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جلة 1 


یشم اللّهٍ الم الرَجیم 


الحمد لله الذی توحد بالوحدانیه و تفرد بالالهیه و فطر العباد علی معرفته و 
کل الألسن عن صفته و حجب الأبصار عن رویته الذی علا عن صفات 
المخلوقین و جل عن معانی المحدودین فلا مثل له فی الخلائق آجمعین و لا 
اله غیره لجمیع العالمین. و آشهد آن لا له الا الله وحده لا شریک له شهاده 
مقر بتوحیده راغب فی کرامته تاثب من ذنوبه. و اشهد آن محمدا عبده و 
رسوله اصطفاه برسالته و آودعه معالم دینه و بعثه بکتابه حجه علی عباده. 
واه ار وا ای ی 
الداعی ای اهر الموعنین.ه ستة الوضبین ع. اولی: اان 
بالئبیین و آن زوجته فاطمه الزهراء سیده نساء العالمین و آن الحسن و 
الحسین و الأئمه [التسعه] من ولده آئمه الهدی و آعلام التقی و حجج الله 
علی آهل الدنیا و آشهد آن من تبعهم نجا و من تخلف عنهم هلک صلوات 
لت عایی ی ار اخممو اس وه اس مس ای 


آما بعد فانی وجدت مشایخی و آسلافی رحمه الله علیهم قد صنفوا فی 
قنفن الغلم کصا و اعضایا عن تسه کناب بشتمل علن الا عدادم الحضال 
المحموده و ی و وجدت فی تصنیفه نفعا کثیرا| لطالب العلم و 
الراغب فی الخیر فتقربت الی الله جل اسمه بتصنیف هذا الکتاب طالبا 
لثوابه و راغبا في الفوز پرجمته و آرجو آن لایخیینی فیما آملته و رجوته منه 
بتطوله و منه «َِه علی کل ی ء قَدب». 


*ترجمه کمره ای: 


حمد مر خدائی راست که در یگانگی یکتاست و در الوهیت تنها؛ بندگان را 
بفطرت معرفت خویش افریده زبانها از وصفش درمانده و دیده ها از 
دیدنش در برده است انست که از اوصاف مخلوقات بالاتر و از معانی 
محدود والاتر است در همه خلایق مانندی ندارد و جز او معبود حقی برای 
عالمیان نیست, گواهی مید هم که معبود بر حقی نپست جز خدای تنهاء؛ 
شریکی ندارد و گواهی میدهم که محمد صلوات الله علیه و اله بنده و 
فرستاده اوست, برسالت خویشش برگزیده و معالم دینش را بوی سپرده 


بن آبی طالب وصی او است و بهترین خلق است بعد از او قائم بامر وی و 
داعی طربقه او بود, اوست امیر المومنین و سید اوصیا ء و امامانی که 
فرزندان او هستند پیشوایان هدایت. نشانه های تقوی و حجتهای خدایند بر 
اهل دنپا, گواهی میدهم که هر کس ایشان را متابعت کرد نجات یافت و هر 
که از انها تخلف ورزید بهلاکت رسید صلوات خدا| بر ایشان و ارواحشان و 
اجسادشان بییوست رحمت خدا و برکات او. 


اما بعد من ملاحظه کردم که استادان من و پیشینیان از اهل علم و دانش 
شماره مشتمل بر الاو خوب 0 باشد غفلت ره یدح اند, هر 
ی یا 
با رسیدن 9 ۸ 19 این امل و آرزوی مرا از رحمت و 
**ترجمه مدرس گیلانی: 

ستایش خدایی راست که در یگانگی یکتاست, و در خدایی بی همتا, بندگان 
را برای شناسایی خویش بیافرید و زبانها از چگونگیش درمانده اند و دیده 
ها از دیدارش در پرده اند. خدایی که از صفتهای موجودات برتر است و از 
معانی محدود فزون تر و در مخلوقات او را مانندی نیست و خدایی جز او 
برای جهانیان نیست. گواهی می دهم که معبود بر حقی جز او نیست و 
انبازی ندارد. 


و گواهی می دهم که محمد (درود خدای بر او و خانواده اش باد) بنده و 
فرستاده اوست و او را , به پیامبری خود برگزید و دانشهای کیش خود را بدو 
سپرد و با نامه خود وی را برانگیخت تا بر بندگانش حجت باشد و گواهی 
می دهم که علی بن آبی طالب وصی اوست. بهترین مردم پس از اوست و 
استتتتاز کی به زمان او دارد و خواننده مردم است به راه او و او سرور 
گروندگان است, سید اوصیاء؛ شایسته ترین مردم به پیامبران و همسر او 
فاطمه زهراء بانوی زنان جهانست و حسن و حسین و پیشوایان از 
فرزندانش پیشوایان هدایت و نشانهای پرهیزگاری اند. و گواهی می دهم 
کسی که پیروی از ایشان کند رستگار است و کسی که از اینان روی 
گرداند هالک است. درودهای خدای بر ایشان و بر ارواح و اشباح اینان باد 
و امرزش خدای و برکاتش. 


اما بعد: دیدم که استادان و گذشتگان من که از نش خدا| بر ایشان باد در 
خویهای پسندیده و نکوهیده باشد غفلت کرده اند. 


نیکوی سود بسیاریست. 


از این روی برای رضای خدای (ارجمند باد نامش) این کتاب را پرداختم. از 
خدای امیدوار مزد آن هستم و خواهان رستگاری به ار او و امیدم 
آنست که مرا 9 مگرداند در آنچه در آرزوی آن هستم و امیدوارم از او 


***ترجمه فهری زنجانی: 

سپاس خدائی را که در تنهائی یکتاست و به پرستش یگانه, آت و کل 
بندگان را بشناسائی خود و زبانها در توصیفش کوتاه و دیده ها از 
دیدارش محجوب است خدائی که والاتر از صفات آفریدگان است و بالاتر 
از دسترس مغزهای کوچک آنان, نه مانندش در همه آفریدگان هست و نه 
معبودی جز او برای همه جهانیان. گواهی میدهم به یگانگی خداوند و بی 
نیازیش, و باین گواهی اقرار و اعتراف دارم و چشم امیدم بآستان کرم او 
است و از گناهان خودم پشیمان و گواهی میدهم که محمد صلّی الله علیه 
و آله بنده و فرستاده او است که خدایش برسالت برگزید و دانستنیهای 
دين خود را بوی سپرد و او را با قرآن فرستاد تا معجزه اش بر بندگان 
خدا از همه مردم بهتر است بدستور الهی قیام کرد و مردم را براه حق 
خواند و امیر مومنان و سرور جانشینان و سزاوارتر از همه بر پیمبران او 
است و همسرش فاطمه زهرا سر امد بانوان جهان است و حسن و حسین 
و نه تن امام که از فرزندان حسین هسنند پیشوایان هدایت اند و نموه 
های تقوی و حجتهای خداوند بر اهل دنیا, و گواهی دهم که هر کس پیروی 
آنان کرد نجات یافت و آنکه از آنان بازماند تباه شد درودهای خداوندی و 
رحمت و برکاتش بر جسم و جان و روانشان باد. 

اما بعد, با توجه باینکه اساتید و پيشینيانم (خدایشان بیامرزد) در رشته های 


علمی کتابهائی نگاشته اند ولی از نگارش کتابی که شامل اعداد و شمارش 
کردارهای نیک و بد باشد غفلت داشته اند. 


و با توجه باینکه نگارش کتابی چنین, از برای دانشجویان و نیکخواهان بسی 
سود مند است من این کتاب را تصنیف کردم و بدین وسیله به پیشگاه 
خداوند جل اسمه تقرب جسته در طلب پاداشی از اویم و خواهان نائثل 
آمدن و ی ی ی 


**#*ترجمه جعفری: 
ستایش خداوندی راست که در یگانگی یکتا و در خداوندگاری تنهاست, همو 
بندگان را بر اساس معرفت خویش پدید آورده و زبان ها از توصیف او 
ناتوان و دیدگان از دیدن او در پرده آزشنت: خداوندی که از صفات آفریدگان 
برتر و از معانی کسانی که حدذی تعیین می کنند بالاتر است, بنا بر این در 
میان همه خلائق همانندی ندارد و جز او برای جهانیان معبودی نیست. 


گواهی می دهم که معبودی جز خداوند یگانه وجور ندارد و برای او شریکی 
تبون خالی ان یباتهم که نی ماع اف دا رده 
خواهان برخورداری از کرامت او هستم و از گناهان به سوی او توبه دارم. 
و گواهی می دهم که محمّد بنده او و فرستاده اوست که او را به رسالت 
خویش برگزیده و نشانه های دین خود را به او سپرده و با کتاب خود, او را 
مبعوت ث کرده تا حجتی بر بندگانش باشد. هس هه کاه عل من 
ابی طالب وصی او و بهترین مردم پس از او و اجراکننده فرمان او و 
دعوت کننده به راه اوست؛ و همو امیر مقمنان و سرور اوصیا ء و شایسته 
ترین مردم نسبت به پیامبران است. و همسر او فاطمه زهرا سیده زنان 
جهان است و حسن و حسین و امامان از نسل اوء رهبران هدایت و نشانه 
های تقوا و حجت های خداوند بر اهل دنیا هستند. و گواهی می دهم که هر 
کن از آنان بیروی کرد تجات .یافت :هر کش از آنان بازماند هلای«شد. 
درودها و رحمت و برکات خداوند بر آنان و ارواح و اجسادشان باشد. 


اما بعد, من اساتید و پیشینیان را- که رحمت خدا بر آنان باد- دیدم که در 
فنون علم,؛ کتاب هایی تألیف کرده اند ولی از تألیف کتانق که مشتمل بر 
قددها 6 حضلت ها بستدیدم:ه تکو‌فیدی با در فلت مود آندیو در ایک 
چنین کتابی سود بسیاری برای طالب علم و خواهان خیر و نیکی یافتم, با 
قصد قربت به خداوند به تصنیف چنین کتابی پرداختم. در حالی که طالب 
پاداش خدا و خواستار رسیدن به رحمت او هستم و امیدوارم که در ارزویی 
که دارم با بزرگواری و احسان خود, مرا ناامید نکند که او بر هر چیزی 
تواناست. 
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الوا یا آغرايٌ آمَا تری ما فیه 


حَدتتا آبی عَن الْمْعاقی بُن عقران عَن 

قانی عَن آبیه قَالْ: ان آفرت قام 1 لیم ایا یفن ۷ 
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*ترجمه کمره ای: (باب خصال یگانه) 


مقدام بن شریج بن هانی از قول پدرش گفته که یکتن اعرابی در روز جنگ 
الفخمتین 0 خدا| ۳ است؟ مردم باو هجوم کردند و گفتند ای 
اعرابی تمی بیتی امیر المومتین در چه حالی است, دلش متوجه چند 
کسنت ات ورفت: این سخال نت حضربت فرموه آو را وا تاود ففص: 
این مرد عرب همانیست که ما از اين قوم مخالف درخواست داریم و برای 
آن میجنگیم سپس فرمود ای مرد عرب جمله خدا یکی است چهار معنی 
میدهد که دو تای از آنها بر خدای عز و جل روا نیست و دو تای آنها در باره 
او ثابت است اما ان دو وجهی که بر خدا روا نیست اول اینست که کسی 


که دوم ندارد داخل در باب اعداد نمیشود نمی بینی کسی که بگوید خد 


دوم ایننست که میگوید او یکی از مردم است و مقصودش فرد نوعی است 
از جنس این هم روا نیست چون که تشبیه است و مقام پروردگار ما از آن 
بالاتر و والاتر است و اما دو وجهی که در باره خدا| ثابت است ایننست که 
و کسی بگوید ذات خدای عز و جل یگانه است یعنی بسیط حقیقی است و 
در خارج و عقل و وهم و فهم قابل قسمت نیست و جزء و جزئی ندارد, 
پروردگار ما عز و جل همچنین است. 


شرح: عدد مطلق موضوع علم حسابست که یکی از ریاضیات است و 
حقیقتی جز تصور ندارد از اين جهت میگویند علم ریاضی بحث از اموری 
میکند که در ذهن محتاج ماده نیستند و میگویند عدد غير متناهی است زیر| 
حقیقتش تصور است که یی نحو از اعتبار است و تحققی در خارج از ذهن 
ندازد که. فجذور شبلسل نیشن آید و انطباق اعداد بر معدودات صرف 
انطباق حکائی است از قبیل اعتباریات محضه بر منشاأً اعتبار مثل آزادی و 
بندگی نه از باب حمل شایع اصطلاحی که محمول هستی زائدی در مصداق 
خود داشته باشد مثل اينکه میگوئی کاغذ سفید است بنا بر این یک که 
ريشه عدد موضوع علم حسابست بر خدا روا نیست زیرا خدا در تصور نمی 
آید و عدد مقید یعنی نظر باینکه باضافه يا منها باشد موضوع علم جبر است 
در این گونه عدد یک نحو تعلق بمعدود هم ملحوظ است واحد باین ملاحظه 
هم بر خدا روا نیست زیرا باضافه و منها در باره او معنی ندارد از این جهت 
میفرماید چیزی که دوم ندارد داخل در عدد نیست. 


وحدت اعتباری اینست که امور متعددی را از جهتی یکی ملاحظه کنی و از 
این قبیل است وحدت نوعی و جنسی و صنفی که آمور متعدده را از جهت 
شرکت در تمام حفیقت پا بعض حقیقت پا صفات, کون دانی, این گونه 
وحدت بر خدا روا نیست زیرا مستلزم تعدد و شرک هر دو است. 


وحدت حقیقی بیک مفهوم مثبتی که شرح حقیقت يا معرف آن باشد قابل 
تعبیر نیست فقط به لازم سلبی می شود آن را تقریب کرد و آن بر دو وجه 
است اول از جهت ظاهر که مقام و احدیت است و بهترین تعبیر ان همین 
است که میفرماید در همه چیزها مانندی ندارد دوم از جهت حلق ذات 
است که مقام باطن و مرتبه غیب مطلق و احدیت است که میفرماید 
احدی المعنی است یعنی وجودش در خارج قابل قسمت نیست و کمیت 


ندارد. عضو و جزو ندارد, در عقل قابل قسمت نیست یعنی جنس و فصل 
ندارد, توهم قسمت در او نمیشود زیرا| محسوس نیست و مدرکات و هم 
شبیه محسوسات است. در فهم قابل قسمت نیست یعنی صفات او عین 
ذات است و منشاً آنها زائد بر ذات نیست چنانچه اشاعره میگویند. و 
اکتا فا ید توحید کال این نی سر «خامع نکم اد کرامات 0 
امیر بشمار است و این حدیت در رتبه اعجاز است از جهت لفظ و معنی. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (باب خصال یگانه) 


شیخ بزرگوار ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابوبه 
قمی فقیه مصنف این کتاب- خدا عزت ۳ ادامه دهاد- گفت: ابو العباس 
از مقدام بن شریح بن هانی از پدرش روایت ت کرده که عرب بیابان گردی 
روز جنگ جمل نزد امیر الممنین علی علیه السلام ایستاد و گفت: 


پا امیر المومنین تو می گویی خدا یکی است؟ مردم بدو هجوم آوردند و 
گفتند: ای اعرابی نمی بینی در این وقت جای چنین سوّالی نیست ؟ امیر 
المومنین گفت او را واگذارید تا سوال خود را بیزسد زیرا آتچه را او می 
خواهد همانست که ما برای ار هی وی 


معنی است. دو وجه ان بر خدای عز و جل روا نیست و دو وجه ان ِِ 
ثابت است. اما آن دو که بر او جائز نیست. یکم- آنکه کسی بگوید: یکی 
است از راه ۱ نیست.. زیرا| آنچه برای آن 9ص 
نباشد در سلسله اعداد داخل نمی شود. از این جهت است اگر کسی بگوید 
خدا| (سومی از سه تاست) کفر گفته است. دوم- هر گاه کسی بگوید او 
یکی از مردم است قصدش یکی نوعی است از جنس و این سخن در حق 
او جائز نیست, زیرا این تشبیه و مانند کردن است در صورتی که پروردگار 
ما برتر از ان است. 


و اما آن دو وجهی که در خدا ثابت است: یکم- آنکه کسی بگوید: خدا 
واحدیست که برای او در چیزها مانندی نیست و این درست است. زیرا 
پروردگار ما چنین است. دوم- آنکة: کنتلن بگوید: خدای عز و جل احدی 
المعنی است, مقصود آنکة بیش از معنی واحد توا تن آنکه او در 
وود مخ ینعی ود ی مانه وصور ند ناولم دزر کقل قوف راسن 
قسمت است , یعنی جنس و فصل ندارد. و این معنی درست است چون که 
پروردگا ر ما نیز چنان است. 


***ترجمه فهری زنجانی: (باب «یک» [معنای یکتائی خداوند]) 


شیخ بزرگوار ابو جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابوبه 
قمی فقیه مصنف این کتاب گوید: 


روزی که جنگ جمل بپا بود عربی برخاست و روی بامیر المومنین کرده و 
گقت: یا امیر المومنین ! تو قائل به یکتائی خدا هستی؟ مردم- از هر سو بر 
ا ای که سا هام انش ود اک فیک مت مهم یه 
السْلام پریشان خواطر است؟ امیر المومنین فرمود: دست از او بردارید 
که خواسته این عرب همان است که ما بر سر آن با اين مردم می جنگ 
سپس فرمود: ای مرد عرب این گفتار: که خدا یکی است دو صورت اش 
بر خدا روا نیست و دو دیگر روا است اما آن دو که روا نینست: 


1- کسی بگوید خدا یکی است و مقصودش یکی از لحاظ عدد- یک دانه- 
باشتد زیر انجه جومی: ند اند مارم تباید .مکر نیت ان که. کفت: خذا 
سومی از سه موجود است, کافر شد؟. 

2 کسی بگوید: خدا یکی است و مقصودش نوعی از جنس باشد این هم 
روا نیست زیرا تشبیه خدا است و پروردگار ما والاتر و بالاتر از اين است 
که شبیه و مانند داشته باشد, 


ماما اه که کفتتنن روا است: 


است. 


2- کسی گوید خدای عرٌ و جل یکتا است و یگانه یعنی ترکیبی در ذاتش 
نیست و قابل پخش با جزاء نیست نه در خارج و نه در عقل و نه در خیال. 
اری خدای ما- عر و جل- چنین است. 


***۷ترجمه جعفری: (باب خصلت های یگانه) 


1 (0 1 9 


مقدام بن شریح بن هانی از پدرش نقل می کند که گفت: در جنگ جمل یک 
نفر اعرابی ! بلند شد و گفت: يا امیر المومنین ! ایا می گویی خداوند یگانه 


است؟ مردم به او حمله کردند و گفتند: ای اغزایی. آبا نمی بینی که امیر 


الضومنین در چه‌حالی ازذل مشعولی است؟ افیر المومنین: فزمود: رقایش 
کدی اه ای رای مه خواحد .ههان است که.ها ار این قفوم جت 


ام سس کف اقا رای تن ی را تا یراس شاد 
قسم است, دو قسم آن بر خدا جایز نیست, ول که قفتم آن زا نت وان 
بر خدا ثابت نمود, آن دو قسمی که جایز نیست این است که شخص 


بگوید : 


خدا یکی است و منظور از لحاظ شمارش و عدد باشد, این جایز نیست. 
چون چیزی که دومی ندارد داخل در باب اعداد نیست. ابا تعیتی که در 
کس بگوید: خداوند سومی از سه تاست کافر شده است ؟ همچنین اگر 
بگوید: خدا یکی از مردم است و منظور او نوعی از جنس باشد این 9 
یست: خون تشببه. است. و پر ورد کاز, برتر از آن است: 


و اما دو وجهی که جایز است, سخن شخص است که بگوید: خدا| تحت است 
و در میان موجودات مانند ندارد, پروردگار ما چنین است و نیز سخن 


خداوند از نظر معنا یکی است و منظورش این باشد: خدا نه در وجود و نه 
در عقل و نه در وهم قابل قسمت نیست. پروردگا ر ما چنین است. 


ترک خصله موجوده بخصله موعوده 


«2»- حذتنا آبی رضی ال عَْه قال وا فد نم نو الاب نع ۳ 
حقد ن عیشی عَن آیبه عن ۶ عَبّد الله بُن الْمُغْیرَه عَنْ |سْماعیل بّن مُسلم 
السَکُویِیٌ عَن الطادق جَعْقرِ بُن مُحمّدٍ عَن آبیه عن باه عن عَلِی علیهم 
السّلام قَالَ قَال رَسول ال صلی الله علیه و آله: 


ص: 2 


یی له بر فقو خاضو مه ود ام هر 
*ترجمه کمره ای: (خصلت موجودی را ترک کن تا بخصلت موعودی رسی) 


زنل خدا صلمن الم غلیه ه ال فرموو شا تعال کسی که تفت دید 
ای را وانهد تا بنوید نادیده ای رسد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (رها دادن منش موجودی را به منش موعودی) 


سول خدا اضلی اللم غلیة. و اله نتم جخوضا به.حال کسن. که یوت 
حاضری را برای موعودی که ندیده رها کند». بیعنلی شهوتی را رها کند به 
امید انکه خدا در اخرت به او پاداش خیری دهد. 


***ترجمه فهری زتجانی: (گذشت از یک کار بخواطر یک وعده) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خوشا بحال کسی که از دلخواه 
اماده خویش بخاطر وعده ای نادیده دست بدارد. 


شده 2 


سکوتن از اما صاوق غلیه اتلام ای از بدرانش تفل. من کنو که بنامیر 
خذا خی الله یه و الم فره وا ال کسی کووتی و ود و 
آماده را به خاطر وعده (ثواب و عقاب) که ندبده است, رها کند. 


که بو حور 


«3>- حَدنتا ی زضی ال عَنه قال حذتتا مُحَقَد بن بخیی الط عَن مُحقد 
ی الجتّار عن مُحَقَدٍ بُن اسماعیل بن تزیع عَن هام بُن سالم عَن آبی 
عبد ال علیه السّلام قالّ: من الْجَوّر قوَل الاب للّاجل الطریق. 


*ترجمه کمره ای: (یک خصلت از زور گوئیست) 


امام ششم علیه السّلام فرمود: گفتار شخص سواره بپیاده: راه بده ! از 
زورگوئی است. 


شرح: یعنی شخص سواره باید بطوری آرام و مواظب باشد که مزاحم 
شخص پیاده نگردد و باو فشار نیاورد. 


**ترجمه مدرس کی (ستم سوار به پیاده) 


ِ جعفر صادق علیه السلام گفته: «اگر سوار به پیاده بگوید: به من راه 
ده ! این گفتار از جور شمرده می شود». بیعنلی نیمار نباید مزاحم پیاده 

شود و از راه توانایی زور بگوید. 

***ترجمه فهری زنجانی: (یک نوع ستم) 

امام صادق علیه السلام فرمود: این خود ستمی است که سواره به پیاده 

بگوید: راه بگشا 

***ترجمه جعفری: (یک خصلت از ستمگری است) 


فشامر.ین سالم. از ایام صادیق خلیه السلام عفل .می کند که فرموود کفتن 
سواره به پیاده که راه را باز کن؛ از ستمگری است. 


«4»>- حوتتا 3 رضی اد که عَنة قال حَدّتنِی مَحَمَذٌ بِنْ بر بر 

و و یر 

مج وروت تک لل 

عَبٍّ الله عَنْ فُصَیل بُن سار عَن یی عَبّد الله علیه السّلام قال: من حبٌ 
الجل به ح | ات 
لرجّل د. احوَاته 


*#ترجمه کمره ای: (یک خصلت از دین دوستی است) 


۳ 
"‌ ۱ 


امام ششم علیه | لسلام فرمود: از دین دوستی مرد دو ست داز شتن 
برادران خود است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (منشی از دین دوستی) 

امام جعفر صادق علیه السلام گفته؛ «از دین دوستی مرد است, دوست 
داشتن برادران خود را». یعنی ار مردی دین خود را دوست دارد طبعا 
برادر دینی خود را نیز دوست دارد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (یک رشته از علاقه بدین) 


امام صادق علیه السلام فرمود: دوست داشتن برادران دینی رشته ای 
است از علاقمندی شخص بدین خود. 


نز جمتة جعفری: ی خصلت از دین خواهی است ) 


فضیل بن بسار از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: از دین 
دوستی شخص است که برادران خود را دوست داشته باشد. 


,مَحَقَد : بر- هر 
و مات سیگ ای یش گ و و پ ی 
محجمد , الحسشن الطْفار عن تمد دحقد ی شب ای ی 


اي علی هواه زا 


امام پنجم علیه السلام گوید: خدای عز و جل میفرماید: بجلال و جمال و 

بهاء و بلندی و رفعتم قسم هیچ بنده ای خواست مرا بر هوای نفس خود بر 

نمیگزیند. مکر آنکه:1-از بیکانه بینیازش میسازم 2- و با فکر آخرتش دمساز؛ 

3- -از هلاکتش محفوظ میدارم 4-و آسمان و زمین را ضامن روزیش 
رم 5-و در برابر تجارت هر ۳ بسود وی در کارم. 


**#ترجمه مدرس گیلانی: (منشی به پنج منش) 

ِِ ابی جعفر محمد باقر علیه السلام روایت شده که گفت: «خدای عز 
9 2 جل می گوید: «به جلال و جمال و بهاء و بزرگی و بلندی خود سوگند هیچ 
بنده یی نیست که خواهش مرا بر خواهش نفسانی خود مقدم گرداند مگر 
آنکه تفای فق دا آه رداتم ۵ سمش وا ور رکش ماه از هلاکت 


نگاه آمی دارم و اسمانها و زمین را عهده دار روزی او گردانم و در 
سوداگری هایش جانب او را حفظ خواهم کرد». 


یعنی اگر بنده در دنیا فقط اعتمادش در کارها بر خدا باشد در تجارت. سود 
را برای او خواهم کرد و او را از دیگران بی نیاز خواهم کرد. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (پنج پاداش بیک کار) 


امام باقر علیه السلام فرمود: خدای عر و جل میفرماید: بجلال و جمال و 
بهاء و والائی و برتری ام سوگند بنده ای که خواسته مرا بر خواسته خویش 
مقدم بدارد بپاد اش دلش را بی نیاز سازم و تمام همتش را در کار آخرت 
اش قرار دهم و نگهدار دارائی او باشم و آسمانها و زمین را ضامن روزی 
اش گردانم و خودم در تجارت هر تاجری بنفع او پشتیبانی خواهم کرد. 


۴ ترجمه جعفری: (یک خصلت سبب پنج خصلت می شود) 

می فرماید: سوگند به جلال و جمال و ارزش و والایی و برتریم, که هیچ 
بنده ای خواست مرا بر خواست خود مقدم نمی دارد مکر اينکه بی نیازی 
او را در نفسش و همّت او را در باره آخرتش قرار می دهم و او را از 
تباهی نگه می دارم و آسمان ها و زمین را ضامن روزی او می کنم و من 
به سود آو در پشت تجارت هر تاجری هستم. 


1- آی لاجل آمر غیر حاضر بل غائب عن حس البصر. 
2- آی کنت له عوضا من تجاره کل تاجر, فان کل تاجر یتجر لمنفعه دنیویه 
آه آخرفنه و لها اعرض عم‌سمیه‌ دی کیت انا زبهشعار چم او کنت له بعد 


حصول تجاره کل تاجر. 


خقول آلله:ضلی ال یو الع فطل وضی الاس سعط اللم ععل 
اللة حَامِدة من الناس دذامّا. 1 


*ترجمه کمره ای: (یک خصلت بیک خصلت) 
رت ان وا ضای لهایه و له فرهود کی کش شرا مایت کید ۶ 
مردم را خشنود سازد خداوند کسانی را که مداح ویند به بدگوتثی او وادارد. 


**ترجمه مدرس کیلانی: (مقنشی به منشی) 


رسول خدا| ی الله علیه و آله وه «کسی که خشنودی مردم را به 
خشمگین ساختن خدا بخواهد, خدا ستایشگران او را از مردم 1 
او گرداند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (یاداشی بکاری) 


رتسول خد| صلی الله علیهبو آله فر مهد هر کس بواسطه عملی که باعث 
خشم خدا| است رضایت مردم را جلب کند خداوند, ستاینده او را بدگویش 
سازد. 


***ترجمه جعفری: (یک خصلت به یک خصلت) 
نوی ان آفام اوق لیف تلا اه از هر اون تم خی کید که تام 
صلی الله ای وت زد فر مود: هر کس خشنودی مردم را در برابر خشم 


خداوند طلب کند, خدا از مردم کسی را که ستایش کننده اوست؛ نکوهش 
کننده او قرار می دهد. 


< 7»- حَدنتا مَحَمَد بِنْ موسّی بن الْْتوکل َضی اد عَد و تا محتد 
بن یِخیی العطار عَن ال< مین بن, اسْخاق التّاچر عَن علی بن ِِِ 
قضاله بي ائوت خن اشفاعیل تن ای زتاد عن آپی عند اه عتقر ئن فکقد 


آتائه عَن عَلٌ علبهم السَلام قال قال رَشول اللّه صلی الله علیه و آله 
من تمی:شها و هو لله عر و خل رضی لم بترم من الدیا حلی بقطاه: 


**ترجمه مدرس گیلانی: 


قز آن رشول خطا ضلی: ال علبه .و آله روایت فده که کته« کسی که 


آرزوی چیزی کند برای خدای عز و جل از جهان نرود تا بدو آن را عطا 
کند». 


پعنی هر چه را برای خدا در جهان خواسته باشی خدا آن را ,؛ نز آوزژن هقف 
کند. 


***ترجمه فهری زنجانی: 


امام صادق علیه السّلام فرمود: هر کس, , چیزی را که مورد رضای خدای 
عرٌ و جل است آرزو کند از دنبا بیرون نرود تا بآرزویش برسد. 


وتف ور ه جعفری: 


اسماعیل بن ابی زیاد از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش نقل می 
کند که بیامبر خدا صلی الله علیه و آله فزمود؛ هر کس چیزی را آرزو کند 
که خوشنودی خدا در آن است. از دنیا بیرون نمی رود مگر اینکه خدا آن را 


1 6 هِ 3 ۲ 9 1 ۳ ۳9 ۷" 
«8»- حذتئتا مَحَمْد بن الحسن بن احْمَد بن الولید رَضي له عَنَه ل حدتتا 
ر ه و هو و 02 الله 9 لا 9 ۵ ۰ أ ال< 2 هو 2 لد ه 

عبد محمد ب‌ ی 
شمان باشادو ره[ | اک 


*ترجمه کمره ای: (یک خصلت نجات بخش است) 


خذیت را بهیغمیر صلی الله علیه و الم میرساند. که فرمایه شدای با رک و 
تعالی فرماید: ای فرزند ادم در انچه بتو دستور دادم مرا اطاعت کن و 
مصلحت خود را بمن میاموز. 


شرح: یعنی آنچه صلاح تو است؛,در اطاعت اوامر من پیش بینی شده, باید 
مصلحت خود را در آن بجوتی. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (منشی نجات بخش) 


از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله نقل شده است, که گفت: خداوند 
خقالی. کفته: «ای فرزند آدم در آنچه ترا فرمان دادم فرمان برداری کن و 
صلاح کار خود را به من میاموز». یعنی به من صلاح کار خود را یاد مده من 
صلاح ترا بهتر از تو می دانم. 


***ترجمه فهری زنجانی: (یی خوی نجات بخش) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدای تعالی فرماید: ای فرزند آدم 
در هر چه بتو امر کرده ام فرمانبر من باش و انچه را که صلاح تو در آن 


****ترجمه جعفری: (یک خصلت نجات دهنده است) 


کلیر ین مان با سیدکیه از.یا مر کدا ضلی الله غلیه.و آله تقل رفن کید 
که خداوند فرمود: ای فرزند ادم ! در چیزی که تو را فرمان داده ام از من 
اطاعت کن و به من یاد مده که چه چیزی به صلاح تو است. 


خصله فی افصال. آلدیرن 


لاجر ۶ 10 ۳ اس ر لا 
« 9»- حَذنتا ابي رضی اللهٌ عَنة قال حدتیی عْلء 3 بِنْ ابزاهیم بر ها شم غّن 


ابتم ۵ ۶ لا ای و ی رٍربن مَحَمَدٍ عن آبیه غعن آبائه عن علي 
علیهم السّلام قال قال سول الله صلی صلی الله علیه و اله فصّل العلم احبٌ 
[لی ال عر و جل من فطل العتاته و افص دینکُم لرغْ 


*ترجمه کمره ای: (یک خصلت افضل امور دین است) 
رتسول خدا.صلی له علیه و لد کرموه فص داش زد عا از فسل 
پرستش بیش است و افضل دین شما ورع است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (منشی که بهترین کارهای دین است) 


ول حدا ضلی الله غلیه.ه له کفرده «فزونی دانش نزد خدا برتر است از 
فزونی پرستش و بهترین چیزی از دین شما پرهیزگاربست». 


خلاضه: ار پوهتز کار از تاشاستها از.ضشدنی وا که آلوده: اند تمفر 
است. زیرا غرض از بندگی پرهیز از حلال و حرام است. 


***ترجمه فهری زنجانی: (برترین قسمت دین) 


رسول خدا| تاره الله علیه و آله فر مود: خداوند برتری دانش را دوستتر 
دارد تا برتری از جنبه پرستش و برترین قسمت دین پرهیز از گناه است. 


۴ ترجمه جعفری: (یک خصلت بهترین کار در دین است ) 


بت له ین میمون ان آمام.صاوی علیه الفاام و او از بذرانش نقل می کته 
کاخ ای اه هو ی اس ی ام مر آز 
افزونی عبادت است و بهترین کار در دین شما ورعء و خداترسی است. 


1 
1 
1 
ِ 
3 
3 
1 


*ترجمه کمره ای: (جمع نشده چیزی با چیزی که بهتر باشد از جمع یک 
هت ۱۱ 


رتسول دا صای, اللف یه و ال فر هد که شوم ری با ی که گر 
باشد از جمع حلم با علم. 


**#ترجمه مدرس گیلانی: (منش بردباری با دانش) 


دول وهای »هی الله. غلیه ده آلد ر‌انت فده کو. نفد انست» «حیت ناد 
فراهم نشده چیزی یا چیز دیگر که برتر باشد از بردباری با دانش». 


***ترجمه فهری زنجانی: (شایسته ترین پیوست میان خصلتی با خصلت 
دیگر) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بهتر از پیوستگی هر چیزی بچیز 
دیگر پیوند بردباری است به دانش. 


***ترجمه جعفری: (چیزی با چیزی جمع نشده که بهتر از جمع شدن یک 
خصلت با یک خصلت باشد) 


سلیمان بن جعفر از پدرش و او از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش 
اف بت ص رح تیا ای ای وال رده چیزی با چیزی جمع 
نشده که بهتر از جمع شدن حلم با علم باشد. 


«11»- أحْبرتا سُلَیمان بُْ أَحمد بن يوب اللحْمیَ (1) قَالّ حذتنا عَبَ 
ماب 
ص: 4 


1- قال فی الأمالی ص 261 آخبرنا سلیمان بن آحمد اللخمی فیما کتب الی 
0 و ظاهر «آخبرنا» یفید الاجازه و الکتابه کما آن لفظه «حذننا» 


بش خراجه قال حَدتتا و ریب قال خَدنتا علِی بُن حفص الْعَبسعٌ قال ح 

الحسن بُنْ الخسین القلوی عَرٌ بیه ال ۰ «_«9«ِ 
اییه مُحَمَّد بن عَلیٌ عن آبیه عَلی بن الخْسَین عن الخسَین بن عَلی عَن عَلی 
۱ لب علیهم السّلام قال قال سول الله صلي الله علیه و آله و 


الذٍی تَفسی بیده ما جُمع شی ء |لی شی ء أفْصَل من جلم ای علم. 
*ترجمه کمره ای: -همان- 


**ترجمه مدرس گیلانی: -همان- 


***ترجمه فهری زنجانی: 


سول خدا ضلی. الله غليه.ی له قرفود بخداتن. که چاتم بدسته آو. ارت 
بهتر از پیوستگی هر چیزی بچیز دیگر پیوند بردباری است بدانش. 


تا ور ه جعفری: 


حسین بن زید از امام صادق علیه السْلام و او از پدرانش, از امیر المومنین 
لقل میت کند که یاضر دا صای الله علیه.و الق فرمود: سوگند به کسی که 
بر | را و ۲ مر هک وی کر رن من 


حلم با علم باشد. 


ففله فییا شرف الاو ال جر 


«12»- حدتا مُحَمَذْ بخ موسی بن الْمْتوکلِ َضی ال عَلْة قال حذتتا مش 
ِ ار ۰ أحْمد بن بخیی بن عمران الاشعری قال 
حذتیی بو عَبّد اللّه الجَامُوران (1) عَن آلحسن بُن_علی بن یی حَرَّه عَن 
سیف ! عمیره عن قلضور تن حازم عَن آبی ید له علیه یتلام قال قال 
سول الله صلی الله علیه و آله مُجَالسَةٌ هل الدّین َرّف الذیا و الاأخه. 


*ترجمه کمره ای: (یک خصلت شرف دنیا و آخرت است) 


رشتول شدا ضلی ات غلیه و الم فرمود هفشیی با اهل.دین شرف نبا و 


اخرت است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (متشی که.در آن بزر گواری دنیا و آخرت است) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که گفته است: «همنشینی 
اهل دین بزرگواری دنیا و اخرت برای انسان است». 

***ترجمه فهری زنجانی: (شرافت دنیا و آخرت در یک خصلت است) 

امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود؛ 
همنشینی با اهل دین باعث ابرومندی است در دنیا و اخرت. 

***۷ترجمه جعفری: (< خصلتی است که شرافت دنا و آخرت در آن است) 


متضور بن. حازم از آمام ضادی, غلیه السلام فقل چی کند که بیایدر خا 
ضلی الله علبه و ال فرمود: همست با اهل .دبوند کت افت. وق و آخرت 


است. 


اعلق الناشن فن مه قصاله آلی خساه 


مس لا سس ] ]- تاج 1 ] مس س 
«13»- علتنا یی زوبی اللَةْ علة قال حدئتا أَمْمَذ بنْ اثریس قال حوتیی 
مُحَمَد بُنْ مد عن أحمَد بُن مُحمَد بن, عیسی عن علم بُن سیف عَن آخیه 


*ترجمه کمره ای: (اعلم مردم کسی است که خصلتی را با خصلتی جمع 
کند) 


وال ند ام الممتین غایه الم ار اطلم ممدی کرحوک کی ات 
که علم مردم را با علم خود جمع کند 


**ترجمه مدرس گیلانی: (داناترین مردم کسی است که منشی را با منشی 
جمع کند) 


از لین امیر المومنین علیه السلام پر سیده شد از داناترین مردم» کت 
«آن کسی است که دانش مردم را با دانش خویش جمع کند». 


**ترجمه فهری زنجانی: (دانشمندتر از همه کسی است که خصلتی را بر 
خصلتی دیگر بیفزاید) 


تام صاوق غایه التام فقوت ان آمیز المفیم طلبه الام. پرونیوید 
دانشمندتر از همه کیست؟ فرمود:کسی که دانش مردم را بر دانش 
خویش بیفزاید. 


سیف بن عمیره از امام صادق علیه السلام نقل می کند که از امیر 
المومنین علیه السلام در باره داناترین مردم پرسیده شد, فرمود: کسی 
است که دانش مردم را با دانش خود جمع کند 


حقیقه السعاده واحده و حقیقه الشقاء واحده 


«<14»>- حول ی 30 بِنْ علی مَاجیلویه رَضی بالات عد عَنهٌ قال خی کم 
ای تا و عَّد الله الق عن آیبه عن وَفّب 

بن وقب عَن جعْفَر ! بر تحص یه ع نان کن کلب علیهم الساام ه 
فان حَ <صقه السفادم ء أن جَْتِم الخل عمَلَة بالسقاده و حَقيقة اقا آن 


1 بتکم الَمَهء عَمَلَه بالسّقاء. 
*ترجمه کمره ای: (حقیقت سعادت یکی است و حقیقت شقاوت یکی) 


علی علیه السلام فرمود: حقیقت سعادتمندی آنشت. که کار انسان 
بسعادت پایان پذیرد و حقیقت شقاوت انست که پایان کار انسان شقاوت 


باشد. 


شرح: کارهای انسان و احوال او در معرض تبدل است و برای گنه کار 
هميشه راه توبه و رجوع به حق باز است و نیکوکار هميشه در معرض 
لغزش و گمراهی است و وصول به نتيجه بعد از طی تمام طریق است 
اینست که سعادت و شقاوت در پایان کار معلوم می شود چه بسا 
اشخاصی که عمری بعبادت گذرانیده و در آخر کار دچار لغزش گردیده و 
بی ایمان از دنیا رفته اند. 


از علی علیه السلام روایت شده که گفته است: «حقیفه سعادت آن است 
که مرد کار خود را به سعادت به پایان رساند و حقیقت شقاوت و بدبختی 
ارات که هرد کار خوه را به شقاوت به انجام رساند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (یک چیز حقیقت نیک بختی است و یک چیز 


علن علیه التلام فرمودد حفضا خوشیعیی از آن کسی است: که آخر کار 


۴ ترجمه جعفری: (حقیقت خوشبختی یک چیز و حقیقت بدبختی یک چیز 


است) 


وهب بن وهب از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش نقل می کند که 
علی علیه السلام فرمود: حقیقت خوشبختی این است که شخص. عمل 
خود را با سعادت پایان برد و حقیقت بدبختی این است که شخص, عمل 
خود را با بدبختی و شقاوت به پایان رساند. 


یثاب الناس آو یعاقبون بخصله 


للاجب 1 1 سش _" 
«15»- عتتتا آبی رضی اللّذْ عَة قال عتنا مُحقَذ بش بَشبی الَعطاز عن 
۶ - لا 9 
2 ]۰ 


ص: 5 


لعکم غن اتزاهم تن مهزم ادها قن آس جقزه عن علمة تن التتن 
علیهما السّلام قال: آن لسان اب دم بُشرف کل یوم عَلی جوارجه فیقول 
کیفت اصبحنم قیقولون بحَیر ان ترکتتا و یِقولون ال الل فیتا و بنأشتدوته و 
تقراوی ها تا و اه 


*ترجمه کمره ای: (مردم بیک خصلت مستحق ثواب يا دچار عقاب میشوند) 


امام چهارم علیه السّلام فرمود: در همه روز زبان پسر ادم بر ساثر 
اعضایش متوجه می شود, میگوید حال شما چطور است؟ میگویند اگر تو 
بگذاری خوب است میگویند در باره ما خدا را منظور دار او را قسم میدهند 
و میگویند همانا بسبب تو درک ثواب میکنیم و بسبب تو دچار عقاب 


می رسند) 


از علی بن الحسین علیهما السلام روایت شده که گفته است: «همه روزه 
زبان فرزند ادم به ساثر اعضایش می گوید: «شما چگونه صبح کردید؟ 


آنها در پاسخش می گویند به خیر و نیکی هر گاه تو بگذاری و به آن می 
واسطه تو خواهد بود». 


***ترجمه فهری زنجانی: (پاداش و کیفر مردم در یک چیز است) 


امام سجاد علیه السّلام فرمود: زبان آدمیزاد همه روزه رو بدیگر اعضاء 
نموده و میگوید: حال شما چطور است؟ در جوابش گویند: اگر تو ما را 
بحال خوه وا کدار وت است و م توا را فزباره ضا (متنظور دار 
و زبان را سوگند میدهند و میگویند: پاداش و کیفر ما فقط بخاطر تو است. 


0 
ابو حمزه نقل می کند که امام سجاد علیه السلام فرمود: زبان فرزند آدم 
هر روز بر اعضای بدنش متوجّه می شود و می گوید: حال شما چطور 


است؟ آنها می گویند: اگر تو ما را تری کنی حالمان خوب است و او را 
سوگند می دهند و می گویند: همانا ما به وسیله تو به واب يا عقاب می 


یم 


خصله هی آفضل الجهاد 


ی نن ۳ ی 9 ِ 
ِِ حَدنتا ابی رضی اللةَ ۷ عَنة قال حَذتّیی عبد ال بِنْ جَعفر الحمیر ود 


عَنْ قاژون بن مُسلم عَن مَسَعدة بن صَدقة قال: سْیل جفقر بنْ مَحمّد 
علیهما السّلام عن الحْدیتٍِ الذی جاء غن الب صلّی الله علیه و آلم أن 
فص لجهاد کم عَدذل عِلد |ام جانر ما معْتاغ قال ها عَلی أنّ یمر 


بقذر مَغرفته و هو مَع دک یِقْبل ه مه و الا قلا 
*#ترجمه کمره ای: (یک خصلت بهترین جهاد است) 


سوال شد جعفر بن محمد الصادق صلوات الاح انم آن خفن که اد شیر 
ضلی. الله علیه و اله ورسیده کهبهتر ین عهان کلهه عادلانه ایست در برابر 
پیشوای ستم کار این چه معنی دارد؟ فرمود مقصود اینست که در صورتی 
که از او بپذیرد باندازه فهمش باو دستور دهد و گر نه تکلیفی ندارد. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (منشی که بهترین جهاد است) 

از جعفر بن محمد علیهما السّلام, پرسیدند از حدیثی که از پیامبر صلّی الله 
علیه و آله نقل کرده اند که گفت: «بهترین جهاد کلمه عدلی است در 
پیشگاه حاکم ستمکار». که معنی آن چیست؟ 


در پاسخ گفت: «مقصود آن است در صورتی که از او بپذیرد به اندازه فهم 
وی بگوید و اگر نه در این باب تکلیفی بر گوینده نیست »؟. 


***ترجمه فهری زنجانی: (برترین جهاد یک چیز است) 
مسعده بن صدقه گوید: امام صادق علیه السلام را پرسیدند معنای این 
روا ی ی ی کر ین 


اینکه؛ از دنه سخنش پذیرفته است بمقدار فهمش او را رب و 


راهنمائی کند- و الا سخنی نگوید. 


ایآ 
حدیث پیامبر پرسیده شد که فرمود: بهترین جهاد سخن گفتن از عدالت نزد 
حاکم ستمگر است, فرمود: این بدان صورت است که به اندازه شناخت 
خود, او را امر کند و در عین حال او سخنش را بیذیرد و گر نه لازم نیست. 


آشد الأشیاء خصله لا تتقی الا بترک خصله 


3 
«17»- حدَنتا آبی ضی ال علة قال حدییی مَحقَذ بنْ أحمد بن علی بن 
ن‌ مس تلا ه‌ ۳ اسب ‌ِ ه‌ 9 لن ۰ 
الب قال حتتتی عم تن آبی : بد اللّه البرَقمهٌ عن یوس بن عَبدٍ الرَحْمن 
ق 


۳ ۰0 .اه ح  ]‏ +0 9 تِ 
لهیسی ابن مریم یا معَلم | بر أ له أ 


9 ۳۹ اب و 20 5 و ۳ 3 ۳ 
الاشیاء أسَیذٌ ققال هد الأسْیاء عصت الله عرَّ و جل قالوا قبع نی عَصَب 
الله قالَ ین لا تعْضَیُوا قالوا و قا یذ القضب قالٌ الب و اللجرٌ و مَحْقره 
التاس. 

لا 


امام ششم علیه السّلام فرمود, حواریین بحضرت عیسی بن مریم علیه 
السْلام عرض کردند ای معلم نیکی, بفرمائید کدام چیز سخت تر است. 
فرمود سخت ترین چیزها خشم خدای عز و جل است., عرض کردند بچه 
چیز از خشم خدا پرهیز می شود؟ فرمود باینکه خشم نکنید و عرض کردند 
مبدا خشم چیست؟ فرمود تکبر و جباری و حقیر شمردن مردم. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دشوارترین چیزها منشی است که نمی شود از 


آن خودداری کرد مگر به رها دادن منشی) 


امام جعفر بن محمد علیهما السلام گفت: «حواریون به حضرت عیسی بن 

مریم علیه السّلام گفتند: اک و ۱ 
در پاسخ گفت: دشوارترین چیزها خشم خدایر بزرگ است. دوباره پرسیدند 
به چه چیز از خشم او پرهیز می توان کرد؟ گفت: بدان که خشم مگیرید. 


خوار شمردن مردم را. 


***ترجمه فهری زنجانی: (سخت ترین چیزی که خودداری از آن بیک چیز 


است) 


امام صادق علیه السّلام فرمود: حواریون به عیسی بن مریم علیه السلام 
گفتند ای آموزگار خیر, ما را بیاموز که سختتر از هر چیز,چیست؟ فرمود: 
سخت تر از هر چیز, خشم خدای عر و جل است, گفتند: بچه وسیله میتوان 
از خشم خداوند در امان بود؟ فرمود: باینکه خشمناک نشوید گفتند: 
سرچشمه خشم چیست؟ فرمود:خود فروشی و گردن فرازی و مردم را 
کوچک شمردن. 


**ترجمه جعفری: (سخت ترین چیزها خصلتی است که نمی توان از آن 
دوری کرد مگر با ترک یک خصلت) 


کید الله بن انس کت اماق ضادق. علیم التلام وود خوازیون جه 
سخت ترین چیزها چیست؟ گفت: سخت ترین چیزها خشم خداوند است. 
۵ با چه چیزی از خشم خداوند می توان دوری کرد؟ فر مود: به اینکه 
شما به کسی خشم نگیرید. گفتند: سرچشمه خشم چیست؟ فرمود: تکبر و 
خود بزرگ بینی و کوچک شمردن مردم. 


شرف المومن فی خصله و عزه فی خصله 


«18»- خذئا ی رضی اد عَنَهّ قال حَدتیِی عَلما بُنْ موسی ین جَعْفَر بن 
آیی جققر العْمَبْانِت (1) و مُحمَذ بُن خی القطاژ عَن آکهد بُن مُحمّد بن 

عیسی غن الختتن تن میج غن ان آیس غعتر عن ند له ی ستان عَّ 
۳ عَبد الله علیه السلام قال: شرف المَوّین فلا رم باللل و عرَه کف 


الا غن الناس. 


*#ترجمه کمره ای: (شرافت موّمن در یک خصلت است و عزتش در یک 
خصلت) 


امش یم ا تناس صیوه کر کت موی درز مب ارت و فرت 
او در رفع ازار از مردم. 

**ترجمه مدرس کیلا ری (بزرگواری گرونده به خدا| در منشی ست و 
آرخفندنشرن در متشین) 

امام جعفر صادق علیه السلام گفته؛ بزرگی موّمن به خدا در نماز شب 
گزاردن است و ارجمندیش در دور داشتن ازار از مردم. 

***ترجمه فهری زنجانی: (کاری که موّمن را آبرو دهد و کاری که عزتش 
امام صادق علیه السلام فرمود: شرافت موّمن در این است که بشب نماز 
گذارد و عزتش در اینکه از آزار مردم خودداری کند. 

خصلت ) 

عبد الله بن سنان می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: شرافت موّمن 
در نماز شب او, و عژّت او در پرهیز از ازار مردم است. 


1- قال فی نخبه المقال نقلا عن «صه» عمنذان بضم الکاف و المیم و 
اسکان النون و فتح الذال المعجمه قریه من قری قم, و فی حواشی نقد 
الرجال آن المشهور الیوم بالیاء التحتانیه المثناه و الدال. و فی حواشی 
الوسائل مثله مع اعجام الذال نسبه الی کمیذان محله انتهی. 


«19»- حدیتا آبی رضی اللْدْ عَلة عَنْهْ قَال حَدتبی عَلعاً بنْ مُوسَي بر 

آیی هه جَْقر کیان عن امد بُن مُحمّد عَن آیبه بیه عَن عَبد الله بر 
و بن ستان عَن آبی عَبّد الله علیه السّلام ال قال 

له عله و آله موق عطیی ققاز ۷ مَحَمَذدٌ عش ما شنت ث و5 

یت قابشتت قر قفا فقو اقعل ما شتت کقی لاه چیه 1 ٩‏ 


‌ 


سلانة باللیل وعرم که عن اغراض التانتن. 
*ترجمه کمره ای: 
کف لخد صلی الله هه الم هل رکفت سا ماه کت 


عرض کرد ای محمد! هر چه خواهی زنده باش آخر میمیری, هر چه را 
خواهی دوست داشته باش که از او جدا میشوی. هر کاری میخواهی بکن 
که بان برخورد میکنی. شرافت موّمن نماز شب است و عزت موّمن صرف 
نظر از عرض مردم. 

**ترجمه مدرس گیلانی: 

فرستاده خدا صلّی الله علیه و آله به جبرتیل گفت: مرا پندی ده. در پاسخ 
گفت: «ای محمد ! هر چه خواهی زنده باش انجام کار مرگ است. هر چه 
را خواهی خواسته باش که ازران جدا خواهی شد. هر کاری که می خواهی 
کرده باش. شرافت موّمن به خداء نماز شب گزاردن است و ارزش وی در 
دوری از عرض مردمان. 


*۴**ترجمه فهری زنجانی: 
ایام ضاوی ایه اتتام افرسهد سل شا ها اللم عم الم یاه 
فرمود: مرا اندرزی بنماء عرض کرد: 


یا محمد ! هر چه خواهی زندگی کن که عاقبت خواهی مرد و هر چه را 
خواهی دوستش بدار که آخر کار از آن جدا خواهی شد و هر چه خواهی 
بکن که بکرده خویش خواهی رسید شرافت موّمن در اين است که شب 
تمار کارد وش و اینکه از روخن ارو مردم خودداردی کنن 


فتلتفا ار ه جعفری: 


عید الله بن سنان از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که پیامبر خدا 
7 مرا موعظه کن ! او گفت: ای 
محمد ! هر چه خواهی زنده بمان که بالاخره خواهی مرد و هر چه را که 
خواهی دوست بدار که از آن جدا خواهی شد و هر چه خواهی انجام بده که 
ان را ملاقات خواهی کرد. شرافت مومن در نماز شب او و عژتش در 
پرهیز کردن از عرض مردم است. 


9 3 ۰ 
«<20»- حد زر آر ال ۳ مَحَمَد بنْ 
۶ ح لل ۶ 0 ی - ۱ و ه و ۳ 0 و ل0 الح # ال | حل73] 
مَحَمَدٌ بنْ جریر و لحسن تن غووه و عبة لله ین مُحَمّدٍ الوهبیٌ قالوا خد 
ان و ه ی ۵ جر اجب مرو ه رام جاح سس تلا ال واه 
مَحَمَذ بِن حمَید قال حذتتا رَافر بن سلیمان قال خذتتا مَحَمَذد بن عَییته عن 


فانک فقارفة و اغقل فا شنت. فیک فحرو به و اعلم ان شرف الاخل 
امه باللال و ءِرَخ اسْتَفتاوخ عن الناس. 


*ترجمه کمره ای: 


عرضکرد ای محمد هر چه خواهی زنده باش آخر میمیری هر چه خواهی 
دوست داشته باش که از ان جدا میشوی: هر کاری میخواهی بکن که بدان 
جز| داده میشوی و بدان که شرف مرد شب زنده داریست و عزتش بی 
نیازی از مردم است. 

**ترجمه مدرس گیلانی: 

تتل میهد و عبر کل تن ام خلی االه هرق الم امن مت : 
«ای محمد هر چه زنده بمانی در انجام خواهی مرد. و هر چه را دوست 
بدان جزای کار خود را می یابی. بزر گواری انسان به شب زنده داریست, و 
ارجمندیش به بی نیازی از مردم. 

***ترجمه فهری زنجانی: 

ی بو تون ۳ و آله رسید: و 


خواهی مرد و هر چه را دوست بداری عاقبت فراقش را خواهی دید و هر 
چه کردارت باشد بسزایش خواهی رسید و بدان که شرافت مرد در این 
است که در دل شب بعبادت برخیزد و عزتش در اینکه از مردم بی نیاز 
باشد. 

****ت رجمه جعفری: 
سهل بن سعد گفت: جبرئیل نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: 
ای محمد ! هر چه خواهی زنده بمان که بالأخره خواهی مرد و هر چه را که 
خواهی دوست بدار که از آن جدا خواهی شد و هر چه خواهی انجام بده که 
به سبب ان جزا داده خواهی شد, و بدان که شرافت مرد در قیام او در 
شب است. و عزتش در بی نیازی او از مردم است. 


1 ۳ 3 7 ۳ ِ ِِ و ی 
«1»- حد تا بو الَحسَن ة مَحَمَّذد بنْ احمَد بن عَلی بن اسَد الاسدي قال حدتتا 
۳ 8 ی ۳ رب وه 
غمَر بنْ آبی عتلان اه جیشی ت شمان برع اي نی قا 

َ و بر ووت _ للاص 3 ۳ س جر مروت تلا 
قال حَذدتَتا سَعغذ بنْ سعید الجَرجانيٌ قال حذتتا 


حدتت 1 نو براهيم الرجمانرة 5 


ستول, خدا ضلی. الله :علیه. و آله: فزمود: شرافتمیدان: امت.من حافظین 
قران و شب زنده دارانند. 


**"ترجمه مدرس گیلانی: 


و نیز رسول خدا صلی الله علیه و آله گفته: «یزر کوازان امت من حافظان 
قران اند و شب زنده داران». 


***ترجمه فهری زنجانی: 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: طبقه شرافتمند امت من حافظین 
قرانند و شب زنده داران. 


ا عا علا علا. 
ترجمه جعفری 


ضحاک از ابن عباس نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: شرافتمندان امت من حاملان قران و شب زنده داران هستند. 


«22»- حدنتا مُحَمَدٌ بنْ مُوسَي بن الَفتوکل رضی ال علَة قال ح؟ تنی عَلی 


0 ات 
بنْ لحسَین ۱ معدآباد ون عَن [< حمد بن مُحَمّد ؛ #مار ال عَن انیة غن یوس بن 
ند الاَجْمَن عَن دَاود بن قَْقَدٍ قال قال بو عَند ال علیه السّلام الْعَصٌَ 


*ترجمه کمره ای: (یک خصلت کلید هر شریست) 


امام جعفر بن محمد علیهما السّلام گفته: خشم کلید هر بدیست. 
***ترجمه فهری زنجانی: (کلید همه بدیها یک خصلت است) 
اما ای عایه ال ام رسک مس است. 
**ترجمه جعفری: (کلید هر بدی یک خصلت است) 


داود بن فرقد گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: غضب, کلید هر بدی 


است. 


«<23»- حویتا آنی رَضي ال عَنْه قال حد حور سَعذ بِن ۶ 0 گر هن 
فد ای یی ناس هل فد ی کال نویه شن لقاسش و 
مَحَمّدٍ الجَوهری عَن کییپ الجعیی عَن آیی عَبّد الله علیه السلام قال: 


جوا یلاس تا تون له 


۳ 


محمر 
1 


*ترجمه کمره ای: (یک خصلت عدالت است) 


امام ششم علیه السلام فرمود: دوست دارید برای مردم آنچه برای خود 
دوست می دارید. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (منشی از دادگری) 


از امام جعفر بن محمد علیهما السلام روایت است که گفته؛ «دوست 
بدارید برای مردم انچه را برای خود دوست دارید». 


***ترجمه فهری زنجانی: (نمونه ای از عدالت) 


امام صادق علیه السلام فرمود: آنچه بر خود می پسندید بدیگران نیز همان 


پلیننند ید . 


ترخمه جعفری : (خصلتی از عدالت است) 


حبیب خثعمی گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: برای مردم چیزی را 
دوست بدارید که برای خودتان دوست می دارید. 


خی سین فطاوا ری تیا 


۱ 


1 


<«»>- حول مُحَمَدٌ بن علیٌ ماجیلویه رضی ال علَة قال حدتبی عَجی 
مُحَمَّد ین آیی القاسیم عَن احْمَد ین آیی عَبّد الله عُن الحسَن بُن مَحْبُوبٍ عن 
بَعَضٍ آضحایتا عَن آبی عَبّد عبد اللّه علیه السلام قال: مَن آنّضَفَ اللاس من 


تفسه رضی به حصعا لفيرن: 
*#ترجمه کمره ای: (یک خصلت است که صاحب آن بحکمیت آن خشنود 


است) 
امام ششم علیه السلام فرمود: هر کس خودش بانصاف با مردم رفتار کند 
بحکمیت ان از طرف دیگران خشنود است. 


*"ترجمه مدرس گیلانی: (منشی که دارنده آن به داوری آن خشنود است) 


امام جعفر بن محمد علیهما السّلام گفته: «هر کس با مردم به انصاف 
***ترجمه فهری زنجانی: (صاحب یک صفت لیاقت قضاوت در اجتماع را 


دارد) 


امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که در مورد خویشتن با مردم 


۷ شوه جعفری: (خصلتی است که هر کس انجام دهد به داوری با آن 
راضی شود) 


حسن بن محبوب از برخی از اصحاب ما از امام صادق علیه السلام نقل 
می کند که فرمود: هر کس خودش با مردم با انصاف رفتار کند, راضی می 
شود که دیگران نیز با آن داوری کنند. 


اتف کق التفعن غلی آعی خساه 


۳ 10 1 
«25»- خد دبا محَمَد بنُ العسَن بن احمَد الولید رَضی ال عَند 1 حَدنتا 
۳ ۶ 0 ۳ رن ۲ كس 0 ۳۳ 


33 
0 1 


ک کت 


‌ ک 


عّن الفقصّلِ ین غمر قال: سنا َبّدٍ اللّه علیه السْلام ما آدْتی حق 
الحوهن علی یه قال آنل مش بر له ها مه اشوخ هب 
*ترجمه کمره ای: (کمترین حق موّمن بر برادرش یک خصلت است) 


سوال شد از امام ششم علیه السلام که کمترین حق موّمن بر برادرش 
چیست؟ فرمود انست که بخود اختصاص ندهد چیزی را که برادر بان محتاح 


**ترجمه مدرس گیلانی: (کمترین حق موّمن بر برادر خود منشی است) 


از امام صادق علیه السّلام پرسیده شد که کمترین حق موّمن بر برادر خود 
چیست؟ گفت: «آنچه را برادر نو بدان نیازمند است به خود اختصاص 
مدهی, نلکه ام زار خود عمجم کرزای*. 


***ترجمه فهری زنجانی: (کمترین حق مومن بر برادرش یک خصلت 


است) 
از امام صادق علیه السلام پرسیدند: کمترین حقی که مومن بر برادر خود 
دارد چیست؟ فرمود: به چیزی که او نیازمندتر است خود را نیازمند نه بیند. 


****ترجمه جعفری: (کمترین حق مومن بر برادرش یک خصلت است) 


مفضل بن عمر می گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیده شد: کمترین 
حق موّمن بر برادرش چیست؟ فرمود: خودش را در چیزی که برادرش به 
ان محتاح تر از اوست؛ مقدم نکند. 


«26»- حدنتا مُحَمَدٌ بن مُوسَي بن الفْتوکل ضی الَد عَنْهْ قال حَذتتا عَبْد 
0 - 
الله بن جعفر جرخ باعل ند 4 


*ترجمه کمره ای: (با یک خصلت بخدا نزدیک شوید) 


امام ششم علیه السلام فرمود: تقرب جوئید بخدا بهم دردی با برادرانتان. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (نزدیکی به خدای بزرگ به منشی) 


امام صادق علیه السّلام گفته: «به همدردی کردن با برادران خود به خد 
نزدیک شوید». 


*#**ترجمه فهری زنجانی: (یک وسیله تقرب بخدای عز و جل) 
امام صادق علیه السلام فرمود: همدردی با برادران خود را وسیله تقرب 
بخدای تعالی قرار دهید. 


****ترجمه جعفری: (با یی خصلت می توان به خداوند نزدیک شد) 


عمر بن یزید گفت: امام صادق علیه السْلام فرمود: با مواسات با برادران 
خود. خویشتن را به خدا نزدیک کنید. 


قابلا الله لاد بیع اسر نی بخ عصله 


ِ 1 ۳ 
<27»- حول مَحَمَذ تن لیم ماجیلوبه رَضیر اللهُ عَنْهٌ قال حدتبی عمی 
را عّد اه اقب عن فعقد ن علم 
مت ِ ِ ۳ << لل 
الکوفی عَنْ محَفّد بن ستان عَنْ عَمر ! ند العزیر عن جمیل تن درا ج عنْ 


ان ید اللة علیه انس ام ما تلا ال الیتاژ پشی ۶ أشه علنهم من 
اخْراج الدرْهم. 


"رکفه: کفره: آق: (خدا ند ان.راسی خضانی ارمای کرده که.از همه 
امتحانات سخت تر است) 


امام ششم علیه السلام فرمود: خدا بندگان را بچیزی سخت تر از پول 
دادن امتحان نکرده. 


**ترجمه مذرشن. کیلاتی: (خدا بشد مان ود را بهمتشی از مایسشن کردم که از 


امام صادق علیه السّلام گفته: «آفریننده جهان مردم را به چیزی دشوارتر 
از پول دادن ازمایش نکرده است». 


***ترجمه فهری زنجانی: (سخت ترین آزمایش خدا بندگان را با یک 


امام صادق علیه السلام فرمود: سخت ترین آزفایشن خداوند از نظر 
بندگان. پول دادن است. 


سوه جعفری: : (خداوند بندگانش را با چیزی سخت تر از یی خصلت 
امتحان نکرد) 


جمیل بن دراج گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند بندگان را با 
چیزی سخت تر از دادن پول امتحان نکرد. 


ثمره المعروف خصله 


«28»- تا آبي زضی ال عَلة قال حذتتا سَعذ بُنْ عبّد ال عن مد بن 
حقّد بن خالد ارف عن آیبه عن خلف 7 نی حقاد کن موی تن تر َو 
رازه عن خفران بُن آغین عن آبی جفتر علیه السّلام قال سَععتة ول 


کل ی ء تَمَرَهْ و تمَرَه المَعْروف تمجیل السَراج [السَراح ]. 

*ترجمه کمره ای: (یک خصلت ثمره نیکوکاریست) 

حمران بن اعین گوید شنیدم امام پنجم علیه السّلام میفرمود هر چیزی 
ثمره ای دارد و ثمره نیکوکاری و احسان زود فراهم کردن چراغ است. 
شرح: مقصود اینست که برای پذیرائی مهمان زودتر چراغ افروخته شود. 


**#ترجمه مدرس کبلا ی (منشی نتیجه نیکوکاریست) 


یکی از روات بنام حمران پور اعين گفته: که از امام محمد باقر علیه 
السلام شنیدم که می گفت: هر چیزی را ثمره ایست و ثمره نیکوکاری 
شتاب در چراغ افروزیست. چون به میانجی روشنی نیکی از بدی شناخته 
می شود. 


***ترجمه فهری زنجانی: (میوه نهال نیکوکاری) 


امام باقر علیه السّلام فرمود: هر چیز را میوه ایست و میوه نیکوکاری 
چراغ را زود وقت روشن کردن است. 


***"ترجمه جعفری: (میوه نیکی یک چیز است) 


فرمود: هر چیزی میوه ای دارد و میوه نیکی زودتر اوردن چراغ (برای 


خصله تثبت الایمان فی العبد و خصله تخرجه منه 


<29»- حَدیتا ارت زضی ال عَثهة قال حدتتا مُحتذد بن یخی العطاژ عن 
مُحقّد بن اخمد بن بختی ! ی عقران ار قال خی بو عبد الله 
الرازی عن, علی ؛ 0( 7 
سُوَبّدٍ غن یی عبد ال علیه للم قال: ِ با بت الایما مان فی 


الْعبّد قال الذی یه فیه الوَرَغْ و الذی بُحرجْة ملة الطَمَّ. . 


*ترجمه کمره ای: (یی خصلت ایمان بنده را پایدار میکند و یک خصلت 
ایمان را از دلش میبرد) 


ابان بن سوید گوید بامام ششم علیه السّلام عرضکردم چیست که ایمان را 
در بنده پایدار میکند؟ فرمود آنچه ایمان بنده را پایدار میکند ورع است و 


آنسه اما را ار دا هید عاس اس 


**ترجمه مدرس گیلانی: (منشی که اعتقاد بنده را به خدا پایدار می سازد 


و منشی که ایمان را از دل وی دور می کند) 


ابان پور سوید که از روات است. که از امام محجمد باقر علیه السّلام 
پرسیدم چه ایمان را در دل ثابت می دارد؟ در پاسخ گفت: پرهی زگاری و 
آنخه آن زا از دل هی دور فی کند از انیست: 


توخفه. فهرق.«تجانی: (یکی خو: آیمان را انتوار و غفی دیکر از دشن 
بیرون کند) 


ابان بن سوید گوید: امام صادق علیه السلام زا کفتم؛ اتخه ایمان. را در دل 
بنده استوار میسازد چیست؟ فرمود: انچه ایمان را در او پا برجا میکند 
پرهیز از گناه است و آنچه آن را از دل او بیرون میکند: طمع است. 


*#***ترجمه جعفری: (خصلتی است که ایمان بنده را پابرجا می کند و 
خصلتی است که او را از ایمان بیرون می کند) 


ابان بن سوید گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم که چه چیزی 
اشان اد سجم با ید اه ادف ند فرمود: چیزی که او را در ایمان 
ثابت می کند, ورع و پرهیزگاری, و چیزی که او را از ایمان بیرون می کند 


دامع آ توت 


خصله تذهب ببهاء المومن 


«30>»- حدّنتا مُحمَذ بن علم ماجیلوئه رضی ال یه عَنة قالٍ خد تبی مَحَمَد بنْ 
و امه نکن عقران شوقن مر 
ی ینمی تن غیلد عن غد له نع ید الله الدهْقان عن خرْست بن آبی 
مَلضور الواسطی عَلّ, انراهیم بن الحمید عن ای الحَسَن علیه السْلام 
قال: نسشه عه العشی د ذ هت یتهاء من 


*ترجمه کمره ای: (یک خصلت وقار را از بین میبرد) 


امام هفتم علیه السلام فر مود: شتاب در راه رفتن وقار مومن را سلب 


**ترجمه مدرس گیلانی: (منشی که سنگینی را از انسان دور می کند) 

از امام موسی بن جعفر علیهما السلام روایت شده که گفته؛ «شتاب در 
رفتار,وقار و سنگینی را از انسان موّمن دور می کند». 

***ترجمه فهری زنجانی: (یک رفتار شکوه موّمن را میبرد) 

امام رضاأ علیه السلام فرمود: نندروی شکوه موّمن را میبر د. 

**ترجمه جعفری: (خصلتی است که وقار موّمن را از بین می برد) 
ابراهم بن یی الششنه کشت آمام کاظم فلت الکلام ره منود رای وفع 
وقار موّمن را از بین می برد. 


بر لیس فوقه بر و عقوق لیس فوقه عقوق 


«31»- حگپنا مُحَقَذ بنْ الحسَن پن أَحْمَد بن الولید رضی اللَهْ له قال حدتا 
حقَذ تن العسن الصا عن از کاس تن شقزوف ع یی هقاس اشتاعل 


بن همام عَن مُحَمّد بن با عن اسْماعیل بُن مُسْلم آلسَکونی 


كِ 
9 


‌ : 0 


عَن جَعفرِ بن مُحَة دٍ عَن ایب ی علنهما اللام نیت صلی له غلیه و آل 
قال: قوق کل بر بر ی بقل رل هی سییل اللّه عرّ و جلْ قٍةا یل فی 


سییل الله فلس فَوقه بر و وق کل غُثوق غقوق حلّی یف الرَجْلَ أحد 
والدَیه قلدا قتّل احدهما لیس فَوقة غَفوق. 


*ترجمه کمره ای: (یک نکن کر امد تیکی ها استت و یخی این 
که سرامد حق نشناسی هاست) 


ششن‌صلین الله علیه واه فرنود فقو هر یکی یکی است ها شخص ور 
راه خدای عز و جل کشته شود. چون در راه خدا کشته شد بالاتر از آن 
نیکوئی نیست و فوق هر حق نشناسی دیگریست تا شخص پدر یا مادر خود 
زا نکشنده.جون یکی از انهارا کشتت:بالاتر از ان.خق ناسین نبنست: 


**ترجمه مدرس گیلانی: (نیکیی که تنتر امد همه نیکی هاست و حق 


پیامبر صلّی الله علیه و آله گفته: «بالای هر نیکی نیکی است تا انسان در 
راه خدای بزرگ کشته گردد, چون در راه او کشته شد برتر از از تیکونیت 
بیست.. و بالای هر حق ناشناسی حق ناشناسی دیگریست تا آنجا که انسان 
پدر يا مادر خود را می کشد. پس چون یکی از آنان را کشد بالاتر از آن حق 
ناشناسیی نباشد». 


**"ترجمه فهری زنجانی: (کار نیکی که برتر از آن: تست و تاسبانتنن که 
نا 


امام باقر علیه السّلام فرمود: از هر کار نیک نیکوترش هست تا آنکه مرد 
در راه خدا کشته شود,هنگامی که در راه خدا کشته شد دیگر نیکوتر از آن 
کاری نیست و از هر ناسپاسی بالاترش هست تا آنکه مرد یکی از پدر و 
2 بکشد فنحافی که‌یکی از آنان زا کشت .دبک پالاند .ان ان 


*#**۷ترجمه جعفری: (یک نیکی است که بالاتر از آن نیکی نیست و یک بدی 
بر والدین است که بالاتر از آن بدی نیست) 


اسماعیل بن مسلم سکوني از امام صادق علیه السْلام و او از پدرانش نقل 
می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بالاتر از هر نیکی یک 
نیکی وجود دارد تا هنگامی که شخص در راه خدا کشته شود و چون در راه 
خذا کته یدنک بالاند ان آن .یکی تخود دار درم بالانو از-هر ندیه 


والدین. یک بدی وجود دارد تا هنگامی که شخصی یکی از والدینش را 
بکشد و چون یکی از انها را کشت بالاتر از ان بدی وجود ندارد. 


مقظمون: لمن عمل خصله آن لا بفتقر 


<32»- ِِ ۳ زضی ال عَنه قال حدتتا مَحَمَذد بِن بحب نکن | اقا عن 

هن حمَد عَن علی ؛ اشقاعیل عن مد تن شعت عن عتد الم 

یوت عن ود بُن مَيْمَون فال. ستصفت. نا عَبد له علیه السلام بیِفَولَ 
ِ مِلْث لِمَن افتضد ن لا بِفتقر. 


*ترجمه کمره ای: (برای صاحب یک خصلت ضمانت شده که فقیر نشود) 
ابراهیم بن میمون گوید شنیدم امام ششم علیه السلام میفرمود: من 
ضمانت میکنم که هر کس باقتصاد عمل کند فقیر نشود. 


شرح: : اقتصاد اینست که باندازه قدرت خود کا ر کند و تحصیل ثروت نماید و 
باندازه دون اه و عایدی خود خرج کند, در این صورت هرگز فقیر نخواهد 


شد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (برای دارنده منشی ضمانت شده که تهی دست 
نگردد) 

ابراهیم پور میمون گفته است: از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که 
می گفت: «من ضمانت می کنم هر کسی را که در زندگی میانه رو باشد 
تهیدست نگردد». 


ابراهیم بن میمون گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که میفر مود 
بضمانت من, هر که میانه روی پيشه کند نیازمند نگردد. 


۴ ترجمه جعفری: : (صاحب یک خصلت تضمین داده شده که فقیر نشود) 


ابراهیم بن میمون می گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم که فرمود: 


مروعه. آهل النیتت عنهم الشلام حضاه 


«33»- حدل الَحسن پُن أحْمَد تن الْولید َضی ال عَلَه عَهٌ قال حَدنتا 
مق بن اس بش التار ق الم ی ی شروش الَهُدی غن ابّن آیی 
نخران کن جقار کن حریر کل رازه فان سمقث با عبد الله علّیه السلام 
ول لا هل یت مولع من طلَعتا. (1). 


*#ترجمه کمره ای: (یک خصلت مروت خانواده پیغعمبر است) 


زراره گوید شنیدم امام ششم علیه السلام میفر مود: ما خانواده ای هستیم 
که مردانگی ما گذشت از کسی است که بما ستم کرده. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (منشی از جوانمردی خانواده پیامبر است) 


زراره گفته: از امام صادق شنیدم که می گفت: «ما خانواده یی هستیم که 
مردانگی در ما گذشت از کسی است که به ما ستم رسانیده باشد». 


ترخوة فهری زنجانی: (جوانمردی خاندان پیمبر) 


۳ گوید: شنیدم 5 اه 2 میفرمود: ( 


و مرت اهل ست مار صّی الله علیه و آله در یک 


زراره می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: مروت ما 
اهل بیت عفو کردن کسی است که به ما ستم کرده است. 


خصله من المروءه 

34 »- حتتا مَحمد بنْ علی َاجیلوَبه رضی اللَه عَن عنة عن عمه غَمّه مَحمّد بن 
یی القایم عَن مدب آیی َبٍّ الله البرّقَی عَنْ اِسْمَا ۳ وان 
صالح ب بر سفی گن ان بن تفت کر آبی جَعفر علیه السلام قال قال 


ل < ی 


1 اسمتطاا 2 المال. 


*ترجمه کمره ای: (یک خصلت از مردانگی است) 
رل خر | ضلی الله.علية و الة فر مود اضاا هال از مرا کی ات 


**ترجمه مدرس گیلانی: (منشی از جوانمردیست) 


پیامیر خدا خی الله غلیه. و الم کفند. است: «اضلاخ خواست ارو ان 
جوانمردیست». 


***ترجمه فهری زنجانی: (نمونه ای از جوانمردی) 


رل .دا صلی. الله؛ علیه. و آله. فزمود: مال. ضاله بدست. آمردق. از 
جوانمردی است. 


۴ ترجمه جعفری: و خصلت از مروت است ) 


ابان بن تغلب از امام باقر علیه السّلام نقل می کند که پیامبر خدا صلّی 


«35»- حینا مُعقَذ بش الحسن بن مد بن الولید رَجعة ال قال حدت 
خعتد نم. الکنن الطفاژ عَن یَعقور 0 ایو عم اه 
معاوته بن وب قال: رآنی بو عَبّد اه علیه السّلام بالعدیته َِ نا خمل 
بفْلا ققال اه یْکرَهْ للرَجُل السّري (2) آن یَحمل السّی ۶ الدَیِیَّ قَیْجْتراً عَلیْه. 


*#ترجمه کمره ای: (یک خصلت برای مرد شریف بد است) 


معاویه بن وهب گوید امام ششم علیه السلام در مدینه مرا دید که سبزی 
حمل میکردم. فرمود برای شخص شریف بد است که چیز پست را حمل 


**ترجمه مدرس گیلانی: (منشی برای مرد بزرگوار بد است) 


معاویه پور وهب گفته است: امام صادق علیه السلام مرا در مدینه دید که 
سبزی می برم» گفت: برای انسان بزرگوار شایسته نیست که چیز پستی 


را برگیرد, زیرا این سبب می شود مردمان به او جری گردند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (کاری که از ثروتمند خوش آیند نیست) 


معاویه وهب گوید: امام صادق علیه السْلام در مدینه مرا دید که بار سبزی 
با خود داشتم فرمود: خوش ایند نیست که شخص ثروتمند چیز پست را 
خود بردارد که باعث جرات مردم بر او خواهد بود. 


****ترجمه جعفری: (یک خصلت از مردی با شخصیت. نایسند است) 


معاویه بن وهب گفت: امام صادق علیه السْلام مرا در مدینه دید, در حالی 
که با خودم سبزی حمل می کردم,. پس فرمود: برای مرد با شخصیت 
ناپسند است که چیز حقیری را حمل کند. مردم به او جرات پیدا خواهند 


درد 


خصله یحبها الله و خصله یبفضها عز و جل 


«36»- حدتتا یی رصی ال عه قال حَدتتا سَغذ بن عَّد اه عَن مُحَِد بن 
لش تن ایب القطاب عن عققر تن تشیر اتخلع قن دود لقع 
ایی له عبه لام قال ان القَصّد 5 (3) مر بح اللهٌ عَرٌ و جَل و ان 
ص: 10 


1- ی ی میت و 
تفا فرش خع مه باسم مانلون آحلن بیته ده ی عون هم خا لا پفعل 
ی ی ی -کما اینکه رسول خدا صلوات الله علیه و 
آله بعد از فتح مکه با اهل آن چنین کردند(مروت نمودند),مخصوصا با 
قریش,با اینکه به خوبی می دانستند که بعد از ایشان,اهل مکه و بخصوص 
ی ی و او ای او 
معصومین علیهم السلام چنان میکنند که حتی با مشرکین ترک و دیلم هم 
نقی. کننن: 

2- السری بفتح السین: صاحب المروءه فی شرف., او السخاء فی مروعه. 
3- القصد الاستقامه. و الحد بین الافراط و التفریط. و الاعتدال. 


4- السرف- بفتح السین و الراء- تجاوز الحد, ضد القصد. 


3 31 ۳ لَ ۳ ئِ مت 9 ِ ۳ 
مر ببْغضْهٌ ال عَرّ و جل حتّی طرحک النواة (1) قائها تصْلخ لِسی ء و حنّی 


*ترجمه کمره ای: (خدا یک خصلت را دوست میدارد و یک خصلت را 
دشمن) 


امام ششم علیه السلام فرمود میانه روی را خدا دوست میدارد و اسراف 
را دشمن میدارد. حتی باین که هسته خرما را دور بریزی با اینکه می شود 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خدا منشی را می پسندد و منشی را دشمن 


دارد) 


امام صادق علیه السلام گفته: «خدا میانه روی را در کارها دوست دارد و 
صرف کردن بی جهت را دشمن. اکر چه هسته خرمایی را دور افکنی زیرا 
اشامی». 


***"ترجمه فهری زنجانی: (کاری که خداوند آن را دوست میدارد و کاری 


که دشمنش میدارد) 
امام صادق علیه السلام فرمود: میانه روی کاری است که خدایش دوست 
میدارد و زیاده روی کاری است که خدا را ناخوش اید حتی اکر هسته خرما 


اشامیده ای بر زمین بریزی. 


**ترجمه جعفری: (خصلتی است که خدا آن را دوست دارد و خصلتی 
است که خدا آن را دشمن می دارد) 

داود وق گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند میانه روی را 
دوست. و اسراف را دشمن می دارد. حتی دور انداختن تو یک هسته خرما 
را که می تواند به درد چیزی بخورد, و با ربختن تو باقی مانده اب را که 
می خوری. 


خمام می ایا اند گر اجه ٍ 


«37>- حتا مُحقذ بُن علمگ اجیلوبه ریم اللَهْ قال حائبی عَمّی محقّذ بو 
یی القاسم عن مه ی ای قتی لته توق عز یهن جبنان عفر 0 
در عَن آبی عَبّد الله علیه السْلام قَال: من احْتمَلّ الْجَمَاء لَم بشکُر العْمَه 
(2). 


*#ترجمه کمره ای: (کسی که یک خصلت را متحمل شود شکر نعمت نکند) 


تعمت: زا شنگن نهر کید 


شرح: مقصود اینست که انسان سالم همچنان که از احسان خوشوقت می 
شود و در مقام عوض و شکرگزاری بر می اید همین طور از حق کشی 
بهیچ طرف اهمیت نمیدهد. 


ما 


3 


**ترجمه مدرس گیلانی: (کسی که منشی را داشته باشد سپاس نعمت 
نکند) 

امام صادق علیه السْلام گفته: «کسی که بی احترامی پيشه کند شکر گزار 
نخواهد بود». 

***ترجمه فهری زنجانی: (هر کس دارای یک خصلت باشد سپاسگزاری 
نکرده است) 

امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس که جفا و بدخوتی را تحمل کند 
سپاسگزار نمیباشد.(3) 


شوج اف | تتسود این است. که جسعم کار ار بدکوی مه اس ارآ 
نخواهد بود مانند کسی که بوی بد را احساس نکند بوی خوش را نیز 
احساس نخواهد کرد و موید این معنا تعبیری است که در روایت 38 


ی 


علیح بن حشان از کسی که به او گفته است, نقل می کند که امام صادق 
علیه السشلام فرمود: هر کس جفای دیگران را تحمل کند, شکر نعمت نکرده 
است (از شخصیت خود که نعمت بزرگی است., دفاع نکرده است). 

من لم تغضبه خصله لم پشکر خصله 

«38»>- حدتتا مد ُن مَحمّد بن بَتی الْعطار رضی 4 بیه ۶۲ 
مُحَمّد بن امد د عَن اأحْمَد بُن مُحَمّد السیاری عَن علی بن اسباط یِرْفَعَةٌ الی 
اف عَبْدٍ اللّه علیه الاک قال: مر لم نعْضبه الجَفوه لم پشکر [یشکر ] 
۳ 


*ترجمه کمره ای: (کسی که برای یک خصلت خشمگین نشود شکر خصلت 
دیگری را هم نمیکند) 


نکند شکر نعمت را هم نخواهد کرد. 
امام صادق علیه السلام گفته: «کسی که ناسپاسی در حق وی او را 
خشمناک نکند سپاس نعمت را نیز به جای نیاورد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (کسی که برای یک خصلت خشمگین نگردد از 
یک خصلت نیز سپاسگزار نخواهد بود) 


امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که جفا و بدخوتی او را خشمگین 
نسازد از نعمت نیز سپاسگزاری نکند. 


شکر نکرده است) 


علرم بن اسباط در یک حدیثت مرفوع از امام صادق علیه السلام نقل می 
ی 
دء شکر نعمت نکرده است. 


ِ 


من التواضع 


<39»- حَدَبتا 1 زضی اللَه عَنه قال حد له ,سَعَد بِنْ عبد 

بی عد الله رفن عن محقد ی علی الوفت ن غلمان " عیستی ین 
هاژون بن خارجة عَن ابی عبد الله علیه السْلام قال: من النَة 
و 


*ترجمه کمره ای: (یی خصلت از تواضع است) 


امام ششم علیه السلام فرمود از تواضع است که بهر کس برخوردی سلام 
کتف: 

امام صادق علیه السلام گفته: «پیشی گرفتن در برخورد پا مردم به سلام و 
درود از فروتنی است». 


***ترجمه فهری زنجانی: (نمونه ای از فروتنی) 


امام صادق علیه السلام فرمود: نمونه ای از فروتنی این است که بهر کس 
رسیدی سلام اش کلنف: 


هارون بن خارجه گفت: امام صادق علیه السلام فر مود: از فروتنی است 
که هر کس را که ملاقات کردی سلام کنی. 


خصنله کاوت آن نکن کفرا د که کات ان لب الک 


‌ِ ده و وس هِ-ِِ و و ه‌ِ 5 ۳ 9 ۳ ۳۲۳ 
بل و مائه قال اخبرنی لِیٌ بنْ ابراهیم بن هاشم 1 آبیه عن بن 
الغْفیره عن السَکُوٌ عن جفقر بُن 


ص: 11 


النواه: عجمه التمر. یقال لها بالفارسیه: هسته خرما. 

- الجفاء ضد الأنس. و المعني آن من لم بانفتن: بالناس لسوء خلقه و 
1 آو المراد بالجفاء الظلم و التعدی. فالمعنی 
آن من احتمل الظلم و لم یدفعه عن نفسه و آهله مع القدره علی دفعه فهو 
لم یشکر نعمه القوه الغضبیه التی اعطاها له تعلی لدفع المکروه. 

3- جفاء ضد انس است و معنای روایت ه این است: کسی که بواسطه 
بدخلقی و خشونت با مردم انس نگیرد از نعمت انسانیت شکرگزاری 
نکرده است و يا اینکه مراد این است: کت که فخمل‌ تم دض و ان ,را 
از خود و خانواده خود با داشتن توانائی دفع نکند از نعمت قوه غضبیه ای که 
خدای تعالی بآدمی عطا فرموده است که بآن از خود دفاع کند سپاسگزاری 
نکرده است.(غفاری) 


فکتند غن آببة َن ناه عَن علیهم الّلام قال قال رَشولْ ال صلّی 
الله علیه و آله کاد | هَفر ] تکون کقرا کادّ الحسَد آن بَعْلبِ الَقَدَر. 


*#ترجمه کمره ای: (یک خصلت نزدیک بکفر است و یک خصلت در شرف 
غلبه بر قضا و قدر) 


تلاصا لها هی |[ فرمود فقر نزدیک است کفر باشد و حسد 


شرح: مقصود از فقر حاجت شدید است که انسان را تا حد کفر بخلاف 
میکشاند و حس حسد شخص حسود را , بر علیه محسود وامی دارد تا جایی 
کنک ات مورا اوآ ی دح 


**ترجمه مدرس گیلانی: (منشی که به کف کشانیده می شود و منشی که 
نزدیک است بر قضای خدا و قدر وی چیره گردد) 


اژزهافید خدا ضلی الله علیف ه ال زوایت فده اسشت: که کفتهة فقر کاهو 
به کفر کشانیده می شود. و رشک و حسد گویا می خواهد بر قضای خدا و 
قدرش چیره گردد. 

است از تقدیر جلوگیری کند) 

ول دا صلی الله عای لد قرو ی تیک تا هر زور 
بکفر انجامد و نزدیک است که حسد بر تقدیر پیروز شود. 

شرح: «کاد الفقر ان یکون کفرا» اشاره بشدت فشار احتیاج و تنگدستی 
است که امکان دارد پایه ایمان اشخاص کم طاقت را متزلزل نموده و 
منجر بکفر شود و 

«کاد الحسد ان بغلب القدر» اشاره بشدت تأثیر حسد در سرنوشت 
اشخاص است که حلسود برای رسیدن بآرزوی خود و سلب نعمت از 
محسود تا آنجا که توانائی دارد فعالیت میکند و از آلودن خود بهر جنایتی 


فرو گذار نشود و اگر در این کا ر کامیاب شود گوئی سرنوشت محسود را 
تغییر داده است. 


و می توان گفت که مقصود تاثیر حسد در سرنوشت حسود است مثلا 
ِِ بوده است که او عمری دراز با آسایش و فراغت خاطر زندگی 

کند ولی حسدش او را آن چنان در رنج و شکنجه اندازد که تعمت آسایش 
و فراغ از او سلب شده و بهره اش از زندگی, مرگی تدریجی و عمری 
کوتاه گردد. 


****ترجمه جعفری: (خصلتی است که نزدیی است که به کفر انجامد و 
خصلتی است که ممکن است بر قضا و قدر غلبه کند) 


سکوتي از امام صادق علیه السّلام و او از پدرانش نقل می کند که پیامبر 
ی اس سر وی ای کر 


خصله آهلکت القرون الاولی 


«1»- حَدَنتا آیی رضی ال عَنة قال حذنتا سَغذ بن عَبدٍ الله عن أجْمَد بُن 
مُحمّد ! بُنِ عیسّی من الحسن بُن علی او ء عَنْ ۳ الحسن الحذّاء قَال: 

سوت اعد عَبّد الله علیه السّلام یِفولَ لابی العیّاس البِْباق ما یمتقک من 
بح قاز کقالة کتلب بها ازجا لک و لکفالاب آ ما علقت ان لکقاله جر 
التی أَهَلَکتِ الفَْون الأولی. 


رورت کمره ای: (یک خصلت ملتهای گذشته را هلاک کرده) 


ابی الحسن حذاء گوید شنیدم امام ششم علیه السلام به ابو العباس بقباق 
میگفت چه چیز تو را از حح بازداشت؟ ی 
بودم, فرمود ترا بکفالت چه. نمیدانی کفالت همانی است که ملتهای 
**ترجمه مدرس گیلانی: (منشی که توده های مردم گذشته را نابود کرده 
است) 


ابو الحسن حذاء گفته: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که به ابی العباس 
بقباق گفت: چه ترا از حج گزاردن بازداشت؟ در پاسخ گفت: کفالتی که به 
حون گرفته بودم. امام گفت: ترا , به کفالت کردن چه؟ مگر نمی دانی 
کفالت همان کاریست که توده های مردم گذشته را به نیستی کشانید. 


***ترجمه فهری زنجانی: (کاری که پیشینیان را نابود ساخت) 


ای لین اه وت عم ماس ای ی امه اس 
بقباق میفرمود: چرا به حچ نرفتی؟ عرض کرد: کفالتی بر عهده دارم که 
اتجام آن‌مات ان سفر است فرموو ترا با اما عکار؟ مر دام اد 
ات ان ات ال سس سا ایا و 


**۷ترجمه جعفری: (خصلتی نت که مرت های پیشین را هلاک کرده) 


ابو الحسن حذ|ء هت گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که به ابو 
العباس بقباق فرمود: چه چیزی تو را از رفتن به حج بازداشت؟ گفت: 
کال هر وان مر ساسا تا ار ی کر 
کفالت همان چیزی است که ملت های پیشین را هلاک کرده است؟ 


کل کیت تفه الق فی سل الق معل الا شاه تناها زا یکفرها زا لسخی قلارف خساان 


«42* - حذئا مُحَمَذ بن الْحسن ُن أَحمَة حمد ! الولید رزضی ال له عَنهُ قال حَدتتا 
ُحقد تن الحسن الستاز غر اس و 7 


تن من ویس قن هي اس جققرعله للم قازن کل تنب که 


ِ- 


لا این فلت لا کقاره له الا اوه أَو بَمَصی 


*ترجمه کمره ای: (شهید شدن در راه خدا کفاره هر گناهی است مگر یک 


امام ششم علیه السلام فرمود شهادت در راه حق کفاره هر گناهی است 
مگر وام که کفاره اي ندارد جز بدهکار آن را اداء کند با رفیقش از جانب او 
وا با اراس بت ۰ 


مگر منشی که جز یکی از سه امر کفاره یی ندارد) 


از امام صادق روا یت کرده اند که گفت: «کشته شدن در راه خدا کفاره هر 
گناهی است, مگر وام که کفاره پی جز بدهکار آن را اداء سازد یا دوستش 
از طرف او بدهد يا وام دهنده از آن درگذرد ندارد». 


مگر یک چیز که کفاره اش فقط یکی از سه چیز است) 

امام باقر علیه السلام فرمود: کفاره هر گناهی کشته شدن در راه خدا 
است بجز بدهکاری که کفاره اش منحصر است در اینکه: يا خود بدهکار ان 
دا اس ای ها ار اه ی 
بگذرد. 


۴ ترجمه جعفری: : (شهادت در راه خدا باعث آمرزش هر گناهی می شود 
قحز یک گام کم خن کی | سته خضات انوا ز مین نمی برد) 


ان من سر اد ترش نقان مین که که آساع ساقر ناگی فر موه 
شهادت در راه خدا| کفاره هر گناهی است مگر وام, که کفاره ندارد, مک 
ادا شود و پا رفیقش ان را بیردازد و يا صاحب حق ان را ببخشد. 


ان الله تبارک این افقم ال سیم ای ال نمی الم ال اب یه له متا ال اک مم 


آلام 

«43»- حَدَتتا آبی رضی اللة عَلة قال دنا عم بن ن اراهية تن هاشم عَنْ 
قال: قَاِلَ رسْول اللّه صلی الله علٍ و من ال تاک و تِعالی أَهّدی لت 
و الی أتی هدیة لغ نقدها الی آحد من اأعم کرامة ین ال نا قالوا و 
داک با سول اللّه قال الافطا فی السَقر ان 


بقل تیک فقذ رد علی اه عرّ و جل هریت 


*ترجمه کمره ای: (خدای تبارک و تعالی برای من رای الله علیه و آله و 
امتش هدیه ای فرستاده که بهیچ کدام از امتها نداده) 


تنل خذ |[ صلی الله غلیه و الم فرجوی که شدای ار که فا لی رای هن و 
امتم هدیه ای فرستاده که بهیچ کدام از امتها نداده. این احترامی است که 
بما نهاده عرض کردند چیست ان هدیه؟ فرمود افطار روزه و نماز شکسته 
در حال مسافرت. هر کس عمل نکند هدیه خدای عز و جل را پس داده. 


۲*ترجمه نذدرس کیلاتی؛ (خداوند بزر ی بران مجمد صلی. الله علیه و اله و 
پیروانش ارمغانی فرستاده که به جز پیروان او داده نشده است) 


از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله روایت شده که خدای تبارک و تعالی 
برای من و و امتم ارمغانی فرستاده که به هی یک از پیروان ره نداده, 
اين ی داشتی است که به ما شده. پر سید ند آنْ چیست؟ گفت: 


«گشودن روزه و شکستن نماز در حال مسافرت.؛ هر کس آن را نیذیرد 
ام را اس ان استه 


فرستاد نه بر امتهای پیشین) 

تام خوای‌ضی ال لت و الم فوخنیه واه اک مها لین ناه 
احترام از ما هدیه اي بمن و امتم فرستاد که بهیچ یک از امتها نفرستاده 
است عرض کردند: ان هدیه چیست پا رسول الله؟ فرمود: در حال سفر 


روزه خوردن و نماز را شکسته گزاردن و هر کس چنین نکند هدیه خدای 
تک .۱2 باز داده است. 


۴ ترجمه جعفری: : (خداوند به محمد خسن الله علیه و ال و امت او هدبه 
ای داده که به هیچ یک از امت ها نداده) 


قنکوتت از اخام ضاد غلیه الا شدای ار تایانج کت تنس 
خدا خی الله علعه و ال فر مود 


خداوند به من و امت من هدیه ای داده است که به هیچ یک از امت ها آن 
را نداده و این کرامتی از جانب خداوند بر من است. گفتند: ای پیامبر خدا ! 
ان هدیه چیست؟ فرمود: افطار کردن و قصر خواندن نماز در سفر است., 
هر کس این کار را نکند هدیه خدا را رد کرده است. 


ص: 12 


من آحب آن یکثر خیر بیته فلیفعل خصله عند حضور طعامه 


ن 


«44»- حَدنتا مَحَمَدٌ بن علی ما جیلوّبه, رضی الله عَنةْ عَن عَمّه مَحَمّد بن 
آبی القاسم عن محَتّد د بان عستی کن القاسم تن تکتی عق جذه الفتن ي 
راشد عَن ای تصیر عن آیی عَند الله عز اب یتلام قال قال یز 
الْمَوّمنِینَ علیه السّلام من سلَه ان 7 ز یه لیتسا ء ور 


طقامه. 


*ترجمه کمره ای: (هر کس بخواهد خیر خانه اش فراوان گردد در سر 
غذایش خصلتی را انجام دهد) 


امیز آلمومنین غلیه السلام. فرمود: هر کس خوشش اید. که. خیر خانه: اشن 
بسیار شود باید در سر غذا دستهای خودش را بشوید. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (هر که خواسته باشد نیکی سرایش افزون گردد 
از امیر المومنین او علیه السّلام روایت شده است ۰ هر کس خواسته 
باشد نیکی در سرایش بسیار گردد. هنگام خوردن با دست نماز باشد» 
یعنی دست و رویش را بشوید و وضو بسازد 


***ترجمه فهری زنجانی: (هر که بافزایش خیر خانه اش علاقمند است 
چون بر غذا می نشیند باید یک کار انجام دهد) 


دلشاد و مسرور اتشت چون 0 آماده ِِ وضو ِِ و با وضو 1 
غذا استفاده نماید). 


ترجمه جعفری: : (هر کس بخواهد برکت خانه اش افزون شود به هنگام 
او غذا| یک خصلت را انجام دهد) 

ابو بصیر از امام صادق علیه السْلام و او از پدرانش علیهم السّلام نقل می 
کند که امیر المومنین علیه السلام فرمود: خوشش آید که خیر و 
برکت در خانه اش افزون شود موقع حضور غذا وضو بگیرد. 


ان الله ارگ وال اقا اخب نا نظر الب قاتا بظر لب آسفه مه لاه حدم 


*ترجمه کمره ای: (چون خدا بنده ای را دوست دارد بوی نظر کند و چون 


امام پنجم علیه السلام فرمود چون خدا بنده ای را دوست داشت نظری باو 
نماید و چون باو نظر کرد یکی از سه چیز باو تحفه دهد: يا درد سر یا تب یا 
درد چشم. 


**ترجمه مدرس و (هر گاه خدا بنده یی را دوست داشته باشد مورد 


نظر گردد و چون بدو نظر داشته باشد به یکی از سه چیز به او ارمغان 
دهد) 


از امام محمد باقر علیه السّلام روایت شده است: هر گاه خدا بنده یی را 
دوست داشته باشد او را به یکی از سه چیز پیشکش کند: يا درد سر يا تب 
یا درد چشم. 


***ترجمه فهری زنجانی: (خدای تعالی چون بنده ای را دوست بدارد توجه 


خاصی باو فرماید و چون توجه فرماید یکی از سه چیز باو تحفه دهد) 


امام باقر علیه السْلام فرمود: چون خداوند بنده ای را دوست بدارد مورد 
توجهش قرار دهد و چون باو توجه فرمود یکی از سه چیز را بوی تحفه 
فرستد: يا سردرد و يا تب و يا چشم درد. 


۴ ترجمه جعفری: : (چون خداوند بنده ای را دوست بدارد به او نظر می 


کند و چون به او نظر کند یکی از سه چیز را به او تحفه می دهد) 


جابر گفت: امام باقر علیه السّلام فرمود: چون خداوند بنده ای را دوست 
بدارد, به او نظر می کند و چون به او نظر کرد. یکی از سه چیز را به او 
تحفه می دهد: يا سردرد يا تب و يا چشم درد. (تا بدین وسیله را 
دریافت واب خدا| را داشته باشد) 


القیامه عرس المتقین 


«46»- حَدیْنا مُحَمَذدٌ بنْ بن لن الْتوکل رضی ال عَنهْ قال حَدتنا مَحَمَذ 
بن یخی العطاز 09۹ کت اقعد عن کي فعقر القاشان,* عَمَن 
دکرة عن عتد الم تي لقاسم الجققرو عنآیی علد عَبّد اللّه علیه السّلام قَالَّ: 
الْقبَامَة وس الق 


*ترجمه کمره ای: (قیامت برای پرهی زکاران شادی است) 


شرح: چون که در روز قیامت مردمان با تقوی نتیجه اعمال خیر خویش را 
دریافت میکنند و با سرور و شادی وارد بهشت می شوند و بوصال حوریان 


**ترجمه مدرس گیلانی: (روز رستخیز عروسی پرهی زگاران است) 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است, که کته : «قیامت عروسی و 
شادی پرهی زگاران است». 


***ترجمه فهری زنجانی: (روز قیامت شب وصال متقین است) 


انا ضادی. علیه: النلام فرمودد رسد فناخت. برای کارا شن 
عروسی است. 


**تر جمه جعفری: (قیامت عروسی پرهیزگاران است) 


یی الا تفاسم عفر که آمام صادق علبه الم فرموده قتایت 


خصله من آجلها لا یحب الموت 


7 4»- حَوتتا مقر و عَلیْ بن | ۰ بر بن 5 
ات یی جدی الحسَن بِنْ عَلی عَن جده عَبد الله بن المَغفیره عّن 


*ترجمه کمره ای: (برای یک خصلت مرگ محبوب نیست) 


خی تور موی الا ایض و ال دعر کر خر اس سرا 
دوست ندارم؟ فرمود مال داری؟ 


عرضکرد بلی, فرمود از پیش رز حور خویتن فرستا دی عرضکرن که 
فرمود از اینجاست که مرگ را دوست نداری. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (برای منشی مرگ پسندیده نیست) 


گفته شده مردی از پیامبر صلّی الله علیه و آله پرسید چرا من مرگ را 
دوست ندارم؟ در پاسخ گفت: مالی داری؟ گفت: آری, گفت: پیش از مرگ 
انوا به گور فرستادی؟ گفت نه, گفت: از اين روی تو مرگ را دوست 
نداری. 


مقصود از فرستادن به گور خیرات است. 
***ترجمه فهری زنجانی: (کاری که بخاطر آن مرگ ناخوش آید) 


امام باقر علیه السلام فرمود: مردی نزد رسول خدا| ۳ الله علیه و آله 
آمد و عرض کرد: چرا من مرگ را دوست ندارم. فرمود: ثروتی داری؟ 
عرض کرد: بلی, فرمود: پیشاپیش فرستاده ای؟ عرض کرد: نه. فرمود: 
بهمین جهت مرگ را دوست نمیداری. 

۴" ترجمه جعفری: (خصلتی است که به سب آ اتشسان مرگ را دوست 
ندارد) 


سکونی از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش نقل می کند که مردی 
خدمت پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله رسید و به او گفت: چگونه است که 
من مرگ را ی ندارم؟ فرمود: آپا مالی داری؟ گفت: آری. فر مود: آپا 
آنرانیشن از.هرن رنه ورخود) فرتساده ای ؟ 


گفت: نه. فر مود: برای همین است مرگ را دوست نداری. 


«8»- حدنتا آبی رضی اللَد 5 َة ال حائنا سَقذ بن عبد اللْهٍ عن أحمَه 0 
فعقد هن ان آس کعثر عن,حفزهتی خرن عن آپس له عله الا 
ال: لم بخلق اللة عَر و جل یقیناً لا شک فیه أسْبَه بسک لا یقین فیه من 
المَوّت. 

*#ترجمه کمره ای: (یک خصلت شبیه ضد خود است) 

تام شم شایم نام فر موه دا سوفن خالصی را حون شک خا ای 


**ترجمه مدرس گیلانی: ) منشی که مانند ضد خود ۱ ست) 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفت: «خدا یقینی پاک را 
مانند شک پاکی نیافریده چون مرگ. زیرا هر کسی بدان ایمان دارد. در 
صورتی که کمتر کسی از مردم در اندیشه ان است». 


***ترجمه فهری زنجانی: (کاری که بضدش شبیه است) 


اسادضاو قایه اللام فری سوام الیش خالی اش باس 
از مرگ به شکی خالی از یقین نيافریده است. 


شرح: با اینکه همه را یقین است که خواهند مرد ولی در مقام عمل طوری 
خقار کته که وی ی را ندرم ما ور سک | ند 


۴ ترجمه جعفری: : (خصلتی است که به ضد خود شباهت دارد) 


حمزه بن حمران گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند, یقینی را 
که شک در آن نباشد, همچون شکی که یقین در آن نباشد مانند مرگ 
نيافریده است. (همه به مرگ یقین دارند ولی در عمل , نان تا مین 
کنند.) 


راز ای تفه نگرسوو سکاف یگ فی. 


‌ ‌ ‌ 


«49»- حدینا مُحَمَذٌ تن الحسَن بُن مد بن الولید رَجمة ال قالَ حَدتت 

زنل اشقر تناکا ی فحقد ی چیی خن تر متام 
, الحسَن بن عْلی غن عَبْد الله (1) قال حَدّتیی الْسَیْنْ بُنْ بزید لوقلِیَ 
4 ۳ ۰ 3 تن 9 ی 


__ 
۳۳ 


*ترجمه کمره ای: (بدترین مردم اناشد که برای خصلتی در آنها احترام 


تتقمیر ضلن الله علیه و اه فرمود بدترین کسان من,آنانند که از ترس شر 
انیا ارام میش نها کی که رده آز تن ار اخفرام نیت ار 


نیست.. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (نابکارترین مردمان کسانی هستند که برای 


قشتیت. که در آنان است بزرگ داشت می شوند) 


ان بیافتر اکرض صضلی الله. غلبه و الم روایت ده نت که کفت: «بدگرین 
مرتفان کسای هه کف ار از سم کار اسان راهی فی و ید 
اداخ‌بانتن کی که فردم آو با مراعی: ار نزن می دارند از من ی #4 


در برخت آ تست خصال معا اکن ای منم است. 


***ترجمه فهری زنجانی: (بدترین مردم کسانی هستند که از ترس یک چیز 


بآنان احترام بشود) 


رتسول دا صلی. الله غليم. و آله فزموده هان: کم تحقیفا بد کار ترین آفراه 
امت من کسانی هستند که از بیم شرشان محترمند. هان. کسی که مردم 
محترمش دارند تا از شر او در امان باشند از امت من نیست. 

ترجمه جعفری: (بدترین مردم کسانی هستند که از ترس خصلتی به 
آنها اخترام می شود) 

اسماعیل بن ابی زیاد از امام صادق علیه السّلام و او از پدرانش نقل می 
کته که.بیاهیر خدا صلی الله علیه و الخ فرضود: آگاه‌باشید که ندنرین آست 


من کساتی هستند که. از خرس ش‌شان به. آنها احتراض می شود. آگاه بشید 
کسی که مردم از ترس شر او به او احترام کنند. از من نیست. 


للاجب ۲و ره و و و (ِ«ِ« ۰ 9 هه ۳ 2و ح و 1 جح 
«)5»- 7 الحسينٌ بن اخمد بر اد یس رصی ۱ عنه عن بیه عن 
لل ۳ حِِ- سا لد وا نبا 2 ] لب 0 3 
مَحَمّد بن احمَد عْن احمَد بن مَحَمَد عن بعض النوفلیین و مَحَمَج بن سیتان 

1 1 2 حم ‏ « 1 ۳2 ۳۴ أ‌ ی 


*ترجمه کمره ای : (یک خصلت در دنیا زهد است و یک خصلت شکر هر 


امیر الموّمنین علیه السّلام فرمود قبول شدن عمل را از خود عمل بیشتر 
آهمیت بدهید, در دنیا زهد کوتاه کردن ارزو است و شکر هر نعمتی کناره 
گیری از حرام های الهی است کسی که تن خود را تعب داد خدای خود را 
خشنود کرد و کسی که تن خود را تعب نداد معصیت خدا را نمود. 

#ترجمه مدرس گیلانی: (منشی در جهان زهد است و منشی سپاس هر 
بهره مندیست) 


از امیر المومنین علیه السّلام روایت شده است که گفت: «پذیرفته شدن 
کردار را از کردار بیشتر اهمیت بدهید. مقصد از زهدورزی کوتاه کردن 
تن خویش را به رنج می دهد خدای خود را خشنود ساخته و انکه تن خود را 
به رنج نیفکند خدای را سرکشی کرده است». 

***ترجمه فهری زنجانی: (زهد در دنیا یک چیز بیش نیست و سپاس هر 
نعمتی یکی بیش نه) 


امیر الموّمنین علیه السّلام فرمود: به پذیرش کار بیشتر عنایت بورزید تا 
اا ار ای ای ای اه ی اس مسا هت 


اجتناب از محرمات الهی (عر و جل) هر که جسم خویشتن ناشاد سازد 
خدای را شاد کند. و آنکه بدن خویش ناشاد نسازد بمعصیت خدا گرفتار آید. 


***ترجمه جعفری: (یک خصلت زهد در دنیا و یک خصلت شکر هر نعمتی 


است) 


السّلام فرمود: قبول شدن عمل را بیش از خود عمل مهم بدارید, زهد در 
دنیا کوتاه کردن ارزوها است و شکر هر نعمتی پرهیز از چیزی است که 
خدا| ان را حرام کرده است, هر کس بدنش را (در انجام واجبات) به 
زحمت اندازد, پروردگارش را خوشنود کرده و هر کس بدنش را به زجمت 
نیاندازد, پروردگارش را نافرمانی کرده است. 


۳ زر 2 3 5 9 ۳ س ۳ و وی ۳۰۰۰ 
«1>- خد حَمَرَّهُ بنْ مَحَمَّد بن احْمَد العلوی رضی اللة عَنَهٌ قال اجبزنی 
0 0 زر 0 رز ره ۳ ۳ ۰ ۳ ۳ ۳ 0 ۳ ِ 

بن راهب بنِ هاشم عَن مُحَمّد بن عیسی عن زیاد بن مَروّان القندی 
2 9 0 تن ح 
کر امین و کر 


اد کار مر الظاهر الکسن منم فل بو ند ال ه هو الخسی بن عله 
الکوفی الراوی عن الحسین بن یزید النوفلی. 
2- فی بعض النسخ «شرار اهلی». 


عَن آبی اشخلق غن الخارت قال شمقث آمیر الفوّمنین علیه الشلام یَُول 
تین و و تطول این سم تاد 


*#ترجمه کمره ای: (هیچ چیز بزندان طولانی از زبان سزاوارتر نیست) 


امیر المومنین علیه السلام فرمود زبان خود را از همه چیز بیشتر زندانی 
کنید. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در جهان چیزی شایسته تر از زبان به زندان 


نیست) 


از امیر المو‌منین علی علیه السْلام روایت شده که گفت: «زبان خویش را 
از همه چیز شایسته تر به زندان دانید». 


***ترجمه فهری زنجانی: (هیچ چیز از زبان سزاوارتر نیست که زندانش 


بطول انجامد) 


حارت گوید: شنیدم امیر الممنین علیه السشلام می فرمود: بحبس طولانی 
هیچ چیز سزاوارتر از زبان نیست. 

۴ ترجمه جعفری: (هیج چیزی به زندانی شدن طولانی, مستحق بر از 
زبان نیست) 

حارث گفت: از امیر المقّمنین علیه السّلام شنیدم که فرمود: هیچ چیزی به 
زندانی شدن طولانی. سزاوارتر از زبان نیست. (هر چه کمتر سخن گویی 


ِ 0 


حِِ 3 ‌ 1 
«2»- علینا مُحَتّذ بش العسهن تن أَمْمَد بن الولید رَضی ال له قَالَ حلتا 
مَحَمّذدٌ بنْ الحسن الصَفار عن ان روف ع آبی اه " 
۰ ل ی مس لل ۰ ۰ 72 1 م "7 - 1 . لا 2 روج 6۶ و مت لل 
بن هام کن مَحَقد بن سعید بن غزوان غَن السجونی غن جعقر بن.محمد 
عَنْ آبیه عَن آبائه عن عَلم علیهم السلام قال: من طال أمَلَة سَاء عَمَلّ 


*ترجمه کمره ای: (کسی که آرزو را دراز کرد بد عمل شد) 


علی علیه. الشلام فرمود کسی که آرزورا دراز کرد غماش بد شند. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (هر که در جهان آرزوی خود را دراز گرداند 
کردارش تباه کگردد) 


از علی علیه السلام روایت شده است که گفته: «درازی امل دلالت بر 
تباهی و بدی عمل می کند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (هر کس آرزوی دراز کند بد کردار می شود) 


علی علیه السلام فرمود: هر که آرزوی دراز ک کند بد کردار می شود. 


****ترجمه جعفری: (هر کس آرزوی دراز کند عملاش بد می شود) 


سکونی از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش نقل می کند که علی 
علیه السلام فرمود: هر کس ارزوی خود را دراز کند عمل او بد می شود. 


عَن آبی ععبد الم علیه السّلام قاِل: لا یال العَبَة لمْوْمنْ بُکتت مخسناً ما 
ام سَاکتاً قلا کم کیت مخسسنا و مُسیتا 


*ترجمه کمره ای: (هميشه مرد مسلمان نیکوکار نوشته می شود تا 


از امام ششم علیه السلام روایت شده که بنده موّمن تا خاموش است 
نیکوکار نوشته می شود و چون سخن گفت اگر خوب بگوید نیکو کار نوشته 
می شود و اگر نه بدکار. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (مرد مسلمان تا خاموش است برای وی نیکی 
نوشته می شود) 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفته: «بنده مومن تا 
خاموش نشسته برایش نیکی می نگارند و اگر سخن خوب گفت باز نیکی 


نوشته می شود و اگر نه بدی برايش می نویسند. یعنی در نامه عمل وی». 


***ترجمه فهری زنجانی: (مرد مسلمان تا خاموش است نیکوکار نوشته 
می شود) 

امام صادق علیه السْلام فرمود: بنده موّمن تا خاموش است نیکوکار نوشته 
می شود چون بسخن دراید يا نیکوکار است با گنهکار. 

****ترجمه جعفری: (هر گاه که شخص مسلمان ساکت باشد. نیکوکار 
نوشته می شود) 

امام صادق علیه السلام فرمود: بنده مومن هميشه نیکوکار نوشته می 


شود مادامی که ساکت باشد و چون سخن گفت, ممکن است نیکوکار و با 
گنه کار نوشته شود. 


یت سا حَدیتا ۳ رَضی ال عَنهّ قال حدتتا مَحَمَد بن بحب بخبی العطاز ۶ 
مُجَمّد بن اگفد غن حمره بن یغلی ی بز فعه قه باشتاده قال ال سول الله 


صلّی الله علیه و آله مَن مت تَْسَة دون مت الّاس (1) اه ال و۵ 
فرع یوم القیامه. 


ترجمه کمره اک (یک خضلت است: که .هر کین بجا ارد عدای.غز وجل او 
را از ترس روز قیامت اسایش دهد) 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: هر کس خویش را بجای مردم 
دشمن دارد خدا او را از ترس قیامت ایمن گرداند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (منشی است که هر کس آن را داشته باشد يا به 


جای آورد خداوند ۳ ا تبنم وروت خستحیر. اسان دهد) 


از فرستاده خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که گفت: هر کس خود را 
دشمن دارد به جای انکه مردم را دشمن داشته باشد, خدا او را از بیم 
اخرت اسایش دهد یعنی خود را از دیگران بهتر نداند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (هر کس یک کار انجام دهد خداوند او را از 
وحشت روز قیامت در امان دارد) 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: هر که بر خود بد بین باشد نه بر 
مردم (و عیب خویشتن بیند نه عیب دیگران) خداوند از وحشت روز قیامت 
اسوده خاطرش سازد. 


*#**ترجمه جعفری: (خصلتی است که هر کس داشته باشد از هراس روز 
قیامت در امان است) 


پنامید شدا لاله غلیه و اله عفد نهر کسن عای سرد خوورهی ۱ 
دشمن بدارد, خداوند او را از هراس روز قیامت ایمن ضقن کتنق: (به مردم 
خوش بین باشد و از هوای نفس خود بترسد) 


رأس العقل خصله 


جراجة لت 1 ریب قال حذتتا علما بن فص القبسم؟ً قال حذتتا 


*ترجمه کمره ای: (یک خصلت راس خرد است) 
زشول خدا صلی الله. علیه. و آله فرمود: زاس خرد بعد از ایمان بشدای عز 
و جل اظهار دوستی با مردم است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (منشی که سرمایه خردمندیست) 


تتاضیر ا خرم صلی الله لیف ال یه مس ماه نتوین ار روش 
به خدا دوستی نمودن با مردمان است». 


***ترجمه فهری زنجانی: (یک چیز در پیکر عقل بجای سر او است) 


اه هرهاط ون 
مردم ریختن بجای سر است در پیکر عقل. 


*#**#ترجمه جعفری: (ر آس عقل یک خصلت است) 


حسین بن زید از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش نقل می کند که 
| 
اظهار دوستی به مردم است. 


ص: 15 


1- آی من نظر الی عیوب نفسه فأبغضها من غیر آن ینظر الی عیوب 
الناس. 


مرج نتاس و اضید التانن و ارت التامن و اد التای انیا 


«56»- حدتتا مُحَمَدٌ بنْ عَلبٌ ماجيلوبم زضی له ۶ عَنْةْ عَنْ عَمّه مَعَمّد بن 
ِ 


۱ 


ِ- 


آبی القایم عَن امد تن آیی يد اللٍّ عن العبّس 0 
شیب ترفة (لی آیی عَبدٍ اه علیه السّلام قال: و 


عِ 


وه غب سك اس من اقا القراتض هد 7 مر ی الجرام اشده 
*ترجمه کمره ای: (اورع مردم. اعبد مردم ازهد مردم. زجمت کش ترین 


مردم) 


امام ششم علیه السلام فرمود:اورع مردم کسیست که در مورد شبهه 
توقف کند اعبد مردم کسیست که واجبات را بجا آورد, ازهد مردم 
کسیست که حرام را تری کند زحمت کش ترین مردم کسیست که گناه 
نکند. 


**ترجمه مدرس کیلانی: (پرهیزکارترین مردمان و پرستنده ترین مردمان و 
رنج کش ترین مردمان) 


امام صادق علیه السلام گفته: «پرهی ز گارترین مردمان کسی است که در 
جای شبهه ناک ایست کند و پرستننده ترین مردمان آ است که تا 
دین را به جای آورد و ازهد مردمان آن باشد که ناشایست را رها کند و رنج 
برترین وان آنکة کتاه به جای نیاورد». 

تن فهری زنجانی: (پرهیزکارتر و عابدتر و زاهدتر و کوشاترین 
مردم 


امام صادق علیه السلام فرمود: پرهیز کارترین مردم کسی است که به کار 
شبهه ناک اقدام نکند و عابدتر انکه واجبات را بپا دارد و زاهدتر کسی 
است که کار حرام نکند و کوشاتر از همه آنکه یکباره گناهان را تری کون 
۰ جعفری: (پرهیزگارترین و عابدترین و زاهدترین و کوشاترین 
مردم 


آبه شعیب نقل می کند که امام صادق علیه السلام فرمود: پرهی زگارترین 


است که واجبات را به جای آورد و زاهدترین مردم کسی است که حرام را 
در نی کشا وین ونم کم است سار ها رشاو 


کفی بالندم توبه 


<« 57»- حَدَتَتا 1[ رضی اللَه عَنه عنه قال حد ِِ ِ عَبد ال غن یعقو یه ب بن 


ک 


یهن آبت مرن عم الجهشممت عن ایب ۳ جر علیه لام م قَال: 
کقی بالندم تَوَبة 


*ترجمه کمره ای: (پیشیمانی همان توبه است) 
امام پنجم علیه السْلام فرمود پشیمانی همان توبه است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پشیمانی از گناه توبه است) 


***ترجمه فهری زنجانی: (توبه پشیمانی است و بس) 


امام باقر علیه السلام فرمود: توبه پشیمانی است و بس. 


****ترجمه جعفری: (یشیمان شدن در توبه کفایت می کند) 


علی جهضمی نقل می کند که امام باقر علیه السلام فرمود: پشیمان شدن 
در توبه کفایت می کند. 


من آصاب من الدنیا فوق قوته 


۳ 3 1 1 
«58»- حَذتتا آبی رضی الله له قا قال حذتتا سفذ بِنْ عَبد الله عن یِعْفَوب بن 
ر ج و و مح ‏ ور 
یزید_غن این مَخْبُوب عَن علی ۱ بن با شعا رجل 


الی آمی اون لت لدم لاد تال لَ ال 
من لیا وق فُوتک قالّما آلت فیه حازن یرک 


*پزخفه. کضره اق؛ (کسی که از مال خنیا بیش آن فوتت.پذشت ارد) 


مردی حضور امیر المومنین علیه السْلام از حاجت شکایت کرد؛ باو فرمود: 
بدان که هر چه از دنیا بدست آوری بیش از قوت خود همانا در آن خزینه 


دار شیک آنین: 


**ترجمه مدرس گیلانی: (انکه از خواسته جهان بیش از روزی به دست 


اورد) 


روایت شده مردی از نیاز خود به امیر الممنین علیه السلام کله 
کرد.حضرت در پاسخ گفت: «هر چه از جهان بیابی بیش از روزی خود تو 
خزینه دار دیگران خواهی بود. یعنی اندوخته برای دیگران می کنی». 
***ترجمه فهری زنجانی: (آنکه بیش از خوراک خویش از دنیا برگیرد) 
نیازمندم ۳ از مال ۳ زیاده 0 
بدست آوری برای دیگران میاندوزی. 


ترجمه جعفری: (کسی که بیشتر از مصرف روزانه اش مال به دست 


اورد) 

علی بن حسین بن رباط در یک حدیث مرفوع نقل می کند که مردی خدمت 
امیر المومنین علیه السلام از تنگدستی شکایت کرد. امام علیه السلام به 
او فرمود: بدان که بیش از مصرف روزانه ات, هر چه به دست تو رسد, نو 
امانت دار آن برای دیگران هستی. 


که قال نی تک ات رن ال[ باد وه 
7 0 اسْما یل پن مقران ن ذزشت نن 
آبی ما منضور عَن عیسی بن بدٌ بلتنیر غٍْ ابی حمره الثمال* عنْ از وه جَعفر علیه 

9 : 1 السلام الوَقاه ۵ الی 


*#ترجمه کمره ای: (یک خصلت شایان وصیت است) 


امام ینجم علیه السلام فرمود جون وفات یدرم علی بن الحسین علیهما 
السّلام در رسید مرا بسینه چسبانید و فرمود: ای 
همانی را که وقت مرگش پدرم بمن وصیت کرد ناد آوز شد که مدرش او 
را بدان وصیت کرده: ای پسر جانم بترس از ستم بر کسی که جز خدا 
یاوری ندارد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (منشی در خور وصیت) 

اتا فه اقه ای وک سوم ی و لش 
علیهما السْلام فرا رسید, مرا به خود چسبانید و گفت: اش و 
فی. کلم به انجه بدرخ شنکام مر ن.وضیت کردم آهتیر اد یدران خود تتیدم 
0 اک 9 ۳ ۱۳۰۹ 


***ترجمه فهری زنجانی: (یی وصیت قابل توجه) 


امام باقر علیه السلام فرمود: پدرم در حال احتضار مرا بسینه گرفت و 
فرمود: فرزندم آنچه را که پدرم در ساعت آخر عمرش بر من وصیت کرد 
و یاداور شد که او را نیز پدرش همین وصیت کرده است بتو وصیت میکنم: 


****ترجمه جعفری: (سفارش به یک خصلت) 


ابو حمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام نقل می کند که کزفود: چون 
مرگ علی : بن الحسین علیهما السّلام فرا رسید, مرا به سینه اش چسبانید 
و گفت: فرزندم ! تو را به چیزی وصیت مي کنم که پدرم به هنگام مرگ مرا 

نف از ی کرد و گفت که پدرش آن را به او وصیت کرده است. 
فرزندم ‏ : بر حذر باش از ستم کردن به کسی که در برابر تو جز خدا یاوری 
ندارد. 


«60»- _حدتتا آبی رت ال عَنْهٌ قال حذنتا مُجَمَد بن بچه بختی الْعطاز قال 

حدتیی ابو سَعید الادمیه قال حدته الحسن بن لخستن و عَن محَمّد 

نی ستان عن خذنقهآي عتطور فال نعمقث آا ید ال علیه التلام بقل 

ان قوما من فرئش,(1) قلث #ُدارائهة لاس قنفوا من فرش وا ال 

ما کان یاأحسابهم باس و ان قوما من عیرهمٌ حشستت مدار رانْهْم قالجقول 
لبِیتِ الرّفیع قال یم قال مَنْ کف یَدَةْ غن التاس قاتمَا تکف حتفم دا 
5 و یکفون عَنةٌ آیادی کیره 


ِ 


حذیفه بن منصور گوید از امام ششم علیه السلام شنیدم که جمعی از 
قریش مدارا و سازش با مردم را کم کردند و از قریش رانده شدند و 
جمعی از ۳ با مردم خوش رفتاری کردند و بخانواده رفیع پیوستند., 
سپس فرمود کسی که دست خود را از اذیت مردم واگیر همانا یک دست 
از انها واگرفته و در عوض دستهای بسیار از او واگيرند. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (منشی انگیزه راندن شود و منشی سبب سازش) 
حذیفه پور منصور گفته: از امام صادق علیه السلام شنیدم که روصت از 
قریش سازش با مردم کم کردند از این رو از قریش رانده شدند و 
دسته یی از دیگران چون با مردم دز آميزش خوش رفتاری می کردند به 
قریش پیو سنند. بعدا گفت کسی که دستی از خود را از آزار مردم نگاه 
دارد مردم دستهایی را از آز از تفن دور کنند. 

**ترجمه فهری زنجانی: (اثر منفی یک صفت و اثر مثبت صفت دیگر) 
حذیفه بن فتضتوان کوید" شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمود: افرادی از 
قریش که با مردم سازش کمتری داشتند از انتساب بقریش رانده شدند 
حسن سلوک داشتند باین خاندان بلند پایه پیوستند راوی گوید: سپس امام 
علیه السلام فرمود: هر که دست از ازار مردم بدارد یک دست از انان باز 
داشته ولی دیگران متقابلا دست های , بسیاری از ازار او بازداشته اند. 


۴ ترجمه جعفری: (یک خصلت دفع کننده و یک خصلت جذب کننده 


است) 


حذیفه بن منصور گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: 
قومی از قربش, کمتر با مردم مدارا و رفتار خوب داشتند, از قریش رانده 
شدند. به خدا سوگند که از نظر حسب مشکلی نداشتند, و قومی از غیر 
قریش با مردم رفتار خوب داشتند. پس به آن بیت رفیع ملحق شدند. 
سبس فرمود: هر کس دست خود را از آزاز دادن مردم باز دارد او یک 
دست را باز می دارد ولی مردم دست های بسیاری را از او باز می دارند. 


خصله تقلبت علین اهل الدنیا ة خضله کفت غلییم 


«61»- عذتنا آبی َضي ال عَل قال حذتنا سَغذ بش عَبد ال عَن 
معتد بن عیمی عن العجاي عن علاء عن فعقد ن قالَ 
جعر علیه السّلام [2) یَقُولْ ان الْحَیْر تقل عَلی هل ادلی علی قَدر نقله 
فی موازینهم بو القیاقه و اِنْ السّر خَف علی اَهْلِ الظلیا عَلی 

قی مَوَازينهم یوم القَامَه 21 


*ترجمه کمره ای: (یک خصلت بر اهل دنیا سنگین است و یک خصلت بر 
انها سبک) 


محمد بن مسلم گوید شنیدم امام پنجم علیه السّلام فرمود: کار خیر بر اهل 
دنیا سنگین است باندازه نشف آن در میزان عملشان در روز قیامت و 
کار بد بر دنا داران سبک است باندازه سبکی آن در میزان آنها در روز 


1 مت . 


**ترجمه مدرس گیلانی: (منشی بر جهانیان سنگین است و منشی بر 
ایشان سبک) 
مه رای کف اما ی ی ی که کت 


«کار تک بر مردم جهان گران است به اندازه کزان 1 در ترازوی 
کردارشان در قیامت و کار ند بر جهانیان سبک است به اندازه سبکی ان 
در ترآزوی آنان در قیامت». 


***ترجمه فهری زنجانی: (صفتی بر اهل دنیا سنگین است و صفت دیگر 
سبک) 


محمد بن مسلم گوید: شنیدم امام باقر علیه السّلام میفرمود: کار خیر 
بهمان اندازه که در میزان روز قیامت سنگین است بر مردم دنیا پرست 
سنکین آیند و کار بد را دنيا پرستان بمقدار سکن اش دز میزان روز قیامت 
سبک شمارند.(4) 


مه اک ات سر ال سا سکن مین ات ور نا 
تشک ار 


سم می گوید: از امام باقر علیه السْلام شنیدم که فرمود: 

نیکی بر اهل دنیا سنگین است به مقدار سنگینی آن در میزان اعمالشان در 
ات سر ان شک اس هه ور 
اعمالشان در روز قیامت (شرح: میزان اعمال در قیامت, وجود پیامبران و 
امه است که نیکی ها در اعمال انها بسیار زیاد و سنگین و بدی ها بسیار 
کم و سبک است). 


1- یعنی من هل البیت علیهم السلام 

2- فی بعض النسخ «سمعت آبا عبد له علیه السلام». 

3- میزان کل شی ء بحسبه و هو المعیار الذی یعرف به قدر ذلک الشی ء و 
ایکون الا هنم حشم و متا ساسد هی اعافم احاشی الفنای کی 
آلکفتين. ع. الفبان جع ها بجری. فجراها للاجزام و الاتعال: . الاشظرلاب 
للمواقیت و الارتفاعات, و الفرجار للدواتر, و القسی و الشاقول للاعمده, و 
ار امه ااطی. سوه و قرع نی هه 1 
للفلسفه, و الحس و العقل للکل, فمیزان یوم القيیامه هو ما یوزن به 
العقائد و الاعمال فیعرف قدرها, مثلا کلمه «لا اله [ الله» میزان الایمان و 
الکفر و المائزه ند بین اهل الجنه و النار. و 7 الاعمال الصلاه کما ورد 
«الضاام خیرآن و و ایا و الأْولیاء هم الموازین القسط فالقبول الراجح 
من الاعمال ما وافق آعمالهم و المرضی من الاخلاق و الأقوال ما طابق 
آخلاقهم و آقوالهم, و الحق من العقاتد ما اقتبس من مشکاتهم و المردود 


فنهاً ما خالف دلکه (راجغ:ففضل فرح المیان کنات عم لقن تلیخدت 
القاشانی رحمه اللّه ص 208).  .‏ ۱ 

4 میزان هر چیز به تناسب خود ان است و ان بمعنای وسیله سنجش 
انشت حبطتا بای هم منمم و واسته پاش اند ترازو ه باشکیل و 
امثال ان برای جسم ها و درجه هائی که برای تشخیص ارتفاعات ساخته 
شده و ساعت برای وقت و درجه تب برای حرارت بدن و شاقول برای 
ستونها و دیوارها و عروض برای اشعار و منطق برای فلسفه و مانند اینها 
ی و و 
سنجند مثلا کلمه لا اله الا اه میزان کفر و ایمان است و ممیز میان 
بهشتی و دوزخی و نماز میزان اعمال است چنانچه در روایت است که 
«الصلاه میزان»: نماز میزان است 9 انبیاء و اولیاء موازین عادلانه ای 
هستند که هر چه از اعمال با اعمال آنان موافق شد پذیرفته است و آنچه 
از اخلاق با اخلاق آنان موافق شد پسندیده و از اقوال آنچه مطابق اقوال 
ایشان شد مورد قبول است. و عقاید حقه آن چیزی اتنت که از مشکات 
ایشان اقتباس گردد و عقاید باطله هر چیزی است که خلاف آن باشد. 


نیت الا مخکه ی لا گرم الا تخساه لا ععال ال مخقه ولا یاوه ۷ تراد 


«62»- حدئتا مُحَقَد بن مُوسی بُن الْمْتوکل رضی ال له قال حَذتا عَبْ 
۳۰ لجشتر فان تا اشعذ تن مقعد تن عتی عن لین تن 
مَخْبُوب عَن مالك ! بن عطبه عن یی عفره التقامعن الْحسَین 
علیهما السّلام قالْ: : لا جبة سب للرَشمٌ و [ لعزیت [1 بتواطع ولا گرم [ 
یتفوی و لا عمل الا نیو لا و ان بْقَضَ النّاس |لی الله عَرّ و جَل مَن یَفْتدٍی 
بِسْئه |ام و لایفتدی باغماله. 


*ترجمه کمره ای: (شرافت خانواده, نیست مگر با یک خصلت. کرمی 
نیست مگر با یک خصلت) 


امام چهارم علیه السلام فرمود برای نژاد قربش و ساثئر عرب شرافتی 
نیست مگر بتواضع و کرمی نیست مگر با پرهیزگاری و عملی نیست مگر 
با نیت انجام شود و عبادتی نیست مگر بمسئله دانی هلا دشمن ترین مردم 
ست ی وا ی ات 


*"ترجمه مدرس گیلانی: (خانواده یی بزرگواری ندارد مگر به منشی و 


از امام علی بن الحسین علیهما السّلام روایت شده که گفت: «برای 
قریش و دیگر تازیان بزرگواری نیست مگر به فروتنی و گرامی نخواهد بود 
جز به پرهیزگاری و کاری نیست مگر آنکه با قصد انجام یابد و بندگی 
نیسنت. مکر با. بزسستتن دانی. آگاه باش. ذشمن. ترین 1 خدا| 
کسی ست که خویشتن را پیرو کسی و امامی بداند در حالی که رفتار او را 


نمی داند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (شخصیت و بزرگواری و عمل و پرستش, هر یک 


بچیزی بستگی کامل دارد) 


علی بن حسین علیهما السْلام فرمود: شخصیت هر فردی چه از نژاد قریش 
و چه عرب فقط با فروتنی است و بزرگواریش با پرهیزکاری و عملش با 
نت 0 اش با دانستن احکام و آداب ِِ بستگی کامل دارد هان 
دای ۹ ۳ 


***ترجمه جعفری: (شرافتی جز با یک خصلت و کرامتی جز با یک خصلت 
و عملی جز با یک خصلت و عبادتی جز با یی خصلت نیست) 


ابو حمزه ثمالی از امام زین العابدین علیه السلام نقل می کند که فرمود: 
حسب (و شرفی) بر قریش و عرب نیست جز با تواضع, و کرامتی نیست 
جز با تقواء و عملی نیست جز با نیت, و عبادتی نیست جز با دانستن احکام. 
اگاه باشید که مبغوض ترین مردم به خداوند کسی است که به سنت یک 
امام اقتدا می کند ولی از اعمال او پیروی نمی کند. 


ن الولیج ر مه له قال حد7 
( 9 7 1 لطاب قن فجف 
ستان عَن حمّاد بن غْلمان عَن آبی عَبّد للم علیه السّلام قَالّ: الکحل 
تبث الشَعر و یجَمّف الافعه و بُعذث الثیق و بَجْلو البصر. 


*ترجمه کمره ای: (یک خصلت چهار منفعت دارد) 


0 
۱ 
۱ 
۱ 
۷ 
0 
۱ 
مب 
۱ 
۱ 
ی 
۱ 
ما 
0 "۳ 
۷ 
آت 
۱ 
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خشکاند و اب دهن را شیرین میکند و دیده را جلا میدهد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (منشی چهار سود دارد) 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که گفت: سرمه کشیدن موی را 
می روياند. سرشک را می خشکاند و اب دهن را شیرین می کند و دیده را 
جلا می دهد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (یک کار و چهار فائده) 


امام صادق علیه السلام فر مود: : هه موی را میرویاند و ریزش اشک از 
چشم را میخشکاند و آب دهن را گوارا سازد و دیده را روشنائی بخشد. 


***۷ترجمه جعفری: (خصلتی است که در چهار مورد سودمند است) 


حقاد بن عثمان می گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: کشیدن سرمه 
مو را می رویاند و اشک را می خشکاند و اب دهان را شیرین می سازد و 


1 9 ۳ 1 3 

_ ِ اد مه و مهو 2]]- م للاجی| وم لل ۶ ه و -ه- ۳ 7-11 
ی 
خدتنی دب بنْ زیاد الادٍمی, قال حدئتا | سنْ ین | ببیر: اللوَلوی عن 
و - 0 ه‌ِِ_ ۳ و +0 ۳ ۷ نل ۳ 0 س 
مُحَمّد بنٍ ستان عَنْ ید ايی ۱ الشخام عَنْ ابی عبد الله علیه السّلام 
وال قال رَسُول الم لله علیه و آله ان عظیم البلاء یاقا بو عظٍ 
الچراء و ادا َحّ اللَْ عَبْدا ابتلاغ بعظیم البلاء قمَن رَضی قلَهْ الرْضَا عند 

لا .سم ما و ات -]7۱ 2 | و لا > 

اللّه ع و جل و من سَخط البلاء قلَهٌ | 


*ترجمه کمره ای: (چون خدا بنده ای را دوست دارد ببلای بزرگش گرفتار 
کند رسول خدا فرمود) 


ول دا ضلی الله غلهه آله فرمحه فر فراتر لام رن بادانتن زر کی 
است, چون خدا بنده ای را دوست دارد ببلای بزرگش گرفتار کند, هر که 


**ترجمه مدرس کبلاتی: (خدا چون بنده یی را دوست داشته باشد به 


گرفتاری بزرگیش دچار سازد) 


رشتول خدا لت الله علیه و له حفتفت «دن جرا کرفارسای بر کی مود 
بزرگ است. خدا چون بنده یی را دوست داشته باشد به گرفتاری بزرگکش 


مبتلی گرداند هر کس بدان خشنود باشد خدا از او خشنود است و هر کس 
گرفتاری را بد دارد گرفتار سخط او شود. 


***ترجمه فهری زنجانی: (خدا که بنده ای را دوست بدارد ببلای بزرگ 
گرفتارش کند) 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: ابتلای بزرگ در عوض, پاداش 
بزرگ دارد و چون خداونر بنده ای را دوست بدارد ببلای بزرکش گرفتار 


کند آنگاه هر که خوشنود گردد خدا نیز بپاداش از وی خوشنود است و هر 
که بلا را ناخوش دارد دچار غضب الهی گردد. 


هه جعفری: : (چون خداوند بنده ای را دوست بدارد او را به بلایی 


ابو اسامه شحام گفت: امام صادق علیه السّلام از پیامبر خدا صلّی الله 
غلیه و اله نف می کنو که فر نود همانا به سبب بلای بزرگ, پاداش بزرگ 
داده می شود و چون خداوند بنده ای را دوست بدارد او را به بلای بزرگی 
حرفتار هقف کت پس هر کس راضی باشد. خوشنودی خداوند را در پی دارد 


و هر کس خشمگین شود به خشم خدا گرفتار شود. 


خصله تورث الباسور 
ك‌ 
«65»- حول مُحقَدٌ بُن عَلیٌ مَاجیلوبه رَضی ال عله ِِ و 


0 


یی العطاء قال خدذتیی اه سعید الا دم قال حدتیی الحسن ؛ الحسین 
اللوْلوْقْ. 
ص: 19 


1- فی بعض النسخ «تورث الناسور». 


تفر تن فکقد غن ام کن چاه غن آبه علبیم انقلم الا 
لمَوْمنیَ علیه السّلام طولّْ الجْلْوسٍ عَلی الْحَلاء ور الْبَاسَور. (1). 


*#ترجمه کمره ای : (یک خصلت درد بواسیر آورد) 
امیر المومنین علیه السْلام فرمود طول جلوس بر سر بیت الخلاء موجب 


۷" ترخمه مذرس کیلاتی؛: (متشن که درد بواسیر ندید آورد) 


امیر المومنین علیه السلام گفته: «بسیار در مستراح نشستن سبب بیماری 
بواسیر است». 

***ترجمه فهری زنجانی: (کاری که شخص را مبتلا به بواسیر کند) 

امیر المومنین علیه السْلام فرمود: در مستراح زیاد معطل شدن بواسیر 
می اورد. 


تزخمه جعفری: (بک خصلت باعث ایجاد بواسیر می شود) 


سای اس شاد ی ام ای اما از دا 
امتر الم علهم السلام. کل من کید که موه نس طولامی فر 


ما طهرت کف فیها خاتم من حدید 


تاج ۷ > 1 1- 11 
«66>- حَلیتا آبی رَضت ال له قال حدتتا سَغذ بن عَبّد اللّه قال ده 


2 ن الخَسَیِن ز ۳ الخطاب عَن صفوان تن تقتی ۳ 
ادن آیی ‏ اه علهاتلام فال قال ترشول له صلی اه له و 


*ترجمه کمره ای: ۱[ پاک نیست) 


رسول خدا فرمود صلی الله علیه و آله پاک نیست دستی که انگشتر آهن 


در او است. 


صر اه هه از ان ایو ری است کار مات 
آهن با رطوبت تولید می شود و ممکن است با غذا آلوده شود و موجب 
بیماری گردد 


۲" ترجمه. فذرنسنن. کبلاتی: (انگشتی. که. انکشترین آهن در آن است بای 


بیامتر اکرم.صلی, الله علبة و آله کفته: انکشتی که.خايم آهن دز آن ناش 
پاک نگردد. (شاید آهن جذب پلیدی می کند.) 


***ترجمه فهری زنجانی: (دستی که انگشت آهن بانگشت دارد پاکیزه 
نگردد) 

رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: دستی که انگشتر آهنی بانگشت 
دارد پاکیزه نگردد. 

شود 


سری بن خالد گفت: امام صادق علیه السّلام از پیامبر خدا نقل می کند که 


فرمود: دستی که در آن انکشتری از آهن: باشنده باکیزم تمی: شود (رژن ج: 
چون آهن زنگ می زند) 


من بدا بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه 


ن 
«67»- حدتنا ۷ زضی له عَنْهٌ قال حذدتتا سَغذ بنْ عَبد الله عَن 


بدالله عَنْ ابراهیم 
بن هاشم عن الَخْسَیّن بُن یزید اوق عن اسماعیل بُن آبی زیاد عُنْ آبی 
ی ی 1 
دا بالکلام بل السلام قلا ُجیبوة و قال علیه السّلام لا تذغ ای طقایک 
أحدا حتی تسلم. ۲ 


*ترجمه کمره ای: (کسی که پیش از سلام شروع بکلام کند پاسخش 
ندهید) 


کند پاسخش ندهید, فرمود بطعام خود دعوت مکن هیچ کس را تا سلام 
کند. 
پاسخ مدهید) 


پیافیز اکرم .صلی الله علیه.و له کفته: «کشن کهرپیش از سلام بة: خن 
اغاز پاسخش مدهید, و به مهمانی خود مخوانید تا سلام کند. 

***ترجمه فهری زنجانی: (هر که پیش از سلام دادن شروع بسخن کند 
جوابش ندهید) 


زستل خوا سای الله غلیه و آله فر هد هر کهرسن ار ساام کادن شرع 
بسخن کند پاسخش ندهید و فرمود: هیچ کس را تا سلام نداده بخوردن غذا 


دعوت مکن. 


**۲۷ت رجمه جعفری: : (کسی که پیش از سلام دادن سخن بگوید به او پاسخ 


مدهید) 
آسماغتل ین وناد گفته آمام صادق غلبم اتتلام از بذرآنش: ان با مین خدا 
صلّی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: هر کس پیش از سلام دادن 


سخن بگوید او را باسخ مدهید و فرمود: هیچ کس را به طعام خود دعوت 


خضاه موم لوا او فلت لیر سم خیم مد صلی آلله یه ی الم 


«6»- حدتتنا زضی ِ عَنهٌ قال حذدتتا سَغذ بن ۶ ند ازع بعتوت تم 
تزید کل فحّد نن آیی ِِ 1 


عَبّد الله علیه السّلام قَالّ: امن نکن و تن له رها فا بر مق و 
محدصلی الله غلبه ,و اله مات 


ص: 19 


1- الباسور عله معروفه و الجمع بواسیر و فی بعض النسخ «الناسور» 
بالسین و الصاد جمیعا قرحه لها غور بسیل منها القیح و الصدید دائما و قلما 
یندمل. فارسیه ریش روان قد یحدث فی ماق العین و قد یحدث فی حوالی 
المقعد. 

2- کهن له کمنع و نصر و کرم کهانه- بالفتح- و تکهن تکهینا و تکهنا: قضی له 
بالغیب فهو کاهن. 


قالْقَاقة (1) قال ما ی آن تانتهم و قَلّ ها یَفولْون (2) سنا [ 
مق بَفولون و قال الفبَاقَه له من اه دَهتَت فی 0 


ان 


الا کان قریبا 


*#ترجمه کمره ای: (یک خصلت است که هر که بجا آرد با آن خصلت برایش 
بجا اورده شود از دین محمد بیزار شده) 


امام ششم علیه السّلام فرمود هر کس کهانت کند يا بخواهش او دیگری 
برایش کهانت کند هر اینه از دین محمد صلی الله علیه و اله بیزار شده. 


«راوی گفت» گفتم پبس قيافه چطور است؟ فرمود دوست ندارم بآ نها 
ماه کی ترجه کت زرا قریب بواقع است. فرمود قيافه شناسی یک 
مازادی است از نبوت که بدست مردم افتاده. 


شرح: کهانت یک طریقه غیب گوئی بوده مانند رمالی و فال بینی که در 
عربهای جاهلیت مرسوم بوده اشخاصی که خود را کاهن می نامیدند مدعی 
بودند که با جن رفاقت دارند و بتوسط آنها از غیب مطلعند و باین بهانه 
مردم را بخود جلب میکردند و در مشکلات و نزاعهای انها حکومت 
مینمودند پیغمبر اسلام از این امر سخت قدغن فرمود و کاهنان را تکذیب 
کرد زیرا علم غیب منحصر بخدا است و حتی خود پیغمبر هم از علم غیب 
خبر نمیداد جز همان ایات قران که از خدا باو. نازل-ميشد قيافه. شتاسی 
عبارت از ایننست که از علامات خلقت انسان نسب و اخلاق او را ميفهمند, 
این علم هم پیش شرع اسلام اعتباری ندارد و اعتماد بان بر خلاف مقررات 
اسلامی که نسب را تفزانشن مفینه میکند خایر کست عفر رات: ان موجب 
ظن است ولی ظنی که اعتبار ندارد. 


به جای اورده شود, از دین محمد بیرون رفته باشد) 


از امام صادق علیه السّلام روایت شده که گفت: «هرٍ کس کهانت کند يا 
بخواهد دیگری برایش کهانت کند از کیش پیامبر صلّی الله غلن و الم 
بیرون رفته باشد». پر سید ند. قيافه چگونه است ؟. گفت: خوش ندارم که 

فد انا مراجعت کنی, قيافه شناسی مانده یی از پیامبریست که یه دست 
متدق افاده آررنت 


***ترجمه فهری زنجانی: (کاری که هر کس انجام دهد یا برایش انجام 
دهند از دین محمد بیرون است) 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس کهانت کند یا دیگری در باره اش 
کهانت کند (و او بر آن اعتقاد بندد) از دین محمد بیرون شده است گفتم: 
قيافه شناسی چطور؟ فرمود دوست ندارم که با قيافه شناسان رفت و آمد 
داشته باشی و کمتر اتفاق می افتد که چیزی بگویند مگر اينکه تقریبا همان 
طور می شود فرمود: قيافه شناسی باقیمانده ایست از پیغمبری که 
بدست مردم افتاده است. 


شرح: در بعضی از نسخه ها بجای (قل) قیل است و پنا بر آن مقتضای 
روایت چنین است که گرچه گفته شده است که هر چه آنان میگویند تقریبا 
همان طور می شود و احتمال میرود که کلمه (قیل) از صدوق رحمه الله 


باشد. 


*#***ترجمه جعفری: (خصلتی است که هر کس آن را انجام دهد یا در باره 
او انجام داده شود بت سجمصد صلی: له غلیه و اه بیرون رفته است) 


ابو بصير از امام صادق علیه السْلام نقل می کند که فرمود: هر کس کهانت 
کند یا در باره او کهانت شود از دین محمد صلّی الله علیه و آله بیزار است 
(شرح: کهانت نوعی غیب گویی است که کاهن با ادعای تماس با اجتّه آن 
را انجام می دهد) راوی می گوید: گفتم: قیافه شناسی چطور؟ فرمود: 
دواشت: ندارم نزد آنان روخ الیته آنها کمتر جیزی می کویند که تزدیی: به 
واقعیت نباشد. و فرمود: قيافه شناسی بازمانده ای از نبوت است که در 
اختیار مردم قرار گرفته است. 


فا بقب مین اما التبا لا کید 


ِ- 


«69»- حَدَیتا مُحمَذ بخ الحسن بُن أحْمد تن الولید رضی ال عَة قالَ حدتتا 
یذ تن الحسن الطئاز عن عفد تن ی ن آیی الخطاب عن ۶ 
بُن أسْباط غن الحسَن پن الْجَهّم عَن آبی الحسَن لول علیه السّلام قَالّ: ما 


بقی من ,تال الائبیاء الا کلِمَة ادا لَم تستخي قَاعْمل ما شنت و قال آما لها 


فی یی أفَبْة. ‏ 
*ترجمه کمره ای: (از مثلهای پیغمبران جز یی کلمه باقی نیست) 


امام هفتم علیه السلام فرمود از مثلهای پیغمبران باقی نمانده جز یک کلمه 
و آن این است که چون حیا نکردی هر چه خواهی عمل بکن سپس فرمود 


۱ 


**#ترجمه مدرس گیلانی: (از نمونه های پیامبران جز کلمه بی نمانده است ) 
از امام ابو الحسن علیه السّلام اول روایت شده که گفت: «از مثلهای 
پیامبران جز کلمه یی نمانده و آن اینست که چون شرم نداشته باشی هر 
چه خواهی می کن». سپس گفت: این کلمه در بنی امیه صادق است. 


***ترجمه فهری زنجانی: (از متلهای پیفمبران بجز یک کلمه باقی نمانده 


است) 


موسی بن جعفر علیهما السلام فرمود: از مثلهای پیغمبران بجز این یک 
کلمه باقی نمانده است: چنانچه شرم نداری هر چه خواهی بکن و فرمود: 
این مثل در باره بنی امیه است. 


****ترجمه جعفری: (از سخنان حکمت آمیز پیامبران جز یک کلمه باقی 
نمانده است) 


وم ار ام اه ام کل چی کید که ترس اسان 
حکمت آمیز پیامبران چز یک کلمه باقی نمانده است و آن اینکه وقتی حیا 
نداری هر کاری که می خواهی بکن: و فرمود: این سخن در بدی امیه 
مصداق دارد. 


اقا راخ ال ارگ و صالی شید یرال قوش قی الختیا و ادا اراد تسوا آخر قشنه 


«70»- حَدَنتا ۳ زضی ال عرهة عَلْةٌ قال حَدتتا عَلِی بن [ براهیم ! بنِ هاشم عَنْ 
آییه عَن این آيي عُمیّرِ عن السّرٍی بن خالِدٍ عَن ایی عبد 

قال: ادا اراد اللهّ بعَبد خیر ال غفویتة فی ال و ادا اراد رٍ شوعا 
مشک عَلیّه دنه کلی بُوافت بها بو الْقتامقه. 

*ترجمه کمره ای: (هر گاه خدا خیر خواه بنده ای باشد بزودی او را در دنیا 
عقوبت میکند و هر گاه بدخواه بنده ای باشد عقوبتش را ناخیر میکند) 


امام ششم علیه السلام فرمود هر گاه خدا خیرخواه بنده ای باشد بزودی او 
را در دنیا عقوبت میکند و هر گاه بدخواه بنده ای باشد گناهانش را برای او 
نگاه میدارد تا در روز قیامت به او کیفر دهد. 


شرح: مقصود از قسم اول بنده موّمن فاسق العمل است خداوند او را زود 
عقوبت می کند تا تنبیه شود و توبه کند و مقصود از قسم دوم بنده منافق و 
بی ایمانست که خداوند در دنیا باو مهلت میدهد تا مغرور شود و این هم 
خود یکنوع عقوبتی است که مستحق آنست. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (هر گاه خدا به بنده خود نیکی خواهد او را به 
زودی در جهان کیفر دهد و اگر بدی خواسته باشد کیفرش را پس افکند) 


امام صادق علیه السلام : «چون خدا| نیکخواه بنده پی باشد او را به 


زودی در جهان به کیفر اعمالش برساند و اگر بدخواه وی باشد کیفرش را 
به قیامت افکند». 


**ترجمه فهری زنجانی: (چون خدا در باره بنده اش نیکی بخواهد هر چه 
۰ مجازاتش فرماید و اگر اراده بدی فرماید کیفرش را بتأخیر 
اندازد) 


امام صادق علیه السلام فرمود: چون خدا| اراده خوب در باره بنده اش کند 
هر چه زودتر در دنیا مجازاتش فرماید و چون اراده بد در باره اش نماید 
گناهان او را نگاه میدارد تا روز قیامت به کیفر گناهانش برساند. 
*#***ترجمه جعفری: (وقتی خداوند به بنده ای نیکی را اراده کند, در این 
دنیا تعجیل در عقوبت او می کند و وقتی به بنده ای بدی را اراده می کند, 
عقوبت او را به تاخیر می اندازد) 


سری بن خالد از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: وقتی 
خداوند به بنده ای نیکی را اراده کند, در دنیا تعجیل در عقوبت او نماید و 
وقتی خداوند به بنده ای بدی را اراده کند. گناهان او را نگه می دارد تا در 
روز قیامت سزای ان را بدهد. 


<1»- حدتتَا ۳ تضیوت ال عَنه قال حَذدتتا سَعذ بنْ عَبّد الله قال حذدتنی 

ره - لل ۶ _0 - "۳ ورین 6 9 ۳ و [ 

یِعقوب بنْ پزید عَن محمد ب: و وية بي وهب عَن معاذ بن 

شام نآ عتم ال عب ۱ لسلام قال: اصَبر علی اعداء النقم قانک ِ 
آن تطيع اللة فیه 


*ترجمه کمره ای: (بر حسودان که دشمنان نعمت حقند شکیبا باش) 


اما شم یت الا فمفند هی کم نیشفا تست امن ی 
حسودان زیرا نمیتوانی بکسی که خدا را در باره تو معصیت میکند پاداشی 
بهتر از این بدهی که خدا را در باره او اطاعت کنی. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (بر دشمنان نعمتها شکیبا باش) 


امام صادق علیه السلام گفته: «شکیبا باش بر دشمنان نعمت. یعنی اگر 
رشگیران بر نعمت تو حسد می برند صابر باش زیرا تو نمی توانی به 
کی هر ات رای که 
خدای را در باره او فرمان برداری کنی.» 


***ترجمه فهری زنجانی: (شکیبائی بر دشمنان نعمت) 


امام صادق علیه السّلام فرمود: بر دشمنان نعمت- افراد حسور- شکیبا 
باش که بهترین تلافی گناه اران ی ارم با حسادتشان اطاعت تو است 
خداوند را در باره آنان به صبر. 


هه هه زر قاری ای اش تمه 

اسان اما ضا رش همقل هی کم کم و وی ترآ 
در حق تو خدا را نافرمانی می کند. نمی توانی بهتر از این مقابله کنی, که 
در باره او خدا را اطاعت کنی. 


1- القاتف من یعرف الاّنار: الجمع قافه. و قاف آثره؛ تبعه کقفاه و آقفاه. و 
فی بعض النسخ «فالقیافه» و هی تتبع الاثر. 

2- فی بعض النسخ «و قیل ما تقولون» فیحتمل آن یکون لفظ قیل من 
کلام الامام علیه السلام آو کلام الصدوق رحجمه الله و المعنی: ۳ تقولون 
آیضا قریبا مما یقولون مثل آن تقولوا فلان پشبه اناخ کم یقولون هذا] آیضا. 


طض الفبی سای المع تیانع لیب اس ظالته عفیسحا اکن مت رو ده 


«72»- حدئتا مُعََذُبْنْ الحسن بن امد ؛ ن الولید تضی اه عَلة ی تا 
مُحَقَذ بن بخبی العطار هَال حوتیی آنو شهید رتقل * زیاد دمم قال ح 
الکمق نی الکسین اللالفه عن علره تن حلص انلس عن قو الب بر 
القلاء عَن آبی الحَرَوّر غَن ابی جعفر علیه السْلام قال قال سول الله صلی 
الله علیه و آله خُلِق التّاسْ من شجر سَتّی و خُلِفَتْ آتا و ابْنْ آیی طالب من 
سَجرو واجدو اصَلی علم و قرعي جَعَفَرْ. 

*ترجمه کمره ای: (ییغمیر و غلی. ین ابی طالب از یک شخره آفریده شده 
اند) 

رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود, مردم از شجره های چندی خلق 
شده اند و من و پسر ابی طالب از یک شجره خلق شدیم اصل من علی و 
فرعم جعفر است. 


**ترجمه مدرس کیلا تن : (پیامبر و علی از درختی آفریده شده اند) 


روایت کرده اند که,رصول آکرم ضلی ال علبه و ال کته همردمان از 
درختهای گوناگون آفریده شده اند اما من و علی از درختی آفریده شده یم 


***ترجمه فهری زنجانی: (پیغمبر و علی بن ابی طالب از میوه یک درختند) 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: مردم از درختهای گوناگون آفریده 
شده اند ولی من و فرزند ۳ طالب از یک درخت افریده شده ایم ریشه 


*##ز رجمه خعقری: (نیاخین صای الله علیه و آله و علی بن ابی طالب علیه 
السّلام از یک درخت آفریده شده اند) 


ابو الحزور از امام باقر علیه السّلام نقل می کند که فرمود: پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: مردم از درختان گوناگونی آفریده شده اند, و 
هن خعلی وم اسبطالت او ی رشن آفریده ند اس 2 


و و - ل0 ۱ ِ 
ِِِ ای ام فا سیف تقو شنز کل نفتم و 
دپ« حَلّ. 5 نت 


*ترجمه کمره ای: (یک خصلت شکر هر نعمتی است) 


**ترجمه مدرس گیلانی: (منشی سپاس هر نعمتی است) 


عمر پور یزید گوید از امام صادق علیه السّلام شنیدم که می گفت: 
«سیاس هر تعمتی هر چه بزرگ باشد آن ست که خدای را ستایش کنی». 


***ترجمه فهری زنجانی: (یک سپاس گزاری برای هر نعمت) 


عمر بن یزید گفت: شنیدم امام صادق علیه السلام میفر مود سپیاسگزاری 
اه 


عمر بن یزید از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: سیاس هر 
نعمتی هر چند که بزرگ باشد این است که خدا را حمد کنی (شرح: 
ستایش خداوند ۵ کین الخمن. ال ین تمغ اند گزاری حق تعالی 


است) 


الدین هو الحب 


«74»- حَدنتا ِ" زضی ال عَنْهٌ قال حَذدُتتا عَلما بُنْ ابراهیم بن هاشم عَن 
آییه_عَن ابن یی غقتر عن مُحقد تن خقران غَن سعید بن یسار قال: قال 
لی آنو ند اه علیه الشلام هل الدین ال الب ان ال عرّ و جَلّ یل ل 
ان کم : تچبون اللة فائبعو ی بتکم الاه (۱2 


*ترجمه کمره ای : رذن همان مجبت و دوسبی است) 


محبت زیرا خدای عز و جل میفرماید بگو اگر شما خدا را دوست دارید مرا 
پیروی کنید تا خدا هم شما را دوست دارد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دین همان مهرورزیست) 


سعید بن یسار گوید, امام صادق علیه السلام به من گفت: «دین همان 
خدای را دوست دارید مرا پیروی کنید تا خدای نیز شما را دوست بدارد». 


**"ترجمه فهری زنجانی: (دین یعنی محبت) 


سعید بن پسار گفت: امام صادق علیه السلام بمن فرمود: مگر دین بجز 
محبت و دوستی است؟ خدای عر و جل- می فرماید: بگو اگر شما دوست 
دار خدائید پیرو من باشید تا خداوند شما را دوست بدارد (3). 


۴ ترجمه جعفری: : (دین همان دوست داشتن است) 


سعد بن یسار می گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: آپا دین 
چیزی جز دوست داشتن است؟ خداوند می فرماید: «بگو اگر خدا را 
دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست داشته باشد.» 


المومن اذا صافح المومن تفرقا عن غیر ذنب 


< 5 7»>- خن ابی رضی اللهٌ کنه فا خه 1 علو ؛ بِنْ ابراهیم عن اییه کْنْ 
حتّاد ُن عیسی عَن مُحمّد بُن آبی غعیر غن لسن بُن المُختار ‏ 6 آبی 
عَبَيدح الحذاء . 


قال قال بو جَعقرٍ علیه السلام ان الوم ادا صافح الَمَوْمنَ تفر قا عَنْ غیر 
دلب ۱۳ 


*ترجمه کمره ای : (چون موّمنی با مومنی مصافحه کند شکاج از هم جدا| 
شوند) 


امام پنجم علیه السلام فرمود چون مومنی با مومنی مصافحه کند بدون 
گناه از هم جدا شوند. 


*#*ترجمه مدرس کل نمی (هر گاه مومنی با مومن دست به یک دیکر دهند 
امام محمد باقر علیه الشلام گفته: «چون مومنی با مومنی با یک دیگر 
دست دهند از گناه پاک شوند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (چون موّمن با مومن دیگر مصافحه کند بدون 
گناه از یک دیگر جدا شوند) 

بدون گناه از هم جدا می شوند. 

شرح: پاء مقصود این است که بخاطر این محبت و دوستی خداوند 
گناهانشان را می امرزد يا انکه مقصود گناه خاص است که عبارت از 


****ترجمه جعفری: (وقتی یک موّمن با موّمن دیگر مصافحه کرد, از هم 
جدا| می شوند در حالی که گناهی ندارند) 


اب عبیده راغ از افام. باکر غلیه التلام نقل من کید که فرمودة همان 
وقتی موّمنی با موّمنی مصافحه می کند (با محبت دست می دهد) از هم 
جذا من شنواند در.حالی که کتاهی نر آنان تیست: 


تب 


«76»- حدَیتا مُحَقَذدٌ بنْ الحسن بن حمَد بنِ الولید رضی اللة عَنه عَنْهٌ قال حَدتتا 
معقذ تج العسن الصاز هلوت ب یدش شم ی آیی مر عَن 
خطاب بن مس مشلمه عن الیل تن تسار 

یا فصَیِل ان حدیئتا بُحیی الفْلْوب. 

*#ترجمه کمره ای: (یک خصلت دلها را زنده کند) 

امام پنجم علیه السْلام فرمود ای فضیل حدیث ما دلها را زنده کند. 

_ 


ترجمه مدرس گیلانی: (منشی که دلها را زنده کند) 


ا سس بای سا ماش هم ال هایس 
نقل گفته های ما دل را زنده می کند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (مایه حیات قلب) 


فضیل‌سین سار کویه آمام باقر علبه لام من فرمووه ای فخیل, دی 
ها دلها را زنده کته 


****ترجمه جعفری: (یکی خصلت دل ها را زنده می کند) 


ختیای یا تیان از بش عم لام و پر 


<77»- حَدّنتا بت زصضی ال قال حَذدتنا تنا علی بُنْ ابراهیم عن 
"۳ عفر غن محقد تن خقران عو عتاعة حتلمه قال: قال لی ان جفقر علیه 
السشلام تراوژوا فی بوتکم قاِنْ دلک حیا لأْمرتا رجم ال عبّدا خْا متا 


*ترجمه کمره ای: (با یک خصلت امر حجتهای خدا| احیاء می شود) 

خثیمه گوید امام پنجم علیه السْلام بمن فرمود یک دیگر را در خانه های خود 
دیدن کنید زیرا این خودش رواج میدهد امر ما راء رحمت کند خدا بنده ای 
را که زنده کند امر ما را. 


ختیمه گفته؛ امام محمد باقر علیه السلام به من گفت: «یکی و را در 
سراهای خود دیدن کنید چون این دیدن کار ما را رواج می دهد. خدا 
بیامرزد بنده یی را که کار ما را زنده کند». 


هر خمه فیری اتید (کاری کب ونصو رات تفای المن سا اه مس 


امد داشته باشید که این کار باعث حیات امر ما است رجمت خدا| بر بنده 
اق باد که آمر‌ها را اخياء کند. 


*#***ترجمه جعفری: ()(3) 


خیثمه می گوید: امام باقر علیه السّلام به من فرمود: در خانه های خود 
هعدیکر را زنازت: کنید (به. دبدار یک خیحر برفید) که در آن زتدم شذز آمر 
ماست, خداوند بنده ای را رحمت کند که امر ما را زنده کند. 


ما خلق الله عز و جل شیثا آقر للعین من خصله 


«78»- حذتتا آبی رَضی اللّْ له قال حدتا 


آیی الصَهْبان ٍ عنْ محَمّد بن آپی عَمَیْر عَنْ جمیل بن لج عن محمد بر 
مروان عَنْ آبی عَبّد الله عليو لسلام قال قال لی یا مُحَمَدٌ کان ایی علیه 
السّلام تقو با ۶ بت ما حَلّق ال شَیناً َقَر لِعین آبیک من اللَفیّهٍ. 


*#ترجمه کمره ای: (چیزی خدا نیافریده که چشم را بهتر روشن کند از یک 
خصلت) 


محمد بن مروان گوید امام ششم علیه السّلام بمن فرمود که پدرم بمن 
گفت فرزند جانم خدا چیزی نیافریده که چشم پدرت را روشن تر کند از 


7 زو عکد 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خدا چیزی نیافریده که دیده را بهتر روشن کند از 


محمد پور مروان کگفته: امام صادق علیه السلام به من گفت: که پدرم به 


من گفت: «خدا چیزی خلق نکرده که دیده پدرت را بهتر از تقیه روشن 
کند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (از برای چشم, روشنائی بخش تر از یک چیز خدا 


نیافریده است) 


محمد بن مروان گوید: امام صادق علیه السّلام بمن فرمود: پدرم میفرمود: 


***ترجمه جعفری: (خداوند چیزی را نیافریده که بیشتر از یک خصلت 


چشم را روشن کند) 
محمد بن مروان می گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: ای 
محمد ! پدرم می گفت: فرزندم ! خداوند چیزی را نیافریده که بیشتر از تقیه 


ی 2۳ کی ی وش مر سس ۳ ی 3 
«79»- حدتتا آبی رضی اللهُ 2 قال حدتتا حد بنْ اذریس قال خذئنی آبو 

مه 2 - للاچب شا ی اور ات و ه 9 جح 1 . آ] 2 مه 
مجید الادمی قال حَذتتا 1 الخسین ۱ ِ وی عن لبن ابی بر عن 

-] ]-] 1 لآ را ۵1 2 سك ۲ نب .. 0 1 0 1 
الشلام با ان غقر آن نیشعه آغشار الذین فی ال و لا دین من لا تقبه َغ و 
الاقه قمه کل ز ء الا فی ی 


1- فی بعض النسخ «من غیر ذنب» و قال فی مجمع بحار الأنوار: فی 
حدیث المصافحه «لم یبق بینهما ذنب» ای غل و شحناء. 

2 ترجمه این حدیث در نسخه اصلی کتاب جا افتاده و ذکر نشده است. 

3- ترجمه این عنوان در نسخه اصلی کتاب جا افتاده و ذکر نشده است. 


الّییذ و الَمسح علی الْحْتّیْن. (1). 
*ترجمه کمره ای: (نه دهم دین در یک خصلت است) 


نا 
مشروع است مگر در شرب می خرما و مسح بر روی موزه. 


شرح: مقصود از تقیه موافقت با مخالفت مذهب است در اعمال دینی او 
موجب ضرر شود و از حکم تقیه اشامیدن نبیذ و مسح وضوء روی موزه 
استثناء شده باعتبار اینکه این دو عمل در مذهب مخالفین بطور حتم نیست 
و ترک آن موجب ظهور عقیده و جلب ضرر نميشود. 

**ترجمه مدرس کبلاتی: (نه دهم از دین در منشی ست) 

از ابو عمر عجمی روایت شده که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که به من گفت: «ای ابو عمر نه دهم از دين در تقیه است. کسی که تقیه 
نمی کند دین دار نیست. این تقیه در هر جایی درست است مر در نبیذ 
(که نوعی از شراب خرماست) و مسح بر روی پا افزار یعنی موزه». 
مقصد از تقیه ان است که نوعی وانمود نکند که ایجاد مزاحمت برای خود 
بنماید. 


***ترجمه فهری زنجانی: (نه دهم دین در یک کار) 


ابی عمر عجمی گوید: امام صادق علیه السْلام بمن فرمود: ای ابا عمر نه 
دهم دین در تقیه است آنکه تقیه ندارد دین ندارد و در هر کار تقیه راه دارد 
جز در اشامیدن نبیذ و مسح کشیدن بر موزه. 


شرح: برای اينکه نیازی به تقیه در آیند و مورد نیست زیرا اگر مراد از نبیذ 
مطلق خمر باشد چنانچه معنی شده است پیدا است که جای تقیه نیست 
چون به صریح آیه قرآن حرام است و اگر مقصود شراب خاصی باشد باز 
چون. شاقعی آن را جرام فیداند میتواند ناستناد گفعه او آن زا نیاشامد و اما 
مسح بر خفین برای اينکه بنص آیه قرآن حکم مسح برای پا است و بر 
خفین مسح کردن بدعت روشنی است و علاوه بر این میتواند کفشهای خود 
را بیرون اورده و مسح بکشد و سپس موافق مذهب عامه پاهایش را 


بشوید چنانچه از پاره ای از روایات استفاده می شود. بوسایل ج 1 ص 65 
باب وجوب المسح علی الرجلین مراجعه شود. 


تفن 7 جعفر ی : (نه ‌ ۳ از ده ق‌ ت دین در یک ذ<د ۱ ۳ 1 ت) 


ابو عمر عجمی می گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: ای ابا 
عمر ! نه بخش از ده بخش دین در تقیه است و تقیه در هر چیزی رواست 


جز در خوردن نبیذ (شراب ساخته شده از خرما) و مسح بر روی چکمه (در 


من رضی القضاء و من سخطه 


ِ- 


<«)80»- ۳99 ریت ال عَله 9 و عَنْهٌ قال حَدیتا وش و3 عَبد 0 للم للم قال 9 
یوت بُنْ وح عَن مَحَمّد بن م آنفت-کضیر عن القاععن آنین عدد اه عفر جقفر آن 
مُحَمّدٍ علیهما السْلام قال: من رضی لقَضَاء أتی عَلبّه القضاء و 


هو عاخه 5 
مم سَحط القضاء آتی لیم القضاء 5 قبط ال أعرَم 


۳ 


*ترجمه کمره ای: (کسی که بقضاء راضی باشد يا از آن دلتنگ شود) 


امام ششم علیه السّلام فرمود هر کس بقضای الهی راضی باشد قضا بر او 
چاری شود و پیش خدا اجر دارد و هر کس از آن دلتنگ باشد قضا , بر او 
جاری شود و اجرش ضایع شود. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (آنکه به قضای خدا خشنود باشد پا دلتنگ) 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که گفت: «آنکه به قضای خدا| 


خشنور باشد قضا بر او روان گردد و نزد خدا باداش دار و انکه از آن 
دلتنگ گردد قضا , ی 


***ترجمه فهری زنجانی: (آنکه بقضای الهی خوشنود است و آنکه از آن 
دلتنگ است) 


امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که بقضای الهی راضی است قضای 
حق در باره او جاری شود و پاداش گیرد و آنکه از قضا دلتنگ باشد قضا بر 


فّاء از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: هر کس به قضا (و 
قدر الهی) راضی باشد, همواره قضا بر او می گذرد در حالی که او پاداش 
داده می شود, و کسی که بر قضا کم بکیرده شعوا ری فضا : بر او جاری می 
شود در حالی که خداوند پاداش او را تباه می سازد. 


)2( 

ی 8 ری یر 2 
«1»- خدتتا آبی زضی الله عَنهٌ قال حَذئتا پنعد بن ید اللّه قال خد 
بق ا او ند 0 1 ِِ" ۳ سم ی 
قوب بن یزید محقد ي آبس خعر کنخ عن اس خفزه ماه 
کل تن التبم علهیا التلام قال ها احت آن لي بال تلسی خر لاتم 
(3) و ما تجرَغت جرعه احت الم من جرّعه عبط لا اقافی بها صاجتها" 


*ترجمه کمره ای: (یک.خضلت: است که در بر ابر آن شتران سرخ مو هم 


امام چهارم علیه السلام فرمود من دوست نداشتم که بجای این وضع 
مظلومیت و خواری نفسم بهترین روت دنیا را داشته باشم و هیچ جرعه 
ای ننوشیدم که خوشگوارتر باشد از جرعه خشمی که بطرف خود تلافی آن 
را نکرده باشم. 


گترجمه هدرن گنلانی: (منتشی.ست. که درازای. آن انقتران: درخ موو 


پسندیده نیست) 


از امام علی , بن الحسین علیهما السْلام روایت شده که گفت: «من دوست 
ندارم به جای ۳1 وضع ستمرسیدگی بهترین دارایی جهان را داشته باشم و 
هی آشامندنی نیاشامیدم که گواراتر از فرو خوردن خشم خود باشد به 
خشم رسیده»؟. 


***ترجمه فهری زنجانی: (شتران سرخ موی را در برابر یک حال نباید 


د ۳ دارذ ت‌) 
1 


امام سجاد علیه السلام فرمود: من دوست ندارم بجای حالت انکسار و 
فروتنی که مرا است شتران سرخ موی میداشتم و جرعه ای از گلو فرو 
: احتمال میرود که معنای جمله اول چنین باشد: دوست ندارم که 


۳ نفسم را از دست داده و ذلت نصیبم گردد هر چند بعوض,شتران 
سرخ مو نصیبم گردد و بعید نیست که این معنا ظاهرتر باشد گرچه با جمله 
بعدی مختصر منافاتی دارد. دقت شود. 


*#***ترجمه جعفری: (یک خصلت است که در برابر آن شتران سرخ مو هم 


دوست داشتنی نیست) 

ابو حمزه ثمالی می گوید: امام سجاد علیه السلام فرمود: دوست ندارم که 
ننوشیدم که برایم دو ست دار شتنی تر از نوشیدن جرعه خشمی باشد که 
باعت مزا سا تدم 


۳9 ۳ 9 ۳ 
«2»- حدتتنا مُحمَد بنْ الحسن بن أممَد تن الولیدٍ رحقة له قال دی 


الحسن بُن_مثل الدقاق عن مُحَقّد بن لخت ( ن آیبر لطاب عن ابّن آبی 
۱ فال سمتت ابا ۶ الله علبة السلام تفرل 


_ 


از امام ششم علیه السّلام شنیدم که میفرمود دست شستن پیش از غذا و 
بعد از ان روزی را فراوان میکند. 


از آنی غوف ای مان فده که کته از اما صاهی یه الا 


شنیدم که گفت: دست شستن پیش از خوراک و پس از ان روزی را افزون 
کند. 


***#ترجمه فهری زنجانی: (یک کار روزی افزا) 


وخ عوف عجلی گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمود: دست 
شستن (یا وضوء گرفتن) پیش از غذا و بعد از ان روزی را فراوان میسازد. 


۴ ترجمه جعفری: (یک خصلت بر روزی می افزاید) 


ابو عوف عجلی می گوید: از امام صادق غلیه القلام شنیذم که فرمود؛ 
وضو گرفتن قبل و بعد از طعام بر روزی می افزاید. 


ص: 23 


1- ذلک لعدم مسر الحاجه الی التقیه فیهما لانه یمکن الاحتراز عنهما بأن لا 
پشرب النبیذ لان الشافعی یحرمه. و لا یمسح الخفین لانه بدعه حدئت بعد 
ثبوت حکم المسح علی الرجلین بنص القرآن اذ لا خفاء فی آن الخف غیر 
الرحل ول آهمکته آن رهم مسکه خ قسات کها یر مج خی 
الروایات. راجع الوسائل ج 1 ص 65 باب وجوب المسح علی الرجلین. 

2- کذا فی نسخه مصیحه و فی آکثر النسخ «لا پستحب». 

3- حمر النعم کرائمها و هی مثل فی کل نفیس من المال. و الابل الحمر 
اتققفت آضا افو 


خسله چی الشفب الکی لاعف 


«83»- حذتنا آبی وی اللّْ عَلَْ قال حیتا سَغذ بُن ند اللّهٍ عن بَققوب بن 
رد خن فعقد تيآ قرع نب تشترز ی جنر 


ات 


علیه السّلام قال: من الدئوب التی لا مقر قَوّل الأَجْل با لیْتیی لا أوَاحد 
یهذا (1). 


*ترجمه کمره ای: (یک خصلت از گناهانیست که آمرزیده نمیشود) 


ت۱۳ 


امام پنجم علیه السُلام فرمود از گناهانی که آمرزیده نمیشود اینست که 
شخص میگوید کاشکه من جز باین عمل مواخذه نمی شدم. 


شرح: چون که مفاد اين کلام کوچک شمردن سائر گناهان یا عجب بنفس 
است. 


تفه هدرن کبلاتن میتی از طام‌ها که اخوسته روا 


از امام محمد باقر علیه السّلام روایت شده که گفت: داز گنا این که 
آمرزیده نگردد آن است که گوینده بگوید کاش جز به این کار که کرده ام 
باز خواست نمی شدم». یی ای ار ی 


***ترجمه فهری زنجانی: (گناه نابخشودنی) 


افام باقر علیه النگلام فرمهو: ار کناهانی که تون مشود کفتن, آن 
سخن است : کاش من جز بهمین کار مواخذه نمیشدم. 


شرح: چون معنای این سخن کوچک شمردن آن گناه و استخفاف عقاب 
شتآ 


****ترجمه جعفری: (یک خصلت از گناهانی است که آمززنده نمی شود) 


فضیل از امام باقر علیه السّلام نقل می کند که فرمود: از جمله گناهانی 
که آمرزیده نمی شود. این سخن شخص است که بگوید: ای کاش جز به 
سبب این گناه کیفر داده نشوم (شرح: این سخن دلیل بر کوچک شمردن 
گناه است که خود, گناه کبیره است) 


خصله تورث النفاق و تعقب الفقر 


0 2 

«84»- حدنتا ایی قضن الله عف عال نا شبن بو الله.عن عقوت تن 

ر5 ۳ 0 ۰ ۶ 9 ۳ 5 و ۳ ار ۰ ح 

ال سمفث ابا عبد الله. علیه: السلا م بقول الغتاء ث النفاق و بِعقتٍ 
۰ 
۳ 


*ترجمه کمره ای: (یک خصلت مورث نفاق و در دنباله آن فقر است گوید) 
از امام ششم علیه السلام شنیدم که میفر مود غنا و آوازه خوانی سبب 
*"ترجمه مدرس گیلانی: (منشی که سبب نفاق و تهی دستی گردد) 

راوی گفته: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که می گفت: «آوازخوانی 
سبب نفاق و تهی دستی ست». 

***ترجمه فهری زنجانی: (کاری که خود نفاق آرد و دنباله اش خنحدتی ) 


حسن بن هارون گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام میفر مود: صدای 
طرب انگیز نفاق اورد و اخر کار نیز به فقر و پریشانی کشاند. 


*#**ترجمه جعفری: (یک خصلت باعث نفاق می شود و تنگدستی می 
اورد) 


حسن بن هارون می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: 
غناء و آوازخوانی باعث نفاق می شود و تنگدستی می آورد. 


«۵5»- حَتنا مُحمَذ بن فوسی تن الْمْتوکل رضي ال له قال تا علی 

عَن احْمَد حمَد ؛ تن آبی ند له اترقم عن آییه عن ان 
س نقان هن آبی جفزه عن اشعاق نی قارع 
نال: فلت لغ ما ال ما سح به الوم قال 


ظ 
ِ 
ج 


*ترجمه کمره ای: (اولین تحفه ای که بمومن عطا می شود) 


اسحق بن عمار گوید بامام ششم علیه السلام عرض کردم اول تحفه ای 
که بفو من غطا می ند خیشتت ۱ فر مود آفرزتن کسانیست که.ختارم: اه را 
تدثتبی ۰ 


**ترجمه مدرس گیلانی: (نخستین پیشکشی که به موّمن داده می شود) 


تا ی 
دنبال رفته باشند یعنی تشییع می کنند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (اولین تحفه موّمن) 


اسحق بن مار کویند: بامام صادق علیه السلام عرض کردم: اولین تحفه ای 


که مقمن را دهند چیست؟ فرمود: هر که بدنبال جنازه اش باشد امرزیده 
دد. 


****ترجمه جعفری: (نخستین تحفه ای که به مومن داده می شود یک چیز 


است) 


اسحاق بن عمار می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: اولین 
تجفه ای که به مومن داده می شود چیست؟ فرمود: کسانی که جنازه او را 


«<86»- حَد 1 مَحَمَذدٌ بن علی مَاجیلَویه رضم ال له عَنْهٌ قال, خدنتی. عم 
حَذ بن آیی القابیم عن امد ن آیی عّد ال رقم عن آبیه عن مُحقد 

بن آبی یر عَن مَحَمّد دبن عِمران عَن آبی عبد الله علیم السّلام قال: 
ید تَقم الْقامم مت له عستة قیقال له ار آو تدکز (2) قل لک مق 
عستم قال فیک قیفول با رَبْ قا لی. 


ص: 24 


ره تلا نحل غلی فان الدفب» یم ان امخاه و هم ترا 
علن الله تیبجانه خال آبو الختبنن علیه السلام «ا تسعفلوا قلیل الذتوب» و 
ال ام ال ی یا 
2- یاد کن, یاد بیاور. 


وس 2 ۰ سم 


۱ ۲ جر یت 5 ‌ ۳ هگ ۳۹ 
مت | نا عبدک ا لت مر بي ِِِ له مَاء قاغطانی ما 
ای ۶ جح م2 هی سا ی وس عءِ 

قَتوصَاُ به و صلیْث لک قال قیقول الرّبٌ تباز تقالی ز قد رت لک 
ا(خجلوا عبدی الجنة 


جمه کمره ای: (بنده ای که هیچ حسنه ندارد روز قیامت برای یک 
0 


امام ششم علیه السلام فرمود روز قيیامت بنده ای رز برای حساب می 
آورند و حسنه ای ندارد باو گفته می شود یاد آوری کن آيا حسنه ای داری 

یاد آوری میکند و عرض میکند پروردگارا هیچ حسنه ای ندارم جز اینکه فلان 
بنده مومنت بمن عبور کرد از او آبی خواستم بمن آبی داد. وضو ساختم و 
نماز خواندم برای تو, پروردگار تبارک و تعالی میفرماید تو را آمرزیدم بنده 


**ترجمه مدرس کلافت: (بنده یی که نیکی نکرده در قیامت برای منشی 


اف‌زيده برود) 


امام صادق علیه السّلام گفته: «در قیامت بنده یی را فرا شمار کشند و 
بدو گویند یاد اور شو که نیکی کرده یی؟ او یاد اوری کند و گوید: 


ای پروردگار نیکی ندارم که یاد کنم مگر وقتی از بنده مومن تو هنگام گذر 
آبی خواستم به من داد با آن دست نماز گرفته نمازی گزاردم, پر ورد کادا 
گوید: ترا آمرزیدم وی را به بهشت برید». 


***ترجمه فهری زنجانی: (بنده ای که با نداشتن عمل صالح بیک کار 
امرزیده شود) 


امام صادق علیه السلام فرمود: بنده ای را که هیچ عمل صالح ندارد روز 
قیامت حاضر کنند پس باو گفته شود بگو یا بیاد بیاور آیا کار خوبی کرده 
ای؟ فرمود: پس از فکر بخاطر می آورد و عرض میکند پروردگارا من هیچ 
عمل صالح ندارم جز آنکه وقتي فلان بنده موّمن تو بر من گذر کرد و من 
از وی آب خواستم او نیز بمن آب داد و من با آن آب وضو ساختم و نماز 
گزاردم خدای تبارک و تعالی میفرماید: آمز : ندفس .دم مزا میسنت رام 
دهید. 


شرح: احتمال میر ود که این بنده تشنه بوده است و اش را جهت آشامیدن 
خواسته ولی عبادت حق و امتثال امر را بر لذت نفسانی ایثار نموده است 


لذا مستحق, بهشت شدم است 9 1 تهی اللفُسَ عَن 
الَقّوی قَالّ الْجَتَة هت الْمَأوی و چون ذلت سوال را ۳ تاش 
خداوند تبارک و تعالی پذیرفته است پاداشی چنین باو داده می شود. 


۴ ترجمم جعفری: (بنده ای که در روز قیامت حسنه ای ندارد به سیب 


یک خصلت آفز زیده می شود) 


محمد بن عمران از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: در 
روز قیامت بنده ای را می آورند که هیچ حسنه ای ندارد, پس به او گفته 
می شود: : یاد کن: یاد بیاور که آیا تو حسنه ای داری؟ آن بنده فکر می کند, 
پس می گوید: پروردگارا مرا هیچ حسنه ای نیست جز اینکه فلان بنده ات 
از کنار من می گذشت, هن اد اه اب خوانستم. وه اوه هنم امه دادم هن با 
آن وضو گرفتم و برای تو نماز خواندم. پس خداوند می فرماید: تو را 
امرزیدم, بنده ام را به بهشت وارد کنید. 


رأس کل خطیثه خصله 

«7»- حذلتا آبی زچبی اللّهْ عَْْ قال حئتا سَقْذ بُنْ ند ال عن بَعقوب بن 

زد کن فکقدتي یی قعتر عن فزشت دای تتضی و ول ع9 بی 
عد الله غلتة السلام وا : چب آلدیا وان کل خطییه. 

ی سا سره اهان کات است) 

ایام سای ام فرم وتو ما سس هه اجان 

**ترجمه مدرس گیلانی: (سر همه گناه ها منشی ست) 

امام صادق علیه السلام گفته: «دوستی جهان سر همه لغزشهاست». 

***ترجمه فهری زنجانی: (سرآمد گناهان) 

مها سا ان ی مس یا میراد اس است. 


***۷ترجمه جعفری: (یک خصلت سرآمد همه گناهان است) 


شخصی از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: دوست داشتن 
دنیا سرآمد همه گناهان است. 


ما آقبح بالرجل آن یدخل الجنه و هو مهتوک الستر 


«»- حذئتا آبی رصی اللَةْ عَلهْ قال حدتتا سَعذ بُنْ عتّد اللّه عن یوبن 
توح عَن مَحَمّد بنِ آبی غعثر عن ند در ایس جلف عَن تجم(1) عَن ابی 
جفر علیه السَّلام قال: قال لی تا تم کم ی اجه مقتا ما فیح 
باعل ملک آن ا 1 


جعلث فداک و ان دَلک لکایْن قً قال تَعَم ان لَمْ بِحَة جچه 3 
*ترجمه کمره ای: (چقدر قبیح است که شخص وارد بهشت شود) 


نجم گوید امام پنجم علیه السلام بمن فرمود همه شما در بهشت با ما 
هستید جز اینکه چقدر زشت است که مردی از شما بی ابرو وارد بهشت 
شود عرض کردم قربانت این ممکن است فرمود اری فرج و شکم خود را 
حفظ نکرده باشد. 


تخم کم آز روات انست: گفته: آمام محموناقر علیه آلشاام بههن گفت: 
«شما پیروان ما با مادر بهشت هستید اما چه زشت است بی آیرویی از 
شما به بهشت دراید». گفتم : این چگونه ممکن باشد؟ گفت: «آن کسی 
ست که شهوت و شکم خود را نگاه نداشته». یعنی هر کس که از 
خواهشهای شهوت و شکم غیر مشروع پرهیزگاری نکند انسان بی آبرویی 


لت . 


***ترجمه فهری زنجانی: (منظره زشت بنده ای که با رسوائی داخل 


نجم گوید: امام باقر علیه السلام بمن کرمود ای 9 همه ات در 
بهشت وارد تفت کر حالی. که وم ۱ 5 
است گوید: گفتمش من بفدایت مگر این چنین خواهد شد؟ فرمود: بلی 


اکز تاه دامن خی رازای لد کی اه کم خوو را زا رام ام واه 


باشد. 


**ترجمه جعفری: (چقدر زشت است که شخصی وارد بهشت شود در 


حالی که آبروی او ریخته می شود) 


اه ار اک ی 
در حالی که آبرو می رود و عورت او آشکار است. په آن حضرت گفتم: 


فدایت گردم چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد؟ فرمود: آری اگر فرج و شکم 
خود را حفظ نکند. 


«89>»- حدتتا آبی ضی الَةْ عَْْ قال دنا سَفذ بن عبد اللّه عن يو بُر 
یج غن انیس فعترکن تفت قمیزه گن فا ی بن الهَرُهاز قال قال 
و عَّد الله علیه السّلام یا مُدْرک رجم ال بدا اج 
تسه قَحَةتَهم یقا تفرفون و تزک قا تلکژون. 


۳ 


۲تزخهه. کفره آی* (یک.خضلت: است. که هر کنن. یج آوزد نوخب رحمت 
خدای عز و جل گردد) 


امام ششم علیه السلام فرمود مدرک خدا رحمت کند بنده ای را که محبت 
مردم را بخود جلب کند و نقل کند برای آنها آنچه را میفهمند و واگذارد 
انچه را منکر شوند. 


ترخمه خرن پیلاتی: (هشتی که شیب آهرزش خدا کردد) 


امام صادق علیه السّلام به مدرک نامی گفت: «خدا بیامرزد بنده یی را که 
مهر مردمان را بة خود. کشد و برای. ایشان آن کوید که: ذر هی یابند و 
واگذارد آنچه را نمی فهمند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (کاری که صاحبش مستوجب ر حمت خدا است) 


مدرک بن هزهاز گوید امام صادق علیه السلام بمن فرمود ای مدرک 
رحمت خدا بر بنده ای باد که بقدر فهم مردم سخن گوید و آنچه را که باور 


ندارند نگوید و با این روش محبت مردم را بخود جلب نماید. 


۴ ترجمه جعفری: (خصلتی است که هر کس آن را انجام دهد سزاوار 
رحمت خدا گردد) 

مدرک بن هزهاز از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: ای 
مدرک ! خدا رحمت کند بنده ای را که دوستی مردم را بر خویشتن جلب 
کند ۱ و از آنچه برای آنها آشناست سخن بگوید و آنچه را که برای آنان 


9 1 
0 و وی لا ۵ مه ۳ ۲ ع 
<«90» مد : حَمَد بنْ مَحَمَد بن 3 رضی ال : 0 آییه کن 


0 با 


آتجم نن خصیم .هن اضخات: الباقر علید. السلام. و الظاهر چه ااعنوی: 


ج‌ 


من آراد آن بکثر یز بنیه قلَیَفسل ید قَبل الأْکل. 


*#ترجمه کمره ای: (خصلتی است که هر که عمل کند خیر خانه اش فراوان 
می شود) 


امير الموّمنین علیه السْلام فرمود هر کس میخواهد خیر خانه اش فراوان 
شود باید پیش از خوراک دستش را بشوید. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (منشی که نیکی سرای را افزون گرداند) 

از امیر المومنین علیه السْلام روایت شده که گفت: «هر که خواهد که خیر 
و برکت در سرایش افزون گردد پیش از خوراک خوردن دستش را بشوید» 
امیر المومنین علیه السلام فرمود: هر که میخواهد خیر خانه اش فراوان 
شود پیش از خوردن غذا دست خود را بشوید. 


****ترجمه جعفری: (خصلتی است که هر کس آن را انجام دهد خیر و 
برکت خانه اش زیاد شود) 


اتسما عتل بن اس ای کشت آسامشاوق عله اتشلام ا اسر السیه عان 
ی سس سر ات سا 


«1»- حدتَتا ۳ زضی اللَه عَنَهٌْ قال حَدتتا 
با 


هر و ه 9 رز 2 ۳ 0 

۱ : حمَذ بن |ذریس عَنْ سَهّل بنِ 
زٍیاد غن او عَنْ اٍسشقاعیل ؛ بن آیی زیاد عَن آبی عَبّد الله علیه السْلام 
قَال: من رت صَنةٌ علی شمه فبقالخ بشی ع قمات قاتا ای الله ملة 


9 


*ترجمه کمره ای: (در موضوع کسی که تندرستی او بر بیماریش غالب 
امده و با چیزی معالجه کند و بمیرد) 


معالجه کند و بمیرد من از او بخدا بیز ارم. 


ترخمه فدرسن کبلانی" در کی که تندرشتی آوبر تفارق اشعار .باشد) 


امام صادق علیه السّلام گفته: «کسی که تندرست باشد و در حالت 
تندرستی خود را مداوا کند و بمیرد من از چنین کسی بیزارم». 


***ترجمه فهری زنجانی: (در باره کسی که تندرستی اش نمایان تر است 
تا بیماری اش و خود را بچیزی معالجه کند و بمیرد) 


امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که تندرستی و توانائيیش بیش از 
بیماری و ناتوانی اش باشد و در اثر معالجه بچیزی بمیرد من بسوی خداوند 
از او بیزارم. 

روف جعفری: : (در باره کسی که تندرستی او بر بیماریش غلبه کند و 
در عین حال با چیزی خود را معالجه کند و بمیرد) 


اسماعیل بن ابی زیاد از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: 
کسی که تندرستی او بر بیماریش غلبه کند و در عین حال با چیزی خودش 
را معالجه نماید و بمیرد. من از او به خدا بی زاری می جویم. (شرح: 
اشاره به نایسندی مصرف بی جهت دارو است) 


- 


توچب ۲ َ و لا 3 
«92»- حدتنا امد بنْ مَحَمَد بن یحبی العطاژ رَضی اللة عَنْةٌ عَنْ ابیه عَن 
بت اس ر للا 9 ۳ رز 0 ۶ و _ ۳۳ ِ_ 
سهل تن زتار قال حذقا آئو نظر فعقذ تن جفقر آن غلته غن العسن تن 
ص 5 وی 3 و 
مَعَمّد ابن اختِ آیی عالی. عن.قر الاه * ستان عن عَبد الواجد بن المَختار 
0 و ۳ ی در و 2 
قال: سالت جَعْقر علیه السلام عن الْْعّب بالشْطره فقال ان المَوْمن 


*ترجمه کمره ای: (مومن از یک خصلتی روگردانست) 


عبد الواحد بن مختار گوید از امام پنجم علیه السّلام پرسیدم از بازی 
شطرنج فرمود موّمن از بازی روگردانست. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (منشی که مومن از آن روی گردانست) 


عبد الواحد پور مختار گفته: از امام محمد باقر علیه السْلام از بازی 
شطرنج پرسیدم گفت: «موّمن از بازی بیزار است». 

***ترجمه فهری زنجانی: (موّمن یک کار نکند) 

عبد الواحد بن مختار گوید: از امام باقر علیه السلام پر سیدم بازی شطرنح 
چگونه است فرمود: مومن مجال بازی کردن را ندارد. 

۴ ترجمه جعفری: : (مومن از یک خصلت بر کنار است) 

عبد الواحد می گوید: از امام باقر علیه السلام در باره بازی با شطرنح 
پرسیدم, فرمود: مومن از بازی برکنار و روی کردان است. 


ما محق الایمان محق خصله شی ۶ 


ِ- 


0 


تن م ل س ۳۳ ۳ ۳ -ِ 
«3 9»- حدییا خ مُحَمَدٌ بنْ الک ن زضی ال عَنَهٌ قال حوتتا و 9+ 


ِ 


۱ 


۱ - برع ال حَد نیی هاژون تن فشلم عم عَشقده آن صدقه عن جقه ت 
مُحَمَد عَن آییه علیهم الِسّلام قَال ۰ له صلی الاه علیه و له ما 
محق الایمانِ مخق الشحٌ شّی ۶ (1) تم قال ان لهدّا الشْحٌ دییباً کدّبیب 


دی 
النه 


م) 


شعباً کشع ِ | 9 


۱ 


_ 


*ترجمه کمره ای: (هیچ چیز مانند یک خصلت ایمان را نابود نمیکند) 


ول دا ضلی له غلیم و اله فرمود هه خید صل بخ اسان را تیوه 
نمیکند, فرمود بخل یک جنبشی دارد چون جنبش مورچه و شعبه هائی دارد 
چون شعبه های شرک. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (هیچ چیز چون منشی ایمان را تباه نمی کند) 


پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله گفته: «هیچ چیز مانند تنگ چشمی ایمان 
را تباه نمی کند. سپس گفت: تنگ چشمی جنبشی مانند جنبش مورچه دارد 
و راههایی مانند راههای شرک». شرک به معنی دام نیز آمده است. 


***ترجمه فهری زنجانی: (هیچ چیز مانند یی خوی ایمان را پایمال نکند) 


ایمان را لگدکوب نکند سپس فرمود: برای بخل جنبشی است مانند جنبش 
مورچه و شعبه هائی است مانند شعبه های شرک. 


شرح: مقصود این است همان طور که حرکت مورچه با دقت درک می 
شود درک موارد خفیه بخل نیز احتیاج بدقت دارد و نظیر این تعبیر در باب 
ریا نیز وارد شده است. 


**ترجمه جعفری: (ایمان را چیزی مانند یک خصلت نابود نمی کند) 


مسعده بن صدقه از امام صادق علیه السْلام و او از پدرانش نقل می کند 
که پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله فرمود؛ چیزی مانند آزمتدی ایمان را از 
بین نمی برد. آنگاه فرمود: آزمندی حرکتی مانند حرکت مورچه. شعبه هایی 
مانند شعبه های شرک دارد. (شرح: همان کونه. که مورجه خر کتی ارام 
ازمندی و حرص و بخل نیز ارام ارام انسان را به سوی شرک می 
برد 


9 3 1 5 ۳ 5 ۳ و تن ۳ 
«4» حدتنا آیی رضت ال له قال حدتا مُحلَذ بُن تختي الط قال 
حَد یی یوت ن توح عَن مُحقد تن ستان عَن موی 2 


ایی لقن قویتی تن جققر علیهس الشلاء لژخل بقل 1 لته 
۳۱ نت و أمّی می او باب بويَ | تری بدّلک باسا فقال ان کا ان اج 2 
لک عُقوقاً و ان کاتا قة ماتا قلا ه. 
ص: 26 


1- الشح- بضم المعجمه و شد الحاء: الحرص مع البخل. و محقه: آبطله و 
محاه. 


پاسفاقال کق فا کان خففه علیه الشلای عتول سعداعتو لعف علی وم 
حلَقَة مق تقو (1) و قة و اللّه آرانی ال حلفی من تقدی. 


*ترجمه کمره ای: (کسی که نمیرد تا جانشین خود را بیند سعادتمند است) 


موسی بن بکر واسطی گوید بامام هفتم علیه السلام عرضکردم شخصی 
بپسر یا دخترش میگوید پدر و مادرم قربانت شما اشکالی در آن می دانید؟ 
فرمود اگر پدر و مادرشن زنده باشند این کلمه ناسیاسی آنها است. و اگر 
مرده باشند عیب ندارد. سیس فرمود پدرم میگفت کسی که نمیرد تا 
نموده. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (نیکبخت کسی که جانشین خود را بیند) 


موسی پور بکر واسطی گفته: به امام موسی ابن جعفر علیهما السّلام 
گفتم: کسی به پسر یا دختر خود گوید پدر و مادرم فدای تو باد. آنا دز این 
گفتار اشکالی خواهد بود؟ در پاسخ گفت: «اگر پدر و مادر وی زنده باشند 
اين گفتار از او ناسپاسی است و اگر مرده باشند زیانی ندارد. آنگاه گفت؛ 
«پدرم می گفت: کسی که نمیرد تا فرزند خود را بیند نیکبخت است. به 
خدا| سوگند که به من جانشین مرا نشان داده است». 

***ترجمه فهری زنجانی: (خوشبخت آنکه تا زنده است جانشین لایق پس 
از خود را به بیند) 


موسی بن بکر واسطی گوید: بموسی بن جعفر علیهما السٌلام عرض کردم: 
مردی به پسر يا دخترش میگوید: پدرم بقربانت مادرم بقربانت یا میگوید: 
پدر و مادرم بقربانت بنظر شما اشکالی دارد؟ فرمود: اگر پدر و مادرش 
زنده باشند بنظر من حق ناشناسی است و اگر مرده باشند گفتن این سخن 
عیبی ندارد راوی گوید: سپس امام علیه السْلام فرمود: امام صادق علیه 
السلام میفر مود خوشبخت آنکه تا نمرده است فرزند و جانشین شایسته 
داده است. 

*۲۳۷ترجمه جعفری: (آن کس که نمیرد تا جانشین خود را بعد از خود ببیند, 
سعادتمند است) 


رواست که شخصی به پسر يا دخترش بگوید که پدر و مادرم فدای تو باد؟ 
فرمود: اگر پدر و مادرش زنده باشند, این سخن را ناسپاسی به آنها می 
دانم و اگر مرده باشند, اشکالی ندارد. سپس فرمود: (پدرم) جعفر علیه 
السلام می فرمود: خوشبخت است ان کسی که نمیرد تا جانشین خود را 
پس از خود ببیند. به خدا سوگند که خدا جانشین مرا پس از خودم به من 
نشان داد. 


الوم اعظم جر مه من | کید 

«95»- حدتتا آبی رطیت ال ع له قال ده تا تقد نن عتر لقن توت 
قَالْ: اه ی 

*ترجمه کمره ای: (حرمت موّمن از کعبه بزرگتر است) 

**ترجمه مدرس گیلانی: (مقام موّمن از کعبه بزرگتر است) 

امام صادق علیه السلام گفته: «مقام و مرتبه مرد خدا| از کعبه برتر است». 


***ترجمه فهری زنجانی: (احترام موّمن بیش از کعبه است) 


امام صادق علیه السلام فرمود: احترام مومن بیشتر از کعبه است. 


*#*۷ت رجمه جعفری: : (مومن از نظر احترام از کعبه بالاتر است) 


ابراهیم بن عمر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: حرمت 
مومن از کعبه بزرگتر است. 


سب آلسوفن من اه ره ان برع خیم عم تمعابی للع و و عل 


۳4 


«96»- عدّتنا آبی رضی الَة عَله قال حدئت سَذ بُن عبر له عن یوب بُن 
۳ یت و 5 #بهِ ۳ سِ ۳ ِِ 
توح عن محمد بن اپی عمیر عَن , قَتَيبة ۱ عشی عن ابی عبد الله علیه 


۳ ۳۳۳ ۳ عِ ۵« ۳ و2 ع‌ِ 
الشلام قال: حسْبّ الْمَوْمنِ من الله تضّره أن بری عَذُوّهُْ یَعْمل بمقاصی 
الله 


*ترجمه کمره ای: (همین نصرت خدا| برای مومن کافی است که ببیند 
دشمنش در معصیت است) 


**ترجمه مدرس کات (بسنده ست موّمن را که بیند دشمنش در 


امام صادق علیه السلام کته «کافی است پاری خدا| موّمن را که بیند 
دشمنش سرگرم به سرکشی از خدا است». 


***ترجمه فهری زنجانی: (مومن را همین یاری خدا بس که به بیند 


دشمش بگناه آلوده است) 


امام صادق علیه السلام فرمود: مومن را همین پاری از خدا بس که به بیند 
دشمنش بگناه الوده است. 


*#***ترجمه جعفری: (مومن را این پیروزی از جانب خداوند بس, که 


دشمنش را ببیند که مشغول گناه است) 

قتیبه از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: برای مومن این 
پیروزی از سوی خداوند کافی است که دشمن خود را ببیند که مشغول 
ارتکاب گناه است. 


امام ششم علیه السّلام فرمود هدیه پیش از حاجت خوبست. فرمود بهم 
هدیه بدهید تا دوست هم باشید زیرا هدیه کینه ها را میبرد. 


*ترخمه مدرشن گیلانی: (ارمغان کینه را می زداید) 
امام صادق علیه السلام گفته: «پیشکش پیش از نیاز نیکوست.و به یک 


دیگر ارمغان فرستید تا دوست یک ذیکر باشید. چون پیشکش کینه ها را از 
دل ها می برد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (هدیه, کینه را از دل میزداید) 


امام صادق علیه السْلام فرمود: چه خوب است پیش از اظهار حاجت هدیه 
دادن و فرمود: بیکدیگر هدیه بدهید تا بهم دیگر محبت پیدا کنید که هدیه 
کینه را از دل ميزداید. 


۴ ترجمه جعفری: (هدیه دادن کینه ها را از میان می برد) 


مسکونی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: چقدر خوب 
است هدیه دادن پیش از احتیاج (پیش از آنکه طرف محتاج شود به او هدیه 
بدهی) و فرمود: هدیه بدهید تا همدیگر را دوست داشته باشید, همانا هدیه 
کینه ها را از میان می برد. 


طوبی لعبد نومه 


«98>- حَدَیتا اس زضی ال عَنهٌ قال حدتتا سعد بِنْ عبر ال عَن أممَد بن 
اتی ند الله الترفی عن ابه عق ضنوان الحتال غن آنم. عد الله: عایه 
السلام قال: اه 


ص: 27 
> الخلف: بالتخریکن الوند الضالح فاذا کان فاسدا سکنت اللام: و ریما 


استععل خلا متهما متان اضر 
2- حسبک درهم آی کفاک. 


لِعبنُد تومم (1) عَرّف الّاسَ قصَاحَتَهْم دنه و َم بَُاحَهْمْ فی أمَالهمٌ بقلبه 
َعرَقهَمٌ فی الظاهر و لَم یَعرِفُو فی البَاطِنِ. 


*ترجمه کمره ای: (خوشا بحال بنده خواب آلوده) 


امام ششم علیه السلام فرمود خوشا بحال بنده خواب آلوده که میشناسد 
شودم راو تست ظاهر با آنها سعاشرت میکته وبا کردار آها از ووی زد 
همراه نیست, آنها را در ظاهر شناخته ولی در باطن او را نشناخته اند. 


امام صادق علیه السّلام گفته: «خوشا بنده ساده نما که در ظاهر با مردم 
همدم است و با کردار انان همراه بیست و مردم را در ظاهر شناخته اما 
مردم درون او را نشناخته اند». 


ظاهرا نومه به ضم نون و سکون و او کسی ست که مردم درون او را 
ندانسته اند که چیست؟ 


***#ترجمه فهری زنجانی: (خوشا بحال بنده گم نام) 


امام صادق علیه السلام فرمود: خوشا بحال بنده گمنامی که مردم را 
شناخته پاش با خصفینق همین آنان باشد ولی دلش با ژفتار آنان همراه 
نباشد او مردم را در ظاهر شناخته و مردم از باطن او آگاه نباشند. 


رز خه جعفری: : (خوشا , به حال بنده بی نام و نشان) 


ضفوان عقال از آمام صایق یت اتلام خقل عی کنه که فرمیهه یا ره 
حال بنده ای که بی نام و نشان و غیر معروف باشد. او مردم را می 
شناسد و با بدن خود با آنان همراهی می کند ولي با قلب خود با آنان 
همراهی سم کنر اه ظاهه فا راعی تسد نان باظی ار وا ففی 
شناسند. 


«99»- حدنتا آييی ضی اللة عَنه قال حَذتتا ابو الحسن مَعَمَذ بن احْمَد بن 
ی هه ]ی او 2 ع- تاج وت و هیآ لاو نش ع||- لا ۲ 
لیٌ بن اسد الاسَدی قال حدتنی مَحَّد بنْ آبی ایوت | ی قال خدذتنی 
هجو 6 و وه ه ماو جاح تلا ۲ ۳ ی و و .و هو وم تن هِ 

بر ! سییر بن داد فا جد بیی ابی قال حدتنا یوسیی بن محجمد بن 


*ترجمه کمره ای: (یک خصلت مرد را در قیامت فقیر دارد) 


وت لکد صهای اه ای و ال فرمود اور شلیعان نفت. برفید. کم از 
میدارد. 


بر خفه مخرتن, کبلاتی؛ (رصتشی. که ادقیت وا جر فیامت نمی دست دار د) 


پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله گفته: «مادر سلیمان ابن داود به سلیمان 
گفت: از خواب بسیار بپرهیز, زیرا خواب تیار در شب افیا ور فیاخت 
تا تضند.سی دار 


***ترجمه فهری زنجانی: (مایه نیازمندی روز قیامت) 


سل ها صلی الاو خلت صا له رود اور ساهان ی دای س ها 
گفت: مبادا شب زیاد بخوابی که بشب خواب زیاد کردن مایه نیازمندی و 


****ترجمه جعفری: (خصلتی شخص را در روز قیامت فقیر می سازد) 


خاس هش مار ام وراه ی امه الم ی که کب مرس 
مادر سلیمان بن داود به سلیمان گفت: از خوابیدن زیاد در شب بیرهیز که 
خوابیدن زیاد در شب. تو را در روز قیامت فقیر می سازد. 


ی 5 لَ 3 ۳ تِ 1 تاو وت 
«100>»- خدتتا بو الحیسن مُحقّذ بُنْ امد بن علوه بن آسَد الأْسَدوةٌ قال 
۳ زر 2 3 0 - 101 شت. وی ی و 0 .| لب 0 م 2 
حدتتا آبی و عَلی بُنْ العباس البَجلِیٌ و | بنْ علی ین تصّر الطوسیٌ 
3 مس للایب ال و 0 سس هه 0 9 > - للجب| ]و 5 س 
قالوا خدتا مد بن ند الرعمن تن عروان فال خدسا بو شمان العایده؟ 


قالخا ضیوان بخ شاتم غن عطاء تن ب تقار کن آیس عید در قال 
قال ۳ 7 ِِِ الله علیه و آله حَمَلٌَ الْفذّآن غرفاء هل الْجَتَه (3). 


*ترجمه کمره ای: (کدخدایان بهشت یک دسته اند) 


ر موب که صلین الله عنم و اله فرموه هاانان قران کذانان. ادا 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سرشناسان بهشت گروهی اند) 

فرستاوی دا صلی, الله. غلیه و آله. کفتهء مات نان فران تراسا 
اهل بهشت اند». 

***ترجمه فهری زنجانی: (سرشناسان اهل بهشت یک صنف اند) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سرشناسان بهشتیان حافظین 
قرانند. 


****ترجمه جعفری: (سرشناسان اهل بهشت یک گروه هستند) 


انق شعیه خدرق. آن تنامیر خدا ضلی الله علیه و آلة فقل من کید که فرموو: 
حاملان قران. سرشناسان اهل بهشت هستند. 


فا رستملن االه صلی الاو قل ه آلمعنة حخ 


- 0 0 

«101>- وتا أَحمَد مُحََذ تن عفر الیتدار القوغانمه بقوغاته قال حَنتنا 

و لاس الْحقاده قال حتا آثو ما و تیا عذ الم دم عه 

او العباس دی قال بو مسْلم الکجی قال حذتتا عَبد الله بنْ عَبد 
ا نات 


1- رجل نومه- بالضم ساکته الواود ی لا یوبه به, و بقال للخامل الذکر الذی 
لا یوّبه به: نومه. و روی المصتف فی معانی الأخبار باسناده عن 
الخدمستم علنه الطلام فن هی آلهومد غال عليم السام «الدی لا بدره 
الناس ما فی نفسه». 


اه را ی انا هه را هاوگ 
ات اعلیه 


3 


قال حد 1 عَبِدٌ الرجیم بُنْ رید الْعَضةٌ ۶ عَن ابیه عَن مَعَاوبة بن قرَء غن ابن 


یک 1 1 کت 


ام رشول ال صلی الله علیه و آله توضا هه هه 


0 کمره اعه ول خاضای ات عایه ص الم ی از ان سس 


ابن عمر گوید رسول خدا صلّی الله علیه و آله اعضاء وضوء را یک بار یک 


۲ ترجه مور کبلاتی: (یاشی آکرم صلی الم غلبم مه اله اعداع دست 
نماز را یک بار یک بار می ساخت) 


ابن عمر گفت: «رسول خدا صلی الله علیه و آله اعضای وضوء را یک بار 
یک بار به جای می اورد. 


۷ رخنه فهری ز تجانی* (رفتول خدا صلی الله یه و آله یک بار یک باز 


این عصران کفیوه رسیلن دا صلی, الله علعه و اله.بی سار :یار وضند 


ی ن‌". 


****ترجمه جعفری: (پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله پشت سر هم وضو 


معاویه ين قژّه از اين عمر نقل می کند که: پیامیر خدا صلّی الله علیه و آله 
پشت سر هم وضو می گرفت. 


سر مس 


ِ 3 ن- ِ رن 
<102>»- حَدَنتا ابو الحسّن علِی ! ین عَبّد ال بن ۳ مد اایتوا ی قا حَیتتا 
آء عءِ 2 ه‌ ع 0 م2 تن ‌ مس تلا و 
بو پوشف احَمَد بنْ مَحَمَّد بن : قّس اسر (1) المدَکر قال حَدّتیی بو 
و - لل اس هم | ِ جح ۳ تتوم از - امد 
6 9 لعزیز بن ی لسََحُسمةٌ یر الرّودَ قال حَد بو بجر اعمد 
ِ عمَران البعدادی قال حذتنا 

ت ۱ 


قال حدنتا وا لجتن قال تا و الخیتن و 
الحسَنْ غَن الْحسَن غن الْحسَن ان أحْسَنَ 


1 ک 


فآما آبو الحسن الأول فمحمد بن عبد الرحیم التستری و آما آبو الحسن 
الثانی فعلی بن آحمد البصری التمار و آما آبو الحسن الثالث فعلی بن 
محمد الواقدی و آما الحسن الاأول فالحسن بن عرفه العبدی و آما الحسن 
النانت فالحسن و الحسن البصری و آما الحسن الثالث فالحسن بن 


*ترجمه کمره ای: (بهتر از بهتر یک خصلت است) 
امام دوم علیه السلام فرمود بهتر نیکوئیها حسن خلق است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (نیکوترین نیکها منشی ست) 

از امام حسن بن کی علیهما السلام روایت شده نیکوترین نیکها نیک خویی 
**"ترجمه فهری زنجانی: (بهترین خوی) 

احمد بن عمران بغدادی, از ابو الحسن و او از ابو الحسن و او از ابو 
ی و یا یت ۰ میکند 
که زیباتر از هر زیبا خلق زیبا است. 


ره ی ان لش ادلی مهن یه الم رو ی لسن 
دوم علی بن احمد بصری تمار و ابو الحسن سوم علی بن محمد واقدی و 
حسن اولی حسن بن عرفه عبدی و حسن دوم حسن بن آبی الحسن بصری 
و حسن سوم حسن بن علی بن ابی طالب است. 


خی جعفر عه (یک خصات یبا خرن زسانی هاشت) 
که فرمود: زیباترین زیبایی ها داشتن اخلاق زیباست. 


منظور از ابو الحسن اول محمد بن عبد الرحیم تستری و منظور از ابو 
الحسن دوم علی بن احمد بصری و منظور از ابو الحسن سوم علی بن 
محمد واقدی است و منظور از حسن اول حسن بن عرفه و منظور از 
حسن دوم حسن بصری و منظور از حسن سوم حضرت حسن بن علی بن 
ای ال سا اللاخ زیت 


رک این ضلی الله یه و آله حفوتي شاه 

«103»- یی و العسن طاهر بن ده حمّد بن بور 7 بر" 
عتقان الهتوی قال حَدُنتا مد بُنْ تَجْده قال حَدنتا او بشر حَتنْ المقر 
قال دیا مُعَمَرٌ بُنْ سلیمان قال انّی سمعث اتسن بن مالک یِفْولْ قال 
رشول له صلّی الله علیه و آله لکل تیث غوه قذ دا بها و قذ سألَ سول 
5 قد بات وین ۱2۱ لسماعتی ات برم الدياشد. 


*ترجمه کمره ای: (پیغمبر برای یک خصلت دعای خود را ترک کرد) 


۳ 
ح 
0 
اک 
ِ 
3 
م۳ 
‌ 
۱ 


۱ 


سول خدا صلی الله علیه و آله فرمود هر پیغمبری ند خدا یک دعای 
خصوصی داشت که ان را درخواست کرد و سوالی نمود و من دعای خود را 


*"ترجمه مدرس گیلانی: (یامبر برای منشی دعای خود را ترک کرد) 


اند اکزه‌ضلی الله علیه:ه اله کف هر پیامبوی از خفا نی خواتعت 
من خواست خود را برای پیروان خود اندوخته کردم». 

***ترجمه فهری زنجانی: (پیغمبر دعای خود را بیک منظور ذخیره کرد) 
رسول غدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر بیغمنزی دعاق مخصوصی 
داشت که با ان خدا را خوانده و حاجت خود را درخواست کرد ولی من 
دعایم را ذخیره کرده ام برای شفاعت امتم در روز قیامت. 

رسمه جففزی: (یاسر خدا صلی اللهغابه.ه الم به خاطر یی -خهایت 
دعای خود را ترک کرد) 

ضعگر سن اسلیمان. کف از آس‌نن مالک دم که کته واحیر دا های 
الله علیه و اله فرمود: هر پیامبری دعایی داشت که با ان دعا می کرد و 
چیزی را از خدا می خواست, ولی من دعای خود را برای شفاعت ۳ 
روز قیامت نگه داشته ام. 


آفضل 2 خصله و9 الدین خصله 


2 فک 


عءِ 


«10»- حبرنی الحَلیلٌ بُنْ احْمَد قال آخبرتا ابن منیع (3) ال حَذتا 
هاون. 1 


ص: 20 


1- فی بعض النسخ الی السحر,. و اما السجزی 
2- ا یه[ بان ها تسال: و ی 9 
و فی. بعض النس ۶« آبو منیع» و کذا فیما باتی 


تال 2 0 ن بل 0 ِ ِ 

0 ۳ و بو : ۰ 9 ۵ - ۳ ۰و 0۱ _ ۰ << 0 

بن ایی خالد لازرق عن هِ بن > حمن ۲ اظنة ۱ ؛ ایی ليلي ع‌ِ 
7 9 5 و 7 ۶ 0 لب و 

العباده لفق و أَفصَّل الذین العرغ 


*ترجمه کمره ای: (بهترین عبادت خصلتی و بهترین دین خصلتی است) 


تفتهوان خدا صلت: الق لیه و آله فرصود من ات فساله دانی است و 
بهترین دین داری ورع است. 


*#*ترجمه مدرس گیلانی: (بهترین پرستش منشی ست و نیکوترین دین 


پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله گفت: «نیکوترین پرستش راه دانی ست و 
خوب ترین دین داری پرهیزگاری ست». 


***ترجمه فهری زنجانی: (بهترین عبادت یک خصلت است و نیکوترین آئین 
یکی) 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: بهترین عبادت فرا گرفتن احکام 
الهی است و بهترین ائین تقوی و پاکدامنی 


0 "# 


نافع از این عمر نقل می کند که پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: 
بهترین عبادت دانستن (احکام شرع) و بهترین دین پرهیزگاری است. 


بن مرو ۱ 
۰« ثحث 0 


*ترجمه کمره ای: (چیزی که خودش بسیار و عمل کننده اش کمست) 
تفتول خوا صلی اللم غلنه و اله فرسود کار خر سار اشت عم کننده 


**ترجمه مدرس گیلانی: (چیزی که آن بسیار و عمل کننده اش اندک 
است) 


نار خلت الله علیه و آله مه« نکر سار است» یه حای آمرندن ان 


اندی است». 


***ترجمه فهری زنجانی: (چیزی که خود, فراوان و عاملش کم است) 


سول خدا صلی الله علیه و الم فرصونه کار خر فرامان است:ولی غمل 
کننده اش کم است. 


یامن عم از اسر دا ی له مه و الم فلس کی کی فرنوو: 
کار نیکو فراوان است ولی عمل کننده به ان اندک است. 


خصله هی نصف الدین 


«106>- . خی الحلیل جُنْ مد قال حَدنتا ان منیع قال حدنتا عم بن 
عیسی الْمَحْرَم سَتة دعر نين, (4) قال حذتنا حلاد بنْ _عیسی عَبٍ 
تایت عن آتس قال قال زشو زا ی لاه واه ی ای 


الدّین 

*ترجمه کمره ای: (یک خصلت نصف دین است) 

رسول خدا ۳ الله علیه و آله فرمود حسن خلق نصف دین است. 
۴ 


تیامتر یله یو آله کشت خن الق یمه ای از دیق است 


***ترجمه فهری زنجانی: (نیمی از دین) 


تشال خ اصلی الله یه الم رمع مشق شید کین آوزت: 


****ترجمه جعفری: (یی خصلت نصف دین است) 


ات ان ام خا صلی الله قاین و آلن شفل می کید که فرختن اقلا که 


اقفال.ها اخطی الفتسام خصاه 
«<«107»- ۳۹ الحایل ‏ حَمَد قال أحْبرتا ۳ العّاسٍ السَتاخ قال حذتنا 


لیس بن رام وال ی وکیة عع مقر و شقتای عن رت بن عاقه 
عم آساعه بُن شریک قال: قیل لرشول اه صلی الله علیه و آله ما سل 


ما آغطی الْمَرَء الْعْسَلم قال الحْلَقْ الحسَن. 
ره مر یی که تسا مسا نمی یات وتا 


سل عها کل الله غلنه و اله. عرص فند ورین خیوی که هرد مان 
عطا شده چیست؟ فرمود حسن خلق. 


**ترجمه مدرس کبلاتی : (نیکوترین چیزی که به مسلمان داده شده منشی 


ست) 


از منوا شتا یم له اه الم برصد نف کین یی کمن عون 
مسلمان داده شده, چیست؟ گفته: خوی نیک. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (بهترین صفت مرد مسلمان) 

ناهن شوک کمیکه رصول خوا صلی لدابت و الم را غرض کته 
بهترین صفتی که بمرد مسلمان داده شده چیست؟ فرمود: خوش خلقی. 
یه جعفری: (بهترین چیزی که یه مسلمان داده شده یک خصلت 


است) 


ام که ها مس ای هه ات ی 
بهترین چیزی که به شخص مسلمان داده شده چیست؟ فرمود: اخلاق نیکو. 


[- یعنی بعد المائتین بقرینه 7 ابن منیع عن المخرمی المتوفن سنه 
5 کهادی التفوست ی لیر ات 

2- رواه الخطیب فی التاریخ و الطبرانی فی الاوسط عن عبد اللّه بن عمرو 
يعني ابن العاص. و فی بعض النسخ «عن عبد الله بن عمر» و هو خطا. 

آی طرقه و انماعه کرو ففاعاه فقیل لام اقا الناس علن. دسا هه 
هملوا ما پتفعهم فی اخراهم, و الغالب علبهم حبّ الشهوات. 


خلق النبی و علی بن آبی طالب علیهم السْلام من نور واحد 


«08»- حدتنا مَجَمَدٌ بن عْمَر الحافظ البَعدادیه قال حَذدتیی آبو مَحَمّد 
الحسَن ین عَبدٍ الله التاریة قال خذتبی آبی قال عدئیی. شیدی علث بو 
موسی الا قال حَذتیی آبی موسی بْنْ جَغْقر قال حَذتیی آبي جغقر بن 
مَحَتّدٍ قال حدّتبی آبی مُحَمَذ بن عَلی قال حذتیی آبی علما بُنْ الخسَیْن قال 
حَدتنی آبی الْحْسَیِنْ قال حذدتیی آخی الحسن بن علم ال حذتیی آبی علر 
ّ ار و و الله صلی الله علیه و آله 


خلت آنا و عل من تور واجد 
*ترجمه کمره ای: (پیغمبر و علی بن ابی طالب از , یک نور خلق شده اند) 


7 
السّلام از یک نور خلق شدیم. 


*#*ترجمه مدرس ۹( (پیامبر و علی از نوری آفریده شده اند) 


میامتر صلی الله علیه مه اله فه من وی ار توری افریده ده ایس 


***ترجمه فهری زنجانی: (پیغمبر و علی از یک نور آفریده شده اند) 


مداخ مان عم ال مود هن وی از کی ور ار و 


ام 


علیه السّلام از یک نور آفریده شده اند) 


اتام وضاایت انم از هران یوار با سرعداهای الب عضو ال تنل 


«109»- این الیل تن حْمَد جال حَدتَ آبو جعفر مَحَمَذ بنْ ابزاهیم 

الکتئیت (1) قال حَدتنا نو عَبّد اه قال حدتنا سفیان عَن فجاهد قلِل 
۳۳ ‌ِ ‌ِ س 

سَمغث الشعبیت یَفْول سَمغث النعمان بُن بشیر بَمُول سَوعّث رشول الله 


صلی الله علیه و آله یفول فی الانْسَان مَصعه مُصُْعَةٌ ادا هی سَلمت و ضَعْت سلم 
بها سَایرٌ الجَسَد قَلذا سَقمر؟ شفمت شم نها مان الخشد و ضعد 5 هی العلت: 


*ترجمه کمره ای: (صلاح بنده در صلاح یک عضو جسد اوست) 


نعمان بن بشیر میگوید شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمود در 
تن انسان یک پاره گوشت لطیف است که چون صحیح باشد همه تن صحیح 
و سالم است و چون بیمار گردد بواسطه آن همه تن بیمار شود و تباه گردد 
و ان ول اشت؛ 


**ترجمه مدرس ۹ (سازش بنده در سازش عضوی از تن او است) 


مان زین کت از رل هی رام هو مگیم کم یی 
گفت: در تن آدمی پاره یی گوشت نازک است که هر گاه درست باشد همه 


تن او درست خواهد بود و اد فان کرده به: مانحی, آنفه رن مرن 
رت تخل ات 


***ترجمه فهری زنجانی: (شایستگی بنده در شایستگی یک عضو از بدن او 


است) 


نعمان بشیر گوید: شنیدم از رسول خدا صلّی الله علیه و آله که میفرمود: 
در بدن آدمی پاره گوشتی هست که اگر آن صحیح و سالم باشد سائر بدن 
گیر الم و این انتمار باشه سا ند یی اوه فاشدو خه هه آن 


است. 


شرح: مقصود سلامتی جسمی و تندرستی ظاهری نیست بلکه چون قلب 
مرکز اراده و فرمانروای مطلق مملکت تن است و همه اعضاء و جوارح 
بفرمان اویند. 

لذ| صلاح و فساد فرمانبر و وابسته بصلاح و فساد فرمانده است و همانند 
اجتماعات بشری است که الناس علی دین ملو کهم. 


۴ ترجمه جعفری: : (سلامت بنده در سلامت عضوی از بدن اوست) 


مان نمی که اسراشی وا سای للم له ی آله شوم که 


فرمود: در وجود انسان پاره گوشتی است که اگر صحیح و سالم باشد 
سایر اعضای بدن نیز سالم است و اگر مریض باشد ساير اعضای بدن نیز 


مریض و فاسد خواهد بود و آن قلب است. (شرح: منظور از قلب در اینجا 


«0>»- نی الخلیل ِ ِ قال ِِ و لاس لد تا حتت 
#یم و تبةُ قال حَذ حتتتا و و 


*ترجمه کمره ای: 


شوگ خدا فرمود فر کامدل اسان بای دشن بای است: وه گام دل 
بای اه لت آنییت: 


شرح: دل مرکز عقیده و احساسات انسان است که مبدء اعمال و حرکات 
اند تحت دل. عبازت ار غقانه ذرنشت. و اخساسات بان است در. این 
صورت همه تن صحیح و پاک است یعنی هر عملی از هر عضوی صادر شود 
مفید و معقول و عادلانه است. بیماری و پلیدی دل عقائد کج و احساسات 
ند است که در این صورت اعمالی که از انسان صادر می شود اعمال 


شرارت و بدی و ظلم است. 
**ترجمه مدرس گیلانی: 


امین ضلی اللم ضلیه و اله کته هر کان-دل دش اک بافته فن عم اک 
است و اگر دل پلید کرد تن پلید شود. 


***ترجمه فهری زنجانی: 


سول تا صلی: اه عليه و آله فرصصه ول مد که بای یه ان یر 
پباکیره انت وجخمن داش تابای باشه یس نید بلید.و تابای خواهه بود: 


تفا" و ه جعفری: 


یه اللسبی عمه آ یی نقل چم که که ماس دا ضلی الب عایه و 
اله فرمود: هنگامی که قلب شخص پاکیزه باشد, جسد او نیز پاکیزه می 


1- دیبل- بفتح الدال و تقدیم المثناه التحتیه علی الباء الموحده المضمومه 
مدینه علی ساحل البحر الهندی قریبه من السند ینسب الیها جماعه کثیره 
من العلماء منهم اه عفن فح تور ایرآ هم تن عبد الله الدیبلی الراوی 
عن آیی عبد اللّه الحسین ؛ بن الحسن المروزی. الاب 
7 و هو تصحیف. 

3- یعنی المعافری. 


دخل الرجل الجنه بخصله 


-« 
9 
ِ 
و 
2 
ب 
تب 
ب 
مص 


1 ری قال أخْترتا ان معاز قال دنت 
الحَسیْن ازور قال حَدَتیا ند اه قال ره َخبی بخ عَبیٍ الله (1) قال 
سمعث آبی یمُول سمقث با فُرَیرة تفول قال سول الله صلّی الله علیه و 
له دَحل عَبْذ الْحَته بفْضن من سوک کان عَلی طریق الَمْسْلهین قَأَمَاطة له 
۰ 


*ترجمه کمره ای: (شخصی بیک خصلت وارد بهشت می تقو د) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود بنده ای وارد بهشت می شود 
بواسطه یک شاخه خاری که در سر راه مسلمانان بوده و آن را پاک کرده 


است. 


**#ترجمه مدرس گیلاتی: (آدمی به منشی به بهشت درآید) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله گفته, «نندم یی بم- هت در آید اگر چه به 
برداشتن خاری که در سر راه مسلمانان بوده, باشد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (مردی با یک خوی بهشتی شد) 


شتا عصا ضلی الله. یهن ال کرت نی آع نی ریس سار 
برداشتن شاخه خاری از سر راه مسلمانان. 


۴ تمه عففرتد (تکضی ه‌خاطر رکسصلت وارو تفت نقد) 


آنه فرسیه فی منت امد وا ی الله علیشین اند فرموت ده ام 2۶ 
سبب اینکه یک شاخه خاری از سر راه مسلمانان برداشت. وارد بهشت 


شند. 


«112»- حَدتتا بو مد مَحَمَد بنْ جفقر البدَارْ القرغانية قال جدتنا آبو 
- 00 ء ‏ ل ۶ هو و لا 0 ۶ و و تال 2 م تلعب و مه و 

العبا مُحَفَدٌ بنْ مُحَمّد بر جمْهُورٍ | دی" قال حدتتا آبو عبد الله مَعَمذ 
0 و رن ۳۹ 7 نز 2 ۳ ‌ 
بل علِی بن رید نغ لمکینٌ بمکة 


2 فک 


۱ 


3 

۳ 

ن‌‌( 

:م) 
۱ 


عن وئس عن ان ب 
8 مر 1 له 
فلیصل رحمَه (3) 

#ترجمه کمره ای: (کسی که از دو خصلت خوشش می آید بیک خصلت 
عمل کند) 


انس بن مالک گوید از پیغمبر صلّی الله غلیه و آله شنیدم کسی که از 
وسعتت بر تقو تاخیر مرک خوشش:می آبد ضله رحم کند: 


**ترجمه مدرس گیلانی: (هر که از دو منش خشنود گردد به منشی کار 
بندد) 

انش تفن حالک کفته: از تیار صلی الله علنه و آلف دم که کفکء <ا رکه 
از فراخی روزی و دير امدن اجل خشنود گردد گو صله رحم کند» یعنی 


رفت و امد داشته باشد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (کسی که به دو فائده دلخوش دارد یک کار انجام 
دهد) 


آنن ‏ صااک ویفات نی شیر ضای اللت قلیه و لو میشرصو هر که از 
***ترجمه جعفری: (کسی که دو خصلت او را شاد کند. یک خصلت را به 
کار گیرد) 


انتن تن عالت.می. وید آن بنامت دا سل الله علیه ی آله. نفنیدم که 
فرمود: هر کس که بخواهد روزی او گسترش پیدا کند و اجلش به تاخیر 


کاق وضو الاخضی اه یمرج ال سای فسایشاعف 
«113»- جدنتا بو أحْمَد مد مَحَمَدّ بنْ جغتر داز قال حَذدْتَني بو القاسم 


سَییدٌ ین أحمد ! آیی سالم قال حَدَتنا آبو رکییا تکتی بل الفطل لور 
قَالَ تا اشحاق له ابراهيم الورّاق السَمَرّقتد ود قال حدر ۱ 


‌ ‌ 2 ک 


رسد قاِل 7 2 ۰ و بنْ الوَلید عن الریا دی )4 غن الرْهُری عن آتس نَ 
ول اللّه صلّی الله علیه و آله کات تلم شید َاجده. 


*ترجمه کمره ای : (رسول خدا| بیک سلام نماز را تمام میکرد) 


اشر ین سالک توایت فروه کم سول صدا ای اه عایه و الما کسام 
از نماز خارج ميشد. 


نفد تبرجمه مدرس کبلاتن: (پیامبر نماز خود را به سلامی پایان می داد) 


انس پور مالک روایت نی سا لاه فایی لا سای هار 
خود را انجام می داد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (رسول خدا در نمازش یک سلام میداد) 


آتفزه کته ‌صول. ها ی اه لیم و ال یی نود که منک لام تفا را 
تمام میکرد. 


*##نرجمه جعفری: (پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سلام نماز را با یک 
سلام می خواند) 


انش بت کالی: مت کوب باس تا لاله عنم ه الا یک نا تسام 


1- هو بحین ین غیت الله بن موهب التیمی,بروی عنه عبد الله بن المبارک: 
و قال الجوزجانی: هو کوفی و آبوه لا یعرف. یروی عن ابیه عن ابی هریره. 
2- اماطه ای ازاله و نحاه. 

3- اه ی رد و الاثر: 
الأجل. 

4- الظاهر هو محمّد بن زیاد بن عبید الزیادی ایو کید اللهة التضرخ: العاقت 


بیویو. 


باب الاثنین 


معرفه التوحید بخصلتین 
«[»- حدنتا أَحمَذ بُنْ هاژون الْقایی (1) و حَقْقر بُنْ مُحَقَدربن مسژور رَضی 
له علهُما قالا حدتنا مُحمَدٌ بُن جفقر بُن بْطه قال حَدتنا امد بُنْ آبی عَبد 
الله الرقنٌ عن آیبه عن ه ُحَمّد بن, یی عبر عن شام بن سالم عَد ۳ 
ید الله علیه الِسّلام قال سمعّث آیی یُحَدْتْ عَن آبیه علیه السّلام أنْ رجْلا 
قام ی آمیر الْْوْمنینَ علیه السّلام فقال له با امیر الموّمنین بقا عرفت 
ریک قال یقسُخ ارم و تض الم ما أنْ همَمَث فحال بیبی و بَين هَمّی و 
عَرَمث قخالف الْقَضَاء عزمی قعلمث آنّ الَمَدٍبر عیُری قال قبما دا سَکرّت 
یَعْمَاهْ قال تظرث (لی بلاء قَذ َرَقة عَد و آبلی به عَبُری ققلقث لته قد 
ان قال قبما دا أحببّب لقَاعغ قال لَمّا رأیهُ قد اختار لي دین 
لذ 


الم عَلیَ قشکز 


*ترجمه کمره ای: ([باب خصلت های دوگانه: ] خدای یگانه را بدو خصلت 


از امام ششم علیه السلام روایت شده که فرمود شنیدم از پدرم که از 
پدرش نقل میکرد مردی حضور امیر المومنین علیه السْلام ایستاد و 
عرضکرد يا امیر المومنین بچه دلیل خدای خود را شناختی فرمود بفسخ 
عزیمت و شکست همت. چون که گاهی همت گماشتم بر امری و میان من 
و مقصودم حاصل شد و تصمیم گرفتم و قضاء با تصمیم مخالفت کرد از 
اینجا دانستم تدبیر بدست دیگری است. عرضکرد چگونه نعمت او را شکر 
کردی, فرمود نگاه کردم ببلای او که از من دور کرد, و دچار دیگری نمود از 
این جا دانستم که بمن نعمت بخشوده و او را شکر میکنم. عرضکرد از چه 
رو ملاقات وی را دوست داری فرمود چون دیدم فرشتگان و پیغمبران و 
انبیاء خود را بمن ارزانی داشته دانستم کسی که باین دین مقدس مرا 
کر افی داشته ۹ ۱۳ ملاقات او را دوست داشتم. 


**ترجمه مدرس گیلانی: ([باب منشهای دوگانه ] شناسایش خداوند یگانه به 
دو مش است) 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که گفت: شنیدم که از پدر خود نقل 
کرد که مردی از امیر المومنین علی علیه السلام پرسید خدای را به چه 


گفت: به تغییر عزیمت و تبدیل همت. زیرا گاهی قصد امری کردم او میان 


ر کارها مصمم شدم اما قضا با تصمیم من مخالفت کرد, از این جهت 
3 


اکن شقول .سا فایان. شب مایت را مصارم. احوال جر طلاف 
رضاست؟ 


بلی, قضاست به هر نیک و بد عنان کش خلق***#بدان دلیل که تدبیرهای 


آنگاه پر سید چگونه نعمت ویرا| سپاس گویی؟ در پاسخ گفت: دیدم مرا از 
گرفتاری دور کرد و دیگری را گرفتار کرد. از اين روی دانستم که به من 
لطف داشته و نعمت ارزانی کرد از این سبب ویرا سپاس گفتم. دوباره 
پرسید چرا دیدار وی را دوست داری؟ در جوا ب گفت: چون دیدم فرشتگان 
و پیامبران خور را را همان مد آهاده دراه کسی کمراین. هه لمات 
به من دارد هرگز مرا فراموش نخواهد کرد از اين رو دیدار ویرا خواهانم. 


***ترجمه فهری زنجانی: ([باب دوگانه] خدای یکتا را بدو چیز باید شناخت) 
امام صادق علیه السلام فر مود: از پدرم شنیدم که از پدرش بازگو میکرد: 
که در محضر امیرالمومنین علیه السْلام مردی برخاست و گفت: پا امیر 
المومنین پروردگارت را بچه وسیله شناختی؟ فر مود: بوسیله بهم خوردن 
تصمیم و , همت که چون بکاری همت گماشتم میان من و کار مورد 
عای ام قاس اساد بت مجین عم کرفن فصای الیی بر نی 
تصمیم من جاری گردید دانستم که تدبیر دیگری در کار است عرض کرد: 
بچه جهت نعمت های خداوند را شکر گزاری؟ فرمود: در بلاهائی که از من 
باز داشته و دیگری را بان یلا رساخته خوب دقت کردم دانستم که خداوند 
بر من انعام فرموده سپاسگزارش گشتم, عرض کرد: از چه رو خدا را 
دوست داری؟ فرمود: از این وف کف: نوخ فرشتگان و فرستادگان و 
پیغمبران خود را برای من بر گزید داتستم کسی که مرا این چنین گرامی 
میدارد فراموشم نخواهد کرد و بهمین جهت دوستدار دیدارش 


#۶ ترچمه جعفری: ([باب خصلت های دوگانه ] شناخت توحید با دو 


هشام بن سالم گفت: امام صادق علیه السلام فر مود: از پدرم شنیدم و او 
از پدرش شنید که مردی نزد امیر المومنین علیه السلام از جای برخاست و 


فرمود: با به هم خوردن عزم و اراده و شکسته شدن همت, هر گاه که 
چیزی را قصد کردم. خدا میان من و قصدم حایل شد و من چیزی را اراده 
کردم ولی قضای الهی با ان مخالفت نمود, پس دانستم که سامان دهنده 
کارها کسی غير از من است. آن شخص گفت: چگونه سپاس نعمت های 
خدا را به جای آوردی؟ فرمود: به بلایی توجه کردم که از من دور کرده و 
دیگری را به آن مبتلا ساخته است, پس دانستم که به من نعمت داده و 
سیاسگر ایی کندم. آن.سعض کشت بر ای جه‌هاا نات ام زا میت نار ؟ 


فرمود: وقتی دیدم که او دین فرشتگان و پیامبران و انبیای خود را برای 
من نز کر ند6: دانستم که کسی که مرا این گونه کراهت داشته, مرا 
فراموش نمی کند, , یس ملاقات او را دوست داشتم. 


فال ااشین صان الا قلیم و الب قاتا از اب ان سهار نی فیییا اخه 
)2 


«2»- حَدتَنا ۳۷ َضی له له عَنه عَنْهْ قال حَدنتا عَلٌ بن ابراهیم بّن هاشم عَن 
یه عن الوْقلی عَن السَکُونیت عن ایی عد الله عن آناني عن ع! 
السّلام قال قال ۶ نیت لن الله صلی الله علیه و اله 
بُشّارکنی فیهما أحذ وضُوئی قَابَهُ من ضلاتی و ضَدفتی : 
السَایْل قانهّا تقَغُ فی ید الرَخمَن. 


*ترجمه کمره ای: (پیغمبر فرمود دو کار نیک است که دوست ندارم احدی 
در انها با من شرکت کند) 


یکی وضوی من است که جزو نماز من محسوبست و دیگری صدقه من 
است که میخواهم با دست خود بدست سائل گذارم زیرا که آن در دست 


**ترجمه _مدرس گیلانی: (پیامبر گفت: دو کار نیک است که نمی خواهم 
کسی در انها با من شرکت کند) 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفته: «دو منشی است که دوست ندارم 
کسی در آن دو با من شرکت جوید: یکی دست نماز است. چون آن از نماز 
من است. و دیگر دهش در راه خدا؛ زیرا آن از دست من است به دست 
خواهان که به خداوند رحمان می رسد». 


**"ترجمه فهری زنجانی: (پیغمبر فرمود: در دو کار دوست ندارم که هیچ 
زر ها مش کت کرو 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دو کار است که دوست ندارم هیچ 
کس در آن دو با من شرکت کند, یکی وضوی من است که جزئی است از 
نماز من دوم صدقه من است که از دست خودم بدست دا برسد زیرا| 
صدقه بدست خدای رحمان میرسد. 


****ترجمه جعفری: (سخن از لین الله علیه و آله که دوست ندارم در 
دو خصلت کسی شریک من باشد) 


سکونی از امام صادق علیه السّلام و او از پدرانش نقل می کند که علی 
علیه السْلام گفت: پیامیر خدا صلی الله علیه.و آله فزمود دو خصلت است 
که دوست ندارم کسی در آنها شریک من باشد: وضوی من که جزء نماز 
من است و دیگری صدقه دادن من که چون از دست من به دست سائل 
می رسد در واقع در دست خدای رحمان قرار می گیرد. 


غریبتان فاحتملوهما 

«3»- حوتَه بق الکنشن تن بن احمَد ب بّن الوّلید رضی ال عَلنه قال حَدتتا 
مَحَمَذ بنْ 0 ۰ اهیم تن قیمع توق عم النکوزه 
َن جمقر . 

ص: 33 


1- فی بعض النسخ «القاضی» و لعله تصحیف. 
2- الخله: الخصله. 


بن, مُحمَد عن آبیه عن آبائه عن عَلیٌ علبهم السّلام قال قَالَ 7 ۲ 
ليالد لب واه نان فاختلفتا له کم بن نه کاقلوه و 


*ترجمه کمره ای: (دو غریب باید پذیرائی شوند) 


رصول که صلی الله تعلیه ی اله کرمووه وف غریتشة کهباید نها را کیرات 
کنید, سخن حکیمانه ای که از سفیه سرزند آن را بپذیرید و سخن سفیهانه 
آي که از حکیفی شتر تن آن ان در حدریت: 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دو دور افتاده را پذیرایی کنید) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گفته: دو دور افتاده اند باید آنها را 


پذیرایی کرد: گفتار حکیمانه یی از انسان سبک مغزی و دیگر گفتار 
تتقیهاته:بت کف فرر آنه. یی سر ند ان ان در مدید 


***ترجمه فهری زنجانی: (دو غریب را نگهداری کنید) 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: از دو غریب نگهداری کنید: کلام 
حکمت آمیژ را از سفیه ببذیرید و سخن سفیهانه زا بر خکیم تگیرید. 


ترجمه جعفری: (دو غریب را تحمل کنید) 


شنکیتی از امام اوق غلیه الطلام و ای از تفر ان قل حی کته که علی 
ای من و ۳ 
غیت انشت که باید اها با تحمل کی کلمه‌حکفت امیزی او یک تدای آن 
را قبول کنید و کلمه نابخردانه ای از حکیم. آن, را ببخشایید. 


۷ تقض الضتة الا عا خرس الط هو 


ماج 9 ع م2 لا 


مَحَمد بن عیسی عَنْ مدشن فحقّد تن ب . 
محقّذ ین سعماعه غن عَبْدٍ اللم‌تن مْمَکان عن آبی 1 
عَبد الله علیه السلام قال: سا عن الججامه و الق 0 سائل 


«4»- حذتنا آبی رضی ال عل قال حدتنا سَفذ بُن عید ال عَن 
- قال 


1 


‌ 03 تک 


قَقال لیس فیه وضو اما الوْضُوء ما حَرَج من طرَقیّک اللَدَبّن آلعم اللَه 
بهقا عَلیک. 


فا حضنی ها الکا ادا اه عم نی علاط امرس وی 
*ترجمه کمره ای: (وضو را باطل نکند مگر آنچه از دو طرف خارج شود) 


و هر خونی که روان گردد فرمود و تاو همان وضو از نس ۳9 


ی کاس را نمی که و هل انا سای ی وه 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دست نماز غيزی, تیان نمی ند فک انکه از 
پیش پا پس انسان مکلف بیرون اید) 


از اف بصیر مرادی روایت شده که گفت: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم از حجامت و قی و هر خونی که روان شود. گفت: «دست نماز 
باظل: نموه شود مک به انحه او دو‌طرف‌ بان تتر ون اید: 


مترجم گوید: در مذهب شافعی تلاقی پوست زن و مرد که هر دو در گمان 
شهوت باشند اگر چه طرفی مکره يا میت باشد وضوء باطل می شود. و 
نزد حنفی قهقهه در نماز ناقض وضو و نماز است. و در نزد مالکی و حنبلی 
رده ناقض وضو است. 


**ترجمه فهری زنجانی: (ققظ اجه از شن ,بیش بیرمنهین. ابد-وضه را 
ِِِ 


ابی بصیر مرادی گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم حجامت کردن و 
قی کردن و خونهائی که از بدن بیرون می آید حکمش چیست؟ فرمود در 
این موارد وضو گرفتن لازم نیست وضو گرفتن فقط هنگامی است که از 
پیش و پس تو که خداوند انعامت فرموده است چیزی بیرون بیاید. 


مصنف کتاب که عزتش مدام باد گوید: مقصود ادرار يا مدفوع یا باد و یا 


**۲۷ت رجمه جعفری: (وضو را باطل نمی کند مگر آنچه از دو طرف خارجح 
می شود) 


ابو بصیر مرادی می گوید: از امام صادق علیه السلام در باره حجامت و قی 
کردن و هر خونی که جریان دارد پرسیدم, فرمود: هیچ کدام وضو ندارد 
(وضو را باطل نمی کند) همانا وضو از چیزی است که از دو طرف تو 
بیرون شود همان دو طرفی که به وسیله انها به تو نعمت داده است. 


مصنف کتاب می گوید: منظور بول و غائط و باد و منی است. 


«5»- حَد7 جفق رن عم الکوفِیٌ رضی ال عَية قال حدَتّیی جَدُی الحَسَنْ 
علی بن عَبد اه بُن الْغِیره عَن جده عَبّدٍ اه بُن المْفِیرّه عَن اٍشْقاعیل 


ِ نتب 


مد محعر عن آیبه عع آبانه ۶ ( عن عم علیهم السلام ال 
تا تصول الله.صان الله:عایه و آله فان وتان الأْمَنْ و العافیة (1). 
*ترجمه کمره ای: (دو نعمت در معرض کفرانند) 
ره دا ضلی الله علیه و ال فر‌صوی دی قشت در مر کف اند اخشت 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دو نعمت بر مردم پوشیده شده) 


از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل است که گفته: «دو نعمت بر 
مردم پوشیده شده: اسایش و تندرستی». 


***ترجمه فهری زنجانی: (دو نعمت پنهان) 


تس دا ضلی الله عليه .۵ الم فرمودد ارخش جه مت آن. نظر مروم 


۴ ترجمه جعفری: : (دو نعمت همواره ناسپاسی می شوند) 


اسماعیل بن مسلم از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش نقل می کند 
که علی علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله نقل می کند که 
فرمود: دو نعمت است که همواره ناسیاسی می شوند: امنیت و تندرستی. 


خصلتان کثیر من الناس مفتون فیهما 


«6»- حذتتا آبی َضی ال عة قال حَدتنا عَلم بُن لیراهیم عن آییه عن 
توق عن السگونی عن چققر تن َحَد معقر عن آیه عن اه من علم علیه 
السّلام ال قال سول ای و آله حضلتان کَییرٌ من الّاس 


َفْنونْ فیهما (2) له و را 
*ترجمه کمره ای: (دو خصلت برای بیشتر مردم فتنه انگیزند) 
سول خدا صلی الله غلبه و آلة فرمود بيشتر مردم از .ده قصلت در فتنه 
واقع میشوند و انها تندرستی و بیکاری است. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (دو منش است که برای بسیاری فتنه انگیزد) 
رصولا لاه حلی: ال کلبه و له کف شیر فوضمان از دوستصی فه 
می افتند و انها تندرستی و بیکاری ست. 


***ترجمه فهری زنجانی: (وسیله آزمایش بیشتر مردم) 

رسول خدا| 7 الله علیه و آله فرمود: بیشتر مردم در دو چیز مورد 
آزمایش اند؛ تندرستی و آسایش خاطر. 

ترخمة جعفری: : (دو خصلت است که بسیاری از مردم با آنها ازمانشن 
می شوند) 


کون ازامام ای لیم تسام و او از زان نقل من کنه که بعلی 
علیه اللام از بان خدا ضلی الله عیسو اله تعل من کند که فرمود:دو 
خصلت است که بسیاری از مردم با آنها آزضا نزن ام اتمه که نندرستی و 
فراغت. 


1- المکفور: المستور آو غیر المشکور. 


2 ی ۱۳ 


ِ- 
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0 1 ی ایا مس 
صلی الله علیه و له نغمتان مَفتّونْ فیهما کَییرٌ من الناس الْقَراع و الص 


*ترجمه کمره ای: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود بیشتر مردم از دو خصلت در فتنه 


**ترجمه مدرس گیلانی: 


رسول الله صلی الله علیه و آله گفته: «بیشتر مردمان از دو منش در فتنه 
می افتند و انها نندرستی و بیکاری ست . 


***ترجمه فهری زنجانی: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرهودد پیشتر.مردم گر ده تغفمت. از ماستن 
شده اند اسایش و تندرستی 


لکد کلد کل 
ترجمه جعفری 


آنزه باس ی و 
نعمت است که بسیاری از مردم با انها ازمایش می شوند: فراغت و 
نندرستی. 


ق ی 


«8»- حوتَه مُحَمَذٌ بُن الَحسَن ین بن تن الولید ری ال علة قال دنت 
مهب ام اما عَن الرّبیع بن مُحَمَد المُسْلی 


عن آبی التَییع السامی عَن آیی له عله الم من قا غُبد اللَهْ بشّی 
۶ ال ی ات و ای الی. ه 


*#ترجمه کمره ای: (خاموشی و پیاده رفتن بخانه خدا از همه عبادات بهتر 
است) 


امام ششم علیه السلام فرمود عبادت نشده خداوند بچیزی که بهتر از 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خاموشی و پیاده روی به خانه خدا از همه 


عبادات برتر است) 


امام صادق علیه السلام گفته: «خدای را بقذ کی نکرده اند به چیزی که برتر 
از خاموشی و پیاده روی به خانه وی باشد». 


*۴*"ترجمه فهری زنجانی: (بهترین عبادت, خاموشی و رفتن بخانه خد 


است) 


امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند بعبادتی بهتر از خاموشی و رفتن 
بخانه اش پرستش نشده است. 


شرطا این است وضو تصرف سس اجه راون است. 3 
احتمال میرود که مقصود مطلق مساجد باشد. 


****ترجمه جعفری: (خداوند با چیزی بهتر از سکوت و پیاده رفتن به سوی 


خانه او پرستش نشده است) 
اند ارت اف ار امام صاون فلا ای لس کید که قرو ده خآ رنه 
با چیزی بهتر از سکوت و پیاده رفتن به سوی خانه او پرستش نشده است. 


یوّمر بالمعروف رجلان 


«9»- حَوَتَتا آيي َضی ال عَنْهٌ قال حَذنتا سعد بنْ قفق اللهعه عقوت 
زید غن ابن آیی عُمَبَر عن بجبی الطویل البَضَري (1) عَن آیی عبّد | 
علیه السّلاٍم قال: اقا مر مر بالععژوف و نمی عن الفتکر مذمرد * فیتعظ 
جاهل قتعلمْ و اما ضاجث سَوّط 5 سیف فلا 


- 
ی 


*ترجمه کمره ای: (دو کس امر بمعروف میشوند) 


کت با ای اه را اه 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دو نز نن امر به معروف می شوند) 

امام صادق گفته: «دو تن شایسته امر به معروف و نهی از منکر می 
شوند: یکی موّمن پند پذیر و دیگر نادانی که خواهد فرا گیرد. اما انکه 
تازیانه و شمشیر دارد هیچ از این دو نیست». 


***ترجمه فهری زنجانی: (فقط دو نفر را امر بمعروف باید کرد) 


امام صادق علیه السّلام فرمود: امر بمعروف و نهی از منکر فقط موّمن را 
بانه عفد تا ند ردان را ند کیرد ته آن.را که تارانه ونر 
دارد. 


شرح: روایت در مقام بیان یکی از شرایط امر بمعروف و نهی از منکر 
است که اگر شخص, خوف داشت صدمه ای بجانش میرسد و کشته می 


شود وظیفه امر بمعروف و نهی از منکر ندارد. 


****ترجمه جعفری: (دو کس امر به معروف می شوند) 

یحیی الطویل از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: همانا (دو 
کس) امر به معروف و نهی از منکر می شوند: یکی موّمن که پند می گیرد 
ووبکری حاهل که مت اموون. ولی .صاخ ازیانه و تتصتتتیر: هرگز ! 


للکفر جناحان 


«0>»- حَدتت محَذ بن موی تن الْعتوکل ضی اللَه قال حَدتتا مق 


9 رم 0 


ی ۶ مختد رام 2 وا لل 


لاس خر اتعلی (2)ع فعقو تن ای بس «ِ. و 
علیه السْلام قال: لِلکفر جتاحان بو أمبَةٍ و آل الَمَلب (3). 


*ترجمه کمره ای: (کفر دو پر دارد) 


امام ششم علیه السلام فرمود کفر دو پر دارد و آنها بنی امیه و خانواده 


33 


سوي ۳ 


«صا 


شرح: خانواده مهلب از بزرگان بنی شیبان بودند که طرفداران بنی امیه 
ی آنها فرمانده و حکام قشون و ولایات بودند و با 
ور نمی وه او قوب ی اب صوره نید ین عو لت ان متا دی 
**"ترجمه مدرس گیلانی: (کفر را دو بال است) 
از امام صادق علیه السلام روایت شده که گفته: «کفر را دو بال است و 
انها بنو امیه و ال مهلب اند».(ال مهلب از حامیان بنی امیه بودند.) 


***ترجمه فهری زنجانی: (دو بال کفر) 
امام صادق علیه السلام فرمود: کفر دو بال دارد بنو امیه ور ان مهلب. 


داستان های مفصلی دارند, بطبری جح 8 ص 19 و ابن الاثیر ج 4 ص 183 


**ترجمه جعفری: (کفر دو بال دارد) 
محمد بن اسحاق از پدرش و او از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که 
فرمود: برای کفر دو بال است: بنی امیه و خاندان مهلب. (اين خاندان 


1- فی التهذیب فی یاب النوادر من کتاب الجهاد یحیی الطویل صاحب 
ااشخ رت و اعل الصوات لمقری و هو غیر یحبی بن آم الظویل الاک کان 
من حواری علیْ بن الحسین علیهما السلام و خواصه 

2- فی بعض النسخ «حریز البجلیت» و لم آجدهما. 

22 العهلب» بضم المیم. و فتح الهاء و اللام آلخشدنم اینظنه و آل المولب 
جماعه من الامراء و الولاه لدوله بنی آمیّه و بنی العباس و هم منسوبون 
الق المهلت بن انش‌صفر‌طظاله ان شرای ری العنکی‌رکنین با سید 
آمیر, بطاش, جواد, قال فیه عبد اللّه بن الزبیر: هذا سید أهل العراق ولد 
فی دبا, ۳9 بالبصره, و قدم 0 و ولی اماره 


هات اقا الارا یر و انوا قد لیوا علی البلاه ,مسر له آن کل باه 
عشر عاما لقی فیها منهم الاهوال, و آخیرا تمّ له الظفر بهم. فقتل کثیرین, و 
تقترد فقو البلای ام عید لمات وا واه گراشان فد مها 
مت9 7 ه دما که فال این الجوری: فی آلمدهس‌مهن العبانب بلاد 
اخوه ولدوا فی سنه واحده و قتلوا فی سنه واحده و کانت اعمارهم ثمانیا و 
آربعین سنه: یزید, و زیاد, و مدرک بنو المهلب بن ابی صفره. و اخبارهم 
کتبرهر زاجع الوفیات ج 2 ض 145 وریه الاهل ج 2 ص 201 و 204 وج 
3 ص 60 و 116. وج 5 ص 130. وج 6 ص 105. و الطبرخ ج 8 ص: 19. 
ای ار 4 


فنسم الق یار ک وال آحل الا رک فتررخنه 
«11»- حون اه |[ نت بن ۱ 9 ب 
مد بُن العسَن الطفاژ عن مُحمَد تن عنّد الجثار عن الحسَن بُن عم بن 
فسالر عق ظرت زن ناصج عن ا راهم تن ۶ عفر بر 
22 دٍ من آبیه علیهم السّلام قال قال سول الله صلی الله علیه و اله 
قسم ال تبارک و تقالی َمْل الارْض فسمیّن قجقلیی فی حیرهما نم قسَه 
الیمه ن لاجر 1 لام وک حَ 2-1 ت 7 3 
اختاپٍ قریشا من العرب نم اختار بَنی هاشم ی من فریش نم 
لَمطلب من یی هاشم تج آگتازبی من نی غند الَفْطلب" 


*ترجمه کمره ای: (خدای تبارک و تعالی اهل زمین را دو قسمت کرده) 


سول خدا صلن الله علیه .و آله فرفود خداق ارگ وشعالی, احل,رهین را 
دو قسمت کرد و مرا در قسم بهتر قرار داد و آن نیمه را هم سه قسمت 
کرد و من در بهترین قسمتها بودم سپس قریش را از میان عرب برگزید. 
سپس بنی هاشم را از میان قریش برگزید سپس فرزندان عبد المطلب را 
ات بحاص ریس سس صرا از ی یو الحطلی بر کی 


م 
1 
۱ 
3 
۱ 
۱2 
0 
0 
۱ 
ما 


شرح: ظاهرا مقصود از دو قسمت اول جن و انس باشند زیرا این دو 
طایفه افراد عاقل و معلف و با شرافت زمین میباشند و مقصود از تقسیم 
ان اس و مرت هو 
قسم سوم اشرف اقسام دیگر است و شامل عرب می شود یا مقصود 
اولاد سام و حام و یافث است که مطابق بعضی اخبار همه افراد بشر راجع 
تاه ی تم واه یا نا ی ی و 
**ترجمه مدرس گیلانی: (خداوند بزرگ مردم زمین را دو بخش کرده) 
پیامتر اکرم صلی الله غلیه و آله گفته «خدا مردم زمین زا ده نکش کرد و 
ترا روا تس قوس کی مار رس 
بخشهای آن نهاد. سپس قریش را از میان عرب برگزید. آنگاه دودمان 
هاشم را از قریش برگزید بعدا فرزندان عبد المطلب را از خانواده هاشم 
اختیار کرد سپس مرا از دودمان عبد المطلب اختیار کرد. (شاید مراد از دو 
بخش انس و جن باشد.) 


***"ترجمه فهری زنجانی: (خدای تعالی مردم روی زمین را بدو قسمت 


تقسیم فرموده است) 


رفتول که سن له و له فرمن کوا قا و لیم رود 
زمین را بدو قسمت تقسیم فرمود و مرا در قسمت بهتر قرار داد سپس 
آن نصف بهتر را بر سه قسمت کرد و من جزو بهترین قسمت از آن سه 
بودم سپس عرب را برگزید از ميان مردم سپس قریش را از میان عرب 
برگزید سپس بنی هاشم را از قریش برگزید سپس بنی عبد المطلب را از 
بنی هاشم بر گزید سپس مرا از بنی عبد المطلب بر گزید. 


****ترجمه جعفری: (خداوند اهل زمین را به دو قسم تقسیم کرده) 


ایزآشم ین تصنی از آمام.ضاوق عنم لام وق او از درانتن تغل می کند 
که پبامیز خدا صلن الله علیة: و ال فومود: و وم 
تقسیم کرده و مرا در این مان بهنرین آنها قرار داده است, انگاه نصف 
دیگر را به سه قسم تقسیم کرده و من بهترین آن سه قسم هستم, سپس 
از مردم, عرب را انتخاب کرد انگاه از عرب, قربش را برگزید, انگاه از 
قربش: , بنی هاشم را اختیار کرد, آنگاه از بنی هاشم فرزندان عبد المطلب 
را انتخاب کرد آنگاه از فرزندان عبد المطلب مرا بر گزید. 


ی ۳ 6 لا 1 ج‌ 
«12»- حدن أَحمَد بنْ مُحمّد بُن یخی الْطاژ َضیت اللة عَنَهٌ عَن ابیه عَن 
۳ بش ۲ ۳ 9 0 ۳ 0 9 کب 2 
ات ي بن مَعروف عَن محَمَد بن سعید بن غَروان عَن 
السکونم* ۲ ۲ 


جقتر تن خعتدگن یب غلییم الساام فال قال تفیل الاخصلی ال یه 
و آله صقان مِنْ یی دا لا صَلَحَث رأمتي و لذا سدا قسَدث أمبی قیل 


با ول اه و من هُمَا ال الفقَهاء و الما 


*ترجمه کمره ای: (دو صنف امت اگر صالح باشند امت صالح میشوند و 
اگر فاسد شوند امت فاسد میشوند) 


امام ششم علیه السلام از قول پدرش فرمود که رسول خدا فرمود دو 
صنف از امت من چون صالح باشند امت من صالحند و چون فاسد شوند 
امت من فاسد میشوند. سوال شد يا رسول اللّه کدامند؟ فرمود فقهاء و 
امراء. 


تنیز تبرجمه مدرس گیلانی: (از پیروانر پیامبر دو دسته اند که هر گاه درست 


گردند مردم درست می شوند و هر گاه تباه گردند مردم نیز تباه گردند) 


از امام جعفر بن محمد علیهما السّلام از پدرش علیه السّلام روایت کرده 
که کت تسام آخرط ضلت امنهر و ال ره 


پیروان من دو دسته اند؛ هر گاه درست شوند مردم نیز درست شوند هد 
تباه گردند مردم نیز تباه گردند و ایشان: فقهاء و امرای دین من اند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (صلاح و فساد امت وابسته بصلاح و فساد دو 


رسول خوا غلی 2 علیه و آله فرمود: دو طایفه از این امت اگر صالح 
گشتند همه امتم صالح ,میگردد و اگر فاسد شدند همه امتم فاسد میشوند, 
عرض شد: زا رسول اللّه آن دو طابفه کدامند؟ فر مود: دانشمندان دینی و 
فرمانروایان- قوه مقننه و قوه مجریه- 

۷ ترجمه جعفری: : (دو گروه از این امت هر گاه اصلاح شوند تمام امت 
اصلاح می شود. و اگر فاسد شوند تمام امت فاسد می شود) 


سکوني می گوید: امام صادق علیه السّلام از پدرش نقل می کند که پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دو گروه از امت من هستند که هر گاه 
اصلاح شوند., امت من اصلاح می شوند و هر گاه فاسد شوند. امت من 
فانتد می» شنونده حفته تنناه آن: کر وق کدافند با رتول اللْه؟ 


ابا الدقن آلعسشین 

«13»- حَدتنا أعمَذ ین مُحَمَّد بن یگ اص اف سرد ید ِ غله فال در تن 
پی عن معید تن اتید عن زره اه 
صحاعم ع؟9 9 ۳ اه ۱ 
سماعع عَن آبی عَبٍّ اه علیه السّلام کال: | قوا ال فی الطْعیفَیّن یَعنی 
بذلک الیِتَیم و النساء 


*ترجمه کمره ای: (خدا را در باره دو ضعیف بپائید) 


امام ششم علیه السلام فرمود خدا را در باره دو ضعیف واپائید مقصود او 
کودک بی پدر و زنها است. 


**+ترجمه مدرس گیلانی: (احترام خدای را در باره دو ناتوان نگاهدارید) 
امام صادق علیه السلام گفته: «برای خدا دو ناتوان را نگاهدارید. یعنی پدر 
مرده و زنان را. 


***ترجمه فهری زنجانی: (در مورد دو ناتوان از خدا بپرهیزید) 


امام صادق علیه السلام فرمود: در مورد دو ضعیف از خدا بپرهیزید: یتیم و 
زن. 
****ترجمه جعفری: (در باره دو گروه ناتوان از خدا بترسید) 

سماعه از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: در باره دو گروه 
ناتوان از خدا بترسید. منظور از آنها یتیمان و زنان هستند. 


9 ۳ 

14 حون 1 
رز ِ ۰ و وک 
مُحَمَذٌ بُنْ الحسن الصَفَارٌ قال 


که تن ال لیدخضی الا عن2 قفا ز 1۳8 
3 ۳ ۰ و 


مَحَمَذ بنْ فن عبتی بن غتد عن کرت 


الَمَوّمن رفعة ای آفین ۶ هد الا علیه السلام قال: مَن عال ابتتین اه ات 

او عَمَتیّن او حالْتیّن ۳ 

*#ترجمه کمره ای: (مزد کسی که دو دختر يا دو خواهر يا دو عمه يا دو خاله 
را کفالت کند.) 

امام ششم علیه السلام فرمود کسی که دو دختر یا دو خواهر يا دو عمه یا 
دو خاله را نان بدهد او را از آتش نگاه دارند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پاداش کسی که دو دختر یا دو خواهر یا دو عمه 
یا دو خاله را نگاهداری کند) 


امام صادق علیه السلام گفته: «آنکه دو دختر پا دو خواهر پا دو عمه پا دو 
خاله را نگاهداری کند بعنی نان دهد او را از آنتخن دوزج نگاه دارند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (یاداش کسی که از دو دختر يا دو خواهر يا دو 
عمه يا دو خاله سرپرستی کند) 


امام صادق علیه السْلام فرمود: کسی که دو دختر يا دو خواهر یا دو عمه یا 
دو خاله را سرپرستی کند او را از آتش نگاه میدارند. 


****ترجمه جعفری: (پاداش کسی که دو دختر یا دو خواهر يا دو عمّه يا دو 
خاله را تکفل کند) 

زکریای مومن مرفوعا از امام صادق علیه السْلام نقل می کند که فرمود 
هر کس دو دختر يا دو خواهر يا دو عمّه يا دو خاله را کفالت کند انها او 
از انش (جهنم) حفظ می کنند. 
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مد <<«( عَن مَحَمّد بر 


*ترجمه کمره ای : (دو مرد بوی بهشت را نمیشوند.) 


وسول کاضلی اللم هه الم فرمد وه مشت اه متسافت باضد ال 
راه دریافت شود و عاق والدین و دیوث او را نيابند. عرض شد یا رسول 
الله دیوت کیست؟ فرمود کسی که زنش زنا دهد و بداند. 


یر ج مدرس گیلانی: (دو مرد بوی , 9۳ را : رد ند) 


پتامیر اخره ضلی اه علبه واله کته عان والمین وتان ون بفشت از 


مسافت پانصد سال راه در نيابند. پرسیدند قلتبان کیست؟ گفت: کسی که 
زن وی زنا دهد و او بداند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (دو نفر بوی بهشت را نمی یابند) 


تخل دا صلی: الله غلیه و الم فرجود نوی بهشت. از بانضد سا راخ 
بمشام میر سد ولی این بوی ,را عاق پدر و مادر استشمام نمیکند و نه 
دیوت, عرض شد: یا رسول اللّه دیوث کیست؟ فرمود آنکه زنش با اطلاع 
او هم بستر دیگری شود. 


#۴ ترجمه جعفری: (دو کس بوی بهشت را نمی شنوند) 


جاند از آمام باقر عليه التاام نف مت کید که بیامیر خدا صلی الله غایو ۸ 
آله فرمود: بو بهشت از فاصله پانصد سال, شنیده می شود ولی عاق 
والخین و وت ان را نف شنود. گفته شد؛ با رسول الله دیْوث کیست؟ آن 
حضرت فرمود: * کشی که فش زا می کت وناه آز ان خیر رده 


ما جاء فی ذی وجهین 


«صىٍِِ حد ارت رضی ال عَنهّ قال حدته مَحَمّد بن يحيي العطَار 
۶ - لل بن آته رب ح خر کدی آس ند لقن ی اجه اف 
یه عن بل و عَنْ. 


ص: 327 


1- نسبه الی بنی وابش بطن من قریش. 


ی علیه السّلام قال قَال سول | الای ی له خه و ال ی 1 
القیَامَه و الوَحْهَین ن دالعاً ِ ۳ فی 9: یلتهبان 
حلّی یه حسده 3 بو بقالن له 5 الذدی کان فی الدئیا دا جهن و دا لساتین 
یعرف پولک و یوم یامه 


*ترجمه کمره ای: (آنچه در باره شخص دو زبان آمده) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود شخص دو زبان را در قیامت می 
آورند و زبانش از پشت سرش تو آمنم:9 تیان دیگری از جلوش افتاده و 
آستن.قیاز ند ۲ اه.را اف ند و فریاو شود اینست که در دنیا هو 
زبان بوده, در روز قیامت این طور معروف می شود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (آنچه در باره دو زبان آمده است) 


پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله گفته: «انسان دو روی یعنی دو زبان را در 
قیامت می آورند و زبانش از پشت سرش بر آمده و زبان دیگرش از پیش 
بیرون افتاده او را , لت انش ی تور آنند و کوبتد اشست کشتین که در جمهان 
دو زبان و منافق بوده است». 


***ترجمه فهری زنجانی: (در باره شخص دو رو) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شخص دو رو را روز قیامت می 
آفرتها ان از پشت سر درآمده و زبانی از پیش رو که شعله آتش از 
هر دو زبانه میکشد تا همه بدنش را فرا میگیرد آنگاه عتابش کنند که این 
همان است که در دنیا دو رو و دو زبان بود و روز قیامت این چنین معرفی 
می شود. 


امه جعفری: : (آنچه در باره شخص دورو وارد شده است) 


غلی قلیه شام از باس دا صلی الم فلنه ه آله تخل می کنو که 
فرمود: در روز قیامت شخص دورو در حالی می آید که زبان او از پشت 
سر و ز, بان دیگری از جلو درآمده و اين دو زبان, آتش را بر او مسلط می 
کنند تا ختیمفتتن. مهدفه آنحام. ده هی یود ها 
دورو و دوزبان بود, در روز قیامت با این حالت شناخته می شود. 


رسول خدا فرمود بدترین مردم پیش خدای عز و جل روز قیامت دو رو 
است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: 


)2( 


***ترجمه فهری زنجانی: 


رسول شدای الله. غلیة: و اله فرمود: بدترین. هردم نزد دا در روز 


قیامت شخص دو رو است. 


لکد کلد کلا. 
ترجمه جعفری 


آنق ریز از عضو شدا صلی الله علیه.ه الم فل می کته که فرعم آز 
بدترین مردم در روز قیامت کسی است که دورو باشد. 


«18»- آخبریی الحلیل بن مد قال آخبرتا ان میبع قال حَدتنا و بکر بن 
لبی سَیِبه قال حَکیتا شریک عّن الژکتن (ق) کث تقیم تن حلطله عَن عمار 
قال قال سول ال صلّی الله علیه و آله من کان لَذْ وجْهّان فی الکیا کان 
یوم الْقَیامه لسَاتان من تار. 


*ترجمه کمره ای: 
(رسول خدا صلی الله.غلیه و له فرمود: شخض ده زبان) روز قیامت دو 
زبان از انش دارد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: 


)4( 


***ترجمه فهری زنجانی: 


وتتتول: خدا سای اللة. غلید و آله فرموده فر. که.جر وتا وق وی باشند. روز 
قيیامت دو زبان اتشین خواهد داشت. 


توا و ه جعفری: 


عفای از شام خدا ضای للم لیم و له کل می کنه که فرمود: کنتین. که 
در دنیا دورو باشد در قیامت دو زبان از اتش خواهد داشت. 


ح لاب رت ۳1 و و را م للاج آه و و و 9 زر م2 و ول 0 
«9ِ* حَدنتا آیی رضی اللق عَنة قال ِِِ اخمد , [دذریسَ عَنُ مَحمد بن 
احمَد بن یحیی بن ء بران ۱ شعری عن موسی بن عمر عن آبن ستان عن 

۳ ۱ ِ ۳ 5 ۰ و 1 


مومنان بروی دوستی برخورد کند و پشت سر انها بدگوید در روز قیامت 
وارد می شود با دو زبان از انش. 


**ترجمه مدرس گیلانی: 


۳ 


**"ترجمه فهری زنجانی: 

امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که با مومنین در برخورد., با صورتی 
و در پشت سر بصورتی دیگر باشد روز قیامت با دو زبان آتشین محشور 
می شود. 


فتتتفاز " کو- ه جعفری: 


آئن آنی تتفور حف گید از آمام-صاوق:غایه الشلام تقو که فرهوده هر 
کس که با مومنان با یک رو ملاقات کند و در غیاب آنها روی دیگری نشان 
دهد در روز قیامت حالی فی اید که قه تیان از انس دار 


ن 5 ۰ ِ 9 1 
«)2»>- حد ند مَحَمَذ بنٍ الحسّن بن احمَد ِ الولید رضی الله عَنْه قال خحد حت] 
نج و ه ام 0 ۳7 سل ه زر 0 
معمد ن ۱ الطعا عن مَحمد بن ۱ بل بن ۷ ان رٍ عنْ ِ 
۹ ۳ 0 ۰ 2 +" - ماو ۵" 3 > مر 
بر ۱ عن عبد الله بن مشکان کِ داود بن فر قد عن آبی ۲ 


*ترجمه کمره ای: 


امام پنجم علیه السلام فرمود بدست بنده ای که دو رو و دو زیان باشد, 
مدح کند برادر دینی خود ر در حضورش و بد گوید باو پشت سرش, اگر 
نعمت یابد باو حسد برد و اگر گرفتار شود او را پاری نکند. 


**"ترجمه مدرس گیلانی: 


)6( 


***ترجمه فهری زنجانی: 

امام باقر علیه السلام فرمود: بد بنده ایست بنده ای که دو رو و دو زبان 
باشد, در پیش روی برادر دینیش چرب زبانی کند و در پشت سرش 
بدگوتی, اگر برادرش بنعمتی رسد بر وی رش برد و اگر مبتلا گردد یاری 
اش نکند. 

***۷ت رجمه جهفه 
زهری از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: چه بد بنده ای 
است بنده ای که دو صورت و دو زبان داشته باشد, در حضور برادر دینی 
اش او را ستایش کند و در غیاب او او را بخورد, اگر به او چیزی عطا شد 
حسد کند و اگر گرفتار گردید خوارش سازد. 


۳ 3 7 3 
0 7 تا سین ِ ِ بن اذدریس رَضی اللة عَنهٌ غَن ابیه عَن 
و - 0 و ]9 0 7 2 -ه 0 0 ند عم 1 


مقر علیه شم قال . 
ص: 39 


1- فی بعض النسخ «دلعا لسانه». 

2- در منبع اصلی,ترجمه ذکر نشده 

3- هو الرکین بن الربیع الراوی عن نعیم بن حنظله. و نعیم بن حنطب کما 
فی بعض نسخ الکتاب تصحیف و الخبر رواه ابو داود بهذا الاسناد فی السنن 
ج 2 ص 5367. 

4- در منبع اصلی,ترجمه ذکر نشده 

5- در منبع اصلی,ترجمه ذکر نشده 

6- در منبع اصلی,ترجمه ذکر نشده 


ال تیشول ال صلیر الله علیه و آله التاسْ الا وَاچذ 


۳ 
ب ‌ِ ار 
عأمّا الذی استراح قالَْوّمنْ دا قات استراح من الا و بلانها و آّا ال 
آراح قالْکافر ادا قات آراح السْجر و الدَوَاتَ و کنیا من ال 


تمه کفره. ای ( موم ده دنه آنذیکین ا سوم میکتد:و یکی شود من 
شود.) 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود مومن چون بمیرد از دنیا و گرفتاری 
آن آسوده شود و چون کافر بمیرد درخت و جنبندگان و بسیاری از مردم را 
آسوده کند 


**ترجمه مدرس یاه (مردم دو گروه اند, گروهی اسوده می کنند و 


فرستاده خدا صلّی الله علیه و آله گفته: «هر گاه موْمن بمیرد از گرفتاری 


جهان آسوده می شود و هر گاه کافر بمیرد درخت و چنبندگان زمین و 
بسیار از مردمان را از خود آسوده می کند». 

***ترجمه فهری زنجانی: (مردم دو قسمند از یکی دیگران در راحت و 
دیگری خود در استراحت است) 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: مردم دو قسمند یکی راحتی می 
بخشد و دیگری راحت می شود اما آنکه راحت می شود او موّمن است که 
وقتی مرد, از دنیا هلا هایشن راخت.می شود ه انکه راختن .می هد او 
کافر است که وقتی مرد, درخت و حیوانات و بسیاری از مردم را از شر 
خود راحت میکند. 

****ترجمه جعفری: (مردم دو گروهند. یکی راحت می کند و دیگری راحت 
می شود) 


جابر از امام باقر علیه السٌلام نقل می کند که پیامبر خدا صلّی الله علیه و 
آله فرمود: مردم دو گروهند: 
تکوم راحت می کند و دیگری راحت می شود آنکه راحت می شود موّمن 


است که چون می میر د؛ از دنیا و گرفتاری آن راحت می شود و آنکه 
راحت می کند کافر است که چون می میرد, درختان و حیوانات و بسیاری 


از مردم را راحت می کند (منظور این است که کافر به خاطر دوری از 
ا صا و عیسو تسام ار امت اه 


الناس اثنان عالم و متعله 


نا خی پم علی فاحبلوتة عضت. اللة غله قال تین ععی 
عقذ تن اس القاسم عن اشقد تن آس من لباقت ع یم شخقو تن 
اد عَنْ مُحَمَد بن آيي غقیّر رَققة الی آیی عَّد ال علیه السّلام قال: 


لتاسم نان ال و فتقلم و سیر الّاس هَمَخْ و الم فی الثار. 
*ترجمه کمره ای: (مردم دو طائفه اند دانا و دانشجو) 


اشام شنم عالیه. ال لام فرمود مردم دو طایفه اند دانا و دانشجو و دیگران 
پشه دم بادند و در اتشند. 


۷ترخمه مدرس. کبلاتی: (مردمان دودسته اند دانا داش آهور) 


امام صادق علیه السّلام گفته: «مردمان یا دانااند با دای موی ف ی آ 
این دو دسته در حکم پشه دم باد هستند و در انش باشند». 


***ترجمه فهر ی زنجانی: (مردم دو قسمند؛ داتشمند و دانش اموز) 


امام صادق علیه السْلام فرمود: مردم دو قسمند: دانشستد و دانش امور و 
دیگران مردمان فرومایه اند و فرومایه کان در اتشند. 


****#ترجمه جعفری: (مردم دو گروهند: دانشمند و دانش طلب) 


محمد بن آبی عمیر گفت: امام صادق علیه السْلام فرمود: مردم دو گروه 
هستند: دانشمند و دانش طلب و مردم دیگر فرومایه اند و فرومایگان در 
آتتتن تین 


خصاتان اعذاشا مین الغننت ‏ ااعیی کی القایت 


«23»- حدتتا مد بنْ مُحَقَد بُن بَخْبی العَطارٌ َضی اللَةْ عَلة قال حد 
0 


د بن ر‌ 
لبی عَن الخسیّن بّن اسَخاق النَاجر جٌن عَلیعٌ بن 0 
ئ ۳ لله. غن آنیه 1 قال 


الله تباری وه لی |لی موی علیه السّلام لا یَفْرَخْ یکلره الْمَال و لا تدغ 
دکری علی کل عال فان کترع-العال شسی الا نوت و کرک دکرق, تفس 
- ِ 


*ترجمه کمره ای : (دو خصلت است که ککفوت گناهان را فراموش میکند و 
تک لها کت سا ها 


امام ششم علیه السلام از قول پدرش فرمود خدای تبارک و تعالی بموسی 
وحی فرستاد که بفراوانی مال خرسند مباش و یاد مرا در هیچ حال 
وامگذار زیرا مال بسیار کناهان را فراموش کند و ترک ذکر من دلها را 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دو منش است یکی گناه ها را به فراموشی می 
سپارد و دیگری دلها را سخت می کند) 


امام صادق علیه السلام از پدرش روایت ت کرده که گفت: «خداوند بزرگ به 
موسی وحی کرد که به بسیاری خواسته خشنود مباش و مرا به همه 


فراموش مکن. زیرا خواسته بسیار گناه ها را به فراموشی می سپارد و 
ترک یاد من دلها را سخت می کند. 


دیگری مایه قساوت قلب) 

اس اف یه الا قرو دیسا الب سور عض لام 
وحی کرد که بفراوانی مال شادی مکن 0 در هیچ حال از یاد مبر که 
زیادی روت فراموشی گناه آورد و بیاد من نبودن» قساوت قلب. 
***ترجمه جعفری: (دو خصلت است که یکی گناهان را از یاد می برد و 
دیگری قساوت قلب می آفرد) 


شا ای ام اه و اعا این ام امه ور لا ی 
کند که فرمود: 


خداوند به موسی علیه السلام وحی کرد که به خاطر افزونی مال خرسند 
مباش و در هیچ حالتی یاد مرا فراموش مکن, زیرا که افزونی مال کناهان 
را از یاد می برد و فراموش کردن من قلب را با قساوت می کند. 


خر شمه مان من ۷ م‌ 

*ترجمه کمره ای: (دو خصلت امان از خوره اند) 

امام ششم علیه السلام فرمود چیدن ناخن و گرفتن شارب در جمعه تا 
جمعه دیگر ایمنی از خوره است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دو مذش رهایی از خوره است) 


ار ات ها بویت ی کی کت اف کر وا ورن 


ترخمه فقوی تا تیه ( وه کت مان او حتان انمت) 


امام صادق علیه السلام فرمود: در هر روز جمعه ناخن گرفتن و شارب 
زدن باعث آایمنی از بیماری جذام است. 


۴ *تر جمه جعفری: : (دو خصلت است که امان از جذام هستند) 


حفص از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: گرفتن ناخن ها و 
گرفتن شارب از این جمعه به آن جمعه, امان از جذام است. 


*ترجمه کمره ای : (بدو امر شوک باید دل داد) 


ابو ذر از ترس خدا گریید تا از چشمش نالید بوی گفته شد ای ابا ذر دعا 
کن تا خدا چشمت را شفا دهد, گفت من از آن شغل مهمتری دارم. چشم 
را وجهه همت خویش نکرده ام, گفتند چیست که تو را از چشم عزيزت 
بخود مشغول کرده فرمود دو امر بزرگ بهشت و دوزخ. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سرگرمی به دو کار بزرگ) 

ابو ذر غفاری از بیم خدا می گریستی تا دیده اش درد گرفتی, وی را گفتند 
دعا کن تا خدا دیده ات را تندرست گرداند, گفت: به کاری سخت تر 
سرگرم هستم و چشم من در آن راه چندان مهم نیست., گفتند: ان کدام 
است؟ گفت: بهشت و دوزخ» 


***ترجمه فهری زنجانی: (گرفتاری دو کار بزرگ) 


امام باقر علیه السّلام فرمود: آبی ذر- خدایش رحمت کند- آنقدر از ترس 
خدا گریه کرد که چشمهایش بدرد آمد, گفتندش چرا دعائی نکنی تا خداوند 
چشمهایت را شفا بخشد؟ گفت: گرفتاری, مجالم نمیدهد و اندوهی بزرگتر 
دارم. گفتندش: آن گرفتاری چیست؟ گفت: دو بتنش. آمند بزرگ» بهشت و 
دوزح. 


#۴ ترجمه جعفری: (توجه کردن به دو چیز بزرگ) 


امام صادق علیه السّلام از پدرش نقل می کند که فرمود: ابو ذر از ترس 
خدا گریه کرد تا اینکه چشمش ناراحت شد, به او گفتند: ای ابو ذر ! ! بهتر 
است که از خدا بخواهی چشمت را شفا دهد, گفت: من به آن توجهی 
ندارم و آن بزرگترین عم من نیست, گفتند: چه کسی تو را به آن بی توجه 
کرده؟ گفت: دو چیز بزرگ: بهشت و آتش. 


الا کلفتای و درشان 


۳ 
3 1 


۰ حَدَتَتا ۳ رضی اللة عَلهٌ قال حَدّتنا علماً بنْ انراهيع عَنْ بیه ۱ 
1 رز 9 9 سل 0 .2 
كِ * گر لشکونیة عن ِ عن جعفر بن محمر عن 


ابو در و اه علیه 1 ی 1 7 5 
ققال لو حدم آزاة سقرا لخد فیه من الزاد ما بُصِحَة قسقر یوم 
سا مر وء و (مُِ و ۳ ج- 0 ۳ پٍ- وم ی - 
القیامه | ما بریذون فیه ما بَصْلخکم فقام اليم رجل فقال ازشذتا فقال ضْه 
0 3 ۳ لس و۶ لل < ]- و زر را مه هب 
بوّما شد ید أ بر للنشور و 2ج ده لِعظایّم | موی ضَل ۷ ببیل وی سواد 
۰ رز ۵ و 0 . ۳ ۳۳ سا مب ۳ من یس 
الیل لوخشّه اور کِمَة خر تَقولها و کلم شَو تسکت عَلها و ضَدقة منک 
صل 7 00 امه و ۱ 2] و وم ۳ ۳ ه- ترو 0 
دزهما انقفتة حلی عیالک و دژهما قَدمْتَة لاخریک و التالب یر و لا بنقغ ۱ 
۳۳ 5 11 1 ۳ 2 ترچ ‌ سّ 
تردة امقل الا کلِمتین کیمة فی طلّب للحلال و کلِمة بلأخره و اللِتَة تْرٌ 


۷ 


۲ 
۷۰, 


هه 
و لا تنفِعٌ لا برد ها نم قال قیی هر نوم 
*ترجمه کمره ای: (دنیا دو کلمه است و دو ریال) 


ابو ذر در پهلوی خانه کعبه ایستاد و گفت من جندب پسر سکنم مردم دور 
او را گرفتند, فرمود اگر یکی از شما قصد سفری کند توشه لاثق آن را 
تهیه بیند, سفر روز قیامت دل پیش است نمیخواهید توشه لاثق آن را 
بردارید مردی نزد او رفت و گفت ما را ارشاد کن؛ , فرمود روز گرم روزه 
بدار برای ذخیره قيامت و حح کن برای کارهای بزر یو در دل تب ده 
۱ کر و ۳ 1۳0 
باش بر بیچاره ای صدقه بده ای بیچاره شاید از روز سخت نجات یابی دنیا 
را دو ریال بشناس ریالی که خرج عیال کنی و ریالی که باخرت پیش 
فرستی ریال سوم ضرر دارد و سودی نمی دهد ان را مطلب, دنیا را دو 
کلمه بدان یک کلمه در طلب حلال و یک کلمه در تحصیل آخرت کلمه سوم 
ضرر دارد و نفعی ندارد گرد آن مگرد گفت غم روزی که بآن نرسیدم مرا 


۱ 


**#ترجمه مدرس گیلانی: (همه جهان دو کلمه است و دو درم) 
ابو ذر غفاری در پهلوی کعبه ایستاد و گفت: 


من جندب پور سکن هستم, فردمان. کرخوق. ف آخم اهدتند: ایشان رآ پند 
داده نمی گفت: هر گاه کسی از شما سفری کند توشه ای برای آن برگیرد. 
آیا سفر قیامت در پیش نیست؟ می خواهید توشه یی برای آز) تزداز ید 
مردی بدو گفت ما را پندی ده. گفت: «روز گرم روزه گیر برای توشه 


قیامت و حج گزار برای کارهای بزرگ و در دل شب دوگانه برای بکانه 
بگزار برای بیم گور. سخنهای نیکو گوی و از گفتار زشت باز ایست. از تهی 
دستان دستگیری کن شاید از گرفتاری آخرت رهایی یابی جهان را به اندازه 
دو درم بشناس درمی برای هزینه خانواده خود و درمی را برای اکزت: 1 
پیش فرست. سوم درم ترا زیان دارد و سودی ندهد. جهان دو کلمه است 
کلمه یی برای جستجوی حلال ِ دیگری برای دست آوردن آخرت. 
سوم کلمه زیان دارد گرد آن مگرد. اندوه روزی که به آن نرسیدم مرا 
هلاک می کند». 


*#**ترجمه فهری زنجانی: (دنیا دو کلمه است و دو درهم) 


امام باقر علیه السلام فرمود: ابو ذر (خدایش رحمت کند) در کنار خانه 
کعبه بپا خواست و خود را معرفی کرده و گفت: من جندب فرزند سکن 
هستم, مردم اطرافش را گرفتند گفت: هر یک از شما که بخواهد بسفری 
برود توشه راهی بقدر کفایت سفرش بهمراه برمیدارد برای سفر روز 
رستاخیز نمیخواهید توشه کافی برگیرید؟ مردی بپا خواست و گفتش: ما را 
در این کار راهنمائی کن, گفت: 


برای رستاخیز روزی را در هوای بسیار گرم روزه بدار و برای کارهای مهم 
عمل حجی , بجای آر, و برای نجات از وحشت قبر دو رکعت نماز در دل 
ار ی کر ی فآ شتسه ق ان حرف هی ره 
خاموش باش يا بر مسکینی از مال خود صدقه ای ده شاید از روز سخت. 
ای بینوا نجاتت بخشد دنیا را بجای دو درهم گر که یک درهمش را بعائله 
خود انفاق کنی و درهم دیگر را برای تأمین آخرتت از پیش بفرستی و 
سومین درهم زیانت رساند و سودی ندارد از آن صرف نظر کن ک را دو 
کلمه بدان یک کلمه در طلب روزی حلال و یک کلمه در تحصیل کار | خرت 
و سومی زیان دارد و سودی ندارد آن را مطلب, سپس گفت: غم و اندوه 
روزی که بآن نمیرسم- و در انتظارش هستم- مرا میکشد. 


**ترجمه جعفری: (دنیا دو کلمه و دو درهم است) 


اسماعیل بن آح زیاد گفت: امام صادق علیه السلام از پدرش نقل می کند 
که فر مود: 


ی دیاین سکن هتم طرادم دوز 
درد آن می ح برمی ۳ سفر روز قیامت. (در پیش است) آپا توشه 


ای که در آن به درد شما می خورد نمی خواهید؟ مردی به پا خاست و 
گفت: ما را راهنمایی کن؛ گفت: برای قیامت تفن کرت را روزه بدار و 
برای کارهای بزرگ حیّْ به جا آور و برای وحشت قبر در تاریکی شب., دو 
رکعت نماز بخوان. خن تیکویی که می. جوینی و از سخن بدی. که از آن 
ساکت می شوی يا صدقه ای که به فقیر می دهی. شاید اینها تو را ای 
بیچاره از روزی سخت نجات دهد. دنیا را دو درهم قرار بده. درهمی که ان 
را به خانواده ات خرج می کنی و درهمی که به آخرت خود پیش فرستی, 
م روتان صی اند مه ره سس ار ۱۳ مخواه. دنیا را دو 
کلمه قرار بده, کلمه ای در طلب حلال و کلمه ای برای آخرت, کلمه سوم 


ژیان می: رساند و شود ندارم بسن آن را مخواه: سیش کفت؟ 
غم روزی که به آن نرسیده ام مرا می کشد ! 


لا یکون الرجل فقیها حتی یکون فیه خصلتان 


شاه ِ آیی رضی اد 1 عَنه قال وتا محقد بِنْ بکیی العطار عّن 
مَحَمّد بنِ < عَن علیِ بُن السندی رعن مَحَمّد تن عم رو میدن ِ عَن 
موسّی بن ال قال تصدعت .| َبّد اللّه علیه السّلام یِفقّول 1 کون الرَجّل 


ققیها حتّی لا ببالی اي توت | ُدَلَ و بما سا قَوَرَح الجُوع. 
*ترجمه کمره ای: (مرد تا دارای دو خصلت نشود فقیه نیست) 


موسی بن اکیل گوید از امام ششم علیه السلام شنیدم میفر مود مرد بصیر 
در دیانت نیست تا اینکه هوی و هوس را ترک کرده باشد و باک نداشته 


باشد که چه لباسی پوشیده و با چه چیز شکم خود را سیر کرده. 


**ترجمه مدرس کبلائی : (مرد فقیه نشود تا دو مش نداشته باشد) 


موسی پور اکیل گفته: از امام صادق علیه السْلام شنیدم که می گفت: مرد 
در دیانت بینا نشود تا انکه هوی و هوس را رها کند و باک نداشته باشد که 
چه پوشیده و با چه شکم خود را سیر کرده است. 


*#**ترجمه فهری زنجانی: (مرد تا دارای دو خصلت نباشد فقیه نگردد) 


امام صادق علیه السْلام فرمود: کسی دانشمند دینی نگردد تا آنگاه که اعتنا 


۴ ترجمه جعفری: (شخص فقیه نمی شود مگر اينکه دو خصلت در او 
باشد) 


موسی بن اکیل می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: 
شخص فقیه نمی شود مگر اينکه باکی نداشته باشد که کدام لباس خود را 
پوشیده و با چه چیز جلو گرسنگی خود را گرفته است. 


لا خیر فی العیش الا لرجلین 


1 3 
5 2 ۵ ‌ِ و 2 هه 2 دب 0 
28 حدتتا جَعَفر ؛ ۰ ۰« اللة عَنْ اییه عَلیٌ بنِ 
العفن ی اه الحسن بر بن عَبد الله بن المغفیره عَنْ دٍ الله بن 


الْمَغْیرّهِ عن 
ص: 40 


یل 
حَیْر فی العَبّش لا لِرَجْلَینِ عالم 


_ 


*ترجمه کمره ای: (خیر در زندگی نیست مگر برای دو مرد) 


رسول خها صای الله غلیه ق آله: فرموه کی در زند کانی یشت مکر برای 
دو کس.: عالم مطاع و دانش اموز مطیع. 


**ترجمه مدرس کیلا ی (در زد کی نیکی تنها برای دو تن است) 


ساضیز آکرم صلی الله علبه و الم کفته* «غیر زند کین برای نو کش است؛ 
ِِ که مردمان فرمان بردار وی اند و دانش اموزی که فرمان بردار 
باشد». 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: خیر در زندگی نیست مگر دو 


کسرا: دانشمندی که فرمانش برند پا دانش آموزی که گوش شنوا داشته 
باشد. 


رت ه جعفری: 


و و ره - 

5 7 وی راما رل دا هو 
1 ۳ ی ر و2 زر و + - مد 

کی له نوت ۱ و سجد علی لقطع غُلفة ما یل اللهْ مه الا یولابیتا 


*ترجمه کمره ای: (در دنیا خیری نیست مگر برای دو کس) 


امام ششم علیه السلام فرمود در دنیا خیر نیست مگر برای یکی از دو 
کس. مردی که در هر روزی عمل نیکی بیفزاید و مردی که با توجه گناه 
خود را تلافی کند کجا توبه برای او فراهم می شود بخدا اگر سجده کند تا 
گردنش بیفتد خدا از او قبول نمی کند مگر بدوستی ما خانواده. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در جهان خیری نیست مگر برای یکی از دو مرد) 


امام صادق علیه السلام گفته: در جهان خیری نیست مگر برای یکی از دو 


کس.: مردی که در هر روز نیکی بر نیکيهایش بیفزاید و مردی که گناه خود 
مه ای مس ساسا این ام خی اه این اد و اگر نه 


عمل و توبه وی او را سود ندهد. 
***ترجمه فهری زنجانی: (خیر دنیا را فقط دو کس دارد) 


امام صادق علیه السْلام فرمود: خیری در دنیا نیست مگر دو کسرا: یکی 

۳ ۳ 
نماید و کجا جبران پذیر است؟ بخدا| قسم اگر آنقدر سجده کند که گردنش 
از بدن جدا| کرد خداوند و از او تیذیزد مکر انکه ولایت ما اهل بیت را 


ژانخیتنه باشد. 


****ترجمه جعفری: (خیری در دنیا نیست مگر برای دو کس) 


حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: خیری 
در دنیا نیست مگر برای دو کس: کسی که هر روز بر احسان کردن خود 
می افزاید و کسی که گناه خود را با توبه کردن جبران می کند, او کی می 
تواند توبه کند؟ به خدا| سوگند که اگر سجده کند به گونه ای که گردنش 
قطع شود, خدا توبه او را شم بذیرو کر با ولایت ما خاندان. 


العلم علمان 


بح ۳ 1 ۳ بن ۱ 

۳ ۳ طِ ی ام 0 ‌ِ ِ ۳ <>ك"0 لا سس 

قوف عن عم تن بن مَهْزْیار عنْ خکم بن بهلول عَن اسْماعیل بن همام عَنْ 
۳ جمپر - ۳ ۰ ]۹۹ ۳ ۳7 ه 9 بن 2 - 

عمر بن اذيتة عٌَّ بان نِ وی من بن فیس الهلال قال 


الیل تا + علمٌ لا ٍ 


0 اتظر قمع را و 


*ترجمه کمره ای: (علم دو علم است) 


سلیم بن قیس هلالی گوید از علی علیه السّلام شنیدم که میفرمود بابی 
ظفل ای ابی: طفیل .علم وه علم. اسست. غلمی: که باید. مردم دن آن: تامل 
کنند ور ان علم دی است و هی که سای تامل: و یر یت و آن قورت 
خدای عز و جل است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دانش دو دانش است) 


سلیم پور قیس هلالی گفته: از علی علیه السلام شنیدم که به ابی الطفیل 
قق کت هی ابا طفل انش و داش ات داشت که بایدمردهان ور 
آن اتديشه کتند و آن داتش دین است و داتشی که در آن جای انديشه 
کردن نبیست و آن توانایی خداوند زر است». 


***ترجمه فهری زنجانی: (دانش بر دو نوع است) 


ای ابا طفیل علم دو قسم است: یکی علمی که مردم را چاره جز فرا 
گرفتنش نیست و آن احکام و رنگ ظاهر دین است و دیگر علمی که مردم 
در فرا گرفتنش مختارند و آن تامل و تفکر در قدرت خدای عر و جل است. 


ترجه جعفری: : (دانش دو دانش است) 


الیل ار ای ی ی اس ظفل ار سم ات 
علمی که مردم چاره ای ندارند جز اینکه دز ان بینديشند ۵ آزن علج اسلام 
است وله که حان آندیتشدن کیست و ان قدرت خداوند است. 


خصلتان عجیبتان آکل رزق الله و ادعاء الربوبیه دون الله عز و جل 


«31>» عحدّتتا مُحقَذٌ بُن علمً ماجبلویّه رضی ال له قال حَدتیِی ی 
محقد رم آيی القایم قن اتمه ای و هریت کن آیه فچقد آن 
خالد.عن فحقد بن.ستان کن اراهنم تن یت ریاد غن این« عید الله علیم 
السّلام قال: ان ال تبارک و تعالی أهبط ملکا [لی الاْض قلبت فیها درا 
لوبق عرم لس الشقاء ‏ 


1- در منبع اصلی ترجمه این روایت شریفه ذکر نشده است. 


قمن جلمی عَجنّت قال تم يا رب قال قَد ام زر بو لا بط 
ی عزق و ل ید من الدئیا شَیناً لا تالة و لا یِتقیر ی فیها مَطعم و 
قشرب. 


*ترجمه کمره ای: (دو خصلت عجیب است: روزی خدا| را خوردن و خدائی 
را بغیر او بستن) 


امام ششم علیه السلام فرمود خدای تبارک و تعالی فرشته ای بزمین 
فرستاد و آن فرشته روزگاری دن زمين. بسر برد سپس بآسمان بالا رفت 
پس از او سقال شد که چه دیدی گفت عجایب بسیاری دیدم و عجب از 
همه اینکه بنده ای را دیدم در نعمت تو میفلطد و روزی تو را میخورد و 
دعوای خدائی میکند از جرات او بر تو و از حلم تو بر او عجب کردم خدای 
عز و جل فرمود از حلم من عجب کردی عرضکرد بلی. فرمود من او را 
چهار صد سال مهلت دادم و رگی از او ندرزید و چیزی از دنیا نخواست 
مگر باو رسید و هیچ خوراک و شرابی بر او کم و زیاد نشد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دو منش شگفت انگیز: روزی خدا خوردن و 
ادعای خدابی کردن) 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که گفت: خداوند بزرگ فرشته یی 
را به زمین فرستاد او در جهان مدت زیادی بماند سپس به اسمان 
باز گشت. در نها از اه پزتتنید در جهان و روی زمین چه دیدی؟ گفت: 
شگفتیهای بسیار دیدم و از همه شگفت انگیزتر بنده یی را دیدم از نعمتهای 
جهان همه چیزی برای وی آماده بودر روزی ترا می خورد و ادعای خدایی 


می کرد. من از بی پروایی او در شگفت شدم و از بردباری تو. پس خدا 
بدو گفت: را یر ری وه آری گفت: او را چهار 


صد سال مهلت دادم و رگی از او ندرید و چیزی از جهان نخواست مگر 
آنکة بدان رسینة چبری از خهرای و. اشاهتدنی:بر او د کر کون تشد: 


***"ترجمه فهری زنجانی: (دو کار شگفت اور: خوردن روزی خداوند و 


ادعای خدائی) 


امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی فرشته ای بر زمین 
فره فرسگاه و سالای بیان ررض سس بایان ار رف ار ود 
سوال شد چه دیدی؟ گفت: کارهای شگفت آور بسیاری دیدم و از همه 


شگفت انگیز تر اینکه: بنده ای را دیدم غرق نعمتهای نو روزی تو میخورد و 


ادعای خدائی میکرد از جراتش بر تو و بردباری تو بر او شگفتم آمد ِ 
عرٌ و جل فرمود: از بردباری من در شگفت شدی؟ عرض کرد: بلی, 
فرمود: چهار صد سال آن بنده را مهلت دادم تا آنجا که حتی رگی از رگهای 
بدنش بر زیان او نجنبید و هر چه از دنیا خواست دسترسی بر آن پیدا کرد و 
از هضم هیچ خوردنی و اشامیدنی زیانی ندید. 


۴ ترجمه جعفری: (دو خصلت عجیب است: خوردن روزی خدا و ادعای 


پروردگاری برای غیر خدا) 


ابراهیم بن ابی زیاد از امام صادق علیه السْلام نقل می کند که فرمود: 
خداوند فرشته ای را بر روی زمین نازل کرد و او روزگاری طولانی در 
زمین ماند سپس به آسمان بالا رفت, به او گفته شد: چه چیزی دیدی؟ 
گفت: شگفتی های بسیاری دیدم و از همه شگفت آورتر این بود که مردی 
را دیدم که غرق در نعمت های تو بود, روزی تو را می خورد ولی ادعای 
خدایی داشت, از جسارت او بر تو و حلم تو بر او تعجب کردم. 


خداوند فرمود: از حلم من تعجب کردی؟ گفت: اری پروردکارا, فرمود: من 


به او چهار صد سال مهلت دادم, رگی از وی آسیب ندید و از دنیا چیزی را 
تخواست کر نک به ان ر شید و خورای و آشامیدنی آوتعییر تیافت: 


الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر خلقان من خلق الله عز و جل 


2 حَدَیتا ات رَضی ال عَلْهٌ قال حدئتا مَحَمَدٌ بن بجْبی العطاژ عَن 
مُحَمّد ! نی امد عَنْ فقوت بُنِ تزید باشتاده رَققة الي آیی جَعْتَرٍ علیه 
السّلام 1 قَال: الاه مر یالمَغژوف و ان عن الفتگر خلقان من خلّق الله 

7۶ و جل قمَن تصرفما أع ال و من حدلهما حطلة ال ع2 و جل 


*ترجمه کمره ای: (امر بمعروف و نهی از منکر دو مخلوق خدا هستند) 
امام پنجم علیه السّلام فرمود امر بمعروف و نهی از منکر دو مخلوق خدای 
عز و جل میباشند هر که یاری انها کند خدا او را عزت دهد و هر که انها را 
واگذارد خدا او را واگذارد. 


*#*ترجمه مدرس کبلائی: (امر به نیکی و باز داری از بدی دو آفریده شده 
از خلق خداوند بزرگ است) 


از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که گفت: «امر به معروف و 
نهی از منکر دو مخلوق از مخلوقات خدایند کسی که ایشان را یاری کند 
خدا او را پاری گرداند و آنکه اینان را خوار گرداند خدا او را خوار گرداند». 


و جل هستند) 


امام باقر علیه السلام فرمود: امر بمعروقف و نهی از منکر دو آفریده خدای 
عرٌ و جل هستند هر که آنان را یاری کند خداوند عزیزش سازد و هر که 
خارشان کند خدای, خوار و ذلیلش گرداند. 


علم عرفان و حکمت الهی ثابت شده است که از برای همه اعمال چه 
خوب و چه بد صورتهائی است ملکوتی و غیبی که در عالم برزخ و آخرت 
آذمی با .همان صورتها مأنوس و محشور خواهد بود و روایات در این باب 
بسیار, و ظواهر بعضی از آیات نیز مفید این معنی است مانند «و وَجَدُوا ما 
کملوا عاضرآ:< قمن یِعْمَل ملقال درو را بر و من یِفمل مثقال درو سَرّا 
يَرَهْ» و غیر این از آیات. 

۴ ترجمه جعفری: (امر به معروف و بنهی از منکر, دو آفریده خداوند 
هستند) 


یعقوب بن یزید با سند خود نقل می کند که امام باقر علیه السْلام فرمود: 
امر به معروف و نهی از منکر دو آفریده از مخلوقات خداوند هستند. پس 
هر کس به آنها کمک کند خداوند او را عزیز می دارد و هر کس آنها را خوار 
سازد, دود او را خوار می 


ال لعشم اه هه قال عه 


مر ۵ بت 


«33>»- حَدَیتا مَحَمَذد بنْ العسَن بن احمَد 
مُحَمَذٌ بُنْ الحسن الصَعَارٌ ع راهم هاش خن پیی بن یشان 
الهمدانی ِ‌ث بر ‌ لَحمن عم رواه عَن ابی عبد الله علیه 
السلام قالّ: کان آکتَر عباده آبی در رَجْمَه الله عَلیّه < حصلتیّن الک و 


*ترجمه کمره ای: (بیشتر عبادت ابو ذر دو خصلت بود) 


امام ششم علیه السلام فرمود بیشتر عبادت ابی ذر رحمه الله فکر کردن 
و عبرت گرفتن بود. 


**ترجمه مدرس کیلاتی : (بیشتر نله کین ابو در دو مذش بود) 


امام صادق علیه السْلام گفته: «بیشتر بندگی ابو ذر اندیشه کردن و پند 
گرفتن بود». 


***ترجمه فهری زنجانی: (بیشتر عبادت ابی ذر دو چیز بود) 


امام صادق علیه السلام فرمود: بیشتر قیادت: آیوخ ذر- خدایش رجمت کند- 
تفکر و عبرت گرفتن بود. 


تراخمه جعفری: : (بیشترین عبادت ابو ذر دو چیز بود) 


یونس بن عبد الرحمن از کسی نقل می کند که امام صادق علیه السلام 
فرمود: بیشترین عبادت ابو ذر که خدا رحمنش کند, دو چیز بود: اندیشیدن 
و عبرت گرفتن. 


الفراه کون لها زیجان من احل الچته ایا کون فن السته 


«3»- حد له خقه و وشن نن السو کل :3۱۱۱ ه عَنهْ قال حَدتتا علی 
بن ابراهیم بنِ هاشم غَن ایپه عَنْ مُوسی بن ابراهیم تن الحَسَن عَن آییه 
پاشتاده َقعة الیی سول ال صلی الله علیه و آله أََ ام سَلمَة قالث له 
ابی لو ی ره بکون آها زقجان ففوتان ‏ قیدخلان | هما تور 
قال با ام سلعه تحیر آخستهها خلفا و خترهما لاله با ٌ سلعه َّ خسن 


الخْلّق هب بحیّر الصا و الأخره. 
*ترجمه کمره ای: (زنی که دو شوهر داشته در بهشبت نصیب کدا| مست ؟) 


انرسول خدا ضلی آلله علیه ‏ اله‌روایت شدم کسام صامه باه قر کون 
پدر و مادرم بقربانت زنی که دو شوهر دارد هر دو می میرند و بهشت 
میروند از کدام آنها است فرمود ای ام سلمه اختیار میکند خوش خلق تر و 
عیال دوست تر انها را, ای ام سلمه خیر دنیا و اخرت با حسن خلق است. 


**ترجمه مدرس یات (زنی که دو شوی داشته و هر دو در بهشت اند از 
کدام یک خواهد بود؟) 


اه میاضیز گرم ضای اه غایه و الم ردایت فده که ار مها آ نویه 
زنی که دو شوی داشته باشد و هر دو بهشت بروند از کدام یک از ایشان 
خواهد بود؟. در پاسخ گفت: آن را برگزیند که خوش خلق تر و زن دوست 
تو از آنان است. ام ام مکی و حهان شی‌ شوین ست. این ام 
یعنی پدر و مادرم فدای تو باد.) 


***ترجمه فهری زنجانی: (زنی که در دنیا دو شوهر دیده است در بهشت 


همسر کدام یک خواهد بود؟) 


آم. ام سول دای الا یه اه زا ی کرو مر مصاووم 
بقربانت زنی که دو شوهر از او مرده است و هر دو در بهشت اند بکدام 
یک تعلق خواهد داشت؟ فرمود: ای ام سلمه: هر که را که خلقش بهتر و 
خیرش بخوانواده خود بیشتر بوده اختیار میکند و حقیقت اینکه ادم خوش 
خلق خیر دنیا و آخرت بهمراه برده است. 


**"ترجمه جعفری: (زنی که دو بار شوهر کرده, در بهشت با کدام یک 


اضق امه یه سامیر خدا ضلت الله علنو آلة کفت یور و مادرم قداش و 
باد, زنی که دو بار شوهر کرده و آنها از دنیا رفته اند و به بهشت داخل 
شده اند, این زن با کدام یک از انها خواهد بود؟ فرمود: ای ام سلمه: هر 
کدام که اخلاق نیکویی داشته باشد و با خانواده خود رفتار نیکویی داشته 
باشد. ای ام سلمه ! کسی که اخلاق نیکو داشته باشد خیر دنیا و آخرت را 


برده است. 
کت ان اخْتَصَه افی رَبهمْ» 


ِ حدته بو محمد عَمَاز بل الْخسَیّن السَتوسَنث شروش ] َضی 
9 و عَلْهْ قاِل حدتیی کل و ون - قال حد امد بن مد ِ 


لطر وه قاجا ۲ و الْحسَن 
ص: 2 


۳ ِ 2 دِ بِ 0 و مک سا ۳ 
ن علی تن آیی طالب علیهما الشلام تا اعد اللّه حتلیی 
مر بر و ۳۳۳ ر 9 ۵ ۱6 بو و نو 
کَنُ قوّل الله عز و _جل هذان حضمان اختضَهوا فی, زبهم قًا تن و بنو 
ن‌ هه ۳۳ ۲ لل ت 1- ی ۳3 ۳ ۳۳ 
تس هی الله عر ول صدق اللَهْ و قالوا دب اللَهْ فتخن و 


3 
3 
‌ 
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ک 
۱ 
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1 
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اعنی 


*ترجمه کمره ای: (دو دشمن که در موضوع پروردگار خود با هم جنگیدند) 


اللّه و ود قول 0 و دنشطزن ِِِ ۳ 
خصومت کردند بیان کن فرمود ما و بنی امیه در خدا نزاع کردیم ما گفتیم 
خدا درست فرموده و آنها گفتند خدا دروغ گفته. ماه انها در زور قیافت هم 
خصم یک دیگریم. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دو دشمن که برای خدای خود جنگیدند) 
دشمن در باره پروردگار خود با یک دیگر جنگیدند؛ چیست؟ گفت: 


«ما و بنی امیه در خدا منازعه کردیم ما گفتیم: خدا درست گفته. بنی امیه 
ی او دروعغ تن ما و ایشان در قیامت نیز با یک قیکر از شمن هستیم ». 
***ترجمه فهری زنجانی: (دو دشمن در باره خدا دشمنی با یک دیگر 
ورزیدند) 


اللّه اینکه خدا| 0 ۹ ح ان اختضشوا فی ربهم: (اینان بت 
منت که ور مهرد خدا نمی کروندا مقصود چیست؟ فرمود: مقصود, 
مائیم و بنی امیه که در باره خدای عر و جل دشمنی کردیم ما گفتیم: خدا 
راست فرمود, و آنان گفتند خدای دروغ گفت, از این رو ما و انان در روز 
قيامت با یک دیگر دشمن خواهیم بود. 


****ترجمه جعفری: (دو دشمن که در باره پروردگارشان با هم دشمنی 


کردند) 


بصر بن مالک می گوید: به امام حسین علیه السلام عرض کردم: پا ابا عبد 
الله, راجع به این سخن خداوند به من توضیح بده که فرمود: «اینان دو 
دشمن هستند که در باره پروردگارشان با هم دشمنی کردند». فرمود: ما و 
بنی امیّه که در باره خدا با هم دشمنی کردیم, ما گفتیم: خداوند راست می 
گوید, آنها گفتند: خداوند دروغ می گوید, ما و آنها در قیامت دو طرف 


الجواد علی وجهین 
2 ر سر 00 
«36»- حدَتتا آیی َضی اللة عَنْهْ قال حَدنتا سَعْذ بُن عَبّد الله غن ابراهیم 
۳-9 ۳ 3 ۳ ۳ ۳۳3 ی ۶ ثِ 
بن هاشم ین احْمَد بن سلیمان قال: سال رجّل آبا الحسن علیه السْلام و 
گِ-_ 3 ۲و ]و ه ۳ را 2-۱22 | ]۱ 9 92 
مو فی الطواف مقال له آخْیژيي عَن الجواد ققال ان لکلامک, وَجهین قِن 


ئ 


ترجمه کمره ای: (جواد دو معنی دارد) 


احمد بن سلیمان گوید مردی از امام هفتم علیه السْلام در حال طواف 
پرسید که جواد را برای من بیان کن, فرمود کلام تو دو وجه دارد اگر 
مقصود تو سوال از مخلوق است جواد آن کش است که واجبات خود را ادا 
کند بخیل کسی است که بخل ورزد در ادای آنچه خدا بر او واجب کرده و 
اگر مقصود تو خالق است بدان که خدا اگر عطا کند جواد است و اگر منع 
کند جواد است زیرا اگر عطا کند ببنده چیزی باو داده که حق نداشته و اگر 
منع کند چیزی از او دربغ داشته که حقش نبوده. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دست باز دو معنی دارد) 

احمد پور سلیمان گفته: مردی از امام موسی بن جعفر علیهما السّلام در 
هنگام طواف خانه خدا پرسید معنی جواد را برای من توضیح د0؛ گفت: 
سخن تو دو صورت دارد. هر گاه سوال تو از مخلوق است., جواد کسی 
و ای ی لا ارس بر 
او واجب است. هر گاه مقصود تو از جواد خداست. پعنی کسی که هر گاه 
صا کف شرا اشس تشر ان و ار دس واه اف سرا ار نوم 


چیزی داده که حق نداشته این جوادیست و اگر از دهش خودداری کند در 
حق وی باز جواد است, چون طرف شایسته نبود. 


***ترجمه فهری زنجانی: (بخشندگی بدو معنی است) 

احمد بن سلیمان گوید: مردی از موسی بن جعفر علیهما السلام که 
مشغول طواف بود پرسید که معنای جواد را برای من شرح دهید. حضرت 
او را فرمود: این سخن تو دو معنی دارد اگر معنای جود را نسبت به 
مخلوق می پرسی هر کس انچه را که خداوند بر او واجب فرموده پرداخت 
او را جواد گویند و اگر نپرداخت و بخل ورزید. بخیلش خوانند و اگر 
مقصودت معنای جواد نسبت بخالق است باید متوجه باشی که خداوند اگر 
چیزی بکسی عطا فرماید و اگر عطا نکند در هر دو صورت جواد است زیرا 
خدای تعالی که به بنده ای عطائی فرماید چیزی را که حق بنده نبوده عطا 
فرموده است و اگر چیزی از او دریغ بدارد چیزی را که حق بنده نبوده 
است دریغ فرموده است (و نسبت بخل بحضرتش نتوان داد) 

****ترجمه جعفری: (بخشش کننده, دو قسم است) 

احمد بن سلیمان می گوید: کسی از امام موسی بن جعفر علیهما السلام 
که در حال طواف بود. پرسید: به من از بخشش کننده (جواد) خبر بده. 
فرمود: سخن تو دو وجه دارد, اگر از مخلوق می پرسی: جواد کسی است 
که آنچه را که خدا واجب کرده ادا می کند و بخیل کسی است که به آنچه 
خدا| واجب کرد, بخل می ورزد» و اگر نظر تو آفریدگار است, 1 پس او اگر 
بدهد جواد است و اگر ندهد باز 1۳9 است. چون او اگر به بنده ۳ عطا 
کند چیزی را که از آن او نیست به او می دهد و اگر ندهد, چیزی را نداده 
که از ان آو تست 


الدینار و الدرهم مهلکان 


«37»- حدتا آیی زضی ال عَنْهٌ قال حَدّئتا سَغذ بن عَبد اللو عن یَعَموب بن 
یزید عَن زباد بنِ مَروان عَنْ آیی وکیع کب ۳۹ اشچاق عَن الحارِثِ (2) قال 
قال آمیژ المومنین علیه البتلام قال رَشول اه صلی الله علیه و آله دار 


الح هم آأهلکا من کان قَبْلکم و هُما مقلکاکم. 
*#ترجمه کمره ای: (پول طلا و نقره هلای کننده اند) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود پول طلا و نقره هلاک کردند کسانی 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دینار و درهم کشنده اند) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گفته: دینار و «درهم گذشتگان شما را 
؟ تور تیضاً را نیز هلاک خواهند کرد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (پول طلا و نقره هر دو کشنده اند) 


رستول غدا ضلی اللة علیه. و آله فزرمود پول طلا و نقری پیشینیان ما را 
تباه ساخت و شما را نیز تباه خواهند کرد. 


****ترجمه جعفری: (دینار و درهم هلاک کننده هستند) 


الققب 4 الخشه حور آی ستیی‌کان 


9 7 
«38»- حَذتتا ابی رضی الله عَنه قال حدتتا مَحَمَد بن بحب بت ااعساات عن 
۶ ح لا 9 5 


د بن . 


کت 


ص: 43 


1- فی بعض النسخ «جعفر بن عبید اللّه». 

2 یغنی بای اسحاق. ابا اسحاق. السبیعی: .و بالخار رزخ" الحارث بن عبد اللّه 
الأعور. و فی نسخ الکتاب «عن اسحاق بن الحارث» و هو تصحیف تن وود 
هذا السند بعینه فی هذا الباب تحت رقم 44. 

3- در منبع اصلی ترجمه این روایت شریفه ذکر نشده است 


۴ تم 
ور 0 


خُمَد بن بخْبی بُن عقران برقغ الحدیت قال: الدّفْ و اْفِصَه حَجَرّان 
مَمشوتآن (1) قَمَن آحَهمَا کان مَعَهمَا. 


فال مصتف ها الاب انم آلله غزم نی سخلک عفن اما سا شنم ور 
الله منهما 


*ترجمه کمره ای: (طلا و نقره دو سنگند که مسخ شدند) 


فرمود طلا و نقره دو سنگ مسخ شده اند هر کس آنها را دوست دارد با 
انها است. 


ق ۱ 0 


شرح: طلا و نقره دو فلز معدنی و معروف هستند و مقصود از اینکه سنگ 
مسخ شده اند اینست که ماده سنگی در انها محفوظ است و صورت آنها 
در اثر معدن تغییر کرده و باین فلز تبدیل شده اند و چون هیزم جهنم سنگ 
اک 1 
دارد , با آنها محشور می شود و وارد جهنم میگردد و محشور شدن با 
محبوب امری است طبیعی زیرا موجودات عالم آخرت همان انعکاس و 
تحقق اموریست که در نفوس و ارواح بشر ثابت و مستقر گردیده و در 
محیط هر فردی از انعکاس نفسیت او موجوداتی محقق شود که موجب 
راحت يا عذاب او است و چون محبت از صفات روح انسانی است و 
اساس سعادت و شقاوت او است محبت باین فلزات این اثر را دارد و 
محتاح بتفسیری که مصنف کرده نیست زیر شخص مقومن بلکه عاقل هیچ 
گاه محبت بطلا و نقره ندارد و علاقه بانها برای رفع حاجت غیر از محبتی 
است که موضوع حدیث است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (زر و سیم دو سنگ مسح شده اند) 


امس صلین اه لیم و زد کهود «زر و سیم دو سنگ مسخ شده اند هر که 
آنها را دوست داشته باشد با آنها خواهد بود.» 


شیخ صدوق گفته: مقصود آن است که آنها را ۳ اندازه یی دوست داشته 
تسد که حعوق خواوا از آنما تبررازد: 


***ترجمه فهری زنجانی: (طلا و نقره دو شنی: اند که مسخ شده اند) 


یحیی بن عمران از امام علیه السْلام نقل میکند: طلا و نقره دو سنگند که 
مسخ شده اند هر کس دوستشان بدارد با آنها محشور خواهد شد, مصنف 
این کتاب ادام الله عزه فرماید: مقصود این است تا ان حد دوست بدارد 
که دوستیش مانع از ادای حق الهی گردد. 


شرح: : طلا و نقره گرچه بظاهر زیبا و فریبنده آند ولی چون باعث گمراهی 
بشر و طغیان هستند در پیشگاه احدیت مبغوض اند و مانند مسخ شده گان 
زشتند و پلید و در عالم آخرت که هر کس با دوست خود محشور خواهد 
شد دوستداران طلا و نقره نیز با این دو موجود مبغوض و پلید محشور 
شوند و در آتشی که وَقوذها التاسْ و الججارَة جایگزین گردند. 


*#***ترجمه جعفری: ()(2) 


فرمود: طلا و نقره دو سنگ مسخ شده هستند, پس هر کس آنها را دوست 
بدارد با آنها خواهد بود. (طلا و نقره آتشگیره جهنم خواهند بود و دوستدار 
آنها هم در آتش خواهند بود) 


۱0۳00 


نوخ مرن خضافیرن 
«39»- حدئتا آبی رضی ال عَلَ قال حدئتا أحمَد بُن ریس عن مُحقّد بُن 
مد قن نوشت تن العارت عن علد له نی ترید من علوع ی شراج فا 
حدتنا سم تن غهلان عَن درّاج عن آبی العینم عَن آبی سعید الحْدْرِی قال 
سَمعّث رشول له صلي ال علیه و آله بَقول أعُو بالله من اف و این 
قیل یا رَسول الله ایعدل الذین بالکفر فقال صلی الله علیه و اله تَعَمّ. 


*#ترجمه کمره ای: (باید از دو خصلت بخدا پناه برد) 


ابی سعید خدری گوید از رسول خدا صلّی الله علیه و آلو شنیدم میفرمود 
پناه میبرم بخدا از کفر و بدهکاری, عرض شد یا رسول الله بدهکاری برابر 
کفر است ؟ فرمود اری. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (یناه بردن به خدا از دو منش) 


از آبی سعید خدری روایت شده که گفت: از شامیز ضلی اللد غلیه. و ال 
شنیدم که می گفت: «پناه به خدا می برم از کفر و وام. پرسیده شد آبا 
کفر با وام برابری می کند؟ 


۹ گفت: آری ! 
***#ترجمه فهری زنجانی: (پناهندگی از دو صفت) 


این ففید قفرق. کوید؟ ففقق رل عدا صلن للم لیم و الم را کد 


میفرمود: : پناه میبرم بخدا ان في وید تعاری عرص ۱99 با رسواه الم فکر 


ابو سعید خدری از پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: 
به دا شاه مین برمار کفر و تدهکارته. فته و با ول الایا ابا 
بدهکاری با کفر هم طراز است؟ 


حضرت فرمود: آری. 


3 ۳ 1 9 
_ و ام و و 112 م لاب 7 و و م 0 0 | |- 
«0>»- حدَتا آبی رضی ال عَه ال حدتنا عبذٌ له تن جفقر الْفی رو قال 
مت .ابا یی سید ‌ِ 2 ( 3 


*ترجمه کمره ای: (برای شیعه دو خصلت نکوهیده است) 


امام چهارم علیه السلام فرمود دوست دارم که دست خویش رآ بجای دو 
خصلت که در شیعه است بدهم یکی بی صبری و سبکی و دیگری فاش 
کرد ان آر. 


*"ترجمه مدرس گیلانی: (در شیعه دو مذنش است) 
از علی بن الحسین علیهما السلام روایت شده که گفت: «دوست دارم که 
۱ به جای دو منش که در شیعه است قدا سازم: یکی برای بی 


***ترجمه فهری زنجانی: (دو صفت شیعه) 
امام زین العابدین علیه السلام فر مود: : کاش پاره ای از گوشت دستم فدای 
دو صفت برای شیعه میشد: شتابزدگی بهنگام خشم و کم ظرفی در 


نگهداری راز. 


****ترجمه جعفری: (در شیعه دو خصلت وجود دارد) 

ابو حمزه از امام سجاد علیه السلام نقل می کند که فرمود: دوست داشتم 
برای دو خصلتی که در شیعیان ما وجود دارد., دستم را بدهم, سبک سری و 
کم بودن راز نگاهداری. 


للصائم فرحتان 


«41»- حذدتتا مَحَمَذدٌ بن علی مَاجبلوب [ضی عَنة 


ت 
- 


له علةُ عَن عَمّه مُحَمّد بُن 
ی القميم عن آقمه تن کی عند الک لخن میید خن مج 
رقَعْة [لی الصَایق علیه الیشلام قال: للصَایم قَرَحتان قرز 

قرع لقاء ال ع و جَلٌ. ِ 


قرَحَه عند 


*ترجمه کمره ای: (روزه دار دو شادی دارد) 


امام ششم علیه السلام فرمود روزه دار دو شادی دارد. یک شادی وقت 
افطار و دیگری در وقت ملاقات پروردگار. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (روزه دار را دو شادیست) 


امام صادق علیه السّلام ؟ گفته: «روزه دار را دو شادیست. یکی هنگام 
گشودن روزه و دیگری هنگام دیدار پروردگار خود». 


امام صادق علیه السّلام فر مود: روزه دار را دو شادی است یکی موقع 
افطار و دیگری بهنگام ملاقات خدای عر و جل. 


*#**ترجمه جعفری: (روزه دار دو شادی دارد) 

حسین بن سعید در یک حدیث مرفوع نقل می کند که امام صادق علیه 
السلام فرمود: روزه دار دو شادی دارد: یکی شادی موقع افطار, و دیگر 
شادی موقع ملاقات پروردگار. 


1- قال بعض الاأْفاضل: المسخ تحویل صوره الی ما هو آقبح منها. و علیه 
فاللازم آن تکون الصوره المحوله عنها آقل قبحا منهما. 

2 ترجمه عنوان,در منبع اصلی ذکر نشده است 

3- النزق: ی سبکی و 
شتاب نمودن هنگام خشم 


«2>» حدتنا و مُحمّد غتدْوین بُن علت تن العّاس ارجا بسعزقند 
ی دب شقوی بُن بُوسف الرّازهً ال حَد 
أ یم بور عامر قال ِِ ِ عّن 9 

عَن و 
1 1 ۰ نا آ 


زشیول خدا صلی الله علیه و له فرمود همه اعمال: فرزند ادف از آن او 
است جز روزه که از آن منست و من پاداش انم روزه در قیامت سپر بنده 
موّمن است همچنان که یکی از شما در دنیا خود را باسلحه نگهداری میکند, 
بوی دهن روزه دار پیش خدای عز و جل خوش تر است از بوی مشک, 
ار و شادی دارد یکی هنگام افطار که میخورد و می آشامد و دیگری 
هنحافی که مرا ملاقات میکند و او را ببهشت میبرم. 


**ترجمه مدرس گیلانی: 

از پیامبر صلّی الله علیه و آله روایت شده که گفته: «هر کار فرزند آدم 
برای اوست مگر روزه اش که برای من است و من پاداش آن را می دهم, 
روزه سیر موّمن است در قیامت چنان که در دنیا خود را به سلاح نگاهداری 
یت کنتن: بوی دهان روزه دار نزد خدا از بوی مشک بهتر است, روزه دار دو 
شادی دارد یکی هنگام گشودن روزه و دیگری دیدار من هنگام رفتن به 
بهشت». 


***ترجمه فهری زنجانی: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدای تبارک و تعالی فرماید: آدمی 
کر ی انا دهاز آن حرش ای ار رو کهآ ماس و 
خود پاداش ك و روزه نگهدار بنده مومن است در روز قیامت همان طور 
که یکی از ز شما را در دنیا اسلحه اش نگهداری میکند, و بوی دهان روزه دار 
خدای را خوشتر آید از بوی مشک و روزه دار دو قسم شادی دارد یکی 
هنگام افطار که میخورد و می آشامد و دیگری موقع دیدار من که در 
بهشتش جای خواهم داد. 


شرح: نسبت دادن حضرت حق روزه را بخود از باب تشریف است مانند و 
طَهْرا ینت للطایْفین . . و بوی دهان روزه دار بمثل مانند گرد و غبار لباس و 
خون و جراحت بدن سربازی است که از جبهه جنگ باز میگردد و در نظر 
فرمانده سپاه از نظافت و خود آراتی ریاد دیکر خوش آیتذتر آنشت. 


***ترجمه جعفری: 
ان عبانی از بیافین دا صلی الله. خلیه: و آله تقل می کنط که فرهود: 
خداوند می فرماید: هر کاری که فرزند آدم انجام دهد برای خود اوست., جز 
روزه گرفتن که برای من است و من خود پاداش آن هستم. روزه سپر بنده 
مومن در روز قیامت است. همان گونه که یکی از شما در دنیا سلاح خود را 
نگاه می دارد. و بوی دهان روزه دار نزد خداوند, پاکیزه تر از بوی مشک 
است و روزه دار دو بار شاد می شود: هنگامی که افطار می کند و می 

خورد و می آشامد و هتگامی که با من ملاقات می کند و من او را وارد 


سا جات قن آلتاعزیی انا نها پرام لوا فا رانا 


۳ وا ی رس ِ 
«<43»- حدتنا مَحَمَدٌ بنْ مُوسی ین المَتَه رضی | ة عَنْهٌ قال حذتتا مَحَمذد 
0 0- ۳ ۳9 0 ارام ج و 1 و 0 0 زر 0 0 ۳ 0 
بخ بجبی العطار عن مُحقّد بن آخمد رَفعهٌ (لی الحسین بن رید بن علی بن 

و 0 0 ۳ [ 11 ۳ 0 0 7 لا نی ِ- 
الحسین بن علی بن ابی طالب عَن ابیه ژد بن علی عَن اییه علی 


*ترجمه کمره ای: (آنچه در باره دو بازرگان راستگو و نیکوکار و یا دروغگو 
و خائن رسیده) 


رسول خوا ای الله علیه و آله فرمود چون دو بازرگان راست گویند و 
نیکی کنند برکت بآنها داده شود و چون دروغگویند و خیانت کنند برکت 
دریافت نکنند, دو طرف معامله تا در مجلس معامله هستند اختیار فسخ 
دارند و اگر با هم اختلاف کردند قول صاحب کالا مقدمست تا اینکه اختلاف 
را ترک کنند. 


شرح: : مقصود اینست که که اگر صاحب کالا منکر فروش جنس خود شود و 
کسی مدعی خرید آن باشد قول صاحب کللا مقدم است. چنانچه اگر 


صاحب کالا گوید ثمن نداده و طرف گوید دادم قول او نیز مقدمست. 


**ترجمه فذرتن. کبلانید رانحه نی ده شودا کر براشمی .و تیکوکان .یا 
دروغگوی و خیانت کار رسیده است ) 


با لین الله او ال وت هر گاه دو سوداگر در معامله راستگوی و 
نیکو کار باشند خدا به ایشان برکت دهد و اگر دروغگوی و خیانتکار باشند 
برکت از ایشان ور وفتود: متعاملین ۳ در مجلس معامله باشند اختیار فسخ 
دارند, در صورت اختلاف؛ گفتار خداوند کالا مقدم است پا اختلاف را ترک 


***ترجمه فهری زنجانی: (در باره دو سوداگر راستگو و نیکوکار و یا 
دروغگو و خائن) 


وال فا ضلی الله غلیم ن اه فرمود: دو سوداگر اگر راستگو و نیکوکار 
باشند سودایشان از برای هر دو مبارک است و اگر دروغ گفتند و بیکدیگر 
خیانت کردند هیچ یک از آن معامله برکت نه بیند و تا موقعی که از هم جدا 
نشده اند میتوانند معامله را بهم بزنند و اگر اختلاف داشتند گفته. گفته, 
صاحب کالا است مگر اينکه دست از اختلاف بردارند. 


شرح: مقصود از اختلاف. اختلاف در فروش است اگر مشتری بگوید: جنس 
را بمن فروخته است و صاحب کالا بگوید: نفروخته ام , و اختلاف در صحیح 
و عیب دار بودن است که مشتری ادعای معیوب بودن جنس را بکند, و 
اختلاف در غبن است که مشتری ادعای مغبون بودن بکند و اختلاف ص 
ثمن است که مشتری بگوید: پول جنس را داده ام و فروشنده بگوید: نداده 
ای. در همه این موارد حق بجانب صاحب کالا و فروشنده است مگر اينکه 
اثبات شود بناحق بودنش. 


ترجمه جعفری: (آنچه د‌ ر باره دو بازرگان وارد شده, شتعاضت که 
تک ی ای 


حسین بن زید بن علی از پدرانش نقل می کند که علی علیه السْلام از 
پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: هنگامی که دو تاجر 
راست بگویند و نیکی کنند, به آنها برکت داده می شود و چون دروغ بگویند 
و خیانت کنند, به آنها برکت داده نمی شود و آنان مادامی که از هم جدا 


کالاست یا متا رکه کنند. ی 


شیئان پروحان بخیر و یغدوان بخیر 


«44»- حدتتا آبی ضی ال ۶ عَنَهٌ قال حَدَتَتا سَغذ بنْ عَبد الله عَن یِعْفَوبِ بن 
ترید عن زیاد ي وان اعد عن آبی 9 


لحار ث : قال قال | میرٌ امین علیه الّلام قال سول الا صلی اه یه 
و آله عَلَیْکم یفنم وا و الحَرٍّ راما یروحان بحَیْرٍ و بَعدْوان یخَیر (2) فقیل یا 
رشول الله این الایل قال لک . 

ص: 45 


نا 


َغْتانْ السیاطین 5 نیا < حَبْرْها من الْجَانب لاسام (1) قیل یا سول الله ان 
قمع التاسبدلی بر کوها فقال |ذا لا بَعَدمْها الأسْفَیَاء المَجَرَة. 


*ترجمه کمره ای: (دو چیز در بامداد و پسین خیر میدهند) 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: گوسفند و زراعت داشته باشید که 
هر شب و هر صبح خیر بشما میرسانند. عرض شد يا رسول اللّه شتران در 
کجاست؟ فرمود آنها مهارهای شیطانند. خیر آن ها از ناحیه خطرناکی بآن 
ها میرسد, عرض شد پا رسول اللّه اگر مردم این مطلب را بشنوند 
شتترداری را غزک میکنند فرمود بدبختان تابکار دست از آن برنمیدارند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دو چیز در صبح و عصر خیر می دهند) 


نار ضلی الله عه ق ال ت ۶ فد وه کشت فراهم کید عا هر شام 
و بام نیکی به شما رساند, پرسیدند ای پیامبر خدا پس کار اشتران چه می 
شود؟ گفت آنها مهارهای شیطان اند, نیکی آنها از سوی خطرناکی به آن ها 
می ر سد. گفتند هر گاه مردم این را بشنوند اشتران را رها و هد کرد, 
گفت: نابکار از آن دست باز ندارد». 


**"ترجمه فهری زنجانی: (دو چیز هر صبح و عصر خیر میدهند) 


رل سای اه لو رده که داش و یزرا ات 
دهید که هر صبح و شام از آنها خیر می بینید عرض شد: يا رسول اللّه شتر, 
چه؟ فرمود شتر داری زمامداری شیاطین است و خیر شتر از سوئی که 
شوم تر است بصاحبش میرسد, عرض شد: يا رسول اللّه اگر مردم این 
فرمايش شما را بشنوند دست از شتر داری بر می دارند فرمود: مردم بد 
عاکست وید کردار از فتتر دار دست سر مدا رید 


شرح: خیر شتر» سواری است و شیری که میدهد و هر دو را بایست از 
طرف چپ استفاده کرد یعنی از طرف چپ بایستی سوار شد و از طرف 
چب میبایست آن را دوشید و احتمال هست که اشاره باشد بروایت ت ابوالها 


خیر من آلبانها. 


****#ترجمه جعفری: (دو چیز بامدادان و شامگاهان سود می دهند) 


امیر المومنین علیه السّلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند 
که فرمود: بر شما باد گوسفند و زراعت که این دو بامدادان و شامگاهان 
سود می دهند. وه رید : یا رسول له ! پس شتران کجایند؟ فر مود: آنها 
اطراف شیطانند و سود آنها از جانب چپ می آید. گفته شد: یا رسول الله 
اکر مردم این را بشتوند شتران را رها می کنند. فرمود؛ آن بدیختان فاجر 
شترها را از بین نمی برند. (منظور از اینکه سود شتران از جانب چپ 
است., این است که شتران را از جانب چپ می دوشند و به انها از جانب 
چپ سوار می شوند). 


بیعان مکروهان 

للاچب 1 1 3 
«45»- حدَتّا مُحمَذ تن الحسن بُن أْمد پن الولید رجضی ال عَلة قال حدتت 
فد و الکس الصا ع اخمد. این ند له د رکش تن 
له - مر لو 6 ِ ب 111 + و 


*ترجمه کمره ای: (دو قسم خرید و فروش بد است) 


امام پنجم علیه السْلام دو قسم خرید و فروش را بد داشت؛ : یکی بینداز و 
برگیر بدون وارسی جنس, توش خزر ند خیرخ: مه آن ۱ ندیدی. 


شرح: این قسم معامله که گذاشتن پول و برداشتن جنس باشد بدون اینکه 
قبلا مورد معامله و بهای آن با موافقت طرفین تعیین شود يا چیز ندیده را 
مورد معامله قرار دهند باطل است زیرا موجب غرر 


امام محمد باقر علیه السْلام دو خرید و فروش را بد دانسته, یکم- انداختن 
و بر گرفتن نادانسته. دوم- خرید و فروش چیزی که ان را ندیده باشی. 


***ترجمه فهری زنجانی: (دو معامله نایسند) 


امام باقر علیه السْلام دو قسم معامله را ۳5 نداشت: تک آنکه خریدار 
بفروشنده بگوید: پول را بینداز و جنس را برگیر بدون اینکه جنس را زیر و 
زره کردم ۵ مرز سین کته ودیکر خر جدنحشستی. که آن را تذیده باشی:. 


۴ ترجمه جعفری: (دو خرید و فروش بد است) 


محمد بن سنان از امام باقر علیه السُلام نقل می کند که آن حضرت از دو 
نوع خرید و فروش بدش می آمد: یکی بینداز و بگیر و دیگری خریدن چیزی 
که آن را ندیدی. 


برداری, بدون اینکه با فروشنده صحبتی کرده باشی و قراری بگذاری). 


فی الجید دعوتان و فی الردی ء دعوتان 


«<46»- حوتَتا آیی رَضی ال 22 عَلْهْ قال . حَدَیتا سَعذ بنْ, عَبّد الله عن هه 

و بن عَبیدٍ عََن دکره عَن آبی عب ۲ 
أنهُ قال: فی اج دَغوّتان و فی ء دَغْوّتان بُقَال لصاجب الجید 

۰ فیقن بَاعک و بقالْ لصاجب الرّدی ء لا بازک 

باعک. 


*ترجمه کمره ای: (در جنس خوب دو دعاست و در جنس بد دو دعا) 


امام ششم علیه السلام فرمود جنس خوب دو دعا دارد و جنس بد دو 
نفرین, در باره جنس خوب میگویند خدا بتو و فروشنده تو برکت بدهد و در 
باره جنس بد میگویند خدا بتو و فروشنده ات برکت ندهد. 


۲ ترخمه مدرش کیلانی؛ (دز کالای تیک دو آفرین است.: و در کالای بد ده 


نفرین) 


امام صادق علیه السْلام گفته: «در کالای خوب دو آفرین است و در بد دو 
نفرین»؛ چون در باره نیک می گویند: خدا به تو و فروشنده تو برکت دهاد و 
در باره کالای بد می گویند: خدا به تو و فروشنده تو برکت مدهاد». 
***ترجمه فهری زنجانی: (دو دعا برای جنس خوب و دو دعا برای متاع بد) 
امام صادق علیه السلام فرمود: در جنس خوب دو دعا می شود و در متاع 
و یل برای صاحب کالای خوب گفته می شود: خداوند ترا و آن را که 
تس واه نو را بر کت هم مه ان را که انس راو خروخت: 


**#ترجمه جعفری: (در کالای خوب دو دعا و در کالای بد دو دعاست) 
مروک بن عبید از کسی نقل می کند که امام صادق علیه السلام فرمود: در 
کالاای خوب 93 دعاست و در کالاای بد نیز دو دعا وجود دارد: به صاحب 
کالای خوب گفته می شود: خداوند به تو و به کسی که این جنس را به تو 
فروخته برکت بدهد و به صاحب کالای بد گفته می شود: خداوند به تو و به 
کسی که این را به تو فروخته برکت ندهد. 


منم تاضه الله غز و حل, اقظن خضاتیرن 


«4>- حَدة محَمَدٌ بن موسی ین المْتوکلِ ضی الَةْ ع له قال خَدتیی عَبذ 
له تن جققر الجقترک عن امد تن فجقد تن عیسی عن الحشن, تن 
طوب یقن شناونه تر وق قال سمعّث آبا ععد الّه علیه الشلام بقل چا 
تاصع آللّه عد مُشلة فی مه (2) قاعطی الحَوّ ملها و آة حق آم 
ار را هر اه 


*ترجمه کمره ای: (ببنده ای که خدا را مراعات کند دو خصلت داده شود) 


معاویه بن وهب گوید شنیدم امام ششم علیه السّلام میفرمود هیچ بنده 
مسلمانی خدا را در باره خود مراعات نکند باین معنی که حق دیگران را ادا 
کند و حق خود را دریافت نماید مگر اينکه دو خصلت باو عطا شود: رزقی 
که بان قانع شود و خوشنودی خداوند که بدان نجات یابد. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (به بنده یی که خدای را در کارها در نظر دارد دو 
مذش داده شده) 


معاویه پور وهب گفته: از امام صادق علیه السْلام شنیدم که گفت: «هبچ 
مسلمانی خدای را مراعات نکند مگر آنکه بدو دو خصلت داده شود: روزیی 
که بدان خر سند باشد و خشنودی خدا که تدان رهایی یابد.» 


***ترجمه فهری زنجانی: (هر که نصیحت خدای را بپذیرد دو پاداش دارد) 

معاویه بن وهب گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمود: هیچ بنده 
مسلمانی خیر خواهی خدای را در باره خویش نپذیرفت: که حق دیگران را 
بدهد و حق خویشتن را بستاند مگر اينکه دو چیز به پاداش دریافت کرد 


یکی نصیبی از جانب خدا که بهمان قناعت کند و دیگر خوشنودی الهی که 
باعث نجاتش گردد. 


2 جعفری: ( کس, که خر | را در نظر ۹ د, دو خصلت یه او داده 
می شود) 


اه وت ی ی ان اما ‌صادق شایه الا وم کمد مه 
فرمود: هیچ بنده مسلمانی در نفس خود خدا را در نظر نگرفت. به گونه 
ای که حق (دیگران) را از خود بپردازد و حق خود را بگیرد. مگر اینکه به او 
دو خصلت داده می شود: روزی از جانب خدا که به آن قانع شود و 
خوشنودی از سوی خدا که او را نجات می دهد. 


1- قال فی النهایه: الاعنان: التواخی: کانه قال انها لخره افاتها کاما من 
نواحی الشیطان فی اخلاقها و طبائعها. و الاشام: الشمال و منه قولهم للید 
الشمال «الشوّمی» تانیث الاشام. و رید بخیرها لبنها, لانها انما تحلب و 
ترکب من الحانتب الایشر. ۱ 

2 ای یقول البائع للمشتری: اطرح الثمن و خذ المتاع من غیر آن یکون 
المشتری قلب المتاع و اختبره. ۱ 

3- ناصح هنا بمعنی نصح ای اخلاص, کما آن سافر بمعنی سفر. 


من کان فیه خصلتان فهو مومن حقا 


<48»- 1 مَحمد بل بنْ علی َاجیلوبه رَصی ال له عَن عَمّه مَحَمّد بن 
آیی القاسم َن امد بن اس عَبْد الله قال حد نی آنور القا شیم عَبذ «ِ 

نن حقاد وف عن آیی معقد علد الله ن : مخ مُحَتّد الفقاری عَن جَفْقر 
تراهيع الجفترف عن جغقر تن فحقد عزر آییه علبهما الشلام قال کال 
هت النّاس من تفسه 
قَدَلک الَمَوّمنٌ 


*ترجمه کمره ای: (هر کس دو خصلت داشته باشد بدرستی مومن است) 


رتسول دا صلی, الله: غلبم و ال فومود. کسنیت که با فقیراضخ قمرآهت. > 
همدردی کند و با مردم با انصاف رفتار کند بدرستی مومن است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (هر که دو منش داشته باشد او مومن است) 


لاختر ا رصان ال له و آله کم رکنم کم با ی ان ,رای 
۸ و با مردمان به انصاف رفتار کند او مقمن است.» 


***ترجمه فهری زنجانی: (دو صفت علامت مومن واقعی است) 


رل خوا ضلی الله غلیه. اله ف مود آنکه‌با ققیر همخردی کید مود در 
باره مردم با انصاف باشد موّمن واقعی خود, او است. 


۴یج جعفر ی : (5 ۳9 و ۳ و تج ارت باشد " قیقتا فان 


است) 


تا ی ال فرمو -.«.«-«_«ِ 
دستگیری کند و از جانب خود با مردم با انصاف رفتار کند, او حقیقتا مومن 


است. 


«49»- و فی ٍ قال سول للم ضلی الله علیه .و آله قق رگد 
مر و و و سَاعَنهٌ )1 لطعوٍ و فقو مَة 


*ترجمه کمره ای : 


تفتون خدا ضلی الله لیم الم رود هر کن ان سم وه شاه :و ناه 
خود را بد داشته باشد او مومن است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: 


«هر که از نیکی خود خشنود باشد و گناه خود را دانسته باشد او گرونده به 


خداست.» 


***ترجمه فهری زنجانی: 


تشول.خدا صلف الله علنه و آله فرمونة هر که ار کار نیک خود.دلفان و از 
کردار بدش اندوهنای باشد مومن او است. 


****+ترجمه جعفری: 


نکته(2) 


«0»- حذتتا أحْمَدٌ بُن مُحقد بن یَخْیِی الْقطا رَجمَة اه عن آبیه عن َحْمَد 
مُحَمّدٍ بن خالد عَنْ مُحَمّد بن عَلیٌ الکوفی عَن مُحَمّد بن ستان عَن عم 
بن غبد العزپز غن الخیبری عَن یوس بن ظبیان و الفْقضل بن دنر عَنْ آبی 
ید الله ضلی الله غلبه و اله قال خضلتان من کانا فبه و الا قاغرت 2 
اغرّت نم اغرّث قیل و ما هُما ال الطَلاة فی مواقیتها و الْمَحَاقََة عَلبها و 
الَمْوَاسَاخ. 


*ترجمه کمره ای: (هر کس دو خصلت دارد خوبست و گر نه دور شو, دور 
شو, دور شو) 


امام ششم علیه السلام فرمود دو خصلت است که هر کس دارا باشد 


بسیار خوب و گر نه دور شو, دور شو, دور شو, گفته شد چیست ان دو؟ 
فرمود نماز در وقت با محافظت بر اوقات نماز و همراهی و همدردی با 
معتاجان و گرفتاران 


شرح: مقصود اینست که با کسی رفاقت و معاشرت که دین و اخلاق 
داشته باشد علامت دین داری مواظبت بر نماز و محافظت بر اوقات نماز 
است و علامت حسن اخلاق همدردی و همراهی با محتاجان و فقراء است 
و خوش فرموده است: 

شرف مرد بجود است و سخاوت بسجود***هر که این هر دو ندارد عدمش 
به ن و جود 


و کسی که دین و اخلاق ندارد دوری و کناره گیری از او بهتر است و بلکه 
لازم است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (هر که دو منش دارد انسان نیکی ست و اگر نه 
از نیکی دور است) 


امام صادق علیه السلام گفته: «دو منش است که هر کس دارا باشد 
انسان نیکی است., از آن دو منش پرسیدند. گفت: «نماز در وقت خود 
گزاردن و همراهی با نیازمندان کردن». 

ان باید دوری کرد. دوری, دوری,) 

امام صادق علیه السلام فرمود: هر که دو خصلت در وی باشد قابل 
معاشرت است و گر نه از او دوری کن دوری کن دوری. عرض شد: آن دو 
صفت چیست؟ فرمود: یکی نمازها را بوقت خواندن و مواظبت بان کردن 
و دیگر همدردی. 

#۴" ترجمه جعفری: (دو خصلت است که اگر در کسی باشد با او باش, و 
گر نه از او دور شو) 

مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: دو 
خصلت است که اگر در کسی باشد با او باش, و گر نه از او دوری کن, 
دوری کن, گفته شد: آن دو خصلت کدامند؟ فرمود: خواندن نماز در وقت 
آن و مداومت بر آن و همدردی با دیگران. 


انران اشفا شت ال الشطلقه انس ابة رانت اند 


[ 


ِ 3 1 ِ حتتم ۲ و یت 
جد5»- حدتتا آيی رصن ال عه قال حدتتا سَقذ بنْ عّد الله قال حدتیی 
مد سس ند پر سم 


1- کذا فی بعض النسخ المخطوطه و هو الموافق لکتب اللفه آی آحزنته و 
فی المطبوعه و بعض النسخ المخطوطه «اساعته». 

2- ترجمه حدیت شریف در منبع اصلی ذکر نشده است. 

3- المسترابه: المرآه التی لا تحیض و هی فی سنْ من تحیض, سمیت بذلک 
لحصول الریب و الشک بالنسبه |لیها باعتبار توهم الحمل آو غیره. 


الْحّضَ ان مَرّ ث بها تلا أشْهُر بیض لیس بها دم : تثٌ ها و ان مَرّتْ بها 
تلا جیض امن ب ین الحیْصتین تلا + اهر باتش د بالختص 


*ترجمه کمره ای: (دو امر است که هر کدام زودتر حاصل شود مطلقه 
مسترابه از عده خارج می شود) 


امام پنجم علیه السلام فرمود دو امر است که هر کدام زودتر اتفاق افتاد 
مطلقه مسترابه ای که در شکست بواسطه ان از عده خارج می شود: اول 
سه ماه پاکی که در انها خونی نبیند دوم سه حیضی که میان هر دو حیض 
آن سه ماه پاکی نباشد. 


شرح: مقصود از مسترابه زنیست که در سن حیض است و حیض هم می 
بوجود می اید, در این صورت انقضاء عده او بیکی از دو امریست که در 


**"ترجمه مدرس کیان (دو جیز است که هر کدام زودتر حاصل آید 
مطلقه مسترابه از عده بیرون رود) 


امام محمد باقر گفته: فزی خی اشت که هر کدام زودتر پیش امد کند 
مطلقه مسترابه از ان عده بیرون رود در سه ماه اول پاکی که در ان 
مدت خوبی نبیند دوم سه سر شستن که میان دو سر شستن ان سه ماه 
پاکی نبوده باشد» مسترابه زنی ست که در سن حیض دیدن باشد اما 
حیض نبیند.» 


***ترجمه فهری زنجانی: (هر یک از دو چیز جلوتر افتاد عده طلاق تمام 
می شود) 


امام باقر علیه السّلام فرمود: دو چیز است که هر یک جلوتر اتفاق افتاد 
مطلقه مسترابه: (زن جوانی که طلاق گرفته و چون عادت بحیض دیدن 
ندارد نمیداند حامله است يا نه) از عده خارج می شود: اول. سه ماه در 
پاکی بگذرد و خونی نه بیند دوم. سه حیض به بیند که میان دو حیض سه 
ماه فاصله نباشد حیبض سوم را که دید از عده خارج می شود. 


ترجه جعفری: : (دو کار است که هر کدام زودتر واقع شود, زن طلاق 


داده شده مسترابه از شوهر جدا می شود) 

زاره از اعام اعز علبه الشلام خقل می کند که فرمود< توچیز است که کر 

کدام از انها زودتر واقع شود, به وسیله ان زن طلاق داده شده مسترابه 
حیض نمی بیند ولی در تشن حیصض دیدن است, از شوهرش جدا| می 

شود: + یکی هنکامی, که تسه ماه با کی بحذرد و آه ذر ان خفن نبیتده و دیزی 

هنگامی که سه تا حیض ببیند به طوری که میان دو حیض سه ماه فاصله 

نباشد, در این صورت با حیض جدا می شود. 


التقرب الی الله عز و جل بخصلتین 


<52»- حدل فعقد تن علما عاجیلوةه رم له عله عن عقو فعقد تن 
ابی القاسم عَن احمَد بر لبی عبد الله عن الحسَن بُن مَحْبُوب عَن مر ؛ 
پزید قَال قال آبو عَبّد ال علیه الم وف ی ۶ سوه اه 


قتقرّبوا ی ال عر وج یال و صله الجم. 
*#ترجمه کمره ای: (نزدیکی بخدا با دو خصلت است) 


امام ششم علیه السلام فر مود, احسان غیر از ز کاتست, فق: نف و صله 
رحم بخدا تقرب جوئید. 


شرح: مقصود اینست که زکاه حق واجبی است برای مستحقان آن باید ادا 


شود و موافق عدالت است., کسی که زگاه ندهد ظلم کرده و حق ذیکر آن 
را برده, و احسان ایننست که از حق خود بدیگران بذل کند نه حق صاحب 


حق را باو بدهد. 


*ترخمه مذرتن گبلاتی؛ (تقوب به وا با و شش است) 


امام صادق علیه السلام گفته: «احسان غیر از زکات دادن است., به نیکی 
کردن و صله رحم به جای اوردن به خدا نزدیک شوید.» 


***ترجمه فهری زنجانی: (دو وسیله تقرب) 


امام صادق علیه السلام فرمود: نیکی بجز ز کاه چیز دیگری است. با احسان 
و صله رحم, خود را بخداوند نزدیک کنید. 


وروت جعفری: : (نزدیکی به خداوند با دو خصلت) 


عمر بن زید از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: احسان 
کردن غیر از زکات است, پس به خدا تقزب بجویید با نیکی کردن و صله 
رحم. 


«53»- س ِِ ِ ی بن آخمد : بن الوَلیچ ۳ ال عَنَهٌ قَال حدتتا 
تن انس نو الله زين ادن صقوان ن 
عَقَن و حدته عن یی جغقر علیه الّلام قال: لیر 


1 ۱ 
۳ 
د 
11 


*ترجمه کمره ای: (دو خصلت است که فقر را بر طرف میکنند, عمر را 
زیاد میکنند و از عمل کننده هفتاد نوع مرگ بد را دور میکنند) 


امام پنجم علیه السّْلام فرمود نیکی و صدقه فقر را برطرف کنند, عمر را 
بیفزایند و هفتاد مرگ بد را دور کنند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دو منش است که تهی دستی را از میان می برد 
و زندگی را دراز می کند و اگر به جای اوردند هفتاد گونه مرگ بد را دور 
می سازد) 


امام محمد باقر علیه السْلام گفته: «نیکی و دهش تهی دستی را دور می 
کند و زندگی را می افزاید و هفتاد مرگ بد را دور می سازد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (دو چیز تنگدستی را برمیدارد و عمر را دراز 
میکند و از مرگ بد صاحبش را جلوگیری میکند) 


امام باقر علیه السلام فرمود: نیکوکاری و صدقه دادن تنگدستی را بر 
میدارد و عمر را طولانی میکند و از هفتاد قسم مرگ بد جلوگیری میکند. 


۴ ترجمه جعفری: (دو خصلت فقر را می زداید و بر عمر می افزاید و از 


صاحب خود هفتاد نوع مرگ بد را دور می کند) 


این ات ار ی که اس کر مس که کمایام راو 
علیه السّلام فرمود: نیکی و صدقه. فقر را می زداید و بر عمر می افزاید و 
هفتاد نوع مرگ بد را دور می کند. 


لته سای 


«54»- حئتا آبی رضی ال عَلَهْ قالي لا علمطٌ بُنْ اتزاهيع عَن آییهٍ عن 
لوق غن السَكونی عَنْ آیی عَبد الله غَن ییو عَنْ بایّه عَن عَلی علیهم 
السّلام أنَه قال: الستَهُ بستتان سْتَهْ هی قریصء الاح بها دی و ترکها صَلالة 


۳ ء لا ی 


و ستَهْ هی عَیرٍ قریضه | بها قصیله و تزکها عبر < ینو. 
*ترجمه کمره ای: (سنه دو تاست) 


امام اول علیه السْلام فرمود سنت دوتاست, سنت در واجب که پیروی آن 
هدایت و ترک_ آن عفر ای است و سنت در غير واجب که پیروی آن 
فضیلت و ترک آن گناهی ندارد. 


شرح: : مقصود از سنت گفتار و کردار پیغمبر و معصوم است که گاهی بیان 
و توشته: آمورات واختب اسنت و حاهی بیان ام خستخبی انست که خر ی آن 
رواست. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دو سنت است) 


امام علی بن آبی طالب علیه السلام گفته: «سنت دو است؛ یکی در واجب 
که پیروی از آن رهنمایی ست و رها دادن آن گمراهی, و دیگر غیر واجب 
که پیروی از آن فزونی ست و رها دادن ان کاهی ندارد». 


سنت گفتار و کردار پیامبر است و به قولی قول معصوم. 
***ترجمه فهری زنجانی: (دو قسم رفتار) 


امیر المومنین علیه السّلام فرمود: رفتار و روش رسول خدا صلّی الله علیه 
و اله دو قسم است یک راه و رسمی که در واجبات داشت که با ان راه 
رفتن باعث هدایت است و ترکش موجب گمراهی است و روش دیگرش 
را ای را و ان اه 


گناه تیست: 


#۴ ترجمه جعفری: (سئت دو سنت است) 

امیر المومنین علیه السلام فرمود: سئت دو سئت است: سنتی در واجب. 
که پیروی از آن باعث هدایت و ترک آن باعث ضلالت می شود و سْتی در 
غیر واجب, که پیروی از آن فضیلت است و ترک آن گناه نیست. (سئت 
یعنی روش ها و کارهایی که از پیامبر به یادگار مانده که گاهی در واجبات 
وت را 
است, ولی واجب نیست.) 


بات اتید لا قود ی حصافزن 


ِ 9 سِ 1 ِ ۳ ۳ 
«55»- حکتنا محِقذ تم ن الْْتوکل رضی ال علة قال حَذتنا عت 
21 برد نم تققر ۰ ۵« ۳۳ شقن مُحَهد بن ِ عیسی عن الحسن ب: 


مکذوب عن سیف تن عمیزه عن آبی عد بّد اللّه صلّی الله علیه و آله قال: 
تصلخْ ألَنيعة (1) الا عند ذٍی حسب أوّ دین. 


*#ترجمه کمره ای: (احسان فقط نزد صاحب دو خصلت شایستگی دارد) 


که شریف يا دیندار است 


**ترجمه مدرس گیلانی: (نیکی نزد دارنده دو منش شایستگی دارد) 


امام صادق علیه السلام گفته: «سزاوار نیست نیکی انجام دادن مگر نزد 
کسی که بزر گوار یا دیندار باشد». 


خصلت باشد) 


انم اون له تم فسوی ار خوی کر با دز کر سا تترت؛ 
ابرومند و يا دیندار. 


مت جعفری: (احسان کردن شایسته نیست فک نزد صاحب دو 


سیف بن عمیره از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: 


کردن شایسته نیست مگر نزد صاحب شرف و یا صاحب دین. 


الاخوان صنفان 


3 ر رم ۳ ِ ۳ 
«56»- حد 5 تا ابیٍ رضی اللة عَنة قال حدتئتا احمَذ بن اذریس عن مَحَمَّد بن 
آه سس << 0 0 0 سس ‌ ی -_ 0۰ 
حَمَد عَن عبد لله بنِ احمَد الرازی ] بکرٍ بن ضالح عَن اسماعیل_بن 
-_ 2 0 0 سس اس 0 ‌ 0 و 7 - نی سس 
عفر علیه السلام قال: قام الی آو المَوْمنینَ علیه السلام ر< بال سره 
7-1" - ِِ و 9 ج| 2 و - 1 و _ | و 9 . ۵ _ ۱ و ای ۳ 
ققال یا آمیت المومنین ابژتا عن الوا قال الوا صنقان اجان الّقه و 
اخوانُْ المْکاشره (2) فامّا اخوَان | هم الکف و الجتاح چ | و الما 
جوّ شره احو ه فهم و و و 
۳9 0 1 رک ور ثِ 0 1 رس 0 ِ 
فلا کلت من آخیک عَلی حَذ الق قابدّل له مالک و بتک و ضاف من ضَاَاه 


تا 0 
3 
3 


0 
۳ ۱ 


ما ی ‌ ِ . سم 
لدیک قلتقطعَدلک مهم ول تطلن ما وزاء ذلک من ضیبرجة و ابو لمْة 
ما بدّلوا لک من طلاقه الوجه و خلاوه اللسان. 


*ترجمه کمره ای : (رفیق و برادر دو قسم است) 


امام پنجم علیه السّلام فرمود مردی در بصره حضور امیر الموّمنین علیه 
السلام ایستاد عرض کرد: يا امیر المومنین خبر ده مرا از برادران. فرمود 
برادران دو قسم اند: برادران صمیمی و برادران ظاهر ساز, برادران 
صمیمی همانا دست و بال و اهل و مال اند چون برادر خود را صمیمی 
یافتی مال و جانت را از او دریغ مکن با دوستان او دوست باش و با 
دشمنان او دشمن, سر و عیب او را بپوش نیکی او را اظهار کن ولی ای 
انیبان ایا ار کرت اعیر کماب فرم ارام اه ار ان 
لذت معاشرت را از آنها دربغ مدار و توقع بیش از آن هم از دل آنها نداشته 
۱ ۱ ۸ از 15 


**ترجمه مدرس گیلانی: (برادران دو گونه اند) 

امام محمد باقر علیه السّلام گفته: «مردی در بصره نزد امیر المومنین 
علی علیه السّلام هد و گفت يا امیر المومنین مرا از برادران خبر ده گفت: 
«برادران دو گونه اند. برادران یک دل و برادران ظاهر ساز,برادران یک دل 
دست و بال و اهل و خواسته اند, چون برادر خود را یک دل یافتی خواسته 
و جانت را از وی دربغ مدار با یارانش پار باش و با دشمنان وی دشمن, راز 
و خرده وی را بپوشان و نیکی او را اشکار ساز و چنین کسان از کبریت 
احمر نایاب تراند. 


برادران ظاهر ساز فقط لذت همدمی را از آنان دریخ مدار و بیش از آن 
نیز از ایشان توقع مدار تو نیز با انان خوشرویی نشان ده». 

***#ترجمه فهری زنجانی: (رفاقت برادرانه بر دو گونه است) 

امام باقر علیه السٌلام فرمود: مردی در بصره در حضور امیر المومنین علیه 
بفرماء فرمود: برادران دو صنف اند یکی برادران مورد اعتماد و دیگر 
برادران ظاهر ساز اما برادران مورد اعتماد بمنزله دست و بال و خانواده و 
ثروت تو هستند اگر به برادرت اعتماد داری بنفع او از کمک مالی و بدنی 
دریغ مدار و با هر کس که با او صفا داشته باشد تو نیز با صفا باش و با هر 
که دشمنش بدارد دشمن باش, سر و عیبش را پرده پوشی کن و نیکوئیش 
را ظاهر ساز و دانسته باشد ای سائل که اینان از کبریت احمر نایاب ترند 
و اما برادران ظاهر ساز, از لذت معاشرت با آنان بهره مند خواهی شد و 
حتما این رشته را از آنان مبر و بیش از این هم از درونشان توقع مدار و 
بهر مقدار که آنان با تو خوشرو و شیرین زبان باشند تو نیز چنان باش. 
**۷*ترجمه جعفری: (برادران دو گروهند) 

جابر از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که مردی در بصره نزد امیر 
المومنین علیه السلام به پا خاست و گفت: يا امیر المومنین ما را از 
برادران خبر بده. فرمود: برادران دو قسم هستند: برادران مورد اطمینان 
و برادران خنده رو, اما برادران مورد اطمینان, انان به منزله دست و بال و 
خانواده و مال هستند, پس اگر از برادر خود اطمینان داری, مال و جانت را 
در راه او بذل کن و هر کس با او دوست باشد دوستش بدار و هر کس با 
او دشمن باشد دشمنش بگیر و سر و عیب او را بپوشان و نیکی های او را 
آشکار کن, ولی بدان ای پرسنده, که آنان از گوهر سرخ کمیاب ترند. و اما 
برادران خنده رو, پس لذت دوستی با آنها را داشته باش و آن را ات انان 
قطع مکن و بیش از اين از باطن آنان جویا مباش و هر چه آنان با تو خنده 
روبی و شیرین زبانی کنند تو هم با آنان چنین کن. 


<7>- حتتتا جَعفرٌ بُنْ لیگ الکوفیث رضی ال عَ2 قال حَدتییٍ یی عَن ابیه 
ی م2 لا [ _ ن‌ لل - 
لسن تن عم عن قاس تن عامر عن ضالح تن شعی الب نی عَنْ ابی 


حفره مایت ن آبی جفْعرِ علیه السلام قالّ: التاسْ رَجْلَانِ مُوْمنْ و جاهل 
قلا بوذ الوم و لا یْجَهْلٍ الْجَامل قتکون ملد 


*#ترجمه کمره ای: (مردم دو دسته اند) 


امام پنجم علیه السلام فرمود مردم دو دسته اند موّمن که داناست و نادان 
که اخلاق ایمانی ندارد. مقمن را اذیت مکن و با جاهل جهالت مورز تا مثل 


**#ترجمه مدرس کبلا یی (مردمان دو گروه اند) 


امام محمد باقر گفته: «مردمان دو گروه اند: مّمن که دانا است و نادان 
که خوی ایمانی ندارد, مومن را گزند مرسان و با نادان مستیز که چون او 
باشی». 


***ترجمه فهری زنجانی: (مردم بر دو نوع اند) 


امام باقر علیه السلام فرمود: مردم بر دو نوعند یکی با ایمان و دیگری 
نادان‌ تن مومن را آزار ضرسان و با تادان نادانی.مکن کهاکر ختین. کتی تو 
نیز مانند او خواهی بود. 


**ترجمه جعفری: : (مردم دو نوع هستند) 


ابو حمزه تصالیت از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: مردم دو 
نوع هستند: موّمن و جاهل. پس موّمن را اذیت مکن و جاهل را در جهالتش 
همراهی مکن که مانند او خواهی شد. 


«5»- حَدّتتا ۳ رضی ال عَنْهٌ قال حذئتا مَحَمَذدٌ بن بخْیی العطار عَن 
مُحَمّدٍ بن أَحْمَد خعد عن آشعد بن فقو باناده رفقه لس ای نید الم 
الله علیه و آله ال قال سول الله صلی الله علیه و آله امیزان و لیا 


یامیوین لیس لمَن تيع جَتَاره آن یرجع حلی تَدْفنَ و یوَدنَ له و رَجّل بح مع 
امراه کاس له آن بتفر علی تقصی تشکها. 


*ترجمه کمره ای: (دو فرمانده که رسما امیر نیستند) 


رتول. خدا ضلی. الله غليه. وه الة قرمود دوه فرفاندی اند که. امیر خوانده 
نشده اند یکی صاحب جنازه. کسی که جنازه ای تشییع کرد حق ندارد 
برگردد تا آن جنازه بخاک سپرده شود يا از طرف صاحب جنازه باو اجازه 
مراجعت داده شود و دیگری زنی که با مردی بحج رفته مردی که در سفر 
حح کفیل زنی است حق ندارد کوج کند تا ان زن حجش را تمام کند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دو فرمانده اند که در واقع فرمانده نیستند) 


پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله گفته: «دو فرمانده اند که فرمانده گفته 

نمی شوند؛ یکم- ولی جنازه, هر گاه کسی جنازه بی را تشییع کرد باز 
مگردد تا آن را در خاک کنند يا از ولی آن دستور بازگشت خواهد. دوم زبی 
که با مردی به حج گزاردن رفته, مردی که در سفر حج سرپرست زنی 


_. 


سنت باید باز مگردد تا آن زن جح خود بگزارد»: 


**"ترجمه فهری زنجانی: (دو امیری که بحقیقت امیر نیستند) 

تنل خدا ضلی: ال غلیه و له فرمود دو امیرند که بحقیقت امیر نیستند: 
آنکه تشیع خنازه میکند حق ندارد از تشییع باز گردد تا جنازه بخاک سپرده 
شود يا اولیای میت باو اجازه بازگشت بدهند و مردمی که با زن بحج رفته 
باشد حق ندارد کوچ کند تا اعمال زن تمام شود. 

۴ ترجمه جعفری: : (دو امیرند که در واقع امیر نیستند) 

احمد بن محمد با سند خود از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که 
ببافتر خدا ضلی الله علیه و اله فر مود: دو امیرند که در واقع امیر (صاحب 
اختیار) نیستند: کسی که جنازه ای را تشییع می کند نباید برگردد, تا اينکه 
جنازه دفن شود و يا به او اجازه داده شود, و کسی که حح انجام می دهد, 


1- لم آجده. 
صوت و آن کان معه صوت فهو ضحک. 


شیثان یفسد الناس بهما صلاتهم 


مه 7 
«59»- حَدُتَتا لبی رضي ال عَنْهٌ قال حَذْیْتا سَعغذ ین عَبّد 


الله 
مُحَمّدٍ بن عبیسی عَن اَحْمَد بُن مُحَمّدٍ بن آبی تضر عَن لب بنِ مَیمُون عَنْ 
َیْسَرَة عَنْ آبی جعه جَعَفَر علیه آلشْلام قال: سَیتان به بِفسذ الثاس بهما صَلائهم 
ول ال تمارک اک وال حدک و نما هو شت ۶فالثة الجن بجهالو 
قحکی ال عم و ول الوَجْل السلامْ علمتاً و علی عتاد ال الصالچین. (2) 


*ترجمه کمره ای : (دو چیز است که مردم سنی مذهب نماز خود را با آن 


امام پنجم علیه السْلام فرمود دو چیز است که مردم نماز خود را با آن 
فاسد میکنند: یکی قول کسی که میگوید تبارک اسمک و تعالی جدک, این 
ای ی ۱ 
ایست که طایفه جن از روی جهالت و بی معرفتی در باره خدا اطلاق 
میکردند و خدا در سوره جن این جمله را از آنها حکایت کرده ولی استعمال 
آن در موضوع ثنای الهی صحیح نیست و در نماز حکم کلام آدمی دارد و 
و ی 
بگوید السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین زیرا که اين صیغه سلام برای 
خروج از نماز هست و اگر در وسط نماز بطور عمد گفته شود سلام بی جا 
محسوب گردد و موجب بطلان می شود و ظاهرا رسم عامه بوده که این 
سلام را در تشهد وسط نماز ادا میکرده اند 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دو چیز است که برخی از مسلمانان نماز خود را 
بدان تباه می سازند) 


امام محمد باقر علیه السّلام گفته: «دو چیز است که مسلمانان نماز خود 
را بدان تباه می سازند. یکم- بگفته کسی که می گوید: تبا تبارک اسمک و 
تعالی جدک. این جمله ایست که گروهی از پریان نادانی در خدا 
گفته اند, دوم- گفتار کسی که در میان نماز بگوید: السلام علینا و علی عباد 
اللّه الصالحين, عم ان ماود ام هرآ مارم تم ند 
در وسط آن» 


جد به معنی بخت در لغت کرت امنذه است. شاید بطلان از آن جهت باشد 
که اطلاق بخت بر خدا روا نباشد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (مردم با دو چیز نمازشان را باطل میکنند) 


امام باقر علیه السْلام فرمود: دو چیز است که مردم با آن دوه نمازشان را 
باطل میکنند: یکی گفتن (تبارک اسمک و تعالی جدک) است که (تعالی جَد 
رٌا) گفتار جاهلاته جن است و چداوند ات اه 
کترن (السلام‌علیا و علی قباد الله اتصالصن) است. 


شرح* مقصود, شسلام گفتن قبل از تمام شدن تشهد است. که عافه آن, را 
قبل از تشهد میگویند. 


اعا علا علا. 


کنند) 


مردم نمازشان را با آن تباه می کنند: یکی اینکه شخص (خطاب به خدا) 
بگوید: نام تو مبارک است و بخت تو بلند است, این جمله ای است که اجه 
ان را از روی نادانی می گفتند و خدا ان را (در قران) از زبان انها نقل 
کرده است. و دیگری اینکه شخص بگوید: سلام بر ما و بر بندگان صالح خدا 
(اين جمله یعنی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین, باعث خارج شدن 
از نماز می شود و گفتن آن در وسط نماز یا در تشهٌّد به گونه ای که برخی 
او ی کت مارا ای ۳ 


نرجمه جعفری: (دو چیز است که مردم نمازشان را با آن تباه می 


ما من خطوه آحب الی الله عز و جل من خطوتین و ما من جرعه آحب الی الله من جرعتین و ما 
یی فی اب ال المع وعل من سا وی 


ِ- 


۳ 1 1 ‌ِ 
که حَدتتا ابی َضي ال عَنْةٌ قال حدته تا سَعذٌ بن عْبد الله عَن احْمَد بن 
و - لت ۱ ۲ ۶ مجتتد "۳ مره مه رو و ۰ 
مَحَمد بر بن عیسی عَن لکسین بن سعید کل مَحَمّد بن آبی عمیر عَنّ, منضور 


9 لماح قال سَمغث علت الْخْسَیّنِ رین الْایدین 
علیهما الّلام ول قا من خطوو اج للی ابك » عر و جل من خطوتین 
خطوو بَسْذٌ با المْوْمنْ ضَفا فی یبیل اللّه و ۲ : 


0 - 


۳ من جرّعَه أحَتَ ای ال ء عرّ و جل من جزعش جرعه عبط بذها من پلم 
7 ۳ 9 ل 


*ترجمه کمره ای: (هیچ قدمی پیش خدا از دو قدم محبوبتر نیست هیچ 
جرعه ای پیش خدا از دو جرعه محبوبتر نیست, هیخ قطره ای پیش خدا از 
دو قطره محبوبتر نیست) 


ابی حمزه ثمالی گوید از امام چهارم علیه السّلام شنیدم میفرمود, هیچ 
قدمی پیش خدای عز و جل محبوبتر از دو قدم نیست قدمی که مومن 
برمیدارد و با آن رخنه صف جهاد را ترمیم میکند و قدمی که طی طریق 
میکند و میرود بسوی خویشاوندی که قطع رحم کرده تا او را استمالت و 
محبت نماید, هیچ جرعه ای محبوبتر نیست پیش خدا از دو جرعه, جرعه 
خشمی که موّمن بحلم خود فرو دهد و جرعه ناگوار مصیبتی که بصبر خود 
تحمل کند, هیچ قطره ای نزد خدا از دو قطره محبوب تر نیست. قطره 
خونی که در راه خدا ریخته شود و قطره اشکی که در دل شب برای خدا 
جاری گردد. 


نت ترجمه مدرس گیلانی: (هیچ گامی نزد خدا| از دو گام پسندیده تر نیست,؛ 


و هیچ آشامیدنی نزد خدا از دی اشامیون نیکوتر نیست.؛ هن قطر یی رو 
خدا از دو قطره بهتر نباشد) 


ابو حمزه تقالی: کفتخ: «از امام علی بن الحسین علیهما السّلام شنیدم که 
طف. کفت* هیچ گامی نزد خداوند 0 نباشد, کامی 
گزفندن. به خدا بر فی دارد با آن رَخته نردم بیکار را آفاتفی تا تن ات 
که به سوی خویشان بر- می دارد برای دلجویی. هیچ جرعه یی خوب تر از 
آن نزد خدا از آن دو جرعه نخواهد بود, جرعه خشمی که موّمن به بردباری 
خویش فرو خورد و جرعه ناگوار گرفتاری که به صبر خود شکیبایی کند, 
هرگز قطره یی پیش خدا ان دو چکه نیکوتر نباشد, قطره خونی که در 
راه خدا ریخته گردد و قطره اشکی که در شب تار از بیم خدا روان سازد.» 
***ترجمه فهری زنجانی: (محبوبترین قدم و جرعه و قطره: دو قدم و دو 
جرعه و دو قطره است) 


ابی حمزه ثمالی گوید: شنیدم امام زین العابدین علیه السلام میفرمود: هیچ 
قدمی بسوی خداوند از دو قدم محبوبتر نیست قدمی که موّمن برای صف 
بستن در جهاد بر میدارد و قدمی که برای اشتی با خویشاوند بر میدارد, و 

هیچ جرعه ای نزد خدا بان ار ی 
موّمن با بردباری فرو میبرد و دیگر شربت مصیبتی که موّمن با شکیبائی 
بنوشد و هیچ قطره ای نزد خداوند محبوبتر از دو قطره نیست یکی قطره 


خونی که در راه خدا ریخته شود و دیگر اشکی که در تاریکی شب فقط 
برای خدا از چشم بنده جاری شود. 


**۷*ترجمه جعفری: (هیچ گامی نزد خدا دوست داشتنی تر از دو گام و هیچ 


جرعه ای نزد خدا دوست داشتنی تر از دو جرعه و هیچ قطره ای نزد خدا 
دوست داشتنی تر از دو قطره نیست) 


ابو حمزه تفالی: فی: کوند: از امام سجاد علیه السْلام شنیدم که فرمود: 
هیچ گامی نزد خداوند دوست داشتنی تر از دو گام نیست: گامی که مومن 
در صف جهاد در راه خدا برمی دارد و گامی که به سوی خویشاوندی 
برداشته شود که قطع رحم کرده است. و هیچ جرعه ای نزد خداوند دوست 
داشتنی تر از دو جرعه نیست: جرعه خشمی که موّمن آن را با بردباری 


و هیچ قطره ای نزد خداوند دوست داشتنی تر از دو قطره نیست: قطره 
خونی که در راه خدا| ريخته شود و قطره اشکی که در تاریکی ۳ شب ريخته 
شود و بنده با ان جز خدا را نخواهد. 


خصلتان ذکرهما ابلیس لنوح علیه السْلام 


۳ 3 0 ۳ ن 3 
2 ح و و لا ر ه و و 2ه ج هو [و- جح و 
ِِ ابی رضي اللة عَنة عَنة قال حدتنا سعد سس عبر الله احَمَد بنِ 
مُحَمّد بن عیسی عَن الحسن بن عَلي (2) عَن آبان بن عنمان عغن القلاء بن 
سمیابه عن 


> بعنین. فی. التشهد. الاول: کما نهی غنه فی روانه. امن لان: بالتشایم 
تحلیل الصلاه. 
- زاد فی النسخ هنا «عن عمر» و هو زیاده لما فی طریقه عن العلاء فی 


چ 
زِ 
6 
۳ 
ره 
۳ 
3 
2 
ع 
وت 


‌" علیه السّلام من السَفیّه 
آتاخ لسن تال له ما جی ارس رقف مد عَلَیَ منک دَعَوّت اللة 
علی هوْلاء الفسَاق قَارختیی مهم هم لا اعلفک حصلتین یاک و الحسَد قَهّو 
الق عول تما کل ای ۳ 


*ترجمه کمره ای: (شیطان دو خصلت را بنوح پادآوری کرد) 


امام ششم علیه السّلام فرمود چون کشتی نوح بزمین فرود امد شیطان 
خدمت نوح رسید و عرضکرد در روی زمین کسی نیست که بیش از تو مرا 
ممنون کرده باشد چون که بر هلاک این فاسقان نفرین کردی و مرا از انها 
راحت نمودی میخواهی دو خصلت بتو یاد دهم؟ از حسد دوری کن زیرا 
همان حسد است که مرا باین روز سیاه نشانده از حرص دوری کن که 
حرص ادم را از بهشت رانده و درمانده کرد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دو منش که شیطان برای نوح یاد آور شد) 
از امام صادق علیه السلام روایت شده که گفت: «چون کشتی نوح به 
زمین نشست. شیطان نزد وی امد و گفت: ای نفخ: در زمیزن مهرد بزار کر 
از تو بر من از جهت منت نیست, چون خدای را بر اين فاسقان خواندی تا 
زحمت و رنج مرا برای گمراهی آنتان که کردیر می خوامم برای این 
تو, ترا دو پند بیاموزم- یکم: آنکه از رشگ و حسد گریزان باش, زیرا 
همین رشک بری بود که مرا به اين روز نشاند- دوم: از آز و حرص دوری 
که چون این آز آدم را بیچاره کرد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (شیطان دو صفت را بنوح تذکر داد) 


امام صادق علیه السّلام فرمود: هنگامی که نوح از کشتی فرود آمد شیطان 
بنزدش آمده و گفت: در روی زمين بزرگترین منت را تو بر من داری زیرا 
اين بد کرداران را نفرین کردی و مرا از زحمت گمراه ساختنشان راحت 


کردی میخواهی دو نکته بیاموزمت ؟: زنهار از حسد, که آن با من کرد آنچه 
کرد, ووتهار از جرض. که آن با ادم کرد انخه کرد 


*#**ترجمه جعفری: (دو خصلت است که شیطان آنها را به نوح گفت) 


علاء بن سیابه از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: چون نوح 
ا تا تا ی در روی زمین کسی که 


مثت او بر من بيشتر از تو باشد نیست, از خدا خواستی که اين فاسقان را 
۳ از آنان راحت کردی.آیا دو خصلت را به تو باد ندهم؟ از 
0 ان ۱ ۳ 
از خرضص بر هیز که آن.هان خبزی است. که‌بر ادم کرد انجة زا که کرد. 


«02»- حدته مَحَمَدٌ بنْ مد الأأسَدو قال حَدتتا مُحَمَدٌ بنْ آزن عمران قال 
حَدنتا "7 بو اخمد بنٍ ایی : رٍ الرْفری قال چذتتا عَلی بنْ اسف علی 
اللمبیه عَن «ِ المَنکدر عَن جابرٍ بن عید اللم قال قال سول الله 
صلی الله علیه و آله اٍنّ أحْوَف ما آخاف_علی امن القَوَی و طول الامل آمّا 
العَوَی فا 0 غن الحق و آمّا طول ا مَلِ فیلسی الاچرة و هذو الدنیا قد 
ارتحلث مُذبرَه و هده الاخجرخ قد ارتحلت مُفیلة و کل واجده منهما نون 
7 اتمه آنْ تکوئوا من بْتاء الاخته و لا تکوئوا من آبتاء الدثیا قافعلوا 
2 


فانکم یرم فی:دان لو ۷ حشات و انم عدا ی دار خساب و زا ععل: 


*#ترجمه کمره ای: (دو خصلت است که از همه چیز بیشتر باید از آنها بر 
مردم ترسید) 


آن هراس دارم خواهنن نعس .و آزووی: دزاد 00 کا هی شون از حق 
جلوگیری میکند و درازی آرزو آخرت را فراموش می نماید. اين دنیا است 
که پشت کرده, میر ود آن آخرتست که رو کرده می اند هر کدامشان 
فرزندان و داوطلبانی دارند, اگر بتوانید از فرزندان آخرت باشید و از 
قرربدان ونیا پاشیه.نجا آورنده ذیرا تما آضروز که زندم ایند در مخیط عمل 
و کار هستید و حسابی ندارید و فردا که مردید حساب شما کشیده می 
شود و فرصت کار نیست. 


۲ رخفه مذرستن کیلاتی؟ ( تراک خرین یر هار آن بر هر دهان ثر سیده 
می شود دو منش است) 

از پنافین اکرم ضلی اللة غلیه و له روایت شدم که کفهء دراک فرین 
چیزی که از آن بر امت خود بیمناک هستم از خواهشهای نفسانی و 


آرزوهای دراز است. آرزوهای نفسانی از ‌ حق پیش گیری می کند و درازی 
آن آخرت را به فراموشی. هی تسارد: ۳0 است پشت کرده به 


شما می رود و آن همان اخرتست که روی کرده به شما می اید, هر یک از 
این دو خواهندگانی دارند, هر گاه بتوانید از فرزندان اخرت باشید, از اولاد 
جهان مباشید. شما امروزه که زنده اید در کارگاه کردار هستید و بر شما 
حسابی نیست اما فردا که درگذشتید شما به شمار فرا کشیده خواهید شد 
و دیگر وقت کار نیست.» 

***ترجمه فهری زنجانی: (از دو چیز باید بیش از هر چیز بر مردم ترسید) 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: بیش از هر چیز بر امتم از هوای 
نفس و درازي ارزو می هراسم اما هوای نفس, از حق جلوگیری میکند 
اما در ازای آرزو, آخرت را از یاد میبرد این دنیا است که پشت کرده 
میرود و اين آخرت است که روی بشما می آید و براي هر یک از دنیا 
آخرت ی است اگر میتوانید خود را از فرزندان آخرت قرار دهید 
از فرزندان دنیا نباشید همین کار کنید, که امروز در محیط عمل هستید 
حسابی در کار نیست و فردا روز حساب است و دیگر عملی از شما ساخته 


ما ها ها ها ما 


****ترجمه جعفری: (دو خصلت برای مردم از هر چیزی ترسناک تر است) 
رنه الا ار ماد ها لت لاه هی رل که کم وه 
ترسناک ترین چیزی که از آن بر امتم بیمناکم, هوای نفس و آرزوی دراز 
است, اما هوای نفس؛ , همأنا از حق باز می دارد و اما و دراز پس 
آخرت را از یاد می برد. و اینک دنیا در حال پشت کردن است و آخرت در 
حال روی آوردن است و هر کدام از آنها فرزندانی دارند, 1 یس اکز توانستید 
از فرزندان اخرت باشید و از فرزندان دنیا نباشید. 3 چون 
شما امروز در مرحله عمل هستید و بازخواستی نیست و فردا در مرحله 


۳ ج‌ 1 ۳ ِ جَِ 0 
«63»- حذتتا ابی رَضی اللة عَْنة قال حذتتا مَحَمَذ بن یخی العطاز, عن 
آه  _‏ ه ۶ - تلا 9 اُ 


مد ن محقد بان عیشی عن آییه عق عقاو تن عیشی عَن خر بن دنه 


(۱ 
1 
۱ 
۹ 


2 لأْملِ آمّا اباغ الهَوی قَیِضْذٌ عن الْحَوء و طولّ الأْمَلِ 
ینسی الاخره 
نرجمه کمره ای 


امیر المومنین علیه السُلام از قول پیغمبر صلّی الله علیه و آله فرمود 
علماء دو قسمند مرد عالمی که بعلم خود عمل کند او ناجی است و عالمی 
که علم خود را ترک کند او در هلاکت است؛ اهل جهنم از بوی گند عالم بی 
عمل در آذیتند پشیمان تر و حسرت خورترین اهل جهنم شخصی است که 
بنده ای را بخدای عز و جل دعوت کرده و او پذیرفته و خدا را اطاعت 
کرده و خدا او را وارد بهشت نموده و ان شخص دعوت کننده را بواسطه 
عمل نکردن بعلمش و پیروی از هوای نفسش وارد دوزخ کرده سپس امیر 
المومنین علیه السّلام فرمود هلا از دو خصلت بر شما میترسم یکی پیروی 
هوای نفس و دیگری درازی آرزو, اما پیروی 4 نفس مانع از حق و 
درستی است و درازی ارزو اخرت را بدست فراموشی میسیارد. 

**ترجمه مدرس گیلانی: 

امسر القفسشن علی یه لام باس صلی له خلیه و ال نان برد که 
دانایان دو گروه اند: دانایی که به دانش خوبش کار بندد او رستگار است و 
دانایی که دانش خود را به کار نبرد وی نابود گردد. دوزخیان از گند دانای 
بی کردار در گزند بااشند, مان نی ار مان کسن ات که فده یت را 
به خداوند بزرگ خوانده باشد و او نیز پذیرفته و خدای او را به بهشت در 
آورد و آن خواننده به خدای را به سبب به کار نبردن دانش خود به دوز خ 
برد سپس امیر الموّمنین علیه السّلام گفت: اکنون از دو منش بر شما 
بیمناک هستم: یکم: پیروی آرزوهای نفسانی و دوم: درازی آنها, چون 
پیروی از آرزوها انسان را از حق باز دارد و درازی آرزو آخرت را از یاد 
شما ببر د. 

***ترجمه فهری زنجانی: 

امیر المومنین علیه السّلام فرمود: رتسول خدا لین آلله.علیه و ال مه 
کلامی فرمود: دانشمندان بر دو گروهند: 


یکی دانشمندی که بعلم خود رفتار کند, این چنین مرد رستگار است و 
دیگری دانشمندی که علم خود را ترک گوید 9 این دانشمند در هلاکت 
است: قماا اه کفنم اند بو عالم ش عبر آ رارصا تسا ره 
پر حسرت رین دای کی ات کته ام سرا وی دام ی 
جل خوانده و آن بنده دعوت او را اجابت نموده و سخن وی را پذیرفته و 
اطاعت خدا نموده است و در نتیجه, خداوند. او را به بهشت داخل کرده 
جلف وان توب یدورو کر کل ندردن تداعس وپتروی. آز‌هوای 
همانا از دو خصلت بیش از همه چیز بر شم هراسانم یکی پیروی از هوای 
نفس و دیگری درازی آرزو که پیروی هوای نفس از درک حقیقت جلوگیر 
اشت و.ووانی ارنه آخرت سا ابا شکض هی ,نود 

****ترجمه جعفری: 
انمنن قص ان امامت یه لام م وا ساشوهد] شنی ال 
علیه و اله نقل می کند که فرمود: عالمان دو دسته اند: عالمی که به 
علمتشن پانیند انستر آو تخات بدا می. کنو و.عالمن کدعلشش را رها می 
ساره او طلاک من ردق همانا اهل انش از نوی بدطالمی که علمتن را 
ترک کند اذیت می شوند و از اهل اتش کسی که از همه بیشتر پشیمان 
می شود و حسرت می خورد. کسی است که بنده ای را به سوی خدا 
بخواند و او اجابت کند و بپذیرد و خدا را اطاعت کند و خدا او را به بهشت 
وارد کند ولی آن کس را که او را دعوت کرده به سبب ترک علم و پیروی 
از هوای نفس وارد آتش سازد. سپس امیر المومنین علیه السْلام فرمود: 
آگاه باشید, ترسناک ترین چیزی که از آنها بر شما می ترسم, دو خصلت 
است: پیروی هوای نفس و آرزوی دراز, اما پیروی هوای نفس, از حق باز 
قف داز هو ها اروش رازم اخرسترا از-یامی برد 


1- کذا فی جمیع النسخ التی بأیدینا و الفیاس «خصلتان». 


و ی و رک ۶ ۱-51 ]ها ار ۳ 
قص ی ام ی ی ای میت ی 
الحق و اما طول الامل فینسی لاخرع و هذو الدنیا مَرَتَحلهٌ داهبة و هذو 
رخ مُرَتجلة قَادِمة و یل واجدو مها ون قان اِسَتَطعَتم آن تَکُوئُوا من 
اجره دٍمه و لِجل واجده ه نون فان ا, ن تخونوا من 


*ترجمه کمره ای: 
**ترجمه مدرس گیلانی: 

این جهان پشت کننده است و این آخرت روی آورنده و برای هر یک از اين 
دو فرزندانی ست هر گاه بتوانید از فرزندان آخرت گردید و از اولاد جهان 
مباشید و بجای آورید آنچه از کردار نیک می توانید زیرا| شما امروز در 
جهان, کار گاه کردار هستید و بر شما حساب در ان نیست و فردا در 
حسابگاه هستید و دیگر آنجا جای کردار نیست. 


***ترجمه فهری زنجانی: 


#۴ ترجمه جعفری 
9[ 
ترسناک ترین چیزی که از آن بر امتم بیمناکم, هوای نفس و ارزوی دراز 
است, اما هوای نفس؛ , همان از حق باز می دارد و اما آرزوی دراز پس 
آخرت را از یاد می برد. و اینک دنیا در حال پشت کردن است و آخرت در 
حال روی آوردن است و هر کدام از آنها فرزندانی دارند, 1 پس اگر توانستید 
از فرزندان آخرت باشید و از فرزندان دنیا نباشید, چون 
شما امروز در مرحله عمل هستید و بازخواستی نیست و فردا در مرحله 


النهی عن خصلتین 


«65»- حد تا ایض اللد غتة قال خهه: مُحمَذٌ بنْ بخبی العطاژ عَن 
احمَد 5 له ان محقد تن عیسی عن علی 7 بن الحکم عَن سیف بن 
عمیره عن فقسل تن مزر قال قالل و عند الله علیه السٌلام آتهاک عَّ 
حضلتین فیهما هلک الرجَالِ آن تدین ال بالباطل و ثفیی اللّاس بما لا تغلم. 


*ترجمه کمره ای: (از دو خصلت نهی شده) 


مفضل بن یزید گوید: امام ششم علیه السّلام فرمود ترا از دو چیز نهی 
فیکتم که نو آن خابوخق هودان ترو نت اسیت؛ هی فیکنم از آنکه«عیانت.: کنی 
خدا| را بدین باطل و بدان چه ندانی فتوی دهی. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (از دو منش باز داشته شده) 


مفضل پور یزید گفته: از امام صادق علیه السْلام شنیدم که گفت: «ترا از 
دو چیز باز می دارم که در آن نابودی مردان بزرگ است: نهی می کنم از 
آنکه بندگی کنی خدای را بدین باطل و بدان چه ندانی فتوی دهی. 


***ترجمه فهری زنجانی: (از دو چیز جلوگیری شده است) 

امام صادق علیه السلام بمفضل بن مزید فرمود: از دو چیزت باز میدارم 
که نابودی مردان جهان با آن دو انجام گرفته است. یکی اينکه دین باطل 
کیت یی آنکه مر دض زا ندانسته فتوی دهی. 


فسات سای ات 
فلج مز ان آمام ای علیه الشلام تنل می که هر موه ی را از 
یی کی سا ات ۱ ار 


یت 7 
«66»- حَدنتا آبی رضی الله عَنهٌ قال حَذتتا عَلماٌ بن ابراهیم بّن 
ء مت لا تک" ۰ 


۹ 2 9 
ه‌ِِ_ وه م هو و۶ ی ۲ 2۱ ۳ ه‌ ازع ی. 
ِ تمد بنٍ عکیسی بنِ عبید عن پوئس بنِ عَبد لخن عبد لرَحمَن بن 


الحّاج قال قالَ لی بو عَبد ال علیه السّلام لاک و حطلتین قفیهما هلک 
من هلک یاک آن نُفْیَی التاسَ برایک او تدیز 7ص 


ابن حجاج گوید امام ششم علیه السّلام فرمود تو را از دو خصلت نهی کنم 
که مردان جهان از آن بهلاکت رسیده اند: بپیرهیز از انکه بدان چه ندانی 
مردم را فتوی دهی يا بدان چه ندانی خدا را پرستش کنی. 


**ترجمه مدرس گیلانی: 

ابن حجاج گفته: از امام صادق علیه السلام شنیدم که گفت: «تر| از دو 
مدش دور کنم که مردان جهان از آن نابود شده اند: یکی آنکه بدان چه 
تفی دانی, فردم. | فنوی مندم, دیکر آنچه تمی:دانی خدای را بندان پرستتنشن 


مکن.» 


***ترجمه فهری زنجانی: 


عبد الرحمن بن حجاج گوید: امام صادق علیه السّلام مرا فرمود: زنهار از 


دو چیز که هر که نابود گشته در آن دو مورد بوده است: ژنهار که به رآی 
خود فتوی دهی يا ندانسته دینی را برگزینی. 


رت ه جعفری: 


عبد الرحمن بن حجاج می گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: 
ام ی ی ها ی 
دین بدعت بگذارد). 


ماءان لم یجیبا نوحا لما دعا المیاه 


<67>- حدتتا مُحَمَدٌ بُنْ علیٌ مَاجیلویه رضیت ال عَنهْ عَن عَمّه مَحَمّدٍ بن 
ایی القّاسم ع أحْمَد بنِ آیی عبر الله عن آییه عن مُحمّد بُن یی یر عن 
ند الله < بن ستان عِن ۳ عبد الله علیه السلا ۳ ان 9 لمّا کان ایام 


الطوقان و میَاة الأَض قَجابث الا الما اف و مَاء الکیْرتِ. 


*ترخفه کهره ای : (ده فشهر اب توح پیغمیر را احایت تکردند) 


امام ششم علیه السلام فرمود حضرت نوح علیه السلام در ایام طوفان 
همه ابها را طلب کرد تا در هلاک کفار کمک کنند. همه ابها دعوت او را 


هدن کبلانی: رده کون ات نو را فرمان بر داوی شک وند) 

امام صادق علیه السْلام گفته «نوح پیافسن علیه الشلام. همه آنها وا مدای 
طوفان خواند اجابت کردند مگر آب شور و گوگرد». 

***ترجمه فهری زنجانی: (دو قسم ت دعوت نوح را نپذیرفتند) 


امام صادق علیه السلام فر مود: چون روزهای طوفان فرا رسید نوح علیه 
0 بهمکاری دعوت کرد همه پذیرفتند جز آب تلخ و 
ب‌ ٍ 


۲ ترجه خففرق ‏ رده نوع اب نو را به. هکامن. که. آنها دا خواند: 
اجابت نکردند) 
قیو اه بن سنان از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: وقتی 


نوح دز انا طوفان آب های زمین را خواند. همه اجابت کردند مگر آب تلخ 
و آب گوگرد. 


الایمان قول و عمل 


ِ ِ ۳ ند 5 1 2 ِ 2 نت 
محمد بن عَبد الله بن طاهر لز کلث او علی ابی و5 عَلدَهْ آبو 
ل‌َ ۱ ۰ ۳ یو 86 رز 02 ر 1 و 0 ل0 0 هب 2 -1- 
الَلّتِ هو و اسجاق تن راهوّله و أْمذ تن فد تن حّبلِ ققال آبی 
لا و 9 ۳ 7 72 ۱1- ِ ن ۳ لا - 9 
لیحدنیی کل جَل و مْ پخدیتِ فقال بو الطلتِ الهَروی خذتیی ی بن 
۳ لا _ + | ر ۳ ۳ ح_ ‌ِ ِ تِ_ ۰ ۵ ۳ 
موسی الرَصَّا و کان و الله رضَی ما سمی عَن ابیه موسی بن جعفر عَن 
أ ج ۶ 0 وب لل ی« |[ وی لب 9 . 2 ۶ ع« آ[ لب ۰ _ ای ۶9 
بیه مجمد بیه محجم بیه 
بیه ین بنِ علی عَن ابیه عَلی علیهم م قال قال سول الله صلی 
و ۳ ج تن جر وج جر ]هو رو ه 0 
الله علیه و آله الایمان قَوْل و عَمل قَلَقّا حَرَتا قال أمْمَد بش مجقد بن 
حتبل ما دا الاستا؛ ققال له آبی هَذا سَعوط المَجانین ۱3 شعط به الْمَحْْون 


*ترجمه کمره ای: (ایمان گفتار است و کردار) 


محمد بن. غبد الله بن طاهر گوید حضور پدرم. ایستادة بودم ابو صلت 
هروی. کی وی او بودند. بر 0 
موسی الرضا غله السام که.ستارجه ۷ اه ات نم وه 99 س 
مرا حدیث کرد از پدرش موسی بن جعفر از پدرش جعفر بن محمد از 
پدرش محمد بن ن علی از پدرش علي بن الحسین از پدرش حسین بن علی 
علیهم السْلام گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود ایمان گفتار 
است و کردار. و چون بیرون شدیم احمد بن محمد بن حنبل گفت این چه 

سندی هست ؟ پبدرم در جوابش گفت این داروی دیوانه ها است 
وقتین در دماغ دیوانگان داخل کنند بهوش مین آیند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (گروش گفتار با کردار است) 


هروی و اسحاق بن راهویه و احمد بن حنبل حاضر بودند» پدرم به ایشان 


هر یک از شما برای من حدیثی نقل کنید, ابو صلت هروی گفت: از امام 
علی بن موسی الرضا علیه السلام (به خدا سوگند رضا بود چنان که 
نامش)؛ مرا روایت ت کرد از پدرش موسی بن جعفر از پدرش جعفر بن 
محمد از پدرش محمد بن علی از پدرش علی بن الحسین از پدرش حسین 


بن علی از پدرش علی علیهم السّلام که گفت: «از رسول اکرم صلّی الله 
علیه و آله شنیدم که گفت: «ایمان گفتار و کردار است », چون بیرون 
رفتیم, , احمد بن حنبل پرسید این چه سلسله سندی بود؟ پدرم در پاسخش 
گفت: «اين داروی دیوانگان است, هتگاهفی که در بینی ایشان ریزند از 
دیو انکن به هوش آیند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (ایمان گفتار است با کردار) 


محمد بن عبد اللّه بن طاهر گوید: نزد پدرم ایستاده بودم و ابو الصلت 
روم آسی ش اعم و اد بو مس حنل مر حور ارات 
پدرم گفت: هر یک از شما حدیثی برای من نقل کند, ابو الصلت هروی 
گفت: علی بن موسی الرضا که بخدا قسم رضا و پسندیده بود و درست 
نامگذاری شده بود حدیث کرد مرا از پدرش موسی بن جعفر علیهما 
السّلام و او از پدرش جعفر بن محمد و او از پدرش محمد بن علی علیهما 
السّلام و او از پدرش حسین بن علی علیهما السّلام و او از پدرش علی 
علیه السّلام که علی گفت: ام وا یداه عام و اه فر مت ایمان 
گفتار است با کردار, چون از نزد پدرم بیرون شدیم احمد بن محمد بن 
حنبل گفت: اين سلسله سند چه بود؟ پدرم در جوابش گفت: این سند, 
داروی دیوانگان است که اگر دیوانه از آن استفاده کند دردش بدرمان 
خواهد رسید. 


***ترجمه جعفری: (ایمان قول است و عمل) 


مکییش غیت زا بن طاهر می گوید: نزد پدرم بودم و ابو صلت هروی و 
اسحاق بن راهویه و حمد بن محمد بن حثبل پیش آو بودند پدرم گفت: هر 
علیهما السلام - که به خدا سوگند همان گونه که نامیده شده اهل رضا بود- 
به من نقل کرد, از پدرش موسی بن جعفر و او از پدرش جعفر بن محمد و 
او از پدرش محمد بن علی و او از پدرش علی بن الحسین و او از پدرش 
خی بن علی راما دوش علی ی سای که کت 


پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: ایمان قول است و عمل. چون از 
انجا بیرون آمدیم, احمد بن حنبل گفت: این چه سلسله سندی است؟ پدرم 
به او گذ گفت : این داروی دیوانگان أ ست, چون دیوانه با ان درمان شود, خوب 
می شود. 


منهومان لا یشبعان 


م۷ 


«69»- < حَوتتَا مَحَمَدٌ بنْ لیم مَاجیلوَبه رٍضی ال عَنْهٌ قاٍل حخدتیی محَتّذ ؛ 
پی القایم عَنْ مد تن 3 عَّد الله الرَفِی عَنْ لییه مُحَمّد بن خا 
البق ی عَدٍّ من آضحابه یَرَقَعوتَه [لی ابی:.عند الم قليه. النسلام. ‏ 
قال: مَنمُومَان لا یَشْبعان وم علم و َْهُومْ مال (1). 


۶ _- 


*ترجمه کمره ای: (دو گرسنه هستند که سیر نمیشوند) 
امام ششم علیه السلام فرمود دو گرسنه سیر نمیشوند, گرسنه علم و 


**#ترجمه مدرس گیلانی: (دو گرسنه یی که سیر نگردند) 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که گفت: «دو گرسنه اند که سیر 
نگردند. گرسنه دانش و گرسنه خواسته». 


***ترجمه فهری زنجانی: (دو گرسنه ای که سیر نمیشوند) 


امام صادق علیه السلام فرمود: دو گرسنه هرگز سیر نمیشوند: گر سنه 
دانش و گرسنه تروت. 


****ترجمه جعفری: (دو گرسنه سیر نمی شوند) 


محمد بن خالد برقی در یک حدیث مرفوع نقل می کند که امام صادق علیه 
السشلام فرمود: دو گرسنه سیر نمی شوند گرسنه علم و گرسنه مال. 


خصلتان من حقیقه الایمان 


«70>- دنا مُقّذ تن موسی بن الْعتوکل رب ال له عَنهْ قال حَدنتا مَحَمَذ 
بن یحیی العطار عَن مَحمد دٍ بن احمَد مد عَن علی بن حسان الواسطید برَقَعة 
[لی زاره عن آیی عَیّد ال علیه السّلام م ال ان من عقبقه الایقان أَن ور 
لح و ان صَرّک علی البَاطِل و ان تقعک و أن لا بجُورَ مطِفک علمَک 


چه زیانت کند بر باطل مقدم داری اگر چه سودت دهد, دیگر اینکه گفتارت 
از علمت بیش نباشد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دو منش از درستی ایمان است) 


امام صادق علیه السّلام گفته: « ز خاصیت ایمان آن است که حق را مقدم 
گردانی اگر چه ترا زیان کند و 
قبکر انکه کفتار تودان دانتتضن تو پشتستر تباشند مشاین غبارت حنیه با رود و 
تثر الحق و آن ضرک و تدع الباطل و [ن نفعک» 


***ترجمه فهری زنجانی: (دو چیز از آثار ایمان واقعی است) 

امام صادق علیه السّلام فرمود: از آثار ایمان واقعی این است که حق را بر 
باطل مقدم بداری هر چند باطل بسودت باشد و گفتارت بیش از 0 
نباشد. 


۴ ترجمه جعفری: : (دو خصلت از حقیقت ایمان است ) 


زراره از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: همانا از حقیقت 
ایمان این امنت که حق را اگر چه به ضرر توباشذ یر باطل آگرنچه نم موه 
تو باشد مقدم بداری و گفتارت از علمت پیشی نگیرد. 


1- المنهوم: المولع بالشی ء یقال: هو منهوم بالمال آی مولع به لا یشبع 
همه امه نله الممه نی ای < 


المرو ءه مروعتان 


<71»- حَدتتا ۳ زضی الَه عَنْهٌ قال حَدَتتا عل بْ ا؛ بن ها 

یه کن کقاد تن عیشی عقع تکرخ عن آبس عند الم علی الشلام فا وا 

امیر ی علیه السّلام فی وَصیّتّه لاه مُحَقَد بُن الحتَفیّه و اعْلم نَ 
بر فأمّا 
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رو و فیام و قعُود. 


*ترجمه کمره ای: (مروت جوانمردی دو نحو است) 


امیر المومنین علیه السلام در ضمن سفارشات خود بفرزندش محمد بن 
حنيفه فرمود بدان که مروت مرد مسلمان دو مروت است, مروتیست در 
حضر و مروتیست در سفر اما مروت در حضر قرائت قران و همنشینی با 
علماء و امل و فضال قفه و محافطت بو مار حماعت است و اما مرت 
در سفر بذل توشه برفیقان و ترک مخالعت همسفرآن.ق باه خد اون عر و 
جلست در هر مکان از بالا رفتن و سرازیر رفتن و فرود آمدن و نشستن. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (جوانمردی دو گونه است) 

امیر المومنین علی علیه السلام در اندرزهای خود به فرزندش محمد بن 
علی مشهور به محمد حنفیه چنین گفته: «جوانمردی مسلمان دو گونه 
است, جوانمردیی که در حضر دارد و جوانمردیی که در سفر, جوانمردی در 
حضر خواندن قران است و همنشینی با دانایان و انديشه در مسائل فقه و 
پاس داری بر نماز جماعت است و اما جوانمردیی که در سفر است. توشه 
دادن به یاران و رها دادن سرپیچی با همسفران است و یاد کردن خدای 
بزرک: است. در هر جای. از بالا-راندن و سرازبر شدن. و فرود. آمدن.و. باز 
نشستن». 

***ترجمه فهری زنجانی: (جوانمردی بر دو گونه است) 

امام صادق علیه السلام فرمود: امير المومنین علیه السْلام در وصیتی که 
بفرزندش محمد حنفیه کرد فرمود: دانسته باش که جوانمردی مرد 
مسلمان بر دو گونه است یکی جوانمردی در شهر و دیار خود و دیگر, 


جوانمردی در سفر, اما مردانگی در دیار خود. قرآن خواندن و با 
دانشمندان نشستن و احکام دینی را فرا گرفتن و از نماز و اجتماعات 
مسلمین نگهداری نمودن است و اما فزدانکی در سفر, توشه خود را در 
اختیار رفیقان گذاردن و با همراهان مخالفت نکردن و بیشتر بیاد خدا بودن 
است در فراز و نشیب و فرود امدن و برخاستن و نشستن 


۴ ترجمه جعفری: : (مروات دو نوع است ) 


او ی ام صادی له لت ی من که ام تست اس 
المومنین علیه السّلام در وصیتی به پسرش محمد بن حنفیه فرمود: بدان 
که مروت و جوانمردی شخص مسلمان دو گونه است: مروت در وطن و 
مروت در سفر. اما مروت در وطن خواندن قران و همنشینی با علما و 
اندیشیدن در فقه و محافظت بر نماز جماعت است و اما مروت در سفر 
بذل توشه راه و کمتر اختلاف کردن با رفیقت و بسیار یاد خدا کردن در هر 
بلندی و پستی و فرود و برخاستن و نشستن. 


خصلتان من الجفاء 


۳ 


2 7»- حَدتتا ۳۹ رضی ال عَنه عَنه قال حَذنتا عون ؛: : اهیم بن هاش 

اییه عن اوق عن السَکونی عَن جهقر شعشه ۱ ۵ ام ی نم 

عَلِی علیهم السّلام قال قال رَشول له صلّی الله و اله البوّل فا 
من عَیْر عله من الجَمَاء و الاسَیتْجَاء بالیمین من الْجَما 
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رو خدااصلی الله علیه و اله فرممد اسان صاشین حون عفر ی عات 
حفا کار تست ی تن خوی با دنت راست: اه جها کار انمت. 


تشر فا کلف اخااق اسانتت است: 
کت 


ترجمه مدرس گیلانی: (دو منش نشانه درشتی ست) 


رت خدا ضای الم عم و ال فقو نما پول کرو نس خی از 
درشتی ست و استنجاء با راست از درشتی ست». 


**+ترجمه فهری زنجانی: (دو خصلت از اقسام ستم است) 


راهان ی هفرعت سا ای کون آر 


۴ ترجمه جعفری: : (دو خصلت از جفاست) 


سكوني از امام صادق علیه السّلام و او از پدرانش نقل می کند که پیامبر 
شدا صلی الله: یمه اله فرفووةبدون علت اسساده بل کردن از سفاست 
و استنجا به دست راست از جفاست. 


رف ۳ ۷ ن 7 بص۳ رن 3 
«<73»- حتتا أَْمَة حَمَذ بن مَحَمّد بن یحیی العطارز رضی الله عَنه قال حخذتتا آبی 
نت رام - 2 0 85 ۳ ۰ مارم - 2 لل ۰ ی اه هت 
عَنْ مَحَمّد بن احمَد عَنْ مَحَمّد بن_,عیسی بن عبید عَن مَحَمّد بن اس رعش 


*ترجمه کمره ای : (دو خصلت جلب روزی میکنند) 


امام ششم علیه السّلام فرمود شستن ظرفها و جاروب کردن پیشگاه خانه 
جلب روزی میکنند. 


**#ترجمه مدرس گیلانی: (دو منش فزاینده روزیست) 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که گفته: «شستن ظروف و رفتن 
استانه سرای فزاینده روزیست». 


**"ترجمه فهری زنجانی: (دو چیز جلب روزی میکند) 


اتاس‌صاویق غلیه ز کلام فرموته رف با کی و اساته را حانوتب 
کردن جلب روزی میکند. 


۴ ترجمه جعفری: (دو خصلت روزی جلب می کند) 


محمد بن مروان از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: شستن 
ظرف ها و جاروب کردن جلوی خانه, روزی را جلب می کند. 


تجب النفقه علی العیال بین المکروهین 


3 1 
«74»- حتتنا آبی رضی اللَةْ عَلة قال حقتتا 


مه قع علع ‏ اسماعیل عن فعقد تن عقرون دقن نش شتا 
قال سَمقث العیاشِت و هَو ول استَأدئَن الرْضَاً علیه السشْلام فی التَفَقَه 


علی العیال ققال ین المَکروقین 
ص: 54 


1- الکسح- بالفتح- ازاله الزباله و الغبار من البیت. و الفناء بکسر الفاء-: 
الساحه اما ات اسف الم والام ها خلت السی: 2 


قال قَفلثِ خلت فداک لا و ال ما آغرف الْمکَرُوفَیّنِ ال ققال بلّی 


رَچمک ال آ ما تفر ف آن اه عز و جل کره الشرای و کرو تا فقال 
و الذین |ٍذا ألقَمُوا لَمْ بُسْرِفُوا و لم بفنرُوا و کان یی ذیک قواماً (1). 


*ترجمه کمره ای: (حد واجب خرج عیال هبار دو حد مکروهست) 


عیاشی میگوید: از حضرت رضا علیه السلام رخصت خواستم راجع باندازه 
نفقه بر عیال فرمود بین دو مکروه, عرضکردم قربانت بخدا دو مکروه را 
نمیدانم فرمود بلی خدا بتو رحمت کند ایا نمیدانی که خدای عز و جل بد 
دارد اسراف و امساک را فرمود آنچنان کسانی که چون انفاق کنند اسراف 
نورزند و امساک نکنند و میان این دو در حد اعتدال می باشند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (هزینه واجب بر عیال میان دو مکروه است) 


عیاشی گفته: از امام علی بن موسی الرضا علیهما السّلام دستوری 
خواستم برای هزینه کردن بر عیال, گفت: میان دو مکروه, گفتم: برخی تو 
شوم به خدا ندانم که دو مکروه کدام است؟. گفت: آمرزش خدا بر تو باد, 
آیا ندانی که خدای بزرگ اسراف و امساک را ناخوش دارد, چنان که در 
قرآن گفته: «انان که در هزیته زندکی آسراف تورزند و امساک رها تدازند 
و میان این دو به میان روی پای بندند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (حد متوسط دو مکروه میزان نفقه واجب است) 


و در ِ خرج زن و بچه سوّال کردم فرمود: حد ِِ دو ِ گت 
قربانت گردم نه بخدا نید انم ده سکره سرت ؟ 


فرمود: آری خدایت رحمت کند مگر نمیدانی خدای عز و جل اسراف و 
سختگیری را ناخوش دارد و فرموده است: «کسانی که چون انفاق کنند نه 
اسراف ورزند و نه سختگیری کنند و میان این دو بحد اعتدال باشند» (2). 


***ترجمه جعفری: (میان دو شیوه نایسند, دادن خرج خانواده واجب 


است) 
عیاشی می گوید: از امام رضاأ علیه السلام راجع به دادن خرح خانواده 
اجازه خواستم, فر مود: میان دو شیوه ناپسند. گفتم: فدایت شوم به خدا| 


سوگند این دو شیوه ناپسند را نفهمیدم. فرمود: آری. خدا ببخشایدت, آیا 
نمی دانی که خداوند اسراف و امسای را نایسند می دارد و می فرماید: 
کنند فان این و انتوار :»۳۱ 


و 7 ۳9 3 5 ۰ ِ وس ۳ 
«75»- حذیْتا مَحَمَدٌ بنْ الحسن بن احمَد بن الولید ر سی الله عَنه قال حدتنا 
الم و ه هه من لب و ول ه - لا ِ 0 هه ۲ 
مَحَمّد بن العسن الطفاژ عَن مَحَمّد بن عبد ۱ رٍ عن عبد الرَحَمَن بن ابی 

پر اپ - ۰ لب و _ 72 0 یر( بیس لا 2 و 
یَجْرَان غَن الِحسَن بن علی بُنِ رناط عَنْ ابی بکر ! 7 

ِ- 0-۶ ]- ‌ عّ- سر 00 
اصحابه عَنْ ابی عبد الله علیه السّلام قال: بروا اباءکم یبرَکم ابتاوة کم و 


*#ترجمه کمره ای: (دو خصلت در عوض دو خصلت است) 


امام ششم فرمود نیکی کنید در حق پدرانتان تا در عوض فرزندان شما 
بشما نیکوئی کنند و از زنان مردم پارسا باشید تا از زنان شما پارسا باشند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دو منش به جای دو منشی ست) 


امام صادق گفته: «در حق پدران خود نیکی کنید تا فرزندان شما به شما 
نیکی کنند. با زنان مردمان پارسا باشید تا با زنان شما پارسا باشند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (دو رفتار بعوض دو رفتار) 
امام صادق علیه السلام فرمود: با پدران خود نیکی کنید تا بعوض, فرزندان 
شما با شما نیکی کنند و نسبت بزنان مردم پاکدامن باشید تا زنان خودتان 


*ترجمه جعفری: (دو خصلت در برایر دو خصلت) 


ابو بکر حضرمی از بعضی از اصحابش نقل می کند که امام صادق علیه 
باره زنان مردم عفت نشان دهید, تا مردم در باره زنان شما عفت را 


الحیاء علی وجهین 


«<76»>- حدتتا مُحتذ بن علی مَاجیلوبه رضی اللهٌ عَنهٌ عَن عَمه مَحَمّد بر 


*ترجمه کمره ای: (حیا بر دو وجه است) 


رسول خدا فرمود حیا بر دو وجه است یک قسم آن سستی و ضعف نفس 


**ترجمه مدرس گیلانی: (شرم بر قو. کوازه است) 


ی ی 


سل دا لی الم غلبه و الم فرمو تضاع بر ده قصم اش ی فقس او 
حیاء ناشی از ناتوانی و زبونی است و یک قسم ناشی از توانائی 
فساضاتن وزیا ایهانی. ات 


رخمة جعفری: : (حیا بر دو قسم است) 


مسعده بن زیاد از امام صادق علیه السْلام و او از پدرانش نقل می کند که 
پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: حبا بردده نسم است* ترخی از ان 
از ضعف؛ و برخی دیگر از قوّت و اسلام و ایمان است. 


ما یلزم الوالدین من عقوق الولد 


<«77»- حَدنتا ۳ زضی ال عَنْه قال حدته عَلما بن ابراهیم بّن هاشم عَن 
آییه عن التَوقَلیٌ غن السکونیه عن جققر ن محقّد عم آبیه عن آبانم عَن 


لیب علیهم السّلام قَالَ قال رَسولْ الّو صلّي الله علیه و آله یَلَرَمْ الوَاِدَیّن 
من الْعْفوق لِولدهمَا ادا کان الوَلَذْ صَالحاً ما یرم الْولد لَهما. 


*ترجمه کمره ای: (پدری که عاق فرزند می شود) 


رسول خدا فرمود چنانچه فرزند عاق پدر و مادر می شود در صورتی که 
حقوق آنها را ادا نکند پدر و مادر هم عاق فرزند میشوند در صورتی که 
فرزند صالح باشد و حقش را ادا نکنند. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (پدر و مادر نیز عاق فرزند می شوند) 


پیامبر اکرم گفته: «چنانچه فرزند عاق پدر و مادر می شود هر گاه حقوق 
ایشان را به جای نیاورد, پدر و مادر نیز عاق فرزند می شوند هر گاه 
نیکوکار باشد و حقوق فرزند را رعایت نکنند» 


***ترجمه فهری زنجانی: (آنچه پدر را عاق فرزند میکند) 
رتتول خدا ضلی الله علیه و الم فرمونه همان ظور که فرفند غاق مدز و 
مادر می شود پدر و مادر نیز عاق فرزند شایسته میشوند. 


#۴ ترجمه جعفری: (آنچه بر پدر و مادر رعایت حق فرزند لازم است) 


مش ار امام ان له ای اما نمی نه که اسر 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بر پدر و مادر در صورتی که فرزندشان 
صالح باشد رعایت همان چیزی لا زم است که رعایت ان جر قرزند لازم 


است. 


۳ 9 و لا مش 3 ۳ 
<78»- حَدتتا أَحْمَدٌ بُن الحسَن القطانْ قال اخبرتا أمَدٌ بنْ _مَحَمّد بن سعید 
رین قال 2 ی بُنْ الحسَن بن علی بنِ فصّال عَن آییه قال: ال 


آبا الحسَن علی 
ص: 55 


وم 
2 فرقان: 67. ۲ 
3- سوره فرقان؛ ایه 67. 
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1- الملحه- بالضم- من الالوان بیاض و بخالط سواد, یقال: کبش آملح. 

2- فی بعض النسخ «فلاوفین». 

3 یعتمل آن نکون قول العانکه .عن سبیل الالهام, لان: الالهام القاء الشی: 
فی القلب طزیی القیض اي بلا اکساتب و استمامند: 

فب‌الشوام و السانم. بعنتی و هو المال الراعی سفال: شاسته الماشنه 
تشوم فنوما آی زکت فهو سانمه وخمع لاتم و المباتمه: الشواتم. 


جر و و 1 بل قو- و 3 1 - هلا و 1 ۳ تا سر 
ِِ لب ۱ ۳1 ۳ ۳ 1 ۳ ۹ 4 | جیال تهامة 
_ خنی اضرت پالقداح ثلاث مَرات فضَرّتِ ثلانا کل ذ! 


2 ک 3 ِ تِِ ِ یت 
9 ج ۵ و و ی و لا . - 9 ح لا م2 ۳ ِ 
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قال مصنف هذا الکتاب آدام الله عزه قد اختلف الروایات فی الذبیح فمنها 
ما ورد بانه اسماعیل و منها ما ورد بانه اسحاق و لا سبیل الی رد الاخبار 


ص: 57 


1 آی اضطریت: 

2- فی بعض النسخ «اخواته». 

3- کقسوره موضع بمکه. . . , 

4- فی بعض النسخ «و لو لا آن عبد المطلب کان مجدا فی ذبح ابنه عبد 
الله شبیها بعزم ابراهیم علیه السّلام علی ذیح ابنه اسماعیل لما افتخر- 


اه». 


طرقها و کان الذییح اسماعیل لکن اسحاق لما ولد بعد ذلک تمنی آن یکون 
هه الد. آمر آیوه. بدیخه فکان: بضیر لامز االه. ی یدام اه آخیه و 
اه فان ان نی اس ما ی و سل ان من نب 
فشیتماخ آلله که و خل سین هلا تکنه دبیحا لتضبه لذلکی 


۳-9 بدلِک ما 0 و ب 1۶ ال سار الروبییث - نت ئ 
چ 9 ۱  ‌‏ 
الْفطتر تن أَحمَد قرو قال ح؟ تا محقِة بش جفقر الکو | بستدود ره 
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*ترجمه کمره ای: 


رای کوید از آمام هشتع برستدم از معتی فرهانش مقس صلی ال عایه 
و اله که من پسر دو ذبیحم. 


فرمود. عقضید خضرت: اسان ور غید. الله من ند المظلت انخ اما 
اسماعیل همان پسر بچه با حلمی است که خدا مزده او را بابراهیم خلیل 
داد و چون بسنی رسید که با او بصحرا رفت باو فرمودای فرزند من در 
خواب دیدم که تو را ذبح کنم چه رأی میدهی؟ عرض کرد پدر جان 
ماموریت خود را انجام بده (نگفت خواب خود را عملی کن) میبینی که ان 
شاء الله از صبرکنندگانم و چون تصمیم گرفت سر او را ببرد خداوند او را 
بذیج عظیمی فدا داد و آن فدا چپشی بود کبود رنگ مایل بسفیدی که در 
چراگاه سبز و خرمی زندگانی کرده و پیش از آن چهل سال در باغهای 
بهشت چریده بود و از شکم ماده ای بیرون نیامده همانا خدای عز و جل 
بقدرت خود او را آفریده تا فدای حضرت اسماعیل باشد و هر آنچه در منی 
تا روز قیامت ذبح شود قربانی اسماعیل محسوبست. این یکی از دو ذبیح 


است و ذبیح دیگر تفصیلش اینست که حضرت عبد المطلب بحلقه در خانه 
کعبه چسبید و از خدا خواست که ده پسر باو عطا کند و نذر کرد اگر خدای 
دعای او را مستجاب نمود یکی از آنها را برای خدا قربانی کند و چون 
پسرانش بده تن رسیدند گفت خدا باجابت دعای من وفا کرد منهم بعهدی 
که با او کردم وفا خواهم نمود. پسران خود را بخانه کعبه برد و با آنها قرعه 
کشید قرعه بنام عبد الله پدر رسول خدا در آمد که محبوبترین پسرانش 
بود دوباره قرعه کشید بنام عبد الله درامد سپس قرعه را تکرار کرد و 
سهم عبد الله در آمد او را گرفت و نگه داشت و عزم ذبحش نمود, قریش 
جمع شدند او را منع کردند و زنان عبد المطلب جمع شدند و شروع بگریه 
و ناله نمودند, دخترش عاتکه عرضکرد: پدرجان میان خود و خدا برای 
فرزندت عذری بدست آور گفت: دختر جانم چگونه عذر بدست آورم؟ تو با 
برکتی. عرضکرد این شتران چرنده ای که در صحرای حرم داری 7 
بگیر و قرعه بکش میان آنها و میان پسرت و از آنها بخدا تقدیم کن تا 
خشنود شود, عبد المطلب فرستاد و شتران خود را حاضر کرد و ده شماره 
آنهادرا جدا کزدو قرعه: کشنید:, قه‌هام. عند لبون آمدو بی صوی 
ده ده افزود تا بصد ررسید و قرعه کشید, قردعه تام شترا دی امد که :یی 
بار قریش فریاد الله اکبر کشیدند بطوری که کوههای مکه لرزید. عبد 
المطلب گفت قبول نیست تا سه بار قرعه زنم سه بار قرعه کشید و همه 
بنام شتران در آمد. در بار سوم زبیر و ابو طالب و برادرانش عبد اللّه را از 
زیر باهای عبد الفظلب: بیرون کشیدند و بدر بردند.و پوست ان کوتة اش 
که بزمین بود کنده شد. شروع کردند او را بلند کنند و ببوسند و خاک از 
رویش پاک کنند. عبد المطلب دستور داد همه شترها را در حزوره نحر کنند 
و هیچ کس را از انها منع نکنند. صد شتر بود عبد المطلب پنج قانون نهاد 
که خدا در اسلام مجری داشت, زن پدرها را بر پسران حرام کرد, دیه قتل 
را صد شتر مقرر کرد, هفت شوط بخانه کعبه طواف کرد, گنجی یافت و 
خمس آن را ادا کرد و چاه زمزم را سقایه الحاح نامید و اگر نه اينکه عبد 
المطلب حجه خدا بود و تصمیمش بر ذیح پسرش مانند تصمیم ابراهیم 
بذیح پسرش بود پیغمبر افتخار بفرزندی انها بعنوان اینکه دو ذبیحند نمیکرد 
و نمیفرمود من فرزند دو ذبیحم و علت رفع ذبح از اسماعیل همان علت 
رفع ذبح است از عبد الله و آن اینست که پیفغمبر و ائمه در صلب آنها 
بودند, ببرکت پیغمبر و ائمه خدا ذیح را از آنها برداشت و کشتن فرزندان 
سنت نگردید و اگر این طور نشده بود بر مردم واجب میشد که در هر عید 
قربان فرزندان خود را برای خدا قربانی کنند و هر قربانی که مردم برای 
خدا میکنند فدای حضرت اسماعیل است تا روز قیامت. 


مصنف گوید روایات در موضوع ذبیح مختلف است بعضی دلالت دارد که 
دبیح اسماعیل بوده و بعضی دلالت دارد که اسحق بوده و نمیتوان خبر 
صحیح را رد کرد البته ذبیح اسماعیل بوده ولي اسحق چون بعد از او بدنیا 
آمد از دل ارزو کرد که کاش پدرش بذیح اه ههور تدم بود تا صبر میکرد و 

میشد مانند برادرش و در تواب بپایه او میرسید و خدا دانست که از 
دش ان ان تن را دارد و او را میان فرشتگان ذبیح نامید چون ارو آن را 


کرد. 


امام ششم فرمود: گفتار پیغمبر که من فرزند دو ذبیحم این است که عم 
را پدر نامند چون که خدای عز و جل هم عم را پدر نامید در قول خود شما 
حاضر نبودید که مرگ یعقوب در رسید وقتی که بپسران خود گفت بعد از 
من چه میپرستید؟ گفتند میپرستیم معبود تو و معبود پدرانت ت ابراهیم و 
اسماعیل و اسحق را (سوره بقره آیه 23( خدا| اسماعیل را که 
یعقوب است در اینجا پدر او نامید و پیغمبر هم فرمود عم پدر است بنا بر 
اين فرمایش پیفمبر که من پسر دو ذبیحم شامل اسماعیل و اسحق هم 
می شود که یکی از آنها ذبیح حقیقی است و دیگری ذبیح مجازی باعتبار 
آرزوی ذیح و استحقاق ثواب بر آن بنا بر اين پیغمبر پسر دو ذبیح است بدو 
وجه چنانچه گفتیم. رای نم ات وخ در ف کست: 


**ترجمه مدرس گیلانی: (گفتار پیامبر من فرزند دو ذبیح هستم) 


راوی گفته از امام علی بن موسی الرضا علیهما السّلام پرسیدم از معنی 
گفتا زشاختش صلی الله علیه و اله کم کفت: من فرزند دو ذبیح هستم, ۳ 
«مقصد اسماعیل فرزند ابراهیم و عبد المطلب است. اسماعیل نوجوان با 
حلمی بود که خدا مژده فرزندی او را به ابراهیم پیامبر داد, چون بالید با 
پدر به بیابان رفت ابراهیم به او گفت ای فرزند من در خواب دیدم که ترا 
برای خدا سر بریدم, 1 تو اکنون چه می گویی؟ اسماعیل در پاسخ پدر گفت: 
مقصود خود را انجام د0؛ با خواست خدا| از شکیبایان هستم. ابراهیم 
خواست تا سر او را ببرد خدا| فدایی عوض از اسماعیل بدو فرستاد آن 
گوسفندی بود کبود رنگ که به سفیدی می زد و در چراگاه خرمی چریده 
بود و چهل سال در باغهای بهشت می چرید و از شکم مادری بیرون نیامده 
بود بلکه بی توالد و تناسل خدا او را افریده بود؟, تا به جای اسماعیل فدا 
گردد. 


هر چه در منی مکه تا قیامت سر بریده گردد همه قربانی اسماعیل به 
تشتفار اند انز یکی ان ان ده خیید است که پرسیدی. 


ذبیح دیگر, عبد المطلب جد پیامبر اسلام حلقه در کعبه را گرفت و از خدا 
خواست که بدو ده پسر عطا کند و نذر چنان کرد که اگر این حاجت 
برآورده گردد یکی را از آنان برای خدا قربانی کند اتفاقا حاجت وی 
برامرده فده خدا به هدن یر داد او نیز حواست. .بط :عهن خوو وفا کند 
پس پسران را به تقانه کفیه‌بود بزای ربا نی‌یکی ار آنان فرعه کشید..آن 
قرعه شا غبد الله پدر حضرت محمد برآمد عبد المطلب او را از همه 
بیشتر دوست داشتی ناگزیر قرعه را تکرار کرد باز بنام عبد ال در امد 
ناچار به ذیح وی عازم شد دودمان قریش فراهم آمدند و او را منع کردند و 
پردگیان وی زاری کردند, دخترش عاتکه گفت: ای پدر برای این کار عذری 
برانگیز پرسید چگونه؟ من ترا هميشه بر خود خجسته و مبارک می دانم, 
عاتکه گفت اشتران خود را که در چراگاه داری در نظر گرفته میان آنها و 
فرزند خود قرعه بکش آنچه بنام قرعه شد برای خدای قربانی فرما. 


عبد المطلب اشتران خود را فراهم کرد و ده اشتر را به قرعه بنام عبد اللّه 
بیرون آورد و ده ده می افزود تا به صد رسید و قرعه بنام اشتران برخورد, 
غریو از قریش برخاست گفتی کوه های مکه به لرزه در آمد. اما عبد 
المطلب تیترفت" نا سة. نار دیگز فرعه کشید و .هر شهار تتام اشتران 
برآمد, سومین بار زبیر و ابو طالب و برادران وی عبد اللّه را از زیر پای 
عبد المطلب به در بردند چنان سخت در زير پاهای وی افتاده بود که هنگام 
کشیدن پوست پشتش کنده شند. عبد المطلب فرمان داد همه آن اشتران 
را در حزوره که نام محلی در مکه است نحر کنند و کسی را از بردن و 
خوردن انها باز نداشت. 


عبد المطلب در روز داز خود, رسومی از خود به پادگار نهاد که دین اسلام 


آنها را تصویب کرد. 


بکفه آنکه تن تایه ید ان هراق که مه فیلن,زا برای انشا نخنه 
اشتر رسم نهاد, سوم- هفت شوط , به خانه کعبه طواف واجب کرد چهارم- 
کنحی يافته: نود بی بتجم آن .را ده نان سای ی چاه زمزم را 
سقایه الحاج نام نهاد. 


گر عمل عید المطلب حجت نبود و عزم وف بر ذیج فرزندش عبد له منند 
عزم ابراهیم بر ذیح اسماعیل نبود, هرگز پیامبر بدین عمل افتخار نکردی و 

من فرزند دو ذبیح هستم, , علتی که از برای آن خدای بزرگ ذیح را از 
اسماعیل بر طرف کرد همان علت برای ذیح عبد اللّه قرار گرفت و به 
همین سبب پیامبر و اثمه در صلب این دو قرار گرفت پس ببرکت پیامبر و 


باید مردمان در هر عید قربان فرزندان خود را برای خدا قربانی می کردند 
و هر قربانی که مردمان برای خدا می کنند فدای اسماعیل است تا قیامت. 


دلالت می کند که ذبیح اسماعیل بوده است. و بعضی دلالت می کند که 
اسحاق بوده است. اما مشهور ذبیح اسماعیل بود و اسحاق پس از وی به 
جهان آمد و آرزو می کرد که کاش پدرش ابراهیم به ذیح وی مأمور گشتی 

و او صابر شدی و مانند اسماعیل در پاداش به او رسیدی و خدای بزرگ 
۷ اسحاق است از این رو او را در میان فرشتگان 
ذبیح نامید چون چنین آرزوی داشته. 


امام صادق گفته: «اینکه پیامبر گفت من فرزند دو ذبیج هستم از آن جهت 
است که خدای بزرگ عم را پدر گفت چنان که در قرآن گفته: شما حاضر 
نبودید که مرگ یعقوب فرا رسید هنگامی که به فرزندان خود گفت پس از 
من چه می پرستید؟ گفتند خدای تو و خدای پدرانت ت ابراهیم و اسماعیل و 
ار دا ی وا 
است و پیامبر نیز گفت عم پدر است., بنا بر اين گفته پیامبر من پسر دو 
ذبیحع هستم شامل اسماعیل و اسحاق نیز می شود که یکی از آن دو ذبیح 
حقیقی ست و دیگری ذبیج مجازی از جهت آرزوی ذیح کردن, مستحق 
ثواب بر ان شد پس پیامبر پسر دو ذبیح است به این دو وجه. 


برای ذیح عظیم وجه دیگری نیز آمده است. 


***ترجمه فهری زنجانی: (در بیان فرمایش رسول خدا که من فرزند دو 


ذبیحم) 


پیغمبر ۱ قر قرو دو ذبیحم پرسیدم فرمود: مقصود 7 دو 
دنیه یکی اشماعیل فرزند ایر اهیم خلیل: اشت و دیکری عبد الله فرونة غید 
المطلب., اما اسماعیل او همان بچه بردباری بود که خداوند بشارتش را 
بابراهیم داده بود هنگامی که بهمراه فرزند بسعی بین صفا و مروه رسیدند 
ابراهیم بفرزندش گفت: پسرم من در عالم خواب می بینم که ترا سر می 
برم نظر تو در اين باره چیست؟ اسماعیل گفت: بدر. ها موریت خود را 
انجام بده و نگفت: پدرم آنچه دیدی عمل کن, ان ۳ مرا شکیبا 
خواهی یافت چون ابراهیم بسر بریدن فرزندش تصمیم گرفت خداوند بذیح 


عظیمی فدایش داد و آن گوسفند نری بود برنگ سپید و سیاه که دور از 
شهر و آبادی می چرید و آب می آشامید و راه میرفت و بول میکرد و 
پشکل مبانداخت: (و کسیضا ان زو ان ریدم نود ونستنن 0 
سال در باغهای بهشتی می چرید و از شکم ماده بیرون نیامده بود و 
خداوندش باراده خود آن را آفریده بود تا فدای اسماعیل اش گرداند و آنچه 
در منی ذبح بشود تا روز قیامت همه فدای اسماعیل است این یکی از دو 
گرفت و از خداوند خواست که ده پسر باو عطا فرماید و بمنظور استجابت 
اين دعا نذر کرد که یکی از ده فرزند را ذیچ کند چون شماره پسران بده 
رسید گفت: خداوند بوعده خود وفا کرد من نیز باید بنذر خویش وفا نمایم 
آنگاه فرزندان خود را بمیان خانه کعبه برد و قرعه بنامشان انداخت قرعه 
بنام عبد الله پدر رسول خدا که محبوبترین فرزندان اش بود در امد بار دوم 
قرعه ها را در هم امیخت باز قرع بنام عبد الله درامد برای بار سوم 
قرعه کشید و قرعه بنام عبد الله در آمد عبد المطلب عبد الله را گرفته و 
نگاه داشت و تصمیم بر ذبحش گرفت قریش اجتماع کرده و او را از ذیح 
عبد ال جلوگیری کردند و زنان خاندان عبد المطلب گرد امده بگریه و 
شیون پرداختند عاتکه دختر عبد المطلب گفت: پدر جان در کشتن پسرت 
عذری میان خود و خداوند بیار, گفت: دخترم چه عذری بیاورم؟ بگو که 
دختر با برکتی هستی, گفت: 


میان فرزندت و شترانی که در حرم داری قرعه بکش و انقدر به 
پروردگارت عطا کن تا راضی شود عبد المطلب کس فرستاد و شتران را 
آوردند ده شتر کنار گذاشت و قرعه میان آن ده شتر و عبد الله زد قرعه 
بنام عبد اللّه در آمد عبد المطلب بر عدد شتران ده ده می افزود تا بصد 
رسید و قرعه بنام شتران بیرون آمد این وقت عبد المطلب تکبیر گفت و 
قریش تکبیری گفتند که کوههای مکه را لرزاند عبد المطلب گفت: تا سه 
زد و در هر سه بار قرعه به شتران اصایت میکرد و در بار سوم زییر و ابو 
طالب و برادرانش عبد اللّه را از زير پای عبد المطلب کشیده و بردند در 
حالی که پوست یکطرف صورت عبد اللّه که بر روی خاک گذاشته شده بود 
از گوشتش جدا شده بوذخید الا را بر وی دست بلند کرده و میبوسیدند و 
خاک از سر و صورتش میزدودند. عبد المطلب دستور داد که شتران را در 
کشتارگاه نحر کنند و گوشتشان را بیدریغ در اختیار دیگران بگذارند و تعداد 
انان صد شتر بود و عبد المطلب بنیاد پنج کار بنهاد که خدای عز و جل همه 
را در دین اسلام عملی ساخت زن پدر را بر پسر حرام کرد و دیه کشتن را 
صد شتر قرار داد و خانه کعبه را هفت دور طواف میکرد و گنجی یافت که 


خفن ان را در راه خدا داد و چاه زمزم را که برای آبیاری حاجیان حفر 
نمود زمزم نام نهاد و اگر نه چنین بود که عبد المطلب تصمیم قطعی گرفته 
بود بذیم فرزندش عبد الله, همان طور که ابراهیم بذیح فرزندش اسماعیل 
نمی رف سول خوا صلی الله عایه ی التبا اتسات این دوعر خوه 
تفی بالید که این :دو هر دو دبیم اند انجا که فرمود من فرزند دو ذبیح هشتم 
وبهمان جهت که خدای عز و جل حکم ذبح را از اسماعیل برداشت از عبد 
الله نیز برداشت که پیغمبر و ائمه دین در نسل این دو بودند و از برکت 
پیغمبر و آئمه, خداوند ذبح را از آن دو برداشت و از این رو بنا نشد که 
مردم فرزندانشان را سر ببرند و گر نه در هر عید اضحی بر مردم واجب 
بود که فرزندشان را قربانی کنند و هر چه مردم تا روز قیامت بعنوان 
قربانی بکشند فدای اسماعیل خواهد بود. 


مصنف این کتاب- خدا عزتش را مستدام بدارد- گوید: در اینکه ذبیح 
کیست؟ روایات مختلف است در بعضی از روایات اسماعیل و در بعضی 
دنر اسحق گفته شده است و اگر سند روایت درست باشد نمیتوان ردش 
نمود (و حتی الامکان باید معنای موافقی در نظر گرفت) لذا در مورد تعیین 
ذبیح باید گفت: 


که ذبیح اسماعیل بوده ولی چون اسحق که پس از او بدنیا آمد آرزو کرد 
که کاش پدرش بذیح او مامور ميشد تا او نیز مانند برادرش اسماعیل صبر 
و تسلیم از خود نشان میداد و در اجر و پاداش هم پایه برادرش میشد 
خدای عز و جل که این نیت را دانست بواسطه همین آرزو او را در محیط 
فرشتگانش ذبیح نامید و این توجیه را محمد بن علی بشاری قزوینی حدیث 
نموده که امام صادق علیه السلام فرمود: پیغمبر که فرمود: من فرزند دو 
ذبیحم مقصودش از آن دو یکی عمویش بود زیرا و 
پبدر نامیده آنجا که فرموده است (مگر شما حاضر بودید هتحاهین که مرن 
یعقوب فرا رسید و بفرزندان خود گفت: پس از مرگ من که را خواهید 
پرستید؟ گفتند: خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحق هم 
چنان معبود ما خواهد بود) با اینکه اسماعیل عموی یعقوب بود خداوند در 
اين ایه پدرش خوانده است و پیغمبر نیز فرمود: 

عمو بجای پدر است. بنا بر این, معنای گفته پیغمبر: که من فرزند دو ذبیح 
هم برست ات کی اران و و مگ ای ی 
چون آرزوي ذبیح شدن را کرد بواسطه همین نیست مستحق ثواب ب گردید 
پس بنا بر انچه گفته شد انا بن الذبیحین دو معنی دارد: ایک رکه ده ری 
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اسماعیل و عبد اللّه باشد و دیگر آنکه مقصود از آن دو, اسماعیل و اسحق 
باشد بآن معلی که گفته شد) 


***ترجمه جعفری: (سخن تام ها ی لح له تم ره 
دو ذبیح هستم) 


علی بن حسن فصٌّال از پدرش نقل می کند که گفت: از امام رضا علیه 
الا زا مها عاین سر اضر صلی: لام هی الم تسه که 
فرمود: «من فرزند دو ذبیح هستم» فرمود: 


بعی استا ان با شم مه زاین که اتصایت: 


اما اسماعیل, او پسر بچه بردباری بود که خداوند مژده او را به ابراهیم داد 
«و چون در کنار ابراهیم بزرگ شد به او گفت: پسرک من در خواب دیدم 
که تو را ذیح می کنم,؛ نظر تو چیست؟ 


گفت: ای پدر آنچه را که فرمان داده شده ای انجام بده (و نگفت: ای پدر 
آنچه نظر توست انجام بده) اگر خدا بخواهد مرا از شکیبایان خواهی 
یافت» پس چون ابراهیم به ذیح او تصمیم گرفت, خداوند قوچی سفید و 
شیاه‌را که ذیج عظیم نودبه جای او فدا داد. این قوچ:در تازنکی فی:خوزد 
و در تا تکیت خیم اش فیدر ور تاریکی نگاه می کرد و در تاریکی راه می 
رفت و در تاریکی بول می کرد و پشکل می انداخت و پیش از آن چهل 
سال در باغ های بهشتی چریده بور و از رحم ماده ای بیرون نیامده بود, 
پلکه خداوند به او گفته بود. 0 آمده بود ۳ فدای اسماعیل 
گردد و هر چه در منی قربانی کنند, تا روز قیامت فدای اسماعیل است. 
این یکی از دو ذبیح بود. 


و اما دیگری, عبد المطلب از حلقه درب کعبه گرفت و از خدا خواست که 
به او ده پسر بدهد و برای خدا| نذر کرد که هر گاه که دعای او مستجاب 
۳ تتج یه آر اما را قربانی ند پس چون به ده فرزند رسید, گفت: خداوند 
مرا اجابت نمود و باید من هم به عهد خود وفا کنم. فرزندانش را وارد کعبه 
کرد و میان آنها با چوبه های تیر قرعه کشید, قرعه به نام عبد الله پدر 
37 ضلی, الله علیه و آله اضایت کرد و او مختوتت ترین-فررند عند 
المطلت بووین دوباره فرکه کبیی کرد با فرعة یم نام عید له افتاد: 
برای بار سوم قرعه کشی کرد باز قرعه به نام عبد الله افتاد. پس او را 
گرفت و حبس کرد و تصمیم گرفت که او را ذیح کند. قریش جمع شدند و 
غیق لمات ها از این کار بات وا ی فان ع المظلمته خفه نت یره کربه 


و ناله کردند. دخترش عاتکه گفت: میان خود و خدا در باره قتل فرزندت 
راه چاره ای پیدا کن, عبد المطلب گفت: دخترم, تو بانوی مبارکی هستی, 
چه چاره ای پیدا کنم؟ عاتکه گفت: ۳۵ ین چارپایان که در صحرای حرم 
داری توجه کن و میان پسرت و شتر قرعه بکش و ان را در راه 
پروردگارت بده تا راضی شود. عبد المطلت فرستاد شتر انش را آوردند, و 
ی از اما واهدا مه کی مود بان فرع ام یاه 
افتاد, او شتران را ده تا ده تا اضافه می کرد و قرعه می کشید تا به صد 
شتر رسید که قرعه به نام شتران افتاد. قریش چنان تکبیری گفتند که کوه 
های تهامه لرزید, عبد المطلب گفت: نه, باید قرعه کشی را سه بار تکرار 
کنم و سه بار تکرار کرد و هر بار به نام شتران افتاد, بار سوم زبید و ابو 
طالب و برادرانش, عبد الله را از زیر پای او کشیدند در حالی که پوست 
صورتش در زمین کشیده شده و کنده شده بود, آو را بلند کردند و بوسیدند 
و خاک از چهره اش پاک کردند. عبد المطلب دستور داد شتران را در 
محلی به نام «حزوره» نحر کنند و کسی را مانع از ان نشوند و انها صد 
شتر بودند. 


عبد المطلب پنج سثت داشت که خداوند آنها را در اسلام اجرا کرد: زنان 
پدران را بر پسران حرام کرد دیه قتل را صد شتر قرار داد, دور خانه خدا 
هفت بار شوط می کرد, گنجی پیدا کرد و خمس آن را داد. و چون زمزم را 
حفر نمود آن را برای نوشیدن حاجی ها نام پرد. اگر عبد المطلب حجت 
خدا نبود و اراده او بر ذبح فرزندش عبد الله, به اراده ابراهیم بر ذیح 
فرزندش ۳۹ شباهت نداشت. پیامبر خدا به جهت انتساب به این دو 
نفر به عنوان دو ذبیح افتخار نمی کرد و نمی فرمود: من فرزند دو ذبیح 
هستم. همان سببی که باعث_شد خداوند از ذیح اسماعیل صرف نظر کند. 
به همان سبب از ذیح عبد الله صرف نظر کرد و ان سبب عبارت بود از 
اننکه:بیاشر-خدا و انهه‌ در صلع آنها دنه با بر این برکت پیامبر و ائمه 
ذیح را از هر دو نفر برداشت و سنت قربانی کردن فرزند در میان مردم 
رائج نشد و اگر چنان نبود, بر مردم واجب می شد که در هر عید قربان 
فرزند خود را قربانی کنند, هر قربانی که مردم برای تقرب به خدا می کنند 


مصلّف این کتاب می گوید: روایات در باره ذبیح مختلف است, در بعضی از 
آنها وارد شده که آن اسماعیل بوده و در بعضی هم وارد شده که آن 
اسحاق بوده و اگر اسناد روایتی صحیح باشد نمی توان آن را رد کرد. ذبیح 
اسماعیل بود و چون اسحاق متولد شد آرزو کرد که او همان ذبیحی بود که 
پدرش مامور به ذیح او شد, لذا در برابر اوامر خدا| صبر می کرد, مانند 


صبر و تسلیمی که برادرش داشت تا در ثواب به درجه او برسد. پس 
چنین ارزویی داشت. 


تماق ان جر رواتمماز انس ای ام اس کی که 
اس تا ای اما واه ی رت من فرزند دو ذبیح هستم, 
عموی خود (اسحاق) را اراده کرده است چون ۰ پدر نامید, 
آنجا که فرمود: «آیا شما شاهد بودید هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید, 
هنگامی که به فرزندش گفت: بعد از من چه چیزی را عبادت می کنید؟ 
اس ای رات واه سا م اساسا را و 
حالی است که اسماعیل عموی یعقوب بود و خداوند در اینجا از او به 
عنوان پدر یعقوب یاد کرده است. 


سامی کفا خی االه امه الم فرصونه مه بو مت له است مسا بر انم 
سخن پیامبر که فرمود: من فرزند دو ذبیح هستم, 0 
یکی از آن ذبیح حقیقی و دیگری ذبیح مچازی بوده و استحقاق ثواب بر نیت 
و آرزو است. بنا بر اين پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله فرزند دو ذبیح 
0 البته برای ذیح عظیم وجه دیگری هم 
هست (که در روایت بعدی آهده است) 


۵ الواجٍ نْ مُحَقّد ین غْیْدُوس الیْسَبُورِط الط َضت 
له عته فان < تا لیب فعقد ن فتبة آلیسائوری_ن القطل تن 
شادّان قال سمعث الرّضا علیه السّلام یفول لمّا أَمر له عَرٌ و جل ایراهیم 
علیه السّلام 7 ۳ مکان ابنه اسْماعیل الکبش الذی لنرَّلةٌ علیه تمنی 
اْراهیمٌ علیه السلام آن یکون قَذ دب ابتغ اسماعیل بده و أنَهْ لَمْ بُوْمَرّ بدَبْح 
لکش مَکاتة لجع الی قلیه ما برع (2) ٍلی قَلب الوالد 

ص: 59 


1- عنونه النجاشی و العلامه, و قالا: ضعیف له کتاب عن آبی عبد اللّه علیه 
السْلام, و عنونه الخطیب فی التاریخ آیضا ج 9 ص 453. و المراد بأبی 
قتاده الحژانی: عبد الله بن واقد الذی عنونه العسقلانی فی التهذیب و 
التقریب, و قال: مات فی 210 و علیه روایه عبد الله بن داهر عنه فیه 
اعضال لاختلاف الطبقه. 
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لذی بخ أَعرّ لدم علثه بتده فَیسشتجق یلک آزقع درجات أقل الوا علی 
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لْعصاب قأقحی ال عز و جل الب با (تراهيم من أَحبٌ حَلَقی |لیک فقال با 
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فاوحی ال تعالی الیه | فقو اجب |لیک ام تفشک قال بل هو اخب لت من 
ی قال فده اعت ای ام قلوی قال چل لاه فال مدیم رم ماما 
رز عِ ۶ _ ۶ ۳ 2 بر ۶ 7 ی ۳ ت 7 -_ ۳ ۳ س‌ 0 
علی آبدی اغدایّه أوْجَع لقلبک او دی ولدک بیدک فی طاعتی قال یا زب بل 
یج ولده ظلما علی آیدی اعد ایو اوَجَع [ قال با ابراهیم فان طائفهةه 
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زغم نها من آقه مُحقَد ستثثل امین اه من بغده ظلما و غذوانً 25 
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جرَعک علی ابنک | عیل لو دَبحتَة بید بجرعک علی الخسین و قنله و 
وجیّث لک آرقع ترجات أقل النواب علی الْمَصَایب و لک ول ال عرّ 5 
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فضل بن شاذان گوید از امام هشتم شنیدم میفرمود چون خدا ابراهیم را 
امر کرد بجای پسرش اسماعیل کیش را ذیج کند, ابراهیم ارزو کرد کاش 
فرزندش اسماعیل را بدست خود ذبح کرده بود و مامور نشده بود بجای او 
کبش را ذیح کند تا دلش مانند پدری که بدست خود پسر عزیزش را سر 
بریده بسوزد و بدین سبب مستحق بلندترین درجه های اهل ثواب در 
مصائب گردد, خدای عز و جل باو وحی کرد ای ابراهیم محبوبترین خلق من 
نزد تو کیست؟ گفت پروردگارا مخلوقی نیافریدی که نزد من از دوست تو 
محمد محبوبتر باشد خدای عز و جل باو وحی کرد او محبوبتر است پیش تو 
تا خودت؟ گفت او محبوب تر است نزد من از خودم, فرزند او را بیشتر 
دوست داری يا فرزند خود را عرض کرد؟ فرزند او را, فرمود ذبح فرزند او 
بظلم بدست دشمنانش بیشتر دل تو را میسوزاند یا ذبح فرزندت بدستت 
در طاعت من؟ عرض کرد پروردگارا ذیح فرزند او بدست دشمنانش دلم را 
بیشتر میسوزآند, فرمود ای ابراهیم یک دسته مردم که گمان میکنند امت 
محمدند بعد از او فرزندش حسین را بظلم و عدوان مانند گوسفند میکشند 
و بدین سبب مستحق سخط من میشوند, حضرت ابراهیم برای این مطلب 
ناله کرد و دلش سوخت و شروع بگریه کرد, خدای عز و جل باو وحی کرد 
که ای ابراهیم دل سوختن تو را بر حسین و شهادت او فدای دل سوختن تو 
بر فرزندت اسماعیل قرار دادم اگر بدست خود او را ذبح میکردی و ثبت 


کردم برایت بالاترین درجات اهل ثواب را اين است قول خدای عز و جل: 
فدا دادیم او را فدای بزرگی. 


**ترجمه مدرس گیلانی: 

فضل پور شاذان گفته: «از امام علی بن موسی الرضا شنیدم که می 
گفت: «چون خدا| ابراهیم پیامبر را دستور داد به جای فرزندش اسماعیل 
گوسفند را بکشد, ابراهیم آرزو می کرد کاش اسماعیل را به دست خود 
برای خدا قربانی می کرد و در عوض گوسفند را نمی کشت تا مستحق 
بزرگترین درجه های پاداش گیرندگان گردد. خدای بزرگ بدو وحی کرد ای 
ابراهیم بهترین مخلوق نزد تو کیست؟ گفت: ای خدا مخلوقی نیافریدی که 
نزد من از یار تو محمد گرامی تر باشد بعدا پرسید تو خود را بیشتر دوست 
داری پا او را؟ گفت او را و نیز فرزند او را از فرزند خود بیشتر دوست 
دارم. 


سپس به ابراهیم گفت: کشته شدن فرزند وی به ستم به دست دشمنانش 
۷ ۱ ۳ 
در بندگی من؟ گفت: فرزند او به دست دشمنانش دل مرا بیشتر می 
سوزاند, 1 گفت: ای ابراهیم گروهی می پندارند که از پیروان محمداند 
اما فرزندش حسین را به ستم چون گوسفند می کشند از اين رو شایسته 
9 ابراهیم از اين گفتار بنالید و دل وی بسوخت و همی 
گریست, سپس خدا گفت: ای ابراهیم سوختن دل ترا بر حسین فدای دل 
سوختن تو بر فرزند تو اسماعیل گردانیدم اگر او را به دست خویش سر 
می بریدی, آز این جهت بالاترین درجات پاذاش گیرندگان را برای تو 
گردانیدم, چنان که در قران کریم گفته: «او را فدای بزرگی دادیم». 
***ترجمه فهری زنجانی: 
فضل بن شاذان گوید شنیدم امام رضا علیه السْلام میفرمود: چون ابراهیم 
مأمور شد که بجای فرزندش گوسفندی را که خدا فرستاده بود ذیح کند 
آرزو کرد. که کاش. این فدا نمی امد و فرزندش, اسماعیل: را بدست خود 
ذیح میکرد تا دلش مانند دل پدري که عزیزترین فرزند خود را بدست خود 
ذیح کند بدرد می آمد و بواسطه آن مستحق بالاترین پایه ثواب مصیبتزدگان 
می گردید پس خدای عز و جل او را وحی فرستاد که ای ابراهیم از همه 
خلق من که را بیشتر دوست داری؟ عرضکرد: پروردگارا آفریده ای 
نيافریده ای که من اش از حبیب تو محمد دوستر بدارم خداوند باو وحی 


کرد: او را دوست تر داری يا خود را؟ عرض کرد: او را از جان خود دوستتر 
دارم فرمود: فرزند او را دوستتر داری يا پسر خود را؟ عرض کرد: پسر او 
راء, فرمود: سربریده شدن فرزند او بظلم بدست دشمنانش برای دل تو 
دردناکتر است با اینکه فرزند خود را در راه اطاعت من بدست خودت ذیح 
کنی؟ عرض کرد: 


پروردگارا سر بریده شدن فرزند آو بظلم بدست دشمنانش دلم را بیشتر 
بدرد می آورد, فرمود: ای ابراهیم جمعی که خیال میکنند از امت محمد 
هستند حسین فرزند محمد را بظلم و دشمنی مانند گوسفند سر خواهند 
برید و باین کار مستوجب غضب من خواهند گردید ابراهیم چون این بشنید 
بی تابی نمود و دلش بدرد آمد و شروع بگریه کرد خدای عز و جل باو وحی 
کرد ای ابراهیم اين گریه و زاری تو بر حسین و کشته شدن اش را فدای 
گریه و بی تابی بر پسرت نمودم که بدست خودت سرش را می بریدی و 
بالاترین پایه واب بر مصیبت زدگان را بر تو واجب کردم و این است 
مقصود از آیه شرجته. کب خندا میفرماید: ذبح عظیم را فدای او کردیم. 
*#*ترجمه جعفری: 
فضل بن شاذان می گوید: از امام رضاأ علیه السلام شنیدم که فرمود: چون 
خداوند به ابراهیم علیه السّلام فرمان داد به جای پسرش اسماعیل آن 
وی را که فسا ود نی کم ابراشم ارزو کرد که رشن اسما بل 
را به دست خود ذبح می کرد و به ذبح آن قوچ مامور نمی شد تا به قلبش 
ان رسد که به قلب پدری که عزیزترین فرزندش را ذیح کرد می رسد تا با 
این کار به بالاترین درجه ثواب مصیبت زده نایل گردد. یس خداوند به او 
وحی کرد: ای ابراهیم محبوب ترین خلق من نزد تو کیست؟ گفت: 
پروردگارا, ک‌شرا که اب بر از خنیت توح ضلی الله: علیه و الد 
باشد نیافریده ای, وحی شد: آپا او را بیشتر دوست داری يا خودت را؟ 
گفت: او را از خودم بیشتر دوست دارم. خداوند فر مود: ایا فرزند او را 
بیشتر دوست داری يا فرزند خودت را؟ گفت: 


بلکه فرزند او را. فرمود: ذبح شدن فرزند او به دست دشمنانش برای تو 
دردنای تر است يا ذیح شدن فرزندت به دست خودت به خاطر اطاعت 
من؟ گفت: پروردگارا ذیح شدن فرزند او به دست دشمنانش برایم دردناک 
تر از ذیح فرزندم به دست خودم است. 


فرمود: ای ابراهیم طائفه ای که گمان می کنند که از امّت محمد هستند, 
فرزند او حسین را پس از وی از روی ستم و دشمنی می کشند, همان 
گونه که قوچ را سر می برند و با اين کار دچار غضب من می شوند. 
ابراهیم با شنیدن این سخن بسیار ناراحت شد و قلبش به درد امد و شروع 
به گریه کرد, پس به او وحی شد که ای ابراهیم ناراحتی تو بر قتل حسین 
را معادل ناراحتی تو بر فرزندت اسماعیل, در صورتی که او را ذیح می 
کردی قرار می دهم و با این کار تو را به بالاترین درجه اهل ثواب در 
مصیبت می رسانم و این معنای سخن خداوند است که فرمود: «و هدیناه 


بذیح عظیم». 


شیثان قائمان و شیثان جاریان و شیثان مختلفان و شیثان متباغضان 


<80»- حَدَیتا مَحَمَد بنْ آبراهیم بن اسخاق الطالقانر رَضی ال عَنَهّ قال 

حََتتا تا عبذ ال زیز بن یک ال هر قال حتتتا فد بر عط قال حَدَتتا 1 
_ و رت _ 0 ب 

له تق عقرو تن شیب التشرو قال ح5تا شام تن جفقر عن عقاد عم 

ری 0 0 دب دب 

عبد الله بن سْلیمان و کان 


ص: 59 


1- قیل: فیه اشکال لانه |ذا کان المراد بالذیح العظیم قتل الحسین علیه 
السلام لا یکون المفدی عنه اجل رتبه من المفدی به مع ان الظاهر من 
استعمال لفظ الفداء التعویض عن الشی ء بما دونه فی الخطر و الشرف. 
و قوله تعالی «و قدیْناة ِذیُح عظیم» اخبار عن الماضی لا المستقبل. آقول: 
هذا الاشکال نشاً من عدم فهم معنی الحدیث حیتث زعم المستشکل آن 
اللت ات حعل خفن له انامه لاد ریت دا( سماعیل :عاره 
السّلام و هذا زعم باطل مخالف لصریح لسان الحدیث بل المعنی کما هو 
الظاهر ان اللْه تعالی بعد ما انزل الکبش فداء لاسماعیل تمنی ابراهیم 
علیه السلام آن یکون قد ذیح ابنه پیده و لم یوّمر بذیح الکبش لیستحق 
بذلک آرفع درجات الثواب فأخبره الله حینذاک بقتل الحسین علیه السْلام 
مظلوما فجزع لذلک و توجّع قلبه و آقبل بیکی و یجزع فأوحی اللّه تعالی 
الخسین.و توعم فلیک له .و آوجیت: لی:بیکانک علیه ا رمع ذرجات اهل. التوات 
کضا تسنیت. آن, یکوز: لک ذلک فی نم ولدی. دا اخبار عم الماضی ۱ 
المستقبل. 


ققال لدی الْقَرتین آخبزیی عن شیتین مد حَلقهما اللة عرّ و جل قایْمیْن و 
ن شین جارشن و عل شتتئن مختلش و عن شتتین مفماغضین ققال له دذو 
رین ما السیثان القایمان قالسَاواث و الارض و آمّا السْیتانِ الجاریان 
: القَمَرّ و آمّا السیتان المَختلقان قاللیِل و التَهارٌ و آمّا السیتان 


و الخدیت طویل اخذدتا فته موضمع الحاجه وقد: اخرسته تاما قن کناب النبهه 


*ترجمه کمره ای: (دو چیز برپایند, دو چیز جاریند؛ دو چیز مختلفند؛ دو چیز 
با هم دشمنند) 


عفد الهش صایها رز که تیه که ند میدن یکی ان سای استاته 
خواندم کی چون ذو القرنین از ساختمان سد خود فارغ شد بجهان گردی 
خود ادامه داد در بین گردش خود با قشونش بمرد دانشمندی برخورد کرد 
آن دانشمند بذو القرنین گفت مرا خبر ده از دو چیزی که از وقتی خدای عز 
و جل آنها را آفریده پا برجایند و از دو چیزی که روانند و از دو چیزی که 
مختلفند فان ی خر کشا هم شمه میتی کید با ترا مایا 
زمینند, 1 خورشید و ماهند, دو چیز مختلف شب و روزاند دو چیز 
دشمن مرگ و زندگانی میباشند عرضکرد برو که تو دانائی. 


اه تست ای ات مار ات ان ماع کر ها ان سا 
در کتاب نبوت ضبط کرده ام . 


*#*ترجمه مدرس گیلانی: (دو چیز برپایند و دو چیز روانند و دو چیز گوناگون 
اند و دو چیز با یک دیگر دشمنان اند) 


عبد اللّه پور سلیمان که کتابهای بسیار خوانده بود گفته: در یکی از کتابهای 
آسمانی چنان خواندم که جون ذو القرنین از سازش لنند یأجوج و مأجوج 
ی و زب در ور ۱ 
دانا به ذو القرنین گفت: مرا بگوی آن دو چیز کدام است که از هنگامی که 
خدای بزرگ آنها را بيافریده پا برجایند و از دو چیز که روانند ۴ از دو چیزی 
که گوناگون اند و از دو چیزی که با یک دیگر دشمنان اند؟, گفت: آن دو 
چیز پای بر جا آسمانها و زمین اند. و دو چیز گردان آفتاب و ماهتاب اند, و 
دو چیز گوناگون شب و روزاند و دو چیز دشمن مرگ و زندگی ست. 


دانا به ذو القرنین گفت : برو که تو مرد دانایی. 


۳ اندازه نیاز از آن را بان کوی کندض و شفه ان راقن کنات 
***ترجمه فهری زنجانی: (دو چیز بر پا هستند و دو چیز روانند و دو چیز بر 
خلاف هم اند و دو چیز دشمن هم اند) 


عبد اللّه بن سلیمان که کتاب های بسیاری خوانده بود گوید: در بعضی از 
کتابهای اسمانی خواندم که چون ذو القرنین از کار ساختن سد فارغ شد 
خود پیش گرفت, در اثنای سیر با لشکریان بمرد دانشمندی گذر کرد 

که بذی القرنین گفت: مرا خبر ده از دو چیزی که از ابتداء خلقت تاکنون 
برپایند و از دو چیز که همواره روانند و از دو چیز که با هم اختلاف دارند و 
از دو چیز که با هم دشمن اند ذو القرنین گفت: اخاران دمحیز نبا اسهان 
و زمین است و دو چیز رونده خورشید و ماه و دو چیز مختلف شب و روز و 
دو چیز دشمن یک دیگر مرگ و زندگی است گفت: برو که تو مرد 
دانشمندی هستی. 


روایت ت طولانی است آن مقدارش را که مورد نیاز بود نقل کردم و تمامش 
را در کتاب نبوت ضبط کرده ام. 

۴ ترجمه جعفری: (دو چیز بر پا و دو چیز در حال حرکت هستند و دو چیز 
جانشین یک دیگرند و دو چیز دشمن یک دیگر هستند) 


۱ بن سلیمان که کتاب خوان بود گفت: در بعضی از کتاب های 
آسمانی ۳۳ ذو القرنین از کار سد فارغ شد برگشت. در 
همان حال که او همراه سپاهش به سیر خود ادامه می داد, به مرد عالمی 
برخورد کرد. آن مرد به ذو القرنین گفت: به من خبر بده از دو چیزی که از 
وقتی که خدا آنها را آفریده پابرجا هستند و از دو چیز در حال حرکت و از 
یم و و تا ای , ذو 
القرنین گفت: آن دو چیز پابرجا آسمان ها و زمین هستند و آن دو چیز در 
حال حرکت آفتاب و ماه هستند, و آن دو چیزی که جانشین یک دیگرند, 
شب و روز است, و آن نو خبای که,خشمن. هم تن هر کر و ند کت 
است. گفت: برو که تو دانایی. 


حدیث طولانی بود, فقط مقدار حاجت را نقل کردیم و تمام آن را در کتاب 
«النبوه» اورده ایم. 


ثواب من حج حجتین 


«81»- حدتتا ارت ررَضیت ال عَنْهٌ قال حدتنا تا سَعد بن عبد ال عن ه 


مَحَمّد !؛ 
الکشین ی اس لطاب تن احتال عن ‏ و هر سقوان ‏ 
مهران الْجمَالِ عن آبی عتّد ال علیه السّلام قال: من عج جعتین لَ بل 
فی خیر خَنی یِمّوت. 


*ترجمه کمره ای: (ثواب کسی که دو حح کرده) 
امام ششم فرمود کسی که دو حج کرده هميشه در خوشی است تا بمیرد. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (پاداش کسی که دو حج گزارده است) 


امام صادق گفته؛ «کسی که دو حج گزارده باشد همیشه در خوشی ست تا 
دو دزد 


***ترجمه فهری زنجانی: (پاداش آنکه دو مرتبه بحج برود) 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر که دو مرتبه بحج برود تا دم مرگ در 
خیر و برکت خواهد بود. 


تراخیه جعفری: : (ثوا ب کسی که دو بار حج به جای آورد) 
ورن فان ار ام اه ای هل چیه نف سر 
کس دو بار حح به جای اورد همواره در خیر خواهد بود تا وقتی که بمیرد. 


*#ترجمه کمره ای: (گفتار حق در دو حال) 
رسول خدا فرمود هیچ مومنی انفاق نمیکند چیزی را که محبوبتر باشد پیش 
خدا| از گفتار حق در حال خشنودی و خشم. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سخن درست در دو حال) 


پیامبر اکرم گفته: «هیچ مقمنی نمی بخشد چیزی را که بهتر باشد نزد خدا 
از سخن درست در خشنودی و خشم». 


***#ترجمه فهری زنجانی: (حق گوئی در دو حال) 
رل خدا ضلی الله. علیه و الم فرمون مقس هر ه تفای کنم ره 
خداوند از حق گوثی در حال رضا و خشم محبوبتر نیست. 


**ترجمه جعفری: (سخن حق در دو حالت) 


مسعده بن صدقه از امام صادق علیه السْلام و او از پدرش نقل می کند که 
پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: هیچ مقمنی چیزی را انفاق نکرد که 
نزد خداوند محبوب تر از گفتن حق در دو حالت باشد: در حالت خشنودی و 
در حالت خشم. 


القتل قتلان و القتال قتالان 


«83»- حدتت آیی, َطت له 1 ِِِ دنت سَفْذ تن عبد الله عن آخمد بُن 
السّلام یه قال: القَتل قتلان ۲ قتَل ارو کل درجّه و القتال فتالان قتال 
الکافره ی تسوا وفتاز الفته لا 9۰9۰« ۱ 


*ترجمه کمره ای : (دو کشتن ۱۳0 


امام ششم از قول پدرش روایت ت کرده که قتل دو نوع است. قتل کفاره و 
ی ی 3 
گروه شورشیان از اهل اسلام تا رجوع بحق کنند و تسلیم شوند. 


شرح: مقصود از قتل کفاره و قتل درجه ظاهرا کشته شدن در جهاد است 
که کفاره گناهان می شود برای گنهکار و رفع درجه می شود برای بیگناه 
قتال و جنگ مشروع در اسلام دو تا است یکی جنی با کفاری که قرار صلح 
و جزیه با مسلمانان ندارند و کفار حربی نامیده میشوند با شراتطی که در 
فقه مسطور است و دیگری جنگ با مسلمانانی که بدولت اسلامی شوریده 


*#"ترجمه مدرس گیلانی: (دو کشتار و دو پیکار است) 


امام صادق گفته: که پدرش روای یت کرده است که: «کشتار دو گونه است. 
کشتار کفاره و کشتار درجه. نبرد نیز دو گونه است. نبرد با کافران تا 
مسلمان گردند و نبرد با شورشیان از مسلمانان تا به حق باز گردند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (کشته شدن بر دو قسم است و جنگیدن بر دو 
امام باقر علیه السّلام فرمود: قتل بر دو قسم است: قتل کفاره و قتل 
درجه, و جنگیدن بر دو قسم است یکی جنگ با لشکر کفار تا مسلمان 
شوند و دیگر جنگ با مسلمانان یاغی تا از شورش باز گردند. 

کشته شدن بغیر ان است که مومن اگر بقصاص کشته شود کفاره گناهش 
باشد و اگر بظلم و یا در جهاد شهید شود درجه اش نزد خدا بالا رود. 


**ترجمه جعفری: (قتل دو قتل و جنگ دو جنگ است) 


وهب بن وهب از امام صادق علیه السّلام از پدرش نقل می کند که فرمود: 
قتل بر دو نوع است: قتل برای کفاره و قتل برای رسیدن به درجه. و جنگ 
دمح است ی با کرو کافو تایه که تسام شوت مرا رو 
تجاوزگر تا وقتی که برگردند. 

(منظور از ة قتل برای کفاره, کشته 0 انسان گنهکار در جهاد است که 


۹ ۳ او می شود و منظور از : قتل برای درجه, کشته شدن انسان 
ای اه و ها ی 
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را ام برترا 


خضاتان مس فعلینا احیه اللو.عز و عم الاو آخیه الناسن من اارنن 


«4»- حَذدتتا مُحَمَدٌ بنْ قلمگ مَاجیلَوبّه َضی ال له قال حَدتتا مُحَقَدٌ بُن 
| 2 عم مُحمّد ن مد عن آیی سعید الأدی عن اراهيم بن دَاود 
التققوير* عَن آخبه یمان تن داد باشتاده رققة قال: قال رل لین 
صلی الله علیه و آله تا سول اللّه علفْبی شَیاً (۱3 آنا له حتیت ال من 
السَماء ,و أحبیت امن چن [رض ققال له ات فیعا عل الله ع7 و جَلّ 
بُحبک اللَه و ارم فیما عند التاس بُحتَّک ال 


*ترجمه کمره ای: (دو خصلت است که صاحب آنها در اسضان محبوب 
خداست و در زمین محبوب مردم) 


وی به ی کر روت اه مرس اور که چون بدان 
عمل کردم خدا از آسمان مرا دوست دارد و مردم در زمین فرمود آنچه 
نزد خدا است بطلب تا خدا تو را دوست دارد و از آنچه در دست مردم 
است کناره کن تا مردم تو را دوست داشته باشند. 


شمه فترن. کبلا نی (دي. مشتن. است که دار ندم: انعر انتمان: برآمن 
خدایست و در زمین گرامی مردمان) 


کار بردم خدا و مردم مرا دوست داشته باشند. در پاسخ گفت: «آنچه خدا| 
به تو داده است بدان خشنود باش و آنچه در دست مردم است از آن کناره 
"۳ (یعنی در داشته مردم طمع مبند) تا خدا و خلق ترا دوست داشته 
باشند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (صاحب دو صفت را خداوند از انتتقان و مردم از 


زمین دوست دارند) 


مردی بحضور پیغمبر عرضه داشت يا رسول الله ضرا کار بیاموز که چون 
آن کار کنم خداوند ای اتتتهان دوستم بدارد و مردمم از زمین, , فرمود: به 
آنجه نزد خدا است چشم بدار تا خدایت دوست بدارد و از آنچه نزد مردم 


ارس جنتیم بیوش تا مردم دوسنت بدارند. 


مد عفر وی خلت ات که. قشر کی آنفام نم کر زر 
آنتهان مر نم از زمین او را دوست می دارند) 


سلیمان بن داود با سند خود نقل می کند که مردی به پیامبر خدا صلّی الله 
علیه و آله گفت: پا ول آلله خر به فم اد نیمه ای ان را انجام 


دادم, خدا| از آستضان و مردم از زمین مرا دوست بدارند. حضرت به او 
خزموید آنحه نزن کداوند اس سایل ناشیا دا ترا دوشت یداد ود 
انچه نزد مردم است تمایل مکن تا مردم تو را دوست بدارند. 


کان لزسیلن الله صلی الله غایه.و ال مان 


«85»- را 2 بُنْ الَحسَن رضی اد 0 عنةرقال حَدتتا مُحَتذد بنْ بکیی 


۹ 


العطاز عن فحقد 7 د ن مد (1) َن آیی ند اللّه الرّازی (2) عغن علی بن 
شَلَیمان عن َبّدٍ الّه بن عْببّد اللّه الّاشی* + عَن ابراهیم بن آبی البلاد عَنْ 
یهن آپی ند اه عله الم قال 1 
آله خاتهان أ< خ هضا علیه یوت 7 له 
صَدق اللْذ. 


*ترجمه کمره ای: (رسول خدا دو انگشتر داشت) 


امام ششم فرمود :ررسول خد | را دو خاتم بود نقش یکی از ز آنها لا ال | 
اللَة مُختذ رسول اللّه بود و نقش دیگری صدق اللّه بوده. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر را دو انگشترین بود) 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که گفت: «پیأمبر اکرم را دو 
انگشترین بود, بر یکی نوشته بود: 


رام اه سر ی اه 

*#**ترجمه فهری زنجانی: (رسول خدا را دو انگشتر بود) 

آماق ضادیق غلیه الشاام فرمود: سول خدا رده آنکشتر بهق نو یکی 
ی ۳ 
****ترجمه جعفری: (پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله دو انگشتر داشت) 


ار آهیم نی ای لاه از مر ههار آمامضاوه مل اشای نمی 6 
که فر مود: 


پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله و انگشتر داشت, بر یکی نوشته شده بود: 
« اله الا اللّه, محمد رسول الله» و بر دیگری نوشته شده بود: «صدق 


تحفه الصائم شیثان 


تچ ۲ ِ__- 1 9 ۳ و 0 و _ه ۵ -] سَ 
«86»- حدتتا آیی رضی ال عَلة قال حَدتتا عم بن الخسَیّن السَعَدآباد 


َن مد حَمَد بن ایی عتد اه لتق عن محقد تن عم الکوفمء عن فعقد تن 
0 9 ات - 0 : 5 


2- یعنی محمّد بن احمد الجامورانی الرازی. و علی بن سلیمان الظاهر هو 
علی ابن سلیمان بن رشید البغعدادی من آصحاب الهادی علیه السلام. 

ِ عمیر بن مأمون قد یقال عمیر بن مأموم کما قی بعض النسخ و قاله 
السلام عر النبرت صلّی اللّه علیه و آله ۵ قال. لا قطتی ال اس عایود 
الدارمی. کما فی المیزان للذهبی. 

4- اجمر الثوب: بخره بالطیب. 


گان بو ند ال لسن تن + غلی علیهما الشلام ادا خاق قطیّت بالطیب 
و یِقُول الطیثِ ثْتَهٌ الصَائّم 


اصا 


*ترجمه کمره ای: (تحفه برای روزه دار دو چیز است) 


امام دوم فرمود پذیرائی مرد صائم این است که مویش را معطر کنی و 
لباسش را بخور دهی و پذیرائی زن صائم این است که سرش را شانه کنی 
و لباسش را تخفر که رت ات ند نله اس خن رهام کف ترا 
عطر خود را خوشبو میکرد و میفرمود عطر تحفه روزه دار است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیشکش روزه دار دو چیز است) 


امام حسین کته پذیرایی مرد روزه دار این ست که موی خود را 
قی را کف رو هي 3 ِ را بخور دهی و پذیرایی زن روزه 1 


روزه می گرفت خود را ی می کرو و من گفتت «بوی خوش 
پیشکش روزه دار است». 


***ترجمه فهری زنجانی: (تحفه روزه دار) 

حسن بن لوح علیهما السلام فرمود: تحفه روزه دار این است که ربش 
را شانه زند و لباسش را بخور دهد و حضرت ابا عبد اللّه حسین بن علی 
وقتی روزه میگرفت با عطر خود را خوشبو میکرد و میفرمود: تحفه روزه 


دای عظر اروت 


۴ ترجمه جعفری: : (تحفه روزه دار دو چیز است) 

عمیر بن مامون که دخترش زن امام حسن علیه السلام بود» از ان حضرت 
نقل می کند که فرمود: تحفه روزه دار این است که ریش خود را روغعن 
بزند و لباسش را معطر کند و تحفه زن روزه دار این است که سرش را 
شانه زند و لباسش را معطر سازد. 


امام حسین علیه السلام وقتی روزه داشت عطر می زد و می فرمود: 
تحفه روزه دار عطر است. 


تقوم الساعه عند ظهور علامتین 


مه مه الْحَسَن هشن لاه ۳ لاس تن و 1 1 لکش 2 ۰ 

قسال عن ظریف تن تاصح عن یی العَصن (2) قال یقت آبا عبّد له 

علیه لام ول سیل رَسُول اللّه صلّی اه علیه و آله عن السَاعه ققال 
ند ایقان بالّجُوم و تکذیب بالقدر. 


*ترجمه کمره ای: (نزد ظهور دو نشانه قیام ساعت است) 


سوال شد رسول خدا| از ساعت. فرمود وقتی مردم بنجوم ایمان اوردند و 


شترع* مقضود از ساعت که در قران و اخبار وارد شده یک نامه بزرکین 
است که پیش بینی شده و تفسیر بظهور حضرت حجت و قیامت هر دو 
گردیده و شاید رجعت هم یکی از مصادیق ساعت باشد. 


*#*ترجمه مدرس گیلانی: (از آشکار شدن دو نشانه قیامت پدید آید) 

از پیامبر از زمان قیامت پر سید ند گفت: «هنگامی که مردم به ستاره دانی 
ایمان اوردند و قضا و قدر را دروعغ پندارند». 

***ترجمه فهری زنجانی: (دو علامت رستاخیز) 

امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا را پرسیدند از قیامت. فرمود: 
را دروعغ پندارند. 


**۷تر جمه جعفری: (قیامت با آشکار شدن دو علامت بر پا می شود) 

ابو الحصین می گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: از پیامبر 
خدا صلی الله. غلیه و ال از رون فیامت سدال شوه فر‌مود صاعی. که ود 
نجوم ایمان آورند قضا و قدر را تکذیب کنند. (منظور این است که مردم به 
جای ایمان به فضاه کین الم خواوت را به سار ان‌نست دهم و سر 
و کهانت رواج پیدا می کند) 


لا تحل الصدقه لبنی هاشم الا فی وجهین 


شش ۴ 1 
<8»>- حَدنتا ابی رضي الله عَنة عَنة قال خد ح بر 
مد عَن پُوشت و ات مدق لرَحْتن رزیت عن آیبه 


بَقْضٍ. 
*ترجمه کمره ای: (صدقه ببنی هاشم روا نیست مگر در دو مورد) 


امام ششم از قول پدرش فرمود صدقه ببنی هاشم روا نیست ِِ_ِ 
وجه, آکر. کته با شند باب فمییان بر فتت با شا مدب ق-صد فه کود آنها بو یی 
دیگر 


**#ترجمه مدرس گیلانی: (صدقه دادن به دودمان هاشم روا نباشد جز در 
دو جا) 


امام صادق از پدرش نقل کرده که می گفت: «به دودمان هاشم صدقه روا 
تباشد جر بده سیب" هر کام تشتم باشند. و به آب رستتد یاشامت و ضباقه 
دادن هاشمی به هاشمی». 


***ترجمه فهری زنجانی: (صدقه بر سادات روا نبود جز در دو مورد) 

امام باقر علیه السُلام فرمود: بسادات صدقه گرفتن حلال نیست مگر در 
دو مورد یکی آنکه تشنه باشند و بر آبی برخورد نموده و بنوشند و دیگر 
صدقه خود سادات بر یک دیگر. 


#۴ ترجمه جعفری: (صدقه بر بنی هاشم حرام است مگر در دو حالت) 
محمد بن عبد الرحمن از پدرش و او از امام صادق علیه السّلام و او از 
پدرش نقل می کند که فرمود: وا 
صورت: هنگامی که تشنه باشند و به آبی برسند و بخورند, و نیز صدقه 
دادن بعضی آنها به بعضی دیگر. 


خصلتان من فعلهما فهو سفله 


«9« حَدَنتا مَحَمَذ بنْ علیٍ َاجیلوبه رضی ال عَنْهْ قال حدته مَحَمَد بنْ 
7 تختی الْعطار عن فحمّد دٍ بن أَحْمَد د عَن السَیّاری باسْتاده تفه لسع 
اللس علبة البتاام اند 2 سُیْل عن السَفله ققال من یشرت الْحَمَر و 


بالطبُور 
*ترجمه کمره ای : (دو خصلت پستی ی اف 


امام ششم فرمود در جواب سوال از مردم رذل و پست: پست کسی 
است که می» نوشد و طنبور زند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دو منش پستی آور) 


امام صادق در پاسخ کسی که پرسیده بود مردم فرو مایه و پست چه 
کسانی هستند؟ گفت: کسی که می نوشد و تار نوازد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (مردم فرو مایه را دو کار است) 


از امام صادق علیه السلام پرسیدند فرومایه کیست؟ فرمود: کسی که می 
نوشد و طنبور زند. 


**ترجمه جعفری: (دو خصلت است. در هر کس باشد فرومایه است) 


از امام صادق علیه السلام سوال شد که فرومایه کیست؟ فرمود: کسی 
که شراب می خورد و طنبور می نوازد. 


0 
۱ 
۷ 
م۷ 


«<0»- حَدُتتا مُحَمَذ بر مُوسی بن المَتَه 7ص اد عَله قال حتتتا محتد 
ین بح 2 للاج ء - لل و 0 و وه و هِ_ 0 

۳9 بختی الْعطاز فال ۳ : محمد ؛ أحمَد بط و یحیی بن عقران قال حَدتیی 
رَقَعة الی ال بیٌ صلی آ 
4 ده بر 


ص: 602 


ب 
۳ 
ع 


ك یحتمل آن یکون هو زحر بن زیاد آبو الحصین الأًسدی. و فی بعض النسخ 
اب 


که فان امه |قذ من الزه قل با رضول الم و یم دلک قالن ساب ال 
توت وب ال له عصاح اه بت نا وی امه رن 
حنوالذی تخحله:(1 


*ترجمه کمره ای: (دو گناهست که یکی از دیگری سخت تر است) 


پیغمبر فرمود غیبت از زنا سخت تر است. سوال شد چرا فرمود زناکننده 


شرح: مقصود اینست که غیبت حق الناس است و باید صاحب حق از آن 
بگذرد تا خدا توبه او را قبول کند. ولی اخباری هم هست که استغفار برای 
شخصی که غیبت او شده کفاره غیبت می شود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دو گناهی که یکی از دیگری دشوارتر است) 


پیامبر گفته: «عیبت از زنا سخت تر است.؛ پرسیدند چرا؟ گفت: «زنا کار 
شده از او درگذرد» 


***ترجمه فهری زنجانی: (دو گناه یکی از دیگری سختتر) 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: غیبت کردن از زنا کردن سخت تر 
است عرض شد: یا رسول الله برای چه؟ فرمود: آنکه زنا کند اگر توبه 
نماید خداوند توبه تن را می سذیرد ولی انکة غیوت میکند افر خویه کرد 
آن کس که از او بدگوئی شده از حق خود نگذرد خداوند توبه بدگو را نمی 
ترجه جعفری: : (دو گناه است که تفه از دیگری شدیدتر است) 
اسباط بن محمد با سند خود نقل می کند که پیامبر خدا صلّی, الله علیه و 
آله فرمود: غیبت شدیدتر از زنا است. گفته شد: یا رسول اللّه این برای 
چیست ؟ فرمود: زناکار توبه می کند و خدا توبه او را می پذیرد. ولی غیبت 
کننده توبه می کند و خدا توبه او را نمی پذیرد ۳ وقتی که غی عییبت شونده او 
زا جلال کند. 


اخان السهز قی ااتان رت خساآو 


«91»- حَتتا آبی َضی ال قال حدتتا سَقْذ تن عبّد. له عن شمه بُن 
آبی عَبّد اه عَنْ آیی لْجوراء ۱ لته بن عند الله و آیپ الْحَرْرَج الحسن هن 
الرَبرِقان عن فصیل ! ن غلمَان قال سمقث آنا عبد ال علیه آلشلام بقل 


انجدوا فی اسان ای اه جملشت ال ۳ و يزیدذ فی الجماع. 

*ترجمه کمره ای: (شستن دندان با سعد دو خصلت دارد) 

ابن عثمان گوید شنیدم امام ششم میفرمود برای دندانهای خود سعد (یک 
نوع عطری بوده) بگیرید زیرا دهن را خوشبو میکند و قوت جماع می دهد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (شستشوی دندان با سعد دو منش دارد) 


ابن عثمان گفته: از امام صادق شنیدم که می گفت: «دندانهای خود را با 
سعد شستشوی دهید چون دهان را خوشبوی می کند و قوت باه را می 
افزاید (سعد نوعی عطر بوده است). 


***ترجمه فهری زنجانی: (دندان را با سعد شستن دو اثر دارد) 


امام صادق علیه السلام فرمود: دندانهای خود را با سعد شستشو دهید که 
دهن را خوشبو و نیروی جنسی را زیاد میکند 


***#ترجمه جعفری: (گذاشتن گیاه سعد در دندان ها دو خصلت دارد) 


فضیل بن عثمان می گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: در 
دندان هاشان ام هد بگذارید که باعث خوشبویی دهان و افزایش جماء 


اکل الاشتان پورث خصلتین 


«92>- دا ۳ تضی ‏ ال علة قال حلئتا مُحقّذ من یکی العطاء ز عَنْ 
کته نن. احمد عن آبی 23۶ عد له ال دقع ۳ 


مشکین قال سمغث آیا عَبّد ال علیه السّلام یف اک الْشتاِ بُومِنْ 
رین و 8 


*ترجمه کمره ای : (خوردن اشنان دو خصلت باذفی آوزد) 


حکم بن مسکین گوید شنیدم امام ششم میفرمود خوردن اشنان زانوها را 


سست و مبنی را فاسد میکند. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (خوردن اشنان دو مذش بار می آورد) 


حکم پور مسکین گفته: از امام صادق شنیدم که می گفت: «خوردن اشنان 
زانوها را سست می کند و منی را تباه». 


***ترجمه فهری زنجانی: (اشنان خوردن دو خاصیت دارد) 


امام صادق علیه السلام فرمود: اشنان خوردن زانوها را سست و منی را 


****ترجمه جعفری: (خوردن اشنان دو خصلت دارد) 


حکم بن مسکین هف. کید از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: 
خوردن اشنان زانوان را سست و منی را فاسد می کند. 


زحاان لا خالهسا شفاقه ای صلی الله یه ب آله 


«93»- < ۳9 ۰ و 2 ی ال و عَنْهْ ال < تا تتا مَحَمَدْ بُنْ بَحْیی 
العطاز عَن محقد ۱ بن , مد مُحَمد بن عَبد الجتار باشتاده رَفَْهٌ ای 
رَسّول الله صلّی الله علیه و آله أَه قال: رجلان لا لها شَمقاعتی ضاجت 
سلطا ن عَسُوف عَشوم و عال فی الذین مارق. ۷۸ 


*ترجمه کمره ای: (شفاعت پیغمبر شامل دو شخص نشود) 


رسول خدا فرمود شفاعت من شامل دو کس نگردد, يار پادشاه ستمکار 
بی رحم و دیندار افراطی که از غلو در دین از دین خارج شود. 


شرح: مانند خوارج نهروان که از کثرت سجده و عبادت پیشانیشان پینه 


داشت. و ار فرط احباظ بی.عا اهر الععستین با کفیر کرفند ار اند 
خرمای پو سیده زیر نخل احتراز میکردند و خباب بن ارت صحابه پیغمبر را 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خواهشگری پیامبر دو کس را فرا نگیرد) 

پیامبر خدا گفته: «میانجی گری من دو کس را شامل نگردد: دوست پادشاه 
ستمکار و دیندار افراطی که از فرط مبالفه در راه دین از دین بیرون 
رود؟. 


***ترجمه فهری زنجانی: (دو طایفه از شفاعت پیغمبر محروم اند) 


سا دا صلی له هو اه فرخوت خفاعت عم شام حال وق نقر 
نمیشود کارمند فرماندار ستمگر و کسی که در دین غلو کند که از دین 
خارج است. 


*#***ترجمه جعفری: (شفاعت پیامبر خدا ۳ الله علیه و آله به دو کس 
نمی رسد) 


صخمه کید الخباز با شم خموفقل. مین کند که بافیر خدا صلی الله غلیه و 
اله فرمود: دو شخص است که شفاعت من به انها نمی رسد, رفیق پادشاه 
بی رحم ستمکار و کسی که در دین غلو می کند و از ان بیرون می رود. 


خلالان یهیجان عرق الجذام 


9 حدتتا بیرض ال عم عَند َن قال حَدنتا سَغَذ بنْ عَبّد | ه عَن مَحَمّد بن 
عَنُ عَبیّد الله ب: بن ۱۳ الدْهقان عن در ل شت بن ایی مَنضّور عَنْ 
عید الله < 9 ۱ 
ص: 63 


1- فی بعض النسخ «حتی یعفو صاحبه الذی یغتابه». 
2- العسوف: الظلوم, و الغفشوم آیضا بمعناه. و الغالی المتجاوز عن الحق. 
و المارق الخارج من ان 


قال و عَبّد اللّه علیه الشلام لا تتحللُوا بغود اللَبْحَان و لا بقضیب القان 
وه ان عرق الْجٌدام. 

*ترجمه کمره ای : (دو قسم خلال رگ خوره را بحرکت هت آهزند) 

جذام را بحرکت می اورند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دو گونه خلال رگ خوره را به جنبش در آورد) 


پيامبر خدای گفته: «با چوب شاخه ریحان و شاخه انار خلال دندان مکنید. 
زیرا این دو رگ خوره را (که به تازی جذام گویند) به جنبش درآورد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (با دو چیز خلال کردن جذام می آورد) 


امام صادق علیه السلام فرمود: با شاخه ریحان و چوب انار دندانها را خلال 
نکنید که تولید جذام میکند. 
****#ترجمه جعفری: (دو نوع خلال دندان رگ جذام را تحریک می کند) 


ید لاه بن‌ستای از آطام ضافق له شام کل می کنم کم قنور 2 
کت سحان وش که انار خلال بکسد که اما رید ام را قریگ فت کید 


مص لا _ ۳ ٍِِ ۳ 9[ مك 4 1 ۳ لل رز 2 بٍ 
ككفتي الهیزان قَبهُما جح دَهب بالاخر تم تلا قوَلَةْ عَرّ و چِل اذا وَقعتِ 
الواقعة یی القیامة لیس لوَفْعتها کاذیه خافضَة حَفصت و الله باغذاء الله 
الی التّار رافقة رققث و الله اأولاء الله ی الجته نم آقبل علی رجْل من 
جْلسایه فقال له ائّق اللة .و آجْمل فی الطلب و لا تطلب ما لم بُحْلْقَ قَا 
۰ ّ ِ 
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طلّت الغتی و الأْمَوَال و السَعه فی الکلیا نما بطلَنِ دک لرّاحه و الَاحة 
لم تخل فی الصا و لا هل الصا تما خُلِفتِ الرَاحة فی الْحتَهٍ و لأهْل الْجتّه 
و الََبٍْ و الّصت خْلقَا فی الا و لاه الخْیا و ما اغطی آأحذ منهّا جَفتة 


3 3 ۰ - 3 5 #۵ 7 ۳ ۲ ار 2 
(2) الا آغطی من الحص منیا و من آضاب من الذئیا اکتر کان فیها سَدٌ 
قفرا لاه یتفر الی الناس فی حفظ امواله و بِفتقر الی کل الو من 


1- آراد بالتعزی بعزاء اللّه التصیّر و التسلی عند المصیبه و شعاره آن یقول 
«[نا لله ,و انا الیه راجعون» کما امر الله تعالی. و قوله «بعزاء الله» آی 
بتعزیه الله تعالی یاه فاقام الاسم مقام المصدر (النهایه). 

2 الجفنه کالقصعه. 


0 سست 


ولا - ۶ ال قي ادا للدیا چل ۶ تعبوا فی الب له 


تم قال آلا و من 2 
ره کیت عَلثه طیته گذلی قال العسيغ عیشی علبه الشلام لْحوَا رین 


1 الا قَنَطره فاغبژوها و لا تغمروها. 
*ترجمه کمره ای: (دنیا و آخرت چون دو کفه ترازویند) 


زهری گوید از امام چهارم شنیدم میفرمود کسی که دلش بوعده های خدا| 
آرام نشد نفسش از حسرتهای دنیا با قطع می شود بخدا دنیا و آخرت همانا 
چون دو کفه ترازویند, هر کدام نگیم تننده زیکر را از میان میبرد, سیس 
فرمود: 


چون قیامت واقع شود وقوعش دروغین نباشد, دشمنان خدا را باتش فرو 
نشاند و دوستان خدا را ببهشت بالا برد سپس بیکی از حاضرین مجلس رو 
کرد و فرمود از خدا بپرهیز و در طلب دنیا ارام باش و چیزی که خلق نشده 
مجو کسی که بجوید چیزی را که خلق نشده نفسش از حسرت بند اید و 
بدان چه جوید نرسد, سیس فرمود چگونه دریابد چیزی را که خلق نشده 
آن مرد گفت چگونه بجوید چیزی را که خلق نشده فرمود کسی که در دنیا 
دنبال تروت و دارائی و وسعت مید ود مقصودش از آنها راحت است و 
راحت در دنیا و برای اهل دنیا خلق نشده, همانا راحت در بهشت و برای 
اهل بهشت خلق شده در دنیا و برای اهل دنیا رنج و سختی خلق شده بهیچ 
کس مشتی از دنیا داده نشود جز انکه دو برابر آن حرص ورزد. هر کس در 
دنیا بیشتر دارد فقیرتر است زیرا برای حفظ اموالش بمردم و همه ابزار 
نکن« نبازمتد است راستی: در کرت دنا تیشت :ول سشطان فر نید آذه.دا 
وسوسه میکند که راحت در جمع مال است همانا بدین وسیله او را در دنیا 
ترزنه رشان و در آخرتی بپای حساب میکشاند سپس فرمود نه هرگز 
دونستتان. خدا در .ذنیا زنج تبردند. بلکه ذر. دنیا برای تحضیل, اخرت. رنج 
کشیدند. سپس فرمود. هر کس برای روزی اندوه خورد گناهی بر او نوشته 
شود حضرت مسیح بحواریین چنین فر مود, همانا دنیا پلی است از آن 
بکدنده ان ین نکنیده: 


**#ترجمه مدرس گیلانی: (دو جهان چون دو کفه ترازوست) 


زهری گفته: از امام علی بن الحسین شنیدم که می گفت: کسی که دلش 

به امیدواریهای خدا آرام ِ جانش از افسوسهای جهان بریده گردد, به 
خدا سوگند دو جهان چون دو کفه ترازوست. هر کدام گران شد دیگر سبک 
و خوار گردد. سپس گفت: چون روز رستخیز پدید آید و آن دور از گزاف 


است. خدای دشمنان را به آتش کشاند و دوستان را به بهشت راند. بعد| 
به تنی از حاضران اتحهرت وی از خدای پرهیز و در جستجو و تکاپوی 
جهان آرام گیر و چیزی که نیافریده اند مجوی آن کس که جوپای ناآفریده 
است ردج بیند و جانش از افسوس بند آید. 


سپس گفت: چگونه رباید آنچه را که نیافریده اند؟ آن مرد گفت: چگونه 
است که انسان چیزی را بجوید که نیافریده اند. گفت: آنکه در جهان در 
تکاپوی توانگری و فراخی روزیست. و مقصد وی از دست آوزدن آن 
کشت که به سب آن اسایسش سای دز حالی که آساسن را بیای حوانیان 
نیافریده اند و اینان بیهوده می دوند. آسایش در بهشت و برای بهشتیان 
آفریده شده, برای جهانیان در جهان رب و اندوه آفریده اند. کسی نباشد 
که از جهانی بدو چیزی دهند که نه نه از ورزد. آنگه از جهان بیشتر دارد 
نیا زمندتر است. زیرا| برای نگاهداری خواسته هایش نیازمند به دیگران 
است و همه ابزار ژد کش نیازمندیست, آسایش در خواسته جهان بیست اما 
دیو فرزند آدمی را به بوک و مگر افکند که آسایش در گرد کردن خواسته 
است او نیز فریب خورده پی جهان و خواسته آن رود, چون در دیگر جهان 
فرا شمار کشند فرو ماند, آنگاه گفت: هرگز دوستان خدای در جهان رنج 
نبرند بلکه در جهان برای آخرت کوشا باشند. هر کس در جهان برای روزی 
اندوه کورر گناهی , بر او نگارند. ی پیامبز به یاران خویش گفتی: جهان 


***ترجمه فهری زنجانی: (دنیا و آخرت مانند دو کفه ترازو است) 


زهری گوید: شنیدم امام زین العابدین علیه السلام میفرمود: هر که بوعده 
های خدا تسلي پیدا نکند دلش از حسرت های دنیا پاره پاره می شود بخدا 
قسم دنیا و اخرت مانند دو کفه ترازو است که هر کدام سنگین شود 
را تسس ایا ارات نت فرمود: |ذا وَقَعتِ الْواقعَة 

.. روز قیامت که پیش آید و حتما پیش خواهد آمد روزی آست که سرنگون 
اه ان و 
و بخدا قسم دوستان خدا را به بهشت بالا می برد سپس حضرت روی بیکی 
نیکو بدست ار و انچه را که افریده نشده مطلب که هر کس افریده نشده 
را بطلید دلش از حسرت پاره پاره می شود و بآنچه میجوید دسترسی پیدا 
نمی کند سپس فرمود چگونه بچیزی که آفریده نشده است دسترسی توان 
یافت ! آن مرد گفت: چیزی که آفریده نشده است چگونه مطلوب واقع می 
شود؟ فرمود: کسی که بدنبال ثروت و اموال و وسعت در. زتدگی دنیا 


میرود مقصودش آسایش است و آسایش در دنیا خلق نشده است و نه 
برای اهل دنیاء آسایش فقط در بهشت آفریده شده است و برای اهل 
بهشت.؛ , و ناراحتی و زحمت در دنیا آفریده شده اند و برای اهل دنیا, , و هر 
کسی را یک کاسه از دنیا دادند دو مقابل آن حرص باو دادند و هر که از دنیا 
بیشتر بدست آورد نیازمندی اش فزونتر خواهد بود زیرا در نگهداری 
تروتش بمردم محتاح است و بهر وسیله ای از وسایل دنیوی احتیاج پید | 
فیکتد بنن. دز تزوت دنیا, آشانشن نباشد ولی شیطان در درون فرزند آدم 
وسوسه میکند که در جمع کردن مال آسایش است و حال آنکه او را در 
دنیا بناراحتی میکشاند و در آخرت بپای حساب. سپس فرمود: دوستان خدا 
هرگز زحمت دنیا را برای دنیا نکشیدند بلکه زحمت در دنیا را برای آخرت 
کشیدند سپس فرمود: هان, کسی که غم روزی خورد یک گناه بر او نوشته 
می شود عیسی مسیح بحواریین چنین گفت: کهونا بلن‌ سین مت ان ان 
بگذرید و بآبادیش نپردازید. 

ی از امام سجاد علیه السلام شنیدم که فرمود: هر کس با 
تسلای خدا ارامش نیابد (در موقع مصیبت صبر نکند) حسرت های دنیا 
نفس او را می برد, به خدا سوگند که دنیا و آخرت چیزی جز مانند دو کقه 
ترازو نیست., که هر کدام سنگینی کند دیگری را می برد, آنگاه این آیه را 
تلاوت فر مود: « |ذ| وقعت الواقعه: شحافت که که واقعه واقع شود» منظور از 
واقعه روز قیامت است «لیس لوقعتها کاذبه خافضه کسی را نشاید که آن 
وا نکنیته کته واه خدا شب کند که بابین:آفرنده‌ددشمان خدا چم آنتیز و 
بالا برنده دوستان خدا به بهشت است.» سیس امام اوق غلیه الم رو 
به یکی از همنشینانش کرد و فرمود: از خدا پروا داشته باش, به نیکویی 
درخواست کن و چیزی را که افریده نشده طلب مکن, زیرا هر کس چیزی 
را که آفریده نشده طلب کند, حسرت ها نفس او را می برد و به آنچه می 
خواهد نمی رسد. آنگاه گفت: چیزی که آفریده نشده چگونه می توان به 
آن رسید؟ آن مرد گفت: انسان چگونه چیزی را که آفریده نشده طلب می 
کند؟ فرمود کسی که ثروت و اموال و فراخی در دنیا را می خواهد, ان را 
برای راحتی می خواهد, در حالی که در دنیا و برای اهل دنیا راحتی افریده 
نشده, بلکه راحتی در بهشت و برای اهل بهشت افریده شده است و رنح 
و زحمت در دنیا و برای اهل دنیا خلق شده و به هیچ کس سهمی از دنیا 
داده نمی شود مگر اینکه دو برابر آن حرص داده می شود و کسی که دنیا 
را بیشتر به دست اورد فقیرتر می شود, زیرا که در حفظ اموالش به مردم 
نیازمند می گردد و به هر وسیله ای از وسایل دنیا محتاج می شود, پس در 


ثروت دنیا راحتی نیست.؛ ول شیطان: فر زند. ام را توس فی. کند که 
راحتی در جمع کردن مال است و همانا او را به سوی رنج در این دنیا و 
خسانرشتن آن‌هال دز اخرت‌صون مس ود 


سپس فرمود: نه, هرگز دوستان خدا در دنیا برای دنیا رنج نمی برند, بلکه 
در دنیا برای آخرت رنج می برند. نیس فرمود: آکام باشیید کشی. که. عم 
روزی بخورد برای او گناه نوشته می شود, همان گونه که عیسی مسیح 
علیه السْلام به حواریون خود فرمود: همانا دنیا پلی است. از آن بگذرید و 


آندر | سیر نکنید: 


مرح البحْرَین یلتقیان بَیتهما بررَخ لا یبغیان 
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<06»>- حَدنتا یی زضی اد عَنهٌ قال حَدیتا سَغذ بن عبد الله غَن القاسم بن 
فحد معتند لاطبا عَنْ_ سْلیْمان_بن داود المثقر و" قال حدته یحیی بنْ سعید 


قطان قال سمقث انا عند له علیه التلام ول ی قوله عر و جل مرج 
لین لتفیان بیتهما بررخ لا یبغبان قال عَلیٌ فاطِمَةٌ علیهما السّلام 
بخران من العلم عهیقان لا یتفی احَدْهمَا عَلّی ضاحبه بَحْرْخٌ مِنهُمّا اللوْلوٌ و 
الْمَرَجان الحسَنْ و الحسَینْ علیهما السّلام. 


*ترجمه کمره ای: (دو دریا بهم برخوردند و در امیختند) 


قطان گوید از امام ششم شنیدم میفرمود مقصود از آیه مرج البحرین الخ 
اینست که علی و فاطمه دو دریای عمیق دانش همسر شدند و هیچ کدام 
رو ار قاط ما انوم و 
حسین سلام الله علیهما بوجود امد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خدای دو دریا را به یک دیگر آمیخت) 


قطان گفته: از امام صادق شنیدم که می گفت: 


مقصد از آیه مرج البحرین اینست که علی و فاطمه دو درپای ژرفناک اند 
که همسر شدند و هیچ کدام به دیگری سرکشی نکنند و از آمیزش آنها لوَلو 
و مرجان پدید آمذ بعنی خسن و حسین *. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (دو دریا بهم برخوردند و بهم در نيامیختند) 


یحیی بن سعید قطان گوید: شنیدم امام صادق علیه السّلام در تفسیر آیه 
شریفه: مرج البَحْرَّن یلَفیان یتهُما برَرَخْ لا یبُغیانِ میفرمود: علی و فاطمه 
دو دریای رف اند که هیج کدام بر دیگری ستم نکند و لوَلو و مرجان یعنی 
حسن و حسین که از اين دو دریا بیرون می آیند. 


۴ ترجمه جعفری: (دو دریا به هم رسیدند و میان آنها برزخی است تا 
همدیگر را ستم نکنند) 

یحیی بن سعید گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که در باره قول 
خداوند «مرح البحرین یلتقیان» فر مود: قلی و فاطمه دو دریای عمیق از 
علم هستند که یکی بر دیگری ستم نمی کند. «یخرج منهما اللوْلو و 
المرجان» و از میان آن دو حسن و حسین به وجود آمده اند. 


ض ترا ۳ ۳ جر 
<7»- حَدَنتا و ین عبد الله بن سعید العشکری قَال اخبرر مُحَمَد بُنْ 
و ۱ 2 ِ هك 


*ترجمه کمره ای: (پیغمبر در امت خود دو یادگار واگذارد) 


پیغمبر فرمود من در میان شما دو بادگار وامیگذارم که هر یک ِ دیگری 
مد اننت ودیگری رت خودمد این هر دو از هم جدا نشوند تا در سر 
حوض ی بر من وارد 9 راوی گوید بابی سعید خدری گفتم عترت 
**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر دو چیز در پیروان خود نهاد) 

پیامبر گفت: من در میان شما دو چیز نهادم که هر یک از دیگری سودمندتر 
آنیتد یکی کاب دا که رنه بی ست: از اسفان امین ده و دیرق 


عترت من, این هر دو از یک دیگر نگسلد تا در لب حوض کوثر بر من باز 
گردند. راوی این روایت گفته : از ابی سعید خدری پرسیدم عترت پیامبر 


***ترجمه فهری زنجانی: (پیفمبر در میان امت دو چیز از خود بیادگار 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: من دو چیز در میان شما پس از 
خود بجای میگذارم که یکی از آن دو دامنه دارتر از دیگری است یکی کتاب 
خدا است که رشته رابطی است بین آسمان و زمین و دیگر عترت من 
است, ِ که این 93 از جدا . ۳ و » کوتر وارد 9 


****ترجمه جعفری: (پیامبر خدا در میان امت خود دو چیز باقی گذاشت) 


ابو سعید خدری از پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله نقل مي کند: ِ 
همانا من میان شما دو چیز باقی می گذارم که یکی از آنها طولانی تر 

دیگری است: و 9 
و عترت من. آگاه باشید این دو از هم جدا نشوند تا وقتی که در حوض 


(کوثر) بر من وارد شوند. راوی می گوید: به ابو سعید گفتم: عترت او چه 
کسانی هستند؟ گفت: اهل بیت او. 


السوال عن الثقلین یوم القیامه 


«98»- حدن مَُحَسذ بن ال اکن اخعه حَمَد , ُن وید رَضت ال عَنْه قال حد 
مُحَتَذٌ بنْ الحسن من الساژ عن فعقد ! تن الکتین ؟ ۰ الخطاب و فقوت 


بُن یزید جمیعا عَن مُحَمّد ن ‏ آیی مر عن ند هن رستان قن موی 
بن حَرّبود عَن ۳ -ن وائلة عن خذَيِقه بن أسَیّد الفقاری قال: 
لها رعع رشول الله صلی | اله من حجّه الوداع و تحن مَعه اقبل 


0 له 


ن‌ و ه ‏ ی بو ۳1 نت 5 1 
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1- فی بعض النسخ «فعلی مولاه». 

2- فرطت القوم افرطهم فرطا: سبقتهم الی الماء. 

3- بصری- بالضم و القصر- فی موضعین احدهما بالشام و اخری من قری 
بغداد. 

4- قال فی القاموس الثقل- محرکه-: متاع المسافر و حشمه و کل شی ۶ 
نفیس مصون. و منه الحدیث: «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و 


5- کل شی ء لزم شینا فلم یفارقه فهو حلیفه حتّی یقال فلان حلیف الجود و 
قلان: جلیف» الرکناره و فان خلیف الاعلال: وعلی و عتربه. علهم السلام 
حلفاء القران یعنی لم بفارقوه. 


0 ۳ لیب -وجو ه ۴ هو 9 ۳9 

بن ایی کقیر و حدتتا < و عیرست له عو قال عته 

و 0 0 0 " ۳ لد ۳ 5 

الحسَین بنْ مَحَمّد بن عامر عن عمه عبد الله بن عاه هرز ان ۶ 9۳ 
لل 
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و ۳۲ << ۰ ت 
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قال متضتف تهنا الکتابپ. آدام اللمغرم الا فی هرا المفتی یوم و هد 
آخرجتها فی کتاب المعرفه فی الفضائل 


*ترجمه کمره ای : (روز قیامت از ثقلین پرسیده می شود) 


حذیفه بن اسید غفاری گوید چون رسول خدا از حجه الوداع با ما مراجعت 
کرد و بجحفه (منزلی میان مکه و مدینه) رسید باصحاب خود دستور داد 
فرود آیند. همه جمعیت در منزلهای خود جا گرفتند, سپس جار نماز کشیده 
شد و با اصحاب خود دو رکعت نماز گذارد, بعد بآنها رو کرد و فرمود 
خداوند لطیف خبیر بمن خبر داده که من خواهم مرد و شما خواهید مرد. 
فرض کنید من دعوت حق را اجابت کردم من پیش خدا نسبت بامر رسالت 
و نسبت بکتاب و حجت خدا را که میان شما بجا گذاردم مسئولم و شما هم 
مسئولید شما بپروردگار خود در این موضوع چه خواهید گفت؟ عرضکردند 
گواهی مبد هیم که رسالت خود را تبلیغ کردی و لصیحت بجا آوردی و 
کوشش نمودی خدا تو را از طرف ما بهترین پاداش عطا نماید سپس 
فرمود شما نیستید که عقیده دارید و میگوئید خدا یگانه است؟ و من از 
جانب او بسوی شما فرستاده شدم و عقیده دارید که بهشت حق است, 
دوزخ حق است. زنده شدن پس از مرگ حقست؟ همه گفتند شهادت 
میدهیم بهمه اینها فرمود با خذایا وان کفتاز انها ناشن متوخه: باشید من 
شما را شاهد میگیرم و خود گواهم که خدا مولای من است و من مولای هر 
مسلمانم و من از هر مسلمانی و مومنی از خودش اولی هستم ایا باین 
مطلب اعتراف دارید برای من و گواهی میدهید برای من؟ گفتند اری برای 
تو بان گواهی میدهیم سپس فرمود هر که را من مولا و آقای او هستم علی 


مولا و آقای اوست ۵ آن -علی: هفیرن. انست: سپس دست علی را گرفت و 
بدست خود او را بلند کرد تا سفیدی زیر بغل هر دو نمایان شد سپس 
فر مود خداپا دوست او را دوست باش و دشمن او را دشمن؛ یار او را یار 
باش و بخود واگذار او را بخودش واگذار, من پیش از شما ببهشت میروم و 
منزل شما را اماده میکنم و شما فردا در حوض کوثر بر من وارد میشوید و 
ان حوضی است که باندازه بصری تا صنعاء (بصری شهری است در شام و 
صنعاء پایتخت یمن است و قریب چهار صد فرسنگ فاصله دارند) پهنای آن 
است و بشماره ستاره های اسمان جامهای نقره دارد, متوجه باشید من 
فردای قیامت از شما بازخواست میکنم که بآنچه امروز شما را بر آن گواه 
گرفتم چه کردید این بازپرسی در هنگامی است که سر حوض بر من وارد 
میشوید می پرسم که بعد از من با ثقلین چه کردید, ملتفت باشید که در 
موقع ملاقات با من گزارش بدهید با آنها چگونه رفتار کردید. عرضکردند یا 
رسول الله اين دو ثقل کدام است فرمود ثقل اکبر کتاب خدای عز و جل 
است واسطه ای که از طرف خدا و من بسوی شما کشیده شده یک 
طرفش بدست خدا است و طرف دیگرش بدست شما است علم آنچه 
پیش گذشته و آنچه مانده است تا روز قیامت در آنست, اما ثقل اصغر هم 
پیمان قرآن است که ع بن نف طالب و خانواده او است, این دو از هم 
جدا نشوند تا در سر حوض بر من درآیند. 


معروف گوید این حدیث را بر امام پنجم عرضه داشتم فرمود ابو الطفیل 
راست گفته, خدا| او را رهمت کند ما این حدیت را در کتاب ی علیه 


التتلاه نافتتر شتا ختیم. 


مصلف این کتاب گوید اخبار در این موضوع بسیار است و آنها را در کتاب 
مرو ور ات ال ما ره 


**ترجمه مدرس ات (در قیامت از ثقلین پرسیده می شود) 

حذیقه پور اسید غفاری گفته: چون پیامبر اکرم از حجه الوداع با ما 
بازگشت کرد و به جحفه (که جایی میان مکه و مدینه است) رسید به یاران 
خود گفت فرود آیند. همه مردم در منزلهای خود جا گرفتند, سپس بانگ 
نماز گفته شد و با یاران خویشن.خوکاته. بی زارم ین از اندبه انسان 
گفت: خدای آگاه به من گزارش داده که من خواهم مرد و شما نیز خواهید 
مرد. چنان انگارید من دعوت خدای را اجابت کردم من پیش خدا به امر 
رسالت و به کتاب و حجت خدای را که میان شما می گزارم مسئولم و 
شما نیز مسئول هستید و به خدای خود در این موضوع چه خواهید گفت؟. 


گفتند ما گواهی می دهیم که رسالت خود را رسانیدی و پند و اندرز به جای 
آوردی و کوشش نمودی خدای ترا از سوی ما بهترین پاداش دهاد. بعدا 
گفت: شما نیستند که گروش دارید و می گویید خدای یگانه است؟ و من از 
جانب او به سوی شما فرستاده شدم. و باور دارید که بهشت راست است 
و دوزخ درست است. زنده گشتن پس از مرگ حق است؟ همه گفتند آری 
گواهی دهیم به راستی همه اینها. آنگاه پیامبر گفت: خدایا بر گفتار ایشان 
گواه باش. من شما را گواه می گیرم و گواهی دهم که خدا مولای من 
است و من مولای هر مسلمانی هستم و من به هر مسلماني از او به او 
خود شایسته تر هستم. ایا این گفتار را باور دارید؟ گفتند اری بدان چه 
گفتی گواهی می دهیم. 


سپس گفت: «هر که را من مولای او هستم فقو مولای اوست. آنگاه 
دست علی را گرفت و او را به دست خویش بلند گردانید چندان که زیر 
بغل هر دو آشکار شد سپس گفت: خدایا دوست او را دوست دار و دشمن 
او را دشمن؛ یار او را یار باش, من پیش از شما به آخرت می روم و 
جایگاه شما را آماده می کنم و شما فردای قیامت در حوض کوثر بر من 
درایید و آن حوضی ست به اندازه بصری تا صنعاء پهنای ان ست و به 
شماره ستارگان آسمان جامهای سیمین دارد. من در قيامت از شما 
بازخواست می کنم به انچه امروز شما را بر ان کواه گرفتم. اين بازرسی 
را سر حوض از شما خواهم کرد و می پرسم پس از اصحاب پرسیدند اين 
دو ثقل کدام است؟ گفت: ثقل کلان تر کتاب خدای ست و اين میانجی از 
طرف خدا و من به شما کشیده شده سری از آن به دست خداست و 
طرف دیگر آن به دست شما و دانش پیشین و پسین تا قیامت در آن 
است. واه فقل اضف هی رس فران اس را یس اه ال 
عترت اوست این دو از هم جدا نگردند تا سر حوض بر من درآیند. (بصری 
شهرستانی ست در شام و صنعاء پای تخت یمن است). 


معروف گفته: اين حدیث را بر امام محمد باقر عرضه داشتم, گفت: ابو 
الطفیل درست گفته است. خدا او را بیامرزاد. ما این حدیت را در کتاب 


کتاب معرفت فضائل اورده ام . 


***ترجمه فهری زنجانی: (پرسش در باره ثقلین در روز قیامت) 


جبن اه کارت کیت ای که نلکدا سای تغل و ال 
از حجه الوداع بازمی گشت و ما نیز ملازم رکاب بودیم بجحفه رسید دستور 
فرمود همراهانش بار فرو گیرند مردم همان جا منزل گرفتند سپس به 
نماز دعوت شدند و دو رکعت نماز با اصحاب خواند پس از نماز روی به 
آنات نموده و فر مود: 


خداوند لطیف و خیبر مرا آگاه فرمود که من بایستی از اين دنیا رخت 
بربندم و شما نیز خواهید مرد گوئثی می بینم که دعوت شده ام و دعوت 
حق را اجابت کرده ام و البته نسبت بوظیفه رسالتی که بر شما داشتم و 
نسبت بکتاب خدا و حجت الهی که از خود بجای گذاشته ام مسئولیت دارم 
و شم نیز مسئولیت دارید, شما در باره این سوال به پروردگار خود چه 
جواب خواهید داد؟ گفتند: خواهیم گفت: که تو رسالت خود را رساندی و 
خیر خواه ما بودی و در راه خدا جهاد کردی خداوند تو را بهترین پاداش عطا 
حقانیت بهشت و دوزخ و روز رستاخیز گواهی میدهید؟ گفتند: همه را 
گواهی میدهیم فرمود: بار الها بگفتار اینان گواه باش, هان که من شما را 
گواه میگیرم که من شهادت میدهم بر اينکه خداوند مولای من است و من 
مولای هر مسلمانی هستم و من به مومنین از خودشان اولیترم شما نیز 
این اقرار را دارید؟ و بنفع من چنین گواهی میدهید؟ گفتند: آری برای شما 
این چنین گواهی را میدهیم سپس فرمود: هان بهر که مولا منم علی است 
مولای او- و آن علی همین است سپس دست علی را گرفت و با دست 
خود آنقدر بالا برد که زیر بغل هر دو نمایان شد سپس فرمود: بار الها 
دوست بدار هر که را که دوست علی باشد و دشمن بدار هر که را که 
دشمن علی باشد یاری فرما آن را که پار او است و خوار گردان آن را که 
علی را خوار کند هان که من پیشرو شما هستم و شما فردای قیامت در 
کنار حوض: حوض اختصاصی من؛ بر من وارد خواهید شد حوضی است که 
بقدر فاصله بصری و صفاء (1) پهناور است کاسه های نقره فام بشماره 
م سای کات ها ات هام و که شها در کار وه 
بمن رسیدید من از شما بازپرسی خواهم کرد که نسبت بآنچه امروز خدا را 
در آن باره بر شما شاهد گرفتم چگونه رفتار نمودید و پس از من با دو 
امانت گرانبها چه عملی انجام دادید مراقب باشید که بهنگام و 
باره نگهداری ۳ دو امانت چه حالی خواهید داشت. عرض کردند: با 
رسول اللّه آن دو امانت گرانبها چیست؟ فر مود: امانت گرانبهاتر کتاب 
خدای عز و جل است وسیله ای در دست دارید که از طرف خدا و من 
کشیده شده است یکطرف آن بدست خداوند و طرف دیگرش بدست شما 
است دانستنیهای کذشته و آبندم. تا ,روز قیامت در آن کتاب است و اما 


امانت کوچکتر پس او ملازم قرآن علی بن ابی طالب و خاندانش علیه 
السلام میباشند و9 این دو امانت از ,ٍ یک دیگر جدا| و شد تا در کنار 
حوض بر من درآیند: معروف بن خژّبوذ گوید: این روایت را بحضور امام 
باقر عرضه داشتم فرمود: ابو الطفول راست گفته است خدایش بیامرزد 
این خدیت راد کنات علی علیه السلام ما بافتة و تتاخته ای 


(مصنف) اين کتاب ادام له عزه گوید: اخبار بسیاری در این باره رسیده 
است که من انها را در کتاب (المعرفه) که در فضایل است نوشته ام. 
***ترجمه جعفری: (پرسش از ثقلین در روز قیامت) 

ابو الطفیل از حذیفه بن اسید غفاری نقل می کند که چون پیامبر خدا ۳ 
الله علیه و آله از حجه الوداع بازگشت و ما در خدمت او بودیم, اما بدا 
جحفه رسید. پس به اصحاب فرمان داد که فرود آیند. آنها فرود آمدند, 
آنگاه ندای نماز داده شد و با اصحاب خود دو رکعت نماز خواند. 


سپس صورت خود را به سوی آنان کرد و به آنان فرمود: همانا خداوند 
لطیف خبیر به من خبر داده که من می میرم و شما هم می میرید و گویا 
که من دعوت شده ام و آن دعوت را اجابت کرده ام و من در برابر ان 
چیزی که با آن به سوی شما فرستاده شده ام مسئول هستم و نیز از انچه 
میان شما باقی می گذارم ؛ یعنی کتاب خدا و حجت او, و شما نیز مسئول 
هی ها وا اه واه کت هس که اس ۱ 
رسانیدی و نصیحت کردی و مجاهدت نمودی, پس خداوند از سوی ما به تو 
بهترین پاداش بدهد. آنگاه پیامیر خدا صلی الله علیه و آله به آنان فرمود: 
ابا سعا کواهی تفی ادفیدر که حداین ح گداعربانه تست و انکد. من 
فرستاده خدا به سوی شما هستم و اينکه بهشت حق است و اینکه آتش 
جهنم حق است و اينکه زنده شدن پس از مرگ حق است؟ گفتند: به همه 
ايتها گواهی می دهیم. م. پیامیر گفت: خدایا به آنچه می گویند: شاهد باش 
آگاه باشید که من نز شما را گواه می گیرم که من شهادت می دهم که 
خداوند مولای من است و من مولای هر مسلمانی هستم و من به مقمنان 
از خودشان اولی تر هستم, آیا شما به آن اقرار می کنید و به آن گواهی 
می دهید؟ گفتند: ای اههد ارت وت ی دح 


پس فرمود: آگاه باشید که هر کس که من مولای او هستم, علی مولای 
اوست و او این شخص است, سپس دست علی را گرفت و آن را با دست 
خود بالا برد تا اينکه زیر بغفل هر دو آشکار اشد, سپس گفت: خداوندا 


دوست بدار هر کس را که او را دوست بدارد و دشمن بدار هر کس را که 
او را دشمن بدارد و یاری کن به هر کس که او را یاری کند و خوار کن هر 
کی تا کت را وی سا گام ناد که نی تاه شها زدر هر 
هستم و شما در حوض (کوثر) بر من وارد خواهید شد. حوض من, فردا 
وسعبی چون وت میان بصری و صنعا خواهد داشت. در ان پیاله هایی از 
نقره به تعداد ستارگان آسمان است, آگاه باشید. فردا که ورد حوض من 
شدید از شما خواهم پرسید در باره آنچه از شما به آن, چنین روزی گواهی 
گرفنم که رفتاری کرنه هم عد اه مق با ین دو چیز گرانبها» چه 
کردید؟ وقتی با من ملاقات نمودید, به من نظر بدهید که چگونه پس از من 
با آنها رفتار کردید؟ گفتند: یا رسول اللّه اين دو چیز گرانبها چیست؟ 
فرمود: چیز گرانبهای بژر کفز. کتاب خداوند است که واسطه ای است 
کشیده شده از خدا و من در دستان شما. که یک طرف آن در دست خدا و 
ح دیگرش ۱ شماست؛ دانش گذشته_ و آینده تا روز قیامت در 
و 
حوض (کوثر) بر من وارد شوند. 


معروف بن خزبوذ فی کهیذ" این سخن را بر امام باقر علیه السلام عرضه 
کردم, فرمود: 


ابو الطفیل. راسشت کفنه: خدا رتش کند وا آن‌ ها فر کتاب-غلی: اند 


این حدیث با سندهای دیگر هم نقل شده است. 


کتاب «المعرفه فی الفضائل» گرد اورده ام. 


۲ترجمه کمره ای: (برای خسن و حسین دو تعوید بود که در جوف آن بشم 
پر جبرئیل بود) 


ابن عمر این موضوع را روایت کرده. 
**#ترجمه مدرس گیلانی: (برای حسن و حسین دو چشم آویز بود) 


برای حسن و حسین دو چشم اویز بود که در میا آن از پشم پر جبرئیل 
ای اس ایس ای مت اه 


***ترجمه فهری زنجانی: (حسن و حسین دو تعویذ داشتند) 


ابن عمر گوید: بهمراه حسن و حسین دو تعوید بود که میان آن ریزه های 
بال خیر تیل اکنده بود. 


****ترجمه جعفری: (حسن و حسین علیهما السْلام دو تعویذ داشتند) 


یحیی بن وثاب نقل می کند که ابن عمر گفت: حسین و حسین علیهما 
السلام دو تعویذ (بازوبند) داشتند که درون انها موی پر جبرئیل بود. 


اللیل و النهار مطیتان 
«100»- حدلتا آ اد مَحَقَذد بن جعه جغقر البندَار قال تا بو حامد احمَذ بنْ 
اشحاق 


1- بصری به ضم و قصر نام دو محل است یکی در شام و دیگری از 
آباديهاي اطراف بغداد. 

2 یه لخن عنمان بن عاصم الأسدی الکوفیتث قال احمد: کان صحیح 
ِِِ راون فیتین الرسعم الاشتی, ابو فحته: فال این الخخر: ضدوق: 

- الزغب- بالزای و العین المعجمه محر که- الشعرات الصفر من ۳ 
2 


۰ ی ی ۳ 0 وِِ ۲ هِِ ۳ 

لوط قال حدتتا آئو حثص غقز بُن الْحسَن تن تطر القاصب قال حدتنا 
بل 0 ۳ اجب ه و ۰ و < ۳9 ۳ | < 
ول بخ اقاب (1) ال عکتا عذ الله بش العْفیزه المضرود عن شفتان 


ن‌‌ 
:) 


التوری عَن آیبه عن عکرمه عَن ابّن عَبّاس قال قال سول الله صلی الله 
و اله اللیّل و الثهَارٌ قطیتان. (2). 


*#ترجمه کمره ای: (رسول خدا فرمود شب و روز دو پا کشند.) 
شرح: یعنی بواسطه آنها عمر انسانی بپایان میرسد و هر روز انسان یک 
منزل بمرگ نزدیک می شود 


**ترجمه مدرس گیلانی: (شب و روز دو بار گیرند) 


از پیامبر نقل کرده اند که گفته: شب و روز دو بار گيرند. 
**"ترجمه فهری زنجانی: (دو راه پیما) 
رل دا صلی اآلله عابه واه فرنوده قب ودره دم آم سا فستد 


۴ ترجمه جعفری: (شب و روز سپری کنندگان عمرن د) 
این غباتن ان پیامیر دا ضلی الله علبه و اله خقل. .مین ند که فرخوده اس 
و روز سپری کنندگان عمرند. 


رجلان جعل الله عز و جل لکل واحد منهما جناحین یطیر بهما مع الملاتکه فی الجنه 


«01>»- حدنتا احْمَذ بُنْ زیاد بُن جفقر الَْمَدانن رَضِت ال ره له قال حَدَتتا 
عَلیٌ ‏ بش اتراهیم بُن قاشم عن 2 مَحَمّدٍ بن عیسی بن عَبیّْدٍ عَن بُوئْسن بُن عَبد 
اکن عن ان اعتاط نع : مایم عَن آیبه عن ثایت تن آیی ضفیة 
(3) قَال قَال تن دش علبهما اللام زیم ال اس بکنی آخ 
ی قلقَذٌ آنر و ای ی بو اه یت 
جتاحین بطیرّ بهما ‏ تة القلایکه هی اجه کما جقل لجغقر بن آ 
قاس عند الم تتارک و تقالی لمتْرلة یَعْبطهٌ با جمیع 
العتاعه. 


و الحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه و قد آخرجته بتمامه مع ما رویته 
فی فقضایلن العباش تشن« عغلی»علیهما السلام فی کتاب فعتل آلعسن :ین علی 
علیهما السشلام 


*ترجمه کمره ای: (دو مردند که خدای عز و جل بهر یک دو پر داده تا با آنها 


امام چهارم فرمود خدا عباس بن علی را رحمت کند که برادرش را بر خود 
مقدم داشت و برای او جانفشانی کرد و خود را قربان او کرد تا دو دستش 
جدا| شد و خدا بعوض آنها دو بال باو داد که با آن ها همراه فرشتگان در 
بهشت میپرد چنانچه بجعفر بن ابی طالب عمل کرد برای عباس نزد خدا 
مقامی است که جمیع شهیدان در روز قیامت غبطه ان را میبرند. 


وت سار ای ات ما اساسا اما کم ههام اساسا 
ریات فصال حخض تعاس در تال نت بر لیم کرد 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دو مردند که خدای بهر یک دو پر داده تا با 


فرشتگان در بهشت پرواز کنند) 


امام علی بن الحسین گفته: «خدای عباس بن علی را بیامرزاد که برادر 
خود تا مات و خویشتن را فدای او کرد تا دو دستش در 
راه او جدا شد, خدای برای اين جان فشانی بدو دو بال داد که بان همراه 
فرشتگان در بهشت پرواز کند. چنان که به جعفر بن ابی طالب چنین کرد, 
مقام عباس بر همه شهدای کربلا برتر است و نزد خدایی پایه ی ارجمند 
دارد.» 


این حدیبت مفصل بود به اندازه نیاز در اینجا ام و همه آن را با دیکز 
تفایات فضایل .عیام کر .کنات مفتل حسین :ین علی هفستهة ام 


**ترجمه فهری زنجانی: (خدای عز و جل بدو نفر دو بال داده است که با 
7 بهشتی در پروازند) 


آن حضرت 3 ۰ ِِ از خود که کر 90 
کرد تا آنجا که هر دو دستش بریده شد خدای تعالی بعوض آنها دو بال او را 
عطا فرمود که با فرشتگان بهشت در پرواز است چنانچه با جعفر بن ابی 


طالب هم چنین کرده بود و عباس را نزد خدای تعالی پایه ای است که همه 
شهیدان در روز قیامت ارزوی ان کنند. 


عدت تخل اس یر تاه از ال گرم دام ترا 
رواتم‌ای کرت کسیر فصایل غیاس بزم علی غلبه السلام خاشتم در کناب 
ال خسن بن اغلن) ایکا هام 


***#ترجمه جعفری: (دو کس را خداوند دو بال داده که با فرشتگان در 


تست .نی آنی یه از امام سحای لیم اللام تقلمین: کید کم فرعوه؛ 
خدآهتن به میتی گناین من کی ان انم رت کنو انا زرا 
حسین را) بر خود مقدم داشت و امتحان داد و جان خود را فدای برادرش 
کرد, تا اينکه دستانش جدا شدند و خداوند به چای آنها به او دو بال داد که 
در بهشت با فرشتگان پرواز کند, هس و ایس الب او 
ان را ارزو خواهند کرد. 

حدیث طولانی است و ما موضع حاجت را 2 آن گرفتیم, ههام این حدیثت 
را مه اصه ات ره کر فا اس ی مات ور 
کتاب «مقتل الحسین بن علی» آورده ام . 


ائنان آهلکا الناس 


«102»- حدتنا فُحَقَد بُنْ مد بو عبد اللّه فاعم َضی ال عَلة قال 
خترنا نو ید قشاق تن لاس تس اشقاق ني فوتی تس جققرعن 


ص: 69 


1- هو ال تن آهایه بر یه العزنی بن کلبن بای ابو عبد الرحمن 
قال او ی ی ار انم کید اکن الکوفیث ززیل الرمله اه 
کرمان صدوق له آوهام. 


مظن رفن لش یرالیه ی لتاق ای برکیهمطا ها ی 
ظهرها یقال: یمطی بها فی السیر ای یمد. ۱ 
ها ای و ات خر 


الخسَیّن : عَلِیٌ علیهما السلام قال قال آمیر الْفَوْمنی علیه السْلام أهْلّک 
لاس آنتان وف اقفر 0 الْمَخْر. 


*ترجمه کمره ای: (دو چیز مردم را هلاک کردند) 


امیر الموّمنین فرمود ترس فقر و طلب فخر مردم را هلاک کردند. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (دو چیز مردم را نابود کند) 

امیر الممنین گفته: بیم تهی دستی و فخر فروشی مردم را نابود ساخته 
ست . 

***ترجمه فهری زنجانی: (دو چیز مردم را گمراه کرد) 

امیر المومنین علیه السلام فر مود: دو چیز مردم را زد ساخت: هراس 
از نداری و بدنبال افتخارات دنیوی رفتن. 


#۴ ترجمه جعفری: (دو چیز مردم را هلاک کرد) 


اتتحای رن اس از مدرانش از آنام کاظم غیت انشا خفل عی. کید که 


امير المومنین علیه السّلام فرمود: دو چیز مردم را تباه کرد: ترس از 
تست و طلیتر فقر: 


قول آمیر المومنین علیه السّلام: قطع ظهری رجلان 


«103»- حَوئتا أعْمَذ بن هازون اقا رضی ال له _قال تمد تن 
جققر بن بطه الْعژوف بمیل (1) قال ٩2‏ حا | مد تم آبی ند ال ارو ۳ 
عَنْ ابیه باشتاده یرَفعة (لی امیر الْمَوّمنینَ علیه السّلام 7 فال" قطع 
ظَهّرٍی رَجْلانِ من الدئیا رجْل لیم اللسان قاسق و رَجُل جاهل الْمَلب تاسک 
هدذا بصد تایه عَنْ فشقه و بقذا پتشکه غِن هه قاا ها اافاس حن 
العَلماء و الْجَال من الْمتَعبُد ین أولیک فیْتَه کل مَفُْون قاٍنی سَمعث سول 
له صلّی الله علیه و آله ول باعل قلاک أتی علی بد کل متافق 
عَلیم اللسّان. 


*ترجمه کمره ای: (گفتار امیر المومنین در باره دو مرد) 


امیر المومنین فرمود دو مرد دنیا 2 شنکنتین یکی قرو بان آوز. 
فاسق و دیگری عابد نادان دل آن / با زبان گویای خود پرده روی فسقش 
میکشد و این یک بکارهای ظاهر الصلاح خویش پرده روی جهلش میکشد از 
دانشمندان فاسق و عابدان جاهل بیرهیزید هم انها مردم را از دین بیرون 
میبرند, من از پیغمبر شنیدم, میفرمود يا علی هلاکت امت من بدست 
منافقان تیز زبان دانشمند است. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (گفتار علی در باره دو مرد) 

امیر المومنین گفته: «دو مرد جهاندار یت هرا تشک کی بان من 
نابکار و دیگری پرستنده نادان آن یکی با زبان گویای خویش پرده روی 
نابکاری خود می تند و این یکی به کارهای ظاهر فریب خود پرده بر روی 
نادانی خود می کشد. خلاصه از دانای نابکار و عابد نادان بر حذر باشید, 
اینان اند که مردم را از راه دین بیرون می برند» از پیامبر شنیدم که می 
گفت: ای علی نابودی پیروان من به دست منافقان تیز زبان داناست». 


**ترجمه فهری زنجانی: (فرمایش امیر الموّمنین: که پشت مرا دو نفر 
9 


امیر الممنین علیه السلام فرمود: از مردم دنیا دو نفر پشت مرا شکست 
یکی مرد سخنور بد کردار و دیگر مرد نادان عابد که آن یکی بکمک زبان بر 
کارهای زشت خود پرده میکشد و اين دیگری با عبادتش نادانی خویش را 
پنهان میکند از دانشمندان 0 کنندگان نادان بپرهيزید که هم 
اینان باعث گمراهی گمراهان میباشند من از رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله شنیدم فرمود: پا علن: خمراهی امت من بدست سخنوران منافق و دو 


7 


اخ هم ان وه یاهع کی سای اه م علیه 
السلام فرمود: دو کس در دنیا پشت مرا شکست: کیت کف ان ناد 
فاسق است و کسی که نادان و عابد است. آرعکی: با زبانش قشیی تخود را 
اتید ۵ :2 آروی ان دیگری با عبادتش نادانی خود را می پوشاند پس؛ از 
دانشمندان فاسق و عبادت کنندگان جاهل بیر هیزبد, آنان فتنه هر کسی 
هه که رای فیی‌نیوه ات ها اش ار امین خذا صلی الله علیه ن 


آله شنیدم که فرمود: پا علی, تباهی امت من به دست هر منافق زبان 
بازی است. 


حرم الحریص خصلتین و لزمته خصلتان 


«104>»- حدئتا مد بُن هاژون الْقامیٌ قال حَدئتا مُحقَدٌ ُن جفقر بن بط 
قال حدَئتا امد بُنْ آیی ند ال ارف عن آیبه ره [لی آیی عَیّد الله 
علیه الّلام قال: خرم الحریص جَلتنِ و من حَصلتان خْرم القتاعة 


فتقد الرّاحه و خرم ألرضا قَافتقة الیفین. 


*ترجمه کمره ای: (حربص از دو خصلت محروم است و با دو خصلت هم 
اغوش) 

امام ششم فرمود حریص از دو خصلت محروم شده و دو خصلت او را 
ملازم گردیده, از قناعت محروم است و راحت را گم کرده از رضای بقضا 
محروم است پس یقین را گم کرده. 


هه ترفن کیلانی* رارفتد آر کو هتسش توفتم اشست: و باوه ری هم 


آغوش) 
امام صادق گفته: «آزمند از دو منش نومید است و با دو منش ملازم از 


قناعت محروم باشد و آسایش را گم کرده است و از خشنودی به داوری 
خدای محروم ناگزیر یقین را گم خواهد کرد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (شخص حریص از دو خصلت محروم است و بدو 


امام صادق علیه السلام فرمود: شخص حریص از دو خصلت محروم است 
و بدو خصلت پای بند. 


چون از قناعت محروم است راحتی را از دست داده و چون از رضا محروم 
است دارای یقین نیست. 


۴ ترجمه جعفری: (حریص از دو خصلت محروم است و دو خصلت 


تاه آوست ‏ 


احمد بن ابی عبد الله برقی با سند خود نقل می کند که امام صادق علیه 
السّلام فرمود: 

حربص از دو خصلت محر وم است و دو خصلت دامنگیر اوست: او از 
۳ ۱ ۳۳ ۶ 
محروم است و لذا یقین را از دست می دهد. 


فاایای اس ما سمل الاه ای لام علیت و ال 


«05>- خرن و القاسم عب 1 2 د اي فیما أجَارَة لی بل 
قال أخترتا عم ُن عَبّد العزیز قال ح تافو بُنْ عَون قال أحْبرتا خلف 

باقن آن اشعای تایه قل ع لوع فن شور 2 عم 
آبیه عَن عایْشه قالت 


ص: 69 


1- کذا. و فی بعض النسخ «المعروف بهیل». 

2 نف سای هو‌سلهان ین آنی سلممان التتانی الکوقین عتوتة این .خعر 
و قال نقه. و عبد الرحمن هو عبد الرحمن بن الأأسود بن یزید النخعی, و هو 
مه ابضا کفا فی التدریت وفی الس نویه من الحصال فد آلله بن 
الأسود» و هو من تصحیف النساخ. 


صلتان لم لها ول له صلی الله علیه و آله یز و عَلانية رکقتین 
تقد بعَد الْعضّر و رکقتین قبل الْقخر (2). 
*ترجمه کمره ای: (دو نماز است که رسول خدا ترک نکرده) 


عايشه گوید پیفمبر صلّی الله علیه و آله در آشکار و نهان دو نماز را ترک 
نمیکرد , یکی دو رکعت بعد از نماز عصر و دیگری دو رکعت پیش از نماز 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دو نمازی که پیامبر آن را ترک نکرد) 


عائشه گفته: «پیامبر صلّی الله علیه و آله در آشکار و نهان دو نماز را ترک 
نمی کرد, یکم- دوگانه یی پس از نماز پسین یعنی عصر و دوم- دوگانه یی 
پیش از نماز بام یعنی صبح. 


***ترجمه فهری زنجانی: (رسول خدا دو نماز را ترک نکرد) 


غایشتد کویده ده تماز زا زشول دا صلی اللهعلیه و آله تز ی تفر موز وه 
در آشکار و نه دور اه خنتم مردم یکی دوز کفت نهد آز تما عصر و آن 
دیگر دو رکعت پیش از نماز صبح (2) 


را 


عاه کفت سامر دا صلی له علیه و الم نها را شمان وراشار 
ترک نکرد. دو رکعت نماز پس از نماز عصر و دو رکعت نماز پیش از نماز 


< قال بر زتا علماٌ بن 


1 


: الله علیه و آله گان لا یْصَلیهما فی المسشْجد محاقة آن یثمْل عَلی امه 
کان یْجبٌ ما حفف عَلیهم (3). 


۱ 


و سس 0 .2 سح 


*ترجمه کمره ای: 


که اس ام از انم رام سس ات کر سر آه 
۱ اور ۱ 
او را گرفت (مقصودش جان پیغمبر بود) پیغمبر تا از دنیا رفت این دو 
رکعت را هم ترک نکرد و تا وقتی که از شدت مرض نماز بر او سنگین بود 
و بسیاری از نمازهای معتاد خود را نشسته میخواند این دو رکعت 
میخواند؛ ؛ گفتم چون عمر بخلافت رسید از این دو رکعت نهی کرد. گفت 

راست گفتی ولی رسول خدا این دو رکعت را در مسجد نمی خواند مبادا 
نو. آمتتشنستکین باشند دوشت داشت تا هر خه ممکنست باتها خخفری دهد 


اصا 


عبد اللّه پور ایمن گفته: پدرم ایمن از عائشه برای من روایت کرد و گفت: 
نزد وی رفتم و از دوگانه پس از نماز پسین پرسیدم. گفت: به خدایی که 
جان او بستد (یعنی جان پیامبر را) پیامبر هميشه این دوگانه را ترک نکرد و 
تا هنگامی که از رنج بیماری نمازهای دیگر را نشسته می خواند این دوگانه 
را می گزارد. گفتم: اما عمر در خلافت خود از اين دوگانه نهی کرد گفت: 
راست گفتی لیک پیامبر اين دوگانه را در مسجد نمی گزارد از آنکه مبادا بر 
پیروانش سنگین گردد از این جهت در منزل می گزارد تا عبادت بر آنان 


***ترجمه فهری زنجانی: 

عبد الواحد بن ایمن گوید: پدرم گوید: که به نزد عايشه شدم تا از او 
بپرسم دو رکعت بعد از نماز عصر چه بوده است؟ عايشه گفت: بخدائی که 
روحش را (مقصود عايشه پیغمبر بود) باز گرفت که پیغمبر آن دو رکعت 
نماز را ترک نکرد تا آنکه بدیدار خداوند نائل گردید و تا آن هنگام که از نماز 
خواندن سنگین شد و در آثر بیماری بسیاری از نمازهای خود را نشسته 
میخواند, گفتم: عمر که بخلافت نشست این دو رکعت نماز را غدقن کرد. 
گفت: راست میگوئی ولی رسول خدا چون از سنگینی بار امت می ترسید 
و هر چه امت سبکبارتر رسول خدا را خوشتر بود لذا اين دو رکعت را در 
مسجد نمیخواند (4) 


#۴ ترجمه جعفری: 
عبد الواحد بن یمن از پدرش نقل می کند که روزی بر عايشه وارد شد و 
آخراف راخ به ذه رکفت تمار بش از مان عضر برسید عانشه. کفت اس ند 
به کست که جانفسا تشد مطورس پيامتن نهد ان دور کت زا ثر ی نکر 
تا وقتی که با خدا| ملاقات نمود و تا وقتی که (از شدت بیماری)ز نماز 
خواندن بر او سخت بود و بیشتر نمازهایش را نشسته می خواند. هتم : 
وقتی عمر به خلافت رسید از خواندن آنها منع کرد, گفت: درست گفتی, 
ولی پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله آنها را در مسجد نمی خواند که مبادا 
بر امیش سنکین باشد. و هر جر | کدبه آنان عخفقیف د آدهمی شوه دونستت 


داشت. 


1- آخرجه مسلم فی الصحیح ج 2 ص 211 عن آبی, اسحاق عن عبد 
الرحمن عن ابیه و فیه «لم یترکهما رسول الله صلی الله علیه و اله فی 
بیتی سرا| و علانیه». 

2 ها انیا 
الرحمن و او از پدرش نقل کرده است و در آن روایت چنین است که دو 
نماز را رسول خدا در خانه من ترک نفرمود نه در اشکار و نه در پنهان الخ. 
3- روی احمد فی مسنده و الطبرانی فی الکبیر باسناد حسن عن زید بن 
خالد الجهنیت انه راه عمر بن الخطاب- و هو خلیفه- رکع بعد العصر رکعتین 
فمشی الیه فضربه بالدژه و هو یصلی کما هو, فلما انصرف قال زید: یا 
امیر المومنین فو الله لا ادعهما ابدا بعد اذ رایت رسول الله صلی الله علیه 
و آله و سلم یصلیهما, قال: فجلس عمر الیه, و قال: يا زید بن- خالد لو لا 
انی آخشی آن یتخذها الناس سلما الی الصلاه حثی اللیل لم آضرب فیهما. و 
فی مجمع الزوائد ج 2 ص 222 نحوه عن تمیم الداری و فیه «لکتّی آخاف 
آن بسانت بخدکص فد ۱ 
۱ ۲ مب یل بو عب اقول: اراد 
بالساعه التی نهی صلی الله علیه و آله عنها الغروب لما روی عنه صلی 
الله علیه و آله قال: «لا ترا حین تطلع الشمس, ۳ یی تسف فانما 
تطلع بین قرنی الشیطان و تغرب بین قرنی, الشیطان» و فی روایه رواها 
مسلم ج 2 ص 210 عن عائشه عنه صلی اللّه علیه و آله «لا تنحروا طلوع 
الشمس و لاغروبها فتصلوا عند ذلک» و قد روی من طریق الخاضه آحادیث 


فی النهی عن الصلاه عند طلوع الشمس و عند غروبها (راجع وسائل 
الشیعه کتاب الصلاه ابوات المواقیت ص 245 ب 38) و حمل الشیخ رحمه 
الله النهی علی الکراهه لما ورد من آخبار الجواز, و جوز حملها علی النقیه, 
و الحکمه فی النهی اما التوقی عن مضاهاه عبده الشمس اه المنع عن 
ی الی آخر الوقت. 

4- احمد در مسند خود و طبرانی در معجم کبیرش از زید بن خالد جهنی 
نقل کرده اند که عمر بن الخطاب در دوران خلافت اش روزی زید بن خالد 
را دید که پس از نماز عصر دو رکعت نماز میخواند عمر بسوی او رفت و 
تا ای می ( ی و 
شد گفت: یا امیر المومنین بخدا قسم من هرگز این دو رکعت را ترک 
نخواهم کرد زیرا خودم دیدم که رسول خدا این دو رکعت نماز را میخواند 
راوی گوید: عمر نزد زید بر زمین نشست و گفت: ای زید بن خالد اگر نه 
این بود که میترسم مردم این دو رکعت را وسیله ای قرار دهند و تا شب 
بنماز خواندن بپردازند من تو را با تازیانه نمیزدم و در مجمع الزوائد ح 2 
ص 222 از تمیم داری نظیر همین روایت را نقل کرده است و در ان 
روایت چنین است که (ولی من میترسم که پس از شما جمعی بیایند که 
پس از عصر تا غروب افتاب نماز بگذارند و در نتیجه ساعتی را که رسول 
خدا از نماز خواندن در ان ساعت نهی فرموده است بنماز مشغول باشند, 
توضیح ! مقصود عمر از ساعتی که رسول خدا| نماز در ان ساعت را نهی 
فرموده است هنکام غروب افتاب است که از طریق عامه و خاصه نقل 
شده است و در کتاب وسایل در باب مواقیت ص 245 ب 38 روایاتی 
است که از نماز خواندن هنگام طلوع آفتاب و غروب آن نهی فرموده است 
که شیخ ره نهی در این روایات را بکراهه حمل نموده زیرا در روایات دیگر 
نماز خواندن در این دو وقت را جائز شمرده و احتمال هم داده است که 
روایات ناهیه از باب تقیه باشد و در صورت صحت روایات ناهیه حکمت 
نهی شاید هم آهنگی نکردن با آفتاب پرستان است و یا تأخیر نینداختن نماز 
واجب تا آخر وقت. 


تن ت 
۰ حَو ۵ تشرد عَبذدٌ الله بن 


لْحَضرمهٌ قال حدتتا الَوضی (1) قال عکینا شقَتة عن آبی اشخاق عَن 
عمیزوق عم عانشه آنها اف کان زرشول الم صلی اللد علیه و له تلو 


*ترجمه کمره ای: 


**ترجمه مدرس گیلانی: 


***ترجمه فهری زنجانی: 
خانه کین مشب لوا ضلی الله له و ال ود من که ود شور ان زر 


قاتا و ه جعفری: 


مسر وق از غانه نقل.می. کنة که. کفت ‏ سامیر خدا صلی الله علیت و لد 
پیش من بعد از نماز عصر, دو رکعت نماز می خواند. 


«108>»- آخْبَرنی بو القاسم عَتَذ الله بُنْ أَحْمَد قال آخبرتا مُحقذ بن علم+ بُن 
طرعان (2) قال دنا عَبدٌ ال بنْ الاح القطاژ ال حدنتا مُحمذٌ بن 
ِِ" نی العْوقَ (3) فال حدئتا ابو چفری عَنْ ایی بکرٍ بن عبد اللو بن 

س (4) عن آیبه قال قال رشو ال صلی الله علیه و آله من ضَلی 
ین دحل اجه تقیی َعد القداه و بَعْد القضر (5). 


قال مصنف هذا الکتاب آدام الله عزه کان مرادی بایراد هذه الأخبار الرد 
علی المخالفین لأنهم لا یرون بعد الغداه و بعد العصر صلاه (6) قأحببت آن 


ص: 71 


1- آخرجه آبو داود ج 1 ص 294 عن حفص بن عمر عن شعبه عن آبی 
اسحاق .. الخ. و علیه فالمراد بالحوضی حفص بن عمر بن الحارث آبی عمر 
الحوضی و هو ثقه کما فی التقریب و یحتمل بعیدا آن یکون الحوضی 
تصحیف الحرشی و هو سعید بن الربیع العامری لما روی نحوه الدارمی فی 
السنن .1 ض:334 عته.عن شعبه عن. آنی اسحاق. و المراد بشعبه شعبه 
بن الحجاج. 
2- لم آجده و شیخه عبد اللّه بن الصباح ذکره ابن حبان فی الثقات. 
قح ری ان آلعوفیت بالعای الباهای نکر الصری هت و 
فی النسخ المطبوعه «محقد بن سیار- یعنی العوفی-» و هو تصحیف. 
4- آبو جمره هو نصر بن عمران الضبعی البصری نزیل خراسان یروی عن 
آبی بکر بن آبی موسی الاشعری المعروف و اسم ابی بکر عمروء و اسم 
اب ی یه امه این یت ایو موف اه اس عمط این 
حمزه» و هو تصحیف. 
5- قوله «یعنی بعد الغداه و بعد العصر» من کلام الصدوق رحمه الله لان 
هذا| الخبر رواه مسلم ج 2 ص 114 تاتادمه گر ای مومع اف نک 
عن آبیه. الی قوله صلی الله علیه و آله «دخل الحته» و حمله نوی علیت 
6- آخرج آبو عوانه فی مسنده ج 1 ص 383 و أیضا مسلم فی صحیحه ج 2 
الّه صلّی اللّه علیه و آله یصلیهما بعد العصر فقالت: کان یصلیهما قبل 
العصر نم انه شغل عنهما آو نسیهما فصلاهما بعد العصر نم آثبتها و کان اذا 
صلی صلاه آثبتها. آقول: قال النووی- فی توجیه هذه 7 1 
بین آخبار النهی عن الصلاتین فی هاتین الساعتین-: انه من خصائصه صلی 
الک اه ما ی ی ی وا ی ی ۱ 
دلیل. 


خالفوا الشتی: ضلی الله علبه: و الهفی قوله مفعاه 
*ترجمه کمره ای: 


رسول خدا| فرمود هر کس نماز دو وقت خنک را بخواند, بهشت میر ود 
مقصودش دو رکعت بعد از نماز صبح و عصر بود. 


مصنف این کتاب گوید مقصود من از ذکر این اخبار رد مخالفین است که 
بعد از فریضه صبح و عصر بنماز نافله قائل نیستند. من خواستم بیان کنم. 


**ترجمه مدرس گیلانی: 

پیامبر گفته: «هر که نماز دو وقت سرد را فرو خواند بهشت رود یعنی 
دوگانه پس از نماز بام و پسین است و سرد از آن جهت گفته شده که بعد 
از واجب آمده. 


مولف کتاب صدوق گفته: مقصود من از یاد آوری اين اخبار رد مخالفانی 
اینان با گفتار و کردار پیامبر مخالف هستند. 


**"ترجمه فهری زنجانی: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که صبح و شام نماز بخواند 
به بهشت خواهد رفت و مقصود ان حضرت بعد از صبح و بعد از عصر بود. 


(مصنف این کتاب) (عزتش پاینده باد) گوید: غرضم از ورن این روایات 
رد بر مخالفین است چه, آنان ینس از صبح و عصر نماز را مشروع نمیدانند 
لذ| علاقمند بودم که روشن سازم آنان در گفتار و کردار با پیغعمبر مخالفت 
ورزیدند. 


تال وم ه جعفری: 


اکن بلاط نمی کیی کم باس ای ال علیه د 
اله فرمود: هر کس نماز دو وقت خنک را بخواند, وارد بهشت می شود. 
منظور حضرت پس از نماز صبح و نماز عصر است. 


مصنف این کتاب می گوید: فتظور. من از اوزدن این رهایات رد بر مخالقان 
است که آنها خواندن نماز پس از نماز صبح و عصر را روا نمی دارند, 
خواستم بیان کنم که آنها با قول و فعل پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله 


*ترجمه کمره ای: (دو صنفند که بهره ای از اسلام ندارند) 


امام ششم جعفر بن محمد الصادق فرمود نزدیک نزدیک تر چیزی که مرد 
را از ایمان بیرون میبرد این است که پیش غالی ای 
گوش بدهد و گفتارش را تصدیق کند. پدرم از قول جدش روایت ت کرده که 
رسول خدا| فرمود دو صنف از امت من بهره ای در اسلام ندارند غلات و 
قدر به. 


شرح: غلات کسانیند که صفات مخصوص خدا| را برای پیغمبر یا امام اثبات 
میکنند و پاره ای از انها خدا| را با امام متحجد میدانند و قدریه اشخاصی 
هشتند که.بحیو با تفویض فانلند: مرجته. طائغه ای از معتزله اند که :فیان 
مومق. و کافر دشته سومی فانلند که العات آها را موکول میت دا 
میدانند که تعین وضعیت حال انها را باخرت می اندازند. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (دو گروه اند که بهره یی از اسلام ندارند) 

امام صادق گفته: کمتر چیزی که مرد بدان از ایمان بیرون رود آن ست که 
نزد کسی نشیند که مذهب غلو داشته باشد و به گفتار ایشان گوش فرا 


9( نماید. پدرم از گفتار جد خود روایت ت کرده است 


۳ اند از پیروان من که بهره یی در اسلام ندارند و ایشان: غلات و 
قدریه اند. مقصود از غلو زیاده روی در حق متبوعان خود است مثلا مدعی 
شود خدا| جهان را به اختیار پیشوایان نهاده و ایشان هر چه خواهند می 
ار ره 


***ترجمه فهری زنجانی: (دو صنف را از اسلام بهره ای نیست) 
ایمان بدر ۳ ۳ است که نزد مرد ۳ گوش فر 
داده و تصدیقش نماید که پدرم از پدرش و او از جدش روایت ت کرد که 
رسول خدا فرمود: دو طایفه از امت مرا بهره ای از اسلام نیست: غالیان و 
****ترجمه جعفری: (دو دسته اند که سهمی در اسلام ندارند.) 
علی لپت هل رف کی کف ا ماش هاد ی علیه الشلای شوه 
ی کر که سک ان ار این مرو ره فسات کی 
صحبت یک فرد لوّکننده بنشیند و به حدیث او گوش دهد و سخنش را 
تصدیق کند. همانا پدرم و او از پدرش و او از جدش نقل می کند که پیامبر 
خدا صلی الا یه واه فرفی و کروه ارامتمن هت که زوم ری 
اسلام برای آنها نیست . ۰ غلاه و قدربه. (غلاه کسانی هستند که صفات 
خدایییا ترچامی کها صای الله عله و آله واه سس من وهی مفام 
آنان را تا خدایی با مهو فد رنه کسانم ی کم مقر آلمن 
عقیص ارم فا ها ان فا هت و 


لیل بُنْ أَجْمَد قال آبرتا اب عنبع قال حذتنا الحسن ین 
شا بت قق اشعامیل ی ی اشعای من و 


ّلی عَن تلفع عَن این غقر قال ال سول آللّه صلّی الله علیه و آله 
صثقان من ی لیس لهْمَا فی الاسّلام تصیب اجه جتَه و القدرية 


)1( 


**ترجمه مدرس گیلانی: 


)2( 


***ترجمه فهری زنجانی: 
سل وا اما و و آله ره یطاق ار ات عرا سر ام 2 
اسلام نیست: مرجعه و قدربه. 


شرح: غالی کسی است که امام يا پیغمبر را از حد عبودیت خارج نموده و 
برای انان استقلالی در قدرت معتقد باشد و قدری کسی است که منکر 
اختیار باشد و همه امر را به جبر و تقدیر بداند و مرجثه گروهی است از 
معتزله که میان ایمان و کفر مرتبه ای دیگر قائلند و رسیدگی بحساب آن 
را موکول بعالم آخرت مینمایند. 


وراج ه جعفری: 


آنن یر تقلن نی کت که یامن خدا ضان اللهعایه و الم فرمودت وی روم 
از امت من هستند که در اسلام نصیبی ندارند: مرجئه و قدریه (مرجئه 
شخص به بهشت می رود). 


معاداه الرجال لا یخلو صاحبها من خصلتین 


«111»- حدَئنا أَعْمَذ بن اتراهيم بُن الولید السْلمٌ قال حدَبنا بو ال 
محتد بر ن آکعه الَْایَبٌ اور وه باشتاده ققة ای آهیر وین علیه 
السّلام علرد ۲ تن اش طالت: علبهها السلام اه قال یه بات زانم. و 
معاداح الرجال ۳ بم لا تلو راهن انعر 


ص: 72 


1- در منبع اصلی برای اين روایت شریفه ترجمه جداگانه ای ذکر نشده 
اد 


2- در منبع اصلی برای این روایت شریفه ترجمه جدائانه ای ذکر نشده 
1 


عاقلِ مک کم أو جامل یفجل عَلَیْکُم و لام در و الجَوابُ 
اجتمع الرَوجان قلا بة من النتاج تم سا یِفُول : 


سلیم ایض من حَدَر الْجَوابا***و من دای الرجال مد آصابا 
مَن هاب الرجال تَهیْنو***و مَن حقر الرجال قلن ابا 


*ترجمه کمره ای: (کینه ورزی با مردان صاحب خود را بیکی از دو خصلت 
گرفتار میکند) 


۳۹ 


امیر المومنین بفرزندانش فرمود فرزندان ۱ از کینه ورزی مردم 
بپر هیزید زیرا مردم دو قسمند خردمندی که با شما مکر میورزد و نابخردی 
که شتابانه بشما پاسخ مبد هد فرمود سخن نر است و پاسخش ماده, چون 
جفت شدند ناچار نتاجی میدهند سیس این دو شعر را انشاء کرد: 


آبرومند هراسد ز جواب***با کسان طرز مداراست صواب 
احترام ار طلبی حرمت نه***ور نه مردم نبرند از تو حساب 


**ترجمه مدرس گیلانی: (کینه توز با مردان خود را ؛ تن ایک از دو مذش 
گرفتا ر سازد) 
امیر المومنین علی به فرزندان خود گفتی: «ای فرزندان حذر کنید از کینه 
نوزی با مردمان. زیرا ایشان دو گروه اند. 
خردمندی که با شما فریب می ورزد تا گرفتار گردید یا سبک مغزیست که 
در دم بی پروا به شما پاسخ دهد. گفتار نر است و پاسخ آن ماده چون 
فراهم شوند و نتیجه هایی دهد. آنگاه این دو بیت را خواند: 
آیزوی. کسی. شالم. ماتد که از .پاسخ فرومایکان :دوری. کند*۴*آنکه. .با 
سفلگان مدارا کند راه درست رفته 
آنکه مردان درست را زک شمارد او را تزور دانند***و آن کس که 
مردان درستکار را خوار سازد بزرگ نخواهد بود بلکه خوار گردد 


اوست. 


***ترجمه فهری زنجانی: (با مردم دشمنی ورزیدن یکی از دو خصلت را 


در بر دارد) 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: فرزندان من مبادا با مردم ستیزه کنید 
که بیش از دو قسم نیستند یا خردمندی است که با شما مکر و حیله بکار 
برد و یا نادان است که هر چه زودتر آسیب بر شما میرساند گفت و شنود 
مانند نر و ماده اند که چون با هم جفت شوند ناچار نتیجه ای خواهند داشت 
سیس دو بیت شعر بدین مضمون انشاء فرمود: 

هر که از جواب گفتار خویش بهراسد آبروی خود را حفظ کرده است***و 
هر کس با مردان مدارا کند به راه صواب رفته است. 


و آنکه برای مردان احترام نگه دارد آنان نیز احترامش را نگه میدارند* فتق ۲ 


آنکهاان راک ردب یحو را لمات ابان شوخ ایت. 


***#ترجمه جعفری: (دشمنی با دیگران باعث پیدایش دو خصلت می شود) 


محمد بن احمد نیشابوری با سند خود نقل می کند که امیر المومنین علیه 
السْلام به فرزندانش فرمود: فرزندانم. از دشمنی با دیگران بپرهیزید که 
آنها دو گروه خالی نیستند: یا عاقل اند و به شما نیرنگ می زنند و يا جاهلند 
و با شتاب پاسخ شما را می دهند. و سخن نر است و جواب ماده. پس 
چون دو زوج جمع شدند باید منتظر نتیجه شد. سپس چنین سرود: 


مردم مدارا کند راه صواب پیموده است, هر کس به مردم احترام گذارد به 
او احترام می گذارند, و هر کس مردم را کوچک شمارد احترام نمی بیند. 


(1) 
«112>»- حد حتتنا أبُو مد محَمَذٌ بنْ جفقر ٍ دار ۳ بقزانه ِ 
اس 


تلا 


حدتنی و لاه ِِ بنْ 


ب القصل الوا قا زا ی حَدَتتا | نو وان 2 عم قتاده 


د 


َنْ آتپس عَن ال صّی الله علیه و آلم قالّ بَهْرم ابنْ آتع و یشب ملة 
اتان الحیض علی القال :وا لجزص علی العف 


*ترجمه کمره ای: (ادمیزاد پیر می شود و دو چیز در او جوان میگردد) 


پیغمبر فرمود فرزند ادم که پیر شد دو چیز در او جوان می شود حرص بر 
مال و حرص بر عمر. 


۴ نزخمه: فد رن کیلا نی (ادمن نید کردد اما دهخیر از اهخوان ماند) 
پیامبر گفته: «فرزند آدم خفن نیز کنوی ده خی آن او خوان: هانده:ان کر 
خواسته و حرص بر زندگی. 

**۷ترجمه فهری زنجانی: (آدمیزاده هر چه پیرتر شود دو صفت او جوانتر 
می شود) 

رسول خدا| صلی الله علیه و آله فرمود: آدمیزاده هر چه پیرتر شود دو 
ترجمه جعفری: (فرزند آدم پیر می شود ولی دو چیز او جوان می 
شوند) 


از تفن :میت کته که با میم ها هی له یه و ال ف رتیوت مرن اوه یو 
می شود و دو چیز او جوان می گردد: حرص بر مال و حرص بر عمر. 


«113»- أخْبرنی الحَلیل بُنْ أَمْمَد مد الشخزع قاِل آخْبرتا مُحَمَدٌ بنْ معا قال 

7 لسن عن ۶ عبّد اللّه بّن الْمبَاري قال أخبرتا شُعْبَة بُن 

ده عَن آتس ین مالک ان ای صلی الله علیه و آله قَال 
بهَرَم این ادَم و یبقی مه انتتان الحرْص و الامل 


*ترجمه کمره ای: 


فرزند ادم و دو خصلت در او باقی میماند. حرص و ارزو. 


*#*ترجمه مدرس گیلانی: 


انس پور مالک گفته: پیامبر می گفت: «نابود می شود یا پیر می گردد 


فرزند آدم و در وی دو منش ماند: از و آرزو». 
***ترجمه فهری زنجانی: 
(و یا فرمود:) پیر می شود و دو چیز از او بجای می ماند: حرص و ارزو. 


****+ترجمه جعفری: 


انتن ین عالک تقل. مین کید که یار خداصلن الله-علیه و آله. فرموه: 
فرزند ادم هلاک می شود- یا فرمود: پیر می شود- و از او دو چیز می ماند: 
حرص و ارزوی دراز. 


خصلتان تورث کل واحده منهما خصلتین 

«»- عضا ابو الکشن فعید کم امد بن له نن آسد الاشدو قال 
حَدئتا امد بنْ مُحَمَد بنِ الحسن العاهری قال حَذثتا ابراهيم بن عیسی بن 
عَبید قال حذئتا یمان بنْ عَمرو عَن عَبّد الله بُن الحسَن ین الحیتن عَنْ 
مه قاطِمة بت العْسَیْنِ عَن ابيها علیهم السّلام قال قال رشول الله صلی 


*ترجمه کمره ای: (دو خصلت است که هر کدام دو خصلت بار می آورد) 
رسول خدا فرمود: رغبت در دنیا اندوه و غم میزاید و زهد در دنیا آنتنایتتن 
دل و بدن میفزاید. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دو منشی که دو منش بار آورد) 


پیامبر گفته ؛ «گرایش به جهان اندوه و رین بار آورد و زهد در ض 
اسایش دل و تن افزاید». 


***ترجمه فهری زنجانی: (دو صفت است که هر یک دو اثر دارد) 


تشفل»خدا ضلی الله میم ی ال فرمون طلافتدی بحیا آششکی خاطو و 
انخوم آهرد‌ نی غلافة یبارحم وحان راو ای میب رید 


زر تمه جعفری: (دو خصلت هر کدام باعث دو خصلت می شوند) 


۳ 


تمایل به دنیا غم و اندوه را بیشتر می کند و بی اعتنایی به دنیا دل و بدن را 
راحت می سازد. 


1-هرم آی ضعف هشب ای بلغت قواه الظاهره الن حه الکمال: 


خصلتان یکرههما ابن آدم 


«115»- أخْبنی الحَلیل بُن أَجْمَد قال أحْبرٍتا بو العبّاس السَتَاجْ قال حا 
#یمه و قَتَیبهْ قال حده مس للاچ 1 عتذ اریز ز عَن عَمَرو پن ۳۳ عَمرو عَن عاصم بن مر نی ‌ 
قتاده عن 5 تخفود نی لد آنْ زشول الله صلی الل علیه و ال قال شیتان 


ِِ ۹ ت من( من اآختم و ره 
قل المَال و قلٌَ الْمَال أقل لِلَحسّا 


*ترجمه کمره ای: (آدمیزاد دو خصلت را بد دارد) 


رسول خدا| فر مود, پسر آدم دو چیز را بد دارد, نوی مرگ و مرگ راحت 
**ترجمه مدرس گیلانی: (آدمی دو منش را ناخوش دارد) 

پیامبر گفته: «فرزند آدم دو چیز را ناخوش دارد: یکم- مرگ در حالی که آن 
اسایش مومن است از فتنه. و دوم- اندکی خواسته. در صورتی که اندکی 


***ترجمه فهری زنجانی: (آدمیزاده دو صفت را خوش ندارد) 


سل .شا ی الله علیه و آله فرمود: آدمیزاده دو چیز را ناخوش دارد 
بکت ریا اشکه راختی سم اد رارسا در مرن استدم ان در کم 
ثروتی با اینکه ثروت کم حسابش نیز کمتر است. 


**۷ترجمه جعفری: (دو خصلت است که فرزند آدم آنها را نایسند می 


دارد) 


محمود بن لبیدی گوید: پيامبر خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: دو چیز 
است که فرزند آدم از آنها بدش می آید: از مرگ بدش می آید در حالی که 
مرگ بات راختن فومن. از فتته. است, و از, کمبود مال بدش می آید در 
حالی که کمبود مال باعث کم شدن ات رو ای 


کان لزسول الله سای الله غلیه و آله شنکهان 


2 ‌ ِ‌ ‌ 


الْحسَن ین فان 2 قال حَدَتتا بو مسَعود اسْماعیل بُنْ مَسْعُود قال 
للاچب ل 2 ءِ 2 0 0 س تلاچب ی گ ۰ گِ ۳۲ 
عَدتتا بزیذ و هو اب رُربع (3) قال حَدنتا سَعیذ و هو ان آبی عژوبه (2) عَن 
ج ۳ ِ ءِ للا مب 


1- فی بعض النسخ «راحه المومن». 

2 کذا فی المخطوط المصحح و فی النسخ المطبوعه «الحسن بن آحمد» 
و لم آجدهما. 

سید نم زره ونیم آلر ای مضفرا اسصعا هیده التضری نقه بت مات شسنه 
اثنتین و ثمانین و مائه. کما فی التهذیب. ۱ 

4- سعید بن آبی عروبه عنونه العسقلانی فی التقریب و قال: آبو نصر 
الیضری نقه حافظ له تصاتیف لکته کثیر التذلیشن و اختلط و کان من آتنت 
الناس فی قتاده. 

الطاهر ان‌صدااشت کلام سعفید یل قلیه ها آخرساین اجه قی فده 
تحت رقم 844 باب سکتتی الامام عن جمیل بن الحسن بن جمیل العتکی, 
عن عبد الأعلی, عن سعید, عن قتاده, ار 
قال: 7 اک 0 
عفران بن: آلخضنم فکتضا ال ایی.ین کقتب: بالفخیته فکتت. ان یمرن فد 
حفظ, قال سعید فقلنا لقتاده: ما هاتان السکتتان؟ قال: اذا دخل فی صلاته 
و فرح هن. الغراعه نم قال سود و ۱۱ قرا دعر ااعحصوت علمم و [ 
الصّالین» قال و کان یعجبهم ذا فرغ من القراء» آن یسکت حنّی یتراد الیه 


نفسه»؟. 


سم 1 ِ دار سم ی ۳ « 1 1 1 ۳ 1 
السَکته الاخيرة ادا قرغ من قراءه عیر المعغصّوب علیهم چ لا الطالین ای 
.] جام- ور و وم و -]0 هر و هو ره 2-2 مهم 2۱ 11 
ش « دلک سه ( 2 5 انکرة علیه عمران بن حضین قال 0 لک الی 
ای بن کعب فان فی کتابه الیهما او فی ردو علیهما آن سَمَرم قذ حفظ 
(1). 


قال فعض هدا الکتاب اداه الله غزن آن السی.صضلی. الم علنه و الم انم 
وا ار ور 
التکبیر فصل و هذا یدل علی آنه لم یقل آمین بعد فاتحه الکتاب سرا و لا 
جهرا لان المتکلم سرا و علانیه لا یکون ساکتا و فی ذلک حجه قویه للشیعه 
علن‌عهتالفمم نی قرلم ان عد الفاتکم لا قمی الا بالله العلی ااعظیم 


*ترجمه کمره ای: (رسول خدا دو سکوت داشت) 


سمره بن جندب و عمران بن حصین با هم مذاکره کردند سمره روایت 
کرده که از رسول خدا دو سوت در خاطر دارد یکی بعد از تکبیر نماز و 
دیگری بعد از قرائت پیش از رکوع. قتاده گفته سکوت دوم در روایت 
سمره بعد از قرائت حمد است و بعد از و لا الضالین ولی عمران بن حصین 
منکر سکوت بعد از حمد بوده, گوید طرفین این موضوع را بابی بن کعب 
نوشتند و از او سوال کردند ات در جواب آنها نوشت سمره درست حفظ 


کرده. 


0 ه سکوتی میفرمود بمنظور اینکه 
و 


ی ها ۳ 13۳9۳ 
ساکت بر متکلم صدق نکند چه آهسته گوید و چه بلند و این خود دلیل 
ار سا وا ان 


شرح: کلمه آمین نزد مخالفین شیعه بعد از حمد مستحب است در نماز 
جماعت و فرادی و مخصوصا در جماعت تمام ماو بعد از فراغت امام 
از حمد هم آهنگ میگویند آمین ولی این عمل در فقه شیعه حرام و بدعت 


است. 
*#*ترجمه مدرس گیلانی: (ییامبر دو خاموشی داشت) 


سمره بن جندب و عمران پور حصین با هم مذاکره کردند. سمره روایت 
کرده که از پیامبر اکرم دو خاموشی یاد دارد, یکم- بعد از تکبیر نماز و دوم- 


پس از قرائت پیش از رکوع, قتاده گفته " خاموشی دوم در روایت سمره 
پس از قرائت حمد است و پس از و لا الضالین است اما عمران پور حصین 
سکوت پس از حمد را منکر بوده است. هر دو این مطلب را به ابی بن 
کعب نوشتند و از او پرسیدند در پاسخ گفت: سمره درست بر کرده است. 


مصنف این کتاب صدوق گفته: پیامبر پس از قرائت ت سکوتی می کرد برای 
آنکه قرائت به تکبیر رکوع نچسبد و میان قرائت و تکبیر جدایی افتد و اين 
ذال استت که بشن از حمد نه آهنسته وانه بلند آمین نگفته نود 


چون خاموشی بر گویا صادق نیست خواه آهسته یا بلند و این دلیلی ست 
برای جعفری در رد مخالفین خود که پس از حمد آمین همی گویند. 
***ترجمه فهری زنجانی: (رسول خدا در دو مورد سکوتی داشت) 

حسن گوید: سمره بن جندب و عمران بن حصین پا یک دیگر مذاکره حدیث 
میکردند سمره گفت: که بیاد دارد رسول خدا صلّی الله علیه و آله در دو 
مورد مختصر سکوتی داشت یکی هنگامی که تکبیر می گفت و دیگر 
هنگامی که از قرائت فارغ شده و میخواست برکوع برود (قتاده گفته است 
که سکوت دومی بعد از خواندن عَیْر الفضوب عََْهم و لا الصَالین بوده 
است یعنی روایت سمره را آنری یره فعنین تمواوم ابیت ) او اون صیوزیت 
عمران بن حصین سکوت رسول خدا را در این دو مورد انکار میکرد. گوید 
موضوع اختلاف را ما ی کی ان ات ۱۳ 
مراد که امه ساددا مر ست است: 


ری اش کات ایام ال ری که مهس که ان را وه 
0 
فاصله میان قرائت و تکبیر باشد و این دلیل است که پیغمبر پس از 
خواندن حمد آمین نگفته است نه آهسته و نه بلند زیرا اگر کسی سخن 
بگوید چه آهسته و چه بلند باو ساکت نمیتوان گفت (با توجه باینکه سمره 
گفته است که پیغمبر پس از حمد ساکت میشد) و اين خود برای شیعه 
دلیل محکمی است در رد گفتا ر مخالفین شان که پس از خواندن حمد امین 
میگویته: وا قوم الا بالامه 


وچمه جعفر ی 2 (پیافیر خدا ضلی الله غلیه و آله ده تسکت زاشت) 


سمره و عمران بن حسین بحث می کردند. سمره گفت که از پیامبر خدا 


صلی االماه ه اوه تم فش ا عفد روم ات 


سکوتی که پس از گفتن تکبیر داشت و سکوتی که پس از فارغ شدن از 
قرائت ت نماز و موقع رکوع داشت. انگاه قتاده یاداور شد که سکوت اخیر 
پیامبر را که پس از قرائت «غیر المغضوب علیهم و لا الضالین» صورت می 
گرفت, سمره حفظ کرده, ول مر آن بن خضیده. انز انکار می کرد و لذا 
آن دو نفر موضوع را به ابوث بن کعب نوشتند, در یاسخ ایرث چنین آمده بود 
ار کت ات خر سرت 


ی ی همانا پيامبر خدا صلّی الله علیه و آله پس از 

نت سکوت می کرد تا تعبیر (رکوع) به قرائت ه متصل نشود رو میان 
0 باشد و انن دلالت هی کند که پيامیر غذا صلی الله 
علیه و آله پس از خواندن سوره فاتحه نه آشکار و نه پنهانی «آهین» تضی 
کفت. حون کسی که اشتارا با شانی سکن کیان مات به کات 
لش ان و در این. حجت قوی برای شیعه در برابر مخالفان آتتت که انا 
پس از سوره فاتحه «آمین» می گویند .(توانی جز از سوی خداوند علی 


عظیم وجود ندارد) 

(اهل سنت ملتزمند که پس از تمام شدن سوره حمد در نماز «آمین» 
ک اه 
بدعت است) 


«117»- آختریی الحلیل بش أَجْمَد قَالَ حذتتا اب ضاعد قال حَدتتا باس 
ید فا حور مارم العترد (2) ال دنا جفقز بخ شلیمان 


(3) عَن مالک بن چیتار عن عَبّد الله بن الب عَن آیی سَعبد الْحْدُرِی قال 
قال رَسول اللّه صلّی آلله علیه و آله حَصْلتَان لا تَجْتمقان فی مُسلم الْبُحّل 


*ترجمه کمره ای: (دو خصلت در مسلمان جمع نشود) 
رسول خدا فرمود بخل و بد خلقی در مسلمان جمع نشود. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (دو منش در مسلمانی فراهم نشود) 


پیامبر گفته: «بخل و تند خویی در مسلمان فراهم نگردد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (در هیچ مسلمانی دو خوی با هم جمع نشود) 
تفتهل خذا صلی الله ید مه ال فرههته بر هه مسامانی .ده خی با هد 


**ترجمه جعفری: (دو خصلت است که در مسلمان جمع نمی شود) 
ان شفید خدری از شامتر خدا ضلی: الله.غلیه و آلهتقل من کید که فر ند 
دو خصلت در مسلمان جمع نمی شود: بخل و بداخلاقی. 


خصلتان لا یجتمعان فی قلب عبد 


«1>»- آخبریی الحلیل بن ۶ مد السَجْرِی ال أَخْبرتا این ضاءعد قال حد 
اٍسحاق بُنْ شاهیّن قال ۵« عَبّدٍ اللّه قال حَکَتا ۱[ 
قِل دنا جریژ عن هل (4) عن" صَفوان عَن آبی یَزید عَن القعقاع بُن 
اللْْلا- ج عنْ 


ص: 75 


1- حفظ آی کان حدیثه عن حفظ لا عن وهم. 

2- لم آجده, و الظاهر آنه عون بن عماره العبدی القیسی انم محمد 
البصری. 

3 قه‌خففر بنق یمان الضیفی ام سلمان البضزن کان شش ع: 

4- جریر هذا هو جریر بن عبد الحمید یروی عنه یوسف بن موسی بن راشد 
بن بلال القطان, و هو یروی عن سهیل بن آبی صالح و هو یروی عن صفوان 
عن آبی یزید الأعرج و فی بعض النسخ «جریر بن سهیل» و فی بعضها 
«جریر بن سهیل عن صفوان عن ابی یزید» و کلتاهما من تصحیف النساخ. 


ال لا تمغ الشٌّ و 
۱ 


زیعان هی قلب عبد اند 
*ترجمه کمره ای: (در دل بنده خدا دو خصلت با هم سازش ندارند) 


رسول خدا فرمود هرگز بخل شدید و ایمان در دل بنده ای جمع نشوند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در دل بنده دو منش سازش ندارد) 


پیامبر گفته: «هرگز بخل سخت و ایمان در دل بنده یی فراهم نگردد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (در دل هیچ بنده ای دو خوی با هم جمع نگردد) 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: هرگز در دل بنده ای بخل توأم با 


***ترجمه جعفری: (دو خصلت است که در قلب بنده ای جمع نمی شود) 
ای فرسه ی کب سامت ها صلی الله غلیه و آله طرمود: خر اسان 
هرگز در دل بنده ای جمع نمی شود. 


لا حسد الا فی آثنتین 


10 1»- َحْبَرنی الْحلِیل بن 
الدیبلی قال حَذتتا آبو عَبّد ۱ 31 
عَنْ آبیه قال قال سول ال الله علِیه و 
ی 
ان قهو تقوم به تهار. 
*ترجمه کمره ای: (حسد شایسته نیست مگر در دو چیز) 

رسول خدا فرمود حسد در غیر دو چیز شایسته نیست., مردی که خدا مالی 


باو داده و شب و روز از آن انفاق میکند و مردیکه خدا| قرآن باو داده و 
شب و روز , بتلاوت و عمل بان قیام میکند. 


شرح: حسد رشک بر نعمتی است که شخص بدان متنعم است و مقصود از 
حدیث اینست که غیر از این دو نعمت چیزی نیست که قابل علاقمندی و 
رشک بردن باشد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (رشک شایسته نیست جز در دو چیز) 


پیامبر گفته: «رشک در غیر دو چیز روا نباشد, مردی که خدا خواسته یی 
بدو داده و شب و روز از آن هزینه می کند و مردی که خدا بدو کتاب داده 
تب و روز به خهاندن فرآن مشغول. است: 


***ترجمه فهری زنجانی: (رشگ در دو مورد) 

فصو خوا خلی الله غیت و الم روت قفا در ون مور متا ترش 
برد یکی در باره مرد ثروتمندی که بشب و روز از تروت خدادادی اش 
انفاق کند و دیگر در باره مردی که خداي تعالی توفیق فرا گرفتن قرآن او 
را عطا فرموده و شبانه روز بخواندن قرآن مشغول است. 


۴ ترجمه جعفری: (حسد روا نیست مگر در دو چیز) 


الم از بفم .ی کند که سا دا سای الله یفن ال فوتوی 
حسد روا نیست مگر در دو چیز: مردی که خداوند به او مالی داده و او 
شب و روز از آن انفاق می کند و مردی که خداوند به او قرآن عطا کرده و 
او شب و روز به آن می پردازد. 


حَمرَ ی عَنْ جایرٍ بن بزید الجْعَفِیٌ عن عَبد الرَحْمَنِ پن سابط (3) 
قال کان سول الله صلی آلله علیه و آله یَمول لعقیل ای لاجبک با عَقیل 
تین با لک و خبا لب | 


*ترجمه کمره ای: (پیغمبر بخاطر دو محبت عقیل را دوست میداشت) 


رسول خدا| بعقیل میفر مود, ای عقیل من تو را بدو محبت دوست دارم 
برای اینکه خود دوست داشتنی هستی و ابی طالب هم تو را دوست 


**ترجمه مدرس کیلانی: (پیامبر برای دو مهر عقیل را دوست می داشت) 


فرستاده خدا| به عقیل می گفته : «ای عقیل من ترا بدو مهر دوست دارم 
برای 7 داشتنی هستی و ابی طالب نیز ترا دوست می 
داشته». 


***ترجمه فهری زنجانی: (پیغمبر عقیل را از دو جهت دوست داشت) 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله بعقیل فرمود: ای عقیل من تو را از دو 
جهت دوست دارم یکی از جهت خودت و دیگر از اين جهت که ابی طالب 


دوستد میدانزٌ ۳۳ 


****ترجمه جعفری: (محبت پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله به عقیل بن 
ابی طالب از دو جهت بود) 


عیه ازخمی رن ات هن مس سانید وا صلی الله علیضو ال به عقا یو 
ابی طالب می فرمود: ای عقیل من تو را از دو جهت دوست دارم: یکی 
محبت به خاطر خودت. دیگری محبت به خاطر اینکه ابو طالب تو را دوست 


«121>-- حَتتتا الحره 1 
حدتیی جدّی قال : القاسم قال حَدنتا الحسَن بُنْ رید قال 
سَمعث جَمَاعَه ه من اه 


ص: 76 


ان ی 


واه اراس مسا واه ات امس الوا و 27 


بینی یقولون ان جَغْفر بن آبی طالب رَضی اللةٌ عَنهْ لمّا قَدم من ازض 
و یط تا اب 1 تم 0 چم ۶ 011 نو ۶ ک 
الحتشه و کان بها مهاجرا و ذلک وم قح حیتر قام له ال صلّی اللّه علیه 

لا- 6 2 0+0 > 0 11 - .۰ مه ِ فك ی م2 0 1 
و اله فقبل بین عینیه تم قال ما اذری بایهما اتا اسَر یقذوم جعفر او بفتح 
0 2 


و قد آخرجت الأخبار التی رویتها فی هذا المعنی فی کتاب فضائل جعفر بن 
ای ظالب غلیهها السلام 


*ترجمه کمره ای: (پیغمبر بدو امر شاد شد) 


حسن بن زید گوید از جمعی کسان خانواده خود شنیدم که چون جعفر بن 
ابی طالب از مهاجرین حبشه از حبشه امد روز فتح خیبر بود, پیغمبر 
برخاست و میان دو چشمش را بوسید و فرمود نمیدانم بکدام بیشتر شادم, 
بامدن جعفر يا بفتح خیبر. 


اخباری که در اين موضوع رسیده در کتاب فضائل جعفر بن ابی طالب ذکر 
کردم. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر بدو کار شاد شد) 

حسن بن زید گفته: از گروهی از خویشان خویش شنیدم که چون جعفر بن 
ات طالب از مهاجرت حبشه بان آمد روز گشایش خیبر بود, پیامبر میان دو 
دبده اش ر ی 9 گفت نمی دانم بکدام بیشتر شاد هستم به آفذن 


اخباری که در این باب رسیده در کتاب فضائل جعفر یاد کرده ام . 


***ترجمه فهری زنجانی: (دو چیز که رسول خدا را مسرور نمود) 

حسن بن زید گوید: از جمعی از خانواده ام شنیدم که میگفتند: روز فتح 
خیبر بود که جعفر ابن ابی طالب از مهاجرت بازگشت., پیغعمبر از جای 
برخاست و پیشانی جعفر را بوسید. سپس فرمود ندانم بکدام یک از این دو 
خوشحالتر باشم بامدن جعفر یا فتح خیبر. 


و من روایاتی را که در این باره رسیده است در کتاب فضایل جعفر نقل 


کرده آم. 


7*۴ ترجمه جعفری: (دو خیزی که پيامیر خدا ضلی الله غلیه و آله به تنب 
آنها شادمان شد) 


حسن بن زید می گوید: از جماعتی از خاندان خودم شنیدم که می گفتند: 


کون عفر ین این طالب آوخبکته که‌ید آنحا مهافرت کردم بود بر کت 
و امد ای معا ال اه ام ری 
میان دو چشمش را بوسید, سپس فرمود: نمی دانم به کدام یک از اين دو 
چیز بیشتر شادمان شوم: امدن جعفر یا فتح خیبر. 


تخل الشی سای لاله له و الم انعتی و اتییی نا الا ارم 


«122»- حخذتنا الْحَسَن بن مُحقد بن بَخْتّی لوق رضی اللَهْ عَثة قال 
خی جدّی قال حده التعر ان بر فال تمه ا راهم تن رم 
اار رن عن راميم ۲ لب الافعة عّ آییه عن جتنه بت آبس زا 
ال ائت ی کا ماد ی بانتها الحسن و 
خسن ,علیهما السّلام ی سول له الله علیه و آله في شکواء 
الْذٍی توف فیه ققالث یا سول اللّه ه _هدّان ابتاک قَورتهما سَیْناً قال آقا 

آحس قاِنَ له هیبتی و شوّذدی(1) و امّا الحَسَین فان له جر آنی ۳ 


*ترجمه کمره ای: (ییغمبر بحسن و حسین هر کدام دو خصلت بخشید) 


در مرضی که پیغمبر در آن وفات کرد فاطمه دخترش دو فرزند خود حسن 
و حسین را حضورش اورد و عرضکرد, اينها پسران تو هستند چیزی بانها 
ارث بده, فرمود هیبت و سیادت خود را بحسن دادم و شجاعت و بخشش 
خود را بحلسین . 

**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر به حسن و حسین هر یک دو منش بخشید) 
هنگامی که پیامبر در بیماری مرگ بود فاطمه و حسن و حسین در خدمتش 
بودند فاطمه به پیامبر گفت: اینان فرزندان تواند چیزی به میراث به ایشان 
ده. پیامبر گفت: مهابت و سیادت خویش را به حسن دادم و دلاوری و 
بخشاٍ پشگر ی خود را به حسین. 


***ترجمه فهری زنجانی: (پیغمبر صلی الله علیه و آله بهر یک از حسن و 
حسین دو صفت بارث بخشید) 


ذختر آبی-رافع کفیاه در مزض,صوت: مقضنر صلی. اللف ,غلبم و ال قاطمه 
دچتر رسول خدا حسن و حسین را بخدمت پدر آورده و عرض کرد یا رسول 
الله اینان دو فرزند دلبند شما هستند چیزی بارث باین دو مرحمت فرما 


فرمود: هیبت و بزرگواری خود را بحسن و جرات و بخشش خود را بحسین 
واگذار نمودم. 


****ترجمه جعفری: (پیامبر خدا ۳۳ الله علیه و آله به حسن و حسین 
علیهما السلام دو خصلت بخشید) 


دعر آنو رام سوه فاطم ویر بارخ صلت آلله خلم و ات وو 
فرزندش حسن و حسین را نزد پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله آورد و اين 
ال صرح ور کر پا بان تا رس امه ست: با رسرل 


الله این دو, فرزندان تو هستند, چيزي برای آنها به ارث بگذار. فرمود هیبت 
و شرافت خودم را به حسن. ۵ جر ات و سحاوت: وم را بف سین موه 


دهم . 

«123»- حدتتا | اک بِنْ مَحَمّد بن بر یی العلوو رَحِمَهٌ م4 ال قال حذدتنی 

بد . لا ۳ 1 ]| لا > 11- - ۳۳ نی ۳ 

چذی قال حدتیی محثذد بن علم" 0 ن ن شک 
0 ۱ 


مج ۳3 ِِ 9 9 9 یت 9 ِ 
یه و آله أمّا | ة قیبیی و سُوذدی و آقّا الخْسَیْنْ قَتَحلنهُ سَحَایی 
و شجاعتی 
برجمه کمره ای 


زینب دغتر ابو رافع از قول مادرش گفته که فاطمه عرضکرد یا رسول الله 
اینها پسران تو هستند بخششی به انها بده رسول خدا فرمود هیبت و اقائی 
خودم را بحسن دادم و سخاوت و شجاعت خود را بحسین. 


**ترجمه مدرس گیلانی: 


و نیز زینب دخت ابی رافع از مادر خویش نقل کرده و گفته: که فاطمه 
گفت: ای فرستاده خدا| اینان فرزندان تواند به ایشان بخششی نما. رسول 
گفت: مهابت و سیادت خود را به حسن دادم و سخاوت و شجاعت خویش 
***ترجمه فهری زنجانی: 
[کلام مترجم ]: 


4 بجای بزرگواری, حلم و بجای جرات, مهربانی گفته شده است. 


۴ ترجمه جعه ی 
زینب دختر ابو رافع می گوید: از مادرش نقل می کند که گفت: فاطمه به 
پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله گفت: با رشول الله این دق فرزندان. بو 

هت سس رآ ماس سار خر صلن لاه هه الم خر 
اما حسن:؛ هیبت و شرافت خود را به او می بخشم و اما حسین؛ سخاوت و 
شجاعت خود را , به او می بخشم. 


«124»- حدتتا ۱۳ لو رضی الم عة عَنة قال 
و م2 لل ۰ [ 


حدتنی جدی قال حذتتا مُحَمَد : جَعفر قال حَذتیی ابی عَن ابراهيم بن 
مَحَمّد عَنْ ضفوان 


ص: 77 


سا مد 


1- السودد- بضم السین و فتح الدال الاولی و قد یضم و سکون الهمزه-: 
السیاده و ۳۳ 

2 روی الطبرانی ِ» فی الاوسط و فیه مان «جرآتی» «حزامتی» و 
3- کذا. 


اسب 


نی شمان ان لت صلی الله علیه 7 
۳۳ ما الحسَین یله الْجُود و ال مه 


*ترجمه کمره ای: 


پیغمبر فرمود هیبت و حلم خود را بحسن دادم و جود و رحمت خود را 


۰ : ما الحسَن یحلَة الَْیْبة و 


**ترجمه مدرس گیلانی: 

باز گفته اند که پیامبر گفته: مهابت و بردباری خویش را به حسن دادم و 
جوانمردی و امرزش خود را به حسین. 

***ترجمه فهری زنجانی: 
[کلام مترجم ]: 


4 بجای بزرگواری, حلم و بجای جرات, مهربانی گفته شده است. 

۷ ت رجمه جعفری: 
صقوان نن سایهای کفته بامند دا ضلت. الله علیه. و الم قرف |۱۳ 
حسن, هیبت و حلم خودم را , به او می بخشم و اما حسین, سخاوت و 
رحمت خود را , به او می بخشم. 


لا سمر بعد العشاء الاأخره الا لأحد رجلین 


تِ 


۶ لب 


«125»- احْبَرنی الحَلِیل أَحْمَد قال یرت اه لاس ال 2 
2 عُمَر (1) قال حدتتا و بخ الچَتاح عَنْ شفیان وم ِ زو 
عَن حَیتَمه عَن عَبّد اللّه (3) عَن سول ال صلّي الله علیه و آله قال: 
سَفر (4) ید المشّاء الأخره الا لأحد رَجْلیّن مُصل او مُسافر. 


*ترجمه کمره ای: (بعد از نماز عشاء بیداری شایسته نیست مگر برای دو 
مرد) 


2 با 


رشیعل خدا ضلن اللك عليةه اه فرمود بعد از نماز عشاء بیداری روا نیست 
مگر برای کسی که نماز بخواند یا مسافر است. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (بیداری پس از نماز خفتن سزاوار نیست جز 
برای دو مرد) 


پیامبر اکرم گفته: 


«بیداری پس از نماز خفتن روا نیست مگر برای آنکه نماز زارد پا 
مسافرت کند». 


**"ترجمه فهری زنجانی: (بجز دو کس نباید کسی پس از نماز عشا بیدار 
بماند) 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: یکی از دو کس را شاید که پس از 
نماز عشا بیدار بماند: 


نماز گذار یا مسافر. 


****ترجمه جعفری: (سخن گفتن در شب پس از نماز شایسته نیست مگر 


برای دو کس) 


عشاء شایسته نیست مگر برای دو کس: نمازگزار و مسافر. 


اکنر ضا تففل به اناد الار شحان و آکتر ضا دلب اند فرعان 


«126»- ۳ الحلیل : 1 نْ مد قَالَ اخبرتا بنْ معاذ قَال حَدنتا الحْسَیْنْ 
المزورو قال حدئتا مُحَمَذ بنْ غبید قال حدنتا داد الا ۱ 

آبی هزیر هن له صلی الله جلیه و الم قال و 
أمتی الاجُوَقَانِ قالوا یا رَسُول الله و ما الاجُوَقَانِ قَالّ ان و الم و 
قا بدخل به الجد 2۶ وی ال و خسن لخن 


*ترجمه کمره ای: (مردم بدو چیز بیشتر وارد دوزخ و بدو چیز بیشتر از 
همه چیز وارد بهشت میگردند) 


پیغمبر فرمود اول چیزی که امت مرا وارد دوزخ میکند دو میان تهی است 
عرضکردند يا رسول الله دو میان تهی کدامست فرمود فرج و شکم و 
بیشتر چیزی که بواسطه ان داخل بهشت میشوند پرهیزکاری و خوش 
**ترجمه مدرس گیلانی: (بیشتر مردم بدو چیز به دوزخ می روند و به دو 


«نخستین چیزی که پیروان مرا به دوزخ می کشد دو چیز میان تهی ست. 
پرسیدند آن دو چیست؟ 


گفت: فرج و شکم و بدان دو چیزی که بیشتر به بهشت می روند 
پرهی زگاری و نیک خویی ست». 


***ترجمه فهری زنجانی: (امت اسلامی بدو چیز بیشتر از هر چیز باتش 
میروند و بدو چیز بیشتر به بهشت) 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: نخستین چیزی که امت مرا جهنمی 
میکند تقو خن فان هی است عرص نی با رصول آلله ان وه خی متان 
تهی چیست؟ فرمود: فرج و شکم و بیشتر آنچه انان را بهشتی میکند 
پرهیزکاری و خوش خلقی است. 

اجره جعقر 2( آنجه پشتر از ضر جیر افتی را مارد آننش.می کنذاگه 
چیز است و آنچه بیشتر از هر چیز, امت را وارد بهشت می کند دو چیز 


است) 


ابو هریره می گوید: شا ضیو دا ضلن اللف یه ۵ ال فرمید: نخستین چیزی 
که امت من به سیب آن وارد آتش می شوند دو چیز میان تهی است. 
گفتند: یا رسول اللّه آن دو چیز میان تهی کدامند؟ فرمود: فرج و دهان. و 
آنچه بیشتر از هر چیز باعث وارد شدن در بهشت می شود تقوای الهی و 
خوش اخلاقی است. 


1 هو عبد اه بن عید اه العمری من ولد عمر بن الخطاب یکنی بو عبد 
2 هو ورن عم رین هزم تن ره لک یی ی و 
عبد الرحمن و جماعه و یروی عنه سفیان الثوری و غیره. 

3 یعنی عبد الله بن مسعود کما رواه الدیلمیْ فی الفردوس و الطبرانی 
تن للع حمعید. 

4 قال فی النهایه: فی الحدیث «السمر بعد العشاء» الروایه بفتح المیم 
من المسامره و هو الحدیت باللیل و رواه بعضهم بسکون المیم و جعله 
المصدر, و اصل السمر لون ضوء القمر لانهم کانوا یتحدئون فیه. و فی 
نامع اسان ها سره وق ی 

5- هو داود بن یزید بن عبد الرحمن آبو یزید الأعرج الذی تقذم تحت رقم 
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1272>- خبرنی | حلیل بن امد قال اخبرتا ابْنْ مُعاذ قال دنا | لحسَینْ 
موز قال حَدتتا عَْدٌ الله قال أحْبرتٍ این عَوّن (1) عَن الحسَن قال قال 
سل الله علیه و آله قال له تبازک و تعالی و عرّبی و جلایی لا 

جع علی عبّدی حوَقیّن 7 مغ له َمییّن قادّا آمتیی فی الدئیا أَحَمنَةُ یوم 


*ترجمه کمره ای: (خدا دو ترس و دو ارامی را برای بنده اش جمع نمیکند) 


رسول خدا| فرمود خدای تبارک و تعالی فرموده بعزت و جلالم دو ترس و 
دو ارامش را برای بنده خود جمع نکنم 


اگر در دنیا آسوده است روز قیامتش می ترسانم و اگر در دنیا ترس از من 
دارد روز قیامتش اسوده دارم. 


*تشخمه فذرتن کیلانی* (خدا دو‌بیم هو توافت زا برای. بندم خود فر ام 


پیامبر اکرم گفته: 


«خدای بزرگ گفته: «به بزرگی و جلال خود سوگند دو بیم و دو آرامش را 
برای بنده خویش فراهم نکنم, هر گاه در جهان آرامش داشته باشد در 
قیامت او را بترسانم و هر گاه در جهان بیمناک از من باشد در قیامت او را 
آسوده خاطر گردانم». 


***ترجمه فهری زنجانی: (خدای عز و جل دو ترس و دو آسودگی خواطر 
را به بنده اش یک جا ندهد) 


تن کید ارو خوا سل الا علیبهن الد. فرحوهه وا ار 
تعالی فرموده است: بعزت و جلالم قسم نه دو ترس را با هم به بنده ام 
خواهم داد و نه دو آرامش خواطر را. پس اگر در نیا از عن. اشبوده خاطر. 
باشد به روز قیامت اش خواهم ترساند و اگر در دني نیا از مرن بترسد بروز 


قیامت اسوده خواطرش خواهم داشت. 
*#**۷ترجمه جعفری: (خداوند برای بنده اش دو ترس و دو آسایش را با هم 
نمی دهد) 


پیامبر خدا| ای الله علیه و آله فر مود: خداوند متعال فر موده: سوگند به 
عزت و جلالم برای بنده ام دو ترس و دو آسایش را با هم نمی دهم, هر 
گاه که در دنیا از من آسوده باشد, روز قیامت او را می ترسانم و هر گاه 
که در دنیا از من بترسد, روز قیامت به او آسایش می دهم. 


«18»- حد تا و الحشرم 2 مَحَمَد ین احمَد بن علی بر 

دنت کته تن شقد بر الحسَن القامرِی قال حَدّنتا ارَاِیم بُنْ عیسی بر 
ید السَدُوسیٌ قال حَذتتا سُلیمان بُنْ عَمرو عَن عَبد الله بُن حسَن بُنِ 

حسن بُن علی عَن مه قاطمة بت الحَسَیّن غَن آییها عل قال و 

سول له صلي الله علیه و آله ان ضلاح أوّلِ قذه الامّه یلد و این و 

قلاک آخرها یالشْخٌ و الأْمَلِ. . " 


*ترجمه کمره ای: (صلاح اول این امت بدو خصلت بود و فساد آخر آنها نیز 
با دو خصلت است ) 

رسول خدا فرمود صلاح اول این امت بزهد و یقین بود و هلاک آخر این 
**ترجمه مدرس گیلانی: (اصلاح اول این امت بدو منش است و تباهی 
پایان انان نیز با دو منش است) 


فرستاده خدا| گفته؛ «صلاح کار این امت به زهد و یقین است و بنابودی آخر 


اين امت به سبب بخل و ارزوی ست». 


**ترجمه فهری زنجانی: (امقت اسلامی را در اول دو چیز باعث صلاح بود 
ان ترس هلاکتش خواهد گشت) 


ول را خایاه ع ا هروه مان اس و اون عراز 
دنیا و یقین باخرت بود و نابودی اش در پایان به بخل و ارزو است. 


**ترجمه جعفری: (صلاح اول اين امت با دو خصلت و هلاک آخر این 
امت با دو خصلت است) 


اه 


صلاح اون این اشنا ز هد و یفن وهای اخز انیا عزضر و ارز وت ورن 


است. 


و ای ی اه دی 1 ۱۳ ۳ و 
بن عبید: : سألت الحسن قلت: اا وا ما ال ول ۱ 
الله علیه و آله و انک لم تدرکه؟ قال یا ابن آخی لقد سألتنی عن شی ‏ ما 
سألنی منه آحد قبلک و لو لا منزلتک منی ما آخبرتک, انی فی زمان کما تری 
ی و یا اک 
لا وا وی سای رای ی انا انح آن 
آذکر علیا. 

2- مقصود از حسن, حسن بن ابی الحسن بصری است و او رسول خدا را 
درک نکرده است در تهذیب الکمال گوید: یونس بن عبید گفت: از حسن 
پرسیدم ای ابا سعید تو که رسول خدا را درک نکرده ای چرا میگوئی: 
رسول خدا (چنین و چنان) فر مود. گفت: برادر زاده چیزی از من پر سبدی 
ی بت یت ی و و وا 
منزلتی که تو را نزد من است نبود جوابت نمیگفتم می بینی که من در چه 
دورانی هستم (او کارمند حجاج بود) هر چه شنیدی که میگویم: رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود مقصودم نقل کردن از علی بن ابی طالب 
است ولی چه کنم در زمانی هستم که نام علی را نمیتوانم 


باب الثلائه 


کل ای له اتعتم بغی ساب ای تام ال انار بت حپرانب 


حتتا 2 رز + 1 و 
«[»- جل تا ۳ رضی له عنة قال 5 1 ید الله بُنْ جققر ارو عن 


9 ۱ 0 م2 0 2 


*ترجمه کمره ای: (سه کس را خدا| بدون حساب وارد بهشت میکند و سه 
کس را , بی حساب وارد دوز خ) 


امام ششم فرمود سه کس را خدا بی حساب ببهشت میبرد و سه کس را 
بی حساب بدوزخ اما کسانی که بی حساب ببهشت میبرد و بانها نعمت و 


آساینتن میذهد.. بیشه‌ای عادل و بازرگان راستگو و پیری که عمر خود را در 
طاعت خدای عز و جل گذرانیده و اما کسانی که بی حساب بدوزخ برد 


پیشوای ستمکار, بازرگان دروغگو و پیر زناکار. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خدای سه کس را , بی حساب به بهشت برد و سه 
کس را , بی حساب به دوز خ) 


امام صادق گفته: «خدای سه کس از مردم را به بهشت برد و سه کس را 
به دوز اما انان را که به بهشت می برد: پیشوای دادگر و بازرگان 
راستگوی و پیری که زندگی خود را در بندگی خدای بزرگ گذرانیده و اما 
آنان که بی حساب به دوزخ روند: پیشوای ستمکار و بازرگان دروغ پیشه و 
ند نا کار ات 


به بهشت میبرد و سه طایفه دیگر را بدون حساب به دوزخ) 


امام صادق علیه السلام فرمود: سه طائفه را خداوند بدون حساب به 
بهشت میبرد و سه طائفه را بدون حساب بدوزخ آن سه که بدون حساب 
به بهشت شان میبرد یکی پیشوای عادل است و تیکر بازرگان راستگو 


سوم شخص سالمندی که عمر خود را در فرمانبرداری حق سپری کرده 
باشد و آن سه که بدون حساب بدوزخشان میبرد یکی پیشوای ستمکار 


است و دیگر بازرگان دروغگو و دیگر پیرمرد زناکار. 


شرح: ظاهرا مقصود از سوم نفر بهشتی این است که دوران پیری خود را 
مشغول بعبادت حق باشد که عبادت دوران پیری کفاره کته است و 
تقصیرات دوران پیری خود را مشغول بعبادت حق باشد که عبادت دوران 
پپری کفاره گذشته است و تقصیرات دوران جوانی را جبران میکند که ان 
ااحفنات هه السَیثاتِ نه آنکه تمام عمر خود را تا زمان پیری در اطاعت 
خداوند سپری کرده باشد زیرا در این صورت قسم دیگری در مقابل قسم 
اول نخواهد بود و هم چنین نفر سوم جهنمی که پیر زناکار است نیز بهمین 
معنی است که مقصود زناکار بودن در دوران پیری است هر چند دوران 
جوانی را با پاکدامنی گذرانده باشد. 


#۴" ترجمه جعفری: (خداوند سه گروه را بدون حساب وارد بهشت.؛ , و لسه 
گروه را بدون حساب فاد ان ی کنگی) 


عجلان از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: خداوند سه گروه 
را بدون حساب وارد بهشت می کند و سه گروه را بدون حساب وارد ان 
می کند, اما آنها که خداوند بدون حساب آنها را وارد بهشت می کند, رهبر 
دادگستر و بازرگان درستکار و پیرمردی است که عمر خود را در اطاعت 
خداوند به سر برده است. و اما آن سه گروهی که خداوند بدون حساب 


آنها را وارد آنش می کند. رهبر ستمگر و بازرگان دروغگو و پیرمرد 


تلاند اشیاع لا تخاسب الله و ول علهما الموجه 


«2»- دا مق بُن لسن رضت له عََه قال حَدتتا سَغذ بن عَند ال 
عَن یموب ! تدم تزید غن الحشن تن عم عن ان ار (2) عن الحلبی 5 
ال آنو عبد عَّد ال علیه السّلام تاد اشتاء لا با سب ال عَلیْها من طعَامٌ 
باکله.و توب بلیشه و روعة ضالک تعاو 2 نه و تحصن فرّجَةَ. 


مومن نمیکشد) 


‌‌ 
): 


امام ششم فرمود مومن در سه چیز محاسبه نمیشود طعامی که میخورد. 
امام صادق که «خدای از موّمن در سه چیز محاسبه نمی کند: خوراکی 
که می خورد و پوشاکی که می پوشد و همسر نیکوکاری که با وی یاری 
می کند و پاک دامنی او را نگاه می دارد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (خداوند موّمن را در مورد سه چیز بازخواست 


امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز را خداوند از مومن بازخواست 
نمیکند. دای که خورده است و جامه ای که پوشیده است و همسر 
شایسته ای که کمک دح او بوده است و دامن شوهر خود را از آلودگی 


اس 
نگاه داشته است. 


۴ ترجمه جعفری: (سه جیز است که خداوند, موّمن را به سب آنها 


مواخذه نمی کند) 


حلبی از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: سه چیز است که 
خداوند مومن را به سبب انها مواخذه تصف. کنده غذایی که می خورد و 
ای هی اه یس ای که ای و 
او راتکه فی داون 


ثلاث خصال من کن فیه آو واحده منهن کان فی ظل عرش الله عز و جل 


«3»- حَدنتا 1 زضی ال علة قال حدتبی مُحمَذ بن بر 
الطّلّتِ عَن أَحْمَد بن مُحمَد تن اد عن اٍسماعیل بُن مهران عَن عُنْمَانَ ن 
جَبلهٍ عَنْ آبی حَمرَمَ الا عم آبی جَفْقر علیه الشلام قال قَال سول الله 


‌ 
۷ 
۱ 


ص: 90 


1- فی بعض النسخ «آبی زیاد, و الحسن بن علیْ هو ابن فصٌال و آمّا ابن 
زیاد یحتمل آن یکون تصحیف ابن رئاب لروایته عن الحلبی کثیرا. 


در سایه عرش خدا است) 


رسول خدا فرمود سه خصلت است که هر کس همه را یا یکی را داشته 
باشد روز قیامت که جز سایه خدا سایه اي نیست در سایه عرش خداست 
شخصی که بمردم عطا کند هر چه را از آنها توقع دارد. و کسی که گامی 
پس و پیش ننهد مگر بداند که خدا در آن راضی است یا خشمگین است 
شخصی که از برادر مسلمان خود عیب نگیرد تا آن عیب را از خود زائل 
کند, که از خود عیبی را پاک نکند جز اينکه عیب دیگرش بر او آشکار شود 
برای مرد کافی است که از دیگران بخود مشغول باشد. 


**ترجمه مدرس کبلا تن (هر کس سه مش پا نکن از سه مش را داشته 


باشد در سایه عرش خداست) 


پیامبر کفته: «هر که.سه متش با ,یکی از آن:را داشته .باشد در قیامت که 
سایه یی جز سایه خدا| نیست در سایه عرش خدا| خواهد بود. هر که هر چه 
را از مردم چشم دارد به ایشان دهد و هر که در جهان گامی پس يا پیش 
ننهاده جز برای رضای خدا| و خشم او. و کسی که از برادر مسلمان خود 
خرده گیری مکند تا آن را از خود دور کند, مراقب شدن در عیب خود از 
دیگران کافی ست که از دیگران به خویشتن سر گرم باشد». 


و به همین مضمون خضر بن مسلم صیرفی از امام صادق نقل کرده است. 


***ترجمه فهری زنجانی: (هر کس سه صفت و يا یکی از آن سه را داشته 
باشد در سایه عرش الهی خواهد بود) 


ول ها صلی ال یه و الب موی فرهن کس اه هت و با یکی از 
ان سه باشد بروز قیامت که هیچ سایه ای جز سایه الهی نیست او در سایه 
عرش خدا خواهد بود: مردیکه رفتارش با دیگران آنچنان باشد که همان 
رفتار را نسبت بخود از دیگران انتظار دارد و مردی که تا رضا و خشم الهی 
را در کاری احراز نکرده گامی پس و پیش ننهد و مردیکه تا عیبی را از 
خویشتن دور نساخته از برادرش در آن باره عیب جوئی ننماید و البته چنین 


است که هر عیبی را از خود دور بکند عیبی دیگر در خویشتن مشاهده 


خواهد نمود و هر کس بخویشتن بیردازد مجال عیب جوتئی دیگران را 
نخواهد داشت. 


****ترجمه جعفری: (سه خصلت است که همه, يا یکی از آنها در هر کسی 
باشد در سایه عرش خدا قرار می گیرد) 


ابو حمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: سه 
خصلت است که همه یا یکی از آنها در هر کس باشد, روز قیامت که هیچ 
سایه ای جز سایه خدا نیست, در سایه عرش خدا قرار می گیرد: کسی که 
انچه را که مردم از او بخواهند عطا کند و کسی که قدمی پیش و پس 
نکند. مگر اینکه بداند خداوند را در اين کار خوشنودی پا خشم است و 
بزطرف‌شازد: و از کودسش عیبی را بزطرف نمی مازد.عکر اینکه عیب 
تن ۱ ۹ ۷ 27 
(عیب) خود مشغول باشد. 


ره ۶ » مد بن الخستن « رن يس الخجلاب عن فعقد ی ستان قال 
حَدتا الحَضر بُنْ مت ۱ رم فان 7 همق لا ی ی 


9 ر ‏ ور ی وی لاو ۰ ۳ و 9 

تفسه و رجل له وق ی جر و و جل 
2 ۳ ح‌ِ 0 ثِ 

رِصّی او سَخط و ر ی له بهب اجَاهْ ب, تب لب تمس نیت لت ین تفینه 
نرجمه کمره ای 


کس در سایه عرش خدا باشند در روزی که جز سایه او سایه ای نیست.الخ 
**ترجمه مدرس گیلانی: 


)1( 


***ترجمه فهری زنجانی: 

خضر بن مسلم صیرفی گوید: شنیدم از امام صادق علیه السلام که 
میفرمود: آن روزی که سایه ای جز سایه عرش الهی نیست سه کس در 
آن سایه خواهند بود. : مردیکه نسبت برفتار مردم با او منصفانه قضاوت کند 
و مردیکه تا رضا و خشم خداوند را در کاری نداند گامی پس و پیش ننهد و 
مردیکه تا عیبی را از خویشتن دور نساخته است از برادرش در آن. بازه 
عیب جوئی نکند و البته هر عیبی را که از خود دور کند عیب دیگری خود 
نمائی خواهد نمود و هر کس بخویشتن بیردازد مجال عیب جوثی دیگران را 
نخواهد داشت. 


****ترجمه جعفری: 
صیرفی می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: سه 
گروهند که در سایه خدا قرار می گيرند, در آن روزی که سایه ای جز سایه 
او نیست: مردی که مردم را از خودش انصاف بدهد و مردی که قدمی 
پیش و پس نکند, مگر اینکه بداند در آن برای خدا خوشنودی یا خشم است 
و مردی که به برادرش عیبی نگیرد مگر اینکه آن: یت :۱ از خودش 
برطرف سازد, و او هیچ عیبی را از خودش برطرف نمی کند, مگر اینکه 
ی ای ان 
به عیب خود مشغول باشد. 


«5»- حَدَتتا مَحَقَدٌ بن الحسن_بن 
ُحقذ تن الکسن الطاژ عن 


0 


حمَدذ ب 
مد تن مد بر خالد عن غلان 0 
سل 


لمآ اه صلوات الله 
۱ 

1 ۹۳ 

الجساب رَجْل لَم تَدغة فَورثهة فی حا یه اس[ بَجیف تجبف ع1 من تخت 
" 3 وه 


*ترجمه کمره ای: ( سه کس در روز قیامت به خدا نزدیکترند) 


امام ششم فرمود سه کسند که روز قیامت نزدیکترین مردمند به خدا تا از 
حساب فراغت حاصل شود مردی که در هنگام خشم قدرتش وادارش نکند 
بزیر دستش ستم کند, کسی که میان دو تن رفت و آمد کند و به اندازه 


جوی از یکیشان طرفداری نکند و کسی که در سود و زیان خود گفتار حق 
را از دست ندهد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه تن در قیامت به خدا نزدیک تراند) 

امام صادق گفته: «سه تن اند که در قیامت از مردمان به خدای نزدیک 
تراند تا از حساب مردمان انجام رسد. مردی که در حالت خشم با توانایی 
بر زیر دست خود ستم روا ندارد. و مردی که میان دو تن رفت و امد دارد 
در طرف داری برای هر دو برابر باشد. و مردی که در سود و زیان خویش 
راستی و درستی را رعایت کند. 


نزدیکتراند) 


امام صادق علیه السْلام فرمود: سه کس در روز قیامت بیش از همه در 
جوار رحمت حق ارمیده اند تا مردم از حساب فارغ شوند: مردی که در 
حال خشم از قدرت خود بر علیه زیر دست استفاده نکند و مردیکه کار دو 
نفر بدست او بیفتد و دل بیکی ندهد که بر دیگری ضرر برساند و مردیکه 
در سود و زیان خود حق گو باشد. 

****ترجمه جعفری: (سه دسته اند که در روز قیامت نزدیک ترین خلق به 
خدا هستند) 

محمد بن مسلم می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: سه دسته اند 
که در روز قیامت نزدیک نرین مردم به خدا هستند تا وقتی که مردم از 
حساب فارغ شوند: مردی که قدرت او باعث نشود که در حالت خشم به 
زیردست خود زور بگوید و مردی که میان دو کس (به عنوان پیام رسان) 
رفت و آمد کند و به اندازه یک جو به یکی از آنها در برابر دیگری تمایل 
نکند و مردی که در آنچه به نفع او و يا به ضرر اوست حق را بگوید. 


ففر فخوو اند اساع سای الخعاع 


قال: ادا اقسَعرّ چلدک دمعت معف غیتای ۶ فعل فیک قدوتی (1) دذوتک فقذ فقد 


قصد قصذک. (2). 
*ترجمه کمره ای: (سه چیز نشانه اجابت دعاست) 


امام ششم فرمود چون تنت لرزید و اشکت روان شد و دلت ترسید به 
رحمت حق امیدوار باش که تیرت به هدف رسیده. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه چیز نشانه بن امن دعاست) 


امام صادق گفته: «هر گاه تنت بلرزد و سرشکت روان گردد و دلت بترسد 


***ترجمه فهری زنجانی: (بهنگام پیدایش سه چیز دعا مستجاب می شود) 


امام صادق علیه السّلام فرمود: هر وقت پوست بر تنت جمع شد و اشگت 
روان و دلت لرزان گردید آن حال را بگیر و از دست مده که حاجتت مورد 
توجه حق قرار گرفته است. 


*##ترجمه جعفری: (اجابت دعا به هنگام پیدایش سه چیز) 


عی ن حموصی رک و رت ول ی وه ای او ار 
فرمود: 


هنگامی که پوست تو جمع شود و اشک چشمانت روان گردد و دلت بترسد, 
فر اقب باشن که نیت نو بر آورده استت: 


لا یکون الموّمن مومنا حتی یکون فیه ثلاث خصال 


« 7»- حَدَتتا آیی رضی ال عَن قال حَوتتا احمد بنْ اٍریس قال خر 
رم ۶ ۳ ۳ ۳ 1 7 

مَحَمَد بر بنْ أَمْمَة قال دی هل تن زیادٍ غن الحارِثِ بن الدلعات مَوّلی 
الصا علیه السّلام قا سَمعث ابا العسن علیه السلام یقول لا یکوز 
2 و تا ۴ بالٍ ار 7 و لا ی و ر لط ك بقول هب نا 2 
لمَدْمنْ موه 2 ث خضال سنه من زبه و سنه من تبیه و 
ء 9 ی ۰0 سك 2 زج و [ س ه‌ ءِ 1 - و - لا رز ام ۳۹ 0 ِ 
مه من وَلیه فالیینتهة‌من زبه کنمان سره فال اللة عز و حل عالم الغیب فلا 

جِ ِ" ِ ۷ ۳۳۹ ک له 

یْظهرٌ علی عَیبه اخدا الا من ارْتضی من سول (3) و اما السهٌ من تبیه 


صلّی الله علیه و آله قَمْدَاراة الا قَابّ ال عرّ و جَلّ مر تیب صلّی الله 
علیه و اله بمتاراه الناس ققال خذ العَفو و یالعْرّف و أغرض عَنِ 
الجاهلین (4) 5 اما ۱ سه مر وَلیه قا سیر فی الباسَاء الط اء قاِن اللة عَز 
و جّل پقول و الصَایرینَ فی الباساء و الصْرَّاء (5) 


*ترجمه کمره ای: (مومن مومن نیست تا سه خصلت در او باشد) 


آزاد کرده حضرت رضا گوید از امام هفتم شنیدم می فرمود:مومن مومن 
نیست تا سه خصلت در او باشد روشی از نز هرد کا نز س‌دشتی از 


پیغمبرش,روشی از امامش روش پروردگارش رازپوشی است که خدا 
عالم به غیب است و بر راز نهانی خود مطلع نکند کسی را جز رسولی که 
بپسندد, روش پیغمبرش مدارای با مردمست که خدای عز و جل پیغمبرش 
را دستور به مدارا داده و فرموده عفو و چشم پوشی را شیوه خود کن,به 
نیکی دستور بده و از نادانان رو گردان,و اما سنت امام صبر در سختی و 
زیان مندیست زیرا خدای عز و جل فرماید صبرکنندگان در سختی و زیان 
مندی. 

**#ترجمه مدرس گیلانی: (موّمن موّمن نباشد تا سه منش در او پیدا شود) 
یکی از غلامان امام علی بن موسی الرضا گفته: از امام علی موسی 
شنیدم که می گفت: «موّمن مومن نباشد تا سه منش در او پدیدار گردد و 
آن راه و رسمی از پروردگارش و راه و رسمی از پیامبرش و راه و رسمی 
از پیشوایش. راه و رسم آفز ید کار تن : راز پوشی ست. خدا دانای نهان 
اسشت و بر زار تهاتن. خود عسی. را اه تسازد مر فزستاده بن. که 
پسندیدم باشد. راه و زسم پيامبزش: کنار آمدن با مردمان است چون نج 
او را با مدارا با مردمان فرمان داده است چنان که در قرآن گفته: 
گذشتن و چشم پوشی کردن را شیوه خویش می کن.به نیکی فرمان ده و 
از نادان گریزان باش. ِ راه و رسم پیشوا ان در سختی و زیان 
است. چنان که در قران گفته: «شعکیبایان اند در سختی و زیان». 


امام رضا علیه السلام فر مود: تا سه خصلت در موّمن نباشد موّمن واقعی 
نگردد یک راه و روش از پروردگارش و یک روش از پیغمبرش و یک روش 
از امامش روش الهی راز پوشیدن است که خداوند فرموده است ؛ خدا| 
دانای غیب است و کسی را بر ان اگاه نگرداند مگر از پیغمبران ان را که 


از وی راضی باشد. (6) و اما روشی که از پیفمبرش باید داشته باشد 


مدارا کردن با مردم است که خداوند عز و جل پیغمبر خود را بمدارا با 
مردم مأمور کرد و فرمود: گذشت ِِ باش و مردم 9 به نیکی وادار و 
۱ 0 ۱ و۳ 
در گرفتاری ها و سختی ها شکیبا هستند (8). 

0 جعفری: : (مومن؛ مومن نمی شود مگر اينکه در او سه خصلت 
"1 


خادم امام رضا علیه السْلام گفت: از امام رضا علیه السلام شنیدم که 
فرمود: موّمن, موّمن نمی شود مگر اینکه در او سه خصلت باشد: سنتی از 
پروردگارش و سئتی از پیامبرش و سئتی از امامش. سئت از پروردگارش, 
پوشیده نگه داشتن سلزش است. خداوند می فرماید: «دانای غیب که غیب 
خود را : به کسی اظهار نمی کند مگر فرستاده ای که از او راضی باشد» و 
اما سئت از پیامبرش, مدارا کردن با مردم, که خداوند فرمود: «عفو ر 
بگیر و به تتکی امر کن و از جاهلان رویگردان باش» و اما سئت از امامش, 
صبر کردن در سختی ها و ناراحتی ها, که خداوند فرمود: «صبرکنندگان در 
سختی ها و ناراحتی ها». 


ثلاث خصال لا تکون فی المومن 
«8>»- حدَنن َحمَدٌ بن_الحسَن ِ امد تن الولید رضت اللَةْ عَنة قال دنا 
محمد ۰ بن اف ا اکتا غن 


ُ 


1- آی خذه فهو دونک و قریب منک یقال: هذا دونه آی قریب منه فهو اغراء 
و التکریر للمبالغه. 

2- القصد اتیان الشی ءء, تقول: قصدته و قصدت الیه بمعنی و قصدت 
قصده ای نحوت نحوه. و الظاهر «قصد» علی البناء للمفعول و قصدک 
فعغول مطلق تائب ماب الفاعل مضافا الی: العول بعتن ادا ظهر هده 
العلامات فعلیک بالدعاء و طلب الحاجات و الاستغفار لان اللّه سبحانه قد 
0 ۳۳| 


3- الجن: 27. 

4 الأعراف: 199. 
5- البقره: 177. 
6- الجن: 27. 

7 الاعراف: 99. 
8- البقره: 187. 


الْحابئي (1) عَن آبی ۶ 7 عّد ال عن آبیه علیهما السّلام قال: لا بُوْمنْ رَجْل فیه 
الشخٌ و الحسّذ و الْجْبْنْ و لا یِکونْ الْمَوّمنْ جباناً و لا خریصا و لا شَجیحا. 


*ترجمه کمره ای : (سه خصلت در مومن نیست) 

امام ششم از قول پدرش فرمود کسی که بخل و حسد و ترس دارد ایمان 
ندارد. مومن ترسو و حربص و بخیل نیست. 

**#ترجمه مدرس گیلانی: (سه منش در گرونده نیست) 

امام صادق از پدر خود نقل کرده که می گفت: 

سل مر دس ارت آهای ات ون ات وا مه 
چشم نیست». 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه صفت در موّمن دیده نمیشود) 


امام باقر علیه السلام فرمود: مردی که دارای بخل و حسد و ترس باشد 
ایمان ندارد که مومن نه ترسو می شود و نه حریص و نه بخیل. 


و وه جعفری: : (رسه خصلت در موّمن نیست ) 


ای اما ها ی اما دک رم 
کسی که 7 او حرص و ترس باشد ایمان ندارد و موّمن, ترسو و حریص و 


شا الشی صلی الم لیم الم رنه و ای قاری خصال فاعظای ات و مکم چیه 


۳ 3 13 س 
«9- آخبرتا سُْلیْمان بُنْ أحمَد بن آیوب اللخمیٌ ِ حَدنتا مَحَمَدٌ بنْ غتَمان 
بن آبی َیِبِه قال حَدنتا منْجَابْ بِنْ الخارت ب قال حدتتا بو خَدَیفه النعلبی )2 


عَنّ زیاد بن علاقة عَن جابر بن سَمره لسواني (2) عن عم آن آیی طالب 

۱ آنّ انیت صلی الله علیه و آله قال: سَالْث یی تبازرک 5 
لي تلات خصال فاعطانی اَتتین و مَیّعْنْی وَاجِدَه قلث یا زب لا ئهّلک امّتی 
عا قال لک هذه قلث يا رب لا تسلط عَلیهم عَذو من 


0 
۱ 


تس 
1 
0 ۳ 


امش کین قَیِحْتَاحوفْم (4) قالَ لک لک فلّث با رب لا تجعل بأَسَهم يم 
فمتَعنی هذه. 


قال سلیمان بن آحمد لا یروی هذا الحدیث عن علی علیه السلام الا بهذا 
الاسناد تفرد به منجاب بن الحارت (5) 


*ترجمه کمره ای: (پیغمبر سه چیز از خدا خواست خدا| دو چیز آنها را به 
وی عطا کرد و یکی را دریغ داشت) 


پیمبر فرمود,از پروردگار متعال خود سه خصلت درخواست کردم دو تا را 
به من عطا کرد و یکی را دربغ داشت,عرض کردم پرود کار | امت مرا از 
گرسنگيی هلاک مکن فرمود این حاجتت رواست. عرض کردم پروردگارا 
دشمن آنها مشرکین را بر آنها به طوری مسلط مکن که ريشه آنها را بکنند 
فرمود این مطلب هم رواست, عرض کردم پروردگارا دشمنی و جنگ آنها 
را میان انها قرار مده این موضوع را از من دریغ داشت. 


سلیمان بن احمد(استاد صدوق) گوید این حدیت از علی علیه السلام جز به 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر اکرم از خدا سه چیز خواست دو چیز بدو 
داد و یکی را نداد) 


پیامبر گفت: «از خدا سه مذنش خواستم دو تا را داد و سوم را دریغ داشت. 
از خدا خواستم پیروان مرا از گرسنگی مکشد اجابت کرد. باز درخواست 
کردم که دشمنی جز ایشان بر اینان از مشرکان چیره مگرداند که امت مرا 
ريشه کن گرداند اجابت کرد. دیگر بار خواستم که دشمنی و جنگ را از 
اسان رای ات ره 


سلیمان پور احمد 1 اين خبر از علی علیه السْلام جز به این سند روایت 


***ترجمه فهری زنجانی: (پیغمبر سه دعا کرد که دو دعا مستجاب گردید و 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از خدای خود سه چیز خواستم که 
دو از آنها را بمن عطا فرمود و یکی را دریغ داشت یکی آنکه عرض کردم: 
پزوزد کارا امت مرا از کرنسشکی قمیر ان فرمود: این خواسته ات رواست 


دیگر عرض کردم: پروردگارا فر نان دشمن خارجی: مش رکین- مسلط 
مفرما که نابودشان سازد فرمود: این حاجتت نیز رواست عرض کردم: 
اینان را با یک دیگر دشمن مکن, این حاجت را برنیاورد. 


تسا من آخمد کت است اس حص ان کی علن الشام فقط معون 
یک سند روایت شده است و منجاب بن حارث تنها کسی است که این 
حدیبت را روایت نموده است (6) 


تن نموه عی "۱399 آمیر. امین از سامتوخدا ضلی الله غلیه و الد 


از پروردگارم سه خصلت خواستم, پس دو تا را به من داد و یکی را نداد, 
گفتم: پروردگارا. امت مرا با گرسنگی هلاک مکن, فرمود: اين را به تو 
دادم, گفتم: پروردگارا, بر امت من دشمنی از مشرکان را مسلط مکن که 
آنها را نابود سازد, فرمود: این را به تو دادم گفتم: پزورد کارا میان آنها 
جنگ با یک دیگر را قرار مده. پس خدا این حاجت را روا نکرد. 


نقل نشده و فقط منجاب بن حارث ان را نقل کرده است. 


ثلاث درجات و ثلاث کفارات و ثلاث موبقات و ثلاث منجیات 


ی ۳ 9 3 9 1 
«10»- حدلتا مُحَقَذٌ بُن الحسَن بن أَحْمَد بن الولید َضی ال له قال حَدتنا 


1- کذا فی آکثر النسخ, و فی بعضها «الجازی» و ان کان فهو عبد الففار 
الجازی. 

2- لم آجده. 

3- بضم المهمله و المد هو صحابی بن صحابی آیفم تصسصر ۵ برد فا وخ 

4- الاجتیاح: الاهلاک و الاباده. 


5- قال السمهودی فی وفاء الوفاء عند ذکر مسجد الاجابه الذی بنی بضاحیه 
المدینه الشرقیه بشمال البقیع: «سمی هذا اش مسجد الاجابه لان 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله دعا ریّه فیه و طلب الیه آلا بهلک امته 
بالغرق و لا بالجدب و آلا یجعل ناشفم بینهم » فأجاب الدعوتین الأولی و 
الثانیه و منعه الثالثه». 

6- سمهودی در وفاء الوفاء گوید: مسجدی که در جهت شرقی مدینه و 
شمال بقیع ساخته شده است و نامش مسجد الاجابه است 1 آن باین نام 
خوانده شد که رسول خدا در آن. مسجد دعا کرد و از پروردگار خود 
خواست که امتش را و 
دشمنشان نسازد خداوند دعای اول و دوم را پذیرفت ولی دعای سوم را 
مستجاب نفرمود. 


السلام قال: تلاث درجاث ثٌ کفاراتّ و تلا ۱ تلاثٌ 
7 ۳ ۳ ,ه ‏ ۳-9 " 
منجباث قأمّا الدرجا قافشَاء السّلام و اطقام الطقام و الط۳لا بالْكِ 5 
1 ‌ جح ۰ تلا - ۰ 
الثاسّ نیام و الکفاراث ایشباع الوَضُوء فی السَبراتِ (2ا) و القشی باللیل 5 
تلا 1 1 || ۶ ام .]1و 12 اد . . ]0 4 ۶ و -] و 
اب لس الضلواب و لفعافطة غلب العماعاب و لا اف لفیا 
2 ۶ لا ۳ ‌ ت 2 ٍِ 4 0 1 سته 
فی السر و العلانبه و القَصْد فی الغتی و الققر و کلمَة العدّل فی الرَضا و 


*ترجمه کمره ای: (سه چیز رفع درجه است, سه چیز کفاره گناهانست.سه 
چیز هلاک کننده است سه چیز نجاتبخش است) 


امام پنجم فرمود سه چیزی که رفع درجه است ظاهر سلام کردن و اطعام 
کردن و نماز شب خواندن در موقعی که مردم در خوابند و کفاره های 
گناهان تکمیل وضوء است در اوقات سرما و رفتن برای نمازها است در 
شب و روز و مواظبت بر جماعت است و اما هلاک کننده ها بخلی است 
نافذ و هوای نفسی است مسلط و عجب و خودبینی است و اما موجبات 
نجات ترس از خدا است در آشکار و پنهان و قناعت است با ثروت و فقر و 
سخن عادلانه است در حال خشنودی و خشم. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه چیز پایه را بلند گرداند و سه چیز گناه ها را 


پوشاند و سه چیز نابودکننده است و سه چیز رهایی دهنده است) 


امام محمد باقر گفته: «سه چیز پایه را بلند گرداند. آن آشکارا سلام گفتن 
است و خورانیدن و نماز شب گزاردن هنگامی که همه به خواب اندراند. و 
کفاره های گناه ها شاداب گرفتن دست نماز است در سرما و رفتن برای 
نمازها در شب و روز گزاردن و پیوستگی بر نماز جماعت است. و اما 
تابودکننده هاز سخت تنگ چشمی کردن و چیرگی آرزوهای نفسانی و خود 


و اما انگیزه های رهایی: بیم از خدا در آشکار و نهان است و خرسندی با 
توانگری و درویشی ست و سخن راندن به دادگری در حال خشنودی و 
۱00 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه چیز موجب بالا رفتن درجه است و سه چیز 


باعث کفاره گناه و سه چیز کشنده و سه چیز نجات بخش اند) 


امام باقر علیه السّلام فرمود: سه چیز باعث بالا رفتن درجه است و سه 
چیز موجب کفاره گناه و سه چیز کشنده است و سه چیز نجات بخش. 


اما موجبات درجات: اشکار سلام دادن و اطعام کردن و در دل شب که 
مردم بخواب اند نماز خواندن است و اما کفاره ها در هوای سرد وضوی 


کامل نا خرن و برای ادای نمازهای شبانه روزی گام برداشتن و بنماز 
جماعت مواظبت نمودن میباشد. 


و اما آن سه که کشنده است بخلی است که در وجود انسانی حاکم و 
فرمانروا باشد و هوای نفسی که از آن پیروی شود و خود پسندی است. 


و اما چیزهای نجات بخش: در پنهان و آشکاز از خداوند ترسیدن و در حال 
ثروتمندی و تهی دستی میانه روی کردن و در حال رضا و خشم سخن 
بعدالت گفتن است. 

حون جعفری: (سه چیز باعث رفع درجه و سه چیز کفاره گناهان و 
سه چیز هلاک کننده و سه چیز نجات دهنده است) 


باعث بالا رفتن درجه و سه چیز کفاره گناهان و سه چیز هلاک کننده و سه 
سلام و دادن طعام و نماز خواندن در شب است. در حالی که مردم در 
خوابند, و کفاره گناهان. وضو گرفتن کامل در هوای سرد و شب و روز 
برای خواندن نماز (به مسجد) رفتن و محافظت بر جماعت است و اما ان 
چیزهایی که هلاک کننده است: بخلی است که صاحب ان ات.ان فرمان برد 
و هوای نفسی است که صاحب آن از آن پیروی کند و خودخواهی انسان. ۰ و 
اما آن چیزهایی که نجات می دهد, ترسیین: از خذا ذر نهان و اشکاز و میانه 
روی در حال غنی بودن و فقر و گفتن سخن عادلانه در حالت خوشنودی و 


اپ سح« 


تب 


بن پوس قال حَدئتا وب بُنْ غثبه عن القطل بُن بکیْرٍ العبّدي (4) قال 


بل 2 

0 _ 5 1 _ لا گس ‌ ‌ ِ عم 9۳ ۳3 مس 
عتا فتاده عن انس کن رسول الله صلی الله غلیه وراله فال. نات 
ووم| ي . ۱12 ی وه اي || وه سا و جح 9 -و لا ار سا ین 
مَهلکاتث و بت مُنجیات فالمنجیاث حَشية الله زر و سر و العلانبه 


قثر و العذل فی الرّضا و آلقضب و الا الفهلکاث 


*ترجمه کمره ای: 


رسول خدا فرمود سه چیز هلاک کننده است و سه چیز نجات دهنده, نجات 
دهنده ترس از خدای عز و جل است در پنهان و اشکار و قناعتست در فقر 
و ثروتمندی و عدالت است در حال رضا و غضب و سه چیز مهلک بخلی 
است نافذ و هوای نفسی است مسلط و خودبینی است. 


در روایت دیگر از حضرت صادق رسیده که شح مطاع. بدگمانی بخد 


ست . 


**ترجمه مدرس گیلانی: 

پیامبر گفته: «سه چیز نابودکننده است و سه چیز رهایی دهنده. رهایی 
دهنده: همان بیم از خدای بزرگ است در اشکار و نهان. و خرسندی در 
درویشی و توانگری و دادگری در حال خشنودی و خشم. و سه چیز کشنده: 
تنگ چشمی و چیرگی آرزوهاق تفسانی و خود پسندی ست:» 


در روایت دیگر از امام صادق رسیده که گفته: «شح مطاع بد کهانی به 


خدایست.» 
با سند ان باد اور شندم. 


***ترجمه فهری زنجانی: 


و روایت 11 (همین روایت) نیز بهمین مضمون است و روایت دیگری از 
ابا ای اه الا رس اس وی زرا و کات معای سار 
با سند نقل کرده ام و در ان روایت شح مطاع را که بمعنی بخل است به 
ند حضانت بخدای عز و جل معنا فرموده است. 


تن اد شتا یکی اشت زیت متا مخ همان ید کات نحدا نید ارت 
دقت شود. 


انز کار ه جعفری: 


نامر دا ضلین: الله غلیه وه اه فزموده تسه جیی لا که کینوم رف یه سرا 
نجات دهنده است: 


نجات دهنده ها؛ ترس از خدا در نهان و آاشکاز؛ و میانه روی در غنی بودن» 
و فقر و عدالت در خوشنودی و خشم می باشد. و هلای کننده ها؛ بخلی 
است که صاحب آن از آن فرمان برد و هوای نفس است که صاحب آن از 
آن پیروی کند و خودخواهی انسان. 


در حدیت دیگر از امام صادق علیه السّلام آمده است که «شخٌ مطاع» 
عبارت است از گمان بد داشتن نسبت به خدا. 


و ما این حدیبت را , به طور ملسند در کتاب «معانی الاخیار» او دی 


1- الموبقه: المهلکه. 

مد السرات خمع توالت وهی القدام الباردم آوشده لیرد 
3- فی بعض النسخ «فی الرضا و الغضب». 

4دقی بعض النشه< لحفصلرین بکین» ول آجذهنا 


5- المصدر طبع مکتبتنا ص 314 لکن مرسلا بدون ذکر السند. 


تقد الصا و العشی (1) بالللٍ و التهار الی للْجَمَاعَاتِ و أمّا الََارَا 
+ ,و م و ۳۳ ۳ ماع || ]1 ِ لن تو 0 ۳ له و ری _ اه 
افماء السلام و اطعا الطعام و اد پاللل و التاسم نیام و ما 


در حدیث دیگریست که چون در معراج از پیفمبر سوال شد که اشراف 
فرشتگان آسمان در چه موضوع بحث میکردند؟ گفت در موضوع درجات و 
کفارات, فرمود بمن ندا رسید که درجات کدامست؟ گفتم تکمیل وضوء در 
اوقات سرما و رفتن بنماز جماعت و انتظار هر نمازی بعد از نماز دیگر و 
دوستی من و دوستی اهل بیت من ۳ هنگام مردن, حدبت طولانی است آن 
را با سندش در جای خود کتاب اثبات المعراج نقل کردم. 


**ترجمه مدرس گیلانی: 


)3( 


در خبر دیگربست که چون در شب معراج از پیامبر پرسیده شد که 
فرشتگان بزرگوار در آسمان در چه چیز کاوش می کردند؟ گفت: «درجات 
و کفارات. و گفت: به من ندا در دادند که درجات چیست؟ گفتم: شاداب 
گرفتن دست نماز در اوقات سرما و به نماز جماعت رفتن. و چشم به راه 
بودن هر نمازی پس از نماز دیگر و دوستی من و خانواده من تا هنگام 
مرگ, این خبر دراز است آن را با سندش در کتاب اثبات المعراج آورده ام. 


***ترجمه فهری زنجانی: 

تیه کی یم ال ایهم هی فصن اس امن یه ام 
فرمود: یا علی سه چیز باعث درجه است و سه چیز کفاره گناه و سه چیز 
کشنده و سه چیز نجات بخش. 


اما موجبات درجه. در هوای سرد وضوی کامل گرفتن. و پس از ادای 
نمازی بانتظار نماز دیگر بودن و در شبانه روز بنماز جماعت رفتن است. 


فا اراد اسان لاه اه اما وه ای یر اند 
وی اه نها بل فرها را در هو سا ماع وی 


شده و خود پسندی است. 


و اما نجات بخش ها: در پیدا و نهان از خدای ترسیدن و در حال بی نیازی و 
نیازمندی میانه رو بودن و در حال رضا و خشم بعدالت سخن گفتن است. 


و در حدیث دیگر است که چون از پیغمبر در معراح سوّال شد که فرشتگان 
عالم بالا در چه باره گفتگو داشتند؟ جواب فرمود: در درجات و کفارات. 


پیغمبر فرمود: آوازی بمن رسید که درجات چیست؟ گفتم: در هوای سرد 
وضوی کامل گرفتن و بنماز جماعت رفتن و پس از ادای نمازی بانتظار 
نماز دیگر بودن و دوستی من و خاندان من تا بهنگام مردن 


و روایت ت مفصل است و من آن را با سندش در جای خود در کتاب (اثبات 
معراج) نقل کرده ام. 


ات رجمه جعفری: 
پيامبر خدا صلّی الله علیه و آله در وصیّتی به علی علیه السّلام فرمود: پا 
علی ! سه چیز باعث رفع درجه و سه چیز کفاره گناهان و سه چیز هلاک 
کننده و سه چیز نجات دهنده است: اما چیزهایی که باعث رفع درجه است 
عبارت است از: وضو گرفتن کامل در هوای سرد و انتظار نماز بعد از نماز 
و رفتن شبانه روز به نماز جماعت ها. و اما کفاره گناهان آاشکار کردن نماز 
و دادن طعام و شب زنده داری برای عبادت در حالی که مردم در خوابند. و 
اما هلاک کننده ها عبارتند از: بخلی که صاحب آن از آن فرمان برد و هوای 
نفسی که صاحب آن از آن پیروی کند و خودخواهی انسان. و اما نجات 


دهنده ها عبارتند از ترس از خدا در نهان ۵ اشکان و میانه روی در حال 
عنی بودن و فقر, و سخنن عادلانه به هنگام خوشنودی و 2 خشم. 


در حدیث دیگری آمده است: وقتی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 


سوال شد که در معراج, در ملکوت اعلی راجع به چه چیزی سخن گفته می 
شد؟ فرمود: راجع به درجه ها و کفاره ها, فرمود: به من ندا رسید که 


درجه ها کدامند؟ گفتم: گرفتن وضوی کامل در هوای سرد و رفتن به سوی 
جماعات و انتظار نماز بعد از نماز و ولایت من و ولایت اهل بیت من تا 
هنگام مرگ 


حدیت طولانی بود و ما آن را به طور مسند در کتاب «اثبات المعراج» 


بن مَحَمّدٍ عَن آبیه انْ الثبیٌ صلی الله علیه و اله قال: تلاث 
و | ی 7 2 1 92 رز لا 7 ] بو 2 ]2 ر ]۱ ج وه _-] ی 
موبقاث ت الصفقه )4 5 رک السته و فرزاق الجَمَاعه 3 تلات مَنجیات 


امام ششم از پدرش نقل کرده که پیغمبر فرمود سه چیز هلاک کننده 
است. شکستن پیمان. ترک سنت پیغمبر و جدائی از جمعیت مسلمانان و 
سه چیز نجات بخش است زبان خود را نگاه داری و بر گناهت گریه کنی و 
در خانه ات تنشیتن. 


**ترجمه مدرس گیلانی: 
امام صادق از پدر خود نقل کرده که می گفت: «پیامبر گفت: «سه چیز 
نابودکننده است : 


پیمان شکنی. راه و روش پیامبر را رها دادن و گسستن از توده مسلمانان 
و سه چیز رهایی ده است: نگاهداری زبان خود و گریستن بر گناه های 
خویش و در سرا از مردم کناره گیری». 


**"ترجمه فهری زنجانی: 

تون ها شیاه ی ال رد سس ان کون ات رها 
شکنی و ترک سنت پیغمبر و دوری از اجتماع مسلمانان و سه چیز نجات 
بخش اند زبان خود را نگاه بداری و بر گناهت بنالی و خانه نشین باشی. 


۷*۴ ترجمه جعفری: 
تتوعووین تاو از آسام‌صادن له الم اما پتوانش تغل می که که 
تا ای و ارم ی و ها ی هر 
پیمان و ترک سنت و دوری از جماعت. و سه چیز نجات دهنده است: 
زبانت را نگاه داری و بر گناهانت گریه کنی و ملازم خانه ات باشی (متظور 
از خانه نشینی در اینجا به هنگام بروز فتنه هاست و انسان باید خود را از 
فتنه دور سازد). 


ثلاث من کن فیه زوجه الله من الحور العین 


«14»- حذتتا آبی ری ال عَنْهْ قال حدنه سَعذ بن ۶ عَبّد له عن مد بن 
آبی ند اه ارف عن آییه عن ان سس غعتر عن عند ال بُن ستان قال 
ال ابو عند ال علیه السلام تلا نع قمه جه ال ین شور لین 
کتف تا ء کظمْ اْعْظ و لس علی الشوف له عر ۱ 
عَلی مَال خرام قَترکهة له عَرّ و جل. 


*#ترجمه کمره ای: (هر کس سه خصلت داشته باشد خدا از حور العین بوی 
تزویج کند) 


امام ششم فرمود هر کس سه خصلت را دار شود هر طور بخواهد خدا 
حوریان بهشت را بوی تزویج کند, خشم خود را فرو خورد و در برابر 
شمشیر برای خدا| صبر کند و مردیکه بمال حرامی قدرت یافته و برای 
خدای عز و جل از آن درگذرد. 


**ترجمه مدرس ۳ (هر که سه مذش داشته باشد خدای بدو حور 


امام صادق گفته: «هر که سه منش داشته باشد, خدای حوریان بهشت را 
بدو دهد. و ان: خشم خود فرو خوردن است و در برابر شمشیرها در راه 
خدای صابر بودن و به خواسته حرامی دست یافتن و برای خدای از ان 
خود- داری کردن». 


ی انیت ( یادا یه صفت ‏ هم ا حن آلفیه است) 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سه صفت داشته باشد خداوند 
بدلخواه او از حوریان بهشت همسرش مید هد خشم فرو بردن و در برابر 
شمشیرها در راه خدا شکیبا بودن و آنکه به مال حرامی دست یابد و برای 
رضای خدای عز و جل از آن بگذرد. 


۳ کند) 


قفق للم ان ازافام ای اس ال سل یی کین کب فرووه رد 


چات که در هی کش ان ارت اما با حور العین تزویج می کند, 
بدان گونه که دلخواه اوست: 


فرو خوردن خشم و صبر بر شمشیرها برای خدا و مردی که بر مال حرامی 
ای ها 


هت 0 
2 در منبع اصلی برای قسمت اول حدیت, ترجمه جداگانه ای ذکر نشده 
است 

3- در منبع اصلی برای قسمت اول حدیت, ترجمه جداگانه ای ذکر نشده 
است 

علی ید صاحبه. ثم استعملت الصفقه فی العقد. فقیل بارک الله فی صفقه 
یمینک. (المصباح). 


4 مُوسی بُن الْمْتوکلِ رضی اللة عَنْهْ قال حَدتبا عَبذ 

ِ + افل و امن توشی نايم بل 
عَنْ دریح, المَحاربیْ عَن آبی عَبّد الله عَن آبائّه علیهم آلشلام قال قال 
با اک ۱ ۱ 


رسول خدا فرمود سه کسند که اگر ستمشان نکنی ستمت کنند اراذل و 
زنت و خدمتکارت. 


شرح: مقصود اینست که اینها بحق خود قانع نیستند و صبر بر عدالت 
ندارند باید با اینها رفق و مدارا کرد و در موقع لزوم باندازه مشروع بانها 
سخت گرفت و باید با انها ملاطفت و نرمی کرد که بانسان مسلط نشوند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه کس اند اگر ایشان را باز نداری ترا ستم 
کنند) 

پیامبر گفته: «سه کس اند هر گاه ایشان را باز نداری ترا ستم کنند. و 
ایشان: فرومایگان و همسر تو و پرستار توست». 

***ترجمه فهری زنجانی: (ببة طایفه اند که اکر سم بر آنان تکنی, آنان بر 
تو ستم خواهند کرد) 

ول وا ضلی الله یه آله. کرموک شسه طایفه را ای تم کی یر که 
ستم کنند: فرومایگان و همسرت و خدمتکارت. 

ِ ۳۲ ند فکری از , رفق و و مدارا سوء ۹ میکنند, لذا 
بایستی تا حدود مشروع به آنان سخت گیری نمود ولی در روایت تحف 
العقول و بحار حرف واو اضافه دارد: (ثلائه و ان لم تظلمهم ظلموک) یعنی 


سه طایفه بر تو ستم خواهند کرد هر چند تو بر آنان ستمی روا نداری بنا بر 
این احتیاجی بتوجیه روایت نیست. 


****ترجمه جعفری: (سه گروهند که اگر تو به آنها شستم. تکتی: نها به تو 
ستم می کنند) 


امام صادق علیه السلام از پدرانش, از پیامبر خدا ۵ الله علیه و آله نقل 
می کند که فرمود: سه گروهند که اگر تو به آنها ستم نکنی, آنها به تو ستم 
خواهند کرد: افراد پست و همسرت و خادمت (همسر و خادم از ان جهت 
در این ردیف قرار گرفته اند که همواره انتظار بیشتری از همسر و یا 
ارباب خود دارند و خود را طلبکار می دانند و لذا در فرصت های پیش آمده 
ضربه می زنند. البته اين حکم روی اکثریت رفته است و مسلما همسران 
یا خادمانی هم هستند که همواره به همسر و يا ارباب خود وفا دارند.) 


مس ۲ : هر ۲ 
«16»- حذتتا مُحمَذ _بن عَلی اجیلویه رَچمَم اللة عَن عِمّه مَحَمَد بن 
هِِ_ 3 ی و 9 تم آمید و0 


*ترجمه کمره ای: (سه کس از سه کس حق خود را دریافت نمیکنند) 
رسول خدا فرمود سه کس از سه کس حق خود را دریافت نمیکنند. شریف 
از یست و حلیم از بیخرد و نیکوکار از بدکار. 


بردبار از سبک مغز و نکوکار از نابکار». 


**"ترجمه فهری زنجانی: (سه کس نمیتواند حق خود را از سه کس 
بستاند) 


وه .که صان الله لین ال هر مود یه کمن تفت اند جع .کون نا اد 
سه کس بستاند: شریف از پست بردبار از سفیه, نیکوکار از بدکردار. 


اعا علا علا. 


کنند) 


نرجمه جعفری: (رسه گروه از سه گروه, حق خود را دریافت نمی 


ذریح محاربی می گوید: امام صادق علیه السّلام از پدرانش از امیر 
ای یال ار کمن کد ک مد مه کرو و را 


ثلاث خصال العبد بینهن 


آیی عبد ال ین ان الماسم عَبد الرَحَمَّن بن 1 
بن مضعب الْعرَرَمی عَن آبی مره التقالیٍ 9۰ 9 9 با جقفر علیه 
السلام # اند بُن ج لاه بلاع و قَصَّاءٍ و نِممه فی | 
ی سب ثم فی اه من هلیم قر بضة و آبه فی انعم 


*ترجمه کمره ای: (بنده همیشه در برابر سه چیز است) 


»1 1»- حتینا آبی رضم ال عهُ قال حَدتتا سَعْذ بنْ لد الله عَن 
‌ 


ابی حمزه ثمالی گوید شنیدم امام پنجم میفرمود بنده هميشه میان سه چیز 
است بلا و قضا و نعمت وظیفه لازم او از جانب خدا در برابر بلا صبر است 
و وظیفه لا زم او در برابر قضا تسلیم است و وظیفه لا زم او از جانب خدا 


**ترجمه مدرس یات (بنده میان سه مش ۱ ست ) 


ابو حمزه ثمالی گفته: از امام محمد باقر شنیدم که می گفت: «بنده میان 
سه چیز است: بلا و قضا و نعمت, وظیفه او از سوی خدا در برابر گرفتاری 
شکیبایی ست و وظیفه او در برا, بر قضاء تسلیم است و وظیفه او از سوی 


خد | در برابر نعمت سپاس است». 


***ترجمه فهری زنجانی: (بنده همواره با سه چیز روبرو است) 


ابی حمزه گوید: شنیدم از امام باقر علیه السلام که میفر مود: بنده با سه 
چیز روبرو است بلا و قضا و نعمت در بلای الهی صبر بر او لازم است و در 


قضای الهی تسلیم بر او واجب و در نعمتی که از خداوند باو میرسد وظیفه 
انشبشکر گراری است: 


۴ ترجمه جعفری: : (بنده همواره در میان سه خصلت است) 

ابو حمزه ثمالی از امام باقر علیه السْلام نقل می کند که فرمود: بنده در 
میان سه چیز قرار دارد: بلا و قضا و نعمت, به هنگام رسیدن بلا از سوی 
خدا, را ار ات هر ی 
تسلیم شدن بر او واجب است و به هنگام رسیدن نعمتی از سوی خدا؛ 


شکر کردن بر او واجب است. 


تلائه حق لهم آن یرحموا 


«18»- حدئتا مُحَقَذٌ بخ الَحسَن بن أَجْمَد بن ولد زضی اللَهْ له قال حدتا 


۶ لن و 
ص: 66 


1- فی بعض النسخ «یظلموک». 

2 الظاهر سقط هنا واو و الصحیح کما فی غیره من کتب الحدیث کتحف 
افو و ساره دا وان صامی طل وی آی وان ام طالموم 
ازت. اکن آنمده ظلموک لدناءء طبعهم و نقصان عقولهم و سوء آخلاقهم. و 
رواه المصئثف فی الفقیه بلفظ آخر جح 4 ص 359. 


3- فی بعض النسخ «یظلموک». 


7 3 9 
۰0 بت ل ۳ هر - 90 2 9 ۳ ۳ 0 ر و 
ج | ِ الصَفار غن احمد بن مَحمد بن عیسی عن الحسَن, پبوب 
02 9 ج.. 12" م 0 ي [-| 92 را ج ۶ 
چغ" امد اد تما ی ار ره ود 2 اا ۶ جاک 
ن یرحمو عزیز ابنه مد 
ع‌ِ 


*ترجمه کمره ای: (سه کس مستحق ترحمند) 


عبد اللّه بن سنان گوید از امام ششم شنیدم می فرمود بسه کس ترحم 
کنید و مستحق ترحمند, عزیزی که بعد از دوره عزت بذلت رسیده و بی 
نیازی که نیازمند شده و دانشمندی که فامیل خودش و مردم نادان او را 
خوار شمارند. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (سه کس دز خقر افز تشن اند) 

غبد آلله بو سنان گفته: «از امام صادق شنیدم می گفت: «به سه کس 
ترحم کنید و شایسته زر و ارجمندی که پس از ارجمندی خوار 
گردد و بی نیازی که نیازمند شده و دانایی که خویشان و نادانان او را خوار 
انگاراند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه کس سزاوار دلسوزی هستند) 


عبد الله بن سنان گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود: 
مرا ی سار عزیزی که پس از عزت بخواری 
دجار آید و تروتمندی که بسن از دوران بی نیازی نیازمند گردد و داتشمندی 
که خاندانش و مردم نادان قدر وی نشناسند. 


ترجمه جعفری: (سه گروه شایسته ترحم هستند) 


اه بن اس س اه اس صایی, تم الا وی که فرزی 
هن به مه تفر ترخم می: کنم. و شابشتنته است که به آنان. تزحم. سود 
عزیزی که پس از عرّت دچار ذلت شود, و ثروتمندی که پس از غنی بودن 
محتاج گردد و عالمی که جاهلان و غافلان او را سبک بدارند. 


ثلائه یبغضهم الله عز و جل 


پل بن ابراهیم بر ۱ يبعهقوب بن بزید نِ 0 مَیرٍ عن 
الخسین, بن عنمان عَن آبی عید الله علیه السْلام قال: ان اللة عَز و جّل 
.۶ ]| -. تج : كثِ_ِ 9 و ج و 1 ِ ویر- که ع- از ۳ 
تفض ألقیی الظلوم و سیخ القاچر و الطَعلوک القکتال نم قال | تذری ز 
الط المختال قال فقلتا القلیل المال قال لا هچ الدی لا یقت الی الله 
2 ۶ هو الد ینفعرب | ۹ 


*ترجمه کمره ای: (سه کس را خدا| دشمن دارد) 


امام ششم فرمود خدای عز و جل مالدار ستمکار. پیره مرد نابکار و 
دروپش متکبر را دشمن دارد. سپس فرمود میدانی درویش متکبر کیست؟ 
گفتم شخص کم بضاعت فرمود نه, کسی است که مالش را در راه قرب 
حق صرف نکند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خدا سه کس را دشمن دارد) 


امام صادق گفته: «خدای بزرگ, دارنده ستمکار, پیر مردی نابکار درویش 
سرکش را دشمن دارد, بعدا گفت: دانی که درویش سرکش کیست؟ 


اسان آندک مایه» گفت:نه انکه. خواسته خود را در رام نزدیکی خدا هزینه 
نکند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه کس را خدای عز و جل دشمن میدارد) 


امام صادق علیه السّلام فرمود: خدای عز و جل شخص ثروتمند ستمگر, و 
پیر گنهکار و درویش نیرنگ باز را دشمن میدارد, سیس فرمود: میدانی 
درویش نیرنگ باز کیست؟ گوید: عرض کردیم: شخص بی بضاعت و تهی 
دست؟ فرمود نه, او کسی است که از ثروت خود در راه خدا هیچ استفاده 
نکند. 
۷ ترجمه جعفری: : (سه طائفه مورد خشم خداوند هستند) 

حسین بن عثمان از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: همانا 
خداوند, ثروتمند ستمگر و پیرمرد گناهکار و درویش متکبر را دشمن می 
دارد. سپس فرمود: 


دارد. فرمود ای س اس اه ا در یت ترت صتا سرت 


<20»- حَدنتا ۳۷ رضی, ال عَنه عنة قال, حَدَیتا سَعد بن عبد عجد اللّه عن ۲ حمَدّ بن 
اا ی سر نو الَحسَیّن ! الْحضرمی عِن مُوسی ین القاسم 


0 اس 1 
مس مس لا 2 و . علل 2 هو و - 8 ک ام ۱ و لا 2 و 2 
و ۳ حِ ِ ِ 


رم 
مُحَمد عَنْ آبیه عَنْ با 


۱ 


0 
(۰ 
ً 


6 ۱ ۵ ۵ دی رای 2 
متخ قیمع الستاق الکییجه ۶ [ حباژک الرَجْلَ عَنْ 
عن الحَبر قال و ئلائَهٌ مُحَالسََهُمْ ثمیث 
ت مع ال و نیا ء. 


"ترجمه کمره ای: (در سه مورد سخن کذب نیکو است.در سه مورد راست 
ن زشت است,همنشینی سه کس دل را میمیراند) 


یغمبر فرمود در سه چیز کذب نیکوست. حیله در چنگ, وعده با زن خود, 
اصلاح میان مردم, و در سه مورد راست گفتن زرشت است, سخن چینی: 
بدکاری زن را بشوهرش خبر دادن. خبر دیگری را تکذیب کردن. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه جای دروغ نیکوست و در سه جای راست 
نارواست. همدمی سه کس دل را می میراند) 


پیامبر گفته: «در سه جای دروغ نیکوست: فریب در نبرد و وعده به همسر 
خود. سازش دادن میان مردمان. و در سه جای راست گفتن نارواست: 
سخن چینی, بدکاری زن را به شویش رساندن, گزارش دیگری راز دروغ 
انگاشتن: همنشینی سه گروه دل را می میراند: همدمی فرومایگان و 
گفتگو با زنان و انس با توانگران.» 


ات نرجمه فهری زنجانی: (در سه مورد دروغ گفتن زیبا است, و در سه 


مورد راست گفتن زشت است و همنشینی با سه کس دل را می میراند) 


سول خدا صلی اللبهلیه و اله فرحه‌ده در فه مهرد درو تن ربا است: 
در حیله جنگی و وعده ای که به همسر خویش بدهی و اصلاح میان مردم. و 
در سه مورد راستگوئی زشت است : سخن چینی و از خانواده کسی 1 
خبر ناخوش بدهی و خبر دیگری را تکذیب کنی و فرمود: همنشینی سه 
کس دل را میمیراند همنشینی پست فطرتان همصحبتی با زنان و 
ات با ت نهد از 


۴" ترجمه جعفری: (سه چیز است که دروغ گفتن در آنها خوب و سه چیز 
افت. که زاست من جر آنبا بو ه تسه طایعه اند که:هفتی‌سا اما دل را 
می میراند) 


محاربي از امام صادق علیه السّلام و او از پدرانش نقل می کند که پیامبر 
خدا صلّی آلله علیه و آله فرمود: سه چیز است که دروغ گفتن در آنها خوب 


است: حیله در جنگ و وعده دادن تو به همسرت و اصلاح میان مردم. . و سه 
چیز است که راست گفتن در آنها بد است: 


سخن چینی و دادن خبر ناگوار به کسی در باره خانواده اش و تکذیب خبر 
دیگران. و سه طایفه اند که همنشینی با آنان دل را می میراند: همنشینی 
با انسان خسیس. سخن گفتن با زنان و همنشینی با ثروتمندان. 


تلات بثلات 


1 


«21»- حدتتا ۳ رضی ال عَنهٌ قال حَذتتا 0 لذریس قال خدتیی . 


ص: 97 


1- النذل بسکون الذال المعجمه و النذیل: الخسیس من الناس, و الساقط 
خلخست و نت ااحت ادا 


ی 3 "ِ ۳ 31 ۳ 0 3 
مهَحَمَذدٌ بنْ احمَد عَن عبد الله بن, مَحَمّد التّازی عَن بکر بن صالح عَن آبی 
3 ۳ " رز 72 ِ تسب ] ِ یم کی ۳ ۳ ۳۲۳ ۳ 
ایوت مُحَمّد بن مُسلم عَن ابی عبر الله علیه السْلام قال: من صدّق 
۳ رم 2 زر و2 لو و ۱ - ۲ ۰ ۳2 

رکا عملة و مَن حسْتت یه را اللة فی رژقه و من حسن یره یاهله 
راد اللة فی عمره 


*ترجمه کمره ای: (سه چیز بسه چیز است) 


امام ششم فر مود هر کس زبانش راست است عملاش پاک است, هر کس 
مت رو ارات تا فراه‌ا شتا هر کس اون ار 
**ترجمه مدرس گیلانی: 


9( 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه چیز به پاداش سه چیز) 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر که زبانش راستگو باشد کردارش 
پاکیزه میگردد و هر که نینش نیکو باشد خداوند روزیش را افزون فرماید و 
ایا را 


#۴ ترجمه جعفری: (سه چیز در برابر سه چیز) 


من شام ام ایا ی و کر تس کر 
باشد, خداوند بر روزی او می افزاید و کسی که به خانواده اش نیکی کند, 


واحده بثلاث 
اه ده ۷ 9 1 
پشته حَدتتا آبی رضی 1 عَنهٌ قال حَدتنا مُحَمّد بن یحیی العطار عن 
مُحَمّد بن | مد عَنْ آیی سهید لادمیه عن عَبّد العزیز العندو* غن ابّن | 
بن ۳ سید دمی 5 نم 9 با را ی 


‌ 


منَهّا بتلاثِ خضال 


*ترجمه کمره ای: (یکی چیز بسه چیز است) 


ابن ابی یعفور گوید از امام ششم شنیدم می فرمود کسی که دلش 
علاقمند دنیا شد بسه خصلت گرفتار شود اندوه بی پایان. ارزوی بیحاصل, 


افتد عسر انل. 


ابن یی یعفور گفته: 1 امام: ِ كِِِ که می گفت: «آنکه ِ نلسته 
ناانجام». 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه چیز بسزای یکی) 
ابن ابی یعفور گوید: شنیدم امام صادق علیه السْلام میفرمود: هر که دل 
بدنیا بندد له جیز از آن گرفتار آید؛ اندوه بی پایان؛ آرزوی ناکام, امید 


نافرجام 


****ترجمه جعفری: (یک چیز در برابر سه چیز) 

ابن آتف یعفور می گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: هر 
کس که قلب او وابسته به دنیا باشد, به سه چیز ان وابسته شده است: 
اندوهی که پایان ندارد و ارزویی که براورده نمی شود و امیدی که به 


علامات الکبر ثلاث 
1 ۳ 9 3 
«23» حدَینا مُحقَذ تن الَحسَن تن آخمد ن الولید رضی ال عَة قال حدتتا 
رل ۵ 0 یل شا ری اج ۲ 9 ی ۳ 
مَحَمّذ بِنْ | ن,الطفاژ عن بعة ید گن مد تن آیی عش عه 
0 


[تراهيع بُن عَبد الحمید عن الطبّاح (2) مَوّلی آبی عَید ال علیه السّلام 
: له علیه السّلام قَلَمّا مَرَ یاخد قال تری الب 
قا آنا قلسث راخ و عَلامَه الکبر تلا کلال البضر و 


ابی صباح آزاد کرده امام ششم گوید در خدمت آن حضرت بودم چون بکوه 
احد عبور کردیم فرمود آن سنوزاخی. که در کوهسنت. میتی کفتم. اری: 
فرمود اما من نمی بینم؛ نشانه پیری کم دیدی چشم. خمی پشت. باریکی 
قد است. 


ابو صباح غلام امام صادق گفته: با او به کوه احد ر سبدیم» گفت: ان 
راخ را کس خی کم اس سس مه ار فتاه آها هت انا ی 
بینم. نشانه پیری اندکی دید چشم» , کژی پشت, باریکی گام است. 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه چیز نشانه پیری است) 


صباح آزادشده امام صادق علیه السْلام گوید: در خدمت امام صادق علیه 
السّلام بودم از کنار کوه احد که میگذشتیم فرمود: شکافی را که در کوه 
است می بینی؟ عرضکردم: بلی, فرمود: اما من که نه می بینم و نشانه 
پیری سه چیز است کم سوئی چشم و خمیدگی پشت و ناتوانی پا 


ای اما صانم ای ام سس 7 فمران آعان ای مارد 
السلام بودم وقتی که از کنار کوه احد عبور_ می کردم, فر مود: آپا ان 
شکاف را که در کوه است می بینی؟ گفتم: از: فو مود" ولی من نمی 
بینم, نشانه های پیری سه تاست: کم سو شدن چشم. خم شدن پشت, و 
کوتاه شدن گام. 


طلات عشال خض با تیاه انیم التام.ي او اد و ناغم 


۳ ۳ 1- تن 
«2>- وتا ی رضی اه ند عَنه قال حد سعد بنْ عبد الله قال حدتیی 
لحَسنْ بنْ موی | لکتات عن سابل بي بهران شن ۶ ن ر 
۲ ای ۳ حِ 9. 2-9 3 س‌ - 31 9 ماج _ ][۱]0- ب ۳ 
أبی الحسن موسی بن عفر علیهما السْلام فا ان ِِِ و ط نبا ء ۲ 
آباع الأثبیاء خَصُوا بتلاب خضال السْفْم فی الأبّدان و حَوّف السْلطَان و 

[ 2 طِ ِ ب‌ 
القفر. 


*ترجمه کمره ای: (سه خصلت مخصوص پیغمبران و فرزندانشان و 
پیروانشان است) 


امام تن فرمود پیغمبران و فرزندانشان و پیروانشان بسه خصلت 
مخصو صند صند, بیماری آبدان. . ترس پادشاهان. فقر درویشان. 


**#ترجمه مدرس گیلانی: (سه منش ویژه پیامبران و فرزندان ایشان و 


پیروان اینان است) 


امام موسی ابن جعفر گفته: «پیامبران و اولاد و اتباع ایشان به سه خوی 
ویژه اند: بیماری بدن ایشان, بیم از پادشاهان, تهی دستی درویشان». 


***"ترجمه فهری زنجانی: (سه چیز مخصوص پیغمبران است و فرزندان و 


و پیروانشان بسه چیز اختصاص پافتند: بیماری جسمی و ترس از حکومت 
وقت و فقر و تهی د ستی. 

ترجمه جعفری: (سه خصلت مخصوص پیامبران و فرزندان و پیروان 
آقاتت 


فرمود: سه خصلت مخصوص پیامبران و فرزندان و پیروان انهاست: 
بیماری در بدن و ترس از حاعمان و فقر. 


[- - در منبع اصلی,متن و ترجمه این روایت شریفه ذکر نشده است 
2 لصاح هه آخه ایراهیم بن کید الخسد ۵ ما فی بعض التسخ من ای 
الصباح» تصحیف. 


پانم حسان ورد الیفتی حین ]اقا کر لین 


«25»- حتیتا مُحَقَُ ُنْ مُوسی ی تن الْفتوکل رضی ال عَلة قال حدتتا محمَذ و 


سیر 


خی القطاز قال وه مر فُحَتَذ نم امد توال عاتی قوش نم جفقد 
داد عن فحمّد تن الفْقلي عَمّن اخترة عن آبی ند الله علبه السّلام 
قال: تلا فیهِنّ المَفث من الله عَرّ و جل تَوَمٌ من عَیْرٍ سَهّرٍ و ضحک من عَیْر 
و ال کی اند 


*#ترجمه کمره ای: (دشمنی خداوند تبارک و تعالی در سه خصلت است) 


امام ششم فرمود سه چیز دشمنی خداوند عز و جل است ؛ خوابی که شب 
بیداری ندارد, خنده بی جا؛ خوردن سر سیری. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خدا سه منش را دشمن دارد) 

امام صادق گفته: «خدای بزرگ سه چیز را دشمن دارد: خوابی که شب در 
ان بیداری نباشد, خنده بی جهت, خوردن روی سیری». 

***ترجمه فهری زنجانی: (دشمنی خدای تبارک و تعالی در سه چیز است) 

امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز است که دشمنی خداوند عز و جل 
در انها است. خواب تمام شب و خنده بدون جهت و خوردن در حال سیری. 


#۴ ترجمه جعفری: : (سه خصلت است که خداوند با آنها دشمن است) 


فحفد بن ععلی, از کی نفل.می کند که.انام ضادق غلبه اتقلام فرمووه 
سه خصلت است که خداوند دشمن انهاست: خواب بدون بیداری 
(پرخوابی), خندیدن بدون تعجب (خندیدن بی جا) و خوردن از روی سیری. 


, ِ سل ۳ 
۶ لل ۶ 0 و تک 2 و ۰ ر - 0 << حِ هه ره و ه‌ِِ. لا مه 
ِ مَحَمَذ بن ایی القاسم عَن امد بن اپی عَبد الله عن منصور یر باس عن 
علیٌ بن اسباط عن احمَد بن عبد الجبار عَن جدو عَن ابی عبد الله علیه 


_- 


السّلام قال: الَهَدبّه علی تلائه وْجُوو هَدیّه مکاقاو و هدبّه مُضاتعه و هَدیّه له 
عر 2 حل 


*ترجمه کمره ای: (هدیه بر سه وجه است) 


امام ششم فرمود هدیه بر سه وجه است, هدیه در عوض هدیه. هدیه 
سازش و استمالت, هدیه برای خدا. 


*"ترجمه مدرس گیلانی: (ییشکش سه گونه است) 


امام صادق گفته: «پیشکش سه گونه است: پیشکش مقابل پیشکش, 
پیشکش سازش و کنار امدن, و پیشکش برای خدا». 


***ترجمه فهری زنجانی: (هدیه بر سه قسم است) 
امام صادق علیه السلام فرمود: هدیه بر سه قسم است هدیه پاداش و 
هدیه رشوه و هدیه برای خدای عز و جل 


ترجه جعفری: : (هدیه سه گونه است) 


فرمود: 0 و و و توبن 
محبت و هدیه برای خداوند. 


ثلاث خصال لم یعر منها نبی فمن دونه 


«27»- حَدنتا تن رزضی ال ع عَنَهّ قال حدتتا ۲ 
ی القطاز ییا من فعقد تن آفتد نج بن عم 
باسشتاده رفعغ الی ایی عبد الله 9 


- 
ِ- 


قمن دوه الطيِرَة و الَحَسَ و الَتَکرُ فی الَوَسْوَسَه فی الحَلَق. 
ِ 
دلی 


3 
3 
3 ۳( 
- 
ج 
" 
0 


قال مصنف هذا الکتاب آدام الله عزه معنی الطیره خ 
پتطیر منهم قومهم فأما هم علیهم السّلام فلا یتطیرون و ۱ 
عز و جل عن قوم صالح قالوا اطیرنا یک و یهن جعک فالّ طارکم علد ال 
(1) و کما قال آخرون لانبياتهم علبهم السَلام ابا یر نا بکم ان آم تقو 


لَرَجْمَتَکَم الایه (2) و آما الحسد فانه فی هذا الموضع هو آن یحسدوا لا 
آنهم یحسدون غیرهم . 


ص: 99 


1- النمل: 47. 
19 


و ذلک کما قال الله عز و جل أَم بَْسْدُوت الا قلي ما تاه اللّدْ من 
قصله ققد انیا آل ٍبراهیم اکتا و الحكمَة و آشاهم مَلکاً عه (1) 


قَو 
*ترجمه کمره ای: (سه خصلت است که پیغمبر و کمتر از او از آن خالی 


تیلست 


بد فالی. حسد. انديشه در خلقت. 


مصنف این کتاب گوید معنی بد فالی در اینجا اینست که امت هر پیغمبری 
بدو فال 3 و خود آنها هرگز فال بد نمیزدند چنانچه خدا| ره 
خدا تخت او چنانچه دیگران به پیغمبران خود گفته اند, ما بشما فال بد 
میزنیم, اگر از دعوت خود باز نایستید شما را سنگسار میکنیم. 


چنانچه خدای عز و جل میفرماید بلکه حسد میبرند مردم بدان چه خدا از 
فضل خویش بانها داده هر آینه ما بخانواده ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و 
سلطنت بزرگی با نها دادیم و اما اندیشه در خلقت اینست که گرفتار می 
شوند باهل وسوسه و غیر آن مراد نیست چنانچه خدا از ولید بن مغیره 
مخزومی حکایت کرده که او در باره قرآن انديشه کرد و اندازه گرفت, 
مرده باد که چگونه اندازه گرفت ! ِِ« در باره قرآن گفت بیست 
سحری که انتخاب شده ؛ نیست مگر گفتا تار بشر. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (سه منش است که پیامبر و فروتر از او از آن 


امام صادق گفته: 


«سه چیز است که پیامبرٍ و فروتر از آن برکنار نیستند و آنها: فال بد 
کر کت رشک؛ آتذيشته در آفریدتن. 


مصنف این کتاب صدوق گفته: «معنی فال بد آن ست که پیروان هر 
پیامبری به او فال بد می زدند و انان خود فال بد نمی زدند, چنان که خدا 


در قرآن از قوم صالح نقل کرده: «ما به تو و همراهان تو فال بد می زنیم» 
یعنی شما را به فال بد می گیریم. گفت: فال بد شما نزد خداست. و 


دیگران به پیامبران خویش گفته اند: «ما نما فال مق عی مه اکآ 
د کت ود هتصر ف سند ما زاس ار آزمعی کیت 


پیامبران در مردم محسوداند نه آنکه به کسی حسد برند. چنان که در قرآن 
کریم گفته؛ «بلکه مردم به آنچه خدا| از فضل خویش نق ]تا داده رشک می 
توی قاس شا دایم ارام کابه ماس دای و تس کی اسان 
ارزانی داشتیم». 


انديشه در آفریتش ان.ست. که گرفتار وسوسه گردد چنان که خدا از ولید 
بن مغیره مخزومی نقل کرده که او در باره قرآن: انديشه کرد و اندازه 
گرفت مرده باد چگونه اندازه گرفت؟. و راجع به قرآن گفته بود؛ 


جز جادوی برگزیده شده چیزی نیست و از گفتار بشر است. 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه خصلت است که پیغمبر و کمتر از او از آن 


امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز است که پیغمبر و هر که کمتر از 
او است از آنها برکنار نیست: قال بد دنه رشی برذن: و ونسه‌اشته: آسا در 
آفرینش اندیشیدن. 


(سضتق. آنن کاب زادام آلله قرو کویو مفای فا ند زدن در این زوانت 
این است که دیگران در باره آنان فال بد زنند و اما آنان علیهم السلام فال 
بآ« صالح میفرماید گفتند. با تو و 
دعوت خود دست باز 0 نمود (4 و اما حسد. 
مقصود در اینجا ان است که انان در مورد رشک و حسد واقع میشوند نه 
آنکه آنان بدیگران رشک میبرند چنانچه خدای عز و جل میفرماید: مگر 
بمردم رشک میبرند در انچه خدا از فضل خود بانان داده است که ما 


بخاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و آنان را قدرت بزرکی غضا کزذیم 
(3) و اما تفکر وسوسه اسا در خلق. مقصود این است که انبیاء علیهم 
حال ولید بن مغیره مخزومی بیان میکند که او فکر کرد و در دل خود 
خیالاتش را آماده نمود مرده باد که چگونه آماده نمود باز مرده باد که 
چگونه آماده نمود یعنی در باره قرآن گفت: که این همان جادوی آموخته 
شده است و گفتار بشری بیش نیست (6). 


ترجمه جعفری: : (سه خصلت است که هیچ پیامبر و پایین تر از او, از 
آن خالی نیست) 


اا اس و مر ات هه اس ار ییازان 
خالی نیست. فال بد زدن و حسد و اندیشیدن وسوسه امیز در افرینش. 


مصنف این کتاب می گوید: معنای فال بد زدن «طیره» در اینجا این است 
که قوم پیامبر به او فال بد می زنند و گر نه خود پیامبران فال بد نمی 
زنند» همان گونه که خداوند در باره قوم صالح « تن فا ند 
تو و کسانی که با تو هستند فال بد می زنیم, گفت: فال بد زدن شما نزد 
خداوند است» و دیگران به پیامبرانشان گفتند: «ما به شما فال بد می 
زنیم اگر دست برندارید شما را سنگسار می کنیم». 


۵ انا حید ور انشا ات است که بم اما یه من وه اک اماب 
قح آن.-خسد هت کته شمان دنه که خداوند عت. فرعانت سای ابا ید 
مردم به سبب آنچه خدا از فضل خود به آنان داده, حسد می ورزند؟ ما به 
خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان ملکی بزرگ دادیم.» و اما 
اندیشیدن وسوسه آمیز در آفرینش, عبارت است از گرفتار شدن آنها به 
اهل وسوسه و چیزی غیر از این نیست,؛ همان گونه که خداوند از ولید بن 
مغیره مخزومی نقل می کند که «او اندیشید و حساب کرد. پس کشته 
شده باد, چگونه حساب کرد» یعنی در باره قرآن گفت: «اين چیز جز یک 
سحر که انتخاب شده نیست. این چیزی جز سخن بشر نیست». 


*ترجمه کمره ای: (بیخ کفر سه است) 


امام ششم فرمود ريشه های کفر سه است حرص و کبر و حسد. اما حرص 
این است که چون حضرت آدم از درخت نهی شد حرص او را واداشت که 
از آن خورد و اما تکبر؛ چون ابلیس مأمور بسجده شد امتناع ورزید؛ و اما 
حسد دو فرزند آدم یکی دیگری را از روی حسد کشت. 


*#*"ترجمه مدرس گیلانی: (ريشه های کفر سه چیز است) 


امام صادق وف «ريیشه های کفر سه چیز است: 


حرص و کبر و حسد از ز آن ست که چون آدم ابو البشر از درخت نهی شد 
آز او را برانگیخت که از ان برخورد, خود پسندی چون شیطان مامور به 
سجده: شد خو‌دذاری. کر.. رشک. مانند دو نفرزند. آدم: یکین ان دیکری. را از 
روی رشک بکشت». 

امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز ريیشه های کفر است: حرص و 
خودبینی و حسد, اما حرص هنگامی که ادم از نزدیک شدن بدرخت نهی شد 
یافت سجده کند و نکرد از خودبینی بود و اما حسد پس دو فرزند ادم که 
یکی دیگری را کشت از روی حسد بود. 

****ترجمه جعفری: (ريشه های کفر سه تاست) 

ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: ريشه های کفر 


سه تاست: 


حرص و خود بزرگ بینی و حسد. اما حرص.: وقتی که آدم از خوردن آن 
درخت منع شد, حرص), او را وادار کرد که از آن بخورد. و اما خود رون 
بینی, وقتی شیطان عاضور .یه ده شد, خودداری کرد. و اما حسد., دو 
قرز ند دض یکن ذیکری را یرای خسند کفنت: 


مُحَمّد بُن أحمَد عَن آبی عَبد الله الرّازِی عَن مَنضُور بن الْعبّاس عَن الْحن 
بن عَلیْ ین یقطین من عَمرو (2) عَن خلف بن حمّارٍ عن مُحرز عَن آیی 
تصیر عَن آبی عَبّد الله علیه السّلام قَالِ قال رَسُولّ اللّه صلی الله علیه و 
آله الَیْنْ علی تلائه وَجُوو َجْل دا کان له قانظر (8) و |۱5 کان عَلیْه اعطی 
و لَمْ یُمَاطِل (9) قَدَّلک له و لا عَلَیّهٍ و رَجْل دا کان له اسْتَوَقی و اِنْ 

ص: 90 

- النساء: 54 

- المدثر: 16- 24 

- النمل: 27 

4 یت 9 1 

5- النساء: 54 

6- المدثر: 16- 18. 


7- پعني عمرو بن ابراهیم الأزدی الکوفی 

8- آی آمهل و لم یطالب 

اس الا ایا ماه سیب تا 
مبالغه. 


ِ 
ت ۶ 


عَلیْه أَوقی قَدلک لا لَة و لا عَلیّه و رَجْل |دا کان لَْ استوقی و 
له مطل قَدلک عَلَبْه و لا ذ. 


0 
2 
1 
9 ۱ 
۲ 


ت- 


*ترجمه کمره ای: (وام بر سه وجه است) 


رسول خدا| فرمود: وام بر سه وجه است کسی که چون بستانکار باشد 
مهلت دهد. و چون بدهکار باشد بدون معطلی بیردازد که بسود اوست و 
زیانی ندارد کسی که طلب خود را دریافت میکند و بدهی خود را میپردازد 
که نه سود میبرد و نه زیانی: کسی که طلب خود را دریافت میکند و بدهی 
خود را تاخیر میکند که بزیان او است نه سود او. 

**"ترجمه مدرس گیلانی: (وام بر سه گونه است) 

پیامبر گفته؛ «وام سه گونه است. هر گاه کسی که بستانکار بااشد مهلت 
دهد, هر گاه بدهکار باشد به زودی بپردازد و اين کار به سود او بود و زیانی 
ترا او دار انکه :لته خود رام ان و ده مس را من سا ند 
نه سود می برد و نه زیانی. اما کسی که طلب خود را می ستاند و بدهی 
خویش را پس می افکند این کار به زیان اوست نه سود او». 

**"ترجمه فهری زنجانی: (وام بر سه قسم است) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: وام بر سه قسم است: 1- مردی 
که اگر بستانکار باشد مهلت دهد و اگر بدهکار باشد بدون تأخیر می 
پردازد- معامله قرضی با چنین کس- سودمند است و بی زیان 2- مردی که 
بدون- تاخیر- می پردازد- معامله با چنین کس- نه سود دارد نه زیان 3- 
مردی که بستانکاری اش را می ستاند و در بدهکاريیش سهل انگار است 
فا ی ی ات ی 


#۴ ترجمه جعفری: (وام بر سه وجه است) 

ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که پیامبر خدا صلّی الله 
علیه و آله. فرور: وام بر سه وجه است: مردی که اگر طلب داشته ِ 
مهلت بدهد و هر گاه که وام داشته باشد پرداخت کند و سستی ننماید. که 
این به سود اوست و نه به زیان او. و مردی که اگر طلب داشته باشد می 
گیرد و اگر وام داشته باشد پرداخت کند, این نه سود می برد و نه زیان می 


کند. و مردی که اگر طلب داشته باشد می گیرد و اگر وام داشته باشد 
سستی می کند, این به زیان اوست و سودی بر او ندارد. 


وجوه الاستئذان ثلاثه 


۳ 11 

۳ و مس ام 7 و هو ع2]]- م لاب| و مه لل ۶ 0 و اما 
«30» حَدَنتا الَحسَن رصي الله عَنة فال حدتتا 2 الحسَن 
این ات اس ال ریز آبیه عن علم؟ بن أشباط عَنل 


*#ترجمه کمره ای: (تحصیل اجازه ورود سه بار است) 


امام ششم فرمود اجازه خواستن برای دور سه بار است. بار اول 
میشنوند. بار دوم خود را حفظ میکنند در سوم اج خواهند اجازه میبدهند و 


اکز نه مستتادن نز میگزدد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دستور خواستن برای دز آمان سه بار است) 
امام صادق گفته: «دستور خواستن برای در آمدن سه بار است. نخستین 
بار می شنوند. دوم بار 9 را نگاهداری می کنند, ۳ بار اک خواسته 
باشند دستور می دهند و اگر نه دستور خواهنده باز می گردد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (اذن دخول سه بار است) 

امام صادق علیه السلام فرمود: اجازه ورود سه بار است که بار اول 
بشنوند و بار دوم خود را بپوشانند و بار سوم اگر خواستند اذن دخول بدهند 
و اگر خواستند اجازه ورود ندهند که در این صورت باید اجازه گیرنده باز 


درو 


مه جعفری: : (اجازه خواستن سه گونه است) 


ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: اجازه خواستن 
سه گونه است: در مرحله نخست (صدای اجازه خواه را) می شنوند, در 
مرحله بعد خود را جمع و جور می کنند و در مرحله سوم اگر خواستند 


اجازه ورود می دهند و اگر خواستند اجازه نمی دهند و اجازه خواه برمی 
گردد. 


0 ی الْجْمَعَهٍ و فی بت اْعتام 
*#ترجمه کمره ای: (بسه کس سلام نشود) 


امام ششم فرمود بسه کس سلام نشود کسی که تشییع جنازه میکند کسی 


**ترجمه مدرس کیلاتی؛ (به سه کس سلام پسندیده نیست) 


امام صادق_ گفته «به سه کس درود گفتن پیسندیده نیست. آنکه دنبال جنازه 
می رود. ۵ آنکه یه تها. ادنته هی رود 6 آنکه ۵ کرماية استنت»: 
**"ترجمه فهری زنجانی: (بر سه کس نباید سلام کرد) 


امام صادق علیه السْلام فرمود: بر سه کس نباید سلام کرد آن را که بدنبال 
خناده است و آن.را که ستنفاز خمعه میرود و آن: را که.در خفام است: 


**#ترجمه جعفری: (به سه کس سلام داده نشود) 


فرمود: به سه کس سلام داده نشود: کسی که همراه جنازه راه می رود و 
کسی که به سوی نماز جمعه می رود و کسی که در حمام است. 


32 »- حَدنتا آبی ری ال 9 و عَنهٌ قال ح؟ للاچب 9 عَبْذٌ اللّه ۰ و جَغْفر 1 پِ بر و 


2 


أَحمَد بُن آیی عَدٍ له عم آییه عن عتد اللّه ۲ ن الْقصّل الوقلیَ عَن عیسی 
عَبد ال الْهاشمم؟ عَن آبی خالم(1) مد تن شیعا عن زجل غن ان 


ان عن 
العتگدر باستاده قَالَ قال رَسُولْ اللّه صلّی الله علیه و آله یرد عن اط هه 
الطعام" 5 ۳ السّلام و صای التّاسْ نیام. 


*ترجمه کمره ای: (بهترین مردم سه کسند) 
رسول خدا فرمود بهترین شما کسی است که اطعام کند مردم را و بلند 
سا رم ور توت تا 


*"ترجمه مدرس گیلانی: (بهترین مردمان سه کس اند) 

پیامبر اکرم گفته؛ «بهترین شما مردم آن کس است که به مردم خوراک 
بخوراند و سلام را بلند بگوید, هنگام سلام گفتن و هنگامی که مردم در 
خواب اند او نماز بگزارد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (بهترین مردم سه طایفه اند) 


سول ها ضلی لاه غلبم و الم فرعون ریم ما کشی ات که فد 
بازی داشته باشد و بلند سلام کند و (در دل شب) که مردم بخواب اند نماز 
بگذارد. 


****ترجمه جعفری: (بهترین مردم سه طایفه اند) 


این لک ار نهد کود تفن فی. کند. که نیافتر خدا خلی. ال علیه و لد 
فرمود: بهترین شما کسی است که طعام بدهد و سلام دادن را اشکار کند 
و نماز بخواند در حالی که مردم در خوابند. 


ثلاث خصال خصله منها تظهر الغنی و خصله تظهر الجمال و خصله تکبت الاأعداء 
۰ تتا حَمَرّه بنْ مَحَمّد ین ۶ حُمَد القلووٌ [ ضوح ال عَنهٌ قال ریب 
علی بِن 7راميم ی قانم عن مه عي فلع الکو عَن جعفر 


دپ« 


ص: 91 


1- فی بعض النسخ «عن خاله محمد بن سلیمان». 


من آنائه عن عَلیة علبهم الشلام قَال: الدْمْن بُظهر الغتی و التباب نظهژ 
الجمال و خسن الملکه یکبث للأْعْداء (1). 


*#ترجمه کمره ای: (سه خصلت است که یکی اظهار ثروت و دیگری اظهار 
جمال و سومی منکوب کننده دشمنانست) 


علی غانه اللام فرموج استصمال عطر اظیار رجتمندی. اشت: امه داه 
کف یار کسانی است فاهاا ی مس کی دسا نس 


**ترجمه مدرس یلا کت (رسه مذش است که ری نماینده توانگریست و 
دیگری نماینده زیبایی سه ذبکز خوارکننده دشمنانست) 


از علی روایت آفننت: که ؟فنه: «به کار بردن بوی خوش نشانه توانگریست 
و جامه های نیکوی نماینده زیبایی ست و خوی نیک کوبنده دشمنانست». 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه چیز است که یکی نمودار ثروت است و 


دیگری نمودار زیبائی و سومی دشمن را خوار گرداند) 


امیر المومنین علیه السّلام فرمود: عطر زدن نمودار ثروت است و لباس 
خوب نمودار زیبائی و خوش باطن بودن دشمن را بخای مذلت افکند. 


ترجمه جعفری: (سه خصلت است که یکی ثروت و دیگری زیبایی را 


آشکار می کنخ و سوم فان را هار فی سا زد 


نکوتی تقل مس کنو که ایام ,سادق لیم اتشلام ان درا او پیا ی خدا 
ضلی الله علیة و آله نقل می کمد که فرمود؛ روغن مالیدن (به موها) ثروت 
زا آشکان فی: کند ۵ لیانن ۶ییبایی را اشکار عی. کند و اخلاق تیک دشفنان. ۱ 
خوار می سازد. 


0 


« 34 »- حَدینا ‏ مَحَمَدّ بنْ الحسن ب بن اک بن الوّلید رضی ال له عَنة قال حد دنت 
و ای و عم 


مو. بسیار جماع کردن. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه چیز روش پیامبران مرسل است) 
امام صادق اه «سه چیز سنت پیامبران مرسل است: بوی خوش؛ 
اراستن موی؛ جماع بسیار». 


*۴**ترجمه فهری زنجانی: (سه چیز از روش پیمبران است) 


امام صادق علیه السْلام فرمود: سه چیز از سنت پیغمبران است: بوی 
خوش بکار بردن و موی را کوتاه کردن و با همسر امیزش جنسی بسیار 
نمودن. 

شیر دتفری که آی‌شفمیر ضای الله عنم ه آله رشند ناش و تفر 
صلی الله علیه و آله اهتمام داشته باشد که آن دستور بصلاح اجتماع روش 
زقدکن مردم قرار بگیرد آن را سنت گویند اعم از اینکه بیغمبر خوة نیزر بان 
دستور عمل کند یا بحسب مصالحی از عمل کردن بآن خودداری نماید بنا بر 
این منافات ندارد که بعضی از پیغمبران مانند حضرت یحیی و عیسی بن 
مریم از امیزش با زنان خودداری نموده باشند. 


۴ ترجمه جعفری: : (سه چیز از سنت های پیامبران است) 


عن ی مت که ایام اد یه تام کر که سید و 


«35>»- حَدتتَا ۳ زضی ال عَنْة قال جدتتا احْمَد بنْ اریس عَن مَحَمَد بن 
أَمْمَد عَو مُحتّد بن عیسی عون غد الله بن عید الله الحفقان عو خدسشت 
0 اب ِِِ عٍ 0 آ 1 ۵ ٍِ . 


۱ 
۱ 
۱ 
1 


*ترجمه کمره ای: (سه چیز دیده را پر لور میکند) 


امام هفتم فرمود سه چیز دیده را جلا دهند, نظر بسبزه, نظر بآب روان 
نظر بروی زیبا. 


**ترجمه مدرس ۱ 0 (سه چیز دیده را روشن می کند) 
امام موسی بن جعفر گفته: «سه چیز دیده را روشنی می دهد. نگریستن 
به سبزه و گیاهان. نگاه کردن به اب روان؛ دیدن روی گلرخان». 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه چیز چشم را روشن میسازد) 
امام موسی بن جعفر علیه السّلام فرمود: سه چیز چشم را روشن 
میگرداند بسبزه نگریستن و باب روان نگاه کردن و روی زیبا دیدن. 


۴ ترجمه جعفری: (سه چیز چشم را جلا می دهد) 


چیز چشم را روشنی می دهد: نگاه کردن در سبزه و نگاه کردن در اب 
جاری و نگاه کردن در صورت زیبا. 


الخصال الجمیله ثلاث 


«36»- حَدتنا أحْمَدٌ بنْ مَحَمّد بر یکی الَعطاار رزضی ال عَلة قال حدتنا 
رز ه و 0 ِ زر 0 0 : ۳ 
سعة تن عند له عن من آیی مشروز اد عن عتد القریز تن ععر 


_ ‌ِ 
زر 2 0 


عَن احمَد بن عْمَرّ 
ص: 92 


لت ای آهاتیم و ادف کت الله العده آخ آهانه و آدله: 

ی المبالغه فی قَصْها و ازالتها. و الطروقه- فعوله بمعنی 
مفعوله آلتهچهرن کل امر ام ظروقه. زوجها, کما فی النهایه, و فپه آیضا 
«السته ۱٩|‏ اطلفت فی الشرع: قانها براد بها.ما آمز به الثیت ضلی الله عایة 
و آله و سلم و نهی عنه و ندب الیها قولا و فعلا ممّا لم بنطق به الکتاب 
العزیز» انتهی. فمعنی الحدیثت آن الاساء عامم. السنلام. ها الناس فی 


هذه الْمور سواء فعلوها بانفسهم آم لم یفعلوا و علی هذا فلا ینافی قوله 
تعالی: فی. یخیی. کان. «شیدا و حضورا» و کذلک عیسی علیه السلام فی 
عدم اختیاره الزوجه. 


الحلیر* قالَّ: فلت فْلّث لأیی عَبّد اللّه علیه السّلام أٌ|لخْضا 
علیه الم وق بلا مَهَابه و سَماح #بلا طلب فتاقاو )وه 
الظا. 


*#ترجمه کمره ای: (خصال نیکو سه است) 


حلبی گوید بامام ششم عرضکردم کدام خصلت ها بمرد نیکوتر است 
فرمود وقار بدون ترساندن. بخشش بدون درخواست عوض و اشتغال به 


حلبی 1 به امام صادق گفتم: کدامین منشهاست به مرد نیکوتر : نماید؟. 
گفت: «وقار بی ترسانیدن. دهش بی در خواست عوض. و سرگرمی به غیر 
کالای جهان». 


***ترجمه فهری زنجانی: (صفات نیکو سه است) 


احمد بن عمر حلبی گوید: بامام صادق علیه السلام عرض کردم: زیباترین 
صفت در مرد چیست؟ فرمود: وقار بدون ترساندن و گذشت و جوانمردی 
بدون انتظا ر تلافی و سر گرمی بغیر لذائذ دنیوی. 


****ترجمه جعفری: (خصلت های نیکو سه تاست) 


فرمود: وقار, بدون آنکة بترساند و بخشش, بدون آنکه فکر عوض باشد و 
مشغول شدن به چیزی که متاع این دنیا نیست. 


لقَاوْک ای بمینا و شمالا و امراقک فَصْلة المَاء و قَالَ لیس فی الطقَام 


*ترجمه کمره ای: (اسراف در سه چیز است) 


امام ششم فرمود اسراف در سه چیز است, جامه آبرومندی خود را مبتذل 
ی ها ما ای سا ای اما رس هام 


امام صادق گفته: «اسراف و پاشیدن در سه چیز است: جامه آبرومندی 
خود را خوار کنی, هسته خرمای را به پیرآمون خود بیراکنی, مانده اب را 


***ترجمه فهری زنجانی: (زیاده روی در سه چیز است) 

امام صادق علیه السّلام فرمود: در سه چیز اسراف است: جامه بهترت را 
زمین بریزی و فرمود: در خوراکی اسراف نیست. 

****ترجمه جعفری: (اسراف در سه چیز است) 

محمد بن احمد بن یحیی در یک حدیث مرفوع نقل می کند که امام صادق 
علیه السلام فر مود: اسراف در سه چیز است: لباس ابرومند خود را 
هميشه بیوشی و هسته میوه را به چپ و راست بیندازی و باقی مانده اب 
را دور بریزی. فرمود: در غذا خوردن اسراف نیست. 


اف رس ان لاه رل ال وی ال ار 


«38»- حدتتا مُحَمَذٌ بنْ علی مَاجیلَوبه زضی ال عَبه قال حذتتا مُحتّذ که 
4 یی العطاز من معقد بي اشمد ن مکقد تن عبسی تن عتقد عن خن 


_ 
عِ -_ 


7 بن عند الله , الذَهْقان عَن دُرْسَت بن آیی منص منضور ین ایراهیم بن عَبّد 
الحمید عنْ آیی الحسَن علیه السّلام قال: آین خرتول الا + صلی اللهعلبه و 
آله تلا الا کل رَادَغ وَْدَة و الراکت فی القلاه وعْدَهْ و الَایْمَ فی بیّتِ ومد 


*ترجمه کمره ای: (رسول خدا سه کس را لعن کرد) 


امام هفتم فرمود رسول خدا سه کس را لعن کرده. مسافری که توشه خود 
که تنها در خانه ای بخوابد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر سه کس را نفرین کرده است) 


امام موسی بن جعفر گفته: «پیامبر اکرم سه کس را نفرین کرده است: 
مسافری که زاد و توشه خوبش به تنهایی بر خورد و به همراهان ندهد و 
اطاقی از سرا هر گاه مقصود سرا بودی فی الدار می گفت: اما در عرف 
امروزه خانه گویند و از آن سرا خواهند, تسمیه کل , به اسم جز ۶». 


امام هفتم علیه السلام فر مود: رسول خدا| سه کس را لعن فرمود آنکه 
توشه راه خود را نف تفا تی بحفرد (ته‌با هم سفرآن ).و آنکه به تماتن تفر 
بایان کنفنی آنکههر خانهای ما خم‌اند. 


ا لا مادم 
کرد) 


اتراشیم ین غند الخمبه ان اماخ کاطم غلبه الشلام اقل می کند که فریوه: 
نم سا سرت ای امه اه لت رده کی هت 
خود را به تنهایی بخورد و کسی که در بیابان به تنهایی سفر کند و کسی که 
نو خامه رات خراید. 


ره خر ارتامیر دا صلی اللهايه ماله.یم هقی افزت 


بن الْولید رَجة اللّه قال 55 
۷ با بن 

از ( 

رَسْول الله صلی الله عل و اه ان فی لته درجة لا یتالها (3) الا ام 


۳ ِ 
9 
۹ 
ت 
۱ 
1 
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*ترجمه کمره ای: (در بهشت درجه ایست که بدان نمی رسد مگر سه 


کس) 


رسول خدا فرمود در بهشت درجه ایست که بدان نمیرسد مگر پیشوای 
تا صات نم ی ار ال 


وار. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در بهشت پایه یی ست که بدان نرسد مگر سه 


کس) 


پیامبر گفته: «در بهشت مقامی ست که بدان نرسد مگر: پیشوای دادگر و 
خویشاوند داری که با خویشان خود وفادار و مهربان باشد. مرد شکیبای 
عیال وار». 


ول دا ضلی. ال علیه ود آلو. فرضوند براستن که بر یت حقامتن 
است که بدان نائل نشود جز پیشوای دادگر یا خویشاوند دلجو یا عیالمند 
بردبار. 

*#***ترجمه جعفری: (در بهشت درجه ای است که هیچ کس, جز سه نفر 
به آن نمی رسد) 


| 
علیه و آله فرمود: همانا در بهشت مقام و مرتبه ای است که به آن نمی 
رسد مگر رهبر دادگستر یا کسی که صله رحم می کند یا عائله مندی که 


صبور باشد. 
رفع القلم عن ثلائه 

یت ِ ی رو ۳ سح 9 وه 
«40»- حذتتا الحسن بنْ مَحمّد السکونیة قال حنتتا الحصرمی (4) قال 


ص: 93 


1- السماح: الجود و الکرم. ۱ 
2 السرف- محر که- تجاوز الحد. و بذل الثوب و ابتذله: لبسه فی ایام 
الخدمه. 

3- فی بعض النسخ «لا یبلغها». 

4- هو محمّد بن عبد الله الحضرمی. 


رامبم بُنْ آيي مقاوته قال حدلتا آبي غن الأش عن آیی تن (2) ال: 
اس برَجمها فمروا يها علی عَلی بن آیی 
ِِ السّلام قِقال ما هذه قالوا َو جنوتة نذ رت قاقر بها عم آن 
نج فقال لا تقجلوا قاتی غقر ققال له ما علفت للم رفع عن تنم 


قال مصنف هذا الکتاب جاء هذا الحدیث هکذا و الأصل فی هذا قول آهل 
البیت علیهم السّلام المجنون اذا زنی حد و المجنونه اذا زنت لا تحد لأن 
المجنون یاتی و المجنونه توّتی (2) 


ابن ظبیان گوید زن دیوانه ای را بحضور عمر آورند که زنا داده بود. عمر 
دستور داد که او را سنگسار کنند. ان زن را از حضور علی بن ابی طالب 
عبور دادند. فرمود این زن چیست؟ عرض کردند دیوانه اییست که زنا داده 
و عمر دستور داده او را ستگسار کنند. فرمود شتاب مکنید نزد کمر آمده 
باو گفت نمیدانی قلم از سه کس برداشته است؟ از کودک تا بالغخ شود از 
دیوانه تا بهوش اید, از خواب تا بیدار شود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (از سه کس تکلیف برداشته شده) 

ابن ظبیان, کفته: زن دیوانه بی, را تزد.عمر آوردند که زنا دادم است.: فرمود 
او را سنگسار کنند. او را نزد علی گذر دادند. گفت چیست؟ گفتند: دیوانه 
اییست که زنا داده است و عمر فرموده است او را سنگسار کنند. گفت: 
مشتابید. به عمر گفت: مگر نمی دانی قلم از سه کس برداشته شده 
است؟ از کودک تا رسیده گردد و از دیوانه تا فرزانه شود و از خوابان تا به 
بیداری گراید». 


***ترجمه فهری زنجانی: (از سه کس قلم تکلیف برداشته شده است) 


ابو ظبیان گوید: زن دیوانه ای را نزد عمر آوردند که عمل منافی عفت 
کرده بود عمر دستور داد تا سنگسارش کنند مأمورین اجرا با زن گذارشان 
بعلی علیه السلام افتاد فرمود: این زن را چه شده است؟ عرض کردند: 
دیوانه ای است که دامن آلوده و اینک عمر دستور سنگسارشدنش را صادر 
کردم استت, قر مود شعاب: نکنید بشن. آن خضرت. نزد مر آهده.خ اوه را 
گفت: مگر ندانسته ای که قلم تکلیف از سه کس برداشته شده است از 


کودک تا از خود منی بیند و از دیوانه تا بخود آید و از خواب رفته تا بیدار 


گردد. 


(مصنف این کتاب گوید:) این حدیث این چنین که نقل شد رسیده است 
ولی قاعده در این مورد فرمایش اهل بیت است که مرد دیوانه اگر زنا کند 
حد باو جاری می شود و زن دیوانه اگر زنا کند حد باو جاری نگردد زیرا مرد 
دیوانه عمل زنا را خود انجام میدهد ولی با زن دیوانه دیگری زنا میکند (3) 
***ترجمه جعفری: (قلم از سه کس برداشته شده است) 

ابو ظبیان می گوید: زن دیوانه ای را نزد کر افرنند کفش نا کردم وگ عفر 
دستور داد که او را سنگسار کنند. آن زن را از کنار علی بن ابی طالب 
علیه السلام عبور دادند, فرمود: اين کیست؟ گفتند: دیوانه ای است که زنا 
کرده و عمر دستور داده که سنگسار شود. فرمود: عجله نکنید. پس نزد 
عمر آمد و به او گفت: آیا نمی دانی که از سه کس قلم برداشته شده 
اید و از خوابیده تا وقتی که بیدار شود. 


مصنف این کتاب می گوید: این حدبت به همین صورت نقل شده است و 
اه را وه ول سا ام اس اف یه 
حد بر او جاری می شود ولی اگر زن دیوانه زنا کند حد بر او جاری نمی 
شود؛ چون مرد دیوانه فاعل و زن دیوانه قابل است. 


«1»- حذئنا آبی ضی الَةْ له قال حدتبی مُحَقَذ بُنْ مققل القَرمیسینن 

جفقر الْوتاق قال حَذتتا مُحَقَذ بُنْ الحسن لاس عن بحْبّی بُن رید بن 
علی بن آلخسَیّن علیهما السلام قال: خَرح سول اللّه صلی الله علیه و آله 
دات یوم و حلی القَجْر نم قال ماش الّاس ایکم نمض الی لائه تفر فد 
الوا (4) باللات و الغْرُی لیفْئُلویی و قدٌ کَذَبوا و رب الْکفبه فَاجم الناس 
(5) و ما تکلم َحذ ققال ما سب ی علم بُن آبی طالب فیک فِقا اه 
عَلهرٌ بْنْ قیَاده, ققال انْهْ وعک فی هذه الیل (6) و لَم یَجْرْعْ بُصَلی مَعک 
تاد لی آن أحْبرَ فقال التّیررٌ صلّی الله علیه و آله شَأتک قَمصی الیّه 


قاترة قحرج آمیژ الْمْوْمنینَ علیه السّلام و کال تشَط من عقال (7) و عَلیه 
ارَاژ قَذ عفد طرَقَیهه ۲ 


ص: 94 


1- هو ابوظبیان بن جندب. 

2 من قوله «قال المصتف» الی هنا» سقط من النسخ المطبوعه. 

3- از (مصنف این کتاب گوید) تا پایان در نسخه هائی که چاپ شده بجز 
چاپ مکتبه الصدوق ساقط شده است. 

4 آی حلفوا. و فی بعض النسخ «حلفوا». 

5- الاحجام: الکف. 

6- الوعک: شده الحرژ و وجع الحمی, و وعک علی البناء للمفعول. 

7- کذا و القیاس انشط. نشط الحبل: عفد و امتنظیر جام. و یقال هذا 
للمریض اذا برأ, و للمغشی علیه اذا آفاق. و 
وسط ذراعه. 


1 ۳ 711-2 -] - ِ سس نت 2 مت -- 2 17 - ِ له هِ 
علی رقبیه ققال با سول ال ما قذا لح ققال قدا ول ی نخیژیی 
عَن ته تفر قد تهَصوا ال لیفتلونی و قَذ کذبوا رب الکعبه فقال امیرژ 
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الثبیهٌ صلی الله علیه و آله بل هذه تیابی و هذا دژعی و هذا سیفی قالبسَة 
و دَرَعَة و عَمَمَة و قلدَهُ و ار م فرسَة و خَرخ آمیژ المَوَّمنین علیه السلام 
هکت تلانت ایام لا بانیه جبرئیل بخبره و لا خبر من الارض فافبلث فاطمَة 
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1- آسبل الدمع و المطر: هطل. 

2- المخاض- بالفتح-: وجع الولاده. 

3- جربان- بکسر الجیم و الراء و بضمهما و شد الباء الموخده-: طوق 
القمیص. و غلاف السیف. 

4- العاتق ما بین المنکب و العنق. و الاحفاء: المبالغه فی الاخذ. 
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آبا الحسن و اصرث عُیْمَهْ قضَرّب لو علیه السشّلام عْثَْة تُ قال قذم الأحر 
ققام ققال فل لا له الا ال و امد آتی رَسولّ اللّه ققَال لجقنی بصاجبی 
قال آَحْرَهْ با آبا الَحسَن و اطْرث عُنْقة قَاحْرَة و قام هیر المْوْمنین علیه 
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*ترجمه کمره ای: (حدیث سه نفری که بلات و عزی سوگند خوردند که 
رسول خدا را بکشند و علی علیه السلام در برابر انها قیام کرد) 


امام چهارم فرمود پیغمبر یک روز بیرون شد و نماز صبح را ِ سپس 
فرمود ای گروه مردم شما کدامتان میروید در برابر سه کسی که بلات و 
عزی سوگند خوردند مرا بکشند با اينکه بپروردگار کعبه قسم دروغ گفته 
ام ۱ ۱ ۱ 0 9 ۳ فرمود گمان ندارم 
امشب تب تا تا سا بخواند, اجازه میفرمائید باو خبر 
دهم؟ پیغمبر فرمود: خبر بده, عامر خدمت آن حضرت شتافت و باو خبر 
داد, امير الموّمنین مثل اینکه از بند رها شده بیرون شد و جامه ای بتن 
دلشت که دو گوشه اش را بگردن خود گره کرده بود,. عرضکرد يا رسول 
الله چه خبر است؟ 


فرمود این فرستاده پروردگارم بمن خبر میدهد که سه نفر قیام کرده اند تا 
مرا بکشند با اين که بپروردگار کعبه سوگند دروغ گفته اند. امیر المومنین 
فرمود من خودم تنها بجلوگیری آن ها مأمور میشوم هم اکنون جامه خود را 
میپوشم. پیغمبر فرمود نه, این جامه و زره و شمشیر من حاضر است جامه 


خود را در برش کرد و عمامه را بسرش بست و شمشیر را حمایل او کرد 
و بر اسب خود سوارش نمود و بیرون رفت., چند روز گذشت که نه جبرئیل 
از او خبری اورد و نه از اطراف خبری از او رسید, فاطمه زهرا حسن و 
خستیت زر | برذاشت وحصور پیعمتن اد ور کر متا دا این دو بچه را یتیم 
کرده باشی؟ اشک از چشم پیغمبر جاری شد و شروع بگریستن کرد سپس 
فرمود. 


ای مردم هر کس خبری از علی برای من بیاورد او را ببهشت مژده میدهم, 
مردم در جستجوی علی متفرق شدند, چون پیغمبر را سخت نگران دیدند, 
عامر بن قتاده حضور پیغمبر برگشت و مژده مراجعت علی را آورد امیر 
الموّمنین داخل شد با دو اسیر و یک سر و سه شتر و سه اسب جبرئیل 
نازل شد و بپیغمبر از جریان کار او خبر دا پیغمبر فرمود يا ابو الحسن 
میخواهی بتو خبر دهم که چه کردی, منافقین گفتند تا این ساعت در حیرت 
بود اکنون میخواهد سرگذشت او را برای او نقل کند سپس فرمود يا آبو 
الحسن تو خودت سرگذشت خویش را نقل کن تا گواه اين جمع باشی 
عرضکرد بچشم يا رسول اللّه چون وارد وادی شدم دیدم اين سه تن بر 
شتران سوارند بمن فریاد زدند کیستی؟ گفتم علی بن ابی طالب پسر عم 
رسول خدایم, گفتند ما رسول خدا را نمی شناسیم کشتن تو با محمد پیش 
کایوا اش سس اي مصول بر من اه ردو مان م و او چه 
ضربت رد و بدل شد و باد سرخی وزید که در ان اواز شما را شنیدم 
فرمودید یقه زرهش را برای تو قطع کردم بزن بشانه اش, زدم و کارگر 
نشد سپس باد سیاهی وزید که در آن اواز شما را شنیدم. فرمودید زرهش 
را بالا زدم برانش بزن ضربتی برانش زدم که آن را قطع کردم و او را 
بزمین افکندم و سرش را بریده و بزمین انداختم و سرش را گرفتم, 71 دو 
مرد بمن گفتند بما رسیده که محمد رفیق مهربان با رحمی است ما را 
خدمت او ببر و در قتل ما شتاب مکن؛ رفیق ما با هزار پهلوان برابر بود, 
رسول خدا فرمود اما ما آواز اول که بگوش تو رسید آواز جبرئیل و آواز دیگر 
از آن میکائیل بود. ٍ یکی از دو مرد را پیش دار باو فرمود بگو لا الة ال 
و گواهی بده که من رسول خدایم, جواب گفت بدوش کشیدن گ ابی 
قبیس پیش من آسانتر است از گفتن این کلمه, فرمود او را ببر گردن بزلره» 
سپس دستور داد دیگری را پیش آور او را پیش داشت, فرمود بگو لا الة الا 
له و گواهی یده که من رسول خدايم عرضکرد مرا هم برفیقم ملحق کن 
فرمود یا ابو الحسن او را هم ببر گردن بزن, امیر المومنین برخاست 
گردنش را بزند که جبرئیل نازل اس سلام 
میرساند و میفرماید اين مرد را نکش زیرا در میان قوم خود خوش خلق و 
با سخاوت بود, ان مرد از زیر شمشیر عرضکرد این فرستاده خدای تو 


است که بتو خبر میدهد؟ فرمود آری, گفت بخدا در زمینه برادران خود 
مالک ی نبودم و هیچ گاه پشت بچنگ ندادم, 0 9 که خدا| 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه تن که به لات و عزی سوگند یاد کردند که 
پیامبر را بکشند و علی آنان را برانداخت) 


امام علی بن الحسین گفته: پیامبر روزی بیرون رفت و نماز بام گزارد. 
تک 


«ای مردم کدامین از شما می روید در برابر سه تن که به لات و عزی 
سوگند یاد کرده اند مرا برکشند؟ 


(به پروردگار کعبه سوگند دروغ یاد کرده اند). مردمان همه سر به زیر 


گفت: می پندارم که علی بن ابی طالب در میان شما نباشد. عامر بن 
قتاده گفت: علی تب کرده با نماز بگزارد. پیامبر گفت او را بیاگهان. او 
بیامد در خالی. کف ده کوزنه جامه خود رز به گردن خویش گره زده بود, 
پرسید ای فرستاده خدای چه خبر است ؟. گفت خدا مرا خبر داده است که 
سه تن خواسته اند تا مرا بکشند و به پروردگا ر کعبه سوگند دروغ گفته اند. 
علی درک شتا قوار که با ابا سره کت یامد امه وم مر 
و عمامه خود را بدو پوشانید و بر اسب او سوار شد. روزی چند از رٍفتن 
وی بگذشت, نه از علی خبر رسید و نه فرخ سروش از خدا پیامی آورد. 
فاطمه فرزندان خود حسن و حسین را پیش پیامبر آورد و گفت: مبادا این 
کودکان را بی پدر کرده. پیامبر از سخن وی بگریست. 


جاویدان مژده دهم. 


حضار به جستجوی پرداختند. عامر بن قتاده بازگشت و مژده باز گشتن علی 
را بیاورد. پس علی در آمد و با دو اسیر و سه اشتر و سه اسب. جبرئیل 
فرود آفتو و پیامبر را از آنچه گذشته بود آگاه ساخت. 

این زمان در سرگردانی بود و در درد زائیدن اکنون خواهد سرگذشت وی 


را برای او نماید. سپس گفت: یا ابا الحسن تو خود از سرگذشت خویش 
مرا حدیث کن تا گواه اين گروه باشی. گفت: ای فرستاده خدا جون بدان 
وادی در آمدم این سه تن را یافتم که بر اشتران اند و بانگ بر من زدند که 
کیستی؟ گفتم: علن سر عم فرستاده خدای: گمتند: 


ما فرستاده خدای را نمی شناسیم کشتن تو يا محمد نزد ما یکسان است, 
آنگاه این کشته بر من تک آورد و زد و خوردی روی داد ناگاه باد سرخی 
هدیدن کرفت. که .در آن آواز ترا می شنیدم که می گفتی یقه زرهش را 
برای تو بریدم به شانم وی زن, زدم کارگر نشد باد سیاهی وزیدن گرفت 
آواز ترا شنیدم که می گفتی زرهش را بالا زدم ضربتی برانش زدم و آن را 
بریدم و به زمین افکنده سرش را بر گرفتم. 


سپس این دو تن گفتند چنان شنیده ایم که محمد یار مهربان با درگذشتی 
ست, ما را بر او بر و در کشتن ما مشتاب. اين یار کشته ما با هزار مرد 
برابر بود. قامر کت نخستین آواز جبرئیل بود؛ دومین از آن میکائیل. پس 
به یکی از آن دو گفت: بگوی لا اله الا الله و گواهی ده من فرستاده اویم 
آن مرد گفت: 


گردن وی را بزن دیگری را پیش آوردند گفت آنچه گفتم بگوی او در پاسخ 
پیامبر گفت: مرا نیز به یار خود بییوند. علی خواست تا گردن وی زند, 
جبرئیل , بر پیامبر فرود آمد و گفت: خدا ترا درود می فرستد و گوید او را 
مکش چون در قوم خود خوش خوی و جوانمرد است. در زیر شمشیر 
پرسید اين سخن فرستاده خدای توست؟ پیامبر گفت: آری, آن مرد گفت 
به خدا سوگند برای برادران خود مالک درمی نبودم و هیچ گاه در نبرد 
نگریختم, اکنون گواهی می دهم که خدای یکی ست و تو فرستاده وی 


کشانید. ِ 


***ترجمه فهری زنجانی: (داستان آن سه کس که به لات و عزی سوگند 
بای کردم شود کمموسفل دا سا نتفای عایه الساام و ساین انا 


یحیی بن زید گوید: رسول خدا روزی از خانه بیرون شد و نماز صبح را 
گذارد سپس فرمود: مردم چه کسی از شما بر میخیزد بمقابله با آن سه 
تن که بلات و عزی سوگند یاد کرده اند تا مرا بکشند و به پروردگار کعبه 


سوگند که دروغ پنداشته اند مردم همگی چشم بیکدیگر دوختند و کسی را 
یارای سخن نبود فرمود: گمان ندارم علی در میان شما باشد عامر بن 
قتاده برخاست و عرض کرد: علی را امشب تب شدیدی عارض شده و به 
نماز شما حاضر نشده است اگر اجازه میفرمائید باو خبر دهم فرمود: خود 
دانی عامر روان شد و علی را خبر داد امیر المومنین علیه السلام مانند 
آنکه از بند رهائی یافته باشد از خانه بیرون شد و جامه ای بر تن_داشت که 
از دو جانب اش بر گردن گره زده بود و عرض کرد: یا رسول اللّه این خبر 
چیست؟ فرمود: اينکه فرستاده پروردگارم بمن خبر میدهد از سه کس که 
قیام کرده اند تا مرا بکشند و به پروردگار کعبه سوگند که دروغ پنداشته 
اند امیر المومنین علیه السلام غورض .کرد ی بت نت بر آنان. خواهه زد 
همین قدر که لباس خود را بر تن بپوشم پیغمبر فرمود: نه همین لباس من 
و همین زره ام و همین شمشیرم حاضر است پس لباس بر تن علی پوشاند 
و زره بر قامتش آراست و عمامه بر سرش گذاشت و شمشیر بر کمرش 
بست و بر مرکب خویش سوارش فرمود و امیر المومنین از مدینه بیرون 
رک ی یآ 
خبری رسید فاطمه حسن و حسین را بر پشت گرفته نزد پیغمبر آمد و 
میگفت: نزدیک است که این دو پسر بچه یتیم گردند قطرات اشک از دیده 
گان پیفمبر جاری شد و گریه میکرد سپس فرمود: ای مردم هر کس مژده 
بازگشت علی را بیاورد بهشت را بمژدگانی باو خواهم داد مردم که پیغمبر 
را سخت پریشان دیدند برای جستجو بهر طرف پراکنده شدند عامر بن 
قتاده امد و بشارت ورود علی را داد امیر المومنین بهمراه دو اسیر و یک 
سر بریده و سه شتر و سه اسب وارد شد جبرئیل فرود امد و جریان را 
گزارش داد پیغمبر بعلی فرمود: ای ابو الحسن دوست داری که من 
سررگذشت تو را بگویم؟ منافقین گفتند او تا این ساعت گرفتار امواج غم و 
اندوه بود و اکنون میخواهد سر گذشت علی را بیان کند پیغمبر فرمود: نه یا 
ابا الحسن تو خود بیان کن تا اين جمع از زبان خودت شنیده باشند عرض 
کرد: بلی یا رسول الله چون بوادی رسیدم این سه نفر را دیدم که بر 
شتران سوارند بانگ بر من زدند که کیستی؟ گفتم من علی بن آبی طالب 
عموزاده رسول خدایم گفتند: ما برای خدا فرستاده ای نمی شناسیم 
گرفتاری تو در دست ما با گرفتاری محمد یکسان است در این موقع 
صاحب این سر بریده بر من حمله کرد و زد و خوردی میان ما رد و بدل 
شد و باد سرخی وزیدن گرفت که صدای شما در آن میان بگوشم رسید و 
شما فرمودید گریبان زره اش را برای تو پاره کردم رگ شانه اش راربزن, 
زجم و کارکن نشد سس باد-ساهی وزید که ضدای نو را با رشول الله«در 
آن میان شنیدم که میفرمودی زره اش را برای تو از روی رانش بر کنار 
زدم بر رانش بزن پس من ضربتی برانش زدم که ران از بدن جدا شد و بر 


زمینش افکندم و سرش را بریدم. بدن بی سر را بدور انداخته و سرش را 
برگرفتم, ی ما شنیده ایم که محمد رفیق است و 
مهربان و دلسوز, ما را با خود به نزد او به بر و در کشتن ما شتاب مکن و 
این رفیق ما با هزار سوار برابر بود پس پیغمبر فرمود: اما آن صدای گوش 
خراش اولی صدای جبرئیل بود و اما اوان دیکز آواز میکائیل. کید از دو مرد 
را پیش آر, علی یکی از آن دو را پیش کشید پیغمبر فرمود: بگو 


لا اله الا ال 


و گواهی بده که من (محمد) رسول خدایم گفت: کوه ابو قبیس را بدوش 
کشیدن دوستتر دارم تا گفتن اين کلمه. فرمود: یا ابا الحسن این مرد را ببر 
و گردنش را بزن (پس علی علیه السّلام گردنش را زد) سپس فرمود: 


آن دیگر را پیش آر, پیش کشید, فرمود: بگو 
لا اله الا الله 


و گواهی ده که من فرستاده خدایم گفت: مرا نیز بنزد رفیقم بفرست 
فرمود: یا ابا ال تب کر را بزن امیر المومنین علیه السّلام از 
جای برخاست که گردنش را بزند جبرئیل فرود آمد و عرض کرد یا محمد 
پروردگارت سلام میرساند و میفرماید او را مکش که او در میان فامیل 
خود خوش اخلاق و سخی الطبع است آن مرد که زیر شمشیر بود عرض 
کرد این فرستاده پروردگار تو است که تو را خبر میدهد؟ فرمود: آری, 
گفت: بخدا سوگند هرگز در زمینه کسی که با من برادروار بوده درهمی را 
مالک نشده ام مگر اينکه باو داده ام و با کسی که برادرانه با من دوست 
بوده سخن بد نگفته ام و در قحطی و خشکسالی رو ترش نکرده ام: 


و من گواهی میدهم که خدائی جز خدای یکتا نیست و تو فرستاده خداوندی 
رسول خد | فرمود: 
این شخص از اشخاصی است که خوش خلقی اش و سخاوت اش او را به 


***ترجمه جعفری: (حدیث سه نفری که به لات و عزژی سوگند خوردند که 
پیامبر علیه السْلام را بکشند و علی علیه السْلام بر آنان تاخت) 


یحبی بن زید بن علی , بن الحسین علیهما السّلام گفت: روزی پیامبر خدا 
ضلت الله له بو له یرون اند مهار ضه زا خوانت شیس فرفون آع 
مردم !| چه کسی از شماست که به سوی آن سه نفری رهسپار شود که به 
لات و عری سوگند خورده اند که مرا بکشند, و سوگند به پروردگار کعبه که 
دروغ می گویند. مردم ساکت شدند و کسی سخن نگفت: پیامبر فرمود: 
گمان نمی کنم که علی بن ابی طالب در میان شما باشد, عامر بن قتاده 
برخاست و گفت: علی شب گذشته به شذت تب داشت و لذا به نماز 
جماعت نیامده است,: اجازه می دهی خبرش کنم؟ پیامبر خدا| الله 
علیه و آله فرمود: اين کار پرای توست, او به سوی علی رفت و جریان را 

آه ترا بش اضر الم مه والی که ما ار تم مها دم ترون 
آمد و لباسي بر تن داشت که دو طرف آن را بر گردنش بسته بود. گفت: 
هل الله ایک مت 5 فر موه اين فرستاده پروردگار من است که 
به من از سه نفر خبر می دهد, که به قتل من کمر بسته اند ولی به خدای 
کعبه که دروغ می گویند. 


امیر المومنین گفت: ,من به تنهایی نزد انا کی رده اجازه ده لباسم را 
بپوشم, پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: این لباس من و زره من و 
شمشیر من است. , پس او را لباس و زره پوشانید و عمامه و شمشیر بر 
وی بست و او را 1 اسب کرد و امیر المومنین علیه السّلام بیرون 
رفت. 


از نا به او تفت داد پس فاطمه آمد در حالی که جسن و سین را 
و و 


رتم یز اد که مه ناتک ول فان پباشو وا سل اراد 
علیه و اله حلقه زد. سپس فرمود: ای مردم چه کسی از علی برای من خبر 
می آورد که بهشت را به او مژده می دهم, مردم به سبب نگرانی شدیدی 
هدر امین دیدنوی زر جستجو ی علی: یر کندم: شند ندوعامر ن فناده آمد:و 
مژده داد و در همان حال امیر المومنین وارد شد, در حالی که دو اسیر و 
یک سر و سه شتر و سه اسب همراه داشت. جبرئیل نازل شد و جریان را 
به پیامبر خدا خبر داد. 


پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله به علی فرمود: یا ابا الحسن ! دوست داری 
که به تو خبر بدهم از آنچه بر تو گذشت؟ منافقان گفتند: او از یک ساعت 
پیش درد زایمان گرفته بود و اکنون می خواهد خبر بدهد. باعنر خدا ضلی 


الله علیه و آله فرمود: بلکه ,تو خبر بده يا ابا الحسن, تا گواه بر این قوم 
ای کف ار با رل وقتی به صحرا رفتم اینان را سوار بر شتر 
دیدم. به من ندا دادند که تو کیستی؟ گفتم من علی بن ابی طالب پسر 
عموت مدا صلن ال یه ماهس کی ما برای خدا پیامبری 
نمی شناسیم و فرقی نمی کند که بر تو يا بر محمد حمله کنیم, این مردی 
که کشته شد., به من حمله کرد و میان من و لو ضرباتی رد و بدل شد و باد 
ت ی وه اس دام که را با ول الم تسه کدی کعی: بخه 
زرهش را پاره کرده ام به شانه اش بزن. پس من او را زدم و اثر نکرد, 
سپس باد سیاهی وزید و من صدای تو را یا ر سول الله شنیدم که می 
گفتی: زرهش را از رانش کنار زدم, پس از رانش بزتر و من زدم و آن را 
پریدم و او را انداختم و سرش را بریدم و خودش را جا گذاشتم و سرش را 
گرفتم. این دو مرد به من گفتند: به ما خبر رسیده که محمد رفیق شفیق و 
مهربانی است, پس ما را نزد او ببر و در باره ما شتاب مکن, این رفیق ما 
با هزار سواره برابری می کرد. 


شامین دا ضلی: الله غلیهة و له افرفود: ضداق. اول که نبه. کوزت: رسیه 
صدای جبرئیل بود و صدای دوم » صدای میکائیل بود. یکی از آن دو مرد را 
پیش من آر. علی او را پیش پیامبر آورد. پیامبر به او فرمود: بگو لا اله الا 
له و گواهی یم ون 9« او گفت: برداشتن کوه ابو 
الله علیه و آله فرمود: 0 
گردن او را زد. سپس پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: آن دیگری را 
بیاور, آورده شد, پیامبر به او فرمود: بگو لا اله الا اللّه و گواهی بده که من 
فرستاده خدا هستم. او گفت: مرا نیز به رفیقم ملحق کن. 


: او را عقب ببر يا ابا الحسن و گردنش را بزن. امیر المقمنین 
0 او را بزند؛ جبرئیل نازل شد و گفت: محجمد ! پروردگارت 
سلام می رساند و به تو می گوید: او را نکش چون اخلاق نیکو دارد و در 
میان قومش سخاوتمند است. آن مرد که زیر شمشیر بود برخاست و 
گفت: آپا این فرستاده پروردگار توست که به تو خبر می دهد؟ پیامبر 
فرمود: آری. او گفت: به خدا سوگند که درهمی را با برادرم مالک نشدیم 
مگر اينکه آن را انفاق کردم و هیچ گاه با برادرم سخن بد نگفته ام و در 
قحطی صورت خود را ترش نکرده ام و من گواهی می دهم که خدایی جز 
خدای یگانه ننست و تو پیامبر خدایی. پیامبر فرمود: 


ها کشانید. 


۲ و رل لا _ ۳ ۳ ۳ 

«42»- حدتتا مُحَذ بخ مُوسی بُن الْمتوکل رضی ال عَْة قال حَدّنتا مُحَمَد 
سس للاچ ی )۶ 7 ۳ وت ن- ی 

ق 9 نی الصا قاز عد : بش اما فان ال با و عْمَرٌ 


بِنْ عبّد العزیز ۳ جمیل ‏ 


ص: 96 


ی و پر ی وی و وکزه بالرمح: طعنه. 
۱ آمزه علیهداکا و ضکا. 

> العطوت الوم ۶ الخدب الفحطظه و فی بعصن تس و ها قایت 
ی و لعله تصحیف. 


و ترخژخ عن الشوان (1) و حول الْجتان با جمیل آخیر بذا الحدیب غُرَر 
اصخابک اد قغلث له خلت هداک تن غرز آشخایی الم الاژون 
کال تا خل آما ان صاحت الکیر زد 

و قد حَل صاجت القَلیل قعَال و ون عقلی 
1 ره حون 


امام ششم فرمود بهترین شماها بخشش کنندگان شمایند و بدترین شما 
بخیلان شمایند, از کارهای شایسته نیکی کردن با برادران و سعی در حوائج 
آنان. اننت: این کازها شیطان. را خواز .و هرد را از انش دوز برکنار 
میدارند و وارد بهشت می نماید, ای جمیل این حدیث را برای روشنفعران 
اصحاب خود نقل کن عرضکردم قربانت اصحاب درخشنده من کیانند؟ 
فرمود آنها که با برادران خود درخوشی و تنگی نیکی کنند سپس فرمود ای 
جمیل احسان بر شخص ثروتمند آسان است ولی خدای عز و جل مدح 
کرده احسان درویشان را و فرموده آن کسانی که با فرط احتیاج دیگران را 
بر خود مقدم میدارند آنان که خویش را از بخل نگهداشتند هم آنان 
رستگارند. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (در نیکی به برادران و کوشش در انجام نیاز 
ایشان سه منش است) 


امام صادق گفته: «بهترین شما دهش کنندگان شماست و بدترین شما 
بخیلان اند, از کارهای شایسته خوبی با برادران و کوشش در نیازهای 
ایشان است. این گونه کارها دیو را خوار و آدمی را از دوزخ دور می کند و 
به بهشت می راند. ای جمیل این سخن را برای بزرگان از یاران خود 
بازگوی نما. گفتم: برخی شما گردم. یاران بزرگوار من چه کسانی هستند؟ 
گفت: «آنان که با برادران خود در خوشی و سختی خوبی کنند». بعدا 
گفت: «ای جمیل نیکی از توانگر آسان است, لیک خدای بزرگ ستایش 
کرده نیکی به درویشان را و گفته: آن کسانی هستند که با بسیاری نیاز 
دیگران را بر خویش برتر ۷1 و کسانی که خود را از تنگ چشمی 
نگهداشتند نیز ایشان رستگاراند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (نیکی در حق برادران دینی و کوشش در انجام 
ات مرا 


امام صادق علیه السْلام فرمود: بهترین افراد شما افراد با گذشت اند و 
بدترین شما بخیلان شما هستند و از کارهای شایسته, نیکی در حق برادران 
و کوشش در انجام احتیاجات انان است که نتیجه این کار دوری شیطان و 
برکنار شدن از آتش و وارد شدن به بهشت است ای جمیل این حدیث را 
برای اشراف اصحاب خود بیان کن گوید: عرض کردم فدایت شوم اشراف 
یت کف رد ری سس ی بر 
تنگی و گشایش سپس فرمود: ای جمیل نیکی در حق برادران بر افرادی 
که ثروتمند میباشند سهل است ولی خداوند بی بضاعتان را ستوده و 
فرموده است: دیگران را بر خویش مقدم میدارند هر چند خود در کمال 
احتیاج باشند و هر که از بخل و حرص محفوظ بماند هم آنان رستگارند 
(3). 


۴ *ترجمه جعفری: (در نیکویی به برادران و سعی در حوائح آنانته سه 
خصلت است) 


لب تا ار اماشضاوی ام نان تقل می ند که فرمو ی 
شما سخاوتمندترین شماست و بدترین شما بخیل ترین شماست و از 
کارهای شایسته نیکی به برادران و کوشش در حوائج انهاست و در ان 
مالیده شدن دماغ شیطان و دوری از اتش جهنم و وارد شدن در بهشت 
است. ای جمیل ! اين حدیث را به برگزیدگان از یاران خود خبر بده. راوی 
گفت: گفتم: فدایت شوم برگزیدگان از یاران من کدامند؟ فر مود: آنان که 
به برادران خود به هنگام دشواری و آسانی نیکی می کنند. سپس فرمود: 
ای جمیل ! این کار برای کسی که ثروت بسیار دارد آسان است و خداوند 
صاحب مال اندک را مدح کرده و فرموده است: «آنان دیگران را بر نفس 
خویش مقدم می دارند اگر چه خود نیاز دارند و هر کس خود را از بخل 
نفس نهد داشت آنان راستگارانند» )4 


ِ" #۹ 3 ید و 1 ۳ تست ۶۳ 
«43» عد ی أحْمَد الْعَلووٌ َضی اه عَلْهْ قال أْبَرّنِی 
۳۳ نو ۳۳ ۱ 1 110 لل . 2 0 0 
يٍ هاشم عن 1 نی گن جعفر بنِ 


11۳ آن بِتَه تَقَوّط عَلی شفیر ماء یستَعدّتب من آو تهر یُسْتَعْدَبٌ من و یگ تحت 
شچره علیها تمژها. 


*#ترجمه کمره ای: (از قضای حاجت در سه جا نهی شده) 

امام اول فرمود رسول خدا از تفوط بر کنار آب خوشگوار و کنار جوی 
خوشگوار و زیر درخت میوه دار نهی کرد 

**#ترجمه مدرس گیلانی: (ریستن در سه جا نهی شده) 

امام علی بن ابی طالب گفته: رسول خدا از ریستن بر کنار آب خوشگوار و 
کنار جوی خوشکوار و زير درخت بارور منع کرده است. 

***ترجمه فهری زنجانی: (در هر جا نباید برای تخلی نشست) 

علی علیه السلام فرمود: زنعول خدا هی الله علیه.و آله از تشهتن برای 


تخلی در کنار چاه شیرین و جوی اف شترنن که بضض اف آشامیدن یر سند 
و زیر درخت میوه دار نهی فرمود. 


۴ سیم حففز یز (نمن از فصای ساعت ور ست‌ضا 


سکونی نقل می کند که امام صادق علیه السشلام از پدرانش از علی علیه 
السلام نقل می کند که فرمود: پیامیرخدا ضلی الله علیم و آله.نهی کرد از 
اشتکفدر کنار ای که خهر دم می شود هیا تهری, که از آن .حورجم هی شوخ .و 
یا زیر درختی که میوه دارد. قضای حاجت کنند. 


کی .قیال الششی لاف خصان. ردنه 


«44»- حَتتا مَحَمَّذد بنْ الچرس. ی ال عَیْه قال حتتتا عم 4 مه 


۱ اْجشتری قال حاتبی مه تن فعقد بن عیسی قال 2؟ تیی آو بَقْتی شم 

زیاد الَوّاسطن (5) باشتاده رقف آلی آهیر 9 السّلام قَاِل: 
1 تیا التکس اما مرن تسس این ۵ و تب الوت و نطو 
الّاء الدفِینَ. 


*#ترجمه کمره ای: (روبرو بودن با خورشید سه بدی دارد) 


امام اول فرمود با خورشید روبرو نشوید زیرا خورشید بخارکننده است 
وت ۱ تیره کند جامه را کهنه کند و درد درونی را اشکار تفای 


**#ترجمه مدرس گیلانی: (برابر شدن با آفتاب سه بدی دارد) 


با تج و جامه را فرسوده نماید و درد درونی را 
اشکار کند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (رو بفتاب بودن سه خاصیت بد دارد) 


امیر المومنین علیه السّلام فرمود: رو بآفتاب نکنید که در اثر حالت تبخیری 
آفتاب, رنگ را تیره و لباس را پوسیده و درد نهانی را تحریک و آشکار 


یز خمه جعفری: : (در روبرو بودن با آفتات: سه خصلت بد وجود دارد) 


یل ب ناه نا فحد خوه مار می نامر نکن اند التام 
فرمود: روبروی افتاب قرار نگیرید که آن بخارکننده است, رنگ را تيره می 


4 حَدتنا ۷ ر ۶ 0 و و م لل و العساه -ض الا 
<45»- اد ان مین 3 لعطار رَضی 
۶ - تلا مد 5 

دٍ بن 


ص: 97 
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ع عن آببه ۶ 


1- الرغمه: الکره, یقال: فعلت ذلک علی مرغمه آی علی کره و آرغمه ای 
آذله و آسخطه و حمله علی فعل ما یکرهه, و زحزحه عن مکانه باعده و 
التزحزح: التباعد و التنشی. 

2 الحشر: 9. و الشهٌْ: البخل مع الحرص. 

3- الحشر: 9 

4- سوره حشر آیه 9. 

5- ذکره العلامه فی الضعفاء 


6- البخ لشحب 
۱ ۱ ۱ ۳ 
لفم؛ و ۳ 

سس من أُ 

جوع | 

و9 

مر ض؛ 
و بلی 1 


رت 


عَن مَحَمَّد بن الخسیّن عن محَمَد بن خالد عَن ابراهیم بُن مَحَمّد الأشعری 

ات او ت 9 و 0 يم 

ون ۳۹ رفعة ۳ لِی بن | تسین کهیه السّلام قال قال امیژ 
سس 0 رت 


0 
*ترجمه کمره ای: (اسراف کار سه نشانه دارد) 


امام اول فرمود اسراف کار سه نشانه دارد می خورد آنچه در خور او 
نیست. می پوشد لباسی که در خور او نیست. میخرد متاعی که در خور او 
**#ترجمه مدرس گیلانی: (سرافگر سه نشانه دارد) 

امیر.. المو‌متین علی. گفته: <«اسر افگر شه. تشانته دارده آنجه. می خورد در 
که زیبنده وی نیست». 

امیر المومنین علیه السلام فرمود: شخص اسراف کار سه نشان دارد: 
طعامی که در خور او نیست میخورد و لباسی که در خور او نیست میپوشد 


****ترجمه جعفری: (اسراف کار. سه علامت دارد) 


ابو اسحاق در یی حدیث مرفوع از امام سجاد علیه السلام نقل می کند که 
امیر المومنین علیه السلام فرمود: شخص اسراف کار سه علامت دارد: 
چیزی را که شایسته او نیست می خورد و لباسی را که شایسته او نیست 
می پوشد و چیزی را که شایسته او نییست می خرد. (در خوراک و پوشاک و 
خریدن کالا از حد خود تجاوز می کند و بیشتر از انچه در شان آوست خرج 
می کند) 


کل ین ناکیه بوق القیاشة الا خلانخ. آعی 


«46»- دنا جققز بنْ عَلی بن الحسَن الکُوفیهٌ رضت ال عَهُ عن الَحسَن 
علی عن جذه علد ال اشفیرمگن السکونی عَن جققر تن فعقر عن 
بِ لسْلام قال قال سول اللّه صلّی الله علیه و آله کل عيّن یاک 


7 قیامه ک أن عبر بکت من کشت ال و تن عصت عن مخارم 
ال و عی بَائت ساهرة ی سییل الل. (2). 


*ترجمه کمره ای: (هر چشمی در روز قیامت گریانست جز سه چشم) 


که از ترس خدا گرییده. چشمی که از نامحرم پوشیده. چشمی که در جبهه 
جهاد برای حق نخوابیده. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (هر دیده یی در قیامت گریانست جز سه دیده) 
پیامبر گفته ؛ «هر دیده پی در روز رستخیز گریانست مگر سه دیده دیده 
یی: که از بیم خدا گریسته و دیده یی که از نامحرم پوشیده و دیده یی که 


***ترجمه فهری زنجانی: (روز قیامت بجز سه چشم همه دیده ها گریان 


است) 


رسول خدا| رای الله علیه و آله فرمود: هر چشمی روز قیامت گریان 
است بجز سه چشم: چشمی که از ترس خدا گریسته و چشمی که از 
محرمات الهی دیده پوشی کرده و چشمی که در راه خدا شب زنده دار 
بوده است. 


***ترجمه جعفری: (هر چشمی در روز قیامت گریان است مگر سه 


چشم) 


سکونی نقل می کند که امام صادق علیه السّلام از پدرش نقل می کند که 
پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: هر چشمی در روز قیامت گریان 
است مگر سه چشم: چشمی که از ترس خدا گریه کرده و چشمی که از 
آنچه خدا حرام کرده پوشیده شده و چشمی که در راه خدا بیدار مانده 
است. 


جمع الخیر کله فی ثلاث خصال 


«47»- حذتتا مُحتذ بنْ مُوسی بن الفْتوکل رضت ال عَلْهٌ قال دنت عَلی 
ین ابراهیم عَن مَحَمَد بن عیسی عن وئس بن عَبد الرّحه وگن ی ,ابوت 
الحزّاز عَن آیی عمْرَة عم آیی جر علیه السّلام قال قَال آمیژ المَوْمنینَ 
علیه الشلام جمع الحیر له ی تلاپ حصال اللطر و الشکوت و الکلام قل 
تظر لیس فیه اعْیاژ قَهع سَهُوْ و کل شکوت لیس فیه ره قهو لا و کر 
کلام لیس فیه کر َو لو فطوبی من ان ج تَظرخ عبرة (3) و شَکُویه فکرا 
چ کلام ذکرا و بکی علی خطبتته و آمن التاس شخ 


*ترجمه کمره ای: (همه خوبیها در سه خصلت است) 
امام اول فرمود همه خوبیها در سه خصلت است: 


نگاه و خاموشی و سخن, هر نگاهی که اسباب عبرت نشود سهو است, هر 
خاموشی که در آن انديشه نباشد غفلت است هر سخنی که در ان ذکر حق 
نباشد بيهوده است. خوشا بحال کسی که نگاهش عبرت خیز و خاموشیش 
اندیشه آمیز و سخنش یاد آوری باشد, بر گناه خود بگرید و مردم از شرش 
آسوده باشند. 

امیر المومنین علو حفقم: همه نیکیها ۳ منش است: نگاه کردن؛ 
خاموش بودن. سخن گفتن, هر نظری که انگیزه پند نگردد پرتی است. هر 
خاموشی که در آن اندیشه نباشد غفلت است, هر گفتاری که در آن یاد حق 
نباشد بیهودگی ست. خرما کسی که نگربستن وی پند خیز است و 
خاموشی وی انديشه آمید است و گفتار وی یادآوری ست . انکه : بر گناه 


_ 


خویش گرید و مردم از نابکاری وی در آسایش باشند. 


***ترجمه فهری زنجانی: ۱ 

گام کردن و خاموشی و سنخن گفتن پس هر نگاهی که عبت انگیز ناد 
خدا را بیاد نیاورد بیهوده است خوشا بحال آن که نگاهش عبرت و خاموشی 
اش فکر و سخن اش ذکر باشد و بر گناه خود بگرید و مردم از شرش در 
امان باشند. 


**ترجمه جعفری: (همه نیکی ها در سه خصلت جمع شده است) 


اهوم ان مان تفر کت الکاام ال می کته کور امس ام خایه 
السْلام فرمود: همه نیکی ها در سه خصلت جمع شده است: نگریستن و 
سکوت و سخن گفتن. پس هر نگاهی که همراه با عبرت گرفتن نباشد, 
اشتباه است و هر سکوتی که همراه با اندیشیدن نباشد. غفلت است و هر 
تس ما و ها سای ی 
که نگاهش عبرت و سکوتش تفکر و کلامش ذکر باشد و بر گناهش گریه 


النهی عن ارتداف ثلائه نفر علی الدابه 


ی ی 3 ِ 5 1 ی 1 ۳ 3 ۳ ‌ 
«48»- حدَنتا لیا بُنْ أَحُمَد بن عَبد الله البَرقمٌ رَحِمَة ال عن آببه عَن جذه 
(4) . 


ص: 99 


1- المراد آثّه پجاوز عن حدّه یأکل و یلبس ما یکون هو فوق شأنه و یشتری 
متاعا لیس له آن يشتریه. 
ی آی منعه و کفه و حفظه. و سهر یسهر من باب علم: لم ینم 


3- فی بعض النسخ «عبرا». 


*ترجمه کمره ای: (نهی شده است که سه تن پشت سر یک دیگر بر چهاربا 
سوار شوند) 


۰ یا یک 
نشوند که یکی از آنها ملعوئست و آن مقدم آنها است 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه تن که بر چهارپایی سوار شوند) 


پیامبر در سخنی دراز گفته: «هر سه تن که بر چارپایی نشینند یکی از 
اکان همق است و آم‌ندم اشان است. شاد علت له ان باه که 
چارپا بیش از دو تن تحمل : نکند و این ستمی ست بر او. 


***ترجمه فهری زنجانی: (بر پشت چهار پا نباید سه نفر ردیف سوار 


شوند) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سه نفر ردیف هم بر چهار پا سوار 
تشوند که یکی از آنان ملعون است.: آنکه علوتر سوار فندم است: 


شرح: چون بیشتر چنین است که اولی دیگران را دعوت بر سوار شدن 
خطر سقوط دارد. 


۴" ترجمه جعفری: (نهی از سوار شدن سه نفر بر پشت سر هم بر 
چارپا) 

امیر المومنین علیه السلام از پیامبر خدا نقل می کند که در یک حدیت 
طولانی فرمود: سه نفر پشت سر هم بر یک چارپا سوار نشوند که اگر 
سوار شوند یکی از انها ملعون است و ان اولی است. 


ور الفیافر آن نقیی یه اصخانه آذا مر انا 


09 خریتا آخقد بنْ مُحَمّد ! بن یخی العَطارٌ رَصی ال 149 عَلهة عَن آبیه مَحَمد 
بن يَحیو عن هل 1 يَعْقُوبَ بن یزید غن عدو من آَصکابتا 


روا الکدیت قال: جوا العماف ۲ ان یم علَّه أَطْحَابْه لا مرض تلانا (14). 
*ترجمه کمره ای: (حق مسافری که بیمار شود) 


حق مسافری که بیمار شود برفيقانش این است که سه روز با او اقامت 
کنند 


**ترجمه مدرس ری (حق مسافر بیمار بر یارانش آنست که سه روز با 
او بمانند) 


پیامبر گفته حق مسافر بیمار بر همسفران وق آن.ست که با آو سه روز 
بمانند شاید بهبود حاصل کند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (رفقای مسافر بیمار باید سه روز از حرکت 
خودداری کنند) 


روز بخواطر او حرکت نکنند. 


شرح: شاید مراد این باشد: کسی که میخواهد به سفری برور اگر بیمار 
شد رفقای هم سفرش تا سه شب بانتظارش می ایستند و اگر بهبودی 
نیافت او را بخوانواده اش سپرده و حرکت میکنند نه اينکه در سفر پس از 
سه روز انتظار او را در شهر غریب رها کرده و بروند. 


نز تفه جعفری: (حق مسافر بر همراهانش این است که در صورت 


بیماریش سه روز نزد وی اقامت کنند) 


ایا ای وک سر ایا و سر رس 
نزد خانواده اش رها کنند و خود به سفر بروند). 


قن الطل: الوا فلا حصال رفیه جع قن اسف اه ان خفیال سوت 


محمد بن احمد عن سی بر > عن ‌ ه برد 2 ِ 
]| ]2 7 سم << -_ ه م0 ی ۱ [2< 
شیر قال ول علی ای عبو الم غل السلام و علی تغل بروواء حقان 
- زه مور وپاح ][-] ع|ه م ]8 ی ۱12+ | ۶ 8 و - ۱2 
ما لک و لبس : ل سَوّداء اما 9 ان فیها ت خضا ی قال قلثك 5 ما هی 
حعلتث فداکی قال تصضعف 1 مر 5 خی الدکر و تورث الم 5 هی مع د( 
, 5 3 تن ِِ 


تبتاء عليهم السلام 
*ترجمه کمره ای: (در کفش سیاه سه خصلت بد است و در کفش زرد سه 


حنان بن سدیر گوید کفش سیاهی پوشیده بودم حضور امام ششم رسیدم 
فرمود: تو را چه باینکه کفش سیاه بپوشی, نمیدانی در آن سه آثر است 
عرض کردم چه اثاری قربانت؟ فرمود دیده را کم نور و ذکر را کم زور و 
اه ای کی ال لاس ات 


کفش زرد بپوش که سه اثر خوب دارد, عرضکردم چه آثاری؟ فر مود, دیده 
را پر نور و ذکر را پر زور و اندوه را نابود گرداند و لباس پیغمبران هم 


**#ترجمه مدرس ۹( (در پا افزار سیاه سه منش ند است و در زرد سه 


منش نیک) 


پا افزار سیاهی پوشیده بودم. امام صادق گفت: «چرا کفش سیاه به پا 
کرده ۱۳ ندانی که در آن سه مذش است » گفتم: فدای 1 تو آنها کدام 
است ؟. گفت: روشنی جچشم اندی کند, آلت مرد را لسلست 0 را 


را استوار و اندوه ببرد و پوشش انبیاست. 
***ترجمه فهری زنجانی: (کفش سیاه سه اثر بد دارد و کفش زرد سه اثر 
پسندیده) 

حنان بن سدیر گوید: بخدمت امام صادق علیه السلام رزسیدم و نعلین 
سیاهی بیایم بود فرمود: ترا چه که کفش سیاه بیوشی؟ مر ندانسته ای 


که سه خاصبت دارد گوید: عرض کردم: فدایت شوم آن سه خاصیت 
چیست ؟ فرمود: چشم را کم سو میکند و آلت تناسل را سست میسازد و 
گرفتگی خاطر می آورد و گذشته از اینها لباس ستمگران است حتما کفش 
ژزن بیونتن که-سه. خاصیت در آن انست کوید: عرض کردم: آن سه خاصیت 
کرام ات وه کم ۱ سس کته ات تال ما عم اند 


ات خوب اه 


حنان بن سدیر می گوید: وارد بر امام صادق علیه السلام شدم در حالی که 
کفش سیاهی پوشیده بودم, فر مود: تو را چه شده که کفش سیاه پوشیده 
ای, آیا نمی دانی که در آن سه خصلت است؟ می گوید: گفتم: فدایت 
گردم آن سه خصلت چیست؟ فرمود: چشم را ضعیف می کند و آلت را 
سست می کند و باعث اندوه می شود و با همه این احوال آن از پوشیدنی 
های زورمداران است. بر تو باد کفش زرد که در آن نیز سه خصلت است. 


گفتم: آن سه خصلت چیست؟ فرمود: چشم را تیز می کند و آلت را قوی 
می کند و اندوه را پرطرف. می ساند و ان از پوشیدنی های پیامبران 
است. 


توا عم ال آب فانت خستان 


1- الحدیث مضمر آو مقطوع و المراد توقف آصحاب المریض فی السفر له 
تلاث لیال فان بری ء فهو معهم, و الا فیترکوه عند اهله و یمضوا فی 


*ترجمه کمره ای : (سه خصلت را از کلاغ بیاموزید) 


رسول خدا فرمود سه خصلت را از کلاغ یاد بگیرید, پریدن بر ماده خود را 
پنهان میکند, بامدادان دنبال روزی میرود و بسیار حذر میکند 


پیامبر گفته: «سه منش را از کلاغ بیاموزید جفت گیری خود را با ماده نهان 
فع. کنا: بگاه بی روزی می رود و بسیار دور انديشه و گریزان است». 


***ترجمه فهری زنجانی: (از کلاغ سه چیز را بیاموزید) 


رتتهل:خدا خلی الم علیه و« اله فرموه از کلاغ که عاوت سآموه ید شمان 
بودنش بهنگام جفت شدن و سحر خیزیش در طلب روزی و بیدار و هشیار 
بودنش. 


۷*۴ ترجمه جعفری: (از کلاغ سه خصلت را باد بگیرید) 
شاسان موی فد مرا ها اهر انس ای خی یم 
اما ی ای اس ای باه ترس ره ات 


را از کلاغ بیاموزید: جفت شدن با ماده به صورت پنهانی و طلب روزی در 
صبح زود و احتیاط کردن او. 


ثلائه تکون مع ثلاثه 
و 1 لا _ ی سس ۴ 
«52»- حذتتا لْخَسین بُن امد تن ارس رضی ال له قال حدتّنی یی 
۳ 0 ۳ 0 زر 6+ 9 زر و _ ۳ ره 
عَنْ فُحَمد بنٍ آکقد ّ ۵ جعفر بن, هب البعدادی غّن عبید الله 
۳ زر 2 0 ِ_ ئِ ۳7 0 ۳ ح ِ و پهر _ ج>/[- 
الدهقان عن آخمد بن عُمر الحلییٌ عن زند الْقنات عن آبان تن تقلت قال 
_ اس ی مس هه دب لیا لسن ‌ِ 4 دب مس مس 
عم رل یر ام یز مر اب سین اما وم ام 


*ترجمه کمره ای: (سه چیز با سه چیز است) 


ابان بن تغلب گوید شنیدم امام ششم میفرمود. سلامت در پیگردیست., 
پشیمانی در شتاب هر کس بی وقت دست بکاری زند بی موقع بنتیجه 


رلسد. 


ابان پور تغلب هه از امام صادق شنیدم که می گفته: «تندرستی در 
جسنجویست,؛ پشیمانی در شتاب زدگی ست. هر که بی وقت دست به 
کاری زند در غیر وقت به نتیجه رسد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه چیز با سه چیز همراه است) 


ابان بن تغلب گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام میفر مود: بهمراه تأنی 
و مشورت سلامتی است و بدنبال شتاب زدگی پشیمانی و هر که بی موقع 
کاری را شروع کند نتیجه اش نیز بی موقع خواهد بود. 


لت هی ٍِِ۳ از آفاق ضاوق غلیه الستام شوم که فرحوفد ‏ 
اصا متا ار ات ال مه وم و ی و 
را در غیر وقت ان انجام دهد, در غیر وقت خود به نتیجه می رسد. 


الشوم فی لاه 

«53»- حتتتا مُجَقَذ بش علی ماجیلویه قال حَدَتتا مُحقَذ بُن یی القطار عَن 
سَهّل ِ زپاد الادمیْ قال حدتیی عَنمان بُيْ عیسی عَن خالد,بن تجیج عَن 
آیی عَّد اللّه علیه السّلام قال: تداژوا السَوْم عِلدة ققال السْومْ فی لاتم 
ی الْعَرّآه و لاه و الار قأمّا شوم ارم که عهرها و عُفوق روجها و 
ما الابَة قسوء خلقها و منعها ظهرها و آمّا الدار فضیق ساحتها و سَث 
جیزانها و کنرة غیُویا 


۳ 


ترجمه کمره ای: (شومی در سه چیز است) 


خالد بن نجیح گوید حضور امام ششم مذاکره شومی را کردند فرمود 
شومی و بد اقبالی در سه چیز است در زن و چهار پا و خانه, اما شومی 
با و ی یا ار ی و 
چموشی است و اما در خانه, تنگی حیاط و بدی همسایگان و بسیاری 


از امام صادق علیه السْلام روایت شده که نزد وی از شومی گفته شد, 
گفت: «شومی و بد بیاری در سه چیز است: در زن و چهار پا و سرا 
شومی زن در بسیاری کابین و ناسپاسی شوی ویست و چارپا سرکشی آن 
ست. در سرا؛ تنگی حیاط و بدی همسایگان و بسیاری عیبهای آن است». 


***ترجمه فهری زنجانی: (فال بد در سه چیز است) 


خالد بن نجیح گوید: در محضر امام صادق علیه السّلام گفتگو در باره فال 
بد بود ان حضرت فرمود: فال بد در سه چیز است: در زن و در مرکب 
سواری و در خانه, اما بدفالی زن در این است که کابین اش زیاد و با 
شوهرش ناساز کار باشد و اما در مرکب سواری بدخلقی و چموشی است 
و اما در خاأنه, تتکی فضای حیاط و بدی همسایگان و بسیاری عیوب اش 
خالو ب تخه ان آمام ضاوق غلیه الاان کل ی کید که فرموفت توف ور 
سه چیز است: زن و مرکب و خانه. شومی زن در زیاد بودن مهریه او و 
ناسپاسی شوهرش است و شومی مرکب در بدخلقی آن و رکاب ندادن آن 
است و شومی خانه در تنگی حیاط و بدی همسایه و زیاد بودن عیب های 


«54>- حَوتنا ۷ رَضی اه عَنْهٌ قال حَدُتنا مَحَمَدٌ بن بِخیی القطار عَن 
سَهّل ب بن زیاد قَال حه نیع ِِ شمان غَن عَبد ال بن المغیره عَن 
له الشَایر عَن آیی جثقر علیه اللشلام فی ول الله عر و کل : 


س‌ 


تسوا ما روا به (2)قَالَ گائوا تلائه آضتا 


ت‌ - | و و 3 4 1 
صنف توا .و له بامرها ففسجها ۱۳ 
فهلکوا 


صنف انتَمَیّوا و أمَرُوا قتچوا و 
ِ لم 2 انوا لم مرو 


۰ ۱صا 


"ترجمه: کهره. ای» (کساتی که هر اجه باد. آور شدند فراموشن. کردند سه 


دسته بودند) 


امام پنجم در شرح قول خدا قلمَا تسوا ما ذکرُوا بو فرمود سه دسته بودند 
یک دسته پذیرفتند و بدیگران هم دستور دادند پس نجات یافتند. یک دسته 


پذیرفتند و بدیگران دستور ندادند بصورت وز مسخ شدند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (کسانی که هر چه یاد کنند فراموش کردند سه 
گروه اند) 


امام محمد باقر در شرح گفتار خدا که در قرآن کریم گفته: «قَلَمّا تسوا ما 
ذکروا به*». گفت: سه دسته بودند: یک دسته پذیرفتند و به دیگران نیز 
وش نید نو از این رو نجات پافتند, دسته یی پذیرفتند و به دیگران نرسانیدند 
به صورت مسخ شدند. دسته یی که نه خود پذیرفتند نه به دیگران فرمان 
دادند نابود شدند.» 


شرح: وز بتشدید زاء نقطه دار مرغ آبی است- و دسته ای که نه خود 
پذیرفتند و نه بدیگران دستور دادند هلاک شدند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (کسانی که تذکرات حق را فراموش کردند سه 


طائفه بودند: طاثفه ای خود فرمان بردند و بدیگران نیز دستور دادند اینان 
نجات یافتند و طائفه ای خود فرمان بردند ولی بدیگران دستور ندادند اینان 
بصورت وز (مرغ آبی) (4) مسخ شدند و طائثفه ای نه خود فرمان بردند و 
نه دیگران را دستور دادند اینان نابود شدند. 


در مقام شرح ایه مبا رکه حال سه دسته از مردم را بیان میفرمایند که 
دسته اول نجات یافته اند و دو دسته دیگر در اثر از یاد بردن تذکرات الهی 
معذب شده اند و بنا بر این قراموش کنندگان دو طایفه اند نه سه طایفه 
چنانچه مصنف ره 0 باب فرموده است. 


*#*ت رجمه جعفری: (کسانی که هر چه به آنها گفته شد فراموش کردند, 
سه گروهند) 


طلحه شامی از امام باقر علیه السْلام نقل می کند که در باره این آیه 
«فلمّا نسوا ما ذکروا به (5) و چون فراموش کردند آنچه را که به آنان 
تذکر داده شده بود» (که مربوط به داستان اصحاب سبت از بهودی 
هاست) فرمود: آنها سه دسته بودند: دسته ای خود فرمان خدا را پذیرفتند 
و دیگران را هم آمر به. معروف. کردتد, آنها تجات یافتند, و دسته ای خون: 
فرمودم. خدا وا پذیرفتند ولی: دیحران.را. آفز .نم مغروف نکردتد, انها به 
صورت مورچه مسخ شدند, و دسته ای نه فرمان خدا را پذیرفتند و نه امر 
به معروف کردند, انها هلاک شدند: (طبق ایات قرانی آن دسته از انها که 
خدا را نافرمانی کردند؛ یعنی همان دسته سوم, به صورت میمون مسخ 
گشتند و مطرود شدند و طبق این روایت دسته دوم آنها هم به صورت 
مورچه مسخ شدند و در بعضی از نسخه ها به جای «ذرژ عمورچه» کلمه 
«ور عمرغابی» آمده است.) 


1- السفاد, نزو الذکر علی الأنثی. 

2 الأعراف: 165. فی قصه آصحاب السبت من الیهود. 

3- الاعراف داستان یهودیانی که شنبه ها صید ماهی میکردند. 
4- در نسخه مکتبه الصدوق بجای (وز) (ذر) نوشته شده است. 
5- سوره اعراف, آیه 165. 


قااند قی حز) اللث غز مط ال آن بش خ اللف ف التحیای 


«دق»- حدتتا مُحقَذ بُنْ العسَنِ رصی ال عله قالَ حتنا فحّذ تن بخ 
التطار عفد د تن مد قال یی و عند له الزازط عن ان بر 


۳ 


الَخْسَیّن اللولوْی عْن الخسَین بنِ بُوسْف (1) عن الحسَن ین زیاد القطار 
قِل قال و عَيّد له علیه ۱ الشلام ۳ عرّ و جل الی آن یَفْرُع 
من الجتاب رخل مه تا قط (2) و رَجّل لَم یشب مَالَةْ برتا قط و 
رل لم بسع فیهقا قط 

*ترجمه کمره ای: (سه کس در پناه خدا باشند تا خدا از حساب خلایق فارغ 
شود) 


ی و و صاه تا شا سای اهاز رود 
که در این دو کوشش نکرده. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه کس در پناه خدایند تا از باز خواست مردمان 
اسایش یابد) 


امام صادق گفته؛ «سه کس در پناه خدایند تا از بازخواست مردم آسایش 


یابد. آنکه هرگز زنا نکرده و انکة خواسته خویش را هیچ به سود خواری 
نياميخته و انکه ابدا در این دو کوشا نبوده است». 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه کس در پناه خدای عز و جل باشند تا 
هنگامی که خداوند از حساب مردم فارغ شود) 


امام صادق علیه السلام فرمود: سه کس در پناه خدای عز و جل باشند تا 
خداوند از حساب مردم فارغ شود: مردیکه هرگز زنا نکرده و مردیکه هرگز 
مالش را به ربا نياميخته و مردی که در زنا و ربای دیگری هرگز کوششی 
نکرده است. 


****ترجمه جعفری: (سه گروه در امان خدا هستند تا اینکه خداوند از 
حساب فارغ شود) 


حسن بن زیاد عطار از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: سه 
گروه در امان خدا هستند تا اینکه خداوند از حساب فارغ شود: مردی که 


هرگز در فکر زنا نبوده و مردی که مالش را هرگز به ربا آلوده نکرده و 
مردی که هرگز در این دو کار کوشش نکرده است. 


<«6 5»- حَوتتا ابی رضی اد ند عَنه قال حد سعد بنْ عید اللّه قال حدتیی 
احْمَد بِنْ ابی عبد الله ۰ هم و م ویة 
0 9 ۱ ص ی ] 9 ق. || مسا قسا سو او و ان 

جَابة وَرمَن اعطی الشکر 


*ترجمه کمره ای: (کسی که سه چیز داده شده از سه چیز وانیفتاده) 


امام ششم فرمود ای معاویه کسی که سه چیز داده شد از سه چیز 
وانیفتاده, بهر کس توفیق دعا داده شده قبول ان داده شود, بهر کس شکر 
نعمت داده شده فزونی نعمت عطا شود, بهر کس که توکل داده شده 
کفایت الهی نصیب شود. زیرا خدای عز و جل در کتابش فرماید ! هر کس 
بر خدا توکل کند خدا او را بس است. فرماید اگر شکر کنید برای شما 
بیفزایم. فرماید از من بخواهید تا مستجاب کنم. 


ار جمه هدر کیلانی* (انکه سجه عیر ند دادم-شندم از شته: خنر دوز 
نمانده) 


امام صادق گفته: «ای معاویه (یکی از روات است) آنکه سه چیز بدو داده 
شده از سه چیز دور نمانده: بهر کس کامیابی دعا داده شده پذیرفتن آن 
نیز داده شده. بهر کس سپاس نعمت داده شده افزونی نعمت بدو داده 
شده: بهر کس که توکل داده شده کفایت خدایی روزی شود. به دلیل آنکه 
خدای بزرگ در قرآن کریم گفته: «هر که بر خدای توکل کند خدا او را 
بسنده است و گفته: اگر سپاس نعمت کنید, میفزایم. و گفته: از من 
بخواهید تا براورده کنم». 


نصیب نمانده است) 


امام صادق علیه السّلام به معاویه بن عمار فرمود: ای معاویه آن را که سه 
چیز نصیب گشته از سه چیز بی نصیب نمانده است هر که را توفیق دعا 
داده شده پذیرش نیز داده شده و هر که را توفیق سپاسگزاری نعمت داده 
شده افزایش نعمت نیز نصیب اش گشته است و آن را که توکل داده شده 
بانجام کارها نیز ناثل آمده است که خدای عز و جل در قرآن اش میفرماید: 
هر که بر خدا توکل کند خدا او را بس است (8) و میفرماید: اگر 
سپاسگزاری کردید بطور حتم نعمتم را بر شما افزون کنم (9) و میفرماید: 
از من بخواهید تا خواسته شما را بنفع شم بپذیرم (10) 


۴" ترجمه جعفری: : (کسی که سه چیز به او داده شود از سه چیز محروم 


نگردد) 


معاویه بن وهب از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: ای 
معاویه ! کسی که به او سه چیز داده شود. از سه چیز محروم نگردد: کسی 
که به او توفیق دعا داده شده, اجابت دعا هم داده می شود و کسی که به 
او توفیق شکرگزاری داده شده, به او افزونی هم داده می شود و کسی که 
به او توفیق توکل داده شده, به او بی نیازی از دیگران هم داده می شود 
(چون خدا برای او کافی است). همانا خداوند در کتاب خود می فرماید: 
«هر کس بر خدا توکل کند, او را بس است» (11) و می فرماید: «هر گاه 
شکر کنید بر شما می افزایم» (12) و می فرماید: «مرا بخوانید تا شما را 
اجابت کنم» (13). 


النهی عن مشاوره ثلائه 


«7»- حدتنا مُحَشَذ بنْ مَوسی بن الَفتوکل 7 ار عَیة قال حتتتا فحته 


1- کذا و لعله «بن سیف» 

2 فی المطبوعه قدیما «لم یزن قط». 

3- فی المطبوعه «معاویه بن عمار». و الصحیح ما اخترناه لوجود الروایه 
فی غیره من کتب الحدیث عن معاویه بن وهب راجع الکافی ج 2 ص 6۵5. 
4- المراد بالاعطاء توفیق الاتیان به. 


9 ابراهیم: 7 

0- المومن: (60) 

1- سوره طلاق آیه 3. 
12- سوره ابراهیم, آیه 7. 
3- سوره موّمن آیه 60. 


*#ترجمه کمره ای: (از مشورت سه کس قدغن شده) 


رسول خدا فرمود با ترسو شور مکن که راه را بر تو می بندد. با بخیل شور 
مکن که همت تو را کوتاه کند. با حریص شور مکن که جمع مال را در 
نظرت جلوه دهد يا علی بدان که ترس و بخل و حرص یک طبیعتند که 


بد گمانی بخدا سرچشمه انها است. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (از کنکاش سه کس خود داری شده) 


پیامبر گفته: «ای علی با ترسو کنکاش مکن که راه را بر تو ببندد. با 
چشم مشورت مکن که همت ترا کوتاه سازد. با آزمند شور مکن که گرد 
کردن خواسته را در دیده تو فزایش دهد. ترس و تنگ چشمی و آز از یک 
سرشت آذشنت: که ند کضانی بهة دا سرچشمه آنهاست». 


***ترجمه فهری زنجانی: (مشورت با سه کس قدغن است) 


بت وا صلی اه یی الم فرموو با علی ها با اوه فرستو مرت 
را از مقصد باز میدارد و با حربص مشورت مکن که مفاسد کار را در نظر 
تو جلوه گر سازد یا علی دانسته باش که ترس و بخل و حرص از یک 
شرشتته و معا نما ید مان توا است 

****ترجمه جعفری: (نهی از مشورت کردن با سه طایفه) 

خاس‌کوا ی لت کون آله موه نا ی انا سوه نو یگ کر 
راه رهایی را به تو تنگ می کند و با بخیل مشورت مکن که تو را از هدفت 
باز می دارد و با حریص مشورت مکن که طمع کاری را برای تو زینت می 
دهد و بدان یا علی که ترس و بخل و حرص یک طبیعت دارند و بدگمانی 
سا سام‌اماست. 


سم العقل غلی اند اجزاغ 


«5»- حور ی ضوح ال عَلْهٌ قال حَدَنتا سَغذ بن عَبّد الله عَن حْمَد تن 
پی عند الم عم آییه مُحقد د بن حالد بایشتابه برع قال رَشول اه صلّی 
الله علیه و آله قییم القفل عَلی تلائه أحزاء ممن کاتث فیه کمل له و 

من لَم تن فیه قلا عَفْل له خسن الْمعرقه پالله عَرّ و جَل و خسن الطاعه 
له و خسن البَصیه علی آقره (2] 


*ترجمه کمره ای: (عقل سه جزء است) 


رسول خدا فرمود عقل سه جزء است هر کس همه را دارد عقلاش کامل 
است و هر کس همه را ندارد عقل ندارد. خدا را خوب شناختن خوب 
فرمان او را بردن,. خوب بصبر بودن بر فرمان او 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خرد سه پاره است) 

پیامبر گفته: «خرد سه جزء است هر که همه را دارد خردش رسا و رسیده 
است و هر کس همه را ندارد خرد ندارد: خدای را نیکو شناختن و نیکو 
فرمان او را بردن و خوب به شکیبایی بودن به فرمان او نشانه 
خرد مندیست »> . 


۲" ترجمه فهری زنجانی: (خرد بر سه جزء تقسیم شده است ) 

زشول خدا صلی الله علية و آله فرمود: خرد بر سه جزء تفسیم تننده. است 
که هر کس ان را دارد خردمند تمام است و هر که ندارد بی خرد است: 
خدای عز و جل را نیکو شناختن و او را نیکو فرمان بردن و بر قضای الهی 
نیکو بردباری کردن. 


****ترجمه جعفری: (عقل به سه قسم تقسیم شده است) 


فخفد ان خاله با مه شود نقل من کته که سامیو شدا ضلی. الله غایه و اه 


فرمود: عقل به سه جزء تقسیم شده است, هر کس آنها را داشته باشد 
عقلاش کامل است و هر کس نداشته باشد عقل ندارد: شناخت نیکوی 
خداوند و اطاعت نیکو از خداوند و بیش نیکو در باره کار او. 


خیر آدم علیه السّلام من ثلاث خصال واحده 


1 0 نن 3 
«59»- حَدَتَتا علاٌ بنْ أحمَد بن عَبّد الله البِرَقَیً رَحمَهٌ ال عَن یپه عَن جَذه 
ور 9 9 ۳7 ۳ 0 ورپ - ِِ 0 
احمد بن انی 9 الله غن عمرو_بن عنمان عَنْ ابی جمیله المَفَصّل بن 
جح موب 9 : 5 2 9 ۳ ۳ ۳۲ 0 

2 رح سر ۲ رم و > 1 1 2 
کلیا اللام تال هط یل له لاش علی ارم عایة ام فعال : 
۳11 سِ 3 3 + لر ۳ ی نب 5 س ِِِ ۳ و و 
دم اثی أمژث آن آخیزک واجدة من تلا فاختز واجده و دع الْتتبن فقال له 
۳۹ ب۰ِ_ِ‌ «_- 11 را 2 ء اج >- و رو ۰ 9 س‌ ورس ؟ر و2 لا ِ 
دمم و ما اللاثْ یا جبْرئیل قاِلّ العف و الحتاء و الدین قال دم انس قد 
و - 2 - 3 وی تس 2 ه- تا 0 11 ِ 
احتربْ العفل ققال یرل بلحیاء و الذبن ائچرقا ققالا با جبْرئیل تا آمزتا 
و ۳۳ 9 ۳ - 6 ء ی ی ی 3 
آن تکون مع العقل حسْمَا کان قال ری قساتکما و غرج (3). 


*ترجمه کمره ای: (آدم از سه خصلت یکی را بر کفید) 


یم ی ی و یی ی با 
یات یکی را بگیر و دو تا را واگذار ادم 
گفت آن سه کدامست, گفت عقل و حیا و دین, آدم گفت عقل را برگزیدم, 
جبرئیل بحیا و دین گفت شما برگردید. گفتند ای جبرئیل ما دستور داریم هر 
**ترجمه مدرس گیلانی: (آدم از سه منش یکی را برگزید) 

امام علی بن ابی طالب گفته: «جبرئیل به آدم گفت: ای آدم من فرمان 
دارم ترا به پذیرفتن یکی از سه چپز مخیر گردانم. آدم گفت: تاه 
چیست؟ گفت: خرد و شرم و کیش, آدم خرد را برگزید, جبرئیل به شرم و 
با شما باز گردید گفتند: ما فرمان داریم هر کجا خرد است همان 


***ترجمه فهری زنجانی: (در انتخاب یکی از سه خصلت باآدم اختیار داده 


شد) 


امیر المومنین علیه السّلام فرمود: جبرئیل بر آدم فرود آمد و گفت: ای آدم 
من مأمورم که انتخاب یکی از سه چیز را باختیار تو بگذارم هر یک را 
خواهی برگزین و آن دو دیگر را رها کن آدم او را گفت: ای جبرئیل آن سه 
چیز چیست؟ گفت عقل و حیا و دین. آدم گفت: من عقل را برگزیدم 
جبرئیل بحیا و دین گفت: شما باز گردید گفتند: ای جبرئیل ما مأموریت 
داویم هر کجا که عقل بانید.ما تب همان.جا باشیم خبرنیل کته پس کار 
خود باشید و بالا رفت. 


#۴ ترجمه جعفری: (حضرت آدم از سه خصلت یکی را برگزید) 

اصیغ ین نباته از علی ین ایی طالب علیه السّلام تقل می کند که فرمود: 
چبرئیل بر آدم نازل شد و گفت: اه ام هن ما مین اد ام( را هن 
سه خصلت مخیر کنم, تو یکی از آنها را انتخاب کن و دو : ۶ 
به او گفت: آن سه چیز چیست ای جبرئیل؟ گفت: عقل و حیا یا و دین. آدم 
گفت: من عقل را انتخاب کردم. جبرئیل به حیا و دین گفت: شما بروید. 
گفتند: ای جبرئیل ما مأمور هستیم که عقل هر کجا باشد آنجا باشیم. 
جبرئیل گفت: هر جور که بخواهید, و بالا رفت.. 


رت اف 

مدافی امن عه < کین | ان .غلی امراه4: 

3- قال المولی صالح المازندرانی فی شرحه علی الکافی: لا بقال: اختیاره 
وان ام راشای ا را وا کین لا موی او 
متفکرا متأملا فیما پنفعه عاجلا و آجلا, لانا نقول: المراد بهذا العقل العقل 
الکامل الذی یکون للأنبیاء و الأوصیاء و اختیاره یتوثف علی عقل سابق 
یکون درجته دون هذا, و للعقل درجات و مراتب. و قد یقال: هذه الاخور. 
القلاتم کات حاصله له علیه الشلاه علی فحه الکمال: و التحیر قتها لا سافی 
خصه ای افرص اظیار قدر قمه العمل ه العت لت اک علیها: 


یعتبر عقل الرجل فی تلاث 
«60»- حَدُتنا مُحَمَذدٌ ؛ بنْ عَلیٌ مَاجیلویّه زضی له عَنْهْ قال حذدتتا مُحَمَذدٌ بن 


تخبی العطاز عن محقر تن آکعد عن سهل تن زناد عن جققر تن محقّد تن 
نار عن ند ید ال القان گن فرشت تن أيی ملضور عَن عَبد الأْعْلّی 


مَوّلّی آل بتام عَن آبی عَبّدٍ اللّه علیه السّلام قَالّ: : عبر عَفْلّ الرّجْل فی 
ثلاث فی طول لته و فی تفثش خائمه و فی کتبنه. 


*ترجمه کمره ای: (خرد مرد از سه چیز سنجیده شود) 
امام ششم فرمود خرد مرد از سه چیز سنجیده شود, در اندازه ربش»؛ 
نقش مهر و کنیه او. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خرد مرد از سه چیز دانسته می شود) 


امام صادق گفته: «خرد مرد از سه چیز دانسته می شود. در مقدار ریشش 
و نقش انگشت ین وی و کنیه او». 

***ترجمه فهری زنجانی: (میزان سنجش عقل مرد سه چیز است) 

امام صادق علیه السلام فرمود: میزان سنجش عقل مرد سه چیز است: 
اندازه ریش اش و نقش نگین اش و کنیه اش. 


ترجمه جعفری: (عقل مرد در سه چیز معلوم می شود) 


عبد الاعلی از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: عقل مرد در 
سه چیز معلوم می شود: در طول ریشش و در نقش انگشترش و در کنیه 
اش. (اين هر سه نشان دهنده وضعیت روحی انسان است, مخصوصا 1 

ار که تراسا مهو مطاه سا رو عمل و ام داوه مه 
شود) 


الشیعه تلاث 


«1»- حدتنا حَمرَه بن محمد تن ۶ حُمَد العَلووُ زضی له عَنْهٌ قال ان 
عَیٌ بن تراهيع تن قاشم عَن هن فعقه پُن خالد ارت عن حلف تن 


قال قال بو عبد اللّه علیه السّلام السَيعة تلاثٌ 
و 


تخْن رین لِمَن رین يتا و مُستأکل بتا الّاسَ 
و مر اشتاکل با اتقر 


*ترجمه کمره ای : (شیعه سه دسته اند) 


امام ششم فرمود شیعه سه دسته آند, دوست صمیمی که از ماست.؛ 
کسانی که ارتباط با ما را وسیله ابرومندی خود کرده اند, ما وسیله 
آبرومندی آنها هستیم. کسانی که ما را وسیله شکم خوارگی و استفاده 
مادی قرار داده. هر کس ما را وسیله نان خوردن قرار دهد فقیر خواهد 
بود. 


*"ترجمه مدرس کیلانی: (شیعه سه گروه اند) 

امام صادق گفته: «شیعه سه گروه اند: دوست واقعی که از ماست؛ 
کسانی که پیوند ما را انگیزه آبروی خویش ساخته اند, ما نیز سبب آبروی 
ایشان هستیم, کسانی که ما را وسیله شکم خوارگی خود قرار داده آند, 
آنکه‌ها زا انکیژم‌تان حور از دنم وت و در مس کرد 


***ترجمه فهری زنجانی: (شیعه بر سه قسم است) 

امام صادق علیه السلام فرمود: شیعه بر سه قسم است: دوست با محبت؛ 
او از ما است و کسی که بستگی خویش را با ما وسیله حیثیت اجتماعی 
خود کرده هر که چنین کند ما نیز وسیله ابروی او میشویم و کسی که ما را 
وسیله شکم چرانی خود کرده است هر که ما را وسیله شکم چرانی کند 
گرفتار فقر میگردد. 


اوه بن وهی از آمام صاوق:علیه السقلای تفلفی کید که فرمود:شیخه 
سه گونه است: دوست دار با مودذت؛ او از ماست. کسی که به وسیله ما 
خووربافی ارایو ز ها زست هر کسین هستیم که وسله:ما خوور را ییاز اید: 
و کسی که به نام ما مال مردم را می خورد و هر کس به نام ما مال مردم 
را بخورد. فقیر می شود. 


امتحان الشیعه عند ثلاث 


۳ آه ر وه ال 0 ۵ - 1 ِ 7 9 ِ 3 ِ 
«62»- حدنَه احمَد بنْ مَعَمَد بن یحیی العطار رَضی ۱ 4 عَنة عَنْ ابیه عَن 
۳۳ ی 0 ۳ [.۹ ۲ 0 م2 لل 
ء - لا ین آ* وت و غن اللییی عَن فرٍ بن ه مد علی ۱ 


السْلام قَال: امَتجئوا شیعتتا عند ات عند مواقيتِ الطلاه کیب مَحاقَطَهَة 
لها و عند آشرارهم کلف حفَطهم لها علد وتا اف اعوالفد کت 
مُوَاسَانقْم لاخوانهم فیها. 


*ترجمه کمره ای: (در سه چیز شیعه امتحان میشوند) 


امام ششم فرمود شیعیان ما را در سه وقت امتحان کنید در وقت نماز که 
چه اندازه مواظبت میکنند, در اسرار تشیع که چه اندازه ان را از دشمن 
حفظ میکنند. در اموالشان امتحان کنید که چه اندازه با برادران خود 
همراهی میکنند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (شیعه به سه چیز آزمایش گردد) 

امام صادق گفته: شیعه ما را من وقت آتمانش کنیذ هنگام نمازگزاری 
که چگونه نماز می ان 2 9 تنشیع از مخالفان آن و آزمایتشن 
درخواسته های ایشان که چگونه با برادران خویش همراهی می کنند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (شیعه در سه چیز آزمایش می شود) 

امام صادق علیه السلام فرمود: شیعیان ما را در سته یر آزمایشن کنیوه در 
اوقات نماز که تا چه اندازه مراقبت ان ها را دارند و در اسرار مذهبی که 
چگونه آنها را از دشمنان ما حفظ میکنند و در ثروتشان که با برادران دینی 
*#***ترجمه جعفری: (امتحان شیعه در سه مورد) 

لیئی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: شیعیان ما را در 
سه مورد امتحان کنید: موقع فرا رسیدن وقت نماز, بنگرید که چگونه بر 
ان مواظبت می کنند و در باره اسرارشان که چگونه آن را از دشمن ما 
حفظ می کنند و در باره اموالشان, بنگرید که چگونه به برادرانشان کمک 
ضف: گنتان: 


ص: 103 


ثلاث خصال من کن فیه فقد استکمل الایمان 


مد حد ات زضی ار 2 و عَیْه قَالَ 2 بق بسن خی ورف تغبی ال ز ع 
مح یو بر آکمه عن معند لي ان عن راهيم ‏ آن خاصم بن نع 


صالح تن مبتم غَن یی عَید ال علیه الشّلام قال: تلا خضال من کر فیه 

اسَتکَمل خصال الایمان من صير عَلی الظلم و کظم عَبّطَةٌ و انْسَتِ و عَقی 

و عقر کان ممّن یله اللهُ ال بقر ساب و بُسََعُهُ فی مثل تیيقه و 
مَصَر (1). 


*ترجمه کمره ای: (هر کس دارای سه خصلت باشد ایمانش کامل است) 


کی ار ی و با و را 
حساب خدا گذارد و عفو کند و بگذرد از کسانی که خدا او را بی حساب 
وارد بهشت کند 0 0 1۳ 


#رجمه. مدرتن کبلانی:: (هر که سهه: مش داشته باشذ ایمانش. کامل 


است) 


امام صادق گفته: «هر که دارای سه منش باشد, ایمانش کامل است: آنکه 
برابر ستم شکیبا باشد و خشم خود را فرو خورد و آن را با خدا گزارد و 
در گذری. گذشنت کند از آنان. که-خدا ایشان: را سن شمار به بهشتت برد و 


شفاعت وی را برای مردم بیذیرد اگر چه به اندازه قوم ربیعه 0 
باشند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه خصلت در هر کس باشد براستی ایمان خود 
را کامل کرده است) 


امام صادق علیه السلام فر مود: سه خصلت در هر کس باشد آثار کامل 
ای انا اس ار ام سم را ی و ری 
خورده و بحساب خدا منظور بدارد, و گذشت و اغماض داشته باشد چنین 
کس از کسانی است که خداوندش بدون حساب وارد بهشت کند و 
شفاعتش را در باره جمعیتی بشماره عشیره ربیعه و مضر بیذیرد. 


**ترجمه جعفری: (سه خصلت است که در هر کس باشد ایمان او کامل 


است) 


صالح بن میثم از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: سه 
خصلت است که در هر کس باشد ایمان او کامل است: کسی که بر ستم 
صبر کند و خشم خود را برای خدا فرو برد و گذشت داشته باشد, او از 
کتانی: صعه شود که خداوند انها را بدون حساب وارد بهشت می کند و 
شفاعت او را در باره افراد دیگر به تعداد افراد دو قبیله ربیعه و مضر می 
پذیرد. (منظور از صبر بر ظلم. مقاومت در برابر ظلم است نه ظلم 
پذیری. ربیعه و مضر هم دو قبیله بودند که افرادشان زیاد بود و هميشه در 


کترت نهآ نها متل ۵2۶ هی شون ) 


ِ- 


«64>»- 1 حدّتتا و الْعبَاس مُحَمَذ بُنْ اتراهیم ؛ ُن اسَحاق الطلَقانینْ زضی ال 
عَن له قال حدتتا محقَذ ن چریر الطبرهة قال آحْبرتا بو ضالح الکتانمة ,عَنْ 
یخی بُن عَبد الحمید الجمّاني (2) عَنْ شریک عَنْ هسام تن مُقاذ قال: کل 
جلیسا عم تن عَبّد اْعزیز چبْت دحل المدیته قامر مُتادیه قتای مَن گاتث 
اه قطامه از د مه (3) لیات اباب قأتی فحقه به علره بج تعتفن آلبامر عایة 
السلام قَدحل الیّه موّلاة مَرَاجمْ قَقالّ ان محقَد ترر عل یالاب ققال له 
وله با زاجم قال قدحل و غمَر تشم یه من الحقوع فقال ل 

مجَمَذ بن عم ما اک با مر ققال هسام اه گذا وکا یا ان رسو ل 


ال ققال مُحَمَد تن عَلِیٌ با غمز [لما الدلیا شوق من الْسْواق مها عرخ 
وم یا ينفَعَهْم و منها _ حرَجُوا یا بَضْرْهم و کم من قوم قذ صَرّهَم بمئل 
ذ فیه حَتّي اه الْمَوَتْ قَاسَتَوعَبُوا فحَرَجُوا من الا ملومین 
ما لَم باه ذوا لعاآحنوا من اجره غه و لا ما کرهوا خَُة فم عا جفو 


2 هه و 


م آ هد هم و ضَاژوا الی من لز تفت هد فتع ۶ الم 


مرا بالضیر علی الظام ارام جع راتظالي ل فیل ال دی ند 
قی ال ااحرو ااحشات ند با هس عیل ابا له ای نان 
علی کص اس ای نش ای یل اه ورس فص فان 
یضرب بهما المثل فی الکثره. 
شتزیک یره عید الب التشعن: کما نی میب النیدیب: و انا هشام ننتعمار 
تا 


9 تلف بکشن الاامعهامه ص رطا مه اه ی 
الا ها ات ی اه المع الم 


ِ ی « 4 یکور 7 
+ لا مر جاح ۳ آً بش مت ی ِِ ک 
فقدمة بین بدّیک و تنظر الذی تکرهة آن یکون مه ادا قدفقت 7ب 
9 ۳ زر 2-۱ روا سح 11 س ۳ " 1 زر ۲ص 5 
قابتغ فیه البِدّل و لا تدهبِنّ الي سلعه قَذ بارث علی من کان قبلک ترجّو أن 
پر ج جس- ‏ 1 پر لا را سا ار قاری بر وت وم ر لد 7۳ 5 
تخوز عتک و ای له عز و جل با غُمز و افتج الانوات و سمل الچجات (2), 
5 ۳ 0 ولج اس رت ۰ ات 
7 اهل بت النیة و دسا ی و - هو 


*ترجمه کمره ای: 


رسول خدا فرمود سه خصلت را هر که جمع کند صفات ایمانی را تکمیل 
کرده آنکه خشنودیش بکار باطل و گناه نکشد و غضب او را از حق بدر نبرد 
و در حال اقتدار بدان چه حقش نیست دست دراز نکند. هشام بن معاذ 
گوید همراه عمر بن عبد العزیز بودم که وارد مدینه شد و جارچیش فریاد 
کشید هر کس ستمی کشیده و دعوائی دارد نزد من اید. امام پنجم وارد 
شد, مزاحم بعمر خبر داد که محمد بن علی بر در منزل است. گفت او را 
وارد کن, در حالی وارد مجلس شد که عمر اشک های چشمان خود را پاک 


میکرد امام باو فرمود ای عمر چه تو را گریاند؟ 


هشام سبب گریه اش را بیان کرد حضرت فرمود ای عمر دنیا چون 
بازاریست گروهی چیزی از آن بردند که سودشان دهد و گروهی چیزی 
بردند که زیانشان رساند, چه بسیار مردمانی که بکارهائی که که ما در آن 
واردیم خود را زیان مند کردند تا مرگشان در رسید هراسناک شدند و از 
دنیا نکوهیده بیرون شدند چون برای انچه در اخرت دوست داشتند بسیجی 
نیندوختند و از آنچه بد داشتند سپری نساختند, آنچه جمع کرده بودند وارثان 
حون تشناس قشمت کردند وخود برد کشت رفتند که-غذر آنها را تمی: بذیرد 
شایسته است که ما بهر کاری که در آن بآنان رشک میبریم نگاه کنیم و آن 
را سرمشق کارهای خود قرار دهیم و بان کارهائی که برای انها برایشان 
میتر سیم نگاه کنیم و از ان کناره کنیم از خدا بیرهیز», دلت را بدو چیز 
بسپار, نگاه کن بانچه دوست داری وقتی پیش پروردگارت رفتی با تو باشد 


آن را پیشاپیش خویش بفرست و نگاه کن آنچه را ند داری که چون نزد 
شزفزد ارت رفنی. یا تما توص اون زا حور ستاعن, که بر پیشینیان تو 
کشان ند متوحه نو و آمید ده ناش که ار هروا ناش 


ای عمر از خدا بپرهیز, در را باز کن مردم را باسانی بپذیر مظلوم را یاری 
کن دست الم را کوتاه کن. سپس فرمود در هر کس سه چیز باشد 
ایمانش کامل است. عمر بسر دو زانو نشست و گفت ای خانواده پیغمبر 
انها را بیان کن, فرمود ای عمر, هر کس چون خشنود شد خشنودیش او را 
بباطلی نکشاند و چون خشم کرد خشمش او را از حق بدر نبرد و چون 
قدرت یافت بدان چه از آتش نیست دست نینداخت. عمر دوات و کاغذی 
خواست و نوشت پم اللَه الرَحمن الرّجیم عمر بن عبد العزیز فدک را که 
حق محمد بن علی بود باو رد کرد. 

**ترجمه مدرس گیلانی: 

پیامبر گفته: هر که سه منش را در خود فراهم کند همه اوصاف ایمانی را 
کامل کرده. 


از هشام پور معاذ روایت شده که گفت: ملازم عمر بن عبد العزیز بودم که 
به مدینه فرود آمد. منادی وی تانی: راون هر که ستم کشیدم است نزد 
خلیفه عمر بن عبد العزیز آید. امام محمد باقر به درگاه وی آمد حاجب 
خلیفه مزاحم گفت: که محمد بن علی الباقر بر در است. گفت: در آید 
چون وارد شد خلیفه را گریان دید که سرشک خود را پاک می کرد. امام 
گستاخانه گفت: ای عمر چرا رای ؟ 


هشام سبب گریه اش را گفت, امام گفت: ای عمر جهان چون بازاریست 
دسته یی از آن چیزی برند که سودمند گردند و دسته یی چیزی برند 

زیان بینند, چه بسیار مردمانی که به کارهایی که ما در آن هستیم خویشتن 
را زیان رسانیدند تا مرگشان فرا رسید و از آن نکوهیدگی رخت کشیيدند. 
چون برای آخزت: توشه. جی تساخعه بودتند و از بدق کوناهی نکردند انجه از 
جهان کرد کردند وارثان نابکار وی بر خویش قسمت کردند و ایشان نزد 
کسی رفتند که بهانه انان را نیذیرد. سزاوار است که به کارهای جهان دیده 
بگشاییم و از کارهای ناشایست کناره کنیم, از خدای جهان بپرهیز, دل خود 
را بدو چیز بسیار. چیزی از جهان برگیر که چون درگذشتی از خوبیها با تو 
باشد و از بدیها دوری کن و چیزی مبر که نزد خدا پشیمانی داشته باشد. 
ای عمر از خدای بترس در خود را برای مردم گشاده دار و ایشان را به 


آ بات بیذیر ستمرسیده را یاری کن و دست ستمکار را از مردم کوتاه کن. 
بعد| گفت: هر که دارای سه چیز باشد ایمانش به خدای جهان کامل است. 
عمر جهن شنید به دو زانه نشسنت و گفت: ای دودمان پیامتر آنها کدام 
است؟ گفت: «ای عمر هر که خشنود گردد. خشنودی او را به تباهی 
نکشاند و چون خشمناک گردد خشمش او را از حق بیرون نبرد و چون 
توانایی یافت از انچه که از او نیست دست کوتاه کند». عمر دوات و کاغذ 
خواست و نوشت: «بنام خداوند بخشایشگر مهربان عمر بن عبد العزیز 
فدک را که حق محمد بن علی بود به او باز پس داد». 

***ترجمه فهری زنجانی: 

هشام بن معاذ گوید: عمر بن عبد العزیز که بمدینه وارد شد با منش 
همنشینی بوده به جارچی اش دستور داد و او اعلام کرد هر کس را ستمی 
رسید, و يا شکایتی از کسی زارد دوبان نباید اام بافر سرب آونه توکو 
عمر: مزاحم وارد شد و گفت: که محمد بن علی علیهما السلام بر در خانه 


است ؟ 


باندرونش راهنمائی کن گوید: امام هنگامی داخل شد که عمر اشک از 
چشمان خود پاک میکرد محمد بن علی, علیهما السّلام فرمود چرا گریه 
کرده ای؟ هشام گفت: یا ابن رسول اللّه جهت گریه اش چنین و چنان 

است فرمود: ای عمر براستی که دنیا بازاری از بازارها است گروهی از 
اين بازار بیرون شدند و متاعی سودمند تهیه کرده بودند و گروهی دیگر 
متاع زیان بخش, چه بسا مردمی که از کارهای روزمره ما زیان ها دیدند تا 
مرگشان فرا رسید و ريشه کن شدند و سر افکنده از دنیا بیرون رفتند زیرا 
نه برای آنچه از آخرت دوست داشتند تهیه ای فیرند شم ار آنخه ناخوش 

اش داشتند سیری ساختند ثروتی را که اندوختند وارث حق نشناس 
بقسمت برد و اینان خود به پیشگاه کسی حاضر شدند که عذرشان را 
نخواهد پذیرفت پس بخداوند سوگند که بر ما همین شایسته است که در 
اعمال رشگ آور آنان موافقت نمائیم و در کرداری که از آن بر آنان 
میترسیم خودداری کنیم تو ای عمر تقوی را پیشه کن و دو چیز بخاطرت 
بسپار: نیکو بنگر, آنچه را که دوست داری بهنگام و زر در محضر پروردگار 
بهمزاه داشته باشی از بنش بفزسنت. و درست نگا گاه کن آنچه را که ناخوش 
داری در آن محضر با تو باشد عوضش را تهیه کن و خیال مکن متاعی که 
برای پیشینیان تو کسادی ببار آورد از تو رواج خواهد شد از خداوند بپرهیز 
ای عمر و درها را بروی مردم باز کن و مردم را باسانی بپذیر ستمدیده را 
یاری کن و ستمکار را از ستم بازدار سپس فرمود: سه چیز است که در هر 


کس باشد ایمانش بخداوند کامل است عمر بسر دو زانو نشست و گفت: 
بفرمائید ای خاندان پیغمبر, فرمود: آری ای عمر, کسی که چون خشنود 
گردد خوشنودیش او را بباطل نکشاند و چون خشمگین شود خشمش او را 
از حق بدر نبرد و کسی که چون قدرتی بدست گرفت بانچه از آن او 
نیست دست دراز نکند عمر دوات و کاغذی خواست و نوشت پشم اللّه 
الرَّحَمنِ الرَجیم بموجب این نوشته. عمر بن عبد العزیز فدک را که. مود 
دعوای محمد بن علی بود باو باز گردانید. 

رز 2 ه جووغ 
ی ی 
او بودم, منادی او نداد داد که هر کس ستمی دیده به درگاه بیاید. پس 
محمد بن علی یعنی امام محمد باقر علیه السّلام آمد. خادم عمر بن عبد 
العزیز به نام مزاحم, نزد وی رفت و گفت: 


محمد بن علی دم در است. عمر گفت: ای مزاحم ! او را وارد کن و او وارد 
شد, در حالی که عمر اشک چشمانش را پاک می کرد محمد بن علی به او 
گفت: ای عمر ! چه چیزی تو را وادار به گریه کرده؟ هشام گفت: ای پسر 
پیامبر | چنین و چنان باعث گریه او شده است. 


محمد بن علی علیه السلام گفت: ای عمر! همانا دنیا بازاری از 
بازارهاست؛ قومی از آن با سود و قومی با زیان و ضرر بیرون آمده اند, 
چه بسا مردمی که از حالتی مانند حالتی که ما در آن قرار داریم, زیان 
کرده اند تا اینکه مرگ آنها را درک کرده است, پس به کلی از میان رفتند و 
در حالی که از دنیا رفتند, مورد سرزنش قرار داشتند, چون برای آن چیزی 
که از آخرت می خواستند آمادگی پیدا نکرده بودند و برای آن چیزی که 
نوشتان: ضمم. امد سیری نساخته تود ند ۱ کسانی که آنان را ستایش نمی 
کردنداموالشان را نقسیم نمودند و به سوی کسانی رفتن که عذرشان را 
نخواهند پذیرفت. به خدا سوگند که ما شایسته آنیم که به آن کارهایی که 

آنان کردند و مورد غبطه ماست, بنگریم و در آنها با آنان موافق باشیم و به 
1 کار هایی: که انا کردنه مها ان ان می رید یی وود دا از 
آن بازداریم. پس, از خدا بترس و در دل خود دو چیز را جای بده: می 
نگری, آنچه که دوست داري به هنگام ملاقات پروردگا ر با تو باشد, آن را از 
پیش بفرست و می نگری آنچه که بدت می آید که موقع ملاقات پروردگار 
با توباشدرخیر تدیکری را ان جایک ین سا رنه کالابی که به پیشینیان 
ضرر کرده به این امید که به تو ضرر نرساند روی میاور, ای عمر از خدا 


بترس و درها را باز بگذار و گذشتن مردم از حاجب ها را آسان کن و به 


مظلوم یاری نما و ظالم را رد کن. 


آنگاه فرمود: سه چیز است که در هر کس باشد ایمان او به خدا کامل 
است, عمر دو زانو نشست و گفت: ای خاندان پیامبر بگوشم, , فرمود: آری, 
ای عمر ! کسی که خوشنودی, او را به باطل وارد نکند و خشم او را از حق 
بیرون نسازد و کسی که وقتی قدرت پیدا کرد آتچه را که از آن او نیست 
دست اندازی نکند. عمر قلم و کاغذ خواست و نوشت: بسم الله الرحمن 
الرحیم. این چیزی است که عمر بن عبد العزیز آن را به عتوان حق محمد 
بن علی , نهآ تز هی گرا نی فقدی و[ 


الْفْتوکل رضی اد عَ عَنة قال حَدتنی عبد 


_- 
۳ 3 


سی بن 

1 م 0 ۲0 لاح ۳ 

للم جع چعقر الجفترط فا خاتی شمه که محقد ش تستی عن الکهن 
س الجح ار ۳ 


بُن مَحْبُوب عن آيي یوب ال ز عَن آبی عُبَيْدة الحَدّاء عَن آبي جَعْتَرٍ علیه 
السشلام قال: اما المَوْمنْ الذی [اا رَضی لم یُدْخْلْ راخ في ای و لا باطل 
و دا مخط لم بُحرجْهٌ سَحطهة من قول الحق و المَوْمنْ الذی دا قدَر لم 
تَحرجِه فَدرثة الی التَعدی و الی ما لیس له بحق ۲ 

نرجمه کمره ای 


امام پنجم فرمود موّمن کسی است که چون پسندد خشنودی او را بگناه و 
بیهوده نکشاند و چون بد دارد خشم او را از گفتار راست بدر نبرد موّمن 
کسی است که قدرت او را بتعدی و دست اندازی بحق دیگران واندارد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: 

امام گفت: گرونده به خدا کسی ست که چون چیزی را پسندد خوشی او را 
به گناه نکشاند و چون چیزی را ند دارد خشم او را از گفتار راست بیرون 
نبرد. اکن فوضره است که توانایی او را به دست اندازی به حق دیگران 
*#**ترجمه فهری زنجانی: 

امام باقر علیه السلام فر مود: موّمن همان است که بهنگام خوشنودی, 
خوشتوویش بگنام و باطل آلوده اش تسار درو تکام خشم خشفش او را از 


گفتار حق بدر نبرد و مومن کسی است که چون قدرت یافت قدرتش او را 
از حد خود بیرون نبرده و جز بحق خویش دست درازی نکند. 


ا عا علا علا. 
ترجمه جعفری 


ابو عبیده حدّاء از امام باقر علیه السّلام نقل می کند که فرمود: همانا 
موّمن کسی است که وقتی خوشنود شد خوشنودیش او را به گناه و باطل 
داد گنهن وفتی تم کیش خسم اه آمرا ار کف تن مار نار و 
و موّمن کسی است که وقتی قدرت پیدا کرد قدرت او او را , به تجاوز و 
دست اندازی به آنچه حق او نیست وادار نکند. 


رسول خدا فرمود هر کس سه خصلت را دارا شود ایمان را بسر حد کمال 
بدر نبرد و چون قدرت یافت بدان چه حق ندارد دست اندازی نکند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: 


پیامبر گفت: هر کس سه منش داشته باشد ایمان او به حد کمال رسیده 
است: آنکه خشنودی او را به گناه نکشاند و خشم او را از حق بیرون نبرد و 
چون توانایی یافت,به حق دیگران دست اندازی مکند. 

***ترجمه فهری زنجانی: 


حدیث 66 و 67 مضمونش با حدیث 65 تقریباً یکی است. 


۴ ترجمه جعه ی: 

فاطمه دختر امام حسین علیهما السلام از پدرش نقل می کند که رسول 
خدا فرمود: سه خصلت است که در هر کس باشد خصلت های ایمان در او 
کامل شده است: کسی که وقتی خوشنود شد؛ خوشنودیش او را به گناه و 
باطل نکشاند و وقتی خشمگین شد خشم او, و را از حق بیرون نکند و 
وقتی قدرت یافت؛ به آنچه مال او نیست دست درازی:: 


1- هو حقیق به و محقوق به آی خلیق و جدیر به. 
2- فی بعض النسخ «الصعاب». 
3- ای لم یقدم علی ما لیس له و لم یناوله. 


«67»- حدنتا مُحَمَدْ بُنْ الحسن رضی الَةْ علة قال حَدنتا مُحَمَد بُنْ الحسَن 
الصا ژ عَن مد بن مُحَقد پن کار عن یه عن وان نی تخت تنعل 
له تن ستاني قال: در رَجْل المَوْمنَ عند آبی عَبّد الله علیه السّلام ِِ 
اما الْمَوْمنْ آلْذٍی ادا سخط لم بخ حة سَحطهٌ من الحقّ و المَومنْ الذی ل5 
رَضی لَم یُذخْلَةْ اه فی بَاطِل الغوفن دی ادا قدر ام تتعاظ ما مخ 
له بتفسه 


*ترجمه کمره ای: 


نام مرد موّمنی را پیش امام ششم بردند, فرمود موّمن کسی است که 
چون خشم کند خشم او را از حق بیرون نبرد موّمن کسی است که 
خشنودی او را بباطل نکشاند, موّمن کسی است که چون قدرت پافت 
بدان چه حق ندارد دست نیازد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: 

نام مومنی را پیش امام صادق بردند, گفت: مومن کسی ست که چون 
خشم گیرد خشم او را از حق بیرون نبرد و خوشی او را : به تباهی نکشاند و 
چون توانایی یافت به حق دیگران دست اندازی مکند. 


***ترجمه فهری زنجانی: 


حدیث 66 و 67 مضمونش با حدیث 65 تقریباً یکی است. 


تال ور ه جعفری: 


عبد اللّه بن سنان می گوید: مردی نزد امام صادق علیه السّلام صحبت از 
0 امام فر مود: همان مومن کسی است که وقتی خشمگین شد 
خشم او, او را از حق بیرون نکند و موّمن کسی است که وقتی خوشنود 
شد؛ خوشنودیش او را وارد باطل نکند و مومن کسی است که وقتی 
قدرت یافت, به انچه مال او نیست دست درازی نکند 


نلائه ایَْلمهُم اللةُ عز و جل یوم الْقیامه ... و لایظرّ هم ... و لایرَکيهم و لهْمْ عَذاب یم 


ال عند َثةُ قال حد تا سَعَذ بنْ عَبد الله عن مَحَمَد بن 
۳ عَیذ و تن بنْ عَوّنِ غَن ان ۳1 تخران التّميمي 


خالد الطیالسم؟ قال حَد 
(4) قال حذئتا عَاصم بنْ < 14 ی من آبی ,تصیر قال سَمعّث با عَبد 
اللو علیه السّلام یِفُول ۳ ِِ له یوم القيامه و لایر هم و ا 


تزکیهخ و آَفة غذاث لیذ التاتف شته تب و الاک تسه و المَتکُوم فی ذبره 


"ترجمه کمره ای: (سه کسند که در روز قیامت خدا با آنها سخن نگوید و 
بآن ها نگاه نکند و آنها را نستاید و عذاب دردناک داشته باشند) 


امام ششم در روایت ت آبی بصیر فرموده این سه کس, کننده ریش سیید 
خود و گاینده خویش و گائّیده شده در عقب. 


شرح: مقصود از گاینده خویش جلق زننده است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه کس اند که در قیامت خدا بدیشان سخن 
نگوید و به اینان ننگرد و ایشان را پاک نگرداند و ایشان را شکنجه دردناک 


است) 


ابو بصیر از امام صادق روایت کرده که می گفت: سه کس اند که خدا در 
قیامت بدیشان سخن نگوید: و این سه کس: کننده موی سپید ریش خود 
است و آنکه با خویش درآويخته باشند؟ و آنکة از پشت داده باشد. بعنلی 
آنکه:در ارت مرزدان و سرت ونان آنست: 


***ترجمه فهری زنجانی: (خداوند عز و جل در روز قیامت با سه کس 
سخن نگوید و نگاه شان نکند و لیاقت شان نبخشد و به شکنجه دردناکی 


ابی بصیر گوید: شنیدم امام صادق علیه السْلام میفرمود: خدای عز و جل 
در روز قیامت با سه کس سخن نگوید و نگاهشان نکند و لیاقت شان 
ای ار وا 
از خود لذت جنسی ببرد (مقصود جلق زدن و استمناء است) و آنکه مورد 


۴ ترجمه جعفری: : (سه طایفه اند که خداوند در روز قیامت با آنان سخن 


نمی گوید و به آنان نگاه نمی کند آنان را پاک نمی سازد و برای آنان: 
عذابی دردناک است) 


ابو بصیر می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: سه طایفه 
اند که خداوند روز قیامت با آنان سخن نمی گوید و به آنان نگاه نمی کند و 
حور راامی کنو کی وبا خووین آمیرش می کنو کشت که حول 
واقع می شود. (منظور از کسی که با خودش امیزش می کند. شخصی 
است که دست به استمنا می زند.) 


اسْماعیل الأشعري قال حذتیی مَحَمَذد بُنْ ستان چَن آبی, مالک الجَه: 
۰ يكلمَهُم اللةٌ یَوْم القیامه و لا 
هم و لایْرَكيهم و لَهُمْ عذاب لیم مَن ادْعَی اقاما لیس امَامثْه من 
الله و من جَحَد ماما اِمَامتة من علْد الله عَرٌ و جل و من زعم ان لهْمَّا فی 
۱ 


و در روایت مالک جهنی فرماید: این سه کس طرفدار امامیست که 
ا ای ار یا یت مس ات سس تا ارت 
خداست و کسی که این دو را از مسلمانان شمارد. 

**ترجمه مدرس 7 

و در روایت ابی مالک جهنی این سه کس کسانی هستند که طرفدار 


بداند. 
**"ترجمه فهری زنجانی: 
مالک جهنی گوید: شنیدم امام صادق میفرمود: خدای عز و جل در روز 


ای ها ات وا ان وه 
نفر: (طرفدار و منکر) بهره از اسلام قائل شود. 


راکمه جوة ی: 
ابو مالک جهنی می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: سه 
طایفه اند که خذاونة. در روز فیانت:با آبان سکن نمی کویدی به.انان نگاه 
که ادعای امامت می کند. در حالی که امامت او از جانب خدا نیست و 
کسی که امامت امامی را انکار می کند که امامت او از جانب خداوند 


لاب 9 ی سم 2 تن 
«0»- خد و أَحمَة القاشند 9 أحمَدّ بن عَبدویه السّرّاع الراهد 
مدای بههد 1 لصرقتا مه بت لله الحرام سنه ازیع 5 حمسین و 


علمت 


تلایماته رن عم عون تصر تر تا الم قال حَدتتا 


9 ان بن کرامة 


هت ۲0 


ص: 106 


1- عبد الرحمن بن عون لم آجده و فی بعض النسخ «عبد الرحمن بن 
عوف» و لم اجده ایضا و الظاهر زیاده «عون, عن» من النساخ لروایه 
محمّد بن خالد الطیالسی عن عبد الرحمن بن ابی نجران, و روایه ابن ابی 
نجران عن عاصم بن حمید کثیرا. 

2 - بفتح الکاف و تخفیف الراء- الکوفی ثقه کما فی التقریب. 


۳۱ 
0 


قال حَدتا غُیذٌ ال بُنْ مُوسی عَن سَیْبان غن الاغقش تن آیی ضالج عَن 
آیی هُرَیْرة قال قال سول الله صلی الله علیه و آله تاذ ابْلْمَهُم ال ۶ 
و جل یوم القیاچه و لاینظر الم ... و لايْرَكيهم و لهْمْ عَذاب ليم رجُل بابع 
اقاما لا یبای الا للدئیا (1) آن آغطاه منها ما رید وقي له و الا کف و رَجْل 
بابع رجلا بسِلعته بعْد اضر (2) قَحلَفَ بالله عَرّ و جَل لَقَد اغطی بها کَذا و 
کدّا قصََقه فادها و م بُعط فیها ما قال و رَجْل عَلّی قَصْل ماء بالقلاه 


یمَتَعة ابن السبیل 
*ترجمه کمره ای: 


رسول خدا فرمود این سه کس مردی است که با امامی بیعت کند و اگر 
آن چه خواست باو داد برای وی وفا کند ۳ ۳ ۷ 13۳ 
دیگری معامله کند, ۳ 
فلان مبلغ برای این جنس باو داده شده مشتری تصدیق کند و جنس را 
بخرد و آنچه گفته باو داده نشده باشد و کسی که در بیابان آب زیادی تحت 
اختیار دارد و از رهگذر دریغ میکند. 

**ترجمه مدرس گیلانی: 

پیامبر گفته: «اين سه کس: مردی ست که با پیشوایی بیعت کند تا از وی 
دستگیری کند بدو وفادار باشد و اگر متوجه وی نشد بی وفایی پيشه کند. و 
کسی که با دیگری خرید و فروش کند و برای طرف سوگند پاد کند که فلان 
اندازه برای این جنس و کالا داده شده خریدار باور کند و ان کالا را بخرد 
در صورتی که چنین نبوده است و کسی که در بیابان ابی زائد بر نیاز خود 
داشته باشد و از رهگذر دریغ داشته باشد». 


***ترجمه فهری زنجانی: 


رسول خدا فرمود: خدای عز و جل روز قیامت با سه کس سخن نگوید و 
نگاهشان نکند و لیاقتشان نبخشد و بشکنجه ای دردناک گرفتار خواهند بود: 
فردی کهسیعت: ۷ آمافی. کند کمیتر .یرای با تظری تذاسته با شد. کم اک 
خواسته اش را از دنیا باو داد به بیعتش وفادار است و گر نه دست از بیعت 
بر میدارد و مردی که پس از عصر متاعی بفروشد (3) و بخدا سوکند یاد 
کند که این جنس را فلان مبلغ خریده ام و مشتری نیز تصدیقش نموده و 
31 متاع را بخرد ولی در حقیقت فروشنده آن متاع را بآآن مبلغ نخریده 


باشد, و مردی که در بیابان 9 زیادتر از مصرف خود داشته باشد و از 
رهگذر دربغ نماید. 


شرح: : مقصود از بعد از عصر این است که هوا تاریک باشد و مشتری بدون 
دقت در جنس باعتماد گفته فروشنده و سوگندش جنس را بخرد. 

*۷۷ت رجمه جعفری: 
تتاحیز عدا ضلی. الله غلیه و آله فرمودد شه. طانقه اند که خد ایند در روز 
قيامت با آنان سخن نمی گوید و به آنان نگاه نمی کند و آنان را پاک نمی 
سازد و برای انان عذابی دردناک است: مردی که با امامی بیعت کند و 
هدف او فقط دنیا باشد که اگر انچه می خواهد به او بدهد به بیعت خود 
وفا می کند و گر نه وفا نمی کند, و مردی که کالای خود را به مرد دیگری 
بعد از وقت عصر (که موقع با شرافتی است) بفروشد و سوگند بخورد آن 
را به این مبلغ خریده است و آن شخص سخن او را بپذیرد و کالا را بگیرد و 
در حالی که آن مبلغ را که گفته نداده است و مردی که در بیابان آب بسیار 
دارد, ولی آن را از رهگذران مضایقه می کند. 


آوختنن‌ضا یکفن الخلق فی قلانه: موه 
«71»- حدل مَحَمَد بنْ الحسَن رضی اه 


9: 


عَنة بر 
وم هه ح هم 9 - .لد تلا ب | و عا]- ‏ ه هي [ مه 
ِ 0 1 ال از سمعت ابا ۱ ۱ ِ 
للا _ م ۱ ۱ لا ره ی ت "۹ هد ۱ 3 فی رز نه مجح ل- 
2 وله و بوخ مه بطرر اه قیری الا و ومد قیری الا 0 
یوم یو و يَخَرَخح من بطن امه فیرَی و یوم یموت وجر و اهلقا 


عغلی بحیی فی هزه الثلاته المَواطن و ام رَوَعَتَه فقال و سلامْ علیه بِوَم 
ولد و یوْمَ يوت و یوم بیع < قَدٌ سَلم عیسی این مَرْيِم علیه السّلام 
عَلی تفسه فی هذو الثلاته المواطن فقال و السْلامٌ عَلیت یوم ولدْتْ و یوم 


*ترجمه کمره ای: (وحشتناک ترین مورد برای مخلوق سه جا است) 


یاسر خادم گوید از امام هشتم شنیدم میفرمود وحشتناک ترین موارد برای 
این خلق سه جاست.؛ روزی که زائیده شود و از شکم مادر درآید و دنیا را 
ببیند و روزی که بمیرد و آخرت و اهل آن را ببیند و روزی که برانگ 


شود و مقرراتی را ببیند که در دنیا ندیده, خدا بحضرت یحیی در این سه 
زر تلا دی سوم و اسان اور تأمین کرده و فرمود سلامت باد پحیی 
روزی که زائیده شد و روزی که بمیرد و روزی که زنده برانگیخته شود و 

۱ هی ۱ 0 2۳ 
بر من در روزی که زائیده شدم و روزی که بمیرم و روزی که زنده 


مت (بیمناک ترین جا برای مردم سه جاست) 

۱ ۱ ۳ 2 
را بیند و روزی که درگذرد و روزی که برانگیخته گردد و چیزی بیند و شنود 
که در جهان ندیده و نشنیده, خدا به یحیی پیامبر در این سه روز تندرستی 
داد و آسایش او را نگاهداشت و گفت: ی باد یحیی روزی که به 
جهان آمد و روزی که بمیرد و روزی که زنده گردد و عیسی پیامبر علیه 
السلام در این سه جاأ تندرستبی خود را از خدا| خواست چنان که گفته؛ 
«درود بر من روزی که زاییده شدم و روزی که درگذرم و روزی که زنده 


گردم». 


***ترجمه فهری زنجانی: (مردم در سه جا از همه جاها بیشتر در وحشتند) 
یاسر خادم گوید: شنیدم از امام رضا علیه السلام که میفرمود: این مردم 
در سه جا از همه جا بیشتر وحشت زده اند روزی که متولد می شود و از 
شکم مادر بیرون می آید و چشم بر اين دنیا میگشاید و و روزی که می 
ففرد ق ا کت ها هت زا میسن مه روری. که بان کته هی سود و فقو ات 
را میبیند که در دنیا ندیده بود و خدای عز و جل یحیی را در همین سه جا 
سلامتی عنایت کرده و وحشت اش را تامین کرده و فرموده است سلام بر 
او باد روزی که متولد گردید و روزی که میمیرد و روزی که زنده برانگیخته 
می شود و عیسی بن مریم برای خود در این سه جا سلامتی درخواست 
کرده و گفت: سلام بر من باد روزی که زائیده شوم و روزی که خواهم مرد 
و روزی که زنده برانگیخته خواهم گردید. 


7*۴ ترجمه جعفری: (وحشتناک ترین حالت برای مردم سه مورد است) 


یاسر خادم می گوید: از امام رضا علیه السلام شنیدم که فرمود: همانا 
وحشتناک ترین حالتی که برای این مردم وجود دارد سه جاست: روزی که 
زاده می شود و از شکم مادر بیرون می اید و دنیا را می بیند. و روزی که 


می میرد و اخرت و اهل ان را می بیند, و روزی که از قبر زنده می شود و 
احکامی را می بیند که در دنیا ندیده است. خداوند در این سه جا به یحیی 
سلام فرستاد, و نگرانی او را برطرف کرده و فرموده است : «سلام بر او 
روزی که زاده شد و روزی که می میرد و روزی که زنده برانگیخته می 
شود» (4) و همچنین عیسی بن مریم در این سه جا بر خود سلام داده و 
گفته است: «و سلام بر من روزی که زاده شدم و روزی که می میرم و 
روزی که زنده برانگیخته می شوم.» (3) 


«72»- حَدَیْنا مُحَمَدٌ بنْ العسن پن اَحْمَد بن الولید رَضی اللة عَنْهْ قال حَدتتا 
و - تنل ۶ ه و اس 2 وم لا 9و مج هو و و لا و . اد 9 
مُحَمَد بن الحسن الطفاژ غن العباس مَعروف عَنْ مَحَمَد بن ستان عَنْ 


‌ 


طلحة بُن رید عَنْ جفقر پن مُحَمد عَنْ آیبه عَنْ جده علیهم السْلام قال کات 
علیٌ علیه السّلام یَمُول العَاملْ پالظلم و الْمُعینْ َلیّه و الرّاضی به شُرکاء 
نله 


*ترجمه کمره ای: (سه کس شریک ظلمند) 


امام اول فرمود آنکه ستم میکند و آنکه در ستم کمکش میدهد و آنکه ستم 
را میپسندد, هر سه شریکند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه کس یاوران ستمکاراند) 


امام علی بن ابی طالب گفته: «هر که ستم کند و هر که یاور ستمکار 
است و هر که ستم را می پسندد هر سه شریک اند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه کس شریک ظلمند) 


ان ستم باشد هر سه با هم شریکند. 


****ترجمه جعفری: (سه کس شریک در ظلم هستند) 


من ول ی هام ما اه ای ار معا 


به او پاری می دهد و کسی که به کار او راضی می شود, هر سه در 


الساعی قاتل ثلاثه 
«73»- حَدنْتا آبی رضی اللة عَثْه قال حذتنا عَلما بن ابراهیم بن هاشم عَن 
ره 107 


1- کذا و فی صحیح البخاری* و مسلم «الا لدنیا» آی لفرض دنیوی. 

2- خضه بالعصر لشرفه بسبب اجتماع ملائکه اللیل و النهار و رفع الاعمال 
فیه. 

2 اختضاضی عضر بر اه شرافتی است که دارد چون فرشتگان شب و روز 
هر دو هستند و اعمال در ان موقع بالا میرود: غفاری. 

4- سوره مریم یه و1 

5- سوره مریم, آیه 33. 


آبیه عَن مُحَمّد بُن آبی عْميّرٍ یرقعة [لی آیی ید ال علیه السّلام قَال: 
السّاعی (1) قاتل تلائه قاتل تفسه فا اش 
یُسْعی الیه. 


*ترجمه کمره ای : (سعایت کننده کشنده سه نفر است) 


که سعایت او را کرده و کسی که پیش او از دیگری سعایت نموده. 


شرح: مقصود اینست که سعایت در قتل. بیکتاهی نزد پادشاه و صاحبان 
نفوذ سر انجامش کشته شدن سه تن می شود و سبب عمل که سعایت 
کننده است در هر سه جنایت شریک است. 


**ترجمه مدرس کل ری (سخن چین کشنده سه تن است) 


امام صادق گفته: «سخن چین کشنده سه کس است: خود را و کسی که 
برای او سخن چینی کرده و کسی که پیش او از دیگری سخن چینی کرده 
است». 

***ترجمه فهری زنجانی: (سخن چین سه نفر را قاتل است) 

خویش و قاتل انکه از او سخن چینی نموده و قاتل کسی که نزد او سخن 
چینی کرده است. 


محمد بن آبی عمیر در یک حدیث مرفوع نقل می کند که امام صادق علیه 
سخن چینی او را کرده و کسی که نزد او سخن چینی کرده است. 


للمومن ثلائه مساکن سجن و حصن و مأوی و للکافر ثلائه مساکن 


<«74»- حور حَمره بِنْ مَحَمّد بن أ* حُمَد العَلووٌ رَضی اللَّه عَنْهٌ قال نی 


ک 


علود بن [تراهي نن قاسم عَ آییه عن عقرو تن غلقان عن اتراهيم ن لد ۳ 


الحمید عن یی الَحسن للاْوّلِ عن آبي عَبّدٍ ال علیه السّلام جَال: الدی 
سجن الَهْوّمن و الب حِصَنْة و الجتَهُ مَأواه 0 جتَهّ الکافر و القبَر سِجْنه 
0 


الثارٌ مَأوا 
*ترجمه کمره ای: (مومن سه مسکن دارد, زندان. پناهگاه, اقامتگاه و کافر 
هم سه مسکن دارد) 


امام ششم فرمود دنیا زندان موّمن است. ۳1 پناهگاه اوست و بهشت 
اقامتگاه اوء دنیا بهشت کافر است. طور زندان ۳ است و دوزج ماهای 


**ترجمه مدرس گیلاتی: (گرونده به خدا سه جای دارد: بندگاه, پناهگاه, 


جایگاه و کافر نیز سه جای دارد) 


امام صادق «جهان زندان موّمن است. گور پناهگاه اوست و بهشت 


زیستگاه وی. جهان بهشت کافر است.؛ گور زندان اوست و دوزج جایگاه 
او». 


***ترجمه فهری زنجانی: (مومن سه مسکن دارد: زندان و پناهگاه و 
اقامتگاه و کافر را نیز سه مسکن است.) 
امام صادق علیه السّْلام فرمود: ممن را در دنیا زندان است و قبر پناهگاه 


و بهشت اقامتگاه, و کافر را دنیا بهشت است و قبر زندان و دوزج 
اقامتگاه. 


۷*۴ ترجمه جعفری: (مومن سه مسکن دارد, زندان و حصار و جایگاه. و 
کافر هم سه مسکن دارد) 


امام صادق علیه الشلام نقل می کند که فرمود: بٍِ 7 ۲ 


حصار او و بهشت جایگاه اوست؛ و دنیا بهشت کافر و قبر زندان اه اف 
ات 


آیام الله عز و جل ثلائه 


0 ۶ 0 و م لا و ه و - 2 و 1 [ رن 
ِ قاط فال یفن آنا قرع الم تقول اه پدن ِ 
عن من ِ 2 


*ترجمه کمره ای: (ایام خدا سه است) 


گفت از امام پنجم شنیدم فرمود ایام خدا سه روز است روز ظهور حضرت 
حجت و روز رجعت و روز قیامت. 


**ترجمه مدرس یا (روزهای خد | سه است ) 
راوی گفته: از امام محمد باقر شنیدم که می گفت: 


«روزهای خدا سه روز است: روز پیدا شدن امام غائب و روز رجعت و روز 
قیامت». 


***ترجمه فهری زنجانی: (خدای را سه روز است) 


مثنی الحناط گوید: شنیدم از امام باقر علیه السّلام که میفرمود: روزهای 
خدای عز و جل سه روز است روزی که حضرت قائم قیام کند و روز رجعت 
و روز رستاخیز. 


۷*۴ ترجمه جعفری: : (روزهای خدا| سه روز است) 


مس ان اما ار ایام تدم که وگ رو ات 
خدا سه روز است: روزی که قائم علیه السلام قیام می کند و روز رجعت و 


شعیرتیّن و لیس بعاقد تفا 5 المَسء 9 ای حخدیث قفوم هم له کارهون 
نضت ‏ هی آدنه الانی و هو لاش 


*ترجمه کمره ای: (سه کس در روز قیامت عذاب شوند) 


محمد بن مروان گوید از امام ششم شنیدم می فرمود سه کس در روز 
قيیامت عذاب شوند, کسی که صورت جان داری بسازد عذاب شود ۳ در ان 
جان بدمد و نتواند دمید. کسی که خواب دروغ بسازد عذاب شود تا میان دو 
جو گره زند و نتواند زد کسی که گفتگوی مردمی را که بد دارند بشنود 
گوش گیرد, در گوشش سرب گداخته ريخته شود و در حدیبت دوم رسول 
خدا| فرماید در گوش چنین کسی قلع گداخته ريخته شود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه کس در قیامت شکنجه شوند) 

محمد پور مروان گفته: از امام صادق شنیدم که می گفت: «سه کس در 
قیامت شکنجه شوند: کسی که صورت جان داری بسازد شکنجه گردد تا در 
آن جان دمد, کسی که خواب دروغین بسازد شکنجه گردد تا میان دو جو 
گره زند. کسی که گفتگوی مردمی را بشنود در حالی که شنیدن او را بد 


دارند, در گوشش سرب گداخته ریزند و در حدیث دیگری پیامبر گفت: در 
گوش چنین کس قلع گداخته ریزند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه کس در روز قیامت شکنجه خواهند شد) 
محمد بن مروان گوید: شنیدم از امام صادق علیه السلام میفرمود: سه 
کس در روز رستاخیز شکنجه خواهند شد؛: 


انکه ضورت خیوا نی شا زد داب ان کنند که در ان روم ندمه و وید 
دمید. 


2- آنکه خواب دروغ بسازد عذاب اش کنند که دو دانه جو را بیکدیگر گره 
ترتن.ه کره ردن نتواند. 

3- گوش فرا دهنده بگفتگوی جمعی که خوش ندارند بسخنانشان گوش فرا 
داده شود بر گوش چنین کس سرب گداخته ريخته می شود. 


۴ ترجمه جعفری: : (سه گروه در روز قیامت عذاب می شوند) 


محمد بن مروان از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که شنیدم آن 
حضرت فرمود: 


سه گروه در روز قیامت عذاب می شوند: کسی که صورتی از حیوان را به 
تضویی کتنده غدرات. مق هیا یه آن وفع ندمه هه ری اند رمع 
بدمد؛ و کسی که رویای دروغ جعل کند, عذاب می شود تا دو دانه جو را به 
هم گره بزند و هرگز نمی تواند گره بزند. و کسی که به سخنان قومی 
گوش دهد در حالی که آنان راضی نیستند, در گوشش سرب گداخته ریخته 
می شود. 


اه زوین را 
2 فی بعض النسخ «من سعی به». 


3- الکزه: الرجعه. 


تب 

3 

43 
23 
با ۶ 
۵ 
لد م 


عَبّ له قار ج 


)3( 

**ترجمه مدرس گیلانی 
4 

مد 


(روایت) 77 مضمونش با 76 یکی است. 


****ترجمه جعفری: 
ابن عباس از پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: کسی 
که ضوزنی را تضویر کند غدات.هی شود فکلی فی رود که ان رفح 
بدمد و نمی تواند, و کسی که رویای دروغ بسازد, عذاب می شود و مکلف 
می گردد که میان دو دانه جو گره بزند و نمی تواند. و کسی که به سخنان 
قومی گوش دهد نو خالی حه آنان راضی نیستند, به گوش او قلع گداخته 


ريخته می شود. 


تلا ال قیرج من الگیز 


«78»- حلتتا آبی ری ال عَلهْ قال خگتتا سَغذ تن ند الم عن عقوت : 
رید عن ند امن تي آیی تجران یرْقَفَهٌ ای آبی عَب له علیه السّلام 
قال: من رقع جیبه هک ۱ (5) و 1 و22 عَتَهٌ 59 5 امن من 
الکو 


ک 


3 


آترخفه کمره ای: ( یه خضات از کبر پیز ار دهند) 


امام ششم فرمود کسی که یقه خود را آشکار پینه زند و کفش خویش را 
پینه زند و کالای خریداری بدوش کشد از تکبر بر کنار است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه منش تکبر را دور کند) 
امام صادق گفته: «هر که یقه خود را پاره زند و پای افزار خویش را پاره 
زند و کالای خویشتن را به دوش کشد از تعبر بر کنار گردد». 


امام صادق علیه السْلام فرمود: هر که گریبان خود را (اين چنین) وصله کند 
و کفش خود را خود پینه زند و متاعش را بدوش خود بکشد از تکبر در امان 
است. شرحج: در نسخه کافی روایت با سند دیگر نقل شده و کلمه (اين 
چنین) ندارد. 


**ترجمه جعفری: (سه خصلت از تعبر باز می دارد) 
خود را خود حمل کند., او از تکبر در امان است. 


ای پالتفرفی خی اکن الفن ند مق کانت ف تاش شا 


«79»- حدَئتا مُحَقَذٌ بن الحسَن رضی الَةْ علة قال حَدَئتا مُحَقَذ بن 
لعطاز قال عذتب متنذ بن آششه عن تقلوت تن توید عن معقد بر این 
غفیر رقعة (لی آبی ند اه علیه السَّلام قالّ: انا مر بالْمعژوف و هی 
عن منک من بات فیه تلاثْ خصال عامل یم بَأمْژ یه و تایک لها یی 


عادل فیقا : ماو فیها نمن* یو" قیما بافد ع وی فیما من 


*ترجمه کمره ای: (کسی که سه خصلت در او باشد امر بمعروف و نهی از 
منکر نماید) 


امام ششم فرمود همانا امر بمعروف و : نهی از منکر کند, کسی که سه 
0 کت و ۳ ۱۳۳ 


ام زا 
ی 
ا_: 


باشد در مورد امر و نهی خود میانه رو و عادل باشد, در امر و نهی خود 


شرح: مقصود اینست که کسی که میخواهد امر بمعروف و نهی از منکر 
بکند علاوه بر انکه باید دانا بموضوع معروف و منکر باشد و خود بدان عمل 
کند باید در موضوع معروف و منکر میانه رو و معتدل باشد و گرفتار 
وسوسه و از مردمان افراطی نباشد که سخت گیری بی جا کند مانند 
خوارج نهروان و در کیفیت امر و نهی خود رفق و مدارا کند و تشدد و 


**ترجمه مدرس گیلانی: (هر که سه مش در او بااشد می تواند امر به 
معروف و نهی از منکر کند) 

امام صادق گفته: «امر به معروف و نهی از منکر کسی می تواند بکند که 
سه منش در او باشد: به آنچه امر و نهی کند دانا و به جای آورنده باشد در 
امر و نهی میانه رو و دادگر باشد. در امر و نهی نرمی پیش گیرد». 


که سه صفت در او باشد) 


امام صادق علیه السّلام فرمود: بامر بمعروف و نهی از منکر تنها کسی 
موظف است که دارای سه خصلت باشد: بانچه امر میکند خود عمل کند و 
از انچه باز میدارد خود باز ایستد در امر و نهی اش بعدالت و مدارا رفتار 
کند. 


0 


فرمود: همانا کسی می تواند امر به معروف و نهی از منکر کند که در او 
کند خودش دوری جوید, در انچه امر يا نهی می کند اعتدال را رعایت 
تقا در نخه امن با نمی فن کند ترمین.تشان دهد 


1- السختیانی- بفتح المهمله بعدها معجمه نم مثثاه ثم تحتانیه و بعد الألف 
نون و هو آیوب بن آبی تمیمه کیسان ثقه ثبت حجه من کبار الفقهاء و العباد 
مات 131 و له خمس و ستون سنه. یروی عن عکرمه و جماعه و عنه 
السفیانان ابن عیینه و الثوری و غیرهما. و فی النسخ المطبوعه 
«السجستانی» و هو تصحیف. 

2- الحلم بضم الحاء المهمله و اللام- ما یراه النائم. 

3- در منبع اصلی ترجمه جداگانه ای برا اين روایت شریفه ذکر نشده است 
4- در منبع اصلی ترجمه جداگانه ای برا این روایت شریفه ذکر نشده است 
5- فی روضه الکافی بسند آخر بدون «هکذا» و جیب القمیص- بالفتح-: 


ان 3 


ثلائه لاینجبون 


اق ه علی 
کالقص و مُولَذٌ الستد (2). 
*ترجمه کمره ای: (سه طایفه نجیب نباشند) 


کور باشد, کبود چشمی که مردمکش چون نگین انگشتر باشد و سندی 
نژاد. 


شرح: این خبر و اخبار دیگری که بمضمون آن است و دلالت دارند که مکان 
مخصوص پا وصف طبیعی مخصوص سبب بدی پا خوبی است بدو وجه 


اولر آنکه مقضود از اين عناوین سه گاثه اشخاصی باشند که در آن دوره ها 
زتدکاتن میکردند و مخالف خق بوده: اند و آولاد انها سترفی پدر و مادر ندها 
مخالف حق میشدند دوم آنکه استعداد خلاف نجابت در این طوائف بیش از 
سائر مردم است بواسطه خصوصیت نژاد با آب و هوا و این منافات 
ندارد که در آثر تربیت و مجاهده این افراد هم نجیب و خوش فطرت 
کردند. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (سه تیره پاک گوهر نباشند) 


امام محمد باقر یا امام صادق گفته: «سه کس پاک گوهر نباشند. کسی که 
دیده راستش کور باشد, کبود چشمی که مردمکش مانند نگین انگشترین 
باشد و کسی که سندی نژاد بود». 

ظاهرا اين از اخبار مفتعل است و زنادقه اين را ساخته بنام امام بسته اند 
تا میان مسلمانان نفاق افکنند. 


آناش باقر با آمام-صادی غلبم الشام فرمود کته کی اتیب ی شود 
آنکه چشم راستش کور باشد و آنکه آبی چشم مانند نگین باشد و آنکه 


زادگاهش سند باشد. 


شرح: : مقصود از تشبیه به نگین از جهت رنگ نیست که علاوه بر تکرار آبی 
بودن رنگ نگین معلوم نیست بلکه ظاهر اين است که از چهت شکل به 
نگیر تتتنییه: شده: و مقصوه.خفنم: آبف کرد ه کمخک,باشد و الله العالم: و در 
بعضی از نسخه ها بجای سند سنه است و بنا بر این معنی روایت چنین 
است: کسی که یک سال در شکم مادر مانده باشد. 

۴ ترجمه جعفری: : (رسه طایفه نجیب نمی شوند) 

داود بن فرقد از امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام نقل می 
کند که فرمود: سه طایفه نجیب نمی شوند: کسی که چشم راستش کور 
باشد و کسی که چشمش چون نگین انگشتر. کبود باشد و کسی که د 
سند متولد شده باشد. (منظور اين است که در این گروه ها زمینه برای 
شرارت بیشتر است و در عین حال می توانند شرور نباشند و اگر چنین 
اشخاص نجابت کنند, ارزش بیشتری نسبت به دیگران دارند چون بر خلاف 
وه یی و و و 


کفی بالمرء عیبا آن یکون فیه ثلاث خصال 


«1»- حوتَتا َحْمَد بن مُحَمّد بن بحیی العطار رضی ال عَنهٌ قال حَوتَتا 
ر ه ۶ ه و 


سَعد بن ند الم دش ی ند ال ارت نتفر نی ام عر 
الَحسَن بّن 1 بن قصال عَر عَبّد عبد الله ب بن اتراهیم عن الحْسَین بن رید عَنّ 
۲ 1 محد عن آییه علهما لام قال ال ول له صلّی 
الله علیه و آله ان شرح الخثر توابا لیر و ان شرع الشَرٌ عقابا البق و 
گقی بالوء عتبا ان لد ر من الا سای ما ععی که من تفس و 7 
النّاس بما لا بسَتطیع ترْکه و بوذ جَله جد بقا لا بعنیه. 


2 
0 ۱ 
0 
0 
۱۱ 
0 
۱ 


*ترجمه کمره ای: (بس است برای عیب مرد که سه خصلت در او باشد) 


رسول خدا فرمود, واب نیکی و احسان زودتر از همه خیرات دریافت شود 
و کیفر ستم از بدیها زودتر میرسد و در عیب مرد همین کافی است که از 
دیدن عیب خود کور باشد و بعیب مردم نگرد و مردم را بکاری سرزنش 
کند که خودش توانائی ترک ان را ندارد همنشین خودش را بدان چه 
سودش ندهد ازار دهد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (بسنده ست برای عیب مرد که سه منش در او 


باشد) 


پیامبر گفته: «پاداش نیکی زودتر از همه نیکیها دریافت شود و کیفر ستم از 
بدیها زودتر همی رسد و در عیب مرد همین بسنده است که از دیدن عیب 
خود کور باشد و به خرده دیگران پردازد و مردمان را به کاری نکوهش کند 
که خود قدرت ترک آن را ندارد و همدم خود را ,؛ به اه سود دهد آزار 
کند». 


تر جهه فهری زنجانی: (اين عیب برای مرد بس که سه صفت در او 
باشد) 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: کار خیری که هر چه زودتر پاداش 
اش میرسد احسان کردن است و کار بدیکه هر چه زودتر کیفرش فرا رسد 
ستمکاری است و این عیب مرد را بس که از مردم آن عیب بیند که از 
دیدن آن در خویشتن کور است و مردم را سرزنش کند بکاری که خود 
ترکش نتواند کرد, و بدون جهت همنشین خود را بیازارد. 

****ترجمه جعفری: (برای مرد از نظر عیب سه خصلت بس است) 


حسین بن زید از پدرش نقل می کند که امام صادق علیه السّلام از پدرش 
نقل هی کند که تامتر خدا صلی الله غلیقو ال فرمود: کار نیکی که ثواب 
آن زودتر به انسان می رسد احسان کردن است 5 کار‌ندت که.شخار ات 
ان زودتر به انسان می رسد, ستم کردن است. و برای شخص از نظر 
عیب کافی است که در مردم به چیزی نگاه کند که از دیدن آن در خودش 
کور است.؛ و به مردم چیزی را ابزاد کیرد که خودش تهی نواند آن زا ترک 
کند, و همنشین خود را با چیزی اذیت کند که به او سودی ندارد. 


ن أحمَد مد عن آیی تشر اتلد 


فهَو لاخدّی تلاث 


ت۱۳ 
ت۱۳ 


اف ات ) 


رسول خدا فرمود کسی که خانواده مرا دوست نمیدارد برای یکی از سه 
امر است يا منافق است با زنا زاده است با مادرش در نایاکی باو ابستن 
شند. 

**ترجمه مدرس 7 (کسی دودمان پیامبر را دوست ندارد برای یکی 


پیامبر گفته: «کسی که خانواده مرا دوست نداشته باشد برای یکی از سه 
سبب است يا دوروی ست یعنی منافق است يا زنا زاده است يا مادرش در 
ناپاکی بدو بارور گردیده». 


***ترجمه فهری زنجانی: (هر که خاندان پیغمبر را دوست ندارد در 


فقو لها صلی. الله اغلیه و ال فرسودد انبه وان مرا درست داد 
سرشتش یکی از سه چیز است:یا منافق است يا زنا زاده و يا کسی است 
که ادوس کر خال ناب کی باه آنشه ند انیت 


۴ ترجمه 9 بت عترت پیامبر را دوست نداشته بااشد به 


اتقرافع ان آمین المفشین علیه العلام تفل من کته میامن خدا صلی ال 
علیه و اله فرمود: هر کس خاندان مرا دوست نداشته باشد به سبب یکی 
از سه چیز است: يا منافق است و يا از زنا متولد شده و يا مادرش در حال 
حیض به اف اتف شده است. 


ق اه ی ال 2 لس باه ِ ۳ هد زا کان 
ال تا ان ای ها ی ی الا همع 
معروف لبنی سعد. 

2- فی بعض النسخ «مولد السنه» یعنی من کان حمله سنه. 

3 فی بعض النسخ «یزید بن الحسین». و رجال السند آکترهم مجهولون و 
لم آجدهم. 


احت الاضفر ال اللة لاد 


«83»- دنا آبی رضی ال عَلَه قالَ حَدَتتا سَغذ بُنْ عَبّد ال غن القاسم بُن 
مجَمّد الاطتهانی عَن سلیْمان تن داود الملقری عن سْفیان بُن عُتیته عَنِ 
الرهرٍی عَن عَلی بن الحسَیْنِ علیهما السّلام قال: کان اخْرٌ ها اوْضی به 
الحضر موی بن عمران علیهما السّلام ان قال له لا تعیرن احدا یدنب و 
ل ات الق آلی ال و چل له القشذ فی الچدم(2) و او ی 
المفذره و الرفق بعباه الله و ما رفق احد باخد فی الدئیا الا رفق اللهة عز و 
جل به یوم القیامّه و راس الجکمه مَحَافة الله تبارک و تعالی 


*ترجمه کمره ای: (دوست ترین امور نزد خدا سه است) 


امام چهارم فرمود آخرین سفارش خضر بموسی بن عمران این بود که باو 
ت هیچ کس را تکتا هی سرزذش مکن؛ دوسترین؛ امور نزد خدای عز و 
جل سه است: 


قناعت در توانگری, گذشت در توانائی, رفق و نرمی با بندگان خدا هیچ 
کس با دیگری در دنیا نرمی نکنند جز انکه خدای عز و جل در روز قیامت با 
امام علی بن الحسین گفته: «آخرین اندرز خضر به موسی بن عمران این 
و بیان بر هیچ گاه کسی را به گناهی نکوهش مکن, دوست ترین 
کاهها بش خدای تزر خی ارت : میانه روی در حال توانگری, گذشت 
در حال توانایی, نرمی با مردمان, هیچ گاه کسی با دیگری در جهان نرمی 
نکرد مگر آنکه خدای بزرگ در قیامت با او به نرمی رفتار کند. سرآمد 
دانش بیم از خدای ست». 

***ترجمه فهری زنجانی: (محبوب ترین کار نزد خداوند سه چیز است) 
امام زین العابدین علیه السلام فرمود: آخرین سفارشی که خضر بموسی 
مکن و راستی که محبوبترین کار نزد خداوند سه چیز است میانه روی در 
حال شانگرجه کشت رز حال قمرت,.ضدارا با شرکان عدان ههیخ کسن ا 


کسی در دنیا مدارا نکند مگر آنکه خدای عز و جل در روز قیامت با او 
بمدارا رفتار کند و سر امد حکمت ترس از خدای تبارک و تعالی است. 
****ترجمه جعفری: (محبوب ترین کارها برای خدا سه چیز است) 

زهری از امام سجاد علیه السّلام نقل می کند که فرمود: آخرین چیزی که 
خضر به موسی بن عمران وصیت کرد اين بود که گفت: کسی را به خاطر 
گناهی سرزنش مکن و همانا محبوب ترین کارها نزد خدا سه چیز است: 
میانه روی در گشاده دستی و عفو به هنگام قدرت و مدارا با بندگان خدا, و 
ای ار ی ۱ 
مدارا خواهد کرد و سرامد حکمت. ترس از خداوند است. 


تکلم النار یوم القیامه ثلائه 


«84»- حَدتتا نت زضی ال عَبْهٌ قال حَدتتا سَعذ بن ید ال قال حد 
آگ + ۵ ٍ و لا 0 س 


عن 


1 ِ 


فا 8 و بجْلا فترد 
*ترجمه کمره ای: (دوزخ در روز قیامت ت با 


پیغمبر فرمود دوزخ در روز قیامت با سه کس سخن گوید, پادشاه, عالم و 
ثروتمند بیادشاه میگوید ای کسی که خدا باو پادشاهی بخشید و عدل و داد 
نکرد سپس او را ببلعد چنانچه پرنده دانه کنجد را می بلعد. و بعالم میگوید 
ای کسی که پیش مردم خودنمائتی میکرد ۱۳۳ با خدا در نبرد بود 
سپس او را می بلعد. پس بثروتمند میگوید ای کسی که خدا باو دنیای با 
وسعت و پرفیضی داده بود و اندکی برسم قرض از او خواسته بود پس 
بخل ورزید سپس او را می بلعد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دوزخ در قیامت با سه کس سخن گوید) 


پیامبر گفته: «دوزخ در قیامت با سه کس سخن گوید: پادشاه. دانا. توانگر. 
به پادشاه گوید: ای آنکه خدا ترا پادشاهی داد و داد نکردی پس او را فرو 
برد چنان که پرنده دانه کنجد را. به دانا گوید: ای که نزد مردمان 
خودستایی می کردی و به سرکشی با خدا نبرد می کردی پس او را نیز 
فرو خورد. انگاه به توانگر گوید: ای که خدا به تو از جهان فراخی داد هر 
کام کسی از تو اندکی به نام وام خواستی ندادی و تنگ چشمی کردی او را 
نیز فرو برد». 


۴ ترجمه: فهریق زتجانی: (روز قیامت. آنتشن با شته کتسن سبح میگوید) 


رسول اکرم ۳ الله علیه و آله فرمود: روز قیامت آتش با سه کس 
سخن گوید: فرماندار, و دانشمند دینی و ثروتمند بفرماندار گوید: ای آنکه 
خدایش قدرتی بخشید و او بعدالت رفتار نکرد سپس آنش او را آن چنان 
فینسنلعد که پرتدم‌دانه‌سنجه. را ی‌بدانشمند دینن. وید ای انکه بسالوتشر 
خود را در میان مردم بیاراست ولي بدون پروا با خدا نافرمانی کرد سپس 
او را ببلعد و به ثروتمند گوید: ای آنکه خداوندش دنیای فزون با وسعت از 
فیض خود باو بخشید و چون تهی دستی مقدار ناچیزی بعنوان قرض از او 
خواست بخل ورزید و نداد سیس انش او را بکام خود میکشد. 

۴" ترجمه جعفری: (در روز قیامت آتش با سه گروه سخن می گوید) 
امام صادق علیه السلام از پدرانش از علی علیه السلام نقل می کند که 
شافته کدا خلت الله عفن اه فر مین 


در روز قیامت آتش با سه کس سخن می گوید: با امیر و قاری قرآن و 


تروتمند. 
به امیر می گوید: ای کسی که خداوند به او سلطنت داد, ولی او عدالت را 
رعایت نکرد! پس او را می بلعد. همان گونه که پرنده دانه کنجد را می 


بلعد. و 


او کسی که برای مردم خود را زینت داد ولی با گناهان با خدا ستیز کرد! 
او.را تیز می بلعد. و بة تروتهند می کوید: اي کسی که خداوند در دنيا مال 
بسیاری به او داد که گسترده و فراوان بود و فقیر از او اندکی را به عنوان 
قرض خواست و او از روی بخل نداد ! او را هم می بلعد. 


۳9 ۳ ۰ 3 
«85»- حَدینا مَحَمَذدٌ بنْ الحسن بن احمَد ب: ن الولید زضی ال عَنْه قال حَذتنا 

تس تن من« ۲ ۳ 0 
مَحَمَدٌ بنْ الحسن الصَفار عن مُحَمَد بن عَبد ا مکی کم عایر تن تباع عم 


1- الجده: الرخاء و السعه. 
2- الازدراد: الابتلاع. و السمسم مایقال له بالفارسیه (کنجد). 
3- فی بعض النسخ «الحقیر الیسیر قرضا». 


عن سعّد سکاف عَن آیی جققر,علیه الشلام قال: تلا قاصماث الطَفَر 
#جل سکن مه هت 2۱0 ۸ 


*#ترجمه کمره ای: (سه چیز پشت شکنند) 


امام پنجم فرمود سه چیز پشت شکنند شخصی که عمل خویش را تراک 
شمارد و گناه خود را فراموش کند و رای خود را بپسندد. 


**ترجمه مدرس کیلای: (سه چیز کمر شکن است) 
امام محمد باقر گفته: «سه چیز کمر شکن است: 


کسی که کردار خود را رگ پندارد و گناه خویش را فراموش کند و 
انديشه خویشتن را بیسندد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه چیز کمر شکن) 


امام باقر علیه السلام فرمود: سه چیز کمر شکن است مردی که عمل خود 
را زیاد پندارد و گناهان خود را فراموش کند و خود پسند باشد. 


7*۴ ترجمه جعفری: (سه چیز پشت را می شکند) 


و 


کی :که قمل شین وی ر شاد ارو حاها ترا اراد سرت من رات 
خود, خودبین باشد. 


«6»- حَدَیَنا آبی رضی الله عَلْهٌ قال حَذْئتا سَغذ ین عَبّد له ۱ 
یی ند اه رف عَن آیبه غن صفوان بُن تختی عن ند الکشن تن 
لحقاج عن آبی عَند الله علیه السلام قال:,قال ایس لته ال عَنه 
چنوده ادا اسَتَمَکنث من ابن ادَمّ فی تلات با م9 7 اه یز 2 
۳ ۳ ۲ لم 4 ۳ عَیِرٌّ مقَبولِ 


امام ششم فرمود شیطان بلشگر خود گفت چون در سه جیز بفرزند آدم 
چیره شدم باک ندارم از هر کاری که بکند زیرا از او پذیرفته نیست, هر گاه 
کار خود را بسیار شمارد و گناه خود را فراموش کند و خود بینی در او راه 
يابد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: 

از امام صادق روایت شده که گفت: شیطان به سپاه خویش گفته: «هر گاه 
من در سه چیز از ادم جچیره گردم از دیگر کارهای وی باک ندارم و از او 
پذیرفته نگردد: هر گاه کردار او در دیده اش بسیار گردد و گناه خویش را 
فراموش کند و به خودیسندی گرفتار گردد». 


***ترجمه فهری زنجانی: 

امام صادق علیه السّلام فرمود: شیطان لعین بلشگر خود گفت: من اگر در 
سه مورد بر آدمیزاده دست یابم پس از آن هر عملی که بجا 1 خاطر 
پریشان نگردم که میدانم عملش پذیرفته نیست: هنگامی که عمل خود را 
زیاد پندارد و گناه خود را فراموش کند و خودیسندی در او راه یابد. 

۲ ترجمه جعه 
عبد الرحمن بن حجاج از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: 
شد: وقتی که عمل خود را زیاد بداند و گناهانش را از یاد برد و خودبینی در 
او راه یابد. 


«7»- حدنتا أعْمَذٌ بنْ مُحَقَد بن بَخبی القطارٌ رضی ال عَله قال حدتنا 
سَعْذ بن عبد اللّه قال حذتیی مُحَتَذ بُنْ عید الجتّار عُن مُحَقّد بن اسْماعیل 
قي ايّن آبی غَمَیْرٍ عَنْ شام پن سالم عَنْ آیی عَبد الله علیه السّلام قال ان 
اللة عَرٌ و جل یِفول انی تطوّلث عَلی عبادی یتلات القَیّث عَليهِمٌ الْیح بَعَد 
رح (1) و لو لا لک ما دقن حَمیمٌ خمیما و الق عَلَیهِمْ السْلوَة بَعْد 
المَصیبه (2) و لو لا دَلِک لم یهن (3) أحَذ مهم بعیّشه و حَلفَتْ هذو الذابَة و 


سلطا علی الجنّطّه و الشّعیر و لو لا دک لکْترَهما مْلَوکَهمْ گما ییون 
الاب و الَفِضَة. 


*ترجمه کمره ای: (خدا بسه نعمت منت بر بندگان نهاده) 


امام ششم فرمود: خدای عز و جل فرماید من بر بندگان خود بسه نعمت 
منت نهادم. پس از گرفتن جان بوی بد بر آنان افکندم و اگر چنین نبود هیچ 
خویشی خویش خود را خاک نمیکرد, پس از سوگواری آرامش دل بنها 
دادم و اگر چنین نبود زندگی بر کسی گوارا نفد این خانوز را افریدم و 
پر گندم و جو مسلط کردم و گر نه پادشاهانشان آنها را مانند زر و سیم 
گنج میکردند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خدا| به سه نعمت بر بندگان منت نهاده) 

امام صادق گفته: «خدای بزرگ گفته: من بر بندگان خویش به سه نعمت 

منت نهادم: از رفتن جان از تن بوی بد بر آن افکندم و اگر نه هیچ 

خویشاوندی خویش خود را به خاک نسپردی» پس از سوگواری آرامش دل 
به ایشان دادم و اگر نه زندگی بر کسی گوارا نت این جانور را 

بیافریدم و بر گندم و جو چیره ۹ و اگر نه پادشاهان آنها را چون زر 

و سیم در گنج خانه می نهادند». 


*#**ترجمه فهری زنجانی: (خداوند بر بندگان بسه نعمت منت نهاد) 

امام صادق علیه السلام فرمود: خدای عز و جل میفرماید: براستی که بر 

بندگانم بسه نعمت منت نهاده ام. بدن شان را پس از بیرون شدن روح بد 

بو کردم و اگر این نبود هیچ دوستی جنازه دوست خود را بخاک نمی سپرد و 
تن آزبنتن.. افو ناگوان خرشندشان.- کردم ۵ اگر این نبود زندگی در 

کامشان تلخ بود و این جانور را (مقصود کرم است) آفریدم و بر گندم و جو 

مشاهاشن کردمو اکر تهجنین نهد پادشاها نشان آن رای مانند طلا مه تفره 

می اندوختند. 

۴ ترجمه جعفری: : (خداوند با سه چیز بر بندگانش ملثت نهاد) 

هشام بن سالم از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: همان 

خداوند می فرماید: من بر بندگانم با سه چیز مثت نهادم: پس از بیرون 

شدن روح از جسد, بوی بد به او دادم که اگر چنین نبود هیچ خویشی, 


اگر چنین نبود, هیچ یک از آنها زندگی گوارایی نداشت و این حیوان را (به 
عنوان آفت) آفریدم و آن را بر گندم و جو مسلط کردم که اگر چنین نبود, 
پادشاهان آن را مانند 0[ 


دش آلافی 1۴ 


0 
۱ 
۱ ب 
2 0 
0 


0 
2 
لسن بن 


*#ترجمه کمره ای: (جز در سه چیز شب بیداری نیست) 


رسول خدا فرمود شب بیداری نیست مگر در سه چیز عبادت با قرآن. یا در 
طلب دانش يا برای عروسی که بخانه شوهرش برند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (شب زنده داری تنها برای سه چیز است) 
پتافیر کفته؛ شب زندم دار شنايسته: بر اق شبه خید. است:بند کی با قران 
کریم يا در جستجوی دانش با برای عروسی که به سرای شویش برند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (بجز در سه مورد شب زنده داری روا نیست) 
تضول خدا ضلی الله علیة و آلف فرخوه بکر در سه مورد شب زندن چاری 
روا نیست : بقران خواندن در دل شب با در طلب علم با عروسی که 
بحجله برند. 

۴ ترجمه جعفری: (بیداری روا نیست مگر در سه چیز) 

امام صادق علیه السلام از پدرش نقل می کند که پیامبر خدا ای 
علنه. و۸1 فرمود: بیداری روا نیست مگر در سه چیز: شب زنده داری 
و ی و وا وی ار از سر 


خود هدیه شده است. 


ره 112 


1- آی الرائحه الکریهه بعد قبض الروح 
2- السلوه: الصبر و النسیان. 
3- کذا, و الظاهر «لم بتهنا» من هنأه الطعام آی صار له هنیثا. 


لق لا فلا فی این اف چا قاطا ر آسته: تفتی ع 


«89»- عدتتا آبی رَضی ال عَلَة قال حدتیی عبذ عة له تم ور از و 
تس فشلم عن ششهده پن زتام عع جقفر پن شعتد عن آیبه علهما الشلام 
قل قال یشول له صلی آلله علیم و له لو لا لاه فی ان آدم ما ها طأَطا 
اسَخ شی 1(۶) الْمرض و اقفر و الْمَوث كهُمْ فیه و له معهّن لوتاب. 


*ترجمه کمره ای: (اگر سه چیز در فرزند آدم نبود چیزی سرش را خم 


نمیکرد) 


رسول خدا فرمود اگر سه چیز در فرزند آدم نبود چیزی سرش را خم 
تمیکرد.بیماری, فقر و مرگ با اینکه همه اینها را دارد هنوز جست و خی 


**"ترجمه مدرس گیلانی: (هر گاه سه چیز در فرزند آدم نبود چیزی سرش 
را خم نمی کرد) 


«هر گاه سه چیز در فرزند آدم نبود چیزی نمی توانست سر او را خم کند: 
نیمار ۶ تفت دستتی. و قز 5 


با همه اینها باز از لاف و گزاف نمی ایستد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (اگر سه چیز در آدمیزاد نبود هیچ چیزاش 


تصول خداضای الم انم ال فرمعک ار یز در اناد ند هه 
چیز اش سرافکنده نمیساخت بیماری و نیازمندی و مرگ و او با داشتن این 
سه چیز باز این همه پر جست و خیز است. 


۲ترجمه جعفری: (اگر سه جچیز در فرزند آدم نبود, چیزی سرش را خم 


نمی کرد) 


امام ضادق, علیه الشلام از پدرش نقل می کند که پافیر خدا صلی: ال 
علیه و اله فرمود: اگر سه چیز در فرزند ادم نبود. هرگز چیزی سر او را 


خم نمی کرد: بیماری و فقر و مرگ» همه اینها در او هست و در عین حال 
او همواره جست و خیز می کند. 


خفتع نقر انم الذیم قلاته آشیاء 


ن‌ 
بوو». تا جققز تن علیة ثن امن تن علبة ی عنم ال تن هیر 
الکوفین ِ حدتبی جدی ۱ چس<* نْ بنْ ۹۰ ط عن کم و بر عَنمان الرهذ سك عن 


بالقول 5 و الوا ِِ 

*ترجمه کمره ای: (همه آداب دین در سه است) 

ابی مالک گوید بامام چهارم عرض کردم مرا از همه دستورات دین خبر 
ند فرمود گفتار حق و قضاوت عادلانه و پائیدن بییمان. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (همه راه و روش دین در سه چیز است) 


ابو مالک گفته: به امام علی بن الحسین گفتم مرا از همه دستورهای دین 
بیاگهان گفت: گفتار درست ۳ دادگرانه و نگاهداری پیمان». 


۲" ترجمه فهری زنجانی: (همه د‌ ستورات دین در سه چیز خلاصه می شود) 


ابی مالک گوید: بامام زین العابدین علیه السلام عرض کردم: همه 
دستورات دین را بمن بفرمائید فر مود: حقگوئی و قضاوت عادلانه. و انجام 
دادن تعهدات. 


***ترجمه جعفری: (همه شریعت های دین, سه چیز است) 


ابو مالک می گوید: به امام سجاد علیه السلام عرض کردم: از همه شریعت 
های دین مرا خبر بده, فرمود: سخن حق, حکم به عدل و وفای به عهد. 


«91»- حدتَتا مُحَقَد بنْ مُوسی بن الْمَتَوَکلِ رضی الله عْنهْ قال حذتتا علی 

۰ و و وه نج ه 7 > ِِ_ و و و و ِ 

نن الکستن السَعدایا قال خذن اه تن آیی عبّد الّه الق فقن یه 
ح ه 3 ۰ ۲ م2 هه . - ۱ 15 2 ۵ .- تِ 

ِ مد بنِ یتان, عپ ی ِ > ۹ ۳ 8 ایغ پٍ 

اه قال قال آمیژ الفومنین علیه,السلام الفتن ثلاث خَب الشتاء و و سَیّف 
و 1 ِ ۳ بل ن 

الشطان و پیزت الخثر و فو فا السیّطان (3) و خبْ الفیتار و الق و 

و وو ۱ و 1 أَحت ۳ 9 نوی ۵ م۵ أ ۳۰ 

هم سَهّم_ یت خن ء ل تفع یه و مب 

حذمث علیه العتَهٌ و مَن أحت لحار و درم تور تلا یذ الا قال 3 


عیسی این مریم ما السّلام الدیتا 5 ِ و ام ات آلکین قّ 
ریم الطبيت یَجْرٌّ الدّاء (لی تفُسه قَالَهمُو 


0 
۹ 
۱ 
۱ 
1 
0 
۳ 
:۲ 0 


*ترجمه کمره ای: (فتنه سه است) 

امام اول فرمود فتنه سه است. دوستی زنان که شمشیر شیطان است., 
را دوست داشت از زندگی سود نبرد. 

زر و سیم است.؛ بنده دنیا است, عیسی بن مریم فرمود زر درد دین است 


و عالم پزشک دین است. چون دیدید پزشک خود را دردمند میکند باو بدبین 
باشید و بدانید که دیگری را اندرز نمیدهد. 


امام علی بن ابی طالب گفته: «فتنه سه چیز است: 


دوستبی زنان که شمشیر شیطان است, باده گساری که دام اوست, پول 
دوستی که ید آوستت:. انکه دوستار رن است ان ز ند کی نه‌دمند تحرذجومی 
اه نیابد, دلداده زر و سیم بنده جهانست. 


مسیح پیامبر علیه السلام هه زر درد و بیماری دین است و دانا پزشک 
دین, هر گاه دیدید پزشک بیمار است امید درمان از او مدارید. 


***ترجمه فهری زنجانی: (همه گرفتاریها در سه چیز است) 
امیر المومنین علیه السْلام فرمود: همه گرفتاریها در سه چیز است زن 


پولدوستی که تير شیطان است پس هر که زن دوست باشد از زندگانی 


ره مه و و هر کم فان اش ماو رای ردو هر سول 
دوست باشد بنده زر خرید دنیا است و فرمود: که عیسی بن مریم 

پول زر بیماری دین است و دانشمند دینی پزشک معالج و هر گاه دیدید 
پزشک خود را دردمند میسازد باو بدبین باشید و بدانید که خیر خواه دیگری 
نتواند بود. 


#۴ ترجمه جعفری: (فتنه ها در سه چیز است) 

اصبغ بن نباته از امیر المومنین علیه السْلام نقل می کند که فرمود: فتنه ها 
در سه چیز است: مجبت: زنان و آن شمشیر شیطان. است: و خوردن 
شراب و آن تله شیطان است. 


و محبت دینار و درهم و آن تير شیطان است. پس هر کسی زنان را 
دوست داشته باشد از زندگی خود سودی نمی برد. و هر کس شراب را 
دوست داشته باشد, بهشت بر وی حرام است, و هر کس دینار و درهم را 
دوست داشته باشد, دنیا را پرستش کرده است. 


و نیز فرمود: عیسی بن مریم فرمود: دینار بیماری دین و عالم طبیب دین 
است. پس هر گاه طبیبی را دیدید که مرض را به طرف خود می کشد, او 
دای که اند کس اه سم اند تصعت کم رات ات 


ها ماخ 

2 تقه ای و ی الخاعف اشتی شته للم و شرحبیل بضم اوله و فتح 
الراء و شکون الهنل 

ال هت ماهتا اه 


یووت یروت ۳ ی و ن‌ 5 1 _ ۲ ۳ رو ‌ِ 9 
قال قال عَلِی علیه السّلام ان للمرَء | شم 3 لیل یل تا 
مَقي حیا و مبنا و هو عَمَلةٌ و خلیل یقول له اتا معک الی باب قبرک نم 
۹ س ۳ ِ ت» ِ ۳1 ز ص - 1 ۳ تس 
آخلیک و هو وِلاخ و خلیل یِفْول له آنا قعک الی آن توت و هو مَالةْ قلذا 
مات ضار للوارثِ 


*ترجمه کمره ای: (برای مرد مسلمان سه دوست است) 


امام فرمود دوستان سه اند, ۱ 
هستم و آن کردار اوست, دوستی است که میگوید من تا لب گور با تو 
هستم سپس تو را رها کنم و آن فرزند است دوستی که میگوید تا دم مرگ 
با خو.هنستم و آن داراتن است که حون فرد به.وارت میکر دد: 


**ترجمه مدرس گیلانی: (مسلمان سه دوست دارد) 

امام علی بن ابی طالب علیه السّلام گفته: «یاران سه اند: یاری که می 
گوید من در زندگی و مرگ با تو هستم و آن کردار ویست, یاری که گوید: 
من تا لب گور با تو هستم آنگاه ترا رها کنم آن فرزند اوست و یاری که 
گوید: تا هنگام مرگ با تو هستم آن دارایی ویست که پس از مرگ وی به 
وارثان باز گردد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (مرد مسلمان را سه دوست است) 
ای مود وان فر مود: براستی که مرد مسلمان را سه دوست 


است دوستی 


9[ 
میگوید: من تا لب گور بهمراه تو هستم و سپس رهایت خواهم کرد و آن 
فرزندان اویند و دوستی که میگوید: من تا دم ق ب: تم و آن روت 

اوست که چون مرد مال وارت است. 


****ترجمه جعفری: (برای مسلمان سه دوست وجود دارد) 


امام صادق علیه السّلام از پدرش, از جذش نقل می کند که علی علیه 
السْلام فرمود: همانا برای مسلمان سه دوست وجود دارد: دوستی که می 
گوید من با تو هستم چه زنده باشی و چه مرده باشی و آن عمل اوست. و 
دوستی که می گوید: من تا لب گور با تو هستم و پس از ان تو را رها 
خواهم کرد و ان فرزند اوست؛ و دوستی که می گوید: من با تو هستم, تا 
وقتی که بمیری و آن مال اوست و چون بمیرد. مال در اختیار وارث قرار 
می گیرد. 


ی 2 3 و ۳ نن 9 ۳ ۳ 
«93»- حذتتا بو أَْمَد الحسن بْنْ عَبّد اللّه بن سعید العشگرء قَالٍ حَدتتا 
او 2 و - تن و و و ند و وی ع- ]و | ی -]. 7 2 ر 9 بل 
ابو بکرٍ محمد بق الکسن 9 در ِ قال احیر ابو حایم ام ِ ۱ 2 
بیی آبو [با] مُحَتّد عُبيْد اللّه عن آییه و أخْبرتا (2) عَيْدٌ الله بن شبیب 
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و9 ِ ب 
و ان کل شی ءحپییبا و علی کل شّی ء قیباً و ان یل حسته تواباً و ! 
سیئه عقابا و کل اجل کتابا و اه لا بذ لک با فیس من قرین یدْفنْ معک و 
هو خی و تذْفَنْ مَعَة.و آلت مبث فان ان کریما اکرمک .و اِنْ کان لیّیما 
پشلمک یم لا بْحشر الا معک و لا ثبِعت لا مَعَه و لا تسال الا له قلا تَجْعلة 
الا الِحا فانئة ان صَلح اتشت به و ان فسَة لا تَسْتَوَجش الا منهة و هو 


تب 
تب 
حزا 

5 


1- ابو حاتم هو محمد بن ادریس بن المنذر. یروی عن العبسي و هو ابو 
محمّد عبید الله ابن موسی کما فی تهذیب التهذیب, و فی اکثر النسخ 
«العتبی یعنی محمّد بن عبید الله». ۱ ۱ 

2- فی الأمالی «قال آخبرنا». و عبد اللّه بن شبیب لم آجده. 

3- هو العلاء بن الفضل بن عبد الملک المنقری آبو الهذیل البصری, و ما فی 
الامالی من العلاء بن محمد بن الفضل من زیاده النساخ راجع تهذیب 
التهذیب ج 8 ص 189. 

4- ما عثرت علی ضبطه. 


ابتِ قال قاقبلث آقکر فیما أسْبَه هذه العظَة من | 

شم وه کب ۳ ۳ س س‌ رل 
لول بل مجی ء حسَّان قَفلث يا سول الله صلی الله علیه و آله قَد 
حصرئیی ییات أَحْسبها وافق ما ثرِید فقلث : 

تب حلیطاً من فقالک انمَا***قرین القتی فی الْقبُر ما کان یَفْعَل 


تم بت 


- ع‌ِ 
نید ** الوم بیتای الَْرَء فیه قبفْیل 
2 - ۳ 


ِ مس 9 ۳ ِ 7 ِ 1 ۱ 
ان کنت مَشْء لا بشّی ء فلا تکن ***بق الذی برصّ به اللةٌ تشةٌ 
9 

یِصَحبت الانسان من بعد مَو: بو***و من قبله الا الْذٍی گان بَعمل 


سس 


تما الالسان صیّف لاأهله**بِهيم قلیلا ببَهْم تم بوحل 


3 
ک 


*ترجمه کمره ای: 


قیس بن عاصم میگوید با گروهی از بنی تمیم حضور پیغمبر شرفیاب شدم 
وقتی بر آن حضرت بار يافتیم که صلصال بن دهمس پیش او بود عرض 
کردم ای پیغمبر خدا پندی بما ده زیرا ما مردمی هستیم که در بیابان بسر 
میبریم. رسول خدا فرمود بدرستی که با هر عزت خواری است و با 
زندگانی مرگ است و با دنیا سرای دیگر است.؛ هر چیز حسابی دارد و با 
هر چیزی پاینده ایست, هر عمل نیکی را وابیست و هر کار بدی را عقابی 
و هر مدتی را پایانی. ای قیس بناچار همنشینی با تو در گور آیدر او زنده 
بکفرت اند و تو مرده آ: کر بزر کهان ناشن تو-را کرافی دار و اگر پست 
باشد تو را وانهد. سپس جز با تو محشور نشود و جز با او برانگیخته نگردی 
و مسئول جز او نیستی, او را شایسته و نیکو آماده کن زیرا اگر نیکو باشد 
با او آسوده بسر میبری و اگر تباه و فاسد باشد همانا از آن در وحشت و 
هراسی, این همنشین کردار تو است, گفت ای پیغمبر خدا میخواهم این 
فرمایش تو در چند بیت شعر باشد که در میان همسایگان خویش از سایر 
عریها بدان افتخار کنیم و آن را حفظ نمائیم و ذخیره کنیم پیغمبر دستور داد 
حسان بن ثابت را حاضر کنند, گوید من شروع کردم اين موعظه را بنظم 
آورم و پپش از آمدن حسان آن را برشته نظم کشیدم عرض کردم یا 
رسل ال اساتت جر نوم امه که مان ارم با ماش سا حراف 
باشد, قیس بن عاصم این اشعار را سر‌ود. 


ز کردار خود دمخوری برگزین***که در گور باشد تو را همنشین 

نش ار هر ی اهاده دازیشی ۳ بش نوی که ایند ای فش 

اگر دل بچیزی ببندی مبند***بجز آنچه باشد خدا را پسند 

پس و پیش مرگت تو را نیست کس***بجز کرده ات یار و فریادرس 


بشر پیش خویشان دمی میهمان***بود وانگهی کوچد از این جهان 


**ترجمه مدرس کت 

قیس پور عاصم گفته: «با گروهی از دودمان تمیم نزد پیامبر رفتم دیدم 
کار بندیم چون ما مردمانی هستیم که در بیابان زندگی می کنیم». پیامبر 
گفت: «همانا با هر ارجمندی خواریست و با زندگی جهان مرگ است. 


دنبال جهان 0 هر چیزی را شمار در پی ست و با هر چیزی 
پاینده ایست هر کردار : نیکی را پاداشی ست و هر بدی را کیفر و هر چیزی 
زا بانانی سای کسشن نا کریر با تو در گور همدمی ست وی زنده به گور 
تودر آیند-هته مرده-بی: هر کام:بزر کوان باشند ترا ارجشتز دارد. و هر گاه 
فرو مایه بود ترا خوار سازد و رها کند, بعدا با تو نشیند و با تو انگیخته گردد 
و ترا از آن بازخواست کنند چنین است آن را نیکو آماده دار اگر نیکو بود با 
آن آسایش پابی ۳۹0 تباه باشد از آن در بیم و هراس گردی این همدم 
همان و است ». 


گفتم: همی خواهم که این گفته را در شعری چند در آورده تا در میان 
دیگران از خاندان تازی بدان افتخار کنیم و آن را بر نماییم. پیامبر حسان 
شاعر را خواست تا آن را ر تزع گرا وت عن همان دم آن را به شعر 
درآوردم و پیش از آمدن وی نزد پیامبر خواندم و گفتم: 


امید است همان گفتار تو باشد, و آن چنین است: از کردار خویش همدمی 
برگزین, تا در گور با تو همدم باشد, آن را پیش از مرگ آماده دار. برای 
روزی که از اين جهان درگذری, در جهان به چیزی دل بند که خشنودی خدا 
در ان باننید: رم از موی آنکه همیشه با توف خواهد نوت همان دار نواست: 


***ترجمه فهری زنجانی: 


قیس بن عاصم گوید: با گروهی از بنی تمیم بمحضر رسول خدا صلی الله 
علیه و اله شرفیاب شدم وقتی بحضور رسیدم که صلصال بن دلهس نیز 
افتخار حضور داشت عرض کردم: ای پیغمبر خدا ما را موعظه ای بفرما که 
ما گروهی بیابان گردیم (و نمیتوانیم زیاد بخدمت شما برسیم) رسول خدا 
فرمود: همانا که عزت را خواری بهمراه است و زندگانی را مرگ قرین و 
دبا وا ارت انشت رای که ورن سای وت ویر کر 
چیز مراقبی, و هر کار خوبی را پاداشی است و هر کار بدی را سزائی و 
هر پیش آمدی را سرنوشتی است و براستی که ای قیس بناچار بایستی 
همنشینی با تو دفن گردد که زنده است و تو پس از مرگت با او در یک گور 
خواهی نود پس اگر بزرگوار باشد با تو بزرگواری کند و اگر فرومایه باشد 
تو را فروگذارد سپس او جز بهمراه تو محشور نگردد و تو جز بهمراه وی از 
قبر برنخیزی و بجز از ناحیه او مسئولیتی نداری پس همنشین شایسته ای 
برای خود انتخاب کن که اگر شایسته باشد با او خاوین خواهی بود و اگر 
ناشایست باشد جز او از هیچ چیز وحشت نخواهی کرد و آن ار 
است. عرض کرد: ای پیغمبر خدا دوست میدارم که این فرمايش شما 
ضمن اشعاری بنظم درآید که باعث افتخار ما بر سایر قبایل عرب گردد و 
آتدو که ما تافدرمت یکی ی فود با جسان نتاس را حاصر 

کند گوید: من شروع کردم بفکر در سرودن اشعاری که شبیه باین موعظه 
باشد و پیش از آمدن حسان اشعار درست شد عرض کردم يا رسول اللّه 
ای هن من رید که انم خواشه شا را ۲ یمانوس تم 


(مضمون اشعار:) 


ِ خودت برگزین یکی همدم***که نیست یار, تو را کس بگور. جز 
دار 


مرگ تو را چاره از رفیقی نیست***بروز حشر که خلق جهان شوند 
۳ 


پس ای عزیز بهیج از جهان مشو مشغول***بجز رضای خداوند عالم الا 
سرار 


که بهند ادتیت از بعد مرگ و پیش از مرگ***نباشدی بجز از کرده ها 


بنزد اهل و عیال آدمی بود بمثل***چو میهمان که پس از اندکی ببندد بار 


ور ی تفیل و اه ون ات قفا وتو ون خاضم ‏ 
بنظر میرسد که همین صحیحتر باشد و ضمیر متکلم در فقلت با ضمیر 
کلم در فاقلتافکرا تهصلضال بسن امس ار کرود که کی اد هرا 
و حاضر در مجلس بوده است چنانچه در صدر روایت ت اشاره شده است و 
میت ای ی انکت او اگم واه سار فیس .ای بان 
درخواست اش از رسول خدا که فرمايیش حضرت بنظم در اید معنی ندارد 
بلکه همین گواه این است که قیس بن عاصم شعر سرودن نمیتوانسته 
است و انیا دیلمی در ارشاد تصریح میکند که مردی در ان مجلس بود بنام 
شاصال اسان اه ی اه مس ی 

***ترجمه جعفری: 
قشن ین عاضه کفته با جمعی او فیله ینیم خدست افش دا ی 
الله علیه و آله رسیدیم و صلصال بن دلهمس نزد او بود, گفتم: ای پیامبر 
خدا صلّی الله علیه و آله ما را موعظه ای کن که ما در بیابان رفت و آمد 
داریم, فر مود: همانا ذلت با عژت, رک نا زد کون و آخرت با دنیاست. و 
برای هر چیزی حسابگری و برای هر چیزی مواظبی و برای هر حسنه ای 
ثوابی و برای هر کار بدی مجازاتی و برای هر مذتی نوشته ای است. ای 
قیس به ناچار تو را همنشینی است که همراه تو دفن می شود و در حالی 
که او زنده است و تو با آن دفن می شوی در حالی که تو مرده ای, اگر او 
کرامت داشته باشد, تو را گرامی خواهد داشت و اگر پست باشد, تو را 
تسلیم خواهد کرد, آنگاه او محشور نمی شود مگر با تو و برانگیخته نمی 
شود مگر با تو, از تو فقط در باره او سال خوآهد شد. بنا پر این جز 
همنشینی شایسته انتخاب مکن که اگر شایسته و صالح باشد با آن مأنوس 

ق ات و و ان قاس باس تما اه آن وه آر حم و عمل توست. 


قفن کف ایا رتخا نی ال شاه ی الم تخوس دار ان شون ون 
ابیاتی از شعر گفته شود که با آن به عرب های دیگر افتخار کنیم و ذخیره 
ای برای ما باشد. پیامبر فرمود: حسان بن ثابت را نزد او اوردند. قیس می 
گوید: من اندیشیدم که این موعظه را در چه قالبی از شعر ریزم و پیش از 
آمدن حسان بن ثابت, سخن بر من هموار شد و گفتم: ای پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله ابیاتی به نظرم رسید که گمان می کنم با آنچه شما اراده 
کرده اید موافق باشد, پس گفتم: 


ار اش ها اه ای وا را 


آماده کنی, بر اي روزی که اتسان تدا داده هی شود و آو هی پذبرد. 


اک به چیزی مشغول هستی, جز به آنچه خوشنودی خدا| در آن است 
مشغول مباش 

انسان را پس از مرگ و پیش از آن همنشینی نیست, به جز عملی که 
کرده است. آگاه باشید که انسان. مهمان خانواده خویش است. اندکی 


«94»- حَدنتا الحسن ین مُحَّد | کونوةٌ الک (2) بالْکوقه سَتَة ژبع 5 
۱ عّد ال ارم قال دنا 
ی 0 رح لا و ۳ > للاچب و 0 زر 9 م لل 0 
لقاسخ تن زگیتا بن دیتار قال تا (شحاق تن علضور قال لت جفقد 
لن - - تس 0 0 اس م2 

(3) * عن آ عبد | اسَعد 


۹ آی آمثل. و استتب له الامر: تقبات امتفاه: 

- الظاهر هو اند القاسم الحسن «بن محمّد السکونی المذگر ِِ 
0 و في بعض النسخ <المذکی» و فی بعضها «الحسن بن 
السکونی الم زکی». ۱ 

3- هو جعفر بن زیاد الاحمر صدوق شیعی ثقه یروی عنه اسحاق بن منصور 
السلولی و هو ممن پروی آعنی جعفر بن زیاد عن أمیّ بن ربیعه المرادی 
داود. 
4- روی نحوه الحاکم فی المستدرک ج 3 ص 137 باسناده عن بحیی بن 
العلاء الرازی عن هلال بن آبی حمید, عن عبد الله بن اسعد بن زراره. عن 
آبیه. و قال هذا حدیت صحیح لم یخرجاه. 


3 ِ ۳ ِ 0 2 
ارم 7 قاوحی لت فی علی علیه السْلام بثلاِ له ام المتّفينَ و 
یذ المذمتین 5 قاید العه المختاین: 


*ترجمه کمره ای: (خدای عز و جل در باره علی علیه السلام پیغمبر سه 
کلمه وحی کرد) 


رسول خدا فرمود چون شبانه مرا پروردگار نزد خویش برد در باره علی 
سه کلمه بمن وحی کرد. فرمود که او پیشوای پرهی زکاران اقای اهل ایمان 
جلودار دست و رو سفیدان است. 


شرح: غر محجلین در لفت عرب اسبان پیشانی و دست و پا سفید است و 
باین جهت مواضع وضوء در بدن انها در ظاهر و باطن پاک و درخشانست. 


هر ماش کش ( ام تسام بآ تسه کل وحن کیت 


پیامبر گفته: «چون به- معراج رفتم خدا در باره علی سه سخن وحی کرد و 
گفت: «او پیشوای پرهیز کاران است و سرور گروندگان و پیشرو دست و 
روی سپیدان». 


***ترجمه فهری زنجانی: (خداوند در باره فلت. علجمه السلام سه کلمه به 
پیغعمبر فرموده است ) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پروردگارم مرا بمعراج برد و در 
باره علی سه جمله وحی فرمود: 


****ترجمه جعفری: (خداوند به پیامبر شدا لین اللخ تغایهه ال کی را رنه 
علی علیه السْلام سه کلمه وحی کرد) 


ید لماعت رازن آت افو خوایضلن ال قلیه و دنل میک 
که فرمود: پروردگارم مرا شبی به معراج برد و در باره علی علیه السلام 
سه چیز وحی کرد: اینکه او پیشوای پرهیزگاران و سرور مومنان و رهبر 


ِِ است که د ست و صورتشان سعید است. (کنابه از مسلمانانی است 
که با گرفتن وضو, دست و صورت آنان نورانی می شود) 


*ترجمه کمره ای: (مرد سه تا است) 


۹ 


**ترجمه مدرس گیلانی: (مردان سه گونه اند) 


22 
***ترجمه فهری زنجانی: (مردان سه قسمند) 


امام صادق علیه السلام فرمود: مردان سه قسم اند: آنکه مردانگی اش 
بدارائی او است و آنکه مر دانکی اش بمقام و منصب او و انکه مرتانکین 
اش بزبان او است و سومی برتر از همه است. 


****ترجمه جعفری: (مردان سه طایفه اند) 


تایه بت منضوت. )۰ امام‌ضانی اه ااام کع عی کید که فر نووه مزدان 


سه طابفه اند؛ 


مردی با مالش, فردی با آیروینش: ۵ مردق با ربا نش و اه بهترین. انماستت: 


۳ 0 یت ۳ 3 ‌ و رح _ 
«6»- و بهدا الاستاد قال قال آأمیرّ الْمَوْمنینَ علیه السّلام الوجال تلاته 
۶.2 ۳ سم ‌ِ ِ س‌ ۳ 1 ۱ 
عاقل و اخمق و قاجر فالعاقل الدین سَریعنة و الحلمٌ طییعنهُ و ار 
۳ ِ ِ ع- ]م] - و م ۳ 7۷ ۵ اه ِ و - بِ خص 
سَجینَة ان سَیْل اجَابٍ و ان تکلم أضَابٍ و ان سَمع وَعی و ان حَذت صَدق و 


*ترجمه کمره ای: 


امام ششم فرمود مردان جهان سه اند خردمند و بیخرد و بدکار, خردمند را 
دین ائين است و حلم در استین و دیدن رای دوربین. چون پرسندش پاسخ 
دهد و چون سخن راند درست گوید و چون بشنود دریابد و اگر حدیث کند 
و و ی ی ی ی 
آوری کنی غفلت ورزد و اگر از نب نیکی برش گردانی بیذیرد و اگر بنادانی 
وادار شود نادانی ورزد و اگر حدیث کند دروغ گوید, خود نفهمد و اگر 
ار کند و اگر رفاقت 
کنی ننگینت کند و اگر باو اعتماد کنی خلوصت نورزد. 

**ترجمه مدرس گیلانی: 

امام صادق گفته: «مردان سه گونه اند: خردمند و سبک مغز و نابکار, 
خردمند راه و روش دین پیش گیرد و بردباری خوی ویست و اندیشه منش 
او اگر از او پرسند پاسخ رساند و جون سخن راند درست گوید و چون 
گوش دارد نیکو دریابد و چون سخن گوید راست گوید. 


و آنکه بدو آرامش یابد وفا کند, چون سبک مغز را به نیکی پاد آوری کند 
پرتت تشن کیرد و اگر از نیکی او را فرود آرد یاز گردد و اگر به نادانی 
واداری به نادانی گرابد و اگر سخن گوید دروغ گوید. خود در نیابد و اگر 
خواهی که وی را بفهمانی درنيابد. هر گاه نابکار را امانت تاو نادرستی 
ورزد و اگر یار وی گردی ترا ننگین سازد و اگر به او کاری واگذاری پاکی 
نورزد؟. 


***ترجمه فهری زنجانی: 

امیر المومنین علیه السْلام فرمود: مردان بر سه قسم اند: خردمند و 
احمق و بدکار خردمند رفتارش مطابق با دین است و بردباری در سرشت 
او است و تیزبینی خوی او اگر سخنی از او پرسند پاسخ گوید و چون 
بسخن درآید درست گوید و چون گوش فرا دهد ضبط نماید و چون خبر دهد 
راست گوید و چون کسی باو اطمینان کند وفا نماید و بیخرد را اگر بکار 


خوبی متنبه اش سازی از یاد ببرد و اگر از کار خوبی منصرفش کنی دست 
بردارد 1 اگر بر نادانی وادارش کنند ندانسته وادار شود و اگر خبری دهد 
بدروغ گوید, او نفهمی است که اک بفهمانندش باز نمی فهمد و بدکار را 
اکر. امینش کرد آنی خیانت ورزد و اگر هم صحبتش شوی سرافکنده ات 
سازد و اگر باو اعتماد کنی بصلاح تو اقدام نکند. 

اه ور ه جعفری: 
امیر المومنین علیه السلام فرمود: مردان سه طایفه اند: خردمند و نادان و 
فاسق. 


خردمند کسی است که دین. روش زندگی او و حلم, طبیعت او و 
اندیشیدن, روش اوست. اگر از او بیر سند؛ پاسخ می دهد و اگر سخن 
بگوید, درست می گوید و اگر بشنود, درک فی. کند . ار خذیت: کند: 
راست می گوید و اگر کسی و و اما 
نادان کسی است که اگر نکته خوبی به او یادآوری شود, غفلت می کند و 
اگر از کار خوبی برگردانیده شود برمی گردد و اکز به. تاذاتی وادار شود 
نادانی می کند و اگر حدیث کند دروغ مي گوید, نمي فهمد و اگر هم به او 
۳ 
می گیرد و اگر به او اطمینان کنی تو را خیرخواهی نمی کند. 


الامامه لا تصلح الا لرجل فیه ثلاث خصال 
«97»- حد ارف رَضی ال له قال حَدتنا مُحَمَذ بن بخیی العا ِ 


مُجَمّد ب؛ تن آهج هر عَبد الصَمَد ن مُحَعّدٍ غقن ختان بن دیر عن آیی عند 
له عُ آییه علیهما الشّلام قال: ان الامامه مه لا تلخ الا لرجُلِ فیه ثلاث 
خضالي ورع یحْجْرُهُ عن المحارم و جلمْ یمک به عَصَبة و حسْن الخلاقه علی 
من ولی عتّی کون له کالوالد الجیم. 


*ترجمه کمره ای: (امامت شایسته کسی نیست کر فزدی که دارای سه 
خصلت باشد) 


امام ششم از قول پدرش فرمود امامت نشاید مگر برای مردی که سه 
خصلت دارد, ورعی که از امور ناروایش باز دارد و حلمی که پا ان خشم 


خود را زیر فرمان گیرد و خوش رفتاری با پیروان خود تا مانند پدر مهربانی 
باشد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (زکسی شایسته پیشوایی ست که دران سه مذش 
باشد) 


امام صادق از پدر خود نقل کرد که می گفت: «پیشوایی نشاید جز برای 
دارد و بردباریی که با ان خشم خویش را زیر فرمان خود داشته باشد و 
خوش رفتاریی که تواند با پیروان خویش مانند پدر مهربان بوده باشد». 


داشته باشد) 


امام باقر علیه السلام فرمود: پیشوائی را نشاید مگر مردی که در او سه 
صفت باشد: ورعی که از محرماتش باز دارد و حلمی که از خشمش 
جلوگیری کند و بهر کس که تولیت یافت ان چنان خوش رفتاری کند که 
بجای پدری مهربان برای او باشد. 


نیست) 


امام صادق علیه السلام از پدرش نقل می کند که فرمود: امامت جز بر 
مردی که سه خصلت داشته باشد شایسته نیست: خداترسی, که او را از 
محرمات باز دارد و بردباری, که با آن خشم خود را مالک شود و نیکویی 


ات 


ِ_ِ_ ج‌ 1 ۳ ی ِ_ 9 1 
«9»- حذدتَیا ابی رضی اللة عنم قال حذدتیا مُحَمَذدٌ بن بخیی العطار عَن 
ض و 3 ۳ ۳ 3 9 3 
بن الج تتیر: ین آیی ال لاب عَن احمد بن _ مُحَمّد بن آبی تر 
سر 9 ۱ با | وعا- | 2 ۳ 1 راو ]لا ج ی 2 وه مه و 2 
الب قال:ٍ 0 ابو | ساج به, ال ی ۱ مّ بای و ِ روط 3 2 
۱ مام قال ان للامام علاماتِ ان یکون اکبر ولد ابیه بَعَدَةْ و یکون فیه 


1- در منبع اصلی نرجمه این روایت شریفه ذکر نشده است 
2- در منبع اصلی ترجمه این روایت شریفه ذکر نشده است 


تب 
سس 


بزنطی گوید از امام هفتم پرسش شد که با چه نشانه امام بعد از امام 


فرمود امام نشانه هائی دارد, بعد از پدرش بزرگتر فرزندانست دارای 
فضل امامت است, و وصی معروف او است که اخر کارواتن بمدینه آید و 
بگوید فلانی بکی وصیت کرده؟ بگویند بفلان, سلاح پیغمبر در میان ما 
هعاداه شت سر سس اسر ال هر ساسا باه آمافت ۲ آن مه 
بعد از پیشوایی را شناخت؟ 


گفت: «پیشوا را نشانه هایست که پس از پدرش بزرگ ترین اولاد او باشد 
و شایستگی پیشوای بااشد و وصی 9 باشد و تا اندازه یی به وصایت 
پدر خود مشهور شده باشد که هر گاه کاروانی به مدینه در آید و بپرسد که 
فلان که را وصی خود ساخته؟ عموما مردمان بگویند فلان شخص را. سلاح 
پیامبر در میان ما مانند تابوتست که در بنی اسرائیل است یعنی همچنان 
که تانوت در بتی آشرائیل تشانه پيامبری در دارنده آن بود سلاح پیامبر تیز 
نزد هر که از ما باشد او نیز پیشوا خواهد بود و هر جا سلاح است پیشوایی 
***ترجمه فهری زنجانی: 
محمد بن آبی نصر بزنطی گوید: امام موسی بن جعفر را پرسیدند: پس از 
رحلت امامی امام دیگر به چه علامت شناخته می شود؟ فرمود: از برای 
امام علامتهائی است از جمله آنکه باید بزرگترین فرزند پدرش باشد و 
دارای فضیلت. و وصایت اش از جانب پدر آن چنان معروف و مشهور باشد 
که اگر سوار غریبی از خارج شهر برسد و از مردم بپرسد که امام چه 
را وصی خود فرموده؟ همه بگویند فلانی را و سلاح رسول خدا در 


میان ما بمنزله تابوت در میان بنی اسرائیل است که هر جا امام باشد 
**#*#ترجمه جعفری: 
احمد بن محمد بزنطی می گوید: از امام رضا علیه السلام پرسیده شد: 
امام پس از امام با چه علامتی شناخته می شود؟ فرمود: امام نشانه هایی 
دارد, اینکه بزرگ ترین فرزند پدرش باشد و دارای فضیلت باشد و هر گاه 
که کاروانی به مدینه اید, بیر سد که فلانی چه کسی را وصی خود قرار 
داده, بگویند: فلانی را. و اسلحه نزد ما مانند تابوت در میان بنی اسرائیل 
است که امام هر کجا باشد با اوست. (منظور از این سخن که اگر کاروانی 
دتم | نز و بپرسد ... این است که جانشین بودن امام جدید به امامی 
که از دنیا رفته میان مردم معروف باشد که اگر از آنها بپرسی, امام جدید 
را به روشنی نشان دهند. و منظور از اسلحه که همواره با امام است سلاح 
پیامبر است که میان امامان به پادگار مانده و به امام دوازدهم رسیده, و 
او در موقع ظهور از ان استفاده خواهد کرد.) 


<99»- ِ یف رضی ال عَنه قال حدتتا مَحَمَد بن بحب تختی الْعَطَاژ غن 
مَحَمّدٍ بن حُمَد غن الحسن : بن, مُوسّی لختای خن رید اشعای ی 

وال حذئنیه 0 القتوط عن عند الاغلی بن أعَینَ قال: و 
» ند اه علیه السّلامعا اج علي الْدعی لهدا آأقرپقتر حق قال 


2 


اس 


اه مج ال لغ تختم بُجْتمعْن فی رجل الا کان اجب ها آلأمر آن یَکُونَ 
آولی لاس یمن له و یَکُونَ عنْدَةْ سلاخ سول اللَهٍ صلّی اللع علیم و آله و 


کون ضاجت الوصیّه الظاهره الذی لا کرت اد شالت اه ۲ 
الصَبیا ای من آوصی فان قَبمولون لی فْلان. 


*ترجمه کمره ای: 


۳ ات که حون است., 
ولی امام پیش از خود باشد و سلاح سول خدا نزد ابا شد.و وضی. آشکار 
امام باشد بطوری که چون بمدینه آئی و از عموم مردم و بچه ها بپرسی 
امام سابق بکه وصیت کرده بگویند بفلان کس. 


*#*ترجمه مدرس گیلانی: 


«سه نشانه دارد که اگر در کسی فراهم گردد پیشواست: ولی پیشوای 
پیش از خود بوده و سلاح پیامبر اکرم پیش وی باشد و وصی صریح پیشوا 
باشد به اندازه یی که اگر به مدینه بیایی و از مردمان و کودکانش جویا 
گردی که پیشوای پیشین کرا وصی کرد بگویند فلان را». در اين صورت 


***ترجمه فهری زنجانی: 

عبد الاعلی بن اعین گوید: بامام صادق علیه السّلام گفتم: آنکه بدون حق 
مدعی ات است چه دلیل باید از او مطالبه شود؟ فرمود: سه دلیل 
است که در هر مردی جمع شود امام او است: برای رسیدگی بامور امام 
پیش از خود از همه مردم سزاوارتر باشد و سلاح رسول خدا نزد او باشد و 
وصایت اش آن چنان آشکار باشد که اکز نهر تزانی. و از همه. مرخم و 
بچه های شهر بیرسی که امام پیشین که را وصی خود کرده است؟ همه 
بگویند فلانی را. 


توت ور ه جعفری: 


عبد الاعلی بن اعین می گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: برای دفع 
کسی که بدون حقّ ادعای امامت کند, حچّت چیست؟ فرمود: سه حجت 
است که در کسی جمع نمی شود مگر اینکه امام باشد: اينکه نزدیک ترین 
کس به امام قبلی باشد و سلاح پیامبر نزد او باشد و دارای وصیتی آشکار 
باشد که اگر به مدینه رفتی و از عموم مردم و از کودکان پرسیدی که فلان 
امام چه کسی را وصی خود قرار داده. بگویند: فلان کس را. 


فیمن حج ثلاث حجج 


ح ۳ بر اش ۳ 9 1 ۳ 
«00»- حذتتا آبی رَضی ال قال دیا مُحَقَذ بُن یَکبی العَطارٌ قال 
تلاپ 9 

عوتتا مق دم امد بن بَخْبی بن عمران الأشعر و عن السندی بن الرَبیع 


2 


القاسم و اب قصّال (2) أنَ جریزاً قال: من حه تلات سیین وال بر 2 
او لم بح قَهُوَ بمئزله دمن الحج (3). 


عّن مُحقد من العاسم تن فصل " سار عَن آْمن بُن مُخرز بژوبه عنٍ 


قال مصنف هذا الکتاب آدام الله تأییده هذا الاسناد مضطرب و لم ار 
لانه کان هکذا فی نسختی و الحدیث صحیح 


*ترجمه کمره ای: (در مقام کسی که سه بار حج رفته) 


حریز گوید کسی که سه سال پی در هم حج رفته سپس حح کند یا نکند 
مقام کسی را دارد که هر ساله حح کند. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (کسی که سه بار حج گزارده باشد) 

حریز از روات گفته: آنکه سه سال پیایی حج گزارده باشد بعد حج گزارد یا 
نگزارد مانند کسی ست همه ساله حج گزارده باشد. 

صدوق مولف این کتاب گفته سند این حدیث سست است چنان که بود نقل 
کردم. چون که در نسخه من چنین بوده است. 

***ترجمه فهری زنجانی: (در باره کسی که سه بار حح رفته است) 


حریز گوید: هر که سه سال پیاپی به حج رود و پس از آن خواه برود يا نرود 


(مصنف) این کتاب ادام الله تأییده گوید سند این حدیث آشفته است ولی 


چون در نسخه ای که من داشتم چنین بود تغییری در ان ندادم ولی متن 
حدبت. صحیم است. 


****ترجمه جعفری: (کسی که سه بار حج به جا آورده) 


حریز گفت: هر کس سه سال پشت سر هم حج به جای آورد پس از آن حج 
کنیا خی اند کی ات که رال مرا خن در 


ندادم جچون در نسخه من به همین صورت بود و حدیت, حدیت صحیحی 
است. 


بی تضب ال له مب مه عَبّد اللّه عن محّد 
ی الاب عن الععال عن عقوان بن تکیت و 9 


بُنِ مهران الجِمَال عَن آبی عَبّد اللّه علیه السّلام قالْ: مَن حَج تلات ججچ لَم 
بضیه ففر آیدا. 5 


*ترجمه کمره ای: 


امام ششم فرمود کسی که سه بار حج کند هرگز فقیر نشود. 


*#*ترجمه مدرس گیلانی: 


حدیبت صحیحی که از امام صادق روایت شده چنین که ی «کسی که 
سه بار حج گزارد هرگز تهی دست نگردد» 

***ترجمه فهری زنجانی: 

امام صادق علیه السْلام فرمود: هر که سه بار بحج برود هرگز تهی دست 


****#ترجمه جعفری: 
صقه ان نهر ان از امام شاوی یی لا مرت هی که کم مات 
کس سه بار حج به جای اورد هر گز فقیر نمی شود. 


۳ ۳ 0 
«102»- حذتتا مَحَمَذ ین بالحسن بن ۱ 

حَد7 ره العطار و احْمَدذ بن اذریس جمیعا قالا حذئتا مَحَمّد بر 
ِِِ یحیی 2 


حمد بن پحجیی . 
ص: 117 
1- فی الکافی جح 1 ص 284 «حیثما کان». 


2- فی البحار «و یرویه عنه القاسم و ابن فضال». 
3- فی البحار «بمنزله من یدمن الحح». 


ن عفران ا آشعرو قال حَدتبی بو عَبّد له الا عن عتضور بُن العتّای 
عم عقرو تن تمعن عیسی بن حقزه ن آپس عَبّدٍ الله علیه السْلام آنَه 
قال: ای بهیر خَج عَلیّهٍ تلات سنین جُمِل من تقم اجه و ژوت نع سنین 


*ترجمه کمره ای: 


فرمود هر شتری که سه سال بر او حج روند از چهارپایان بهشت گردد و در 
روایت دیگر رسیده که هفت سال. 


شرح: این زیت تایید میکند گفتار دانشمندانی را که میگویند بعضی 
حیوانات دارای روج مجرد و نفس ناطقه هستند زیرا نفوس انسانی هم که 
بعد از مرگ بعالم آخرت میروند و باقی میمانند بنا بر تحقیق با جسم پدید 
میشوند و ترقی میکنند تا روح مجرد و باقی و ابدی میگردند و اگر این 
استعداد در حیوانات عمومی نیست ولی ممکن است در بعضی از انها باشد 
چنانچه ممکن است گفت پاره ای از افراد بشر هم مانند حیوانات دارای 
نفس ناظقه نمی شوند و استعداد زوحی آنها فعلیت و تحقق بیدا تمی کند 
مانند اطفال کفار که قبل از بلوغ میمیرند و مانند دیوانگان عمری که هیچ 
وقت عاقل نبودند. 


**ترجمه مدرس کات 
و گفت: هر اشتری که سه سال بر او حج گزارند آن اشتر از چهارپایان 
بهشت است و در روایت دیگری رسیده که هفت سال اکن از جح 


ورن 


***ترجمه فهری زنجانی: 
امام صادق علیه السلام فرمود: هر شتری که با او سه سال بحح رفته شده 


۴ ترجمه جعفری: 
عیسی بن حمزه از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: هر 
تقتر ی که سته سا با آن نت حاه آمرده‌ نود از حارا یا فشتت است: 
و در روایتی به جای سه سال, هفت سال ذکر شده است. 


فیمن حج بثلائه نفر من المومنین 


«103»- حلتتا آبی رضی اللَهعْه قال ح5تتا مد تن ااریس عن محقّد ن 

ا و رم ها سم ۱ الأْسعر و -]_ _ 0 ۳  ٍ‏ اه ی 

حَمَد بن بچبی بن عمران ی عَن بن الخطاب عَن احَمَد بنِ 
۳ ی | جرره ر 68 ت 

غر زعش تي علب نش مولی الگضا قَال سَمفٌث الدّضا, علیه 


*ترجمه کمره ای: (ثواب ب کسی که سه مومن را بحح رساند) 


آزاد کرده امام هشتم گوید از آن حضرت شنیدم میفرمود کسی که سه 
موّمن را حج فرستد خود را از خدای عز و جل با پول خریده و از او 
نمییرسد که مال خویش را از کجا کسب کرده از حلال يا حرام. 


شرح: ظاهرا مقصود اینست کسی که موفق شود سه نفر مومن را بحح 
فرسته دلیل باشد کال آماد حلال است عرسا مات هال حلال ار اه 
*"ترجمه مدرش. کیلاتی؛ (باذاش آنکه سه.موهن زا خع‌رساند) 

غلام امام علی بن موسی الرضا گفته: از امام رضا شنیدم که می گفت: 
«آنکه سه موّمن را به حج گزاردن فرستد, چنین کسی خویشتن را با پول 
از خدای بزرگ خریده و خدا از او نپرسد که خواسته خود را از کجا دست 
اورده یی از حلال پا حرام ؟». 


***ترجمه فهری زنجانی: (در باره کسی که سه نفر موّمن را بحج ببرد) 
حسن بن ی داهن گوید: شنیدم امام رضاأ علیه السلام میفر مود هر که 
سه نفر مومن را بحج ببرد جان خود را از خدای تعالی با پول خریده و 
خدای انیا اما مات کی ها سس ار عم اه رت ای 
است از حلال یا حرام (2). 


مصرف شده است. 


****ترجمه جعفری: (کسی که سه مومن را به حج ببرد) 


فرمود: هرکس سه نفر از موّمنان را به حج ببرد, خود را با آن مبلغ از خدا 
خریده است و خدا از آو سوال نخواهد کرد که مالش را از کجا به دست 
اورده, از حلال پا حرام ؟ 


«104>- حدَتنا مُحَذٌ تن قوتی تن ِِ رت | ال ء َته ال دا علی 


ت 
95 


ال ِِ ی خفن هام و تم و له و 
چاو علی قمیصه یم کذپ و وله عَرّ و جَل ان کان قَمیضَه فد من قَبْلِ 
لایَة و قَوّله ادهَبوا بقمیصی هذا الایة (3). 


*ترجمه کمره ای : (در پیراهن یوسف سه آنت بود) 


امام ششم فرمود در پیراهن_ توشتف: سننة ابیت بود, خدای عز و جل فرماید 
پیراهن او را با خون دروین آوردند. و فرماید اگرٍ پیراهنش از پیش دریده 


شرح: آیت اول در موقعی بود که برادران یوسف او را بچاه انداختند و 
حضور پدر برگشتند و گفتند که او را گرگ درید و پیراهن وی را بنشانی 
اوردند. 


آیت دوم در موقعی بود که یوسف از محفل سری زلیخا گریخت و دم درب 
بعزیز مصر برخورد و زلیخا از دنبال او پریشان حال رسید و بعزیز گفت 
کیفر کسی که نسبت باهل تو سوء قصد دارد چیست؟ 


یوسف گفت زلیخا مرا دعوت کرده. و گواهی از خویشان گفت اگر پیراهن 
یوسف از پیش دریده زلیخا ی 
پس دریده زلیخا دروغ گوید و یوسف راستگو | ست . 


آیت سوم در موقعی بود که یوسف در مصر خود را ببرادرانش معرفی کرد 
و گفت این پیراهن مرا ببرید و بروی پدرم بیفکنید تا بینا شود و خانواده خود 


**ترجمه مدرس کیلا نی (در جامه یوسف سه نشانه بود) 
امام صادق گفته: «در جامه یوسف سه نشانه بود. خدای بزرگ در قرآن 


گفته؛ پیراهن رن دروغین بیاوردند و گفت: اگر پیراهنش از پیش 
دزنداه شده باشد تا آخر .و کفته: این جامه مرا ببرید ا. آخر ایه». 


***ترجمه فهری زنجانی: (پیراهن یوسف را سه آیت بود) 

امام صادق علیه السلام فر مود: پیراهن یوسف را سه آیت بود آنجا که خدا 
فرماید: پیراهنش را بخون دروغین آغشته بیاوردند و فرماید: اگر پیراهنش 
از جلو پاره شده باشد, و فرماید: این پیراهن مرا ببرید. 


شرح: : علامتی که در پیراهن خون آلود بوده اين بوده است که پیراهن سالم 
و بدون دریده گی بوده چنانچه در روایت است که وقتی یعقوب پیراهن را 
دید گفت: وه چه گرگ مهربانی بوده است که پیراهن یوسفم را ندریده 
است و علامت پیراهن که در آیه دیگر است درند کی از قسمت عقب 
پیراهن بوده که علامت فرار یوسف از دست زلیخا بوده است و آیت سوم 
بینا شدن چشم یعقوب بود که اطمینان پیدا کرد فرزندش زنده است. 


۷*۴ ترجمه جعفری: و پیراهن یوسف سه ۳ است) 


هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: در 
پیز اهن پوشف. شه آیه.(دز قرآن) آمده است, در قول خداوند که فرمود: 
«پیراهن او را با خونی دروغین آوردند» و قول خداوند: «اگر پیراهن او از 
جلو پاره شده باشد ...» و قول خداوند: «اين پیراهن مرا ببرید ...»(4) 


الظلم ثلائه 


«105»- حویتا محتد ۶+ بنْ علی مَاجیلَوبه زضی رل فا ی مر ی 
مَحد برد ن آپی [قاسم عن آقة ني یس عَلد له ن یه من قازون تن 
الجَهّم ع عَی الْعْتَصّلِ بُن صالح عَن سَعد بن طریف عَنْ آیی وه جعقر علیه السّلام 
قال: الم تاه + ظلد بَعْفر ره اللهة 


ص: 118 


تفا امه لت عون ازعین قیاع ره یی نر لیا توالت ها 
وقع فی ماله من الشبهه و پرضی عنه خصماءه بالعوض». و زاد الفیض 
رحمه الله: «لعل ذلک بشرط التوبه 6 عم قعرافذ. اضحات: الضال باعیانهم 
لیرده علیهم». آقول: شلعه ن:الخطظات کان مها فی جدیتة کها فی اه 
و جش) و آحمد بن علی مجهول, و الدیلمی مهمل غیر مذکور. 

2- 1. مولف پس از اينکه این روایت را در عیون نقل میکند میفرماید: 
مقصود این است که خداوند از اموال شبهه ناک او سوال نمیکند و دشمنان 
اش را راضی میفرماید و فیض رحمه الله فرموده است شاید این عدم 
مسئولیت بشرط توبه است و در موردی است که صاحبان اموال را 
نشناسد که بآنان بازگرداند. و مصحح نسخه مکتبه الصدوق در سند حدیت 
اشکال کرده است. 

3- یوسف: 18- 26- 93. 

4 1. سوره یوسف, ایات 18- 26- 93. 


عر و جل و طخ لآ بیرغ و طَلمْ لا بدغة اما الطلَمْ ادی لا یز قالسشرک 
الطلف الدي تلف اه قطلم ال تفه همان و 


ما الظلم الذی لا یدَعغة قالمدايتة بین العباد. 
*ترجمه کمره ای: (ستم سه گونه است) 


امام پنجم فرمود ستم سه گونه است. ستمی که خدای عز و جل می- 
نمی امرزد شرک بخداست و ان ستمی که می امرزد ستم کسیست در 
باره خودش میان خودش و خدا و اما ستمی که از نظر نمیانداز. حقوقی 
است که بندگان بیکدیگر پیدا میکنند. 


شون ان ال مرس ان کسام اد تم تاه 
مانند میخواری و این گونه گناهان را خداوند ممکنست بیامرزد. 


**"ترجمه مدرس گیلانی: (ستمکاری سه گونه است) 


امام محمد باقر گفته: «ستمکاری سه گونه است: ستمی که خدا آن را می 
آمرزد و ستمی که آن را نمی آمرزد و ستمی که آن را نمی گذارد. آن 
ستمی که آن را نمی آمرزد انباز گرفتن به خدای بزرگ است و آن ستمی 
که می امرزد ستمی ست که ادمی بر خود روا داشته با خود یا میان خود و 
خدا بوده است و ستمی که از نظر دور ندارد حقوقی ست که مردمان به 
یک دیگر بهم می رسانند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (ستم بر سه گونه است) 

امام باقر علیه السّلام فرمود: ستم بر سه گونه است ستمی که خدای عز 
و جل اش می آمرزد و ستمی که خدایش نیامرزد و ستمی که خدا نادیده 
اش نه انگارد اما نتمی. که خداستین نجی. آمر ۶ شریک قرار دادن از برای 
خدا| است و ستمی که خدایش بیامرزد ستمی است که انسان میان خود و 
خدا نز وه بو توا ِ ستمی که خدا نادیده اش نگذارد حقوق ِِ 


خیم حفف ره (طلم ره کونه استه) 


اما ظلمی که می بخشد., ظلم کردن انسان به خودش میان خود و 


خداست, ۵ اما طاهتن که ان,زا رها نفف. کف در باره حقوقی است میان 
بندگان. 


علیهم السّلام قَال قال آمیژ المَوْمنین علیه ِ ارو یلا ِِ" 
یکاح بهیراثِ و یکاخ بلي الْیَمین و یکاخ بلا یزار 


*#ترجمه کمره ای: (زن ها بسه طریق حلال میشوند) 


امام اول فرمود زن ها بسه طریق حلال میشوند, عقد دائم که ارت دارد, 


۳ 
اص_< 


**ترجمه مدرس گیلانی: (زناشویی از سه راه حلال فی: کرود) 
جناب علی علیه السْلام گفته: «زنان از سه راه بر مردان حلال می گردند: 
برای خواجه خود». 


***ترجمه فهری زنجانی: (هم بستری با زنان بسه راه حلال می شود) 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: هم بستری با زنان بسه راه حلال می 
شود : 


هم سری با عقدی که ارت آور است (عقد دائم) هم سری از راه کنیز 
گرفتن هم سری با عقدی که ارت نیاورد (عقد متعه). 


***#ترجمه جعفری: (زن ها به سه طریق حلال می شوند) 


سکونی از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش, از امير المومنین علیه 
السلام نقل می کند که فرمود: زن ها به سه طریق حلال می شوند: 
ازدواج با ارث, ازدواج به وسیله مالک بودن و ازدواج بدون ارث (منظور از 
ازدواج با ارت ازدواج دائم و منظور از ازدواج بدون ارت ازدواج موقت 
است؛ که اولی از مرد ارت می برد و دومی نمی برد و ازدواج با ملک هم 
مربوط , نف آشة و برده است) 


ترجی النجاه لجمیع الأمه الا لأحد ثلائه 


«7>»- حذینا آیی رضی ال عَه قال حدئتا تقذ بُن عند اه غن الْایم 
بن بن مَحَمّد الاضقهّانی عن تسایخان بن 1 قّ 1 مه ۰ ج ِ تس 
اللَحعی عن جفقر بن مُجَمد مد علیهما السْلام قا نی لاوجُو التَجَام لعّذ 


من رف حتّتا مهم لا لأحد تاه 0 
القاسق المَعلن. ۳ 


*#ترجمه کمره ای: (برای همه امت امید نجات است جز سه تن) 


۳ 


۱ ها 
م 
۱ 
13 
«صا 


امام ششم فرمود برای همه امت اسلام در صورتی که ما را بامامت 
بشناسند امید نجات دارم جز سه کس. همدست پادشاه ستمکار و هوا 
پرست و متجاهر بفسق 


تن) 
امام صادق گفته: «برای امت اسلام رهایی ست اگر حق مرا شناخته باشند 


مگر سه کس: یاور پادشاه ستمکار و هوا پرست و آنکه به بدی و نابکاری 
اشکار کند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (برای همه مسلمانان امید نجات است جز برای 
یکی از سه تن) 


یاهاون له لاه یف من بای همه اس اعت که حق ساسا 


بشناسند امید نجات دارم جز برای یکی از سه تن: همنشین پادشاه ۹ 
و شخص هوا پرست و کسی که آشکارا گناه کند. 


اعا علا علا. 


کس) 


حفص بن غیات از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: همانا 
من به اين امقّت از کسانی که حق ما را شناخته باشند. امید نجات دادم مگر 
و فاسقی که فسق خود اشکار می کند. 


نرجمه جعفری: (برای همه ات امید نجات وجود دارد مگر به سه 


آشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعات 


«108»- حدنتا آیی رضی الَةْ عَْة قال حَدَّتا سَعَذ بُنْ عَبد ال قال حَت 
القاسخ بُنْ ِ َحمّد عَنْ سلیْمان ین وود ِ حَدتتا عنذ الرّاق عَن عققر عن 
الرری قال قال علی نم الخَسین بُن علیبّن آیی طالب عليهم السّلام 
شَذٌ سَاعات ابّن آَدَم تلا سَاعات السَاعَة این یُعَاینْ فیهاً ملک الْمَوّت, و 
السَاعَة الیی یَفومْ فیها من قبّره و السّا : 

تبازک و تقالی قفا 
علَدّ الَمَوّتِ قائت 
قبرک قائت ائت و 


ص: 119 


[- آی المتعه. 


نت و لا هکت و ان تجّت جین یَفُوم ‏ لتّاسن یرب العالمین نت آْت : 
ت نم تلا و من ورلَهم برَرخ الی یوم یبْعَنُونَ (1) قال هو الْقتر و ان 
لهُمْ فیه لمَيشَة ضَلکا و الله ٍن عبر لرَوضَه من ریاض الجنه ا خفرَة من 
تر ال" ُل_من جْلسَایّم ققال له لقَدٌ عم سَاکِنْ السَمَاء 
ساکن الجَتَه من ساکن التّار فا الرَجَْین آلت و و الَارَبّن دَاژک. 


*ترجمه کمره ای: (سخت ترین اوقات فرزند آدم سه ساعت است) 


بت 
۱ 
۱ 
۱ 
ا- 
0: 
1 سس 
۱ 1 
۷ 
۲ 
0 
۱ 
۱ 
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امام چهارم فرمود سخت ترین اوقات فرزند آدم سه است, هنگامی که 
ملک الموت را دریابد. هنگامی که سر از گور بر آرد و هنگامی که در 
قيامت پیش خدای عز و جل بایستد که محکوم ببهشت يا دوزخ گردد, 
سپس فرمود ای فرزند آدم اگر هنگام مرگ نجات یافتی خود را دریافتی و 
نه هلاک شدی سپس این آیه را تلاوت نمود از پس مرگشان در برزخند 
تا روزی که برانگیخته شوند فرمود منزل برزخ گور است همانا در آن 
زند گانی تنگی دارند. بخدا گور يا باغی است بهشتی و یا گودالی است از 
گودالهای دوزخ. سپس بمردی از اهل مجلسش توجه کرد و فرمود, خدای 
اسمان بهشتیان را از دوزخیان میشناسد تو از کدامیکی هستی و کدام از 
این دو خانه خانه تو است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دشوارترین زمانهای فرزند آدم سه ساعت 
است) 
«دشوارترین زمانهای فرزند آدم سه وقت است: هنگامی که مرگ را 


دریابد, ناسین کم از کور بیرون اید و هنگامی که در قیامت نزد خدای 
بایستد که به بهشت رود یا به دوزخ, آرگاه گفت: ای فرزند آدم هر گاه 
هنگام مرگ رستنی خود را رها پافتی ی ی مت مات ال 
قرآن را فرو خواند: ار را با که برانگیخته 
گردند. و گفت: برزخ همان گور است در آن زندگی تنگ و تاریکی ست. 
سوگند به خدای که گور انسان باغی از بهشت است یا گودالی از گودالهای 
دوزخ. بعدا به مردی که در محضر او بود گفت: خدای اهل بهشت را از 
مردم دوزخ می شناسد تو از کدامین از ایشان هستی؟ و سرای تو کدامین 
از این دو سراست.» 


***ترجمه فهری زنجانی: (سخت تنرین هنگام برای ادمی سه وقت است) 


امام سجاد علیه السّلام فرمود: سخت ترین هنگام آدمیزاد سه وقت است: 
که در پیشگاه الهی می ایستد که یا بهشتی شود و يا جهنمی. سپس فرمود: 
ای آدمیزاده اگر هنگام مرگ نجات یافتی شخصیت خود را احراز کرده ای و 
گر نه نابود گشته ای و اگر هنگامی که بخاکت بسپارند نجات یافتی خود را 
دریافته ای و گر نه نابود گشته ای و اگر هنگامی که مردم بر سر پل صراط 
در گذرند نجات بافتی تو شخصیتی داری و کر اون نابود گشته ای و اگر 
هنگامی که مردم در پیشگاه رب العالمین بپا خیزند نجات یافتی تو را 
مقامی است و گر نه نابودی سیس این آنةٌ تلا مت فرمود از پس مرگشان 
عالم برزخ است تا روز رستاخیز (2), و فرمود: 


عالم برزخ همان عالم قبر است که به تنگنای زندگی دچارند بخدای سوگند 
که فیر با کلنتانی انست آن پوستان بهتی سا ووالی است از کیدالای 
آئتتن سینین رزوی بر یکی از اهل مجلس کرده و باه فرمود: آنکه در آسمان 
است شخص بهشتی را از دوزخی میشناسد تو از ز کدامین هستی و خانه ات 
وا اوه وت 

****ترجمه جعفری: (سخت ترین ساعت های فرزند آدم. سه ساعت 
است) 


زهری از امام سجاد علیه السُلام نقل می کند که فرمود: سخت ترین 
ساعت های فرزند آدم سه ساعت است, ساعتی که در آن فرشته مرگ را 
می بیند و ساعتی که در آن از قبر برمی خیزد و ساعتی که در آن در برابر 
خدا قرار می گیرد, که يا به بهشت و يا به آتش می رود. سپس فرمود: ای 
فرزند آدم ! اگر در حال مرگ نجات یافتی, تو همانی که هستی و گر نه 
هلاک شدی, ای فرزند آدم, اگر در موقعی که به قبر گذاشته شدی نجات 
یافتی, تو همانی که هستی و گر : اف رل ریت سر 
شدی , و ای را را ی 
تو همانی که هستی و گر : نه هلاک شدی, سپس این آیه را تلاوت فرمود: 
و از پس آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند»(3) فرمود: 
برزخ قبر است و برای آنان در آنجا زندگی سختی است و به خدا سوگند 
که قبر, باغی از باغ های بهشت و یا گودالی از گودال های آتش است. 
سیس آن حضرت به مردی از همنشینانش فر مود: خدای آرریها هر ساکنان 
بهشت و ساکنان آتش را می شناسد, آیا تو از کدام یک هستی و کدام 
حایگام‌ تیان قو یت ؟ 


لین تععل انم ادف خصلا اقظم غیو الله غر و حل چزم قاازه 


«109»- حتنا محَقَذ بُنْ الَحسَن رضی ال عَلة قال حذتتا سَْذ بن عَبّد ال 
ش انیم تن مجقد عن بشلیغان بن داود قال سمقث قتر واجد یز 
اصَخابتا یروی عَنْ ایی عَبد الله علیه السّلام أة قال قالاليیٌ صلی الله علیه 
و آله لش بَعْمَلّ اب آدم عقلا أعْطَم لد ال تبازک و تعالی من َجّلِ قتل تیا 
از اما او قدم لته یی جعله اه عرّ و جل قبله لعباده أو فرع مَاعه 


#رجمه : کمره ای: (فرزند آدم هرگز کاری نکند که نزد خدا از سه کار 
بزرگتر باشد) 


مس صی اه یه 2.۵ فرمود هرگز فرزند آدم: کاری نکتد. که پیش 
خدای تبارک و و ی ۳ 
بربز د. 


۲"ترخمه مدرتن کیلاتی: (فرزند آدم هر کز کار نکردهم که پیش خدا از سنه 
کار بزرگتر باشد) 


بنامیز صلی الله غلیه و آله کفتهه دفرزند آدم هرک کار کرد که بیش 
خدا ان شته. کار عفر ناشده آیکه‌بیامتوی با متتوایی را تکشده انکه کعیر! 
ویران سازد, انکه به حرام اب خود را در زنی ریزد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (آدمیزاد هرگز کاری انجام نمیدهد که در نزد خدا 
از سه کار بزرگتر باشد) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آدمیزاد هرگز کاری نمیکند که در 
نزد خداوند بزرگتر از کا ر کسی باشد که پیفمبری يا امامی را بکشد یا کعبه 
ای را که خدای اش عز و جل قبله بندگان خود قرار داده ویران سازد و یا 
نطفه خود را از راه حرام در زنی بریزد. 


*#***ترجمه جعفری: (فرزند آدم کاری را که نزد خداوند از نه. کار بزز کنر 
باشد انجام نداده) 


امام صادق فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرزند آدم کاری 
که نزد خداوند از سه کار بزرگ تر باشد. انجام نداده است: کسی که 
پا و که رای ۱ 
و یا منی خود را در زنی که به او حرام است خالی کند. 


*ترجمه کمره ای: (مرد کوچ نکند مگر برای سه چیز) 


امام ششم فرمود در دستورات حکیمانه آل داود است که مرد کوچ نکند 
فگر تاو اه چیز تحصیل توشه آخرت, اصلاح امور زقد عانی: دریافت لدتیت 
سپس فرمود کسی که زندگی را دوست دارد خوار می شود. 


شرح: مقصود اینست که کسی که زندگانی دنیا و امورات مادی مورد 
علاقمندی او هست از افعار بلند خدایرستی و روحانی باز میماند و 
بکارهای پست دنیا داری تن در میدهد و عزت نفس خود را می بازد و در 
چنگال دنیا زبون و خوار می گردد. 


**#ترچمه مدرس گیلانی: (مرد کوچ نکند جز برای سه کار) 


امام صادق گفته: «سخن حکیمانه آل داود آمده که مرد کوج نکند جز برای 
سه کار: به دست آوردن توشه دیگر سرا ساختن کارهای زندگی, دریافت 
خوشی. آنگاه گفت: آنکه زندگی را دوست بدارد خوار و بی مقدار گردد». 


**ترجمه فهری زنجانی: (مرد سفر نکند مگر در سه مورد) 


امام صادق علیه السّلام فرمود: در حکمت آل داود ثبت است که مرد سفر 
نکند مگر در سه مورد: پا توشه آخرتش باشد یا اصلاح زندگیش, یا لذت 
حلال. سپس فرمود: هر که بزندگی دلبند باشد خوار میگردد. 


۴ ترجمه جعفری: (مرد, جز برای سه هدف کوج نکند) 


امام صادق علیه السْلام فرمود: در حکمت آل داود نوشته شده است: مرد 
جز برای سه هدف کوچ نکند: برای تهیه توشه آخرت و یا اصلاح کارهای 
زندگی و یا لذت جویی از راه غير حرام. نیز فرمود: هر کس زندگی را 
دوست داشته باشد خوار می شود. (منظور از زندگی در اینجا دنیاست که 
دوست داشتن آن خواری می آورد.) 


الفرش ثلاثه 

«11>- حدتتا آنی زضی ال عَنْهٌ قال حذدتتا سَعغذ بنْ ید اون القاسیم 
بن مُحمَد عَن سْلیمان بُن ب داقد قال خدتیبی حتماد ۱ 
۱( رٍ رَجّل فقال فراش للرَجّل و فراش 
لاله و فزاش لصَیّفه و الفراش 

ص: 120 

1- المومنون: 100. 


2 لمومنون 100 
3- 1. سوره مومنون ایه 100. 


الرّایغ للشیّطان. 


*ترجمه کمره ای: (رختخواب سه دست است) 

امام ششم برختخوابهائتی نگریست که در خانه مردی روی هم چیده بود, 
فرمود یک رختخواب از آن رنه ذیحری ار نزن و یکی هم برآی فقفان: 
رختخواب چهارم ا 0 شیطان است. 


شرح: مقصود اینست که نباید رختخواب زیادی تهیه کرد و بیکار و بی 


امام صادق جامه خوابهایی در سرای مردی دید که روی هم نهاده, گفت: 
جامه خوابی برای مرد است و جامه خوابی برای همسر و دیگری برای 
مهمان چهارمین از آن شیطان است». 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه بستر لازم است) 


حماد بن عیسی گوید: امام صادق علیه السلام را بر بسترهاتی در خانه 
مردی نظر افتاد فرمود: بستری برای مرد خانه لازم است و بستری برای 
اهل خانه و بستری برای مهمان و بستر چهارم از ان شیطان است. 


۴ ترجمه جعفری: : (رختخواب سه گونه است) 


حمّاد بن عیسی از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که آن حضرت به 
رختخواب خانه مردی نگاه کرد و فرمود: یک رختخواب برای مرد و یک 
رختخواب برای خانواده اش و یک رختخواب برای مهمانش. چهارمی مال 


تیب و1 0 . جر - تچ ۳ 7 ج- کر تا 
قال حدتتا سلیمان بخ الأسْعت قال َدتا رید بُن اد ای قال حَدد 
اب وقب عَن آبی قانی (2) عن آبی عَبّد الرَحْمَن الحتل عن جابر بن عَبّد 
ِ 4و بر جح خی [ 37 خا 


*ترجمه کمره ای: 
(3) 


4 


***ترجمه فهری زنجانی: 


جایر بن عبد اللّه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله سخن از بستر 
میگفت فرمود: ۰ 
مهمان است و چهارمی از آن شیطان است. 


فتتتت تور ه جعفری: 


ار هام مت کت و شام ک سای ال نم ال ان ات 


وکا فرمود: رختد "۳ تدای ی ۳ برای و و و خی یه 


العلامات الثلاث 


«113»- حدتتا یی رضی اللَه له ال حدتتا سَعَذ بن عَند اللّه قال حََیّیی 
العاشه تن فده مد عن شمان ثن داوة قال عگبی حَمَاد بن عبسی عَن آبی 
عَبّد ند الم علیه لام قال" قال لَفْمَانْ لابّیه یاب کل شی عء علاط یعرف 

» و العمقل به و 
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۱-2 من ] 
بالعَ یُهین الظلمه و للمْتافق تلا علاماتِ یحالف لیسائة قَلبِة و قَلْبه 
فعلة و علانیلة سريرتة و للایم ثلاث علاماتِ یَحْونْ و کب و یحالف ما 
یِمول و لِلمَرَایّی تلا علامات یکسل لد کان وَحْدَه و یتشط ادا کان التاس 
ند و یِتعرّض فی کل مر ِلمَخْمده و للحاسد تلا علاماتِ عْتَابْ ادا غاب 


و یتملق (د! شهد و پشمث بالمصیبه و لِلمسشرف تلاث علاماتِ پشتری ما 
لیس له و یلبس ما لیس له و یاکل ما لیس له و للکسلان 
1 12 


1- فی بعض النسخ «عمرو بن حفص». 

2- هو حمید بن هانی آبو هانی الخولانی المصری روی عن ار عبد الرحمن 
الحبلی و روی عنه عبد اللّه بن وهب بن مسلم القرشی. 

3- در منبع اصلی ترجمه جداگانه ای برای این روایت شریفه ذکر نشده 
است. 

4 در منبع اصلی ترجمه جداگانه ای برای این روایت شریفه ذکر نشده 
است. 


5- فی بعض النسخ «فیما لا ینال». 


ضّ : 


7 ۶ علاجا ۲ 1۳ 0۳ قرط و لد  -‏ و پل و لاو له او 2 
جات ی و ی یصیع و یصیع ی یام و 
ت ۰ سس ل‌ سب ۳ لا با ‌ِ 1۳ 0 #۷ ">" 
ِلعافل تلا علاماتِ السَهَ و اللَهَوّ و اللَمْیان: قال حَقَاذ بُنْ عیستی قَالّ بو 
۳ ً ک ۳ - 1 کر - 
عَبد الله علیه السلام‌و لکل واجده من هذو العلامات شعب ببلغ العلمّ بها 
ی با خر وف 1 ۳ 
۳ 
الیل و اطراف النهارِ و ارذت ان قَر ینک و تتال خیر الدنیا و الاخره 
فا الطمع مما فی ایدی الا و عَذ تفسشک فی المَوتی و لا تَحَدئن 
تقشی ایک فذق آخد من الباس ۶ اخزن لشانی کا تخرن ما 


*#ترجمه کمره ای: (در نشانه های سه گانه) 


امام ششم فرمود لقمان به پسرش گفت ای پسر جانم برای هر چیزی 
نشانه ایست که بدان شناخته شود و بر ان گواه است, دین را سه نشانه 
است, دانش, ایمان و قفا بان ایمان سه نشانه دارد ایمان بخدا و 
کتابهایش و فرستادگانش, عالم سه نشانه دارد شناسائی خدا و دانستن آن 
چه خدا خوش دارد و ان چه بد دارد. عملی کنند سه نشانه دارد نماز. روزه, 
زکاه, کسی که بخود می بندد سه نشانه دارد با ما فوق خود ستیزه میکند. 
ندانسته میگوید, چیزی را که بدان نمی رسد می جوید ستمکار سه نشانه 
دارد زبانش بالادستش را بنافرمانی ستم میکند زیر دست را بزورگوئی و 
کمک بستمکاران مید هد فاسق سه نشانه دارد زبانش با دلش مخا 

است و دلش با کردارش و آشکارش با پنهانش گنهکار سه نشانه دارد 
خیانت میورزد. دروغ میگوید. خلاف گفته خود کار میکند, خود نما سه نشانه 
دارد, در تنهائی کسل است و در برابر مردم زرنگ و در هر کاری دنبال 


تمجید میگردد. 


حسود سه نشانه دارد پشت سر بد میگوید پیش رو تملق مینماید و مصیبت 
زده را سرزنش میکند. اسراف کار سه نشانه دارد, انچه درخور او نیست 
میخرد. آنچه درخور او نیست مییوشد, انچه در خور او نیست میخورد, تنبل 
سه نشانه دارد سستی میورزد تا تقصیر کار گردد و تقصیر میکند تا تضییع 
کند و تضییع میکند تا گنهکار شود. 


برای غافل سه نشانه است سهو, بازی, فراموشی حماد بن عیسی گوید 
امام ششم فرمود برای هر کدام از این نشانه ها رشته هائیست که بیش 
از هزار باب و هزار باب و هزار باب ای حماد در شب و روز طالب علم 
باش و اگر میخواهی چشمت روشن شود و بخیر دنیا و آخرت برسی طمع 
ترآ که ندز فنست هرد است. بیر وسخون را در فرد مان مشمار: و وی را 


بالاتر از هیچ کس قرار مده و زبان خود را مستور دار چنانچه مالت را 
مستور میداری. 


**ترجمه مدرس کبلانتیت (تشانه های‌سه کانه) 


امام صادق گفته: لقمان به پسرش گفت: ای پسر جان برای هر چیزی در 
جهان نشانه ایست که به آن آن چیز شناخته گردد و گواه است بر آن. دین 
2 دانش, رح هآ کرد ار گروش را سه نشانه 
است: ایمان به خدا و نامه هایش و پیامبرانش. دانا سه نشانه دارد: 
شناسایی خدا و دانستن آنچه خدا خواهد و آنچه را ناخوش دارد. به جای 
آورنده.شته تشاته-دارد: تهاز, رورم ز کات واننود کنندهسته تشانه داودد با 
برتر از خود ستیزد, نادانسته گوید, و نایاب را جوید. ستمکار را نیز سه 
نشانه است: برتر از خود را به سرکشی ستم کند و زیر دست را زور گوید 
و یاوری ستمکاران کند. فاسق را سه نشانه است: هرگز زبانش با دلش 
گناهکار را نیز سه نشان است: 


خیانت ورزد. دروغ گوید, بر خلاف گفته خویش کار کند. مرائی یا خود نما 
سه نشانه دارد: در نهانی کاهل است و نزد مردم کوشا و زرنگ و در هر 
کاری در پی ستایش و مدح. و متکبر را سه نشان است: در پی نکوهش 
کند و در پیش چاپلوسی نماید و گرفتاری رسیده را سرزنش کند. 


اسرافگر را سه نشان است: آنچه شایسته او نیست می خرد و آنچه مقام 
او نیست می پوشد و آنچه در پایه او نیست می خورد. گرانجان یا تنبل را 
سه نشان است: به سستی گراید تا بزهکار گردد و کوتاهی کند تا ناسپاس 
شود و تضییع کند تا بزهکار گردد. پرت يا غافل را سه نشان است: سهو یا 
پرتی؛ بازی؛ فراموشی. حماد پور عیسی گفته؛ امام صادق می گفت: 
«برای هر یک از این علامات و نشانه ها که یاد شد اصولی ست که بیش از 
هزار در است و هزار هزار در, ای حماد در شبانروز جویای دانش باش و 
هر گاه خواسته باشی دیده ات بینا گردد و به نیکی جهان و سرای جاویدان 
رسی آنچه در دست مردم است آز از آن کوتاه کن و خویشتن را در شمار 
مردگان انکار و خویش را برتر از کسی مپندار و زبان خود را پوشیده دار 
چنان که خواسته خود را». 


***ترجمه فهری زنجانی: (علامت های سه گانه) 


امام صادق علیه السلام فرمود: لقمان بفرزندش گفت: جان فرزند هر چیز 
را علامتی است که بدان شناخته گردد و گواه آن است دین را هم سه 
علامت است: دانش و ایمان و عمل بدین, و ایمان را سه علامت است 
ایمان بخدا و کتابهای_ ی 
است: شناختن خدا| و آنچه خدایش دوست دارد و آنچه خدا| را ناخوش آید ۲ 
رفتارکننده بدین را سه علامت است: نماز و روزه و زکاه, و دانشمند نما را 
سه علامت است: با برتر از خود ستیزه کند و ندانسته چیزی گوید و بانچه 
در دسترس او نیست دست طمع دراز کند. و ستمکار را سه علامت است: 
با برتر از خود بنافرمانی ستم روا دارد و با زیر دست بتعدی و زور و 
ستمکاران را یار و یاور است و منافق را سه علامت است: زبانش با دلش 
مخالف است و دلش با کردارش. و نهانش با آشکارش, و گنهکار را لسه 
علامت است: خیانت بورزد و دروغ بگوید و بر خلاف گفته خود رفتا ر کند و 
ریاکار را سه علامت است هنگام تنهائی کسل است و چون مردم بنزدش 
باشند با نشاط است و بهر کاری دست بزند برای خوش آیند دیگران است, 
و حسود را سه علامت است: پشت سر بدگوئی کند و پیش رو تملق نماید 
و مصیبت زده را سرزنش کند, و ولخرج را سه علامت است: آنچه را که 
در خور او نیست میخرد و انچه را که در خور او نییست می پوشد و انچه را 
که در خور او نیست میخورد, و تنبل را سه علامت است: ان قدر کوتاهی 
کند تا سست گردد. و آنقدر سستی ورزد تا ضایع کند و آنقدر ضایع کند که 
گنهکار شود, و غافل را سه علامت است: اشتباه و بازی و فراموشی حماد 
بن عیسی گوید امام صادق علیه السْلام فرمود: هر یک از این علامت ها را 
رشته های مختلفی است که دانستن همه آنها بیش از هزار باب و هزار 
باب و هزار باب است ای حماد شبانه روز بدنبال دانش باش و اگر 
خواستی که چشمت روشن باشد و بخیر دنیا و اخرت برسی طمع خود را 
از آنچه بدشت:فردم. انستببر و خود را در ردیف هرد کان بگذار و هرگز 
بخواطرت نگذرد که تو را بر یک نفر از مردم مزیتی است و زبان خویش 
در دهان نگهدار همان مر مالت را نگه میداری. 

۴ ترجمه جعفری: (نشانه های سه گانه) 

حمّاد بن عیسی از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: لقمان 
به پسرش گفت: فرزندم ! هر چیزی علامتی دارد که با آن شناخته می شود 
و بر آن گواه است, همانا دین سه علامت دارد: دانستن و ایمان و عمل به 
آن. و ایمان سه علامت دارد: ایمان به خدا و کتاب ها و پیامبران او. و عالم 
سه علامت دارد: علم به خدا و شناختن انچه خدا دوست دارد و يا از ان 


بدش می اید, عمل کننده سه علامت دارد: نماز و روزه و زکات؛ و شخص 


ناساز کار سه علامت. داردد با بالاتر از خود ستیز می. کتد و آنچه را که تمی 
داند. می گوید و در طلب چیزی است که به آن نمی رسد, و ستمگر سه 
علامت دارد؛: به انکه بالاتر از اوست با نافرمانین ظلم می کند و به بایین تز 
از خود با غلبه ظلم می کند و ستمگران را یاری می دهد, و منافق سه 
علامت دارد: زبانش با قلینشن و قلبیشن با عملش. و اشکارشن با نهانش 
مخالف است, و گناهکار سه علامت دارد: خیانت می کند و دروغ می گوید 
و با آنچه می گوید مخالفت می کند, و ریاکار سه علامت دارد: 


عمل می کند و در هر کاری ستایش مردم را می جوید, و حسود سه 
علامت دارد: وقتی کسی غایب است غیبت او را می کند و چون حاضر 
باتتدیه اه مایم کته یت وم را ات نکن اسر اف کار 
سه علامت دارد: انچه شایسته او نیست می خرد و انچه شایسته او نیست 
می پوشد و انچه شایسته او نیست می خورد. و تنبل سه علامت دارد: 
سستی می کند تا وظیفه ای را انجام ندهد. وظیفه اش را انجام نمی دهد 
تا ان ضایع رود و ضایع نمی شود مگر این که گناهکار باشد, و غافل سه 
علامت دارد: سهو, بازی, فراموشی 


حماد بن عیسی گفت: امام صادق علیه السْلام فرمود: برای هر کدام از 
این علامت ها شاخه هایی وجود دارد که دانستن انها به بیش از هزار باب و 
هزار باب و هزار باب می رسد, پس ای حفاد, شبانه روز در طلب علم 
باش و اگر می خواهی چشمت روشن باشد و به خیر دنیا و آخرت برسی, 
طمع خود را از آنچه در دست مردم | از مردگان 
بشمار و با خود مگو که تو از یکی از مردم بالاتری, و زبانت را نگه دار 
ام هک ات ابص اس 


شلق الله غر و جل العید هن لاه اخهال نمی آفرم 


«11»- حون ۳ روت اللَه عَنَهٌ قال حدتتا سَغذ بنْ عَبّد الله غن القا 
بن مُحَمّد عن سْلیْمان پن داوّد قال حَدّتیِی حَمَادٌ بُنْ عیسی عن آ عبد الله 
۲ 


1- نعشه تدارکه من هلکه, جبره بعد فقره. 

2 فطم الولد قضاه عن الرصاع: 

9 آی لا بستطیعان فری زلی تما جلهضا لاه غاب من نت و تضهن غیه 
کنهها و آن لم بکمتا بملکان قبره (قاله العامط اللمت . 


و جَحَد الحَفَوق فی ماله و قَتَر عَلی تفسه و عیاله مَحاقة اقتار رژق و سَوء 
بو 1 ۳ و 1۱ ۲ ۳ 2 6 ۶ 
ین (1) بالخلف من اللّه تبازک و تقالی فی القاجل و الاجل قبنسن الْعَبد 


*ترجمه کمره ای: (خدای عز و جل در سه حال بجای بنده کارهای او را 
انجام میدهد) 


امام اول فرمود در ضمن پندهائتی که لقمان بیسرش میداد این بود که باو 
گفت ای پسر جانم کسی که عقیده اش در موضوع روزی ناقص و ایمانش 
سست است از اینجا عبرت گیرد که خدای تبارک و تعالی در سه حالت 
را را 
این حالات قدرت کسب و چاره ای نداشته و بداند که خدای تبارک و تعالی 
تا ای و و 
است که او را در جای محکمی محفوظ از سرما و گرما روزی داده سپس 
او را از آن جا بیرون آورده و از شیر مادر روزی او را روان کرده همان 
شیر مادز کفایت او را میکند و اه را مییروراند و تیرو‌مند میکند بی انکه 
تاب و توانی داشته باشد. سپس از شیر بریده شود و از کسب پدر و 
فادزش روزی او را خوالة کرده و باندازه ای دل آنها زا بر او مهربان و پر 
محبت نموده ۷ 
مقدم میدارند و چون بزرگ و خردمند گردید و برای خود دست بکسب زد 
کازنتن بر آو دشوار آنذ و بخدافتد بدکمان شود و حقوق الهی را در مال 
خود انکا ر کند و بر خود و عیال خود تنگ گیرد از ترس کم آمدن روزی و از 
ندکماتی بخدا و سستی عفیده و آیمان, باینکه خدا در دنیا و آخزت باه غوض 
میدهد ای پسر جان این گونه بنده بنده ایست. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خدا در سه حال به جای بنده کارهای وی را پایان 
می رساند) 


جناب علی علیه السّلام گفته: «میان پندهایی که لقمان به فرزند خود می 
گفته این است که به او می گفته: «ای فرزند آنکه باورش در باره روزی 
ناقص و کوشش سست باشد از این جا پند گیرد که خدای بزرگ در سه 
حال به جای او کارش را ساخته و روزی وی را رسانده در حالی که در هیچ 
یک از احوال توانایی جستجوی و چاره یی نداشته البته خدا در حالت چهارم 
نیز او را فراموش نمی کند و روزی او را می دهد. 


نخستین این احوال در زهدان مادر بود که وی را در جایگاهی استوار 
نگاهداری از سردی و گرمی کرد و رزق داد بعدا او را از آنجا بیرون آورد و 
ان تین ماد نی او ایک توانا هتره‌فند دید 


بعدا از شیر گرفته شد و از دست رنج پدر و مادر او را روزی داده و دل 
ایشان را بر وی مهربان گردانید چنان که در کارها ی 
بر خویشتن برتر دارند. و چون بالیده و خردمند گردید برای زندگی و 
ارتزاق پی کار رود و چون در تلاش کوتاهی کند به خدای خویش در #ِ 
رسانیدنر بد گمان گردد و از بیم تنگی روزی و در آمد بر خود و همسر 
خویش تنگ گیرد چنین بنده یی بد بنده یی باشد». 


*#**ترجمه فهری زنجانی: (خدای عز و جل بنده را در سه حال مختا: 
افرید) 


امیر المومنین علیه السّلام فرمود: از جمله پندهائی که لقمان بر فرزندش 
میداد این بود: که گفتش جان فرزند آنکه در باره روزی پایه یقینش کوتاه و 
ایمانش ضعیف است باید قیاس کند که خدای تبارک و تعالی او را در سه 
حال مختلف آفرید و در همه روزیش را داد ۳ 
حالات نه کسبی داشت و نه راه چاره ای و مسلما خداوند در حالت چهارم 
نیز روزیش خواهد بخشید اولین حال شکم, مادر بود که خدایش در آن 
جایگاه محکم و محفوظ از گرما و سرما روزی رساند سپس از آن جایگاه 
بیرونش آورد و روزی او را از رهگذر شیر مادر که غذای کافی و پرورش 
دم و ری با ود ام مود ی که و ای وا سجن 
داشته باشد سپس از شیر بازش گرفت و روزیش را 7 
مادرش ناهن فرمود و آن چنان دل پدر و مادر را نسبت باو مهربان و 
کانون محبت کرد که در این زمینه بی اختیار بودند تا ان حد که غالبا فرزند 
ژاتن خودشان فقدم. هیداشتند همین. که بزری شند و:عافل شتد و فشغول 
کسب گردید عرصه کار بر او تنگ شد و بخدا گمانهای بد برد و حقوق الهی 
را که در مالش بود انکار نمود و بر خود و عیال خود تنگ گرفت که مبادا 
روزیش کم شود و يا خداوند از وعده هائی که در دنیا و اخرت باو داده 
است مخالفت ورزد پسر جانم چه بد بنده ای است این چنین بنده. 


***ترجمه جعفری: (خداوند بنده اش را در سه حالت از سوی خودش 
سامان می دهد) 


کتاد بن فیسی از آمام ضادق علیه اتشلام سل می کند. که آمیر آلمومنن 
علیه السّلام فرمود: در موعظه های لقمان به پسرش آمده است که گفت: 
فرزندم ! باید کسی که یقین او اندک و نیت او در طلب روزی ضعیف است.؛ 
عبرت بگیرد, همانا خداوند او را در سه حالت از سوی خود سامان داده و 
بو تم را عطا فرصنم مر حالی که فر هه کار اس خالته ها اد 
کسبی و نه چاره ای داشت و خداوند او را در حالت چهارم نیز روزی می 
دهد, اما اولین حالت هنگامی بود که آو در شکم مادر بود و خداوند او را در 
اين قرارگاه آرام که گرما و سرما اذیتش نمی کرد روزی می داد, سپس او 
را از انجا بیرون اورد و از شیر مادر برای او روزی قرار داد که او را 
کفایت می کرد و پرورش می داد و در امان بود بدون انکه تاب و توانی 
داشته باشد, آنگاه او را از شیر باز کرد و برای او از کسب و کار پدر و 
مادرش روزی قرار داد و دل های آنان به او با محبت و مهربان بود به گونه 
ای که نمی توانستند جز اين را انجام دهند. تا جایی که آنها در بسیاری از 
موارد او را از خودشان مقدم می داشتند, تا اینکه وقتی زر کج زوسن 
شد و برای خود کسبی فراهم کرد. کارش بر او تنگ شد و در باره 
پروردگارش گمان ها کرد و حقوق الهی را در مال خودش انکار نمود و بر 
خود و خانواده اش تنگ گرفت و این از ترس تنگ شدن روزی و به سبب 
نداشتن یقین کافی به اینکه خداوند در دنیا و آاخرت به او عوض خواهد داد, 
صورت گرفت. پس چه بد بنده ای است این بنده. فرزندم. 


التاین خلانه 


۳ ِ ِ ۳ 7 9 
۰ تِ ِِ ی لسن رضی ‏ ال عنهٌ قال خذتتا صحد رد الحسشن 
بن ۱ 


*ترجمه کمره ای: (مردم سه دسته اند) 


امام ششم فرمود. مردم سه دسته شمرده شوند عالم و طالب علم و هر 
دم بیل ما عالم هستیم و شیعیان ما طالبان علم و مردم دیگر هر دم بیل, 


شرح: دسته سوم را بلفظ غناء تعبیر کرده و آن در لغت گیاهان خشکی 
ار ایا ی مس عضو اه 


آن مردم عوام و بی بصیرت در دینست که از هر پیشوای جوری طرفداری 
و پیروی میکنند برای زندگانی چند روزه دنیا. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (مردم سه گروه اند) 
امام صادق گفته: «مردم سه گروه اند: داناء دانش جوی و بی بندوبار ما 
دانا هستیم و پیروان ما دانش جویان دانش, و دیگران نی بندوبار. ک 


***ترجمه فهری زنجانی: (مردم سه دسته اند) 

امام صادق علیه السلام فرمود: مردم روزگار بر سه دسته اند دانشمند و 
دانش جو و افراد بی خاصیت., دانشمندان مائیم و دانیز نشجویان شیعیان ما و 
مردم بی خاصیت بقیه مردم. 

۴ ترجمه جعفری: : (مردم سه طایفه اند) 

ابو خدیجه از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: مردم سه 
دسته به شمار می ایند: عالم و جوینده علم و خس و خاشاک؛ پس ما 
عالمان هستیم و شیعیان ما جویندگان علم هستند و بقیه مردم خس و 
خاشاکند. 


«116>»- حَدَتَتا 7 رَضی, ال عَنه قال حذتتا سعذ بَنْ عَبّد الله عَنْ , سَلَمَه 
۷ ۶و رو آ رد 

: الحَطاب غن الخْسَین بن و صالح بنِ عفبة عَْ آبی الحسَن 
۱ رز 0 2 1 1 | ۳ ل: الا ۹ دنه گرد للم مَوّ علخ 2۳ 


.موّلی 5 
1 ۱ و ما املع قَمَن تب أ متا و تاضتتا. 
*ترجمه کمره ای: 


امام هفتم فرمود مردم سه دسته اند عرب و مولی علج. عرب ما هستیم, 
دوستان ما مولی هستند و کسانی که از ما بیزارند و با ما دشمن علجند. 


قحطان می باشند و بعضی گویند عربهای عدنانی که ساکنان حجازند از 
اولاد اسماعیل بن ابراهیم و عربهای قحطانی که ساکنان یمن بوده اند از 


اولاد پعرب بن قحطانند, در قرآن مجید مسلمانان به چهار عنوان نامبرده 


شده اند. 


اولٍ عربی چنانچو در سوره اعراف در وصف پیعغمبر فرموده یعون 
السول ات ات الفسن ان سای فسوی د مور آفی 
عربی را دوم و سوم مهاجر و انصار, چنانچه در سوره توبه فرماید: 


و السَایفُونَ الأولوتَ من الْمْهاجرین و الأنصار. چهارم اعراب چنانچه 7 
همین سوره فرماید و مِمَنْ حوَلکمٌ ین الأْعراب مُناففُون یعنی از کسانی که 

در حوزه شما هستند بعضی از اعرابند که منافقند وصف عربی و مهاجر 
یعنی اشخاصی که برای ملازمت پیغمبر از مکه و وطن خود بمدینه کوج 
کردند و انصار یعنی عربهای مدینه که مسلمان شدند و پیغمبر را پاری 
کردند دلالت بر مدح دارد و وصف اعرابی معنی بیابان نشین و ایلی میدهد 
و نشانه نادانی و بی تربیتی است و بعد از پیغمبر که فتوحات اسلامی در 
خارجح عربستان پیشرفت کرد و ملتهای دیگر هم زير پرچم اسلام در آمدند 
دو عنوان دیگر در زبان مسلمانان رواج پیدا کرد مولی و علج مولی تازه 
مسلمان عجمی نژاد بود که باید خود را وابسته بیک قبیله عربی معرفی 
کند تا در درجه دوم مسلمانی از حقوق اجتماعی اسلام بهره مند گردد و 
علج را که در لغت گوره خر فربه و تنومند است در کفار عجم استعمال 
کردند از باب اهانت و پستی. چون عمر دفتر حقوق را منظم کرد قبائل و 
افراد عرب را یکان یکان ثبت کرد تازه مسلمانان غیر عرب هم هر کدام 
خود را وابسته و مولای یک قبیله ای معرفی کردند و این لفظ که معنی 
آزاد شده دارد دلیل بر اين بود که اینها مسلمان درجه دوم وزیر دستان 
عربها هستند که باید از قبل آنها از حقوق. اختماعی.» امور زتدفانی :بهره 
مند شوند و ساير افراد غیر عرب که مسلمان و وابسته قبیله عربی نبودند 


علج نامیده ميشدند. 


این القاب از نظر نژادی و تشکیلات حقوقی و اجتماعی دولتهای جاثر و 
و کب 
متعرض شرح آن شده و روی اساس عدالت و مذهب آنها را تفسیر کرده 
فرموده مسلمانان اصلی که سمت پیشوائی و امامت دارند ما هستیم و 
مسلمانان درجه دوم که ببرکت ما از اسلام بهره مند شدند دوستان و 
پیروان ما هستند و ساثئر مردم از هر نژاد و دارای هر مقامی باشند علج 
یعنی گوره خر فربه میباشند. 


*#*ترجمه مدرس گیلانی: 


امام موسی ابن جعفر گفته: «مردمان سه گروه اند: تازی, مولی و علج, ما 
تازی هستیم , دوستان ما موالی بعنی دوستان ما و انان که از ما بی زاری 
می جویند علج اند. یعنی پست و فرومایه اند.» 


**"ترجمه فهری زنجانی: 

امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: مردم سه دسته اند؛ نژاد عربی 
اصیل. و غلام و حیوان اما عرب ما هستیم و غلام و برده. کسی که ما را 
دوست بدارد و دراز گوش, انکه از ما بیزار باشد و با ما دشمنی کند. 


شرح: مسلمانان صدر اول اسلام که از بیت المال استفاده میکردند همه 
عرب بودند و پس از توسعه اسلام افرادی از غیر عرب که در میان 
مسلمانان بودند موالی نامیده ميیشدند چون می بایست خود را بیکی از 
مولی نامیده می شدند که بمعنی ازاد شده است و افراد غیر عرب را که 
مسلمان هم نبودند علج میگفتند علج در لغت بمعنای گور- خر فربه است و 
نیز بمعنای گبر عجمی که دین ندارد (منتهی الارب). 


و شاید در معنای دوم از باب توهین استعمال شده باشد و بهر حال این 
طبقه بندی در تشکیلات حکومت بنی امیه و بنی عباس بود شاید روایت بر 
مبنای اصل دین و تقوی نظر باین طبقه بندی داشته و میفرماید مسلمانان 
طبقه اول مائیم و طبقه دوم دوستان مایند از هر نژاد که باشند چه عرب و 
چه عجم و طبقه سوم: (علج) دشمنان ما و ناصبی ها هستند از هر نژاد که 
باشند چه عرب و چه عجم ان اک عنه الله انها 2٩‏ 


رت ار ه جعفری: 


صال ین کف ان امام مونسین شن جهن له انببای علن: سین ده چم 
فرمود: مردم سه دسته اند: عرب و موالی (نومسلمانان از نژاد دیگر) و 
گورخران. ما عرب هستیم و موالی کسانی است که ما را دوست دارند و 
حورخدان انایی سستته ار ها را رونت وه مات نی حوتند: 


<117»>- دنت ۳ زضی ال عَنْةٌ قال حَدتتا شغذ ین ۶ 2 عّن آخعد: ربن 
آبی عَبد اللّه ارف عَن آییه مد بن خالد عَن 3 وان بت غن اس 
یوت الحرّاز عَن مُحَقّد بُن فشلم و عیّره عن آبی عَبّد الله علیه السّلام قال 


قال ول له صلی الله علیه و آله ام الما او مُتعلماً آو آجت العْلَمَاء و 
لا تکن زابعاً قتقلک ببفضهم 


مره گسزی: 2 
رسول خدا فرمود يا عالم باش؛: یا طالب علم, يا دوست علماء قسم 


**ترجمه مدرس گیلانی: 


پیامبر اکرم گفته: 
هیاندان پاش با دانشجمی نا خوستار خانایان. کرو عهارم‌هباش که به سیب 
دشمنی آنان نابود گردی». 


*۴**ترجمه فهری زنجانی: 

رسول خدا| ام الله علیه و آله فرمود: بروز گار یا دانشمند باش پا دانشجو 
و يا دوستدار دانشمندان و چهارمین قسم مباش که دشمنی دانشمندان 
باعث نابودی است. 


تتزی زر ه جعفری: 


محمد بن مسلم :ذیکر آن از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که 
فرمود: بافیر خدا صلی اه علیه و الق فموو: باعالم و با طالب علم اش 
و یا علما را دوست بدار و چهارمی مباش, که به سبب دشمنی با ان سه 


گروه هلاک شوی 


ثلاث خصال لا عذر فیها لأحد 


«11»- حَدیّتا رت رَضی_ الا فا ی یی و 
با ان ادن دی سس خن نع سکن 
۳ 9 1 ِ ِ 


و لا لا ِ لاح دس 2 
ص: 123 


1- فی بعض النسخ «سوء ظنْ و یقین» و الخلف البدل و العوض. 
ماش الا له و میا ود لین من مرف فده 
التخااطظ ید الیل 


3- فی بعض النسخ «بن یوسف». 


[لی البرٌ و القاجر و الوقاء بالعهد للْبرٌ و الْاجر و بر الوَالدَیّن برَبّن 


اّما 
0 فاجرین. 


کا 
*ترجمه کمره ای: (سه خصلت است که هیچ کس در آنها عذری ندارد) 


3 


فص 


است که هیچ کس در انها عذری ندارد؛ ادای امانت به صاحبش چه نیکوکار 
باشد چه بدکار, وفای بعهد چه طرف نکوکار باشد چه بدکار, احسان بپدر و 
مادر چه نیکوکار باشند چه بدکار. 


شرح: مقصود اینست که بدی امانت گذار و طرف معاهده و پدر مادر عذر 
خیانت کاری و خلف عهد و اهمال در حقوق پدر و مادر نميشود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه مذش است که کسی در آنها بهانه بی ندارد) 


حسین پور مصعب همدانی گفته: از امام صادق شنیدم که می گفت: «سه 
چیز است که کسی در انها بهانه یی ندارد: رسانیدن سپردنی به خداوند 
انچه نیکو کار و چه بد کار باشد. وفا به عهد کردن چه مقابل نکوکار و چه 
بد کار باشد, نیکی رسانیدن به پدر و مادر چه نیکو کار و چه بد کار باشند». 
***ترجمه فهری زنجانی: (در سه مورد هیچ کس معذور نیست) 

حسین بن مصعب همدانی گوید: از امام صادق شنیدم که میفر مود در سه 
باشد و چه بد کردار, در وفا کردن بعهد و پیمان, چه نسبت به نیکوکار و چه 
نسبت به بدکردار و نیکی با پدر و مادر, چه نیکوکار باشند و چه بدکار 


****ترجمه جعفری: (سه خصلت است که کسی در آنها معذور نیست) 


حسین بن مصعب همدانی می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
فرمود: سه چیز است که هیچ کس در انها عذری ندارد: ادای امانت به 
صاحبش, چه نیکوکار باشد و چه بدکار, و وفای به عهد چه برای نیکوکار 
باشد و يا برای بدکار, و نیکی به پدر و مادر, چه نیکوکار باشند و چه بدکار. 


2 ۳ 7 


«119»- حَدتتا مُحََذٌ تن مُوسی ُن المْتوکلٍ رضی ال عَهُ قال دنا عَبذ 


م 0 وه 
الله بنْ جعفر الجمَیَرِی عن احمد بن مه مجّد گن کالم عن امن تن مختوب 
و - 7.9[ 2 و مه + 2 و رز 0 س چ - . ۳ 
َن مالک تن عَطیه عن آیی عتنده عن آیی جفقرِ علیه الشلام قال فی کتاب 


_ سٍٍِ 
2 


عَلیٌ علیه السْلام ات خصال لایِموث جَاحبهُن آبدا ی بري وَبالَهَنّ_البِعّی 
الْهیخ الَاذتة پتارژٌ اللة بها و ان أعجل الطاعه تواباً لصلة 


هلها و بقل لژجم اثقطاغ التسَلِ 
ترجه کمره ای( (سه خصلت است: که.فرتکب آنبا تمیره تا ونال آنها را 


ببیند 


امام پنجم فرمود در کتاب علی است که صاحب سه خصلت نمیرد هرگز تا 
وبال آنها را ببیند, ستم, قطع رحم, دروغ که جنگ با خدا است, سریعترین 
طاعت از نظر واب دریافتن صله رحم است, جمعی بد کارند و صله رحم 
میکنند دارائی آن ها ترقی میکند. احسان میکنند عمرشان زیاد می شود 
قسم دروغ و قطع رحم خانه ها را ویران و بی صاحب میکنند و رحم را 
سنگین می نماید و چون رحم سنگین شد نسل قطع می شود. 


**ترجمه مدرس کیلاتی: (سه مذش است که دارنده 1 نمیرد تا بدانها 
گرفتار گردد) 


امام محمد باقر گفته: «در کتاب علی نوشته خداوند سه مذش نمیرد تا 
بدی آنها را ببیند: ستم, بریدن از خویشاوند, دروغ که نبرد با خداست. 
بهترین بندگی از جهت پاداش رفت و آمد با خویشاوند است گروهی با آنکه 
نابکاراند چون صله رحم به جای می آورند یعنی با خویشان خود رفت و آمد 
دارند دارایی ایشان روی به افزونی می نهد و نیکی اینان سبب درازی 
زندگی می گردد. سوگند دروغ و قطع رحم سراها را ویران می سازد و 
رحم را سنگین می کند و سنگینی رحم سبب قطع نسل می شود». 


**"ترجمه فهری زنجانی: 

امام باقر علیه السلام فرمود: در کتاب علی است که هر کس دارای سه 
خصلت پاشد تا سزای آنها را نبیند هرگز نخواهد مرد: ستم و از 
خویشاوندان بریدن و قسم دروغ خوردن که با خداوند جنگ کردن است و 
براستی, طاعتی که هر چه زودتر پاداشش میرسد پیوند با خویشان است و 
جمعی با اینکه که گنهکار باشند چون صله رحم کنند ثروتشان بیشتر گردد و 


چون احسان کنند عمرهاشان زیاد شود و براستی که سوگند دروغ و قطع 
رحم شهرها را خالی از سکنه کند و رحم را سنگین سازد و همانا سنگینی 
رحم بریده شدن نسل است. 


****ترجمه جعفری: (سه خصلت است که صاحب آنها نمی میرند مگر 
اينکه کیفر آنها را می بینند) 


ابو عبیده از امام باقر علیه السْلام نقل می کند که در کتاب علی علیه 
السلام چنین امده است: 


سه خصلت است که صاحبان آنها نمی میرند تا اینکه کیفر آنها را می بینند: 
ستم و قطع رحم و سوگند دروغ که با آن با خدا می ستیزد و همانا طاعتی 
که ثواب آن زودتر از همه می رسد, صله رحم است, گاهی قومی بدکار 
هستند ولی میان خود صله رحم می کنند و در نتیجه اموالشان زیاد می 
شود و به مردم نیکویی می کنند و عمرهایشان زیاد می شود. و همان 


سس 


پآ( 


را سنگین می کنند و سنگینی رحم (مادران), نسل را منقطع می سا 
ی ۳ 1 ۳ ۳ ری 1 3 
«120»- حَدِتتا ابی رضی اللة عَنة قال حدتتا بسعذ بن عبد الله عَن احْمَد بن 
تلاپ ۳ بش ِ ۶ 9۳ تِ 
آپی عَبّد الله قال حَدنتا المقلی بُن مُحَمَد البضروٌ عن مُحَمّد بن جُمَهُور 
مر لا 0 0 سا ۳ لن - 0 -_ 24 0 ِ حا. تلا - ِ 
العی عَن جَعفر بن بشیر ال 1 عن ابی بر 3 شریج الهِمدانی عَن ابی 
0 ]یس 1 لا مر 1 ۳ ۱2 ۰ ۱( 2 ۳ س 
اسحاق السَبیع عن أ رت الاعور ل قال آمیژ ال منین السلام 
ِ 1 ین 9 : ‌ 


*ترجمه کمره ای: (مسلمان بسه چیز کامل می شود) 


امام اول فرمود سه خصلت است که مسلمان بدانها کامل می شود 
بصیرت در دین» قناعت در زندگی, صیز بر تشن آمدها. 


کامل و پر می رو بینایی در کار دین, خرسندی در گذران زندگی, 
شکیبایی بر پیش امدهای روز کار». 
***ترجمه فهری زنجانی: (سه چیز باعث کامل شدن مسلمان است) 


اسر تن ی ای رود فد سر ات اسان 
است: احکام دین را یاد گرفتن و در زندگی باندازه رفتار کردن و در پیش 
آمدهای ناگوار بردبار بودن. 

هس مات ات ها ما نمی شا 


حارث اعور از امیر المژمنین علیه السّلام نقل می کند که فرمود: سه چیز 
اه سا سا میهد ی سا هر اه کر 


فا صا هل هقی صه ااضی: صلی ال و اف ام تسین له الظام 


<121»- حدنتا ۷ زضیت ال عَنهٌ قال حَدْنتا علما بن ا! تراهیع بن هاشم عَنْ 
آییه عَن ٍسْماعیل بُن مرّارٍ عن پوس بُن عَبْد الرَحْمَنِ بَرفَعْةْ [لی آیی عَبّد 
اللو علیه السّلام قال: کان فا آاسی موی الم صلی اند علیه و آله 


عَل] علیه السّلام 
یبا عم آهاک عَن تلا خضال : 


ص: 124 


1 الاقم و اللقعه: آلارض القفر کی لاش تیا 


یا عَلعٌ تلاث خضال من مگارم الألاق تُطِی من حرعک و تصل 2 من قَطعک 
و تعفو عَمَنْ ظلمک. 


*ترجمه کمره ای: (وصیتهای سه گانه ای که پیغمبر بامیر الموّمنین 
فرموده) 


امام ششم فرمود در ضمن وصایای رسول خدا بامیر المومنین است که 


یا علی تو را از سه خصلت عظیم نهی میکنم بخل کردن حرص ورزیدن, 
دروغ گفتن 


ای علی کارهای بزرگ سه تا است, بانصاف رفتار کردن برای رضای خدای 
عز و جل با برادران دینبی همراهی کردن؛ در هر حال خدای تبارک و تعالی 
زا ماد کون 


ای علی موّمن در دنیا سه شادی دارد ملاقات برادران. افطار روزه. نماز 
ای علی سه چیز است که در هر کس نباشد هیچ کارش درست نیست 


تا ار سای هر ان 


ای علی سه کار از حقیقت ایمان است. بخشش در تنکی معیشت, حق 
دادن بمردم در باره خود و یاد دادن علم بشاگرد 


ای علی سه خصلت از اخلاق کریمه است. بخشش بکسی که از تو دریغ 
داشته, پیو ست و کرمی:با کشی: که از تو کنازم گیری کرده, گذشت از 
کسی که بتو ستم کرده. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سفارشهای سه گانه یی که پیامبر به علی کرده) 
امام صادق گفته در ضمن سفارشهایی که پیامبر به امیر المومنین کرده: 


«یا علی ترا از سه منش بزرگ باز می دارم: بخل کردن, ازورزیدن, دروغٌ 


خشنودی خدای بزرگ, با برادران دینی همراهی کردن, به همه حال خدای 
را یاد کردن. 


پا علی موّمن در جهان سه شادی دارد: دیدار برادران. گشودن روزه. نماز 
گزاردن در پایان شب. 


پا عقلی سه چجیز است که در هر که نباشد هی کار او درست نباشد: 
پرهیزکاریی که او را از نافرمانی خدا| باز دارد, خوی کین که با مردمان 
سازگاری کند. بردباریی که از نادانی مردم در گذرد. 


پا قلف سه کار از درستی ایمان به خداست: بخشش هنگام تنکی: ند کن: 
حق ن‌مزدمان دادن ده بارم‌خودر آموخن دا نش ند خوبنده ار 


پا 7 سه مذش از خوی نیک است: دهش به آنگة از تو دریغ ندارد, 
نی با آنکه از تن کنارم کیر‌ق کنده خذشتاز آنکه یهت سم رسانیدم. 


***ترجمه فهری زنجانی: (سفارشهای سه گانه ای که پیغمبر بامیر 
المومنین فرموده است) 


امام صادق علیه السلام فرمود: پیغمبر صلی الله علیه و آله ضمن 
شتار مار وهای له اش مر 


یا علی تو را از سه صفت بزرگ باز میدارم ! رشگ و از و دروغ, 


با علی: شنز امد کار‌های تبی شه کار اشت: در بازه خود بر دض خق دادن: .و 
با برادر دینی یار و یاور بودن, و بهر حالی بیاد خدای تبارک و تعالی بودن, 


یا علی موّمن در دنیا بسه چیز شاد گردد: ملاقات برادران, و افطار ماه 
رمضان, و عبادت آخر شب. 


یا علی سه چیز در هر کس نباشد هیچ عملش پایدار نیست: پاکدامنی 
بحدی که تواند بگناه آلوده نشود, و خوش خلقی تا آن حد که تواند با مردم 
سازش کند. و بردباری باندازه ای که رفتار جاهلانه نادان را بخود نگیرد. 


با.علی ایمان واقعی سر منشاً سه کار است: بخشش بهنگام اک و 
در باره خود بمردم حق دادن, و دانش در اختیار دانش جو گذاردن 


یا علی سه صفت در شمار صفات پسندیده است: آنکه: نو زا خروم کرژم 
عطايش بخشی, و با آن کسی که از تو بریده به پیوندی, و از کسی که بتو 
ستم روا داشته درگذری. 


*ترجمه جعفری: (خصلت های سه گانه ای که در وصیت پیامبر صلی 
الم المع ام القوهی غاد سل امه 


ماش ضا وا لام وس له وخیت هاش کش امس دا ای 
ال تام کری زو کر 


یا علی تو را از سه خصلت بزرگ نهی می کنم: حسد و حرص و دروغ. 


پا بقل سرآمد عمل ها سه تا است: به مردم از جانب خود انصاف بدهی و 
همراهی کردن با برادران دینی و یاد خدا| در هر حالتی. 


یا علی, موّمن در دنیا سه شادی دارد: 

دیدار برادران و افطار روزه و شب زنده داری در پایان شب. 

چا لین سه چیز است که اگر در کسی نباشد عمل او استوار نمی گردد: 
ترنتن از دا که آو را ان اسکاب کناهان الهی.باز ذارو و اخلافی که با آن با 
هیارا که ایکا ان خی حاحل ۶ یل کته 


بر ی تفای اسان ات نا ودک یر اضاف اون 
به مردم و بخشش علم به طالب ان. 


بای نخس ار اغاان مکوست ده کست کستم را مکروم کرت غماا 
کنی و با کسی که تو را قطع کرده پیوند برقرار کنی و کسی را که به تو 
ستم کرده ببخشی. 


ح‌ِ 
یا له تلاث لا بطیفها هذو الأمَه المَوّاساة لاخ فی اه و اضاف الّاس من 
تَفْسه و ذکژ الم علی کل حال و لیس هو سْبْحَانَ الله و الحَمَد له و لا ال 
الا ال و اللةْ کب و تن ادا ورد علی ما یَحْرمْ عَلیّه اف الله عَرّ و < 
علْدةْ و ترکة ۲ 


با لو ات مُجَالستْهم ثمیث الْقلْبَ مُجَالسَة الدَالٍ (3) و مجَالَسَة الأعناء 


۳ 


ص: 125 


1- فی بعض النسخ «من الصیام». ۱ 
2- فی بعض النسخ «ابو زید» و اکثر رجال السند مجاهیل و لم اجدهم. ‏ , 
3- الانذال جمع نذل بسکون الذال المعجمه- و هو الساقط فی الدین او 


با علمه تلا بزون فی الحفظ و بَدْهبْنَ السُفْم اللتان (1) و السواک و قراع 
الفْرّآن 
بای عمط تلا من الوَسواس کل الطین و تفليم الاطَقّارِ بالأْستانِ و کل 
0 


با عٌِ تاک عَن تلا خصال الْحَسَذ و الْجرص و الْعیر 


ِ ِ -۳ 5 9 ۳ تشم ۳ 
با عَلیٌ ئلائة یْقَسَین القَلبِ استماغ اللهُو و طلبٌ الصَيْد و ایيانْ باب 
لل 


ات - ‌ٍ ۲ 7 ح و ك ۳ ۳ ۳ ۳۳ ۳ ِ 0 
يا علی العیش فی تلاته دار قوّراء (2) و جاریه حستاء و فرس قباء. 


قال مصنف هذا الکتاب آدام الله عزه الفرس القباء الضامر البطن یقال 
فرس اقب قیاع لان لقن بدکز رونت و یعال للانتی:قباء لا غیر 


ترجه کمرم: ای 
بقضرز ضای الله عایه ی آله .کر عون وضفت وق علی فو مود 


سه چیز است که هر کس با آنها خدا را ملاقات کند از بهترین مردمست: 
مردمست, کسی که خود را از حرامهای الهی باز دارد اورع مردمست, 
کی اه توا اد کر تا کت ند سنا یی هروه اس 


ای علی سه خصلت است که این امت توانائی آن را ندارند, همراهی با 
برادر در دارائی خود, حق دادن پمردم در باپه خود, یاد خدل بودن در هر 
حال؛ موه آز ان کر سای اه و الا و لا اله الا اللّه و اه اکبر 
نیست بلکه مقصود اینست که چون بحرامی دچار شود خدا را بیاد بیاورد و 
از آن بحززده 


ای علی در سه چیز ترس دیوانگی است. تغوط در میان گورها: راه رفتن با 
یک تا ارسی. مردیکه تنها بخوابد. 


ای علی همنشینی سه طائفه دل را مرده کند همنشینی اراذل و همنشینی 


ای علی سه چیز حافظه را بیفزاید و بیماری را ببرد. تناول شیر و مسواک 
کردن و خواندن قران 


ای علی سه کار از وسواس است, گل خوردن ناخن را بدندان چیدن» ریش 
را جویدن 


ای علی تو را از سه خصلت نهی کنم حسد و حرص و کبر 


سم 


بدربار پادشاه امدن, 


تازی نژاد. 


مصنف این کتاب گوید فرس قباء اسب شکم لاغر است که در وصف آن 


اقب و قباء هر دو اید زیرا لفظ فرس مذکر و مونث هر دو اید و در وصف 
مادیان باید قباء گفت نه غیر آن. 


**"ترجمه مدرس گیلانی: 


باز در اثنای وصیت گفت: 


ای علی سه چیز است که هر که با آنها خدای را دیدار کند از بهترین 
مردمان است: هر که هر چه بر او واجب است برای خدا به جای آورد چنین 
کس پرستارترین مردم جهان است, هر که خود را از حرامهای خدا باز دارد 
پرهیز گارترین مردمان است. هر که به آنچه خدا روزی او گردانیده بسنده 
کند بی نیازترین اهل جهان است, 


دینی در توانگری خویش, انصاف دادن به مردم در باره خود به یاد خدا بر 
همه حال بودن, غرض از آن ذکر 


شان االه الحیه ام ولا ارم هو کر 


نیست بلکه غرض آن است که اگر به حرامی گرفتار گردی خدای را به یاد 
اور فاتران در تن 


ای علی در سه چیز بیم دیوانگی ست: زیستن در میان گورها: با یک پا 


ای علی همنشینی سه تن دل را می میراند: همنشینی فرومایگان و 
همنشینی توانگران و همدمی زنان. 

شیر مسوای کردن دندان, فرو خواندن قران. 

ای علی سه کار وسواس اورد: گل خواری. ناخن به دندان چیدن. ریش را 
خاییدن. 

ای علی ترا از سه منش دور خواهم: رشک و از و خود پسندی. 


ای علی سه چیز دل را سخت سازد: گوش دادن به آوازه خوانی. شکار 
گرفتن: به در گاه شاهان آمندن: 


ای علی خوشی زندگی در سه چیز است: سرای فراخ و کنیز زیبا و اسب 
تازی باریک میان». مولف کتاب صدوق گفته: 


اسب قباء اسب میان لاغریست که- ور وضنف: آن" اقب و قبا هر دو به کار 
رفته چون لفظ فرس که اسب است مذکر و مونث هر دو امده و در وصف 
ماده قباء گفته شده. 


***ترجمه فهری زنجانی: 


رشول خدا صلی الله علیه و آله در وضیتش بعلین فرمود: 
یا علی هر کس با سه چیز خدای را ملاقات کند از مردان با فضیلت بشمار 
اید: هر که واجبات الهی را بجای اورد از عابدترین مردمان است و هر که 


از خرمات الم ساب اهاز بو ان اشتاض ات دص کس 
بدان چه خدایش روزی معین کرده بسازد از بی نیا زترین مردم است. 


و غمخوار بودن» و در باره خویشتن بمردم حق دادن, و بهر حالی بیاد خدا 


بودن؛ و یاد خدا| 

شا االهه کف سول له ال ام لاه اک 

گفتن نیست بلکه یاد خدا این است که چون بحرامی برسد از خدای بترسد 
و بان حرام مرتکب نشود, 

تاغل تشه کار بیخ ان اسشت که بونج ازن نز کور فان عنط کردن اب 
با یک لنگه کفش راه رفتن و مردیکه تنها بخوابد, 

پا علی همنشینی با سه گروه دل را بمیراند: همنشینی پس فطرتان و 
یا علی سه چیز قوه حافظه را بیفزاید و بیماری را از تن به برد: کندر 
خوردن و مسواک کردن و قران خواندن, 

یا علی سه چیز از وسواس است گل خوردن و ناخنها را بدندان چیدن و 
ریش را جویدن. 

پا علی سه کار سنگین دلی آورد باوان الهو: کوش فرازدافن تیال سا 


رفتن و بدربار پادشاه رفت و امد کردن 


یا علی لذت زندگی در سه چیز است خانه فراخ, کنیز زیبا, و اسب لاغر 
میان. 


تفت اس ابید احاف الله اه دنر ای کم وات ا ا عل یه 
چنین نوشته است) فرس قباء یعنی اسب لاغر میان فرس اقب و قباء هر 
دو گفته می شود چون فرس در مورد اسب نر ماده هر دو گفته می شود 
ولی اگر مورد سخن مادیان باشد فقط باید قباء گفت. 


فان ام ه جعفری: 


اسان ضادق قلیه .اسلا از‌پدرسش و آو انش آن امن الفوشتین عله 
الا ون ی کت که فان دا صلی» اه عم ی لد مس تاه 


فرمود: 


یا علی ! سه خصلت است که هر کس خدا را با داشتن آنها ملاقات کند. از 
بهترین مردم است: کسی که انچه را که خدا بر او واجب کرده به جای 
آورد او از عابدترین مردمان است, و کسی که خود را از محژّمات الهی باز 
دارد او از پرهیز گارترین مردمان است., و کسی که به آنچه خدا , به او روزی 
داده قانع شود, از بی نیازترین مردمان است. 


با لته یر اشت که این ام هانامی ان را اند هجو اه تا راو 
دینی در مالش و انصاف دادن به مردم از خودش و یاد خدا در هر چالتی. و 
با 2 همان گفتن (سبحان اللّه و الحمد الله و لا اله الا ال و له اکبر) 

نیست, بلکه این است که هر گاه به چیزی که : بر او حرام است رسید, در 
۱ 


با علی رنه کید ااشت: که ان انا پم خنفن می رود قضای ات ور مان 


یا علی سه طایفه اند که همنشینی با آنان قلب را می میراند: همنشینی با 


دونان و همنشینی با ثروتمندان و سخن گفتن با زنان. (منظور, سخن گفتن 
با زنان نامحرم است که باعث فساد می گردد.) 


بای شون تاه ی مار اسان ی ره ورن 
شیر و مسواک زدن و خواندن قران. 

با علین سه چیز از وسواس است: خوردن گل و گرفتن ناخن با دندان و 
خوردن ریش. 

یا علی تو را از سه چیز نهی می کنم: حسد و حرص و تکبر 

باعل تبته .جر فساوت فلب:فی: اور شتیدن امه طلت ید و رفن یه 
در خانهبادشاه: 

یا علی زندگی در سه چیز است: خانه وسیع و جاریه زیبا و اسب شکم 
لاغر. 


مصنف این کتاب می گوید: منظور از «الفرس القباء» اسب شکم لاغر 
است. گفته می شود: «فرس اقب و قباء» و لفظ فرس هم مذکر و هم 
منت است و در مونت فقط «قبا» گفته می شود و نه غیر آن. 


0 


حَدتنا مد بنْ الحسن الصَفار عَن مَحَمَد بن الحسٍ آیی القطاب عَن 
6 0 ‌ 2 0 5 مر ع< و ه و 9 ِِ 
1 بشیر عن لبی_عَیِیتَة عن مبصور بر ارم عَّّ عبد ال 


ِ 
رد له العاء جماعة و ان انوا واجد ال تسس 
له ام معه عَيَرة و ازج یلم ی الرَجلِ قیقول 


قال مصنف هذا الکتاب آدام الله عزه بقال للعاطس آذا کان مخالفا 
بزعمکها ال و المزاد به الفلکان القه کلان: به فاها المومن قانه بعال. اه 


امام ششم فرمود برای سه کس دعا را بلفظ چمع آرند و اگر چه تنها 
باشند, مردی که عطسه زند باو گویند ۳ اللّه زیرا و ی او 
است.؛ مردیکه سلام بدیگری دهد در جوابش گوید السلام علیکم مردی 
برای شفای دیگری دعا کند گوید عافاکم الله. 


۱ ۱ ی ۳ 


یرحمکم اللّه 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه کس را دعا به لفظ جمع بکار برند) 


امام صادق گفته: «برای سه تن دعا را به صیغه جمع باید به کار برد و اگر 
چه تک باشند: آنکهة کته زند ( که فارسی نتخوسة. کویند) : به او گویند: 


وحشتی | 


چون که دیگری نیز با اوست که فرشتگان باشند, آنکه سلام به دیگری دهد 
در پاسخ: 


السلام علیکم 


کهیتد: انکه بزایتتتدرزستی دیکری قعا کند کوید؛ 
عافاکم اللّه 
ا ۴ 


*ترجمه فهری زنجانی: (در دعا بسه کس باید لفظ جمع گفته شود) 


امام صادق علیه السلام فرمود: سه کس را باید دعا بلفظ جمع کرد گرچه 
یک نفر باشند مردیکه عطسه زند باو گفته شود 


برحمکم اللّه 

زیرا دیگری نیز بهمراه او هست و مردی که بمرد دیگر سلام کند میگوید 
السلام علیکم 

و مردی که برای مرد دیگر دعا کند میگوید 

عافاکم اللّه 


فص ات کات اداص انم‌ رم کمن رن تاجن اس کش کر 
عطسه کننده از مخالفین مذهب بااشد باو باید گفت: 


فرخم کها آ زا 


و مقصود آن دو ملک مقرب باشد که گماشته اویند ولی بمومن هنگام 
عطسه باید گفت: 


یک 1 


****ترجمه جعفری: (برای سه نفر با لفظ جمع دعا می شود) 

منصور بن حازم از امام صادق علیه الشلام نقل می کند که فرمود: سه 

نفرند که آنها با لفظ جمع دعا می شوند, اگر چه یک نفر باشد: کسی که 

عطسه می کند, به او گفته می شود: خدا شما را رحمت کند چون دیگران 

سل ور وی نف و ایآ 
تما و کنشن که کی را ضفادفی: کنر من هیده خدا شما را عافیت بدهد. 


مصنف این کتاب می گوید: اگر عطسه کننده از مخالفان باشد به او گفته 
می شود: 


«یرحمکما له خدا شما دو نفر را رجمعت کند» و منظور دو فر ثیته ای 
انعت که :مه کل اویند, ولی برای مومن گفته می شود: «یرحمکم اللّه خدا| 
شما را رحمت کند» 


شنت القاظیین غلانا 
«124»- تا آبی رضی ال عله قال تا سَفْذ بش عجد ال عن َمْمَد بُن 
ص: 126 


2- بفتح القاف ممدودا| کحمراء: الواسعه. 


1 9 
1 سس 


3 ی سم »و ت 3 0 ۳ 0 
ان 1 جَعَفَر بن و ی رید 


۱ 


علنفها السلام. ان ع فال ری تست الا تلاناً ما قَوَقها 
قَهْو ریح. (1). 
*#ترجمه کمره ای: کی وه فک شم ای ایس اه 
گفته شود) 


اتام این فرنوها سار ععه عنفی تشه فرح لاف کر دایم 
از ان عطسه کند باد است. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (آنکه عطسه زند سه بار به وی «یرحمکم اللّه» 
گویند) 

امام علی بن ابی طالب گفته: تیه بان چم یه کفدم خیم ۸۱۱۱ 
گویند, اگر زیاده از آن عطسه کند, آن عطسه حعم باد را دارد». 

***ترجمه فهری زنجانی: (برای عطسه کننده تا سه بار باید دعا کرد) 


امیر المومنین علیه السّلام فرمود: عطسه کننده را سه بار باید دعا کرد و 
اکر از شهبار بخشتر کته زد ان باد استت: 


۴ ترجمه جعفری: (برای عطسه کننده سه بار دعا می شود) 


ایام ضادی یه الصلام از پدرش فل: مق کند که علی علیه السام فزمود؛ 
شود) از ان بیشتر باد است. 


مهم ۳ مش حِِ دم و نس لا 
«125»- و فی عدیثٍ آحر أَتذْ ان اد الَعاطسن علی تلا قیل لَخ شقاک ال 
لان دلیک من عله 
*ترجمه کمره ای: 


در حدیت دیگر گفته شده اگر زیاده از سه عطسه زد باو گفته شود خدا| تو 
را شفا دهد زیرا از مرض باشد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: 


در روایت دیگری گفته: اگر زیاده از سه عطسه شد به وی گویند: خدا ترا 
تندرستی دهد, زیرا آن بیماریست». 


***ترجمه فهری زنجانی: 


در حدیث دیگر است که اگر از سه بار بیشتر عطسه زد باو باید گفت: 
شفاک اللّه 
دا شفایت بختند را منشا عطسه زیادم علتی اسشت در مزاع 


درون ار ه جعفری: 


و در حدیث دیگر آمده: اگر عطسه کننده سه بار بیشتر عطسه کرد به او 
گفته می شود: «شفاک اللّه خدا تو را شفا دهد» 


ره و ّ مد 2.9 دج لد 0 1 ۱ 


نکند) 


عباد بن صهیب گوید از امام ششم شنیدم میفر مود خداوند برای منافق و 
فاسق جمع نکند نیک منظری و مسأله دانی و خوش خلقی را هر گز. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خدا سه مذنش را در منافق و فاسق فراهم نکند) 


عباد پور صهیب گفته: از امام صادق شنیدم که می گفت: «خدا هرگز نیک 
دیداری و پرسش دانی و خوش خویی را در منافق و فاسق فراهم نکند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه صفت را خدای عز و جل نه در منافقی جمع 
میکند و نه در فاسقی) 

عباد بن صهیب گوید: شنیدم از امام صادق علیه السلام که میفر مود 
خداوند هرگز خوش رفتاری و خوش فهمی و خوش خلقی را نه در منافق 
جمع مر میکند و نه در فاسق. 

*#***ترجمه جعفری: (سه خصلت است که خداوند آنها را در منافق و 
فاسق جمع نمی کند) 

عباد بن صهیب می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرماید: 
خداوند سه چیز را در منافق و فاسق جمع نمی کند: زیبایی قيافه و فهم و 


اخلاق نیکو, هرگز. 


لاد شخ اضیاف الله غو ول و تاره وا خی کش 


«127»- حَدَنتا, مَحَمَذ بن عَلی ماجلویه رَضي ج ال عبةْ قال خدیی عصی 


علذ نن آپی القابیم عن آقعد ن آیی ند اللّه عن اَعتن تن عقتوب عن 
ص نت تِ 7 بر و وتا ۳ 
عباد بن رصَهَّیب ای و یز بِحدَث قال: ان 
ك ِ ن‌ ک ِ سس 
وی 6 9 2 وا ۳۳ ره رز "۳ را 24 
ملرله .و رَجّل کان فی صلایه فقو فی کتف الله یرف و رَجل 
احاة اون فی اللّه عرّ و جل قَهو رَارُ الله فی عاجل توایه و حرایر 
0 
19 


*ترجمه کمره ای: (سه کس مهمان خدای عز و جلند و در پناه اویند) 


عباد بن صهیب گوید از امام ششم شنیدم میفرمود مهمان خدای عز و جل 
مردی است که بحج يا عمره مشغول شده, مهمان خداست تا بمنزاش 
برگردد و مردیکه در نماز است در پناه خداست تا تمام کند و مردیکه دیدن 
کند برادر موّمن خود را برای خدا زاثر محسوب شود و از ثواب او در دنیا و 
خزینه رحمت او بهره مند گردد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه تن مهمان خدایند و در پناه او) 


عباد پور صهیب گفته: از امام صادق شنیدم که می گفت: «مردی که حج و 
عمره گزارده مهمان خدایست تا به سرایش باز گردد و مردی که در نماز 
است در پناه اوست تا پایان رساند و مردی که برادر مومن خود راز دیدار 
کند برای خدا زاثر خدا در شمار است و از یاداش او در جهان و گنجینه 
آمرزش وی بهره مند گردد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه کس از مهمانان خداوند هستند و زاثر او و 
در پناه او) 


عباد بن صهیب گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: مهمان 
خدای عز و جل: مردی است که عمل حج و عمره را بجا اورد او مهمان 
خدا است تا بخانه خود باز گردد و مردی که در نماز است در پناه خدا است 
تا نماز را تمام کند و مردی که بدیدن برادر مومن خود برای رضای خدا عز 
و جل برود پاداش او در دنیا و بهره اش از گنجینه های رحمت الهی مانند 
کسی است که خدا را زیارت کند. 

***ترجمه جعفری: (سه دسته از مهمانان خداوند. زاثران او و در حمایت 
او هستند) 


عباد بن صهیب می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: 
همانا مهمان خدا کسی است که حج و عمره به جای آورده است.؛ او تا 
وقتی که به منزالش برگردد مهمان خداست. و کسی که در حال نماز 
دینی خود را برای خدا زیارت کند, او زاثر خدا در رسیدن هر چه زودتر به 


الشرظ فی الحیوان قلاد ایام المتقتری 


«128»- حدنتا آبی َضی الله ال خضا رسووي و اللی ره او وس 
مُحَقّد بُن چیسی عَن الحسَن بُن مَحْبوب عَن جمبل عَن فْصیْل بن تسار عَنْ 
ابی عَبّد الله 

127 ۳ 


1- تسمیت العاطس و تشمیته: الدعاء له. 


2- السمت: هیئه آهل الخیر. , 
3- فی بعض النسخ «ضیفان الله عر و جل». 


علیه السّلام قال: فلّث له ما السَرط فیر الْحتوان قال تلاتة 
فلث قما السَرّط فی یر الْحَتوان قَال اليعانِ (1) ؛ 
افترقا قلا خیار تقد الاضا ماهتا 


فضیل بن یسار گوید بامام ششم عرض کردم خیار در حیوان چیست؟ 
فرمود سه روز است برای خریدار. گفتم خیار در معامله غیر حیوان 
چیست؟ فرمود فروشنده و خریدار تا از هم جدا نشدند خیار فسخ دارند و 
چون جدا شدند پس از رضایت بمعامله خیاری ندارند. 


تشه هدورس لتیار وان تسه ایا 


فان پوت سا لا عبات صافی مس 


خیار در حیوان جه اندازه است ؟ گفت: تا سه روز برای خریدار است, 
ِِ خیار در معامله غیر حیوان چگونه است؟. گفت : با بیع و مشتری تا از 

یک دیگر جدا نشده اند خیار فسخ باقی ست و چون جدا شدند بعد از 
تایه به معامله ورن خیاری ندارند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (خریدار حیوان تا سه روز اختیار فسخ دارد) 
فضیل بن یسار گوید: امام صادق را عرضکردم: در معامله حیوان شرط 
فسخ معامله چیست؟ فرمود: سه روز خریدار حیوان اختیار فسخ دارد 
عرضکردم در معامله غیر حیوان چه؟ فرمود: خریدار و فروشنده تا از هم 
خدا کشوم اند متوانتی معامله زا فسخ. کنند وجون اد یک دیگر جوا نویر 
پس از اینکه هر دو راضی بوده اند نمیتواند معامله را بهم بزنند. 

ترجه جعفری: : (مشتری سه روز خیار حیوان دارد) 

فضیل بن پسار نقل می کند که به امام صادق علیه السّلام گفتم: شرط 
تا حیوان چیست؟ فرمود: سه روز برای مشتری, گفتم: 
شرط فسخ در غیر حیوان چیست؟ فرمود: دو طرف معامله تا وقتی که از 
هم جدا نشده اند اختیار فسخ دارند و چون از هم جدا شدند, دیگر پس از 


طانص الم بل اضر و لا سرد ناشن ریم یه 


«129»- حذدتتا آبی َضی اللّهْ عَلَوْ قال حکبّتا عَبَ یذ له بُن جققر الْجِقیری 
قن محقد تن امن تن آيی لطاب غن الحسن تزي بو عَنّ مالک بن 
قطّه عَن علجسع تن قطعب قال شمقت آنا عند اه علیه اللشلام بو 
تلا لم یَجْعَل اه لأجد من اللّاس فیهن رُحْصَة بر الوالدئن برَیّنِ کات 
قاجربّن و وقاء بالعهد له و القاجر و آداء الأْماته الی الب و القاجر. 


*ترجمه کمره ای: (در سه چیز خدا بهیچ کس رخصت مخالفت نداده) 


عنبسه بن مصعب گوید شنیدم امام هفتم می فرمود در سه چیز خدا بهیج 
کس رخصت نداده, احسان بیدر و مادر خوب باشند یا بد وفای بعهد برای 


خوب و بد, رد امانت بخوب و بد. 


**#ترجمه مدرس گیلانی: (در سه چیز نیاز به اجازه خد | نیست) 
عنبسه پور مصعب گفته: از امام موسی بن جعفر شنیدم که می گفت: 
«سه چیز احتیاج به اجازه خدا نیست: : نیکی به پدر و مادر خوب باشند یابد, 


وفا به عهد برای هر خوب و بدی» پس دادن سپردنی به گذارنده چه خوب و 
چه بد باشد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (خدای عز و جل در سه چیز بهیچ کس رخصت 
مخالفت نداده است) 


عنبسه بن مصعب گوید: شنیدم از امام صادق که میفرمود: سه چیز است 
که خدا بهیچ کس اجازه مخالفت در آن نداده است نیکی در حق پدر و 
مادر: نیکوکار باشند يا بدکار. وفای بعهد برای نیکوکار و بدکردار. امانت را 
پس دادن به نیکوکار و بدکردار. 


****#ترجمه جعفری: (سه چیز است که خداوند به هیچ کس در آنها رخصت 


ندادم) 
عنبه بن مصعب گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: سه 


پدر و مادر چه نیکوکار باشد و چه بدکار و وفای به عهد برای نیکوکار و 
بدکار و ادای امانت به صاحبش چه نیکوکار باشد و چه بدکار. 


ها اخلن العقمن ی ۶ اش علیم میم تاایت خضال. بشر چا 


«130»- حدنتا آیی رضی اللهّ عَنْهْ قال حدتتا سَغَذ بُنْ عَبّد الله عَن آأَجْمَد بُن 
مد تن عیتی عن الکتن تن قوب ۳ لشحام قال: قال اب عبد 
با م قاابئلی الْمَوْمنْ پشی ء أشَدٌ عَلبّه من خصال تلا بُحْرفها 
قپل و 4 تال لاسام هی « دآت تدم له و لضاف من تیه ورگ 
ترا نی لا [قول کم بشیحان الم و الِحَمَدٌ له و لا ال الا ال و 
ال أبرُ و تن ذکر الله عِنْد ها ال له و ذِکر الله علند ما حرَّم علیْه. 


*ترجمه کمره ای: (گرفتار نکرده است خدا موّمن را بچیزی که سخت تر 
باشد بر او از سه خصلت که محروم شود از انها) 


امام ششم فرمود گرفتار نکرده است خداوند موّمن را بچیزی که سخت تر 
باشد بر او از سه خصلت که از آن محروم شود سوّال شد چیست آن 
خصلتها؟ فرمود همراهی و همدردی در آنچه دارد برای خدا, حق دادن در 
باٍره خویش و پسیار ذکر خدا کردن, رنمیگویم بشما که بسیار بگوئید سبحان 
او و ۱ و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر ولی یاد خدا در آنچه بر او حلال 


کرده و یاد خدا در آنچه بر او حرام کرده. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خدا مومنی را به چیزی سخت تر از سه مش 


گرفتار نکرده) 


امام صادق گفته: «خدا مومن را به چیزی که سخت تر بر او از سه منش 
باشد دچار نکرده. پرسیدند انها چیست؟ 


گفت: همدردی در آنچه دارد برای خدا. حق دادن در باره خود و بسیاری باد 
آوری خداء مقصد از یاد آوری آن نیست که بگویید: 


سیخان الله و الحفه المو لا ال الا آللم و لاه اکیز 


بلکه مقصود آن است او را در همه حال با برخورد به حلال و حرام در نظر 
داشته باشی». 


***ترجمه فهری زنجانی: (محرومیت از سه چیز شدیدترین گرفتاری موّمن 
است) 


امام صادق علیه السلام فرمود: محرومیت از سه چیز سختترین ابتلای 
مومن است عرض شد: آن سه چیز چیست؟ فرمود: در راه خدا با آنچه در 
دست دارد با دیگران همدردی کردن و در باره خویشتن انصاف دادن و زیاد 
بیاد خدای بودن مقصود از اين گفتار نه این است که شما ذکر 


فان الم م العف اه هلا الا ازلمه لام ار 


را زیاد تکرار کنید بلکه مقصودم بیاد خدا بودن است در آنچه برای او حلال 
بوده است و در انچه بر او حرام فر موده. 


ای رن یه (هیچ مصیبتی برای موّمن شدیدتر از فقدان سه 


زید شخام از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: هیچ مصیبتی 
برای مومن شدیدتر از این نیست که از سه خصلت محروم باشد. گفته 
شد: انها کدامند؟ فرمود: 


همراهی کردن با دیگران در آنچه دارد برای خدا, و انصاف دادن از خود به 
دیگران, و بسیار, پاد خدا کردن. ولی من نمی گویم (که منظور از ذکر خدا) 
کفتره حسعان اللة ونه الخم: لاه و لا اله الا الله و الله اکیر» است بلکه یاد 
خدا نزد چیزی است که برای او حلال و يا حرام شده است. 


لو لا ثلاث لصب الله العذاب علی عباده صبا 


«131>»- جدتتا مُحَذ ُن الحسن رَضب ال عَنهٌ قال حدتَه مد بُنْ یخی 


ِ- 


العطاژ و أحْمَد ن لاریسن جمبط گن آشمد تي مکقد تن عیهی عیسی عَن محمد 


3 


7 ن آبی متیر عن الحستن ُن , مقطغب قال قال بو عَبْدٍ لو علیه الیشلام ان 
له هي کل تم وله ی ناریو لخاد لقن معاصی له لو 


یم رل و صبیْةُ رصع و شیوخ رم لضَتِّ عَلَیکُمْ الْعدَابٌ 
صو 125 


2 و 2 
صبا و ترضون به رضا (1). 
*ترجمه کمره ای: (اگر سه طائفه نبودند خدا| سختی عذاب فرو میریخت) 


امام ششم فرمود خدا در هر روز و هر شب فرشته ای دارد که فریاد 
میزند ای شلد حان خدا دست از معصیت خدا بدارید اگر بخاطر چهارپایان 
چرنده و کودکان شیرخوار و پیرمردان پشت خمیده نبود هر اینه عذاب 
سختی بر شما میباریدم که در زیر ان خرد میشد بد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (هر گاه سه دسته نبودند خدا جهانیان را به سختی 


امام صادق گفته: «خدا در هر روز و شبی فرشته یی دارد که به جهانیان 
بانگ کند: ای بندگان خدا دست از نافرمانی خدا بدارید اگر برای چهارپایان 
چرنده و کودکان شیر خورنده و پیران خمنده نبود بر شما به سختی شکنجه 
مف بازید که از آسیب آن خرو.فی. کر دیدید 


***ترجمه فهری زنجانی: (اگر سه طایفه نبودند خداوند عذاب سختی بر 


بندگان فرو میفرستاد) 


امام صادق علیه السْلام فرمود: خدای را فرشته ای است که هر شبانه 
روزی فریاد میزند: بندگان خدا در راه معصیت و نافرمانی خدا قدری 
آهسته تر قدم بردارید که اگر حیوانات چرنده و بچه های شیرخوار و پیران 
قد خمیده نبودند آنچنان عذاب سختی بر شما فرود می آید که در زیر 
شنکنجة آن ترمر میدید 

**ترجمه جعفری: (اگر سه طایفه نبودند خداوند عذاب را بر بندگانش 
فرو می ریخت) 

حسین بن مصعب از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: همانا 
خداوند را فرشته ای است که هر شب و روز ندا می دهد: ای بندگان خدا 
از معصیت الهی باز ایستید. چون اگر حیوانات چرنده و کودکان شیرخوار و 
پیران رکوع کننده نبودند, عذاب بر شما به سختی فرو می ریخت و شما به 
سختی کوبیده می شدید. 


ثلائه ملعونون 
«132»- حدَنتا ۳ زضی ال عَنْهْ قال خذنتا مُحَمَدٌ بن بخبی الط ک 


ُحمَد بُن مد بُن بَخبی بُن عفران الأشری عَن مُحَمّد بُن عبسی عَنْ 
مُحَمَّد بن, ابراهیم لوق عَن الخْسَیّنِ بُن الْمْختار باشتاده رَفَعَم قال قال 
سول الله صلی الله علیه و آله ملعونْ مَلعُون یا ۱۳ 
وَلایه هل نی مَلعْونْ مَلعون من عبة الخیتاز و الَهم ملغون مَلعون من 
تک 8 


*#ترجمه کمره ای: (سه کس ملعونند) 


رسول خدا فرمود: ملعونست ملعونست کسی که کور و نابینا است از فهم 
ولایت و دوستی اهل بیت من. ملعونست ملعونست بنده زر و سیم, 
**ترجمه مدرس گیلانی: (سه تن نفرین شده اند) 

پیامبر اکرم گفته؛ «نفرین شده نفرین شده آنکة از دوستی خانواده من کور 
شده باشد. نفرین شده نفرین شده انکه پرستار و در بند زر و سیم باشد, 


نفرین شده نفرین شده انکه چهارپایی را بسیوزد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه کس از رحمت خدا دورند) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از رحمت خدا دور است و دور, 
کسی که فردی را که در فهم ولایت و دوستی خاندان من کور است 
کورتراش نماید از رحمت خدا| دور است و دور کسی که بنده زر و سیم 
باشد از رحمت خدا دور است و دور کسی که عمل جنسی را با چهار پائی 
انجام دهد. 

****ترجمه جعفری: (سه نفر ملعون هستند) 

حسین بن مختار در یک حدیث مرفوع نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: ملعون است ملعون است کسی که از ولایت اهل بیت 
ان ات ی وا 


کانت الحکماء و الفقهاء |ذا کاتب بعضهم بعضا کتبوا بثلاث لیس معهن رابعه 


«133»- حگلتا مُحَقَدٌ بنْ مُوسی ن الْمْتووکل رضی ال عَلَه قال دنا لو 
تن راهب آن هام غز آیبه ن الوقلت عن الشکونت عن جفقر تن فعقد 
عَنْ آیبه عَن آبائه کن آمیر اون علیه الشلام قال: گاتتِ الْفَْهَاء و 
الحْکَمَاء ادا اتب بَعَضْهم بَعضا کتبُوا تلاناً یس مهن زابعة چُن کاتت الاخرخ 
جِمَتة کقاه الله همه مچ ادا و من أَضلح سَريرتة 0 


اصاضفیعا هو ین ال 2 و جل اضلع ال فیقا تجْتة و تین الّاس. 


*#ترجمه کمره ای: (چون حکماء و فقها بیکدیگر نامه مینوشتند سه چیز در 
نامه انها بود که چهارمی نداشت) 


نوشتند که چهارمی نداشت کسی که برای اخرت همت گماشت خدا دنیای 
او را کفایت میکند. کسی که باطن خود را اصلاح کرد خدا ظاهر او را 
اصلاح میکند. کسی که بین خود و خدا را درست کرد خدا میان او و مردم 
را درست میکند. 


شرح: حعماء در اصطلاح اخبار اهل عصمت کسانی هستند که باخلاق و 
آداب دین متخلق شده و از اخلاق پست و حیوانی پاک گردیده اند فقهاء 
کسانی هستند که بصیرت کامل در دیانت پیدا کرده و اصول و فروع دین را 
از روی منطق و استدلال درست یافته اند. 


**ترجمه مدرس فیلات (هر گاه فرزانگان و هوشمندان به یک دیگر نامه 
هی نکاشتند سه اخیر در آن نود که سار می تذاشت) 


جناب علی علیه السّلام گفته: «چون فرزانگان و هوشمندان به یک دیگر 
نامه می نگاشتند سه چیز می نوشتند که چهارمی نداشت: آنکه برای دیگر 
سرا همت گمارد خدا جهان او را بسنده کند, آنکه درون و نهان خود را پاک 
کند خدا آشکاز وی را پاک کنر انکة میان خود و خدای را درست کرده 
باشد, خدا میان او و مردم را درست کند». مقصود از حعماء و فقهاء در 
این عبارت به معنی اصطلاحی نیست. 


***ترجمه فهری زنجانی: (حکیمان و دانشمندان چون بیکدیگر نامه 
مینوشتند فقط سه جمله مینوشتند و چهارم نداشت) 


امد لسن له السلام فرمد ان مه تاشضات شسن عون 
تنکدیحر, کاهه. متوسشتتتد فنبته ماد فتت‌ننتند که خفاعی. ند اشت» ابکه 
همتش را بکار آخرت گماشت خداوند کار دنیای او را کفایت میکند و آنکه 
اطن خوح زا اضلات کنو جداوند طاهرش را اضلام فرماید و آیکه کارهای 
میان خود و خدا را اصلاح کند خداوند کارهای میان او و مردم را اصلاح 
فرماید. 


*#**ترجمه جعفری: (حکیمان و فقیهان وقتی به همدیگر نامه می نوشتند, 
سه چیز را می نوشتند که چهارمی نداشت) 


افام ضادق. قلیه السلام. از پدرانش تقل. می کند که آهیر المقوفتین علنه 
السلام فرمود: فقیهان و حکیمان وقتی به همدیگر نامه می نوشتند, سه 
چیز را می نوشتند که چهارمی نداشت: 


کسی که همت او برای آخرت باشد خداوند او را از غصه دنیا کفایت می 
کی ی ای سا صاخ وک ای ار کار اشرا اعا امن و 
و کسی که میان خود و خدا را اصلاح کند خداوند میان او و مردم را اصلاح 


می 


0 


1- رتع بضم الراء و شد التاء المثناه, و رصع و رکع جمع راتع و راضع و 
امتص ندیها. و الرکوع الانحناء و منه رکوع الصلاه, و رکع الشیخ رکوعا: 
اتخن فن الکیر. و الرض: الدف. 


و لکن ژبما الم بسَی ء ین قذا (1) لا تذوغ له ققبل له آقژ تم ال 
هو مق تابث (2) و آکن لا بوذ له ابر من تک الط 


*ترجمه کمره ای : (سه خصلت طبع مومن نیست) 


حلبی گوید از امام ششم شنیدم می فرمود که دروغ و بخل و نابکاری طبع 
مومن نیست ولی بسا باشد که توجه بیکی از این امور کند بدون آنکه بر 
آن مداومت نماید, سوال شد که موّمن زنا میکند, , فرمود آری فریفته شود 
و زود بازگشت کند ولی از این نطفه حرام فرزندی نیاورد. 


شرح: اخباری هست که دلالت دارد؛ سرشت مومن از آب خوشگوار و 
ریم و شاک بای عسن ازست: و مفصای عفن مرن اعلای بان و 
کردار شایسته و نیکو و اطاعت از پیغمبر اکرم و امامان نعد از او است 
ولی چون در جریان خلقت عمومی آب و گل موّمن با سرشت کفار و 
۱ 
کردار زشت در او پدید آمده ولی چون عاریه است بر آن پایدار نیست و 
و از لطف حق است که تخم حرام از شخص موّمن تولید فرزند نمیکند 
ترای آنکه کرفتاد عواقب قه آن تاد 


*#ترجمه مدرس گیلانی: (سه منش از خوی مومن نیست) 


حلبی از روات گفته از امام صادق شنیدم که می گفت: «دروع و تنگ 
چشمی و نابکاری خوی مومن نیست اما بسا باشد که به یکی از این کارها 
روی کند. و ادامه ندهده پر سیدند؛: مومن زنا کند؟ کفت: آزی فريفته. گردد 
اما بازگشت کند و از وی حرامزاده یی نیاید». 


***ترجمه فهری زنجانی: (موّمن با سه چیز خو نگیرد) 


حلبی گوید: شنیدم از امام صادق علیه السّلام میفرمود: براستی که موّمن 
با مروت منحلن و اپاکی خو نگیرورو تکن گاهی بیکی از ایها آلودهشنود به 
هميشه, بان حضرت عرض شد: ایا مقمن زنا هم میکند؟ 

فرمود: بلی باین کار مبتلا میگردد و توبه میکند ولی او را فرزندی از چنین 


۴ ترجمه جعفری: (سه چیز در سرشت مومن نیست) 


خلبی می: خویتا اس 
و بدکاری در سرشت موّمن نیست, ولی ای بسا به سوی اینها میل می 
کند, اما ادامه نمی دهد. گفته شد: آیا زنا می کند؟ فرمود: آری؛ "اما او 
مورد آزمایش قرار می گیرد و توبه می کند, ولی از این نطفه برای او 
فرزندی زاده نمی شود. 


ثلاث خصال لمن یوّخذ منه شی ء من دنیاه قسرا 


كِ اب ات 2 ات 1 ‌ ‌ | 
«135»- حدتتا آبی رضی اللَه له ال حدٌتتا سَعْذ بُن عَد اللّه قال حدّتیی 
امد پ عم ادعب | لحسن بُن مَحْبُوب عَن اسحاق بُن عَمّارٍ عٍَ 
قال سمعث ۰ 3 


_ٍِ 


3 
ِ 
) ع 
۹ 
3 
ی 
مه 


ِ 1 و اد 3 م 9 2 1 
فص فلو ال و( له راحخون "وک لثم لواث من رهق (دا 
اجه من الثلاتِ ِِ ِِ ناو ولد هم أ مَهْتَذْونِ تلاته (6) نم 
قال آبُو عید الله غلیه الشلا 0 


*ترجمه کمره ای: (کسی که بطور قهر خسارت بیند سه عوض دارد) 


فد آزاه بن سنان گوید از امام ششم شنیدم می فرمود رسول خدا فرمود 
تا اه او ۱ را میان بندگان خود بخشش کردم سپس 
هر کس از آن بمن قرضی داد و در راه من بخششی کرد بعوض یکی د ده 
برابر تا هفتصد برابر و آنچه خواهم باو بدهم و کسی که باختیار خود بمن 
قرضی نداد و بطور قهر از او چیزی گرفتم در عوض سه پاداش باو 
که ار .یکن. از انها را بفرشتگان خود دهم خشنود شوند و آن لطف و 
هدایت و رحمت است خر میفرماید. 

لله و5 

- و 


[ 


رحمب 


آنچنان کسانی که چون مصیبتی بدان ها رسد گویند 1" ِ 
راجعون آنانند که الطاف پروردگار شامل آن ها است- این یکی 


۱ 

:۳« 0 
۱۳ 
۱۳ 


او- این دو تا ۵ نان هدایت شده اند این سه تا سیس فرمود امام ششم 
این جزای کسی است که بطور قهر چیزی از او گرفته شده. 


شرح: اين دو آیه 156 و 157 فنوره بقره استت و بینتن از آن ها ایئستت 
را ار هی ی الا ی اه 
1 
مه هدوسن مبلاتی ۶ رانک ها رهز بان ند اه عون داری) 
عید ال پور سنان گفته از امام صادق شنیدم که می گفت: رسول خدا 
و «خدای جهان گفته: «من جهان را میان بندگان خود بخش کردم بعدا 
هر کس از آن به من وامی دهد و در راه من دهشی کند به عوض یکی ده 
برابر تا هفتصد برابر به او خواهم داد. انکه به اختیار خویش به من وامی 
ندهد بنا گزیری از او بستانم و در عوض سه پاداش پدو دهم که اگر یکی از 
آنها را به فرشتگان خویش دهم خشنود ند وه آن: صلات و هدایت و 
رحمت است. خدا در قرآن کریم گفته: «کسانی که چون گرفتاری بدیشان 
رسد گویند: 


لته نا الم راون اشان کسانی,فی که الطافت:عق عامل آنان 
۳ تا ار ات ایس ری هر سای 
اوست. از امام صادق گفته: این خود کسی ست که به زور چیزی از او 
گرفته شده است. 


*#**ترجمه فهری زنجانی: (هر کس چیزی از مال دنیای او از دستش برود 
سه پاداش دارد) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدای جل جلاله فرماید: من دنیا را 
اس و و ار من ام 
یک بده تا بهفتصد برابر باز پس اش خواهم داد و هر قدر بیشتر که بخواهم 
و آنکه بمن وام ندهد و در راه من انفاق نکند ولی قهرا از دستش برود سه 
پاذانتن. باه مندهم. که. .اکر .یکی از: انها را بفزشنکانم. میدادم و 
میشدند: : برکت و هدایت و رحمت که خدای عز و جل میفرماید کسانی که 
بهنگامم فرا رسیدن مصیبت گویند: (ا لله تا الیْه راجغون برکاتی از 
پروردگارشان بر آنان میرسد (یکی از ست پاداش) و رحمت شامل حالشان 

دد ۰ این دومی و آنان هدایت یافته 0 (سومین پاداش) سپس امام 
اش 0 چیزی 1( باشد. 


۴ *ترجمه جعفری: (برای کسی که چیزی از دنیای خود را به ناچار از 


دست می د هد سه خصلت است) 


ید آلله بن ستان کف از آمام‌ضادی له الشاام ششوم کم‌ساسر خقا 
اد لاه ها رن 


خداوند می فرماید: من دنیا را به بندگانم به صورت مبادله ای عطا کردم, 
پس هر کس به من قرض بدهد, در برابر هر یک از آن ده تا هفتصد برابر و 
آنچه بخواهم می دهم, و کسی که به من قرض ندهد و من چیزی را به جبر 
از او بگیرم. به او تننه خضلت. می. بخشم. که اگر یکی از آنها زا به 
فرشتگانم می بخشیدم خوشنود می شدند: درود و هدایت و رحمت. 
خداوند می فرماید: «کسانی که چون به آنان مصیبتی رسد می گویند: 


ما از خداییم و به سوی او بازمی گردیم, برای انان است درودهایی از 
پروردگارشان (7)اين یک خصلت از ان سه خصلت. «و رحمت» می شود 
دو خصلت, «و آنان هدایت شدگانند» این سه خصلت. سیس امام صادق 
عی ام موی ان یرای کم ات کم دای ری ۱۳ 
به طور قهر از او گرفته باشد. 


1 قوله «ریما الم* غلی.شاع المعاهممن الالمام ای قلما قاربه.و تنل الیه 
75 


2 قوله «مفتن تواب» علی صیفه اسم المفعول من الافتان آی ممتحن 
3 قوله «قیضا» من قاحته. « وه و قایضه 0 فی البیع اذا آعطاه 
المعاوضه با یقرضونی فاعوضهم آصعافها لا 7 ۱۳۹ و "۳ نسخه 
الکافی «آنی جعلت الدنیا بین عبادی قرضا» الی اآخر الحدیت بادنی تفاوت؛ 
و فی بعض نسخ الخصال «فیضا» من فاض الماء اذ اکثر حثّی سال 
کالوادی. ۱ 

4- فی بعض النسخ «فآخذ منه قسرا» آی قهرا. 

5- البقره: 157. قیل الصلاه من الله الثناء الجمیل و التز کیه, و قیل: الب رکه 
و قیل المغفره. 


6- قوله «واحده من الثلاث» آی هذه واحده من الثلاث. و قوله «اثنتین» 
هکذا فی نسخ الخصال لکن فی نسخه الکافی «اثنتان» و هو الأظهر. قوله 
«ثلائه» هکذا فی نسخ الخصال لکن فی نسخه الکافی «ثلات» و هو 
القیاس. 

7- 1. سوره بقره, آیه 157. 


له غز .ه.حل خیم لا روضایا الا ۶لاند 


۳ 7 ۰ 3 تن 3 
«136»- حد اف رضی ال عَنْهٌ قال حد: تتا سَعذین عبد الله عَن احمَد بن 
ء - 0 1 ۳۲ و ال 0 9 
محمد عینتی خن اکن تي عقتوب عن ل بی ای / ن محمد بن سس 
-_ مس 0 2 لا 0 1 
عَن آیی جققر علیه السّلام قال: له عر و عل جله بوخلها الا تن رَجُل 


کم کی ملع رل زار تاه وین اللّه و رَجْل آثر آحَاخ 


*ترجمه کمره ای: (برای خدای عز و جل بهشتی است که وارد آن نمیشود 


امام پنجم فرمود برای خدای عز و جل بهشتی است که وارد آن نمیشود 

سه کس, شخصی که در باره خود بحق قضاوت کند , کسی که برای 
خدا| از برادر موّمن دیدن کند شخصی که برادر دینی خود را برای رضای 
خدای عز و جل بر خود مقدم دارد. 


**ترجمه مدرس کلا ری (خدای را بهشتی ست که در نیاید بدان جز سه 
گروه) 
امام محمد باقر گفته: 


«خدای را بهشتی ست که در نیاید آن را مگر سه تن: آنکه در باره خود به 
تزنستی دافرق. کند: انکه براق. خدا از براذر مقمن دندار کنده آنکه برآدر 
دینی خود را برای خدا بر خود مقدم گرداند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (خدای عز و جل را بهشتی است که بچز سه 


کس دیگری را بدان راه نیست) 


امام باقر علیه السّلام فرمود: خدای عز و جل را بهشتی است که بجز سه 
کس دیگری را بدان راه نیست: مردی که در باره خویشتن بحق قضاوت 
کند و مردی که از برادرش فقط برای رضای خدا دیدن کند و مردی که 
برادر دینی را بر خود مقدم بدارد. 


*"ترجمه جعفری: (خداوند را بهشتی است که جز سه طایفه کسی وارد 


محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: خداوند را 
خود حکم به حق داده است و کسی که به خاطر خدا برادر دینی خود را 
زیارت کرده است و کسی که به خاطر خدا برادر دینی خود را بر خود مقدم 


داشته است. 


ثلاث خصال لا تکون فی الشیعه 


2 تن 0 0 ۳ م2 0 1 
9 مَحَمَد بن الحسَن ِِِ اللة عَنَهٌ قال حذتتا سعذ بن عبد الله 
قال حد تبی ال الْحسَن ؛ برد بن علی ب النعمان عَن علی بن اسْباط عَن بَعض 
اصخابتا عم ایی عد د له علیه اللشلام. قال: ما کان فی شیعیتا فلا یکون 
ح ( 


*ترجمه کمره ای: (سه خصلت در شیعه نیست) 


امام ششم فرمود هر نقصی در شیعیان ما باشد سه چیز در آن ها نیست, 
گدای سائل بکف در میان آنها نیست. بخیل در میان آن ها نیست. ملوط و 
مابون دز فیان آن ها تیست. 


**#ترجمه مدرس گیلانی: (سه منش در شیعه نیست) 
امام ضادق کفته: «هر خردم.بی در پیروان ما باشد سه جیز در آنان نیست : 
نیست.. بیماری ابنه در اینان بیست ». 


**"ترجمه فهری زنجانی: (سه خصلت در شیعه یافت نمیشود) 

امام صادق علیه السلام فرمود: در شیعیان ما هر چه باشد سه چیز در آنان 
نیست در میانشان فقیری که دست گدائی بسوی این و آن دراز کند نباشد 
و بخیل نباشد و کسی که با او عمل لواط انجام دهند یافت نشود. 


۴ اتر جمه ی: (سه خصلت د شیعه نیست) 
نر جعفر رِ 


امام صادق علیه السْلام فرمود: در شیعیان ما هر چه باشد. سه خصلت در 
انها نیست., از انها کسی دست به گدایی دراز نمی کند و بخل نمی ورزد و 


تلا خضان خر اش ما عمل العباد 


«138>- چا ۳ ۳ سك ۳ جیلویه زضیت 9 بر 
مس القاسم عن اخقذ تب ی تن له رف عز یهن عند له ذن 


۲ یک 
# 
0 
12 


*ترجمه کمره ای: (سه خصلت سخت ترین کردار بندگانست) 


امام پنجم فرمود سه چیز سخت ترین کاریست که بندگان انجام میدهند, 
حق دادن مومن از طرف خود بدیگران همراهی کردن مرد با برادر خود, 
بیاد خدا بودن در هر حال و آن اینست که هنگامی که قصد گناه کند خدا را 
بیاد آورد و یاد خدا ات 
و جل است بدرستی که آن کسانی که پرهی زگارند چون دوره گردی از 
جنس شیطان بآنها دست اندازی کند یاد آور میشوند و در همان دم ایشان 
بینایند. 


کرده, بدرستی که انان پرهیز کردند از شرک و معاصی با بترسیدند از حق 
۳ 
بر اندیشند پس ایشان بینندگان باشند راه صواب را و بدان بینائی وسوسه 
شیطان از خود دفع کنند و بطریق حق گرایند. 


**#ترجمه مدرس گیلانی: (سه منش سخت ترین کردار بر بندگان است) 

امام محمد باقر گفته: «سه چیز بر بندگان کار بسیار سخت است: حق 
دادن مومن از سوی خویش به دیگران, دستگیری مرد از برادر خود. بر 
همه احوال بیاد خدا بودن. مثلا هر گاه قصد گناه کند خدای را به یاد آورد و 
این باد آوری سانع از بمجای آورون آن کاه کروق و این همان ات که خوا 


در قرآن گفته: «کسانی. که. پرهیز کاراند جخون: دیوساتی به. آنان :دست 
اندازی کتد خدای را یاد آورند و از کار ناشایست از انستند». 

***ترجمه فهری زنجانی: (سه کار از سختترین کارهای بندگان خدا است) 
امام باقر علیه السّلام فرمود: از دشوارترین کارها که بندگان خدا انجام 
میدهند سه کار است مرد موّمن نسبت بمردم در باره خود انصاف دادن و 
با برادرش همدردی کردن و در هر حال بیاد خداوند بودن و آن چنین 0 
که بهنگام تصمیم بگناه خدای عز و جل را بیاد آفزد. :اد خدا میان او و گناه 
حائل گردد و اين است مقصود از انة شریفه که فرمود: پرهی زکاران چون با 
امه رن شیطان برخورد کنند متذکر میشوند ۲ همان دم چشم حفیقت 
بینشان باز میگردد. 


۷*۴ ترجمه جعفری: : (رسه خصلت از سخت ترین اعمال بندگان است) 


0 ات اه اوه ۳۳ ی ادر هر حال. ۳ ِ 
به این صورت است که چون به ارتکاب گناه تصمیم می گیرد خدا را یاد می 
که باه اسان اه ان اه جدابی ما سا سا سس ارت 
و که فرمود: «همأنا کسانی که پرهیزکارند وقتی وسوسه ای از 
شیطان به آنان رسد ناداود. مش شوند پس آنگاه بینایان باشند»(2) 


ِ- 


«139»- حدتتا آبی ضی اللَهْ له قال حدئنا عم بُنْ الَخْسَیّن السَغْد 
131 


1- الأعراف: 201. . 
2- 1. سوره اعراف؛ ابه 1 


۳ 3 _ 3 ِ 1 9 ۳ ِ_- ِ 2 
عن مد بن آبی عَبّد له ارف عن الحسَن بُن لمع بن قصّال عن علی 
0 9 - ِ 9۳ ست 9 رو وش 
بن تن اب الحانوت تاد را رن ای ند لاه له ااسلام کال 
1 5 ۳ 0۱۱ ِ زر 7 هل ۳۳91 ِ 1 ۳ 
اد | غمَال 3 تة اتضاف الثاس من ] سیک ۷ لا توص لها هه بل ۶ 
الا ریت لهْمْ نها پمنله و مُواسَائک الاح فی المال و در الله علی کل 
حالِ لس سَْحان اللّه و الحفد له و لاله الا ال و ال کت قَقط و لکن 
ادا ورد علیک ی ۶ من مر الله أحَدّت به و ادا ورد علیک شی ء تهّی اللهٌ 


۱ 


3 
۳ 
۷ 


*ترجمه کمره ای: 


امام ششم فرمود سخت ترین کارها سه است اول بانصاف رفتار کردن با 
مردم از طرف خود باندازه ای که نپسندی برای خود چیزی از مردم مگر 
آنکه بپسندی برای مردم از طرف خود مثل آن را یعنی هر طور توقع داری 
مردم با تو رفتار کنند از نظر احترام و تکلم و ادای حقوق تو هم با مردم 
همان طور رفتار کن دوم همراهی و همدردی کردن برادر دینی در مال 
سوم ذکر خدا در هر حال و مقصود از ذکر خدا تنها سبحان الله و الحمد لله 
و لا اله الا الله و الله اکبر نیست بلکه مقصود اینست که چون فرمان الهی 
بتو رسید آن را بگیری و بدان عمل کنی و چون چیزی از نهی الهی بتو 


9 


دار انیات استی ارس رن که 


*#*ترجمه مدرس گیلانی: 


امام صادق گفته: «دشوارترین کارها سه است. با انصاف با مردم زندگی 
برادر دینی در خواسته خود, یاد اوری خدا| بر هر حال, یاد اوری خدا| تنها: 


تا الا تا ول اه ناگ 
نیست, بلکه مقصد آن ست که چون فرمان خدا رسد آن را بپذیری و بدان 
کارسازی و از منهیات او دور گردی». 


***ترجمه فهری زنجانی: 

امام صادق علیه السلام فرمود: دشوارترین کارها سه کار است: نسبت 
بمردم در باره خود انصاف دادن تا انجا که بنفع خود به چیزی از مردم 
راضی نشوی مگر انکه بهمان مقدار بنفع مردم از خود راضی باشی و با 


برادر دینی در امور مالی همراهی کردن و در همه حال بیاد خدای بودن 
مقصود از یاد خدای نه فقط گفتن 


نخان ال اتمه له ولا له الا انامه اللت آکیر 


است بلکه چون امری از طرف خداوند بتو برسد فرمان بری و چون بچیزی 
برسی که خداوند عز و جل از ان نهی فرموده ترکش نمائی. 

ی رجمه جعفری: 
ابو جارود از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: سخت ترین 
اعمال سه چیز است: انصاف دادن به مردم از سوی خودت تا جایی که در 
باره انان به چیزی راضی نشوی, مگر این که در باره خود به آن راضی 
باشی, و مواسات کردن تو به پرادر دینی ات در مال و یاد خدا در هر حالی, 
یاد خدا فقط گفتن «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر» 


ار ای 
نهی الهی به تو رسد, ترک کنی. 


قیال ابیت لفیه ال لیخ یه اشاام اد کرتی ی لاه وان 


«0>»- عذئتا آبی ضی ال عله,قال عذتنا سَعَذ بش عَبد ال عن مد بن 

ُحمّد بن عیسی عَن آبی عَیبّدٍ الله مُحَمّد ِِ خالد البرقیٌ عَن مد بن 
لل 1 7 : 

ان لک عندی یدا آریذ أنْ آکافتک عَلیها ققال وخ و لو نی لتفیض الیّ أنْ 

یکون لک عندی یذ () قمَا هی قال بلی دعَوّت اللة عَلی قوّمک فاعرفتهم 

لیبق أحذ آغویه قاتا مُستریخ حلّی ینْشا قرزن آحَرّ قاَويَهم ققال له توح 

دس لت کش امن یوقت لوا و زیت 


*ترجمه کمره ای: ۱۳۳/۳ 


امام پنجم علیه السّلام فرمود چون نوح نزد پروردگارش قوم خویش را 
نفرین کرد ابلیس ملعون نزد ان حضرت امد و عرضکرد ای نوح تو حق یک 


نعمتی بر من داری که میخواهم بتو پاداش دهم نوح فرمود بخدا بر من 
ناگوار است که بر تو حق نعمتی داشته باشم, چیست آن نعمت؟ عرضکرد 
ای رین کرد دا قومت را غرق کرد دنگر هیچ کس هانه که هن 
بگمراه کردن او رنج برم پس من راحتم تا مردم دیگری بوجود ایند و آنها را 
گمراه کنم نوح فرمود چه میخواهی مرا پاداش بدهی؟ عرضکرد مرا در سه 
جاأ بیاد اور که در این سه ببنده نزدیکترم, هر وقت غضب کردی مرا بیاد 
آور. هر وقت خواستی میان دو نفر حکم کنی مرا بیاد آور, هر وقت با زن 
بیگانه خلوت کردی و با شما هیچ کس نیست مرا بیاد آور. 


**#ترجمه مدرس گیلانی: (شیطان به نوح گفت مرا در سه جا به یاد آور) 


امام محمد باقر گفته: «چون نوح قوم خود را نفرین کرد. شیطان بدو 
گفت: ب رف ی 
گفت: به خدا سوگند که بر تو حقی داشته باشم آن چیست؟. 
با ها ما خر سا را کت تاه وت کمرا: 
کردن وی نیازی داشته باشم از این رو مرا راحت کردی تا مردم دیگری به 
جهان آیند, نوح گفت: چه خواهی پاداش دهی, گفت: مرا در سه جا به یاد 
آور که این سه جا به بنده نزدیک ترم: هر گاه خشمناک گردی مرا به یاد 
آور, هر گاه خواستی میان دو تن داوری کنی مرا باد آفزد هر کاخ نا رن 
تیکاتة خلوت:ساختی: وبا شفا: کتیی- نبود فزا.یاد آور»: 


*#**ترجمه فهری زنجانی: (گفتار شیطان بنوح علیه السْلام که در سه هنگام 
بیاد من باش) 


امام باقر علیه السلام فرمود: هنگامی که نوح نزد پروردگار خود دست بدعا 
برزداشته و بر قوق خود نفرین کرد شیطان (خدای لعنتش کند) بنزد نوح آمد 
4 بقوم خود نفرین کردی ۱ غرق نمودی 
و دیگر کسی که من گمراهش کنم باقی نماند و هم اکنون دوران 
اس ات چات نا سل کر بوجود 0 نمایم نوح 
باو گفت: آنچه میخواهی که به پاداش این خدمت !! بدهی 2 
در سه جا بیاد من باش که نزدیک ترین حالات من به بنده خدا در یکی از 
این سه مورد است بهنگام خشمت بیاد من باش و هنگامی که میان دو نفر 
قضاوت کنی بیاد من باشد و هنگامی که با زنی بخلوت نشسته ای و هیچ 


ا عا علا علا. 
کن) 


جابر از امام باقر علیه السّلام نقل می کند که فرمود: چون نوح برای 
نفرین به قومش خدا را خواند, شیطان نزد او آمد و گفت: ای نوح ! تو را 
نزد من حقی است, می خواهم عوض آن را بدهم. نوح گفت: به خدا سوگند 
که برای من بسیار ناگوار است که حقی بر تو داشته باشم, آن حق 
چیست؟ گفت: آری, تو نزد خدا به قوم خود نفرین کردی و آنان را غرق 
ی و من در راحتی هستم تا اينکه 

نسل دیگری به وجود آید و آنها را گمراه سازم. نوح گفت: چگونه می 
خواهی به من عوض بدهی؟ شیطان گفت: مرا در سه جا یاد کن که در آن 
سه جا به بنده از هر وقتی نزدیک ترم: هنگامی که غضب کردی مرا به 
ای ار 
هیا نی متفه یی ۵ ی با تما کتفدر هو | تیاو او 


ترجمه جعفری: (سخن شیطان به حضرت نوح که مرا در سه جا باد 


«1»- حذدنتا آبی رضی اللة عَنْةٌ قال حذدتتا سَغذ بن ۶ عبّد الله عن أَمَد بر 

و ِِ بن. حالد ی عَبّد ال ِِ 

مَحَمّد بن عیسی عَن مَحَمَد بن قی عَنْ ی 2 
۶ انی عبد 


له علیه السّلام قَال: یِفول ابلیسن لعتة ال ما 


[2 کدا وغل الضواب ان یکونلن غندی یذت: 
2 فی بعض النسخ «عند غضبک». 


ی 1 1 ‌ِ ِ ط لا 3 ۳ ثِ 
وَاحده من ثلاث اخذ مال من غیر جله او مَنعهة من خفه او وَصَعَةه فی عیر 
9 2 2 ك ِ 
جهه. 


‌ 


*ترجمه کمره ای: (گفتار ابلیس که فرزند آدم در هر چه مرا وامانده کند 
در یکی از سه چیز وامانده نخواهد کرد) 


امام تشم فر مود آبلیتین میکوید فرزند ادم در طرحه مرا وامانده کند در 
یکی از سه چیز وامانده نخواهد کرد. کسب مالی از غیر راه حلال یا منع 
حقی در مال خود با صرف ان در غیر محلی که باید صرف کند. 


**ترجمه مدرس گیلاتی: (شیطان گوید: هر چه فرزند آدم مرا وامانده 
گرداند باز در یکی از سه چیز وامانده نخواهد کرد) 


امام صادق گفته: «شیطان گفته: هر چه فرزند آدم مرا وامانده گرداند باز 
در یکی از سه جیز وامانده و زبون نخواهد کرد: جستجوی خواسته از غیر 
راه حلال, با باز داشتن حقی در خواسته خود, پا صرف ان در غیر محلی که 
باید به کار برد هزینه کند». 


**ترجمه فهری زنجانی: (گفتار شیطان (خدا لعنتش کند): هر چه مرا در 
با 


امام صادق علیه السلام فرمود: ابلیس (خدا لعنتش کند) میگوید: هر چه 
مرا در باره آدمیزاد عاجز کند در گمراه کردنش با یکی از سه چیز هرگز 
عاجز نخواهم ماند: از راه غیر مشروع مال بدست آفزدن. با حق. هال را 
پرداخت نکردن يا در غیر محاش صرف کردن. 


ترجمه جعفری: (سخن شیطان ملعون: هر چه در کار فرزند آدم 


درمانده شوم در یکی از سه جا درمانده نمی شوم) 
عبد الرحمن بن محمد از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: 
ابلیس (لعنت خدا بر او باد) می گوید: هر چه در کار فرزند آدم درمانده ام 


کند در یکی از سه جا درمانده ام نمی کند: گرفتن مال از راه حرام و با 
ندادن حق آن و يا مصرف کردن ان در غیر محلی که باید مصرف کند. 


حَدْنتا آبی رضی الله عَنَهٌ قال حَدنتا سَغذ بن عَبد الله عَن آحْمَد بن 
۳ 9 1 


کچ ۲ ‌ِ- هِ ه‌ ء 0 2 و و هه و و 

بی عید | للو عَن اییه عن رل سوید _عن درست بن ی ۱ 

9 دی ره و 9 ۳ ۰ 1" * 1۳ 

الهش یس تقش ور نا( 


*ترجمه کمره ای: ۳ را ندارند) 


امام ششم فرمود: سه چیز | ست که مردم طاقت آ را ندارند, کرت از 
خطاهای مردم», همراهی برادر دینی با برادر خود در مالش و9 بسیار یاد خدا 
بودن. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه چیز است که مردم جات ان را ندارند) 
امام صادق گفته: «سه چیز است که مردم تاب آن را ندارند: چشم پوشی 


از لغزشهای مردمان. همراهی برادر دینی با برادر خود در خواسته او بسیار 
به یاد خدا بودن». 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه کار بر مردم طاقت فرسا است) 


امام صادق علیه السلام فرمود: سه کار بر مردم طاقت فرسا است: 
گذشت از مردم و همدردی برادر با برادر دینی در مال خود و زیاد بیاد 
خدای بودن. 


**ترجمه جعفری: (سه خصلت است که مردم طاقت آن را ندارند) 


عبد اللّه پن ابی یعفور از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: 
سه چیز است که مردم طاقت آن را ندارند: گذشت از مردم, همراهی 
برادر با برادرش در مال و یاد کردن بسیار خداوند. 


المعروف لا یصلح الا بتلاث خصال 


«143»- حد ح 7 مُحَمَدُ بن علیٌ مَاجیلَوَیه رَضي له له عن عم مفحمّد بن 
آبی القانییم عن مد بُن آیی عَبّد الله عن آبیه عَن سغدان بر بیلم عَنٌ 
حایم عن آبی عَید ال علیه السّلام قَال رایث المَعژوفت 9 
چهال تضغیره و ستره و تشجیله فلاک [5ا صََرتة عَظفته ۶ عند من هه 


9 


‌ 


الیّه و لا سترتة تَمَمتهة و ادا عحْلْتَه مات (2) و ان کان عَیَرٌ دَلک مَحفتة و 
نکَتَه (2). 


ره کسین ار اعسا نم اش ی داره مکر تا فرط 


امام ششم فرمود: عقیده دارم که احسان شایستگی ندارد مگر بسه شرط 
کوچک شمردن آن و پنهان کردن آن و شتاب در آن, زیرا چون آن را کوچک 
شمردی در نظر کسی که باو میدهی بزرگش کردی و چون پنهانی دادی 
کاملش كردي و چون بشتاب ادا کردی گوارا و دلچسیش نمودی و اگر غیر 
از اين باشد آن را ننگین و چرکین کردی. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (نیکی شایستگی نیابد جز به سه چیز) 


امام صادق گفته: «چنان دانم که نیکی شایستگی نیابد جز به سه شرط: 
خرد شمردن. آن. و تهان کردن آن و شتاب در رسانیدن آن. چون. خرد 
انگاشتی به چشم ستاننده بزرگ نماید و چون نهان داری کامل گردد و چون 
در رسانیدن شتاب کنی برای گیرنده گوارا گردد و اگر جز این سازی آن را 
الوده و چرکین ساخته باشی». 


تسه فهوی وتحا نی ۶( کار تک شا شستکی: تدارومگر با نج فرظ 


انا ضاوق یه الساام فرموت فطر من کار فن شاستکی بیط نکنه بکر 
با سه شر ط: کوچک شمردن آن کار و پنهان داشتن آن و هر چه زودتر 
انجام دادنش که اگر کوچکش - در نظر آنکه کار نیک را برای او 
نمود و اگر هر چه زودتر انجام ِ گوارایش ۰ کرد و اگر جز این 
بای اسان و تا اسان و کار انا دای روت اعد 


حاتم از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: دیدم که احسان 
کردن شایسته نیست مگر با سه خصلت: کوچک دانستن آن و پنهان دادن 
آن و شتاب کردن در آن, چون اگر آن را کوچک بدانی ان زا نزد کسی که 

به او دادی بزرگ کردی, و هر گاه اترا پنهان کردی آن را کامل نمودی» و 
هر گام که ذر آن شتا کردی آن را کهارا نمودی و اگر جز این باشد, آن را 
نابود کردی و دشوار ساختی. 


1- هنأته ی جعلته هنیثا له. 

2- المحق: المحو و الابطال. و نکد عيشه ینکد نکدا: اشتد و عسر. 

3- هو عمرو بن عمرو (او عامر) بن مالک ابن اخی عوف بن مالک بن نضله 
آبی- الاحوص الکوفی و راویه. 


السَایل السَفْلی قأعط الْفَصُل و لا ثُفجژ تفشک. (1). 
*#ترجمه کمره ای: (سه دست در احسان بکار میروند) 


رسول خدا فرمود در احسان سه دست است دست خدای عز و جل که 
بالاترین دستها است و دست دهنده که زیر دست خداست و دست 
درخواست کننده که پائین تر از همه است پس زیادی را بده و خویش را 


درمانده مکن. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه دست است که در نیکی به کار می رود) 
پیامبر گفته: «در نیکی سه دست است: دست خدای بزرگ که بالاترین 
دستهاست و دست دهنده که زیر دست اوست و دست خواهنده که فروتر 
از همه است.؛ فزونی را می ده و خویشتن فرو مانده مساز». 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سه دست هست: دست خدا که 
بالای او دستی نیست و دست بخشنده که زیر دست خدا است و دست 
سئوال کننده که زیر دست همه است پس زیادی از مال خود را بده و 
خویش را درمانده مکن. 


شرح: ظاهر | مقصود از دست سوم کسی است که ناچار به گدائی نباشد. 


****#ترجمه جعفری: (دست ها سه گونه اند) 


مالک بن تضله از بیامبر خدا ضلی الله: غلیه. و اله تقل مین کند که. فر مود 
دست ها سه گونه اند: دست خدا که بالاترین دست هاست و دست احسان 
کننده که بعد از دست خداست و دست سائل گيرنده که پایین ترین دست 
هاست. پس انچه از خرج خود اضافه داری احسان کن و خود را ناتوان 


عَل بن ۳ ۱ ارو و 
له نیون القذاج . کر 1 


لیر گقاعله و الله یب اَائّه الما (2). 
*ترجمه کمره ای : (سه خصلت مستحب است ) 


رسول خدا فرمود هر احسانی و کار خیری صدقه است و کسی که رهنمای 
کار خیر است همانند عمل کننده بانست و خدا دوست دارد بداد بیچاره 
رسیدن را. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه منش پسندیده است) 


پیامبر گفته: «هر نیکی و کار نیک صدقه است و آنکه رهنمای خیر باشد 
مانند به جای آورنده آن ست. خدا دوست دارد به داد فروماندگان رسیدن 
را». 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کار نیکی صدقه است و 
راهنمای خیر مانند کسی است که ان کار خیر را انجام داده است و خداوند 
دادرسی دادخواهان را دوست دارد. 


رخمة جعفری: : (اسه خصلت مستحب است) 


کیم اه من حون از اخاه سای له التام و اه ار مورا ار کی 
ی ی فرمود: هر 
آن است که خودش آن کار را انجام داده ۳ به 
بیچاره را دوست دارد. 


المعطون ثلاثه 

ی ۳ 9 3 
«146»- حذتتا مَحَمَذ بنْ الحسن بن احْمَدّ بن الوَلید رضی اد 92 و عَْهْ قَال 
7 ۶ - لن و مَحَمَدٌ بنْ الحسر الصَفار غن یَعَفَوبِ بن یزید عن ابراهیم بن آیت 


*ترجمه کمره ای: (بخشندگان سه اند) 


امام ششم فرمود بخشندگان سه اند خدای پروردگار جهانیان, صاحب مالی 
که بخشش شده و کسی که بخشش بدست او و بوسیله او بمستحق 


رسیده. 

امام صادق گفته: «دهندگان سه اند: خدای جهانیان و آنکه از خواسته 
خویش دهد و انکه در این کار کوشش کند». 

***ترجمه فهری زنجانی: (بخشندگان سه اند) 

امام صادق علیه السلام فر مود: بخشندگان سه اند: خدای رب العالمین و 
صایا ا ا ست ی نموم 


۴ ترجمه جعفری: : (یخففتند بان سه کس هستند) 


اتب ند رای تکرش ارت آمام صاوق انم الا تنل ی گنه که 
فرمود: 


بخشندگان سه کس هستند . خداوند که پروردگار جهانیان است و صاحب 
مال و کسی که به وسیله او داده می شود. 


«147>»- تا آبی ضی ال عَلة قال دنا سَفذ بن عبّد ال عَن 
ین ند له عن آیبه عن خلف 7 ی عقار قن غقر تن تن لدع 
تصیر عَن آیی جققر علیه السّلام قال: المقطون که ال الفقطی و 
امفطی من تاله و الساعی فی دلک فقط 


*ترجمه کمره ای: 


امام پنجم فرمود بخنزٌ بخشندگان سه اند خدا بخشنده | ست و کسی که از مال 
او بخشش شده و کسی که کوشش دامنه داری در این زمینه نموده است. 


)4) 


***ترجمه فهری زنجانی: 
امام باقر علیه السلام فرمود: بخشندگان سه اند: خدای بخشنده و آنکة از 


ٍ بخشنده است. 


ور ه جعفری: 


ابو بصير از امام باقر علیه السْلام نقل می کند که فرمود: بخشندگان سه 


1- قوله «و ید السائل السفلی» آي السائل من غیر اضطرار, و فیه زجر 
للسائل عن سواله الخلق. قوله «فاعط الفضل» آی‌بها اه عن. نفسک و 
عیالک. «و لا تعجز» بضم التاء و کسر الجیم آی و لا تعجز نفسک بعد 
عطیی مه مسیون من ریقف بان عطی هالی کله تفه ماوها 


محسورا. 

2- اللهفان و اللهیف: المضطر و المتحسر. 

3- یعنی واسطه الاعطاء. 

4- در منبع اصلی ترجمه جداگانه ای برای این روایت شریفه ذکر نشده 
است. 


لا تصلح المسأّله الا فی ثلاث 


«148»- حَدتتا زضی ال عَنَهٌ قال حدتتا سَعذ بن عبد الله عن 


0 ۲ و بنِ 
آنی يد اللّه عَن آییه عُن مُحَمّد ک و" سالم عَن کید 
الْحمید ان ات الطایّی قال ۰ ار بو عبد الله علیه السلام لا تصلح 


*#ترجمه کمره ای: (سوال ۳ نیست مورد) 


امام ششم فرمود شایسته نیست سوال مگر در سه چیز: خون بهائی که 
گردن گیر شده يا بدهی سنگینی يا حاجتمندی سختی که انسان را خاک 


نشین کرده. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پرسش سزاوار نیست جز در سه جا) 


امام صادق ۳ «سزاوار بیست خواهش جز در سه چیز. خون بهایی که 
داسن کیر شدم. باشند.یا وام ستکیتی. با تباز دی سختی که ادمی را .بتجاره 
کرده». 


***ترجمه فهری زنجانی: (بجز در سه مورد سوال شایسته نیست) 


امام صادق علیه السلام فر مود: درخواست بجز در سه مورد شایسته 
نیست در خون بها یا وام سنگین و يا نیاز ذلت بار. 


ترخمة جعفری: : (خواهش کردن جز در سه جا شایسته نیست) 


عبد الحمید بن عوّاض از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: 


خواهش کردن شایسته نیست مگر در سه جا: در باره خونبهایی که ثابت 
فا اس سا ای اراس سس ات 


ِ ۳ 7 ۳ و 
لا تجل لا فی اخدی ثلاث دم مُعجع او دين فرح اف غفر مَذقع ففی اي 
0 ۱1- ۳ ِ بط و َِ( ات رح س‌ 
تسال فقال وی _واجدو رمِنْ هده أ ت‌ ام ] 2 3 علیه السیلام 
ی 0 ‌ِ شش ِ 3 امد 


1- قال الجوهري قطع بفلان فهو مقطوع به, و انقطع به فهو منقطع به |ذا 
عجز عن سفره من نفقه ذهبت, و ۳ ۳ آو آتاه لا زر 
علی آن یتحرک معه. انتهی و فی بعض النسخ «دم مقطع» و الظاهر 
تصحیفها عن المفظع اي الشدید الشنیع و فی کتب العامقه عن انس عن 
النبی «لذی دم موجع» ای لشخص استحق القصاص مکافتا عمدا فهو ذو- 
دم موجع آی اذا قتل قصاصا حصل له وجع شدید فاذا عفی عنه علی الدیه و 
19 لناس ما لا یدقعه فی ذلک کان سوآله و ادف له من آکمل الا 
الفرض و مدقم بات له و لمات نی یه نی ای ان 
الوقهاء هو اللضفی بالترا و فیل همه اختمال الفحر. 


۱۳۲۳۹ 
قطعوه عن غیرهم قطعا و جمعوه لأنفسهم جمعا 


*ترجمه کمره ای: 


امام ششم فرمود عثمان بن عقاب درب مسجد نشسته بود شخصی بر او 
گذر کرد و از او درخواستی کرد دستور داد پنج درهم (ریال) باو بدهند 
سیس گفت مرا باهل خبر راهتمائی کن عتمانباو گفت بچسب بان جوان 
مردهائی که میبینی و با دست خود اشارم بگوشه ای از مسجد کرد که 
حضرت امام حسن و امام حسین و عبد اللّه بن جعفر صلوات اللّه علیهم 
نشسته بودند آن مرد پیش آن ها رفت و بر آنها سلام کرد و از آنها 
درخواست نمود امام حسن با ۱ 9 
چیز خونبهائتی که دل 9 دارد. بدهی که دل شکستگی آرد. پریشانی 
که بخاک نشاند, در کدامیک سوال میکنی عرضکرد در یکی از اینها است. 
امام حسن دستور داد پنجاه اشرفی طلا باو دادند و امام حسین دستور 
چهل و نه اشرفی باو داد و عبد اللّه بن جعفر دستور چهل و هشت اشرفی 
برای اور آن مرد برگشت و دوباره بعتمان گذشت عثمان باو گفت چه 
کردی؟ گفت بتو گذشتم و از تو درخواست کردم بهمانی که میدانی برای 
من دستور دادی و از من نپرسیدی برای چه سوال میکنی و آن صاحب 
گیسوان انبوه را چون سوال کردم گفت آی مرد برای چه سوال میکنی 
زیرا سوال روا نیست مگر برای یکی از سه مطلب, باو از جهت سوال 
خودم خبر دادم که یکی از آن سه مطلب بود پس پنجاه اشرفی بمن داد و 
دومی چهل و نه اشرفی بمن داد و سومی چهل و هشت اشرفی, عثمان 
گفت از کجا مانند این جوانان بدست می آوردی آنان دانش را یکسره برای 
خود جمع کردند و خیر و حکمت را اندوخته اند. 


مصنف این کتاب گوید معنی قول او فطموا العلم فطما اینست که آن را از 
دیگران بریده و یک جا برای خویش جمع آوری کرده اند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: 

و گفته: روزی عثمان بن عفان بر در مسجد نشسته بود درویشی از او 
درخواستی کرد پنج درم بذو.داد. آن درویتشن: گفته: مرا به-.جوانمردان 
رهنمایی کن ؛ با دست گوشه پی از مسجد را نمود که حسن و حسین و عبد 
اه تفر رنه رود نو آن درویش نزد ایشان رفت و درخواست کرد 
امام حسن بدو گفت: «سوال جز در سه جا روا نیست: يا خونبهایی که 
دافن یز انیت پا هی 1 آزاز کی داشته ثِِ پا انشا نی که 3 
7 
هشت دینار. آن مرد در اثنای باز گشت به عثمان برخورد و بدو گفت: جچه 
کردی؟ سائل گفت: از تو درخواست کردم اندک چیزی دادی 
نپرسیدی برای چه می خواهی. اما آن صاحب گیسوان انبوه چون 
درخواست کردم. گفت چرا درخواست می کنی؟. این درخواست روا نیست 
جز برای یکی از سه کار نیاز خود را با وی گفتم. پنجاه دینار داد, و دومی 
چهل و نه دینار و سومین چهل و هشت دینار. 


عثمان گفت: مانند ایشان کجا می توانی بیابی اینان دانش را برای خود 
گرد کردند و نیکی و دانش را جمع ساخته اند». 


صدوق گفته: «فطموا العلم فطما آن است که دانش از دیگران بریدند و 
همه را یک جا برای خود فراهم ساختند». 
***ترجمه فهری زنجانی: 
امام صادق علیه السْلام فر مود: عثمان بر در مسجد نشسته بود که مردی 
بر او گذر کرد و در خواستی نمود عثمان دستور داد پنج درهم باو بدهند آن 
مر ان و مرا بکس دیگر راهنمائی کن عثمان گفت: برو نزد آن 
جوانمردانی که می بيني و با دست خود بیک طرف مسجد اشاره کرد که 
رفت تا نزدیک رسیده و سلام کرد و دست سوال دراز نمود امام حسن و 
امام حسین علیهما السلام باو فرمودند: ای مرد بجز در یکی از سه مورد 
سوال حرام است: خونبهای دردناک يا بدهی دل خراش و يا فقر ذلت بار, 
سوال تو در کدام یک از این سه مورد است؟ عرض کرد: نک از این سه, 
امام حسن دستور فرمود: پنجاه دینار بان مرد بدهند و امام حسین دستور 
فرمود: چهل و نه دینار و عبد الله بن جعفر دستور چهل و هشت دینار را 


داد مرد در بازگشت بنزد عثمان آمد عثمان باو گفت: چه کردی؟ گفت نزد 
تو آمدم و درخواست کردم بمن آن دادی که میدانی و نه پرسیدی که 
گرفتاری من چیست ولی از آن صاحب گیسوان آویخته ۳ بناگوش چون 
درخواست کردم بمن فرمود: ای مرد برای چه سوال میکنی؟ که سوال 
بجز در یکی از سه مورد جایز نیست و من او را از جهت سوال خود اگاه 
نمودم او بمن پنجاه دینار داد و دومی چهل و نه دینار و سومی چهل و 
هشت دینار عثمان گفت: کجا چنین جوانمردانی خواهی یافت؟ اینان از 
دانش بهره کافی دارند و خیر و حکمت را در بر دارند. 


(مصنف این کتاب) (رضی الله عنه) گوید: معنی فطموا العلم فطما این 
است که از دیگران بریده اند و همه را برای خود جمع نموده اند 


مترجم گوید: معنی فطام باز گرفتن بچه است از شیر و معنی فطموا العلم 
همان است که ترجمه شد یعنی همان طور که بچه پس از دو سال 
شیرخوارگی دیگر احتیاجی بخوردن شیر ندارد و مادرش او را از شیر باز 
فیکیدد آنتان سر فیدر کافن از کلم ترخوردا ند و ان ان بازگرفته شده اند. 
#۴ ترجمه جعفری 
امام صادق علیه السْلام فرمود: مردی نزد عثمان آمد و او بر در مسجد 
تاه اتود او از کق دور وا ال جر و او پنچ درهم به او داد آن مرد 
و تا 
جعفر نشسته بودند اشاره کرد, آن مرد نزد آنان آمد و به آنها سلام داد و از 
آنها درخواست پول کرد. حسن علیه لام و حسین علیه الشلام به او 
گفتند: ای شخص ! سوال کردن جز در سه جا روا نیست . : خونبهایی که 
دردناک است, يا بدهی که دل شکستگی دارد, یا فقری که انسان را زمین 
موزد: 


پس امام حسن علیه السلام دستور داد به او پنجاه دینار دادند وامام حسین 
علیه السّلام نیز دستور داد به او چهل و نه دینار دادند و عبد اللّه بن جعفر 
نیز دستور داد به او چهل و هشت دینار دادند و آن مرد برگشت و نزد 
عتمان: اهد: عثمان به او گفت: چه کردی؟ گفت: نزد تو آمدم و از تو سوال 
کردم و دادی آنچه دادی و از من نپرسیدی که برای چه سوال می کنم ولی 
چون از صاحب موهای بلند سوال کردم به من گفت: ای شخص برای چه 


سوال می کنی چون سوّال کردن جز در سه مورد روا نیست و من علت 
سوال کردنم را به او گفتم و به من پنجاه دینار داد و دومی چهل و نه دینار 
فسوی چول و رتیت دینار دآدند: عتمان گفبت" برای تو چه کسی مانند 
این جوان ها می شود؟ آنان علم را یک جا به دست آورده اند و خیر و 
حکمت را اندوخته اند. 


مصنف این کتاب می گوید: معنای این سخن او «فطموا العلم فطمها» این 
است که علم را از دیگران بریده اند و آن را برای خود جمع کرده اند. 


«50»- علتتا محتة : بن الوَلید رزضیت ال عَهْ قال 
تا فعقه تن العسي الشتار عن فعقد تج عم الدو عن زگره 
‌ .۳ عن.ایی جَفقر علیه السّلام 
ین دم ول لک یتلاث ستزٍث 
۱ پ۰9«.۰۹ِ ك عَلَیک قَاسْتَفرَصْث منک 
َلم تقتم عبر[ و َعلّث تک تظره علد میک فی لک فلع #ققد خر 
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*ترجمه کمره ای : (خدا بسه خصلت بر فرزند آدم منت نهاده) 


امام پنجم فرمود خدای تبارک و تعالی میفرماید ای پسر آدم سه منت بر تو 
نهادم زشتیهائی را بر تو پوشیدم که اگر کسانت میدانستند تو را بخاک 
نمیسپردند بتو وسعت دادم سپس از تو قرض خواستم چیزی پیش نداشتی 
ثلت مالت را وقت مرگت در اختیار تو گذاشتم خیری برای خود پیش 
نداشتی. 


**"ترجمه مدرس یلا و (خدا| بر فرزند آدم به سه مشش منت نهاده است) 


امام محمد باقر گفته: 


«خدا می گوید: ای فرزند ادم من بر تو منت نهادم: زشتیهایی را بر تو 
پوشانیدم که هر گاه بستگان تو می دانستند ترا به خاک دفن نمی کردند, به 
تو فراخی دادم یعنی در نعمت جهان, آنگاه از تو وام خواستم خیر پیش 
نداشتی, ثلت خواسته ترا هنگام مرگ در اختیار تو نهادم با وصف این برای 
خود خیر نیندوختی». 


۷ فرخهه: قهری وتعائی: (خداق و .و خل بسة حید بر اذهية اد صتت تهاده 


است) 


امام باقر علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی میفرماید: ای آدمیزاده 
با سه چیز بر تو منت نهاده ام: ره 
خانواده نو از آن آگاه میشد پر ده پوشی نمیکرد, و گشایش بتو دادم و از نو 
وام خواستم ولی چیزی پیش پای خود نفرستادی. و هنگام مرگ اختیار یک 
سوم دارائیت را بتو دادم ولی تو بکار خیری اقدام ننمودی. 


۴ ترجمه جعفری: (سه خصلت است که خداوند با آنها به فرزند آدم مثت 


نهاده) 


ابو حمزه از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: خداوند می 
فرماید: ای فرزند آدم من به تو سه منت نهاده ام: بر تو پوشانیده ام آنچه 
زا که.اکر شانوادهته ان‌ترا نذانتد توا به خاک نمی سیپارند و به تو وسعت 
دادم و از تو قرض خواستم و تو اقدام به خیر نکردی, و موقع مرگت یک 
سوم مالت را در اختیار تو قرار دادم و تو اقدام به خیر نکردی. 


ح‌ِ 


۲ ترغمون آن 
لظْلماء علی المسح الأْسَوّد (3) قَقَال لا یِکَونْ الب 
1 


ِ ۳ 9 ۳ 
«11»- حور تا مُحَمَد بش العسن بن احمَد بّن الوّلید رَضیت ال ره له قال 
حِِ مد تن الکسن | لصَفار عن الحت قوسی اکلاب عن بزید ان 
اسحاق شعر عن عباس بن, عَنْ ايي يد اللّه علیه الشّلام قال: فلت 
ره ء العَوَامّ یِرْعْمُونَ آنّ الشرّک خی هن دبیب الم فی الیل 

أ 


مُشرکاً حّی بضلی لقیر اللّه و یدبع لعیر اللّه أَو بغو لعیْر ال عرّ و جل. 
*ترجمه کمره ای: (بنده تا یکی از سه عمل را نکند مشرک نباشد) 


عباس بن یزید گوید بامام ششم عرض کردم این مردم عوام گمان دارند 
که شرک از جای پای مورچه در شب تار روی جبه سیاه پنهان تر است, 
فرمود بنده خدا| مشرک نیست تا انکه برای غیر خدا نماز بخواند یا بنام غیر 
خدا سر ببرد يا از غیر خدا درخواستی کند و پیش او دعا نماید. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (بنده مشرک نگردد تا یکی از سه کار را نکند) 


عباس پور یزید گفته: به امام صادق گفتم: مردم عوام می پندارند که انباز 
به خدا از جای پای مور در شب تار روی جبه سیاه پنهان تر است. در پاسخ 


گفت: «بنده خدا مشترک نگردد تا برای غیر خدا نماز گزارد یا بنام غیر خدا 
جانوری را سر برد یا از غیر خدا درخواستی کرده و نزد آن دغا کند»: 


***ترجمه فهری زنجانی: (بنده خدا مشرک نمیشود تا یکی از سه کار را 
نکند) 


عباس بن یزید گوید: بامام صادق عرض کردم: اين مردم عوام چنین گمان 
دارند که شرک بخدا از جندش مور جچه در شب تار بر سنگ سیاه ناپیداتر 
است قرمود؛ بنده خدا مشرک تمیشود تا انکه ثماز برای غیر خدا بگذارد با 


ذبح گوسفند (عمل حج) را برای غیر خدا انجام بدهد يا دعایش برای غیر 


خدا باشد. 


****ترجمه جعفری: (بنده ای مشرک نمی شود مگر اينکه یکی از این سه 
خصلت را انجام بدهد) 


۱ 
سیاه پنهان تر است. فرمود: بنده مشرک نمی شود مگر اينکه به غیر خدا 
نماز بخواند و يا برای غیر خدا ذیح کند و يا غیر خدا را بخواند. 


لم تعط هذه الأمه آقل من ثلاث 


2 03 لمی 


تب س‌ 


«152»- جدَتَتا آبی رضی اللةٌ عَنَْ قال حَدتتا مُحَمَذ بخ یخبی العطاز عن 
مُحَمّد بن أَحَمَة مد عن تراهيم شن قاشم عن عد له تن القاميم عن ید الم 
آن ستان عل یی عذد له علیه الیشلام ال ال سول ال صلّی الله علیه 


و آله لَم تُط ام اقَلَ من تلائه الجَمال و الصَوّتِ الْحسن و الحدٌ 

*ترجمه کمره ای : (بافراد این امت کمتر از سه چیز داده نشده) 

رسول خدا| فر مود بامت من کمتر از سه چیز داده نشده؛ زیبائی و آواز 
خوب و قوه حفظ. 


**"ترجمه مدرس گیلانی: (به پیروان پیامبر اسلام کمتر از سه چیز داده 


نشده) 


پتافیر کفتهد «به. پیروان من کفتر ازرشه خیز دادم تشندم: زییابی هه آواز و 
نیروی حفظ» 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه چیز باین امت از هر چیز کمتر داده شده 


است) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: امت مرا از سه چیز کمتر هیچ داده 
نشده است: زیبائی و اواز خوب و قوه حافظه. 
شرح: شاید مقصود امت در زمان رسول خدا و عربهای حجاز باشد. 


۴ ترجمه جعفری: : (به این امت کمتر از سه چیز داده نشده) 


ید اللم ین متان از ایام صادق علید الشلام مقل می کند که پباعیر خذا 
صلی الله علیه و اله فرمود: به امت من کمتر از سه چیز داده نشده است: 


جهد البلاء فی تلائه 


)1( 


«153»- دنا یی رَضت. ال عنْه قال حدتتا ی بُن ابتراه. 
یه عن لقن الگونب جفقر تن قحتق کن آبانه 


۱ 
خ 
ت 
۹ 


*ترجمه کمره ای: (بلای طاقت فرسا سه است) 


رسول خدا فرمود بلای طاقت فرسا و سخت اینست که مرد را دست و پا 
بسته پیش دارند و گردنش را بزنند و اسیر تا زیر زنجیر دشمن است و 
مردیکه دریابد مرد بیگانه را روی زنش. 


پیامبر گفته: «گرفتاری تاب فرسا, آن است که مرد را دست و پای بسته 
فرا پیش دارند تا گردن وی بزنند, دیگر اسیری که در زیر زنجیر دشمن 
است و مردی که مرد بیگانه را بر زبر همسر خویش بیند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (آخرین درجه ابتلاء سه چیز است) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آخرین درجه ابتلاء این است که 
مردی را دست و پای بسته پیش دارند و گردنش را بزنند, و اسیر مادامی 
و 0 و نی ۴ ۳9 
****ترجمه جعفری: (بلای مشقت بار. سه چیز است) 

سکونی از امام صادق علیه السْلام از پدرانش از علی علیه السْلام نقل می 
کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: بلای مشقت بار این است 
ار رن ما ری رو 
دشمن است و مردی که مرد دیگر را روی همسرش ببیند. 


2 و - ل و ه و 3 0 
«154»- محمد بن الحسن بن هبل مب 
لا م2 لل و 0 مت نی ۲ ِ- وج حرط 
حدتبی مُحََد ین الحسن الصََارٌ عَنْ آیی الجوْزاء اتب بُن عّد ال عن 
۶ 0 0 یوت برع - 0 ِ ۳ 
الخسین بن ون عن عغمرو بی خالد ژید بن عَلی ع * ماه به عَنْ علی 
س 1 5 ِ 


_- 


علیهم آلسْلام ال قال رَسُول الله 


أَحْمد,بن الوَلید رَضت ال ی ال 
۱ 
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ص: 137 


1- الجهد- بالفتح- المشقه. و بالضم: الوسع و الطاقه, و جهد البلاء- بالفتح- 
آی الحاله الشاقه. 

2- فی النهایه «انه نهی عن قتل شی ء من الدوابٌ صبرا» هو آن یمسک 
شی ء من ذوات ت الأرواح حیا ثم یرمی بشی ء حتّی یموت. و منه الحدیث 
فی الذی آمسک رجلا ۰ القاتل و اصبروا الصایر» 1 
جرت ولا سطا ما همقل صرا 


صلی الله علیه و آله لیس فی أمّنی رَبانَة و لا سبَاحة و لا رَمْ بَقّیی سُکوثْ 
(1). 


*#ترجمه کمره ای: (در این امت سه چیز نیست) 


رسول خدا| فرمود: در امت من به رهبانیت است نه جهان گردی و نه 


شرح: رهبانیت کناره گیری و ترک زناشوئی و خلوت در دیرها است برای 
عبادت که میان نصاری معمول بوده و جهانگردی ترک توطن و اقامت در 
یک محل است تزاق. زتدکانی که. داب ایلهای.جادر نشین غرب و غیر. آنها 
انستتت و داتبه کوآیما است و سکوت روزه خاموشی بوده که یهود بدان عمل 
مکرود ور شام از شم ان اعیال سای اعاع. و عمران 
بشری است غدقن شده. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در این پیروان سه چیز نیست) 


پیامبر گفته: «در این پیروان من نه رهبانیت است و نه جهان گردی و نه 
خاموشی». 

*#**ترجمه فهری زنجانی: (سه چیز در این امت مشروع نیست) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در امت من نه رهبانیت مشروء 
است و نه آفانه ی از وطن و هخا موشتی و ضفر تر لب زدن. 


شرح: رهبانیت یعنی دیرنشینی و ترک دنیا که از بدعتهای نصاری است و بر 
خلاف سنه الهی است در بشر, از تمدن و اجتماع و ابقای نسل تا انجا که 
بعضی از آنان خود را از مردی ساقط میکردند و زنجیر بگردن مينهادند و 
انواع ریاضت های طاقت فرسا داشتند و سیاحت بمعنای آواره گی از وطن 
و بیابان گردی است مانند مردمان چادرنشین و صحرا گرد که آنهم مخالف 
با تمدن بشری است و خاموشی هم اشاره به روزه خاموشی است که در 
بنی اسرائیل بوده است و رسول خدا از ان نهی فرموده و فرمود: 


لا صمت یوما الی اللیل یک روز از صبح تا شب خاموش نشستن و مهر بر 
لب زدن جایز نیست. 


وزخوة جعفری: : (در این امت سه جیز وجود ندارد) 


تب بت کیان پفرافتی ان ی لیم لام تفن می که کاخ دا 
۵ ۱ در امت من رهبانیت و گردشگری و سکوت 

و وا ای اه انس 
از کرش این اس که کسیه رای سوت نکند و همواره خانه به 
دوش باشد و منظور از سکوت. کار برخی از یهود است که گاهی خود را 
ملتزم به سکوت می کردند و با کسی حرف نمی زدند.) 


لا تدخل الملائکه بیتا فیه ثلائه آشیاء 


«155»- عتنا آبی ضی اللة 1۶ له قٍل حَدتا سَغْد بن اه 
توح عَنْ ضَهْوان بن یخی عَن ۶ ید الله بُن فد پان عر 6 
ایی عبد عَبّدٍ اللّه علیه الِسّلام قَال قَالَ سول اللّه صلی | 

بْرئیل علیه السّلام آتانی ققال لّ مَعْسَر الملایکه (2) لا توجْل بیتاً فیه کلث 
و[ تفتال کشوو لا انا مال فنه. 


*ترجمه کمره ای: (خانه ای که یکی اد شنت خی در ان باشد فرشتگان داخل 
ان نمی شوند) 

رسول خدا فرمود. جبرئیل نزد من آمد و گفت ما گروه فرشتگان داخل 
خانه ای نمیشویم که در آن سگ يا مجسمه جسد باشد یا ظرفی باشد که 
قر آن ول ی تون 


*#*ترجمه مدرس ک و (فرشتگان در سرایی که یکی از سه خیز در آن 


پیامبر گفته: «فرخ سروش نزد من آمد و گفت: ما فرشتگان سرایی که در 
آن سگ يا مجسمه یا آوندی نشج که در ان شاشند در نیابیم». 


***ترجمه فهری زنجانی: (در خانه ای که سه چیز باشد فرشتگان بآن خانه 
در نیایند) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: جبرئیل تزد هن آهده ۵ کفت: ما 
گروه فرشتکان به خانه ای که سک در آن باشد و يا مجسمه پیکرق باشد و 


با ظرفی سیسات اساورار کنو اشع دا مشیم 


۶ ت رجمه جعفری: (فرشتگان به خانه ای که در آن سه چیز باشد وارد 


محمدین فروآن از اما ضادق قلیه الفلام تقل. می: کنو که‌:پامیر قوا 
لت الله عانه م لد فوفده؛ 


جبرئیل نزد من آمد و گفت: ما فرشتگان به خانه ای که در آن سگ و با 
مجسمه جسدی و يا ظرفی که در آن بول کنند باشد, وارد نمی شویم. 


ثلائه یشترکون فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر 


«156»- حدنتا مُحََذدْ ین عَلی ماجیلوبه رَضی ال عَهٌْ قال حَدتتا علما بن 
تراهم تن هام عن آیه غن اقب عن الشکونم آبی داهج 

اه عن خلمة عللهم الشلام قال قا زشول | له صلّی الله علیه 
اعز قوف او نو قن کر و دل عَلی حَیْرِ 
آمر یشوء او دل علتّه او آشازبه و شرکه > 


رسمه کمزم اق؟ (سه کنن ور اهر روف وهی از گر اشتربگفد) 


بدی دهد يا راهنمائی بان کند يا اشاره بدان نماید در گناه ان شریک است. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (سه تن در امر به معروف و نهی از منکر شریک 


پیامبر گفته: «آنکه امر به معروف يا نهی از منکر می کند یا رهنمای نیکی 
باشد و به آن اشاره نماید در مزد و پاداش آن شریک گردد و آنکه فرمان 
کار بدی ذهد با راهتهای ند باشد و بة ان اشاره نماید.در کنان ان شتر یی 
باشد». 
***ترجمه فهری زنجانی: (سه نفر در امر بمعروف و نهی از منکر شریک 
هم اند) 


رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: کسی که امر بمعروف يا نهی از 
راهنمائی کند و يا نظر مشورتی بد داشته باشد خودش شریک خواهد بود. 


***ترجمه جعفری: (سه کس در امر به معروف و نهی از منکر شریکند) 
سکوتی از آمام ضادق غلیه السلام و او از بدراتش از غلی علیه. الشّلام 
تقل, می. کند که بیامبر خدا ضلی. الله. علبه. و آله. فرفود: هر کسنن, آمر ند 
فعروف با هی از .شنک کنخ وبا کر راهمانی, کم .وا نف ان آشاره 
کند در ثواب آن شریک است و هر کس به چیز بد فرمان دهد یا به آن 
تاهتمایی کندویا اشاره کتص‌قر گاه آن تتبریی است: 


اعطی الله غد و جل المومن تلاب خصال 


«15»- ح 9 محر بنْ مّوسی بن الَفْتوکل رص ار و و عَنَه قال حه للاچب ۰ 
الله . 


ص: 139 


1- قال الجزری فی الحدیث: «لا رهبانیه فی الاسلام» هی من رهبنه 
النصاری. و اصلها من الرهبه: الخوف. کانوا یترهبون بالتخلی من آشغال 
الدنیا, و ترک ملاذها و الزهد فیها و العزله کن اهلها .و بعبد مشا دما ختی 

ی یضع 5 
آنواع التعذیب. فنفاها النبی یه علیه. و اله: گن. الاشلام و نی 
المسلمین عنها. و فولةرضلی الله. علیق و الم «و لا سیاحه» من ساح فی 
الأرض یسیح سیاحه |ذا ذهب فیها, آراد ۹۳ الله علیه و آله مفارقه 
ای ی ای ار و ی وه و الجماعات. و المراد بالزم- 
بشد المیم- ما کان عباد بنی اسرائیل یفعلونه ۳۳ لیسکتوا عن الکلام 
من زم الانوف, و هو آن یخرق الانف و یعمل فیه زمام کزمام الناقه لیقاد 


1 فی بعض النسخ «انا معاشر الملائکه». 


۰ 


حعْقر اجه بر صٍ مد بن مُحَمّد ن عیسی عن الْحسَنِ بن مجبوب 
عْن آبی ایوبِ القزا ق َبّد المَوّمنِ الاتصاری گِ ای < علیه السّلام 
قال: 71 اللة عَرّ و آقطی الوم ج تلا خضال ال فی الدئیا فی دینه 5 


القلح فی الاخرو ‏ 1 و الْعهَابَه فی دور الْعالمین. 

*ترجمه کمره ای : (خداوند عز و جل بموقمن سه خصلت عطا کرده) 

امام پنجم فرمود بدرستی که خداوند عز و جل بمومن سه خصلت عطا 
کرده, عزت دینی در دنیا و پیروزی در اخرت و هیبت در دل جهانیان. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (خدا به مقمن سه مذش داده است) 

امام محمد باقر گفته: «خدا به موّمن سه منش داده است: ارجمندی دینی 
در جهان و پیروزی در سرای جاویدان و هیبت در دل مردمان». 

***ترجمه فهری زنجانی: (خدای عز و جل بموّمن سه خصلت عنایت 
فرموده است ) 

امام باقر علیه السلام فرمود: براستی که خدای عز و جل سه خصلت 
بموّمن عطا فر موده است: 

وی دی کر با و تعحات.در آخرت ه سمضا کین در دل,خهانبان. 


۴ ترجمه جعفری: : (خداوند به مومن سه خصلت داده) 


عبد المومن انصاری از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: همانا 
خداوند به موّمن سه خصلت داده است: عرّت دینی در دنیا و پیروزی در 
اخرت و هیبت در دل جهانیان. 


«158»- حد تا آیی رضی اللة عَنْة قال حَذئتا سَعغذ بن عَبد الله عن جَمَد بن 
7 ِ تِ مر لل ۳ تن بت 2 ِ 3 
«ثح«9«ِ ماد بن عیسی عَن جر بن ادیتة عَن آبان بن 
ریت ح ال 3 ِ 2 ب 


سم 


هَجَتَهُ اختَرط سَيِفَه عَلی جاره و ماخ بالشژک قفلث یا لهیر الموّمنین أیهُمَا 
اولی بالشري, قال الرّاهی و زجلا خلا اشح 3 الاحادیثٌ کلما أخدتت احذُوتة 
کذب مَتها باطول منها و َجْلا آَاغ ال عرّ و جل سلطاناً قرعم أنّ طاعَتة 
طاعَهٌ الله و مَعصيتَهٌ مَعْصیة اللو (2), و و دب له لا طَاِعَة لِمَحْلوق فی 


1 


۳ 


1 1 2 2-11 
لا یبهی للمخلوق ان یکون خبة لِمَعصبه الله فلا طاعِةٍ فی 


:ص) 
۱ 


مَعصیته و لا طاع لِمَن عَضی ال انمَا لطاعة له و لٍشوله بو لولاه الم 5 
ی ی بحعصیته و 
]| ]تب 2-112 و و 


۱ 


*ترجمه کمره ای: (از سه کس بر دین باید ترسید) 


سلیم بن قیس هلالی گوید از امام اول شنیدم میفرمود بترسید بر دین از 
سه کس شخصی که قرآن را یاد گرفته, چون نور قرآن را بروی جبین وی 
دیدی شمشیر بروی همسایه اش کشد و او را بشرک متهم کند, عرضکردم 
یا امیر الموّمنین کدامیک بشرک سزاوارترند؟ 


فرمود آنکه تهمت زده و شخصی که امور تازه در آمد او را برانگیزد و هر 
کاه: بنذغت دزی رع دهد آن.را بدعتی قویتر کمک دهد و شخصی 
خداوند عز و جل سلطنتی باو بخشیده پس گمان کرده که طاعت او 
اطاعت خدای عز و جل و مخالفت او مخالفت خدای عز و جل است و 
دروغ میگوید زیرا در معصیت خدا هیچ مخلوقی حق اطاعت ندارد. 


مخلوق نباید علاقه بنافرمانی خدا داشته باشد اطاعت در معصیت خدا 
نیست گنهکار حق اطاعت ندارد. همانا فرمان خدا و رسول و جانشینان 
پیغمبر را باید برد. همانا خداوند دستور فرمان برداری رسول را داده برای 
اینکه معصوم و پاک است و هرگز امر بمعصیت خدا نمیکند و همانا دستور 
فرمان برداری امامان را داده برای آنکه آنها هم معصوم و پاک اند و امر به 
معصیت نمیکنند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (از سه تن بر دین باید ترسناک بود) 

سلیم پور قیس هلالی گفته: از امام علی ابن ابی طالب شنیدم که می 
گفت: بر دین از سه کس بترسید: آنکه قرآن را فرا گرفته. جون نوز فزان 
کریم را بر روی او بینی شمشیر بر روی همسایه اش کشد و او را به بهانه 
مشرک بودن به قتل رساند. گفتم یا امیر المومنین کدام از اين دو به شرک 
سزاوارتراند؟. گفت: آنکه تهمت زده و آنکه کارهای تازه او را تهییج کند و 
اگر بدعتی پدید آمد آن را به بدعتی نیرومندتر پاری کند و آنکه خدا به او 


پادشاهی داده پس او فرمانبرداری خود را فرمان برداری خدا و مخالفت 
خود را مخالفت با خدا گمان کند این چنین کس دروغ زن باشد چون هیچ 
افریده یی حق فرمان برداری از او ندارد. 


مردمان نباید گرایش به سرکشی از فرمان خدا نشان دهند, مردم باید 
فرمان برداری از خدا و پیامبر وی و خلفای او داشته باشند و خدا اجازه 
فرمان برداری پیامبر خود را داده چون که او از سوی خدا برانگیخته شده 
است. و هرگز به معصیت خدا فرمان ندهد و دستور فرمان برداری 
پیشوایان را داده جچون ایشان پاک اند و دستور به نافرمانی از خدا| نمی 
دهند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (از سه کس بر دین باید ترسید) 


و 1 7 قران را ۰ 
(و بعلوم قرآن آشنا شده است) همین که نشاط و خرمی بر چهره اش 
نشست (و موقعیت اجتماعی بدست آورد) شمشیرش را بروی همسابه 
خود کشیده و او را هدف تير تهمت شرک قرار دهد گفتم: یا امیر المومنین 
کدامیک بشرک سزاوارترند؟ فرمود: آنکه نیز تغفت روم است. و مردیکه 
بازیچه جریانات روز گردد و هر افسانه دروغین که ساخته شود او دنباله 
اش را درازتر بکشد و مردیکه خدایش عز و جل قدرتی بدست او داده 
باشد و او گمان کند که فرمان برداری او فرمان بری از خدا است و 
سرپیچی از فرمانش سرپیچی از فرمان خدا در صورتی که چنین نیست 
زیرا در راه معصیت خدا از هیچ مخلوقی نباید اطاعت کرد و مخلوق را 
نزیبد که دلبند گناه گردد پس نه در راه معصیت الهی باید از کسی فرمان 
برد و نه بفرمان شخص گنهکار بایستی در آمد و فقط می بایست از 
خداوند و پیغمبرش و جانشینان او فرمان برد و اينکه خداوند دستور 
فرموده است: فقط از دستورات پیغعمبر اطاعت شود برای این است که 
پیغمبر معصوم است و پاک و بنافرمانی خداوند دستور نمیدهد و اینکه فقط 
با ها سا مد ام فومیم هآ ان است که انا بر 
معصومند و پاک و امر بگناه نمیکنند. 

*#***ترجمه جعفری: (از سه کس در باره دین باید دوری کرد) 

سلیم بن قیس هلالی می گوید: از امیر المومنین علیه السّلام شنیدم که 
می فرمود: 


در باره دینتان از سه کس بر حذر باشید: فردی که فران می خواند تا در آو 
شادمانی از قرائت را دیدی» شمشیر خود را : بر همسایه اش می کشد و او 


که زا امیر ای کدام یکت ان این وه اولی هرک کسید 1 فرموه 
آن کس که متهم می کند, و مردی که بدعت های نو درآمد او را خوار کرده 
صو ی بت یی رت بت هم زا 
هست کش می دهد. مردی که خداوند به او قدرت داده و گمان کرده که 
اطاعت ا: اه مان اظاعت ار کداسته اما اه نافرمانی قداست: 
ولی او دروعغ می گوید, زیرا| که در معصیت خدا اطاعت از هیچ مخلوقی 
روا نیست. هیچ مخلوقی نباید معصیت خدا را دوست داشته باشد. پس 
اطاعت در معصیت خداوند جایز نیست و کسی که خدا را نافرمانی می 
ان ار اه ات وه تعسو اس ما ان 
مار اسصن ام او سا سای سا امیس ان ان 
است که او معصوم و پاک است, هرگز به معصیت خدا فرمان نمی دهد و 
اینکه به اطاعت از اولی الامر فرمان داده برای آن است که آنها نیز 
میم راکو | ها مت ۵ 


شتقال التانن خفر ب مه انیا تام خن قاشت شضان 


«159»- حکتتا فُحَمَدٌ بُنْ الحسن بُن أَحْمَد بُن الولید رضی اللّةْ عَنة قال 
جکتتا محقه تن الکسن الشتاء ژ عُن محقد تن الْشین بن آیی لطاب عن 
الحکم بّنِ مشکین 

ص: 139 


1- هکذا فی الکافی آیضا. و الفلج: الظفر. و فی بعض النسخ «الفلح». و 
ام تحت رقم 187 و فیه «الفلح» بالمهمله. 
2- و فی بعض النسخ «ینبغعی للمخلوق آن یکون جنه لمعصیه اللّه». 


اللقفی قال حذتبی أ بو سَعید المْکاری عَن سَلَمة بیع الْجَواری قالّ: سألیی 
رَجْل من آضخایتا أن آقوم له فى بیْدرٍ (1) و أحْمَظء قکان الی جانبی یر 
کت اَفومْ لا رال السْمین قاتوضّا و ِِ تاذانی الذیرَانِی دّات يَوّمٍ 
ققال ما چذه السَلاة الیی تصلی قما آری آخدا بصلیها َفلّث أحذناها غن ان 
سول اه صلّی الله علیه و آله ققال و عَالمٌ هُو فلت له تم قَقال سَله 
عن تلاب خصال عن اثّض اف شت ء تم ملغ و عن الک اف شم : 


السَمي او شی ء یَخْرْمْ مثة و عن الطیّر و شی ء یرم مه ققال و 
م۳ ۶ و ]نت و ۲-9 1 
ید اللّه علیه السشّلام فْل له آمّا البیْض کل ما لَمْ تغرف رس من ایمته قلا 
۳ آنه 8 ی ج | ]ه - 1 9 1 ]| || ]هو چ- 
اکن (2) و ما ال ]۱ الطیْرٌ ما 


اکن 


ص: 140 


اس اه الم اس له لعفتب. 
ها ادا تعرعلم عال وان الا حصل تهج الا قیم خانه آلحنمان فی 
الکل » الکری: 
َ ارت وت 

4 القانصه للطیر بمنزله المصارین لغیرها آی المعاء. (قاله الجوهری) و 
ِِ خقما آمرین له عانضهه آه هن یر الما کها بدا عایه فعض الجیان 


آن مطلقا و علی التقدیرین محمول علی ما (ذا لم یظهر فیه شی ء من 
العلامات الأّخر. 
5- الصیصیه- بکسر أوله بغیر همز-: الاصبع الزائده قی باطن رجل الطاثر 


بمنزله یهام من بني آدم لها شود وعال للشوکه | لصنضصیه آنصا: 

و الفشهوز لایر ادا کات ام اند ام.ضضیت. آمستضله. اد کان 
ققیه اک من تمه ال شام کاي. سم یر آلفاء او لش آعانها #صه 
فلی تصریمه لا عیرم بلغا مات 


و یدف و کان دفیفه آکثر من صفیفه آکل و ان کان صفیفه آکثر من دفیفه 


لم یوٌّکل 


*ترجمه کمره ای: (پرسش دیرنشین از امام در سه خصلت) 
سلمه کنیز فروش گوید یکی از یاران ما از من درخواست کرد بر سر 
خرمنگاه او بایستم و آن را نگهبانی کنم و در یک سوی من دیری بود, چون 
ظهر میشد برمیخاستم وضوء میگرفتم و نماز میخواندم یک روز آن دیرانی 
بمن آواز داد که این نمازی که تو میخوانی چیست. من تدیدم هیچ کس 
چنین نمازی بخواند, گفتم دستور این نماز را از پسر پیغمبر گرفتم. گفت او 
عالم است؟ گفتم آری. گفت سه خصلت را از او پرسش کن. بپرس کدام 
یک از تخمها حرامست, و کدامیک از ماهیها حرامست, و کدامیک از پرنده 
ها حرام است؟ گوید در آن سال بحج رفتم و حضور امام ششم مشرف 
شدم و عرضکردم مردی از من خواهش کرده که از شما بپرسم سه 
خصلت را فرمود آنها چیست؟ عرضکردم گفته بپرس چه تخمی حرامست 
و کدام ماهی حرامست و کدام پرنده حرامست فرمود در جوابش بگو هر 
تخمی که سرش را از تهش نشناسی, آن را مخور و اما ماهی هر آنچه 
و زیر ندارد نخور و اما پرنده هر آنچه چینه دان ندارد مخور. گوید از 
۵ رهق ۳۳ 
داده بود خبر دادم, گفت بخدا اين جواب گوینده پیغمبر است يا وصی 


مصنف این کتاب گوید از پرنده های آبی هر کدام چینه دان یا سیخک پا 
دارند حلال گوشتند و از پرنده های بیابان هر کدام در پریدن پر زنند حلال 


گوشتند و اگر پرنده اقنهن ده فسم-نرمان کند انکم برزدنش بیشتر بانتتد 
خلال و انکه بر رش بیش باشد حرام نباشد. 


*#*"ترجمه مدرس گیلانی: (پرسش مرد دیرنشین از سه مذش) 

سلمه برده فروش گفته: یکی از دوستان ما خواست بر خرمنگاه او نگهبانی 
کنم در کتار من دیر مرد نصرانیی یود هر گاه وقت ظهر میشدی دست نماز 
می ساختم و نماز می گزاردم. روزی آن دیرنشین به من گفت: این نمازی 
که می گزاری چگونه نمازیست؟ من کسی را ندیدم این گونه پرستش خدا 
کند. گفتم: این روش پرستش را از پسر پیامبر خود آموختم: گفت: او 
داناست ؟. گفتم: آری. گفت: از او سه چیز پرسش کن: ۱ 
تخمی حرام است و از ماهیها کدام حرام است و از پرنده ها کدام حرام؟ 


ور ان سال حج گزاردم و از امام صادق خواستم که جواب مردی که از 
من سوالی کرده جواب دهد, پرسید انها چیست ؟. 


گفتم: پر سید کدام 7 ست ؟ و کدام ماهی حرام ؟ و کدام پرنده 
حرام ست؟. در پاسخ 


تن تخفت که سر تو تفن بکشان باشه آن مور ماهر ماه که: بولک 
ندارد مخور و هر پرنده که چینه دان ندارد مخور. من از مکه بدان جا رفتم 
مهار رن یفنم گفت: جواب دهنده يا پیامبر است یا وصی پیامبر. 


مصنف صدوق گفته: پرنده های آبی هر کدام چینه دان یا سیخک پا دارند 
حلال گوشت است و از پرنده های بیابانی هر کدام هنگام پریدن پر زنند 
حلال گوشت است. هر گاه پرنده یی هم پر زند و هم سکونش دارد آنچه پر 
زدنش از سکونش بیشتر باشد حلال است و آنچه سکونش بیشتر باشد 
3 


السلام ) 


سلمه برده فروش گوید: یکی از دوستانم از من خواهش کرد که بچای او 
۱ ۱ 
ظهر را ات 
ترساتی هرا صذا رده و کفت: اين نمازی که میخوانی چیست؟ که من هیچ 


او و و گفتمش: 


آری,. گفت: سه چیز از او بپرس: از تخم مرغها کدامش حرام است و از 
ماهیان کدام و از مرغان کدام؟ گوید: همان سال به حح رفتم و بخدمت 
ایام تا هس ره شخصی از من خواسته که از 
شما از حکم سه چیز بیرسم فرمود چیست؟ گفتم: بمن گفته است: ۰ بپرس 
که, چه تخم مرغی حرام است و کدام ماهی حرام گوشت است و کدام 
برتدی حوام و( امام-ضادق علیه الشلام فرمود: 


مخور و ۳ 0 ۳ پوست »۷ نداشته بااشد 7 مخور و اما 
پرنده, آنچه سنی دان نداشته باشد آن را مخوره گوید: از مکه باز گشتم و 


مخصوصا بنزد ترسا رفتم و فرمایش حضرت را باو رساندم گفت: بخد 


رس 


قسم گوینده این سخن يا پیغمبر است و يا جانشین پیغمبر. 


(مصنف اين_ کتاب گوید:) از پرندگان آبی آنچه سنگدان و یا خار پا داشته 
باشد حلال گوشت است و از پرندگان بیابان آنچه هنگام پریدن بال زند 
حلال گوشت است و آنچه بال نزند حرام گوشت و اگر پرنده ای بهر دو 
حال پرواز کند اگر بال زدنش بیشتر باشد حلال گوشت است و اگر بال 
نزدنش بیشتر باشد حرام گوشت. 


منرجم گوید: مشهور بین فقهاء این است که از مرغان آنچه بال زدش 
بیشتر باشد و يا سنگ دان و يا چینه دان و یا خارپا داشته باشد آن حلال 


گوشت است و فرقی میان مرغان آزت و بیابانی نگذاشته اند. 


ور شوه جعفری: (سوال مرد دیرنشین از امام صادق علیه السلام از 
سه خصلت ) 


سلمه می گوید: مردی از یاران ما از من خواست که بر سر خرمن او 
باشم و آن را محافظت کنم, در کنار من دیری بود و من هر گاه که ظهر 
می شد وضو می گرفتم و نماز می خواندم, یک روز ساکن دير به من 
گفت: این نمازی که می خوانی چه نمازی است؟ من کسی را نمی بینم که 
آن را بخواند, گفتم: ما آن را از فرزند پیامبر گر فتیم, گفت: او عالم و 
دانشد است: شمه اوه فت از اهاز سه جر نان کم جزخ که 
کدام یک آن حرام است و از ماهی که کدام یک ان حرام است و از پرنده 
که کدام یک آن حرام است؟ می گوید: در همان سال به حج رفتم و خدمت 
امام صادق علیه السّلام رسیدم به او گفتم: مردی از من خواسته سه چیز 
را از تو پپرسم, فرمود: آن سه چیز چیست؟ 


از ماهی بیرسم که کدام یک ان حرام است و از پرنده بیرسم که کدام یک 
ان حرام است؟ 


امام صادق علیه السّلام فرمود: به او بگو: اما تخم مرغ, هر کدام که سر و 

ناسکی تاشی ان را مخور, و اما ماهی. هر کدام که فلس نداشته باشد 
آن را ۰ پرنده, هر کدام که چینه دان نداشته باشد آن رز مخور. 
می: گوید: از مکه برگشتم و مخصوصا به جانب صاحب دیر رفتم و آنچه را 
که امام فرموده بو تا اه خر زار تمرف به خدا سوگند که او یا پیامبر و 


مصنف این کتاب می گوید: از پرندگان نت هر کدام که چینه دان و پا 
هر کدام که گاهی پر می زند خورده می شود و هر کدام که صاف پرواز 
می کند خورده نمی شود و اگر صاف رفتنش بیشتر باشد خورده نمی شود. 


ما عجت الأأرض الی ربها عز و جل کعجیجها من ثلاثه 


«160»- جَدَنتا مَحَمَذٌ بنْ ۰ لب ماجبلویه رضی لد عَنهٌ قال حذدتنا تا مُحَمَدُ بُنْ 
حمَد عَن ابرا 


تتی العطاز عن مک ُحقد ن مه هم ی عاشرش الم چا 
الحسَن (1) القارسی عَنّ سلیمان بنِ حفص البضری عَن جعفر بنِ محمد 
علیهما السلام قَالَّ قالٍ رشول الله صلي اللّه علیه و آله ما عَجّتِ الاأرْضَ 
(2) الی اک 9 
اغتسال من زنا او النوم غلیها قبل طلوع | 


ِ _- 


تمه کمنی اه تس تساه ماسم الم آن تهج 


یا خوابیدن روی آن پیش از افتاب زدن. 


ترخمه هذرتین کیلاعی (هر کر مین به«جدا تتالیدم مانقد کال کردن ان از 
سه چیز) 


پیامبر گفته: ۱ ۱ ۱ 
از خون گرامي که بر آن ریخته گردد یا شست و شوی از زنا که بر آن کنند 


***ترجمه فهری زنجانی: (زمین به پروردگار خود ننالیده بمانند ناله اش از 


سه چیز) 


رسول خدا صلی اللهعلیه و آل ی رمن به پیشگاه پوردار خو ز 
1 وافع شود. 


۱ 


صلی الله علیه و اله فرمود: 


زاین نفد فر هرد کاوش: عالم تکری مانتد ادن ان از سه چیز: خون حرامی که 
بر زمین ریخته شود يا سل کردن از زنا یا خوابیدن بر آن پیش از طلوع 
آفتاب. 


ثلائه لا یتقبل الله لهم بالحفظ 


«1>»- حدتتا آبی رضی ال عَلة قال حدئنا مُحَمَذ بُن بَخبی الا 
مَحقّد بن أحْمَد عن حمد شن لسن پاشتاده َقعه [لی ول اللّه 
له علی و هه :لاه یلاله بر و جل هم بالجقظ رل نز 
فی بیّتِ خر و رَجْل صَلی عَلی قارکه الريي (3) و رل ال را 


اور خضة کمره ای : (از سه کس خداوند کفالت و نگهبانی ندارد) 


مردیکه در خانه ویران منزل گیرد و مردیکه میان راه بنماز ایستد و کسی 
که پاکش خود را رها کند و او را نبندد. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (خدا از سه تن نگهبانی نکند) 


پیامبر گفته: «خدا از سه تن نگهبانی نکند: مردی که در سرای ویرانی 
زندگی کند, مردی که میان راه نماز گزارد و مردی که بار گیر خود را رها 


ساخته نبندد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (خداوند نگهبانی از سه کس را نمی پذیرد) 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدای عز و جل نگهبانی از سه 
کس را نمی پذیرد: مردیکه در خانه ویران منزل گیرد, و مردیکه در وسط 
جاده بنماز ایستد و مردیکه مرکب سواری خود را رها کند و ان را نه بندد. 


***ترجمه جعفری: (خداوند نگهداری سه چیز را قبول نکرده) 


شیم او ان سا یساس تا سل لاه اند الم تم 
کند که فرمود: 


خداوند نگهداری سه چیز را قبول نکرده: کسی که در یک خانه ویرانه فرود 
اید و کسی که در وسط راه نماز بخواند و کسی که مرکب خود را رها کند 


ثلائه یستظلون بظل عرش الله عز و جل یوم القيامه 


«62»- حَدَنتا این اصیت ال علة عَنه قالِ حدنتا سَعَذ بُنْ عَبد عجد اللّه عن آ حَمَد بن 


یی عَبّد د اه ن الهیکی عم علی ي جفْقرٍ عُن آخیه موييتي تن جفقر 
علیهما السّلام ال ةتشتطلون بطل عزش اهوم طل له ۹ 
روج أحام الفسلم | و أَحدَمَه او کتَم له سزا. 

*#ترجمه کمره ای: (سه کس در روز قیامت در سایه عرش خدای عز و 
جلند.) 


امام هفتم فرمود سه کس در سایه عرش خدا باشند روزی که جز سایه او 
سایه ای نیست., کسی که برادر دینی خود را زن بدهد يا خدمتکار بدهد یا 
رازی از او بیوشاند. 


**ترجمه مدرس کبلا ی (سه تن در قیامت در سایه عرش خدایند) 
سایه او سایه یی نباشد: انکه برادر دینی خود را زن دهد یا پرستاری کند پا 


رازی از او نهفته دارد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (در روز قیامت سه کس از سایه عرش خدای عز 
و جل سایه بان دارند) 


موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: سه کس از سایه عرش خدای عز و 
جل سایه بان دارند در روزی که بجز سایه عرش سایه ای نیست مردیکه 
برای برادر مسلمانش زن بگیرد و یا خدمتکار برایش تهیه کند و يا رازی از 


۴ ترجمه جعفری: (سه گروه در روز قیامت در سایه عرش خدا قرار می 


گیرند) 


فرمود: اه 
خدا قرار می گیرند: 


مردی که برادر مسلمانش را زن بدهد و یا خدمتکار در اختیار او بگذارد و 
یا سژی از او را پنهان کند. 


1- کذا و فی بعض النسخ «بن آبی الحسین». 
2- العج: رفع الصوت. و العجیج مثله. 
3- قارعه الطریق: اعلاه. 


تاه یشکون الی ال غز و جل 


«163»- دنا مُحََدٌ بنْ موسی بن المْتوکل زضی ال عَنْهٌ قال حذتنا 
مُحَمَذُ تن بخبی الْعطار عَن مُحقد بن أحْمَد عَن موسی بُن غمر (1) و سَعّد 
تس له ال کن آخعه بر ایس رد الله گن ام فشال عن متره قن اد 
ِ تهْ پشکون الی الله غَر و جل مَسْجد حراب لا 
یصلی فیه اأهْلة و عَالم بيْنَ جُهّال و مُصْحف معلق قَذ وفع عَلیه عَبارْ لا بر 


*#ترجمه کمره ای: (سه چیز پیش خدای عز و جل شکایت کنند) 


امام ششم فرمود سه چیز پیش خدای عز و جل شکایت کنند. مسجد 
ویرانی که آهلش در آن نماز نمیخوانند و دانشمندی که میان نادانان گرفتار 
است و قرآنی که بگوشه آویخته اند و غبار بر آن نشسته و در آن قرائت 
نمیشود. 


شرح: شکایت این ها بزبان حالست و مقصود اینست که حق اینها اداء 
نشده و اهل مسجد بان ستم کرده اند و نادانان که رجوع بعالم نکرده و دانا 
نشده اند باو ستمکرده اند و قرانی که حبس شود و خوانده نشود بان ستم 
شده و خداوند بازخواست میکند. 

امام صادق گفته: «سه چیز به خدا گله کنند: 


مسجد ویرانی که در آن نماز تکزا رد و دانایی که میان نادانان افتاده 
است. قرانن که تحو‌انند ورب حوشنه:یت یی کار مانده است». 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه چیز شکایت به نزد خدای عز و جل برند) 

امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز شکایت به نزد خدای عز و جل 
برند: : مسجد ویرانِ که مردمش در آن نماز نمیخوانند و دانشمند گرفتار در 
میان کادانان.و فران اوبخته که کرد.تر ان شتتد.ه کستی آن را قر ات ن نکند. 


شرح: و و ی و 
جنبه ملکی دارای جنبه ملکوتی نیز هستند قَسْبّحان الْذٍی بیَدو مَلَکَوت کل 
شی ء که بآن جنبه دارای شعوری مسانخ با عالم خود میباشند 


جمله ذرات پیدا و نهان***با تو میگویند روزان و شبان 


تا بر ایشم شکانت: مسجد» قر ان اغاعی بهتامیل و ازتکاب هفا: عدارخ: 


****ترجمه جعفری: (سه چیز به خداوند شکایت می کنند) 

امام صادق علیه السلام فرمود: سه_چیز به خداوند شکایت می کنند: 
مسجدی که خراب شود و اهلش در ان نماز نخوانند و عالمی که میان 
نادانان باشد و مصحفی که اویزان باشد و غبار بر ان بنشیند و در ان 


د ی الولید رَض لو قال 
شریٌ" 


و 

محمد ر ر‌ 
وج ح ها 9-2 0 ب . زر + 
اشماعیل ن مقران رن غعس من هشام الا نا 


بِ ری ۳1 ‌ِ ت 9 ی ۶ ۳ 2 
السّلام ال: فَُاء الفْران تلاتة رجل قرَا وان اجه بضاعة 5 
استَدرّ به الملوک و استطال به علی الناس و رجل, قرا القژان فحفظ 
تلا و اد ما 3 1 1 5 
خروقة و ضَیع خذدُودَ و رَجْل قرا القرّان فوَصَع دَواء القَرّانِ عَلی داء قلیه 
ک ۳ 0 تِِ ار ن ]مت ۰ ۳۳ ۳ س مر نب تس 
قاسهر بم له و اظمَا به تَهَارَهُ و قَام به فی, مساجده و تجاقی به عَ 
۱ ۲ ۳۹ زر یم ۳ ت 12 ج ه ۳ 
فراشه ,قباولتک بقع ال العزیر الجَتَار الْبلاء وباولنک بُدیل ال من الأغداء 
3 و بدا و ری 2 ۳" 2 سس و گ سم 8 
(2) و باولنک یِترّل اللهْ العبت من السّماء فقو الله هوّلاء فرّاء الفژان رز من 


*ترجمه کمره ای : (قاریان و دانایان قرآن سه قسمند) 


امام ینجم فرمود قاریان قرآن سه قسمند کسی که قرآن را خوانده ان 
را سرمایه خود قرار داده و بوسیله ان از پادشاهان استفاده کرده و بمردم 
گردن فرازی نموده و کسی که قرآن را خوانده و الفاظش را حفظ کرده و 
باحکامش عمل نکرده ۵ آن را ضایع کرده و کسی که قرآن را خوانده و 
داروی تعلیمات آن را بر درد دل خود نهاده شبها را با آن بمناجات گذرانیده 
و روز خود را با یی وه بسر کرده با قرآن بعبادت و عمارت 
مسجدها پرداخته و از رختخواب راحت خود کناره کرده بآنان خداوند عزیز 


جبار دفع بلا کند و بآنان از دشمنان انتقام کشد و بآنان از آسمان باران 
فرستر بخیا این وه قر ان خواناناد کترست اضر یات تزرد. 


شرح: مقصود از قاربان» قران: دانشمتد ان علم قرآن است که در صدر 
اسلام از انها بقدری تعبیر میشده و باصطلاح امروزه انها را مجتهد و عالم 
**ترجمه مدرس گیلانی: (خوانندگان قرآن سه گروه اند) 

امام محمد باقر گفته: «خوانندگان قرآن سه گروه اند: آنکه قرآن را 
سرمایه خویش ساخته و از درگاه فرمانروایان سودمند گردد و بدان به 
مردمان سرفرازی کند. و آنکه قرآن را خوانده و الفاظ آن را بر کرده و به 
داوریهای آن کار نکرده و آن را تباه ساخته و آنکه قرآن را خوانده و آن را 
دارویی کرده و بر دل نهاده شبها_ با آن سرگرم مناجات است و روزهای 
خود را با آن به روزه داری پایان آورده و با خواندن آن به بندگی و آبادی 
پرستشگاه ها پرداخته و از خواب خوش کناره گرفته و بدان سرم گشته و 
رفع گرفتاریها نموده, اين چنین خواندگان از کیربت ارجمندتراند». 


*#**ترجمه فهری زنجانی: (دانشمندان علم قرآن سه قسمند) 


امام باقر علیه السلام فرمود: خوانندگان فران: شسه قسیمند: مردیکه قرآن 
زا خواتده و ان .را شرضایه خود ساخته و بدین وسیله از دربار پادشاهان 
بهره مند شده و نخوت و گردن فرازی بر مردم نمودمر است, و مردیکه 
قرآن را خوانده و الفاظ آن را حفظ نموده ولی احکام قرآن را عمل ننموده 
است و مردیکه قرآن را خوانده و داروی قرآنی را بر درد دل خویش نهاده 
براهنمائی ت ی وال مت ی دار, و در مسجدها 
بنماز بر پا ایستاده و از بستر راحت کناره گرفته است خدای عزیز جبار 
بخاطر اینان بلا بگرداند و به اینان از دشمنان انتقام گیرد و باینان باران از 
آسمان فرود آورد بخدای سوگند این چنین قرآن خوانان از طلای ناب نایاب 
ترند. 


۴ ترجمه جعفری: : (قاریان قرآن سه گونه اند) 

امام باقر علیه السّلام فرمود: قاریان قرآن سه دسته اند؛ کسی که قرآن 
می خواند و آن را سرمایه قرار می دهد و با آن از پادشاهان پول می گیرد 
و به مردم فخر می فروشد., و مردی که قرآن می خواند و حروف آن را 
حفظ می کند ولی حدود احکام آن را ضایع می کند. و مردی که قران می 


خواند و دوای قرآن را بر بیماری دلش می گذارد و شب را با آن بیدار می 
ماند و روز را (به اک روزه داری) تشته می ماند و در مساجد با آن 
مشغول است و به وسیله آن از بستر خود دور می شود. خداوند عزیز و 
جبار به وسیله انان از اسمان باران نازل می کند. به خدا سوکند این 
قاریان قران از یاقوت سرخ کمترند. 


«165»- تا أعْمدٌ بن زناد آن جققر الهَمَدَانیٌ ری اللَه له ال تن 
عَلین ب راهم ای کی ای ای تب متام ی لیم خن کی بر 
له علیه السّلام . 

ص: 142 


1- و فی البحار و النسخ المطبوعه من الخصال. و نسخ الوسائل و بعض 
النسخ اب من الخصال ایضا هکذا «محمّد بن موسی بن المتوکل 
عن هدن تن آللم,گن. آجمد این اب عید اللمته غعن تخد ین بخین, غن 
آحمد بن موسی بن عمر». و آحمد بن موسی غیر مذکور فی الرجال. 

2- من الاداله بمعنی النصره و الغلبه. 


قرآن را فرا گرفته برای اينکه بوسیله آن از پادشاهان ۵ ات رن رن اف 
استفاده کند و بوسیله قرآن بمردم آقائی و گردن فرازی کند این طائفه از 
اهل دوزخند و دیگر آنکه قرآن را فرا گرفته و الفاظ آن را حفظ کرده ولی 

فرا گرفته و آن را ی پرورش داده و بایات محکم آنکه وظائف 
که را ات کم سای شاه | وال ارت تالم 
غیب را متعرض شده ایمن دارد واجبات آن را انجام میدهد حلال آنها را از 
فتنه های گمراه کننده در ریوده و رها کرده و اين طائفه از اهل بهشتند و 


امام صادق گفته: «خوانندگان قرآن سه گروه اند. کرفهی ان زا قرا کرفته 
برای تقرب بدرگاه بزرگان و سروری بر مردمان و ایشان دوزخیان اند. و 
کروهی: ان :۱ آموخته و الفاظ آن را بر کرده اما به داوریهای آن کار نکنند 
اینان نیز دوزخیان اند. گروهی دیگر ان را یاد گرفته اند و در مطالب آن 
تعقل و تدبر می کنند و به محکمات ان عمل می نمایند و به متشابهات آن 
ایفان. دارند و به واجبات. آن رفتار کردم و از محرمات آن اجتناب کرده 
اینان بهشتیان اند. شفاعت ایشان به درگاه خدا| به واسطه قرآن پذیرفته 


است». 


***ترجمه فهری زنجانی: 

امام صادق علیه السلام فرمود: قاریان بر سه قسمند: یکی قرآن خواند تا 
بدان وسیله از دربار شاهان بهره گرفته و بر مردم 0 فرازی کند این 
خن کس. از اهل انس است و و ه فران انم الفاطا سس وا فا 


نموده و باحکامش عمل نکند این نیز از دوزخیان است و سومی قران را 
خوانده و در مغز خود جایش داده بمحکمانش عمل نموده و به متشابهاتش 
ایمان دارد واجبات قرآن را برپا میدارد حلال آن را حلال و حرامش را حرام 
میداند این.چنین کنن از اناتی: است که خدایش از فقنه های. کرام کتندم 
نجاتش خواهد بخشید و او از بهشتیان است و در باره هر کس که بخواهد 
می تواند شفاعت کند. 

#۴ ترجمه جعفری: 
هشام بن سالم از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: قاریان 
قرآن سه دسته اند: کسی که قرآن می خواند تا از پادشاهان پول بگیرد و 
به مردم فخرفروشی کند, او آهل انش اسشت: و کسی که فران میت خواند 
وصروی ان زا حفطا میت ند فلی چ فش را ضای فب کند, اور احل 
آتش است و کسی که قرآن می خواند و آن را زیر کلاه خویش (در مغز 
خود) جای داده و به آیات محکم آن عمل می کند و به آیات متشابه آن 
ایمان دارد و واجبانش را به جای می آورد و حلالش را حلال و حرامش را 
خر ام عی دانم آم- ار کشسانی. اس که امد اه را از فعته های سرام 
کننده نجات می دهد و او اهل بهشت است و می تواند در باره هر کسی 
که بخواهد شفاعت کند. 


لا تشد الرحال الا (لی ثلائه مساجد 


۳ 
1 نت 1 


«66»- حَدتتنا آبي و مُحَمَذٌ بن عَلی ماجیلویه رضی اللهٌ عَنْهُمَا قالا حَدَنتا 
1 لل و 
حد 


و ال و و ۵ ال ۳ قال هو ِ 
ا(شعری_کن بعض اضحایتا غن الحشن بن علی و ابی الصخر جمیعا 
رققانه ی آمبر امین علیه الّلام أنه قال: لا ند الاحال الا ی تلائه 
مَسَاجد آلعسجد الْحرّام و مسْجد سول اللّه صلّی الله علیه و آلّه و مَسَجد 


*ترجمه کمره ای: (بار سفر نباید بست مگر برای سه مسجد) 


امام اول گفت بار سفر نباید بست مگر بسوی سه مسجد: مسجد الحرام 
و مسجد رسول خدا و مسجد کوفه. 


شرح: مسجد الحرام مسجد بزرگ مکه معظمه است که خانه کعبه در آن 
واقع است و یک قسمت از اعمال حج و عمره در آن واقع می شود و برای 
عمل حج و عمره بدان سفر میکنند, مسجد رسول خدا مسجد بزرگ مدینه 
ظیبه اتت که فد چخمین در وه آن دافم شندم وبرآ »یار تسیفمتز بان 
جا سفر میکنند مسجد کوفه در شهر کوفه قدیم واقع است که مقام 


بسیاری از پیفمبران گذشته در آنست و محراب به آن محل ضربت خوردن 
ام العقمین له لام انیت 


**ترجمه مدرس 1 (بار بستن نشاید صکر برای سه مسجد) 


امام علی بن ابی طالب گفته: «نباید سفر کرد مگر به سوی سه مسجد.: 
مسجد الحرام و مسجد رسول خدا و مسجد کوفه». 


امیر المومنین علیه السلام فر مود: بار سفر بستن بجز برای سه مسجد 
۴ ترجمه جعفری: (بار سفر بسته نشود مگر برای رفتن به سه مسجد) 


سه مسجد: مسجد الحرام و مسجد پیامبر و مسجد کوفه. 


«67»- حدَتتا آ* حمَذ بنْ زیاد بن جعفر الَْمَدانمث زضی ال عَنة قال < 


ص: 143 


1 آلبرشین: کفیفت- قلسوه طویله. کان التسای:نلسونها قی ضدر الاسلام: 
آو کل ثوب رآسه منه, دراعه کانت آو جبه کما فی القاموس. و قوله علیه 
السلام: «استتر به تحت برنسه» اخ هل من ار بر ای مرا تزا 
لیفهم: و یتدبر لیعلم, و یعلم لیعمل. 

2 لا تشد بالفاع تلمععول, اما تفی, بفعتی: آلهی. اه آفعر ان 
الرحال جمع رحل, کنی به عن السفر, ی ی ال ات ان 
المشاخد. الا ال قخه التلانة لفضاها الدانی. ه شرفها الدی لسن اغی‌هانو 
المراد بالفضل و الشرف ما یشهد الشرع باعتباره و رتب علیه حکما شرعیا 


کتخییر المسافر فی القصر و اللاتمام فی الصلاه فیها. و هذا مخصوص 
بالمساجد و زیارتها فحسب, هش یال الب کل تن و 2 
الأئمّه علیهم السلام آو زباره الصالحین فغیر داخل فی حیّز المنع, کما آن 
زیاره ساثر المساجد بدون الحاجه الی المسافره و شلد الرحال خارجه عن 
هذا الحکم. 


آ ۳ ۶و 
الرضا. علی یذ رال الی شّت ء من اور لا ای 
ن فقی موضع عربو قمن شد 


امام هشتم فرمود برای هیچ قبری بار سفر بسته نشود مگر برای زیارت 
قبور ما, هلا من با زهر ستم کشته شوم و در زمین غربت مدفون گردم؛ هر 
کس برای زیارت من بار سفر بندد دعای او مستجاب شود و گناه 1 
آمززیده کردد: 


**ترجمه مدرس گیلانی: 

امام علی بن موسی الرضا گفته: «برای هیچ گوری بار سفر بستن روا 
نباشد مگر برای دیدار گور ما اگاه باشید که من با زهر ستم کشته شوم و 
در زمین دور افتاده به خاک روم آنکه برای دیدار گور من بار سفر بندد امید 
است دعای او برآورده گردد و آمرزیده شود». 


***ترجمه فهری زنجانی: 

اقام لین ععسی الرضا یه ات ام فسموده رآ خارت هه قرع سا 
سفر بستن نشاید جز بزیارت قبور ما؛ هان که من با زهر ستم کشته خواهم 
شد و در جای دور از وطن بخای سپرده خواهم گردید هر که برای زیارت 
موم بان سفر به ده دعایش مستعحاب انست و ماه ار ربوم 


تا ور ه جعفری: 


یاسر خادم از امام رضا علیه السّلام نقل می کند که فرمود: بار سفر به 
سوی زیارت قبور بسته نشود مر برای زیارت قبور ماء اکاه باشید که من 
از روی ستم با زهر کشته می شوم و در دیار غربت دفن می شوم پس هر 

برای زیارت من بار سفر بندد, دعای او مستجاب و گناه او آمرزیده 
می شود. 


فی الفجل ثلات خصال 7 ۳ 0 


«68>»- حدّنتا آبی رَضی ال عَنةْ قال حَدَیتا سَعَذ تن عَبد اللّه عن أحْمَد بن 
آبی عَبّدٍ الله البرّقیٌ قال 7 هل ص ی مانب یی فا 
کث مغ یی عند ال علیه الشلام علی | لَایده فتاولیی فحلةٌ و قال لی يا 
حتان کل الفْجَل فان فیه تلات خضا 
(1) و أَصَولة فطع البلعَم. 


*ترجمه کمره ای: (در فجل سه خاصیت است) 


۱ 
۱ 
م۷ 
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تن 
8 
۱ 
۷ 
0 
1 
۷ 
۷ 
ع 
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۱ 
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33 
م 
۲ 
ت‌" 


حنان بن سدیر گوید با امام ششم علیه السّلام بر سر سفره نشسته بودم 
یک دانه فجل بمن مرحمت فرمود و فرمود ای حنان فجل بخور که در آن 
سه خاصیت است : برش بادهای درونی را می راند و مغزش مجرای بول 
را پاک میکند و بیخهایش بلغم را میبرد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در ترب سه سود است) 

حنان پور سدیر گفته: با امام صادق بر خوانی نشسته بودم تربی به من داد 
و گفت: ای حنان نرب بخور که در آن سه سود است: برگش بادهای 
درونی را می راند و مغزش راه شاش را پای می کند و ساقهایش بلغم را 
می زداید». 


کر خن فهری زنجانی: (در فجل سه فایده هست) 


حنان بن سدیر گوید: با امام صادق علیه السلام بر سر سفره ای بودم 
حضرت یک دانه فجل بمن مرحمت کرد و فرمود: ای حنان فجل بخور که 
در ان سه فایده هست برگش بادهای مزاج را دور میسازد و مغزش ادرار 
را روان میکند و ريشه اش بلغم را می برد. 


****ترجمه جعفری: (در ترب سه خاصیت است) 

حثان بن سدیر می گوید: با امام صادق علیه السْلام بر سر سفره ای بودم 
که یک دانه ترب به من داد و به من فرمود: ای حنان: ترب را بخور که در 
آن سه خاصیت وجود دارد: برگ آن, بادها .را مت بزد .مغر ان ادرار آور 


<169»- حِتتا ۳۷ رضی اللَخ 92 و َْه قال حد تتا سَعذ بُن ۶ عَبّ له عنْ [فید ۳ 


آیی عَبّد اللّه عَن الّهيکي (2) عَن ن ملضور ن و نمی فال به سمقّث آنا لسن 
مویتیی بُن مقر علیهما السّلام یَمُول لا تصه التت ال ارف و قصَبٌ 


الشکر و اثاخ اللتانوت 
*#ترجمه کمره ای: (سه چیز ضرر ندارند) 


منصور بن یونس گوید از امام هفتم شنیدم میفرمود سه چیز زیانی ندارد 


شرح: : سیب های شامات است زیرا لبنان یک قسمت خوش آب و هوا و پر 
تغمت:شام. آشعت که یروت بندر معرودف: و نهر بزرک آنست: 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه چیز زیان ندارد) 


منصور پور یونس گفته: از امام علی بن موسی الرضا شنیدم که می گفت: 
«سه چیز زیانی ندارد: انگور رازقی, نیشکر, سیب لبنانی». 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه چیز بی زیان است) 


منصور بن یبونس گوید: از امام موسی بن جعفر علیه السلام شنیدم که 


۷*۴ ترجمه جعفری: (سه چیز ضرر نمی رساند) 
منصور بن یونس می گوید: از امام موسی بن جعفر علیه السْلام شنیدم که 
می ور مود. سه چیز ضرر نمی رساند: انگور رازقی و نیشکر و سیب 


لش تصلی الله یه و ال یی قلاه توت قی لته آیسی زگ تشن عسالن 


«170»- آخْبَریی الخلیل بنْ مد السیره؟ قَال حَتتتا نو العتّاس السَرَاع 
قال نا ره قال حلتاقرعة غن اشماعیل لته ۶ من جتله الفریعی 
نَ سول الله ِلّی الله علیه و آله قال: | عم تب في زتص آحله و 
بیّتِ_فی وسط الح (3) و یت فی ألی هل تک المراء و ان کان 


*#ترجمه کمره ای: (پیغمبر ضامن سه خانه است در بهشت برای کسی که 
سه خصلت را ترک کند) 


رسول خدا فرمود من ضامن یک خانه در چمن زار بهشت و یک خانه در 
اگر چه حق با او باشد و برای کسی که دروغ نگوید اگر چه بطور شوخی 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر ضامن سه سرای در بهشت است) 


پیامیر گفته: «من ضامن سرایی در جمن زار بهشت هستم و سرایی در 
0 ار ی اه شوخی بای هرا 
آنکه خوی خود را خوش کند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (هر کس سه عمل را ترک کند بضمانت پیغمبر 
سه خانه در بهشت دارد) 


زتتول دا لین الله عایه و ال فرهونه من .ضامن. بکهشاس .ون کرانه 
بهشت و یک خانه در وسط ان و یک خانه در مرتبه بالای انم برای کسی که 
دروغ را ترک کند گرچه بطور شوخی باشد و برای کسی که خوش اخلاق 


باشد. 


**ترجمه جعفری: (برای کسی که سه خصلت را ترک کند, پیامبر صلی 
الله علیه و آله سه خانه در بهشت ضمانت می کند) 


امش را یه الم له ال فرعفوت مه ام انم ای اظ اه 
بهشت و خانه ای در وسط , 1 بهشت و خانه ای در بالای , بهشت هستم برای 
کسی که جدال را ترک کند اگر چه بر حق باشد و برای کسی که دروغ را 
ترک کند اگر چه از روی شوخی باشد و برای کسی که اخلاق خوب داشته 


باشد. 


ترا ان یش | لس رل 4 خفن توا یل وی 
بعضها «یستزیل». و فی الکافی کما فی المتن. 

2- هو عبد الله بن احمد. 

دم یل و آلرشه التو نت تجاح 


آهر آمیز المخمتین علیه الشلام بقتال قلات: فرق 


«11»- حدتا بو سعید مُحَقَذ بُْ الْعَصْل الْفْدَکرٌ قالَ حتتا بو عبد اللّه 
الراوسانی [الْبراوشتانت ] قال حَدنتا لوا بُنْ سَلمة (1) قال ۱ 
یشر قال حَدتتا فِطرّ بُنْ خلیقة عن جکيم بُن جبیْرٍ عن ابراهيم (2) قال 
سَمعث علقمه یه بقل سَمعث عَلی بن آبی طالب علیهما السّلام یَفول مرت 
تال لت کنین 5 الک شطین ۶ المار فیر. 


قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه الناکئون آصحاب الجمل و 
پا اه ایا نا او ات ۸ 
خارته میهد العف ی ابص مان اسر اه اامار ت۱۱ 


*ترجمه کمره ای: (امیر المومنین عليه التلام پی یه ده صامور شند) 


علقمه گوید شنیدم که امام اول میفر مود شافور. دم نییعت شگنا زم و 
ستمکاران و از دین بیرون روندگان. 


مصنف این کتاب گوید ناکئین که بیعت شکستند صاحبان جنگ جمل بودند و 
ستمکاران اهل شام و معاویه بودند و از دین بیرون روندگان اهل نهروان 
بودند و روایاتی که در این موضوع رسیده من در کتاب وصف قتال شراه 


مارقین نقل کردم. 


شرح: رئیس جنگ جمل طلحه و زبیر بودند که در مدینه بعد از کشتن 
عثمان با امیر المومنین بطمع منصب و مال بیعت کردند و چون آرزوهای 
آنها برآورده نشد ببهانه عمره از مدینه خارج شدند و بمکه رفتند و 
بهمدستی عایشه شورش جمل را برپا کردند از این جهت ناکثین نامیده 
شدند و مارقین خوارج نهروانند که بعد از قضیه حکمین در صفین بامیر 
المومنین شوریدند و از دین اسلام بیرون رفتند و مارقین شدند یعنی از 
شدت تقدس و احتیاط از دایره دین بیرون جهیدند چنانچه تير از کمان می 
جهد. 


**ترجمه مدرس کیلا ی (امیر المومنین علی علیه السلام به نبرد سه 


دسته مامور شد) 


0 


مولف "۳ صدوق که زا کئین خداوندان خی جمل بودند و ستمکاران 
روایت ای ی راس ود کای ص و اس ت مارقین اورده ام. 


***ترجمه فهری زنجانی: (امیر المومنین علیه السلام بجنگ با سه گروه 
مامور بود) 


علقمه گوید: شنیدم امیر المومنین میفر مود: من مأموریت داشتم که با 
پیمان شکنان و ستمکاران و از دين بیرون روندگان جنگ کنم. 


مصنف این کتاب (رضی الله عنه) گوید: پیمان شکنان لشکر جمل بودند و 
ستمکاران مردم شام و اطرافیان معاویه بودند و از دین بیرون روندگان: 
نهروانیان و روایاتی که بمن در این باره ۵ رسیده است همه را در کتاب 
(وصف قتال الشراه المارقین) نقل کرده ام. 

رهم صعفری: (آضیر الم‌متین علیه السام بمکی با شه کر وخ ماموو 
بود) 

علقمه فی. گوند: از امیر الموّمنین شنیدم که فرمود: من به جنگ با ناکنین 
و قاسطین و مارقین مامور هستم. (ناکثین کسانی هستند که بیعت با امام 
را شکستند و آن ها همان اصحاب جمل بودند و قاسطین ستمگران هستند 
و انها همان معاویه و دار و دسته اش بودند و مارقین بیرون روندگان از 


معاویه و مارقین اهل نهروان بودند. در اين باره هر روایتی که به من 
ر سبده در کتاب «وصف قتال الشراه المارقین» اورده ام . 


تس 


صلّي الله علیه و آله قال تلاثْ من لَم تَکْنْ فیه لیس مِنی و لا من اللَه عرّ 
و جّل قیل یا رسول الله و ما هَنّ قال جلمّی 
ص: 145 


1- الراوسانی بفتح الراء و الواو بینهما آلف ساکنه و بعدها سین مهمله 
موجه .و اف آخرها ین هو الشته الی وان هی کزیه من بر 
نیسابور فیما یظن السمعانی. و علی بن- سلمه هو ابو الحسن علی بن 
الفرافصه بن المختار, الحافظ العبدی الکوفی. و فی بعض النسخ 
«الراوستانی» و لم اجده و فی البحار «البراوستانی» نسبه الی براوستان 
من قری فم. 

2- ابراهیم هو النخعی, و علقمه هو آبن قیس و هما ثقتان. 

3- الشراه- کقضاه- هم الخوارج سموا بذلک لز عمهم ۳ شر وا دنیاهم 
۰ 

4- قد مر هذا السند بعینه فی ص 15 تحت رقم 55 و فیه «علی بن حفص 
ااقشنی ول اخوهما و فی حلیه الأولیاء ج 3 ص 203 علین بن حفص 
العبسی. 


رَد به جقلّ الجاهل و خسن خلَق یعیش به فی النّاس و ورع یج عن 
ای اه هر 


*ترجمه کمره ای: (هر کس سه چیز ندارد از خدا و رسولش بیگانه است) 


پیفمبر فرمود هر کس سه چیز ندارد از خدا و من بیگانه است, عرض شد 
چه چیزها؟ فرمود حلمی که جهالت ورزی نادان را با آن در گذراند و خلق 
خویین: کقیا آن دا مان فرص نی کنج مورف که اه را نها زر 
کنار دارد. 


**"ترجمه مدرس گیلانی: (هر که سه چیز ندارد از خدا| و فرستاده اش 


پیامبر گفته: «هر کس سه چیز ندارد از خدا و من دور است. پر نشیداند. آنما 
چیست؟ گفت: «بردباریی که نادانی نادانان را بدان در گذارد و خوش 
خویبی که بدان در میان مردمان وت ی کند و پرهیز کاریی که او را از 
گناهان دور سازد». 


چیه فییی زمتا تن هن تشن هه ها شوخه ز عه ارتاطی 
دارد و نه با پیغمبرش) 


رت ان که | صلی الم علیه و ال فصو هر کش یت جیش ند آرشته با و انم با 
من آشنا است و نه با خدای عز و جل, عرض شد: یا رسول اللّه آن سه چیز 
چیست ؟ فرمود: بردباری تا آن حد که از رفتار جاهلانه نادان درگذرد و خلق 
خوس تا ان اندازه که با آن در اجتماع زندگی کند و برهیز کاری: تا آن پایه 
که او را از نافرمانی خدای عز و جل باز دارد. 


****ترجمه جعفری: (هر کس سه خصلت را نداشته باشد, از خدا و پیامبر 


او نیست 


حسین بن زید از امام صادق علیه السْلام و او از پدرانش از علی بن ابی 
طالب علیه السٌلام نقل می کنند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
سه چیز است که در هر کس نباشد او از من و از خدا نیست, گفته شد: پا 
رسول اللّه آنها کدامند؟ فرمود: حلمی که با آن جهل ها را رد کند و اخلاق 
تیکه که.با آن فیان مه دم زر ند کند مره نار به-اهرا ار معصتیت ال 
دور سازد. 


لله عز و جل حرمات ثلاث 


«173»- آخیرتا یمان بُنْ َحْمَد اللَحْممه قال حدنتا یکی ین غْمان بُن 


ضالح و مَطلبٍ بنْ شعیبٍ لاور , امد بِنْ رشَید التضریون () او 
آبی حازٍم الدینی قال حذتتا عر ان بنْ عْمَر بن 
ید بز ب عَنْ آیبه عَ, جذه عَن ایی سَعید الخذری قال قال سول 
الله صلی الله علیه و ا بات بلق مات بات ۱۳۵۱ من مقطون عقط ال 
لة امُر دینه و دُياهُ و مَنْ لم ؛ 5 طهْنّ لم یحفظ الله له سَیثا حَرُمَه الاسْلام و 


حَرمَتّی و حرمَة عنْرتی. 


- 
م2 لل - 


*ترجمه کمره ای: (خدا سه حرمت دارد) 


رسول خدا فرمود خدا سه حرمت دارد هر کس آنها را نگاه دارد خدا امر 
دين و دنيایش را نگهداری کند و هر کس انها را نگه ندارد خدا هیچ چیز او 
را نگهداری نکند؛ حرمت اسلام. حرمت من و حرمت خانواده من. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (خدای را سه آبروست) 

دین و | را نگاه ۳ خدا| چیزی ۳۷ 
نگاه داری نکند: آبروی اسلام, آبروی من و آبروی خانواده من ». 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه چیز را باید برای خدا محترم شمرد) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: براستی که سه چیز برای خدا 
محتر مند هر کس احترام انها را نگهدارد خداوند کار دین و دنیای او را 
محفوظ میدارد و هر کس احترام آنها را نگه ندارد خداوند هیچ از او 
نگهداری نکند: احترام اسلام است و احترام من و احترام خاندان من 
***ترجمه جعفری: (خداوند سه حرمت دارد) 

ابو سعید خدری از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: 
همانا برای خداوند سه حرمت وجود دارد که هر کس آنها را حفظ کند, 
خداوند امر دنیا و اخرت او را حفظ می کند و هر کس انها را حفظ نکند, 


خداوند هم چیزی از او را حفظ نمی کند: حرمت اسلام و حرمت من و 


*ترجمه کمره ای: 


این عباشن کوید خدا سته جیز محترم دارد که مانتدی: ندارزده کتاب او فران 
که نور و حکمت اوست و خانه او کعبه که قبله مردم قرار داده و توجه بغیر 
ترا اصف درو ان اد وی شما مد صلی الله علیت و اه 


شرح: مقصود توجه بکعبه است در حال نماز و در ذبیحه و در حال احتضار و 
در عمل حج و آنچه قبله در آن شرط است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: 

ابن عباس گفته: «خدای را سه چیز گرامی ست که مانندی ندارد: قرآن که 
درخشندگی دانش اوست., و خانه کعبه که قبله بندگان اوست که اگر 
نماز گزار در حالت نماز بدان روی نیاورد نیذیرد, و خانواده پیامبر». 
**"ترجمه فهری زنجانی: 

ابن عباس گوید: خدای را سه چیز محترم هست که هی مانندی ندارند: 
قران او که نور او است و حکمت او و خانه اش که ان را قبله مردم قرار 
داده و جز روی بان سو نمودن را از هیچ کس نه پذیرد و خاندان پیغمبر 
شما محمد است صلی الله علیه و اله . 


فان له ه جعفری: 


عکرمه از آابن عباس نقل می کند که گفت: خداوند را سه حرمت وجود 
دارد که چیزی مانند آنها نیست: کتاب او که نور و حکمت اوست. و خانه او 
که آن را برای مردم قبله قرار داده و خدا از هیچ کس نمی پذیرد که روی 
به سوی غیر آن.باشد و خاندان نیا میرتان مخفد صلی: الله علیه و آله. 


«5»- خَتا آیی ی اف ع20 قال ختا سقد ب.عیو اللد عه مدق 
بن ن_بن بن آبی لطاب عن ععقد ی اشتاعیل تن زيچ ی شحقه تن 
غُذافرٍ عَن آیبه عَنْ آبی جَعمَر علیه السّلام قال: بَیّتا رَسُول الله ات بَوّم 
فی بعّض آسقاره لقیة رکب ققالوا السَلامُ علیک با رشول الله قالقت 
ی مُوْمنُونَ قال قما حََيقَة ایمَانِکُمْ قالوا,الرضَا بقضاء 
لله و التسَلِيمٌ لا له و موی ای اه ققال زشول له صلّی الل 

دُوا أنْ یکوئوا من الْچکمه یه فش فش صادقدن 

: ر 


له الدی الب 


ای 


قلا توا ما لا تَسْکُنُونَ و لا تَجْمَعُوا ما لا تأکلْونَ و 


*ترجمه کمره ای: ) حقیقت ایمان سه خصلت است) 


امام پنجم فرمود, یک روزی که رسول خدا در یک سفری بود در اين میان 
شتر سوارانی بان حضرت برخوردند و عرضه داشتند ای رسول خدا درود 
بر تو باد. 


روی مبارک نف انقا کرد ه فر‌مود جه کسانین شما؟ کفتند ما مومن. هستیی: 

فرمود حقیقت ایمان شما چیست؟ گفتند خشنودی بقضای خداء تسلیم 

شدن بفرمان خدا و واگذاردن کار خود بخدا, رسول خدا فرمود شما 

دانشمندان و فرزانگانی هستید که نزدیک است از فرزانگی پیغمبران 

باشید و اگر راستگو هستید نسازید خانه ای که در ]0 نشیمن ندارید و 

نیندوزید ثروتی را که نمیخورید و از چنان خدائی بترسید که بسوی او باز 
دید . 


شرج.: ایمان عفیده باصول دین و مذهب ۵ کر وین بدستورات اسلام است 
و دارای ده درجه است و ایمانی که در این حدیث بیان شده یکی از درجه 
های بلند است که نزدیک درجه پیغمبری است. 


**"ترجمه مدرس یلا نف (نهاد ایمان سه مذش است) 


امام محمد باقر گفته: «روزی پیامبر در سفری بو سوارانی بدو بر خوردند 
و بر او سلام گفتند. پرسید چه کسانی هستید؟ گفتند: ما مومن هستیم, 
گفت: 


نهاد ایمان شما چیست ؟. و خشنودی به خواست خدا| و سر فرود 
آوردن به فرمان او و برگزاری کار خویش بدو پیامبر گفت: شما دانایان و 
فرزانگانی هستید که از بسیاری فرزانگی نزدیک است که پیامبران گردید 
هر گاه در آنچه گفتید ایمان دارید: چر| تب ای امین سا وین کمتتر ان ماند 
کار نخواهید بود ۵ خواننته یی عی آندوزند که تخواهید خور د‌سترسید آز.ان 
خدابی که باز گشت شما بدوست». 

***ترجمه فهری زنجانی: (آخرین درجه ایمان سه خصلت است) 

امام باقر علیه السلام فرمود: روزی رسول خد| را در یکی از سفرهایش 
عده ای سوار ملاقات کرده و عرض کردند السلام علیک يا رسول اللّه 
حضرت بانان التفات نموده و فرمود: شما چکاره اید؟ عرض کردند ما 
جمعی موّمن هستیم فرمود: ایمان شما بکجا رسیده است عرض کردند: تا 
سر حد رضا بقضای الهی و تسلیم در مقابل امر خدا و واگذاری کارها بخدا 
فرمود: اینان دانشمندانی هستند واقع بین که نزدیک است از واقع بینی 
برتبه پیمبری نائل ایند و اگر شما در گفتار خود راستگو هستید خانه ای که 
نشیمن شما نیست نسازید و ثروتی را که نتوانیدش خورد نیندوزید و از 
خداوندی که بسوی او باز میگردید بيرهيزید. 


محمد بن عذافر از پدرش نقل می کند که امام باقر علیه السْلام فرمود: 
یک روز پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در یکی از سفرهایش بود که 
سوارانی با او ملاقات کردند و گفتند: سلام بر تو ای پیامبر خدا, آن حضرت 
به سنوی آنان صنوخه ند و فرمود تما خه: کسانی: هید کفتتد؟ مومن 
هستیم. فرمود: حقیقت ایمان شما چیست؟ گفتند: راضی بودن به قضای 
الهی و تسلیم شدن به امر الهی و واگذار کردن کارها به خداوند. پیامبر 
فرمود: 


شما دانشمندان و حکیمانی هستید که نزدیک است که از حکمت, پیامبران 
باشند. اگر شما راست می گویید, خانه ای را که در ان ساکن نیستید 


مسازید و آنچه را که نمی خورید جمع نکنید و از خداوندی که به سوی او 
بازمی گردید پروا کنید. 


1- فی بعض النسخ «المصریون» و لم آجدهم. 


الحاح علی ثلائه وجوه 


«16»- حدتتَا َضی ال عَلْهٌ قال حَدَنتا س-عغذ بن ع 
و نس چسر وراه امن قن لت بت 
حَمَ 5 > ۱ 

و عن ابی بصیر و زرازة باه بن, أغَینَ غَن ۳ السلام قال: 


عَلی تلاته وجوو رجل افرد | لحجٌ بسیاق 
ِ تَمَتّعَ بالعمره الی الحج 


*ترجمه کمره ای : (عمل 72 بر سه وجه واقع می شود) 


امام پنجم فرمود شخص حح را بر سه وجه انجام میدهد کسی که نیت حح 
افراد کند و از میقات احرام قربانی با خود همراه ببرد (اين قسم را حج 
قرآن نامند) کسی که نیت حح افراد کند و قربانی با خود نبرد (اين را حح 
افراد نامند) و کسی که از میقات نیت عمره تمتع کند که در مکه محرم 
بحح شود (اين را حج تمتع نامند). 


**ترجمه مدرس گیلانی: (کردار حح بر سه گونه است) 

امام محمد باقر گفته: «مکلف حح را بر سه گونه به جای می آورد: آنکه 
نیت حح افراد کند و از میقات احرام قربانی با خود ببرد. انکه نیت حح 
ای وا ریات ی فک ور 
مکه محرم به حج گردد. 


**"ترجمه فهری زنجانی: رانکه عمل خمسخا می. امد بر سه وجه است) 
امام باقر علیه السْلام فرمود: آنکه کمل: خجج.یجا .می آفزد: بر ننته: وخه 
است: انکه تنها عمل حج بجا می اورد (بدون عمره) و قربانی بهمراه دارد 
(حج قران) و انکه حج تنها انجام میدهد بدون قربانی (حج افراد) و انکه 
اول عمره بجا می اورد سپس عمل حح را (حح تمتع). 


۴ ترجمه جعفری: : (حاجی سه نوع است ) 


ابو بصیر و زراره بن اعین هر دو از امام صادق علیه السلام نقل می کنند 
که فرمود: 


حاجی سه نوع است: کسی که با همراه داشتن قربانی. حج افراد به جای 
اورد و کسی که بدون همراه داشتن قربانی, حح افراد به جای اورد و کسی 


که عمره و حج تمثع به جای آورد. (حج به سه قسم است: حج قران و حج 
افراد و حح تمتع, حح قران آن است که حاجی قربانی با خود دارد و حح 
افراد آن است که احتیاج به قربانی ندارد و این دو نوع, وظیفه کسی است 
که بیش از شانزده فرسخ از مکه دور نباشد (ساکنین مکه و اطراف ان). 
سومی ح<ج تمتع است که در آن عمره و حح با هم است و قربانی هم دارد 
صان‌ یی سای اس باه امه و ارس روص و هس ی 


ی رش سس ی 7 ۰ 

«177»- دنا آبی ری ال علة قال دنا سَعْذ تن عند اللّه عن أَحْمَد ن 

-ِ شنت 3 -ِ ‌-_ 

تقد بن عیسی عَنْ احْمَد بن مُحَمّد بن آبی تصّر البرنطی عن مُفَصّل پن 
س لل 


۷ ۹ ِ_ س 0 ۳ 5 ِ ۳ کی و ‌ِ 7 
ثبه و ما تاخر و وَقامْ اللة عذام الثار و ما الذی بلیه فرَجّل عفر له ما تقذم 
و 0 ا ۰ مور رت ق مه 0 ۰ ۳ > و و . 
من ذنبه و یستانف | فیما بقی من عمره و اما الذٍی یلیه فرجل حفظ 

فی اهله و ماه 


رسول خدا| فرمود حاجیان سه دسته اند بهره بهتر را آن کسانی دارند که 
گناه گذشته و آینده آنها آضز: نذه شود و خدا آنهز را از عذاب دوزخ بر کنار 
دارد و دسته دوم پس از اینها کسانی هستند که گناهان گذشته آنها آخر نوم 
شود و کار آینده خود را از سر گیرند. دسته سوم که پس از اینهایند کسانی 
هستند که بهره آنها از حج این است که اهل و مالشان محفوظ میماند. 


شرح: یعنی در دنیا آسیبی باهل و مال آنها نمیرسد و حج آنها تنها فایده 
دنیوی دارد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: 

پیامبر گفته: «حج گزار سه دسته_ اند. بهتر از این سه دسته کسانی باشند 
خدا| گناه رنه و آینده آنان را آمرزیده و ایشان را از دوزخ دور کند. و 
کسانی که گناه های گذشته آنان آمرزیده شود و کار آینده خویش را تکرار 
سازند, سوم دسته کسانی هستند که حاصل از حج گزاردن ایشان ار رفنت 
که خانواده و خواسته آنان نگاه داشته شده». 


***ترجمه فهری زنجانی: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: حاجیان سه طبقه هستند بهره 
بیشتر را طبقه ای دارد که گناهان گذشته و آنتده: شان آمرزیده شده. و 
خداوند از عذاب آتش محفوظشان خواهد داشت و از این کمتر کسی 
است که گناهان گذشته اش آمرزیده شده و در باقیمانده عمر می بایست 


کار خود را از سر گیرد و کمترین مرتبه, آنکه بهره اش از حج محفوظ 
ماندن اهل و مالش باشد. 


۴ ترجمه جعفری: 
جابر جعفی از امام باقر علیه السّلام نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: حاجی سه قسم است: بهترین آنها از نظر بهره ای که 
می برد, کسی است که گناهان پیش و پس او آمزة#نده شده باشد و 
خداوند او را از عذاب آتش حفظ کند, کسی که در مرتبه بعدی قرار می 
کر ان ات اه رس اس 
جر بقیه. غموتشن ار .یر میرن و کشت که در مزکبه فک آ. ان راز واریه 
شخصی است که خانواده و مالش حفظ شده باشد. 


النهی عن ثلاث خصال 


2 
1 
ِ 
3 
3 
6 
13 
1 
11 
131 
۲ 
ك‌ِ 
و 


*ترجمه کمره ای : (از سه خصلت نهی شده) 


امام اول در ضمن سفارشهای خود بپسرش محمد بن حنفیه فرمود از خود 
بینی و بد خلقی و کم صبری پرهیز کن زیرا با اين سه خصلت هیچ رفیقی و 
یاری برای تو پا برجا نمی ماند و هميشه مردم از تو کناره میکنند, خود را 
وادار کن که با مردم مهربانی بورزی و در برابر رنج و مخارجی که مردم 
بتو تحمیل کنند بردبار باش, مال و جانت را از دوست صمیمی دریغ مدار, 


دوستانه برخورد کن, با دشمن خود بعدل و انصاف رفتار کن و دین و ابروی 
خود را از هر کسی دريغ کن و برای خود نگهدار, زیرا این روش برای دین و 
دنیای تو از هر رویه دیگر سالمتر است. 


**ترجمه مدرس کیلانین: (از سه مذش نهی شده) 


محمد بن علی مشهور به محمد بن حنفیه گفته: «از خود بینی و تند خویی و 
کم صبری دوری کن. چون که با اين سه منش هرگز یار با تو پایدار نگردد و 
مردم از تو دوری می کنند, با مردم مهربانی کن و در برابر هزینه برای 
مرد دمان شکیبا باش: خواسته جهان خود را 9 یار یک دل دربغ مدار. دوستان 
خود را گرامی دار و با آنان همدمی کن با مردمان خوش روی باش, با 
دشمن به دادگری و انصاف رفتار نما و دین و آبروی خود را به باد مده؛ این 
روش برای دین و جهان تو سودمندتر می باشد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (از سه خصلت نهی شده است) 

امیر الموّمنین علیه السّلام در وصیتش بفرزند خود محمد بن الحنیفه 
فرمود: از خود بینی و بد خلقی و کم صبری دور باش که اگر اين سه 
خصلت را داشته باشی هیچ رفیقی با تور است نیاید و همواره مردم از تو 
کناره گيرند خود را باظهار دوستی وادار کن و بر زحمات مردم خویشتن ۴ 
شکیبا ساز و جان و مالت را از دوستت و بخشش و دیدارت را از اشنایان 
و خوشروئی و محبتت را از عموم مردم و عدل و انصافت را از دشمنت 
دریغ مدار و از دست دادن دین و ابروی خود در باره هر کس که باشد بخل 
بورز که دین و دنیایت سالمتر خواهد بود. 


۴ ترجمه جعفری: : (از سه خصلت نهی شده است) 

امام صادق علیه السلام از امیر المومنین علیه السلام نقل می کند که در 
صبری بیر هیز», زیرا که با وجود این سه خصلت.؛ دوستبی نخواهی داشت و به 
خاطر انها مردم از تو دور خواهند بود و خودت را به مودذت مردم وادار کن 
و در برابر هزینه هایی که صرف مردم می کنی شکیبا باش و از جان و مال 
خود در راه دوستت دریغ مدا بخشش و همنشینی تو برای اشنایانت و 
خوشرویی و محبت تو برای عموم مردم و عدل و انصاف تو برای دشمنت 


باشد, و در دادن دین و ناموس خود به دیگران بخیل باش (دین و ناموس 
خود را از انان دربغ بدار) که آن برای دین و دنیایت مساعدتر است. 


1 مفضل بن. ضالع آیه:جمیله الاسدق. التخانن ضعیف کداتب بضم الخدیت 
مات فی حیاه الرضا علیه السلام (الخلاصه) و الحدیبث صحیح لاجماع 
الاصحاب علی تصحیح ما یضه عن البزنطی. 


یکره الشداد الا فین تاه اختیاغ 


«179»- حَدنتا مد بنْ مَحَمّد پن یحیی العطار رَضی ال عَنه ۶ نی 
ُحَمّد بُن بَخبِی عَن مُحَمّد پن امد عَن امد بن آیی عَبد ,ال البرَقی 
باستادو يَرَفعَةٌ الی آبی عبد الله علیم السّلام قال قال 9۳ آلاه‌صات: الم 
علیه و اله يْکرَه السْوادٌ | فی تاه العِمَامّه و الخّف و الکساء 


*ترجمه کمره ای: (جامه سیاه بد است مگر در سه چیز) 


رسول خدا فرمود رنگ سیاه در جامه بد است مگر در سه چیز عمامه و 
موزه و رداء. 


**ترجمه مدرس کیلا نو (یوشش سیاه مکروه است مگر در سه چیز) 


پیامبر گفته: «سیاه در جامه بد است مگر در سه چیز: دستار و موزه و زبر 
جامه یا عبا». 


***"ترجمه فهری زنجانی: (سیاه پوشی پسندیده بیست بجز در سه چیز) 


ام خدا صلی اه اه له فرمود سا یسم فست حور 


اجه جعفری: : (لباس سیاه مکروه است مگر در سه مورد) 


امام صادق علیه السّلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که 
فرمود: لباس سیاه مکروه است مگر در سه مورد: عمامه و چکمه و عبا. 


۶ - تلا د‌ِ. 


*ترجمه کمره ای: (کسی که بحح کعبه میر ود اگر سه خصلت نداشته باشد 
مورد اعتنا زد نیست) 


امام پنجم فرمود اگر در حاجی سه خصلت نباشد مورد اعتناء نیست ورعی 


که او را از معصیتهای خدای عز و جل باز دارد, حلمی که مهار خشم خود را 
با آن نگهدارد. خوش رفاقتی با هر کس رفیق او باشد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (آنکه حح گزارد هر گاه سه منش نداشته باشد 


امام محمد باقر گفته: «هر گاه جح گزار سه منش نداشته حجشر پسندیده 
نیست . : پرهیزی که او را از نافرمانی خدا باز دارد, پزصازییف که دای شم 
خویش نگاه دارد, خوش آفیز نش در دوستی»؟. 


خصلت در او نباشد مورد اعتنا نمیشود) 


امام باقر علیه السلام فرمود: کسی که قصد این خانه را یکند اگر سه 
خصلت در او نباشد اعتنائی باو نخواهد شد: پرهی زگاری تا آن حد که از 
کناهان بازش بدارد و بردباری نا آن پایه که بر خشم. خود مسلط باشد :و 
خوش رفتاری با رفیق راهش. 


*#**ترجمه جعفری: (به کسی که قصد خانه خدا می کند اگر سه خصلت 
نداشته باشد اعتنا نمی شود) 


این خانه (کعبه) را می کند. اگر سه خصلت نداشته باشد اعتنا نمی شود: 
پرهیز کاری که او را از معاصی خداوند حفظ کند و بردباری که با آن مالک 
خشم خود باشد و خودش رفتاری با کسی که با او رفیق شده است. 


الضیافه ثلائه یام 
-ِ 3 110 ِ 
«11»- جذدتتا الحسَین بِنْ احمَد بن, اذریسَ رضي اللة عَنم عَن ابیه عَن 
935 ِ ِ ۳ 


تس 1 
۶ تس ل9 0 اجصد 


سخادة و اسفة المنن علم ن یی غمان (2) عَن واصل عَ عّد ال 
۱ ععدااه غلبه السلام 


ص: 148 


آ اي لا بفتتی من فضد آلیت اه نکون من اهل القباه ادا لم تکن فیه هد 
الخصال. 

2- الحسن بن علیْ بن آبی عثمان من آصحاب آبی جعفر الجواد علیه 
السّلام غال ضعیف فی عداد القمیین, قال الکشی علی السجاده لعنه اللّه و 
لعنه اللاعنین و الملائکه و الناس آجمعین فلقد کان من العلیائیه الذین 
یقعون فی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لیس لهم فی الاسلام نصیب 
(کذا فی الخلاصه) و قال النجاشی: آبو محمّد کوفی ضعفه آصحابنا و ذکر 
آن آباه علی بن آبي عثمان روی عن الکاظم علیه السّلام, له کتاب روی عنه 
الحنتين بن. عبید الله ین سهل فی حال اتتفامته. افول : الغتر رعاه الکلیی 
ی ان ی تک ی ات بت 

ن. 


قل قالَ سول الاه ضلی الم شبن اند الست 2 
التالت تِ ما بعد لک اما صَدقهة ۳ 


۳ 

:ما 

۱3 اما 
1 

ك 

3 


*ترجمه کمره ای: (حق مهمانی تا سه روز است) 


رسول خدا فرمود پذیرائی مهمان روز اول و دوم و سوم حق او است. 
سیس صدقه ایست که میزبان باو روا داشته, سیس فرمود این 
منزل برادر دینی خود نمانید که او را گنه کا ر کنید عرض شد چگونه گنه کار 
میکند او را؟ فرمود اين قدر بماند که دیگر میزبان چیزی نداشته باشد خرج 


**ترجمه مدرس کیلا وی (مهمانی ۳ سه روز است) 

پیامبر گفته: «پذیرایی از مهمان تا سه روز حق اوست, ژاند بد ازور کم 

صدقه ایست که میزبان به او می دهد؟». آنگاه گفت: چندان نزد میزبان 

نمانید که وی را گناه کا ر سازید. گفتند: چگونه؟ گفت: چندان مقام کنی که 

هزینه مهمانی نداشته باشد. 

***ترجمه فهری زنجانی: (پذیرائی از مهمان تا سه روز است) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پذیرائی از مهمان روز اول حق 

اوست و روز دوم و سوم و اما پس از سه روز صدقه ای است که میزبان 
ن مید هد سس فرمود: هیچ کس از شما در منزل برادر خود آنقدر 

تهاند که آونرا کتهکار ند ازد عرش با رسول الله جکونه کنهکارش من 

پندارد؟ فرمود این قدر میماند که میزبانش نمیتواند خرح او را تامین نماید. 


۷*۴ ترجمه جعفری: : (مهمانی سه روز است) 
ید کمن ستان از امام,صاوی علیه ارام نمی کنو که بامیر وا 
صلی الله علیه و اله فرمود: 


مهمانی در روز اول و نیز روز دوم و سوم حق است و بیش از این صدقه 
ای است که به او داده می شود, سیس فر مود: که از شما به خانه برادر 
دینی اش وارد نشود که او را به زحمت اندازد, گفته شد: ی 


چگونه او را به زحمت اندازد؟ فرمود: به گونه ای که نزد او مالی نباشد که 
خرح او کند. 


ثلاث لا یغل علیهن قلب امزق خشلم 


<182»- حدتتا آبی ضی ال عه عَنْه قال حذتنا سَغذ بن عبد عید اللّه عه آ؟ 

ی عند ال ار عن آختد بن معشد تن آبی تضر تنم عن خقاد 
مان عَنٍ عَبد الله بن ا, بی یمور عَن آیی عَبّدٍ الله علیه الشلام 
ول الب سیم الم علید و آله الاس سشوفیحه الوداع قی ع 
العف قعید اللّه و التی عَلیّه 2 قال تس اللة عَبدا 


اس 


عَبّد 
و 0 ۳ ِ ِ و 0 - <ه ی تلا تس 
نم بلغها الی مَنْ لم بَسْمغها (2) فرب حامل فقو عَیرٌ فقیو (3) و رب حامل 
فقه الی من هو أفقة مه تلاث لایغل عَلیْهن قَلبٌ امری مُسْلم (4) اخلاص 
العمَل ۱ 
ص: 149 


1- ونمه ینمه: دقه و کسره. و ما اوثمها: ما اقل رعیها (القاموس) و قوله 
علیه السلام یوئمه آی یوقعه فی التعب و المشقه و التکلف فی الانفاق و 
قد یقراً «یوئمه» من الائم فیکون تفسیرا باللازم. 

2 «نصر الله» ی ی و هی الحسن آی 
خص بالبهجه و السرور : بما رزق بعلمه و معرفته من علو القدر و المنزله 
بين الناس فی الدنیا و نعمه فی الاخره حثّی یری رونق الرخاء و رقیق 
ات ها کص عای شاه وا سا اس اس سا س۳ 
الدفاء ای کی تصارن العلم و وید النفه فا ان فومدعا نم اما 
تاسب‌سالة فی الفعامای الشراح المتر . 

3- «غیر فقیه» آی غیر مستتبط علم الاحکام من طریق الاستدلال بل یحمل 
اه ی ان ای فرام کی ار اس من تساه ای 
انا شضرطه الحفظ و.علی الفقیه الفهم ه الندید. 

4 غل صدره یغل کضرب غلا: حقد, و الغل هو الحقد و الضغن. 


له و اللصیحَة لبق الفشلمین و روم لِجماعتهم (1) فان دعَوَتَهم فحیطة 


من ِِِِ شون اخوهٌ تعکافاً دمَاوهم ۳ بِذِمَتَهمٌ هم 3 هم یبد 


تفه کمره ای (رسه جید اشتت. که دل مد مسلمان: ذر: آنها دغلی رها 


نمیدارد) 


رسول خدا در حجه الوداع در مسجد خیف که در منیر واقع است نطقی 
ایراد فرمود. خدای را ستود و ثنای ویرا فرمود سیس گفت خدا یاری کند 
بنده ای را که گفتار مرا بشنود و حفظ کند سپس بهر که نشنیده برساند. 
بسا فضالم گوئی که خودش نمی فهمد ولی شنونده از گفتار او استفاده 
می کند و بسا مسأله دانی که آن را برای فهیمتر از خود میگوید و آن 
شتو‌نده بهتر از آن استفاده: میکند. 


سه چیز است که دل مرد مسلمان در ان دغلی نمیکند, اخلاص در هر کاری 
برای خداء صمیمی بودن برای پیشوایان ملت و ملازمت و همکاری با 
جامعه مسلمانان. زیرا دعوت مسلمانان شامل می شود هر کسی را 
پشتیبان آنها باشد, مسلمانان برادرند و خون هایشان برابر, کوچکترین 
افراد آنها بعهده همه آنها سعی میکند. و همه مسلمانان در برابر غیر از 
خودشان همدست میباشند. 


شرح: : مقصود از اينکه کوچکترین افراد در عهده همه سعی میکند این است 
که اگر پست ترین افراد مسلمانان کافری را پناه داد و با او پیمان امان 
بست بر تمام افراد لازمست که عهد و پیمان را مجنرم شمارند و امضاء 
کنند, زیرا که مسلمان حقیقی باید بصیر بمصلحت اجتماع اسلامی باشد و 
خود خواهی و سود شخصی را در نظر نگیرد و پیمان و عهدی که با بیگانه 
از اسلام می بندد بسود جامعه اسلام باشد 7 قول او را 
محترم شمارند و پیمان او را امضاء کنند و این دستور نهایت یگانگی و 
آزادی و لیاقت عموم مسلمانان را ثابت کرده و جامعه اسلامی را چنین چا 
معرفی میکند که همه افراد حکم یکنفر را دارند 2 
مشترک و همه لیاقت نمایندگی از جامعه را دارند بلکه نماینده حقیقی یک 
دیگر میباشند و گویا شاعر عرب در باره آنها گفته: 


من تلق منهم نقل لاقیت سیدهم مثل النجوم التی یسری بها الساری 


بهر کدام رسی گوئی بود بزرگ همه که چون ستارگان بدرخشند در شب 
تاریک 


برای ما مسلمانان امروزی که از اسلام جز نام نداریم باور کردن این 
دستورات حیرت انگیز بسیار مشکل است ولی اگر در صفات مسلمان 
حقیقی که در پنج فقره بالا پیغمبر اکرم بیان کرده بنگریم بزودی این احکام 
درخشان را باور خواهیم کرد. 


ره در یل ی (شیه ی اه ون مسلهان وی نها کته تور زوا 


نمی دارد) 


پیامبر در حجه الوداع در مسجد خیف سخن رانی کرد و خدای را ستود 
سپس گفت: «خدا یاری کند کسی را که گفتار مرا بشنود و بهر که نشنیده 
برساند. بسا گوینده یی که خود نداند که چه گفت لیک شنونده از ز گفتار وی 
سودمند گردد. سه چیز است که دل فتلمان آذر ان: کیته وان نکزد: 
اخلاص در کارها برای خدا. یگانگی برای پیشوایان است و همکاری با 
مسلمانان. چون خواندن ایشان شامل هر کسی می شود یاور انان باشد. 


عهده خود برای دیگران وفا کند و مسلمانان در مقابل غیر خود متفق اند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (مرد مسلمان در سه چیز خیانت بدل خود راه 
ندهد) 


امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله در آخرین 
سفر حح در زمین منی خطبه ای در مسجد خیف خواند و پس از حمد و 
تنای الهی فرمود: خداوند دلشاد کند بنده ای را که سخن مرا بشنود و خوب 
را بدیگری میرساند ولی خود از فهمش عاجز است و چه بسا کسی مطلبی 


سه چیز است که مرد مسلمان در آن خیانت بدل خود راه ندهد: کار را 
فقط براق زضای دا انجام دادن و کر عوافن.در. بانم؛ پیشوانان ملت 
مسلمان کردن؛ و باجتماع آنان پیوستن که دعای خیرشان پشتیبان آنان 
خواهد بود مسلمانان با یک دیگر برادرند و خونهایشان برابر, و انجام تعهد 
پائین ترین فردشان بعهده همه مسلمانان است و همه در مقابل اجنبی 
همدست میباشند. 


شتعت در دطایت: کاقی افام ضادق خعله شفعن: مت اذناهم را ین 
معنی فرمودم اند که | کر متیر کی وا یکی از اقراه پانن ارتن اسام اقا ن 
داد بر فرمانده لشکر لازم است که به تعهد ان سرباز وفا نموده و امان او 
را مجنرم شمارد. 


۴ ترخمه. خففری؛ سنمیز امنتت. که دل»مرد مسامهان-در آنها غیانت 
نمی کند) 


ان ای و از ام این لیم که ک تا سر 
ای اه هه اه هه ایا ری ور وی اه | 
فرمود. پس حمد و ثنای الهی را به جای آورد سپس فرمود: خداوند 
ی یب 
۳ به کسی که از او داناتر 
ات ی ی ای را مس ی اس مس ات 
ال را مت را وا و رت 
ی و را ال هس کل مات رز 
پشت سر آنهاست, مسلمانان برادرند و خون های آنان برابر است و 
کت بر آنها ام قو اند از سوی آنان تفند. بذهد و آنان خسبت: به. ذیکر آن 
همد ست هستند. 


صاحب مقام و غیر ان از نظر قصاص و دیه برابر است و کسی بر کسی 
امتیاز ندارد و منظور از تعهد دادن این است که اگر در جنگ یک سرباز 
معمولی به دشمن امان بدهد, همه باید امان او را محترم بشمارند.) 


قوال: الشبی ضای, اللف غلیه و له کات آفشم انیت حق 


«13>- حذتنا مُحَقَذ بخ الَحسن رضی ال ۶ عَنْه قال حَدتتا سَعذ بنْ عبد اللّه 
را 2 0 


قشمد نی فعقد نی عیتب ند الم فخشد ٍ الَْجّالٍ عَن تطرِ 


*ترجمه کمره ای: (گفتار بتعمبر صلی الله علیه و اله که سو‌کند می خوزم 


رسول خدا بعلی علیه السْلام فرمود سه چیز است که سوگند میخورم حق 
است, تو و اوصیاء بعد از تو عرفائید یعنی معرف راه خداشناسی, خدا| 
شناخته نمیشود مگر از راه شناختن شما., شما عرفائید یعنی معرف بهشت 
رفتن؛ , بهشت نمیرود مگر کسی که شما را بشناسد و شما او را بشناسید, 
شما عرفا هستید برای دوزخیان و بدوزخ نمیرود مگر کسی که منکر شما 


**"ترجمه مدرس یلا و (پیامبر گفته: سو گند می خورم که سه چبیز حق 


است) 


«سه چیز سوگند می خوردم که حق است: تو و اوصیاء تو بعد از تو 
شناسندگان اند یعنی شناسای راه خدا, خدا با ایشان شناخته می شود, 
شما شناسایان بهشت هستید مردمان به واسطه شما بهشت می روند 
انکه شما را بشناسد و شما او را او بهشت می رود و کسی که منکر شما 
باشد و شما منکر او به دوزخ می رود ». 

***ترجمه فهری زنجانی: (گفتار پیغمبر: که بر حقانیت سه چیز سوگند باد 
میکنم) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله بعلی علیه السّلام فرمود: بر حقانیت سه 
چیز من سوگند یاد میکنم: تو و جانشینان بعدی تو معرف خدائید که خداوند 
بجز از راه معرفت شما شناخته نشود و معرف بهشتيانید زیرا بجز کسی 
که شما را بشناسد و شما او را بشناسید کسی به بهشت نمیرود و معرف 
دوزخيانید زیرا بجز کسی که شما را انکار کند و شمایش انکار کنید کس 
باتش دوزخ نمی افتد. 

****ترجمه جعفری: (سخن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که سو گند می 
خورم که سه چیز حق است) 

پنافتر .خدا- صلی. الله غلبه و آلهبم«علی: علبه. السلام. فرمود: امه کنج.می 
خورم که سه چیز حق است: 


اینکه تو و اوصیای پس از تو عارفانی هستید که خداوند جز از طریق 
معرفت شما شناخته نمی شود. و عارفانی هستید که به بهشت وارد نمی 
شود مگر کسی که به حق شما معرفت داشته باشد و شما هم او را 
بیذیرید. و عارفانی هستید که به آتش وارد نمی شود مگر آنان که شما را 
انکار کند و شما آنان را انکار کنید. 


1- آی جماعه الم آو جماعه المسلمین و هم آهل الحق, روی عن آبی 
عبد ال علیه السّلام انه قال: ی ی 
جماعه امتهء فقال: جماعه امتی, آهل الحق و ان قلوا» قوله.<«فان.ذعوتهم 
محیطه من ورائهم» الضمیران اما یرجعان الی المسلمین و تکون اضافه 
الدعوه اضافه الی الفاعل 1 الی المفعول, و اما برجع الاول الی الم و 
الثانی 7۷ المسلمین فعلی اضافه الفاعل یکون المعنی فان دعاء 
المسلمین بعضهم لبعض محیطه بهم من جمیع جوانبهم, فاذا دخل فیهم احد 
و لزم جماعتهم شمله ذلک الدعاء. و علی اضافه المفعول یکون التقدیر 
فان دعاغ التبت ضلی الله علیه و آله للخشلمین محبظه بهم و شامله لهم. م و 
علی الأخیر صار الکلام فان دعاء الأْثْمّه علیهم السْلام لشيعتهم تحیط بهم و 
وی (کذا فی هامش المطبوع). 

2 قوله «تتکافاً دماهم» بالهمز و قد یخفف آی یتساوی دماوژهم. فاذا قتل 
تصریی: قفا[ جرحه یقتص منه, قوله «یسعی تذمتهم: ار ناهی» ط بناء 
المعلوم و المراد بالذقه الامان آق:بسعی: ادنن المسلمین فی عقد الأمان 
من قبلهم و امضائه علیهم. ۵ قی الکافن فن السکیی ن این هنن لاه 
علیه السْلام قال: «قلت له ما معنی قول النبی صلی الله علیه و اله 
«یسعی بذمتهم ادناهم» قال: لو آن جیشا من المسلمین حاصروا قوما من 
المشرکین فاشرف رجل فقال آعطونی, الامان خنی, ألقت 9 
اناظزه: فآعطاه ادناهم الأمان وجب علی آفضلهم الوفاء». قوله «و هم 
علن. هن نت ام آی.هم عون غلی. اعدانهم لا پسعهم التخادل: 


لت تیه ال ان شعه سفن الا لام عضان 


«184»- حکتا آبی رضی ال عَل ال حذتنا ند الله بُنْ جفقر الجفیر 
تن آفمد ود میتی ع لکش آي لوب غن خلت رت 
عَن الِحلیی عَن آبی عَبّد الله علیه السّلام قال: لیس یب الرَجْل بَعد مَوْته 
من اج الا تلا خصال صدقة اخراقا هی ختانه قهی تکری َغد وه 


3 


اصا 


1 
یوم القیاقه صدقه مَوَفوقَدٌ لا توت او سَتهْ هدی نها فکان : عمَل بها 
کل من ببده یم اه ۱۶ ضاله تیآ 


*ترجمه کمره ای: (پس از مرگ دنبال شخص نمیرود مگر سه چیز) 


امام ششم فرمود انسان پس از مرگ خود مزدی دریافت نمیکند مگر از 
سه خصلت اول صدفقه جاریه ای که در زندگی خود فراهم کرده و پس از 
مرگش هم مورد استفاده است (مثل اینکه چاه ابی کنده پا پلی ساخته پا 
کتاب دینی منتشر کرده) و وقفی از خود گذاشته که بارثت نمیرود, دوم 
دستور درستی که بوجود اورده و خود بدان عمل میکرده و کسانی که بعد 
از او هستند بدان عمل کردند. سوم فرزند شایسته ای که برای او امرزش 
بخواهد. 


شرح مقصود از صدقه جاریه جز وقف ظاهرا کارهای خیریست که در ملک 
خودش باقی است ولی مردم از آن منتفع میشوند مثل چاه آب يا پل و آب 
اتباز که بزای خود میساز 3 ولی مر دم دیکر هم. از آن نهده فییرکد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پس از مرگ پی شخص نمی رود جز سه چیز) 
امام ضادق گفته: «ادمی بعد از مرک مزدی. تمی یابد جز از سه منش. 
یکم- صدقه جاریه یی که در زندگی خویش گرد کرده است و بعد از مرگش 
نیز محل استفاده می شود. دوم- انکه راه و رسم درستی ساخته و خود 
بدان عمل می کرده و بعد از او نیز به ان عمل می کردند. سوم- فرزندی 
نیکوکار که برای او امرزش بخواهد». 


ون *ترجمه فهری زنجانی: (هیچ عملی پس از ری بدنبال شخص نمی ود 


مگر سه کار) 


امام صادق علیه السْلام فرمود: اجر و مزد هیچ عملی که پس از مرگ 
انجام می گیرد بانسان نمیرسد مگر سه کار: صدقه ای که در حال حیات 


جاری ساخته و آن پس از مرگ نیز تا روز قیامت جریان خواهد داشت و 
موقوفه ای که از خود بعنوان صدقه گذاشته و بارث ك اش نبرند و دیگر رفتار 
هدایت بخشی که از خود بیادگا ر گذاشته هم خود بآن عمل میکرده و هم 
دیگری پس از وی, سوم فرزند شایسته ای که برایش طلب مغفرت و 
امرزش کند. 

***ترجمه جعفری: (پس از هر ی چیزی جز سه خصلت به دنبال انسان 


نیست) 


حلبی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: پس اه بصن 0 
چیزی جز سه خصلت به عنوان پاداش به دنبال شخص نیست: صدقه جاریه 
عنوان صدقه وقف باقی می ماند و کسی ان را به ارث نمی برد, یا روشی 
برای هدایت مردم داشته باشد که به آن عمل می کرد و دیگران هم پس 
از اسان و وا رای مات اوطات ارو کند 


0 2 ه‌ 


أن لا یجاوره حَاین (2) قال قلث و ما الحَایْن وال من ادخر 
عَن مَوّمن دژهما و حبس عَنَه سَینا من مر الدئیا ال آعُودٌ بالله من عَضَبٍ 
الله فقال ان اللة تبازک و تعالی آلی عَلی تفسه آن لا بُسکن جنَتَهْ آضتافاً 
تلائة راد علي الله عَرّ و جّل او راد علی امام هد و من حتسن حقَ امرٍ ی 
مَوّين قال فلث بْعَطیه من فَصّل ما یم قال بُعطیه_ من تفس و روجه 


| ه تّی|- | و هی م9 1ص وم ال ۳ شوک الشه لا 
فان , علیه نفسه منهة آنما هو ‌. 


قال مصنف هذا الکتاب آدام الله تأییده الاعطاء من النفس و الروح انما هو 
بذل الجاه له |ذا احتاج |ٍلی معاونته و هو السعی له فی حوائجه. 


*ترجمه کمره ای: (خدا سه دسته را در بهشت جای نمی دهد) 


ابو هارون مکفوف گوید امام ششم بمن فرمود ای ابا هرون خدای تبارک و 
تعالی بخود سوگند خورده که با خیانت کار همسایه نباشد گفتم خیانتکار 
کیست؟ فرمود کسی که یکدرهم از مومن پس انداز کند يا چیزی از امور 
دنیویه را از او دریغ دارد. گفتم بخدا پناه میبرم از خشم خداء. فرمود خدا 
تخود نتنه کند-خوردم مبه -ذشته را درد بهشت خوو.جای ند هدر کنتن. که عکم 
خدا را رد کند یا حکم پیشوا و امام بر حق را رد کند یا حق مرد مومنی را 
حبس کند, گفتم از فضل مال خود باو بدهد؟ فرمود از جان و روح خود 
تسبت باو دریغ نکند اگر از چان خود.در باره او ذزیع کند هفدین او تست 


مقصود از بخشش جان و روح همانا بذل اعتبار است برای او هر گاه محتاج 
کمک و یاری او گردد و آن سعی و کوشش در بر آوردن حاجت موّمن 
است. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (خدا سه گروه را در بهشت اسکان نمی دهد) 

ابو هارون مکفوف گفته: امام صادق به من گفت: «ای ابا هارون خدای 
بزرگ سوگند یاد کرده که با خیانت کار همسایه نباشد, گفتم آن کیست؟. 
گفت: آنکه درمی از مومنی پس انداز کند يا چیزی از چیزهای مادی زا از 
وی دریغ دارد, گفتم: از خشم خدا به خدا پناه می برم. امام گفت: سوگند 
یاد کرده سه گروه را در بهشت اسکان ندهد. آنکه داوری خدای را رد کند 
یا حکم پیشوای بر حق رایا حق موّمنی را در بند کشد. 


گفتم: از رائد خواسته خویش بدو بدهد؟. گفت: از چیزی بدو خود داری 
مکند. هر گاه از جان خود باو دریغ کند همدین وی نباشد و زاده دیو است. 
صدوق مولف کتاب 7 مقصود از دهش جان بذل اعتبار است هر گاه 
نیازمند یاری او باشد و کوشش در برآوردن نیاز او کند. 


*#**ترجمه فهری زنجانی: (خدای عز و جل سه دسته از مردم را در 


بهشتش جای نخواهد داد) 


ابو هارون مکفوف گوید: امام صادق بمن فرمود: ای ابا هرون براستی که 
خدای تبارک و تعالی بر خود لازم دانسته که خیانت کار در جوار رحمت 
الهی نیاساید گوید: عرض کردم: مقصود از خیانت کار کیست؟ فرمود: 
کسی که از مومنی یک درهم دریغ بدارد و يا چیزی از کار دنیا را از وی باز 
بدارد گوید: گفتم: بخدا پناه میبرم از خشم خدا فرمود: براستی که خدای 
تبارک و تعالی بر خود لازم دانسته که سه دسته از مردم را در بهشت اش 


جای ندهد: آنکه حکم خدا را رد کند يا حکم پیشوای رهنما را, يا کسی که 
حق شخص مسلمانی را باز داشت کند گوید: گفتم: باید بموّمن از زیادی 


دارائی داد؟ 


فرمود: از جان و روح باید داد و اگر مسلمانی جان خود را از ممن دريغ 
بدارد از را طینت مومن َ خلق نشده ۱ ست بلکه ۳ شیطان در او شریک بوده 


است. 


روح این است که از ابروی خود در صورتی که موّمن نیازمند باشد بذل 
نماید و در رفع نیازمنديهايش کوشا باشد. 


*#**۷+ترجمه جعفری: (خداوند سه گروه را در بهشت خود ساکن نمی کند) 

ابو هارون مکفوف می گوید: امام صادق علیه السّلام به من فرمود: ای ابو 
هارون ! همانا خداوند به خودش سوگند خورده که هیچ خائنی همسایه او 
نباشد. گفتم: خائن کیست ؟ فر مود: کسی که درهمی را از مومن دریغ 
بدارد و یا چیزی از امر دنیا را از او یاز دارد. گفتم: از خشم خدا به خدا پناه 
می برم. پس فرمود: هماأنا خداوند بر خودش سو گند خو زد کته اتید 
را در بهشت خود ساکن نکند: کسی که سخن خدا را رد کند يا سخن 
پیشوای هدایت را رد کند و با حق شخص موّمن را منع کند. می گوید: 


گفتم آیا از اضافه مال خود به او بدهد؟ فرمود: از جان و روانش به او 
بدهد و اگر مسلمانی نسبت به او از جان خود دریغ کند, از او نیست و 


مصنف این کتاب می گوید: دادن جان و روان عبارت است از: استفاده از 
مقام و موقعیت به هنگامی که موّمن به کمک او نیازمند باشد و آن این 
است که در برآوردن نیازهای او کوشش کند. 


1- هو محمّد بن الحسین آُبو الخطاب آُبو جعفر الزیات الهمدانت جلیل من 
احایا يم الفیی ی الما نی نخس . ااتضارف هی ور الوه 


روایته (صه, جش). 
2 فی بعض النسخ «یجاوزه خائن». 


عکتا فحقذ تن العسن الشناز قال حذتبی قوذ تن فعقد شن جیسی عو 
ع رل 0 ه- ۱۳ تا :رد 0 1 ۳ ۲ 0 مج ۵ - 2 ی 
ق رت |سْماعیل عَنِ الِحسَن بز ظریف عَنْ ابی غبدٍ الرَحَمَنِ ن مَعاوبة 
ین عقار عْن آبي عبد الله علیه السّلام قالِ: الاباء تلائغ آدغ ولد مُوّینا و 
# گر وه 1 عم 1 ه 2 ک اه و و سر 
الجَان وَلذ موْمنا و کافرا و انلیس ولد کافرا و فيهم نتاح نما یبیض و 
4 4 4 0 1 تپ 

رخ و وف وکوز لسن فیهخ تا 


امام ششم فرمود پدران نخست سه اند, آدم که فرزند موّمن آورد و جان 
که فرزند موّمن و کافر آورد و ابلیس که فرزند کافر آورد, در میان آنها زاد 
ولد بیست همان تخم میگذارد و جوجه مید هد و فرزندان نر می آورد ماده 
ندارد. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (پدران اولین سه تن بودند) 

امام صادق گفته: «پدران اولین در جهان سه تن بودند: آدم که فرزند مومن 
آورد و جان که فرزند موّمن و کافر داشت و دیو که فرزند کافر آورد و در 
میان ایشان زادن از راه نطفه نیست بلکه تخم گذارند و فرزندان ماده 
ندارند». 

امام صادق علیه السلام فرمود: پدران بر سه گونه اند: آدم که فرزند 
موّمن زاید و جان که فرزند موّمن و کافر آورد و ابلیس که فرزندش کافر 
گردد و در میانشان زائیدن نیست فقط تخم میگذارد و جوجه بیرون می 
آورد و فرزندانش همگی از جنس نر میباشند و ماده در میانشان نیست. 


تر خمه جعفری: : (پدران سه تا هستند) 


امین مهار ار اتام اوق له نام هل ی که که فرموده رآ 


آدم که فرزند موّمن آورد. و جن که فرزند موّمن و کافر آورد و شیطان که 
فرزند کافر آورد, و در آنها زاد و ولد نیست؛ بلکه تخم می گذارد و جوجه 


می آورد و فرزندان او همه پسرند و در آنها زن وجود ندارد. 


آعطی المومن ثلاث خصال 
1 حَدنتا ۳ ررضیت ال عَنْهْ قال حَذْتتا سَغذ بن عد ید ال قال حَذدتتا 


أحْمَد بر ن آبی عند له ناشن زر موب عج یس آلوت نت 
وین لاْنصاری عَنْ آبی جَعْقر علیه یتلام قال: أنّ ال عَرّ و جَلٌ أعطی 
اون تلات خصال العرّة فی فی اکتا و الْقَلْع فی اجه ِِِ فی دور 
الظالِمین (1) ثم فرا 3 له الْعرَهْ و لرسوله و لْمَوْمنین»(2) و قراً «قَة 
فلع الَمَوْمتُونَ ای قَوّله هم فیها خالذون.»(3) 


*ترجمه کمره ای: (بمومن سه خصلت داده شده) 


امام پنجم فرمود بمومن سه خصلت داده شده عزت در دنیا و پیروزی و 
زستگاری در آخرت و هییت در .دل ستمکار ان سیس این ابه را خواند (ایه.8 
سوره منافقون است) عزت مخصوص خدا و رسول او و مومنان است, و 
اين آیه را قرائت ت کرد (آیه 1 سوره موّمنون است) بتحقیق رستگار شدند 
مومنان تا قول خدای تعالی که میفرماید در بهشت جاویدانند. 


شرح این آیه 11 سوره مومنونست این 11 آیه در وصف مومنان 
سرانجام انهاست که در بهشت جاویدان باشند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (به موّمن سه منش داده شده) 


امام محمد باقر گفته: «خدا به موّمن سه منش داد: ارجمندی در جهان و 
رستگاری در دیگر جهان و مهابت در دل ستمکاران» بعد این آیت را فرو 
خواند: «ارجمندی ویژه خدا| و فرستاده او و گروندگان بدوست»؟ و «مقمنان 
رستگار شدند و در بهشت جاویدان اند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (موّمن را سه خصلت داده شده است) 

امام باقر علیه السلام فرمود: خدای عز و جل موّمن را سه خصلت عنایت 
فرموده است: عزت در دنیا و رستگاري در آخرت و هییت در دل ستمکاران 
سپس این آیه را قرائت فرمود که و له العرّْ و لِرسُوله و للمُوْمیِینَ عزت 
مخصوص خدا است و مخصوص پیغمبر او است و مخصوص مومنین است 


رت ‌ س_ 


نیز اين آیات را خواند قَدٌ أفلحَ المَْمتُوَ مسلما موّمنان رستگار شدند تا 
آنجا که میفرماید آنان در بهشت برای هميیشه و جاودان خواهند بود. 


****ترجمه جعفری: (به موّمن سه خصلت داده شده) 


عبد المومن انصاری از امام باقر علیه السّلام نقل می کند که فرمود: همانا 
خداوند به مومن سه خصلت داده است: عرّت در دنیا و رستگاری در آخرت 
و هیبت در دل های ستمگران, سیس این آیه را قرائت ه کرد 9« 
مخصوص خداوند و پیامبر انش و مقمنان است » )4 و این نت را قرائت 
کرد: «به تحقیق مقمنان رستگار شدند- تا- آنان در بهشت جاویدان 
هستند.» (د) 


احق الناس بشمنی نلاند. اشیاء نلانه تفر 


«18»- حدنتا یی رضی ال عنه قال حَدتتا سَغذ بُنْ عَبّد ال عَن 
جّد تن کالد عن آیبه عزم معقد تن تا غن انب فشگان عن 
الله علیه السّلام قال: ان اجقّ الناس_أن ی 1 
لاس لا استَعْتوا کنوا عن أوالهمْ ,و حق دالاس آن : 7 

هل لعَبوب لا بسن دا صلخوا وا عَن عَن تب عَبُوب اللّاس و َحَوٌ التّاس 


1- هذا الخبر |لی هنا تقذم فی هذا الباب تحت رقم 158. 
2- سوره منافقون, ايه 8 

3- سوره موّمنون, آیات 1- 11 

4- سوره منافقون, ایه 8. 

5- سوره مقمنون, آیات 1- 11. 


و فی العَفُر الْحَاجَة 2 الی البَخِیل و فی الَقساد طلَت عَوه أَهّل الْعْوب و فی 
السفه الغکاقاه بالر توت 


*ترجمه کمره ای: (سزاوارترین مردمی که سه چبز را ارزو کنند سه 
نفرند) 


امام ششم فرمود سزاوارترین مردم برای آنکه بخواهد همه کس پروتمند 
باشد بخیلانند. زیرا چون مردم ثروتمند شدند از دارائی آنها رت 
مردم خوب ۳9 از مومس وی کت و سر آوا رس کست. که 
بخواهد مردم حلیم و با حوصله باشند بی خردانند. زیرا مردم بیخرد 
تباز ندید که از خرن آنها طذشت‌ شود ول من حلاف انتظار بخیلان آرزو 
میکتند -مردم. پریشان باشند و اآلود کان اه مردم هم آلوده و معیوب 
باشند و بی خردان میخواهند مردم هم بیخرد باشند با ايینکه در فقر 
نیازمندی ببخیل می شود و در فساد عیب جوئی اهل عیب است و در 
سفاهت و بیخردی کیفر و مجازات گناهان مردم بیخرد است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (شایسته ترین مردمی که سه چیز آرزو می کنند) 
امام صادق گفته: «شایسته ترین مردمان آنکه خواهد همه مردم توانگر 
باشند بخیلان اند, چون مردمان توانگر گردیدند به خواسته ایشان چشم 
ندارند و شایسته ترین مردمانی که خواهند همه نیکو باشند ناتندرستان اند. 
از این رو چون همه نیک باشند از کسی خرده گیری نکنند و شایسته ترین 
مردمان کسانی هستند که بخواهند. همه بردبار باشند سبک مغزان اند 
چون بی خردان نیازمنداند که از بی خردی ایشان گذشت کنند. اما بر 
خلاف توقع بخیلان آرزو دارند همه پریشان باشند و آلودگان همه را آلوده 
خواهد. .و شبی ضغر ان .همه وا تیف خر خواهند با آنکه: در کف درستی 
نیازمندی به تنگ چشم می شود و در تباهی خرده گیریست و در سبک 
مغزی بی خردی کیفر گناه های بی خرد است». 

***ترجمه فهری زنجانی: (سه نفر از همه سزاوارترند که ارزوی سه چیز 
داشته باشند) 


امام صادق علیه السلام فر مود: براستی که سزاوارترین مردم که برای 
مردم ثروت را آرزو کند همانا بخیلانند زیرا اگر مردم بی نیاز شدند طمع در 
مال , بخیلان نکنند و سزاوارترین مزدم. که. ار زوفنه شایستگی مردم باشد 


صاحبان عیب اند زیرا| اگر مردم شایسته شوند از رسیدگی بعیب های 
دیگران خودداری میکنند و سزاوارترین مردم که آرزوی حلم و بردباری 
دیگران داشته باشد بی خردانی هستند که به گذشت دیگران از بی خردی 
آنان نیا زمنداند ولی , بر خلاف این حقیقت بخیلان نیازمندی مردم را آرزو 
کنند و صاحبان یت معیوب بودن دیگران را ار مداد هی ردان بین 
خردی مردم را؛ در صورتی که مردم بهنگام فقر احتیاح بمال بخیل پیدا می 
نمایند و در حال فساد به کارهای زشت پنهانی آلوده گان رسیده گی کنند و 
در موقع بی خردی بمقام تلافی گناهان دیگران برآیند. 

#۴ ترجمه جعفری: رف آه از زب ردق به آراه کردن مه عیشت نقر ند) 
آنن-مشسکان از آمام ضادق علیه الشاام. تقل. می کند که: فرمودد .هیا 
سزاوارترین مردم به اینکه برای مردم ثروت را آزژه کنتد, بخیلان هستند, 
چون اگر مردم ثروتمند باشند چشم به اموال او نمی دوزند, و سزاوارترین 
مردم به این که برای مردم خوبی را آرزو کنند, صاحبان عیب هستند, چون 
وقتی مردم خوب شدند از دیگران عیب جویی نمی کنند, و سزاوارترین 
مردم به اين که برای مردم آرزوی بردباری کنند, سفیهان هستند که احتیاج 
دارند که مردم از سفاهت آنان در گذرند. ولی همواره بخیلان, فقر مردم را 
آرزه ی کنند و صاحبان عیب, عیب مردم را ارو هون کلند: و سفیهان 
ار 


الأمور ثلائه 

«19» حد حذتتا آبی ضی اه عَلْه قال حَدتتا مُحَقَذ بُن بَخْیی العَطَارٌ قال 

حَدَتيي الخْه تن تن رشخای اج کن قل بر مَ مهرتار کن | حسن بّن سعید 

الخارت تن الخول صاجپ الطاق عن جمیل تن صالج عَن آیی عَبّ الله 
فی بِ 


علیه السّلام ال قال رَسْول اللّه صلی الله علیه و آله ی طویل 
موز تلائه آقز سین لک رسَذة ائبقه و آمز ین لک عبه اتب و آمر 
اتف فیه قَرَدَهْ الی الله عَرّ و جل. 


رسول خدا در حدیت طولانی فرموده امور سه تا است امری که درستی 
آن برای تو هویداست از آن پیروی کن و آهری که تاذرنتتن و کمزآهی ان 
با اه ات ور وا ور ی 
آرر تفا بر کردان: 


شرح مقصود از اینکه امر مشتبه و مورد اختلاف را بخدا برگرداند این 
است که از حکم آن تفحص کند تا واضح گردد در هر موردی حکم و 
دستوری واضح هست که باید بدان عمل کرد. 


**ترجمه مدرس کیلا تون : (کارها سه گونه است) 

پیامبر گفته: «کارها سه گونه است: آنچه برای تو آشکار است از آن پیروی 
کن و انچه بر تو ناپیداست از آن دوری کن و انچه محل اختلاف است ان را 
به خدا باز گردان». 


***ترجمه فهری زنجانی: (کارها بر سه گونه است) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : ضمن حدیث مفصلی فرمود: کارها بر 
سه گونه است کاری که رستگاری دی ان برای تو روشن است آن کار را 
دنبال کن و کاری که گمراهی در آن برای تو روشن است از ان دوری 
یا 


و جل بازش گردان. 
****ترجمه جعفری: (کارها سه گونه اند:) 

جمیل بن صالح از امام صادق علیه السْلام نقل می کند که فرمود که پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله 


در یک حدیت طولانی فرمود: کارها سه گونه اند؛ : کاری که خوبی آن بر تو 
آشکار است پس از آن پیروی کن؛ کاری که دی آن بر نو آشکار است, 
پبس از آن دوری کن و کاری که در آن اختلاف است. یس آن را به خدا| 


برگردان. 


7 ی رس 


محمد بن یحیی 


:6 
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العطار عن محقّد تن آفمد قال 2 له عَبّدٍ الله و عَن عَلی بُن 
9ب ه > 0 ِ یه جر 0 ِ 0 ۳ 0 ه‌ 

شلیمان بن رُشید عَن الحسَن له کي تيب ۵۶ لس ۶ - 

عَن اسماعیل بن کثیر بن پسام قال قال آبو ۱ م السرّاق 

.مب و رت سس سَ ‌ 2 ‌ 2 ‌ 

تلا مانغ الگاه و مشتجل مهو المْماء و لک من اب َو ۷ 

قصاءه 


*ترجمه کمره ای: (دزدها سه اند) 


امام ششم فرمود: دزدها سه اند کسی که زکاه خود را ندهد,. کسی که 
مهر زنها را بر خود حلال داند و رد نکند. کسی که قرض کند و قصد پس 


دادن ندارد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دزدان سه تن اند) 


امام صادق گفته: «دزدان سه تن اند: آنکه زکات خواسته خود ندهد و آنکه 
خوردن کابین زنان را بر خویش روا داند و انکه وام کند و اهنگ باز پس 
دادن ندارد». 


*#**ترجمه فهری زنجانی: (دزدان بر سه گونه اند) 


امام صادق علیه السلام فرمود: دزدان بر سه گونه اند آنکه زکاه ندهد و 
ا اص ی هر 


قصد پرداخت ان را نداشته باشد. 


**ترجمه جعفری: (دزدان سه طایفه اند) 


اسماعیل بن کثیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: دزدان 


سه طابفه اند؛ 


آنها که زکات نمی دهند و آنها که مهریه های زنان را بر خود حلال می دانند 
و همچنین آنها که قرض می گیرند و در اين صدد نیستند که آن را باز 


پرداخت 


الملانکد غلی فلانه اضناف 


-ِ -ِ 
ک 1 1 فک 


*ترجمه کمره ای: (فرشتگان سه دسته آند) 


پیغمبر فرمود فرشتگان سه دسته اند یک دسته دو پر دارند یک دسته سه 
بر» یک دسنه چهار پر مضمون این حدیت در سوره فاطر است. 


*#*"ترجمه مدرس گیلانی: (فرشتگان سه گروه اند) 


پیامبر گفته: «فرشتگان سه گروه اند, گروهی دو پر دارند. 5 کروهشت سه 
پر و گروهی چهار پر». 


***ترجمه فهری زنجانی: (فرشتگان بر سه طبقه اند) 


سول تا صلی الم عم ای رد ان مر ی کر اند 
گروه را دو بال هست و یک گروه را سه بال و یک گروه را چهار بال. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشتگان سه دسته اند: دسته ای 
که دو بال دارند و دسته ای که سه بال دارند و دسته ای که چهار بال 
دارند. (منظور از این تقسیم بندی. بیان مراتب و درجه های فرشتگان 
است که با هم تفاوت دارد: بعضی از انها از قدرت و مرتبه بالابی 
برخوردارند و بعضی چنین نیستند و عدد دو و سه و چهار برای تغلیب است 
و خصوصیتی ندارد. بال داشتن فرشتگان در قران کریم, ایه (2) از سوره 
فاطر هم امده است.) 


[- هذا کنایه عن اختلاف درجاتهم فی القدره و مراتبهم فی القرب و لم پرد 
خضوصبه آلعدد, و قد زوی عن این غاس عن البی صلی الله. علبه.و لد 
ئه ری جبرئیل علیه السّلام لیله المعراج و له ستمائه جناح. 


و9 ثِ 


- «الْحَمَد 


له قاطر السَمَاو 


اه 


۳ 


۱ والارْض جاعل العلان؟ ءِ 
وثلات وَژناع بٍَیذ فی الحلْقٍ ه 
نت 


1 


آلخرع غلی نلانم. اجز اخو آلاشن غلی ناند احذاع 


«192»- حَدُل مُحَمّدٌ بنْ مُوسّی بُن الَْتوکل رَضت ال عَنْهٌ قال حَذتتا عَبْذ 
اللّه بخ جغقر الْحیرِی عَن اخمة بن فعکد ن عیشی ن, العشن تن 
کوب عن ده عَن آیی عبد الله علیه السلام قال: ی 
اج فراء قخزء مع العلانکه و خَرء تطیزون ی الهواء و خزء کلاب قٍ حیاث بت و 


الائسن علی تلائه اگزاء قمْرء تخت ظل العزش یم لا طلّ الا له و جُرء 
عَليهمٌ الجسابْ و العَدَابٌ و جُرَء وَجُومَهمْ وْجُوهْ امین و فْلوبهم فُلوبٌ 
الشیاطین. 


دسته در هوا میپرند و یک دسته سگان و مارانند و انسان سه قسم است 
یک قسم زیر سایه عرشند در روزی که جز سایه او سایه ای نیست و یک 
دسته محاسبه میشوند و عذاب میکشند و یک دسته هم شکل آدمند ولی 
دل آنها دل اهریمن است. 


قیرح حمقضود از دسته دوم انسیان کنهکار انتد که تخساب آنها شید کی. مین 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پریان سه گروه اند, انسان نیز چنانست) 
امام صادق وه «پریان سه گروه اند: دسته بی با فرشتگان اند و دسته 
یی در اسمان معلق می زنند و دسته یی سگان و مارها هستند. 


و انسان نیز سه گروه اند: گروهی زیر سایه عرش خدایند روزی که جز 
سایه او سایه یی نیست و گروهی فرا شمار کشیده شوند و گروهی به 


صورت آدشف هستند لیک سیرت اهریمنی دارند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (جن بر سه گروه است و انسان بر سه گروه) 

امام صادق علیه السْلام فرمود: جن بر سه گروه است یک گروه با 
فرشتگان است و یک گروه در فضا به پروازند و یک گروه سگان و مارانند 
و انسان بر سه گروه است یک گروه در زیر سایه عرش اند روزی که سایه 


ای بجز سایه عرش نیست و یک گروه را حساب و کیفری هست و یک 
گروه بصورت ادمی و باطنشان باطن شیطان ها است. 


****ترجمه جعفری: (اجثه سه دسته و انسان نیز سه دسته اند) 

امام صادق علیه السْلام فرمود: اجثه سه دسته اند: دسته ای با فرشتگان 
هستند و دسته ای در هوا پرواز می کنند و دسته ای سگ ها و مارها 
هستند. و انسان ها نیز سه دسته اند: دسته ای زیر سایه عرش قرار می 
کیرند در آن رهزق که سایه اي خر سایه آن تیست و دسته ای. هشستتند. که 
حساب و عذاب دارند و دسته ای هستند که صورت هایشان صورت آدمی 
است ولی دل هایشان دل های شیاطین است. 


ثلائه لا یصلی خلفهم 

0 نن ِ ۳۳3۳ ۳ 1 
«193»- حدتتا ابی رضی اللة عَنهٌ قال حذدتتا سَعذ بن عَبد الله عَن مَحَمّد 
ه‌ِ. ۳ [ 0 ۳ ی [ - س 0 جر 9 - < 0 0 5 0 
بنِ عیسی بن عبیدٍ غن | بن عل بن یِفطین عَن مرو بن ابراهیم عن 


*ترجمه کمره ای: (پشت سر سه کس نماز جماعت نباید خواند) 


مجهول الحال که مذهب و عدالت او را نمیدانی و شخص غالی که برای 
که آشکار مرتکب فسق می شود اگر چه خوش عقیده باشد و بغلو یا بد 
**ترجمه مدرس گیلانی: (ٍپس سه تن نماز گزاردن روا نیست) 

امام صادق گفته: پس سه تن نماز گزاردن روا نیست: آنکه مجهول الحال 
خدایی قائل باشد اگر چه بر مذهب جعفری باشد و آنکه آشکارا فسق ورزد 


و اگر چه خوش عقیده بود و غالی و بد بین به پیشوایان مذهب جعفری 
نباشد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (پشت سر سه کس نباید نماز جماعت خواند) 


خواند کسی که عقیده اش و مذهبش برای تو نامعلوم است و کسی که در 
باره ائمه غلو کند گرچه شیعه باشد و کسی که آشکارا بگناه مرتکب شود 
گرچه در عقیده اش میانه رو باشد. 


شرح: آنچه از مجموع روایات وارده در معنای غلو استفاده می شود و 
امام علیه السْلام مقامی بالاتر از مقام عبودیت حق قائل گردد و در غیر این 
صورت یعنی با حفظ مقام عبودیت و مخلوقیت هر چند بصفات کمالیه در 
ائمه معتقد باشد و معرفت در باره انان بیشتر پیدا کند تجلیلی است از 
از نایب تجلیل از منوب عنه است نه توهین و تحقیر از او. 

***۷ترجمه جعفری: (پشت سر سه نفر نماز گزارده نشود) 

امام صادق علیه السْلام فرمود: سه نفرند که پشت تتر آتان نماز گزارده 


نمی شود: 


شخص ناشناخته, و اهل غلوّ اگر چه عقیده تو را داشته باشد, و کسی که 
آشکارا گناه می کند اگر چه میانه رو باشد (منظور از غلو کردن ثابت کردن 
صفات خدایبی بر امامان است و ائمه ما از این گروه همواره بیزاری می 


کردند.) 


[- - غلا فی الدین غلوا من باب قعد: تصلب و شدد حتّی تجاوز الحد, و فی 
التتزیل, «لا علوا فی دیکم»* و العله:بطلق علی معتیین الاول العلو فن 
آنمه آهل ابیت علیهم السلام فالعالی هو الدی, یغول فیهم علیهم السلام.عا 
لفق لبم کعوص ام الکاتات الم ارو النات ااتهار بان رنه 
الامام و ولایته یکفی عن الفراتض فیترکون الصلاه و الز کاه و جمیع العبادات 
اعماها علی واتیم. ول با ورد قی کت اتویال بات لاا عال ید 
المعنی و الدلیل علی ذلک ما رواه احمد بن الحسین الغضائری عن الحسن 


بن محمّد بن بندار القمیت قال: سمعت مشایخی یقولون ان محمّد ابن 
ورمه لما طعن علیه بالغلو بعث الیه الأْشاعره لیقتلوه فوجدوه بصلی اللیل 
آوله (لی آخره لیالی عده فتوقفوا آعن اعتقادهم. و فی ِِِ السائل عن 
۱ 0 
محقّد بن سنان من آمر الغلق فقال: ماد الله فو له خن ام ال 
غیر ذلک من الاخبار تدل علی آن المراد بالغل و الغالی فی کتب الرجالیین 
من القتما مهد الستین 1 لول واشتیه لام یبرع الفاترین .رم 
آن المراد بالغالی معنی الأول فلذا طعن علی القدماء و قال: رمیهم بعض 
الروات بالعلی لقاهم بعض السخزات عهم او اعتفادهم کی الامام اه علم 
الغیب آو نظیر ذلک. و هذا زعم باطل و سوء ظن بمشایخ الحدیث و الاجلاء 
عصمنا الله منه. 


لا یوکلن فیسمن و ثلائه یوکلن فیهزلن 


«14»- حَدَنتا ی زضی الَه 4 عَلْه قال حدته مَحَمَذ بُنْ یخی العطاز ۶ 
۰ جُمَدیعن مُوسی تن عُمَر عن ان آبی عُمَیّر عن معاوبة نک 
عَن آیی عَبّد اللّه علیه السّلام قال: تب بسمن و اه تقران 5 1 
بُسُهِنٌ قلاْمان الحتام و مج الرائْحه الطیه و لیس الاب الب و 
بقران قلاْمانْ آکل الَببْضٍ و السمَکِ و الطلع (1). 


قال فضتف: هد الکتاب رضی اللم عفد بعتی باجمان العفام آن یداه بوم ده 
یوم لا فانه ان دخله کل یوم نقص من لحمه 


0 
۰ 


3 
۱ 
62۱ 


ِ 


سس 
اًْ 


1 


*ترجمه کمره ای : (سه نخوردنی است که تن را فربه میکنند و سه 


اما شتشم. قر مود .سه یز فر به میکتند. و شسته جیر. لاغر. میکننده. آن: شته که 
فربه میکنند هميشه حمام رفتن و بوی خوش استشمام کردن و جامه نرم 
پوشیدنست و آن سه که لاغر میکنند مداومت بر خوردن تخم و ماهی و گل 
درخت خرما. 


نه یک روز بحمام رود زیرا اگر هر روز بحمام رود لاغر شود. 


**#ترجمه مدرس گیلانی: (سه نخوردنی فربه کند و سه خوردنی لاغر) 

امام صادق گفته: سه نخوردنی تن را فربه کند و سه خوردنی لاغر: آن 
سه که فربه کند: پیوسته گرما به رفتن است و بوی خوش شنیدن و جامه 
نرم پوشیدن. و آن سه که لاغر کند: هماره تخم مرغ خوردن و ماهی و 
غلاف خوشه خرما». 

***ترجمه فهری زنجانی: (سه نخوردنی فربهی آورد و سه خوراکی لاغری) 
امام صادق علیه السّلام فرمود: سه چیز فربهی آورد و سه چیز لاغری اما 
ان سه که فربهی اورد هميشه بحمام رفتن و بوی خوش بوئیدن و جامه 
نرم پوشیدن است و اما آن سه که لاغر میسازد مداومت خوردن تخم مرغ 
است و ماهی و گل درخت خرما. 


۴ ترجمه جعفری: (سه چیز خورده نمی شود ولی چاق می کند و سه 


چیز خورده می شود ولی لاغر می کند) 


امین ار از اما ‌صادی اه آتاه عل ی که که فرحوت نیت کر 
چاق و سه چیز لاغر می کند: آن سه چیز که چاق می کند: مداومت در 
حمام رفتن و بو کردن عطر خوش و پوشیدن لباس نرم است. و آن سه 
چیزی که لاغر می کند, مداومت در خوردن تخم مرغ و ماهی و شکوفه 
درخت خرماست. 


مصنف این کتاب می گوید: منظور از مداومت در حمام رفتن این است که 
یک روز در میان به حمام برود و چون هر روز حمام رود لاغر می شود. 


جمیع: احگام المسلمین تجری غلی بلانه آوجه 


«195»- حدتتا آبیرضی ال له قال حَدتنا سَغدٌ تن عَبد الله قال حَدتن 
َخمَذ تن آیی عند ال ابر عن اک 5 بن مخت ۰ 
ایی جهیلة عَنْ اسهاعیل بنِ ایی ۱ 
عَنْ جدو قال قال امیژ الموْمِینَ علیه السْلام جَمیغ اخکام الفْیشلمین تجری 
عَلی تلائّه أوْجُهٍ شهادو عادلو َو مین قاطِعه او سُنٍ چارِبه مع أئْمَّه الهُدی. 


*#ترجمه کمره ای : (جمیع احکام مسلمانان بر سه وجه جاری می شود) 


امام اول فرمود همه احکام مسلمانان بر سه وجه جاری می شود, گواه 


شرح: مقصود احکام قضاوت و دادگریست که محکمه شرع بر طبق آن 


**ترجمه مدرس گیلانی: (همه داوریهای مسلمانان بر سه وجه روان گردد) 


امام علی بن ان طالب گفته: «همه داوریهای مسلمانان بر سه وجه روان 
می گردد: گواه دادگر, سوگند برنده پا روش روان از پیشوایان درست». 


**"ترجمه فهری زنجانی: (همه قضاوتهای مسلمانان از سه مجرا است) 


امیر المومتین علية الشلام فرفود: همگی مسلمانان. از سه راه قضاوت 
میکنند گواهی عادلانه يا سوگند قطعی يا روشی که ائمه هدی است. 

۴ ترجمه جعفری: (همه احکام مسلمانان از سه طریق اجرا می شود) 
امیر المومنین علیه السلام فرمود: همه احکام مسلمانان از سه طریق 
اخرا ات اص سا و ای هر 
یا از طریق شیوه عمل شده با امامان بر حق. 


1- الطلع- بالفتح- ما یطلع من النخله ثم یصير مرا ان کانت انثی و ان 
کانت النخله ذکرا لم يصر ثمرا بل یوّکل طریا و یترک علی النخله ایاما 
معلومه حثّی بصیر فیه شی ‏ آبیض مثل الدقیق و له رائحه ذکیه فیلقح به 
الأنتی. (المصباح). 


تلائه مقرون بها ثلاثه 


۱ 


«196»- حَدَنتا مُحَمَذٌ بنْ عَلیٌ ماجیلوبه ضی اللَةْ عَة قال حدّتیی آیی عن 
خَمد بن ایی عبد الله الیرّفِی غَن السیاری عن العارت بن دلقا عَن ایبه 
غن یی للحسَن الرضا علیه السّلام قال: ان اللة عز و جل اقت بثلائه مَمَژوب 
یها نان خی ام بالطلاه و الرّکاه (1) قمن صلی و لَمْ بُرک لَم تفیل مه 
صلائة و امر بالشکر له و للوالدین (2) فمی لَمْ یشکر والدیه لمّ بشکر الله 
و آمر بائقاء الله و صلّه الرْجم (3) قَمَن لَمْ تصل رجمَه لَم یثقِ اللة عَرّ و 
جل. 


*ترجمه کمره ای: (سه چیز با سه قرین است) 


امام هشتم فرمود خدای عز و جل سه چیز را همراه سه چیز دیگر دستور 
داده بنماز با زکاه دستور داده,. کسی که نماز بخواند و زکاه ندهد نمازش 
قبول نیست. بشکر به شکرگزاری خود با شکرگزاری 0 دستور 
داده (در آیه 14 سورم لقمان و اشکر لی و لوالدیی) کسی که حق و 
حرمت پدر و مادر را نگه ندارد شکر خدا را نکرده, بتقوي از خدا و صله 
رحم با هم دستور داده (در آیه 1 سوره نساء و ائّفوا اللة الذی تساتلون به 
الا حام) کی کد.صله رخم‌نشکند ار خدا تر سدم: 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه چیز با سه چیز همراه است) 


امام علی بن موسی الرضا گفته: «خدا سه چیز را با سه چیز فرمان داده؛ 
نمازگزاری که به او زکات تعلق گیرد و نپردازد نمازش پذیرفته نیست, و به 
9 برای خود و پدر و مادر فرمان بای آنکه سپاس پدر و مادر 
1 با خویشاوند فرمان داده, انکه پيوند با 1 ندارد, از خدا| بیمناک 
نیست». 
**"ترجمه فهری زنجانی: (سه چیز قرین سه چیز است) 
امام رضاأ علیه السّْلام فرمود: خدای عز و جل دستور سه چیز را بهمراه 
دستور سه چیز دیگر صادر فرموده است دستور نماز را با زکاه پس هر 
کس نماز بخواند و زکاه نه پردازد نماز او پذیرفته نیست و به سپاسگزاری 
از خود دستور فرموده با سپاس از پدر مادر پس هر کس از پدر و مادر خود 
سپاسگزار نباشد خدای را سپاسگزار نیست و دستور فرموده است به 


تقوی از خدا و صله رحم پس هر کس که صله رحم نکند از خداوند پرهیز 


نکرده است. 

شرح: دستور شکرگزاری حضرت حق و پدر مادر در سوره لقمان است و 
وس اسان بوالِدَیه حَلنة مه ون علی وَهن و فصالهُ هی عامیّن آن 
اک و لوالدیک ال الَمَصیر. 


دنتقور شقوی. و ضله رم دی سور تا انشت (ق اقوا ال الوق 
تساتلون به و الأرَحام). 


۴ ترجمه جعفری: (سه چیز همراه با سه چیز است) 


حارث بن دلهاث از پدرش و او از امام رضا علیه السلام نقل می کند که 
فرمود: همانا خداوند به سه چیز امر فرموده که همراه با سه چیزند: به 
نماز و زکات امر کرده. پس هر کس نماز بخواند و زکات ندهد نماز او 
قبول نمی شود, به شکر خود و شکر پدر و مادر امر کرده, پس هر کس از 
پدر و مادرش تشکر نکند شکر خدا را به جا نیاورده است. و به تقوای الهی 
و صله رحم امر کرده, پس هر کس صله رحم نکند از خدا هم پروا ندارد. 


ثلائه یشفعون الی الله عز و جل فیشفعون 


۳ اس 9 ِ 
«17»- علتتا آبی رضی اللّدْ عَلْ قال حذلتا عبذ اللهٍ بُْ جغقر الجفیرء" 


2 ِ حجشن بِ 
عَنْ هاژون بن تلم عن قشعده تي ضدقه ع جققر آي فحلا غن آ 
عَن آبائه عَن عَلِیٌ علیهم السّلام قال قَال سول الله صلی ۱ علیه و اله 
اند ون لت الله عَرّ و جل فیسّهه قیسَتغون الائیباء ثم العلماء م2 الشهداء. 


*ترجمه کمره ای: (سه کس نزد خدای عز و جل شفاعت میکنند و 
شفاعتشان پذیرفته است) 


رسول خدا فرمود سه دسته نزد خدا شفاعت میکنند و شفاعتشان پذیرفته 
می شود پیغمبران سیس علما و دانشمندان سیس شهیدان. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (سه تن نزد خدا میانجی گری کنند و پذیرفته 
شود) 


پیامبر گفته: «سه گروه پیش خدا میانجی گری کنند و از ایشان پذیرفته 
کر رنه «پیامبران بعدا| دانایان سپس شهیدان» پبعنی کسانی که در راه خدا| 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه کس از خدای عز و جل خواهش ۱ میکنند و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سه کس از خدای عز و جل 
خواهش میکنند و خواهش آنان پذیرفته است: پیمبران و سپس دانشمندان 
و سپس شهیدان. 

***۷ترجمه جعفری: (سه طایفه نزد خدا شفاعت می کنند و شفاعت آنها 
پذیرفته می شود) 

مسعده بن صدقه از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش, از علی علیه 
نزد خداوند شفاعت می کنند و شفاعت انان پذیرفته می شود: پیامبران 
دانشمندان و شهیدان. 


آول من سوهم علیه ثلائه 


«198»- حد حَدتنا ِ بر بنْ هاژون القام و جَعَفر بنْ مَحَمّد بن _مسْرور رَضی 

هو - تا ۳ 0 2 9 9 مس ام تن 
له تما قلا تا مُحقذ تن جققر آن بطه عَن فحقد ُن الحسن الطبار 
وم 5و ی 


عم العباس تن توف عن حَمّاد : بنِ عیسی عَنْ حریزٍ عَمَنْ احَبَرَه عَنْ آیی 
جعفر علیه السّلام قال: آأوّل ة ۱ عَلیّه مریم بنث عمران و هو قَوّل 
اه 2 ول و ما لت له | فور عل مریم , و 


1- فی قوله تعالی «و آقیموا الطّلاع و آئوا الكاة و اْکغوا مع التاکعبن» 
البقره: 44. 

2- فی قوله تعالی « آن اشکر ی رو لوالدَیکِ» لقمان:,4 

3- فی قوله تعالی «و الَفُوا ال الذٍی تسائلونَ به و الا ا لماع 2 

4 آل عمران: 44. 


۱ 


السَفيتة فی ال فاستهموا فوقع سم علي ب پوس ثلات مرّاتِ قال 
قمصَي پوئس الی ضَدُر السَفیته دا الخوتْ انح فا فرمی بتفسه نم ن 
عَبْذٌ المطلب ولد تَسْعه فتدر فی الْعاشر ان يررفة اللْهٌ غلاما آن یَدبَحة 
قال قلقّا ولد عَدْ ال لم بَکنْ یف ن یَدبِحَة و رشول الله صلی الله علیه 
و اله فی صلبه فَجَاء يشْر من الابل و ساهم عَلیها و علی عَبّد الله جرج 
السْهَامٌ عَلي عَبّد اللّه را عَشراً فلع ترل السَهامٌ تجْرخ عَلی عَبّچٍ اه و 
یزیة عَشْرا فلقّا آنْ بلقث مائة حرَجت | هام علی الابل فقال عَبذٌ المٌطلب 
ما انَضفث ربی قاعاد السهام تلائا قحرجت عَلی الابل فقال الان علمث آأنْ 


بی قَدٌ رَضی فتخرها. 
*ترجمه کمره ای: (اول کسانی که قرعه بر آنها کشیده شد سه تنند) 


امام پنجم فرمود اول کسی که قرعه بر او کشیده شد مریم دختر عمران 
بود که خداوند میفرماید, ای پیغمبر تو پیش آنها نبودی هنگامی که قلمهای 
خود را در آب افکندند که کدام سرپرستی مریم را کنند سهام اين قرعه 
شش بود سپس در باره یونس قرعه کشیدند تا سه بار بنام پونس در امد 
یونس بجلو کشتی رفت که ناگاه ماهی دهان گشوده ای بود, خود را در 
دهان وی افکند, سپس عبد المطلب بود که نه پسر برای او زائیده شد 
برای دهمی نذر کرد که اگر پسر باشد او را قربانی کند. فرمود چون عبد 
الله زائیده شد نمیتوانست او را قربانی کند با اینکه رسول خدا در پشت او 
بود و باید از پشت او بوجود اید بای جهت ده شتر اورد و میان انها با عبد 
الله قرعه کشید و قرعه بنام عبد الله در امد و ده ده افزود هميشه قرعه 
بنام عبد الانن مت امد و ده شتر می افزود تا چون شتران بصد رسیدند 
قرعه بنام شتران ۳۰ عبد المطلب گفت با پروردگار خود بانصاف رفتار 
نکردم ! اگر بهمین قرعه نخستین اکتفاء کنم تا سه بار قرعه را تکرار کرد و 
بنام شتران در آمد سپس گفت اکنون دانستم که پروردگار من راضی شده 
آفنت بسن ان صدشتر را من رام‌خدا فربانن. کر 


1۱ گیلانی: (نخستین کسانی که قرعه برایشان افکنده شد 
سه تن اند) 

امام محمد باقر گفته: 

و که قرعه بر او افکنده شد: مریم دخت عمران بود. چنان 


که خدا در قرآن گفته: «ای پیامبر تو پیش ایشان نبودی آنگاه که قلمهای 
خویش در اب افکندند تا کدامین سرپرستی مریم را به عهده گیرند, سهام 


این قرعه شش بود. آنگاه در بارهم یونس پیامبر قرعه کشیدند تا سه بار 
بنام وی برآمد. او پیش _کشتی درآمد ناگهان ماهی دهان گشاده یی بود, 
یونس خویشتن در دهان آن درافکند. 


بعد از ایشان عبد المطلب است که خدا بدو نه پسر داد, او نذر کرد هر گاه 
خدا به او فرزند نرینه یی دهد دهمین را قربانی کند. چون دهمین را داد از 
کشتن وی پشیمان بود, از این جهت ده اشتر بیاورد و میان آنها و عبد اللّه 
که دهفین با شد: فرعه افکند بار بنام غبه الله تراد او بر ده همی افزود تا 
به صد اشتر رسید, این بار قرعه بنام صد اشتر افتاد عبد المطلب گفت: 
ای خدا به انصاف رفتار نکردم, هر گاه به قرعه نخستین بسنده کنم تا سه 
بار قرعه را تکرار کرد تا به صد اشتر برای خدا قربانی کرده گفت گفت: اکنون 
دانستم که پروردگار من بدین خشنود شد» 


***ترجمه فهری زنجانی: (نخستین کسانی که قرعه بنامشان زده شد سه 
نفراند) 


1 0 
آنان نبودی هنگامی که قلمهای خود را در آب می افکندند که کدام یک 
سرپرست مریم شوند و تیرهای قرعه شش عدد بود سپس در باره پونس 
قرعه زدند هنگامی که با گروهی سوار کشتی بود کشتی در کرداب ایستاد, 
آنان قرعه زدند قرعه سه بار بنام یونس افتاد فرمود پونس بطرف سینه 
کشتن. آمد دید تهبی: .دریا دهان خود. زا باز کردم او خود را جدهان: ماهن 
افکند, سپس عبد المطلب بود که نه فرزند برای او متولد شد پس نذر کرد 
اگر فرزند دهمین پسر باشد قربانی اش کند فرمود: جون عبد. اللة متولد 
شد با بودن رسول خدا در تضامت: عتید .الا نمیتواننست او را قربانی کند 
بهمین جهت ده شتر آورد و قرعه بنام آن ده شتر و عبد الله زد قرعه بنلم 
عبد اللّه در آمد پس ده شتر دیگر اقزود و همین طور قرعه ها بنام عبد اللّه 
در می آمد و عبد المطلب هر نوبت ده شتر می افزود چون عدد شتران 
بصد رسید قرعه بنام شتران درآمد عبد المطلب گفت: با پروردگار خودم 
بانصاف رفتار نکردم قرعه ها را تا سه بار تکرار کرد و هر سه نوبت قرعه 
بناخ شر. بیزون می آمد.-پس عبد المظلب: گفت؛: الان دانستم که پروردگارم 


راضی شد و شتران را نحر کرد. 
۴ رجهه: خعفر ق» (تخستین کشانی: که بر آنان: فرشه: کشیدم دنه 
نفرند) 


امام باقر علیه السلام فرمود: نخستین کسی که بر او قرعه کشیده شد, 
ار ها و 
آنان نبودی, هنگامی که قرعه کشیدند که کدام یک از مریم کفالت کنند» 
(1) و چوبه های تیر قرعه شش تا بود, و نیز در باره یونس قرعه کشیدند و 
آن هنگامی بود که با آن قوم سوار کشتی شد و کشتی در وسط دریا 
متوقف شد, آنها شته بار قرعه. کشیدند (که یک نفر را به دریا اندازند تا 
کشتی سبک شود) هر بار قرعه به نام یونس افتاد. پس یونس به سینه 
کشتی رفت و ناگهان ماهی بزرگی دهانش را گشوده بود و یونس خود را 
انداخت. همچنین عبد المطلب نه پسر داشت و نذر کرد که اگر دهمی هم 
پسر باشد ان را ذیح کند و چون عبد الله به دنیا امد نمی توانست او را ذبح 
کنو حالی. کمرسا و کدا صلی الا مه آله دور صلب آه به سه 
شتر اورد و میان انها و عبد الله قرعه کشید قرعه به نام عبد الله افتاد, ده 
قتتر دیکر اضافه. کرد باز فرعة به نام عند اللة درآمه‌همین ظمی چم با دوز 
شترها .زا اصاقة می. کرد.ه فرعه همان جه نام عنة الله می. افتاور وقتن 
تعداد شترها به صد رسید قرعه به شترها افتاد, عبد المطلب گفت: من با 
پروردگارم انصاف نکردم, پس سه بار قرعه به تکرار کرد هر بار قرعه با 
را ام صت اکیر دای کر رو ارس رای اتمه رت 
را نحر کرد. 


السفرجل فیه ثلاث خصال 


«199»- حد حتنا مُحَقَذ بنْ الحسن رضی ال عَنْمٌّ قال حدتتَا مُحَمَدٌ بُنْ خی 
العطارٌ عن مُحَتّد بن آَجْمَد عَن محَمّد ن عم البَضرع عنْ قصالهة ؛ ین یوب 
و وقب تن حلص کن شهاب بن عَند ره _قال بتیشث آبا عّد له علیه 
لشلام یل | الشتر تخل علی رشول ال صلی الله علیه و آله و بتده 
سَقَرجله ققال له سول الله صلی الله علیه و آله یا زیر ما هَذه بیدک 
ققال له یا رَسَول الله هذه سَقرجله قیال زیر کل الق جل ان فیه 
ثلات خضال قال و ما هی يا رشو الله قال بجر الْفوّاد (2) و بسخی 


| [- ۳ حِ ج‌ 1 -_ نت ِ ثِ 0 
قال مت هذا اکتا رضی ال عَلة ِ سَیْختا سس من الحَیتنِ 


*ترجمه کمره ای: (در به سه خصلت است) 


شهاب بن عبد ربه گوید شنیدم امام ششم میفرمود زییر حضور رسول خدا 
صلی الله علیه و آله آمد و یک دانه به در دست داشت رسول خدا باو گفت 
ای زبیر این چیست در دستت؟ عرض کرد یا رسول ال اد 
است, فرٍمود ای زبیر به بخور زیرا در آن سه خصلت است, عرضکرد یا 1 
رسول الله ان خصلتها چیست؟ فرمود دل را گرم میکند بخیل را سخاوت 
می بخشد, ترسو را پردل میکند. 


مصنف این کتاب گوید ات وی شنیدم روایت ت میکرد 


0 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در به سه مش است) 


شهاب پور عبد ربه گفته: از امام صادق شنیدم که گ؟: ن‌. 


زبیر پیش پیامبر آمد و بهی در دست داشت پیامبر گفت: این چیست در 
دست تو؟. گفت: . بهی ست . 


پیامبر گفت: ای زبیر به خور که در آن سه منش است. پرسید آنها کدام 
است؟. گفت: دل را گرم کند و تنگ چشم را جوانمرد سازد و ترسو را 
دلاور کند». صدوق مولف و از پیر خود محمد بن الحسن شنیدم 
روایت می کرد از امام صادق که می گفته: زبیر از ما بود تا فرزندش عبد 
اللّه بزرگ شد و او را از ما بگردانید». 


***ترجمه فهری زنجانی: (در به سه خاصیت هست) 

شهاب بن عبد ربه گوید: شنیدم امام صادق میفرمود: که زبیر به نزد پیغمبر 
امد و بهی بدست داشت رسول خداییش فرمود: ای زبیر این چیست که 
بدست داری؟ عرض نمود: یا ر سول اللّه اين یک دانه به است فرمود : ای 
این نف وی که در ان سف ‌خاصعت ارت عرص کرد با سول الله آن 
خواص چیست؟ فرمود: دل را شاد میکند و بخیل را سخی طبع می سازد و 
ترسو را دلیر میکند. 


این کتاب (رضی الله عنه) گوید: از استاد خود محمد بن الحسن شنیدم که 
از امام صادق رولیت میکرد که فرمود: زبیر از ما اهل بیت بود تا آنگاه که 
جوجه اش (عبد الله) زر نود و اه را از عقیده اش منحرف ساخت. 


۴ ترجمه جعفری: (در «به» سه خصلت است) 

شهاب بن عبد ربه می ید از امام صادق علیه السلام شنیدم کف فد 

فرماید: زبیر نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و اله امد در حالی که در 

دستش یک عدد به بود, پیامبر خدام به او فرمود: ای زبیر این چیست که در 

دست توست؟ گفت: یا رسول الله, این یک به است. پیامبر فرمود: ای 
بیر, بخور که در آن سه خصلت است: قلب را ارامش می دهد و بخیل را 

۳ 002 ۳ ۱ 

مصنف این کتاب می گوید: از استادم محمد بن حسن شنیدم که از امام 

صادق علیه السّلام روایت می کرد که زبیر از خاندان ما بود تا اينکه جوجه 


اش بزرگ شد و او را از رأی خود برگردانید. (منظور از جوجه زبیر, پسرش 
عبد الله می باشد.) 


فی البصل ثلات خصال 


«200»- چَدْتنا مَحَمَذدٌ بنْ علی ۰ رَضی ال عَْه قال حَدتتا مُحَمَذد ؛: 


ت_ نختی العطاز عن متفه آکقه و ی ‌ِ 
الَِسَايي (۵) عَنْ مُيَسُر 


م۷ 


4 


ص: 157 


1- سوره آل عمران, آیه 4 

: 2- آی بریج القلب. 

هی ی ای 0 ٩‏ تن مه یس تن 
الفندآنوت عن الخسن 1 علی الکسلان». 


*ترجمه کمره ای: (در پیاز سه خصلت است) 


میسر فروشنده غلام سیاه گوید از امام ششم شنیدم میفرمود پیاز را بخور 
که در ان سه خصلت است دهن را خوشبو کند و بن دندانها را سخت نماید 
و نطفه و باه را بیفزاید. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در پیاز سه خاصیت است) 

میسر فروشندم غلام سیاه ؟ گفته گفته: از امام صادق شنیدم که می گفت: «پیاز 
را ۱ 
را محکم می کند و اب مرد و جماع را نیرو می بخشد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (در پیاز سه خاصیت هست) 


حسن بن علی کسائی از دائی خود میسر برده فروشی روایت میکند که 
گفت: شنیدم امام صادق میفر مود: پیاز بخورید که در سه خاصیت 
هست: دهن را خوش بو سازد و گوشت پای دندان را محکم نماید و نطفه 
و امیزش جنسی را می افزاید. 


****ترجمه جعفری: (در پیاز سه خصلت است) 

میشر می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: پیاز بخورید 
که در ان سه خصلت است: دهان را خوشبو می کند و لثه ها را محکم می 
سازد و منی و جماع را زیاد می کند. (شاید منظور پیاز پخته است که دهان 
را خوشبو می کند و يا پس از مدتی دهان خوشبو می شود) 


لا رقی الا فی ثلاثه 


«201»- : حَدتتا مُحَمَدٌ بش الحسن بن 


کت 1 


۱ عَنهٌ 
للاچب رام و 0 ۳ رل 7 ه‌ِ اف و ۳ ان < ۳ 


1 


السَکُونوه عن جفقر بُن مُحقد عن آییه علبهها السلام أَنّ الَببعَ صلّی الله 


9 ۳) 
02 ۱ 2 
5 


علیه و آله قَالَ: لارُفی فب لته فب خعم او عشن آودم لبق 
*ترجمه کمره ای: (ورد اثری ندارد مگر در سه چیز) 


پیغمبر فرمود ورد و دعای نوشته اثری ندارد مگر در سه چیز. گزنده نیش 
دار. چشم بد, خونی که ریخته نشود. 


شرح: ظاهرا اثر خون زیادی باشد که بحجامت نتوان دفع کرد. 


گزنده نیش دار, چشم زخم, خونی که ريخته نشود». یعنی به حجامت ریخته 


نگردد. 

***ترجمه فهری زنجانی: (بجز در سه مورد نباید افسون کرد) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بچز در سه مورد نباید افسون کرد 
در تب و چشم زخم و خونی که از جریان باز نايستد. 


****ترجمه جعفری: (نوشتن دعا اثر ندارد مگر در سه جا) 

سکونی از امام صادق علیه السْلام و او از پدرش نقل می کند که پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: نوشتن دعا اثر ندارد مگر در سه جا: در 
تب يا چشم زخم يا خونی که بند نیاید. 


ثلاث خصال من علامات الفقه 


«22»- خو ح 22 اوه رصی, ال عه عَنهة قال حد حور لو بن موسّی بن چعفر بن 
اب جعْقر | دنوش اک 8 و - ل ۳ اص ی ختی ود 
1 یی غن اخقد بن مَحقد بن عیسی عن امد بن مُحمد بن 

یی تضر التزلطم قال قال آبو لسن علیه الَلام من علاقات اه ال - 
و عم و السَمّث اِنّ الطَمت باب من ناب الجکمه و ِنّ الطَمّت یَکستٌ 


ِ- 


مه و له یل علی کل حَیْر. 
*ترجمه کمره ای: (سه خصلت از نشانه های فهم و بصیرت در دین است) 


امام هشتم فرمود از نشانه های فهم و بصیرت در دین بردباری و 
دانشمندی و خاموشی است. خاموشی یک دری است از درهای حکمت و 
فرزانگی و خاموشی جلب دوستی می نماید و دلیل هر خیر و خوشی 


است. 


امام رضا گفته: «از نشانه های بینایی در کار دین: بردباریست و دانایی و 
خاموونو: , و خاموشی دریست از درهای دانش و فرزانگی و خاموشی 
دوستی می کشاند و رهنمای هر نیکی ست». 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه چیز از نشانه های فهم است) 
امام رضا علیه السلام فرمود: از نشانه های فهم, بردباری است و دانش و 
خاموشی براستی که خاموشی دری است از درهای حکمت و خاموشی 


دوستی ارد و رهنمای هر خیر و خوبی است. 


آخفد بن این قضر بزتطی ار آمام رضا غابه النلام نقل مین کند که فرتنده 
از نشانه های فهم و درک. بردباری و علم و سکوت است., همانا سکوت 
دری از درهای حکمت است و سکوت محبت می آورد و نشانه هر چیزی 


است. 


ی 9 یر 1 ِ ۳ ض 
«203»- حدنتا أَحْمَد بْ مُعَمَد بن العَیتم الم َضی اللَهْ عَة قال تا 
هر و 0 0 2 ب حم لا ‌ِ 2 م للاجب] م2 0 9 0 ۳ ۳ 
ْمة تن ی تن کرت قطان قال حذتا نکر تن عند له تن حبیب عم 

نت ‌ِ 6 


*#ترجمه کمره ای: (دمیدن در سه چیز بد است) 


امام فرمود دمیدن در رقیه ها «یعنی نوشته دعا و طلسم و ورد و 
در خوراک و در جای سجده بد است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دمیدن در سه چیز بد است) 


امام صادق گفته: «دمیدن در افسون و خوراک و جای سجده نیکو نیست». 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه چیز را نشاید دمید) 


امام صادق علیه السلام فرمود: افسون و غذا و محل سجده را دمیدن 


****ترجمه جعفری: (دمیدن در سه جا مکروه است) 


دمیدن در دعای نوشته شده و طعام و محل سجده مکروه است. 


ثلاث خصال من کن فیه فهو فی جهنم 


۳ وس هِِ ن 5 بسِ۳ " 1 
«204»- حذتتا محّذ بن الحسن رضی الله عَنه قال حذتتا سَعذ بن عبد الله 


عَنّ. 
ص: 58 1 
4 النکیهد ری الق و اللنیت کسیر اللام م-تفیف المله: کفیفت احم 


الأسنان و الاصل لثی مثال عنب فحذفت اللام و عوض عنها الهاء و الجمع 
انات علی لفط الممرد: 


فحیل عَن آبی ای علی ای ال تابث اذا مق فم الشخل قل 
رخ آن تفول له فی جهلم الق و لخن و ال و تلا دا کت فی 


الْمَوّاه قلا تحت آن تفول [نها فی جَهتم الْبداء و الحلاء و الْفَعَرُ (1). 
*ترجمه کمره ای: (هر که دارای سه خصلت باشد در دوزخ است) 


امام ششم فرمود چون در مرد سه خصلت باشد باک نداشته باش که 
بگوئی در جهنم است, جفاکاری و ترس و بخل و چون در زن سه خصلت 
باشد باک نداشته باش که بگوئی در جهنم است بیشرمی, خود فروشی, 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دارنده سه منش در دوز خ است) 


امام صادق گفته: «هر گاه در کسی سه منش باشد باکی مدار که گویی به 
دوزج رود: : جفا کاری و بیمناکی و تنگ چشمی و هر گاه در زنی سه منش 
بدید. اند باکی مدار که کوبی: به دوز زود بی شرمی: خود بستدی. ,و 
بدکاری». 


***ترجمه فهری زنجانی: (در هر کس سه صفت باشد جهنمی است) 


امام صادق علیه السْلام فرمود: سه صفت در هر مردی باشد بدون پروا باو 
بگو که جهنمی است: 

ستمکاری و ترس و بخل و سه صفت در هر زنی باشد بدون پروا بگویش 
جهنمی است: بد زبانی و خود خواهی و دامن الوده گی 


****ترجمه جعفری: (سه خصلت در هر کس باشد اهل جهنم است) 


لاه ی فص اه آمام شاوی له التتام تفای کی که رفح 
است: بی حیایی: تکبر و بدکاری. 


فن کستب هالا خن غیر حله شلط الله غلیة نلانه آضیاء 


7 7 


کِ" مد ات که له نویه ایغ مد يآ فت قه 
مشام تن کمن یداه یه لام و 


*#ترجمه کمره ای: (کسی که از غیر راه حلال مالی بدست آورد سه چیز بر 
ان مال مسلط شود) 


امام ششم فرمود. هر کس مال حرامی بدست آورد خداوند ساختمان 
۱ بر او مسلط کند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (انکه. غیز حخلال. دسنت: آورد سته خین بر .آن خیز 


چیره گردد) 


امام صادق گفته: «هر کس خواسته حرامی به دست آورد خدا ساختمان 
سازی و آب و گل را بر او چیره کند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (هر کس از راه حرام مالی بدست بیاورد خداوند 
سه چیز بر او مسلط گرداند) 


امام صادق علیه السْلام فر مود: هر کس قالع از راه حرام بدست آورد 
خداوند بنائی و آب و گل کاری را بر او مسلط می سازد. 


ای سور وا 0 مالی را از راه نامشروع به دست آوزت: خدا| 


هشام بن حکم از امام صادق علیه السْلام نقل می کند که فرمود: هر کس 
مالی را از راه نامشروع به دست آورد, خداوند ساختمان سازی و آب و گل 
زا بر ملظ خیم ید 


ثلائه للمومن فیهن راحه 


جَالحه تعبلَه تُه عَلی مر الذد یا و الأاخره و ابْتَهْ و أَخْتْ بُحرجُها من منزله بِمَوّتِ 
۳ 


*ترجمه کمره ای: (آسایش مومن در سه چیز است) 


امام ششم فرمود در سه چیز برای مومن آنتتازتخن است خانه وسیع که 
ازدواج بیرون کند. 


امام صادق گفته: «آسایش موّمن در سه چیز است: سرای فراخ که 
برهنگی و بد حالی او را از مردمان بپوشاند و همسر نیکوکار که در کار 
جهان 9۳ یاور او باشد و دختر و خواهری که آنان را به قو ن پا 
زناشویی از سرا بیرون فرستد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (آسایش موّمن در سه چیز است) 

امام صادق علیه السلام فرمود: آسایش مومن در سه چیز است خانه 
وسیعی که وضع خانواده کی و بدحالی او را از مردم پنهان دارد و همسر 
نیکوکاری که در کار دنیا و اخرت پارش باشد و دختر و يا خواهری که انان 


مه جعفری: > (راختی موّمن در سه چیز است) 


مطرف از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: سه چیز است 
را مر ات سا وی که ی بر مارا 
مردم بیوشاند, و همسری شایسته که در کار دنیا و اخرت او را یاری کند, و 
دختر یا خواهری که او را چه با مرگ و چه با ازدواج از خانه اش بیرون کند. 


صن. تتعادة الفرع آن یکون له نلاته. اشیاء 
<207»- حَدتتا ی ال عَنهٌ 5 


ل < بر 1۳ 
. «_« . لد الق عم ۶ تتمان نی عیسی کل عند الآ 
مُسکان برقع ۹ تن الخسین علیه 5 ۱ 


آنِ یکون مَلجز میجد خ قفی بلاده و یکون خُلَطاوّهٌ صالحین 5 کون( له ول بَستعین بر 
بهم. 


ِ 


*ترجمه کمره ای: (خوشبختی مرد در اینست که سه چیز داشته باشد) 


امام چهارم فرمود از خوشبختی مرد است که بازرگانی و کسبش در شهر 
و وطنش باشد و نیاز بدوره گردی و آفاوه کت تنداسته باشد و همنشینان و 
آمیزش کنندگانش که با آنها در داد و ستد و کارهای دیگر طرف است 
مردمان نیک و شایسته ای باشند و فرزندانی خوب و فرمانبردار داشته 
**ترجمه مدرس گیلانی: (خوشی مرد در سه چیز است) 

امام علی بن الحسین گفته: «از خوشی مرد از شنت کفتبات اتف وی در 
شهر خود ۳ و یاران وی مردان نیک اندیش باشند و فرزندانی داشته 
باشد که در زندگی یاور وی باشند». 

**ترجمه فهری زنجانی: (از اسباب خوشبختی مرد این است که دارای 
سه چیز باشد) 


امام زین العابدین علیه السلام فر مود: از موجبات خوشبختی مرد این است 
که بازرگان شهر و دیار خودش باشد و. آهپزشن با نیکان نماید و فرزندان 
مددکار داشته باشد. 


۷ات چه ه جعفری: : (از خوشبختی انسان است که سه چیز داشته بااشد) 


امام سجاد علیه السلام فرمود: از خوشبختی انسان این است که محل 
کسب و کار او در شهر خودش باشد و همنشینان او افراد شایسته ای 
باشند و فرزندانی داشته باشد که از آنان کمک بگیرد. 


«8»- حذئتا آبی َضی اللَةْ عَلة قال حَدئتا سَغذ بن عَبّد اللّه عن أخچّد بُن 
مُحَمّد بن عپسی عَن اخْمَد بُن مَحَمّد بُن لبی تضر البرَنطِی عَن عَبّد الله بُن 
ستان عَن الولید بّنِ ضییح عَنْ آیی عَبَد الله علیه السْلام قال: کت ند و 
علده جفته من رطب فجاء سایِل قاغطاه نم جاء سایل احَر قاغْطاه نم جاء 


*ترجمه کمره ای: (دعای سه تن مستجاب نشود) 


ولید بن صبیح گوید خدمت امام ششم بودم, یک طبق خرما نزد آن حضرت 
بود گدائی آمد باو داد سپس گدای دیگر آمد باو هم داد سپس گدای دیگر 
آمد. فرمود خدا بتو وسعت رزق دهد و بعد فرمود اگر کسی سی هزار, 
چهل هزار هم داشته باشد و بخواهد همه را در راه حق بخشش کند می 
تواندء ولی بی چیز. هی شود.و از آنها عیباشد که دعایشان نخودشان 
برمیگردد, عرضکردم قربانت کیانند؛ فرمود مردیکه خدای عز و جل مالی 
روزیش کرده و همه آن را در راه حق بخشش نموده و میگوید خدا یا روزی 
بده و مردیکه بر زنش ستم میکند و نفربنش میکند در جوابش میگوید مگر 
اختیارش را بدست تو نگذاشتم, کسی که در خانه نشسته و دری را بروی 
خود بسته و میگوید خدایا روزی مرا بده, خدای عز و جل میفرماید مگر 
برای تو راه تحصیل روزی قرار نداده ام؟ 


"ار خفه مدرس. کبلاتی؟ (دعاق اه خن بر اور هدر دد) 

ولید بن صحیح گفته: «نزد امام صادق بودم, طبقی خرمای تازه پیش او 
بو در فیتتی اند به: او داز سپس ذرهویتنی: دبک امد به او نیز چیزی داد 
بعدا درویش سومی آمد به اين گفت: خدا به تو فراخی روزی دهاد. آنگاه 
همه را ی ی ۳ 


باشد که دعای ایشان به خود بازمی گردد. گفتم: فدایت گردم چه کسانی 
کت 


مردی که خدا خواسته یی بدو داده او همه را در راه حق هزینه کرد و 
مردی که بر همسر خود ستم و ۱ ۱ 
او را به تو ندادم و کسی که در سرایی نشسته و می گوید خدایا روزی مرا 
برسان؛ خدا| گوید مگر برای تو راه روزی دست آوردن نگذاشتم ؟». 


***ترجمه فهری زنجانی: (دعای سه نفر مستجاب نیست) 

ولید بن صبیح گوید: در محضر امام صادق علیه السلام بودم و طبقی خرما 
نزد آن حضرت بود گدائی آمد حضرتش خرما داد سپس گدای دیگری رسید 
حضرت خرمایش داد سپس گدای دیگر آمد باو هم خرما داد سپس گدای 
ذیکر اد فرمود: خدآوند, کشایشی:یکاوت هد فیس فر موی آکر ِ 
سی هزار و یا چهل هزار ثروت داشته باشد و بخواهد همه ثروت خود ر 
ی ها ی ی 
آن سه گروهی می شود که دعایشان بسوی خودشان باز پس اند گوید: 
عرض کردم: قربانت شوم آنان کیانند؟ فرمود کسی که خداوند عز و جل 
ثروتی باو روزی فرماید و او همه را در راههای خیر به بخشد سپس دعا 
0 روزیم بده, خدای عز و جل اش فرماید مگر روزیت نداده 
بودم؟ و مردیکه بر زنش ستم میکند و نفرینش مینماید باو گفته شود مگر 
اختیارش را بدست تو نسپرده بودم؟ و مردی که در خانه اش نشیند و دنبال 
کار و کاسبی نرود سپس دعا کند که 


پروردگارا روزیم را برسان خدای عز و جل اش فرماید: مگر راه دنبال 
روزی رفتن را برای تو قرار نداده ام. 


شرح :گرچه در همه نسخه های کتاب (و هو ظالم لها) است ولی ظاهر این 
است که (و هی ظالمه له) صحیحتر است یعنی زن بر مرد ستم کند و مرد 
بعوض اینکه او را طلاق دهد برای رهائی از ستم اش دست بنفرین بردارد. 


(و بالجمله) و روایت شریفه قاعده ای کلی بدست میدهد که استمداد 
داده است اثری نخواهد داشت و این مطلب یکی از لطایف اسرار توحید 
است و فهم آن متوقف بر درک معنای توحید افعالی است (دقت شود). 


***ترجمه جعفری: (دعای سه گروه مستجاب نمی شود) 

ولید بن صبیح می گوید: خدمت امام صادق علیه السلام بودمر و طبقی از 
خرما نزد وی بود تا اینکه گدایی آمد و حضرت از آن به او داد, گدای دیگری 
آمد, و به او هم داد و گدای سومی آمد و به او هم داد, سپس گدای دیگری 
ام فر مود: خدا| به تو وسعت دهد (به او نداد) سیس فر مود: اگر کسی 
مالی داشته باشد که به سی يا چهل هزار برسد. سپس بخواهد چیزی از آن 
مالی برای او نمی ماند, پس از جمله سه گروهی می شود که دعای آنها 
برگردانیده می شود (مستجاب نمی شود) گفتم: فدایت گردم ان سه گروه 
کدامند؟ 


فرمود: کسی که خدا به او ثروتی بدهد و آن را در راه عادی انفاق کند, 
سس کمید که ایا تمه رم ده خداوند می گوید: مگر به تو روزی 
نداده بودم؟ و کسی که به همسرش نفرین می کند و نسبت به او 
است., به او گفته می شود که مگر امر او را در دست تو قرار نداده ام؟ 
(که اگر ناراضی شدی طلاق بدهی, دیگر جای نفرین نیست) و کسی که در 
خانه اش می نشیند و در طلب روزی نیست. سپس می گوید: 


پروردگارا به من روزی بده. پس خداوند می گوید: مر راه طلب روزی را 
در اختیار تو قرار نداده ام ؟ 


«209»- حدتتا علما بُن أ حمد ؛ بش خونتی خی 2:21 عَنْه قال حَدتتا مُحَمَدٌ تن 
ای تال لوف عن قوسی تی عقران امن غقه متس 
بزید ال قلم_ن علم بن آیی حقره عن, اه قال لث آنا عند الله ع2 
چرت یه التة فی الوم من شول ال 99 للم علیم و ان تا 
ام فی کل هر خهیس ی الکشر الأوّل و اژبقاء فی العشر الوَسَط و 
کمیسه فی اسر خر بعدل صیاه مُهْنَّ یام الذهر لمَوّل الله عز و جل مَنْ 


چاء بالعستء له عَشر آثنالها من ل بقدر علنها لب قصدقة دزقم 


2 


افصل له من صیام یَوّم. ۲ 


*ترجمه کمره ای : (روزه سالیانه سه روز از هر ماهی است) 


علی بن ابی حمزه از قول پدرش گوید از امام ششم از روش رسول خدا 
پرسیدم. فرمود هر ماهی سه روز پنجشنبه دهه یکم و چهارشنبه دهه دوم و 
پنجشنبه دهه آخر روزه این سه روز با روزه دهر برابر است, خدای عز و 
جل میفرماید هر کس کار نیک کند ده برابر مزد دارد, هر کس نتواند این 
سه روز را روزه بدارد برای انکه ضعف دارد بجای هر روزی یک درهم 
صدقه دهد که صدقه یکدرهم «ریال» برای او از روزه یک روز بهتر است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (روزه سالانه از هر ماهی سه روز است) 


علو پور آبی حمزه از پدرش نقل کرده که از امام صادق از سنت پیامبر 
پرسیدم گفت: «هر ماهی سه روز پنجشنبه دهه نخستین و چهار شنبه دهه 
دومین و پنجشنبه دهه آخرین روزه این سه روز با روزه سال برابر است 
خدا در قران گفته: «هر که کار نیک کند ده برابر پاداش یابد, هر که نتواند 
این سه روز را روزه بدارد برای ضعف به جای هر روزی درمی صدقه دهد 


که صدقه درمی برای وی از روزژه روزی بهتر است». درم تقریبا معادل 


***ترجمه فهری زنجانی: (روزه رسول خدا هر ماهی سه روز بود) 
ابی حمزه گوید: از امام صادق علیه | لسلام پر سیدم که روش رسول خدا| 
در روزه چه بود؟ فرمود: 


هر ماهی سه روز پنجشنبه دهه اول و چهارشنبه دهه دوم و پنجشنبه دهه 
اخر و روزه این سه روز معادل روزه تمام سال است چون خدای عز و جل 
میفرماید هر کس کار نیک انجام دهد ده برابر پاداش دارد و هر کس 
بواسطه ناتوانی نتواند این روزها را روزه بگیرد اگر یک درهم صدقه بدهد 
اجرش بیشتر از یک روز روزه است. 


*#* ترجمه جعفری: (روزه ای که در سئثت پیامبر است سه روز در هر ماه 


است) 


علی بن حمزه از پدرش نقل می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام 
قزر پارخشتی که زاجم به:روره کفتر ای تياهن صلن اللة علیه و اله.رشسیده: 
پر سیدم», فر مود: سه روز در هر ماه پنج شنبه دهه اول و چهارشنبه دهه 
وسط و پنجشنبه دهه آخر. روزه گرفتن در آنها با روزه گرفتن همه عمر 
ترانر استر-خون خداوند می فر‌ماید: <«هر کش خسشته اي آمرد.برای آوندم 


برابر آن است» «1» و هر کس به خاطر ضعف نتواند, یک درهم صدقه 
دادن برای او افضل از یک روز روزه گرفتن است. 


1- کذا فی جمیع النسخ و فی الکافی ج.2 ص 511 آیضا. و لعلّ الصواب 
«هی ظالمه ,.له» لما روی عن یت ره الم علنه الف ام قال: «قال رسول 
اللّه صلّی اللّه علیه و آله: خمسه لا یستجاب لهم: رجل جعل اللّه بیده طلاق 


ار اه یی تفع سا ها سل میا لد 


لش ااتکنن قی اند شبات 


حقَا ن تقلی تن حفاه َن آیبه غن حقاد بن عیتی اه عن حریز لن 

0 ۳۳ مر ار _ 0 حا رز سس 0 لس 2-112 0 ۶ ۶ 

عبد الله عَن ززارة بن این غن ابی جَعَفَرٍ علیه السلام یال لهَوّ المَوْمن 
٩ 1‏ -- 1 _ 0 لك ۳ ِ لَ 

فی تلاته أَشيَاء للع بالشماء و مُقاکه الاغوّان و الطّلاء بالبل 


*ترجمه کمره ای: (سرگرمی موّمن در سه چیز است) 

امام ینجم فرمود سرگرمی موّمن سه چیز است. متعه کردن؛ خوش 
صحبتی با دوستان و نماز شب خواندن. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (سر‌گرمی مرد خدا در سه چیز است) 

امام محمد باقر گفته: «سرگرمی مرد خدا سه چیز است: متعه کردن پا 


***ترجمه فهری زنجانی: (سرگرمی موّمن در سه چیز است) 
امام باقر علیه السلام فرمود: سر گرمی موّمن در سه چیز است بهره 
برداری از زنان و مزاح کردن با برادران و نماز شب. 


۴ ترجمه جعفری: (سرگرمی موّمن در سه چیز است) 


ترارخ.بیم اعنین ار امام اقفر عله الم نقان می کید که فرمود؛ نشر کرشیت 
مومن در سه چیز است: لزت بردن با زنان و معاشرت با برادران دینی و 
نماز شب. 


و کید ۲0 ۳۳ و 9 2 ضِ لَ 2 
۵ ۳ ایوب ۳ خدتتا مَحَمَذ بن ب بشر بنِ هاني بن عبد الرَحمَنِ (1 
> - للاجب 2 لا ره تن 0 ۳ ۳ | تام ۳ 
قال حَذتنا آبی عَن عَیّه اتواهيق تن آبی عَلةَ (2) عم أم الدرْداء عَن آبی 
الدرداء قال قال رسول الله صلی الله علیه و اله من اصبح معافی فی 


جسیو آهناً فی سژّبه عنده قوث یمه قکاَنما جیرّث (3) له الا با اب 


‌ 


عم (4) یکُفیک منها ما سَد جوَعتک و وازی عَوَرتک قاِن بکن یت . 


لد الستد الی.ضاهکا فین خمتم النس وف الامالن, المتف «فید الم 
بن هانی» بدل «محمّد بن بشر بن هانی». 

2- ابراهیم بن آبی عبله- بسکون الموحده- اسمه شمر بن یبقظان الشامیث 
یکنی ابا اسماعیل نقه. و ممن یروی عنه هانی بن عبد الرحمن. و ابراهیم 
ذکر فیمن پبروی عن آم الدرداء کما فی تهذیب التهذیب للعسقلانی. 

3- فی النهایه: تعال رن اس فن. سبنه ام فی تسه ۵ فان .واسه 
السرب آی رخی البال. و پروی- بالفتح- و هو المسلک و الطریق, یقال: خل 
لخ سرد آخ طریقه. و فی التنزیل «قائحَدٌ سَییل فی ابر سزبا» آی 
مسلکا. قوله «حیزت» آی جمعت. و فی بعض النسخ «خیرت» و هو 
تصحیف. 

4 کذا و هذا من غریب التصحیف الذی فعله النشاخ و الصواب «یا ابن آدم 
جفینه یکفیک-» کما رواه الطبرانی فی الکبیر علی ما فی مجمع الزوائد ح 
0 ان 289 عن. بت الدرداء و هو هذا الحدیث بلفظه. و الجفینه تصغیر 
جفنه و هی القصعه و المظنون جدا انه جعل الکاتب «جفینه» فوق «آدم» و 
اتصل الهاء بالمیم هکذا (يا بن آدم جفینه) فقرآه بعضهم «یا نت ما 
فی النسخ, و بعضهم «یا ابن جعشم» کما فی الأمالی و الوسائل. 


یکنک قداک و ان بَکُن داب تزکنها قبخ لو ابر و ماء الجَدٌّ (1) و قا بَع 


0 و عدان. 
*#ترجمه کمره ای: (کسی که دارای سه خصلت باشد مثل اینست که دنیا 


باو داده شده) 


رسول خدا بابی درداء فرمود کسی که صبح تندرست و در امنیت باشد و 
خوراک همان روز را داشته باشد مثل این است که دنیا را باو داده اند, ای 
پسر خثعم آنچه شکمت را سیر کند و عورتت را بپوشاند تو را بسست اگر 
خانه ای داشته باشی که در آن لانه کنی بسیار خوب و اگر پاکشی هم 
داتشه باشتی: که مار نمی ند به آها قطعه. نان ۵ کم اه کفزم و 
مارادنشن باحشات ات با عفای: 


خمه. منذزتن. کیلاتی: (انکه سه.جیر. دارد. کهیا هضه. خهان. زا بده دادم 
اند) 


پیامبر به ابی درداء گفته: 


«آنکه بامداد از خواب برخیزد و تندرست در امن باشد و خوراک همان روز 
را داشته باشد. گویا جهان را بدو داده اند. ای پسر خثعم انجه ترا نیو 
گرداند و شرمگاهت بپوشاند ترا بسنده است. را 
که در آن زندگی کنی بسیار خوب اشت.» کر باز کی نیز داشتی زه زه 
اینها: پاره نان و اندکی آتة زائد بر این حساب پا عقاب دارد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (هر کس سه خصلت دارا باشد مانند این است 
که همه خیر دنیا را دارا است) 


رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس بدنش سالم و جانش در 
امان و خورای روزانه را داشته باشد مانند این است که همه خیر دنیا را 
دارا است ای فرزند خثعم از دنیا بمقداری که جلو گرسنگی تو را بگیرد و 
بدنت را بیوشاند ترا کافی خواهد بود و اگر خانه ای برای سایه سر داشته 
باشی چه بهتر و اگر مرکبی برای سواریت باشد به به که خیر است و چه 
خیری و بیش از این حساب دارد يا شکنجه و عذاب (در حلال دنیا حساب 
است و در حرامش عذاب). 


شرح: در نسخه مکتبه الصدوق گوید: در روایت تصحیف شده است و از 
طبرانی نقل میکند که بجای (یا ابن خثعم) (بابن ادم جفینه یکفیک) است و 
جفینه بمعنای کاسه کوچک است و علنی هم برای این تصحیف ذکر میکند 


***ترجمه جعفری: (کسی که سه خصلت داشته باشد گوبا که دنیا را به 


د لت اورده) 


ابو الدرداء از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: هر 
کس بدنی سالم داشته باشد و در نفس خود امنیت داشته باشد و آذوقه آن 
روزش نزد وی باشد, مثل این است که دنیا مال اوست. ای ابن خثعم ! از 
دنیا انچه گرسنگی تو را برطرف سازد و عورت تو را بپوشاند ترا کفایت 
شم 3 اگر خانه ای باشد که در آن جای بگیری و مرکبی باشد که به ان 
سوار شوی چه خوب است, قطعه نانی و اب کوزه ای و از اينها بیشتر 
برای تو يا حساب و پا عذاب دارد. 


۳ 
۶ 


للاچب تن ِ 0 ۱ _ ۳ 
«212»- چدئتا مُحَمَد بُنْ ابراهیم بُن أحمد بن بُونس اللییی (2) قال حَدَتَ 


1 


بو عّد الله مُحَمَدٌ بنْ الفرج الشژوطی (3) قال دنا ابو عند الله مُحَمَد 
زر > ] ۱- 1 . ها - 


بُن ید بن الملب قال حَدنتا بو سْفْیان (4) قال حدَتی عَوّف عَنْ مَْمُون 
قال آخترنی الْبراء بُنْ اپ قال: لمّا مر سول اللّه صلّی آلله علیه و,آله 
یکفر الخَناق عَرَصَت له صحره عَظيمَهٌ سديده فی عَرّض الخندق لا تاخد 
فیقا العَقاول قَجّاء سول ال صلّی الله علیه و آله فلا رآها وَصِع وه 
قاخذ المغول و قال یسم الله و صَرَب صَربهٌ فکسٍّر تلتها فقال اللة اکبز 
اعطیث مقاتیخ الشام و آلله یی لأْصرٌ فُضُورَها الحْمْر السَاعة تم رت 
الیانيه فقیل یسم الله فقلق تلا اخر فقال اللة اکبرٌ اعطیث مقاتیح فایس و 
اللّه نی لمْصر قضر المدائن الابْض یم جرب الالنَةٍ ققلق بقَیّه الحجَرِ ققال 
اللة اکبرٌ اعطیث معانیح الیِمَن و الله انی لابصرٌ باب صَتعاء من مکانی 
هذا. خ 


*ترجمه کمره ای: (رسول خدا سه کلنگ در خندق زد و سه تکبیر گفت.) 


چون رسول خدا| دستور داد خندق را بکنند یک نی رک سختی در 


آمد و آن را دید پس جامه خود را کند و کلنگ را گرفت و بسم اللّه گفت و 
کلنگی زد که یکسوم آن شکست و گفت اللّه اکبر کلیدهای کشور شام را 
بمن دادند بخدا هم اکنون کاخ های سرخ آن را می بینم سپس کلنگ دوم را 
بکار زد و نام خدا را برد که یکسوم دیگرش شکافت و فرمود اللّه اکبر 
کلیدهای کشور فارس را بمن دادند بخدا کاخ سفید مدائن را مینگرم و 
لتق را کار تس ماهس را کیت و فرعود اللد .کنر 
ده کشور یمن را بمن دادند بخدا از همین جا درهای شهر صنعاء 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر سه کلنگ در خندق زد و سه تکبیر گفت) 


هنگامی که پیامبر فرمان داد خندق را حفر کنند سنگ بزرگی سخت در 
سراسر دهنه آن پدید آمد که کلنگی بر آن کارگر نشدی پیامبر آمد و آن را 
دید پس جامه خود رز برکند و کلنگ را فرو گرفت و خدای را نام برد و 
کلنگی زد که یکسوم آن سنگ بشکست. کشت ار ها مت 
شام را به من دادند, گویا هم اکنون کاخ های سرخ آن را می بینم آنگاه دوم 
کلنگ را زد و خدای را یاد کرد یکسوم دیگر آن سنگ بشکافت, گفت الله 
اکبر گویا کلیدهای کشور فارس را به من دادند به خدا کاخ سفید مدائن را 
شا نکر آنگاه سومین کلنگ را زد همه سنگ بشکست و گفت: اللّه اکبر 
کلیدهای کشور یمن را به من دادند گویا یا 
نگرم. 


***ترجمه فهری زنجانی: (رسول خدا روز کندن خندق سه کلنگ زد و بهر 


براء بن عازب گوید: چون رسول خدا| دستور کندن خندقفر را صادر فرمود 
سنگ بزرگ سختی پیدا شد که به پهنای خندق بود و کلنگها در آن کارگر 
نبود پس رسول خدا تشریف آورد چون بر آٍن سنگش نظر افتاد جامه خود 
از تن بگرفت و کلنگ را برداشت و بسم اللّه گفته چنان محکم کلنگ را زد 
که یک سوم سنگ شکست فرمود: للّه اکبر کلیدهای شام بمن داده شد و 
بخدا قسم هم اکنون کاخهای سرخ فام شام را می بینم سپس کلنگ دوم را 
زد و گفت: شد. آلله یی تومیر اه نی سامت فرضوو: آلله. اکن 
کلیدهای فارس بمن داده شد. بخدا که کاخ سفید مداین ر می بینم سپس 
کلنگ سوم را زد و باقیمانده سنگ بشکافت و فرمود: الله اکبر کلیدهای 
یمن بمن داده شد بخدا که از همین جا درهای صنعا (پایتخت یمن) را می 


***ترجمه جعفری: (پیامبر صلی الله علیه و آله در خندق سه بار کلنگ زد 


براء بن عازب می گوید: چون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به کندن 
خندق (در جنگ احزاب) فرمان داد صخره بزرگی در عرض خندق آشکار 
شد که کلنگ ها در آن اثر نداشت, پیامپر آمد و چون آن را دید, لباسش را 
کند و کلنگ را گرفت و گفت: بسم الله, و ضربه ای زد که یک سوم ان 
صخره شکسته شد و گفت: اللّه اکبر, کلیدهای سرزمین شام به من داده 
شد و به خدا سوگند که هم اکنون کاخ های سرخ آن را می بینم, سپس 
ضربه دوم را زد و گفت: بسم الله و یک سوم دیگر را هم شکست و گفت: 
اللّه اکبر, ۱ ۳ 
کاخ سفید مدائن را مي بینم, سپس ضربه سوم را زد و باقیمانده سنگ 
شکسته شد و گفت: اللاکتره کلیدها سوفن مره داح و 
خدا سوگند که از همین جا درهای صنعا را می بینم. 


1- فی النسخ المطبوعه «فبخ بخ و الخیر و ماء الخیر» و هو آیضا من 
تیا خر و اسر لقمفی انعر بالمهسمعتی اااع اه کمری هر 
فی المصباح. ۱ 
ال بت الاتاا انم هه ی مهف و 
ِ 

3- کذا, و فی الأمالی «حته بر یر آزاه بن الفرج». 
1۷ 
البصری المترجم فی التهذیب تحت رقم 301 و هو ممن یروی عن میمون 
ابی عبد اللّه البصری الکندی المترجم فیه تحت رقم 705 و هو عن البراء 
و فی النسخ «حدئنا آنه یسنان قال: حذثنی عوف بن میمون» و هذا ایضا من 
تصحیف النشاخ. 


احتب الاغمال الی ال غذ و جل ثلانه 


3 که 3 9 9 
«13>- نی الحَلِیلٌ بِنْ, أحمَد السَخر و قال آخبرتا یو القاسم البعوی 
ال حذتنا ی بغیی ان الجَعد قال آثبرتا شفية قالّ آخبرنی الولید بن 

۳ 0 ۶ وه ر 0 سر - ما ی تجاح مس لا ۳ ۳ 
العیزار بنِ خرَیتِ (1) قال سمقث پا عمرو الشیبانی قال حَذتنی صاحت 
هذو الذارٍ و اشار بیدو #9 عَید الله بن مَسْعود قال: سَالثٌ سول الله 

اک بچ< بو ۷1 - ۶ مس 0 هت ات ۱-0 9 
صلی الله علیه و اله ای | کت 
ِ ورس ٩‏ ص مب لت ورس ٩‏ هگ مب یو وس 
قلِث تم ای شی ء ء قال بر الوالدین قلثْ تم ای شی ء قال الجهَادٌ فی سبیل 
الله ع2 و جَل قال قحتتیی بهَدّا و لو اسْتَرَدَئْةٌ لرادنی 


*ترجمه کمره ای: (محبوبترین کارها نزد خدای عز و جل سه تا است) 


و هنن هن ود از رسول خدا پرسیدم که محبوبترین کارها نزد 
خدای عز و جل کدامست؟ فرمود نماز در وقت, عرضکردم سپس کدام 
کار؟ فرمود احسان بپدر و مادر عرضکردم سپس چه کاری؟ فرمود جهاد 
در راه خدای عز و جل, گفت تا اینجا برای من گفت و اگر بیشتر پرسیده 
بودم بیشتر میفرمود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پسندیده ترین کارها نزد خدا سه چیز است) 
عبد اللّه بن مسعود گفته: از پیامبر پرسیدم که پسندیده ترین کارها نزد خدا 
کدام است ؟. گفت: نماز در وقت خود, پرسیدم تیک و 


گفت: نیکی به پدر و مادر. پرسیدم دیگر چه؟. گفت: جهاد در راه خدا اینها 


«هر گاه بیشتر می پرسیدم بیشتر می گفت». 
**"ترجمه فهری زنجانی: (محبوبترین کارها نزد خدای عز و جل سه چیز 


است) 


غید آللهت منود مین از رصول دا پرنده کرام کفل فروخد ای رز و 
جل محبوب تر است فر مود: نماز را بوقتش خواندن عرض کردم: سر 
آن چه چیز؟ فرمود نیکی در باره بذر ه-مادز عرض کردم. بیس از آن.خه 
چیز؟ فرمود جهاد در راه خدای عز و جل 


ابن مسعود گوید: رسول خدا همین را فرمود و اگر من بیشتر پرسیده بودم 


رر مه جعفری: (دوست داشتنی ترین عمل ها نزد خداوند لنیه عمل 


است) 


ولید بن عیزار می. گوید: از ابو عمرو شیبانی شنیدم که می گفت: خبر داد 
هرا ضاخت این خانه و با دشتش به خانه عید الله بن معهد آشاره کرد 
گفت: از پیامبر خدا پرسیدم کدام یک از عمل ها نزد خداوند دوست 
داشتنی تر است؟ فرمود: خواندن نماز در وقت خودش؛ گفتم: بعد از ان 
چه چیز؟ فرمود: تیکی: به بذر و مانی. کفتم. بعد.از آن:خه. جیر؟ فرمود: 
جهاد در راه خداوند. می گوید: این ها را به من فرمود و من اگر بیشتر می 
پرسیدم بیشتر می فرمود. 


‌ِ و هو -ه ۳ 0 ۳ 1 وم مخ >- ی 
«24»- خذتنا ابو احمد | رِبنْ عبدٍ الله بن سعید العسْیری قال اخبرّتا 
أ ره آد ره 9 و و ملق 0 ی |۷۱ و | قال ح تا 3 و 0 
بو اسید احمد بن مجمد بن اسیدر بهایی حدثنا احمد بپن یحبی 
الصُوفیهٌ قال حدتتا بو عَسَان قال حدئتا مَسْفوذ بنْ سَغد الْجَعفروٌ و کان 

9 0 _ ]| ع هو م 1 
من ۳ عن یز ۱ 1 


23 
3 ِ 
سب 
۱ -ع ع 
سه ۳ 
3 


۱9 ای: (هراسناکتر چیزها بر امت سه است) 


رسول خدا فرمود از سه چیز بر امت خود بیشتر میترسم. لغزش عالم و 
استدلال منافق برای مدعای باطل خود بقران يا دنیائی که گردن شما را 
بزند از دنیا در باره خود بدبین باشید. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (بیمناک ترین چیزها بر پیروان سه چیز است) 
پیامبر گفته: از سه چیز بر پیروان من بیشتر بیمناک هستم: لغزش دانا و 
استدلال منافق برای اثبات باطل خود به قران يا جهانی که گردن شما را 
بزند, به همه حال از جهان و متعلقانش به خود بدبین باشید». 


***ترجمه فهری زنجانی: (ترسناک تر از هر چیز بر امت من سه چیز 
است) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ترسناک تر از هر چیز بر امت من 
سه چیز است لغزش دانشمند پا استدلال منافق با قرآن بر مدعای باطل 
فا ی ی ] 


و 0[ 


مجاهد می گوید: ابن عمر از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند 
که فرمود: سخت ترین چیزی که از ان ها بر امّت من ترسیده می شود 
سه چیز است: لغزش عالم, یا مجادله منافق به وسیله قرآن, یا دنیایی که 
کردن,شسها را نزن ین تقصع به: آن تدبین باشنید. 


من کان یمن یاللّه و الوم خر فلا یفعل ثلائه آشیاء 


«215»- حَدتتا الخلیل # مد د قال أَحبرتا تا مُحَمَذ بن معا قال حَدنتا علی 
بنْ. 


ص: 163 


1- قال العسقلانی: علی بن الجعد بن عبید الجوهری البغدادی ثقه ثبت 
رمی بالتشیع مات سنه ثلائین و مائتین. و ذکره فیمن یروی عن شعبه بن 
الحجاج و هو ممن یروی عن الولید بن العیزار بن حریث العبدی الکوفیت 
الثقه و آبی عمرو الشیبانی و هو مخضرم 
عاش مائه و عشرین سنه. حضر القادسیه و مات بعد 96. و ممن بروی عن 
علی بن الجعد آبه القاستم. عبت الله چن محتد بن یذ العدی. الیقوی الم کور 
فی صدر السند. 


بالله و الَوْم الاخر فلا بَجْلِسَ عَلی مَایدو بُشِربْ عَلَیها الْحَمَرٌ (2) و مَن ,کات 
‌‌ ۲ ر ات ۳ 0 
یمن پالله و الیوّم الاخر قلا یَذخحْلِ الحَمَام الا بمنزر و مَن کان یُوْمنْ بالله و 
الوم الاجر قلا ید حللتة تخْرخ لی الحقام (3) 


رسول خدا فرمود کسی که بخدا و روز قیامت ایمان دارد سر سفره ای که 
در آن شرب خمر می شود ننشیند کسی که ایمان بخدا و روز قیامت دارد 
بی لنگ بحمام نرود. کسی که ایمان بخدا و روز قیامت دارد نگذارد زش 


**ترجمه مدرس یلاخ (آنکه به خدا| و آخرت ایمان دارد سه کار مکند) 


پیامبر گفته: «آنکه به خدا و آخرت ایمان دارد سر خوانی که در آن باده 
باشد منشیند. آنکه به خدا ایمان دارد و اخرت تفه لت نخ گرمابه مرود. 
انکه به خدا و اخرت ایمان دارد مگذارد همسرش به گرمابه بیرون از سر 
۹3 


۲" ترجمه فهری زنجانی: (کسی که خدا و روز قیامت را باور دارد سه کار 
نکند) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که خدا و روز قیامت را باور 
دارد سر سفره ای که در آن میگساری شود نمی نشیند و کسی که خدا و 
روز قیامت را باور دارد بی لنگ بحمام نمی رود و کسی که خدا و روز 
قيامت را باور دارد نمی گذارد همسرش بحمام بیرون خانه رود. 


#۴ ترجمه جعفری: : (هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد سه کار را 
انجام ندهد) 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس به خدا و روز قیامت ایمان 
داشتته تشر بر بر ستفره اج ستد. که در ان اتب با نید هر کسن به 
خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد, بدون لنگ وارد حمام نشود (منظور 
حمام های عمومی است) و هر کس به خدا و روز قیامت ایمان داشته 
باشد, همسر خود را نگذارد برای حمام کردن به بیرون رود. 


اقتقیف غلی از هه عن اف خصال 


«16»- حدتتا و الحسن علی بُنْ عَبّد للم الأْسَوا لک قال حَدتتا أً 

بُوسَت امد تن مفحقد دش قلس الغرو کر فال کات ِ ِِ 
حدتنا لو بخ حشرم قاٍل أحرّتا عیسی عَن آیی عُبیده (4) عَن مُحَمّد بن 
کثب قال قال 2شول له صلي الله علیه: و له اف امه آنتن من 


بعدیر ِ خضال آن یت الوا الفَرّانَ علی غیر وبله (5) و یبَبعوا رَلة العالم 
او یَظعْر فيهم الَمَال ۶ علّی تطتوا و نطو اه تفم العترع هن در اما 
| وئوا بغتشابهه و آمّا. 


نید بن. آییتسعید کیان الحفیری ابه‌سشفه متفه (التعرف ا 

و آن لم یشرب هو و ذلک لوجوب ازاله المنکر و حرمه الکون قی 
در ری وم ان را ما ینس او |ذا 
ما :خرخت متفرده دون آن پراقیها آحد من محارمه. 

4 المراد بعیسی عیسی بن یونس بن ابی اسحاق السبیعی کما فی 
الحدیت السابق و ابو عبیده هو ابن عبید الله بن عبد الرحمن الاشجعی. و 
ما فی نسخ الخصال من «ابن عبیده» مصحف., و فی البحار کما فی المتن 
و هو الصواب. 

5- التًویل ارجاع الکلام و صرفه عن معناه الظاهری الي معنی آخفی منه 
مأخوذ من آل یئول |ذا رجع و صار الیه. و اعلم آن التأویل غیر جائز فی 
و ام 
لئمّه المعصومون علیهم السلام. 


۳ ن‌ + 9 .9 
لالم فایتظر وا قبتَتَهُ و لا تتبعوا رلتة (1) و آمّا القال فان المخرح منة شک 
اه و اداء و 


*#ترجمه کمره ای: (از سه چیز بر این امت باید ترسید) 


رسول خدا فرمود من بر امت خود از سه خصلت پس پس از مرگ خود 
تا ار ای ترا وا یر ار ما ی مه اس کی 
اینکه لغزش و خطای عالم دانشمند دینی را پیروی کنند یا اینکه دارائی و 
ثروت در میان آنها نمایان شود تا سرکشی و هرزگی و خوشگذرانی کنند, 
اکندن ,ما را بدام‌سازم ار این کرار ی ها آگام:میکنیم 


اما راجع تفر ان وظیفه شما این است که بمحکمات 3 بعنی آیاتی که 
دستورات عملی واضحی را ميفهماند عمل کنید و بمتشابهات ان یعنی 
ایاتی که مطالب عالم غیب و احوال قبر و قیامت و بهشت و دوزخ را بیان 
میکنند و مفاد انها در خور فهم ناقص شما نیست ایمان و عقیده داشته 
با ام شا تا ها ای ات و 
بپائید و لغزش و خطای او را پیروی نکنید و اما راجع بمال و ثروت دنیا 
چاره ان شکر نعمت و ادای حق انست. 


شرح: مقصود از شکر نعمت مال آنست که در مصرفی که خدا نپسندد 
خرج نشود و حقوق واجبه و مستحبه آن ادا گردد. 


پیامبر گفته: «من بر امت خویش از سه چیز پس از خود بیمناک هستم: از 
آنکه قرآن را به غیر از معنی درست آن تفسیر کنند يا آنکه لغزش دانای 
دینی را پیروی کنند يا آنکه دارایی در میان آنان نمایان شود تا سرکشی 
کتفت. اما راحع به فران به: محکمات ان عمل. کنید (یعنین انخه -«لالت: آن 
واضعح: اشنت) و نه. متشابهات. آن ایمان:داشته باشید و اما راجه یه دار 
منتظر آزمایش او باشید و پیروی لغزش او مکنید و راجع به خواسته جهان, 
نغفت انفت: سیاس آن گزارید وحق ان زا آذا کنید». 

***ترجمه فهری زنجانی: (بر این امت فقط از سه چیز باید ترسید) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پس از مرگم فقط از سه چیز بر 
اه .هی بترم قران وا کامیل. کته انتان کم‌باها آقرس داشصده 


ایکا مان و رتور نان آتذایم شود که فان که 
و سر مست شوند و هم اکنون شما را از راه چاره اين آگاه میکنم اما راجع 
بقرآن چاره این است که بمحکمات و دستورات صریحش عمل کنید و 
پمتشابهات و آیاتی که مضمونش صریح نیست 


ایمان قلبی داشته باشید و اما راجع بدانشمند که لفزشی کرده منتظرش 
باشید تا از خطای خود باز گردد و از لغزش او پیروی نکنید و اما راجع بمال 
چاره اش سیپاسگزاری نعمت و ادای حق مال است. 


۱[ همانا 
بر امّت خودم پس از خودم از سه چیز می ترسم: اينکه قرآن را به طور 
درست تأویل و تفسیر نکنند, یا از لغزش های عالم پیروی کنند. ۱ 
ها ترفت ارمودمسوی و طان ناساس ات ره رودم 


راه نجات از آن را به شما خبر خواهم داد: اما قرآن. پس به آیات محکم آن 
عمل کنید و به آیات متشابه آن ایمان بياورید, و اما عالم, منتظر باشید که 


از لغزش برگردد و از لغزش, او را پیروی مکنید, و اما مال, چاره آن شکر 
تنعمت و ادای حق ۶ ان است. 


عبت اف یی ی الم یه الم شین آلخذی) خی 


«217»- حدَیتا ابو آ مد محقَذ بن جفقر البنداژ السَافیمةٌ یقزغاته قال دنت 
و العبّاس الحمَادع قال حدتنا صالخ بُنْ مُحقّد البعْدادِیً قال حَدتنا عَلمة بُن 
لجع قال آخبرتا سَلامْ او الَفْتذر (2) قال سَمغث تايت الْبْتانِی و لم سم 
ی 


*ترجمه کمره ای : (سه چیز از دنیا محبوب پیغمبر بود) 


پیغمبر صلّی الله علیه و آله فرمود از دنیا سه چیز محبوب من شده زنان و 
عطریات و چشم روشنی من که در نماز است انس از قول پیغمبر گوید که 


از دنیای شما زنها و عطر محبوب منند و چشم روشنی من در نماز قرار 
داده شده. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه چیز از جهان پسندیده پیامبر بود) 


پنامیز صلی الله علبه و له گفته؛ «از جهان سنه. جیز پمتندیده من نود ژنان 
و عطر و روشنی چشم من در نماز است. انس بن مالک از پیامبر نقل 
کرده که گفته: از جهان شما زنان و عطر مورد پسند من است و روشنی 
چشم من در نماز گزاردن شده. 


اف 2 7 0 
برده» و از توضیح سومین پشیمان شده آنگاه گفته؛ 


روشنی دیده من در نماز گردیده. این ملحدان دروغ گفته اند. چون مقصد 
او از این سخن همان فضیلت نماز است. چون که گفته: دوگانه یی که زن 
بوی بوی خوش گزارده شود, عطر برای نماز پسندیده شده. انگاه گفته: 
داشته باشد و نماز نگزارد از عطر و زناشویی هر گز پاداشی از خدا نیابد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (پیغمبر از دنیا سه چیز را دوست داشت) 


سیک ای ات و ال موه ایا مه یرنه رن و 


انس بن مالک از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود؛ 
سه چیز از دنیا برای من دوست داشتنی است: زن ها و عطر و روشنی 
تا نت یت 


قال مصتی هنز الکاتب رت اه ای تسوبی اون سا اتکی رد 
یقولون 


ان الب صلّی الله علیه و آله قال: سب الرة من یاک التساء و الطیت. 
و آراد آن یقول الثالت فندم 

قال: و جُِل فَرّهْ عَبّیی فی الصّلاه. 

و گذبوا ۱۳ مراده بهذا الخبر الا الصلاه وحدها 
لأنه صلّی الله علیه و آله قال کین یُصَلیهما المْترَوْخْ أَفْصَل . 


1- آی فانتظروا رجوعه عن الزله الی الحق و الاستقامه. 
2- هو سلام سلیمان المزنی آبو المنذر القاری النحوی الکوفی قال ابن یت 
حاتم صدوق صالح الحدیت. و فی النسخ المطبوعه «سلام بن المنذر». 

3- زاد هنا فی بعض النسخ «ثلاث» و لا صل له اذ یغیر المعنی لانه انما 
دکز انتین: و فصل: الاخیر بعوله <فم. عتی .و بانتی بان الغیر غنه فول 
المصتف. 

4- کذا. 


لد اللّه من سین رکه ُصلیها عَز متروج 
و اما کی ال ند 1 ۱ 


قال رکقتیّن بُصلیهما مُتعطر افْصَلْ من سبْهینَ رَکعة بُضلیها عَیرٌ فتعطر. 
و ٍنما حبب الله الیه الطیب آیضا لأجل الصلاه ثم 
قال علیه السلام و جُعل رخ عبّبی فی الصّلاه. 


کت( 
فضل و لا ثواب (1) 


*ترجمه کمره ای : (سه چیز از دنیا محبوب پیغمبر بود) 


پیغمبر صلّی الله علیه و آله فرمود از دنیا سه چیز محبوب من شده زنان و 
عطریات و چشم روشنی من که در نماز است انس از قول پیغمبر گوید که 
از دنیای شما زنها و عطر محبوب منند و چشم روشنی من در نماز قرار 


داده شده. 


مصنف این کتاب گوید بی دین ها باین چسبیده اند و میگویند پیغمبر فرموده 
از دنیای شما سه چیز محبوب من است زنها و عطر را نام برده و از بیان 
سومی پشیمان شده و گفته روشنی چشم من در نماز قرار داده شده, 
دروغ گفتند اين بی دین ها برای آنکه مقصود پیغمبر از این خبر همان بیان 
محبوبیت و فضیلت نماز است زیرا فرمود دو رکعت نمازی که متزوج 
بخواند افضل است نزد خدا| از هفتاد رکعت نمازی که عزب بخواند و 
همچنین فرمود دو رکعت نمازی که شخص معطر بخواند بهتر است از 
هفتاد رکعت نماز که شخص بدون استعمال عطر بخواند و همانا عطر برای 
خاطر نماز محبوب پیغمبر شده سپس فرمود روشنی چشم من در نماز 
است برای آنکه اگر شخصی عطر بزند و ازدواج کند و نماز نخواند ازدواج 
و عطر زدن او هیچ فضیلت و ثوابی نزد خدای تعالی ندارد. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (سه چیز از جهان پسندیده پیامبر بود) 

بنآهر صلی الله لین و ازه مت «از جهان سه چیز پسندیده من بود: زنان 
و عطر و روشنی چشم من در نماز است. انس بن مالک از پیامبر نقل 


کرده که گفته: از جهان شما زنان و عطر مورد پسند من است و روشنی 
چشم من در نماز گزاردن شده. 


مولف این کتاب صدوق کته بی دینان بدین آويخته اند و می گویند: پیامبر 


ص گفتند: «از جهان شما سه چیز مورد پسند من است: زنان و عطر رانام 
برده» و از توضیح سومین پشیمان شده آنگاه گفته؛ 


روشنی دیده من در نماز گردیده. این ملحدان دروغ گفته اند. چون مقصد 
او از این سخن همان فضیلت نماز است. چون که گفته: دوگانه یی که زن 
بوی بوی خوش گزارده شود. عطر برای نماز پسندیده شده. انگاه گفته: 
داشته باشد و نماز نگزارد از عطر و زناشویی هر گز پاداشی از خدا نیابد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (پیغمبر از دنیا سه چیز را دوست داشت) 
است زنانند و عطر ولی روشنی چشمم در نماز قرار داده شده است. 


مصنف این کتاب (رضی الله عنه) گوید: که افراد بیدین این خبر را دست 
آویز نموده و میگویند که پیغمبر فرمود: از دنیای شما سه چیز بنظر من 
جلوه گر شده است زنان و بوی خوش و خواست که سومی را بگوید 
پشیمان گشته و گفت: روشنی چشم من در نماز قرار داده شده است ولی 
اين بیدینان دروغ گفتند زیرا غرض اصلی پیغمبر از این خبر نبود مگر فقط 
نماز زیرا خودش فرمود دو رکعت نمازی که شخص زن دار بخواند برتر 
است نزد خداوند از هفتاد رکعت نماز شخصی که همسر نداشته باشد و 
خداوند که زنها را در نظر پیغمبر محبوب فرموده بود بخواطر نماز بود و 
هم چنین فرمود: دو رکعت نمازی که شخص خوش بو میخواند برتر است 
از هفتاد رکعت که بدون عطر خوانده شود پس عطر نیز بخاطر نماز 
محبوب نظر آن حضرت بوده است سپس فرمود: نور چشم من در نماز 
قرار داده شد زیرا اگر مردی خود را خوش بو کند و همسر اختیا ر کند ولی 
نماز نخواند او را در همسر گرفتن و عطر زدن هیچ فضیلت و پاداشی 
نخواهد بود. 


فواه خاش ورین سالک ای ال می کف کف باس دا عای الم کاس و 
آله فرمود: از دنیای شما آنچه برای من دوست داشتنی است, زن ها و 
عظرهاشست نی خاش من کر مار انش 


مصنف این کتاب می گوید: بی دینان این حدیث را می گیرند و می گویند: 
پیامبر گفت: از دنیای شما زن ها و عطر برای من دوست داشتنی است و 
می خواست سوّمی را هم بگوید, پشیمان شد و گفت: روشنی چشم من 
در نماز است. آنها دروغ می گویند, زیرا منظور آن حضرت در اين خبر تنها 
نماز بود. چون دو رکعت نمازی که شخص متاهل می خواند. نزد خداوند 
افضل از هفتاد رکعت نمازی که غیر متاهل می خواند و اینکه خداوند محبت 
زن ها را به او داده برای نماز است. 


همچنین فرمود: دو رکعت نمازی که شخص معطر می خواند. افضل از 
هفتاد رکعت نمازی است که شخص غیر معطر می خواند و اينکه خداوند 
محبت عطر را به او داده نیز برای نماز است. آنگاه فرمود: روشنی چشم 


چون وقتی کسی عطر زد و ازدواج نمود, ولی نماز نخواند ازدواج و عطر 
برای او فضیلتی و ثوابی ندارد. 


1- ینبغی التأّل فی آلفاظ الخبر قبل توضیحه. الأول قوله صلّی الله علیه و 
آله : «حبب» بصیغه المجهول دون «أحببت» و الثانی «من دنیاکم» و الثالث 
«قژه عینی فی الصلاه». و ما قوله «حبب» اشاره الی آن جیلّته صلّی الله 
علیه و آله مجبوله علی حثْ آمور لاخره دون الدنیا. و لکن اللّه تعالی حببه 
لهذین الشیئین: حب النساء و الطیب هر آممن لیا لکترم هار سم عایمها 
من المنافع و الخیرات. اما ها ی ی یس ما هه 
التناسل امور آخر و قد آباح اللّه تعالی له صلی الله علیه و آله تزویج تسعه 
من النساء دون أمته لتلک الأمور و هی آن الله تعالی آراد نقل بواطن 
الشریعه و ظواهرها فده تا من دکره فا لا شتا مهو کان صلی 
الله علیه و آله آَشْدٌ الناس حیاءء فجعل اللّه له نسوه ینقلن من الشرع ما 
یرینه من افعاله و یسمعنه من اقواله و یذکرنه من سنته فی معاشرته 
معهن: التین قد پستجین. من الاقضاح بها بحضره الرجال و-دلک. لیتکفل, نقل 


الشریعه. فقد نقلن کثیرا من آدابه فی تهجده و سواکه و نومه و یقظته و 
سائر آموره ما لم یکن ینقله غیرهن و ما راینه فی منامه و خلواته من 
الایات الباهرات و الحججج البالفات 9 نبوته, و من جذه و اجتهاده فی 
ااا نو خسن الله و رها مما شود کل ات اما کف ره 
و ما کان یشاهدها غیرهن. فحصل بذلک خیر عظیم. و هذا هو المشاهد لمن 
سبر کتب الحدیث. و ما الطیب و ان کان تنعم فی الدنیا الا آنه یقوی 
القلب و الجوارح. مضافا الی ۱۳۹ الملائکه ففي الخبر «ل تدع الطیب 
فان ایا الطیب من المومن». وا قوله صلی الله علیه 
اک را ی الدنیا 
الی غیره. ۳ فده ی لاه علش اه «قزّه عینی فی الصلاه» اشاره 
الی آنه و ان کان حبب: اليه من الدنیا «التساءو الطیب» لکن قزه. غینه. فی 
الصلاه لا غیر, یعنی محبوبه الحقیقی و ما یقژ عینه و یتعلق سویداء قلبه به 
هو فی الصلاه هذا اذا کانت «الصلاه» بفتح الصاد, و آیر اذا کان بکسر الصاد 
کما قد قرء فهو من باب «وصل» واحدها صله بکسر الصاد فهی العطیه و 
الاحسان و الجائزه و ما یقال له بالفارسیه (چشم روشنی) فلعل المراد 
اهداء الطیب کما یظهر من بعض الاخبار ففی معانی الاخبار فن:معتی. لا 
نان الکرامه الا الحمار المراد الطیب و التوسعه فی المجلس. لکنه بعید و 
مخالف لکتابه الصلاه لانها بالتاء المدور لا الممدود. 


کانالضادق یه الفاتم لا بخ هن اصفق ات خسان 


ی ۳ 9 كِِ 

«219»- < ِِِ بيْ مُوسی بن المَتَوَکل رضی الله عَیْهٌ قال حَدئتا علی 
ین الحَسیُن السَعْد ۹ 
 . ۹ ۳ 1‏ . ق وس ک ۳ 
اخمد مَحمَ بخ زیاد ری ال سمفث مالک بُن آتس (1) ققبة المَیته 
یقول کنث ارخل علی الصادة 
روج 0 - لل س جوم لاو پ لا جر -ه ءِ 9 7 و تِ_ 
جَعَفرٍ بنِ مُحَمْدٍ علیهما السشلام فیِقذم لی محَدة و بغرف لی قذرا و یقول یا 
مالک انی اجبک فکنت اسر بدلک و احْمَذ اللة علیه و کان علیه السلام لا 
و ك ۵ ۳۹ سر بدل و9 ۳ موم و تان ۳7 39 م‌ 
9 هِ 4 ۳3 ه ‏ سفجته 1 ۶ ۳ 1 ۶1 7 ۳ 1 ۳ ٍِ هِ 
تکلو من |خدی تلات خصال اقا صانما و قا فپم و اقا دار و کان من 
عْظماء العباد و اکاير الژهاد الذین یَحشْوّن اللة عَز و جل, و کان کثیر 
الحدیت طیب المجالسه کئیر الفوائد فاذا قال قال سول الله صلی الله 

1 9 بنج یل  <‏ جج ]9 _ _ل ح _ ۳ ر 9 زر ]۵2 ما ه 
علیه و اله احضَر مَرّهٌ و اضف اخزی خی ینكرة من بعرفة و لد حجَجّت 
و مج 2 7 | 9 وچ هه ۳ ۶ و /ِ ۳۹ ِ ض جح ل0 - 9 ۳ 
الصَوّث فی حلقه و کاد بح من زاجلیه فُقل قُل با اج ول الله قلا بذ 
ضٍ و یر ام ی ۱-2 6۱ ۳ ]ه و ]2 [- 
لک من آن تقول فقال علیه السْلام یا ابن ایی غامر کیف اجسّرٌ أن اقو 

منم 1 2 ِ ۳ 2 لل9 ن تنس زر 0 0ص 

لبیک اللهّم لبیک و اخشی ان یقول عز و جّل لی لا لبیک و لا سعدیک (2) 


*#ترجمه کمره ای: (حضرت صادق هیچ گاه فارغ از یکی از سه خصلت نبود) 


مالک بن انس فقیه مدینه گوید من بسیار حضور صادق جعفر بن محمد 
میرسیدم مخده ای برای من پیش میداشت و مقامی برای من می 
شناخت, میفر مود ای مالک من تو را دوست دارم و من از اظهار لطف ان 
حضرت شاد میشدم و خدا را حمد میکردم آن حضرت عادت داشت که از 
یکی از سه خصلت فارغ نبود یا روزه دار بود يا نماز میخواند یا ذکر خدا 
میکرد. از عباد بزرگ و زاهدان سترک بود از آن کسانی که از خدای عز و 
جل میترسند, حدیث بسیار میداشت. خوش مجلس بود استفاده بسیار از او 
ای و ۱ ری و 
بار دیگر زرد میشد و بطوری دگر؟ ن‌ میگردید دِ اشنایانش او ر 
۱۷۲ ۳۳0 ی 
و از پشت مرکبش سرازیر میگردید. عرضکرم يا ابن رسول اللّه تلبیه بگو 
ناچاری که آن را بگوئی, فرمود ای پسر ابی عامر چکونه جرات دارم که 
و و 
و لا سعدیک 


**ترجمه مدرس گیلانی: (امام صادق هر گز از یکی از سه چیز فارغ نبود) 


مالک بن انس فقیه مدینه گفته: من بسیار پیش صادق جعفر بن محمد می 
رفتم بالشی برای من پیش می نهاد و برای من احترامی قائل بود. و می 
گفت: ای مالک من ترا دوست دارم و من از مهربانی او به خود شادمان 
می شدم و خدای را ستایش می کردم. او هرگز از یکی سه منش فارغ 
نبود. : يا روزه داشت يا نماز می گزارد یا به یاد خدا بود. وی از عباد بزرگ و 
زهاد سترک بود و از کسانی بود که از خدا می ترسید. حدیث بسیار می 
دانست. 


نیک محضر بود. از محضرش بسیار استفاده می شد. هر گاه از پیامبر یاد 
می کرد رنگش سبز يا زرد می شد. 


چندان که آشنایانش او را در ان حالت. نفی: شناختند...سالن با آوجم 
گزاردم هنگام احرام به بارگی خود استوار بود هر چه خواستی که تلبیه 
گوید سخن در گلویش بریده شدی و از پشت بارگی سرازیر می شد. 
گفتم: ای فرزند روا خدا| ناگزیری از تلبیه گفتن: و ای پسر ابی 
عامر ترسم بگویم 


لبیک اللهم لبیک 
در پاسخ گوید: 
«لا لبیک و لا سعدیک» 


موی نی رعاش صاو ی هه کار ای ی ار و کار 
نبود) 


هر وقت بخدمت امام صادق جعفر بن محمد میرسیدم بمنظور احترام از 
من مخده و بالش برای من پیش میداشت و میفرمود ای مالک من تو را 
دوست میدارم و من از اين اظهار محبت مسرور میشدم و خدای را بر این 
موفبت ساسگزار متندم و خصرنشن هیع گاه کار آن‌یکوه ار لته کار نبود 
یا روزه دار بود و پز بنماز ایستادم بود و يا مشغول ذکر خدا بود و آن 
حضرت از عباد بزرگ و زهاد بزرگوار بود انان که از خدای عز و جل 
میترسند. 


او سخنور و خوش مجلس بود و محضری پر فیض داشت هر گاه که 
یف 2 رسول خدا فرمود, رنگ اش گاهی سبز میشد و گاهی زرد بطوری 
که آشنایانش او را نمیشناختند من سالی در خدمتش ۰ رفتم جون بوقت 
احرام بر مرکب خویش نشست هر چه خواست تلبیه گوید صدا گلوگیرش 
ميشد و تلبیه گفتن نمیتوانست و نزدیک بود از مرکب بروی زمین افتد 
عرض کردم: یا ابن رسول اللّه تلبیه بگو که ناچار باید بگوئی فرمود: 


ای پسر ابی عامر چگونه جرات لبیک گفتن داشته باشم در صورتی که 
میترسم خدای عز و جل در جواب من بگوید لا لبیک و لا سعدیک 


نبود 


مالک بن انس. فقیه مدینه (و پیشوای مذهب مالکی) می گوید: نزد جعفر 
ای اه و او مخثژه بر من می گذاشت و به من 
احترام می کرد و می گفت: ما ی ار 
رفتار خوشحال می شدم و خدا را سباس می گفتم, و آن حضرت از یکی از 
سه حالت بیرون نبود: یا روزه داشت و یا قیام به نماز می کرد و یا یاد خدا 
می کرد. او از بزرگان عابدان و اکابر زاهدانی بود که از خداوند می ترسند 
و حدیث زیاد می گفت و خوش مجلس بود و فایده های بسیاری می داد 
هنگامی که می گفت: رسول خدا رم ی 
رفتم. هنگامی که موقع احرام بر مرکیش استوار شد هر دم که می 
خواست لبیک بگوید صدایش در گلویش قطع می شد و نزدیک بود که از 
تا او ی ی و ایب 
بگویی, او گفت : ای ابن عامر, چگونه جسارت کنم که بگویم : «لبیک اللهم 
لبیک» و من می ترسم که خداوند به من بگوید «لا لبیک و لا سعدیک» یعنی 
تو را نمی پذیرم. 


ینتفع زاثر الرضا علیه السّلام فی ثلاث مواطن 


«220»- دنا ی بن أحْمَد بن موی رضت ال عه قال حلنا مُحَقّذ بن 


اف 


ص: 167 


1- هو مالک بن آنس بن مالک بن آبی عامر آبو عبد اللّه المدنی الفقیه. 
2 لبیک ای مقیم علی طاعتی اقامه بعد اقامه. و سعدیک ای اسعدک 
اسعادا بعد اسعاد. 


*ترجمه کمره ای: (زاثر حضرت رضا در سه جا از زیارت خود سود میبرد) 


امام هشتم فرمود هر کس در این خانه دور من مرا زیارت کند روز قیامت 
گر مها رد آومت اس اه اضرا ها ات دهم در ی که 
نامه های اعمال از راست و چب پران باشد, در پل صراط و در نزد 
سنجیدن کردارهای نیک و بد. 


**ترجمه مدرس کار توت (زیارت کننده امام رضاأ در سه جا از ان سود می 
برد) 


امام رضا گفته: «هر که در این جای دور مرا زیارت کند روز قیامت در سه 


هنگام کشیدن کارهای نیک و بد به یاری وی شتابم». 


یز جهه فهری زنجانی: (زائثر حضرت رضا در سه مورد بهره مند می 
شود) 


امام رضا علیه السّلام فرمود: هر کس مرا در غربت زیارت کند من بروز 
قیامت در سه جا به نزد او خواهم امد تا از ترسهای ان ها نجاتنش بخشم: 
هنگامی که نامه های اعمال مردم از راست و چپ پران شوند و در نزد 


****ترجمه جعفری: (زائثر امام رضا علیه السلام در سه جا سود می برد) 


خمدان الجیواتی از آمام-رضا علیه السلام تقل هی کنو که فرمو .هر کسن 
مرا با وجود دوری خانه ام زیارت کند, روز قیامت در سه جا نزد او می آیم 
تا اینکه اورا اد وخشت جات دهم سحامی. که .نامه اعمال, از راست: و 
چپ پراکنده شود و نزد صراط و نزد میزان ترازو برای سنجش اعمال. 


الأعمال علی ثلائه آحوال 


للاچب مد ِ ِ ۳ < ۱ للاج 
«21>»- حتتتا آ و الْحسَن ‏ مُجَمَدٌ بنْ عَمرو بن عَلیٌّ البِصَری قال حذدتتا آبو 
5 ح 9 کت 7 0 


ِ ۳ 
و ۳ بِِ 60 ِ ۵ ع ۳ اب سس تس ۳ و2 و ۹4 1" 
بنّ علی قاٍل سَمعثٌ ابی َلیّ بنَ ایی طالب علیهما السّلام_ یقول, الاعمَال 
علی تلاته اخوال فرائْض و فصایئّل و معاصی فاما الفرائْض فباقر الله 
۳ ۳ 11 ت _- م 
الله و بعلم الله عز و اما المَعا فلیسَث بامر الله و لعِنْ بقضصّاء 
۱ 0 


قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه المعاصی بقضاء الله معناه بنهی الله 
لأن حکمه عز و جل فیها علی عباده الانتهاء عنها و معنی قوله بقدر الله آُی 
بعلم الله بمبلغها و مقدارها و معنی قوله و بمشیئته فانه عز و جل شاء آن 
لا یمنع العاصی من المعاصی [لا بالزجر و القول و النهی و التحذیر دون 
لخن الم بالکیه ه دق ادن . 


*#ترجمه کمره ای: (کردارها سه حالت دارد) 


امام سوم گوید شنیدم پدرم میفر مود اعمال سه حالت دارند فراتض یعنی 
اعفالت کت از ساسا سس سفن شنم فصال ی رها کف 
نباید انجام داد اما اعمال واجبه مطابق فرمان خدا است و مورد پسند 
اوست و بحکم الهی و تقدیر و خواست او است و خدا آنها را دانسته اما 
فضائل بفرمان خدا نیست و گر نه ترک آنها روا نبود ولی پسند خداست و 
بحکم الهی و خواست اوست و آنها را دانسته و اما گناهان بدستور خدا| 
نیست و بسند خدا هم نیست ولی در اثر حکم خدا و بتقدیر و خواست 
اوست و خدا آنها را دانسته و سبنین: بر آنها کناهکار آن را عقوبت میکند و 
کتفز آضا را مد دد: 


شرح فرائض جمع فریضه است و مقصود از آن واجباتست که شخص 
1 انجام دهد و فرمان خدا در آنها صادر شده. فضائل جمع 
فضیلت است و آن اعمالیست که دارای مصلحت باشد و حسن دارد ولی 
واجب و حتم نیست مانند مستحبات و از این روایت ت استفاده می شود که 
امر دلالت بر وجوب دارد و مستحبات مامور بها نیستند و فعل مباح و 
مکروه هم وجود ندارد و گر : نه اعمال دارای پنج حالت میشوند نه سه حالت 
و ممکن است گفته شود مباحات و مکروهات در فضائل داخلست اما 
مباحات باعتبار آنکه هر فعل مباحی از نظر مساعدت در تحصیل فضیلت 
عنوان فضیلت دارد چنانچه اگر آن را مقدمه رذیلت قرار دهی حکم رذیلت 
دارد بنا بر اين هیچ فعلی مباح مطلق واقع نمیشود و مکروهات از نظر 
ترک انها در شماره فضیلت محسوب شده اند زیرا ترک کارهای بد که 
مکروهند موجب تحصیل فضیلت و کمال نفس میباشد و چون در این روایت 
قضا و قدر را در گناهان مدخلیت داده و ممکن است اشخاص نادان گمان 
کنند که اگر ارتکاب گناهان بقضا و قدر الهی باشد جبر لازم آید مصنف 
کتاب قضا و قدر را توضیح داده است و میگوید. مقصود از اين که گناهان 
بقضای الهی است این است که چون حکم خدا در مورد گناهان باز ایستادن 
و ترک آنهاست وقتی مکلف تخلف حکم خدا را کرد و باختیار خود مرتکب 
آن شد گناهکار شده و مقصود از اينکه گناهان بتقدیر خداست اینست که 
خدا مبلغ و مقدار آنها را دانسته و مقصود از اين که گناهان بخواست 
خداست اینست که خدا خواسته گنهکار را بهمان گفتار و دستور و قدغن و 
حذر دادن از گناه باز دارد نه بزور و اعمال قدرت تا جبر لازم آنده: تن 
معنی قضا حکم تکلیفی است قدر علم تفصیلی بکردار بندگانست و معنی 
مشیت اختیار دادن بأنها است و هیچ کدام از اين ها موجب وادار شدن 
مکلف بعمل نیست بطوری که از او سلب اختیار شود و عمل واجب یا 
حرام را بدون اختیار انجام دهد بلکه خود اینها مقدمات حفظ آزادی و اختیار 
مکلف است نسبت بهر عملی که انجام میدهد و مرتکب می شود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (کردارها سه گونه است) 


امام حسین بن علی گفته: «شنیدم پدرم می گفت: 


کاها ی تال دنه بعتی کارهایی که ات وا بسا کت 
و الزام معین گردیده. 


فضائل یعنی کارهای نیکی که انجام آنها نیک است لیک الزامی در آنها 
نیست؛ و گناه ها که منهی ست به جای آوردن آنها عقاب دارد. اما کارهای 


واجب موافق دستور خدایست و پسندیده اوست و به حکم و تقدیر اوست 
و آتها زا دانسته است: فصالن یه در آ هت آما شنه عیشت و انها 


را دانسته. 


گناه ها به خواست او نیست هر چند خدا آنها را دانسته اما مورد پسند او 


مصنف این کتاب صدوق گفته: مقصد از اين که گناه ها به قضای خدایست 
آنشست که جکم ای در بان گام ها بان انسادن و ترک آنهاست هن حامی که 
مکلف تخلف حکم او کرد و به اختیار و خواست خود مرتکب آن گردد 
گناهکار شده. و از اين که گناه ها به تقدیر اوست آن ست که او مبلغ و 
مقدار آنها را می داند و مقصود از اين که گناه ها به اراده اوست آن ست 
که او خواسته گناهکار را به همان گفتار و فرمان و حذر دادن از گناه باز 
دارد نه به زور و به کار بردن قدرت است تا جبر لازم آید. بنا بر این غرض 
اس خضا اک مینست فقو عم فصنلیه کارت است. و عم 
مت اخقیار دادن بة ایشان انتت. و.هیع یک از انتها نا بر اعتفاد (ضدوی) 
وادار کردن مکلف به عملی نیست. 


***ترجمه فهری زنجانی: (کردارها سه گونه است) 


حسین بن علی علیه السّلام فرمود: شنیدم پدرم امیر الموّمنین میفرمود: 
کارا تشه کال جات و یات و کناهان اما ماتات سای دا 
است و برضای او و بحکم خدا و تقدیر و خواست او است و بعلم او اما 
مستحبات پس بامر خداوند نیست ولی برضای خداست و بقضاء الهی 
خداوند نیست ولی بقضاء الهی است و تقدیر خداوندی و بخواست و 
علمش و گنهکار را بکیفر خواهد رساند. 


(مصنف این کتاب) (رضی الله عنه) گوید: معنای اينکه گناهان بقضای الهی 
است این است که خداوند در مورد گناهان حکم فرموده است که بندگانش 
ان اعمال زا مزککت شون و مصای اینکه کاهان سقدیر ای اشتت این 
است که خداوند اندازه گناهان را میداند که هر کس تا چه حد گنهکار است 
و معنای اینکه گناهان بخواست خداوند است این است که خداوند خواسته 
است که جلو گنهکار را از ارتکاب بگناه نگیرد و او را مجبور به ترک گناه 
نکن بلکه فقط بکفار ففر ساندن آه را ان کناه‌باز دارد. 


****تر جمه جعفری: (اعمال سه حالت دارند) 


اشاش تا مه ای ان مورا ی ی انس لسع لیبق 
می کند که فرمود: 


عمل ها سه حالت دارند: واجبات و مستحبات و گناهان. اما واجبات بر 
اساس فرمان خدا و خوشنودی خدا و قضای خدا و تقدیر و مشیت و علم 
اوست و اما مستحبات به فرمان قطعی خداوند بیست ولی موجب 
خوشنودی خدا و با قضای خدا و مشیت خدا و علم خداست. و اما گناهان, 
به فرمان خدا نیست ولی با قضا و قدر خدا و مشیت و علم اوست. 


مصنف این کتاب می گوید: منظور از اينکه گناهان با قضای خداست, این 
است که همراه با نهی اوست. چون حکم خداوند بر بندگانش ترک انهاست 
و منظور از قدر خداوند این است که خدا اندازه ان را می داند و منظور از 
مشبلت او این است که خداوند خواسته است که گناهکار را با هشدار و 


نهی و سخن گفتن از گناه باز دارد و جبر نباشد و با قوه و قدرت جلوگیری 
نشود. 


1- فی بعض النسخ «الدیرانی». 
2- یعنی الامر الوجوبی. ای لا یامر بها وجوبا. 


اسر اتباشز عللیه اتکلام ایند الضاوی غلیه اللام یت ي تمغ ار 


«222»- حد دنا و مد لقامیخ بُنْ مُحمّد | لسَدّاج الهمدان يهمدان قالَ 
۳-9 و تکرش ۶ - لل و ۳ جَمَد مد الم قال حو] و - ون و د بن عبد 
یان. ال 


اب سول اللّه ققال لی یا سُفْیَانْ أمَرّنی والدی علیه السّلام بتلاثِ و تهانی 
عَن تلاثِ قکان فیما قال لی يا بت من بَصحَبٍ صاجت السَوّء لاِسْلم و مَنْ 
تدیل, مداخل الس و بمر ۶ قن لا بغلی لمانه بیدم ند انسشدنه ففال, علبه 
السلام : 


عَوٌّ لساتک قَوّل الحَیّر تخط 
ان اللّسان ما عوّوت تا 
کل یتقاضی قا ستت لَة 
فی الْحیّر و السّدٌ قالظّر کیت تعتاذ. 


*ترجمه کمره ای : (حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرزندش امام 
صادق را بسه چیز فرمان داد و از سه چیز نهی کرد) 


سفیان ور شدم و عرضکردم 
یا ابن رسول الله بمن سفارشی کن, فرمود ای سفیان درو کو مردانگی 
ندارد. پادشاهان برادری نشناسد., _ حسود آسودگی ندارد. بد خلق آقا 
نمیشود عرضکردم يا ابن رسول اللّه بیشتر بفرمائید. فرمود ای سفیان 
بخدا توکل کن نا مومن باشی بهر چه خدا تو را نصیب کرده خشنود باش 7 
بی نیاز باشی با همسایگان خود خوشرفتار باش تا مسلمان باشی با بدکار 
دوستی مکن تا از بدکاری خود بتو اموزد. در کار خود با خدا ترسان 


مشورت کن عرضکردم يا ابن رسول الله باز بفرمائید, فرمود ای سفیان 
هر کس عزتی می خواهد که وابسته فامیل نباشد و بی نیازی می طلبد که 
وابسته مال نیست و هیبتی میخواهد که بسلطنت وارد نیست باید از 
خواری و شرمساری گنهکاری زیر سایه فرمانبرداری خدا برود, عرضکردم 
پا ابن رسول اللّه باز بفرمائید. فرمود ای سفیان پدرم مرا بسه چیز امر 
کرد و از سه چیز نهی کرد در ضمن آنچه بمن گفت فرمود فرزند جانم 
0 با رفیق بد همراه باشد سالم نمیماند کسی که در دالانهای بدی 
در آید متهم میگردد کسی که زبانش را نگه ندارد پشیمانی میکشد. سپس 
برای من این دو بیت را خواند: 


شیوه کن گفتار نیکو را کزان محفوظ گردی چون زبان معتاد گردد هر چه 
اموزند وی را 


مت آود از زباتت. انح باداش من ذهی رست با شید با تکق بنگر چه آموزی تو 
وی را 


**ترجمه مدرس گیلانی: (امام محمد باقر فرزند خود امام صادق را به سه 
چیز دستور داد و از سه چیز نهی کرد) 


سفیان ثوری گفته: به جعفر بن محمد گفتم: ای فرزند رسول خدا مرا یندی 
ده. گفت: ای سفیان دروغ زن مردانگی ندارد. فرمانروایان برادری 
نشناسند. رشک بر آسودگی ندارد. تندخوی سرور نگردد. گفتم: ای فرزند 
5 0 گفت: ای سفیان در کارها به خدا توکل کن تا 
خداشناس باشی. بهر چه ترا داد خشنود باشد. تا بی نیاز گردی. با 
همسایگان خود خوشرفتار باش تا مسلمان باشی, با نابکار دوستی مورز تا 
از نابکاری خود ترا نیاموزد, در کار خود با خدا ترسان مشورت کن. 
باز گوی, گفت: ای سفیان هر که ارجمندیی خواهد که بسته به خویشاوندی 
نباشد و بی نیازی می خواهد که بسته به خواسته نباشد و بزرگی که به 
سلطنت ارتباط ندارد باید از شرمساری گناهکاری زیر سایه فرمان برداری 
خدای رود. گفتم: دیگر گوی. گفت: ای سفیان پدرم مرا به سه چیز دستور 
داد و از سه چیز باز داشت از آن جمله گفت: فرزند آنکه با پار بد همراه 
باشد تندرست نماند, آنکه در راه های نابکاری رود بد نام گردد, آنکه 
زبانش را نگاه ندارد پشیمانی برد. آنگاه این دو بیت را فرو خواند: 


گفتار نیکوی را روش خود ساز تا از گزند در امان باشی- زبان به هر چه 
خوی گیرد همان را باز گوید- آنچه ارت زاف اهورع. خما ور باز گوی کن- 


حال آنچه بدو آموختی بد يا نیک باشد پس بنگر تا آن را چه آموزی. 
***ترجمه فهری زنجانی: (امام باقر فرزندش امام صادق را سه دستور داد 
و از سه کار نهی فرمود) 


سفیان ثوری گوید: بخدمت جعفر بن محمد علیه السلام: (آن راستگوی 
فرزند راستگو) رسیدم عرض کردم: ای فرزند رسول خدا مرا وصیتی 
بفرما, فرمود: ای سفیان دروغگو را مردانگی نباشد و شاهان برادری 
ندانند و حسود روی اسایش نه بیند و شخص بد اخلاق به مقام سیادت و 
كِ نرسد عرض کردم: ای فرزند رسول خدا بیشترم وصیت بفرما, 
فرمود: ای سفیان بخداوند اعتماد داشته باش تا مقمن باشی و بانچه 
5 
شدی همسایه نیکو باش تا مسلمان شوی با تبهکار همنشین مشو که از 
تبهکاریش تو را نیز بیاموزد و در کار خویش با کسانی مشورت کن که از 
خدای عز و جل بترسند عرض کردم: ای فرزند رسول خدا بیشترم فرما آن 
حضرت مرا فرمود: ای سفیان هر کس که بخواهد با نداشتن فامیل بعزت 
برسد و با نداشتن ثروت بی نیاز گردد و با نداشتن قدرت در دلها هیبت بهم 
رساند میبایست از زیر بار دلت گناه و نافرمانی خداوند بیرون آمده و تاج 
عزت فرمانبری خدای را بر سر نهد عرض کردم: ای فرزند رسول خدا 
بیشترم فرما, مرا فرمود ای سفیان پدرم مرا به سه چیز امر فرمود و از 
سه چیز نهی کرد و از جمله آنکه فرمود: فرزندم هر که با همنشین بد 
و ۱ هر با ۱ و2 
کس اختیار زبان خویش را نداشته باشد پشیمانی بیند سپس شعری بدین 
مضمون خواند که فرمود: زبانت را بگفتار نیک عادت بده تا از زبان بهره 
مند گردی که زبان را بهر چه عادتش دهی عادت پذیر است. 


هر زبان مأمور است که هر طور تو برای او روش خیر یا شر معین کنی 
بیذیرد اکنون تو نیکو بنگر تا چگونه عادت داری. 

****ترجمه جعفری: (امام باقر علیه السْلام فرزندش امام صادق علیه 
السلام را به سه چیز امر و از سه چیز نهی کرد) 

سفیان وری می گوید: با جعفر بن محمد صادق علیه السّلام ملاقات کردم 
به او گفتم: 


ای فرزند پیامبر خدا! مرا وصیتی کن؛ او به من فرمود: ای سفیان, برای 
دروغگو شخصیتی نیست و برای پادشاهان برادری نیست و برای حسودان 


ما 


راهطا ارت رای موی ان وید آ هد یر 
قسمت کرده راضی باش تا ثروتمند باشی و با همسایگانت نیکویی کن تا 
مسلمان باشی و با شخص بدکار همنشین مباش که بدکاری خود را به تو 
مین آموزد.و:دو کار خوو با کسانی. که از خدا هی ترستد مضورت کرن:. کفتم: 
ای فرزند پیامبر خدا بر من بیفزای, فرمود: ای سفیان, هر کس عزت بدون 
داشتن قبیله و بی نیازی بدون داشتن مال و هیبت بدون داشتن قدرت 
خواسته باشد., از خواری معصیت خدا به عزت اطاعت او منتقل شود. 
گفتم: ای فرزند پیامبر خدا بر من بیفزای, فرمود: ای سفیان, پدرم سه چیز 
دی ی وی ات ی 

: فرزندم ! کسی که با رفیق بد همنشین باشد سالم نمی ماند و هر 
کس به مکان های بد وارد شود, مورد تهمت قرار می گیرد. و کسی که 
مالک زبانش نباشد پشیمان می شود, سپس چنین سرود: 


زبانت را به گفتن سخن نیکو عادت بده تا با آن سودی ببری, همانا زبان را 

به آنچه عادت دادی عادت می کند. او موظف به باز پس دادن شیوه ای 
۵ عادت داده ای, از خیر یا شر. پس بنگر که او را به چه 
چیزی عادت می دهی. 


ی 


«223»- حدنتا علیا بن بن مُوسَی رَضی اللهّ عَنْهٌ قال حَدتتا مره بن 
الما سم ع قال حذتتا 0 البرْقیٌ قال حدتتا 
مُحَمَدٌ بن علی ۳۹ غَن عَلی پن ابی حَمَرَم عَنْ ایی عبد الله و أبی 
لس علیه التلام قالا لو وه قام الَْایُْ (1) لحکم بتلات لَمْ بتکم بها اجه 
9 لسْيْحٌ الرّانی و یِفْثّل مانع الرّکاه و بُوَرّتْ الاء له . 


*ترجمه کمره ای: (چون قائم ظهور کند سه حکم صادر کند که هیچ کس 
پیش از وی صادر نکرده) 


امام ششم و هفتم فرمودند چون قائم ظهور کند سه حکم کند که هیچ کس 
پیش از او نکرده, پیره مرد زناکار را می کشد, مانع زکاه را می کشد. از 


ان استفاده کند. 


*"ترجمه مدرس گیلانی: (قائم سه حکم کند که هیچ کس نکرده است) 
امام صادق و امام موسی گفته اند؛ 


چون قائم ظهور کند سه حکم کند که هیچ کس پیش از او نکرده: پیر مرد 
زناکار را می کشد. مانع زکات را می کشد, از انچه سایه اندازد به برادر 
میراث می دهد». 


فرماید که پیش از او هیچ کس چنین فرمانی نداده است) 


ی بن اتف حمزه گوید: امام صادق و امام موسی بن جعفر فرمودند اگر 


نداده است پیرمرد زناکار را بکشد و آن را که زکاه ندهد بکشد و برادر را 
از برادر در (اظله) ارت مبد هد. 


شراخ شاید. مقضوو از اظلهعالم در پاش خبانفه. دی رهایات. از انتغالم 
بظلال و اظله تعبیر شده است و بنا بر این معنای روایت چنین است که 
اتتخاصی که درران عالصها یی دی ِِ بوده اند و خداوند در میان آنان 
برادری و محبت قرار داده است در زمان ظهور دولت مهدوی علیه السلام 
از یک دیگر ارث میبرند و يا اینکه مقصود از اظله سایه های این عالم و 


کنایه از مسکن و خانه باشد یعنی از خانه برادر سهمی هم به برادر میدهد 
تا سایه سری داشته باشد. 


***#ترجمه جعفری: (چون قائم علیه السلام قیام کند به سه چیز حکم می 
کند که پیش از او کسی , به آنها حکم نداده) 


علی بن ابی حمزه از امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام 
نقل می کند که فرمودند: 


هر گاه که قائم علیه السّلام قیام کند به سه چیز حکم می کند که کسی 
پیش از او به انها حکم نداده است: او پیرمرد زناکار را می کشد و مانع 


زکات را می کشد و برادر را از کسی که در عالم ارواح با او برادر شده 
ود ارت هیده (متظور از غاله ارهاع با عالم الم ای زر است که ور 
ایا روص و 
آنهاار | تعزفین دمن کند و اتها اخ یک دیگر ارث می برند. این مطلب در 
0 الفقیه جح 4 ص ۱31 نقل 
کرده به روشنی بیان شده است, در ان روایت ت امام صادق علیه السلام می 
فرماید: 


«وقتی قائم ما اهل بیت قیام کند. برادری که در عالم ارواح با کسی برادر 


شده ارث می برد») 


1- فی بعض النسخ «ذا قام القائم» علیه السلام. 
2- یعنی عالم الاظله و الاشباح و هو عالم الذر. 


دا تست تست نیت 


«224»- حدنتا مُحَقَذ بنْ عَلی بن السّاه ۳ حَ ده و حامد قال حول 
بِنْ بنِ 


سم ۶ 


2 ۶ للاچب و - نن ۶ ه و -]. 03 4 ه‌ِِ. ِِِ ی ۱ کن 


17 9 و جِّ ِ 0 9 ن لک فی 
لک دا اعْتللت تلات خجال آنّت من ال تبازک و تعالی,بذکر و ذعَاوک 
فیها مُسَتَجَاب و لا تدع العلهة علیک ذلبا الا حَطِنَه مَنعک اللهٌ بالعافیه الی 
سا ای : 
*ترجمه کمره ای: (گفتار پیغمبر برای سلمان فارسی که در هنگام بیماری 
سه خصلت داری) 


رسول خدا بسلمان فارسی فرمود ای سلمان برای تو در بیماریت سه 
خصلت است, نو در حال بیماری همیشه در باد خدائی, دعای نو در ان 
مستجابست., بیماری همه گناهان تو را میریزد خدا تو را تا پایان عمر 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر به سلمان فارسی گفنه" در بیماری سه 


پیامبر به سلمان فارسی گفت: «ای سلمان در بیماری تو سه خاصیت 
است در حال بیماری همیشه به باد خدایی, دعای ته کر آن هنگام برآورده 


می شود, بیماری همه گناه ها را می ریزد. خدا ترا تا پایان زندگی تندرستی 
دهاد». 


***ترجمه فهری زنجانی:(فرمایش پیغمبر بسلمان که تو را بهنگام بیماری 


علی بن ابی طالب علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بسلمان فارسی فرمود: ای سلمان هر گاه که بیمار گردی تو را در آن حال 
سه خصلت است: مورد توجچه خاص خداوندی و دعایت در آن حال مستجاب 
است و بیماری گناهی برای تو باقی نمیگذارد و همه گناهان نو میریزد 
خداوند تا پایان عمر تو را از نعمت عافیت برخوردار فرماید. 


****ترجمه جعفری: (سخن پیامبر صلی الله علیه و آله به سلمان فارسی 
که در بیماری تو سه خصلت است) 


اهر التفمتیی فلیه الرشام از مسر عحادصلی لخد و له تغل عی گنه 
که به سلمان فارسی فرمود: 


ای سلمان ! برای تو در بیماریت سه خصلت است: تو در یاد خدا هستی و 
دعای تو در آن حالت مستجاب است و بیماری برای تو گناهي را باقی نمی 


گذارد مگر اينکه ۳1 را از بین می برد خداوند تو را تا آخر عمرت از 
سلامتی برخوردار سازد. 


کول سر اقب ال ات اتف 


<225»- حَدتنا ۳ ضی ]1 عَنْهٌ قال حذدنتا عبد ند لاد بنْ الَحسَن موب 


عن امد تن علی الاضبهانی عَن اترامبم ۲ 9 التقفر* قال یی 
پَحیی ین امن تي ارات ۳ ِ حدتا ارهاژون تن غیندة عن تکتی تن 
عد | بن الحسن ؛ نی الحسن بُن علی 1 ن یی طالب علیهم السَلام قال: 


قال ۵ حضَرة المَو و ی رد من تلا عْتصابی ها اهر آنا 
آنو کر هن دون الّاس و استَخْلافی عََْهم > تیا ات امه ور مه 


2 


َلی فص  .)2(‏ 
*ترجمه کمره ای: (گفتار عمر که از سه خصلت پیش خدا| توبه کارم) 


امام سوم فرمود عمر هنگام مرگ گفت از سه کار بسوی خدا توبه میکنم و 
کردیم, از اینکه من برای مسلمانان خلیفه تراشیدم. از اینکه بعضی از 


**ترجمه مدرس گیلانی: (عمر از سه مدش به خدا| باز ؟ کشت ) 


امام حسین بن علی گفته: «عمر هنگام مرگ گفت: من از سه کار به خد 


بر برخی ِ برتری 


خداوند توبه میکنم از اینکه من و ابو بکر این خلافت را بناحق از مردم 
گرفتیم و از اینکه پس از خود خلیفه برای مردم گماشتم و از اينکه پاره از 
مسلمانان را بر پاره دیگر برتری بخشیدم. 


قرع نکن آشت ها ی فصاعی پیعمشر ای الم غلیه بو الق این تیوه که 
عبانم مراد مایا وی مساو دیهان ابان تفتیتیم. شیر مود 
زیرا متعلق حق همه مسلمانان بود و ترجیح دادن یکی از مسلمانان 
مستلزم محرومیت دیگری بود بنا بر این در تقسیم فی ء در غنائم همه 
مسلمانان بطور مساوی سهم میبردند و نخستین کسی که به تبعیض در 
این مورد رفتار نمود عمر بن الخطاب بود که چون بخلافت رسید سابقین را 
بر دیگران ترجیح داد و مهاجرین از قریش را بر دیگر مهاجرین تفضیل داد و 
مهاجرین را بر انصار و عرب را بر عجم و هم چنین دیگر تبعیضهائی که در 
تقسیم اموال بیت المال از او سر زد و در زمان ابی بکر عمر این پیشنهاد 
را بابی بکر نمود ولی او نپذیرفت و گفت: ی 
نفرموده است بلکه فرموده است تما الصَدقاث للْفْقراء و المساکین « 
و ۱ تم ار ی ۵ 
همین رویه را به صورتی بدتر ادامه داد تا آنکه زمام خلافت بدست امیر 
القومشی. افتاه سحنددا سره سل سرا لاله علیه و انار کشت 
داستان حجد یده محماه کف از شواهد زنده مطلب است. 


کاا عا کا- 
کنم) 
یحیی بن عبد اللّه می گوید: وقتی مرگ عمر فرا رسید, گفت: از سه چیز 
به درگاه خداوند توبه می کنم: غصب خلافت توسط من و ابو بکر و نه 


مردم دبک و خلیفه شدن من بر آنان, و برتری دادن من برخی از 
فستلمانان زا بر برخی ذیکر: 


ترجمه جعفری: (سخن عمر, که من از سه چیز به درگاه خدا توبه می 


1- اعلم آن السنه النبویّه جرت بالاتفاق علی القسم بالسویه لان الفی ء و 
القتانم وه دلی هی مش عفوق الفشافین بح :صرهها الیفم علی. آ اجه 
الذی دلت علیه الشریعه المقدسه و تفضیل طائفه فی القسمه و اعطاءها 
کرش خر اب ۱ تین اه ای ملس رو هه 
قضب لمال العیر ضرف بله.فی غیر .اهله, و اول نق فصل السارعیه-علی 
غیرهم و فصل المهاجرین من قرش علی غیرهم من المهاجرین و قضلیم 
کافه علی الأنصار جمیعا و فضل العرب علی العجم و فضل الصریح علی 
المولي عمر و قد کان آشار علی آبی بکر لام خلافته بذلک فلم یقیل و قال 
ان الله لم یفضل آحدا علی آحد. و لکنه قال «اتَمّا الصَدقاثْ للْفْقراء و 
القساکین» و لم یخص قوما دون قوم, , فلما آقختت الیه الخلافه عمل بما 
کان آشار به ولا و خالفه فی ذلک علوخ علیه الشْلام و قطته علیه الشلام 
مغ آخيق. عقیل. الفسفاه بالخويده. المعماه متنمونه. (کذا فی هامشن 
المطبوع الحروفی). 


اه م2 ُحقه الففه قال عتتیر 


ریا یا راد نش 2 0 0 ۱5۳ ۳ ۳ نم ۱۳۹0 ری ۶ زو و ۳ 
فیقا تن جايرٍ بن الله قال اک مَویه بِقول أتوتبٌ لی 
الله من " هن دی قیق این و من ژجوعی عن چیش انسامة بعة ان 
ِمَرَهُ رسول اللهم صلی الله علپه و اله عَلیتا و من تعاقدتا علی اهل دا 
البِیّتِ ان قَبَض اللة رَسوله لا تعّلی منهّم آحدا 


*ترجمه کمره ای: (گفتار عمر که از سه خصلت پیش خدا توبه کارم) 


جابر بن عبد اللّه گوید من هنگام مرگ پیش عمر حاضر بودم میگفت بدرگاه 
کرده بودند برگردانيدام و ازاد کردم. از اینکه چون رسول خدا اسامه را 
فرمانده قشونی کرد که ما در زیر پرچم ان بودیم فرار کردم و بمدینه 
باز گشتم از اینکه چون رسول خدا وفات کرد ما جمعی بودیم که بر ضد 


ان عمرو ابی بکر و ابو عبیده بوده اند و مرام آنها این بوده که بعد از 


**ترجمه مدرس گیلانی: (عمر از سه منش به خدا باز گشت) 


چابر بن عبد اللّه گفته: هنگام مرگ عمر نزد او بودم. می گفت: «من از 
سه چیز توبه کردم: 

از آنکه بند کانین که مسلمانان از کفار یمن اسیر کرده بودند آزاد کردم, از 
آنکة پیامبر اسامه را سردار سپاه کرد من پیروی از او نکردم قااز انکه 
جانشینی را به خانواده پیامبر نگذاشتیم». 


جابر پن عید ال گوید: من بهنگام مرگ عمر ببلینش بودم که میگفت: از 
سه کار بسوی خداوند توبه میکنم: از اینکه اسیران یمن را باز گرداندم و از 
اه 
بود و لازم بود که ما در زیر پرچم او باشیم و از پیمانی که بر علیه این 
خاندان بستیم که پس از وفات رسول خدا نگذاریم یکنفر از افراد این 
خانواده بر ما فرمانرواتی کند. 


*#***ترجمه جعفری: (سخر عمر, که من از سه چیز به درگاه خدا توبه می 
کنم) 
جابر بن عبد اللّه می گوید: عمر را هنگام مرگ دیدم که می گفت: از سه 


چیز به درگاه خدا| توبه می کنم: رد کردن. هرن بزد ان یمن راء و برگشتن 
کر ی اه ای رت ای ات ال ها 
فرمانده ما کرده بود. و هم پیمان شدن ما در برابر اهل بیت پیامبر صلی 
الب یم ات کف هر گام سامیر دا ار سا ری هم ان اهر انا را 


«7»- و بهّدّا |لاستاد عن را هیم بن مُحَمّد النقفی قال حَدتی مَحَمَذُ بنْ 
علی قال حدنتا 1 بنْ سفیا ن عن آبیه قال حدتنی ۲ بنْ لزبیر قال 
حذتبی بو عییده الْحداء زیاژ بنْ عبیتی قال سمفث با جَعْقرِ علیه السّلام 


اسامة و وب الی اللِه من عثقی سَبّی الیِمَنِ و أوبٌ الی الله من شّی ء 
کت | عرتاة قلوبتا تسال اللة آن یکفیتا صَرّه و ان بیقعهة آبی بکر کاتث فلتهٌ 


*ترجمه کمره ای: (گفتار عمر که از سه خصلت پیش خدا توبه کارم) 


زیاد بن عیسی گوید از امام پنجم شنیدم میفرمود چون مرگ عمر در رسید 
گفت پیش خدا توبه میکنم که از لشکر اسامه بر گشتم, پیش خدا| توبه 
میکنم که اسیران کفار یمن را آزاد. کردم و تونه: فیکتم از" انذشته ای که در 
یا ایا 
کاری ناگهانی و بی مشورت بود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (عمر از سه منش به خدا باز گشت) 


زیاد پور عیسی گفته: از امام محمد باقر شنیدم که می گفت: «چون هنگام 
مرگ عمر رسید گفت: 


من به خدا توبه کردم ار انکه از لشکر اسامه بازگشتم و اسیران یمن را 
آزاد کردض.ع از انچه دز دل داشتیم خداما را از مزتدش نکاهدازی: کند: و 
خلافت ابی بکر کاری بی مشورت بود». 


***ترجمه فهری زنجانی:(گفتار عمر: که از سه کار پیش خدا توبه کارم) 


زیاد بن عیسی گوید: ٍِِِِ از امام ِِ علیه ام ِ میفرمود عمر را 
۱ ۳۳۳0 ۳ از اینکه اسیران یمن را آزاد نمودم و 
توبه میکنم از تصمیمی که در دل های خود گرفتیم و از خداوند میخواهیم 
که ما را از زیان آن تنصمیم نگاه دارد و براستی که بیعت ابی بکر کاری بود 
ا عر کلاع. 
کنم) 
اسامه و به خدا توبه می کنم از ازاد کردن اسیران یمن و به خدا توبه می 
کنم از چیزی که ما در دل های خود پرورانديم. از خدا می خواهیم که از 
آسیب آن ما را کفایت کند و همانا بیعت با ابو بکر یک کار حساب نشده 


بود. 


ترجمه جعفری: (سخن عمر, که من از سه چیز به درگاه خدا توبه می 


قول آبی بکر لا آسی من الدنیا الا علی ثلاث فعلتها وددت نی ترکتها و ثلاث ترکتها وددت آنی فعلتها 
و ثلاث وددت آنی کنت سالت عنها رسول الله صلی الله علیه و اله 


حد ی اکن ن رن غلون و سا عَنْ صالح بن کیسان عَن 


۲ آنه َّ وق بل ۲ > 

الله علیه و آله أمّا التی وَددْث نی ترکنها قوددث آنی لمْ آکن _کشفث بت 
۳ ۳ 4 بر ِ #س ت 3 و 
قاطمة و ان کان اغلن (1) علیة الحَرّبٍ و وددّثْ آنی لِم اکن اخرفث 

3 0 3 ین ۳۳ ِ ۳ 5۶ 919 ۳ 3 0 ۳ گ 
الفجاعة (2) و آنی قتلثة یسریحا او أطلِقثة تجیحا و ورد آنی یوم سقیقه 
۳ 2 + هو ع- ط ِ یت 3 و 7 
یی سَاعدة کنث قذفث الامر فی عغنق احد الرجلین عم و آبی عَبَيْدَم قکان 
3 ِ ِ 0۹ 5 ۳ الا مار ۳ 5 
امیرا ق کنث وزیرا و,امّا النی ترکنها قوددث آنی فعلتها فوددث آنی یوم 

۵ اس 1 ۳ ۶و 9۷ 00 1 ۳ ۳ 

اتیث بالاشعتِ اسیرا کنث صَربث عَنقة فانة يحَیل لی (3) اه لمْ یر صاجبِ 
+ للا و 05 -ِ " ...مب ۶ ِ 
سَر الا أَعَاتة و ود آنی چین سَیْرَتْ خالدا الی آهل الرّدّه (4) کت قَدمث 
[لی فرّتم قا 


1- فی بعض النسخ المخطوطه «آغلق» و فی النسخ المطبوعه «علق». 

2 قوله «لم اکن آحرقت الفجاء»» هو ایاس بن عبد اللّه بن عبد یالیل رجل 
من بنی سلیم قدم علی آبی بکر فقال انی مسلم و قد اردت جهاد من ارتد 
عن. الکتارن تاحفای و اعتش: فعماه. اه که علی ظر چ اعظاه. سای 
فخرج یستعرض الناس المسلم و المرتد فشن الفاره علی کل مسلم فی 
سلیم و عامر و هوازن فاخذ اموالهم و یصیب من امتنع منهم, فلما بلغ ابا 
یکر خبره ارسل الی طریفه بن حاجز و کتب الیه: آن عدو اللّه الفجاءه 
آتانی یزعم آنه مسلم و بشالنی: آن اخفنه علی: هن. ارند عن. ااسلام: 
فحملته و سلحته, نم انتهی الی- ف هت شیر ان عیم اه فد انعر 
لاسام و ال یأَخذ اموالهم. و یقتل من خالفه منهم, فسر [لیه 
بمن معک من المسلمین حثی تقتله آو تأخذه فتأتینی به فسار اٍلیه طریفه 
قهرب الفجاعی فلحقه فاسره نم بعث به الی آبی بکر قلما قدم علیه آمر نو 
زاخم‌ارنم الط «الکامل این اسر ج 2 ص237 

3- یعنی به الاشعث بن قیس الکندی الزندیق و کان سبب اسارته و مقاتله 
قومه امتناعهم عن البیعه و ترکهم الصدقه لکن لما قدم علی آبی بکر عفی 
عنه و زوجه اخته ام فروه و قوله «یخیل لی»: علي بناء المفعول من 
التخییل و فی بعض النسخ «الی» بدل «لي» و آلمعتی اظن. 

4 یعنی به مالک بن نویره و قومه حیث آنکروا خلافته و امتنعوا من اعطاء 
الصدقات الی عامله فامر آبو بکر خالد بن ولید بقتله فذهب خالد الیه فی 
جمع و قتله از اه و رمع مه ابانم 


ین عِ ۳ 3 ی 

مقر تصیب و ود آنی کنث سالنة عَن میرات الاخ و العم فان 

ره 1 ار 2 سح تِ 
تعسی منها حاجَةٌ. (1) 


قال فضتف هدا الکتاب رضی اللة عنه: آن.جوم:غدیر کم لم .یدنم لاحد. غود 
هکذا 


قالت سبده اللشوان فَاطمَة علیها السلام لَمّا مُنِعت قدک و حَاطنّتِ الاتصار 
ققالوا با یلت محقد لو مت هذا الکلام ملک بل تیعیتا ایی بر ما عد لت 
بعلیٌ دا ققالث و هل ترک آبی یوم عدیر خم لاحد غذرا. 


*ترجمه کمره ای: (گفتار ابی بکر بر هیچ چیز دنیا اندوه نمی خورم مگر به 
سه کارم که کاش ان ها را نمیکردم و بر سه کار که نکردم کاش که کرده 
بودم و بر سه چیز که کاش از رسول خدا پرسیده بودم) 


ابو بکر در مرض موتش گفت آگاه باشید من بر هیچ چیز دنیا اسفناک 
نیستم مگر بر سه کرده که کاش نکرده بودم و بر سه نکرده که کاش کرده 
بودم و بر سه چیز که کاش از رسول خدا| پر سیده بودم امام آن سنته: که 
کاش نکرده بودم, کاش در خانه فاطمه زهرا را نمیگشودم اگر چه برای 

به جنگ بسته شده بود و کاش فجاء را نسوزانیده بودم و او را فورا کشته 
۳ و پا با کامیابی رهائی بخشیده بودم, کاش روز سقیفه بنی ساعده کار 
خلافت را بگردن عمر يا ابی عبیده انداخته بودم و یکی از آنها خلیفه شده 
بود و من وزیر او شده بودم و اما آن سه که نکردم و کاش کرده بودم کاش 
روزی که اشعت را اسیر کردند و نزد من آوردند. گردنش را زده بودم, 
بگمانم میر سد هیچ شرانگیزی 3 تفف. نید .هید انکه باو کومک مید هد 
کاش وقتی خالد را بجنگ مرتدین فرستادم خودم هم بیکی از دهات پشت 
جبهه رفته بودم تا اگر مسلمانان پیروز می شدند بچشم خود میدیدم و أ زد 
تدبیری بضد آن ها میشد در مقام جنگ یا کمک بر می آمدم و کاش وقتی 
خالد بن ولید را بجبهه جنگ شام فرستادم عمر بن خطاب را هم بجبهه جنگ 
خاور (یعنی عراق و ایران) فرستاد بودم تا هر دو دست خویش را از راست 
و چپ در راه خدا بکار واداشته بودم و اما سه مطلبی که کاش از رسول 


خدا پرسیده بودم که امر خلافت بعد از او با کیست؟ تا در امر خلافت با 
کش اس وا روا ی کر و 


کانش, از او پرنننیده بودم کم آیا جماعت انصار مدینه هم در امر خلافت بهره 
و نصیبی دارند یا نه, کاش در باره میرات برادر و عم از آان حضرت پرسیده 
بودم که در دل من راجع بان نیازی است. 


مصنف کتاب گوید روز غدیر خم برای هیچ کس در باره خلافت عذری بجا 
نگذاشته. سیده زنان فاطمه زهرا هم در وقتی فدک را از او گرفتند و در 
ربق زد یه جوات و ابص ر گفتند ای دختر محمد اگر اینسخن را پیش 
اف نموه کب تحفض دی دش هم برای کی دس سای ناشته اشت: 


تقو سر کوزنست: فعام که انوم بکر از تور آتیدشش اما یماس کرد 
چنانچه علامه مجلسی در جلد هشتم بحار از کامل ابن اثیر نقل کرده 
اینست که فجه سلمی بنام ایاس بن عبد یا لیل پیش ابو بکر آمد و گفت 
اسلحه ای بمن کمک بده تا با مرتدین از اسلام بجنگم ابو بکر اسلحه ای باو 
داد و فرمانی برای او صادر کرد فجاه اسلحه را گرفت و بر خلاف دستور 
ابو بکر بمسلمانان تاخت و رفت در جواء که آبی داشت مرکز گرفت و 
نجیه را با لشکری فرستاد تا مسلمانان سلیم و عامر و هوازن راغارت کرد 
خبر به ابو بکر رسید؛ طریف ین حاشی را خواست و باو دستور داد با 
جمعی بدفع او پردازند و عبد اللّه بن قش حاشی را بمدد او فرستاد و آنها 
بدنبال فجاه رفتند او در جواء متحصن شد با او جنگیدند تا نجیه کشته شد و 
خودش فرار کرد, طریف او را گرفت و اسیر کرد و پیش ابو بکر فرستاد. 
ابو بکر دستور داد در مصلای مدینه اتشی افروختند و او را دست و پا بسته 
در انش سوختند, و اما راجع باشعث در همان کتاب نقل کرده که بعد از 
وفات پیغمبر اشعت با قبیله کنده در یمن مرتد شدند و چون قشون اسلام 
انها را تعقیب کرد در قلعه پناهنده شدند و چون کار بر انها سخت شد 
اشعث درخواست کرد که هفتاد نفر را امان بدهند و تسلیم شوند و چون 
مطابق این قرار داد تسلیم شدند اشعث در موقع شمردن هفتاد تن که در 
امان بودند خود را نشمرد ابو بکر گفت اکنون خود در قرار داد امان نیستی 

و تو را خواهیم کشت. در جواب ار را ای ما 
وجود من برای دفع دشضانت کمک‌تحسافت کرد ما هرت را هم بمن 
تزویج کن ابو بکر قبول کرد و خواهرش را باو داد و توبه اش را پذیرفت و 


بعد پشیمان شند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سخن ابی بکر بر چیزی از جهان اندوه نمی خورم 

جز بر سه کار خود که کاش آنها را نه تخای: نمین. اور دم: هیر اس کان که 
نکردم کاش به جای آورده بودم و بر سه چیز که کاش از پیامبر پرسیده 
بودم) 


ابو بکر در بیماری مرگ خود گفت: «بدانید که من بر چیزی از جهان 
اندوهناک نیستم جز بر سه کار که ای کاش نکرده بودم و بر سه کار که ای 
کاش کرده بودم و بر سه چیز که ای کاش از پیامبر پرسیده بودم. اما ان 
سه کاش به جای نیاورده بودم : : کاش در سرای فاطمه دخت پیامبر را باز 
نمی کردم گر چه برای فراهم آوردن جنگ بسته شده بود و ای کاش فجاءه 
را نسوزانیده بودم بلکه او را کشته يا با کامیابی رهایی می دادم. ای کاش 
روز سقیفه بنی ساعده امر جانشینی را , به گردن عمر يا ابو عبیده افکنده 
بودم یکی از ایشان خلیفه می شد و من به منزله وزیر او می شدم. 


و اما آن سه که نکرده بودم ای کاش می کردم. ای کاش روزی که اشعت 
بن قیس را اسر کردند و پیش من آورده بودند می کشتم و چنان می 
پندارم که هیچ شر و نابکاری نمی بیند مگر آنکه به آن شر و نابکاری پاری 
و پاوری می کند. ای کاش هنگامی که خالد را به نبرد بازگشتگان از دین 
فرستادم خود نیز به روستایی از روستاها پشت جبهه رفته بودم تا هر گاه 
مسلمانان پیروز می شدند به چشم خود می دپدم و هر گاه انديشه یی به 
ضد آنان می شد در مقام نبرد یا یاری بر می آمدم و ای کاش هنگامی که 
خالد بن ولید را به جبهه جنگ شام فرستادم عمر بن خطاب را نیز به جبهه 
جنگ عراق و ایران فرستاده بودم تا هر دو دست خویش را از راست و 
چپ در راه خدا به کار برده بودم. 


اه هم ای ار تیه وی کم ان ای شآ 
وی با که خواهد بود؟ 


تا بعد از وی در کار جانشینی نزاع نمی شد. ای کاش از او پرسیده بودم که 
ایا گروه انصار مدینه نیز در کار جانشینی بهره یی دارند و نه و ای کاش از 
پیامبر راجع به میراث برادر و عم پرسیده بودم چون در دل من در اين باب 


صدوق مولف این کتاب کته روز عدیر خم برای کسی در باره جانشینی 
بهانه یی نگذاشته, فاطمه دخت پیامبر هنگامی که فدک را از او گرفتند و 
او پیش قوم انصار سخنرانی کرد ایشان بدو گفتند: 


ای دختر پیامبر هر گاه این سخنان را پیش از بیعت ما با ابی بکر گفته بودی 
ی اس مد به ایشان گفت پدر من در 


**۷ترجمه فهری زنجانی:(گفتار ابی بکر که اندوهی از دنیا بر دل ندارم جز 
اينکه ای کاش سه کار که از من سر زد سر نزده بود و سه کار را که انجام 
ندادم ای کاش انجام داده بودم و ای کاش سه چیز را از رسول خدا| 
پرسیده بودم) 


پدر عبد الرحمن بن عوف گوید: ابو بکر در همان بیماری که از دنیا رفت 


آگاه باشید که من از دنیا هیچ اندوهی بدل ندارم جز اینکه ای کاش سه 
کاری را که کرده ام نمیکردم و سه کاری را که نکرده ام انجام میدادم و 
هه سر کو. ای کاس ار تسیل ها پر هو اما ان اس کار کب ۱ 
کاش نکرده بودم: ای کاش در خانه فاطمه رز نمیگشودم هر چند با بسته 
بودنش کار بجنگ میکشید و ای کاش فجاه را بآتش نمیسوزاندم و او را به 
ادا ی را و و ای رها رم ای کاس 
روز سقیفه من کار را بگردن یکی از دو نفر میانداختم: عمر يا ابو عبیده که 
تیان اه اه‌هد او خن فوش اه فدص و آضا آن سه کار که 
نکردم و ای کاش انجام داده بودم: کاش روزی که اشعث را بحالت اسیری 
نزد من آوردند گردنش را زده بودم که بگمانم هر بد خواهی را می بیند باو 
کمک میدهد و ای کاش هنگامی که خالد را برای جنگ با مرتدین فرستادم 
خودم نیز بدهی در همان نواحی میرفتم و مسلط بر اوضاع بودم تا اگر 
ی 
از پیروزی محروم ميشدند در فکر چاره ای میبودم و کمکی بآنان 
میرساندم. 


ای کاش هنگامی که خالد را بشام میفرستادم عمر بن الخطاب را نیز 
بطرف مشرق یعنی (عراق و ایران) میفرستادم که اگر در اين دو جبهه 
جنگ را شروع کرده بودم هر دو دست راست و چپ خود را در راه خدا 


گشوده بودم. 


و اما سه مطلبی که کاش از رسول خدا| پرسیده بودم اينکه کاش پرسیده 
فتاه و کش کش نادیم 


ای کاش پر سیده بودم که آیا طایفه انصار هم از کا ر خلافت سهمی دارند؟ 
و ای کاش پرسیده و ارت می برند که در دلم 


(مصنف این کتاب گوید:) 


که جریان روز غدیر برای هیچ کس عذری باقی نگذاشت این سخن فاطمه 
زهرا سرور زنان است که جون از تصرف در فدک جلوگیری شد و 
حضرتش با انصار گفتگو فرمود گفتند: ای دختر محمد اگر ما پیش از بیعت 
با لبی بکر این سخن را از تو می شنیدیم هرگز جز با علی با هیچ کس 
بیعت نمیکردیم فرمود: مگر پدرم روز غدیر خم برای کسی عذری باقی 
گذاشت؟ 


شرح: فجاءء بضم و مد بر وزن غرابه است و بعضی هم فجاه بر وزن 
عمره نوشته است و سرگذشت او که ابو بکر از سوزانیدش لظهار 
پشیمای کرده است این اشست که او مردی بوه تام آباس بن ید ال بن 
عبد يا لیل از قبرلم نی شلیه تن ان تک امده حفت. من مسلمانم و 
میخواهم با مرتدین جهاد کنم بمن مرکب و اسلحه بده ابو بکر نیز او را 
مرکب و اسلحه داد فجاءه که اسلحه را گرفت از مدینه بیرون رفت و بر 
خلاف اظهارانش بهر کس که میرسید از مسلمان و مرتد اموالش را ضبط 
میکرد و هر کس از دادن مال اش خودداری میکرد مورد حمله فجاه قرار 
میگرفت چون بابی بکر گزارش رسید به طریفه بن حاجز دستور کتبی داد 
که نظر با ینکم. دشمر: خدا فجاعم بیش هن آمدهنو اظهار متلفانی نمود و 
از من درخواست کرد که او را بمنظور جنگ با مرتدین از اسلام تقویت کنم 
من نیز او را سلاح و مرکب دادم اینک بمن خبر قطعی رسیده است که این 
دشمن خدا متعرض مردم است چه مسلمان و چه مرتد, اموالشان را ضبط 
میکند و هر کس از دادن مال سرپیچی می کند کشته می شود دستور این 
است که با تمام افراد نظامی مسلمان بر او بتاز تا انکه او را بکشی و یا 
اسیر نموده نزد منش اوری طریفه بدستور آبی بکر بر او بتاخت فجاءه از 
میدان فرار نمود ولی طریفه او را تعقیب کرده و اسیرش نمود و به نزد 
ابی بکر فرستاد چون فجاءه نزد ابی بکر رسید ابو بکر دستور داد که در 
مصلای مدینه اتشی بر افروختند و فجاءه را دست بسته بمیان اتش 
افکندند. 


سرکشی و سرپیچی از بیعت و ندادن زگاه با لشکر اسلام جنگید و چون 


قشون اسلام آنان را تعقیب کرد بقلعه ای پناهنده شدند و چون کار بر آنان 
سخت شد اشعث برای هفتاد نفر امان گرفت و تسلیم شد اشعث هنگام 
شمردن هفتاد نفر خود را بشمار نیاورد ابو بکر گفت: خودت در قرار داد 
امان نیستی و تو را خواهم کشت او در جواب گفت: 


تو را بکاری راهنمائی کنم که از کشتنم بهتر باشد و آن اينکه مرا برای 
دشمنان خودت ذخیره کن ابو بکر از کشتنش صرف نظر کرد و خواهرش را 
باو تزویج نمود و بعد پشیمان شد. 

***ترجمه جعفری: (سخن ابو بکر که اندوه دنیا را نمی خورم مگر برای 
سه کار که کردم و دوست داشتم که آنها را انجام نمی دادم و سه کاری که 
نکردم و دوست داشتم که آنها را انجام می دادم و سه کاری که دوست 
ذاشتم که آنها را از بیامبر ضلی الله علیه و اله برسیده بودم) 


عبد الرحمن بن حمید بن عبد الرحمن بن عوف از پدرش نقل می کند که 
گفت: ابو بکر در آن بیماری که از دنیا رفت, گفت: همانا من اندوه دنیا را 
نمی خورم مگر برای سه کاری که کردم و دوست داشتم که آنها را انجام 
نمی دادم. و سه کاری که نکردم و دوست داشتم که آنها را اتجام مت 
دادم, و سه کاری که دوست داشتم آنها را از پیامبر خدا صلی الله علیه و 
لخن برشیومه آها آن. کارهانی که-دوست داشتم که انا را اتخام نفی 
دادم عبارت از اینها بودند که: دوست داشتم در خانه فاطمه (س) را نمی 
و 
را در آتش نمی سوزانیدم بلکه او را آسان می کشتم و يا او را پیروزمندانه 
آزاد می. کردم و :دوست داشتم که.در روز سقیفه خلافت را به کردن:یکی 
از دو نفر, عمر يا ابو عبیده می انداختم که او امیر می شد و من وزیر می 
شدم. و اما ان کارهایی که انجام ندادم و دوست داشتم که انها را انجام 
می دادم عبارت بودند از اینکه: دوست داشتم که اشعت (بن قیس کندی) 
را که اسیر آوردند گردنش را می زدم, چون گمان می کنم که او هیچ اهل 
شر را نمی بیند مگر اين که او را کمک می کند, و دوست داشتم که چون 
خالد بن ولید را به سوی اهل رده حرکت دادم, خودم به دهی می رفتم و 
اگر مسلمانان پیروز می شدند که هیچ و اگر از روی حیله شکست می 
خوردند من در صدد ملاقات آنها و يا کمک به آنها می آمدم: و دوست 
داشتم که چون خالد را به سوی شام فرستادم, جبهه شرق را هم در اختیار 
عمر بن خطاب می گذاشتم و در این صورت دو دستم را در راه خدا به 
راست و چپ گشوده بودم. 


و اما آن کارهاین که دوست ذاشتم آن را از بیامبر خدا ضلی الله. علیه. و 
اله می پر سیدم عبارتند از اینکه: دوست داشتم از او در باره کار خلافت 
می پرسیدم و با اهل آن نزاع نمی کردم, و دوست داشتم که از او می 
پرسیدم که اپا انصار هم در خلافت سهمی دارند, و دوست داشتم که از او 
در باره ارث برادر و عمو می پرسیدم, چون در من به انها نیاز بود. 

مصنف اين کتاب می گوید: روز غدیر خم برای هیچ کس جای عذری 
نگذاشت و سرور زنان فاطمه علیه السلام وقتی از فدک منع شد,_ همین 
مطلب را به انصار بازگو کرد و آنها گفتند: ای دختر محمد, اگر این سخنان 
را پیش از بیعت کردن با ابو بکر از تو می شنیدیم از علی به هیچ کس 


عدول نمی کردیم, فاطمه علیه السّلام فرمود: ایا پدرم روز غدیر خم بر 


قول عبد الله بن مسعود علفاء آلار مش خلاکه 


2 لاب ت رو ۰ 1 9و ر 
«229>- حذتتا بو القاسم الَحسَن بُنْ مُحَمّد السَکونیةٌ الْفرّکی (2) بالْکوقه 
قال حد َ فعکه تن تلد د الله الحطرمیً قال خدئتا مُحَمَدُ بنْ جَرروق قال 
عدتا شین فال حدنا بکیی نن سلعه بن کمتل عن اشه.عن ابی ال ۶را: 
یروت یرس - 7 ۱و 1 ح س - 
قاز قالز عد الم تن جمشغور غلماء ال نه ام بالسَام و عم بالججاز 

جح چ 1 ّ 1 1 تل ج ن‌ ِ و 
و عَالِمْ بالعراق آمّا عَالِم السّام قَابو الدنداء و آّا عَالِم الججاز فَهوَ عَلِیٌ 
س‌ ]لا 72 و ام موف 0 4 ۱۱2 و 
علیه السّلام و آمّا عم العزاق هو آخْ لَمّ بالوقه (3) و عم السَام و 
َالِمْ العراق مُحْتاجَان الی عالم الججاز و الم آلججّاز. 


مرت زحوه‌صاحت انامه و الساسهتقی فوض ای کر 

2- کذا, و لعل الصواب المذکر. و فی بعض النسخ «المولی». 

3- قوله فهو آخ لکم بالکوفه: آراد به نفسه و نقل عن الشیرازی فی طبقات 
الفقهاء انه قال مسروق: «انتهی العلم الی ثلائه عالم بالمدینه و عالم 
بالشام و عالم بالعراق, فعالم المدینه علی بن آبی طالب و عالم العراق 
عبد الله بن. مسعود و غالم الشام. آبو الدرداء: قاذا التقوا سل عالم الغز ان 
الم السام الم الفنته و ام سالعماه. 


لا ید 


3 
۳ 


*ترجمه کمره ای: (گفتار آبن مسعود: دانشمندان روی زمین سه اند) 


ابن مسعود گفت دانشمندان روی زمین سه اند عالم شام و عالم حجاز و 
عالم عراق. عالم شام ابو درداء است., عالم حجاز علی علیه السلام است و 
عالم کوفه یکی از برادران کوفی شما است. عالم شام و عراق بعالم حجاز 
محتاجند ولی عالم حجاز, بان ها محتاج نیست,؛ 

**ترجمه مدرس گیلانی: (ابن مسعود گفته: دانایان زمین سه تن اند) 

عبد اللّه بن مسعود گفته: «دانایان روی زمین سه تن اند: دانای شام و 
دانای حجاز و دانای عراق. دانای شام ابو درداء است و دانای حجاز علی بن 
ابی طالب است و دانای کوفه یکی از برادران کوفی شماست (مقصود 
اشاره به خود است زیرا عبد الله مسعود در کوفه ساکن شده بود). دانای 
شام و عراق به دانای حجاز نیازمند هستند لیک دانای حجاز به ایشان 
نیازمند نیست». 

***ترجمه فهری زنجانی:(گفتار عبد ال بن مسعود: دانشمندان روی زمین 
سه نفرند) 


عبد الله بن مسعود گوید: دانشمندان روی زمین سه نفرند یک دانشمند در 
شام است و دانشمند دیگر در حجاز و سومی در عراق اما دانشمند شام 
ابو الدرداء است. 


برادران شما است که در کوفه است دانشمند شام و عراق بدانشمند 
حجاز نیازمنداند ولی دانشمند حجاز از ان دو بی نیاز است. 


شرح: ماو یی الم مهن از دانشمند کوفه خودش میباشد چنانچه 
از شیرازی در طبقات الفقهاء نقل شده است که مسروق گفت: سرانجام 
دانش سه نفر را نصیب گردید دانشمندی را در مدینه و دانشمندی را در 
شام و دانشمندی را در عراق. دانشمند مدینه علی بن ابی طالب است و 
دانشمند قر از ند امن میهد و دانشمند شام ابو الدرداء هر گاه که 
این سه نفر بهم میرسیدند دانشمند عراق و شام از دانشمند مدینه 
سوالات علمی مینمودند ولی دانشمند مدینه از آن دو سوّالی نمیکرد. 


#۴ یر جمه جعفری: (سخن عبد الله بن مسعود که دانشمندان زمین سه 


نفرند) 

ان ال هرا از غیق الله جن مشود تقل.می کند که کت دانمتدان مین 
سه نفرند: دانشمندی در شام و دانشمندی در حجاز و دانشمندی در عراق. 
اضا دنه شام او الدرداء استت:.و اما داشمتد فان علی علبه السلام 


بوده) و دانشمند شام و دانشمند عراق, هر دو به دانشمند حجاز محتاجند و 


فک ال توا با لععی فار قط غین 


تم 2 نن بت ِ 
«30»- حدلتا عَبْذ الله بنْ محقّد بن عَبّد الوهاب الأصبهَانیةٌ قاٍل حَدتا أَْمَذ 
۵ و و ه‌ِِ_ ۶و . - - للجب| آگ ب و ره و و هو ه ]0 5 
الیو ار ی ی ما ی یی اف وی ود 
الاصبعّا * قال حَدنَ علی بن عَبد الله قال حذتتا محمد بن هاژون بي حمیر 
رس تاج 2 ل ۰ ۲ ال رم تاج م2 0 ۰ رز 
وال حَدتتا مُحقَذ بُن المغیره الشْهرژور و قال حذتتا یخی بُنْ الخسیّن 


ین آل نی فان سس فا ارت کی اظا نم ال با 
بفرستادگان شمعون الصفا وصی عیسی که رتبه پیغمبری داشتند ایمان 
آورد در تفسیر کاشفی گوید جیب نجار در بیابان چوپانی گوسفندان می 
کرد که رسولان باو برخوردند از انها پرسید برای چه امدید گفتند برای 
دعوت گمراهان به خداپرستی, از انها دلیل خواست. پسر بیمار او را شفا 
دادند و بانها ایمان اورد و او را صاحب پس خوانند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه تن هی گاه به وحی خدا| کافر نشدند) 


پیامبر گفته: «سه تن هیچ گاه به وحی خدا| کافر نگردیدند: موّمن آل یاسین 
و علی بن ابی طالب و اسیه زن فرعون پادشاه مصر». مومن ال یاسین 
طظاهداخست نار است شترا اه می ره 


***ترجمه فهری زنجانی:(سه نفر حتی یک چشم بهم زدن بوحی الهی کافر 
نشدند) 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سه نفر حتی یک چشم بهم زدن 


فرعون. 


*#***ترجمه جعفری: (سه نفر حتی به اندازه یک چشم به هم زدن به وحی 
الهی کافر نشدند) 

ارت صوات تسام شا لاله ای اه من که کب هر موه 
سه نفرند که حتی به اندازه یک چشم به هم زدن به وحی الهی کافر 


نشدند: مومن ال یس و علی بن ابی طالب و اسیه همسر فرعون. 


ثواب من کن له تلاث بنات فصبر علیهن 
«231»- دنا آُو مُحقد فُحقَذ بُن آیی عبر ال السَافعیٌ ای بقزغانع 
قَال عم تا و جقهة و مد بن جققر بن الأشقت قال 0 آر 7 س 


۳۹ 1 


حون فعقه تن عند الله و الاتضارعٌ قَال حدئیی این جَریج عَن ۳ ابیز 
ِِ_ تن بان | رد ه عن الب صلی الله علیم و آله فال من 
کل تلا بتاتٍ قصبر عَلّی لا اک 
القیامه. 


*ترجمه کمره ای (تواب کی که سه دختر دارد و بر آنها ضبر کند) 


پیغمبر فرمود 3 ۳ تفه گر دارد بر ۳ 3 نتفر نیت ۵ 


**ترجمه مدرس کنلانف: (یاداش کسی که سه دختر داشته و بر ۳ 
انان شکیبا باشد) 


پیامبر گفته: آنکه سه دختر داشته باشد و بر سختی نگاهداری ایشان در 
سختی و گشایش بردبار باشد در قیامت ایشان پرده یی باشند میان او و 


سختیهای قیامت». 


۲ ترجمه فهری.زتجانی »باداش کسی که.سه: دختر داشته باشید و بر آنان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس سه دختر داشته باشد و 


نگهداری واغم و شادی ابان را ختخمل کردد دز روز قیافت او را ۱۳۹ 
عذاب محافظت خواهند نمود. 


****ترجمه جعفری: (ثواب کسی که سه دختر داشته باشد و تفه آن ها ضت 
کند) 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که سه دختر داشته باشد و 
به سختی ها و غم ها و شادی های انان صبر کند. من پرده او در روز قیامت 
خواهم بود. 


تلائه یشکون الی الله عز و جل یوم القيامه 
للاجی| و رن و هو و رو ودره - ّ 1 و .و س ‏ > 1- 
«2»- حدئتا مَحَمَد بن عمّر الحافظ البغعدادی المعرژوف بالجعابی قال 


(۱ 


1- تقدم ضبطه و اه عبد الله بن لهیعه فی ص 113. و هو ممن یروی عن 
2 ذکره ابن حبان فی الثقات. و فی جمیع النسخ «عمر بن تیهان» و هو 
تصحیف راجع التهذیب ج 7 تحت رقم 937. 


و ۱ 
مرّفْونی و یِفول المسْچد یا رب عطلونی و صَیقونی و تقول العثرة یا زب 
قتلوتا و طرذوتا و شَوَذُوتا قاْنُوا لو کبشن للخضوته قبول ال حل لاه 
ی آنا ای بدَلک. 


3 
ب 
1 
۱ 


*ترجمه کمره ای: (سه چیز پیش خدای عز و جل روز قیامت شکایت کنند) 


جابر گوید از رسول خدا شنیدم میفرمود روز قیامت سه تا جلو می آیند و 
شکایت میکنند قران و مسجد و خانواده پیغمبر. قران میگوید پروردگارا 
مرا تغییر دادند و پاره کردند؛ مسجد گوید پروردگارا مرا بیکاره گذاردند و 
ضایع کردند ؛ خانواده پیفمبر عرض میکنند پروردگارا ما را کشتند و راندند و 
آواره کردند, پیغمبر گوید من برای احقاق حق اینها زانو میزنم, تا با 
مرتکبین این خیانتها محاکمه کنم خدای جل جلاله میفرماید بمن که من 
سزاوارترم باین کار. 


شرح: ظاهرا مراد از مسجد مسجد پیغمبر است که در حقیقت مرکز 
حکومت اسلامی بود و باید ات آن عدالت و احکام حقیقی قرآن بهمه جهان 
برآکندم شود و طرف. اینسه.جید غاضیین خلافت اسلافند که فر ان را برای 
خود تفسیر کردند و احکام آن را که متضمن نظام عدالت عمومی بود پاره 
پاره کردند و استفاده از مزایای آن را بعرب و باشراف قریش و بنی امیه 
اختصاص دادند و دیگران را محروم کردند با اینکه قرآن برابری و برادری 
را برای همه سیر آوز تخ و همه نژادها و تیره ها در پیشگاه او برابر و 
فضیلت وابسته تقوی است که مقدمه آن دانش است, پس تحریف و پاره 
کردن قرآن از زمان ابو بکر بدست حزب عمری آغاز شد و عمر در طول 
مدت خلافت خود جامعه اسلامی را طبقه طبقه کرد و عربها را طبقه 
اشراف قرار داد و بر سر مردم مسلط کرد و قانون هائی وضع کرد که 
مسلمانان عجمی نژاد را از حقوق اجتماعی کنار کرد و بهمدستی هم حزب 
های خود نظامات عمومی اسلام را تیکه تیکه نمود و در دوره بنی امیه که 
بخلافت عثمان اغاز شد این نظریات عمری باوج ترقی رسید و دوره صد 
ساله خلافت شی امه اما را نامه آساسی. خعوست خود فرار دا و 
باندازه ای در آن پافشاری کرد که و 
نژاد امیه و سرکوبی دیگران مفادی نداشت ولی در سطح تاریخ سوزانیدن 


اوراق قرآن و تحریف آن را از کارهای زشت و ناروای عثمان شمرده اند 
چنان که پاره کردن قرآن و دریدن اوراق آن را بولید یکی از پادشاهان بنی 
امیه نسبت داده اند و گفته اند قرآن را نشانه تیر کرد و گفت, 


اقا لاقنت سوک وی خ فقل با رت هقی آ نله 


چه در روز محشر خدا را ببینی بگو بار پروردگارا دریدم ولید 


و اما مسجد که رمز حکومت اسلامی و اساس تعلیمات و تشکیلات آنست 
در زمان ابی بکر تعطیل شد و حکومت اسلامی عادلانه تبدیل بحکومت 
عربی"ذیکناتوری. کردید و اکر چه تا بایان خلافت آن سته نفز بلکه. دو نفز 

۱ ۱ ۱ ۱۳۱۳ 0 
فلیان او اسط خلافت عتمان اسکارا ۵.علی مقالقت با وتععزات حگمست 
اسلامی آغاز شند.و بعذ. از چند سال معاویه پادشاهی خودش و نزژادش زرا 
رسما اعلان کرد و با تعطیل مسجد پیغمبر همه مساجد عالم تعطیل شد 
نیاز بخدا که در هر معبدی انجام می شود ولی تعطیل و تضییع مسجد 
پیغمبر در سطح تاریخ بحکم یزید عملی شد که بعد از جنگ پر ننگ حره سه 
روز شهر مدینه را بباد غارت و هتک عصمت مسلمانان گرفت و رسما 


بمسجد مدینه بی احترامی کرد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه چیز در قیامت نزد خدا گله می کنند) 

از جابر انصاری روایت شده که گفت: از پیامبر شنیدم که می گفت: «در 
قیامت سه چیز به خدا شکایت می کنند: قرآن و مسجد و خانواده من. 
قرآن می گوید: مرا دگرگون کردند و پاره ساختند. مسجد می گوید: مرا 
بی کار گزاردند و حرمت مرا تباه کردند. خانواده پیامبر می گویند: ما را 
کشتند و راندند و آواره کردند. 


پیامبر برای دست آوردن آنها می کوشد تا اين گناهکاران را داوری کنند. 
خدای بدو گوید من به اين کار شایسته ترم از تو». 


***ترجمه فهری زنجانی:(روز قیامت سه چیز به پیشگاه الهی شکایت 
خواهند نمود) 


جابر گوید: شنیدم رسول خدا میفر مود روز قیامت سه چیز بعرصه محشر 


حالش این است که پروردگارا مرا بسوزاندند و پاره پاره کردند و مسجد 
میگوید پروردگارا مرا تعطیل کردند و حقم را ضایع ساختند. 


عتره پیغمبر میگویند ! پروردگارا ما را کشتند و راندند و آواره کردند این 
هنگام من بدو زانو می نشینم تا داد این سه را از دشمنانشان بستانم خدای 
جل جلاله مرا میفرماید: که بدادستانی این سه من خود سزاوارترم. 


۴ ترجمه جعفری: (سه چیز در روز قیامت به خدا شکایت می کنند) 


ابو الزبیر از جابر نقل می کند که شنیدم پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: در روز قیامت سه چیز می آیند و به خدا شکایت می کنند: قران و 
مسجد و عترت (من). قرآن می گوید: پروردگارا مرا سوزانیدند و در هم 
کوبیدند. و مسجد می گوید: پروزد کارا مرا تعطیل کردند و ضایع نمودند. و 
غفرت. هن کفید: بروردارا ها.را کشتن. و.طرد. کردند و اوارة ساختند. 
(پیامبر می فرماید:) پس من جهت دادرسی زانو به زمین می زنم و 
خداوند می فرماید: من به این کار شایسته ترم. 


رفع القلم عن ثلائه 


«233»- خد حَدتتا ال< لِحسن بن مَحَة # الْمَرَکی با قه (3) قال حَدتتا 
مُحقَذ بُن ید له العطریر 0 ۱ 5 قال حَدَتّ 
قامر عَر ۳ وا با ی لب علنْ 
مَجئوتة ۳ فجرث قأَمَرَ با عُمَرّ ً 
ما عِغت أَن للم رفع عن تلاتم ۶ 
ظ ( 


م2 0 0 . 


یُفیق و عَن التَایّم حلی یَسَتَیِة 


قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه جاء هذا الحدیث هکذا و الأصل فی 
هذا قول آهل البیت علیهم السّلام |ٍن المجنون |ذا زنی حد و المجنونه اذا 
افت آم ند رن آلفشتمن بات و المسهو هنن 


*ترجمه کمره ای: (قلم تکلیف و کیفر از سه کس برداشته شده) 


ابی ظبیان گوید زن دیوانه ای که زنا داده _بود حور .یز . آوزذنط .مزر 
فرمان: داد او را شتسار کنند مامورین. آن کیقر بعلی. علیه السلام 


۵ 


برخوردند پرسید این زن چه کرده؟ گفتند دیوانه ایست که زنا داده و عمر 
دستورٍ سنگسار او را صادر کرده فرمود دست نگهدارید, خود حضرت نزد 
عمر آمده و باو گفت مگر نمیدانی که قلم از سه کس برداشته است از 
بچه تا بالغ شود و از دیوانه تا بهوش اند و از خواب تا بیدا کردد: 


بیت اینست که مرد دیوانه چون زنا کرد حد دارد و زن دیوانه که زنا کرد حد 
شود. 


شرح مقصود از حد مرد, دیوانه که زنا کرده تعزیر اوست زیرا شرط حد 
عقل است و بلوغ چنانچه اگر بچه نابالغی دزدی کرد باید او را تعزیر کرد. 


**ترجمه مدرس کبلا نف (تکلیف از سه تن برداشته شده) 

ابو ظبیان گفته: زن دیوانه یی زنا داده بود, عمر دستور داد او را سنگسار 
کنند فاموو ام یکی ور خو دید پرسید چه کرده است ؟. گفتند دیوانه یی 
ست زنا داوه ج غهر .فرمان اوه او را ستحسار کتنه-سشن غمر امد..ه 
گفت: ندانسته نف که قلم تکلیف از سه تن برداشته شده : از کودک تا 


رسیده گردد و از دیوانه تا فرزانه شود و از خواب تا بیدار گردد». 


صدوق مولف کتاب گفته: «اين حدیت را چنین روای یت کرده اند اما آنچه از 
خانواده پیامبر رسیده این است که: هر گاه مرد دیوانه زنا کند بروی حد 
روان سازند و هر گاه زن باشد حدی ندارد چون مرد اقدام کند اما زن 
مجبور می شود». 


**ترجمه فهری زنجانی:(از سه کس قلم تکلیف برداشته شده است) 


ایف تیان کویده زتی تبوانه.را ربا خاده تون هید عمر آوردنه عفر 
دستور داد تا سنگسارش کنند زن را که برای اجرای حکم می بردند 
گذارشان بعلی افتاد فرمود: جریان چیست؟ گفتند زنی است دیوانه که 
مرتکب زنا شده است و اکنون عمر دستور سنگسارشدنش را صادر کرده 
است فرمود: 

شتاب نکنید آنگاه به نزد عمر آمد و فرمود: مگر ندانسته ای که قلم تکلیف 
از سه کس برداشته شده است از بچه تا شهوت جنسی از او دفع شود و 


گوید: این حدیبت چنین بیان کرده است ولی آنچه مسلم است گفتار اهل 
بیت در این باره این است که اگر مرد دیوانه زنا کرد حدش میزنند ولی اگر 
زن دیوانه زنا داد حدش نزنند برای اینکه مرد دیوانه خودش اقدام به این 


شرح: مقصود از حد مرد دیوانه که مصنف میفرماید تعزیر است نه حد 
شرعی: (رجم) زیرا شرط تکلیف عقل است و حد بر مخالفت تکلیف است 


۴ ترجمه جعفری: (از سه کس قلم برداشته شده) 

اب -ظییان. میف. کهند: زن دبوانه اي را زد عصر آفردتد که زنا کردم مود عمر 
دستور داد که او را سنکسار کنتد: آن زن را از کنار علی علیه الشلام.غنور 
دادند. علی پرسید: او کیست؟ گفتند: زن دیوانه ای است که زنا کرده و 
عمر دستور داده که سنگسار شود. حضرت فرمود: عجله نکنید و نزد عمر 
آضد.ة کفت: آبا تمی دانی. که از سه کنن قلم برداشته شدم: کودی تا وفتن 
بیدار شود. 

فضتف: آینن کناب می وی خدیت به همین -ضورات. تقلن-شده: و اضل در ان 
قول اهل بیت علیه السْلام است که مرد دیوانه را اگر زنا کند حد می زنند؛ 
ولی: زن, ديواته را اکر زنا. کتد.جد تمی زنند. که-فرد دبو‌انه. فاغل .و زن 
دیوانه قابل است. (منظور از حذ زدن به مرد دیوانه تعزیر کردن اوست 
چون حد شرعی در صورتی اجرا می شود که شخص دارای عقل باشد) 


اقا نله فانصا توعد 
تاج ۳۹ ِ جاح مر تاج بح رم لاجر 1 
«234»- حذتنا الخلیل بن احمَد قال حدتتا ان اعد قال حدتتا الحسَن بن . 


ص: 175 


کذا فی الوسانل و آلمو‌خود فی کتب. الرجال:.ه قی النشسغ. «عید االه 
بشر». ۲ 

2- هو یحیی بن عبد الله. کما فی التقریب. 

3- تقدم الکلام فیه. 


4- هذا الخبر بهذا السند مع قول المصئف تقدم تحت رقم 40 من هذا 
الباب و الظاهر آن التکرار من المولف لوجوده فی جمیع النسخ فی 


*ترجمه کمره ای: 0 پدید شود) 
پیغمبر فرمود از بخل کناره کنید, همانا کسانی که پیش از شما بودند 
بواسطه بخل هلاک شدند و انها را واداشت دروعغ گفتند وادار کرد ستم 
کردند و واداشت قطع رحم کردند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (از چشم تنگی سه منش خیزد) 


پیامبر گفته: «از چشم و دور شوید, کسانی که پیش از شما 0 به 
سبب چشم تنگی نابود شدند چون که ایشان را وامی داشت تا دروغ گویند 
و وادار می کرد تا ستم کند و قطع رحم کردند». 


***ترجمه فهری زنجانی:(بخل منشاً سه خصلت نکوهیده است) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از بخل کناره گیرید که پیشینیان 
شما بواسطه همین بخل نابود شد ند انان را واداشت تا دروعغ گفتند و 
واداشت تا ستم کردند و واداشت تا از خویشاوندان بریدند. 


۴ ترجمه جعفری: (بخل باعث پیدایش سه خصلت نکوهیده می شود) 


عید اه پن عمر از پیامبر خدا صلی اللهعلیه و آله نقل می کند که فرمود: 
از بخل بپرهيزید که همانا کسانی که پیش از شما هلاک شدند از بخل هلاک 
شدند, بخل آنان را وادار به دروغ کرد و آنها دروغ گفتند و آنان را وادار به 
الم کرد آنان ظلم کردنده نام را مادار به فطع وم کیدم آنان ماع 


رحم کردند. 


ِ- 


5) و یَاكَمْ و الظلع فان الظلَمٍ ند ال هو 
و السْعٌ قالّه دغا این من کم < خی ای 
رَحامَهُمْ و دَعَاهْمْ ش. 


یج القاجش, امد « 
الظلمَاث ب یوم الْقبَامه و ایا کم 
دمَاءهم و دعَاهَم 1 ی قَطفُوا 


ص: 176 


1- محمّد بن جحاده- بتقدیم المعجمه علی المهمله و الدال المخففه- ثقه, 
پیروی عنه عمر بن عبد الرحمن ارو حفص الأبار- بتشدید الباء- الکوفی 
و بغداد هو آیضا مندون تیه مات کف ٩۱۱5‏ هارون. وروی مجمه 
2- تقدم آن الشح هو البخل مع الحرص. 

3- المراد بالقطیعه هو قطیعه الرحم فللشح مخالف للایمان و مانع من 
السعاده و الفلاح «و من توق ست تعشه قاوانی هم حون »۷ 

4 گر سس قحلان غر مد کوز فی, الرحال و الضحته تفه فال تاه یکره 
عن ابن عجلان» و هو قتیبه بن سعید راوی بکر بن مضر راوی محقد بن 
عجلان راوی سعید بن ابی سعید المقبری کما فی التهذیب. 

5 فوله الماخش لافس فال فی. التیانه العاخش ده اافختنن فی: کلا ند 
وفعالم و الفخیی الدی شکاف لک مد انمت. قیال از الشزاد 
بالمتفحش الذی یقبل الفحش من غیره فالفاحش المتفحش هو الذی لا 
یبالی ما قال و لا ما قیل له و یوّید ذلک ماروی فی الکافی عن ابی جعفر 
علیه السّلام قال خطب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الناس- الی قوله- 
تم فال ضلی ال یو ال آا اقبر کم بشن هوشر مندلی فالوا جلی ۱ 
رسول اللّه قال: المتفحش اللعان, الذی |ذا ذکر عنده المومنون لعنهم و لذا 
ذکروه لعنوه» بتاع کل کون الجز ء الثانی 0۳ للمتفکش. 


۴4 
حتّی اْتَکُوا و استحلوا محارم (1). 
*ترجمه کمره ای: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود از هرزگی و دشنام بپرهیزید زیرا 
خدای عز و جل هرزه بی آبرو را دوست ندارد, از ظلم بپرهيزید, زیرا ِ 
در نزد خدا تیر کین روز قیامت است. از بخل بپرهیزید زیرا| بخل کسانی که 
پیش از شما بودند واداشت خون همدیگر را ریختند و واداشت قطع رحم 
کردند و واداشت تا پرده آبرو دریدند و بمحرمهای خود و حرامها دست 
اندازی کردند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از ناسزا گفتن کناره گیرید که 
خدای عز و جل باس گوی بی آبرو را دوست ندارد و از ستم کناره گیرید 
زیرا که ستم در : پیشگاه الهی باعث تیره گیهای روز قیامت گردد و از بخل 
کارخ کيرید که آن یشان شما را هادار کرد با آنکه عون یی شیر ریختند 
ِ آنان زا وادار کرد تا آنکه از خویشاوندان خود بریدند و وادازشان کرد تا 

پرده شرم دریدند و تجاوز به فامیل نزدیک و محرم خود را بر خود روا 
دیدند. 


***تر جمه جعفری: 

پیاهبر خدا ضلی. الله علیه و اله فرمود: از دشتام دادن بیر هیزیده هماتا 
خداوند دشنام دهنده ای را که عادت به دشنام کرده دوست نمی دارد, و از 
ظلم بپرهيزید, همانا ظلم نزد خداوند همان ظلمات روز قیامت است. و از 
بخل بپر هیزید, همانا ان کسانی را که پیش از شما بودند وادار کرد که خون 
هایشان را بریزند و وادار کرد که پیوند خویشاوندی را قطع کنند و 
وادارشان کرد که هتک حرمت کنند و محرم های خود را حلال بدانند. 


بقع آهزر النبی .صلی القبعلیه و آلت.سن فلانه 


ای این سا اس هو وب 

حذتتا أ ۲ مُحقد کم شور ۱ 
۰ ۳۳۹ و ۳ 

بنْ مَحَمد یداد ار قال 
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*ترجمه کمره ای: (آغاز کار پیغمبر سه چیز بود) 


آنت آصاهه کمید غرض کردم با رل الله اد کاز تفا که بو فر‌قود 
دعای پدرم حضرت ابراهیم و مژده عیسی بن مریم و مدرم هم خوآبدید 
نوری از او درخشید که کاخ های شام از آن روشنی گرفت. 


شرح دعای ابراهیم این بود که چون بهمدستی فرزندش اسماعیل خانه 
کعبه را ساخت عرضکرد خدایا ما را مسلمان قرار بده و برای تپره عرب, 
فرزندان اسماعیل از نژاد آن ها پيغمبري فرست تا احکام دین و آیات کتاب 
رات کت ۱۱ اسان ها ای و در موم 
9 و اما مژده حضرت عیسی این بود که چون خبر گرفتاری و بدار رفتن 
خود را بحواریین داد و انها ازرده شدند فرمود من میروم و پس از من 
احمد برای تسلیت و ارشاد جهان می اید چنانچه در سوره صف ایه 6 
است. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (آغاز کار پیامبر سه چیز بود) 

ابو امامه گفته: از پیامبر پرسیدم آغاز کار تو چگونه بود؟. گفت: «دعای 
پدرم ابراهیم و بشارت عیسی بن مریم و مادرم خوابدید نوری از او 
سرخفیدن کرقت که کاخهای شام از آن نناک نشده. 

***ترجمه فهری زنجانی:(آغاز کار پیغمبر از سه چیز شروع شد) 

اف انامه کت سول ایا عرص متا رل لاه ار ها 
چه شروع شد؟ فرمود: از دعای پدرم حضرت ابراهیم و مژده عیسی بن 
مریم و خوابی که مادرم دید که نوری از او بیرون امد که بر کاخهای شام 
درخشیدن گرفت. 


شرح: بدعای آبراهیم اشاره شده است در ات شریفه رَبْنا ابعت فیهم 


رسولا ملهم توا عَلیَهم آبانک . .۰ البقره: 129 و بمژده عیسی بن مریم در 
آبه‌صونف و شرا رسول انیس میاه 2 آخمد شوره خی ایهم 6: 


***۷ترجمه جعفری: (اغاز کاز پیافبر ضلن الله علیه و آله از سه چیز بود) 


ان آسانه ضی وید کفتمه یا رشئل الله. اغان کار انم کون فده فزمود: 
دعای پدرم ابراهیم و مژده دادن عیسی بن مریم و اینکه مادرم دیده بود که 
از او چیزی بیرون امد که کاخ های شام را روشن کرد. (دعای ابراهیم 
همان است که در سوره بقره آبه 129 آمده و ابراهیم یس از تجدبد بنای 
کعبه از خدا خواست که از فرزندان او پیامبر برگزیند, و مژده عیسی همان 
است که در انجیل آمده و در سوره صف آیه 6 نقل شده است و در روایت 

ها آمده که آنچه مادر پیامبر دیده, به هنگام تولد آن حضرت بود.) 


ات ال سم ای کاه عا ااعاسنی مایم با شاوی 


«237»- حوتتَا ۳ حمَد مَحَمَذدٌ بنْ جعفر ادا قال حدتتا بو الْعَتاس مَحتد 
ن فحقد نی کم دك الحتّاد وه قَال حَدتتا صالخ که ید مُحتّد البعدادخ )/) 
قال حذدئتا العباس 


1 


1- انتهک فلان الحرمه: تناولها بما لا یحل. و فلان فلانا نقض عرضه و ذهب 
تخر هتفر وق قض السفه < شک وهی الله: تر الفاخر آ فضحه: 

2-. کدرا .۵ آخشیکت بالتاء المثتاه او الثاء المثلثه. من بلاد فرغانه و فی 
اللباب: الاخسیکنی- بفتح الهمزه و سکون الخاء المعجمه و کسر السین 
له سین الا تشرط او تما مه الا وی آترها 
الثاء المثلثه هذه النسبه الی اخسیکت. 

3- کذا. 

4 کذا آی قال کل واحد منهم: حثئنا. ۱ 
5- قوله «دعوه (براهیم» اشاره الی قوله تعالی «رَب و ابعث فیهم سول 
نهد متَمْم یلوا عَلیهم آیاتک- الایه» البقره: 129. بو «بشری عیسی بن هریم» 
اشاره الی قوله عالی: و مرا سول ای هن تعدق. اسقه. اعمده 


الصف: 6. و «رأت آمی» یعنی ما رأته حين ولادته صلی الله علیه و آله کما 
فی المناقب ج 1 ص 23. 

6- کذا. 

7- راجع ترجمته مفصلا تاریخ بغداد ج 9 ص 322. 


*#ترجمه کمره ای: (سه خصلت است که هر کس عمل کند در نفع و ضرر با 


ذبیحه ما را بخورد مسلمانست و در نفع و ضرر با ما یکی است. 


من خومتها رز شاخ عفیی سای شا هد اقا نون دمتالیت. ده 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه منش است که هر که بدان کار بندد در سود 
و زیان با مسلمانان شریک است) 


پیامبر گفته: هر که: به. قبله جا روق ارد هنهاد زارد ع ار کستان خا 
برخورد او مسلمان است و در سود و زیان با ما یکسان». 


**۷ترجمه فهری زنجانی:(هر کس سه کار انجام دهد در سود و زیان 
مسلمانان شریک است) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس که رو بقبله ما کند و نماز 
را به ترتیبی که ما ميخوانيم بخواند و از گوشت حیوانی که ما سر بریده 
باشیم بخورد در سود و زیان ما شریک خواهد بود. 


۴ ترجمه جعفری: (سه خصلت است در هر کس باشد در سود و زیان 
مسلمانان شریک است) 


پناسیر خداصلی الله یه و له فرمود هن کمن روت فبله ها کنه وفمان ها 
را بخواند و از حیوانی که ما ذیح کردیم بخورد. به نفع اوست آنچه به نفع ما 


نلائه آشیاء کل واحد منها جزء من خمسه و آربعین جزء من النبوه 


رسول خدا فرمود روش شایسته و خوش منظری و میانه روی هر کدام یک 
جزء از چهل و پنج جزء پیغمبریست. 


پنجم از پیامبریست) 


پیامبر گفته: «روش شایسته و نیک دیداری و میانه روی هر یک پاره یی از 
چهل و پنج پاره پیامبریست». 


**"ترجمه فهری زنجانی:(سه چیز است که هر کدام. یک چهل و پنجم از 
مقام پیغمبری است) 


زبتول.خدا ضلی. الله غلیه و ال فرمود: رفتار شایسته و قيافه شایسته و 
ميانه روی یک چهل و پنجم از مقام نبوت است. 

***ترجمه جعفری: (سه چیز است که هر کدام از آنها بخشی از چهل و 
پنج بخش از نبوت است) 


این غناسی از سار خها صلی الله عبت و. الة تنعل هی کنخ کی فرسن: 
هدایت شایسته و سیرت شایسته و میانه روی. بخشی از چهل و پنج بخش 
از پیامبری است. 


الایمان لاه اشیاة 


«و23»- حکتتا و أَجْمد مُحقَذ بُنْ جفقر ادا قال حذتتا أبو الْعبّاس 
۱ لحمَادوٌ قال 2 ُحمَذ بُن مر تن مَیْصُورٍ ال یعکَة قال حدَتتا بو 
پوس أَجمَد بُنْ مُحقد بن بزید بن عَبّد اللّه الْعْمَحِوةٌ قال حدئنا عذٌ السَلام 


2 ۰ 


1- النرسی بفتح النون و سکون الراء بعدها سین مهمله. و هو عباس بن 
الولید بن نصر النرسی ابو الفضل البصری. 

ایا سس ال افو هاش ات هه 
اهل الخیر. 


«1»- آْبرتا یمان بن أَحْمد بن أبُوبِ اللحْممهٌ قال حَدّتیی علم بن عبّد 
العزیز و ماد بن الْفتّی قالا حَدنتا عَبَدٌ السّلام بُنْ صالح الْرَوعاٌ قال حَدَنتا 
ی بْنْ مُوسی الرّچَا عَن آبیه مُوسی عَن آییه جَفْقر بن مُحَمّدٍ عَن آیبه 
ی ری و 


ن. 
0[ 2 ۴ ۳ - ۳ ۳71 
«242»- حَذدنتا حَمَرَه بن مُحَمَّد بن احْمَد العلوي رضی ال عَنْهٌ قال حَدنتا 
و الحسن علم بنْ فُحتّد البرَار قال حدتتا آب کی ول ی ۱ 
بو لسن 1 / محجمد ر‌ حجد بو ی 


0 ه 
۰ "۳ 
۱مسسد 
وه 1 
۱ 
7۳ 1 
۷ 


2 9 و 2-۵ قال < 71 أُ مواقم نا قا1 لا ا 
علر البَاقه ِ ل جدند ايی علتْ بُن لسن قال حَدتنی آیی ال شون 


الله علیه و 0 ن- قا 
یی روص ای تب 

بتصعت. آین: تغول ع.فه رفی هدا الخدیت: عن آنی. الضلت: الهزوی. عیه 
السلام بن صالح عن علی بن موسی الرضا علیهما السشلام باسناد مثله قال 
آبوحاتم لج‌قر و هدا الانساد علی معنون لبز آ 


*#ترجمه کمره ای: (ایمان سه چیز است) 


رسول خدا فرمود ایمان شناسائی دل و اقرار زبان و کار و کرد همه اعضاء 
تن است اف صلت هروی گوید از امام هشتم پر سیدم ایمان چیست؟ 
فرمود ایمان عفیده ایست "در دل گفتاریست بزبان؛ کرداریست با دست و 
پاء ایمان نمیباشد مگر چنین ۳ 


شرح ظاهر این اخبار اینست که ایمان مرکب از سه جزء است یکی در دل 
یکی در زبان. یکی در اعضاء و متعلق آن را بیان نکرده که شناسائی دل 
نسبت بچه موضوعی ایمانست و اقرار زبانی راجع ات نت 
کاری را برای تحقیق ایمان انجام دهند و اینها را در روایت مفصل ابی 
عمرو زبیری در کتاب کافی شرح داده و مقصود از این اخبار اینست که در 
ایمان علاوه بر اقرار زبانی و دستورات اسلامی عقیده قلبی معتبر است 
زیرا شخص بی عقیده منافق محسوب میباشد و اگر چه بحسب ظاهر 
مسلمانست ولی در واقع بی ایمانست و این اخبار منافات ندارد که بگوئیم 


حقیقت ایمان که موجب نجاتست همان عقیده باصول دین و مذاهب و 
اذعان بصحت احکام اسلامست. و اقرار بزبان و عمل با اعضاء کاشف از 
انست و عقیده هم بمنزله نوری است در دل ضعیف و قوی دارد هر چه 


گفتار زبانی و کردار انسان محکم تر و بیشتر باشد دلیل بر قوت نور 
ایمانست و بهمین سبب در باره اخبار برای ایمان درجات د۵ گانه اعتبار 


کرده و در بعض اخبار میفرماید ایمان کم و زیاد دارد. 


امام هشتم از پدرانش از قول رسول خدا روایت کرده که ایمان اقرار 
بزبان و شناسائی بدل و عمل با اعضاء است. بعضی از اصحاب ما این 
حدیث را از ابی صلت هروی از قول امام هشتم با سلسله سندش بپدران 
او تا پیغمبر روایت کرده. ابو حاتم گفته اگر اين سلسله سندی که همه 
امامان معصومند بر دیوانه بخوانی بهبود می شود. 


**ترجمه مدرس کیلانی؛ (گروش سه چیز است) 

پیامبر گفته: «گروش شناسایی دل است و باور داشتن زبان و کار ارکان. 
اب صلت وی کفته از اقام علی بن موشی الزعا پرشیدم اسان 
چیست ؟, گفت: «ایمان عقیده ایست در دل و گفتاریست بر زبان و 
امس اکان سای ح و اه 


امام علی بن موسی الرضا از پدران خود از پیامبر روایت کرده که گروش 
اقرار به زبان و شناسایی به دل و به چای آوردن به اعضاء و جوارح است. 
برخی از روات جعفری این حدیث را از ابی صلت هروی از امام رضا با 
سلسله سند ان از یدوان: وی از پيامتر روا بت کرده. ابو حاتم گفته هر گاه 
این سلسله سندی که همه راویانش یکی پس از دیگری معصوم هستند اگر 
بر دیوانه پبی بخوانی فرزانه گردد. 


***ترجمه فهری زنجانی:(ایمان سه چیز است) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: حقیقت ایمان انست که دل 
بشناسد و زبان اقرار و اعتراف کند و اعضاء تن به لوازم ان عمل کنند. 


اتف الصلت هروی گوید: از امام رضاأ پرسیدم حقیقت ایمان چیست؟ 
فرمود: عقیده ایست در دل و گفتاری در زبان و کرداری است با اعضا و 
جوارح بدن حقیقت ایمان نیست مگر این چنین. 


امام هشتم از پدران بزرگوارش روایت فرموده است که رسول خدا فرمود 
اش ای ها 
بدن. 


رسول سل الا تا ام قرو مان ی ار ای سا 

قلب و عمل اعضاء بدن عبد السلام بن صالح این روایت را از ابو الصلت و 
او از امام هشتم و امام هشتم از پدرش و او از پدر بزرگ و همین طور تا 
میرسد برسول خدا روایت نموده است و ابو حاتم گفته است که اگر این 
سلسله سند بر دیوانه ای خوانده شود باعث بهبودی او می شود. 


شرج: حقیقت ایمان همان عقیده و باور کردن قلب است چنانچه در بقیه 
اخبار امده است و مقصود در این چند روایت بیان مرتبه کامله از ایمان 
است که اثر معرفت از باطن بظاهر رسد و زبان و جوارح نیز با عقیده 
قلبی هم آهنگ باشند. 


۴ ترجمه جعفری: : (ایمان سه چیز است) 


عبد السلام بن صالح از امام رضا علیه السلام و او از پدرانش نقل می کند 
که پیامن خدا ضلی الله.علية و ال فر‌مودة یمان ستاعت با فلت و آفر ار 
زبان و عمل کردن با اعضای بدن است. 


ابو صلت هروی می گوید: از امام رضا علیه السلام در باره ایمان پر سیدم 
فرمود: 

ایمان اعتقادی در دل و سخنی با زبان و هزم با اعضای بدن است و 
ایمان جز این نمی باشد. 


عبد السلام بن صالح از امام رضا علیه السْلام و او از پدرانش نقل می کند 
کسفامی دا ای الله:عايم و ال مت مان ساخت فلیی و اقوار مب 
زبان و عمل کردن با اعضای بدن است. 


داود بن سلیمان از امام رضا علیه السلام و او از پدرانش نقل می کند که 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: ایمان اقرار به زبان و شناخت قلبی و 
عمل کردن با اعضای بدن است. 


حمزه بن محمد گفت: از عبد الرحمن بن ابی حاتم شنیدم که گفت: از 
پدرم شنیدم که می گفت: این حدیت از ابو صلت هروی عبد السلام بن 


ضالح از غلی, بن موشضی الرضا علیه الشلام با اسنادی مانتد ان تقل. شدم 
است. ابو حاتم گفت: اگر این اسناد را به دیوانه بخوانی بهبود می یابد. 
(اين سه موضوعی که به عنوان حقیفت ایمان در روایات امده راجع به 
ایمانی است که انسان را در دنیا و اخرت نجات می دهد ولی ایمانی که 
باعث بار شدن احکام مسلمان بر شخص می شود با اقرار به زبان تنها 
حاصل می گردد و کسی که به اصول دین اقرار کند با او مانند یک مسلمان 
رفتار می شود اگر چه دو رکن دیگر را نداشته باشد.) 


ثلائه لا یدخلون الجنه 


لا مس 
«245»- دنا اد لاس مُحَقَدٌ بنْ ایراهیم یبن اٍسشخاق الطالقانِيْ َضی 
له علة قال تا لو مغر تکتی تن مد ن ضاعد بعدیته الشلام ال 


ابو م 2 ۹ 
حدنت تاه نم جمیل قال دنا فعتم؛ تن سلیعان قال فد ات علن. فصیل 
بن مَيسَرع عَنْ ابی جریر از ّ 
الله 


1- المومسه: الفاجره. 


سس 


۶ 


أهل الا 


ی ی ِ 
و ۳9 ان ضقان اه ره للع ام تن 
ابی عَبد الله عَن اییه عَن مَحَمّدٍ بن ستان عَن بعض جاله عَنْ ابی عبد الله 
> 1 ۱- 2-1 1 و 2 9 لا تن ۲ "1 ۳3 ِ 
علیه الشْلام قال: تاه لا حون الجتة الشتاک لِلفم و شارت الحَفر و 


*ترجمه کمره ای: (سه کس ببهشت نمیروند) 


رسول خدا فرمود سه کس ببهشت نمیروند. دائم الخمر و کسی که 
هميشه سحر و جادو میکند و کسی که قطع رحم کند. کسی که دائم الخمر 
بمیرد خدا بوی از نهر غوطه بخوراند گفته شد نهر غوطه چیست؟ فرمود 
جوی چرک و خونی است که از فروج جنده ها روان می شود که دوزخیان 


امام ششم فرمود سه کس ببهشت نمیروند. خونریز و شرابخوار و کسی 
که برای سخن چینی بهر طرف میرود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه تن به بهشت نروند) 

پیامبر گفته: «سه تن به بهشت نروند؛ باده گسار پیشه و جادو هميشه و 
قطع رحم پیو ستنه آنکه همبتنة باذه گسار است, در آخرت خدا| به وی از 
رود- غوطه بیاشامد او را. پرسیدند رود غوطه چیست؟؛ گفت: «جوی چرک 
و خونی ست که از کاف:و سین زوشیان.زوان کردد که.ده‌زخیان از کند آن 
در گزند باشند». 


امام صادق گفته: سه تن به بهشت نروند: 


خونریز و باده گسار و سخن چین. 


***"ترجمه فهری زنجانی:(سه کس به بهشت میروند) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سه کس به بهشت نروند دائم 
الخمر و کسی که هميیشه بسحر و جادو مشغول باشد و کسی که از 
خویشان خود قطع رابطه کند و هر کس با حالت دائم الخمری بمیرد 
خداوند از نهر غوطه در گلویش ریزد عرض شد نهر غوطه چیست؟ فرمود: 


از میان پاهای زنان ناپاک و هرجائی جوئی روان می شود که بوی گندش 
دوزخیان را ازار د هد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: سه کس به بهشت نروند خونریز و 


****ترجمه جعفری: (سه کس وارد بهشت نمی شوند) 


انف.صقمی آشعره از ام خها سل الم عنم خ له کول من که که 
فرمود: سه کس وارد بهشت نمی شوند: کسی که هميشه شراب بخورد و 
کسی که همیشه جادو کند و کسی که پیوند خویشاوندی را قطع کند. و هر 
کس در حالی که دائم الخمر است بمیرد, خداوند او را از نهر غوطه می 
خوراند, گفته شد: نهر غوطه چیست؟ فرمود: آن نهری است که از فروج 
زن های روسی جاری می شود و بوی آن اهل جهنم را رتچ می دهد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: سه کس وارد بهشت نمی شوند: خون ریز 
و شارب الخمر و سخن چین. 


قیفن مات له فلاتت. او لاد 
«25>- أحْبرتا اج و2 بر ح 9 تباب 
بت که عَبٍّ الأْغْلّی قال < تا عبذ الم بخ وقب قال حذتیی مرو تن الا 
۳ عُسّاته المَعافر ِِ حَدنه | بر 9 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود کسی که رود مرده سه تن از 
فرزندان خود شود و آنها را بحساب خدای عز و جل گذارد و شکیباتی ورزد 
بهشت بر او لازم شود. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (آنکه سه فرزندش مرده بااشد) 

پیامبر گفته: هر که سه فرزندش در زمانش بهیرتد و آنان را برای خدا| 
انکارد و شکیباین ورد نقشتت بر او لازم آیذ»: 


***ترجمه فهری زنجانی:(در باره کسی که سه فرزند از دست داده باشد) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که داغ مرگ سه فرزند خود 
زا یه بیند و انان ,را به. خساب خدای غر و خل..متظور بدارد و بی کابی. نکند 
بهشت رفتن برای اه نی رت 


***ترجمه جعفری: (در باره کسی که سه فرزند خود را از دست داده) 


عقبه بن عامر از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: کسی 
که عزادار سه تن از فرزندان خود باشد و آنها را : به حساب خدا بگذارد, 
بهشت بر وی واجب می گردد. 


قزاب ات خسال اسیباع الخضینن قفا اتشلام ب حدقه ار 


«246>- حدل 1 و الحسَن مُحمَدٌ تن عفرو تن علی الَْضَرو قال حذئتا أُو 
علد اللّه عذ الشلام بن 2 مُحمّد بن ها من تن افطل تن التٌاس تن علمت تن 
عید الله بنٍ الْعبّاسٍ بن عَبد الله المَامون بن هاژون الرّشید بن موسَی 
ماد (3) ؛ محر اوه« بن عبد الله الْمَلضُورِ بُن مُحَتّد ن عم بن 


َبٍّ اللّه ! ی الاس قال حدتَه ۳۳ تن مَحَمَّد بنٍِ عْفبَه الشیبانی )4) قال 
دنت و آلقمیم الحَضر بِنْ بان عَن ابی هدیة ] اتراهیم بن هدیّة البَصَري 


ص: 190 


2 


1- الظاهر هو بقی بن المخلد. و فی بعض النسخ «الخلدی». 

2- ابو عشانه المعافری هو حی بن یوّمن بن حجیل بن جریج المصری ثقه 
ف اخباز آلنمن نف سفه 1 1. 

3- کذا. و اشتبه تعلی الراوی فان موسی الهادی هو آخو هارون و انما روخ 
هو المهدی. 

4- کذا. 

5- بالیاء المثناه التحتانیه علی ما فی نسخ الخصال, لکن فی نسخه الوسائل 
هدبه بضم الهاء و سکون الدال بعدها باء موحده و هو و الخضر بن آبان 
عنونهما الخطیب فی التاریخ و لم آجد راویه محمّد بن محقّد بن عقبه. و 
اعله مهن عقبه الشینانی آنهحففر آلطحان. 


مالک قَال قال سول اللّه صلّی الله علیه و آله ما با انس آشیج 
وضو هد ی الصِراط مر السَحاب ق السلام یله عبر بتیک آکنر من 
صدقه السٌ قانها طفی غضب الب عرّ و 


*ترجمه کمره ای: (ثواب سه خصلت, کامل گرفتن وضوء آشکار اسلام 
کردن صدقه پنهانی دادن) 


انس بن مالک گوید روزی رسول خدا بمن فرمود ای انس و صو ۶ را کامل 
بگیر تا چون ابر بر پل دوزخ بگذری, سلام را بلند و آشکار بگو تا خیر خانه 
ات فزون گردد. صدقه پنهانی بسیار بده که خشم پروردگار عز و جل را 
خاموش میکند. 

**"ترجمه مدرس گیلانی: (یاداش سه چیز) 

از انس بن مالک پرستار پیامبر روایت شده که گفت: روزی پیامبر به من 
گفت: «ای انس دست نماز را شاداب گیر تا در قیامت جون ابر به پل 
دوزخ گذر کنی و درود را بلند گوی تا نیکی سرایت د افزون گردد. دهش 
نهانی بسیار ده که خشم پروردگاز را فرو نشاند». 


***ترجمه فهری زنجانی:(ثواب سه کار: وضوی کامل گرفتن سلام را 
اشکار کردن و پنهانی صدقه دادن) 


انس بن مالک گوید: روزی رسول خدا فرمود: ای انس وضو را کامل بگیر 
و آب را پهمه اعضای وضوء برسان تا از پل صراط همانند ابر بگذری و 
سلام را آشکارا بگو تا خیر و برکت خانه است زیاده شود و صدقه پنهانی 
تیان دم که. صذفه: به نهانن دادن ان خسم پروزدکای عر و جل ار 
خاموش میکند. 


****ترجمه جعفری: (ئواب سه خصلت: گرفتن وضوی کامل و آشکار 


انس بن مالک از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که روزی 
فرضود: آق اسن ا وضو را کامل بکیز تا (در فیامت) از ضراط مانتد خدشیی 


ابرها عبور کنی و سلام را آشکار کن تا خبر و برکت خانه ات افزون شود و 
صدقه پنهانی را بسیار بده تا خشم پروردگار را فرو نشیند. 


نلائه آخوه بین کل واحد منهم و بین الذی یلیه عشر سنین 


«<247»- حدتنا الحسَن * بن مَحَمّد بن یحیی او رَضي ال عَته ال 
خدتنی جدی قال حذتتا الخستن تن مد مَحمَدٍ قال حَدَتتا ابنْ آبی السٌری قال 
حَده هسام بُن مُحقّد بُن السَایپ (1) عَن آیبه عن آیی صالح عَن این عَبّاس 
قال: کان ین طالب و عقیل عَسْرٌّ سنین و بِّنَ عقیل و جَعفرِ ر عَسشْرٌ سنین 5 
من جفقر و علم* علیه السَلام سر سنین و کان علمٌ علیه اللام صقر رهم. 


*ترجمه کمره ای: (سه برادر بودند که میانه هر کدام با دیگری ده سال 
بود) 


ابن عباس گوید میان طالب و عقیل ده سال بود و میان عقیل و جعفر ده 
سال بود و میان جعفر و علی علیه السلام ده سال بود و علی از همه 
کوچکتر بود. 


شرح منظور از این روایت ت اینست که کثرت سن دلیل فضیلت و اولویت 
نیست بلکه فضیلت وابسته مقام دانش و پرهی ززگاری و ۱ 


عداست وبا اینکه غلي از غقیل و جعفر در مین کوچکتر بود ولی.ذز سانقه 
اسلام و صمیمیت در راه دین بر آن ها پیشی جست و در دانش و تقوی 


برتری یافت و شایسته مقام خلافت گردید و مقصود از سه برادر عقیل و 
سن چهار برادر است که ده سال می شود. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (سه برادر که هر کدام از دیگری ده سال کوچک 
تر بودند) 


میان طالب و عقیل ده سال بود و میان عقیل و جعفر ده سال و میان جعفر 
و علی ده سال و علی از همه خردتر بود. 


***ترجمه فهری زنجانی:(سه برادر بودند که هر یک با برادر بعدی ده سال 
فاصله داشت) 


ابن عباس گوید: میان طالب و عقیل ده سال و میان عقیل و جعفر ده سال 
و میان جعفر و علی ده سال فاصله بود و علی علیه السلام از همه برادرها 


کوچکتر بود. 


*#**ترجمه جعفری: (سه برادرند که میان هر کدام با دیگری ده سال 
فاصله است) 


ان صاله آر یعاس ها می کنه که کنت: مسا ‌طظا لو خفیل ههد 
ده سال, و میان جعفر و علی علیه السلام ده سال فاصله بود و علی علیه 
السلام از همه برادران کوچک تر بود. 


ول التانشن بعو قلانه: اشیاع 


«»- حدته الْحسَنْ بْنْ مُحَمّد بن بخْیّی العلویٌ رَضی اللةٌ عَنْهْ قال 
حدتبی جذی قال حَدئتا داوَدٌ قال حَدَتتا عیسی بُنْ عَبْد الرَحْمَن بن ضالح قال 


0 
لاجر ]و و ان و 0 3 ۹ سن .۳ مب وه 
حذتنا و مالک الْجَئیی (2) عَن عقر بن يشر الْهمَدایٌِ قالّ: فلت لأبی 


اشحاق قتی ذل التاسن قالٌ چين یل الحسيّهٌ که کلب علنعفا التلام. و 
3 .وس ۳ ‌ِ 
دعی زباد (3) و قتل حَجر بنْ عَدی. 


ترجمه کمره ای: (بعد از سه پیش آمد در اسلام مردم خوار شدند) 


عمر بن بشر همدانی گوید بابی اسحق گفتم کی مردم خوار شدند؟ گفت 
از هنگامی که حسین بن علی شهید شد و زیاد بابی سفیان بسته شد و 
حجر بن عدی کشته گردید. 


2 اقرار ابر آ نی یتآ 
گردید و در دنباله آنها مردم 9 دولت بنی امیه خرد شدند و خوار و 
زیون کردیدتد: پیش آمد شهادت حسین اگر چه بعد از دو تای دیگر بوده 
ولی برای اهمیت 1 بیشتر ذکر شده. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (مردم پس از سه تن خوار شدند) 

گردیدند؟. گفت: از زمانی که حسین بن علی کشته شد و زیاد بن ابی 


سفیان به ابی سفیان بسته شد و حجر بن عدی کشته شد. 


***ترجمه فهری زنجانی:(پس از سه پیش امد مردم مسلمان خوار شدند) 


عمر بن بشر همدانی گوید: ابی اسحق را گفتم: کی مردم خوار شدند؟ 
گفت: هنگامی که حسین بن علی کشته شد و زیاد را معاویه بن ابی سفیان 


برادر خویش خواند و حجر بن عدی کشته شد. 


شرح: کشته شدن حسین بن علی علیه السلام بزرگترین مظهر حکومت 
۱ است و زیاد زنازاده بی پدر را 
معاویه که بنام خلافت بر مسند اسلام تکیه زده بود برادر خویش خواندن و 
این ننگ تاریخ را بخود گرفتن نشانه بی بند و باری و پا بند نبودن حکومت 
بنی آمیه باصول شرافت و فضیلت است و کشته شدن حجر بن عدی که از 
زهاد و ابدال و عباد عصر بود و در اثر مخالفت با حعکومت زیاد در عراق 
بدست معاویه کشته شد بهترین شاهد بر کشتن فضیلت و تقوی در محیط 
حکومت بنی امیه است و پیدا است اجتماعی که این چنین حکومتی بر انان 
مسلط گردد در چه پایه از ذلت و بدبختی بسر خواهد برد. 


و اما داستان پیوستن زیاد بابی سفیان و اینکه معویه او را بعنوان برادر 
خود به ابی سفیان نسبت داد بطور متواتر نقل شده و زبان زد همه است 
ات که کتتق انس اه ارم و ماد مه کی ی اسان 
فارس بود روستائی نامبرده بیمار شد و حرث بن کلده را که طبیب ثقفی 
بود برای معالجه خود خواست و در نتیجه مداوای حرت حال مربض بهبودی 
یافت سمیه را بعوض این خدمت بدکتر معالج بخشید سمیه دو فرزند بنام 
نفیع و نافع برای او اورد و سپس سمیه را حرث برای غلام رومی خود که 
نامش عبید بود تزویج نمود در این هنگام چنین اتفاق افتاد که آبو سفیان 
بطائف رفت و از آبی مریم سلولی میفروش درخواست کرد که زنی برای 
هم خوابه گی برای او بیاورد او هم سمیه را دود اون انی سفیان نهاد 
پ ه و ی 
از هجرت بزاد هنگامی که رسول خدا طائف را محاصره کرد نفیع از طائف 
فرار کرده بحضور پیغمبر رسید و رسول خدا ازادش فرمود و کنیه ابا بکره 
باو داد حرث چون این جریان بدید بنافع گفت تو فرزند منی که مبادا او نیز 
به نزد پیغمبر فرا ر کند و مانند برادرش ار اتود باین-خشت بو کف این 
بکفم زا عولی الر سا زار فده عصر) تمه فراعت ام 
زیاد را (ابن عبید) میخواندند چون معاویه زیاد را بخود پیوست بتفصیلی که 
در تاریخ است پس از ان زیاد را زیاد بن ابی سفیان و این بود تا 


موقعی که دولت بلدی امیه روی بزوال گذاشت و پس از سقوط دولت 
اموی زیاد را چون بی پدر بود (زیاد بن ابیه): فرزند پدرش میگفتند و یا 
بمادرش سمیه نسبت داده و زیاد بن سمیه اش میخواندند (4) و زیاد پس 
از انکه معاویه او را بخود ملحق نمود ضمن سخنرانی که در شام نمود 
گفت: عبید برای من پدر نیکوکاری بود و من از او سپاسگزارم (و ما کان 
عبید الا والدا مشکورا) چنانچه یعقوبی در تاریخ خود ج 2 و 195 نقل کرده 
است. 


*#***ترجمه جعفری: (خوار شدن مردم پس از وقوع سه حادثه) 


عمر بن بشر همدانی می گوید: به ابو اسحاق گفتم: چه موقع مردم خوار 
شدند؟ گفت: زمانی که حسین بن علی علیه السلام کشته شد و زیاد (بن 
ابیه به ابو سفیان) نسبت داده شد و حجر بن عدی کشته شد. (هر سه 
حادثه در زمان حکومت بنی امیه اتفاق افتاد و باعث خوار شدن مسلمانان 


گردید. 


1و ابق الفتدر آلناستب العشهور بالفضل و العلم, العارف بالایام, المعاصر 
لجعفر بن محقند علیهما السلا 

2- هو عمرو بن هاشم بو مالک الجنبی- بفتح الجیم و سکون النون بعدها 
موحده- الکوفیث قال اجهند نن بح[ صدوق و لم یکن صاحب حدبت, راجع 
اجده. 
3- قوله «و اعی زیاد» علی بناء المجهول ای ادْعا معاویه انه أَخْ له و اعلم 
آن زیادا حیث کان فی نسبه خمول یقال له زیاد بن آمه تاره و تاره زیاد بن 
آبیه و تاره زیاد بن عبید و تاره زیاد بن سمیّه و هی آمّه و کانت تحت عبید, 
لکن: لما استلحق قال, له. اکثر الناس: زیاد. بن. آبی سفیان, و الوجه فی 
استلحاقه بعد اخبار ای متفیان نانه. انیت امه.فی الخاهابه ی 
آن معاویه لما عرف ولایته من قبل آمیر المومنین علیه السلام و حمایته عنه 
غلبم السلاض.ن کفایه فی امره»خاف سانبه. و-صعوبه. ناخته فکیتب. ليم ره 
بعد مره بالوعد و الوعید و المواصله و الملاطفه حثّی خدعه بالاستلحاق و 
آماله الی نفسه ففعل ما فعل, ای اه ی 2 
آراد معاویه استلحاق زیاد و قد قدم علیه الشام جمع الناس و صعد المنبر و 


آصعد زیادا معه فاجلسه بین یدیه علی المرقاه التی تحت مرقاته و حمد 
الله و اتی علیه تم قال نها الباین:اتی قد عرفت سا اهل الست قی: زباد 
فمن کان عنده شهاده فلیقم بها, فقام ناس فشهد وا آنه ابن 1 سفیان و 
آنهم تمعوا ها آفربه قبل فوته: ققاض ابة ,مریم السلولن:ه کان خهارا. قض 
الجاهلیه فقال: آشهد یا آمیر المومنین آن آبا سفیان قدم علینا بالطائف 
فأتانی فاشتریت له لحما و خمرا و طعاما فلما أکل قال: یا آبا مریم أآصب 
یا فا مر 
شرفه وجوده و قد آمرنی آن آصیب له بغیا فهل لک؟ فقالت نعم يجي ء 
ان عبید بغنمه و کان راعیا فٍذا تعشی و وضع رأسه آتیته فرجعت الی آبی 
سفیان فاعلمته فلم تلبث آن جاعت تجر ذیلها فدخلت معه فلم تزل عنده 
حتّی آصبحت فقلت له لما انصرفت: کیف رأیت صاحبتک؟ قال: خیر صاحبه 
لو لا ذفر فی ابطیها (یعنی نتن) فقال زیاد من فوق المنبر: یا آبا مریم لا 
نشتم آمهات الرجال فتشتم آمک, فلما انقضی کلام معاویه و مناشدته قام 
ای اس وی لاسما هر فا اقا الاشن انامه د 
ی ره ی 
و انما عبید رون وا لت کورم ۳ نز 
4 باريخ کامان اين انیز مناوت سال 42 9 رت 
و الاصابه ج 1 ر 563. 


فی السوال ثلاث خصال و شر الناس ثلائه 
«29»- 2 ۳ و 0 و بن عَلی بُنِ الشاو قال حَوتتا بو حا قال حَوتتا 
پزید َعْمَذ بنْ خالد الم الحالی قال جدتبا محقذ ُن بر ۱ 
یه قال ع8 مُحَدٌ بنْ حایم القطان عن حقاد بن عْقرو عن جفقر بر 
مُحَمدٍ عَنْ آبیه عن جَذه عن ع بی 9 
رسول الله صلی الله علیه و اله لابی < یه , 
<- > لاو ۶ ۳ 2 9 ی بیبٍ - لا ۲ ی 
السُوَالَ اذل حاضد و فقو تعجْلّه و فیه ساب طویل بَوْم الََْامَه 


ص: 182 


1 ی ۱ 
من أقل العراق بتولون عُسلک و تگهیرک و دکتک با آنا دم لا تال یکَفک 
آز است ‏ مب ی م )9 مس یو ‌ 3 7 ری ت 
ان آتاک شی ۶ قَاختلة ی قال علیه السّلام لأشخابه أ لا أَكْبركُم بشَرا کم 
3 1 ص_ تس ] )| ۳۳ 0 نک بان و 0 رن 
الوا بلي تا رشول اللهٍ قال العشاغون باللمیمه المقوفون تین الاجته 


*ترجمه کمره ای: (در سوال سه اثر است و بدترین مردم سه اند) 


رسول خدا بابی ذر فرمود ای ابا ذر از سوال کردن بپرهیز که خواری 
روبرو و فقر شتابانست و حساب آن در روز قیامت طولانی است, ای ابا 
ذر تنها زندگانی میکنی و تنها میمیری و تنها ببهشت میروی, جمعی از اهل 
عراق بواسطه تو سعادتمند شوند مرده تو را بشویند و کفن کنند و بخاک 
سیارند, ای ابا 4 سوال دراز مکن و اگر چیزی بتو دادند بپذیر سپس 
روی باصحاب و ی و نمیخواهید شما را از بدترین افرادتان 
خبر دهم؟ عرض کردند چرا يا رسول الله؟ فرمود انها که برای سخن چینی 
تفر نی مووند مان وسان جدانی »مس باکت وسر او مودمان 
پاک و بی الایش دنبال نکوهش می دوند و عیب می تراشند. 


**"ترجمه مدرس گیلانی: (در پرسش سه اثر است و بدترین مردم سه اند) 


و درور بشی شتابان ۱ ست و شمار ان در قیامت دراز | ست . 


ای ابا ذر تنها زندگانی می کنی و تنها می میری و تنها به بهشت می روی. 
گروهی از مردم عراق به تو نیکبخت گردند, مرده ترا بشویند و کفن پوشند 
و به خاک سپرند ؛ ای ابا ذر دست سوال دراز مکن و اگر چیزی به تو دهند 
بپدیر. آنگاه به یاران خود گفت: نمی خواهید شما را از بدترین افراد شما 
آگاهی دهم؟. گفتند خواهیم, گفت: آنان. که.بة سحن جیتی: رهند وغیان 
دوستان جدایی افکنند و برای پاکان پی نکوهش می روند و خرده می 


گیرند». 


***ترجمه فهری زنجانی:(سوال کردن سه اثر دارد و بدترین مردم سه 


گروه اند) 


علی بن ابی طالب علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بابی در (خدایش رحمت کند) فرمود: 


ای ابا ذر مبادا سوال کنی که خواری و زبونی برای خویشتن اماده کنی و به 
تنگدستی و نیازمندی هر چه زودتر خواهی رید نو ول روز رستاخیز دامنه 
حساب سوال دراز است ای ابا ذر تو به تنهائی زندگی میکنی و به تنهائی 
خواهی مرد و به تنهائی وارد بهشت میشوی و جمعی از اهل عراق از 
برکات وجود تو سعادت مند میشوند انان بدن تو را پس از مرگ بشویند و 
کفن کنند و بخاک بسپارند. 


سپس رسول خدا روی باصحاب کرد و فرمود: هلن بگویم بشما که بدترین 
شما کیانند؟ عرض کردند: بفرمائید یا رسول ال , فرمود: آنان که برای 
سخن چینی قدم بر میدارند و میان دوستان جدائی میافکنند و برای افراد 


که گزارش ی ی 
دوستانش و خاندان پیغمبر جدا کردند و او را , بتهمت آشوبگری و ایجاد فتنه 
تبعید نمودند. 


۴" ترجمه جعفری: (در سائل بودن. سه خصلت است و بدترین مردم سه 


کس هستند) 


این ییآ آمام‌ضادی قلیه الم فای رت ان از تن ان 
طالت ها ری که ال ال وا به آبو 
ذر فرمود: ای ابو ذر ! از سوال کردن یرهیز که در آن دلّت حاضر و ققری 
شتابان است و در روز قیامت حسابی طولانی دارد. ای ابو ذر ! 


تو تنها زندگی می کنی و تنها می میری و تنها وارد بهشت می شوی و با تو 
گروهی از اهل عراق سعادت می یابند چون متولی غسل و تجهیز و دفن تو 
می شوند. ای ابو ذر ! دست گدایی باز مکن و اگر چیزی به تو رسید بپذیر. 
بش مس با خود فر مود: آپا شما را از بدترینتان خبر بدهم؟ و 
آری پا رسول الله 


فرمود: سخن چینان و جدایی افکنان میان دوستان و عیب جویان برای 
افراد پاک. 


لا هجره فوق ثلاث 


۳ 5 ۳ 0 ۳ ۳ ۳ ۳ 3 7 4 اف 
«20»- عدنتا مَحَمّذدٌ بنْ جعفر البنداژ قال حدئتا آبو العباس الحمادی قال 
مس للاچب - ۱ لد رن اج ج ]تس اس للاچب 0 ج | مت للاچت ۲ ك 
حو 9 حَدتتا | عتبی (1) قال حدن ابنْ آبی ذِئب 
۳2 9 مت ۳ ۳ 0 ۳ رت مر ‌ِ ِ سم 22 
عْن این شهاب عَنّ اتس ین مالک قال ل رسول الله الله و اله 

و و 7 
لا بجل لِلمسلم ان یهجر | فوق تلاتِ (2). 

3 [ 
«1»- حدتتا أَعْمَذ بنْ زباد بن جعقر الهمَذانی رضی ال عَنْهْ قال حَذدتنا 
عم ره اتراهید بن هاشم عَن ِ عَنْ مَحتّد بن بن آیی عمیر عَن ۳۲ بن 
- س 2 0 71 به 
هر ابی چعفر ال قرٍ علیه السْلام له قال ما من مَوْمتَیْنِ 


بر ملهما فی لته ققیل لة یا اب سول ال 
ال موم قَقَال علیه السّلام ما با الْمَظْلوم لا 
تا الظَالمْ ی تَصطلخا. 

*ترجمه کمره ای: (بیش از سه روز کناره گیری و قهر از برادر دینی روا 
نیست) 


وتیل شتا ضلی الله غایه و له فرمود برای مسلمان روا نیست که بیش 
از سه روز از برادر دینی خود کناره گیری و قهر کند. 


امام پنجم فرمود هر موّمني بیش از سه روز قهر کند من از هر دو بیزارم, 
عرض شد پا ابن رسول الله 1 مظلوم که طرف 
قهر واقع شده چیست؟ فرمود چرا نمیرود پیش ظالم و بگوید من تقصیر 
کارم تا با هم اشتی کنند. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (بیش از سه روز کناره گیری از برادر دینی روا 
نیس ت‌ 


پیامبر گفته: «برای مسلمان روا نباشد که بیش از سه روز از برادر دینی 
خود کناره گیری کند». یعنی قهر کند. از امام محمد باقر روایت شده که 
گفته: «هر موّمنی بیش از سه روز کناره گیری کند من از هر دو بیزارم. 
17 ستمرسیده چرا؟. 
گفت: چرا ستم رسیده نمی رود نزد ستمکار؟ و بگوید: من کوتاهی کردم تا 
بدین وسیله آشتی کنند». 


***ترجمه فهری زنجانی:(دوری بیش از سه روز روا نیست) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: برای مسلمان روا نیست که از 
برادر خوبش بیش از سه روز کناره بگیرد. 


امام باقر علیه السْلام فرمود: هر دو موّمن که از یک دیگر بیش از سه روز 
قهر کنند من از آن دو بروز سوم بیزارم عرض شد: یا ابن رسول اللّه اين 
سزای ستمکار است گناه مظلوم چیست که از او بیزار شوی؟ فرمود: چرا 
و ی وت یربا ی نون باه ای 


***ترجمه جعفری: (قهر کردن بیش از سه روز جایز نیست) 
اتسن:تن مالک از پيامیر خدا ضلی الله علیه و آله تقل. فی کند که. فرمود؛ بر 


محمد بن حمران از پدرش و او از امام باقر علیه السّلام نقل می کند که 
فرمود: نیست دو نفر موّمن که بیش از سه روز از هم قهر باشند مگر 


اینکه من در روز سوم, از هر دو نفر آنها بیزارم, گفته شد: یا بن رسول 
اللّه اين حال ستمگر است. ستمدیده چه گناهی دارد؟ فرمود: چرا 


و 


تم و بن مسلمه ین قعتب القعتبی الجارتی آبو عید الرحمن 
الحارث بن آبی ذئب القرشت ثقه آیضا. 

2- قوله « آخاه» مشعر بالعلیه و المراد اخان نی ااسلام- همم مته ان [ن 
حالف هه التسا ی قطعست ال مها : هحراه رقاله النی ۱ 


الجَا السَالج و الْموکث الَهنِی ۶ 
*ترجمه کمره ای: (سه چیز از خوشبختی مسلمانست) 

رسول خدا فرمود از خوشبختی مسلمان وسعت خانه و همسایه نیک و 
پاکش رهوار است. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (سه چیز از خوبی مسلمانی ست) 


پیامبر گفته: «سه چیز از خوبی و اقبال مسلمانی ست: سرای فراخ و 
همسایه نیک و چهار پای رهوار». 


***ترجمه فهری زنجانی:(سه چیز اثر خوشبختی مسلمان است) 


سل حط خیم یم و له وروی مان ان ات 


داشته باشد. 


۴ ترجمه جعفری: : (سه چیز از خوشبختی مسلمانان است) 


نافع بن عبد الحارت از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که 
فرمود: از خوشبختی مسلمان. وسعت خانه. همسایه خوب و مرکب راهوار 


۱ ت‌. 


ثلائه لا یکلمهم الله عز و جل 


*ترجمه کمره ای: (خدا با سه کس سخن نگوید) 


پیغمبر فرمود خداوند با سه کتن: سخر. نویه ضان آن. کسی: که جیای 
نمیدهد مگر انکه منت بارگیرنده میکند و کسی که از راه تکبر و خود 
فروشی دامن بزمین میکشد و کسی که با سوکند دروغ کالای خود را رواج 
مبد هد. 

شرح: اشراف و بزرگان عرب جامه های بلند می پوشیدند که دامن آن 
روی زمین میکشید و این نشانه سرفرازی و بزرگ منشی بود از اين راه 
پیغمبر اسلام از آن قدعغن کرده و فرمود دامن دراز در دوزخست. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (خدا با سه تن سخن نگوید) 

پیامبر گفته: «خدا با سه تن سخن نگوید: 


منت گذار که چیزی به کسی ندهد تا از منت نی ایک از خود پسندی 
به زمین دامن کشان باشد و آنکه با سوگند دروغ کالای خود را جلوه دهد». 


***ترجمه فهری زنجانی:(خدای عز و جل با سه کس سخن نگوید) 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند با سه کس سخن نگوید: 


آنکه هیچ بی منت ندهد و آنکه با تکبر دامن کشان راه برود و آنکه کالای 
خود را با سوگند دروغ رواج دهد. 


اجه جعفری: : (خداوند با سه کس سخن نمی گوید) 


ابو ذر از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: خداوند با 
سه کس سخن نمی گوید: مثت گذار که به کسی چیزی نمی دهد مگر 
اینکه مثت می گذارد و کسی که دامن خود را رها سازد (دامنش بلند باشد 
و در زمین کشیده شود که نشانه تکبر است) و کسی که کالای خود را با 
سوگند دروغ می فروشد. 


الصدیقون ثلائه 


«254»- أختربی مَحمَذ تن علت بن اٍسماعیك قال حَدتتا مان بن 
> للاچب ۳ 6 و" - لَ . للاچب 
الدلهاتِ اتلد قال حَدتتا سین بن عَبّد الرَحمر, قال حدتتا غد الله بُن 
۳ ز تّ ۳۹ 


*ترجمه کمره ای: (صدیقان سه کسند) 


رسول خدا فرمود صدیقها یعنی کسانی که از روی اخلاص کامل تصدیق 
پیغمبر عصر خود را کرده وفادار ماندند سه کس بودند ۹ بن اف طالب 
فرعون (نسبت بحضرت موسی) 

**ترجمه مدرس کی و (راست نهادان سه تن اند) 


بن ابی طالب. حبیب نجار و مومن ال فرعون». 


***ترجمه فهری زنجانی: (صدیقان سه کس اند) 
لخد اعای اه کلم و اه فرجوه دا وه کنر انه قش یی اس 
طالب و حبیب نجار و مومن ال فرعون. 


شرح: حبی ب نجا ر همان کسی است که خداوند در باره اش فرموده است و5 
شا + کل بر افص ااعدته شعی و مقمی آل فر عون خر فیل. اسنت. 


****ترجمه جعفری: (صذیقان سه کس بودند) 


نو ین ای اه سای ایلع و لد ی هد 
رت اسان رسای تاسو ها را اه ود 
نفر بودند: علی بن ابی طالب و حبیب نچار و مومن ال فرعون. 


آصحاب الرقیم ثلائه 


در تا خ قا 
ح7 ی مج کي قال حدتتا عَلْ بنْ مشهر قا 


ص: 184 


1- خرشه- بفتحات و السین المعجمه- ابن الحر- بضم المهمله- الفزاری ثقه 
کان یتیما فی حجر عمر (التقریب). 

2 اسبل ازاره: ارسله. 

3- الفرق:- بفتح الفاء و سکون الراء مکیال معروف بالمدینه. 


۱ 
-۱ 
۱ 


*ترجمه کمره ای: (اصحاب رقیم سه تن بودند) 


رسول خدا فرمود سه تن از کسانی که پیش از شما بودند در میان اینکه 
براهی میرفتند ناگاه باران آنها را گرفت و بشکاف کوهی پناهنده شدند و 
آن شکاف بر آنها بسته شد یکی از آنها بدیگران گفت بخدا جز راستی شما 
را رهائی نمیدهد باید هر کدام شما خدا را بخواند بانچه میداند در آن 
راستگو است, عف از آنها گفت بار خدابا اگر میدانی که من مزردوری 
گرفتم کاری برای من کرد بیک پیمانه برنج و آن را پیش من گذاشت و 
رفت و من آن را کشتم و از برداشت آن گله گاوی خریدم سپس آمد و 
همان مزد خود را از من خواست. گفتم باین گله گاو بنگر و آنها را برای 
خود بران, گفت همانا من پیش تو پیمانه ای برنج داشتم گفتم برو این 
گاوها را ببر اینها از همانست گاوها را برد, خدایا اگر میدانی از ترس تو این 
کار را کردم کشاشت چا بده پس سنگ شکافت. دیگری گفت بار خدایا 
اگر میدانی من پدر و مادر پیری داشتم و هر شب از شیر گوسفندان خود 
برای آنها میبردم یک شب دیر کردم و چون آمدم خواب بودند. از آن شیر 
بانها ندادم تا پدر و مادرم بیاشامند بد داشتم آنها را از خواب بیدار کنم و بد 
داشتم که برگردم و برای آشامیدن شیر خود بیدار شوند و مرا نيابند و 

نالای سر آنها ماندم تا ستیده دمید خدایا اکر میداتی که از ترمن تو این کار 


کردم کتتا نی تا بده سنگ بیشتر شکافت کاا استضارن را دیدند, دیگری 
گفت بار خدایا اگر میدانی که دختر عمی داشتم که از همه مردم بیشتر 
دوستش میداشتم و از او کام دل خواستم سرباز زد مگر اینکه صد اشرفی 
طلا برای او بیاورم, تکاپو کردم تا آنها را بدست آوردم و نزد او بردم و باو 
دادم و مرا بخود پذیرفت و چون میان پاهایش نشستم گفت از خدا بپرهیز 
و مهر را بناروا مشکن من برخاستم و صد آاشرفی را باو واگذاشتم, , خداپا 
اکز میدانی کهان نوس نو اتن کان را کردم کشایشی تما یدمتخدا شایش 
بان ها داد و بیرون شدند. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (یاران کوه سه تن بودند) 

پیامبر گفته: «سه تن از مردمانی که پیش از شما زندگی می کردند. روزی 
پناه بردند بفته بر آنان بسته شد. تک از اجان دیگران مرت به خدا جز 
راستی و درستی شما را از گرفتاری رهایی ندهد. هر یک از شما خدای را 
بخواند به آنچه می داند که در آن راست گوی ست. 


یکی از ایشان گفت: پروردگارا تو دانی که من مزدوری برای کاری گرفتم 
که به او بعد از تمامی کار پیمانه یی از برنج دهم پس آن را نزد من نهاد و 
رفت من آن را کشت کردم و از بهره آن گله گاوی خریدم آنگاه باز آمد 
همان را از من خواست. گفتم این کله گاو را بردار و برو, گفت: < 
زا کشت کم ان اس کل اش ایا هر کم دای که او مه 
۳ کردم به ما گشایشی ده پس سنگ اندکی بشکافت. 


و دیگری گفت: بار خدایا تو دانی که من پدر و مادر پیری داشتم و هر 
شبانگاه از شیر کوسفندان خویش برای ایشان می بردم شبی دیر کردم 
چون باز امدم ایشان را به خواب دیدم بیدار کردن انان را صلاح ندیدم و 
بازگشت را نیز مصلحت ندیدم برای آشامیدن شیر خود بیدار شوند و مرا 
نيابند پس بالای سر اینان بایستادم تا سپیده دمیدن گرفت در حالی که اهل 

من از گرسنگی ناراحت بودند. ای خدا هر گاه دانی که اين کار را از بیم تو 
اه سنگ بیشتر از آن بشکافت چنان که 
استهان را دیدند. 


سومی گفت: پروردگارا دانی که دختر عمی داشتم که از همه کسان وي را 
بیشتر دوست می داشتم, از او کام دل خواستم موافقت نکرد مگر آنکه 


صد دینار زر بدو دهم, پس به کوشش بسیار آنها را یافتم و پیش وی بردم 
مرا به خود پذیرفت و چون خواستم تا با وی درآویزم گفت: از خدای پر هیز 
و مهر را به ناروا مشکن من او را نهادم و صد دینار زر را نیز به او دادم 
ا ار انن ک ای کار آسسرتصوو مارا کشاسشی دم همه گس 
کنار شد و بیرون رفتند». 

***ترجمه فهری زنجانی: (یاران رقیم سه نفر بودند) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سه نفر از پیشینیان در حالی که با 
هم راه می. پیمودند ناگهان باران در گرفت: و آنان بغاری. بناهنده شندند 
تصارها درا اهر هت 


تک از انان گفت: دوستان بخدا سوگند که بجز راستی هیچ باعث نجات 
شما از این گرفتاری نخواهد شد. پس هر یک از شما خدای را بخواند بانچه 
خدای عز و جل میداند که او در گفتارش راشتکو استت یمن: یکی از آنان 
کی دابا ار آکافی کمرهر بر دشر کرفیه که در‌قا نلکدا نم سر 
عملی برای من انجام داد. 


پس از پایان کار مزدور رفت و مزدش نزد من ماند من آن برنی را کاشتم 

و از برداشت آن گاوی خریدم و پس از مدتیب, آن مزدور بازگشت و مزد 
خود زا از من مطالبه تشون کمید: این گاو را بگیر و با خود ببر گفت: من 
فقط یک پیمانه برنج نزد تو دارم گفتم: اين گاو را برگیر و با خود ببر که این 
از همان یک پیمانه برنج است او نیز گاو را پیش انداخته و برد بار الها اگر 
آعافی که هن ان کار را از ترسن‌خو انحام داوم حشانشی نکان ها ید نش 


دیگری گفت: بار الها اگر آگاهی که مرا پدر و مادر پیری بود و من هر شب 
از شیر گوسفندانم بر ایشان می آوزدم شبی دس وقت رسیدم دیدم آنان را 
خواب ربوده و فرزندان و عیال خودم از گرسنگی نالان بودند ولی تا پدر و 
مادرم شیر نمی اشامیدند من باهل و عیال خودم شیر نمی دادم پس من 
خوش نداشتم که پدر و مادر را از خواب بیدار کنم و خوش نداشتم که باز 
گردم تا مگر پدر و مادر از خواب بر میخیزند برای شیر خوردن مرا نه بينند. 


لذا تا شبیده دم در بالینشان منتظر ماندم. اگر آکاهی که این کار را بخاطر 
ترس از تو انجام دادم گشایشی بما مرحمت فرما. 


سنگ آنقدر شکافت که آسمان را دیدند دیگری گفت: بار الها اگر آگاهی که 
مرا دختر عموئی بود که از همه مردم بیشتر دوستش میداشتم و من از او 
کام دل خواستم و نپذیرفت مگر آنکه صد دینارش بدهم بدنبال صد دینار 
آنقدر تکاپو کردم تا بو بت آوردم پولها را آورده و در دامنش ریختم او خود 
را در اختیار من گذاشت و چون بمیان دو پایش نشستم گفت: از خدا بترس 
و مهر بکارت مرا بناحق مشکن من بر خواستم و صد دینار را نیز باو 
واگذاشتم اگر آگاهی که من این کار را از ترس تو انجام دادم گشایشی در 
کار فا ایحا فرها بسن خداوند. کشایش‌بانان داد وه رون نتیدید, 
****ترجمه جعفری: (اصحاب رقیم سه کس بودند) 

ی ی ی سا هنگامی 
که سه نفر از کسانی که پیش از شما بودند راه می رفتند, باران آنها را 
گرفت و به غاری پناهنده شدند و غار بر آنها نسته.. تشند؛ نکن از آناننه 
دیکران کت وان به عداشه کند که جز راسمنی نی شما را عات 
نمی دهد, هر یک از شما خدا را به سبب عملی که صادقانه برای خدا انجام 
داده, بخواند, یکی از انان گفت: خداوندا| اگر می دانف که من کارگری 
داشتم که برای من در مقابل پیمانه ای از برنج کار می کرد و او رفت و 
مر ودرا رها کدع سس آن را کاس ان هد هار یل آن کاوی 
خریدم و چون آن کارگر نزد من آمد و مزد خود را خواست, من به او گفتم: 
اين گاو را بر و سپرابش کن, او گفت: من نزد تو فقط پیمانه ای از برنج 
دارم و من گفتم: گاو را ببر و سیرابش کن که آن از همان پیمانه برنج 
است و او آن را برد. خدایا اگر می دانی که اين کار را از جهت خوف تو 
انجام دادم گشایش در کار ما بده, در این حال صخره ای که در غار را 
گرفته بود شکاف برداشت. 


دیگری گفت: خداوندا اگر می دانی که من پدر و مادر پیر و بزرگی داشتم 
و من هر شب شیر گوسفندی را که داشتم نزد آنها می آوردم. یک شب دیر 
آمدم و وفتی: نزد. آنان رسیدم خوابیده بودند و خواهر و عیال من از 
گرسنگی فریاد می زدند و من به آنان شیر نمی دادم تا اينکه پدر و مادرم 
بخورند, من بد می دانستم که آنان را بیدارم کنم و بد می دانستم که 
برگردم و آنان بیدار شوند تا شیر بخورند و من تا طلوغ فجر منتظر ماندم, 
گشایشی در کار ما بده, در اين حال صخره بیشتر شکافته شد به طوری که 
ان سه نفر اسمان را دیدند. 


سومی گفت: خداوندا اگر می دانی که من دختر عمویی داشتم و یو تب 
ترین کس برای من بود و من از وی کام خواستم و او سرباز زد مکر اینکه 
من به او صد دینار بدهم, من آن صد دینار را به دست اوردم و نزد او امدم 
و پول را به او دادم و او خودش را در اختیار من گذاشت و چون میان دو 
پای او قتشم گفت: از خدا یز تن .92.3 (بکارت) را جز از راه حق 
فزتداز هن بت شوم و ان ند دار .زا واگذاشتم, لین آکر.فی ذانی که 

من این کار را از جهت خوف تو انجام دادم. گشایش در کار ما بده در این 
اه ار ها ار 
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خریتِ قال سَمعث ابا عمرو ا 
الثبی صلی الله علیه و اله ان 
زا 


*ترجمه کمره ای: (دوست ترین کارها نزد خدای عز و جل سه است) 
پیغمبر فرمود دوست ترین کارها نزد خدای عز و جل نماز و نیکی و نبرد در 
راه خدا است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دوست ترین کارها پیش خدای سه چیز است) 
پیامبر گفته: «دوست ترین کارها نزد خدای سه چیز است: نماززگزاری و 
نیکی کردن و نبرد در راه خدا نمودن»؟. 

***ترجمه فهری زنجانی: (سه عمل نزد خداوند از هر کاری محبوبتر است) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: براستی که محبوبترین کارها نزد 
خدا نماز است و احسان و جهاد. 

خوة جعفری: (دوست داشتنی ترین عمل ها برای خداوند سه چیز 
است) 


یو اه فد مه اراس راما و ام مس وم 
فرمود: دوست داشتنی ترین عمل ها برای خداوند نماز و احسان و جهاد 
است. 


خفنم انب الصیت مم ای مدا الا شاد یت قح مت هد 
الا 
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یل الْعلم حَیذ من المال الم بخَرشک و آنت تَخْرینْ المالّ و الْمَال 
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3 تلفصَه النفقة و العِلم بر کو علی الاتقاق پا کمیل مَخبهة العالم دی یدَانْ به 
تسب الطاعه فی حیایه و جمیل الاخذوته بَعَد وقایه (3) فْمَنْفَعَةٌ المال 
۳ ۳ ۳ ‌ِ ِِ 
تژول برواله یا کمیل 


1- هو سفیان بن وکیع بن الجراح ابو محمد الرواسی. 

2 و فی عده من النسخ الجبانه بدل الجبان, و جبان و جبانه: بفتح الجیم و 
تشدید الباء الموحده: الصحراء. ۱ 
3- قوله «دین یدان به»: علی بناء المجهول ای محبه العالم طاعه یطاء الله 
بها, قوله «تکسبه الطاعه فی حیاته» الظاهر رجوع الضميیر المنصوب الی 
الدین ای و ذلک الدین انما تکسبه طاعه العالم فی حیاته و جمیل الاحدوثه 
بعد وفاته, و قوله «جمیل الاحدوثه» بالضم ای الثناء الحسن. 

4- قوله «و امثالهم- اه» ای اشباحهم و صورهم متمثله فی قلوب المحبین 
لهم آو حکمهم و مواعظهم محفوظه عند أصحابهم یعملون بها. 

5- قوله «اصبت» ای وجدت. «لقنا» ای سریع الفهم فتنا. 


الدین فی الذئیا و یَستظهر بحجح | و علی خلقه و بنعمو علی عباده لبخْدَهٌ 
0 2 و و ید ات رل آن ووج | ] ات 1 - 1و 
ِ 7 ِ 
انه ۱ هل تیه او عار سا من شا لا رو ی 22 
تایه (ماسفی ی به یال عارض من شبهه الا ا ذا و لا ذاک (عا 
قوب لذاتِ سّلس امد و (3) با - ی لیا من ره 
لین فرب شتها بهما الاْعامْ السَایِمَةُ دک یِمُوتْ العلمٌ یمَوّت حاملیه 
الم بلی لا تخلو الارَض من قایّم یخجه ظاهر (4) او حاف مغمور لثلا ت 
۳ ی 0 سم ِ در ای 
حجَخ اللو و بینائة و کم و این اوللک الاقلون عَددا (5) الاعظمون خطرا يهم 
زر 9 تٍِ له مر مه 1 و و 4 رز > 
بحفقظ اللهٌ حَجَجَهٌ حنّی بودعوها, تظراءهم و یژرعوها فی قلوب اشتباههم 
هجمّ بهم الم عَلّی حقایق الاْمُورِ قباشژوا ژوع الیِقین و أستلائوا ما 
اشتوعرة الشترفون و آیشوا بعا اسشتوحش یت الجاهلون صَحنوا الا بائدار 
اژواُها قلقه پالعحل العلی تا کعیل_اولنک خُلقاء اللّه و الكقاة الب دینه 
واحهَا مه 2< یا فمّیل اول فاء و الدعاه دینه 
ِ ۳ 1 وق الی ۳ .. اوه ال لی ۲ ده و و9 ۶ سح 
ی های شَوقا الی رُوْيتَهمْ و اسْتَغفر اللة لی و لکمٌ 


فال حضتف هفا الکتاب رضم الله عنه قو بویت ها الفتر من طظرق کیره 
قد آخرجتها فی کتاب کمال الدین و تمام النعمه فی اثبات الغیبه و کشف 
الکترم. 


*ترجمه کمره ای: (مردم سه دسته اند) 


کفیا بن تیاه کید علی برن آنین. الب برد من آمدهمه کشت مها کر ف.م با 
خود بیرون شهر کوفه برد و در بیابان نشست من هم نشستم سپس 
سربلند کرد فرمود ای کمیل آنچه بتو میگویم در خاطر خود بسپار, مردم 
سه دسته اند: دانشمند خدائی ۵ دافشتجو نی که در راه نجاتست و پشه های 
ورباد که پیرو بنک خرانند و هر جا باد آید رو کنند از پرتو دانش تابشی 
نگرفته و بر پایگاه استواری پناه نبرده اند ای کمیل دانش به از دارائی 
است. دانش پاسدار تو است و تو پاس دار دارائی خود, دارائی ببخشش 
کم ند و دانش ببخشش بیفزاید, ای کمیل دوستی دانشمند و استاد بکزدن 
شاگردان وامی است که دریافت کرده اند تا زنده است فرمانش باید برد 
و بعد از مرگش بنیکی بایدش یاد کرد. دارائی چون از دست برفت سودی 
ندهد, اي کمیل آنان که.دارانی. و تروت: اندوزند و کتج کنتد .همان در زندکی 
مردگان و مرده پرستانند و دانشمندان تا پایان روز گار زنده اند و پاینده اند, 
تنهایشان نابود شود ولی نمونه های درخشانشان در دل ها موجود باشد. 


آه در اینجا (اشاره بسینه اش کرد) دانش بی پایانیست کاش شاگردان 
شایسته ای که توانند آن را دریافت کنند بدست می آوردم, آری شاگردی 


دارم که 


طوطی وار دریابد ولی امین بیست. دستورات دین را ابزار دنیاداری کند و 
بحجت های خدا بر خلقش زور آورد و بنعمت او بر بندگانش چیره شود تا 
مردمان سست دین و کم خرد را در برابر امام بر حق دور خود جمع کند و 
حزبی طرفدار خویش فراهم آورد, و شاگرد دیگری که: 


از روی اخلاص منقاد و پیرو استاد است ولی هوش عمیق و سرشاری ندارد 
که بتواند علم خود را زنده نگهدارد و در برابر مخالفان خود داری کند 
بمجرد اینکه بیی شبهه و اشعالی برخورد کند ۳ دچار تردید و شکست 
می شود و شاگرد دیگری که نه چنانست و نه چنین ولی غرق لذت رانی و 
دنیا دوستی است. مهار گسیخته شهوت و دلباخته جمع کردن دنیا و پس 
انداز کردنست, اینان هیچ کدام مبلغ و دعوت کننده بدین نیستند بچهارپایان 
بیابان چر همانندترند. اینجاست که دانش بمرگ استادانش از میان میرود 
را ار موس ای تسایس فا بان رت 
مقهور ستمکارانست يا در پس پرده نهانست و در میان موجهای عمیق از 
دیده ها پنهان, برای اینکه حجت های خدا و راهنمایان او از میان نروند و 
بیهوده نمانند, آنان چند ند و کجایند؟ آنان از نظر شماره همیشه در اقلیتند 
ولی موقعیت آنها از همه بزرگتر است خدا بوجود آنها حجت های خود را 
نگه میدارد تا آنها را بمردانی شایسته چو خود بسیارند و در دلهای 
همانندگان خود آنها را بکارند. این رادمردان بنیروی دانش ۴ مغز امور 
جهان پیشر فته اند و روح یقین را در آغوش دل گرفته, آنچه در نظر دنیا 
داران سختست آسان میشمارند و بانچه نادانان از آن ی انس دارند 
ان در اس نان اسان صفه عم با ترآ مین 
آنان خلیفه های خدا و مبلغین دین اویند. 

های های من دلباخته دیدار آنها هستم. برای خود و شما از خدا آمرزش 
مصنف این کتاب گوید, این خبر را بسندهای بسیار در کتاب اکمال الدین و 
اتمام النعمه در اثبات غیبت امام زمان و رفع حیرت نقل کرده ام. 


**"ترجمه مدرس گیلانی: (مردم جهان سه گروه اند) 


کمیل پور زیاد گفته: ففتی: علی‌سن ان طالف تشن ی اف و دنت اضرا 
بگرفت و با خویش بیرون شهرستان کوفه برد و در بیابان بنشست من نیز 
بنشستم؛ ء انگاه تتتر بلند کرده: گفت: ای کصا نی نم مهن ف. وومتور. 


ذهن خود سپار, مردم جهان سه گروه اند: دانای خداشناس و دانشجویی که 
در راه رهایی کوشاست و پشه های سوی باد پران که هر جا باد اید روی 
اورند و از پر تو دانش تآبشی بر نگرفته اند و به پایگاه فتحعصق پناه نبرده 
اند. ای کمیل دانش به از خواسته است. چون دانش نگاهدار توست و تو 
نگاهدار خواسته. هر گاه خواسته را بخش کنی به آندکی گراید و دانش به 
بسیاری. ای کمیل دوستی دانا وامی ست ندانْ جهت داده می شود تا در 
زندگی فرمان وی برد و پس از مرگ وی او را به نیکی یاد کند, ای کمیل 
کرد آوزان خو استه مردند هدانایان باقی اند چندان که روز گار باشد. تنهای 
ایشان مفقود شده. صور اینان در دلهای مردمان موجود است. 


آه در اینجا (اشاره به سینه خود کرد) دانش بی پایانی ست. ای کاش 
فراگیرندگانی که توانستندی آن را فرا گیرند می یافتم, آری شاگردی یافتم 
که در ظاهر می آموزد لیک نگاهدار نیست. دین را برای دنیا به کار می برد 
تا بدان بر حجتان خدا پیروز گردد و به نعمت آن بر بندگان وی چیره گردد تا 
مردمان سست کیش و اندک خرد را در برابر پیشوای بر حق دور خویش 

فراهم کند و گروهی را طرفدار خود سازد و شاگرد دیگری را که دانش را 
زنده دارد و در مقابل سر پیچان خود دارد لیک به اندک شبهه یی در دم 
گرفتار تردید و شکست گردد و دیگری که نه چنانست و نه چنین لیک د 
لذات مادی فرو رفته و هميشه در انديشه جستجوی خواسته جهان است. 
ایشان هیچ یک شایسته برای خواندن مردمان به دین نیستند به چهار پایان 
چرنده ماننده تراند از اين رو دانش به مرگ دانایان از میان خواهد رقت. 


با همه اینها نمی توان مدعی شد که زمین خدا از پیشوای تهی ماند اما 
مغلوب ستمکاران خواهد بود و در میان امواج ژرف از دیده ها نهان شود 
بسا انکه پتیشو‌ایان خدا و اهتمابان فی از میان ترونده آنان چند تن آنددو 
کجایند؟ ایشان از جهت شماره پیوسته اندک اند لیک در پیشگاه خدا از همه 
بزرگ تراند-؛ آنچه در دیده جهان خواهان دشوار است آن را آسان :شمازند 
و به آنچه نادانان از آن گریزانند خوی گيرند. ابدان ایشان در جهان است و 
ای را ان ی اه 
رسانندگان کیش وی اند. 


خوشا خوشا من دلباخته دیدار آنان هستم, برای خویش و شما از خدای 
جهان رحمت می خواهم». 


الدین و اتمام النعمه در آأثبات نهانی پیشوای روزگار و دور ساختن 


سرگردانی بازگوی کرده ام. 


*#**ترجمه فهری زنجانی: (مردم سه دسته اند) 
مرا با خود به صحرا برد چون بصحرا رسیدیم بر زمین نشست و من هم 
نشستم سپس سر بلند کرده و متوجه من شد و فرمود: ای کمیل آنچه تو 


را میگویم بخاطر بسپار. 


مردم سه دسته اند: دانشمند الهی و دانشجوئی که در راه رستگاری قدم 
برمیدارد و افراد ناکس و پست که دنبال هر اوازی روند و مانند پشه های 
ریز از هر طرف که باد بوزد بان سو شوند نه از پرتو دانش تابشی گرفته و 
نه بر پایگام استواری پناهنده شده اند ای کمیل دانش از تروت بهتر است 
که دانش نگهبان تو است ولی تروت را باید تو نگهیان باشی تروت را هر 
چه بیشتر خرج کنی کمتر گردد ولی دانش هر چه بیشتر خرج شود افزوده 
تر شود ای کمیل دلبستگی بدانشمند حق ثابتی است بر دیگران که مورد 
بازخواست است زیرا تا دانشمند زنده است راه و رسم بندگی را از او فرا 
میگیری و پس از مرگ نیز به نیکی اش یاد کنی ولی ثروت که از دست 
رفتنی است سودش نیز از دست خواهد رفت. 


اي کمیل. انان که تره‌نمنداند وزندم. هرد کانن. هستتد بضورت: زندم ولین 
دانشمندان ۳ پایان ژوز از پاینده اند خودشان از میان مردم بیرون میر‌وند 
ولی جای خود را در دلهای مردم از دست ندهند آه که اینجا (اشاره بسینه) 
آکندخ. از دانش است: کاش.شا جردانی که توانتد این باز کشتتد.ندست می 
آوردم. 


آری شاگردی که نصیب من است اگر تیز هوش است امین نیست 
دستورات دینی را برای رسیدن بدنیا بکار می بندد از حجت های الهی 
بزیان خلق خدا استفاده میکند و از نعمت هایش بزیان بندگان او تا مردم 
ضعیف النفس در برابر امام بر حق او را برگزینند یا شاگردی است که به 
دستورات استادان گردن می نهد ولی بینائی کامل در زنده نگهداشتن فرا 
گرفته های خود ندارد باولین شبهه و اشکال که برمیخورد دچار تردید می 
شود هان که نه آن را خواهم و نه اين را, که یکی مهار گسیخته ایست غرق 
در لذائذ حیوانی و دیگری مغرور بجمع کردن و ذخیره نمودن. هیچ یک 
نگهبان دین نیستند بلکه , به چهارپایان چرنده بیشتر شبیه اند تا انسان. 


آری این چنین می شود که با مرگ استادان, دانش نیز رخت از میان بر می 
بندد ار بار الا لین تمی اند ار حیی یا اشکار اه ای ین 
ای کاب ان رگا ان کت ای اس مها 
باطل نمانند ولی انان چقدراند؟ و کجایند؟ 


آنان بشمار بسی اند کند و بقدر و شخصیت بسیار و که خداوند 
بوسیله آنان دلائل توحید و حق را نگهداری میکند تا بمردانی همانند خود در 
شاشتکن آن: کلانل. را سار ند ین رفین لمات هانند دلهای هن ان 
تخمهای معرفت را بکارند اين مردان حقیقت, به نیروی دانش, تا مغز جهان 
هستی پیشروی کرده اند و شاهد مقصود را در آغوش گرفته اند. 


آنچه در نظر ناز پروردگان سخت و دشوار است در نظر اینان سهل و 
آسان اشت و تا انخه ادابان: از ان کر انند: بان مانوس و دلخوش اند 
جسمشان در دنیا است ولی جانشان بعالم اعلی بستگی دارد ای کمیل 
آنان چانشینان خداوندند و مبلغیندین. آو. 


آه آه که چقدر مشتاقم بدیدارشان و برای خود و شما از خداوند آمرزش 


(مصنف این کتاب) رضی الله عنه گوید: 


این روایت را بسندهای متعدد در کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه که در 
اثبات غیبه امام زمان و رفع نگرانی و تحیر نوشته ام نقل کرده ام. 


****ترجمه جعفری: (مردم سه دسته اند) 

کمیل بن زیاد می گوید: علی بن ابی طالب علیه السّلام نزد من آمد و 
دستم را گرفت و مرا به صحرا برد و نشست و من هم نشستم, آنگاه 
سرش را به سوی من بلند کرد و فرمود: ای کمیل, آنچه با تو می گویم به 
یاد داشته باش, مردم سه دسته اند: دانشمند الهی و طالب علمی که در 
راه نجات است و فرومایگان پست که پیر و صدای خرانند, انها با هر بادی 
حرکت می کنند و با نور علم خود را روشن نکرده اند و به پایه ای محکم 
پناه نبرده اند. 


ای کمیل, علم بهتر از مال است., چون علم تو را مواظبت می کند ولی تو 
باید مواظب مال باشی. مصرف کردن, از مال می کاهد ولی بخشیدن علم 
ان را نم می دهد. 


ای کمیل, دوست داشتن عالم آیینی است که با آن اطاعت (خدا) به عمل 
می آید و تو آن را به دست می آوری و آن همان پیروی از او در حال حیات 
و تعریف از او پس از مرگ اوست. منفعت مال با از بین رفتن آن زائل می 
شود. ای کمیل, ثروت اندوزان مرده اند, بدن های انان از میان رفته ولی 
خاطره آنان در دل ها باقی است. 


اه دز ای یب یه این اشاره کرد- دانش آنبوهی است, کاش برای ان 
حاملانی می یافتم. اری؛ : کسی را یافته ام که زود می فهمد ولی مورد 
اطمینان نیست. دین را به عنوان ابزاری برای دنیا به کار می برد و با حجت 
های خدا بر خلق او و با نعمت های خدا بر بندگان او بزرگی می فروشد. تا 
ضعیفان او را , به جای امام بر حق, تکیه گاه خود قرار بدهند. 


یا کسی که تسلیم حاملان علم است ولی بینشی در پیرامون علم ندارد و با 
نخستین شبهه ای که عارض می شود شک به دلش می افتد. آگاه باشید که 

نه اين و نه آن. یا کس دیگری که به دنبال لذت هاست و اختیار خود را به 
شهوت داده است, يا کسی که در ثروت اندوزی افتاده است. این دو از 
پاسداران دین نیستند و بیشتر به چارپایان چرنده شباهت دارند. اين چنین 
علم با مرگ دارندگانش می میرد. 


خداوندا ! آری, زمین از قیام کننده ای که حجت باشد خالی نمی ماند که پا 
اشکار و يا از ترس پنهان است, تا حجت ها و بینه های خداوند باطل نگردد, 
آنان تعدادشان چقدر است و کجایند؟ آنان از نظر تعداد اندکند و از تظر 
مقام بزرگوارند. خداوند به وسیله آنان حجت های خود را نگه می دارد تا 
آن را به همانندهای خود بسپارند و آن را در دل های آنان بکارند. علم آنان 
را به فان امه سا اس سامت سین حصی اه و که را که 
خوشگذرانان دشوار ی تتمارنده. اسان يافتة اند و به انچه نادانان از آن 
می ترسند انس گرفته اند, با بدن هایی در دنیا هستند که ارواح آنها با 
جایگاهی والا پیوند دارد, اف کمیل: انا خلیفه های خداوند و دعوت کنندگان 
به دین او هستند, اه اه ! سخت اشتیاق دیدنشان را دارم, و بر خود و شما 
از خداوند طلب امرزش می کنم. 


مصنف این کتاب می گوید: این خبر را از راه های بسیاری روا یت کرده ام 
آنزا جر کناب «کفال الدین و تمام النعمه:قی البات الغیجهو کشت 


الحیره» آورده ام . 


ذکر النور الذی جعل ثلائه آثلات 


جر ۳ ِ نم هِ 1 و۳۳ ۳ ۳ 
«258»- حَتتا 7 بو علیٌ الحسد ۰ بنْ کل بر بن مُحَمّد ] لا قال حنتتا فحتد 
بن» 


ص: 187 


1- الضمیر یرجع الی العلم و الاحناء الاطراف و ذلک لعدم علمه بالبرهان و 
الحجه. «یقدح الشک» علی بناء المجهول آی یشتعل نار الشک فی قلبه 
بسبب اول شبهه تعرض له. 

2- «لا ذا» اشاره الی المنقاد. و «لا ذای» اشاره الی اللقن. و یجوز آن 
یکون المعنی لا هذا المنقاد محمود عند اللّه ناج. و لا ذاک اللقن. 

3-من الاغراء و فی النهج «مغرها» آی مولعا. 

4- فی بعض النسخ «من قائم بحجه ظاهر مشهور» و فی بعضها «من قائم 
بحجه ظاهر مفهور». 

5- فی بعض النسخ «اولتّی و اللّه الاقلون عددا». 


9 ۰ ۰ 9 

بر 0 ۹ 9 و ره 0 ۳ 0 ۱ و په ه _ِ 0 
ی بن اسماعیل بن | ین بن القاسم بن الحسن بن زید بن العسن بن 
۳ 0 - 0 ۰ سر لاب - 0 م2 لل 0 
الکسشن ن غلره نن این طالت علیهم السام فال حاتا علی بن محند بن 
ی ۵ ۶ 71 ص رت مک 
عامر آلنهاوندی عَن مرو بُن عَبدُوس لْمْهَندس قال حَذتتا هَاِی بنْ المْتوکل 
- و مس ئن 0 - 0 ۳ 0 0 0 اس اس سر ام 
غن مَحَمّد بنِ علی بنِ عیاض بن عَبد الله بي آبی زافع عَن آبیه عَن جده (1) 
عن آيي یوب الْضارح قال قال سول ال صلّ الله علبه و آله ما حَلق 
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له عَرّ و جلّالجتّه حَلقها من ثور العذش نم أحد من دک الثور فَقََقة 
و و و ما ی اک ی اس را و و 
قاصاینی تب الثور و اب قاطِمه ثلث النور و اب لا و آقل یهن 
اور قمن أضابَة من دلک الثور افتدی ای وله آل مُحَقّد و عَن لب 
مق دک اللُور ضل عَن واه آل مْحقد 


ترجمه کمره ای : (ذکر نوری که بخش بسه شده) 


رٍسول خدا فرمود چون خدای عز و جل بهشت را آفرید آن را از نور عرش 
افرید سپس از آن نور گرفت و در پاشید یک سومش بمن رسید و یک 
سومش بفاطمه و یک سومش بعلی و خانواده اش هر که در تابش این نور 
افتاد بدوستی و ولایت ال محمد راه بافت و هر کس را تابش این نور فرا 
نگرفت از دوستی و ولایت ال محمد گمراه و برکنار شد. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (فروغی که سه بخش شده) 

پیامبر گفته: «چون خدای بهشت را بيافرید. آن را از فروغ عرش آفرید, 
سپس از آن فروغ گرفت و بپراکند یک سوم آن به من باز رسید, یک سوم 
ان به دخت من فاطمه و یک سوم ان به علی و خانواده وی هر که در تابش 
این فروغ افتاد به دوستی ال محمد راه یافت و هر که را تابش این فروعغ 
فرا نگرفت از دوستی ایشان بر کنار شد و گمراه گردید». 

***ترجمه فهری زنجانی: (یاد, از نوری که سه بخش شد) 

ول ایا اه ره دای سل شترا ره 
از نور عرش افریدش سپس از ان نور برگرفت و پرتاب نمود یک سوم اش 
بمن رسید و یک سوم بفاطمه و یک سوم بعلی و خاندانش پس هر کس را 
که از این نور نصیبی باشد بدوستی ال محمد رهنمون گردد و هر کس را 
بهره ای از این نور نباشد راه دوستی ال محمد را گم خواهد کرد. 


***ترجمه جعفری: (یادی از نوری که به سه بخش تقسیم شد) 


ابه نوت اتضانت از سا سرخ صلی الله غلیه و له تقل می کته که فرمود: 


چون خداوند بهشت را آفرید. آن را از نور عرش آفرید, سپس این نور را 
انداخت و یک سوم آن به من رسید و یک سوم آن به فاطمه و یک سوم آن 
به علی علیه السّلام و خاندان او رسید. پس هر کس که از این نور به او 
ای صص ‏ اه ها لام ار 
ها وا ات ال ی نات | 
غلبم وله حمرام فی فد 


التانت نفیخمن الله غز ول خی نلازه. آونند 


«259»- حول مَحَمَدٌ بُنْ ۶۱ حمد الستانء* ار زصضی ال ع*2 عَنْهٌ قال وتا 
مَحَمَدٌ بنْ هاژون | لوف قال حدتتا عبیذ ید الله بُنْ موسی الحتال 
قال قال حتا ‏ مَحَمَد بِنْ الخْسَیّن ساب قال حَدتتا محر ن ۳ عن 
قال و 


: : بی بو اد با ۳ 
نون ال گز و5 علی تلاته اوجو ۱[ ۳ وّایه یلک 
عِبادَهْ الخرضاء و هو الطمع و ارو بعَبْدُوتَةُ فرقا .من الثار فتلک عباده 
تن - 1 ء ۳ ۳ 
6 
۳ ول 7 ط و ؟ و2 ومد ] 21 ۱و 92 - جر و 
من لقَوّله عز ۳ وی میبر مبو لک و تفویه حل هر ۶ نر 
کیش تجیون ال قائیفونی بتکم ال و تفر کم نوتم (3) من اح 
تس و 3 اک 
عز 
أ بِة اللة عز و5 < ح. 


*ترجمه کمره ای: (مردم خدا را بسه وجه مییرستند) 


امام ششم فرمود مردم خدای عز و جل را بسه وجه میپرستند یک دسته 
برای دریافت ثواب او را مییرستند, این عبادت حریصانست, این طمعست 
و دسته 0 دوزخش او را میپرستند اين عبادت بندگانست, این 
هراس است ولی من چون دوستش دارم او را میپرستم. این پرستش آزاد 
مردانست و ان امانست. چون خدای عز و جل میفرماید ایشان از لرزش 
این روز هولناک در امانند, و چون فرماید اگر شما خدا را دوست دارید مرا 
پیروی کنید تا خدا شما را دوست دارد و گناهان شما را بیامرزد. هر کس 
خدا را دوست دارد خدا او را دوست میدارد و هر کسرا خدا دوست داشت 
از امان یافته گانست. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (مردمان خدای را به سه روی می پرستند) 


امام صادق گفته: «مردمان خدای را به سه روی می پرستند: گروهی برای 
دریافت پاداش وی را می پر سنند. این تر کی ازمندان است و این 
آزمندیست, و گروهی دیگر از بیم دوزخ ویرا می پرستند اين بندگی بردگان 
اننت: اشنم است: 


اما من جون او را دوست دارم می پر ستم» , این پرستش آزاد مردان است 
و آن آرامش است. زیرا خدای بزرگ گفته: «ایشان از لرزش آن روز 
بیمناک و آسایش هستند» و نیز گفته: «هر گاه شما خدای را دوست داشته 
باشید مرا پیروی کنید تا خدای شما را دوست داشته باشد و گناهان شما را 
بیامرزاد». 


هر که خدای را دوست داشته باشد, خدا او را دوست داشته و آنکه خدای 
را دوست داشته از امان یافتگان است». 

***ترجمه فهری زنجانی: (مردم خدای را از سه رو می پرستند) 

امام صادق جعفر بن محمد علیه السّلام فرمود: براستی که مردم خدای عز 
و جل را از سه رو می پرستند گروهی از اين رو که به پاداش اش چشم 
دارند این پرستش آزمندان است و از روی طمع است و گروهی دیگر از 
این #ف که ان امن طاشن و این پرستش بندگان است و از روی 
هراس است ولی من از روی و 
و این پررستش جوانمردان است و از روی ارامش خواطر است چون که 
خدای عز و جل میفرماید: اینان از هول و هراس در چنین روز هولناکی 
آسوده خاطراند و چون خدای عز و جل میفرماید: بگو؛ (ای پیغمبر) باینان 
که اگر شما دوستدار خدائید از من پیروی کنید تا خدای دوستدار شما باشد 
و گناهان شما را بیامرزد پس هر انکه خدای را دوست بدارد خدایش 
دوست بدارد و هر که را خدا دوستش بدارد از خاطر آسودگان است. 
یی خر( موی وا تور انش کون ایکا 
یونس بن ظبیان از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: مردم 
خداوند را سه گونه عبادت می کنند: گروهی او را به خاطر رسیدن به 
ثوابش می پرستند, این عبادت حریصان و آن از روی طمع است, و گروهی 
دیگر او را به خاطر جدایی از انتتن (جهتم هی بر ند این عبادت بردگان 
است و آن او هراس است.؛ ولی من خدا ر به خاطر دوست داشتن او 
پرستش‌رمی: کنم .ق این عبادت کریمان استتو آن از هی احشاشن. افنیت 
است., جون خداوند می فرماید: «و آنان از ترس آن روز در امان هستند.» 


«» و می فرماید: «بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا 
نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد.» «2» پس هر کس خدا را 
دوست بدارد خدا هم او را دوست می دارد و هر کس را که خدا دوست 
بدارد او از امان یافتگان است. 


فقسن. ابر الفقمفتن عليه اللای میم اصاقه کلانی خمبال 


«0»- حذنتا بو ملضور أَحْمَدٌ بُن |تراهیم الْجَورِخ (4) قال حَدتتا رید 


۳ 


ص: 199 


1- رجال السند آکثرهم مجاهیل غیر مذکورین آو لم آجدهم. 
2 النمل: 89. 

3- آل عمران: 31. 

4- لعل الصواب الجوری. 


كِِ_ ور مب ی 5 9 ۳ 1 3 1 ۰ 0 
البعداد وه قال حدتتا آبو القاسم عبد الله بن احمَد الطایّی (1) بالبِصَرو قال 
دنا علوة بخ فوسی الوضا عن آبیه عن ابائه عن علم بن آبی طالب علیهم 


آرجمه کمره ای (شقصت آمیر آلموفتت را جضفماتی طلید آن حضرت ‏ 
او سه شرط کرد) 


از امام اول رسیده که مردی او را دعوت کرد علی علیه السلام باو فرمود 
میپذیرم بسه شرط عرض کرد یا امیر المومنین ان شرطها چیست؟ فرمود 
چیزی از بیرون خانه برای ما نیاوری چیزی که در خانه داری از ما دریغ 
نداری و پس انداز نکنی. و بنان خواران ستم نکنی. عرض کرد عهده مند 
شدم علی بن ابی طالب از او پذیرفت. 


شرط) 


از امام اول روایات شده که مردي وی را به میهمانی خواست. گفت: می 


گفت: «جیزی از بیرون نیاوری؛ همان که در سرای داری از اوردن دریغ 


**"ترجمه فهری زنجانی: (امیر المومنین با میزبان خود سه شرط کرد) 


امام رضا علیه السْلام فرمود: مردی علی علیه السلام را دعوت کرد علی 
علیه السّلام باو فرمود دعوتت را به سه شرط می پذیرم. عرض کرد: ان 
سه شرط چیست يا امیر الموّمنین؟ فرمود: از بیرون خانه هیچ برای ما 
تهیه نکنی و از انچه در خانه داری هیچ دریغ نداری و بر اهل خانه ات تنگ 


نگیری, عرض کرد: 
پذیرفتم, علی بن ابی طالب نیز دعوت او را پذیرفت. 


20 ِ بود, سه تعشد ِِ 


ید الم بن احمد ظائی از امامرضا یه لام او اپورا ام 
کند, که اشخضی, غلی: بن. ای طالت, غید. الشلام را بف. مهماتی. خواند, 
حضرت فرمود:  /‏ ۳ کت آن سه چیز 
کدامند یا امیر الموّمنین؟ فرمود: اينکه از بیرون چیزی برای ما نیاوری و 
چیزی را که در خانه است از من مضایقه نکنی و به خانواده ات اجحاف 


نکنی؛ گفت: پذیرفتم, حضرت دعوت او را اجابت نمود. 


ثلاث کن فی آمیر المومنین 


«61»- خدتتا مُحتذ بن ابراهیم بن 


التات الف تا قازود ی عضوی (3) و 
رأسی قمن اجان لیس الییض (4) و مُجالدو الأفْرَان. . 


*ترجمه کمره ای: (سه صفتی که در امیر المومنین بود) 


مردی پرسشی از امام اول کرد گفت در باره سه صفتی پرسش دارم که 
در شماست. از کوتاهی قامتت و بزرگی شکمت و بی موئی جلو سرت؟ 
در جوایش قوند خداق. تباری: ۵ تعالی مرا بلند. خبافریده: و کوتام. هم 
نيافریده ولی میانه بالا آفریده ۳9 آنکه دشمن پست قد را با شمشیر 
شقه کنم و دشمن بلند قد را بدو نیمه کنم و اما بزرگی شکمم برای آتست 
که رسول خدا ۰ باب دانش از آن 
بر من گشود و جای علم در شکم من : تنگ شد و این عضو من گشاده گردید 
و اما بی موئی جلو سرم از ایننست که هميشه خود آهن بر سر نهادم و با 
پهلوانان پیکار دادم. 


شرح: دانش از صفات روح انسانست و شکم جای ان نپیست ولی چون با 
دل ارتباط دارد و صفات روح از راه علاقه روح ببدن تاثیر در بدن میکند 
باور این سخن دور نیست و از این راه است که قيافه شناسان از صفات 
جسم اخلاق و افکار انسان را دریافت میکنند و از این راهست که ترس 
رنگ را زرد میکند و خجلت رنگ را سرخ میکند. 


**ترجمه مدرس کیلاتی: (سه چیز که در ی بود) 


مردی پرسشی از علی کرد و گفت: ای ی از 
کوتاهی بالا و کلانی اشکم و بی مویی پیش سر تو؟. در پاسخ 


«خدای مرا بلند نيافریده و کوتاه نیز نساخته اما میانه بالا آفریده از این رو 
دشمن پست بالا را با شمشیر دو نیمه کنم و دشمن بلند بالا را از کمر دو 
نیمه سازم و بزرگی شکم من از آن جهت است که پیامبر مرا دری از 
دانش آموخت که هزار در از دانش از آن بر من گشاده گشت از این روی 
ان شکم. کشاده: کردید.وی: وی پیش ان من از ان است: که فمینته 
خود بر سر نهادم و در پیکار با دلاوران هستم». 


و ۱ 
بود) 


مرا در باره سه چیز که تو را است پرسشی است.؛ پرسشم از کوتاهی 
قامتت و از بزرگی شکمت و از بی موئی جلو سرت میباشد امیر الموّمنین 
فرجفد که خرآی ارگ مالی فا نم بان کامت افریدن است رنه کواه 
قد, بلکه میان بالایم آفریده است تا دشمن کوتاه قد خود را با شمشیر از 
سر به دو نیم کنم و بلند قد را از میان, و اما بزرگی شکمم از آن رو است 
رسفا دزی تن شیم ای کهاهاز درز امن کنوده 
شد از فشرده گی دانش در اندرونم شکم من بزرگ شد 


اما بی موئی جلو سرم از این رو است که همواره کلاه خود بر سر دارم و 
با قهرمانان در پیکارم 


شرح: تاثیر ملکات باطنی و حالات روحی در قيافه ظاهری جای انکار 


لوا قرافو وتا ما مان اعضای ظا خر رمخانی اسخاش نا سکس سوه 


و شاید بززرگ شدن شکم اثر زیادی علم در همگان و پا در بعضی بخصوص 
باشد و الله اعلم. 


**ترجمه جعفری: (سه خصلتی که در امیر المومنین علیه السلام بود) 


امام صادق علیه السْلام فرمود: مردی از امیر المومنین علیه السلام سوال 
کرد و گفت: از سه چیز که در توست می پرسم, از تو راجع به کوتاه بودن 
قدّت و بزرگ بودن شکمت و تاسی سرت می پرسم, 0 
السّلام فرمود: خداوند مرا نه بلند قد و نه کوتاه قد آفریده و من (در جنگ 
ها) دشمن کوتاه قد را شمّه کنم و دشمن بلند قد را از وسط دو نیم کنم, ۰ و 
اما بزرگ بودن شکمم, از آنجاست که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بابی 
از علم به من آموخت که هزار باب از آن گشوده شد و علم در شکم من 
انبوه شد؛ پس این عضو من گشاده گردید (آن حضرت از خوشحالی به 
دست آوردن علم فربه شد و گر : نه جای علم شکم نیست). اما تاسی سرم 
از آن جهت است که همواره کلاه خود بر سر دارم و با پهلوانان با شمشیر 
زد و خورد می کنم. 


بای الکلام فیه خال خوشت ۳( و امن اب الاریعه‌ض 2008 

2- القد: الشق طولا. و القط: القطع عرضا. 

3- فی القاموس «انتفج جنبا البعیر» اذا ارتفعا و عظما. و فی خبر آخر 
ی 

4 آی الخود. و قال العلامه المجلسیت: آما کون کثره العلم سببا لذلک 
فیحتمل آن یکون لکثره السرور و الفرح بذلک فانه علیه السّلام لما کان مع 
کثره ریاضاته فی الدین و مقاساته للشدائد و قله آکله و نومه و ما یلقاه 
من آعداته.من لالام الجسمانبه: و الزوحانيه بطینا لم بکن سببه الا ما بلحقه 
و پدرکه من الفرح بحصول الفیوض القدسیه و المعارف الربانیه. و یمکن 
1 یکون توقر العلوم و الاسرار التی لا یمکن اظهارها سببا لذلک و لعل 
التجربه شاهده به و الله یعلم انتهی, اقول: اکثر رجال السند مجاهیل و 
غلی فراضن ضعته لا بد آن: بوحه علی.ها جاع فی الاخبار اف قعنی: ازع 
البطین» انه علیه السّلام منزوع من الشرک بطین من العلم کما فی معانی 
الاخبار و العیون. فالبطین کنایه عن کثره العلم لا ضخامه البطن, و مقتضی 


ما قاله العلامه المجلسی* رحمه الله کثره اللحم و شده العظم فی جمیع 
الأعضاء و تناسب البطن مع ساثر الجسد. 


۷ 


ایا ها 


جرت فی بریره مولاه عائشه ثلاث من السنن 


۳ 9 3 
«262»- 7 مُحَمَدٌ ین العسن بن امد بن الولید رَضی اللة عَنهٌ قال 
س ۱ 
كِ 


حا مُحقه تن الکسن الطفاه که آشعه وج و ابتی مَحَمّد بن عیسّی 
عَن مُحَمّد تن آبی مر عن حقاد بن مان التّاب عن غبید الله بن عَلیٌ 
الحلیی عَن آیی عَبّد الله علیه الِسّلام آَهْ در أنَّ تريرة کاتث عند رَفج لها و 
هی مَملوکه قاشترئها عَايسَه فَأغتَقتها قحیرها سول الله صلی الله علیه و 
له ان َاعث ان تقَرّ عند رَوجها و ان شاعث فارقتة و کان جوالیقا الذین 
با وه قد اشْترطوا علی عَانشة نله ولاعقا ققال سول له صلی له 


۱ 
1 
۱ 


*#ترجمه کمره ای: (در بریره آزاده کرده عايشه سه دستور اسلام وضع و 
اجراء شد) 


امام ششم یاد آور شد که بریره کنیزی بود شوهر دار, عايشه او را خرید و 
آزاد کرد, رسول خدا بآن کنیز پس از آزادی اختیار داد که اگر بخواهد پیش 
شوهرش بماند و اگر بخواهد از او جدا شود (اين یک قانون که چون کنیز 
شوهر دار آزاد شد اختیار فسخ زوجیت را دارد) آقایان پیش بریره که او را 
بعایشه فروختند با عايشه قرار داد کردند که چون آزادش کرد حق آزادیش 
از آن ها باشد (حق آزاد کردن بنده را حق ولاء گویند یکی از آثار آن اینست 
که اگر آزاد کرده مرد و وارث نسبی ندارد آزادکننده مال او را بارث میبرد) 
رسول خدا فرمود حق آزاد کردن از ان آزادکننده است و نمیشود بدیگری 
واگذارد (اين قانون دوم) مقداری گوشت ببریره صدقه دادند و آن را 
پیشکش پیغمبر گرد, عايشه آن را پمیخ آوبخت و پخت نکر ؟ گفت گفت رسول 
خدا صدقه نمیخورد. رسول خدا آمد دید گوشت آویزانست فرمود این 
گوشت چطور بوده که پخت نشده؟ عايشه عرض کرد این گوشت را ببریره 
صدقه دادند و او بما هدیه کرده و شما صدقه نمیخورید, فرمود برای او 
صدقه است و برای ما هدیه و دستور داد آن را پختند (اين قانون سوم که 
از صد قه ای که فقیر گرفته هاشمی بعنوان هد به میتواند بخورد) اینسه 
قانون در باره بریره اجراء شد. 


تفه رتش یلا تیور بربره ارادم‌عانشه تیه دنور روان شد) 
امام صادق گفته: «بریره کنیزکی بود شوهر دار, عائشه وی را خرید و آزاد 
کرد. پیامبر بعد از آزادی به وی اختیار داد که هر گاه خواسته باشد نزد 
شویش بماند و هر گاه خواسته باشد از او جدا گردد. کسانی که بریره, را 
به عائشه فروختند, با عائشه قرار داد کردند که هر گاه او را آزاد کند حق 
آزادی از آنان باشد. پیامبر گفت: حق آزاد کردن از آن آزادکننده است و به 
دیگران برگزار نمی گردد. وقتی اندازه پی گوشت به بریره صدقه دادند آن 
را به پیامبر داد عائشه آن را از میخ آویخت و پخت نکرد و گفت: پیامبر 
صدقه نمی خورد. بافتر اد ان نا دید 


چرا آن را پختید؟. عائشه گفت: این را به بریره صدقه دادند و او بما داد و 
شها صذقه نمی ورد پیامبر گفت: 


برای او صدقه است و برای ما هد به آن را پختند». این سه دستور در باره 
بریره روان گردید. 


دستور یکم: هر گاه کنیز شوهر دار آزاد گردد اختیار فسخ زوجیت را دارد. 
دستور دوم- حق آزاد کردن بنده را حق ولاء گویند. یکی از آثار آن این بود 
که قر. کام اراد شندم‌میرد ووارت :ی نذاشته باشد ارآدکنتده مال وی 
زاب اشامت برد دشتور نوم" صنلر قه این که: ققبه کرافت. هاننمی: آن ۲ 
به عنوان هدیه می تواند بخورد. 

**"ترجمه فهری تایه ربوم ازادتتدم عایتته ری عضع ده خن اوه 
قانون عمومی گردید) 


امام صادق علیه السْلام فرمود: بریره کنیزی بود شوهردار عايشه او را 
خرید و آزادش نمود رسول خدا بریره را پس از آزادی اختیار داد که اگر 
مایل است هم چنان نزد شوهرش بماند و اگر نه از او جدا شود (اين یکی 
از دستورات سه گانه بود که کنیز شوهر دار پس از ازاد شدن اختیار فسخ 
عقد زوجیت قبلی را دارد) و دیگر آنکه صاحبان اولیه بریره با عايشه شرط 
کرده بودند که حق آزاد کردن بریره با آنان باشد. 


رتسول .دا فر مود خق ازاد. کردن: مخضوض کنتتی اشست: که.شنده ای ار از 
کند (اين دومین قانون اسلامی در جریان بریره بود حق آزاد کردنِ که در 
عرب (ولاء) اش نامند از حقوقی بود که منشاأً آثاری بود از جمله آنکه اگر 
قلام با کتیر ی بش از اراد شندن بمیرد.و فامیلی نداشته باشد که::وارت او 


گردد آنکه آزادش نموده وارث او خواهد بود رسول خدا در جریان بریره این 
دستور الهی را وضع فرمود که حق ولاء مخصوص کسی است که بنده ای 
را آزاد کرده باشد و صاحبان غلامان و کنیزان نمیتوانند هنگام فروش غلام و 
کنیز حق ولاء را بخود اختصاص دهند, گوشتی به بریره صدقه دادند بریره 
آن را به خدمت رسول خدا هدیه کرد عایشه آن گوشت را نه پخته از جایی 
پیاویخت و گفت: که رسول خدا صدقه نمیخورد رسول خدا رنف آ و رخ ۵ 
گوشت هم چنان آویزان بود فرمود: چرا از این گوشت برای پخت استفاده 


نشده است؟ قا تردن ؟ 


یا رسول الا ای تیا سره دنه وا ند او نیز آن را بما هدیه 
نموده است در حالی که شما صدقه نمیخورید فر مود: آن گوشت بریره را 
صد قه است و ما را هدیه و دستور پخت آن را داد (اين سومین قانون بود 
که هاشمی میتواند از صدقه ای که فقیر گرفته بعنوان هدیه استفاده کند) 
پس در باره بربره سه قانون وضع و اجراء گردید. 


۴ ترجمه جعفری: : (در «بریره» کنیز عايشه, سه سنت بود) 

عتو اه بو لین الخنن از آسام اوق شنم الم ل میم کید که 
فرمود: «بریره» کنیزی بود که شوهر داشت و عايشه او را خرید و آزاد 
کته تام دا صلی الم شمه ماهتا ی کید که ار ارو 
شوهزش باشد و اگر بخواهد از وی جدا شود. و صاحبان قبلی این کنیژ با 
عايشه شرط کرده بودند که ولایت او با آنهاست, پیامبر فرمود: ولایت مال 
کسی آست که ادا آزاد کرده اسنت کوشتی, را به او ضدفه دادنه ذ او آن 
را به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هدیه کرد عايشه آن را در جایی 
آویخت و گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله صدقه نمی خورد. پیامبر 
آمد در حالی که آن گوشت آهیزآن بود, فرمود: 


چرا این گوشت پخته نشده؟ عايشه گفت: یا رسول الله, آن را به بربره 
صدقه دادند و او هم به ما هدیه کرده ولی تو صدقه نمی خوری. فرمود: آن 
برای او صدقه و برای ما هدیه است. سپس دستور داد آن را بیزند و در او 
سه سنت جاری شد (یکی اینکه وقتی امه ازاد شود مخیر است که با 
شوهر قبلی خود باشد و یا از او جدا شود سئت دوم اینکه ولایت برده مال 
کسی است که او را ازاد کرده است و ستت سوم اینکه اگر صدقه به کس 
دیگری هدیه داده شود, تبدیل به هدیه می شود و حکم صدقه را ندارد.) 


ای کاندا تغل تسیل دی یلید و زد 


«263»- حدنتا مُحَمَدٌ بنْ ابراهیم بن اسْحاق الطالقانیة رَصِیت الله عَنْهٌ قَال 
ات۳ ح یعیش < بن بح قال خی ی ۰ و کرت قال < جی - هجو 
اه عَن آییه قال سمقث جفقر تم فش علبهما السّلام بقل 


تلا کائوا زیون کلی رشول الاد الم آنو مرترد و اتسم تم مالک و اهراج. 
*ترجمه کمره ای : (سه کس برسول خدا دروغ می بستند) 


جعفر بن محمد بن عماره از قول پدرش کوید از امام ششم شنیدم 
میفر مود سه کس برسول خدا| دروع می بستند ابو هریره» انس بن؟؟ ؟ ؟ ؟. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سه تن بر پیامبر دروغ می بستند) 

جعفر بن محمد بن عماره از پدر خود نقل کرده از امام صادق شنید که می 
گفت: «سه تن به پیامبر دروع می بستند . ابو هریره» انس بن مالک و 
زنی». 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه نفر برسول خدا دروغ می بستند) 
عماره گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمود: سه نفر بودند که 
کارشان دروغ بستن برسول خدا بود: ابو هریره و انس بن مالک و یک زن. 


ی 

جعفر بن محمد بن عماره از پدرش و او از امام صادق علیه السلام نقل 
می کند که فرمود: سه نفر بودند که به زبان پیامبر دروغ می بستند: ابو 
هریره و انس بن مالک و یک نفر زن. 


, ار ی ۱( 
الفلاه آمن اع رد لاله ان ما تصعی و انا اهیت الب آلعن یر هذنه. 


تلائه ملعونون قائد و سائق و راکب 


«264»- حدئتا مد بن مُحقّد بُن الصَفْر الصَایعْ قالٍ حدَتبی بو خضین 


و - لل ۶ 0 و - 0 


جهن حققرس ععه تا غقریت نس قوس قاز کف [ 
بکر بِن آبی شَيبة قال حَذتتا ابو عسْان قال حدتتا حمَیدٌ بن عَبد الرّحمَن قالَ 


*ترجمه کمره ای: (سه کس لعن شدند یک جلودار و یک راننده و9 یک 


سواره) 
یه الم ون عضر گنه ابو سفیان بر شتری سوار بود, معاویه مهارش را 


میکشید و یزید آن را میراند رسول خدا| سوار و جلودار و راننده را لعن 
فرستاد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیش کففده: و راننده یی و سواری نفرین شده 
اند) 


می راند. پیامبر سوار و مهار کش و راننده را نفرین کرد» 


***ترجمه فهری زنجانی: (سه کس لعن شدند یک جلودار و یک راننده و 
یک سوار) 


1 11 شتر را رنه ینس رسول خدا اور با ها 
راننده هر سه را لعن فرمود. 


شرجح: مقصود از پزید در این روایت برادر بزرگ معاویه پسر ابو سفیان 


است. 


فتتتل ارت جعفری: : (اسه نفر ملعونند: جلودار و راننده و سواره) 


مه مه یر کت ابو سفیان سوار شتر خود شده بود و معاویه آن را 
از جلو می کشید و یزید (برادر معاویه) ان را می راند, پیامبر خدا| صلی 
الله علیه و اله به سواره و جلو دار و راننده لعنت کرد. 


قلاقه لا آذرزخ آنوی اقظای رها 


«265»- حدئتا مُحقَذ بُن ند الستانبهٌ المْکتَب رضی ال عَلَه قال 5 
مد رن جکتی بن ربا اْقَطانْ عَن بکر بُن ۳۷ 
للم ثن الفقطل الهاشیی عن آیی عد ال علیه 


۳ 4 
لام قال: تاه ! ایهم جزما الذی یَمُشی جلف جت 
مَصببه عَیْره یغیُر رٍداءٍ او الذی 0 يد علی فخذو عند المَصیته او الذٍی 
رز 2 چ لل 1 
ول اوفْقوا به و توا عَلیْه بوحَمَکُمْ الله. (2). . 


1- کذا. و هو پزید بن آبی سفیان بن حرب آخو معاویه. 

2 قوله «الذی یمشی خلف جنازه- الخ» کانوا یضعون الرداء فی مصیبه 
الغیر لیراءون الحزن کذبا و بتقربون بذلی الی صاحب المصیبه فنهی 
الشارع عن ذلک و قال «ملعون ملعون من وضع رداءء فی مصیبه غیره» و 
خص وضع الرداء ۷۳ فقط و قال «ینبغی لصاحب الجنازه آن لا و 
رداء و آن یکون فی قمیص حتّی یعرف ». و اما قوله «ارفقوا به و استغفروا 
لم هذا ایضا نمی عما فعلوا بالجنائز حیث یضعونه علی شفیر القبر و آخروا 
الذفنم یاوق علیه رل «ارفعوا بت اه ترجعوا غلیه ام استغفروا له» و 
السنه فی ذلک تعجیل الدفن و الدعاء للمیت باللهم اغفر له, و ات 
و افتال دی هم ورد فی الشر و انا کری. الید علی اقفر ند | تحضینه 
فهو موجب لاحباط الاجر کما جاء فی الاخبار. 


«266>»- حدتا آبی رضی ال قال حَدتنا علما بن 
یه عن التوقلت عن الشکویة عن جفتر" ند آ 
ع عنم الشل مان فان رشول له لت الله علیه و آله لته لا در 
هم أعظم جُرّماً الذٍی یقشی مع الجِتاره بقیرِ رداء و الذٍی یَفولّ ارفْفُوا به 
و اذی یَفُولّ استعُفژوا له عفر اللهْ کم 


*ترجمه کمره ای : (سه کسند که دانسته نشده جرم کدامیک بزرگتر است) 


امام ششم فرمود سه کسند که نمیدانم جرم کدام بزرگتر است آنکه در 
سوگواری دیگران بی رداء دنبال جنازه میرود يا آنکه در مصیبت دست 
تزا مدا اه وال اه مر دبا او هدارا یه هن ام رک 
نمائید خدا بشما رحم کند. 


رسول خدا فرمود سه کسند که نمیدانم جرم کدام بزرگتر است ت آنکه بی 
رداء دنبال جنازه میرود پا آنکه میگوید با او رفق و نرمی کنید یا انکه 


۱ ۱ زر ان ۱۳2۳ 235 0 
شود که این کارها دنبال جنازه مرده بسیار بد است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: () 

امام صادق گفته: «سه تن اند که ندانم گناه کدام یک از ایشان کلان تر 
است: آنکه در سوگواری دیگران بی عبا پی جنازه رود؛ ؛ یا آنکه در گرفتاری 
دستبران خود زند با آنکه از پن جنازه بی گورد؛ با او نرمی کنید و بر او 
آمرتش: کنید خدای بر شما آمرزش کند». 


پیامبر گفته: «سه تن اند که ندانم ۳ کدام یک از ایشان کلان تر است: 
آنکه بی عبا بتخنارم:زوصی با انکه. کفید:با. اف ترعت. کنید: پا آنکه گوید: برای 
وی 1 مهو خدای شما را بیامرزاد». 


**۷ترجمه فهری زنجانی: (سه کس اند که معلوم بیست گناه کدام یک 
بزرگتر است) 


امام صادق علیه السلام فرمود: سه کس اند که نمیدانم کدام یک گناهش 
بزرگتر است: 


آنکه بی عبا دنبال جنازه دیگری میرود و آنکه بهنگام مصیبت دست بر زانو 
هد تده انم دنبال جنازه میگوید ! با مرده مدارا کنید و ترحمش نمائید خدا 
بشما رحم کند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سه کس اند که نمیدانم کدام یک 
گناهش بزرگتر است: آنکه. بدتبال چنازه. بی, عبا مبرود.و آنگه میخوند: :نا 
فزدی مدازا کنید وا که میجوند رای نی اوه اه که دا شساا را 
بیامرزد. 


شرح: بی عبا بدنبال جنازه رفتن که در این دو روایت نهی شده است از 
این جهت است که نباید بمنظور جلب توجه دیگران کسی خود را مصیبت 
زده قلمداد کند تا مگر با تعزیتی که او را گویند و انتسابش را بمرده گمان 
برند کسب موقعیت و شخصیتی بنماید و این معنی از جمله (فی مصیبه 
غیره) بخوبی استفاده می شود. 


ها ای فصیت اک هسام رام هت اشکالی دار که 
ام اروت 


زرا امام صادق علیه السلام فرمود: سزاوار است که مصیبت زده عبا از 
دوش برگیرد تا مردم بشناسند صاحب عزا را. 


و اما دست بر ران زدن که نهی شده است از این رو است که با مقام صبر 
و رضا در مصیبت منافات دارد چنانچه در روایتی امام صادق از رسول خدا 
نقل میفرماید که فرمود: 


مسلمان که بهنگام مصیبت دست بر ران خود زند پاداش مصیبت اش ضایع 
شود و اما گفتار: مرده را که یی ه تن ام بحه هد شاید از 
این رو قدغن شده است که متضمن توهین و تحقیر مرده است گوئی 
گناهش در نزد گوینده این سخن مسطلم است که از دیگران درخواست 
هیکتد سای اه طلت ارس تفاسد و الله ا عم 


۴ ترجمه جعفری: (نمی دانم جرم کدام یک از سه نفر بزرگ تر است) 


عبد اللّه بن فضل هاشمی از امام صادق علیه السْلام نقل می کند که 
فرمود: نمی دانم جرم کدام یک از این سه نفر بزرگ تر است: کسی که 
پشت سر مصیبت دیگران بدون ردا راه می رود (تا برای صاحب مصیبت 
ریا کندر عون ان زمان بدون,ردا بودن دلیل بر صصضیت ردکی بود ابا کسن 
که در مصیبت دستش را به زانوانش می زند, يا کسی که (موقع دفن بر 
سر جنازه) می گوید: با او مدارا کنید و به او رحم کنید خدا شما را رحم 
کند. (اين رسم باعث تاخیر در دفن می شود که کراهت دارد) 


شیکونی: از اما ضادق عليه السلام مه آه از بدرانش از علی علید. الام 
شقل می ند که سامیر ها خلی الم یه الم فرمووه مه تفر ند که هی 
دانم جرم کدام یی بیشتر است: کسی که بدون ردا پیشت سر جنازه می 
رود و کسی که می گوید: با او مدارا کنید, و کسی که می گوید: به او 
طلب امرس کر ها شا وا بآمزرد 


0 
«267»- حوتتا أَممَذٌ بُنْ زباد بن جققر الَْمَدَانیٌ رضی اللَهْ عَنغ قال تا 


- ۵ 0 ۵ 9 -_ ۹ ِ - - 9 ۰ م۳۳ ۶ 0 
علمٌ تن ابراهیع بن هاشم عن آییه عَن عفرو بُن غُنْمان عَن الخْسَیْن 


اک 


مسعب عَن آیی عَيّد اه علیم آلسّلام قال: جرّث فی الباء بُن معژور 


۳ 


الاتهاری تلاث ی الستن_آمّا أولاهَسْ فان لاس کائُوا بَستَنج 0 
قاکل آلبراء بُن _مغژور الدبّاء قلان بَطنْة قاسّتنجی یالَْاء قأَیرَل ال َرّ 


فیه | ال ُجِنْ اللقاین و بُجبْ الفتطفریم قجزت | نش و کي 


س 0 


الاسیتجاء بالماء قَلَمّا حَضَرَلة الوَقاة کان عَایباً عن 0 (1) قأَمَرَ 


1- قوله «کان غائبا عن المدینه» وهم .من الداوي بل کان خبها و البرء بن 
مغرور من اتقاع آلذین جوا رفتول الاه: ی ی 
کان اول من تکلم مع رسول الله صلی الله علیه و آله و هو اول من ضرب 
ای ات انا 
قام فحمد اللّه و آثنی علیه ثم قال: «الجمد للّه الذی اکرمنا یمحمد.صلّی 
له علیه و آ و جاعنا به و کان اول من آجاب و آخر من دعا فأجبنا اللّه عرٌ 
و جل و شاه اطعا با فعشر لاوس و الحفرح قد. اکرفکم الله. عنشه 


فان اخفتم الشتم و الظاعه ی الموا زره بالشکن فاطیعوا الله مرول و 
جلس. هی هر ار 3 
قدومه صلّی الله علیه و آله المدینه بشهر قلما قَدّم صلّی الله علیه و آله 
اتظله باختابه فقضلی کل مه فال اللی آغفد لهه امه ار قنه 
و قد فعلت. و هو اول من مات من النقباءء و یظهر من بعض الروایات 
۳ اول من توجه الی الکعبه فی الصلاه و کان ذلک فی سفر حجه. 
نم تم آوصی بتوجهه عند الدفن کما عن آسد الغابه و غیره. و فی الکافی عن 
آبی عبد اللّه علیه السّلام قال «کان البراء بن معرور التمیمی الأنصارق 
بالمدینه و کان ,رسول اللّه صلی الله علیه و آله بمکه و انه حضره الموت و 
کان. رسول الم ضلی. الله. علیه بو آله و المسلهون بضلون,. الیخ منت 
المقدس فاوصی البراء |ذا دفن آن یجعل وجهه الی رسول اللّه صلی الله 
علیفته اله ال القبله فجرت‌نبه السته- الحدیت» 


*ترجمه کمره ای: (در براء بن معرور انصاری سه دستور عمومی اسلام 
وضع و اجراء شد) 


امام ششم فرمود در باره براء بن معرور انصاری سه دستور عمومی 
اسلامی اجراء شد اول آنکه شیوه مردم بود با سنگها خود را پاک میکردند 
براء بن معرور کدوئی خورد و لینت مزاجی باو دست داد و با آب خود را 
شست. و-خدای. غز و جل این ایه را فرستاد: خدا دوست دارد آنان که 
بسیار توبه کننده اند و دوست دارد انان که بسیار پاکیزه اند (اين اخر ایه 
222 سوره بقره است) جون هی ک تزا ادزم ز ند بیرون شهر مدینه بود 
دستور داد که روی او را بسوی رسول خدا کنند که در مدینه بود و وصیت 
کرد سه یک مالش را صرف خیرات کنند و این دو قانون در اسلام مجری 
شد که در حال احتضار مرده را بسوی قبله بخوابانند و هر کسی حق دارد 
وصیت کند ثلث مالش را پس از مرگ صرف در امور خیریه کنند و این هر 
سه قانون عمومی و ثابت گردید. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در براء پور معرور انصاری سه دستور اسلامی 


روان شد) 
امام صادق گفته: 


«در باره براء بن معرور انصاری سه دستور اسلامی روان شد: یکم- آنگاه 
شیوه مردم بود با سنگ خود را پاک می کردند. براء کدو خورده و شکم وی 
ترم. شتده: روانی هر ابو دست: دانر‌خود را شست: خدای در فران کفته: 
«خدا دوست دارد کسانی را که بسیار توبه کننده اند و دوست دارد کسانی 
را که بسیار پاکیزگی پیش گیرند». هنگام مرگ براء بیرون مدینه بود دستور 
داد که روی او را به سوی پیامبر کنند که در مدینه بود و دستور داد یک 
سوم خواسته اش را هزینه نیکها کنند و این سه دستور وی در اسلام روان 
شد. 
***ترجمه فهری زنجانی: (براء بن معرور انصاری مورد وضع و اجرای سه 
قانون عمومی گردید) 


امام صادق فرمود: در باره براء بن معرور انصاری سه قانون از قوانین 
عمومی اسلام وضع و اجراء گردید. 


اما اولی آن بود که مردم با سنگها محل مدفوع را پاک میکردند براء بن 
معرور گردوئی خورد و لینت مزاج یافت و خود را با آب شست خدای عز و 
چل در باره او این آیه فرو فرستاد: ان اللة يِجب النوّابين و یِجِب 
المْتطَهَرِین 


(براستق که خداوند انان را که بسیار توبه فیکنند. دوست. فیدارد و آنان. را 
که بسیار پاکیزه اند دوست میدارد) سپس این دستور بطور عموم اجراء 
گردید. (و دیگر آنکه) چون مرگ براء فرا رسید بیرون شهر مدینه بود 
دستور داد که رويش را بسوی رسول خدا برگردانند و وصیت کرد که یک 
سوم از دارائی اش را در راه خدا| صرف کنند پس ایه قبله نازل شد و 
قانون جواز وصیت به ثلث بطور عموم وضع گردید. 


شرح: در روایت کافی و علل امام صادق میفرماید: که براء بن "معرور 
تمیمی انصاری در مدینه بود و رسول خدا در مکه چون هنگام مرگ براء 
فرا رسید مسلمانان هنوز بسوی بیت المقدس نماز میخواندند پس براء 
وصیت کرد که او را رو بسوی رسول خدا دفن کنند که رو بقبله میشد و 
همین دستور بطور عموم وضع گردید. 


****ترجمه جعفری: (در براء بن معرور سه سنت جاری شد) 
حسین بن مصعب از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: در 
براء بن معرور انصاری سه سنت جاری شد: نخستین انها این بود که مردم 
با سنگ خودشان را پاک می کردند, براء بن معرور کدویی خورد و شکم او 
نرم شد و با اب خودش را پاک کرد و خداوند در باره او اين ایه را نازل 
فرمود: «همانا خداوند توبه کنندگان و پاکیزه کنندگان را دوست دارد» <1» 
و لذا در استنجا, سئت بر این جاری شد که از آب استفاده شود. (دوم 
و ی ی ی 
۱ ۱ ات ۱ 
در مکه بود) (سوم اینکه) و نیز ثلث مال خود را وصیت کرد پس رأجع به 
قبله قرآن نازل شد و وصیت به ثلث سنت گردید. 


خفن تصحقمآن تین امه آلخجی لا میم الزیف 


«8»- قال بو عَبّد الله علیه السّلام جرَت فی ضفوان بُن ام الجْمَحغٍ 

7 ثّ من السَیّن استعار منهة رشول الله صلی الله علیه و اله نیو ج_درعا 

حطميْة فقال | عضبا با مُحَمَدُ قال بل عارية موَذَاهَ ققال یا ول الله [ بل 

هجرتی فقالاللبیٌ صلي الله علیه و اله لا هجرة بعد,الفتح و کان راقدا فی 

۳۹ ۳۳ ِ ِ 2 18 3 

مسْجد رسشول الله صلی الله و آله و تخت زاسه رداهة فَجَرح یبول 
قحاء ع ۹8 ققال مر دهد و سس تم 

و قد سرت رداوه هل اف و سل رفس »9 ۲ 5 3 

ید رجّل فَرفعءه الی الثبی صلی الله_علیه و اله فقال اقطعوا ده فقال | 


۱ 
۳ 
2 
۵ 
2 
اک 


امام ششم فرمود در باره صفوان بن امیه جمحی سه قانون اجر|ء شد؛ 
رسول خدا هفتاد زره حطمی باف از او عاریت خواست. عرض کرد 
میخواهی بزور ببری؟ فرمود نه بطور عاریه ای که رد آن را تعهد کنم (اين 
یک دستور که در عاریه تعهد رد و ضمانت درست است) عرض کرد یا 
پس از فتح مکه دستور هجرت لفو شد (اين قانون دوم که پیش از فتح مکه 
همه مسلمانان مکه وظیفه داشتند بمدینه حرکت کنند و مهاجرت عنوانی 
داشت و حضرت این قانون را پس از فتح مکه لغو کرد و اول بار در باره 
صفوان اجراء شد) صفوان در مسجد رسول خدا خواییده بود و عبای خود را 
زیر سرش گذاشته بود بیرون رفت بشاشد چون برگشت دید عبایش را 
دزد برده فریاد کرد کی عبای مرا برده و در جستجوی آن بیرون شد و آن 
یا یا 
پیغمبر دستور داد که دست ان مرد دزد را ببرید. عرض کرد يا رسول الله 
برای عبای من دستش بریده شود؟ من عبای خود را باو بخشیدم؟ فرمود 
خوب بود تیش سا آنکه او را پیش من بیاوری و حکم صادر شود بخشش 
کرده باشی, پس دست او بریده شد (اين قانون سوم بود که هر گاه پیش 
از مرافعه و صدور حکم صاحب مال دزدی آن را بدزد بخشید حد ساقط 


**"ترجمه مدرس کیلازی: (در صفوان جمحجی سه دستور روان شد) 


امام صادق گفته: «در باره صفوان پور امیه جمحی ود دستور روان شده 
پیامبر هفتاد زره حطمی ساخت.؛ از او عاریت خواست. گفت : 


به زور می ستانی؟. گفت: : نه بلکه بخ عاربه‌بی کهدان را رد سانم: دوباره 
سس آی اس ار هی ی ار که هه رد کی 5 پیامبر گفت: 
پس از فتح مکه دستور هجرت کردن تباه شد. 


صفوان در مسجد پیامبر خدا خفته بود, و عبای خود را زیر سر نهاده بود, به 
قضای حاجت رفت چون بازگشت عبایش را دزدیده بودند. تانی.نه اهر ده چم 
عیای مرا بردند. بیرون مسجد در دست مردی یافت آن مرد را نزد پیامبر 
صلی اه فلیهه | آورد. بعد از اثبات پیامبر فرمان داد دست آن مرد دزد 


را ببرند. 


صفوان گفت: ای پیامبر هر گاه برای عبای من دستش بریده می گردد؛ من 
عبای خود را بدو بخشیدم. 


پیامبر گفت: : پیش از انکه نزد من بیاوری دز عت سین دست وی بریده 
۱ ۱ ۳ خلاصه 
این سه دستور از این قرار است: یکم- پیامبر ؟ : 


زره ها را به عاریت می ستانم که بعدا باز پس دهم. دوم- پیش از فتح مکه 
نفه ماما نان که مد اه به مدیه صر کته که و ارت سم 
بود اما پس از مهاجرت تباه شد و نخستین بار در باره صفوان روان شد. 
سوم - هر گاه پیش از محاکمه و صدور حکم صاحب کالا دزدی آن را به دزد 
می بخشید حد زائل شدمی اما بعد از حعم زائل نمی شد. 


ص« نرجمه فهری زنجانی: (صفوان بن امیه جمحی مورد وضع و اجرای سه 


قانون عمومی گردید) 

امام صادق علیه السّلام فرمود: صفوان بن امیه جمحی مورد وضع و اجرای 
سه قانون عمومی گردید 1- رسول خدا| از صفوان هفتاد زره حطمی باف 
بعاریه خواست صفوان عرض کرد: پا محمد ایا میخواهی بزور از من 
بستانی؟ فرمود نه بلکه عاریه است و دوباره باز پس خواهم داد. 


این یک قانون: که میتوان مالی را از کسی بعاریه گرفت و بدون اينکه 
تفلی پیونده: داخل نود در آن ضرف نمود. 
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2- عرض کرد: يا رسول الله هجرت مرا از مکه بمدینه بپذیر (و مرا جزو 
مهاجرین بشمار) فرمود: پس از فتح مکه هجرت هیچ کس پذیرفته نیست 
بمدینه مهاجرت کرده اند). 


3- صفوان در مسجد رسول خدا بخواب بود و عبای خود را بزیر سر نهاده 
بود از مسجد بیرون شد تا ادرار کند چون بازگشت عبایش دزدیده شده بود 
فریاد زد عبای مرا کی برد؟ و در جستجوی ان از مسجد بیرون شد عبا را 
در دست مردی یافت. دزد را بنزد پیغمبر کشاند, رسول خدا فرمود دستش 
را ببرید صفوان گفت: يا رسول الله برای عبای من دست این مرد بریده 
شود؟ من عبا را باو بخشیدم. 


فرمو درا یر ات اک رد ینامرد نیگن این نات ور 
بریده شده (اين قانون سوم بود که پس از صدور حکم از جنبه عمومی 
نباید حکم تعطیل شود گرچه مدعی از دعوای خصوصی خود صرف نظر 
نماید) 

****ترجمه جعفری: (در صفوان بن امیه جمحی سه سئت جاری شد) 
امام صادق علیه السلام فرمود: در صفوان بن امیه جمحی سه سنت جاری 
شد: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هفتاد زره که در حطمه بافته شده بود 
به عنوان عاریه از وی خواست. او گفت: ای محمّد اينها را به زور می 
خواهی؟ فر مود: بلکه به صورت عاریه می خواهم که باز پس داده می 
شود. پس گفت: يا رسول الله, آیا پیش از هجرت من باز پس می دهی؟ 
فرمود: بعد از فتح مکه هجرت نیست. و نیز او در مسجد خوابیده بود. 
لباس خود را زیر سرش گذاشته بود, از مسجد بیرون آمد تا بول کند, , وقتی 
برگشت دید لباس او دزدیده شده, گفت: چه کسی لباس مرا برده است؟ 
و در جستجوی آن بیرون آمد و آن را در دست مردی یافت و او را نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله برد. پیامبر فرمود: دست او را ببرید, صفوان 
گفت: آیا به خاطر لباس من دست او را می برید؟ من آن را به او بخشیدم, 
پیامبر فرمود: آیا این کار را پیش از آنکه او را نزد من بیاوری انجام دادی؟ 
و دستور داد دست آن مرد را بریدند. (سنت اول تعهد در باز پس دادن 
عاریه و سنت دوم اینکه دستور هجرت از مکه به مدینه پس از فتح مکه 
لغو شد و سنت سوم بریدن دست دزد). 


لته ین ای قلاقه مب اقی قی الاسلای ی انیت پاعمم سفین سیم التانی خی[ جوا فا 


لسعد بن معاذ ثلاثه مواقف فی الاسلام لو کانت واحده منهن لجمیع الناس 
لاکتفوا بها فضلا (1) 


*#ترجمه کمره ای: (سعد بن معاذ در اسلام سه مقام دارد که اگر همه 
مردم یکی از آنها را داشتند برای فضیلت آن ها بس بود) 


این عنوان در نسخه خطی یافت نشد و در نسخه چاپی حدیثی زیر آن ضبط 
نشده و ما برای تکمیل فائده سه مقام تاریخی بزرگ راجع بخدمات سعد 
۳9 آزتفنیت: کة بر .یی ار : حدیئی از معصوم داشته ولی بدست ما 
نیامده. 


1- جون پیغمبر یهود بنی قریظه را محاصره کرد بعد از پانزده روز که کار 

بر آنها سخت شد تسلیم شدند بانچه سعد بن معاذ رئیس اوس حکم کند 
"1 در جاهلیت با اوس حلیف و هم قسم بودند و توقع داشتند آنها را آزاد 
کند او پس از زخم تیری که در جنگ احزاب برداشته بود زیر دست بانو 
رفیده تحت معالجه بود, پیغمبر دستور داد او را حاضر کنند, تختی پشت 
الاغ بستند و او را روی آن. گذاشتند پای قلعه بنی قریظه آوردند با اينکه 
رجال اوس همه طرفدار بهود بودند و اصرار داشتند سعد حکم امان آن ها 
را صادر کند. حکم داد مردان آنها را بکشند و اموالشان را ضبط کنند و 
زنان و فرزندانشان را اسیر کنند چون این حکم را صادر کرد پیغمبر 
فرمود, ای سعد در باره انها حعمی دادی که خدا از بالای هفت اسمان 
مقرر داشته بود. 


2- در سیره ابن هشام روایت کرده چون در دل شب سعد بن معاذ جا نداد 
جبرئیل همان آن با عمامه استبرقی که بسر بسته بود به پیغمبر نازل شد و 
عرض کرد ای محمد مرده کیست که درهای اسمان بر او باز شد و عرش 
بلرزه آمد؟ رسول خدا دامن کشان بالای سر سعد دوید, دید جان داده. 


نزدیک چاه بدر رسیده و با ما قصد جنگ دارند و میخواست از مهاجر و 
انصار رای بگیرد که با قریش بجنگد پاره ای از اصحاب تردید کردند و 
پيشنهاد مراجعت بمدینه دادند ولی تنها سعد بن معاذ بود که بنمایندگی از 
اتضار تطق موتر و اتشیتی آیراد کرد.ه مردم دا بجنی تضویق مود و عم 


را مسرور کرد, ما شرح این موضوع را با متن نطق سعد و تفسیر آن در 
بخش جلد اول روحانیت و اسلام درح کرده یم بانجا مراجعه شود. 


*"ترجمه مدرس گیلانی: (برای سعد پور معاذ در اسلام سه مقام است) 


که هر گاه همه مردم یکی از آن ها را داشتند, برای همه این مقام بسنده 
بود. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (سعد بن معاذ را سه موقعیت در اسلام هست 
که اگر یکی از انها همه مردم را بود برتریشان را کافی بود) 


در این عنوان حدیثی از مصنف ضبط نشده است.(2) 


**ترجمه جعفری: (سعد بن معاذ در اسلام سه موقعیت داشت که اک 
یکی از آنها برای همه مردم بود برای فضیلت آنها بس بود) 


در نسخه های کتاب خصال زیر این عنوان سفید گذاشته شده و حدیثی نقل 
نشده است, ولی با توجه به تاریخ می توان سه موقعیت سعد بن معاذ را 
چنین برشمرد: : او نخستین کسی از انصار بود که مسلمان شد و با مسلمان 
شدن او جمع بسیاری مسلمان شدند و او در باره بنی قریظه آن حکم 
اه مه ای ار ام ای 
پیامبر از دنیا رفت و پیامبر او را تشییع کرد و وارد قبر شد و خودش او را 
به خاک سیرد و به او طلب مغفرت کرد. 


1- کذا بیاض فی جمیع النسخ. و اما سعد بن معاذ الأنصاری الاشهلی 
الاوصی: اسلم. بالمذیته ببن العقیه الاولی و الثانیه فاسلم باشلامه ینو عند 
الاشهلو دارهم اول دار اسلمت,من الانضان و سفاه زسول الله صی. الا 
علیه و آله. سید الاتضار: کان .سقداما حطاعا شریتا فی. فومه فت. احله 
الصحانة و آکابرهم ۵ خیرهم: شهد بدزا واخدا و تبت جع الب صلی الله 
( و ی 
حکمه علی بنی قریظه و ذلک فی ذی القعده سنه خمس و هو ابن, 

و ای و تا قلعت رل اه 


علیه و آله یقول- و جنازه تی اتیری ایدم «اهتز له عرش الرحمن 
۱ ۳ 2 
الأأشیاء فیقول: آطلمت الارض اه فاست القیامه: آمونت فلان و آمثال ذلک و 
قد حضر رسول اللّه تجهیزه و تشییعه و دخل قبره و آحکم لحده و ترحم 
علیه و استغفر له الی غیر ذلک من فضائله. کما قال المصئف فی العنوان. 
2- سعد بن معاذ انصاری 0 اوسی که در مدینه در فاصله میان عقبه 
اولی و عقبه دوم برسول خدا ایمان اورد و اسلام را پذیرفت و همه قبیله 
اشهل بخاطر گرویدن او باسلام مسلمان شد ند و از طرف رسول خدا| 
بلقب اختصاصی (سید الانصار) مفتخر گردید. در عین حال که بزرگ فامیل 
بود و همه گوش بفرمانش بودند از بزرگان اصحاب رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بشمار میر ود در غزوه بدر و احد افتخار حضور داشت و از 
افرادی بود که در غزوه احد پای بر جا ایستاد و از پیغمبر دفاع کرد و 
داستان قضاوتش در باره بهود بلیٍ_ قریظه معروف و مشهور است ِ 
روز خندق تیری از دشمن بر رانش آمد که بر رگ اکحل نشست و خون باز 
نایستتتان تا جان. شیرد آو.دن آن .روز هفتاد و سه سال :داشت بیغمیر با باق 
برهنه به تشییع جنازه اش حاضر شد و از کثرت فرشتگان در تشییع خبر داد 
و او را در قبر خوابانید و با دست مبارکش لحد قبر را گذاشت جابر گوید 
اسف راهر ین رس که بو فر ۱ 
در سوگ مرگ سعد بلرزه در آمد. 


حمله العلم علی ثلائه آصناف 


«269»- حَدتتا مُحمَذٌ بخ مُوسی بُن, الْْتوکل_ رضی ال عته قال حدتتا لو 
الخسیّن السَعدا ای قال حختلا امد تن آیی ند له ارف عَن مُحَمد 

بن ستان عَن آیی الجاژود زیاد ُن المْذر عن سعید بن علاقة قال قال آمیژ 
لموْمین علیه السّلام طلبةْ هذّا الم ی تلائه آسشتاف آا قاغرِفوهَم 
عون للاشتطال و الْحَتّل و صیّف مهم بت تشون للفقّه و العثل قاتا 
صَاحبْ الهمزاء و اجه تراغ مَوّذیاً مُماریا للرجال فی أندیه المَقَال و 5 

تسیل باللخشع (1) و تحلی من الورع قَدَقّ اللةُ من قدا حَبرُومَة و فطع 


_- 


من له حْشوتة 4 (2) ما صَاجتٌٍ الاستطاله و الحثل, فانهة پشتطیل عَلی آشباهه 


۳ 


من أشکاله و بتوا صغ لْیتاء من دونممٌ فهو لخلوانهم هاصَمْ و لدینه حَاطم 

3 قاغعی لللة من قذا تضر و قطع من آثار الْْلمَاء أنرَغ و أمّا ضَاجبٌ 
لفقّه و العف تراغ 5ا که (4) و خذ رن ق ام ل. 

1922 


1- السربال- بالکسر- القمیص. و الخشوع: التذلل و الخضوع و المقصود 
صاحب الجهل یظهر ائه کان فی سلک الخاشعین و متصف بزیهم. 

2- الحیزوم- بفتح الحاء المهمله و الیاء المثناه من تحت و الزای- وسط 
ِِ و الخیشوم: الانف. 

3- الحلوان بضم الحاء المهمله و سکون اللام-: ما یأخذه الحکام و القضاه و 
الکاهن من الاجر و الرشوه علي اعمالفم: و في اکتر النسخ «لحلوائهم» 
فالفراد ها تعطوته الاغنیاء من. افوالعم و دید اطعمتوم و اشربتهم لاجل 
تملقه و تواضعه ایاهم, و > الکاسر. رلک لانه باع دیته نامه باجلما 
مائدتهم. 

4 الکابه بالتخریکده الکابف بالمند* سوء الحال: 


و۶ . 9 بد ند مس ون و ای[ اه تا 
اللیل فی_جندسو قد انکتی فی برنسه ۲٩(‏ بعمّل و پخشی حایفز وجلا من 

ات ۰ 0 و بر 2 و و > و - ۶ -وم- 
اخدٍ | من فعیه من آخوانه فسد اللهٌ من هد از نهة 5 اعطاه یوم 
القیامه اماتة 


*#ترجمه کمره ای: (دانشمندان سه دسته اند) 


امام اول فر مود, طالبان علم دین سه دسته آند, آنها را با نشانه ها و 
شخصیاتشان بشتاسید. یک دسته دانش را برای خود نمائی و جهالت ورزی 
ففم. آموز ند.یک: دسته از آنها بزای کردن کشی: و فزیب دادن مریم ۶ 
میکنند و یک دسته برای فهمیدن و خردمند شدن اما نشانه خودنما و جهالت 
ورز اینست که می بینی در مجالس مردم را آزار میدهد و بمجادله می 
پردازد ظاهر خدا ترسی دارد ولی دلش از ورع تهی است, خدا کمرش را 
بشکند و بینیش را ببرد, و اما گردن کش و عوامفریب بر همشکلان و 
همقطاران خود پیشدستی و گردنفرازی میکند و در برابر ثروتمندان دیگر 
فروتنی و کوچکی مینماید ِِِ آنها را میخورد و دين خود را میفروشد, 
خدا از اين راه چشمش را کور کند و از میان دانشمندان ريشه اش را بکند 
و اما تشانه. ان فهمیده و خردمتد آینست: که.فیبیتی حرفته واانخوها کست: 
در تاریکی شب بکار عبادت مییردازد. در شب کلاه خود برابر حق خم شده 
کار میکند و هراس دارد, از هر کسی در ترس و حذر است مگر از برادران 
دینی و فهمیده خود که با انها انس میگیرد. خدا از این راه او را پایدار کند و 
در روز قیامت امانش دهد. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (دانایان سه گروه اند) 

امام اول «جویندگان دانش دین سه گروه اند, آنان را با نشانه های 
ایشان بشناسید: گروهی دانش را برای خودستایی و نادان زدگی فراگیرند, 
و گروهی از ایشان برای سرکشی و فریب مردمان دانش جویند و گروهی 
برای دریافتن و هوشمند شدن. 


اما نشانه خود نما و نادان زدگی, آن است که بینی که در انجمن ها چون 
نشیند مردمان را به آزمايش های خود آزار دهد به بانگ و فریاد پردازد 
اشکار خدا ترسانه یی دارد درون او از پرهیز تهی ست و هميشه مردمان 
را پند و اندرز می دهد. خدا کمر وی را بشکناد و بینی وی را ببراد. و اما 
سرکش و ظاهر فریب هميشه بر همکاران خود پیشدستی کند و صدر 
نشیند و بانگ و فریاد در اندازد و در پیش توانگران فروتنی نماید و 
خویشتن خرد گیرد از شیرینی ایشان همی خورد و دین خویش را برای 


گذران جهان همی فروشد, خدا دیده اش را کور کناد و از گروه دانایان 
ريشه اش را بر کناد. و اما نشانه انکه دانش را دریافته و خردمند است 
ظاهری گرفته و اندوهناک است در تیرگی شب به پرستش خدا می پردازد 
در شب سریپوش خود را در نزد خدا خم کند و بیمناک باشد از هر که بیمناک 
و گریزان است جز از برادران خود که با ایشان خوی گرفته, خدا از این 
سبب او را پاینده بدارد و در روز رستخیز رهاییش دهاد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (دانشمندان سه دسته اند) 

آامیر الممنین علیه السلام فرمود: دانش جویان دینی سه دسته اند هان که 
انان را با علائم و مشخصات بشناسید دسته ای از انان دانش را بمنظور 
خود نمائی و جهالت ورزی می اموزند و دسته دیگر هدفشان گردن فرازی 
و نیرنگ بازی است و یک دسته برای فهمیدن و پابند بودن. 


پردازد و با مردم بجدال خیزد جامه خدا ترسی در بر کرده ولی در دل 
پروائی از خدا ندارد خدا سینه چنین دانشمندی را بشکند و بینی اش را از 


بن بر کند. 


و اما گردن فراز و دغل باز, بر همشکلان خود کردن فرازد و در برابر 
ثروتمندان دیگر فروتنی کند تا نعمت های شیرین انان خورد و دین خود را 
بشکند خدا دیده بینائی چنین عالمی را کور فرماید و از میان دانشمندان 
نام و نشانش بر کند. 


و اما دانشمند فقیه و خردمند را بینی که اندوهناک و شکسته خواطر در دل 
شبهای تار بنماز بر خواسته و با شب کلاه مخصوص عبادت کمر اطاعت در 
برابر حق خم نموده با همه اطاعت و بندگی از خداوند هراسناک است و 
جز با برادران دینی و فهمیده از همه ترسناک و کناره گیر است خدای پایه 
چنین دانشمندی را استوار کند و در روز رستاخیز اسوده خواطرش فرماید. 


***ترجمه جعفری: (حاملان علم سه دسته اند) 

سعید بن علاقه از امیر المومنین علیه السّلام نقل می کند که فرمود: 
طالبان. علم سبة دسته اند آنها را با تشانم .ها و ظاهرشان نشناسبه د 
گروهی از انان علم را به خاطر جدل و نادانی می خوانند و گروهی از انان 
علم را برای گردن کشی و فریب دادن می خوانند و گروهی از انان علم را 
برای فهمیدن و خردورزی می خوانند. انان که برای جدل و نادانی می 


خوانند. همواره آنها را آزار دهنده و جدل کننده با مردم در مجالس گفتگو 
کمر او را بشکند و دماغش را قطع کند, و اما انان که علم را برای گردن 
کشی و فریب دادن می خوانند, او بر همگنان خود گردن کشی ولی برای 
ثروت مندان تواضع می کند, او شیرینی های انان را می خورد ولی دین 
خود را تباه می سازد, خدا چشم او را کور کند و نشانه اش را از نشانه 
های دانشمندان قطع می کند. و اما انان را که علم را برای فهمیدن و 
خردورزی می خوانند, در حال ناراحتی و اندوه می بینی, در شب تاریک به 
عبادت قیام می کند و کلاه خود را برابر حق خم می کند, او عمل می کند و 
در عین حال از همه هراسناک است مگر از برادران فهمیده خود, خداوند او 
را از این جهت پایدار سازد و در روز قیامت امان خود را به او عطا کند. 


ثلاثه من عازهم ذل 

۳9 9 و مب 9 نن ِ ۳9 ۳ 
«270»- حذدتتا أحْمَد بنْ مُحقد بن تم المخلمٌ َضی ال عَلَه قال _حدتتا 
اق لاس | َجمَد بِن یحیی بن رکریا ۳ نا بنْ کر بر 
خبیب قال حدته ی بیه عَن عَبَید الله بن الفصّل القّاشمی 
(2) قال قال بو عنّد الله علیه السّلام لاه مَن عَارَهْمٌ دل (3) لاد و 


السْلَطانْ و القری 
*ترجمه کمره ای: (هر کس با سه کس خیره گی کرد خوار شد) 


امام ششم فرمود هر کس با سه کس خیره گی کرد خوار شد پدر و 
پادشاه و طلبکار. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (هر که با سه کس ستیزد خوار گردد) 


امام صادق گفته: «هر که با سه کس ستیزد خوار گردد: پدر و فرمان روا 
بستانکار». 


***ترجمه فهری زنجانی: (هر کس با سه کس ستیزه کند خوار گردد) 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس با سه کس ستیزه کند خوار گردد: 
پدر, و پادشاه, و طلبکار. 


عید ال بن فضل هاشمی از امام صادق علیه الشلام نقل می کند که 


فرمود: سه نفرند که هر کس به آنان برتری جوید خوار می شود: پدر,. 
پادشاه و طلبکار. 


الناشن قین القدر علی ناد آرچه 


«بأ 27»- حَدتا أَْمَد بن هاژون القامءٌ و جَهْفَرٌ بُنْ مُحَمّد بن مَسرّو رَضی 
۶ -- 


ال علهما قالا حدئنا مُحمَدُ بُنْ جفقر بُن بطه قال حَدئتا مُحَمّدٌ بنْ الحسر 
نو لا زو - وی و هو عل لب و و وال ۶ ه و ۳ و . ه جح . 2 
الطَفار و مَحَمَذ بخ عَلیْ بن مجبوپ و مَحَمَد بن العسن بن عبد العزیز عَن 
ور 0 و - لل 0 ۳ ت و ره هو - 0 هِ. 5 
جمد بن محمد بن عیسيٍ ِِ بل 2 حماد بن عیسی 


۷ 
4 
۶ 

۷ 

ك 
وا 

م 
ب 

3 

ی 

0 

۷ 
3 

۱ 

1 

2۵ 
۳ 

۱ 

۱ 

۱ 

۳ 
ِ 
ما 
اصا 
2۵ 
نب 
"۳ 


*ترجمه کمره ای: (مردم در عقیده بقضاء و قدر سه نوعند) 


امام ششم فرمود مردم در موضوع قضا و قدر سه عقیده دارند کسی که 
عقیده دارد خدا مردم را بگناه مجبور میکند. این شخص خدا را در حکم خود 
نسبت بعقوبت گنهکار ظالم دانسته و کافر است. کسی که عقیده دارد خدا 
کار را بمردم واگذار کرده و بعد از آفرینش آنها اثری در وجود آنها ندارد 
این شخص سلطنت و نفوذ خدا را سست و ناقص دانسته و کافر است.؛ 
کسی که میگوید خداوند باندازه قدرت بندگانش آنها را مکلف کرده و بآنچه 
طاقت ندارند آنها را مکلف نکرده چون کار نیک کرد خدا را حمد کند و چون 
کار بد کرد امرزش خواهد این شخص مسلمان درست و باندازه است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (مردمان در قضا و قدر سه گروه اند) 


امام صادق گفته: «مردمان در قضا و قدر سه گروه اند؛ گروهی که اعتقاد 
دارند خدا مردمان را به گناه وامی دارد. چنین کسی یا کسانی در حکم خود 
کاف انی.ه کروه که قشده ایند دا کار را نه‌شرومان در کزان کروه ورزر 


افعال و اعمال ایشان کاری ندارد, چنین کسانی توانایی و قدرت خدای را 
از او دور و ناقص دانسته و کافراند, وهی که گویند: خدای به اندازه 
توانایی بندگان خود ایشان را تکلیف کرده و بدان چه توانایی آن را ندارند 
تحمیل نکرده چون کار نیک کنند خدای را ستایش نمایند و از کار بد امرزش 
خواهند چنین کسان مسلمانان اند تحقیقا». 

***ترجمه فهری زنجانی: (مردم در باره قضا و قدر سه نوع عقیده دارند) 
امام صادق علیه السلام فرمود: مردم در بارم تقدیر سه نوع عقیده دارند 
یکی گمان کند که خدای عز و جل مردم را بگناه مجبور نموده است این 
شخص بر خدا در حکمی که در باره کیفر گناه اجرا میفرماید ستم روا 
داشته و کافر است و کسی گمان کند که همه کارها بدست مردم سپرده 
شده است این شخص بمقام شامخ سلطنت الهی اهانت نموده و کافر 
است و کسی چنین عقیده دارد که خداوند بقدر طاقت بندگان تکلیف معین 
فرموده و آنچه را طاقت ندارند تکلیفشان نکرده است چون کار نیک انجام 


دهد خدای را سپاسگزار است و چون کار بد کند از خداوند آفرز شن طلبد 
این شخص مسلمان کاملی است. 


***ترجمه جعفری: (مردم در مسأله قدر سه دسته اآند) 

کر و ام اه یه ایا هل خی که که قرو وه 
در موضوع قدر سه دسته اند: کسی که گمان می کند که خداوند مردم را 
بر گناهان مجبور کرده, چنین کسی خدا را در حاکمیتش ظلم کرده و کافر 
است, و کسی که گمان می کند که کار به مردم واگذار شده. چنین کسی 
سلطنت خدا را سست کرده و او نیز کافر است, و کسی که می گوید: 
خداوند بندگانش را به آنچه طاقت دارند تکلیف کرده, به آنچه طاقت 
ندارند تکلیف نکرده است, هر گاه کار خوبی کند خدا را ستایش می کند و 
هش حاق کار نمی انا امش می وین مسن,مسلمان 
درستبی است.؛ و توفیق دهنده خداست. 


(لعندتن: اللیل. ااسالم و الظلممم و الاجافه: الی ضفیر الیل .یتفدین 
اللام. و تقدم معنی البرنس ص‌ 143. 


دق ی ات و اهنت نی اسان ی ان پا 
الهاشمی. 

3- المعازه: المغالبه و المعارضه. عازه معازه: عارضه فی العزه, و فلانا: 
خته نی الحطات بط و اهاز قیال 


باب الأربعه 


قیال ای ای الاب یی له ارتعف انا اتف ایح نف تایه 


<1»- جذنتا عَبذ 0 نْ مَحَمد بن عَبّدٍ الَوَقّاب قال حد دنا و تطر مَلنْصَور بنْ 
ند آلله ۱ ن [نزاهي الاصبهّانوة قَال یتنا عَلی ند اللو قال حدتتا دَاود 
تن شأبتا عن عَلی بن مُوسی الرَضَا قال خدتیی ابی عَن ابیه عَن ابایئه عن 


ِ‌ 


عَن آییه عَن | 
علیه علیهم اقلا قای ال رشول الله صلّی اللّه علیه و آله رَد نا 


السْفیٌ لَهْمْ یوم القیامه و لو آتونی بدْئوپ هل الاض مهین اه بتی و 
القاضی لَهْمْ حَوايجَهْمْ علد ما اصْطدُوا یه و الْمْجبٌ لهُمْ بقلبه و لسانه و 
الدَافع عَلْهمْ بیدو. 

( ۳ : 


رسول خدا فرمود چهار کسند که من در قیامت شفیع آنها هستم اگر چه 
گناه همه اهل زمین را نزد من بیاورند, یاری کننده خانواده امز بر آهزنده 
حاجت آنها وقتی بیچاره-نشنوندء کشی: که با دل ه بان آنها زا دوست داد 
کسی که از انها بدست خود دفاع کند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر چهار کس را در قیامت شفاعت می کند) 


پیامبر گفته: «من چهار کس را در روز رستخیز شفاعت می کنم. اگر چه 
کناج همه اهل زمین. را بیش من آوردم با شنده 


یاری کننده خانواده من بر . آمدندم شاد انشیان هنگامی که نادار شوند, و 
انکه با دل و زبان انان را دوست داشته باشد و انکه از اینان با دست 
خویش حمایت و دفاع کرده باشد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (فرمایش پیغمبر که چهار کس اند که خودم از 
آنان شفاعت خواهم نمود) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چهار کس را روز قیامت خودم 
شفاعت خواهم نمود هر چند با بار گناه مردم روی زمین به نزد من آبند: 
پافر‌خانهای ام را وان را که بازصوی آنان سا عامی که رام چاره یز انان 
بسته باشد برطرف سازد و آن را که آنان را بدل و زبان دوست داشته 
باشد و آن را که با دست خویش از آنان دفاع نماید. 


***۷ترجمه جعفری: (سخن پیامبر صلی الله علیه و آله که من روز قیامت 
از چهار نفر شفاعت می کنم) 


داود بن سلیمان از امام رضا علیه السلام و او از پدرانش از علی علیه 
السّلام نقل مي کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چهار نفرند 
که من شفیع آنها در روز قیامت خواهم بود, اگر چه گناهان اهل زمين را 
نزد من بیاورند: یاری کننده به خاندان من و برآورنده نیازهای آنان هنگامی 
که به آن احتیاج پیدا می کنند, و دوست دار انان با قلب و زبان و کسی که 
با دست از آنان دفاع می کند. 


«2»- حذنتا 1 و الخْسیّن مخت بن عَلی بن الشاه قال حَدنتا آبو خامد أحْمَذ 

تخد مس لا و 3 3 تلا 

بن معلّد د ناسین اعد 5 ِ تزید مد بُن خالد الحالدٌ قال حدنتا 

مَحَمّد بر تمد ی صالح امبی قال حتتا ایی قال حذتتا اتس بِن مَحَمد 
1 س ِ 2 ده ه 


سِ ۶ سِ ۳ 
التیاحات و لَبّس الاب الدقاق 

یر ۲ 7 ح تا و 1 ]۶ و و - لت 
<3»>- حد ابی, زضی اللة عَنه قال خد یِحیی العطار عَن مَحمد 
۰ آ[ ر _ - 1۳ ۰ ۳ تحت 0 2 0 ۳ 
بن احمدّ غعن ناس نی مقژوف ن 7 ي ققام اشماعیل تن هام عَنْ 
مَحَمّد بن سعید بن غز با , مَحَمد عَن ابیه عْن 
۳۷ ۳ ۳۹۹ رس فد 05 ار سل 
باه عَن عَلی علیهم ِِ م ال مَن أطاع مر ان فی آوبعه آأشياء که الله 
7 س_ رز 0 مسر مس 
عَلی عتجرّته فی الثار (1) قیل و ما هت 


قال فی الاب الرقاق ق و الحتّامات و الَعْرسَاتِ و5 التیاحات. 


پیغمبر در ضمن وصیت خود به علی علیه السّلام فرمود هر کس زن خود را 
اظاعت کند خدا او.را ذز, انش دوخ سترنکون. تماید,.-علی: غرض کزد. آن 
اطاعت چیست : فرمود اجازه اش بدهد که به حمامهای خارج پا مجلس 


عروسی و نوحه گری رود و جامه های نازک بپوشد. 


امام اول فرمود کسی که زنش را در چهار خواهش او اطاعت کند بدوزج 
سرنگون شود عرض شد آنها چیست؟ فرمود در جامه های نازک بدن نما و 


حمامها و عروسیها و نوحه گریها. 


رهظ خرن کبلاتین* (رشکنهه آنکه ور مار ی شم وی را قفومان 
برداری کند) 


پیامبر در سفارشی که به علی علیه السْلام کرد, گفته: «هر که زن خود را 
فرمان برداری کند, خدای او را در دوزخ سرنگون سازد» 


علی گفت: آنها چیست؟. گفت: «اجازه دهد که به گرمابه های خارج از 
منزل رود و انجمن عروسی و مویه گری و جامه های نازک پوشند». علی 
علیه السلام گفته: «آنکه زن خود را در چهار درخواست فرمان برداری کند 
سرنگون به دوزح رود پرسیدند آنها چیست ؟. گفت: «جامه های نازک که 
تن را نماید و گرمابه های بیرون از سرای و عروسیها و مویه گریها 


موافقت کند». 


اطاعت کند) 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: رسول خدا| ضمن وصیت خود _بمن 
فرمود: یا علی هر که همسر خود را اطاعت کند خداوندش برو در انش 
افکند علی علیه السلام عرض کرد این اطاعت در چه موردی است؟ 


فرمود: به همسر خود اجازه بدهد که بحمامهای بیرون خانه و مجالس 
عروسی و مجالس نوحه سرائی برود و جامه های بدن نما بپوشد. 


علی علیه السّلام فرمود: هر کس در چهار چیز سر بفرمان همسر خود 
باشد خداوند به رو در اتش اش افکند عرض شد: آن چهار چیز چیست؟ 
فرمود پوشیدن لباسهای نازک و بدن نما و رفتن به حمامها و مجالس 
عروسی و نوحه سرائی. 

ترجمه جعفری: : (مجاز| ت کسی که در چهار چیز از زنش اطاعت کند) 


ا عا علا علا. 


ات ین مجند از پدرش نو او از آمام صاوق غلیه الشلام و آو از پدزانش ار 
کلی..عله لام قل ی کنر که سامنر دا صلی الم علیه و آله کر 
وصیتی به او فرمود: پا علی, هر کس زنش را اطاعت کند, خدا او را در 
آننتشل ِ« سرنگون می سازد, توا علیه السلام گفت: این اطاعت 


فرمود: به او اجازه دهد که به حمام ها و عروسی ها و عزاها برود و لباس 
شسکوتی از افاق اد شابه السلاق واه ات بجرانسن او غلی, قلیه السلام 
نقل می کند که فرمود: هر کس زنش را در چهار چیز اطاعت کند. خداوند 


او زابر روی دماغش وارد آتش مین کتة» کفته شد؛ آنها کدامتد؟ قرمودد در 
پوشیدن لباس نازک و رفتن به حمام ها و عروسی ها و عزاها. 


*#ترجمه کمره ای: (دعای چهار کس رد نشود) 


پیغمبر در ضمن وصیت خود به علی علیه السلام فرمود ای علی چهار کسند 
که دعایشان رد ندارد پیشوای عادل و پدر و مادر در باره فرزند و مردی که 


برای برادر دینی خود غایبانه دعا کند و مظلوم, خدا| میفرماید بعزت و جلالم 
قسم انتقام تو را هر وقت شده می کشم. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دعای چهار تن رد نشود) 


پیامبر در ضمن سفارش خویش به علی: علیه السّلام گفت «ای ی چهار 
تن اند که دعای ایشان ردی ندارد: پیشوای دادگر و پدر و مادر در باره 
فرزند و مردی که برای برادر دینی خود غایبانه دعا کند و مظلوم. خدا گفته: 
«به عزت و جلال من سوگند انتقام ترا هر زمانی شده می کشم». 


***ترجمه فهری زنجانی: (تير دعای چهار کس به خطا نرود) 


علی علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله ضمن وصیتی 
بعلی علیه السلام فرمود يا علی چهار کس را دعا باز نگردد پیشوای عادل 
و دعای پدر در باره فرزند و دعای غایبانه شخص در باره برادر دینی و 
دعای ستمدیده, که خدا به ستمدیده میفرماید بعزت و جلال خودم سوگند 
بطور حتم و مسلم هر وقت شده انتقام تو را خواهم گرفت. 


****ترجمه جعفری: (چهار نفرند که دعای آنان رد نمی شود) 

انس بن محمد از پدرش و او از امام رضا علیه السشلام و او از پدرانش از 
علی بن ابی طالب علیه السْلام نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله در وصیتی به من فرمود: يا علی چهار نفرند که دعای انان رد نمی 
شود: رهبر عادل, و دعای پدر به فرزند. و دعای مردی که در غیاب برادر 
دینی خود او را دعا می کند, و دعای مظلوم. خداوند می فرماید: سوگند به 
عزت و جلالم که تو را یاری خواهم کرد اگر چه پس از گذشت مدتی باشد. 


9 ۳ 9 3 0 1 
«5»- حدئتا مُحَمَدٌ بن الحسن بن اأحْمَد بن الولید ری اللهٌ عَنْهٌ قال حَدنتا 
مُحقَذ زد الحسن الطتار ی امد بر نا 

مَحَمّد بن 9-7 ِ ۰ 


ی عقتر عن جمیل تن دزاع عل زرارة عْ آبی جققر علی 
3 منین علیه السلام قو‌ام الذین یاژتعو بعالم ِ 


یقاله و باع الققیژ آخِرتة یدیا و اسْتکبر الجال عَن طلّب العلم رَجقتِ 
الا زلی ورانها 

لْقَُقری قلا رتم که الساجد و َجْسَاذٌ قوّم تلف فیل با أمیر 
الموّینین کف العیش فی لک الرْمَان ققال حَالطْومُم بالبَّانّه بَغیی فی 


الطاجر و حَفوفم في الباطِن للْمَرء قا اسب و فُو مع من احبٌ و انْتطرُوا 
مَع لک الَقتَع من الله عر وحن 


*ترجمه کمره ای: (پایداری دین به چهار کس است) 


امام اول فرمود قوام دین بچهار کس است., دانشمند سخنوری که بعلم 
خود عمل کند. ثروتمندی که ما زاد دارائی خود را از اهل دین دریغ نکند, 
فقیری که آخرنش را بدنیا نفروشد, نادانی که از تحصیل علم تکبر نورزد, 
چون عالم علم خود را کتمان کند و ثروتمند بخل ورزد و فقیر آخرتش را 
بدنیا بفروشد و نادان از طلب علم تکبر کند, دنیا پس پس بعقب برگردد در 
این حال بسیاری مساجد و کثرت افرادی که در آن ها رفت و آمد کنند شما 
را نفریبد. عرض شد یا علی در اين دوره چگونه باید زندگی کرد, فرمود در 
ظاهر با مردم معاشرت کنید و در باطن از انها کنار باشید, برای مرد 
همانیست که کند و با هر کس دوست دارد محشور شود با این حال ناامید 
نباشید و منتظر گشایش و فرج از جانب خدا باشید. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (ثبات دین به چهار تن است) 

امام علی بن ابی طالب گفته: «پایداری دین به چهار تن است: دانای 
سخنوری که به دانش خویش کار بندد؛ توانگری که زائد بر نیاز خود را از 
دین داران دریغ مکند, درویشی که اخرت خویش را , به جهان مفروشد. 
نادانی که از دانشجویی تکبر نورزد» زیرا دانا دانش خود را بیوشاند و 
توانگر چشم تنگی ورزد و تهی دستی که آخرت خویش را : به جهان بفروشد 
و نادان از دانشجویی تکبر کند. جهان بسا پس باز گردد در ی حال افزونی 
مساجد و بسیاری افرادی که در آن ها رفت امد می کنند شما را مفریبد. 
پر سیدند ای علی در این زمانه چگونه باید زندگانی کرد؟ گفت: در اشکار با 
مردمان معاشرت کنید و در درون از انان کناره گیرید. برای هر که همان 
چیزیست که کند و با هر که دوستار است بر انگیخته گردد با همه اینها 
نومید مباشید و امیدوار گشایش از خدا باشید». 


***ترجمه فهری زنجانی: (پایداری دین بوسیله چهار کس است) 


راخ عانه الم رنه سا ههار کش برااعت: 


دانشمند گویا که بدانش خویش عمل کند, ثروتمندی که از ما زاد ثروت 
اش بر اهل دین خدا دریغ نورزد و فقیری که اخرتش را بدنیا نفروشد و 
نادانی که از دانشجوئی تکبر نکند ینس هنگامی که دانشمند دانش خوبش 
را پنهان کند و ثروتمند به مال خود بخل ورزد و فقیر آخرتش را بدنیا 
بفروشد و نادان از دانش طلبی تکبر نماید دنیا پس پس بعقب باز گردد. 


بنا ‏ بر اين زیاد شدن مسجدها و مردمی که در آنها رفت و آمد کنند شما را 
نفریید عرض شد: يا امیر المقمنین در چنین روزگاری وظیفه زندگی 
چیست ؟ فرمود: در ظاهر با آنان آمپزش داشته باشید ولی ذر باظن با انان 
سفی وززید. که هر. کسن. نتیجه کردان خود را خواهد برد و با هر کس 
*#***ترجمه جعفری: (پایداری دین با چهار نفر است) 

زراره از امام باقر علیه السلام نقل می کند که امیر المومنین علیه السلام 
فرمود: پایداری دین با چهار نفر است: دانشمندی که دانش خود را اظهار 
می. کتد و آن را به کار می برد و ثروتمندی که در بخشش به اهل دین خدا 
بخل نمی ورزد و فقیری که آخرتش را به دنیا نمی فروشد و جاهلی که از 
طلب علم تکبر نمی کند. پس چون عالم علم خود را پنهان سازد و 
ثروتمندی در مال خود بخل ورزد و فقیر اخرتش را به دنیایش بفروشد و 
جاهل از طلب علم تکبر کند. دنیا به عقب بر می گردد. پس شما را زیاد 
بودن مساجد و رفت امد اجساد مردم در انها فریب ندهد. 


گفته شد: یا امیر المومنین زندگی در اين زمان چگونه است؟ فرمود: با 
آنان. در ظاهر در آمیزید.ولن. دز باظن: مخالفت. کنیده برآق مزد همان مین 
ماند که کسب کرده و او با کسی است که دوستش دارد و با اين حال 
همواره منتظر فرح از سوی خداوند باشید. 


غفر الله عز و جل لرجل کان سهلا فی آربعه آحوال 


9 ِ 5 9 
«6»- حدتتا ۳ تصر مَحَمَذ بنْ یه بن تهیمٍ السَر خسء الفقية بسَرَخسَ 
قال حدتتا 


ص: 197 


و الولید مُحقَذ بُنْ ایس السَاممةٌ قال حذتتا الْسَن بُن مُحقّد الرعقر 

قال حَدَتتا عَبَدْ الوهاب بُن عطاء قال حَدنتا اشرائیل بُنْ پوئس بنِ 
عطاة نی شانب غن فحند تن الشت کر عن خایر ثن عدالله قال قال رشوز 
له صلی الله علیه و آله مقر اه عز و ل رل گان من فلکم گان سل 
ادا باع سقلا (۱2 اشتری سل لا قصی سهلا 13 اتّصَی 


*ترجمه کمره ای: (مردیکه در چهار مورد سخت گیر نباشد خدا او را 
بیامرزد) 


ال سل رود دا میور ای از یرام وی عزید و 
فروش و داد و ستد سهل میگرفت و سختی نمیکرد امرزید. 


**"ترجمه مدرس گیلانی: (آنکه در چهار جای سخت گیر نباشد خدای او را 
بیامرزاد) 


«خد| مردی را که پیش از شما بودر برای رکه در خرید و فروش و داوری 
اسان هقی کرفت وه سخنی نمی کرد آمرزیو»4: 


**"ترجمه فهری زنجانی: (خداوند کسی را که در چهار مورد سخت گیر 
نبود امرزید) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدای عز و جل مردی را از 
4 و 9 


و 
تور کی از خاش بو یو ای تنعل می نی ماش خوارصلی الم 
علیه و اله فرمود: 


خداوند مردی را که پیش از شما بود و در چهار حالت آسان می گرفت 
آمرزید. او وقتی می فروخت آسان می گرفت و وقتی می خرید آسان می 
گرفت و چون ۱ آسان می گرفت و چون از کسی 0 


مطلویانت التانین قی الذنیا القانیة: ارینه 


<7»>- حد مد ذ بن الحسن قطان قال ِ الحسَن عَلیٌ السَکرِء 
قال حذتتا مُحمَدٌ بُنْ زکربا الجوهرع قال حدتتا جَعْقر بنْ مُحقّد بن عماره 
عَرّ ۷ ه قالٍ قال الشادن جَعْفَرّ بُنْ محمّد ۳9 السّلام مَطلوبلتٌ الِتّاس 


فی لیا القانه | الفتی و ال و قله الاهتمام و العة قَأتّا 
قَمَوَجود فی لقاع قَمَن طله فی کرو المالٍ لَم بجدخ وا 
قَمَوَجُودَهٌ فی خعه المخمل و قمَن طلبها فی نقله لم ‌ ۲ 
فمزخوة می له ال فمن ما مع کلریه لم یجذها و آمّا العز قمَوَجُود 


*ترجمه کمره ای: (منظور مردم در این دنیای فانی چهار است) 


امام ششم فرمود منظور مردم در این دنیای فانی چهار است., بی نیازی, 
مال بسیار بجوید, نخواهد یافت, اسایش در سبک باریست هر کس بار خود 
را سنگین کند آن را نیابد. فراغت خاطر در کمی مشاغل است هر کس در 
کثرت مشاغل ان را بجوید نيابد. عزت در فرمان برداری خداست هر کس 
از راه خدمت مردم ان را بجوید نيابد. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (خواست مردم در این جهان چهار است) 

امام صادق گفته: «خواست مردمان در اين جهان ناپایدار چهار است: بی 


نیابد. ارجمندی در فرمان برداری خدایست هر که ان را از راه خدمت 
مردمان جوید نیابد». 

***ترجمه فهری زنجانی: (خواسته مردم در دنیای فانی چهار چیز است) 
امام صادق علیه السْلام فرمود: خواسته مردم در دنیای فانی چهار چیز 
است : بی نیازی و اسایش, و کمتر غمناک بودن و عزت, اما بی نیازی در 


قناعت انتتت و هر کنن آن را در زیادی ثروت بجوید نخواهد یافت و اما 
اسایش در سبکباری است و هر کس بزیر بار سنگین رود روي اسایش را 
نخواهد دید و اما کمتر غمناک بودن در کم شغلی و هر کس ان را در پر 
شغلی بجوید نخواهد یافت و اما عزت در فرمانبرداری افریدگار است و هر 
۴ ترجمه جعفری: (خواسته های مردم در این دنیای فانی چهار چیز 


است) 


جعفر بن محمد بن عماره از پدرش و او از امام صادق علیه السّلام نقل 
می کند که فرمود: خواسته های مردم در دنیای فانی چهار چیز است: 
ثروت و راحتی و کم بودن مشغله فکری و عزت. ثروت در قناعت است 
هر کس آن را در فزونی مال جستجو کند نمی یابد. و راحتی در سبکباری 
است, هر کسی آن را در سنگینی بارش جستجو کند نمی یابد. و کم بودن 
مشغله فکری در کم بودن اشتغال است., هر کس آن را در اشتغال بیشتر 
اه 
اطاعت مخلوق جستجو کند نمی یابد. 


<6»>- و الحلیل ٩‏ ین احمه ۲ ۱ 
بن حَرَیمه قال حَدتا 9 9« 2 خ5تا شریک کم متطد مور بن المَعتّمر 


1- ربعيی بکسر اوله و سکون ابن خراش قیل بالحاء المهمله و 
الراء و آخره معجمه- ان مریم | لعبسی الکوفین ثقه عابد مخضرم. 1 
المیرزا فی هامش الوسیط عَل ما فی هامش البحار بالخاء المعجمه 
المکسوره و الراء و الشین. و قال البرقی فی رجاله «ربعی و مسعود ابنا 
خراش العبسیان» کانا من خواص امیر المومنین علیه السْلام. 


‌ - 0 0 - ‌ 
بالحق و حتّی بُوْمنَّ بالبعبِ بَعْدَ المَوَتِ و حتّی بُوْمنَ بالقدر. 
*ترجمه کمره ای: (بنده موّمن نباشد تا بچهار چیز عقیده داشته باشد) 


رسول خدا فرمود هیچ بنده ای مومن نیست تا عقیده داشته باشد که خدا 
و است و من رسول خدأیم؛ براستی مرا مبعوت کرده و عقیده داشته 
باشد زندگی و قیامت حق است و عقیده داشته باشد بقضا و قدر. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (بنده موّمن نباشد تا به چهار چیز باور داشته 
باشد) 


پیامبر گفته: «بنده موّمن به خدا نیست تا عقیده داشته باشد به یگانگی خدا 
و پیامبری من و عقیده به قیامت و اعتقاد به قضا و قدر خدا». 


***ترجمه فهری زنجانی: (هیچ بنده ای ایمان نخواهد داشت تا آنکه بچهار 
چیز عقیده مند باشد) 


رستوال دا صلی الله غلیه و آلم فرموهه ش تین ای اییان تخراهه دازت 
تا انکه بچهار چیز عقیده مند باشد: 


گواهی دهد که جز خدای یگانه خدائی نیست و شریک ندارد و من فرستاده 
خداوندم که بحق مرا مبعوت فر موده و تا عقیده مند باشد به رستاخیز پس 
از مرگ و عقیده داشته باشد به تقدیرات الهی. 

****ترجمه جعفری: (هیچ بنده ای ایمان ندارد مگر اینکه به چهار چیز 
ایمان داشته باشد) 


ربیع بن خژاش از امیر المومنین علیه السّلام نقل می کند که پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: هیچ بنده ای ایمان ندارد مگر اینکه به چهار 
چیز ایمان داشته باشد: گواهی دهد کم مدق صر لاه تست ام انم 


است و شریکی ندارد و اینکه من پیامبر خدا هستم, مرا مبعوث به حق 
کرده و اينکه به زندگی پس از مرگ ایمان داشته باشد و اينکه قضا و قدر 


الهی را باور کند. 


کان لمیر المومنین قلیه الیتلای ارنعت شوانیم 


«<9»- حوتتَا بو سعید مُحَمَّدٌ بُن القَصْلِ بُن ِِ كِِ رالْمَدکرٌ قال 
معیر ال حدّّتا + ند ال فحذ نن 


مرو ۳ ِ_ ۳ 5 

شفْیان اللور ۳ کي (2) عن ند شیر فا کان للم عله 
س سم وچ 2 مر ی ج لا و م2 ی عه زر هو م2 ی |۶2 و ۳ ۳ ءِ 
لسلام ازبعة خوایم ینختم. ر پاقوث نیع و فیزوزح [ بیریه و الجدید 


*ترجمه کمره ای: (امیر المومنین چهار انگشتر داشت) 


عبد جبر گوید علی علیه السّلام چهار انگشتر داشت که بانگشت میکرد یک 
یاقوت بمنظور بزرگواری آن و یک فیروزه برای نصرت و پک حدید چینی 
برای قوت و یک عقیق برای.حفظ نفش یاقوت لا الة الا اللهٌ | ل ۵ 
المبین بود؛ نقش فیروزه اللْهْ المَلِک الحِقّ, نقش حدید چینی | 
کشا تمس غفیق مه سظر دما شا اناد لا وه الا بالله استغفر | 


عبد خیر گفته: علی علیه السلام چهار انگشترین داشت که به انگشت می 
کرد: یاقوت برای بزرگواری آن و فیروزه برای پاری و آهن چینی برای نیرو 
و عقیق برای نگاهداری. نقش یاقوت چنین بود: 


لا اله الا اللّه الملک الحق المبین 


1 


َ 


, نقش فیروزه چنین بود: 

ال المِک الحوث* 

. نقش آهن چینی چنین بود: 

ره له جمیعً* 

. نقش عقیق چنین بود سه سطر: 

ما شاء ال لا فوَع الا بالله استغفر اللّه. 


***ترجمه فهری زنجانی: (امیر المومنین را چهار انگشتر بود) 


عبد خیر گوید: علی علیه السّلام را چهار انگشتر بود که بانگشت میکرد: 
یاقوت بخاطر نجابت و بزرگواری خویش فیروزه بمنظور پیروزی خود, حدید 
چینی برای قوتش, ععیی.بجهت محفوظ ماندن و تقتش یاقوت لا اله الا الم 
الملک الحق المبین بود و نقش فیروزه اللّه الملک الحق و نقش حدید چیی 
العزه الم جمیعاً و نقش عقیق در سه سطر ما شاء اللّه, لا قوه الا بالله, 


استغفر اللّه. 
**ترجمه جعفری: (امیر المومنین علیه السّلام چهار انگشتر داشت) 


عبد خیر می گوید: امیر الممنین علی علیه السّلام چهار انگشتر داشت که 
به انگشت می کرد: انگشتر پاقوت برای بزرگواریش و انگشتر فیروزه 
برای پیروزیش و انگشتری از آهن چینی برای قوتش و انگشتر عقیق برای 
حفظش, نوشته روی انگشتر پاقوت عبارت بود از: «لا اله الا اللّه الملک 
الحق المبین» 1 نوشته روی انگشتر فیروزه چنین بود. : «اللّه الملک الحق» 
و نوشته روی انگشتر آهن چینی چنین بود «العرم لله جمیعا» و نوشته روی 
۱( : «ما شاء الله, لا قوه الا بالله, استغفر 
۳ 


ترجمه کمره ای: (چهار سوره پیغمبر را پیر کرد) 


ابو بکر عرض کرد یا رسول الله زود پیر شدی, فرمود سوره هود, واقعه و 
المرنات ه عم تسا نون مرا نی کردند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (چهار سوره پیامبر را شکسته کرد) 


ابو بکر گفت: ای پیامبر خدا زود شکسته شدی. گفت: «سوره هود و سوره 
اذ| وقعه و سوره و المرسلات و سوره عم یتساءلون مرا شکسته کرد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (چهار سوره پیغمبر را پیر کرد) 


اين عباس گوید: ابو بکر عرض کرد: یا رسول اللّه چه زود سپید موی 
گشتی, فرمود: 


سوره های هود و الواقعه و مرسلات و عم یتسائلون موی مرا سپید کرد. 


که ان مر فان مت که که یور یا مرا هی سم 
آله عرض کرد: يا رسول اللّه پیری زودرس به سراغ تو آمد. فرمود: سوره 
هود و سوره واقعه و سوره مرسلات و سوره عم یتسائلون مرا پیر کرد. 


1 محقه بن متام نز غتمان: الرازق آنو غیت اللة انن ,هار فال الشانن 
المفسر قیل کان یقعد فی سده باب الجامع فسمی السدی. و هو یروی عن 
عبد خیر بن یزید آبی عماره الکوفیث الذی ادرک الجاهلیه, و روی عن ابن 
مسعود و زید بن آرقم و علی علیه السّلام و عائشه. 

لش ما ی مت 


آقشفر التبی ای الله. له و آله اریغ نیز 


*ترجمه کمره ای: (پیغمبر بعد از هجرت چهار عمره بجا آورد) 


این غناس: کوید برقمتر ضلی: آلله»غلیه و آله جهار هرت کرد خذییره: عمره 
القضا در سال اینده ان سوم از جعرانه چهارم در حجه الوداع. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر پس از هجرت چهار عمره گزارد) 


ان غباس کفته: سامیر ضلی الله. علیة و الم عهار اعصزه کرارده عمره 
حدیبیه. عمره القضا در سال اینده ان سوم از جعرانه, چهارم در حجه 


الوداع. 
***ترجمه فهری زنجانی: (پیغمبر چهار بار عمره بجا آورد) 


ابن عباس گوید: پیغمبر چهار بار عمره بجای آورد عمره حدیبیه و عمره 
قضا در سال اینده و سومین عمره از جعرانه بود و چهارمین عمره اش با 
حجی بود که بجا اورد. 


شرح: رسول خدا صلی الله علیه و آله اولین بار از مسجد شجره که ذو 
الحلیفهاش گویند احرام عمره بست و چون به حدیبیه که نام چاهی است 
در نزدیکی مکه رسید مشرکین نگذاشتند آن حضرت داخل مکه شود و در 
نتیجه مصالحه , بر این قرار گرفت که حضرت باز گردد و سال آینده بمکه 
داخل شود. 


لذا حضرت شتر قربانی خود را در همان جا نحر کرده و از احرام بیرون آمد 
و بسوی مدینه باز گشت و ابن عباس این عمره را عمره حدیبیه نامیده 
باین جهت در حجدیبیه از احرام بیرون مد و چون سال 
آینده فرا رسید حضرت با اصحاب خود آماده احرام بستن شدند بمنظور 
قضای عمره سال ره لذ| عمره القضایش گفتند و جعرانه نام ضصلن 


است میان مکه و طاثف که رسول خدا هنگامی که از غزوه طائف بازمی 
گشت با مسلمانان بجعرانه رسید که منزلی است میان مکه و طائف و در 
آنجا غنائم جنگ حنین را میان مسلمانان تقسیم فرمود و از همان جا احرام 
عمره بست و شبانه بمنظور انجام عمره داخل مکه شد. 


ترجمه جعفری: (پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله چهار بار عمره به جا 
اورد) 


عکزمة از این غباش فقل مق کید که عفته برامیر خها صلی لاه علیه و اه 
چهار بار عمره به جاأ آورد: عمره حدیبیه, عمره قضا در سال بعد از آن, 
عمره سوم از جعرانه و عمره چهارم همراه با حجش بود (منظور روایت 


عمره هایی است که آن حضرت پس از هجرت به مدینه به جا آورد و گر نه 
هنگامی که در مکه بود عمره های بسیاری به جای آورده بود) 


ود عر* ابی 

ی عالفک" هل ابیت 
ی و الاطراق و افْرّار آل 
ی الا جات فیه (4). 


شود و باطمینان قلب و وقار و دانش و وصیت تام پبدش» ۳ جارود 
گوید به امام پنجم گفتم قربانت گردم چون دانشمند خانواده شما بمیرد 
جانشین وی بچه نشانه شناخته می شود فرمود بروش نیکو و سنگینی و 
اعتراف آل محمد بفضیلت او و از هر چه سوال شود جواب 


**"ترجمه مدرس یلا نف (پیشوا , به چهار چیز شناخته می شود) 


حارثت بن مغیره گفته " به امام صادق گفتم به چه نشانه مدعی ید پیشوایی 
شناخته می گردد؟. گفت: «به ارامش دل و سنگینی و بردباری و دانش و 


ابو جارود گفته: , به امام محمد باقر گفتم: برخی تو گردم. 


هر گاه دانای خانواده شما بمیرد جانشین وی به چه شناخته می گردد؟. 
گفت: «به روش نیکو و سنگینی و تصدیق خانواده اف کش موی او و از 
هر چه پرسند پاسخ گوید». 


***ترجمه فهری زنجانی: (امام با چهار خصلت شناخته می شود) 


حارث بن مغیره نصری گوید: بامام صادق عرض کردم این کار: (امامت) 
بچه شناخته می شود ؟ فرمود؛: به ارامش دل و وقار و دانش و وصیت امام 
ابی الجارود گوید: امام باقر را گفتم: فدایت شوم چون دانشمند خاندان 
شما از دنیا بگذرد جانشین وی بچه نشانه ای شناخته می شود؟ فرمود: 
بروش نیکو و رفتار سنگین و اعتراف آل محمد به برتری او و پاسخ گو 
باشد به آنچه درد و جانب او است (از دنیا و آخرت). 


ترجه حففری (اسام با جیار کشانه تشاخته هی شود 


حارت بن مغیره میم به امام صادق علیه السّلام گفتم: صاحب 
این امر با چه علامتی شناخته می شود؟ فرمود: با ارامش و وقار و علم و 
وصیت (یعنی امام قبلی , به امامت او وصیت کرده باشد). 


ابو الجارود نقل می کند که به امام باقر علیه السْلام عرض کردم: فدایت 
کردم وفتی عالم خاندان شما از :دنیا رفت. کنسی. که بسن از آو فی: آید:با 
چه علامتی شناخته می شود؟ 


فرمود: با هدایت یافتگی و بزرگواری و اقرار آل محمد به برتری او و اينکه 
از چیزی که در دنیاست از او پرسیده نشود مگر اينکه پاسخ بگوید. 
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وی اون ید الن‌عمی رس اوه آیو سلیمان الشکن فه وین 
عمرو بن شعیب عن عکرمه البربری مولی ابن عبا 

2- بیس متصرقت بو رون الطانی ای صلی ال عون لنش 
ی ای ای ۳ و قسم غنائم حنین و 
آخزم ما موم که لیلا معتمرا. 

ده اف سم اسهم اعاه کان ات وه آخمد یی 1 فاص ای 
4- الصدف- بالتحریک-: الجانب و الناحیه. و الضمیر راجع الی الدنیا. 


فیل الب صای ال علیه و اف یت بارت 


«14»- حدئنا بو أجْمَد مُحَمَذ بن جَعْقر ادا قال دنت مجاهت و ام اه 
الَحجٌاج قال حدته ام کر اس عم قال ع؟ رد 7 ۱ 
میم عن سار (1) عَن آیی [ماعة 2 قال قال ر سول اه صلّی الله علیه 
آله فص یاژبع جیلث لاقیّت الأرْضْ مَسجداً و طورا و اقا رخ من أبی 
اراد الصَلاة قلمٌ ید ماء و وجد الأرْضَ فَقَذ جعلث له مَسجدا و طهُوراً و 

ی بالرّعْب مسیرة شهر سیر بین ید و اجلث لامتی العَتَایْمُ (2) و 
ازسلث [لی النّاس کافة. 


*ترجمه کمره ای: (گفتار پیغمبر که بچهار چیز فضیلت بر پیغمبران دیگر 
یافته ام) 


ای اند فد است سل تا سای اه و ال کرمی موسر 
برتری یافتم. همه زمین برای امت من مسجد و پاک کننده قرار داده شده 
محل نماز و وسیله پاکی است., تا مسافت یکماه بهراس دشمنان از من 
نصرت یافتم که پیشاپیش من میرفت. غنیمت جنگ بر امت من حلال شد و 
من بهمه مردم مبعوتم. 


مردم اینده تا روز قیامت امت او هستند. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر به چهار چیز بر پیامبران دیگر برتری یافت) 
ابو امامه گفته: پیامبر می گفته: «به چهار چیز برتری یافتم: همه زمین 
برای پیروان من مسجد و پاک شونده گردانیده شده و هر که از پیروان من 
وسیله پاکی ست, تا مسافت یک ماه به هراس دشمنان از من نصرت یافتم 
که پیشاپیش من می رفت. سود جنگ بر پیروان من حلال شد و من بر همه 
مردم پیامبر شدم». 

***ترجمه فهری زنجانی: (گفتار پیغمبر: با چهار چیز از پیغمبران دیگر 
برترم) 


تال که ی الک هن الم فووت با وان شآ مشتی را تفرکر 
برترم. 
[- تمام روی زمین برای امت من سجده گاه و پاک کننده است هر کس از 


امت من که بخواهد نماز بگذارد و دسترسی بات نداشته بااشد و خاک بیابد 
همان خاک برای او سجده گاه و پاک کننده است. 


2 هر اشی. ار هرز حل دشفاتم بو که بان از میشده ویک ماهه رام 


3- فرآورده های میدان جنگ بر امت من حلال شد. 


4- و بر همه مردم مبعوث گشتم. 


شرح: امت های پیشین اجازه نماز خواندن جز در کلیساها و معبدهاشان 
نداشتند لذا در روایتی از رسول خدا است که فرمود خانه های خود را با 
تلاوت قران روشن و پر نور سازید و مانند قبرستان تاریک اش نکنید هم 
چنان که یهود و نصاری کردند در کلیساهای خود نماز گزاردند و خانه های 
خود را تعطیل نمودند ... و امت های پیشین را جهاد با کفار روا نبود و اگر 
هم جهاد میکردند حق استفاده از ای کی ای ار 
خا شمعر میتهونفه و اشنم از حافی »دا وند یر نیو و آنها را مه ند 
ولی غنائم برای این امت حلال گردید, و غرض از مبعوث گشتن بر همه 
مردم تمام مردم زمان پیغمبر و مردمان زمانهای بعدی است تا روز قیامت 
که ملازم با خاتمیت است و گر نه بعضی از پیغمبران اولی العزم نیز بر 
همه مردم زمان خود تا زمان پیغمبر بعدی مبعوت بودند. 


برتری یافته ام ) 


چیز برتری یافته ام: 


زمین برای امّت من محل سجده و پاک کننده قرار داده شده. و هر کس از 
امت من اراده نماز کند و اب پیدا نکند و زمین در اختیارش باشد, برای او 
سجده گاه و پاک کننده قرار داده شده است. و با هراس در دل دشمن که 
به مسافت یک ماه. پیش روی من حرکت می کرد بر دشمن پیروز شدم. و 


غنیمت های جنگی بر امّت من حلال شد, و من به تمام مردم عالم مبعوث 
شندم. 


خیر الصحابه تن هیر النتزایا ارتضا هو خی الخیوش اریعه الا 


«15»- دنا بو أجْمَد الَحسَن بن عَتّد الله بن سعید بُن, الَکسن بر 

اشماعیل تن کی الششکرج زد فان عا ‏ مسعود عَبَدٌ الله بُنْ مَحمَد 
عَن عندان العشکره؛ قال دا مُحقَذ ُن شلنمان وین (۵) قال حذتا جتان 
9 ِ 
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1- الظاهر المراد بيزید یزید بن محمد بن عبد الصمد و هو ثقه صدوق. و 
بسلیمان التمیمی سلیمان عبد الرحمن و هو آیضا صدوق مستقیم الحدیت. 
و بسیار سیار الاموی الدمشقی الذی ذکره ابن حبان فی التقات. و آبد 
امامه هو صدی- بالتصغیر- ابن عجلان بن وهب و هو آخر من مات من 
الصحابه بالشام. 

2- المتهور آن جل اافتیمه من خصائثص هذه الأمه و آن الأمم المتقدمه لم 
بیج لهچ العنائم و قالفی السعراخ المتیر: لا یحل لهم منها شی ء بل کانت 
۱ 

و معجم الأدباء 
4 محمد بر ایا بن حبیب نک اوه تفر العلاف الکوفیت ثم 
ی - بالتصغیر- ثقه. یروی عن حبان بن علی العنزی و هو 
یروی عن عقیل بن خالد. 


عقیل عن الرْرِی عن غبید اللّه بن عا ید اللم غن آنن عبّاس قال قال سول 
و 7 آرتقمائه و حَیْرٌ 


الْجْبُوش أَربعة آلاف و لن بُهْرَمَ انا عشر آلْف من قلم |ذا بژوا و ضَدفوا. 


*ترجمه کمره ای: (بهترین اندازه رفیقان سفر چهار است و بهترین اندازه 
قشون های اعزامی چهار صد تن و بهترین لشکر چهار هزار) 


رسول خدا فرمود بهترین رفیقان سفر چهارند نمیخورند و بهترین قشون 
اعزامی چهار صد و بهترین لشکر چهار هزار و دوازده هزار تن از کمی عدد 
هرگز شکست نخورند بشرط اینکه پایدار و صمیمی باشند. 


شرح: طبقه بندی قشون باین ترتیب از نظر وضعیت نظامی عربستان و 
کت ۳0 
کمانست با ملاحظه اینکه وسائل سواره نظام منحصر باسب و شتر بوده و 
این منافات با اوضاع نظامی این دوره ندارد که در جبهه های جنگ از برق و 
بخار و صنایع دیگر استفاده می شود و شماره هر لشکری بدهها هزار 
میرسد و در جبهه های وسیع صدها هزار لشکر در عملیات جنگی شرکت 
میکنن 


2۵ 


**ترجمه مدرس گیلانی: (نیکوترین اندازه یاران بسیج چهار است و بهترین 
اندازه سپاه های فرستادنی چهار صد تن و خوب ترین لشکر چهار هزار 


است) 


پیامبر گفته: «نیکوترین یاران سفر چهارند و بهترین سپاه فرستادنی چهار 
صد و خوب ترین لشکر چهار هزار, و دوازده هزار تن از اندکی شمار هرگز 
شکست نخورند هر گاه ثابت و پایدار باشند». 

***ترجمه فهری زنجانی: (بهترین یاران سفر چهار نفر و بهترین دسته 
قشون های اعزامی دسته چهار صد نفری است و بهترین لشکر, چهار 
هزار) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بهترین یاران سفر چهار نفر و 
بهترین دسته قشون اعزامی دسته چهار صد نفری و بهترین لشکر چهار 
هزار است و لشکر دوازده هزار نفری اگر پایداری کنند و صمیمی باشند از 
لحاظ افراد کم بود ندارند و هرگز شکست پذیر نخواهند بود. 


۴ ترجمه جعفری: (بهترین یاران چهار نفرند و بهترین سریه ها چهار صد 


نفرند و بهترین لشکرها چهار هزار نفرند) 


نیق اه بسن خی آلله از این ان فل. می. کنن کهباهیز خدا ضلی الآ 
علیه و اله فرمود: 


بهترین پاران (که هم فکر و یا هم سفر باشند) چهار نفرند (نه کم و نه زیاد) 
و بهترین سریه ها (سپاه اعزامی) چهار صد نفرند و بهترین لشکرها چهار 
هزار نفرند. (اين تقسیم بندی نظامی مربوط به زمان پیامبر بود و هر 
زمانی شرایط خاص خود را دارد) 


یدز بن الهّیتم ال ضی قال حَدنتا علی بر ۵ ِ 
ح قال 5 ۳ 


*ترجمه کمره ای: (بکسی که چهار چیز داده شود از چهار دیگر محروم 
نماند) 


امام ششم فرمود به کسی که چهار چیز داده شود از چهار دیگر محروم 
نیست, به کسی که توفیق دعا داده شود از استجابت آن محروم نیست به 


کسی که توفیق استغفار داده شود, از توبه محر وم نیست, بکسی که 
توفیق شکر نعمت عطا شود. از فزونی ان باز نماند, به کسی که صبر و 
شکیبائی عطا شود از اجر آن محروم نشود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (به هر که چهار چیز دهند از چهار چیز نومید 
نگردد) 


امام صادق گفته: «به هر که چهار چیز دهند از چهار چیز نومید نگردد: به 
آنکه کامیابی خواندن خدا داده شده ازر نزاوردن: آن. تومید نگردد, به آنکه 


توفیق آمززش خواهی دادم شود از باز کشت به.خدا تومید نکر ددر به انکه 


توفیق سیاسگزاری نعمت داده شود, از افزونی 1 باز نماند, به آنکة 
شکیبایی داده شود از مزد آن نومید نگردد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (آنکه از چهار چیز بهره مند است از چهار چیز بی 


بهره نیست) 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس از چهار چیز بهره مند است از 
چهار چیز پی بهره نیست آنکه از دعا بهره مند است از پذیرش بي بهره 
نیست و آنکه از استغفار بهره مند است از توبه محروم نگردد و آنکه را 


توفیق شکر نعمت داده شود از فزون گشتن نعمت بی بهره نماند و آن را 
که شکیباتی داده شده است از پاداش آن بی بهره نخواهد بود. 


۶*ترجمه جعفری: (به هر کس چهار چیز داده شند؛ از چهار چیز محروم 
نگردید) 

ابو الصباح از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: به هر کس 
که چهار چیز داده شد. از چهار چیز محروم نمی شود: به هر کس دعا داده 
شد از اجابت محروم نمی شود و به هر کس استغفار داده شد از توبه 
محروم نمی شود, و به هر کس شکر داده شد از افزونی نعمت محروم 
نمی شود. و به هر کس صبر داده شد از پاداش محروم نمی شود. 


"تزجمه کفره ای (بچهار خیز کوشی دادم شندم که. کلام بنی: آدم. را .مین 
شنوند) 


امام ششم فرمود: 


چهارند که سخن جمیع بنی آدم را میتی تشم ضای: لاه خیم و ای 
حور این و بهششت و دوز کج بنده آی تست که صلوات و سلام ب 
پیغمبر اسلام بفرستد مگر آنکه بان حضرت میرسد و آن را میشنود هیچ 
کس نیست که بگوید بار خدایا از حور العین بمن تزویج کن مگر آنکه حور 
العین آن دعا را میشنوند و میگویند پروردگارا فلان کس ما را از تو 
خواستگاری کرده ۳ #۳ درم کش لت که بجووو بان ۳ 
مرا ببهشت ببر مگر آنکه بهشت عرض میکند خدایا او را در من نشیمن بده 


کسی نیست که از دوزخ بخدا پناه برد مگر آنکه آتش می شنود و میگوید 
پروردگارا او را از من یناه ده. 


هه هرن کیلاتن* (به خهار سیر کوشتی دادم شدم که کفان ادهت زر 
می رز شنوند) 


امام صادق گفته: 


#خفان ن ااشت که ای شمه احان را منت سام. ان ره 
علیه و اله و حور العین و بهشت و دوزخ. 


بنده یی نیست که به پیامبر درود فرستاد مگر آنکه بدو می رسد و کسی 
نیست که بگوید: خدایا از حور العین به من روزی کن مگر آنکه 9 
شنود و از پروردگار خواهد که او را به تو همسر گرداند و کسی نیست که 
بهشت جاویدان را خواهد مگر آنکه بهشت از خدا خواهد که وی را بدان جا 
درآورند و کسی نیست که از دوزخ به خدا پناه برد مگر آنکه دوزخ از خدا 
خواهد که او را از آن دور گرداند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (بچهار چیز شنوائی از همه آفزفنتین داده شده 


است) 


امام صادق علیه السلام فرمود: چهار چیز است که سخن همه مردم را می 
شنوند پیغمبر و حور العین و بهشت و دوزخ هیچ بنده ای نیست که بر 
پیغمبر درود بفرستد و سلام بر او کند مگر اینکه درود و سلام او را پیغمبر 
میشنود و هیچ کس نیست که بگوید بار الها مرا با حور العين همسر گردان 
مگر اینکه حور العین گفتا ر او را بشنوند و بگویند ای پروردگا 
ما خواستگاری نمود ما را بهمسری او درآور و هیچ کس نیست که بگوید 
تال رات دراگ ات ما اه 


را در من جایگزین فرما و هیچ کس نیست که از آتش دوزخ بخداوند پناه 
بنادهکر اننکه انتتن وید پنورد کارا او را از من پناه ده. 


ان ه جعفری: 7 (قة چهار چیز گوش داده شده که سخن مردم را می 


شنود) 


عائذ احمسی از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: به چهار 
چیز گوش داده شده که سخن مردم را بشنود: پیامبر و حوریان بهشتی و 
بهشت و جهنم. هیچ بنده ای به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله صلوات و 
سلام نمی فرستد مگر اینکه به او می رسد و او آن را می شنود, و کسی 
نیست که بگوید: خدایا مرا با حور العین تزویج کن, مگر اینکه نها هت 
شنوند و می گویند: پروردگارا فلانی از ما خواستگاری کرد ما را به ازدواج 
او در آور. و کسی نیست که بگوید: خدایا مرا به بهشت وارد کن, مگر 
اینکه بهشت می گوید: خدایا او را در من ساکن گردان. و کسی نیست که 
ار ان فو یه دا تاه سر دمن امه اش وه مرو راما از رن 
دور ساز و پناه بده. 


1- فی بعض النسخ «اعطیر ثك«. 

2- قوله «سمع الخلائق» آی سمع کلام الخلائق. 
3- و فی آکثر النسخ المخطوطه «آأو یسلم». 
4- فی بعض النسخ «زوجنا ..» 


ربق ِعَه لا لر ال ایهم یو یوم راید 


1 و أَحمَد مُحَقَذ بن جغقر ادا قال حَدتتا جر بُن مُحقّد بن 
توح قال حذتتا ‏ مُحمَدٌ بنْ عَمرو قال حَذن یذ بن ززیع قال حَذئتا بشر ین 
لمیر غن القاسم بُن عَيد الرَحْمَنِ عَن یی أماقة (1) قال قال سول الله 

بَعَهُْ لا ینْظرٌ اللهٌ الم یوم الفيامهه عاق و مَتَانْ و 


صلی الله علیه و اله رب 
ک بالقدر و مین عثر. 


*#ترجمه کمره ای: (خدا در روز قیامت بچهار کس نظر نکند) 

پدر و مادر. منت گذار. کسی که قضا و قدر را دروغ میداند, دائم الخمر. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (خدا به چهار کس در قیامت ننگرد) 

پیامبر ؟ گفته: «چهار تن اند که خدا در قیامت بدیشان ننگرد: عاق پدر و 
مادر. منت دا آنکه قضا و قدر را دروعغ پندارد, باده گسار». 

**"ترجمه فهری زنجانی: (چهار کس را خداوند در روز قیامت نظر نکند) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چهار کس را خداوند در روز قیامت 
نظر رحمت نکند: فرزند نافرمان پدر و مادر. منت گذار و کسی که 
تقدیرات خداوند دروغ پندارد و میگسار. 


اعا علا علا. 


کند) 


ابو امامه از پيامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: چهار 
نفرند که خداوند روز قیامت به آنان نگاه نمی کند: عاق والدین و کسی که 
منت می گذارد و کسی که قضا و قدر الهی را دروغ می پندارد و کسی که 
به خوردن شراب مداومت می کند. 


نرجمه جعفری: : (چهار نفرند که خداوند رهز قیافت:به. آنان تاه تین 


الرکبان یوم القيامه آربعه 
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1 هم ضذعه, بالتضفیر. انن. عحلان. ابو امامة. التاهلی الضحانیت المتفهور 
سکن الشام. 

2- فی بعض النسخ «کوجه الادمیین». و مات بها سنه 86 و قیل 81. 

3 السضط : الخیط ها دام الخرز او اللعلة منتظما فبه. و الا فهه‌سلی: 

4- الجمان: الدره البیضاء 


سَذ ال و أَمَذ شوله سَیَدٌ السُهَداء ی تاقتی الْعَصتاء 
3 و من یا سول الله قال, و آیی عم علی تاقم من وق لته 
زقامها من لولوٍ َطب عَلیها مخمل و من بافوب آخعر فطبائة من الذر ال ض 


۶ آ و و ]9 1۱۲ 0 1 ۲ 

بتادی اشَهذ ان له لا له وت ز شریک له و و آن ۶ ح 0 مدا سول له 
۳ 0 سر 7۳۳ تن ۳ 

عه هذا ملک مُقرّب و لا تیا مُرسَل و لا ال عزش دا علیا تن 

أ‌ 


ش لد ۱ ۱ 
بی طالر وصیٌ سول زب العالمین و امَامّ المَنقین و قایّد 5 اعد الَمْحََینَ. 


قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه هذا حدیث غریب لما فیه من ذکر 
البراق و وصفه و ذکر حمزه بن عبد المطلب 


«0»- حدتتا أَمَدٌ بنْ مد حقّد بن یکی العطارٌ قال حَد لٍ سَعذ بن عَبّد ال 
ال حَدت تا مُحَقَذبنْ سین بُن آیی الحطاب غرم عَبّد ال بن عَبّدٍ الرَْمَن 
لاصَمٌ عن عَبّد َبّد اه البطل (2) عَن عفرو ‏ تن آیی دام عن آییه عن سعبد 
: آن جر عن ان عناس قال: حرح شول اه صلی الله علیه و آله ذات تم 
و هو آجِذ بند علی* علیه الشلام و و تقو تا مش هار تا مش یی 
هاشم یا مَعْسَر بنی عَبّد عبّد المَطلب آنا مُحَمَذٌ آنا زشول اللّه لا ی خُلفْتْ من 
طیتم فخوقه قب اعد من اقل 7 یی آتا و عَلما و حمْرَه و جغقز ژ فقال قائّل 

با سول الله هَوْلاء مَعک ژکبان یوم القیاقه ققال تکللک امک له آن رکب 
زبعه آتا و عم و قَاطِعة و صالخ < ی اللّه اقا آنا ققلی النرَاق 5 
ها خا سم تبی فعلی تاقیی العطتاء و ما صالخ فعلی تافه له ای 


1- آی قضبان المحمل یعنی آعواده جمع قضیب و هو الغصن المقطوع. 
ی پل غلی خنت عظیم و مذهب. متهافت: و کان من کذابة 
هل التضرح (صه) و یا عبد له البطل فهو عبد اللّه بن قاسم الحضرمی 
واقفی کذاب غال یروی عن الغفلاه, لا خیر فیه و لا یعتمد بروایته کما قال 
النجاشی. 


۱ 
7 ۲ رح > ِ ۳ 
الانبه ء و الصدیفون ما هدذا | 1 او تبون مَرسَل فیتادی 
و ]و ]ای وعجني ی ]۱ ج ق وو- ]لاو 72 ۰ 1 4 
ی و 2 بِنْ ایی طالب اخو 


*#ترجمه کمره ای : (سوارگان در قیامت چهارند) 


رسول خدا فرمود, جز ما چهار تن در قیامت سواری نیست. عباس بن عبد 
المطلب عرض کرد کیانند يا رسول اللّه؟ فرمود من سوار براقم که رویش 
کون آدمی اسشه و کوته اش خون. حفته اشت: و بالر ان مت وارید رشته 
کشیده و دو گوشش از دو زبرجد سبز و دو چشمش چون زهره میدرخشند 
و چون آفتاب پرتو میافکند از سینه اش عرقی چون مروارید غلطانست., 
فربه و دست و پا بلند است جانش چون چان آدمی است سخن را میشنود 
و میفهمد بزرگتر از خر و کوچکتر از استر است. عباس عرض کرد دیگر 
کیست فرمود برادرم صالح سوار بر همان شتری که خدا باو داد و قومش 
آن را پی کردند. عرض کرد دیگر کیست؟ فرمود عمویم حمزه بن عبد 
المطلب شیر خدا و شیر رسول خدا سید شهیدان سوار بر شتر من است 
که عضباء نام دارد. عباس عرض کرد دیگر کیست؟ فرمود برادرم علی 
علیه السّلام سوار بر یکی از شتران بهشت که مهارش از مروارید تر 
است. و هودجی از یاقوت سرخ بر ان بسته اند که تیر کهایش از در سفید 
است. بر سر او تاجی است از نور و بر تفش دو حله سبز و در دستش 
پرچم حمد و فریاد میزند گواهم که معبودی جز خدا نیست. 


تنهاست. شریک ندارد و محمد فرستاده اوست چون چشم خلائق رن 
حضرت افتد گویند همانا این شخص پیغمبری مرسل یا فرشته مقربست. از 
شکم عرش فریادی در رسد که این نه فرشته مقرب نه پیغمبر مرسل نه 
فره خااه ی ات این ی تا طالت مصت رل یر و ان 
عالمیان و پیشوای پرهیز کاران و جلودار دست و رو سفیدان است. 


مصنف اين کتاب گوید اين حدیت غریب است چون در آن ذکر براق و 
توصیف آن شده و برای آنکه در آن ذکر حمزه بن عبد المطلب در و 
پیغمبر و فلی شده است 


شرح: غریب در اصطلاح علمای رجال حدیثی است که در آن مطلب غير 
مسلم و خلاف قاعده مذکور باشد. 


ابن عباس گوید یک روز رسول خدا بیرون شد دست علی را گرفته بود و 
میگفت ای گروه انصار. ای گروه بنی هاشم. ای گروه بنی عبد المطلب. 
من محمدم من رسول خدایم هلا من در چهار تن از افراد خانواده ام از گل 
رحمت شده ای سرشته شدیم. من و علی و حمزه و جعفر یکی گفت یا 
رصول الله ایتها تا شما شتواران زور امحشند. فرجود مادوت هر کت یه 
در آن_روز جز چهار کس سوار نیست من و علی و فاطمه زهراء و صالح 
نبی الله, من سوار براقم فاطمه سوار ناقه عضباء من است. صالح سوار 
ناقه ایست که پی شد و علی سوار شتریست از شتران بهشت که مهارش 
یاقوت سرخست دو جامه سبز پوشیده میان بهشت و دوزخ می ایستد 
روزیست که عرق مردم را لگام کرده بادی از زیر عرش بوزد و عرق مردم 
را خشک کند چون نگاه فرشتگان و پیغمبران و صدیقان بر آن حضرت افتد 
گویند همانا این فرشته ای مقرب يا پیمبریست. مرسل منادی فریاد میکند 
نه فرشته مقربست نه پیغمبر مرسل ولی علی بن ابی طالب برادر رسول 
خداست در دنیا و اخرت. 


**ترجمه مدرس ات (سواران رستخیز چهاراند) 


پیامبر گفته: «جز ما چهار تن در روز قیامت سواری نخواهد بود». عم پیامبر 
عباس پرسید کیان اند؟. پیامبر گفت: «من سوار براق هستم که روی آن 
مانند آدمی ست و گونه اش چون گونه اسب و یال از از مروارید رشته 
کشیده و دو گوش آن از دو زبر جداست و دو دیده اش چون ناهید درخشان 
و مانند آفتاب پرتو اقکن است. از سینه آن خوی چون مروارید غلطان 
است. فربه و دست و پای آن بلند است. جان وی مانند جان آدمی ست. 


عباس گفت دیگری کدام است ؟. گفت: «برادرم صالح که بر اشتری که 
خذاانه ون دنو بر واش ان راب کرد ند سید ۱ گفت: 
«عموی من حمزه پور عبد المطلب شیر خدا و شیر پیامبر خدا سرور 
شهیدان سوار ؛ بر اشتر من است که عضبا ء نام دارد». عباس پرسید دیگری 

کیست ؟. گفت: «برادر من غلی سوار بر یکی از اشتران بهشت است که 
چوبهایش از در سفید است, بر سرش تاجی ست از نور و بر تن وی دو 
جامه سبز است و در دستش درفش ستایش خدا و بانگ زند: من گواهم که 
شایسته پرستش جز خدا نیست. یکانه است انبازی ندارد و محمد پیامبر 
ویست و چون دیده مردمان به وی افتد گویند: اين يا پیامبر مرسلی ست با 


فرشتتم فرب خدا: از درفن عرش بیایحی یز آند. که ابن ته فرتتم. هقرت 
است و نه پیامبر مرسل و نه فرشته بردارنده عرش, بلکه علی وصی 
پیامبر و پیشوای پرهیز کاران و پیشرو دست و روی سییدان جهانست. 


مولف خصال گفته: این حدیت غریب است چون ور ان نامی از براق و 
چگونگی آن رفته و یادی از حمزه بن عبد المطلب در عداد پیامبر و علی 
ست. ابن عباس گفته: روزی پیامبر دست علی را گرفته بود و می گفت: 
خی کرو انضات اک ریهاشم ای کرفم یی و الط مر 
محمد 9 فرستاده ان من در چهار تن از افراد خانواده ام از گل 
ِِ خدا ایشان سواران روز قیامت اند. رت و 
نشیند در آن روز جز چهار تن سوار نباشند: من و علی و فاطمه و صالح 
مانترن خن شوار برای. هستم فاطمه سهارسافد عضیا من ی صالح 
سوار ناقه ایست که ان را پی کرده بودند و علی سوار اشتریست از 
اشتران بهشت که مهارش یاقوت سرج است دو جامه نفین.. 2 پوشیده 
میان بهشت و دوزخ می ایستد روزی که عرق مردم را لگام زده, بادی از 
زیر عرش وزد و عرق مردمان را خشگ گرداند چون نگاه پیامبران و 
صدیقان بروی افتد گویند این فرشته یی مقرب یا پیامبریست مرسل. 
منادی گوید: نه فرشته مقرب است نه پیامبر مرسل. علی برادر پیامبر 
خداست در جهان و سرای جاویدان». 

***ترجمه فهری زنجانی: (سواران روز رستاخیز چهارند) 

پا .رستول ال آن کیانند؟ فرمود: اما من بر براق اه که 
صورتش چون انسان است و گونه اش مانند گونه اسب و یالش از مروارید 
برشته آویخته و دو گوشش دو زبر جد سبز و دو چشمش مانند زهره که 
هم چون دو ستاره میدرخشند و مانند آفتاب پرتو میافکنند از بالای سینه 
اش (بجای عرق) مروارید غلطان است اندامش در هم پیچیده و دست و 
ی تیه بات ی سب ی ها 
گوش بزرگتر و از استر کوچکتر است, عباس عرض کرد: يا رسول الله 
دیگر کیست؟ فرمود: برادرم صالح سوار بر همان شتری که بقدرت خداوند 
خلق کوردیده قوس آن را بت کردنن: عباس عرض کرد: تال الله یر 
کیست؟ فرمود عمویم حمزه بن عبد المطلب شیر خدا و شیر رسول خدا 
سالار شهیدان ی عضبا ء نام دارد سوار است, عباس عرض 


کرد: يا رسول الله دیگر کیست؟ فرمود: برادرم علی بر شتری از شتران 
بهشتی که مهارش از مروارید تر و هودجی از یاقوت سرخ بر ان نهاده 
شده که چوبهای محمل از در سفید است پر سر علی علیه السّلام تاجی از 
نور و بر تنش دو جامه سبز و بدستش پرچم حمد فریاد میزند: گواهی 
میدهم بر اينکه معبودی جز خدای یگانه بی انباز نیست و گواهی میدهم که 
محمد فرستاده خدا است پس مردم گویند این شخص جز پیغمبر مرسل و 
یا فرشته مقرب نباشد, از اندرون عرش سروشی رسد که اين شخص نه 
فرشته مقرب است و نه پیغمبر مرسل و نه فرشته حامل عرش, این, علی 
بن ابی طالب است و وصی رسول پروردگار عالمیان و پیشوای مردم 
پرهیزکار و سالار دست و رو سفیدان. 


(مصنف این کتاب گوید) این حدیث غریب است زیرا توصیف مخصوصی از 
براق کرده و حمزه بن عبد المطلب را در ردیف پیغمبر و علی شمرده 


است. 
شرح: حدیث غریب حدیثی را گویند که مطلبی بر خلاف قاعده در آن باشد. 


این عباس گوید: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله دست علی را 
گرفته و بیرون آمد و همی گفت: ای گروه انصار ای گروه بنی هاشم ای 
گروه بنی عبد المطلب من محمد من رسول خدایم هان که من در جزو 
چهار نفر از افراد خانواده ام از سرشتی که انوار رحمت بش ار تاپیده بود 
آفریده شدیم من و علی و حمزه و جعفر کسی گفت: یا رسول الله صلی 
الله له اله‌انانته کضیا تور رود فامت هار نتفر سید 


مادرت بعزایت بنشیند همانا آن روز بجز چهار کس هرگز کسی سواره 
نباشد من و علی و فاطمه و صالح پیفمبر اما من سوار بر براقم و اما 
دخترم فاطمه بر شتری از شتران بهشتی که لجامش از یاقوت است و دو 
جامه سبز بر روی ان انداخته شده میان بهشت و دوزخ می ایستد روزی 
است که مردم تا دهان غرق در عرق هستند پس بادی از جانب عرش 
وزیدن گیرد که عرق مردم را خشک کند فرشتگان و پیغمبران و راستان 
گویند اين بجز فرشته ای مقرب و یا پیغمبری مرسل نباشد پس آواز دهنده 
اق. وان ههد این .نف قرنته فرب انیت.و نه. بیقر .رشان باه علین بر 
ابی طالب است که برادر رسول خدا است در دنیا و آخرت 


۴ ترجمه جعفری: : (سواران روز قیامت چهار نفرند) 


عکرفه ارا افن فمل ی که هسام شتا سل الله: ملس و زد 
فرمود: درا هم گس را ی مد مسا توا ری 
عباس بن عبد المطلب گفت: يا رسول اللّه آنان چه کسانی هستند؟ 
فرمود: من به براق سوار می شوم و صورتش مانند صورت آدمی و گونه 
اش مانند گونه اسب و پالش از مروارید رشته شده و گوشهایش مانند دو 
زبرجد سبز و چشمانش مانند ستاره زهره است که مانند دو ستاره روشن 
درخشانند و آن شعاعی چون شعاع آفتاب دارد, از تخر آن دز سفید می 
ریزد و گردن آن پیچیده و دست و پای آن دراز است و جانی چون جان 
آدمی دارد, سخن را می شنود و می فهمد و بزرگ : نر از الاغ و کوچکتر از 
0 ۱ 9 ۱1 
فرمود: برادرم صالح پیامبر که ۳ شترش می شود همان شتری که 
قومش او راپی کردند. عباس گفت: دیگر چه کسی يا رسول الله؟ 


فرمود: عمویم حمزه بن عبد المطلب شیر خدا و شیر پیامبرش و سرور 
شهیدان که بر شتر عضبای من سوار می شود. عباس گفت: دیگر چه 

با رشول الله؟ فرموت و یرادرض علی که بر افه ای از باعه.های هت 
سوار می شود که مهار آن از مروارید تر است و بر آن هودجی از یاقوت 
سرخ قرار دارد که تیرک های ان از دژ سفید است و بر سرش تاجی از نور 
و بر تنش دو جامه سبز و در دست او پرچم حمد است و ندا می دهد که 
شهادت می دهم فقبددق خز الاه نیست؛ او یگانه است و شریکی ندارد و 
اینکه محمد فرستاده اوست. مردم می گویند: اين جز پیامبری مرسل یا 
فرشته ای مقزژب نیست. کسی از درون عرش ندا می دهد که او نه 
فرشته مقرب و نه پیامبر مرسل است و نه حامل عرش است, بلکه او 
علیش ایی- لت هسام انس که مصت ماس رف کار لاه 
پیشوای پرهیزگاران و رهبر پیشانی سفیدان است. 


مصنف این کتاب می گوید: این حدبت به سبب ذکر براق و اوصاف آن و 
ذکر حمزه بن عبد المطلب, غرابت دارد. 


ستعیخ تن اجییز آز این عباتن انقل: مین کید که کشت روزی پیا شر دا صلی 
الله علیه و آله بیرون آمد در حالی که دست علی علیه السّلام را گرفته بود 
و می فرمود: ای گروه انصار, ای گروه بنی هاشم, ای گروه فرزندان عبد 
اهل بیت من از یک سرشت رحمت شده افریده شده آیم, من و علی و 
حمزه و جعفر. گوینده ای گفت: پا رسول الله اینان همراه تو در قیامت 
سواره اند؟ پیامبر فرمود: مادرت به عزایت نشیند, در ان روز جز چهار تن 


سواره نیستند. من و علی و فاطمه و صالح پیامبر خداء من سوار براق 
هتم ,و حرش فاطمه وا رگن عضیان من است ور صالخ سوان بن باق 
ای است که آن زا پی کردند. و اما علن سوان بر ناه ای از ناقه های 
بهشت است که مهار آن از یاقوت و بر تن آن دو جامه سبز است و میان 
بهشت و جهنم می ایستد در حالی که عرق بدن های مردم به هم پیوسته 
است, پس بادی از جانب عرش می وزد و عرق های آنان را خشک می 
کند. فرشتگان و پیامبران و صذیقان می گویند: او نیست جز فرشته ای 
مقرب یا پیامبر مرسل. منادی ندا می کند که او نه فرشته مقرب است و 
ق سای تال که کمن ای الب اه ام شا سس ک 
رها 


سعد 
نعقد ی عستی ی العض ثن کل بي قطال عم 
السّلام اه قال: اخئیس ار عَْ تنی اٍزائیل  )(‏ 
الب وی یفن ام ان آخرخ عظام (2) پوسف 


ات 


له عَلیّه قاسْتخَرجة من شاطی ال ی طتذوق مر ترجه ملع 
الْقَمَر قحمَلة |لی السَام قَِدلک بخْمل أَفْلّ الکتاب مَوتَاهْمْ [لی السام. 


*#ترجمه کمره ای: (عجوز بنی اسرائیل از حضرت موسی چهار خصلت 


امام هفتم فرمود ماه بر بنی اسرائّیل طلوع نمیکرد, خدا| بموسی وحی کرد 
استخوانهای یوسف را از مصر بیرون اورد و وید باو داد که چون 
استخوانهایش را بیرون آوری ماه طلوع کند چون خواست استخوانهایش را 
براورد پر سید ت جای ان را میداند, تک گفت اینجا پیره ژزبیست 

جایش را میداند. فرستاد دنبال او یک پیره زن زمین گير کوری را آوردند 


باو فرمود جای گور یوسف را میشناسی؟ عرض کرد آری فرمود بمن بگو, 
گفت نه, جز اینکه چهار چیز بمن بدهی, دو پایم را راه بیندازی, جوانی مرا 
نز حرذانقن چشمم را باز آوری, مرا با خودت در بهشت بزی» گفت این 
درو ات ین قوسی: کران. امن دا نموستی :وحن . کرد ام مفستی: آنحه 
خواست باو بده هماأنا از کیسه من میدهی, موسی پیشنهاد او را پذیرفت؛ 
او وی را بگور او راهنمائی کرد, موسی او را از کنار رود نیل بدر آورد ۳ 
صندوق مرمری بود, چون او را بر آورد ماه بر آمد آن را بشام برد, برای 
ایننست که بهودان مردگان خود را ۹ میبر ند. 


مک نی اس اف ار ی انح یات 


«ماه بر بنی اسرائیل نمی تأبید, خدا| به موسی گفت: استخوانهای یوسف 
را از مصر بیرون آورد و وعده داد هر گاه استخوانهای او را بیرون آوری 
ماه تابیدن گیرد. خواست استخوانهای او را بر آورد. پرسید چه کسی جای 
آن را می داند؟ یکی از ایشان گفت: زالست که جاه آن را می داند, زالی 
زین :کی کور را آوردند به او گفت: گور یوسف کجاست؟. گفت: تا 
چهار چیز را به من ندهی نگویم و آنها: دو پای مرا سالم سازی, جوانی مرا 
باز پس گردانی؛ ؛ دیده ام را روشن سازی, مرا در سرای جاویدان با خود در 


اینها بر موسی علیه السلام گران آمد, خدا بدو وحی کرد به وی ده که من 
برآورده می کنم. ۰ موسی پذیرفت زال گور را بدو نمود, موسی او را از کنار 
رود نیل بیرون آورد, در صندوق مرمری بود, چون بیرون آورد ماه برآمد آن 
را با خود به شام برد, از این رو جهود مردگان خویش به شام می برند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (چهار چیزی که پیره زال بنی اسراثئیل از موسی 


تاه یه الا هسام بو اسان اه ات سا 
حلاله نموسن که لام سیم کرد که ماس اس روا توس ۱ 
از مصر بیرون کنی تا ماه تراد موسی چون خواست استخوان های یوسف 
زا بتزون: کند بن‌سید: کسی جای. آن را می داند؟ گفتندش پیره زالی اینجا 
است که می داند کس بدنبال اش فرستاد, پیره زنی را آوردند که زمین 
گیر و کور بود موسی گفتش جای قبر یوسف را می شناسی گفت: آری 
فرمود: جایش را بمن نشان بده گفت: نشانش ندهم تا چهار چیز مرا دهی 


پایم را از زمین گیری رها کنی و جوانیم را بمن بازگردانی و چشمهايم بمن 

بازگردانی و مرا در بهشت با خودت هم نشین سازی امام هفتم فرمود: این 
خواسته_ ها بر موسی گران آمد خدای جل جلاله وحی اش فرستاد که ای 
موسی آنچه میخواهد او را بده که بعهده من میدهی موسی خواسته های 
او را انجام داد او نیز جای قبر یوسف را نشان داد پس موسی یوسف را از 
کنار رود نیل که در میان صندوقی از مرمر بود بیرون آورد چون او را 
بیرون آورد ماه برآمد پس جنازه یوسف را بشام برد و از اين رو بهودان 
مردگان خویش را بشام می برند. 


شرح: شاید طلوع نکردن ماه بواسطه تراکم ابرها بوده که پس از بیرون 
آوزدن استخوانهای یوسف ابرها برطرف شده و ماه در آمده است. 


**"ترجمه جعفری: (پیرزنی از بنی اسرائیل از موسی چهار چیز خواست) 
رن کین سل ایام بای اه با جلف ۱ کرو 
ماه از بنی اسرائیل پنهان شد. پس خداوند به موسی وحی کرد که 
استخوان های یوسف را از مصر بیرون آور, و به موسی وعده داد که اگر 
استخوان های یوسف را و اور ماه طلوع خواهد کرد, موسی از کسی که 
جای آن را بداند پرس وجو کرد, به او گفته شد: 


ی ی و 9 
او فرستاد و او پیرزن زمین گیر کوری را آورد. موسی به او گفت با فخل 


گفت: اری. موسی گفت: از ان به من خبر بده. گفت: هرگز ! مگر اينکه 
چهار چیز به من بدهی: پای مرا باز کنی و جوانیم را به من برگردانی و 
چشمم را به من برگردانی و مرا در بهشت همراه خود کنی. می گوید: این 
درخواست ها برای موسی سنگین آمد , پس خداوند به او وحی کرد که ای 
موسی, آنچه را که می خواهد به او بده که تو هر چه بدهی از جانب من 
می دهی و موسی چنین کرد و آن زن قبر یوسف را نشان داد و موسی 
جنازه یوسف را از کنار رود نیل در صندوقی از مرمر بیرون آورد و چون آن 
را بیرون آورد مهتاب طلوع کرد پس آن جنازه را به شام برد و برای همین 
است که اهل کتاب مرده های خود را , نم شام حمل: می کنند 


اقل شساء آهل الخته آرنع 


تخت اس اسان رفهه فی او الفهور ام لبالت تا 
2- زاد هنا فی بعض النسخ «فلشا آراد اخراج عظامه». 


وال انا الا الله واه اغلض فقال ول له صلّی الله 
علیه و آله آفْصَل نساء آَهْل الجَتّه أربَعْ حديجَة یل خُوَبٍ و قاطِمَة بث 
و 9 و | 


أُ 
مُحَمَد و مریم بت عمران و سیه بت مُراجم امر أمْ فرگون. 


"۱ 


*ترجمه کمره ای: (بهترین زنان اهل بهشت چهارند) 


ابن عباس گفت رسول خدا بر زمین چهار خط کشید و فرمود میدانید اين 
چیست ؟ گفتند خدا و رسولش داناترند. فرمود بهترین زنان بهشت چهارند, 
خدیجه دختر خویلد؛ فاطمه دختر محمد. مریم دختر عمران. اسیه دختر 
مزاحم زن فرعون. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (نیکوترین زنان بهشت چهاراند) 


ابن عباس گفته: پیامبر بر زمین چهار خط کشید و گفت دانید که این 
چیست؟. گفتند: خدا و فرستاده اش داناتراند. گفت: «نیکوترین زنان 
بهشت چهاراند: خدیجه دخت خویلد, فاطمه بنت محمد, مریم دختر عمران؛ 
آسیه دختر مزاحم همسر فرعون». و در روایت دیگر گفته: بهترین زنان 
بهشت چهارند: مریم بنت عمران و خدیجه دختر خویلد و فاطمه دخت 
پیامبر و اسیه بنت مزاحم همسر فرعون. 


***ترجمه فهری زنجانی: (بهترین زنان بهشتی چهار کسند) 
ابن عباس گوید: رسول خدا چهار خط بر زمین کشید و فرمود: میدانید این 
خطها اشاره به چیست؟ عرض کردیم: خدا و رسولش بهتر میدانند فرمود: 
یعنی بهترین زنان بهشت چهار زنند: خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر 
محمد و مریم دختر عمران و اسیه دختر مزاحم زن فرعون. 


اين عباس گوید: رسول خدا چهار خط کشید سپس فرمود: بهترین زنان 
بهشتی مریم دختر عمران است و خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد 
و اسیه دختر مزاحم زن فرعون. 


رم زين باس نقل میک که مر خد صل له اه له هار 
خط در زمین کشید و فرمود: آیا می دانید این چیست؟ گفتیم: خدا و 
پنافترشن داتا ترنده پيامیر. خدا ضلی. الله. غلیه و اله فرمود: نهترین نان اهل 
بهشت چهار نفرند: خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد و مریم دختر 
عمران و آسیه دختر مزاحم و همسر فرعون. 


عکرمه از این غباس تغل فی کتد که گفت. بيامبر خدا ضلی اللهعلیه. و اله 
چهار خط کشید و سپس فرمود: بهترین زنان بهشت مریم دختر عمران و 
خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد و اسیه دختر مزاحم و همسر 


*ترجمه کمره ای: (چهار چیز پشت شکنند) 


رسول خدا در ضمن سفارشش به علی علیه السلام فرمود ای علی چهار 
چیز پشت شکنند. پیشوائی که خدا را مخالفت کند و فرمانش اطاعت 


شود, زنی که شوهرش او را حفظ میکند و او به شوهر مهربان و همسر 
عزیز خود خیانت کند. قفری که کرفار بان ار ای برای آن نداشته باشد, 
همسایه بد در خانه ای که اقامتگاهست. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (چهار چیز کمرشکن اند) 
پیامبر در سفارشی که به علی علیه السلام کرد گفت: 


«ای علی چهار چیز کمرشکن اند: پیشوایی که خدای را مخالفت کند و 
مردمان دستورش را به جای آورند. 


زنی که شویش بدو مهربان | ست و او به شوی خود خیانت کند, تهی د ستی 
که از گرفتاری بدان گزیری نباشد. همسایه بد که از ان چاره یی نباشد». 


**"ترجمه فهری زنجانی: (از چیزهای کمرشکن چهار چیز است) 


علی علیه السلام فرمود: رسول خدا ضمن وصیتی که بمن داشت فرمود: 
با له از چیزهای کمر شکن چهار چیز است: پیشوائی که خود نافرمانی 
خدا کند و دیگران فرمانش برند زنی که شوهرش او را محافظت نماید 
ولی او بشوهر خیانت کند و نیازی که نیازمند برای رفع ان راه چاره ای 
نیابد و همسایه بد در خانه ای که در آن خانه ماندنی باشد. 


۴ ترجمه جعفری: (چهار چیز کمر را می شکنند) 


اننتن بن عفد از پدرش: و اواز امام.ضادق غلیم. الشلام واه از ندرانش 
از رن ام‌طالت له ام ماه اساسا ضای اه اه واه 
نقل می کند که در وصیتی به من فرمود: يا علی چهار چیز از چیزهایی 
استت که کر رانفی که سرت که دا را اما هی کنو ولی. یه 
امر او اطاعت می شود و زنی که شوهرش او را حفظ می کند کند ولی او 
خیانت می ورزد و فقری که صاحب آن درمان کننده ای بر آن نمی یابد و 
همسایه بد در خانه ای که اقامت گاه است. 


1- فی بعض النسخ «آبو خالد». 


اتف 


بان قاختازک علي رجال الْعالمین تغدی نم اطلَع اه قاختاز لیم من 


ودک عَلی رجال العالمین بَعدک نم اطلِعّ الرّايقه قَاخْتا قاطِمة عَلی سا 
العالمین. 


*ترجمه کمره ای: (خدای عز و جل چهار بررسی از دنیا کرد) 


پیغمبر صلّی الله علیه و آله در سفارشش بعلی فرمود يا علی براستی خدا 
بدنیا نگریست و مرا از مردان جهان برگزید سپس بررسی دیگر کرد و پس 
از من تو را از مردان جهان برگزید بار ۴ بررسی کرد و امامان از 


فرزندان تو را پس از تو از مردان جهان برگزید بار چهارم بررسی کرد و 
فاطمه را از میان زنان جهان بر گزید. 


۱۳0 
0 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خدای چهار بررسی از جهان کرد) 

پیامبر صلّی الله علیه و آله در سفارش خود به علی گفت: «يا علی خدا به 
جهان نگریست., مرا از مردان آن بر کز وگ آنگاه بررسی دیکر کرد پس 7 
برگزید بار سوم بررسی کرد پیشوایان از فرزندان ترا از همه برگزید, 
چهارمین بار فاطمه را از زنان برگزید». 


*"ترجمه فهری زنجانی: (خدای عز و جل از مقام الوهیت چهار بار بعالم 


علی بن ابی طالب علیه السّلام فرمود: پیغمبر ضمن وصیتی باو فرمود پا 
علی همانا که خدای عز و جل بدنیا نگریست و مرا بر همه مردان جهان 
برگزید و دیگر باره نگربست و تو را بر همه مردان جهان برگزید سوم بار 
نگریست و امامان از فرزندان ترا پس از تو بر همه مردان جهان برگزید 
سپس بار چهارم نگریست و فاطمه را بر زنان جهان برگزید. 

هه جعفری: : (چهار بار توجه خداوند به دنیا) 

حماد بن عمرو از امام صادق علیه السّلام و او از پدر و جدش از علی بن 
یالب اه السای ل مق بو کر ماع و دا عای البق 
آله در وصیتی به من فرمود: پا علی خداوند بر دنیا نوجچه نمود, و مرا از 
میان مردان جهان برگزید و بار دوم توجّه نمود و پس از من, تو را از میان 
مردان جهان برگزید, و بار سوم توجه نمود و پس از تو, امامان از فرزندان 


تو را از میان مردان جهان برگزید, سپس بار چهارم توجه نمود و فاطمه را 
از میان زنان جهان برگزید. 


«26»- حدنتا و الحسن مَحَتَذ بُن علی بن السَاه قال حَدنتا بو حامد قَالَ 
حدتتا و بزید أَحْمَذ بنْ خالد الحَالدوٌ قال حدتبا مُحَقَذ بن أَحْمَد بن ضالح 
میم عَنْ آبیه قال حَدننا مُحَمَدٌ بُنْ حانم القَطانْ عَن حقّاد بن عَمرو عَنْ 
جفقر بن مُحَمَدٍ عَن آبیه عن جذو عَن علی بن آبی طالب .السلام غَن 


1 51 ی نس رو 
7 / که و نه _پوزیرو و تصزنه 

نل 0-۶ 0 ِ- ع‌ِ سِ ۳ ۳ - 
تا ی 0 
5 زج وگیو 7 « 


*ترجمه کمره ای: (گفتار پیغمبر بعلی علیه السْلام که من نام تو را در چهار 
جا با نام خود پیوسته یافتم) 


امام اول گوید پیغمبر در سفارشش بمن فرمود يا علی من در چهار جا نام 
تو را پیوست نام خود دیدم و بدیدن آن خوشدل شدم, چون در سفر معراح 
خود ببیتٍ المقدس رسیدم دیدم بر صخره آن نبشته لا اله الا ال فحشد 


سول له او را بوزیرش کمک دادم و یاری کردم تخیر گفتم وزبر من 
کیست؟ 


کت له بن ابی طالب است, چون بسدره المنتهی ۳ دیدم ند ار 
نوشته است., من خدایم معبودی جز من نیست محمد برگزیده خلق منست 


او را بوزیرش کمک دادم و بوزیرش یاری کردم, بجبرئیل گفتم وزیرم 
کیست؟ گفت علی بن ابی طالب است چون از سدره گذشتم و بعرش 


پروردگار جهانیان رسیدم دیدم بر ستون های آن نوشته من خدایم جز من 
معبودی نیست؛ من یگانه ام , محمد دوست منست او را بوزیرش کمک 
کردم و بوزیر وی یاری کردم و چون سربلند کردم دیدم بر طاق عرش 
نوشته شده, من خدایم جز من معبودی نیست من یگانه ام محمد بنده و 
فرستاده من است, او را بوزیرش کمک کردم و بوزیرش یاری کردم. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر نام علی را در چهار جای با نام خود یافته 
بود) 


علی گفته: رباع متا کت من در مار 
وود بر صخره ۳ نگاشته: 


لاله لا الم نمی سل ازله 


, محمد رسول ال وی را به وزیرش یاری دادم و یاری کردم به جبرئیل 
گفتم: وزیر من کیست؟؛ گفت: ۵ ۱ چون به سدره المنتهی رسیدم دیدم 
بر آن نگاشته: من خدایم و جز من خدایی نیست, محمد فرستاده من است 
وف را به وزپرش یاری دادم و به وزیرش یاری کردم به جبرئیل گفتم: . وزیر 
من کیست ؟. گفت: علی؛ چون از سدره, گذشتم و به عرش خدا رسیدم. ۰ بر 
سنون.های: ان, نکاشته..نود: . من خدایم جز من خداین. پیشت من بکانة ام 
محمد دوست منست او را به وزیرش پاری کردم. سر بلند کردم بر عرش 
نوشته بود: من خدایم جز من شایسته پرستشی نیست. محمد فرستاده من 
است. او را به وزیرش پاری کردم. 


***ترجمه فهری زنجانی: (گفتار پیغمبر بعلی علیه السلام که من در چهار 
مورد نام تو را قرین نام خود دیدم) 


ین رام الب یه رام ره هب ی ون سر عم یه 
علی براستی که من نام تو را در چهار مورد با نام خودم دیدم و بدیدن آن 
ارامش خاطر یافتم هنگامی که بمعراج اتتضان میر فتم چون به بیت 
المقدس زسندم بر ستی آن نوشتة یافتم؛ 


له لا از هی رس 


او را با وزیرش تایید نمودم و با وزیرش یاری کردم جبرئیل را گفتم: وزیر 
من کیست؟ گفت: لیف ین این طالت» وعحون ندرم المنهین ریدم بر ان 


نوشته دیدم همانا منم خداوندی که معبودی بجز من یکتا نییست محمد از 
میان همه خلق برگزیده من است که او را با وزبرش تأیید و یاری نمودم 
جبرئیل را گفتم: وزیر من کیست؟ گفت علی بن ابی طالب چون از سدره 
گذشتم و بعرش پروردگار جهانیان جل جلاله رسیدم دیدم بر پایه های عرش 
نوشته است منم خداوند و بجز تنها خودم معبودی نیست محمد دوست من 
است او را با وزیرش تایید و یاری نمودم چون سر برداشتم دیدم بر طاق 
عرش نوشته شده منم الله و جز من معبودی یکتا نیست محمد بنده من 
است و فرستاده من است که او را با وزیرش نایید و پاری نمودم. 


****ترجمه جعفری: (سخن پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه 
السٌلام که «من نام تو را چهار جا همراه نام خود دیدم») 


حماد بن عمرو از امام صادق علیه السّلام و او از پدر و جدش از علی بن 
ابی طالب علیه السلام نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله در 
وصیت خود به من فرمود: یا علی من نام تو را در چهار جا همراه خود دیدم 
وبا تیدن آن ان کر فنوه هنگامی که من در معراج خود به آسمان, به بیت 
القدس رسیدم, دیدم که بر سنگ بزرگ آن نوشته شده بود که معبودی جز 
لله نیست, محمد پیامبر خداست, او را به وسیله وزیرش تأیید و پیروز 
کردم, به جبرئیل گفتم: وزیر من کیست؟ گفت: علی بن ابی طالب. پس 
چون به سدره المنتهی رسیدم, دیدم که بر آن نوشته شده بود که همانا 
منم خداوند که معبودی جز من نیست و من پگانه ام و محمد برگزیده من 
از خلق من است., او را به وسیله وزیرش تأیید و پیروز کردم, به جبرئیل 
: وزیر من کیست؟ گفت: علی بن ابی طالب. و چون از سدره 
المنتهی گذشتم و به عرش خداوند که ان جهانیان است رسیدم», 
دیدم که بر ستون های آن نوشته که منم خداوند, معبودی جز من نیست و 
هن‌سکانه امز معمه کیت من است و اه را ه نتسه زیون تایه بیرف 
کردم پس چون سر خود را بلند کردم دیدم که در وسط عرش نوشته شده 
که منم خداوند, معبودی جز من نیست و من یگانه ام محمد بنده و پیامبر 
من است. او را به وسیله وزیرش تأیید و پیروز کردم. 


بنِ الع بن ابراه 


لا پفتمل خدیت اعل البتت ایهم الظلام الا آرهة 
ث 7 


4 ِ " 0 
« 27»- خوتها علود نز بخ الْخْسَینِ ؛ لد نفیان ین بعه بنِ الخارتٍ بن ابراهٍ 
مدای فی مره" بالکوقه قال حَدتتا و جَعفر بنْ | 


0 


2 ال - لب 2 | ل وه ح || لا 2 - لاب 2 
پوشف الأردخ (1) قال حذتنا علیٌ بُن بُژزج الحتاط قال حدتنا عمزو تن 


1 اعاه مه مم خففر انعر ی اعله ی عنه. 


مُسشتضعب لا یختملة الا ملک مُقَرّب او تین مُرّسَل او عَیِذ امتحن اللة قلبة 

باه اه قدیته خضیة فال عفوه فعلت لسغفیت ۲ ابا الحصء اج تیه 
انا 
الْمَديتة الحصيتَة قال قَقال سألث الصادق علیه الشلام عَنهّا قَقَال لی الب 
المَجتمع (1). 


رسیم کمن ه دس لس راد هار کس نع 


عمرو بن یسع از شعیب حداد حدیت کرده که از امام ششم شنیدم 
میفرمود حدیث ما دشوار است و خواهان دشواریست متحمل آن نشود 
مگر فرشته مقرب یا پیغمبر مرسل یا بنده ای که خدا دلش را با ایمان 
آزموده يا مدینه حصینه عمرو گوید بشعیب گفتم ای ابو الحسن مدینه 
حصینه چیست؟ گفت از امام ششم از آن پرسیدم. فرمود مقصود دل جمع 
کننده است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سخنان خانواده پیامبر را جز چهار کس در نیابد) 


عمرو پور یسع از شعیب حداد روایت ت کرده که از امام صادق شنیدم: که 
قیف: افت: «سخنان ما دشوار است و شایسته دشواریست, در نیابد آن را 
مگر فرشته مقرب يا پیامبر مرسل يا بنده یی که خدا دل او را با ایمان خود 
آز موده باشد يا مدبنه استواری باشد. عمرو گفته: ب. شنیب آهنگر . گفتم: 
ای ابو الحسن مدینه استوار چیست ؟. گفت: از صادق ازضفتی: ان پر سیدم. 
گفت: دل نگاهدارنده است. 


***ترجمه فهری زنجانی: (بار حدیث اهل بیت را جز چهار کس نواند 
کشید) 


شعیب حداد گوید: شنیدم امام صادق جعفر بن محمد میفرمود: حدیث ما 
دشوار است و دشواری آور و متحمل آن نگردد مگر فرشته مقرب درگاه 
الهی يا پیغمبر مرسل و پا بنده ای که خداوند دل او را با ایمان آزموده 
باشد يا مدینه حصینه: (شهر با برج و بارو) عمرو گوید بشعیب گفتم: مدینه 
حصینه چیست؟ گفت همین سوال را از امام صادق کردم بمن فرمود 
مقصود دلی است که آشفته و پراکنده نباشد 


***ترجمه جعفری: (حدیثت اهل بیت علیه السْلام را جز چهار کس حمل 


شیت او بقل می کید که از آبام‌صايق ید شام تدم کی 
ای مقرب يا پیامبری مرسل یا بنده ای که خداوند قلب او را برای ایمان 


آزمایش کرده و يا شهر با حصار, عمرو می گوید: به شعیب گفتم: یا ابا 
الحسن شهر با حصار چیست؟ گفت: من هم از امام صادق علیه السلام آن 


را پرسیدم فرمود: دل خاطر جمع. (فتظور آن دلی. است: که به: تنب شک 
و وهم, پراکندگی ندارد و به مرحله یقین رسیده است و در یک جا متمرکز 
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برای او بگکردن مردم چهار چیز واجب شود) 


رسول خدا فرمود کسی که چون با مردم معامله میکند ستم نکند و چون 
بانها بر من دهد درو تمیمید و معده که. میذهده فخالفت نکند: از 
کسانیست که ایمانش ار اش ما 
واجبست و بدگوئیش حرامست ار و هر که سه چیز دارد بر 
مردم چهار چیز برای او واجبست کسی که چون بمردم خبری دهد دروغ 
نکوید و حون با ان-ها آهباشن. کند ستمشان عکند و حون بان ها ود دهد 


خلاف نکند واجبست عدالتش را ظاهر کنند و مردانگیش محفقق کزوز و 
بدگوئیش غدقن شود و برادری و همراهی با او لازم گردد. 


وی به گردن ایشان چهار چیز واجب گردد) 


پیامبر گفته: «آنکه با مردم در معامله ستم روا ندارد و هر گاه به ایشان 
گزارش دهد دروغ نگوید و در وعده مخالفت نکند؛ از افرادیست که 
ایمانش کامل است و ظاهر العداله و برادری با او واجب است و بد گویی 
از وی حرام است». امام صادق گفته: «هر که سه چیز دارد بر مردمان 
برای وی چهار چیز واجب می شود: هر گاه گزارش دهد دروغ نگوید و در 
آمیزش با ایشان ستم نکند و به وعده خود وفا کند. بر مردم واجب است 
عدالتش را اشکار سازند جوانمردی وی را ظاهر کنند و از وی بدگویی 
مکنند و با وی همراهی کنند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (هر کس در معامله با مردم از سه خصلت دوری 
جوید بر مردم است که چهار خصلت برای او قائل شوند) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس در معامله با مردم ستم بر 
آنان روا ندارد و در گفتارش با آنان دروعغ نگوید و در وعده که بد هد 
مخالفت نکند از جوانمردان کامل است و عدالتش ظاهر و برادری با او بر 
دیگران واجب و بدگوئی در باره وی حرام است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: در هر کس سه خصلت باشد بر مردم 
است که چهار حق را در باره او مراعات کنند کسی که چون بمردم خبری 
دهد دروغ بر آنان نگوید و چون با مردم آمیزش کند ستم بر آنان ننماید و 
چون وعده بدهد خلاف وعده نکند واجب است که مردمان اش بعدالت و 
جوانمردی بشناسند و بدگوئی در باره اش بر مردم حرام است و برادری با 
او بر آنان لازم. 

****ترجمه جعفری: (کسی که در رفتار با مردم از سه خصلت دوری کند 
در حق او چهار خصلت بر مردم واجب می شود) 

عبد اللّه بن احمد بن عامر از پدرش و او از امام رضا علیه السّلام و او از 
پدرانش نقل می کند که علی بن ابی طالب علیه السْلام از پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله نقل می کند که 
فرمود: کسی که با مردم معامله کند و به انان ستم نکند و با انان سخن 


بگوید و دروغ نگوید و به آنان وعده بدهد و تخلف نکند, او از کسانی است 
که ششضیت آنها ام اسان اشکار و سرآدرشان داعت و وت 
کر انا کرام مامت 


کید الله بت سنان ار آمام صادی غلبه الفلام تغل مش کند که فرجوود تیه 
ات رآ ی که وم تیار با ون 
او انجام دهند. کسی که وقتی با مردم سخن می گوید دروغ نگوید و چون با 
آنان هر داشته باشد ستم نکند و چون به آنان وعده بدهد تخلف ۳ 
واجب است که عدالت او در میان مردم آشکار شود و شخصیت او نیز 
ی را 
شود. 


ار یام وی نصا اه اه ای خی ند 


‌ 2 ل - مت فتت 0 ع‌ِ 
«30»- حدته ۳ اکن مُحَمَد بن عَمرو بن علی_بن عبد الله البَصري 
بایلاق قال ی حِدتني بو عَبّد الله مُحَمَذٌ ین عَبد الله بن أحْمَد بن جَبله الوّاعظ 
قال خدتیی آو القاسیم عَنذ له تن آکعد تن عامر الطایب کال عدتا آبی 
قال حَدتئتا عَلیدٌ بش مُوسی الرضا . 


21 ای القلب ال لا تفر و بمتاهم الشون و الا هواغ.ه لا بدخلن فید 
2- عبد اللّه ين آُحمد بن عامر بن سلیمان بن صالح آبو القاسم الطائی روی 
غون. آیبه و کلاهما سین اضخات الرضا عليه لام عتونهما الخطیت فی 
التاریخ جح 9 ص 385 وج 4 ص 336. 
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*#ترجمه کمره ای: (ابلیس بچهار شعر دو شعر ادم را پاسخ گفته) 
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مد 


امام اول در مسجد جامع کوفه بود که مردی از اهل شام نزد او شتافت و 
گفت ای امیر المومنین من چند سوال از شما دارم, فرمود برای فهمیدن 
بیرتین دنه تقضد راحمت دادن عند مسااه از آن حضرت پرسید, در ضمن آن 
ها عرض کرد بفرمائید نخست کسی که شعر گفت کیست؟ فرمود آدم, 
عرض کرد شعرش چه بود؟ فرمود چون بزمین آمد و خاک را دید و فضا و 
هوای آن را نگریست و قابیل هابیل را کشت آدم علیه السّلام اين شعر را 
گفت: 


دیگر گون شد جهان و هر که در آن از آن روی زمین زشت است و تیره 
هر آنچش رنگ و طعمی بود برگشت بخرم روی غم گردیده چیره 
ابلیس پاسخ داد؛ 

بشو دور از جهان و ساکنانش بهشت خلد تنگ آمد چه بر تو 

اسف آ هام هر ان شود لس ادا وا گت 

ز کید و مکر من منفک نگشتی چنین سودت ز کف شد بی تکاپو 


گرت رحم خدا شامل نمی شدبجز بادت نبد از خلد مینو 


**ترجمه مدرس گیلانی: (اشعار دیو در پاسخ شعر آدم) 

جناب علی در جامع کوفه بود یکی از مردم شام گفت: یا امیر المومنین از 
ی هر گاه برای دریافتن است نه به قصد رنج- دادن 
بیرس؛ از جمله پرسشهای وی یکی آن بود که نخستین کسی که شعر 
فترود که و13 علی گفت: آدم. پرسید شعرش چه بود؟ گفت: چون آدم به 
زمین فرود آمد و خاک آن را دید و فضای هوای آن را دید و قابیل هابیل را 
کشت آدم این دو شعر را گفت: جهان دگرگون گردید و هر که در آن است. 
از این جهت روی زمین زشت و تیره است. هر چه در آن طعم و رنگی 
داشت از حال خود بگردید خرمی مغلوب شده و اندوه و غم چیره شد. دیو 
چون آنها را شنید در پاسخ آدم چنین گفت: 


از جهان و ساکنان آن دور شو. جون بهشت جاویدان بر نو ورگ گردید. 
خایگاه تو و همتسر تو.دز آن بود. و از آزار وبدی جهان در آسایش نبودی. با 
همه از مکر و فریب من نتوانستی جدا شدن. 


چنین جایی سودمند را از کف بدادی. هر گاه آمرزش خدا ترا فرو نمی 
گرفت. از بهشت ترا قسمتی و روزی نبود. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (چند بیت شعری که شیطان در پاسخ دو بیت 
شعر ادم سر ‌وده است ) 


امام رضا علیه السلام فرمود: علی بن ابی طالب علیه السْلام در مسجد 
کوفه نشسته بود که مردی از اهل شام بیا خواست و گفت يا امیر 
المومنین مرا از تو سوالی چند است فرمود: بمنظور فهمیدن بپرس نه 
بقصد رحمت «ادن .تن آن-مد‌شتامن: پرمتقمانی نمود آز.خحمله ره 
کرد: بفرمائید بدانم نخستین کسی که شعر سرود که بود؟ 


فرمود: آدم. عرض کرد: شعرش چه بود؟ فرمود چون آدم از آسمان بزمین 
فرود آمد و خاک و فضا و هوا و زمین را دید و قابیل هابیل را کشت آدم 
گفت: 


(مضمون شعر) شهرها و مردم شان که تغییر کردند روی زمین را غبار و 
زشتی فرا گرفت رنگ و طعم همه چیز دگرگون گشته است و صورت 
که 


از شهرها و ساکنین شان دوری جوی- که من بهشت را با آن همه وسعت 


تک کرو 


تو خود و همسرت در بهشت جای گزین بودی و از ازار دنیا در اسایش بسر 
می بردی ولی از مکر و حیله من دوری نتوانستی تا انکه بهشت پر بها و پر 
سود را از دست دادی و اگر رحمت خدای جبار دستگیرت نبود بهشت 
جاودان همچون باد از گفت بیرون می شد. 

ترجمه جعفری: (شیطان چهار بیت شعر گفته و با آن به دو بیت شعر 
آدم پاسخ داده) 


عبد ال بن احمد طائی از پدرش و او از امام رضا علیه السلام و او از 
پدرانش از حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام نقل می کند که 
فرمود: علی بن آبی طالب در مسجد کوفه بود. 


شرخی شاه اس تا ستیه کف یا ام یم هه 
چیز سوال می کنم, فرمود: برای فهمیدن بپرس و برای ستیزه جویی 


مپرس, او از چند چیز پرسید و از جمله آنها اين بود که پرسید: به من خبر 
بده که نخستین کسی که شعر گفت چه کسی بود؟ فرمود: آدم, گفت: از 
جمله شعرهای او کدام است؟ فرمود: وقتی از آسمان به زمین فرود آمد و 
یره ند کی آن زافدهففایل: هایل را کشت ادم‌خنن .سود آباوی 
ها و هر کس که در آن است تغییر یافت, ,. پس روی زمین تیره و زشت شد, 
هر صاحب رنگ و طعمی تغییر یافت و شادابی صورت نمکین کم شد. 


شیطان او را چنین پاسخ داد؛ 


از آبادی ها و ساکنانش دور شو, که به وسیله من بهشت وسیع بر تو تنگ 
شد, تو و همسرت در آن مستقر بودی و دلت از ازار دنیا راحت بود, از 
شود, و اگر رحمت خداوند جبار نبود از بهشت برین جز بادی نصیب تو نبود. 


ان اللد فارگ فهالی اخفی اریعه قی آرنچه 


«1»- حدل مَحقَذ تن علیٌ ماجبلَوئه رضی ال 1 عَنة قال خوتتا عمن. فخند 
بر بش نت الماسم عن امد بن مَحَمّد بن خالد الْرقی عَن القایم ین یخی 
جده لسن ن زاشد عَنْ آیی تصیر عم ملد بن ه لم عن آیس جفق 
فحقد بن علب الباقر عن آییه علب نن لسن غن آیه ان تنعل" 

عَن آبیه آمبر امین علیه السّلام قال: ان ال تباتزک و تعالی أحقی آربعة 


فی أَرَتَع اکقی رضاه فی َِاعیه قلا تَْتطفرَنّ شَناً من طاعته قَربْمَا 


واقق رضاه و آلت ا تقلم و آخقی سخطة فی تقصته قلا تشتطغرن شا 


تسه 


مغصتنه قرْبّما واقق سَحَطه مَعصیتَه آئت لا تعْلَم و جْفَی جَابتَهُ فی 


0 ج 6 


عون فلا نستصفغرن. 
ص: 209 


1- فی بعض النسخ «الحسن بن علیت». 


شتت ات 


شین من ذعائه قَرْبّمَا واقق اجابته ی 
تشتطغرن عبدآ مرن عبید ال 3و2 نْ وَليهٌ و ائت لا 7 

*ترجمه کمره ای: (خدای تبارک و تعالی چهار چیز را در چهار چیز پنهان 
کرده) 


امام اول فرمود خدای تبارک و تعالی چهار چیز را در چهار چیز پنهان کرده 
رضای خود را در همه طاعتها هیچ طاعتی را کوچی نگیر شاید رضای خدا 
در همان باشد و تو ندانی. خشم خویش را در همه گناهان پنهان کرده هیچ 
گناهی را کم مشمار شاید خشم خدا در همان باشد و تو ندانی اجابت خود 
را در همه دعاها پنهان کرده هیچ دعائی را کوچک مشمار شاید استجابت را 
دریافت کند و تو نمیدانی دوست خود را در همه بندگانش پنهان کرده هیچ 
بنده خدائی را پست مشمار بسا همان دوست خدا باشد و تو ندانی. 


**#ترجمه مدرس گیلانی: (خدا چهار چیز را در چهار چیز نهفته) 


امام علی بن ابی طالب گفته: «خدای چهار چیز را در چهار چیز نهفته: 
خشنودی خویش را در همه بندگیها, هیچ بندگی و فرمان برداری را خرد 
مگیر باشد که خشنودی خدا در آن باشد و تو ندانی, خشم خود را در همه 
گناه نهان کرده هیچ گاه گناهی را اندک مشمار شاید خشم خدا در آن باشد 
ف و ندانتی, بر افردن ود را -خرددفاها نهان داشته.هیج جعایی. را جرد 
مشمار شاید استجابت را دریافت کند و نو ندانی. دوست خویش را در 
بندگان خویش نهان کرده هیچ بنده خدایی را فرو مایه ممار بسا او از 
دوستان خدا باشد و تو ندانی». 


**"ترجمه فهری زنجانی: (خدای تبارک و تعالی چهار چیز را در چهار چیز 
پنهان نموده است ) 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: راستی که خدای تبارک و تعالی چهار 
چیز را در چهار چیز پنهان نموده خوشنودی خود را در میان طاعتها پس هیچ 
طاعتی را کوچک مشمار که بسا خوشنودی خداوند در همان باشد و تو 
ندانی و خشم خود را در میان گناهان پنهان کرده پس هیچ گناهی را کوچک 
میندارد که شاید خشم خدا در همان باشد و تو ندانی و اجابت خویش را در 
میان دعاهایش پنهان نموده پس هبي دعائی را کوچک مدار که بسا همان 
دعای مستجاب باشد و نو ندانی و ولی خود را در میان بندگان خود پنهان 


داشته پس بهیج بنده ای از بندگان خدا با چشم حقارت منگر که شاید همان 


۴ ترجمه جعفری: (خداوند چهار چیز را در چهار چیز پنهان کرده) 


محمد بن مسلم از امام باقر علیه السّلام و او از پدرانش از امیر الممنین 
علیه السّلام نقل می کند که فرمود: خداوند چهار چیز را در چهار چیز پنهان 
کرده است: خوشنودی خودش را در اطاعتش پنهان کرده. پس چیزی از 
اطاعت او را کوچک مشمار, چه بسا که با رضایت او همراه شود و تو 
ندانی. و خشم خود را در نافرمانی خود پنهان کرده. پس چیزی از نافرمانی 
او را کوچک مشمار, چه بسا گناهی سبب خشم او شود و تو ندانی» و 
اجابت خود را در دعا کردنش پنهان کرده. پس چیزی از دعا کردن او را 
کوچک مشمار, چه بسا با اجابتش همراه شود و تو ندانی, و ولیٌ خود را در 
میان بندگانش پنهان کرده, پس هیچ بنده ای از بندگان خدا| را کوچک 
مشمار, چه بسا او ولین خدا باشد و تو ندانی. 


«32»- حَدنتا احْمَذ بنْ زیاد بن حَعه مقر الْهَمَدَای رَضی ال عَنَهٌ قال حد 


عل تن اتراهيم تن قاشم عن آیه کن فعتّد آبی ععثر عن عَات تن 
اتراهيع عَن جفقر پن مُحَمَد عَن آبیه عن رآبائه عَنْ عَلی علیهم السّلام قال 
قال سول الله ی علیه و آله ا تکرهوا 2 بعهٌ قانها لاژبعی لا تکرهوا 
الژکام فانة آمان من الجذام و لا , تکرهوا التعاسیل قانها امان من ۳ لا 
تکرهوا للرَمَد اه مان من الک و لا تَکرهوا العال قانة. آعان مخ 
القالج. ۱ ۱ 

*ترجمه کمره ای: (گفتار پیغمبر چهار چیز را بد ندارید که امان از چهار 
دردند) 


رسول خدا فرمود بد ندارید چهار درد را که امان از چهار درد بزرگترند, بد 
ندارید زکام را که امان از خوره است ند ندارید دمل را که امان از پیسی 
است. بد ندارید درد چشم را که امان از کوری است. بد ندارید سرفه را 
که امان از فلج است. 


شرح: فالج سکته ناقصی است که در اثر آن عضوی بیحس می شود و از 
کار می افتد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر گفت: چهار چیز را برای چهار چیز بد 
مدارید) 


پیامبر گفته: «چهار چیز را ند مدارید که پناه از چهار درد است: زکام را ند 
مدارید که پناه از خوره است. دمل را بد مدارید که پناه از پیسی ست. درد 
چشم را بد مدارید که پناه از کوری ست. سرفه را بد مدارید که پناه از 


زمین گریست». 


***ترجمه فهری زنجانی: (گفتار پیغمبر که چهار چیز را ناخوش ندارید که 
چهار فائده دارند) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چهار چیز را ناخوش ندارید که 
چهار فایده دارند زکام را ناخوش ندارید که از بیماری خوره امانتان می 
بخشد و دملها را ناخوش ندارید که امان بخش از پیسی است و چشم درد 
را ناخوش مدارید که از نابینائی امان است و سرفه را ناخوش مدارید که 
امان از فلج و سکته ناقص است. 


****ترجمه جعفری: (سخن پیامبر خدا صلی الله علیه و اه که چهار چیز را 
بد مشمارید که انها برای چهار چیزند) 


غیاث بن ابراهیم از امام صادق علیه السْلام و او از پدرانش, از علی علیه 
السّلام نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: چهار چیز را 
بد ندانید که انها برای چهار چیز است: از زکام بدتان نیاید که ان امان از 
جذام است. و از دمل بدتان نیاید که ان امان از برص است., و از درد چشم 
بدتان نیاید که ان امان از کوری است, و از سرفه بدتان نیاید که ان امان 
از فلج است. 


لأمیر المومنین علیه السْلام آربع مناقب لم بسبقه الیها عربی 


تلاچب ۳ ۳ + وین 2۳ 
«33»- حدتنا أمْمَذ بش فُحّد بن اشحاق البتورعٌ الاح قال یی 
مَحَمَذ ن ند العمید لزان قال حدتتا قم بُنْ دل 5 7 


ي قال ح؟ 
الم اه قرو یتایب عرّب عَن عِكرِمَه غن ابّن عبّاس قال: ان 


لعلیٌْ علیه السّلام ريغ مَتافبِ لَم بَسْبقَة لها عرب کان ول مَن صلی مع 
سول اه صلی نت 
الناشس : بو هم المهْرا س و5 تبت (1) چ ۶ عسلة 5 ادخحله قبره. 

مت 3 2 ۳ حِ 3 5 1 
«3»- حد دنا أعْمَد بنْ مَحَمَد بن اسَخاق قال حذتتا آبو مَحَمَد عَبَدٌ الله بنْ 


صالح البخار (2): 


ص: 210 


اف الماندر ی الخویت انم صلی اللم لیم و آله یی وش اخه فباءه 
علی علیه السلام بماء من المهراس فعافه و غسل به الدم عن وجهه» 
المهر اس: و ۱ 
کل الفان فن صا التس سم ماع جاح فال "صان من یه اراد 
ت ره مس اد ات ان ی ممیا ون و روا مر او 
و زید* و قتیلا بجانب المهراس . 

2 فی نسخه «محمد اه بن صالح». 


ابن عباس گوید علی علیه السلام چهار منقبت داشت که هیچ عربی 
نداشت, اول کسی بود که با رسول خدا نماز خواند در هر قشون کشی 
پرچمدار ان حضرت بود. 


شرح: مقصود جنگهائیست که خود پیغمبر در آنها شرکت داشت., در روز 
هولناک جنگ احد پایداری کرد و دیگران فرار کردند و بعد از وفات آن 
حضرت را شست و بخاک سیرد. 


ربیعه حرسی گوید پیش معاویه با حضور سعد وقاص نام علی بمیان |۰۳ 
سعد گفت یاد علی کردی متوجه باش که او را چهار منقبت بود که اگر یکی 
از آنها را داشتم پیش من از چه و چه دوستتر بود و نام شتران سرخ مو را 
برد. یکی گفتار پیغمبر در جنگ خیبر که فردا پرچم را بدست کسی دهم که 
خدا و رسولش او را دوست دارند و او هم خدا و رسولش را ِِِ 
دیگر گفتار پیغمبر باو که تو برای من همانند هارونی برای موسی و 
او ۱ ۱ 0۳ 
مولا و آقاست؛ سعد منقبت چهار مرا فراموش کرده بود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (امير المومنین علی را چهار بزرگی بود که هیچ 


تازیی آنها را نداشت) 

۱ ی 
درفش دار او بود. ربیعه جرشی گفته: نزد معاو به با حضور سعد و قاص 
فاتح ایران نام علی به میان آمد. سعد گفت: :۳ او را چهار 
نش کرسود که هو اه کی‌ار اما تا مها ارس و سای وم وه 


نام اشتران سرخ موی را برد. یکی گفتار پیامبر در جنگ خیبر که گفت: 
فردا درفش را به دست کسی دهم که خدای و پیامبر وی او را دوست 
دارند و او نیز خدای و پیامبر او را دوست دارد, دیگر گفتار پیامبر که گفت 
به او: تو برای من مانند هارونی هستی برای موسی و گفتار دیگر پیامبر در 
باره وی که گفته: هر که را من سرور هستم علی نیز او را سرور است, 
سعد چهارمین بزرگی را فراموش کرده بود. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (امير المومنین را چهار منقبت بود که هیچ عربی 
نژاد پیش از او دارای ان منقبتها نبود) 


ابن عباس گوید: علی را چهار منقبت بود که پیش از او هیچ عربی را نبود 
اولین فردی است که با رسول خدا| نماز خواند و در همه جنگهای رسول 
خدا پرچمدار بود و در روز جنگ احد همه فرار کردند و او پایداری کرد و 
متصدی غسل و دفن رسول خدا گردید. 


ربیعه جرشی گوید: ی ی ا وی یی ای ی 
نامی از علی برده شد سعد گفت: نام علی بردی, متوجه باش که چهار 
منقبت مخصوص او است که اگر یکی از آن چهار مرا بود دوست تر داشتم 
از چنین و چنان و نام شتران سرخ مو را برد یکی انکه پیغمبر در باره او 
فرمود. 


فردا پرچم را بدست کسی خواهم داد که خدا و رسول او را دوست دارد و 
خدا| و پیغمبر نیز او را دوست دارند و دیگر گفتار پیفمبر در باره او که 
فرمود: تو از من بجای هارونی از موسی و فرموده آن حضرت بهر که مولا 
منم علی است مولای او و چهارم را سعد فراموش کرده بود. 


۴ ور تمه جعفری: (امیر المومنین علیه السلام چهار منقبت داشت که 


هیچ عربی در آنها از وی پیشی نگرفته) 


عکرمه از اين عباس نقل می کند که گفت: برای علی علیه السّلام چهار 
تفت نون کم‌هیم ری ور آها ان همرس گرفه اشتته او سر 
کقتی ور کف اس خداصضلی الله ای الم اه دمحا ای 
هر جنگی بود. در جنگ مهراس (جنگ احد) همه فرار کردند و او پایداری 
نمودء و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را غسل داد و وارد قبر کرد. 


ربیعه جرشی می گوید: نزد معاویه یادی از علی علیه السْلام شد در حالی 
که سعد بن ابی وقاص نزد او بود, سعد گفت: علی را یاد می کنی؟ همانا 


تر از چنین و چنان بود و او شتران سرخ مو را ذکر کرد. یکی سخن پیامبر 
وا ها رد ها را وت که ۱-۲ 
و پیامبرش او را دوست دارند» (پیامبر این سخن را در جنگ خیبر در باره 
علی علیه السّلام فرمود) دیگری سخن پیامبر صلی الله علیه و آله که 
فرمود: «تو نسبت به من به منزله هارون به موسی هستی»؟ و دیگری 
هستم علی مولای اوست» 7 فراموش کرد. 


قول معاوبه لاین غباسن انش ایک لخضال. ارب فع مغفرکی لی عضالا ارسا 
أُ غال حدتتا | 


9 حدتتا عَلماٌ پن احَمَد بن مَوسَی رضی اللة عَنهٌ ال حَذتتا 
1۳۰ بن رکربا قطان قال خَذتنا آنو عفد بکز بن ند الله بُن کییم 

العتاسه بِنْ القرح قال خدئتا ا, پو سَلمة الغقاری قال حذت 1 

تراد ۶ ن آبی وم عم عتد الملي * ن مَووان قال: 
دور وق ومع علده جتاعط من کرد 
و موه واید تا ان امس فرع ِِ 
و القولد واجدا فقال این عباس تفحَر عَلیکم یما اصْبَحت تَفحر به (د) 
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عقوت بن مین کاسب الفدن زنل که صدوق, راتفر ).: 
2- هو ربیعه بن عمرو و یقال ابن الحارث الدمشقی و هو ربیعه بن الغاز- 
بمعجمه و زای- آبو الغاز الجرشی- بضم الجیم و فتح الراء بعدها شین 
دا 

۴ الذکر هنا بمعنی العیب آی پجنیو ند و یذکرونه بالسوء کما فی قوله 
۷ «قالوا سَمعّنا قتی بكرَهَم یقال له [براهيمٌ» 
4- فی النسخ المطبوعه «و عند سعد بن آبی وقاص». 
5- فی بعض النسخ «تفتخر» و کذا فیما یاتی 


جل. ب ص ۳ ات مر رود ی -َ ِ -<«ِ«9 ر. - 
دلقا تکادٌ تعَلبٌ بناطلک حَقّ سواک فقال این عباس مَه فان الباطل لا یَعلبٌ 
کر زر 9 -وص-2 0 ثِ و ج یج - ۳ 9 
الحق و دَغ عَنک الحسَة فلینس الشعار الحسَد فقال مَعاوية ضَدَفت اما و 
س نب ِ 3 ۳ نزن 2 2 ۶س عِ ۳ 
الله ای لاجبک لخصال ارب مع مففرتی لک خضللا آربعا قامّا آنی آجبک (1) 
لِقَرابتک من رسول آلله صلی الله علیه و اله (2) و آیّا النانية فایک ر< 
0 5 ِ ۹1 لب ِِ ۶ 
مچ اسْرتی و اهل بیتی و من مضاص (3) عَبْد متاف و امّا الالِبَةٌ فابی, کان 
۱ 3 5 ۳ ‌ رِ مر حوِ 2 ۳ - | 3 
خلا لاییک و آمّا الرَابِعَةٌ فانک لسان فریش و رَعیمَها و فقيهع و اما الازیع 
ی جح 2 0 7[ و ِ ۱ ۳ 67 کا ک 
التی عفرّث لک فعذو‌ک علیت بصفین فیمن عدا ع اسَاءتک فی خذلان عتمان 
شم احاع خی حل ری ار اه مه و من 
قیمن 1 یْشّة ام المُوْمنِینَ فِیمَن سَعی عنی زیاد 
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1- فی بعض النسخ «فاما ما اجیک> رر 
2 فی بعض النسخ «برسول الم ضلی الله غلیه و الب 

3- الاسره: العشیره. و المصاص خالص کل شی ء. یقال فلان مصاص قومه 
اذا کان اخلصهم نسبا. 
4- من قصیده النابغه الذبیانی یعتذر الی النعمان بن المنذر و قد سعی الیه 
بعض الوشاه بانه هجاه. و قوله «لا تلمه علی شعث» من قولهم: لم الله 


۳ تا فلان ۱ 
نک امره. 


1 1 2 1 رو ل ‌ مه ۳ 
بالله 5 رسوله لاثَهْ الاجْرٌ الذی سَألْکمٌ سول الله صلی الله علیه و آله علّی 
2 0۱4 5 _ 3 9 ِ 1 
ما اتَاكم به من الصیاء و البرّهان المّیین فقال عَرز و جل قل لا اسْتلکم عَلیه 
[ّ ۳ 


۱ 


۳۲۳ 
0۸ 
3 


ع ط 
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۱ ست 


من و اهل بیتِک قذلک کدلک و | به ص 
رو و اه ق| عومجم مم- ‏ 958 2 نم ۱-و 2 ]| عون 
آک الم وضول مقا قد کان ملک مقا لا تثريت عَلبْکَ فیه الوم و ما قولک 
أنْ ایی کان خلا لابیک فقذ کان دلک و سَبّق فیه قوّل الاوّل 
3 ِ مه 3 
ساحة مَن اخّی ابی فی حیاته 
ی ی عم هو 
و احفَظه من بعده فی الاقارب 
عء 0 2 
و لسْث لمن لا یحفظ العهّد وامقا 
و لا هو علْدّ التایباتِ بضاجب 
۳ ۳ ع‌ِ 
ره ِ پر ِ_ ۳17 ِ ۳ ۰ ِ ث- ِ ب ( لب ۳ ۶ 
و اما ما رت من انی لسَان فريش و رعيمها و فقیهَها فانی لم اعط من 
ضِ 2 ۵0 0 ِ ارت ۰ 0 62۲ ِ- يس یت 9 اس 
یک سنا الا و قَذ وتیتة عَیْر آنک قدٌ یت بشزفک و کزمک لا آن ثُقصلیِی و 
۱7۳ +اص- ‏ ۳ 


عرنْ ر- 9 یی 
و کل کریم للکرام مَفَصضل 
راخ له فلا و ان کان قاضلا 


" مس ۶و 2 

: یک بصفین قَو الله لو لَم أفعل دَلک لکنث من 
ِ رد ت رز لهس ر 5 ۳ 111 0 و و 5 چِ 

کاتث تفشک تحدتی با مَعاویِه آنی اخذل اي کف اه 

و قد حد مفهاچژون و الأتَاژ (3) .و 
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۵ .- ی 


رو 3 2 


ات دور 
2- کبا لوجهه یکبو انکپ علی وجهه. 
3- حشد القوم دعوا فاجابوا مسرعین. 


‌ِ ع‌ِ ۳ 
و اهر الحَجَر و انّی من بَغد مدا لأجنْ ما یتک فی جمیع آمورک قتکله 
مرو بُنْ العاص فقال یا آمپر الَمْوْمنین و الله ما حبک ساعه قط عیر له 
قذ اعطی لسانا دربا (1) قَقَلبة کیف شاء و ان متلک ,و مِنلَهْ کها قال الاوّل 
و دکر بت شعر فقال ابنٌ عَبّاس ان عَمرا داخل بَیْن العظم و اللحم و العضا 
و اللحاء (2) و قَد تکلم قَليسَتمَع قَقَدٌ وافق قزنا ما و الله یا عَمرُو نی 
لایفِضٌک فی الله و ما آغتذر مه الک فمْت خطیبا (3) قفلت آتا شانی مْحَمّد 
بح 3 ِ ‌ِ 


ِ 1 ۱ 
1 جه|صم. ر - لک 3 ع؟ ۱ و 12 آه ر رز لا م0 مس + 9 ۳۹ 
7 1 ی ۲ ی 
هن ۳1 بٍ احذوتتک نزعت و انت حسیر تم کذت بجهّدک لعذاقو 
- 2 0 0 ۳ ‌ ِ ‌ِ دب ب دب ب 
هل بت تیه من ده لیس یک فی لک خبّ معاونه و آ آل فعاوته الا 
> لا ۳ ود ِ 7 ت 
اْعداوه له عَرٌ و جلَ و وله صلّی الله علیه و آله مع بُفْضک و حسد 
۳۵ ‌ِ 92 ]م۳ | - ]| > ۱۱- لَ 
القدیم لابتاء عَبد متاف و مَتلک فی دلک کما قال الاوّل 
> - لل 9 072 ی نس 
نعزرض لی عمرو و عمرو خزایه 
چم لل رر مه اجه رلار- ره 
تعرّض صَبع القفر للاسَد الوَرّد 
قمّا هح 2 + و 
شخ ِ ِ 9 
و لا مُو لی عذ قأنطش بالعبد 
ون 1 + _- 2 نت 3 
تکلْم عَمژو بن العاص ققطع لب مُعاوتة و قال آما و اه با عَمژو ما لت 
۳ ۱ 9 با و . 9 ۵ سم ۳7 ۱ 0۰۱ 
من رجاله فان شنت فقل و ان_ شنت فاعتنمع مرو و سکت فقال ابن 
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]2 الذرب: سلیط الاستان: مالعاد من کل اش ۶ 
اف آنشجو ا اعضا بل ری التضافن ااستحانیم لا 
بسن از تفخل اسان سا ور منت الل هو سا سم اما 


لحائها». 
هد وهم مرن الر او بان لا بة تزلت فی آبیه العاض نت واتل الشعفین: 


فی الکلام قّ فعاویة نتة قوشعها علی فی ان عتاس و قال [ه ابتقث 9 
۱ [ 


عَلَیک يا اي عَباس 0 آن یِسَمع هل آلشام قا یَفُول ۷ 
عبّاس و گان آخژ کلامه احساً با العَبدُ و آلت مَدْمُومْ و افترفوا. 

*ترجمه کمره ای: ی ی 
خصلت دوست دارم و چهار < خصلت تو را می بخشم) 


عبد الملک بن مروان گوید روزی پیش معاویه بودیم گروهی از قریش که 
چند تن از بنی هاشم با خود داشتند در انجمن بودند معاویه گفت ای بنی 
هاشم بچه بر ما می نازید با اینکه پدر و مادر ما یکی است و خانمان و 
وطن یکی؛ ابن عباس گفت ما بهمانی بر شما مینازیم که امروز تو بهمان 
بر قرشیان دیگر مینازی و قریش بر انصار مینازند و انصار بر عربهای دیگر 
مینازند و عرب ها بر همه عجم مینازند ما برسول خدا مینازیم بآنچه که 
نمیتوانی انکا ر کنی و از آن بگریزی, معاویه گفت ای پسر عباس زبان تیزی 
بتو داده شده که باطل خود را بر حق دیگران چیره میکنی ابن عباس گفت 
اه هر ندال ی نی ۱ سل اور رل از سب نو 
ایست. 0 بخدا برای چهار < خصلت تو را دوست می 
دارم و چهار خصلت تو را میبخشم, اما آنها که از تو دوست میدارم یکی 
خویشی تو با رسول خداست., دوم تو مردی از فامیل و خانواده من و از 
نژاد پاک عبد منافی سوم انکه پدرم با پدرت دوست بود, چهارم انکه تو 
زبان قریش و زمامدار و دانشمند قریشی, , اما آن چهار خصلتی که از آن 
ی ی ی ی ی مرس 
بر من هجوم کردند و زشتکاری تو در واگذاردن عثمان با کسانی که بد 
کردند و کوشش تو بر ضد عايشه ام المومنین بهمکاری با انها که کوشش 
کردند و هم قولی تو با کسانی که زیاد را از برادری با من نفی کردند, چون 
زیر و روی و مغز کارهای ناشایسته تو را بررسی کردم از قرآن و اشعار 
عرب عذر تو را بدست آوردم اما عذر تو موافق قرآن این آیه است که 
میفرماید گروهی کار شایسته و ناشایسته را با هم در آمیختند امید است 
خدا| از آن ها در گذرد زان 102 سوره توبه) و اما آنچه شاعران گفته اند 
گفته نابغه ذبیانی است (در عذر خواهی از نعمان) 


نخواهی زیست با پاری موافق که صد در صد بود هم ذوق و لایق 


بدان که چهار خصلت نخستین را از تو پذیرفتم و از اين چهار خصلت دیگر 
گذشتم و شعر آن گوینده اول را بکار بستم. 


بگفته خود پایان داد و ابن عباس رشته سخن را بدست گرفت و پس از 
ستایش خدا| و ثنای حضرت او گفت اینکه یاداور شدی برای خویشی با 
پیغمبر دوستم داری, وظیفه ایست که بر تو و هر مسلمانی که بخدا و 
رسولش ایمان دارد واجبست زیرا همان مزدیست که رسول خدا در برابر 
دین مبین و قرآن متینی که از برای شما آورده درخواست کرده و خدا 
فرموده: بگو من از شما مزدی نمی خواهم جز دوستی خویشاوندان. هر 
کس رسول خدا" را بدین مسئول وی پاسخ ندهد نومید و رسوا است 7 
دوزج پرتاب گردد و اما آنچه گفتی که من مردی از فامیل و خانواده نو 
هستم درست است خواستی صله رحم کرده باشی, بجان خودم تو امروزه 
نسبت بآنچه سابق از تو صادر شد بسیار صله رحم میکنی و امروزه 
خطاهای گذشته تو مورد ملامت نیست و اينکه گفتی پدرم با پدرت دوست 
بوده درست است و گفتا ز شا کر نت بن آن کواه: انست: 


تا رفیقم زنده باشد در وفا با وی بکوشم ور بمیرد زنده گر باشم ابا 


هر که بر عهدش نباید نیستم بر او وئوقی کی نهد گاه مصیبت مرهمی بر 


و اما آنچه گفتی که من زبان قریش و زعیم و فقیه آنانم تو خود دارای همه 
این مراتب و مقامات هستی ولی شرف و بزرگواریت تو را واداشت که 
مرا در این مراتب پیش بداری, در اين موضوع هم گفتاری از شاعر نخست 


پیش دارد کریم مرد کریم اهل داندش گرچه هست عظیم 


ترین افراد اهل عالم بودم ای معاویه هرگز با خود خیال میکردی که پسر 
عمم امیر مومنان و بزرگ اوصیای پیغمبران را که مهاجر و انصار, نیکان و 
اخیار گردش فراهم آمده بودند واگذارم و بتو پیوندم ای معاویه چرا؟؟ !! در 
تین خود شیک داشتم ۱ طیع من سر کردانی داشت با آنکه: ان کشته: شیدن 


در راه حق دربغ میداشتم؟ 


فا اه رم اف ان ای ام ها یا ای 
نزدیکتر و قوم و خویش تر بودند او را واگذاردند و یاری نکردند من 
بنزدیکترها و دورترها تأسی کردم من با هجوم کنندگان با او شرکت نکردم 
بلکه مانند صاحبان مردانگی و مروت دست از او باز کزفتم..ه. اما آنخه. یاد 
آهن نوی واحم تکوتشش ضرم. یر اد عانتهن زینو دا او دموز داد در 
خانه خود بنشیند و پشت پرده بماند, عايشه پرده را درید و با پیغمبر 
مخالفت زین هد آنکه اعا یا امسها آ مدیم ما بود و اما آنچه گفتی که 
من زیاد را از تو نفی کردم و او را برادر تو ندانستم, از راه موافقت دستور 
رسول خدا, بود رسول خدا او را از تو نفی کرده و برادر تو ندانسته زیرا 
فرموده که فرزند از آن صاحب رختخوابست که شوهر شرعی زن باشد 
باذاش‌هره خناکان فتکسار اشت: از افیا کته اکتون من دومدت میدارم 
آنچه تو را شاد کند, هر امری باشد, عمرو بن عاص دنباله سخن را گرفت, 
گفت یا امیر المومنین علیه السّلام بخدا یک آن تو را دوست نداشته همانا 
زبانی چرب و گویا ارو ان ورن لو ۵ آن را میگرداند و مثل تو با او 


ابن عباس گفت عمرو ور مین ام وان و «وتت و مین مود 
پوست در آورد, گفت اکنون باید بشنود. با پهلوانی روبروشده ای بخدا ای 
عمرو برای خدا ترا دشمن میدارم و از ان عذر نمیخواهم تو بودی که در 
سخنرانی خود گفتی من بدخواه محمدم خدا اين آیه را نازل کرد که بدخواه 
تو دم بریده است تو در دنیا و اخرت دم بریده ای تو بدخواه محمدی در 
جاهلیت و اسلام هر آینه خدا دا ۱ در روز قیأمت 
ایمان دارند نخواهی دیدشان که با دشمنان تند خدا و پیغمبر دوستی کنند. 
تو هميشه با خدا و رسولش سر سختی کردی هر چه توانستی در برابر 
رسول خدا کوشش نمودی و سواره و پیاده خود را جمع آوری کردی تا چون 
خدا تو را مغلوب کرد و چنبر مکر تو را بگردنت انداخت و نیرویت را 
سست کرد و مرامت را تکذیب مود با تاسه از آن دست برداشتی و 
برای دشمنی با خانواده اش پس از او تلاش کردی منظورت از دوستی با 
معاویه همان دشمنی با خدا و رسول صلوات الله علیه است با اینکه 
دشمنی و حسد دیرین تو نسبت بهمه فرزندان عبد مناف برجاست نمونه تو 
در این جا همانست که شاعر گفته: 


بمن طعنه زد عمر و خود خوار شدبر نره شیری چه گفتار شد 


نه اش همسرم تا برم آبروش نه ام بنده باشد که گویم خموش 


عمرو عاص در سخن شد ولی معاویه سخنش را قطع کرد, گفت ای عمرو 
بخدا تو مرد میدان او نیستی همان بهتر که دنباله سخن را رها کنی عمرو 
غنیمت دانست و خاموش شد؛ ابن عباس گفت معاویه او را واگذار تا او را 
با تنگ و عار چنان داغ کنم که تا روز قیامت بندگان و کنیزان سرگذشت آن 
را بگویند و در مجالس و محافل با آن سرود خوانند, ابن عباس گفت ای 
عمرو و آغاز سخن کرد معاویه دست بر دهان او گذاشت و گفت تو را 
سوگند میدهم که بس کنی و بد داشت که اهل شام سخنانش را بشنوند, 
آخر گفتارش بعمرو این بود که ای بنده گم شو تو نکوهیده ای و از هم جدا 
شدند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (معاویه به ان عباس گفت: من ترا برای چهار 
منش دوست دارم و از چهار منش تو در می گذرم) 


عبد الملک بن مروان گفته روزی نزد معاویه بودم؛ جماعتی از قریش که 
افرادی از بنی هاشم با ایشان در انجمن بودند؛ معاویه گفت: ای فرزندان 
هاشم شما بر ما به چه می نازید در صورتی که پدر و مادر ما یکی ست و 
که شما امروز به همان بر قريش می نازی و قریش بر انصار و انصار بر 
تازیان و تازیان بر عجمان ما به پیامبر افتخار می کنیم که تو نمی توانی آن 
را انکار کنی. 


معاویه گفت: ای فرزند عباس ترا زبان بیزی داده اند که تباه خود را بر 

راستی و درستی دیگران چیره می سازی ؛ ابن عباس گفت: خاموش و 
تباه بو درببیت. ‏ یر ه نگردد, رشک را بگذار؛ رشک ناخوش شیوه ایست, 
معاویه گفت: راست گویی, به خدا سو گند برای چهار منش ترا دوست دارم 
و چهار منش ترا می بخشم. من آنچه از تو دوست می دارم یکم خویشی 
تو با پیامبر است. دوم- تو مردی از خویشان من و از نژاد خالص عبد مناف 
هستی سوم- انکه پدر من با پدر تو دوستی داشت. چهارم- انکه تو زبان 
قریش و دانای ایشان هستی, اما ان چهار چیزی که از ان چشم پوشی 
کردم, شرکت تو در نبرد صفین با کسانی که بر من تک اوردند و زشتکاری 
تو در یاری نکردن عثمان بود و کوشش تو بر عائشه ام المومنین بود و 
دیگر انکه زیاد را از برادری با من نفی کردی, چون کارهای ناشایسته ترا 
جستجوی کردم از قرآنِ کریم و اشعار 0 ترا یافتم. اما عذر تو 

دیگر در آمیختند به آمند آنکه ۳0 از ناه ایشان درگذرد و آنچه 
شاعران گفته اند, گفته نابغه دناتی: سنت. که کفه: تو کدام یاری را از 


مردان پاک از خرده ها خواهی یافت؛ هر گاه بنا شود انسان برای خرده یی 
از یاران خود ببرد دیگر برای او پاری نماند. 


بدان من چهار منش نخستین را از تو پذیرفتم و از اين چهار منش بعدی تو 
که گفتم در گذشتم و گفته شاعر اول را در باره تو به کار بستم, که گفته: 
من از دوستان کین پذیر هستم و از بدی ایشان چشم پوش هستم. 


آبن عباس در پاسخ وی پس از ستایش خدای, گفت: آنکه باد آواز شدی از 
ترا خویشاوندق با پیافسر مرا دوست:<ازی. این وظیقه ضر محلمانی تخت 
چون این دوستی همان مزدیست که پیامبر در برابر دین و قرآنی که برای 
شما آورده درخواست کرده و خدا گفته: «ای پیامبر به مردمان بگوی من از 
شما مزدی جز دوستی خویشان خود نخواهم و هر که پیامبر را بدین 
فستئول خماب ندهد توهید نی آیروست :و تضمووع آفنده. و آنچه گفتی که 

من از خویشان تو هستم درست است, خواستی صله رحم نموده باشی, به 
ح خود سوگند, 1 تو امروزه نسبت به آنچه سابق از تو آشکار شد بسیار 
۱ لغزشهای گذشته تو جای سرزنش نیست و 
گفتی پدر من با پدر تو دوست بوده درست است و گفته شاعر نخستین بر 
آن گواه باشد. تا یار زنده بود در وفا کیشی با وی کوشا باشم و اگر میرد و 
من زنده باشم با بستگانش پیوسته باشم هر که بر پیمان خود ثابت نباشد 


من بر او اعتماد نخواهم داشت زیرا 7 بر دل ریش من ننهد. 


و آنچه گفتی که من زبان مردم قریش و دانای ایشان هستم, تو خود داری 
این مراتب هستی لیک بزرگواری تو ترا بر این داشت که مرا در این 
مقامات برتر داری, در این باب نیز گفتاری 1 شاعر نخستین آمده است, 
جوانمرد ؛ جوانمرد را مقدم دارد اگر چه خود بزرگ است دیگران را 9 
دارد و آنچه را گفتی که در جنگ صفین بر تو تک آوردم به خدا اگر این کار 
را نکرده بودم از فرومایه ترین مردم جهان بودم, ای 0 هرگز می 
پنداشتی که پسر عم خود علی وصی پیامبر و سرور پیروان را که مهاجر و 
انصار. دور وق فراهم آهده بودند واگذارم و به تو پیوندم, دز دین خودشیک 
داشتم شا انکه ار کشته شین در مار ای در داتم ؟ 


از واگذاردن عثمان گفته بودی. کسانی که با وی از من نزدیک تر بودند او 


را گذاردند و رفتند, من نیز به ایشان و دوران پیروی کردم. من با هجوم 
کنندگان هیچ گاه انبازی نکردم بلکه مانند جوانمردان از او دست باز داشتم. 


و گفتی که من بر ضد عائشه, کوشش کردم, پیامبر اکرم به وی فرمان 


داده بود در سرای خود نشیند و پس پرده بماند. اما عائشه پرده را درید و 
با پیامبر مخالفت ورزید و انچه ما با وی به جای اوردیم مناسب بود. 


گله کردی که من زیاد را از برادری تو نفی کردم این کار به فرمان پیامبر 
اکز‌بود که کته 


«فرزند از آن خداوند بستر است که شوی شرعی زن باشد و پاداش زنا 
کار سنگ است. اکنون من دوست دارم انچه ترا شاد کند, هر امری باشد. 
عمرو بن عاص به معاویه گفت, به خدا سوگند او ترا دوست نداشته همی 
خواهد که به چرب زبانی با تو سازگاری نشان دهد و بیتی نیز از شاعری 
گواه آورد. آبن عباس بدو گفت: عمرو عاص خود را میان استخوان و 
گوشت و میان مغز و پوست در آورد, و گفت: اکنون باید بداند که با 
پهلوانی روبروی شده یی, به خدا ای عمرو برای خدا ترا من دشمن دارم و 
از آن عذر تخواهم, تو گفته بودی من بدخواه محمد هستم, خدا اين آیه را 
نازل کرد که: «بد خواه نو دم بریده است, تو در جهان و آخرت دم بریده 
یی تو بدخواه محمدی در جاهلیت و اسلام» خدا گفته: «گروهی که به خدا 
و قیامت ایمان دارند؛ ایشان را نخواهی دید که با دشمنان سخت خدا و 
پیامبر دوستی کنند». تو هماره با خدا و پیامبر وی سرسختی نشان دادی و 
هر چه توانستی در مقابل پیامبر کوشیدی و سواره و پیاده خوبش را فراهم 
کردی تا چون خدا ترا شکست و چنبر مکر و فریب ترا به گردن تو افکند و 
نبیروی ترا سست ساخت. راه و رسم ترا باور تخاس تا تشه ان ان باز 
ایستادی: انگاه با خانهادم وی شین از آهدشفتی نیشن حرفتی و:ترای این 
کا ر با معاویه همدست شدی و دشمنی دیرین تو و رشک بسیار تو به همه 
ان عبد مناف هنوز مانده است. مثل تو در این مقام ان است که 
شاعر گفته: عمرو به من شماتت کرد در حالی که خود خوار گردید نزد نره 
شیری مانند کفتاری شد همپایه من نیست تا با وی درآویزم و آبرویش پاک 
ببرم و نه بنده من باشد که بدو تک آورم و سخت گیرم. 


جون آبن عباس خاموش شد, عمرو عاص خواست سخن آغازد لیک معاویه 
وی را بازداشت و گفت: ای عمرو به خدا سوگند تو مرد میدان وق نیستی 
بهتر آنکه گفتار را رها کنی, عمرو نیز این سخن معاویه را غنیمت شمرد و 
ها ی ها ۳ 
ننگ چنان داغی بر او نهم که تا قیامت بردگان سرگذشت او را در کوی و 
برزن باز گویند و با ان سرود سازند. ابن عباس شروع به سخن گفتن کرد 
اما معاویه دست بر دهان وی نهاد و گفت: ترا سوگند می دهم که کوتاه 


عمرو عاص گفت: گم شو ای بنده نکوهیده و از یک دیگر بگسستند. 


**ترجمه فهری زنجانی: (گفتار معاویه ِ عباس که من بخواطر چهار 
۱ ان خصلت را بر تو بخشیده ام) 


عبد الملک بن مروان گوید: روزی با جماعتی از قریش که چند تن از بنی 
هاشم نیز حضور داشتند نزد معاویه بودیم معاویه گفت ای بنی هاشم بچه 
بر ما می نازید مگر ما از یک پدر و مادر نیستیم و خانمان و زادگاهمان 
تکیت این عانی کف ییانشا می‌ساتنم که وس انار 
دیگر افراد قریش می نازی و قریش با آن بر انصار می نازد و انصار بر 
دیگر قبایل عرب و عرب بر عجم, ما به رسول خدا می نازیم و به آنچه نه 
انا فان ده مار ان کر ان نم اوه کف 


ای آبن عباس راستی زبان بریده ای داری که باطل خود را بر حق دیگری 
کون کنی ای انس کت 


ساکت باش که باطل هرگز بر حق چیره نگردد و حسد را از خود دور ساز 
که حسد شیوه بسیار بدی است معاویه گفت: راست گفتی بخدا| سو گند 
من برای چهار خصلت تو را دوست دارم و علاوه بر این از چهار خصلت 
دیگر تو صرف نظر میکنم اما جهت اینکه دوستت دارم چون از فامیل 
رسول خدائی و دوم اينکه از فامیل و خاندان خود من هستی و از نزاد عبد 
منافی و سوم اینکه پدرم با پدرت دوست بود و چهارم اینکه تو زبان گویای 
قریش و پیشوا و دانشمند اين قبیله هستی و اما آن چهار چیز که نادیده 
گرفته ام یکی اينکه تو در صف آنانی بودی که در صفین با من مبارزه 
کردند دیگر اینکه تو نیز با بدکارانی که عثمان را خوار کردند همدست بودی 
و بد کردی دیگر اینکه با آنانی که بر زیان ام المومنین عایشه قدم برداشتند 

گامی نمودی و دیگر اینکه زیاد را به برادری من نپذیرفتی و من در کار 
تو دقت فراوان کردم وزیر و روی آن را دیدم تا آنکه از کتاب خدای عز و 
جل و گفتار شعرا عذر تو را بدست آوردم اما عذری که موافق قرآن است 
این آیه است که خدای تعالی میفرماید گروهی کارهای شایسته را با 
کارهای دیگر ناشایست در هم آمیختند و اما آنچه شاعران گفته اند گفتار 
شاعر ذبیانی است که میگوید: 


اکر تخهاهی:با مودان باکن که هم نقظه ضعی: نذا نتتته با شید آمیزشن. کی 
هیچ معاشر و برادری برای تو باقی نخواهد ماند. 


۱ 


د 1 1 
ید . 


من کسی را که دوست دارم نیکی اش را می پذیرم و از بدی او چشم 


پوشی کنم. 
چو دل دادم بمهر خوبروئی نه بینم هیچ از او غیر از نکوئی 


معاویه بگفتار خود پایان داد و ابن عباس شروع بسخن کرده و پس از 
ستایش خدا| و ثنای او گفت: 


اما آنچه یاد آور شندی که مرا بخاظر خویشی با رسول اکرم دوشت داری 
وظیفه ای را انجام دادی که بر تو است و هر مسلمانی که بخدا و رسولش 
ایمان داشته باشد همین وظیفه را دارد زیرا| دوستی خویشان رسول خدا| 
اورده از شما درخواست فرموده و خدای عز و جل در این باره فرموده 
است بگو ای پیغمبر که من پاداشی از شما انتظار ندارم بجز دوستی 
خویشاوندانم پس هر کس این خواسته رسول را انجام ندهد نومید و خوار 
اد بل کول هه کردداه ۲ ند وردی ٩‏ من هر 
۱ 9 9 با این دوستی 
منظورت صله رحم بود و بجان خودم سوگند که تو امروز نسبت بگذشته که 
دیگر جای ملامت آن نیست بیشتر صله رحم میکنی و اما آنچه گفتی که 
درم با پدرت دوست بود آنهم درست است و پیش از این شاعر در این 
باره گفته است: 


رشته دوستی برادرم را تا زنده است با خود او و پس از مرگش با خویشان 
او نگاه خواهم داشت و بر کسی که پیمان شکن باشد و بهنگام سختی 
همنشین من نباشد اعتمادی نخواهم نمود. 


و اما آنچه گفتی که من زبان گویا و رهبر و دانشمند قریشم همه اینها که 
مرا است تو را نیز هست ولی شرافت و بزرگواری ات تو را واداشت که 
مرا بر خود برتری دهی و در این باره نیز پیش از تو شاعر گفته است: 


هر آن کس که خود کریم و بزرگوار است کریمان را بر خود برتری دهد 
زیرا با اینکه خود مقامی والا دارد ولی درک میکند که کریمان شایستگی هر 
نوع برتری را دارند. 


و اما آنچه گفتی که من در جنگ صفین شرکت کردم بخدا قسم اگر چنین 
نمیکردم از همه مردم پست تر بودم معاویه تو چه خیال میکنی؟ من پسر 
عمویم امیر مومنان و سرور اوصیای پیغمبران را رها کنم در حالی که همه 
مهاجرین و انصار و برگزیدگان از نیکان بگردش فراهم آمده بودند؟ ای 
معاویه چرا چنین کنم؟ مگر در دینم شکی داشتم و يا آنکه در ضمیرم 
تنز حرداتی هچیر تی‌تنوو ها آنکه از کته شدی تربع مد نیتم 


و اما آنچه در باره زبون کردن عثمان گفتی عثمان را آن کس زبون ساخت 
که فامیلی اش با عنمان نزدیکتر از من بود و من بفامیل نزدیک و دور او 
تاسی کردم من در صف انانی که باو حمله کردند نبودم بلکه همانند 
جوانمردان و فرزانگان دست از او باز داشتم. 


وآضا انخق: کفتین که من تن زان مخالفت با عايیشه قدم برداشتم خدای تعالی 
باو دستور داد که در خانه خود بنشیند و پرده نشین باشد چون عايشه لباس 
حیا را بر تن درید و بر خلاف دستور پیغمبر رفتار نمود بر ما روا بود انچه با 
وی کردیم. 


ی ری ی ار ی 
کار کردم بلکه رسول خدا او را از تو نفی کرده بود که فرموده بود فرزند 
اخان کم اشت و هی ری این دای تا کار ما باداسن سس 
است ولی با تمام این حرفها من دوست دارم که تو همواره خرم و شادان 
باشی عمرو بن عاص آغاز سخن کرده و گفت: یا امیر الموّمنین بخدا قسم 
که او یک لحظه تو را هرگز دوست نداشته است ولی زبانی تیز دارد که بهر 
سوی بخواهد بر میگرداند و مثل تو با او چنان است که شاعر گفته است و 
یک بیت شعر خواند ابن عباس گفت: عمرو عاص بی جهت خود را بمیان 
استخوان و گوشت و مغز و پوست در و 3 ولی چون گفته است باید 
بشنود که با حریف خود روبرو است بخدا قسم ای عمرو من برای خدا 
شدیدا ترا دشمن میدارم و از این دشمنی معذرت هم نمیخواهم تو همانی 
که برای خطایه بپا خواستی و گفتی من محمد را دشمن میدارم خداوند این 
آیه را فرود آورد که. انکه و را دشمن:بدارن حوت-زیان کاز استت. بسن ته 

زیان کار دین و دنیائی و توثی که در جاهلیت و اسلام بدخواه محمد بودی و 
خدای تعالی فرموده است گروهی را که بخدا و روز رستاخیز ایمان آورده 


باشند دوست دشمنان سرسخت خدا و رسول نخواهی یافت تو همان 
دشمن سر سخت خدا و رسول بودی از قدیم تا بامروز تا انجا که 
میتوانستی بزیان رسول خدا کوشش خود را بکار بردی و سواره و پیاده 
خود را بر زیان رسول خدا فراهم آوردی تا آنگاه که خداوند تو را مغلوب 
کرد و مکر و حیله ات را گردنگیرت ساخت و نیرویت را سست و افسانه 
ات را دروغ و بی حقیقت پرداخت با کمال حسرت دست از مخالفت 
کشیدی ولی سپس با کمال کوشش حیله را در راه دشمنی خاندان پیغمبر 
او بکار بردی تو از دوستی معاویه و خاندان او بجز دشمنی با خدای عز و 
جل و رسولش منظوری نداری با اینکه دشمنی و حسد دیرین تو با اولاد 
دای سای سا اس لش ای باره‌هصان ات سشاع 
گفته: 


نه مانند اویم که نامش برم نه ام بنده تا جامه بر تن درم 


عمرو عاص شروع بسخن کرد که معاویه سخنش را بریده و گفت ای 
عمرو بخدا| نو مرد میدان او نیستی حال خود دانی که سخن گوئی پا 
خموش باشی عمرو موقع را غنیمت شمرده و خاموش گردید ابن عباس 
گفت: ای معاویه عمرو را بحال خود گذار تا چنان داغی بر او بزنم که تا 
روز قیامت ننگ آن بر او بماند و تا روز قیامت زبان رد کنیز ان: و.بتد فان 
باشد و سرود مجالس و نقل محافل گردد سپس 


ابن عباس گفت: ای عمرو و دهان بسخن باز کرد که معاوبه دست دراز 
نموده بر دهان ابن عباس نهاد و گفت ای ابن عباس ترا سوگند میدهم که 
پس کن چون خوش نداشت که اهل شام گفتار این عباس را بشنوند و 
اخرین جمله ای که ابن عباس بعمرو گفت این بود که ای بنده نکوهیده دور 


ترحمه جعفری: : (سخن معاویه به آبن عباس که به سبب چهار خصلت 
تو را دوست دارم و از چهار خصلت دیگری که در توست در می گذرم) 


اس ارام ی ای فراعت اس وان ال من که 
گفت: 


روزی نزد معاویه بودیم و گروهی از قریش انجا بودند و در میان انها جمعی 
از بنی هاشم حضور داشتند. معاویه گفت: ای بنی هاشم با چه چیزی بر ما 


فخر می کنید؟ آیا پدر و مادر ما یکی نیست و خاته و محل تولد ما يکي 
انس سای فریتن فهن عی کی مقر با آن ویر اتصار فخن جوه 
کنند و انصار با آن بر سایر عرب فخر می کنند و عرب با آن بر عجم فخر 
می کنند و آن وجود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است, چیزی که نمی 
ای را ایکا کی ها ار آر کرت 


معاویه گفت: ای ابن عباس زبان تندی به تو داده شده. نزدیک است که با 
باطل خود به حق دیگران چیره شوی, ابن عباس گفت: ساکت باش هرگز 
باطل بر حق چیره نمی شود و حسد را رها کن که حسد شیوه نایسندی 
است. معاویه گفت: راست گفتی, به خدا سوگند من تو را به خاطر چهار 
خصلت دوست دارم و از چهار خصلت که داری تمه گرم من تو را به 
خاطر خویشاوندی تو با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دوست دارم دوم 
اينکه تو مردی از خاندان و اهل بیت من ۵ از کز ندم فرزندان عبد مناف 
هستی, و سوم اينکه پدرم با پدر تو دوست بود, و چهارم اينکه تو زبان 
فرش و زر نت هدنهد آبان هرت 


و اما چهار خصلتی که از آنها در می گذرم و تو را می بخشم, , هجوم آوردن 
تو بر من همراه با کسانی که در جنگ صفین بر من هجوم آوردند, و بدی 
کردن تو به عثمان همراه با آنها که به او بدی کردند, و کوشش تو بر ضد 
عايیشه همراه با انان که کوشش کردند. و نفی کردن تو زیاد را از برادری 
من, همراه با کسانی که او را نفی کردند. 


من در این باره تحقیق بسیار کردم و عذر تو را از قران و سروده های 
شاغر ان استخراخ کردم آنجه. ار اعمال تو با کتاب: خدا وفق..می ذهد: 
مطابقت با این سخن خد آوند است که می فرماید: «آنان که کار شایسته 
را با کار ناشایست مخلوط کردند» و آنچه شاعران گفته اند سخن برادر 
بنی ذبیان است (نابغه ذبیانی) که می گوید: 


تو برادری را پیدا نمی کنی که به جهت کاستی ها او را سرزنش نکنی, 
کدامند مردان مهذب و بی عیب. 


بدان که من در باره تو آن چهار خصلت اولی را قبول دارم و چهار خصلت 
دیگر را بر تو می بخشم و در این کا ۱ 1۳0 


به زودی از کسی که دوستش دارم نیکی هایش را خواهم پذیرفت. و 
چیزهایی را که جز این باشد خواهم بخشید. 


سپس معاویه ساکت شد و ابن عباس لب به سخن گشود و پس از حمد و 
ثنای الهی گفت: 


اک اه نوی مر سای یلعای ال ات وت 
من ذکر کردی این وظیفه تو و هر مسلمانی است که به خدا و پیامبرش 
ایفان دازد..جون آن همان باداش انت که پیامتن خدا صلی, الله,علیه: و 
آله در برایر نور و برهان آشکاری که بر شما آمد, از شما خواسته است. 
خداوند می فرماید: نک دایز 1 از شما مزدی نمی خواهم مگر 
دوست داشتن خویشاوندان» «1» هر کس درخواست پیامبر خدا صلی الله 
علیهو الما اخات کید خواز می‌ضوهو با حضورت به حهنم فت افتد و اما 
انچه گفتی که من مردی از خاندان تو هستم. همین طور است و تو 
خواستی که صله رحم کنی و به جانم سوگند که امروز تو در مقایسه با 
سخن تو که پدرم با پدر تو دوست بود, درست است و سخن شاعر قدیمی 
در این باره جنین است: 


به زودی کسی را که با پدرم در حال حیانش برادری کرده, حفوظ خواهم 
کرد, و پس از او در میان خویشاوندانش ان را حفظ خواهم کرد. و من با 
کسی که پیمان را حفظ نکند دوست نیستم و او هم در موقع شدائد همراه 


و اما آنچه گفتی که من زبان قریش و بزرگ و دانشمند آنان هستم, من 
چیزی ندارم مگر اینکه تو هم آن را داری ولی شرف و کرامت تو وادار کرد 
که مرا پیش بداری و در اين باره هم شاعر قدیمی گفته است: 


و هر کریمی کریمان را پیش می دارد. هر چند که خود فضیلت داشته باشد 
او را اهل ان می بیند. 


و اما آنچه در باره هجوم بردن من بر تو در جنگ صفین گفتی, به خدا 
سوکند آکر چنین تمی کردم بست ترین فردم جهان بودم؛ ای فعاویه ! آبا تو 
با خود خیال می کردی که من پسر عمویم امیر المومنین و سرور 
او را اجابت کرده بودند؟ 


ای معاویه برای چه اين کار را می کردم؟ آیا شکی در نتم بود و يا در 
شیوه خود تردید داشتم با به خود بدگمان بودم؟ و اما آنچه در باره خوار 
کردن عثمان گفتی, اه رک و رد 


او نزدیکتر بود و من به نزدیکان و بیگانگان تانستی کردم و من بر او مانند 
هجوم آورند ان هجوم نبردم ولی از پاری او باز ایستادم, همان گونه که 
افراد با شخصیت و صاحبان خرد باز ایستادند. 


و اما آنچه در باره کوشش من راجع به عايشه گفتی, خداوند به او فرمان 
داده بود که در خانه اش بنشیند و زیر حجاب باشد., چون او پرده حیا را 
برداشت و با پیامبر خود مخالفت کرد, آنچه ما در باره او انجام دادیم روا 
بود, و اما نفی کردن من زیاد را از برادری تو من او را نفی نکردم بلکه 
بیافیر خذا ضلی الله علیه و الة آوراتفی کرد آنجا که فر مود: «فرزند مال 
صاحب بستر است که همان شوهر مشروع باشد و پاداش زناکار سنگ 
است» بعد از همه این حرف ها من اکنون در تمام موارد چیزی را دوست 
دارم که تو را شاد کند. 


پس عمرو عاص شروع به صحبت کرد و گفت: يا امیر المومنین, به خدا 
سوکنه که آو یی لحظه قووزا وومست بداشته یت جر آنکه اودارای بان 
تیز است و هر طور که بخواهد ان را می چرخاند و مانند تو و او همان 
است که شاعر قدیمی گفته است- و یک بیت شعر خواند- ابن عباس گفت: 
عمرو خود را میان استخوان و گوشت و عصا و پوست درخت قرار داده 
(اين یک ضرب المثل عربی است که در باره دو دوست زده می شود که 
نمی خواهند کس دیگری میان آنها وارد شود) و او سخن گفت و باید پاسخ 
فسوی کوه واه ای دی افاه اس ما سس وهای مره کد س سا 
دشمن می دارم و از تو عذر نمی خواهم, تو همانی که خطبه خواندی و 
گفتی من دشمن محمد هستم و خداوند در باره تو خطاب به پیامبرش چنین 
نازل فرمود: که «دشمن تو دم بریده است» پس تو در دین و دنیا دم بریده 
ای و تو دشمن محمد صلی الله علیه و اله در جاهلیت و اسلام بودی و 
خداوند فرموده است: «گروهی را نمی پابی که به خدا| و روز قیامت ایمان 
داشته باشد و در عین حال دشمنان خدا و پیامبرش را دوست بدارد و تو در 
گذشته و حال با خدا و پیامبرش دشمنی کردی و می کنی, در باره پیامبر 
ی ی چا با ی نی ی ی 
به کار گرفتی تا اینکه خداوند بر تو غلبه کرد و حیله تو را بر خودت 
و گردایه وتان کهرا سست کر وهی هرا کی و و و تایه 
کار عفد رانرها کی ناشن ار اضر در دهی با اهست اما 
نمودی و این به سبب دوست داشتن معاویه نبود و فقط برای دشمنی با 
داشتی و مثل تو همان است که شاعر قدیمی گفته است: 


عمرو بر من حمله کرد و خودش خوار شد. و کفتار بیابان به شیر نر حمله 
کرد, او هماورد من نیست که ابرویش را ببرم و برده من هم نیست که به 
او نهیب زنم. 


عمرو عاص آغاز به سخن کرد ولی معاویه سخن او را قطع کرد و گفت: به 
خدا سوگند ای عمرو تو مرد این میدان نیستی, اگر خواستی بگو و اگر 
خواستی رها کن؛ عمرو فرصت را غنیمت شمرد و ساکت شد. ابن عباس 
گفت: ای معاویه رهایش کن,؛ به خدا سوگند چنان داغی بر او بگذارم که 
ننگ و خواری آن تا روز قیامت باقی بماند و کنیزان و بردگان از آن سخن 
بگویند و در مجالس و محافل آن را بسرایند. سپس ابن عباس خطاب به 
عمرو گفت: ای عمرو و خواست سخنی بگوید که معاویه دست خود را به 
دهان ابن عباس گذاشت و به او گفت: تو را سوگند می دهم ساکت پاش و 
معاویه دوست نداشت که اهل شام سخن ابن عباس را , تتوند ود آخرین 
سخن او این بود: گم شو ای برده, و از هم جدا شدند 


وجوه الذنوب آربعه 


«36»- حذدتتا مُحَمَذٌ بش علی ماجیلویه رضی اللة عَنهْ قال حَذتتا علم بن 
[راهيع بن هاشم عن آیبه عن مُحَّدٍ بن آبی غتیر قال: چا سمقث و لا 


لا ۶ عِ - 

۳ بر ی ر سس ِ ات 
یعصَب لشی ء من مور الدیّیا الا آن + ون عْصَبّه له جر و فان اللة ,عَر 
۳۹ ۶ ۵ ۶ ر.. - 61 2 - ۰ ۳۳ 3 ۳ ع 3 
و جل قَذ فرض علیه اقامة الخدود و ان لا تَاحدَة فی الله لوَمَة لایّم و لا رافةٌ 

سل وی ر و ۳ حل ‏ لا . لو و 1و ]وه نله - کت ی ال تاد 
في دینه علی بقیم جدود الله عَز و جل و لا یحور له ان یثبع الشهوات و یویر 

اس اس ۳ سس اس مس لا مس ۳ ۳ [ ۳ اس 4 

الدئیا علی الاجرو لان اللة عَر و جل حبب الاخرج کما حَبِب لیا الدثیا فَهَو 
۳ ۳۳ 7 دز 0 ِ 3 ۳ تن دص ۳ 
بلظر الی الاخره کما تنظر الی الدئیا فمّل زایت اخدا ترک وجها حسنا لوَجه 
رل ان ی و داءعد تاقتد ده 
بیج و ما طیبا لطقام مر و تَوّبا لینا لوب خشن و نِعمة دَایْمَهٌ بافيهٌ لذنیا 


محمد بن ابی عمیر گوید در اين مدید مدتی که هم صحبت هشام بن حکم 
بودم بهترین استفاده ای که از او بردم راجع بعصمت امام بود یک روز از 
او پرسیدم امام معصومست؟ گفت آری, گفتم حقیقت عصمت کدامست. 
نشانه آن چیست؟ گفت منشا همه گناهان چهار است. پنجمی ندارند 
حرص, حسد, خشم, , خواهش نفس و هی کدام اینها در امام نیست. نشاید 
امام حریص باشد بر این دنیا زیرا| حرص از نداریست و همه دنیا زر تین 
امامست و او خزانه دار مسلمانانست برای چه حرص ورزد» نشاید رشک 
برد, زیرا انسان ببالا دست خود رشک میبرد نه بزیر دست و کسی بالا 
دست او نیست. نشاید برای چیزی از امور دنیا خشم کند تنها خشم او برای 
خداست زیرا خدای عز و جل او را وظیفه دار کرده که حدود را جاری کند و 
حدود و کیفرهای خدائی را بی کم و بیش مجری کند. نشاید پیرو شهوت و 
خواهش نفس باشد و دنیا را بر آخرت ترجیح دهد زیرا خدای عز و جل 
آخرت را 1 در نظر ما محبوبست محبوب کرده و با 
همان اطمینان و عقیده ای که ما بدنیا نگاه میکنیم امام باخرت نگاه میکند, 
ایا ممکنست کسی روی زیبا را بگذارد و بروی زشت بیردازد يا خوراک 
شیرین و لذیذ را بخاطر خوراک تلخی از دست بدهد. يا جامه نرمی را 
بجامه زبر و درشتی اختیار کند یا نعمت همیشه و پایداری را بدنیای گذرا و 
نابودشونده بفروشد؟ !! 


*#*ترجمه مدرس گیلانی: (گناه ها چهارگونه است) 


محمد پور آبی عمیر گفته: در مدتی که همدم هشام پور حکم بودم بهترین 
سودی که از گفتار "وی بردم راجع به عصمت پیشوا بود. روزی از او 
پر سبدم پیشو| بی گناه است؟ گفت: آری. گفتم: خفنفت. ان کناظی 
چیست؟ و نشانه آن کدام است؟ 


گفت: «منشاً همه گناه ها چهار است. پنجمی ندارد: آز,. رشک, خشم, 
ازمندی از ناداریست., در صوربتی که همه جهان در اختیار اوست و گنجور 
مسلمانان است. چرا از ورزد؟ 


پیشوا رشک نبرد. چون که ادمی به کسی که زبر اوست رشکین گردد در 
صورتی که کسی بالای او از جهت مقام نیست. پیشوا خشمگین نگردد و 
اگر خشم گیرد برای خدایست, چون که خدا وی را وظیفه دار این کار کرده 
است تا حدود شریعت را روان سازد و از نکوهش کسی خشمگین نگردد و 


پیرو شهوت و خواهش نفسانی نباشد. زیرا| او سرای جاویدان را بر جهان 
بر توی داده خدا دیگر جهان را در دیده وی افزون نموده تا به دنیای دون 


نیاساید ؛ آنچه ما به دیده ارجمند به جهان می نگریم او با این دید, به اخرت 


هی تخرد 


1 را گزارد و بر روی بپردازد یا خوراک گوارا را 
جاویدان 2 برتری دهد؟ ». 


محمد بن ابی عمیر گوید: در تمام دوران رفاقتم که با هشام بن حکم 
داشتم سخنی بهتر و پر بهره تر از این سخن که در باره عصمت امام بود از 
او نشنیدم : : روزی از او پرسیدم که آیا امام معصوم است؟ 


گفت: آری گفتم: نشانه عصمت در او چیست؟ و بچه بایدش شناخت؟ 
گفت: حقیقت اینکه همه گناهان هار نتشا دارد و پنجم ندارد. 1 رشک؛ 
خشیم»؛ , خواهش نفس, و هیچ یک از این ها در امام نیست امام را نشاید که 

این دبا هراس یامعم ان تبرت آم-اشت. کم ان انش دا 
۳ 33 
پس چگونه روا است که بر زیر دست خود رشک برد و او را نشاید برای 
هیچ یک از کارهای دنیا خشمناک گردد مگر آنکه خشمش برای خدای عز و 
خل بات ریرا خدای ‏ سل اجرای اخام واسر اوساحت کردم آن عنان 
ق ای ۳ 
مهربانی بی جا کند تا حدود خدای عز و جل را بپا دارد و او را نشاید که 
پیرو خواهشهای نفس بوده و دنیا را بر آخرت ترجیح دهد زیرا خداوند هم 
چنان که دنیا را در نظر ما محبوب ۳ آخرت را در نظر امام محبوب 
ات ام آعرت را ارت ا سارا جم ض هس کر کی 
را دیده ای که بخاطر زشت روئی از روی زیبائی بگذرد؟ و خوراک لذیذی 
درشت اختیار کند و از نعمت جاوید و پایان ناپذیر بخاطر دنیای زودگذر و 
ار و 


*#**ترجمه جعفری: (ريشه گناهان چهار چیز است) 


محمد بن ابی عمید می گوید: از هشام بن حکم در طول مصاحبت خود 
چیزی زیباتر از این سخن نشنیدم که در باره عصمت امام می گفت: روزی 

من از وی پرسیدم که آیز امام باید معصوم باشد؟ گفت: آری, گفتم: نشانه 
اک ۱ 0 ۱۳۲ 


تمام گناهان. ريشه در چهار گناه دارد که پنجمی ندارد: حرص و حسد و 
خشم و شهوت. و این گناهان در امام نیست, او نباید حریص , بر این دنیا 
باشد در حالی که دنیا زیر انگشتر اوست. چون او خزانه دار ۱ 
است, پس برای چه حرص بزند. و نیز جایز نیست که او حسود باشد, چون 
انسان به کسی که بالاتر از اوست حسدی می ورزد و کسی بالاتر از امام 
نیست پس او چگونه به پایین تر از خود حسد می ورزد, و نیز جایز نیست 
که او برای چیزی از امور دنیا خشمگین باشد مگر اينکه خشم او برای خدا 
باشد, چون خداوند بر او واجب کرده که حدود را اجرا کند و در راه خدا 
سرزنش کنندگان را اعتنا نکند و رأفتی در امر دین نداشته باشد تا حدود 
خدا را اقامه کند, و نیز جایز نیست که او از شهوت ها پیروی کند و دنیا را 

بر آخرت ترجیح دهد, چون خداوند آخرت را در نظر او دوست داشتنی کرده 
همان گونه که دنیا را در نظر ما دوست داشتنی کرده است. او به آخرت 
همان گونه نگاه می کند که ما به دنیا نگاه می کنیم, آیا کسی را دیده ای 
که صورت زیبایی را به خاطر صورت زشتی رها کند و يا غذای گوارا را به 
خاطر غذای تلخی رها کند هر ۱ 
و نعمت دائمی و باقی را به خاطر دنیای زائل و فانی رها کند؟ 


مد 
و _ه ۰ ۳۹ ِِِ و_ و 9 


*#ترجمه کمره ای : (ثواب کسی که چهار بار حج کرده) 


منصور بن حازم گوید از امام ششم پرسیدم ثواب ب کسی که چهار بار حج 
کرده چیست؟ گفت ای منصور کسی که چهار بار حج کرده هرگز فشار قبر 

ندارد و چون بمیرد حجه های او را یه زیباترین صورت آدمیان در 
چشمش وادارند و در دل قبرش تا روزی که محشور شود نماز گزارند و 
ثوابیش از آن او باشد و یک رکعت از این نمازها برابر هزار رکعت نماز 


آدمیانست 


ترخمه فذنس. کبلایی: (یاداش ایکهسهار بار خع مراردم) 


متصوز پور حازم گفته: از امام صادق پر سیدم پاداش انکه چهار بار جح 
گزارد چیست؟ گفت: «ای منصور آنکه چهار بار حج گزارد هرگز فشار گور 
ندارد و چون درگذرد حج های او به زیباترین چهره بی از آدمیان در برابر 
دیده او وادارند و در دل گور تا هنگامی که برانگیخته گردد نماز گزارند و 
مزد آن از آن وی باشد و رکعتی از این نمازها برابر هزار رکعت نماز 
ادمیان باشد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (پاداش کسی که چهار بار حج بجا آورد) 


منصور بن حازم گوید: از امام صادق علیه السلام پر سیدم پاداش کسی که 
چهار بار حج بچا آورده چیست؟ فرمود: ای منصور کسی که چهار بار حح 
بچای آفرد هر گز فشار قبر نبنند, و هنگام مرگش خدای تعالی حج های او را 
2 زیباترین صورتی در برابر او در آورد که تا روز رستاخیز در میان قبر 
نماز گزارند و ثواب این نماز او را باشد بدان که یک نماز از این نمازها با 


منصور بن حازم می ّ از امام صادق علیه السلام در باره کسی که 
را هه ی ایا اه اه شا رت 


منصور, هر کس چهار بار حج به جا آورد, هرگز فشار قبر نمی بیند و چون 
بمیرد خدا ان حج را که به جا اورده صورتی زیبا قرار می دهد که بهترین 
صورتی است که او دیده است و در میان قبر, او نماز می خواند تا فنحآمو. 
نمازی از اين نمازها معادل هزار رکعت از نماز ادمیان است. 


ِ ۳ 1 ۳ ۳ 
«38»- تا آبی مضین. اللغ عنه. قال فا شقد بخ غیو الله قال جوا 
۲ ۳ 7 و 3 « « 7 عِ 
2 د ین ه مَحَمَّد بن عیسی عن مه عقد تن ی پر و أحَمَد بن ه مَعَمّد بن آیی 
24 م قال: 


سِ 
1 ‌ِ 0 ۳۳ 


ریغ 1 نجژن فی ارب الجناتة و لول و السَرقة و الا رن فی حح و 


ی -_ 


لا عمَرّو و لا جهاد و لا ضَدقه 
*ترجمه کمره ای: (چهار مال در چهار عمل مجزی نیستند) 


امام ششم فرمود چهار مال در چهار عمل مجزی نیستند مالی که بخیانت یا 
دزدی از غنیمت یا بسرقت پار با دست امده در عمل حح و عمره و جهاد و 
صدقه مجزی نیست. 


9 9 بٍ و ]|. ه ش وس[ چ سامح 2 ۱ ۳۳ 
تضر الط عَنآنان پن مان [نقر آیی ند اه علیه ال 
و 


**ترجمه مدرس گیلانی: () 


***ترجمه فهری زنجانی: (چهار چیز در چهار مورد پذیرفته نیست) 


امام صادق علیه السّلام فرمود: چهار چیز در چهار مورد پذیرفته نیست. 


آنچه به خیانت در مال مردم پا خیانت در غنیمت زیادی پا ربا تتخخست: آ ند در 
راه حح و عمره و جهاد و صدقه پذیرفته نخواهد بود. 


۴" ترجمه جعفری: (چهار چیز در چهار چیز روا نیست) 


ابان بن عثمان از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: چهار چیز 
در چهار چیز روا نباشد. خیانت و نادرستی و دزدی و ریا در حج و عمره و 
جهاد و صدقه روا نباشد. 


الظای نع اریعخصان فقد خر 


«39»- حدنتا مَحَمَد بنْ فوتی ن ْتوکل رضی, ال عیة قال حتتتا علرث 
بِنْ ابزاهیم ,بن هاشم عَن اییه عَنْ عَبد الله ن المْفْیره و عَنْ اسْماعیل بن 
مشلّم السگونمه عم جققر تن محقّد عن آییه ع تاه من علِیٌ علیه السّلام 
قال کال رشول ال صی الله علبه و اله ادا جمع بلهلعام ريغ خضال ققَ؟ 
(5ا گان من خلال و کترت الدی علنه و شّت ال ار 0 
اوّله و خمد فی آخره. 

اه کف اه وا توا کصات رباع ارس 


رسول خدا فرمود چون در خوراک چها ر خصلت جمع شود کامل است حلال 
باشد, خورندگان بسیاری در آن شرکت کنند, , در آغاز نام خدا| برند, در پایان 
حمد خدا گویند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: () 


ترخهه فیری شتحای حاکن که خیار خصلت را دار باشد و اک 
کاضل ایمت) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اگر در خوراک چهار چیز فراهم آید 
کامل خواهد بود از حلال باشد- دست های زیادی در خوردن او شرکت کند- 
با نام خدا اغاز شود و با حمد او پایان پذیرد. 


***ت ر جمه جعفری: (چون غذا چهار خصلت یابد غذای کاملی است) 


اسماعیل بن مسلم سکونی از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش از 
امیر المومنین علیه السلام نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: چون غذا چهار خصلت پیدا کرد غذای کاملی شده است: وقتی که 
از حلال باشد و دست های بسیار بر آن دراز شوه و در آغاز آن نام خدا 
برده شود و در بایان آن سنتایشن خداوند به عمل آید. 


تولد الزتا اریم عونت 


ِ 0 جح 7 2 1 
<« )4»>*>- وتا 2 جعفر برد بنْ مَحَمّد !؛ بن بن مَیسژور رضی اه 4 عَنة قال حدتنا الحسین 
0 ۳ ۳ ۳ تج 0 
بش مُحقّد ن عامر غن هه زد الله بر قایر عن معقد تن زتار عن سیف 


ن عمیره قالَ قالّ الصادق جَفْقز بنْ مُحَمّد علیهما الیّلام مَن لَم تال ما 
قال و ما قیل فبه قهو شک شَیطان و من لم بتال أن بَراة التاسن سین 
قهو شوک شَبّطان و من اغْتات ام ال مرن ی و از عیعا موم 


ص: 216 


1- آی ظلم من وتر پتر وترا وتره- آفزعه, آصابه بظلم آو مکروه, و معنی 
«شرک شیطان» آن الشیطان شرک فی نطفته. 


زک شیّطان و من شعت یععته الخرام و شقوم الا و شرک شیّطان 
قال علبه الشّلام ولد الرتا علامات آحذها بقْضتا آفل ات و تانیه 
مج [لی الْحرام الذی خلِق مب و لته الاستخقاف یالذین و زایغها و 
الْمَعْصر لت ول سی ۶ مقضر وا یه لا من ولد عَلی غیر فزاش آییه َو 


*ترجمه کمره ای: (زنا زاده چهار نشانه دارد) 


امام ششم فرمود کسی که بای ندارد چه بگوید و چه باو بگویند شرک 
شیطانست. کسی که پیش چشم مردم کار بد کند شرک شیطانست کسی 
که بدو نسبب بد مومن گوید شری شیطانست کسی که بسیار حرام را 
دوست دارد شرک شیطانست. سپس فرمود زنا زاده چند نشانه دارد یکی 
دشمنی ما خانواده دوم دلدادن بهمان حرامی که از آن آفریده شده سوم 
سبک شمردن دین چهارم بد سلوکی با مردم. هیچ کس با برادران خود در 
حضورشان بد سلوکی نکند مگر زنا زاده يا تخم حیض. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (زنازاده چهار نشانی دارد) 

امام صادق گفته: «آنکه باک ندارد چه بگوید و چه به وی بگویند, دام دیو 
است. و آنکه پیش دیده مردمان کار زشت کند دام دیو است؛ که بی 
سب به موّمن ند گوید دام دیو است.؛ و آنکه حرام را بسیار دوست داشته 
باشد دام دیو است». 


آنگاه گفت: «زنا زاده نشانه هایی دارد: یکم- دشمنی ما دودمان پیامبر. 
دوم- دلدادن به حرامی که از آن پدید امده (یعنی به زنا کردن علاقه دارد) 


سوم- خوار داشتن دین را. چهارم- بد رفتاری با مردمان. کسی با برادران 
خویش در مقابل ایشان نابکاری نکند مکر زنا زاده يا انکه مادرش در ایام 


حیض بدو آبستن شده باشد». 
***ترجمه فهری زنجانی: (زنا زاده چهار نشانه دارد) 


امام صادق علیه السّلام فرمود: هر کس از آنچه خود در باره دیگران بگوید 
و دیگران در باره وی گویند باکی نداشته باشد شیطان در سرشت او دست 
داشته است و کسی که از دیدار مردم اش در حال گناه باک نداشته باشد 
شیطان در سرشت او دست داشته است و کسی که بدون جهت از برادر 
مومن بدگوئی کند شیطان در سرشت او دست داشته است و کسی که 


سخت علاقه مند بحرام باشد و مایل بزنا شیطان در سرشت او دست 
داشته است سیس فرمود: زنا زاده را نشانه هائی است یکی دشمنی با 
خاندان پیغعمبر دوم آنکه به زنا که خود از ان ساخته شده علاقه مند می 
باشد سوم دین را سبک شمردن چهارم بد زبان بودن در باره مردم و کسی 
در باره برادرش بد زبان نشود مگر انکه زنا زاده باشد و يا مادرش در حال 
حیض بار دارش شده باشد. 

****ترجمه جعفری: (زنازاده چهار نشانه دارد) 

سیف بن عمیره از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: هر 
کس از سخنی که می گوید و يا سخنی که در باره او گفته می شود, باکی 
نداشته باشد., او شری شیطان است و کسی که باکی ندارد از اينکه مردم 
او را در حال گناه ببینند. او شرک شیطان است. و کسی که بی سبب غیبت 
برادرش را بکند, او شرک شیطان است و هر کس به دوست داشتن حرام 
و شهوت و زنا مایل باشد او شرک شیطان است. سپس فرمود: زنا زاده 
نشانه هایی دارد: یکی از آنها دشمنی با ما اهل بیت است و دومی افتادن 
به همان حرامی است که از ان به دنیا امده است. سومی سبک شمردن 
دین و چهارمی بدرفتاری با مردم. و کسی با برادران دینی بدرفتاری نمی 
کند مگر اینکه فرزند نامشروع باشد و يا مادرش در حال حیض به او حامله 
شود. 


این الله عت هل موی غابة التام پاریعه شاخ 


«1»>- حدتتا أكمَذ بُنْ الْحسَنِ قطان قال حَدَتتا أَحمَدٌ بنْ مُحَمّد بن سعید 
الهَمدانی (1) قال حدته عَلی ین الحسن بن علی بّن قصّال عْن, ابیه عَن 
۳ و ی و 
هاژون بن مُسلّم عَرْ تابتِ تن آبی صَفیّة عَنْ سَْد الحفاف غن الأصْب بُن 
ثباته قال قال آمیژ الموْمنینَ علیه السّلام قال اللة تبار؟ و تعا لمّوسّی 
علیه السّلام یا مُوسَی اخقظ وصیتی صبیی لک بازبعه اشیاء اوَلهَنَ ما مت لا تری 
ویک تعْفَرّ قلا تشتفل بعیو سر والات فا اعت ا ی کوفع. ند 
تفت فلا تعتم بسَیّب رفک 5 لته ما دُمّت لا تری,روال ملکی قلا ترخْ 
آجدا عتری و الرَابقة مومت لا تری السیّطان ما تامن معره 


امام اول فرمودر خدای تبارک و تعالی بموسی گفت سفارش مرا در چهار 
چیز نگهدار اول آنکه تا گناهان خود را آمرزیده ندانی بعیوب دیگران نپرداز 
دوم تا میدانی گنجهای من ته نکشیده غم روزی مخور سوم تا سلطنت من 
بر جا است بدیگری امیدوار نباش چهارم تا شیطان نمرده از مکرش اسوده 
شارن. 


*"ترجمه مدرس گیلانی: (خدا به موسی چهار سفارش کرد) 


امام علی بن ابی طالب گفته: «خدا به موسی گفت سفارش مرا در چهار 
خبز نکهدار: تخستین تا کنام. های خور را امرزیده ندانی. به. خردم. دیکران 
مپرداز. دومین تا دانی که گنجهای من ته نکشیده غم روزی مخور. سوم 
پادشاهی من پای داراست به دیگری امیدوار مباش. چهارمین تا دیو نمرده 
از مکر و فریب وی ایمن مباش». 


***ترجمه فهری زنجانی: (خدای عز و جل موسی را چهار سفارش فرمود) 


امیر المومنین علیه السّلام فرمود خدای تبارک و تعالی بموسی فرمود ای 
موی سفارش مرا در باره چهار چیز نگهدار اولش آنکه تا گناهان خود را 
آمززیده ندید ای بعیب دنکزان نپرداز دوم ۳ پایان یافتن خزینه های مرا 
ندیده ای غم روزی خود مخور سوم تا زوال سلطنت مرا ندیده ای بکسی 
خر من افیده‌ار این حمارض ا نیهان را مردن ندیده ای ان مرش آسعده 
خاطر مباش. 


ا عا علا علا. 


کرد) 


اصبغ بن نباته از امیر المومنین علیه السلام نقل می کند که فرمود: خداوند 
به موسی علیه السلام فرمود: ای موسی ! وصیت مرا به چهار چیز در باره 
خود حفظ کن: اول اينکه مادامی که گناهان خود را تن ندیدی به عیب 
جویی از دیگران مشغول مباش, دوم اینکه مادامی که خزانه های مرا پایان 
یافته ندیدی غم روزی مخور. سوم اینکه مادامی که پادشاهی مرا زوال 
یافته ندیدی به کسی جز من امیدوار مباش, چهارم اینکه مادامی که 
شیطان را مرده نیافتی از مکر او ایمن مباش. 


نرجمه جعفری: (خداوند موسی علیه السلام را ؛ به چهار چیز وصیت 


کان لامیر المقمتنین غلبه الشلام آذا خوجه فن سریه اریه خضالن 


فک 


<42»- حَدَیتا آبی رزضی اللق عَیة قال حدتتا سَعذ بن عبد اللور قال حدتتا 
ِ ی 

و لل ۶ ه و ج حه و9 2 م هچ و۶ هم لا ه‌ِِ. ِ ۶ > لا ِ 

مُحَقَّدّ نْ | سین بن ایو ۱ 2 وا ی ِ محَمّد, بن, ستان عن | : لَمْقَصّلِ بنِ 

کمر یک ابر ۱ فیْ عن آیی الژبیر المکی (2) من جابر بن عَبد 


1- هو آحمد بن محمّد بن سعید الهمدانی الکوفی المعروف بابن عقده آبو 
العباس ام فی الجلاله اشتفر من آن یعرف. و فی بعض النسخ 
«المیدانی» و هو تصحیف. 

2- هو آبو الزییر محقد بن مسلم بن تدرس الأْسدی المکی. موثق, و فی 
بعنض آلنسخ:«ابی, الزس» ودفی تعضها < ایو الورنن» و کلاهما تضحیفت. 


آلْفاً من اَْلانگه و [لی لك المَوّت أمَامَهُ و ای سحابه نله حتّی بُررَق 
کت لایر 


ی کم اشوین ای ی ی تاش موه ای ما 


داشت) 


رسولر خدا کزمود: بهمانی که جانم بدست او است هرگز علی را بجبهه 
2 
و فرشته مرگ جلو او است و ابری بر سرش سایه کند تا پیروزی رسد. 


**ترجمه مدرس کنلا تین : (هر گاه علی به نبردی می رفت چهار منش 


داشت) 


پيامیز کفته؟ «ننبه کتج به آنکهة*جان هن یه دست: اوشت: :هر کز علی, زا به 
چنگی نفرستادم مگر آنکه دیدم جبرئیل با هفتاد هزار فرشته در جانب 
راست ویست و میکائیل را دیدم که با هفتاد هزار فرشته در جانب چپ 
اوست و فرشته مرگ مقابل ویست و ابری بر سرش سایه کند تا به 
پیروزی رسد؟. 


رخف فهری ای( اش الخففتین له اسلا هر وفت رحدکی 
اعزام میشد چهار خصلت داشت) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بخدائی که جانم بدست قدرت آو 
است غلی: را هر کز بجبهه جنکی تفر ستادم مکر آنکه دیدم خبرئیل.با هفتاد 
هزار فرشته در سمت راست او و میکائیل در سمت چپ اش با هفتاد هزار 
فرشته و فرشته مرگ پیشاپیش او و ابری بر سرش سایه افکن بود تا 
نیکوترین پیروزی نصیبش گردد. 


اه ِِ ور 


جایر بن عبد اللّه انصاری از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که 
فرمود: سوگند به کسی که جان من در دست اوست, هیچ گاه علی را در 
کهن ه ص ار ام نکردم مگر اينکه جبرئیل را با هفتاد هزار فرشته در 
سمت راست او و میکائیل را با هفتاد هزار فرشته در سمت چپ او و 


فرشته مرگ را پیش روی او دیدم و ابری را دیدم که , بر او سایه انداخته تا 
اينکه به پیروزی نیکویی بر لنند. 


العجب لمن یفزع من آربعه کیف لایفزع «*» |لی آربعه 


«43»- حویتا جَعفَرٌ بِنْ مُحَمّد بن میور رضی ال عََة قال حَدنتا ال لحسین 
بِنْ مَحه ن عایر عن عّه ید الله بّن عامر عَن مَحَمَدٍ بن آبی عُمَیْر قال 
حَذتنا جماعه من مُشایجتا مهم آبان بُنْ مان و هسام بُنْ سالم و مُحتَذ 
بخ خَمَران غَن الصادق جَعْتَرِ بُن مُحمَدٍ علیهما السُلام قالّ: عَجبّث من قزع 
من آژنع کف لریِفْزغ لی أزبع عجبث لِمن حاف یف لا یفْرغ |لی قوله عرٌ 
و جل حَسبتا اللهٌ و بَعَم الکیل فاٍنی سَمعث الل جل جلالة یِفول بققیعا 
ائقلَبوا یمه من الله و ق ۶ (1) و عبت لمَن ۱ 
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قای سمقث اللَة عَر اسَفة جَفُولٌ بعقبها ان تتن آتا أقلٌ مک مالا و ولد 
مت س اً ی 3 1 لا ۱ - 2 - 3ج 
قعسی ربی ان يوَتین خیرا من جنتک (4) و عسی مُوجبهة. (<). . 


چیز پناه نمی برد) 


امام ششم فرمود, شگفت دارم از کسی که میترسد از چهار چیز و بچهار 
چیز دیگر پناه نمیبرد. در شگفتم از کسی که از دشمن میترسد چرا پناه 
بقول خدا نمیبرد که میفرماید خدا ما را بس است و خوب وکیلیست (اين 
آیه 173 از سوره آل عمرانست) چون شنیدم خدا| دنبالش میفرماید: با 
نعمت و فضل خدا برگشتند, بدی به آنها: نرسید, , در شگفتم از کسی که 
انبوهناکست چرا پناه نمیبرد بگفتار خدا لا ال الا لت سْبحاتک ای کت من 
الظالمین (ایه 897 سوره انبیاء) زیرا شنیدم خدا دنبال آن میفرماید در 
خواستش را بر اوردیم و از اندوه رهائیش دادیم و همچنین میرهانیم 
بگفته خدا| واگذاردم کار خود را بخدا زیرا| خدا| ببندگان بینا است جون 
تیدم دای بو تن هبای تمالس میفرمایه دا اهرا ار تدهاتی که‌تدر باره 


از چهار چیز می ترسد و بچهار 


آو اندیشه داشتند نگه داشت., در شگفتم از کسی که خواستار دنیا و 
ارام اشت: هرا بنام سیر که خدای ارگ و خاان هر عم 
خواست همانست نیروتئی نبست جز بکومک خدا| (آیه و سور ه کهف) زیرا| 
شنیدم خدا| دنبال ان میفرماید اگر چه میبینی اکنون دارائی و فرزند من از 
تو کمتر است. امید است خدا بهتر از باغ تو بمن بدهد؛ عسی معنی مثبت 
میبد هد. 


پناه نمی برد) 


امام صادق گفته: «در شگفتم از آنکه از چهار چیز می ترسد به چهار چیز 
پناه نمی برد ! در تعجب هستم از آنکه از دشمن می هراسد, چرا به گفتار 
خدا پناه نمی برد؟ که گفته: «خدا ما را تاه اس هک کی رت 


زیرا دیدم خدا در پس آن گفته: «با بهره مندی و فزونی خدا بازگشتند, بدی 
بدیشان نرسید. در شگفت هستم از آنکه اندوهناک است, چرا به گفتار خدا 


مت 
1 


انتشحانی این کنت من الطالعیه» 


اک 


« لا الة 


چون دیدم که خدا از پس آن گفته: «خواهش وی را برآوردیم و از اندوه 
رهایش دادیم نیز می رهانیم گروندگان را». در شگفت هستم از آنکه 
گرفتار بد اندیش است چرا به خدا پناه نمی برد؟ که گفته: نز خران کردم 
کار خویش را به خدا زیرا خدا به بندگان بیناست». از آن جهت که دیدم خدا 
از بشنان کفته: تساو را آزنذهانی کهدر باه هی آنديشه ,داشنه نگاه 


داشت». 


در عجب هستم از آنکه خواستار جهان و آسایش آن است., چرا بگفته خدا 
پناه نمی برد؟ که گفته: «هر چه خواهد همان است, نیرویی جز به یاری 
خدا نیست». زیرا دیدم که خدا از پس ان گفته: 


«اگر چه می بینی اکنون توانگری و فرزند من از تو کمتر است. امید است 
که خدا بهتر از باغ توبه من دهد» امید است در جمله مفید اثبات است. 


هراسد چرا بچهار چیز پناهنده نمیشود) 


امام صادق علیه السلام فرمود: شگفتم آید از کسی که از چهار چیز می 
هراسد چرا بچهار چیز پناهنده نمیشود: شگفتم از انکه میترسد چرا پناه 
تقی رو فزمو ری خدای خر و جل:جسها ال معم الوکیل خداوید.ها را 
بس است و چه وکیل خوبی است زیرا شنیدم خدای جل جلاله بدنبال آن 
میفرماید: بواسطه نعمت و فضلی که از طرف خداوند شامل حالشان 
گردید باز گشتند و هیچ بدی بآنان نرسید و شگفتم در کسی که اندوهناک 
است چرا پناو نمی برد بفرموده خدای عز و جل: لا لد الا آلت سبُحاتک ای 
کنت من الظالمین زیرا شنیدم خدای عز و جل بدنبال آن میفرماید در 
خواستش را برآوردیم و از اندوه نجاتش دادیم و موّمنین را هم چنین 
را هر اک که ار ان رفته چرا 
بفرموده خدای تعالی پناه نمی برد و افوَضٌ آمقری الی الله ان ال تصی 
بالعباد: کار خود را بخدا واگذار میکنیم که خداوند بحال بندگان بینا است) 
را دم قدا ی یرک و پاک بدنبالش می فرماید خداوند او را از بدیهائی 
که در باره او بحیله انجام داده بودند نگه داشت و در شگفتم از کسی که 
خواستار دنیا و آرایش آن است چرار پناهنده نمیشود بفرمایش خدای تبارک 
و تعالی (ما شاء ال لا قَوَح [ بالله) (آنچه خدا خواست همان است و 
نیروئی جز به یاری خداوند نیست) زیرا شنیدم خدای عز اسمه بدنبال آن 
میفرماید اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت کمتر می بینی ولی امید 
هست که پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصیب فرماید (و کلمه: عسی در 
وا یت ی و 


**۳ت رجمه جعفری: (شگفت از کسی که از چهار چیز می هراسد, چگونه 
به چهار چیز پناه نمی برد؟) 


هشام بن سالم و محمد بن حمران هر دو از امام صادق علیه السّلام نقل 
می کنند که فرمود: در شگفتم از کسی که از چهار چیز می ترسد. چگونه 
به چهار چیز پناه نمی برد: 


در شگفتم از کسی که می ترسد, چگونه به این سخن خداوند پناه نمی 
برد. «خشینا الله و تعم الوکیل دا ما رابسن اشت»و چه خوب نکهیانیت 
است» چون از خدا شنیدم که پس از آن امن فرماید: «آنها به نعمت 0 
فضلی از خدا منتقل شدند و هیچ بدی به آنها نرسید» و در شگفتم از کسي 

که اندوهگین می شود, چگونه به این سخن خداوند بناج عیبر «لا اله الا 
اس گرا بودم.» چون از خداوند دم که سس اد ان سضی فرماند: ۳ 


او را اجابت کردیم و او را از غم نجات دادیم و اين چنین مومنان را نجات 
می دهیم.» 


و در شگفتم از کسی که دچار مکر و حیله _شده, چگونه به این سخن 
خداوند پناه نمی برد: «و افوّض امری الی اللّه ان اللّه بصیر بالعباد کار 
خودم را به خدا| وامی گذارم که خدا| بر بندگان بیناست » چون از خدا| شنیدم 
که نز ارم فرماید: «پس خدا او را از بدی های آنچه مکر کردند 
حفظ کرد.» «1» و در شگفتم از کسی که دنیا و آرایش آن را می طلبد. 
چگونه به این سخن خداوند پناه نمی برد: «ما شاء ال لا قوه ی 
خدا بخواهد, هیچ نیروی جز از خدا نیست» چون از خدا شنیدم (از قول 
کسی) که می فرماید: «اگر مرا می بینی که مال و فرزندم از تو کمتر 
است امید است که خداوند بهتر از باغ تو به من بدهد.» <2» و «عسی 
امید است» در این آیه معنای حنمیت را دارد. 


1- ال عمران: 174. 

2 الأنبیاء: 87. 

3- غافر: 44. 

4- الکهف: 39. 

5- یعنی, کلمه «عسی» فی الأیه للایجاب و الاثبات لا للترجی آو الاشفاق. و 
الظاهر آزه من کلام القضیی: 


ارف کقعوا تیاده لمیر الفو شین غاید التقلام بان لاه قاسعات اللهد ع و نجل وعاعن عارد 
للاچب لو و 9 ‌ 9 7 | وه دول 1 92 2- - اج ]| ن 
«44»- خذئتا مَحَمَد بن موسی بن المَتَوَکل رضی لللة عَنة قال ِ 
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و أمّا الْرَاء بش عارب اه 
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۷ 


*ترجمه کمره ای : (چهار تن در باره امیر المومنین گواهی خود را دریغ 
کردند و خدا نفرینش را در باره انها پذیرفت) 


خایر یه اه اشاری وید آمایکم برام ما خطبه خ انوز خوا را سود 
و بر او ثنا گفت فرمود جلو همین منبر جمعی از بزرگان اصحاب محمدند 
که انس بن مالک ؛ و براء بن عازب و اشعث بن قیس و خالد بن یزید بجلی 
در شمار آن ها است سپس رو بانس کرد و فرمودای انس اگر از رسول 
خدا شنیدی میفرمود هر کس را من مولا و آقای او هستم این علی مولا و 
آقای او است و امروز به پیشوائی من گواهی ندهی خدا جانت را نگیرد تا 
چنان گرفتار پیسی کندت که عمامه آن را نپوشاند اما تو ای اشعث اگر از 
رسول خدا شنیدی میفرمود هر کس را من مولا و آقا هستم اين علی مولا 
و آقا است و امروز بپیشوائی من گواهی ندهی خدا تو را نمیراند تا از دو 
چشم کورت کند و اما تو ای خالد بن پزید اکز از رسول خدا شنیدی 
میفرمود هر کس را من مولا و اقا هستم این علی مولا و اقاست خدایا پار 
او را یار باش و دشمن او را دشمن و امروز بپیشوائی من گواهی ندهی 
رسول خدا میفرمود کسی که من مولا و اقای او هستم این علی مولا و 
اقای اوست خداپا دوستدار دوست او را و دشمن دار و دشمن او را و 
امروز به پیشوائی من گواهی ندهی خدا تو را نمیراند مگر همان جا که از 


ان مهاجرت کردی. 


خایزبتعی الله. اضاری کفیه بدا آنشن من مالیا ددم مش ند بودای 
هر چه میخواست ان را با عمامه خود بیوشد پوشیده نمیشد و اشعث بن 
قیس را دیدم دو چشمش کور شده بود و میگفت حمد خدا را که نفرین 
علی. را کوری من در تیا فاد دام نمرن فرب غدات. جر آخرت:رانگرد تا 
معذب باشم و اما خالد بن یزید چون مرد و کسانش خواستند او را در 
منزلش بخاک سپارند و گورش را کندند قوم کنده خبر دار شدند و اسب و 
شتر بسیاری اوردند در خانه اش و برسم جاهلیت پی کردند و مردن او 
برسم زمان جاهلیت ورگذار شد, اما براء بن عازب بدستور معاویه والی 
یمن شد و در همان جا مرد که از ان مهاجرت کرده بود. 


۳ 


**ترجمه مدرس گیلانی: (چهار تنی که برای علی گواهی ندادند بد فرجام 


شدند) 


1 ۳ 0 , آزگام گفت 


«نزد همین منبر گروهی از یاران محمد هستند که: انس بن مالک, و براء 
بن عازب و اشعث بن قیس و خالد بن یزید بجلی از آنان اند. آنگاه روی به 
انس بن مالک کرد و گفت: ای انس هر گاه از پیامبر شنیدی که می گفت: 
هر که را من سرور او هستم این علی سرور اوست و امروز به ولایت من 
گواهی ندهی خدا جان ترا مگیرد تا گرفتار پیسی گردی که دستار ان را 
نپوشاند. اما تو ای اشعث هر گاه از پیامبر شنیدی که می گفت: هر که من 
سرور اویم این علی سرور اوست به سروری من گواهی ندهی خدا ترا 
نمیراند تا از دو چشم کور گردی. و اما تو ای خالد بن یزید هر گاه از پیامبر 
شنیدی که می 


هر که زا نمرون هتم بل کلی: درون اوربت: ۳ 
0 ندهی ۳ ترا 1 
مهاجرت کردی. 

خایر بن خید الله اتضاری. تیه شدا شوننه اس تن مالی ردیح پیش 
شندم بود هر خه خواشتی: ان زا. یا داد خود یشان پوشیده نشدی. و 
اشعت بن قیس را دیدم دو دیده اش کور شده بود و می گفت ستایش 
خدای را که نفرین علی مرا در جهان کور کرد و به من نفرین شکنجه 
آخرت نکرد. و اما خالد ب یزید چون مرد خویشان وی او را در سرایش به 
خاک سیر دند, قوم کنده آگاه شذ ند و آسعب و اشتر آوزدند و در سرایش به 
شیوه زمان جاهلیت پی کردند و مردن وی به رسم جاهلیت انجام شد. و 
اما براء بن عازب به فرمان معاویه فرمان دار یمن شد و در همان جا 
در‌گذشت که از ان مهاجرت کرده بود. 


***ترجمه فهری زنجانی: (چهار کس گواهی بولایت امیر المومنین را پنهان 


قانن فانصا تعاطا سرا با ام اند 
پس خدای را ستود و بر او ثنا خواند سپس فرمود: ای مردم جلو همین منبر 


چهار گروه از یاران پیغمبر هستند که انس بن مالک و براء بن عازب و 
اشعت بن قیس کندی و خالد بن یزید بجلی از آن چهار گروه اند سپس 
روی بانس کرده و هو ای انس اگر از رسول خدا شنیدی که میفرمود 
گواهی ندهی از خدا میخواهم که تو را نکشد تا به بیماری پیسی آن چنان 
دچار شوی که عمامه آن را نپوشاند و اما تو ای اشعت اگر شنیدی از 
رسول خدا که میفرمود: بهر که مولا منم (اين) علی است مولای او و آنگاه 
امروز بجانشینی من گواهی ندهی از خداوند میخواهم که تو را نکشد تا هر 
دو چشمت را کور گرداند و اما تو ای خالد بن پزید اگر از رسول خدا 
تقتبیدی: که فیفومود نهر که: فولا منم (این) غلی: است مولای او بار الما 
دوستدار آن باش که علی را دوست بدارد و دشمن آن کس که علی را 
دشمن بدارد آنگاه امروز بجانشینی من گواهی ندهی از خداوند خواستارم 
که تو را نکشد جز با مرگ دوران جاهلیت و اما تو ای براء بن عازب اگر 
شنیدی از رسول خدا که میفرمود بهر که منم مولا (اين) علی است مولای 
او بار الها دوستدار آن باش که علی را دوست بدارد و دشمن آن کس که 
لش را دشمن بدارد انیاخ امروز بجانشینی من گواهی ندهی از خداوند 
خواستارم که تو را نمیراند مگر همان جا که از آن مهاجرت کردی. 


خاش یو الا انضابه: که بخدا سوگند انس را دیدم دچار پیسی شده 
بود و میخواست با عمامه اش آن را بیوشاند ولی عمامه اش نمیپوشانید و 
اشعت بن قیس را دیدم که از هر دو چشم ابینا شده بود و او میگفت 
این وا نی اشفا است که تفر آمیر المومنین علی بن ابی طالب را 
در باره کوری من در دنیا قرار داد و بمن نفرین عذاب آخرت نکرد که 
گرفتار عذاب میشدم و اما خالد بن یزید او مرد و خانواده اش که خواستند 
دفنش کنند در خانه خالد گورش را کندند و همان جا بخاکش سپردند قبیله 
کنده که اين خبر را شنیدند با اسب و شتر آمدند و اسبان و شتران را بر در 
خاش الب گرم سیسات مر اس سا حاهلت انعام کرو 
اما براء بن عازب معاویه فرماندار یمن اش کرد و در یمن مرد و از همان 
جا مهاجرت کرده بود. 


شرح: از اين روایت معلوم می شود که مردن در سرزمینی که از آن 
مهاجرت شده پیسندیده بیست و همین طور هم هست روایت عیون 
نیز موّید اين معنا است که امام هشتم فرمود علی علیه السلام پس از 
مهاجرت از مکه تا بهنگام مرگ در مکه شبی را صبح نکرد راوی گوید عرض 
کردم: برای چه؟ فرمود دوست نداشت شب را در زمینی صبح کند که از 


آنجا مهاجرت کرده است نماز عصر را که در مکه میخواند از آنجا بیرون 
ميشد و در جای دیگر شب را می ماند 

****ترجمه جعفری: (چهار نفر شهادت بر ولایت امیر المومنین علیه السّلام 
شا کتقان کردند و خداوند نفرین اه یا در بارم‌انان اجاست:نفود) 


جابر بن زید جعفی از جابر بن عبد الله انصاری نقل می کند که علی بن 
اس طالت عایم اس مس ماه خواید مس وان داتسا ایرد 
سپس فرمود: اي مردم در برابر منبر شما: چهار نفر از اصحاب محمد 
ضلی اه هه له تسه ای از له اشوس الک وراه قاس 
اشعث بن قیس کندی و خالد بن یزید بجلی. سپس رو به انس کرد و 
فرفود: امانس: اکر از چنامیو جدا .صلین الله غلبه و له شنیده ای که 
فرمود: «هر کس که من مولای او هستم این علی مولای اوست» آنگاه به 
ولایت من امروز شهادت ندهی, خدا تو را نمیراند تا اینکه تو را به مرضی 
مس کی سور که شاه ان را فاد ماما و ای اش اکن از 
پیامبر خدا شنیدی که فرمود: «هر کس من مولای او هستم این علی مولای 
اوست» آنگاه به ولایت من امروز شهادت ندهی خدا تو را نمیراند تا اینکه 
دو چشمت رااز ز تو بگیرد. 


و سا وا لها اب ار 
فرمود: «هر کس که من مولای او هستم این علی مولای اوست. خدایا 
دوست بدار کسی را که او را دوست بدارد و دشمن بدار کسی را که او را 
دشمن بدارد» آنگاه به ولایت من امروز شهادت ندهی خدا تو را نمیراند 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «هر کس که من مولای او هستم 
این علی مولای اوست» و به ولایت من امروز شهادت ندهی؛ خدا تو را 
تقیراند مکر ایتکه در همان جا که از ان -هجرت کرده ای.:بصیر اند 


عاتو نع الم اصا یی کت فد مت که کم ات نز سالک 
دیدم که به مرض پیسی مبتلا شده و ان را با عمامه پوشانده ولی پوشیده 
0 و اشعث بن قیس را ای از دست داده بو و 

ی در دنیا ود کر و دا هرگ ات ات را تخواایت: کر 
۰ شوم و اما خالد بن یزید وقتی از دنا رفت خانواده اش خواستند او 
را دفن کنند, او را در خانه اش دفن کردند. وقتی قبیله کنده این را شنیدند 
با اسب و شتر امدند و شتر را بر در خانه او یی کردند و او مانند مرده های 


جاهلیت مرد» و اما براء بن عازب, معاویه او را والی یمن کرد و در آنجا 
مرد و از همان جا هجرت کرده بود. 


ظا شوه ای هن انم ال ی الا وا کاس ال بلاغ 
«45»- حَونتا مَحَمّد غَبْدُوس بن عَلی بّن س الجْرَجَایِیٌ بسَمَرقَند فی 
مره قال حدل و مُحَمّد ینار بن رامع تي ی قال تا یا امه 
رجاء کل حذنتا دا ۰ داود قاٍل حد تا آبو هرَمُر نا 


۱ " 
ّ 
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گیرث سنیيی ضععت ونی سس علی اهلی ور ۱ اشباء قذ کنث 
آخملها فعلمنی کلمات ییقغنی اللهٌ یهن و أوجژ قاٍنی رجّل تسی (2) فقال 
له کف فلت یا قییضه قَأَعادة ثم قال له کیْف فلت قَأعایة نم قال له کف 
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9 ۳ ۳ مش شت - پم رتست 
بالله فانک ادا قلتَهْنَ اهنت من عَمّی و جذام و بترص و قالج و اما لاخرتکی 
9 لا سم ۳ 0 و جرب 0 جعم - چم ۶ مسا تس 

مَلِ اللهْمٌ اهدنی من عندک و افِض عَلی من فصلک و اسر عَلیّ من 
رحجَتِک و اتزل عَلی من برکاتک قال فجعل_رسول اللهو صلی الله علیه و اله 
یَفُولَهٌُ قییِضه يِعَقِد عَلیهنّ اضابقهٌ فقال ابو بکر و عم ان خالک دا (3) 


1- هو قبیصه بن المخارق بن عید اه بن شداد بن معاویه بن آبی ربیعه 
ارت وی اف صای اه ات سای ای سم ای و 
تخفیف المعجمه- 

ده لور و کر آلسین الا المشدوه الخیر اسان 

3- آی صاحبک, من قولهم «آنا خال هذا الفرس» آی صاحبه. 


من الْحتّه بَدحْلَ من ها شاء قال تافغ قحَدّنْ بهدّا الحدیتِ جاراً لی جلیساً 
للَحسَن (1) قحَدّت ء العسن ققال له التنی به قاثة قسالیی عن الحدبٍ 


قحدله ال ما ی حدیتک ها با خراسانیُ علدی و ارحص عِلدَکَ و ال 
َوطا ٍجْلَ رایلتف علی قیم قلی مایب یت وخ قالب « مر فقال 


*#ترجمه کمره ای: (آنچه ِ امان از كِِ_ِ است در دنیا و چهار 
کلمه برای اخرت) 


از نافع بن عبد اه روایت شده که گوید از عطاء بن ابی ریاح شنیدم از 
عبد الله بن عباس نقل میکرد گفت قبیصه بن مخارق هلالی حضور رسول 
خدا شرفیاب شد و سلام کرد حضرت فرمود برای چه امدی؟ عرض کرد یا 
رسول الله پیر شدم سست شدم و نزد کسانم خوار شدم و از کارهائی که 
انجام میدادم درمانده ام چند کلمه بمن بیاموزید که خدا از ان ها بمن 
سودی دهد؛ مختصر کنید که من مرد فراموش کنی هستم. فرمود قبیصه 
چه گفتی؟ باز گو کرد باز فرمود چه گفتی؟ بازگو کرد, باز گفت چه گفتی؟ 
بازگو کرد, پیغمبر فرمود در اطراف تو سنگ و درخت و کلوخی نبود جز 
آنکه از دلسوزی برای تو گریه کرد ای قبیصه از من در خاطر نگهدار, برای 
دنیا بعد از نماز صبح سه بار بگو سبحان الله و بحمده, سبحان الله العظیم 
و بحمده و لا حول و لا قوه الا بالله, زیرا چونِ این کلمات را گفتی از کوری 
و خوره و پیسی و فالچ در امانی اما برای آخرت بگو اللهم اهدنی الخ بار 
خدایا مرا از پیش خودت هدایت کن و از فضل خود بمن رسان و از رحمتت 
بر من فرو بار و از برکاتت بر من نازل کن گوید رسول خدا میفرمود و 
ای ره وا وال 
الله ای کال ما مت مک اس کفات را انس تسار ند 


رسول خدا فرمود اگر با آنها وارد قیامت شود و هیچ گاه عمدا آنها را ترک 
" بهشت بروی او باز شود که از هر کدام خواست ببهشت در 
یر . 


نافع گوید این حدیبت را برای همسابه خود که همنشین حسن بصری_ بود 
بازگو کردم و او برای حسن نقل کرده بود حسن گفته بود او را نزد من آور- 
پیش او رفتم حدیث را از من پرسید برای او بازگو کردم گفت این حدیبت 
تو چه اندازه در چشم من پر قیمت است و پیش تو کم ارزش, مردی بر 
هه سا رت و بارعا ان ف ای سس وه 


دریافت کرد؛ ؟ گفت من نیامدم تا چیزی از تو در یافت کنم سپس حدیث را 
پر سید و بر 
*#*ترجمه مدرس گیلانی: (چهار منش برای جهان است و چهار برای 
جاویدان) 


از نافع بن عبد اللّه روایت شده که گفته: از اه انس واه وی که 
اه ید لا بن عباس روایت ت کردم و گفت: قبیصه بن مخارق هلالی نزد 
را 
سست گردیدم و نزد خویشان شواز شدم و از کارهایی که انجام می دادم 
فرو مانده ام . چند کلمه به من بیاموز که خدای از آنها به من سودی دهد. 
کوتاه کنید که من مرد فراموشکاری هستم. گفت: قبيصه چه گفتی؟ تا سه 
بار او می پرسید و قبيصه تکرار می کرد. پیامبر گفت در اطراف تو سنک و 
درخت و کلوخی نماند مگر آنکه از دلسوزی برای تو گریستند, ای قبیصه از 
من نگاهدار. برای جهان پس از نماز بام سه بار بگوی: 


شیجان الله و-نجمدهنبحان. الله العظیم و بخمده و لا حول و لانقوه الا 
بالله 


. هر گاه این کلمات را گفتی از کوری و خوره و پیسی و زمین گیری در 
امان هستی. 


اللهم اهدنی من عندک و افض علی من فضلک و انشر علی من رحمتی و 
انزل علی من برکاتک. 


یعنی: بار خدایا مرا از پیش خود رهنمایی کن, و از فزونی خویش به من 
ان هار ار ی مرس راو از ای ری ری ار 
ساز؛ پیامبر می گفت: 4 اتوریتن و 
ار کت ۶ 
در از بهشنت یز وی بکشایند که ار هر کدام خواهدبدان در اند 


1 حسن گفتهبود وی را رد من آور 7 
رفتم خبر را از من پرسید گفتم. گفت 


این حدیت بسیار در دیده من ارجمند است و پیش تو اندک ارزش. مردی 

بر اشتری راه طی کرد تا به مصر رفت و آن را از راوی آن که والی مصر 
توت ارو به والی گفته بود: من نیامدم از تو چیزی مادی بستانم بلکه 
برای شنیدن این حدیث آمدم. 


***ترجمه فهری زنجانی: (آنچه موجب امان از چهار خصلت در دنیا است و 
چهار کلمه برای اخرت) 


عبد اللّه بن عباس گوید: قبیصه بن بي مخارق هلالی بخدمت رسول خدا| 
رسیده ۱ خوش آمدش گفت سپس فرمود: ای قبیصه 
برای چکار آمده ای؟ عرضعرد يا رسول الله پیر و ناتوان شده ام و در نزد 
عانواده ام وان ور زیون از کارهانی که پیشتز انجام مدادش بان‌قانده ام مرا 
چند کلمه بیاموز که بواسطه آنها خداوند مرا سودی دصر و واه 
باشد که من مردی هستم فراموش کار رسول خدا| فرمود: چه گفتی ای 
قبیصه؟ قبيصه دوباره سخن خود را بازگو کرد باز فرمود: چه گفتی؟ بار 
سوم گفت باز فرمود: چه گفتی؟ برای چهارمین بار بازگو کرد, حضرت 
فرمود: هر چه سنگ و درخت و کلوخ در اطراف تو بودند بدلسوزی تو 
که در امد تخر نیکو نگهدار آنچه را که میگویم اما برای دنیایت نماز بامداد 
را که خواندی سه بار بگو 


یجان ازیو مه فان نله او هه و و3 کیم. 
بالله 


چون این کلمات را بگوئی از کوری و بیماری خوره و پیسی و زمین گیری 
در امان خواهی بود 


و اما برای آخرتت پس بگو 


اللهم اهدنی من عندک و آفض علی من فضلک و انشر علی من رحمتک و 
ال لین رای 


. بار الها خودت مرا راهنمائی فرما و باران فضل و احسانت را بر من ببار 
و دامن رحمتت را بر من بگستر و از برکاتت بر من فرو فرست راوی 
وید رشعول خوا این کلمات را راز مهدفه آن هابرا نا انکنیت 
می شمرد, ابو بکر و عمر عرض کردند: یا رسول اللّه اين رفیق شما چه 
خوت با اکسان خود آینه کنات مار کانه را .شعاد سل 


فرمود: ۳7 آنها را ترک 


نکرده باشد چهار در از بهشت بروی او باز شود تا از هر کدام که بخواهد 
داخل بهشت گردد. 


نافع گوید: این حدیث بهمسایه خود که همنشین حسن بصری بود با زگو 
کردم و او برای حسن بازگو کرده بود حسن او را گفته بود: که آن شخص 
اور سر روت حدیث را از خود من پرسید و من 
باز گویش نمودم گفت: ای خراسانی چه پرارزش است این حدیث تو نزد 
من.وچه اززان انیت نزد خودت: بجدا فیسم .که میردیرشتن جود: را یزیر با 

تا نزد حدیث دانی که فرماندار مصر بود رسید و گفت: من بخواطر 
آنچه در دست نو است (از قدرت و ثروت) نزد تو نیامده ام سپس حدیث 
را از او پرسید و باز؟ 


7 تشه جعفری: : (آنچه در آن امان از چهار خصلت در دنیاست و چهار 
کافه را آخرت) 


نرق شامیو خدا صلی: الله علیه بو له آفدد بسن سلام, کرد و فرح کفت, 
سپس فرمود: ای قبیصه برای چه امدی؟ عرض کرد: يا رسول الله سئم 
بالا رفته و توانم کم شده و نزد خانواده ام خوار شده ام و از برداشتن 
چیزی که می توانستم بردارم عاجز شده ام. سخنانی را به من یاد بده که 
خدا با انها به من سود برساند و مختصر کن که من مردی فراموشکار 
هستم, فرمود: چه گفتی ای قبیصه؟ او سخنانش را تکرار کرد. باز از او 
پرسید: چه گفتی؟ باز او سخنانش را تکرار کرد. پس فرمود: در اطراف تو 
هیچ سنگ و درخت و کلوخی نماند, مگر اينکه به حال تو از روی دلسوزی 
گریه کرد. ای قبیصه از من به یاد داشته باش, برای دنیایت سه بار پس از 
خواندن نماز صبح بگو: «منزه است خداوند و حمد بر اوء منزه است 
خداوند بزرگ و حمد بر او و حول و قوه ای جز از خدا نیست» اگر آن را 
بگویی از کوری و جذام و برص و فلج در امان خواهی بود و اما برای آخرت 


«خدایا مرا از جانب خود هدایت کن و از فضل خود نصیب من گردان و از 
رحمت خود به من برسان و از برکت های خود بر من نازل کن» می گوید: 
پیاشتر آها هی مود وخیصته با انکتتا شن نها زا ی مر 


ابو بکر و عمر گفتند: یا رسول اللّه, اين دائی تو خیلی محکم این سخنان 
چهارگانه را با انگشتانش می شمارد, پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 


فرمود: اگر با آنها به روز قیامت بیاید و آنها 


را از روی عمد ترک نکند, خداوند چهار در از درهای بهشت را , بر او می 
گشاید که از هر کدام که بخواهد وارد شود. 


٩ ۳‏ 
۳ نزد او رفتم و او ان حدیث را از من پرسید و من به او نقل 
کردم, 5:ذ گفت: ای مرد خراسانی, این حدیث تو چقدر نزد من پر قیمت و نزد 
تو کم قیمت است, به خدا سوگند که کسی مرکب خود را سوار شد تا نزد 
صاحب این حدیث که والی مصر بود رسید و گفت: من برای چیزی که در 

اختیار توست نزد تو نیامدم, سپس حدیث را از وی پرسید و برگشت. 


عیسی عَن عْیيّد الله بُن عَبّد اللّه الدهعان عم رسخر نن. ای عتطور 
لوط عَن ناه بع بن عَید الحمید عن آبی الجسن الأَوّلِ علیه الْسّلام 


*ترجمه کمره ای: (چهار عمل از وسواس است) 
امام هفتم فرمود چهار عمل از وسواس است, گل خوردن, کلوخ از هم 
پاشیدن, ناخنها را با دندان چیدن و ریش جویدن. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (چهار کار انديشه بد است) 
کلوخ از هم پاشی؛ ناخنها را با دندان چیدن و ريش خاییدن». 


***ترجمه فهری زنجانی: (چهار چیز از وسوسه است) 


خوردن و کلوخ شکستن و ناخن ها بدندان چیدن و ریش جویدن. 


شمه صقر هه هار کر اد اند است) 


ابراهیم بن عبد الحمید از امام کاظم علیه السلام نقل می کند که فرمود: 
چهار چیز از وسواس است: خوردن کل و خرد کردن کلوخ و گرفتن ناخن با 
دندان و جویدن ریش. 


آربعه لا یشبعن من اربعه 


« 47 < حَدینا ‏ مَحَمَد بنْ | 
و ی با و وهی اش لب ند ان 
شون قح کن ی ند 


1 


۷" ۳۳ ۳ 9 1 

«48»- حدل بو الحسر مَحم د بنْ 9 و الب ود قال حدن ون عَبد 
0 آه ‏ - 0 تس ۳ ۱ تاج 9 0 0 0 

له بن آخمد بن جبله الواعظ قال حَد ۳ ۳ لام یذ اللّه تن مد بُن 

اهر آلطایْیٌ قال حَدتتا آبی قال حذئتا علر مُوسی الرّضَا قال حَدتَ 

۳ 7 و - 0 قا1 اجب هجو 2 ع - لل قال هک 7 و 0 1 قال 

مو نن جعفر : جععفر بن محمر بنْ علیٌ 


1- الظاهر هو الحسن البصری 

مار ال نی از الب اس ات عض سنته اهر من اخنلافن 
فی المتن. 
3 فقبت الشی, ۶ آی کشترخ. 


حذتتا الخسَیْن بُنْ علم+ علیهما السشلام قال قَال آمیژ المَْمیینَ علیه السّلام 
للسَامم الّذی سألة عن الیل فی جامع الکوقه أرْبعَدٌ لا بسْبَعْنَ من 
زیت ازضن من قطر () و لتی من دکر و ین من تظر و الم من علم. 


*ترجمه کمره ای: (چهار چیز از چهار چیز سیر نشوند) 


امام ششم فرمود چهار چیز از چهار چیز سیر نشوند زمین از باران. چشم 
از دیدار, ماده از نر. دانا از دانشمند. امام اول هم در پاسخ مرد شامی که 
در جامع کوفه پرسش هائی از ان حضرت کرد چنین فرمود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (چهار چیز از چهار چیز سیرابی ندارد) 


امام صادق گفته: چهار چیز سیر نگردد: زمین مین از 0 دیده از دیدار, ماده 
از ذکر, دانا از دانش, ی ور اس مره تام که پرسید همین چهار را 
جواب داده بود. 


***ترجمه فهری زنجانی: (چهار چیز از چهار چیز سیر نشوند) 


امام صادق علیه السّلام فرمود: چهار چیز از چهار چیز سیر نگردند زمین از 
باران چشم از نگاه ماده از نر, دانشمند از دانش. 


حسین بن علی علیه السلام فرمود: مردی از اهل شام در مسجد جامع 
کوفه سوالاتی از امیر المومنین کرد حضرت ضمن پاسخ پرسشهای او 
فرمود: چهار چیز از چهار چیز سیر نشوند زمینی از بارانی و ماده ای از 
نری و چشمی از نگاهی و دانشمندی از دانشی. 


مضمونش با روایت چهل و هفتم یکی باشد و مسامحه در نقل از راوی 


است. 


**"ترجمه جعفری: (چهار چیز از چهار چیز سیر نمی شود) 


ید آللم شین موی قاع ار نام ضاوق یه لام ل می کون که 


فرمود: چهار چیز از چهار چیز سیر نمی شود: زمین از باران و چشم از 
نگاه و زن از مرد و عالم از علم. 


ِ- 
1 


غید اله.ین. اعمد‌طای ان پدرش واه از افام رضا علیه ال لاه آو از 
پدرانش نقل می کند که امیر الموّمنین علیه السّلام به مرد شامی که در 
مسجد کوفه از او چند مساله پرسیده بود, فرمود: چهار چیز از چهار چیز 
سیر نمی شود: زمین از باران و زن از مرد و چشم از نگاه و عالم از علم. 


ارم خضال غح کم قیه کان فی ور اللة الاعطم 


ی 3 ۳ ۰ 
«49»- 5 اجَمَدٌ بن مَحَمَد بن یحیی العطاژ رضی ح اللَه عَنهٌ قال حدتتا 
سَعذ ۳ عبد الله عَنْ _احْمَة بن مَحَمّد ین خالد عَن اییه عَن پوس بن ِِ 
۶ ۹ ۳ عم ۳ ۴ فد ۶ ک_ 
الرّحَمَن عَنْ عَمَرو بنِ اپی المفدام عَن ابي عَبد الله عَن ابیه علیهما السّلام 
وال قَال سول له الله علیه و اله اأریع مَْ کنّ فیه کان فی تور الله 
۶ ۶ ك_ 1 ۳ ت 
ِ ان ال الا اللةٌ و آني رشول الله و 
من لا اه مصيبه قال [ له و 1 الیه اجعون و مَنْ اد اضات خَیرا قال 
۱ ی مَن ادا اضاب خَطيه قال استغفر اللة و انوبٌٍ 
الیّه. 


*ترجمه کمره ای: (چهار خصلت است که هر که دارا شود در نور اعظم 


خدا| است) 


رت ل. خدا فرفوی جهان خضلت. انست. کم هر که دار باشد کر کمن اعظم 
خدائیست, کسی که سرانجام کارش گواهی بیگانگی خدا و پیغمبری من 
باشد, کسی که چون مصیبتی به وی رسد گوید ما از آن خدائیم و بسوی 
حضرت او بازگشت می کنیم ؛ کسی که چون خیری دریابد گوید حمد مر 
خدای جهانیانراست., کسی که چون کتاهین کند کوفد از خدا| امد خن 
میخواهم و بسوی او بازگشت کنم. 


**ترجمه مدرس کنلانیت > (چهار چیز است که دارنده آن در نور برد کی خدا 
ماند) 


تتاهیر کفخت خهاز جیز انست: کهظر که رای اقا باشتد در تون عم خداه 
خواهد ماند: آنکه فرجام کار وی به گواهی خدا و پیامبری من باشد. آنکه 
هر گاه گرفتاری به وی رسد گفته: ما از آن خداییم و به سوی او بازگشت 
می کنیم؛ آنکه چون خیری دریاید گوید ستایش خدای جهانیان راست, آنکه 
چون گناهی کند گوید: از خدا آهززش. می خواهم و باز کشت: بهشوی. آو 


کنم. 


***ترجمه فهری زنجانی: (هر کس چهار چیز را دارا باشد در بزرگترین نور 
الهی است) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در هر کس چهار چیز باشد در 
بزرگترین نور الهی است کسی که گواهی بیگانگی خدا و رسالت من او را 
9 ر کارش نگهدار باشد و کسی که چون ناگواری بر او رسد بگوید لا له و 
لا له راجون. ما از آن خدائیم و بسوی او باز خواهیم گشت و کسی که 
۳ 


التخد اه رتفا لقالمنه 


اما اف و ود 


اتفتخفر الله. و اتعت: ید 
از خدا امرزش میخواهم و بسوی او باز کشت میکنم. 


#۴ ترجمه جعفری: (چهار خصلت است که هر کس داشته باشد در نور 
بزرگ خدا قرار می گیرد) 


عمرو بن ابی المقدام از امام صادق علیه السْلام و او از پدرش نقل می 
کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ار 
داشته باشد در نور بزرگ خداوند قرار می گیرد: کسی که سرانجام کار او 
تا و ان اه 
خدا هستم. و کسی که چون مصیبتی به او رسد می گوید: ما از خداییم و 
ه سوی آو بازمی گردیم. و کسی که اگر خیری به آو رسد می گوید: 
سپاس خداوندی را که پروردگار جهانیان است, و کسی که جون خطایی از 
او سرزند می گوید: از خدا آمرزش می طلبم و به او توبه می کنم. 


ارنع خضال .من کم فیه کسال. اسلامه 


9 7 
ت: وجو هو 0 5 عوو > - لاب و ره 
«<50»- دنتا عفر بن مُحَمَد بن مسژور رضی اللة عنة قال حَذثنا الحسین 
م وج لا . ح ح و ح ۳ ٩2‏ و 2 ح. با ی اد 89 ۳ حِ‌ 
و چا و ار ی و ی و 


بی آیوب عَن ابی حَمَر عَنْ 


ِ ‌ 


اس 


الخْسَیْن علیهما السّلام ریغ من کّ فیه کمَل اِسْلامُه و مُحَصث عَنه ده 
ام 2 و _ ۳ ِ لا ار م زر 0 ۶۱ 

(3) و لقی ره عَز و و هو عَلْهٌ راض من وفی لله عز و جل بما یچ 

علی تعسو للناس و ضَدق لسانهة مع الناس و استخیا من کل قبیح عند الله و 


*#ترجمه کمره ای: (هر که دارای چهار خصلت باشد اسلامش کامل است) 


امام چهارم فرمود چهار < ِ خصلت را هر که دارا شود اسلامش کاملست و 
گناهانش بریزد و پروردگار عز و جل خود را ملاقات می کند و خدا از او 
خشنود است. هر که برای خدا بهر چه برای مردم تعهد کرده وفا کند و 
زبانش با مردم راست باشد و از هر کار زشتی پیش خدا و مردم شرم کند 
و با خانواده خود خوشرفتاری کند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دارنده چهار منش اسلام وی کامل است) 


امام ۳۹ بن الحسین گفته: «چهار مذش است هر که داشته باشد اسلام 
۱ ۱ ۱ ۱5۱ هر که برای خدا 
بهر چه برای مردم گوید وفا کند و زبانش با مردم راست باشد و از هر 
زشتی نزد خدا و مردم شرم کند و با خانواده خود خوشرفتاری کند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (چهار خصلت هر که را باشد اسلامش کامل 


است) 


امام چهارم علیه السّلام فرمود: چهار چیز است که هر کس را باشد 
اسلامش کامل و گناهانش پاک گردد و پروردگار عز و جل خود را ملاقات 
می کند در حالی که خدا از او خشنود است هر کس بآنچه بنفع مردم بر 
خویشتن قرار داده برای خدا انجام دهد و زبانش با مردم راست باشد و از 
هر چه نزد خدا و نزد مردم زشت است شرم کند و با خانواده خود 
خوشرفتار باشد. 


***ترجمه جعفری: (چهار چیز است که در هر کس باشد. اسلام او کامل 


است) 


اسحفین از اماق باق غلیه الم نقل می کته که غلی نی آلخسشی اند 
السّلام فرمود: ات و بت و 
گناهانش پاک او ی و پروردگارش را ی ای او راضی است 


کرده است وفا کند و زبانش با مردم راست باشد و از هر کاری که نزد خدا 
قبیح است شرم نماید و اخلاقش با خانواده اش نیکو باشد. 


1- کذا. 

2 لانه |ٍذا ذاق اسراره و خاض بحاره صار عنده آعظم اللذات و بمنزله 
الاقوات و عبر بعالم دون انسان او رجل لان العلم صعب علی المبتدی 
(الشراخ الضتیر): ۱ ۱ 
دمص الشی: ۶* قصه با لشخه بقال‌ سح الله قیم .فلا زنونه: آیتقصضتا 
و طهره منها. 


آریع کلمات حکم 


«<51»- حَدتتا ات رَضی ال عَله قال حتتتا مُحتذ بن بحد 3 عن 
و - نة د بن, أمْمَد عَن یِعْفوت بّن ید عن فَحقد بن مقر باشتاده قال قال 
َبّد ال علیه السّلام لیس لِلبحُرِ جَارٌ و لا لِلْمَلِِ ضدیق و لا لِْعَافتّه تم 


ِِ منم عَلیّه و هو لا یعْلَمٌ 
*ترجمه کمره ای: (چهار کلمه حکمت) 


آمام تنم فر مهو ورا همضایه تحرو پادشاه دوست نیذیرد, تن درستی 
را بهائی نیست, چه بسیار نعمت خواره گانی که خود بیخبرند 


شرح: دریا هميشه در جزر و مد است هر چه در همسایگی وی باشد طعمه 
امواج خود کند پادشاه هميشه در انديشه سیاست خود و نگهداری تاج و 
تخت خویش است هر گز دوستی را رعایت نکند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (چهار واژه حکمت) 


امام صادق گفته: «دریا همسایگی نگیرد, پادشاه دوستی نپذیرد. تن درستی 


***ترجمه فهری زنجانی: (چهار کلمه حکمت) 


امام صادق علیه السلام فرمود: دریا همسایه نیذیرد و پادشاه دوست نگه 
ندارد و تن درستی را بهائی نیست و چه بسا نعمت خواره ای که از نعمت 


شرح: طفیان ات دریاها همواره بات این است که همسابه گانش طعمه 
امواج گردند و پادشاه نیز بواسطه علاقه بتأج و تخت در قید شرایط 
دوستی نمیباشد که الملک عقیم. 


****ترجمه جعفری: (چهار کلمه حکمت آمیز) 
محمد بن جعفر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: دریا 


همسایه ندارد, و پادشاه رفیق ندارد و سلامتی قیمت ندارد و چه بسا 
کسانی که به انها نعمت داده می شود و انان اگاه نيستند. 


اریع خصال باربعه ییات قی الجته 


«52>»- حَدیتا ُحمّد بُنْ مُوسی بُن الْمْتوکل #ضت الله ند فال خ یا فحتی: 
بِنْ یحیی اْعطاژ عم مُحمّد بن امد عَن مَحَمَد بن ستان عَن معَاوية بن 
۳ و تِ 
لام ی ال موی واه وره ‏ 


*ترجمه کمره ای: (چهار سرشت بچهار خانه در بهشت) 


امام ششم فرمود کیست که چهار خصلت را برای من عهده دار شود تا من 
کب 9 20 
هه ان اد اه که 

**ترجمه مدرس گیلانی: (چهار منش به چهار سرای در بهشت) 

امام صادق گفته: «کیست که چهار خوی را گردن گیرد تا من چهار سرای 
در بهشت برای او گردن گیرم؛ هر که هزینه کند و از تهی- دستی نهراسد و 
از خود به مردم انصاف کند و در جهان سلام را اشکارا گوید و با انکه حق با 
اوست مجادله مکند». 


*#*ت رجمه فهری اب (چهار یت[ بچهار خانه ۳ شت) 


امام صادق علیه السّلام فرمود: کیست که چهار چیز را تعهد کند تا من در 
عوض چهار خانه در بهشت برای او تعهد کنم آنکه (در راه خدا) خرج کند و 
از نادار شدن نهراسد و برفتار مردم در باره خود با دیده انصاف بنگرد و 
سلام را در میان مردم جهان آشکار کند و خودنمائی نوی وج 
بجانب او باشد. 


۴ ترجمه جعفری: : (چهار خصلت در برابر چهار خانه در بهشت) 


معاویه بن وهب از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: کیست 
که چهار چیز را در برابر چهار خانه در بهشت به من تعهد بدهد؟ کسی که 


انفاق کند و از فقر نترسد و از خویش به مردم انصاف دهد و سلام دادن را 
در جهان شایع کند و جدل را ترک کند اگر چه بر حق باشد. 


آربع خصال من کن فیه بنی الله عز و جل له بیتا فی الجنه 


«(53»- جوا مَحَمَذ بن ۶ َلِیٌ مَاجیلویه رضی اد 11 عنهة قال رت عم 
محقَه که | یی القاسم عَن أَجْمَد 3 بن مُحَمٍَّ بن خالد عَن الحسَن بُن مَجْبُوب 
عن عید ال ۲ بن, ستان عَنْ اب حَمُرَة الما عَن آیی جَمْقر علیه السّلام 
ال ازتغ من کُنّ فیه بتی اه له بت فی الْجَنّه من او 2 


الصفیف و استق علی فالد یه و راهن 


*ترجمه کمره ای: (هر که دارای چهار خصلت باشد خدا در بهشت خانه ای 
برایش بسازد) 


امام پنجم فرمود هر که چهار خصلت دارد خدا در بهشت برای او خانه ای 
بسازد. کسی که یتیم را ماوی دهد و بر بیچاره ترحم کند و با پدر و مادر 


خود مهر ورزد و با بنده خود ارفاق کند. 


**ترجمه مدرس کیبل تون : (خدا| به دارنده چهار مذش سرایی در بهشت دهد) 


امام محمد باقر گفته: «هر که چهار منش دارد خدا| به او سرایی در بهشت 
دهد. آنکه. بتیمی. زا جای دهد وابه بین جازم وت کر ۵ سار 
مهربان باشد و با بنده خود نرمی کند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (چهار خصلت در هر کس باشد خداوند خانه ای 
در بهشت برای او بسازد) 

امام باقر علیه السلام فرمود: چهار خصلت در هر کس باشد خداوند خانه 
ای در بهشت برای او بسازد کسی که یتیمی را نگهداری کند و بر ناتوانی 
دلسوزی نماید و بر پدر و مادر خود مهر ورزد و با بنده خود مدارا کند. 

۴ ترجمه جعفری: : (هر کس چهار خصلت داشته بااشد خداوند برای او در 
بهشت خانه ای می سازد) 


ابو حمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: چهار چیز 
ات که سکس انا ادا اما مرا اسایس اهر میت 


می سازد: کسی که به یتیم پناه دهد و به بیچاره رحم کند و به پدر و 
مادرش مهربانی نماید و با بنده خود مدارا کند. 


للاچب 13 ۳ ۳ بوچ ۳ " 
«54»- خذئتا احمَذ بِنْ هار ون القامیٌ رضی اللة عَنهّ قال خدتتا مَحَمّد بنْ 
0 ۰ مُحلد بن لح 

این , 


من نع حضال ها لح |3ا حفظت تا ۲ شم نها ۶ آطاعت وفحوان 
رب شهرها. 


*ترجمه کمره ای: (هر که از چهار خصلت کنار باشد بهشت دارد) 


و ای ای اه بای ی ات رس ی 
از مداخله در دنیا ام و شهوت شکم و فرج هر کدام از زنان 
امتم از چهار خصلت کنار باشند بهشت دارند, ناموس خود را حفظ کند 
فرمان شوهرش را ببرد نماز پنجگانه را بگذارد و ماه رمضانش را روزه 
دارد. 

**"ترجمه مدرس گیلانی: (هر که از چهار منش بر کنار باشد به بهشت رود) 
پیامبر گفته: «هر که از پیروان من از چهار منش بر کنار باشد به بهشت 
رود: از متابعت جهان, و پیروی خواهشهای نفسانی و شهوت شکم و فرج. 
و هر که از زنان امت من از چهار منش بر کنار باشد به بهشت رود: ابروی 
خود را نگاهدارد. فرمان شوی خود برد نماز پنجگانه را بگزارد؛ و رمضان 
را روزه دارد». 


**ترجمه فهری زنجانی: (هر که از چهار خصلت بر کنار باشد بهشت برای 


اه ی و ام رسول خدا فرمود: از امت من هر کس که 
از چهار < خصلت بر کنار است بهشت از آن او است. 


از سرگرمی بدنیا و پیروی دلخواه و شهوت شکم و شهوت جنسی و هر 
کس از زنان امتم از چهار خصلت بر کنار باشد بهشت از آن او است ِ 
خود را نگهدارد و از همسر خود فرمانبردار باشد و نماز پنجگانه را بخواند و 
ماه روزه را روزه بگیرد. 


****ترجمه جعفری: (ر کس از چهار چیز سالم باشد وارد بهشت می شود) 
و و ی ی از پدرش و او از امام صادق علیه السلام نقل 
می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس از امت من از 
چهار خصلت سالم باشد وارد بهشت می شود: از وارد شدن در دنیا و 
پیروی از هوای نفس و شهوت شکم و شهوت فرج. و هر کس از زنان امت 


من از چهار خصلت سالم باشد, وارد بهشت می شود: هنگامی که میان دو 
۳ حفظ کند و در اطاعت همسرش باشد و نمازهای پنجگانه را ادا 
کند :ماخ زمضان رورم بکیرن: 


آربعه ینظر الله عز و جل الیهم یوم القیامه 


«55»- حذئتا حَفَرَة بنْ مُحَقّد بُن أَمْمَد مد الْعَلوف رضی ال عَیَه قال نی 
ی ُن اتراهيم تن قاسم عن آپیه عن نان بن عیسی عَنّ سَقاگة بن 
زان غن آیبی غند الم علیة السلام قال: لعد تطر ال عز و جَلٍ ایهم 
زک 2 ۳ عَرّبا 


*ترجمه کمره ای: (در روز قیامت خدا چهار کس را منظور دارد) 


امام ششم فرمود چهارند که خدای عز و جل روز قیامت آنها را منظور 
دارد. کسی که پشیمانی را اقاله کند یعنی با کسی که معامله ای کرده و 
پشیمان شد معامله را فسح کند و کسی که بفریاد بیچاره ای رسیده پا 
بنده ای ازاد کرده يا عزبی زن داده. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در قیامت چهار تن مورد توجه خدایند) 


امام صادق گفته: «چهار تن را خدای در قیامت مورد نظر قرار دهد: آنکه 
معامله یی کرده اکنون پشیمان است فروشنده این را بیذیرد؛ و آنکه به 
فریاد بیچاره یی رسد؛ یا بنده یی ر| ازاد کند یا بی زنی را زن دهد؟»؟. 


***ترجمه فهری زنجانی: (چهار کس را خداوند روز رستاخیز مورد نظر 
قرار دهد) 

امام صادق علیه السلام فرمود: چهار کس را خداوند روز رستاخیز مورد 
نظر قرار دهد انکه معامله پشیمان از معامله را پس بگیرد يا بفریاد 


ستمدیده ای برسد يا بنده ای را ازاد کند يا جوان بی زنی را زن بدهد. 


لکد کلد کل 


کند) 


ترجمه جعفری: (جهار تقرند که خداآوند در ,زود فیاهت نم آنان نظر مین 


ماه من رای اد ماما اه ول وک رو سار 
نفرند که خداوند در روز قیامت به انان نظر می کند: کسی که با فردی که 


در معامله پشیمان شده معامله را فسخ کند و یا به فریاد ستمدیده ای 
برسد و يا برده ای را ازاد کند و يا به کسی که ازدواج نکرده زن بدهد. 


آربع خصال لا تبتلی الشیعه بها 
«<56»- تا آپی رضی ال عَنْهٌ قال حدتنا سَقذ تن عند اه عن مد بُن 
۳ عَبد اللّه التزقی عی عدو ار اصَحایتا ک علی بن اسْباط عَن بعض 


۳ باه یا ون عبر رٍشةه (1) أو آن بسالوا ياکفهم أو آن بُوْنّا فی 
بارهم او آنْ حون فیهم ۶ حصَر آررق. رو 


*#ترجمه کمره ای: (شیعه بچهار خصلت گرفتار نشود) 


امام ششم. فرمود خداوند بهر چه شیعیان ما را گرفتار کند بچهار درد 
گرفتار نکند باینکه زنازاده باشند یا اینکه گدای سائل بکف باشند یا ملوط 


گردند یا در آن ها زاغ چشتم سبز باشد. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (پیرو علی به چهار منش دچار نگردد) 


امام صادق گفته: «خدا| بهر چه پیروان ما را دچار سازد, به چهار مذش 
گرفتار نگرداند "انکه وتا زادم باشتده‌یا انکه در بوز جی. کنند. 


یعنی دست سوال دراز کنند. یا آنکه مفعول واقع شده باشند, با آنکه در 
ایشان کبود چشمی باشد که به سبزی زند». 

***ترجمه فهری زنجانی: (شیعه بچهار خصلت گرفتار نگردد) 

امام صادق علیه السْلام فرمود: خداوند شیعیان ما را بهر چه گرفتار فرماید 
هر نز بچهار درد گرفتار نفرماید باینکه زنازاده باشتد با اننکه وشت مدوانین 
بسوی مردم دراز کنند يا با آنان عمل جنسی انجام داده شود یا گندم گون و 
چشم زاغ باشد. 


#۴ ترجمه جعفری: (چهار خصلت است که شیعه به آن مبتلا نمی شود) 


امام صادق علیه السّلام فرمود: خداوند شیعیان ما را به هر چیزی مبتلا کند, 
ولی به چهار چیز مبتلا نمی کند: اينکه از زنا به عمل اید پا نف طذانت دست 


دراز کند و يا مفعول واقع شود و يا زاغ چشم و سبز باشد (زاغ چشمی 
کنایه از عداوت شدید با مردم است) 


[- فی النهایه فی الحدیت «من ای ولدا لغیر رشده فلا یرت و لا پورت »> 
یقال: هذا| ولد رشده- بکسر الراء و سکون المعجمه- اذا کان لنکاحج صحیح, 
کما بعال فررضیی ولدرریه بالکسر ایضا: تفلک الارفری آن النتع عی 
رشده و زنیه أفصح. 

2- الاخضر ما فیه لون الخضره و قد یطلق علی الأْسود. و قال فی منتهی 
الارب: اوق که خی وتا نا و فی الأاقرب «العدو الأزرق» قیل معناه 
الخالص العداوه من زرقه الماء و هی خلوصه و صفاوه, و قیل معناه 
الندت اعدا لا مرف الم نالیم ی اه لاه شیم سر 
العرب عداوه شدیده, نم لما کثر ذکرهم ایاهم بهذه الصفه سمی کل عدو 
و العین, انتهی. اقول: و علی هذا فیکون کنایه عمن 
تکون عداوه العرب جبلته و ان لم یکن آزرق العین. 


ارنغ ال مک افیف کان قین کف اللت هش 


و جل 
«57»- حَدتتا مد بنْ علی ن اتراهيم بني هاشم عَن : 1 
الله رعتخونعن ختقر بی ععقم عر ایو علیعا السلام کال کال روز 
له صلی الله علیه و له ارتة من کل فیه تشر الله له کَتَقة چ وله 
اجه فی رَخْمیه خسن خ 7 1 سس چپ 
عَلی الوَالدیّن و اسان الی یی 


*ترجمه کمره ای: (چهار خصلت در هر کس باشد در پناه خداست) 


رسول خدا فرمود چهار خصلت است که در هر کس باشند خدا بال حمایت 


خود را بر او بگستراند و او را ببهشت بر حسن خلقی که با آن در میان 
مردم ژد کف گند, دلجوئی از کسی که بلا دیده۵» مهربانی با یدر و مادر, 
نیکی با بنده خود که زیر دست اوست 


پیامبر گفته: «هر که چهار مش داشته باشد در پناه خداست. و بال حمایت 
خود را بروی بگستراند و در بهشت فرود آورد: 


تیکوفت که با آن ند خرتهان اند ند کی کت دلخویی از آنکه بده حرفبارق 
رسیده باشد, مهربانی با پدر و مادر, نیکورزی با بنده و پرستار خود». 


ترجمه فهری زنجانی: (چهار خصلت در هر کس باشد در پناه خدا است) 


رشتول دا اضلی: اللةه علبه و اله. فر نود چهار خصلت است که در هر کس 
باشد خداوند سایه حمایت خود را بر او افکند و در سایه رحمت خود او را 
به بهشت برد 1 
مصیبت زده و مهربانی بر پدر و مادر و نیکی بر بنده زر خرید خود. 


****ترجمه جعفری: (چهار خصلت است که هر کس داشته باشد در پناه 


دک > 


وا بن سنا ام صاوی که ام واه ار رات تنعل می گنه 
که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چهار چیز است که در هر کس 
باشد, خداوند حمایت خود را , به او می گستراند و او را وارد بهشت و 


رحمت خود می کند: اخلاق نیکو که با آن با مردم زندگی کند و مهربانی با 
مصیبت دیده و مهربانی با پدر و مادر و نیکی به برده. 


[3ا الَْعْدَه] و ذو الحجه [ذا الجقه) و اغتار من ایام أوتعة بو 
یوم الَرْوبّه و یوم عرقة و یوم اللَخْر. 


*ترجمه کمره ای: (خدای عز و جل از چند چیز چهار را برگزیده) 


رسول خدا فرمود خدای تبارک و تعالی بجهان نظر بازرسی نموده و از ِ 
چیز چهار شماره برگزیده, از فرشتگان جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملک 
الموت را برگزیده, از پیغمبران مرسل صاحب شمشیر, ابراهیم و داود و 
موسی و مرا بر گزیده از خانواده ها چهار شماره برگزیده و فرموده, 19 
برگزیده آدم و نوج و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را در جهانیان (در 
سوره آل عمران آیه 23) و از شهرها برگزیده چهار تا و فرموده و التينِ و 
رون و طور سینین و هذا البلدٍ الأمین تین مدینه است و زیتون بیت 
المقدس و طور سینین کوفه و بلد امین شهر مکه و از زنان چهار تن را 
بر ی مر اس ره قاطافهم ار ال عع یار را برگزیده, 
قربانی کردن و فریاد بلند, احرام و طواف, از ماهها چهارتا برگزیده که 
شهرهای حرامند. رجب., شوال. ذی قعده و ذیحجه از روزها چهار تا 
برگزیده روز جمعه و ترویه (هشتم ذیحجه) و روز عرفه و عید قربان. 


**"ترجمه مدرس گیلانی: (خدای از چند چیز چهار را برگزید) 

پیامبر گفته: «خدای به جهان نگریست و از هر چیز چهار شماره از آن 

برگزید, از فرشتگان: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت را برگزید 
و از پیامبران مرسل خداوند شمشیر: ابراهیم و داود و موسی و مرا 

ِ و از خانواده ها چهار برگزید و گفت: خدای برگزید: آدم و نوح و 

خاندان ابراهیم و خاندان عمران را در جهانیان. 


و_از شهرها نیز چهار برگزید: و الثّينِ و الرَیثُونِ و طور سینین و هدّا البَلد 
[ تین: مدینه است. و زیتون. : بیت المقدس, و طوزر. ننتینین" کوفه, و 
بلد امین: مکه. و از زنان چهار تن را برگزید: 


فریاد بلند, خر 0 ۷ . «ِ ِ 
رجب. شوال, ذی قعده, ذیحجه, و از روزها چهار برگزید: ادیته: رون نز وه 
(روز هشتم ذیحجه) و روز عرفه و عید قربان. ظاهرا اين خبر از افتعالات 
روات است- به دلیل انکه شهر کوفه در زمان خلیفه عمر ساخته شده 
است و در زمان پیامبر کوفه یی نبوده است. 
***ترجمه فهری زنجانی: (خداوند از هر چیز چهارش را برگزیده است) 
زسنول خدا صلی. الله. علیه و اله. فرمود: خدای قباز کی و تعالی از.هر چیز 
چهار شماره برگزید از فرشتگان جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و فر شته 
مرگ (عزرائیل) را و از پیمبران چهار نفر برای مبارزه بوسیله شمشیر: 
آبراهیم و داود و موسی و من و از خاندانها چهار خاندان که فرمود: خداوند 
آدم و نوج و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید و از 
شهرها چهار شهر برگزید و فرمود: سوگند به تین و زیتون و طور سنین و 
این بلد امین پس مقصود از تین مدینه است و از زیتون بیت المقدس و از 
طور سینین کوفه و از بلد امین مکه و از زنها برگزید مریم و آسیه 
ِ ۳ و فاطمه و از اعمال حج چهار عمل را برگزید قربانی کردن و 
لس لد رن واسا و طواف و از ماه ها چهار ماه که ماههای 
ِِ برگزید رجب و شوال و ذی قعده و ذی الحجه و از روزها چهار روز 
برگزید روز جمعه و روز ترویه (هشتم ذی الحجه) و روز عرفه و روز عید 
قربان 


#۴ ترجمه جعفری: (خداوند از هر چیزی چهار توا یر کزند) 


ی ایا ماو ای 
الله علیه و اله فرمود: خداوند از هر چیز چهار : .وا پر کزیده زر 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و فرشته مرگ راء و از پیامبران چهار تا را که 
شمشیر داشتند و ابراهیم و داود و موسی و من؛ از خانواده ها چهار 
خانواده را برگزید و فرمود: «خداوند, آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان 
عمران را بر جهانیان برگزید «1»» و از شهرها چهار شهر را برگزید و 
فرمود. 


«سوگند به انجیر و زیتون و طور سینا و این شهر امن «2»» انجیر مدینه و 
زیتون بیت المقدس و طور سینین کوفه و بلد الامین مکه است. و از زن ها 
چهار نفر را برگزید: 


مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه, و از حج چهار چیز را برگزید: «نجْ» و 
«عق» احرام و طواف. منظور_ از «نج» قربانی کردن شتر و منظور از 
«عي» سر و صدای مردم به هنگام گفتن لبیک است, و از ماه ها چهار ماه 
را برگزید: رجب و شوال و ذی القعده و ذی الحجه, و از روزها چهار روز را 
برگزید: روز جمعه و روز ترویه (روز هشتم ذی الحجه) و روز عرفه و روز 
فربان. 


آربع خصال یتولد منها الغم 


و ۳ ۳ > 1 _ لوا 1 
«59»- حَذدتتا ه مَحَمذٌ بنْ الحسن رضی اللهة عَنهٌ قال حدتتا مُحَمَذ بن یحیی 
۱ ما 22 


1 


۱ 


ال علیه السّلام قالْ: اعْتم أمیژ المْوْمنینَ علیه السْلام بَوْماً ال 
3 سح حَلَسث علی عتبه اپ ولا ققث تن ج عَتم و لا 
ی 


*ترجمه کمره ای: (چهار خصلت اندوه آورند) 


امام ششم فرمود یک روز امیر المومنین علیه السلام اندوهگین شد, 
فرمود این اندوه از 2 کجا دامنگیر من شد من سابقه ندارم ثر آنتتتانة خانه 
نشسته باشم و نه میان کله گوسفند زده باشم و نه ایستاده پیراهن پوشیده 
باشم و نه با عمامه خود دست و رویم را خشک کرده باشم. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (چهار چیز اندوه زاست) 


امام صادق گفته: روزی علی علیه السْلام اندوهگین گردید. 


گفت: «اين اندوه از کجا به من رسید؟ من باد ندارم که به استانه سرای 
نشسته باشم. و نه میان گله گوسفند رفته باشم, و نه ایستاده زیر جامه 
پوشیده باشم و نه با دامن خود دست و روی خود را پاک کرده باشم». 
***ترجمه فهری زنجانی: (چهار خصلت غم انگیز) 

امام باقر علیه السْلام فرمود: روزی امیر المومنین علیه السلام اندوهناک 
شد فرمود این اندوه از کجا بر دل من نشست؟ که بیاد ندارم نه بر استانه 
خانه نشسته باشم و نه از میان گله گوسفند راه عبوری باز کرده باشم و نه 
پیراهنم را ایستاده پوشیده باشم و نه با دامن خود دست و رویم را خشک 
کرده باشم. 


وه عفر اسبار خصلت است که اند است) 


امام صادق علیه السلام فرمود: روزی امیر المومنین علیه السلام اندوهگین 
شد. پس گفت: این اندوه از کجا آمد؟ من یادم نیست که بر آستانه در 
نشسته باشم و نه میان گوسفندان آنها را پراکنده کرده باشم و نه پیراهن 
خود را ایستاده پوشیده باشم و نه با دامن خود صورتم را پاک کرده باشم. 


آریع خصال لا تزال فی آمه محمد صلّی الله علیه و آله 


قیافت افتخار بعان آن؟ طعق در خسب ین با ران از ساره شناشی, 
نوحه خوانی, بر مردگان, زن نوحه خوان اگر توبه نکند و بمیرد روز قیامت 


شرح: : قطران روغن سیاه و بدبوئی است و جرب مرضی است جلدی مانند 
کچلی که بر شتر و گوسفند عارض می شود و غالبا با روغن قطران آن را 
معالجه میکنند و چون اين روغن بدبو را بر آن بمالند زخم بد نما و بسیار 
زشت و تنفر آور می شود و اين نمایش زشت روز قیامت زن نوحه گر 
است که در مجلس سوگواری نوحه سرائی میکند 


**ترجمه مدرس گیلانی: (چهار منش در پیروان محمد تا قیامت خواهد بود) 
پیامبر گفته؛ «چهار مش در پیروان من ۳ قیامت خواهد بود. نازیدن به 
خاندان, ند گویی دز نسب؛ نعیین باران از ستاره شناسی, مویه کر و 
مردگان؛ رن مویه گر هر گاه از اين کار توبه نکند و بمیرد در قیامت در 
پیراهن قطران و نیمه تنه جرب برانگیخته گردد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (چهار خصلت همواره دامن گیر امت محمد 


است) 


وال ها ایا اس و اه وشات قاس راهن بر 
امت من خواهد بود بواسطه فامیل ها بر خود بالیدن و نژادها را لکه دار 
نمودن و عقیده بر اینکه باران بخاطر ستارگان می بارد و بر مردگان نوحه 
سرائی نمودن و زن نوحه سرا اگر پیش از مرگ توبه نکند روز رستاخیز 


ستر از خای بردارد همانند خیوان کر و خرب: کرفته کف قطران تر ان مالیده 
باشند. 

ترجمه جعفری: (چهار خصلت همواره در امت محمد صلی الله علیه و 
اله وجود دارد) 

عبد الله بن حسین بن زید از پدرش و او از امام صادق علیه السّلام و او از 
پدرانش, از علی علیه السلام نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و 


آله فرمود: چهار چیز همواره در امت من تا روز قیامت خواهد بود: فخر 
کردن به خاندان و طعن در نسب ها و طلب باران به وسیله ستارگان و 


نوحه گری. و زن نوحه گر اگر پیش از مرگش توبه نکند در روز قیامت 
برمی خیزد در حالی که پیراهنی از قير اب شده و زرهی از چرک بدن دارد. 


نقی آلخنسیه لین آربعه ایا 


تاج ۳ 1 ۳ "۳ وس _ لاس ل‌َ 
«61»- حَدیتا مُحَمَدٌ بن موی ن المْتوکل رضی اللهْ عَنْهُ قالٍ حدَتنا مُحْمَد 


ن ِ_ ارچ لا عر مد نی اجمّد عَن ژشت عَن ابی الاصبغ کر انیت 
ال مق بیی الجَسَد علی أر: ۱ 


و الّفّس قادّا خرخ الرّوخْ تبعه العق و ادا رأی الثوخ شَیْنا حفظَهٌ 
1 


*ترجمه کمره ای: (سازمان جسد از چهار چیز است) 


امام ششم فرمود سازمان جسد از چهار چیز است, روح., خرد. خون و 
تنفس چون روح از تن در اید خرد دنبالش براید و چون روح چیزی بیند خرد 
ان را برایش نگهدارد ولی خون و نفس بر جای خود بمانند. 


شرح: ظاهرا منظور بیان خواییست که دیده می شود و سبب آن اینست 
که روح و خرد در حال خواب از تن بیرون میروند و گردش میکنند و 
مشاهدات آن ها خوابیست ک دیده می شود ممکن است مقصود بیان 


ی و ای ی ای ی ان 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دستگاه تن از چهار چیز است) 


امام صادق گفته: «دستگاه تن انسانی از چهار چیز است: روج. خرد, خون 
و تنفس. چون روح از تن دور شود خرد خود نیز دور گردد و چون روع 
چیزی دریاند خرد آن زابراینهی نگاهذارده لیی خون و نفتتن تمانند». 
**"ترجمه فهری زنجانی: (پی ریزی بدن بر چهار چیز است) 

امام صادق علیه السلام فرمود: یی ریزی بدن بر چهار چیز است: روان و 
خرد و خون و تنفس, بهنگام خواب که روان از بدن بیرون رود خرد نیز از 
آن پیروی کند و چون روان چیزی به بیند خرد برایش نگهداری کند ۳0 
خون و نفس هم چنان در بدن باقی میماند. 

*##*#ترجمه جعفری: (جسد بر چهار چیز بنا شده است) 

اخالاضیه داماد لیاف ی کید که هرک یی با ان 
چیز پایدار است: روح و عقل و خون و نفس, چون روح خارج شد عقل هم 
از او بیزه‌ی هی کند وه ام کفرروخ چیری زا بشد عفل. ان را خفظ می 
کند و خون و نفس باقی می ماند. (اين حدیث ظاهرا مربوط به خواب 
دیدن است که موقع خواب روح و عقل از بدن بیرون می رود و هر چه 
روح در رویا می بیند عقل آن را حفظ می کند و خون و نفس همچنان باقی 


است. 


1- آی الشرف بالاباء و التعاظم بمناقبهم بان یقول آنا اين فلان العالم آو 
ِ آلاشر 

2- آی الوقوع فیها بنحو قدح و ذم کأَنْ یقول لفیره لست ابن فلان انش 
فلان شریفا: 

3- آی اعتقاد آن نزول المطر بنجم کذا. 

4- بعلی النیاحه بالباطل آو بالتفغنی و رفع الصوت بندب المیت و تعدید 
شمائله و انعقاد مجلس یجتمعون فیه و ینوحون علی المیت و هو غیر ما هو 
تایه الاب و کت ما قی خیله ی کار 


قوام الانسان و بقاژه بأریعه و النیران آربعه 


۱ ۱۱ لد 0 ج ]لا اه از رو و ۱ 7 و ی و 
الا و ال نا يچ و الماء فبالتار پاکل و یشرب و یالنور یبصر و بعقل و 
‌ ب 4 _ 4 ۵ دب ۰ 1 س‌ 1 
بالشج یسم و بسَمّ و بالعاء َجذ لذه الطعام و السَرّاب لول الا فی 

اد اب ث" و لو ۳ ۱ : ۳ 3 
مَعدیه لما هصَمتِ الطعاع و الشراپ و لو لا آن الثورز فی بضره لا ایضر و 
ی در دی مد ۳ 1 ۹ 5 1 و زو _ و91 ۳ 
لا > و لو لا الریغ لا ۱ هب تاز المهده و لو لا الماء لمّ یجد لدع الطقام و 
الشتواب قال و سالتة عَن النیران فقال, النیران ارَبَعه تا تاکل و تشرب و 
0 و ۱ ۰ ِِ 
ار تاکل و لا تشر و تارٌ تشرب و لا تاکل و تا لا تایل وولا تشرب فالناز 
التی تاکل و تسشرّب فتاژ اين اد و < حیوّان و تلکل و لا تشرد 
لنی تاکل و تسرَب ۳۳ ات و جمیع | ان رالتی تلکل و لا تشرّب 
3 9 7 _ 9 
۳ ِ لا تشرّت 


1 (مایه زندگی و پایش : نسان چهار چیز است و آتش چهار 


امام ششم فرمود مایه هستی انسان و پایندگی او بچهار است بان وتو 
و باد و آب. خوردن و آشامیدن در اثر آتش است و با نور میبیند و میفهمد و 
با باد میشنود و میبوید و با آب لذت خوراکی و آشامیدنی را دریافت کند 
اگر در معده آدمی حرارت آتش نبود خوراکی و آشامیدنی را هضم نمیکرد. 
اگر چشمش نور نداشت نمی دید و نمی فهمید, اگر باد نبود آتش شکم 
افروخته نمی شد, اگر آت نبود لذت خوراکی و آشامیدنی را دریافت 
نمیکرد, گوید از آن حضرت از آتشها پرسیدم, فرمود آتشها چهارند آتشی 
که میخورد و مینوشد و آتشی که میخورد و نمینوشد و آتشی که مینوشد و 
نمیخورد و آتشی که نمی خورد و نمی آشامد, آتشی که میخورد و مینوشد 
آتشی است که در بنی آدم و هر حیوانی است و آتشی که میخورد و 
نمینوشد آتش هیزم است و آتشی که مینوشد و نمیخورد آتش درختست و 
آتشی که نمیخورد و نمینوشد آنش سنگ چخماق و حباحب است (حباحب 
مرد بخیلی بوده که از ترس آمدن مهمان آتش ضعیفی روشن میکرده و از 
۲ آتش او ضرب المثل شده و گاهی آتش ابی حباحب مپنامند و ابی 
حباحب پشه ایست درخشان که در شب میرود و نور آن را آتش حباحب 
امک هکت درد کی کزم شاب هم از این ففل باه 


شرح: متن این روایت ت مضطربست نظر باینکه آیا مقصود بیان مایه ترکیبات 
بدن انسانست پا مقصود پایه زتدکق و ادامه حیات اوست و نظر باینکه در 
دو فقره اول که راجع بآتش و نور است مورد کلام آتش و نور درونی 
انسان است که جزء ترکیب اوست و قدرت و تعقل از آن ناشی می شود 
و در دو فقره دیگر هوا و آبی است که خارج از ترکیب بدنست و شرط 
شنیدن است و اگر مقصود از آب لعاب زبان باشد اشکال در سوم است 
بعلاوه باد را در اول حدیت شرط شنیدن 2 قرار داده و در بیان 
علت شرط افروزش آتش معده قرار داده که زیطی بان ها تذارد بهر حالن 
بیان عناصر ترکیب سلول های تن که در علم طبیعت شناسی تا نود ذکر 
ی او ی ای ی ات را ی بت و نی 
بو تست وانکنه ثابل ونم کسیر ات حی اسخبايشت که ععل زا ار 
آثار آتش و حرارت دانسته است و از اين فهم شود که تعقل هم یکی از 
آنار‌شادی شم است: را امه حوارت مادی باستد و این روز گفتار 
حکمای قدیم است که روح را مجرد میدانند و تعقل را از نیروهای ان 


**ترجمه مدرس کبلاتی: (مأیه ند دی افیف و دوام آنَّ به چهار چیز است و 
تشن خهای کوند آزفت) 


امام صادق گفته: «مایه هستی آدمی و دوام آن چهار چیز است: تن , نوره 
۳ خوردن و آشامندن بر اثر آتش است. دیدن و یافتن با نور است. 
شنیدن و بوییدن با باد است. و لذت خوراکی و آشامیدنی با آب است ؛ ۰ هر 
گاه در شکم آدمی گرمی آتش نبود خوردنی و آشامیدنی را هضم نمی کرد؛ 
هر گاه دیده روشنایی نداشت نمی دید و نمی یافت : هر گاه باد نبود آتش 
شکم افروخته نمی شد. هر گاه آت تتود لدت. شور کین و آشامیدنی.و نمی 
یافت». 


از او پر سیدم آتشها کدام است ؟. گفت: «چهار آتش است : آتشی که می 
ی ی ی ی وت 
آشامند نی خورتو آنشی که مت خو رده تم انا هد 


جانوری هست که حرارت غریزی باشد. 1 
انش یرمق آاشت و انشت که من اشاهد نمی خورد انش درخت: است:و 


آنفننی که نمی خورد و نمی آشامد آنش سنگ چخماق است و حباحب است 


***ترجمه فهری زنجانی: (پایداری انسان و بقایش بچهار چیز است و آتش 


امام صادق علیه السلام فرمود: پایداری انسان و بقایش بچهار چیز است: 
به انش و نور و باد و آب, آدمی بوسیله باد و تموج هوا می شنود و میبوید و 
بوسیله آب (و رطوبت بدن و دهان) لذت خوردن و آشامتندن را می پابد, 

پس اگر حرارت در معده آدمی نباشد خوراکی و آشامیدنی را هضم نمیکرد 
و اگر روشنی در دیده او نبود نه می دید و نمی فهمید و اگر باد نبود آتعش 
معده بر افروخته نمیشد و اگر آب نبود لذت خوراکی و اشامیدنی را نمی 
یافت. 


راوی گوید: از حضرت پرسیدم از اقسام آتش فرمود: آتش بر چهار قسم 
است آتشی که میخورد و می آشامد و آتشی که میخورد ولی نمی آشامد و 
آتشی که می آشامد و نمی خورد و آتشی که نه می خورد و نه می آشامد 
اما آتلتتن که میخو رو و می آشامد حرارت بدن آدنتین و همه حیوانات است 
و آنکه میخورد و نمی آشامد آتفن هیزم است هه ای می آشامد و 
نمیخورد حرارت نباتی است که در درخت 1۳ 
آشامد آتش سنگ چخماق و حباحب است. 


شرح: مقصود از اینکه اگر باد نبود آتش معده افروخته نمیشد این است که 
ادمی بوسیله تنفس هوا اکسیژن را که سوخت بدن است از هو میگیرد و 
حرارت بدن و معده از این راه می شود و مقصود از آتشی که 
میخورد هم آفنامند:حد ارت بدن اف و حیوانات است که در اثر آن آدمی 
و حیوان نیازمند است بدل ما یتحلل را از غذا و آب تأمین کند و حباحب نام 

مرد بخیلی بوده است که از شدت بخل و نیم آنکه مبادا مهمان بر او وارد 
از سنگ چخماق بر می خیزد لذا بنام او مثل زده شد. 


****ترجمه جعفری: (پایداری و بقای انسان با چهار چیز است و آتش ها 
چهار نوعند) 


مفضل بن عمرو از امام صادق علیه الشلام نقل می کند که فرمود: 
پایداری و بقای انسان با چهار چیز است: باا تن هنم ناشیا این 
می خورد و می آشامد و با نور می بیند و درک می کند و با باد می شنود و 


استشمام می کند و با آب لذت خفردنی. ها ۵ اشامیدنی, ها ۱ درمی یابد, 
اگر در معده او اتش نبود خوردنی ها هضم نمی شد و اگر در چشم او نور 
نبود, نمی شنید و درک نمی کرد و اگر باد نبود انش معده افروخته نمی 
اب بر 1009 ۳0۳ 


راوی می گوید: از امام در باره آتش پرسیدم. فرمود: آتش چهار نوع 
است : اتشی که می خورد و می اشامد و اتشی که می خورد ولی نمی 
آشامد و آتشی که می آشامد ولی نمی خورد و آتشی که نمی خورد و نمی 
انامه آتقنی که فی خور؟ و میر آشامد., حرارت بلدی آدم و حیوانات است 

و آتشی که می خورد ولی نمی آشامد, آتش هیزم شنت .و. ات که من 
اد ولی نمی خورد, ان درخت است و آتشی که نمی خورد و نمی 
آشافد: آتش سنگ چخماق و حشره شب تاب است (فتظور از آتشی که.در 
معده انسان است حرارت بدن است که باعث درست کار کردن اندام های 
مختلف و از جمله معده می شود.) 


آریع خصال یفسدن القلب و ینبتن النفاق 


«63»- حد ۳ , َضی ال عَنهٌ قال حدتتا ۱ بر 
أَحْمَد کال ۶ روي ۱ 2 اه بن علیٌ بن بی عْنْمَانَ عِنُ موسّی المَروزی غنُ 
یی الَحسَن لول علیه السّلام قال قاي ,رسَو الله صلی الله علیه و اله 


ریغ یفْسِدن القلبِ و یش التقاق فی ال لب کما بث المَاء السْجَر اسْتمام 


- 


الَهو و البَدَاء (2) و اثیانْ باب السّلطان و طلَبّ الصَیْد. 
گترجمه. کمزه اف* (جهار خضلت است: که دل را تاه کنند وتقاق پیرورانند) 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرموده چهار خصلتند که دل را تباه کنند و 


در آن نفاق بیرورانند چنانچه آب درخت را بیروراند, گوش گرفتن سر ود 
هرزه درائی؛ رفتن ۳۳ ر پادشاه, شکار رفتن. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (چهار منش است که دل را تباه کند و نفاق پدید 
اورد) 


تیاس ضلی الله شایشن ال وه 


«چهار منش است که دل را تباه کند دز ان نفاق پدید آوز دا چنان که آب 
درخت را بار اورد. گوش گرفتن سرود. هرزه درایی,. رفتن به دربار 
فرمانروایان. شکار رفتن». 

***ترجمه فهری زنجانی: (چهار خصلت دل را تباه سازند و نفاق برویانند) 


لخد شلی اه عم الم مرو بای تست کی سا ارم 
ریش نفاق را در دل برویانند آن چنان که [ درخت را برویاند: بساز و 


آواژ کونتن فرا دادن ه‌تاوه سزائی: و ندرا 8 
کردن. 

می دهد) 

هونتین مووزی: از آمام کاظم علیه التام نقل می. کند که یام خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: چهار چیز قلب را فاسد می کند و نفاق را در دل 
می رویاند همان گونه که آب درخت را می رویاند: 7 
دادن و رفتن به در پادشاه و جستن صید. 


کات یل اللم‌ هی آلله فلج و له شب ار قیال دیص ارع شا 


«64>»- حَدتتا ۳۷ رضی ال عهة 7 ت سعد ند اللّه قال حَدیّیی 
مُحَمَذ بُن عیسی ین عبیّدٍ عن یمان جع العفقرو: گس التضا عن آه 
عن جده . 

ص: 227 


1- ذباب فی ذنبه شعاع یطیر فی اللیل. 
2- البذاء بالفتح و المد- الفحش. 


عَن آبائه علیهم الشلام أَنّ سول ال صلّی الله علیه و آله گان یْحتٌ ارب 
قَبایّل کان یْجب الانضار و عَبدّ القیّس و اسلم و بنی تهیم و کان ببفَض بنی 
مب ورتیی خِتبْف و بیی تقیف و بنی هَدَیْل و کان علیه السشلام یِفول لَمٌ 
تلدنی آمّی بَكرِيْة و لا تقَفیْةٌ و کان علیه السّلام یْفول فی کل خی تجیبٌ الا 
فی بیی امَية (1 


*ترجمه کمره ای: (رسول خدا چهار قبیله را دوست داشت و چهار قبیله را 
دشمن) 


امام هشتم از پدرانش روایت کرده که رسول خدا چهار قبیله را دوست 
میداشت, انصار مدینه (اوس و خزرج) عبد القیس, اسلم بنی تمیم ولی 
بنی امیه و بنی حنیف (عربهای یمامه) و ثقیف (عربهای طائف) و بنی هذیل 
را دشمن میداشت میفرمود مادری که مرا زائیده از بنی بکر و بنی ثقیف 
نبوده, میفرمود در هر قبیله ای نجیب هست جز در بنی امیه. 


شرح: دوستی پیغمبر در اثر حسن اسلامیت و اخلاص این قبائل چهار گانه 
بوده که طایفه انصار یعنی عرب های مدینه از همه بیشتر اخلاص خود را 
نسبت بپیغمبر و اسلام نشان دادند و دشمنی پیغمبر برای نفاق و سست 
عقیده گی قبیله های خهار کانه :ویک بوده که بنی. آفیه.دز رات آنه واقع 
نودند و تاریخ گواه آنها شد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر چهار تیره را دوست داشتی و چهار دیگر را 
دشمن) 


آمام کلی‌تنن,هوسی+ آلرضای آز چدزان خود نقل کرده کم پا مین‌جهاز روا 
دوست داشتی: انصار مدینه. و عبد القیس و اسلم و بنی تمیم. انصار از 
اوس و خزرج بودند. و چهار تیره دیگر را که دشمن داشتی: بنی امیه, و 
بنی حنیف (از تازیان یمامه بوده اند), و ثقیف (که از تازیان طائف اند) و 
بنی هذیل اند. و گفتی: «مادری که مرا زایید از بنی بکر و بنی ثقیف نبوده 
و در هر تیره یی پاک زاد هست فک بنی- امیه. ظاهر | این خبر نیز از 
افتعالات برخی از روات است. زیرا شان پیامبر اصلاح امم و نژاد انان 
است نه اختلاف در میان ایشان. 


چهار قبیله را دشمن) 


امام رضا علیه السّلام فرمود: رسول خدا چهار قبیله انصار و عبد قیس و 
اسلم و بنی تمیم را دوست میداشت و بنی امیه و بنی حنیف و ثقیف و بنی 
هذیل را دشمن میداشت و میفرمود مادر من نه بکری بوده و نه ثقفی و 
میفرمود: در هر قبیله ای افراد نجیب هست جز در بنی امیه. 


****ترجمه جعفری: (پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چهار قبیله را دوست 
داشت و از چهار قبیله بدش می آمد) 


سلیمان بن جعفر جعفری از امام رضا علیه السّلام و او از پدر و جدش 
روایت می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چهار قبیله را دوست 
داشت: انصار و عبد قیس و اسلم و بنی تمیم. ولی از بنی امیه و بنی 
حنیف و بنی ثقیف و بنی هذیل بدش می امد و می فرمود: 


مادرم مرا بکری و ثقفی نزایید و در باره هر طایفه ای می فرمود: نجیب 
است جز در باره بنی امیه. (حمل بر غالب می شود چون بیشتر بنی امیه 


ارفع خضان تن القلب 


«65»- حدله تا مُحَقذ بش الحسن رضی ال عَنهٌ قال حدتنا عبذ اه بخ جققر 
الجفیرو عن هاژون بُن مشلم عَنْ مَسْعده بُن صَدفة عَن جَعْفر بن مُحَمّد 
< << 
القَلبِ الدیت ۳۱9 الدئّب متاقشو النسَاء یَعبِی محادتتهن رم و مُماراه 
مق تَفول و بقل و ۲ ریخ الی خر آندا و ماه العوّتی تی ققیل َخ | 
ول آلله صلی الله علیم و اد و ما الْمَوَّتی قال کل عیر* غنی مَثرّفٍ. 


*ترجمه کمره ای: (چهار خصلت دل را بمیرانند) 


رسول خدا فرمود چهار خصلت دل را بمیرانند, گناه روی گناه همصحبتی 
بسیار با زنان, مجادله با بیخرد که پشت سر هم میگوید و حق را نمیپذیرد و 
همنشینی با مردگان, عرض شد پا رسول اللّه هزد کان کیانند؟ فرمود هر 
ثروتمند خوش گذرانی است. 


پیامبر گفته: «چهار منش دل را می میراند: 


گناه روی گناه کردن, بسیار با زنان همدمی کردن؛ مجادله با سبک مغز که 
پیاپی سخن گوید و درستی را نمی پذیرد, و معاشرت با مردگان». پر سید ند 
مردگان چه کسان اند؟ گفت : توانگران خوشگذران. 


***ترجمه فهری زنجانی: (چهار خصلت دل را میمیراند) 


رسول خذا تصلی له علیه و ال فرمود: جهاز چیق دلن زا میضراند کنام روف 
گناه, همصحبتی بسیار با زنان مجادله با احمق که هر چه گفتگو کنی حق را 
نیذیرد و هم نشینی مزد کان: عرض شد پا رسول اللّه مقصود از مردگان 
چیست فرمود: هر آنکه ثروتمند باشد و ناز پرورد. 


برجم رخ ار خصات ول رام مترات) 

مسعده بن صدقه از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش نقل می کند 

که پیامیر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چهار چیز دل را می میراند: گناه 
روی گناه و کثرت صحبت کردن با زنان و جدال با احمق که تو می گوپی و 
او می گوید و هرگز به سوی خیر برنمی گردد, و همنشینی با مردگان. گفته 

ِ یا رسول الله مردگان کیانند؟ فرمود: هر ثروتمند خوش گذران و 
مجو. 


لا تخلو الأأرض من آربعه من المومنین 


«66>»>- حگلتاآبی رضي ال عََهْ قال حذتتا سَذ بش عَبد ال عن محقّد بُن 
الختش تي لس العطاب عن غلعان ی عیشی من خالد ‏ تجج غر 
اجدهما علیهما السلام قال: و الاْض من و 
یکوئوت اکن و لا یَکُوئون آقل من اربعو و دک ان الفْسَطاط لا یَفوم 
9 - بقه أطتّاب ور ف نها د. 


#ترجمه کمره ای: (زمین از چهار تن مومن خالی نماند) 
امام پنجم یا ششم فرمود زمین از چهار تن موْمن خالی نماند گاهی بیشت 


باشند ولی کمتر نباشند برای انکه چادر بدون چهار طناب و یک ستون میانه 
برپا نماند. 


شرح: مقصود از ستون میانو که با پیوست چهار طناب جهان را نگه می 
دارد امام زمان است عجل الله فرجه. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (زمین از چهار گرونده تهی نماند) 

امام محمد باقر یا امام صادق گفته: 


«زمین از چهار گروند. تهی نماند. گاهی بیشتر باشند, لیک کمتر نباشند: 
چنان که خیمه یی چهار ریسمان و ستونی میانه بر پای نماند». 


**"ترجمه فهری زنجانی: (زمین از چهار نفر موّمن تهی نگردد) 


امام پنجم یا ششم علیه الّلام فرمود: زمین از چهار تن مقمن تهی نماند 
و گاهی هم بیشتر باشند ولی از چهار تن کمتر نگردند برای اینکه خیمه بر پا 
نمیشود جز با چهار طناب و یک ستون وسطی- 


که بستگی کامل بحضرتش دارند. 


****ترجمه جعفری: (زمین هرگز از چهار نفر موّمن خالی نمی شود) 


خالد بن نجیح از امام باقر علیه السّلام یا امام صادق علیه السّلام نقل می 
کید که قزر مود زمین ی ار دب 
طناب 0 و ستون هم در وسط خیمه است. (منظور از 0 
در جامعه بشری امام است که سبب بقای جامعه است.) 


اریق خصال نی با غيم الطت 


ارمخصا ی وا ی اتب ۱ 


۳ ی 3 5 31 ۳ 3 
«67»- حَدنتا لو بخ أَحْمَد بن مُوسي رضی ال عَلة قال حدتتا مد بن 
بکیی و رکر" القطان قال حخدتتا بکر بنْ عبد الله بن عبیب قال حذتتا 


طر 226 


1- یحمل علی الغالب لان الغالب فیهم عداوه بنی هاشم. 
2- فی بعض النسخ «بها یستغنی عن الطبیب». 


3 هدبه- بضم بضد او و سکون الدال بعدها موحده- نق خالد البصری نقه 
عابد. 


تباته قال: قال مب الوم ج علمٌ بُنْ آیی طالب عل 
علیه السّلام : تن ] لا اعلفک ازتع جضال تتقیی ب عم ال حقال 
با امین امش فال ( لته 5 

الطقام الا و آئت تشتهیه و جَوّد المَصع رو 
الحَلاء فاد استفملت قَذا اسشتَغتیت ستعتیت غن الطب 1 


*ترجمه کمره ای: (بچهار خصلت از طب مستغنی توان شد) 


۱ 
۱ 
0 
۱ 
0 
۳ 
۱ 
717 ۱ - 
1 
1 
0 
تست | رتست 
با 


امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السّلام بفرزندش حسن فرمود, پسر 
جا: نم چند خصلت بتو یاد ندهم که بواسطه آنها از طب بی نیاز شوی؟ عرض 
و ار 
تا هنوز رغبت بخوردن داری دست بازگیر, هر چه میخوری خوب بجو, چون 
خواستی بخوابی قضای حاجت کن, , چون این چهار را بکار بستی از طب بی 
نیاز میشوی. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (به چهار چیز از طب بی نیاز توان شد) 


امیر المومنین به فرزند خود حسن گفته: «ای فرزند چهار چیز ترا بیاموزم 
که از طب بی نیاز گردی؟. گفت: آری. گفت: «تا گرسنه نباشی دست فرا 
خوراک مبر, تا خواهش به خوراک داری از خوردن باز ایست, هر چه خوری 
که بخای: خواستی تست فضام حاخت کن ‏ جون ابها را به کار بری از 
طب بی نیاز باشی». 


***ترجمه فهری زنجانی: (بچهار خصلت از علم طب بی نیاز بودن) 


امیر المومنین علی بن ابی طالب بفرزندش حسن علیه السْلام فرمود: 
فرزندم چهار خصلت تو را نیاموزم که بواسطه آنها از علم طب بی نیاز 
گردی؟ عرض کرد: آری يا امیر المومنین فرمود تا گرسنه نشده ای بر 
سفره غذا منشین و تا هنوز میل بخوردن داری از کنار غذا برخیز و کار 
جویدن را نیکو انجام بده و چون خواستی بخوابی برای قضای حاجت 
بمستراح برو که چون این چهار کنی از طب بی نیاز گردی. 


اه یت شه ای اسر ال یه آلسا ل منکیم که نهر شور 
حسن فرمود: 


فرزندم, آیا به تو نیاموزم چهار خصلتی را که با آن از طلب بی نیاز شوی؟ 
عرض کرد: 


غذا را خوب بجوی و هر گاه که خواستی بخوابی به مستراح برو. اگر این ها 


آریع خصال لا تکون فی موّمن 


«68»- از یت زج دز بخ الَحسَن رَضی بل ۹ عَنَهٌ قال < تا مُحَمَد بنْ یخی 
ال[ی]ااء عَن ۳۳۳ مد قال ح5 ح و ه عبد له ار الْحسن : بن 


سح 
موی 


ناه 


بلس 
۰ ان گنه نآ تصیر خن یذ ال اش 
ط 


-و > 


۱ خصال لا تکون فی مَوْمن لا یکون لا یال عَن ابا 
لاس (ص) و لام لد من الزْتا و لا بتکم فی فتر 9 


*ترجمه کمره ای: (چهار خصلت در مومن نیست) 


امام هشتم فرمود چهار خصلت در موّمن نیست دیوانه نباشد: در خانه های 
فزنم خداتی تمیکتد, زنا زاده نیست, مفعول واقع نمی شود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (چهار چیز در گرونده نیست) 


امام صادق گفته: «چهار چیز در گرونده نیست: گرونده دیوانه نباشد, از 
سراهای مردم دریوزگی نکند. زنا زاده نباشد؛ ملوط نباشد». 
***ترجمه فهری زنجانی: (موّمن دارای چهار خصلت نگردد) 


امام صادق علیه السلام فرمود: مومن دارای چهار خصلت نگردد: دیوانه 
نشود از در خانه های مردم گدائی نکند و زنازاده نباشد و مفعول واقع 
نگردد. 


ترجه جعفری: : (چهار خصلت در مومن نیست) 


انشضتر آز امام او ای نام تفا ی هد کر فان خصات 
در مومن نیست . او دیوانه نمی شود و از خانه های مردم گدایی نمی کند 


و زاده زنا نیست و مفعول واقع نمی شود. 


اش اللغ .ضرق و حل شیفاق التفتم علی ارنعه 


«69»- حَدَتتا مُحمّذ بُن الحسَن بُن مد بُن الولید رضت ال عَة ال دنت 

محقز نن آعس التاز عو یله عقوت بُنِ پزید عَن مُعَمّد بن یتان یَرْفعَة 

نت ندال علیه التتلام قال" اد اللةٌ عَرّ و جَلَّ میتاق الفَوَّمنِ عَلي 

آن لا بقل فقو و لا بصدّق حدیئة و لایْتصف من عَدُوّه و لا بشفی عَیْظه الا 
3 


*ترجمه کمره ای: (خدا از مّمن پیمان بر چهار چیز دریافت کرده) 


امام ششم فرمود خدای عز و جل از مومن پیمان گرفته که گفتارش 
پذیرفته نشود, حدیثش را باور نکنند, از دشمن خود انتقام نکشد و سینه 
خود را شفا ندهد مگر بر سوار کردن خود زیرا هر مومنی قفل خاموشی 
بدهن دارد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خدای از موّمن چهار پیمان گرفته) 


امام صادق گفته: «خدای از گرونده پیمان گرفته که سخنش پذیرفته 
نگردد ؛ و گفتارش را باور ندارند. از دشمن خویش انتقام نکشد و خشم خود 
بکار نبرد مگر به رسوا ساختن خود ؛ چون که هر گرونده یی لگام خاموشی 
بر دهان دارد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (خدای عز و جل از موّمن بچهار چیز پیمان 
گرفته) 

امام صادق علیه السلام فرمود: خدای عز و جل از مومن پیمان گرفته که 
گفتارش پذیرفته نشود و سخذش را باو نکنند و انتقامش از دشمن گرفته 
نشود و درد دل اش شفا نپذیرد مگر برسوائی خود زیرا هر موّمنی لجام بر 
دهان دارد. 


کر خمه خهفری : (خداوند آز خومن عجار خز یمان گرفتد) 


محمد بن سنان از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: خداوند 
از موّمن پیمان گرفته که سخنش پذیرفته نشود و گفتارش تصدیق نگردد و 


از دشفتش اتقام کر فته شود و امش ختشمن را قرو تن ننشاند مگر با رسوا 
کردن خودش, زیرا که هر موّمنی خاموشی بر دهان خود را دارد (منظور 
روایت. سختی ها و ناراحتی هایی است که به موّمن می رسد و آن در اثر 
آن نا است و هرگز از راه 
نامشروع و از طریق حیله و نیرنگ وارد نمی شود و لذا هميشه کلاهش 
تشن عفر که اصحت ) 


لا تفت المع مش ارستخضسال 


زر بر 3 و ر بر 1 تک 
«70»- حَدتبّا ابی تحت ال ِعَنه قال حَذتنا سَعد بنْ عبد الله قال حدذتنا 
مد بُن الَْسَتنِ تن يب القطاب عن علم؟ ن اتتاط خر تیک ع 
۳۹9 ۳ 1 س ت ۳ 0 مت 
با فاخه عَح آپس ید الله علیه السّلام آَه قال: یا 
0 ۳ 9 ۳ ی سَ وه و +0 4 
سَماعة لا تتقک اون من خضا ژبع من چار یوّذیه و شیطان یغویو و 
ام بر سح ۳ 2 ک ول ات 2 ۳۹ 1 0 > 12 
فتافق یقَفو أ ره و من کش 24 قال با سَماعة امَا اه آشدهم علیه 
4 0 , س ‏ ۳ 9 سا ت -01 
قلثْ کیّف ذاک قال اه ِفول ف فیه القوّل فیصدذق علیه 


*#ترجمه کمره ای: (مومن از چهار خصلت جدا نشود) 


نشود, از همسایه ای که او را آزار دهد و شیطانی که او را گمراه کند و 
منافقی که دنبالش را بگیرد و از و بررسی کند و مومنی که بر او رشک برد 
سیس فرمود ای سماعه این موّمن حسود ها تر است.؛ 
گفتم چگونه سختتر است فرمود در باره او بد میگوید و مردم باور میکنند. 


**ترجمه مدرس کیلانی: (موّمن از چهار چیز برکنار نباشد) 


سماعه گفته: امام صادق به من گفته: 


«ای سماعه موّمن بت نود نس نباشد: از همسایه یی که وی را 


آزار رساند و دیوی که او را گمراه کند, و دورویی که در کارها پی او گیرد و 
ضومتیف. که: بر آو.رزشک برد». انگاه کفت: <ای سماعه. این فومن: شیر 
برای وی از ات دشوارتر است ». گفتم: چگونه دشوارتر است ؟. 

«در باره وی بد گوید و مردم باور دارند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (مومن از چهار خصلت جدا نگردد) 


امام صادق علیه السلام به سماعه فرمود: ای سماعه مقمن از چهار 
خصلت جدا نشود از همسایه ای که آزارش دهد و شیطانی که گمراهش 
کند و منافقی که بدنبال او باشد و کارهای او را بررسی کند و مومنی که 
بر او رشک برد سیس فر مود: ای سماعه این مومن حسود از همه بر او 
تخت بر اشت گر گرم ویر رف کرو برای اينکه هر چه 
در باره او از روی حسد بگوید مردم تصدیقش نمایند. 
7*۴ ترجمه جعفری: (مومن از چهار خصلت جدا نیست) 
سماعه از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: ای سماعه, 
مقمن از چهار خصلت جدا نیست: از همسایه ای که او را اذیت کند و 
حسد ورزد, سپس فرمود: ای سماعه, اين موّمن, حسود بر او از همه 
سخت تر است, زیرا در باره او بد می گوید و مردم باور می کنند. 


1- فی بعض النسخ «عن الطبيب کب 
فیعض النشه دعلی انوا انا 


اربعه اسرع شی ء عقوبه 


2 ۳ هه 9 1 ۳ ۳۳۹ ِ 
«71»- حذتتا قْمذ بُن محقد بن بَکبی العطار رضی ال علة قال 79 
سَعذ بِنْ عَبد الله عَن احمَد بي الحسَین بُنِ سعید (1) غَن سَعید بن الحسَن 
و ها ره رو و هِ_ بِ مه 9۶| 0 ر 0 0 -0 0 
بن الحضین عن موسی بن القاسم عن صفوان بن یحیی کن عبد الله بن 
0 س_ -_ مر 0 ک نت مس مس ‌ ک مس 2 


عي ۶ ِ ۳ ضَ ِ ۳ ‌ ۳ ین ی ِِ 
رجْل آخسئت الیه و یکافتک بالاخسان الیّه اسَاءه و رجل لا تبفی عَلیه و هو 
۱ ۰ ۰ 2 و 


ی زر سب ِ ِ 
ره علیک و رَجّل عَا نهةَ کلف اقر فمن اقرک الوَقاء له و من امره اعد 
۷ و تا ۶ چ ایو 9 ]و بو ی حِ 
یک و رَجّل یصل قرابتة و تة. 
و ی بر 9 ۱ ی 3 

«»- خذتتا ابو الخسین مَحَمَد بنْ عَلی بن الشاو قال حدتنا ابو حامد احمد 

2 ل ۳ 2 مر لاب ۳ ۳ نت ِ ِ ع- - تلاح 
بش مُحقد بن الخْسیُنِ فال حذنتا ابو بزید مد بن اد الَالدٌ قال حدنت 
مَحَمَدٌ بْنْ احَمَد بن صالح النمیمیٌ قال حَذتتا آبی قال حذتتا ار مَحمّد 
ابو مالک عن ابیه عن جعفر بن مَحَمد غن ابیه عن جده عَن ۰ بن آیی 


۱ 
۱ 


‌ 


5 ۹ 
231 
۰ 
ح‌ 
2 


۱ 


1 
بع ۱ 
3 
7 
ِِ 
۵ 
۹4 
1 
كِچ 
ِِ 
:3 
3 
19 


ت-ح۱ 
۱ 

۳ 

۱ 


۱۵ 


۷ 
ن 
0 


و 2 1 ۳ ۳۳9 
و رَجل لا تبِفهی علیه و هو یبفی علیک و رجّل عا 


:« 0 
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*ترجمه کمره ای: (عقوبت چهار چیز زودتر دچار می شود) 


امام پنجم فرمود عقوبت چهار عمل زودتر عاید می شود, مردیکه باو نیکی 
کردی و در پاداش آن بتو بدی کرده, مردیکه باو ستمی نکردی و او بتو ستم 
میکند. شخصی که در موضوعی با او پیمانی بستی و خواست تو وفا داری 
با او است ولی خواست او بی وفائی و نقفض پیمان است, مردیکه صله 
رحم بجا می اورد با خویشانش و ان ها با وی قطع رحم می کنند, پیغمبر 
هم در ضمن سفارشات خود به علی علیه السّلام همین موضوعات را یاد 
آور شده است و در دنباله آن فرموده است هر کس دل تنگی بر او چیره 
شد گریبان صبرش دریده شود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (کیفر چهار چیز زودتر است) 


اماق مخمد باقر گفته* «کیفر خهار کردار زودتر به آدمی باز کرددد مهرد 
که به وی نیکی کردی او در پاداش به تو بدی رساند. و مردی که به وی 
ستمی نکردی او به تو ستم رساند و کسی که در کاری با وی پیمانی بسته 


یی و غرض تو وفاداری با اوست لیک خواست وی بی وفایی و شکستن 
پیمان است ؛ مردی که صله رحم به جای اورد در حالی که خویشان از وی 
قطع رحم کنند». پیامبر نیز در ضمن سفارشهای خویش به علی همین ها را 
باه امه سشته وه صقر کول ی ریت الب اه کیان سای 
وی دریده گردد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (چهار چیز کیفر زودرس دارد) 


امام باقر علیه السْلام فرمود: چهار چیز است که کیفری زودرس دارد 
مردیکه که در باره اش نیکی کنی و او ترا جزای بد دهد و مردیکه باو ستم 
نکرده او نو را ستم کند و مردیکه با او معاهده انجام کاری کین نو در 
عهدت وفادار باشی و او با تو بحیله رفتار کند و مردیکه با خویشان خود 
صله رحم میکند ولی خویشانش از او قطع میکنند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله ضمن وصیتی بعلی علیه السَّلام فرمود: با 
علی: کیفر چهار چیز هر چه زودتر خواهد رسید مردیکه : تو او را نیکی کنی 
و او در عوض با تو بدی کند و مردی که تو بر ام ی ای او 
تا ار 
و حیله ورزد و مردیکه با خویشانش به پیوندد و. آنان از او ببرند سیس 
فرمود یا *علی قر کس: کفدل ی هد پعرارق و آودحیرم شود اساینشه از 
دل او رخت بربندد. 


وم جعفری: (چهار کس فور| مجازات می شوند) 


عبد الله بن بکیر از پدرش و او از امام باقر علیه السّلام نقل می کند که 
فرمود: چهار کس فورا مجازات می شوند: مردی که تو به او نیکی کردی و 
او در برابر نیکی تو با بدی مقابله کرد, و مردی که تو به او ستم نکردی 
ولی او به تو ستم کرد و مردی که با او در باره چیزی پیمان بستی ولی تو 
به او وفا کردی و او به تو خیانت کرد و مردی که پیوند خویشاوندان خود را 
خقایی ند هی ابا اد اه قط ی کنو 


ام اما ای ی 
رس سس از عل بای طالت عایه سای صل میک کم با مزر 
خدا صلی الله علیه و اله در وصیتی به او فرمود: 


یا علی, عقوبت چهار کس شتابان می رسد: مردی که تو به او خوبی کردی 
ولی او در برابر خوبی تو بدی کرد و مردی که تو به او ستم نکردی و او بر 


تو ستم کرد و مردی که با او بر چیزی پیمان بستی تو وفا کردی ولی او 
خیانت کرد و مردی که پیوند خویشاوندی را حفظ کرد ولی انان از او قطع 
کردند. سیس فرمود: يا علی هر کس که بی قراری کرد راحتی از او رخت 
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1- الظاهر هو آحمد بن الحسین بن سعید بن حماد بن سعید بن مهران و 
ما سعید بن الحسن فلم آجده و یأتی تحت رقم 73 روایه 0 
الحسین بن الحصین و لم آجده. 

2- - کذا و لم آجده و تقدم الکلام فیه. 


رت و لم یَعْمَرّ الْحِباتَة و الشرقة و شرب الحفر و الزتا. 


رنه کمزن اي* (خهازند کفیکی از آنها در هر خانه آق باشخ‌ انا آن ۱ 
ویران کند) 


امام یکم فرمود چهار چیز است که یکی از آنها در خانه ای در نیاید جز آنکه 
ویرانش کند و اباد نشود دزدی خیانت: میخواری, زنا 


**ترجمه مدرس گیلانی: (چهار چیز است که هر گاه یکی از آنها در سرایی 
یافت شود ان را ویران سازد) 


امام اول گفته: «چهار چیزِ است که هر گاه یکی از آنها در سرایی یافت 
کردد آن را ویران سادد و آبادی تیاید؛ در دی خیانت, باده کساری. زنا». 


***ترجمه فهری زنجانی: (یکی از چهار چیز بهر خانه داخل شود ویرانش 
سازد) 


امیر المومنین علیه السّلام فرمود: چهار چیز است که یکی از آنها بهر خانه 
آق.<اخل نود فیر آتتتن ساز ۵و دیکر باق نحردن خیاتت: و دزدی: و فیخوار نی 
و زنا 


۴ ترجمه جعفری: (چهار چیز است که تکو از آنها وارد خانه ای نمی 
شبوق فکر اینکه آن خانه خر اب هی کزدد) 


ی 7 ۳ 
خراب هی رود و ابا تمی نود خیانت و درنی ه خوردن.ش زاب و زنا. 


الاشیاء التی کل والخدن.عتها علی. اریعه 


«74»- حکیتا آبی رضي ال عَْة قال حئتا سَفْذ بُن عَبد اللّه قال حدتا 

ُحمَذ بُنْ الخَسَیُن تن آیی الحطاب و مد بُنْ الحسَن بُن عَلی بُنِ قصّال 

جَمیعا عن عَلی بُنِ أسْباط عَن الحسَن بن رید قال حذئیی مُحَمَدٌ بن سالم 

سَد ین طریف عَن الاضبغ بن ثباتة ال قال أمیر امین علیه السّلام 
ٍِِِ 
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آاه بر الشعد ات ۵ تشیجا. 

2- فی بعض النسخ «سارع الی الخیرات». ۱ 
ده العضره: تضدر باب العیل..و اافطته: الخدی و.خودی الفیمه و تاو 
الحکمه یعنی الاستدلال علی الأشیاء بالبراهین المحکمه, و موعظه العبره 
آی الاتعا ظ بها. 

4 الخاتض من القوضی و هو الذخمل عخت الما لاخراج اللعله و یره شا خن 
ااففم‌ همع بات. اضاعه الصمه الی ااحوضوف. ه القهم العانص ها بمخد علی 
الشی ء فیطلع علی ما هو علیه کمن یغوص علی الدر و اللوَلو. و غمره 
العلم کثرته. و الزهره- بالفتح- البهجه و الغضاره و الاضافه من باب لجین 
الماء و کذا فی روضه الحلم. 
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آ فرم | ثر النسخ «حکیما». 

2- فی بعض النسخ «فی آمر یلیه فی الناس», و فی بعضها «فی آمره 
پلیه» و فی بعضها «فی امره ببلیه» و فی بعضها «فی امره ثلائه فی 
الناس» و الکل مصجف و لعل الصواب کما فی المجالس و الأمالی و 
التحف و الکافی «لم یفرط فی آمره و عاش فی الناس حمیدا». 

3- الشنان- بالتحریک-: البغض, و هذا هو المرتبه الأولی من النهی عن 
ال کر 

4- ارغام الانف کنایه عن الاذلال و آصله الصاق الانف بالرغام و هو التراب. 
5- الظاهر آثّه تصحیف من النشاخ لان العنو مذکور فی شعب الفسق. و 
الصواب «الغلو» کما فی الكافي و غیره. ۱ 

6- فی الکافی «و من عتا عن آمر اللّه شک و من شک تعالی الله علیه» آی 
استولی علیه و اذله بتمکنه و قدر ته. 

7- تقدم آن الصواب «الفلو». 


تققق, لَمْ یی الی الحق و لَمْ یرد لا عرقاً فی الْعَمر دات. فله تن 2۶ 
فثته الاعشیتة آخری و انحرق جت ق یهِيمٌ فی آمر مریج (1) و من تارع و 
حاضَم قطع بيْتَهْمْ القسَل (2) و ذاقوا وَبالِ اقرهم و تا ء۶ب عندَخ الحسَتة و 
صفتت علدة الستته و عن سامت غلثمالحسه اقوژ ی عَلَیّه طرّفَة (3) و 
اغترض عَلیه أمُرة (4) و صاق عَلیّه مَحْرِجْة و حرِع آن ترجع من دبنه و بیع 
عَْرّ سبیل المَوْمنِینَ و الک علی آزبع شعب عَلی الهَوّل و الرَیب و الَرَدد و 
الاستسّلام قمَن جَعَل المراء یدنا لمٌ بَصَیخ یله (5) قیأی آلاء بک یتمازی 
الفتماژون (6) فَمَن هاله ما ین یَدَیْه تکص علی عَفبَبّه (7) و مَن تَرَدّد فی 
الرَیب سَبقة الالون و أدْرکَة الاجژون و قَطعنْهُ ستایک السْیاطین (8) و من 
اسْتسْلم لهلکه الدّیا و الاخرو هلک فیما بيتهمَا و مَن تجا قباليقین و السْبهة 
علی ارب شب عَلی الاغجاب بالزیته و تشویل النفس و تاوّل 

ص: 233 


1- هام یهیم علی وجهه ذهب لا یدری این یتوجه. و اصل المرج الخلط, و 
لمح الاختلاط بقال: امرهم مریح ای مختلط مضطرب. 

> 2- آی الضعف و الجبن و فی الکافی «شهر بالعتل». ۱ 
3- آی صارت له مسالک دینه آعور بلا علم یهتدی به و فی اکثر النسخ 
«اعتورت علیه طرقه».. و ما اخترناه موافق لما فی الکافی. و فی بعض 
نسخ الکافی «اوعرت» ای صعبت. 
4- ای یحول بینه و بین الوصول الی مقصوده. 
5- ما بین القوسین لیس فی البحار و لا بعض نسخ الخصال. و الدیدن 
الد آب و العاده. 
6- فی الکافی «و هو قول اللّه عرْ و جل: قباأی آلاء زبک تتماری» و 
الممارات: المجادله علی مذهب الشک و شعبه. 
7- الهول: الخوف من الحق. و «نکص» ۲ رجع عما کان علیه. 
الشیطان و جنوده علیه. 
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ان تشویل الَفْس بُفِمْ عَّی السَهوه و أن فرح (3) بمیل میلا عظیماً و آن 

اس ظلماث بعضها قوق بِعض قدلک الكَفر و دَعَیْمَهُ و سعَبة و التقاق 

علی اژبع دعایْم علی الهَوّی و الهَوَیتا و الحفیظه و الطمع و الهَوّی عَلی اژیع 
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1- کذا و لعل الصواب «تأول العوج» کما فی الکافی و قال المولی صالح 
المازندرانی: التاول هنا بمعنی التاویل ای تاویل العوج و تغییره بوجه یخفی 
عوجه و یبرز استقامته فیظن انه مستقیم کما فعله اهل الخلاف فی کثیر 
من احادیثهم الموضوعه. ۱ 

2- تزیل من الازاله و «علی» للمجاوزه بمعنی «عن» ای تصرفه عن الحجه 
و الدلیل. 

3- تقدم الکلام فیه. 

4- فی الکافی «لان الهیبه ترد عن الحق». 

5- الحسب- بالتحریک-: القدر و العدد. و الوجل: الخوف. و فی الکافی 
«مات خفاتا من الهول و الوجل» و الخفات بضم المعجمه-: الموت فجاه. 


تام و الَکائز له و شُغل و اسییْدال الذٍی هو آذنی یالدی هو حَیّد قدلک 
التقاق و دعَايْمَة و شَعبه. 


ی کیت اس اکن کی واه پر سران وان افت) 


امام یکم فرمود سازمان ایمان بر چهار ستون استوار است صبر, یقین, 
عدل و جهاد. صبر چهار پره دارد شوق, ترس, زهد مراقبت هر کس مشتاق 
بهشت باشد دل بدست شهوت ندهد و هر کس از دوزخ بترسد از کارهای 
حرام بپرهیزد هر کشن دوه دنبا زهد هرز مصییها بر آو اسان باشد کستی که 
مراقب مرگست بکارهای خر بشتابد. یقین چهار پره دارد: 


تیز هوشی, عاقبت سنجی با رای دوربین عبرت پذیری از اثار عبرت خیز و 
مطالعه روش پیشینیان و مردمان گذشته, کسی که تیزهوش باشد با نظر 
درست عاقبت کار خود را بسنجد و کسی که دوراندیش باشد اثار عبرت 
خیز را بشناسد و کسی که انها را بشناسد سنه را شناخته و کسی که سنه 
زا شنانشد کویا با کذشتکان زندکی. کردم و از:عال. آنها بند. گرفته. غدالت 
چهار پره دارد فهم عمیق, موج دانش شکوفه بینش و بستان حلم و 
بردباری,. کسی که خوب فهمید مشکلات علم را شرح میکند. کسی که 
داناست قضاوت های طرفه و دلیسند اظهار میدارد. کسی که فرزانه و 
بیناست از کار خود کوتاهی نمیکند و پا از حد خود فراتر نمينهد و میان 
مردم زندگانی قابل ستایشی دارد جهاد چهار پره دارد امر بمعروف, نهی از 
منکر, پایداری در جبهه جنگ. دشمنی و بدگوئی فاسقان کسی که امر 
بمعروف کرد و مردم را بکارهای نیک وادارد پشت موّمن را قوی کرده 
کسی که نهی از منکر کند و از کارهای زشت جلوگیری نماید بینی منافق را 
به خاک مالد کسی که در جبهه های جنگ پایداری کند وظیفه خود را انجام 
داده, کسی که فاسقان را بد دارد و برای خدا خشم ورزد, خدا برای او 
خشم ورزد, اینست ایمان و ستون های ان و پره های ان. 


کفر- چهار ستون دارد, فسق, سر کشی. شک و شبهه. فسق چهار پره دارد 
جفاکاری, کوری. 


غفلت و آشوبگری, کسی که جفا پيشه است ‌ حق را کوچک شمارد و 

یا اس ایکا گرا ورد کی کی لاس باه 
حق را فراموش کند پیرو گمان گردد و شیطان بر او چیره شود کسی که 
غافل گردد آرزوهای دراز او را بفریبد و چون پرده را برگیرند حسرت خورد 
و آنجه:نفی بنداشست از خدا پدبذش کردده کستی که از فرزمان :دا سر نیجید 


خدا خوارش کند و او را به نیروی خود زبون سازد و ببزرگی خود کوچک 
نماید چنانچه در جانبداری خدا کوتاهی کرد و از پروردگار کریم رو تافت 
سرکشی چهار پره دارد. خرده گیری. کشمکش, کج دلی. تفرقه جوئی. 
کسی که خرده گیری کند بحق باز نگردد. و غریق امواج فتنه گردد. فتنه ای 
از او باز نایستد جز اینکه فتنه دیگری او را فراگیرد و راه دیانتش کج باشد, 
در کار در هم و برهم خود سرگردان شود. کسانی که بکشمکش پرداختند و 
به دشمنی هم برخاستند رشته الفت انان بریده شود و تلخی سرانجام 
نکبت بار خود را بچشند نیکی را بد دارند و بدی را خوش دارند. کسی که 
نیکی را بد دارد. روش های چندی براو بچرخد و راه کار را بر او ببندد و در 
تنکیا افتد ق.ستز وان باشند که ان دنس بر جردد و انز تامومتان را پیروی 
کنت شک خهار برم داندمحاذله ه هر ان بد دلی. و تردیی تسیر رود فرون 
جلال طلبان. در کدامیک از نعمتهای پروردگارت شک دارند. کسی که از 
آنچه پیش روی اوست بهراسد بر دو پاشنه خود واژگون افتد. کسی که از 
بددلی در راه حق تردید کند پیشروان بر او پیشدستی کنند و کسانی که از 
دنبال ایند او را دریابند و در زیر سم اهریمنان خرد شود و کسی که در 
برابر مهلکه های دنیا و اخرت سر فرود اورد و تسلیم شد میان این دو 
بهلاکت رسید و کسی که نجات یافت بدامن یقین چسبید. شبهه چهار پره 
دارد. خود پسندیدن خویش را فریب دادن فرح و گشایش اندیشیدن و 
باطل را لباس حق پوشیدن. بزای انکه»خود ارانتی, رام خق. را هن شدد و 
خود فریبی مرد را در آتش شهوت پرتاب میکند و انديشه کج صاحب خود را 
سرنگون کند حق پوشی تاریکیهای عمیقی است که روی هم میغلطد 
اینست کفر و ستون های آن و پره های آن. 


نفاق- بر چهار ستون استوار است: بر خواهش نفس. سست انکاری. کینه 


توزی. طمع کاری 


خواهش نفس چهار پره دارد: ستمکاری. دست اندازی. شهوترانی. 
سرکشی هر کس ستمکرد پرتگاه و گرفتاری او فراوان است. هر کس 
دست اندازی کرد از بدیهای آن آسوده بیست و دلش آرام نیست هر کس 
خویش را از شهوت بر کنار نداشته در لجن فروشد هر کس سرکشی کرد 
بی مدرک و دلیل گمراه شند. 


پره های سست انکاری سستی است و گول خوردن و پشت گوش انداختن 
و آرزو داشتن, هر آنکه سستی کند دین حق را باز پس میزند. پشت گوش 
اتداخن کار زاس ات اهر فرا رت ار ارو نهد دمرنه حلو 
دیده نمیکشید انسان وضعیت خود را می دانست و اگر انسان وضعیت 


ناپسند هراس آور خود را بداند از هراس و ترس میمیرد, پره های کینه 
توزی کبر و فخر و طرفداری و تعصب است. کسی که کبر ورزید پس 
کی کر راهظا کر را 
ی 
فروشی و پس رفتن و نابکاری و جور کردن است. 


پره های طمع چهار است شادی. سرمستی. لجبازی, فزون طلبی. شادی 
پیش خدا بد است و سرمستی خود فروشی است و لجبازی گرفتاری است 
برای کسی که دچار دامهای گناه است و فزون طلبی بازی و سرگرمی و 
عوض کردن خیر و نیکی است با انچه پست است. اینست نفاق و ستون 
های ان و پره های ان. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (منشهایی که هر کدام بر چهار پایه استوار است) 


امام له بن آبی طالب کته «دستگاه گروش به خدا| بر چهار ستون 
2 شکیبابی, باور داشتن, دادگری, کوشش در راه خدا. شکیبایی 
چهار راه دارد: شوق : بیم : خرسندی تحاها نف آنکه خواهان بهشت است ؛ 
دل به شهوت ندهد. و هر که از دوزخ بیمناک است ؛ از ز کارهای ناروا 
بپرهیزد؛ هر که در جهان به خرسندی ورزد گرفتاریها بر وی 0 گردد؛ هر 
که دیده بان مرگ است به کارهای نیک بشتابد. باور داشتن نیز چهار راه 
دارد: 


تیز هوشی؛ پایان یابی با انديشه پند پذیری از نشانه های پند خیزی بررسی 
راه و رسم گذشتگان است؛ آنکه تیز هوش باشد با دید درست فرجام کار 
آنکه آنها را یافت روش را باز شناخته؛ و آنکه روش را شناخت گویا با 
گذشتگان زندگانی کرده است و از چگونگی ایشان پند گرفته. دادگری نیز 
چهار راه دارد: یافت ژرف؛ موج دانش؛ و شک وفه بینش و باغ بردباری. 
انکه نیک دریافت کره های دانش را روشن کند؛ انکه داناست داوریهای 
ژلینید ما نجا ید انکه فرزا۵ است از کار خویش کوتاهی روا ندارد. پای از 
اندازه خویش فراز ننهد؛ در مردم زندگانی شایسته یی دارد. کوشش یا 
جهاد نیز چهار راه دارد: امر به معروف یعنی دستور به نیکی؛ نهی از منکر 
یعنی بازداشتن از زشتی؛ پایداری در نبردگاه؛ دشمنی و زشتگویی بدکاران ؛ 
آنکه فرمان به نیکی دهد و مردمان را به کارهای نیک وادارد پشت گراینده 
به خدای را نیرومند ساخته؛ انکه بازداشت از نابکاری کند بینی دو رویان را 
به خاک ساید؛ آنکه در نبردگاه پای فشاری کند کار خویش را انجام داده 


است ؛ آنکه دو رویان را بد دارد و برای خدا به آنان خشم ورزد ؛ خدای برای 
وی نیز خشم ورزد یواست رای ره دای وهای آن. 


کفر با انبازگیری ٍِِِ جهان؛ چهار ستون دارد: بزه کاری يا فسق؛ 
سرکشی؛ دو دلی یا شک و شبهه؛ بزهکاری چهار راه دارد: جفا کاری؛ 
کوری؛ : پرتی : ۳ آنکه جفا پيشه است حق را خرد شمارد, دانایان 
را درشمن دارد, بر گناه بزرگ پای فشارد. آنگة کور دل است, خدای را 
فراموش کند پیرو گمان و اندیشه باشد و دیو بر او چیره گردد. آنکه پرت 
باشد آرزوهاي دور و دراز وی را فریبد و هر گاه پرده پرتی را فرو گيرند 
دریغ‌خوردو آنچه را نفی.ینداشت تروق آید. 


آنکه از دستور خدای سرپیچی کند. خدای وی را خوار گرداند. او را زبون 
سازد, و به بزرگی خویش خرد نماید چنان که در طرف داری از خدا تقصیر 
کند و از وی روی تابد. 


طغیان يا سرکشی نیز چهار راه دارد: خرده گیری, زد و خورد. کج دلی, 
تفرقه جویی ؛ آنکه خرده گیری ورزد به حق باز نگردد, و در دریای آشوب 
غرق گردد, پیوسته در آشوبها و فتنه ها گرفتار باشد, و از راه دین منحرف 
گردد. آنکه به زد و خورد پردازد و به دشمنی کسان برخیزد, دوستی 
مردمان به دشمنی بدل شود. آنکه نیکی را بد انگارد از راه حق دور گردد و 
در تنگنای سختی افتد و به راه و رسم گمراهان افتد. 


دو دلی یا شک نیز چهار راه دارد: مجادله و بیم؛ بد دلی. سر گردانی؛ سر 
فرود آوردن به نابودیهای جهان و جاویدان؛ ایشان به کدامین از بهره 
مندیهای پروردگار خویش دودل اند انکه:ان اتجه: تودوی ست بهر آننید»: بو 
دو گام خویش سرنگون افتد. آنکه از بد دلی و باشد یعنی 
سر گردان پیشروان بر وی پیشدستی کنند و او را دریابند و در زیر پی 
دیوان کوبیده گردد, آنکه در مقابل 0 جهان و جاویدان سر فرود 
آمرددن میان این فا نون شوم انکه‌زهایی.یافت به دامان. بفین وی د: 


شبهه چهار راه دارد: خود پسندی. گشایش اندیشی تباه را جامه راستی 
پوشانیدن؛ برای خود سازی راه حق را به خویش می بندد و خود فریبی 
ادمی زا دز انش شهوت هی آفکتد. و. آتدیشه تادرسنت» خدآوند خویش را 
سرنگون سازد؛ ۰ حفر پوشی تاریکی هاي ژرفی ست که روی یک دیگر می 
غلتد. این است انبازگیری و ستون های آن و راه های آن. 


دورویی پا نفاق: بر چهار سنون استوار است: خواهش نفسانی؛ سست 
انکاری: کیت توزق. ازمندی: خواهش نفسانی چهار راه دارد: ستمکاری؛ 
دست اندازی؛ شهوت رانی؛ | سرکشی؛ 0 ستمکار گرفتاری وی افزون 
است؛ آنکه دست اندازی کند از بدیهای آن آسایش نیابد و دل وی آرام 
ندارد, آنکه تر کستی. کند بی«دلیلی کضراه باشد. 


سست آنکاری راه هایی دارد: : سستی ؛ ؛ گول خوردن؛ پشت گوش افکندن و 
آز زو داشترن: آنکه سستی پیش گیرد و ۳ پشت گوش 
افکندن کار را به تأخیر می افکند تا هنگامی که مرگ فرا رسد. هر گاه 
آرتویس نبود انسان وظیفه خود را می یافت, هر گاه انسان روش نایسند 
بیمناکی خود را بداند از بیم و هراس در گذرد. راه ها کته ور وق 
فخر و جانبداری و تعصب است. 


آنکه کبر ورزد پس افتد؛ 7 فخر کند نابکار گردد ؛ آنکه جانبداری کند پای 
فشاری به گناه کند؛ آنکه تعصب ورزد بد کردار است. 


ازمندی را چهار راه است: شادمانی. سرخوشی. ستیزگی؛ فزون جویی. 
شادمانی کردن به درگاه خدای پسندیده نیست. سرخوشی- سرمستی در 
حکم خوشی فروشی ست. ستیز گی انسان را گرفتار دامهای گناه سازد؛ 
افزون جویی: بدل کردن نیکی ست بدان چه پست باشد این بود دورویی و 
ستون های ان و راههای ان». 


***ترجمه فهری زنجانی: (چیزهائی که هر یک بر چهار پایه استوار است) 


امیر المومنین علیه السّلام فرمود: ایمان بر چهار ستون استوار است صبر 
و عدالت و یقین و جهاد, و صبر چهار شعبه دارد شوق و ترس و زهد و 
چشم داشت پس هر کس که شوق بهشت دارد خواسته های دل را 
فراموش کند و هر کس از آتش بترسد از کارهای حرام باز ماند و هر کس 
تدنیا "رل نندد.خا مارنها را اسان هرد ههد کمن تکران مرگ باشد 
بکارهای خیر بشتابد و یقین چهار شعبه دارد بینائی در هو آشتا نی 
بحکمت, پند گرفتن از موجبات پند, آگاهی از روش گذشتگان پس هر کس 
به تیز هوشی بینا گردد با حکمت آشنائی پیدا کند و هر کس با حکمت آشنا 
شد آثار عبرت انگیز را بشناسد و هر کس انا عبرت انگیز را بشناسد 
روش گذشتگان را شناخته و کسی که روش گذشتگان را بشناسد گوثی در 
دوران آنان زیسته است و عدالت چهار شعبه دارد فهم عمیق و دریای 
دانش و گلستان حکمت و بوستان بردباری, هر کس نیکو بفهمد همگی 


دانش را تفسیر تواند و هر کس دانشمند باشد حکمتهای طرفه و دلنشین 
اغازد و هر کس نیکو بفهمد همگی دانش را تفسیر تواند و هر کس 
دانشمند باشد حعمتهای طرفه و دلنشین اغازد و هر کس دارای حکمت 
باشد زیاده روی در کار نکند و در میان مردم روش پسندیده ای خواهد 
داشت و جهاد چهار شعبه دارد: مردم را نف تیکیم فاد شفنخ و از بدی باز 
داشتن و در میدان نبرد صادقانه جنگیدن و کنهکار ان را دشمن داشتن پس 
کسی که مردم را را به نیکی وادارد پشت موّمن را محکم ساخته و کسی 
که کارا ها ستاو سا هی ز کست که سامار اعدا 
خشم ورزد خداوند بخاطر او خشم میورزد این بود ایمان و ستون ها و 
شعبه های ان. 


و کفر بر چهار ستون استوار است: گناه و سرکشی و شک و شبهه, و 
فسق بر چهار شعبه است: بدخوئی و کوری و غفلت و سرپیچی. هر آن 
کس که بد خواست حق را کوچک شمرد و دانشمندان دینی را دشمن دارد 
و بر گناه بزرگ اصرار ورزد و آن کس که چشم دلش کور گردد خدا را از 
پاد برد و پیرو گما ن گردد و شیطان در کارهای او مداخله و پافشاری کند و 
کسی که غافل گردد آرزوها او را بفریبد و چون پرده برداشته شود حسرت 
رایس و انخانت خداوند اریسد مه تخاب نمی ادن 


و کسی که از دستورات الهی سرپیچی کند خدایش بر سر اين کار خوار و 
ذلیل فرماید سپس همان طور که او در جانبداری از حق کوتاهی کرده و از 
دستور پروردگار کریم سرپیچی نموده خداوند نیز به نیروی شاهانه خویش 
خوارش سازد و ببزرگی خود کوچکترش شمارد و سرکشی بر چهار شعبه 
است: خورده گیری و کشمکش. و بازگشت از حق, و تفرقه جوئی. کسی 
که خورده گیر باشد راه بحق پیدا نکند و هر چه تلاش کند بیشتر در امواج 
فتنه فرو رود و از موح فتنه ای رها نشده گرفتار موج دیگر گردد و شیرازه 
دینش از هم بگسلد و در کار آشفته خود سرگردان بماند و آن کس که 
بکشمکش و دشمنی پردازد ناتوانی رشته الفتش را با دیگران قطع کند و 
شربت ناگوار نکبت و بدبختی را در کارشان بچشند. نیکی در نزد او زشت 
نماید و بدی در نظرش نیکو جلوه کند و کسی که نیکی در نظرش زشت 
باشد راههای زندگی اش بهم درپیچد و کارش مشکل گردد و راه خلاص بر 
او تنگ شود و چنین کس را سزا همان است که از راه دین باز گردد و 
راهی بجز از راه مومنان سپرد (و گرفتار شقاق و تفرقه جوئی شود) و 
شک بر چهار شعبه است: ترس, بد دلی, دو دلی و گردن نهادن پس هر 
کس که به خود نمائی خوگیرد شبی بآسایش صبح نکند خود نمایان بکدام 
یک از تعمتهای بزوردکارت. خود تمائی میکتند کسی که پیش آمدها او.زا 


بهراساند بازگشت بباطل کند و کسی که اراده ثابت نداشته باشد پیش 
روان کاروان حقیقت بر او پیشی گیرند و عقب افتادگان این قافله او را 
دريابند و در زیر سم ستوران اهریمنان خرد شود و کسی که برای هلاکت 
دنیا و آخرت. خود راتسليم تمود میان این دو. بهلاکت رسد و آنکه: تجات 
باب ات کی و وا تا بزینتهای دنیا بالیدن و 
خود را گول زدن و کارهای غلط را تاوبل و تصحیح نمودن و باطل را لباس 
قق قافن سای انکه رای منت ها دیوی. ادهیه تا ای عما شا 
چهره روشن حق باز میدارد و خود را فریب دادن او را در شهوتهای نفس 
فرو برد و راه کچ پوئیدن شخص را از جاده حقیقت بسی بکنار برد و باطل 
زا لباتن ی پوس بدن ار کیهانی اشت که وی هم آنباشتة شد اشت ان 
است کفر و ستونهای آن و شعبه هایش. 


و نفاق بر چهار پایه استوار است: بر خواهش نفس و سهل انگاری و کینه 
ورزی و طمع. و خواهش نفس را چهار شعبه است: ستمگري و تجاوز و 
شهوترانی و سرکشی هر کس ستم کند ایمن نباشد و دلش آرام نگیرد و 
سختیها و رنجهای او فراوان گردد و آنکه تجاوز کند از عواقب وخیم ۳۹ 
نباشد و دلش آرام نگیرد و آنکه خود را از شهوت برکنار نکند به پلیدیها فرو 
رود و آنکه سرکش باشد ندانسته گمراه گردد و دلیلی برایش نباشد و 
شعبه های سهل انگاری, ترسیدن از غیر خدا است و فریفته شدن و درنگ 
نمودن در ادای حقوق, و آره داشتن برای آنکه از غیر خدا ترسیدن موجب 
بازگشت از دین حق است و سهل انگاری در عمل تا آنکه مرگش فرا رسد 
و آگر آرژه نبود آدمی موقعیت خود زا نیکه میدید و اگر بواقعیت خود آشتتا 
ار سم وهای ی اس فترو 
ننگ داشتن و پشتیبانی از خویشاوند, کسی که کبر ورزد از حق رو گردان 
شود و کسی که فخر کند نابکار شود و آنکه از پذیرش حق ننگ داشته باشد 
بجان خود زیان زده است و هر کس را که پشتیبانی از خویشاوندان گریبان 
گیر شود ستم کند چه کار بدی است کاری که نتیجه اش کبرورزی و 
روگردانی از حق و نابکاری و ستم گری است و شعبه های طمع چهار 
است : شادی و سرمستی و ستیزه گری و فزون طلبی, شادی خدا را خوش 
آیند نیست و سرمستی تکبر و گردن فرازی است و ستیزه گری بلائی 
است که آدمی را دموا اه هبو ترود ید بارخ و 
ای اف اف تماق مس هه ایآ 


***۷*ترجمه جعفری: (چیزهایی که هر کدام از آنها چهار شعبه دارد) 


ان اه ار ان امن له الا ی کته که ود مات 
بر چهار پایه استوار است : صبر و یقین و عدالت و جهاد. 


و صبر بر چهار پایه قرار دارد: شوق و هراس و زهد و انتظار, ان کس که 
شوق بهشت دارد. شهرت هایش را رها می سازد و هر کس هراس از 
آنتتن <ازد از گناهان بر می گردد و هر کس در دنیا زهد داشته باشد, 
مصیبت ها را آسان می گیرد و هر کس در انتظار مرگ باشد, در کارهای 
نیک پیش می گیرد. 


و یقین چهار شعب دارد: بینش زیرکانه, دریافت حکیمانه واقعیت ها و 
پندگیری و عبرت آموزی و بررسی روش پیشینیان. و هر کس بینش 
زاره تمد بت راب2 واقعیت ها را یا فرزانگی درک خواهد نمود و هر کس 
ایا تیان ری کردم ات 


عدالت نیز چهار شعبه دارد: ژرفی انديشه, عمیق بودن دانش و شکوفه 
حکمت و باغ بردباری, پس هر کس درست اندیشید جمله های علم را 
و کسی که بردبار شد در کاری زیاده روی نمی کند که مردم به اشتباه 


بیفن » 


و جهاد نیز چهار شعبه دارد: امر به معروف و نهی از منکر و راستی در هر 

جا و دشمنی با بدکاران» پس کسی که امر به معروف کند. پشت مومن را 

خحکم کرد و کی کمن ازع ماع خافی را ای مالیه ماک 

کسی در همه جا راست بگوید, وظیفه ای را که دارد انجام داده و هر کس 

بدکاران را دشمن بدارد و به خاطر خدا خشمگین شود, خداوند به خاطر او 
گین می شود, این ایمان و پایه ها و شعبه های آن است. 


کفر نیز چهار پایه دارد: بدکاری و سرکشی و شک و شبهه. 


بدکاری چهار شعبه دارد: جفا و کوری و غفلت و سرکشی, پس هر کس 
جفا کند, حق را کوچک می کند و دانایان را دشمن می داند و بر گناه بزرگ 
اصرار می ورزد. و هر کس کوردل باشد, یاد خدا را فراموش می کند و از 
ظنْ و گمان پیروی می کند و شیطان بر او چیره می شود و هر کس غفلت 
کند. آرزوها او را مغرور می کند و چون پرده پیفتد دچار حسرت می شود و 
از خدا بر او چیزی آشکار می گردد که گمان آن را نداشت. هر کس از امر 
خدا سرکشی کند, خدا بر او غلبه می کند و او را با قدرت خود خوار می 


سازد و با جلال خود او را کوچک می کند همان گونه که نزد خدا افراط 
کرد. او از فرمان پروردگار کریم خود سرپیچی نموده است. 


سرکشی نیز چهار شعبه دارد: توهم کنجکاوی, و ستیزه جویی و کینه و 
تفرقه افکنی, پس هر کس توهم کنجکاوی داشته باشد به حق نمی رسد و 
بر او چیزی جز غرق شدن در فتنه ها افزوده نمی شود و از فتنه ای به فتنه 
ی می افتد و دین او شکاف برمی دارد و او در پریشانی ها دچار 
کب ۱ ی 
شود و وبال کارشان را می چشند و خوبی نزد او بدی می شود و بدی نزد 
او خوبی می شود, و کسی که خوبی را بدی بیند راه خوبی را کچ می بیند و 
کار بر او دشوار می شود و در خروح از آن در تنگنا قرار می گیرد و 
۰ می شود که از دینش برگردد و راهی جز راه مومنان در بش 
د. 


و شک نیز چهار شعبه دارد: ترس و تردید و دودل بودن و تسلیم حوادث 
شدن, پس هر کس جدال را روش خود قرار دهد شبش به صبح نمی رسد, 
از آنچه پیش رو دارد بترسد به عقب برمی گردد و کسی که دچار دودلی و 
تردید شود گذشتگان از او تفت کیرند و کسانی که از دنبال ایند به او 
می رسند و زیر سم های شیاطین خورد شود و هر کس تسلیم مهلکه های 
۷ و آخرت گردد. میان آن دو هلاک شود و هر کس که نجات پیدا کند با 


و شبهه شبهه چهار شعبه دارد: ی 
گشایش ها را تأویل کردن و میان حق و باطل اشتباه نمودن, و اين 1 
جهت است که آرايش حجت را از میان می برد ۱ انسان را به 
شهوت وامی دارد و گشایش راه را به سختی کج می کند و اشتباه میان 
حق و باطل تاریکی بالای تاریکی است. این بود کفر و پایه ها و شعبه های 


ان. 


نفاق نیز چهار پایه دارد: هوای نفس و سستی و خشم و طمع, هوای نفس 
چهار شعبه دارد: 


ستم و دشمنی و شهوت و طغیان. کسی که ستم کند, بدی ها و بهانه های 
اه سیم تم کی که خود را شمیت ها دور تکنور نوی ی ها 


فرو می رود و کسی که طغیان کند با نداشتن یقین و حجت گمراه می 
شود. 


شعبه های سستی عبارتند از: بیم و غرور و سهل انگاری و آرزو. این بدان 
جهت است که بیم داشتن از دین حق برمي گرداند و سهل انگاری کار را 
به عقب اندازد تا اينکه وقت بگذرد و اگر آرزو نبود انسان واقعیتی را که 


کر آن: انتت می: داتشه و احر ار را می. دانست. از خرن و طرانش من 
مر د. 


و شعبه های خشم عبارتند از: تکبر و فخر فروشی و طرفداری و تعصب, 
پس کسی که تکبر کند, به پیشت برمی گردد و کسی که فخرفروشی کند 
به بدی می افتد و کسی که طرفداری کند ضرر می رساند و کسی که 
رفت و فجور و ستم باشد. 


و شعبه های طمع عبارتند از: تتادمانی: خرامانی و لجاجت و افزون 
خواهی, شادمانی (بیهوده) نزد خدا| نایسند است و خرامانیر خود تن 5 
بینی است و لجاجت بلا برای کسی است که در دام های گناه گرفتار شده 


و افزون خواهی بیهودگی و مشغول بودن و تبدیل کار خوب به کار بد 
است. این نفاق و پایه ها و شعبه های ان است. 


کتب نجده الحروری الی ابن عباس نبا لد عن افیف آشیاء 
کتت تخدم آاحر در 111 1 این غبانسن بساله غن آربعه: اشیاء 
ي الولید رَضی له که عنة فال خد حَوتتا 


۱ 
1 


مق مه ال< لسن سن سار تن 
و 2 دعب له 


تتترن 


1 او ضعیفاً قیْفسک عَلیّه وب و ما الدْرَارطٌ قلمْ بکنالییٌ صلّي الله 
و آله یلها و ان الحَصرٌ علیه السّلام یل کَافرهم و بتک مومت 


۵ کت تقلغ متمم ما بقلم الحَصر قالت ال 


*#ترجمه کمره ای: (نجده خارجی بابن عباس نوشت و چهار چیز پرسید) 


3 


تا 


ِ‌ 


ِ 


امام ششم فرمود نجده خارجی بابن عباس نوشت و از چهار چیز پرسش 
کرت ابا رشولن دا رها زا بضی مییزده ابا بان ها-خیری: آن‌غتیمت. بهره 
میداد؟ مصرف خمس چیست؟ بتیم چه هنگامی بالغ می شود و کودکی از 
وی میرود؟ و از کشتن کودکان کفار؟ ابن عباس در جوابش نوشت اما در 
باره زنان رسول خدا آنها را بهره مند میکرد ولی سهم بآنها نمیداد خمس را 
ما معتقدیم که از آن ما است و جمعی گمان کردند که از آن ما نیست ما 
هم صبر کردیم بتیم چون نیروی مردی را دریافت بالغ شده و نیروی مردی 
احتلام است مکر انکه رشد نداشته باشد و سفیه يا ضعیف العقل باشد که 
باید ولیش مال او را نگه دارد اما کودکان کفار را پیغمبر نمیکشت و خضر 
علیه السّلام کفار آنها را میکشت و موّمنان آنها را وامیگذارد اگر تو هم 
مانند خضر پیغمبر سرانجام آن ها را میدانی که اگر بمانند و بزرگ شوند 
کافر میشوند یا موّمن خود دانی. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (نجده خارجی چهار سوّال از ابن عباس کرد) 


امام صادق گفته: «نجده خارجی از ابن غباسن خهار شوال. کرو «ابا امن 
زنان را به نی هو برد ۲ آیا به آنان چیزی از غنیمت بهره یی می داد؟ 
خمس مال به چه کسانی می رسد؟. یتیم چه هنگامی رسیده می شود 


کشتن کودکان کفار چگونه است ؟». 


ابن عباس در جواب وی نگاشت: «پیامبر زنان را از غنیمت بهره مند می 
کرد اما به عنوان سهم نبود. ما اعتقاد داریم که خمس از آن ماست؛ 
گروهی می پندارند از آن ما نیست؛" ما نیز شکیبایی پیش گرفتیم ینیم 
هنگامی بالغ می شود که احتلام بیند مگر آنکه رشد و تمیز نداشته باشد یا 
سبک مغز باشد در اين صورت خواسته وی را سرپرست وی نگاهداری می 
کند. کودکان کفار را پیامبر نمی کشت؛ 


خر کقار ایشان:را مت کشت همان آنان را فاحی کذاشت: هن کام‌تو 
نیز مدعی دانش خضر هستی به کار وی عمل نما». 


***ترجمه فهری زنجانی: (نجده حروری نامه ای به آبن عباس نوشت و از 
او چهار چیز پرسید) 


امام صادق علیه السلام فرمود: نجده حروری نامه ای بابن عباس نوشت و 
از او چهار چیز پرسید: 


و یتیم چه وقت یتیمی اش پایان می یابد؟ و کشتن کودکان کفار, ابن عباس 
در جوابش نوشت: اما پرسش ات در باره زنان. رسول خدا چیز اندکی 
بآنان میداد (پا آنکه بهمراه خود قی هی ری فان را بکار میگماشت 
ولی سهمی از غنیمت بآنان نمی داد و اما خمس بعقیده ما آن از آن ما 
است: و کروهی را اعتفاد این ات کة اد آن:ها نیست ها قم ضین کردیمره 
اما یتیم, پایان یتیمی اش به هنگام مردانگی است که علامنش احتلام است 
مگر آنکه رشد فکری در او نه بینی و او را احمق يا ضعیف العقل تشخیص 
دهی که باید ولی اش مال او را نگه داری کند و اما کودکان کفار را پیغمبر 
نمی کشت و خضر علیه السلام کودکانی را که می بایست کافر می شدند 
می کشت و کودکانی را که موّمن شدنی بودند نمی کشت اگر تو نیز از 
دانش خضر بهره مند هستی و سرانجام انان را میدانی وظیفه ات را 


شرح: در بعضی از نسخه ها (یخرج بهن) بجای یحدیهن است. 
وه جعفری: (نجده حروری در نامه ای چهار چیز از ابن عباس 
پرسید) 


عبید الله بن علی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: نجده 
حروری ِ از خوارج بود) نامه ای به ابن عباس نوشت و چهار چیز از وی 
پزسید: آبا پتامتر خدا ضلی, اللث علیه: ف الههمراه با ژبان»هم به جنگ هی 
رفت؟ و آیا چیزی را نف آنان کفسیم می گرد؟ و از محل مصرف خمس و از 
که و ی اد پایان می یابد. و از کشتن کودکان (در جنگ) 
تسه این انبم اوقت اها در اوه ۰ تن روصت زاف اه 
و آله آنها را بهره مند می کرد ولی به آنان سهم نمی داد. و اما خمس, ما 
کیانضت کم که مالسا ریهاشم است و روفت مان کرد که 
ان مال ما نیست اما صبر کردیم, و اما ینیم ؛ , پایان یلیمی او نیرومند شدن 
اوست و آن همان احتلام و بلوغ است مگر اینکه در او رشدی نبینی و او 


را ی و 
خضر کافرشان را می کشت و مومنان را رها می کرد, اگر تو مانند خضر 
ای ی 


العلامات قی الشیب قن آربخه مواضع 


«76»- حِدَتتا آنف خضت. |۱۱ له قال حَدَنتا سَعْذ ین عَید عیدٍ اللّو ال حدتا 
مه تن آیی عّد ال رقم عن عم تن مدع ادن 
سیْمان الْجَْمَرٍی عَن الرضا عَن آنائه و عَن علیٌ علیهم السّلام قَال قال 
نآ 
العارضیّن سَخاء و فی الدُوَائّب سَجاعَه و فی الققا شُو 


ص: 235 
1- نجده بن عامر الحرورق رجل من الخوارج. 


2- ای یعطیهن شیئا ماء و لم یحرمهن من الغنیمه. و فی بعض النسخ 
«یخرج بهن». 


*#ترجمه کمره ای: (موی سیید پیری در چهار جا باشد) 


رسول خدا فرمود موی سیپید در پیش سر نشانه میمنت است. در دو گونه 
نشانه سخاوت است,: در گیسوان نشانه شجاعت است. در پشت سر شوم 


است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (موی سپید پیری در چهار جای باشد) 


پیامبر گفته: «موی سپید در پیش سر نشانه خجستگی ست. و در دو گونه 
نشانه گشاده دستی ست. در گیسوها نشانه دلاوری؛ در پشت سر نشانه 
شومی». 


***ترجمه فهری زنجانی: (موی سپید پیری در چهار جا نشانه چهار چیز 


است) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: موی سیید بیری در جلوی سر 
نشانه میمنت است و در دو گونه صورت نشانه سخاوت و در گیسوان 
نشانه شجاعت و در پشت سر, شوم است. 


****ترجمه جعفری: (نشانه های پیری در چهار محل) 


بان ری از ایام را کید انتام مان انش ری هه 
ها اه له رد و وه 
پیری در جلو سر میمنت دارد و در گونه ها نشانه سخاوت است و در دو 


الناس. اریفه 
ود 9 نن ِ ۳ ۳ 
«»- حَذتنی, ۳ و مَحَمَدٌ بنْ الحسن رضی الله عَنهْمَا قالا حَدتَتا سَعذ بن 
7 را هو ام ]لاو لس هِ و و۶ و 
عبد الله عن الوََتم بن ابی مسروي النهدی یاستادو پر وعه ۱ گ 


ی علیهماً السّلام قال: الّاسنْ أرْعهٌ قمهِم من له خلق 
لقة من له طلق و1 حلق له و مهم من ا خلق و ا علا 
شر ر الناس و مهم من له خْلق و قذلک خَیر الناس (1). 


*ترجمه کمره ای: (مردم چهارند) 


امام دوم فرمود مردم چهارند. یک دسته اخلاق نیک دارند و بهره مند 
نیستند, یک دسته بهره مندند و اخلاق نیک ندارند روح آن ها ضعیف و فاسد 
است و یک دسته نه خلق نیک دارند و نه بهره دنیا این دسته بدترین مردمند 


یک دسته هم خلق نیک دارند و هم بهره دنیا این دسته بهترین مردمند. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (مردم چهار گروه اند) 
امام حسن بن علی گفته: «مردم چهار گروه اند: 


گروهی خوی نیک دارند و بهره مند نیستند گروهی بهره منداند و خوی نیک 
ندارند. گروهی نه خوی نیک دارند و نه بهره جهانی, این گروه نابکارترین 
مردم اند, گروهی هم خوی نیک دارند و هم بهره جهانی, این گروه بهترین 
مردم اند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (مردم بر چهار قسم اند) 


حسن بن علی علیه السلام فرمود: مردم بر چهار قسم اند یک قسم اخلاق 
نیک دارند و بهره مند نیستند و قسم دیگر بهره مند و کامیاب اند ولی 


اخلاق خوب ندارند و قسمی به اخلاق نیکو دارند و نه بهره مند هستند که 
بدترین مردم اینانند و قسمی اخلاق نیکو دارند و بهره مند نیز هستند و 
اینان بهترین مردم آند 

۴ ترجمه جعفری: : (مردم چهار دسته اند) 

السشلام فرمود: 


مرذم جهار ذشته اند: برخی از آتان اخلاق, نیکو. ذارتد-ولی تصیبی از دذثبا 
ندازند و برخی از انان تصیب دارنة ولی اخلاق تیک تدارند و بغضی. از آنان 
تم تضیب: دارتد و ته. اخلاق نیکو و اسان بدترین. مردمانتد. و بعضی. از»انان 
هم اخلاق و هم نصیب دارند, اینان بهترین مردمانند. 


بین الحق و الباطل آریع آصابع 


«8»- حدتتا مُحَمَذدٌ بُنْ ال نْ الحسَن رضی ال عَنٌ قال حذتتا محَمَدٌ بن یخیی 
الْقطاز عن فعقد بن آفمه ۳ 


سعید عَن کرام عَن میس بن عَبّد العزیز قال سمغث یا جَعْمر علیه السّلام 
5 هَوَیَفُو شتل امش مین ن علیه السّلام 1 لو و ال قفا 
ایغ آضاء منین علیه السّلام ی علی دنه و عیْنبّه قَقَال 
ی و : سَیعتة آذتاک قأگتزه باطل. 


شوت کمره ای: (میان حق و باطل چهار انگشت است) 


۱ 0 
اصا 
۳ 
3 
ات 
۷ 
ِ 


از امام اول پرسش شد که میان حق و باطل چه اندازه است ؟ فرمود چهار 
انگشت. امام علیه السْلام دست خود را میان گوش و چشمانش نهاد؛ 


فرمود هر چه را با چشم دیدی درست است و هر چه را بگوش شنیدی 
بیشترش نادرست است و دروغ است. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (میان حق و باطل چهار انگشت است) 


از امام علی بن ابی طالب پرسیدند, میان حق و باطل چه اندازه است؟. 

گفت: «چهار انکشت: دست خود را میان گوش و دیدگان خویش نهاد و 
گفت: هر چه را با چشم دیدی درست است و هر چه را : به گوش شنیدی 
بیشتر آن نادرست است». 


**ترجمه فهری زنجانی: (چهار انگشت فاصله میان حق و باطل است) 
میسر بن عبد العزیز گوید: شنیدم امام باقر میفرمود که از امیر الموّمنین 
اصا باق وال ان ای تس ار 
و دست خود را میان گوش و دو چشم خود گذاشت و فرمود: 

آنچه چشمانت به بیند حق است و آنچه گوشت بشنود بیشترش باطل 


است. 


**ترجمه جعفری: (میان حق و باطل چهار انگشت است) 

میسر بن عبد العزیز می گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: 
از امیر المومنین علیه السّلام پرسیده شد که میان حق و باطل چه فاصله 
ای است؟ فرمود: چهار انکیت: و امیر المومنین علیه السلام دستش را 


میان گوش و چشمش گذاشت و فرمود: آنچه دیدگانت دید آن حق است و 


کر امین ارم کی 
«79»- حذتنا یی ضی له عَلَْ قال جذتنا سَعذ من عَند ال قال حدتّنا 
بل 


مد بخ عند الحمید اْعطار قال عدت العلء تن زرسس عن مقر تن للم 
الَقَفةٌ عَنْ آبی اک فک و خل ه کان یه که 
لقما (2) قال و اللّه ما 

ص: 230 


1- فی النهایه: الخلق- بضم اللام و سکونها- الدین و الطبع و السجیه, و 
حقیفیته 2 لصوره الانسان الباطنه و هی نفسه ۳ 9( ۳ 
المختصه بها بمنزله الخلق- بفتح الخاء لصورته 0 و احضافما 5 
معانيها, و لهما آوصاف حسنه و قبیحه, و الثواب و العقاب ما ۱ 
بآوصاف الصوره الباطنه آکثر ممّا یتعلقان 7 الصوره الظاهره. و لهذا 
فکرزت الاجادیت فی ند .خسن الخلق. فی غتر حوضم آنتهت: و الخلای: 
النصیب. 


2 الکهف: 81. 


*ترجمه کمره ای: ۳ دو یتیم چهار پند بود) 


امام پنجم در تفسیر گفته خدا (در پاره گنج یتیمانی که حضرت خضر و 
موسی روی آن دیوار ساختند) زیر آن. کتحی بدانشان نهاده است فرمود 
بخدا طلا و نقره نبود همانا تخته بود که این چهار پند, در ان بود. براستی 
من. منم خدائی که جز من سزاوار پرستش بیست» محجمد فرستاده من 
است؟ در شگفتم از کسی که بمرگ معتقد است چگونه از دل شاد می 
شود, در شگفتم از کسی که بحساب قیامت معتقد است چگونه از دندانش 
میخندند, در شگفتم از کسی که بتقدیر معتقد است چگونه از روزی 
رساندن خدا بوی نگرانست, در شگفتم از کسی که آفرینش نخست را 
هیتنیند ججونه نکر و تدم دنور آخرستت هی ننود: 


**ترجمه مدرس گیلانی: (گنج دو یتیم چهار پند بود) 


<زیر آن: زمین پا دیوار گنجی برای ایشان نهاده است, گفت به خدای 
سوگند: آن گنج زر و سیم نبوده ؛ بلکه تخته یی بود که چهار پند در آن نوشته 
بود: : همانا من خدای یگانه هستم و محمد فرستاده من است ؛ در شگفتم از 
کسی که به مرگ ایمان دارد چگونه شادمانی کند؟ در شگفتم از کسی که 
به شمار و قیامت ایمان دارد چگونه می خندد؟. در شگفتم از کسی که به 
سرنوشت ایمان دارد چگونه از روزی رساندن خدا در شک و تردید است؟. 


در شگفتم از کسی که جهان را دید منکر سرای جاویدان است؟». 
***ترجمه فهری زنجانی: (گنج دو یتیم چهار جمله پند بود) 


امام باقر علیه السّلام در تفسیر آیه شریفه و کان تحته کنز لهما (که خضر 
بموسی فرمود زیر این دیوار گنجی نهان است که مال دو کودی یتیم 
است) فرمود: اد ار وی وی 
بود که چهار < جفله؛ یر ان توشته روو براستی که من همان خدائّی هستم که 
جز من کسی سزاوار پرستش نیست و محمد فرستاده من است. در 


شگفتم از کسی که یقین بمرگ دارد چگونه دلش شادان است و شگفتم از 
کسی که یقین بحساب دارد چگونه لبش بخنده باز می شود؟ و شگفتم از 
کسی که بتقدیر الهی یقین دارد چگونه خدای را در روزی دادن سست 
میانگارد؟ ۵ و شفتم آرن کشتت. که آفرشتش حنا رای ند عونم. نود 
شدن عالم را انکار دارد؟ 

***۷+ترجمه جعفری: (گنج آن دو یتیم چهار کلمه بود) 

مخمو ی ففلم. آی‌امام باق یه الم ل.می کت که عر ارم ات 
سخن (در داستان خضر و موسی و ساختن دیواری توسط خضر که از قول 
او نقل شده) «زیر آن دیوار گنجی برای آن دو تیم بود» <«1» فرمود: به 
خدا سوگند که آن از طلا و نقره نبود و آن چیزی جز لوح نبود که در آن 
چهار جمله نوشته شده بود: همانا منم خدای یگانه که معبودی جز من 
نیست و محمد پیامبر من است, تعجب می کنم از کسی که به مرگ یقین 
دارد,. چگونه دلش شادمان می شود؟ و تعجب می کنم از کسی که به 
حساب روز قیامت یقین دارد, چگونه دندانش می خندد؟ و تعجب می کنم 
اوست؟ تعجب می کنم از کسی که افرینش نخست را می بیند. چگونه 


آربعه لا یسلم علیهم 
ی ۳ 0 31 ۳ ۳ 

«80»- حدتتا مُْحَمَدٌ بنْ الحسن رضی اللة عَنة قال حذدئتا احمَد بن ادیِیسَ 

0 ی 0 آه ر - 0 زر 0 0 ۳ ۶ و س ۷ ی 
عِن مَحَمَد بنِ احمَد بن یحیی بنِ عمران الاشعری باستاده رفعة الی امپر 
المَوْمنینَ علیه السْلام قال: تهّی سول الله صلی الله و اله آنْ یِسَلم 
ها سر 2 هم[ جح و وه رد - 12 - 
لی ازتعو غلی السَکراي فی شکره و غلی هن تققل المائیل و عَلي من 
یلع بالنرد و علی مَنْ تلعب بالابعة عشر و آتا ازیذکم الحخامسّة انهَاکمْ ان 
تسَلموا علی آصَحاب الشطرنج (1) 


*ترجمه کمره ای: (بچهار کس سلام نشود) 


امام یکم فرمود رسول خدا قدغن کرد که بچهار کس سلام شود بمست در 
هنگام مستی وی, بکسی که مجسمه میسازد بکسی که نرد میبازد. بکسی 
که بازی اربعه عشر میکند و من پنجمی برای شما میافزايم و بشما قدغن 
میکنم از سلام کردن بر شطرنج بازان. 


شرح: بازی اربعه عشر اینست که چهارده گودی در دو ردیف میسازند و 
مهره هائی در ان می غلطانند و بازی میکنند بکم و زیاد مهره ها که 


میغلطانند بازی را ادامه میدهند و قرار بر دو باختی دارد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (به چهار تن درود مفرستید) 

جناب علی گفته: پیامبر نهی کرد که به چهار تن سلام کنند: به مست هنگام 
مستی, به انکه مجسمه ساز است, به انکه برد باز است. به انکه بازی 
چهارده کند. و من پنجمی می افزایم به انکه شطرنح باز است». 


***ترجمه فهری زنجانی: (بر چهار کس نباید سلام کرد) 


اسر اس خی الم یمه سول ها کی فیک بر ار 
کس سلام نشود: بر میخواره در حال مستی و بر مجسمه ساز و بر آنکه 
نرد می بازد و بر انکه ببازی (چهارده) مشغول است و من برای شما 
ی ی و ات 
بارال. 


****ترجمه جعفری: (چهار گروهند که به آنان سلام داده نشود) 


کند که باهر شرا سای اه علمه له ان لام راون بصعفاز کوه هی مین 
کرد: به مست در حال مستی و به کسی که مجسمه می سازد و به کسی 
که نرد بازی می کند و به کسی که بازی «چهار دهگانه» می کند و من 
پنجمی را اضافه می کنم: به شطرنح بازان سلام ندهید (بازی 
«چهاردهگانه» نوعی بازی با مهره هاست که در جاهلیت رواج داشت) 


آربعه یضئن الوجه 


*ترجمه کمره ای: (چهارند که روی را خرم میکنند) 


امام ششم فرمود چهار چیز روی را خرم میکنند, نگاه بروی زیبا ؛ نگاه بات 
روان؛ نگاه بسبزه؛ سرمه کشیدن هنگام خواب 


**ترجمه مدرس گیلانی: (چهار چیز روی را روشنی دهد) 
آمام صادق گفته: «چهار چیز روی را روشنی دهد: نگرستن بر روی زیباء 
آب روان و سبزه و سرمه کشیدن هنگام خفتن». 


***ترجمه فهری زنجانی: (چهار چیز که صورت آدمی را روشن سازد) 

امام صادق علیه السلام فرمود: چهار چیز صورت ۳۳ را روشن نماید: 
نگاه کردن بصورت 7 و نگاه کردن باف روان و نگاه بسبزه و سر مه 
کود زر تونگام حا 


#۴ ترجمه جعفری: (چهار چیز صورت را روشن می کند) 


عبد الله بن سنان از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: چهار 
وروی وا رمع کی کر ۱ ۱ و نگاه کردن به 
آنب و نحاه کردن یه نز ق.و شرمه کشیدن به هام خوات 


1- قال العلامه المجلسی فی المرآه قال فی المسالک: مذهب الاصحاب 
تحریم اللعب بالات القمار کلها من النرد و الشطرنج و الأربعه عشر و 
غیرها, ما ها ها مها ی ی ی الیو 
الشافعیه و رووا عن النبین صلی الله علیه و اله روایات و فسروا| الأربعه 
عشر بانها قطعه من خشب فیها حفر فی ثلائه آسطر و یجعل فی الحفر 
حصا صفارا یلعب بها. 


آحب الصحابه ٍلی الله عز و جل آربعه 


لل 5 
سعد تن عند ال عم امد بن آیی عَبّد الله عن ال شین تن 0 آخیه 
ِ 9 1 0 


*ترجمه کمره ای: (محبوبترین رفقای سفر نزد خدا چهارند) 


رسول خدا فرمود محبوب ترین همراهان سفر نزد خدا چهارند و تا هفت تن 
بد نیست ولی ۳ از هفت افزون شوند جنجال و گفتگوی آن ها فراوان 
شود. 


**ترجمه مدرس یلته (دوست داشته ترین یاران نزد خدا| چهاراند) 


پیامبر گفته: «محبوب ترین همراهان در سفر نزد خدا چهاراند و اگر از 
هفت بیشتر شوند جنجال ایشان فراوان باشد». 


**"ترجمه فهری زنجانی: (محبوبترین هم سفر نزد خدا چهارند) 

امام باقر علیه السْلام فرمود: رسول خدا| فرمود محبوبترین هم سفران 
چهار نفرند و اگر همسفر بیش از هفت نفر شد جنجال و غوغایشان بیشتر 
خواهد شد. 


نز چمته جعفری: : (دوست داشتنی تنرین یاران نزد خدا| چهار نفرند) 


الشلام تفل تفن کند که پیامیر تخدا ضلی الله علیه و اله فرمود؛ دوننت 
داشتنی ترین یاران (برای مصاحبت) چهار نفرند, و هیچ گروهی از هفت 
نفر تجاوز نکردند مگر اينکه هیاهوی آنها زیاد شد. 


قحرخ النار علن اربغه فقم الفیانه 


*ترجمه کمره ای: (روز قیامت آتش بر چهار کس حرامست) 


رسول خدا فرمود بشما خبر ندهم که فردای قیامت آتش دوزخ بر چه کس 
حرامست؟ عرض شد چرا یا رسول اللّه فرمود بشخص فروتن, نزدیک 
بجامعه, ساز کار و ساده. 


شرح: ظاهر خبر اینست که هر کس دارای این اخلاق نیکو باشد که نشانه 
ایمان کامل است اتش دوزخ بر او حرامست ولی ظاهر عنوان مولف 
اینست که هر کس دارای یکی از این چهار خلق نیک هم باشد اتش دوزخ 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در قیامت آتش بر چهار تن روا نیست) 
پیامبر گفته: «خواهید به شما خبر دهم که فردای قیامت آتش بر چه 


کتانی رها تست ؟ کفتند اری. کفت: بع آتسان فروتن تذجیی به اختماع: 
سازگار با مردم, صاف و ساده». 


*ترجمه فهری زنجانی: (بروز قیامت آتش بر چهار کس حرام است) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شما را خبر ندهم که فردای قیامت 
انش دوزخ بر که حرام است؟ عرض شد اری یا رسول الله فرمود بشخص 
فروتن و نرم و اجتماعی و سازکار. 


***ترجمه جعفری: (روز قیامت اتش بر چهار نفر حرام است) 


عبد الله بن سنان از امام صادق علیه السلام نقل می کند که پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: آیا به شما خبر ندهم از کسی که فردای 
قیامت آتش بر او حرام است؟ گفته شد: آری یا رسول الله, فرمود: 
فروتن. ملایم. نزدیک و آسان گیر. 


آربعه القلیل منها کثیر 


«4»- حول مُحد دب علی فاخیلوبه. #ضح اللة عَنهٌ قال حَذدتتا مُحَمَذ بن 
م۵ 0 0 ور ه م0 0 بر اس و - 7 
خی الْعقطاژ عَن 0 امد بن یحعیی بن عمرل ۱ سعری عن لح 


۱ 
۱ ال لقلیل وت کَیژ و الْعَد 
کر کم کفره اعد (جسا ند که کمشتان سس انیت ) 


صالح روایت ت کردم که: فرهود خهارند که کمشان بیش است, ایررن؛ خواب 
بیماری و دشمنی. 


و هه خذ نیز گیلانی: (چهار چیز اندک آنها بسیار است) 


صالح رزایت کوی کف بان کفع یار عبر اسست. که اندگ ابا نار 
است : آنبتن: خواب, بیماری و دشمنی». 


***ترجمه فهری زنجانی: (چهار چیز است که اندکش نیز افزون است) 


صالح گوید: امام علیه السلام فرمود چهار چیز است که اندکش نیز افزون 
است آتش که اندکی از ان زیاد است. و خواب, که اندکی از آن زیاد است 
و بیماری که اندکی از ان بسیار است., و دشمنی که اندکی از آن فزون 


است. 


****ترجمه جعفری: (چهار چیز است که کم آن زیاد است) 


صالح روایت می کند که امام فرمود: چهار چیز است که کم آن زیاد است: 
انش که کم آن زیاد است و خواب که کم ان زیاد است و بیماری که کم ان 
زیاد است. و دشمنی که کم ان زیاد است. 


التا در بارخ کب اریع 


و ۳ 8 ۳ ۲ 
«85»- حَدتتا آبی رضی اللهٌ عَنهٌ قال حَذتنا سَغد بنْ عَبد له قال حذدتنی 
ره و 

مَحَمّد بن سَعید بن وان 2 ۳ 


رد 


قوب ین تزية عَنْ موی بُن القاسم عَنْ 
اسْماعیل بن 


ص: 239 


1 صالخ که اتصعت و الخای اه ام ات مه لا کف مرش ای 
بنان: الخویت فن هدا الاب فی العیر آلزی تخت رقم 126 
2- کد 


1 
3 


ن‌ - رز 0 0 ۳ ۳ ۳۳ ۳ 7 سِ و وس م و وس 
السکو: عن جعفر بن محَمر عَنْ بای عَن علي علیهم السلام قال قال 
۳ ۳ 0*۰ _ _ 7 0 ]- ۳ ‌ 
رسشول الله صلی الله علیه و اله بار یاژبع قبل ژیع بشبایک قبل هرمی و 
- جو- 9 2 رپس جوا ع ِ -2].م- جوا 2 ک 
ند مت ِ 7" میگ سا 2 3 
«86»- حدتتا مَحَقَذ بن عَلی بن الشاه قال حَذدْیْتا بو خامد أَحْمَذ بُنْ مَحَمّد 
ِ ج- ‏ تنج 5 7 مه جر - تلاچب 1 

ین ال< یر قال حذتتا ابو یِزید امد بنْ خالد الخالدی حدن مْحَمَد بن 
0 0 3 ح ید تب 3 كت ۳۳ ۳ 0 ل 
احمد بن صالح التمیممه قال خذتیا ابی قال حدتنی اتس بنٍ محمد ابو مالک 
7 اه 2و + ی ۳ تا ده ۳ ِ 
عَن ابیه عَن جعفر بن مَحَمّد آبیه عَن جدو عَن علی بن آبی طالب علیهم 
السشلام عن البیٌ صلی الله علیه و اله آنْة قال فی وصیته له یا لین بادر 
ما ما رحس زن سص- <ن۱- س- رر << جنس ج ها ص- 
یاژیع قبل اژیع یشبایک قَبل هزمک و صحتک قبل سَقوک و غتاک قَبْل ففرک 
و حیاتک قبل مَوتک. 


*ترجمه کمره ای: (از چهار چیز باید بهره گرفت پیش از چهار چیز) 


رسول خدا فرمود بشتاب بچهار چیز پیش از چهار چیز بجوانی خودت پیش 
از پیریت؛ بتندرسنی خود پیش از هر نب بی نیازی خود پیش از 
درویشیت,؛ بزندگانی خود پیش از مر 


شرح: مقصود این است که قدر این نعمت ها را بدان و پیش از آنکه از 
دستت برود برای دنیا و اخرت خود از انها استفاده کن. 


**#ترجمه مدرس گیلانی: (به چهار چیز پیش از چهار چیز پیشی گیر) 


پیامبر گفته: «به چهار چیز پیش از چهار چیز بشتاب: به جوانی پیش از 
پیری به تندرستی پیش از بیماری. به بی نیازی پیش از نیازمندی, به 
زندگی پیش از مر گ». در سفارشی که پیامبر به علی کرده همین ها بوده 


است. 


***ترجمه فهری زنجانی: (از چهار چیز هر چه زودتر باید بهره مند شد 
پیش از چهار چیز) 


رسول خدا ضلی الله غلیه و اله فرمود: هر چه زودتر از چهار چیز بهره مند 
شو پیش از چهار چیز از جوانیت پیش از پیریت و از تندرستی ات پیش از 


_. 


بیماریت و از بی نیازیت پیش از نیازمندیت و از زندگانیت پیش از مرگت. 


تلاصا اه له وا عم ی ای ما رس ۱ 
مب (فضمون-حویت: و9 ]: 


۴ ترجمه جعفری: (پرداختن به چهار چیز پیش از چهار چیز) 

سکمنی از آمام خاوق غليه: الللام ه اه ان پدر انش از .علی: غليه, الشلام 
نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به چهار چیز پیش 
از رسیدن چهار چیذٍ بشتاب (قدر انها را بدان): به جوانی خود پیش از 
رسیدن پیری و به صحّت بدن خود پیش از رسیدن بیماری و بی نیازی خود 
پیش از رسیدن فقر و به زندگی خود پیش از رسیدن مرگ. 


انس بن محمد از پدرش و او از امام صادق علیه السْلام و او از پدر و 
جدش از علي بن ابی طالب علیه السّلام نقل می کند که پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله در وصیتی به او فرمود: يا علی به چهار چیز پیش از چهار 
چیز بشتاب: به جوانی خود پیش از پیری و به صحت بدن خود پیش از 
بیماری و بی نیازی خود پیش از فقر و به زندگی خود پیش از مرگ 


علم الناس کلهم موجود فی آربع 


۳ ۳ 0 0 
«7»- حد تا یی رضی ال ع عَنهة قال حدند سَعذ بن عبد الله عّن القاسم بنِ 
و مُحقّد الا ۳ نی عَن دب سْلَیمَان ِ داد المنقري عَن سفیان, بن عَییته قا 
سَمعث آب عبد اللّه یُفول وج جَدث علم ال ‌ِ هم فی زیع اولعا آن تعرف 
ریک و اتف أآن تعرف ما صَتَع بک و التالت ان تعرف ما اراد منک و الرّایع 


آن تفرت عا تگرشک ول دینک. 
*ترجمه کمره ای: (همه دانش مردم در چهار جمله است) 


سفیان بن عیینه گوید از امام ششم شنیدم میفرمود همه دانش مردم را در 
چهار جمله دریافتم یکم آنکه پروردگار ترا بشناسی دوم آنکة با نو چه 
کرده؟ سوم آنکه بدانی از تو چه خواسته چهارم آنکه بدانی چه چیز تو را از 
دین بیرون میبرد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (همه دانش مردمان در چهار چیز است) 


سفیان پور عیینه گفته: از امام صادق شنیدم که می گفت: «همه دانش 


مردم را در چهار چیز یافتم: انکه پروردکار خویش را بشناسی, انکه با تو و 
برای تو چه کرده است؟, انکه بدانی از تو چه خواسته؟, انکه بدانی چه چیز 


ترا از دین و ایین بیرون می برد؟». 
***ترجمه فهری زنجانی: (دانش همه مردم در چهار جمله است) 


سفیان بن عیینه گوید: شنیدم امام صادق علیه السْلام میفرمود دانش همه 
اشتا تشف حهارم آنکه عوامل انصراف مرت را شتا ست. 


و جمة جعفری: : (دانش همه مردم در چهار جمله است) 


سفیان بن عیینه از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: دانش 
همه مردم را در چهار جمله یافتم: اول اينکه پروردگارت را بشناسی, دوم 
اينکه بدانی که با تو چه کرده, سوم اينکه بدانی از تو چه خواسته, چهارم 
اینکه انچه تو را از دینت بیرون می کند بشناسی. 


یلزم الحق للأْمه فی آربع 


«>»- حدتا حقره تن فُحتّد بّن أَممَة الْعَلَوعٌ َضت ال عه قال آخجونن: 
و [تداهي ن شیم عن آبهعن لت تن مقر عن عّد له تن 
القانییس عن ید الله : س سنا یی عند له علیه اللام ال فا 
صلی له علبه و[ ره او قیقر از 0[ 


ُ 


الطعیف و تعیون المْکس و تشتلفژون للمایت 
*ترجمه کمره ای (برای امت در چهار چیز حق لازم می شود) 


پیغمبر فر مود برای امت من در چهار چیز حق لازم می شود توبه کننده را 
دوست دارند, بر بیچاره ترحم میکنند, احسان کننده را یاری میکنند برای 


کتهکار آمرزنشن در خو اشست میکنتد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (برای مردم در چهار چیز حق لازم می شود) 


پیامبر گفته: «برای پیروان من در چهار چیز حق لازم می گردد: توبه کننده 
را دوست بدارند, بر بیچاره امرزش کنند, نیکو کار را یاری می دهند, و برای 
گناهکار امرزش خواهند». 


***#ترجمه فهری زنجانی: (در چهار مورد امت اسلام را حقی لازم آمده 
است) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: امت مرا در چهار مورد حقی ثابت 
و لازم است: توبه کار را دوست بدارند. بر ناتوان دلسوزی کنند. مددکار 
نیکوکا ز"باشته و ترای کنهکار آمروش بطلیند. 


۴ *تر جمه جعفری: : (چهار چیز برای اقت, حقی لازم است) 


عید الله رشان از آمام صادق علیه الستلام تعل هی کید که با مس شا 
لاله که اه فروه 


چهار چیز بر امت من حقی لازم است: توبه کننده را دوست بدارند و به 
ضعیف رحم کنند و به نیکوکار یاری نمایند و به گنهکا د.ظلت اهر زنش. کنند: 


1- فی بعض النسخ «حذثنی». 


«89»- جد 5 و و بی رضی اللهة عنهة قال حدتتا سعد بنْ عبد الله عن القاسم بن 
محتد |لأضبهانی* عن شلیمان بن دَاود الملقرو عن فضیْل برد عیاض عَن آبی 
الجاد علی ارَعه وج قجهادان فرْضٌ و جهاذ سْنهْ لا یمام الا مع قَرْض 5 
جهّاد سنه فاما احد الفرْضَینِ 22 اک غّن مَعاصی الله عز و 
ِ ۳۳ ۳ ۱ ست و سرت م و ‌ ‌ ۳ 
چلٌ و هو من آغظم الجهاد و مجاهدة الدین بوتکم من الا قرض و آم 
ع‌ِ س‌ و خم و لل 
الجهاد للذی هو سنه لا یقامْ | مَع فر ض فان مجخاهدح اعد و فیَرض کل 
جمیع الامّه چ لو ترکوامالجهَاد لاتاهمٌ رد 5 هدا هو من داب الاّه و هو 
تس مس ون تس تن و ن‌ و ۱ 
سنة عَلیي الامام ان بانی ۱ و مَع الامّه فیجاهدهم و اما الجهاد الذی هو 
‌ِ 3 ‌ِ ۳۳ ۶ سا پر هل م-] - 01-]ع] مخ ]]ص 2 
شنه فکل سنه اقامها ۱ رخ و جاهد فی اقَامتها و بلوغ و احیایها فا 5 
۳ 0۵ س‌ 3 
السعی فیهّا من | الاعمال لانهة احیاء سته (1) قالالتبی صلی الله علیه 
و الو مَنْ سَقّ سْنة حستة فله اجژها و اجر مَنْ عمل بها من عیْرِ آنْ ینتقص 
من اجورهم شی ۶ 


*ترجمه کمره ای: (جهاد چهار قسم است) 


فضیل بن عیاض گوید از امام ششم پرسیدم که جهاد سنت پیغمبر است با 
از جانب خدا فرض شده؟ فرمود جهاد بر چهار وجه است دو تای آن فرض 
است یکی سنتی است از پیغمبر که امر واجبی است و یک قسم آن هم 
سنت است بطور مطلق یکی از آن دو قسم فرض اینست که شخص با 
نفس خود برای ترک گناهان مبارزه کند و اين بزرگترین جهاد است دوم 
مبارزه با کفاری که همسایه سر حدی اسلامند فرض لازمست (چون خدا 
در سوره توبه میفرماید با آن کفاری که همجوار شما هستند بجنگید) اما 
جهادی که سنت است و شرط آن اینست با فرض انجام شود همانا نبرد با 
دشمن دین است که بر همه فرض است و اگر آن را واگذارند عذاب بآنها 
فرود آید و آن عذاب همه امت را فرا گیرد ولی باید امامی باشد که 
فرمانده امت گردد و با امت بسر دشمن بتازد و با آنها نبرد کند و اما 
جهادی که هميشه سنت است هر دستور نیکی است که شخص آن را بپا 
دارد و در رواج آن مبارزه کند و کار و کوشش در آن کار نیک بهترین کارها 
است زیرا زنده کردن کار نیکی است. پیغمبر فرمود هر کس دستور نیکی 
بگذارد ثواب آن را میبرد و برابر ثواب هر کس در پیروی وی بدان عمل 
کند میبرد بدون انکه از ثواب پیروان چیزی کم شود. 


**ترجمه مدرس هه (جهاد چهار گونه است) 


فضیل بن عیاض گفته: «از امام صادق پرسیدم که جهاد سنت پیامبر است. 
با از خدا فرص بردیدن؟ کفت: «خهاد کار کونه است. نو ان آن فش 


است. 


یکی سنتی ست از پیامبر که واجب است و قسمی از آن نیز سنت است 
که به نوع مطلق: نوعی از آن دو قسم فرض ان ست که شخص با نفس 


دوم نبرد با کفاری که همسایه سر حدی مسلمانان اند فرض لازم است. 
اما جهادی که سنت است: 


شرط آن اینست که با فرض انجام شود نبرد با دشمن دین است, که بر 
همه مسلمانان فرض است و اگر آن را واگذارند عذاب به ایشان فرود آید 
و آن شکنجه همه پیروان را فرا گیرد, لیک باید امامی باشد که فرمانده 
مردم باشد. اما جهادی که پیوسته سنت است هر دستور نیکی ست که 
شخص آن را به پای دارد و در رواج آن کوشش کند و اين بهترین کارهاست 
چون کار نیکی ست. پیامبر گفت. هر که دستور نیکی بگزارد پاداش آن را 
می برد و برابر پاداش هر که ندان عفلن کند. دی انکه مزد پیروان چیزی 
کاسته گردد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (چهار قسم جهاد) 


فضیل بن عیاض گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم که جهاد مستحب 


که با واجب انجام میگیرد و یک قسم مستحب است یکی از آن دو قسم 
واجب این است که شخص با خود برای ترک گناهان مبارزه نماید که 
بزرگترین جهاد است و دیگر مبارزه با کفاری که همسایه سرحدی 
مسلمانانند واجب است و اما جهادی که مستحب است و باید با واجب 
انجام گیرد جنگ با دشمن است که بر همه افراد مسلمان واجب است و 
اکرانرا بر کت ای ان فرودآیه هب اعتاع را مرا کرو ور 
امام مستحب است که در جبهه جنگ حاضر گردد و همراه مسلمانان بجنگد 
و اما جهادی که مستحب است هر کار نیکی است که شخص بانجام آن 
قیام کند و در انجام دادن و پایان زساندن آن و زتذه کردن آن مبارزه کند 
کار و کوشش در راه اين مبارزه از بهترین کارها است زیرا زنده کردن کار 
نیک است که پیغمبر فرمود: کسی که دستور نیکی را رواج دهد پاداش ان 


را می برد و برابر پاداش هر کسی که به پیروی از او ان دستور را بکار برد 
نصیبش می شود بدون اینکه از پاداش پیروان چیزی کم شود. 

**ترجمه جعفری: (جهاد چهار نوع است) 

فضیل بن عیاض می گوید: از امام صادق علیه السّلام راجع به جهاد 
پرسیدم که آیا آن مستحب است يا واجب؟ فر مود: جهاد چهار نوع است: 
دو نوع آن واجب و یک نوع آن مستحب است ولی جز با جهاد واجب صورت 
نمی گیرد, و یک نوع آن مستحب است., یکی از نوع واجب جهاد, جهاد کردن 
انسان با نفس خود در باره گناهان است و آن بر کتر ین جهادهاست و 
دیگری جهاد کردن با کافرانی است که نزدیک شما هستند که واجب است, 
و اما جهادی که مستحب است ولی جز با جهاد واجب صورت نمی گیرد. 
جهاد کردن با دشمن است که به همه امت واجب است و اگر جهاد را ترک 
کت کرفنان ات هی شوت و این همان ,ات انت است. و آن بر امام 
مستحب است که همراه با امت نزد دشمن بیاید و جهاد کند, و اما جهادی 
که مستحب است. هر کار خیری است که شخص آن را بر پا کند و در 
برپایی و تکمیل و زنده کردن آن کوشش کند که کار و تلاش او از بهترین 
اعمال است, چون او سُنی را احیا کرده است. پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: هر کس سئت و روش نیکویی را بر جای بگذارد, پاداش آن و 
پاداتشن هر کی که یه ان کل کرو بت آقرفی رنه بدون آنکه چیزی از 
پاداش انها کاسته شود. 


للعبد ازع اون 


«90»- جتنا آبی ضی ال عَله قال دا سَقذ بُنْ عَبّد ال غن القاسم 
مَحَمّد بان * لک ۱ یار 
الژهری عَن عَلی بن الحسَیْنِ علیهما السّلام قال فی حدیثٌ 
أنْ [ 1 د ازبع ین عیْتان ببصرٌ بهما مر دینه ودلیاهُ و عَیتان ببصرّ بهما 
مر آخرته قَلدا آراة له بعبد حَیرا فتَح لین ان هی قلیه قَابْصَرّ بهما 
الغیت فی اف آخرنه ۱2 و از اراه به خر ولی کری القلب بها فیدر : 


ثِ اس ۰۶ مس 


*ترجمه کمره ای: (برای بنده چهار چشم است) 


امام چهارم در حدیثی طولانی فرمود هلا بنده را چهار چشم باشد. با دو 
چشم کار دنیا و دین خود را ببیند و با دو چشم دیگر تنها کار اخرت را بنگرد 


چون خدا خیر بنده را خواهد دو چشم دلش را بگشاید و امر آخرت خوبش 
و رای ی بایان واه سا ارت ارساهان 
در ان است واگذارد و دو چشم دلش کور باشد. 


شرح: : مقصود از دو چشم دیگر چشمهای دل است که از آنها ببصیرت تعبیر 
شود و کسی که دنبال گناه رود و در آن کوشش کند چشم دلش کور شود 
و از فهم حقایق آئین. با ز ماند و بد بخت شود و سخن حق در او اثر نکند و 
تبلیغ پیغمبران و کتابهای اسمانی را پوچ شمارد چنانچه خدا فرماید ای 
پیغمبر تو سخن حق را بگوش کران نتوانی رساند و راه خدا را بکوران 
نتوانی نمود. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (برای بنده چهار دیده است) 
امام علی بن الحسین در حدیثی گفته: «بنده را چهار دیده باشد با دو دیده 
کار جهان مس خی را هت وتا فم شم دک فا کار را ون 
خدای نیکی بنده را خواهد دو دیده دل وی را بگشاید و کار آخرت خود را 
ببیند و چون برای بنده جز آن خواهد دل وی را بدان چه از سیاهکاری در آن 
است واگذارد و دو دیده دل وی را نابینا سازد». 
***ترجمه فهری زنجانی: (برای بنده چهار چشم است) 

بن الحسین علیه السْلام ضمن حدیث مفصلی فرمود: هان که بنده را 
ی ۱ یب ۳۲ 
کار آخرت اش نظر کند چون خداوندر اراده خیری در مورد بنده ای کند آن 
دو چشمی را که در دلش هست می گشاید که با چشم دل عالم غیب و کار 
آخرتش را بیند و اگر اراده خیر نفرماید دل را بهمان حال اولیه خود 
واگذارد. 
***ترجمه جعفری: (بنده چهار چشم دارد) 
زهری از امام سجاد علیه السّلام در یک حدیث طولانی نقل می کند که 
فرمود: آگاه باشید که بنده چهار چشم دارد و با دو چشم کار دین و دنیا را 
می بیند و با دو چشم کار آخرتش را می بیند, هر گاه که خداوند به بنده ای 
اراده خیر کند, آن دو چشمی را که در دل اوست باز می کند فا نما رت 


و کار آخرتش را می بیند و هر گاه که نسبت به او چنین اراده ای نکند, 
قلب را به حال خود می گذارد. 


1- فی بعض النسخ «احیاء سنه». 
2- فی بعض النسخ «و امر آخرته». 


نع تال اقا خی کل یی ۶ 


«1»- تیا مُحقَذ بن الَحسَن بُن 


مُحَمَدُ ی الحسَن الصَفَاز عَنْ 


جغفر علیه ا لسّلام قال: قال ُ سْلیماین بن او علیهما السّلام اوتیتا ما اوتیٍ 
الناس و ها لم یوتَقّا و غلمتا ما علم الناس و ها لمّ یِعلموا فلم تَجذ شَینا 
1 


*#ترجمه کمره ای: (چهار خصلت از هر چه بهتر باشد) 


امام پنجم يا ششم فرماید که سلیمان بن داود گفت هر چه بمردم داده 
شده و نشده بما داده اند و هر چه مردم دانند و ندانند بما آموخته شده با 
اين وصف ما دریافت نکردیم چیزی که بهتر باشد از ترس از خدا در پنهان و 
پیدا و از میانه روی در ثروتمندی و درویشی و گفتار حق در خشنودی و 
خشم و زاری پیش خدای عز و جل در هر حال 


**ترجمه مدرس گیلانی: (چهار منش از هر چه نیکوتر باشد) 


امام صادق گفته: که سلیمان بن داود گفت: 


هر چه به مردم داده شده و نشده به ما داده اند و هر چه مردم دانند و 
ندانند به ما آموخته اند, با این وصف ما در نیافتیم چیزی بهتر از بیم از خدا 
در نهان و پیدا باشد و از میانه روی در توانگری و تهی دستی, و گفتار حق 
در خشنودی و خشمناکی, و زاری نزد خدای در هر حال». 


***ترجمه فهری زنجانی: (چهار خصلت است که از هر چیز بهتر است) 


امام باقر علیه السّلام فرمود: سلیمان بن داود فرمود که آنچه بمردم داده 
شد بما نیز داده شد باضافه چیزی که بمردم داده نشد و آنچه مردم میدانند 
ما دانستیم باضافه چیزی که مردم آن را ندانند با این حال نيافتیم چیزی را 
که بهتر باشد از ترس از خدا در پنهان و آشکار و از میانه روی در حال 
ثروتمندی و تهی دستی اه 
بدرگاه حق در هر حال. 


وه حففر ج (حهار خصلات ان هر جوم پر آزت) 


شتا عبت تیه از امام باق له الم سل من کند که فر مهوت مان 
بن داود فرمود: 

هر چه به مردم داده شده و داده نشده به ما داده اند و هر چه مردم می 
دانند و يا نمی دانند به ما آموخته اند, و ما چیزی را نیافتیم که بهتر باشد از 


ترس از خدا در نهان و آشکار و میانه روی در ثروتمندی و فقر و گفتن 
سخن حق در حالت خوشنودی و خشم و زاری کردن نزد خدا در هر حال. 


التساة آرند 
7 ۰ 1 ۰ 
اجب و 0 ِ ۰ ۰ ۳۲ 0 <9 0 ۳ 
۹ حدئتا جعفرز بن عَلی بنر الَسن بن علی بنِ عبد الله : المَفیره 
ن ۳ لا ۹ ِ ِ خی لا 0 0 
الکوفی رَضی اللة عنة عَنْ جده | بن علی عَن جدو عبد الله_بن 
7 ۳ 0 - رز 0 [ لٌَ ۳ 
لمَغیره ار 2 


لستاء ریخ جامخ مُجْمعٌ و ییخ مُرْبعٌ و زب مُقمع (3) و غل قمل. 


*ترجمه کمره ای: (زنان چهار قسمند) 


رسول خدا فرمود زنان چهار قسمند خیرمند فراوانی بخش, بهار خرم, بلای 
مبرم, غل شپشو. 


مصنف این کتاب گوید جامع مجمع زن خیرمند پرروزی است بیع مربع 
زنیست که فرزندی در دامن دارد و فرزندی در شکم, کرب مقمع زنی 
است که با شوهرش بد اخلاقی کند و غل شپشو زن بدیست که بگردن 
شوهر افتاده و او را آزاد می دهد و چاره ندارد مانند غلی که عربها از 
پوست مو میساختند و بگردن زندانی خود میگذاشتند و شپش در آن می 
افتاد و با دست بسته نمیتوانست جای آن را بخارد و آن را از خود دور کند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (زنان چهار گروه اند) 


پیامبر گفته: «زنان چهار گونه اند: نیکوی فراوانی بخش بهار خرم, بلای 
جان. غل شیش». ملف این کتاب صدوق گفته: «معنی جامع مجمع زن 
نیکوی پر روزیست, ربیع مریع: زنی ست که فرزندی در کنار دارد و 
فرزندی در شکم. کرب مقمع زنی ست که با شوی خود تند خویی کند, 
شپش زن بدیست که به گردن شوی افتاده وی را آزار می رساند و گزیری 
ندارد و با دست بسته نمی تواند جای آن را بخاراند و ان را از خویشتن دور 


گرداند». 

***ترجمه فهری زنجانی: (زنان چهار قسمند) 

زتنته ل تخد] صلی: الا علیه. و ال فرمود زنان کار کشمند 
جامع مجمع و ربیع مربع و کرب مقمع و غل قمل. 
(مصنف این کتاب گوید) 

جامع مجمع 

یعنی پر خیر و پر روزی و 

ربیع و مربع 

زنی است که فرزندی در آغوش گیرد و فرزندی دیگرش در شکم باشد و 
کرب مقمع 

زنی است که با شوهرش بد اخلاقی کند و 


زنی که مانند غل شپش دار گردن گیر مرد باشد عربها از پوست غلی می 
ساختند که شپش در آن می افتاد و گرد اسیر را می خورد و اسیر با 
دست بسته نمیتوانست گردن خود را بخارد لذا غل شیش دار مثلی است 
در میان عرب. 


***ترجمه جعفری: (زنان چهار نوع هستند) 


سکونی از امام صادق علیه السْلام و او از پدرانش از علی علیه السّلام 
نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: زنان چهار نوع 
فده داراي خی فرامان‌مهار با شکوفهو-مصییت. کوبنده و کردن. آویر 
شپش دار. 


مصنف این کتاب می گوید: «جامع مجمع» یعنی دارای خیر فراوان و پر 
برکت, و «ربیع مریع» یعنی زنی که یک کودک در بغل و دیگری در شکم 
دارد و «کرب مقمع» یعنی زنی که با شوهرش بداخلاقی می کند و «غل 
قمل» یعنی زنی که برای شوهرش مانند گردن ات از پوست است که 
شیتنن در آن افتاده و او را می خورد ولی او نمی تواند خودش را بخاراند, 
و این مثلی در میان عرب هاست 


1- کذا و لم آجده و المحتمل هو ابن عیینه فصحف لما فی طریقه فی 
المشیخه سلیمان ابن داود عنه. و فی بعض النسخ «عن ای نیا لاه یه 
السلام». 

2 فی بعض النسخ «علی کل حال». 

3- رواه الکلینی فی الکافی بسند عن آمیر المومنین کما فی المتن و بسند 
آخر عن الصادق علیه السلام و فیه «خرقاء مقمع» و امرآه خرقاء ای قلیله 
العقل. 

4 کذا فی المعانی ص 317 و فی الفقیه «یحذر» و فی نسخه منه 
«یحل». 


آریع خصال من سنن المرسلین 


و با« سی بن | المْتوکل رضی ال عَ عَنْهٌ قال جَدّتّنی کِ 

براه عَن ه مد آن بکبی العرّاز عن طلعة ن رد 
عن جققي تن محتد عن بیه_عَنْ آبا یه عن عَلی علیهم السشلام قال قال 
سول الله صلّی الله علیه و آله أَری من سَُنٍ المْرسَلین العطرٌ و الشَاء 
(1) و السواک و الْحتَاء 


*ترجمه کمره ای: (چهار چیز از روش پیغمبران مرسل است) 
رسول خدا فرمود چهار چیز از روش پیغمبران مرسل است. بوی خوش, 
زنان. مسوای, حنا 


**ترجمه مدرس گیلانی: (چهار چیز از رسم پیامبران مرسل است) 


پیامبر گفته: «چهار چیز از راه و رسم پیامبران بزرگ است: بوی خوش, 
زنان. سواک, حنا». 


***ترجمه فهری زنجانی: (چهار چیز از روش پیغمبران مرسل است) 


رسول خدا صلی اللهعلیه و آل فرمود: چهار چیز از روش پیعمبران مرسل 


طلخه بن نید از ایام ضاوق غلبه الشلام ماو ار پخرانش از علی. غلیه 
الا نحل من کند که مامیر شا صای الله علمه لد ره یا کر ار 
سئت های پیامبران است: عطر و همسر و مسواک و حنا 


آربعه لا تقبل لهم صلاه 

«»- حد ات مَحَمَد بن ۶ ل علیٌ مَاجیلَویه رضی اللّذْ عَله عَنْهٌ قال خر رف عَمّی 
او و ه ِ 2 9 ۳ 5 ۰ 
حد آبی القاسم عم مد 2 بن آیی عَبّد اللّه البق عن مُحقّد بن علی 


الکوفی عر, ابر فان رکرانن فعقم غي مالعا شقن 
۲ 1 تین له صله العام اج 


الرَجل یو الوم و هُمٌ له کارِهون و الْعَبَدٌ لابق من مَوالیه من عَیْرٍِ صَرورو 
و المَر اه تد تَحْرَخ من بَیّتِ رَوجهاً بعیْرِ اذنه. 


*#ترجمه کمره ای: (چهارند که نمازشان قبول نیست) 


امام ششم فرمود نماز چهار کس قبول بیست پیشوای ستمکار, مردیکه 
پیشنماز جمعی شود و او را نخواهند, بنده ای که از آقایان خود بدون 
ضرورت گریخته زنی ک بی اجازه شوهرش از خانه بیرون رفته. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (چهار تن اند که نماز ایشان پذیرفته نیست) 


امام صادق گفته: «نماز چهار تن پذیرفته نیست: پیشوای ستمکار. مردی 
که امام گروهی باشد و او را نخواهند. بنده یی که از خداوند خود بی 
ضرورتی گریخته باشد, زنی که بی دستور شوی خود از سرای بیرون رود». 


***ترجمه فهری زنجانی: (چهار کس اند که هیچ نمازی از آنان پذیرفته 


امام صادق علیه السّلام فرمود: چهار کس اند که هیچ نمازی از آنان 
پذیرفته نیست: پیشوای ستمگر و مردی که پیشنماز جمعی شود که خوش 
نداشته باشند او پیشنمازشان باشد و بنده ای که نه از روی ناچاری از 


آقایان خود فرار کرده باشد و زنی که بی اجازه شوهرش از خانه شوهر 
بیرون برود. 


****ترجمه جعفری: (نماز چهار کس قبول نمی شود) 


عبد الملک بن ابی عمیر از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: 
نماز چهار کس قبول نمی شود: رهبر ستمگر و مردی که خود را پیشوای 
دیگران می کند در حالی که مردم او را دوست ندارند و برده ای که بی 
جهت از مولای خود فرار کرده باشد و زنی که بدون اجازه شوهرش از 
خانه بیرون رود. 


«95»- حذتتا جَعفَرٌ بنْ 
الحسن : بن #۹ ب عبد | 


ره طهرت ابعد ادا ی 0 ۳ الالارل و دا آمسکت 0 جْ 
هلت الْمَاشِتة و دا خار الحَامُ فی القضاء أمْسَکَت اْقَطِرٌ من السَمَاء و 


ادا خفرتِ الذتج اسر کون ۷ 


*ترجمه کمره ای: (چون چهار گناه آشکار و بسیار شوند چهار عقوبت 
اشکار شوند) 


امام ششم فرمود چون چهار گناه شایع شوند چهار سختی پدید گردد, چون 
ژناکاری آاشکان کردد زمین, لرزه یدید آید و چون زکاه ندهند چهارپایان از 
هیان بووند خفن قاضی با حق نم دهد:باران ار اسمان ند آند ,عون 
عهد امان کفاری که در پناه اسلامند شکسته شود مشرکان بر مسلمانان 


پیروز شوند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (چهار گناه که سبب چهار شکنجه گردد) 


امام صادق گفته: «هر گام چهار گناه پراکنده شود چهار سختی پدیدار گردد: 
هر گاه زنا کاری آشکار گردد ژفین. لرژه بدید آند و هر گاه زکات ندهند 
چهار پایان بفیرند ه هر اه اهر ماع داوری کسار ان از آسمان نبارد و 
هر گاه عهد امان از کفاری که در پناه مسلمانان اند شکسته گردد مشرکان 
بر مسلمانان چیره گردند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (چهار چیز که رواج یابد چهار چیز آشکار شود) 


امام صادق علیه السْلام فرمود: چهار چپز که رواج یابد چهار چیز آشکار 
شود چون زنا رواج گرده زمین لرزه پدید آید و چون از دادن زکاه خودداری 
شود چهار پا یان بمیرند و چون قاضی حکم بنا حق دهد باران از اشتمان 
نبارد و چون عهد و پیمان میان مسلمانان و مشرکان شکسته شود 
مشرکان بر مسلمانان پیروز گردند. 


ترجمه جعفری: (فتتافین که چهار جیز شایع شود چهار جیز آشکار 


گردد) 


عبد الرحمن بن کثیر از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: 
هنگامی که چهار چیز شابع شود چهار چیز آشکار گردد: وقتی زنا شایع شود 
زالز له ندید آید: وقتی زکات داده نشود چارپایان تلف شوند. وقتی حاکم در 
قضاوت خود ستم کند اسمان از باریدن می ایستد. وقتی پیمان ذمّه 


(پیمانی که طبق آن به کافران امان داده شده) شکسته شود مشرکان بر 
مسلمانان غلبه کنند. 


ارنغ: من علامانت التفاء 


«96>»- حدَنتا مُحَمَدٌ بنْ موسی بن الَفتوکل زو ال عیة قال حتتتا علرث 
بنْ |. 


هن 202 


اب آعفن سق غالت اس ها قفیسشی: ه بصی ها ا تسام دم صخا 


عَن جعَفَرٍ بُن مُحَمَد عَن یه عَنْ ابائه عَن عَلیٌ علیهم السْلام قال قال 
رسشول الله الله علیه و اله من علاماتِ الشقاء جَمَود العین (1) و 
۱ ۱ ۲ ۱ الاصْرار عَلی الذتّب 


5 نْ ۶ و قال حدتتا و حامد قال حَدتتا بو 
ِِِ را ا میم عن اییه قال یی لسن 
محمد 6 بیه عن <عه محمد عن ابیه جده عن علی 
علیهم الشلام نب 2 صلی الله عل هه آله وه را لا و 1۵9۰ 
لَ 0 29 توت و 2 ِ 

من السّقاء جُمْود العّن و قسَاوة الب و بعذ ال (2) و خٌ الما 


*ترجمه کمره ای: (چهار چیز نشانه بدبختی است) 


رسول خدا فرمود از نشانه های بدبختی خشگی چشم, سختی دل, حرص 
بسیار در طلب روزی, اصرار بر گناه است؛ پیغمبر فرمود يا علی چهار 
خصلت: از بدیختی. انست خشکی جشم. سخی دل: در از ارزو و دونست 
داشتن بقاء در این جهان. 


**"ترجمه مدرس گیلانی: (چهار چیز نشان بدبختی ست) 


پیافیر که «از نشانه های بدرختی» خی 5 ۳ رخ ِِ دل, [ با دور 
جستجوی روزی, پای فشاری بر گناه است». پیامبر گفته: «ای کوج چهار 
چیز از بدبختی ست: خشکی دیده. سختی دل, درازی ارزو, دوست داشتن 


زندگی در اين جهان». 
***ترجمه فهری زنجانی: (چهار چیز نشانه بدبختی است) 


رل خدا ضلی الله علبه: و اله: فر مود از خشانه های بدیختین کریان تبودن 
چشم است و سختی قلب و حرص زیاد در طلب روزی و اصرار بر گناه. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: یا علی چهار خصلت از آثار بدبختی 
آتبت خشکی خشم و شنختی دل ۵ درازی ارزه و دل تشکن بر تدکانی دنیا. 


سگوتی, از آمام ضادق غلبه: الشلام .و او از پدرانش: اد علی علبة الشلام 
نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از نشانه های 
شقاوت؛ خشکی چشم و قساوت قلب و شدذت حرص در طلب روزی و 
اضزار نز گام اننجت: 


بخرش وه خدش, از علی علید. السلام تفل. مت کید که پیافیز خدا صلی, لاه 
علیه و آله فرمود: یا علی چهار خصلت از شقاوت است: خشکی چشم و 
قساوت قلب و آرزوی دور و دوست داشتن جاودانگی در دنیا. 


ما سّان عَن پوسشف 


1- آی. قله الدمع. و اتضا: کان مذهه‌ها لانه بدل علن. قسوه القلب: و قدم 
الخشیه منه تعالی و عطف قسوه القلب علیه من باب عطف السبب علی 
ِ 

اصل الامل لا زم لبقاء نظام الوجود اذ لولاه لما آرضعت والده ولدها و لا 
ی ۳ ی 
تقتضن. الخرض علی: الدنا و خنعما دعقم النوخه: لما بقع کی اا رم و 
ادلی ااط العش نعدودن و اد. 

3- کذا و فی الکافی ج 2 ص 146 «عن یوسف بن عمران بن میثم. عن 
یعقوب بن- شعیب» و فی البحار نقلا عن الخصال «عن یوسف بن عمران, 
عن میثم. عن یعقوب بن- شعیب». 
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*ترجمه کمره ای: (خدا همه سخنها را | برای آده در چهار کلمه جمع کرد) 


امام ششم فرمود خدا| بحضرت آدم وحی فرستاد که من همه سخنان را 
برای تو در چهار کلمه جمع آوری کنم, عرض کرد آن چهار کلمه کدام 
است؟ فرمود یکی برای من است و یکی برای تو و یکی میان من و تو و 
یکی میان تو و سائر مردم. 


عرضکرد آنها را برای من بیان کن تا یاد بگیرم, فرمود اما آنکه برای من 
است اینست که مرا بپرستی و شریکی برای من نتراشی و اما انچه برای 
تو است اینست که پاداش کار تو را بتو بدهم در وضعی که بسیار بدان 
حاجت داری و اما آنچه میان تو و مردمست اینست که وظیفه تو در 
خواست است و بر من اجابت آن و آنچه میان تو و مردمست اینست که 
بپسندی برای مردم انچه برای خود می پسندی. 


رسول خدا از پروردگار خود روایت کرده فرمود چهار خصلت است که پکی 
از من است و یکی از تو, یکی میان من و تو و یکی میان تو و بندگانم, آنچه 
برای منست اینست که مرا بیر ستی و یگانه دانی, آنچه برای که ات 
آنست که کارهای نیکت را پاداش دهم و اما آنچه میان من و تو است 
انس که که ور خواست بذهی و .هن اخاست: کتم .و ها آنجه میان ‏ ده 


بندگان من است این است که برای آنان بپسندی آنچه برای خود میپسندی 
در این حدیث ذکری از ادم نشده. 


**"ترجمه مدرس گیلانی: (خدا همه سخنها را برای آدم در چهار کلمه گرد 
کرد) 


امام صادق گفته: 


«خد| به آدم وحی کرد که من همه سخنها را برای تو در چهار کلمه گرد 
آم وف پرسید آنها کدام است؟ 


گفت: «یکی برای من است دیگری برای تو و یکی میان من و توست و 
دیگری میان تو و مردمان است. 


آدم توضیح خواست خدا گفت: : «آنچه برای من انتتت: انکه مرا بپیرستی و 
نبازی برای من متراشی و آنچه برای توست. آنکه پاداش کار ترا به تو 
دفحساهی ی انار بیان تداشتی با شوت یی انح میان تو و مردمان 
است., آنکه وظیفه تو درخواست انتخت ور امن سر آوردن آن و آنچه میان تو 
مه هار اشت ایک اه برات خود ی ده سر اه ردان آن ۳ 
بیسند. 


پیامبر از خدای خود روا یت کرده که گفت: چهار منش است که یکی از من 
است و دیگری از تو یکی میان من و توست و دیگری میان 0( 
است و آنچه برای من است: مرا پپرستی و به یگانگی من ایمان آوری. و 
آنچه میان تو و بندگان من است: آنچه برای خود می پسندی برای ایشان 
بیسند»؟. 


***ترجمه فهری زنجانی: (خدای عز و جل گفتار خود را برای آدم در چهار 


امام صادق علیه السلام فرمود: خدای عز و جل بادم وحی فرمود که من 
سخن خود را برای تو در چهار کلمه خلاصه میکنم عرض کرده پروردگارا ان 
چهار کلمه کدام است فرمود: یکی راجع بمن است و یکی راجع بتو و یکی 
راجع به انچه میان من و تو است و یکی راجع به انچه میان تو و مردم 
است عرض کرد پروردگار انها را برای من بیان فرما تا فراگیرم فرمود: اما 
انچه راجع بمن است این است که مرا بپرستی و هیچ شریک برای من 


حالی که سخت بدان نیازمند خواهی بود. 


و اما آنچه راجع به فیما بین من و تو است این است که وظیفه تو خواستن 
است و وظیفه من پذیرش درخواست و اما انچه راجع به فیما بین تو و 
مردم است این است که برای مردم آن را خوش داشته باشی که برای 
خود همان را خوش داری 


انس بن مالک گوید: رسول خدا در ضمن روایتی که از پروردگار خود میکرد 
فرمود خداوند فرموده است که چهار خصلت است یکی راجع بمن و یکی 
راجع بتو و یکی راجع به آنچه میان من و تو است و یکی راجع به آنچه میان 
تو و بندگان من است اما آنچه راجع بمن است این که مرا بیگانگی بپرستی 
و اما آنچه راجع بتو است اینکه هر چه کار نیک انجام دهی پاداشت دهم و 
اما آنچه میان من و تو است این است که تو دعا کني و من بپذیرم و اما 
انچه میان تو و بندگان من است این است که از برای انان به پسندی همان 
را که برای خود می پسندی و در این حدبت ناهی از انم برده نشده است. 
****ترجمه جعفری: (خداوند برای آدم سخن ها را در چهار کلمه جمع کرد) 
فرمود: خداوند به ادم وحی کرد که سخن ها را در چهار کلمه برای تو جمع 
می کنم. گفت: پروردگارا انها کدامند؟ فرمود: یکی برای من و یکی برای 
تو و یکی میان من و تو و یکی میان تو و مردم. گفت: پروردگارا انها را 
برای من بیان کن تا بدانم. فرمود: آنچه برای من است این است که مرا 
عیادت کنی ورچیزی زا بز من شریک قراز ندهی. و آنچه بزای نوست این 
است که پاداش عمل تو را در زمانی که سخت به ان نیاز داری می دهم. و 
اسا ات ار هم اس سار و 
پسندی بر مردم نیز بپسندی. 


صالح بن بشیر می گوید: شنیدم از حسن که از انس بن مالک نقل می کرد 
که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله از چیزهایی که از پروردگارش نقل می 
کرد یکی هم این بود که خداوند فرمود: چهار خصلت است که یکی برای 
من و یکی برای تو و یکی میان من و تو و یکی میان تو و بندگان من است, 
انچه برای من است, این است که مرا عبادت کنی و چیزی را بر من شریک 
قرار ندهی, و انچه برای توست این است که هر عملی را انجام دادی 


پاداش آن را به تو بدهم, و آنچه میان من و توست این است که دعا از تو و 
اجابت از من است., و آنچه میان تو و بندگان من است این است که هر چه 
نة خود می بنتندی به. آنان. نیز بنسندی: (در این خدیت از ادم.به. میان 
نیامده است) 


ز ۶ - 00 0 4 و ی . 1 ۱ 
بن القاسم الکاّب غن ختان 1 0 ِِِ عر شیر | سیر فی قال 


*ترجمه کمره ای: (از رفاقت با چهار کس غدقن است) 


امام پنجم فرمود بچهار کس نزدیک مشو و با انها برادری مکن, احمق و 
بخیل و ترسو و دروغگو, اما احمق میخواهد بتو سودی رساند و از روی 
نفهمی تو را ضررمند میکند, بخیل از تو میگیرد و بتو نمیدهد, ترسو در 
موقع نیاز از تو و از پدر و مادر خود میگریزد, دروغگو گاه هم که راست 
میگوید نتوان باور کرد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (از دوستی با چهار تن باز داشت شده) 


امام محمد باقر گفته: «با چهار تن نزدیک مشو و برادری مکن: سبک مغز, 
تنگ چشم, , ترسو, دروغگوی. سبک مغز خواهد ترا سود رساند, اما از نادانی 
ترا گزند رساند. تنگ چشم از تو ستاند اما به تو چیزی ندهد. ترسو هنگام 
نیاز از تو و از پدر و مادر خویش نیز گریزد. دروغگوی بسا که راست گوید 
اما کسی باور نکند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (چهار کس را نباید دوست گرفت و با آنان 
برادری کرد) 


امام باقر علیه السّلام فرمود: به چهار کس نزدیک مشو و با آنان برادری 
مکن احمق و بخیل و ترسو و دروغگو که احمق میخواهد برای تو سودمند 
باشد ولی بواسطه نادانی زیانت میرساند و بخیل از تو میگیرد و بتو نمیدهد 
و ترسو بهنگام نیاز از کنار تو بگریزد و حتی از پدر و مادر خود و اما دروغگو 
اگر راست هم بگوید نتوان باور کرد. 


****ترجمه جعفری: (نهی از رفاقت و برادری با چهار نفر) 


سدیر صیرفی از امام باقر علیه السْلام نقل می کند که فرمود: به چهار 
کس نزدیک مشو و با آنان برادری مکن: احمق و بخیل و ترسو و دروغگو. 
با 
تو می گیرد و به تو نمی دهد, و ترسو (به هنگامی که به وجود او نیا ز باشد) 
از تو و پدر و مادرش می گریزد و دروغگو راست هم بگوید سخذش 
پذیرفته نمی شود. 


یوجر فی العلم آربعه 
«101»- حدنتا جعفر بن علیه بن الحسَن الکوفی رضی اللة عَنه قال حد 
جدی . 


ص: 244 


1- فی بعض النسخ «فاجازیک بعملک». 
2- هو صالح بن بشیر بن وادع البصری المعروف بالمری قاص. «و آبو بشیر 
المزنی» کما فی النسخ تصحیف. 


*ترجمه کمره ای: (در باره علم چهار کس ثواب میبرند) 


امام ششم فرمود که پدرم میگفت علم خزینه ها دارد که کلیدهایش 
پرسش است. بپرسید خداوند شما را رحمت کند که در باره علم چهار کس 
ثواب میبرند پرسنده و پاسخ دهنده و شنونده و دوستان انان 


**ترجمه مدرس گیلانی: (از دانش چهار تن پاداش می برند) 


امام صادق گفته که پدر من می گفت: «دانش گنجینه ها دارد که کلیدهای 


آن پرسش است. (خدای شما را بیامرزاد) بپرسید که در باره دانش چهار 
تن مزد یابند: پرسنده, پاسخ دهنده, شنونده, مهرورز آنان». 


*#**ترجمه فهری زنجانی: (در راه دانش چهار کس پاداش دارند) 


است پس بیر سید رحمت خدا بر شما باد که در راه دانش چهار کس پاداش 
دارند پرسش کننده و پاسخ گوینده و شنونده و دوستدار هر سه. 


***ترجمه جعفری: (چهار کس در علم اجر می برد) 


عبد اللّه بن مغیره از سکونی از امام صادق علیه السّلام و او از پدرش نقل 
می. کند که فرمود؛ علم گکنجینه ها دارد و کلیدهای آن پرسیدن است. پس 


بپرسید خدا شما را رحمت کند که در علم چهار کس اجر می برند: 
پر سنده؛ گوینده, شنونده و کسی که دوست دار انهاست. 


ِ 
۶ 


«102»- جدنتا آیی و مُحَمَدٌ بنْ الَحسَن رضی ال عتَهمَا قالا 75 مَحَمَّذ بن 


بغْبی العطار و أَجْمَدٌ بُنْ اذریس جمیعا عَن مَحَّد بُن أمْمَد بن بخبی عَن 
ء م2 لل9 9 9 


مُحَمّد بّن عیسی باستاده رََعْهْ الی آیی جَعمَرٍ علیه السّلام أنّهْ قال: ا 


3 
ک 


تماکس فی ازبقه آشياء فی الأْطْجِیّه و امن و من اللسه و الَکرّی (لی 
مک 

«103»- حدتتا بو الَخْسین مُحَقَذ بُنْ علید بن السّاه قال حَکتتا 
قال حَد له ابو یزید و ب ِ و 


*ترجمه کمره ای: (در بهای چهار چیز کم و زیاد نشود) 


امام پنجم فرمود در بهای چهار چیز کم و زیاد نشود و بهر نرخی گفتند 
خریداری شود قربانی. کفن مرده, بهای بنده و کنیز, کرایه راه مکه برای 
حج علی علیه السّلام فرمود که رسول خدا فرمود یا علی در بهای چهار چیز 
کم و زیاد مکن در خرید قربانی و کفن و بنده و کرایه مکه. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در نرخ چهار چیز خودداری نگردد) 


امام محمد باقر گفته: «در نرخ چهار چیز سخت گیری نگردد: قربانی, کفن 
مرده» نرح بنده, و کنیز, کرایه راه مکه برای حج گزاردن». وه 
پیامبر گفته: ی نشود: قربانی, کفن, 


امام باقر علیه السّلام فرمود: در بهای معامله چهار چیز نباید چکش کرد: 
قربانی و کفن و بهای زر خرید و کرایه راه مکه 


مق وا زا ی ی ای کا ی و 
یی چهار چیز چکش مکن در خرید قربانی و کفن و بنده و کرایه راه 


۴ ترجمه جعفری: : (قیمت چهار چیز کم داده نشود) 


فرمود: قیمت چهار چیز کم داده نشود: قربانی, کفن؛ برده و کرایه برای 


آربع خصال تحدتث فی الرقیق خیار سته 


«1»- دنا مَحَمَدٌ بن علی ۶ عَلی مَاجیلَویه زضی اللّدْ ۸7 عَنْهٌ قال حَدُتَتا مُحَمَدٌ بنْ 
0 


ه و و - لل 


بح ی العطاژ قال عذتی عفن و با 
قَصَال یرو عَن | بي الحسَن ,التّانی علیه السّلام فی ازبعه آشیاء خباژ 
الْجْنُونِ و الجْدام و ابص و لقن (). 


*ترجمه کمره ای: (چهار عیب در بنده خیار سالیانه دارند) 


امه شم فرموم یار عس اس کر کم نک ان از مت هر در 
مملوک پید | شود خریدار اختیار فسح دارد, ویفآنکی: خوره پیلسی؛ قرن؛ 


شرح: قرن استخوانیست در فرج کنیز که مانع از دخول است و هر گاه تا 
یک سال بعد از خرید هم پدید شود برای خریدار حق فسخ ثابت می شود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (چهار خرده در بنده حق خیار سالانه دارد) 


«چهار خرده است که هر گاه تا سالی از مدت خرید در بنده آشکار گردد: 
خریدار اختیار فسخ دارد: 


دیوانگی, خوره. پیسی. سبب منع دخول که قرن باشد». 


***"ترجمه فهری زنجانی: (تا یک سال, پیدایش چهار عیب در زر خرید 
اختیار فسح در معامله می اورد) 


امام رضاأ علیه السلام فرمود: ۳ یک سال پیدایش چهار عیب در زر خرید 
اختیار فسخ در معامله می آورد. دیوانگی و بیماری خوره و پیسی و قرن. 


شرح: قرن بر وزن فرس استخوانی است که در عضو تناسلی زن میروید 
و مانع از عمل زناشوئی میگردد. 


****ترجمه جعفری: (خریدار برده با وجود چهار خصلت تا یک سال اختیار 
فسح دارد) 


ابن فضال از امام رضا علیه السّلام نقل کرده که فرمود: (در نکاح) در چهار 
یا ار ای وا ارس هس 
استخوانی در فرج زن. 


غتر العال اریغة اشیاء 


«105»- حتتا مخت کش غلمگ عاجبلوبه ری ال عَنْهٌ قال حدتتا مُحَمَد بن 
مس 0 م2 


ص: 245 


1- القرن- بسکون الراء: شی ء یکون فی فرج المرآه کالسن یمنع من 


یزيد اللَوَقلی عن اسماعیل بّن مُسْلم السّکونی عن چغقر بن مَحَمَدٍ عن آییه 


5 0 ره .. و 2 ۳ 2 0 2 مس للاچب - ۶ 9 ]< 
ایی عَنّد اللّه الکوفیٌ ع ضالح بن آیی حفَاد ال حَدئنا اشْقاعیل بُنْ مان 
عَن ابیه عَن عَمرو بن ابی المقدام عن ابی عبد الله عَن ابیه عَن ابایّه عَن 
"۳ بل سن رت نت سس 

عَلی علیهم السلام قالر 


1- الباء للتعدیه آو للمصاحبه آو للسببیه آی یتبع لغنمه مواضع قطر السماء 
و نزول المطر, فلذا رآی ماء و عشبا نزل هناک. 

2- ای تانق بلبن غدوا و رواحاء و الخیر کل ما پرغب فیه و یکون نافعا. 

3- یعنی بالراسیات النخیل التی نشبت عروقها فی الوحل و هو الطین و 
ثبتت فیه و هی تطعم ای تثمر فی المحل و المحل فی الاصل انقطاع 
المطر و المراد هنا القحط و الغلاء و التخصیص بها لأثها تحمل العطش آکثر 
4 الشاهق: المرتفع من الجبال و الابنیه و غیرها. 

5- آی غیر آن یخلف مکانها مثله و الا صار ثمنه کالرماد فی یوم عاصف, 

6- الاشام: الشمال و منه قولهم للید الشمال «الشقمی» تأنیث الاشام. و 
پرید بخیرها لبنها, لانها انما تحلب و ترکب من الجانب الایسر. 


هه ۳ مج 9 ۳ 9#ِ-_ #ِ-_ ۳ 3 
قال رسول الله صلی الله علیه و اله العَتَمٌ اذا افبلت اقبلث و لد[ بت 
‌ِ ۳۹ ۳۹ کت 0 0 م] و ۶ مس 
افبلت و ابقر ادا اقبلث اقبلث و ادا اذبرث اذبرث 5 الابل اعیان الشباطین 
ک پس هِ سر [ ۳ ‌ سر 9 9 9 " ‌ + ۵و < شّ ۳ 
ار له مسق رس 
الاشام قیل با ر الله فقمَن ینخذها بعد دا قال فاين الاشقیاء الفجره قا 
7 سوق ِ 2 بن ۵ 
۳ 1 ره ‌ِ ۳ 
صالح و اند اسماعیل بن مهُران 
0 ۳ 
هی المال 
0 
لو لا قلهٌ الحفض حولها 
فمن شاء 


داراها و من شاء باغهّا. 
*ترجمه کمره ای: (بهترین دارائی چهار چیز است) 


امام یکم فرمود که از رسول خدا| سوال شد, کدام مال بهتر است؟ فرمود 
زراعتی که صاحبش آن را بدست خود کشته و پرورش داده و هنگام درو 
حق آن را پرداخته عرض شد پس از زراعت کدام دارائی بهتر است؟ 
فرمود مردیکه گوسفند دارد و خودش آنها را در چراگاه میچراند و نماز 
میخواند و زکاه میدهد عرض شد پس از گوسفندان کدام دارائی بهتر 
است.؛ فرمود گاو که بامداد شیر میدهد شامگاه شیر میدهد عرض شد پس 
از گاو کدام مال بهتر است فرمود آن درخت های بلندی که در گل و لای 
ريشه دارند و خوراک روزهای قحط را فراهم میکنند (مقصود نخل خرما 
است) خوب چیزیست نخل خرما هر کس ان را بفروشد بهایش چون 
خاکستر سر قله کوه است که در روز طوفا نی با سختی بر آن بوزد و آن 
را پراکنده کند مگر آنکه ببهای. ان تخلستان دیکری بحزن. غرضش.- نید با 
رسول اللّه بعد از نخل کدام مال بهتر است حضرت جواب نداد. مردی 
گفت پس شتر چه منزلتی دارد؟ فرمود بدبختی و دل سختی و رنج در 
شترداری است در بامداد و پسین از آبادانی دور می شود و در بیابان بسر 
میبرد خیری نمیدهد مگر از آن سوی که خطرنای است. مردمان بدبخت 
تایکار آن را از دست ندهند. 


صالح بن ابی حماد گوید اسماعیل بن مهران برای من حدیث کرد بسندی 
که بامام ۳ فیرفتید. ان حضرت از قول پدرانش از علی علیه السلام 
نقل کرده که رسول خدا فرمود گوسفند چون رو آور شود پیش آمد کار 


گوسفند دار است و چون پشت کند پیشامد کار اوست و گاو چون ور او 
شود پیشامد گاودار است و چون پشت کند زیان او است. شتر مهار 
شیطانست و چون رو آورد شتردار در پستی است و چون پشت هم کند 
شتردار ضررمند می شود و خیری از آن نمیرسد ۳ از سوئی که 
خطرناک است عرض شد پا رسول الله در این صورت کون شترداری 
میکند؟ فرمود بدبختان نابکار کجایند؟ صالح گوید اسماعیل بن مهران این 


گر نباشد عیب پستی گرد آن مال میشاید شمردش در جهان هر که 
میخواهد مدارا بایدش ور نه بفروشد که غم نفزایدش 

**"ترجمه مدرس گیلانی: (بهترین خواسته چهار چیز است) 

امام علی بن ابی طالب گفته: از پیامبر پرسیده شد بهترین خواسته کدام 
است؟ گفت: «کشتی که خداوندش ان را به دست خویش کشته و پرورش 
داده و هنگام درو کردن حق شرعی آن را پرداخته». سوال شد پس از 
کشت کدام خواسته بهتر است؟. گفت: «آنکه گوسفند دارد و خود آنها را 
در چراگاه می چراند و نماز می گزارد و زکات می دهد». سوال شد پس 
از گوسفند کدام خواسته بهتر است؟. گفت: «گاو که بامداد شیر می دهد 
شامگاه شیر می دهد». سوال شد پس از گاو کدام خواسته بهتر است؟. 
گفت: «ان درختهای بلندی که در گل و لای بیخ دوانیده و خورای روزهای 
خشکسالی را فراهم می کند». (مقصود از راسیات غالبا در عرف تازیان 


هر که خرما بن را فروشد نرخش چون خاکستر سر تیغ کوه است که در 
روز طوفانی باد سختی بر آن وزیدن گیرد و آن را پراکنده کند, مگر آنکه به 
نرخش نخلستان دیگری بخرد». سوال شد پس از خرما بن کدام خواسته 
پهتز است؟: -باسخی نداد, مردن کفت: بشن. اشتر چه شند که از آن تامی 
نمی برید؟. 


گفت «#بدبختی و دل سختی و اندوه در اشترداری ست, در بام و عصر از 
ادا دور رود و در بیابان به سر برد نیکی ندهد جز از آن سوی که 
بیمناک است مردم نابکار آن را از دست نگذارند». 


صالح پور ابی حماد گفته: اسماعیل پور مهران و ی 
که به امام صادق می رسد که او از پدران خود از علی روایت ت کرده که 
پیامبر گفته: «گوسفند هر گاه روی آورد پیش آمد کار گوسفند دار است.؛ 


هر گاه پشت کند پیش آمد کار اوست؛ گاو هر گاه روی اور شود پیش آمد 
گاو دار است و هر گاه پشت کند زیان ویست اشتر مهار دیو است و چون 
روی آورد اشتر دار در پستی افتد. و هر گاه پیشت نیز کند اشتر دارزیان 
کند و نیکی از آن نرسد جز از سویی که تفای است». سوال شد ای 
پیامبر در این صورت چه کسی اشتر داری کند؟. گفت: «بدبختان نابکار 
کجایند؟». صالح گفته: 


اسماعیل پور مهران در این باب شعری خواند: هر گاه خرده فروما یکی آن 
نباشد. باری خواسته یی ست که در جهان به ان ارزش قائل اند. 

**"ترجمه فهری زنجانی: (بهترین ثروت چهار چیز است) 

امیر المومنین علیه السلام فرمود: از رسول خدا| سوال شد؛: کدام تروت 
بهتر است؟ فرمود: 


زراعتی که صاحبش آن را بدست خود کشته و شایسته اش نموده و بهنگام 
درو زگاه ان را پرداخته است عرض شد: پس از کشاورزی کدام تروت 
بهتر است فرمود: گوسفند داری که خود گوسفندانش را در چراگاههای 
باران گیر میچراند و نماز میخواند و زکاه میدهد عرض شد پس از گوسفند 
کدام ثروت بهتر است؟ فرمود گاو که صبح و شام بصاحبش خیر میرساند و 
شیر میدهد عرض شد پس از گاو کدام دارائی بهتر است؟ فرمود درختانی 
که در گل استوار شده اند و در خشک سالان خوراک مردم را تأمین میکنند 
چه خوب چیزی است درخت خرما هر کس آن را بفروشد بهایش مانند 
خاکستری است که در قله بلندی باشد و در روز طوفانی تند بادی بر آن 
وزٍد مگر اينکه بجای آن درخت درخت دیگری بنشاند. عرض شد يا رسول 
الله پس از درخت خرما چه مالی بهتر است؟ حضرت سکوت فرمود مردی 
عرض کرد پس چرآ در باره شتر چیزی نفرمودید؟ 


فرمود: بدبختی و بدخوتی و رنج و در بدری در شتر داری است که صبح و 
شام ادبار آورد و خیری ندهد مگر از آن سوی که شوم تر است ۹ 
بدبخت نگاو ان ان دست برندارند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: گوشفتد دای اکر روافر. شود که 
پیشرفت کار گوسفنددار است و اگر پشت کند باز پیشرفت دارد (و بهر 
حال زیانی برای صاحبش ندارد) و گاو داری اگر رو آور شود پیشرفت کار 
هست ولی اگر پشت کند ادبار برای صاحبش آفرد ۵ شتوداری زمام 
شیاطین گرفتن است چون وف ور ننتود اذیار آورد و چون پشت کند ادبار 


نا 


بذبختان: «ندکان. کخا ,رفته. آند انان: هشتند. که ترداری. کنید. صالح: کوید: 
ثروت دنیا است ولی باعث پستی و زبونی است هر کس بخواهد به پستی 
میسازد و هر که بخواهد ان را میفروشد و متاع دیگری تهیه میکند. 


شرح: مقصود از (جانب شوم تر) طرف چب است لذ| بدست چپ در 
لسان عرب شئومی گفته می شود و اين در شتر از آن رو است که 
دوشیدن شیرش و سوارشدنش باید ار طرف چب انجام بگیرد و احتمال 
مبر ود اشاره باشد بروایت 


ابوالها خیر من البانها 


*۴*"ترجمه جعفری: (بهترین مال ها چهار چیز است) 

سکونی از امام صادق علیه السْلام و او از پدرانش از علی علیه السلام 
نقل می کند که از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله پرسیده شد: کدام مال 
بهتر است؟ فرمود: زراعتی که صاحب آن, آن را بکارد و اصلاح کند و روز 
درف کنخ آن را (که زکات است) ند هد. گفته شد؛: پس از زراعت 
کدام مال بهتر است؟ فرمود: مردی که گوسفندی دارد و آنها را به چراگاه 
هایی که باران باریده ببرد و نماز بخواند و زکات بدهد. گفته شد: پس از 
گوسفند کدام مال بهتر است؟ فرمود: گاو که صبح و شام سود بدهد. گفته 
شد: پس از گاو کدام مال بهتر است؟ فر مود: درختان خرما که ريشه در 
خاک دارد و در خشکسالی غذا می دهد. 


درخت خرما چه چیز خوبی است. هر کس آن را بفروشد قیمت آن مانند 
خاکستری بالای بلندی است که در یک روز طولانی باد سختی بر آن بوزد, 
مگر اینکه درختان دیگری را جایگزین کند. گفته شد: یا رسول الله پس از 
درخت خرما کدام مال بهتر است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله ساکت شد. 
مردی گفت: پس شتر کجا قرار دارد؟ فرمود: در آن بدبختی و جفا و رنج و 
دوری از خانه است. صبح و شام پشت می کند (از وطن دور می شود) و 
خیر ان جز از جانب چپش نمی رسد (شیر شتر از طرف چپ دوشیده می 
شود و آن را شوم می دانند) مردمان بدبخت و فاجر ان را از دست ندهند. 


غصرو نن. انی الفقدام از آمام‌ضادق علیه السلام و او از عفرانش از غلی 
علیه السّلام نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
گوسفند اگر رو آورد, رو می آورد (سود می دهد) و اگر پشت کند باز رو 
می آورد و گاو اگر رو آورد. روی می آورد و اگر پشت کند, پشت می کند 
(ضرر رساند) و شتر طرف شیطان است اگر رو کند, پشت می کند (ضرر 
رساند) و اگر پشت کند باز پشت می کند (ضرر می رساند) و خیر آن 
(شیر ان تنها از طرف چپ ان (که شوم است) می رسد. گفته شد: پا 
رسول الله, بعد از این چه کسی آن را نگه می دارد؟ فرمود: بدبخت های 
فاجر کجایند؟ 


صالح می گوید: اسماعیل بن مهران در باره شتر چنین سر وده است: 


بفروشد. 


امام پنجم فرمود چهار نمازند که در هر ساعت می توان خواند نماز قضا.؛ 
وقت شبانه روزی ندارند. هر وقت شب و روز سبب ان ها موجود شد 
میتوان آن ها را خواند. 


امام محمد باقر گفته: «چهار نماز است که هر گاه توان گزارد: نماز قضا, 
دوگانه نماز طواف واجب. نماز کسوف. نماز مرده, اینها نمازهایی ست که 


زمان معین ندارد». 


خواند) 


ای و ای سار نار آفت تس ی اند در که 
وقت بخواند نماز قضا که هر وقت بیادت آمد میتوانی بخوانی و دو رکعت 
نماز طواف واجب و نماز گرفته شدن خورشید و نماز میت این نمازها را 
در همه وقت میتوان خواند. (شرح-) مقصود این است که این نمازها وقت 
معینی از شبانه روز ندارند و هر وقت سبب انها موجود شد باید خوانده 
شود. 


**ترجمه جعفری: (چهار نماز است که در هر زمانی می توان خواند) 
زراره از امام باقر علیه السْلام نقل می کند که فرمود: چهار نماز است که 
شخص در هر زمانی می تواند انها را بخواند: نمازی که به قضا رفته هر 
ها نمازهایی هستند که انسان در تمام ساعات می تواند بخواند. 


*ترجمه کمره ای: (قاضی چهار قسم است) 


امام ششم فرمود قاضیان چهارند آنکه ندانسته حکم حق می دهد در دوز خ 
است آنکه ندانسته حکم باطل میدهد در دوزخ است آنکه دانسته حکم 
باطل می دهد در دوزخ است. انکه دانسته حکم بحق می دهد همان 
ببهشت میر ود. 


شرح: مقصود اینست که باید شخص قاضی مجتهد و عادل باشد که حکم را 
درست بفهمد و صادر کند اگر ندانسته قضاوت کند مسئول است اگر چه 
موافق حق هم باشد. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (داوران چهار گونه اند) 

امام صادق گفته: داوران چهار گروه اند: آنکه ندانسته داوری حق کرده در 
دوز خ است. انکه ندانسته داوری تباه کرده در دوزخ است. انکه دانسته 


داوری تباه کرده در دوزخ اشبت: انکة دانسته داوری به حق کرده در بهشب 


است». 
***ترجمه فهری زنجانی: (قاضیان چهار قسمند) 


امام صادق علیه السْلام فرمود: قضاوت کنندگان چهار فنتتمتند. آنکه ند آنسته 
حکم به حق میدهد در آنش است و آنکه ندانسته حکم باطل میدهد از اهل 
آتش است و آنکه ندانسته حکم باطل میدهد در آتش است و آنکه دانسته 
حکم حق میدهد اهل بهشت است. 


شرح: مقصود این است که قاضی يا میداند که حکم اش بر حق است و با 
میداند که حکمش بر باطل است و با نمیداند که حکمش حق است با باطل 
و فقط در صورتی که میداند بحق حکم میکند مسئول نیست اما در صورت 
دیگر مسئول است حتی در صورتی که با تردید بحکم تصادفا جانب حق را 
گرفته باشد 

****ترجمه جعفری: (قاضی ها چهار دسته اند) 

فرمود: 

قاضی ها چهار دسته اند یکی ان قاضی است که قضاوت به حق کرده 
ولی.تضی:داند. که آن-خق. است: او در آتش است و دیگری کسی است که 
قضاوت به باطل کرده ولی نمی داند که آن باطل است. او نیز در آتش 
است, و دیگری کسی است که قضاوت به باطل کرده و می داند که باطل 
است.؛ او نیز در آنش است. و دیگری کسی است که قضاوت به حق کرده 
و می داند که آن حق است, او در بهشت است. 


یجبر الرجل علی نفقه آربعه 
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1- الاعنان: النواحی. کانه قال: انها لکثره آفاتها کأئها من نواحی الشیطان 
فی آخلاقها و طبائعها. (النهایه). 


*ترجمه کمره ای: (مرد باید هزینه 0۳ را بدهد) 


حریز گوید از امام ششم پرسیدم چه کسانند که بخرج آن ها وادار میشوم 
و هزیته آنان کردن کیر منست؟ فرمود ندر و مادز و فرزند .وزن. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (مرد را وامی دارند تا هزینه چهار کس را بیردازد) 


حریز کته از امام صادق پرسیدم چه کسانی هستند که به هزینه ایشان 


_. 


وادار می گردم. و مجبور هستم که بپردازم؟. گفت: «پدر و مادر و فرزند و 
متیر 


**"ترجمه فهری زنجانی: (مرد باید هزینه چهار نفر را بحکم اجبار پرداخت 
نماید) 


حریز گوید: بامام صادق علیه الشلام عرض کردم: کسی که مجبور هستم و 
باید هزینه اش را بپردازم کیست؟ فرمود پدر و مادر و فرزند و همسر. 


****ترجمه جعفری: (مرد به دادن هزینه چهار نفر مجبور است) 


حریز تغل می که که مد ایام صاون خای ا سا فرص کردم چه کی 
هستند که من باید هزینه زندگی آنها را بپردازم؟ فرمود: پدر و مادر و 


فلوی الانبیاء قن الار ض آررجة 


۳ ِ 1 9 3 9 ِ " 
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اضظ و کذلی کان فلی فان و اقا پوشتت فملک مضه و باریها وق ام 
یُجاورها الی غیرها. 


فال,متف:هدا الکتاب‌برضی الله غته جاغ هد الضو‌ شدای الشخیح الذق 
آعتفوه فی نم الفرین اه مین ایو اما کان سا ضالحا احب: 1 
فاحبه الله و نصح لله فنصحه الله قال آمیر المومنین علیه السّلام و فیکم 
0 متعوت ۳ 
ملک قال آلله عز و و قال ل هم 7 تم ان ال قذ تعت لک طالوت ملک و 
جمله الملائکه من لس بت ۷ 
سَچذوا لادم مّ فسَجَدو الا لیس کان من الجن 


*ترجمه کمره ای: (پیغمبرانی که در روی زمین پادشاه بودند چهارند) 


امام پنجم فرمود خدا پیغمبری بعد از نوح نفرستاده که در زمین پادشاه 
باشد مگر چهار کس: ذو القرنین که نامش عیاش است. داود. سلیمان و 
یوسف علیهم السلام عیاش پادشاه میان خاور تا باختر بود. داود پادشاه 
میان شامات تا شهرهای اصطخر شیراز بود. سلیمان هم همین اندازه 
کشور داشت ولی یوسف پادشاه مصر و بیابان های ان بود و مرزش 
بجاهای دیگر نگذشت. 


مصنف این کتاب گوید این خبر چنین رسیده است ولی آنچه درست است و 
همانا بنده شایسته ای بوده که خدا را دوست داشته و خدا هم او را دوست 
داشته و برای خدا کار کرده خدا هم او را پاری کرده, امير المومنین فرمود 
در میان شما هم مانند ذو القرنین هست (مقصودش خودش بودم) ذو 
القرنین از جانب خدا بیادشاهی بر انگيخته شده بود چنانچه طالوت از جانب 
خدا پادشاه شده بود و خدا فرماید. پیغمبرشان بآنان گفت خدا طالوت را 
پیغمبران برده شود چون همانند انان بوده اگر چه پیغمبر نبوده چناأنچه 
رواست کسی که فرشته نیست در شماره فرشتگان نام برده شود, خدا 
فرماید که بفرشتگان گفتیم بر آدم سجده کنید, همه سجده کردند جز 
ابلیس که از جنیان بود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبرانی که پادشاه بودند چهار تن اند) 


امام محمد باقر گفته: «خدای پیامبری پس از نوح نفرستاده که در زمین 
پادشاه باشد جز چهار تن: ذو القرنین که نامش عیاش است. داود. سلیمان 
و یو سف؛: عیاش پادشاه خاور تا باختر بود, داود در شامات تا شهرهای 


اصطخر فارس بود. 


سلیمان نیز همین اندازه کشور داشته, لیک یوسف پادشاهی وی مصر و 
بیابانهای آن بود و حدود کشورش به جاهای دیگر نرسید». 


من بدان ایمان دارم ذو القرنین پیامبر نبوده بلکه بنده شایسته یی بود که 
خدا| را دوست داشت و خدا نیز وی را دوست داشت. 


و برای خدا کار کرد خدا نیز او را یاری کرد. امیر المومنین گفته: در میان 
شما نیز مانند ذو القرنین هست. 


ذو القرنین از سوی خدا| به پادشاهی رسید چنان که طالوت از سوی خدا| 
پادشاه شد و خدا ی قرآن کم «پیامبر آنان به ایشان گفت: خدا| طالوت 
۳ به پادشاهی برانگیخت» و شاید مناسب باشد که ذو القرنین را در عداد 
پیامبران نام برند. چون مانند ایشان بوده اگر چه پیامبر نباشد, چنان که 
«به فرشتگان گفتیم بر آدم سجده کنید. همه نماز بردند جز دیو که از پریان 
بود»؟. 


***ترجمه فهری زنجانی: (پیغمبرانی که پادشاهان روی زمین بودند چهار 


نفرند) 


امام باقر علیه السلام فرمود: خدای تعالی پیغمبری نفرستاده که پادشاهی 
کند مگر چهار نفر که همه پس از نوح مبعوث شده اند ذو القرنین که 
نامش عیاش بود و داود و سلیمان و یوسف اما عیاش که پادشاه میان 
مشرق تا مغرب بود و اما داود پادشاه میان شامات تا شهرهای اصطخر 
فارس گردید و کشور سلیمان نیز همین اندازه بود. 


اما یوسف پادشاه مصر و صحراهای مصر گردید و از آن حدود تجاوز نکرد. 


ولی انچه صحیح است و من در باره ذدو القرنین معتقدم این است که 
پیغمبر نبوده و فقط بنده شایسته ای بوده است که خدای را دوست 


میداشته و خدا نیز او را دوست داشته است او در راه خدا خیرخواه بوده 
است خدای نیز خیر خواه او گشته که امیر المومنین علیه السلام فرمود: 
مانند ذو القرنین در میان شما نیز هست و ذو القرنین پادشاهی بوده از 
طرف خداوند نه رسول بوده و نه نبی همانند طالوت که خداوند فرماید 
(ییغمبرشان بانان گفت که خداوند طالوت را برای پادشاهی در میان شما 
نیست نام برده شود خدای عز و جل ننائه فرماید: هنگامی که بفرشتگان 
گفتیم بر ادم سجده کنید همگی سجده کردند بجز ابلیس که از طایفه جن 
بود. 


****ترجمه جعفری: (پیامبرانی که در زمین, پادشاه بودند چهار نفرند) 
فرمود: خداوند پیامبران را در زمین پادشاهان. قرار نداد مگر چهار نفر را 
که پس از نوح امدند: ذو القرنین که نام او عیاش بود و داود و سلیمان و 
یوسف. عیاش میان شرق و مغرب پادشاهی کرد و داود میان شامات تا 
بلاد استخر پادشاهی کرد. پادشاهی سلیمان هم در همان منطقه بود, 
یوسف در مصر و صحراهای آن پادشاهی کرد و از آن فراتر نرفت. 


صحیح است و من در باره ذو القرنین به ان عقیده دارم این است که او 
پیامبر نبود ولی بنده صالحی بود که خدا را دوست داشت و خدا هم او را 
دوست داشت و او در راه خدا نصیحت کرد و خدا هم او را نصیحت نمود. 
امیر المومنین علیه السّلام فرمود: در میان شما هم مانند ذو القرنین وجود 
دارد (منظور آن حضرت خودش بود) و ذو القرنین پادشاهی برانگیخته بود 
ولی رسول و تبی نبود, همان گونه که طالوت پادشاه بود خداوند می 
فرماید: «پیامبر آنها به آنها گفت: همانا خداوند برای تما طالوت را پادشاه 


قرار داده است». 


گاهی جایز می شود که کسی پیامبر نیست نام او در میان پیامبران ذکر 
شود همان گونه گاهی کسی که فرشته نیست نام او در میان فرشتگان 
ذکر می شود. خداوند می فرماید: «هنگامی که به فرشتگان گفتیم که به 
آدم سجده کنند, همه سجده کردند مگر ابلیس که از جن بود.» 


9 4 -ه و لاب ۶ ب لل ۶ ۵ و 
«111» جد بِن عَلي مَاجیلوبه "رضی ال عَنة قال حد محمد بن 


یِحیی العطاز کن محمد * بن آشقه عن موسی ! بن بن جعفر ب بن هب البَفداد و 


عن ععدالله تن عنو اللم عن موسی نن اتاهم المزوری غن اب الکتن 
موسی بُن جَعْتَرٍ علیهما السّلام قَال 


ص: 248 


2 


رو ۱ له صلّي الله علیه و آله فی السَمس أرْبَ 
ریحَ و تحْلِقٌ النیابِ و تورث الاء. 
*ترجمه کمره ای: (در آفتاب چهار خصلت است) 


رسول خدا فرمود در آفتاب چهار خصلت است. رنگ را دیگرگون کند و بوی 
را کند کند و جامه را کهته کند و درد بدید ارد. 


اما 
/ 
2 
۰ 


ِ 


سب 


4 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در آفتاب چهار چیز است) 


پیامبر 7 «#در آفتاب چهار چیز است : رنگ را بگرداند و بوی را گندیده 
کند و جامه را کهنه و درد پدید اورد». 


**ترجمه فهری زنجانی: (در آفتاب چهار خاصیت است) 


ال ها ای اه اه اه مروت بسانت اس 
را دگرگون سازد و بوی بد ایجاد نماید و جامه ها را می پوساند و بیماری 
اورد. 


موسی بن ابراهیم مروزی از امام کاظم علیه السُلام نقل می کند که پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در آفتاب چهار خصلت است: رنگ را تغییر 
می دهد و بوی بد ایجاد می کند و لباس را کهنه تین 


۳ ۳ 9 3 
«112>- حدتتا مُحَمّد بنْ الحسن بن احمد در ۳۰ وید زضی ال عَنه قال 
ب بن بن ر 
5 مه تن امن الشناژ کین تققوت تن تزید غن آنن آبی غقثر عن 
حفص بن ,| لبخت عارعن ابی عَبّد الله علیه السلام قال: الدواء أربعه الحجامة 


‌_ 0 _ ات .2 


*ترجمه کمره ای: (دواء چهار است) 


امام ششم فرمود دواء چهار است حجامت. سعوطی که در بینی میکنيد, 
اماله کردن» قی نمودن. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دارو چهار چیز است) 


اماله کردن. قی نمودن». 

**"ترجمه فهری زنجانی: (درمان چهار گانه) 

آتام صانق ع لام قرو عیار مان استدخین کرک احاشت: 
و سعوطی که در بینی ريخته می شود, و اماله کردن, و قی نمودن. 


****ترجمه جعفری: (درمان چهارتاست) 


حفص بن بختری از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: درمان 
چهارتاست: حجامت و بخور دادن و اماله کردن و قیْ کردن. 


آربعه یعدلن الطبائع 


وِ مور ی میم ۳ج 

«113»- حذدتتا مُحَمَد بنْ الحسن رضی اللهة عَنه قال حَذدتتا أَعْمَذ بنْ اذریس 
و و - لل 9 رام - ل ۱ " لا ع< نی و - لل 0 [ و۲ هی و وه 
عَنْ محمد 0 ری عَن مَحَمَد بن ایشلم عَنْ بوح بن شعیب 


2 
*#ترجمه کمره ای: (چهار چیز است که مزاج را معتدل کند) 


*رحفه مدوین کنلای» مار خن است کم مداا سنانه کید 


امام صادق گفته: «چهار چیز مزاج را میانه کند: انار شامی, غوره خرمای 


پخته, بنفشه, کاسنی». 


**"ترجمه فهری زنجانی: (چهار چیز مزاج را معتدل میسازد) 


امام صادق علیه السلام فرمود: چهار چیز مزاج را معتدل سازد انار 
سورانی خرمای نارس پخته و بنفشه و کاسنی. 


شرح: : سورانی نسبت اش به سوری است (بر وزن طوبی) محلی است در 
عراق موّید این معنی روایتی است از امام صادق علیه السْلام که فرموده 
اگر من_ در عراق بودم هر روز یک دانه انار سورانی میخوردم و یک بار آب 
تن در آب فز ات میگ رز 


۴ ترجمه جعفری: (چهار چیز مزاج را نرم می کند) 


عبد العزیز بن مهتدی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که چهار چیز 
مزاج را نرم می کند: انار شامی و غوره خرما و بنفشه و کاسنی. 


قی الکرات اریغ خضال 


«1»- حذدئتا مُحََدٌ بنْ موسی بر الَفتوکل زضی ال عَنْهْ قال حذتنا 
حذ تن تخبی العطا عَن مَحَمّد دٍ بن آخمَد عن فحتد بن علی مدا 

عَه بن عیسی عَن فْرات بن أجْتَّف ت قال: شْیّل بو عَبد یج له علیه الشلام عر 
الاب رد) فقال کل فا یه اب خصال بّطِیّبٌ اللَکهه (4) و بَطْیْذ السباح 
بِفَطعٌ البِوّاسیر و هو أمَانْ من الجْدّام . 


ص: 249 


1- فی القاموس: سعطه الدواء کمنعه و نصره و آسعطه ایّاه سعطه واحده 

ِ اسعاطه واحده: آدخله فی انفه فاستعط. ۰ و السعوط- کصبور- ذلک الدواء. 
2- البسر- بالضم- التمر (ذا لون و لم ینضح و الواحده بسره, و یقال له 

بالفارسیه (غوره خرما). و الهندبا: بقل معروف و هو ما یقال له بالفارسیه 

(کاسنی). 

3- پعنی تره. 


4 موه لفنر: 


لقن اوفم غلیه (ذ. 
رسمه کمرم ات کر هار خصلت است 


در باره نبره از امام ششم پرسش شد, فرمود تره بخور که در آن چهار 
خضلت: است: دهم را کویی بخ کند بادها را مزانقه موافنم را علاع کند .و 
کسین: کهنر. آن مداومت کند از خوره در امان باشد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (تره چهار سود دارد) 

در باره تره از امام صادق پر سید ند گفت: «تره بخور که در آن چهار چیز 
است: دهان را خوش بو کند, بادها را براند, بواسیر را درمان سازد, و انکه 
همیشه از ان خورد از خوره در امان باشد». 

***ترجمه فهری زنجانی: (تره را چهار خاصیت است) 

فرات بن احنف گوید: از امام صادق علیه السلام در باره تره سوال شد 
فرمود: تره بخور که آن را چهار خاصیت است دهان را خوش بو سازد بادها 
را از بدن بیرون کند خون بواسیر را به بندد و انکه بخوردنش مداومت 

از بیماری خوره در امان خواهد بود. 


ور جمه جعفری: : (در تره چهار خصلت است ) 


فرات بن احنف نقل می کند که از امام صادق علیه السلام در باره نره 
پرسیده شد, فرمود: آن را بخور که در آن چهار خصلت است: دهان را 
خوشبو و بادها را دفع و بواسیر را قطع می کند و آن برای کسی که 


خارش تن. شری در پوست بدن, چرت گرفتن و گیجی سر. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (نشان فشار خون چهار چیز است) 

از امام رضا روایت شده که گفت: «نشانه های فشار خون چهار چیز است 
خارش تن. ستری در پوست بدن. خوا ب گرفتن و گیجی سر». 

***ترجمه فهری زنجانی: (نشانه زیادی خون چهار چیز است) 

امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: نشانه زیادی خون چهار چیز 
است. خارش تن و جوشهای جلدی و خواب ب آلود بودن و سر گیچه. 


****ترجمه جعفری: (نشانه های خون چهارتاست) 


یونس بن عبد الرحمن از امام رضا علیه السلام نقل می کند که فرمود: 
نشانه های خون چهار چیز است: خارش بندن». جوش دزآمدن. دز پوست؛ 
چرت رفتن و سرگیجه. 


آربعه آنهار من الجنه 


«<116»- حوتتا ابی رضی اللة عَنهٌ قال حَدتتا سَعذٌ بنْ عَبّدٍ الله 
احْمَدٌ بنْ هلال عَن عیسی بن عَبد الله الهاشمی عَنْ آبیه 


الاخره و الیل الْعَسَل و سَیْحانْ اعد و حَبحَانْ الم 
*ترجمه کمره ای: (چهار نهر از بهشتند) 
رسول خدا فرمود چهار نهر از بهشتند, فرات, نیل, , سیجون جیحون» فرات 


در دنیا ۵ آخرت ات نوا راست: نیل نهر. کسل بقشت است.. نسیخون تفر می 
است, جیحون نهر شیر است. 


شر: منظور_ اینست که نهرهای بهشت هم باین چهار نام نامیده تب 
ولی آنچه در آن ها روان اشت علاوه بر اب شیرین و خوارا که در قرات 
است می و عسل و شیر است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (چهار رود از بهشت است) 

فرات, نیل. سیحون, جیحون. فرات در جهان و جاویدان آب گواراست. نیل 
رود انگبین است, سیحون رود باده است, جیجون رود شیر است». 
***ترجمه فهری زنجانی: (چهار نهر بهشتی است) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چهار نهر از بهشت است: فرات و 
نیل و سیحان و جیحان فرات در دنیا و اخرت اب است و نیل نهر عسل 
است و سیحان نهر شراب است و جیحان نهر شیر. 


مقصود 0[ معنوی این نهرها ۳ ۲ 


یز مه جعفری: : (چهار رودخانه از بهشت است) 


غی مس مد للم طاشمی ان زان ایعای له الا هل میس که 
فرمود: چهار رودخانه از بهشت است: فرات و نیل و سیحجون و جیحجون. 
فرات در دنیا و اخرت اب است و نیل عسل و سیحون شراب و جیحون 


النهی عن اربع کنی 
س_ 2 لل و 3 ‌ س 

«117»- حلتنا مُحقذ بش العسن تن آممد بن الولید َضی ال له قال 
حدت دب | لحسن الصَفار عَن احمَد بن مُحَمّدٍ بن خالدٍ عَن آیبه عَن عَبْد 
رل « بن | مفیره عن الشکونی, عَن جعقر ! محمد عْنْ لییه عَن ابائّه عَن 
علی علیهم السلام أنْ لین صلّ الله علیه و آله تج عَن ازبع کنی عَن آبی 
عیسی و عَن آبی العکم و عَن ابی مالک و عَن ابی القاسم ادا کان الاسم 
مُحَمّدا. 


*ترجمه کمره ای: (از چهار کنیه غدقن شده) 


**ترجمه مدرس گیلانی: (از چهار کنیه منع شده) 


امام علی بن ابی طالب گفت: پیامبر از چهار کنیه منع کرده: ابو عیسی, ابو 
الحکم, ابو مالک, ابو القاسم. هر گاه نام کسی محمد باشد. 


*#**ترجمه فهری زنجانی: (چهار کنیه عدقن شده است) 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: پیغمبر از چهار کنیه نهی فرموده است 


باشد. 


۷*۴ ترجمه جعفری: : (از چهار کنیه نبهی شده است ) 


ننگویی از آمام صاوق لیم القلام ور او او بدرایس از .علی غلیه ازتلام 
ی اس ها ای اه ی ی ور ی کرو و 


جع 7 
«<118»- حَدنتا آبی رضی اللة عَلْه قال حَذتتا سَعغذ بن ۶ عبدٍ ال عن این 
الله . 


ص: 250 
1 ای داوم علی اله نو اکتر منه: 


2 الک کسر الحاة موش العافته علموست الحکای کالضرت وال لد 
لها ی کا ام هرخص موه 


*#ترجمه کمره ای: (بهترین نامها چهار است و بدترین نامها چهار) 
پیغمبر بالای منبر خود قرمود هلا بهترین نامها عبد اللّه- عبد الرحمن حارثه و 
همام است, بدترین نامها ضرار, مره, حرب و ظالم است. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (بهترین نامها و بدترین نامها) 

پبآمیر نالاق متیر خود کفت آگاه با شید 


مر اه و ای ی ار سار سامت ی اضرا 
مره. حرب. ظالم است». 


***ترجمه فهری زنجانی: (بهترین نامها چهار و بدترین نامها چهار است) 
امام باقر علیه السلام فرماید: رسول خدا| بز فراز متیر فرفوی: آکاه باشید 


بهترین نامها عبد الله است و عبد الرحمن و حارثه و همام و بدترین نامها 
ضرار است و مره و حرب و ظالم. 


****ترجمه جعفری: (بهترین نام ها چهار نام و بدترین آنها چهار نام است) 


جابر از امام باقر علیه السّلام نقل می کند که پیامبر خدا بالای منبرش 
فرمود: آگاه باشید که بهترین نام ها چهار نام است: ند اللهت فد ار من 
و حارثه و همام و بدترین نام ها چهار نام است: ضرار و مژه و حرب و 
ظالم. (ملاک در خوبی و بدی نام ها مفهوم ان است چهار نام اولی معناهای 
خوبی دارند و چهار نام بعدی معناهای بدی دارند که به ترتیب عبارتند از: 
زیان آور و تلخ و جنگ و ستمگر. 


النهی عن آربعه آشیاء و عن آربعه ظروف 


الله بُنْ جفقر الجفیری غن اممد تن مُحَمّدٍ تن عيسي عَن العیتن تن 
۳ ِ م9 ۳ 5 4 11 ِ ۳ 1 ِ تس مج 
مخْبوب عَن خالد بنِ جَریرٍ عَن ایی الربیع الشامی عَنْ ایی عَبْدٍ الله علیه 
س‌ 2 ۶[ م2 ۲۳ _ ]9 . 72]]- ی | 22| ی م||. 2۱2 2-112 
الشلام قال: شتل عن الشطرنج و اللزد قال لا نفریوهما فش قافتا قال ( 
حیّر فیه لا تفقلوا فْلثٍ قَایید قال تهی سول الله عَنْ کل مشک و کل 
و 0 ای | مب م 2 0 ۱ ما 
مُشکر خَرامْ فُل قالظروف الی تُصَتَعٌ فیها ال تقي سول الله صلّی الله 
علیه و آله عن الا و الفْرَفتِ و الحنتم و لیر فلث و ما ذاک قال الذباء 
القرغ و المرفث الذتان و الحَْتمُ جراژ الاررّن و ای حسَيَهُ کان هل 
الجاهلیه ینفژوتها حنی بصیر لها اجواف ینیذون فیها و فیل ان الحنتم الجرارٌ 
4 ‌ 
لا 


ترجمه کمره ای: (از چهار چیز و از چهار ظرف غدقن شده است) 


ابی ربیع شامی گوید از امام ششم پرسش شد از شطرنج و نرد, فرمود 
تیک ان ها تشوید. کفنم‌ سر ود عطور ۰۱ فر‌مود خویی تدازنم نکنید کفتم .فت 
خرما چطور؟ فرمود رسول خدا از هر مست کننده ای غدقن کرده هر 
مست کننده ای حرامست گفتم ظرفهائی که مي در آن ها ساخته می شود 
چطور است.؛ فرمود رسول خدا| از چهار قسم آن ها غدقن کرده, از دبا و 
مزفت و حنتم و نقیر گفتم اينها چه باشد فرمود دباء پوست کدو است و 
مزقت خمره سفالین و حنتم کوزه های کبود رنگ است و نقیر ظرف چوبی 
است که در زمان جاهلیت می تراشیدند تا میان تهی میشد و در آن خرما 
میریختند و بعضی گفته اند که حنتم کوزه سبز رنگ است, 


شرح: ظاهرا مقصود اینست که چون اين ظرفها را برای ساختن نبیذ بکار 
بردند دیگر نمیشود تطهیر کرد برای آنکه می در جوف آن ها سرا یت کرده 
۵باند. ان تهان] دور انداخت. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (از چهار چیز و از چهار ظرف منع شده) 

ابو ربیع گفته: «از امام صادق پر سید ند ازر شطرنج و نرد گفت: به آنها 
نزدیک مشوید. گفتم: سرود چگونه است ؟. گفت: خوب تن کت باده 
خرما چگونه است؟. گفت: پیامبر از هر مست کننده یی منع کرده. فر 
مست کننده یی جائز نیست. از دباء و مزفت و حنتم و نقیر پرسیدم. 


دباء پوست کدو است و مزفت خمره سفالین و حنتم کوزه های کبود 7 
است و نفیر ظرف چوبی ست که در زمان جاهلیت می تراشیدند تا میان 


بوده است. 


***ترجمه فهری زنجانی: (از چهار چیز و چهار ظرف نهی شده است) 


ابی الربیع شامی گوید: از امام صادق علیه السلام در باره شطرنح و نرد 
سوال شد فرمود: باین دو نزدیک مشو گفتم ساز و آواز چطور؟ فرمود: 
هیچ خوبی ندارد نکنید گفتم: شراب خرما چطور؟ فرمود: 


رسول خدا نهی فرمود از هر مست کننده ای و هر چه مستی اورد حرام 
است گفتم: ظرفهائی که در ان شراب می سازند چطور؟ فرمود: رسول 
خدا از دباء و مزفت و حنتم و نقیر نهی فرموده است گفتم معنای این نامها 
و ی ی ی 
حنتم بمعنای سبوهای چوبین مخصوصی است و نقیر هم نام ظرف چوبین 

است که مردم دوران جاهلیت آن از میان میتراشیدند تا میان تهی میشد و 
خرما در آن می ریختند و گفته شده است که حنتم بمعنای کوزه های سبز 
رنگ است. 

***ترجمه جعفری: (نهی از چهار چیز و چهار ظرف) 

ابو ربیع شامی نقل می کند که از امام صادق علیه السلام راجع به بازی 
نرد و شطرنج پرسیده شد, فرمود: به آنها نزدیک نشوید ر گفتم: آوازخوانی 
چطور؟ فرمود: در آن خیری نیست. نکنید, گفتم شراب خرما چطور؟ 

۱ ی ار رم ای ی و 
هر مست کننده ای حرام است. گفتم: ظرف هایی که در آن شراب ساخته 
می شود چطور؟ فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از «دیاء» و 
«مزفت» و «حنتم» و «نقیر» نهی کرده است, گفتم: آنها کدامند؟ فرمود: 
«دبّاء» پوست کدو و «مزفت» خمره بزرگ و «حنتم» سبوی چوبین و 
«نقیر» چوبی بود که در جاهلیت داخل آن را درمی آوردند و در آن شراب 

خرما می ریختند. گفته شده که «حنتم» سبوی سبز است. 


ح ِ ۳ 9 1 
20 [1»>- ای رضی اه 41 عَنه قال حَ فحصد ف بحبی العطارٌ غَن 


9 13 


«ث«_ِ اسَحاق تزاهيم تي هام عن ع عَبّد الله بن الخْسَیّن 


‌ 


ٍ ِ ار اب 1 7 و 7۲| 2 هو 2 لا 
بن رید بن عَلی بنِ سین بن عَلی آيي طالب عَنْ اییه غَنْ ابایّه عَن,علی 
علیهم السّلام قال: متا سول الله بدفن اربعه السْعرٍ و السَن و الظفر و 
سل 
الم 


*ترجمه کمره ای: (چهار چیز را باید زیر خاک کرد) 
امام یکم فرمود رسول خد | بما دستور داد که چهار چیز را خاک کنیم مو 
دندان, ناخن؛ خون. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دستور پوشانیدن چهار چیز داده شده) 


***ترجمه فهری زنجانی: (دستور زیر خاک کردن چهار چیز) 
خاک کنیم موی و دندان و ناخن و خون. 


۴ ترجمه جعفری: : (به دفن کردن چهار چیز امر شده است) 


که اه و ی و نت من ای بن الحسین از پدرانش از علی علیه 
را 


چهار چیز فرمان داده است: مو و دندان و ناخن و خون. 


۳ 3 0 ِ «ِِ 0 3 
«121»- حذدتتا ایی رضی الله عَنة قال سَعد بِنْ عَبد, الله عَن اجْمَد بن 
فجّد ن عبسی عن آلکشن تن مختوب عَن آنان عن العلیم عَن آيي عبد 
ات 2 2 ِ ۳ 9 
اه علیه السّلام قال: ان ال و ابر و الجلم و خسن الْحْلوٍ من الق 


الائبیاء 
خحه کمره ای : (چهار خصلت خوی پیغمبر انست) 


امام ششم فرمود صبر و نیکی و حلم و خوش خلقی از روش پیغمبرانست. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (چهار چیز خوی پیامبران است) 


امام صادق گفته: «شکیبایی, نیکی, بردباری و خوش خویی از روش 
پیامبران است». 


***ترجمه فهری زنجانی: (چهار خصلت از اخلاق پیغمبران است) 


امام صادق علیه السلام فرمود: همانا شکیبائتی و نیکوکاری و بدباری و 
خوشروئی از جمله اخلاق پیغمبران است. 


حلبی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: شکیبایی و 
نیکوکاری و بردباری و خوش اخلاقی از اخلاق پیامبران است. 


22 حَدنتا هه رضی ال عَند عَنه قال خد ح 7 علوت ید موینی بن جعفر 
این جققر کدی عن آشعد ن مُعقد تن عیسی عن آبیه عن حقاد 
عیسی عَن خریز عَن رژرارة عَن آبی جَعْفر علیه السلام قال: 1 
هم الما فی سَقر کائوا او فی حضر آلمکاری 


الاعی لاه مهم 
قال مصنف هذا الکتاب الأْشتقان البرید 


*ترجمه کمره ای: (بچهار کس واجب است نماز را در سفر و حضر تمام 
بخوانند) 

امام پنجم فرمود بر چهار کس واجبست نماز را تمام بخوانند چه در سفر 
باشند چه در وطن؛ چهارپادار که کارش کرایه دادن چهار پا است, کلزتی: که 


کارش کرایه کشی است و چاپارچی و چوپان بیابان گرد چون که کارشان 


**ترجمه مدرس گیلانی: (چهار تن نماز را در سفر و حضر باید تمام 


گزارند) 
تا میس اکن افو 


1 واجب است نماز را چه در سفر و چه در حضر تمام گزارند: 
چهار پا دار که کار وی کرایه دادن چهار پایان است. امروزه رانندگان 
مسافربری, آنکه کارش کرایه کشی ست و چاپاری یعنی پیکی و چوپان 
بیابان گرد که کارش سفر است؛ مولف صدوق گفته: اشتقان به معنی 


چاپار امده است». 


***ترجمه فهری زنجانی: (بر چهار کس تمام خواندن نماز واجب است چه 


امام باقر علیه السلام فرمود: بر چهار کس تمام خواندن نماز واجب است 
چه مسافر باشد چه حاضر آنکه چهار پا کرایه میدهد و آنکه خود را برای 
مسافرت بدیگران کرایه میدهد و پست چی و چوپان. 


(مصنف) این کتاب گوید که اشتقان بمعنای پست چی است. 


*#*"ترجمه جعفری: (چهار کس باید نماز خود را چه در سفر و چه در حضر 


تمام بخوانند) 


ان آمام ماقر له الم نمی که که فرمو سار کرش ماب مان 
خود را چه در سفر و چه در حضر تمام بخوانند: چارپادار و کرایه دهنده 
مرکب (که خود همراه آن ضی: شود ) صامور رما نون نامه ها و چوپان. (اين 
ها کثیر السفرند و شغفلشان سفر کردن است) 


من مخزون علم الله عز و جل الاتمام فی آربعه مواطن 


«123»- حدتتا مُحقَذ بُن الَحسَن بُن أَحمَد بن الوَلید رَضت ال عََ قال 
ح75 من الکسی القان قال حَدّتیی لحسَن بُنْ عَلی بن التفان عم 
ی عَد الله اوقم عن علت تن ۱ بن راشد عن عقاد تن 
۱ عم ال علیه السّلام کا 


من مَخْرُون علم اللّه ‏ عرّ و جلّ لاثما هی أرَْعه مواطِن رم الله عَرّ و جل 
و رم رَسُولّه صلی الله علیه و آله و رم آمیر الخوضین علیه الستاام 1۱ 5 
خرم الحْسَیّن بن عَلیٌ علیهما السْلام. 


قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه یعنی آن ینوی الانسان فی حرمهم 
علیهم السلام مقام عشره ایام و یتم و لا ینوی مقام دون عشره ایام فیقصر 
در و لنش ها قم:غیر اهل الاستضار بیع انیم فی. فده آلغواضع 
علی کل حال 


*ترجمه کمره ای : (نماز تمام خواندن در چهار جا از گنجینه دانش خدا 


است) 


امام ششم فر مود از گنجینه دانش خدا| تمام خواندن نماز است در چهار جا,؛ 
در حرم خدای عز و جل که مسجد الحرام مکه است. در حرم رسول خدا 
که مسجد مدینه است و در حرم امیر المومنین که مسجد کوفه است و در 
حرم حضرت امام حسین در کربلا 


قصد ده روز نماید و نماز خود را تمام بخواند تا حق آن ها را ادا کرده باشد 
نه انکه بدون قصد ده روز هم نماز را تمام بخواند. 


خداست ا) 


امام صادق گفته: «از دانش نهفته خدا تمام گزاردن نماز است. در چهار 
جا: در حرم خدای که مسجد الحرام در مکه باشد, در حرم پیامبر که مسجد 
مدینه است., و در حرم امیر المومنین که نجف باشد؛ (بنا بر برخی کوفه 
است). و در حرم امام حسین در کربلا». 


مقلف کتاب صدوق گفته: مقصد این است که آنکه مسافر در اين چهار جا 


بوده است. روزه بدارد و نماز خود را تمام بگزارد, تا حق آنها را ادا رد 
باشد نه بدون قصد و اراده ده روز نماز را مگذارد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (از اسرار نهانی در گنجینه علم الهی نماز را در 
چهار جا تمام خواندن است) 


تاش اوق یس ات ها راعش |ام ام 
خواندن نماز در چهار جا است حرم خدای عز و جل و حرم رسول خدا و 
حرم امیر المومنین و حرم حسین بن علی علیه السْلام . 


(مصنف) این کتاب گوید: 


کند و نماز را تمام بخواند و از ده روز کمتر قصد ماندن نداشته باشد تا 
نماز شکسته بخواند و چنین نیست که بعضی ندانسته گفته اند: که نماز را 
در این جایگاهها بهر صورت باید تمام خواند. 


وه جعفری: (از 5 جینه علم خدا| تمام خواندن نماز در چهار جا 


است) 


حماد ين عیسی از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: از 
گنجینه علم خدا تمام خواندن نماز در چهار جاست: حرم خدا (مسجد 
الصزای و جزم پرافتن رمشعد الی و خرم اهب الجومیین افش توتی 3 
ات و یم هه ها ۵ نعان اخود وا اه شاه 
کمتر از ده روز نماند که نماز خود را ۱ و انچه ناواردان می 
این عقیده مرحوم صدوق است ولی اکثریت قاطع فقهای شیعه فنتوا داده 


بخواند.) 


العزائم التی یسجد فیها آربع سور 


۳ ۳ نن 3 
حَدتتا ۳ رَضی ال عَنة قال حذتتا سَعد بن عبد الله غن احَمَدّ بن 
مُحَمّد بن عیسّی ان [ ۰ مَحَمد بن آيی یَصَر 1 ترنطی عنْ داوَد بن 
آن العرَأَیْم ربعْ افرا باسم رب 
و. . 


ترحان عر آبو. ۶ عَيّد ال علیه السلا م قَالَ: 
الذٍی حَلق و التَجْمْ و تتریل السَجْده و حم لد 


*ترجمه کمره ای : (چهار سوره است که سجده دارند) 
امام ششم فرمود سوره های عزیمه که سجده آن واجپست چهار است 
اقرا باسم که سوره علق نامیده شده, و النجم, تنزیل سجده و حم سجده. 


*ترخمه مدرسن کیلاتی: (جهار سورم قران سنجدم دارد) 

امام صادق مه «#سوره های عزیمه که سجده آنها واجب است, چهار 
است: اقر | باسم که از سوره علق است ؛ و سوره النجم, و سوره تنزیل 
سجده و سوره حم سجده؟؟. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (عزایم: سوره هائی که سجده واجب در آنها 


است چهار سوره است) 
امام صادق علیه السلام فرمود: عزایم چهار سوره است سوره اقرأً پاسٌم 
د ا ان نویه اه مره لس سور هه تدم 


****ترجمه جعفری: (سوره هایی که سجده واجب دارند چهار سوره اند) 


داود بن سرحان از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: سوره 
های عزائم (که در ان ها سجده واجب وجود دارد) چهارتاست: اقرء باسم 
ربک الذی خلق و النجم و تنزیل السجده و حم السجده. 


یه هقی الوا شرس تخس له السلای تخاس تشن 


این تن یه ات متا اش وی اس شیور ساسا 


۳ ِ 0 4 ۳ 
«125»- حدتتا محَمَذدٌ بنْ مد مد بن علم الاسدهد قال حثتتنا رت بنْث 
سل 1 

بنِ 


۱ و 0 ه. 2[ یی ه 

/ بن جعفر 4 1 لحسَینِ بن عَلیٌ بنِ بی 

3 لا حد الا زر 0 ] - 

طالب علیهم السلام قالثك حدتبی ابی اسْحاق بن مّوسی بر قال 

لو 9 و - 0ج ِ آر زر 6 . . وم تن 9 آن و - 2 هِ_ 

بي بن هعمد عن پیه محعمد بن 

۵ به قدما عید یوم القیاه حثی 

۳ ِ ۳ 9 ۳ ِِ ۲ ع 2 ِ 

یسال عَن ژبع عن غمره فیما افتاخ عَن شبابه فیما ابلاة و عَنْ ماله من 

2 أ 


*ترجمه کمره ای: (هیچ بنده روز قیامت قدم از قدم برندارد تا از چهار چیز 
از او پرسش شود) 


امام یکم فرمود رسول خدا فرمود در روز قيیامت هیچ بنده ای قدم بر 
ندارد تا پرسش شود. عمر خود را در چه گذرانیده؛ جوانی خود را صرف چه 
کرده. دارائی خود را از کجا آورده و در چه خرج کرده و دوستی ما خاندان 
را در دل پرورده يا نه؟ 


**ترجمه مدرس گیلانی: (هیج بنده یی در قیامت گام از کام بر ندارد تا از 


چهار چیز از او پرسند) 


امام علی بن ابی طالب گفته: رسول خدا می گفت: «در قیامت هیچ بنده 


اند کی خود را در چه گذرانیده؟. جوانی خوبیش را در چه کاری صرف 
کرده؟ خواسته خود را از چه راهی به دست اورده و در چه هزینه می 
کرده؟ و دوستبی ما خاندان را در دل داشته پا نه ؟». 


**"ترجمه فهری زنجانی: (روز رستاخیز هیچ بنده ای قدم از قدم برندارد تا 
از چهار چیز باز پرسی شود) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود: روز رستاخیز هیچ بنده ای قدم از 
قدم برندارد تا از چهار چیز بازپرسی شود: 


[- در چه کاری عمرش را گذرانده. 2- در چه راهی نوجوانی را از دست 
داده. 3- ثروت اش را از کجا اورده و بکجا داده. 4- از دوستی ما خاندان. 
*#***ترجمه جعفری: (بنده در قیامت قدم برنمی دارد مگر اینکه از چهار 
چیز پرسیده شود) 

ابو اسحاق بن موسی بن جعفر علیه السّلام از پدرش و او از پدرانش از 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله نقل می کند که فرمود: در قیامت بنده ای 
قدم برنمی دارد مگر ايینکه از چهار چیز پرسیده شود: از عمرش که در چه 


چیزی به سر برد و از جوانیش که در چه چیزی صرف کرد و از مالش که از 
کجا به دست اورد و در کجا خرج کرد و از محبت ما اهل بیت. 


0 0 
«126»- خد جر علمهٌ بنْ مَحَمّد بن ا ل< لحسّن ۱ َعْرّوف یان َفبرة القزوینی 
سم حدتنا عبید د الله بنْ عبد الّحَمَن بن واقد بیغداد (1) قال حدتتا اسْماعیل 
۹ ِ 7۳ 5 0 
ین مّوسی تال تا شریک یعن ابی ربيعهة الایادی (2) عر ان بپریده عَن 
اکتا رل ۳ ی و لا کی مور 7 
5 آنَ سول اللّه قال نله عرّ و جل چرّنی بجب اژبعم فقلتا یا سول 
الله مَنْ هم سمهم لا فقال علیٌ مِنّمْ و سلمان و ابو در و المفداد و أمَرّنی 
ء لا 
حْبهمْ و أَحْبَرنی ی ان مر 


الظاهر که ید آللمین بو الرمن ناقهد اه سل بان مصام 
الواقدی المتوقفی سنه 298 عنونه الخطیب فی التاریخ تحت رقم 5478 ج 
0 ص 340. و |سماعیل ابن موسی هو آبو محشّد الفزاری و قد یقال آبو 
اسحاق الکوفی. قال النسائی: لینتن ند بانوه ۵ فالن الاجای عن آبی داود: 
صدوق فی الحدیث و کان یتشیع, و جزم البخاری و مسلم فی الکنی و ابن 
سعد و النسائی و غیرهم وا ابن بلت السدی (تهذیب التهذیب). 

2- ابو ربیعه الايادي, اسمه عمر بن ربیعه, قال ابن منده: رف عرن ید اه 
بن بریده [و عبد الله ثقه | و عن الحسن البصری, و روی عنه شریک بن عبد 
الله النخعی, و قال ابن معین شریک صدوق ثقه, و قال الساجی: پنسب 
الی التشیع المفر ط. 


*ترجمه کمره ای : (بییغمبر دستور رسیده چهار کس را دوست بدارد) 


ابی بریده از پدرش نقل کرد که رسول خدا فرمود خدای عز ورجل بمن 
دستور دوست داشتن چهار کس را داده: عرض کردیم يا رسول اللّه كيانند, 
نام ان .ها زا بکو فرمود. علی- سلمان> ابین در مقذاده خدا بفن فزهود ان 
ها را دوست دارم و خبر داده که او هم دوستشان میدارد, در روایت دیگر 
ایی بریده چنین است که پیغمبر فرمود خدای عز و جل بمن فرموده چهار 
نن از یارانم را دوست داشته باشم عرض کردیم کیانند پا رسول اللّه همه 
0 که آن ها باشیم- فرمود علی از آن ها است و خاموش شد, 
سیسن. فر مود آز اناتتت. علن عليم. السلام.و ابه :در وه سلمان. فارسی. .و 
مقداد بن اسود کندی. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (به پیامبر فرمان رسید چهار تن را دوست بدارد) 
ابو بریده از پدر خود روایت کرده که پیامبر گفت: «خدا به من فرمان داد 
ِِ تن را دوست بدارم پر سیدیم ایشان کیانند؟ و نام ایشان چیست ؟؛ 
گفت: «علی؛ سلمان؛ ابو ذر؛ مقداد؛ خدا به من ۳ اینان را دوست 
بدارم؛ و خبر داده که او نیز ایشان را دوست دارد. در روایت دیگر ابو 


خدای عز و جل به من فرمان داده چهار تن را دوست بدارم, پرسیدیم چه 
کسانی هستند؟ آرزو داریم, آنان باشیم. گفت: علی از ایشان است و 
خامونشن شند بننیتن کفت از آنان. است«علی.و ان در و .سلمان فارسی. و 
مقداد پور اسود کندی». 


***ترجمه فهری زنجانی: (پیغمبر بدوستی چهار کس امر فرموده است) 


بریده گوید: رسول خدا فرمود: خدای عز و جل مرا فرمود که چهار نفر را 
دوست بدارم عرض کردیم پا رسول الله آنان کیانند نامشان را بفرمائید 
فرمود: علی: کی از انان است و سلمان و ابو ذر و مقداد که خداوند مرا 
بدوستی اینان امر فرموده و مرا خبر داده که خداوند نیز اینان را دوست 
میدارد. 


بریده گوید: رسول خدا فرمود: که خدای عز و جل مرا بدوستی چهار نفر 
از یارانم امر فرموده و مرا خبر داده که خداوند نیز آنان را دوست میدارد 
عرض کردیم يا رسول اللّه آنان کیانند که همه ما علاقه مندیم مگر از آن 
چهار نفر باشیم فر مود: هان که علی یکی از آنان است سیس خاموش شد 
و پس از اندکی فرمود: هان که علی یکی از انان است و ابو ذر و سلمان 
فارسی و مقداد بن الاسود کندی. 


***ترجمه جعفری: (پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به دوست داشتن 
چهار نفر مامور شد) 


این بریده از پدرش و او از پيامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل کرد که 
فرمود: خداوند مرا به دوست داشتن چهار تن فرمان داد, گفتیم: پا رسول 
الله ان ها چه کسانی هستند نام ببر, فرمود: اژران هاسنت علی. و سلهان. و: 
و اه ار ار ای مت ارم ها کر 
خود نیز آن ها را دوست دارد. 


آبن بریده از پدرش و او از پیامبر خدا نقل می کند که فرمود: خداوند به 

من امر کرد که چهار تن از اصحاب خود را دوست داشته باشم و خبر داد 
۱ ۱ 1۳۳ آن ها چه کسانی هستند یا رسول 
ام ما همه دوست داریم که یکی از آن ها باشیم, , فرمود: آگاه باشید که 
علی از آن هاست. سیس ساکت شد. پس. از آن فرمود؛ آگاه باشید که 
علی از ان هاست و ابو ذر و سلمان و مقداد بن اسود کندی. 


یخسشذنی ققال با لیا آ ما ترضی ان أوّل آربعه یَدْحْلونَ الجتَه آنا و آنت و 
داریا لت ظهُورتا 5 شییع تاکن آیقاشا شمائلتا. 


امام یکم فرماید برسول خدا از حسد برندگان خود گله کردم فرمود یا علی 
خشنود نیستی اول کسی که به بهشت میروند من و تو و فرزندان ما در 


راکمه فترسن بلاتی ۶ (رخسکین: کساتی که به بهشت نت۲ 


( ۱ ۱ ۲ 0 ای 
فرزندان فا در بسن ما و بیرهآنما از راسعت وجب درایتد؟: 


*ترجمه فهری زنجانی: (نخستین گروه از چهار گروه که به بهشت 


میروند) 
علی علیه السلام فرمود: برسول خدا از رشگ حسودان خود گله کردم 
فرمود: با کلی ابا خنننود نیستی که ته تخسبین از غهار کر وه باشتی که نه 


او ی ای و شیعیان ما از 


#۴ ترجمه جعفری: (نخستین کس از چهار نفری که وارد بهشت می شود) 


زید بن علی از پدرانش از علی علیه السْلام نقل می کند که فرمود: از 
حسد کسانی که به من حسد می کردند پیش پیامبر خدا شکایت کردم 
فرمود: يا علی آیا دوست نداری که نخستین کس از چهار طایفه ای که 
وارد بهشت می شوند باشی؟ من و تو و خاندان ما در پشت سر ما و 
شیعیان ما در راست و چپ ما. 


آریع من کن فیه فهو منافق 


[ ن [ ض 


«129»- حدَ الحسَنٌ بْنْ عَبّدٍ الله بن سَعید العشکری (2) قال حَدتتا 
مد ُن موی تن القلید لد ال حَدتا تختی بن جایم قال دنا ری 
بنْ هاژون قال حَنتا سُغْبَة عن الأعمش عن عند اللّه تن مره (3) عَو 


مَسروق عَن عَبّد الله بُنِ مَسْغود عَن الْییْ صلی الله علیه و آله قال: ار 
مَیْ کنْ فیه فهُو متافق و ان گنت فمه واجده ملق کات فیه عَضله ون َ 
النقاق حتّی یدعها 2 من 5" حَدّتَ کَذدّب و لا وَعَد احلف و دا عاهد عدر و [] 


حَاضَم فجَرّ. . 
*#ترجمه کمره ای: (چهار خصلتند که در هر کس باشند منافق است) 


پیغمبر فرمود چهار خصلت در هر کس باشد منافق است و اگر کسی یکی 
از ان ها را دارد در او یک جهت نفاق است مگر انکه ان صفت را ترک کند 
کسی که چون حدیت کند دروغ گوید و چون وعده دهد خلف کند و چون 
پیمان بندد بشکند و چون مبارزه کند نابکاری و هرزگی کند. 


**"ترجمه مدرس گیلانی: (چهار چیز است که در هر که باشد منافق است) 


پیامبر ؟ گفته : «چهار مذش است که در هر که باشد منافق است. 4 نز 
۱ 2 ۳ 
آنکه هر گاه سخن گوید دروغ گوید, هر گاه وعده دهد خلف کند و هر گاه 
پیمان کند بشکند و هر گاه نبرد کند نابکاری و هرزگی ورزد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (چهار خصلت است که در هر کسی باشد منافق 


است) 


رسول خدا فرمود: چهار خصلت است که در هر کس باشد منافق است و 
چنانچه یکی از این خصلت ها در کسی باشد یک خصلت از نفاق در او است 
بت و ی ی ی ی 
چون وعده دهد بوعده خویش عمل نکند و چون پیمان بندد بمکر و حیله بر 
سر پیمان نماند و چون با کسی در افتد ناسزا گوید. 


**ترجمه جعفری: (چهار چیز در هر کس باشد منافق است) 


ع اللن موی او اند وا صلی له یه و هناگود که 
فرمود: چهار چیز در هر کس باشد منافق است و اگر یکی از آن ها باشد, 
خصلتی از نفاق در وجود اوست تا وقتی که آن را از خود دور کند: کسی 
که وقتی سخن می گوید دروغ می گوید و چون وعده می دهد تخلف می 
کند و چون پیمان و عهد می بندد. می شکند و چون با کسی دشمنی می 
کف به کنام: مه اند 


یی مرس خالضالها سین رام یه المتوان فب‌ سین آلله: 
2- فی بعض النسخ «السکوفی» و هو خطا و تقدم الکلام فیه. 
الاجدع. 


ملک الأرض کلها آربعه مومنان و کافران 


۳۳ 1 3 3 9 
«130»- حدّتتا لین أَحْمَد بُن عبد له بُن یمد بن آبی عَبد اللّه ارف 
قال حدتتا یی عن هآ تن ال که پیه مُحَتّد بن خالد باشتاد 


چَمَد بن آبی عر ۱ بنِ خالد باستادو 

قَعَة الی -ابی 2۴ الله السن م قال: ملک ۱ رض کلهّا ازبعه مَوْمتان و 

گافران ام وتان قشاآنمان بنْ دافد ِِ السلام و ۳ أ قزتین و 
الکافران زود و بُفتطر و ام دی ار عبذ ال بخ مٌاي بُن معظ 


*ترجمه کمره ای: (چهار کس پادشاه روی زمین شدند) 


دو موّمن و دو کافر. امام ششم فرمود چهار کس بر همه زمین پادشاه 
شدند, دو موّمن و دو کافر دو مومن سلیمان بن داود و ذو القرنین بودند و 
دو کافر نمرود و بخت نصر نام ذو القرنین عبد الله بن ضحاک پسر معد بود 


شرح: ظاهرا مقصود از روی زمین کشورهائیست که در جهان ان روزه 
معروف بوده اند و این عموم تقریبی است و از نظر اینست که فرمان ان 
عیاش بوده و ممکنست عیاش او بوده باشد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (چهار تن پادشاهی روی زمین یافتند) 
دو مومن و دو کافر- امام صادق ی 


«چهار تن بر همه زمین فرمانروایی یافتند؛ دو گراینده و دو انبازگیرنده؛ دو 
مومن: سلیمان پور داود و ذو القرنین بودند؛ و دو کافر: نمرود و بخت نصر 
نام, نام ذو القرنین عبد الله بن ضحاک- بن سعد بود؟. 


***ترجمه فهری زنجانی: (چهار نفر پادشاه همه روی زمین شدند دو موّمن 
و دو کافر) 

امام صادق علیه السلام فرمود: چهار کس پادشاه همه روی زمین شدند دو 
موّمن و دو کافر, دو موّمن سلیمان بن داود بود و ذو القرنین, و دو کافر 
نمرود بود و بخت نصر و نام ذو القرنین عبد الله بن ضحاک بن معد بود. 


*#**۷ترجمه جعفری: (چهار کس پادشاهی روی زمین را به دست آوردند که 


دو نفر کافر بودند) 


مد راوس یوار باه ای له ام ال من که کر 
فرمود: چهار کس پادشاهی روی زمین را به دست اوردند که دو نفرشان 
موّمن و دو نفرشان کافر بودند: اما دو نفر موّمن سلیمان بن داود و ذو 
القرنین بودند و اما دو نفر کافر نمرود و بخت نصّر بودند و نام ذو القرنین 
عبد الله بن ضحاک بن سعد بود. 


انس ارت تست من سول الم یی الاب نو السحت ار مه ی اند ام 


«131»- حدل ۳۷ ضی ال عرهة َنة قالٍ حَدنتا عَلیة بن ابتراهیم بن هاشم عَن 
آبیه عم چتاد تن عیشی عن اتراهیم ؟ بن عُمَر الیمانت و عُمر بُن ین عن 
بان آبی عتاش عن شم تن فقس الهلالت قال: فلث لمیر موم 
علیه ۱ با امیر المَوْمیینَ انی سَمعث من سلمان و المقداد و آبی در 
نا فق تسیر الفْرَآن و آحادیت عَنْ 7 ی ال صلّی الله علیع و آله غیر ما 
في آندی التاس نم سمفث منک : تطدیق ما بمعث مهم و رأنّث في آیدی 
الناس آسیاء 5 من تسیر الْفْرَآن و من الأحادبت بعن تبی الله صلی الله 
علیه و آله انم تخالتوتوم فها و ترَغْمون آنْ یک کل باطل أ قتری التّاسن 
تکذئون علی شول الله صلی الله علیه و آله متعَمدین و تشون الْفذآن 
پارانهم قال قاثْبل علیٌ علیه الیتلام ققال قَ بتالت قافهم الوا ان فی 
آیدی الناس حفا او باطلا و صدّقا | و کذبا و تاس او مَنسُوخا و عاما و خاضا و 
مد و فتشایها 19 و فد کذبِ علی سول الله صلی الله 


5 الکذابه- بکسر الکاف و تخفیف الذال مصدر کعذب یکذب آی کثرت علی 
ِِ الکذابین و یصٌ آیضا جعل الکذاب بمعنی المکذوب و التاء للتأئیث آی 
الأحادیث المفتراه او بفتح الکاف و تشدید الذال بمعنی الواحد الکثیر 
الکذب و التاء لزیاده المبالفه و المعنی کثرت علی اکاذیب الکذابه 1 التاء 
للتأنیث و المعنی کثرت الجماعه الکذابه و لعلْ الاخیر آظهر و علی التقادیر 
الظاهر آن الجار متعلق بالکذابه و یحتمل تعلقه بکثرت علی تضمین أجمعت 
هکیت اخراه الق 
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[سقلی ضیقه آلامر ب ام الخیوه منوا الفمکان.صاه: یف همقل 
2- المنافقون: 3. 
3- فی بعض النسخ «و لم یعلم». 
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بی َضی الله عَنهٌ قال حَذدتتا ِ عَبد ال قال حَدَ 
ری کر آکقه نون | نظر زنطن 

] - 1 لا - _ ات 
رقل من خراعه ن الما نام خن اس ند اه لد الا قال 
تعلموا العربية فانها کلام الله الذی تکلم به حلنه و تافو العاصتین و بلغ| 


قال محمد بن علی , بن الحسین مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه قد روی 
هدا الختیت اه سید آلادمی و.قال قی آخرم یاعدا بالخوانم آی اجعاما 
ا دایم فقو . 


ص: 258 
۱ قی بعض التسق «قلا تطالین من غیرک شکر ما نیت الی تفسک». 
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آخر الأصابع و لا تجعلوها فی آطرافها فانه یروی آنه من عمل قوم لوط (1) 


*ترجمه کمره ای: (از چهار طریق حدیث پیغمبر بمردم رسیده که پنجمی 
ندارند) 


سلیم بن قیس هلالی گوید بامیر المومنین گفتم من از سلمان و مقداد و 
ابی ذر چیزی از تفسیر و احادیثت بتغمیر میشنوم.جز آنچه در دست: فردم 
است و شما آنچه را از آن ها شنیدم تصدیق دارید و در دست مردم 
بسیاری از تفسیر قرآن و احادیث پیغمبر هست که با آن ها مخالفید و 
عقیده دارید که همه آن ها بیهوده است. شما رآأی بو ی 
به رسول خدا دروغ میگویند و قرآن را بنظر خود تفسیر میکنند؟ گوید علی 
علیه السّلام بمن توجه کرد و فرمود پرسیدی اکنون جواب ان را بفهم 
بدرستی که در دست مردم حق و باطل و راست و دروغ هر دو هست, 
انچه هم راست است ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و محفوظ و 
مغلوط دارد؛ در عهد پیغمیبر انقدر بان. حضرت: دروغ شتند. که. انستاد و 
خطبه خواند و فرمود آی مردم دروغگویان بر من بسیار شدند. کسی که بر 
من عمدا ذزمع بندد تشیهن کاهتن بر از آتش شود .یس از آن.«حضرت. هم 

بر او دروغ بستند همانا حدیث پیغمبر از چهار کس بشما برسد که پنجمی 
9 اول از مرد منافقی که اظهار ایمان میکند و با اسلام ظاهر سازی 
می نماید و در باطن بی دین است از دروغ بستن به رسول خدا هیچ پروا 
ندارد اگر مردم بدانند که منافق و دروغگو است از او نمی پذیرند و 
سخنش را باور نمیکنند ولی میگویند اين مردیست که با رسول خدا بوده و 
او را دیده و این حدیث را از او شنیده, حدیث او را دریافت میکنند و حال 
او را نمی دانند. خدا رسول خود را از منافقین خبر داد و آن ها را بدان چه 
بایست وصف کرد و فرمود چون انها را ببینی از وضع ظاهر و خوش نمای 
انان ند شکفت میمانی و ار .خی کهیند بانها . کوش جیدهی. ظفین 
منافقین پس از پیغمبر در میان مسلمانان بودند و خود را به پیشوایان 
گمراهی و رهبران دوزخ نزدیک کردند و سخنان بیهوده و دروغ و بهتان بنفع 
آن ها بهم بافتند تا آن ها را بکارهای بزرگ واداشتند و بگردن مردم سوار 
کردند و یکمک آنان دنیا را خوردند, همانا مردم پیرو پادشاهان و دنیا طلبند 
مگر کسی که خدا او را حفظ کند. این یکی از چهار کس است. 


دوم مردیکه چیزی از رسول خدا شنیده ولی آن را درست حفظ نکرده 
قصد دروغ ندارد ولی غلط فهمیده, این کلام غلط در دست او است بدان 
زاق.می. دهد و عمل: میکند و آن. را رهایت ت میکند و می گوید همانا از رسول 


یام ام اک سا وا تا تیه انوا یمیت ]کر 
خودش هم بداند غلط است ان را رها میکند. 


توش که که وی ول هیا لین ال یه وه اه رس داوم 
بدانسته که سین از آن نمی. کرده.با. شتیدم از چیزی نهی کرده و ندانسته 
که سپس بدان دستور داده, حکم منسوخ را در یاد دارد و ناسخ اند اد 
ندارد اگر خودش می دانست منسوخ شده آن را رها میکرد اگر مسلمانان 
هم می دانستند که منسوخ شده آن را رها می کردند. 


چهارم کسی که دروغ برسول خدا نبسته و از ترس خدا و برای احترام 
پیغمبر دشمن دروغ است فراموشی ندارد هر چه از رسول خدا شنیده 
درست حفظ کرده و چنانچه شنیده بی کم و بیش می گوید. ناسخ را از 
منسوخ دانسته, بناسخ عمل میکند و منسوخ را رها میکند, دستورات پیغمبر 
هم مانند ابات قران نانسخ:و منسوخ داد خاض:و عام دارد معکم و متشنانه 
دارد. رسول خدا عادت داشت که سخنان دو پهلو میفرمود و کلامش مانند 
قران عام و خاص داشت خدای عز و جل در کتاب خود فرمود آنچه رسول 
تفا دسر داد دزیافت داریه‌مان انخم شفا دا یی بان آشنیدن چکسی 
که نفهمد مقصود خدا و رسولش چیست در اشتباه می افتد اين نبود که هر 
کدام از اصحاب رسول خدا چیزی از آن حضرت رید جوافه: ار را 
درست بفهمند. « ی حیرق هن پرسیدند از آن حضرت: وادر معام فمنیدن 
مقصود آن حضرت بر نمی امدند و کلام او را درک نمیکردند, راه استفاده 
از تتعضین نو آنما دشوار بود تا اینکه دلشان میخواست یک بیابانی, یک تازه 
رسیده بیاید از ان حضرت پرسش کند تا حضرت جواب گوید و آن ها 
بشنوند, من هر روز یک نوبت داشتم که حضور رسول خدا میرسیدم و هر 
شب هم یک نوبت داشتم, فزاددن آخن نژ توت ادف کذاشت: که هر 
طور باشد من با آن خضرت باشم؛ همه اصحاب رسول خدا می دانستند که 
با هیچ کس از مردم این سازشی را که با من داشت نداشت. این نوبت من 
گاهی در خانه خودم بود بیشترش را رسول خدا در خانه من می آمد و چون 
در پاره ای منزل های آن حضرت میرفتم با من خلوت میکرد و زنان خود را 
از نزد من بیرون میکرد و جز من کسی پیش او نمی ماند و چون برای 
خلوت کردن در خانه خودم می امد فاطمه زهرا و هیچ کدام از فرزندان 
مرا بیرون نمیکرد, چون از ان حضرت می پرسیدم جواب میفرمود و چون 
خاموش می نشستم و پرسشهایم بپایان می رسید خودش اغاز سخن 
میکرد, هیچ آیه ای از قرآن بر او فرود نمی آمد جز اینکه برای من میخواند 
و آن را شمرده بمن میگفت تا بخط خود مینوشتم و تأویل و تفسیر آن را 
نفن باد: میداد و از خدا فیخو‌انتتت. که فهم ه.حفظ ان را بمن بدهد از ان 


هنگامی که حضرت در باره من دعا کرد من ۳۳1 ای از کتاب خدا| را 
فراموش نکردم و هیچ علمی که آن حضرت بر من واخواند و آن را نوشتم 
فراموش نکردم آن حضرت در آموزش من کوتاهی نکرد هر چه خدا از 
مب نک ی 
هر کتابی که بر یکی از پیغمبران پیش از او فرود آمده بود در باره دستوری 
که باید اطاعت کرد يا نهی از گناهی بمن آموخت و من در خاطر سپردم, 
تک:جرف آن: را فر آموش نکردم. شیس است خود را بر سینه.من. نهاد وان 
خدا درخواست کرد که دل مرا پر از دانش و فهم و حکمت و نور کند, 
عرضکردم ای پیغمبر خدا پدر و مادرم قربانت ان ان گاه که برای من آن 
درخواست را از خدا کردی هیچ چیز را فراموش نکردم و چیزی از دستم 
نرفت که ننوشته باشم ایا بعد از این از فراموشی بر من میترسی؟ فرمود 
نه من از بابت فراموشی و نادانی در باره تو نگرانی ندارم. 


شرح: چون در اینجا بمناسبت چند حدیثت ذکر شده که عنوان چهارگانه در 
متن آن ها نبوده مصنف بعنوان باب مخصوصی آن ها را از اخبار دیگر این 
باب جدا کرده, 


-امام یکم فرمود: 


هر کس باندازه آنچه باو احسان شده احسان کند عوض داده و هر کس دو 
برابرش احسان کند شکرگزار است و هر کس شکر کند کریمست. هر 
کس بداند هر چه کند بخود کند در برابر نیکی خود مردم را مسامحه کار 
نداند و در برابر دوستی خود دوستی ا آن ها تخواهد, از دیحرآن باداش 
آنچه برای خود کنی و آبروی خود را بدان نگهداری مخواه, بدان که هر کس 
حاجتی از تو خواسته آبروی خود را حفظ نکرده تو آبروی خود را نگهدار و 
خاجت ودرا بزآوز. ف سرد بسیته اه-فکذار تا آیروی تو هم بزود. 


مردی گوید شنیدم: 


-امام پنجم فرمود دنیا در گردش است هر روزی بدست یکیست, هر چه از 
آن داری و هر سودی بتو رسیده با سستی و ضعف تو بوده و هر زیانی در 
آن بتو رسیده با نیروی خود شنت ان ان. ای باستحا 
اینسخن فرمود کسی که از آنچه از دست رفته نومید شد تن خود را آسوده 
کرد و هر کس بانچه داده شده قناعت کرد چشمش روشن شود. 


-امام ششم فرمود: 


زبان عربی را یاد بگیرید زیرا که آن کلامیست که خدا با بندگان خود بدان 


سخن گفته (مقصود ایننست که قرآن را بزبان عربی نازل کرده) آرواره 
ها هرا جدان هیا کنیده کلفات را بایان پر سا نید 


شرح: مقصود اینست که لفظ عربی را با تجوید و کامل ادا کنید و حروف 
اخر کلمه را خوب ظاهر کنید. 


محمد بن علی بن حسین مصنف این کتاب گفته اين حدیث را ابو سعید 
آدمی روایت ت کرده و در آخرش گفته بلغوا بالخواتیم پعنی انگشترها را در 
پایان انگشتان جا دهید نه در اطراف زیرا در روایت ت آمده که آن از جمله 
کارهای قوم لوطست. 

**ترجمه مدرس کبلاتی؛ (از چهار راه حدیث پیامبر به مردمان رسید که 
پنجمی ندارد) 


سلیم بن قیس هلالی گفته: به امیر المومنین گفتم: من از سلمان و مقداد 
و ابی ذر چیزی از تفسیر و سخنان پیامبر می شنوم جز آنچه در دست 
فردمان: انست, بو انچة را ار ایشانستندم ضحت آها با تادر مت داروی و 
در دست مردمان بسیاری از تفسیر قرآن و سخنان پیامبر می باشد که با 
آنها موافق نیستی و عقیده داری که همه آنها بیهوده است؛ 
دهی که مردمان از رام-دانشتن تفبيامتر در وفع شسه. هه قران وا ند نظر 


علی در پاسخ گفت: جواب آنچه را پرسیدی دریاب, در دست مردمان حق 
و باطل هر دو هست؛ و انچه نیز راست است ناسخ و منسوخ و محکم و 
متشابه و محفوظ و مفلوط می باشد. در زمان پیامبر آن اندازه به پیامبر 
دروغ بستند که ایستاد و سخنرانی کرد و گفت: ای مردم دروغگویان بر من 
بسیار شدند. آنکه بر من از راه دانستن دروعغ بندد در دوزج باد, ینس از 
نیز بر وی دروع بستند. 


سخنان پیامبر از چهار کس به شما می رسد که پنجمی ندارد: یکم از مرد 
منافقی که ایمان اشکار می کند و با ظاهر سازی و بی دینی باطنی از 
دروغ بستن بر پیامبر پروا ندارد. هر گاه مردمان بدانند که دو روی و 
دروغگوی ست از او نمی پذیرند. اما استدلال مردم این است که وی با 
پیامبر بوده و او را دیده و این سخن را از او شنیده از این جهت سخن وی 
با ماون دار در عوری که حاقت وی را نلکدا پذامن کوش رااز 
اه دایص و 


چون آنان را بینی از ظاهر سازی ایشان در شگفت مانی و هر گاه سخنی 
کویند به. آنان گوشن فرا دهی این دو رویان پس از پیامبر در میان مسلمانان 
بوده اند و خود را به پیشوایان گمراهی و رهبران دوزخ نزدیک می کردند و 
به سود ایشان سخنان می ساختند تا آن پیشوایان ایشان را به کارهای 
بزرگ بگماراند. مردمان هميشه پیرو فرمانروایان خوداند مگر آنکه خدا وی 
زا نکاهداری کردم‌باشد این یک از ان :خهار کش است: که کفتم: 


دوم- آنکه جیزی: از ,هیر شنیده: لیک: آن.ر| درست بر نکرده و قصد دروغ 
گفتن نیز نداشته اما درست در نیافته ؛ ان گفتار غلط در دست ویست,؛ 
بدان نظر می دهد و عمل می کند و آن را برای مردمان روایت می کند و 
مین کواند از پیامبر شنیدم, هر گاه مسلمانان بدانند غلط دریافته آن را نمی 
پذيرند. چه بسا هر گاه خود نیز بداند که غلط دریافته آن را رها سازد. 


سوم- آنکه شنیده پیامبر دستوری داده و ندانسته که بعدا از آن نهی کرده 
است, یا شنیده از چیزی نهی کرده و ندانسته که بعدا به آن فرمان داده؛ 
حکم منسوخ را در یاد دارد و ناسخ آن را فراموش کرده یا باد ندارد و هر 
گاه خود می دانست که منسوخ شده آن را رها می کرد. هر گاه مسلمانان 
تب مدا ند کم نو شدم: آررا رها خی کرویه: 


چهارم- آنکه دروغ بر پیامبر نبسته و از بیم خدا و گرامی داشتن پیامبر, 
دشمن دروغ است. فراموشی نیز ندارد. هر چه از پیامبر شنیده درست بر 
کرده و چنان که شنیده بی کم و کاست می گوید؛ ناسخ را از منسوخ 
دانسته. به ناسخ کار می بندد و منسوخ را رها می کند. 1 
جچون آیات قرآن ناسخ و منسوخ دارد, خاص و عام دارد. محکم و متشا 

دارد؛ پیامبر عادت داشت که سخنان دو روی می گفته, خدا در کتاب ِ 
گفته: آنچه پیامبر به شما فرمان داد تذائید و از, انخه شنها زرا ان باز 
داشت بان استتد آنکة مقصد خدا| و پیامبر وی را ندانست در اشتباه می 
افتد. 


چنان نبود که هر که از یاران پیامبر چیزی از او بپرسد پاسخ آن را درست 
ات ای ار را اه 
تم اس وا ان ی باوا میس دا اس و 

دهد و ایشان بشنوند؛ . من همه روزه نوبتی داشتم که پیش پیامبر می آمدم 
و هر شب نیز نوبتی داشتم, مرا در اين دو نوبت آزاد می نهاد که هر گونه 


باشد من با وی باشم همه یاران وی می دانستند. که با کسی از مردم این 
سازش را که با من دارد با دیگران ندارد. 


گاهی در سرای خود بودم بیشتر پیامبر در آنجا می آمد و چون در پاره یی 
سراهای او می رفتم با من تنها می نشست و زنان خود را از نزد من 
بیرون می کرد و جز من کسی پیش او نمی ماند, و چون برای خلوت کردن 
در سرای من می آمد, فاطمه و کسی از فرزندان مرا بیرون نمی کرد, هر 
گاه از او می پرسیدم جواب می دار 4 ۱ 1۳ 
به پایان می رسید, خود سخن می گفت, هیچ آیه یی از قران بر او فرود 
نمی آمد مگر آنکه برای من می خواند و آن را روشن به من می آموخت تا 
به خط خود می نگاشتم, تأویل و تفسیر آن را به من می آموخت و از خدا 
خواستی تا دریافت و بر- کرتن ان واه من بان‌ هد از ان‌تتهان سا کنفن ابه 
یی از قرآن را فراموش نکرده ام و هیچ دانشي که مرا فرا داد از یاد نبرده 
ام هر چه از حلال و حرام بود همه را به من آموخت آنگاه دست خود را بر 
سینه من نهاد و از خدا خواست که دل مرا از دانش و دریافت و نور 


من از جهت فراموشی و نادانی در باره تو هیچ نگران نیستم». 


امام علی بن ابنی طالب کفته: «<هر که به اندازه آنچه به وی تیکن شدم 
نیکی کند عوض داده 


هر که دوه بزایر آن: تیک کند شیاسکزار است ور هر که شیاشن کند 
جوانمرد است. هر که بداند هر چه کند به خود کند در مقابل نیکی خود 
مردمان را سهل انگار نداند و در برابر دوستبی خویش دوستبی از ایشان 
نخواهد, از دیگران مزد آنچه برای خویش کنی و آبروی خویشتن به آن 
نگاهداری مخواه. هر که نیازی از تو خواهد آبروی خود را نگاه نداشته تو 
آبروی خود را نگاهدار و نیاز وی را بر آر. 


-جهان در گردش است 


مردی گفته: از امام محمد باقر شنیدم که گفت: «جهان در گردش است. 
هر روزی به دست کسی ست. هر چه از آن داری و هرٍ سودی که به تو 
رسیده باشد با سستی و ناتوانی تو بوده و هر زیانی در آن به تو رسیده با 
نیروی خویشتن نتوا: نستی از ان باز داری. انگاه گ کفت : 


آنکه از آنچه از دست رفته ناامید گردید تن خویش را آسوده کرد و هر که 
به آنچه داده شده خرسندی کرد دیده اش روشن گردید». 


-تازی را فرا گیرید 


ز امام صادق روایت شده که گفت: «تازی را فرا گیرید, زیرا| آن 
1 که خدا| بدان با بندگان خویش سخن گفته, آزوازه های خود را 
بدان پاکیزه سازید و کلمات را به پایان رسانید». محمد بن علی بسن 
مولف این کتاب که صدوق بااشد گفته؛ این حدیبت را ابو ۱ ادمی روایت 
کرده و در پایان آن گفته: بلغو| بالخواتیم. یعنی انگشترین ها را در پایان 
انگشتان جای دهید به در پیرامون. جچون که در روایتی رسیده که آن از 
کارهای قوم لوط است». 
***ترجمه فهری زنجانی: (حدیث پیغمبر از چهار کس بدست مردم رسید 
که پنجمی ندارند) 


- سلیم بن قیس هلالی گوید: بامیر الموّمنین عرض کردم یا امیر المومنین 

من از سلمان و ابی ذر و مقداد کمی از تفسیر قران و حدیثهائی از پیغمبر 
٩‏ 
از این سه نفر شنیده ام شما نیز تصدیق فر مودید ولی در دست مردم از 
تفسیر قرآن و احادیث پیغمبر خدا مطالب فراوانی است که شماها با آنان 
در آن گونه مطالب مخالفید و معتقدید که همه آن مطالب باطل و نادرست 
ایک آیا بنظر شما مردم عمدا| برسول خدا| هو ی دوه فر ان را از 


راوی گوید: علی علیه السْلام روی بمن کرده فرمود: پرسیدی اکنون در 
درست و نادرست و راست و دروغ و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و 
صریح و مجمل و محفوظ و مغلوط و در زمان حیات رسول خدا| انقدر 
دروغ بر آن حضرت بستند که ایستاد و خطبه خواند و فرمود ای مردم 
دروغگویان از زبان من فراوان شده اند هر کس عمدا از زبان من دروغ 
بسازد باید نشستنگاه خود را از دوزخ برگزیند و پس از رحلت حضرتش نیز 

بر او دروغ بستند و حدیث بدست شما فقط از چهار کس رسیده که پنجمی 
۳ 


اول از مرد منافقی که موّمن نما است و مسلمان تا هت دروغ بستن 
عمدی برسول خدا را : نم اه نداد مه از ان پزوانی دارصق ای مردم 


آگاه شوند که این مرد منافقی است دروعغ پرداز سخنش را نیذیرند و 
است و او را دیده و از ان حضرت حدیث شنیده است از این رو حدیث را 
از او میگیرند بدون اینکه شناسائی در حقش داشته باشند و خداوند پیغعمبر 
را از حال آنان آن طور که باید خبر داد و آن طور که شاید توصیف شان 
کرد و فرمود چون آنان را بینی ظاهر فریبنده شان تو را خوش آید و اگر 
سخنی گویند گوش به سخنشان فرا دهی همین منافقین بودند که پس از 
رحلت رسول خدا| زنده بودند و با سخنان کفر آمیز و دروغ و بهتان خود را 
تدران‌مشوا بان کصراهی هرن و رمک رید با انخا که پیشوایان 
زمام کارها را بد ست همین مردم منافق سیردند و آنان را بر گردن مردم 
وان مفدند تیان | نان دنیا را بکام خود کشیدند و حقیقت مطلب جز 
این نیست که مردم تابع پادشاهان اند و دنیا طلب مدز کنفیه که خداوند او 
را نگهدارد اين یکی از چهار کس بود. 


دوم مردی است که چیزی از رسول خدا شنیده است ولی آن طور که باید 
بخاطر نسپرده و بغلط و اشتباه دچار شده است نه اینکه عمدا] دروغ گفته 
باشد و این کلام غلط را بدست گرفته قائل بآن است و مطابق آن عمل 
میکند و برای دیگران نیز روایت میکند و میگوید من خود از رسول خدا 
چنین شنیدم و اگر مسلمانان بدانند که این مرد در گفتارش باشتباه است 


از او نیذیرند د | 5 باشتباهش پی د دست از آ[ میدارد. 
رز او یرند و خود او نیز 9 بر ژ ان بر 9 


سومین مرد کسی است که شنیده است از رسول خدا که در باره چیزی 
دستوری داده است ولی ندانسته که سپس از ان نهی فرموده است با 
شنیده است که از چیزی نهی فرموده ولی ندانسته که سپس بدان امر 
کرده است و در نتیجه, حکمی را که منسوخ و لفو شده بیاد دارد ولی 
حکمی را که ناسخ است بیاد ندارد و خود او اگر متوجه شود که این حکم از 
اعتبار افتاده است رهایش خواهد کرد و مسلمانان نیز اگر می دانستند که 
حکمی است منسوج رهایش مینمودند. 


چهارمین مرد, کسی است که برسول خدا دروغ نه بندد و از ترس خدای 
عز و جل و بزرگداشت رسول خدا| دشمن دروغ است آنچه از رسول خدا| 
شنیده فراموش نکرده بلکه نیکو بخاطرش سپرده است و همان طور که 

شنیده بی کم و زیاد نقل میکند و ناسخ را از منسوخ تمیز میدهد بناسخ 
عمل میکند و منسوخ را رها میکند که دستورهای پیغمبر همانند قران است 
ناسخ و منسوخ دارد خاص و عام دارد محکم و متشابه دارد گاهی اتفاق می 
افتاد که گفتار رسول خدا دو پهلو بود و مانند قران کلماتی داشت که برای 


همه بود و کلماتی که برای عده ای مخصوص بود و خداوند در فرانیشن 
فرموده است آنچه رسول بشما دستور داد بگیرید و از آنچه شما را باز 
داشت با ند از این جهت بر کسی که معرفت ندارد و مقصود خدا و 
رسولش را درک نمی کند امر مشتبه گردد و این چنین نبود که هر کس از 
یاران رسول خدا که سوالی داشت قدرت فهم نیز داشته باشد. 


در میان اصحاب افرادی بود که می پرسید ولی در مقام فهم کلمات آن 
حضرت نبود تا آنجا که دوست می داشتند یک عرب بیابانی و از راه رسیده 
اق.نباید.و: از سول خدا مطالبی پپزشد و آنان: فعطظ. متمع باشتد ان من 

بودم که هر روز یک نوبت و هر شب یک نوبت بحضور رسول خدا میرسیدم 
و ازادانه با ان حضرت بودم و همه اصحاب رسول خدا می دانستند که آن 
حضرت بجز با من با هیچ کس از مردم اين گونه رفتار نمیکرد چه بسا که 
این مصاحبه در خانه من انجام می گرفت و غالبا رسول خدا بخانه من 
تشریف می آورد و اگر من در پاره ای از منزل های آن حضرت بخدمتش 
آن حضرت برای مذاکرات خصوصی بخانه من تشریف می آورد نه فاطمه 
از خانة یرون میزفت نه هیع ییاز فزز ندان هن انگام هر چه.می یر سیذم 
پاسخم میداد و 2 من حون و و سوالاتم بایان می یافت 
۱ 0 ۱ 5 
خط رد آن شا نهشتم شاوی آیات و تفس وا سوم و 
محکمش و متشابهش و خاصش و عامش را بمن یاد داد و از خداوند 
شا و ار بمن عطا فرماید و از 
وی کر از رازه من ۳۰ فر مود. تک آن: 1 فراموشم 

شد و نه یک نکته از دانشهائی که برای من فراخوانده و ی آن را 
نوشته بودم و از دانشی که خداوند پیغمبر را ِ داده بود از حلال و 
۳ ۳ که به پیغمبران پیشین 
فرود آمده بود در باره دستوری که باید بکار بست و يا گناهی که باید 
مرتکب نشد هیچ فروگذار نشد و همه را بمن یاد داد و خاطر نشانم فرمود 
و من حتی یک حرف آن را فراموش نکردم و پس از همه اینها دست مبارک 
ی و ی ی ناس و 
و روشنائی لب ریز گرداند عرضکردم ای پیغمبر خدا پدر و مادرم بقربانت 
از آن هنگام که برای من آنچنان دعا فرموده ای هیچ چیز را فراموش نکرده 
ام و اگر چیزی را ننوشته ام هنوز بیاد دارم ترس این هست که بعد از اين 


هیچ نگرانی در باره تو ندارم. 


- امیر المق‌منین علیه الشلام فرمود: هر کس باندازه آنچه در باره او تیکی 
نمود سپاسگزاری کرده است و هر کس سپاسگزار باشد بزرگوار خواهد 
بود و هر کس بداند که هر چه کند بهره اش برای خود او است در نیکی 
بمردم مسامحه نکند و در برابر دوستی با مردم انتظار دوستی از انان 
نخواهد داشت پس پاداش آنچه برای خود کرده و آبروی خود را بدان 
نگهداشته ای از دیگران مخواه و بدان که هر کس حاجتی نزد تو آورد تو را 
از خود آبرومندتر انگاشته نو نیز روی بزرگواری خود را از او بر مگردا ل. 


- مردی گوید: از امام باقر علیه السْلام شنیدم که میفرمود دنیا (خواه و 
ناخواه) در گردش است بهره ای که در دنیا داری تو را خواهد رسید هر چند 
سست و ناتوان باشی و زیانی که از دنیا تو را نصیب است دامنگیر تو 
خواهد گشت و نیرومند هم باشی نتوانی آن ان جلوگیر شوی سپس بدنبال 
این سخن فرمود هر کس از آنچه از دست اه نشند تومید گردد آشایش 
جسمی خود را تدتفت ارم هه کیره فا انم او رانمت سا فد 
روشن خواهد شد. 


- امام صادق علیه السّلام فرمود: زبان عربی را یاد بگیرید که آن کلام خدا 
است و خداوند بان زبان با بندگان خود سخن گفته است (مقصود قرآن 
ات و آرواره های خود را با عربی خن نود آوز ید و پایان کلمات را 


محمد بن علی , بن الحسین مصنف این کتاب گوید: ابو سعید آدمی همین 
حدیث را روا 0 (و بلغو بالخواتیم) گفته است 
که انگشترها را که در دست می کنید در آخر انگشتان باشد نه در نیمه که 
روایت شده است انگشتر را در نیمه انگشتان نمودن از جمله کارهای قوم 
لوط بوده است 


یه عفر رسد امین فا لاله عضو ال اد حیای کش 
به مردم رسیده و پنجمی ندارد) 


پیامبر خدا شنیدم که غير از چیزی بود که در دست مردم است., و از تو 


شنیدم که آنچه زا که. از نها شنیده ام تصدیق فرمودی و در دست مردم 
چیزهای بسیاری از تفسیر قرآن و احادیث پیامبر دیده ام که شما با آن 
مخالف هستید و معتقدید که آنها باطل است. آیا به نظر شما مردم از روی 
عبت سافیر درنع فی دنه و فران. زا با رای های حودشان سیر می 
کنند؟ 


می گوید: علی علیه السّلام رو به سوی من کرد و فرمود: پرسیدی پس 
جواب ان را دریاب. همانا در دست مردم حقی و باطلی و راستی و دروغی 
و ناسخی و منسوخی و عامی و خاصی و محکمی و متشابهی و حفظی و 
گمانی وجود دارد و به پیامبر خدا صلی الله علیه و اله در زمان حیانش 
دروغ بستند تا جایی که خطبه ای خواند و فرمود: ای مردم دروغ گویان بر 
من زیاد شده اند هر کس از روی عمد بر من دروغ بندد, نشیمنگاه او پر از 
آنننن ی تتنو. بسن از مرک آن حضرت نیز کسانی ند او دروم ستند: 


مردمی که منافق است و ایمان را اظهار می کند و تظاهر به اسلام دارد و 
پاک از ان تدارد که به: نیامیر خدا ضلی الله علبه: و.الة از رهق عم دروع 
بندد, اگر مردم بدانند که او منافق و دروغگوست از او نمی پذیرند و او را 
تضدیق نمی کنند. ولی آنها مق کویند. که اوه از اضخاب پیافیر اشت. ه او زا 
دیده و از او شنیده است, از چنین شخصی حدیث را اخذ می کنند و از 
درون او خبر ندارند در حالی که خداوند وقتی از منافقین خبر داده و وصف 
حال آنها را بیان کرده, از حال او خبر داده و او را معرفی نموده و فرموده 
است : «و چون آنها را می بینی قیافه هایشان تو را به شگفتی وامی دارد و 
اگر سخن بگویند به آنها گوش می دهی» (2) ایتا تن از پیامبر صلی الله 
علیه و اله باقی ماندند و به پیشوایان گمراهی و دعوت کنندگان به اتش با 
گفتن سخن زور و دروغ و بهتان تقرب جستند و آنها اینان را به کار 
گماشتند و به گرده های مردم سوارشان کردند و با آنها دنیا را به دست 
آوردند و همواره مردم با دنیا و پادشاهان هستند. مگر کسانی که خدا آنها 
را حفظ کند, این یکی از آن چهار دسته اند. 


مرد دیگری چیزی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیده ولی آن زا 
درست حفظ نکرده است و آن زا از روی گمان می گوید و از روی عمد به 
پیامبر دروغ نمی بندد, این حدیبت در اختیار اوست و آن را می گوید و به آن 
عصل من کته و ای را رابت می کته وی « وید" 


من آن را از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیده ام. اگر مردم بدانند که 


او از روی گمان می گوید سخن او را نمی پذیرند و حتی اگر خود او نیز 
بداند که نادرست است آن را رها می سازد. 


مرد سومی است که چیزی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیده که به 
ان امر کرده ولی بعدا از ان نهی کرده است ولی او از نهی بعدی پیامبر 
خنر ندارد.با جبزی راشنیده: که-سامیر از آن:نهن کزده ولن بعدا ی ان آمر 
نموده است ولی او از امر بعدی خبر ندارد و او مطلب نسخ شده ای را 
حفظ کرده و ناسخ آن را حفظ نکرده است و اگر می دانست که آن نسخ 
ی 
شده است آن را رها می کردند. 


قرش کهآ نمی ای سس ام خوارسی ازاه هی لو هقی وه 
از دروغ بدش می آید و اين به جهت ترس از خدا و تعظیم رسول خداست, 
و او اشتباه نمی کند و آنچه را که شنیده به درستی حفظ کرده و آنچنان که 
شوم اشت عنم کیت و خیزی. بسن آن نمی اف ایدی ان انخصی کاهد و 
باس را از متسی تتخیص می دهد و به اس عمل مین کند و مشق را 
رها می سازد؛ چون فرمان پیامبر هم مانند قران ناسخ و منسوخ و خاص و 

ای وا ی ی 
دارد یا کلامی عام و یا خاص مانند قرآن است و خداوند در قرآن فرموده: 
«ابچه آن تامین متا هی ره ری ی زا کشا را از آن مت 
مت کتد .رها کنید:» «1»-ینی به کسی که نمی داند خدا و بيامیر از ان چه 
قصدی کرده آند مشتبه می شود., و چنین نیست که همه اصحاب پیامبر از 
او چیزی را می پرسیدند و می فهميدند, برخی از انان می پرسیدند ولی 
نمی فهمیدند تا جایی که دوست داشتند یک عرب بادیه نشین و غریب می 
ما با ات اه هو ان کر مه مت ایا ی 


شنید ند. 


من هر روز یک بار و هر شب یک بار وارد محضر پیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله می شدم و با من خلوت می کرد و هر کجا می رفت من هم می رفتم 
امد, وقتی من خدمت او در برخی از منزل هایش می رفتم با من خلوت 
می کرد و زنانش را از آنجا دور می کرد و جز من کسی نمی ماند و هر 
کاه که اه ترفن فی امه تا در ات شا من سامت که فاطمه و هید یک 


از فرزندانم از خانه بیرون نمی رفتند و چون از او می پرسیدم, به من 


پاسخ می داد و چون ساکت می شدم و مسأله ای نداشتم او آغاز سخن 
می کرد هیچ آیه ای از قرآن بر پیامبر نازل نشده مگر اینکه آن را بر من 
می خواند و آن را به من املا می کرد و آن را با خط خودم می نوشتم و 
تأویل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و خاص و عام آن را به 
من یاد می داد و از خدا می خواست که فهم و حفظ ان را به من عطا کند 
خدا و نه علمی که به من یاد داده و من آن را نوشتم, فراموش نکرده ام و 
چیزی از آنچه خدا به او آموخته بود از حلال و حرام و نه امر و نهی و نه 
کتابی که به پیامبری پیش از او نازل شده و در آن امر به اطاعت و نهی از 
معصیت شده, وجود نداشت مگر اینکه به من یاد داد و من آن را حفظ 
کردم و حتی یک حرف را فراموش نکردم, انگاه دستش را به سینه من 
گذاشت و از خدا خواست که قلب مرا از علم و فهم و درک و نور پر کند و 
من گفتم: ای پیامبر خدا, پدر و مادرم فدای تو باد از هنگامی که در حق من 
این دعا را کردی چیزی را فراموش نمی کنم و چیزی را که نمی نویسم نیز 
از من فوت نمی شود آیا بیم آن داری که بعدها فراموش کنم؟ فرمود: من 
از نسیان و جهل بر تو نمی ترسم. 


- زراره بن اعین از امام باقر علیه السّلام نقل می کند که امیر الممنین 
علیه السْلام فرمود: کسی که همان کاری را کند که با او کرده اند, عوض 
داده است و کسی که چند برابر دهد, سپاسگزاری کرده است و هر کس 
سپاسگزاری کند بزرگواری کرده است و هر کس بداند که هر کاری کند در 
واقع به خود کرده است در نیکی کردن به مردم درنگ نمی کند و در 
دوستی با آنان در انتظار دوستی آنها نمی شود. از دیگران در باره آنچه به 
خود کرده ای و آبروی خود را با آن حفظ کرده ای, انتظار تشکر نداشته 
باش و بدان که کسی که از تو حاجتی می خواهد, ابروی خود را در برابر تو 
حفظ نکرده است پس تو ابروی خود را از اينکه او را رد کنی حفظ کن 


- از امام باقر علیه السّلام نقل شده که فرمود: دنیا دست به دست می 
گردد, هر چه در دنیا از آن تو باشد, در حالی که تو ناتوان بودی به سوی تو 
آمده و هر چه به ضرر تو باشد, در حالی به تو رسیده که تو توانایی دفع آن 
را نداری. سیس به دنبال این سخن فرمود: هر کس از آنچه از دست داده 
مایوس شود خودش را راحت کرده و هر کس به آنچه داده شده قانع بااشد 
چشمش روشن می شود. 


- امام صادق علیه السٌلام می فرماید: زبان عربی را یاد بگیرید که آن کلام 
خداست که با آن با خلق خود سخن گفته است و دندان های خود را نظیف 


نگهدارید و انگشترها 7 و کزان 3293 محمد بن علی بن 
زو منت شده آیم و ود اخز آن 0 «بلغوا بالخواتیم» یعنی انگشترها ر 
در آخر انگشت قرار دهید و آن را در اطراف آن قرار ندهید که روایت 
شده ات که ان ار عصل قوم لوط است. 


ارتغ خصاان از ی تالا ما قی هر رما 


۳۱ 


«135»- حَدتتا آیی رضی اد عَلهٌ قال حد 


9 
۲ تب 
۴ 
بِ؛ 
ومع" ۱ 

۱ 0 

1 3 

6۳ 0۵ 

. ۱ 

ت ۹ 1 
هب ها 
م سس 

0 

3 ۳ 
31 


۱ 


۱ 

م۷ 

0 
۱ 


3 
ح 
1 
۱ » 
3 
0 
ِ 

4 
۳ 


1 

3 
,ما 
ِ 
در 


۱ 


2 
3 
3 
3 
اب 


:. ۱ 


۷ 
0 
م‌ِ 


2 
۷۳ 
ام 
: 1 
1 
3 
28 ماع 


۱ 


۳ 
و مب 
تچ 

ِ 

ما) 

4 


۱ 
۱ 
۱ 


3 
ِ 


۱ 
۱ 
۱ 
۳۱ ۱ 


:۳« ۵ 


۱ 
[ ا: 
1 
۱ 
۱0 
۱ 
۱ ۱ 


۱۱ 
۳6 
۱ اما 
0 یت 
۱ 
۱ ۱ 
3 1 ۱ 
۱ 
ت 3 
ا: 
۱۷ 0- : 0 1 
9 
۱ 
۱ 
۱ 
6۱ 
۱۳ 
۷ 
۱۶ 
3 
۱ 


‌ 
۱ 
ساصح 

0 ِ 


ِ 
ما 
۵ 
3 ۱ 
ط 
م) ه 
اب 
۳ 
2 
م0" 
۷ 
ها 


سح 


۱ب 


۰ و و 
جر ه 


فريطَة ین فرانص الا۶ تَ یم ی یه ر سبهین قرٍ ۰ 

هر الصبٍ و[ الصَبر تاه الجلة و قو هر المواساه و و شَهر رید ال 
فیه هی ررژق اون و من قطر فبه مُومنا صانما کان له یلک لد له ۶ 
و جل عنْقَ رقبه و هَعْفره لدْئویه فیقا مَجَّی ققیل له یا رِسول الله لیْسَ کلتا 
در علی آن یْقَطرّ صائما ققال ار ال تبازک و تقالی کريم بُعْطی ها 
الاب مِتْكم لِمَن لا بِفَدرٌ | ۶ مدق هن لبن بْمَطرّ بها ضَار او شربه 
من مَاء عَذّب او نمیا لا یدز علی كت من دک و من خَفّف فیو عَن 

2 وله رَحْمِهة و وسَطه مغفره 


ل 
اس 5 
اما ۲ 
9 
1 
0 
2 
1 
3 
۳ 
0۳ 
ما 
-کس 
0 
۳ 
۱ 
ط 
ت۳۹ 
دید 
۱ 
8 3 
1 
ای 
ی ۱صا 
3 
۱ 
بان 
9 
۱ 
۲ 
۷ 
0 
۱ 


۳ ۱ 
ابا 
۱ 
3 
۱۱ 
8 
" 
‌ 
4 
9 
۱ 
۹ 
۱ 
۳ 
ض 
1 
۱ 
۱ ها 
29 
1 


2 
3 
,م8۶ 
۱ اصا. ۰ 
1 
ح- 
0 ی ٩‏ 
33 
۳ 
۳ 
۳ 
و چاع 
۱ 


0 
1 


اون 


سس 
۱ 


الوت 


1 
2 
3 
020۰ 
ِ 
3 
اما 
۱ 
ما ها 
7 
ِ- 
0 
ط 
۵ 


1- قال العلامه المجلسی «سفه. الله* عفن ان یکون «بلعوا» بالعین 
المهفاه ای بافوا اضافکم فی الخوانیض هن الیلعر.ع فی اکتر اند 


«بلفوا» بالغین المعجمه آی آبلغوها آخر الأْصابع بان تکون الباء زائده, و 
ظاهر المصثّف ثّه قراً الأول بالمعجمه و الثانی بالمهمله. 
2- سوره منافقون ایه د. 


1 ۱ ی ت شّ 
ال فیه العافية و تتَعَعّدون به من الثار (4). 


نیاز نیستند) 


امام پنجم فرمود که رسول خدا در جمعه آخر ماه شعبان خطبه ای خواند 
خدا را ستود و بر او ثنا فرمود سپس گفت ای مردم ماهی بر شما طلوع 
کند و شبی در آنست که بهتر از هزار ماه باشد, آن..غاه رمضانست, آن 
ماهی است که خدا روزه آن را واجب کرده و کسی که یک شبش را بنماز 
خواندن زنده دارد چون کسی است که هفتاد شب را در ماه دیگر زنده دارد 
و قرار داده برای کسی که کار نیکی در آن بکند مانند مزد کسی که یک 
واجبی از واجبات خدا را بجا آورده باشد و کسی که یک واجب در آن بجا 
آرد مانئد کسی است که هفتاد واجب در ماه دیگر انجام دهد آن ماه 
شکیبائی است. پاداش شکیبائی بهشت است.؛ ان ماه همراهی و 
همدردیست. آن ماهی است که خدا بروزی موّمن در آن میافزاید هر کس 
مومن روزه داری را در آن افطار دهد نزد خدا واب آزاد کردن یک بنده 
دارده کاهان کدشته اش آمرزیده است ررض دیا رسولن آلله هه با ها 
نتوانیم که روزه دار را افطاری دهیم, فرمود خدای تبارک و تعالی کریم 
اه 
روزه داری را افطاری داده می دهد يا بیک شربت اب شیرین و چند خرما 
که بیشتر از آن نتواند داد هر کس در این ماه کار بنده خود را سبک کند خدا 
حساب او را سبک گرداند اين ماهی است که آغازش رحمت و میانه اش 
مدشن و پایانش پذیرفتن درخواست ها و آزادی از آتتتن است. در آن از 
یار ی تاو سس سا تس راک شوه وه و 
خصلت رفع نیاز خود نمائید. اما دو خصلتی که خدا را به آن ها خشنود 
میکند ماد رای دا وررسالت .و آما آن دق عضلت. که ار 
آن تا ز نباشید اینست که از خدا درخواست کنید حوائج خود را و بهشت 
را و درخواست کنید در آن از خدا تندرستی را و پناه ببرید در آن بخدا از 
آتش دوزخ. 

نیاز نیست) 

امام محمد باقر گفته: پیامبر در آدینه, پایان شعبان سخنرانی کرده خدای را 
ستود و بر او نیایش کرد. سپس ؟ 


«ای مردم ماهی بر شما نز آفنذ و شبی در آن بهتر از هزار ماه باشد, آن 
ماه رمضان است, آن ماهی ای است که خدا روژه ا 9 بر شما واجب 
کشا نید است:. هن که شبی: از آن: را به نماز گزاردن زنده دارد. مانند 
کی سک که تاد رشت: اضر ماه سای شیکردر تنم داستع با یره کترور 
ان کار نیکی انجام دهد چون مزد کسی ست که واجبی از واجبات را به 
جای آورده باشد, آنکه واجبی در آن به جای آورد چون کسی ست که هفتاد 
واجب در ماه های دیگر انجام داده باشد. 


آن ماه شکیبایی ست؛ مزد در آن بهشت است. آن ماه همراهی با مردمان 
است و همدردی با ایشان. آن ماهی ای است که خدای بر روزی گروندگان 


می افزاید, هر که مومن روزه داری را در آن افطار دهد, پاداش آزاد کردن 
بنده یی دارد و گناهان گذشته وی را آمرزیده است. 


برخی گفتند ای پیامبر ما همه نتوانیم که روزه داری ر افطاری دهیم؛ 
0[ | شربتی اب شیرینی و 
چند خرما که بیشتر از آن نتواند داد. هر که در این ماه کار بنده خود را 
سبک گرداند خدای شمار وی را سبک دارد. اين ماهی ای است که اغازش 
آمرزش است و میانگینش بخشایش است و فرجامش بر آوردن است. در 
ان از چهار منش بی نیاز نیستند که با دو منش خدای را خشنود سازید و با 
دو منش نیاز خود خواهید. اما دو منشی که خدای را به آنها خشنود می 
شا ری اهر اکن تسا عفن ماما تسش ک او آن 
بی نیاز نباشید. از خدا نیازهای خود را بخواهید و بهشت را و پناه بدو از 
دوزح. 

***ترجمه فهری زنجانی: (مردم در ماه رمضان از چهار چیز بی نیاز 


امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا: روز جمعه آخر ماه شعبان خطبه 
ای خواند سپاس خدای کرد و او را ستود سپس فرمود: ای مردم ماهی بر 
شما سایه افکنده است که در آن شبی است که از هزار ماه بهتر است و 
ان ماه رمضان است خداوند روزه آن ماه را بر شما واجب کرده و بیداری 
های دیگر قرار داده و برای کسی که در اين ماه یک کار مستحبی از 
کارهای نیک را انجام دهد پاداش انجام یکی از واجبات را قرار داده و هر 
کس واجبی از واجبات الهی را در این ماه انجام دهد مانند کسی است که 


هفتاد واجب در دیگر ماهها انجام داده است ماه رمضان ماه صبر است و 
پاداش شکیبائی بهشت است ماه رمضان ماه همدردی است و ماهی است 
که خداوند روزی موّمن را در آن ماه می افزاید و هر کس یک موّمن روزه 
دار را افطار بدهد در نزد خداوند پاداش ازاد کردن بتده: ایو امرزش 
کناهان کذنته اش .را دار عرض دبا رشتدل الله قفع ها ونان تدازیم 
که روزه داری را افطار دهیم فرمود: خدای تبارک و تعالی کریم است 
همین پاداش را کل 2 شربت شیر 
توانائی نداشته باشد و با همان یک روزه داری را افطار بدهد و يا از یک 
بنده را سبک درداید او کار حساب او را سبک گرداند و این ماهی 
۹ و آزادی از 9 در این ماه اسحیا ها بی نیاز 
نیستید که با دو خصلت آن خداوند را خوشنود سازید و بدو خصلت دیگر 
خودتان سخت نیا زمندید اما آن دو خصلت که خدای را بدان خوشنود 
خواهید شاخت. کواهی بز بخانگی خدا و رسالت من است و اما آن:دو کة 
سخت بدان نیا زمندید این است که نیازمندیها و بهشت را در این ماه از 
خداوند در خواست کنید و از خداوند بخواهید که بشما سلامتی بدهد و در 
پناه خود از آتش و دوزخ نگاه دارد. 


***ترجمه جعفری: (چهار خصلت است که مردم در ماه رمضان ار ان 


نیاز نیستند) 


ابو الورد از امام باقر علیه السْلام نقل می کند که پیامبر خدا و ره 
جمعه ماه شعبان خطبه ای خواند و حمد و ثنای الهی به جا آورد سیس 
فرمود: ای مردم ماهی به سوی شما روی آودی کمک تیه ان هت او 
هزار ماه است و آن ماه رمضان است که خداوند روزه آن را واجب کرده و 
یک شب مشفغفول شدن به نماز را در آن مانند مشغفول شدن به نماز در 
هفتاد شب در غیر رمضان قرار داده و برای کسی که یک خصلت از خصلت 
های نیکو در آن انجام دهد, پاداشی چون پاداش کسی است که واجبی از 
واجبات خدا| را انجام داده است و هر کس نا آن ماه واجبی از واجبات خدا| 
را انجام بدهد, مانند کسی است که در غير رمضان هفتاد واجب را به جای 
آورده است و آن ماه شکیبایی است و پاداش شکییایهسمشت. است و آن 
ماه همدردی است هن ماهی است که خداوند در آن روزی مومن را 
افزایش می دهد و هر کس درد آن خفن رورم داری را افطار دهد در 
مقابل نزد خداوند پاداش ازاد کردن برده را دارد و کناهان او در گذشته 


ِ- 
1 


گفته شد: پا رسول الله همه ما توانایی افطار دادن به روزه دار را نداریم, 
فرمود: 


خدافیه وم است وین باداش ما انشا ند کش که توانایی دار در 
4 رز 9۳ ای از شیر که با آن روزه داری را افطار دهد يا جرعه ای از آب 
گوارا يا چند دانه خرما که به بیش از آن قدرت ندارد نیز می دهد. و هر 
کس در ماه رمضان به بندگان (زیردستان) خود آسان گیرد خداوند حساب 
آرا اشای نی رف ها نی ات که ان ان مت فد ان 
ها ار 
چیز بی نیاز نیستید: دو خصلت که خدا را با آن خوشنود می کنید و دو 
خصلت که خودتان از آن بی نیاز نیستید. آن دو خصلتی که خدا را با آن 
خوشنود می کنید, گواهی دادن به این است که خدایی جز خدای بحاتة 
نیست و من پیامبر او هستم و آن دو چیز که شما از آن بی نیاز نیستید این 
است که حاجت های خود و بهشت را در آن ماه از خدا بخواهید و در آن از 
خدا| سلامتی را بخواهید از اتتتن جهیم به آوستاه ببرید. 


*ترجمه کمره ای: (چهار پایان بچهار چیز نادان نباشند) 


امام چهارم فرمود حیوانات زبان بسته هر چه را ندانند از چهار چیز بی خبر 
نیستند از شناسائی پروردگار و شناسائی مرگ و تشخیص ماده از نر و 
ساسا ی جر آگاه اناد 


*#*ترجمه مدرس کیلانت: (چهار پایان به چهار چیز نادان نباشند) 


امام علی بن الحسین گفته: جانوران زبان بسته هر چه را ندانند, از چهار 
ی از شناسایی پروردگار و شناسایی هرت جدا| کردن 


فاده از تریته و شتاسانی جرا دام آباد از وبران*. 


***ترجمه فهری زنجانی: (حیوانات چهار چیز را تمیز میدهند) 


امام زین العابدین علیه السلام فرمود: حیوانات هر چند بی تمیز باشند 
نسبت بچهار چیز بی تمیز نیستند شناسائیشان به پروردگار تبارک و تعالی و 
شناسائیشان بمرگ و تشخیص ماده از نر و شناختنشان چراگاه پر علف را. 


ترخمه فرع (عاربابان از جبان کت س شیر تشد 


ابو حمزه از امام سجاد علیه السّلام نقل می کند که فرمود: چارپایان از 
چهار چیز بی خبر نیستند: شناخت پروردگارشان و آگاهی از مز کشان و 
شناخت ماده از نر و شناخت چراگاه خوب. 


خلق الله عز و جل الخیل من آربعه آشیاء 
«137»- حدتتا زرد مَحَمَد بنْ ال< لحسن_رَضی ال عََهْمَا قالا خدتتا أَعْمَد بن 


آاریس و مُحَقذ بُن يکي العطار جمیعا قالا تا مُحَقَذٌ تن أَحْمَد بن بَْتی 
فال حَدَتیی مُحَذ بُْ الخْسینِ عَن آخمد بن ی عَن آیی خالد رید پن 
مهران قَال خَدنتا مُحَمَدٌ بن ید الجبار عَن این بن رید قال: بلقنی آن 
اللة عَرّ و جل حَلّق الحَیْلَ من أرْبعه أسْیَاء من البَخْرٍ الاعظم الَمَجدق بالكئیا 
من النّار و من دُمُوع مَلک یِقال له تراهیخ و من بثر طبتد. 


و الحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه 

شمه کرن ای دای هل اسان را اسعهاز خر آفریوها 

حسین بن زید گوید بمن رسیده که خدا اسبها را از چهار چیز آفریده از 
دریای اعظم که گرداگرد دنیا است و از آتش و از اشکهای فرشته ای که 


ایام ها تا ماس با ای ن 


ترجه مرن کی فراع اسان با هار آفریوه) 


حسین پور زید گفته: به من رسیده که خدای اسبها را از چهار چیز بیافریده: 
از دریای اعظم که گرداگرد جهان است و از انش و از سرشکهای فرشته 


پی که نامش ابراهیم است و از چاه پاکیزه پبی؛ این خبر دراز است آنچه از 
آن نیازمند آن بودیم آوردیم». ۱ 


***ترجمه فهری زنجانی: (خدای عز و جل اسب را از چهار چیز آفریده 


است) 


حسین بن زید گوید: شنیده ام که خدای عز و جل اسب را از چهار چیز 
آفریده است از دنیای بزرگی که دور زمین را گرفته و از آتش و از اشک 
چشم فرشته ای که ابراهیم اش گویند و از چاه پاکیزه ای حدیث طولانی 
است مورد نیاز را نقل کردیم. 


شرح: حدیث بودن این خبر معلوم نیست. 


**ترجمه جعفری: : (خداوند اسب را از چهار چیز آفربد) 


سین بن زید می گوید: به من خبر رسیده که خداوند اسب را از چهار چیز 
افرید: از دریای بزرگی که دور دنیاست و از آتش و از اشک فرشته ای که 
نام آن ِ است و از چاه پاکیزه. حدیث طولانی بود و محل حاجت را 


از آن گرفتیم 
الریاح الاریع 
۳ ۳ 0 0 
«38- حفیا فعقه بن الحسن رضی الله علة قال عفنا فعلد بق الحشن 
لَ 9 ی 0 ر 0و ۳ 2 دب ه ۳3 ِ 
الشتاز عن اس تن مقزوف عن ال تن محبوب عَن 1 بن رئاب و 
و نت ي [- 3 لرشلا 9 لا 
هشام بن سالم عَن آبی تصیر قا 0 ِِ گو | 1 م کي الزیاج 
أ ربع | 5 و الجنوب و الذبور و الطبا و فلثٍ له ان الیّاس بدکژون آن 
تا م2 لا ۳ ۳ 1 | ]- سم ‌ِ ۳ 
الشمال من الجَنه و الجَنُوبِ من النار فقال ان لله عَر و جّل جنودا من ریاح 
وت > و ۳ سوق | - و 2 ]و ک 
يعَذْب بها من , ۶ ممن ۵ 


1- فی بعض النسخ «تتعوذون فیه من النار». 


۱ 


کل پیج متقا ملک ول بها ق اراد له > 4 

, العذاب او خی لی لك المَوَکل یلک النفع من الریج 
5 هم بها قال قامرها اْعلک قتهیخ ما تهرة 0 
اه سم أ ما تسم قولة عَرّ و جَل کدی عاذ قَکَیّت کان ذایی و در 
در یاه فی العدای ب2 قال قرب السیمالِ و ریخ الصَّبَا و رِیخْ الْجَنوب 
ریخ الْدَبُور آبضا ضاف الی الْمَلائْکهٍ الَفوکین بها (1). . 


_- 


*ترجمه کمره ای: (بادها چهارند) 


ای کیت از ای تم پسه از اسای وراه تال وین 
دبور و صباً عرض کردم- که مردم میگویند باد شمال از بهشت است و باد 
جنوب از دوزخ, فرمود برای خدای عز و جل لشکرهائیست از باد که هر 
کس از گنهکاران را خواهد به آنها عذاب میکند بر هر بادی فرشته ای 
گماشته است, چون خدا خواهد قومی را بطوری عذاب کند وحی میکند 
بفرشته ای که گماشته آن نوع بادیست که میخواهد آن ها را عذاب کند 
امام گفت فر شته دستور بدان باد می دهد که بجهد» آن باد چون شیر 
خشمناک میجهد هر یک از آن بادها نامی دارند گفتار خدای عز و جل را 
نشنیده ای که (در سوره قمر آیه 8 فرماید عاد تکذیب نمودند. پس 
چگونه بود عذاب من و ترس آوران من و یاد کرد بادهائی را در موضوع 
عذاب. سپس فرمود اینکه گویند باد شمال و باد صبا و باد جنوب و باد دبور 
ار ی ده 
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شرح: باد شمال از سمت قطب شمالی بوزد و باد جنوب از سمت قطب 


انست. 


ابو بصیر گفته: از امام محجمد باقر برع از بادهای چهار گانه شمال و 
جنوب و دبور و صبا. گفتم: مردم می گویند: باد شمال از بهشت است و باد 
جنوب از دوزخ. گفت: برای خدای لشکریانی ست از باد که هر که از 
گناهکاران را خواهد با آنها شکنجه سازد. بر هر بادی فرشته یی گماشته 
است, هر گاه خدای خواسته باشد قومی را به نوعی شکنجه سازد وحی 
می کند به فرشته یی که گماشته آن نوع بادیست که می خواهد ایشان را 
تشکتخه سار آامام کوه: 


فرشته فرمان آن ماد می دهد که نود ان باون شیر عران یجید 
هر یک از ان بادها نامی دارد. 


چنان که در قرآن گفته: «عاد دروغ داشت. پس چگونه بود شکنجه من و 
بیم انان». انگاه گفت: 


آنکه گویند: با شمان و صی ی ی 


***ترجمه فهری زنجانی: (بادهای چهارگانه) 


ابی بصیر گوید: بادهای چهارگانه: شمال و جنوب و غربی و شرقی را از 
امام باقر پرسیدم و عرض کردم که مردم میگویند نسیم شمال از بهشت 
است و باد جنوب از دوزخ فرمود: خدای را عز و جل لشکرهائی است از 
بادها و هر کس از گنهکاران را که بخواهد با آن بادها شکنجه میدهد و برای 
هر یک از آن بادها فرشته ای گماشته شده است که چون خداوند بخواهد 
گروهی را بطوری عذاب کند بفرشته اق که. یز ان طوز ان عذاب.» که 
میخواهد عذابشان کند. کماینتنه شده است وحی ۳ امام فرمود: 


فرشته: اب آن: باد دستور میدهد پس آن باد همچون شیری خشمناک می 
جنبد و هر بادی نامی دارد مگر گفتار خدای عز و جل را نشنیده ای که 
میفرماید: قوم عاد تکذیب کردند پس عذاب من و ترسانندگان چگونه 
بودند؟ و بادهائی را در باره عذاب یاد کرد سپس فرمود باد شمال و باد 
ضبا ۵ باد. ختوتب. و ناد غریی. بفرشتحانی. که بر آنها حماشته‌‌شندم اند 
منسوبند. 


[شرح ] 


استاد شعرانی در حاشیه شرح کافی بیانی دارد که معنایش چنین است: 
این حدیث که هم از حیث سند صحیح است و هم از نظر معنا باعتبار نزدیک 
است ما را بطریقه ائمه علیهم السلام در این گونه مسائل طبیعی متوجه 
ماد تیا از ان سانل کمکست رمرم مگ اپنداست. کین 
مردم منتوجه بسبب طبیعی بادها بوده است که از کجا بوجود می اید و چرا 
بعضی از بادها سرد است و پاره ای گرم و بیش از این برای آنان قابل فهم 
نبوده که نسیم شمال چون خنک است از بهشت است و باد جنوب چون 
گرم است از آتش برمیخیزد و امام علیه السُلام در پاسخ میخواهد ذهن او 
را از تحقیق این جهت از امام منصرف نماید زیرا غرض از فرستادن 


پیغمبران و نازل کردن کتابهای آسمانی نه این است که امور طبیعی برای 
مردم کشف گردد. 


زیرا اگر مقصود این بود بطور مسلم بسیاری از نیازمندیهای بشر را بیان 
می کردند از قبیل داروی بیماریها مانند سل و سرطان و خواص بقیه 
ی وا و کسوف مثلا مکرر اشاره قرب 
همان طور که زکاه و نماز و توحید خداوند و رسالت پیغمبران مکرر گفته 

شده است و همان طور که در روایات بطور متواتر موضوع امامت و ولایت 
ریت و دون کف شده ات دنبای کاوو عافت که رمین یز 
پشت او قرار گرفته است ! ! و یا اجزائی که آب را تشکیل میدهد و مانند 
اینها نیز بطور مکرر یاد آوری ميشد با اینکه می بینیم این گونه چیزها نه در 
قرآن است و نه در ستت متواتر و اگر هشت یا در بعضی از روایات ضعیفه 
نامعتبر وارد شده و يا طوری است که احتمال میرود راوی تحریف و پا 
سهو. نموده باشد در صورتی که بنای شارع مقدس بر این است که آنچه 
در نظر شارع اهمیت دارد و بایستی مردم ان را بدانند بوسیله امامان بلکه 
خود پیغمبر نیز ان مطلب را کاملا ثابت و مسجل میکنند که نه جای تردیدی 
با و ال ای ار اما اما ال ی 
شد که مردم در مورد سوال تمام توجه شان بجهات طبیعی است خواست 
که آنان را از این جهت منصرف نماید و بر حسب وظیفه روحانی اش 
کسی را که میخواهد در باره بادها نظری کند بجهت روحانی و معنوی بادها 
متوجه فرماید و کیفیت عبرت گرفتن و پند پذیرفتن را یاد دهد خواه از 
بهشت بوزد خواه از شام يا افریقا و یا یمن پس نخستین چیزی که می 
بایست متوجه بود این است که همه عوامل طبیعی در تحت اراده الهی 
مسخراند و خداوند بر هر یک فرشته ای گماشته است و این جسم ملکی 
در تحت نفوذ و قدرت آن مجرد ملکوتی است که از عوارض ماده و مادیات 
دور است چنانچه در محل خود ثابت شده است که ماده بصورت بر پا است 
و صورت بوسیله عقل مفارق بر پا است و نکته مهمی که در این حدیت 
است و پیدا است که حدیث صحیح است و از معصوم صادر شده است 
و یر ی او ی 

که بوسیله بادها بر امت های گذشته رسیده است آدمی عبرت بگیرد و 

خ ای وا او ای یا سا 
لازم است از تفکر در امور طبیعیه این سنخ جهات معنوی و الهی آنها است 


***ترجمه جعفری: (بادها چهار گونه اند) 


انم ین کی منت ای آمامبافر له لاش ات وهای ههار خاش شتا د 
جنوب و دبور و صبا پرسیدم و به او گفتم: رخف وید باد شمال از 
بهشت و باد جنوب از جهنم است. فرمود: همانا برای خداوند لشکریانی از 
بادهاست که به وسیله آن هر کس از گناهکاران را که بخواهد عذاب می 
کند و هر بادی فر شته ای دارد که موکُل آن است., وقتی خداوند خواست 
ی را به تون داب کنر به هو کل ان بوع‌ساوی. کدی خواهد با آن 
هلاکشان سازد وحی می کند و آن فرشته به آن باد فرمان می دهد و ان 
مانند یک شیر خشمناک به هیجان درمی آید و هر بادی از آنها نامی دارد. آیا 
سخن خداوند را نشنیده ای که فرمود: «قوم عاد تکذیب کرد پس چگونه 
بود عذاب و بیم های من و بادهایی را در عذاب ذکر کرده, ِِ فرمود: 
باد شمال و باد جنوب و باد صبا و باد دبور نیز به فرشتگانی که موکل آن 


هستند, نلست داده می شود. 


1- قال الأستاذ الشعرانی فی هوامش شرح الکافی: «هذا الحدیث صحیح 
من خهه. آلاستاد: قریب. هن جهه. الاععارم ضنبه علی طریفتهم علیهم: التلام 
فی آمثال هذه المسائل الکونیه. و المعلوم من سوال السائل: «ان الناس 
بذکزرون » آن :هنم متوجه الب ات الظی ند آلموتی لوجود الزیاح و 
تسا ها معا احطافیا: یامه هرارش رها باه ما فصل اه 
فکرهم آن الشمال لبرودتها من الجنه, و الجنوب لحرارتها من النار. فصرف 
الاهام دهم عرن اتمه ادا العرض ادلی السنصد من شوت الا ماه 
الرسل و انزال الکتب کشف الامور الطبیعیه و لو کان المقصود ذلک لبین ما 
یحتاح الیه الناس من ادویه الامراض کالسل و السرطان. و خواصٌ 
المر کنات :و الصوالیدی ی لاک قی الغران :زرا غله الکسفی و الخسوف 
کشا کین دین ال امه الصام ویو الله عالی رالد الرسله هه لوره 
ذکر الحوت فی الژوایات متواترا| کما ورد ذکر الامامه و الولایه و المعاد و 
العتهو الا و کدلی, ها پستی علیة ارو ما شلق. مه الما عم آنا ۷ 
نزی من آمثال ذلک شینا فی الکتاب: و السنه المتواتره الا بعض آحادیث 
ضعیفه غیز معتنره. آف توجة تحتمل التخریف و السهو. و المعیود فی کل ها 
هو مهم فی, الشرع و یجب علی الناس معرفته آن یصر الامام علیه السْلام 
بل النبیٌ صلی الله علیه و اله علی تثییته و تسجیله و بیانه بطرق عدیده 
کید محصله لانامل نحیی لا عففال عنه راحة: اه ار ام 


السّلام اعتناء الناس بالجهه الطبیعیه صرفهم بان الواجب علی الناظر فی 
آمر الریاح و المتفکر فیها آن یعتنی بالجهه الالهیّه و کیفیه الاعتبار بها و 
ااتعاظ بما پترکب غلیها مق الحیر ور الشت, سواء کانت من الجته آو من 
الشام آو من افریقیه و الیمن. فأول ما یجب: آن یعترف بأن جمیع العوامل 
ااشفته فسخر بای الله عالی سل له ای سل و آن 
الجسم الملکی تحت سیطره المجرّد الملکوتی المفارق عن المادیات کما 
ثبت فی محله «آن الماده قائمه بالصوره و الصوره قائمه بالعقل المفارق» 
و هذا هم ما یدل علیه هذا الحدیث الذی یلوح علیه آثُر الصدق و صمّه 
الشسة الی. العحضوم علبه الستلا. کت بعد هدا الاعتر اف بخب الاغتباز تفا 
خقع نی اعذایه علی اا السالفه منم سا هرا رت موی لهج 
کلیه خرهاضا مه ها هم ال اخت علی الماص‌من حفه لین ادا سر الب 
الأمور الطبیعیه». 


تاش کی ارنفه اتتاافت 


*ترجمه کمره ای: (مردم چهار صنفند) 


امام ششم فرمود مردم چهار صنفند نادان هلاک شده هوا پرست عاید نیرو 
طلب که هر چه بیشتر عبادت کند بیشتر متکبر شود و عالمی که میخواهد 
دنبالش افتند و تمجید مردم را خوش دارد و شخص با معرفتی که بر 
طریقه حق میرود و دوست دارد بحق قیام کند ولی درمانده پا شکست 
خورده است., این شخص بهترین اهل زمان تو است و عقلاش بر همه 
میچر بد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (مردمان چهار گروه اند) 


امام صادق گفته: «مردم جهان چهار گروه اند: 


نادان نابود شده در اروت نتتی: پرستنده نیرو جوی که هر چه بیشتر 
پرسش می کند بیشتر خود پسند گردد, و دانایی که خواهد در پی وی افتند 
تاش هرخم ایا کوش یت ق انسان با مر فتی که سر د امه وسمر حق 
می رود و دوست دارد به حق قیام کند لیک عاجز یا شکست خورده است, 
این بهترین مردم روزگار توست و خرد وی از همه افزون تر است». 


***ترجمه فهری زنجانی: (مردم چهار صنف اند) 
امام صادق علیه السلام فرمود: مردم چهار صنف آند. 


نادان هلاک شندم هوا پرنست: 


2 عابد ریاکار و متقی نما که هر چه عبادت بیشتر کند تکبرش افزونتر 
شود. 


3- دانشمندی که میخواهد بدنبالش راه روند و دوست دارد که مردم 
ستایش اش کنند. 


ی توت ار تا شیک ی ات امست ۱ 
شکست خورده این چنین شخص از همه مردم زمان تو بهتر است و 
خردمندتر. 

#۴ ترجمه جعفری: (مردم چهار دسته اند) 

زید بن حسن از امام کاظم علیه السلام و او از پدرش امام صادق علیه 
السْلام نقل می کند که فرمود: مردم چهار دسته اند: نادان هلای شده تابع 
هوای نفس و عابد متقی نما که هر قدر بر عبادت او افزوده شود بر 
بزنند و ستایش مردم از خود را دوست دارد و عارفی بر طریق حق که 
قیام به حق را دوست دارد ولی یا ناتوان و یا مغلوب است او استوارترین 
مردم زمان خود و عاقل ترین آنهاست. 


النوم علی آربعه وجوه 

ِ9ِ ۰ 5 ِ ۳ 0 9 و 
«10»- حدتَتَا بو الکسن_مَحَمَذ بل مرو بن عَلی بن عَبد الله الب مري 
لتلاق قال حکتنا آنو عند له مُحقذ بن عبد الله نزن آخمد تن جتله الواعظ 
ال حذتنا بو القاسم , عَبْذٌ الله بنْ أحمَد بّن عامر الطایْیً قال حذُتتا عَلیٌ بن 


دنا مُحَمَه تن علم قال دنا علی بن الکسین قال دا الصْسیْن بنْ علی 
علیهما السلام قال: کان لیا بُنْ آیی طالب علیهما السّلام یالکوقه فی 
طز: 262 


1 فیعض آلنسه «ابه زید عیاش ین بزید الحسن* وم آجده. 


*ترجمه کمره ای: (خواب چهار گونه است) 


امیر المومنین در مسجد کوفه بود مردی از اهل شام نزد او ایستاد و 
پرسشهائی از او گرد و پرسشهائی که کرد اين بود که باو گفت بمن خبر ده 
که خواب چند گونه است؟ فرمود خواب چهار گونه است, پیغمبران بپشت 
میخوابند و چشمشان نمیخوابد. چشم براه وحی خداوندند, مومن بپهلوی 
راست برابر قبله میخوابد پادشاهان و شاهزادگان بپهلوی چپ میخوابند که 
انچه خورده اند بر ان ها گوارا باشد, شیطان و برادرانش و هر دیوانه و 
دردمندی برو میخوابد و شکم خود را بزمین میچسباند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خواب چهار گونه است) 
جناب علی بن ابی طالب در مسجد جامع کوفه بود. مردی از اهل شام از 
او پرسشهایی می کرد از ان جمله پرسید خواب چند گونه است؟. گفت: 


«چهار گونه است: پیامبران به پشت می خوابند و دیدگانشان نمی خوابد, 
کر انا وم ات اه وا مص او ماس را عا صوات 
پادشاهان و شاه پوران به پهلوی چب ۳ آنچه خورده اند برایشان گوارا 
گردد, دیو و برادران وی و هر دیوانه و دردناکی بر روی خوابند و اشکم 
خویش را بر زمین نهند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (خواب بر چهار گونه است) 
امام حسین علیه السلام فر مود: امیر المومنین در مسجد کوفه بود که 
عرض کرد بیان بفرمائید که خواب بر چند گونه است فرمود: 


خواب بر چهار گونه است پیغمبران علیهم السلام بر پشت میخوابند و 
چشمشان نمیخوابد و بانتظار روحی الهی بیدار است و موّمن بپهلوی 


راست میخوابد روی بقبله و پادشاهان و شاهزادگان بیهلوی چب میخوابند 
تا عمل گوارش غذا بخوبی انجام گیرد و شیطان و برادرانش و هر دیوانه و 
هر بیماری برو میخوابد. 


*#***ترجمه جعفری: (خوابیدن چهار گونه است) 

اس ند بو عامر طانی از صاخ رضا عانبه الت اه و او از پدرانش 
علیه السّلام در مسجد کوفه بود که مردی از اهل شام به پا خاست و از او 
مساله هایت. پرشتید, ور میان. شا های. اویکی هم این ند که کفت: به 
من خبر بده که خوابیدن چند نوع است؟ فرمود: خوابیدن بر چهار وجه 
است: پیامبران بر پشت می خوابیدند و چشمانشان نمی خوابید و در 
انتظار وحی خدا بودند» و مومن که بر پهلوی راست و رو به قبله می خوابد 
و پادشاهان و فرزندان آنها که بر پهلوی چپ می خوابند تا آنچه خورده اند 
گوارا گردد و شیطان و برادرانش و هر دیوانه و مریض که به روی خود می 


ی بر ِ 
«141»- عدتتا یی ری ال له قال تا سَقذ تن عند ال عن مد بُن 
کی ام وخ . الحرس. ل. علل م. وتا عه عل لگ ومع وس 
مَحَمّد بنِ عیسی عغَن الحسن بن عَلیْ بن فصّال عَن عَلی بن عفبة ین بعض 

مس ] م ار ای | - 0 مس امس 0 مس مت 
اصحابتا عن ,ابی عبد الله علیه السلام قال: رن ابلیس اریع رناتِ اوَلهن یوم 
۵ ]8 1 1 ئٌ ۳ و و تا 5 ِ 1 1 
لین و چین أقبط |لی الرْض و چین بت محمّذ صلی الله علیه و آله ی 
چین فنرو من الرَسْل جین انرلث ام العتاب (2) و تخر تخرتین چین اکل 
ادَمّ من الشجرَه و چین اهبط من الجنه. 


*ترجمه کمره ای: (ابلیس چهار شیون کرد) 


ام تم کرموه ابایر) م زیون کرد ات ارو ۳۳0 9ب 3 


برانگیخته شد در موقع انقطاع بعشت رسولان و گاهی کک سوره فاتحه نازل 
شد و دو بار از شادی باد در بینی کشید. چون ادم از درخت خورد و چون 
ادم از بهشت رانده شد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دیو چهار بار ناله کرد) 


امام صادق گفته: «دیو چهار بار ناله و شیون کرد: نخستین بار روزی که 
نفرین و رانده شد, و هنگامی که به زمین افکنده شد و زمانی که محمد به 
پیامبری برانگیخته شد هنگام انقطاع پیامبری رسولان. و آن 1 
فاتحه بر پیامبر فرود آمده دو بار از شادی یاد در بینی وی افتاد: هنگامی که 


آدم از درخت خورد و هنگامی که آدم از بهشت رانده گردید». 
***ترجمه فهری زنجانی: (شیطان چهار بار ناله کرد) 


امام صادق علیه السلام فرمود: ابلیس چهار بار ناله کرد اولین ناله اش 
روزی بود که از رحمت خدا دور شد 2- هنگامی که بزمین فرود شد 3- 
وقتی که محمد صلی الله علیه و آله بهنگام خاموشی چراغ هدایت 
و فاتحه بر پیغمبر 
صلی الله علیه و آله فرود آمد و دو بار از شادی باد در بینی انداخت 1- 
هنگامی که آدم بار درخت خورد 2- هنگامی که آدم از بهشت فرود آمد. 


****ترجمه جعفری: (ابلیس چهار بار فریاد زد) 


امام صادق علیه السلام فر مود: ابلیس چهار بار شیون کرد. نخستین بار 
روزی بود که به او لعنت شد و دیگر زمانی که به زمین فرود آمد و دیگر 
وقتی که محمد صلی الله علیه و آله پس از مدتی که پیامبر نیامده بود به 
پیامبری مبعوث گردید و دیگر زمانی که سوره فاتحه نازل شد و او دو بار 
شاد شد, زمانی که آدم از آن درخت خورد و زمانی که او از بهشت فرود 
آفد: 


رتعة یدمن صیاعاً 

«142>»- دنا آف رَضی اللة عَنهٌ قال حدتتا علرث بد موسی بن جعفّر بن 

ایی جفقر المیْدانیٌ عن هد بن مُحَمَد بُن ء 

بامتاده > برقع ای اف عَبد وت علیه, 5 : بذ ِ 2 
لس ۲ ِ -1 ۳ ۲ 

فی الستَتحه آلسراخ + قی العصر و الاعل علی السننو الفتروی. الن. من 


4 
ِِ 


یس بأهْله 

«143»- حخدنتا مُحَمَد بن علی بّن الشاه قال حَذتتا 1 امد قال حَدنتا بو 
آً ۳ ۳ ۶ ورد 2 ن 9 ۳ 9 

رید أَمَة بخ عالد لخاد قاز تا محقَة تن مد تن صالح التمیمیة عه 


0 0 


لیبهو قال حدنتا مُحَمَذْ بُن خاتم القَطانْ عَن خقاد بن عَمرو عَن جَعْفَرِ جَعفر بن 
2 محر 


ص: 263 


1- انبطح: اسبطر لین وجهه, ممتد| علی وجه الأرض. 
رن واه وفع هتم بالیکاع رب فصر اسان اه الا هتفه ااصوت وه 


خدم‌ رن عل بت امن -.ظالت ۶ السلام غن ای" صلی الله علیه و آله 

ی و و ی مه رز ۳ ‌ِ سس 

له قال فی وصتیه له با عَلی آنعة تَذفتن ضیاعاً کل تقد الست و السراغ 
‌ِ للم 2 02 

فی القمر و الزرع فی السبخه و الصَنيعة عند غیر اهلچ 


*ترجمه کمره ای: (چهار چیز بیهوده روند) 


امام ششم فرمود چهار چیز بیهوده روند: تخم در شوره زار چراغ در 


شاک هی اخمیز صا اه خی و له یه موی سا رن یت کرده, 
امام ششم فرمود چهار چیز هدر شوند دوستی بی وفایان؛ احسان بکسی 
کشک نکنده آموزسش کی که وین نوا نذا زر ‌رازی. که سردم شود 
بکسی که راز دار نیست. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (چهار چیز تباه گردد) 


امام صادق گفته: «چهار چیز بیهوده گردد: تخم در شوره زار پاشیدن. چراغ 
در مهتاب افروختن, بر سیری چیزی خوردن, نیکی به نااهلان نمودن». 


جناب علی از پیامبر صلّی الله علیه و آله نیز چنین روایت کرده. امام صادق 
نیز دوباره که «چهار چیز تباه گردد: 


دوستی به بی وفایان, نیکی به ناسپاسان, آموزش نااهلان, سپردن راز به 
ناکسان». 


***ترجمه فهری زنجانی: (چهار چیز بهدر میرود) 


امام صادق علیه السْلام فرمود: چهار چیز بهدر میرود تخم در شوره زار و 
چراغ در مهتاب, و خوردن بر سیری و نیکی به نااهل. 


رتجول خدا-ضلن الله.غلیه. و. آله. ضمن وصیتش. بافیر الموفتین. فرموده یا 
علی چهار چیز است که هدر می شود 


یت و چراغ در مهتاب و کشت در شوره زار و نیکی در نزد 


امام صادق علیه السْلام فرمود: چهار چیز بیهوده از دست میرود بذل محبت 
به بی وفا و نیکی نزد شخص ناسپاس و آموزش نزد کسی که گوش شنوا 
ندارد و رازی که بسپاری بر کسی که راز نگهدار نباشد. 


۴ ترجمه جعفری: (چهار چیز به هدر می رود) 


امام صادق علیه السّلام فرمود: چهار چیز به هدر می رود. ریختن بذر در 
شوره زار و چراغ در نور ماه و خوردن بر سیری و احسان کردن به کسی 
که اهل ان نیست. 


ابی طالب علیه السلام نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله در 
وصیتی به او فرمود: يا علی چهار چیز به هدر می رود: خوردن پس از سیر 
شدن و چراغ در نور ماه و زراعت در شوره زار و احسان کردن به غیر 
هاش. 


درست بن آبی منصور واسطی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
فرمود: چهار چیز به هدر می رود: محبتی که به شخص بی وفا می کنی و 
احسان کردن به کسی که تشکر نمی کند و یاد دادن به کسی که گوش 
شنوا تذارد و سای که به کسی می سیاری که آن را حفظ تمین کند. 


قول الصادق علبه السام الفسامتین اربعه آاغباز 


«145»- حَدتتا علما بن مد بن , مُوسی ضی ال عَنة عنه جْنهُ قال حَذتتا مُحَمَدٌ بُن 
او ید اد الکوفة ۳ تب الکشین نن عَبید الله الأْشْعرِف قال خدذتیبی 
َحَقم تن عیتی تن لدع اقايم لي تختی عن حدم کیش تن زان 
عَن المْقصُل بُي عُمَرّ قال: فلت لایی عبد الله علیه السّلام کم للمَسلمین 
من عید فقّال اربَعَةٌ أعَیاد قال فلت 5 5 عَرَفث العتت نم 5 و الْحَهْعَه فقال لی 


عطفها و اشرفها و من عشر من دی الجقّه و و الوم الذی أَقَامٌ فیه 


۳۹ 2 


۱ 


سول الله صلی الله علیه و آله آمیر المَْمیینَ علیه السّلام 1 


ما ال فلت عا تجت علتا في ذلک انم فال تجث علتکم صتاه یر 
له و مدا له مع له و رت الائیتاء 
اه ان یصَوموا| الوم ِِ ون فیه الوصو*" 3 بنخدوتنه 2 عیدا و من اد 
کان أفصَل من عَمَل ستین 


رم که کار اما او سا ات اه ییا 


مفضل بن عمر گوید بامام ششم عرض کردم برای مسلمانان چند عید 
است؟ فرمود چهار عید, عرض کردم دو عید را میشناسم (عید روزه و عید 
قربان) جمعه را هم میدانم؛ بمن فرمود بزرگترین و شریفترین عیدها روز 
هیجدهم ماه ذیحجه النتت: و ان زوزی است که رسول خدا امیر الممنین را 
برپا داشت و او را برای مردم بجانشینی خود نصب کرد گوید عرض کردم 
در اين روز ماها چه وظیفه ای داریم, فرمود وظیفه شما اینست که آن روز 
را بشکرانه و ستایش خدا روزه بگیرید با اینکه خدا شایسته آنست که در 
هر ساعتی شکر گزاری شود. همه پیغمبران هم جانشینان خود را همین 
طور دستور دادند که روزی که وصی پیغمبر در آن منصوب می شود روزه 
0 , هر کس این روز را روزه دارد بهتر است از عمل شصت 


**ترجمه مدرس گیلانی: (مسلمانان چهار عید دارند) 
مفضل پور عمر گفته: امام صادق گفتم: 


برای مسلمانان چند جشن است؟. گفت: چهار جشن, گفتم: دو جشن را 
می شناسم: جشن روزه کشودن و چشن گوسفند کشان, آدینه را نیز دانم. 
گفت: بزرگترین جشن ها روز هیجدهم ماه ذیحجه روزی که پیامبر علی را 
بر پای داشت و او را به ولایت داشتن به مردمان نمود» گفتم در اين روز 
ما چه باید بکنیم؟. گفت: ان و به سپاس و ستایش خدا روزه بدار, در 
حالین که شاسته خدا هر شاعتی ماش گراریست. پیامبران نیز جانشینان 
ور ها ی مین و کرت مر که ات سامتردفی ارت کفا سشته 
شد روزه بدار و جشن ساز کن, هر که اين روز را روزه بدارد از شصت 
سال عمل نیکوتر است». 


***ترجمه فهری زنجانی: (فرمایش امام صادق که مسلمانان را چهار عید 


است) 


مفضل بن عمر گوید: بامام صادق عرض کردم مسلمانان را چند عید 
است؟ فرمود: چهار کید کر کی کردم: دو عید (فطر و قربان) را با روز 
جمعه میدانم بمن فرمود: بزرگترین و شریف ترین عیدها روز هیجدهم از 
ماه ذی الحجه است همان روزی که رسول خدا جر آن روز آمیر آلموشین 
را بپا داشت و رهبر و راهنمایش ساخت, گوید: عرض کردم در چنین روزی 
ما را وظیفه چیست؟ فرمود: بر شما لا زم است که ان روز را بشکرانه و 
ستایش خداوند روزه بگیرید با توجه باینکه خداوند همه وقت شایسته 
سپاسگزاری است چنانچه همه پیغمبران بجانشینان خود دستور دادند روزی 
را که جانشین شان رسما معرفی شده است زوزه بدارتد و.عیذش کنند و 
هر کس این روز را روزه بدارد ثوابش از عبادت شصت سال برتر است. 


****ترجمه جعفری: (سخن امام صادق علیه السلام که مسلمانان چهار 
عید دارند) 


مقضل .ین فرص تون به امام صادق علیه السْلام گفتم: مسلمانان چند 


تا عید دارند؟ 


د: چهار عید, گفتم: من عید فطر و قربان و جمعه را می شناسم 
9 بزرگترین و شریف ترین آنها روز هجدهم ذیحجه است و آن روزی 
است که در آن روز پیامبر خدا صلی الله علیه و آله امیر المومنین علیه 
السّلام را بلند کرد و او را برای مردم به جانشینی نصب کرد گفتم: در این 
روز وظیفه ما چیست؟ فرمود: بر شماست که ان روز را به عنوان 
سیاسگزاری و ستایش ِِ روزه بگیرید با اينکه خداوند در هر لحظه 
آمر هن کروند که.در آنبرون که بوصم نصب مق تللوذ روز دار باشند یو آن 


روز را عید بگیرند و هر کس در آن روز روزه بگیرد بهتر از عمل شصت 
سال است. 


قول الله عز و جل لابراهیم علیه القلام ققد ارنعة من المایر قرف آلیک الايه 


للاج 2 . ر. ‏ و حوو رو لا ول وه 
«140» حَدتَتا 1 ِِ ماجیلویه رضی اللة عَنه عَنْ عَمه مُحَمّد : 
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تعالی,فی الدنیا عَبدا پقال له ابرا ب یلا ابراهيمٌ و ما عَلامة 
لک العبد قال یحیی له المَوتی فوفع لابراهیم آنة هو فسالة آن بحيي له 
9 ح ]1 1 ءٍ 9 ات ظ 6 |- ]عم ۶ 9 12 3 

أ وی ال او لمّ من قال بلی و لعِن لِیطمیْنّ قلیی یعنی علی الخله و 
یْقال له آراد أنْ یکون له فی دک مَعجرَه کما کاتث برس و ان ابراهیم 
- _ ۱1- ۳۳ 3 ۳۹ لا - ۴ اب _ 
علیه السّلام سال ربة ان بخیی له المَی" (3) فامرةه اللةٌ غز و جَل آن پهیت 
لاجله الحیت سواء بسواء و هو له لمّا امرة بذیح ابیه اسَماعیل و ان اللة عَز 

00 ۶ ِ ِ ار اس 
جل مر ابراهیم علیه السْلام آن یَذَیِح أربعَه . 


د۲ 
00 
الا 
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1- النحز: الدق بالمنحاز و هو الهاون. 
2 فی بعض النسخ «فوقفن». 


3- فی بعض النسخ «آن یحیی الموتی». 


ِ_ ۷ ی ی ِ" کر لب ن‌ ۳ ۳ 3 ِ و۰ 
من الطیر طاوسا و تسرا و دیکا و بطا فا وس برٍید به زیتهة الدئیا و اللسر 
‌ِ ‌ِ 2 ‌ِ ءِ شب ‌ِ عءِ 2 
یرید بو الامل الطویل ۳ بح یرید به الجرْصَ و الدیک پرید به السْهُوَة قول 
۳ 5 و ]وه و 2 0 ۳ ار 2 جر وو و 2 نب 
له عز و جّل ان احببت آن یی قلبک و یَطمَيْنَّ معی فاحرخ عَن هذه 
۹ هی ج آنل 3 1-< و 5 ه ر ,و ۳3 [نل 1 
الایشیاء الاربعه فائة ادا کاتث هذه الاشیاء فی قلب قائة لا بطمینْ معی و 
آآچو جه.- 2 آ"ه چو ِ 2 هت لاو 2 مات لا 
بتالثة کیت قال او لم وین مع علمه بسرّه و حاله ققال له لا قال رب 
0 , س ‌ ِ ت ۳۳ ِا ۳ 
رنی کیف تحی المَوّتی کان ظاهرٌ هذو اللفظه توهیما [توهم ] انةٌ لمْ یکرٍ 
پتین (1) ققدَرة ال عرّ و جل (2) یسواله علخ |سقاطاً همه عتة و تلریها 


*ترجمه کمره ای: (گفتار خدای عز و جل بابراهیم چهار پرنده بگیر و بسوی 
خود بکش) 


امام ششم در تفسیر گفته خدای عز و جل چهار پرنده بگیر و بسوی خود 
ار و کت ای را 0 
شبانه نزد تو آیند آیه 260 بقره) فرمود هدهد و جغد و طاوس و کلاغ را 
گرفت و سر برید و سر آن ها را کنار گذاشت و تن آن ها را با گوشت و پر 

مامتان در هام کیت اهر ات سس آن هارا جک ردو بو 
۳۳ سپس آب و دانه ای نزد خود گذاشت و نوک آن ها را میان 
انگشتانش گرفت و گفت باذن خدای عز و جل شتابانه نزد من آئید اجزاء 
گوشت و پر و استخوان هر کدام بسوی هم در پرش آمدند تا تنها چنانچه 
بودند درست شدند و هر تنی آمد تا بگردن خود چسبید که سرش در آن بود 
و نوکش بدست ابراهیم بود, ابراهیم نوکهای آن ها را رها کرد یک بار روی 
پای خود ایستادند و از آن اب نوشیدند و از ان دانه ها برچیدند. سپس 
گفتند ای پیغمبر خدا ما را زنده کردی خدا تو را زنده کند ابراهیم فرمود, 
بلکه خدا زنده میکند و میمیراند این تفسیر ظاهر آیه است؛ امام فرمود 
تفسیر باطن آیه اینست که چهار تن از سخن فهمان را دریاب و علم خود را 
به آن ها سپار و آن ها را به اطراف بفرست تا نماینده تو باشند بر مردم و 
چون خواستی نزد تو آیند. بنام بزرگ خدا آنها زا تخواه تا باذن خدا شتابان 
بسوی تو آیند. 


مصنف این کتاب گوید عقیده من اینست که آن حضرت هر دو دستور را 
داشت و روایت شده که پرنده هائی که دستور داشت بگیرد, طاوس و 
کرکس و خروس و اردک بودند و از محمد بن عبد اللّه بن طیفور شنیدم 
میگفت در تفسیر قول ابراهیم پروردگارا بمن بنما چگونه مرده ها را زنده 
میکنی الاأابه که خدا به ابراهیم فرمان داد بنده ای از بندگان شایسته او را 


دیدن کند, او را دیدن کرد چون با او سخن گفت آن بنده خدا بابراهیم گفت 
خدا در دنیا یک بنده ای دارد که نامش ابراهیمست, او را دوست خود 
گرفته است., ابراهیم گفت نشان ن بنده چیست؟ گفت مرده را برای او 
زنده میکند, در دل ابراهیم افتاد که آن بنده خودش است و از خدا خواست 
که مرده ها را برای او زنده کند؟ 


خدا فرمود مگر ایمان بزنده شدن مردگان نداری؟ عرض کرد چرا ولی 
میخواهم دلم مطمئن شود مقصودش این بود که دلش مطمئن شود که 
دوست خدا| اوست و گفته اند که ابراهیم می خواست این معجزه او باشد 
چنانچه رسولان معجزه داشتند, ابراهیم از خدا خواست که برای او مرده 
زنده کند, خدا هم در برابر باو فرمان داد برای او زنده را بمیراند و همان 
گاه بود که دستور یافت فرزندش اسماعیل را ذیح کند, خدا دستور داد به 
ابراهیم که چهار پرنده را سر ببرد. طاوس, کرکس, خروس, اردک از 
طاوس ارایش دنیا را خواسته و از کرکس آرزوی دراز را و از ۵ حرص 
را و از خروس شهوت را خدا میفرماید اگر دوست داری که دلت زنده 
شود بمن و مطمئن گردد از این چهار خصلت کناره کن, تا این چهار در دل 
تو است با من یک دل نمیشوی گوید از آن حضرت پرسید چگونه خدا از او 
پر سید آپا ایمان نداری؟ با اینکه از دلش آگاه بود؟ فرمود ابراهیم عرض 
کرد پروردگارا بمن بنما که چگونه مرده ها را زنده میکنی ظاهر اینسخن 
بدگمانی در باره او میاورد که یقین ندارد, خدا از او پرسید تا پاسخ دهد و 


به سوی خویش بکش) 


امام صادق در تفسیر گفته خدای: «چهار پرنده را بستان و به خود کش, 
سپس هر پاره یی از انها را بر کوهی نه». گفت: «هدهد و جفد و طاوس و 
کلاغ را گرفت و سر برید و سر آنها را کنار گذاشت و تن آنها را با گوشت 
و پر و استخوان در هاونی کوفت تا سخت درآميختند. بعدا آنها را ده پاره 
ساخت و بر ده کوه بنهادر آنگاه آب و دانه یی پیش خویش نهاد و نوک آنها 
را در میان انگشتان خود گرفت, و گفت: به فرمان خدای شتابانه پیش من 
آیید آن گوشتهای کوفته هر کدام به سوی هم در پرش نز اشکند ۳ ابدان 
آنها چنان که بود تندرست شدند و هر تنی آمد تا به گردن خود چسبید که 
سروی در آن بود و منقارش به دست ابراهیم. 


ایراهیم نوکهای آنها را رها کرد به یکباره بر پای خویش بایستادند و از آن 
ات و. ذانه اشامندند و خوزدند. بفدا کفتند. ای بیامبر خدا مارا رندم 
گردانیدی ابراهیم گفت: بلکه خدای شما را زنده ساخت و می میرانید اين 

به اعتبار تفسیر ظاهر آیه است. امام گفت: اما تفسیر باطن آیه آر نت 
که جهار تن از.شکن شنجان را ساب و داتس وی رات ایشان بان و 
ناش را ترا تیان اناد دای سا 


صدوق موّلف کتاب گفته: فا ی موی ی ی 
داشت و روایت شده که پرنده هایی که فرمان داشت انها را بیستا بستاند: 
طاوس و کرکس و خروس و اردک بودند. و از محمد پور عبد اللّه پور 
طیفور شنیدم که می گفت: در تفسیر قول ابراهیم: پروردگارا به من نشان 
ده که چگونه مردگان را زنده گردانی؟ اه. خدا| به او فرمان داد بنده یی از 
بندگان شایسته او را دیدن کند, هس تیه آن بنده 
خدا به ابراهیم گفت: خدا| در جهان بنده یی دارد که نام وی ابراهیم است, 
او را دوست خویش گرفته, ابراهیم گفت نشانی آن بنده چه باشد؟. گفت 
مرده را برای وی زنده گرداند, ابراهیم را دل در افتاد که شاید آن بنده خود 
باشد چون که از خدا خواسته بود که آن مردگان را برای وی زنده گرداند. 


خدا گفت: ای ابراهیم مگر به زنده کردن من ایمان نیاورده یی؟. گفت: 
ایمان دارم اما می خواهم که آرامش خاطر یابم, مقصود وی از این 
درخواست همانا آن بود که یقین کند که آن دوست کذایی او خود است پا 
نه,_ هم آن زمان بود که فرمان یافت که فرزند خویش اسماعیل را سر 
ببرد. خدا به وی دستور داد به ابراهیم که چهار پرنده را سر ببرد. 0 
ارایش جهان را خواسته و از کرکس ارزوی دراز و از اردک ازمندی و از 
خروس شهوت را. 


خدا بدو گفت: ای ابراهیم هر گاه خواسته باشی دل تو زنده گردد به من 
آرامش حاصل کن و از اين چهار منش کناره گیر, تا اين چهار در دل تو 
باشد با من یک دل نگردی. از امام پرسیدند. خدا چگونه از وی 0 
ابراهیم گفت: خدایا به من بنما که چگونه مرده را زنده سازی؟. خدا از وی 
پرسید تا جواب دهد و تهمت از وی تبرثئه گردد. 


**ترجمه فهری زنجانی: (گفتار خدای عز و جل بابراهیم که چهار پرنده 
۱ 


امام صادق علیه السْلام فرمود: بیان گفتار خدای عز و جل که فرمود: چهار 
پرنده برای خود بگیر و آنان را برگرد خود قرار بده و بهر کوهی پاره ای از 
آنان بگذار فرمود: ابراهیم, هدهد و صرد(4) و طاوس و کلاغ را گرفت و 
سربرید و سرشان را بیک سو نهاد سپس پیکرشان را با پرها و گوشت و 
استخوان در هاون کوبید تا بهم در امیخت سپس نها را ده قسمت کرد و بر 
ده کوه گذاشت سپس آب و دانه ای در کنار خود نهاد و نوک پرنده ها را 
بمیان انگشتان خود گرفت سپس گفت: باذن خدای عز و جل هر چه زودتر 
نزد من آئید گوشتها و پرها و استخوانها بسوی یک دیگر به پرش در آمدند تا 
پیکرها بصورت اولیه درست شد و هر پیکری آمده و بگردنی که سر و 
منقارش در آن بود چسبید ایراهیم نوک های پرنده ها را رها کرد پرنده ها 
بر کنار. اب فرود آفتند و اب اشافيوند هدانه برچیدند سپس گفتند: ای 
پیغمبر خدا هم چنان که ما را زنده کردی خدای زنده ات نگهدارد ابراهیم 
فرمود: بلکه خداوند زنده میکند و میمیراند اين تفسیر ظاهر آیه است امام 
علیه السّلام فرمود: و تفسیر آیه از نظر باطن این است که چهار نفر از 
سخن سنجان را انتخاب کن و دانش خود را بأنان بیاموز و سپس آنان را 
نزدت. آیتد بنام بزرک خدا آنان زا میخوانی که بان خدا شتابان. نزد تو 
خواهند آمد. 


[ کلام مصنف ] 


مصنف این کتاب گوید: بعقیده من در اين باره آن حضرت بهر دو جهت 
مأمور بود و روایت شده است پرنده هائی که دستور گرفتنشان را پاشت 
طاوس بود و کرکس و خروس و مرغابی و شنیدم از محمد بن عبد اللّه بن 
محمد بن طیفور در بیان گفتار ابراهیم که عرض کرد پروردگارا مرا بنما که 
مردگان را چگونه زنده میکنی میگفت که خدای عز و جل دستور داد که 
ابراهیم بنده ای از بندگان شایسته خدا را زیارت کند ابراهیم آن بنده را دید 
و چون با او سخن گفت ابراهیم را گفت که خدای تبارک و تعالی را بنده ای 
است که ابراهیمش خوانند خداوند او را بدوستی خود مفتخر فرموده 
است. 


ابراهیم گفت این بنده را نشان چیست؟ گفت: نشانه اش اینکه خداوند 
مرده را برای او زنده خواهد کرد ابراهیم را بخاطر رسید که ان بنده خود 
او است از این جهت از خداوند خواست که مرده را برای او زنده گرداند 
خدا فرمود: مگر زنده شدن مردگان را باور نداری؟ عرض کرد: چرا ولی 
برای اينکه دلم مطمئن گردد و مقصودش اطمینان بدوستی خداوند بود و 


کفته شده است که ابراهیم می خواست او نیز این معجزه را داشته باشد 
مانند ساير پیغمبران که معجزه داشتند و از خداوند خواست که مرده را 
برای او زنده کند خداوند بابراهیم دستور داد که در برابر این, کرامت 
بایستی او نیز زنده ای را بکشد و این دستور همان هنگام بود که مامور شد 
فرزندش اسماعیل را سر ببرد و خدای عز و جل بابراهیم دستور داد که 
چهار پرنده را سر ببرد طاوس و کرکس و خروس و مرغابی و غرض 
خداوند از طاوس ارایش دنیا بود و از کرکس مقصود ارزوی دراز و مرغابی 
کنایه از حرص و خروس اشاره بشهوت بود خدای عز و جل میفرمود اگر 
دوست داری که دلت زنده شود و ارام دلت من باشم از این چهار چیز 
پرسیدم اش خداوند چرا فرمود: مگر باور نداری؟ با اینکه از حال و دش 
آگاه بود گفت: چون ابراهیم گفت پروردگارا بمن بنما مردگان را چگونه 
زنده میکنی و ظاهر این گفتار. دیگران را بگمان می انداخت که ابراهیم 
یقین ندارد خداوند این پرسش را از او فرمود تا این تهمت از او بیفتد و 
داهن انش از الانتتن‌ستردید بای کر دق 


ترجمه جعفری: : (سخن خداوند به ابراهیم علیه السلام که چهار پرنده 
ای ها ان نی 


صالح بن سهل از امام صادق علیه السلام در باره سخن خداوند که خطاب 
به ابراهیم علیه السّلام فرمود: «چهار پرنده بگیر و آنها را نزد خود قطعه 
قطعه کن سپس بر سر هر کوهی جزئی از ان را قرار بده» «1» فرمود: 
ابراهیم هدهد و جغد و طاوس و کلاغ را گرفت و آنها را سر برید و 
سرهایشان را جدا کرد سپس بدن های آنها را در هارون قرار داد و پرها و 
گوشت ها و استخوان های آنها به هم درآمیخت سپس آنها را ده قسمت 
کرد اه اس هیقر ماگاه وتو ات ماه گنت 
سیس منقارهای آنها را میان_ انگشتانش گرفت, سپس گفت: به به اذن 
خداوند بیایید, ینس برخی از آنها به برخی از آن گوشت ها و پرها و 
استخوان ها پرواز کردند و بدن ها به همان صورت که قبلا بودند استوار 
شد و هر بدنی آمد و به سر و منقار خود ملحق گردید و ابراهیم منقارهای 
آنها را رها کرد پس آمدند و از آن آب خوردند و از آن دانه چیدند, سپس 
گفتند: ای پیامبر خدا ما را زنده کردی خدا تو را زنده کند, ابراهیم گفت: 
پاک دا ند می ند وهی فی آنجه این است شب اهر ان انه. 


تفسیر باطن آن اين است که چهار نفر از کسانی که اهل سخن هستند 
بگیر و علم خود را به آنها منتقل کن, سپس آنها را به عنوان حجت های تو 


بر مردم به اطراف زمین بفرست و هر گاه که خواستی نزد تو آیند آنان را 
با نام بزرک خدا تخوان نه: ادن خدا با شاب نزد تو ایتد. 


ی ۳ داشت 0 ۱ 
آنها شد طاوس و دراو روت ی ارات ود و از محمد بن عید له بن 


«پروردگارا به من نشان بده که چگونه مرده ها را زنده می کنی» گفت: 
خداوند به ابراهیم دستور داد که به دیدن بنده ای از بندگان صالح او برود و 
ابراهیم به دیدن او رفت و چون با او صحبت کرد او گفت: خداوند در دنیا 
بنده ای دارد که به او ابراهیم می گویند و او را دوست خود گرفته است. 
ابراهیم گفت: نشانه آن بنده چیست؟ گفت: خدا مرده ها را برای او زنده 
ی کنر سول ابراهيم افاه که آن تفه ود اذنت و لا از جوا خواست 
که مرده ها را برای او زنده کند, خداوند فرمود: آیا ایمان نیاورده ای؟ 


گفته شده که او خواست که این کار معجزه ای برای او باشد همان گونه 
که پیامبران دیگر داشتند و ابراهیم از تزوزد ارس خواست که مرده را 
برای او زنده کند و خدا در مقابل از او خواست که او هم زنده ای بمیراند 
تا مطابقت حاصل شود. و دستور داد که پسرش اسماعیل را ذبح کند و خدا 
به ابراهیم فرمان داد که چهار پرنده را ذبح کند: 


طاوس و کرکس و خروس و اردک, از طاوس زینت دنیا را اراده کرده و از 
کرکس ارزوی دراز و از اردک حرص و از خروس شهوت را. خداوند می 
فرماید: من دوست دارم که قلب تو زنده شنود وبا هن از آستنن باید: پس از 
این چیز درگذر که اگر این چیزها در دلی بااشد او نمی تواند با هن ار اففن 
گیرد. از او پرسیدم: چگونه؟ فرمود: آیا ایمان نیاورده ای ؟ با اینکه به درون 
او و حال او آگاه بود, گفت: وقتی ابراهیم گفت که خدایا به من نشان بده 
قیی دا کدی ام وال فونی وا غرم کرد تا میرن و 
برطرف سازد و او را از شک منزه کند. 


ریم ال مق الله.غ و خل من کین فیه 


ک ‌ كت ‌ 2 


«147»- آخبرّنی الیل : بنْ أجْمَد ۱ لسجریً القاضی قال آخبرتا بنْ ضاعد 
قَال حتت] م وم و خفره ن لاس موه قَال ب 9 ۱ 
قال حدتتَا ووقاء ان مر عن الا عمش عَن 
تال یلاله صلی ال اه و آله 
التذه السْایْل اه 


*ترجمه کمره ای : (چهار خصلت است که در هر کس باشد خدا| او را 
دشمن دارد) 


رسول خدا فرمود. خدا دشمن دارد هرزه پر روی گدای سوگند بده را. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (هر که در او چهار منش باشد خدا وی را دشمن 
دارد) 


پیامبر گفته: «خدای هرزه پر روی. درویش سوگند ده را دشمن دارد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (چهار خصلت هر کرا باشد خداوند دشمنش 


میدارد) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدای عز و جل شخص ياوه گوی 
هرزه درای گدای طبع پر رو را دشمن میدارد. 


وی وهای و( که کش اضرا باتش و او امس روصم 


می دارد) 


خداوند دشنام دهنده بی مبالات و گدای اصرار کننده را دشمن می دارد. 


1- فی البحار «کان ظاهر هذه اللفظه توهم اه اه یکره وی 

2- فی بعض النسخ «فقرنه اللّه عرٌ و جل». 

3- قال فی هامش البحار: هذا تاویل للایه ذکره محشّد بن عبد اللّه شن 
محقّد پن طیفور من عند نفسه لم یصححه خبر و لا آیه و لعله تأویل لانتخاب 


4- صرد بضم صاد و فتح را مرغی است که گنجشک را شکار کند بفارسی 


باب الخمسه 


عمش عا ناهن ق الفتفاق 


34 1 1 9 هِ ۳۳ بت ۳ 
«1»- حذئتا بو امد مُحَمَذٌ بُن جغْقر انار قال حذتتا 


۲ م۳ 
6 س ۳ 7 - 5 9 
الحَمَد لله و لا الع الا اللة ع اللة اکبرّ و الولد الصَالح یتوَفی لِمُسْلم قَیَصبرّ و 
نیز ع‌ 5 5 5 
یسب 


*#ترجمه کمره ای: (ینج چیز چه اندازه در میزان عمل تشکتند ؟) 


ابی سالم چوپان رسول خدا گوید شنیدم سول خدا میفرمود پنجند کم بی 
اندازه در میزان عمل سنگینند. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و 
ای رم تا ان ی ی 


کند و رضای خدا جوید. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (پنج چیز میزان کردار را سنگین گرداند) 


ابو سالم شبان گفته: از پیامبر شنیدم که می گفت: «پنج چیز است کردار 
زا گر زان که اسان الم مولعم المع زر اند الا اوه 
اه 
خشنودی خدا جوید». 


***ترجمه فهری زنجانی: (پنج چیز است که در میزان عمل چه قدر سنگین 


اند) 


ابی سالم چوپان رسول خدا: گوید: شنیدم از پیغمبر که میفرمود: پنج چیز 


سحان اه مالس المم لاله از ازاه ماه اک 


و فوزند شایسته. ای. که از مسلمانی نمیرد و آو در فری آن. فرزند دامن 
صبر از دست ندهد و بحساب خداوند منظور بدارد. 


۴ ترجمه جعفری: (ینج چیز در میزان عمل چه سنگین هستند) 


ابو سالم. و و ی 
شنیدم که فرمود: پنج چیز در مپزان عمل چقدر سنگین هستند: سبحان الله 
و الحمد لله 0 ۱۱ ۳ 0 
و او صبر کند و به حساب خدا بگذارد. 


۱۳ مختلفه 
و حون و القصْل تم ۵ تیم بر گید ۳ ید الله ! بنٍ تعیی الفزشی الچیرخ (1) ِِ 


علیهما ‏ و هم ناه[ هتخت 
قَاوّل شی ء بستقیلک قَكلة و الانی قَاكیْمُه و الثایث قاقبلة و الرَایعٌ قلا 
هِ و > : 


ثَوَيسَةٌ و الخامس فاهرّت مه قال ایح می مصی ار جت آمو؟ 
عَظيمٌ فوقف فقال امرنی ربی عز و چل کل هدا و بقی متحیرا نم رجع 
الی تفسه ققال ان زبی جل جلالة لا یامژنی الابها آطیق قمشي الیه لباکلة 
قَلمّا دتا مِئَهٌ صَغر حنّی انتهی الیّه قوَجَدَه لفمهة قاکلها قوجدها اطیب ی ۶ 
اکلَة ثم مصی قوجد طستا من هب ققال آمَرنی عرّ و جَلّ آن اکنْم هَذا 


آلتیری .تسم آلی. الخترم فدفی مدبته کانت علی لته اما جوه 
ی و قریه بفارس, و محله کبیره بنیسابور ینسب لیها 
رفن نوی اظاهر اسر ارت سب ال الا کر ورس 
آن یکون «الحبری» بالموحده. 


|| > ی ۳ ار لا و ۳ ول ی > اج مج 1 و ت 

فقال قذ 5: ما اقزنی زبی عز و جل فمصی فلذا هو بطیر و حَلقة بازی 
1 ج- وو واو جعا|- أست. لا مر 7 دا | تب و 
فطا الطِیرٌ حَوّلهة فقال امرنی بیٍ عَز و جّل ان اقب هذا ففتع کمه 


۳ ۹1 1و - ح الاو > ه 
بی عَز و ان هرب من هد ها قَهرب مه و رَجَع قرآی فی المَتام ان قد 
قیل له انک قد 5 ققلت ما آهرت به فَعّل تذُری ما دا کان قال لا قیل له آنّا 
بل قَهُو القهت ان اعد [۱5 عضب لَمْ یر تَفْسَة و جهل قَدُرَة من عظم 
العَصب قادا حفظ تفیسة و رف قَدرة,و سکن عَصَبهْ کاتت عَافبثة کاللقمه 
ٍ ینم التی اکلتها و آمّا الطسّث فهُو الْعمَل الصَالخ ادا کتَمَةٌ العبدٌ و احفاه 
یی اللهُ عَرّ و جل الا ِنْ بْظهرخ ليْرَیتَةْ به مَع ما یَدْحْرُ له من تواب الاخزه 5 
اما الطیر فَهُع الرَجل الذی باتیک بتصیحه فافبله و اقپل تصيحتهة و اما البازی 
قَهُوٍ الرَجْل الذی باتیک فی خاجه قلا تَوْيسَة و آمّا اللحْمْ المنْینْ قهی الفیبهة 
قاهرَت نا ۲ 


*ترجمه کمره ای: (پنج چیزند که خدا بیکی از پیغمبران خود فرمان داد که 
پنج عمل مختلف با ان ها بکند) 


ابو صلت هروی گوید شنیدم امام هشتم می فرمود خدا بیکی از پیغمبران 
خود وحی کرد که بامداد اول چیزی که جلوت آید بخور و دومی را بیوشان و 
سومی را بپذیر و چهارمی را نومید مکن و پنجمی را از او بگریز, فرمود 
چون صبح کرد و رفت کوه سیاه بزرگی جلوش آمد ایستاد و با خود گفت 
پروردگارم فرمان داده که این را بخورم در حیرت ماند سپس بخویش آمد 
و گفت براستی پروردگار والامقام من فرمان ندهد مگر بچیزی که تاب آن 
را دارم رفت بسوی آن که آن را بخورد چون نزدیکش میرفت کوچک میشد 
تا بان رسید دید یک لقمه ایست ان را خورد و دریافت که خوشمزه ترین 
چیزی بوده که خورده سپس رفت و طشت طلائی یافت با خود گفت 
پروردگارم فرمان داده که اين را پنهان کنم یک گودالی کند و طشت را در 
آن نهاد و خاک روی آن ریخت گذشت و ملتفت شد که آن طشت پدیدار 
شده با خود گفت همان که پروردگارم بمن فرمان داده بود کردم و گذشت 
یک بار دید پرنده ایست و یک باز دنبال اوست.؛ پرنده گرد او چرخید با خود 
گفت پروردگارم فرمان داده که این را بپذیرم. آستیتش ۱ گشود و پرنده 
- رفت آن باز گفت شکار مرا از من گرفتی من چند روز است که 
دب نم ؛ 


فرمود پروردگارم بمن فرموده این را نومید نکنم از ران خود تیکه ای برید 
و پیش او انداخت و گذشت ناگاه گوشت مردار بدبوی کرم_ افتاده ای را 
دید, با خود گفت پروردگارم بمن فرموده از اين بگریزم از آن گریخت و 
برگشت پس در خواب دید که گویز با و گفته شد بدان چه فرمان داده شدی 
و انجام دادی آیا میدانی چه بود؟ گفت نه, باو گفته شد امام کوه که دیدی 
آن خشم است بنده چون خشم کند خود را گم کند در برابر بزرگی خشم و 
چون خود را نگهدارد و اندازه خود را بشناسد و خشم خود را فرو نشاند 
سرانجامش همان لقمه خوشمزه ایست که خوردی, اما طشت کار نیک 
است که چون بنده پنهانش کند و بیو‌شدش خدا| نخواهد جز ‏ آنکه آشکارش 
کته تج" حور را ندان اراتش کید غلاوم بر انخت ار مرد اخرت: برای. او 
ینس انداز کرده و اما پرنده مردیست که اندرزی برای نو می آورد او را و 
اندرزش را بپذیر و اما باز مردیست که برای حاجتی پیش تو می اید او ر 
نومید مکن و اما گوشت گندیده؛ غیبت و بد گوئی است از ان بگریز 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خدای به پیامبری دستور داد به پنج چیز عمل 
کند) 


از امام رضا شنیدم که می گفت: خدا , به یکی از پیامبران خود وحی کرد که 
فر دا بامدادان نخستین چیزی که بدان برخوردی بخور و دومین را نهان ساز 
و سومین را بپذیر و چهارمین را نومید مساز و پنجمین را از آن بگریز. 


پیامبر بامداد بیرون رفت, کوه سیاه بزرگی را دید, با خود گفت خدای گفته 
اين را بخورم و گزیری نیست چون نزدیک به آن شد دید لقمه خردیست آن 
را خورد خوش مزه یافت, در میان رام ات ری یافت؛ گفت خدای 
دستور داده این را نهان سازم. مغاکی کند و ان را در انجا نهان ساخت. 
چون دور شد دید آن طشت باز آشکار شد. باز در راه خود پرنده یی را دید 
که بازی از پی اوست, پرنده به گرد وی آمد آن را در آستین خود نهفت باز 
گفت: شکار مرا نهان کردی این شکار من بود. پیامبر برای آنکه باز نومید 
ِ پاره پی از ران خود را برید و پیش او افکند. ناگاه مرداری دید بد 
ی. گفت باید از اين بگریزم. 


بدا تفر خوان دید کم کسیابه آوفی کویهبه اجه فزمان دفته غود آنجام 


دادی. آن کوه خشم است بنده چون خشمناک گردد و خشم خود را خورد آن 
خشم سرانجام لقمه گوارایی گردد. طشت کردار نیک است هر چند بنده 


آن:را تهان .سازد خدایتش آن:را اشکار کند: برنده اندرز کر است اندوز وق 
غیبت کردن است از آن گریز». 


***ترجمه فهری زنجانی: (خداوند بیکی از پیغمبرانش در باره پنج چیز به 
پنج عمل مختلف دستور فرموده) 


ابو الصلت هروی گوید: شنیدم از امام رضا علیه السلام که میفرمود 
خداوند بیکی از پیغمبرانش وحی کرد که چون بامداد شود اول چیزی را که 
پیشت آمد بخور و دومی را پنهان کن و سومی را بپذیر و چهارمی را ناامید 
مکن و از پنجمی بگریز حضرت فرمود چون صبح شد پیغمبر بدنبال کار خود 
رقت کوه شیاه بزرگی پیش اش امد ایستاده و با خود گفت پزوردکار من 
عز و جل فرمود که اين کوه را بخورم و به حیرت فرورفت سپس بخود 
امده و گفت پروردگار من جل جلاله جز بر چیزی که توانائیش را داشته 
باشم فرمانم ندهد پس سوی ان کوه روان شد تا آن را بخورد هر چه 
نزدیکتر میشد کوچکتر مینمود تا بپای کوه رسید آن را لقمه غذائی یافت و 
خورد لذیذترین غذائی بود که در عمرش خورده بود سپس از آنجا گذشت و 
طشتی از طلا یافت با خود گفت پروردگار من عز و جل دستورم داده است 
که اين را پنهان کنم پس گودالی برای طشت کند و طشت را در آن نهاد و 
خاک بر آن ریخت و روانه شد و چون باز پس نگریست دید که طشت پیدا 
است با خود گفت: من مأموریت خود را که از جانب پروردگار داشتم انجام 
دادم و روانه شد بناگاه پرنده ای دید که بازش بدنبال است پرنده بدور 
پیغمبر چرخیدن گرفت با خود گفت پروردگارم بمن دستور داد. که این را 
بپذیرم پس آستین خود را گشود و پرنده بدرون آستین رفت باز به پیغمبر 
عرض کرد شکار مرا که چند روز است بدنبال آنم از من گرفتی؟ پیغمبر با 
خود گفت: 


پزوردگاز من مرا فرمان داد, که این را نومید نکنم از ران خود پاره گوشتی 
برید و به پیش باز انداخت و روان شد که ناگاه گوشت مردار گندیده کرم 


افتاده ای دید و با خود گفت: که پروردگار من فرمانم داده از اين بگریزم 


عم 


پس از آن گریخت و بازگشت پس بخواب دید گوئی باو گفته شد که 
امه روت خود را انجام دادی آیا میدانی چه بود؟ گفت نه, باو گفته شد اما 
کوه صورت خشم بود که بنده چون خشمناک گردد از عظمت خشم, خود را 
نبیند و قدر خود نشناسد و چون خویشتن داری کند و قدر خود بشناسد و 
آتتشن خشمش فرو نشیند سرانجامش مانند همان لقمه گوارا است که 
خوردی و اما طشت آن عمل شایسته است که چون بنده ای آن را بپوشاند 


و پنهانش کند خداوند نگذارد جز آنکه آشکارش سازد تا بنده را با آن بیاراید 
علاوه بر پاداش اخرت که برای او ذخیره فرموده است و اما پرنده 
مردیست که پندی برایت ت آورد او را و پندش را بپذیر و اما باز آن مردی 
است که از پی حاجتی بنزد تو آید نومیدش مکن و اما گوشت گندیده آن 
غیبت است از ابگریز. 


****ترجمه جعفری: : (ینح چیز است که خداوند به پیامبری از پیامبر انش در 
آن ها به پنج چیز مختلف فرمان داد) 


خداوند به یکی از پیامبرانش وحی کرد که چون صبح کردی اولین چیزی را 
که با آن برخورد نمودی بخور و دومی را پنهان کن و سومی را بپذیر و 


چهارمی را ناامید مکن و از پنجمی فرار کن. گفت چون صبح کرد و به راه 
افتاد با کوه سیاه بزرگی رو به رو شد و ایستاد و گفت: 


پروردگارم به من دستور داده که آن را بخورم و متحیر ماند. سپس با خود 


پروردگارم مرا به چیزی که توانایی ندارم فرمان نمی دهد, پس به سوی 
آن رفت تا بخورد. هر چه به آن نزدیک شد آن کوچک تر شد و وقتی به آن 
رسید آن را لقمه ای یافت و خورد و دید که آن گواراترین چیزی بود که تا 
به حال خورده است. 


سپس به راه افتاد. با تشتی رو به رو شد و گفت: پروردگارم به من فرمان 
داده که آن را پنهان سازم پس حفره ای کند و آن را داخل آن قرار داد و 
رویش خاک ریخت و به راه خود ادامه داد ولی دید که تشت بیرون آمد و با 
خود گفت: من آنچه را که پروردگارم فرمان داده بود انجام دادم و به راه 
افتاد, ناگهان پرنده ای را دید که بازی به دنبال آن است؛ پرنده در اطراف 
او دور زد و او گفت: که پروردگارم فرمان داده که آن را بیذیرم, پس 
آستین خود را باز کرد و پرنده وارد آن شد, باز به او گفت: شکارم را 
گرفتی و من چند روز است که به دنبال آن هستم, او با خود گفت که 
پروردگارم به من فرمان داده که من اين را مأیوس نکنم پس قطعه ای از 
ران خود را ترند. و یه ان انداخت. سپس رفت و ناگهان گوشت مردار 
گندیده کرم افتاده ای را دید با خود گفت: رون گرم اه کی فرمان ۹۳932 
از اين بگریزم پس از آن گریخت و بر؟ 


در خواب دید که به او گفته می شود: تو آنچه را که نتغ ان فامون بودی 
انجام دادی, آیا می دانی که این ها برای چه بود؟ گفت: نه, به او گفته شد 
ان کوه غضب بود, وقتی نبنده ای غضب می کند خودش را نمی بیند و از 
شدت غضب ارزش خود را نمی داند پس چون خودش را حفظ کند و ارزش 
خود را بداند و خشم او فروکش کند, سرانجام ان همان لقمه گوارایی می 
شود که تو خوردی. و اما تشت, ان همان عمل صالح است که وقتی بنده 
بنده را با آن زینت بخشد و ثواب آخرت را نیز برای او ذخیره کند. و اما 
بپدیر. و اما باز, مردی است که حاجتی به تو دارد او را نو مید محن: و اما 
گوشت گندیده غیبت است. از ان فرار کن. 


ِ ۳ ی ۳ 
«3»- حدنتا اسَْاعیل بُنْ مَنضور بن حُمَد القَضَار بِقرغاته قال حَدْتتا أبو عَبّد 
الله مَحَمَدٌ بُنْ القاسم بن, مُحَمَدٍ بن عَبّد الله بن الحسن بن جَفْقرِ بن الحسن 
۵ ال 9 ۳0 ‌ِ 


*ترجمه کمره ای: (در شانه پنج خصلت است) 


امام ششم در تفسیر گفته خدای عز و جل خود را برای مسجد زینت کنید 
فرمود مقصود شانه است, شانه زدن جلب روزی کند. موی را نیکو کند 
حاجت را روا کند منی را بیفزاید, بلغم را ببرد. رسول خدا را شیوه ان بود 
که ریش خود را از طرف پائین چهل بار شانه میزد و از بالا هفت بار و 
میفرمود که هوش را میفزاید و بلغم را میبرد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در شانه پنج سود است) 


امام صادق در تفسیر گفته خدا که گوید: «خوبیش را برای مسجد زیور 
کنید». وه مقصد شانه است شانه کردن روزی آورد, موی را نیکو سازد, 
نیاز را روا گرداند, منی را بیفزاید, بلغم را فرو گیرد. پیامبر ربش خود را از 
سوی زیر چهل بار شانه کردی و از زیر هفت بار. می گفته: هوش را می 
افزاید و بلغم را می زداید». 


***ترجمه فهری زنجانی: (در شانه زدن پنج خاصیت است) 

امام صادق علیه السلام فرمود: در بیان ۳1 شریفه خْذُوا 0 عَنْد کل 
مسجد (هر گاه بمسجد شوید خود را آرایش کنید) فرمود مقصود ار انش 
شانه زدن است شانه زدن جلب روزی کند و موی را زیبا گرداند و حاجت 
روا سازد و منی را بیفزاید و بلفم را ببرد رسول خدا را شیوه آن بود که 
زیر ربش خود را چهل بار شانه میزد و از بالای ربش هفت بار و میفرمود: 
که این چنین شانه زدن هوش را زیاد میکند و بلغم را می برد. 


۴ ترجمه جعفری: : (در شانه یدج خصلت است ) 


عبد الرحمن بن حجاج از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که در باره 
اين سخن خداوند: «زینت خود را در هر مسجدی بگیرید» فرمود: آن شانه 
است, شانه روزی را جلب و مو را زیبا و نیاز را برطرف می کند و منی را 
می افزاید و بلفم را قطع می کند, و پیامبر خدا صلی الله علیه و اله زیر 
ریش خود را چهل مرتبه و بالای آن را هفت مرتبه شانه می کرد و می 
فرمود: شانه ذهن را می افزاید و بلفم را قطع می کند. 


«4»- حدنتا عَبْذ و بنْ النّصَر بن سفعان اللمیمین زضی ال عَیْهٌ قال حَدتنا 
ابو القاسم 0 مد الکو قَال خدتتا ابو حسن عبد َبْذٌ ال بن مَحَمد 
بن ار ۲ اه ۵ 1 بی مان عَبد بن مَیمّون 
السّکوني (2) عَن عَبّد الله بن مَعن الازدي (3), عنّ عمَرّان بّن سْلیْمان 14 
: قال الحْسَیّنِ علیهما السّلام یَفُول 


مسر فلث و ما هُق با این سول اللّه قالٌ لوغ فی الحلْوه و الطَدَقَةٌ فی 
له و الطَتر عند القصیته و الجلمٌ عِند الب 5 الصوق عند الَوف. 


*ترجمه کمره ای: (نشانه های موّمن پنج خصلت است) 


طاوس یمان گوید از امام چهارم شنیدم که میفر مود, نشانه های مومن پنج 
است. عرض کردم چیستند؟ فرمود ورع در میان مردم و صدقه در 
کی و شکیبائتی در مصیبت و بردباری در هنگام خشم و راستی گاه 
ترس. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (نشانه های موّمن پنج چیز است) 

از طاوس پور یمان نقل شده که گفت از امام علی بن الحسین شنیدم که 
می گفت: «نشانه های مومن پدج چیز است: پر سیدم آنها کدام است ؟. 


گفت: «پرهیز کاری میان مردم» دهش در تنگدستی, شکیبایی در گرفتاری, 
بردباری در خشمناکی, راستی هنگام بیمناکی». 


***ترجمه فهری زنجانی: (نشانه های ایمان پنج چیز است) 

طاوس تمانی گوید: شنیدم از امام زین العابدین علیه السّلام که میفر مود 
نشانه های موّمن پنج است عرض کردم پا ابن رسول اللّه آن بنج نشانه 
کدام است؟ فرمود پرهی زکاری در خلوت و صدقه دادن در تنگدستی و 
شکیبائی در ناگواری و بردباری در حال خشم و راست گفتن بهنگام ترس. 


****ترجمه جعفری: (نشانه های مومن پنج چیز است) 


طاوس تضاتی می گوید: از که بن الحسین علیه السلام شنیدم که فرمود: 
نشانه های مومن پنج چیز است., گفتم: انها کدامند؟ فرمود: خداترسی در 
خلوت, و صدقه دادن در حال تنگدستی, و شکیبایی در مصیبت. و بردباری 
در حال غضب, و استطوییت در حال ترس 


ِ ت۳۳ 2 0 > - تن 
«5»- ۳ مُحَمّد د بپَ ‌ِ ّ بن ۱ مه 1 ررض ح ال 2 1 حدنه ۳۰ ش بنْ 
۳ السَغدآباد عم امد بن آبی عَّد اه ابقر عَن آییه باستاده 
3 تسه ِِ ۳ 


فد الی, ایس عید اللت علبه السلا 


*ترجمه کمره ای: (پنج خصلت از پنج کس محال است) 


امام ششم فرمود پنج خصلت از پنج کس محالست اندرز از حسود 
محالست. مهربانی از دشمن محال است. احترام از فاسق محالست. وفاء 
**ترجمه مدرس گیلانی: (پنج چیز از پنج تن ناشدنی ست) 

امام صادق گفته: «ینج چیز از پنج تن ناشدنی ست یعنی محال است: اندرز 
از رشکبران؛ مهربانی از دشمنان. گرامی داشتن از نابکاران. پایداری از 
زنان, بزرگی از درویشان». 

***ترجمه فهری زنجانی: (پنج چیز از پنج کس نشدنی است) 

امام صادق علیه السلام فرمود: پنج چیز از پنج کس نشدنی است اندرز از 
حسود نشدنی است مهربانی از دشمن نشدنی است. احترام از فاسق 
نشدنی است وفاء از زن نشدنی است. هیبت از فقیر نشدنی است. 

*** ۷ات رجمه جعفری: : (پنح چیز از پنج کس محال است) 


گویی 37 ۳*۷ است ِِِ 9 محال است و حرمت 1 
فاشق ال اشسته وفا از زن فحال استاه وقار ان فعتر معحال آنتیت: 


وم وی لا ۶ هي 92 


«6»- حَدَنتا بو مد مَحَمَذ بنْ 9 ادا قال حدتَ 9 المَاسم سعیذ 


مد بُن ۶ سالم قال عذتتا او کرت تختی بقل لوزاق قال 
حدنتا یی بُن مُوسی فال حدئتا عَذٌ لتاق قال ال شتا معمر 0 رد 
اه به الّام 
تن ِ نم له شتا بر توا 

ص: 209 


1- کذا. و فی النسخ المخطوطه «الجرانی». 

2- فی بعض النسخ «عبد الله بن میمون» و فی المجالس «السکری». 
3- فی بعض النسخ «عبد اللّه بن معز الاودی». 

4 فی بعض النسخ «عمران بن سلیم». 


۶ م لا و جح 0 


7 ۳ 


ست.. و 


*ترجمه کمره ای: (پنح است که پنجاه محسوب شوند) 


انس گوید شبی که پیغمبر را بمعراج بردند نماز شبانه روزی پنجاه بر او 
فرض شد سپس کم شد و پنج گردید و ندا شد ای محمد براستی گفتار من 
دو تا نشود که این یدج بینجاه محسوب شوند امام ششم فرمود جون خدای 
عز و جل بییغمبر تخفیف داد تا نماز پنج گردید خدا باو وحی فرستاد که ای 


محمد یدج بینجاه است. 
**ترجمه مدرس اه (پنجی که پنجاه در شمار است) 


انس گفته: شبی که پیامبر را به معراج بردند نماز ز شبانه روزی پنجاه گانه 
بود سپس اندک شد و پنج گردید. و ندا شد ای محمد گفتار من دو تا نگردد 
این یدج نماز به جای پنجاه در شمار گردید. امام صادق گفته: چون خدای 
نمازها را , نم فیا یر تفای تا بیش ری کفت؟ ای محمد پنج در شمار 
بتجام: شید 


***#ترجمه فهری زنجانی: (پنج بجای پنجاه) 


انس گوید: شبی که رسول خدا بمعراج رفت پنجاه نماز بر پیغمبر واجب 
آمد سپس کم شد و پنج نماز مقرر گردید پس پیغمبر را آواز زشنید. که اق 
محمد گفته من تغییر نپذیرد همین نماز پنجگانه برای تو بجای پنجاه نماز 


محسوب میگردد. 


با صاو اه مت ی دای و عفن یی مر رآسار 
سبک کرد تا انکه نماز به پنج وقت رسید خدای به پیغمبر وحی فرمود: ای 
محمد پنجی است که بجای پنجاه است. 


ائسن فی کوید: آن شب که پیامبر ضلی. الله علیه و اله به معراح رفت: 
پنجاه نماز واجب شد سپس کاستی یافت تا به پنج نماز رسید. سپس ندا 
شد: ای محمد ! سخن نزد من تغییر نمی یابد, تو را در مقابل این پنح تا 


ابو الخسن ازدی‌ از امام.ضادق غلیه الطلام نقل می کند که فرفوده حون 
خداوند به پیامبرش تخفیف داد تا پنج نماز شد, به او وحی کرد که ای 
محمد. پنح تا در برابر پنجاه تأ. 


«8»- حَدتا و الحسن لیا بُن ال تن الْعبّاس البَعْدَادٌِ قال قراث عَلی 
کمن تن معقو تن ي یمان بن الاب فلث حدتکت محقة تن علمة تن علف 
الْعطارٌ قال حدتنا خسن السَقد (1) قال حَدَنْتا عَفژو بنْ آبي المقدام عَ 
آییه عَن بتعید بن, خر عن ان عناس قال: سألث اليتَ صلی الله علیه و 


آله عن الما التی تلقَاها دم من ربه قنات عَلبه قال ل سالة یی ملد و 
علم و قاطِمة و الحسن و الَخْسَیّن الا بت علََ قتابِ عَلیّه 


و .فد اخرست ما رتم قی ها المعتی فی تفر القران 


*ترجمه کمره ای: (سخنانی که از خدا| بآدم القاء شد و توبه او را پذیرفت 
پنج بودند) 


ابن عباس گوید از پیغمبر پرسیدم از کلماتی که آدم از پروردگارش آموخت 
و توبه اش را پذیرفت؟ فرمود سوال کرد بحق محمد و علی و فاطمه و 
حسن و حسین که توبه اش را بپذیرد پس توبه او را پذیرفت من انچه را در 
اين باب روایت دارم در تفسیر قران ذکر کردم. 


*#*ترجمه مدرس کیلازی: (سخنانی که توبه آدم بدان پذیرفته شد پنج بود) 


آبن عباس گفته: از پیامبر پرسیدم از کلماتی که آدم توبه اش به واسطه 
آنها پذیرفته شد چه بود؟. گفت: خدای را به محمد و علی و فاطمه و حسن 
و حسین خواند. صدوق این خبر را در تفسنیر فر آن خود زد یذ آورژم است. 


***ترجمه فهری زنجانی: (کلماتی که آدم از پروردگار دریافت نمود و 


ابن عباس گوید: از پیغمبر پرسیدم کلماتی که آدم از پروردگار خود دریافت 
نمود و ببرکت آن کلمات خداوند توبه ادم را پذیرفت چه بود؟ 


فرمود: از خداوند درخواست کرد که بار الها بحق محمد و علی و فاطمه و 
حسن و حسین که توبه ام بیذیر و خداوند توبه اش را پذیرفت. 

روایتی را که در این معنی بمن رسیده است در تفسیر قرآن گفته ام . 

لکلا اج . 


ترجمه جعفری: (کلماتی که آدم از پروردگارش دریافت کرد و خدا 
توبه او را پذیرفت پنج تا بود) 


0 ۳ یت اف ۱ 
پذیرفت, پرسیدم, فرمود: خدا| را به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و 


روایاتی را که در این باره نقل شده در تفسیر قرآن آورده ام . 


*ترجمه کمره ای: (پنح خصلت پیسی آفرتند) 


ابن عباس گوید رسول خدا| فرمود پنج خصلت پیسی آورند, تور 9 کشیدن 
روز جمعه و چهار شنبه و وضوء و غسل با آبی که در آفتاب گرم شده و 
خوردن در حال جنابت و جماع با زن حاثض و خوردن سر سیری. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پنج چیز پیسی آورد) 


ابن عباس گفته ؛ پیامبر می کهو «پنج چیز پیسی آورد؛ 


نوره کشیدن روز آدینه و چهار شنبه و دست نماز و غسل با آبی که در 
آفتاب گرم شده باشد و خوردن در جنابت: دز آویختن با زن حانض و خوردن 
سر سیری». 


***ترجمه فهری زنجانی: (پنج خصلت که پیسی آورند) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پنجچ خصلت اند که پیسی آورند 
روزهای جمعه و چهارشنبه نوره گذاشتن,: با آبی که آفتاب کر این نموده 
وضو ساختن و غسل نمودن؛ با حال جنابت غذا خوردن؛ با زن در ایام 
عادنش هم بستر شدن و در حال سیری غذا| خوردن. 


۴ ترجمه جعفری: : (ینج خصلت باعث برص می شود) 


عکرمه از اين عباس نقل مي کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: پدج خصلت برص می آورد: ۰ نوره گذاشتن سس روز جمعه و چهارشنبه 
و وضو گرفتن و غسل کردن با آبی که آفتاب آن را گرم کرده, و خوردن در 
حال جنابت و همبستر شدن با زن در حال حیض و خوردن در حال سیری. 


ای ای ا دیهان اسشس ن 


فل الضاوی له السلام غمینن هر کب اقول 


حَدیتا آیی رضی اد عَنه عَنه قال واه محصد بنْ یحیی العطار عَن 
مُحَمّد ! بر آکمد د عَنْ موسّی نِ, عم گنِ 1 نی لب بن زاشد رفعة الی 
۳ کر ‌ تک سح ۳9۹ س‌ س‌ 
الصّاد: خلبه الّلام آن 4 قال: حَمسن هن کقا اقول لست لبیل رَاحذ و ۷ 
ت‌ وا دص 
قفا ء 


۰ لذض لا لملوک موی ] 5 (1) 5 لا لکذاب مزوء۶ه 5 لا سود 
ترفی<. 


*#ترجمه کمره ای: (گفتار حضرت صادق پنج چیز چنانست که من میگویم) 


امام ششم فرمود پنج چیز چنانست که من میگویم. بخیل آسایش ندارد. 
حسود لذت نبرد, پادشاهان وفا ندارند. دروغگو مردانگی ندارد بیخرد اقا 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پنج چیز چنانست که گویم) 
امام صادق گفته: «پنج چیز چنانست که گویم: 


تنگ چشم آسایش ندارد, رشکبر خوشی نبیند, فرمانروایان پایداری با کسی 
نکنند, دروغگوی مردانگی ندارد. سبک مغز سرور نگردد». 


**ترجمه فهری زنجانی: (گفتار امام صادق: پنج چیز چنان است که من 
میگویم) 


امام صادق علیه السْلام فرمود: پنج چیز چنان است که من میگویم بخیل را 
آسایش ببیست و حلسود را لت بیست و پادشاه را وفا نباشد و زو 
جوانمردی ندارد و کم عقل به مهتری نرسد. 


ابو علی بن راشد از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: پنج 
چیز همان گونه است که می گویم: بخیل راحتی ندارد, و جیوه لزذت ندارد, 
و پادشاهان وفا ندارند, و دروغگو شخصیت ندارد و سفیه بزرگ نمی شود. 


۳ ۳ 9 
«11»- حذینا مَحَمَذد بنْ الحسن بن احمد , ید رص ن 
مُحمَذدٌ بُنْ الجسَن الصا عن امد بن آیی عْبد الله غن الحسن بن عَلی بّن 


محمد 

قصّالٍ عَن الحسَن بُن الْجهّم قَال ال بو الحسَن مویتی بُنْ جَعَفيِ علبهما 
السّلام مس من الستن فی الرّاس و خَمُس في الجسد فامّا الّی فی 
۳ ۳ _ 0 و ۶ ٍ رز ۵۶2 2 ۳ 6 ی ی ی ایس ۳ ۳ 

الز اپن سید 5 ِ سارت و کت ۱ و 2 تیش ی 3 
اما ال افی الجَسّد فالختان و خَلق القاته و تلف الابطین و تقليم الاظفار و 
الاشتنجاء. 


*#ترجمه کمره ای: (در سر پنح سنت است) 


امام هفتم فرمود پنج سنت در سر است و پنج در تن آن ها که در سر است 
مسواک کردن؛ شارب زدن. موی را دسته کردن؛ مضمضه و استنشاق و آن 
ها که در تنست؛ ختنه کردن موی زهار را ستردن, موی زیر بغل گرفتن و 
**"ترجمه مدرس کبلا تس (در هر یک از سر و بدن پدج مذش است ) 

امام موسی بن جعفر گفته: «پنچ سنت در سر است و پنج در تن. آنها که 
سس سر است: مسواک کردن؛ آبخوره زدن» موی را گشودن, آت در دهان 
گردانیدن, آن به بینی کشیدن. و آنها که در تن است: ختنه کردن؛: موی 
زهار را ستردن, موی زیر بغل زدودن و جای شاش و گه را شستن». 
***ترجمه فهری زنجانی: (روش پیغمبران نسبت به سر پنچ بود و نسبت 
ببدن پنج) 


موسی بن جعفر علیه السّلام فرمود: از روش پیغمبران پنج در سر است و 
پنج در بدن آنچه در سر است مسواک کردن و شارب گرفتن و موی سر را 
از ینوتیم کردن فهن واه ی را .با آب. شستن. و آنحه در نن اتنت: 
ختنه کردن موی زیر شکم تراشیدن و موی زیر بغل ها کندن و ناخنها را 
گرفتن و محل بول و غایط را پاکیزه نمودن. 

#۴ ترجمه جعفری: (ینج چیز در سر و پنج چیز در بدن از سئت است) 
کنسن بن هم از آماع کالم غلیه الشلام نقل هن کید که فوموده بنج چیز 


عبارتند از: مسواک کردن و گرفتن شارب و جدا کردن موی سر و مضمضه 
(اب در دهان گردانیدن) و استنشاق (اب به دماغ کشیدن), و اما انها که 
مربوط به بدن است عبارتند از: ختنه کردن و تراشیدن موی عانه (زهار) و 
9 موی دو بغل و گرفتن ناخن ها و استنجاء (شستن محل بول و 


<12»- خن مَحَمَدُ ؛ ۲ 


1- کذا. و الظاهر آثّه تصحیف من النسَاخ و الصواب «و لا لمملوک وفاء». 
2 اکف ایکافا الحمار شد علیه الاکاف ای البرذعه. و فی بعض النسخ 
«مردفا». 


*#ترجمه کمره ای: پنج چیز را تا مردن واننهم) 


سول خدا فرمود پند چیزند که تا مردن. آن ها را وانگذارم؛ غذا خوردن 
روی زمین با بنده ها و سوار شدن بر الاغ پالانشده و دوشیدن بز با دست 
خودم و پوشیدن لباس پشمین و سلام کردن بر کودکان تا اين کارها پس از 
من روش عموم باشد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (ینج چیز را تا هنگام هوک از دست ندهم) 


پیامبر گفته: «پنج چیز را ۳ هنگام ری از دست نگزارم: خوراک خوردن 
روی زمین با بندگان. و سوار خر پالان شده. دوشیدن بز با دست خود., 
پوشیدن جامه پشمین» و درود بر کودکان کردن تا اين کارها پس از من راه 
و رسم مردمان گردد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (گفتار پیغمبر که پنج چیز را تا دم مرگ رها نکنم) 


رسول, خدا ضلی الله غلیه و آله فرمود؛ پنج چیز را تا دم مرگ رها نکنم با 
غلامان بر روی زمین غذا خوردن و بر دراز گوش پالان شده سوار شدن و 
با دست خویش شیر از پستان بز دوشیدن و لباس پشمینه به تن کردن و بر 
کودکان سلام نمودن تا این کارها پس از من روش همگانی گردد. 


رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: پنج چیز را تا دم باز پسین ترک 
نکنم لباس پشمینه و سواری دراز گوش پالان شده و هم غذا شدن با 
غلامان و پاره دوزی کفش با دست خود و سلام دادن بر کودکان تا این 
کارها پس از من روش عمومی شود. 


***ترجمه جعفری: (سخن پیامبر صلی الله علیه و آله که پنج چیز را تا 
هنگام مرگ رها نمی کنم) 


خسن ‏ مضفی ار آتاس ‌صای ام ای ال سین که کی فرمووه 1 
پدرم شنیدم و او از پدر و جدّش نقل می کرد که پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: بنج چیز است. که تا هنگام مرک آنها را رها نمی کنم:" غذا| 
خوردن روی زمین با برده ها و سوار شدن بر الاغ پالان شده و دوشیدن 
شیر با دست خودم و پوشیدن لباس پشمی و سلام دادن بر کودکان تا پس 


اسماعیل بن ابی زیاد از امام صادق علیه السلام و او از پدرش محمد بن 
علی علیه السْلام نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
پنج چیز است که تا هنگام مرگ آنها را رها نمی کنم: 

پوشیدن لباس پشمی و سوار شدن بر الاغ پالان شده و خوردن با بردگان و 


پینه زدن به کفش با دست خودم و سلام دادن به کودکان, تا پس از من 


0 9 3 9 سِ۳ ۳ 
«14»- حد دنا مُحَمَدٌ بن الحسَن بن امد بن الولید رضی الله عَنه قال حدت 
و ۳ مس 2 ۶ 2 لا ی ت‌ سم عءِ م ] - 

مُحمَد بنْ الحسن الصَفاز عن آخمد بن مُحَمّد عَن بر بُن ضالج عن سْیْمان 
الْجعقر و" قال سهعث ابا الحسن علیه السلام یقول الشوَمْ فی حَمسَه 
للمسافر فی طریقه ۱ عَرابٌ الثاعق عَنْ بمینه و ۱ الثاشژ لذتبه و 
الذر العاوی الذی یعوی في وجه الرَجل و هو مُفع عغلی ذتبه یعوی تم 
ال نل ‏ مه ِ س ۰ نن | ۶ ۳ ۳۳ ۳۳ ۳ ۶ و 
تفع تم بنخهمن تلانا و الطبی, السایخ عَن تین زلی شمال و البومَة 
الطّارحة و المزاه الشمطاء (2) تلقی فرجها و الاتان العضباء یعنی الجذعاء 

ِ ب+رس- - 1.0 2 وه ۳ ۳ 

(3) فمَن او جَس فی تفسه من لک شَینا 3 اعْتَضَمث بک يا رب من سر 


م اجه فی تنس قاعصفنی ین دلک 
*ترجمه کمره ای: (پنج چیز برای مسافر شوم است) 


سلیمان جعفری گوید از امام هفتم شنیدم میفرمود شومی برای مسافر در 
دمش را بیفشاند و گرگی که در جلو مسافر بر سر دم نشسته و بر روی او 
راست در اید و بچپ برود و جفدی که شیون کند و زن سفید رو که با 


فرجش رویبرو شود و ماده خر دم بریده. هر کس باینها برخورد و بد دل شد 
بگوید. پروردگارا از شر بد دلی خود بتو پناه میبرم مرا از آن که دا 


شرح: مقصود اینست که بدفالی باينها از نادانی و پستی فکر و نقصان 
عقیده توحید است و حقیقتی ندارد و برای اینکه این بد دلی نابود شود باید 
یاد خدا افتاد و باو پناهنده شد, برای توضیح این نکته در دعا فرمود خدایا از 
شر بدلی خود بتو پناه میبرم تا فهم شود که این امور بهیچ وجه در زندگانی 
انسان اثر بخش نیست. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (پنج چیز بر مسافر ناخجسته است) 

سلیمان جعفری گفته: از امام موسی بن جعفر شنیدم که مي گفت: «پدج 
چیز برای مسافر نامیمون نماید. هر گاه بر سر راه وی پدید آید: کلاغی که 
از سوی راستش بانگ کند و دم افشاند, گرگی که در برا؛ بر مسافر بر سر 
دم نشسته و بر روی وی هرا کشد و تا سه بار بانگ خود را بلند و کوتاه 
شازد آهفیی که از وی راست ون اید ه بط کت رود کفدی کم فریباد. کند: 
وزن سفید موی که با فرج وی رو به روی شود, ماده خر دم بریده. 


آنکه به اینها بر خورد و بد دل گردد بگوید: «پروردگار| از نابکاری دل به تو 
شام ره را از ان اهدان. 

***ترجمه فهری زنجانی: (شومی برای مسافر در پنج چیز است) 

سلیمان جعفری گوید: از موسی بن جعفر شنیدم که میفرمود: پنج چیز 
۳ 
و دمش را باز کرده باشد و گرگی که سر دم نشسته و نگاهش را بر 
مسافر دوخته تا سه بار زوزه بلند و کوتاه بکشد و اهوئی که از جانب 
راست هویدا شود و بجانب چپ برود و جفغدی که ناله کند و زنی که موی 
سفید و سیاه دارد و فرجش در چشم انداز مسافر باشد و ماده الاغی که 
عضباء باشد هر کس از دیدن اين چیزها بد دل شود بگوید پروردگارا از شر 
این بددلی که در هو می با نش بو شاهنده ام فرا. از شیر ان نمدایی فرها 


شرح: عصباء حیوانی را گویند که گوش يا بینی یا لب یا دست آن بریده 
باشد و ظاهر این است که در آن زمان مردمان جاهل برخورد باین چیزها 
زا بقال..جدمتگرفتند و زوانت سان. حال آنان مبکند نه. انکة واقعا تاتبری 
داشته بااشد و دعای آخر روایت نیز موّید ایششعا اشتاه النم ااعالم 


راکمه جعفری: : (ینج چیز برای مسافر شوم است) 

اسان خعفری می. کید از آمام.هادن عایه لام شضدم کم فرمهه؛ 
برای مسافر در راهش پنج چیز شوم است: کلاغی که از طرف راست او 
صدا کند, و سگی که دم خود را تکان دهد, و گرگی که در مقابل او زوزه 
کشد در حالی که از ترس دم خود را می جنباند و سه بار کوتاه و بلند زوزه 
می کشد. و اهویی که از طرف راست او به طرف چپ او اید, و جفدی که 
ای که تا ها سس ماه که مر و را مان ی سا 
الاغ گوش بریده. و را ار 
بگوید: «پروردگارا از شرّ آنچه در نفس خود می یابم به تو چنگ می زنم, 
پس مرا از آن حفظ کن !» (منظور امام صادق علیه السلام این نیست که 
واقعا این ها شوم هستند بلکه فرهنگ زمان خود را بیان می کند و راه غلبه 
بر این نوع احساس ها را نیز یاد می دهد و آن پناه بردن به خدا است) 


البکاعون خمسه 


«15»- حَدتبا محَذ تن الَحسن تن آخمد بن الولید رضی ال عَلة قال دا 

مُحَقَذ بخ ال ۰ ۱ 13 رز قال حذدئني لسن تن مقژوف عن معقد تن 

سل التخرانر* تفه الی پی عَبد له علیه الَلام قال: باون حَسَة 
و ۲ و 


1- سقط السند من الکتاب فی الطبع الحجري. 
2 التتطاء هی المر ام التتبخالط ساض ر اسه سوام مق کون فد قت 
شعرها 


- الجدعاء: المقطوع الأذنین و الشفتین و الانف. 


الاودیه و آمّا یوب قبکی علی یوس حتّی دَهب بَضَّه و حنّی قیل له تالله 
| توکه وم گرضف : کی ضا اه کم 5 رم 
نفتَوا تذکرٌ پوشف حلی کون حرض و تکون من الهالکيي ق بوسف 
قبکی علی عقوت حتی تاذی به اهل السعن فقالوا له اما آن تبعی اللیل ود 
+ 0 ٍ ت ِ ۲ 1 ۳ 15 اهل زر ج 0 ک لو ت ۳۳ ِ ۳ 9 ِ_ 9 
تسکت بالنهار و اما آن تبکی التهار و تشکت باللیل فضالعَهم عَلي واجد 
منهّما اما قا لِمَهّ فبکث علی سول الله صلی الله علیه و اله نی تاذی چ 
1 ۳ ۳ ِ ِ_ سس ص نت ۳ 51 ِ 
هل المدیته ققالوا لها قٌ آدیْیتا بکترو بُکَایِْ قکاتث تخر الی المقایر مقابر 
ات + لا 9 9 99 ۳3 + ۶ 7 سس ۶ 5 ح‌ِ زر چ رم 7 
را 
لحسین م عشرين سبه زبعین سنه (1! ما وضع بين 
دنه طَعَام لا تکی حتّی قال له مَولی له خولث فداک تا ان شول الله ۱" 
ربا کی ۰ ی نت 
اخاف علیک آن تکون ین الهالکین قال اما اشکوا بِّی و خونی الی الله و 
اعْلمٌ من الله ما لا تعلمُون انی ما ادکر مَصرع بنی قاطمه الا حَتَقتنی لدّلک 
ِِ ِ 
بره. 


*ترجمه کمره ای: (بسیار گربه کنندگان پنج بودند) 


امام ششم فرمود پنج کس بسیار گریه کننده بودند: حضرت ادم و یعقوب و 
یوسف و فاطمه زهرا دختر محمد و علی بن الحسین علیهم السْلام آدم 
برای بهشت باندازه ای گریست که رد اشک چون رودخانه بر گونه اش در 
افتاد. یعقوب باندازه ای بر یوسف خود گریست که دیده اش رفت تا آنکه 
باو گفتند بخدا هميشه در یاد یوسف خود هستی تا آب شوی يا هلاک شوی 
یوسف از دوری یعقوب گریست تا زندانیان در آزار افتادند و باو گفتند با 
شب گریه کن روز آرام باش یا روز گریه کن و شب ارام باش با آن ها 
ساخت که در یکی از آن ها بگرید. فاطمه زهراء برای رسول خدا گریست 
تا اهل مدینه در آزار افتادند و عرض کردند ما را ان کنه خود آزار دادی, 
آن حضرت روزها از شهر بیرون میرفت بگورستان شهیدان و تا میخواست 
پست و سیس بر می 


علی بن الحسین پست تا چهل سال پر پدرش چسین گرست. هیچ 
خوراکی جلوش نمیگذاشتند جز انکه می گریست تا ازاد کرده اش عرض 
کرد اقا من می ترسم شما در شمار هالکان شمرده شوی. فرمود من از 
عم و اندوه خود بخدا شکوه میکنم. سر سای ی 
هیچ گاه قنلگاه فرزندان فاطمه را بباق تصی. ارم خن انوه کرنه لویم را 
میگیرد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (گریه کنندگان پنج تن بودند) 


امام صادق گفته: پنج تن بسیار می گریستند: 


آدم, یعقوب و یوسف و فاطمه دخت پیامبر و علی بن الحسین. آدم برای 
دوری از بهشت چندان گریستی که سرشک وی و اش چون جویی 
گشته بود. یعقوب برای پوسف چندان گریست که به وی گفتند تو چندان در 
یاد یوسف هستی که از گریه نابود گردی. یوسف از دوری یعقوب چندان در 
زندان گریست که زندانیان به وی گفتند یا شب گریه کن یا روز. زیرا ما را 
ناراحت می کنی پذیرفت شبانه روز بی: بان بحرین: فاطمه برای پیامبر 
چندان گریست که مردم مدینه از دست او ناراحت شدند. از اين جهت وی 
ِ از شهر بیرون می رفت و به گورستان شهیدان و آنجا می گریست. 

علی بن الحسین بیست يا چهل سال بر پدرش حسین می گریست, هر چه 
می خواست بخورد يا بیاشامد می گریست. تا آنجا که بنده اش وی را از 
گریستن بسیار ترسانید؛ در جواب گفت: به خدا شکوه می کنم, , من چیزی 
می دانم که شما نمی دانید. هیچ گاه فرزندان فاطمه را یاد نمی آورم مگر 
آنکه را ریقف کیره 


***ترجمه فهری زنجانی: (پنج تن گریه فراوان داشتند) 


امام صادق علیه السّلام فرمود: پنج تن گریه فراوان کردند آدم و یعقوب و 
یوسف و فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله و علی بن الحسین علیه 
السلام اما اه ها 
رودخانه برخسارش نمایان شد و اما یعقوب بر فراق یوسف باندازه ای 
گریست که چشمش از دست رفت و او را گفتند این چنین که تو پیوسته 
بیاد یوسف هستی بخدا از بیماری لاغر و نحیف گردی و يا خود را نابود 
خواهی نمود. 


اما یوسفر از دوری یعقوب آن چنان گریست که زندانیان ناراحت شدند و 
پوسف را گفتند یا شب گریه کن و روز آرام باش و یا روز گریه کن و شب 
آرام بگیر یوسف نیز با پيشنهاد آنان ساخت که در یکی از شبانه روز بگرید 
و اما خاطمه بزای: رسول خدا باندازة ای کریست. که اهل عخفه. بار اخت 
شدند و بحضرتش عرض کردند از بس گریستی ما را آززده تمودی. بسن از 
اين تذکر فاطمه از مدینه بیرون میرفت و در گورستان شهر هر چه 
میخواست گریه میکرد و سپس باز میگشت و اما علی بن الحسین بیست 
ال سر بر از 
آن حضرت مینهادند میگریست تا اه نکن از غلامانش عرض کرد پا بن 
رسول الله من بفدایت, میترسم که شما خود را هلاک سازید. 


فرمود: شکوه غم و اندوه فراوان خود را فقط 7 خداوند برم و منر از 
جانب خداوند چیزی می دانم که شما از آن آگاه نیستید خاطره قتلگاه 


فرزندان فاطمه را هر گاه که بیاد می آورم گریه راه گلویم را میگیرد. 


۴ ترجمه جعفری: : (بسیار گریه کنندگان یدج نفرند) 
محمد بن سهل بحرانی از امام صادق علیه السّلام نقل می کند: که فرمود: 
بسیار گریه کنندگان پنج نفرند: آدم و یعقوب و یوسف و فاطمه دختر محمد 
صلی الله علیه و آله و علی بن الحسین علیه السّلام. آدم به خاطر بهشت 
آنقدر گریه کرد تا ار ها ی 
در فراق یوسف گریه کرد که چشم خود را از دست داد تا جایی که به او 
هه رد «به خدا سوگند که آن قدر از یوسف اد می کنی که در آستانه 
مرگ قرار گیری یا هلاک شوی» (3) و یوسف در فراق یعقوب آنچنان گریه 
کرد که اهل زندان اذیت شدند و به او گفتند: یا شب گریه کن و و روز 
ساکت باش و یا در روز گریه کن و شب ساکت باش و او یکی از آنها را 


و فاطمه در فراق پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آن قدر گریه کرد که 
اهل مدینه اذیت شدند و به او گفتند: ما را با گریه بسیار خود اذیت کردی و 
ی ان با و ی بو ام کي ۳ 
۱ چهل ان 
گذاشته نمی شد مگر اينکه گریه می کرد تا جایی که یکی از خدمتکارانش 

به او گفت: پا بن رسول ۷۱ فدایت شوم می ترسم که هلاک شوی, 
فرمود؛ : غم و اندوه خود را به خدا شکایت می کنم و من چیزی را می دانم 
که شما نمی دانید ولی هیچ وقت قتلگاه فرزندان فاطمه را به یاد نمی 
آورم مگر اينکه گریه گلوگیرم می کند. 


«<16»- حَدیْنا مُحَمَذ 7 بنْ الکشر. من أَحْمَد حور ر بن الولید رضی ال عَنه عَنْهٌ قال حَدَنتا 
فحمّذ بن العسن الَفاژ عن آنوب بُن وج و |تراهيم ن قانم جمیعا عن 
۳ یی عُمیر عن تقض اضجایه عَنْ آیی عَيّ الله علیه_السّلام قال 


وچذتا فی کتاب غلر؛ علیه السّلام آأَنْ الکَبَایْر مس( الشوک بالله ع و جل 


لیا 7 م لیا ‌ 


و عُفُوق الوالدیّن و کل الرّبا بَعْد البیْه (4) و الفراژ من الرَخْفِ و ارب 


۱ ِ ِ َ 3 
" ۱ ِ ۳ -وو > - للاجب زر 0 و ه و 0 72 0 وج 9 , 
ی اس ی ی با یی ی و سب 
حمد عّن بر مقحبوب عن عید زیز العبدی عن عبید بن زراره 
آشه : 84 2 
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1- التردید من الراوی. 

2- تردید از راوی است. 

3- سوره یو سف؛ آیه 95 
: ِِ بعد نزول الحرمه. 
- النساء: 10. 


- 


لقیئْمٌ الذین کقژوا رَخفا فا قلا توَلومَمْ الأدْبار الی آ< 
الذین آَمَئوا او وا ال و دزوا ما تفت من ار 
الْمْحَصنات الغافلات و ق القا هن تتععدا علی دنه 


زر وه کمره ای : (پنح گناه کبیره اند) 


امام ششم فرمود ما در کتاب علی علیه السْلام یافته ایم که پنج گناه کبیره 
اند یکم شرک بخدای عز و جل دوم حق نشناسی پدر و مادر و ربا خواری 

پس از فهم حکم آن و گریختن از جبهه جنگ دینی, توطن در کشور 
کفرستان پس از کوج بکشور اسلام. 


عبید بن زیاد گوید بامام ششم گفتم مرا از گناهان کبیره آگاه کن فرمود آن 
ها پنجند و همان گناهانند که خدا در کیفر آن ها دوزخ را لازم دانسته خدا 
فرموده آنان که تشم .حالن بتیمان را میخورند همانا ی ی 
مید هند و در دوزخ میسوزند در سوره نساء آیه 10 فرمودای آن کسانی که 
ایمان آوردید از خدا بترسید و ربا خواری را واگذارید تا آخر آیه در سوره 
بقره آیه 275 و متهم کردن زنان پاکدامن شوهردار مومن بزنا و بعمد 
مومن را کشتن برای دینداری او. 


شرح: آیه اتهام زنان در سوره نور است آبه 23 و آیه کیفر کشنده موّمن 
در سوره نساء است ابه 93 


**ترجمه مدرس اون (پنح گناه تزر ح است) 


امام صادق گفته: ما در کتاب علی چنان یافتیم که پدت] گناه نوک است: 
نخستین انباز برای خدا| گرفتن. و حق پدر و مادر را نگاه نداشتن و سود 
خوارگی یس از دانستن انکة سود چیست؟ و از نبردگاه دینی گریختن و 


ساکن شدن در کشور کفر پس از کوچ کردن 0 


عبید پور زیاد گفته: به امام صادق گفتم: گناه های نژ یک کدام است ؟. 
گفت: پنج است و کیفر آنها دوزخ است: خواسته یتیمان را خوردن که کیفر 
آن دوزخ است. چنان که در قرآن گفته: آنان که بستم خوانته یمان را 
می خورند, آتش در شکم خویش جای مي دهند و در دوزخ می سوزند. و 
ربا خواری, در قرآن گفته: آنان که ایمان اور شید از خدا تتر سید و ربا خوادی 
را کنار گذارید. زنان پاک دامن را به زنا نسبت دادن و به عمد مومنی را 


***ترجمه فهری زنجانی: (گناهان بزرگ پنج گناه است) 


امام صادق علیه السلام فرمود: در کتاب علی علیه السلام یافتیم که 
گناهان کبیره پنج است: برای خدای عز و جل شریک قرار دادن و نافرمانی 


پدر و مادر و رباخواری پس از آنکه بداند حرام است و فرار از جنگ و 
را هر 


و ارام حافی ام ص هت 
آگاهم بفرمائید فرمود: 


آنها بنج کناه اند و همانند که خداق:عر ورجل بحیفر ان انشن مغرر فرمودم 
است خدای عز و جل فرموده است آنان که بستم از ثروت بتیمان استفاده 
میکنند فقط آتش بجان خود میکنند و بزودی بدوزخ خواهند رفت و فرموده 
ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که در جبهه جنگ با کفار برخوردید 
بتتت ری نکنیو با آخر آنه و فرموده خداوند اي کسانی که ایمان آورده 
اید از خداوند بیرهيزید و رباخواری را واگذارید تا آخر ای و زنان شوهر دار 
پاکدامن را متهم بزنا نمودن و شخص موّمن را بخاطر دین اش از روی 


*#*۷ترجمه جعفری: (گناهان کبیره پنج تا است) 

محمد بن ابی عمیر از امام صادق علیه السْلام نقل می کند که فرمود: ما 
در کتاب علی علیه السلام چنین یافتیم که گناهان کبیره پنج تاست: شریک 
قرار دادن به خدا و به جا نیاوردن حق پدر و مادر, خوردن ربا پس از تمام 
شدن حچّت و فرار از جهاد و اقامت در میان کافران پس از هجرت به 
میان مسلمانان. 


عبید بن زراره می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مرا از 
گناهان کبیره خبر بده, فرمود: آنها پنج تا هستند و از گناهانی هستند که 
خداوند دوزخ را بر آنها لازم کرده است. خداوند فرمود: «کسانی که مال 
یتیمان را ۱ همانا آنها انش در شنکم هایشان:می 
خورند و به زودی به جهنم خواهند رفت.» و فرمود: 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! هنگامی که با کافران در جنگ روبرو شدید 
به. آنها نشت نکنید: تا آخر آیه* وه فرمود <«ای کسانین که انمان افرده آید! 
از خدا بترسید و باقی مانده ربا را رها کنید, تا آخر آیه» و نیز تهمت زنا 
زدن به زنان پاک دامن و کشتن عمدی موّمن به خاطر دینش 


شفت الآ الشی من ال یی و آله متشه انسیا 


«18»- وتا ی رضی ال ند عَنَهٌ قال حَوتتا تا سَعد بنْ عبد 
اْقاسم ین مَحَمّد الأصَبهّانی + عم شیعان تن دَاوّدّ الم 
یات عَن آبي ند الله علیه السّلام (3) قال: سأل رل آنا َّد اه عَن 
خزوب آمیر المنین علیه السلام و گان السال من مجببتا ققال له آبو عد 
ی ی 
اشیاف لائه : لها شاهزه لا تُعمَدٌ (4) | ت ب أوز 

الحرَبٌ آوْارها حنی یَطلع الشمس من مغريج (5) قلدّا طلغتِ الشمسٌ 


أ 
شا یه وی تارف ۳ لته مب 12 و و بر ج || ۱ لو رو 72 و # | _ و 
من و سَله الی عیرتا و حَكَمَة البتا قامّا السَیوف ۳ 0 
سیف طی مشر د العرب قال ال تبازری و تقالی, فاقئلو المُشر کین 


1- الأنفال: 15. 
2 البقره: 278. 
3- فی الکافی «قال: سأل رجل ۹ 9 اللّه علیه عن حروب آمیر 
المومنین و کان السائل من محبینا فقال له ابو جعفر علیه السلام: بعت | 
محقّدا صلی الله علیه و آله- الحدیث». 
4- شاهره ای مجرده من الغمد. 
5- لعل طلوع الشمس من مفربها کنایه عن اشراط الساعه و قیام القیامه. 
6- فی الکافی «و سیف مکفوف». 
7 کذا و هکذا الکافی و الایه فی سوره التوبه: هکذا «فاِن تابوا و 
آقامُوا الصّلاع و توا الرکاح قاحوائْکم فی الدین» و الظاهر آن التقدیم و 
اتهر من قلم التشا و ما بین القوسین لیس فی بعض النسخ. 
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ِ ۳ ثِ 1 و ِ پر نك مب ۳ ۲ + 
الذین کَقَرُوا فلذا لَیثم الذین کَقژوا قصَرّت الوقاب حتّی اذا أْحَتْمَوهَم 
قشتوا الوناق قاقا ما بَقد و زا فداء (3) بقیی الفقاداه بتمم و ببن اه 
جد و لوناق این .فداء (3) سفتی واه بیهم و ین راهل 
مر ام ۳ ‌ زه و 1 مت ۳۳ 
الاسلام قَهوّلاء لا یُفبل مهم الا ال آو الدَحول فی الاسّلام و لا بجل لتا 
0 ع‌ِ 2 
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1- البقره: 83. آی قولا حسنا و سماه حسنا للمبالغه. ۱ 

2- التوبه: 30 و قوله «عَن یدٍ» حال من. الضمیر فی «یقطوا» آی:عن ید 
مواتیه غیر ممتنعه, او حثی یعطوا عن ید الی ید نقدا غیر نسینه. 
«صاغژون» آی آذلاء. ۳ 

ده مد ضلی اللهغليهم الق 2 فوله <« او همه ای اکترتم فنلیض ه 
اغلظتموهم من الثخن. 

4- فی الکافی «اما السیف المکفوف». ۱ 

5- الحجرات: 9. و هذه الایه اصل فی قتال اهل البغی من المسلمین و 
دلیل علی وجوب قتالهم و علیها بنی آمیر المومنین علیه السّلام قتال 
الناکئین و الفاسطین.» المار فین و آباها عتی رسول الله صلی الله. علیه. .و 
اله حین قال لعمار: «تقتلک الفثه الباغیه». 


ی 


ِ- 


ان فیکم یمن یال یی عَلی, التَّویل (1) گقا قاتلث عَلی التثزٍیل قیل یا 
ِ 2 ۳ ۰ 3 ۳ 44 9 ۳ 3 
سول الم هن ق فال حاصف الیل عنی امید النذشن یه السلام » 
قال عَقَار بُنْ یاسر قاتلث تخت هذو الرّایه مَع سول الله صلی الله علیه و 
آله و أهل بَیته تلا و هذو هی و اللّه الرَایعَة و الله لو صَرربُوتا حّی یلوا بت 
لسْعقاتِ من هجر (2) لعَلمتا آا علی الحق و هم علی الباطل و کاتتِ 
السیرَهْ فیهم من آمیر المَوْمنینَ ما کان من سول اللو فی اهل مکة يو 
قلح مکه قاَه لَمْ بمب لَهْمْ ذربْه و قال من اعْلق بابَهْ و ی سلاحة او دَحَل 
دار آیی شفیان قَهو من و کَدلک قال مر المَوْمنینَ علیه السّلام فیهم یوم 
۳ و تلا << ءٍ 9 ِ ۳ ,۳ 0 
البَضرو لا تشئوا لهُمْ ری و لا تجهژوا علی جریج (3) و لا توا مُذیراً وِمَن 
| .بت ده - ۳3 مرو مرو زنل تن ۵ . ۱۶ _ 9 و 73 لل 0 . 
اعلق اب و القی سلاحة فقو این و اما ۱ المعمود 142 السیف | دی 
بقَامْ به القصاص قال ال عَرّ و جَلّ اللَفُسّ باللفس (5) قَسلهٌ الی ولا ء 
1 ِ 3 رو . ِ یت "1 ۳ ۳ 
العفئول و خكمَه الیتا (۵) قهذه السَیُوف التی بَعت اللة عَر و جل پها تیه 
أ ‌ِ ِ : 


*ترجمه کمره ای: (پیغمبر ص با پنج شمشیر برانگیخته شد) 


حفص بن غیاث گوید مردی از امام ششم پرسید از جنگ های امیر 
لمومنین پرسنده از دوستان بود امام ششم باو فرمود خدا محمد را با پنج 
شمشیر مبعوث کرد سه تای آن ها کشیده اند و در غلاف نشوند تا جنگ 
جهان بپایان رسد و جنگ جهان بپایان نرسد تا آفتاب از مغرب خود برآید و 
چون آفتاب از مغرب برآید همان روز امنیت عمومی سر تا سر جهان را 
فرا گیرد ان روز است که ایمان کسی که سابقه ایمان ندارد و در دوره 
ایمان خود کار خیر نکرده سودی ندهد. یکی از آن ها درهم پیچیده است و 
یکی از آن ها در غلافست +آن وا بدای دیکران کشنیده وحکمش با ها است 
اما آن سه شمشیر کشیده یکی شمشیریست که بروی مشرکان عرب 
کشیده خدای تبارک و تعالی فرماید هر کجا مشرکان را یافتید بکشید و آن 
ها را ببندید و محاصره کنید و همه جا در کمین آن ها بنشیند تا اگر توبه 
کردند یعنی ایمان آوردند, از اینها پذیرفته نشود مگر اينکه مسلمان شوند 
یا کشته شوند و اگر کشته شدند مالشان بغنیمت گرفته شود و 
فرزندانشان اسیر چنانچه رسول خدا| آن ها را اسیر کر آن 
را رها میکرد شمشیر دوم بروی اهل ذمه است (کافرانی که کتاب دینی 
دارند چون یهود و نصاری و مجوس) خدا فرموده: 


بمردم کلام خوش بگوئيد, اين آیه در باره اهل ذمه نازل شد و سپس نسخ 
شد باین آیه (که در سوره توبه است 29) بجنگید با کسانی که ایمان بخدا 
و روز قیامت ندارند و حرام خدا و رسولش را حرام نمیدانند و بدین حق 
متدین نیستند از کسانی که کتاب بان ها داده شده تا از دست خود با 
خواری جزیه بدهند, هر کدام از آن ها در کشور اسلامی نشیمن داشته 
باشند یا باید جزیه بدهند يا کشته شوند و چون جزیه بر خویش پذیرفتند 
اسیر کردنشان حرامست و اموالشان محفوظ است و تزویج زنانشان جائز 
است و هر کدامشان در کشور کفراند که با اسلام میجنگند از او پذیرفته 
نیست مگر کشته شدن يا مسلمان شدن و شمشیر سوم بروی مشرکان 
عجم است که ترک و دیلم و خزر باشند خدای عز و جل در سوره محمد 
(ایه 4) می فرماید انان که کافرند گردنهایشان را بزنید تا چون خسته شان 
کردید سخت آن ها را در بند کشید تا پس از آن منت پذیر شوند یا فداء 
دهند و آزاد شوند یعنی قدبه بمسلمانان بیردازند آنانند که پذیرفته نیست 
از آن ها مگر کشته شدن يا قبول اسلام و تا در کفر ستانند تزویج زنانشان 
جائز نیست., اما آن شمشیری که در لفافه است شمشیر شورشیان است 
که سرانجام کار آن ها جنگ و کفر است, خدا (در سوره حجرات آیه 9) 
فرماید اگر دو دسته از مسلمانان با هم جنگیدند میانشان را اصلاح دهید 
اگر یک دسته بر دیگری ستم روا داشت و بحق خود قانع نشد با آن ستمکار 
بجنگید تا بدستور خدا| نز کر چون این آیه نازل شد پیغمبر باصحابش 
فرمود در میان شما کیست که پس از من از روی تأویل آیه می جنگد 
چنانچه من بر حسب صریح آیات فران:با متفر کان جنگیدم عرضشد یا 
رسول اللّه آن کیست؟ فرمود پینه کننده کفش است یعنی امیر المومنین, 
عمار بن یاسر (در جنگ صفین) گفت با رسول خدا و خاندانش زیر همین 
پرچم با سه دسته از کفار جنگ کردم و این دسته چهارمست که با آن ها 
می جنگم و بخدا اگر ما را عقب بزنند تا به نخلستان های هجر 
(شهرستانیست در یمن) برسانند ما می دانیم که برحقیم و اآنان باطلند 
روش امیر الموّمنین با انان که در جمل و صفین بر او شوریدند همان روش 
پیغمبر بود با اهل مکه در فتح مکه زیرا پیغمبر در فتح مکه فرزندان ان ها 
را اسیر نکرد و فرمان داد که هر کس در خانه اش را بست و صلاحش را 
انداخت در امانست. هر کس در خانه ابی سفیان رفت در امانست. از این 
رو امیر الموّمنین در روز جنگ بصره دستور داد فرزندانشان را اسیر نکنید 
و زخم دارانشان را نکشید و فراریانشان را دنبال نکنید, هر کس در خانه 
اش را بست و اسلحه اش را افکند در امانست اما شمشیری که در غلاف 
است شمشیریست که با آن قصاص میکنند خدا (در سوره مائده آیه 45( 
فرماید تنی را بتنی قصاص کنید, این شمشیر را برای اولیای خون مقتول 
کشیده ولی حکمش با ما است, اینست شمشیرهائی که خدا پیغمبرش را 


با انا میت کرو کشت که آنسهاا انکا رکه با سینی از ووش ام 
آن هاوا انکار کند هر آییه بانخه دا تمصمد صلی الله علیه .۵ آله فرنساده 


کافر شده است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر با پنج شمشیر مبعوث شد) 


حفص پور غیاث گفته: مردی از شیعه از امام صادق از نبردهای علی 
پر سید. در پاسخ وی گفت: خدای پیامبر را با پنج شمشیر به پیامبری 
فرستاد. سه از آنها برهنه است و هیچ گاه در غلاف نشود تا جنگ جهان 

پایان یاید. و نبرد جهانیان انجام نیاید تا آفتاب از مغرب خود بر آید و هر گاه 
آفتاب از مغرب بر آید در همان وف اسان ما نس یر را سر جهان را 
فا کر و ان بر سای اه ماه ایا ای سا اسان 
خویش نیکی نکرده ایمان وی سودی ندهد. 


یکی از آن شمشیرها در چیزی پیچیده شده و دیگری از آنها در نیام است. 
آن را برای دیگران کشیده است و حکم آن با ماست. و اما آن سه تای 
ذیحر نکون شمشیریست که بر روی کافران تازی کشیده شند. چنان که 
خدای در قرآن گفته: هر کجا مشرکان را يافتید. ایشان را بکشید و در بند 
کشید و محاصره سازید و پیوسته در کمین ایشان باشید اگر چه توبه کردند 
از ایشان پذیرفته نگردد مگر آنکه حقیقه مسلمان شوند یا کشته گردند, هر 

گاه کشته شدند خواسته ایشان به غنیمت گرفته شود و فرزندان 1 
گرفتار آیند. و هر گاه پیامبر ایشان را 


دوم شمشیری که بر روی اهل ذمه کشیده شده (مقصود از اهل ذمه به 
کسانی در اسلام گفته می شود که کتاب آتتقانی داشته باشند مانند 


جهودان و ترسایان و بنا بر قولی شامل گبران نیز می شود). 


در قرآن در جایی گفته: ای پیامبر به مردمان اهل ذمه با گفتار خوش 
سلوک کنید. بعدا اين آیه نسخ شد یعنی ور افتاد. در قرآن چنین گفته شد: 
باانان. که آنفان. بهخدا و فيامت. ندازند برد سا رید حون حرام. نخدا بو 

پیامبرش را حرام ندانند. به کیش حق پیرو نیستند. اینان کسانی که 
به ایشان کتاب اسمانی داده شده. و ایشان باید به دست خود با خواری 
جزیه دهند. هر که از اینان در کشورهای اسلامی ساکن باشند یا جزیه دهند 


یا کشته گردند. هر گاه جزیه دادن موافقت کنند اسیر گرفتن ایشان 
حرامست و خواسته اینان باید محفوظ بماند و زناشویی با زنان ایشان روا 
باشد. و هر که از اینان در کشور کفر ساکن اند که با اسلام نبرد می کنند 
ا3 آف‌خزبه پذیر فته‌دتمی شود محر آنکه کشته.شود با فمسلفان کر ند 


دوم تن بش روف مسب سیم استت (معصود از عصمدن این مد این 
دیلم و خزر است). خدا| در قرآن گفته: کافران را کزندن 0 و خسته 
گردانیدودصر بر کشیه نان از ان دا دادن را کونن نمند ورازاد کردند: 
یعنی به مسلمانان قدیه بیردازند. 


و آنان که فدیه از ایشان پذیرفته نیست با باید کشته شوند یا اسلام بیذیرند 


و آما آن شمشیری که در لفافه می.باشد؛ شمشیر شورشیان است که 
عاقبت کار ایشان نبرد و شرک به خداست. چنان که در قرآن گفته: «هر 
گاه دو دسته از مسلمانان با هم نبرد کنند میان ایشان را اصلاح کنید, هر 
گاه دسته یی بر دیگری ستم روا دارد و به حق خویش خرسند نباشد با آن 
دسته ستمکار نبرد کنید تا به فرمان خدای باز اید. زمانی که این ایه فرود 
امد پیامبر به پاران خویش گفت: 


«در میان شما کسی هست که پس از من از روی تأویل و تدبر آیه نبرد کند 
ال کم بر بهضری این ابا رای نارگ ار پرسیده 
شد آن کیست ؟. گفت: آنکه پا افزار خویش پینه زند یعنی جناب علی. عمار 
پور پاسر در نبرد صفین گفت: با پیامبر و خاندان وی زیر همین درفش با 
سه گروه از کافران نبرد کردم و این چهارمین است که با آنان نبرد می 
کنم. به خدا سوگند هر گاه ما را به پس برانند تا به نخلستان های هجر (نام 
شهرستانی از یمن است) ما می دانیم که بر حق هستیم و ایشان بر تباهی 


و گمراهی. 


راه و رسم علی با انان که در نبرد جمل و صفین بر وی شوریدند همان راه 
و رسم پیامبر بود که با مردم مکه در گشودن مکه واقع شد. چون پیامبر در 
فتح مکه اولاد ایشان را اسیر نساخت و دستور داد که هر که در سرای خود 
نشست و ابزار جنگ را افکند در امان است. هر که در سرای ابی سفیان 
پدر معاویه رفت نیز در امان است. علی نیز روز جنگ جمل در بصره 
فرمان داد: اولاد شوریان را اسیر مسازند و زخم داران آنان را مکشند و 


گریختگان ایشان را پی مکنند. هر که در سرای خود نشست و سلاح خود را 
افکند در امان است. 


کنند. در قرآن گفته: 


شده اما داوری ان با ماست. 


اش ها شا و وا ابا ها تراسا 
باور تذارد و اخکام آنها را مسلم ندارد کاقر کردد. 

***ترجمه فهری زنجانی: (پیغمبر با پنج شمشیر برانگیخته شد) 

حفص بن غیات گوید: شخصی از امام صادق از جنگهای امیر المومنین 
پرسید و سئوال کننده از دوستان ما بود امام صادق او را فر مود: خدای عز 
و جل محمد صلی الله علیه و آله را با پنج شمشیر برانگیخت سه شمشیر 
از آن شمشیرها برهنه و از غلاف کشیده است تا جنگ پایان یابد و هرگز 
جنگ پایان نیابد تا آفتاب از مغرب خود بتابد و چون آفتاب از مغربش سر 
ترا ود آن روز امنیت عمومی بر همه مردم حکومت کند آن روز است که 
اننان کشی هار اس انهان مره باه ها اش آیانش رم اوه 
نکرده است سودی بحالش ندهد و یک شمشیر از آن شمشیر ها پیچیده 
انشت یکی در نیام کهبزون میعران کشیده قی. شوخ ولی :حکمیشن مد روت 
ما است اما آن سه شمشیر کشیده شده: 


یکی بروی مشرکین عرب بود که خداوند تبارک و تعالی فرمود مشرکان را 
هرجا یافتید بکشید و در بند کنید و محاصره شان کنید و همه جا در 
کمینگاهشان بنشینید اگر باز گشتند یعنی اگر ایمان آوردند برادران دینی 
شما خواهند بود و باید نماز بخوانند و زکاه بدهند از این گروه جز تن بکشته 
شدن دادن و پا مسلمان شدن هی پذیرفته نیست ثروتشان مال مسلمانان 
است و فرزندانشان اسیر مس منوال که رسول خدا| اسیر کرد آن 
حضرت پاره ای را در اسارت نگه میداشت و از پاره ای در میگذشت و از 


بعضی قدا .میکرقت و ازاد میکرد: 


شمشیر دوم بروی اهل ذمه است خدای تعالی فرمود با مردم به نیکوتئی 
سخن بگوئید این ی در باره اهل دمه فرود آمد ولی پس از چندی با آنه 
ذیکر تنتدخ شند خ آن: این بهد که قر مهد با کسانی: که ایمان بخدا ور وز بان 


پیسین ندارند و حرام خدا| و رسولش را حرام نمیدانند و این حق را نمی 

ان کی که ار ی 
خواری جزیه بدهند هر کس از آنان که در کشور اسلامی باشد جز به جزیه 
دادن و يا کشته شدن هیچ پذیرفته نیست اگر جزیه را بر خود پذیرفتند 
اسیر کردنشان بر ما حرام است و اموالشان محترم و زن گرفتن از آنان 
برای ما حلال و هر کس از آنان در کشوری باشد که با اسلام بجنگند اسیر 
کردنشان و تاراج اموالشان بر ما حلال است ولی زن گرفتن از آنان جایز 
ینت هبخن کشته,شدن وا حسلفان: شندن هیچ از انان پخیرفته برد 


شمشیر سوم بروی مشرکین عجم است که ترک و دیلم و خزر باشند, 
خدای عز و جل در سوره ای که با آیه الذین کفروا شروع می شود (سوره 
محمد) فر موده است با کافران که برخوردید دستور, گردن زدن است تا 
آنجا که از پایشان در آورید و در بند محکمشان کشید که یا منت بپذیرند و 
یا فداء دهند و آزاد گردند یعنی بمسلمانان بهای سر بدهند و از کشته شدن 
نجات یابند از اینان نیز جز کشته شدن و يا مسلمان شدن هیچ پذیرفته 


و اما شمشیر چهارم که پیچیده است شمشیری است که بروی مردم 
ستمگر و ماجراجو کشیده شود خدای تبارک و تعالی میفرماید اگر دو گروه 
از مسلمانان با هم جنگیدند میانشان صلح بدهید و اگر یکی از اين دو گروه 
بر دیگری ستم کرد و حاضر بصلح نشد با آن دسته ستمکار بجنگید تا بآنچه 
خداوند دستور داده باز گردد. 


و چون اين آیه فرود آمد رسول خدا فرمود: در میان ها کی خی 2٩‏ 


جنگیلام: خر سار هو الل ان ده کنیست ٩‏ فر هیده 


کسی که مشفغول پاره دوزی کفش خویش است و مقصودش امیر 
المومنین علیه السلام بود. 


و عمار یاسر (در جنگ صفین) گفت زیر همین پرچم در رکاب رسول خدا و 
خاندانش سه بار جنگیده ام و بخدا قسم این چهارمین بار است بخدا| 
سوگند اگر آن قدر شمشیر بر ما بزنند که ما را تا نخلستان هجر (شهری 
است در یمن) عقب برانند ما بهتر خواهیم دانست که ما بر حقیم و انان بر 
باطل و روش امیر الموّمنین با دشمنان خود در جنگ همان روش رسول 
خدا بوده در باره اهل مکه روزی که مکه را فتح فرمود که هیچ از فرزندان 


شان اسیر نگرفت و فرمود هر کس در خانه اش را بست و اسلحه بر 
زمین گذاشت پا بمیان خانه ان سفیان درآمد در امان است. امیر 
المومنین هم روز جنگ بصره بدشمنان خود چنین فرمود: فر نوی زا از انان 
باسیری نگیرید و زخمداری را نکشید و فراری را تعقیب نکنید و هر کس در 
خانه اش را بست و اسلحه بر زمین انداخت در امان است. 


و اما شمشیری که در نیام است شمشیری است که با آن حکم قصاص 
اجرا می شود خدای عز و جل فرموده است: قصاص جان بجان است 
اختیار کشیدن این شمشیر بدست اولیاء مقتول است ولی صدور حکمش 


بدست ما است. 


اين بود شمشیرهائی که خدای عز و جل پیغمبرش را با آنها بر انگیخت 
کسید ما بان که ماش ارس واام آها زا انار ۲ 
او ان ای ی ها ارت 
یه یم سا اس اس ی ال اش شیر 
مبعوث کرد) 


حفص بن غیات نقل می کند که شخصی از امام صادق علیه السلام در باره 
جنگ های امیر المومنین علیه السْلام پرسید و سائل از دوستان ما بود, امام 
به او فرمود: خداوند محمد صلی الله علیه و اله را با پنج شمشیر مبعوث 
کرد, سه شمشیر از آنها عریان است و غلاف نمی شود تا وقتی که جنگ 
تمام شود و جنگ تمام نمی شود مگر اینکه آفتاب از مغرب طلوع کند و 
آفتاب از مغرب طلوع نمی کند مگر اينکه همه مردم در آن روز ایمان می 
آفزند: ولی ور زور ایمان کشنی کیش ان ان ایهان نیاورده بود و یا در 
ایمان خود خیری کسب نکرده بود, به حالش سودی ندهد و شمشیری از آن 
شمشیرهای پنج گانه در غلاف است و شمشیر دیگر در غلاف است و 
کشیدن آن با دیگران و حکم آن با ماست. 


اما شمشیرهای سه گانه عریان؛ یک شمشیر بر مشرکان گرب است.؛ 
خداوند می فرماید: «مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنها را بگیرید و 
محاصره کنید و در هر کمینگاهی برای آنان بنشینید, اگر توبه کردند و نماز 
خواندند و زکات دادند, انها هم برادران دینی شما خواهند بود» در باره اینها 
جز شمشیر و کشتن و یا داخل شدنشان به اسلام پذیرفته نمی شود (و اگر 
کشته شوند) مال انها به غنیمت گرفته می شود و فرزندانشان اسیر می 


شوند به آن صورت که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اسیر گرفت و او 
اسیر گرفت و عفو کرد و از انها فدیه قبول نمود. 


شمشیر دوم بر اهل ذمه است؛ خداوند می فرماید: «به مردم سخن نیکو 
بگویید» سپس این آیه را با آیه دیگر نسخ کرد: «با کسانی که به خدا و روز 
قيیامت ایمان نیاورده اند و آنچه را که خدا و پیامبرش حرام کرده اند حرام 
نمی .دانند.ی به. دین.خو. نف کرتتد ان آنان که. به: آنها. کبات داد شنده, 
بجنگید تا وقتی که جزیه بدهند در حالی که کوچک شده اند» هر کس از 
اهل کتاب در کشور اسلام_ باشد, از او جز دادن جزیه و يا کشته شدن 
پذیرفته نمی شود هر گاه آنها جزبه دادن را قبول کنند, اسیر گرفتن آنها 
حرام است و اموالشان حرمت دارد و می توانیم با آنها ازدواج کنیم و هر 
کس از اآنها در کشوری باشد که در حال جنگ با مسلمانان است اسیر 
کردنشان و اموالشان بر ما حلال و نکاحشان حرام است و از انها جز کشته 
شدن و پا داخل شدن به اسلام پذیرفته نیست. 


و شمشیر دیگری بر مشرکان عجم یعنی ترک و دیلم و خزر است. خداوند 
در سوره «الذین کفروا» می فرماید: «پس چون با کافران روبرو شدید 
گردن هایشان را بزنید و چون با آنها سخت گرفتید آنها را در بند کشید و 
پس از آن يا از روی مثت و یا گرفتن فدیه آزادشان کنید» منظور فدیه 
گرفتن و فدیه دادن میان انها و اهل اسلام است و از اینان جز کشته شدن 
و یا داخل شدن به اسلام پذیرفته نیست و نکاحشان جایز نیست مادامی که 
در دار الحرب قرار دارند. 


و اما شمشیری که در لفافه است. شمشیر بر اهل بغی و تاویل (یعنی 
خروج کنندگان بر امام عادل) است. اج «و اگر دو گروه از 
موّمنان با یک دیگر بجنگند میان آنها صلح برقرار کنید و اگر یکی بر دیگری 
ستم کرد با آن گروه ستم کرده بجنکید. تا به فرمان خدا کردن نهد» وقتی 
انشا ان و ای تا صلی ال هه اه ور 


ها ون میا نها کی مهم دار که اه مش اس اویلخه هه 
جنگید. 


همان گونه که من بر اساس تنزیل جنگیده امء گفته شد: او کیست با 
رسول الله؟ فرمود: یینه کننده کفش و منظورش امیر المومنین علیه 
السّلام بود (که در آن س مشغول پینه زدن 29 خود بود) عمار یاسر (در 


علیه و آله و خاندانش جنگیده ام و اين به خدا سوگند که چهارمی است, به 
خدا سوگند که اگر ما را بزنند و ما را : به تکلشتان هاق سرزمین,:بحرین 
0 ۱ 
از آنان اسیر نگرفت و فرمود: هر کس در خانه اش را ببندد و سلاح خود را 
زمین بگذارد و یا وارد خانه ابو سفیان شود در امان است؛ همچنین امیر 
المومنین علیه السّلام در جنگ بصره (جنگ جمل) در باره آنها فرمود: 


فرزندانشان را اسیر نکنید و زخمی هایشان را نکشید و کسی را که فرار 


کرد دنبال نکنید و هر کس در خانه اش را ببندد و سلاح بر زمین گذارد در 
امان است. 


و اما شمشیری که در غلاف است. همان شمشیری است که با آن قصاص 
می شود, خداوند می فرماید: «نفس در مقابل نفس» پس کشیدن ان حق 


این ۳ شمشیرهایی که خداوند پیامبرش را با آنها مبعوث کرد و هر کس 
آنها و : يا برخی از آنها و یا شیوه به کارگیری آن و یا احکام آن را انکار کند, 
ند هدوتس مضمفضای الله ای الم با رل کویه کافر ستم است: 


1 لعل. کون العبال بالتاویل لکون. اب غیر. تن مر خصوص طاففه: از 
الناعی جدعی اه علید الحی :و خضیه بان آو المزاد به. آن آیانت. تال 
المشر کین ق.الکافرتن بشعامم فی تامیل الغرآن. 

راصنا خمم عنم هم تعصان ال ره اهر خر مرخ کب ,نایم 
بالیمن و اسم لجمیع ارض البحرین (القاموس) و قال البکری فی المعجم: 
هجر- بفتحج آوله و تانیه-: مدینه البحرین معروفه و هی معرفه لا تدخلها 
الق و اللام. انتهی»و انعا حخض هجر لیعد العسا قة. آو لکنوه النجل بها: 

3- آجهز علی الجریح ذا آسرع قتله. 

4- آی الذی کان مستورا فی غمده. 

5- المائده: 45. و السل: اخراج السیف عن غلافه. 

6- قال فی هامش التهذیب الطبع الحجری: «و اما جهاد من آراد قتل نفس 


هنا فی جهاد مختص بهم کما آشار الیه بقوله «سله الی اولیاء المقتول و 
حکمه الینا». 


حدود الصداقه خمسه 


اه الب قالّ: الصَداقة مَحْذدُودَه قَمَن لَمٌ ص فیه تلک دق : تسد ای 
5 ه فیه راز 7 الخذود قلا تسه [لی الی شی 

رثة و عَلانیثة لک واجده و التانبة أن_بری 

لا نقعرة ال و لا ولاغ و الَابعه آن لا 
2 لا پسلم پسلمک ۶ ن5 لد التکبات. 


*ترجمه کمره ای: (شرایط دوستی پنج است) 


امام ششم فرمود دوستی شرایطی دارد هر کس این شرایط را ندارد او 
را دوست کامل مدان و هر کس هیچ یک از ان شرایطی ندارد هیچ درجه 
ای از دوستی را ندارد یکم اينکه پنهان و آشکارش برای تو یکی باشد دوم 
آنکه آراستگی تو را آراستگی خودش بداند و ننگینی تو را ننگینی خودش 
سوم آنکه دارائی و منصب او را دیگرگون نکند چهارم آنکه آنچه را می 
تواتد از تو دریغ نداردینجم انکه در گاه شکستهای روز کار تو را رها نکند:, 


**ترجمه مدرس گیلانی: ) شرطهای دوستی پذدج است ) 


امام صادق گفته: «دوستی شرطهایی دارد. هر که آنها را ندارد وی را 
دوست درست مدان و هر که هیچ یک از انها را ندارد. هیچ پایه یی از 
دوسنی و پاری را ندارد. یکم- انکه نهان و اشکار وی برای نو یکسان باشد. 
دوم- آنکه نیک- نامی ترا نیکنامی خویش داند. و بدی ترا بدی خود. سوم- 
آنکه هر گاه به مقام و پایه یی رسید خود را گم مکند بلکه در دوستی همان 
باشد که بود. چهارم- آنچه در توانایی اوست برای رفع نیاز تو دریغ مدارد. 
چهارم- در پستی و بلندی روزگار ترا : به حال خود مگذارد بلکه تا آنجایی که 
ممکن باشد از تو دست گیری کند. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (دوستی پنج شرط دارد) 


امام صادق علیه السلام فرمود؛: دوستی را شرایطی است کسی که همه 
این شرایط در او نیست او را دوست کامل مشمار و کسی که هیچ یی از 


سرافکند کی خودش. 


سوم انکه ثروت و مقام روحیه او را تغییر ندهد. 
چهارم آنکه از آنچه در دسترس توانائی او است از تو دریغ ندارد و پنجم 
انکه در سختیهای روز کار تو را ر 


۴ ترجمه جعفری: : (حدود دوستی یدج تاست ) 


رس شاه تس زر آعام این اه ای ال مه کنو که ورنیه 
دوستی حدودی دارد و این حدود در هر کس نباشد, او را دوست کامل 
مشمار و در هر کس نباشد او را ِِ ۰ اول اینکه اشکار و 
نهانش با تو یکی باشد, دوم اينکه آراستگی تو را آراستگی خود و عیب تو 
را عیب خود بداند, سوم اينکه مال و مقام, حال او را تغییر ندهد, و چهارم 
اينکه. اتجه. در تفان دارد از تو فضایته. ععید و پنجم اینکه تو را , به هنگام 


مصیبت ها رها نکند. 
المومن یتقلب فی خمسه من النور 


02 نیا فجخند رز 


0 

9 

1 ۱ 
۱ 
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*ترجمه کمره ای: (موّمن در امواج پنج نور میغلطد) 


امام یکم فرمود مومن در امواج یدج نور می غلطد, در امدنش نور است, 
بیرونشد نش نور است, دانشسش نور است, سخذش نور است, منظره او در 
روز قیامت نور است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (موّمن در موجهای پنج روشنی می غلتد) 


امام علی بن ابی طالب گفته : «مومن در موجهای پذج روشنی می 7 در 
آمد نگاهش نور است. جای بیرون شدنش نور است. دانش وی نور است. 
گفتار او نور است., دیدار وی در قیامت نور است». 


*۴*"ترجمه فهری زنجانی: (موّمن در میان پنج نور میغلطد) 

امير المومنین علیه السلام فرمود: موّمن در میان پنج نور میغلطد در 
امدنش نور است و بیرون شدنش نور است و دانشسش نور است و سخذش 
نور است و چشم اندازش در روز رستاخیز نور است. 


مه جعفری: : (مومن در میان یدج نور در حرکت است) 


ی سای اما اد ام اه او ای اه 
شدن او نور و خارج شدن او نور و علم او نور و سخن او نور و چشم انداز 


«21»- حدنتا مُحَمَذٌ بنْ بُنْ الحسَن َضی له َلة ال حَدنتا سَعذ بن عَبد الله 
ی شعقد ی عیسی کن تم ال ۹ 


ره 277 


-ِ 


1- فی النسخ المخطوطه «زید بن مجالد». و فی البحار «یزید بن مجالد» و 
لم آجده. و الخبر فی الکافی بسند صحیح ج 2 ص 0۵39. 
2- فی بعض النسخ «بنقلب» هاهنا و فی العنوان. 


نرجمه کمره ای : (ستون هائی که سازمان اسلام بر أآن استوار است 


امام پتجم فرموه شازهان اسلام بر تجبایة است بر بانداشتن مان ذادن 
زکاه, وه خانه کعبه, روزه ماه رمضان؛ دوستبی ما خانواده در چهار تای ان 
رخصت و تخفیفی داده شده ولی در ولایت تخفیفی نیست, کسی که مال 
ندارد زکاه بر او نیست؛ کسی که مال ندارد جح بر او نیلست؛ کسی که 
بیمار است نماز را نشسته می خواند روزه رمضان را افطار میکند میکند ولی 
تتدرست نا مار دراه دا او دس ها را ام ار 
**ترجمه مدرس گیلانی: (ستونهای اسلام پنج است) 

امام محمد باقر گفته: «ستونهای اسلام پنج است: بر پای داشتن نماز, 
رسانیدن زکات؛ به جای آوردن حّم. گرفتن روزه رمضان, دوستبی با 
خانواده, در چهار از آن اجازه اندکی داده شده. اما در دوستی خانواده 
تخفیفی داده نشده. آنکه خواسته ندارد زکات ندارد, آنکه خواسته ندارد حج 
نگزارد, آنکة بیمار است نماز را سبک تر یه جای آوزد با بیماری و 
مسافرت روزه رمضان را می گشاید. اما در حال بیماری و تندرستی ولایت 
طا شام نات انست: 


***ترجمه فهری زنجانی: (پایه های اساسی کاخ اسلام پنج است) 


سم تاه ی ارو کا انس تاش سای ار اس 
برپاداشتن نماز, بمصرف رساندن زکاه, جح خانه کعبه, ,. روزه ماه رمضان, 
دوستی ما خاندان, در چهار قسمت از این احکام تخفیعی منظور شده 
وی دز دوتی ما یت ۳ یی که روت اس دز ویر 
کسی که بیمار باشد باید نماز را نشسته بخواند و روزه ماه رمضان را 


افطار کند ولی پا بند بودن بر ولایت. تندرست و بیمار و ثروتمند و درویش 
سمش ی وهای کم ام سا ای روت یت 
ایو حمزه ثمالی از امام باقر علیه السَّلام نقل می کند که فرمود: اسلام بر 
پنح پایه استوار است: بر پا داشتن نماز و دادن زکات و حخجْ خانه خدا و 
روزه گرفتن در ماه رمضان و ولایت ما اهل بیت . خدا| در چهار تا از آنها 
رخصت داده ولی در ولایت رخصت نداده است. هر کس مالی ندارد ز کات 
بر وی واجب نیست و هر کس که نزد او مالی نباشد حج بر وی واجب 
نیست و هر کس مریض باشد نماز را نشسته می خواند. روزه رمضان را 
می خورد, ولی انسان چه سالم باشد چه مربض و چه مالدار باشد و چه بی 
مال, ولایت بر او لازم و واجب است. 


استضا مک فینه 


س 0 ‌ ‌ 
22»>- حَتنتا آبی رضی الله عَنَهٌ قال حذتتا سَعد بنْ عبد عبّد ال قال خد 
۰ ِ- 


أَحْمَذ ین مَحَمّد بن عیسی عَن احْمَد بن مَحَمّد ین آبی 0 ابر ِِِِ 


حدئتا یمن بنْ, مخز عن معَاوبة بن عمّار عن ۳ عَبد الله علیه السلام 
قال: آسْماء مکه حَمْسَة ام القری و مَكه و بِکة و البس سَه کائوا ادا ظلمُوا 
با بَسَتَهمْ آ أَحرَجَِهُم و أَهَلْكنَهم و مرحم (1) کائوا دا زموها رمُوا. 


*ترجمه کمره ای: (مکه پنج نام دارد) 


امام ششم فرمود مکه پنج نام دارد آم القری, مکه, بکه, بساسه چون که 
هر گاه در آن بر کسی ستم میکردند آنها را از خود بیرون میکرد و هلاکشان 
میکرد و ام رخم خون فر کام‌بان خن میز دند ضفرد ترحم خدا. میشدنق, 


**ترجمه مدرس گیلانی: (مکه پنج نام دارد) 


امام صادق گفته: «مکه پنج نام دارد: ام القری, مکه, بکه. بساسه, و ام 
رحم. چون هر زمان در آن کسی ظلم می کرد او را بیرون می کردند. 
رحم از آن جهت می گفتند: 


هز اه کنبی در آن بناه من آورد به وی زخم می کردند». 


امام صادق علیه السلام فرمود: مکه را پنج نام است: ام القری و مکه و 
بکه 0 
ستمگران را از خود بیرون می کرد و نابودشان مینمود و نام دیگرش 

ی ره ۳ ین 
شدند. 


*#***ترجمه جعفری: (مکه پنج نام دارد) 


معاویه بن عمار از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: مکه 
پنج نام دارد: ام القری, مکه, بکه و بساسه (که از بس به معنای هلاکت 
مشتق است.) چون هر گاه در آن شهر ستم می کردند ها را یرون مب 


کرد و می نمود, و ام رحم که چون ملازم آن بودند مورد رحم قرار 
می ِ 


قر ال عه پر ملی الفیاد قی اابفم و االله سین صالراری 
«23»- جِذننا آبی َضی اه له قال تا سَغذ بن عَبّد الله عن الْقاسم بُن 
ُحمّد الاضبهانی عن شلنمان بن داد لیتقر قالٍ دنا از تن عیسی 
عَبّد ال علیه السّلام قال: ۳ للع عز و جل قَرَض عَلَیْکمْ الصَلوَاتِ 
الْحَمسَّ فی آَفصَل السَاعات قَعَلیْکَمٌ بالدْعاء فی آذبار الصَلوَات. 

*ترجمه کمره ای: (خدای عز و جل در شبانه روز پنج نماز بر بندگانش 
فرض کرده) 

امام ششم فرمود براستی خدای عز و جل پنج نماز در بهترین ساعت های 
تفه هفرس کبلانی* (خها در شبانهدت نماد را عاجت کردانیده) 


امام صادق 2 خدا| یدج نماز 0 در شبانه روز بر بندگان خود واجب 
ساخته بر شما باد که پس از نمازگزاری دعا کنید و خدای را یاد نمایید». 


***ترجمه فهری زنجانی: (خدای عز و جل بر بندگان در شبانه روز پنج نماز 
واجب فرموده است) 


امام صادق علیه السْلام فرمود: خدای عز و جل نمازهای پنجگانه را در 
بهترین ساعت بر شما واجب فرموده است بر شما است که پس از نمازها 
از دعا غفلت نکنید. 

****ترجمه جعفری: (خداوند بر بندگان شبانه روز پنج نماز واجب کرده) 


حماد بن عیسی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود, همان 
خداوند بر شما پنج نماز واجب کرده که در بهترین ساعت هاست. پس بر 
شما باد دعا کردن بعد از نمازها. 

لت فان بالتبی ی الق اند و الم خر 

«24»- حکتتا أحْمَد بُنْ زیاد بن جفقر الْهَمدانمهٌ رضی ال عَة قَال حَکتتا 
ص: 278 


1- فی القاموس «أم رحم و آم الرحم» بضم الراء و سکون الحاء المهمله-: 
مکه, و المرحومه: المدینه شرفهما الله تعالی. 


7 ۵ ِ ِ 3 ۳ 

بنْ ابراهیم بن هاشم عَن ابیه عَن مُحَمَد بي آبی غمیر عن بان بن غنمان 

9 رح 4 ۱ ۵ گر و اب 3 3 ش 

الاخمر رَقعة قال: الَسْتَهزءون سول اللّه صلّی الله علیه و آله حَمَسَة 
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7 1 فمات هو یِقول ذ رب مَحَمّد 5 اما العاص بنْ وال 
السَهُمیٌ فائَهْ حَرِج فی خاجّه له الی کداء (۵) قفَتَدَهد تَحتَه حَجرٌ فسة 

ند ۳ ۱0 و . و- ره 1 زر 

فتقطع و قطعة فمات و هو یقول قتلنی رب مَحَمّد 5 


1- فی بعض النسخ «آبو سعید سهل بن صالح العباسی». 

2- فی بعض النسخ «الابلی» و فی بعضها «الاملی» و لم آعرفه. 

3- الحجر: 95. 

4- النبل السهام لا واحد له. ۱ 

5 الشظیه: ااقلقه من العضا ۵ تجو‌ها, و الاکحل: عرق فی الید او هه عرق 
الحیاه و لا تقل عرق الاکحل. (القاموس). ۱ ۱ ۱ 

6- کداء- بالفتح کسماء اسم لعرفات, و ثنیه آو جبل باعلی مکه. کما فی 
القاموس و المراصد. و دهدهت الحجر فتدهده: تدحرج. 


ی ۳1 7 و ی ِ 
بَقَول قتلنی رب مَحَمد و ما سود بنْ, المطلب (1) فانة اکل خوتا مَالحا 
ِ ّ 1 ۳۳ 1 ت 9 2 لا رل مس 3 

فاضابة عَلبَة القطش فلم پل شرت الماء حتّی انش" بِطِته فقمات و هو 
رم ۶ پر زر لا مب مس ۹ وس کل ۳ 2 
یقول قتلنی رب محَمّد کل لک فی ساعو واجدو و لک هم کائوا بین بدی 


مُحمَدٌ السلام یُفرنک السّلام و هو یِفول قاضدغ بما ثم بَني أظهر اهر 
اف مکة و اذغ و اغرِض عَن الفُشرکین قال با جَبرئیل کف اضتع 
بالفشتهزءین و ما آوعذونی قال له [ا کقیناک المشتهزتین قال یا جبْرئیل 
کائوا عندی السّاعه بیْن ید ققال قو کفیتقم قَأَظَهْر مره عند لک 


و. آلخدیت طویل. آخدنا سته. موضع: الحاجه و.قد آخرجته شفافه فی. اخر 


الجزء الرابع من کتاب النبوه 
۲ترخعه. کمره اق: (انان که بیعمیر را مسخرهم میکردند تج ترع. بودند) 


ابان بن احمر سند این حدیث را بالا برده, کوید. آنان که بیغمیر را مسخره 
میکردند پنج کس بودند ولید بن مغیره مخزومی, عاص بن وائل سهمی؛, 


ی ار تیاه سای ۲ 
در شمار دانشمندان ان ها بود فرمود اما انان که مسخره میکردند. خدای 
عز و جل در باره شان (در سوره هجر ایه 5 فرماید ما شر مسخره 
کنندگان را از تو ميگردانيم, خدا هر پنج انها هر کدام را بیک طوری در یک 
روز کشت ولید بن مفیره بمردی از بنی خزاعه میگذشت که تیرهای خود را 


در میان راه ريخته بود و پره میکرد یک پره ای از تیرها جست به او برخورد 
و رک اکحل او را برید و خون از آن روان شد و بند نیامد تا مرد و او همی 
فریاد میزد پروردگار محمد مرا کشت. 


عاص بن وائل- سهمی برای کاری بیرون شد بسوی جایی سنگی زير پایش 
غلطید و در افتاد که تیکه تیکه شد و مرد و همی فریاد میزد پروردگار 
محمد مرا کشت اسود بن عبد یغوت- با غلام خود برای پیشواز پسرش 
زمعه بیرون شد و زیر سایه درختی آرمید که در دامنه کوهی بود, جبرئیل 
آمد سرش را بان درخت کوفت. بغلامش گفت دست این را از من کوتاه 
کن در پاسخش گفت من کسیرا نمی بینم که کاری با تو بکند تو خودت 
ی را بدرخت ,میکوبی جبرئیل او را کشت و او همی فریاد میزد 
پروردگار محمد صلی الله علیه و آله مرا کشت, ۳ 
بعضی گفته اند در خبر دیگر در باره اسود گفته شده که پیغمبر باو نفرین 
کرد که خدا چشمش را کور کند و داغ فرزندش تدلش کذارد ور آن 
روز آمد تا بفلان جا رسیده و جبرئیل برگ سبزی بروی وی زد که کور شد و 
ماند تا خدا در روز جنگ بدر داغ فرزندش را بدلش گذاشت سپس مرد. 


حرث بن طلاطله- درگاه وزیدن باد گرم از خانه اش بیرون رفت و باد گرم 
خورد و بیک تن حبشی تبدیل شد و بخانواده خود بر گشت و گفت من حرثم 
بر او خشم کردند و او را کشتند و همی فریاد میکرد پروردگار محمد مرا 


اسود بن حرث شور ماهی خورد و سخت تشنه شد و پی هم آب نوشید تا 
شکمش ترکید و مرد و همی فریاد میکرد پروردگار محمد مرا کشت همه 
اینها در یک شاعت: بودر ترای اینکه پیش رسصول خدا آمدند و گفتند ای 
محمد تا هنگام ظهر بتو مهلت میدهیم و منتظر تو میشویم اگر از گفته خود 
برگشتی بسیار خوب و گر نه تو را میکشیم 


پیغمبر بخانه خود رفت و در را بروی خود بست و از گفته آن ها اندوهناک 
شد همان ساعت جبرئیل امد و عرض کرد يا محمد خداوند سلام بتو 
میرساند و میفرماید ی اشکار او بی ترس اقدام کن و 
کار خود را به اهل مکه اظهار : نما و آن ها را به اسلام دعوت کن و از 
مش ر کین ردان فرمودای جبرتیل. در همین ساغت همه شان پیش من 
بودند و مرا تهدید میکردند گفت هر اینه ما ان ها را کفایت کردیم. پیغمبر 
در این موقع دعوت خود را آشکار کرد, حدیث طولانی است.؛ اندازه نیاز از 
آرسر | تفل کر دیم همه آنترا در آخر خز‌حفهارق کناب توت نات 


**ترجمه مدرس گیلانی: (ریشخندکنندگان پیامبر پنج تن بودند) 

ابان پور احمر به سند خود نقل کرده که ریشخندکنندگان پیامبر پنج تن 
بودند: ولید پور مغیره مخزومی, عاص پور وائل سهمی؛, , اسود پور یقعوت 
زهری, اسود پور عبد المطلب. حارث پور طلاطله ثقفی. امیر المومنین 
علی علیه السّلام در جواب ب یکی از سولات مد جهودی که از شام بود و در 
عداد دانایان ایشان بود, 


مسخره کنندگان پیامبر که خدا| در قرآن بدیشان اشاره کرده و گفته: ما 
یک را به نوعی در روزی ولید پور مغیره به مردی از بنی خزاعه می 
کشت که ترهای رکش رورا در مها سرام ره نود وان سر آما 
سوار می کرد پیکانی از آن تیرها جست به او خورد و رگ اکحل او را برید 
و خون روان شد تا مرد و او بانگ می کرد که خدای محمد مرا کشت ! 
09 تحن: دزن زیزا 
پایش در غلتید و در افتاد و مرد, او فریاد می کرد خدای محمد مرا کشت. 
اسود پور عبد یغفوث با غلام خویش برای ملاقات پسر خود :موه بیرون 
رفت و در سایه درختی استراحت کرد که در دامنه کوهی بود, گویند جبرئیل 
سرش را به آن درخت کوبید, به پرستار خود گفت: این شخص را از من 
دور کن؛: پرتشان کت صن. کسی را کم اند تو خود سر خویش را به 
درخت می کوبی و او فریاد می کرد خدای محمد مرا کشت. 


صدوق مولف کتاب گفته: برخی گویند پیامبر در باره اسود نفرین کرد که 
خدا دیده اش را کور گرداند و داغ فرزندش را در دل وی نهد, در آن روز به 
جایی رسید. جبرئیل برگ سبزی بروی زد که نابینا شد. و در جنگ بدر داغ 
فرزند را نیز به دل وی نهاد, آنگاه درگذشت. 


حارثت پور طلاطله, هنگام وزش باد گرم از جایگاه خود بیرون تاذ و باد بر 
او وزیدن گرفت تا مانند مردی حبشی شد از شدت سیاهی چون به جای 
خود بازگشت. گفتند تو کیستی؟ گفت: حارت بر او خشمناک گردیدند و او 
را کشتند, و او بانگ می کرد خدای محمد مرا کشت. 


اسود پور حارث, گویند ماهی شور خورد. سخت تشنگی بر وی چیره شد آن 
اندازه اب اشامید تا اشکم وی بترکید و مرد و او فریاد کردی که خدای 
محمد مرا کشت !. گویند همه این وقایع 0 اتفاق افتاد. چون که 
ایشان پیش مخمد. آمدند و گفتند هر گاه تا نیم روز دست از سخنان خود 


اندوهناک بود. که جبرئیل در رسید و گفت: ای محمد خدای ترا درود می 
فرست و کید وا از شر رگن کات کردم دام کت دای هر 
سروش همه هم در این ساعت نزد من بودند و مرا تهدید کردند, در پاسخ 
گفت: ما شر ایشان را از تو کفایت کردیم, پیامبر دعوت خویش را آشکار 
کرد. این حدیث دراز است. اندازه احتیاح از ان‌را ایتجا آمرديمه همة ان:وا 
در پایان جزء چهارم از کتاب نبوت آورده ایم. 


***ترجمه فهری زنجانی: (افرادی که پیغمبر را مسخره میکردند پنج نفر 
بودند) 


ابان بن احمر گوید: کسانی که پیغعمبر را مسخره میکردند ینج نفر بودند: 
ولید بن مغیره مخزومی. عاص بن وائل سهمی, اسود بن عبد یغوث زهری, 


حسین بن علی علیه السلام فرمود: یکی از دانشمندان بهودیان شام از 
و ی ی ۱ 
اما انان که مسخره کردند خداوند در این باره به پیغمبر فرمود: (ما بجای 
تو از مسخرهکنندگان دفاع کافی نمودیم) خداوند هر پنج نفرشان را در یک 
روز کشت و کشتن هر یک بطور مخصوص بخودش انجام گرفت. 


اما ولید بن مغیره جریانش چنین بود که مردی از قبیله خزاعه را در کنار 
راه دید که برای تیرهای خود پره میساخت یکی از پره های تير برک دست 
ولید (که ظاهرا با آن مرد همکاری میکرد) سخت برخورد بطوری که رگ 
اصلی آن را برید و آن قدر خون از رگش رفت تا مرد و او همی میگفت: 
پروردگار محمد مرا کشت. 


و اما عاص بن وائثل سهمی: برای انجام کاری به کدا (که کوهی است در 
ارتفاعات مکه) رفت سنگی که روی از تسه روا از زیرش غلطید و از 
کوه پرت شد و پاره پاره شد و مرد و همی ناله می کرد که پروردگار محمد 
مرا کشت. 


و اما اسود بن عبد یفوت بهمراه غلامش به پیشواز فرزندش زمعه بیرون 
شد و زیر درختی که در دامنه کوه کدا بود بسایه نشست جبرئیل به نزد وی 
شخص با من چنین کند غلام گفت: من کسی را جز تو نمی بینم که کاری با 


تو کند انقدر.-سر شود بذرخت. کفنید که-مرداوهمین فریاد فبکرد بر ورد کار 


(مصنف) این کتاب گوید: در باره اسود قول دیگری نیز طبق خبر دیگری 
گفته شده انست: و آن اینکه پیغمبر باو نفرین کرد که خداوند چشمش را 
کور کند و داغ فرزندش را بدلش نهد و آن روز که باستقبال فرزند به کدا 
رفته بود جبرئیل به نزدش آمد و برگ سبزی بر روی او زد که کور شد و 
بهمان حال ماند تا روز بدر داغ فرزندش را دید و سپس مرد. 


و اما حارث بن طلاطله از خانه اش بیرون شد و باد گرمی میوزید چون 
بخانه بازگشت مانند مرد حبشی سیاه شده بود و گفت من حارث هستم 
خانواده او بر او خشمنای شدند و او را کشتند و او همی فریاد میزد مرا 
0 


و اما اسود بن حرث, ماهی شوری خورد و تشنگی سختی او را گرفت که 
پیاپی ۳ نوشید تا شکمش ترکید و مرد و همی میگفت پروردگار محمد 
مزا کتشفت "همه این پیش آمدها در یک ساعت بودم و سیب انن این بود که 
اینان در محضر رسول خدا بودند بحضرتش عرض کردند ای محمد تا ظهر 
مهلتت میدهیم اگر از گفته خود باز ز گشتی که چه بهتر و گر نه تو را خواهیم 
کشت پیغمبر باندرون خانه اش رفت و در را بروی خود پست و از گفته 
آنان سخت: غمنای بود که خبرتیل. همان ذم به نزد پیغمبر آمد و عرض کرد 
هت نم عقه ام رات فیها. مرت درا اسر 
و بی پروا انجام بده یعنی دعوت خود را بر اهل مکه آشکار کن و از 
کر بمسخره گرفته اند 
چه سازم که مرا تهدید نموده اند جبرئیل عرض کرد. بجای تو کسانی را که 
مسخره میکردند کفایت کردیم فرمود ای جبرئیل آنان در همین ساعت نزد 
من بودند عرض کرد من کفایت شان کردم در اين هنگام پیغمبر بکار دعوت 
آشکارا قیام فرمود حدیبت طولانی است آنچه مورد نیاز بود از حدیث نقل 
کردیم و تمامی آن را در آخر جزو چهارم از کتاب نبوت نقل کرده آم. 


*ترجمه چعفری: (مسخره کنندگان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پنج 


نفر بودند) 


نان مان هت که سم کت ان ماس یشان لماش زد 


پنج تن بودند: ولید بن مغیره مخزومی و عاص بن وائل سهمی و اسود بن 


ابراهیم بن عبد الرحمن ایلی از امام کاظم علیه السلام و او از پدرانش از 
امام حسین علیه السلام نقل می کند که فرمود: امیر المومنین علیه السلام 
به یک نفر بهودی از بهودیان و دانشمندان بهود شام, ضمن پاسخ هایی که 
به سوال های او داد, فرمود: و اما مسخره کنندگان (به پیامبر اسلام), 
خداوند در باره آنها فرموده: «همانا ما تو را از مسخره کنندگان کفایت 
کردیم.» «1» و خداوند پنج نفر آنها را کشت و هر کدام به صورتی غیر از 
صورت رفقایش کشته شد و همگی در یک روز کشته شدند. 


ولید بن مغیره, از کنار تیرهای_ مردی از بنی خزاعه که در راه ريخته بود 
می گذشت پره ای از آن به رگ حیاتی او اصابت کرد و خون از او جاری 
شید تا مر دهدن ان حال من کفیت: پروردگار محمد مرا 


پای او غلتید و او افتاد و قطعه قطعه شد و در حالی که می گفت: 
پروردگار محمد مرا کشت. کشته شد. 


اسود بن عبد یغوث به استقبال پسرش زمعه بیرون آمد و غلامی با او بود و 
در محله کداء به زیر سایه درختی رفت در آن حال جبرئیل آمد و سرش را 
گرفت و به درخت کوبید, او به غلامش گفت: این شخص را از من باز دار, 
غلام گفت: من کسی را نمی بینم که با تو کاری کند, تو خودت این کار را 
می کنی و او کشته شد در حالی که می گفت: پروردگار محمد مرا کشت 


مضنف. این کناب می. کوید: در آخر خبر اسود, قول دیگری وجود دارد و 
او و ی ما ی به او نفرین کرد و از خدا 
خواست که چشمانش را کور کند 1 او را در عزای فرزندش بنشاند و در آن 
روز وقتی به کداء آمد, جبرئیل برگ سبزی آورد و به صورت او زد و او کور 
شد و آنقدر ماند تا در جنگ بدر داغ فرزندش به دلش نشست و سپس 
مر د. حارث بن طلاطله به هنگام وزیدن باد گرم از خانه اش بیرون آمد و به 
شک ی نس درا ند رصان سا ام ازور کت او می گفت من همان 
حارت هستم, ولی خانواده اش (که باور نمی کردند) , 2[ 
او را کشتند و او می گفت: پروردگار محمد مرا کشت. 


اسود بن مطلب یک ماهی آغشته به نمک را خورد و عطش بر او غلیه کرد 
و همچنان اتمه ری با اه شکمش پاره شد و مرد, و می ت‌: 
ترورد کار محمد مرا کشت. همه این موارد در یک ساعت اتفاق افتاد, آنها 


تا ظهر منتظر می مانیم اگر از گفته هایت برگشتی که هیچ و گر نه تو را 
می کشیم, پیامبر وارد خانه خود شد و در حالی که اندوهگین بود در خانه را 
بست, در همان حال جبرئیل نازل شد و به او گفت: یا محمد, خداوند به تو 
سلام می رساند وی کوید: 0 را که به آن شرفت داری» 
یعنی کار حودت را به اهل مکه اظهار نما و دعا کن «و از مشرکان روی 
برگردان». او گفت: ای جبرئیل با مسخره کنندگانی که مرا تهدید کرده اند 
چه کنم؟ جبرئیل گفت: «همانا تو را از شرٌ مسخره کنندگان خلاص کردیم» 
گفت: ای جبرئیل ان آنها پیش من بودند, گفت: کارشان را ساختيم: در آن 
موقع پیامبر کار خود را آشکار کرد. 


حدیت طولانی بود و ما آن قسمت را که مورد نیاز بود نقل کردیم و تمام 
آن را ذو. آخز. جع چهارم از کتاب «النبوه» آورده ایم. 


سا غلی تشر ینعی ان 


رت ِ 9 3 9 1 
«6»- حدتتا مُحَمَذٌ بُن الحسن بُن مد بن الولید رَضی اللةٌ عتَةْ ال حَدنتا 


۶ م نزن و 
محمد. 
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1- فی آکثر النسخ «اسود بن الحارث». 


۳۳9 7 3 ۳ و ر- 
نْ السَن الصفا عَْ امد بنِ مُحَمّد بن عبسی عَن عَلیٌ بنِ الع م عَن 
9 ۳ نت بل ح و ِ ۳ ح و جح 9 2 
عم بن غبد المَلِك العصرمپ عَن ایی بکر الحضرمی عَنْ ایی کغقر علیه 
السّلام قال: قال لی يا ابا بر ابتذری کم الصّلام علی المَیتٍ قلث لا قال 
5 ِ ۶ مب - - ۳1 رت .۳ ۳ 
حمس تکبیراتِ | فتذری من ین اخدّتِ الحْمسْ قلث لا قال آخدّت الخمَس 
من حَمّس ضلوَاتِ من کل وَاجدو تکبیره. 

4 1 ۳ ی ۳ 31 3 
«27»- حذتتا لبی رضی اللة عَنة قال حضتتا سَعذ بن عبدٍ الله عَن احَمَد بن 
0 ِ_ زر ]هر 0 0 ۳7 "۳ 0 ۱ دس ه 
مَحَمّد بنِ عیسی و احمَد بنِ ابی غَبد الله جهیعا غن ! ن بن عْلیٌْ بن 

‌ِ ۲-] ء 0 مس س_ ‌ 
رز ث سفیان بن السمقط عن 


و 2-2 جر سس مه سس و ۵5 عس مج و او تنل ]9و | ی ید اه ی 
وحم قال فرجع فویدم - وت اللهٌ گ القلایه له وصع 5 ام هبه 
الله آن 1 5 18 تن علیه فتقدم و صلی علیه و المَلایْكة حَلفة و اوحی 
2 ده ِ س ۷ ی جر 

1 له و أن بسَوّی قَبره نم قال 


*ترجمه کمره ای: (نماز میت پنج تکبیر است) 


ابی بکر حضرمی گوید امام پنجم صلوات اه مه اه سس وداج 
ابا بکر میدانی نماز میت چند است ؟ گفتم نه, فرمود یدج الله اکبر است.؛ 
میدانی شماره پنج از کجا گرفته شده عرض کردم نه, فرمود از نمازهای 
پنجگانه گرفته شده از هر کدام یک تعبیر. 


سفیان بن سمط گوید امام ششم فرمود: آدم علیه السلام بیمار شد و 
میوه خواست هبه الله ( شیثت) رفت برای او میوه بجوید, جبرئیل جلوش 
اک اف اه اک مارا و 
خواسته, گفت ت برگرد خدا جان او را گرفت, گوید برگشت و دید خدا جانش 
را گرفته فرشتگان او را غسل دادند و جنازه اش را پیش نهادند و بهبه اللّه 
دستور رسید که پیش بایستد و "! بر او نماز بخواند, پیش ِِ و فرشتگان 
دنبالش بودند و بر او نماز خواند. خدا| به او وحی کرد که یدج تکبیر بر او 
بگوید و تلقین بر او بخواند و او را در گور گذارد و گورش را با زمین برابر 
کند سپس فرمود با مردگان خود چنین بسازید 


**ترجمه مدرس گیلانی: (نماز مرده پنج تکبیر دارد) 


ابو یکر حضرمی گفته: امام محمد باقر به من گفت: می دانی نماز مرده 
چگونه است؟. نه. گفت: پنج الله اکبر دارد, ژانی چرا شماره آن یتح 
است ؟. گفتم: : آز ز نمازهای پنجگانه گرفته شده؛ از هر کدام به 
۳ 


سفیان پور سمط گفته: امام صلدق گفت: آدم بیمار شد و میوه خواست.؛ 
فرزندش شیث ملقب به هبه اللّه رفت برای وی میوه بیابد. جبرئیل بدو 
گفت: کجا می روی؟. گفت: برای پدر خود میوه پیدا کنم. گفت: باز گرد که 
خدا| جان وی بسند. باز گشت دید در گذشته, فرشتگان وی را شسته و 
جنازه وی را پیش نهادند و به هبه ال گفتند: پیش ایستاده بر وی نمازگزار, 
پیش ایستاد و ِِِ در پی وی بایستادند و به وی نماز گزاردند, خدا به 
وی وحی کرد ۱ 
زمین مساوی کند, آنگاه گفت: همیشه با مردگان خویش چنین کنید. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (نماز بر جنازه را پنج تکبیر است) 


ابی بکر حضر می گوید: امام باقر علیه السلام بمن فرمود ای ابا یک آیا 
میدانی نماز میت چند تکبیر است؟ عرض کردم نه, فرمود: پنج تکبیر است 


عرض کردم نه فرمود: از نمازهای پنجگانه گرفته شده است از هر نماز یک 


امام صادق علیه السلام فر مود: آدم علیه السْلام بیمار شد و دلش میوه ای 
خواست هبه اللّه (فرزندش) رفت تا میوه ای بدست آورد جبرئیل اش پیش 
آمد و گفتش ای هبه اللّه کجا میروی؟ گفت: آدم از درد مینالد و میل بمیوه 
ای پیدا کرده است جبرئیل گفت: باز گرد که خدای عز و جل جان آدم را 
گرفت فرمود: باز گشت و دید خدا| جانش را گرفتم است فرشتگان اش 
شستند و جنازه اش بر زمین گذاشته شد و هبه اللّه مأمور شد که جلو 
بایستد و نماز بر او بخواند پس هبه الله پیشاپیش فرشتگان و فرشتگان 
بدنبا لش بر آدم نماز خواندند و خدای عز و جل بر او وحی کرد که پنج تکبیر 
بر جنازه بگوید و از طرف پائین با مدارا بمیان قبرش بگذارند و قبر را با 
زمین مسطح و مساوی نماید سیس فرمود شما نیز با مردگان خود این 
چنین رفتار کنید. 


*#***ترجمه جعفری: (نماز میت پنج تکبیر دارد) 


ای ابو بکر ! ایا می دانی که نماز میت چگونه است؟ گفتم: نه, فرمود: پنج 
تکبیر دارد. آبا می دانی که این بنج تکنیر. کجاست : کفتم: نهء فرمود: بند 
تکبیر از پنج نماز گرفته شده است, از هر نمازی یک تکبیر. 


سفیان بن سمط از امام صادق علیه السْلام نقل می کند که فرمود: آدم 
بیمار شد و میوه خواست, پسرش؛ هبه اللّه بق یتوص میوه پرداخت. 
جبرئیل نزد او آمد و گفت: ای هبه اللّه کجا می روی؟ گفت: آدم مربض 
شده و میوه می خواهد, گفت: برگرد که خداوند او را قیض روح کرد. می 
گوید: او برگشت و دید که آدم از دنیا رفته است. 


تن فرشت‌سام به آو عسل دازنه وراهسا کاشتنه و به هه آلله رتور داد 
شد که پیش بیفتد و ؛ بر او نماز بخواند, او پیش افتاد و , بر او نماز خواند در 
ار و و و 
تکبیر بگوید و به آرامی دفن کند و قبر او را با زمین برابر سازد. سپس 
قرمود با هرد کاشان چتین کنید: 


خوف و خشیه و وجل و رهبه و هیبه فالخوف للعاصین و الخشیه للعالمین و 
الوجل للمخبتین و الرهبه للعابدین و الهیبه للعارفین. آما الخوف فلاجل 
الذنوب قال الله عز و جل و لمَنْ خاف مَفام رب جننانِ (1) و الخشیه لأجل 
زقبه التفستر قال الله عز و جل اما بخشی اللة من عبادم الْعلماء (2) و 
آما الوجل فلأجل ترک الخدمه قال الله عز و جل الْذین |ذا دک ال وجلث 
قلوبَهَمْ (3) . 


ص: 281 
[- الرحمن: 6 


2- فاطر: 28. 
3- الأنفال: 2. 


الرهبه لرژیه التقصیر قال الله عز و جل و یدْعُوتنا با و َقباً (1) و الهیبه 
جل شهاده الحق عند کشف الأسرار آسرار العارفین قال الله و 
بخ که الله نهد اسر آلی‌بهدا المعتی. 


بژوت. عم ای صلی الله علیه و آله ه 3 گان ادا ضَلی شمع لضئره آزیژ 
ازیز المرَجّل ( 1 هت اامیهکخضیا ندنک آره محمه ید له بن خامد ده 


لی عض خیم له اس 


*ترجمه کمره ای: (انواع خوف پنج است) 


۳ 


۱ ام م0 


هت [: ۳ وجل از دلبستگان بحق است؛ رهبت از عابدین است.؛ هیبت 


خدا فرماید. برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد و گناه نکند دو 
بهشت است خشیه برای اینست که خود را تقصير کار میداند خدا فرماید 
همانا دانشمندان بندگانش از او می ترسند و جل برای کم خدمتی است 
خدا فرماید انان که چون نام خدا برده شود دلهاشان بلرزد. رهبت برای 
اینست که خود را تقصیر کار می بیند خدا فرماید ما را از روی شوق و بیم 
می خوانند هیبت برای شهود حق است در گاهی که اسرار او بر دل 
عارفان کشف شود خدا فرماید او شما را از خویش میترساند, اشاره بدین 
معنی دارد از پیغمبر روایت شده که چون نماز میخواند از هیبت حق اواز 
جوش سینه اش که مانند جوش دیک بود شنیده ميشد. 


هیبت) 


خوف: از گناه کاران است. خشیه از دانایان, و جل از دوستان خداست؛ 
رهبت از عابدان است. هیبت از عارفان, یعنی از خداشناسان. خوف از 
برای گناه است. خدا گفته؛ «برای انکه از پروردگار خود بیمناک گردد در 
بهشت است». خشیت برای کسی ست که خود را مقصر داند. خدا گفته: 
«دانایان از بندگانش از او بیمناک اند». و جل برای کم خدمتی ست. خدا 
گفته: «کسانی که چون نام خدا نزد ایشان برده شود دلهای ایشان بلرزد». 
رهبت برای آن است که خویشتن را تقصیر کار می پندارد, خدا گفته: «ما 
را از روی شوق و ترس می خوانند». هیبت برای شهود حق است. هنگامی 


که رازهای خدا بر دل عارفان روشن و کشف گردد. خدا گفته: «او شما را 
از خویشتن می ترساند». 


اشارت به این معنی ست. از پیامبر روایت ت کرده اند که چون نماز گزاردی 
از هیبت خداء آواز جوش سینه وی مانند جوشش دیک پیدا شدی. 
**#*ترجمه فهری زنجانی: (ترس از خدا بر پنج قسم است) 

خوف و خشیه و وجل و رهبه و هیبه کنهکاران را خوف است و دانشمندان 
را خشیه و فروتنان و شکسته دلان را وجل و عبادت پيشه ان را رهبه و 
مردان عارف را هیبه. 


اما خوف که برای گناهان است خداوند فرماید کسی که از پروردگارش 
بترسد بهشت پاداش او است و اما خشیه برای این است که خود را مقصر 
به بیند خداوند فرماید از میان بندگان خدا فقط بندگان دانشمند از خداوند 
به خشیت اند. و اما وجل برای این است که از خدمت باز مانده است 
خدای عز و جل فرماید آنانی که چون خدای بیادشان افتد دلهایشان میلرزد 
و رهبه برای این است که خود را مقصر می بیند خداوند عز و جل فرماید 
ما را از روی شوق و ترس می خوانند و هیبت برای این است که چون پرده 
از روی اسرار بر عارفان برداشته شود حق را به عیان بینند خدا که 
میفرماید خداوند شما را ازتخویش میترساند باین.فعتی اشارم فرهاید.و از 
پیغعمبر روایت شده است که چون بنماز میایستاد از هیبت حق آواز جوشش 
سینه اش که همچون دیگ در جوش و خروش بود بگوش میرسید. 


وا ان تخس ی ازاسص ان ات ی ار اساسا رات باعل 
کرد, 
۴ ترجمه جعفری: : (انواع ترس یدح تاست) 

برای عالمان و وجل برای فروتنان و رهبت برای عابدان و هیبت برای 


خوف از برای گناهان است, خداوند می فرماید: «هر کس از مقام 
پرفردکازشن بترسدر دو بهشت دارت» .و خشیت. ترای آن. است. که-خود را 
اهل تقصیر می بیند, خداوند می فرماید: «همانا در میان بندگان خدا فقط 
دانشمندان از خدا می ترسند.» و وجل به خاطر ترک خدمت است. خداوند 


می فرماید: «آنها که وقتی خدا یاد شود دل هایشان می ترسد» و رهبت به 
جهت احساس کوتاهی است, خداوند می فرماید: «و ما ر از روی رغبت و 
ترس می خوانند.» و هیبت به خاطر شهود حق به هنگام کشف اسرار 
عارفان است. خداوند می فرماید: «و خداوند شما را از خود می ترساند.» 
از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که وقتی نماز می خواند از 
را ابو محمد عبد الله بن حامد به ما نقل کرده و سند ان را به بعضی از 


تین ال ها لدع ول و رتضاه عص ی الب غیت و از 


«28»- حوتنا آبی تچی اللّدْ عَل قال حدئنا سَغذ من عبّد ال قال حتنا 
۳۳ ن ایس ع اه لته عن الکشن نی قعنوب:عن شفام تن قالم: 
عٌَّ آیی و یه الحذاء عَن آیی جعْقر علیه الشلام قَال: تتالتییهُ صلی الله" 


علیه و آلو 7 قاأمر بقثلهم و خی رجا من ینم ققال الرَجْل با یی 
اللو کف َطلَفت عَنّی من بتیهم ققال اخبرني جبْرئیل غن الله جل جلالة آَنَ 
فیک حَمَس خضال یجبها اللة و رَسولة العَيْرة الشديدة غلی خرمک و 
السَخَاء و خسن الخلق و صدّق اللسان و السْجاعَه قلَمّا سَمعها الرَجْل أسَلم 
و حسْن اِسْلامَة و قاتل مَع رسول الله صلی الله علیه و اله فتالا شدیدا 
حنّی اسْتشهد. 


*ترجمه کمره ای: (پنج خصلت است که خدا و رسولاش دوست میدارند) 


امام پنجم فرمود اسیرانی پیش پیغمبر آوردند, دستور داد آنها را بکشند و 
یکی را از میان آنها رها کرد, آن مرد گفت ای پیغمبر خدا چگونه مرا از 
اینها رها کردی؟ فرمود جبرئیل مرا اگاه کرد که تو پنج خصلت داری که خدا 
و رسولش آنها را دوست میدارند, بر زن خود سخت غیرت میورزی» 
سخاوت و خوش خلقی و راستگوئی و شجاعت داری, چون آن مرد این 
سخن را شنید مسلمان شد و اسلامش از دل بود و بهمراهی رسول خدا 
جنگید تا بدرجه شهادت رسید. 

*"ترجمه مدرس کیلانی: (ینج ضفت که خدا و بیامبرزش آنها را دواست 
دارند) 


امام محمد باقر گفته: 


«اسیرانی را نزد پیافتر آوردتن: همه را کشتن فرمود, تیف: از نان را رها 
ساخت. رهایی گفت: 


چرا مرا نیز نکشتی؟. گفت: جبرئیل مرا گفت: تو پنچ منش داری که خدا و 
پیامتر وق انها زا دوست دارند: بر زن خویش رگ داری. گشاده دستی, 
خونش خوییر زاستگویی, دلاوزي, چون آن. مرد ایتها را شنید مسلمان اش و 
به همراهی پیامبر نبرد کرد تا به درجه شهیدان رسید». 


***ترجمه فهری زنجانی: (پنج خصلت را خدای عز و جل و رسولش دوست 


دارند) 


امام باقر علیه السلام فر مود: اسیرانی چند به نزد پیغمبر آوردند. پیغعمبر 
ذستور فرموده آنان زا بکشند و مردی را از میان-انان زها قرمود آن مزد 
عرض کرد ای پیغمبر خدای برای چه مرا از میان اینان رها فرمودی فرمود: 
جبرئیل مرا از جانب خداوند خبر داد که تو را پنج خصلت است خصلتهائی 
که خدا و رسولش نها را دوست میدارد نسبت باهل و عیالت سخت 
غیرتمندی و سخاوت و خوش خلقی و راستگوئی و شجاعت داری چون ان 
مرد این سخن شنید اسلام اورد و نیکو مسلمانی شد و در رکاب رسول 
خدا جنگ سختی نمود تا بدرجه شهادت رسید. 

۴ ترجمه جعفری: : (خدا و پیامبرش پنج خصلت را دوست دارند) 

ابو عبیده حذاء از امام باقر علیه السْلام نقل می کند که فرمود: اسیرانی 
نزد پیامبر آوردند, او دستور داد که همه را بکشند ولی از میان آنها یک نفر 
را آزاد کرت آن مرد گفت: ای پیامبر خدا؛ چگونه از میان آنها مرا آزاد 
کردی؟ فرمود: جبرئیل از سوی خداوند به من خبر داد که در تو پنج 

است که خدا و پیامبرش آنها را دوست دارند: غیرت شدید بر خانواده ات و 
سخاوت و اخلاق نیکو و راستگویی و شجاعت. چون آن مرد این سخن را 
شنید مسلمان شد و اسلام نیکویی یافت و همراه با پیامبر خدا صلی الله 


۷ تس افسال الا خضال خی 


ستت 


ه‌ 


«29»- حدنر جُمَد بنْ هاژون القام قال حَوتَه مَحَمَذدٌ بنْ جعفر بن , 
0 2 9 ۰ ۳۲ و م لل 


0 
قال حدتتا مَحَمَذ بن عَلی بن مخبوب مَحَمد بن عیسی عَن محَمّد بن 


۱ 


و جژص اس و فطع الم 


ت۱۳ 


ب ها 


علیه 
0" 


*ترجمه کمره ای: (دارائی فراهم نشود مگر با پنج خصلت) 


محمد بن اسماعیل بن بزیع گوید از امام هشتم شنیدم میفر مود دارائی 
جمع نمیشود مگر به پنچ خصلت: بخل سخت, آرزوی دراز, حرص شدید 
قطع رحم, برگزیدن دنیا بآاخرت. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خواسته به پنج چیز فراهم گردد) 


محمد پور اسماعیل پور بزبع گفته؛ از امام رضاأ شنیدم که می گفت: 
«خواسته فراهم نگردد مگر به پنج چیز: زفتی سخت (یعنی بخل بسیار), 
آرزوی دراز, آزمتدق: بریدن از خویشان؛ برتبری دادن جهان بر جاویدان». 


محمد بن اسماعیل بن بزیع گوید: شنیدم از امام رضا علیه السلام که 
میفرمود ثروت اندوخته نشود مگر با پنج خصلت: بخلی فراوان و آرزوئی 
ذزاز ای زیاد از حقق کسستره آه-خمسان و بر حربدن سا بر آخرت. 


*۷#ترجمه جعفری: (مال جمع نشود مگر با پنج خصلت) 


اسماعیل بن بزیع می گوید: از امام رضاأ علیه السلام شنیدم که فرمود: 
مال جمع نشود مگر با پنج خصلت: بخل شدید و ارزوی دراز و حرص غلبه 
کننده و قطع رحم و مقدم داشتن دنیا بر آخرت. 


واب من حج خمس حجج 


9 ۳ 
«0»- حذتتا آبی رَضی اللهة عَنهّ قال حَذتتا 
ع - لل و 


د. 


282 


1- الأنبیاء: 90. 
2 آل عمران: 28. ۱ 
3- الازیز- کامیر- صوت القدر |ذا غلی آو صوت الرعد. 


حمد بن یحیی بن عمران الأشعروة قال حد نتا مَحَمَذد بن بخبی المع ری 
عَن مَحَمّد بن اد 1 
قال: فلث لاپی عَند اه علیه السّلام قا لِمَن حَجْ مس ججچ قال من حج 
خقس ججج لَم مضه ال اند[ 


*ترجمه کمره ای: (ثواب کسی که پنج حج کرده) 


ابی بکر حضرمی میگوید به امام ششم گفتم کسی که پنج بار حج کرده چه 
مزدی دارد؟ فرمود خدا هر گز او را عذاب نکند. 


سره 


13 


ترجمه مدرس گیلانی: (پاداش آنکه پنج حج گزارده) 

ابو بکر حضرمی گفت: به امام صادق گفتم: 

آنکه پنج بار حج گزارده پاداش وی چیست؟. گفت: خدا هرگز وی را شکنجه 
نکند». 

***ترجمه فهری زنجانی: (پاداش کسی که پنج بار عمل حج بجا آورد) 


ابی بکر حضر می گوید: بامام صادق علیه السٌلام عرض کردم کسی که پنج 
بار عمل حح بجا اورد چه پاداشی دارد؟ فرمود کسی که پنج بار حح کند 
خداوند هرگز عذابش نکند. 


****ترجمه جعفری: (ثواب کسی که پنج بار به حج رود) 


که پنج بار حج به جای اورد چه پاداشی دارد؟ فرمود: هر کس پنج بار حج به 


ع - لا 9 ی ند چا حظ 4 

ژرارة عَن آبی جفقر علیم السْلام قال: لا گان یوم القیامه ات ال َرٌ و 

چل علی حَمسء علی الطفل و الذی مات بين النبیین و الذٍی ادرک النبی و 
م- ۳ 1 م جح م و 


قال مصنف هذا الکتاب رضي الله عنه ان قوما من آصحاب الکلام ینکرون 
دلک و بقهلون اند لا بعور آن یکون فی. دار الجراء تکلیت. دار الحراء 
للمومنین انما هی الجنه و دار الجزاء للکافرین انما هی النار و انما یکون 
هذا التکلیف من عند الله عز و جل لهم فی غیر الجنه و النار فلا یکون 
کلفهم فی دار الجزاء ثم یصیرهم الي الذار التی یستحقونها بطاعتهم آو 
معصیتهم فلا وجه لانکار ذلک و لا قَوّ لا بالله 


*ترجمه کمره ای: (خداوند در روز قیامت از پنج طائفه حجت می طلبد) 


تام شم تر هک و ی روز فایت ار شا که خی بیط ار 
کودکی که مرده و از کسی که میان عصر دو پیغمبر مرده و اتمام حجت بر 
ها کی ی یا ای ۱ 
و از کر و گنگ بی عقل هر یک از اینها در روز قیامت از خداوند حجت 
یا ی رآ ان ات 
آن ها میفروزد و بانها میگوید پروردگار شما دستور داده که میان آتش 
جستن کنید, هر کدام جستن کنند در ان اتش انش بر آن ها سرد و سلامت 
شود و هر کدام نافرمانی کنند؟ بدوزخ رانده شوند. 


مصنف این کتاب گوید جمعی از متکلمین منکر این حدیثند, میگویند تکلیف 
در دار جزاء روا نیست, در جواب آنها باید گفت که دار جزاء مقمنان بهشت 
است و دار جز|ء کافران دوزح و این تکلیفی که خداوند باین اشخاص میکند 
در بهشت و دوزخ نیست پس آنها را در دار جزاء مکلف نکرده بلکه پس از 
تکلیف انها را بمنزلی میبرد که سزاوار انند برای فرمانبرداری خود پا 
گناهکاری خود بنا بر این انکار این حدیث وجهی ندارد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خدا در قیامت از پنج گروه دلیل می خواهد) 


امام محمد باقر گفته: «خدا در قیامت از پنج گروه دلیل می خواهد: از 
کودکی که مرده, آنکه در میان زمان دو پیامبر مرده و اتمام حجت بر وی 
نگردید, آنکه در زمان پیامبر بوده لیک عقل تکلیف پذیرفتن نداشته؛ آنکه کر 
و گنگ بی خرد. هر یک از ایشان در قیامت از خدا حجت می خواهند. خدا 
تاهبری به. آنان ی فز ستد: اف انتدن هی آفروزن و بة. انشان هی. کویو؛ 


خدا فرمان داده که قیان: ان وید هر "که رت آن؛ این من قق سرد و 
سلامت گردد و انکه سرکشی کند. به دوزخ رود». 


صدوق مقلف کتاب گفته: گروهی از دانایان علم کلام منکر این خبر هستند 
و گویند: «دار آخرت تکلیف معنی ندارد. در جواب ایشان گفته می شود 
سرای پاداش گروندگان بهشت است و سرای کیفر کافران دوزخ و اين 
ایشان را در سرای پاداش تکلیف نکرده است. بلکه پس از تکلیف انان را 
به سرای اعمال خود برد. پس روشن شد که انکار از این خبر درست 


**"ترجمه فهری زنجانی: (خدای عز و جل روز رستاخیز بر پنج طائفه 


امام باقر علیه السْلام فرمود: چون روز قیامت شود خداوند به پنج طائفه 
حجت را تمام کند بر کودک و انکه در فاصله دو پیفمبر از دنیا رفته است 
(زمان فترت) و کسی که زمان پیغمبر را درک کرده ولی (در اثر زیادی 
سن) شعور خود را از دست داده و سفیه دیون ای که (در دوره سال) 
عاقل نگردد و کر و لال که هر یک از اینان در : پیشگاه الهی برای بی گناهی 
خود دلیل می آوردند آن حضرت فرمود که خدا ود پیعمبری پر اتان مبعوت 
میفرماید ان پیغمبر اتشی برای انان میفروزد و بانان پيشنهاد میکند که 
بمیان این انش بجهید پس هر کس در انش جهید ان اتش بر او سرد و 
سلامت گردد و هر کس سرپیچی نمود بدوزخ رانده شود. 


(مصنف) این کتاب گوید: 


طائفه از متکلمین این جریان را انکار کنند و میگویند که در عالم جزاء 
تکلیف نباید باشد باینان باید گفت که عالم پاداش برای موّمنین بهشت 
می شود نه در بهشت است و نه در جهنم پس در دار جزاء تکلیفی بانان 
نکرده است بلکه پس از تکلیف با توجه بفرمانبری و سرپیچی شان انان را 
تحاتن:می سره که سراوار ان» بات 


ف یر ار ای سوک دس ره ال از 


۴ ترجمه جعفری: : (روز قیامت خداوند بر یدج طایفه احتجاج می کند) 


زراره از امام باقر علیه السّلام نقل می کند که فرمود: وقتی روز قیامت 
بز با شود خدآوته تر شم طاینه اسجام می کته کودی و کستی که مان 
آفدن ذه بیامیز فرده باشد و کسی که بیامبر را دزی کردم ولی, عقل 
تواشته و ابلة وویوانه اق که عفل ندارم. کر .ه لال. هر کدام از آنها به خدا 
احتجاج می کنند و خداوند برای آنان پیامبری مبعوث می کند. ۵ آه تین 
روشن می کند نف آنان مین کوید: ۳ 7 
آتشن بمانید, هز کون خود را بخ آتتش اندازد, اتف بن ان سرد و امن می 
بر کسن تارمانت کقد ند ای ند هی ود 


عضتف این کنات‌می کویک گروهن آن اصساب کلام این حدیت را انکار ی 
اه سا ی تا 
شود. در حالی که عالم جزا برای مومنان بهشت و برای کافران جهنم است 

و اين تکلیف نزد خداوند و در بیرون از بهشت و جهنم خواهد بود و بنا بر 
اما را ۱ 
ات اس ی اه میا 
معنی ندارد, و لا قوه الا بالله. 


یکره آکل خمنه آشیاء من الشاه 


«32»- حد 9 فحشّد بر بن لسن رضی ك عَند 9 حَدتتا تا اخمد و بن (دریس 
۰ ی ین 3 5 شی #۶ 
1 
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حجمد 


1- آجج النار: آلهبها. و وثب یثب وثبا و وئوبا: نهض و قام. 


*#ترجمه کمره ای: (خوردن پنج عضو گوسفند بد است) 


آمام یکم فرمود که رسول خدا پنج چیز از گوسفند را بد می داشت. سیر ز» 
آلت نری, دو خایه, فرج, گوشه های دل 


شرح: اين پنج عضو گوسفند با چند عضو دیگر آن حرامند و باید از آنها 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خوردن پنج اندام از گوسفند بد است) 


امام اول گفته: که پیامبر پنج چیز از گوسفند را بد می داشت: سیر ز» 
مردی» دو خایه. کس, گوشه های دل. 


*#**ترجمه فهری زنجانی: (خوردن پنج عضو گوسفند بد است) 


آفیر الفاتی یه ام رن سین کدا را یرون کر زر 
گوسفند) خوش ایند نبود 1- سیرز 2- الت نری- 3- خایه ها 4- فرج <- و 
گوشه های دل. 


****ترجمه جعفری: (خوردن پنج چیز از گوسفند مکروه است) 


عنم خن کید نله فاشمی؛ از بدر فش آز علی خاند اگم عل می 
کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خوردن پنج چیز را بد می دانست: 
طحال و آلت نری و دو بیضه و فرج حیوان و گوشه های دل. 


خمس خصال من لم تکن فیه واحده منهن فلیس فیه کثیر مستمتع 


«33»- حّا آبی ضی ال عَلة قالٍ حدتنا مد بنْ یَختی الْعطاژ عَن 
مُحَقّد بن أَحْمَد قال حدتیی بو عد عند ال ال از عم سجادة عن دزشت عَن 
آیی اد السَجستَایی عَنْ آبی عَبّ ال علیه السّلام قال: حَمُسن خصال مَنْ 


لمم تکن فیه حَلة مها لس ة فیه کنیر مَیستمتع (3) ولا الوقاء و النانية 
ابر و لاله الحباء و الاب که عشن القلی ولعايته و هی تومع قذه 
الحصال له 


ی ۱ حَمس, خضال من فقد واجده منهن 19 
تاقص الیش رای ال ة مشغول القلب فاولها صحَّه | 

و الالِتَة السَعَهٌ فی الرْرق و الرَايعَة الاني 
المَوافق, قال الرَوَجَة السالکد" و الوَلدٌ الصَالحْ و الحلیط الصَالح و الحامسَة و 
هی تجَمع هذو الخضال الدعة. 


ترخمه کفره آخت رضر کش جم خصلت را ایا تباشد شید خوستی از آو 
برده نشود) 


امام ششم فرمود هر کس پنج خصلت را نداشته باشد بهره درستی از او 
برده نشود, یکم وفاء دوم تدبیر سوم حیاء چهارم خوش خلقی پنجم که 
جامع همه اینهاست آزادی, فرمود پنج خصلت است که هر کس یکی از آنها 
را نداشته باشد هميشه زندگانیش ناقص و عقلش نابود و دلش پریشانست 
یکم تندرسنی دوم امنیت سوم وسعت رزق چهارم همدم موافق راوی 
گفت گفتم همدم موافق چیست؟ فرمود زن نیک و فرزند شایسته و 
معاشر خوب, پنجم که جامع همه اینها است آسودگی است. 


شرح: در این دو روایت ت امام ششم با این عبارت مختصر همه قوانین و 
دستورات اخلاقی و سیاست اجتماعی و خانوادگی را خلاصه کرده و آن 
گمشده جهان بشر را که هزارها سال است دنبال آن می دوند و با همه 


نیروی خود برای جستن آن تلاش میکنند و هتوز سر گردانند بدست داده آن 
گمشده چیست؟ 


آزادی, انا یتتن: 

امروز اگر در همه جهان بگردی, همه انجمنهای بزرگ را بازرسی کنی 
آرمان و ایده همه مفکرین را جستجو کنی باور میکنی که همه دنبال این دو 
می گردند و همه تشنه این دواند. 


آزادی, مایت 


امروز رشته های بسیاری برای علم و دانش در جهان بشر پدید شده و 
بنامهای بلند و پ پر آوازه و دل فریب مردم را سرگرم خود کرده علم روان 


شناسی, روان شناسی روحی, علم اخلاق, تدبیر منزل, علم سیاست, 
دستورات بین المللی, علم بهداشت و حفظ الصحه و. و. و. اگر بپرسی این 
0 بندی ها رت ای ی برای 
1 میگویند اينها همه برای این دو است. 


آزادی, آتنایتتن: 


این همه حزبها و مسلکها که در جهان پیدا شده و هر کدام هزارها و گاهی 
میلیونها کارمند دارند و هميشه در مقام پیشرفت مرام خود تلاش میکنند در 


آزادی, ا این 


این همه تشکیلات دولتی پهناور که در هر کشوری بفراخور خود پدید شده و 
هزارها کارمند و وزیر و دبیر و مدیر را در آنها وامی دارند و بر دوش یک 
مشت مردم بیچاره سوارند اگر بپرسی آقایان چرا خجالت نمیکشید؟ بس 
است دیگر بیش از اين مردم آزاري نکنید بلند شوید و پی کار خود بروید, با 
چهره درهم و گرفته بشما میگویند آقا ما برای مردم کار میکنیم و میخواهیم 
برای آنها انن ذو کوهر تایات را بدست بیاوریم. 


آزادی, آشانتنن: 


اکنون ما از زبان حضرت صادق آل محمد امام ششم بهمه جهان مي گوئیم 
ای مردم بیچاره ای سیاستمداران تیره فکر شما گمراهید این آزادی و 
اشایشتن. که تما تدتبال. آن میحردید. در این جمله های کوتاه و طلائی 
ی ی 


تقض فادار مایخ تست با رجه مسئول آن هستید حسن تدبیر داشته باشید 
و درست انجام وظیفه کنید, دز ترایز کم فضدان خهد .ارم وتجیا را رکتغار 
خود کنید حیاء که ندای وجدان شما است شما را رهبری میکند. 
خوشرفتاری با همه افراد بشر را از دست ندهید همه را چون خود بدانید, 
وسائل نندرستی و بهداشت را مراعات کنید امنیت را ملاحظه نمائید 
بیکدیگر آران نرسانید و سوء قصد نکنید ۳ امنیت برقرار باشد وسائل 
اقتصاد عمومی را ملاحظه کنید تا رفاه و ارزانی سراسر جهان را بگیرد و 
همه وسعت رزق داشته باشند خانواده و فرهنگ را ی 


فرزندان شما صالح و نیکو پرورش یابند و چون بزرگ شدند و با شما در 
زندگی و کسب و کار و انجمنها شرکت کردند مردمان خوبی باشند اینها 
وسائل ازادی انا است برای فرد و اجتماع تا اینها اساس ند حانتن 
تتر نود هر کر وف از اتمه اسایش راید 


**ترجمه مدرس گیلانی: (هر که پنج منش نداشته باشد از او بهره درستی 


نبرند) 
امام صادق گفته: 


هر که پنج چیز نداشته باشد, از او بهره درستی نبرند. و آن پنج چیز از این 
قرار است: وفاء , ندبیر» شرم, خوش خویبی, ازافتشی: هر که فاقد یکی از 
اینها باشد پیوسته در زندگی ناقص و خردش نابود و دلش پریشان است: 
تندرستی, آسایش, فراخی روزی, همدم موافق, جامع همه اينها آسودگی 
ست . از او پرسیدند همدم موافق یعنی چه؟ گفت: زن نیک سیرت و فرزند 
شایسته و معاشر نیک. 


***ترجمه فهری زنجانی: (هر کس یکی از پنج خصلت را نداشته باشد 
بهره فراوانی نخواهد داشت) 


امام صادق علیه السّلام فرمود: پنج خصلت است که در هر کس یکی از آن 
پیج نباشد بهره فراوانی ندارد نخست وفا است دوم تدبیر سوم حیاء چهارم 
خوش خلقی پنجم که جامع همه این صفات است ازادی است و فرمود؛: پنج 
خصلت است که هر کس یکی اد ان هرا نداشته باشد هميشه کار زندگی 
اش ناتمام و عقلاش از دست رفته و خواطرش پریشان است. 


نخست تندرستی دوم امنیت ی وسعت روزی چهارم همدم موافق عرض 
کردم همدم موافق چیست فرمود همسر شایسته و فرزند شایسته و 
همنشین شایسته پنجم که جامع همه اين خصلتها است آسایش است. 


*#*ترجمه جعفری: (پنج خصلت است که هر کس یکی از آنها را نداشته 
باشد, بهره زیادی ندارد) 

ابو خالد سجستانی از امام صادق علیه السْلام نقل می کند که فرمود: پنج 
خصلت است که هر کس یکی از انها را نداشته باشد, بهره زیادی در وجود 


او نیست: اول وفاء دوم تدبیر, سوم حیا, چهارم حسن خلق و پنجم که جامع 
این خصلت هاست.؛ اراد کی 


۱ 
او ناقص و عقل او زایل و دل او مشغول است: اول صحت بدن و دوم 
امنیت و سوم وسعت روزی و چهارمی دوست موافق. گفتم: دوست 
موافق کیست؟ فرمود: همسر شایسته و فرزند صالح و رفیق صالح و 

پنجمی که جامع همه این خصلت هاست. آسودگی است. 


فاد تام ال عم کیرزیه 


ی ] ]| ن‌ 0 3 
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۳ [ ۳ ۶ 0 [ ۳۰ - 2 0 ۳۹ > 

رَرَارة عَنْ. 


ص : 284 


آدارید بالگراهه ها معتاها اللفوی اعتن الخرمه: 

2- فی القاموس الحیاء: الفرج من ذوات الخف و الظلف و السباع و قد 
یقصر انتهی. و الظاهر آن المراد فرج الأْنثی و یحتمل شموله لحلقه الدبر 
هرن الذکر-.ه الانتی: قال قی. المضراه-عراء الشاه ممدونه ود فان آبه زیده 
الحیاء اسم للدبر من کل انثی من ذی الظلف و الخف و غیر ذلک. و قال 
الفارابی فی باب فعاء: الحیاء فرج الجاریه و الناقه (بحار الأْنوار). 

3- مصدر میمی من الاستمتاع. تمتع و استمتع بعذا و من کذا: انتفع و تلذذ 
به زمانا طویلا. 


آبی عبّد عبّد اللّه علیه السّلام (1) قال: لا بُعَادٌ الطصّلاخ لا من خفیته | هُور 5 
و و الق قالرکوع و شود (2) تم قال علیه السْلام الْقراعة سْنٌَ و 


الْسَّذ شتد 5 و اللکیر وه ده الْقَرِيضَه مَة. (3). 
*ترجمه کمره ای: (نماز را بواسطه نقصانی که در آن واقع شود نباید اعاده 
کرد مگر از پنج چیز) 


امام ششم فرمود نماز اعاده نشود مگر از پنج چیز, طهارت, وقت. قبله, 
رکوع, سجود. سپس فرمود قرائت به دستور پیفمبر است. تشهد دستور 
پیغمبر است و تکبیر سنت است. دستور پیغمبر فریضه خدا را در هم 
ی 


شرح این روایت در موضوع خلل و نقصانی که در نماز واقع شود شاهکار 
نقاز کت است و فقهاء قواعد بسیاری از. ان استفاده کرده اند که ما بطور 
اختضار انها زا بیان میکنیم: 


1- شرائط و مقدمات نماز که شش است با مقارنات و اجزاء داخلی نماز 
که یازدهست دو قسمند یک قسم آن ها در قرآن مجید بیان شده و آنها را 
فریضه نامند و یک قسم را بیغمبر دسغهر دادهمو آنها زا سنت: نامند بعتی 
روش پیغمبر اسلام. 


2- آنچه فریضه قرآنیست رکن و اساس سازمان نماز است و بهیچ عذری 
نمیشود صرف نظر از آنها کرد و در صورتی که از روی فراموشی یا جهالت 
در نماز مراعات نشد وقتی شخصی متوجه آن نقصان گردید باید آن را 
جبران کند و نماز را از سر بخواند ولی آنچه را پیغمبر بطور لزوم دستور 
نا یا 
و در حال تذکر باید آن را مراعات کرد و نمیشود عمدا از ان صرف نظر 
کرد ولی اک از روی فراموشی پا نادانی ترک شد موجب بطلان نماز 


3- سه تا از شرائط و مقدمات نماز که عبارت از طهارت (غسل وضوء 
تیمم) و اوقات پنجگانه و قبله باشند و دو تا از اجزاء داخلی نماز که عبارت 
از رکوع و سجود باشند در قران مجید دستور داده شده و فریضه اند ولی 
قرائت حمد و سوره و تشهد و تکبیر و سنت دستور پیغمبرند و رکن نماز 


4- در صورتی که قرائت فراموش شد و نمازگزار برکوع رفت و یادش آمد 
یا تشهد فراموش شد و بعد از رکوع رکعت سوم در یاد امد محلش گذشته 
باید نماز را تمام کرد و نمیشود رکوع يا سجود را شکست و انها را تدارک 


د. 


5- مقصود از طهور در این جا وضوء و غسل و تیمم است نه طهارت از 
حدیت و فروع و تفصیلات بسیاری دارد که ما در کتاب فقه فارسی با 
مدارک آنها را ذکر کرده ایم. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (نماز اعاده نگردد مگر از پنج چیز) 


امام صادق گفته: نماز اعاده نگردد مگر از پنج چیز: پاکی زگی, هنگام. قبله, 


***ترجمه فهری زنجانی: (نماز را نباید دوباره خواند مگر در صورتی که 
یکی از پنج چیز کم داشته باشد) 


امام صادق علیه السْلام فرمود: نماز را نباید دوباره خواند مگر از پنج چیز 
کسری داشته باشد طهارت و وقت و قبله و رکوع و سجود و سپس فرمود 
حمد و سوره خواندن در نماز سنت است و تشهد سنت است و تکبیر سنت 
است و نباید فریضه سنت را در هم شکند. 


(شرح) 


سنت حکمی را گویند که از دستور پیغمبر استفاده شده باشد و فریضه 
حکمی است که از قران استفاده شود. 

****ترجمه جعفری: (نماز جز در پنج مورد اعاده نمی شود) 

زراره از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: نماز جز در پنج 
مورد اعاده نمی شود: طهارت و وقت و قبله و رکوع و سجود. (یعنی با 
فراموش شدن یکی از اینها باید نماز اعاده شود) سیس فرمود: قرائت 
سنت است و تشهد سنت است و تکبیر سنت است و سنت. فریضه را 


نمی شکند. (سنت یعنی دستور پیامبر. و فریضه چیزی است که به حکم 


قرآن واجب شده و آن مواردی که از سنت است و در کلام امام آمده اک 
در نماز فراموش شود نماز شکسته و اعاده نمی شود) 


لم یقسم بین العباد أقل من مس خصال 


«36»- حدنتا محمَد بخ الْحسَن رضی ال عَلهْ قال حَدَتتا مَحَمّذدٌ بُنْ 

سار عن مُحَقّد تن عیسی عَن غْمان بن عبسی عن عَبد ال تنم 
عَن آیی عَبّد اه علیه السّلام قال: لَمْ یسم ین الهناد. اقل من حَمُس 
لفین و الفثُوع و الب السُکر و الذی بَکمَلّ له هذا کل العمل. ۲ 


*ترجمه کمره ای: (میان بندگان کمتر از پنج خصلت پخش نشده) 


0 
۰ و ۱ یت 


امام ششم فرمود میان بندگان کمتر از پنج خصلت پخش نشده, یقین و 
فناعت: و شکییاتی و شکر کر ازی. وه انجه. که همه اینها را تکمیل میکند. و آن 
خرد است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (کمترین چیزی که میان مردمان قسمت شده پنح 
امام صادق گفته: 


کمترین چیزی که میان مردم قسمت شده پنج چیز است: یقین, قناعت. 
صبره سپاسگزاری. و کامل کننده این ها خرد است. 


***ترجمه فهری زنجانی: (هیچ خصلتی کمتر از پنج خصلت قسمت بندگان 


نشده است ) 


امام صادق علیه السّلام فرمود: در میان بندگان کمتر از پنج خصلت قسمت 


نشده است. 


1- یقین 2- قناعت 3- شکیبائی 4- شکرگزاری 5- و آنچه همه اینها را برای 
انسان تکمیل میکند یعنی خرد. 


**۷*ترجمه جعفری: (میان بندگان کمتر از پنج خصلت تقسیم نشده) 


عبد الله. تن مسکان از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: 
مان ند کار کمتر از پنج خصلت تقسیم نشده است: یقین و قناعت و 
شکیبایی و شکر و انچه همه این ها را کامل می کند عقل است. 


حمذ بخ هاژون القام رضی الم له عَنْهٌ قال حدتَه ُحَمَدٌ بن 
بر حد مد تن آيی عند ال اتف عن آیبه عن صفوان 
ارآ بٍّ الله علیه السّلام ان قال: قال ائلیسن جَفسَة 
تیا لیشن لین یفن حباه و سار ژر لاس فی قْصتی مَن اعْنصَم یالله عَن 
صادقه و ال علّه فی جمی آموره و من کثر تشيیخة فی لیله و تهاره 
مَن رَضی لأخیه المَوْمنِ با يرَجَاهُ لِنَفسه و مه لر بیرغ علی العصته 


چین تصِیبْةٌ و مَن رَضی یما قَسَم ال له و بت ل ِهْتَم لرژقه. 
*ترجمه کمره ای : (پنج کسند که شیطان درآ راه چاره ای ندارد) 


9 
ِ 
۵: 
۲ 


9 
|۲۱ سح 


۸ 


۱ 


امام ششم فرمود شیطان گوید با اينکه همه مردم در زیر دست منند پنج 
کسند که در انها چاره ای ندارم, هر کس از روی راستی و دل پاک بخدا 
پناه برد و در همه کارهایش به او اعتماد کرد, هر کس در شب و روز خود 
بسیار تسبیح گوید. هر کس در گاهی کک مصیبت بیند. بیتابی نکند, هر کس 
بانچه خدا بهره اش داده خشنود باشد و غم روزی نخورد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پنج تن اند که دیو در ایشان راه نیابد) 

امام صادق گفته: دیو گوید بر همه مردمان چیره ام مگر پنج تن که راهی 
بدیشان ندارم: انکه از راستی و پاک دلی به خدا پناه برد و در کارها , به او 
تکیه کند, انکه در شب و روز خدای را نسبیح گوید, انکه هنگام دچار شدن 
ی تانی نکند انکه آنتخه خدا به او ذآذه خر شند باشد و کم روزی تخور و0 


***ترجمه فهری زنجانی: (شیطان ملعون در پنج کس راه چاره ای ندارد) 
امام صادق علیه السْلام فرمود شیطان گوید که مرا به پنج کس راه چاره 
ای نیست ولی دیگران در چنگ منند کسی که با صدق نیت پناهنده بخدا 
شود و در همه کارهایش بخدا| توکل کند و کسی که در شبانه روزش 
فراوان تسبیح خدا را گوید و کسی که برای پر اوه خوهتتتم | نهنه را پسندد 


که برای خود می پسندد و کسی که بهنگام مصیبت بی تابی نکند و کسی 
که خشنود باشد بآنچه خداوند برای او قسمت فرموده و دیگر غم روزی 
خویش نخورد 


ترجه جعفی ی ۶ ( ینت خصلت: انست کف ابلشن در اند ای نداره) 


صفوان بن یحیی از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: ابلیس 
گفت: پنج چیز است که من در آنها حیله ای ندارم ولی بقیه مردم در دست 
من هستند: کسی, که از روی صدق نسبت به خدا پناه برد و در تمام 
کار ها بت اه دک کنر و کسی, که تیه کفتم. آه در شیب موی قباد 
باشد. و کسی که به برادر مومن خود همان را بپسندد که بر خود می 
پسندد, و کسی که به هنگام رسیدن مصیبت خود را نبازد. و کسی که به 
آنچه خدا به او داده راضی باشد و غم روزی نخورد. 


من اتجر فلیجتنب خمس خصال 

«38»- عذتنا آبی رضی اللَهْ عَلَة قال عذتتا سَمْذ بُنْ عبد اللّه ال عَذتیی 
ابراهیم. 

ص: 295 


1- فی بعض النسخ «عن آبی جعفر علیه السلام». 

2 ان لا عاد الصلاه. لتر ی شی ء هر شرانطها. او آخزانها سعدا الا من 
حجملنله . 

3- «و لا تنقض السنه الفریضه» المراد بالسنه ما علم وجوبه من جهه السنه 
و بالفریضه ما علم وجوبه من القران. 


بنْ هاشم عن اللَوَقَِیٌ غن السَگون نی عَرم آبی عَبد الله عن ابیه عَن ابایّه عَن 
علم علیم السلام قال ال سول ال صلّی الله علیه و آله من تَاع 5 
اشتری قلَیِجْتَیِب خمس خال و الا قلا یييعنَ و لا پشترین الربا و الحلف و 
کِمان الْعیّب و المع ادا باع (1) 7 


ترجه کمره هد رهز کش ان کایی کنو بایه ار سع خلت مان که 


یم وس سای را 
پنج خصلت کناره کند و گر نه نه بخرد و نه بفروشدر رباء؛ سوگند, عیب 


جنس را پوشاندن. تعریف جنس درگاه فروختن آن؛ بدگوئی از جنسی که 
میخواهد بخرد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (بازرگان از پنج چیز کناره گیرد) 


پیامبر گفته: «هر که خرید و فروش می کند باید از پنج چیز کناره گیرد و 
اگر نه, نه بخرد و نه بفروشد: و بر و 
عیب کالا را پوشانیدن. ستایش کالای هنگام فروش,: نکوهش آن هنگام 
خرید». 

***ترجمه فهری زنجانی: (کسی که بازرگانی کند باید از پنج خصلت دوری 
کند) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که خرید و فروش کند باید از 
پنج خصلت اجتناب نماید و گر : نه حتما نباید نه چیزی بفروشد و نه چیزی 
بخرد: ربا و سوگند و پوشاندن عیب جنس و ستایش جنس بهنگام فروش و 


ند حوتی. از رن بهنگام خرید. 

(شرح) ربا: یعنی بر زیادتی فروختن دو چیز هم جنس که هر دو با کیل و پا 
وزن فروخته شود. 

***۷ترجمه جعفری: (کسی که تجارت می کند از پنج خصلت دوری گزیند) 
سکوتی از آمام ضاوق یه الم واه از بجراش اد غلی, غلیه الشلام 
نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که خرید و 
فروش می کند از پنج خصلت دوری گزیند و گر نه خرید و فروش نکند: ربا 


و سوگند خوردن و پنهان کردن عیب و تعریف کردن موقع فروختن و بد 
گفتن موقع خریدن. 


خن 2 ۳ 1 5 0 ۳ ۳ 9 
<39»- حَدَنتا مُحَمَدٌ بن | سن پضي اللة عَنهةٌ قال حذئتا مَحَمَد بنْ الحسن 
تس ۳۳ ۳ اب ۳۹ ۳۳۳ 3 تس 
الَفَارُ احمَد بن, ابی عَبد الله البرقی عَن اییه مُحَمدربن خالد بایشتاد 


*ترجمه کمره ای: (پنج چیز روزه را باطل کنند) 
جماع کردن, سر زیر اب فرو بردن, دروغ بستن بخدا و رسولش و امامان. 


*"ترجمه مدرس گیلانی: (روزه را پنج چیز تباه می کند) 


امام صادق گفته: «ینج چیز روزه را تباه سازد؛ خوردن» اشامیدن» سیوختن: 
سر زیر اب فرو بردن, دروغ بستن به خدا, پیامبر و پیشوایان». 


**"ترجمه فهری زنجانی: (پنج چیز روزه را باطل میکند) 


امام صادق علیه السلام فر مود: پدج چیز روزه روزه دار را باطل میکند: 
کهر دنه اشاهدن ۵ آتعام. آمر یی شین دی اف فره پرتن ورین دا ی 
رسول و امامان دروعغ بستن. 


****ترجمه جعفری: (ینج چیز روزه را باطل می کند) 


محمد بن خالد با اسناد خود از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
فرمود: پنج چیز روزه را باطل می کند: خوردن و اشامیدن و جماع و فرو 
رفتن در آاب و دروغ بستن بر خدا و پیامبرش و ائمه. 


«0»- حدنتا مُحَمَدٌ بن ابراهیم پن اسْخاق کم بو بل 
حَدتتَا 1 و عم الْعَدوق (حا قال خد تَتا مَحَمَذدٌ بنْ خلیلان بن 
کل ایس قال عتتا یی با کن امه عن حدم عن آناه قال از 
علیٌ بُنْ آبی طالّب علیهما السّلام پرصر بحَمَسّه بفقضاخه و ضصباجه و 


سعاعه و تجْدو و خظوه عند التشاء 
شمه کسره اه( کفار علی غلنه تایه حوضو ما اس 


امام یکم فرمود یدج جیز مخصوص ماست شیوائی, زیبائتی, ده 
بزرگواری, بهره وری از زنان. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (کله: گفته یدج چیز ویژه ماست) 
امام اول گفته: «پنج چیز ویژه ماست: 
شیوایی, زیبایی, تشد کین بزرگواری: بهره مندی از زنان». 


*ترجمه فهری زنجانی: (فرمایش علی علیه السّلام که پنج چیز ویژه ما 


است) 
علی علیه السّلام فرمود: پنج چیز ویژه ما است گفتار شیوا صورت زیبا 
جوانمردی و دلیری و بهره مندی از زنان. 


****ترجمه جعفری: (سخن علی علیه السلام که پنج چیز مخصوص ماست) 


ابو خلیلان از پدرانش نقل می کند که علی بن ابی طالب علیه السّلام 
فرمود: پنج چیز مخصوص ماست: فصاحت و زیبایی و سخاوت و بزرگواری 
و بهره گرفتن از زنان. 


«41»- حگئتا آبی و معَقّذ بُن الْحسَن ی ال علهما قالا حدلتا مُحَشَذ تن 


مس 0 2 


ص: 296 


1- فی بعض النسخ «و الحمد آذا باع». 

2 الحسن بن علیْ العدوی هو الذی عنونه العلامه رحمه الله فی القسم 
النانی و قال: «الحسن بن علی بن زکریا البزوفری العدوی- من عدی 
الرباب- ضعیف جدا قاله ابن الغضائری. اما البواقی من رجال السند فلم 


ْعطاژ و کمذ تن (ذریس جهیعاً عن مجقّد بن آخمد آن تختی تن عفران 
- ۳ ۳ 1 .۳ 5 - ۳ ِ ۳۹ 
قرو پاشتاده َفعة الي آیی عَبّد ال علیه الشلام قال: حَفْسَة لوا 
‌ ا 21 ن 1 ت ات ات ۳ ع ۳ ۳ اس 1 
تاربین الطویل الدّامث و القصيرٌ القَهی ۶ (1) و ارف بعْطْره و الَائذٌ 5 


*ترجمه کمره آق: (یتج دسته آفرینش آتشین دارند) 


امام ششم فرمود پنج دسته دوزخی آفریده شده اند بلند قامت بی اندازه, 
کوتان ند کور ۱ حسشضی متس رم انم الخلقم وتا عفن اه 
*"تزخمه مدرسن کیلائی: (یتج کر وم شرشت. آتشین: دارند) 

امام صادق گفته؛ «یندج گروه سرشت آتشین دارند: بلند بالاای بی اندازه, 
کوتاه قد پخشک. کبود چشمی که به سبزی گراید, زائد الخلقه, ناقص 
الخلقه». 


**۷ترجمه فهری زنجانی: (پنج دسته با طبع آتشین آفریده شده اند) 


امام صادق علیه السلام فرمود: پیج دسته آتشین طبع آفریده شده اند 


ات ای ای ی و اهامای موی 
که از خلقت اصلی عضوی زیاد و يا کم داشته باشد. 


۴ ترجمه جعفری: : (پنج کس آتشین آفریده شده اند) 


7 عمران اتعری با استاد کوواز آخام ضادی عایه التکلام قلن. وی 


ه 


۲۳ 
نج کس آتشین خ آفریده شده آند؛ کسین که قد اه بشنیار بلند است و کسین 
که قد وا ام استم ی ده یآ بت اه کی کب ون 
سا« 


«42»- حدن مَحَمَد بن علی ما بلح ر زضی | عَنْهٌ قال حذئتا مَحَمَذ بِنْ 
تخین قطان کل خحیر بر. اکقد غر. شیل راهن فد بن‌.ستان. کر 


-ِ -ِ 
1 1 ک 


ید له پُن ند له الَققان عن خزشت عنْ آیی اتراهيم علیه السلام قال 
تالم رت شول له صلی اللهعلبه و الم حشنه تحت عَلی کل حال الْمَجْدُوم 
و ابص و المَجْونْ و ولد الرّتا و الأْعرَای 


*ترجمه کمره ای: (از پنج کس در هر حال کناره شود) 
امام هفتم فرمود رسول خدا فرمود از پنج کس در حال کناره شود. گرفتار 
خوره ییلس؛ دیوانه, زنازاده, عرب بیابانی. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (از پنج تن بهر حال دوری شود) 


امام موسی بن جعفر گفته: پیامبر می گفته: «از پنج تن در هر حال کناره 
گیری شود : : بیمار خوره, ییلس؛ , دیوانه, زنا زاده, اعرابی پا تازی بیابان گرد». 
***ترجمه فهری زنجانی: (از پنج کس در هر حال باید اجتناب شود) 


سول خندا صلی الله علیه و آله: فرمود: از تم کسن در هر حال باید اختناب 
شود مبتلا به بیماری خوره و دیوانه و زنا زاده و عرب بیابانی. 


*#**ترجمه جعفری: (از پنج کس در هر حالی باید دوری کرد) 


درست از امام کاظم علیه السلام نقل می کند که پیامبر خدا| صلی الله 
علیه و اله فرمود: از پنج کس در هر حالی باید دوری کرد: جذامی و پیسی 
و دیوانه و زنازاده و عرب بیابانی. 


*#ترجمه کمره ای: (علم پنج درجه دارد) 


امام ششم از قول پدرش فرمود مردی خدمت پیغمبر رسید و عرض کرد یا 
رسول الله علم چیست؟ فرمود خاموشی در برابر معلم. عرض کرد سپس 
چیست؟ فرمود گوش گرفتن علم. عرض کرد سپس چیست؟ فرمود حفظ 
0 عرض کرد سپس چیست؟ فرمود عمل بآن؛ عرض کرد سپس چیست 
فرمود نشر دادن برای دیگران. 


**"ترجمه مدرس گیلانی: (دانش دارای پذدج پایه است) 
امام صادق از پدرش نقل کرده که مردی از پیامبر پرسید: دانش چیست ؟. 
گفت: «خاموشی در برابر دانا». پرسید پس از آن چیست؟ 


گفت: «گوش دادن به دانش». پرسید بعد از ان چیست ؟. گفت: 
«نگاهداری آن». بر ننتید سیس چیست ؟. گفت: «بدان کار بستن». پر سید 
بعد از آن چیست؟. گفت: «برای دیگران گفتن». 


*#**ترجمه فهری زنجانی: (دانش را پنج درجه است) 


امام باق علیه السّلام فرمود: مردی بخدمت پیغمبر رسید و عرضکرد یا 
رسول الله دانش چیست؟ 


فرمود: خاموشی برای فرا گرفتنش عرض کرد سپس چیست؟ فرمود: 
گوش فرا دادن برای دانش عرض کرد سپس چیست؟ فرمود: بخاطر 
سپردن عرضکرد سیس چیست؟ فرمود: عمل کردن بانچه فرا گرفته است 
عرضکرد: سپس چیست؟ فرمود: سپس پخش کردن دانشی که فرا گرفته 
است. 

****ترجمه جعفری: (علم پنج درجه دارد) 

موه قدّاح از امام صادق علیه السّلام و او از پدرش نقل می 
کند که مردی به حضور پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رسید و گفت: پا 
رسول اللّه علم چیست؟ فرمود: سکوت., گفت: پس از آن چیست؟ فرمود: 
گوش دادن, گفت: پشن ار آن چیست؟ فرمود: حفظ کردن, گفت: پس از 
آن چیست؟ فرمود: عفل کردن به ان کفت* پس از آن چیست؟ 


فرمود: گسترش دادن ان. 


1+ القمی ۶ فص | لقاف مه کر ال و آخرم ازنت: الیل ا اهر 


بابا و ۱ 1 ۱ 

۳ ۳ ۳ سا سب _ ل * 7 ِ- ۳ 91 ۳ ِ- ۳7 ع‌ِ رو 
فقال الذی بیع الاکقان و یتَمّلی مَوّتٍِ امَتی و للمَوّلود ,من امّتي احب ال 
ممّا طلعث علیه الشمس و امّا الصانغ فانهة بعالخ عَبن امتی و امّا القصاب 
۳ تب و 9 ول بت ‌ ۰ ب ِ 1 2 9 تاو ۳1 لب و و ع‌ - وت 
قانة یدیحخ تدهپ الرَّحمَةٌ من قلیه و امّا الحناط فایة یِحتکر الطعام 

5٩ 3‏ ه | ۳ م0 2 لآ ل ره 9 هو -اجرو - وی ۲ 1 
تب ون تیاه اند باره تاه چن اقا قد اختگر با 
آزیعین توما و آعا التکاتن فانه قذ آناتن جیرئیل غلیه الشلام ققال با مععه 

1 تن ِ ۰ ۳ 4 ِ لس 
ان شرار امْتک الذین یبیعون الناس 


امام هفتم فرمود مردی حضور پیغمبر صلّی الله علیه و آله آمد و عرض 
کرد يا رسول الله من باین پسر خودم نویسندگی اموختم بچه کاری او را 
وادارم؟ فرمود بهر کاری خواهی ولی بپنج کارش وامدار کفن فروشی: 
زرگری, قصابی, گندم فروشی, بنده فروشی, فرمود آنکه کفن میفروشد 
آرزو میکند امتم بمیرد و هر آینه یک نوزاد از امتم نزد من از همه روی 
زمین محبوبتر است زرگر فکر میکند که امتم را ضررمند کند؛ قصاب سر 
میبرد تا رحم از دلش میرود. گندمفروش خواربار را پس انداز میکند و از 
امتم دریغ میدارد و اگر خدا بنده را بدزدی برخورد کند بهتر است تا او را 
برخورد کند که چهل روز خواربار را ذخیره کرده باشد, بنده فروش, جبرئیل 
نزد من آمد و گفت ای محجمد براستی بدنرین امتت آنانند که مردم را 
میفر و شند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پنج پیشه نارواست) 

امام موسی بن جعفر گفته؛ مردی به پیامبر گفت به این فرزند خود 
نویسند گی آموختم, اکنون او را به چه کاری 8 گفت : بهر کاری 
خواسته باشی مگر پنج کار: کفن فروشی, زرگری, کشتارگر, گندم 0 
بنده فروش یعنی برده فروش. زیرا آنکه کفن فروشد آرزوی مرگ امت 
من دارد, نوزادی از پیروان من نزدم از همه روی زمین برتر است. زرگر 
در انديشه زیان مردم است, کشتار کر عون جهار بانانمی کنند اهر رشن آز 
دل وی بیرون می رود گندم فروش پس اندازی می کند و از پیروان من 
دریغ می دارد, تزن خدا دود از محتکر بهتر اسنت (انکه خهل روز خواربان,ر| 
برای گران فروشی انبار کند محتکر است) برده فروشی بد پيشه یی ست. 


***ترجمه فهری زنجانی: (پنج کار و پیشه زشت و ناپسند است) 

موسی بن چعفر علیه السْلام فرمود: مردی خدمت پیفمبر رسید عرضکرد 
یا رسول له من باین فرزندم نوشتن را آموختم بچه کاری بگذارمش 
فرمود: بهر کاری که خواهی اش وادار, مرد محترم, ولی به پنج کارش 
مگذار سباء و زرگر و قصاب و گندم فروش و بنده فروشش مکن 
عرضکرد: يا رسول اللّه سباء کیست؟ فرمود: آنکه کفن فروشی کند و در 
آرزوی مرگ امت من است در صورتی که من یک نوزاد از امت خودم را 
دوستت: کر ارم از آنچه آختاب ی ان فتاید وراه زر کر سای این آو 
همواره با زیان امتم دست بگریبان است و اما قصاب برای اينکه آنقدر سر 
میبرد تا رحم از دلش میرود و اما گندم فروشی برای اينکه مواد خوراکی 
امت مرا انبار میکند و اگر بنده ای با دزد پیشه گی بمیرد بهتر است که با 
انبار داری چهل روز ار و بار, و اما برده فروشی برای اینکه جبرئیل نزد 
من امد ۵ کفت با مخهد ترا ستی نوی افر اد امت برد قروشا زیه: 
*#***ترجمه جعفری: (پنج صنعت مکروه است) 

ابراهیم بن عبد الحمید از امام کاظم علیه السّلام نقل می کند که فرمود: 
مردی نزد پیامبر آمد و گفت: يا رسول اللّه به این پسرم نوشتن را یاد داده 
ام, او را به چه کاری وادارم؟ 


فرمود: : خدا| پدرت را بیامرزد او را به هر کاری بگمار ولی به پنج کار نگمار: 
کفن فروشی و زرگری و قصابی و گندم فروشی و برده فروشی. گفت: 
«سباء» کیست؟ 


فرمود: او کسی است که کفن می فروشد و مرگ امّت مرا آرزو می کند 
و این در حالی است که نوزادی از امت من برای من از انچه افتاب بر ان 
بتاید دوست داشتنی تر است؛ و اما زرگر همواره در صدد مغبون کردن 
امت من است. و اما قصاب انقدر ذیح می کند که رحمت از دلش می رود, 
و اما گندم فروش طعام امّت مرا احتکار می کند, اینکه بنده ای به عنوان 
دزد با خدا ملاقات کند بهتر از ان است که با او ملاقات کند در حالی که 
چهل روز طعام را احتکار کرده است, و اما برده فروش, جبرئیل نزد من 

آمد و گفت: ای محمد ! بدترین امّت تو کسانی هستند که انسان ها را می 


خمسه لا یعطون من الزکاه 


«45»- حتتا ی عمَذ تن الکسر رض اج 2 و عَنْهٌ قال چا و ان و س رز 0 


رنه 
۶ 


العطات عن فخند تن اخقد عن. ان اشحاق, اتراهيم بر تمعن آنن 
طالب د له ي الطلب لفشت ع ده من أَضحایتا یرقَفوتة [لی آیی عَبّد 
اه _علیه الشّلام أنّه قال: . . . .«.ِ_ِِ من الرْکاه الوَلةْ و الوالدان و 


الق ام :۱ 5 موی رک یجبرٌ الرَجْل علی الق عا عَلَیَهمْ. 
*ترجمه کمره ای: (به پذدج کس زکاه ندهند) 


امام ششم فرمود به پنچ کس زگاه داده نشود بفرزند بپدر و مادر و زن و 
بنده خود, زیرا| باید خرح انها را داد. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (به پنج تن زکات ندهند) 

امام صادق گفته: «به پنج تن زکات نمی دهند: 

به فرزند. به پدر و مادر. و زن و بنده خویش. زیرا باید هزینه زندگی ایشان 
را داد». 

***ترجمه فهری زنجانی: (به پنج کس زکاه نمیرسد) 


امام صادق علیه السلام فرمود: به پنج کس زکاه نرسد فرزند و پدر و مادر 
و همسر و بنده برای اینکه شخص بایستی مخارج اینان را به پردازد. 


****ترجمه جعفری: (به پنج کس ز کات داده نشود) 


عنه آللمبی فلت او کرفشی از اسحاب از آمام‌ضادی لالم اقا مد 
کند که فرمود: به پنج نفر از زکات داده نشود: فرزند و پدر و مادر و همسر 
و برده» زیرا که مرد مجبور است که هزینه آنها را بپردازد. 


لا یگون جماعه باقل من خفنبته 


ن 
ِ و ی ره و و ره 2 
«<406>* حَوتتا ۳ رضي اللَه عَنه قال خ تا سعح بن عبد الله عن 


زر 2 9 مت لا 


۳ 9 " تِ مت 
مُحّد ن عبسی عَن مد تن محقد آبی تضر الط عن قاصم تن عد 


ی لا کون 


*ترجمه کمره ای: (نماز جماعت با کمتر از پنج تن نشود) 
امام پنجم فرمود نماز جماعت بکمتر از پنج تن برپا نشود. 


شرح: مقصود نماز جمعه است که جماعت در آن شرط است و کمتر از 
پنج تن که یکی از انها پیش نماز باشد نمیتوانند نماز جمعه برپا کنند و در 
قول دیگر کمتر عدد نماز جمعه هفت است؛ 


**ترجمه مدرس گیلانی: (نماز جماعت با کمتر از پنج تن بر پا نگردد) 

امام محمد باقر گفته: «نماز جماعت با کمتر از پنج تن اقامه نشود». 
«جماعت اینجا نماز ادینه است». 

***ترجمه فهری زنجانی: (نماز جماعت با کمتر از پنج نفر صحیح نیست) 
ااته جافی ند الشلم فصسوه ساد.جاعت با کر از نم کف سته 
تیلیت ت # 


کر خی جففره: (خماعت با کمتر ات تفر نمی شنود) 


ابو بصیر از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: جماعت با کمتر 
از پنج نفر نمی شود (منظور نماز جمعه است) 


1- یعنی فی صلاه الجمعه. ففی الفقیه عن زراره «قلت له علیه السلام»: 
علی من تجب الجمعه؟ قال: تجب علی سبعه نفر من المسلمین. و لا 
جمعه لاقل من خمسه من المسلمین آحدهم الامام. اج 
پخافوا امهم بعضهم و خطبهم». و فی حدیث آخر عن محقد بن مسلم عن 
آیی جعفر علیه السّلام «قال: تجب الجمعه علی سبعه نفر من المومنین و 


لا تجب علی آقل منهم: الامام, و قاضیه و مدعیا حق, و شاهدان, و الذی 
یضرب الحدود بین یدی الامام». و قیل: هذا الخبر تفسیر و توضیح للخبر 
الأْول یعنی المراد بالسبعه هوّلاء الذین تقام الجمعه بهم. 


خفن قاکیه النحت فش الوا 


0 1 7 س جح مس للاچب ِ ۳ 1 
+47 حفزا ی ریت ال له قال حذتا قذ تن عتد الم عن آکعو آن 
۲ 1 کت 
عَنْ ۱ ۱ ۶ بن. تک 


*#ترجمه کمره ای: (پنج میوه در دنیا از میوه های بهشتی است) 


ِ ششم مود یدج 0 دنیا از میوه های بهشتی است انار ملس. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پنح میوه جهان از میوه های بهشتی ست) 


امام صادق گفته: «پنج میوه جهان از میوه های بهشتی ست: انار دشتی, 
سیب. به, انگور,. خرمای مشان. مشان به فتح میم و شین, نام شهرکی 
ست در اطراف بصره که نخلستان بسیار دارد و خرمای نورس انجا به 
خوبی مشهور است». 


***ترجمه فهری زنجانی: (از میوه های بهشتی پنج میوه در دنیا است) 


امام صادق علیه السلام فرمود: از میوه های بهشتی پذج نمونه در دنیا است 
انار دشتی و سیب و به و انگور و خرمای تازه مشان. 
(شرح) مشان نوعی است از بهترین نوع خرما 


ر جمه جعفری: : (ینح میوه در دنیا از میوه های بهشت است) 


احمد بن یحیی الطحان از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: 


در دنیا پنج میوه از میوه های بهشت است: انار ملس و سیب و به و انگور 
و خرمای رطب. 


ده 
یاب القَسّي (3) و عن میایْر اجان (4) و غن القلاجف الْفْفْدَمه (5) و 
عن الْقَراعء و آتا زاکخ. . 


ص: 2990 


وا ایا اه ی 
وا ای اای ‏ صصی ار اس نا 
(انان دشتی). 

سا رات انس الب اب 

وا ایس اس دا و 
عن لبس القسی» قال ای عبیده و هو منسوب الی بلاد یقال لها القس 
تا سای ای ال ات اه 
کر لفات اه مر با 

4 میثره الفرس لبدته غیر مهموز و الجمع میاثر و مواثر. قال آبو عبیده و 
اما الضانر الحمر التی باء فیه اللهی فانها کائت من عراکب:الاعاجم من 
دیباج. و الارجوان معرب و هو بالفارسیه ارغوان. و یاب حمر و صبغ احمر. 
۱ 1 15 
ره ی وف 
ساثر اللباس من دثار البرد و نحوه. و فی النهایه «انه نهی عن الثوب 
الت و هیا ال مره کایه الق در ی الساده 
لتناهی حمرته فهو کالممتنع قبول الصبغ. 


فا ی هرا الکانع نی االت فسات افش مب اتب ی سا مه 
مصر یخالطها الحریر 


*ترجمه کمره ای : (رسول خدا| از پنج چیز قدغن کرده است ) 


امام یکم فرمود رسول خدا پنج چیز را بمن غدقن کرده و نمیگویم شما را 
از آن نبهی کرده, از پوشیدن انگشتر طلا از پوشیدن جامه های قسی ۲ 
جامه ارغوانی و از لحافچه بسیار سرخ و از قرائت قرآن در حال رکوع. 


مصنف این کتاب گوید جامه های قسی جامه هائی است که از مصر می 
اورند و بافته انها ابریشم دارد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر از پنج چیز منع کرده) 


امام علی بن ابی طالب گفته: پیامبر پنج چیز را به من منع کرده. نگویم 
شیها سا ]۵ ۳1 باز داشته: آپوشیدن انکسترنشن زر واار بوسیدن جامه سای 
قسی و جامه سرخ و از لحافچه ار سر ار حون قرآن در حال 
رکوع. صدوق گفته: خامه های فستی:نوعی حامه بود که ار مضنر.می. آوردند 
و از ابریشم بافته شده بود. 


***ترجمه فهری زنجانی: (رسول خدا پنج چیز را غدقن فرموده است) 


و ای ها یت اه کت رصن سوب 
نهی کرد (و نمی گویم شما را نهی کرد) از انگشتر طلا بدست کردن و از 
پوشیدن جامه های قسی و از زین پوش های سرخ رنگ و از روپوش های 
بسیار سرخ و از قران خواندن در حال رکوع 


(مصنف) این کتاب گوید: جامه های قسی جامه هائی است که از مصرش 
**#۷تر جمه جعفری: (پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از پنج چیز نهی کرد) 


1 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مرا از پنج چیز نهی کرد و- نمی گویم شما 

را نهی کرد- از توشندن انکشتر ظلا .و از لباشن آضيخته با حری ه از بالتش 
ارغوانی و از لحاف سرخ و از قرائت در حال رکوع. 


مصنف این کتاب می گوید: «ثیاب القسی» لباسی بوده که از مصر می امد 


ِ ۲ ۲ 3 ِ 9 1 ِ و ۳ 
«9»- حذیتا مَحَمَدٌ بنْ الْحَسَن ‏ بن اعْمَد بن الولید َضی الله عَنه قال حَدتتا 
مد نن الحمن الْار عن انزاميم تن هاشم عن عَلد لخن آن حتاد 

‌ِ 5 عن ا َ 2 5 غرح ک_ ک 7 
عن لتراهي تن عید الحمید عنْ آیی أسامة عد آيي بد ال علیه السّلام 
_ِ بِ 4 ۳۹ 


ترجمه کمره ای: (پنج چیز است که خداوند هیچ کدام از خلق خود را از 


آن [؟ ه نکرده) 


ابی اسامه گوید امام ششم بمن فرمور تو را آگاه نکنم از پنج چیزی که 
خداوند هیچ کدام از خلق خود را از آنها آگاه نکرده است؟ گفتم چرا فرمود 
علم بهنگامه قیامت نزد خداست و اوست که باران را میفرستد و می داند 
در بچه دانها چیست؟ نر است با ماده هیچ کس نمیداند فردا چه کار میکند, 
در چهنستزز مینی مین فبر 5 بز استن خدا دانا و اکاسحست؛ 


*"ترجمه مدرسش گکیلاتی: (بنج چیز است که خلق از آن آگاهین. تذارند) 


ابو اسامه گفته: امام صادق به من گفت: خواهی ترا از چیزی آگاه کنم که 
خدا کسی از خلق را بدان ها آگاه نساخته؟. کفقم. آزی. گفت: روز رزشتخیز: 
هنگام باران باریدن قطعا, آنچه در زهدان مادر است از نر یا ماده بودن» 
کسی نداند که فردا چه کار خواهد کرد و در چه زمینی درمی گذرد, خدا 
تحقیقا به آنها آگاهی کامل دارد. اما مردمان از روی تخمین و تقریب 


گویند». 


**"ترجمه فهری زنجانی: (پنج چیز است که خداوند هیچ کس از آفریدگان 
را بر آن آگاه نکرده است) 


امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم مرا فرمود: آنا: تو را آگاه نکنم از پنج 
چیزی که خداوند هیچ یک از آفریدگان زا بر آن آگاه نکرده است؟ گفتم: 
چرا, فرمود: براستی که آگاهی از روز رستاخیز فقط نزد خدا است و 
خداوند, باران فرود می آورد و آگاه است از آنچه در رحم مادران است و 
کس چه داند که فردا چکار خواهد کرد و کس چه داند در چه سرزمینی 
خواهد مرد براستی که خداوند بسی دانا و آگاه هست. 


****تر جمه جعفری: (خداوند هیچ یک از بندگانش را از پنج چیز آگاه نکرده) 


ابو اسامه از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: پدرم به من 
فرمود: آیا تو را از پنج چیز خبر ندهم که خداوند هیچ یک از بندگانش را از 


ان فطاه کرد اییت؟ رم 


آری. فر مود: «همانا علم به روز قیامت نزد خداست و اوست که باران را 
می فرستد و از آنچه در رحم های زنان است آگاه است. و کسی نمی داند 
که فردا چه خواهد کرد و کسی نمی داند که در چه سرزمینی خواهد مرد. 
همان خداوند دانای آگاه است» 


تقف کال وس اسان نصیین عصاان 


«(50»- حد له مُحَمَدٌ بن, موشی بن الْتوکل رضی ال عَنْةٌ قال حدر تا عبد 
له تن جققر القیری عَن مد بُن مُحَقّد بُنٍ عیسی عَنِ الحسَن بن 

ب عن آیی ولاد الط عن آيي عبد ال علیه السّلام قال گان له نم 
لسن علیهما .لام یعون المغرقه یکَمال دین الْعْسْلم ترَک الکلام 
فتضا | عفد له الم اءه ایح و خیم کادد. 


*ترجمه کمره ای: (کمال دین مسلمان در پنج خصلت شناخته شود) 


امام چهارم هميشه می فرمود که شناسائی بکمال دین مسلمان از این ره 


۰( نگوید و کم مجادله کند و حلیم و صبور و خوش 
باشد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (کمال دین مسلمان از پنج چیز شناخته می شود) 


کمال دین مسلمانی از این راه شناخته می شود که: سخن بیهوده نگوید, 
مجادله کم کند, بردبار باشد, شکیبا باشد, خوشخوی باشد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (کامل بودن دین مسلمان از پنج خصلت شناخته 
می شود) 


امام صادق علیه السلام فر مود: امام زین العابدین علیه السّلام همواره 
میفرمود: : که راه شناسائی بکمال دین مسلمان سخن بیهوده نگفتن و در 
گفتار کمتر خود نمائی کردن و بردباری و شکیبائی و خوش خلقی او است. 


***ترجمه جعفری: (کمال دین مسلمان با پنج خصلت دانسته می شود) 


انو‌ولاه خاظ ار اماق ضادق غلیه السللم تفل, می کند که فرموده غلی ین 
الحسین علية. السلام.می فرمود: کامل بودن هن مسلمان.با اسا تاه 
می شود: ترک سخن بیهوده و جدال کمتر و بردباری و شکیبایی و حسن 


1 حَوتتا ۹ رضی اللَه عَنْهٌ قال حدته مد بُن تختی الْعطاز 
دا هد موه اس یا ره وا 
ال بت سمفث آبا عد الله تفول فیقا برغ من لاد 
| پالخرام ادا لمْ یعرف صاجبة الکوز 


«52»- حدتتا مَحَشَذ برد بخ الکسشن : بن 


۶ م نزن و 5 
محمد. 


ص: 20 


1- لقمان: 34. 


اليغقويي (1) ثر بن کید الله العلوی غَن اییه ن جده عَن جغفر بن 

ما 0 - لا > 1- 11 5 ۳ نم | یل - -01- 

مُحقَد بن لو علیهم السْلام قال: ان اللةَ الذی لا ال الا هُو لقا حتَم علی 
ک ِ و ۳1 ک ِ 3 


«ِِ ۳9 جَعقر الْهَمَدَای رَضی ال عَنهٌ قال حذتنا 

ها ب یه کي محقد بن ی غقتر عن قتر واجد 
قال: الکخش عی خوسد و آشیاء علی الکتّوز 
المَعَاد ۵ 


قال مضتف. هد الکتا رضی: الله.غته. آظن الخامنن الدی, تسه این آبت 
عمیر ما لا یرثه الرجل و هو یعلم آن فیه من الحلال و الحرام و لا یعرف 
اضحانت الحرام فیوّدبه الیهم و لا یعرف الحرام بعینه فیجتنبه فیخرج منه 
اکمتن 


*ترجمه کمره ای: (آنچه خمس در آن واجب است) 


عمار بن مروان گوید از امام ششم شنیدم میفرمود در آنچه از معدن یا 
دریا استخراج شود و در عنیمت و مال مخلوط بحرام که صاحب آن حرام 
شناخته نشود و در گنجها خمس واجب است. 


عیسی من خنه الله علمی ازور زک از آمام شم مایت کرو که 
فرمود براستی خدائی که جز او معبود برحقی نیست چون صدقه را , بر ما 
حرام کرده خمس را برای ما مقرر داشته, صدقه بر ما حرام است, 3 


محمد بن ابی عمیر از چند کس از امام ششم روایت ت کرده که فرمود 
خمس بر پنج چیز است گنجها معادن ! غوص از دریا. غنیمت, ابن ابی عمیر 
پنجمی را فراموش کرده بود. 


مصنف این کتاب گوید آنکه ابن ابی عمیر فراموش کرده مالی است که 
شخص ارث میبرد و میداند که حلال و حرام در آنست و صاحبان حرام را 
نمیداند که به آنها رد کند و حرام آن شخصا معلوم نیست که از آن کناره 
کند در این صورت خمس را ادا میکند. 


ترخمه فذزرنن کبلاتی؟ ۱( آنحه کمن در آن ها غاعت‌می کرود) 

عمار پور مروان گفته: امام صادق گفته: قر اد از کان یا دریا بیرون می 
آورند و از غنیمت و مال مخلوط به حرام که دارنده آن حرام شناخته نشود 
و در گنجها نیز خمس واجب است. 


عیسی پور عبد ال علوی از پدر خود از جدش از امام صادق روایت کرده 
که گفت: «چون خدا صدقه را بر ما حرام کرد. خمس را برای ما رو 
داشت بلکه واجب», محمد پور آبی عمیر از امام صادق روایت ت کرده که 
کفت: «خمتتن شش هی است: کنجها. حانهاه بر آوردن. از تریاه غتیمت. 


ابن ابی عمیر فراموش کرده بود, که خواسته یی که شخص ارث می برد و 
می داند که حلال و حرام در آن است و صاحب حرام را نمی داند تا به او 
رد کند و حرام آن شخصا معلوم نیست که از آن کناره گیرد. در اين فرض 
خمس را ار آنقی ردان 


***ترجمه فهری زنجانی: (ینج چیز است که خمس در آنها واجب است) 
عمار بن مروان گوید: شنیدم از امام صادق که میفرمود: ند آ گنه از معدن 
و يا دریا استخراج گردد و غنیمت جنگی و مال حلالی که بمال کس دیگر از 
راه حرام آشنخنه ستوونه آن کر (صاحب مال) شناخته نشود و در گنجها 
خمس دادن واجب است. 


اه ض اف ای تم فرمو رای ان این که مسر ای مود ور 
حقی نیست چون زکاه گرفتن را بر ما روا نداشت ایه خمس را در باره ما 
فرو فرستاد پس زکاه تش-ماگرام اسف و خمس برای ما از طرف خداوند 
واجب شده است و گرفتن پیشکشی , بر ما حلال است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: خمس بر پنج چیز است بر گنجها و کان ها 
۵ انخه بقوآضی اهربا ما صیفت از کنی‌مدست ید ونان آبی‌ شم رکه 


راوی خبر است) پنجمی را فراموش کرده بود. 


نموده مالی است که بشخصی بارت رسیده باشد و او میداند که در ان 
حال منم اه ات اسان رام را ماس و ور 
مال مشخص است تا از ان کناره گیرد که از جنین مالی باید خمس 
بپردازد. 


توت جعفری: : (ینج چیز است که در آنها خمس واجب است) 
عماز بن مروان ظفل می کید که از امام .صادق. علید. التطلام وم که 
فرمود: در چیزهایی که از معادن بیرون آورده می شود و در دریا و کنیهت 


وس دم تا ما من ای جر ور ی 
که فر مود: 


خداوندی که معبودی جز او وجود ندارد. وقتی صدقه را بر ما حرام کرد. 
خمس را, ۹ صدقه بر ما حرام و خمس بر ما فریضه است 


عحفه بش اش عصیو از هت ی انا ار اعام ضاوق لیم الرتلام ففام کرونه 
که فرمود: 


ابو عمیره پنجمی را فراموش کرد-. 


مصنف این کتاب می گوید: گمان می کنم پنجمی که ابو عمیره ان را 
وراه ات تا ال ار سا اه 
را هن ام اه تباصا وا 
صورت خمس آن را بیرون می اورد. 


نمتب انار قی: ار کر ها خیرفیل علیه الصلاه برجاه 
خمسه آنهار فی الأرض کراها (3) جبرئیل علیه السّلام برجله 


«54»- حَویَتا ۳ زضی _ اه عَنهْ قال حوته سَعخ بنْ عد 
عقوت بُنْ بزید عن اب أبی غعيْرِ عن حفص بن التختری عَن آبی عَبّد اللّه 
علیه السّلام قال: ان جیْرییل کزی برجله حَمُْسَة هار و ۱ 
لفات و الدجلهُ و نیل مضر مِهْرَانْ (4) و نهر بلخ فما سقتثك 


مها قیلزمام و البحَرٌ الَمَطیف بالظیا. (5). ع. 


*#ترجمه کمره ای: (در روی زمین پنج رود است که جبرئیل با پای خود ن 
ها را کشیده است) 


امام ششم فرمود جبرئیل بیای خود پنج نهر در جهان کشید و زبانه اب 
دنبال او میرفت. فرات, دجله, نیل مصر, مهران نهر بلخ هر کجا را سیراب 
که یاهآ ها و ی که بر ردان شخ هار ان 
اقا ینت 


**ترجمه مدرس گیلانی: (فرخ سروش پنج رود را با پای خود روان ساخت) 


امام صادق گفته: «جبرئیل به پای خود پنج رود در جهان روان کرد و دهانه 
آن از پس او می رفت: فرات, دجله, نیل مصر, مهران و رود بلخ. هر کجا 
را سیراب کند یا از آنها آب برگیرد با دریای بزرگی که بر گرد جهان فرو 
گرفته ی اف مخط ار ان افام استت اه 

***ترجمه فهری زنجانی: (پنج رود روی زمین را جبرئیل با پای خود کند) 
امام صادق علیه السلام فرمود: جبرئیل با پای خود پنج رودخانه کند که 
دهانه اب بدنبال او کشیده میشد., فرات و دجله و نیل مصر و مهران ورود 
بلخ هر زمینی را که این رودها سیراب ب کنند و یا با آب گیری از این رودها 
ستدات شود مه سای که داد حهان ترا فا کرفته اس ای ارام 


است. 


#۴ ترجمه جعفری: (ینج رودخانه در زمین است که جبرئیل آنها را با پایش 


حفر کرده) 


ون ارام اه ها مد که کب قزر موز سل 
با پای خود پنج رودخانه حفر کرد و زبانه اب در انها جاری شد: فرات و 
دجله و نیل مصر و مهران (نهر سند) و نهر بلخ (جیحون). هر چیزی که آنها 
فا ها اما ات ال ام ات رای و 
تاه کر اس 


1- هو داود بن علی الهاشمی و قد یطلق علی جعفر بن داود و موسی بن 
داود ایضا. 

2- یعنی الهدایا و الخیرات. 

3 ری کرت اور تفر 

4- یعنی به نهر السند. و یعنی بنهر بلخ جیحون. 

5- رواه المصتف فی الفقیه بزیاده ما فلیر اجع. 


التفرم قی ای فعرا مغر کففته: لان آلفیین. ام قمع الق ع ع.صل تیه التقره قی بفی. ات ال 


کانوا خمسه 


«55»- حدنتا یی رضت, له قال حَدتت ۰ الْخسَیّن السَعْد 
عَنْ امه ّ اب عَبّ ال یرف > ۰ [ش 2 


تلو ِ ۳7 ود ی مدوم و 
و مره و هم الذین تبَجوا البَََح التی امَر و جل بدَ؛ 


قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه جاء هذا الحدیث هکذا فآوردته لما 
فیه من ذکر الخمسه و الذی آفتی به فی البدنه آنها تجزی عن سبعه و 
کذلک البقره تجزی عن سبعه متفرقین و لیست هذه الأخبار بمختلفه لأن ما 
تجزی عن سبعه تجزی عن واحد و تجزی عن خمسه ایضا و لیس فی هذا 
الحدیت آن البدنه لا تجزی الا عن واحد و لا فیه آن البقره لا تجزی الا عن 


خمسه 
*ترجمه کمره ای: (یک گاو قربانی برای پنج کس کفایت میکند) 


چون کسانی که در بنی اسرائیل مأمور بکشتن گاو شدند پنج کس بودند. 
حسین بن خالد گوید از امام هفتم پرسیدم یک شتر قربانی از چند کس 
کافی است؟ فرمود از یکی, گفتم یک گاو؟ فرمود از پنج کس بشرط آنکه 
سر یک سفره نان بخورند, گفتم چگونه شتر برای بیش از یکی کافی نیست 
و گاو از پنج کس کافی است؟ فرمود برای آنکه در شتر جهتی را که گاو 
دارد نیست براستی آنان که قوم موسی را به گوساله پرستی واداشتند دق 
بودند از یک خانواده که سر یکسفره میخوردند و آنها اذینوه و برادرش 

میذوبه و برادر زاده او و دخترش و زنش بودند و آنها هم آنانند که خدا 
دستور داد گاو بکشند و کشتند مصنف این کتاب گوید این حدیث چنین 
ها ی را ری 
من در موضوع شتر قربانی اینست که از هفت کس کافی است و گاو هم 
از هفت کس کافی است اگر چه از یک خانواده نباشند زیرا اين حکم 
مضمون اخبار دیگریست و با اين خبر مخالف نیست زیرا اين روایت میگوید 
شتر قربانی از یک تن کافی است و روایت دیگر میگوید از هفت تن کافی 


است چنانچه روایتی که میگوید گاو از پنج کس کافی است منافات ندارد یا 
اينکه از هفت هم کافی باشد بحکم روایت دیگر چون که این روایت 
نمیگوید برای بیش از ظ5 کافی نیست. 


شرح: مقصود اینست که این روایات نص و ظاهرند روایتی که گوید شتر از 
یکنفر کافی است. ظاهرش اینست که از زیاده کافی نیست ولی روایت 
کفایت از هفت نص است و بر این ظاهر مقدم است چنانچه این روایت که 
روایت هفت نص است يا مقصود این است که دلالت این روایت بر عدم 
ات از زائد بمفهوم عدد است و ان حجت نیست و منافات ندارد با 
روایت از زائد ولی 9 دلالت این روایت بر ک کفایت 7 
نموده بسیار قوی است و بهتر انست که این روایات مختلفه ت بر 
مراتب فضیلت گردد زیرا موضوع این حعم قربانی مستحبی است نه 
قربانی واجب که در خصوص حح تمتع بر حاج مقتدر واجب است زرا در 
قربانی بکشند يا پنج نفر یک گاو قربانی کنند و البته اگر از یک خانواده 
باشند بهتر است و بهتر از همه انست که هر فردی یک قربانی بکشد. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (گاوی برای قربانی از پنج تن کفایت است) 

۳ بر ۳۳۹ از یکی. ِ ۳ 


گفت: از پنج تن به شرط آنکه همه بر خوانی در خوردن شریک باشند. 


گفتم: چگونه اشتری برای بیش از یکی بنده و گاو از پنج تن بسنده است؟. 
گفت: چون اشتر را جهتی ست که گاو فاقد آن ست. 


کسانی که پیروان موسی را به گوساله پررستی واداشتند یدج تن بودند و بر 
خوانی می نشستند و نامهای ایشان: اذینوه و برادر وی میذویه و ار 
وی و دخترش و همسرش بودند, ایشان همان کسانی بودند, که خدا فرمان 
داد گاوی بکشند. 


صدوق فده این حدیت بود و من برای آنکه ظاهر آن پنجگانه بود اینجا 
آوردم. اما فتوای من در اشتر قربانی آن ست که از هفت کس بسنده 
ات و کای نی ا هت کس‌ر سین اشت اک هار حادم یی تا زد 
چون این تِ مضمون اخبار دیگریست و با این حدیبت مخالفت ندارد, چون 


این حدیث گفته: اشتر قربانی از تنی بسنده است و حدیث دیگری گفته: از 
هفت تن بسنده است. چنان که حدیثی گفته: گاو از پنج تن بسنده است 
منافات ندارر با آنکه از هفت: تن نیز بسنده.باشد به حکم جدیتث دیگر زیرا 
این احادیث تفه برای بیش از یدج تن بسنده نباشد. 

***ترجمه فهری زنجانی: (از جانب پنج نفر یک گاو قربانی بس است زیرا 
کسانی که در بنی اسرائیل دستور کشتن کاو یافتند پنج نفر بودند) 


جسین ین خالد ِِ ی موسی بن جعفر عرضکردم ا تیس ‏ نقز 
ار اک 7 1 
از یک نفر کافی است ولی یک گاو از پنج نفر؟ فر مود: برای آنکه جهتی که 
در گاو هست در شتر نیست زیرا آنان که قوم موسی را به گوساله پرستی 
واداشتند پنج نفر بودند که همگی از یک خانواده 8 سفره می 
نشستند آنان اذینوه و برادرش مبذویه و پسر برادرش و دخترش و 
همسرش بودند و هم اینان بودند که گاوی را که خداوند دستور کشتنش را 
داده بود کشتند. 


(مصنف) این کتاب گوید: 


در این حدیث چنین آمده اسنت و من که آن را در این کتاب نوشتم برای 
اینست که در مضمونش کلمه پنج گفته شده است ولی فتوای من در باره 
شتر قربانی اين است که یک شتر از جانب هفت نفر برای قربانی بس 
است و همچنین یک گاو از هفت نفر گرچه از خانواده های جداگانه باشند و 
این اخبار که مضمون های مختلف دارند در حقیقت اختلافی با یک دیگر 
ندارتد.زنرا انجه از «هفت تن کافی باشد از تک تفر هم کافی اسشت و از بند 
تن هم کافی است و مضمون روایت ت این نیست که یک شتر بیش از یک نفر 
را کافی نیست و يا این نیست که یک گاو بیش از پنج نفر را کافی نیست تا 


(مترجم) گوید: 


قاعده حمل ظاهر بر نص که فقها, فرموده اند در محل خود صحیح است 
ولی در خصوص این روایت درست نیاید چون جمله امام که فرمود شتر از 
یک نفر کافی است بدنبال سوال راوی است که می پرسد از چند نفر 
کافی است و این چنین جمله را نتوان بر معنای نص دیگر حمل کرد 


مارا سا را ای ای فا را مها اضر فص 
صریح سوّال کرده که چگونه شتر از بیش از یک نفر کافی نیست و امام 
۷*۴ ترجمه جعفری: (یی گاو قربانی از پبي نفر کفایت می کند چون 
کسانی از بنی اسرائیل که از سوی خدا ماأمور ذیح گاو شدند پنج نفر 
بودند) 

قربانی (در حح) از چند نفر کفایت می کند؟ فرمود: از یک نفر. گفتم: کاو 
چطور؟ فرمود: از پنج نفر کفایت می کند, مشروط بر اینکه بر سر یک 
سفره غذا بخورند. گفتم: چگونه است که یک ,شتر فقط از یک نفر کفایت 
می کند ولی یک گاو از پنج نفر؟ فرمود: آن علّتی که در گاو است در شتر 
نیست؛ کسانی که قوم موسی را به پر ستش گوساله فرمان دادند یدج نفر 
و از یک خانواده بودند و از یک سفره می خوردند و انها عبارت بودند از: 
«اذینوه» و برادرش «مپذویه» و پسر برادرش و دختر و همسرش, و آنها 
همان کسانی بودند که آن گاوی را که خدا به ذبح آن فرمان داده بود, ذبح 
کردند. 


مصنف این کتاب می گوید: این حدیت به همین صورت نقل شده و من آن 
را آوردم چون صحبت از عدد پنج شده بود و آنچه من به آن فتوا می دهم 
این است که یک شتر از هفت نفر و همچنین یک گاو نیز از هفت نفر که از 
هم جدا هستند کفایت می کند و این اخبار با هم اختلاف ندارند چون آنچه 
از هفت نفر کفایت می کند از یک نفر و پنج نفر هم کفایت می کند و در 
این گفته نشده که شتر جز از یک نفر کفایت نمی کند و نیز گفته نشده که 
گاو جز از پنج نفر کفایت نمی کند 


اقطت لیصا االف غیج ی الق یا آمز ایا اجب فاد 


«6»- دنا مُحَقذ بش الَحسن بن آشمد بن الولید ضی اللّذ عَلة قال حدتنا 
لد بن العسن الْاژ و سَذ بن عند له جمیعا عن مد بُن محقّد تن 
یر ۳ ۲۰ 7 9 7 ۲ ۳ یه # 

و احمَد بن ا, عبد الله الیرقی عَن مَحَمّد بن خالد البرقی عَن 

0 با . - 9 و . ۳7 ۳ 0 وه - 0 
محَمّد بن ستان عَن زیاد پن المنذر ابی الجاژود عَنْ سعید بن جبیر عن ابن 


عبّاس قال قال رَسْول الله صلّی الله علیه و آله اعطیث حفسا لَم بعْطَها 


1 


۱ 


۱ 11 
۱ 


1 


ك م- ِ 


حذ قبلی جُلت لِن الارض مشچدا و طَفوراً و تصِرّث بالرغب و یل لت 
المفتغ و اغطیث جوامة الکلم و اعطیث السْعَاعه. (1). . 


*ترجمه کمره ای: (به پیغمبر پنج چیز عطا شده که به هیچ کس پیش از او 
عطا نشده) 


رسول خدا فرمود پنج چیز داده شده ام که پیش از من بهیچ کس داده 
نشده, زمین برای من مسجد و طهور شده- بهراس دشمنان یاری لشندم؛ 
غنیمت بر من حلال است. کلمات پرمعنا بمن داده شده, شفاعت بمن داده 
شده. 

**ترجمه مدرس کیا ی (به پیامبر پنج چیز داده شده که به کسی پیش از 
وی داده نشده) 


«به من پنج چیز دادند که پیش از من به کسی ندادند: زمین برای من 
مسجد و طهور شده. هنگام بیم از دشمنان پاری شدم. غنیمت بر من حلال 
شد. سخنان پر معنی به من داده شده, به من حق شفاعت دادند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (پیغمبر را پنج چیز عطا شده است که بهیچ کس 
تیش از او عطا نشده است) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود: پنج چیز بمن داده شده است که 
پیش از من به هیچ کس داده نشده است. روی زمین سجده گاه و پاک 
کننده برای من مقرر شده است و هراسی که از من بدل دشمن است پاور 
من گردید. و غنیمت بر من حلال شد و کلمات جامع و پر معنی بمن داده 
شد و شفاعت بمن عطا گردید. 

هم ای ها ام انم اس له تا نی 
که پیش از او به کسی داده نشده بود) 


سنعید بترم خبیر از این غباس تقل می. کند که:بیاهیر خدا صلی الله علیه و اه 
فرمود: پنج چیز به من داده شد که به کسی پیش از من داده نشده بود: 
زمین برای من محل سجده و پاک کننده قرار داده شد؛ و به وسیله رعب 
در دل دشمنان پیروز شدم و غنیمت جنگی برای من حلال شد. و سخنان 
جامع به من داده شد, و شفاعت به من عطا گردید. 


ام از کلام فیه فی الخدوت ار ایغ ی نات اد 


ای ال و ول تیدا سای ال وی الب کشا اعی ع عاه ای شیرنا 


۳ 3 لا ر جر 5 
0 3 آبی رضی اللة عَلْه قال حَدْتتا سَغذ بنْ عَبّد ال قال حَدَتتا عَبْد 
7 بنٍ مَوسّی پن هاژون الَمْفتی قال خد 5 حَدتتا تتا محمّد بنْ عبد الرَحجمن 

حون ۲ علب تن هلال غّن ۱ لکلبء ی عّن ۶ 9 
اله ید 


5 الخدتت طویل, آخذتا هثه موضم الجاجه.و قد آخرجته نامه فی. کناب 


المغر اخ 


*ترجمه کمره ای: (خدا به پیفمبرش محمد پنج چیز داده و بعلی علیه 
السّلام بنج چیز) 


ابن عباس گوید شنیدم رسول خدا میفرمود خدای تبارک تعالی بمن پنج چیز 
داده و بعلی پنج. بمن کلمات جامع داده و بعلی علم جامع. مرا پیغمبر کرد 
و او را جانشین. بمن نهر کوثر داده و باو سلسبیل, بمن وحی میفرستد باو 
الهام میکند مرا بمعراج برد و درهای اسمان ها و حجابات را برای او کشود 
تا انچه را من دیدم او هم دید این حدیبت طولانیست باندازه حاجت از ان 
نقل کردم و تمام ان را در کتاب المعراج روایت کرده ام. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خدا , به پیامبر پنج چیز داد, به علی نیز پنج چیز) 
ابن عباس گفته: شنیدم که پیامبر می گفت: خدا به من پنج چیز داد و به 
علی نیز پنج چیز به من کلمات جامع داد و به علی دانش جامع, مرا پیامبر 
کرد و او را وصی ؛ به من نهر کوثر داده و به وی سلسبیل, به من وحی می 
فرستد, به او الهام, مرا به معراج برد و درهای آسمانها را برای او گشود, 
۳ آنچه را من دیدم او نیز دید. این حدیت دراز است. به اندازه نیاز آن 
اخنص مه ان دا کات واه قل کرفم ام 


***ترجمه فهری زنجانی: (خدای عز و جل به پیغمبرش پنج چیز عطا فرمود 
و بعلی پنج چیز) 


ابن عباس گوید: شنیدم از پیفمبر که می فرمود: خدای تبارک و تعالی پنج 
چیز بمن عطا فرمود و پنج چیز بعلی علیه السّلام گفتارهای پر مغز بمن 
عطا فرموده و دانش پر مغز بعلی مرا پیغمبر قرار داد و او را جانشین, مرا 
کوثر داد و او را سلسبیل بمن وحی عنایت فرمود باو الهام مرا بعالم بالا 
برد و برای او درهای اسمانها را کشود و حجابها برداشت که هر چه من 
دیدم او هم دید حدیث طولانی است مورد نیازش نقل شد و تمام آن را در 
کتاب معراج اورده ام . 


***ترجمه جعفری: (خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله پنج چیز و به 
علی علیه السلام پنج چیز داد) 


ابو صالح از اين عباس نقل می کند که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
شنیدم که فرمود: 


خداوند پنج چیز به من و پنج چیز به علی عطا کرد: به من سخنان جامع و به 
علی علم جامع عطا کرد, مرا پیامبر و او را ِ قرار داد, و به من کوثر و 
به علی سلسبیل داد, و به من وحی و به علی الهام عطا کرد, و مرا به 

معراج به سوی خود برد و برای او درهای آسمان حجابها را باز کرد تا ات 
آنچه را که من دیدم, دید. حدیت طولانی است و ما محل حاجت زا از ان 


نقل کردیم و تمام حدیث را در کتاب «المعراج» آورده ایم. 


«58»- حدتنا مُحَمَد تن علی مَاجبلَوَبه_رَضیت ال عَنْه قال حدنه 
۳ 72 972 ۰ زر ۳ ِ 0 ِ" 
اه خن هي لت من مقر 


2 


قال قاِنْ كنتم قاعلین قلا ببيتن آَحد برقع رل 
ما وِعّی و البطن و ما حوی و لیذ ابر و البلی و مَن آراد الاخره قلیدغ 
*ترجمه کمره ای: (حق حیاء برای خدای عز و جل در پنج خصلت است) 


رسول خدا فرمود از خدا بطوری که شایسته است حیاء کنید, عرض کردند 
با سول اه چه. کنیم ؟ فرشود اذر شما این کار کنیق هیع کداهان. تخواید 


مگر مرگش را پیش چشمش بنگرد و از آن در هراس باشد باید سرش را 
و آنچه در آنست وشکسش با انجه در بر دارد نگهدارد و حرام در آن جا 
ندهد, بیاد گور و پوسیدن باشد هر کس آخرت را میخواهد باید آرامش دنیا 
را وانهد. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (برای خدا در پنج چیز شرم داشته باشید) 

پیامبر اه «از خدا| چنان که شایسته اوست شرم داشته باشید». 
پرسیدند چه کنیم؟. گفت: «هر گاه شما این کار کنید. هیج کدام از شما 
نخواهد خفت مگر آنکه مرگ خود را نزد چشم خویش نگرد و از آن در بیم 
افتد: باید سر و آنچه وابسته بدان است و شکم و آنچه وابسته بدان است 
نگاهدارد و حرامی در آن جای مدهد. 


به باد ۳1 و پاشیده شدن باشد, هر که جاویدان را خواهد باید آر افتن 
جهان را سویی نهد». 


ترجه فهری زنجانی: (حیای واقعی از خداوند در یدج خصلت است ) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از روی حقیقت از خداوند حیا کنید 
عرضکردند یا رسول اللّه چه کنیم؟ فر مود: اگر این کاره هستید پس حتما 
نباید هیچ یک از شما بخوابد مگر آنکه آن خواب را پایان زندگی خود بداند و 
باید سر و قوائی را که در سر است (از چشم و گوش و زبان) نگاهدارد و 
اندرون شکم را از حرام خالی نگهدارد و قبر و پوسیدن در زیر خاک را 
قراممش ند ».هر که آخرش زا بخماهد ناید ارانش دنا زاز‌ها کند. 


#۷ ت رجمه جعفری: (حیا کردن از خدا| آنچنان که شایسته است. در یپنج 


عبد اللّه بن میمون قدّاح از امام صادق علیه السّلام و او از پدرانش از 
علی علیه السْلام نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
از خدا آنچنان که شایسته است حیا کنید. گفتند: چه کار کنیم يا رسول 
الله؟ فرمود: اگر کننده اين کار هستید. هیچ کدام از شما نخوابد مگر اینکه 
اجل خود را میان دو چشمش ببیند و سرش و هر چه را که درک کرده و 
شکمش و هر چه را که در آن است حفظ کند و به یاد قبر و پوسیده شدن 
باشد و هر کس آخرت را بخواهد باید آرایش زندگی دنیا را رها سازد. 


قفع اه فان تیه ای له یه اف یه 


«59»- ِ 1 
حدتنا آبی رضی الله له عَیْهْ ال 79 بنْ عَبد الله ة 
ی ل عتا مق تن عند هقالع 
خحید | ۱ نع ال جَدتّنی ۲ سَغذ بن بد الله قال حَذئبی 
بنْ جمهّور عَن ابیه 


قا ی ها الا جالع اس هنالاس بت ای 


امام ششم فرمود جبرئیل خدمت پیغفمبر فرود شد و عرض کرد يا محمد 
خدای عز و جل شفاعت تو را در پنج کس پذیرفته, در باره شکمی که تو را 
برداشته و آن امنه دختر وهب بن عبد مناف بود و در باره پدری که که تو را 
بار اورد و ان عبد الله بن عبد المطلب بود و در باره دامنی که تو را پرورید 
و آن عبد المطلب بن هاشم بود و در باره خانه ای که تو را جای داد و ان 
عبد مناف بن عبد المطلب بود که ابو طالب کنیه داشت و در باره برادر و 
دوستی که در زمان جاهلیت داشتی, عرض شد يا رسول الله این برادر تو 
کیست؟ فرمود وسیله انس و الفت من بود و او هم بمن انس داشت و 
سخاوت داشت و بمردم اطعام میکرد. 


بوده. 


پذیرد) 


امام صادق گفته: 


فرخ سروش به پیامبر گفت: خدای خواهشگری ترا در پنج تن پذیرفته: در 
باره شکمی که ترا زاد و آن آمنم دخت وهب پور عبد مناف است., و در باره 
پدری که ترا کاشت و آن: عبد اللّه پور عبد المطلب است. و در باره کناری 
که ترا پرورید و آن: عبد المطلب پور هاشم است و در باره سرایی که ترا 
جای داد و آن: عبد مناف پور عبد المطلب است. که ابو طالب کنیه اوست. 
و در باره برادر و دوستی که در زمان جاهلیت داشتی و جوانمرد بود و به 
مردم خوراک می داد. صدوق گفته: نام اين برادر, یار پیامبر: جلاس پور 
علقمه بوده است. 


***ترجمه فهری زنجانی: (خداوند به پیغمبرش در باره پنج کس اجازه 


شفاعت داده است) 


امام صادق علیه السْلام فرمود: جبرئیل به حضور پیغمبر فرود آمد و 
عرضکرد يا محمد براستی که خدای عز و جل در باره پنج کس تو را اجازه 
شفاعت داده است در باره شکمی که تو را بار داشت که امنه دختر وهب 
بن عبد المطلب بن هاشم بود و در باره پشتی که تو را فرود آورد که عبد 
اللّه بن عبد المطلب بود و در باره دامنی که نگهداری تو را بعهده گرفت و 
آن عبد المطلب بن هاشم بود و در باره خاندانی که تو را پناه داد و آن عبد 
مناف بن عبد المطلب بود یعنی ابو طالب و در باره کسی که در دوران 
جاهلیت برادر وار با تو بود عرض شد يا رسول الله او که بود؟ فرمود 
کسی بود که مرا با او انسی بود و او نیز بمن دلبستگی داشت و مرد با 
سخاوتی بود و سفره گشاده ای داشت. 


(مصنف) این کتاب گوید: 


نام این برادر دوست 11 حضرت جلاس بن علقمه بود. 


****ترجمه جعفری: (خداوند پیامبرش را در باره پنج نفر شفیع قرار داده) 
هارون بن خارجه از امام صادق علیه السْلام نقل می کند که فرمود: 
جبرئیل بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرود آمد و گفت: یا محمد! 
خداوند شفاعت تو را در باره پنج نفر پذیرفته است: شکمی که تو را حمل 
کرد و آن آمنه دختر وهب بن عبد مناف است و صلبی که تو را با ر آورده و 
آن.عبد. اللة نم عید الخطظلب است و آغوشی که تو را پرورش داده و آن 
عبد المطلب بن هاشم است و خانه ای که تو را پناه داده و آن عبد مناف 
بن عبد المطلب یعنی ابو طالب است و در باره برادری که در جاهلیت 
داشتی. پرسیده شد: پا رسول الله این برادر چه کسی بود؟ فرمود: او 
ات وی ات او بودم و او سخاوتمند بود و به دیگران غذا می 
داد. 


مصنف این کتاب می گوید: نام برادر و دوست أنْ حضرت؛ جلاس بن 
علقمه بود. 


قوال القیی لین ال ایو انش ی ی سا اس لهاتم 


م 2 لیا 


۷ 
۱ 


«60»- حَدنتا عَبِذٌ الرَحمَن بنْ مُحَمّد بن حامد البلخم قال حدتتا آ بو القَصْلِ 
العتان تن طاهر بن طاهر تن طهر و کان من ااقاصل رَجمة ال قال 
حَدتَتا اللطر بُنْ الاصبغ بن مَنصّور للبعداد المَقيمٌ بلح 1 قال حدتنا 
موسی بْنْ هلا عن هسام بُن حسَان عَن الحسَن عَن تمیم الدّاري (2) از 


۳۳۹ 


*ترجمه کمره ای: (گفتار پیغمبر: هر کس برای من پنج چیز را ضمانت کند 
بهشت را برای او ضمانت میکنم) 


رسول خدا فرمود هر کس برای من پنج چیز را ضمانت کند من بهشت را 
برای او ضمانت میکنم,؛ عرض شد پا رسول اللّه آنها چیست؟ فرمود 
اخلاصمندی برای خدا, خیر خواهی برای رسول خداء, ترویج قرآن و ترویج 
دین خدا| و خیرخواهی برای جامعه مسلمانان. 


**ترجمه هدرن گیلانی: (پیامبر گفت هر که پنج چیز را گردن گیرد بهشت 
را برای او گردن گیرم) 


پیامبر گفته: «هر که برای من پنج چیز را بپذیرد من بهشت را برای او 
ضمانت می کنم». پرسیدند انها کدام است ؟. گفت: صادقانه در بندگی خدا 
بودن» خیرخواهی برای پیامبر, رواج دادن قران و دین خدا, نیک خواهی 
دا تصاما نان 


***ترجمه فهری زنجانی: (فرمایش پیغمبر: هر کس برای من عهده دار پنج 
چیز شود من هم برای او بهشت را تعهد میکنم) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس برای من عهده دار پنج 
چیز شود من نیز برای او بهشت را تعهد میکنم عرض شد یا رسول اللّه آنها 
چیست؟ فرمود: خیر خواهی برای خدای عز و جل و خیر خواهی برای 
رسول خدا و خیر خواهی برای کتاب خدا و خیر خواهی برای دین خدا و خیر 
خواهی برای اجتماع مسلمانان. 


تفیم دارزی. از ساهین خدا اصلی الله غلبه و الم تفل.می. کنده که فدمعهه: هر 
کس پنج چیز را برای من ضمانت کند, مچ بهشت را برای او ضمانت می 
کنم, گفته شد: آنها کدامند يا رسول الله؟ فرمود: اخلاص برای خدا و 
تصدیق پیامبر او و تصدیق کتاب خدا| و نزویج دین خدا| و پند دادن به 


1- عنونه الخطیب فی التاریخ ج 13 ص 289. 

2- هو تمیم بن اوس بن خارجه الداری. ابو رقیه صحابی مشهور انتقل الی 
الشام بعد قتل عثمان و سکن بیت المقدس مات قبل سنه آربعین و کان 
اسلامه سنه تسع و هو اول من اسرج السراج فی المسجد. پروی عنه 
ا لکشت اضر ماع 

3- فی النهایه: النصیحه کلمه یعبر بها عن جمله هی اراده الخیر للمنصوح 
له, و لیس یمکن آن یعبر هذا المعنی بکلمه واحده یجمع معناه غیرها, و 
اضل, التصح فی اللعه الحلوض: یعال: نصحتهو تضحت لم و معنن: نصیخه 
اللْه- صحه الاعتقاد فی وحدانیته و اخلاص النیه فی عبادته و معنی نصیحه 
رسوله التصدیق بنبوّته و رسالته, ۵ الاتفیاد لما. امه وی عم و النصیحه 
لکات: الله هه التضدیی هه العمل هافر و نصیحه عامه المسلمین: 
ات دش ال بح الحفم 


قل ای یلعای و اد اقطیت کی یکسا 

«61>»- آخْبَرنی بو العبّاس القصل بُنْ المصْل ! ن ا لعبّاس الکندی مدای 
قیقا اخارة لین 0 سَنه آژبع و خمسین و تلائماته قال حَدا فحََذ تن 
الصَعّاي (1).عن مجالد ابا قال آخبرتا سْلیمان بُنْ قزخان ( (2) قَال ح29 


- 


بن 
قد الله تن ابی اقا ی یو ال ح رد قالم عون مب ید اوه 
1 ۱ ابی 


قاتّی لا أحاف یه آن یَرجع کافرا بَعْد یمان و لا زانیا بَعْد اخضان. 
ترجه کسره: اض اقا سکس صلی الله غلیه و الفد کنک اد .علی 
دریافت میکنم) 


یکم آنکه او مرا بخاک می سیارد دوم دین مرا ادا میکند سوم در روز 
قيیامت پشتیبان منست تا آن موقف طولانی بگذرد چهارم در کنار حور ض 
کوثر یاور منست پنجم من بر او نمی ترسم که کافر شود یا زنا کند 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در پنج چیز از علی یاری می گیرم) 
از پیامبر روایت شده که می گفت: «در پنج چیز از علی یاری می گیرم: 
آنکه,مرا :تاک شباره» آنکم وام هرا ردار انکة دی عیاسنعه ناور مد 


است در آن مدت دراز, آنکه در کنار حوصض کوثر یاور من است. آنکه من 
بروی بیمناک نیستم که کافر گردد یا زنا کند». 


**"ترجمه فهری زنجانی: (فرمایش پیغمبر: در باره علی علیه السّلام پنج 
چیز بمن عطا شده است) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در باره علی علیه السلام پنج چیز 
بمن عطا شده است یکی آنکه او مرا بخاک خواهد سپرد دوم آنکه قرض 

مرا ادا خواهد نمود سوم آنکه روز قیامت تکیه گاه من است تا روز بلند 
بیایان برسد چهارم در کنار حوض کوثر مددکار منست پنجم انکه بر او 


نمیترسم که پس از ایمان داشتن کافر شود و پس از پاکدامن بودن زا 
کند. 


****ترجمه جعفری: (سخن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که در باره 
علی علیه السلام به من پنج چیز داده شد) 


ابو سعید خدری از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: 
در باره علی پنج چیز به من داده شده است: اول اینکه بدنم را دفن می 
کند, دوم اینکه قرضم را ادا می کند, سوم اینکه او در روز قیامت در طول 
موقف پشتیبان من است, چهارم اینکه او در کنار حوض من یاور من است, 
پنجم اینکه از او اطمینان دارم که پس از ایمان به کفر و پس از پاکدامنی 
به کار نامشروع روی نمی اورد. 


هي مق جرک راهم نی ام عنم ال قال عیشی 
بُنْ مَرْیِم علیهما السّلام طویّی مَنْ کانّ صَمنةٌ فکراً و تظره عَبرا و وسعة 


*ترجمه کمره ای: (خوشا کسی که <5 خصلت در او است) 


عیسی بن مریم فرمود خوشا کسی که خاموشیش فکر است و نگاهش 
عبرت است و در خانه اش بنشیند و بر گناه خود بگرید و مردم از دست و 
زبانش اسوده باشد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خرم آنکه در او پنج منش باشد) 
عیسی بن مریم گفته: «خوشا انگة خاموشی وی انديشه است, نگریستن 


وی پند است ؛ در سرای خود نشیند و بر گناه خویشتن گرید و مردمان از 
دست و زبانش آسوده اند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (خوشا بحال کسی که پنج خصلت در او باشد) 


۸ ۳ 
بگرید و مردم از دست و زبان او سالم بمانند. 


****ترجمه جعفری: (خوشا به حال کسی که در او پنج خصلت باشد) 


عبد ال بن میمون از امام صادق علیه السّلام و او از پدرانش از علی علیه 
وا را افحاته ان ات 
بر گناهانش بگرید و مردم از دست و زبان او در امان باشند. 


11 
«63»- حدتتا ابی رضی الله عَنهٌ قال حذتتا سَعغذ بن ۶ و ]2 عَ أممَد حمَد بن 
۶ - تلا 


فك 


ص: 295 


هن مجتد ین الضتاک الشیبانی الک کنمیه الخطیت فی تا شخ گر 
376 

عم اختم و کل ششه عند آلله و رز امیة معالد. موم الخیر الحافقظ ابه 
نعیم فی الحلیه ج 10 ص 211 و سنده هکذا «عن محمّد بن المظفر- املاء- 
فنن. اف علی فحقتد این الضتای بمن قمرور غن. سهل.ین. عبد اللم. الزآهد: 
عن سلیمان بن عبد الرحمن, عن محقد ابن عبد الرحمن القشیری, عن عبد 
الحلک بن انین سلیضان. عت یی فن ایس, شید الخدرط عن النفت وال ۶ 
ات مارا سس تا و 


و الفتیافت کنات صفات: |اخضه 


*ترجمه کمره ای: (شیعه جعفر بن محمد کسی است که در او 5 خصلت 


باشد) 


امام ششم فرمود همانا شیعه جعفر کسی است که شکم و فرج خود را از 
حرام نگهدارد و بسیار کوشش کند و برای افریننده خود کار کند و بثواب او 
امیدوار باشد و از شکنجه اش ترسان باشد, چون انان را دیدی انان شیعه 
جعفر ند 


اه ور این ها رای کنر کاب‌ههات الشمفه علن کردم 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیرو جعفر پور محمد کسی ست که در وی پنج 


چیز باشد) 
امام صادق گفته: 


«پیرو جعفر بن محمد کسی ست که: شکم و فرح خویش را از ناشایسته 
نگاهدارد و بسیار کوشا باشد, و برای خدای خود کار کند و به پاداش وی 
امیدوار باشد, و از شکنجه وی بیمناک باشد و چنین کسان پیرو جعفر بن 
محمداند, انچه در این باب روایت شد؛ در کتاب صفات شیعه اورده ام . 


***ترجمه فهری زنجانی: (پیرو جعفر بن محمد علیه السلام کسی است که 
پنج خصلت در او باشد) 


دامن خود را از حرام نگهدارد و بسیار کوشا باشد و برای افریننده خودکار 
کند و بامید پاداش از او و ترسناک از کیفر او باشد چون چنین افراد را 
دیدی شیعیان جعفر انانند- 


[ کلام مصنف ] 


روایاتی که در این معنی بمن رسیده است در کتاب صفات- الشیعه نقل 
کرده ام 

****ترجمه جعفری: (شیعه امام صادق علیه السّلام کسی است که در او 
پنج خصلت جمع شده باشد) 


مت بی ظفر آز اعام او ی اش یی که کر و و 
شیعه جعفر (امام صادق علیه السلام کسی است که شکم و فرج خود را از 
حرام حفظ کند و کوشش او بسیار باشد و برای خدا| عمل کند و به پاداش 
او امیدوار باشد و از کیفر بترسد, اگر اینان را دیدی انها شیعه جعفر 
۳۳ 


آنچه در این باره نقل کردم در کتاب صفات الشیعه آورده ام . 


تهج ۲ 7 ۳ 2 جرد - تجیر آه _ 9 تلا 
«64»- حَذتنا آبی َضی الق - ه قال حَذنتا احهَد بن اذریسپ عَنْ مَحَمَّد بن 
-_ 0 972 
" ( 


ِ 2 #۶ 


2 ِ ِ 
أاحمَد عن مُوسی_بن جعفر البعدادی عن عبید الله بن عبد الله بن عرَوح (1) 
‌ِ أ‌ َّ ۳ 


*ترجمه کمره ای: (پنج کس اند که خواب ندارند) 


خونی است. کسی که مال بسیاری دارد و امنیتی ندارد. کسی که بدروع و 
بهتان میخواهد میان مردم کالای دنیا را بدست اورد. کسی که مبلغ گزافی 
بدهی دارد, و مال ندارد. کسی که دوستی دارد و در معرض جدائی از او 
است. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (پنج تن نمی خوابند) 

امام صادق گفته: «پنج تن اند که ایشان را خواب نگیرد: آنکه در اندیشه 
ریختن خونی باشد, انکه خواسته بی شمار دارد و امنیتی ندارد, انکه به 


دروعغ خواهد میان مردمان کالای جهان را به چنگ آورد, آنکه وام ات کی 
دارد و راهی برای پرداخت ان ندارد, انکه یاری دارد در جدایی وی در 
اندیشه است». 


***ترجمه فهری زنجانی: (پنج کس به بی خوابی دچاراند) 


آهنگ ریختن خونی کرده است و انکه ثروت فراوانی دارد ولی نگهبان 
امینی برای ثروت خود ندارد و انکه برای بدست اوردن حیثیت اجتماعی 
متوسل بدروغ و بهتان گردد و آنکه بدهی زیادی گردن گیرش شده است و 
مالی ندارد تا ادا کند و عاشقی که در معرض جدائی از معشوق خویش 


است. 


****ترجمه جعفری: (پنج کس نمی خوابند) 


انم تصنر از امام صاوق عنم الم تعل هی کند کو موی تص کین که 
خوابند: کسی که تصمیم گرفته خونی را بریزد. و صاحب مال فراوانی که 
امین ندارد. و کسی که به خاطر مال دنیا به مردم سخن زور و بهتان بگوید, 
و کسی که به پرداخت مال فراوانی محکوم است و مالی ندارد, و دوسندار 
دوستی که انتظار دارد که از او جدا شود. 


بلاج 3 00 فت لا 0 رز 0 2 ۳ هه وت 

«65»- حَذتتا ۳ رضی الله ند قال حَذتتا عبد الله بنْ جَعفر الحمیر ود قال 
9 ‌ِ ّ 4 3 
ِ - تلا 72 9 أ 


لیا م "1 ۳ 
خذتنی هارژون بنْ لم عَن مسعدء بن ز 


*ترجمه کمره ای: (در دوز خ آسیاتی است که بنج کش را خرد میکند) 


براستی امام یکم فرهود در دوزخ انشیاتی. است. که. ارذ میکند, از من 


فرمود عالمان بدکارر قران فهمان تبه کار, جباران ستمکار. وزیران خیانت 
شعار عارفان دروغ گفتار و براستی در میان آتش شهری اشت که ان را 
حصینه نامند از من نمیپرسید چه در آنست؟ عرض شد يا امیر الموّمنین در 
ان چیست؟ فرمود دستهای عهدشکنان؛ 


**ترجمه مدرس گیلانی: (به دوز خ آسیایی ست که پنج تن را خرد سازد) 
جناب بقل علیه السلام هت «در دوخ انسیا بت ست که کار آن ارت ساختن 


است از من تقو رین خه تر, آرد می شازد: : پرشیدند: چه .را . آزد آفی 
نوی کفته «رابایان تابکار راز و فران دانان. بهکاردده تتتمکار ان .ند 
کردار و وزیران جنایت مدار, خداشناسان دروغ شعار». بعدا گفت: 1 
دوز خ شهرستانی ست که آن را حصینه نام است. از من نمی پرسید در آن 
چیست ؟». پرسید ند چیست؟ گفت: «دستهای پیمان شکنان». ظاهر 
مقصودش ناکثین وی اند. 


ما اه 


امیر المومنین علیه السْلام فرمود: براستی که در دوزخ آسیائی است که 
پنج کس را ار کته ان نی وید که»اودشن تفت سر اه 
آردش چیست؟ يا امیر المومنین؟ فرمود: دانشمندان بدکردار و سخنوران 
گنهکار و زورداران ستمکار و وزیران خیانت کار و عرفا رن دروغ 

و هر 7۳ از من نمی 
پرسید کو ار شهر چیست؟ عرض شد پا افتر, الضومتین خه در آن است ؟ 
فرمود دستهای پیمان شکنان. 


(شرح) 


عرفا جمع عریف است نه عارف و عریف کسی را گویند که از طرف 
جمعیت و قبیله ای در دربار امیر باشد و معرف آنان و بازگوی نیازمندیهای 
آنان گردد و اختصاص دست بجهت آن است که بیعت با دست می شود. 

ا عا علا علا. 


کند) 


ترجه عفر : ( درز خنض آاشیانی: وخون دارد که ینم کسن را ازدافی 


وی سر ای ات ایام ضاوی یه ال اش ای از بوراشی ازعلی ها 
السلام نقل می کند که فرمود: همانا در جهنم آسیابی است که پنج کس را 
آرد می کند, ایا نمی پرسید که چه چیزی را آرد قه فد ٩‏ کفند: چه چیزی 
را آرد می کند یا امیر المومنین؟ فرمود: عالمان بدکار, و قاریان فاسق, و 

جباران ستمگر, و وزیران خائن, 9 کارگز اران دروغگو. و همانا در دوزخ 
شهری است که به آن «حصینه» گویند, | پا نمی پرسید که چه چیزی در آن 


است؟ گفته شد: چه چیزی در آن است با امیر المومنین ؟ فر مود: دست 
های پیمان شکنان. 


[- - کذا و المراد بشعیب شعیب العقرقوفی, و یروی عنم عبید اللّه بن عبد 
ال اندهتان کش اه لعل الصوانه خر الم بن الا خن غرم هه 
شعیب » و المراد بعروه: ابن اخت شعیب کما یظهر من الکافی باب الصلاه 
فی طلب الرزق. 

و ار ۱ 
آمورهم و یتعرف الامیر منه آحوالهم. 

3- تخصیص الایدی انما هو لوقوع عقد البیعه بها. 


قالن فضتف فد الکاب ری الاه .خن هدا اف اطلان.ه رخضه. لا آمر. 
وجوب و فرض 


*ترجمه کمره ای: (از کشتن 5 حیوان نهی شده و بکشتن 5 دیگر امر 


شده) 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله از کشتن 5 حیوان نهی کرد جغد ویرانه 
نشین؛ هدهد, زنبور. مورچه, قورباغه و بکشتن پنج دیگر فرمان داد کلاغ, 
حداء (پرنده شکاری) مار عقرب, سگ گزنده مصنف این کتاب گوید این 
امر دلیل رخصت است و مقصود از ان وجوب نیست. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (از کشتن پنج جانور منع شده و به پنج دیگر 
فرمان شده) 

ماشتن ضلی ال له چ اله ار کین مه امن بان زاشته خفد میر اه 
نشین, هدهد يا شانه بسر, زنبور. مورچه. قورباغه. و به کشتن پنج دیگر 


دستور کشتن داده: کلاغ, حداء مار, کژدم. سگ گزنده, صدوق گفته: این 


**ترجمه فهری زنجانی: (غدقن از کشتن پنج حیوان و دستور کشتن یدج 
ِ 


علی علیه السلام فرمود: رسول خدا کشتن پنح حیوان را غدقن فرمود 
هد هد و زنبور عسل و مورچه و قورباغه و دستور کشتن پنج حیوان را داد 
کلاغ و زغن و مار و عقرب و سگ گزنده. 


(مصنف) این کتاب گوید: 


این دستور متضمن اجازه کشتن است ته آنکه کشتن واجب باشد. 


سلیمان بن جعفر از امام رضا علیه السْلام و او از پدرانش از علی علیه 
السلام نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله از کشتن پنج حیوان 
نهی کرد: جغد گردن دراز و هدهد و زنبور و مورچه و قورباغه. و به کشتن 
پنج حیوان فرمان داد: کلاغ و حدا, (نوعی پرنده شکاری) و مار و عقرب و 
سگ گ؟ 


زنده. 


مصنف این کتاب ضتن وید این امر, امر مطلق و برای رخصت است., نه 


خمسه ملعونون 

«7»- حَدتبّا مُحَمَد بُنْ الحسَن بُن أحْمَد بُنِ الولید تض ضی ال عَلْهْ قال حَد" 
مَحَمَذدٌ بن الحسن الصَفار غن الحسن پر كِِ_ من اشجای تن 
۵ 2 و جه 6 ]و ج]]- ‏ ه ی [-] وب تاو - ِ 
ایراهیم عَن تصر بن قابوس قال سَمعث ابا عَبد الله توافتم عون و 
الکاهن ملغون الساجرٌ ملعون و | معنيه اوه من اواها و أَکل کستها 
ملعون 5 [ علیه السّلام اْعتحُمْ کالکاهن و الکاهن کالسّاجر و السَاجٌ 


1- قوله الصوام: الظاهر أئه بالفتح و التشدید بمعنی کثیر الصوم قال فی 
القاموس الصرد بضم الصاد و فتح الراء طاثر ضخم الر آس بصطاد العصافیر 
هه اد ظایر ضام لله تعالی- و فی حیاه الحیوان عن القرطبی و بقال له: 
الصرد الصوام. هذا و لکن فی جمله من نسخ الخصال و نسخه العیون 
الصرد و الصوام بالعطف الظاهر فی التعدذد و یوافقه کلام الفقهاء قال 
الشهید: و یکره آیضا الصرد بضم الصاد و فتح الراء و الصوام بضم الصاد و 
تشدید الوا و قال فی التحریر انه طاثر آغبر اللون طویل الرقبه آکثر ما یبیت 
فی النخل, و فی الاخبار النهی عن قتلهما فی جمله سته انتهی. آقول لزوم 
اختلاف العدد و المعدود آعنی کون العدد خمسه و المعدود سته یبعد نسخ 
القطق الا آن»یحفل العطف علی النفسیر و کمن الضرددو الضوام مقر ادفین 
(کذا فی هامش المطبوع). 


2- للخبر توضیح سیأنی فی باب الخصال السته تحت رقم 18. 


فان مضه انا ی لالح لماوع سر 


*ترجمه کمره ای: (پنج کس ملعونند) 


نصر بن قابوس گوید از اهام یی میفرمود مر منجم ملعونست" 
0 ملعونست, فرمود منجم مانند کاهن ا تخت و کاهن 
چون جادو و جادوگر کافر است و کافر در دوزخ است. 


مصنف این کتاب گوید منجم ملعون آنست که عقیده دارد آسمان قدیم 
است و بافریننده ان و خدائی که ان را ساخته عفیده ندارد. 


بعید نیست رمالی و فال بینی و شانه بینی و کف بینی هم که بعضی وسیله 
کت وتف کته اراین بل با شید 

**ترجمه مدرس گیلانی: (پنج تن نفرین شده اند) 

نصر پور قابوس گفته: از امام صادق شنیدم که می گفت: «اخترشناس 
نفرین شده, جا دو نفرین شده. زن خنیاگر نفرین شده, آنکه وی را جای 
دهد و از مزد پيشه وی خورد نفرین شده. و گفته: اخترشناس مانند کاهن 
است و کاهن چون جادو است و جادو کافر است و کافر به دوزخ رود». 
صدوق گفته: اخترشناس نفرین شده کسی ست که عقیده داشته که 
آسمان قدیم است و به آفریننده نیازی ندارد. (پس هر گاه کسی 
اخترشناس باشد و ایمان داشته باشد که اسمان آفریننده یی دارد ملعون 
نیست, کاهن یعنی پیشگوی که مدعی ست با پریان ارتباط دارد). 
***ترجمه فهری زنجانی: (پنج کس از رحمت خدا دورند) 

صر بن قاموس گوید: شنیدم از امام صادق میفر مود ستاره شناس از 
رحمت خدا دور است و پیش گو از رهمت خدا دور است و جادوگر از 
رحمت خدا دور است و زن آوازه خوان از رحمت خدا دور است و آن کس 
که بزن آوازه خوان جای دهد و از مزد کسب او بخورد از رحمت خدا دور 
است و فرمود: ستاره شناس مانند پیش گو است و پیش گو مانند جادوگر 
و جادوگر مانند کافر و کافر جایش در دوزخ است. 


(مصنف) این کتاب گوید: 


منجمی که ملعون است آن ستاره شناسی است که طبیعی باشد و بخدائی 
که آنها را آفریده است معتقد نباشد. 


#۴" ترجمه جعفری: (پنج کس ملعونند) 


تنس فا نوتن قلح کته کم ان امام ساوم یه الا دی که ی 
فرمود: منجم ملعون است و کاهن ملعون است و جادوگر ملعون است و 
زن اوازه خوان ملعون است و کسی که به او پناه دهد و از کسب او بخورد 
ملعون است, و نیز فر مود: منجم مانند کاهن و کاهن مانند جادوگر و 
جادو گر مانند کافر و کافر در دوزخ است. 


مصنف این کتاب می گوید: منجم ملعون, کسی است که به قدیم بودن 
فلک معتقد است, و عقیده به پدید آورنده و خالق آن ندارد. ) و کاهن کسی 
انست کصبا ار عای داشت : اهنا عالم الا هی یی ی کید 


ما من عمل یوم النحر آفضل من خمس خصال 


«68»- حذتنا آبی َضی ال عَْ قال ح75 الخسین 
عَن آ* مد تن ایس عن ال ترفن عن مجقد تن ۰ عون 


: _ 


*ترجمه کمره ای: (در روز عید قربان کاری بهتر از پنج کار نیست) 


امام نهم فرمود در روز عید قربان بهتر از پنج کار نیست یکم قربانی کردن 
دوم بدیدن پدر و مادر رفتن سوم بدلجوئی خویشی که قطع رحم کرده 
شتافتن تا از ما زاد خرج خود باو دستگیری کند و بر او سلام کند چهارم 
کشت که آز فریاتی خود بنخهرد و با نقیه آن..همسایحان بتیم وه بیجارة و بشده 
را فیخاتی کته بتجمربا رسی نفد ار حالفدا نا و 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در جشن قربان کاری نیکوتر از پنج کار نیست) 


امام محمد بن علی علیهما السْلام گفته: ی ی 
کار نیست: قربانی کردن, دیدن پدر و مادر رفتن. دلجویی از خویشانی که 
قطع رحم کرده و ما زاد هزینه خود را به وی داده و سلام بروی کرده. آنکه 
از قربانی خود بخورد و باقی را به همسایگان پتیم و بیچاره دهد و بنده را 
ای هه ها و 


***ترجمه فهری زنجانی: (روز عید قربان هیچ کاری بهتر از پنج کار نیست) 
امام باقر علیه السلام فر مود: در روز عید قربان هی کاری بهنر از این 
نیست که خونی ریخته شود: (قربا نی) و يا در راه نیکوئی بر پدر و مادر 
قدم ی وه و و و نموده دلجوئی شود بکمک 
مالی از فا زاد.زند نی و دلجوتن. زیانی که بر بر او سلام کند. 


و یا کسی از قربانی خود بخورد و همسایگان یتیم و بی چیز و بنده را برای 
۴ ترجمه جعفری: (در روز عید قربان چیزی بافضیلت زر تر از پنج خصلت 


نیست) 


ابان ین محمد از اماق جواه کلیه السام تمل امی. کنخ که فورمو3: در روز 
عید قربان چیزی با فضیلت نز نر از پنج چیز نیست: قربانی کردن, يا راه رفتن 
در جهت نیکی به پدر و مادر يا خویشاوندی که قطع رحم کرده تا به او 
چیزی ببخشد و اغاز سلام کند, پا مردی کو از بهترین جای قربانیش به 
دیگران اطعام کند و بقیه آن س ۰ از یتیمان و بیچارگان و 


بردگان بدهد و از اسپران دلجویی 


ل‌ 

مه حتتا ی رضی له که عَنهٌ فا مد سعد بنْ کبد الله عن بعقو 1 

بُن یزید عَنْ سْمَاعیل بُن قتیبه ۰ ِ ی ایی ِِ مَجَمیٌ عَنْ آیی عَبد 
س 0 ۳ 0 0 - 


*ترجمه کمره ای: (هر که 5 خصلت ندارد بهره از او برده نشود) 


دین» خرد ادب, آزاد منشی و خوش خلقی. 


*#*ترجمه مدرس گیلانی: (آنکه پنج مذش ندارد از او بهره یی برده نشود) 
از امام صادق روایت شده که وت هر که در وی: دین, خرده ادب, 
آزاذکی: , خوشخویی نباشد از وی بهره یی برده نمی شود». 


***ترجمه فهری زنجانی: (پنج خصلت در هر کس نباشد بهره فراوانی از 
او برده نشود) 


امام صادق علیه السّلام فرمود: پنج چیز است که در هر کس نباشد بهره 
فراوانی ذر اه تیسنت دین. و خرد و ادتب و آزاد کی و خوش خلفی: 


****ترجمه جعفری: (هر کس پنج خصلت را نداشته باشد بهره چندانی در 


وجود او نیست ) 


آتوخالد قحمی از ام اوق فا لت لاه نف می کند کم فرجوود کسی 
که پنج خصلت را نداشته باشد در وجود او بهره چندانی نیست: دین و عقل 
و ادب و آزادگی و اخلاق نیکو. 


1- آی یأْخذ علی رحمه القاطع بالاحسان الیه و السلام علیه. 
2- نسک: کعنق و قفل: الذبیحه. 
3- تعاهده ای تفقده و تحفظه. 
4- عنونه الأستاذ الوحید البهبهانی فی التعلیقه و قال: روی عنه محشّد بن 
اخمو تشن بحبی هلمج ستن رواشم ورفيع: اشعار باا عهان:عاید. 


‌ 


ر 6 | ووه. 


۳9 


۲ ۳ 9 ِ ِ 3 ۳ سس 
ایض حَمسن خصال من خصال الائبیاء علیهم السّلام مَعرِفَنهٌ یأوقاتِ الصّلاه 
حّ 
و و 


*#ترجمه کمره ای: (در خروس سفید <5 خصلت است) 


امام ششم فرمود در خروس سفید پنج خصلت از خصلت های پیفمبران 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در خروس سفید پنج منش است) 


امام رضا گفته: «در خروس سفید پنج منش از منش های پیامبران است: 


***ترجمه فهری زنجانی: (در خروس سفید پنج خصلت است) 


امام رضا علیه السلام فرمود: در خروس سفید پنج خصلت از خصلتهای 
امیزش جنسی فراوان. 


****ترجمه جعفری: (در خروس سفید پنج خصلت است) 


محمد بن عیسی یقطینی از امام رضا علیه السلام نقل می کند که فرمود: 
در خروس سفید پنج خصلت از خصلت های پیامبران است: آگاهی او از 
اوقات نماز و غیرت و سخاوت و شجاعت و بسیار جماع کردن. 


جرب 7 بآ هت ولا رم ۳ 7 هر وو ۶ ره _ 1و و ه 
لات مات 5 یبعه و رجّل مر بحار ِ مَاثل 5_هو یقبل الیه و لمٌ یسرع 
۳ لا ن ر . و ور ار و ۳ 2 2 29 ۰ 01-2 و 
۱ ح[ خی سقط و جّل اقفر جلا ما فلمٌّ پشهد علیه و زر 

را بته چ ها[ | 2 |( ق 5 
فی بیته و قال اللهم ارَرفنی و لمّ بطلب 


*ترجمه کمره ای: (پنج کس اند که دعایشان مستجاب نشود) 


رسول خدا قرمود بنج کستد کفدعای انقا مستحات نشود؛ مردیکه ونش اه 
را ازار میدهد و باندازه ای که باو بدهد دارد و او را رها نکند و مردیکه سه 
بار بنده اش گریخته و او را نفروشد (یعنی نفرینش در باره این زن و این 
بنده مستجاب نشود) و مردیکه زیر دیوار شکسته گذر کند و دیوار بر سر 
او سرازیر است و فرار نکند تا بر او افتد و مردی که بدیگری قرضی داده 
و گواه نگرفته و مردیکه در خانه خود نشسته و میگوید خدایا روزی بمن 
بده. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پنج تن دعای ایشان بر اورده نشود) 

پیامبر گفته: «پنج تن دعای آنان برآورده نگردد: مردی که همسر وی او را 
آزار دهد و از عهده هزینه وی بر می آید با همه اینها او را طلاق نمی دهد. 
مردی کو لته بار بنده وی گربخته باز او را نفروشد, مردی که زير دیوار 
شکسته گذر کند و دیوار ؛ بر او فرود آید و فرار نکند, مردی که به دیگری 
وامی داده و گواه نگرفته. مردی که در سرای خود نشسته می گوید: خدایا 
روزی مرا برسان». 


*#*#ترجمه فهری زنجانی: (دعای پنج نفر مستجاب نگردد) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پنج کس را دعا مستجاب نشود: 
مردیکه خداوند اختیار طلاق همسرش را بدست او سپرده است و 
همسرش باو ازار میدهد و با اینکه میتواند مخارج طلاق او را بدهد او را 
رها نکند و مردیکه بنده اش سه بار گریخته باشد و او را نفروشد و مردیکه 
از کنار دیوار شکسته ای بگذرد و با اینکه به بیند دیوار در حال فرو ریختن 
است تندتر نرود تا آنکه دیوار بر سرش فرو ریزد و مردیکه بکسی قرض 
بدهد و گواهی بر قرض نگیرد و مردیکه در خانه خود نشسته بگوید بار الها 
روزی مرا تِِ و بدنبال روزی نرود (دعای اینان برای رفع این گرفتاریها 
ب نیست. 


****ترجمه جعفری: (دعای پنج کس مستجاب نشود) 

محمد بن حماد حارثی از امام صادق علیه السْلام نقل می کند که پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: دعای پنج کس مستجاب نمی شود: مردی 
که خداوند اختیا ر طلاق زنش را به او داده ولی او را اذیت می کند در حالی 
که ای اه که هی ایا رها کند, و مردی که برده او سه بار از 


او فرار کند و او را نفروشد, و مردی که از کنار دیوار کجی عبور کند و او 
دا ی وا بر او فرو ریزد, 
وف که هرک فرص دهد ویو ارفا هد رگد وطرفت که در اه 
اش بنشیند و بگوید: خدایا به من روزی برسان و خود طلب روزی نکند. 


الامز هید الکو هل فی. خفن لمات 


«72»- حد خجد بر بنْ عَلیٌمَاجیلَوَیه ضی ال له عَنْهٌ قال حدنتا مُحمَذٌ بنْ 
م2 0 ۳ 0۳ 0 هر - 0 ۳ س 
نختی العطاز عح فحد تن آشهد تن تختی عن آخمد تپ فحقم الشتاری 


طّ فلت قَوَلک مَجْدُوا ال فی حَمُس کلمات ما چی قال |ذا فلت سبْحَان 
ال و یمرو رقغت اللة تبارک و تقالی عَمَا تقو العادلون به (1) قلذا لب 
لا ال الا ال وحْدَة لا شَریک له فهی کلم الاخلاص التي لا یِفولهّا عَبْد ا! 
اعیقَهٌ اللهٌ من التّار الا المُستکبرین و الجَبّارین و من قال لاجوّل و لا فَوَة الا 
پالله قوّضّ الامرّ الی الله عَرّ و جل یمن قال أسْتَغفژ اللة بو وب له 
لیس بمشتکبر و لاجبّار ان المُشتکیر الذی یُصِرّ عَلي الذئب الذی قَذ عَلبة 


*ترجمه کمره ای: (دستور رسیده که مجد خدا را در 5 جمله ادا کنید) 


ابی حمزه ثمالی گوید بامام چهارم گفتم شما میفرمائید خدا را به 5 جمله 
تمجید کنید چیست آن 5 جمله؟ فرمود چون بگوئی سبحان اللّه و پحمده 
خدا را از آنچه خدانشناسان گویند بالاتر برده ای, چون بگوئی لا ٍلة [ اللَة 
وحده لا شریک له کلمه اخلاص را گفتی, که ور ی دامن 
ستمگر نباشد آن را نگوید جز آنکه خدا از آتش دوزخ آزادش کند, هر کس 
بگوید لا چول و لا قوه الا بالله کار خود را بخدا واگذارده هر کس بگوید 
استغفر اللّه و اتوب الیه بزرگی فروش و ستمگر نیست, بزرگی فروش 
ات ار مرا نفسش بر او غالب است و 
دنیای خود را بش آخرنس ضقدم سدارد کی که ند آلخصد له هر نعنتین 
که خدا بو انار ادا کرده. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دستور بزرگ داشت خدا در پنج جمله) 


ابو حمزه ثمالی گفته: به امام علی ابن الحسین گفتم: شما می گویید 
عداخرا ب ی ماه تفر کوداست کید آنها چیست؟. گفت: 


«چون تکهیی: سبحان اللّه و بحمده, خدای را از آنچه خداشناسان گفته اند 
بالاتر برده پی؛ چون بگویی: 


لا اله الا اللّه وحده لا شریک له کلمه اخلاص را گفتی, هیچ بنده یی که 
بزرگی خواه و ستمکار نباشد آن را نگوپد مگر آنکه خدا او را از دوزخ رها 
شارد؛ آنکم نکو‌نده لمخول:ه لاقوه الا بالاه: 


کار خود را به خدا برگزار کرده, آنکه بگوید: استغفر اللّه و اتوب الیه 
بزرگی فروش و ستمکار نیست. 


بزرگی فروش کسی ست که پا فشاری بر گناه کند و آرزوهای نفسانی بر 
او چیره باشد و جهان خود را بر چاویدان برتر شمارد. آنکه بگوید: الحمد 
0[ 


***ترجمه فهری زنجانی: (دستور اعتراف ببزرگواری خدای عز و جل در 
پنج جمله) 


ابی حمزه ثمالی گوید: امام زین العابدین را عرضکردم پنج جمله ای را که 
فر مودید بزررگواری خداوند را در آنها ادا کنید چیست ؟ فرمود چون 


تا شم تمه 
کی ها اه اک ها واه ام سای یی ال سر 
ای و چون 


لاله الا اا مره ری زر 

گوئی کلمه اخلاص را ادا کرده ای کلمه ای که بجز گردنکشان و ستمگران 
هیچ بنده ای آن را تکوید عفر آنکة خداوند از انش دوزخش آزاد فرماید و 
1( 

لا ولا وم ال تا 


کار را بخدای عز و جل واگذار نموده است و کسی که بگوید 


ِ- 
1 


۱۳| 
آخرتش مقدم داشته بااشد و کسی که بگوید 


اد( 


از تمام نعمتهائی که خدای عز و جل باو عنایت فرموده سپاسگزاری کرده 


۱ ت‌. 


****ترجمه جعفری: (دستور ستایش خداوند با پنج جمله) 


ابو حمزه ثمالی نقل می کند که به امام سجاد علیه السلام عرض کردم: 
اینکه فرمودید: 


و بش اه ات کصه شاه کداه ات قرف هام 
که فد : 


«سبحان ال و بحمده؟ خداوند را از آنچه منحرفان می گویند بالا بردی» و 


چون گفتی: 


الما لخن لا تشر له این کلمه اخلاص انمت کم هس نی ای 
آنرا تضی کوید معر اینکه خداوند افرا از انش اراد هی که جر کردنکشان 
و جباران. و کسی که بگوید: «لا حول و لا قوّه الا پالله» کار را به خدا 
واگذار کرده است, و کسی که بگوید: «استغفر الله و آتوب الیه» او 
گردنکش و جبار نیست, ۷ همان گناهی 
که هوای تقسنش در آن به: | و غلبه کرده و دنیایش را بر آخرتش ترجیح داده 
است, و کسی که بگوید: «الحمد لله» شکر هر نعمتی را که خدا داده به 
جای اورده است. 


رنه | تفت کین العادن شون ا لحم 


آولوا العَرُم من ارس خمسه 


«3 7»- حدله و بخ الْحسَن ری الَد 7 عَنة قال ح< تتا مَحَمَدٌ بن یعیی 
اتطاز هن الخشی تالکش تن بان عن مخقد تن اورمه عن مخقه تن 
عَلیٌ الکوفی عَن اخمَد ۱ 
اشماعیل ألجفف * عَن آیی جفقر علیه السّلام قال: آولوا العژم مچ الرّسل 


9 


حَمَسَة وخ و تراهی و مُوسَی و عیسی و مُحَمَذدٌ صَلواث الله لب 
اجه ۳ 


*ترجمه کمره ای: (پیغمبران اولو العزم پنجند) 


امام پنجم فرمود پیغمبران اولو العزم پنجند: نوح, ابراهیم موسی, عیسی. 
محمد (ص) 


شرح: مقصود از پیغمبران اولو العزم آنانند که صاحب شریعت بزرگ و 
عمومی بوده اند و دین انها بر همه افراد بشر فرض بوده و ناسخ دین 
پیغمبران پیش از خود بوده اند و در نشر دین بسیار پایداری نموده و رنج 
فراوان برده و در برابر ازار فراوانی که از امت خود دیده اند شکیبائتی 
داشته اند و ساثر بیغمبران از شریعت آنها تیروی میکرده: اند 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبران صاحب شریعت پنج اند) 

امام محمد باقر گفته: «پیامبران صاحب شریعت پذج اند: نوج؛ ابراهیم. 
موسی, عیسی محمد؟». 

***ترجمه فهری زنجانی: (پیغمبران اولو العزم پنج اند) 

امام باقر علیه السلام فرمود: پیغمبران اولو العزم (که دین تازه آوردند) 
پنج کس بودند نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد. 


****ترجمه جعفری: (پیامبران اولو العزم پنج تن بودند) 


انسماعتل حففی ازراماق باقر خانه القلام نقل نی کی که فرنههد اسان 
اولو العزم پنج تن بودند: نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد که درود 
و 


(پیامبران اولو العزم کسانی بودند که دعوت آنان:فام و-خهانی نود و به یی 


خمسه پنتظر بهم اٍلی آن یتغیروا 


ه تا آیین سضت لاه فالتا یاهع ال عن مَحدٌ 

عیقی ثن رگن تون شي عد الژخعس با و 
آچی شهاب بُن ند رنه قال قال آبو عبد الله علیه السّلام حَفسَ بط بهم 
ای ان یتعَیَروا (1) ریق و لوق و الَْبّطونْ و الَمَهَدُومْ و المَدَحْنْ. " 


*#ترجمه کمره ای: (ینح کس را باید در انتظار دقن گذاشت تا تغییر حالت 
دهند) 


۹ 


مدهوش و اسهالی و زیر اوار رفته و دودی شده 


شرح؛ چون این افراد بواسطه تفن که دیده اند نفسشان قطع و 
نبضشان ساقط می شود و مرده نموده میشوند ولی ممکن است جان انها 
درا ال ان اه را تا اس مر ار 
آنها پدیدار شود و آن تفییر است و مقصود از آن باد کردن تن یا بد بو شدن 


آن است. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (ینج تن را دفن نمی کنند تا تغییر حالت دهند) 


امام صادق گفته: «پنج تن را باید انتظار کشید تا تغییر حالت دهند: غرق 
شده, صاعقه زده؛ اسهالی, زیر ساختمان افتاده, دود زده». 


***ترجمه فهری زنجانی: (پنج کس را تا تغییر حالت نداده اند نباید دفن 
کرد) 


امام صادق علیه السلام فرمود: از دفن پنج کس باید دست نگاه داشت تا 
تغییر کنند آنکه در آب خفه شده و آنکه سکته کرده و آنکه اسهال گرفته و 
آنکه بر ادا مانده و آنکه دود گرفتگی پیدا کرده است. 


***ترجمه جعفری: (در دفن پنج مرده باید انتظار کشید تا تغییر حالت 


دهند) 


اسفاغیل بن-عید الخالق از آمام صاذق علیه الساام تقل.می کند که فرمود؛ 
در دفن پنج مرده باید منتظر بود تا تغییر حالت دهند (مرگ آنان قطعی 
شود): غرق شده و بیهوش شده و اسهالی و کسی که زیر اوار مانده و 
کسی که در اثر دود و گاز از دنیا رفته. 


خمسه مساجد بالکوفه ملعونه و خمسه مبا رکه 


۹ 
۳۳ رو ِ موو جر - لجبر ]هو و ه 9 ۳ 
«75»- حوتتا وجتد مد الَحسَن رضی اللة عنه قال خذتتا احمد بخ ریس 
۳ 6 - 5 2 ]۰ ِ 72 0 2 | 
قنمحقد تي آخعد غن یس اسخاق البهم م بن هاشم عَن عَمرو بن عنمان 
0 م ح لا ح‌ 


عَنْ محَد بُن غذافر عنْ آبی حفزج, الْمالم غُن مُعَمَد بن مُسْلم (2) عَن 
ایی جثقر علیه السّلام له 4 قال: بالکوقه مَسَاجدٌ مََعُوتَهُ و مَسَاجد مبَارکة 


قأمّ رکه قمسَجد فمسْجذ نی و الله ان قَبلَة لقاسطة و ان طِیتة لطیبهٌ و لد 
سه ۳ ی و ما لا ۳۳ 6 مهو ۵2ج یم س و ۳ 
بتاة رَجْل مَوْمینْ و تذهتٍ الدنیا حنی ینفقجر عنده نِ و یکون فیهما 


1- آی لا یسرع فی تجهیزهم بل یترکوا حثّی علم موتهم یقینا. 
2 فی الکافی «عن محمد بن عذافر عن ابی حمزه او عن محمد بن 
و ان تون عفر که ون ماما وین 


*ترجمه کمره ای: (در شهر کوفه 5 مسجد مبارک و 5 دیگر ملعون بود) 


امام پنجم فرمود در شهر کوفه 5 مسجد ملعون و 5 دیگر مبارکند آنها که 
مبارکند مسجد غنی است که قبله اش راست و خاکش پاکیزه است. مرد 
مومنی آن را ساخته و دنیا بپایان نرسد تا دو چشمه از آن بجوشد و از آنها 
دو باغ پرورده شود ولی اهل مسجد ملعونند و مسجد از آنها بیزار است و 
مسجد بنی ظفر و مسجد سهله و مسجدی در حمرا, و مسجد جعفی, نه 
آن مسجدی که امروزه دارند آن مسجد از میان رفته. مساجد ملعون 
مسجد ثقیف و مسجد اشعث و مسجد جریر بجلی و مسجد سماک و 
مسجدی در حمراء که روی گور یکی از پادشاهان ستمکار فرعون کردار 


ساخته شده. 


شرح: این مسجدهای ملعون کوفه همان مسجدهائیست که برای طرفیت 
با امیر المومنین یا بعد از شهادت امام حسین علیه السْلام بدستور ابن زیاد 
سر لشکر کوفه ساختند و برای پوشیدن رسوائی کشتن حسین و اظهار 
دینداری از آن ها استفاده کردند زیرا در بسیاری از روایات ذکر شده که در 
اثر شهادت امام مسجدهائی در کوفه ساخته شد. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (در کوفه پنج مسجد خجسته است و پنج مسجد 
نفرین شده) 


امام محمد باقر گفته: «در کوفه پنج مسجد نفرین شده و پنج دیگر 
خجسته. مساجد خجسته: مسجد غتی ست که قبله آن راست و خاکش پاک 
است, مرد گراینده یی آن را ساخته؛ جهان به انجام نرسد تا دو چشمه از 
ان بجوشد و از نها دو باغ به بار اید لیک مردم آن مساجد ملعون اند و 
مسجد از انان بیزار است و مسجد بنی ظفر و مسجد سهله و مسجدی در 
خمراء؟ و مسجد جعفی؟. نه آن مسجد که امروزه دارند بلکه آن مسجد از 
میان رفته. مساجد ملعون: مسجد ثقیف و مسجد اشعت بن قیس کندی 
داد) و مسجد جریر بجلی و مسجد سماک و مسجدی در خمراء؟ که روی 
گور یکی از ستمکاران ساخته شده». 


***ترجمه فهری زنجانی: (در کوفه پنج مسجد ملعون است و پنج مسجد 


فرخنده) 


امام باقر علیه السلام فرمود: در کوفه چند مسجد ملعون هست و چند 
مسجد فرخنده آنها که فرخنده اند یکی مسجد غنی است که بخدا قسم 
قبله اش درست و خاکش پاکیزه است و مرد با ایمانی آن را ساخته دنیا 
بیایان نرسیده دو چشمه در کنار آن مسجد بجوشد که در کنار هر یک باغی 
بعمل آید ولی اهل آن مسجد از رحمت خدا دورند و مسجد از دست آنان 
گرفته شود و دیگر مسجد بنی ظفر و مسجد سهله و مسجد بالخمراء: 
(مسجد یونس بن متی) و مسجد جعفی نه آن مسجدی که امروزه در 
دست آنان است و میگویند که اين همان است ولی کهنه و مخروبه شده 
است و اما مسجدهای ملعون یکی مسجد ثقیف است و دیگر مسجد 
اشعث و مسجد جریر بجلی و مسجد سماک و مسجد بالخمراء که بر قبر 
پادشاه ستمگری از ستمگران ساخته شده است. 


****ترجمه جعفری: (در کوفه پنج مسجد ملعون و پنج مسجد مبارک 


است) 


محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: در کوفه 
مساجدی وجود دارد که ملعون است و مساجدی وجود دارد که مبارک 
است. مسجدهای مبارک عبارتند. از مسجد عنی (نام تیره ای از قبیله 
غطفان) و به خدا سوگند که قبله آن درست و خاک آن پاکیزه است و آن را 
مرد موّمنی بنا کرده و دنیا به پایان نمی رسد مگر اينکه در کنار آن دو 
چشمه می جوشد و در آن دو باغ به وجود آید, ولی اهل آن مسجد ملعونند 
و از آنها گرفته خواهد شد. و مسجد بنی ظفر و مسجد سهله و مسجدی در 
خضراع و. مسخد جعفی و اکنون آن خسخده. مسنخد آنان تیتتت و کفته خفن 
شود که از میان رفته است. و اما مساجد ملعون عبارتند از: مسجد ثقیف 
و مسجد اشعث و مسجد جریر بجلی و مسجد سماک و مسجدی در خمراء 
که بر قبر فرعونی از فراعنه بنا شده است. 


النهی عن الصلاه فی خمسه مساجد بالکوفه 


9 حدتتا آبی َضت ال عَلة عَنْهٌ قال حد فد توقنه الم عق کته دربن 
الْخبة بن آبی الْحطاب قالَ جوتیی صفوان نی بگتی عَقَن کر عن آبی 
عبد ال علیه الشّلام ال ان آمیر الْمَْمنینَ علیه السّلام تقی عن الصّلاه 


سم ۳ زر ك رک ت بر ِ ۳ 

بن عَبد الله البجل و مسْجد سهاي بن مَخرَمة و مسْجد بت بن ربعي 
یه > 1- تِ ۳ 

(2) و مسجد تیم قال و کان امیر الموّمنین علیه السلام ادا تظر الی 

2 ‌ 9 

مسجدهم 


1- غنی حی من غطفان. و بنو ظفر- محرکه- بطن فی الأنصار. و بطن فی 
فا ما را ری ی اس الا 
۳ ورالزا» رید تفرب الوکه ۱۵ کی 
کی تافو 0 کوک و جعفی- 7 این سعد العشیره اه 
کی هن : النمن و آانسته خففی. ارضا. و ثقیف کامیر آبو حی من هوازن. و 
الاشعت هو ات بن. فیس آلکندی .من اضحاب: رسول. الله و از 
ای هام ره وا سر 
پاستر خر_ضار-ملعوتا حارجا. ی خریو بالخیم» این عبه الله الجلن: سکن 
الک قه. و قوس الشام,پرساله. امیز المونین الی اوه و لضق به فیل کان 
طوله ستنه آذرع. و سماک- ککتاب- ابن مخر مه بالمعجمه و الراء و مسجد 
پالخمراء ناسا اشساف. لا قانده لن. + قی التمدیت ه اکتر تسم الکیات 
مد السمر اه پوس انا وه اشال العاء کی الموخعی, رالوامی) وق 
ی ی 

عبد- و الکوفم مخضرم کان موّذن 1 7 سل کر کار سفن 
اه ی و تا را 
قتل الحسین, سا ای اما یرما 
الکوفه: کم خر فتل. النختار و مات بالک فه فن جدود سته التمایه 
(التقریب). 


ِ 
سس 


قال هذو بُفعة تیم و مَعتاه هم قَعَذُو | ع2 لا بصلون له و بُفْضاً 


لَعتقم ال (1). " 


*ترجمه کمره ای: (از نماز خواندن در < مسجد از مسجدهای کوفه نهی 
شد) 


اماق شم فرمود که آمیر المغمنس علید. الا ان مان خاندن در 5 
مسجد از مسجدهای کوفه غدقن کرد مسجد اشعت بن قیس کندی مسجد 
جریر بن عبد الله بجلی مسجد سماک بن مخرمه. مسجد شبت بن ربعی. 
مسجد تیم. هر گاه نگاه بان مسجد میکرد میفر مود این بقعه تیم است, 
مقصودش این بود که این مسجد را از راه طرفیت و دشمنی با ان حضرت 
ساخته بودند و برای این که بمسجد حضرت تزونو او زا بارق نکنته ور ان 
احتهاعسین. کر دید 


**ترجمه مدرس گیلانی: (نماز کزاردن در یدج مسجد از مساجد کوفه نهی 


شده) 
امام صادق که 


امیر المژمنین علیه السّلام از نماز گزاردن در پنج مسجد از مساجد کوفه 
منع کرد: مسجد اشعث بن قیس کندی. مسجد جریر بن عبد الله بجلی, 
مسجد سماک بن مخرمه, مسجد شبث بن ربعی, مسجد تیم, هر گاه علی 
از در مسجد تیم گذشتی گفتی: ابن بقعه تیم است. مقصد وی آن بود که 
این مسجد را برای ضدیت وی ساخته اند تا در مقابل مسجدی که علی در 
آن نماز گزاردی اجتماع کرده آشوب سازند. 

***ترجمه فهری زنجانی: (در پنج مسجد کوفه نباید نماز خواند) 

امام صادق علیه السْلام فرمود: امیر المومنین از نماز خواندن در پنج 
مسجد که در کوفه ایست نهی فرمود مسجد آشعت بن قیس کندی و 
مسجد جریر بن عبد الله بجلی و مسجد سماک بن مخرمه و مسجد شبت 
بن ربعی و مسجد تیم امام صادق فرموده: هر وقت امیر الموّمنین نگاهش 
بان مسجد می افتاد میفرمود: 


این چهار دیوار تیم است و غرض حضرت این بود که قبیله ز تیم از بارخ آن 
حضرت دست کشیده بودند و از کینه ای که داشتند ۷ حضرت نماز 


نمیخواندند (و این چهار دیوار را بعنوان مسجد ساخته بودند) خدای لعنت 
شان کند. 


(شرح) 


شیث بن ربیعی یربوعی کنیه اش ابو عبد القدوس بود و اذان گوی سجاح 
بود سیس اسلام اور و سیس از آنانی بود که علیه عثمان قیام کرد و 

شسا اصات ی سا سوه 
در صحرای کربلا در صف قاتلان حسین علیه السلام بود سپس از انانی بود 
که بخونخواهی حسین علیه السّلام برخاستند و بهمراهی مختار بود و سپس 
رئیس شهربانی کوفه شد و سپس در کشتن مختار شرکت کرد و در حدود 
سال 80 هجری وفات نمود و اگر گفته شود که این مسجدها را پس از 
امیر المومنین ساختند چگونه آن حضرت از نماز خواندن در انها نهی 
فرموده است ؟ گوئیم: اساس این مساجد در زمان حضرت امیر بوده ولی 
چون کهنه شده بود بعدها تجدید بنا شد چنانچه در خبر عیسی بن هشام از 
سالم از امام باقر علیه السلام تصریح شده است که فرمود: چهار مسجد 
و مسجد جریر و مسجد سماک و مسجد شیت بن ربعی. 

۴ ترجمه جعفری: : (نهی از خواندن نماز در پنج مسجد در کوفه) 

صفوان بن یحیی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: امیر 
الموّمنین علیه السلام از نماز خواندن در پنج مسجد کوفه نهی کرد: مسجد 
اشعث بن قیس کندی. مسجد جریر بن عبد الله بجلی و مسجد سماک بن 
محرمه و مسجد شبت بن ربعی و مسجد تیم. 


می گوید: وقتی امیر الممنین علیه السلام به مسجد آنها نگاه می کرد می 
علیه السّلام کناره گیری کردند و از روی عداوت و بغض با او نماز 
نخواندند, خدای لعنتشان کند. 

(اینها مساجدی بودند که مخالفان امیر المومنین در جهت ایجاد تفرقه بنا 
کرده بودند و پس از مدتی خراب شدند و پس از شهادت امام حسین علیه 
السلام به شکرانه قنل او از سوی دشمنان اهل بیت تجدید بنا شدند.) 


«77»- ده مَحَمَذُ بن, موسی بن المْتکل رضی ال عَنهْ قال حَدتتا علی 
بنْ بق الخْستن السَعدآباد وه قال خدینا اکقد بر بنْ آیی عَبد له الترق؟ کر یه 
۰ بن آیی عُمیْر برََعَة ۳ قَعَهٌ ای آبی عَبّد َبٍّ اه علیم السّلام 


قال: تشه ایکون فی شفر کالوا آ في عضر الغکاری و الگر و 


ِ -_ اک 


لأْستَقَانْ و هُو البرِیدٌ و التاعی و الملاخ لاله عمَلَهْمٌ. (2). 
*ترجمه کمره ای: (بر پنج تن واجب است در سفر نماز را تمام گزارند) 


وادار. کرایه کش و چاپارچی و چوپان و کشتیبان چون که سفر کار ان ها 


است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (بر پنج تن واجب است در سفر نماز را تمام 
گزارند) 

امام صادق گفته: 

«پنج تن پیوسته نماز را تمام زار ند چه در سفر باشند چه در حضر. 
چهارپادار پا به قول امروزه راننده, راید کش, چاپار, وبا رنه کشتیران. 
زیرا| کار ایشان همه مسافرت است». 


**"ترجمه فهری زنجانی: (پنج کس بایستی نماز را در سفر تمام بخوانند) 


امام صادق علیه السلام فرمود: پنج کس بایستی نماز را تمام بخوانند در 
سفر باشند یا در شهر خودشان 1- انکه چارپا کرایه میدهد. 


2- کسی که خود را کرایه میدهد برای راه پیمائی. 
3- نامه رسان و قاصد. 
4- چوپان- 5- کشتیبان برای اينکه کار و پيشه اینان سفر است. 


***ترجمه جعفری: (پنج کس باید نماز خود را در سفر هم تمام بخوانند) 


محمد بن آابی عمیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: پنج 
کس نماز خود را باید تمام بخوانند چه در سفر باشند و چه در حضر: 


چارپادار و کرایه دهنده مرکب (که خودش نید قصرام آن قی, رود) و نامه 
رسان و چوپان و کشتیبان؛ چون کار انها سفر است. 


تخل ان بر مه المر اه التی لیشت الم تحترم خفسه اشیاء 


ِ- 


۳ 


۰ ۳۹3 
«7»- حذینا مَحَمَذ بنْ العسن بن أحْمَد بن الَلید رضی اللهٌ عَنهٌ قال حذتنا 


ع بر 2 


فد نن العش الصفاز غن اند شي فحشم غ مرو بن یر را عه 
تقض اطحایتا من آبی عبّد اللّه علیه اللشلام قَالْ: قلث له ما یِلرَجّلِ أنْ یی 
من المَراه دا لمْ یَکن لها یمَخْرم قال ال و الکقیْنِ و القَدمیّن (2). 


*ترجمه کمره ای: (رواست که مرد از زن نامحرم 5 موضع را ببیند) 


یکی از اصحاب ما گوید از امام ششم پرسیدم که مرد کجای زن نامحرم را 
میتواند نگاه کند؟ فرمود صورت و دو کف و دو قدم. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (مرد می تواند پنج جای نامحرم را ببیند) 


یکی از شیعه از امام صادق پرسید که مرد کجای زن نامحرم را می تواند 
گیگ د؟. گذ کفت: چهره و دو کف د ست و دو گام را». 


***ترجمه فهری زنجانی: (مرد میتواند به پنج عضو زن نامحرم نگاه کند) 


یکی از اصحاب ما گوید: بامام صادق علیه السلام عرضکردم آنچه مرد 


میتواند از زن نامحرم به بیند چیست؟ جواب فر مود: صورت و دو دست و 
دو قدم. 


#۴ ترجمه جعفری: (مرد می تواند پنج عضو زن نامحرم را ببیند) 


راوی گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: مرد کدام یک از اعضای بدن 
رن تافضم رام اند ببیند؟ فرمود: صورت؛ دو کف دست و دو قدم. 


<79»- حَدنَتا آبی رضی اللهٌ عَنْهْ قال حَدْتتا سَعذ بن عَبد الله قال حَدتیی 

۱ ی و 
بحیی (<) عَن جده | بن زاشد عَن 
رٍ و مُحَمّد 


1 بعال هتم الحساحد قد. اخدتت هد آمیر الفهمنین فکیف: پسهيم نمیة 
عن الصلاه فیها لانا نقول هذه المساجد بنیت قبل و درست و جددت بعد, 
کما فی خبر عبیس بن هشام عن سالم عن ابی جعفر علیه السلام قال 
«جددت اربعه مساجد بالکوفه فرحا لقتل الحسین: مسجد الاشعث و 
مسجد جریر و مسجد سماک و مسجد شبت بن ربعی» فتکون قدیمه 
موجوده فی عصره علیه السلام. 

2- تقدم نحوه فی باب الأربعه تحت رقم 122. 

3- مروک بن عبید بن سالم ثقه صدوق. (صه). 

24 الخیر بدل علی. آن الوجه :و الکفین. و. القدمین. لیست. فی المر ام فن 
العوره. 

5- الظاهر هو القاسم بن یحیی. 


مسلم عَنْ یی ند له علیه السّلام قال خی آس خی عن ان 
لام آنَّ أمیر المْوّمنی علیه السْلام قَال فیما عَلم أضَحابَة تم 
لسَمَاء فی حَمته مواقیت عِند تژول العَّْْ و عند الرَحف و عند 


۱ 
۱ 1 
و علد قراعع الفْژآن و قع وال السفس و عند طلْوع | 


"ترجمه کمره اف (درهای. اسمان درز < وفت باز میشتهو‌ند) 


ت 


3 


0 


- 


5( 


۱ تست 


د۳ 
۱ 
ّ 
1 
0 


ع‌ءِ 
ب‌ 
دان 


براستی امام یکم 5 من آنچه باصحابش آموخت فرمود درهای آسمان در 
پدج وقت باز میشوندر گاه آ 0 باران گاه یورش دلیران؛ گاه گفتن اذان 
گاه خواندن قرآن, در آغاز ظهر و دمیدن سپیده صیح. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (درهای آتتفارخ در پنج زمان 5 گشوده می شود) 
جناب علی به یاران خود گفته: «درهای آسمان در پنج وقت باز می گردد: 
هنگام باریدن آسمان, هنگام یورش دلاوران؛ هنگام بانک نماز, هنگام 
خواندن قرآن, هنگام نیم روز و سیپیده دم»؟. 


***ترجمه فهری زنجانی: (درهای انتمان در پنج هنگام باز می شود) 

امام صادق علیه السْلام فرمود: امير المومنین علیه السلام ضمن تعلیماتی 
که بیارانش میداد فرمود تِ آسمان در بنج هنگام باز می شود هنگام 
آمدن باران و هنگام جهاد / با دشمنان و هنگام گفتن اذان و موقع خواندن 
قرآن و اول ظهر و هنگام دمیدن سییده بامدادان. 


****ترجمه جعفری: (درهای آسمان در پنج وقت باز می شود) 


ابو بصیر و محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش نقل 
ینعی وهای تاو ی ها و سا و 
یاد دارد, این بود که درهای اسمان در پنج وقت باز می شود: موقع باریدن 
باران و موقع جهاد با دشمن و موقع اذان و موقع تلاوت قرآن و با زوال 
فتاب و موقع طلوع فجر. (زوال آفتاب و طلوع فجر از نظر عدد یک مورد 


حساب شده است). 


«80»- حَدنتا القاچشی مَحَمَذدٌ بنْ عم بن مُحَمَّد بن سالم بن البراء الحافظ 
ن 7 


قذای ری ال له قال چذتاالسَن تن عند له تن فحقد بي عم 
2 للاچ | - للاج لس ۳ ۹ ِ ِ 

بن العباس الرّازی قا خدتیی ابي قال خدئیی سیدی علی بن موسی الرٌضَا 

چ زر و27 هو . و مه لاه س س س بسن 9 ۶ 0 س ۶ 0 

عٌ اییه عَنْ جعفر بن رک اییه غَن علیْ بن الحسَین عن ابیه الخینین 
پن عم عن ع31 السّلام قَال قَالالّینٌ صلّی الله علیه و آله الْجَنَه 


**ترجمه مدرس گیلانی: (بهشت خواهان پنج تن است) 


پیامبر به غلی گفت: «بهشت خواهان تو و عمار و سلمان و ابی ذر و مقداد 


است». 


**"ترجمه فهری زنجانی: (بهشت شوق دیدار پنج کس را دارد) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بعلی علیه السٌُلام فرمود: بهشت شوق 
دیدار تو را دارد و شوق دیدار عمار و سلمان و ابی ذر و مقداد را. 


ترخمه جعفری: : (بهشت مشتاق یدج نفر است) 


عند آللف بن محمد جن غلی. فی مین شرفرم آفام رضا غلیه. السلام از 
پدرانتن تنعل فومود که.علی عليد السلام ار پیامتر خدا ضای الله:عليهه الد 
نقل کرد که فرمود: بهشت به تو و عمار و سلمان و ابو ذر و مقداد مشتاق 


است. 


۳ | 1 ن‌ 1 
«1»- حَدئتا آبی رضی اللة عََة قال حَذتتا سَعَدٌ بُنْ عَبّد الله عَنْ یَعْفُوبَ بُن 
سر چ ره و لل ه‌ِِ. 9 م و لا ه‌ِ. اج م2 و 
رید عن مُحمّد تن ایی غمیرِ عَن ِ ِ بن عنمانٍ عَنْ ابی عبد ك علیه 
السّلام قالّ: مس بُطَفْن علی کل حال الحامل بو البی مد بیّسث من 
۳ ۳ ۳ ۶ هو ۳ ۳۳۲ -|ء ۶ 2 ] ء و +۶ " 9 ۳ 
المجیض و ای لَم بوِحَلْ بها و العات نها روجها و ای لَم تلْغ الَمحبض. 


*ترجمه کمره ای: (5 زن را در هر حال میتوان طلاق داد) 


آمام ششم فرهود بته ژنتد که.در هر حال می شود :طلاق دان ژن آبنستن: 
زن یائسه, زنی که شوهرش باو دخول نکرده زنی که شوهرش غایب است 
زن صغیره ای که هنوز بالغ نشده. 


شرح: چون طلاق زن باید در طهری باشد که شوهرش در آن با او دخول 
نکرده و در اين پنچ قسم این شرط لازم نیست. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (زن را در پنج حال می توان طلاق داد) 

امام صادق گفته: پنج زن اند که در هر حال می توان ایشان را طلاق داد: 


زن ابستن, زن یائس, زنی که شویش بدو دخول نکرده باشد, زنی که 
شویش غائب است., زن خردی که هنوز به حد بلوغ نرسیده». 


***ترجمه فهری زنجانی: (پنج زن را در هر حال میتوان طلاق داد) 


امام صادق علیه السّلام فرمود: پنج زن را در هر حال میتوان طلاق داد زن 
ابستن و زن یائسه و زنی که شوهرش با او هم بستر نشده باشد و زنی که 
شوهرش غایب است و زنی که بحد بلوغ نرسیده باشد. 

***ترجمه جعفری: (ینج زن را در هر حال می توان طلاق داد) 


حماد بن عثمان از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: پنج زن 
در هر حالی طلاق داده می شوند: زن حامله و زنی که از حیض قطع شده 
و زنی که به او دخول نشده و زنی که شوهرش غایب شده و زنی که به 
سن حیض نرسیده است. 


علامانه ریم الفایر نید لاش تیف 


«<82»- حَدتَتا ات رضی اللة عَنْهٌ قال حَذتتا عَبد عَذٍ ال ین جَعقر الجمیر ید عَن 
تج مار - ء 0 گ‌ ِِِِ 6 

الراهيم بُن مَهَریار کن اعبه تن تقرتار عن اس که سعید کن 
صفوان بن بحیی غَن مَحَمّد بن کی عنْ مَیمَو 9 ‌ِ ن البان عن ابی عبد الله 
علیه السلام قال: حَمسر قَبْل قیام آلقایّم خروح الیمانی و السفیانی و 


7 


۱ 


الْتادی تادی من السماء و حسف حسّف البیّداء و قَثْل النَفس ال 


ِ 


- 


*#ترجمه کمره ای: (نشانه های ظهور حضرت قائم علیه السلام 5 است) 


تاش فرود مش ویر فا ای انس خر سای 
خروج سفیانی, خروج منادی که از اسمان ندا میکند. فرو رفتن مردم در 
زمین بیداء (یک فرسخی شهر مدینه) قتل نفس ز کیه. 


**ترجمه مدرس با (نشانه های پدیداری امام غائب پنج است) 


امام صادق گفته: «نشانه های پید | آمدن امام غائب یدج چیز است: ۰ بیرون 
مرت یمانی: بیرون آمدن اف رو بیرون آفذان منادی از آتمان که ند| می 
کند, فرو رفتن مردم در زمین بید|ء (نزدیکی مدینه است) کشته شدن 
پاکی». 


***ترجمه فهری زنجانی: (خروج امام قائم پنج علامت دارد) 


امام صادق علیه السلام فرمود: پنج حادثه پیش از ظهور امام قائم اتفاق 
می افتد 1 و 2- خروح یمانی و سفیانی 3- اواز دهنده ای از اسمان اواز 
دهد 4- فرورفتن زمین در بیداء (سرزمینی میان مکه و مدینه) 5- کشته 
شدن کسی که نفس زکیه اش گویند. 


***ترجمه جعفری: (نشانه های ظهور قائم علیه السلام پنج تاست) 

میمون بان از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: پنج چیز 
پیش از قیام قائم اتفاق می افتد. خروج یمانی و خروج سفیانی و ندای 
اسمانی و فرو رفتن بیداء (محلی است در اطراف مدینه) و کشته شدن 
نفس زکیه. 


1- کذا. و العدد لا یطابق المعدود. 


لیس بین خمس من النساء و بین آزواجهن ملاعنه 


«83»- حد 0 رضی الَد عَنْهْ قال حَذدْتتا سَغذ بُنْ عَبد الله قال حَدتیی 
مه و له ال ابا ُحمَد بن عیسي عن القنّاس ین مَعَروف عن الخْسَیْن 
بّن یزید اللَوَقلي عَن علی بن داد الیعوبیه عَن شْلیمان ین حص التََرِحر 
عن این عند الله جفقر تن فحند کن آبه غن که علبهم السّلام أنْ عَلیا 


رَوجها لِعان نما للعَانْ پاللسان. 
*ترجمه کمره ای: (میان 5 زن و شوهرشان ملاعنه واقع نشود) 


امام یکم فرمود میان پنج زن و شوهر ملاعنه نیست یکم زن بهودی که 
شوهرش مسلمانست دوم زن مسیحی با شوهر مسلمان سوم کنیزی که 
شوهرش ازاد است و آن زن را نسبت بزنا میدهد و زن ازادی که شوهرش 
بنده است که او را نسبت بزنا دهد چهارم شوهری که برای افتراء بزنا حد 
خوردم زیرا خدای عز و جل میفرماید هرگز گواهی آن ها را نپذیرید پنجم 
زن گنگ که میان او و شوهرش لعانی نیست همانا لعان با زبانست. 


داده پا انکه از غیر ابستن است و چهار گواه ندارد در این صورت در 
محکمه شرع چهار بار سوگند میخورد که در دعوای خود راستگو است و بار 
پنجم بر خود لعنت میکند اگر دروفگو باشد و زن در دفاع از خود قسم 
میخورد که شوهرش دروغگو است و بار پنجم بر خود لعن میکند اگر 
راستگو باشد باین دفاع حد از او ساقط می شود و این زن و شوهر بر هم 
حرام ابدی میشوند. مضمون روایت ت این است که مرافعه لعان در این 5 
مورد واقع نميشود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (میان پنج زن و شوهر ملاعنه واقع نشود) 

امام علی بن ابی طالب گفته: میان پنج زن و شوهر ملاعنه نمی باشد: زن 
یبهودی که شویش مسلمان باشد, زن مسیحی که شویش مسلمان باشد, 
کنیزی که شویش آزاد پاش مان رورا سیت به ۱ داده و زن آزادی که 
شویش بنده باشد که او را نسبت به زنا داده. شوهری که برای افتراء به 


زنا قسم خورده باشد. چون در قرآن گفته: هرگز گواهی ایشان را میذیرید. 
زن گنگ که میان او و شوهرش لعانی نباشد و گنگ زبان ندارد. 
***ترجمه فهری زنجانی: (میان پنج طایفه از زنان و شوهرانشان حکم 


امیر الموّمنین علیه السْلام فرمود: میان پنج طایفه از زنان و شوهرانشان 


1- زن بهودی که شوهرش مسلمان باشد. 


2 زن مسیحی و کنیز که شوهرشان مسلمان و آزاد باشد و نسبت زنا 
بانان بدهد. 


تسین ازاحی که هی دی آع اش و برجم رن حور وا مهم شتا کنه: 


4- مردیکه پیشتر برای متهم ساختن دیگری با تازیانه حد بر او جاری شده 
باشد که خدای عز و جل در باره اش میفرماید هر گز گواهی انان را نیذیرد. 


5- زن گنگ که میان او و شوهرش نیز لعان جاری نگردد و لعان فقط با 
زبان است. 


(شرح) 


موقعی که شوهری زن خود را متهم نمود و گواه بر دعوی خود نداشت در 
محکمه شرع مقرراتی اجرا می شود و زن و شوهر یک دیگر را به ترتیب 
خاصی که در آیات الهی مقرر است لعن میکند و سپس از یک دیگر جدا 


و برای توضیح بیشتر بکتب فقهیه مراجعه شود. 


****زرجمه جعفری: (میان پنج زن و شوهرانشان ملاعنه وجود ندارد) 

سلیمان بن حفص از امام صادق علیه السّلام و او از پدر و جدش نقل می 
کند که علی علیه السلام فرمود: میان پنج زن و شوهرانشان ملاعنه وجود 
ندارد. زن بهودی که همسر مرد مسلمانی باشد, و زن نصرانی و کنیزی که 
شوهرش آزاد اشنت .و ان زن ها را به زنا نسبت دهند, و زن آزادی که 
همسرش برده است و او را به زنا ننست می دهند, و مردی که به سبب 


تهمت زدن به زنش شلاق خورده است. چون خداوند فرموده: «هرگز 
شهادت آن ها را نپذیرید» «1» و زن گنگ که میان او و شوهرش ملاعنه 
وجود ندارد چون ملاعنه با زبان است. (ملاعنه عبارت است از اینکه 
شوهری به زن خودش تهمت زنا بزند و شاهدی بر ان نداشته باشد, در این 
صورت باید چهار بار سوگند بخورد که راست می گوید و مرتبه پنجم بر خود 
لعنت کند اکر دروغگو باشد و زن نیز چنین کند, این کار را فلاکته . ففت 
گویند.) 


اتکلیات الم اتکی ارافتق ۶ هی عون کبس 


«4»- حَدَنتا عم : مه حُمَد بّن مُوسَی رَضیت ال ع عَلهْ قال حذنتا حَمْرَهُ بنْ 
الماسم العلوٌ العتاس [ کال حَدَنتا جَعْفر بن ِ بن مالک الکوفی 
القزارخ (4) قال وتا مُحَمَد بن الخْسَیْن بن رید اللَبَات قال ده 

تن ریاد رد عن الفْتسّل 


ص: 204 


1- یعنی الحر المسلم. , ۲ 

2- فی قوله تعالی «الذین یَرْمُونَ المُحضَناتِ_ نم لَم و با وه شهداء 
قاجْلذوهم تمانین جَلده و لا تقبلوا لَهَمَّ شَهاده آبدا» النور: 5. 

3- هو حمزه بن القاسم بن علی بن حمزه بن الحسن بن عید اه بن 
لاس بن علی ان ی طالب یه العل. ار ی بفه یل کف مت 
اصحاینا کثیر الحدیث. کما فی جش و صه. 

و ت اه 0 کار بجع 1 
وضعا و یروی عن المجاهیل و سمعنا من قال کان آیضا فاسد المذهب و 
الزوایه و لا آدزی کف رو عته شیخنا لبیل النقه آیوءعلین ین .همام و 
شیجنا الحلیل النقه یالب الرراری, تضنسا اللهعالین (چش) 2 
(صه) و قال ابن الفضائری: انه کان کذاباً متروک الحدیث, و أما محشد بن 
۳ آیی خعفر الزبات فهو نقه حلیل. عصیم. القدر. کتیر الروایه. 
کف سای مسکوی الی ماه نا محته بسن اد ففه ان اه 
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الله عَر و جل و جقلها لمَة فی_ غقیه (2) قال یعْنی یذلک المامه 

۳ و .۰ ۲ ند -0 ۳۳ ۳۲ را ۰7| ء و مس تشه( 9 
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و ها ما لا بصع له له عَرّ و جل علام العْبُوب و الصَرّْ الاحَرّ من الابثتلاء آن 
الاستِحقاق و لینظر الیه الناظر فیفتدی بو فیعلمٌ من جکمه الله عز و جّل 
لَمْ یکل سْبَابِ الامامه الا الی الکافی المَستقل الذٍی کشقپ الابَامْ عَنْه 
بخَبَره قَأمّا الکلماث فمنها ما دکرتاة و مها الیَفین و دلک قَوّل الله. 
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2- الزخرف: 27. ۱ 

3- الی هنا تمام الخبر و ما بعده من کلام الصدوق رحمه اللّه کما هو الظاهر 
موش لخاد 
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مَعتاة فی قوله و اعتَزلعم و ما تذعون من دون الله لایة (7) و الامُرٌ 


1- الأنعام: 75. ۱ 
2 کذا و لا یجیی ۶ مصدر حدت یحجدت الا «حدونا و حداثه» و الظاهر آئه 
کان «علی حدوثه و بحدوثه علی محدثه» فصحف. 

3- الصافات: 88 و 89. ۱ 

4- آکیدن ای لادبرن او لاجتهدن فی کسر اصنامکم. 

5- الأنبیاء. 53 الی 59. و الجذاذ من الجذ و هو القطع. ۱ 

6 هود: 77. و «اواه» ای کثیر التالف علی الناس و منیب ای راجع الی 
الله. 
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1- مریم: 43 الی 46 « هدک صراطا سَوبّ» آی آوضح لک طریقا مستقیما. 
تموت «ملیَا» آی زمانا طویلا. و «حفیا» آی بارا لطیفا. 

3- الشعراء: 78 الی 82. 

4- الشعراء: 83 و 984. 

5- الشعراء: 83 و 984. 

6- مریم . 1 عبر باللسان عما پوجد به. 

7 فی المعانی «عراره» و القصه مذکوره فی روضه الکافی تحت رقم 
0 و عزازه او عراره اسم ذلک القبطی. 

8- الشعراء: 97 
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1- آل عمران: 67. 

2- فی بعض النسخ «لاشتراط العلمات». 

3- الأنعام: 262. ۱ 

4- ای لا یخفی عنه شی ء, و عزب ای بعد و غاب و خفی. 
5- البقره: 262. 

6- الأعراف: 171. 

7 البقره: 129. 

8- البقره: 1129 

09- البقره: 125 


ِ- 


ِ ۳ ۳ 4 ِ_ 7 ٍ 0 1 س 
قلا تون | اک له صلّی الله علیه 
أ أ ۰ ۳ 


2 


و آله تم أوحینا الک آن ایعٌ ملة اراهیم حنیفا و ما کات من القشرکین ۱ )2( 





9 1- البقره: 126 
2- النحل: 124. وم ۳ 
3- الحخ: 77. «من قَبْلْ»/ 78 آی من قبل نزول القرآن. 
4- فی بعض نسخ الکتاب و معانی الاخبار «اشتراط کلمات الامام». 
5- البقره: 1186. 
6- فی بعض النسخ «الاخص». 
- 7 آعلی مرتبه. و فی بعض النسخ «آدنی علیه». 
8- النحل: 124. و الحنیف المستقیم طریقته. 
9- البقره: 129 
0- آل عمران: 67. 


الاعاقة فیه وصعقها فی دریته المعضویین و قَوّلهْ غز و جل لا ینٍل عهّدی 

-- ‌ ۵ سس مس ۳ رل ی 

الظالمین عتی به ان الامَامة لا تصَلح لمَر عَبد صتما او وتنا او اشر 
1 و ان أسّا الظلمْ وَصْعٌ السی ءفی عَیْرِ مَو 


ستت 
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1 ِثِثِ_"ث"آ»: 
و 
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هه 
لو ۶ سح 
المَام الا مَعَضْوما و لا ثعلم عصَمنْهٌ الا بتص الله عَرّ و جل عَلیْه ی لسا 
تیه صلی الله علیه و اله لان العِصْمة لیِسث فی اهر الخلقه فتری 
کالشواد و البیاض و ما اشبه دلک و هی مفيبه لا تعرف الا بتعریف علام 
۹ و من ۶ نها شا سِ 
لعیوب غز و جّل 


رنه کمری اف سای که خدامند آترافم با با ان ها اات کنو و 


مفضل بن عمر گوید از امام ششم پرسیدم که خدا در (سوره نفره: اند 
4 میفرماید و چون پروردگار ابراهیم او را به کلماتی آزمود مقصود از 
این کلمات چیست؟ فرمود همان کلماتی که خدا از آدم دریافت و توبه اش 
را پذیرفت و آنها این است که عرض کرد پروردگارا از تو درخواست میکنم 
بحق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین که توبه مرا بپذیر خدا توبه او 
را پذیرفت زیرا خدا| نویه پذیر و مهربانست عرض کردم يا رسول اللّه 
مقصود خدا از اين که گفته آنها را اتمام کرد چیست؟ فرمود مقصود این 
است که اماهان را تا حضرت‌ انم غحل الله فرجم بعده وواز ده خکمیل. کرد 
که ته تن آنقا فرزندان-جسنین علیه السلام بودند. 


مفصل کویخ ظرض کردم با این هل الله مرا ار تسیر کفیه‌خدا ان 
نا اک 
توا ای ی را را 
آگاه کن فرمود مقصود از آن امامت ت است که آن را در ,نژاد امام حسین 
قرار داد تا روز قیامت گوید عرض کردم یا ابن رسول اللّه چگونه امامت 
بهره فرزندان حسین شد و فرزندان حسن که نزو کتر: بود از آن برکنار 
شدند با اينکه هر دو فرزند رسول خدا و پسران فاطمه زهرا بودند و هر دو 
نوه پیغمبر و اقای جوانان بهشت بودند؟ فرمود حضرت موسی و هرون هر 
دو پیغمبر مرسل و برادر بودند, خدا پیغمبری را در نژاد هرون قرار داد نه 
نژاد موسی کسی نمیتواند بگوید چرا خدا اين کار را کرد امامت هم خلافت 


جات ها ات وا ابا اه ات کف ایو و هرا سم اس 
کار را کرد امامت هم خلافت از جانب خدا است و وابسته اراده او است 
کسی نباید بگوید چرا خدا ان را در نژاد حسین نهاد نه نژاد حسن زیرا خدا 
در کارهایش مراعات حکمت را میکند و از کارهای خود بازپرسی نمیشود 
مردم در کارهاشان باز پرسی میشوند و در تفسیر آیه امتحان ابراهیم با 
کلمات وجه دیگری هم گفته شده و آنچه ما ذکر کردیم حقیقت مطلب 
است., امتحان بر دو وجه است یکی نسبت بخدا روانیست و یکی رواست 
آنکه روا نیست این است که خدا چیزی را آزمایش کند برای آنکه در نتيجه 
آزمایش خود چیزی را که نداند بفهمد و از تجربه علمی دریابد این در باره 
خدا محال است زیرا خدا دانای بر همه امور پنهانست ۳ انکه بر خدا 


عم 


رواست این است که بنده ای را امتحان کند تا بنده در آن گرفتاری صبر 
نماید و مستحق مقامی گردد و دیگران آن را بنگرند و از او پیروی کنند و 
بدانند خداوند از حکمت خود امامت ندهد مگر بشخصی که با کفایت و 
مستقل باشد و آینده لیاقت او را کشف کند. 


این یک تفسیری بود برای کلمات که گفتیم یک تفسیر دیگرش یقین است و 
ان گفتار خدای عز و جل است که (در سوره انعام ایه 75) میفرماید و 
همچنین نمودیم بابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را تا از صاحبان یقین 
پاش و ی سا ایا ار اما ای مرا 
غروب انها یی برد که حادثئند و از حدوت آنها فهمید که افریننده ای دارند, 
سپس خدا| باو اموخت که احکام ستاره شناسان نادرست است چنانچه در 
(سوره الصافات ابه 87) میفرماید یک نگاه بستارگان کرد و گفت من 
بیمارم خدا یک نگاه او را بیان کرد زیرا نظر نخستین نادرستی و گناه 
محسوب نمیشود نادرستی و خطا از نظر دو باره است بدلیل انکه پیغمبر 
بامیر المومنین فرمود پا علی نظر نخستین از آن تو است و دومی بر ضرر 
تو است یکی دیگر از آنها شجاعت است که سرگذشت بتها آن را کشف 
کرد بدلیل کفته. خدا (در نتورم. اثبیاع: آبه 4 چون ابراهیم بپدرش و 
خویشانش گفت این مجسمه ها چیستند که شما آنها را میپرستید؟ گفتند 
برای آنکه ذیذیم پدران ما آنها را میپرستیدند گفت شما و پدرانتان در 
گمراهی آشکاری بودید» گفتند از روی حقیقت پیش ما آمده ای و این 
سخنان را میگوئی يا شوخی میکنی؟ گفت بلکه پروردگار شما پروردگار 
آسمان ها و زمین است آنست که آنها را آفریده و من پیش شما بر این 
بل یکی از کواها مها جوم رگد دسر ی برس ها هه واه 
کرد : سپس همه آن بتان را شکست و تیک تیکه کرد .کر بتتبزر ک آنان:ر۱ 
شاید باو برگردند ایستادگی یک تن در برابر هزارها دشمن خدا منتهای 


شجاعت است. پس حلمی که خدا بابراهیم داد که در ضمن گفته اوست 
(در سوره هود آیه 0/7( براستی ابراهیم حلیم و خدا ترس و بازگشت کننده 
است سیس سخاوت است و بیان آن سر‌گذشت مهمانان کرافت ابراهیم 
انتیت (در سور الداات اف 24 اشت): 


تن وا رم گیریش از خاندان و خویشان است که شرح آن (در سوره 
فیکیم ا ای اه اهر سر وی وهی ار هک سای آن دواات 1 
5 سوره مریم است) ای پدر جان چرا چیزی که نمیشنود و نمی بینند و 
نفعی ندارد مییرستی؟ پدر جانم بمن علمی داده اند بتو نداده اند مرا 
پیروی کن تا تو را براه راست هدایت کنم ای پدر جان شیطان را نپرست 
زیرا شیطان گناه خدا را ورزد, ای پدر جانم میترسم عذاب خدای بخشاینده 
بتو رسد و با شیطان دوست باشی. و دیگر دفاع از ندی است باحسان و 

نیکی برای آنکه چون پدرش باو گفت آبا از خدایان من رو کزدانف كِ 
ابراهیم هر آینه من تو را سنگسار میکنم کاملا از نزد من دور شو در جواب 

پدرش گفت من باین زودی از پروردگار جودم برای تو آمرزش و در گذشت 
هی خواهم زیر که او تم مه ربا سم خر بوک اشت و بیان آن در کفته 
خدای عز و جل است (در سوره شعراء آیه 78- 92( آن خدائی که مرا 
افریده و هدایت کرده و انکه مرا اطعام میکند و سیراب مینماید و چون 
بیمار شوم شفا میدهد, ۳۳۹ یر انوم تین سردم نگ آنکه توقع 
دارم روز جزا خطای مرا ببخشد. سپس منصب حکومت و پیوستن به 
مردمان شایسته و نیک چنانچه (در سوره شعراء ایه 83) فرموده: 
ی( به نیکان ملحق کن, مقصودش از 
شکان کسانته که فوموی دا سکم کته راخ قباس غمل ار 
این درخواست بمنظور اين بود که حجتهای الهی که بعد از او بیایند؛ 
براستی و درسبی او گواهی دهند بیانش در گفته او است (آیه 94( خدابا 
دز ایند نان برانست قاری ضرا وانموه کن. مقصو‌دشن اين امت با فضیلت 
بود خدا درخواستش را پذیرفت و برای او و پیغمبران دیگر نماینده و زبان 
راستگوتی در امت آخر الزمان قرار داد و آن علی بن ابی طالب علیه 
السّلام است و اين همان گفته خداست که (در سوره مریم 52) فرماید ما 
علی را برای آنان زبان راستگو قرار دادیم و دیگر امتحان جانی است که او 
را در هتخحتیی. کراونو.ه با تن آندا ند دیگر امتحان در فرزند است که 
قاطهو شد سر پسرش اسماعیل را ببرد, دیگر امتحان در خانواده است که 
خدا| زنش را از دست عزازه قبطی که در سرگذشت گرفتاری او نامبرده 
شده رها کرد دیگر صبر بر بد اخلاقی ساره است دیگر کم شمردن طاعت 
خویش است در گفته خود (آیه 87 سوره شعراء) مرا در روز قیامت رسوا 


هتکن بای ان فا به و لیات شری آور اس انح شا درو شوه 
العضران اتف 67 جازه 


ابراهیم نه بهودی بود نه نصرانی مرد درست مسلمانی بود و از مشرکان 
نبود, دیگر جمع شراثط بندگی خدا در گفتار خود (در سوره انعام آیه 161 و 
02( نماز من عبادت من؛ زندگی من مردن من برای خدا| پرورنده 
جهانیانست, شریک ندارد. بدین هافر تنس اهاز در گفته خود 
زندگی و مردن همه شرائط و اقسام طاعتها را جمع کرده هیچ ذره ای از 
آن کنار نیست و هیچ دقیقه ای از او پنهان نیست دیگر آنکه خدا دعای او را 
در وقتی که گفت بمن بنما چگونه مرده ها را زنده میکنی مستجاب کرد, 
این آیه دو پهلو است مقصود حضرت ابراهیم پرسش از فهم کیفیت و 
۱ ۳ 1۳9 
نداند ننگی ندارد و بیگانه پرستی او نقصی نمیرسد خدا باو فرمود ایمان 
نداری؟ عرضکرد چرا این جواب مثبت در برابر پرسش خدا از هر کس لازم 
است چه عقیده داشته باشد چه نداشته باشد باید بگوید بلی چنان که 
ابراهیم گفت وقتی هم که خدا| بارواح بلی آدم خطاب کرد که آپا من 
پروردگار شما نیستم همه گفتند بلی, فرمود اول کسی که بلی گفت محمد 
صلی الله علیه و آله بود برای آنکه بگفتن بلی سبقت جست سید اولین و 
آخرین و افضل پیغمبران و مرسلین گردید, هر کس در جواب این پرسش 
پاسخ ابراهیم را وید اه ایا هی روردا بت ور (در سوره بقره 
بیخرد باشد دیگر آنکه خدا او را در دنیا برگزید دیگر آنکه برای او گواهی 
داد که سرانجام از نیکان و شایستگانست (در اش هم ایه) که فرمود او 
را در دنیا برگزیدیم و براستی او در آخرت از نیکانست و نیکان همان 
پیغمبر و امامانند که امر و نهی خدای عز و جل را دریافت کرده اند و از 
ِ حضرت او درخواست صلاح میکنند و از رای و قیاس در دین خدا 
هیز میکنند چون خدا| بابراهیم فرمود 1 باش عرض کرد در برابر 
9 جهانیان تسلیم شدم؛ دیگر آنکه همه پیغمبران پس از وی از او 
پیروی کردند چنانچه خدا (در سوره بقره آیه 132) فرماید ابراهیم و 
یعقوب فرزندان خود را بدان سفارش کردند, ای فرزندان من خدا برای 
شما دین برگزیده. مبادا نامسلمان بمیرید, خدا (در سوره نحل آیه 122) 
فرمود سپس بتو وحی فرستاد که از ملت ابراهیم پیروی کن که یگانه 
پرست و راست بود و از مشرکان نبود و (در سوره جح ابه 0/9( فرموده 
ملت,چدرتان" ابراهيم است اوست: که پیش از این.شفا را مسلغانناهیدم: 
شرائط امامت از حوائج امت راجع بمصالح دنیا و اخرت دریافت شده و 
حضرت ابراهیم هم فرمود خدایا مرا امام قرار بده و از نژاد من هم امام 


قرار بده مقصودش این بود که تبعیض شود زرا پاره ای از فرزندانش 
شایسته بودند و پاره ای نبودند فقط مسلمان بودند در جزء انها کافر هم 
بود و محال بود که حضرت ابراهیم برای کافر و مسلمان گنه کار غیر 
معصوم درخواست پیشوائی و امامت کند پس باید گفت از میان همه 
نژادش مقمنان را در نظر گرفته و خصوصیت آنها اینست که از کفر کناره 
کردند و از میان مومنین هم خصوص عادلان را در نظر داشته که از گناهان 
بزرگ میپرهیزند و خواص محسوبند, سپس از میان آنها معصوم را در نظر 
گرفته که هرگز قصد گناه نمیکند و اینها اخص از خواصند و اگر خصوصیت 
7 ۱ 


قدا خضرت: غیسشی:راران دربه فاد انواهیم شمرده با آنکه یمسر دختر و 
بوده, چون خدا پسر دختر را ذریه دانسته و ابراهیم هم برای ذریه خود 
درخواست امامت کرده بر پیغمبر هم لازم بود که مطابق روش حضرت 
ابراهیم امامت را در ذریه معصوم خود قرار دهد و از او پیروی کند چون که 
خدا باو دستور داد از ملت حنیف ابراهیم پیروی کن و اگر مخالفت میکرد 
در زمره کسانی بود که از ملت ابراهیم رو گردانیدم اند و مشمول گفته 
خدای عز و جل ميشد کیست که از ملت ابراهیم رو گرداند مگر کسی که 
خود را سفیه شمرد. خدا از اين کار غدقن کرده و پیغمبر را برتر از ان 
ی تم تا اس 
پابراهیم هم آنانند که از او پیروی کرده اند و اين پیغمبر است و کسانی که 
گرویدند و امیر موّمنان پدر ذریه و نژاد پیغمبر بود که امامت را در او و در 
فرزندان او نهاد, خدا (در سوره بقره آیه 114) فرمود عهد خلافت از طرف 
را پرستیده يا یک چشم بهمزدن مشرک بخدا بوده شایسته امامت نیست 
اگر چه بعد از آن هم مسلمان شود, ظلم آنست که چیزی را در غیر جای 
خودش قرار دهی بزرگترین ظلم شرک است خدا فرموده شرک ظلم 
بزرگی است و همچنان کسی که مرتکب حرامی شود چه کوچک باشد چه 
ک شایشتکی و لیاقت امامت را ندارد و اگر چه بعد از آن هم تونه کند, 
کی ی 0 ۳۳ ۱ 
وظائف امام حد زدنست نبنا بر این باید معصوم باشد و عصمت او جز بنص 
خدا| از زبان پیغمبرش ۳۹7 نمیشود زیرا عصمت وصفی نیست مانند 
سیاهی و سفیدی که در ظاهر بدن دیده شود بلکه از صفات باطنی و 
پنهانی انان است که شناخته نشود جز بتعریف خدای دانای باسرار غیب. 


ر خهه مدزسش حبلانت (کلماتی: کم‌خدا اساهم زانیا آنها ازمانسشن رها 


مفضل پور عمر گفته: از امام صادق پرسیدم که خدا در سوره بقره آیه 
(124) گفته: *و جویر پروردگار ابراهیم او را به کلماتی آزمود مقصود از 
این کلمات چیست؟. گفت: کلماتی که خدا از آدم دریافت و توبه وی را 
پذیرفت. آدم خدای را به محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین سوگند 
داد تا توبه اش را قبول کند و کرد. گفتم: مقصود خدای از آنکه گفته: آنها را 
تمام کرد چه بود؟. گفت: آن است که پیشوایان را ۳ دوازدهم به عدد 
دوازده تکمیل کرد که نه تن از ایشان از فرزندان حسین اند. 


کفتی: هرا از تفش آبه.قران کف حفته: خدا ان را کلهم بایدان در دودمان 
خود گردانید چنان که گفته: 


«من از بتهای بت پرستان بی زارم. همان خدای را می پرستم که مرا 
آفریده و مرا راهنمایی می کند.» آگاه ساز. گفت: مقصور از آن پیشوایان 


اند که آن را در نژاد حسین بن علی قرار داد تا در قیامت. گفتم: 


چگونه پیشوایی روزی فرزندان حسین شد و فرزندان حسن که بزرگتر بود 
از ان بر کنار شدند؟. در حالی که هر دو فرزندان پیامبراند. و پسران 
فاطمه بودند. و هر دو نواسه پیامبر و سرور جوانان بهشت بودند؟. 


گفت موسی و هارون هر دو پیامبر مرسل و برادر بودند. خدا پیامبری را در 
9 هارون نهاد نه دودمان موسی. نمی توان گفت: چرا خدا این کار را 
کرد ؟. پیشوایی نیز خلافت از سوی خداست, بسنه بخواست اوست. کیت 
۳ یکوید جرا خدا ان,زا در اف ندان.خسیرع نهاد نم فرزندان خسن خدا 
در کارهای خود مراعات حکمت کرده. مردمان نباید در کارهای او باز 


در تفسیر آیه آزمایش ابراهیم با کلمات وجه دیگری نیز گفته شده آنچه ما 
یاد کردیم حقیقت مطلب است. 


امتحان دو گونه است. یکی نسبت به خدا روا نباشد و یکی روا باشد. آنچه 
روا تباشد: این است که خدا چیزی را آزمایشن فن. کند, بزای آنگه:در تقیجه 
او خود چیزی را که نداند دریابد و مان دانشی دریابد. این گونه 
آزمایتنن در باره خدا| درست نبیست. چون خدا| عین دانایییست و بر همه 
کارهای نهان آگاه است. و آنچه بر خدا رواست, آن ست که بنده ای را 
آزمایش کند تا بنده در آن گرفتاری شکیبایی کند و شایسته پایه ای گردد و 
دیکران. آن ایند و از وی پیروی کنند و بدانند خدای جهت بزرگی و 


پیشوایی بهر کسی ندهد مگر از روی دانش. 


ست که گفته: و نیز به ابراهیم ملکوت اسمانها و زمین را بنمودیم, تا از 
خداوندان یقین باشد..و یکی دیکر شتا ساین افر ید کار اتبنت:نه ازلن.بودن :و 

یگانگی و دور دانستن وی از مانندی به ممکنات, چنان که ابراهیم به 
ستارگان و آفتاب نگریست و از فرو شدن آنها دریافت که حادث اند و از 
حدوث آنها دانست که آفریدگاری دارند. 


آنگاه خدا| به ویر فهماند که احکام ی 9 درست نیست چنان که 
کر قران دفته" نگاهی به ستاره ها کرد و گفت 


من بیمار هستم؛ ؛ خدا یک نگاه وی را بیان کرد. چون نظر اولین به چیزی 
گناه به شمار نیاید. لغزش و نادرستی از نظر دومین است به دلیل آنکه 
پیامبر به علی گفت: ای .علی نظر تین ان آن تست و تومیر به بان 
نو. 


یکت ذیکن ان آنها دلاورپتست کم سر کذشت ها انا اشکار کردبه دلیلن 
گفته خدا که گفته: 


چون ابراهیم به پدر خود و خویشان خود گفت: این پیکره ها چیست که شما 
اقا هی نوی 


گفتند: شون دبدیق تقد آن فا انیا با میت تین کقت ها و ورانشها 
در گمراهی بسر می بردید. 


گفتند: از روی درستی نزد ما آمده پی و این سخنان را می گویی یا مزاح 
موی که گفت: بلکه پروردگار شما آفریدگار آسمانها و زمین است, و 
اوست که آنها را آفریده و من نزد شما ات کیان 
هستم. به خدا سوگند هر گاه باز گشتید انديشه یی بر بتهای شما خواهم 
کرد. سپس همه آنها را بشکست و پاره پاره کرد مگر کلان بت را که شاید 
بدان باز گردند. البته ایستادگی تنی در مقابل هزاران دشمن خدا کمال 
دلاوریست. خدا در قرآن گفته: ابراهیم انسانی بردبار و خدا ترس و 
بازگشت کننده به خدا بود. 


تن جوانمردی ست و بیان سر‌گذشت مهمانان ابراهیم است. بعدا کناره 
گیری وی از خاندان و خویشان خود است. چنان که در قرآن گفته: من از 
شما و آنچه جز خدا می پرستید کناره می کنم تا آخر آیه. 30۲ 
نیکی و بازداشت از بدیست. چنان که در قرآن گفته: ای پدر چرا چیزی که 


نمی شنود و نمی بیند و سودی ندارد ان را می پرستی؟. ای پدر مرا 
دانشی داده اند که به تو نداده اند, مرا پیروی کن تا تو را به راه راست 
۱۳ ۳ ای پدر دیو را میرست. چون که دیو گناه کار درگاه خداست. 
ای پدر می ترسم شکنجه خدای به تو رسد و با دیو یار باشی. 


دیگر دفاع از بدیست به نیکی برای آنکه چون پدرش به وی گفت: آپا از 
خدایان من رو گردان هستی, ای ابراهیم, من ترا سنگسار می کنم. دور 
شو از نزد من. در پاسخ پدر خود گفت: من به این زودی از پروردگار خود 
برای تو آمرزش می خواهم, چون که او به من مهربانست. دیگر توکل 
است و بیان آن در گفته خدا| در قران امده: ان خدایی که مرا آفریده و 
رهنمایی کرده و آنکه مرا می خوراند و سیراب می کند و هر گاه بیمار 
ود رت ام خی آنکه مت ای مر آندسشن نوی ردان آنکه 
امیدوار هستم روز پاداش لغزشهای مرا ببخشد؛, بعدا منصب فرمانروایی و 
پیوستن به مردمان شایسته و نیک چنان که در قرأن گفته: پروردگارا به من 
مقام فرمانروایی ده و مرا , به نیکان پیوسته گردان. 


مقصود وی اژشیکان انان اند که جز به فرمان خدا داوری نکنند و به رأی و 
از وی می ایند. به راستی و درستی او گواهی دهند. 


چنان که در قرآن گفته: خدایا در آیندگان مرا به راست گفتاری نشان ده. 
مقصود وی آن است که این امت با فضیلت بود خدا| در خواستش را 
پذیرفت و برای او و پیامبران دیگر نماینده و زبان راستگویی در امت آخر 
زمان قرار داد و آن علی پور ابی طالب است و این همان است که در 
قرآن گفته: فا برای انار بان زاستجوبی فران دادن 


دیگر امتحان جایی ست که وی را در منجنیق گذاردند و به آتش افکندند. 
دیگر آزمایش در فرزند است که دستور داده شده که فرزند خود اسماعیل 
را قربانی کند. دیگر آزمایش در خانواده است که خدا همسر وی را از 
دست عزازه قبطی که در سرگذشت گرفتاری او نام برده اند رها ساخت. 
دیگر شکیبایی بر بد خویی ساره است. دیگر اندک شمردن بندگی خود 
است. چنان که در قرآن گفته: مرا در قیامت رسوا مگردان. دیگر پاکی از 
عقیده ها و گفته های انباز آور است چنان که در قرآن گفته: ابراهیم نه 
جهود بود و نه ترسا بلکه مرد درست مسلمانی بود و از انباز گیران نبود. 
دیگر جمع شرائط بندگی خدا در گفتار خود چنان که در قرآن گفته: نماز 
من» دح هه رید کی هافر زان ره بر ای خدا افسید ار‌کهاتبانسنت: اه زا 


انبازی نیست و بدین فرمان داده شده ام و نخستین مسلمان من هستم. 
ابراهیم در گفته خود زندگانی, مرگ, بندگیها را فراهم کرده هیچ ذره یی از 
ان کنار ننهاده و هیچ نکته یی از او نهفته نیست. 


دیگر آنکه خدا در خواست وی را هنگامی که گفت به من بنما چگونه 
مد کان راد تدمقی کر ذانی ؟ 


برآورده کرد. این آبه متشابه است. مقصور_ ابراهیم پرسش از دریافت 
چگونگی زنده شدن مرده است و چگونگی آن کار خدایی ست. هر گاه 
دانایی آن را نداند ننگی نیست و به یگانه پرستی او نقصی نمی رساند خدا 
گفت: ای ابراهیم تو ایمان نداری؟ گفت: دارم. این پاسخ مثبت در مقابل 
پرسش خدا از هر کس لازم است. چه معتقد باشد چه معتقد نباشد باید 
«بلی» گوید. چنان که ابراهیم گفت. هنگامی که خدا به ارواح آدمیان گفت: 
آیا من پرورد اد شها نیستم؟ .همه کفتند بلی: گفت: تخستین کسن. که 
«بلی» گفت از نژاد آدم محمد بود. چون به گفتن «بلی» بر دیگران پیشی 
گرفت از اين روی سرور اولین و آخرین گردید و افضل پیامبران و 
فرستادگان شد. هر که در جواب این سوال جواب ۳ را تکوند. از 
پیروان ابراهیم روی گردانست. در قرآن گفته: کیست که از ملت ابراهیم 
اک دیگر آنکه خدا وی را در جهان بر 

شید کشننده :دیکر. آنکه برای وی گواهی داد که سر انجام از نیکوان و شایستگان 
خواهد بود. چنان که در قرآن گفته: او را در جهان برگزيديم و او در 
جاویدان از نیکوان است و نیکوان در اين آیت پیامبر و پیشوایانند که امر و 
نهی خدای را دانسته اند و از خدا درخواست اصلاح نز 
رای و قیاس در دین خدا پرهیز می کنند. 


خدا| به ابراهیم گفت: ای بت ی و ویر ی 
جهانیان هستم. دیگر آنکه همه پیامبران پس از وی از او پیروی کردند چنا 

که خدا گفته: ابراهیم و یعقوب فرزندان خویش را نه آن ۷ 
ای فرزندان من خدا برای شما دین برگزیده. مبادا بی دین از جهان بروید. 


در قرآن گفته: سپس به نو وحی فرستاد که از ملت ابراهیم پپیروی فرما 
که یگانه پرستی و راستی ست و از انباز گیرندگان نبود. دز قزران. گفته: 
ملت پدر شما ابراهیم است. اوست که قبل از این شما را مسلمان نامیده. 
شرطهای پیشوایی, از نیازهای مردم راجع به مصالح جهان و جاویدان 
گرفته شده. 


ابراهیم نیز گفته: خدایا مرا پیشوا بگردان و از دودمان خود نیز پیشوا ساز. 
مقصود وی این بود که تبعیض شود. چون برخی از فرزندان وی لاثق بودند 
و برخی نالایق. ابراهیم برای کافر و مسلمان گناهکار غیر معصوم 
درخواست پیشوایی کند. باید گفت: از میان همه دودمان خود گروندگان را 
در نظر گرفت و شرط آنان اين بود که از کفر کناره گیرند و از میان 
گروندگان نیز خصوص دادگران را در نظر داشت که از گناه های بزرگ می 
پرهیزند و از خاصان به شمار می رفتند. آنگاه از میان ایشان بی گناه را در 
نظر گرفت که هرگز قصد گناه نکند و ایشان بالاتر خاصان اند. هر گاه 
خصوصیات بیشتری نیز فرض می شده نها نیز در پیشوا شرط می بود. 


خدا عیسی را از دودمان ابراهیم گفته. در صورتی وی پسر دختری او بود. 
هر گاه خدا| پیسر دختر را دربه دانسته و ابراهیم نیز برای ذریه خود 
درخواست پیشوایی کرده. ناگزیر بر پیامبر نیز لازم بود که به روش ابراهیم 
پیشوایی را در ذریه بی گناه خویش بگرداند و از وی متابعت کند. چون خدا 
به وی دستور داد از ملت حنیف پیروی کند. هر گاه مخالفت می کرد در 
دسته کسانی بود که از ملت ابراهیم سر پیچی کرده. از ان کسانی بود که 
از ملت ابراهیم روی گردانیده و خویشتن را سفیه شمرده. خدا از این کار 
منع کرده و پیامبر را فریی انآ شمرده چنان که در قرآن گفته: وابسته 
ترین مردمان به ابراهیم کسانی هستند که از او متابعت کرده اند. این 
گروندگان به عبارت دیگر متابعان همان پیامبر اسلام و علی و دودمان 
پیامبر از فرزندان فاطمه اند که پیشوایی در ایشان نهاده شده در قران 
گفته: 


عهد خلافت از شوی من به ستمکار ان نمی رنشسند: مقصودشن آنسنت که :هر 
که معبود باطلی را پرستیده او مشرک به خدا| بوده شایسته پیشوایی 
نیست اگر چه بعدا مسلمان شده باشد. 


ستم آن ست که چیزی را در جای خود ننهند بزرگترین ظلم شرک به 
۰ خوار ک ها شم زر نی کفقه آنکه وه تج یه خرن :دار تفن 
تواند بر دیگران حد زند و یکی از وظائف پیشوا حد جاری کردن است. بنا 
بر این پیشو| ناد کناخ باشد و بی گناهی او جز به نص خدا به واسطه 
از راه دیگری اثبات نمی شود. چون که نف فتاهت مانند الوان و 
اشکال نیست که دیده شود بلکه صفتهای درونی ست که تنها خدا می داند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (کلماتی که خداوند ابراهیم را با آنها آزمود و 
ابراهیم انها را بپایان رسانید پنج کلمه بود) 


مفضل_بن عمر گوید: از امام صادق علیه السلام پر سیدم که خدای عز و 
جل در ایه شریفه میفرماید: 


فتحامی که ابراهیم را پروردگارش به کلماتی آزمود آن کلمات کدامند؟ 
فرمود: همان کلماتی است که ادم آنها را از پروردگارش دریافت نمود و 
توبه اش ندیزفته شند ونان اینکه عرضکرد پروردگارا بحق محمد و علی و 
فاطمو و خسن وین ای کم فسالت دا ره که نونه: آم را یف دس اه 
خداوند نیز توبه او را پذیرفت که او توبه پذیر و مهربان است. عرضکرمم یا 
افش خشتمل الاح مضه دا هه از که یف رماید اش کار اس ایان 
رسانید چیست؟ فرمود یعنی تا حضرت قائم تا پایان دوازده امام که نه 
نفرشان از فرزندان حسین اند خدا را قسم داد مفضل گوید: عرضکردم 
اش يا ابن رسول الله مرا از معنای فرمایش خدای عز و جل آگاه فرما که 
قی قرماید رخداویی آن وا در فرشتدای اس آهیض کلعه: ای باندار مغر 
فرمود). 


فرمود مقصود امام است که خداوند آن را در فرزندان حسین تا روز 
قیامت مقرر فرمود: 


مفضل گوید عرضکردم اش يا ابن رسول الله چگونه امامت در فرزندان 
ر افرز بد ک کزان ای ی از دو سرت ان ول 3 
نواده گان پیغمبر و سرور جوانان بهشتی؟ فرمود: همانا موسی و هارون 
هر دو پیغمبر فرستاده شده از جانب خدا بودند و هر دو برادر یک دیگر ولی 
خداوند نبوت را در نژاد هرون قرار داد و نه نژاد موسی و کسی را نرسد 
که بگوید چرا خداوند این چنین کرد امامت نیز منصب جانشینی از جانب 
خدا| است کسی را نرسد که بگوید چرا خداوند آنْ را در نژاد حسین قرار 
داد نه نژاد حسن زیرا خداوند تنها خود به حکومت کارهای خویش واقف 
است و مسئولیتی در کارهایش ندارد بلکه مردم مسیّول کردارشان هستند 
و برای آیه شریفه و ذ ابتلی ابراهیم ربق تکلمات قاتتَهُن (که ترجمه اش 
| 
ذکر کردیم. 


و آزمایش بر دو نوع است که یکی نسبت بخدا محال است و دیگری روا 
است اما آنچه که محال است این است که آزمایش کند تا بفهمد که 
گردش روزگار چگونه پرده از روی کار شخص مورد آزمایش بر میدارد اين 
گونه آزمایش صحیح نیست زیرا خدای عز و جل بهمه امور پنهانی کاملا 
آگاه اسنت: و نوع دیگر از آرمایششن ار انست. کهآ ‌هانتن فیکند با تسخن در 


فورد آزفایش شعیبا اباشید ه باداشی ترا که خد وت قطا فی: ف‌ماند از دراه 
استحقاق باشد و دیگری که او را بنگرد در صبر و شکیبائی از او پیروی کند 
و معلوم گردد که خداوند از روی حکمت و مصلحت اسباب امامت را 
واگذار نکند مگر بکسی که با کفایت و با شخصیت باشد و پرونده سیاهی 
در ژند کت نداشته باشد. 


این بود معنای آزمایش و اما معنای کلمات یکی همان معنائی بود که 
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و یکی از معانی آن یقین است و اشاره است بآیه شریفه که فرمایر این 
چنین. فلکوت آسفانها و زمین را-باتراهيم وانموژيم با از ضاختانیفین گردد 
ویک ان فغاتی ان‌شناسانی بار لیت "یر رت باری تعالی و یگانگی او است 
و دور ساختن ساحت مقدسش از اینکه مانند ممکنات باشد. 


هنگامی که ابراهیم بستاره و ماه و خورشید خیره شد و از ناپدید شدن هر 
یک از آنان استدلال کرد که حادثند و از حدوث آنها متوجه شد که آفریننده 
ای دارند سیس ابراهیم متوجه شد که بمبنای ستاره شناسی حکم کردن 
خطا است آنجا که خدا فرماید: نگاهی به ستارگان کرد و گفت من بیمارم و 
اینکه خداوند نگاه ابراهیم ۱ 1 
که یک بار نگاه موجب گناه و خطا نیست بلکه نگاه دوم است که گناه 
شمرده شود بدلیل آنکه پیغعمبر بامیر المومنین فرمود پا علن نگاه اول 
بسود تو است ولی نگاه دوم بزیان تو است (و چون ابراهیم یک بار نگاه 
کرده است استفاده می شود که نگاه کردن به ستارگان را بعنوان استدلال 
جایز نمیدانسته و اعتقادی به ستاره شناسی نداشته است). 


و یکی از معانی ان شفاعت است که گذشت ور حاز پرده از روی آن 
برداشت بدلیل فرموده خدای عز و جل که فرماید چون ابراهیم به پدرش و 
خویشانش گفت این پیکره ها چیست که شما شب و روز در پیشگاه آنها 
پرستش دارید؟ گفتند ما پدران خود را نیز نیز اين چنین پافتیم که همین بت ها 
را می پرستیدند فرمود حقیقتا که خود و پدرانتان در گمراهی آشکاری بوده 
اید گفتند حقیقتی را برای ما آورده ای يا ما را ببازی گرفته ای گفت بلکه 
پروردگار شما پروردگار آسمانها و زمین است همان خدائی که آسمان و 
زمین را آفرید و من خود یکی از گواهانم که بحقانیت این طلب گواهی 
میدهم و بخدا سوگند که پس از بازگشت شما تدبیری در باره بتهای شما 
خواهم اندیشید سپس همه بتها را قطعه قطعه کرد مگر بت بزرگشان را تا 
مگر بسوی او باز گردند پیداست که ایستادگی یک تن در برابر هزاران تن 


از دشمنان خدای عز و جل کمال شجاعت است سپس بردباری آن حضرت 
که در گفتار خدای عز و جل باین معنی اشاره شده است 9 هود آبه 


شتیتدرتتحا وت ان ای کم فر من زاستان مها نان عفیر ابر آهیم.سان 


شده است. 


سپس کناره جوتئی اش از خاندان و قبیله که در (سوره مربم) آیه 48( بان 

نا اشارت رفته است که میفرماید من از شما و از هر چه جز خدا می 
پرستید کناره خواهم گرفت و دیگر امر بمعروف و نهی از منکر که بیانش 
در ایه شریفه (42- 45 سوره (4) ای پدر چرا چیزی را که ناشنوا و نابینا و 
بی فائده است می پرستی پدرم مرا دانشی عنایت شده است که ترا ان 
نیست از من پیروی کن تا تو را براه راست رهبری کنم پدرم شیطان را 
نپرست که شیطان در بارگاه خدای رحمان پرونده بسیار سیاهی دارد پدرم 
من میترسم که تازیانه عذاب خدای مهربان بر تو فرود اید و تو دوست و 
هم مسلک شیطان گردی, و دیگر کردار بد دیگری را با کار خوب پاسخ 
گفتن: و این چنان بود که چون پدرش باو گفت ای ابراهیم مگر از خدایان 
من تو روی گردانی؟ اگر از اين کار باز نایستی حتما سنگسارت میکنم دیگر 
نزد من مباش و دير زمانی از من دور باش او در پاسخ پدرش فرمود من 
بهمین زودی آمرزش تو را از پروردگار خود خواهم خواست که میدانم او را 
با من نظر مهر و عطوفت است. 


یر کل ان ات ارت انا مات ی ایب ره زیت کی 
ات اس سا اه ات مارا ساسا توا 
که مرا از گرسنگی و تشنگی نجات می بخشد و چون بیمار گردم شفایم 
دهد خدائی که مرا می میراند و سپس زنده ام میکند خدائی که چشم طمع 
من در روز جزا بآمرزش گناهم بسوی او است. 


سپس متصب قضاوت و انتسابش بمردمان شایسته آنجا که عرض میکند 
پروردگارا بمن منصب قضاوت را ارزانی دار و مرا ؛ به شایستگان به پیوند. 


فقضووتن از شایسکان: آنامی است که بخد سکم دا فصاوت تکنتوه بان 
قضاوت انان نه اراء شخصی و نه قیاس های بی مورد است ابراهیم از 
خداوند این درخواست را بدین منظور کرد تا حجتهای الهی که پس از او 
بيایند براستی او گواهی دهند چنانچه خود آن جناب بیان میکند که پروردگارا 
مقر فا کت ات ان ار نایم مان و باه ها تکار 


مقصودش از آیندگان این امت بود که خداونر دعایش را مستجاب کرد و 
برای او و دیگر پیغمبران زبان تصدیق در آیندگان ی 
بن ابی طالب بود زیرا که خداوند فرماید علی را برای 1 زبان تصدیق 
مقرر کردیم. 


دیگر ابتلای جانی است هنگامی که حضرتش در منجنیق گذاشته شده و 
باقن انداخته شد سپس ابتلای در باره فرزندش که مامور شد سر 
فرزندش اسماعیل را ببرد سپس ابتلای خانواده گی اش بود که خداوند 
همسرش را از دست عزازه قبطی که در داستان گرفتاری ابراهیم نام او 
برده می شود رها کرده دیگر بردباری اش بکج خلقی همسرش ساره. 


سپس مقصر شمردن خود را در فرمانبرداری حق که عرض میکند مرا در 
روز رستاخیز رسوا مکن سپس پاکی عقیده آن حضرت که خدا فرماید 
ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی و لکن مسلمانی بود با اخلاص و از 
مرکا تور کر که اماب هم ان را که بای انا مات 
الهی لازم بود در برداشت آنجا که فرماید براستی که نماز من و همه 
عبادتهای من و زندگی و مرگم برای خدای پروردگار جهانیان است که 
شریکی ندارد و دستورم این است که چنین باشم و اولین مسلمانم. که در 
جمله (زندگی و مرگم برای خدای پروردگار جهانیان است) همگی شرایط 
همه عبادتها را یک جا فرموده است بطوری که کوچکترین چیز فرو گذار 
نشده و از معنای واقعی عبادت جیزی پنهان نمانده است. ۳4 


دیگر آنکه خداوند دعای حضرتش را مستجاب کرد هنگامی که عرض کرد 
پروردگارا بر من بنما که مردگان را چگونه زنده خواهی کرد و معنای این 
آیه روشن نیست زیرا ابراهیم از چگونگی زنده کردن مردگان را چگونه 
زنده خواهی کرد و معنای این رت روشن نیست زیرا| ابراهیم از چگونگی 
زنده کردن 1 سوال نموده و مورد سوال از کارهای اختصاصی خدای 
عز و جل است که اگر دانشمندی از آن اطلاع نداشته باشد نه عیبی دارد و 
نه در اساس بحاتة پرستی اش خللی وارد آید لذا خدای عز و جل فرمود 
مگر ایمان نپاورده ای؟ عرض کرد: چرا و این چنین پاسخ بر هر فردی که 
بخدا ایمان آورده باشد لا زم است که هر گاه از یکی از آنان سوال شود 
مگر ایمان نیاورده اي باید بگوید: چرا, چنان که ابراهیم گفت و وقتی هم 
که خدا بهمه ارواح بنی آدم فرمود مگر من پروردگار شما پیستم ؟ همه 
گفتند: چراء و نخستین کسی که جواب مثبت داد محمد صلی اللّه علیه و آله 
بود و بخواطر همین پیشدستی در جواب بود که سرور اولین و آخرین گردید 
و از همه پیغمبران و مرسلین والاتر و بالاتر شد و آن کس که از اين سوّال 


همانند ابراهیم پاسخ نگوید از ملت او روی گردان است و خدای عز و جل 
فرماید بجز انکه جان خود را بهلاکت اندازد کسی از ملت ابراهیم روی 
گردان نشود. 


سپس آنکه خدای عز و جل اش در دنیا برگزید و سپس گواهی داد که در 
آخرت یکی از بندگان شایسته است آنجا که فرماید: براستی که ما ابراهیم 
را در دنیا بررگزیدیم و همانا در آخرت از افراد شایسته است و شایستگان 
شایستگی را در بندگی او میدانند و از پیروی رای و قیاس در دین خدا 
تفش تما چیق زرا انحا کد‌خها بابراهیم فرمود تسلیم باش عرض کرد در 
برابر پروردگار جهانیان سر تسلیم فرمود آوردم و دیگر آنکه پیغمبران پس 
از وی همگی از او پیروی کردند آنجا که فرماید (سوره بقره آیه 132) 
ابراهیم بفرزندانش و هم چنین یعقوب بدان سفارش کرد ای فرزندان من 
براستی که خداوند برای شما این دین را برگزیده است حتما کاری کنید که 
جز بدین اسلام از دنیا نروید و در ایه شریفه سوره نحل 122 فرمود به 
پیغمبرش سپس ما بتو وحی کردیم که از ملت ابراهیم پیروی کن که یگانه 
پرست بود و از مشرکین نبود و در ایه شریفه (سوره حج ایه 78) فرمود 
ملت پدر شما ابراهیم است او شما را از پیش مسلمان نامیده است و 
کلمات 


(بهمان معانی که ذکر شد) از این جهت در امامت شرط گردید که امت از 
نظر مصالح دنیا و اخرت بدانها نیازمند است و اینکه ابراهیم (پس از 
دریافت بشارت امامت خویش از خداوند تعالی) عرض کرد (و من ذریتی): 
(از نسل من نیز امام باشند) کلمه (من) بمعنای (از) برای تبعیض بود تا 
معلوم شود که در میان افراد نسل کسانی خواهند بود که شایستگی 
امامت را خواهند داشت و کسانی که این شایستگی را نخواهند داشت گر 
چه مسلمان باشند و استفاده تبعیض از کلمه (من) برای این است که 
بامامت برسد پس صحیح است که بگوئيم این خواسته برای بعضی از 
خواص موّمنین است و خواص از این جهت مخصوص شدند که از راه کفر 
بدور هستند سیس انان که از ز گناهان کبیره کناره گیرند از میان خاصان نیز 

مخصوص تراند و سپس معصوم (که هرگز گناه و خطا از او سر نزند) از 
میان این مخصوصان نیز مخصوص تر گشتند و اگر برای اختصاص بمقام 
امامت چهره ای زیباتر از این فرض میشد همان از شرایط امامت منظور 


میگردید. 


(مطلب قابل توجه اینکه) خداوند حضرت عیسی را بنام ذریه و نسل 
ابراهیم نامیده است در صورتی که عیسی فرزند دختر ابراهیم بود حال که 
فرزند دختر را ذریه نامیدن صحیح است و ابراهیم برای ذریه خوبش 
درخواست امامت نموده است بر محمد ح الله علیه و آله) واجب بود 
که پیرو ابراهیم گردد و امامت را در ذریه معصوم خود قرار بدهد تا پس از 
دربافت دستور پیروی از ابراهیم که خداوند فرمود: (سپس ما بتو وحی 
کردیم که از ملت ابراهیم یکانه پرست پیروی کن) مو بمو این دستور را 
اجرا کرده باشد و اگر امامت را در ذریه معصوم خود قرار نمیداد با 
مخالفت این دستور در زمره کسانی بود که خداوند میفرماید (بجز کسانی 
شود؟). 


(و معاذ اللّه) مقام پیغمبر خدا والاتر از این است که مشمول این آیه گردد 
که خداوند در باره او فرموده است (سوره ال مان ان 7) وابسته ترین 
افراد بابراهیم آنانند که پیرو او بودند و این پیغمبر است و موّمنین هستند و 
امیر المومنین پدر بزرگوار ذریه پیغمبر است که امامت در او قرار داده 
شد بهمان طور که در ذریه معصوم او قرار داده شد و اینکه خدای عز و 
جل فرمود (مردم ستمکار بمقام ولایت عهدی من نخواهند رسید) مقصود 
خداوند این است که شایسته مقام امامت ان کس نیست که بتی را و با 
معبود غیر خدا را پرستیده باشد و يا یک چشم بر هم زدن برای خدا شریک 
قرار داده باشد گرچه پس از آن مسلمان شده باشد که ظلم آن است که 
چیزی را نه در جای خودش قرار دهی و بزرگترین ستم شریک دانستن برای 
خدا است که خداوند فرماید براستی که شرک ظلم بزرگی است و هم 
چنین شایسته امامت نیست کسی که مرتکب یک گناه بشود چه کوچک و 
چه بزرگ گرچه بعد از آن توبه کند و هم چنین کسی که خود حد بگردن 
دارد نمیتواند بر دیگری حد جاری کند بنا بر این جز معصوم کسی را نرسد 
۱ 0 ۱ ۰ 709 
از زبان پیغمبرش بیان بفرماید زیرا| عصمت را از قيافه ظاهری نتوان 
شناخت چنانچه سفیدی و سیاهی و مانند آنها شناخته شوند بلکه صفتی 
است پنهانی که جز با تعریف خدائی که از همه پنهانی ها آگاه است شناخته 


نشود. 
تنم حعقرای 2 رستخنانی: که خوافند ابراصه وااعا ان ازففد ماد 
پذیرفته شده یدج کلمه بود) 


مفضل بن عمر نقل می کند که از امام صادق علیه السّلام در باره اين 
سخن خداوند: «و اذا ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن هنگامی که ابراهیم 
را فن .یه کلها تن ارتمایسم کزم ق ان سا ابا انب ند 
که این کلمات چه بود؟ فرمود: 


آنها سخنانی بود که حضرت آدم از جانب پروردگارش دریافت کرد و سپس 
توید.تقود وءآنها عبارت بودند از این کلمات: يا رب اسآلک بحق محمد و 
ها و الحسن و الحسین الا تبت علی* (پروردگارا به حق محمد و 
علی و فاطمه و حسن و حسین از تو درخواست می کنم که توبه مرا 
بپذیری) پس خداوند 9 او را پذیرفت که او بسیار توبه پذیر و مهربان 
ایست. به آن حضرت گفتم: ای پسر پیامبر, اينکه خداوند می فرماید: 
دحا تین آنها زا تفام کر تاووست 5 رون نعنی که کلمات را 
تا قا ِِ السلام مان کرقه بعبی دواروم اقام که بهامام از آنما ار 
فرزندان حسین علیه السلام است. 


مفضل می گوید به آن حضرت عرض کردم: ای پسر پیامبر به من خبر بده 
از سخن خداوند که می فرماید: «آن را کلمه ای پایدار در نسل او قرار 
دادم» فرمود: منظور از ان امامت است که خداوند آن را تا روز قیامت در 
نسل حسین علیه السْلام قرار داده است. 


حالی که هر دو فرزند و نوه پیامبر و سرور جوانان بهشتی بودند؟ 


فرمود: همانا موسی و هارون هر دو برادر و نبی مرسل بودند و خداوند 
نبوت را در نسل هارون قرار داد و در نسل موسی قرار نداد و کسی نباید 
بگوید که چرا خدا چنین کرد. امامت نیز جانشینی از خداوند است و کسی 
را نسزد که بگوید: چرا آن را در نسل حسین علیه السْلام و نه حسن علیه 
السْلام قرار داد. چون خداوند کارهای خود را از روی حکمت انجام می دهد 

۵ از انچه .هی کته پرنبدم تسین شود ولی» دیدر ان مور پر شش فرار مت 


ده 


(شیخ صدوق می گوید:) سخن خداوند: «و اذا ابتلی ابراهیم ربه بکلمات 
فاتمهن» وجه دیگری هم دارد و اصل آن همان است که گفتیم. ۵ فانشن 
بر دو قسم است: یکی از آن دو در باره خدا محال است و دیگری رواست؛ 
اما آنچه محال است این است که خداوند ابراهیم را امتحان کرد تا بداند 


که روزگار او چگونه است. این نوع ازفانتن بر خدا محال است. چون او 
داننده غیب هاست, نوع دیگر از آزمایش این است که او را آزمایش کند تا 
اه نز آنحه‌باد ان آرفاشنعی ورین سوت نشان دهد تا آن عطابی 
که خداوند به او می بخشد از روی استحقاق و شایستگی بااشد و دیگران 
از وا ند هار آن تروق کنند,سن جعلوم هی شود که خداوند وسایل 
امامت را جز به کسی که شایسته و مستقل است و روز کار شایستگی او 
را نشان داده, موکول نمی کند. 


و اما منطو از «کلمات» خسن ار آن همان است: که کفتیمر ,و یخی از 
ان حالت یقین است و این است مفهوم سخن خداوند: «و بدینسان ملکوت 
آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا از اهل یقین باشد» <1» و 
تخفی از آن هی حرت ارام اف دی خدار اروش او 
از تشبیه کردن به دیگران است و آن هنگامی بود که ابراهیم به ستاره و 
ماه و آفتاب نگاه کرد و با غروب هر کدام از آنها به حدوث آنها و با حدوث 
آنها به ایجادکننده آنها استدلال کرد. پس آگاهی او از اینکه حکم کردن به 
لت متار کای یت ون وله آنما خطا است فان عونه کهندر 
سخن خداوند است: و نگاهی به ستارگان انداخت و گفت: من بیمارم» 
«2 اینکه خداوند نگاه او را به یک نگاه مقید کرده برای آن است که نگاه 
نخستین موجب خطا نمی شود مگر بعد نگاه دوم چنانچه پیامبر صلی الله 
علیه و آله به علی علیه السْلام فرمود: «يا علی نگاه اول به سود تو است 
و نگاه دوم به ضرر توست و نه به سود تو». 


از جمله آن کلمات شجاعت است و روزگار آن را به آثبات رسانید. چنانچه 
خداوند می فرماید: «هنگامی که ابراهیم به پدر و قومش گفت: این تمثال 
ها چیست که شما آنها را پرستش می کنید؟ گفتند: پدرانمان را چنین 
پافتیم که آنها را پرستش می کردند. گفت: همانا شما و پدرانتان در 
گمراهی آشکارید, گفتند: آیا تو به حق سوی ما آمده ای يا تو از بازیگران 
هستی؟ 


گفت: بلکه پروردگار شما پروردگار آسمانها و زمین است, همو که شما را 
ی ی و سوگند که بتهایتان را پس از آنکه 

شما رویگردان شدید چاره سازی خواهم کرد. پس انها را خرد و ریز کرد, 
جز بت پزر کی که.ذاشتند تا آنان به- نوی اه 0 «3» مقاومت یک 
نفر در برابر هزاران نفر از دشمنان خدا نهایت شجاعت است. 


از جمله حلم است که مفهوم آن در سخن خداوند آمده است: «همانا 
ابراهیم بردبار و مردم گرا و باز گشت کننده به سوی خداست» سیس 
سخاوت است که در داستان مهمانان شام ابراهیم آمده است. سیس 
غزالت. گزربتی از خانواده و قبیله است که مفهوم [ در سخن خداوند آمده 
است: «و از شما و هر که جز خدا می خوانید دوری می جویم» و یکی هم 
امر به معروف و نهی از منکر است و بیان آن در این سخن خداوند امده 
است: «ای پدر من, چیزی را پرستش مکن که نمی شنود و نمی بیند و 
نیازی از تو را برطرف نمی سازد, ای پدر من چیزی از دانش بر من رسیده 
که به تلو نرسیده است, پس مرا اطاعت کن تا تو را به راه راست هدایت 
کنم, ای پدر من. شیطان را پرستش مکن, همانا شیطان خدای رحمان را 
نافرمانی کرد. ای پدر من. همانا من می ترسم که عذابی از خدای رحمان 
بر تو برسد و تو دوست شیطان باشی» و نیز دفع کردن بدی با خوبی و این 
هی ی که رد اه کت را توا مه آا ار تیان سر 
رویگردانی؟ اگر دست برنداری تو را سنگسار می کنم و زمانی طولانی از 
من دوری کن.» پس در جواب او گفت: «بزودی از خدایم برای تو طلب 
آمرزش می کنم که او بر من مهربان است» و نیز توکل کردن به خدا که 
در این سخن او امده است: «کسی که مرا 2 هدایتم می کند, او 
کسی است که به من غذا و اب می دهد و چون مریض شوم شفایم می 
بخشد. او کسی است که مرا می میراند و سپس زنده می کند و کسی 
است که طمع ان دارم که خطاهای مرا در قیامت ببخشاید» . 


آنگاه حکمت و نسبت دادن خود به صالحان است که در سخن او آمده 
انفت* نون کارا بت مه عبت عطا کف اه صالحان حاحق کن 
فتور آتر اهیم ار.ضالعان کساتی اس که و سب کم شدا سکم نم کته 
و به رای های خود و قیاس ها حکم نمی کنند, تا اینکه حجت های خدا که 
رما ای ایند واس وس اه را کایه ساره کشردن سکن آه امه 


است: 


«و برای من در میان امّت های دیگر زبانی نیکو قرار بده» «6». منظور او 
همین امت برتر است و خداوند دعای او را مستجاب کرد و برای او و سایر 
پتامتران نف مان اعت یر ریا نو قزر او ان علی ین ایی‌ ات 
علیه السلام بود که در سخن خداوند امده است: «و برای انان زبانی نیکو و 
والا قرار دادیم» و نیز ناراحتی که ابراهیم کشید و ان زمانی بود که او را 
در منجنیق قرار دادند و به آتش انداختند, سیس ردیح او در باره فرزندش و 

آن زمانی بود که به ذبح پسرش اسماعیل قامور اش سس 0 
خانواده اش و آن زمانی بود که خداوند خانواده او را از «عزازه قبطی» که 


نافشن در ان قضه آمده تجات:داد: تن ضبر کردن ام‌بر بداخلافی ارم 
سیس اختصاص دادن خودش به طاعت خداوند در سخن او که گفت: 
«خدایا مرا در روزی که مردم برانگیخته می شوند. خوار مساز» <7». 
سپس پاکی او در سخن خداوند که فرمود: «ابراهیم یهودی و نصرانی نبود 
بلکه مسلمان پاک دینی بود و از مشرکان نبود» . 


سیس نشانه های همه آن کلمات را در این سخن خود جمع کرد: «همانا 
نماز و عبادت و زد کین و فرک من برای خداوندی است که پروردگار 
جهانیان است. شریکی برای او نیست و من به همین مأمور شده ام و من 
نخستین تسلیم شوندگانم». او در این سخن خود که گفت: «ز ند کی هر نم 
ترا دای ات که شود مایا ره اتمه شا ههای اطاعت ,۱ 
جمع کرد به گونه ای که از هیچ چیزی فروگذار نکرد. 


سپس خداوند دعای او را مستجاب کرد. آنجا گفت: «پروردگارا به من 
نشان بده که چگونه مردگان را زنده می کنی» . البته این آیه از متشابهات 
است و معنای آن این است که او از کیفیت و کمیت فعل خدا سوّال کرد 
در جایی که دانشمند هم وجه ان را 0 او و کاستی 
در توحید او نبود. پس خداوند فرمود: «آیا باور نداری؟ گفت: چرا» این 
شرط همه کسانی است که به او ایمان اورده اند که هر گاه کی از انها 
بپرسد که آیا باور نداری؟ باید بگوید: چرا همان گونه که ابراهیم گفت: و 
چون خدآوند به جمیع ارواح فرزندان آدم فرمود: «آیا من پروردگار شما 
نیستم؟ گفتند: چرا» گفت: 


نخستین کسی که «بلی» گفت محمد صلی الله علیه و آله بود و به سبب 
همین پیشی گرفتن, سرور اولین و آخرین و افضل پیامبران شد. هر کس 
تا تس فاد ارام اس هر ان اش او سای 


۱ ت‌. 


خداوند می فرماید: و از ات ابراهیم رویگردان نشود مگر کسی که 
خودش را نادان کرده است» . 


سیس برگزیدن خداوند او را در دنا ۵ واه بر او در آخرت که او از 
شانستکان است, آنجا که فر مود: 9 به تحقیق او (ابراهیم) را تكِ دنیا 
بر کزندیم و او در آخرت از شایستگان است» و صالحان و شایستگان, 
همان‌تیا مر اتلام ای الله عایم و ال انمهدضلی الله علیه ماله هه 


که امر و نهی خدا را از او می گیرند و صلاح و شایستگی را از او می 
خواهند و از رای و قیاس در دین او دوری می جویند, در سخن خداوند: 


«هنگامی که پروردگارش به او گفت: تسلیم باش: او گفت: در برابر 
پروردگار جهانیان تسلیم شدم» . 


سپس پیروی پیامبران بعدی از ابراهیم که در این سخن خداوند آمده 
است: «و به آن سفارش کرد ابراهیم و یعقوب فرزندانشان را که ای 
فرزندان من خداوند دین را برای شما برگزید. پس نمیرید مگر در حالی که 
تسلیم _هستید» و در این سخن خداوند که فرمود: «سپس به تو وحی کردیم 
که از ایین پاک ابراهیم پیروی کن و او از مشرکان نبود. و در سخن خداوند 
که فر مود: 


«آیین پدرتان ابراهیم, او شما را از پیش مسلمان نامید.» و نشانه های 
کلمات امام از انچه ات در جهت مصالح دنیا و اخرت بدان نیازمند است 
گرفته شده است. 


و این سخن ابراهیم علیه السّلام که گفت: «و من ذژیتی و از خاندانم» در 
اینجا «من» برای تبعیض است تا دانسته شود که از خاندان او کسانی 
شایستگی امامت را دارند و کسانی 


این شتا نتتکین را ندارند و او از زمره مسلمانان است. این بدان جهت 
است. که شخال. است: کف اثر اهر غليه اسلا امامت وا .رای کافر را 
مسلمانی که معصوم نیست بخواهد, پس صحیح است که این تبعیض برای 
افراد خاصی از مومنان است و اين افراد از آن جهت این ویژگی را یافته 
اند که از کفر دوری گزیده اند سپس هر کس که از گناهان کبیره اجتناب 
کند از خواص خاص تر می شود. و معصوم خاصٌ اخص است. اگر برای 
خاص بودن شکلی برتر از آن بود, آن نیز از اوصاف امام قرار داده می 


شد. 


خداوند عیسی را از ذژیه ابراهیم معرفی کرده و او فرزند دختری او بود و 
پیت وت ی ی و ابراهیم به ذژیه اش 
درخواست امامت کرد باید ای اه ام وراه هر فرا دا 
امامت در معصومین از وشوو دقیقا پیروی کند و این پس از آن است 
ار یک ی یا یر «سپس 
بخ نق وحی کرذیم که از آببن بای اتزاهیم بیروق. کنی» و افو با ان فخالفت 
می کرد شامل این سخن خداوند می شد که فرمود: 


«و از ایین ابراهیم روی گردان نشود مگر کسی که خودش را نادان کرده 
است.» و پیامبر خدا از آن منزه است. و نیز خداوند فرمود: «همانا نزدیک 
ترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی کردند و : نیز این پیامبر 
ها و او این افو ی ی مس 0 ایو 
صلی الله علیه و آله اف را ای اما مه را 
ذزبه معصوم اوست و این سخن خداوند که فر مود: «عهد من به ستمگران 
نمی رسد» منظور این است که امامت شایسته کسی نیست که بتی را 
عبادت کرده و به اندازه یک چشم به هم زدن به خدا شریک قرار داده اگر 
چه پس از آن مسلمان شده باشد, و ظلم عبارت است از قرار دادن چیزی 
در غیر جایگاه آن و بزرگ ترین ظلم ها شرک به خداست. خداوند می 
فرماید: «همانا شرک ظلمی بزرگ است.» همچنین امامت به کسی که 
چیزی از گناهان صغيره, يا کبیره را مرتکب شده باشد شایسته نیست اگر 
چه بعدها توبه کند, همچنین کسی که خود حذژی به گردن دارد نمی تواند ح 
را اجرا کند و بنا بر این جز معصوم نباشد و عصمت او جز از طریق سخن 
خداوند به ِ پیامبرش معلوم نگردد, چون عصمت در ظاهر خلقت 
ارت نت کم ۴ .رنه شود و مانند سیاهی و سفیدی و مانند ۳ پنهان 
است و جز با بیان خداوند علام آلغیوب شناخته نمی شود. 


ِ ۳ لا _ و سس ۳ 
«85»- حدتتا مُحَقَذ تن علی مَاجیلَویه رضی اللةْ له قالَ حَذتنا مُحَمَدٌ بن 
رز 9 ۳ و للم رز مرو 9 ۳ و - روم _ ار 2 
خی اقطاه فال نی سل بن اد لاد یِعقوبِ بن يزید عَن 

۰ ۵ 9۱و 2 ات 1 روج 0 تل و سح - 
مَحَمد بن ابراهیم النوفلی فقه [لی جعفر بنِ مُحَمَدٍ انة ذکر عِنْ ایایه علیهم 
۳ ۳ ك‌ 0 


*#ترجمه کمره ای: (امير المومنین بکارمندان حکومت خود 5 دستور داد) 


براستی امیر الموّمنین به کارمندانش نوشت برای نامه نویسی خامه های 
خود را باریک بتراشید سطرها را نزدیک هم بنویسید جمله های زیادی و 
خارج از موضوع را حذف کنید, اصل موضوع را بنظر اورید و بعبارت 
مختصری به نگارید, از پر نویسی, بیر هیزید, دارائی مسلمانان نباید 
ضررمند شود. 


شرح مقصود صرفه جوتی در کاغذ و مرکب و صرفه جوئی در وقت کار 
است و انصافا این دقت و صرفه جوثی در کاغذ و مرکب و صرفه جوئی 
نسبت بمال ملت یکی از شاهکارهای اقتصادی و امانت داری علی, علیه 
بوظیفه امانت داری میکند. این یکی از نشانه های حکومت ملی و عادلانه 
شخصی مانند علی است که کارمندان خود را بصرفه جوئّی در هزینه کار و 
حفظ وقت تا این اندازه تحت ملاحظه و انضباط قرار میدهد و آنها را بیک 
وظائف دقیق و بزرگی متوجه میکند 


**ترجمه مدرس گیلانی: (امیر الممنین به کارمندان خود پنج دستور داد) 


به ایشان نوشت: «برای نامه نگاری قلم های خود را باریک بتراشید 
تعظر ۱ را نزدیک هم بنگارید, جمله های زائد و خارج از مطلب را دور 
افکنید. اصل مطلب را در نظر داشته باشید, به تعبیر کوتاه بنگارید از پر 
گویی دوری کنید. دارایی مسلمانان تحمل این زیانها را نکند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (امير المومنین بفرمانداران حکومت خود پنج 
دستور کتبی داد) 


اتام صاون هم تام خیمموه اسر الم ره اند اران حکوعت خوو 
نوشت که قلم های خود را ریز بتراشید و فاصله سطرها را کمتر کنید و 
جملات اضافی را حذف کنید و اصل مطلب را بعبارت مختصر بنویسید و 
مبادا قلم فرسائی کنید که ببودجه ملت مسلمان نباید زیانی متوجه شود. 


**۲۷*ت رجمه جعفری: (امیر المومنین علیه السلام عاملان خود را به پنج 
خصلت فرمان داد) 


محمد بن ابراهیم نوفلی مرفوعا از امام صادق علیه السّلام نقل می کند 
که آن حضرت از پدران خود نقل می کند که امیر المومنین علیه السلام به 
عاملان خود نوشت: قلم های خود را نازی کنید و سطرها را نزدیک به هم 
کنید و سخنان زاید را در باره من حذف کنید و تنها معانی را در نظر بگیرید 
و از زیاده نویسی بپرهیزید؛ زیرا که اموال مسلمین نمی تواند ضررها را 
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اب ت 00 رب ی و 

نف قاٍل ح تا و محمد ِِ يِنْ 4 حمَد بنِ حماد من هل طومسن ق 
حَدنتا و فُحمّد الحسن بُنْ عم الحلوایٌ قال حَدنتا بر بن مر قال دنا 
الک ره اس ره "ات تقعید ایرت کر ای هییره قال قال 
1 ۳۳ 


سول ال ۳ الله علیه و آله شب 1۳ ره 1 الاظعَا 
الشارب 5 تلف الابط و عل | لعاته و 


رسول خدا فرمود 5 از فطرت محسوبند, ناخن گرفتن, شارب زدن, موی 
زیر بغل ستردن, زهار تراشیدن, ختنه کردن. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (پنج چیز از جهت فطرت است) 

پتیامید کفته: «یتح‌خیر آن قطرتبه شمان است: باخن در فتن. ابجورنه ودن: 
موی زیر بغل ستردن» موی زهار صاف کردن, ختنه ساختن» 

***ترجمه فهری زنجانی: (پنج کار مطابق فطره است) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پنج کار مطابق فطرت است ناخن 


گرفتن و شارب چیدن و موی زیر بغل ستردن و موهای زهار تراشیدن و 
ختنه کردن. 


رجمه خغفر ها ( یچ از قطظرت:است) 


ی هه ی که که بای که ی ای 
و اله فرمود: پنج چیز از فطرت است: گرفتن ناخن ها و چیدن شارب و 
چیدن موهای زیر بفل و تراشیدن موی عانه و ختنه کردن. 


1- لقمان: 12. 0 
ماه ان صاا تس تیا اه رای تا رای فش ون مه 
رسول خدا است دقت شود. 


۳0۳ ۱ ۳ ۳ 
تات لیگ علیه السلام ققالوا سَدوت الاب و ترکت تابة ققلِل صلی 
و له ما نا سَددئها 7 


*ترجمه کمره ای: (برای امیر المغ‌منین علیه السشلام 5 منقبت بزرگ بود) 


حارث بن ثعلبه گوید بسعد گفتم آیا چیزی از مناقب و فضائل علی علیه 
السلام بدیده خود دیدی؟ گفت آری چهار منقبت از او دیدم و پنجمی را هم 
مشاهده کردم که اگر یکی از انها برای من بود از بهترین اموال جهان 
دوست تر داشتم یکم پیغمبر سوره برائت را با ابو بکر فرستاد سپس علی 
را دنبالش فرستاد و انها را از او گرفت, ابو بکر برگشت و عرضکرد یا 
رسول الله ایا در باره من چیزی از طرف خدا نازل شده است؟ فرمود نه 
جز اينکه نباید این سوره را ابلاغ کند مگر خودم پا مردی که از خانواده 
خودم باشد, دوم درهائی که از خانه های اصحاب بمسجد باز میشد همه را 
گرفت جز در خانه علی علیه السْلام عرضکردند در خانه های ما را گرفتی و 
در خانه علی را باز گذاردی فرمود من آنها را نگرفتم و آن دیگری را باز 


نگذاشتم (بدستور خدا عمل کردم.) سوم گفت رسول خدا عمر بن خطاب 
و مرد دیگری را برای فتح قلعه خیبر فرستاده شکست خورده برگشتند, 
پیغمبر فرمود فردا پرچم را بدست کسی دهم که خدا و رسول خدا را 
دوست دارد و محبوب خدا و رسولست و مدح بسیاری فرمود گوید بسیاری 
خود را به پیغمبر وانمودند که این فضیلت را ببرند و او علی علیه السلام را 
خواست و پرچم را بدستش داد و برنگشت تا خدا او را پیروزی داد. 


چهارم در روز غدیر رسول خدا دست علی را گرفت و بلندش کرد تا 
سپیدی زیر شد و پیغمبر فرمود آیا من بشماها از خودتان 


اقا است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (برای علی پنج کرامت ت است) 


السلامدیده و گفت. چهار منقبت از او دیدم و پنجمی را: پیامبر سوره 


برائت را با ابو بکر فرستاد تا بر مردمان فرو خواند سپس علی را فرستاد 
تا او بر خواند. ابو بکر بازگشت و گفت: ای فرستاده خدا آیا در باره من 
چیزی از خدا فرود اه است ؟. گفت: لی؛ اما این سوره را باید من 
برسانم يا کسی که از خانواده ام باشد. دوم- درهای سراهای اصحاب به 
مسجد باز می شد همه را بست مگر در سرای علی. گفتند همه را بستی و 
در علی را باز نهادی؟. گفت: من دری نبستم و دری باز ننهادم. کنایه از 
آنکه همه به فرمان خدا بود. سوم- پیامبر عمر بن خطاب و مرد دیگری را 
برای فتح قلعه خیبر فرستاد شکست خورده بازگشتند. پیامبر گفت: فردا 
درفش را به دست کسی می سیپارم که خدا و پیامبر را دوست دارد. 
بسیاری خویشتن نمودند اما پیامبر درفش را به علی داد. او خیبر را گشود. 


چهارم- در روز غدیر پیامبر دست علی رز گرفت بلند گردانید چندان که 
سپیدی زیر بغل وی نمودار شد. امن کفت:: آبا. قن تبه: ها باز شها 
سزاوارتر نیستم؟. گفتند چرا, گفت: من مولای هر کسی که هستم علی 
پس از من مولای اوست. پنجم پیامبر او را در خانواده خود نهاد و رفت 

از پس وی روان شد. پیامبر گفت: تو از من به منزله هارون از 


(ولایت بابی ست از ابواب دین) 


***ترجمه فهری زنجانی: (پنج امتیاز که مخصوص امیر الموّمنین بود) 
چیزی را شاهد بودی (و بچشم خود دیدی)؟ گفت اری چهار منقبت او را 
دوست تر داشتم از شتران سرخ موی. 


1- رسول خدا| ابو بکر را مأمور ابلاغ سور ه برائت فرمود سیس علی را 
فرستاد و علی آیات را از ایی بکر گرفت وی باز گشت و عرض کرد یا 
رسول الله مگر در باره من چیزی از عالم بالا نازل شد؟ فرمود: 


تهر اینکه این ایات زاتاشتین کی ابااع کید که از حور مر سبازنید: 


2- رسول خدا در خانه ها را که بمسجد باز میشد همه را بست و در خانه 
علی را هم چنان باقی گذاشت عرض کردند همه درها را بستی و در خانه 
علی را بحال خود گذاشتی؟ فرمود: تهسستن. ان رها از تاخبه مر بود و ند 
بازگذاشتن این (بلکه هر دو بدستور خدا بود). 


3- رسول خدا عمر را با یک مرد دیگر برای گشودن خیبر فرستاد و هر دو 
شکست خورده باز گشتند پیغمبر فرمود فر دا یرجم را باید بدست کسی 
بدهم که خدا و رسولش را 9 دارد و خدا و رسولش او را دوست 
دارند و ستایش فراوانی فرمود گوید چندین نفر خود را برای پرچمداری 
کاندید کردند ولی پیغمبر علی را خواست و پرچم را بدو سپرد و علی از 
میدان بازنگشت تا خداوند فتح و پیروزی را نصیبش فر مود. 


چهارمین امتیاز در روز عید غدیر بود که رسول خدا دست علی را گرفت و 
آنقد و ۱ 1 


پنجم اینکه رسول خدا علی را برای خانواده خود جانشین کرد سپس علی 
بان حضرت پیوست پیغمبرش فرمود نسبت تو بمن نسبت هرون است 


*۴***ترجمه جعفری: (پنج فضیلت برای امیر المومنین علیه السْلام) 


حارث بن ثعلبه می گوید: به سعد گفتم: آیا چیزی از مناقب علی علیه 
السلام را مشاهده کردی؟ گفت: آری چهار منقبت از او را نیز مشاهده 
کردم و پنجمی آنها را مشاهده کردم و بگونه ای ۳ از آنها 
را داشتم برای من از داشتن شتران سرخ مو محبوب تر بود: پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله ابو بکر را با سوره برائت فرستاد. سپس علی را 
فرستاد و او آن سوره را از ابو بکر گرفت و ابو بکر برگشت و گفت: یا 
رسول ال آپا در باره من چیزی نازل شد؟ فرمود: و 
(آن سوره را) مردی از خود من ابلاغ کند. 


و نیز پیامبر صلی الله علیه و آله همه درها را (که به مسجد او باز می شد) 
بست ولی در خانه علی را نبست, گفتند: همه درها را بستی ولی در خانه 
او را رها کردی؟ فرمود: انها را از پیش خودم نبستم و از پیش خود باز 
نگذاشتم. می گوید: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله عمر بن خطاب را با 
مردی دیگر به خیبر فرستاد و هر دو شکست خورده که پس پیامبر 
فرمو د: فردا پرچم را به مردی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست 
دارد و او را دوست دارند و ستایش بسیار کرد. می گوید: 
چندین نفر در انتظار آن بودند, که پیامبر صلی الله علیه و آله علی علیه 
السلام را خواند و پرچم را, به او داد و او برنگشت مگر اينکه خداوند او را 
پیروز کرد. 


چهارمین منقبت این بود که در روز عید غدیرخم پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله دست علیم, علیه السلام را کرعت:و ان را با بره تا جایی که رید 
بغلهایشان دیده شد, پس فرمود: آیا من برای شما از جان هایتان اولی تر 
نیستم؟ گفتند: آری یا رسول اللّه, فرمود: هر کس را که من مولای اویم 
علی مولای اوست. و پنجمین منقبت این بود که پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله او را در میان خانواده خود جانشین خویش کرد و سپس به سوی او 
برگشت و فرمود: تو برای من به منزله هارون از موسی هستی جز اينکه 
بارهس از عن تواهد اد 


باشتادو رفعهة قَعهٌ الی آبی عَد عبّدٍ اللّه علیه السّلام عَن اب ییه عَنْ ابایّه علیهم السّلام 
قال قال ی أه میرٌ الَمَوْمنین علیه السّلام حَمسَه آشْیاء ء يِجبُ بجت عَلی القاضی الاخذ 
فیها بظاه ۳( الَولابة و الَمَتاکخ و القواریت 
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و لنانخ و السّهاداث دا گان طاجژٌ السُهُود مَأموناً جاث شهادئهم و 7 
یال عَن با طنه 


#رخمه کمدم ای زور وضو بانه فاضن اهر را مر اغایت کید 


امیر المومنین علیه السلام فرمود در 5 مورد بر قاضی لازمست بظاهر 
حکم کند در امر ولایت و ازدواح و ارث و ذبایح و شهادات و هر گاه ظاهر 
گواهام‌دخست و زاس ناد کهاهی آنعا پذیر فعه شود وراد باصن کار انا 
نباید بازرسی کرد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (قاضی در پنج چیز باید ظاهر را رعایت کند) 


امیر المومنین گفته؛ در یدج جاأ بر داور لا زم است به ظاهر حکم کند: در امر 
ولایت و ازدواج» ارث, کشته هاء گواهی ها, هر گاه گواهان ظاهر الصلاح 
باشند گواهی ایشان پذیرفته می شود. نباید از درون ایشان بازرسی کرد. 
(مگر علم بر خلاف داشته باشد) 


***ترجمه فهری زنجانی: (در پنج مورد بر قاضی لازم است که بر طبق 
ظاهر حکم کند) 


امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: پنج مورد است که بر قاضی لازم است 
در آن موارد بر طبق ظاهر قضیه حکم کند مورد ولایت و زناشوئثی وارث و 
کشتار حیوانات و مورد گواهی دادن که اک گواهان بظاهر مورد اعتماد 
باشند گواهی شان پذیرفته شود و نباید از باطن کارشان باز پرسی کرد. 
*#***ترجمه جعفری: (در پنج مورد قاضی باید به ظاهر حکم کند) 

ابو جعفر مقری با اسناد خود از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش 
کل ی دم اد هی فرص تک ای ور 
به ظاهر حکم کند: ولایت, نکاح, ارت ذبیحه و شهادت که هر گاه ظاهر 
شاه اسان ار مایت شا رفم‌ مس مها بات سا 


پر سیده نمی شود. 


«89»- آحبرنی مُحََذ تن علم : بنِ |سْماعیل قال حدتتنا البجیری_(1) قال 


حول مَحَمَد بنْ حرژب الوا یط قا خی یزٍیذٌ بنْ هاژون غن ۳ شیبه 
قال حدته تخل من ققدلن عَن آییه قال قال علمه ب ابی طالب علیهما 
السّلام السَاٌ حَمَسَة قأنا سایق الْعرب و سَلْمَانْ سایق قاس (2) و 


ضهیّ سای الوم و یلا سایق الختش و کنات سار بقٌ البّط (3 
*ترجمه کمره ای: (سبقت جویان 5 کسند) 


امام یکم فرمود سبقت جویان پنجند من سبقت جوی عربم. سلمان سبقت 
جوی پارسیانست. صهیب سبقت جوی رو ملست؛ بلال سبقت جوی حبشیها 
است. خباب سبقت جوی نبطیها است (قبطیها خ ب) شرح نبط یک ایلهای 
چادرنشینی. بودند که در حوالی غراق و تجد سکتی داشتند و نزاد آنها 
مخلوط از چند قبیله بود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیش گیران پنج تن اند) 


جناب علی گفته: پیش گیران پنج تن اند. من سبقت جوی تازیان هستم, 
سلمان فارسی سبقت جوی پارسیان. صهیب سبقت جوی رومیان. بلال 
سبقت جوی حبشیان. خباب سبقت جوی نبطیان». (نبط نام قبیله از عرب 


کردند) 
***ترجمه فهری زنجانی: (پیش آهنگان پنج نفراند) 

امیر المومنین علیه السّلام فرمود: : پیش آهنگان اه نفراند من پیش آهنگ 
عریم و سلمان پیش آهنگ ِِ و صهیب بینتن آهنگ روم و بلال پیش 


منزل داشتند). 


آبی شیبه از مردی از قبیله همدان و او از پدرش نقل می کند که علی بن 
ابی طالب علیه السّلام فرمود: سبقت گیرندگان (در ایمان) ینج نفرند: ۰ من 


سبقت گیرنده از عرب هستم و سلمان از فارس و صهیب از روم و بلال از 


«<90»- حدُتتا مُحمَد 4 مُحَقَدٌ بنْ عَلی بن السّاه قال حَدئتا بو امد قال حَذتتا اه 
بزید قال ع؟ تا حدم ۰ صالح میم عم آیه فان ۶ حذتتا تسه 
بِنْ مَحَمّد آنو مالک عم آییه عن جفقر بن هک شعد عن آییه عن عت عن علر 
ي ابی طالب علبهم الشلام بکن ال صلی ال علیه و له قال فب 


1 


وصتیه له با ی ان عد المَطلب سَیّ فی الجاهیُه حَمُسن سْتن أجُراها الله 


۳ ۶ ِ سس 


له فی الاسلام رم نساء الأباء علی الابتاء قَأنرَل 
ص: 12 


1- الظاهر هو عمرو بن محمّد بن بجیر الذی ذکر فی جمله رواه محمّد بن- 
حرب الواسطی. و فی بعض النسخ «البحتري» و فی بعضها «البحیری». 

2 اي. سایق قارس الی الاشلام یختی. هو. آه: لهم. اسلاما. 8 آنشید مفخمم: 
لعمرک ما الانسان الا اين دینه فلا تترک التقوی اتکالا علی النسب فقد رفع 
الاسلام سلمان فارس و قد وضع الکفر الحسیب آب لهب ازرزام سلمان 
بالمدینه لما قدم النبیت صلی الله علیه و آله بها مهاجرا و کان من المعمرین 
عاش مائتین و خمسین سنه و قیل ثلائمائه و خمسین سنه و الأول آصح و 
کان باکل: عون عم بدم .و تصندق بعطائه, و مناقبه کثیره, مات بالمدائن 
سنه ظد. ۱ ۱ 

السابقین الی الاسلام و کان یعذب فی الله. شهد بدرا ثم نزل الکوفه و 


فان لله حَمَسَه الا .خقر از 1 لو فاد رد | 
0( سك مه 0 ۳ ح ۳۳1 ]1 
حعلتم سقاء الحاح و عما ي القشجد الکرام رک آمن پالله و الب لاجر 
الاية و سَنّ في القثل مائة من الابل جری ال عَر و جل دَلک فی الاسْلام 
وم یَکن بللطواف عَدذ عند قریش فسَن فيهم عَبذ المقطلب سبعة اشواط 
فاجری اللة ذلک فی الاسْلام, یا عَلیٌ ان عبد المَطلب کان لا یستَفسم 
۲ص ِ ی ك ۳ 0 كت و و ده 
یالاژلام و لا یِعَبذ الاصتام و لا با ما دی عَلی النضب و یِقول آتا علی دین 
بی ابراهیم 


*ترجمه کمره ای: (عبد المطلب 5 قانون در زمان جاهلیت نهاد که خدا در 
اسلام پذیرفت و مجری کرد) 


پیغمبر در ضمن سفارشات خود بعلی علیه السْلام فرمود ای علی براستی 
کید النطلب در حاهلیت عرت. 5 قانون اد کدحدا آها را دز اسلام اجرا 
کرد : یکم: زن های پدران را بر پسران حرام کرد خدا اين آیه را فرستاد 
(در سوره نساء آیه بیست و یک) آن زر هائی که پدرانتان گرفته اند شما 
دگیرید: کتجی یافت: و خمس ان را بیرونکرد و ضدقه داد خدا «ذر نوزم 
اتمال آنه عیل‌ مه را فرستار 


بدانید که هر چه غنیمت یافتید خمس از خداست الخ و چون چاه زمزم را 
کند ار را سقأیه الحاح نامید, خدا هم آیه فرستاد که آیا سیراب کردن 
حاجیان و آباد کردن مسجد حرام را چون کار کسی دانید که بخدا و روز 
قیامت ایمان اورده الخ «سوره توبه ایه 9 در دبه قتل صد شتر قرار داد 
خدا آن را در اسلام اجراء کرد. طواف گرد خانه کعبه نزد قریش شماره 
معینی نداشت عبد المطلب هفت دور قرار داد کرد خدا آن را در اسلام 
اجراء کرد, اي علی عبد المطلب بوسیله بتها قرعه نمی زد و بتها را نمی 
پرستید و از آنچه برای بت ها قریانی میکردند نمی خورد میگفت من بدین 
پدرم ابراهیم باقی هستم. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پنج قانون عبد المطلب در اسلام پذیرفته شد) 


پیامبر در میان سفارشهای خود نف غلی. رش «ای علی عبد المطلب در 
جاهلیت پنج قانون نهاد که خدا انها را در اسلام روان ساخت: 


زنان پدران را بر پسران حرام ساخت. خدا اين آیه را نازل کرد. دان انیت 
که پدران شما گرفته اند شما ایشان را به زنی مگیرید. گنجی یافت خمس 
ارا هقی شا وان شرا اس اهر ال کر 


«بدانید هر چه غنیمت یافتید خمس آن از آن خداست. چاه زمزم را کند و 
آن را سقایه الحاج نامید. 


خدا| در قرآن گفت: + «آیا سیراب ب کردن حاجیان و آباد ساختن مسجد الحرام 
را چون کا ر کسی دانپد که به خدا و روز رستخیز گرویده است. در دیه قتل 
صد اشتر نهاد. خدا| آن را در اسلام پذیرفت. طواف گرد خانه کعبه پیش 
قریش شماره معینی نداشت او هفت دور قرار داد. این را نیز در اسلام 


عملی کردند. 

ای علی. عید المطلب به واسطه بتها قرعه نمی افکند و بت ها را نمی 
تدشتنید و آن انحة برای بتها قربانی می کردند نمی خورد. قی کشت من 
بدین پدر خود ابراهیم هستم». 

***ترجمه فهری زنجانی: (عبد المطلب پنج رسم در زمان جاهلیت نهاد که 
خدای عز و جل ان رسوم را در اسلام اجرا فرمود:) 

پیغمبر صلی الله علیه و آله ضمن وصیتی بعلی فرمود: یا علی راستی که 
عبد المطلب در زمان جاهلیت بنج رسم نهاد که خداوند ان رسوم را در 
اار ترا میهد 


1- - زن پدر را بر پسر حرام کرد خداوند عز و جل در اين باره آیه فرستاد که 
زنانی را که پدرانتان بهمسری خود گرفته اند شما همسر خود نگیرید. 


2- گنجی یافت پنج یک آن را کنا ر گذاشت و در راه خدا بدیگران داد خدای 


عز و جل در اين باره آیه فرستاد (بدانید که هر چه بغنیمت بدست شما 
ی ار رتست( ایآ 


3 چون چاه زمزم را کند آن را سقایه الحاج نامید خدای عز و جل آیه فرو 
فرستاد آیا سقایه حاج (سیرا ب کردن حاجیان) و آباد ساختن مسجد حرام را 


در ردیف ایمان بخدا و روز ات قرار میدهید؟ 


4- جریمه کشتن را صد شتر قرار داد خدای عز و جل همان را در اسلام 
اجرا فرمود: 


تا ایا اف ی و ان اج 
فرمود. 


و 
پیرو دین پدرم ابراهیم هستم. 


****ترجمه جعفری: (عبد المطلب در جاهلیت پنج سنت نهاد که خدا آنها را 
در اسلام به اجرا گذاشت) 


آنشن من فد او مالک ار حرف از ایام صادی علنه لام ماو آد 
تفراسن از کل بن امه طالب علیه السلام قل من کند. که بامیز خدا 
صلی الله علیه و اله در وصیت خود فرمود: ای علی ! همانا عبد المطلب در 
جاهلیت پنج سنت نهاد که خداوند آنها را در اسلام به اجرا درآورد. زنان 
پدران را بر پسران حرام کرد و خداوند چنین نازل فرمود: «به زنی نگیرید 
زنانی را که پدرانتان با آنها ازدواج کرده اند.» و او گنجی پیدا کرد و خمس 
آن را بیرون آورد و صدقه داد و خداوند چنین نازل فرمود: «و بدانید که 
آنچه به غنیمت به دست آوردید خمس آن برای خداست .. ۰ و چون زمزم 
را کنم. آن. را بزای. اب دادن: ید حعاج تعبین. کرد و خدآوند جنین, بارل 
فرمود: «آپا آب دادن به حجاج و تعمیر مسجد الحرام مانند کا ر کسی است 
که به خدا و روز قیامت ایمان دارد ...» رن 
خدا همان را در اسلام اجرا کرد. و طواف نزد قریش تعداد مشخصی 
نداشت و عبد المطلب هفت شوط را سنت کرد و خدا آن را در اسلام اجرا 
کرد. يا علی ! عبد المطلب با بت ها قرعه نمی زد و بت ها را عبادت نمی 
کرد و از آنچه بر بت ها قربانی می کردند. نمی خورد و می گفت: من بر 
دين پدرم ابراهیم هستم. 


«< 1 9»- حول مَحَمَذد برد بُنْ علی مَاجبلویُه "رضعع ال قه وال ع نه مین 


ِ یی القاسم عن اد حَمَدّ بن آبی عَبّد عبّد اللّه ارف عن سجاده العابر و 
7 َفه لین بنْ علی ِ عَلیٌ بن آری علمَانعن ,مّوسّی بن کر قال قال پو 
لکش لول علیه السّلام قال رَسول اه صلّی الله علیه و آله لا وليقه الا 
غزس | ۱ ۱ 


فالتزوی و العْرٍسْ النّقاسن یالولد و اعدا الجتان و الوگاژ الرَجُل بَشْترٍی 
۲ ی یفقدم 


ی بسح و 
ژر 9 کاز الذ من مَکة. 
«92»- حَدْتتا مُحَمَذٌ بن علی 0 قال حَدَ و خامد ِ 0 مَحَمّد 
1 عِ ۹ 


قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه یقال للطعام الذی یدعی الیه الناس 
عند بناء الدار آو شرائها الوکیره و الوکار منه و یقال للطعام الذی یتخذ 
للقادم من السفر النقیعه و الرکاز الغنیمه کأنه یرید آن فی اتخاذ الطعام 
پا ی اس رواب ال مه یا الصا 
الله علیه و آله السَْمْ فی الشتاء الَنيعَة الباردة. (1). 


*ترجمه کمره ای: (ولیمه تنها در < مورد است) 


امام هفتم فرماید که رسول خدا فرمود لیف در ط هفزت اشتت. نه غین آنها,: 
در عروسی, در زائیدن, در ختنه کردن, در خرید خانه, در مراجعت از مکه. 


مصنف این کتاب گوید عرب طعامی که برای میمنت خانه نوی که میسازند 
یا میخرند اماده می کنند و مردم را بدان دعوت مینمایند وکیره مینامند و 
کار هم از آن گرفته شده, و طعامی که برای باز گشت مسافر می دهند 
نقیقه مینامند. رکاز در اصل لغت بمعنی غنیمت است و طعامی را که در 
باز گشت از مکه و سفر حح میدهند بهمین منأاسبت رکاز مینامند زیرا| 
صاحبش آن را از مال خود غنیمت دانسبته و زائد بر ثواب حج ثوابی دریافته 
است. و پاین معنا است گفته پیغمبر صلی اه علیه و آله که روزه زمستان 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سور دادن در پنج مورد است) 
امام ابو الحسن اول گفته: پیامبر می گفت: 


«ولیمه دادن فقط در یدج مورد است: عروسی؛, زایمان. ختنه سورانی, 
سرای خریدن يا ساختن. باز ز گشت از سفر مکه. صدوق موّلف کتاب گفته: 
تازیان خوراکی که برای خجستگی سرای نو می سازند یا می خرند و آماده 
می سازند و مردم را بدان می خوانند وکیره نامیده اند و کار هم از ان 
گرفته شده. 


خوراکی که برای بازگشت از سفر می دهند نقیقه گفته اند. رکاز در لغت 
به معنی غنیمت آمده و خوراکی که در بازگشت از سفر مکه می دهند به 
همین مناسبت رکاز گفته شده. چون که صاحبش آن را از خواسته خود 
عنیمت دانسته و زیاده به پاداش عفل جح پاداشی دریافته امت. از این 
روست که پیامبر گفته: روزه زمستان غنیمت سردیست. 


***ترجمه فهری زنجانی: (ولیمه فقط در پنج مورد است) 


رتتتول خدا ضلین الله: علیه و اله-فرمود: ولیمه: ققط:در نج مورد اشت دز 


جشن عروسی و در جشن ولادت در ختنه کردن و در خرید خانه در 
بازگشت از حح. 


ول عضو | «ضلین: الله تعلیه. و له در اضف وضییتس :امس الم مین علیه 
السلام فرمود: یا علی ولیمه فقط در پنج مورد است موارد روایت ت سابق. 


( این کی کم توا که ریخات حای و شم ان 
تهیه و مردم را دعوت میکنند عرب (وکیر) گوید و وکار که در روایت گفته 
شده است ریشه اش از ان ی ی ی 
می شود نقیعه گویند و رکاز بمعنای غنیمت است و اینکه در روایت بجای 
نقیعه ر کاز ز گفته شده است باین مناسبت است که گوئی بستگان مسافر با 
تهیه غذا غنیمتی برای مسافر بدست می اورند که همان ثواب و پاداش 
باشد و فرمایش رسول خدا نیز بهمین معنا است که فرمود روزه زمستان 
غنیمت سردی است. 

****ترجمه جعفری: (ولیمه (مهمانی) جز در پنج مورد وجود ندارد) 

۲ فرمود: ِِ- 0 
جا: در عروسی و تولد نوزاد و در ختنه کردن و در خریدن خانه و در هنگام 
مراجعت از مکه. 


انس بن محمد ابو مالک از پدرش از امام صادق علیه السلام و او از 
بان ازعلن بر انی الب یه اسلا تنعل مین کنه که مامر این 
الله علیه و اله در وصیت خود به او فرمود: ای علی ! ولیمه نیست مگر در 
پنچ مورد: در عروسی و در تولد نوزاد و در ختنه کردن و در خریدن خانه و 
در هنگام مراجعت از مکه. 


مصنف این کتاب می گوید: به طعامی که موقع خریدن يا بنای خانه به 
مردم داده می شود «وکیره» گفته می شود و «وکار» (که در حدیث آمده) 
از همان اخذ شده است, و به طعامی که موقع بازگشت از سفر داده می 
شود «نقیعه» گفته می شود, و «رکاز» (در حدیث آمده) همان غنیمت 
است. گویا منظور این است که طعام دادن به هنگام بازگشت از مکه ثواب 


بسیاری را برای صاحب آن به غنیمت می آورد و از همین جاست که پیامبر 
صلی الله علیه و اله فرمود: روزه گرفتن در زمستان سرد غنیمت است. 


شا سل اللوای الله عایه و الد یه و وغل فی .غای عایت ااتلام خسن خضا: 
«93»- حَدَتنا و ملضور أَحمَذ بُنْ اتراهیم تن بر قال حدنتا رید بخ مُحَمّد 
یداد قال تا ابو القاسم عَبّدٌ الله بنْ أحْمَدّ الطاییٌ قال حدتبی علی 
بِنْ موسی الرَضَا عَن اییه عَن ابائه عَنْ ع علیهم السّلام قَال قال سول 
اله _یا ِ ربی فیک هس خضال قاعطانی 
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هن حوضی پیدک فاعطانعم ۳ اما رالحامسة فسالث ربی ان بجعلی قار 

مَنی الی الجتّه قاغطانی قَالحمَذدٌ الله الذی من عَلی بدذلک. 
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الالِتَه قسَألث زبی ع2 و جل آأن بعْعلک حامل . 
ص: 14 


- راجع معانی الأخبار ص 272. 


رم :۳3 


لوائی و هو لواء اللّه الک یه کنو حون القَایرونَ بالْجه قأغطانی 
و آّا الرَابعة قا ‏ مالْثة آن بمة تشقی لّی هن حفضی ند فاعطانویو ۱0 
الَحَامسَة قانّی سَلثة آن بَجَْلک قَایّد ی |لی لح قأعطانی و الحَمَذ ال 
الذٍی من عَلیّ به 


*ترجمه کمره ای: (رسول خدا از پروردگار خود برای علی علیه السلام 5 
خصلت درخواست کرد) 


رسول خدا فر مود ای علی من برای تو از خدا 5 خصلت درخواست کردم و 
بمن داد. 


یکم از پروردگارم خواستم که من نخستین کسی باشم که زنده شوم و از 
تک مهو یمه کر ای از سر وه دایم و و میسن 
داد. 


دوم از پروردگارم خواستم که پای کفه ترازوی اعمال بایستم و تو با من 


سوم از پروردگارم خواستم که در روز قیامت تو را پرچمدار من بکند بمن 
داد. 


چهارم از پروردگارم خواستم که بدست تو امتم از حوضم سیراب شوند 
بمن داد. 


پنجم از خدا خواستم که برای رفتن بهشت تو جلودار امتم باشی بمن داد 
سیاس خدا را که بر من بیذیرفتن این درخواستها منت نهاد. 


در روایت دک همین مضمون از رسول خدا رسیده با این تفاوت که یرجم 
رسول خدا بدست علی است و پرچم الله اکبر نامیده شده و بر آن نوشته 
**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر برای علی از خدا پنج چیز خواست) 

پیامبر گفته: «ای علی من برای تو از خدا پنج چیز درخواست کردم و به من 
داد: 1- از خدا خواستم که من اولین کسی باشم که زنده شوم و از شکاف 
زمین درآیم و گرد و خاک و سر خود بزدایم و تو با من بوده باشی. 2- از 


خدا| خواستم که کنار کفه ترازوی اعمال بایستم و تو به من پاری داده 
خدا خواستم که به دست تو امت من از حوض من سیراب شوند به من 
عطا کرد. <- از خدا خواستم که برای رفتن بهشت تو پیش رو امت من 
باشی اجابت کرد. سپاس خدای را که مرا بر خواسته های خود کامیاب 
ساخت. نیز روایت دیگری به همین مضمون از پیلمبر رسیده که در آنجا 
گفته: درفش پیامبر به دست علی ست و درفش اللّه اکبر نام دارد و بر آن 
نگاشته: درفش رستگاران که به بهشت رسیده اند. 


**۷*ترجمه فهری زنجانی: (رسول خدا صلی الله علیه و آله از پروردگار 
خود در باره علی علیه السلام پنج چیز درخواست کرد) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بعلی علیه السّلام فرمود: یا علی از 
پروردگار خود در باره تو پنج چیز درخواست کردم و بمن عطا فرمود: 
نخستین درخواستم این بود که اولین کسی که از شکاف زمین بیرون شود 
و خاک از سر خود بیفشاند من باشم و تو نیز با من باشی خداوند این 
خواسته را بمن عطا فرمود. 


دومین در خواستم از پروردگارم این بود که مرا اجازه دهد تا در کنار کفه 
ترازوی اعمال بایستم و تو نیز با من باشی و این درخواستم را نیز بمن 
عطا فر مود. 


سومین درخواستم از پروردگارم اين بود که تو را در روز رستاخیز پرچمدار 
من قرار دهد و درخواستم را بمن عطا ور مود. 


چهارمین درخواستم از پروردگارم این بود که امت مرا با دست تو از حوضم 
سیراب ب فرماید و درخواستم را بمن عطا فرمود. 


پنجمین درخواستم از پروردگارم این بود که تو را پیشرو قافله امتم به 
بهشت قرار دهد و درخواستم را بمن عطا فرمود: 


سیاس خدای را که با پذیرش این درخواستها بر من منت نهاد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بعلی علیه السلام فرمود: مضمون روایت 
سابق است با این تفاوت که در سومین درخواست: (پرچمداری علی) 


رس 


اضا که شنم است ‏ ان بر سین مها عرالیی اس کیت که ات 


و بر آن نوشته شده ست رستگاران کسانی هستند که به بهشت رسیده 
اند. 


****ترجمه جعفری: (پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره علی علیه 
السلام از خداوند یذج خصلت خواست) 


یه اللهسن اخعت‌طاتی ان ترش از اما رصااعلیه الشام و او ار تورانش 
از علی علیه السّلام نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: يا علی از پروردگارم در باره تو پنج خصلت درخواست کرده ام 
اولی این است که از پروردگارم خواستم که من نخستین کت باشم که 
(در قیامت) زمین شکافته شود و من بیرون آیم و غبار از خود بزدایم در 
حالی که تو با من باشی, و خداوند آن را به من داد, و اما دومی, از 
پروردگار خواستم که من در کنار ترازوی حساب (میزان) بایستم و تو با من 
باشی و خداوند نَ را به من داد, و اما سومی؛ از پروردگارم خواستم که تو 
را در قیامت مار من کندم مان را به من داد, و اما چهارمی, از 
پروردگارم خواستم که امت مرا به دست تو از حوض من سیراب کند, و آن 
را به من داد, و اما پنجمی, از پروردگارم خواستم که تو راهبر امت من به 
سوی بهشت باشی, و به من داد, پس سپاس خداوند را که با اين کار مرا 


منت نهاد. 


پاششتت‌خاوم ان اضاض وضا علیة التلام‌وداق ان ترانش اتغلیین این طالت 
که ام ول فت ند که شامیر حدا صلی الله یه آله قرو ات 
علی من در باره تو از پروردگارم پنج چیز را درخواست کردم و به من داد, 
نخستین آنها این بود که از خدا خواستم که (در قیا قیامت) نخستین 

باه مارا رم رنف اه کت مار اس فی ماه 
حالی که ها عن باس بط مق دای دوم ایه ار اه خماسه هرا کار 
ترازوی حساب قرار دهد, و تو با من باشی, پس به من داد, سوم اینکه از 
پروردگارم خواستم که تو را پرچمدار من کند, و آن.هفان برخم «الله اکن» 


است و بر آن توشته شده است: 


رستگاران همان واردشوندگان بهشت هستند. پس به من داد, چهارم اینکه 
از او خواستم که امت مرا به دست تو از حوض من سیراب کند, پس به 
من داد, پنجم اینکه از او خواستم که تو راهبر امت من به بهشت باشی, 
پس به من داد, سیاس خدا را تما آن به-مرن.ضتت: نهاد: 


«96» حدتنا الَحسَن بُنْ مُحَمّد السَکونمٌ بالکوقه قال حَدنتا مُحَقَذ بُن عَبّد 
الله العطتممة قال خذنتا سهیذ بُنْ رو الأشعییة قال خئتتا سفیان بنْ 
یت عن السَری عن السشْعبی قال قال عَلْمٌ علیه السلام خدُوا عبنّی کلِمات 
لو رک العطت قالستقوها لغ تصئوا ملق او اتقو آحد 1 رنه و( 
۶ یو ال أعَْمْ و امْلْمُوا أنَ 
1( 
: 


*ترجمه کمره ای: (پنح موعظه است که اگر مردم جهان را بگردند مانند 
آها زان 


امام یکم فرمود 5 موعظه است که اگر برای مانند آنها سفرها کنید بدست 
نیاورید, بنده از چیزی جز گناه خود نترسد بکسی جز پروردگارش امیدوار 
نباشد. کسی که از او چیزی پرسیدند و ان را نمی داند از اموختن ان 
خجالت نکشد, صبر و شکیبائتی سر پیکره ایمانست, کسی که صبر ندارد 
ایمان ندارد. 


شعبی گوید علی علیه السّلام فرمود از من چند کلمه دریافت کنید که اگر 
بر مرکب خود سوار شوید و بگردید و آنها را بدوانید مانند آنها برخورد 
نکنید. هیچ کس جز بیروردگارش امیدوار نباشد و جز از گناهش نترسد و 
چون چیزی نداند خجالت نکشد که بیاموزد و چون از چیزی که نمی داند 
پرسندش خجالت نکشد که بگوید خدا داناست. بدانید که صبر سر پیکره 
ایمانست و پیکری که سر ندارد خیری در آن نیست. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پنج پند پسندیده) 


گردی به دست 8 بنده 9 اک خود رز به طرج 
کسی جز پروردگار خود امیدوار مباشد. هر گاه کسی از وی چیزی پرسیدند 
نمی داند از اموختن آن شرمنده مباشد- شکیبایی سر ایمان است. انکه 
شکیبایی ندارد ایمان ندارد». شعبی گفته: علی علیه السلاممی گفت: 


از من چند کلمه بیاموزید که هر گاه بر بارگیر خود سوار شوید و گرد جهان 
گردید مانند انها را نیابید: 


کسی جز به پروردگار خود امیدوار مباشد. و جز از گناههای خود از چیزی 
مترسد. هر گاه چیزی نداند از آموختن شرمنده مگردد. هر گاه از چیزی 
پرسند که نداند شرمنده مگردد و بگوید خدا داناست. 


شکیبایی سر ایمان است. پیکر بی سر نیکی در آن نباشد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (پنج موعظه است که اگر مردم در آن باره کوج 
کنند مانند انها را نیابند) 


علی علیه السْلام فرمود: پنج موعظه است که اگر در طلب آن از دیار خود 
کوچ کنید مانند آنها را نيابید بنده بجز از گناه خویش نترسد و جز به 
پروردگار خویش امید نه بندد و چیزی را که از نادان می پرسند و نمیداند 
بدون خجالت آن را فرا بگیرد و شکیبائی برای پیکره ایمان همچون سر 
است برای بدن و کسی که شکیبائتی ندارد ایمانش نیست. 


علی علیه السلام فرمود: کلماتی از من فرا گیرید که اگر بر چهار پایان 
سوار شوید و در راه پیمائی آنها را از پای درآورید مانند آن کلمات را 
نخواهید یافت هان که هیچ کس جز به پروردگارش امید نه بندد و بجز از 
گناه خویش نهراسد و چون چیزی نداند از فرا گرفتنش خجالت نکشد و 
چون چیزی از او سوال شد که نمیداند خجالت نکشد و بگوید خدا بهتر 
میداند و بدانید که شکیبائی برای پیکره ایمان همچون سر است برای بدن 
و بدنی که سر ندارد خیری در او نیست. 


ترجمه جعفری: : (پنج سخر است که اگر مردم گرد جهان بگردند مانند 
آنها را تیابند) 


م۱ بن احمد طائی از پدرش از امام رضا علیه السّلام از پدرانش نقل 
فت کی کم کی له السام کفت: هاست به آیر شحاط اما تشر 


هیچ بنده ای جز از گناه خود نترسد و جز به پروردگارش امید نبندد و وقتی 
از جاهل چیزی را بپرسند که نمی داند. از یاد گرفتن آن شرم نکند. و 
هنگامی که از یکی از شما چیزی بپرسند که نمی داند. شرم نکند از اینکه 
بگوید: نمی دانم. و صبر از ایمان به منزله سر از جسد است و کسی که 
صبر ندارد ایمان ندارد. 


شعبی نقل می کند که علی علیه السلام فرمود: از من سخنانی را اخذ کنید 
که اگر بر مرکب خود سوار شوید و آنها را بدوانید, همانند آن سخنان را 
نخواهید یافت: آگاه باشید که هیچ کس جز به پروردگارش امیدوار نشود و 
جز از گناهش نترسد, و عالم وقتی چیزی را نمی داند از یاد گرفتن آن 
شرم نکند و نیز شرم نکند از اينکه وقتی از او چیزی را پرسیدند که نمی 
داند, بگوید: خدا داناتر است. و بدانید که صبر از ایمان به منزله سر از 
جسد است و جسدی که سر نداشته باشد خیری در ان نیست. 


1 ننا هدلم اطظفر بت 
2- عنونه الخطیب فی التاریخ ج 8 ص 218. 


‌ 


ی وه 1 س تم 9 س 3 
قال قال سول الله صلی الله علیه و آله اد یوم الْجْمْعَه سَیّدٌ الایّام و 
1 .1 ‌ لّ ۴ 9 5 ه ‏ سس ۲ ۳ ۳ 
اعظمٌ عند لله عَر و جَل من یوم الاضحی و یو اه فیه حَمَس خضال 
۹ 0 ۹ [ ۳ 1-1 2 1 5 ج 
خلق اللةْ عَرٍ و جل فیه ادَمَ علیه ] نلام و اهبط اللهٌ فیه ام الی الازْض و 
فیه توفّی ال آتع و فیه سَاعه لا ال اللة اند فیها شَیناًآلا آتاغ ما لَم 
یسال خراما و ما من ملک مَقَرّب و لا سماء و لا ازْض و لا ریاح و لا جبال 5 
لا بر و لا بر الا و هن يشففن من یوّم الجْمَعه آن تَفومّ فیه السَاعَةٌ ۲ 
بر و د بجر (2 و هن یشففن من یوم الجمعه آن تفوم ویه 


*ترجمه کمره ای: (در روز جمعه 5 خصلت است) 


رسول خدا فرمود: روز جمعه سید روزها است و پیش خدای عز و جل از 
روز عید قربان و عید روزه بزرگتر است خدای عز و جل آدم علیه السّلام 
را در آن آفریده و آدم را وی ان بزمین فرو فرستاد و آدم را من ان قبض 
روح کرده و در آن ساعتیست که بنده چیزی از خدا در خواست نمیکند جز 
آنکه باو میدهد بشرط آنکه درخواست حرامی نکند, همه فرشتگان مقرب 
و آسمانها و زمینها و باد و کوهها و بیابان ها و دریاها در روز جمعه نگرانند 
**ترجمه مدرس گیلانی: (در روز آدینه پنج چیز است) 

پیامبر گفته: «روز آدینه سرور روزهاست و آن نزد خدا از روز جشن قربان 
و جشن روزه خوران بزرگتر است. خدا آدم را در آن آفریده و آدم را در آن 
بزمین فرو فرستاد و ادم را در آن میرانید. و در آن ساعتی ست هر که 
چیزی از خدا در آن خواهد به او خواهد داد به شرط آنکه درخواست حرامی 
مکند. فرشتگان مقرب و آسمانها و زمينها و باد و کوهها و بیابانها و دریاها 
در ند تحران انداز آنکه مبادا| روز رستاخیز بر پای شود». 


***ترجمه فهری زنجانی: (در روز جمعه پنج خصلت است) 

رسول خدا صلی علیه و آله فرمود: براستی که روز جمعه سر آمد 
روزها است و در : پیشگاه الهی از روز عید قربان و عید ماه رمضان والاتر 
است پنچ خصلت در آن است خدای عز و جل آدم را آن روز آفرید و در آن 
روز ادم را بزمین فرود آورد و در آن روز جان آدم را گرفت ون آن روز 
ساعتی است که بنده در زر ساعت در خواستی از خدا| نکند مگر آنکه 
خداوند درخواستش را باو میدهد تا آنجا که خواسته اش حرام نباشد و همه 


فرشستکاان .مفرت. آلهی و استماتها و زمینها و بادها و کوهها و بیابانها و دریاها 
روزها جمعه در هراسند از اينکه قیامت بر پا شود. 


*#***ترجمه جعفری: (روز جمعه پنج خصلت دارد) 

اتولبانه‌ ین غید العتذر کته سامیر خدا خن الله علبه و اله فرموه: هیانا 
روز جمعه سر آمد روزهاست و نزد خداوند از روز قربان و روز فطر با 
فضیلت تر است و در آن پنج خصلت وجود دارد: خداوند در آن زوز آذم ز 
آفرید و دی آن روز آدم را به زمین فرود آورد و در آن روز آدم را قبض رو( 
کرد و دز آن روز ساعتی است که بنده از خدا جبری را تفن خواهد مگر 
اینکه به او می دهد مادامی که چیز حرامی را درخواست نکند. و هب 
فرشته ای مقلرّب و نه آسمان و زمین و نه بادها و نه کوه ها و نه صحرا و 
دریایی وجود ندارد. مگر اينکه همگی نگران آن هستند که در آن روز 
قیامت برپا شود. 


ٍِِِِ 2 0 مرو اضر قال حدتَه و الَسَنِ 

۶ب لکستن. تن الندار تمه ال 2 قال 
- و نضر فا تن توش السلوست طیران قال دما ابی قال حَدنت 
عَلِیْ بُنْ حشرم المَروزی قال حذتتا القطل رن مشوسّی الستتانرة الَعروزخ 
(1) قال قال آبو حنيقة النمْمَانْ بنْ ثابت آفیذک حدینا طریفا لَم 


طرّف مثهٌ 2 قال قفلّتْ تعقال لو یه آختزیی حقاد تن آبی شلتعات عن 
اتاهم التخفی عن ید الله نم بجیته (فه عن ید تن تایب فال: کال لن 
زشول ال صلی الله علیه و اله نار تخت قا فلت لا قال تروج 
کت تعف مَع عفیتک 5 تروخنت ۱ قال رز 9 2 0 من هر یا سول الله فقال 
سول آلاه صلن الله غلیه واله ا وی شهترة و لا ترچ و لا تهیره و لا 
َیدرة و لا لفوتاً ققال رَد یا تشول الله ما عرفث ما فلت شیناً و ی 
یامرِهِنَ لجاهل فقال سول الله صلی الله علیه و اله | لسْتْمْ عزبا اما 
اهب قالرَرَقاء الببّه و آقا اللقبرخ قالطویلَة الْمَهْرُولَة و آقّا الَهبرة 
قالْقصیرخ میم و آقّا العیْدَر قالْعجور الْمْویرَخ و آقا الْفوتْ قَدّاثْ الولد 


*ترجمه کمره ای: (ازدواج با 5 طائفه زنان بد است) 


زید بن ثابت گوید رسول خدا بمن فرمود ای زید زن گرفتی گفتم نه, 
فرمود با اين پارسائی زن بگیر و عفت خود را نگهدار ولی با 5 طائفه از 
زنان ازدواج مکن زید عرض کرد يا رسول الله کیانند؟ فرمود ازدواج مکن 


شهبره و لهبره و نهبره و هیدره و لفوت را زید عرض کرد یا رسول اللّه 
هیچ کدام را نشناختم من نمیدانم اينها چه کاره اند. رسول خدا فرمود مگر 
شما عرب نیستید؟ شهبره زن زاغ چشم بیشرم است لهبره زن بلند قد 
لاغر است نهبره کوتاه قد بد گل است هیدره پیره زن مکاره است. لفوت 
زتی است که از دیخزی قزر ند دارد: 

**ترجمه مدرس گیلانی: (ازدواج با پنج گروه از زنان نیکو نیست) 

زید پور ثابت گفته: «پیامبر از من پرسید همسر داری؟. گفتم: نی. گفت: 
قاروا ی تا ای ی ای ۱ 
پنج گروه از زنان همسری مکن. زید گفت: ایشان کیان اند؟. گفت: ازدواج 
ی بو و هیدره و لفوت». گفتم هیچ کدام را نشناسم. 
پیامبر گفت: مگر تو تازی نیستی؟: «شهبره زن کبود چشم بی شرم است. 
لهبره: زن بلند بالای لاغر است. نهبره. : کوتاه زشت رویست. هیدره: زن 
فریبکار است. لفوت: زنیست که از دیگری فرزند داشته». 


رکه فیری و تعا نی( فنشوی:ا تخطافقه ان زناناوها آنست) 


فضل بن موسی گوید: ابو حنیفه مرا گفت حدیثی برایت ت بگویم که حدیث 
تازه و کم نظیرتر از آن نشنیده باشی گفتم آری بگو, گفت: زید بن ثابت 
گوید رسول خدا صلی الله علیه و آله بمن فرمود: ای زید همسر گرفته 
ای؟ گوید گفتم نه, فرمود: زن بگیر تا عفتی که داری محفوظ نگهداری 
ولی با پنج طائفه ار زان آزدهاع مکن شید کفت: ان .زیان. کیاشد فرمود 
حتما ازدواج مکن با 

شهبره و لهبره و نهبره و هیدره و لفوت 


زید عرض کرد يا رسول للّه هیچ نفهمیدم چه فرمودید و معنای هیچ یک از 
اين لغات را نمیدانم رسول خدا فرمود مگر شما عرب نیستید؟ 


اما 
شهبره 
زان ای خشم ند زیان آشتتو اما 


لهبره 


زن بلند بالای لاغر اندام و اما 

نهبره 

زن کوتاه قد بد سرشت و اما 

هیدره 

پیرزن گوژپشت و اما 

لفوت 

زنی است که از شوهر دیگر فرزند داشته باشد. 


*#**۷ترجمه جعفری: (ازدواج با پنج گروه از زنان نایسند است) 
زید بن ثابت گذ گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود: ای زید 
ایا ازدواج کرده ای؟ 


گفتم: له فر مود: ازدواج کف و بر عفت خود بیفزای, ولی با بیدی طایفه 
ازدواج مکن. زید گفت: آنها چه کسانی هستند يا رسول الله؟ پیامبر 
فرمود: با «شهبره» و «لهبرو» و «نهبره» و «هیدره» و «لفوت» ازدواج 
مکن. زید گفت: پا 1 اللّه 09 از این ها را فرمودی نفهمیدم و 
آشنایی با آنها ندارم, پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فر مود: مگر شما 
عرب نیستید؟ «شهبره» زن زاغ چشم بی حیاست و «لهبره» زن بلند قد 
لاغر است و «نهبره» زن کوتاه قد زشت است و «هیدره» پیرزن حیله گر 
است و «لفوت» زنی است که از کس دیگری بچه دارد. 


که الفضا سس سای ماه ورن مه دازا 
لجژوزی اقم ثبت العریب): 

موحده- الأزدی؛ اه المطلب یعرف ۰ 
و مهمله مصغرا صحابی معروف مات بعد الخمسین. 


ن الولید ری اللّهْ عْ قال 7 
0 ِ ی ند الله الترفره عم 
اسْماعیل بن مهران عَن سیف ؛ بُنِ عَهیرة عَن سْلیْمَانَ بُن جفقر اللَحَعیٌْ عَن 
مد " ۱ د بن علی الباقر علیهما السّلام 
قال یل سول ال صّی الله علیه و آله عَن ختار العتاد ققال الذین لد 
اکتئوا اشتششژوا و |اا آسَاغوا اشتفقژوا و ل5ا عطوا شکژوا و ل5ا الوا 
صَبرّوا و ادا عَضَبوا عَمَرُوا. 


*ترجمه کمره ای: (بهترین بندگان کسانیند که 5 کار بکنند) 


امام پنجم گفت از رسول خدا پرسش شد از بهترین ند مان, فر هوق آنا نید 
که چون نیکی کنند شاد شوند و چون بد کنند امرزش خواهند و چون بدان 
ها بخشش شود شکر گزارند و چون گرفتار شوند صبر کنند و چون خشم 
کنند در گذرند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (نیکوترین بندگان خدا کسانی هستند که پنج کار 
می کنند) 


امام محمد باقر گفته: از پیامبر پرسیدند: از بهترین بندگان خدا. گفت: 
«کسانی هستند که هر گاه نیکی کنند شاد گردند,. و هر گاه بدی کنند 


آمرزش خواهند. و هر گاه به ایشان بخشش شود سپاسگز ارند. و هر گاه 
گرفتار شوند شکیبا و بردبار. و هر گاه خشمناک گردند نیک گذرند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (بهترین بندگان کسانی هستند که پنج خصلت 
بجای می اورند) 


فرمو ی و هی ۳ ۳ 
ار بطلبند و چون چیزی بآنان داده شود سپاسگزار باشند و چون 
گرفتار شوند شکیبائی کنند و چون خشم گیرند گذشت کنند. 

: (بهترین بندگان کسانی هستند که پنج کار را انجام می 
دهند 


محمد بن مسلم و جز او از امام باقر علیه السلام نقل می کنند که فرمود: 
از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله راجع به بهترین بندگان پرسیده شد, 
بدی کنند, استغفار می کنند و وقتی به آنها چیزی داده می شود 
سپاسگزاری می کنند و وقتی گرفتار می شوند. صبر می کنند و وقتی 
خشمناک می شوند, توف رنه 


فی القول الحسن خمس خصال 


مس 0 م2 ۵ و ی 


«<100»- حذنا بحیی بنْ ژید بر 
عَمّی : ان قال ح 


*ترجمه کمره ای: (در گفتار نیک 5 خصلت است) 


را پس اندازد. شخص را محبوب خانواده کند و ببهشت ببرد. 


**ترجمه مدرس کیلا تن (در گفتار نیک پدج سود است ) 


امام علی بن الحسین گفته: « گفتا ر نیک خواسته را بیفزاید. روزی را افزون 
سازد, فز کف را .تن آندازی: ۳ را محبوب خانواده گرداند و به بهشت 
کشاند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (گفتار نیک پنج نتیجه دارد) 


امام زین العابدین علیه السْلام فر مود: : گفتار نیک ثروت را زیاد کند و روزی 
را افزون گرداند و مرگ را اب ۱۳ و صاحبش را نزد خانواده محبوب 
نماید و او را داخل بهشت گرداند. 


ترجمه جعفری؟ (در سکن زیبا بنج خضلت: است) 


ابو حمزه ثمالی از امام سجاد علیه السلام نقل می کند که فرمود: سخن 
زیبا ثروت می اورد و روزی را فراوان می کند و اجل را به تاخیر می 


اندازد و شخص را در میان خانواده محبوب می کند و او را به بهشت وارد 


ی ی ی یاوه 


3 9 
«101»- حدنتا آبُو الحسن مَحَمَذ بِنْ عمرو اضر قال دنه بو الْقَضلِ 


_- 4 


مد بن محقد من خشذون التَسایی با قال لته بح بش عَند الم ری 


فک 


ِ ام تیدج ی ‌ 
ببَعدَاد و نقة قال عتا الحسَن بن عند الوقاب بُن عطاء قال عکه 


۱ 


3 
۳ 
3 
: 
۱ 
ّ( 
۳ 
۳ 
ع 


1۱ ۱ » جابر بن عر الله علیه و 
1 ]وه ۱ ه 1 ۰ + 0 ۳ م1 مپ م هو و ۵۶ _ و يم نو + لد چه 1 
اله قال: اغْطیت امتّی فی هر رَمَضاز لم , امه تبی قبلی اما 


1- فی النسخ «الهیثم بن الجویری عن زید العمی, کن. آمی: تضزه و هذ| 
من غریب التصحیف. و زید العمی آبو الحواری البصری هو قاضی هراه و 
کان مولی زیاد بن ابیه یروی عن آبی نضره منذر بن مالک العبدی. و روی 


للم من شهر رمضان تظر ال عَرَ و جل هم و من تظر اه له لمعب 

بدا و ما لته قنَ حلوف افواههغ (1) جين بُششون عِلة الله عرّ و جل 

اطیَبٌ من ر اليسي و اقا لاله فان القلانکه تشتلیژون له فی تلهم و 

تهارهم و امّا الرَایعَه قَاِنّ اللة ع 7 آن استغفری و ترَیْبی 

لیبادی قفیوشک ان یَدْهبِ عنم تصَتُ تَصَب_الذ یا و آااها و یصیژوا الي جتیِی و 

و ن خر له غقر هم جمیعاً ققال رجُل قی: 211 
۳ 


کا 
لت ی ار ادا روا من آغتالهم 5" 


*ترجمه کمره ای: (در ماه رمضان بامت پیغمبر 5 چیز داده شده که بهیج 
امت پیغمبری داده نشده) 


۱ 
القذر یا رسشول الله فقال 


پیغعمبر فرمود در ماه رمضان 5 چیز بامت من داده شده که بامت هی 
پیغمبری پیش از من داده نشده یکم در شب اول ماه رمضان خداوند به 
آنها نظر لطف کند و هر کس مورد نظر لطف خدا شد هرگز او را عذاب 


دوم در شامگاه بوی دهانشان نزد خدا از بوی مشک پاکیزه تر باشد. سوم 
فزشتکان در شبانه رور بر اق.آنما آهززش خواهند: 


چهارم خدا| ببهشت دستور دهد که آمرزش بخواه برای بندگانم و خود را 
برای آنها آراسته کن تا رنج و آزار دنیا از آنها برود و وارد ببهشت من و 
پذیرائی گرم من گردند. 


پنجم آنکه در شب آخر ماه همه گناهانشان آمرزیده شود, مردی عرض کرد 
در شب قدر يا رسول الله؟ فرمود نمیدانی که کارگران چون کار خود را 
تمام کردند مزدشان را دریافت کنند؟ 

**ترجمه مدرس گیلانی: (در رمضان به پیروان پیامبر پنج چیز داده شده) 
پیامبر گفته: «در رمضان پنج چیز به پیروان من داده شده که به پیروان 
دیگر از پیامبران داده نشده. یکم- در شب اول رمضان خدا بایشان نظر 
مهربانی کند و هر که مورد لطف خدا گردد هرگز او را شکنجه نکند. دوم در 
شامگاه بوی دهان ایشان پیش خدا از بوی مشک نیکوتر است. سوم- 
فرشتگان در شبانه روز برای ایشان آمرزش از خدا خواهند. چهارم- خدا به 
بهشت فرمان دهد که برای پندگان من آمرزش بخواه و خویشتن 7 
ایشان زین فرهاء تا بدیذار تو ازار و گزند جهان از دلهای اینان بزداید. بنخم 


آنکه دوشب اخز رقضان همه کنام:ها آمرتنده می گردد». مردی گفت: در 
شب قدر چگونه؟. گفت: ندانسته یی که کار گران هر گاه کار خویش را به 
پایان رسانند مزد خود را دریافت دارند؟». 


***ترجمه فهری زنجانی: (امت پیغمبر را پنج چیز در ماه رمضان داده شده 


است که امت هیچ پیغمبری را داده نشده است) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پنج چیز بامت من در ماه رمضان 
عطا شده است که بامت هیچ پیغمبری پیش از من عطا نشده است یکی 
از ان پنج این است که چون شب اول ماه رمضان شود خدای عز و جل به 
آنان نظر کند و هر کس مورد توجه خدای شد هرگز او را عذاب نخواهد 
فرمود. 


دوم آنکه بوی دهانشان بهنگام عصر نزد خدای عز و چل از مشک خوشبوتر 


باشد. 
سوم آنکه فرشتگان شبانه روز برای آنان طلب آمرزش کنند. 


چهارم آنکه خدای عز و جل بهشت را ق ام فرماید که برای بندگانم 
آمرزش بطلب و خود را برای آنان : بیارای تا مگر خستگی و آزار دنیا از 


جانشان بدر آید و به بهشت و پذیرائی من در آیند. 


پنجم آنکه چون شپ آخر فرا رسد همگی آنان آمرتیده شوند مردی 
گرضکر دا رتسول الله دز شنت قدر. آمززیده شوند ؟ افر موه کارگران را نه 
بینی که چون از کار فارغ شوند مزد خویش دریافت کنند. 


پنج چیز داده می شود که به افت هیج پیامبری داده نشده است) 


ان یت للم اتضا ری اه وا ی ال ال بقل میت که که 
فرمود: به امت من در ماه رمضان پنج چیز داده می شود که به امت هی 
پیامبری پیش از من داده نشده است: کین اينکه وقتی اولین شب ماه 
رمضان فرا رسد, خداوند به آنان نظر می کند, و هر کس که خدا به او نظر 
کند هرگز او را عذاب نخواهد کرد. دوم اينکه بوی دهان آنها به-هنگام عضیر 
نزد خداوند خوشبوتر از مشک است.؛ سوم اينکه کرک ات و رتیه 
آنان طلب آمرزش می کنند, و چهارم اينکه خداوند به بهشت امر می کند 
که افتففار کرو بزاق ند کانم ود را اراش متا شاید رنه و تاراخته 


دنیا از انها برطرف شود و به سوی بهشت و کرامت من بر گردند, پنجم 
اينکه وقتی آخرین شب ماه رمچضان فرا می رسد همه آنها آمرزیده می 
و 9 مردی گفت: پا رسول ال این 1 قدر انجام می گیرد؟ 
داده می شوند. 


یفر یوم القیامه خمسه من خمسه 


تج ] 5 2 ِ ۳ ۳ 1 9 و 
«102»- حد نو شن مَحَمَذ بن عمرو بن عَلی بن عَبد الله البصري 
01 9 
ب 


سِ ‌_ رس 

بایلاق قال حون عبد اللم مُحَمَد بن عبد الله بن امد حبله الجاعظ 

آبو 2 ۳ ات ِ 

وی 9 1 ۳ ]وس تلا شتا ۳۳۹ 
وا حَدتتا ۳ القارج عَبَدٌ الله بنْ آحْمَد الطایث حخدتتا آبی قال حدتتا 

۲ بو ۳ ی رِ ِ 

0 ۳ ۳ ۳ 0 زر 0 رح ار لح ر جو ه ار 
عَلث بنْ موسی الوضاً قا لتا فونشن عفر ل حدئتا جعفر بن مُحَمد 
قال حدت مَحَمَذ بن علی قال حدتنا ۶ بنْ الحسٍ قال حدتتا الحسین بر 

9 


دی ی و کی بت 
الیشرک لا من الب الوالد و هو تا 


*ترجمه کمره ای: (در روز قیامت پنج کس از پنج کس گریزانند) 


امام یکم در مسجد جامع کوفه بود که مردی از اهل شام پیش او ایستاد و 
پرسشهائی کرد. در ضمن آن ها عرض کرد مرا از تفسیر گفتار خدای عز و 
جل (در سوره عبس آیه 34- 36 روزی که مرد از برادرش و مادر و پدر و 
همسر و فرزندانش میگریزد, آگاه کن اینها کیانند؟ فرمود مقصود قابیل 
است که از برادرش هابیل گریز و آنکه از مادرش گریزد موسی و آنکه از 
پدرش گریزد ابراهیم علیه السْلام است و آنکه از همسرش گریزد لوطست 
و آنکه از پسزش گریزد توح است که از پشرش کتعان میگریزد. 


مصنف این کتاب گوید موسی از مادرش گریزد از ترس اینکه مبادا| در حق 
او کوتاهی کرده باشد و ابراهیم همانا از پدری که او را پرورید و مشرک 
بود گریزد نه از پدری که او را تولید کرده بود و نامش تا رخ بود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (روز رستاخیز پنج تن از پنج تن گریزان اند) 


جناب علی در مسجد جامع کوفه بود. مردی از شام نزد وی بود پرسشهایی 
کرد. از آن جمله از تفسیر این آیه؛ «روزی که مرد از برادر خود و مادر و 
پدر و همسر و فرزندانش گریزان است. پر سید. گفت: دا 
که از برادر خود هابیل گریزد و آنکه از مادر خویش گریزد مو بت , و آنکه از 
پدر خویشتن گریزد ابراهیم, و آنکه از همسر خود گریزد لوط پیامبر است و 
آنکه از پسر خویش گریزد نوح که از پسرش کنعان نام گریزد». 


مصلف کتاب (رصدوق) گوید: ۰ موسی از ترس کوتاهی در اداء حقوق مادر از 
او می گریزد و ابراهیم از آزر مربی مشرکش نی از پدر اصلی اش که 
تارخ بود. 


***ترجمه فهری زنجانی: (روز قیامت پنج کس از پنج کس میگریزد) 


حسین بن علی علیه السّلام فرمود: 2 
ناگاه مردی از اهل شام برخاست و پرسشهائی از آن حضرت کرد و 

از ۳ رد و رز 
میفرماید روزی که مرد از برادر و مادر وید و همستن و فرزندان خویش 
میگریزد اینان کیانند؟ فرمود قابیل از هابیل میک بزاز و آنکه از مادرش 
میگریزد موسی است و آنکه از پدرش میگریزد ابراهیم است و آنکه از 
همسرش میگریزد لوط است و آنکه از پسرش میگریزد نوح است که از 
فرزندش کنعان میگریزد. 


(مصنف) این کتاب گوید: 


موسی برای اين جهت از مادرش میگریزد که میترسد مبادا نسبت بحقی 
که از مادر بر ذمه دارد کوتاهی کرده باشد و ابراهیم که از پدر میگریزد 
پدری است مشرک که او را تربیت کرده نه پدری که او را تولید نموده و 


7*۴ ترجمه جعفری: (روز قیامت پنج کس از پنج کس فرار می کنند) 
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ی اه وت اه ای اما اه اه رش ول 
کند که علی بن ابی طالب علیه السْلام در مسجد جامع کوفه بود. مردی از 
اهل شام برخاست و مسائلی را از آن حضرت پرسید, در میان سوالات او 
یکی هم این بود که گفت: به من خبر بده از این سخن خداوند که می 
فرماید: «روزی که مرد از برادرش و مادرش و پدرش و همسرش و 
فرزندانش فرار می کند.» انها چه کسانی هستند؟ فرمود: قابیل از هابیل 
فرار می کند و کسی که از مادرش فرار می کند موسی است و کسی که 
او دی ی که ار سس رای ی که ات و ار و 
مصنف این کتاب می گوید: موسی از آن جهت از مادرش فرار می کند که 
می ترسد حق واجب او را ادا نکرده باشد و ابراهیم از پدر مربی مشرک 


1- آی تغیر رائحه آفواههم. 


یحو الاتبتاء ای اقام اعدا بالفرته 


«103»- حدَتتا و الحسن مُحَقَذ بُن عفرو اضر قال حَدتتا أ ۳ 
مُحَتّد ین عند الله الواعظ قال حتتتا آ: و لام الطییاٌ قال ِِ" 
تا عل تن موی التضا عن آبائه عن این * ن عَلی علیهم السّلام 
قالَ: کان, آیی طالب علبهما اللام یالکو وب فب الجامه ۷ امه 
رَجْل من اد الشام قسَاله عَن مَسَایل قکان فیقا سا آن قال له 
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عَن حمَسءه من الانییاء تکلموا بالعزبیه فقال هو 5 صالح 5 ِِ 
اشقاعیل و محقّذ صَلواث الله هم آمتهین. 


*ترجمه کمره ای: (5 تن از پیغمبران بزبان عربی سخر ۹ ۰( 


امام یکم در مسجد جامع کوفه بود که مردی از اهل شام خدمتش ایستاد و 
۱ ۱ ۱ 
عربی سخن میگفتند ا؟ اگاه کن؛ فرمود هود, صالح. شعیب, اسماعیل و محمد 
صلی الله علیه و اله بودند, 


اصا 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پنج تن از پیامبران به تازی سخن می گفتند) 
جناب علی در مسجد جامع کوفه بود. مردی از شام از او پرسشهایی کرد 
از آن جمله پرسید پنج تن از پیامبران به تازی سخن می گفتند ایشان کیان 
بودند؟. گفت: هود, صالح, شعیب, اسماعیل, محمد بودند. 
***ترجمه فهری زنجانی: (پنج تن از پیغمبران بزبان عربی سخن گفتند) 
حسین بن علی علیه السشلام فرماید: امیر المومنین در مسجد کوفه بود که 
۰ از اهل شام برخاست و پرسشهائی از آن حضرت نمود و از 
جمله پرسشها اين بود که عرض کرد مرا آگاه فرما از پنج 7 3 
۱ و 
محمد بودند. 
****ترجمه جعفری: (پنج تن؛ از پیامبران به زبان عربی سخن می گفتند) 
ابق العاسم طانی از امام زضا غلیه اللام و آم از بخرانش تقل می کند. که 
علمرین اس طالت علیه التلام.جر مشخ جامم ند ود که‌عرمی ان اهل 
شام برخاست و مسائلی پرسید. از جمله اينکه گفت: به من خبر بده از پنج 


پیامبری که به زبان عربی سخن می گفتند, , فرمود: هود و صالح و شعیب و 
اسماعیل و محمد, درود خدا بر همه آنان. 


لاب 9 0 ]]- ن‌ 
«104»- حَدتتا عَلیٌ بنْ مُجَمَدٍ بن مُوسی الدَفْاق رضی اللهٌ عَنْهْ قال حَدَتتا 
شمه تن تختس تن : ریّا الْقَطان قال حَذتتا بِکر بن عَبج الله بن خبیب قال 
و ج چب ۱ 5 لا 
رز 0 رد19 8 2 ۳۳0۳ و زر 0 عَنْ 1 5 ۲ 
بِنْ یعلی_عَن یخی بن سَلمء بن کهّیل ِ مایم بن اب 
الجَعْد (2) عَن آبی حَرّب بن آیی الاسَود عن رَجْلِ من هل الشام عَنْ آیبه 
ام للم 1 1 ‌ِ ِ ‌ِ ۳۹ ۳ 
قال سَمعّث التّیَ صلی الله علیه و آله یِمَول من سر خَلق الله حمسَة 
ابلیس 1 این ام الذی قتّل ا< و فرغوِن دو الاوتاد و رَجلٍ مِنْ بنی 
اسْرائیل ردهم عن دينهم و رَجّل من هذو الامه یبایع غلی کفر عند باب لد 
۲ كت و۶ سک نتب ش 1 ی تین رس ] سس یی ۲ یی 2 و ات ۹ 
(3) قال نم قال انی لها رایث معَاوية بای عند باب لد د ث قوّل سول 
الله صلی الله علیه و اله ث بعلی علیه السلام فکنث مَعهٌ (4) 


*ترجمه کمره ای: (5 تن بدترین خلق خدایند) 


مردی از اهل شام گوید شنیدم پیغمبر فرمود بدترین خلق خدا ابلیس است 
و آن پسر آدم که برادر خود را کشت و فرعون که مردم را بچهار ميخ 
میکشید و مردی اد بتی. آنسر ائیل. که انا را از دین خودشان بر گردانید و 
مردی از این امت که نزد باب لد بر اساس کفر با او بیعت شود, این مرد 
شامی گوید, چون دیدم که نزد باب لد با معاویه بیعت کردند بیاد فرموده 
پیغمبر افتادم و بعلی علیه السّلام پیوستم و با او بودم. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (پنج تن بدترین مخلوق خدایند) 

مردی از شام گفت: از پیامبر شنیدم که گفت: بدترین مخلوق خدا ابلیس 
است و آن پسر آدم که برادر خود را بکشت.؛ و فرعون که مردمان را به 
چهار میخ کشیدی و مردی از بنی اسرائیل که ایشان را از دین خدا بر 
گردانید و مردی از پیروان من که نزد باب لد به پایه کفر با وی بیعت کنند. 
این مرد شامی گفته: چون نزد باب لد با معاویه بیعت کردند, به یاد گفتار 
پیامبر افتادم و به علی پیوستم. 


***ترجمه فهری زنجانی: (پنج تن از بدترین خلق خدای عز و جل اند) 


مردی از شام از پدرش نقل میکند: شنیدم پیغمبر میفرمود: از بدترین خلق 
خدا پنج تن اند ابلیس و ان فرزند ادم که برادرش را کشت و فرعون که 
برای شکنجه مردم میخهائی ساخته بود و مردی از بنی اسرائیل که انان را 
از دینشان برگردانید و مردی از این امت که در نزد باب (لد) او را بیعت 
بکفر کنند راوی گوید هنگامی که دیدم معاویه را در نزد باب لد بیعت 
میکنند بیاد فرمایش رسول خدا افتادم و بعلی علیه السْلام پیوستم و ملازم 
خدمت او شدم. 

ترجمه جعفری: (پنج تن از بدترین خلق خدا هستند) 

راوی می گوید: از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: از 
بدترین خلق خدا پنج تن هستند: ابلیس و فرزند آدم که پرادرش را کشت و 
فرعون صاحب سپاه و مردی از بلی اسرائیل که انان را از ِ 
برگردانید و مردی از این امت که در دروازه «لذ» بر اساس کفر به 

بیعت می شود. می گوید: : سیس راوی گفت: وقتی معاویه را ۰ 
9 «(» بیعت می گیرد سخن پیامبر صلی الله علیه و آله به یادم آمد 
و به علی ملحق شدم و همراه او بودم. ) «لز» نام روستایی است در 


1- فی بعض النسخ «نصر بن عبید». 

2- هو سالم بن آبی الجعد رافع الغطفانی الاشجعی مولاهم. مات سنه سبع 
اه ماو ی وتیل مانه یه تا سوت ده ای ااسنه الدیلی زاو 
ای ری عم کل آشه هی وق عطاع بات سم 105 
(تهذیب التهذیب). 

4- ات ی ۱ تن آوائل الجرء الر انم 


باب السته 
فی هذه الامة ست خصال 


< [>»>- وتا مَحَمَدٌ بنْ علی بن الشّاه ۲ الَحْسَیْن ی موه ود قال 
یتنا | عد القَراق بو اسشحاق التطاع قال عکتتا تکبی ند 
الفشتقاد قال حذتنا بزیذ بخ سلمه العرٌ قال حَکتنا عیسی بش وئس عَن 


رکریا بن آیی راید عن زا ده عن زادان عن زر تن کیش تال سوقث 
محَمَد تن الحَفیّه ضت اللةٌ له یقول فیتا ستٌ خصال لم تک فی آحد 
کان قسلتا ع لای؟ جِو أ< ۳ ۱ مه را چ عل لا رس لد 
2 ت ِِ و ]| تیدا ۱ ت ‏ ۳ 1 ِِ ۳ یت نت ال تا 
لو یی ۸ جمزه سید لشهداء فا لحسَنٌ 4 ۲ لحسین سید شبای اسان ده 
و عفر بِنْ آپی ص ب المَرَینْ بالجتاخین بَطیر بهما فی الجّنه حبث یشاء و 
ت ۳ 9 ۳ 
مقدی هذه الامه ه الذدی یحَلی حَلفَةهٌ عیسی ابِنْ مریم علیهما السلام. 


*ترجمه کمره ای: (شش خصلت است در این امت ) 


زرین جیش گوید از محمد بن حنفیه شنیدم می فرمود در ما خاندان شش 


که در هیچ کس پیش از ما نبوده و در هیچ کس پس از ما نخواهد بود. از 
ماست محمد صلی الله علیه و اله سید رسولان و علی علیه السلام سید 
اوصیاء و حمزه سید شهداء و حسن و حسین دو سید جوانان اهل بهشت و 
کند هر جا بخواهد و مهدی این امت انکه عیسی بن مریم دنبالش نماز 


*"ترجمه مدرس کیلا زو (در این امت شش چیز است ) 


ذر پور حبیش گفته: از محمد بن حنفیه شنیدم که می گفت: «در ما خاندان 
شش چیز است. که در هیچ کس پیش از ما نبوده و در هیچ کس پس از ما 


از ماست سرور فرستادگان محمد و علی سرور اوصیاء و حمزه سرور 
شهداء و حسن و حسین جوانان اهل بهشت و جعفر بن ابی طالب که با دو 
بال ازین شده بر فراز بهشت پرواز می کند و مهدی این امت که عیسی 
بن مریم در پس او نماز گزارده». 


***ترجمه فهری زنجانی: (شش خصلت مخصوص این امت است) 

محمد بن حنفیه گوید: شش خصلت مخصوص ما است که در هیچ کس از 
نیان نبوده و در هیچ کس که پس از ما است نخواهد بود: محمد 

بزرگترین پیغمبر مرسل و علی سرور اوصیاء و حمزه سالار شهیدان و 

حسن و حسین دو سید جوانان اهل بهشت و جعفر بن ابی طالب که با دو 

دی ی 1 و ی ی 

امت که عیسی بن مریم در پشت سر او نماز خواهد خواند همگی از ما 


#۴ ترجمه جعفری: : (در این ات شش خصلت است ) 


زر بن حبیش می گوید: از محمد بن حنفیه (رضی الله عنه) شنیدم که می 
گفت: در ما شش خصلت است که در کسی از پیشینیان نبود و پس از ما 
هم در کسی نخواهد بود, از ماست محمد سرور پیامبران و علی سرور 
وصیان و حمزه سرور شهیدان و حسن و حسین سروران جوانان بهشتی و 
خی سای ای ص مه وال اس وا اس هی تا 
نماز می خواند. 


الدئیا اه هب بالبهاء یورثٌ اقفر و یلص العْمُر و آمّا التی فی الاخره 
4 و ند لل ‏ سح رم ب گ 

فانة پوتجب ب‌ الرب و5 ك ۱ و 1 11 2 ‌ 
الله علیه و آله سَوّلت هم ألعْشْهم أنْ سَخط ال هم و فی القذاب هم 
6 

خالدونت 


«3»- حدتنا محَتَذ بنْ علی بن الشاه قال حَدنتا آبو حامد قال < حتتتا | ۳ زید 
قال حدته مَحَمَذ بن احمَد بن ضالح الا مر عَن آییه ان حَتتا و 
مُحمّدٍ بو مالک ۲ 
محَمّد بو مالیب . 


ص: 220 


اد نامه نی عل رن شاف آ ای اه شید آلدمشقی البلا ی 


ارو فی ار 
*ترجمه کمره ای: (در زنا شش خصلت است ) 


رسول خدا| فرمود ای گروه مسلمانان از زنا تت کلفی فد ان شش 
خصلت است سه در دنیا و 3 در آخرت آن 3 که در دنیا است خرمی را 
میبرد, پریشانی و تنگدستی را می آورد و عمر را کوتاه میکند و آن سه که 
در آخرتست خشم خدا و بدی در حساب و جاوید ماندن در اتش دوزخ 
است, سیس پیغمبر فرمود هوای نفسشان بر آنها جلوه ای داد که خدا بر 
اها سر رو ونر عد اتلد دنق در رمایت ین سفن بغلی. علیه 
السلام فرمود 1 سه خصلت دنیوی زنا اینست که خرمی را ببرد و در 
نابودی شتاب کند و روزی را ببرد. 


**ترجمه مدرس کیت (در زنا شش چیز | ست ( 


پیامبر گفته: «ای گروه مسلمانان از زنا که ار تا یر 
است: سه در جهان و سه در جاویدان. آن سه که در جهان است: خرمی را 
ببرد پریشانی آفور< ند حاتی را کوتاه سازد. و آن سه که در جاویدان 
است: خشم خدا و بدی در شمار و هميشه در دوزخ است. آنگاه پیامبر 
گفت: خواستهای نفسانی ایشان جلوه داد که خدا بر آنان خشم راند در 
شکنجه مخلد. شدند. و در روایت دیگر پیامبر به علی گفته: آن. تبته: اخیر. 
جهانی زنا: ان است که خرمی را ببرد و در نابودی شتاب نماید و روزی را 
اندک سازد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (زنا شش نکبت ببار آورد) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای گروه مسلمانان خود را از زنا 
دور نگهدارید که شش نکبت در آن است سه در دنیا و سه در آخرت اما آن 
سه که در دنیا است آبرو برد و تنگدستی آورد و عمر را کوتاه نما ید و اما 
نکبتهای آخرت: خشم خدا و سخت گیری در حساب و جاوید ماندن در آتش 
است سپس پیغمبر فرمود خشم خدای را بر آنان و عذاب جاوید را هوای 
تفس شان: برای آنان تیار انتنت: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در وصیتش بعلی علیه السّلام فرمود: یا 
علی در زنا شش خصلت است سه در دنیا و سه در آخرت اما آن چه در 
دنیا است آبرو برد و زودتر نابود سازد و رشته روزی ببرد و آنچه در آخرت 
است سخت گیری بهنگام حساب و خشم خدای رحمان و جاوید ماندن در 
۰ 


امام صادق علیه السلام فرمود: شش وبال گردنگیر شخص زناکار است 
سه در دنیا و سه در آخرت آنچه در دنیا است این است که چهره را بی نور 
کند و تنگدستی آورد و شخص را زودتر نابود سازد و آنچه در آخرت است 
خشم پروردگار جل جلاله و سخت گیری در حساب و جاوید ماندن در آتش. 


***ترجمه جعفری: (در زنا شش خصلت است ) 

خذیفه ین یمان از پیامیرخدا اضلی الم علیعو آله نف ی کید کیرفزجوو: 
ای گروه مسلمانان ! از زنا بپرهیزید که در آن شش خصلت است. سه 
خصلت در دنیا و سه خصلت در آخرت, آنکه در دنیاست این است که 
ارزش شخص را از بین مي برد و باعث فقر و تنگدستی می شود و عمر را 
کوتاه می کند, و آنکه در آخرت است این است که باعث خشم پروردگار و 
سختی حساب و جاودانگی در جهنم می شود, سپس پیامبر صلی الله علیه 
ال رو ماه ناور انا اس وا سای هه وه بان 
غضب کرده و هميشه در عذاب خواهند بود.» 3- انس بن محمد ابو مالک از 
رش از آماه صادی لیف لام هو از هرایس ار ی و ای طالت: 
لیم لام تعلهی کح شام ها صلی الله عل آلد بر مصرص خوه 
فرمود: یا علی در زنا شش خصلت است, سه تا در دنیا و سه تا در آخرت, 
ا کر داش ار ات کار مرا اس ص۱۳ 
زودتر می کند و روزی را می برد, و آنکه در آخرت است عبارت است از 
سختی حساب و خشم خداوند رحمان و خلود در آتش. 


کید لین عون ار امام ضادق غلیه لام قعل مت کنه کي فرمو: 
زتاکار شش خصلت.: دارده شسه تا در دتیا وشه. تا در آخرت: آن سه تا که در 
دنیاست این است که نور چهره را از میان می برد و باعث فقر و تنگدستی 
می شود و مرگ را زودتر می کند و آن سه تا که در آخرت است عبارت 
است از: خشم پروردکار و سختی حساب و خلود در انش 


قول النبی صلّی الله علیه و آله تقبلوا لی بست خصال آتقبل لکم بالجنه 


«5»- حَذتتا بو العَتّاس مَحَقَذ بن |تراهیم بُن اسخاق الطالقانیةٌ رضی ال 
عَنْه قال حَتتنا بو جعقر أَجْمَد دب اشحاق بُن هلول الْقاضی فی ذارو یقدیته 
السّلام تا حدتنا عَلیبْن اجان بل اکن تشه عن آنسن 

الک کال کال سول ال صلب الله علیه و له 


تقیلوا لی یت آتقیل لک بالجتّه لدا عنم قلا تکُذبوا و ۱ وعَدئم, قلا 
َحلفُوا و دا اوْْتئْمْ قلا تجوئوا و عصُوا اتسار و اقَظوا ب# ۹ و و 
تیک و اس ۲ 


*ترجمه کمره ای: (گفتار پیغمبر که شش چیز را برای من عهده دار شوید 
تا من بهشت را برای شما عهده دار شوم ) 


پیغمبر صلّی الله علیه و آله فرمود برای من 6 چیز را عهده دار شوید تا 
برای شما بهشت را ٍِ_ ِِ شوم چون خبرگزاری کنید دروغ نگوئید و 
چون وعده دهید تخلف نکنید و چون امانتی پذیرفتید خیانت نکنید. چشمان 
خود را برهم نهید و خود را از نامحرم نگهدارید و دست و زبان خود را از 
ازار مردم باز دارید. 


*#*ترجمه مد گیلانی: (شش چیز را بپذیرید تا بهشت را برای شما 0 
نر رس بش چیز را بیدیر بهشت را بر عهد 


گیرند) 
بای ای او ات ی 
«برای من شش چیز را قبول کنید تا من برای شما بهشت را گردن گیرم: 


هر گاه گزارش کنید دروغ مگویید. هر گاه امیدوار ساختید به جای آورید. هر 
گاه سیردنی پیش شما نهادند در آن خیانت مکنید. 


دیده خود را از بدیها فرو بندید و از نامحرم دور شوید و دست و زبان 
خویش را از ازار مردمان باز دارید». 


*"ترجمه فهری زنجانی: (فرمایش پیغمبر: شما انجام شش عمل را برای 
من تعهد کنید تا من بهشت را برای شما متعهد شوم) 


رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: شش عمل را برای من عهده دار 
شوید تا من بهشت را برای شما عهده دار شوم چون سخنی نقل کنید دروغ 
نگوئید و چون وعده دهید تخلف نکنید و چون بر چیزی امین شدید خیانت 
بامانت نکنید و چشمان خود را از نامحرم بپوشید و دامن خود را آلوده نکنید 
و دست و زبان خود را نگهدارید 


****ترجمه جعفری: (سخن پیامبر صلی الله علیه و آله که شش چیز را 


برای من به عهده گیرید من بهشت را برای شما به عهده می گیرم ) 


اتس بن مالک از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود؛ 
شش چیز را برای من به عهده گیرید من بهشت را برای شما به عهده می 
گیرم: چون سخن می گویید دروغ نگویید و چون وعده می دهید تخلف نکنید 
و چون امانتی گرفتید خیانت نکنید و دیدگانتان را (از حرام) ببندید و عفت 


خود را حفظ کنید و دست ها و زبان های خود را (از اذیت کردن بر مردم) 


نگهدارید. 


ست خصال من فعلهن دخل الجنه 


ِِِ م9 هی مش ی ات ۳ 
«6»- وتا ۳1 مد مُحَمَذ بنْ جعْقرِ ۱ جِندَار قال حَدتتا بو العباس مَحَمَذد بنْ 
اس 0 و ات ک ت‌ ات ۳ او - و 0 ل 
مُحَمّد بن جْمَهُور الحمادی الحبال قال حخذتتا ابو عَلی صالخ بُنْ مُحَمّد 

لن-- - 0 ‌ 0۰ 3 0 دب 10 
لتندایی ببْحَاری قال خدتتا عمرو بن عتمان بن کثیر بن دیتار الحمقصی (2) 
قال خ تا اسمَاعیل . 


1- بضم المهمله و تخفیف الدال بمد. قیه لین (التقریب). 
۳ دون مات:ستة 250 کها نی النفر بت: 


1 ۳3 9 1 
بن عیاش ببن ۲ ۱ 1 ۸ 
ول سحشت رشول ال صلی الله علیه مرآله بَقول آنها التاسخ له لا تبوة 
بَعدٍی و لا ام بَعَدَعم الا قاغیدُوا رَبکم و ضَلوا حه کم و ضَومّوا شُهرِكم و 
خُوا بت رتم و آذوا اه أَموالكمْ طَة بها فشك و آطیغوا ولاة أمرِکم 
تَوجْلوا جَنَة ربکم 


*ترجمه کمره ای: (6 خصلت است که هر کس بجا آورد وارد بهٌ شود) 


ابا امامه گوید از رسول خدا شنیدم میفرمود ای مردم پس از من پیغمبری 
نیست و دنبال شما امت دیگری نیست هلا پروردگار خود را بپرستید, نماز 
پنجگانه را بخوانید. ماه رمضان خود را روزه دارید, خانه خدای خود را حج 
کزآرید: زکاه مال خود را بخشنودی بدهید, امامان خود را فرمان برداری 
کنید تا ببهشت پروردگار خود بروید. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (شش چیز سبب بهشت رفتن شود) 


ابو امامه گفته: از پیامبر شنیدم که می گفت: 


«ای مردم پس از من پیامبری نیست و بعد از شما امتی نیست. پروردگار 
خویش را بپرستید, نمازهای خود را بگزارید, ماه رمضان را روزه بدارید. 
خانه خدای را جح گزارید. زکات خواسته خود را برسانید. فرمانروایان خود 
را فرمان برید (یعنی در کارهای مسلمانی) تا به بهشت روید». 


**"ترجمه فهری زنجانی: (هر کس شش عمل را انجام دهد به بهشت 


ابا امامه گوید: شنیدم از رسول خدا که میفرمود: ای مردم نه پس از من 
پیغمبری هست و نه بعد از شما امتی هان که پروردگار خود را پرستید و 
نمازهای پنجگانه را بچا آرید و ماه روزه را روزه بگیرید و حچ خانه پروردگار 
خود را کنید زکاه مال خود را با میل و رغبت بیردازید از زمامداران امور 
دینی فرمان برداری کنید تا به بهشت پروردگار خود وارد شوید. 


**#ترجمه جعفری: (شش خصلت است که هر کس آنها را داشته باشد 


ای مردم ! همأنا پس از من پیامبری نخواهد امد, پروردگارتان را عبادت 
کنید و نمازهای پنجگانه را بخوانید و ماه رمضان را روزه بگیرید و زکات 
ها ۱ 
بهشت پروردگارتان وارد شوید. 


شم الا سییر الاام لکل خاحه نشیم اشعات 


جر ۳ " ِ ریت 
۹ 5 توالعتن مد تن کقرو تن علب ن قند ال البَطری قال 
للاچب س 0 0 0 نت 11 3 
۳۳ یآ ۵ بن عامر الطایْیٌ قال حد 
ی حد 7 بُنْ جغعفر قال حذتتا جعفر : ٍِ 
قال نها محید .۶ فا عت کلف بن الخسین قال جدتا الخسین بن 


0 


۱ 
۱ 


ِ ِ بن 
عم علیهما السّلام قال: 5 عم تن آبی طالب علیهما السّلام بالکوقه فی 
الجامع لد قام له رَجُل من اه الشام قسَألة غن مسایّل قکان فیما سَله 
ان قال احیژنی عَن سنء من اائیباء لهِمْ اسْمان فقال بُوشَغ تن تون و هو دو 
العفل و يِعقوت و هو اسرایئّیل و الحَضر و هو حلقیا (2) و یوتس, و هو ذو 
اون و عیسی و هو المقسیخ و مَحَمَدٌ و هو احْمَدٌ صَلواث الله عَلیهم 


*ترجمه کمره ای: (6 پیغمبرند که هر کدام دو نام دارند) 


امام یکم در مسجد کوفه بود که مردی از اهل شام خدمتش ایستاد و 
پرسشهائی کرد در ضمن پرسید که مرا از 6 پیغمبر که هر کدام دو نام 
داشتند اگاه کن؛ فرمود یوشع بن نون که ذو الکفل بود و یعقوب که 
اسرائیل بود و خضر که ملیقا بود و یونس که ذو النون بود و عیسی که 
مسیح بود و محمد که احمد بود ص. 


جناب علی در مسجد جامع کوفه بود. مردی شامی پرسشهایی می کرد از 
ان جمله پرسید که شش پیامبراند که هر کدام دو نام داشتند. علی گفت: 


«یوشع بن نون يا ذو الکفل. یعقوب يا اسرائیل, خضر يا حلقیا, یونس یا ذو 


***ترجمه فهری زنجانی: (شش پیغمبر هر کدام بدو نام) 

مسجد کوفه بود که ناگاه مردی از اهل شام برخاست و پرسشهائی کرد و 
از جمله آنها اين بود که عرض کرد مرا آگاه فرما از شش پیغمبر که هر یک 
از انان را دو نام بود فرمود: پوشع بن نون که نامش ذو الکفل بود و یعقوب 
که اسرائیل نام داشت و خضر که حلقیایش میخواندند و یونس که ذو النون 
بود و عیسی که مسیح بود و محمد که نامش احمد بود صلی الله علیهم 
اجمعین. 

*#***ترجمه جعفری: (شش نفر از پیامبران دو نام داشتند) 

ید امین امه ای ادص اهامای را له شام دام از 
پدرانش نقل می کند که علی بن ابی طالب علیه السلام در مسجد جامع 
کوفه بود که مردی از اهل شام برخاست و سقالاتی کرد که از جمله آنها 
این بود که گفت: به من خبر بده از شش پیامبری که دو نام داشتند؟ 
فرمود: یوشع بن نون که همان ذو الکفل است و یعقوب که همان اسرائیل 
است و خضر که همان حلقیا است و یونس که همان ذو النون است و 
عیسی که همان مسیح است و محمد که همان احمد است. صلوات خدا بر 
همه آنان باد: 


سته لم پرکضوا فی رحم 


«و8»- حَتتتا آ و لسن مَحَمّد بِن قرو بن 
له مد تن عند َبّد الله بن أَحْمَد 
الله ؛ بنْ أَعُمَد 5 بنِ عاهر». 


ص: 222 


و ی یی سر 8 الوا ۰ ۲ ۱۵ 33 
ی 
الخفضیه و انا فخند میاه هه ‌مخد سن زیاد الالفاتی آیف شفیان 
الحمصی. 

ی اس اه نیس وان تا : 


الطایی قال حَدتتا آبی قال حَدئتا عم بُن مُوسی الرّضا قال حدَتتا مُوسی 
بِن جنر قاز عتتا جقد بن مَحه ٍ قال حذئتا مُحَمَد مُحَمَدٌ بِن 3 قال حذُتتا 
من بنْ الخسَیّن قال حَدَتتا الحْیتینْ بُنْ عَل علیهما الشلام قال: گان علیة 
بُنْ آیی طالب علیهما السّلام بالکوقه في الجامع لد قام الیّه َجُل من هل 
السَام قَسَالة عَن مسایّل قکان فیما سَألة آن قال له آخبرّنی عَن سته لم 
یرکضُوا فی رجم ققال دم و حَوَاء و کش انزاهية و عَا مُوسی و تَاقة 
صالح و لاش الّذٍی عملة عیسی ان میم فطار باژن | ه عَر و جل. 


*ترجمه کمره ای: (6 شش چیز بود که در رحم مادر جا نداشتند) 


امام سوم میفرماید: علی بن ابی طالب علیه السّلام در کوفه بود که مردی 
از اهل شام خدمت او آمد و پرسشهائی از او کرد در ضمن گفت مرا از 
ی ی ی را ای ای ی 
موه و 

**ترجمه مدرس گیلانی: (شش چیز که در شکم مادر نبودند) 

امام حسین بن علی گفت: علی بن ابی طالب در کوفه بود. مردی شامی 
از او پرسشهایی کرد از آن جمله پرسید از شش چیز که در شکم مادر 
نبودند و به جهان آمدند. در پاسخ گفت: «آدم و حوا. گوسفند ابراهیم. 
عصای موسی. ناقه صالح. شب- بترم یی که غیشنی.ین -فریم. آن را شتاخته 
بود و به قدرت خدا| زنده شد و پرید». 


**ترجمه فهری زنجانی: (شش چیزاند که متولد شدند ولی : نه از رحم 
2 


مردی از اهل شام ات و سای یس ات اد اه راهن کرد 
مرا آگاه فرما از شش چیز که متولد شدند ولی نه از رحم مادر فرمود آدم 
بود و حواء و گوسفندی که برای ابراهیم آمد و عصای موسی (که اژدها 
شد) و ناقه صالح و شب پره ای که عیسی بن مریم اش ساخت و باذن 
خدای عز و جل پرگرفت. 


**۷*#ترجمه جعفری: (شش موجود زنده در رحم مادر قرار نگرفتند) 


عبد الله بن احمد طائی از پدرش و او از امام رضا علیه السلام و او از 
پدرانش نقل می کند که علی بن ابی طالب علیه السلام در مسجد جامع 
کوفه بود که مردی از اهل شام برخاست و سوالاتی کرد که از جمله انها 
این بود که گفت: به من خبر بده از شش موجود زنده ای که در رحم مادر 
قرار نگرفتند؛ فرمود: آدم و حوا و قوچ ابراهیم و عصای موسی و شتر 
صالح و آن خقاشی که عیسی آن را ساخت و به اذن خدا پرواز کرد. 


ست خصال ینتفع بها المومن بعد موته 


«9>- حَدتت آیی رضی ال عَْ ال دنا سَغذ بُن عبد ال قال علتا محقذ 
بِنْ عیشی ب فد کن فعتد تس شب الطتره غن افتم آس گهعس 
عَنْ آبی عبد الله علیه السْلام قال : یت خضال تفع با المَْمنْ بَعد مَویه 
ولد صالخ بَسته بستعْفر له و مُضحف یفراً فیه و قلیبْ بحْهِرْهْ و عَرس بَفْرِسْه و 


ی - وه 9 


ضَدَقَه ماء بجریه و سْتَهٌ حسته بُوَحَدٌ با بَعدَهْ. 


۰ (6 خصلت است که موّمن پس از مرگ هم از آنها سود 
میبرد 


نیکی که برایش امرزش خواهد, قرانی که از او بماند و تلاوت شود چاه 
داده و پس از مرش از او پیروی می شود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (شش چیز پس از مرگ نیز سودمند است ) 

امام صادق گفته: «موّمن پس از مرگ خویش از شش چیز سود می برد: 
فرزند نیک که برای پدر و مادر آمرزش خواهد, قرآنی که آزاد مانده مردم 
بخوانند. چاه آنت: که از . ان سود برند. درختی که نشانده, آنف. که نز فراه 
وقف کرده. 

راه ورشمی کمبتن از -ضری وق از آنراه تیک بیروی شون»4: 

***ترجمه فهری زنجانی: (موّمن پس از مرگ هم از شش چیز بهره مند 
می شود) 


امام صادق علیه السلام فرمود: شش چیز است که موّمن پس از مرگ هم 
از آنها بهره مند می شود فرزند شایسته ای که برای پدر آمرزش بطلبد و 
قرآنی که از آن او باشد و مورد استفاده قرار گیرد و چاه آبی که می کند و 
درختی. که .میشاند و شمه آبی. کنه: در رام حذا خاری ضیکنت و رفیه تیکی 
که از او بیادگار مانده و دیگران از او اتخاذ کنند. 

ترجه عفر ۲ (شیتن خصلت: آتست که مغمن بسن آز صر کش ار آنما 
سود می برد) 


هیئم ابی کهمس از امام صادق علیه النقلام نقل می کند که فرمود: شش 
که بت را سار کنو و مصحفی که آن را بخوانند. و چاهی که آن را بکند 
و درختی که آن را بکارد, و وقف آبی که جاری می کند و سنت نیکویی 

پس از او به آن عمل شود. 


1- فارس بن حاتم بن ماهویه القزوینی نزیل العسکر من اصحاب الرضا 
علیه السْلام غال ملعون فسد مذهبه و قتله بعض اصحاب ابی محمد 
العسعکری, لا یلتف الی حدیثه, له کتب کلها تخلیط (صه و جش). 

2 هه محند بن ملد بن الاشعت آیه علوت الکهقوت خقه من اضعابنا سکن 
مصر (جش). 


- 


طالب علیهما السْلام قالٍ قال سول الّه صِلّی الله علیه و آله 


0 ۳. ما: 
۱3 
۰ ۲ 
ا ۵ 
آم۲۱۱ سح 
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۱ 
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الجتَءٍ قرایث عَلّی بابها منُوباً بالاقب [ له لا له مُحَمَذ ییبٌ ال 
علی وی اللّه قَاطِمَة مه الله الحسَنْ و الْخْسَیْنْ صَفُوَه الله عَلی مَبْفَضَیهم 
لَعتَهٌ الله. 


*#ترجمه کمره ای: (بر در بهشت 6 کلمه نوشته است ) 


رسول خذا فر مهد مرا شش ند و یدق بر در آن نوشته شده لا ال | 
**ترجمه مدرس گیلانی: (بر در بهشت شش چیز نوشته بود) 

پیامبر گفته: «مرا به بهشت بردند, دیدم بر در آن نوشته: لا اله الا الله, 
محمد دوست خداست. علی ولی خدا, فاطمه کنیز خدا. حسن و حسین 
برگزیده خداوند, نفرین خدا| باد بر دشمنان ایشان». 

***ترجمه فهری زنجانی: (شش کلمه ای که بر در بهشت نوشته شده 


است) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به بهشت که مرا بردند دیدم بر در 
ان نوشته اند بزر که معبود بحقی بجز خدای یکتا نیست و محمد دوست 
****ترجمه جعفری: (بر در بهشت شش کلمه نوشته شده ) 

موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر علیه السْلام از پدرانش نقل می 
کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به بهشت برده شدم و بر در 


آن دیدم که با طلا نوشته شده: خدایت خد اه کت مه کیت دا 
علی ولیْ خدا و فاطمه کنیز خدا و حسن و حسین برگزیدگان خدا هستند و 
لعنت خدا بر دشمنان انها باد. 


ست خصال من المروءه 


تک > ‌ 


ِ 9 - و ی دا رز ۳ 
«<11»- حت تا 1 بو مَنْصّو آخحد ن براهر بر تک ا روث قال حدئتا فحتّد 
9 و ی 0 و البفدا 22 تلا 5 ه‌ِِ. 
بن رید بن مَحَمّد بعد بر 


قَالَ سول اللّه صلی الله علیه و آله سثٌ من الْمَرُوعَهٍ تلاث نا 
الحضر و ثلاث مئها فی السَمرٍ قأمّا الّی فی ا 1 له 
جَلَ و عمَارَة مساجد اللّه ق احْادٌ الاخوان فی الله عَرَّ و جَلَ و آتّا التی 
السَقر قَبَذْل الرّاد و خن الق و الما فی یر المَعایی. 


*ترجمه کمره ای: (6 خصلت از مردانگی است ) 


رسول خدا فرمود 6 خصلت از مردانگی است, سه در وطن و سه در سفر 
آن سه که در وطن است. خواندن قرآن؛ آیاد کردن مساجد خدا و برادر و 
رفیق گرفتن برای خشنودی خدای عز و جل و اما آنچه در سفر است 
بخشیدن توشه برفیقان و خوش خلقی و شوخی بدون اینکه گناهی مرتکب 
شود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (شش چیز از جوانمردیست ) 


پیامبر گفته: «شش چیز از جوانمردیست. ف و حصای و تسه ی تفر ان 
سه که در حضر است: خواندن قران: آباد کزدن..مساجد: دوست. و براذز 
گرفتن برای خشنودی خدا. و آنچه در سفر است: بخشیدن زاد و توشه به 
یاران و خوشخویی و شوخی که بی گناه باشد». 


مه فهری دسخایی 7 (رشسش خضلت از انار جوا مردی ازست) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شش چیز از آثار جوانمردی است 
سه از آن شش در وطن و سه دیگر در سفر آن سه که در وطن است 
قران خواندن و مسجدها را اباد نمودن و برادران الهی داشتن و ان سه که 
در سفر است از توشه سفر بهم سفران دادن و خوش خلق بودن و خالی 
اه تم عاهه طای ار پمز مق اس هام را له اس ام ای 
پدرانش نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شش چیز 
از مردانگی است: سجه تا از .آنها در وطن.و تببه: تا در سفر. انکه:درز وطن 


است عبارت است از: تلاوت کتاب خدا و تعمیر مساجد خدا و برادر و رفیق 


گرفتن به خاطر خداء و امّا آنکه در سفر است عبارت است از: بذل کردن 
توشه, اخلاق نیکو و شوخی کردن در غیر گناه. 


«12»- حدّنتا مَحَمَدٌ بن قلعم اجبلقنه رضی اللهٌ عَنهٌ قال حَدتتا مُحَمَد بن 

تشتی القطاز عَْ فحقد پن مه کن جل تن اشعاعیل عم صلوان بر 

تتی عق علد له نی ششگان تن اس ناس ی کیت من مالک لب 

۰ زد له علیه الّلام 2 سل عن قوّل اه ع ع جل و الوا ما 
لز ‌ِ حِ 


مر شی ء قَأنّ له حُمَْء و للرَسول, و لذی الفْبی و الیتامی و 
المساکین و ابّن السَییل (1) قال آمّا حمَسّْ الله عَر و جحل فللرّسول یَصَعَه 
‌ِ ِ و ۰ 4 


*#ترجمه کمره ای: (خمس را باید شش قسمت کرد) 


زکریا بن مالک جعفی گوید از امام ششم علیه السلام از تفسیر گفته خدا 
(در سوره انفال ایه 31) بدانید که هر چه غنیمت بردید خمسش از خدا و 
رسول و دی القربی و یتیمان و فقیران و درماندگان از راهست پر سیدم 
فرمود سهم خدا از رسولست که هر جا خواهد مصرف کند و سهم خمس 
رسول از خویشان اوست با سهم خود خویشان و مقصود از خویشان, 
خویشان پیغعمبر است و اما بتیمان بتیمان خاندان پیغمبر است این چهار 
سهم بالخصوص در خاندان پیغمبر است ولی سهم مساکین و آبن سبیل را 
تو می دانی که ما صدقه نمیخوريم و صدقه بر ما حلال نیست صدقه حق 


مساکین و ابن سبیل است. 


شرح : مقصود اینست که سهم مساکین و ابن سبیل خمس هم متعلق 
بساداتست زیرا که مراعات فقیر و ابن سبیل امری لازمست و باید برای 
رفع حاجت انها محل بودجه ای اعتبار شود و چون سهمی که از صدقه برای 
انها منظور شده بر سادات حرامست بجای ان در خمس سهم مخصوصی 
که باین عنوان تعیین شده متعلق بسادات می شود 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خمس شش بخش می گردد) 


دک هالک ی که اما صاوی له الا ام معین اش یه 
پرسیدم: بدانید هر چه غنیمت بردید یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و ذی 
القربی و پتیمان و تهی دستان و درماندگان از راه است». گفت: «سهم 
خدا از پیامیر:است که هر جا صلاح دید هزیته کند و سهم کمن پیا مس برای 
خویشان اوست. با سهم خویشاوندان یعنی خویشان پیامبر. و یتیمان. 


خاندان پیامبر است. این چهار سهم مخصوص خاندان پیامبر است. لیک 
سهم بیچار گان و در راه ماندگان را نو میدانی که ما صدقه نمی خوریم و 
صد فقه بر ما روا نیست. صدقه برای بیچار گان و در راه ماندگان است». 


**۷ترجمه فهری زنجانی: (خمس به شش قسمت میگردد) 


زکریا بن مالک گوید: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم معنای این آیه را 
ورد انفال آیه ِ ی ی 1 پنج یک آن 
دستان و آوازه گان فرمود: اما سهم خداوند از شه ام در اختیار پیعمبر 
اسشت که .هر خا خواهد فضرفت. میکند ۵ اما هم زسول ان خفس. از.ان 
خویشان او است و سهم ذوی القربی که خویشان پیغمبرند با سهم یتیمان 
که مقصود پتیمان از خاندان پیعمبرند این چهار سهم مخصوص خاندان 
پیغفیر. است و اها سهم تهیدشتان:و آواره گان میدانی که ما صدقه 
(زکاه) نمیخوریم و بر ما حلال نیست (و در عین حال رعایت حال مساکین 
و تهی دستان نیز لازم است) لذا دو سهم از خمس مخصوص تهی دستان و 
آواره گان از سادات است. 


#۴ ترجمه جعفری: (خمس به شش قسمت تقسیم می شود) 

زکریا بن مالک خغفی: از اضام ضادق. غلیه. السلامخ نفل.می. کند که از ان 
حضرت راجع به این سخن خداوند پر سیدم که می فرماید: و بدانید که 
انچه به غنیمت به دست اوردید خمس ان برای خدا و پیامبر و خویشان 
پیامبر و یتیمان و مساکین و درماندگان در راه است «1»» فرمود: اما 
خمسی که مخصوص خدا است به پیامبر می رسد که هر کجا خواست 
مصرف کند و اما خمسی که مخصوص پیامبر است به خویشان او می رسد 
و خمس ذوی القربی هم مخصوص خویشان پیامبر است و منظور از 
یتیمان, یتیمان اهل بیت اوست, این چهار سهم مال آنهاست. و آما 0 


و درماندگان در راه, چون می دانی که ما صدقه نمی خوریم و بر ما حلال 


1- الأنفال: 41. ۱ 
2ص مان ار را نا اای سا ی تحص رل کات ان من 
مصباح الفقیه للهمدانین ص 145 ففیه بیان لطیف و تحقیق دقیق. 


شقه. باه شین تیاه فینا فلج 


«13»- حَدّتنا آبی رَضی الَهٌ َلة قال حَدئتا أعْمَذ تن اوریس عن محقد بن 
امد عن ده ِِِ جَعْقر البَعدادی عَن آیی عَبّد الله آلاضبهانی عَن دُرست 
عَقن درخ عَن آبی عَبّدٍ ال علیم الشلام قال: سل آشیاء لیس للعباد فیها 
صَنْعٌ المَعرقة و الجَهّل و الرَضَا و الَعَصَب و التَوَمْ و الیِقَظة. 


*ترجمه کمره ای: (شش چیز است که بندگان را در آن اختیاری و صنعی 
نیست ) 


امام فتانم آفر مود 6 چیز ارت کت بندگان را در آنها اختیار و صنعی نیست,؛ 
شناسائی, نادانی, خشنودی, خشم, خواب. بیداری. 


شرح مقصود از اینکه بنده در اینها اختیاری ندارد اینست که برای اینها 
و بدون آن اسباب کت تصش تواند آنها را برای خود ایجاد کند پا مقصود 
اینست که از جانب خداوند مقرراتی در این امور هست که بنده وظیفه 
دارد این امور را روی آن مقررات الهی انجام کند مثل اینکه از راهی که 
خدا| خفیرن. کردم.و آن تعلیمات انبیاء است تحصیل معرفت نماید و چیزهائی 
را که خدا خواسته بدان راضی باشد و از آنچه خدا| نبهی کرده خشمگین 
شود. 

امام صادق ک له «شش چیز است که بندگان خدا را در آنها اختیاری 
نیست: شناسایی:. نادانی». خشنودی, خشم. خواب. بیداری». مقصود آن 
است که اینها کارهایی نیست که به دست انسان باشد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (شش چیز است که از اختیار بیرون است) 
امام صادق علیه السلام فرمود: شش چیز است که از اختیار بندگان بیرون 
است. شناساتئی حق و نادانی و خشنودی و خشم و خواب و بیداری 


****ترجمه جعفری: (شش چیز است که بندگان در ا از خود اختیاری 


ندارند) 


از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: شش چیز است که 
بندگان در انها از خود اختیاری ندارند: شناخت., نادانی. خوشنودی. خشم, 
خواب و بیداری. 


۳۹3 ۰ 


«14>»- حگتا مُحقَذ بخ الحسن ن مد بُن الولید رچت اللَّةعَتَهُ قال حوتتا 

محقّد تم اد لَحسن | لشتاز رن معید تي امن آیس لطاب عن فحته 

0 ات احت - 

تن سم اتب پاشتاده برقع ای آمیر امین علیه السَلام قال: ان 
کر مب 7 


0 0 


بالجقر و الْفْقَهاء بالحسد و لحار بالختاته و أهْلّ الرَستاق بالْجّل. (1). 


*ترجمه کمره ای: (خداوند شش طائفه را به شش خصلت عذاب کند) 


له عر وجل تعاب سلة بسته ارت بلقمنه و لاعافته باکتر و ار 
, 


امام یکم فرمود خدا 6 طائفه را به شش خصلت عذاب کند عرب را 
بواسطه تعصب و نژادیرستی, خان ها و دهدارها را برای تکبر و بزرگ 
منشی, امیران و فرماندهان را به ستمکردن و فقها را به حسد و بازرگانان 
**ترجمه مدرس گیلانی: (خدا شش گروه را به شش چیز رز شکنجه کند) 

جناب علی گفته: خدا شش گروه را به شش چیز شکنجه کند: تا زیان را 
بواسطه تعصب ورزی در نژاد. خانان را برای تکبر و خود پسندی. 


فرماندهان را , به ستمگری, فقیهان را به رشکبری, بازرگانان را به خیانت. 
روستاییان را به نادانی». 
***ترجمه فهری زنجانی: (خدای عز و جل شش طایفه را برای داشتن 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: خدای عز و جل شش طایفه را برای 
داشتن شش خصلت عذاب خواهد فرمود عرب را برای داشتن تعصبات 
فقیهان را بجهت حسد و بازر گانان را بواسطه خیانت و روستائیان را بعلت 


نادانی. 


۴ ترجمه جعفری: (خداوند شش گروه را به جهت شش خصلت عذاب 
می کند) 

فتم س آمای فلی با سد ود زر اسر ال ات ات ام ان کی 
کند که فرمود: 


سبب تعصب و کدخدایان را به سبب تکبر و امیران را به سبب ستم کردن 
روستا را به سبب نادانی. 


«15»- حد له احمَد بنْ مُحمّد بن یحیی الََطار ,رطضیت ال عَنْهٌ قال حَدنتا 
سَعد بنْ عد الله عن مَحَّد بن الخَسَیُن بن آیی الْحَطاب عَنْ جَعقر بن شیر 
ِ 0 ۱ نو ه س 
بان بر ِ 7 الخارر ۰ ری عَن آبی عَبد َبْدٍ الله علیه 
| پشلام 5 لِ ۳ و و سم ل ی ۷ تون فی المَوْنِ اله 0 و و اللَکَذ (۵) 5 
اللجَاجَه و الکذت و الْحَسَذ و البْْ. . 


0 
ات 
۱ 
۷۳ 


۹ 
7 
ان) وا 
ِ 
ح 
1 
۶6 


*ترجمه کمره ای: (شش خصلت در موّمن نیست ) 


حارث و تاج گوید ۳ امام ۰ و م یذ مود 6 کیش [ وت در 
موّمن نباشد عسرت و ناشناسی و لجبازی و دروغ و حسد و ستمکاری. 


خود خلق تنگ و بحیل باشد و از کمک و همراهی بانها دریغ کند و از اظهار 
اشنائی و پذیرائتی واردین و حاجتمندان خود داری نماید. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (شش چیز در موّمن نیست ) 
حارت پور مغیره نضری گفته: از امام صادق شنیدم که می گفت: «شش 


چیز در موّمن نیست . تا کت ناشناسی, لجاجت, دروع,» رشکبری, 
ستمکاری». 


***ترجمه فهری زنجانی: (شش خصلت در مومن نباشد) 


حارث بن مغیره گوید: شنیدم از امام صادق علیه السلام که میفرمود شش 
خصلت در مقمن نمیباشد سخت گیری و کارشکنی و لجبازی و دروغگوئی و 
حسدورزی و ستمکاری. 


۴ ترجمه جعفری: («شش خصلت در مومن نیست ) 


حارث بن مفیره نضری می گوید که از امام صادق علیه السْلام شنیدم که 
فرمود: شش چیز در مومن نیست: ناسا زگاری, بخل, لجاجت, دروعغ. حسد 
و سنم. 


1- الرستاق معرب روستا بمعنی ده. 
2 فص لس دالکیه و انش شنت الیل فلت ارفطاه و 


۳ ِ 9 ۳ 
«16»- حَذینا مَحَمَد بن العسن نِ, امد الوَلید زضی ال عَند عَنهة فال حد جریا 
مُحَمَذ بنْ الحسَن الصّعار عن بتان ؛ ۳ دا 
۶ السکوییت من جذفر نی فقشد عن آیه کن آنابه علبهم 
سید (ا شلم غرم از ی و اللَضرای و | و ال جُل 
مت جلیع ی و آ یی 5 سین 

و ۶ مَوایْد ۷ 6 ی گر الذی یَفذِف المشضتات 5 
1 ت. 


*ترجمه کمره ای: (بشش کس نباید سلام کرد) 


امام ششم از گفته پدرانش علیهم السلام فرمود بشش کس سلام ندهند 
بهودی, گبر. مسیحی. مردیکه مشغول حاجت است یا بر سفره شراب 
و ی ی ی 
عمل بد می دهد و بر کسانی که بدشنام دادن بر مادر یک دیگر خوش 
مزکی و شوخی میکنند و مسرور میشوند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (به شش تن سلام مکنید) 


امام صادق از پدران خود نقل کرده که گفته اند: 


«به شش تن درود مفرستید: جهود, گبر, ترسا, مردی که مشغول تخلیه 
است يا بر خوان شراب نشسته و بر شاعری که به زنان پاک دامن ناسزا 
می گوید و نابکاری نسبت می دهد و به کسانی که به دشنام دادن بر مادر 
یک دیگر خوشی می کنند و خرمی می نمایند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (شش کس را نباید سلام کرد) 


امام صادق علیه السّلام از پدران بزرگوارش نقل میفرماید: شش کس را 
نباید سلام کرد بهودی و اتش پرست و مسیحی و کسی را که بقضای 
حاجت نشسته است و يا بر سفره های شراب است و شاعری را که بزنان 
پاک دامن نسبت زنا میدهد و کسانی را که فکاهی و شوخی آنان دشنام بر 
مادران یک دیگر است. 


*#*۷*ترجمه جعفری: (به شش گروه سلام داده نشود) 


سکونی از امام صادق علیه السّلام و او از پدرانش نقل می کند که فرمود: 
به شش گروه نبا بد سلام داد: بهودی, نصرانی, مجوسی؛ , کسی که مشفول 
قضای حاجت است و کسی که بر سفره شراب نشسته و بر شاعری که به 
زنان پاکدامن نسبت زنا می دهد و کسانی که با دشنام دادن به مادران یک 
دیگر,. شوخی و شادی می کنند. 


7»- جلیتا آبی ضی اللةٌ عَة قال عتلنا فحتّذ کم جشبی العطاء عه 
» > حدییا ایی رصی عنه ل خد محمد بن یعیی ار عن 
و - 0 ه‌ِ_ او 20 0 و-|د الاشج لا - هت 0 ۹ 
مَجَمّد بنِ احمَد بنِ یخبی بنِ عمران الاشعری عَن الجَسَن بن الحخسین 
تلاث لکتیی قأمقا الهی اتکتبی قفراق اجه مد و جزیه و قل افطل و 
دب اییتیی قاما اسی ایدتیی کفری ار.جبه متمو و جزبه و هول المجح و 
الوْفُوفَ یی بدي الله عَر و جَل و أمّا نی أضحکتیی قطالت ایا و المَوّبُ 
۳ ۳2 1 زر و ۳ ۳ ات 

بطلبة و غافل و لیس یمغفول عَنةٌ و صَاجک مل ۶ فیه لا یدْری ‏ رضی اللة 
ام سخط. 


*ترجمه کمره ای: (6 چیز عجیبند) 


امام ششم فرمود که سلمان رحمه ال علیه میگفت از 6 چیز عجبم که 
سه تای آنها مرا میگریانند و سه دیگر می خندانند و اما آن سه که مرا 
میگریانند جدائی از دوستانست و دوستان من محمد صلّی الله علیه و آله 
است و طرفداران آن حضرت و هراس از مک و قیامت و ایستادن پیش 
اه ها 
دنیا را می طلید و مرگ در دنبال او است و حال غافلی که دیده بانان او را 
می نگرند و حال کسی که دل و دهان را ٍ پر از خنده میکند و نمیداند خدا از 
او خشنود است یا بر او خشمگین است. 


امام صادق گفته: که سلمان (ره) می گفت: 
«از شش چیز در شگفت هستم, سه تای آنها مرا می گریاند و سه تای 


شکر هی خنداند. ان هه کم.مرا هی گرانه: دای از باران مه صای 
الله غلیه و الم است. و هوا دارآن وق و بیم از هرق و قیامت و ایستادن نزد 


خدا برای شمار, و آن سه که مرا می خنداند حال آنکه جهان را می جوید و 
مرگ در یی اوست؛ و غافلی که مراقبان وی را می توت و انگدة 
خندانست و نمی داند خدا| از او خشنود است با بروی خشمنای». 


**"ترجمه فهری زنجانی: (شش چیز عجیب) 


امام صادق علیه السلام فر مود: سلمان خدایش رحمت کند گفته است از 
شش چیز در شگفتم بحدی که سه تای آنها مرا می خندانند و سه دیگرم 
میگریانند اما آن سته. که مرا بگریه آورد جدائی از دوستان یعنی محمد و 
طرفدارانش و هراس از روز آخرت و حضور در پیشگاه احدیت و اما آن 
سه که برای من خنده اور است حال کسی که او دنیا را می طلبد و مرگ 
میخندد و نمیداند که خداوند از او راضی است با ناراضی. 

#۴ ترجمه جعفری: (شش چیز شگفت آور است ) 

منذر جوان از امام صادق علیه السّلام نقل مي کند که فرمود: سلمان می 
گفت: از شش چیز تعجب می کنم. شته تا از انها مزا بة خندم آورد وسة: تا 
به گریه, آنچه به گریه آوز در فراق دوستان از جمله محمد و یارانش و 
هراس ان قبر .و استتاد, در برابر خداوند (در قیامت), و اما آنها که مرا به 
خنده وادار کرد, ۳9 
کی ات مها نس مش ای ار ات مد اه 
مراقب اویند) و کسی که با تمام دهانش می خندد در حالی که نمی داند 
امد ار اماصیا سای است. 


9 ن‌ ِ 0 ۳1 ۳ 
<1»- بی َضی اللة عَنهٌ لٍ خدتتا احَمَذ بن الاریس عن مَحَمّد بن 
و رفن 8 ۵ و[ ی و ره و رو ماو هه محو 
اکمد غن [راميم بُن اشخاق عن الخسین بُن زیاد (2) عَنْ دود ن کنمم 

۳ ‌ِ 9 مت |۱1 1 2 - با 
رزخل بیده خطاف مَذبوح فوتب الیه اتو عَبد الله علیه السْلام حنی احَذه من 
ِ جر 5 جن جر ]2 
بده تم دحی به الأرَضَ تم ال أ عَالمک 


1- کذا فی جمیع النسخ التی بأیدینا و لم آجدهما و لعل الصواب اسحاق 


2 اش ات هس اعات: ااسضا یش الا لک الم 
مجهول. 


الله صلی الله علیه و له تقي عَن قتل سئم اجه و امه و الصَفد 

ایِصَرد و الهَدْهد و الخطاف قأًقّا الحْلَهْ ایا تال طیبا و تَصَعٌ طیبا و هی 
التی آوحی الَة عرٌ و جَل لها یست من الجنْ و لا من الانس و آمّا الم 
له 7 ح ِ ۹ 3 ۹ 1 1 9 1 
ام فطوا عَلی عَهّدٍ سْلیْمان بن داود علیهما السّلام قَحْرَجُوا بَستَْمُونَ 


ج ‏ تس 

سفهاء و ۳ وی سِ ۳ ۳ 

تعالی قَدٌ سَقاکم بذعاء عَيِکَم و [مّا الصَفدغ اه لقَاٍ أَضْرِمت الا عَلی 
هِ_ زر چم و مر ]51 "1 ولا ار مس ک ها جبوو [ه م 8 -0[2_ 

1 اهیم شهّت هام | ررض الی الله عز و جّل و اسد نبه ان تضب غلیها 

ول 3 1 ۴ , ۱ 

بقی مله الثلتْ و أقّا دهد ات کان دلیل سلَیمَان علیه السلام ای ملک 
7 .جضر آَ تن و 2 [للاو ح] مب 2 ]و یت س و 1 4 ۹ ِ 1 

بلع بر و ما ۱ ر‌ ه ان دلیل اد السّلام من بلار سراندیت الی 

بلاٍ جَذع هرا و اما الخطاف فان دَورَاتَهٌ فی الیسماء ایتفا لمَاٍ عل باهل 

ری 2 لل چ س‌ تس 

یت مُحمّد نله علیه. آله و تسَیيیخْة قراع الحَمَذ له رب العالمین لا 


0 و 


تروَتَة و هو یِقول و لا الصَالین. 
*ترجمه کمره ای: (از کشتن 6 حیوان قدغن شده ) 


داود بن کثیر رقی گوید در اين میانه که ما نزد امام ششم علیه السّلام 
نشسته بودیم ناگاه مردی که یک پرستوک سر بریده ای در دست داشت بر 
ما گذشت؛ "اضام تشم برخست تاران را از شش کرفتو رامین تفه 
ی ی او ی 
خبر داده که رسول خدا| از کشتن 6 حیوان قدغن کرده, زنبور عسل و 
مورچه و قورباغه و جغد و هدهد و پرستوک اما زنبور عسل برای آنکه گیاه 
پاکیزه و خوش بو میخورد و عسل پاکیزه میسازد و همانیست که خدای عز 
و جل باو وحی کرده با اینکه نه از جن است و نه از انس اما مورچه برای 
آنکه مردم در عهد حضرت سلیمان بخشکسالی و قحط گرفتار شدند و 
برای دعای باران بصحرا بیرون رفتند ناگاه دیدند یک مورچه ای روی دو 
پای خود ایستاده و دستها به آسمان بلند کرده و میگوید بار خدایا ما هم از 
آفریدگان تو هستیم و بفضل تو محتاجیم ما را از نزد خود روزی ده و بگناه 
نی خزدان: از فرزندان ادم ها زا مواخذه مکن؛ سلیمان فرمود برگردید 
بخانه های خودتان که خداوند بدعای دیگران بشما باران می دهد اما 
قورباغه چون آتش بابراهیم افروختند همه جانداران زمین بخدا شکایت 


کردند و اجازه خواستند که ات بر آن انش بریزند خدا| بهیی کدام اجازه نداد 


مگر بقورباغه که برای این کار دو سوم تنش سوخت و یکسوم آن بجا ماند 
اما هدهد راهنمای سلیمان شد بکشور بلقیس, اما جغد یک ماه رهنمای 
حضرت آدم شد از کوه سراندیب بشهرستان جده؛ اما پرستوک از ان 
ستمهاتی که مردم ستمکار بما خانواده کردند هميشه در آسمان میچرخد و 
ذکرش تلاوت سوره حمد است نمی بینید که در پایان خواندنش و لا 


الضالین می گوید. 
**ترجمه مدرس کول ی (از کشتن شش جانور منع شده ) 


داود بن کثیر الرقی گفته: نزد امام صادق بودیم. ناگاه مردی که پرستوکی 
سر بریده یی به دست داشت گذر کرد. امام ببرکاشت:و ازبرا از دستت 
گرفت و به زمین گردانید و گفت: آیا دانای شما دستور داده که این را 
ی ی ای یم رسای کر اس ار 
کشتن شش جانور منع کرده: زنبور عسل, مورچه, قورباغه, جغد, هدهد, 
پرستوک. 


زنبور عسل برای آنکه گیاه خوشبوی می خورد و انگبین می دهد که خدا به 
وی وحی کرده و در شمار پری و آدمی نیست. مورچه برای آنکه 1 
در روز گار سلیمان پیامبر به خشکسالی گرفتار شدند و برای خواهش باران 
به بیابان رفتند. دیدند مورچه پی روی دو پای خویش ایستاده و دستها به 
آسمان برداشته گوید: خدایا ما نیز از آفریدگان تو هستیم و به تو نیازمند 
هستیم ما را روزی رسان و به گناه بی خردان از آدمیان مگیر. سلیمان به 
مردمان گفت: باز گردید که به خواهش شما دیگر نیازی نیست و باران می 
بارد. قورباغه چون دید ابراهیم را خواهند که به آتش افکنند. جانوران از 
این تیشامد: به خدا مویه. کردید وحستور خواستند که ابسر آن باشتد تا 
کشته گردد. دستور نداد جز به قورباغه که در اين راه دو سوم تنش 
بسوخت. هدهد يا شانه به سر راهنمای سلیمان به شهر بلقیس بود. جغد 
یک ماه رهنمای ادم بود تا از سراندیب به شهر جده رسید. پرستوک بر 
ستمهایی که به ما خانواده رسیده در اسمان می چرخد و حمد می خواند و 
در پایان آن و لا الضالین گوید » 

***ترجمه فهری زنجانی: (دستور نکشتن شش حیوان) 

داود بن کثیر رقی گوید: در محضر امام صادق علیه السّلام نشسته بودیم 


0 امام رت از جا وت نی تا آن و را 1 ِ او گرفت و 


بزمین پرتاب کرد سپس فرمود: دانشمند اجتماعی شما این چنین دستور 
بشما داده يا دانشمند دینی شما؟ 


پدرم از جدم بمن خبر داد که رسول خدا| دستور فرموده است شش حیوان 
را کسی نکشد زنبور عسل و مورچه و قورباغه و ورکاک (مرغی که 
گنجشک را شکار میکند) و هدهد و پرستو اما زنبور عسل برای آنکه غذای 
پاکیزه میخورد و غذای پاکیزه از خود بجای میگذارد و آن همان است که 
خدای عز و جل باو وحی کرد با اینکه : نه از جن بوده و نه از انس., اما 
مورچه برای اينکه در زمان سلیمان بن داود سال قحطی شد و مردم از 
شهر دون ادخ دست بدعا برداشتند و از خدا باران خواستند که ناگاه 
دیدند مورچه ای بر دو پای ایستاده و دستها را بسوی آسمان بلند کرده و 
میگوید بار الها ما مورچه گان نیز از آفریدگان تو هستیم و از فضل تو بی 
نیاز نیستیم روزی ما را از نزد خود برسان و ما را بکیفر گناهان بی خردان 
از فرزندان آدم گرفتار مکن سلیمان بمردم فرمود بخانه های خود بازگردید 
که خداوند بواسطه دعای دیگران بشما باران خواهد فرستاد. و اما قورباغه 
زمین بخداوند شکایت نمودند و اجازه خواستند که اب بر ان اتش بریزند و 
خدای عز و جل بهیچ یک از آنان اجازه نفرمود مگر بقورباغه که در راه 
انجام این وظیفه دو سوم از پیکر او سوخت و یک سوم اش باقی ماند و 
اما هدهد برای اينکه راهنمای سلیمان بود بکشور بلقیس و اما ورکاک برای 
اينکه او یک ماه راهنمای ادم بود از نواحی سراندیب تا حوالی جده و اما 
زا بر ما خاندان شد هميشه 
سار رال اس سس وان سس ال للم رب النا نمی 
7 و لا الضالین میگوید؟ 
***"ترجمه جعفری: (نهی از کشتن شش حیوان ) 
داوتتن کنیز رفیدضی کوید؟ فنحامن: که .ها نزد اما تضادن علیه. السلام 
نشسته بودیم, مردی از کنار ما عبور کرد در حالی که در دست او یک 
پرستوی سر بریده بود, امام صادق علیه السُلام به سوی او جست و آن را 
از دست او گرفت و به زمین زد, سپس فرمود: آیا عالم شما به این کار 
دستور داده يا فقیه شما چنین کرده است؟ پدرم انح تفن مه کند. کد 
پیامبر خدا ضلی. الله. علیه و اله از کشتن. شش حیوان. تهی کرده: استت" 
زنبور عسل و مورچه و قورباغه و جغد و هدهد و پرستو, اما زنبور عسل 
چیز پاک می خورد و چیز پاک می سازد و آن همان است که خدا , به او وحی 
کرده است <«1» و از انس و جنْ محسوب نمی شود, اما مورچه, مردم در 


زمان سلیمان بن داود دچار قحطی شدند و بیرون آمذفد تا طلب آب کنند, 
ناگهان به مورچه ای برخورد کردند که به روی پاها ایستاده بود و دستانش 
را به اسمان بلند کرده بود و می گفت: خدایا من مخلوقی از مخلوقات تو 
هستم ما از فضل تو بی نیاز نیستیم, پس ما را از نزد خود روزی بده و ما 
را به سبب کناهان نادانان از فرزندان ادم مواخذه مکن. سلیمان به مردم 
گفت: به خانه هایتان برگردید که خداوند شما را به سبب دعای دیگران 
سیراب خواهد کرد, و اما قورباغه, وقتی انش به ابراهیم روشن کردند, 
جانداران زمینی به خدا شعایت کردند و اجازه خواستند که بر آن اب 
پریزنده خذاوند بة. هی بک از آنها اجان نداد.عکر فمرباعه: که 3 سوم او 
و و ایا را وه ام رای ما ره 
السلام به سرزمین بلفیس بود, و اما جعفد, او یک ماه راهنمای ادم علیه 
السلام از سرزمین سرندیب به سوی سرزمین جده بود, و اما پرستو, 
ار اس ای ای ات از امس اه تحت حلر 
الله علیه و آله کردند و تسبیح او, گفتن الحمد له رب العالمین است. آیا 
نمی بینید که او می گوید: و لا الضالین. 


«19»- حکتتا أَحْمَد بن مُحقّد بن بَختبی الْعطار قال ح5تنا سَغذ بنْ عَبّد ال 
عَن الحسَن بن, مُوسی الحشاب عَن غْیا بن اباهيم عَن اسحاق بُن مار 
آبی عَبّد ال علیه السّلام قَالَ قال سول الله صلّی اللّه علیه و آله ان 
اللة عَرٌ و چل کرة لی ست خضال و کرههُن للاوصیاء من ولدی و أبَاعهه 
ی اس وم و ان فد قدقه و تیان 


رخیه کمره امد (خداه غر ,سل 6 خضلت را برای پفسر و اوضاع از 
فرزندان او و پیروان انها بد دانسته ) 


امام ششم فرماید که پیغمبر فرمود خدا 6 خصلت را برای من بد داشت و 
من برای وصیان از فرزندان خود و پیروانشان بد داشتم, بازی در حال نماز 
و جماع در حال روزه. منت نهادن پس از دادن صدقه, جنب در مسجد 
رفتن, در میان خانه های مردم سر کشیدن؛ در میان گورها خندیدن. 


**ترجمه مدرس کیلانی: (خدا شش چیز را برای پیامبر و پیروان او بد 


دانسته ) 
امام صادق گفته: 


که پیامبر گفت: «خدا شش چیز را برای من بد داشت و من برای اوصیاء 
فرزندان خویش و پیروان خود بد داشتم: بازی در حال نمازگزاری. سپوختن 
در زمان روزه داشتن» منت نهادن پس از دهش صدقه., جنب در مسجد 
رفتن؛ در میان سراهای مردمان نگریستن؛ در میان گورستان خندبدن»؟. 


*"ترجمه فهری زنجانی: (خدای عز و جل شش خصلت را برای پیغمبر 
خود و جانشینان پیغمبر که فرزندان اویند و برای پیروان انان روا ندانسته) 


ر ‏ قوا هی ی ال هو ها یاهع سس ری فا 
را بر من روا ندانسته و همانها را برای جانشینان من از فرزندانم و برای 
پیروانشان روا نشمرد: بازی در حال نماز و جماع در حال روزه و منت 
نهادن پس از صدقه دادن و با حال جنابت بمسجد رفتن و بخانه های مردم 
سرکشی نمودن و در گورستان خندیدن . 

***ترجمه جعفری: (شش خصلت است که خداوند آنها را به پیامبرش و 
امامان از نسل او و پیروان انان مکروه می دارد) 


اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السْلام نقل می کند که پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: خداوند بر من و امام از فرزندان من و پیروان 
انان پس از من. شش چیز را نایسند می دارد: بازی کردن در نماز و 
امیزش با زنان در هنگام روزه داری و منت نهادن پس از صدقه دادن و 
امدن به مسجد در حال جنابت و سر کشیدن به خانه های مردم و خندیدن 


المحمدیه السمحه ست خصال 


ع ات لَ ۳ ۳ ها لل 

ها ۷ رضی اللهٌ عَنهَ قال حد 2 ند بنْ بجیبی ۱ لعطار عْن 
۶ - ل0 ۳ سرام م2 و ۳ الاد لا 2 و ع 2 لل ۱ . ی. مرت 
مَحَضد ب بن أحْمَد عَن سَهّل بن زیاد ۳ 
بر ۱ طبیان قال: قال لی ابو عَبْد الله علیه السْلام یا 
یوس انوا اللة و امئوا برّسوله قال فلت متا 11۳ و برسوله فقال 
المَحَمَدية السْمحة اقامٌ الطّلاه و ایتاء الزکاو و فتاه و و حح 
البیتِ الجرام و الطاعة للامام و آداء خقوق ِِ فان مَن خبس حقٌ 

3 آع_ ۶ 9 2[ 12 ۰ و5۳ -ت# ِ 
المَوْمن اقامة للة یو یامه ِِ 1 حلٍ و ی یسیل من 
9 او جنس وب ک ۹ ِ 
ع‌ِ 


الله حفَة قال فَبوتح رتم ام 31 وم به ی تار جهن جهنم 
*#ترجمه کمره ای: (دین آسان محمدی شش خصلت دارد) 


یونس گوید امام ششم فرمود از خدا بترسید و برسولش بگروید گوید 
عرض کردم بخدا و رسولش ایمان داریم فرمود دین آسان محمدی 6 
خصلت است با داشتن نماز, پرداختن زکاه, روزه ماه رمضان, وم خانه 
کعبه, فرمانبرداری از امام, ادای حقوق موّمن, هر که حق مومنی را حبس 
کند در روز قیامت پانصد سال او را سر دو پا نگهدارند تا از عرق او 
رودخانه ها روان رده سپس منادی از جانب خدا ندا کند این ظالمی است 
که حق خدا را حبس کرده و فرمود تا چهل سال سرزنش شود. سپس 
فرمان شود او را به انش دوزخ برند. 

ترخمه هدرن کیلاتی: (دین اسان مجمدی شش خی دارد) 

پونس گفت: امام صادق گفته: «از خدا| بترسید و به پیامبرش بگروید». 
گفتم: به خدا و پیامبر وی ایمان داریم. گفت: دین آسان محمدی شش چیز 
دارد: نماز, زکات؛ روزه رمضان, حح» فرمان برداری از پیشوا؛ رسانیدن 
حقوق موّمن. هر که حق موّمنی را نرساند در قیامت پانصد سال وی را 
سر پا نگاهدارند تا از عرق وی رودخانه ها پدید آید. آنگاه منادی از خدا ندا 
کند: این ستمکاریست که حق خدای را نداد. و تا چهل سال نکوهش گردد. 
بعدا وی را به دوزخ افکنند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (ائّين اسان محمدی شش دستور اساسی دارد) 


یونس بن ظبیان گوید: امام ششم مرا فرمود ای یونس از خداوند بترسید 
و برسولش ایمان آورید گوید عرض کردم بخدا و رسولش ایمان آورده ایم 
فرمود آئین آسان محمدی شش جیز است بپاداشتن نماز پرداختن زکاه و 
روزه ماه رمضان و حج خانه کعبه و فرمان برداری از امام و پرداختن 
حقوقی که از مومن بر ذمه دارد که هر کس حقی را از مومن بر ذمه نگاه 
دارد خداوندش بروز قیامت پانصد سال بیای حساب نگاه میدارد تا از عرق 


او جویها روان گردد سپس منادی از جانب خدا ندا کند اين همان ستمگری 
است که حق خدا را نگه داشته و نیرداخته است فرمود چهل سال سرزنش 
شود سپس دستور صادر گردد که باتش دوزخ اش بيفکنيد. 


*#**ترجمه جعفری: (شریعت ااة محمد صلی الله علیه و ]۳۹ شش 
خصلت دارد) 


یوس بن ظبیان قی. هید امام صادق علیه السلام به من فرمود: ای 
یونس از خدا بترسید و به پیامبر او ایمان بیاورید. می گوید: عرض کردم: 
به خدا| و رسولش ایمان آورده ایم؛ پس فرمود: شریعت آسان محمدی 
عبارت است از برپاداشتن نماز و دادن زکات و روزه گرفتن ماه رمضان و 
حج خانه خدا و اطاعت کردن از امام و ادای حقوق برادر دینی, همانا هر 
کس حقی از مومنی را ندهد. خداوند او را در قیامت پانصد سال روی 
پایش ایستاده تکه می دارد بگونه ای که از عرق او رودها جاری شود آن 
گاه ندا دهنده ای از سوی خدا ندا دهد که این شخص ستمگری است که 
حق خدا را نداده است. می گوید: این شخص چهل سال سرزنش می شود 
و سپس به جهنم افکنده می گردد. 


سته لا ینجبون 


حَمَد بن بّن الوّلید رضی اد که عَنه قال حَدنتا 
آخهژشن شعشد تن عیشی عم آیه عه 
و ی" 1 اس عند الم علیه اللام قال: سثّه لا ینْجْبون 
السندی و الرنجیٌ و الترَکیٌ و الکرژدی و الخوزی و تبک الرّی. (2). 


*#ترجمه کمره ای: (شش طائفه نجیب نباشند) 


امام ششم فرمود 6 کس نجیب نباشند. سندی, زنجی, ترکی, کردی, 
خوزستانی, خانواده های اصلی ری. 


شرح- منظور از این طوائف افرادی است که در موقفع ون روایت ت اسیر 
ها شنده بودند و کنیزان آتها را برای خود می گرفتند میفرماید از 
آنها فرزند نخواهید که فرزند خوب نمی آورند. 


**#ترجمه مدرس گیلانی: (شش گروه پاک گروه نباشند) 


امام صادق گفته: «شش گروه پاک گوهر نباشند: سندی. زنگی, ترکی, 
کردی. خوزستانی. خانواده های اصلی از شهر ری». ظاهرا این خبر از 
ساخته های زنادقه است که بنام امام ساخته و پرداخته اند تا میان نژادها 
تفرقه و نفاق پدید آرند آنگاه به کام دل برسند. زیرا وظائف ادیان جمع 
متفرقات است نه تفرقه مجتعمات. 


***ترجمه فهری زنجانی: (شش طائفه نانجیب اند) 

امام صادق علیه السلام فرمود: شش طائفه نجیب نباشند سندی و زنجی 
(گروهی از مردم سیاه پوست) و ترکی و کردی و خوزستانی و تهرانی 
ا 

(شرح:) 


روایت ت از لحاظ سند قابل اعتماد نیست و مرفوعه است و بفرض صدور 
هل مان صقر هار دارد که الا احالت اس مرها کافره مرک 
بودند. 


مه جعفری: : (شسش گروه نجابت ندارند) 


سعید بن جناح با سند خود از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که 
فرمود: شش گروه نجیب نمی شود: سندی, زنگی, ترکی, کردی, 
خوزستانی و بزرگان ری. (منظور افراد خاصی از این گروهها هستند که در 


زمان صد ور این روایت از شهرهای خود به مد بنه آمده بودند و کارهای 


لا پاش با تغل فن: زسته موه 


2 7 
«»- حذدنتا آبی َضی اللة عَنهٌ قال حَذدتتا سَعذ بن ۶ عبد ال عَنْ مَحَمّد بن 


ص: 229 


که فیان لعل الوااه :مرف موی فعزن. تماممای یر ها خر عنه 
فی المجلد الثانی و سعید بن جناح یروی عنه, و مطرف مهمل و علی فرض 
صحه الصدور یحمل علی الغالب آو هو ناظر الی الزمان لان فی ذلک 
الزمان آهالی هذه البلدان اما کقار مشرکون آو ناصبون لاهل بیت العصمه 
علیهم السلام بقرینه روایه تاتی فی باب سته عشر. ۱ 

2- النبک- بتقدیم النون علي الموحده-: المکان المرتفع و لعل الاضافه الی 
الری بیانیه. و یمکن آن یقرا «بنک الژی» و البنک- بالضم- خالص کل شی ۶ 


ِ ۳۹1 0 م2 20 ِ لا ِ م0 مه م2 9 ۶ 9 ۳ 
عْن القاسم بن یَخبِی عَیْ جدو (1) عَن عقوت الجَعْفري قال یسمعث با 
7 ۳ و9 1 پ 
العسن علیه السْلام یقول لا باس بالعزل فی سته وجوو الم اه الی ایقتث 
انا لا تلذ و المقسته و المرّاو السّلیطه و البذیه و المَرّاو التی لا تَرْضع وَلدها 

الامّه. 


*ترجمه کمره ای: (در شش مورد عزل شوهر از زن رواست ) 

یعقوب جعفری گوید از امام هفتم شنیدم می فرمود در شش مورد عزل 
(بیرون ریختن نطفه از فرج) عیب ندارد. اول زنی که بطور یقین میدانی 
نمیزاید, دوم پیره زنی که از زائیدن افتاده. سوم زن سلیطه چهارم زن بی 
شرم بی ابرو پنجم زنی که فرزند خود را ضایع میکند و شیر نمی دهد و 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در شش جا بیرون ریختن از زن جائز است ) 
یعقوب جعفری گفته: از امام موسی بن جعفر شنیدم که می گفت: «در 
شش جا بیرون ریختن مرد اب خود را از زن جائز است: زنی که به یقین 
نازا باشد, دوم پیر که از زادن افتاده باشد. سوم- زن سلیطه, چهارم- زن 
بی شرم بد زبان. پنجم- زنی که کودک خود را شیر نمی دهد. ششم- 
کنیز». 

***ترجمه فهری زنجانی: (در شش صورت عزل روا است) 

یعقوب جعفری گوید: شنیدم از امام موسی بن جعفر علیه السلام که 
میفرمود در شش صورت عزل 


(بیرون ریختن نطفه بخارج از رحم) اشکالی ندارد: در صورتی که یقین 
داشته باشی زن نازا است يا سن زن زیاد باشد یا بی شرم باشد یا بد زبان 
باشد يا زنی که حاضر بشیر دادن بچه خود نباشد یا کنیز باشد. 

7*۴ ترجمه جعفری: (در شش مورد عزل کردن جایز است ) 

یعقوب جعفری می گوید: از امام کاظم علیه السلام شنیدم که فرمود: در 
شش مورد عزل کردن (ریختن منی در خارج از رحم) جایز است: زنی که 
یقین دارد که بچه دار نمی شود و زن کهنسال و زن سلیطه و زن بی حیا و 


الخگرخ فیس سعه اشتاه 


۱ 


و دی ی 3 0 1 2 

«23»- حدئتا مره بنْ <ٍ ین احمَد العلوی رضی الله عَنَهٌْ قال أخبرّنی 

1 سب 

علیْ بِنْ ابزاهیم بن هاشم عَن اییه غَن الوَفلیْ غن السکونی ع 
حِ؟ ح 9 ۶۱-۲ ح ب س  -2‏ و 

مَحَمّد عَن ابیه عَن ابایه لِیّ علیهم السلام قال قال الله صلی 


ِ- 0 


ب یه سو 
الله علیه و آله الحْکرَه فی ستّه آشْیاء فی الجنطه و الشهیر و الم و 


- ۶ 


ن‌ 9 [1 


*ترجمه کمره ای: (احتکار در شش چیز است ) 


9 


رسول خدا فرمود احتکار در 6 چیز است در گندم و جو و خرما و کشمش و 
روعن و زیت. 

: احتکار انبار کردن این اجناس است بقصد اینکه زان فروش رود 
ِِ خوار بار مردمست و برایر زندگانی بانها محتاجند و حجد احتکار در 
ارزانی تا چهل روز است و در موقع گرانی تا سه روز. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (انبار سازی در شش چیز است ) 


پیامبر گفته: «انبار سازی در شش چیز است: 


گندم, جو خرما؛ کشمش, روغن؛ زیت »؟. 


***ترجمه فهری زنجانی: (احتکار در شش چیز است) 


را ای اه مه اه مره ور 
شش چیز است در گندم و جو و خرما و کشمش و روغن حیوانی و روغن 
زیتون. 


۷*۴ ترجمه جعفری: : (احتکار در شش چیز است ) 


سنکونی: از آنام صادق علبه الطلام و او ازپخواخش از علی.علیه الشلام 
نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: احتکار در شش 


چیز است: گندم و جو و خرما و کشمش و روغن خوراکی و روغن برای 
روشنایی. 


«24»- حدئنا آبی رضی اللَةْ عَه قال حَذتتا أعْمَدٌ بنْ اٍریس عَن مَحَقد بن 
احْمَد عَن موسی ین جَعْمَرٍ البعْدادعٌ عن علی ین مَعْبدٍ عن انراهيع بُن 
ٍشحاق عٌن عَیّد الله بُن ستان عَن آیی عَنّد له علیه آلسّلام قال: ان 
سول الله صلی الله علیه و آله یِتعَوّد فی کل یوم من ستٌ خضال من 


*#ترجمه کمره ای: (از 6 چیز باید بخدا پناه برد) 


امام ششم فرمود رسول خدا در هر روزی از 6 چیز پناه بخدا میبرد. از 


*"ترجمه مدرس گیلانی: (باید از شش چیز به خدا پناه برد) 


امام صادق گفته: پیامبر در هر روزی از شش چیز به خدا پناه می برد؛ ِِ 
شک یعنی دو دلی در کارهاء و انبازگیری» جانب داری بی چا , خشم» 
رشکبری». 


***ترجمه فهری زنجانی: (پناه بردن بخدا از شش چیز است) 

امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا را عادت چنین بود که هر روز 
از شش چیز بخدا پناه می برد از شک و شرک و پابند بودن برسوم و 
عادات جاهلانه و خشم و ستم و رشک 


ور مه جعفری: : (از شش خصلت باید به خدا پناه برد) 


هس نامام اوه امتح میقم که فرمور مان 
کدرا ضلی السایع و آله هر دور از تون د حوافاهمی سیر 
شرک و تعصب و غضب و ستم و حسد. 


«دم»- حَدتَتا را بنْ ,الحسر رضی اللَخ حِ۹ عَنْهٌ قال < تَ با 
ا ‏ ا 1 لمهیره غن 
السَکون,* عَن جفقر بُن مُحمَد عن آیبه عن اه عن غلا علهم الم قال 
السُحتْ یَمَنْ المَیته و تم الکلب و تَمن الحشر و مَهرٌ الب و الشوة فی 
الم و مره الکامن. 


و دی ۳ 
«26»- حَدَتَتا ابی َضي اللة عَنهٌ قال حدر تا سَعذ ین عبد الله عن 
1 ات 


ی ار 0 يوب عَن عمّار بن مَروّان 
قال قال . 


ص: 229 


1 


۵ 


ِ 


اتعتی ابا علن لخن تن راشد هن کار نفه 


۰ 


الظلَمه و مئها و أجْورّ المَوّاجر و تَمَن الْحْمر و التییذ 
الْمشکر (1) و الوْنا بَد البثه اما الوشَا یا عََارٌ فی الأشگام قَِنّ لک 


الکَفَرّ بالله العظیم و برشوله. 
*ترجمه کمره ای: (شش چیز از سحت است ) 


امام یکم فرمود سحت بهای مردار و بهای سگ و بهای شراب و مزد زنا 
دهنده و رشوه گرفتن در قضاوت و مزد کاهنست. 


شرح : سحت مال حرامست و مقصود از کاهن کسی است که غیبگوئی 
میکند و مزد میگیرد مانند فال بین و کف بین و رمال و امثال آنان عمار بن 
مروان گوید امام ششم فرمود سحت انواع بسیاری دارد یکی مالی است 
که از کارمندان حاعمهای ستمکار بت اند یکی از آنها مزدیست که 
قاضیان برای قضاوت میگیرند و مزدی که فاحشه ها برای زنا میگیرند و 
بهای شراب و بهای می خرما که مست کننده باشد و ربا بعد از علم 
بحرمت آن اما ای عمار رشوه گرفتن در حکم کفر به خدای بزرگ و رسول 


اه یت 


**ترجمه مدرس گیلانی: (شش چیز نارواست ) 


امام علی بن ابی طالب گفته: «بهای مردار, بهای سگ, بهای باده. بهای زنا 
دهنده, رشوه گیرنده در داوری و مزد پیشگویی حرام است و ناروا». عمار 
گفته: 


امام صادق گفته: سحت انواع بسیاری دارد: آنچه از کارمندان ستمکاران 
به دست آید. مزدی که داوران برای داوری می ستانند. مزدی که روسییان 
برای زنا دادن می ستانند, بهای باده گساری, بهای می خرما که نبیذ باشد 
هر گاه مست کننده باشد. سود خواری با دانستن حرمت آن. ای عمار 
رشوه رشوه گیری در داوری کفر به خدا و رسول اوست». 


**"ترجمه فهری زنجانی: (شش چیز حرام است) 


امیر المومنین علیه السّلام فرمود: بهای فروش مرذار و.شی و شراب و 
کابین زنا و رشوه در مورد قضاوت و مزد پیشگوثی حرام است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: حرام انواع فراوان دارد از جمله مالی 
است که از کارمندی در دستگاه دولت و فرمانداران ستمکار بدست می 
آید و از جمله مزد قاضیان است و مزد زنان فاحشه و بهای شراب ب فروشی 
و بهای نبیذی که مستی اورد و ربا خواری پس از اینکه بفهمد حرام است 
ای عمار (راوی حدیث است) اما رشوه گرفتن در قضاوت ها بمنزله کافر 
شدن بخدای بزرگ و رسول او است. 


۴ ترجمه جعفری: (شش چیز از قبیل کسب حرام است ) 


سگففی از افام صاوق .غلیه الم ولو از پراش از فلی علیم انعلام 


کسب حرام عبارت است از بهای حیوان مرده و بهای سگ و بهای شراب و 
مزد زنا و رشوه در قضاوت و مزد کاهن (جادوکننده). 

عمار بن مروان از امام صادق علیه السْلام نقل می کند که فرمود: کسب 
حرام اقسام زیادی دارد, از جمله انها مالی است که از عاملان حکومت 
های ستمگر گرفته شود و از جمله انها مزدهای قضاوت و مزدهای زناکاران 
و بهای شراب و نبیذ مستی اور و ربا که با شاهد ثابت شود. ای عمار اما 
رشوه گرفتن در احکام, کفر به خدای بزرگ و پیامبر اوست. 


ال فا عضنی الله خباز که ععالن یقت خصال 


«27»- خذئنا آبی زضی اللَهْ عَلَه ها حدتنا علم بن اتزاهیع بن هاشم عَن 
اییه عن کلم تن مد عن عّد له تن القاییم من عَند هنن ستان عن 
ابی عَبّد الله علیه السلام قال قال رَسْول الله صلی الله علیه و آله آوّل ما 
عُصِی الَةْ تتازک و تعالی پستٌ خضال (2) خْبٌ ادا و خبّ الرَناسَهٍ و خَبٌ 


الطعام و حبٌ السساء و خٌ التَم و خبٌ الرراحه. 


*ترجمه کمره ای: (اول موجب گناهکاری نزد خدا دوستی شش چیز است 


امام ششم فرماید اول سبب گناه ورزیدن بخدا حب 6 چیز است حب دنیا, 
حب ریاست.؛ حجب خوراک, حجب زنان؛ جب خواب, جب اسایش, 


امام صادق گفته: سبب گناه کردن به خدا دوستی شش چیز است: دوستی 
جهان, دوسنی سروری. دوستبی خوراک؛ دوستی زنان؛ دوستی خواب, 
دوستی اسایش». 


شمه قسری اه (اخلین ار که کاه در گام الم آنخای کرفت 
> شش چیز بود) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اولین بار که در پیشگاه خدای 
تبارک و تعالی گناه انجام گرفت بخواطر شش چیز بود دوستی دنیا و 
دوستی ریاست و دوستی خوراک و دوستی زنان و دوستی خواب و دوستی 
اسایش. 


۶ ترجمه جعفری: (نخستین چیزهایی که با آنها به خدا نافرمانی شد 


ید الم بن ان آز امام.ضاوق غلیم الشام تفل. ی کید که ‌پامیر شا 
صلی الله علیه و اله فرمود: 


نخستین چیزهایی که با آنها به خدا نافرمانی شد شش چیز است: دوست 
داش کنیا نوس دآشتن ریات و دوست خاشتی عدا م دوست دای 
زنها و دوست داشتن خواب و دوست داشتن راحتی. 


‌ 3 ‌ 
«28»- دیا مُحَقَذ بخ الَحسن بُن مد بن الوّلید َضی ال عَله قال عة 
مَحَمَذُ بن العسن الصَفارٌ عَن ابزاهیم بن مر وگو 
مه و هو 0 و 0 2 9 أ‌ و | 1 


عَن جفقر آي فقو عن ایبه ن باه عَنْ عَلم بُن آیی طالب علیهم السّلام 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود چهار پا 6 حق به صاحب خود دارد. 
چون بمنزل رسید اول او را خوراک بدهد و هر کجا باب میگذرد او را سر 

آت ببرد, بروی او چیزی نزند زیرا خدا 0 ۳ ۳۷/۱۱ 
در راه حق بر پشت او درنگ نکند یعنی هر وقت راه نمیرود از او پیاده 
شود بیش از توانائیش بر او بار ننهد, بیش از تاب و توانش او را راه نبرد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (چهار پا شش حق بردارنده خود دارد) 


پیامبر صلّی الله علیه و آله گفته: «چهار پا شش حق بر دارنده خود دارد: 
هر گاه به فرودگاه رسید اول او را خوراک دهد. هر گاه به آب گذر کند او 
را سیراب ب کند, روی او را نزند که ستایش خدا می کند, جز در راه جهاد بر 
پشت وی بیهوده ننشیند, بیش از توانایی بر او بار ننهد. بیش از توانش وی 
را راه نبرد». 


**"ترجمه فهری زنجانی: (چهار پایان شش حق بر ذمه صاحب خویش 


دارند) 


تسیل دا ضلی االم یم مه الم فرعوده کیان بایان را بر خمه ضاکیت 
شش حق است چون بمنزل رسید پیش از هر کار علوفه او را بدهد و چون 
بر آبی میگذرد در خوردن آ آزادشن بگذارد و بر صورتش کتک نزند که به 
تسبیح و ستایش پروردگار خویش مشغول است و بجز در راه خدای عز و 
جل بر پشت حیوان درنگ نکنند (یعنی هر وقت راه نمی پیماید پیاده شود 
هر رز راه خدا) و پیش از توانائیش بر او بار ننهد و بیش از اندازه با او 


۴ ترجمه جعفری: : (حیوان نو زین صاحب خود شش حق دارد) 

سکوتی از آمام اوق غلیه القلام واه از دراه از علی علیه السّلام 
صاحب خود شش حق دارد: وقتی 1 ۱ از کنار 
آب رد می شود آب را به او عرضه کند و بر صورت او نزند زیرا که او 
پروردگارش را حمد و تسبیح می گوید و بر پشت او (به هنگامی که راه 
نمی رود) نماند مگر در راه خدا و بالاتر از توان او چیزی را, بر او تحمیل 
نکند و بیشتر از توان او, او را وادار به راه رفتن نکند. 


تک لا شنقیه ان شام قشم وق یه ۱ سفق لفم ام نها دستنه ااغ فی هته ااخه خم فلا 


قوم لوط 

ی ی هد شیر رش ج 
«29»- حَذدئتا ابی ضی الله عَنَة قال حدتتا سَعغذ بن عبد الله غن احْمَد بن 
شختد » ۲ ۲ 
ص: 330 


1- یعنی الشراب الذی یعمل من التمر, و قیده بالمسکر لاخراج الماء المالح 
الذی نفذت فیه شی ء من التمر لیطیب طعمه. 
2- فی بعض النسخ «اول ما عصی الله به ست خصال». 


بنٍ عیشی غن العباس بر مَعروف عَن ابی جميلة سَعد بُنٍ طریف عٌن 
لاضتغ بن ثباته قال سَمعّث عَلیاً علیه السشّلام یَمُول سِتّ لا یتبغی آن بْسَلم 
عَليهم و ستّه لا بتبهی لَهَمْ آن چوْمُوا و سل فی قذو مه من امْلاق قوّم 
لوط قَاهّا الدین لا یبفی أنْ یلم یه قالهوذ و النسَاري و أصَحابٌ التَرّد 
ق السّطرَتج و أضحابْ الحَمّرِ و الرتط و لور و افتقکهُون پیب 
لها و السعراء و آنا الذین لا ستفی آن تَوْخُوا من التّاس قَوله السْتا ج 
لاقهات و الشقراء و آمّا الذین لا هی آن یَوْمَوا من الاس فولِذٌ الزتا و 
و و > لا _ 2 ۵2 2 ۳ ِِ چ ه - 1]- 2 مّ 

المُرٌّتد و الاعرابی بعد الهجره (1) و شارب الحمرٍ و المحذود و الاعلف (2 
و أمّا الیی من اخلاق فوم لوط قَلْجلامقْ و هو لتق و الحذف (3) 
۳ ِ« ۶۱ 1 ۳ 5 ۳ 

ادف ] و مَصْغْ العلي و ارحَاء الازار خیلاء و حَلّ الارزار من الْقَباء و 


*ترجمه کمره ای: (بشش کس سزاوار نیست سلام داد, 6 کس شایسته 
پیشنمازی نیستند 6 چیز در این امت از اخلاق قوم لوط است ) 


اصبغ بن نباته گوید از امام یکم شنیدم میفر مود, 6 کس شایسته سلام 
نیستند, شش کس شایسته پیشنمازی نیستند, شش عمل در این امت از 
اخلاق قوم لوطند آنانی که شایسته سلام نیستند. یهودند و نصاری و 
ِِِِ و شطرنح بازان و می خواران و تار زنان و طنبور زنان, کسانی 

که بدشنام دادن بمادرهای یک دیگر خوشمزگی و شادمانی میکنند و 
شاعران, آنها که شایسته پیشنمازی نیستند, زنا زاده و مرتد از دین و عربی 
که بعد از کوچ بشهرستان اسلام دوباره بیابان گرد شده و می خوار و 
کسی که برای خلاف شرعی حد خورده و کسی که نبریده است, آن کارها 
ِ 1 قوم لوطند مهره ِ سس جویدن سقز, دامن کبر کشیدن 


**#ترجمه مدرس گیلانی: (به شش تن نباید درود گفت. شش تن شایسته 


پیش نمازی نیستند. شش چیز از کارهای قوم لوط است ) 


اصبغ پور نباته گفته: از علی شنیدم که می گفت: «شش تن شایسته درود 
گفتن نیستند؛ شش تن سزاوار پیش نمازی نینستند؛ شش چیز از کارهای 
این امت از راه و رسم قوم لوط است. کسانی که سزاوار درود نیستند . 
جهودان و ترسایان و نردبازان و شترنج کاران و باده گساران و تار زنان و 
طنبورنوازان اند, و آنان که به دشنام دادن به مادران یک دیگر خوشمزگی 
نشان می دهند و شاعران. ونان که: لانق پیش نمازی نیستند. : زنازادگان و 
مرتدان از دین, تازیی که پس از کوچ کردن به شهرستان اسلام دوباره 


بیابان گردی تن حیرده بادم کسار و انکه ترا خلاف شرع اهر خی زوم 
باشند و انکه مردی او را ختنه نکرده اند. 


و کارهای قوم لوط: مهره بازی, تلنگر زدن. سقز خاییدن, دامان کشان بر 
زمین رفتن, دکمه های جامه باز نهادن». 


**"ترجمه فهری زنجانی: (سلام دادن بر شش کس سزوار نیست شش 
کس را نشاید که امام جماعت شوند و شش عمل در اين امت از اخلاق 


اصبغ بن نباته گوید: شنیدم از امیر المومنین که میفرمود: شش کس را 
نشاید سلام داد و شش کس را نشاید که امام جماعت گردند و شش عمل 
کر این ات از اخلای فم لوظ است اما آنان کهسلاهبز انار ساند: 


ی 
2- نرد و شطرنج بازان. 

3- میگساران. 

4 تار و تنبور زنان. 

5- کسانی که شوخیهاشان فهش بر مادر یک دیگر است. 

6- شاعران و اما آنان که امامت جماعت را نشایند زنا زاده و مرتد و 


عربی که پس از هجرت بشهر اسلام دوباره بیابان نشین گردد و میخواره و 
کسی که حد شرعی بر او جاری شده باشد و کسی که ختنه نشده باشد. 


و اما کارهائی که از اخلاق قوم لوط است بازی جلاهق و سنگریزه 
بانگشتان پرتاب نمودن و علک جویدن و از روی تکبر دامن بر زمین کشیدن 


(شرح:) 


1- جلاهق یک نوع بازی است که گلوله از گل و مانند آن بسازند و بر یک 
دیگر پرتاب کنند 2- هر چیزی که جویده شود و از .هم نباشد ان را علک 
کهیند مانتد یتفر درمضصکن, ۵ کندن.ه آدامتتن:. 


***ترجمه جعفری: (شش گروه را نباید سلام داد و شش گروه نباید 


آمافت هه شش ی ور اش امت ان احاق قمع افوط است) 


اصبغ بن نباته می گوید: از علی علیه الشلام شنیدم که فرمود: شش گروه 
را نباید سلام داد و شش گروه نباید امامت کنند و شش چیز در اين امت از 
اخلاق قوم لوط است. اما کسانی که نباید به انان سلام داد, عبارتند از: 
بهود و نصاری و بازی کنندگان با نرد و شطرنج و شرابخواران و نوازژندگان 
تار و تنبور و لذت برندگان از دشنام دادن به مادران و شاعران (انها که 
باطل می سرایند). و اما کسانی که نباید امامت کنند عبارتند از: زنازاده و 
مرتد و بیابان گردی که پس از هجرت به یک شهر اسلامی دوباره به بیابان 
برگردد و شرابخوار و کسی که حد بر او جاری شده و کسی که ختنه نشده 
است. و اما شش چیزی که از قوم لوط است. عبارتند از: «جلاهق» امت 
که عبارت است از بازی با مهره ها و جویدن سقز و کشیدن دامن بر زمین 
از روی تکبر و باز گذاشتن دگمه های قبا و پیراهن. 


تفسیر کلمات هن آصل الهجاء 


«30» حدنتا مَحَمَد بِنْ عَلی مَاجیلوبه رضی ال عَنْهّ قال حَدتتا مَحَمّد بر 
یی القطاز عَن مُحَمّد بن امد عَن مُحَمَّد بنِ الخسین بُنِ آیی الخطاب و 
حمد بن الحسن بن علی بُن قصّال عن علی بُن شتاط عن الحسیّن بُن رید 
قال عذئبی مد تن سالم (3) تفعة [لي آمیر وشن غلیه الشلام قال: 
قال غمان تن عقان تا رشول ال تیش نج ققال سل اه صلي 
الله علیه و آله توا تفسیر یجَذٌ قَِنّ فیه الأَاجیبِ کلها وب لالم جَهل 
تَفْسیرَة ققال یا رَسُول الله الله علیه و آله ما بَفُسیرّ أبْچَدُ قال اه 
لاف قالاء الم حرف من آیسمائه و ما الباء فبهَجَهْ الم و آمّا الجیم فَجِتَه 
الله و جمال الله و جلال الله و آمّا الدَال قدینْ الله و آمّا هَوَر قالهاء هاء 
العَاویه قَویْل لِمَن هوی فی التّار و آما. 

ص: 31 3 


1- آی المتعرب بعد الهجره. ۱ 


المختون. 


3- الجلاهق- بضم الجیم و کسرها-: جسم صغیر کروی من طین او رصاص 
پرمی به الی الناس و هو بمعنی الحذف. و قی بعض النسخ «الحذف » و هو 
تحضام ‏ الت و سم الا ادا منم که مین ها دا نهد 
4 اازران عرو القم کنو ما بقال له,بالفا روش (دکید): 

5- هو مشترک و لا تمیز و فی المعانی یروی عن الاصبغ عنه علیه السلام. 


ار طا-ا  .‏ 1 نا تن 1 ۳ 31 بش هون 7 و و۶ 
فپ الزناره و اجه و السلام و تلاوم هل التّار فیما سم و ما المیم قملک 
الله الذی لا پژول و دَوامْ اللّه الذٍی لا بِفْتی و آّا الثّونْ ف ن و القَلّم و ما 
9 ب ]1۶و 12 ی ِ مب ی ۶ ۲ 1 ر 0 ۶ م9 _ وو 
پشْطژون فالقلم فلع من ور و کتاب من تور فِی لوح مخفوظ بشهده 
۶ بزن هه مب ۲ 3 ۳ زر 0 و ۶ ۳ و ۳9 0 رس شب 
المَقَرّبون کفی بالله شهیدا| ما سَعفص فالطاد صاع بضاع یعنی الجراء 


*ترجمه کمره ای: (تفسیر کلماتی که آنها اصل الفباء هستند) 


امام یکم فرماید عثمان عرضکرد یا رسول اللّه تفسیر ابجد چیست؟ رسول 
خدا فرمود تفسیر ابجد را یاد بگیرید که عجبها در انست, وای به دانشمندی 
که تفسیر ابجد را نداند عرض شد یا رسول الله معنی ابجد چیست؟ فرمود 
خداست., جیم بهشت خداست و جمال او است دال دین خداست. 


هوز هاء فرودگاه دوزج است وای بر کسی که در انش فرو افتد و واو وای 
بر اهل دوزخ, زاء زاویه ایست در دوزخ از آن به خدا پناه میبریم یعنی آنچه 
در زاویه های دوزخ است. 


حطی حاء ریختن گناهانست از آمرزش خواهان در شب قدر که جبرئیل با 
فرشتگان تا دمیدن سییده می آیند. طاء طوبی و خوش سرانجامی آنها 
است طوبی درختی است که خدا با دست خود آن را کاشته و از روح خود 
قز ان دمیده و از پشت دیوار بهشت شاخه های آن نمایانست زیور و جامه 


های زیبا و میوه های آویخته ۳ برابر دهان بهشتیان ببار آورد ی نیروی 


کلمن کاف در کلام خدا تغییر و انحرافی نیست و جز حضرت او پشتیبانی 
نمی یابی. لام رفت و آمد اهل بهشت است برای دیدن و زنده باد گفتن و 
سلام کردن بیکدیگر و سرزنش کردن دوزخیانست همدیگر را. 


میم سلطنت خداست که زوالی نداردر و همیشه بودن خداست که پایانی 
ندارد. نون تونست و قلم و آنچه مینگارند قلم قلمیست از نور و کتابی 
است از نور در لوح محفوظ که فرشتگان مقرپ بر آن حاضر و گواهند و 
همان شدای یکتا کواه انست:ه کواهی دا براق ان بس. استت؛ 


سعفص صاد پیمانه ای به پیمانه ای یعنی پایاپای است و بهمان دست که 
مبد هی کر و آنچه میکاری میدروی خدا| برای بندگان ستمی نمیخواهد. 


قرشت مردم را جمع آری و زنده میکند و در عرصه قیامت وامیدارد و 
بدرستی میان آنها حکم میکند و در دادگاه خدا ستمی بر آنها نمیشود. من 
آتجه:ذر اصفتین ایک او تفسیر جروف:الف باعزوایت داوم در کناب معانی 
الاخبار ضبط کرده ام . 


**ترجمه مدرس گیلانی: (تفسیر واژه های ابجد) 


و 0 ی ۳ ۱ ۰ آن آننت: 
افسوس به دانایی که معنی ابجد را نداند. پرسید معنی ابجد چیست؟. 
گفت: الف نعمتهای خداست و حرفیست از نامهای وی. 


باء: خرمی خداست. جیم جمال و بهشت اوست.؛ دال: دین خداست. 


هوز. هاء دوزج است, وای بر انکه در انش افتد, واو: وای بر اهل دوزج 
است. زاء: زاویه ایست در دوزخ پناه به خدا از ان چه در زاویه های دوزخ 
است. 


حطی: حاء ریزش گناهانست از رن خواهان در شب قدر که فرخ 
سروش با فرشتگان تا سپیده مشغول استغفاراند. طاء: طوبی سرانجامی 
آنان است و درختی شست که خدا آن را کاشته, و از روح خود در آن دمیده و 


از پشت دیوار بهشت شاخه های آن دیده می شود. نیروی خداست که پاک 


کلمن: کاف: در گفتار خدا تغییری نیست و جز از خدا پشیمانی نیابی. لام 


رفت و آمد بهشتیان است. سرزنش کردن دوزخیان است همدیگر را. میم 
پادشاهی اوست که زوال پذیر نیست. . لون: نون و قلم است و آنچه و 


و آن قلمی از نور است و کتابی از نور که فرشتگان نزدیک بر آن گواهند, 
گواهی خدا| برای آن بسنده است. 


سعفص: صاد پیمانه با پیمانه یی,. یعنی آنچه می کنی می بینی. قرشت: 
مردم رز گرد آوری می کند و در قیامت برای ایشان داوری می نماید». 
صدوق. کفته من آنحه.در صفنی آبحد:و. خروفه آن: ات در کناب معانق 
اخبار نوشته ام. ظاهرا این خبر نیز از اخبار موضوعی ست که زنادقه بنام 
علی و عثمان ساخته اند و بنام مقدس پیامبر اکرم پرداخته تا مردمان را از 
شریعت اسلامی منچرف سازند. صدوق نیز از راه سادگی اینها را در اینجا 
اوره ات سم از 


***ترجمه فهری زنجانی: (تفسیر کلماتی که الفبا را تشکیل میدهند) 


امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: عثمان بن عفان برسول خدا عرضکرد یا 
رسول الله تفسیر ابجد چیست؟ رسول خدا فرمود: تفسیر ابجد را بیاموزید 
که سفه فعا نی تفت انعیر در آن است و وای بدانشمندی که تفسیر ابجد 
را نداند. 


عهان: غرضکرن: با رسول آلله تسین ابخه‌ کشت ۱ فرمود ال اشاره:نه 
الا هی نت ی مها ایو جرفی. امتته اد تامهای خداوند وبا 
اشاره است به بهجت و نشاط خداوند و جیم اشاره به جنت و جمال و 
خلال الفی اشت:مدال اشارخ ندینن‌خدا است: 


انش فرود افتد و واو هوز یعنی وای بر اهل انش و زاء هوز اشاره است به 


و اما کلمه حطی حاءاش اشاره است به (حطوط) و ریزش گناهان از آنانی 
که در شب قدر استغفار میکنند همان شبی که جبرئیل با فرشتگان تا 
نسبیده وق از اشمان بر زمین قرو می, ایند 


و طاء اشاره باین است که طوبی از آن استغفارکنندگان در شب قدر است 
و سر انجام خوشی در انتظار انان است و طوبی درختی است که خدای 
عز و جل با دست قدرت خویبش ان را کاشته و از روح خود در ان دمیده 
است شاخه های این درخت از پشت دیوار بهشت بچشم میخورد با زیور و 
جامه های زینت بخش و میوه هائی باز و راست که در دسترس استفاده 


بهشتیان است. 


و یاء اشاره بید اللّه است و همان نیرو و قدرتی است که خدا را بر 
فریدگان است و خداوند پاک و برتر است از آنچه برای او شریک می 


و اما کلمن کاف اشاره بکلام خدا است نه در کلمانش تبدیلی است و نه 
هرگز به جز آستان حضرتش پناهی خواهی یافت و لام اشاره است بدید و 


بازدیدهای دوستانه اهل بهشت و سرزنش دوزخیان بر یک دیگر و میم 


نور و کتابی است از نور در لوحی که محفوظ است و فرشتگان مقرب نزد 
آن حاضرند و گواه و همان تنها گواهی خداوند کافی است. 


و اما سعفص صادش اشاره باین است که صاعی بصاعی بعنی پاداش در 
مقابل پاداش است هر طور که با دیگران رفتار کنی و پاداش آنان دهی 
همان طور با تو رفتار شود و پاداشت داده شود که خداوند برای بندگان 
ستم روا ندارد. 

و اما قرشت بدین معنی است که مردم را از اینجا و آنجا گرد آورد و زنده 
کند و در روز رستاخیز برای حساب وادارد و حکم دادگاه الهی مطابق 
حقیقت در باره انان صادر شود و ستمی بر انان نخواهد شد. 


ی در این خصوص در تفسیر حروف الفباء روایت داشتم در کتاب 
معانی الاخبار یاد کردم. 


****ترجمه جعفری: (تفسیر کلماتی که اصل هجای الفبا از آنهاست ) 


که فرمود: 


عثمان بن عفان گفت: پا رسول اللّه, تفسیر «ابجد» چیست؟ پیامبر فرمود: 
تفسیر ابجد را بیاموزید که در آن همه شگفتی هاست, وای بر عالمی که 
تفسیر آن را نداند. گفت: یا رسول اللّه تفسیر ابجد چیست؟ فرمود: الف 
همان «آلاء الله» یعنی نعمت های خدا و حرفی از اسماء خداست.؛ و باء 
«بهجه الله» بعنی شادی خداست, و جیم «جنه الله» یعنی بهشت خدا| و 
جمال و جلال اوست. و دال «دین الله» یعنی دین خداست., و اما «هوز» 
ها, همان «هاویه» یعنی جهنم است, وای بر کسی که در آتش جهنم افتد, و 
وا و «ویل» بعنلی وای بر اهل آتش است, و زاء زاویه ای در جهنم است که 
به خدا پناه می بریم از آنچه در آن زاویه یعنی زوایای جهنم است. و اما 
«حطی» حاء «حطوط» یعنی ریختن گناهان از استغفارکنندگان در شب 
قدر است و آنچه جبرئیل با فرشتگان دیگر تا طلوع فجر فرود می آورند: و 
طاء «طوبی» یعنی خوش به حالی و عاقبت نیکو برای همان افراد 
طوبی درختی است که خداوند با دست خود ان را کاشته و از روح خود بر 
آن دمیده و شاخه های آن از بالای دیوار بهشت دیده می شود و آن زیورها 
و میوه ها می رویاند و در برابر دهان های بهشتیان باشد. و پاء « یبد الله» 
ی تن خواست که بای سر مخلوفات اوست او راک مره ات 
ات آنحة به آوتریک فران مب دفند. و ها مر کافت: ۶ کلام اللّه» است 
که تفن در کلقات خداوند نیست و جز او پشتیبانی نمی یابی. 


و لام «المام» یعنی رفت و آمد اهل ِِ و دیدار و سلام دادن آنها با یک 
دیگر و سرزنش اهل جهنم به همدیگر است, و میم «ملک اللّه» یعنی 
سلطنت خداست که زوال ندارد و دوام خداست که فانی نمی شود, و نون 
«نون و القلم و ما یسطرون» است. قلم قلمی از نور و نوشته از نور در 
لوح محفوظ است که مقربان ان را مشاهده می کنند و بس است خداوند 
از نظر گواه بودن. 

و اما «سعفص» صاد «صاع بصاع» یعنی باداش در برابر کار است و هر 
گونه کاری که انجام دهی همان گونه پاداش می گیری و خداوند بر بندگان 
ستم نخواهد. و اما «قرشت» یعنی مردم را جمع آوری کرد و در روز 
قیامت آنها را حشر و نشر نمود ه میان آنان با حق داوری. کرد و آنان مورد 
ستم قرار نگرفتند. 


(صدوق (ره) می گوید:) آنچه را که راجع به تفسیر حروف معجم روایت 
شده ام , در کتاب معانی الاخبار نقل کرده ام . 


فی عطقَیّه (1) الْمَحَرّک لته یعلکته معلی علی ال و فو تقصبه 
الذی تن ار و ولا خی حرم قَدَلِک الْمَْنُون و هَذا الغتتلی. 


*#ترجمه کمره ای: (دیوانه کسی است که شش خصلت در او باشد) 


امام یکم فرمود رسول خدا بر جمعي گذشت و فرمود برای چه گرد هم 
فراهمم ید دنه با مسوان لاه این واه 1 
ما بر گرد او جمع شدیم؛ فرمود این دیوانه نیست بلکه بیمار است, سپس 
فرمود شما را از دیوانه حقیقی آگاه نکنم؟ عرضکردند چرا یا رسول اللّه. 
فرمود دیوانه آنست که از روی تکبر راه میرود و با گوشه چشمش نگاه 
ماکندو نان هاق خودوا از خر کین محوانه هب آنکد. کام تیا را 


میورزد آز رو بهشت از خدا| دارد, از شرش اسوده نبیستند و بخیرش 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دیوانه کسی ست که در او شش چیز باشد) 
فراهم شده اید؟. گفتند: این دیوانه ایست که غش کرده گفت: این دیوانه 
نیست بلکه بیماربست, آنگاه گفت: خواهید که بشناسید دیوانه کیست ؟. 
گفتند آری. گفت: دیوانه کسی ست که روی خود پسندی راه رود و با 
گوشه دیده به مردم می نگرد و شانه های خویش را از راه بزرگی می 
ات ها اه ار ی هر 
آسوده نیست و به تنکف: او امیدی نیست. اما این کس بیماریست. 


***ترجمه فهری زنجانی: (دیوانه کسی است که شش خصلت در او باشد) 


امیر المو‌منین علیه السْلام فرمود: رسول خدا بر جمعیتی میگذشت فرمود 
برای چه اجتماع کرده اید؟ 


عرضکردند یا رسول اللّه اینک دیوانه ای است که غش میکند و ما گرد او 
جمع شده ایم فرمود غش کردن نه از دیوانگی است بلکه یک نوع بیماری 
است سیس فرمود ایا شما را از دیوانه بمعنای واقعی آگاه نکنم ؟ 


عرضکردند چرا يا رسول اللّه فرمود براستی که دیوانه بمفهوم واقعی 
کسی است که خرامان و با ناز راه رود و نگاه براست و چپ خود کند و 
پهلوهای خویش بهنگام راه رفتن می جنباند با نگاهی که میکند از خداوند 


آرزوی بهشت دارد نه از شرش ایمتی هست و به بخیرش امید چنان 
شخصی را باید گفت: دیوانه و این را بیمار. 

**#ترجمه جعفری: (دیوانه شش خصلت دارد) 

امام صادق علیه السّلام و از پدرانش از علی علیه السّلام نقل می کند که 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بر ,گروهی گذر کرد و فرمود: برای چه 
اجتماع کرده اند؟ گفتتد: یا رسول اللْه این دیوانه بيهوش شده است و ما 
به جهت او اینجا جمع شده ایم. فرمود: این مجنون نیست بلکه مربض 
است., سپس فرمود: آپا به شما خبر بدهم که مجنون واقعی کیست؟ 
گفتند: آری یا رسول الله, , فرمود: مجنون واقعی کسی است که در راه 
رفتن تکبر کند و با گوشه چشم نگاه کند و شانه های خود را از تکبر بجنباند 
و از خدا ارزوی بهشت کند در حالی که او را نافرمانی می کند, او کسی 
است که مردم از شر او در امان نیستند و امیدی به خیر او نیست چنین 


من السنه التوجه فی ست صلوات 


«32»- قال یی رضی الله عنه فی رسالته [لی (2) [ن من السنه التوجه 
فی ست صلوات و هي آول رکعه من صلاه اللیل و المفرده من الوتر و اول 
رکعتی 0 (3) و آول من کی الاحرام و آول رکعه من نوافل 
المغرب و اول رکعه من الفریضه 


*ترجمه کمره ای: (در آغاز 6 نماز توجه مستحب موکد است ) 


پدرم در رساله خود نوشته است که توجه سنت است در شش نماز, رکعت 
ارام هو نت او ای 


ی ی و ی 
دعاهائی که پیش از آن ها و بعد از آنها و در میان آنها وارد شده بخواند, 
مخصوصا این دعا را که دعای توجه نامند اللهم رب هذه الدعوه التامه و 
الصلاه للقائمه الخ و اين آیات را بعد از تکبیر,‌هفتم و جهت اي وَجْهْتُ 
وجهی للذی قَطرّ السْماوات و الرَضَ تا بذلک اموتث 3 آنا ول امه امه 
ها این ادعیهبرا فر شلد دوم فرمع هنن و تصوض. اعکاق ققه. فارشفنی, با 


مدارک در باب کیفیت نماز بطور تفصیل نقل کردیم هر که میخواهد بآن جا 
رجوع کند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در ابتدای شش نماز توجه مستحب است ) 
یدرم در کتاب خود نکاشته: تنوجچه سنت است. در شش نماز: رکعت اول 
تعار شب رکفی وت رکعت اول تافله یی رعت ایل فدار اخرام, 


*#**ترجمه فهری زنجانی: (در شش نماز تکبیر ات افتتاحیه و دعای توجه 


مستحب است) 


پدرم در رساله ای که بمن داده است گوید: مستحب است که در شش 
و۳ افتتاحیه و دعای توجه خوانده شود نخستین رکعت از نماز 
شب و نماز : یک رکعتی وتر و رکعت اول از دو رکعت نافله ظهر و رکعت 
ال ارف کف هار احرام و رکفت الا اناه‌های میم مت ال 
نماز واجب. 

*#**ترجمه جعفری: (در شش نماز توجه مستحب است ) 

پدرم در نامه ای که به من نوشته گفته است: همانا توجه (یعنی گفتن 
تکبیرهای 1 مستحبی و خواندن دعاهای وارده) در شش نماز سنت است و 
ار ساسا مت ای سم کت مس م اش وه 
مغرب و اولین رکعت از هر نماز واجب. 


*ترجمه کمره ای: (از تن شهید شش نوع جامه را میکنند و با جامه های 
دیگرش بخاک میسپارند) 


امام یکم فرمود پوستین و موزه و کلاه و عمامه و کرامه و تبان را از تن 
شهید در آورند مگر آنکه تنبانش خون آلود باشد که واگذارند و هر چه بند و 
گره و تکمه دارد بگشایند و بخاکش سپارند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (از شهید شش چیز را بیرون می آورند و با جامه 


های دیگر وی به خاک دفن می شود) 


جناب علی گفته: از شهید پوستین و موزه و کلاه و دستار و کمر یعنی کمر 
بند و زیر جامه در می آورند مگر آنکه زیر جامه خون آلوده شده باشد در 
این صورت می گذارند و هر چه بند و گره يا تکمه دارد می گشایند و دفن 
می کنند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (از تن شهید شش چیز باید کنده شود و دیگر 
جامه هایش را نباید بکنند) 


امیر المومنین علیه السْلام فرمود: (برای دفن شهید) پوستین و چکمه و 
کلاه و عمامه و کمربند و شلوار بایستی از تن شهید کنده شود و اگر 
شلوارش خون آلود باشد نیازی پذرآو رتش نیست و هر چیز که گره شده 
باشد گرهش را باز نموده و بخاکش میسپارند. 


*"ترجمه جعفری: (از شهید شش نوع لباس کنده می شود و بقیه رها 
می گردد) 

ید بن علن آز پدراش اد علی.غلنه. الفلام بقل می کنو که فرجیته از 
شهید شش چیز کنده می شود: پوستین و چکمه و کلاه و عمامه و کمربند و 
شلوار, مگر اينکه خون آلود باشد که رها می گردد, و هیچ چیز گره خورده 
در بدن او رها نشود مگر اینکه باز شود. 


لاح ت_ 7 نت | وس ر زرا لَّ 
«4 کی حدتنا فحند بنْ عَلی ماجیلویه رَضی الله عَنهٌ قالي حدتتا محد بنْ 
یکی العطار عن مُحمّد بن أحْمَد عَن بن زیاد عَن الحسین بر 


هخا عل و9 اب |[ عم ع ه ج لا بای ع | ۰ 
الاهوازی عَن ابر ايی عقير غن حما عن الخلبی عَن ابی عبد الله 
۱ قال: ۱ و - لا مد س . ۶ > | . مر وه 2 وه رم 

۱ سس ست فرق مُستصعف و مَوّ لف و مَرّجّی و مَعترف 


*ترجمه کمره ای: (مردم شش فرقه اند) 


امام ششم فرمود مردم شش فرقه اند مستضعف مولف. مرجی» مقر 
بگناه خود, تاضنی: , موّمن. 


دين را از روی منطق و برهان بفهمد و دين داری او روی عرف و عادتست. 


مولف- بفتح لام و تشدید آنست که برای استفاده دنیوی و بهره مادی دین 
زا پذیرفته باشد, مرخی انشت. که ثیات و استفامتن در دین. ندارد و مزاج 
دینی او ملون است و عاقبت کارش با خداست:, ناصبی آنست که اظهار 
دشمنی با امامان بر حق و خاندان پیغمبر میکند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (مردم شش گروه اند) 
امام صادق گفته: «مردم شش گروه اند: سست خرد, دین پذیره بی ثبات؛ 
معترف به گناه, دشمن پیشوایان شیعه, گراینده به خدا». 


***ترجمه فهری زنجانی: (مردم شش گروه اند) 


امام صادق علیه السلام فرمود: مردم شش گروه اند. 

1- مستضعف: کسانی که رشد فکری برای تشخیص حق از باطل ندارند و 
دعوت حق بگوش انان نرسیده است. 

2- مولف: کسانی که در نتیجه مهربانی پیفمبر و يا مسلمانان علاقه مند 


بخدا و دین شده اند. 


3- قدخی؛؟ کسانی: در ضق. فستاهاتان. نودم اند فلی. .تور دلهای. آنان از 
حقیقت ایمان با خبر نشده است و این حال از دنیا رفته اند که نه مشرک 
بوده اند 9 نه مسلما ن واقعی _ کار چنین افراد با خدا است و5 رون 
حون لأقر الله قا عم و اقا توت له 


مان کار که گام هنن افر ار دار که‌مطمانی که اشکا ربا 
خاندان پیغمبر دشمنی بورزد 6- موّمن. 

۷" ترجمه جعفری: : (مردم شش گروه هستند) 

حلبی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: مردم بر شش 
گروه هستند: 


مستضعف (کسانی که زمینه هدایت ندارند مانند مجنون) و مولف 0 
که از شرک درآمده اند ولی وارد اسلام هم نشده اند) و مرجی (کسانی که 
کار خود را در آخرت به خدا واگذار می کنند) و ناصبی (کسانی که با ائمه 
معصومین عداوت دارند) و موّمن. 


1- یعنی من نظر الی الناس بجانب عینیه تکبرا کالمتهاون بهم. 
ای تاقلض ال و لاه اش لمات اس وه 
۳ 
دالیم یش ال الما یلاع ا یراع 
ای امن واه من سل ال اه خرله ومواس رو 
ال اف ال معو الس ال وا اه 
۷ 
له صلی الله علیه و آله و تالفهم الممنون بعد رسول اه صلی اللّهعلیه 
المقخر حکمه آلی یوم القبلمه وعن آبی جعقر علیه السّلام فی قول ال 
تعالی «و آحژون مُرْجَوّنَ لأمَرٍ اللو» قال: قوم کانوا مشرکین فقتلوا مثل 
حمزه و جعفر و آشباههما من الممنین رحمه اللّه علیهم. ثم انهم دخلوا فی 
الاسلام فوحدوا اللّه و ترکوا الشرک و لم یعرفوا الایمان بقلوبهم فیکونوا 
من المومنین قیجب لهم الجنه و لم یکونوا علی ججودهم فیکفروا فیجب 
ال اما يَعَدُبهم و ما بتوبت عَلَيهمٌ», و قوله 
«معترف ده وهی الخوسن الق اي لا ععلا ضالعا و اک سا 
نم اعترف بذنبه قعسی الله آن یتوب علیه و قوله «ناصب » و هو الذی 


یتظاهر بعداوه آهل الببت علیهم السلام آو موالیهم ( کذا فی هامش 
المطبوع). 


هت اجب هلا تنب بفه خصال ینت 


- اجب ؟ ۳ ۳ هو 2 للاجب آه _ و هو 9 مر 2 و و لها 
«35»- خدتنا ابی رضی الله عنة قال خدئتا احمد [دریس عن محَمّد 
و مج م و - 9 72 له 9 4 ً استح 


3 
02 
حمد عن ابی عبد _الله 


۱ 

۱ 
ط 
۲ 
۱ 


ادا آحبنتیی قلا تحاصمنی و لا ثلاعبیی و لا تجاربنی (1) و لا تمازخنی و 
تواضعنی و لا ترافعنی.. 


*ترجمه کمره ای: (هر کس شخصی را دوست دارد شش خصلت با او روا 
ندارد) 


امام ششم فرمود: حارث اعور بامیر المومنین اظهار داشت که يا امیر 
المومنین من بخدا شما را دوست میدارم, ان حضرت باو فرمود ای حارثت 
چون مرا دوست میداری با من طرفیت و خصومت مکن, با من بازی مکن. 
بر من پیشدستی مکن, با من شوخی مکن, قصد خوار کردن مرا مکن, با 
من مرافعه مکن, و در مقام برتری بر من نباش. 


شرح: مقصود اینست که این کارها را با دوست نباید کرد زیرا بعضی از 


آنها با دغوی دونستی مواففت ندار ند و بعضی دوشتی, ر | سست میکند و کم 
کم از میان میبرد. 


*"ترجمه مدرس گیلانی: (با دوست خود شش چیز روا مدار) 


حارث اعور همدانی به امیر المومنین گفت: 


من ترا دوست می دارم امیر المومنین گفت: هر گاه مرا دوست می داری 
با من دشمنی مکن, با من بازی مکن, بر من پیش دستی مکن. با من 
شوخی و مزاح مکن, مرا خوار مگردان, با من مرافعه مکن, بر من برتری 
مفروش». 


***ترجمه فهری زنجانی: (کسی که با کسی دوست است از انجام شش 
کار در باره او باید دوری کند) 


امام صادو, عایه, الا فرموه کارت اغور نام الخفن عرضص کرد 
ای ادن ها سم سا با رس سا رت یت ان مد 1 


حارت حال که مرا دوست میداری پس با من دشمنی مکن و با من بازی 
مکن و مرا ازمایش مکن و با من شوخی مکن و مرا پست مکن و مرا از 


۴ ترجمه جعفری: (کسی که شخصی را دوست دارد, در باره او از شش 
چیز اجتناب کند) 


احمد بن نوح از مردی و او از امام صادق علیه النقلام نقل می کند که 
حارث بن اعور به امیر المومنین عرض کرد: يا امیر المومنین ! به خدا 
سوگند که من تو را دوست دارم, فرمود: ای حارث ! اگر مرا دوست داری 
با من خصومت مکن و با من بازی مکن و با من مناظره مکن و با من 
شوخی مکن و مرا از مقام خود پایین نیاور و مرا از مقام خود بالا نبر. 


1- هی آن یجری الانسان مع غیره فی المناظره لیظهر علمه الی الناس 
ریاء و سمعه و ترفعا. فی بعض النسخ «و لا تحاربنی» و فی ثالث و لا 
تجازینی» و فی رایع «و لا تجاربنی» نم انه علی اختیار المتن او بعض 
النسخ یجب کون اللفظ علی صیفه النفی دون النهی لاقتضائه حذف الیاء. و 
قوله «و لا تواضعنی- اه» لعل المراد بالمواضعه و المرافعه هنا کون کل 
منهما فی صدد وضع للاخر و رفعه بالمدح و الذم. (کذا فی هامش 


المطبوع). 


افنظ اف قرع فل الن آن اش یه اللام تخانها قید شتت حرف 


اهبظ الله.عة وال ال ابراهیم غليه ااسلام غانما فیه: شسته اخزف:11) 


احمَد عَنْ عید الله بن, امد کر محَمّد بن عَلیّ الصَیرَفی غن ال< لخسین بن 
5 . م2 و 92 س‌ ج یرو 
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۳ ‌ ۳ ِ ءِ 
ان اراهي علیه الشلام لا وضع فی امَْجبیق عَضب جیرَئیل علیه الشلا 
ح 3 رز ۱ 1 اس اس ۰ سم وت ین اب 
فاوعی اللة غَر و جل الیه يا جبِریّیل ما یعضبک قال يا زب ايُراهيمٌ خلیلک 
ه‌ 22 ه‌ مر وق 0و وس وه ۳۳ تشر سل ارت ۶ نن ۳ 
ِ وچه | ررض احد بعیدذک غیرة سلطت علیه عَدوی و عَبوه فاوجی 
1 1 -ه ۶ [- 9س- - + ۳ 
ال الیه اسشکت قانما بَعْجَلّ العَبْذٌ الذٍی هو ملک بَحَاف الققت قَأَمَا آتا قَهَو 
مه . " + چو جر .9 و ع- 2 .]- و + 1 - چت اب ۲ 
عَبّدٍی احْذه |5ا شنث قال قطابث تفس جبَریّیل ثم التَفّت الی ابراهيم علیه 
السلام ققال قل لک من حاجه ققّال_آمّا الک قلا قَأهْبَّط اللَهْ عرّ و جَلَ 
رت 1 ای ود لوو وی ۳۲ 2 ۳ یی مد ۰ اه 
نها خاتماً فبه سِتّة خرف لا له الا ال مُحَمَدٌ سول الله لا حول و لا وه 
0 أ 


آ.فی. اکتر النسخ المخطوطه العنوان هکذا «اهبط اللّه عر و جل الی 
ابراهیم علیه السّلام خاتما فیه سته احرف فتختم بها فجعل الله تعالی النار 
علیه بدا و سَلاما» 4 

2- فی بعض النسخ «هلویا الفا الفا». 

3- القلس: حبل عظیم من لیف او خوص من قلوس السفن. 


ج لا 9 بط لا 3 زر ( و ل‌َ مس نش ِ 2 
تلم بهَدا الخاتم قانی اجعل الثار علیک برّدا و سَلاما. 


*#ترجمه کمرم_ ای: (خدای عز و جل یک انگشتر بحضرت ابراهیم فرو 
فرستاد که در آن شش کلمه بود و ابراهیم آن را در انگشت کرد و آتش بر 
اه کلستان دا 


فرمود لا[ لا هد الله 0 آدم وس 
خوذ آورده بود؛ و چون نوح علیه السلام در کشتی سوار شد خدا باو وحی 
کرد که ای نوح اگر از غرق شدن میترسی هزار بار مرا بیانگی بخوان و از 
من نجات بخواه من تو را و همراهانت را که بتو ایمان دارند از غرق نجات 
میدهم, فرمود چون نوح و همراهانش در کشتی جا گرفتند باد سختی وزید 
و نوح از غرق کشتی ترسید و باو فرصت نداد که هزار بار لا ال لا اللهة 
بگوید, بزبان سریانی گفت هلولیا الفا الفا یا هاریا پا ماریا اتقن اضطراب 
فرو نشست و طناب شراع آرام شد و کشتی روان گردید نوح گفت کلامی 
که مرا از غرق نجات داد نباید از دست بدهم در خاتم خود نفش کرد لا الة 
الا اللَة هزار بار پروردگارا مرا اصلاح کن, خاتم سلیمان بن داود اين بود: 
پاکست:خداتی که با کلمات خوذ جن. را مهار کرده چون حضرت ابراهیم را 
در منجنیق گذاشتند که به آتش بیندازند جبرئیل خشمنای شد, خدا باو وحی 
کرد ای جبرئیل برای چه خشمناک شدی؟ 


عرض کرد پروردگارا ابراهیم خلیل تو است و در روی زمین جز او کسی تو 
را نمییرستد. دشمن خودت و او را بر وی مسلط کردی, خدا باو وحی کرد 
خاموش باش: بنده ای شتاب میکند که چون تو میترسد کار از دست برود 
لیکن من زمام کار را در دست دارم ابراهیم بنده منست هر آن بخواهم او 
را نجات میدهم دل جبرئیل آرام شد و رو بابراهیم کرد و گفت نیازی داری؟ 
فرموذ بتو نهء در این وقت خدا خاتمی بوی فرستاد که 6 جمله بر آن: نقش 
بود؛ نیست معبودی جز خدا, محمد رسول خدا است حرکت و نیروئی 
نیست جز بخدا, کار خود را بخدا واگذارم. بخدا اعتماد کردم, خدا مرا بس 
است خدا باو وحی کرد که اين خاتم را در دست کن که من آتش را بر تو 


گلستان میکنم. 


"رخف هدن یلا نی روا انکشتريبه. ابراهیم داد جر آن شش کلمه 
بود) 


به امام موسی بن جعفر گفتم: نقش خاتم آدم علیه السلام چه بود؟. گفت. 
لاله الا لام مد تام |۱۱ 


4 آن.خانم زا ادم از بهشت: آورده بود: و چون نوح علیه السْلام در کشتی 
۱ ی ای ۱ 

به یگانگی یاد کن و از من رهایی بخواه من ترا و همراهان ترا از غرق 
0 


نوح ترسناک شد به وی زمان نداد که هزار بار 


لا اله الا ال 
گوید, به زبان سریانی گفت: 
هلولیا الفا الفا یا پاماریا اثقن 
. اضطراب کشتی فرو نشست, کشتی روان شد. نوح گفت: کلامی که مرا 
از غرق رهایی داد نباید از دست دهم در انگشتری خود نقش کرد: 
لا اله الا اللّه 


هزار بار, پروردگارا مرا اصلاح کن. 


مهر سلیمان پور داود این بود. پاک است خدایی که با کلمات خود جن را 
خشمناک شد. خدا به وی وحی کرد برای چه خشمناک هستی؟. 


گفت: ابراهیم دوست توست و در زمین جز او کسی ترا نمی پرستد. 
دشمن خویش و او را بر وی چیره کردی. 


خدا گفت: خاموش: بنده یی شتاب کند که چون تو بیمناک باشد, من رشته 
کار را به دست دارم . ایراهیم بنده من است, هر گاه بخواهم وی را رها می 
سازم. فرخ سروش آرام شد, به ابراهیم گفت: هر گاه نیازی داری بگوی؟. 
گفت: به تو نیازی ندارم. در این هنگام خدا| انگشتری به وی فرستاد که 
شش جمله قز ان نقش بود چنین: معبودی جز خدا تیلست محمد پیامبر 
و به او برگزار به خدا 


تکیه کردم, خدا مرا بسنده است. خدا به وی وحی کرد اين انگشتری را در 
ذدشت کن کمن ان رای تن کل آن مایم *: 


***ترجمه فهری زنجانی: (خدای عز و جل انگشتری بحضرت ابراهیم فرو 
فرستاد که شش حرف ان بر ان نوشته شده بود) 


حسین بن خالد گوید: بابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام عرض 
کردم نقذش انگشتر ادم چه بود؟ 

فرمود: 

ا اه ا ااه تم رون اه 

بود آدم آن را از بهشت بهمراه خود آورده بود و چون نوح سوار کشتی 


میشد خدای عز و جل باو وحی کرد که ای نوح هر گاه از غرق شدن 
ترسیدی هزار بار 


لا اله الا اللّه 


۱ 


چون نوح و همراهانش در کشتی نشستند بادی طوفانی وزیدن گرفت نوح 
را ایمنی از غرق شدن نماند تند باد انقدر بنوح مهلت نداد که هزار بار 


لا اله الا ال 
بگوید بلغه سریانی گفت 
قلولیا الفا الفا با ساریان ان 


(یعنی خدا را بیگانگی یاد میکنم هزار بار هزار بار پروردگارا مرا اصلاح 
فرما) طناب کشتی از حرکت باز ایستاد و کشتی بدون اضطراب براه افت 
نوح گفت: راستی, و از و توا شطع آن مرا از غرق شدن 
خود نقش کرد 


لت ال ات اف ها رش اراخی 


) و نقش نگین سلیمان بن داود این بود: 
(سبحان من الجم الجن بکلماته) 


یعنی منزه است خدائی که با کلمات خود جن را مهار کرده است و چون 
ابراهیم در میان منجنیق گذاشته شد جبرئیل خشمگین شد خدای عز و جل 
باو وحی کرد که ای جبرئیل سبب خشم تو چیست؟ عرض کرد پروردگارا 
ابراهیم دوست تو است و بر روی زمین کسی جز او نیست که تو را 
بپرستد دشمن خویش و او را بر وی مسلط فرمودی؟ خداوند باو وحی کرد 
که خاموش باش شتاب زدگی فقط مخصوص بنده ای همچو تو است که 
میتر سد زمام کار از دست او بیرون شود اما من‌ر پس ابراهیم بنده من 
است هر گاه که بخواهم او را از دست دشمن میگیرم فرمود: جبرئیل را 
خاطر جمع شد و رو بابراهیم کرده و عرض کرد نیازی داری؟ فرمود بتو نه 
این هنگام خداوند انگشتری فرو فرستاد که شش جمله , بر او نقش بود 


1- لا اله الا الله 
2- محمد رسول اللّه 

و حول و لا قیه لا مالله 
قه یرالیه 
توت طخ ای له 
کشت ارام 


(نیست معبود بحقی بجز خدای یکتا و محمد فرستاده او است حرکت و 
نیروتّی نیست مگر به نیروی خدا کار خود را بخدا واگذار نمودم خدای را 
پشتیبان خود نمودم خداوند مرا بس 


خویش کن که من انش را بر تو سرد و سلامت خواهم نمود. 
۷ کترجمه جعفرق: (خداوند به ابراهیم انگشترق فرستاد که ذر آن تقدتشن 
حرف بود) 


حسین بن خالد می گوید: به امام موسی بن جعفر علیه السلام عرض 
کرٍدم: نوشته انگشتر آدم چه بود؟ فر مود: «لا اله الا الله محمد رسول 
الله» آدم آن را با خود از بهشت آورده بود. و چون نوح سوار کشتی شد, 
خداوند په او وحی کرد که ای نوح هر گاه از غرق شدن بترسی هزا ر بار «لا 
اله الا اللّه» بگو سپس از من درخواست نجات کن که من تو و کسانی را 
که به تو ایمان آورده اند و با تو هستند نجات می دهم. هی کوید< نوج و 
همراهان او سوار کشتی شدند» بادی بر آنان وزید, نوج از غعرق شدن 
ترسید و فرصت نیافت که هزار بار «لا اله الا الله» بگوید. پس به زبان 
سریانی گفت: هزار هزار مرتبه هلولیا یا ماریا اتقن, می گوید: پس طناب 
کشتی استوار شد و کشتی ارام گرفت. 


نوح گفت: کلامی که خداوند به وسیله آن مرا از غرق شدن نجات داد, 
شایسته_است که آن را از خودم دور نکنم و لذا به انگشتر خود نوشت: « لا 
اله الا اللّه هزار مرتبه خدایا مرا اصلاح کن» و نوشته انگشتری سلیمان بن 
داود چنین بود «منزه است خداوندی که جنْ را با کلمات خود لگام زده 
است» و چون حضرت ابراهیم را به منجنیق گذاشتند, جبرئیل خشمناک 
شد, خداوند به او وحی کرد که ای جبرئیل چه چیزی تو را خشمگین کرده؟ 
عرض کرد: پروردگارا, ابراهیم دوست توست و بر روی زمین جز او کسی 
نیست که تو را عبادت کند, تو دشمن خود و دشمن او را بر او مسلط کرده 
ات ی ها همانا کسی مانند تو عجله دارد که از 
قوت وقت می ترسد ولی من چنانم که او بنده من است هر وقت که 
بخواهم او را می گیرم. می گوید: جبرئیل راحت شد؛ یس به سوی 
ابراهیم متوجه شد و گفت: آیا حاجتی داری؟ او گفت: اما به تو هرگز ! پس 
خدافند در آن هنکام. انکشتری را فرود آورد که در آن. شتش حرف بود: 
«خدایی جز خداوند نیست. محمد فرستاده خداست و حول و قوه ای جز از 
خداوند نیست., کار خودم را به خدا واگذار کردم و تکیه گاه من خداست. 


خدا برای من بس کت ۳ 
۱ 


اعشی الم ول الشعه مین شیع خضالن 


<37»- حَدتتا 1 ال ند عَنهٌ فا 22 ار و -ه۵- تسین | ۳ 
ی ل‌ بنْ خی الْعَطاٌ قال 


حَدتتا او سیید دی عن امد بن محقر الشتاري (1) عن محقّد تن بَقتی 


- - 
‌ 2 2 03 03 سك 


الخزار عقن آکبرة عن آیی عند الله علیه الیتلام قال: ان الله عر و عَل 
اعقی شیقتنا من ستٌ خضال من الجْنْونِ و الجَذام 3 البرّص و الابته 


توله له من زا و ان َشال التاس بکته. 


0 3 ن 
«38>»- دتتا آیی ی اللة . عَند َنهة قال عد حَدتَنا سَعذ بن عَبد 


9 و 91 ۱ تیم ص‌ مس رت 9 
هریز الکلاب (2) أو بتََخوا فی أبارهم و لوا من الزّتا أو بُولّد هم من 
الرْتا أَو بتصََفوا علی الانواب 


*ترجمه کمره ای: (خدا شیعه را از شش خصلت معاف داشته) 


امام ششم فرمود به درستی که خدای عز و جل شیعیان ما را از 6 خصلت 
معاف کرده از دیوانگی و خوره و پیسی و ابنه و از اينکه زنا زاده بوجود 
اورند و از اینکه دست کات بمردم دراز کنند. 


مفضل بن عمر گوید از امام ششم شنیدم میفرمود هلا خدا شیعیان ما را از 
6 بدی در پناه 9 گرفته از اینکه چون کلاغ طمع ورزند و چون سگ زوزه 
زر کشند و ملوط گردند یا زنا زاده باشند یا زنا زاده نان آوزتد.یا یز ذر خانه 
مردم گدائی کنند. 


*#*ترجمه مدرس گیلانی: (خدا شیعه را از شش چیز دور داشت ) 


امام صادق گفته: خدا شیعه ما را از شش چیز دور داشته: 


دیوانگی, , خوره, پیسی, ابنه, از زنا زاییده شوند پا تولید مثل از زنا کنند, 
دست گدایی به 0 دراز نکنند. مفضل پور عمر گفته: از امام صادق 
شنیدم که می گفت: خدا| شیعیان ما را از شش چیز نگاهداشته: آزمندی 
چون کلاغ, ژوزه کشی هانند شضی, ملوط شدن, با زنا زاده بار. آمدن. با.ز نا 
زاده بار اوردن, يا از در سراها دست درویشی دراز کردن. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (خدای عز و جل شیعه را از شش خصلت 


امام صادق علیه السلام فرمود: همانا خدای عز و جل شیعه ما را از شش 
پیش امد بسلامت داشته است از دیوانگی و بیماری خوره و پیسی و 


بیماری ابنه و فرزند زنا اوردن و دست کدائی بسوی مردم دراز کردن. 


مفضل بن عمر گوید: شنیدم از امام صادق میفرمود: هان گه شیعیان ما را 
خداوند عز و جل از شش خصلت پناه داده است از اینکه همچون کلاغ 
طمعکار باشند يا هم چون سگ پارس کنند (و دامن هر رهگذری بدرند) و یا 
مفعول واقع شوند و يا اینکه فرزندی از زنا بیاورند و يا فرزندی از زنا 
تحویل بگیرند (یعنی نه زنا کنند و نه کسی با عیال انان زنا کند) يا بر در 
خانه ها کدائی کنند. 

***ترجمه جعفری: (خداوند شیعه را از شش خصلت بدور کرده است ) 
محمد بن یحیی از کسی و او از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
فرمود: همانا خداوند شیعه ما را از شش خصلت بدور کرده است: جنون و 
(یعنی خداوند در طبع شیعه این موارد را قرار نداده و اگر کسی احیانا مبتلا 
به آنها شود بر خلاف طبع خود رفتار کرده است.) 38- مفصّل بن عمر می 
گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: اگاه باشید که 
خداوند شیعیان ما را از شش چیز در پناه خود قرار داده است: اینکه 
طمعی چون طمع کلاغ داشته باشد و پا چون سگ پارس کند و يا ملوط 
واقع شود, و يا زنازاده باشند و يا فرزندی از زنا داشته باشند و پا بر در 
خانه های مردم گدایی کنند. 


«39»- حدنتا مُحَقّذٌ بُنْ أَجمد بن الخسیّن بن بوشَف البغدادیٌ قال حدنتا 
مد بنْ القصّل الاهوازیث قال حَدتتا بکر بنْ مد القصرو قال حَدتتا رید 
ین مُوسی قال حذدتنی آبی مُوسی بْنْ جغقر عَن _آییه جَعقر بُن مُحمَد عَن 
آییه مُحَمَدٍ بن عَلی عَن اییه علِی بُن الخسین عَنْ_ایبه الخسین بن عَلِیْ عَن 
اییه عَلیْ بن آبی طالب بهم السْلام قال: خرج آبو بکرٍ و عْمَر و عَنْمَان 5 
لحة و الزییژ و سغدرو عَبدٌ الرَحمَيِ بن عَوّف و عَیر واجد من الطْحَابه 
یطلبون الب فی بِیتِ ام سَلمة فوجدونی علی الباب جالسا فسالونی عَنهٌ 
بب. 


دس فخته الستاری الیضرن.فن کناب ال طافر قی زفن ابی»محته 
علیه السلام ضعیف,. فاد المذهب: مجف؟ الروايه: کثیر. الضر اسیل کما فی 
فهرست الشیخ و رجال النجاشیْ و خلاصه الرجال للعلامه الحلی رحمهم 
الله 


2 فی بعض النسخ «الکلب». و الهریر. صوت الکلب. 


حدضا اجمد نی الفضل الاهواتی ال جها بگرون 1 لقصری قال حدثنا 
۰ بد الله بن موسی قال حدثنا ِِ 21) قال 


*ترجمه کمره ای: (امیر المومنین بشش خصلت با مردم مسابقه کرد و بر 


علی بن آبی طالب علیه السّلام فرمود ابو بکر و عمر و عثمان و طلحه و 
زبیر و سعد و سعید و عبد الرحمن بن عوف و دیگران از صحابه بجستجوی 
پیغمبر بدر خانه ام سلمه آمدند و من بر در خانه نشسته بودم سراغ آن 
حضرت را از من گرفتند, گفتم همین الساعه بیرون می آید درنگی نشد که 
بیرون تشریف آورد و دست مبارک به پشت من زد و فرمود نمیری ای 
پسر ابی طالب تو بعد از من در شش خصلت با مردم مسابقه میکنی و بر 
آنها غالب میشوی, در قریش هب کدام از آنها نیست نو اول همه ایمان 
آوردی بخدا در فرمان خدا استوارتر از همه بودی بعهد خدا وفاکننده تر 
بودی از همه برعیت مهربان تری از همه بحکم قضاوت داناتری از همه 
برایری را در تقسیم اموال و حقوق بهتر مراعات میکنی و نزد خدا از همه 


۳ شرا ات ت کرد 
(مقصود از پدر جد است) 


علی بن ابی طالب گفته: ابو بکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و سعد و 
سعید و عبد الرحمن بن عوف و دیگران از پاران به طلب پیامبر به در 
سرای ام سلمه آمدند و من بر در سرا نشسته بودم, از پیامبر از من 
جستجو می کردند گفتم: اکنون.بیرون: ید ببزون. آمد و دنت خود زا بر 
پشت من زد و گفت: زنده مانی ای پسر ابی طالب تو پس از من از شش 


چیز با مردمان پیش گیری و بر انها چیره شوی. در قرش کسی از ایشان 
نیست تو نخستین ایمان اورنده به خدا بودی و در فرمان او استوارتر و 
بعهد خدا| وفاأکننده تر بودی و بر مردمان مهربان نری, به داوری داناتری, و 
در تقسیم اموال مراعات کننده تری و نزد خدا از همه برتری. 


***ترجمه فهری زنجانی: (امير المومنین علیه السلام با مردم محاکمه کرد 
و با شش دلیل پیروز گردید) 


ایو الهه من مه سای مود ااا کر وهای بصن او طلجه ورین و 
که در خانه ام سلمه بود آمدند مرا دیدند که سر ور حانه تششخه ام سرام 
آن حضرت را از من گرفتند گفتم همین لحظه بیرون تشریف خواهد آورد 
تین بر هدر یف وزد او نس ار )۳ من 39 رود ۳3۳ و 
پاینده باشی ای پسر آ طالب که نو پس از من با مردم محاکمه کی و با 
شش دلیل بر آنان پیروز شوی که هیچ یک از ان شش دلیل را قریش 
ندارند و آن دلیلها این است که تو نخستین کس از انان هستی که ایمان 
بخدا اورده ای و در اجرای دستورات از همه استوارتر و بر سر پیمان های 
خداوند از همه پایدارتر و به زیردستان از همه مهربانتر و در قضاوت از 
همه داناتر و در مراعات حق تساوی در تقسیم از همه دقیقتر و مقامت در 
پیشگاه الهی از همه والاتر است. 


***ترچمه جعفری: (امیر المومنین علیه السّلام با مردم با شش خصلت 
خاش کرو اما را ای ساخت ) 


زید بن موسی از پدرش امام موسی بن جعفر علیه السّلام و او از پدرانش 
نقل می کند که امیر المومنین علیه السّلام فرمود: ابو بکر و عمر و عثمان 
و طلحه و زبیر و سعد و عبد الرحمن بن عوف و برخی دیگر از صحابه 
اس وی با سا دا علی ال کل اه دراه سل لفات 
کنند و مرا دیدند که بر در خانه نشسته ام, از من در باره پیامبر پرسیدند, 
گفتم: اکنون یر زا شین این چیزی نگذشت که پیامبر بیرون امد و دست 
خود را بر پشت من زد و فرمود: بزرگ باشی ای پسر ابو طالب ! همانا تو 
پس از من با مردم با شش چیز مخاصمه می کنی و آنها را مجاب می 
سازی و در میان قریش یکی از آنها وجود ندارد: تو نخستین آنان از نظر 
ایقان آوردن به خدا و پایدارتزین اما در انجام آمر خدا و‌فادارترین نا 
نسبت به پیمان خدا و مهربان ترین آنها به مردم و داناترین آنها به قضاوت 


و بهترین آنها در تقسیم (بیت المال) به طور مساوی و بافضیلت ترین آنها 
نزد خداوند هستی. 


همین حدیث با سند دیگری از جعفر بن محمد بن عبد الله بن موسی از 
امام کاظم علیه السلام و او از پدرانش به ما روایت شده است. 


9 1 ۳ ۳۳ ار 1 و 
«0»- حدتا یی رضی اه عَلَة قال حَدّتنا سِغذ بن عَبد الله عن یوب بّن 
۳ ِ 0 تم ۳ 0 ۲۳۳1 یت ی ۱-. 
وج عَن الریع بن مُحَمّد المسْلی عن عَبد الاغلی عين تقف (2) قال: یت 
۳-۹ ۳ 9 ۳۲ > .ای 0[ و و و 
لیلخ عند آمیر امین علی علیه السلام فکان تخلی الیل کلذ: و پذر2 
ساعة بغد ساعه فیبْظرٌ الی السّماء و بو اْفْژآن قالَ قَمَرّ بی بَعدَ هذوء 

0 نم ]او مس یم ی ]۵ 2 ۳ وس مب ِ 
من الیل ققال با توف أَرَافد آلت أمْ رامق فَلث بل رامق رمک بتضری یا 
امیر المومنین قال يا توف طوبی للژاهدین فی الدنیا و الرّاغیین فی للاخره 
اولتي الذین اتخذوا الازْض بساطا و ترابها فراشا و ماءها طیبا و القران 
ِ 7 ام ث_ 5 ‌ِ 9 ۳ ِ ۸ 
دتاراً و الْقاء شقاراً و فِْضُوا من الطیا تثریضا عَلی ملهاج عیسی این 
مد ۲ م حل م ال [وح ا ۳ ا ‏ سا 6 سای 1 
ریم علیهما السّلام ان ال عَر و جل أوحی ی یی این مریم عل 

ِ ۳ ِ ء - ۶9 ره و و 
السلام قل للملا من بنی اسرایئّیل لا یذخلوا من بیوتی الا , پ طاهرو 

3 ۲ اب - 11 ۳ س ت_ 2 2 
ابضار خاش آنی عَیْرٌ مُسْتَجیب لاحد مِنْکمٌ 


۷ 
9 
۷ 
۷ 
۳3 
۳0 
اصا 
٩‏ ۰ 
1 
اما 
3 
5 
ا 
9 
اصا 


1- فی بعض النسة «کن یا آبن آبی طالب». 
3- یعنی نوف البکالی. 


*ترجمه کمره ای: (شش کسند که دعایشان مستجاب نشود) 


نوف گوید یک شب نزد امیر الموّمنین بسر کردم آن حضرت همه شب را 
نماز میخواند و ساعت بساعت بیرون می آمد و آسمان نگاه میکرد و قرآن 
میخواند گوید چون پاسی از شب گذشت بمن برخورد و فرمود ای نوف 
خوابی یا بیدار عرضکردم بیدارم و شما را مینگرم یا امیر المومنین فرمود 
ای نوف خوشا بحال کسانی که از دنیا چشم پوشیدند و باخرت دل بستند, 
آنان زمین را زیر انداز خود کرده اند و خاکش را رختخواب خود گسترده اند 
و ابش را بجای عطر بکار میبرند قران ورد انها است و دعاء شیوه انها 
بروش عیسی بن مریم دنیا را از خود بریده اند, خداوند بعیسی بن مریم 
وحی فرستاد ببزرگان بنی اسرائیل بخو در هیچ کدام از خانه های من وارد 
نشوید هگر با دلی باک و دیدکانی. ترستای: و نستهاتی تایتای: بة. انا بکو 
بدانید که من دعای شما را مستجاب نکنم و نه دعای کسی که از مخلوقات 
من مشغول الذمه باشد, ای نوف مبادا گمرکچی يا عضو شهربانی یا کدخدا 
یا طنبور زن یا طبل زن باشی, زیرا پیغمبر خدا شبی بیرون آمد و بآسمان 
نگریست و فرمود اکنون ساعتی است که دعای هیچ کس رد ندارد مگر 
دعای کشدآسا دعای شاغر تدای کمن گعییا آتان ها سر فن ها یل 
زن. 
نوف گفته: شبی نزد امیر المومنین علی بودم, او همه شب را نماز گزاردی 
و ساعت به ساعت بیرون آمدی و به آسمان رشن .۵ فران خواندی 
چون پاسی از شب سیری شد. گفت : «ای نوف خفته یی پا بیدا ر؟. گفتم: 
بیدارم گفت: ای نوف خوشا کسانی که از جهان دیده ۱ 
دل بستند. ایشان زمین را زیر انداز خویش ساختند و خاکش را بالین 
خویش گرداندند. و آب آن را به جای عطر به کار بردند, قرآن ورد اینان 
اسف مدا راه هرس ات شم ی رش ارحهان مرت که 
به عیسی وحی کرد که به بزرگان بنی اسرائیل را بگوی در هیچ کدام از 


سراهای من در نيایند مگر با دلی پاک و دیدگانی بیمناک و دستهایی پاک و 
به ایشان بگوی من خواهش های شما را براورده نکنم و نه دعای انکه از 
مخلوقات من ذمه وی مشغول باشد, ای نوف هرکز راه داری يا کار گر 
شهربانی يا کدخدا يا تارزن یا دف زن نباشی, ور نیا مر نی و ون امد 
و به آسمان نگریست و گفت: این دم ساعتی ست که دعای کسی رد 
نگردد مگر دعای: کدخدا یا شاعر يا راه دار يا پاسبان يا تارزن يا دف زن». 


***ترجمه فهری زنجانی: شش دعای نامستجاب) 


نوف گوید: شبی در خدمت امیر المومنین بسر بردم در تمام شب حضرتش 

و ار وتات ات ی سا مسا اه 
فران: تلاوت میفزمود کوید جهن‌تیایتن از شب کذنشت: | ان کشت 
و فرمود ای نوف بخوابی يا بیدار؟ عرض کردم بیدارم و نگران شما یا امیر 
الممنین فرمود خوشا بحال کسانی که از دنیا روی برتافتند و باخرت روی 
آوردند آنان اند که زمین را فرش زیر پایشان وقای: ان زا رخیجوات و 
بالش شان و آب روی زمین را عطر و گلابشان انتخاب کردند جامه روئین 
شان قران و لباس تنشان دعا است از دنیا بریدند هم چنان که عیسی بن 
مریم برید خدای عز و جل بعیسی بن مریم وحی فرمود که بجامعه بنی 
اسرائیل بگو که نباید بهیچ یک از خانه های من داخل شوند مگر با دلهائی 
پاک و دیدگانی ترسناک و دست هائی نیالوده بگناه و آنان را بگو که من 
دعای هیچ کس از شما را مستجاب نکنم مادامی که یک نفر از مخلوقات 
مرا بر ذمه او حقی است ای نوف مبادا که باج بگیر و یا شاعر و يا عضو 
شهربانی و یا سر شمار و یا طنبورزن و یا طبل نواز باشی که پیغمبر خدا 
شبی بیرون آمد و بآسمان نگاه کرد و فرمود همان ساعتی است که هیچ 
دعائی بر نمیگردد مگر دعای سر شمار قومی و یا دعای شاعر و یا دعای 
باجخ بگیر و یا طنبور زن و یا طبل نواز. 


****ترجمه جعفری: (دعای شش گروه مستجاب نمی شود) 

نوف بکالین. خن فوند: یک شب نزد امیر الموّمنین علیه السلام بودم و او 
تمام شب را نماز می خواند و ساعت به ساعت بیرون می شد و به آسمان 
نگاه می کرد و قرآن می خواند. می گوید: پس از ز گذشتن پاسی از شب به 
سوی من امد و فرمود: اي توت ابا خوای با بیدا ر؟ گفتم: پر 
در دنیا وا که یت ارت ار | 
۱ 0 29 


خود و دعا را شعار خود قرار داده اند و به شیوه عیسی بن مریم به کلی از 
دنیا بریده اند. خداوند به عیسی بن مریم وحی کرد که به تزر کان بلی 
اسرائیل بگو: به خانه ای از خانه های من وارد نشوند جز با دلهای پاک و 
دیدگان خاشع و دستانی پاکیزه. و به آنان بگو: بدانید که من دعای هیچ یک 
مستجاب نخواهم کرد. ای نوف, بپرهیز از اینکه مامور مالیات و یا شاعر و 
يا پلیس و يا رئیس قوم و يا تنبور زن و یا طبل زن باشی, پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله شبی بیرون آمد و به آسمان نظر کرد و فرمود: این همان 
لحظه ای است که دعا در آن رد نمی شود مگر دعای رئیس قوم و دعای 
شاعر و دعای مامور مالیات و يا پلیس و يا تنبور زن و یا طبل زن. 


سته ملعونون 
ِ ۳9 ات 3 ِ و نن ۳ سس ۳ 
<1»- حد له حَمَرَهٌ بنْ مَحَمّد بن احمَد العلویٌ رضی اللةّ عَنَهّ قال حذتتا 
امه و بر تیه آاعی ای فا ها ی ار رد 
ج | اس للاچب ی را وا ج لو اي > - تلجبر هو ه و هو را 
قال حتنا مق ان تون | از قال حدتتا عبد الله بن مَیمّون جع 
۳ ۳ 3 2 ۳ 0 یس ۳ کم 
بن مُحقّد عَن آییه عن علی بُن الخْسیْن علیهم السّلام قَالَ ال رَسُولٌ الله 
# 1 ۳1 1 9 تعتن سس هت 11 ۳۳ 
صلی اللهعلیه و الهش لعهم الاه و کل ی جات الزانه فی کاب لاه 
اوح و و || * ]| و لب.. || ء ۷۱29 و" م9 با تلع .]| اس 
ی ی 
المْتسَلط بالْعترژوت لقذل من آعََّْ ال و بر من اذل اللغْ و لمیر بقن 
وس 
یمین المْستجل لَة 


۱۳0 


*ترجمه کمره ای: (6 طائفه لعنت شده اند) 


امام چهارم فرمود که رسول خدا فرمود خدا و من و هر پیغمبر مستجاب 
الدعوه ای 6 طائفه را لعن کرده اند آنکه بر کتاب خدا بیفزاید آنکه قضا و 
قدر خدا را دروغ بداند, انکه سنت و روش مرا وانهد: انکه احترام خاندان 
را هنک کند, آنکه بتوو پادشاه شود با غزیزان:خدا راعوار کند و آنان کم 
غداخوارشان کرده عویر کید آنکه عقست »پیت المال مسلمانان را بخوو 
اس ها اکن 

**ترجمه مدرس گیلانی: (شش گروه نفرین شده اند) 

امام علی بن الحسین گفته: پیامبر گفت: خدا و من و هر پیامبر مستجاب 
اا خی ی ره نا تفر که اه بر امه تا اه ان 


قضا و قدر خدا را دروغ داند, آنکه روش مرا کنار گزارد, آنکه بزرگداشت 

خاندان مرا اهمال کند, آنکة.نة رهز تن مردمان فرمانروایی کند تا عزیزان 

خدا را خوار کند و کسانی را که خدا خوار کرده ارجمند گرداند, آنکه غنیمت 
بیت المال مسلمانان را به خویش اختصاص دهد و آن را از آن خود داند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (شش طائفه گرفتار لعنت شده اند) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شش طاثفه به لعنت خدا و لعنت 
خود بیفزاید و کسی که دستورات مرا ترک کند و کسی که حرمت خاندان 
مرا که خدا لازمش دانسته نگه ندارد و کسی که از سلطنت و قدرت 
خویش برای خواری عزیز کرده خدا و یا عزت ذلیل شده خدا استفاده کند و 
شمرده و آن را حلال خود بداند. 

****ترجمه جعفری: (شش گروه ملعون هستند) 

عبد اللّه بن میمون از امام صادق علیه السّلام و او از پدرانش نقل می کند 
که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ۳ 
ا ه ‏ تست من ار 
دا اه ی و را را ی ترا اس 
یا ساسا تا اما یه 
حلال می داند. 


کمال الرجل بست خصال 


«42»- حَدّتتا مد بن اتراميم بُن الولید السْلَم قال حَدتّا آو الْقَصْلِ 
محَمَدٌ بي أَحْمَة الاب شم بُوری باشتاده یرُقَعْةٌ ای آهیر ینت ۳ 
السّلام له قال: گما 

آقراه قَقلبهُ و اه 


0- 


*ترجمه کمره ای: (کمال مرد بشش چیز است ) 


ابو الفضل محمد بن احمد کاتب نیشابوری بسند خود روایت ت کرده که امام 
یکم فرمود کمال مرد بشش خصلت است بدو کوچکتر و دو بزرگتر و دو 
نافذتر دو کوچک ترش دل و زبان است که با دل مبارزه میکند و با زبان 
بیان مقاصد مینماید, دو بزرگترش خرد و همت او است.؛ دو نافذتر متعلقات 
او از دارائتی و زیبائی اوست. 


ابو الفضل محجمد پور احمد کاتب نیشابوری به سند خویش روا یت کرده که 
چناب علی گفته: کمال مرد به شش چیز است: به دو خردتر و به دو کلانتر 
و دو نافذتر و دو خرد وی: دل و زبان است که با دل نبرد کند و با زبان بیان 
کند, دو بزر کنر وی. خرد و همت ویست, دو نافذتر وابسته های او از 
خواسته و زیبایی اوست. 

**"ترجمه فهری زنجانی: (شش چیز مایه کمال مرد است) 

امیر المومنین علیه السلام فرمود: شش چیز مایه کمال مرد است دو از 
کوچکترین عضوهایش و دو از بزرگترین قوایش و دو از موجبات هیبت اش 
اما آن دو عضو کوچکتر دل او است و زبان او که در میدان چنگ از قدرت 
دل و در ضخنه سخن از نیروی بیان استفاده میکتد و اما آن دو قوه بزر کتر: 
*#***ترجمه جعفری: (کمال مرد با شش خصلت است ) 

محمد بن احمد کاتب نیشابوری با سند خود از امیر المومنین علیه السلام 
نقل می کند که فرمود: کمال مرد با شش چیز است: با دو عضو کوچکتر و 
دو عضو بزرگتر و دو هیبت و وقار اوست, دو عضو کوچکترش دل و زبان 
اوست که اگر مبارزه کند با دل مبارزه می کند و اگر سخن بگوید با زبان 
کر و و 
وقارش مال و جمال اوست. 


<413»- جریا عفر بنْ مد مد بن خر ۳ ور 7 ضی اللهٌ عَنه قال حدتتا مُحند 
چا ] 5 


۳ ۱۳ ِِ 9 2 ند - آً اب 
بنْ جغقر بن بطه قال حَدتتا أحْمَذ بُنْ آبی عَبد الله ارف عَن آبیه یره 
الی ررارة بن اوفی ه 


الطریفت کاضین فیم المفم من رف آفراد لیات 


بر 9 ۳ 
قال: دحلث علی علید 
س‌ 1 


بن_ بر یا ز 
كِ ِ ۶ 9 م سته سب مس 7 سر 
زمانتا ۳ تِ اسد و ذئب و تعلب و کلب و خنزیر و_شاه قامّا 
۳ 3 ۴ ۷ ]و "و ات 7 1 ۵ اه ۱ ۱۱ سا 
1 سَد قفلوی الا یُجبْ کل واجد ملق آن یقلت و لا لب و آقا نت 
فَا کم دون ذا اشترقا و تقدخون اذا باغوا ما اقب فَهولاء الذین 


*ترجمه کمره ای: (مردم 6 طبقه اند) 


جعفر بن محمد بن سرور برای ما حدیث کرد گفت محمد بن جعفر بن بطه 
ما را حدیث کرد گفت احمد بن ابی عبد اللّه برقی از گفته پدرش حدیث را 


بزراره بن اوفی رسانید که گفت حضور امام چهارم رسیدم, بمن فرمود ای 
زراره؛ مردم در زمان ما شش طبقه اند شیر خر ین: روبا, سگ خوک؛ 
گوسفند, پادشاهان چون شیرند که هر کدام آنها میخواهند غالب باشند و 
مغلوب نکرننه: بازرگانان شما گرگند هنگامی که میخرند بدی کللا را 
میگویند و چون میفروشند ات ان تمجید. مبکنتد رویام آن کسانیند که بنام 
فیره نات هضور ما نها پربان سن مد هد دی دلن خفد قیول ندا ید 


سگان مردمان بدزبان و فحاشند که چون سگ با زبان خود مردم را میگزند 
و مردم از ترس نیش زبان انها را احترام میکنند. 


خوک آنانند که طبع و خوی زنان دارند و بهر هرزگی و ننگی خوانده شوند 


مییذیر ند. 

گوسفند مومنان رنج کشند که موی آنها را میبرند و گوشت آنها را میخورند 
و استخوانشان را خرد میکنند, چه کند گوسفندی میان چنگال شیر و گرگ و 
روباه و سگ و خوک؟؟ ! 

**ترجمه مدرس گیلانی: (مردمان شش گروه اند) 


جعفر پور محمد بن مسرور برای ما حدیث کرد که گفت: 


محمد پور جعفر پور بطه ما را حدیث کرد که گفت: احمد بن ابی عبد اللّه 
برقی از گفته پدر خود حدیث را به زراره پور اوفی رسانید که گفت: امام 
علی , بن الحسین به من گفت: ای زراره مردمان در زمان ما شش گروه 


اند؛ 


شیر ری روباه, سگ, خوک. گوسفند, پادشاهان جون شیراند که هر یک 
از ایشان خواهند چیره باشند و مغلوب نگردند. بازرگانان شما: گرگ اند, 
زمانی که می خرند بدی کالا را آشکار می کنند و چون می فروشند از آن 
ستایش می کنند, روباه آن گروهی اند که بنام دين نانی می خورند و آنچه 
زا به زیان تتترج:فی دهند :در دل فخالی: آن. اند. سگان مردمانی هستند به 
زبان که چون سک با زبان خود مردمان را می گزند و مردمان از بیم نیش 
زبان ایشان را گرامی می دارند. خوک کسانی هستند که خوی زنان دارند و 
بهر ننگی خوانده شوند می پذيرند. گوسفند گروه مقمنان اند که رنج می 
کشند و موی ایشان را می برند و گوشت اینان را می خورند و استخوانهای 
***ترجمه فهری زنجانی: (طبقات شش گانه مردم) 

زرارهتن اوفن کوید: خدمت امام زین العابدین علیه السّلام رسیدم فرمود: 
ای زراره مردم زمان شش طبقه اند شیراند و گرگ و روباه و سگ و خوک 
و گوسفند اما شیر صفتان پادشاهان دنیا هستند که هر یک میخواهد او بر 
دیگران پیروز گردد نه دیگران بر او و اما گرگ طبیعت: ار گنای سا 
هستند که بهنگام خرید کالا را نکوهش کنند و بهنگام فروش از کالا ستایش 
نمایند و اما روبه صفتان همین افراد عوام فریبند که از رهگذر دین نان 
میخورند و در دل آنچه را که بزبان توصیف میکند باور ندارند و اما سگ, 
همان فردی است که با سخن گفتن خود هم چون سگ بر مردم پارس 
میکند و بخواطر نیش زبان احترامی نزد مردم دارند و اما خوک همین 
نامردانند که بهر پلیدی تن در میدهند و اما گوسفند. مومنانی هستند که 
پشمهایشان را میکنند و گوشتهایشان را میخورند و استخوان شان را می 
کت مار کی کمن وک و روا وی و کار 
است چه ساخته است؟ 


۴ ترجمه جعفری: : (مردم شش طبقه اند) 


زراره بن آوفی می گوید: بر امام سجاد علیه السْلام وارد شدم, فرمود: ای 
زراره ! ی در زمان ما شش طبقه اند: شیر و گرگ و روباه و سگ و 
خوک و گوسفند. اما شیر, همان پادشاهان دنیا هستند که هر کدام از آنها 
دوست دارند که غلبه کنند و مغلوب نشوند؛ و اما کرن: بازرگانان شما 
هستند که چون چیزی را می خرند از آن بد می گویند و چون چیزی می 
فروشند از آن تعریف می کنند, و اما روباه, همان کسانی هستند که از 
طریق دین هایشان روزی می خورند و آنچه دوبان آنان: انتت: در -دل 
هایشان نیست, و اما سگ (کسی است که) با زبانش به مردم پارس می 
کند و مردم از شر اوء او را احترام می گذارند, و اما خوک. نامردانی 
هستند که به هیچ کار زشتی دعوت نمی شوند مگر اينکه اجابت می کنند, و 

اما گوسفند. مومانین هستند کهموهای انان کنده فی .شود :و ات 
هایشان خورده می شود و استخوان هایشان شکسته می شود. گوسفند در 
میان شیر و گرگ و روباه و خوک چکار کند؟ 


| ع الا ول نایم ال عالنانت اولد‌بات. الشعة 


جزء اول از کتاب خصال پایان پافت و پس ار ان جزء دوم می آید که اول 
ان باب خصلت های هفتگانه است. 


جلد: 2 
باب السبعه 


ورد الأمر بدفن سبعه آشیاء 


قال الشیخ الجلیل بو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه 
القمی الفقیه متخ هد الاب اعانه‌الله.علی صاعته و جفقه مضه 


1- خدتنا و أحْمد مْحِقَذ بن جفقر البدار قال خگتنا بو بکر مسعدخ بن 

اسمع (1) قالْ حَدتتا او حاید احْمَد بُنْ اسْحاق الهَرَوودٌ قال حَدئتا الْقصل 

عَبّد الله العَرویٌ قال حَدتتا مالک بُنْ یمان عَن_داود بُن عَبّوٍ الرَحْمَنِ 

عَن هشّام ین غروة عَن آبیه عَن عَایْشة أَنّ سول ال ص کان بَأمُ یدقن 
۱ ِ 


*#ترجمه کمره ای: (دستور رسیده که هفت چیز زیر خاک شود) 


عايشه گفته رسول خدا ما را بخاک کردن هفت چیز انسان فرمان میداد. 


شرح : مقصود از حیض چیزیست که در ایام عادت از زن بیرون سفن اد اگز 
چه خون نباشد و جفت غلافی است که غذای بچه درون انست و با زائیدن 
خارج می شود. علقه خون بسته ای است که نطفه در بچه دان پس از 
چهل روز بدان تبدیل می شود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دستور دفن هفت چیز) 

عایشه که پیامبر ما را به دقن کردن هفت چیز از انسان دستور داده: 
موی؛ ناخن؛ خون؛ حبض» جفت نوزاد, دندان, علقه. 

***ترجمه فهری زنجانی: (بزیر خاک نمودن هفت چیز دستور داده شده 
است) 


وت سا ی اه امس ی هت 
چیز از ادمی باید در خاک دفن شود: مو و ناخن و خون و خون حیض و 
جفتی که بهمراه نوزاد است و دندان و ۹ 


(شرح:) 


علقه خون بسته را گویند که نطفه پس از چهل روز در رحم بدان صورت 


تبدیل میگردد. 


رز جمه جعفری: : (به دفن کردن هفت چیز فرمان داده شده ) 


کفیه مصضفف: این کنات < کشا ار 7[ 


که باعث خوشنودی او می شود موفق بدارد- می گوید: 


ههام بن عری آر در از عاه قل مت ند کم اسر خرااصلی اله 
علیه و اله به دفن کردن هفت چیز از انسان دستور می داد: مو و ناخن و 
خون و حیض و جفت نوزاد و دندان و علقه (خون بسته شده که از رحم 
بیرون می آید). 


نهی رسول الله ص عن سبع و امر بسبع 


۳ چم ع- ]وب ؟ ته ۹1 قال 

- گت نی الحَلیل ]ید و قال اخبریا آبو العبّاس النقفیٌ قال 

ِ ۶ تن و هو و بِنْ ۱ ت قال أحَبر تا جریز غن ان اسْحاق الشیبانی, عَن 
ی نت .0 .لا ح 


نم 5 
أشعت نن آیی السقتاء مارب یوحن معاوته تن شود بن مقتن عر بُراء 
0 سس 2 0 بِ س_ 


ِ 
31 
ِ 
۹ 
ی 
11 
و 
۳ 
6۳ 
9 
2 


۳ 0 
ص: 340 


1-. فی بعض النسخ (سعد بن آنتتفع از و لم آجده. 


2 . فی بعض النسخ (و العظم). 


شرت فیها فی اجره و 


ب و الفصّه و قال مَنْ شرب فیها فی | دا 
عّن ژُکُوب العَیَاثر و عن لس الْقسّي (1) و عن لس الحریر و الذیباج و 
ااشتری و آمرتا عباماغ الکتانق ه عبای الغریض و کعمت العاطس 2 
ره المَظلّوم و اکشاء هت الداعی و یار الْقَسَم قال الخلیل 


*ترجمه کمره ای: (رسول خدا از هفت چیز باز داشت و بهفت چیز دیگر 
فرمان صادر کرد) 


براء بن عازب گوید رسول خدا از هفت چیز باز داشت و بهفت چیز فرمان 
ادها وا باز داشت از اینگه انکستر.طلا بدست کنیم در ی طلا ودره 
بنوشیم, فرمود هر که در دنیا از آن دو بنوشد در آخرت از آنها ننوشد و بر 
زین ابریشمین سوار شویم و از پوشیدن جامه های ابریشم دار مصر و از 
پوشیدن حریر و دیبا و اطلس و ما را دستور داد بتشییع جنازه و عیادت 
بیمار و دعای به عطسه کننده و پاری ستمکش و آشکار کردن سلام و 
پذیرفتن دعوت و پائیدن بر قسم و ترک مخالفت آن. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر از هفت چیز منع کرده و به هفت چیز 
دستور داد) 


براء پور عازب گفته: پیامبر از هفت چیز منع کرد و به هفت چیز فرمان داد؛ 
منع کرد از انگشتری در به دست کردن, در اتافیتن تن غره سیم .هر که 
ذز نها اشامن ند آخرت خر انم تا شام هن کین آپرشصی سوارن درو 
از پوشیدن جامه های ابریشمی دار مصر استفاده برای پوشیدن و از 
پوشیدن حریر و دیبا و اطلس. 


فرمان داد: تشییع جنازه کردن, دیدار بیمار رفتن. دعای عطسه گفتن, یاری 
از نتم وسیدهر. اشکار اسلام کفتنز. با پر فترن دعفت: فرفد آفدن: تر شو کند 
و رها دادن از مخالفت آن. 

***ترجمه فهری زنجانی: (رسول خدا هفت چیز را غدقن فرموده است و 
بهفت چیز دستور فرموده است) 


براء بن عازب گوید: رسول خدا هفت چیز را غدقن فرموده است و بهفت 
چیز دستور فرمود بما غدقن فرموده که انگشتر طلا بدست کنیم و از 
ظرف طلا و نقره اب بیاشامیم و فرمود: که هر کس در دنیا در ظرف طلا 


و تفر 6: ان بیاشامد از ظرفهای طلا و نقره عالم آخرت نخواهد نوشید و 
غدقن فرمود که بر زین ابریشمین سوار نشویم و جامه پرنیان و دیبا و 
اطلس نپوشیم و دستور فرمود که بدنبال جنازه ها و بالین بیما حاضر 
شویم و عطسه کننده را دعا و ستمدیده را یاری کنیم و سلام را اشکار و 
دعوت بيذيريم و در سوگند راستگو باشیم خلیل بن احمد گفته است شاید 
می شود که در جای سوگند راستگو باشیم. 


ای ای ره 70 از نت ی نوی 
و به هفت چیز امر فرمود, ما را نهی کرد از اين که انگشتر طلا به دست 
کنیم و از خوردن از ظرف های طلا و نقره و فرمود: هر کس در دنیا از انها 
بخورد در اخرت از آنها نخواهد خورد, و از سوار شدن بر زین ابریشمی و 
از پوشیدن لباس مخلوط به ابریشم و از پوشیدن لباس از ابریشم و دیبا و 
اطلس, و ما را دستور داد به تشییع جنازه و عیادت مریض و دعا کردن به 
کسی که عطسه می کند و کمک کردن به مظلوم و شایع کردن سلام و 
اجابت کسی که ما را دعوت می کند و راست بودن سوکند (خلیل بن احمد 
می گوید: شاید درست تر عمل کردن به سوگند باشد). 


لگ اسب سار جر ۳ 3 ِِ ت 
۳ پزید ۳ 1 3 8 قال عنه مَحَذ بن آأحمَد بن ضالح التمیم 
عَنْ آیبه قالٍ حَدتنا مُحَقَد تن حایم الْقَطانْ عن حقاد بن عقرو عن جققر بن 
۰ س‌ س أُ ِ 1 1 


و 
ضی اه عَة قال حَدتتا مُحَقّذٌ بنْ بَحْبّی ااعسااد 92 مُحَمّد بُن 
0 


احْمَد عن مَحَمّدٍ بن 2 تس آبی بَحْیّی الْواسطیٌ یاشتاده رََعَةٌ [لی آمیر 
3 ۰ 9 م َ ل ۳۳ ۳ رز 0- 6 رو لا ۲ 5 ‌ 

المَوْمنین ع اه مَرّ بالق چَاهَمْ بنع ستعه ایام ین السام هام 

۳ 0 ۳ 5 ۹ لنجا ۳ ۳ ض 

عَنْ بیع الذم و العد م و تان فاد والطعال و لنجاع و | : و القضیب 

فقال له رَجّل من القصّایین : با أمیر الْموّمنین ما الکیدٌ و | خال الا سَواء 


*ترجمه کمره ای: (هفت عضو گوسفند حرام است) 


امام یکم گوید پیفمبر در ضمن سفارشات خود بمن فرمود ای علی هفت 
عضو گوسفند حرام شده, الات نری (خایه هم جزء انست) مثانه (شاش 
دان) مخ حرام که در میان استخوان های مدور پشت گرده است, غده ها و 
رز و ز هر 9: امیر مومنان بقصابها گذر کرد و آن ها را از ۰« 
عضو گوسفند جلو گرفت, جلوگیری کرد از فروش خون و غده ها و گوشه 
های دل و سپرز و مخ حرام و خایه و ذکر, مردی از قصابها گفت يا امیر 
المومنین جگر سیاه و سپرز یکی هستند؛ فرمود ای دروغزن دروغ میگوئی 
دو جام آب بیاور تا اختلاف آنها را بیان کنم یک جگر سیاه و و یک سپرز و دو 
جام آپ آورد فرمود جگر را در جامی بهم بمال و بفشار و سپرز را در جام 
دیگر آنها را چنانچه فرمود در میان آب فشرد جگر در هم کشیده شد و 
چیزی از آن بیرون نیامد ولی سپرز درهم نشد و همه خونی که در آن بود 
کشیده شد میان آب و پوست و رگهای آن بجا ماند سپس فرمود اینست 


فرق میان جگر سیاه و سپرز. 


*"ترجمه مدرس گیلانی: (هفت اندام از گوسفند حرام است ) 

گفت: ۱ ۷ شده: مردی 0 مثانه, مخ 
حرام که در میان استخوانهای مدور پشت گرده است., غده ها 0 
زهره دان. جناب غلی به به قصابان می گذشت و از فروش هفت اندام از 
گوسفند منع کرد: از خون و غده ها و گوشه های دل و سپرز و مخ حرام و 
خایه و مردی, مثانه که به فارسی شاش دان گویند. 


قصابی از او پرسید: جگر سیاه و سپرز یکی ست. گفت: درف کوبیتد ده 
جام آب بیاور, تا اختلاف آنها را بدانی, جگر سیاه را در جامی مالید و فشرد 


و سپرز را نیز در جامی نهاد و مالید و فشرد. جگر سیاه چیزی از آن نماند 


لیک سپرز سالم ماند. گفت: این است فرق جگر سیاه و سپرز. زیرا سپرز 
گوشت بود و این جکر سیاه خون بسته. 


*#**ترجمه فهری زنجانی: (خوردن هفت عضو از گوسفند حرام است) 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در ضمن وصیتش بعلی علیه السّلام 
فرمود: یا علی خوردن هفت عضو از گوسفند حرام است: خون و آلت 
تناسلی و مثانه و مغز حرام که میان مهره های پشت است و غده ها و 
سپرز و زهره. 


امین النوفین غلبم انا بقصابها گذر کرد و فروش هفت چیز از گوسفند 
را بر آنان غدقن فرمود غدقنشان فرمود که خون و غده ها و گوشه های 
دل .و سشبرز و.مغز خرام و خابه.و: الت تناسلی. کوشفند ر | نقره‌شند, 


مردی از قصابها عرض کرد یا امیر المومنین جگر سیاه و سپرز که فرقی با 
هم ندارند. 


فرمود: دروغ میگوئی ای دروغگو دو کاسه آب بیاور تا فرق این دو را بتو 
بنمایانم. ار 
فرمود هر یک از اینها را چداگانه در کاسه آب بمال آن مرد جگر سیاه و 
سپرز را طبق دستور آن حضرت مالش داد جگر در هم فشرده شد و چیزی 
از آن بیرون نیامد ولی سپرز در هم فشرده نشد و هر چه در آن بود بیرون 
آمد و همه خون بوذ و از سپرز فقط پوست و رگش بجا ماند حضرت 
فرمود تفاوت میان دو همین است که این گوشت است و آن دیگری 
خون. 
*#**#۷ترجمه جعفری: (هفت چیز از گوسفند, حرام است ) 

حماد بن عمرو از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش از علی بن ابی 
طالب علیه السّلام نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در 
وصیتی به ایشان فرمود: يا علی. هفت چیز از گوسفند حرام است: خون و 
الت نری و مثانه و مغز حرام (که در ستون فقرات قرار دارد) و غده ها و 
سپرز و زهره دان. 


آ نیقی وا ی وا ند وه نف رف کته که ید یفن لیم تسام 
به قصاب ها گذر کرد وا ار وی سر ار دسد وی کر 
خون و غده ها گوس دا ول تس سا هو ات نری. 


مردی از قصاب ها به آن حضرت گفت: یا امیر المومنین, جگر سیاه و 
سپرز یکی هستند, , فرمود: دروغ گفتی ای فرومایه ! دو ظرف آب ۳ 
تفاوت آن دو را به تو نشان دهم, پس یک جگر سیاه و یک سپرز و ظرفی 
از آب آوزردند». فزمود هر کدام اد نها دا در ظرفی جداگانه فشار بده و او 
با کرد پس جگر سیاه منقبض گردید و چیزی انز ان بشرون. تیامند 

سپرز منقبض نشد و هر چه در آن بود بیرون آمد و همه اش خون بود 
فقط رونت ,و ۶ گها آن باقی ماند, فرمود: این است تفاوت میان آن دوه 
اين (جگر سیاه) گوشت است و این (سپرز) خون است. 


الا سم لام رالات الا 


2 3 3 و ۳ 2 ۱ ت 7 
ینْشق عَنْهّ القَبرٌ معی و آئثت اوّل من یقف علی الصراط مهی و ائت روّل 
0 ضت 6 سب ِ گس و س_ 

۰« با « علییرت 


*ترجمه کمره ای : (به پیغعمبر در باره فطل هفت خصلت داده شده) 


علی بن ابی طالب علیه السلام فرماید که پیغمبر در ضمن سفارش خود 
بخ وه اه ی ۲ که 7 ار ی ی 
با من بز ضراط با یتمتی: 1 

پوشی و چون زنده شوم زنده ای ور 
علیین ماوی کنی, تو نخستین کسی باشی که با من از باده سر مشکین 


**ترجمه مدرس گیلانی: (به علی هفت چیز داده شده ) 

علی بن ایی طالب علیه السّلام گفته: پیامبر در ضمن سفارش خود به من 
گفت: ای علی خدای تبارک و تعالی در باره تو به من هفت چیز داد: تو 
نخستین کسی هستی که با من از گور بیرون آیی, تو نخستین کسی هستی 
و کی ی وا 
بهشت باشی, تو نخستین کسی هستی که با من از باده سر بسته می 
نوشی. 


***ترجمه فهری زنجانی: (به پیغمبر در باره علی هفت خصلت داده شد) 


و ی ی و 
د: ای علی خدای تبارک و تعالی بمن در باره تو هفت خصلت عطا 
که 


همزمان با من سر از گور بر آوری و تو نخستین کسی هستی که بهمراه 
من سر پل صراط بایستی و پس از آنکه من جامه بهشتی بپوشم تو 
ی را ار و 
فردی باشی که زنده گردی و نخستین کسی باشی که با من در علیین 
جایگزین شوی و نخستین کسی باشی که با من از باده بی درد بهشتی که 


شرح: هفت خصلت تمام نیست شاید سقط از راوی و یا از نسخه باشد. 


***#ت رجمه جعفری: (در باره کت علیه السلام به پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله هفت خصلت داده شد) 


حماد بن عمرو از امام صادق علیه السلام و او از پدر و جدش از علی بن 
ابی طالب علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله نقل می کند که 
در وصیتی به او فرمود: پا علی خداوند در باره تو به من هفت خصلت داد: 
هستی که وقتی من لباس پوشیدم تو هم می پوشی و چون زنده شوم زنده 
می شوی, و تو نخستین کسی هستی که با من در جایگاه های بلند ساکن 
ی 2 تین کسی ه : که با خن از دم تنیز به عم 0 
می خوری همان که پایان ان مشکین است. 


قول النبی ص طوبی ثم طوبی سبع مرات لمن لم یرنی و آمن بی 


6 حذتتا مُْحَقَذ بّن جغقر البندار ال حدئنا بو الْعَتّاس الحادوه قال حَده 
و جفقر | لحصرموه قال حدنتا هَدبه ۹ اد قال ختتا هقام تنب تقی (2) 
قال حَدننا قتادة عن آنقن عم آبی اه ال قاِلٌ رشول اللّه ص طوبّی 
ِ و آَمن بی طوتی تم طویّی یِفْولْهَا سَبعا من لَمَ بربی و امن بی. 


ه 


*ترجمه کمره ای: (گفتار پیغمبر هفت بار خوشا بر کسی که ندیده بمن 


گرود) 


گرویده. سپس هفت بار فرمود خوشا بر کسی که مرا ندیده و بر من 


گرویده. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر هفت بار گفت خوشا کسی که ندیده به 
من گرود) 


ابو آمامه گفته: پیامبر گفت: خرما کسی که مرا ندیده و به من گروید, بعد 
هفت با ر گفت: خوشا کسی که مرا ندیده به من گروید. 


ی 0 و 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خوشا بحال کسی که مرا دید و 
بمن ایمان آورد و خوشا و دیگر بار خوشا (تا هفت بار فرمود خوشا) بحال 
کسین که مرا تنیده عفق. دهد 


****ترجمه جعفری: (سخن پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمود خوشا و 
خوشا- تا هفت مرتبه- به حال کسی که مرا ندیده و به من ایمان اورده 


است ) 


قتاده از ام ایمن و او از ابو امامه نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله فوفو کوسا بمحال کسیه که مرا دیدن وب من اجعان آوروه و 
خوشا خوشا- مه تسا سس کر هر ندیده, به من آیمان 


اورده است. 


1 خبرتا ابْنْ مییع قال حَدنتا مُصْعب قال 
ص: 342 
1- . هدبه بن خالد آبو خالد البصری و یقال الهداب- بالتثقیل و فتح آوله- ثقه 


غاب ترعی عن ههام تن بختی ین دسار القودی. آبی غید الله: الیصری و هو 
نقه یروی عن قتاده ابن دعامه ابی الخطاب السدوسی البصری. و هو آیضا 


یروی عن ایاس بن ثعلیه آبی امامه البلوی الأنصار. و قال المناوی: آبو 
امامه هذا هو صدی بن عجلان الباهلی لکن الظاهر هو البلوی الأنصاری. 
2- . طوبی تانیث الاطیب آی راحه و طیب عیش حاصل. 
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*ترجمه کمره ای: (هفت کس در قیامت زیر عرش خدا باشند) 


رسول خدا فرمود هفت کس را خدا در سایه عرش خود جا دهد روزی که 
جز سایه او سایه ای نیست, پیشوای عدالت شعار,. جوانی که در بندگی و 
پرستش خداوند بزرگ شده, کسی که چون از مسجد در اید دل در بند 
مسجد دارد تا در ان باز اید: 


و کننن که:ب رآ فرماتبرذاری خداونة با هم کرد امدتد و دز آن بنستر پردند 
تا از هم جدا شدند ؛ کسی که تنها بیاد خدای عز و جل افتد و از ترس خدا 
چشمانش اشگ ریزد, مردیکه زنی زیبا و پدر و مادر دار او را بخود بخواند 
و از او نیذیرد و گوید از خدا میترسم, کسی که در راه خدا صدقه دهد و آن 
را چنان پنهان کند که دست چیش نفهمد راستش چه صدقه داد. در روایت 

دوم همین مضمون از پیغمبر صلّی الله علیه و آله رسیده با اختلاف ترتیب 
ولی. بخای. دو. مرد که در طاعت: خدا کرد امدتد فرهاید جردی. که برادن 


موّمن خود را برخورد کند و گوید برای خدا ترا دوست میدارم. 


**ترجمه مدرس ولا (هفت تن در زیر عرش خدا باشند) 

پیامبر گفت: هفت تن را خدا در قیامت زیر سایه عرش جای دهد. آن روز 
که جز سایه او سایه ایی نباشد: پیشوای دادگر, جوانی که در بندگی خدا 
بزرگ شده, آنکه چون از مسجد در آید هوس بازگشتن به مسجد داشته 
باشد, دو تن که برای خدا با هم گرد آمدند و در آن بسر بردند تا از یک 
دیکر خدا -شدند آنکم در تهاین. نه .باه خدا باشتد. و از بیم خدذا دید انش 
سرشک بارد, مردی که زن زیبایی خانواده دار او را به خویشتن خواند و او 
نیذیرد و گوید: من از خدای همی ترسم. آنکه در راه خدا صدقه دهد چنان 
که دست چپ وی از راست آگاه نگردد. در روایت دیگر به همین مضمون 
از پیامبر رسیده لیک با اختلاف ترتیب, به جای دو مرد. گفته: مردی که 
برادر مومن خود را ببیند و گوید: ترا برای خدا دوست دارم. 


***ترجمه فهری زنجانی: (بروز قیامت هفت صنف در سایه عرش خدا 
باشند) 


رسول خدا ضلی الله علیه و اله فرمود: خدای. عز و جل هفت صنف را در 
سایه لطف خود جای دهد روزی که سایه ای بجز سایه لطفش نیست: 


1- پیشوای دادگر. 
2 جوانی که در عبادت و پرستش خدای عز و جل ببار آمده. 
مردیکه کون از مسج یرون .رود دشن دز بند آن استت: ایات کروده 


4 نو فرد خدا پرست. که تمتنظور. خداپرشتی: کرد هم ایند وراز هم دا 
شوند. 


5- مردیکه در جای خلوت بیاد خدای عز و جل بیفتد و از ترس خدای عز و 
جل اشک از دیدگانش جاری شود. 


6- مردیکه تیان آیرفشتد اشرا عم یی )وت قرو ماو که 
پاسخ او بگوید که من از خدای عز و جل میترسم. 


7- مردیکه صدقه ای بدهد و ان را چنان به پنهانی دهد که دست چیش از 
انچه بدست راست صدقه میدهد خبردار نشود. 


رسول خدا فرمود: هفت صنف در سایه عرش خدایند بروزی که سایه ای 
بجز سایه عرش نیست 1- پیشوای دادگر. و جوانی که در پرستش خداوند 
ببار آید و مردیکه با دست راستش صدقه دهد بطوری که از دست چپیش 
پنهان بدارد. و مردیکه در جای خلوت خدای عز و جل را یاد کند و از ترس 
او دیدگانش اشگ ریز شود و مردیکه برادر خود را ملاقات کند و باو بگوید 
من برای خدا تو را دوست میدارم و مردیکه از مسجد بیرون رود و بدل 
تصمیم بازگشت بمسجد داشته باشد و مردیکه زن زیبائی او را بخود خواند 
تا کار کار 


۴ ترجمه جعفری: (هفت کس در قیامت در سایه عرش خداست ) 

له یی وروی ی انوم .ی ند کهساصوکا لین الله ای 
اله فرمود: خداوند هفت کس را در روزی که سایه ای جز سایه او نیست 
در سایه خود قرار می دهد: 


پیشوای عادل و جوانی که در عبادت خداوند بزرگ شود و مردی که وقتی 
از مسجد بیرون می شود دلش در مسجد باشد تا وقتی که برگردد. و دو 
مردی که بر اساس طاعت خداوند با هم گرد آمدند و از هم جدا شدند. و 
مردی که در خلوت به یاد خدا باشد و از ترس خدا اشک بریزد, و مردی که 
زنی دارای حسب و زیبایی او را به خود بخواند و او بگوید: من از خدا می 
ترسم, و مردی که پنهانی صدقه بدهد بگونه ای که دست چپ او نداند که 
دست راست او چه صدقه ای داده است. 


هنهک روا ان آ ناشن نی ند سا ها خی 
علیه و اله فرمود: 


هفت نفر در سایه خدا| قران میم کیزند روزی که سابه ای جز سایه او 
نیست . : پیشوای عادل و جوانی که در عبادت خداوند تفگ شود و کسی 
که با دست راست صدقه دهد و آن را از دست چپش پنهان کند, و کسی 
که در خلوت به یاد خدا باشد و اشک از چشمانش سرازیر گردد, و مردی 
که با برادر دینی خود ملاقات کند و بگوید: من تو را : به خاطر خدا دوست 
دارم و مردی که از مسجد بیرون شود و در نیت او باشد که دوباره 
برگردد, و مردی که زن زیبایی او را به سوی خود بخواند و او بگوید: : من از 
پروردگار جهانیان می ترسم. 


تلا آه _ 5 ص و ۱۶ للاچب 
فا تور احقفهه اتر امش جر الخیه قال عا سوه 


. لا مفهوم للعدد فی هذا الخبر فقد روی الاظلال لذی خصال آخر, جمعها 
۳9 ابن حجر فی آمالیه نم آفردها بکتاب سماه معرفه الخصال 
الت‌ضاه ال 1 ۵ فوله (یظلهم) آی تدخافم فی.ظل زحمتم و قولد 
(لا ظل الا ظله) آُی لا رحمه الا رحمته. 
2- ۰ خص الشاب بذلک لکونه مظنه غلبه الشهوه و القوه الباعثه لین متابعه 
لموی. و ملارهة العاده هم دلی آشم و ادل علی یه التموه: 

اه ناات »هن غبییه الحفوع 


2 ل‌ ؟*ه _ و ۳ ۳ 1 ی ۳ 
مُحتّد البعداد یه قال حدتتا آبو القاسم عبذ الله بن احم 5 الطائر قال حذتنی 
1 - - للا. 2 2 ۵ب مه آ] 
ایی قال حَذئپی عَلی بنْ مُوسی الرضا عِن سکن ناه عي علماع قال 
قال رسول الله ص علٍ علیکم بالزییب فاٍنة ؛ٍ یکشفب المر 5 (1) و یَذْهَبٌْ بالیلقم و 


۵ اه یر کت اس ید وش ۳ 2 
یش العضب و یَذهب بالاغیاء و یُحَسنْ الحْلق و یْطَیِبٍ الَفُسَ و یَدهَبٌ 


*ترجمه کمره ای: (در کشمش هفت خصلت است) 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود از کشمش دست بر ندارید که 
وت 
میکند و خلق را نیکو میکند و دل را پاک میکند و اندوه را میبرد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در کشمش هفت چیز است ) 


پیامبر گفته: کشمش بخورید که صفرا را دور می کند و بلفم را می برد و 
پی را سخت می کند. و رفع خستگی می کند, خلق را نیکو می سازد و دل 


را پاک می دارد و اندوه را می زداید. 
وزج ۲ فچ ی زنجانی: (در کنزٌ ۳ هفر- خاد پر 1 ت) 


اکتا ای الاد. کت وا رو خرن کعمس حوات داز 
باشید که صفرا میبرد و بلفم می برد و اعصاب را محکم سازد و رفع 
خششین. کند. و. وی خلقی. آمرد ۵ تفنتن را ون بو کته اتقو ای دل 
بیرون ۵ 


ات ه جعفری: ( کب شش هفت خد ۱ ۳ دارد) 


نامدای از ی از امام زا غیت الم و او از باتش 
ای ها با و که سا تا اه 
ی وا اد اه اد مش 
می برد و رگ را محکم می کند و خستگی ها را برطرف می سازد و اخلاق 
را نیکو می کند و نفس را پاک می کند و غصه را از بین می برد. 


سبعه جبال تطایرت یوم موسی 


2 ‌ 2 2 


0- حذتتا آبو امد القاسم بن مَحَمّد بن احمد بن عَبدویّه السْرَاخ بهمدان 
۳ : 5 : ِ سس فسات اش 
قال حلتا بو الحسن علی بنْ الحسن بن سعید ألبرَارٌ قال حذتنا حمیذ بُنْ 
0 >- - تابر - کر ور جات تلا ۳ یر 2 
زلجوبه (2) قال حذئتا عَبْدْ الله بُن بوسَف قال حدّتیی حالذ بُنْ بزید بُن 
7 شفنب دج ب و ی 2ه 2]|مه. ] ار 2 [ ۱2 ۳ 
ضییح عَنْ طلحة بن عَمرو الحضرمی عَن عطاء بن ابی رباج عَن ابن عباس 
ِ ۷ سر > ث"_ .- ‌ ۳ ِ سر -و 2 ک 2 دوع 
عن آلثبی,.ص انة قال: من الجیال ال تطایرثك یو مُوسی سبعه ۱ بل 
7ج و [م ِ ی 2 و موج :۵+ ج یره ج 
1 دا و د ی اس. او 


*ترجمه کمره ای : (در روز موسی هفت کوه پریدند) 


از پیغمبر نقل شده که فرمود از کوههائی که در روز موسی از جا پریدند 
هفت کوه است که بحجاز و یمن پیو سنند, احد و ورقان در مدینه است. تور 


و ثبیر و حراء در مکه. صبر و حصور در یمن. 


شرح : ظاهر اینست که مقصود از روز تاریخی حضرت موسی روزیست 
که هفتاد تن از بنی اسرائیل را بکوه طور برد تا مناجات خدا را بشنوند و او 
را با دیده سر بنگرند و پرتو حق بکوه حق تابید و از هم پاشید و آن هفتاد 
تن مردند و منظور اینست که در اثر این حادثه کوهها در لرزش سخت 
افتادند (و چون مرغی که بال زند بر خود چرخیدند و این اثر در این هفت 
کوه که از کوههای حجاز و یمن بزرگ و نامورند بیشتر پدید شد اگر چه از 
ظاهر روایت 0 در حجاز و یمن نبودند و در روز 
تاریخی حضرت موسی ورپریدند و در آنجا پایدار شدند ولی چون این 
موضوع موجب یک انقلاب سختی است در سطح زمین که با تاریخ موافق 
تا وت 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در روزگار موسی هفت کوه جا به جا شدند) 


از پیامبر نقل شده که گفت: از کوههایی که در روزگار موسی از جایی به 


ورقان در مدینه است, تور و تبیر, حراء در مکه, صبر و حصور در بمن. 


***ترجمه فهری زنجانی: (هفت کوهی که در روز تجلی حق بر موسی 
پراکنده شدند) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از کوههاتی که در روز (تجلی حق 
بر) موسی پراکنده شدند هفت کوه است که بسرزمین حجاز و بمن 


پیوستند آنچه از آنها در مدینه است کوه احد و ورقان است و در مکه ثور و 
ثبیر و حراء است و در یمن صبر و حضور است. 


۴ ترجمه جعفری: : (هفت کوه در «روز موسی» از جا کنده شدند) 


عظاع نم ات شاه ان این این تقل ی که کم امن ضلی الله,غلنه و اه 
فرمود: در «روز موسی» هفت کوه از جا کنده شدند و به حجاز و یمن 
ملحق گردیدند. از آنهاست در مدیته احد و ور فان و.ذر مکه توز و تبیر و 


حرا, و در یمن صبر و حضور. (منظور از «روز موسی» احتمالا همان روزی 
است که قوم او از او خواستند که خدا را نشان بدهد و به درخواست او 


خداوند در کوه تجلی کرد.) 
استاء السماوات آلسیع.ع القانفا 


جَ ِِ ِ ِ ن ۳ ۳ ۲ 
حدتت و العسن فُحقَة تن قرو بن علی بن غیو اللس التضری بابلاق 
5 ۳ ابو 2 الله ۳ ءِ 2 گید الله بِ لا ۱ 


۳ 7 بو .عبد 00۳903 5 نن 9 مر 0۳ "2 
القاسم عَبدٌ الله بنْ َمْمَد بن اهر الطایو قَال عذتیی آبی قال حذتتا عل 
0 ۳ بل | 2 م للچب | ۶ زر 9۶ روج جارح سم لچی هوجو ه ۱ 


قال: گان عَلیْ بنْ آیی طالب یالکوقه فی الجامع اد قام یه رَجُل 
ال الشام قسالهة عن مَسایئْل قکان فیما سال ان 
ص: 4« 
آلفره الضقر آ 


2 ی ی اه ی ری سس سم ی 
و ۳۳| 
3- . فی القاموس حضور- کصبور-: جبل بالیمن. 


قال لغ با آمیر الْمَوْمنین آخبژیی عَن آلوان السَماواتِ و أسْمانها ققال لذ ان 
اسْم السّماء الدثیا رفيع و هی من ماء و ذخان و اسَم السْماء التانیه قیدوم 
و هی علی لوّنِ ِِ و السْماء التالتة اسْمها الماژوم و هی غلی لوّن 
با مها ارقلون (1) و هی علی لوّن الفصّه و السْماء 

مِسَهة اسْمَها هیفون (2) و هی عَلی لَوّن الذهب و السَماء السَادِسَة 
اشتها عووس و هن قوتَه حَصراء و السَماء السَابعَةٌ اسَفها عَجْماء و هی 
ده بیصاء. 


و الحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه 
*ترجمه کمره ای: (نام و رنگ هفت و آسمان) 


امام سوم فرماید علی بن ابی طالب در مسجد جامع کوفه بود که مردی 
شتا ضف: برابرش ایستاد و پرسشهائی کرد, در ار انچه مییر سید 
غرضگرفند با امنز المغمتین مرا از زنگ: و نام آشمان ها آگام کن در باشد 
او فرمود نام نزدیکترین آسمانها رفیع است و آن از آب و دود است و نام 
آسمان دوم فیذوم است و برنگ آهن است و نام سومین آسمان ماروم 
است و برنگ برنز است و نام آسمان چهارم ارقلون است و رنگ نقره 
است و نام آسمان پنجم هیضمون (خ ب هیفون) است و برنگ طلا است و 
نام آسمان ششم عروس است و آن یاقوت سبزی است و نام آسمان 
هفتم عجما است و آن در سفیدی است, حدیث طولانی است محل نیاز آن 
را ذکر کردیم. 


شرح سماء در زبان عرب یعنی بالا چنان چه آسمان در زبان فارسی یعنی 
چرخنده و بنا بر اين در فارسی مرکب از دو کلمه آس و مان است و واژه 
آس فخفی: آمنیا است. این ده لقظ:در. فارسی. و غزبی. معنی. وضفی. دار ند 
و نام مخصوصی نیست وضع این لفظ همین است که عرب بالای سر خود 
نگریسته و حس کرده در آنجا موجودیست و این وصف را باو داده فارسیان 
هم که باهوشتر بوده اند رابطه میان بالای سر و زير پا را سنجیده و فهمیده 
اند گردشی در میان هست موجود. بالا 7 بوصف چرخندگی ستوده اند لغت 


ولی از نظر فلسفه برای فهم حقیقت موجودی که بالای سر ما و بر گرد 
ژمین است رنج های فراوان و فکرهای عمیق بکار رفته و بجائی نرسیده و 
انچه میان فلاسفه و حکمای پیش مسلم شده بود این بود که هفت جسم 
مدور و میان تهی که هر کدام اختری در خود دارند بر گرد یک دیگر در آمده 


و همدیگر را در آغوش کشیده اند روی زبرین هر کدام بر توی زیرین 
دیگری پیوسته است و سر موثی درز و روزن در میان نیست و در درون هر 
یک از این هفت چرخ فلکهای جزء چندی تا چهار و پنج شماره وجود دارد تا 
حرکت اختران بر گرد زمین منظم آید و اين اجسام را باثیری وصف کرده 
اند و گفته اند اگر چه اين اجسام با اجسام زمینی در جنس کلی جسم که 
بعدهای سه گانه است شریکند ولی نوعی جدا و ممتازند که خواص 
او وق ی ی و 
از هم گسستن و نه قابل بهم پیوستن. ‏ 


این فلسفه غلط یونانی در مسائل ریاضیات فلکی و در مسلمات دینی کتب 
آسمانی؛ ایجاد یک. اختناق و مشکلاتی کرد که چند هزار سال فکر بشر را 
سرگردان نمود و جنگها میان ِ دین و طرفداران فلسفه 
2 
کوتاه پیروی کردند در بسیاری از نصوص دینی و مسلمات مذهب چون 
معراج و شق القمر و نزول و صعود فرشتگان و درهای آسمان و صدها 
تعبیرات دیگر در کتاب و سنت که با اساس این اوصافی که حعماء یونانی 
برای فلک تخمین کردند نادرست بود بدست و پا افتاده و فشارها بفکر خود 
آوردند خواجه طوسی برای تصحیح گردش ماه دور زمین تا نود فلک جزئی 
تصویر کرد و محقق خفری انديشه های خام پخت بعلاوه خود این موضوع 
که جسمی هست ولی هیچ خاصیت اجسام را ندارد از جمله تصدیقات بلا 
بشری را خیره کرد و اين افکار کج و ناروا را باو تحمیل کرد. 


دانشمندان امروزه که با کمک یک دبکن حصار ۹ فلسفه یونانی را 

شکستند و فکر خود را به پهناور دریای هستی رسانیدند برای فضای بالاسر 
و ستاره های درخشنده آن افکار بس وسیعتر و قابل باورتر پیدا کردند و 
خصوص نظریات انها نسبت بمواد جسمی کرات بالا اینست که انها هم از 
همین عناصر زمینی مرکبند و ماده اولی و عناصر بسیط اجسام همه یک 
نواخت است و خواص عمومی نسبت بهمه مساوی است, در قران و اخبار 
تصریحات و اشعاراتی است که موافق نظر فلاسفه همین عصر و 
شاهکارهای علمی ان دانست زیرا قبل از هزار و چند صد سال از سرزمین 
بی دانش و بی فکر عربستان این بیانات جز با پیوست بیک مبدا علمی 


اکنون در شرح این حدیت باید سه موضوع را مورد گفتگو قرار داد. 


شماره هفت و نامگذاری و بیان حقیقت 1- شماره هفت در اجسام فضا و 
خصوص بنام هفت اسمان و هفت ستاره سیار قدیمی است و در اصول 
فلشه و اون شباسی آ شور و کلم ار چته راز سال بسن اصان مساعی 
بشمار رفته و ظاهرا مبدا علمی ان همان رصد حرکت هفت ستاره سیار 
است که امری است محسوس و نظرهای علمی باستانی این حقیقت را 
زودتر از سایر 9 توانسته تشخیص بدهد و چون نتوانسته تصویر کند 
برای آن ویر کر 1 سپس در تضوض توزات و سایق کت دیتی این شماره 
هفت: اسفان: اضل. مسلمی. کردیده و. خون: در این خدیت مورد پرسششن 
همان موضوع ثابت و مسلم سائل بوده بذکر همان اکتفا شده چون در این 
گونه سوالات باید سئوال کننده را روی مرتکزات خودش قانع کرد داعی بر 
کشف حقیقت این امور نیست و لازم نیست که اگر آسمانها نه, یا ده, باشد 
امام بگوید فلانی چند آسمان دیگر هم داریم زیرا هدف دین تربیت روحی و 
تکمیل اخلاق و تصحیم عقائد است و تعلیمات آن - باین موضوعات 
است, دین در مقام نیست که همه حقایق را بیشتر اظهار کند مگر در 

۱ ره را ی ۳۱۲۱ 
پیغمبر باشد زیرا در اين صورت جواب او در طریق ارشاد بحق واقع می 
شود و لازم است مثلا امام پا پیغعمبر هیچ گاه و نداشت که حقیقت 
الکتریسیته يا اتم را برای مردم بیان کند یا طریق ساختن کشتی بخار و 
اتومبیل و غیره را توضیح دهد یا فرمول های جبر و هندسه و فیزیک را حل 
کند زیرا این امور در طریق تکمیل نفس و اخلاق نیستند و معلوم نیست 
راحت ۵ آتتایتتن ز ند حائی بشر آتمی بیشتر از انسان حجری باشد پا اگر هم 
باشد این تفاوت راحت و لذت زندگانی فانی بنظر پیغمبر و امام و بنظر 
خدا| موضوعیتی داشته بااشد که بخواهد مردم را بان هدایت گند, کند, ولی 
امروزه هم بر ما مسلمانان لا زم است که علوم و صناعات جدیده را یاد 
بگیریم و تکمیل کنیم بطوری که بر بیگانگان از اسلام برتری داشته باشیم 
زیرا امروزه دانستن این علوم و 0 در طریق هدایت و ارشاد مردم 
واقع شده و از طرفی برای نیروی دفاع و حفظ کشورهای اسلامی ور در 
مورد مقتضی برای جهاد و دعوت به اسلام لازم است و عموم آیه و الم 
بالتی هی احسنْ و عموم آیه و اعدوا لَهُمْ ما اسْتطَعَتْمْ من قَوّوٍ و من رباط 
بل شامل 1 آموز منود را امرورجوانان سا ان‌زاه اهفیت ای 
مطالب در زندانی تحت بانید. آنفا واقع شده و چون ملاحظه میکنند که در 
جامعه اسلامی وجود ندارد دست بطرف بیگانگان دراز میکنند و آنها هم با 
زبردستی بهمین امور بر انها احتجاج مینمایند و یک دلیل پوچی بضعف و 


کفنکی: لام افو مکننه لاو از نی تضعتر ی امتضاد کشوو‌های 
اسلامی را مغلوب مینمایند و از همین راه رخنه در عقاید و اداب دینی 
میکنند و مردم را از دین بیرون میبرند. 

بعلاوه شماره هفت در طبقات جوی نظر بتحقیقات عمیق رصدشناسان و 
فلکیون امروزه هم مورد تصدیق است. زیرا آنچه تاکنون نسبت بطبقات 
جوی کشف شده بطور خلاصه از این قرار است: 

1- منظومه شمسی ما که دارای یک خورشید و آنچه تاکنون کشف شده نه 
سیاره که دورترین انها بخورشید پلاتو است و ماههای بسیاری میباشد که 


2 منظومه های شمسی دیگری که در فضا برقرارند و در انتظامات 
مربوط بجاذبه خورشید خود در کارند. 

3- ستاره های تمام و پخته که هنوز تشکیل منظومه ای نداده و در فضا 
میچرخند تا در جای خود برقرار شوند و منظومه تشکیل دهند. 

4- ستاره های نرسیده و ناتمام که از حالت سدیمی خارج شده ولی بشکل 
ستاره در نیامده و میتوان از انها بستاره غوره تعبیر کرد. 

دارند. 


6- شدیمهای طوفانی که لوله هائی از مواد متخرک آنها را تشکیل داده و 
مانند طوفان و گردباد سختی در عمق عمیقی از فضا در چرخشند. 


7- سدیم غیر متشکل و مه مانندی که دورتر از همه اين طبقات گرداگرد 
فا رارفرا کرنه این اه سار این رات کون اجره که 
شرح و بیان وسعت هر یک از این طبقات و دوری آنها از زمین و از یک 
دیگر و وسائل کشف آنها بسیار گیج کن و بهت آور است و ما را از موضوع 
بسیار دور میکند. 


2- راجع بنامهائی که در این حدبت برای آسمانها ذکر شد با تنوجچه باینکه 
شیر آنها تیان کریی تبشعت دق وخه. حی: شود کفت* 


الف- این ذکر نام هم روی عقیده سائل بوده نه روی بیان حقیقت زیرا غالبا 
طرح این گونه سقالات امتحانی است و برای کشف واقع نیست و در این 
صورت سائل یک معنائی در نظر گرفته و در صورتی اقناع می شود که 
همان معنا در جواب او گفته شود گو اینکه خلاف حقیقت باشد در حقیقت 
از همان معتقد خود سوال کرده نه از حقیقتی که در تحت کلمه سوال 
ممکن است واقع باشد. 


ب- این نامها اوصاف با اسامی عنصرهای غالب این طبقات هفتگانه باشد, 
چنانچه پس از اینکه دانشمندان جدید در اصول ترکیبات اجساد تجربه هائی 
کردند عناصر بسیط بسیاری دریافتند که تا نود شماره رسیده و برای هر 
کدام انها بمناسبت نامی گذاردند مانند قلیوم, کلسیوم با امام هم 
بمناسبت عنصر غالب هر طبقه ای از این طبقات نامی برای آنها بیان 
کرده. 


3- آنگة در این حدیت برای طبقات هفتگانه جو که آسمان نامیده می شود 
خواص جسمهای عنصری را ثابت کرده و فرموده آنتتمان نزدیک ان ات و 
دود است و شاید مقصود او همان طبقه زمهریریه جو باشد که بواسطه 
تصاعد و تراکم ذرات ت آب و ازت و کربنیک رنگ لاجوردی را منعکس میکند و 
این گنبد کبود را نمایش میدهد و برای طبقات دبکز رن فلزات را جون 
آهن و برنز ثابت کرده و برای دو طبقه آخرین خاصیت سنگهای قیمت دار 
معدنی چون در و یاقوت ثابت نموده از مجموع آن استفاده می شود که 
اجسام سماوی هم در ماده و ترکیب و خواص عمومی با اجسام زمین 
همانند و اين مطابق نظریات دقیق دانشمندان امروزی است که کرات 

فضا را از یک ماده میدانند و آنها را در خواص عمومی با سایر جسمهای 
رف رک شهار یرای کفیه طااسته وان که اشماها ر تراکب 
رجفنم ابر میدانستند..ه خواضی عصوفیمادم. و اضر »را از ان نفین 


میکردند. 


دیگر آنکه این روایت ت اشعار دارد بر اينکه آسمانها مدور [ میان نهی بیستنند 
و بدور یک دیگر احاطه ندارند چنان که حکماء یونانی گفته بودند زیرا در 
وضفت آسمان :ششتم میکوند. یک دانة بافوت ستز است و در وضف: آاسمان 
هفتم میگوید یک دانه در سفید است و این اشعار دارد که مستدیر و محیط 


نیسند. 


ترخصه: هدرن گیلانی: (نام وبزنگ آسمانهای هفت گانه ) 


0 
آسمانها آگاه ساز, در جواب گفت: نام نزدیک ترین آسمانها به ما رفیع 
است. 5 از آب و دود آفریده شند ! و نام آسمان دوم قید وم است و به 
رنگ آهن است !و نام آسمان سوم ماروم است و به رنگ برنز است ! و نام 
آسمان چهارم ارقلون اش ور یی لت ! و نام آسمان پنجم. هیفون 
است و به رنگ زر است ! و نام آسمان ششم عروس است و از یاقوت 

سبزی آفریده شده ! و نام آسمان هفتم عجماست و آن در سفیدی ست ! 


اين خبر دراز است اندازه نیاز آن را اینجا آوردم. الحمد للّه. اين نامها و 
رنگها 2 
هر گاه این خبر صحت داشته باشد, خدا می داند و حضرت ۳۹ 


***ترجمه فهری زنجانی: (نام آسمانهای هفتگانه و رنگ شان) 


مسجد جامع کوفه بود که مردی از اهل شام در برابرش بپاخواست و 
پرسشهائی از آن حضرت نمود و از آن جمله اين بود که عرض کرد یا امیر 
المومنین مرا از رنگهای آسمانها و نامهایشان خبر ده حضرت باو فرمود: 
آسمان دنا نامش رفیع است و از اس و دود آفریده شده است و آسمان 
دوم نامش فیدوم است که برنگ مس است ۵ انتضان سوم نامش ماروم 
است که برنگ برنج است و آسمان چهارم نامش ارقلون و برنگ نقره 
است و اسمان پنجم نامش هیضمون (هیفون) و برنگ طلا است و آسمان 
ششم نامش عروس است و آن یاقوت سبزی است و آسمان هفتم نامش 

عجما است و دری است سفید حدیث طولانی است مورد نیاز از ان را نقل 


کردیم. 


شرت در شگالات امعانه ظرف وال ناضان است انعم با که.سانل 
نسبت بمورد سوال معتقد است بیان کند و در غیر این صورت نقض غرض 
لا زم خواهد آخ: تا بر این بفرض صحت روایت و ثبوت خلاف مضمون 
روایت از نظر علمی شناید این روایت نیز چنین توجیهی بشود و اللّه العالم. 


۴ ترجمه جعفری: (نام های اشفا های هفتگانه و رنگ های آن ( 


یی تصاتیز ای باه خی ها زاناس مایم شا ام اد 
پدرانش نقل می کند که علی بن ابی طالب علیه السلام در مسجد جامع 
کوفه بود که مردی از شام برخاست و از وی مسائلی را پرسید که از جمله 


آنها این بود که گفت: یا امیر الموّمنین. به من خبر بده از رنگ ها و نام های 
آسمان ها؟ فر مود: نام آسما ن پایین «رفیع» است و آن ارات و رود است 
و نام آسمان دوم «قیدوم» است 3 آن به نی مس است و نام آسمان 
سوم «ماروم» است و آن به رنگ برنز است و نام آسمان چهارم 
«ارقلون» است و ان به تین نقره است و نام آسمان پنجم «هیفون» 
است و آن به رنگ طلا است و نام آسمان ششم «عروس» است و آن به 
رنگ یاقوت سبز است و نام آسمان هفتم «عجما» انتدت: و آزن. به وی دز 


سعید است. 


حدبت طولانی بود و ما مورد احتیاج را از ان آوز ذیخ: 


للاچب كِ و هو | دب 0 و 2 0 ۳ و - - لاجب| و - نل و ه و 
حتتتا | بو علی الحسن بن علی بن مَحمّد العطار قال حدتتا محمد 
َ مهو 5 جذتتا آنو شلیعلن مُحَذ نْ عتضور اه و (شماعيك و الک 
ی ۳ ز حقج] از ۰ و 0 5 و متا ۶ ۳ ۳ 
و حَمَدَان قالوا حد لمکی بن /؛ هیم ل جر هسام بد ان و 
الحسن ین دیتار عن مُحقّد تن واسع عن عند الله بُن السامپ عَن آیی در 
رم ال عَیّه قال: أضانی سول اللّهٍ بسنع أضانی أن انْظَرّ الی من هه 
ژونی و لا ار 1 تن و فوفی و آوانی بکس آلعساکن و له مهم ۶ 
اه ۱ ایا 
وضایی ان افولم و !دا تال مرا و اوصایی صل رتم و ن ادبربت 
ات نت 2 هِ | رت اس ۶ 9 سم ِ 
اوضانی ان لا اخافت فی اللو لوَمَةَ لام و اضانی لِن اس 1 من قوّل لا 
حول و لا قوَء الا بالله الْعلر العظِیم قائهّا من کئوز الْجَتَ- حدثنا ابو محمد 
هت یی اس کید اله اتساععی باه عال, اترا اه .ام عال 
حویا او یی ند لد ین افصل لباک عال یا مکی بش اررانند 
قال حدثنا هشام بن حسان و الحسن بن دینار عن محمد بن واسع عن عبد 
اللخ.بن. الضافت عم اب در قال افضائن: رصرل آلله رد بمب و کر 


الحدیث مثله سواء. 
*#ترجمه کمره ای : (رسول خدا هفت سفارش به ابو ذر کرد) 


ابو ذر گوید رسول خدا بمن هفت سفارش کرد, بمن سفارش کرد که بزیر 
دستان خود نگاه کنم نه ببالادستان خود. بمن سفارش کرد مسکینها را 
دوست دارم و بانها نزدیک شوم. بمن سفارش کرد حق بگویم اگر چه تلخ 
باشد. ماو کوب سا ود ی کم ار ام با 
گردانند. بمن سفارش کرد در باره خداپیرستی از سرزنش نهراسم. بمن 


سفارش کرد که بسیار بگویم لا حول و لا قوه الا بالّه العلی العظیم زیرا که 
آن‌ ار کضا عدنفمت اش 


به زیر دستان خود نگاه کنم نه به بالاتر از خود. مسکینان را دوست بدارم و 


اسان دی کرومی هنم ار چه قل اه با یشان ود گرم 
کنم اگر چه به من توجهی نکردند. در باره خداپرستی از سرزنش بیمناک 
نگردم. بسیار 


الق فوی الا بالات ای العای کمن ان ان فنجیات,ست 


است. از عبد الله بن صامت نیز از رت ذر مانند این نقل شده. 


فتنه *ترجمه فهری زنجانی: (رسول خدا , به ابی ذر هفت چیز را سفارش 


فرمود) 


ابی ذر گوید: رسول خدا ات سفارش فرمود بمن سفارش فرمود که 
بزیر دست خود نگاه کنم : نه ببالا دست خود و بمن سفارش فرمود بدوستی 
اشخاص بی بضاعت و نزدیک شتدن با آنان »و یقن .تفارش مود که جرا 
هر چند ناگوار و تلخ باشد بگویم و بمن سفارش نمود که صله رحم خویش 
کنم هر چند او از من روگردان باشد و بمن سفارش فرمود که در راه 
خداوند از سرزنش کسی نترسم و بمن سفارش فرمود که: ذکر شریف 


لا حول ولا قوه الا بالله (العلی العظیم) 


یی الم ات ان ان و تفن سک که رسد دا بسن‌سفت تا 
فرمود و حدیث را آنچنان که گفته شد نقل کرده است. 


م م ی سک سای لهاتم اس تسه 
وصیت کرد) 


عبد الله بن صامت از ابو ذر نقل می کند که گفت: پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله مرا به هفت چیز وصیت فرمود: اينکه به پایین تر از خود نگاه 


کنم و به بالاتر از خود نگاه نکنم, و مرا به دوست داشتن تهی دستان و 
نزدیک شدن به آنان وصیت کرد و مرا وصیت کرد که جز حق نگویم اگر چه 
تلخ باشد و مرا وصیت کرد که صله ارحام کنم اگر چه آنان پشت کرده 
باشند و مرا وصیت کرد که در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای 
نترسم و مرا وصیت کرد که این جمله را بسیار بگویم «حول و قوه ای جز 
از خداوند بزرگ و والا نیست.» که آن از گنجینه های بهشت است. 


اين حدیث با سند دیگر از عبد الله بن صامت از ابو ذر به ما رسیده که ابو 
ذر 1 ۰ 


اسر کت ای له ماه و له مراب هنت ی اهر سود ما اک 


سبعه من کن فیه فقد استکمل حقیقه الایمان 


13- حتتتا آ و الخسین مُحَمَذ ن علی بُن, السَاه قال حَدَیّتا و حامد َحْمَذ 
بنْ مَحمد نِ الخْسَینِ از < حَدتتا ابو یزید احمَد بن خالد الخالدی قال حدتنا 
و 

1- . کذا. 


هقی بعض لسع (هیفیون ): 


ن ضالج اللَییممٌ قال حدّلتا یی قال حدنت آتسن بْنْ فُحمّد بو مالک عن 
عفر ی مرن این جنی خن خی تن انی‌طالت ۶ آن اس ض 
قال فی وه له باعل َتعة من کُنْ فیه ققد اشتگمل حقیقه الزیمان و 
نوات الْجَتّه فَتَحَه له من أسْبَع وَصُوءَخ و أحسَن صلاتة و ۴ 


کف عَصَبة و سجن لساتة و استفعر 


3 


سست 


لدب و 


*ترجمه کمره ای: (هر کس هفت صفت را دارا باشد حقیقت ایمانش کامل 


است ) 


اخاظ بکم سا تشم صلی آللم غایهتی له ی ها مات و رنه 
فرمود ای علی هفت صفت است که در هر کس باشد حقیقت ایمان را 
کامل کرده و درهای بهشت برایش گشوده است, کسی که وضو را کامل 
بگیرد نمازش را نیکو بخواند زکاه مالش را بدهد. خشمش را نگهدارد. 
زبانش را حفظ کند, برای گناهش آمرزش طلبد برای خاندان پیغعمبرش حق 
نصیحت بجای آورد. 


شرح: وضوی کامل و نماز نیکو را در جلد دوم فقه فارسی شرح دادیم و 


**ترجمه مدرس گیلانی: (هر که هفت صفت داشته باشد ایمانش کامل 


است ) 


امام اول گفته: پیامبر در سفارشهای خود به من گفت: ای علی هفت 
صفت است در هر که باشد ایمان او کامل است و بهشت به روی وی 
گشاده. آنکه دست نماز را شاداب سازد, نمازش را نیکو گزارد. زکات 
خواسته بپردازد, خشم خویشتن نگاهدارد. زبان خود را حفظ سازد, برای 
گناه خویش آمرزش خواهد. برای خاندان پیامبر حق پند و اندرز را فروگزار 
مکند. 


*#**ترجمه فهری زنجانی: (هفت صفت در هر کس باشد ایمان حقیقی را 
بسر حد کمال رسانده است) 


لپ ۱ ۱۱ ۹۱ ۳ ٩‏ ۱ ۳ ات ۲ ۱1۳ 
حقیقی را بسر حد کمال رسانده است و درها برویش باز است کسی که 


وضویش را بطور کامل بسازد و نمازش را نیکو بخواند و زکاه مال خود را 
بدهد و خشمش را نگهدارد و زبان اش را در بند کند و برای گناهان خود 


***ترجمه جعفری: (هفت جبز است که هر کس داشته باشد حقیقت 
ایمان او کامل می شود) 


انس بن محمد ابو مالک از پدرش از امام صادق علیه السلام و او از 
پدرانش از علی بن ابی طالب علیه السلام نقل می کند که پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله در وصیت خود به او, فرمود: يا علی, هفت چیز است 
که هر کس آنها را داشته باشد حقیقت ایمان او کامل می گردد و درهای 
بهشت به روی او باز می شود: کسی که وضوی کامل بگیرد و نمازش را 
نیکو بخواند و زکات مالش را بدهد و خشم خود را فرو برد و زبانش را 
زندانی کند و از گناهانش طلب امرزش کند و در باره اهل بیت پیامبرش 
حق خیرخواهی را ادا کند. 


لاب ۳ ۳ ِ 1 0 ِ روت _ لس 5 ۳ 
4- حدئتا مَحَمد بنْ ّ ماجیلویه رضی الله عَنْة قال خذدتبی عَمی محَمَذ 
0 و آً تس 2 9 9 رز مس هِّ 0 م0 مر لا > ] ]م لتلاچب ت م۶ ۰ و 
بن ابی القاسم عن آکهه بن+ ان عبر س ال ی قال حدتنا علء ِ بن 


مَوّمن یَضومٌ سَهْر رِمضان احتسابا الا أوِجبِ اللة تبارک و تعالی له سَبع 

خصال ولا یَدْوبٌْ الحرامٌ من جسوو و الانية یَفَرْبِ من رخمه الله عَرّ و 

حِل و الالَهُ قَدٌ کف خطیته آبیه آدَمّ و الرّابعة بَهَوّنْ له عَلَّه سَکرات 
تِ و 1 ِ یوه هد 


*ترجمه کمره ای: (هر کس ماه رمضان را روزه دارد هفت خصلت برایش 
ثابت شود) 


امام یکم در حدیثی طولانی فرماید: رسول خدا فرمود هیچ مومنی نیست 
که برای خوشنودی خدا ماه رمضان را روزه دارد جز انکه خداوند تبارک و 


تعالی هفت خصلت برایش ثابت دارد. اول آنچه از حرام در تدش باشد آب 
شود, دوم برحمت خدا نزدیک شود, سوم گنام حضرت آدم را کفاره داده, 
چهارم خدا سختی مرگ را : بز.او اسان کند. بتجم دز زوز قيامت از کرسنکین 
و تشنگی در امان است. ششم خدا از خوراکهای پاکیزه بهشت باو بخوراند. 
هفتم برگ بیزاری از آتش دوزخ باو بدهد. علی عرض کرد يا محمد راست 
فرمودی. 


**"ترجمه مدرس که (هر که رمضان را روزه بدارد هفت چیز برایش 


امام علی بن ابی طالب در گفتار درازی گفته: پیامبر گفت: هیچ موّمنی 
نیست که برای خرمی خدا ماه رمضان را روزه بدارد جز آنکه خدا هفت 
چیز برایش آماده دارد: نخستین آنچه از حرام در تن وی باشد آب کند. دوم- 

به آمرزش خدا نزدیک گردد. سوم گناه آدم را کفاره داده, چهارم- خدا 
ی مر کر اش و ارفا کنو پنجم- در قیامت از گرسنگی و تشنگی در 
امان باشد. شبتیم- خدا| از خوراکهای بهشت به وی خوراند. هفتم- 
بیزاری از دوزخ را به وی دهد. علی تصدیق پیامبر کرد. 


۲" ترجمه فهری زنجانی: (کسی که ماه رمضان را روزه بدارد هفت 
خصلت برایش لازم می شود) 

علی بن ابی طالب ضمن حدیث مفصلی فرماید: رسول خدا صلی الله 
روزه بگیرد مگر آنکه خدای تبارک و تعالی هفت صفت را برای او ثابت و 
لازم فرماید: 


نخستین صفت آنکه هر چه حرام در پیکرش باشد گداخته شود. 
دوم: برحمت خدای عز و جل نزدیک می شود. 

سوم: کفاره گناه پدرش آدم را پرداخت نموده است. 

چهارم: خداوند لحظات جان کندن را بر وی آسان گرداند. 
پنجم: از گرسنگی و تشنگی روز قیامت در امان خواهد بود. 


ششم: خدای عز و جل از خوراکهای لذیذ بهشتی او را نصیب دهد. 


هفتم: خدای عز و جل بیزاری از آتش دوزخ باو عطا فرماید علی عرض 
کرد: ای محمد راست فرمودی. 


ترخمة جعفری: (هر کس ماه رمضان را روزه و د هفت پاداش به او 
داده می شود) 


۱۱ 0 0 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فش مایت کر سا رز ۳ 
رمضان را روزه بگیرد مگر اينکه خداوند به او هفت چیز مقرر می دارد: 
اول اینکه حرام از بدن او ذوب می شود, دوم اینکه به رحمت خدا نزدیک 
می گردد, سوم اینکه خطای پدرش آدم را (که از آن درخت ممنوعه خورد) 
جبران می کند, چهارم اینکه خداوند رنج های مرگ را نف اف نات ی 
سازد, پنجم اینکه در قیامت 7 
اینکه خداوند از غذاهای پاک بهشتی او را اطعام می کند. هفتم اینکه 

خداوند به او برائت از انش هتم ای ذهند: گفت: راست گفتی یا محمد. 


تفه من اند الناش ابا بجع الشناود 


5 حَدتنا مُحَمّدٌ ین لد ی العسن تب 
مَحَمَد بِنْ ۳۹ 
۲ قال تلا ور و آری-< 
سد ۵ بي 


*ترجمه کمره ای: (در روز قیامت عذاب هفت کس سخت تر باشد) 


مردی از اصحاب امام ششم گوید از آن حضرت شنیدم میفرمود معذب 
نرین مردم در روز قیامت هفت کسند نخست آن پسر آدم که برادرش را 
کشت, نمرودی که با حضرت ابراهیم در باره خدا محاجه کرد, دو تن از بنی 
اسرائیل که یکی آنها را یهودی کرد و دیگری آنها را نصرانی نمود, فرعونی 
که گفت من پروردگار والای شمایم. دو تن از این امت شرح چون دین حق 
که هر پیغمبری از جانب خداوند نشر میکرده دین پاک و توحید و اسلام 


خالص بوده یهودیت که آمیخته بشرک و خرافات شد بواسطه مرد بدعت 
گذاری بوده و شاید مقصود از آن سامری باشد چنان که نصرانیت که 
عقیده خود را خدائی عیسی يا سه خدا آب و ابن و روح القدس قرار داده 
بواسطه مرد بدعت گذاری بود که شاید بولس باشد. در این امت هم دو 
مرد که خلافت پیغمبر را غصب کردند باعث فتنه و فساد و سبب بدعت و 
ازنداد شدند ها آنها در عند اف نت بکتد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در قیامت شکنجه هفت تن دردنای تر باشد) 


مردی از یاران امام صادق گفته از او شنیدم که هد گفت: دردناک ترین 
شکنحه.مردم در قيامت هفت تن اند -نخستین آن بر ادم که‌برادر خود را 
کشت. نمرود که با ابراهیم در باره خدا جدل می کرد؛ دو تن از بنی 
اسرائیل که یکی ایشان را بهودی کرد و دیگری آنان را نصرانی. فرعونی 
که گفت من خدای بزرگ شما هستم, و دو تن از پیروان اسلام 

***ترجمه فهری زنجانی: (عذاب هفت نفر بروز قیامت از همه مردم 
سخت تر است) 


مردی از یاران امام صادق علیه السْلام گوید: شنیدم امام صادق میفرمود: 
براستی که هفت نفر بروز قیامت از همه مردم سخت تر در شکنجه 
خواهند بود اول آنان آن پسر آدم که برادرش را کشت و نمرودی که با 
حضرت ابراهیم در باره پروردگارش ستیزه جوئی نمود و دو تن از بنی 
اسرائثیل که ملت خود را بهودی و نصرانی نمودند و فرعونی که گفت: من 
پروردکار بلند مرتبه شما هستم و دو نفر از اين امت. 


۴ ترجمه جعفری: (روز قیامت هفت نفر از مردم سخت ترین عذاب را 


دارند) 


حنان بن سدیر از یکی از اصحاب امام صادق علیه السّلام نقل می کند که 
شنیدم ان حضرت فرمود: سخت ترین مردم از نظر عذاب در روز قیامت 
هفت نفرند. پسر ادم که برادرش را کشت. و نمرود که با ابراهیم در باره 
پروردگارش ستیز کرد و دو نفر از بنی اسرائیل که قوم خود را بهودی یا 
نصرانی کردند, و فرعون که گفت: من پروردگار بزرگ شما هستم, و دو 
نفر هم از اين امّت. 


ص: 236 


1-. یآتی تحت رقم 36 حدیث چاء نفر من الیهود و فیه (آبو الحسن علی 
نت الکشسن الیرعت) .عن فبق الله بت حنلهده کدا فن متبخه القمیه قی 
طریق. 


4 16 خذتتا آبی رضی الله عَنْة قال خذتتا عَلی بن ابراهیم بن هاشم 
ِِ رو ]و +۵ 2ه ۳ بد 2 و آ | لا اا تس ۵ . ما ب ]2 
أ ۵ عن اخمد بن عبد الله | لیح عن ایی 1۶ ۱ بن زاشد قا 


و قد آخرجت عله السبع التکبیرات فی الافتتاح فی کتاب علل الشرائع و 
امد ار تتات 


*ترجمه کمره ای: (تکبیرات افتتاح هفت است) 


حسین بن راشد گوید از امام هشتم راجع بتکبیرات آغاز نماز پر سیدم» 
فرمود هفت است گفتم روایت شده که پیغمبر یک تکبیر میفرمود, فرمود 
شیوه پیغمبر این بود که یک تکبیر بلند میگفت و شش دیگر را آهسته. 
زراره گوید خود دیدم و شنیدم که امام ششم نماز را با هفت تکبیر پی در 
نی:اغاز کرد: امام ششم فرمود چون پیشنماز باشی برای تو کافی است 
که یک عکنر. زا بلند. نجوتی هه سس دییر وا آفتننته. امام پنجم فرمود 
کمترین شماره تکبیر اول نماز یکی است و سه بلکه پنج و هفت بهتر 
است. من علت هفت تعبیر در اول نماز را در کتاب علل الشرائع و الاحکام 
هالاساب تعل کردخ ام 


حسین پور راشد گفته: اي اقا رضا اجره بکیز » اکام ابیز پراش بدم؛ 
گفت: هفت است. گفتم: از پیامبر روایت شده تکبیری پیش نمی 
گفت: 


یکی را بلند می گفت و باقی را آهسته. زراره گفته: من خود شنیدم امام 
صادق نماز را با هفت تکبیر پیاپی آغاز کرد. اما م صادق گفته: هر گاه پیش 

ار اک را 
امام محمد باقر گفته: کمترین شماره تکبیر اول نماز یکی ست و سه بلکه 


پنج و هفت بهتر است. 


الشرائع اورده ام . 


***ترجمه فهری زنجانی: (تکبیرات اول نماز هفت است) 


حسن بن راشد گوید: از امام رضا علیه السّلام تکبیرهای شروع بنماز را 
پرسیدم فرمود هفت است گفتم روایت شده است که پیغمبر یک مر نبه 


بر میفرمود؟ 


ززارزه کوید: امام صادق را بچشم دیدم و بگوشم شنیدم که نماز را با هفت 
تکبیر پی در پی شروع فر مود: 18- امام صادق علیه السْلام فر مود: چون 
امام جماعت باشی تو را کافی است که یک تکبیر بلند بگوئی و شش تکبیر 


را اهسته. 


اما ی ای رم ار کی مک 
کال ال ام گام م لفات مت انیا در ااوتسا صفت 
تکبیر گفته می شود بیان کرده ام. 


****ترجمه جعفری: (تکبیرهای آغازین نماز, هفت تاست ) 


ابو علی بن الحسن بن راشد می گوید: از امام رضا علیه السّلام در باره 
تکبیرهای آغاز نماز پرسیدم, فرمود: هفت تاست, گفتم: از پیامبر صلی الله 
علیه و آله نقل شده که او فقط یک تکبیر می گفت, , فرمود: پیامبر یک تکبیر 


زراره می گوید: دیدم و شنیدم که امام صادق علیه السّلام نماز را با هفت 
تکبیر پشت سر هم شروع می کرد. 
حلبی از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: اگر امام جماعت 


زراره از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: کمترین چیزی که 
ی ات 


(شیخ صدوق (ره) می کرد من علت هفت تکبیر را در کتاب «علل 
الشرائع و الاحکام و الاسباب» آورده ام. 


یقرا قُل مُو ال َحَذ و فُلّ یا یا الکافژون فی سبع مواطن 


0- حدتتارآیی رَضی اللَهْ علة قال حَد خر دام عبو الق وت گم نوم 
عَن عَبّد اه ُن الْفیرم ال حَدَنت با معا هت ۰ عَبّد الله ع قال 
تدغ آن ترا فلْ فو ال احذ و فل دبا نها الکافژون فیر سَبعه مواطن فی 
الرَکعشّن بل الِتجر و ركعتي الرّوال و الکعتین بَعد المقرب و الَکقتین 
فی أوّل ضلاه الیل 


ص: 7« 


و رَْعتي الرخرام و رَكعتي الْقَجْرِ [۱5 أَصتَخْت بها و رَکعتي الطواف. 


قا لضف هت الکتاب خی ال قه الا مر فا ا قر 
هل الما هقی اارتعاتز عاوی این 


*ترجمه کمره ای: (در هفت جا بعد از حمد نماز در رکعت اول سوره قل 
هو اللَة احد و ذر رکفت دوم شور فل با اما الکافتون را خهانتد) 


اقام شش رتیل ماه او فلا تارایتخا 
وانگذار, در دو رکعت نافله پیش از نماز صبح و دو رکعت نافله هنگام زوال 
و دو رکعت نافله بعد از مغرب و دو رکعت اول نماز شب و دو رکعت نماز 
احرام و دو رکعت نماز صبح و دو رکعت نماز طواف. مصنف این کتاب 
گوید دستور قرائت ت این دو سوره در این هفت جا بطور استحباب است نه 
وجوب . 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در هفت جاأ پس از حمد » نماز در رکعت اولی 
وی کل هي الله اعد و در رکفت ووض سور فل با ابا الکا شون وا 
بخوانند) 


امام صادق گفته: فُلّ هُو اللَهْ آحذ و فُلّ یا آیُها الْکافرژون را در هفت جا 
وامگذار, در دو رکعت نافله پیش از نماز بام و دو رکعت نافله هنگام زوال 
و دو رکعت نافله پس از نماز شام و دو رکعت اول نماز شب و دو رکعت 
نماز احرام و دو رکعت نماز بام و دو رکعت نماز طواف. صدوق گفته: 


فرما قوایت انم ده سوه وی ای هت هار از رای انامه ات 
وجوب. 


۲ ۲ ۱ رن یه نن 3 یه 3 1 ِ 
***ترجمه فهری زنجانی: (سوره قُل هو اللَةٍ أَجذ و قل یا لها الکافژون در 
هفت مورد خوانده می شود) 


اهام صادق علیه السّلام فرمود: خواندن سوره قَل هو له َحذ و قْل یا یا 
الکافژون را در هفت جا از دست مده در دو رکعت پیش از نماز صبح و دو 
رکعت نافله ظهر و دو رکعت نافله پس از نماز مغرب و دو رکعت ت اول 
نماز شب و دو رکعت نماز احرام و دو رکعت نماز صبح اگر موفق بادایش 
بشوی و دو رکعت نماز طواف مصنف این کتاب گوید دستوری که بخواندن 


این دو سوره در این هفت مورد رسیده است بعنوان استحباب است نه 
وجوب. 


(شرح) 


مقصود خواندن هر یک از این دو سوره در یک رکعت, از نما زهای مذکور 
است و ظاهر اين است که در رکعت اول خواندن فلج ال اعد و در 
رکفت دهم فل با اما الحافنون تب با شد: 


۴ ترجمه جعفری: (سوره قل هو الله و سوره قل پا ایها الکافرون در 
هفت مورد خوانده می شود) 


معاد بن مت اه اعام صاوی اه نمی کی که تسین 
ها ایا و ای تا 
رکعت پیش از طلوع فجر, و دو رکعت نماز ظهر, و دو رکعت بعد از نماز 
مغرب و دو رکعت اول نماز شب و دو رکعت نماز احرام و دو رکعت نماز 
صبح هر گاه که صبح کردی, و دو رکعت نماز طواف. 


مصنف این کتاب می گوید: امر به خواندن این دو سوره در این هفت مورد, 


1 حدنتا م مُحقَذ بن علخ مَاجیلوبه رضی ال عَنهٌ قال حَدتَتا مُحَمَدٌ بنْ یحْیی 

القطار عن مَحتّد دٍ بن أمْمَد, قال حَدّّیی و عند عَبد اللّه الرَازِی عَن سجاد دَ 5 

اشقة العشن تن علی بن این غلقان. و اسم | بیي عُنْمَانَ حبیتٌ عَن محَفَد 

2 تن یف مرو عن اوته بن ۱5 هب عَن آبی عْد ال ع قال تبع ۶ حكِيمٌ حکیما 
ِ ۳ 0 تچ ح ار 0 2 


ستعماته قسخ فی سَتع کلات قلمّا لجچ به قاز له با هذا تا افع, من 


لل _ ح ۳ رگ ۳ 9 _ ]5 5 0۳ ۳ 1 -_ ۳ ۳ لا 
السماء و اوسع من 1 رزض ۲ عنی من البخرٍ و آفسی من الحجّر و اشد 
۳ ۳ ِ للا مت تس ن‌ 2 - 211 
خزارة من التار و اشذ بدا من الرفهریر و أْقل من الجنال الرّاسیَاتِ ققال 

‌ حِ 2 و ۳ للا مس ۳ زر و ِ ِ و بل 
لة با هدا الق ارفَع من السّماء و العَدّل أَهْسَعٌ من الاض و غتی اللَفُسِ 
ند اه ]| و تا ۳ ابر ۳ ءِ مب و ]اج لا 
لتی من التکر و لب الکافر افهی من العجر و العریص الشخ اشد 
خرارهة من الثار و الیاس من رَوح الله اسَذ برّدا من الزمهریر و البهْتان علی 


*ترجمه کمره ای: (فرزانه ای فرزانه دیگری را برای دریافت هفت کلمه 


امام ششم فرمود حکیمی هفتصد فرسخ دنبال حکیم دیگری رفت برای 
هفت کلمه چون او را دیدار کرد گفت ای آقا بفرمائید بلندتر از آسمان و 
پهناورتر از زمین و بی نیازتر از دریا و سخت تر از سنگ و سوزنده تر از 
آتش و سردتر از زمهریر و سنگین تر از کوه چیست؟ گفت: ای فلانی حق 
بلندتر از آسمان و عدل پهناورتر از زمین و خودداری بی نیازتر از دریا و دل 
کافر سخت تر از سنگ و حریص طمعکار سوزنده تر از آتش و نومیدی از 
۳ خداوندگار سردتر از زمهریر و بهتان بر بیگناه سنگین تر از کوههای 
ست . 


**ترجمه مدرس گیلانی: (فرزانه یی برای دانستن هفت کلمه هفتصد 
فرسنگ راه پیمایید) 


امام صادق گفته: 


فرزانه یی هفتصد فرسنگ راه پیمود تا از فرزانه یی هفت کلمه را بداند. 
چون وی را تا تا : : بلندتر از آسمان و پهناورتر از زمین و بی نیازتر از 
دریا و سخت تر از سنگ و سوزان تر از آتش و سردتر از زمهریر و ثقیل تر 
از کوه چیست؟ گفت: «حق بلندتر ان استمان است و دادگری پهناورتر از 
زمین است. و خود داری بی نیازتر از دریاست و دل کافر دشوارتر از سنگ 
اشت :و انفند ستوان: تن از ادر انست و لومیدی سردتر از زمهریر است و 


بهتان بر بی گناه سنگین تر از کوههای بلند است». 


***ترجمه فهری زنجانی: (دانشمندی بدنبال دانشمندی دیگر هفت صد 


فرسخ راه پیمود بخواطر فرا گرفتن هفت کلمه) 


امام صادق علیه السلام فرمود: دانشمندی بدنبال دانشمندی دیگر هفتصد 
فرسخ راه پیمائی نمود تا مگر هفت کلمه از او فرا بگیرد چون باو رسید 
گفت: دانشمند | چیست که والاتر از انتتضان است ؟ و پهناورتر از زمین و 
بی نیازتر از دریا و سخت تر از سنگ و گرمتر از آتش و سردتر از زمهریر 
و سنگینتر از کوههای با عظمت. دانشمند در پاسخش گفت: ای فلان, مقام 
حقیقت والاتر از آسمان است و دادگری پهناورتر از زمین است و بی نیازی 
در جان آدمی از بی نیازی دریا بیشتر است و دل کافر از سنگ سختتر 
انتت. و.خرنص ازهند از آتتشن کرمتر است:و.از, رخفت خداوند نااهید: شیدن 


از زمهریر سردتر و بر پاکدامن بهتان گفتن از کوههای استوار سنگین تر 


است. 


***ترجمه جعفری: (حکیمی به خاطر هفت کلمه صد فرسخ به دنبال 
حکیمی دیگر بود) 


معاوبه بن وهب از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: به 
خاطر هفت کلمه, حکیمی صد فرسخ به دنبال حکیمی دیگر بود و چون به 
او رسید از وی پرسید: ای شخص, آن چیست که از آسمان بلندتر و از 
زمین گسترده تر و از دریا بی نیازتر و از سنگ سخت تر و از آتش 
سوزاننده تر و از سرمای سخت سردتر و از کوه های استوار سنگین تر 
است؟ گفت: 1 شخصرم خق از. اسان ۱ از زمین گسترده 

تر و بی نیازی نفس را او را 
حریص پر طمع از انش سوزاننده تر و نومیدی از رحمت خدا از سرمای 
سخت سردتر و بهتان به یک فرد بی گناه از کوه های استوار سنگین تر 


2 حذدتتا آبی رضی اللة عْنْه قال حَدَنتا َجْمَدٌ بُن |ذییس عن مد بن 
اخمه فال ای آبو‌فند الله الزازی غن نی تن علی تن ای مان 
عن مد بُن غُمر الحلال عَن بخبی بُن عمران الحلییٌ قال سَمفث آبا عبد 
له ع تقو یَتقة تقییتون ماه الاعل اللیم زو العلم الکییر لعف 
بدّلِک و لا دک به الحکيم الزی یدین ماه کل کاوشه نکر لقا بو نی اهر و 
و ۶ 0 ۳(«099«# نی للاو 9« ۰ 0 1۹ 
لرَجْل الذٍی یامن دا المکر و الخیاته و السَیدٌ القظ الذی لا رَخمه له و الام 
ای لا تکْمْ عَن الوَلد اسر و ثفُشی عَیّهٍ و السَریعٌ |لی لایْمَه وان 5 
الذٍی لا یرال بجادل اخاه مُخاصما لة. (1).)- 


*ترجمه کمره ای: (هفت کس کار خود را تباه میکنند) 


حلبی گوید شنیدم امام ششم میفرمود هفت کس کار خود را تباه کنند مرد 
حکیم و دانشمند که علم خود را نشر نکند و مردم او را نشناسند و از او 
استفاده نکنند و نام او برده نشود شخص فرزانه و حعکمت اندوزیکه 
سرمایه خود را بنا اهلان بدهد که دروغگو هستند و باور ندارند,. کسی که 
شخص مکار و خیانتکار را امین خود کند, بزرگی که مهرورز نیست مادری 


که راز فرزند خود را نگه ندارد و اسرار او را فاش کند, کسی که در 
سرزنش برادرانش شتاب کند, کسی که هميشه با هم نوع و همکیش خود 


**ترجمه مدرس گیلانی: (هفت تن کار خویشتن را تباه می سازند) 
حلبی گفته: از امام صادق شنیدم که می گفت: 


هفت تن کار خود را تباه می سازند: مرد فرزانه و دانا که دانش خویش را 
نه پراکند و مردم وی را نشناسند و از وی سودمند نگردند و نام وی برده 
نشود. فرزانه یی که سرمایه دانش خودٍ را به نااهلان دهد که دروغ زن 
هی و اون تدارنه ای زا زوی چی آموزته آنکه نابکار را امانت دار 
خود گرداند, تور رت که مهربان نیست. مادری که راز فرزند خویش نگاه 
ندارد, آنکه در نکوهش یاران و برادران شتاب کند, آنکه با همکار و هم نوع 
خود ستیزه کند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (هفت کس کار کردهای خود را تباه میکند) 


حلبی گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود هفت کس 
کارکردهای خود را تباه میکند مرد بردباری که دارای دانش فراوانی باشد 
ولی کسی او را باین عنوان نشناسد و نامش بدانش برده نشود و شخص 
صاحب حکمتی که اندوخته های حکمت خود را در دسترس هر دروغگوتی 
که هر چه باو برسد باور نمیدارد قرار دهد و مردیکه شخص حیله باز و 
خیانت پیشه را امین خود کند و آقائی که سنگدل و بیرحم باشد و مادری که 
واز‌فرزند. راهان که بنازه ور ان زا فاش. کند و کسی که شتابزده پرادران 
خود را سرزنش نماید و کسی که همواره با برادر خود خصمانه سنیزه 
نماید. 


****ترجمه جعفری: (هفت گروه اعمال خود را تباه می کنند) 


ی در ان ای ی ای ای اه ی 
فرمود: هفت گروه اعمال خود را تباه می کنند: مرد بردباری که دارای 
دانش فراوان است ولی مشهور نیست و یاد نمی شود (علم خود را نشر 

تصف کید ار و و حکیفی که آنخه را که دارد.فن اخسا 7 
دروغگوست و منکر چیزی است که به او داده می شود (حکمت خود را در 
اختیار نااهلان می گذارد), و مردی که به صاحبان حیله و خیانت اطمینان 
می کند و بزرگی که خشونت می کند و عاطفه ۳ب 


سرزنش کردن دوستانش شتاب می کند, و کسی که همواره با دوستش 
مجادله و ستیز می کند. 


وله خ زا یقرف بولک ای لا نس مه یعرف هه فوله: رک لها 
یوّتی الیه)- 


الشتخوه غلن. تییغه اخظم 


عم عد د عَنْ 0 بقع فا سح عَلی سَبْعه أغظم اجه 
و تشن ۲ و عم بائفک أمّا الَقوض قهذه السَبْعَة و أمّا 
2 


*#ترجمه کمره ای: (سجده بر هفت عضو (استخوان خ ب) است ) 


امام پنجم فرمود سجده بر هفت عضو است پیشانی و دو کف و دو سر 
زانه. و ده انگشت. بزر ک,باها و نسر بیتی را تخاک برسانی آن هفت واخب 
است ولی بینی را بخاک رساندن مستحب است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سجده بر هفت اندام است ) 


امام محمد باقر گفته: «سجده بر هفت اندام است: 
پیشانی و دو کف و دو سر زانو و دو انگشت بزرگ پاها و سر بینی را بخاک 
رساندن مستحب است. اما هفت دیگر واجب است. 


امام باقر علیه السلام فر مود: سجده بر هفت عضو واجب است پیشانی و 
دو کف دست و دو زانو و دو انگشت ابهام پا و بینی را بخای بمال اما 
واجب همین هفت عضو است ولی بینی بخاک گذاشتن مستحب است. 


۷*۴ ترجمه جعفری: : (سجده بر هفت استخوان است [ 


زراره از امام باقر علیه السْلام نقل می کند که فرمود: سجده بر هفت 
استخوان است (که باید آنها را بر زمین گذاشت) پیشانی و دو کف دست 
ها و زانو و دو انگشت ابهام (پاها) و بینی خود را نیز بر زمین بگذاری, آن 
هفت تا واجب و بینی به زمین گذاشتن مستحب است. 


لعن رسول الله ص سبعه 


*ترجمه کمره ای: (رسول خدا هفت دسته را لعنت کرده) 


رل خدا ضلن. الله غلیو آله فرعوده هی خفت وه را هن کروم که 
خداوند و هر پیغمبر مستجاب الدعوه ای لعنشان کرده. عرض شد کیانند؟ 
فرمود: کسی که بکتاب خدا بیفزاید و قدر خدا را دروغ داند و روش مرا 
مخالفت کند و احترام ذریه مرا هنک کند و بزور پادشاه شود تا عزیزان خدا 
خ و مارا سا ساره تعمیر فزمود هنت کسن: را خداوند و در 
پیفمیر مستجاب الدعوه ای لعن کرده آنکه کتاب خدا را تغییر دهد و آنکه 
روش پیغمبر را بگرداند و احترام خاندان او را ببرد و بناحق سلطنت را در 
دست گیرد تا آن را که خدا خوار کرده عزیز کند و آنکه خدا عزیز کرده 
زند. ی ار را ی ان ار ایا 
تخیر احکام اس 

**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر هفت گروه را نفرین کرده است ) 

پیامبر گفته: «من هفت گروه را نفرین کرده ام و خدا و هر پیامبر مستجاب 
الدعوه یی نفرین کرده. پر سیدند کیان اند؟. گفت: «آنکه به کتاب خدا| 
افزاید و قدر خدا را دروغ پندارد و روش مرا کنار گزارد از گرامی داشت 
دودمان من سرپیچد. با زور و چیرگی فرمان روا گردد تا ارجمندان خدای 
را خوار گرداند و خواران حق را ارجمند سازد و بیت المال مسلمانان را بر 
خویشتن حلال داند و حرام خدای را حلال شمارد. 


رای که ی و وه مر سای اه ی 
کرده: انکه کتاب خدای را کم و کاست گرداند و آنکه روش مرا بگرداند و 
انکه از کرام داشتن دودمان من کوتاهی کند. انکه بنا حق فرمانروایی 
سا را ای ها اه تا 


خوار گرداند آنکه حرامهای خدای را حلال سازد و انکة از پرستش خدای 


*#*ترجمه فهری زنجانی: (رسول خدا هفت کس را لعن فرموده است) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من هفت طایفه را لعن کرده ام و 
خداوند و هر پیغمبر مستجاب الدعوه نیز لعنشان نموده اند عرض شد انان 
کیانند ٩‏ "فرهوه کسی: که بای خدا یف آنفه کسین کف تقتیرات آلفی :را 
دروغ پندارد و کسی که با روش من مخالفت ورزد و کسی که در باره اولاد 
فزم آنحه را که خداوند حرام_ فر موده است روا دارد و کسی که با توسل 
پزور بر مردم مسلط شود تا آن را که خداوند خوارش گردانیده عزیز کند و 
آن را مها یه مار مرداندته کسیت کت الضا ل-فشاما نازرا 
صرف منافع شخصی نموده و این عمل را روا دارد و کسی که حلال 
خداوند را حرام شمرد. 


هفت طایفه را خداوند و هر پیغعمبر مستجاب الدعوه ای لعن کرده است 
کسی که کتاب خدای را تغییر دهد و کسی که تقدیر خداوند را دروغ پندارد 
و کسی که راه و رسم رسول خدا| را تبدیل کند و کسی که در باره اولاد 
من انچه را که خداوند حرام فرموده است حلال شمرد و کسی که حکومت 
بر مردم را بزور بدست اورد تا ان را که خداوند ذلیل نموده عزیز کند و آن 
را که خداوند عزیز فرموده ذلیل گرداند و کسی که محرمات الهی را حلال 
داند و کسی که از پرستش حق گردنکشی کند. 


۴ ترجمه جعفری: (پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بر هفت گروه لعنت 
کرد) 


غیه القین انضاری از امام ضادق:علیه القلام تقل می کنو که شامیر دا 
لت الله له و آله ترس 


من به هفت گروه لعنت کردم و خدا و هر پیامبر مستجاب الدعوه ای [ تن 
زا لت کر گنه شت آیان خه کسای هید ؟ مرعون کسی که ید کنات 
حور ی نوی ی فص و در ای ۱ تکیت کت وی 
که تست ی ال که و ی کی را اس نان مر 
قوان دادهتلال کی میور سبط شوم که را معا دنل 
کرده. عزیز کند و انکه را که خدا عزیز کرده, ذلیل کند. و کسی که بیت 
المال مسلمین را تخورده آن زا یزود کار [م مدا ند و کسی که آنچه را که 
کال رت اه کر 


عبد الله بن زیاد از زید بن علی و او از پدرانش نقل می کند که پیامبر خدا 
الدعوه ای آنان را لعنت کرده است: تغییر دهنده کتاب خدا و تکذیب کننده 
قضا و قدر الهی و تبدیل کننده سنت پیامبر خدا, و حرام کننده حرمتی که 
خدا بر خاندان من گذاشته و زورمندی که می خواهد آنکه را که خدا ذلیل 
کرده, عزیز و آنکه را که خدا عزیز کرده, ذلیل کند, و حلال کننده حرام خدا 
و متکبر بر بندگان خدا. 


. قوله؛ (الزائد فی کتاب الله) آی من یدخل فیه ما لیس منه آو یتأوله. و 
7 فی کتاب اللّه کفر و تأویله بماأ یخالف الکتاب و السنه بدکه. قوله 
ی لسنتی) آی تارکها استخفافا بها و قله مبالاه. 

موه رو اسان فعلی الم ما لته ند کم 
والفف ۶ العنیمه و ها.اخد هن الکفار بلا کال .۵ ایجخاف 
خیل. 


ت فّ 


و الفْحرَمُ قا أل ال عرّ و ج 


سس سر لهس 


*#ترجمه کمره ای: () 

**ترجمه مدرس گیلانی: () 
***ترجمه فهری زنجانی: () 
کا اک کا.. 


ترجمه جعفری: () 


للمومن علی المومن سبعه حقوق 


الجتّار عن الحسن علی تن قصّال عن تغلبه ُن مَیْمون عَن بَقْضٍ آصحایتا 


7 مج لتفیک و تَکُره له ما کر ِتفُسک و الحَوٌ الانی 
3 71 ۱ ۳ بت ۳ ۳ ِ ری( ۳ ۳1 1 7 9 
ان تفشی فی اجه و تبتهی رضا و لا حالف عَوَلهُ و الحَوٌ الالِتُ آن تصله 
9 ِ ۱س- زر م2 2 زر .س- .۵ 21 1 مک ی حون 
یتفسک و مالک و بدک و رجلک و لسانک و الحق الرّايع آن تکون عَیتَهُْ 5 
س 4 ‌ 1 ‌ _ مس مس مر و رات 
دلبلة مراتة و قميضَهة و | ق الخامس ان لا تشبع و یجوع و لا بس و5 
9 7 
1 تژزوی 


1- . السنجاری- بکسر السین المهمله و سکون النون و فتح الجیم و بعد 
ای اش اه هار مس ار 
اه تالا وی فا ات راشای 


ِ ه‌ ك ۳1 7 3 رو ی 3 ۳ 3 تس ۴ ۳ 
و یبظفا و الحق السادس آن یکون لک امراه و حادم و لیس لاخیک امَراهْ و لا 
ال اس سید دب مت ت ۷۳ فِ مت تن للا سس ۰« ‌ِ ‌ ِ تن 
حادم آن تبعت خادمک تیابة و تصتع طعامةه و تمد فراشةه فان دلی 
۱۱ 2 دی و ٩‏ تج 2 و مهد ِِ تا ۳ 

ار س ها ۳۳ تن 0 لسن 2 ۳ ضن ۳ 
کلة انما جعل بیتک و بیتهة و الحق السایع آن ثبرّ قسَمهة (1) و تَجیبِ دعوتة و 
رداق ما 7 2۳1 تتضت ‏ 0 رت 1 
۳ جَتَارَتدْ ِ وه وخ فی من و ید ‌ 0 ما ء خا نم 5 ۷ 
هه م2 و - 0 مس ۳3 رز | 2 بت 3 
بحخوجه الی ان یسالک و ِ دز الی قصَاء حوایْجه فاد فعلت دلک به 


بن مُحَمَو ع قال: للمَوَّنِ علی المَوّمن سَِبْعَةُ خَموق واجیه له ز و 
حَلّ و ال سایلة عَمّا صَیَعّ فیها الاجْلال له فی عَیّنه و لد له فی ضَدرم و 
المْوَاسَاه له فی ماله و آأن یُجتّ له ما بْجبٍ لِتفسه و آیٌ بْحرم غیبتة و آن 
بَعُودَهُ فی مرَضه و بُشَیع جَتَارَتة و لایِفول فیه بَعْدّ مَوَیّه الا حیُرا. 


*#ترجمه کمره ای: (مومن بر موّمن هفت حق دارد) 


معلی بن خنیس گوید به امام ششم گفتم مومن بر مومن چه حقی دارد؟ 
پتوسج خوورر از خدا بریده و فرمان او را تومو ار مهو اد 
نیست. گوید عرضکردم قربانت گردم بفرمائید اين حقوق چیست؟ فرمود 
ای معلی وای بر تو, من بتو مهربانم میترسم این حقوق را تضییع کنی و 
تانق و عمل هن عرضکردم توانائی از خداست فرمود آنسانتر ین آنها 
اینست که بخواهی برای برادر خود انچه را برای خود میخواهی و بد داشته 
باشی برای او آنچه را برای خود بد داری حق دوم اینست که در حاجتش 
کوشش کنی و خشنودیش را بخواهی و خلاف گفته او نکنی حق سوم اينکه 
با جان و مال و دست و پا و زبان خود باو کمک کنی حق چهارم اينکه چشم 
و رهنما و پیراهن او باشی. حق پنجم اینکه سیر نباشی و گرسنه ماند, جامه 
نپوشی و برهنه باشد سیراب نشوی و تشنه باشد حق ششم اینکه اگر زن 
و خدمتکار داری و برادرت زن و خدمتکار ندارد خدمتکار خود را بفرستی 
جامه هایش را بشوید و خوراکش را بپزد و رختخوابش را بیندازد زیرا همه 
اینها میانه تو و او در شرکت است حق هفتم اینکه بقسم او وفا کنی و 
درخواستش را بپذیری و بجنازه اش حاضر شوی و در بیماریش از او دیدن 
کنی و تنت را در انجام نیازمندیش بکار اندازی منتظر نشوی از تو خواهش 
کند پیش از خواهش حاجتش را بر اوری چون چنین کردی دوستی خود را 
بدوستی او پیوستی و دوستی او را بدوستی خدای عز و جل. 


در چشم خود او را بزرگ شمارد و در دلش او را دوست دارد و از مالش با 
او همراهی کند, هر چه برای خود دوست دارد برای او دوست بدارد, 
غیبتش را حرام داند در بیماری از او دیدن کند. جنازه او را تشییع نماید پس 
از مردنش جز نیکی در باره او نگوید. 


و ای وی تالا اش را دای هل و امه سا 
کرده هیچ تصور نمیشود مسلکی در اجتماع دقیق تر و عادلانه تر از این 
وضع کرد و برادری و برابری را بهتر از اين توصیف نمود و احساسات و 
عواطت. بشری وا .حقیی کر از این ملاحظه کرو ار آشجا تایت شود که 
تعلیمات اسلام روی مبادی مذهب شیعه بالاترین دستورات زندگانی بشر 
است و مان اشامت مار فا تن ور نی ان کار نا وه 
ای ای کی موی تم شا ای ی وم 


**ترجمه مدرس گیلانی: (مومن بر موّمن هفت حق دارد) 


معلی پور خنیس گفته: به امام صادق گفتم: موّمن بر مومن چه حقی 
دارد؟. گفت: هفت حق جاح دارد, و هر گاه ادا نکند خود را از خدا بریده 
و دستور وی را به جای نیاورده. گفتم: برخی تو گردم, این حقوق 
کدامست؟ گفت: من به تو مهربان هستم می ترسم این حقوق را تباه 
شاری,هشان کار بندی» گفتم: توانایی ار عداست. گفت آسانترین. آنها 
اینست: آنچه را برای خود خواهی برای برادر خود خواه و آنچه را برای خود 
ند داری برای او نیز بد دان. در حاجت وی کوشا باش و خرمی او را 
بخواهی و خلاف او مکن, با جان و خواسته و دست و زبان با وی پاری کن. 


راهنمای او باشی و چون جامه او را بپوشانی. انکه سیر مباشی و او 
گرسنه باشد. نباید که تو جامه پوشی و او برهنه باشد و تو سیراب باشی و 
او تشنه. هر گاه زن و پرستار داری برادر تو زن و پرستار ندارد پرستار 
خود را بفرست تا جامه های وی را شست و شوی کند و خوراک او را بیزد, 
بستر وی را بگسترد چون که همه اینها در میان شما به طریق شرکت 
است. در عهد و سوگند وفادار باشی و مرده اش را تشییع کنی و در 
بیماری از او دیدار کنی و خویشتن را در کارهایش اماده داری چون چنین 
سازی وظیفه دوستی را ادا کرده یی و به دوستی خدا| پیوستی. 


و نیز گفته: موّمن بر مومن هفت حق واجب دارد که بر تو حتم است, خد 
از انها بازرسی کند: 


در چشم خود وی را گرامی دار و در دل وی را دوست دار و از خواسته 
خود با وی همراهی کن. 


عیبت وی را حرام دان, در بیماری از او دیدار کن, جنازه وی را تشییع کن؛ 
پس از مرگ از او به نیکی یاد کن. 

*۴**ترجمه فهری زنجانی: (مومن را بر مومن هفت حق است) 

معلی بن خنیس گوید: بامام صادق علیه السلام عرض کردم: مومن را بر 
مومن چه حقی است؟ 


فرمود: هفت حق واجب دارد که هر کدام بتنهائتی بر او واجب است و اگر 
مخالفت آن کند از زیر فرمان الهی خارج شده و اطاعت او را گردن ننهاده 
است و خدا را در او بهره ای نیست گوید: عرض کردم فدایت شوم بمن 
بفرمائید که آن حقوق چیست؟ 


فرمود: وای بر تو ای معلی من بتو مهربانم میترسم ضایع کنی و نگهداری 
نکنی و بدانی و بکار نبندی عرض کردم: توانائی به جز از خدا نیست. 


فرمود: آسانترین حق از آنها ایننست که آنچه برای خود دوست میداری 
برای او هم دوست بداری و انچه برای خودت ناخوش داری برای او هم 
ناخوش بداری و حق دوم اینکه در رفع نیازمندی او قدم کوشش برداری و 
رضایت خواطرش فراهم 1 و بر خلاف گفته اش نکنی و حق سوم 
اينکه با جان و مال و پا و زبان پیوستگی خود را بر او ظاهر سازی و حق 
کهارم انکه-دیده بان 8 راهنها و البه ورسراهن. 1 باشی (همچون آئینه 
عیب نمای او باشی در نظر خودش و در عین حال همچون پیراهن عیب 
پوش باشی از نظر دیگران) و حق پنجم اینکه تو سیر نباشی و او گرسنه تو 
جامه پوش نباشی و او برهنه تو سیراب نباشی او تشنه و حق ششم اینکه 
اگر تو را کلفت و نوکری است و برادرت نه کلفت دارد و نه نو نو 
باشیی وراه ویر تن امه اسر هه ایس و رام 
سازد و رختخوابش را پهن کند که همه این کارها باید مشتر کا میان تو و او 
انجام بگیرد و حق هفتم اينکه بسو گند او وفادار باشی و دعوتش را بیذیری 
و بدنبال جنازه اش باشی و در بیماری بعیادتش بروی و در موقع 
نیازمندیهای او بحال اماده باش در اتئّی که نیازی بدرخواست او نباشد بلکه 


را بدوسنبی او و دوستبی او را بدوستی خدای عز و جل پیوند نموده ای. 


امام صادق علیه السلام فرمود: مقمن را بر مومن هفت حق است که از 


جانب خدای عز و جل بر او واجب شده و مومن نسبت بانجام اين حقوق در 
پیشگاه الهی مسئولیت دارد. 


1- بزرگداشت او در نظر خود. 
2- دوستیش در دل خود. 
3- گذشت مالی بنفع او. 


4 آنچه را که برای خود می پسندد برای او نیز همان را به پسندد 5- 
بدگوئی در باره او روا ندارد. 


6- بهنگام بیماری در بالینش حاضر شود و بدنبال جنازه اش باشد. 


7- پس از مرگش جز بنیکی در باره او سخنی نگوید. 


#۴ ترجمه جعفری: (مومن بر موّمن هفت حق دارد) 

معلی بن خنیس می گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: حق مومن بر 
مومن چیست؟ فرمود: هفت حق واجب است که رعایت همه انها بر او 
او را اطاعت نکرده و خدا را در او نصیبی نیست. 


می گوید: گفتم: فدایت شوم آنها کدامند؟ فرمود: وای بر تو ای معلی. من 
از سر دلسوزی بر تو می ترسم که انها را ضایع کنی و به جا نیاری و بدانی 
و عمل نکنی. گفتم: 


توانی نیست مگر از جانب خداوند, فرمود: آسان ترین آنها این است که 
انچه را که بر خود می پسندی بر او نیز بپسندی و انچه بر خود نمی پسندی 
بر او نیز نپسندی, و حق دوم این است که در برطرف کردن نیاز او تلاش 
کنی و خوشنودی او را بخواهی و با سخن او مخالفت نکنی, حق سوم اینکه 
با جان و مال و دست و پا و زبانت به او کمک کنی, حق چهارم اینکه چشم 
و راهنما و ایینه و پیراهن او باشی, حق پنجم اینکه چنین نباشد که تو سیر 


باشی و او گرسنه بماند و تو لباس بپوشی و او عریان باشد و تو سیراب 
شوی و او تشنه باشد, حق ششم اینکه اگر تو همسر و خادمی داری و 
برادرت ندارد خادم خود را بفرستی تا لباس او را بشوید و به او غذا تهیه 
کند و رختخواب او را پهن کند که همه اینها میان تو و او قرار داده شده 
است. حق سفن اينکش سس کته اهنا ناف کی و مت مورا ری ورگ 
تشییع جنازه او حاضر شوی و در بیماربش از او عیادت کنی و بدن خود را 
در راه برطرف کردن نیاز او به زحمت اندازی و او را محتاح این نکنی که 
از و وهی دی به فضای هام او شتات: کسید ار این کارها را 
کردی ولایت خود را به ولایت او و ولایت او را به ولایت خداوند پيوند زدی. 


مسعده بن صدقه ربعی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: 
موّمن بر موّمن هفت حق دارد که از سوی خداوند بر او واجب شده و خدا 
از آنها بازخواست خواهد کرد: در چشم خود او را بزرگ ببیند, محبت او را 
در سینه اش جای دهد, و با مال خود او را مراعات کند, و آنچه را که بر 
خود می پسندد بر او نیز بیسندد, و غیبت کردن او را حرام بداند, و در 
بیماری او از او عیادت کند, و جنازه او را تشییع کند, و پس از مرگ او جز 
یکی از آورنادتکند: 


الکافر تاکل فن: شبعه آمعاع 


8 ها لک فد نالف تن الولید رضی اللة له عَن فحقد بُن 
الَحسَن الصَفار عَنْ هون تن مُسلم عَنّ مَسعة مَسْعدة عَن جعفر بن مَحَمّد ع 
الکَافر بیأکل فی سبّعه أمعاء. 


حَتتٍ أَمَة 2 
عد للع شلف نی برد عن مد بن آبی عیر عن بعض | 

کن آبس ند للع فان قاز وشول ال ص لقن تال فی مقاء و 
کار یاک فی سَبعه أمْعَاء 


*#ترجمه کمره ای: (کافر در هفت روده میخورد) 
رسول خدا فرمود موّمن در یک روده میخورد و کافر در هفت روده. 


بجمع دنیا و دوست داشتن انست چون مقمن عقیده دارد دنیا محل 


گذراست و خوردن برای زیستن و تحصیل توشه آخرت و تکمیل اخلاق و 
پرورش روح است ان مقداری میخورد که تندرستی خود را حفظ کند و ان 
مقدار از دنیا میطلبد که نیاز دارد ولی کافر هدف هستی خود را همان دنیا 
میداند علاوه از روده ای که در شکم دارد با روده طمع و حرص و شهوت و 
تجمل و خودنمائی و تفنن هم دنیا را میخورد و با هر چه بدستش اید تا هر 
چه بتواند شکم خود را پرمیکند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (کافر با هفت روده می خورد) 


پیامبر گفته: مقمن با یک روده می خورد و کافر با هفت روده. یعنی به دنیا 


*#**ترجمه فهری زنجانی: (کافر با هفت روده میخورد) 
امام صادق علیه السّلام فرمود: کافر با هفت روده میخورد. 


زتتول خدا ضلی الله: غلیه و. الم فرز موز مومن با یک روده میخورد و کافر با 
هفت روده 


(شرح) عدد هفت کنابه از زیادی حرص کافر است بخوردن. 


****ترجمه جعفری: (کافر در هفت روده می خورد) 


مسعده از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: کافر در هفت 
روده می خورد (شاید منظور اين باشد که کافر حریص بر دنیاست و از هر 
راهی برای طلب ان وارد می شود). 


محمد بن آبی عمیر از یکی از اصحاب ما و او از امام صادق علیه السلام 
نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: مومن در یک روده 
و کافر در هفت روده می خورد. 


تاش الم اس قی ی از 


0 حدتتا مُحَقَدٌ بُنْ الْحسَن رضی ال علة عَنْه قال حدتتا مَحَقَذد بن بحخیی 
م2 تلا ن‌ 


العطاء ز_ کر مَحمّد بن بحیبی قال حدتنی ۳ بنْ محمد و عیره باستاده 
رفعاه آلی آهیر الَمَوْمینَ ع 


0 9۰« ِ بات ِ ثروتش 7 ۱ به بخشد 
ولی زیادی سخن اش را نگاه بدارد و مد ۳ 7 شر خویشتن نگهدارد و 
برفتار مردم در باره خویش با دیده انصاف , 


ص: 31 


آترش الا فشنضه مر ابرم ای ضدفی و فته الجذیت تاموتا بشسع ها ابراز 


ال 


9 


نو اه الْمْوْنْ من طاتِ مکُسَبْةُ و حشتث حيقثة و صَحْت سَرِیرلة 
مق الفطل من ماه و آقتک ال « فن کلاعة و کقی الاس هن سشته 


اصا 


اصا 
:9 


*ترجمه کمره ای: (مومن کسی است که هفت خصلت داشته باشد) 


امام یکم فرمود موّمن کسیست که کسبش پاک و خلفش نیک و باطنش 
درست باشد زیادی مالش را در راه خدا | از شر 
خود نگهدارد و از طرف خود بآنها حق بدهد. 


**ترجمه مدرس گیلائی: (مومن کسی ست که هفت چیز داشته باشد) 


جناب علی گفته: گرونده به خدا کسی ست که پیشه اش پاک باشد و 
خویش نیک و درون وی درست. زائد از خواسته خود را در راه خدا هزینه 
کند و بسیارگوی مباشد و مردم را از شر خود نگاهدارد و از خود به ایشان 
حق دهد. 


باشد) 


امین ای ای تا تمعن کسی‌است که رای کال 
و خلقش نیکو و باطنش سالم باشد زیادی ثروتش را بدیگران به بخشد 
ولی زیادی سخن اش را نگاه بدارد و بت ۳ ۲ از شر خویشتن نگهدارد و 
برفتار مردم در ۱ خویش با دیده انصاف , 


#۴ ترجمه جعفری: (مومن کسی است که در او هفت خصلت جمع شود) 


احمد بن محمد و دیگران با سندهای خود از امیر الممنین علیه السلام نقل 
و باطن او سالم باشد و از فزونی مالش انفاق کند و از فزونی سخنش 
بپرهیزد و مردم از شرّ او در امان باشند و از نفس خود به مردم انصاف 
بدهد. 


المومنون علی سبع درجات 


2 ‌ 


*ترجمه کمره ای: (مقمنان بر هفت درجه و پایه اند) 


امام ششم فرمود مومنان بر هفت درجه میباشند. هیچ کدام از درجه خود 
فراتر نمیروند. صاحب درجه معینی مشمول الطاف خدا می شود و ترفیع 
رتبه پیدا میکند ولی از درجه خود بدرجه دیگران نمیرود. یک دسته گواهان 
خدایند بر خلقش یک دسته نجبایند یک دسته ممتحنه اند یک دسته اهل 
شجاعت و یاریند, یک دسته اهل صبر و شکیبائیند یک دسته اهل تقوایند یک 


دش ال اس رش 


شرح : مقصود از گواهان خدا پیغمبران و اوصیای آنها میباشند که مسئول 
تبلیغ احکام و واسطه حساب و شفاعتند و نجباء افرادی هستند که بطوری 
تربیت دینی انها کامل شده که نزدیک مقام عصمت رسیده و مصلح و مربی 
جامعه شده اند مانند ابو ذر و سلمان نجابت معنی پرورش اولاد میدهد 
اسب را نجیب گویند یعنی نژادش پاک است و نجابت در زن هم همین 
معنی را دارد. 


ممتحنه افرادی هستند که تربیت اسلامی آنها باندازه ای رسیده که میتوانند 
امتحان بدهند و خوب از امتحان بیرون ایند و اینها درجه سومند. 


نجداء مجاهدین راه حقند که دين را از روی حقیقت فهمیدند و در راه آن 
مبارزه میکنند و جان مید هند اگر چه هنوز تربیت دینی آنها بحجد کمال 


نرسیده. 


افرادی هستند که در راه تحصیل دین و تربیت آن کوشش میکنند و بردباری 
مینمایند یعنی در حال شاگردیند اهل تقوی افراد محتاط شاگردان تربیت 


اهل مغفره 


مقمنانیند که پرورش دینی آنها کامل نشده و گاهی مرتکب گناه و خطا 
میشوند ولی خدا از آنها میگذرد ظاهرا مقصود حدیث اینست که استعداد 
ایمان در افراد مختلف است و این هفت درجه را دارد و صاحب استعداد 
درجه پائین از آن بالا نمیرود ولی در درجه خود مقاماتی را طی میکند نه 
مقصود این باشد که مراتب ایمان یک دفعه حاصل می شود و تدریجی 


**ترجمه مدرس گیلانی: (مومنان در هفت درجه از ایمان هستند) 


امام صادق گفته: مومنان در ایمان بر هفت درجه می باشند, هیچ کدام از 
درجه خود فراتر نمی روند, دارنده درجه معینی مشمول الطاف خدا می 
شود و ترفیع رتبه پیدا می کند, لیک از درجه خود به درجه دیگران نمی رود. 
دسته یی گواهان خدایند بر خلقش, دسته یی نجبایند. دسته یی ممتحنه اند, 
دسته یی اهل دلاوری اند, دسته یی اهل شکیبایی اند, دسته پی اهل 
پرهی زکاری اند دسته پی اهل امرزش و مغفرت. 


***ترجمه فهری زنجانی: (موّمن بر هفت درجه است) 

مقمنان بر هفت درجه اند و هر درجه داری مورد عنایت بیشتری از خداوند 
هست ولی عنایت, او را از درجه خود بدرجه دیگری نمیرساند یک دسته از 
درجه داران گواهان الهی هستند بر خلق و یک دسته نجبایند و یک دسته 
ازمایش شدگانند و یک دسته دلیرانند و یک دسته شکیبایان و یک دسته 
پرهیز کاران و یک دسته امرزیده شدگان. 

****ترجمه جعفری: (مومنان هفت درجه دارند) 

احمد بن ابی عبد الله برقی از پدرش با سند خود از امام صادق علیه 
السْلام نقل می کند که فرمود: مومنان هفت درجه دارند که به صاحب هر 
درجه ای لطف خداوند افزایش می یابد ولی این افزایش او را از درجه 
اش به درجه دیگر نمی برد: از آنهاست گواهان خداوند بر خلقش و از 
آنهاست نجیبان و از انهاست امتحان شدگان و از انهاست شجاعان و از 
انهاست صاحبان صبر و از انهاست اهل تقوا و از انهاست اهل مغفرت. 


لا یدخل حلاوه الایمان قلوب سبعه 


آه ر ‏ عم ها ه ۳ و 9 و و .ره 5 ء ‏ ۲ لب و1 
بِنْ امد عَن سمل پن زیاد عن نضُور عَن تصْر الکوْسج عَن مَطرّف مَوّلی 
0 - 0 0 ای 5 ] مس سس 
معن عَن ابی عبد الله ع قال لایدخل حلاوة الایمان قَلبٌ سند و لا زنجی و 
و2 لل ‏ ۲ سِ مار لا ۳91 لا 11 1 7 ۱ + 
لا خوزی و لا کزدی و لا بربری و لا تبک الرّی و لا من حملنه امه من الزتا 
(1). 


*ترجمه کمره ای: (شیرینی ایمان در هفت دل نیست ) 


امام ششم فرمود هفت دل شیرینی ایمان را دریافت نکنند, دل سندی و 
زنجی و خوزستانی و کرد و بربری و اهالی تیه ری و کسی که زنازاده 


**ترجمه مدرس گیلانی: (حلاوت ایمان در هفت دل نباشد) 


امام صادق و هفت گروه حلاوت ایمان در دل ایشان نباشد: دل سندی 
و دل زنگی, دل خوزستانی و دل کرد و دل بربری و مردم اطراف ری و 
کسی که زنا زاده باشد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (شیرینی ایمان بهفت دل راه ندارد) 


امام صادق علیه السلام فرمود: شیرینی ایمان دل سندی و زنجی و 
خوزستانی و کردی و بربری و مردم زمین پرنشیب و فراز زی و زنا زاده 
راه نمی یابد. 


****ترجمه جعفری: (شیرینی ایمان بر دل هفت کس وارد نشود) 


شا خی ار اما ی ی ها ی که کرد 
شیرینی ایمان بر دل سندی و زنگی و خوزستانی و کردی و بربر و اهل ری 
و زنازاده. داخل نمی شود. 


(پیشتر گفتیم که منظور حدیت کسانی از این افراد هستند که در زمان 
صدور حدیث از شهرهای خود به مدینه امده بودند و افراد لاابالی بودند). 


شقا مت تباجا وی انار 


اسشْماعیل بن مهران و عَلی بُن أسْباط فیما أغلمٌ عَن بَعض رجالهما قال قال 
" ِ لَ 2 ِِ ق وه رس - زا 

ابو عَبد الله ع ان من القلماء من بِجبٌ ن بَخْرّن علمَه و لا بوَْجَد عَنهٌ فقذا 

فی الدّرّك الاوَل من الْعْلْمَاء من ادا فعظ نف و [دا وعظ علّفت 
قَذ 


1- . تقدم الکلام فیه. 


2 . (من |ذا وعظ- علی المجهول- آنف) آی استکبر عن قبول الوعظ (و |ذا 
وغفاه‌علی المعل‌قهعنی): ای جاور العنم ه ااعتق ند افو 


مَنْ برٍی نضع ال علدٍ 5وی ارو و السَرّف و ل یی لغ فی القساکین 
وطعا و تن الدّرّک الثالت من الثار من العْلمَاء من جَدهبٌ فی وی 
مدق الجتایره و السْلاطین فان رد له شی ۶ من قوله او فص فی ی 
من آمره عضت (1) قداک فی الدّرِ الرّایع من النار و من القلماء من 
ِ اخادیت ود 5 و وف بو و یِکیر به (2) حَديتَه قدّاک فی 


و ور رع ره ۲ 

بت توت 9 تعل* ِ یبا و یقول سَلونی 

بح الفتکلفین قداک فی الوّري 
11 ۱ ۱ ی رو 1 ۱ ر‌ 
1 دس من رٍ من لماع عه بتَخذ مَروعة و عَقلا (3) قدّاک ذ 


*ترجمه کمره ای: (هفت دسته از علماء در دوزخند) 


امام ششم فرمود پاره ای از علماء میخواهند علم خود را گنج کنند و مردم 
از آن استفاده نکنند اینها در طبقه اول دوزخند, پاره ای از علماء چون پند 
داده شوند بدماغشان بر میخورد و چون پند دهند سختی میکنند اینها در 
طبقه دوم دوز خند, پاره ای از علماء اشراف منشند و ثروتمندان و اشراف 
برای یاد دادن علم اهل میدانند ولی مساکین را اهل نمیدانند اینها در طبقه 
سوم دوز خند, پاره ای از علما, پادشاه منش و جبارند اگر بگفته انها 
اعتراضی شود یا در خدمت آنها کوتاهی شود غضب میکنند اينها در طبقه 
چهارم دوزخند., پاره ای از علماء احادیث بهود و نصاری را بدست می اورند 
تا علم خود را تقویت کنند و حدیث خود را بسیار نمایند اینها در طبقه پنجم 
از دوزخند, پاره ای از علماء خود را مرجع قرار میدهند و میگویند احکام 
خود را از ما بپرسید با اينکه شاید یک کلمه درست دریافت نکردند خدا 
بخود بندی را دوست ندارد اینها در طبقه ششم دوزخند, پاره ای از علماء 
علم خود را وسیله نمایش مردانگی و خردمندی قرار داده اند اینها در طبقه 
هفتم از دوزخند. 


شرح : مقصود از دسته هفتم کسانیند که علم و دین را با عرفیات و عقول 
مردم تطبیق میکنند و بواسطه ان احکام حق را تغییر و تبدیل میدهند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (هفت گروه از دانایان در دوزخ اند) 

امام صادق گفته: «پاره یی از دانایان همی خواهند که دانش خویش را 
نهان سازند تا مردمان از ان سودمند مگردند, ایشان در اشکوبه اول از 
دوزخ اند. برخی از دانایان هر گاه کسی به ایشان پندی دهد از پند بند کینه 
در رل کیرند هد .هر کام ند دهد نی کش آشان در آشکویه دوم او 


دوزج جای دارند. تعصی از این دانایان خوی بزرگ منشی و خواسته جویی 
در ایشان است و توانگران را برای دانش اندوزی از دیگران شایسته تر 
می دانند. 


و تهی دستان را از دانش نومید می سازند اینان در اشکوبه سوم از دوزخ 
جای دارند. گروهی از دانایان فرمان روامنش اند و سرکش هر گاه به گفته 
ایشان خرده گیرند یا در محضر اینان کوتاهی گردد خشمنای شوند, ایشان 
در اشکوبه چهارم از دوزخ اند. دسته یی از دانایان سخنان جهود و ترسایان 
را به دست اورند تا دانش خویش را در دیده ها نیرومند و سودمندتر نشان 
دهند ایشان در اشکوبه پنجم از دوزخ تشریف دارند. فرقه یی از دانایان 
ود را مرجع می سازند و گویند احکام خویشتن را از ما با بد آموزید و 
گوش فراما دارند در صورتی که معلوم نیست درست دریافته باشند در 
واقع دانش را به خود باز بسته اند ایشان در اشکوبه ششم از دوزخ 
مستقراند. گروهی از دانایان دانش خود را ابزار نمايش و آوازه ساخته اند 
اینان در اشکوبه هفتم از دوزخ ساکن اند». 


***ترجمه فهری زنجانی: (هفت دسته از دانشمندان ور تشند) 

امام صادق علیه السلام فر مود: پاره ای از دانشمندان خواهان اندوختن 
دانش اند بدون اینکه بدیگران بیاموزند چنین دانشمندی در طبقه اول آننتن 
جای دارد و پاره ای از دانشمندان چون دیگری پندش دهد نپذیرد و چون 
خود پند دهد سختگیر باشد چنین دانشمندی جایگاهش در طبقه دوم آتش 


است. 


و پاره ای از دانشمندان معتقد است که بایستی دانش را به ثروتمندان و 


طبقه اشراف اموخت و تهی دستان را از دانش محجروم ساخت چنین 
دانشمند در طبقه سوم انش خواهد بود. 


و پاره ای از دانشمندان در بهره برداری از دانش روش زورگویان و 
پادشاهان را دارد که اکُر بگفتارش اعتراضی بشود و يا از دستورش 


و پاره ای از دانشمندان بدنبال سخنان بهود و نصاری در تکاپویند تا بدین 


وسیله بر دانش خویش بیفزاید و مطالب بیشتری فراهم اورد جنین 
دانشمند را در پنجمین طبقه اتش جایگاه است. 


و پاره ای از دانشمندان در مسند فتوا می نشیند و بمردم میگوید وظایف 
خود را از من بپرسید و چه بسا یک کلمه را درست نفهمد خداوند افرادی 
را که بدون استحقاق بمقامی تکیه میزنند دوست نمیدارد چنین دانشمندی 
در طبقه ششم آتش جای دارد و پاره ای از دانشمندان دانش خود را 
وسیله نمایش مردانگی و خردمندی قرار می دهد او را جایگاه در هفتمین 
*#***ترجمه جعفری: (هفت گروه از دانشمندان در آتشند) 

از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: از دانشمندان 
کسانی هستند که دوست دارند علمشان را ذخیره کنند و مردم از آنان 
بهره مند نشوند, اینان در طبقه اول اتشند, و بعضی از دانشمندان وقتی به 
ان ها موعظه شود ان را قبول نمی کند و چون خود او موعظه کند 
خشنونت نشان می دهد. اینان در طبقه دوم اتشند. و بعضی از دانشمندان 
علم را نزد روتمندان می برند و نزد فقیران نمی برند, اینان در طبقه 
سوم اتشند. و بعضی از دانشمندان در علم خود شیوه جباران و سلاطین را 
پیش گرفته اند که اگر چیزی از سخن آنان رد شود و يا در باره آنان 
قصوری رخ دهد خشم می گیيرند, اینان در طبقه چهارم آتشند, و بعضی از 
دانشمندان احادیث بهود و نصاری را طلب می کنند تا با آن دانش خود را 
افزایش دهند؛ اینان در طبقه پنجم اند و بعضی از دانشمندان خود را در 
معرض فتوا قرار می دهند و می گویند: از من بیرسید. در حالی که شاید 
یک سخن را درک نکنند و خداوند کسانی را که خود را به تکلف انداخته اند 
دوست ندارد, اینان دز طبقه تنم آنشند, ویعضی ار دانشمتدان عم خوو 
را سرمایه شخصیت و عقل قرار می دهند (تا مردم انان را مهم بدانند) 
اینان در طبقه هفتم 9 


سبعه آشیاء خلقها الله عز و جل لم تخرج من رحم 


ِ- 


ِ دنت محدد برد عَلیُ مَاجیلَوَبه رضی اللغ عَنة قال حخدتتا علم بن 

9 الیَشكُري )4 عَن آبی احم زد 

ان بر فان کن بان تن لت عج شنتان تن آیی لیلی عن الْحشن 
لیب ۱ 


ای بَعتَة اللَة عَرّ و جل یبْحث فی الارض و یلیس لعتذ ال تبا 
و 


نیامده اند) 


امام دوم در حدیثی طولانی که در مذاکرات با پادشاه روم داشت در پاسخ 
وی که پرسید از هفت جانداری که خدا بی مادر افریده فرموده ادم و حوا 
و قربانی حضرت ابراهیم و شتر صالح و مار بهشت و کلاغی که خدا 
فرستاد زمین را در برابر قابیل بکند و ابلیس لع میباشند. 


ترخهةه مخرنن کبلانی: (خدا غفت خانفر را افرید که از شکم ماد یرون 
نیامده بودند) 


امام حسن بن علی در سخن درازی که در گفتگوی با پادشاه روم داشته در 
جواب | و که پرسیده بود از هفت جانوری که خدا آنها را بی مادر آفریده, 
و «آدم و حوا و گوسفند قربانی ابراهیم و اشتر صالح و مار بهشت و 
کلافی. که خذا ان را «زمین فرستاد:تا بر ابر قابیل مین زا کند ودیو»: 


ی فرش امه وان کم سا ناکرا افره وی ]2 
شکم مادر بیرون نیامده اند) 


امام حسن علیه السلام ضمن حدیت مفصلی که امام حسن را با پادشاه 
روم است فرمود: از جمله سوالات اش از حضرت این بود که پر سید از 
هفت چیز (جاندار) یکه خدای عز و جل آنها را آفریده و از شکم مادر بیرون 
نیامده اند فرمود: آنان ادم آنبتت و حوا و کوشفتد فریانیحضردت اترآ هتم و 
ناقه حضرت صالح و مار بهشت و کلاغی که خدای عز و جل فرستادش تا 
زمین را بکند (و دفن نمودن هابیل را بقابیل بیاموزد) و ابلیس لعین. 
****ترجمه جعفری: (هفت موجود زنده را خدا آفرید ولی از شکم مادر 
بیرون نیأمدند) 


سفیان بن ابی لیلی از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل می کند که او را 
در یک گفتگوی طولانی که با پادشاه روم داشت. در پاسخ پادشاه روم که 
از جمله از هفت موجود زنده ای که خدا| انها را افرید ولی از شکم مادر 
بیرون نیامدند پرسید, چنین فرمود: ادم و حواء و قوج ابراهیم و ناقه صالح 
و ماری که در بهشت بود (و ادم را فریب داد) و کلاغی که (در داستان 


هابیل و قابیل) خداوند او را برانگیخت تا زمین را بکند و ابلیس که خداوند 
ن2 اه لعنت کرد 


1- . (آو قصر) علی المجهول من باب التفعیل آی ان وقع التقصیر من آأحد 
. (لیغزر) ای یکثر. 
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*#ترجمه کمره ای: (اسلام هفت سهم قرار داده شده) 
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بای اش ده دار ار هشیش مداد وان سا که‌ها آن 
حضرت را وصف میکنیم و میشناسیم وصف نمیکنند و معرفتشان در باره 
او کم است.؛ 0 2 | 
دوستی کنید. هر کس اندازه ای دارد, در پیش خدا چیزهائیست که پیش 
رسول خدا نیست. رسول خدا بدرگاه حق مقامی دارد که ما نداریم, ما 
چیزهائی داریم که شما ندارید, شما هم مقامی از معرفت دارید که دیگران 
ندارند, خداوند متعال اسلام را بر هفت سهم تقسیم بندی کرده بر صبر, 
راستی, یقین ؛ رضا؛ وفاء علم؛ حلم. سپس آن را میان مردم پخش کرده هر 
که همه هفت سهم را دریافت کرده آیمانش کامل است و تحمل دارد 
سپس بپاره ای مردم یک سهم داده و بپاره ای دو سهم و بپاره ای سه سهم 
و بپاره ای چهار سهم و بپاره ای پنج سهم و بپاره ای شش سهم و بپاره ای 
هفت سهم بان که یک سهم دارد دو سهم تکلیف نکنید به ان که دو سهم 
داود ند سیم تعلیف تکیمروبان که هم دارد بان هم تکلنت کید 
و بان که چهار سهم دارد پنج سهم تکلیف نکنید و بآن که پنج سهم دارد 
ششم سهم تکلیف نکنید و به آن که شش سهم دارد هفت سهم ": 
کنید نا راسنگین ب ن‌ یوار مرس ند ونیا آها تزمی کنیهو کار 

به آنها آسان کنید و راه را برای آنها باز کنید. من اکنون برای تو مثلی 
رن ال 3 
رفیق بود, آن موّمن دوست داشت که رفیقش مسلمان شود هميشه اسلام 
را پیش او جلوه داد و تحبیب کرد تا مسلمان شد, فردای ان روز مومن او 
را از خانه اش بیرون کشید و بمسجد برد برای انکه نماز صبح را بجماعت 
بخواند, نماز را خواندند: 


آقاستشتین تا اقتات بدند دک یکی عون افتاب :زو 


آقا خوب است امروز را روزه بگیری و تا ظهر همین جا قرآن باد بگیری, 
م رقت معا ار شا و سر را ماش مات ری ات 
خوبست صبر بفرمائید یکباره نماز مغرب و عشاء را بخوانیم و برویم با یک 
جان کندنی ماند تا نماز مفرب و عشاء را هم خواند و بخانه برگشت تا فردا 


شد رفیق رفت دنبالش که مثل دیروز او را بکار عبادت بگیرد گفت آقا 
بفرمائید برویم مسجد جواب کفت: اقا تنخشیی ام وت یک ای ده 
شست اهنت مشق ات ان با داز ساسا مرجم شین بکنید نفی دای 
حکومت ما بنرمی و دل جوئی و وقار و تقیه و خوش اخلاقی و ورع و 
کوشش است ؛ مردم را بدین خود تشویق کنید و بمسلکی که دارید وارد 
**ترجمه مدرس گیلانی: (اسلام بر هفت رسد قرار داده شده ) 

عمار پور ابی احوص گفته: به امام صادق گفتم: مردمانی نزد ما ساکن اند 
که یه امین الهومی کی افاد داد مسا ارو دنه لیق ماش 


کفت: ارق, اخمالا با ‌انشازن خونستین: کنجد: هر که اندازه یی دارد. نزد خدا 
چیزهایی ست که نزد پیامبر نیست. پیامبر به درگاه خدا پایه یی دارد که ما 
نداریم, ما چیزهایی داریم که ایو تفا نداشته انسیا نیز پایه یی از 
شناسایی دارید که شاید دیگران نداشته باشند, خدا اسلام را بر هفت رسد 
بخش بندی کرده: شکیبایی, راستی, باور, خشنودی, به جای اوری, دانش, 
بردباری. انگاه ان را میان مردمان پخش کرد. هر که همه را داشته باشد او 
ایمانش کامل است و ظرفیت دارد. اما به برخی از مردم رسدی داده و به 
برخی دو رسد و به بعضی سه رسد و به گروهی چهار رسد و به دسته یی 
پنج رسد و به فرقه یی شش رسد و به جماعتی هفت رسد. 


به آنکه رسدی داد هیچ گاه تکلیف کسی که دو رسد به وی داده تکلیف 
مکند. و به آنکه دو داده انتظار سه مکند و سه داده را چهار رسد مخواهد و 
همچنین پس مردمان را به اندازم توانایی تکلیف کنید تا از دین گریزان 
نگردند. مثالی بیاورم تا اه پند گیری. مسلمانی همسایه کافری داشت 
که با وی یار بود. مسلمان خواستی که یار وی نیز مسلمان گردد از این 
روی همیشه اسلام را در دیده وی نمایش دادی تا مسلمان شد. فردای ان 
روز مسلمان او را به مسجد برد نماز بام را با جماعت گزارد, چون نماز 
سپری شد او را گفت: لختی بنشین تا افتاب براید و در یاد خدا باشی چون 
آفتاب دمیدن گرفت بدو گفت: چه نیکوست هر گاه امروز را روزه بداری و 
تا پیشین هم در اين مسجد قرآن فراگیری, او نیز روزه بداشت و تا نماز 
پیشین بماند بعدا نماز پسین گزاردند. باز مسلمان گفت: ای پار نماز شام 


نزدیک است بندٌ ۲ بشکیب تا نماز گزاریم چون شام گزاردند ؟ذ کفت: نماز خفتن نیز 
بگزاریم که عظیم ثوابی دارد. بعد نو مسلمان به سرای خود رفت. 


مسلمان دیگر روز رفت و او را به مسجد خواند. نو مسلمان گفت: ای یار 
خود روم این دین اسلام دین دشواریست. 


بنی امیه با زور شمشیر و ستم رفتار کردند از میان رفتند, فرمانروایی ما 
به نرمی و دل جویی و خوش خویی ست. مردمان را به دین خود تشویق 
کنید اما با نرمی و اسان گیری. 

***ترجمه فهری زنجانی: (خداوند اسلام را بهفت سهم قرار داده است) 
عمار بن ابی الاحوص گوید: بامام صادق علیه السّلام عرض کردم: در نزد 
ما کسانی هستند که بخلافت امیر المومنین عقیده مند هستند و آن حضرت 
را بر همه مردم برتری می دهند ولی ان طوری که ما در باره فضیلت 
آری اجمالا دوستشان داشته باشید مگر نه این است که در نزد خدای عز و 
جل چیزهائی است که نزد رسول خدا نیست و رسول الله را چیزهائی 
است که ما را نیست و در نزد چیزی است که شما ان را ندارید و شما 
چیزی دارید که دیگران ندارند خدای تبارک و تعالی اسلام را بر هفت سهم 
قرار داد بر شکیبائی و راستی و یقین و رضا و وفا و دانش و بردباری 
سپس ان را در میان مردم پخش فرمود پس هر کس که همه این هفت 
سهم را دارا شد ایمانش کامل و طاقت و تحمل دارد سیس به پاره ای از 
مردم یک سهم نصیب داد و پاره ای را دو سهم و پاره ای را سه سهم و 
پاره ای را چهار سهم و پاره ای را پنج سهم و پاره ای را شش سهم و پاره 
ای را هفت سهم پس شما بان کس که یک سهم از ایمان نصیب دارد 
وظیفه دو سهم بر او تحمل نکنید و ان را که دو سهم دارد بار سه سهم بر 
دوشش منهید و سه سهمی را چهار سهم تکلیف نکنید و از چهار سهمی 
انتظار وظیفه پنچ سهم نداشته باشید و بر پنج سهمی شش سهم و بر 
شش سهمی هفت سهم رز تحمیل نکنید که بارشان را سنگین کنید و از 
دینشان برمانید و بجای این کار با نان مدارا کنید و راه کار را بر آنان 
اسان کنید من اکنون برای تو مثلی می اورم که مایه عبرت تو باشد. 


مرد مسلمانی بود که همسایه کافری داشت و با این مومن رفیق بود 
مقمن علاقه مند شد که رفیق کافرش مسلمان گردد. لذا همواره اسلام را 


در نظر او جلوه میداد او را بدوستیش وامیداشت تا بالاخره اسلام آورد 
فردای صبح موّمن بنزد او رفت و او را از خانه بدر آورد تا بمسجد روند و 
نماز بامداد را با جماعت بگذارند چون از نماز فارغ شد باو گفت: چه شود 
که همین جا بنشینیم و تا طلوع آفتاب مشغول ذکر خدای عز و جل باشیم 
او هم با ممن نشست پس از برآمدن آفتاب او را گفت اگر تا موقع ظهر 
بفراگرفتن قرآن مشغول شوی و امروزه را روزه بداری چه بهتر او هم 
نشست و روزه گرفت تا نماز ظهر و عصر را خواند باز ز باو گفت اگر تاملی 
کنی و یکباره نماز مغرب و عشا را بخوانی بسیار بهتر خواهد بود او هم 
تازه مسلمان را تب و توانی نمانده و بیش از طاقت بار بر دوش او 
گذاشته شده بود چون فردای رسید باز اول وقت بدر خانه او رفت تا 
برنامه روز گذشته را اجرا کند در را زد و گفت بفرمائید تا باتفاق هم 
اک ۱ 7۳۳ 
و من تاب آن را ندارم. 


بنا بر این شما نیز بمردم فشار تیاوزید هحر نمی داتن. که فرمانروائی 
ی بزور شمشیر و فشار و ستم بود ولی فرمانروائی ما با 
نرمی و مهربانی و متانت و تقیه و آمیزش نیکو و پاکدامنی و کوشش است 
پس کاری کنید که مردم بدین شما و مسلکی که دارید رغبت پیدا کنند. 
****ترجمه جعفری: (خداوند اسلام را هفت بخش کرد) 

عمار بن ابی الاحوص می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: در 
میان ما گروه هایی هستند که قائل به امیر المومنین علیه السْلام هستند و 
اه همه مردم فدص ام دا ینوی انخان: ها فلت شا بدا 
توصیف می کنیم آنها نمی کنند, آپا آنها را دوست بداریم؟ فرمود: اجمالا 
آری. آیا چنان نیست که نزد خداوند چیزی هست که نزد پیامبر خدا صلی 
الله یمه الم ده دحا ساصو دا صلسالاه غایه و له ی ات 
که ما نداریم و نزد ما چیزی هست که نزد شما نیست و نزد شما چیزی 
هست که نزد غیر شما نیست؟ 


همأنا خداوند, اسلام را بر هفت بخش قرار داده: صبر و راستگویی و یقین 
و راضی بودن و وفا و علم و حلم. سپس آنها را میان مردم تقسیم کرده, 
کسی که همه این هفت بخش را دارد او دارای ایمان کامل است و تحمل 
دارد, و سپس خداوند تقسیم کرد و به برخی از مردم یک سهم و به برخی 
دو سهم و به برخی سه سهم و به برخی چهار سهم و به برخی پنج سهم و 


به برخی شش سهم و به برخی همه هفت سهم را داده است. پس شما به 
کسی که یک سهم دارد, دو سهم را تحمیل نکنید و به کسی که دو سهم 
دارد. سه سهم را تحمیل نکنید و به کسی که سه سهم دارد چهار سهم را 
تحمیل نکنید و به کسی که چهار سهم را دارد پنج سهم را تحمیل نکنید و به 
کسی که پنج سهم دارد شش سهم را تحمیل نکنید و به کسی که شش 
سهم را دارد هفت سهم را تحمیل نکنید که در این صورت بار انان را 
سنگین می کنین و آنها زا دچار تفر می سازند. ولی, با آناق با مهزبائی 


به زودی برای تو مثلی می زنم تا با آن پند گیری: مرد مسلمانی همسایه 
کافری داشت, کافر با ان موّمن مهربانی می کرد موّمن دوست می 
داشت که کافر مسلمان شود و همواره اسلام را نزد وی جلوه می داد و 
و ی ای ۲ و یه 
موّمن به سراغ او رفت و او را از منزل بیرون برد و با او به مسجد رفت تا 
نماز صبح را به جماعت بخوانند. چون نماز خوانده شد به او ؟:ذ 


بهتر است که بنشینیم و تا طلوع آفتاب خدا را یاد کنیم. او نشست, پس به 
او گفت: بهتر است که تو قران یاد بگیری تا ظهر شود و امروز را روزه 
بگیری او نشست و روزه گرفت, 9 تماز ظهر و عصر را ۳-9 
تا 1 
که به پایان طاقت خود رسیده بود و مرد مومن چیزی را که از توانایی او 
پیرون بود به او تحمیل کرده بود, چون صبح دیگر فرا رسید باز در خانه اش 
آمد و می خواست همان کار دیروز را انجام دهد. در زد و گفت: : بیرون شو 
که به مسجد برویم, او پاسخ داد که از من درگذر این دین سخت است و 
من طاقت ان را ندارم. 

(امام پس از ت این داستان ادامه داد:) پس شما با آنان سخت نگیرید. آپا 
نهی دانین که حکومت بنی امیه با شمشیر و خشونت و جور بود ولی 
حکومت ما با مهربانی و دلجویی و وقار و تقیه و خوش برخوردی و 


پرهیز کار و کوشش بوده بشن شما مردم را به.دین خود و راهی که در آن 
هستبید؛ راغب سازید. 
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جمه کمره ای: (خدا به پیغمبرش هفت خصلت داده) 


امام دوم در حدیثی طولانی فرمود چند تن یهودی آمدند خدمت رسول اکرم 
ضای الله علیه. و الهعدا ات آنما سوالاتی از پیغمبر کرد در ضمن پرسید ما 
را از هفت خصلتی که خداوند از میان پیغمبران تو را بدان اختصاص داده و 
امتت را از میان امتها بدان سرافراز کرده آگاه فرما؛ , پیغمبر فرمود خدا| 
و ی اب ای وی تا ی یلم 
میت و بلند خواندن در سه نماز (مغرب و عشاء و صبح) را عطا فرمود و 
امتم را در بیماریر و سفر رخصت داده که روزه را بخورند و نماز را 
بخوانند و آنان که گناه بزرگ کنند مشمول شفاعت من نموده, 
یهودی عرضکرد راست فرمودی بفرما ببینم مزد کسی که فاتحه الکتاب 
میخواند چیست؟ رسول خدا فرمود هر کس فاتحه الکتاب بخواند خدای عز 
و جل باو واب خواندن همه آیاتی را بدهد که از آسمان فرود آمده, اذان 
ثوابش اینست که. اذان گویان با پیغمبران و صدیقان و شهیدان و 
شایستگان محشور شوند و اما فضل نماز جماعت: صفهای نماز جماعت 
امتم در زمین مانند صفهای فرشتگان است در آسمان و یک رکعت نماز 
جماعت بهتر از بیست و چهار رکعت است که هر رکعتش نزد خدا از 


روز جمعه روزیست که خدا خلق اولین و اخرین را در آن براي حساب جمع 
و جل در روز قیامت هراس او را کم کند و بهشت را باو پاداش دهد. فضل 
بلند خواندن نماز اینست که باندازه ای که اواز میرود زبانه انش از او دور 


می شود. از صراط میگذرد و شادمانست تا در بهشت در آید اما ششمی 
(تخفیف در حال بیماری و سفر) نشانه اینست که خدا در روز قیامت 
چنانچه در قران وعده داده هراس را از امتم بر میدارد (در سوره نمل 89 
میفرماید کسی که کار نیک کند به از ان مزد دارد و از فزع روز قیامت در 
امانست هی مومنی نیست که بر میت نماز بخواند جز انکه خداوند بهشت 
را بر او واجب کند مگر آنکه منافق یا عاق پدر و مادر یا شقی باشد. اما 
شما تس وه فاعان کار است کر حفی با و تکار در 
بندگانش که قابل شفاعت نیستند آن بهودی گفت راست فرمودی من 
گواهم که معبودی جز خداوند بیست و تو بنده و فرستاده او هستی. خاتم 
پیغمبران و پیشوای پرهیزگاران و رسول پروردگار عالمیانی. چون بدرستی 
مسلمان شد ورقه سفیدی بیرون آوردٍ که هر آنچه پیغمبر فرموده بود در 
آن توشته: بو غرضکرن با رشهلن اللّه همانا این را از الواحی که خدا 
بموسی بن عمران فرستاده رونوپس کردم. من در تورات باندازه ای 
فضیلت تو را خواندم که از اهمیت آن بشک افتادم چهل سال است که نام 
تو را از تورات محو میکنم و باز در جای خود ثابت است. من در تورات 
خوانده ام که جز شما کسی پاسخ درست باین سوالات نمیدهد و در ان 
هنگامی که اين سوالات بر شما عرضه می شود جبرئیل در سمت راست 
رسول خدا فرمود درست گفتی. این جبرئیل است در سمت راستم و این 
میکائیل است در سمت چپم و این هم وصیم علی بن ابی طالب است پیش 
رویم. یهودی از روی اخلاص ایمان آورد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خدا به پیامبر خود هفت چیز داده ) 


امام حسن بن علی در خبری دراز گفته: 


چند جهود نزد پیامبر آمدند, داناترین ایشان پرسشهایی از پیامبر کرد از آن 
جمله پرسید ما را از هفت چیز که خدا از میان پیامبران ترا بدان مخصوص 
گردانیده و پیروان ترا از میان امتان بدان سرافراز کرده آگاه فرما. پیامبر 
گفت: خدا من وه خفن ه آرارن و تما مات ون تج وه ادها و 
نماز بر میت و بلند خواندن در سه نماز (شام. خفتن. بام) را به من داد و 
پیروان مرا در بیماری و سفر اجازه داده که روزه را بگشایند و نماز را 
شکشته کرازند و آنان که کناه بزر فک کرده اند: مشمول تفا غت: من کردم. 


جهود گفت: راستی گفتی, بگوی پاداش آنکه فاتحه الکتاب را بخواند 


هر که فاتحه الکتاب بخواند خدا به وی پاداش خواندن همه اباتی را بدهد 
که از آسمان فرود آمده. اذان, پاداش آن. این است. که بان کویان با 
پیامبران و صدیقان و شهیدان محشور گردند و اما فضل نماز جماعت: رده 
های نماز جماعت امت من در زمین مانند رده های فرشتگان است در 
اسمان و رکعتی نماز جماعت برتر از بیست و چهار رکعت است که هر 
رکعت آن پیش خدا از پرستش چهل سال پسندیده تر است. 


روز آدینه روزیست که خدا آفریدگان را دز ان روز برای شمار گرد کند 
گرونده یی نیست که سوی نماز جماعت برود چز آنکه خدای دز قیامت بیم 


وی را کم سازد و بهشت را به وی پاداش دهد. 


افزونی بلند خواندن تما ازخ است که به اندازه یی که آواز می رود زبانه 
آتتتفز از وی تفن حودد. از پل صراط شادمانه تا به بهشت می گذرد. اما 
ششم. تخفیف در بیماری و سفر نشانه آن است که خدا در قیامت چنان که 
در قرآن امیدوار ساخت بیم را از پیروان من دور کند. چنان که در قرآن 
گفته: آنکه کار نیک کند به از آن پاداش یابد و از بیم روز رستاخیز در امان 
یت و و و ی 


بندگانش که شایسته شفاعت نیستند. آن جهود گفت: راست گفتی من 
گواهی میر دهم که معبود جز خداوند ری نیست و تو فرستاده وی 
هستی. تو آخرین پیامبران هستی و پیشوای پرهیزکاران و پیامبر خدا بر 
جهانیان چون مسلمان شد برگ سفیدی تر آوزد و هر خه:بیامبر گفته بوذ در 
ان اسان کعای پا وا این فا لداعت کم ها به موی 
کلیم فرستاده بود نکارشته ام . من در تورات وصف ترا بسیار خوانده بودم تا 
اتدارن یی که ی او ول یال ات که اما ار او ره 
کردم باز در جای خود نوشته می یافتم. من در تورات خوانده ام که جز تو 
جواب درست به این پرسشها نخواهد داد. 
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است. جهود از روی پاکی گروید. ان شاء الله. 


***ترجمه فهری زنجانی: (هفت خصلتی که خداوند به پیغمبرش عطا 
فرموده است) 


حسن بن علی بن ابی طالب علیه السْلام ضمن حدیث مفصلی فرمود: چند 
نفر بهودی بحضور پیغعمبر آمدند و دانشمندتر آنان مطالبی از حضرت 
پرسید و از جمله سوالات اینکه ما را از هفت خصلتی که خداوند از میان 
پیغمبران فقط , بتو عطا کرده و از میان امتها فقط بامت تو عطا فرموده 
آگاه فرما؛ و خداوند بمن سوره حمد و اذان و نماز ز جماعت در 
مسجد و روز جمعه و نماز بر جنازه و بلند خواندن در سه نماز و تخفیف در 
حال بیماریها و در سفر بامتم و شفاعت در باره کنهکارانی از امتم که 
بگکناههای بزرگ الوده شده اند عطاأ فرموده است. 


بهودی گفت: راست فرمودی ای محمد اکنون بفرمائید که پاداش آنکه 
سوره حمد را بخواند چیست؟ 


رسول خدا| فر مود: هر کس که سوره حمد را بخواند خداوند ثواب خواندن 
هحه ایاتی را کار اشمازن نازل شده باو عطا خواهد فرمود. 


و اما پاداش اذان این است که اذان گویان امت من با پیغمبران و راستان 
و شهیدان و شایستگان محشور خواهد شد و اما نماز جماعت: همانا 
صفهای امت من که در روی زمین برای جماعت بسته شود مانند صفهای 
فرشتگان است در آسمان و یک رکعت با جماعت خواندن برابر است با 
بیست چهار رکعتی که هر رکعتش نزد خداوند از عبادت چهل سال محبوب 
تر باشد, و اما روز جمعه روزی است که خداوند خلق اولین و آخرین را 
برای رسیدگی بحسابشان گرد می آورد و هیچ مومنی برای ادای نماز 
جماعت (در روز جمعه) قدم بر نمیدارد مگر آنکه خداوند وحشت های روز 
قیامت را بر او تخفیف میدهد و سپس بهشت را بپاداش عطا فرماید و اما 
نماز را بلند خواندن بهمان انذازی که ضذایشن میرسند ربانه انش زا ازداو 
دور میسازد و از صراط آسان میگذرد و داش را شاد سازند تا به بهشت در 
اید و اما ششمی (تخفیف در حال بیماریهای و سفر) نمونه ای است از 
اینکه خداوند ترس های روز قیامت را از امت تخفیف داده است چنانچه در 
قرآن فرموده است و هب مومنی بر جنازه ها نماز نمیخواند مگر اينکه 
خداوند بهشت را بر او واجب میکند بجز آنکه منافق باشد پا عاق پدر و 
ها | شفاعت من در باره آنانی است که بگناهان بزرگ 
مرتکب شده اند بجز مشرکان و ستمکاران بهودی عرض کرد راست 
فرمودی ای محمد و من گواهی میدهم که معبود بحقی بجز خداوند نیست 
و تو بنده و فرستاده او هستی که خاتم پیغمبرانی و پیشوای پرهیزکاران و 
فرستاده پروردگار عالمیان. 


و پس از آنکه یهودی اسلام را پذیرفت و نیکو مسلمانی شد و برگ سفیدی 
بیرون آورد که همه اين فرمایشات پیغمبر در آن نوشته شده بود و 
عرضعرد يا رسول اللّه بان خدائی که تو را بحق برانگیخته است من این 
مطالب را فقط از الواحی که خداوند برای موسی بن عمران نوشته بود 
روتویسی کرده ام و:من فضیلتی: رز که از تو در تورات خواندم: ام تا آن-یابه 
است که مرا بشک انداخت و من چهل سال است که نام تو را از توراه 
محو فیکنم ولی هن به قدف میگلم بان آن را ثابت میم وجن در توراه 
ی ب این سوالات را بجز تو کسی نتواند گفت و بهنگامی که 
چپ تو و جانشین تو در حضور تو خواهند بود رسول خدا فرمود مت 
چپ من و وصیم علی بن ابی طالب در حضور من است پس بهودی ایمان 
اورد و مسلمانی نیکو گردید. 


۴ ترجمه جعفری: : (خداوند به پیامبر خود هفت خصلت داد) 


حسن بن عبد الله از پدرانش از جذش امام حسن مجتبی علیه السلام در 
یک حدیت طولانی نقل می کند که فرمود: گروهی از یهود نزد پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله امدند و دانشمندترین انها از پیامبر چیزهایی را پرسید, 
از جمله اينکه گفت: به من خبر بده از هفت خصلتی که خداوند در میان 
پیامبران به تو و در میان امت ها به امت تو داده است, فر مود: خداوند به 
من سوره فاتحه الکتاب و اذان و جماعت در مسجد و در روز جمعه و نماز 
بر مرده ها و بلند خواندن سه نماز (صبح و مغرب و عشاء) و رخصت بر 
امتم به هنگام بیماری و مسافرت و شفاعت به گناهکاران امتم را داده 


است. 


یبهودی گفت: راست کفتی پا محمد ! پاداش کسی که فاتحه الکتاب را 
تاد یت مر کش انم الکای ۱ واور نس ام 
ای که از آتسهان زا نازل شده است پاداش می دهد, و اما اذان. موّذن های 
امت من با پیامبران و راستگویان شهد | و صالحان محشور می شوند. 


و اقا جماعت, صف های امت من در زمین مانند صف های فرشتگان در 
اسمان است و خواندن یک رکعت نماز با جماعت معادل بیست و چهار 
رکعت است که هر رکعت آن نزد خداوند از عبادت چهل سال محبوب نر 
است. و اما زو جمه؛ خداوند در آن روز اولین و آخرین را برای 
حسابرسی گرد می اورد, هیچ مومنی نیست که به سوی جماعت گام 


بردارد مگر اینکه خداوند دلهره های روز قیامت را از او برمی دارد و 

سیس بهشت را: به او پاداش می دهد, و اما بلند خواندن ات اد 

که صدایش می رسد آتتن از او دور می شود و از صراط هت در ۲ 
ی اه را ی هو ی ی سا 
نماز بخواند مگر اينکه خداوند بهشت را , بر او واجب کند مگر اينکه منافق 
اص اس وا ات سا کی ار ان 
کنشه دعر ال شر مان 


یهودی گفت: راست گفتی يا محمد! و من گواهی می دهم که معبودی جز 
خدا نیست و تو بنده و پیامبر او و پایان دهنده پیامبران و پیشوای 
پرهیزگاران و پیامبر پروردگار جهانیان هستی, پس چون مسلمان شد و 
اسلام نیکویی یافت؛ پوستی سفید رنگ بیرون آورد که در آن همه آنچه 
پیامبر گفته بود نوشته شده بود و گفت: یا رسول الله ! سوگند به خدایی که 
تو را به حق به پیامبری مبعوث کرد این را جز از الواحی که خداوند به 
موسی بن عمران نوشته بود, ننوشته ام, من در تورات فضل تو را خواندم 
تا در تو یا محمد شک کردم و من چهل نام تو را از تورات محو می کردم و 
هر دفعه که محو می کردم. می دیدم نام دوباره نوشته شد و خوانده بودم 
که این مسائل را غیر از تو کسی بیان نمی کند و اينکه در آن هنگام که تو 
به این مسائل پاسخ می دهی جبرئیل در طرف راست تو و میکائیل در 
طرف چپ تو و وصی تو در مقابل تو قرار می گیرند, پیامبر فرمود: راست 
۱1 اینک جبرئیل در طرف راست من و میکائیل در طرف چپ من و 
کی بن ان طالی رورویرهن: هستند پس آن یهودی ایمان آورد و اسلام 


البقره و البدنه تجزیان عن سبعه نفر 


7- حذتنا آبی ضی ال ع41 قله _قان عه و 


1 ن العَسَن تن خعد (قن پوس تن بقوت تال 
سالث با اه اه ال نها تال تتری ره 


بی عَید له علیه قال 9 ِِ 
من فلت و من تفر 


کت 


ِ فرمود 8 هفت ۳ بسن ات اام ششم فرمود: ۳ و شتر 
قربانی از هفت کس که با همند بس است. از یک خاندان باشند يا نباشند. 


شرح: این قربانی مستحبی است. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (قربانی گاوی و اشتری از هفت تن بسنده است ) 
خونس پور یعقوب 1 از امام صادق پرسیدم هر گاه گاوی قربانی شود ؟ 


: از هفت کس بسنده است. و نیز گفته: 0( 
تن با هم باشند بسنده است چه از یک خانواده باشند یا بٍ 


***ترجمه فهری زنجانی: (یک گاو و یک شتر قربانی از هفت نفر کافی 


است) 


یونس بن یعقوب گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: گاوی که 


امام صادق علیه السّلام فرمود: هفت نفر که با هم یک گاو و یا شتر قربانی 
کنند آنان را کافی است چه از یک خاندان باشند چه از خاندان دیگری . 


#۴ ترجمه جعفری: (قربانی گاو و شتر از هفت نفر کفایت می کند) 


قربان) قربانی می کنند. پرسیدم, فرمود: از هفت نفر (که مناسک حج به 
وا کف 


هفت نفر که جمع شوند از یک خانواده و یا دیگران کفایت می کند. 


الشمس سبعه آطباق و القمر سبعه آطباق 


‌ 


و خدتتا مه مَحَمذد بِنْ الحسَن زضی عَنْهْ قال حدتتا مُحَتَذ بن بخیی 
ار بن مَحَمَدٍ عَن علی بن مَهزبار عن 
ی س 0 ست ات .تن 

لِیْ بن حسان عن 

ص: 356 


بختمل. آن یکون .هو الفحسن رین احمد النعلنت. آبا: آحمد:القییتین قصحفت 
0 بنان عن یونس بواسطته فی باب الطواف من التهذیب و صلاه 
الکتاف ف المدیت»ه الاعشیصا و لها 


هدّا حنّی ادا بعة آطبا 1 7 
حرارة من ار فلت جیلث فداک قالْقمژ ققال له تعالی حلق الم 
و 1 میس 9 ۳ یا ه ره ۹ لها > ۱ و 
من تور .النار و صعو المَاء طبقا مِنْ هدّا 5 مر ؟ هذا حنی [ذا صارّثك 
سبعة اطباق البسج لباسا من ماء فمن رز 2 صَار الققز ايرد من آلسشخس: 


*#ترجمه کمره ای: (خورشید هفت طبقه دارد و ماه هفت طبقه) 


محمد بن مسلم گوید بامام پنجم گفتم قربانت چرا خورشید از ماه گرمتر 
است. فرمود خدای تبارک ون تعالی خورشید را از نور آتش و گاز ز خالص آب 
آمریده ی طبقه آن این هه از آن با هنت «ظیقه مش .زک طعه 
آتشین که طبقه هفتم نمایان آنست بر گرد آن قرارداده, از اين رو حرارت 
ان بیشتر از ماه است. گفتم قربانت ماه چطور؟ 


فرمود براستی خدای تبارک و تعالی ماه را از نور ۳ و گاز اب آفریده 
یک طبق از اين و یک طبق از آن تا چون بهفتمین طبقه فوقانی رسیده بر 
رو آنعه ام اد نوتاه دای ماه ان افیاتبتی نم برویده 


شرع افتاتب ردو اشتفتدا ن‌+فتت ونان خسف اشت. ابر و مسسدیر یو 
ذاتا نورانی در ضخامت فلک خارج مرکز خود بطوری که در دو نقطه زیرین 
و زبرین باد و سطح آن فلک شریک است ولی در نظر دانشمندان هیئت 
جد ید نوده تزز کی است از ماده که میلیونها بار از کره زمین ما تور کتر. 
است و از سرعت حرکت و چرخش مواد خود هميشه در حالت ذوبان است 
و طوفانهائتی از شعله و حرارت پدید میکند, انچه تاکنون توانستند بفهمند 
اه ان حافقه مکی مت ات کم ایا اه عرش اه 
مواد سائله و طبقه صخره های سخت چون صخره های زمین و طبقه شعله 
های آتشین که بصورت انفجارهای سخت و طوفانی اه آن یدید هی 


شود و طبقه فسفر که گاز مانند است و اشعه پراکنده بدا میکند ولی از 
پیوست مواد آن نمایش جامه میدهد و آنچه از عناصر تاکنون در آفتاب 
عشف شده. 


1- کلکیوم که در قسمتهای درخشنده آفتاب میچرخد و یا در هوای جوی آن 


2- هیدروژن که در دامنه های اشعه زیرین ان نمایان است. 


3- | عسیژن که در تارک قرص خورشید نمایان است. 


4- صدیوم که در تجربه و مطالعه نخستین عنصریست که در آن کشف شد, 
در این روایت ت طبقات کره آفتاب را هفت شمرده یک طبقه آب خالص که 
ظاهر | همان هیدروژن است و یک طبقه نور تن که شامل عناصر 
۱ و ۳۳ 
کالوریک که حرارت بدان تفسیر شده يا تشعشع جسم نور دهنده است و 
بهمین جهت گفته اند در هر ثانیه چهار ملیون تن از حجم و ثقل این کره 
بزرگ کم می شود و بتدریج نشاط آن در نقصان است و در نتیجه پس از 
هزارها بلکه ملیونها سال مانند حبه ذغالی که آتش گرفته و کم کم محترق 
می شود ۳ فانی میگردد و جز اندکی خاکستر از آن نمیماند تاریک و 

فسرده ورسرد می شود و در نتيجه متلاشی میگردد و فرموده قرآن 5 
السْمَسنْ کَوْرّتُ محقق میگردد و در هر صورت شاد خن ایست: که ماه 
کلی کره خورشید همان گاز هیدروژن است و از آن طبقه نوری مخلوط 
بعناصر دیگر تولید می شود که از آن بنور آتش تعبیر شده زیرا شعله آتش 
همان گاز ازت است که دارای حرارت و مخلوط با مواد و عناصر 
دیگربست و سپس تبدیل بگاز هیدروژن می شود و دوباره تولید نور میکند 
تا در باز. -هفتم. که. تون ان دیکر تبدیل «بهندذروزن نمیشنود بلکه. تشکیل 
اتمسفر میدهد و اشعه پراکنده میکند و اما ماه روی نظر هیئت یونانی کره 
ایست آثیری و تاریک و در ضخامت فلک حامل خود متمرکز و در دو نقطه 
برابر زبرین و زیرین با دو سطح ان شرکت دارد. اکتشافات تازه بعد از این 
روایت این نظریه را ابطال کرده ولی مطابق نظریه جدید کره ماه تیکه ای 
از کره زمین ما بود که با آن از کره خورشید جرقه مانند پرش کرده و پیش 
از آنکه کره زمین سرد شود جرقه مانند از آن جدا شده و در مدار خود 
پابند جاذبیه عمومی گردیده بنا بر این دارای همان مواد و طبقات کره 
خورشید است ولی چون کوچک بوده طبقه زبرین آن که هیدروژن بوده 
است اشتغال و ذوبان خود را از دست داده و کم کم سرد و متحجر گردیده 
و بصورت صخره های بزرگ و کوه مانندی در آمده است زیرا تبدیل بعضی 
از آنها که مرکب از گاز هیدروژن است بسنگ محسوس است و فرمول 
علمی هم آن را ثابت کرده و شاید طبقه صخره های کره آفتاب هم از 
همین قبیل باشد زیرا بواسطه بزرگی آن ممکن است پاره ای نواحی این 
کره بزرگ سرد شده و تشکیل صخره داده باشد و از هیدروژن آن در این 
روایت صفو ماء یعنی چکیده و خالص آب تعبیر شده که در روی کره قمر 9 

تشکیل صخره داده است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (آفتاب هفت طبقه دارد و ماهتاب هفت طبقه ) 


عف رسای کته یه ناه محهافر کم را مهو از ناه رو 
است ؟. گفت: خدا مهر را از نور آتش و گا: ز خالص آب ساخته, طبقه یی از 
این و طبقه یی از آن تا هفت طبقه آنگاه طبقه آتشین است که طبقه هفتم 
ات ان نمایان است بر گرد آن قرار داده, از این جهت گرمی آز فگ از 
ماه است, گفتم: ماه چگونه؟. گفت: 


خدا آن را از نور آتش و گاز آب ساخته, طبقه یی از اين و طبقه یی از آن 
تا به هفتمین طبقه زیرین رسیده بر گرد آن ظیته .بی: ۶۱ اد پوشانیده از 
این جهت ماه از مهر سردتر است. 


***ترجمه فهری زنجانی: (خورشید هفت طبقه است و ماه نیز هفت 
طبقه) 


محمد بن مسلم گوید: بامام باقر علیه السلام عرضکردم چرا گرمای 
خورشید بیشتر از ماه است؟ 


فرمود: خدای تبارک و تعالی خورشید را از نور آتش و خلاصه آب آفرید یک 
طبقه از اين و یک طبقه از آن تا آنکه هفت طبقه شد پس پوششی آتشین 
بر او پوشانیر از این رو گرمای آن بیشتر از ماه است عرضکردم من 
بفدایت ماه چگونه است؟ فر مود: خدای تبارک و تعالی ماه را از نو ای 
و خلاصه آب آفرید یک طبقه از این و یک طبقه از آن تا هفت طبقه شد 


پس پوششی از ت بر اض پوشانید از این رو ماه خن تر از آفتاب است. 
۴ ترجمه جعفری: (آفتاب و ماه هفت طبقه اند) 


محمد بن مسلم می گوید: به امام باقر علیه السْلام عرض کردم: فدایت 
شوم برای چه حرارت خورشید از حرارت ماه بیشتر است؟ فرمود: خداوند 
خورشید. را از تور انتشن,. و کزندم ات آفربه:.یک طیعة ار آن.و یک طبقه از 
اين, تا اینکه هفت طبقه شد و به آن پوششی از آتش پوشانيد, از این جهت 
است که حرارت خورشید بیشتر از حرارت ماه است, گفتم: فدایت گردم 
هام حور ؟ مهو خداوتت هام را ار کور امه ده آب آفوندد یی طیفه 
از آن و یک طبقه از این تا اینکه هفت طبقه شد و به آن پوششی از آب 
پوشانید و از این جهت است که ماه از خورشید سردتر است. 


اقا مه افاانخ 


1 3 
0- حدتتا آبی رَضی ال ی و 
فُحَمّد تن عیسي عَنْ آبی, تختی الواسطی باشتاده رَققة |لی الصّادق علیه 
سس و ت_- رک 


باستاد ۱ 
السلام قان: دبا سَْعة آقاليع باوخ و مامُوخ و الرومْ و ال و ار و 
وم مُوسی و ليم بایل. 


*ترجمه کمره ای : (دنیا هفت اقلیم است ) 


امام ششم فرمود دنیا هفت اقلیم است یکم یاجوج و ماجوج دوم روم» 
سوم چین, چهارم زنگ, پنجم قوم موسی, ششم و هفتم اقلیمهای بابل. 


شرح: واژه اقلیم سریانی است و تقسیم بندی زمین بهفت قسمت بنام 
هفت اقلیم از اصول کلده و اشور است و مبدا نخست ان عقیده بالوهیت 
و مدیریت هفت ستاره است نسبت باقطاع زمین. روی این عقیده بوده که 
بمناسبت نمایش و گردش و تناسب مدار هر یک از اين هفت کوکب را 
مدیر و ناظر یک قسمت از زمین دانسته و ريشه این تقسیم را گذاشته اند 
سپس علمای هیئت یونانی و بخصوص بطلمیوس از این تقسیم در تنظیم 
نقشه جغرافیای زمین _ استفاده کرده و چون ۳ زمین را در ربع 
شمال ‏ پیش رفتند ۳-0 بر خالدات که در آخرین نقطه معموره در سمت 
ها ولا 
پیش رفتند با اين دو ملاحظه معموره زمین را تا عرض شصت و شش 
درجه هفت قسمت کردند که طول همه از مغرب تا مشرق ولی عرض نها 
باختلاف از هشت تا دوازده درجه است و نام انها را اقلیم یک و دو تا هفت 
گذارده اند این اصطلاح چند هزار سال میان دانشمندان هیئثت و جغرافیا 
معمول بود ولی اخیرا جغرافی شناسان بزرگ تقسیمات معموره زمین را 
روی مناطق و وضع اب و هوا و مقتضیات تولیدی و پرورش طبیعی برده 
اند و از این نظر تقسیمات اقلیمی زمین را این طور تعبیر میکنند: 


منطقه حاره. منطقه معتدله. منطقه بارده. منطقه مدیترانتی. 


در این روایت ت امام ششم تقسیمات اقلیمی را روی همین نظریه برده ولی 


با نظر دقیق تر و جامعتری و آن اینست که چون بشریکه در هر نقطه از 
زمین است خلاصه و محصول جامع و کامل طبیعیات و مقتضیات انست و 


جغرافیای طبیعی و صناعی آن را بهتر نشان میدهد و بلکه جغرافیای 


سیاسی آن قطعه هم از وضع بشر موجود در آن فهمیده می شود از این 
جهت امام اقالیم را بنژادهای مختلف بشری معرفی نموده. 


1- اقلیم زرد پوستان وحشی خاور دور که بنام یأجوج و مأجوج خوانده شده 
اند. 


2- اقلیم سفید پوستان متمدن و شهرنشین که رومیان هستند. 
3- اقلیم زرد پوستان شهرنشین چون چینی ها. 

4 اقلیم سیاه پوستان چون زنجیان. 

5- اقلیم سامیان صحرا گرد چون عرب و بهود. 


و 7- اقلیم نژاد اریا در ایران و هند و ارویا چون در زمان صدور این حدیت 
که حدود قرن هشتم میلادی بوده هنوز دولت بیز انس در روم برقرار بود و 
قبائل صحرا گرد اروپا با آن در زد و خورد بودند و تشکیلاتی نداشتند. امام, 
رفط زا ماقم سعام و افلنه حداکاه ای صسات یووم 


رت مازعا تفای ات ۲ 


امام صادق گفته «جهان هفت اقلیم است- قوم پأجوج ماوخ ووم ری 
مردم چین- زنگ- قوم موسی- اقلیمهای بابل»: در هیات کهن کره زمین را 
هفت بخش می کردند و ابتدای آن را از خط استواء تا 66 درجه به سوی 
قطب شمالی به هفت قطعه می ساختند. چون سیارات را هفت می گفته 
اند تایه افالیم را به اعار ارات سفت صیخرت ام ود ند 
منطقه قسمت کرده اند: قطب شمالی و قطب جنوبی. متعدله شمالی. 
معتدله جدوبی. منطقه استوایی یا حاره. این با هیچ کدام تطبیق نمی شود. 
افلیم کفین .و انگاه به اعتبان نداد خفسيم کردن مشک به نظر امی: آید: 


شاید این خبر از موضوعات برخی از روات باشد. 

***نرجمه فهری زنجانی: (دنیا هفت کشور است) 

امام ضادق غلیه السلام فزمود؛ دنیا هفت: کشور است: 

لا خو شاج و روم 4جین وه یکی ود شود 7د ههام مایل: 


وز مه جعفری: (دنیا هفت اقلیم دارد) 


فرمود: دنیا هفت اقلیم است: یاجوج و ماجوج و روم و چین و زنج و قوم 
موسی و سرزمین های بابل. 


یواسم لس فا وغا خونهیج 
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العدیت 1 آبی جر علیه اسلا نم تال یُعَ مَواطن لیس : 
لوف بعرفاتِ ۱ الطواف. 


*ترجمه کمره ای: (در هفت مقام از عبادت دعای معینی نیست) 
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امام ینجم فرمود هفت مقام است که دعا بلفظ مخصوصی لازم نیست 
متصل برکن یمانی برابر در خانه کعبه سمت راست رکن عراقی و حجر 
الاسود است) و در صفا و مروه و وقوف بعرفات و در دو رکعت طواف. 


شرح: مقصود اینست که در اين موارد دعا را بهر لفظی که شخص مومن 
ادا کند کافی است اگر چه بهتر آنست که همان دعاهائی را بخواند که 


پیعمبر و امام خوانده اند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در هفت جا از عبادات دعای مخصوص نرسیده ) 


امام محمد باقر گفته: هفت جاست که دعای مخصوصی لازم نیست : نماز 
مرده» قنوت در مستجار که قسمتی از بیرون خانه کعبه است. و صفا و 
مروه, و وقوف به عرفات و در دو رکعت طواف». 


***ترجمه فهری زنجانی: (هفت مورد دعای مخصوصی ندارد) 
امام باقر علیه السلام فرمود: هفت مورد را دعای مخصوصی نیست. 


1- نماز میت 2- قنوت 3- مستجار 4- صفا <5- مروه 6- وقوف در عرفات 
7- دو رکعت نماز طواف. 


(شرح:) 


۴ ترجمه جعفری: : (در هفت مورد دعا وقت معینی ندارد) 


اسماعیل بن بزیع با سند خود از امام صادق علیه السْلام نقل می کند که 
فرمود: در هفت مورد دعا وقت معینی ندارد: نماز بر میت و قنوت و دعای 
مستجار (موضعی در کعبه) و صفا و مروه و وقوف به عرفات و دو رکعت 
طواف. (اين دعاها و نمازها را در هر وقتی می توان خواند.) 


ی 3 .مس و 1 7 2 ۳ 
1 , آشقه لو رت ال له فا اختریی علی 
بنْ | ِِ بن هاشم عَنْ آییو عَنّ ‏ ید الله بنِ المغیرو غن السکونی ۶ 
جَعفر ٍِ عَْ آبیه گِ ابائه عَنْ علی ع قال سبعه لایفرءون القزان 
الاک و لسَاجدٌ و فی الکنیف و فی الحقّام و الجْثْبْ و الْقَسَاء و 
۳ ۲ 
ص: 357 


بر المشتجار آخد ار کان الکفبه و قد بقال رکن ا لاعتم 


قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه هذا علی الکراهه لا علي النهی و 

ذلک لأأن الجنب و الحائْض مطلق لهما قراءه القرآن الا العزائم الأریع و هی 

سجده لقمان و حم السجده و النَجّم [ذا هوی و سوره افْرّاً باسٌم زبک و قد 

جاء الاطلاق للرجل فی قراءه القرآن فی الحمام ما لم پرد به الصوت ذا 

کان علیه مثزر و آما الرکوع و السجود فلا یقراً فیهما لأن الموظف فیهما 

التسییح الا ما ورد فی صلاه الحاجه و آما الکنیف فیجب آن یصان القرآن 
ف آن متفر | فتهنو اما ااتقساخنت خ ری السانضه فی دنک 


*ترجمه کمره ای: (هفت کس قرآن نخوانند) 


اما تک رو یت کر ات کی کین گر اس که 
که در سجده است. کسی که در مستراح است. کسی که در حمام است. 
جلب؛ زن زائیده در حال نفاس,: رن حاض, مصنف این کتاب (رضی الله 
عنه) گوید این حکم بطور کراهت است نه حرمت برای آنکه برای جنب و 
حاثض خواندن قرآن رواست جز چهار سوره که سجده واجب دارند و آنه 
الم سجده دنبال سوره لفمان و حم سجده و سوره النجم و سوره افراً 
پاشم ریک میباشند روایت هم رسیده که مرد در حمام میتواند قرآن بخواند 
در صورتی که مقصودش آوازه خوانی نباشد و لنگ در بر داشته باشد ولی 
برای ذکر رکوع و سجود قرآن نخواند زیرا وظیفه آن نیح است جز در 
نماز حاجت که قران در ذکر رکوع و سجود رسیده ولی در مستراح نباید 
تلاوت قران کرد و لازمست که از جهت 


۲ ترخقه درس کیان (باند هفت نن فران فخو‌انند) 


جناب علی گفته «هفت تن باید قرآن مخوانند: 


آنکه در حال رکوع است, آنکه در سجده است آنکه در مستراح است, آنکه 
در گرمابه است آنکه جنب است. زن زاییده در حال نفاس. زن حائض». 
صدوق گفته: این حکم به طریق کراهت است نه حرمت. چون برای جنب و 
حاّض خواندن قران جائز است, جز چهار سوره که سجده واجب دارد. و 
آنهان الم سجده در سوره لقمان است و حم سجده وسوره النجم 0 
ار پاسٌم یک است روایتی نیز رسیده که مرد دز کرمانه می تواند قرآن 
بخواند نه برای آواتخوانیه: لنگ در بر داشته باشد. 


لیک برای ذکر رکوع و سجود قرآن نخواند, چون وظیفه آنها تنسبیحج است 
مگر در نماز حاجت که قران در ذکر رکوع و سجود رسیده, لیک در مستراح 


تباید قران:خه‌اند ورن زاییده نیز در حکم حاتض استت: 
***ترجمه فهری زنجانی: (هفت کس نباید قرآن بخوانند) 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: هفت کس نباید قرآن بخوانند: در حال 
رکوع و در سجده و در مستراح و در حمام و شخص جنب و زن در حال 
نفاس و حیض. 


(مصنف) این کتاب رضی الله عنه گوید: 
غرض از نهی در این موارد کراهت است نه نهی حقیقی. 


برای اینکه جنب و حاثض را قران خواندن روا است بجز چهار سوره که 
عزائم نام دارند و آن چهار سوره: 


الم که تشر تا ارم ی هی تک سس 
تا من ی ار اس را 
قرآن بخواند در صورتی که آوازه خوانی نکند و با لنگ باشد و اما در رکوع 
یب قرآن خواندن مکروه است برای اینکه در رکوع و سجود وظیفه 
تسبیح گفتن است مگر آن مقدار که در نماز حاجت رسیده است و اما 
متشتر اه بش لازم انیت که از خواندن: فران دز انا خوددا ری .شود هون 
وال فان ها نتعکس حال حیض را دارد. 

****#ترجمه جعفری: (هفت گروه قرآن نخوانند) 

سکونی از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش از علی علیه السلام 
نقل می کند که فرمود: 


هفت تن قرآن نخوانند: رکوع کننده, و سجده کننده, و در مستراح و در 
حمام و جنب و زنی که در حال نفاس است و زنی که در حال حیض است. 


چون جلب ای می ۳ 01۳ بخوانند, مگ سوره که سجده 
واجب دارند و آن سوره سجده لقمان و سوره حم و سوره سجده و سوره 
و النجم اذا هوی و سوره اقرء باسم ریک است و همچنین برای کسی که 
در حمام است خواندن قران جایز است مادام که صدایش را بلند نکند و 
لنگ داشته باشد. و اما رکوع و سجود, در انها قران خوانده نشود چون 


وظیفه این است که ذکر تسبیح گفته شود, مگر در نماز جماعت. و اما 
مستراح. واجب است که قران در انجا خوانده نشود و اما زنی که در حال 


4-_حکتتا مُحَقَذ ن علیه ماجیلوبه رضی اللّهُ عَة قال تن مق بن تَْتی 

العطار عَن مَحَمّدٍ بن امد عَن با له 
۲ ۳9 ۲ دم 2 تِ خی و ِ , 

الهاشچی عَن ابیه عَ ابایّه علیه ۱ م‌ قال رٍسول الله ص اتانی ات 


12 0 چ جوا[ و ۳ هه از ۳ ۳ ]- | للح سل لا 
جلی خر ۳ قفلث _ رب وسع علیم مبی ال ان ا عز و 

]و - ]۵ و9 مد احد ما0 ِ | و ار 9 . للأه ‏ 1 1- 
ام أ۱ تفرا القزان علی حرف واجد 2 ۳ رب وسع بگلودء امْتی فقال 
ان ال یمرک آن تفر فان عَلی سَْعَه خرف 


*ترجمه کمره ای: (قرآن بر هفت حرف نازل شده) 


حماد بن عثمان گوید به امام ششم عرضکردم احادیث مختلفی از شما 


فرمود: قرآن بهفت حرف نازل شده. کمترین رخصتی که امام دارد اینست 
که بهفت طربقه فتوی دهد سپس فرمود این بخشش ما است بمردم بده یا 
دست بازدار: حسابی ندارد (اين ایه 39 سوره ص است). 


رسول خدا فرمود فرشته ای از سوی خدای عز و جل نزد من آمد و گفت 
خدای بتو فرمان میدهد که قران را بیک حرف بخوانی: عرضکردم 
پروردگارا بامتم وسعت عطا کن. گفت براستی خدای عز و جل بتو دستور 
میدهد که قران را بهفت حرف بخوانی. 


شرح: حرف الف با تا آخر بیست و هشت حروف هجاء را گویند و در جهت 
و سمت هم استعمال شده چنانچه فرماید 


س 
و من له یذ درة الا متحرفاً لقتال 


هر کس بجبهه جنگ پشت دهد جز سمت دیگری از نبرد را در نظر گیرد. 
این حدیث میان عموم علمای اسلام معروف است و بر دو وجه تفسیر 
رها ی ای له ۱ 
است. مفاد روایت اول اینست که آیات قرآن دارای معانی و جهات هفتگانه 
است اگر چه وظیفه عموم مردم اینست که همان معنی ظاهر و واضح را 
مورد استفاده و عمل قرار دهند ولی امام که عالم بهمه جهات معناست 
میتواند بمقتضای مصلحت وقت و ملاحظه حال سائل بر طبق هر یک از ان 
معانی و جهات فتوی دهد و یک علت اختلاف اخبار صادره از ائمه همین 
است که از روی معانی مختلفه ای که در ضمن ایات قران مندرج است 
بیاناتی میکنند و همه صحیح است چنانچه ممکن است برای یک جمله کلام 
عادی يا یک شعر هم توجیهات متعددی باشد که هر کدام در جای خود 
صحیح باشد. این گونه استعمالات همانند, کنایه است که معانی چندی در 
دنبال یک دیگر از یک جمله اراده شده ولی مفاد روایت دوم اینست که 
قرآن بهفت تلفظ نازل شده که عبارت از هفت لغت باشد زیرا اعراب 
فصیح که در زمان نزول قرآن در حجاز و نواحی دیگر عربستان بودند با 
اینکه زبان همه عربی فصیح و بلیغ بود ولی لهجه ها و تلفظات مختلف 
1 
دریافت کنند که بهیچ وجه در قرآن حتی از جهت قرائت هم اختلافی پدید 
نشود ولی چون پیغمبر ملاحظه کرد که عرب مردمی نادان و درس نخوانده 
اند و باسانی ممکن نیست اینها را وادار کرد که نسبت بقران یک لهجه و 
یک زبان مخصوصی را مراعات کنند از این رو درخواست کرد که قران را 
با هفت زبان معروف عربستان قرائت 5 توق از, ایتها کر( اراک درانت 
متعدد گردید که معروف هم هفت طریقه قرائت است و هر طریقه 
استادی نامور و راویانی معروف دارد و مطابق این حدیبت همه این 
اه و و یت ی سب ی 
ممکن ات اول انکه ایاتن که بتوفط فرشته بدای آن حصرت. یر شیدم یا 
بقلب مبارکش نازل میشده شامل همه قرائتها بوده و پیغمبر هم در محضر 
اصحاب خود که از قبائل مختلفه بوده اند همه انها را تلاوت میکرده و هر 
کدام مطابق لهجه و لغت خود قرائت مخصوصی رایاد میگرفته اند. 


دوم- آنکه قرآن بیک لغت بخود پیغمبر نازل میشده ولی چون پیغمبر از خدا 
رخصت گرفته بود بلهجه ها و قرائتهای مختلفه بامت باد میداد و چنانچه 
نماز فرض اللّه و فرض النبی دارد قرآن هم از نظر قرائتهای مختلفه دارای 
فرض الله و فزض النبی است و قرضن اللبی هم چون برخصت خدا است 
قرآن حقیقی است بنا بر این چنانچه من معتقدم همه قرائتهای مختلفه 
حتی قرائتهای شاذه پس از ثبوت و یقین قرآنست و اگر در موردی احکام 
مختلفه هم از قرائتهای مختلفه استفاده شود ضرر ندارد زیرا حمل بر تخییر 
و يا نسخ میگردد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (قرآن خدا بر هفت حرف نازل شده ) 


حماد پور عثمان گفته: به امام صادق گفتم: 


اخاویت کا کر شا نان اش کته فرآن وت سرت 
نازل شده, کمترین اجازه یی که امام دارد ان است که به هفت طریقه 
فتوی دهد. آنگاه گفت: این دهش ماست به مردم بده یا دست نگاهدار 
حسابی ندارد. پیامبر گفته: فرشته یی نزد من آمد و گفت: خدا به تو دستور 
می دهد که قرآن را به به یک حرف بخوان گفتم خدایا به پیروان من فراخی 
ده گفت: کت ور واه کم سرا هت خوی بر خوان اه اغای 


***ترجمه فهری زنجانی: (قرآن بر هفت حرف نازل شده است) 


حماد بن عثمان گوید: بامام صادق علیه السْلام عرضکردم روایتهائی که از 
تشتما نما میرستد فحبلق. است ماد وید اماض قرمود کزان بن‌هفت جرف 
نازل شده است و کمترین رخصتی که برای امام هست این است که بهفت 
صورت فتوی بدهد سپس فرمود این است عطای ما خواهی با بخشیدن ان 
بدیگران منت بنه و خواهی دست باز دار که مسئولیتی متوجه تو نخواهد 
بود (ایه 39 سوره ص). 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: قاصدی از جانب خدای عز و جل 
ترف ضرت امد و گفت خداوند تو را دستور میدهد که قرآن را بیک حرف 
بخوانی عرضکردم: پروردگارا امتم را در گشایش قرار بده قاصد دگر باره 
گفت: خدای عز و جل مقرر فرمودند که قرآن را بهفت حرف بخوانی. 


(شرح:) حرف بمعنای جهت و سمت نیز استعمال می شود مانند الا متحدفاً 


لقتال و ظاهرا| غرض امام این است: همان طوری که قرآن" 29 وجوه 
تیار است چنانچه در روایات از آن.بهة جرف و بظن تعبیر شده است 


علم امام نیز که متخذ از مبداً الهی است دارای وجوه متعددی است و بر 
طبق هر مبدئی میتواند فتوائی بدهد و حکم صادر فرماید چنانچه در روایت 
دوم نیز که رسول خدا دعا کرده است و از خداوند گشایش برای امت 
درخواست نموده است از این رواست که هر قدر حکم قابل انعطاف باشد 
و وجوه متعدده داشته باشد مکلف با تطبیق انچه برای حال او مناسب تر 
است در وسعت بیشتری خواهد بود و بنا پر این مقصود از قرائت قرآن در 
روایت 45 بیان احکام الهی خواهد بود و ال العالم. 


**ترجمه جعفری: (قرآن بر هفت حرف نازل شده ) 


حماد بن عثمان می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم که 
اجادیت از شما گوناگون است. ود قرآن بر هفت حرف نازل شده و 
سیس 0 این ۲ ماست. يا با مثت بیذیر يا خودداری 


عیسی بن عبد الله هاشمی از پدرانش نقل می کند که پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: 


پیک الهی به من رسید و گفت: همانا خداوند به تو دستور می دهد که قرآن 
را با یک حرف بخوانی, گفتم: پروردگارا به امّت من وسعت بده, گفت: 


خداوند به تو دستور می دهد که قرآن را با یک حرف بخوانی, گفتم: 
پروردگارا بر اقت من وسعت بده؛ کشت همأنا خداوند دستوری می دهد 


که قرآن را با یک حرف بخوانی, گفتم: 


پروردگارا , ۳ بده, گفت: همانا ما وی مت 


۳ 


خلق الله عز و جل فی الأرض منذ خلقها سبعه عالمین 
5- حدتتا مُحَسَذد بن | بُنْ الحسن بن أَحْمَد حمَد ب! بن الولید زضی ال له عَنْهٌ قال حدتتا 


و لن و 
محجمد 


ص: 358 


ِ 39. 
- . احمد بن هلال العبرتائی غال متهم فی دینه. 


2 نا و ۳ 0 کر ۱۳۳۲ حِ كِِ ام 

ارواج الکعار و العضاه مَنذ خلقها عز و جل لعلکم ترون انة کان یوم القیامه 
و صَیْر ال بدا أَهْل الجتَمٍ مع آژواجهم فی الجتَّه و یر بدا هل التّار 
مع آزواجهم فی الثّار آنْ اللة عَرّ و جل لا بعْبد في بلادو و لا یِحْلقَ حلقا 
عیدوت و یُوحَدُوتة و بِعطموتة بلی و الله لِحَلقَنّ اللة خلقا من عَیْر فحُولٍ و 
د لا بَعبدُونة و یوحذوتة و بعظفوتة 5 بحلق له ازضا تحملهْة و سماء 
ظلهْم | لیس اللة عَر و جل یقول یوم یُبدّل الارضن عَیْر الأرْض و السّماواث 
(1) و قال اللة عَرّ و جَل آ قعیینا بالخلق الاوّل بل هم فی لیس من حخلق 
جدید (2) ۲ ۲ 


*#ترجمه کمره ای: (خدا از روزی که زمین را آفریده تاکنون هفت طبقه 
دانایان و خردمندان در آن جا داده) 


محمد بن مسلم گوید از امام پنجم شنیدم میفرمود خدای عز و جل از آن 


_. 


هنگامی که زمین را آفریده هفت دسته از دانایان و خردمندان را که فرزند 
آدم ابو البشر نبودند در آن جا داده, همه آنان را هم از روی زمین آفرید و 
هر دسته ای را پس از دیگری در عصر خود در آن جا داد. سپس خدای عز 
۵ جل آدهن که پدر این بشر موجود است افرید و تزآدش را از وق ندید 
بخدا از روزی که خدا بهشت را آفریده مورد استفاده مقمنان بوده و 
از آن روزی که دوزخ را آفریده در کار عذاب کافرین گنهکار بوده شاید 
عقیده شماها اين باشد که چون روز قیامت شد و خدا بدن های اهل بهشت 
را با روحشان ببهشت برد و بدنهای دوزخیان را با روحشان در انش برد 
دیگر کسی نیست که در زمین او را بپرستد و بیگانگی و بزرگی بستاید. 
آری بخدا خلقی دیگر بدون وسیله ماده و نر بیافریند که او را بپیرستند و 
بیگانگی ِِِِ کنند و برای آنان زمینی بیافریند که آنها را بردارد و 

انتجانی. که: بر. آنقا سایبان. باشند, تیسنت. که خدا (در سوره ابراهیم آیه 48 
میفرماید روزی که زمین زمین دیگری گردد و آسمانها آسمانهای دیگر؟ و 

ماندیم؟ 


تلکه آنها در تین ارم ای از آفر بتتتن نس فییر نز 


ترجه مارشن کبلاش: (ضدا از ووزی که زرا آفسدا کنون هت 


دسنه از دانایان پدید اورده [ 


محمد پور مسلم گفته: از امام باقر شنیدم که می گفت: خدا از وقتی که 
زمین را آفرید هفت گروه دانایان بیافرید که فرزند آدم ابو البشر نبودند. 
همه آنان را نیز از روی زمین آفرید و هر دسته یی را پس از دیگری در 
زمان خود در ِا جای داد. آنگاه خدا آدمی که پدر این مردمان است 
بيافرید, انم تین فرح از روزی که خدا بهشت را آفرید جای 
فد کار تقو مان رعانه کصدیر را افروخات عامر از وی شاید اعتقاد 
کنید روز قیامت شده خدا ابدان بهشتیان را با ارواح ایشان به بهشت برد و 
ابدان دوزخیان را با ارواح ایشان به دوزخ دیگر کسی نیست در زمین که 
وی را بیرستد. به خدا سوگند که خلقی دیگر بیافریند که او را بپرستند و 
برای ایشان زمینی بیافریند که ایشان را در بر دارد. قرآن گفته: روزی که 
زمین زمین: دبکری کردد.و اشمانها. اشمانهای دیگر و نیز گفت: آیاء‌ها از 
آفرینش نخستین درماندیم؟ بلکه ایشان در پوشش تازه یی از آفرینش به 
سر می برند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (از روزی که خداوند زمین را آفریده هفت عالم 


در روی زمین افریده است) 


محمد بن مسلم گوید: از امام باقر علیه السْلام شنیدم که میفرمود: از 
هنگامی که خدای عز و جل زمین را آفریده است هفت طبقه دانشمند در 
روی زمین آفریده که از اولاد آدم نبودند بلکه همه را از روی زمین آفرید و 
هر طبقه را پس از طبقه دیگری در عصر خود در روی زمین جا داد. 


و سپس خداوند عز و جل آدم را که پدر همین بشر فعلی است آفرید و 
نزاد ادم. را از او آفرید.نه: نخدا قسم تا خداوند بهشت را آفریده از ارواح 
مومنین خالی نبوده و تا دوزخ را خدای عز و جل آفریده است از ارواح کفار 
و گنهکاران خالی نمانده است شاید شما چنین می پندارید که چون روز 
قيیامت فرا رسد و خداوند پیکرهای اهل بهشت را با روحشان در بهشت 
جای دهد و پیکرهای دوزخیان را بهمراه روحشان ور انشنستشا ند دیکر: 
خدای عز و جل در معموره زمین پرستش نگردد و خداوند مردمی را که او 
تا رنه وسانیی اه ر ایشا ند هدنب رک بان کته تخوا هن افرند؟ 


آری بخدا قسم حتما خداوند خلقی خلقی دیگر : نه از رهگذر نر و ماده خواهد 
آفرید که او را بپرستند و بیگانگی اش بشناسند و زمینی جداگانه برای آنان 
بیافریند که آتان بر روی آن قرار گیرند و آسمانی جدا که بر سرشان سایه 
افکند مگر خداوند نمیفرماید؟ (سوره ابراهیم آیه 4( روزی که زمین 
زمین دیگری شود و آسمانها آسمانهای دیگر؟ و فرموده است: هکره از 
آفرینش نخستین عاجز ماندیم بلکه آنان نسبت به آفرینش تازه در اشتباهند 
(سوره ق آیه 50) 

ترجمه جعفری: (خداوند از وقتی که زمین را آفریده در آن هفت عالم 
آفرید) 


محمد بن مسلم فت. ند" از امام باقر علیه السْلام شنیدم که فرمود: 
خداوند از وقتی که زمین را آفرید, در آن هفت عالم آفرید که هیچ کدام از 
آنها از فرزندان آدم نبودند, خداوند آنها را از روی زمین آفرید و آنها را یکی 
پس از دیگری با عالمی که داشتند در زمین سکونت داد, انگاه خداوند آدم 
پدر بشر را آفرید و فرزندان او را از او آفرید, به خدا سوگند که بهشت از 
وقتی که خلق شده, از ارواح مومنین خالی نبوده و جهنم از وقتی که خلق 
شده؛ از ارواح کافران و گنهکاران خالی نبوده است. شاید شما گمان برید 
که چون قیامت بر پا شد و خداوند بدن های اهل بهشت را همراه با روح 
هایشان در بهشت قرار داد و بدن های اهل جهنم را همراه با روح هایشان 
در جهنم قرار داد, دیگر کسی خدا را در زمین عبادت نخواهد کرد و خلقی 
را نخواهد آفرید که او را عبادت کنند و به یگانگی و بزرگی بخوانند, آری به 
خدا سوگند که خلق دیگری را بدون نر و ماده خواهد آفرید که او را عبادت 
کنند و به یگانگی و بزرگی بستایند و برای آنان زمینی می آفریند که آنان را 
حمل: خن و انشهانی می. آفرتد که شایبان آنان باشد, آپا خداوند نفرموده: 
«روزی که زمین به غیر این زمین بدل شود و اسمانها نیز.» و فرمود: «ایا 
افرینش نخستین ما را ناتوان کرد؟ بلکه انها در باره افرینش جدید در شک 
هستند .> 


( لا رنه 


هام عن آس د له برد عن زگره مي عشان غ آس السمر ال 
ع قال لا یِکون شی ۶ فی السْماواتِ و الارْض الا يسَبْعه بقصاء و قدر و 


ک 


و مشییّه و کتاب و أجل و لذْنٍ قمَن قال غیْرَ هذا قَقَدٌ کب عَلی الله 


و و مشییه 
س 
‌ 


علی الله عَرّ و جّل. 


اراد 
اه تِ 
و9 


*ترجمه کمره ای: (چبزی در اسمان:و زفین: تباشد جز بهفت مطلب) 


امام هفتم فرمود در آسمانها و در زمین چیزی نباشد جز بهفت مقدمه قضا 
و قدر و اراده و خواست و سرنوشت و اندازه و اعلام, هر کس جز این 
گوید بخدای عز و جل دروغ بسته و بر خدا رد کرده. 


شرح : قضا علم اجمالی حق است بهر چیز و آن عین علم حق است یذات 
خویش که افریننده همه موجودات است قدر علم تفصیلی حق است بهر 
چیز و آن ذات او است از نظر کشف اشیاء اراده علم بصلاح وجود هر 
چیزیست مشیت خواست وجود هر موجودیست که از آن بکلمه کن تعبیر 
شده کتاب نقشه و قالب ماهوی هر چیزی است که فرضیه امکان او است 
ان آن نید بات کنند. ال گام آفرشت کر مرجود آاسیت که رون 
فرضیه زمان از نظر تسلسل و تدریج نسبی موجودات از وجود مقدمات آن 
کب دی ان ره مت شوه و همین سیف همه لفق فان و بز حمال ٩‏ 
در عین حال ناقص و کوتاه بشریست پیدایش علوم فلسفه و خصوصا نجوم 
و رمل و جفر در جهان باستان و پیدایش علوم جد بده و اکتشافات و 
اختراعات حیرت انگیز تا امروز و در آینده روی این اساس است. همه این 
امور در گناهانی هم که موجود میشوند هست ولی جبر لازم نمیآید زیرا 
گناه از آراده و اختیار کامل خود بنده برخاسته و قضا و قدر و خواست حق 
با همین قید بدان دارد تعلق و این خودش جبر را باطل میکند نه آنکه 
مستلزم زن باشد چنانچه اگر آقائی مالی یا کنیز زیبائی را در تحت اختیار 
بنده خود بگذارد و باو دستور دهد که انها را حفظ کند و مواظبت کند و باو 
بگوید که در صورت خیانت ترا صد شلاق کیفر کنم و اعلام کند که در قلان 
روز من مسافرت میکنم و در این حال تو بیشتر باید مواظبت کنی و 
وسائلی هم در اختیار دارد که اگر بخواهد میتواند جلو خیانت را بگیرد وب 
این حال او را ازاد گذاشت و او خیانت ورزید در این صورت نه این بنده در 
خیانت خود مجبور بوده و نه آقا در کیفر او ستم باو کرده و نه قدرت آقا بر 
دفع او عذر او محسوب می شود. 


* توخفهه دشر کتلایید رسمار او یی یرای شبانتن مر هه کت 


در اسمانها و در زمین جبری باقت نکرود کر بههففته شیب فضا و قدز 
و اراده و مشیت؛ کتاب و اجل و دستور. هر که جز این گوید به خدا دروعغ 
بسته و بر خدا رد ساخته». 


**ترجمه فهرین تفحانن :دی اقتمان. ها تور مین یی حون بیدا تفیکند 
1 


امام موسی بن جعفر علیه السّلام فرمود: در آسمانها و زمین چیزی بوجود 
نفی آید مگر بواسظه هفت چیز: قضا و قدر و اراده و مشیت و کتاب و 
زمان و اذن. 


(شرح:) 


وقتی آدمی بوجدان خود مراجعه می کند می یابد که در کارهائی که انجام 
میدهد مراتب فوق موجود است فرض کنیم مهندسی میخواهد ساختمانی 
بنا کند اولا علم اجمالی بساختن بنائی در نفس او است که تعبیر از ان 
بقضا می شود و سپس علم تفصیلی پیدا می شود که اين بنا چقدر مصالح 
ساختمانی از آهن و آجر و گچ و غیره لازم دارد که آن را قدر و تقدیر گوئیم 
یعنی اندازه گرفتن و سپس اراده ساختن میکند و بعد تصمیمی جدی 
میگیرد که مشیت و خواستن است و سپس آن اراده و مشیت در نفس او 
آن چنان ثابت می شود که دستور شروع بنائی را صادر میکند که تعبیر از 
ان بکتاب می شود و البته پس از این مراحل انجام ان عمل نیازمند بزمان 
است و صدور تدریجی که اجل و آذن تعبیر شده اینتت بنا ؛ بر این شاید ۳ 
1 ای ی 
السلام نباشد و احتمال میرود که روایت خه نز با عفال ادمی: داشته باشند :که 
انسان هر کاری را در آسمان و زمین (از راه مبالغه) انجام دهد لا محاله 
مسبوق باین مقدهات است و با اختیار کامل انجام داد و جبر و اضطراری 
در کار نیست و الله العالم. 

****ترجمه جعفری: (چیزی در آسمان ها و زمین نباشد مگر با هفت چیز) 
زکربا بن عمران از امام کاظم علیه السّلام نقل می کند که فرمود: چیزی 
در آسمان ها و زمین نباشد مگر با هفت چیز: با قضا و قدر و اراده و 
مشیت و نوشته و مدت و اجازه (همه از جانب خدا), هر کس جز این بگوید 
بر خدا دروغ بسته و او را رد کرده است. 


کبر النبی ص علی النجاشی لما مات سبعا 


7- حدئتا مُحَمَذٌ بُنْ القاسم الا سترآباد ی یت 21 عَنه عَلْهٌ قال حَدّتنی یوسشْف 


بن ٩‏ مد فحقّد عَن زبار (3) عَن آییه عَن الحسن تن عم عن آیبه عن معقّد تن 
ص: 359 
1- . ابراهیم: 48. 


2- ۰ سور ه ق: 50. ۳ 
3- . فی الفقیه فی حدیث فی باب التلبیه محمّد بن القاسم الاسترابادی عن 
یوسف ابن محمّد بن زیاد. 


*ترجمه کمره ای : )( 


**ترجمه مدرس گیلانی: (چون نجاشی پادشاه حبشه مرد پیامبر هفت بار 


بر او تکبیر گفت ) 


چناب علی گفته: چون جبرئیل مرگ نجاشی پادشاه حبشه را به پیامبر 
گزارش داد اندوهناک گردید و بر او بگریست و گفت: «برادر دینی شما 
اصحمه نام نجاشی بود در گذشت., سپس به میدان بیرون مدینه رفت و از 
همان جا بر او نماز گزارد و هفت تکبیر بر او گفت, همه بلندیهای زمین 


پست شد تا از مدینه جنازه او را که در حبشه بود دید». 
***ترجمه فهری زنجانی: (نجاشی که مرد پیغمبر هفت تکیبیر بر او گ: گفت) 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: هنگامی که جبرئیل بخدمت رسول خدا 
رسید و خبر مرگ نجاشی را داد پیغمبر از شدت اندوه بر مرگ نجاشی 
گریست و باصحاب فرمود برادر شما؛ اضحمه ( که نام نجاشی بود) در 
گذشته است سپس به جبانهم (محلی بود در خارج شهر) بیرون شد و نماز 

بر او گذاشت و هفت تکبیر گفت و خداوند همه بلندی های زمین را برای 
پیغمبر پس و هموار فرمود تا جنازه نجاشی را که در حبشه بود بچشم دید. 


محمد بن علی از پدرش و او از امام رضا علیه السّلام و او از پدرانش از 
علی علیه السّلام نقل می کند که چون جبرئیل خبر مرگ نجاشی را به 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله اورد. به او گریه اندوهکنانه ای کرد و 
فرمود: برادر شما اصحمه (نام نجاشی) از دنیا رفت. سپس پیامبر صلی 
الله علیه و آله به «جبانه» (محلی در مدینه) رفت و به او نماز (میت) 
خواند و هفت تکبیر گفت و خداوند هر بلندی را برای او پایین آورد تا جنازه 
او را که در حبشه بود مشاهده کرد. 


اقا ین اله و و عل غلی امه و لش بان ها اماب اضانها پسمه: اضیاخ 


8 حدَتتا ۳ َضی ال 2*2 له قال تا سَقذ ند ند الله عن الحسن بن 
علی الْکوفیٌ عَن العتّاس بن 0 علدل بن لگ العلرد* 


2 


عَن مُحَمّد بن مُطرّف يٍ عن مشتع عن [لأضتع تن تمانه عن, علم علیه السلام 
قال: قال سول ال ص ادا عَضِت اللّه 1 بثرل با 
الْعدَابِ عَلّ آسقاء زها و قَصَرّت آغهاژ‌ها و ی تجاژها و لم نز نها 5 
5 لم تعزر نار ها (1) و بسن علهّا رها و شلط عَلَبْها آشزاژها 


8 0 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود چون خدا بر امتی خشم کند و 
عذابی بر آنها نفرستد که هلاک شوند نرخهای آنها گران شود و عمرهای 
آنها کوتاه شود و بازرگانانشان سود ببرند و میوه های آنها پاکیزه و فراوان 
نشود و جویهای آنها شاداب و سرشار نشود 0 موسمی از آنها دریغ 
شود همدان آنها بر رشان مشاظ کرونو 


ایشان را تابود نکرد هفت بلا بر آنان گمارد ) 


پیامتر گفته؛ «هر گام خدا بر امتی خشمنای گردد و شکنجه یی بر آنان 
نفرستد که نابود گردند. نرخهای ایشان را گران سازد و زندگی اینان را 
کوتاه کرداند و بازرگانان سود نبرند و میوه های آنان فراوان نشود و 
خویهای ایشان. شاداب نردد و بازاتهای موسمی. از. آنان: تریغ کند و 
نابکاران را بر ایشان چیره سازد». 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون خداوند بر امتی خشم کند و 
عذاب بر آنان فرود نفرستد نرخهای آنان گران شود و عمرهای آنان کوتاه 
و بازرگانانشان بی سود و میوه هاشان بی برکت شود و نهرهاشان کم اب 
متاوان وفع شید م تحقوان رین اقر اد احتما یو آنان عکومت کند. 


0 جعفری: (چون خدا| بر قومی غضب کند و به آنها عذاب نازل 


نکند, آنها را گرفتار هفت چیز می کند) 


اصبغ بن نباته از علی علیه السلام نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله 
علیة و الق فر هون هه ام که غذ اون بر افتی. غضب. کند.ه غدانی, تر.آنان 
نازل نکند, نرخ هایشان را بالا می برد و عمرهایشان را کوتاه می سازد و 
بازر گانانشان سود نمی برند و میوه هایشان پاکیزه نمی شود و جوی 
هایشان پر از آب نمی شود و باران از آنان حبس می گردد و اشرارشان بر 
آنان فتلط می شود 


حب النبی و آهل بیته علیه السلام ینفع فی سبعه مواطن 


۱ 
‌ 


۳ 1 اب رو ۶ ِ 

49- حَدتتا | لکش نخ عبد الله بن سر ِِ العسکری قال اخبرتا مَحَمَدٌ بنْ 

مر 2 ِ 0 و 5 م2 لل > | 1- 
مد بن حَمدان ی قال م حدز ۱ المَغیره بنْ محمد بن المع ب قال 
مس لا -ه و سس سس 0 ۳ سس 
حجد: نها مق هه بالات فیْ عن عَمرو بن تابتِ عَن خابر 
و جح ۵ 2 2 و 2] له 0 و رات رات 
وق ی اب 
سول الله ص خبی و خب اهل بیتی تافع فی ستبعه مَواطن اموَالهْن ظیقه 

ك ِ سس ض بن ۶ ۳ نت ۳ ۳ ی 
نک 


*ترجمه کمره ای: (دوستی پیغمبر و خاندانش در هفت جا سود میدهد) 


رسول خدا| فرمود دوست داشتن من و دوست داشتن خاندان من در هفت 
مقام که هراسی بس بزرگ دارند سودمند است, نزد مردن و در گور و در 
بر خاستن از گور و در هنگام دریافت نامه اعمال و در وقت حساب و نزد 
سنجیدن کارهای خوب و بد و درگذشتن از صراط. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دوستی پیامبر و دودمانش در هفت جای سودمند 
است ) 


«دوست داشتن من و دودمان من در هفت جای که هراسناک است 
سودمند گردد: هنگام مرگ, و در گور, در برخاستن از ان. هنگام گرفتن 


صراط». 
***ترجمه فهری زنجانی: (دوستی پیغمبر و خاندانش در هفت جا سودمند 
خواهد بود) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دوستی من و دوستی خاندان من 
در هفت جا که بسی هولناک است سودمند است: در دم جان سپردن و در 
میان گور و بهنگام رستاخیز و در موقع دریافت نامه عمل و بوقت حساب و 
در پای میزان و در گذشتن از صراط. 


۷*۴ ترجمه جعفری: : (محبت پیامبر و خاندان او در هفت جا سود می دهد) 


سضرت خلی بن السن عليه الشای از ساضر کف ضلی الله ای و ند 


محبت من و خاندانم در هفت جا که هراس آنها بزرگ است, سود می دهد: 
موقع مردن و در قبر و در هنگام برخاستن از قبر و هنگام گرفتن نامه 
اعمال و نزد حساب و نزد میزان و نزد صراط 


قا رو من طرنق الفامه آن:اارش غافت. آززورهه 


0 جدئتا مد بُن مر مب ظ 
ید الکریم و عبر اللّه قاز عهتبی غلاب بفنن ان ضفیت قال عذتتا غیسی 
بنْ 


ص: 360 


ِ ای لم تکثر میاهها. 


لیس یعلی من ابتدائها الی انتهائها و انما بعلی بذلک آن الفائده ۳ الأُرض 
قفاوت امش مد لاه علی فاطایه علیه اسلام وه ۵ 


خلق تقدیر لا خلق تکوین 


*#ترجمه کمره ای: (آنچه از طریق عامه رسیده بر اینکه زمین برای هفت 


کس افریده شده) 


امام یکم فرمود زمین برای هفت کس افریده شده که برای انان روزی 
بشما میرسد و باران بر شما میبارد و بر دشمنان پیروز میشوید. ابو ذر, 
سلمان. مقداد, عمار یاسر, حذیفه, عبد اللّه بن مسعود و من هفتمین و 
پیشوای آناتم همانهایند که در نماز بر جنازه فاطمه دختر برش سا ال 
علیه و آله حاضر بودند. مصنف این کتاب گوید مقصود امام از اینکه فرموده 
زمین برای هفت کس آفریده شده این نیست که از آغاز تا انجام برای آنان 
آفز بده:ننددم"مفهنود. تست که« اشفا دم از ذمین در ابن. .عضر ترا کسانن 
عف رم که رسای فاهامفاا السام تما ارو 


شرح: مقصود اینست که لام برای بیان علت غائی نیست و مفاد کلام این 
نیست که غرض از خلقت زمین این هفت نفر بوده اند يا اینکه علت رزق و 
باران و نصرت همین چند نفرند بلکه لام برای بیان فائده است و مقصود 
این است که چون فائده پاینده و اساسی این جهان کسب معرفت و ایمان 
است و افراد بی ایمان مانند بهائم و جمادات از گوهر هستی سوخته و 
واریخته میشوند و در عمق تاریک ماده و دوزخ پست فرو میروند بهره از 
این جهان و نعمتهای آن که رزق و باران و ثروت باشد ندارند و در زمان 
وفات حضرت صدیقه کبری علیها السلام اغاز انقلاب اسلام و پدید شدن 
کفر و ارتداد بود ایمان درست فقط در این هفت نفر بجا بود و باقی 
مسلمانان يا منافق و يا مرتد و يا در حال شک بودند و البته حسنین و 
فرزندان دیگر امام و وابستگان در این زمره داخلند بلکه ظاهرا مقصود از 
این هفت نفر هفت خاندان يا هفت طبقه از مومنانند که هر کدام از اینها 
یک خاندان يا یک طبقه محسوب میشوند و موّید انست روایتی که سابقا 


اسلام و ایمان را بهفت سهم تقسیم کرده و برای هر طبقه از مومنان 
سهام مختلفی ثابت کرده بود. مشکلی که در این روایت هست اینست که 
عبد الله بن مسعود را جزء این هفت شمرده با اینکه علمای رجال شیعه 
نسبت باو خوش بین نیستند و در تاریخ جزو مخالفین علی شمرده شده 
ممکن است این طور جواب داده شود که در اين تاریخ جزء مخلصین بوده و 
بعد منحرف شده ولی بهتر اینست که ذکر انحراف او را تخطثه کرد و گفت 
او هم جزء مخلصین بوده و قضیه اهانت و سخت گیری عثمان باو در موقفع 
جمع و ترتیب قران کواه انست و گواه دیگرش اینست که در کمسیون جمع 
قرانی که در زمان ابو بکر تشکیل شد او را شرکت ندادند با اینکه قدرت 
علمی و دانش او بیشتر از زید بن ثابت ۵ دیگزآن بوده است. 


آفریده شده ) 


از جناب علی روایت شده که گفت: «زمین برای هفت تن آفریده شده که 
برای انان روزی به شما می رسد و باران بر شما می بارد و بر دشمنان 
پیروز می شوید: ابو دره سلمان. مقداد, عمار یاسر, حذیفه, عبد الله بن 
مسعود و من هفتمین و پیشوای ایشان هستم که در نماز بر جنازه فاطمه 
دخت پیامبر حاضر بودند»؟. 


صدوق گفته: مقصود امام از این که گفته: زمین برای هفت تن آفریده 
شده این نیست که از آغاز تا انجام برای ایشان آفریده شده بلکه مقصود 
آن است که سود بردن از زمین در این روز گار برای کسانی مقدر شده که 
بر جنازه فاطمه نماز گزاردند». 
***ترجمه فهری زنجانی: (انچه از طریق سنیان رسیده که زمین برای 
هفت کس افریده شده است) 


علی علیه السْلام فرمود: زمین برای هفت نفر آفریده شده است دیگران 
باحترام آنان روزی بدست می آورند و باران بر آنان می بارد و پیروزی بر 
دشمنان نصیبشان میگردد ابو ذر است و سلمان و مقداد و عمار بن یاسر و 
که 0 ۳ 
که بر جنازه فاطمه زهرا نماز خواندند. مصنف این کتاب (رضی الله عنه) 
کوید فعنای فومایش خصرت که فزمود زین یدای هفت :تفر آفزنده شوه 
است نه این است که از آغاز خلفت تا انجام بخواطر آنان بوده است بلکه 


مقصود این است که بهره مندی از زمین در ان عصر نصیب انانی شد که 


بر جنازه فاطمه زهرا نماز خواندند (و بعباره دیگر) غرض از آفرینش در 


(شرح) 


بجز استبعادی که مصنف با توجیه فوق برفع آن پرداچته جهات دیگری هم 
را یت ره ان ی اه هم ان 
این عده شمرده و حسنین و خواص افراد بنی هاشم را بحساب نیاورده 
است و چون روایت ت از طریق عامه روایت شده است نیازی برفع اشکال 
ترجه عفر آنچه از ‌ظریی اه سفت نف شوه که زمین به خامار 
هفت نفر آفریده شده است ) 


غنضبی ین قید آلله العضری از عخرانش از غلی علیه السام تقل مب که که 
فرمود: زمین به خاطر هفت نفر آفریده شده و مردم به خاطر آنان روزی 
می خورند و به خاطر آنان باران بر آنان می بارد و پیروز می شوند: ابو ذر 
و سلمان و مقداد و عمار و حذیفه و عبد الله بن مسعود. و فر مود و من 
پیشوای آنان هستم»؛ ود آنان همان کسانی هستند که در نماز بر جنازه 
فاطمه علیه السلام شرکت داشتند. 


هفت ۲ شده؛ 0 کر ار ۳ ۳ لک متظور ای 
است که فایده دادن زمین در آن زمان خاص برای آنان که در نماز حضرت 
فاطمه علیه السّلام شرکت کردند, مقدر شده است و این آفرینش تقدیری 
است و نه تکوینی 


3 90 
ی 


و لو ۳ 
1 حَذتتا احمَذد بن الحسن القَطانْ قال وتا امد : بنْ یحیی بن رکربا 


س‌ 


رَاحِمَهُمْ فیه أحذ و هو باب لظی و هو باب سقر و هو بابْ الهَاوبه تهُوی بهمٌ 

سَنعین خریفاً و کلم قوی بهمْ سَبعین خریفا قار هم فَوَرَه قَذف بهمٌ فی 
آغلاها سَبعین حریفا ثم تقوی هم کذلِک سَبّیين خریفا قلا ترالون هکذا ادا 
خالدین محلدین و با بدحل مه فتفضوتا و فحارئوتا و حاذلوتا و له َعطم 
ب و آشذها حتاً قال مُقّذ تن لفْصیل ارف َمْلَ تسد بل 


و لا بِمُوتونَ (1). 
*ترجمه کمره ای: (دوزخ هفت در دارد) 

محمد بن فضیل رزقی. از گفته امام ششم از قول پدرش از قول جدش 
فرمود برای دوزخ هفت در است. از یک در فرعون و هامان و قارون ورود 
میکنند. از یکدر مشرکین و کفار و کسانی که یک چشم بهمزدن بخدا ایمان 
نداشته اند ورود میکنند. از یکدر 


نتی. امیه ورود میکنتد این در مخضوص انها است: کسی در آن مزاخمت 
ندارد آن در شعله و در افروخته و در فرو برنده؛ است هفتاد خریف (خریف 
هشتاد سال است) انها را بعمق دوزج فرو میکشاند و هر بار که در این 
عمق فرو میروند دوزخ جوشی میزند که هفتاد خریف انها را ببالا پرتاب 
میکند و دوباره هفتاد خریف فرو میروند و هميشه بهمین حال در دوزخ بسر 
میبرند و از یکدر دشمنان ما و رزمجویان با ما و کناره گیران از یاری ما 
وارد میشوند این در از همه درها بزرگتر و سوزنده تر و پرجنجال تر است. 


محمد بن فضیل رزقی گوید بامام ششم عرض کردم آن دری که از گفته 
پدر و جدت فرمودی بنی امیه از ان ورود میکنند منظور ان افرادی از بنی 
اما ص ری رت ال ها مها ما ی 
فرمود مادرت مباد, نشنیدی میفرماید مشرکین و کفار از در مخصوصی 
وارد میشوند, این در از هر مشرک و کافریست که ایمان بقیامت و حساب 
ندارد ولی از این در دیگر همه بدی امیه وارد میشوند جون این در از ان ابو 
تیان مان ه ال موان استسصوصی اما اشت ار ار وارومشو د 
مان ان ابا یرای کدو‌صانرآها زا رهم مشکنه و خرو مکید که 
نا 


شرح: آغاز حدیث هفت در است ولی چهار در بیشتر تفصیل ندارد با آنکه 
بحسب ظاهر همه دوزخیان در این چهار عنوانی که بیان کرده داخلند. 


1- مدعیان خدائی و پول پرستان و معاونهای آنها که فرعون و هامان و 
قارون که نماینده آنهایند, یاد آور شده. 


2- مشرکین و کفار. 


3- حکومتهای ستمکار مخالفین حکومت عادله الهی و اعوان و انصارشان 
که بنی امیه نمونه کامل انها است. 


4 ان ان کي لیم الاام که هیر ان امن ارات شا سته ی 
عادل و مصلحین خیرخواه جهان بودند. 


5- - کسانی که با پیشوایان درست و رهبران عادل رزم میکنند و از پیشرفت 
مقاصد آنها مانعند 6- اشخاصی که برای استفاده دنیوی نام مسلمان با 
شیعه بخود میگیرند ولی در اثر سستی عقیده و حب زندگانی دنیا در راه 
حق مجاهده نمیکنند و به امامان بر حق برای پیشرفت مقاصد دینیه آنها و 
تشکیل حکومت عادله الهی کمک نمیکنند چون مردم مدینه نسبت بامام 
یکم و مردم کوفه نسبت بامام دوم و سوم و بیشتر مسلمانان اسمی و 
شیعیان عنوانی نسبت بامامان دیگر بنا ؛ بر این چطور سه باب دیگر از هفت 
باب مورد تفصیل نشده و شاید مقصود این باشد که باب بنی امیه سه 
است که بنام لظی و سقر و هاویه یاداور شده و باب هفتم در ضمن باب 
چهارم است که اختصاص بخاذلان دارد بعنی دوستان سر سفره و کناره 
گیران از جبهه مبارزه. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دوزخ را هفت در است ) 

محمد پور فضیل رزقی از ز گفته امام صادق از پدر خود از جد خود نقل کرده 
که می گفته: برای دوزخ هفت در است: از دری فرعون و هامان و قارون 
ذرابتد از دری مشرکان و کفار و آنان که چشم بر همزدنی به خدا ایمان 
نداشته اند. و از دری بنی امیه درآیند و اين در ویژه ایشان است کسی در 
آن با اینان مزاحمت نمی کند, ژرفی آن هفتاد خریف است (و هر خریف 
هشتاد سال است) ایشان را به ژرفنای دوزخ فرو کشاند و هر بار که در 
این ژرف فرو می روند دوزخ خروش بر آرد که هفتاد خریف آنان را به بالا 
پرتاب سازد و دوباره هفتاد خریف فرو می روند و پیوسته چنین باشند. از 
در دلیمتان ها و کنارم حبران ار رها درایند و این دزن ار همه فرهای 
دوزخ کلان تر و سوزنده تر است. 


محمد پور فضیل گفته: به امام صادق گفتم: آن دري که از گفته پدر و پدر 
کلان خود گفتی بنی امیه از آن درآیند آیا مقصود آن افرادی از بنی امیه 
هستند که مشرک درگذشتند یا شامل آنان که نیز اسلام را پذیرفتند مي 
شود؟. در پاسخ گفت: ای بی مادر ! نشنیدی که گفته: مشرکان و کفار از 
دری ویژه درآیند. این در از هر مشرک و کافریست که ایمان به قيیامت و 


شمار ندارد. لیک از این در دیگر همه بنی امیه درآیند, چون این در از آن 
ابو سفیان و معاویه و آل مروان است. و ویژه ایشان و آتش از آن چنان 
ایشان را در هم شکند که نفس اینان بند اید در واقع نه مرده اند و نه 
زنده. 


***ترجمه فهری زنجانی: (دوزخ را هفت در است) 

امام صادق علیه السلام نقل فرمود: از پدرش و او از جدش: دوزخ را هفت 
هه ۵۱٩‏ توت اب دب )1۳ مب و ۳8 
که مشرکین و کفار و کسی که یک چشم بهم زدن بخداوند ایمان نیاورده 
اس از آن تن داعان هیصوند ,متووی کم بتی امیهاز آن داح فیگو ند که 
اين در مخصوص بنی امیه است و کسی با آنان مزاحمت نکند و آن در 
شفله ور هدر آنشین ه-در فزی کستدم است. که.انان-را تخشتافتی که,ور. 
هفتاد خریف پیموده شود (هر خریف هشتاد سال است) بعمق خود فرو 
میکشد و هر بار که تا عمق هفتاد خریفی فرو رفتند آتش آن چنان جوش 
میزند که اآنان را بارتفاع هفتاد خریف ببالای دوزخ پرتاب میکند و باز تا 
عمق هفتاد خریفی فرو میکشد و آنان بهمین منوال برای هميشه و 
جاویدان معذب هستند و دری دیگر هست که دشمنان ما و مبارزین با ما و 
خوارکنندگان ما از ادن داخل مضتتونوق .و این در آزقمه رها زر کنو 
گرمایش بیشتر است. 


محمد بن فضیل رزقی گوید بامام صادق عرض کردم دری را که از پدر و از 
جدت نقل فرمودی که بنی امیه از ان داخل میشوند ایا مخصوص افرادی از 
بنی امیه است که در حال شرک از دنیا رفته است یا کسیرا هم که زمان 
اسلام را درک کرده شامل است؟ فرمود: مادرت بمیرد مگر نشنیدی که 
جدم فرمود دوزخ را دری است که مشرکین و کفار از آن در داخل میشوند 
از اين در همه مشرکین و همه افرادی که کافر باشند و بروز باز پسین 
ایمان نداشته باشند داخل خواهند شد ولی این در دیگر که بنی آمیه از ان 
داخل می شود از این جهت است که مخصوص ابی سفیان و معاویه و آل 
مروان است لذا بنی امیه همگی از این در داخل فیشوتدو اش دوزخ ان 
خنان انان را در هم بشکند. که فر تا دشان یوش کسم ترسند نهر نوم‌ساشند 
و له مرده. 


(شرح) 


در آغاز خدیث هفت در برای دوز خ فرفوده اند ولی چهار دز بیشتر بیان 
نفرموده اند, شاید سوال راوی در اثنای فرمایش حضررت باعث قطع کلام 
و انصراف آن حضرت از بیان همه درها شده است و الله العالم. 
****ترجمه جعفری: (جهنم هفت در دارد) 

مق بر فطل بر ی نامام ضاوق یه ا لاه های ای اتف بط امن 
کند که جهنم هفت در دارد: دری است که فرعون و هامان و قارون از ان 
وارد می شوند. و دری است که مشرکان و کافران و کسانی که یک لحظه 
به خدا ایمان نیاورده اند از آن وارد می شوند, و دری که بنی امیه از آن 
وارد می شوند و آن در مخصوص آنهاست و کسی با آنان نیست و آن در 
شعله آتش و در آتش برافروخته و در فرو برنده است که به اندازه هفتاد 
خریف (هر خریف مسیر هشتاد سال است) فرو می ترد و هو بان کم آنازن 
و دوباره هفتاد خریف به پایین انداخته می شوند و همواره این کار تکرار 
می گردد و انان در جهنم جاویدان هستند. و دری که دشمنان و مبغضان ما 
و کسانی که با ما جنگیدند و ما را خوار کردند از ان وارد می شوند و این 
در بزرگترین و پرحرارت ترین درهاست. 


محمد بن فضیل رزقی می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
آن دری که بنی امیه از آن وارد می شوند آیا هر کس از آنها مشرک بمیرد 
از آن وارد می شود و یا حتی کسانی از آنان که اسلام را درک کرده اند؟ 
فرمود: مادرت ماد آبا نشنیدی که می گوید: 


دری است که مشرکان و کافران از آن وارد می شوند؟ این دری است که 
هر مشرک و کافری که به روز قیامت ایمان ندارد از آن وارد می شود و 
ی ی اه 
سفیان و معاویه و آل مروان است که از این در وارد می شوند و آتش 
آنان را فرا می گیرد و فریادشان شنیده نمی شود و در آن نه زنده می 
مانند و نه می میرند. (در اول این حدیث گفته شده که جهنم هفت در دارد 
ولی از چهار در به تفصیل یاد شد, شاید سه در دیگر همان «لظی شعله 
ور» و «سقر آتش برافروخته» و «هاویه فرو برنده» باشد که آنها نیز به 
بنی امیه اختصاص داده ۱ حدیتث را ناقص نقل کرده 


است.) 


ِ حَتتتا | مد تن العمین قطان حَدتتا بنْ یحرٍ ۱ 
حد له نی ک عَبد الله : بن خبیب ۳ ی تمیمّ بن بهلول قال حدته 
"ول 9 ِ« ۰ 


ابر ۵ با ۱ با ِ 

رد ی سرب 
چنه قیهب من الجنه ما هو احلی, من الشهد و ایض من اللین و ایزده 
۳ زر ۵1 2 ج] ۶ ]و - هم ۳ ۳ 9 0 5 س 0 2 نت 

۱ ج و اذعی آتا قاقام غَن شهال العزش قیفغل بي ما لک تم تَدعی_انت 

را - وه ِ ِ +-]س- 7 ما - هه - | و دك 

با, علیٌْ فیفغعل بک مثل لک | ما برض با عل آن تذعی ادا ذعیث, آتا و 

تکسی ادا کسیثٍ آتا و تَحلی لا خلیث تا ان الِلة عَر دِکره امَرنی ان اذنیک 

۰ _ ۳۳ ار" ۳ 


حتتما وج و 0 


۳ 
حمَد بن مُوسی رَضی اللةْ عَنه قال نتا حَمَرَه بنْ 


. قال العلامه المجلسی- رحمه اللّه-: الخبر یحتمل وجوها: الأّول أئّه 
علیه اللام لم بعد جميع نوات ی 
و الهاویه کلها اسماء باب بلدی آمیه, و الثانی آن یکون قوله: و هو باب لظی 
الضمیر فیه راجعا الی جنس الباب, و المعنی: من الأبواب باب لظی فیکون 
غیر باب بنی أمیّه فیتم السبعه. الثالث آن تکون تلک الابواب آیضا لبنی أمیّه, 
لسائر نان لظهوره. الخامس آن تکون الثلائه آأسماء للابواب الثلائه 
المتقدمه علی اللف و النشر. 
۳ 9 


العلوٌ العبّاسعٌ قال حذتتا جفقر ین مالک الْکُوف_قال حدتتا مُحقَذ بن 
تمید 5 الله بخ عَبد ادوس قَال حَ مین من قوسی ب 
طريفی عَن عَباية ن ربعیٌ قال قال عَلیٌ بُنْ آیی طالب ع احاجٌّ الاس يَوَة 
القیامه بسن لاه و ایتاء الرکاه و الأمرٍ بالََْرُوفِ و الَهُي 
الَمَنْکرٍ و الْقَسٌّم بالسَوبّه و الق فی الرَعبّه و اقام الخدُود. ۲ 


۵4 حدئتا الحسَن بْنْ مَحَمّد السْکونیٌ المَرّکی (1) الکوفیٌ بالکوقه قال 

للاچب 0 - ع- سر 1 ِ 1- 

حَدتتا مُحَمَذٌ بنْ عَبّدٍ الله الحصْرمیٌ قال حَذنتا حَلف بُنْ خالد العبَّدِوٌ قال 
ِ رِ 


*ترجمه کمره ای: (علی علیه السلام در روز قیامت با هفت خصلت بر خلق 


مج می اورد) 


ان کوا سای الم لس ی اه ی مت ات انم ند شون در رو 
قیامت نبوت خود را بر تو حجت قرار میدهم و تو را مسئول خود میکنم و تو 
هفت خصلت را بر ملت خود حجت قرار میدهی و آنها را مسئول خویش 
۱ نهی از منکر و 
عدالت میان و کار کز از و 
مواظبت بانجام فرمان خدای عز و جل. 


ای علی نمیدانی که حضرت ابراهیم در روز قیامت با ما رخ برخ می شود و 
او را میخوانند و در سمت راست عرش وامیدارند و جامه بهشتی باو 
میپوشند و با زیور بهشتی او را می آرایند و یک ناودان زرین بهشتی برایش 
روان می شود و آب بهشتی از آن فرو میریزد از عسل شیرین تر و از شیر 
سفیدتر و از برف سردتر. سپس مرا پیش میخوانند و در جناح چپ عرش 
برپا میدارند و همین کار را با من میکنند, سپس ای علی تو را میخوانند و 
همین کار را با تو میکنند. ای علی نمی پسندی که با من دعوتت کنند و 
جامعه ات پوشند و آرایشت کنند, خدای عز و جل بمن دستور داده که تو را 
هميشه بخود نزدیک کنم و بدون سخت گیری و کج خلقی تو را بیاموزم بر 
تو لازمست که فرا بگیری و حفظ کنی و بر من لازمست که پروردگار 
برکت بخش و بلند پایه خود را فرمان برم. 


امام یکم فرمود من در روز قیامت با هفت دلیل با مردم احتجاح کنم, برپا 
داشتن نماز, دادن زکاه, امر بمعروف, نهی از منکر. قسمت عادلانه, عدل 
و داد در رعیت, اجراء حدود و کیفر بر اهل بزه و جنایت. 


پیغمبر صلی الله علیه و اله بعلی فرمود من تو را مسئول نبوت خود 
میشناسم با اینکه پس از من پیغمبری نیست و تو با مردم بهفت دلیل 
محاکمه میکنی و هیچ کدام از قریش این دلیل ها را ندارند. چون که تو در 
ایمان بیشتر از ایشانی و در وفای بعهد محکمتر از ایشانی و در فرمان خدا 
پایدارتری و در قسمت بیت المال مساوات را بیشتر مراعات میکنی و 
9 برعیت عادل تری و در قضاوت بیناتری و اجر تو پیش خدا بزرگتر 


شرح: در این چند روایت اوصاف پیشوای عادل را که بواسطه آنها لیاقت 
پیدا میکند تا به امامت و پیشوائی ملت نصب شود بیان کرده و همه 
شروط دینداری و عدالت و رعیت پروری را در آن گنجانیده 1- دینداری و 
عقیده و ایمان بخداوند که نماز خواندن و زگاه دادن از اتنجنت: 


2- ترویج خیر و صلاح و ارشاد و اداری مردم بکارهای نیک و جلوگیری از 
هزز کت و فساد و کارهای زشت. 


3- داد و دهش میان رعایا و حفظ حقوق آنان بطوری که هر کدام حق خود 
را دریافت کنند و بدیگری ستم نکنند. 


کیت الما کت وم ایو مه ار شوت اساعی رت 
بطور برابر و مساوات تقسیم شود زیرا حقوق 0 و معاش است 
و هر کس در هر رتیه ای باشد نیازهای مالی او با دیگران برابر است 
احتیاج بخوراک و لباس و لوازم دیگر زندگانی در افراد برابر است مزد رتبه 
و مقام که در قانون اسلام بتقوی و دانش است با خدا و در اخرت است نه 
ایبول وحفوق کم عم قرار داد گرد 

5 محافظت و پشتیبانی از قانون اساسی جامعه که مورد علاقه و رعایت 
عموم است و ان در جامعه اسلام دستورات خداوند است که در کتاب و 
سنت بعنی قران و روایات پیغمبر و ائمه معصومین بیان شده. 


محاجه می کند) 


پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السّلام گفته: «من در قیامت 
پیامبری خود را بر تو حجت می گردانم و ترا مسئول خود می سازم و تو 
هفت چیز را بر ملت خود حجت ساز و ایشان را مسئول خود گردان: بر 
پای داشتن ۹ زکات و فرمان به نیکی و باز داشت از 204 و 
دادگری میان مردمان و بخش دادگرانه بیت المال مسلمانان, کارگزاری به 
انجام دادن دستور خدای. 


ای علی, ابراهیم پیامبر در قیامت با ما روی به روی می شود و وی را می 
خوانند و در کنار راست عرش می دارند و جامه بهشتی به وی می پوشانند 

و با زیور بهشتی او را آذین می کنند و یک ناودان زرین بهشتی برای وی 
زان کرد دراب وی ار ری رد از انگبین شیرین تر و از شیر 
سپیدتر و از برف سردتر. آنگاه مرا کنار چپ عرش بر پای می دارند با من 
نیز چنان می کنند که با ابراهیم. سپس ای علی ترا نیز چنین می کنند. ایا 
نمی پسندی که با من ترا دعوت کنند و ارایش کنند. 


خدای به من فرمان داده که ترا پیوسته به خویش نزدیک گردانم و با نرمی 
ترا بیاموزم و بر تو لازم است انچه می گویم فراگیری و بر من لازم است 
که خدای را فرمان برم. 


علی گفته: من در روز رستاخیز با هفت دلیل و حجت با مردمان استدلال 
می کنم: بر پای داشتن نماز, دادن زکات, فرمان به نیکی, باز داشت از 
بدی, بخش دادگرانه گرانه, دادگری میان مردمان, روان ساختن کیفرهای 


دینی. 


پیامبر به علی گفت: من ترا مسئول پیامبری خویش می شناسم در حال 
بعد از من پیامبری نیست و تو با مردمان به هفت حجت داوری می کنی و 
کسی از گروه قریش آنها را ندانند و ندارند. زیرا تو در ایمان از همه 
برتری و در وفای عهد از ایشان استوارتر و فرمان خدای را نگاهدارنده تر 
و بیت المال را میان مردمان به برابری بخش می کنی و در داوری بینیاز و 
پاداش تو با آفریدگار است. 


***"ترجمه فهری زنجانی: (علی علیه السلام با هفت خصلت که داشت 
بروز قیامت بر مردم حجت می اورد) 
ول :خذا ضلی الله علیه ور ال غلی فرموو: من برآی خوخخت می آورج 


و حجتم نبوت من است و تو برای ملت خویش حجت می اوری و حجتت 


بر پا داشتن نماز, پرداخت زکاه, به نیکی وادا 1 شتن و از بدی باز داریتن: و 
دستور خدای عز و جل را رها نکردن. 


اق.علین هکن خفیدانی کفت‌وور فیافت: ابراهیمبه ند ما خو‌اهن. امد طیق 
دعوتی که می شود بر جانب راست عرش بر پایش میدارند جامه ای 
بهشتی بر تنش کنند و با زیور بهشتی اش بیارایند ناودانی زرین از بهشت 
برایش روان شود که ابی شیرین تر از عسل و سفیدتر از شیر و سردتر از 
يخ از آن فرو میریزد و من نیز دعوت شوم و بر جانب چپ عرش بر پایم 
دارند و رفتاری که با ابراهیم شد با من نیز همان کنند. سپس تو ای علی 


خوانده شوی و با تو نیز چنین 


یا علی ایا راضی نیستی که همزمان با دعوت من تو نیز دعوت شوی و 
چون مرا بپوشانند تو را نیز بپوشانند و چون مرا بیارایند تو را نیز بیارایند 
که خدای عز و جل مرا دستور فرموده است که تو را بخود نزدیک کنم و از 
خودم دورت نسازم و بی دریغ تو را دانش بیاموزم و بر تو لازم است که 
نیکو فراگیری و بر من لازم است که فرمان پروردگارم تبارک و تعالی را 
گردن نهم. 


خواهم نمود: برپاداشتن نماز و پرداختن زکاه و امر بمعروف و نهی از من 
و تقسیم عادلانه و دادگری نسبت به رعایا و برپاداشتن حدود احکام الهی. 


ای من کلم مهوت تا ی اه عم وی شالت لام 
فرمود: من مقام نبوتی را که دارم برای تو دلیل خواهم اورد که پیغمبری 
پس از من نخواهد بود و تو نیز برای مردم هفت دلیل داری و هیچ کس از 
قریش این چنین دلیل بر تو ندارد, زیرا تو نخستین کسی بودی از انان که 
اهای ای دید ال ار هت آنان فا در اشامصترات امس 
همه پایدارتری و در تقسیم بیت المال از همه بیشتر مساوات را در نظر 
میگیری و نسبت برعیت عادلتر و در قضاوت از همه بیناتر و مقامت در نزد 
خداوند از همه والاتر است. 


*۷۷تر جمه جعفری: (روز قیامت با هفت خصلت مردم بازخواست می 
شوند) 


عمار یاسر و جابر بن عبد الله هر دو از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل 
می کنند که آن حضرت به علی علیه السلام فرمود: من در قیامت با نبوت 


داشتن تماز ن داکن 0۳9 770 دز 
رعیت و تقسیم بیت المال , با ای ای 


شود و او را می خوانند و او را در سمت راست عرش به پا می دارند و 
لباس بهشتی به او می پوشانند و با زیور بهشتی می ارایند و ناودانی از 
طلا در بهشت برای او جریان پیدا می کند و از بهشت چیزی فرو می ریزد 
که از عسل شیرین تر و از شیر سفیدتر و از برف خنک تر است. در این 
هنگام من نیز فرا خوانده می شوم و در سمت چپ عرش قرار می گیرم و 
همان کارها در باره من نیز انجام می یابد, سپس يا علی, تو فرا خوانده 
می شوی و در باره تو نیز چنین عمل می شود, یا علی ایا خوشنود نیستی 
که وقتی من فرا خوانده می شوم تو نیز فرا خوانده شوی و وقتی من با 
لباس بهشتی پوشیده می شوم تو نیز پوشیده شوی و وقتی من با زیورهای 
نهسنتی. از استه مین شوم خق نبر آراسته کردق: همانا خداوند به من فرمان 
| 


شرو کارم 1 اطاعت "۷" 


عبایه بن ربعی از علی علیه السلام نقل می کند که فرمود: من در روز 
قيیامت با مردم با هفت خصلت محاجه می کنم: برپاداشتن نماز و دادن 
زکات و امر به معروف و نهی از منکر و تقسیم مال به طور مساوی و 
عدالت در رعیت و اقامه حدود. 


معاد من صا تن سیر که کاس تا صلی الله علیه عم آآم ای له 
السّلام فرمود: به وسیله نبوت از تو بازخواست می کنم و البته پس از من 
پیامبری نیست و تو با هفت چیز از مردم بازخواست می کنی و هیچ کس از 
قریش از تو بازخواست نکند, چون تو اولین آنها در ایمان و وفادارترین آنها 
به پیمان الهن و نایدا رتر الغا در امر حداونه هستی و از ههد آنها بيشتر 

بیت المال به طور مساوی تقسیم می کنی و عادل ترین آنها در میان 
رعیت یت آنها در قضایا و بزرگترین آنها از نظر برتری نزد خدا 


الأخوات من أهل الجنه سبع 


-ِ -ِ 
فک 1 1 یک 


55- حَوتَنا آبی رزضی اللَه عَنهٌ قال حَدَنتا سَعذ برد عبد الله عَنْ احمَد بن 
مد بن عیسی عن آکچد بن مُحقد بن آیی تطر ابرطِتَ عن عاصم ن 
خَمَیْدٍ عَنْ آبی تصيرِ عَنْ آبی جَعه علیه السلام قال سَمعَة یَفول رَجم له 
الاخواتِ من آهل اجه قسََاهَنّ أسْماءیثث عُمیس الحَنْعمِْهُ و کاتث تخت 
جَعْفرٍ بُن آبی طالب علیه السلام و سَلمی ببنثٌ عَمیْس الحَنْعَمیَهٌ و کاتث 
تخت حَمَرَه و حَمس من بنی هلال مَیْمَوِتَةْ بت الحارثِ کاتث تخت الثینٌ ص 
و أمٌ القَصْل علند العَاس اسْفها هنذ و العْمَیْضَاء آمّ خالد بن الولید و عَرَه 
کاتث فی تقیف علَد الحجاج بن غلاظ [علاط ] و هيده و لمْ یکن لها عقبٌ 


*ترجمه کمره ای: (هفت بانوی بهشتی خواهر همدیگرند) 


ابو بصیر گوید شنیدم از امام پنجم میفر مود خدا با خواهرانی که اهل 
بهشتند مهر بورزد سپس آنها را چنین نام برد: اسماء دختر عمیس از خثعم 
همسر جعفر بن آبی طالب. سلمی دختر عمیس همسر حمزه سید الشهداء 
و پنج تن از نژاد هلال میمونه دختر حارث همسر پیغمبر, ام الفضل همسر 
عباس بن عبد المطلب که نامش هند بود و غمیصاء مادر خالد بن ولید و 
عزت که در طائفه ثقیف همسر حجاح پسر غلاظ بود, و حمیده که فرزندی 


**ترجمه مدرس گیلانی: (هفت بانوی بهشتی خواهران یک دیگرند) 


ابو بصیر گفته از امام محمد باقر شنیدم که می گفت: خدا با خواهرانی که 
بهشتی اند مهر ورزد آنگاه ایشان را چنین نام برد: اسماء دخت عمیس از 
بنی خثعم زوجه جعفر بن آبی طالب. و سلمی دخت عمیس زن حمزه و پنج 
تن از دودمان هلال میمونه دخت حارث همسر پیامبر, و ام الفضل هند عیال 
عباس بن عبد المطلب و غمیصاء مادر خالد بن ولید و عزت که در خانواده 
بنی ثقیف زوجه حجاج پور غلاظ بود و حمیده که فرزندی نداشت. 
**"ترجمه فهری زنجانی: (خواهران بهشتی هفت نفراند) 

نی بصیر گوید شنیدم از امام باقر علیه السلام که میفر مود رحمت خداوند 
شامل حال هفت خواهر بهشتی گردد. 


آنگاه آنان را چنین نام برد, اسماء دختر عمیس از قبیله خثعم که همسر 

جعفر بن ایی طالب بود و سلمی دختر عمیس از قبیله ختعم که همسر 

حمزه بود و پدج : تن از طایفه بنی هلال یکی میمونه دختر حار ث که همسر 
ما 


| در خالد 


بن ولید و دیگر عزت که در طایفه ثقیف و همسر حجاج بن غلاظ بود و 
دیگر حمیده که فرزندی نداشت. 


****ترجمه جعفری: (خواهران بهشتی هفت نفرند) 


خداو‌ند رخفت کتد خواهران بهشتی: راز بس از آنان چتین نام.برندد اسماء 
دختر عمیس خثعمی که همسر جعفر بن ابی طالب بود. و سلمی دختر 
عمیس خثعمی که همسر حمزه بود, و پنج تن از قبیله بنی هلال: میمونه 
دختر حارث که همسر پیامبر بود, و ام الفضل که نزد عباس بود و هند نام 
داشت, و غمیصاء مادر خالد بن ولید, و عزت که از قبیله ثقیف و نزد حجاح 
بن غلاظ بود. و حمیده که پس از خود نسلی نداشت. 


الکباثش نیع 


تِ ِ 
۶ ۶ 


یت ِ ۳ ِ ۳ 0 ۱ ی 
6 حدتتا مد بُنْ الحسن القطان قال حَدنتا أَعْمَذ بُنْ بَخْبی بن رکرتّا 
ص: 363 


1- . تقدم الکلام فیه. 


عزّ, و جل فی کنایه ایب اقلی بالژمنیت من اسهم و واه امه 
فعقوا رسشول الله ص فی دریته و عفوا امَهْمْ حديجة فی ذریتها و اما قدف 
ال ّه مد قدَفْوا قا مد علیه السلام علی متابرهم (1) و ما الفراژ من 
الاجخف فق۹ اعْطَوّ امیر المَوْمنینَ علیه السلام بيعتَهَمْ طایعین غیر مکرهین 
ققَژُوا عَلة و حَدلوة و ما انگاژ حفنا قهْدا مقّا لا یتتازغون فیه. 


امام ششم فرمود گناهان کبیره هفت است و دستور آنها در باره ما رسیده 
و از نظر مخالفت و هتک حرمت ما ناشی میشوند. یکم شرک بخدای بزرگ 
دوم قتل نفسی که خدا او را محترم دانسته سوم خوردن مال یتیم چهارم 
مراعات نکردن حقوق پدر و مادر پنجم تهمت زدن بزنان عفیف ششم 
گریختن از جبهه جهاد هفتم انکار حق ما خاندان پیغمبر, اما شرک بخدا 
خداوند در باٍره ما ایاتی در قران نازل کرده (قل لا اسْتَلكم علیه اجّرا الا 
الْمَوَدَة فی القَرّبی ...) رسول خدا هم در باره ما سفارشاتی فرموده (مانند 
ای رهاط ود با رال 
نمودند و بخدای عز و جل مشرک شدند, قتل نفس محترم. حسین بن علی 
و یارانش را کشتند, خوردن مال یتیم. سهم خمسی که خداوند برای ما 


قرار داده بود بردند و بدیگران دادند, نافرمانی و حق ناشناسی پدر و مادر: 
خدا در قران خود فرموده پیغمبر بمردم از خودشان اولی بمراعات و 
اطاعت است و همسران او مادران امت محسوبند, رسول خدا را در باره 
فرزندانش نافرمانی و حق کشی کردند و حضرت خدبجه را نسبت 
بفرزندانش نافرمانی و حق کشی کردند و اما تهمت بزنان عفیفه همان 
فاطمه زهرا را بر سر منبرهای خود به نسبت ناروا متهم کردند, اما گریز از 
جبهه جهاد. با کمال رغبت بدون ترس و هراس دست بیعت بامیر المومنین 
دادند سیس از او گریختند و او را بخود واگذاردند انکار حق ما که پیش خود 
مردم امر مسلمی است دز آن نزاعی ندارند. 
شرح: مقصود اینست که این هفت گناه بحسب طبع خود از همه گناهان 
بزرگتر و زشت تر میباشند و اگر بوجهی انجام شوند که با رسول خدا و 
وی ی ی 
که میفرماید در باره آنها واقع شده و ظاهرا مقصود از اینکه بر منابر 
ای دا رایع است مس چین مس ای 
السّلام فرزند رسول خدا صلّی الله علیه و آله نیستند برای آنکه استحقاق 
اشامت از اما سات در ات کی اعد ام توافت انا م خن 
جزو برنامه حکومت بنی امیه گردید و در تشریفات خطبه نماز جمعه و 
اعیاد از یتشد ه این خملهسسیل م قزی فاظمه رهرا عها السلام استه 
اما اینکه کسی صریحا نسبت ناروائی بان معصومه داده باشد منظور 
نیست زیرا| طهارت و عفت ان مخدره بطوریست که دشمنان هم جز 
تصدیق راهی و رایی نداشتند در روایت ت ابی هریره (که از جعالین است) از 
قول پیغمبر گناهان کبیره را بهمین ترتیب هفت شمرده ولی دوم آنها را 
سردم انکاد حم نان رشمتر ردیر بگرزن! 


**ترجمه مدرس کنلانی: (گناه های کلان هفت است ( 


امام صادق گفته: « گناه های کلان هفت است و فرمان آنها در باره ما 
رسیده و از جهت مخالفت و هتک احترام ما ناشی می گردد: شرک به خدا؛ 
قتل نفس محترمه, خوردن مال یتیم, اعتنا نکردن به حقوق پدر و مادر, 
تهمت زدن به زنان پاک. گریختن از میدان جهاد در راه خدا, انگار حق ما 
خاندان پیامبر. 


خدا| در باره ما آیاتی در فران فرستاده: قُلْ لا أَسِتَلَکم عَلبه ار / المَوَده 
قوم ا ار ی روایت ت ثقلین. این مردم خدا و پيامبر را تکذیب کردند و حق ما 
را از میان بردند و به خدا انباز گرفتند. حسین ابن علی و یاران وی را 


کشتند. خوردن مال تیم سهم خمس که خدا برای ما قرار داده بود بردند و 
دیکران: داوندی خدا در قرار: کفته: امین به مردهان ار خود شایبشته ثر 
است به مراعات و فرمان برادری و همسران وی مادران امت به شماره 
اند. پیامبر را در باره فرزندان خود نافرمانی و حق کشی کردند. خدیجه را 
نسبت به فرزندان وی نافرمانی کردند. فاطمه دخت پیامبر را بر سر 
منبرهای خویش به نسبت ناروا متهم کردند. با علی بیعت کردند بعد از او 
پراکنده شدند. انکار حق ما کردند». 


رخف قرو فحا نی( کا ها مس گت آرست) 


امام صادق علیه السلام فرمود: گناهان بزرگ هفت گناه است که در باره 
ما از.جانت:خداوتد‌رسید و.هحه آن کناهان را تسبت بفا روا ذاشتند: 


اولش برای خدای بزرگ شریک قرار دادن است و دیگر کشتن کسی که 
خداوند حرامش فرموده و خوردن مال یتیم و پدر و مادر را رنجاندن و به 
تا ای راو ۱ 
انکار نمودن. 


اماءشرک بنخدا, خداوتد در بازه ما آنچه لازم یود آیاتی نازل فرمود و رسول 
خدا در باره ما تذکرات لا زم را داد ولی این مردم خدا را تکذیب کردند و 
فرمایشات پیفمبر را دروغ پنداشتند و مشرک شدند., و اما ادم کشی که 
خداوندش حرام فرموده بود اینان حسین بن علی را با یارانش کشتند و اما 
خوردن مال یتیم سهم خمسی را که خداوند برای ما قرار داده بود از ما 
گرفتند و بدست دیگران سپردند و اما رنجاندن پدر و مادر خداوند در قرآن 
خود فرمود پیغمبر بمومنین از خودشان سزاوارتر است و همسران پیغمبر 
مادران موّمنین محسوبند با اینوصف نسبت بفرزندان رسول خدا صلی الله 
علیه و اله مردم عاق پیغمبر شدند و نافرمانی مادرشان خدیجه را در باره 
فرزندان او نمودند و اما تهمت بزنان پاکدامن همانا فاطمه را بر فراز 
منبرهای خود ناسزا گفتند. 


و اما فرار از جبهه جنگ اینان با کمال میل و بدون اينکه اجباری بر آنان 
شده باشد با امیر الموّمنین دست بیعت دادند سپس از گرد او پراکنده 
شدند و او را خوار شمردند. 


که انکار حق ما نمودند. 


7- ابی هریره گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرهود از هفت گناه 
که موجب هلاکت است دوری کنید عرض شد يا رسول اللة آن هفت کاه 
چیست ؟ فرمود بخدا| مشرک شدن و سحر نمودن و نفس محترمی را 
ب کشتن مگر انکه بحق کشته شود و ربا خوردن و مال یتیم خوردن و روز 
جنگ پشت بمیدان کردن و زنان پاکدامن بی خبر و با ایمان را تهمت ناروا 
زدن 


توت جعفری: (گناهان کبیره هفت تاست [ 


ی 

هان کبیره هفت تاست: نخستین آنها شرک به خدای بزرگ است و 
۵ 
کردن به پدر و مادر و تهمت زدن به زنهای پاکدامن و فرار از جنگ و انکار 
حق ما. اما شرک به خدا, خداوند در باره ما نازل کرد آنچه را که نازل کرد 
بیاهیز خدا دز بارم.ها فرمود انچه را که فر‌موده.یس آنان خدا و ببا فیرش 
را تکذیب کرده و بنا بر این مشرک شدند, و کشتن کسی که خدا کشتن او 
را حرام کرده. آها خسن بن.علی علبه. السلام و بارانش را کتفنه و اما 
خوردن مال یتیم. انها سهم ما را که خداوند برای ما قرار داده بود بردند و 
به غير ما دادند, و اما بدی کردن به پدر و مادر, خداوند در کتاب خود نازل 
کرده که «پیامبر نسبت به موّمنان از جانشان اولی تر است و همسران او 
مادران انها هستند.» انان به پیامبر در حق خاندانش بدی کردند و نیز به 
مادرشان خدیجه در حق خاندانش بدی کردند, و اما تهمت زدن به زنان 
پاکدامن. انان در منبرهایشان به فاطمه علیه السلام تهمت زدند (به اينکه 
او در قضیه فدک دروغ می گوید.) و اما فرا ر از جنگ, انها از روی اختیار و 
بدون اجبار با امیر المومنین علیه السلام بیعت کردند ولی از او فرار 
نمودند و او را خوار کردند, و اما انکار حق ما, این چیزی است که همگی 
نز آن اتفای دارتد. 


ابو هریره از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود از 
هفت چیز هلاک کننده بپرهيزید, گفته شد: آنها کدامند يا رسول اللْه؟ 
فرمود: شرک به خدا, و سحر و جادو, و کشتن کسی که خدا کشتن او را 
حرام کرده مگر بر اساس حق (مانند قصاص) و خوردن رباء و خوردن مال 
بتیم. و فرار از جنگ و تهمت زدن به زنان پاکدامن غافل موّمن. 


مواطن 

58- حذتنا آیی و مُحَقَذ بنْ الَحسَن رضی الَةْ عَلهْما قالا حئتا سَذ تن عَبّد 
اللّه 

ص: 364 


, للقل, المراد بالقدف تکوییها فی قصه قدی. او تقنهم السظین علیونا 
للم عن آن وا نله انس رسول له صلی له علیه واه 
ای هو سای سای و 
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. نابذه: خالفه و فارقه عن عداوه. 
. یعنی به خدیجه سلام الله علیها. 
. بیعنی مغیره بن شعبه الثقفی. 
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. المراد شیبه و عتبه ابنا ربیعه, و ولید بن عتبه. 
۳ بات ما لا فد اند السسه 
ِِ 

ارت ی اس ای ها ی سا هی ات 
لعرت پریدون بها الکثره و توفر العدد, و انهم جاءوا جمیعا لم یتخلف منهم 
ای وا 
ناسا تا 
الحباله کاحاشه و آحوشه, و الابل: جمعها و ساقهاء و التحویش التجمیه؛ و 


قهتط حیْرئيل علیه السلام عَلَي الیٌ ص 5 فأئبأغ بدلک قَدَهتِ لیب ص 5 
عشگر بأشخابه فی شه آشد و افنل العشر کون 


واجد و استشهد من المُسلمین ات کات الهَزیمه و5 
وَاجد و اسنشهد مر هن 70 من بقی من الهزیمه و 
۳ چ ۱ 


۳ اب نم ری 
المُشرکین و فد جرخ بيّن یَدَعْ سول الله ص تیفا و سَبعین جرَحة مها 
۳ 2 ۶ ۹ ۱۳ 1 ِ ۳۹ سِ 
هذه و هذه نم القي علیه السلا و ام پدة عَلي جراحاته کان منی 
اصخابه ققال آ لیس کذدّلک قالوا بلي با آمیر الموّمنین قَقَال علیه السلام چ 
اصحابه ِ ٍ امیر میین له 
۳۹ 3 ۲ #ِ_ ۴ پر و 1 7 و سر 1 5 ِ 
ما الحامسَة یا آخا التهود قَِنّ فرشا و لعَرت 09 ها عفد و 
۳ 0 تب شو 


1-. فی النهایه: یقال: رعد و برق و آرعد و آبرق: |ذا توعد و تهدد. 
2 هدب ها ی هر ای 


دصر الرحل شیف مرمکه مارد تال کیرد ر که مومسم آخری: 
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7ب انشا لبود نکن 

2- . عال یعیل علیه |ذا افتقر. و فی بعض النسخ (عالنی) و عاله الشی ء 
اعوزه و اعجزه. 

ی الیعار(معالی الخطوه وهی الم و الکتس الشکاته. و البته اد 
4 نود التهر 


0 
9 
لأم. 
9 
۳ 
0 3 
۱ 
9 ح 


زژه و تعبپیله نیط یه 0 وضصعه و 
۳ ِ 2 ۵ ۱ و 3 2 
جَمع کتاب الله و عَهدو الی خلقه لا یشعلیی عَن ذلک بادر دمعه و لا ها 
۳ ۳ + حَ ۳ 2 للا له و 7 ی لا ولا 
رفرو 4 ۱ لازع حریو (2) و7 جر ۳ یش فی لک ۱ 
الواچبِ لله غز و جل_و لرسَوله ص علیّ و بلعث مه الذی امَرَیی به و 
مس و نن نت 4 ۰ 0 
احتملثة ضابرا مَحتسبا نم التَفّت علیه السلام الی اصحابه فقال | لیس 
1 ۰ علٍ : ِ یهود 
چ | تب _ و 2 ۳ ار 3 تا آج ب < 
ا 
- ره مهم سك 5 و ۱ ب و5 الطاعه لامری رو أمرهم ان ببا ۱ هد 
۳ 5 ۳ سا لا 0 - 9 اش 
العَایّبِ دلک فکنث المَوّدی اليهم عَنْ رسول الله ص امره لذا حَضَرنة و 
0 1 ات اج ج 9 9 5 ت ]رم دنت آً 
الامیر علی من حصرنی مهم ادا قَارفثة لا تخْتاخْ فی تفسی مُتَارَعَة آحخد من 
٩ 0 - 5٩۱ 1 ۱ ۳‏ سه چ برچ ۳ 
الخلق لي فی شی ء من للامر فی یاو الثین" ص و لا بِعد وقاته تم اهر 
ر و ت 0 ز للا رو رح ]ار ها مه ۳ 9 
سول الله ص بنوجیه الجیش الذی وَجَهَة مع اسَامة بن زیر عند الذی اجدّت 
اللةْ به من المقرض الذی تَوفاة فیه قَلمْ یَدع الثبیهٌ آخداً من | ء العَرب (3 


1- . الفادح: الثقیل. 

2- . (بادر دمعه) ای الدمعه التی تبدر بغیر اختیار. و الزفره- بالفتح و یضم-: 
الق ول و لدع العب قلبه الم و الارالشی ۶ لته 

3- . افناء الناس هم الذین لم یعلم ممن هم. و الواحده: فنو. و فی بعض 
الشتهآناع العرت). 


9 رللار و اور و و 2 3 ِ ِ_ 
الْمَّلْقّه قلوبْهْمْ و الِمتَافقين لِتصْفو لوب من ییِقی معي بحَصرٍته و لتلا 
رم - یی ج هی | آص قرو وج و ماج ه ‏ ب «أ ]تا 9 مللا. 
با 
مِن بعده تم کان اخر ما تکلم به بفی شی ء من امّر افْته آن بِمضی جیْشَ 

۳۳۹ یج | - هو | هس لت و ٩]‏ مخ و ر بت لا ض کل ات ۲ |29 طل. - 
سَامة 5 ئ عَنة احد مد انهض رمَعة تقدم فی ذلک اشد اد م 5 
> قر 
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ات و ۶ ی 2 [لاو ِ جح تلا -_ ی مس بل | و 3 ِ.-_ 1 جح هه ] مس 3 و 

الاشیاء مَصْذوذ قانة کان اهمها و احق ما بط به منها فکان هذا یا اخا الیهُود 

افرخ ما ورد علی بی مع الذی انا فیه من عظیم الرّز یه فا المصیبه 5 
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قفد من لا خلف مه الا | 7 بر" [ ات , ۱ 

1 |و - ِ_ ۶و ها اب ۱۱۱ 2 0 ۳ 1 آ و - > آ 

علی تقاژیها و شژعه ایّسالها نم اتقت علیه السلام ای آضخابه ققال | 

ج کذّلک قالوا بلی با امیر المَومنین فقال علیه السلام و اما التالِتَه با اخا 

]و | ۱+1۱ _ -ه + تا لب وب تاج ق ‏ :1 2 تک ور ۰ ی 

لتهود قَانّ اْقَایْم تمد ابو صر کان تلقانی مغتذراً هی کل آئامه و تلم 
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1-. آوعز الیه فی کذا: تقدم. 

2 . استقاله البیعه طلب منه ان یحلها. 

3- . فی بعض النسخ (و یلزم غیره) ای کان یقول: لم یکن هذا منی بل کان 
من غیری. 

4 . العفو: السهل المتیسر. 


ِِِ معل 
اه ۳ ِِِ_ قرو با و لکتا 


من لیس له بقل ققال کل قَوم متا آمیژ و ما طمع القایّلون في دلّک الا 
تتاول غیری الامر قّقا دتك وقاة القِیّم (2) و القضل امه یر الم بَده 
لجاجبه قکاتث هده اخت اختها و محلها منی مثل محلها و احدٌ منی ما جَعلة 
له لیر فاجتمع ال من اضخاب مُحَمَدٍ ص من مضی و من بقی مِمَن 


| سس 
: 1 اما 
سر 


1- . پقال: رجع عودا علی بدء آی لم یتم ذهابه حنثّی وصله برجوعه. 
2 ای القا نم بفد الرتنول ضلی الله علیغ و الم نی آبا بکر. 
92 ۲2۳ 
4 . فی بعض النسخ و البحار (بالبذل مره). 
5 کذا. و لمل العراد الاخد و الجت.و بل ان تکون: تضحیف الکرم 5 
ااقزق با لمعخمتیته کما قاله. العلامه ااخجاسی: و الکره تالتخریک شده 
ی و القزم: اللوم و الشحخ. 

. الوطاء خلاف الغطاء ای ما تفترشه, و الدثار: الثوب الذی یستدفاً به 
0 به النائم. 
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وی بالأه َ 

اطخابه فقال ال م کَدلک قالوا بلی با آمیر المَوْمنین فا السلام و 

لها الرَابِعة با آخا الفود فان القَایّم بعد صاجبه کان یشاوژنی فی مموارد 

5 و ۳ ۳ ار وب ۳ _ و 1 

الامور فیْصْدزژها عَن افری و یتاظژنی فی عَوامضها فیمقضیها عَنْ زایی لا 
۳ 0 ۳ و 3 ‌ِ 7 0۶ ۳۳ و 

اعلم خدا و لا یعَلمَهٌ اصَجابی یتَاظره (3) فی ذلک غیری و لا بَطمع فی 

الاقر بعدة سوای قلمّا ان ائثَهٌ 


اه سرا ال( ی نم 

2-. اولاء و اولی: اسم موصول. بعنی یبد الذین تناولوها کما فی الاختصاص 
للمفید (ره). 

کی خص تشه الط من الا تاطایا 
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1- . قال العلامه المجلسی (ره): آمثال هذا الکلام انما صدر عنه علیه 
السّلام بناء علی ظاهر الامر, مع قطع النظر عما کان یعلمه باخبار اللّه و 
رسوله من استیلاء هولاء الاشقیاء و حاصل الکلام آن حقٌ المقام کان 
یقتضی آن لا یشک فی ذلک کما قیل فی قوله تعالی (لا ریت فیه)* 

2- . زاد هنا فی الاختصاص (ش؛ من القوم مستبد فأزالها عنی- الخ). 

3- . یعنی غزوه بدر. 
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ای |ٍن حملنها علی دوه المَوّتِ رکه قاتا تشیبی فد عَلم من حضر تن 
ترٍی و من غاب من اضَحاب محَمّدٍ ص ان المَوّت عندی بمئزله الشژبه 
الپارده فی الیَوّم الشدید الحَرّ من ذی العطش الصَدی و لقَدٌ کت عَاهدْتُ 
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۶ ۱ رت ج-ن و هو سب و م و لا وم 9 ِ ۱ 9 
وه فیما اخببرت میه ب, بدعه حبی عی عد ! یله و خلعه 
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یف لا تعم م آتایی القوَمْ و آتا عَلم ال کاخ لمرقتی یقا 
تَطاعَمُوا به من اِقال الامْوال و الْمرَج في الارْض و علمهم بان تلک لیس 
هم عندی و شدیدٌ عادو مَترَعَه (3) فلا لَمْ یجذوا عندی تقللوا الاعالیل ثم 
التقت علیه السلام ای آضحابه ققال أ لیس کَدَلِک 
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1-. في بعض النسخ (آقطع). 

2 . الأحزاب: 23. و زاد قی الاختصاص ف (مَن قضی تَْتَة حمزه- الخ). 
یک فی اف و لقل فمله (عاه) سا هرت هو ی اسان 
العاده و سلبها شدید. 


و آتا 
3 کِ چا 7 ۳[ 
لب آرقا و الوم عَلها قحملوقا ی الْجمَل و شَذوقا علی الرَحَالِ 5 
م- + 9 تب 9 2 ‌ و 01-2 ءِ ۳ 
أ1 | با تخبط | دی و فص ابر ارت و تب وا درب ال حواب 5 


ئ ۱ 
۳۳ ها 1 را 90 ِِ م2 و 012 و ال جح (3) ۳ الع ۳ 
لما ابا الا هی رکبتها مِنهم فکاتث عَليهم الذبره (3/ و هم الهزيمة و 
الحسْرَه و فيهم القتاء و القَْل و حملث تَفْسی علی الیی لَم اج ما بدا 5 
ِ فا ۳ 9 و یبن 2 ۳ ۳ و 
ِ اج : و 


1- . یعنی تلک الامانی و الاطماع التی لهم فی دوله الباطل من اعتقال 
الاموال و المرح في ارض الله. و یعنی بالمراه عائشه ام المومنین. 

2 خبط البعیر الارض بیده.خبطا: ظرها: و -مته قیل * خبط. عشهآع و هی 
الناقه التی فی بصرها ضعف |[ذا مشت لا تتوقی شیتا. و خبطه: ضربه 
شدیدا. و القوم بسیفه: جلدهم. و الشجر: شدها ثم نفض ورقها. و الفیافی 
جمع الفیفی و الفیفاء و الفیفاه. و هی المفازه لا ماء فیها, و المکان 
المستوی. 

3- . الدبره- بالتحریک- الادبار و الهزیمه. 
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کقاده بیی الاضفر (1) و من مضی من مَلوي سب و الاقم الحالیه قاصیرٌ ٍلی 
ن‌ 5 ۶ 0 ۶ ها 2 م2 سر مس ۱ 6 
تا کرهث اوّلا و اخرا و فد اهملث المرّام و جنذها یفعلون ما وضفث بین 
القرِیقین من الّالس ول أَهَجم علّی الأْمر الا مد ما قدْمث و احْرث و تابث 
]ره و ات - اجه و ]9 +ه ]9ج و ]9 1 و و رن 
و تا ی و پا و وه ی 
ء بلتمسَوه بَعد آل عَرَصْث عليهمٌ کل شی ء لمّ بلتمسْوه فلمّا ابوّا الا تلک 
اقدمثِ عَللها قبلع ال بی و هم ما اراد و کان لی غلبم یقا گان مِتی للبهم 
شهیدا نم التقت علیه السلام الی أضخایه ققال أ لس کدَِک قالوا بَلی یا 
2 2 | ]- 0 تن ۳ ‌ِ اد جر 0 
آهیر المَوْمنین ققال علیه السلام و ما السَادِسَة با آخا البهُود فَتَحكيمه 
ی 9 ۳" 1 تس 1 9 لا س 
الکمین و مَحَارَبةٌ ايّن آکله الاکباد و هو طلیق مَعانخ لله عرّ و جل و 
۹ 1 ۱ زر 7 سس عِ جر ر ِ ۳ 5 
لرسوله و الفوّمنین مد بعت اللة مُحقّدا ای أن قتح اللَه عَلیّه مکه عَنوهٌ 
]مر هو اس ره 5 ۳۳ سم ار ی 1 وب 
فاخذث بيعتة و بيعة ابیه لِی مَعَة فی لک الیِوّم و فی تلائه مواطن بعده و 
1 0 گر 9 نز 97 زار و لا 1 
ابوة بالافس (2) اوّل مَن سَلم عَلیّ بامره المَومنین و جقل يخنيي علی 
لور 5 ۵1 . 9 فك - و س ۳ م0 لا 02 م2 و ‌ ۰۱ ۳ 
النقّوض ,فی اخذ حعفی من ۱ صین فبل و یجدد لی ۱ آتانی و 
۳۹ -_ 71 س مت و 11 ۳ 0 1 م ‏ ر دا اص , 
اعجَبّ العجب انهة لمّا رای زبی تبارک و تعالی قَذ رد ال حقی و افر ذ 
دنه و ایقَطع طمَعْهْ أنْ بَصیر فی دین اللّه تایعاً و فی آماته خملیّاها حاکماً 
معدنه و انقطع ,ان یصیر فی دین الله زایعا و فی اماته حملتاها حاو 
تک ۳ ا 0 ۳ ِِ ۳۳ 3 سك 2 0 ۰ ما0 مس ‌ دب 
ر عَلی العاصی بُن_العاص قَاستمالهُ ققال له ثُمْ فْبلَ به بَعد أن أَطَمَعة 
۳۳ - 61 ۵ سم ]#2 + 3 ۳4 ۳۳ ۳۹ ۳ ۳ - 
مصَر و خرَامٌ علیه آن یاخد من الفی ء ذون قسمه دژهما م خرام 
۳ ۳2 ۳ 1 ام یر ام و رن 1 زر و 
الاعی ایضال دزهم اه قوق حثه قاقبل تخیط الیلاة بالطلم و یطوق 
بت رت ]تس مت _ِ .۰ ات - 3 جا_ لا جر لا - ل ِ ۳ 2 01 ۲ 
یالْعَّم قمن بَایِعَة أرَصَاهُ و من حَالقة تاواه نم وه ال تاکنا عَلیتا مغیرا 
. ِ ۳ تس صد ۱ ی ی ک ه و -1 س 
فی البلاد سَرقا و غژبا و بمینا و شمالا و الانباء تاتینی و الاخباژ ترثر عَلیت 
یلک هانایی آغوژ تقیف (3) قاشار عَلَتَ آن وله البلاد التی هو بها لاداِية 
يما اولیه مها و فی الذی آشّار به الرَ ای 


1- . یعنی آهل الروم لان آباهم آصفر اللون. 
2-. 


- . یعنی مغیره بن شعبه الثقفی. 


العراه آه‌ ان فی ایل امه ای نکر 


اب 00-2 : ۳9 - 
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اضحخاب مَحَمّدٍ ص البذریین و الذین ارْتَصَی اللة عَز و جل امَرَهم و رَضی 
هو و مهم هر ور هر وه ء 1 - و 0 1ب جع" و ام و ۶و 
ق بعد بیعتع 5 عیر هم من صْلحاء ۱ نسیمين و التابهین فکل بوافق رایة 

8 0 _ ات 10 ۳ سر 0 0 ات 
رایی فی غزوو و مَحَارَبته و منعو مِمَّا تالث یَذْةٌ ق نی تَهَصَث الیه باضحایی 

ی 5 خر لا 1 1 و 1 قن 
افذ الیه من کل مَوَضع کثبی و اوِجِة اليّه رُسلی لذغوة الی الرّجوع عْمّا هو 
و و و ۱ ۰ ۱7۱2 و 2 یت بر مت و ال ند 


1-.. فی بعض النسخ (قأعملت الرآًی). و فی الاختصاص (فما عملت 
الرای). ۲ ِ 
2- . یعنی بالأول جریر بن عبد اللّه البجلی و بالثانی زیاد بن النضر آو آبا 
موسی الاشعرو ظاهرا و لم آعثر مهما تتبعت الکتب علی ارسال آحدهما 
الی معاویه و لعله سهو من الراوی. و فی بعض النسخ (و آخا الاشعریین 
اخری). ۱ ۱ 

3- . آلب بالتخفیف- تجمع و تحشد. آلب بینهم آفسد. 

4- . موه علیه الامر او الخبر: زره علیه و زخرفه و لبسه. 
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قال ان این ابی طالب و رنه اقل بَصایْر و رخمه و تفا (1) و قَذٌ دَعَوّک 
‌ِ ‌ ۳۳ و 4 ِ 0 ِ 4 - و ۳ > 1 - 1 
لی کاب اللّه او ق فجثوک له آخرا قاطاعة قفا آشاز به هل 
رای اه لا مَنجی له من القتل او الهَر ب یره فرفع المضاحف یذدعو الی ما 
۲ زر ِ 1 1 5 ِ 5 ۳ 1 رز ار جر 
فیها بر عمة فقالت الی العصاحت فلوا و قن بنی من آضحایی: نید فتاء 
ِ 5 0 ر مهو 0 5 ۳ 1 - ۳۳ 1 -۶۱ -1 2 ]۶ ۳ ۳ 1 ل 
تقد دم ی اه ی له ماع ماه دا 
فك کت ِِِِ ِِ 0 ِ 1 [لی عونه اقبلول یاخمعهم 
فی اجابته فاعلملهم آن لک مِنة ما الم 
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مقام است و پس از وفاتشان هم در هفت مقام) 


امام پنجم فرمود چون امیر المومنین علیه السلام از نبرد نهروان برگشت 
در مسجد کوفه نشسته بود که رئیس بهودان حضورش امد و عرضکرد 
میخواهم چند مساله از شما بپرسم و کر نه درگذرم؟ فرمود ای اخا الیهود 
۱ ۱ 
و جل پیغمبری میفرستد باو دستور میدهد که از خاندان خود کسی را اختیار 
کند که پس از وی کارگزار امتش باشد و فرمانی در این موضوع به امت 
صادر کند تا از ان پیروی شود و پس از وی مورد عمل امتش باشد. 


خداوند عز و جل اوصیای پیغمبران را در زندگی خود پیغمبر امتحان میکند و 
بشن. از هر دن. آم امتحان صکند سرا آعاه کق که اتسار آمضاع:ور زندکی 
پیغمبران چند بار است و پس از مرگشان چند بار است و چون اوصیاء 
درست از امتحان درایند و امتحانشان رضایتبخش باشد سرانجام انها چه 


می شود؟ فرمود بحق خدای یگانه که دریا را برای بنی اسرائیل شکافت و 
تورات و انجیل را بموسی و عیسی فرستاد اگر حقیقت موضوعی که 
پرسیدی بتو اگاهی دهم اعتراف بدان میکنی و اقرار بوصایت من؟ بخدائی 
که دریا را شکافت برای بنی اسرائیل و بر موسی تورات نازل کرد اگر 
جوابت را درست گفتم باید البته اسلام بیاوری, گفت: آری. فرمود تا پیغمبر 
زنده است خداوند جانشین او را در هفت مقام امتحان میکند تا حسن 
خدمت و فرمانگزاری او را بیازماید و چون طاعت و امتحان آنها رضایت 
بخش باشد بپیغمبر دستور میدهد که او را در زمان زندگی خود دوست 
قرار بدهد و برای پس از وفات او را جانشین خود کند و اطاعت جانشین 
وا با ار ی 
از وفات او باز در هفت مقام امتحان می شود تا بردباری و تحمل او 
آزموده گردد و چون امتحانش رضایت بخش شد سرانجام آنها را سعادت و 
خوشبختی قرار میدهد تا سرفراز و هم اغوش سعادت کامل به پیغمبر 


ای امیر مومنان درست فرمودید اکنون بفرمائید بدانم خدا شما ر در 
دک محمدرضلت اللم,غلیه و الم .ار امتخان کرد وش ار تن 
چند بار و بفرمائید که سرانجام شما چه خواهد شد؟ علی دست دراز کرد و 


دست او را گرفت و گفت اخا الیهود پا شو برویم تا از این موضوع تو را 
آگاه کنم. 


جمعی از یاران علی پیش دویدند. 


آقا لطف بفرمائید ما را هم در استفاده این موضوع علمی تازه با او شریک 


عزیزان من میترسم دل شما تاب شنیدن این مطلب را نداشته باشد. 


چون از بسیاری شماها کارهای سرخود و سخنان اعتراض آمیز و مشکوکی 


دیده و شنیدم. 
مالک اشتر پیش دوید. 


آقا ما را هم از این موضوع آگاه کن بخدا ما عقیده داریم در روی زمین 


نمیفرستد حق اطاعت تو بگردن ماست و اطاعت تو پیوست اطاعت 


علی علیه السلام تقاضای مالی اشتر را پذیرفت. نشست و رو بیهودی کرد 
و فرمود: ای برادر بهود خدای عز و جل در حیات پیغمبر, مرا در هفت مقام 
امتحان کرد (بدون خودستائی میکویم) و ۳ از نعمت خدا 
فرمانبردارم. گفت در چه و در چه ها ای امیر المومنین 


[خدای عز و جل در حیات پیفمبر. علی علیه السلام را در هفت مقام 
امتحان کرد ] 


چون خدا بپیغمبر. وحی فرستاد و جامه رسالت را بر تن او پوشید و من که 
در سن جوانترین مردان خاندان خودم بودم در خانه آن حضرت بودم 9 
خدمت او را میکردم و فرمایشهای او را انجام میدادم بکوچک و بزرگ 
خاندان عبد المطلب پیشنهاد کرد که خدا را یگانه دانند و او را فرستاده خدا 
شناسند همه از اين موضوع رو گرداندند و بروی او ایستادند. با او ترک 
معاشرت کردند, او را پشت سر انداختند, از او کناره کردند و دوری 
جستند ؛ مردمان دیگر هم که بیشتر از او دور شدند و با او مخالفت کردند و 
آنچه را نز آنها شناد کر دم‌ننوخ حون اتب نمی آوزدتنو عفلشان: تغیر سید 
بو موی مق فا ابا سه مطیفانه مار روم وه رما اس 
پذیرفتم و شک و تردیدی در دل راه ندادم سه سال با پیغمبر در این عقیده 
ماندیم و در روی زمین جز من و خدیجه دختر خویلد کسی نبود که نماز 
بخواند و برسول خدا عقیده داشته باشد. 


رو بیاران خود کرد. آيا چنین نیست؟ 


همه یک زبان, چرا یا امیر المومنین 


اما مقام دوم 


ای برادر بهود قریش همیشه برای کشتن و از میان بردن قزر راخ 
فیزدند: و.جاره-خونی .میکردند آخر تضمیم. آنها. این نود که.دن ور خانة 
خود با حضور ابلیس ملعون (که بنمایش مردی یک چشم از- ثقیف شرکت 
کرده بود) گرد آمدند همه باتفاق رآی دادند که هر تیره ای از قریش مرد 
پهلواتی. زا نمانتده کنتد شیسن .هر دام ار آنها شمتیری بردارد ود 


هنگامی که پیغمبر در بستر خوابست بر سر او بریزند و همه دسته جمعی 
هر قبیله ای از قریش بحمایت نماینده خود قیام میکند و او را نگهداری 
مینماید و تسلیم دار قصاص نمیکند و خونش هدر می شود. جبرئیل نزد 
پیغمبر فرود شد و او را از توطثه قریش آاگاه کرد و شب اجتماع انها و 
ساعتی که بر سر بستر او میریزند خاطر نشان نمود و باو دستور داد که در 
فلان وقت بیرون رود و در غار پنهان شود رسول خدا مرا پیش خواند و اين 
خبر را بمن گزارش کرد و فرمان داد که در بستر او بخوابم و جانم را 
قربان او کنم من شتابانه پذیرفتم و شادمان بودم که بجای او کشته شوم, 
پیغمبر براه خود رفت و من در بسترش خوابیدم و پهلوانان قریش با عقیده 
باینکه پیغمبر را خواهند کشت رسیدند و چون در خانه ای که بودم با انها 
روبرو شدم شمشیر بروی آنها کشیدم و از خود بطوری که خدا و مردم 
میدانند دفاع کردم. سپس رو بیارانش کرد و فرمود چنین نیست؟ 


همه یک زبان- چرا یا امیر الموّمنین 
مقام سوم 


ای برادر بهود دو پسر ربیعه و پسر عتبه از پهلوانان قریش بودند در روز 
جنگ بدر میان میدان آمدند و مبارز طلبیدند و هیچ کس از قریش پاسخ انها 
را نداد رسول خدا مرا و دو رفیقم را (حمزه و عبیده) پر انو تا فرستاد من 
از همه رفیقانم کوچکتر و در جنگ کم تجربه تر بودم, خدا بدست من ولید و 
شیبه را کشت علاوه از پهلوانان بر توا دیکر فش که ان روز کشتم و 
نقلا وه ان انحه: اشیر. کر فنص مرن اب حمه حضراهان خود پستن کته و اسیر 
داشتم عموزاده ام (عبیده بن حرث) در این روز شهید شد سپس رو 
باصحاب خود کرد فرمود. 


اين طور نیست؟ 

همه یک زبان- چرا یا امیر المومنین فرمود: 

مقام چهارم 

ای برادر یهود اهل مکه تا آخرین فرد بر ما هجوم کردند و هر آنچه از 
ایلهای عرب و قریش را در تحت نفوذ داشتند بر ما ‌شورانیدند تا خون 


کشتگان مشرک بدر را بازستانند جبرئیل بر پیغمبر صلّی الله علیه و آله 
قرود امد و آکاهش کرد بیغمیر بیزون:.شد ور درم آحد.را لشکرفاه خود 


ساخت مشرکین پیش آمدند وِ یکباره بر ما یورش کردند بسیاری از 
مسلمانان شهید شدند و باقی گریختند من با رسول خدا برجا ماندم و 
مهاجر و انصا ر بخانه های خود در مدینه برگشتند و همه و میگفتند پیغمبر و 
یارانش همه کشته شدند, سپس خدا جلو مشرکین را گرفت من پیش 
رسول خدا هفتاد و چند زخم بر داشتم که جای چند تا از آن ها نمایان است 
پس ردای خود را پس زد و دست بر زخمهای خود کشید فرمود من در این 
روز کاری کردم که مزدش با خداست. سپس رو باصحاب کرد این طور 


چرایا امیر الموّمنین- فرمود ای برادر بهود. 
مقام پنجم 


همه قریش و عرب گردهم آمدند و عهد و پیمان بستند که از نبرد ما بر 
نگردند تا رسول خدا را با همه افراد مسلمانان خاندان عبد المطلب بکشند 
سپس با شور و ساز و برگ خود آمدند تا در مدینه بار انداختند و پیش خود 
امیدهوار نودند که بیروزی قطفی. با اتغا ابنت. جبر تیل: فروج امد و آن 
حضرت را آگاه کرد حضرت گرد خود و مهاجرین و انصار خندقی زد قریش 
پیش راندند و بر گرد خندق اقامت کردند و ما را محاصره نمودند خود را 
نیرومند و ما را سست دیدند و باد و بروت کردند رسول خدا آن ها را بدین 
خدا میخواند و بخویشی و رحم سوگند میداد سرباز میزدند و دعوت پیغمبر 
ضلن الله علیه.و آله شیر آن: ها رات رکش و حری ,کرد هلو ان فرش 
و عرب در آن روز عمرو بن عید و5 بود که چون شتر مست اشتلم میکرد و 
هل من مبا رز میگفت و رجز میخوان د یک بار نیزه خود را بجنبش میاورد و 
بر سر غیرت نیامد و از روی بصیرت اظهار وجود نکرد. رسول خدا مرا از 
جا بلند کرد و بدست خود عمامه بسرم بست و همین شمشیر را بمن داد 
(دست بقبضه ذو الفقار خود زد) من برای نبرد او بیرون شدم زنان مدینه 
بر من گریان بودند و از نبرد با عمرو بر من هراس داشتند, خدا او را 
بدست من کشت عرب جز او را پهلوان نمی شناخت این ضربت را بر سر 
من نواخت (با دست خود بفرق سر اشاره کرد) خدا بهمین ضربت من 
قریش و عرب را گریزان نمود رو باصحاب خود. 


همه یک زبان چرا یا امیر المومنین- فرمود: 


ای برادر بهود, در رکاب رسول خدا بشهرستان رفقایت خیبر بر مردان بهود 


و پهلوانان قریش و دیگران تاختیم لشکرهای سواره نظام و پیاده با ساز و 
برگ کامل چون کوه جلو ما در آمدند دژهای محکم داشتند و در نیرو و 
افراد بر ما برتری داشتند هر کدام از آنها میزدند و مبارز میخواستند و در 
نبرد بر یک دیگر پنشدستی:. .میک دند. .هیچ کدام: از همراهان هن بتبزد آنها 
نرفت جز انکه کشته شد, کم کم فریاد نبرد بلند شد و چشمها چون کاسه 
خون گردید و هر کس بفکر خویش افتاد همراهان بیکدیگر نگریستند و هر 
کدام میگفتند ای ابو الحسن برخیز, رسول خدا مرا از جا بلند کرد و جلو دژ 
آنها فرستاد هر کس از آنها بیرون شد او را کشتم هر پهلوانی عرض اندام 
کرد خردش کردم و چون شیر بر آنها یورش بردم تا در دژ خود متحصن 
شدند در قلعه آن ها را بدست خود کندم و تنها وارد قلعه شدم جز خدا 
۱ ۱۱ ۱ 0 ۱۸۳۹۷ 136 ۱۳ 
اسیر میکردم تا قلعه را فتح کردم, رو باصحابش: 


را ای ااسه شرموو ات اور ی 


چون رسول خدا متوجه فتح مکه شد خواست جای عذری برای آنها نماند 
آنها را در پایان مانند روز نخست بخدا دعوت کرد, آن ها را تهدید کرد و از 
عذاب خدا ترسانید وعده گذشت به آنها داد و آن ها را بامزژتتن «خدا 
امیدوار کرد و در آخر نامه سور ه مبا رکه برائّت را برای آن ها رونوشت 
کرد تا بر آنها خوانده شود, سپس بهمه اصحابش پيشنهاد کرد که نامه را 
ببرند همه عقب کشیدند تا یکنفر آن ها را پیش خواند و نامه را با او 
فرستاد فورا جبرئیل آمد و گفت ای محمد صلّی الله علیه و آله اين نامه را 
یا خودت با یک نز تن از خاندانت برساند رسول خدا مرا خبرگزار کرد و نامه 
مورا تا عقوت با تاه عم بسانم تن آندم که مردم مکه را 
شما خوب میشناسید کسی از آنها نبود جز آن که اگر میتوانست هر تیکه 
گوشت مرا سر یک کوه بگذارد جان و مال و خاندانش را در راه آن میداد, 
فن نافه پیقفتر را به انها رساندم وبرای آنها خواندم. همه با نهدید و وعید 
بمن جواب دادند و زن و مرد بمن بدبین شدند و اظهار دشمنی و کینه 


همه یک زبان چرا يا امیر المومنین- فرمود ای برادر یهود اين مقامهائی 
است که پروردگار من با پیغمبرش مرا در انها امتحان کرد و مرا در همه جا 
با منتی که بر من دارد فرمان بردار دید هیچ کس در این مقام مانند من 
نبود اگر بخواهم خود را ستایش کنم جا دارد ولی خدا خودستائی را غدقن 
کرده. 


راست فرمودید خدای عز و جل شما را بخویشی با پیغمبر برتری داده و به 
برادری آن حضرت سعادتمند کرده و نسبت شما را باو چون هرون بموسی 
اعتبار کرده و در اين مقامات هراسناک که شرکت کردی گوی فضیلت را 
بیش از انچه یاداور شدی ربودی هیچ کس از مسلمانان همانندت نیست هر 
را ۲ هروس زر مر او مت مین یه زا 77 
اکنون بفرما بدانیم پس از پیغمبر خدا چگونه شما را امتحان کرد و در آن 
صبر و تحمل فرمودید ما کم و بیش آن ها را میدانیم و میتوانیم گزارش 
کرد ولی میخواهیم از زبان مبارک خودتان بشنویم چنانچه مقامات امتحان 


امتحان کرد ] 


اشاره 


ای برادر بهود خداوند عز و جل پس از مرگ پیغمبر مرا در هفت مقام دیگر 
امتحان کرد و بدون خودستائی میگویم مرا از نعمت و منت خودش بردبار و 
شایسته دید. 


مقام یکم 


در این جهان میان عموم مسلمانان با کسی جز پیغمبر انس نداشتم و 
کسی را مورد اعتماد خود نشمردم و بکسی نزدیک نشدم و کسی را همراز 
خود نگرفتم و با کسی بست و بندی نداشتم پناهگاه من پیغمبر بود از 
کودکی مرا پرورید و در بزرگی مأوی داد و از یتیمی در آورد و پریشانی 
مرا رفع کرد و از طلب روزی بی نیاز نمود و از کسب باز داشت و خود و 
فرزندان مرا کفایت کرد اينها کمکهای دنیوی او بود نسبت بمن ولی 
استفاده های معنوی و دین و دانش که من بخصوص از آن حضرت استفاده 


بردم و بمقامات بلندی در درگاه خدا رسیدم بیش از اینها است چون پیغمبر 
درگذشت باندازه ای غم بر سر من ریخت که گمان ندارم کوهها میتوانستند 
بکشنده تمام افراد خاندان من تابی میکردند اخییان از -دشت آنها زفته بود 
خود ر از دست داده بودند, توانائی بار سنگین اين سوگواری را نداشتند 
زیرا گریبان صبرشان را دریده و عقل را از کف آنها ربوده بود نه چیزی 
میفهمیدند و نه دستوری میدادند نه میتوانستند بگویند و نه بشنوند مردم 
دیگر گرفتار و تحت تأثیر اين وضع اسفناک بودند جمعی بتسلیت ما پرداخته 
و دلداری میدادند و جمعی با ما هم ناله شده بیتابی میکردند تنها من بودم 
کر ار ری و ری ی سا 
نعش آن حضرت و غسل دادن و حنوط کردن و کفن نمودن و نماز بر او 
پرداختم و او را بخاک سپردم و بجمع قران و تنظیم دستورات خدا| نسبت 
بخلق او وقت صرف کردم اشک فراوان و ناله های جانسوز و سوزش دل 
و بزرگی مضیبت مرا از انجام این وظیفه باز نداشت تا حق واجب خدای 
عز و جل و پیغمبرش را ادا کردم و آنچه بمن فرمان داده بودند بپایان 
رسانیدم و با بردباری و خیراندیشی ان را متحمل شدم. رو باصحاب خود. 


هی وا ایا ای ات شرس ها سار تحت : 


مقام دوم 


رسول خدا در زندگانی خود مرا زمامدار و فرمانگزار همه امت خویش کرد 
و از همه کسانی که در حضورش بودند برای من بیعت گرفت تا سخن مرا 
بشنوند و فرمان مرا بیذیرند و بحاضران سفارش داد این موضوع را بغائبین 
برسانند من بودم که تا حضور رسول خدا بودم فرمانش را بهمه میرسانیدم 
و چون سفر میکردم فرمانده افرادی بودم که با من بودند. در زندگی 
پیغمبر و پس از مرگش هیچ کس را در هیچ کاری شایسته برابری با خود 
نمیدانستم, , چون رسول خدا| تدای که کر آن وفات کرد دچار شد فرمان 
داد که لشکری بفرماندهی اسامه بن زید از مدینه بیرون روند هر کس از 
قریش و اوس و خزرج و دیگران که احتمال میداد بیعت مرا بشکند و با من 
فا و ار ار ار او ۱ 
کشته بودم و با من دشمن بود زیر پرچم اسامه جمع اوری کرد و تمام 
مهاجر و انصار و مسلمانان ضعیف العقیده و منافقین را بانها پیوست تا که 
فقط یک دسته مردمان پاکدل و با ایمان در حضورش باشند و هیچ کدام 
سخن نفرت امیزی بروی من نگویند و مرا از خلافت و زمامداری رعیت 


شنز از سنغفتو بار ند ارت اخر کلام پیغمبر که برای اداره امر امتش فرمود 
این بود که لشکر اسامه را گسیل دارید هیچ کس از افراد زیر فرماندهی 
او از او تخلف نورزد. سفارش و دستور اکید در اين موضوع صادر فرمود با 
ان همه: کت شیر نضاوه اللصعاته وله از دنا رفت بوصم ین گر 
دانستم همان مردانی را که پیغمبر زیر فرماندهی اسامه از مدینه بیرون 
فرستاده بود پادگان خود را رها کردند و مخالفت دستور رسول خدا را 
نمودند و آن همه سفارشی که در باره ملازمت پرچم اسامه نموده بود زیر 
پا گذاردند و او را تنها رها کرده و دوان دوان بمدینه آمدتد تا بیمان خلافت 
مرا که با پیغمبر بسته بودند نقض کنند و عهد خدا و رسول را بشکنند و با 
داد و فریاد برای خود پیشوائی معین کنند بدون آنکه هیچ کس از افراد 
خاندان-عید المطلب را در این موضوع شرکت دهندی از او نظری بخواهند 
منظور اساسی این بود که بیعت مرا رد کنند انان در این کار بودند و من در 
کار بر داشتن جنازه رسول خدا بودم و نمیتوانستم بکار دیگری بپردازم زیرا 
برداشتن جنازه آن حضرت بر هر کاری مقدم بود و سر. آمذ همه کارها 
بشمار میرفت ای برادر یهود اين کناره گیری مردم در این موقع باریک از 
همه چیز بیشتر دل مرا سوخت با آنکه در سوگواری بزرگ و مصیبت ناگوار 
پیغمبر گرفتار بودم و کسی را از دست داده بودم که جز بخداوند پس از او 
اعتماد نداشتم. در این گرفتاری هم که بدون فاصله دنبال گرفتاری پیش 
رسید صبر کردم. رو باصحابش 


و روت ام هه 
مقام سوم 


, آن کس که بجای پیغمبر نشست مردی بود تا اندازه ای نرم و منصف هر 
روز پیش من می امد و عذر میخواست و از اینکه بیعت مرا شکسته و حق 
مرا برده بود اظهار شرمندگی میکرد و رعایت احترام مرا مینمود و حلالیت 
میطلبید. روی این زمینه من با خود میگفتم پس از او حقی که خداوند بمن 
داده بآسانی و گوارا بمن بر میگردد و نباید در جامعه اسلام نو که هنوز بوی 
جاهلیت دارد و در خطر ارتداد است برای دریافت حقم جنگی بر پا کنم و 
جبهه مخالفی تشکیل دهم تا یکی با من همراه شود و دیگری مخالفت کند و 
مبارزه از گفتار بکردار کشد. جمعی از خواص پیغمبر را که بخوبی 
میشناختم در راه خدا و رسول و قرآن و دین او اخلاصمند و خیر اندیش 
بودند نزد من رفت و آمد میکردند و در آشکار و نهان مرا بگرفتن حق 


خویش دعوت مینمودند و در پاری من جان میدادند تا حق بیعت مرا ادا 
کرده باشند من میگفتم کمی آرام و شکیبا تاشتتانو دا باسانی وی 
کشمکش و خونریزی حق مرا بمن برگرداند, پس از وفات پیغمبر بسیاری 
از مردم در دین بشک افتادند و اشخاص نالایق در خلافت طمع کردند. هر 
قبیله فریاد میکرد باید پیشوا و 


خلیفه از ما انتخاب شود مقصود مشترک همه این بود که کار بدست دیگری 
جز من باشد, چون وفات زمامدار اول نزدیک شد و عمرش سپری گردید 
پس از خود کار را برفیقش سیپرد, این هم گرفتاری دیگری شد که چون 
وضع گذشته بر سر من چرخید و برای بار دوم خلافتی که خدا برای من 
قرار داده بود از دستم گرفت. باز جمعی از اصحاب پیغمبر که بعضی 
اکنون مرده و بعضی زنده اند دور مرا گرفتند و سخنان خود را در باره 
خلافت باز گو کردند, در این بار هم من آن ها را بصبر و خوشبینی و ثبات و 
آرامی دعوت کردم برای آنکه جامعه اسلام محفوظ بماند و جامعه ای که 
پیغعمبر بهزار خون و تشکیل داده از هم نباشد., این جامعه را پیغمبر با 
سیاست عمیقی فراهم نمود, گاهی بنرمی گاهی به سخت گیری یک بار با 
بخشش یک بار بزور شمشیر پیغمبر. بی اندازه مردم را استمالت میکرد. 
همین قدر یکقدم به اسلام نزدیک ميشدند و هنوز پا بفرار بودند انها را سیر 

و را ۱ 
در خانه های بی سقف و در زندگی میکردیم, دیوار خانه هایمان شاخه های 
خرما و درخت بود نه فرشی داشتیم نه پتوئی چند تن با یک جامه سر 
میکردیم و بتوبت در آن نماز میخواندیم شبانه روزها گرسنه میماندیم 
پیغمبر همان حق خمسی را هم که خدا برای ما قرار داده بود بدیگران 
میداد و ثروتمندان و دنیا طلبان عرب را با ان استمالت میکرد جامعه دینی 
که با این خون دل فراهم شد همانا من بایست نگهداری کنم و آن را 
بپرتگاه تفرقه و اختلاف نکشانم, اگر قیام میکردم و مردم را بیاری خود 
دعوت مینمودم از دو حال بیرون نبودند یا پیروی میکردند و بنفع من با 
مخالفین من میجنگیدند و کشته ميشدند یا کناره میگرفتند و از راه تقصیر 
در طاعت من و تری نصرت من کافر ميشدند زیرا شخص مقصر میدانست 
که موقعیت او نسبت بمن چون موقعیت قوم موسی هست نسبت 
بمخالفت با هارون و نافرمانی او و میدانستند آنچه بسر قوم موسی آمد از 
مخالفت با برادرش هارون بسر اینها خواهد آمد در مخالفت با من دیدم 
اسف خوردن و آه سرد کشیدن و بردباری پیشه کردن تا موقعی که خداوند 
گشایش دهد و آنچه خواهد حکم فرماید مزد مرا بیشتر میکند و بجامعه 
اسلامی آسانتر تمام می شود, همان جامعه که برای تو وصف 0 قضای 
خدا حتم است. اگر من این ملاحظات را نکرده بودم و حق خود را خواسته 


بق کار شاه ام هد ما تاهاب سول خدا چه ها که در فده 
اند و چه اينها که پیش تو حاضرند میدانند که نیروی من از دیگران بيشتر و 
طایفه من عزیزتر و پیروان من منبع تر و فرمان پذیرتر بودند و دلیل آنها 
برای طرفداری از من روشنتر و سوابق و آثار دینی آنان بیشتر بود, زیرا 
من خود دارای سوابق حسنه و قرابت و ورائت رسول خدا بودم بعلاوه من 
بموجچب وصیت صریح و بیعتی که بگردن متصدیان خلافت داشتم مستحق 
خلافت بودم در حالی که پیغمبر از دنیا رفت پیشوائی امت بست او و در 
خاندان اوود بت چدست انا که تصدع شید و مر ادا اما سا ردان 
پیغمبر که خدا آنها را پاکیزه شناخته است پس از آن حضرت بخلافت او از 
دیکزان اولی بودند و همه خصال خلافت ون آنما ثابت بود سیس رو باصحاب 
خود کرد چنین نیست؟ 


هه ی معا و 
مقام چهارم 


کسی که پس از ابو بکر زمامدار شد در ورود و خروج همه کارهای خود با 
من مشورت میکرد و آن ها را طبق رای من صادر مینمود در کارهای 
مشکل نظر از من میخواست و بنظر من عمل میکرد. من و اصحابم دیگری 
را سراغ نداریم که هم شور او باشد کسی جز من پس از او طمعی در 
خلافت نداشت چون او را ترور کردند و بدون سابقه بیماری و اخذ تصمیم 
در بستر مرگ افتاد یقین داشتم که حق خود را بي چون و چرا و بخوشی و 
عافیت بچنگ آوردم و چنانچه میخواستم خداوند آینده خوش و امید بخشی 
پیش می اورد اخر کارش این شد که برای خلافت شش کس را بنام کاندید 
خویشی که با رسول خدا داشتم بیاد نیاورد و حسب و دامادی مرا بدست 
9 سپرد هیچ کس از این شش سوابق درخشان و حسن خدمت 

نسبت بدین ِِ نداشتند, خلافت را میان شش کس در شور 
گذاشت تا باکثریت , یکی را از میان خود معین کنیم پسرش را بر ما 
گماشت و دستور داد که اگر یکی از میان خود بخلافت بر نداشتیم و امر او 
را اجراء نکردیم گردن همه ماها را بزند, ای برادر بهود همین گرفتاری در 
کام تلخی و ناگواری مرا بس است. این جمع در چند روزی که : 
داشتند بتلاش افتادند هر کدام بنفع خود کار میکردند و سخنرانی مینمودند 
من خاموش ماندم تا از من نظر خواستند در پاسخ آنها گذشته خود و آنها را 
گزارش دادم و از سابقه خدمت خود و آنها گفتگو کردم و مطالبی را که بر 
خود آن ها هم پوشیده نبود باز گفتم و استحقاق خود و بی لیاقتی آنها را 


برایشان ثابت نمودم, وصیت رسول خدا و بیعتی که بگردن شان بود بیاد 
آنها آوردم ولی حب ریاست و کارگزاری و امر و نهی و پشت گرمی بدنیا و 
اقتداء بخلیفه های گذشته آنها را واداشت حقی را که خدا بآنها نداده 
بخواهند چون با یکی از انان تنها میشدم روز باز پرس را فرا یادش می 
اوردم و انجام بد کاری که بناحق میخواهد و مقامی که بناروا میجوید 
میترساندم با من اظهار موافقت میکرد بشرط آن که پس از خود خلافت را 
باو 1 و چون من جز بر طبق قران و دستور پیغمبر نمی توانستم 

عمل کنم میدانستند غير از انچه خدا بانها داده من بان ها نخواهم داد و 
آنچه را خدا از آن ها دریغ کرده از آن ها دریغ خواهم کرد در این میان یکی 
از دیکتاتور مآبان شوری تندی کرد و کار را از دست من گرفت و بطمع 
استفاده های نامشروع از مرکز خلافت آن را بفتمان داد سا ان که عتهان 
یک مرد اشرافی و امتیاز پرست بود و خود را با همان حاضرین شوری هم 
برابر و همسر نمیشمرد تا چه رسد بطبقات پائین تر, هرگز توجهی باساس 
فضیلت آنها و دیگران که دیانت و تقوی است نداشت فضائل معنویه ای که 
بواسطه آنها خداوند پیغعمبر و خاندانش را مجنرم داشته بود بچیزی 
نمیشمرد, د, گمان نبرم همان روز بشب رسیده بود مگر آنکه خود همان 
اصحاب شوری از انتخابش پشیمان شدند و عقب کشیدند و بجان هم 
افتادند و همدیگر را سرزنش کردند طولی نکشید که همان طرفداران 
دیکتاتور پرور او وی را تکفیر کردند و از او کناره گرفتند. 


عثمان بدوندگی افتاد و نزد طرفداران خود و سایر اصحاب رفت و 
درخواست استعفاء کرد و از مفاسدی که ایجاد کرده بود اظهار پشیمانی 
نمود و توبه کار شد, ای برادر یهود این گرفتاری از گرفتاریهای پیش سخت 
تر و بنیان کن تر شد ای کاش نشده بود باندازه ای من از این موضوع در 
فشار افتادم که بوصف کی 3 و اندازه ندارد, ولی جز صبر و تحمل چاره 
ای نبود. 


همان روز بیعت عثمان خود اصحاب شوری بمن مراجعه کردند و از 
مخالفت با من عذر خواستند و درخواست کردند که عثمان خلع شود و با 
من قیام کنند بر ضد عثمان تا حق خود را بگیرم هر یک دست بیعت بمن 
دادند که بکوشند تا جان بدهند یا حق مرا بگیرند هر جا که بمن مراجعه 
میکردند بوضعی آنها را امتحان میکردم یک بار میگفتم بروید سرهای خود 
را بتراشید تا انقلاب کنیم. یک بار میگفتم جلسه سری تشکیل بدهیم. یک 
بار میگفتم همه در فلان محل اجتماع کنید باین موضوع سر آنها را گرم 
میکردم و اسرار انها را فاش مینمودم. 


ای برادر بهود بخدا| همان ملاحظات و خیر اندیشی های پیش از اقدام من 
مانع شد و دیدم گوشه گیری و صبر راهی است روشنتر و دل آرامتر و 
حفا طراران دهم فد ها وم بای اقا ی بهر است اران که 
اتقلای بر با کم و آها وا ضا کم با نکم همه در خاباری حاصرن خروم 
هم خرن ار اماب یعس و انس آن هام ند کصفرک دز کامم 
چون آب سرد در روز بسیار گرم بکام تشنه جگر سوخته شیرین و 
گواراست, من و عمویم حمزه و برادرم جعفر و عموزاده ام عبیده با خدا و 
رسولش عهدی بستیم که بدان وفادار باشیم. 


رفیقان من پیشدستی کردند و در راه او جان دادند و من بخواست خدا 
عقب ماندم. در باره ما خدا این آیه را فرستاد (سوره احزاب ای 23) 
مردانی که بعهد خویش با خدای خود وفا کردند ترخی. ا۶ آنما درگذشتند و 
برخی در انتظارند و هرگز عو ض نشده اند. آن منم که در انتظارم, ای 
برادر بهود از عهد خود بر نگشته ام, علت آن که در برا؛ بر عثمان آرام ماندم 
و دست نگهداشتم این بود که اخلاق پست و بی لیاقتی که در او آزموده 
بودم او را بسزای خود میرساند و مردم را از دور و ی بکشتن و خلع او 

ند؛ من خود در کناره گیری بسر بردم و صبر کردم تا همین طور شد 
یک کلمه آری و ی ان نگفتم, سپس ملتببدز «خانه» مرن آمدندر تخد 
میداند دیگر از خلافت بدم می آمد چون میدانستم اینها که باصرار 
میخواهند مرا خلیفه کنند بجمع مال دنیا و خوشگذرانی عادت کرده اند با 
اينکه میدانستند من مطامع آنها را نمیدهم و بأنها سخت گیری خواهم کرد 
ولی عادت بشتاب کرده 1 آسوده باشند, با اصرار و 
شتاب مرا انتخاب کردند ولی چون دیدند پیش من خبری نیست شروء 
بمخالفت و انتقاد کردند؛ رو باصحاب خود. 


چرا یا امیر المومنین- فرمود ای برادر بهود. 

مقام پنجم 

کسانی که با من بیعت کردند چون تبون مضاضد-تتخضتین: ان ها بدست من 
انجام نمیشود بدستیاری آن زن (عایشه) بر من شوریدند و با اینکه من از 
طرف پیغمبر بر آن زن ولی و وصی بودم او را بر ار و 


بنه های خود بستند و در بیا, بانهای مخوف و دشت های وسیع گردانيدند, 
سگهای حوئب (نام آبی است در راه مکه به بصره) باو زوزه کشیدند و نزد 


آنها در هر ساعت و هر موقع اظهار پشیمانی کرد (چون پیغمبر باو خبر داده 
بود که یکی از زنان من بناحق بر وصی من شورش میکند و سگان حوئثب 
۱ 
علاوه از بیعت زمان پیغعمبر برای بار دوم نیز با من بیعت کرده بودند 
بمخالفت خود ادامه داد تا بر مردم شهرستانی (بصره) وارد شد که 
رشان کوتامه رشان باندو ععلشان کم رشان فاسخبود: 


این مردم همسایه. ِ گردان و میزبان طوفان دریا بودند (کنایه از سبک 
عقلی است) این یک یف زن زمام این مردم بی خرد را بدست گرفت تا 
ندانسته شمشیر آختند و نفهمیده تیر انداختند من در کار آن ها میان دو 
مشکل واقع شدم اگر دست باز میگرفتم از شورش و فساد بر نمیگشتند و 
بحکم عقل متوجه نمی شدند و اگر برا؛ بر آنها ایستادگی میکردم کار بجنگ 
خویی که هرگ ی ام عت باریان فو و موی خی ترآ 
تمام کردم بآن زن پیشنهاد کردم که بخانه خود برگردد و بچمعی که او را 
آوفرده نوذند تیشنهاد کردم به بیفتی: که.با من کژدند وفا کنند,ه عهد خدا را 


نند. 


من هر چه میتوانستم از جانب خود بنفع آنها متعهد شدم با برخی از آنها 
(مقصود زبیر است) مناظره کردم حق را یادآور شد و برگشت با مردم هم 
بهمین روش وارد گفتگو شدم ولی بر نادانی و سرکشی و گمراهی آنها 
افزوده شد چون خواستار جنگ بودند از همان در بر آنها وارد شدم جنگ بر 
آنها چرخید. شکست خوردند و حسرت بردند تلفات. سنحینی, .بر آنها وازد 
شد و کشته بسیاری در میدان جنگ بجا گزاردند, 0 ۳ 
مخالفین وارد جنگ شدم زیرا| اگر بیش از این 7 ها فرصت میدادم 
کارهائی میکردند که این عفو و اغماضی که پس از پایان جنگ در برا؛ بر انها 
کردم نمیتوانستم بکنم اگر جلو آن ها را نمیگرفتم بر خود و ملت خیانت 
کرده بودم زیرا در جرمهائی که تصمیم گرفته بودند شریک میشدم اینها در 
سر داشتند که: 


وسعت دهند و آتش فساد را تا هرجا دامن زنند. 


2- بکشتار و خونریزی رعایا بپردازند. 


تسام مان ارت را رات کر فان مر سظ 
تسلیم کنند و از ملت روم و پادشاهان یمن و ملتهای از میان رفته قدیم در 


این خصوص پیروی کنند؛ اگر سستی میکردم در پایان ناگزیر از جنگ بودم و 
ننگ اهمال در کار زنی و لشکرش و جنایاتی را هم که مرتکب ميشدند 
داشتم باز هم من بی مقدمه و از روی شتاب وارد جنگ نشدم قبلا اتمام 
حجت کردم و تا میشد جنگ را عقب انداختم. آرامی نشان دادم.ر بانها 
مراجعاتی کردم, واسطه ها فرستادم, هر چه بنفع خود خواستند برای آن ها 
متعهد شدم هر چه را هم درخواست نکردند و بنفع آن ها بود بآنها پيشنهاد 
کردم از همه اینها سرباز زدند و مرا بیچاره کردند تا دست بجنگ زدم و 
چنانچه خدا میخواست کار من و انها را بپایان رسانید و با مقدماتی که ذکر 
شد حجت من بر آن ها وارد بود و در برابر من محکوم بودند رو باصحاب 
خود, چنین نیست, همه یک زبان- چرا یا امیر المومنین. 


علی فرمود ای برادر بهود. 


انتخاب حکمین و نبرد با زاده هند جگر خوار طلیق بن طلیق بود, این مرد از 
ای ای اه اه ای ی کر و 


مقمنان ستیزه کرد تا شهر مکه بزور شمشیر مسلمانان فتح شد. 


در همان روز و سه موقع دیگر از خودش و پدرش ابی سفیان برای من 
سلام داد پدرش بود هم او بود که مرا بدریافت حق خود از خلفاء گذشته 
ترغیب میکرد و هر وقت نزد من می امد بیعت خود را تازه میکرد از همه 
عجب تر اینست که چون معاویه دید خداوند حق مرا بمن بر گردانید و در 
جای خود بر قرار کرد و از اینکه خلیفه چهارم شود و در امانت ما حکومت 
کند طمعش برید بعمر و عاص متوجه شد و او را استمالت کرده تا دعوت 
او را پذیرفت و چون کشور مصر را تیول او قرار داد طرفدار او شد در 
صورتی که بر او حرامست پیش از قسمت کردن خراج مصر یکدرهم از ان 
را تصرف کند بر معاویه هم حرام بود بیش از سهمش درهمی باو بدهد 
کر ار 
بیعت کرد او را پسندید و هر کس مخالفتش کرد از خود راند با عهد 
شکسته بمن متوجه شد و بچپاول شهرستانهای اسلام پرداخت خاور و باختر 
و جنوب و شمال را بباد غارت گرفت خبرهایش بمن میرسید و گزارش آن 
را دریافت میکردم تا مغیره بن شعبه یک چشم ثقفی بمن نظر داد که 
معاویه را والی بلادی که در دست دارد بکنم و با او بسازم رآی او از نظر 
دنیا داری خوب بود اگر میتوانستم پیش خدا عذری بیاورم و از مظالم او 


جوابی بدهم در این موضوع خودم فکر کردم و با کسانی که مورد اعتماد و 
برای خدا و رسول و من و مومنان خیر اندیش بودند شور کردم نظر آنها 
هم در باره زاده جگر خوار چون خودم بود خدا مرا نبیند که گمراه کنندگان 
را بازوی خود قرار دهم جریر بجلی را یک بار و ابو موسی اشعری را بار 
۳ 
از خود راضی کردند و بمن خیانت ورزیدند دیدم هر روز بیش از پیش 
دستورات خدا| را زیر پا میگذارد و گمراه تر می شود با نخبه اصحاب 
بدریین پیغمبر که مورد پسند خدا و در بیعت رضوان شرکت کرده بودند و 
با او وارد جنگ شویم و دستش را از تصرف در امور مسلمانان کوتاه کنیم. 


من با یاران خود برای جلوگیری او حرکت کردیم و از هر منزل باو نامه ها 
نوشتم نماینده ها فرستادم او را دعوت کردم که از راه باطل برگردد و با 
من و مسلمانان هم داستان شود, در جوابم نامه های تحکم امیز نوشت و 
ارزوهای بیجا کرد و شروطی پيشنهاد کرد که مورد رضای خدا و رسول و 
مسلمانان نبود. 


فان یکیو بدا رن 


ششمی بود و هر وقت چهار تن بودیم او پنجمی بود, خون عثمان را 
میخواست با اینکه خودش و هم قطارانش و خاندانش که شاخه های شجره 
ملعونه بودند مردم را به عثمان شورانیدند و او را بکشتن دادند در نتیجه 
چون شروط ناروای او را نپذیرفتم بمن هجوم کرد و به سرکشی افتخار 
نمود. جمعی از قبائل حمیر که نه عقل داشتند نه بصیرت در دین دور خود 
بت ی و انها را باشتباه انداخت تا از او پیروی کردند. با مال دنیا انها را 
را حکم نمودیم و پس از رفع عذر و اتمام حجت با او جنگيديم خداوند مانند 
هميشه ما را بر دشمنان خود و او پیروز 

۷ 
شیطان را کشته بود بدست ما بود ولی معاویه پرچمهای پدر خود را که با 
رسول خدا زیرا آن ها جنگیده بود در دست داشت؛ بدم مرگ رسید و از 
مرگ جز گریز راه نجاتی نداشت اسب خود را سوار شد پرچم خود را 


سرنگون دید و بکار خود درماند از رأی عمر و عاص کمک خواست, عمر و 
عاص باو دستور داد که قرآن ها را بیرون آورد و در سر نی کند و بحکمیت 
آن دعوت نماید و گفت پسر ابو طالب و پیروانش دیندار و باقيمانده 
خاندان نبوتند, آن ها در آغاز ز کار تو.زا بخکم فران :دغوت کردند وندن بایان 
کار هم حکمیت قرآن را از تو پذیرا هستند. 


معاویه اين ری عمر و عاص را بکار بست و بناچار از او پذیرفت زیرا جز 
آن راه گریزی از کشته شدن و عقب نشینی نداشت, قرآن ها را 0 
و بگمان خود به مقررات ت آن دعوت کرد من نیکان و مخلصان اصحاب خود 
را از دست داده بودم و دل باقیمانده گان آن ها بحکم قرآن و ترک جنگ 
مایل شد و بکمان اينکه پسر هند جگر خوار بمقررات قرآن پابند است و 
بدان وفا خواهد کرد بدعوت او گوش دادند ۵ص ها و ای | پذیرفته من 
با نها اعلام کردم که این نقشه فریب و دسیسه ای است که معاویه به 
همکازی عم عاصضی کشیه یدان وف بخواهتد کر کفنه را اور دا 
و فرمان مرا نبردند و اصرار داشتند پیشنهاد او را بپذیرند مرا خوش اید با 
نیاید من بخواهم یا نخواهم کار بجائی رسید که برخی از آنها میگفتند اگر 
علی ان مای اسر اش وا عون زا فان کت وی ما داش 
وا امه سای کی 


خدا میداند من هر چه ميشد تلاش کردم و هر چه میتوانستم کوشیدم که 
و کار کنند کنند و نکردند بآنها گفتم باندازه دوشیدن یک شتر يا دویدن 
یک اسب بمن مهلت دهند تا کار را تمام کنم اجابت نکردند جز همین 
بزرگوار (با دست خود اشاره بمالک اشتر کرد) و پیروانش و جمعی از 
خاندان خودم, بخدا مانع از تعقیب فکر روشن خودم ترس از کشته شدن 
این دو تن بود (با دست مبارک اشاره به حسن و حسین) کرد تا مبادا نژاد 
رسول خدا منقطع شود و باز ترس از کشته شدن این و ان (با دست 
مبارک اشاره به عبد الله بن جعفر و محمد بن حنفیه) کرد چون میدانستم 
اگر بخاطر من نبود در این خطر نمی افتادند ناچار تن بقضای خدا داده و 
درخواست ملت را پذیرفتم. 


چون جنگ متارکه شد و شمشیر از سر دشمنان برداشته شد بجای قرآن 
خود را حکم کردند و خدا را تحت اختیار خود گرفتند قرآن و مقررات ت آن را 
پشت سر انداختند. من هرگز کسی را در دین خدا حکم نمیدانستم زیرا 
حکمیت بشر در دین خدا بدون شبهه و تردید خطا است ولی این ملت جز 


در این صورت خواستم مرد دانشمند و فهمیده ای از خاندان خود يا سائر 
قبائل تابعه که عقلمند و مورد وثوق و دیندار است از طرف خود حکم کنم 
سرباز زد و ما را بکمک یاران خودم با چوب ستم راند چون خواستند 
باصرار مرا بقبول حکمین وادارند از انها بخدای عز و جل بیزاری جستم و 
این کار را بخودشان واگذاشتم مردی را انتخاب کردند که عمر و عاص او 
را فریب داد و شرق و غرب از تشهانی انش شوه خود ان ان کم 
پشیمان گشتند سپس رو باصحاب خود: چنین نیست؟ 


مک یا انا اسر العسی هی اع را نو 


ردول دا هن وم هو کار اس ور ود -فمی ان بارانم ت 

جنگم که وورها ی اد شمارا بصاوت سک رات وولاوت عرآن کی 
ولی از راه مخالفت و جنگیدن با من مانند تیری که از کمان میجهد از دین 
بیرون میر‌وند ذدو الثدیه در میان آن ها است ینس از کشتار آنان سعادت 
سرانجام من است چون پس از حکمیت بهمین جا برگشتم بعضی از این 
جمع به یک دیگر رو کردند و همدیگر را به باد سرزنش گرفتند که چرا 
سرانجام جنگ صفین بحکمین ختم شد شد برای خود چاره ای نجستند جز انتقاد 
از امام خود گفتند بایست امام ما از ری ناصواب ما پیروی نکند و چون 
خطاء ما بر ان مسسلم بود خوو وبا خظاکار ان را بکشد جون-سستی کرن و از 
ما پیروی نمود کافر شد و اکنون کشتن او بر ما حلال است بر اين ری 
اتفاق کردند و با سرعت از عسگر من بیرون شدند و فریاد کشیدند لا حکم 
الا لله بی:دسته آنها دز تخیله:ماندند یی دسته به خر وراء رفتند هیک ذشته 
دیگر بسمت خاور پیش راندند و از دجله گذشته بهر مسلمانی میر سیدند او 
را بتکفیر من امتحان میکردند اگر اظهار موافقت با آن ها میکرد زنده 
میماند و گر نه او را میکشتند من پیش دسته اول و دوم رفتم و آن ها را 
بطاعت خدا و حق و برگشت بخدا خواندم جز شمشیر چیزی نپذیرفتند و 
هیچ شرطی آن ها را قانع نکرد چون راه چاره نبود هر دو دسته نخست را 
بحکم خدا تسلیم کردم این دسته نخیله و ان دسته حروراء را نابود کردم. 


ارات قفوم مه یازا اتیا اک که ای رام ان کر 
نرفته بودند و فنا نشده بودند برای اسلام چه پشتیبان نیرومند و دژ محکمی 
دا یم هار ای ی سای ار وا رات ای رات 
بدسته سومین نامه ها نوشتم و پی در یی هم نماینده ها فرستادم نماینده 


هائی برگزیده و خدا پرست و زاهد بودند ولی فائده نکرد 0 
پیروی دو دسته «دیکر ود همانندی. آنان دی فتنی ضابانه ای 

مخالف آن ها بودند میکشتند و نیکان را پی در پی نابود میکردند. من خود 
ها ماه ی ۱ 
پیش آن ها فرستادم و با همه کوشش خود یک بار بتوسط این آقا و یک بار 
بتوسط این آقا (با دست خود اشاره بمالک اشتر و احنف بن قیس و سعید 
بن قیس ارجی و اشعث بن قیس کندی میکرد) عذر پذیر شدم چون جز 
نبرد نپذیرفتند با آن ها جنگیدم تا ای برادر بهود همه آنان که بیش از چهار 
هراز تن بودتد تا قرد آخر کته ندید یی: تن خی کر رهم از آنان نزست: 


سیس آن مرد پستان دار را (که پیغعمبر خبر داده بود) از میان کشتگانشان 
در حضور همین اقایان که می بینی بیرون کشیدم پستانی چون پستان زن 
داشت. رو باصحاب خود. 


همه یک زبان چرا یا امیر المومنین. 


فرمود ای برادر یهود بهفت و هفت مقام امتحان وفا کردم فقط یک مقام 
بافی فانده ان هم نزدیک است (اصحاب امیر المومنین و راس الجالوت 
گریه کنان) آقا بفرمائید بدانیم این پیش آمد آخری چیست؟ 


آخرین پیش آمد من ایننست که این (با دست مبارک بربش خود اشاره 
نمود) از خون این (با دست مبارک اشاره بفرق سرش کرد) رنگین شود. 


یک بار ناله های مردم بگریه بلند شد و در فضای بزرگ کوفه طنین انداز 
شد مسجد پهناور کوفه که سقفی نداشت و با فضای شهر پیوسته بود 
یکپارچه ناله و زاری شد و فریاد اسف انگیز مردم در همه شهر کوفه 
پیچید. هیچ خانه ای نماند که در تحت تأثیر آن واقع نشد و همه خانه های 
کوفه در موج این اضطراب غرق گردیدند. 


وان الجالوت وود مان ماعت نوشت: امیر: المومنین: علی یه السازم 
مشتامان تمه ده هر کوقم کشت تا امین المغفنين علیم الکلام بر ین 
ابن ملجم ملعون کشته شد. 


چون خبر شهادت آن حضرت بگوش او رسید بخانه علی علیه السلام آمد و 
حضور امام حسن علیه السلام ایستاد مردم گرداگرد ان حضرت را فرا 


گرفت و پسر ملجم را دست بسته پیش او آورده بودند» رآس الجالوت 
تکاهی عمیق بان ملعون کرد و عرضه داشت ای ابو محمد (کنیه تس 
حسن علیه السّلام است) او را بکش (خدایش بکشد) من در کتابهائی که 
بحضرت موسی نازل شده دیده ام که جرم او پیش خدا| از پسر ادم که 
برادر خود را کشت و از غداری که شتر مود را پی کرد بیشتر است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (آزمایش اوصیاء پیامبران در زندگی پیامبران در 
هفت مقام است و بعد از مرگ ایشان نیز در هفت مقام ) 


امام محجمد باقر گفته چون امیر المومنین علی علیه السْلام از جنگ نهروان 
بازگشت در مسجد کوفه نشسته بود که بزرگ جهودان آمد و گفت: می 
خواهم از تو چند پرسش کنم هر گاه دستور می دهی تا باز پرسم و اگر نه 
درگذرم؟. گفت: ای برادر جهود هر چه خواهی بپرس. جهود گفت: 


ما در کتاب آسمانی خود دیده ایم چون خدای پیامبری فرستد به وی فرمان 
دهد که از خاندان خود وتو را برگزیند که پس از وی کارگزار پیروان وی 
باشد و فرمانی در این باره به پیروان صادر کند تا از ان پیروی شود و بعد 
از او میزان کار پیروان وی باشد. 


وا امفساش بایتران نمی ری اسان سانش مت کفو مه ای ری 
خاتران ند بای دار مری اسان وان اس هر او اوصاه ار 
اتفانشن درست ۳ سرانجام آنان چگونه باشد؟. 


علی در پاسخ وی گفت: به حق خدای یگانه که دریا را برای بنی اسرائیل 
شکافت و تورات و انجیل را به موسی و عیسی فرستاد هر گاه حقیقت 
چیزی را که پرسیدی به تو باز گویم تصدیق خواهی کرد؟ 


اقراصا مت تن ای مود ایکا وا سای سس اسر ار 
شکافت و بر موسی تورات فرستاد هر گاه پاسخ ترا درست گویم اسلام 
می پذیری؟. کفت آری. تقو کفت: تا پیامبر زنده است خدا جانشین او را 
در هفت مقام ازهاسنعیده اکن ۳ حسن خدمت او را بیازماید و چون 
آزمایش ذر آنها :مورد پستد باشد بهة پیامبر دستور می دهد که او را در 
ژند کی.خود <وسیت: فرار دهد وسرآی:خود نس از هر هی .را این سازد 
و فرمان بری جانشین خود را بر همه پیروانی که پیروی لازم شمارد وصی 
پیامبر پس از مرگ وی باز در هفت مقام اتهات اه رت در ۱۴ بردباری او 


افتحان کردد‌هر کاه: ازفانشن وی رهق آح سرانجام آنها را سعادت 
قرار می دهد تا سرفراز و هم آغوش کامل به پیامبر گردد. جهود گفت: 


دزست: کفتی: اکتون توف خدا ترا در نند کین .مخمد خن بار آزمانشن کرو و 
بعد از مرگ وی چند بار؟. 


علی دست او را گرفت و گفت: ای برادر جهود برخیز تا ترا از این موضوع 
آگاه سازم. گروهی از پاران علی گفتند ما را: نیز از اين موضوع آگاه ساز. 
علی گفت: ترسم که تاب شنیدن این را 1 گفتند چرا؟. گفت: 
چون از شما اعتراضاتی شنیده ام ؛ مالک اشتر نیز جویای دانستن مطلب 
شد و گفت: ما اعتقاد داریم که تو وصی پیامبری و خدا پس از پیامبر, 
پیامبری نمی فرستد و فرمان برداری از تو بر ما در حکم فرمان برداری از 
پیامبر است. علی پذیرفت و به جهود گفت: خدا| در زندگانی پیامبر مرا در 
هفت جای ازما تن کرد (اين را بی خودستایی می گویم). 


نخستین بار يا مقام اول چون خدا به پیامبر, وحی فرستاد و پیامبری بر وی 
ثابت شد. فان ی وت ی وم 
گفته های وی را انجام می دادم. پیامبر به خرد و کلان دودمان عبد المطلب 
پيشنهاد کرد که خدای را یگانه دانند و وی را فرستاده او لیک همگان از او 
نپذیرفتند بلکه ترک معاشرت با او گفتند, بیشتر مردمان نیز از او کناره 
گرفتند. من تنها از روی اعتقاد گفته های وی را پذیرفتم و شک و تردیدی 
نداشتم سه سال بر این اعتقاد با پیامبر بودم در روی زمین جز من و 
خدیجه همسر وی کسی نبود که نماز گزارد و به پیامبر اعتقاد داشته باشد. 
از مسلمانانی که گرد وی بودند پرسید آیا چنین نیست؟. همه گفته آری 


مقام دوم- ای برادر جهود- قریش همه برای کشتن و نابود کردن وی 
انديشه می کردند, اخر تصمیم ایشان بر این شد که در مشورتی که کرده 
بودند و دیو نفرین شده (بنمایش مردی یک چشم از بنی ثقیف با ایشان 
شرکت کرد) همه همداستان شدند که هر دسنه پبی از قریش مرد دلاوری 
را نماینده خود کنند, آنگاه هر کدام از ایشان شمشیری بردارد و هنگامی 
که پیامبر در جامه خواب خود خفته بر سر وی ریزند و ناگاه دسته جمعی 
خون او بریزند و چون کشته شد ناگریز هر قبیله یی از قریش به جانب 
داری از نماینده خود قیام کند به اين تدبیر خون وی هدر شود. فرخ سروش 


پیامبر را از اتفاق قریش آگاه ساخت و دستور داد که در فلان هنگام بیرون 
رود 9 0 غار نهان گردد. پیامبر مرا نزد خوبش خواند و این راز را با من 

ت و گفت در بستر او بخسبم به جای او من پذیرفتم که به جای او کشته 
شوم. پیامبر خود برفت و من در بستر وی خفتم, دلاوران قریش ناگاه در 
رسیدند و چون در سرایی که بودم با ایشان رو به روی شدم شمشیر بر 
ایشان کشیدم و از خود دفاع کردم. انگاه به پاران خود گفت: ایا چنین نبود؟ 


همه تصدیق کردند. 


مقام سوم- ای برادر جهود دو پسر ربیعه و پسر عتبه از دلاوران قریش 
بودند دی رهز نی ندز با فیدان دنو مبا رز خوانستند جع رن ,ایح 
ایشان نداد, پیامبر مرا و دو همدستم: حمزه و عبیده مقابل ایشان فرستاد 
من از دو یار خود خردتر بودم و در نبرد دلاوران اندک تجربه, خدا به دست 
9 و بسیاری از دلاوران دیگر قریش را ان روز 
تمه است هرن خی مسر کت اسر رف نی کمن 
عبیده بن حادث در این روز کشته شد. پس به یاران خود گفت جنین 


همه گفتند درست است. 


مقام چهارم-_ ای پزادر خهود فردم مکه..تا. آخرین. افراد انشان بر ما نک 
آوردند و هر آنچه از قبائل گرب و قریش را در زیر نفوذ خود داشته بر ما 
شورانیدند تا خون کشته شدگان مشرک بدر را باز کیزرند: فرخ سروش 
پیامبر را آگاه ساخت. پیامبر بیرون شد و دره احد را سپاهگاه خوبش 

ساخت. مشرکان نزدیک آمدند و به یکبارگی بر ما هجوم آفرذن بسیاری از 
مسلمانان تباه شدند و باقی گريختند. من با پیامبر بر جای ماندم و مهاجر و 
انصار به سراهای خویش به مدینه باز گشتند و همه می پنداشتند که پیامبر 
و یاران وی کشته شده آند. من نزد پیامبر هفتاد و اندی زخم خورده بودم 
آنگاه جای چندی از آنها را نشان داده گفت من در انن روز انچه کردم 
امیدوارم که پاداش آن را ِ ندهاد. آنگاه از باران خود برسید ایا چنین 


مقام پنجم- گفت ای برادر جهود. همه قریش و عرب گرد هم فراهم شدند 
و پیمان بستند که از نبرد ما باز نایستند تا پیامبر را با هر چه مسلمانان 
خاندان عبد المطلب هلاک گردانند. احاما سا یروس آمدند و کنار 


مدینه فرود آمدند, و می پنداشتند که سرانجام پیروزی با ایشان است. 


فرخ سروش فرود آمد پیامبر را آگاه ساخت. پیامبر گرد خویش و مهاجر و 
انصار خندفی کند قریش فرا پیش آمدند و بر پیرامون خندق فرود آمدند و 
ما را تنگ گرفتند و ما را بیچاره و زبون می انگاشتند. پیامبر همچنان ایشان 
را به دین خدا خواندی و به خویشاوندی سوگند دادی البته سرباز زدند این 
خواندن به خدا اینان را بیشتر سرکش ساخت. دلاوران قریش و عرب در 
آن روز: عمرو بن عبد ود بود که بسان اشتر مست درشت رفتی و مبارز 
خواستی و رجز خواندی گاهی نیزه جنباندی و زمانی شمشیر راندی, کسی 
از بیم دلاوری وی یارای مبارزه با او نداشتی, با این همه کسی از 
مسلمانان رگ داری نشان نداد, پیامبر مرا خواست و به دست خویش 
دستار بر سر من بست و این شمشیر را به من داد (اشارت به ذو الفقار 
کرد) من به نبرد وی بیرون راندم, زنان مدینه بر من گریان گردیدند و چنان 
می پنداشتند که من نه مرد میدان عمرو بن عبد ود هستم, سرانجام به 
دست من کشته شد. او هنگام مبارزه ضربتی بر سر من نواخت که هنوز 
جای آن نمایان: است: اشازت بدان کرد. و گفت به دست من تباه شذ و 
دشمنان به هزیمت رفتند سپس از یاران خود پرسید آیا چنین نبود؟. همه 
تصدیق کردند. 


ای برادر جهود- در خدمت پیامبر به شهرستان یاران تو خیبر بر جهودان و 
دلاوران قریش و دیگران تاختیم. لشکرهای سواره و پیاده با ساز و برگی 
تمام چون کوه در برایر ما آمدند ایشان دژهای استوار داشتند و در نیرو و 
0 ۱ ۲ و در مبارزه جستن بر ما پیشی می گرفتند, 
هیچ کدام از همراهان من به نبرد اینان نمی رفت مگر آنکه هلاک می شد. 
اندک اندک جنگ زبانه کشید و دیده ها چون چام باده گلگون گردید و هر که 
را ار 
و چون شیر بر آنان یورش بردم, تا در قلعه خویش پناهنده شدند, من در 
قلعه ایشان را به دست خود بر کنومه ها یه درهن رقم و وا کت ور 
آن هنگام یار من نبود هر که را می دیدم که سر نبرد و ستیزه دارد می 
رن و به اسپری گرفتم تا قلعه را گشادم. سپس به یاران خود 


چنین بود؟. همه تصدیق کردند. 


مقام هفتم- چون پیامبر روی به گشودن مکه ون خواست که جای بهانه 
و تهدید کرد و از شکنجه خدابی بیمانید و وعده گذشت به ایشان داد و به 


او نت خدا امیدوار گردانید و پایان نامه سوره براعت را برای ایشان 
فرستاد ۳ نو ان خوانده شود. آ اه به یاران خود گفت: نامه را باز برند, 
شانه تهی کردند مگر یکی که برد, اما فرخ سروش به پیامبر رسانید که 
باید يا تو يا یکی از خانواده تو آن را برد, از اين رو پیامبر نامه را از طرف 
بگرفت و به من داد. من نامه را برای ایشان خواندم, همه مرا با تهدید و 
وعید پاسخ دادند و همه آشکارا دشمنی نمودند. اما من پایداری کردم. 
سپس روی به یاران خود کرد و گفت: آیا چنین نبود؟. همه تصدیق کردند. 


آنگاه گفت: ای برادر جهود این مقامهایی ست که خدا و پیامبر مرا در آنها 
آزمایش کردند. هر گاه بخواهم خودستایی کنم شاید جای آن داشته باشد 
لیک خدا خودستایی را منع کرده است. فان ی راست است, خدای 
ترا به خویش با پیامبر سرافراز گردانید و ترا با وی چون هارون با موسی 
نهاد, و فضیلت تر است و , بر مسلمان همه برتری داری . اکنون روشن نما 
که پیتن از پناسد خداق بز رک چکوزة آزمایش کرد؟ اگر چه به اندک و بسیار 
آنها را دانسته ایم لیک همی خواهیم که از زبان خود شنیده باشیم. گفت: 
ای برادر جهود خدا پس از مرگ پیامبر مرا در هفت مقام بیازمایید و بی 
خودستایی می گویم 


مقام اول- من در این دنیا در میان مسلمانان با کسی جز پیامبر انس 
نداشتم و به کت اعتهاد نمی کردم و به کسی نزدیک نمی شدم پناهگاه 
من پیامبر بود, او مرا از کودکی پروریده بود و در کلان سالی پریشانی مرا 
دور کرد و از کوشش در روزی بی نیاز ساخت و من و فرزندان مرا 
نگاهداری 01 اینها همه از یاریهای جهانی وی بود. اما سودهای معنوی از 
دین و دانش بسیار بود. 


جچون پیامبر در‌گذشت اندوه های بیکران مرا فرا گرفت. گمان ندارم که 
کوه ها می توانستند تاب کشیدن آنها را داشته باشند. وابستگان من همه 
بیتاب و دردناک بودند و توانایی تحمل این سوگواری را نداشتند چون 
بردباری و تعقل را از دست داده بودند. گروهی به تسلیت ما پرداختند تنها 
من بودم که عنان شکیبایی را از دست ندادم به فرمان پیامبر جنازه وی را 
برداشتم و غسل و کفن کردم و نماز بر او گزاردم سپس به خاک سپردم. 
به گرد آوری قرآن پرداختم و دستورهای خدایی را به خلق می رساندم تا 
حق واجب خدا و پیامبر وی را ادا کردم و آنچه وظیفه من بود به جای 
آوردم. آنگاه به یاران خود گفت: آپا چنین نیست ؟. همه وی را تصدیق 


کردند. 


مقام دوم- پیامبر زندگی مرا فرمانگزار از همه پیروان خوینش ساخت و 
برای من از همه بیعت گرفت ناگفتار مرا بشنوند و دستور مرا بیذیرند و به 
حاضران گفت که به غاثبان سخنان وی را راجع به من برسانند. من نیز 
فرمان وی را به مردمان می رسانیدم. هر گاه به سفر می رفتم فرمانده 
مردمانی بودم که با من سفر کرده بودند. دز زاند حاتی بیامیر و پس از مرگ 
وی هیچ کس را در کاری شایسته برابری با خود نمی یافتم. هنگامی که 
پیافیر. به بیماری که از آن در. گذشت: فرمان:داد. که.شیاهی به. فرماندهی 
اسامه آبور زیر از مدینه بیرون روند و ِ را از فریش و اوس و خزرج 
برای انکه پدر یا پسر یا ۳ خویشاوند وی ۳ کشته بودم. 


امن کش دشمتی:د ات صامفن کرو ویر ورف اعامه سکره آوری کرد 
و همه مهاجر و انصار و مسلمانان سست اعتقاد و منافقین را به ایشان 
پیوست تا تنها گروهی پاک اعتقاد و با ایمان در نزدش باشند و کسی سخن 
نفرت آمیزی به روی من نگویند و مرا از زمامداری و خلافت بر رعیت پس 
از وی با ند زد آخرین گفتاری که پیمبر برای اداره کردن کار پیروان وی 
مکند. با اين همه چون پیامبر درگذشت. همان کسانی را که پیمبر زیر 
فرماندهی اسامه از مدینه بیرون فرستاد سرپیچی کردند و مخالفت دستور 
پیمبر کردند و او را تنها رها کرده به مدینه آمدند تا پیمان خلافت مرا که با 
سازی پیشوایی معین کنند بی انکه کسی از افراد دودمان عبد المطلب را 
در اين باب شرکت دهند و از او نظری خواسته باشند. مقصود آن بود که 
بیعت مرا تباه کنند. ایشان در این کار مشغفول بودند و من در کار دفن و 
کفن پیامبر سرگرم بودم و نمی توانستم به کاری دیگر بپردازم چون 
برداشتن جنازه پیامبر بر هر کاری مقدم بود. ای برادر جهود اين کناره گیری 
مردمان در این هنگام سخت دل مرا سوزانید و کسی را از دست داده 
بودم که بعد از خدا بدو امیدوار بودم. سپس گرفتاریهای دیگری رخ داد. 
آنگاه اد باران نمشد انا چنین نود همه کفتند اری: 


مقام سوم- آنکه به جای پیامبر نشسته بود, مردی نرم بود و همه روزه از 
اين پیش آمد عذر می خواست و از آنکه بیعت مرا شکسته و حق من تباه 
شده اظهار شرمندگی می کرد و مرا گرامی می داشت و حلیت می 
طلبید, من چنین می پنداشتم که پس از وی حقی که از من ضائع شده به 
آسانی به من باز گردد و صلاح نبود برای دریافت حقی در آن زمان که هنوز 
خطر. ارنداد و انار جاهلیت: بود. مخالف: اشکار کرده: کروهی. ات خاضان 


پیامبر که به خوبی می شناختم در راه خدا و پیامبر و قرآن و کیش او خیر 
اندیش بودند نزد من تردد داشتند و مرا به گرفتن حق خویش برمی 
انگیختند و در یاری من متظاهر بودند تا بیعت مرا ادا کرده باشند من 
ایشان را از خونریزی بر حذر می داشتم. بسیاری از مردمان پس از مرگ 
پیامبر در این به شک افتادند. و کسانی ناشایست در طمع خلافت افتادند ! 
هر قبیله یی مدعی بودند که باید پیشوا از ایشان باشد. مقصد همه این بود 
که کار به دست دیگری افتد. چون پیشر و اولین مرگش نزدیک شد پس از 
خود کار را به دست خویش سپرد این نیز گرفتاری دیگری شد و برای بار 
دوم خلافتی که خدا برای من گردانیده بود از دستم گرفت. باز گروهی از 
یاران پیامبر که برخی از ایشان اکنون درگذشته اند و برخی زنده اند, 
سخنان خود را در باره خلافت نقل کردند. من مانند گذشته ایشان را به 

شکیبایی و آرافتت خواندم برای نگاهداری دین اسلامر دینی که پیامبر آن ۲ 
با رنج بسیار از پاشیدگی حفظ کرد و با تدابیر گوناگون مردم را دلجویی 
می کرد هنوز مسلمان نشده می گریختند. از خوراک و پوشاک انان کوتاهی 
نمی کرد. در حالی که ما دودمان نبوت در سراهای بی سقف در زندگی 
می کردیم, دیوار سراهای ما شاخه هایی از درخت خرما بود نه فرشی 
داشتیم نه زير اندازی. چند تن با جامه یی روزگار سپری می کردیم و به 
نوبت در آن نماز می گزاردیم شبانه روزها گرسنه می ماندیم. پیامبر همان 
یک پنجمی را که خدا برای ما نهاده بود به دیگران می داد. توانگران تازی 
را با آن دلجویی می کرد ديني که با این سختی فراهم شد, من باید آن را 
نگاهداری کنم. و اختلاف در آن پدید نیاورم. هر گاه مخالفت می کردم از 
دو حال بیرون نبود یا پیروی می کردند به سود من با مخالفان می جنگیدند 
و کشته می شدند يا کناره گیری می کردند و از تقصیر فرمان برداری من 
کافر می شدند. چون مقصر می دانست که نسبت به من مانند محل قوم 
موسی نسبت به مخالفت با هارون می دانست. من دیدم تاسف خوردن و 
بردباری پاداش مرا نزد خدا بیشتر می سازد و به سود دین اسلام است و 
حق خود را خواسته بودم و اين کار شایسته بود. چون يیاران پیامبر 
گذشتگان و غیر گذشتگان می دانستند من از شیحرآن بیشتر و دودمان من 
ارجمندتر و پیروان من بلندتر بودند, دلیل ایشان برای جانب داری از من 
واضح بود. چون من خود دارای سوابق نیکو و خویشی ورائت پیامبر بودم و 
به موجب وصیت صریح و بیعتی که به گردن کارگردانان خلافت داشتم 
شایسته خلافت بودم. چون پیشوایی امت به دست او و در خاندان او بود نه 
دست آنان که متصدی شدند. خاندان پیامبر که خدا ایشان را پاک شناخته 
است پس از مرگ او به سبب پاکی ایشان از دیگران خلافت لاثق تر بودند 


از دیگران. 


آنگاه از یاران خود پرسید چنین نیست؟. همه تصدیق کردند. 


آنکه پس از نخستین زمامدار شد در همه کارهای خود با من مشورت می 
کرد و کارها را به رأی من صادر می کرد و در مشکلات از من نظر می 
ی و ی کار می کرد. و یاران من کسی را یاد ندارند که وی در 
کارها جز من با کسی مشورت می کرد. جز من کسی پس از وی طمع در 
خا یه بات چون او را ناگهانی به قتل رسانيدند, در بستر مرگ یقین 
داشتم کح .خویشن را.یت خوتنن. به-دنتیت: آوزدم:. آما در آخر کار خود 
برای خلافت شش تن را نامزد کرد و مرا ششمین ایشان نام برد و با انان 
نیز برابر ندانست, مقام ورائت و خویشی را که با پیامبر داشتم به باد 
نبا ورد وخانواد یو داهادی مرا تریب اتری دام در الی. که شیم کدام از 
آن شش تن سوابق درخشانی نسبت به اسلام مانند من نداشتند خلافت را 
در این شش تن نهاد تا به اکثربت یکی را از میان خود معین سازیم, پسر 
گردن همه را بزند. 


ای برادر جهود همین ناگواری مرا بسنده است. این گروه چند روزی برای 
این کار وقت داشتند. 


هر که به سود خود می کوشید, من خاموش بودم, از من نظر خواستند 
جواب سابق را به ایشان می گفتم و از سابقه خود و ایشان گفتگو می 
کردم و عدم استحقاق ایشان را روشن می کردم و گفته پیامبر و بیعتی که 
به گردن آنان داشتم می گفتم اما حب ریاست و امر و نهی و سرگرمی به 
جهان سبب شد که توجهی به گفته هایم نکنند و چون با یکی از ایشان تنها 
می شدم او را این مخالفت می ترسانیدم, موافقت نشان می داد به شرط 
آنکه پس از خود خلافت را به وی برگزار سازم. من نمی توانستم جز طبق 
قران و فرمان پیامبر کاری کنم. می دانستند من جز انچه خدا تعیین کرده 
به ایشان چیزی نخواهم داد. 


سرانجام یکی از شش تن به سود پسر عفان کوشید و کار بروی مسلم 
شد. اما چیزی نگذشت 

انتخاب کنندگان پسر عفان پشیمان شدند و به جان یک شیک افتادند و 
همدیگر را نکوهش می کردند. 


سرانجام همان, طرفداران وی را تکفیر کردند و از وی کناره گرفتند. پسر 
عفان به دوندگی افتاد و خواست استعفا دهد و از نابسامانی هایی که کرده 


بود پشیمانی نشان داد و توبه کار شد. ای برادر جهود من از این رو به 
ار ی ای ی 
نداشتم. اما همان روز بیعت پسر عفان, اصحاب شوری به من مراجعه 
کردند و از مخالفت عذر خواستند و خلع او را خواستند و از من خواستند 
که قیام کنم و حق خود را بستانم و هر یک آز ایشان دست بیعت به من 
دادند اما من ایشان را در اين کار ازمايش می کردم و به امروز و فردا دور 


می کردم. 


ای برادر جهود به خدا, سوگند همان ملاحظه مطالب سابق مانع از اقدام 
بر وی شد, چون در اين امور گوشه گیری را به مصلحت نزدیک 3 تأمل 
می کردم فان داشش کر است ایو با آنکه هه در خانت 
داری-حاضر بودند. و فی,دانستند که هریک:در هذاق. من مانند: اب سر درد 
روز گرم به کام تشنه گواراست. من عمم حمزه و برادرم جعفر و عم زاده 
ام عبیده با خدا و پیامبر وی پیمان بستیم که به آن وفادار باشیم و یاران 

من از من پیشی گرفتند و در راه وی درگذشتند و من بخواست خدا به 
0 قرآن در باره ما گفته «مردانی که به پیمان خویش 
با خدای خورٍ پایدار ماندند,. برخی از ایشان در گذشتند و برخی در انتظار 
هستند و هرگز تبدیل نشده آند» منم که در انتظار هستم. ای برادر جهود 

من از عهد خود باز نگشته ام. تا وا 
ماما تفه ماس ار کمامس کت وا اسان ی 
برند. من خود به کناره گیری بسر بردم تا چنان شد که پیش بینی می 
کردم. آنگاه مرجم تور قافن هوند: خدا| گواه است دیگر از خلافت به 
جان آمده بودم چون می دانستم ایشان از آن جهت گرد من آمده اند تا به 
گرد آوزی خواسته جهان_ کامیاب کردند از این رو با شتاب تمام مرا 
نز گزیدند آما چون دیدند آن امیدهایی که دارند از من روا نمی شود به 
نز کتنی »برخاستق: انامه بازان. خود ,هنوخه سد .و بپرسید: ایا جتیرة 
نیست ؟. همه تصدیق کردند. 


مقام پنجم- کسانی که با من به خلافت بیعت کردند, چون دیدند خواهش 
های ایشان از من براورده نمی شود به اتفاق زن پیامبر بر من شوریدند. با 
آنکه من از سوی پیامبر یعنی به حکم او بر آن زن ولی و وصی بودم, وی را 

۳۳ نشانده در بیابانهای بیمناک گردانیدند سگان رود حوآب بدو پارس 
کردند و او هر ساعت از رفتن با ایشان اظهار پشیمانی می کرد (چون از 
پیامبر شنیده بود که تو بر وصی من شورش خواهی کرد و نشانی آن 
از ۱ 


تو پارس خواهند کرد) با وصف این به دستور گروهی که اضافه از بیعت 


زمان پیامبر برای بار دوم نیز با من بیعت کرده بودند به سرکشی بر من 
ادامه داده تا به شهر بصره رفتند در حالی که دست ایشان کوتاه بود و 
پیش ند ه کرو این اند ور اندشه اسان سم این خودمان 
همسایه بیابان گردان بودند و میزبان دریا (مقصد از این عبارت سبک 
مغزی ایشان است) این زن زمام این مردم بیهوش را به دست گرفت و 
ایشان نیز به هوا داری وی شمشیرها اختند. من میان دو اشکال افتاده 
بودم . هر گاه کناره می گرفتم اینان دست از فتنه و اشوب بر نمی داشتند. 
هر گاه مقابله می کردم خونهایی ناروا ریخته می شد. از اين رو اول به 
نصیحت و اندرز ایشان برخاستم برخی براه امدند من چندان که ممکن بود 
به سود ایشان تعهداتی پذیرفتم و با یکی از ایشان گفتگوهایی کردم او از 
کرده پشیمان شد و بازگشت ما با دیگران که وارد گفتگو شدم هیچ اثر 
نکرد ناگزیر به جنگ ایشان برخاستم و هر گاه جز این می کردم بر خود و 
مسلمانان خیانت ورزیده بودم چون در گناه هایی که کرده بودند شریک می 
شدم. این سرکشان در نظر داشتند: هر چه ممکن است شورش خود را به 
اطراف کشور اسلامی ان روز وسعت دهند, به کشتار مردمان بپردازند, 
قانون اسلامی را به نظر زنان تسلیم کنند و مانند: 


پادشاهان روم و بمن پیروی کرده باشند. سس سهل انگاری می 
شدم, جنگیدم. چیره شدم و محکوم شدند. پس به 0 خود ی کر 
گفت: ایا چنین نبود؟. همه تصدیق کردند. 


مقام ششم- برگزیدن حکمین و جنگ با زادم هند جگر خوار طلیق بن طلیق 
بود, این مرد از روزی که خدا محمد تااصلی اه هب امه اهر 
برانگیخت با خدا و پیامبر و گروندگان ستیزه می کرد تا شهر مکه به زور 
شمشیر مسلمانان گشوده شد. در همان روز و سه جای دیگر از خود پدر 
وی ابو سفیان برای من بیعت دریافت شد. دیروز گذشته نخستین کسی که 
به عنوان امیر المومنین بر من سلام کرد, و پدرش مرا به دریافت حق خود 
از خلفاء کذشته ترعی‌:می کزم هر وقت تزه صر مق آهه ففت جوز .را 
تازه می کرد از همه عجیب تر چون معاویه دید خدا حق مرا به من 
برگردانید و معاویه به امید آن که خلیفه چهارم شود در کار من رخنه کند به 
عمرو عاص روی اورد و از او دلجویی کرد تا دعوت او را پذیرفت. معاوبه 
نیز کشور مصر را بدو بخشید در صورتی که بر او حرام است پیش از 
بخش کردن خراج مصر درمی از آن را تصرف کند و بر معاویه نیز حرام 
است بیش از رسد خود درمی به وی دهد. انگاه کشور اسلامی را به باد 
ستم گرفت. هر که با وی بیعت کرد او را بر کشید و هر که سرپیچی کرد 


او را خوار کرد با عهد شکسته به من متوجه شد و به یغماگری 
شهرستانهای اسلام پرداخت از خاور و باختر و وختر و خشتر را غارت کرد و 


تا آنکه. مغیره.ین شعیه کور. نقفی: به. من. پیشنهاد. کرد که .غعاوبه. زا به 
فرمانداری شهرهایی که در دست دارد بگذارم, انديشه وی از جهت جهانی 
خوب بود هر گاه می توانستم پیش خدا بهانه یی بیاورم در اين باب من خود 
انديشه کردم و با کسانی که محل اعتماد بود مشورت کردم نظر انان نیز 
در باره زاده جگر خوار چون من بود امیدوارم گمراهان را بر مردم چیره 
نگردانم و یاور خود قرار ندهم. 


جریر بجلی را و بار دیگر ابو موسی اشعری را نزد معاویه فرستادم هر دو 
به جهان گرویدند و او را از خود خشنود کردند و به من خیانت کردند دیدم 
هر روز بیش از پیش فرمانهای خدای را زیر پا می گذارند با برگزیده یاران 
خویش کنکاش کردم همه مرا واداشتند که با وی نبرد کنم و دست وی را از 
تصرف در کارهای مسلمانان کوتاه کنم به جنگ رفتم او همه ارزوهای بی 
جا می کرد که مورد خشنودی خدا نبود. دوانکی از نامه هاق خود نوشته بود 
گروهی از یاران نیک پیامبر را که عمار یاسر در شمار آنان بود به وی 
تسلیم کنم تا ایشان را به خون عثمان به قتل رساند در صورتی که هر گاه 
پنج تن گرد پیامبر بودیم او ششم بود هر گاه چهار بودیم او پنجم بود در 
صورتی که معاویه خود و خاندان وی مردمان را به عثمان شورانیدند او را 
به کشتن دادند, چون شروط وی را نپذیرفتم به من هجوم کرد. 


گروهی از قبائل حمیر که نه هوش دارند و نه بینایی در دین گرد خویش 
فراهم ساخت با خواسته جهان ایشان را بفریفت. 


با درفش پیامبر به نبرد معاویه رفتیم سرانجام شکسته شد اسب خود را 
سوار شد که فرار کند, از عمرو عاص یاری خواست او به وی دستور داد 
که قرآنها را بر سر نیزه ها زنند و به حکمیت دعوت نمایند به من گفتند که 
معاویه ترا جهقر آن و حکم آن می خواند من یاران مخلاص را از دست داده 
بودم سپاه من اصرار داشتند که به قرآن و حکم آن فرود آیم هر چه به 
ای ما ی اراس و سا رها رس رک 
می گفتند هر گاه علی تحکیم را نیذیرد او را مانند زاده عفان بکشید یا خود 
و خاندانش را , به معاویه بسیرید. 


خدا گواه است که من هر چه کوشش کردم و به ایشان گفتم به اندازه 
دوشیدن اشتری يا دویدن اسبی بمن مهلت دهید تا کار را ا ماخ وتا نم 
اجابت نکردند جز این بزرگوار (با دست اشاره به مالک اشتر کرد) و 
پیروانش و گروهی از خاندان خود. من از کشته شدن بیمناک نبودم لیک از 
ای ی را اه ان سا 
نژاد پپامبر بریده گردد و ترس از کشته شدن این و آن (با دست اشاره به 
عبد اللّه پور جعفر و محمد بن علی مشهور به حنفیه) هر گاه برای ایشان 
نبود ناگزیر تن به قضای خدا می دادم. چون نبرد متارکه شد و شمشیر از 
دشمنان برداشته به جای قرآن خویشتن را داور کردند و خدای را زیر 
اختیار خود گرفتند قران و احکام آن را بنن افکندنده من هر کز در ذین خدا 
داوری نمی دانستم چون که حکمیت بشر در دین خدا بدون شبهه تباه است 
اما چه می توان کرد این مردم فقط به حکمیت خشنود بودند. من خواستم 
انسان دانا و دریافته یی را از بستگان خویش برگزینم یا کسی را که تابع 
عقل و ادراک باشد, اما زاده هند نپذیرفت ناگزپر عمرو بن عاص کسی را 
کة از ظرفت. هن بر کزیده شندم. بود: فریب داد آبا چنین. نبود؟ همه با انش 
تصدیق کردند. 


مقام هفتم- پیامبر به من سفارش کرده بود که در پایان زندگی با گروهی 
از ز یاران خود می جنگم که روزها روزه اند و شبها را به بندگی خدا می 
گذارتند و قرآن می خوانند لیک از راه سرپیچی و نبرد با من چون یکی که 
از کمان به در رود از دین به در روندر ذو الثدیه در میان ایشان است. . پس 
از کشتار ا یشان و حکمین به اینجا باز گشتم. برخی از این گروه به یک دیگر 
گرویدند و خود را سرزنش کردند که چرا سرانجام نبرد صفین به حکمین 
پایان یافت برای خویشتن گزیری نیافتند جز نکوهش از پیشوای خود. گفتند: 
سقو‌ای فا باید از راخ تادرست‌ها بیرهوی-تقی کرد بورجون«خطاء ع۱ بر او 
متی ااران رات سس نو راربا ان 
داد کافر گردید و اکنون کشتن وی بر ما مباح است. بر این رای همداستان 
شدند و با شتاب از لشکرگاه من بیرون رفتند و بانگ برآوردند: «لا حکم الا 
لله» دسته یی از آنان در نخیله ماندند و دسته یی به حروراء رفتند و دسته 
پی به خاور راندند و از دجله گذشتند و بهر مسلمانی که می رسیدند او را 
به تکفیر من می آزمودند هر گاه اظهار موافقت با ایشان می کرد زنده می 
ماند و اگر : نه او را می کشتند من نزد دسته نخستین و دومین رفتم و آنان 
را به فرمان برداری خدا و حق و بازگشت به خدا دعوت کردم ایشان جز 
و وی ان را بو رن 
کرتق نود اولتدسته. راربه خکه خدا اتسلیی کردم این تدسته. تخیله و ان 
دسته حروراء را به قتل رسانیدم. 


ای برادر جهود من برای ایشان دریغ می خورم, هر گاه در اين راه نمی 
رفتند برای اسلام دز استواری بودند, اما با حکم خدا چه می توان کرد؟ به 
گروه سوم پیکها و نامه ها فرستادم. البته سودمند نشد؛ مسلمانان را به 
بهانه مخالفت با خود می کشتند. چند بار این شخص را مقصود (مالک 
اشتر) و دیگری را یعنی احنف بن قیس و دیگران را به هیچ حال باز نگشتند 
ناگزیر نبرد کردم. ای برادر جهود, ایشان بیش از چهار هزار بودند همه در 
جنگ با من کشته شدند. آنگاه آن مرد پستان دار یعنی ذو الثدیه که پیامبر 
از او به من گزارش داده بود در میان کشتگان یافتم همه این حاضران آنجا 
تودند,ف او دیدن اباختين نبود؟ 


همه تصدیق کردند. 


اشاره کرد و گفت: از خون این اشاره به سر خود کرد یعنی ریش من به 
خون سر من رنگین خواهد شد. 


به یک بار ناله مردم بلند شد و فضای مسجد جامع کوفه را پ پر ساخت به 
سراهای اطراف رسید مردم به اضطراب و گریه افتادند. 


رأس الجالوت همان ساعت به دست علی علیه السّلام مسلمان شد و در 
خبر به زاس الخا لوت برسیذ ربه سرای علی آمد. امام حسن را دید ایستاده و 
ابن ملجم دست بسته نزد ویست,؛ زر نشخ الجالوت نگاه ژرفی بدو افکند و 
گفت ای ابا محمد (کنیه حسن بن علی) بود او را بکش که خدایش بکشاد 
من در نامه هایی که به موسی «ص» فرود آمده خوانده ام گناه وی نزد 
خداد ار فیرش اقم که رای سرا کشت و که اتشر تفه دای کرد 


**"ترجمه فهری زنجانی: (خدای عز و جل جانشینان پیغمبران را در زمان 
حیات پیغمبران در هفت مقام ازمایش فرمود و پس از وفات پیغمبران در 
هفت مقام) 


امام باقر علیه السُلام فرمود: چون امیر المومنین از جنگ نهروان بازگشت 
در مسجد کوفه نشسته بود که رئیس یهودیان بحضورش امد و عرض کرد 
یا امیر المومنین خبرهائی را میخواهم از شما بپرسم که جز پیغمبر و یا 
وضی مقس کی نوا باس آها بات هد حال چا ایا ان 
بیرسم و گر نه صرف نظر نمایم. فرمود: برادر یهودی هر چه میخواهی 
بسن عرص کرد ار کنر ی بایت ام کدتای ۶ وحل جوز 


پیغمبری برانگیزد باو وحی میفرماید که از میان افراد خاندان خود کسی را 
که بتواند پس از وی کار امت را بدست گیرد اختیار کند و از امت خود عهد 
و پیمان بگیرد که پس از او بر سر پیمان باشند و طبق عهدی که بسته اند 
رفتا ر کنند و خدای عز و جل جانشینان پیغمبر را در زمان حیات پیغمبران 
آزمایش میفرماید و پس از وفات پیغمبران نیز آزمایش میفرماید مرا آگاه 
که آزمایشجانشینان پیغمیران چندبار است و پنن از وفاتشان جند 

و: اکر جانشینان. بیغفیران. در ازمایتتن. مفود رضایت. خداوند. شدنذ 
۳4 کارشان بکجا خواهد کشید؟ 


حضرت قرمود: بحق خدائی که یکنا است و دربا را بای بتی اسرائیل 
9 ار ۱ 


عرض کرد: آری. 


فرمود: بحق خدائی که دریا را برای بلدی اسرائیل شکافت و توراه را بر 
موسی وفرو فرستاد اگر پاسخ پرسش تو را گفتم اسلام را خواهی 


عرض کرد: بلی 


علی علیه السْلام فرمود: خدای عز و جل جانشینان پیغمبران را تا پیغمبران 
زنده اند در هفت مقام آزمایش میفرماید تا فرمانبرداری آنان را بیازماید و 
چون اطاعتشان و نتیجه آزمایش شان رضایت بخش شد به پیغمبران 
دستور میدهد که تا زنده اند آنان را دوست خود گيرند و پس از مرگ هم 
جانشین خود قرار دهند و همه امتهائی را که اطاعت پیغمبر را لازم 
میشمرند بر اطاعت جانشینان الزام کنند. 


سپس جانشینان را پس از آنکه پیغمبران بدرود حیات گفتند در هفت مقام 
آتمایتش قیفر هاید با بابه تشکییاتی انا تراسا مایت عون مایت وضایت 
بخش شد سرانجام آنان را سعادت و نیک بختی قرار دهد تأ تا با کمال 
خوشبختی به پیغمبران ملحقشان سازد. 


رئیس بهودیان گفت: ای امیر مومنان درست فرمودی اکنون بفرما تا بدانم 
خداوند تو را در زمان حیات پیفمبر چند بار ازمایش فرمود و پس از وفات 


علی علیه السّلام دست بهودی را گرفته و فرمود: برخیز با هم برویم تا ترا 
از شوم اه کش یی ازساران ی نب اس هر کرد تض نا 
ار الحو‌ ها با در اس اسر بات سس مها یه 


فوور3 هر نتم که ولها نما کات تما انا تداشته: ناد دض 
کردند: برای چه يا امیر المومنین؟ فرمود: بخواطر کارهائی که از بیشتر 
شماها سر زده است. 


که بخدا قسم ما بطور محقق میدانیم که در روی زمین بجز تو وصی 
دیگر نخواهد فرستاد و گردنهای ما برای فرمان تو و فرمان پیغمبر ما 
محمد بیک ریسمان اطاعت بسته شده است. 


علی علیه السْلام نشست و رو بیهودی کرده و فرمود: ای برادر یهود همانا 
خدای عز و جل در زمانر حیات پیغمبر مرا در هفت مورد ازمايش فرمود: 

نه از باب خودستائی میگویم بلکه نعمتی از خداوند بود که در همه این 
موارد مرا فرمانبردار یافت. عرض کرد در کدام و کدام مورد يا امیر 
المومنین؟ فرمود: 


اما نخستین مورد آن بود که خداوند عز و جل پیغمبر ما را بمقام وحی آشنا 
فرمود و بار رسالت بر دوش او نهاد و من در آن وقت کم سن ترین افراد 
خانواده ام بودم که در خانه پیغمبر بخدمتش می پرداختم و کارهای ان 
حضرت را انجام میدادم پیغمبر کوچک و بزرگ خاندان عبد المطلب را 
خواست که بیگانگی خداوند و رسالت پیغمبر گواهی دهند همه از این 
گواهی خودداری نموده و پیشنهادش را انکار کردند و از او کناره گرفتند و 
او را رها نموده و ترکش نمودند و از وی دوری جستند و دیگر مردم نیز از 
آن حضرت دوري نموده و بر مخالفتش برخاستند که پيشنهاد حضرتش را 
چون تاب تهی آوردند وه عفلهایشان درک نمیکرد زر مر دند هام 
بودم که دعوت رسول خدا| را شتابانه اطاعت کردم و بدون اينکه شک و 

تردیدی بدل راه دهم یقین بر حق بودنش اس 
بودیم و در روی زمین مخلوقی نبود که نماز بگذارد و احکام الهی را که به 
رسول خدا رسیده بود به پذیرد بجز من و دختر خویلد که خدایش رحمت 
کند و حتما مشمول رحمت الهی است سپس رو بیاران فرموده پرسید مگر 
خلین تبود؟ همه-عرض کردندجرا با اقیر الموفنین تین بود انگام فر‌مود: 


اما مورد دوم ای برادر بهود قریش هميشه برای کشتن پیغمبر رایها 
میدادند و حیله ها بکار میبردند تا انکه در یوم الدار در اخرین جلسه ای که 


در دار الندوه نمودند و ابلیس ملعون که در قيافه مردی یک جچشم از ثقیف: 


(مغیره بن شعبه) در آن مجلس شرکت کرده بود پشت و روی کار را 
بدقت ملاحظه میعردند تا انکه باتفاق اراء تصمیم گرفتند که از هر تیره ای 
از قریش یک نفر نماینده دعوت شود و همگی با شمشیرهای کشیده بیک 
بار بر پیغمبر حمله کنند و خونش را بریزند و چون چنین کنند قریش 
بحمایت نمایندگان خود قاتلین را تسلیم اولیاء مقتول کنند و در نتیجه خون 
پیغمبر پایمال شود چون این تصمیم را گرفتند جبرئیل فرود آمد و پیغمبر را 
ارام اه کر ی را تا داتسا و و فا که 
داشتند بر بستر خواب پیغمبر حمله کنند خبر داد و دستور داد که در ساعت 
معینی بیرون شود و در غار پنهان گردد رسول خدا مرا در جریان گذاشت و 
دستور فرمود که من در بستر او بخوابم و با اين فداکاری جان او را 
نگهداری کنم من شتاب زده از فرمانش اطاعت نمودم و شاد و خر سند 
بودم که بجای پیغمبر کشته شوم براه خویش رفت و من در بستر او 
خواهد شد و ری ها ۱ ۳۱ م2 در 
توا انا مقأومت نهودم و: آنان را از خود دور ساختم چنانچه خدا| و مردم 
میدانند. 


سپس روی بیاران کرده و فرمود: مگر نه چنین است؟ عرض کردند چرا, یا 
امیر الموّمنین سپس فرمود: 


و اما سومین مورد ای برادر یهود آن بود که دو فرزند ربیعه و پسر عتبه که 
پهلوان قریش بودند در روز جنگ بدر برای خود مبارز طلبیدند و هیچ کس 
از قریش بمیدان مبارزه آنان قدم نگذاشت رسول خدا| صلی الله علیه و 
آله مرا و دو رفیقم (حمزه و عبیده) را بجنگ آنان روانه کرد این همه رت 
را هنگامی بمن ارجاع فرمود که من از همه رفقایم در سن, کوچکتر و دز 
جنگ کم تجربه تر بودم خدای عز و جل بدست من ولید و شیبه را 
غير از افسران درجه دار قریش که آن روز نتیجه کار من از همه رفقایم 
بیشتر بود و پسر عمویم (عبیده بن حرث) در همان روز کشته شد خدایش 
رحمت 


سپس رو باصحاب خود کرده و فرمود: آیا این طور نبود؟ همه گفتند: چرا؟ 
يا امیر المومنین. سپس فرمود: 


و اما چهارمین مورد. اکتیر ادن هود ان نود که مردضمکهعا آخرین ففر ین ها 
هجوم آرده و همین قیا نزن عرب و قریش را که بفرمان شان بود بر ما 
شورانیدند تا خون مشرکین قریش را که بروز بدر کشته شده بودند از ما 
بازستانند. 


جبرئیل بر پیغمبر فرود و نان آکاهش تمود:, پیغمبر بافراد نظامی 
خود دره احد را سنگر ساخت. 


انان که زنده ماندند با شکست مواجه شدند, تنها من با رسول خدا صلی 
الله علیه و آله ماندم و مهاجر و انصار همه بخانه های خود در مدینه باز 
گشتند و هر کس میگفت پیغمبر و پارانش همگی کشته شدند. 


سپس خدای عز و جل جلوی پیشرفت مشرکین را گرفت و من که در 
پیشاپیش رسول خدا| بودم هفتاد و چند زخم برداشتم که از جمله اینهاست: 


در این موقع امیر المومنین ردای خود را بیفکند و دست بر جای زخمها 
کشیدم و آنها را نشان داد و فرمود آن روز خدمتی از من سر زد که ان 
شاء ال پاداش خدمتم بر خدا| است سیس روی باصحاب کرده و فرمود: 


چنین نبود؟ عرض کردند: چرا یا امیر المومنین. سپس فرمود: 


و اما مورد پنجم ای برادر بهود آن بود که قریش و عرب گرد هم آمده و با 
یک دیگر قرار داد و پیمان بستند که باز نگردند تا انکه رسول خدا را با همه 
افراد خاندان عبد المطلب که در خدمتش بودند بکشند. 


سپس با شدت و ساز و زگ جنگ خود آمدند تا در مدینه نزدیک ما بار 
گرفتند و پیش خود اطمینان داشتند که بهدف خویش خواهند رسید. 


جبرئیل علیه السّلام فرود آمد و حضرتش را از جریان آگاه گردانید حضرت 
پرگرد خود و مهاجر و انصار که در خدمتش بودند خندقی زد قریش پیش 
آمده و گرداگرد خندق را اردو ساخته و ما را محاصره نمودند او خود را 
نیرومند و ما را ناتوان میدید رعد آسا میغرید و برق آسا میدرخشید رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آنان را بسوی خدا می خواند و بخویشاوندی و 
رحم سوگندشان میداد و انان از تسلیم شدن خودداری می نمودند و بیش 
از پیش سرکشی مینمودند قهرمان عرب و قریش ان روز عمرو بن عبد ود 
بود که مانند شتر مست فریاد میکشید و مبارز می طلبید و رجز می خواند 
یک بار با نیزه خود اعلام خطر میکرد و بار دیگر با 


شمشیرش هیچ کس را نه جراتی بود که بمبارزه اش اقدام کند يا در وی 

به بندد و نه غیرتی که او را برانگیزد و نه بینشی که دل را قوی 
دارد رسول خدا مرا برای مبارزه اش از جا بلند کرد و با دست مبارک خود 
عمامه بر سرم بست (اين هنگام امیر الممنین دست بذوالفقار گرفته و 
فرمود) همین شمشیر را که تعلق بآن حضرت داشت بمن عطا فرمود من 
برای نبرد با عمرو بیرون شدم در حالی که زنان مدینه را از نبرد با عمرو 
بر من دل می سوخت و اشک میریختند خدای عز و جل او را بدست من 
یت با اه ری را ای و ای رو ی 
نتواند کرد در این وقت علی علیه السلام با دست بفرق سر اشاره نموده و 
فرمود این ضربت را عمرو بر سر من زد خداوند در اثر اين مبارزه و 
پیروزی من قربش و عرب را شکست داد. 


سپس روی بیاران کرده و فرمود, چنین نبود؟ گفتند: چرا, چنین بود یا امیر 


و اما در مورد ششم ای برادر بهود ما در رکاب رسول خدا به خیبر 
(شهرستان رفیقان تو) بر مردانی از یهود و پهلوانانی که از قریش و 
دیگران آنجا بودند تاختیم افراد دشمن از سواره نظام و پیاده که همه با 
ساز و برگ کامل مجهز بودند مانند کوههای محکم در برابر ما ایستادند 
دشمن با افراد زیادی که داشت در محکمترین جایگاهها سنگر گرفته بود هر 
یک از آنان فریاد میزد و مبارز می خواست و بر جنگ پیشدستی میکرد هیچ 
کس از همراهان من به نبرد آنان نرفت مگر اینکه او را کشتند تا آنکه 
چشمها چون کاسه خون شده و فریاد جنگ برخاست و هر کس بفکر جان 
خود بود همراهان من بیکدیگر متوجه شده و همه بیک زبان روی بمن کرده 
ومیکفتتن ای ابا الخسن ای ابا الخسن :دخیر تا انکه رسول حخدا.هرا فرمان 
داد که برخیزم و بر سنگر دشمن حمله کنم پس از صدور فرمان حمله هر 
کس با من روبرو شد او را کشتم و هر پهلوانی بر من حمله کرد خردش 
کردم سیس همچون شیری که شکار خود را بدرد انان را از هم شکافتم و 
و ها او ار 
قلعه آنان را با دست خود از جای برکندم و یکه و تنها بمیان قلعه رفتم هر 
مردی که بیرون می آمد او را می کشتم و هر زنی را که میدیدم اسیرش 
میکردم تا انکه به تنهائی فاتح و پیروز شدم و جز تنها خداوند کسی با من 
کمک نکرد. 


سپس رو باصحابش کرده و فرمود: مگر چنین نبود؟ عرض کردند: چرا, یا 
امیر الموّمنین 


و اما مورد هفتم ای برادر بهود هنگامی که رسول خدا متوجه فتح مکه شد 
خواست که جای عذری برای آنان باقی نگذارد و برای آخرین بار آنان را 
بخدای عز و جل دعوت فرماید هم چنان که از روز نخست دعوت میفر مود 
نامه ای برای آنان نوشت و در نامه ابا از مخالفت نهدید نموده و از 
عذاب الهی ترسانید وعذه گذشت بانان داد و رن خداوند امیدوارشان 
کرد و در پایان نامه سوره برائت را برای انان نوشت تا کسی برای انان 
بخواند سپس بردن نامه را بهمه اصحاب پيشنهاد کرد همگی سر سنگین 
بودند رسول خدا چون چنین دید مردی را فراخواند و نامه را بوسیله او 
فرستاد جبرئیل بخدمتش رسید و عرض کرد يا محمد جز خودت يا کسی که 
از خاندان تو باشد این مأموریت را انجام نتواند داد رسول خدا ضلین الاه 
علیه و آله مرا از اين وحی آگاه فرمود و مرا با نامه و پیام بسوی مردم 
مکه روانه ساخت من بمکه رسیدم مردم مکه را شما خوب میشناسید یک 
نقز از آنان تبود مر اینکه اکر, میتواتست. هر بارخ از کوشنت مرا بالای 
کوهی بگذارد میکرد گر چه این کار بقیمت از دست رفتن جان و خاندان و 
اولاد و مالش باشد من پیام رسول خدا را بر انان رسانیدم و نامه اش را بر 
انان خواندم همگی با تهدید و وعده های سخت بمن جواب دادند و خشم و 
کینه بر من ابراز میکردند و دیدید که من چه کردم سپس روی باصحاب 
کرده و فرمود: چنین نبود؟ همه گفتند: چرا يا امیر المومنین. 


پس فرمود ای برادر یهود اینها مواردی بود که پروردگار من در آنها مرا با 
پیغمبر خود ازمايش فرمود و در همه ان موارد با منتی که بر من دارد 


اگر میخواستم آن افتخارات را باز گو کنم میکردم ولی خدای عز و جل از 
خودستائی نهی فرموده است همه گفتند: بخدا قسم راست فرمودید زیرا 
خداوند عز و جل فضیلت خویش با پیغمبر ما را بتو عطا فرموده است و با 
برادری آن حضرت سعادتمندت فرمود همچون هرون به برادری موسی و 
در این موقعیت ها که تو قرار داشتی و هراس هائی که بجان خویش 
خریدی خداوند تو را برتری داد و بیش از انکه خود بفرمائی خداوند در باره 
تو فرموده است که هیچ کس از مسلمانان چنین فضیلتی را تداوند نان که 
تو را با پیغمبر ما و پس از وفات آن حضرت دیده اند همگی در باره تو بر 
اين عقیدت اند اکنون بفرما بدانیم آزمایش هائی را که خداوند عز و چل 
پس از رحلت پیغمبر ما از تو کرد و تو تحمل نموده و شکیبا بودی و اگر 
بخواهیم ما خود توانیم شرحش دهیم که میدانیم و شاهد جریان بودیم تب 
دوست داریم که همین را نیز از زبان خود شما بشنویم همان طور که 


فرمود: ای برادر بهود خدای عز و جل پس از رحجمت پیغمبرش در هفت 
مورد مرا ازمایش مود و بدون انکه خودستائی نموده باشم از منت و 


اما مورد اول ای برادر یهود من از عموم مسلمانان با هیچ کس بطور 
خصوصی نه انسی داشتم و نه مورد اعتمادم بود و نه مستقیما همرازم بود 
و نه نزدیکش میرفتم جز رسول خدا که از کودکی مرا در دامن خود 
پروراند و در دورانی که بزرگ شدم مرا ها دا داد و مصارف مرا 
متحمل گردید و از یتیمی نجاتم بخشید با وجود حضرتش من از اینکه پی 
کاری گیرم و یا کسی نمایم بی نیاز بودم هزینه زندگی خودم و اولادم بعهده 
آن: خضرات. نود ایتها بهزه هاتی بود که من از جهت.دنیا از آن حضرت. بهزه 
مند شدم علاوه بر استفاده های معنوی که در جوار حضرتش مخصوص 
خودم بود و درجاتی نصیبم شد که بمقامات بلندی در درگاه خداوندی نائل 
آمدم چون رسول خدا وفات کرد آن چنان غم و اندوه بر دل من فرو ریخت 
که اگر کوهها آن بار غم را بر دوش میگذاشتند گمان ندارم که میتوانستند 
کشید خانواده من که در این مصیبت سخت بی تابی میکردند و طاقت از 
دست داده بودند و خودداری نمیتوانستند و تاب کشیدن این بار گران را 
نداشتند دامن صبر از دست شان رفته و هوش از سرشان زهیده بود نه 
خود چیزی میفهمیدند و نه از دیگری سخنی می شنیدند و دیگران که از 
خانواده عبد المطلب نبودند یا مصیبت زدگان را تسلیت میدادند و امر بصبر 
مینمودند و يا با هم ناله بودن و بی تابی کردن خاندان مصیبت زده را یاری 
میکردند تنها من بودم که در برابر فاجعه فوت پیغمبر عنان صبر از دست 
ندادم و راه خویش در پیش گرفته تخاخو ری که داشتم پرداختم جنازه 
حضرتش را برداشتم و غسل دادم و حنوط کردم و کفن نموده و نماز بر آن 
خواندم و پیکرش را بخاک سپردم و به جمع نمودن قرآن و دستورات الهی 
نسبت بخلق سرگرم بودم نه ریزش اشک مرا از انجام این وظیفه 
بازواشت:ع نف ناله؛جان سور ورتم سور شش دل:ودنه: کین مضینت :نا انکه 
حقی را که از خدای عز و جل و رسول اش بر خود لازم میدیدم ادا کردم و 
ماموریتم را انجام دادم و با بردباری و دور اندیشی کامل متحمل وظیفه 
خود شدم. 


سپس رو باصحاب کرده و فرمود: اين طور نبود؟ هم گفتند: چرا یا امیر 
الموّمنین پس فرمود: 


و اما مورد دوم ای برادر بهود رسول خدا هنگامی که هنوز زنده بود ریاست 
همه امت را بمن واگذار نموده و از همه آنان که حضور داشتند بیعت 
گرفت که بدستورات من گوش فرا دهند و اوامر مرا گردن نهند و دستور 
داد که حاضرین بغایبین برسانند من بودم که تا در حضور رسول خدا بودم 
دستورات آن حضرت را بدیگران ابلاغ مینمودم و چون بسفر میرفتم 
فرمانده افرادی بودم که در رکاب من بودند هرگز بخواطرم خطور نمیکرد 
که در دوران حیات رسول خدا و پس از وفات آن حخضظرت: کسیر در 
کوچکترین کاری یارای مخالفت با من باشد با این همه رسول خدا دستور 
فرمور لشکری در رکاب اسامه بن زید ترتیب داده شود با اينکه بیماری 
مرگ گریبان آن حضرت را گرفته بود از عرب زادگان و طائفه اوس و 
خر تون وان کف یم ان یر کت هت مرا تیه اقا مرن نف یره 
برخیزند و پا بخواطر اینکه من پدر و یا فرزند و پا فامیل و یا دوستش را 
کشته بودم با دیده دشمنی بمن نگاه میکرد کسی نماند مگر اينکه بهمراه 
این لشکر کرد حتی از مهاجرین و انصار و مسلمانان دیگر که سست عقیده 
بودند و منافقین همه را بزیر پرچم اسامه کرد تا مگر یک دسته مردمان 
پاکدل در حضور ان حضرت بمانند و از کسی سخنی ناهنجار شنیده نشود و 
در خلافت و زمامداری رعیت پس از پیغمبر کسی را با من سر مخالفت 
نباشد. 


تبنینن. آخرین. کلامی. که"در یاوه کار امت قرمود این بود که دستور داد 
لشکر اسامه حرکت کند و هیچ کس از افراد زیر پرچم حق باز گشت ندارد 
و دستور اکید در این باره صادر فرمود و تا آنجا که ممکن بود نسبت 
باجرای این دستور تاکید فرمود. 


ولی همین که رسول خدا وفات فرمود من ناگهان دیدم که عده ای از افراد 
زیر پرچم اسامه بن زید پادگان نظامی خود را ترک گفته و از محل خدمت 
سر باز زده و دستور رسول خدا را که فرموده بود در رکاب فرمانده 
خودشان باشند و با پرچم او بهر جا که برود همراه باشند تا بمقصدی که در 
پیش دارند برسند زیر پا گذاشته اند فرمانده لشکر را در اردوگاه تنها 
گذاشته و سواره و شتابان بازگشته اند تا رشته بیعتی را که خدا و رسولش 
بگردن آنان بسته باز کنند و باز گردند و تا پیمانی را که با خدا و رسولش 
داشتند بشکنند و شکستند و با هو و جنجال و اراء خصوصی پیمانی برای 
خود بستند بدون اینکه با یک نفر از ما بنی عبد المطلب مشورتی بکنند و یا 
راما را سای انوا ارس دای راک و 
گردن آنان دارم پردازم من که سرگرم تجهیز جنازه رسول خدا بودم و از 


همه جا غافل, زیرا مهمتر از هر کاری در نظر من تجهیز رسول خدا بود و 
زودتر از هر چیزی می بایست انجام پذیرد. 


اینان از اين فرصت استفاده نموده و نقشه خود را عملی نمودند ای برادر 
نهد در تین هقی کق مان زیر بان مضیتی با یی «قاخعه. اج بان 
عظمت قرار داشتم و کسیرا از دست داده بودم که بجز خداوند هیچ چیز 
تسلی بخش دل غمدیده من نبود. 


این گونه رفتار با من نمکی بود که بر زخم دل من پاشیده شد ولی من 
دامن صبر از دست ندادم و بر این مصیبتی که بلافاصله و بدنبال گرفتاری 
پیش رسید شکیبا شدم. 


خی ی باصحاب کرده فرمود: مگر چنین نبود؟ عرضکردند, چرا؟ با امیر 


(و اما مورد سوم:) ای برادر بهود کسی که پس از پیغمبر برای خلافت بپا 
خواست همه روزه که مرا میدید از من عذر خواهی میکرد و بر خلاف آنچه 
حلالیت میخواست که او را بحل سازم من با خود میگفتم خلافت چند روزه 
او میگذرد و سپس حقی که خداوند برای من قرار داده است بآسانی بمن 
باز میگردد بدون اینکه در اسلام نو بنیاد و نزدیک بزمان جاهلیت حادثه ایجاد 
نموده و در مطالبه حق خویش نزاعی براه اندازم تا یکی بصدای من جواب 
میت دهد هی تیکری پاش من ود سحه کار ماد که ار کشگی کدشنه و 
بمرحله عمل درآید و مخصوصا که جمعی از خواص اصحاب پیفمبر را که 
بخوبی میشناختم و خیر خواه خدا و رسول و قرآن و اسلام بودند پنهان و 
آشکار بنزد من در رفت و آمد بودند و مرا دعوت میکردند که حق خود را 
باز پس بگیرم و آمادگی خود را برای فداکاری در راه ادای بیعتی که از من 
بخرن آنان نود اعلام می کردند من میگفتم ارام ناشتین و اندکی ول 9 
شاید خداوند بدون جنگ و خون ریزی و بآسانی حق از دست رفته مرا بمن 
باز گرداند که پس از وفات پیغمبر بسیاری از مردم بشک افتادند و افراد 
نااهلی بخلافت طمع بستند و هر قبیله ای میگفت که باید فرماندار از ما 
انتخاب شود و هدف مشترک همه این بود که زمام امر بدست من نباشد 
چون عمر زمامداری اولی بآخر رسید و مرگش فرا رسید زمام کار را پس 
از خود بد ست رفیقش سیر د. 


این هم مانند گذشته گرفتاری دیگری برای من شد و دوباره حقی که 
خداوند برای من قرار داده بود از من گرفته شد. 


باز از اصحاب پیغمبر که بعضی از آنان هم اکنون زنده اند و بعضی مرده 
اند گرد من جمع شدند و همان را گفتند که در جریان مشابه قبلی گفته 
بودند و من نیز از گفتار پیشین خود تعدی نکردم و آنان را بصبر و آرامش و 
یقین دعوت کردم که میترسیدم مبادا اجتماعی تباه شود که رسول خدا| با 
سیاستی عمیق آن را تشکیل داده گاهی بنرمی و گاهی بدرشتی و گاهی به 
بخشش و گاهی با شمشیر تا آنجا که مردم در حال حمله و گریز بودند و 
شکمهاتا ن سیر و تسیراب بودند همگی لباس و فرش و رو انداز داشتند 
ولی با خانواده پیغمبر در اطاقهای بی سقف زندگی میکردیم و در و پیکر 
خانه های ما از شاخه های خرما و مانند آن بود نه فرشی داشتیم و نه رو 
اندازی بیشتر افراد خانواده فقط یک جامه داشتند که بنوبت از ان استفاده 
میکردند ی ۳ را با گرسنگی بسر می بردند و گاهی هم که 
از غنائم جنگی آنچه را خداوند مخصوص ما قرار داده بود و دیگری حق 
استفاده از آن را نداشت بدست ما رسید. 


رسول خدا| ثروتمندان و ارباب نعمت را بمنظور دلجوئی از انان بر ما 
مقدم میداشت و خمسش را بآنان میداد یک چنین اجتماعی را که رسول 
خدا با این خون دل فراهم آورد من از همه سزاوارتر بودم که نگذارم از 
هم بپاشد و براهی نکشانم که روی نجات نه بینند و تا پایان عمر گرفتار 
باشند و من ار آن روز خود را کاندید خلافت میکردم و مردم را بیاری 
خویش نمیخواندم مردم در باره من یکی ۲ دو کار را میکردند يا پیروی از 
من میکردند و با مخالفین میجنگیدند و اگر عده شان کم بود طبعا کشته 
ميشدند و يا مردمی از یاری من سرباز میزد و بواسطه سرباز زدن و 
تقصیر در یاری من و خودداری از اطاعت من کافر می شدند زیرا 
میدانست که موقعیت او و من مانند موقعیت هرون است و قوم موسی و 
چنانچه با من مخالفت بورزد و از یاری من خودداری کند با جان خود همان 
خواهد کرد که قوم موسی در اثر مخالفت با هرون و ترک اطاعت او بر 
خود روا داشتند دیدم چاره ای نیست بجز اینکه جام های غم و اندوه 
در کرو اه های سره باندن خن بسته دکو ارم و دامن صرق هکس ز 
دست ندهم تا موقعی که خداوند گشایشی عطا فرماید و یا هر طور که 
صلاح میداند دادرسی فرماید که هم بهره و نصیب من در آن فزون تر و هم 
برای جامعه ای که توصیف حالشان را نمودم اسانتر و سهل تر باشد و 
کاری را که خداوند مقدر فرماید همان خواهد شد. 


ای برادر یهود اگر من ملاحظه این حالات را نمیکردم و حق خود را مطالبه 
مینمودم از دیگران شایسته تر بودم زیرا همه اصحاب رسول خدا از گذشته 
گان و موجودین میدانند که مرا هم افراد بیشتر بود و هم طایفه ای عزیزتر 
و هم مردان هوادار زیادتر داشتم و هم دستوراتم بهتر اجرا میشد و هم 
دلیلم برای خلافت روشنتر و مناقب و آثارم در دین فزونتر از دیگران بود 
زیرا من خودداری سوابقی درخشان بودم و با رسول خدا خویشاوندی 
نزدیک داشتم که بحکم ورائت ت شایسته گی این مقام را داشتم گذشته از 
اننکه بضوخت وضیتن. که هیخه کشیی ررفذرت مخالفت آن خیشت: و فعنی. که 
از من بگردن متصدیان خلافت بود تنها من مستحق جانشینی پیغمبر بودم. 


روزی که پیغمبر از دنیا رفت زمام ولایت امت بدست او و در خاندان او بود 
نه بدست آنان که بدست گرفتند و نه در خاندانشان و بحقیفقت خاندان 
پیغمبر که خداوند پلیدی را از آنان دور فرموده و پاک و پاکیزشان شناخته 
است پس از پیغمبر بهر مقامی از دیگران شایسته تر بودند. 


سپس روی باصحاب کرده و فرموده: چنین نبود؟ همه گفتند ! چرا پا امیر 


(و اما مورد چهارم:) ای برادر بهود. کسی که پس از ابو بکر زمامدار شد 
در ورود و خروج همه کارها با من مشورت میکرد و طبق دستور من کارها 
را انجام میداد و در کارهای سخت از من نظر میخواست و بنظر من رفتار 
میکرد نه من کسی را سراغ دارم و نه اصحابم که بجز من در کارها با او 
مشورت کرده باشد و کسی هم جز من در خلافت پس او طعمی نداشت 
چون مرگ ناگهانی او فرا رسید و بدون بیماری قبلی که بتواند تصمیمی در 
حال صحت بگیرد از دنیا رفت مرا یقین شد که حق خود را چنانچه دلم 
میخواست و در محیط آرام و بدون خونریزی بدست می آورم و دیگر پس 
از این خداوند بهترین امید و بالاترین ایده مرا پیش خواهد آورد ولی نتیجه 
کار دومی این شد که پرونده زندگانیش موقعی بسته شد که عده ای را 
کاندید و نامزد خلافت کرد که من ششمین ان ها بودم و مرا با هیچ کدام 
شان برابر نداننست و همه حالات مرا از ورائت رسول خدا| و خویشاوندی و 
نسب و دامادی بدست فراموشی سپرد در صورتی که هیچ یک از انان را نه 
یکی از سوابق من بود و نه اثری اتا ای داشتند خلافت را در میان ما 
بشوری واگذار نمود و فرزند خود را بر همه حاکم کرد و دستور داد که اگر 
طبق دستور او عمل نکردیم و مجلس شوری تشکیل ندادیم گردن هر 


ای برادر یهود دانی که برای همین پیش اه ناگوار چه اندازه صبر و تحمل 
لازم است؟ 


آنان چند روزی که بودند هر کس بنفع خویش شروع بفعالیت و سخنرانی 
نمودند. 


ولی من دست روی دست گذاشته و ساکت بودم و چون از من پرسیدند 
گذشته آنان و خودم را یاد آورشان شدم آثار خودم و آنان را گفتم و با اینکه 
خودشان میدانستند باز کاملا روشن ساختم که من استحقاق خلافت را 
دارم نه آنان به پیمانی که رسول خدا از آنان گرفته بود و رشته بیعتی را 
که بدست رسول خدا در کردن بان مخکم یسته. شندم بود یادشان: آوردم 
ولی جب ریاست و تحصیل قدرت در امر و نهی و دنیاطلبی و اقتداء 
بگذشتگان پیشین آنان را واداشت تا حقی را که خدا برای آنان ننهاده بود 
بدست گیرند و چون با یکی از آنان تنها میشدم روز بازپرسی خداوند را 
بیادش میاوردم و از انجام کاری که در دست اقدام داشت و سرنوشتی که 
برای خود تعیین میکرد بر حذر میداشتم او برای موافقت با من یک شرط 
میکرد و آن اينکه پس از خود خلافت را باو واگذار کنم چون دیدند که من 
جز در شاهراه هدایت قدم نمیزنم و بجز عمل کردن بکتاب خدای عز و جل 
و وصیت رسول حق و حقی را که خداوند برای هر فردی معین کرده 
بدست صاحبش سپردن و از حق دیگران بازش داشتن کاری از من ساخته 
نیست یکی از خود ری ها و سرسخت های هیئت شش نفری تندی کرد و 
کار را از دست من گرفت و بطمع شرکت در بهره برداری ات 
بدست ابن عفان سپرد و ابن عفان کسی بود که نه با او و نه با هیچ یک از 
حاضرین شوری از نظر اخلاقی مساوی نبود چه رسد به کمتر از انان. 


نه در سرآمد فضیلت آنان که غزوه بدر بود و نه دیگر فضایل اخلاقی که 
خداوند پیغمبر و مخصوصین و خاندان پیغمبرش را بان فضائل محترم و 
گرامی داشته بود و پس از همه اين حرفها گمان ندارم که اصحاب شوری 
همان روز را بشب رساندند مگر اینکه از انتخابشان پشیمان شدند و عقب 
زدند و هر یک گناه را بگردن دیگری میگذاشت و در عین حال خود و 
دیگران را ملامت مینمود. 

سیس طولی نکشید که همان سرسخنها در انتخاب ابن عفان او را کافر 
شمردند و از او بیزاری جستند عثمان بنزد دوستان صمیمی خود رفت و 


بدیگر اصحاب رسول خدا| مراجعه کرد و درخواست استعفا از بیعت خود 
نمود و از اشوبی که بیا کرده بود اظهار پشیمانی می نمود. 


ای برادر بهود ابن پیش آهد از پیش امد قبلی سخت تر و دلخراش تر بود و 
بر بی خابی شراوارتر من.از این خربان آنجتان عاراحت شدم کم فایل 
توصیف نیست و اندازه ای ندارد ولی چاره ای جز صبر نداشتم که بگذارم 
و بگذرم. 


همان روز بیعت عثمان بقیه افراد هیئت شش نفری بمن مراجعه نمودند و 
از کاری که کرده بودند عذر خواستند و درخواست کردند که عثمان را خلع 
کنیم و علیه او قیام کنیم تا حق خود را بگیرم و در این باره دست بیعت 
بمن دادند که تا پای جان دادن در زیر پرچم من پایداری کنند یا کشته شوند 
و یا خدای عز و جل دوباره حق مرا بمن با کنداند.هن آنان ۱ برنگهای 
مختلف آزمایش مینمودم گاهی میگفتم باید سرها تراشیده شود و گاهی 
بجلسات سری دعوتشان میکردم و گاهی در محلهای مخصوص قرار 
ملاقات میگذاشتیم و در همه این موارد آنان بوعده خود وفا مینمودند ولی 
بخدا قسم ای برادر یهود مرا از شورش علیه عثمان همان جلوگیری کرد 
که از قیام علیه حکومت قبلی جلوگیری کرده بود و دیدم همین عده ای را 
که باقیمانده اند اگر نگهداری کنم بهتر است و آرامش خاطرم را بیشتر 
فراهم خواهد نمود با اينکه میدانستم اگر آنان را بمرگ دعوت 
دعوتم پذیرفته ميشد و خودم هم که همه اصحاب پیغمبر از حاضرین و 
غاثبین سابقه بحالم داشتند و میدانستند که مرگ در نزد من مانند آب سرد 
گوارائی است در روز بسیار گرم در کام تشنه جگر سوخته. 


من همانم که عمویم حمزه و برادرم جعفر و پسر عمویم عبیده با خدا و 
رسولش بر سر کاری عهدی بستیم که همه وفادار بودیم رفیقان من پیش 
افتادند و من بخواست خدای عز و جل عقب ماندم و خدای تعالی در باره 
ما نازل فرمود آیه شریفه: رجال صَوقوا ما عاهذوا ال عَلَیّه قملَهْمْ من 
قضی تَْتة و ملق قن تقنطز و ما لوا دیا (مردانی که براستی با خدا 
عهد بستند بعضی از آنان در گذشت و بعضی در انتظار است ولی هیچ 
تغییر و تبدیلی در خود ندادند انکه در گذشت حمزه و جعفر و عبیده بودند و 
من بخدا قسم همانم که منتظر هستم. 


ای برادر بهود هیچ تغییری در تصمیم خود راه نداده ام و جهت اینکه در 
برابر ابن عفان ساکت ماندم و آنچه مرا واداشت که از اقدام علیه او 
دست نگهدارم این بود که من در نتیجه آزمایشی که از او کرده بودم 
میدانستم اخلاقی که او را است او را رها نخواهد کرد تا مردمان دور را 
بکشتن و خلعش بکشان د تا چه رسد به نزدیکان و من در این جریانات 
برکناری باشم من صبر نمودم تا همین پیش بینی من واقع شد و من یک 


کلمه نفی و اثبانی در باره او تفه بودم مردم پس از آنکه از کشتن او 
فارغ شدند بر من هجوم اوردند و خدا میداند که من مایل بخلافت نبودم 
چون میدانستم انان طمع بسته اند که ثروت ها را در نزد خودشان متمرکز 
کنند و به خوشگذرانی عمری بگذرانند و با اینکه میدانستند هدف آنان از 
من تامین نخواهد شد و بآنان سخت گیری خواهم کرد ولی عادت بشتاب 
کرده بودند و نمبیتوانشتند ارام باشتد و.جون مطامع خود را ذر نزد من 
ندیدند پس از بیعت شروع باشکال تراشی و بهانه جوتئی نمودند سپس 
روی باصحاب نموده و فرمود مگر چنین نبود؟ عرض کردند: چرا یا امیر 


۳ 


و اما مورد پنجم ای برادر بهود کسانی که با من بیعت کرده بودند چون 
زندنق فقاضه. سخصی آنان بدست من انجام نمیشود بوسیله آن زن 
ور وی ره در مرش ار و ور 
جهازش بستند و او را در بیابانهای بی ات اف کرداندند ساره ارت 
(نام ات است در راه مکه ببصره) بر او زوزه میکشیدند هر ساعتی که 
ی دنت و هن فد کفست مدا شتند انار وه علانس فان و انارا حور 
نشان میداد در میان مردمی که پس از بیعت اولی که در زمان حیوه رسول 
خدا با من کرده بودند و دوباره نیز با من بیعت کردند و او هم چنان بر 
مخالفت خود با من ادامه داد. تا انکه بر مردم شهرستانی وارد شد که 
دستهای کوتاه و ریشهای بلند و عقلهای کم و رآیهای فاسد داشتند بیابان 
گرد و دربا نورد بودند اين یک زن آنان را از شهر بیرون کشید ندانسته و 
دیوانه وار شمشیر آختند و نفهمیده تیر ها پرتاب نمودند مر در کار آنان 
میان دو مشکل قرار گرفتم که هیچ یک را دوست نداشتم اگر دست نگه 
می داشتم آنان از شورش باز نمیگشتند و بحکم عقل تسلیم نمی شدند و 
اگر ایستادگی میکردم کار بجائی میکشید که نمیخواستم. 


لذا پیش از هر چیز حجت را بر انان تمام کردم و انان را تهدید نمودم و 
وعده دادم که عذرشان بیذیرم و بآن زن پیشنهاد کردم که بخانه اش باز 
گردد و مردمی را که در اطرافش بودند دعوت نمودم تا بیعتی را که با من 
دارند بپایان برسانند و پیمانی را که از خداوند در گردن آنان است نشکنند 
و تمام قدرت خود را بنفع آنان در اختیارشان گذاشتم با بعضی از آنان که 
گفتگو کردم برگشت و حق را بیادش آوردم و متذکر شد (مقصود زبیر 


است). 


سیس رو تد۴۳ نموده و همان تذکرات را دادم ولی جز بر نادانی و 
سرکشی و گمراهی نیافزودند چون دیدم جز جنگ هیچ پیشنهادی را نمی 
پذیرند بر مرکب جنگ سوار شدم و گردش جنگ بزیان آنان 2 
خوردند و حسرت برد 23 تلفات سنگین بر آنان وارد شد من بناچار بر اين 
جنگ تن دادم زیرا اگر جنگ نمیکردم کاری را که در پایان جنگ نمودم و عفو 
و اغماضی که از خود نشان دادم پیش از جنگ نمیتوانستم بنمایم که اگر 
پیش از جنگ از آنان عفو و اغماض مینمودم در برنامه ای که داشتند (از 
گسترش شورش در نواحی کشور و ریختن خونها و کشتن رعایا و مانند 
رومیان و مردم یمن و ملت های منقرض شده حکومت را بدست زنان کم 
عقل و از هر جهت کم نصیب سپردن) من نیز در اجرای اين برنامه بر آنان 
یاری نموده بودم و بچنگی که در ابتدا مایل نبودم عاقبت الامر دچار آن 
میشدم با این تفاوت که در این صورت زنی را با لشکرش باختیار خودش 
رها کرده بودم تا هر چه میخواهند از برنامه ای که گفتم در میان مردم 
اجراء کنند. 


در عین حال باز من بی مقدمه دست بجنگ نزدم قبلا اتمام حجت نمودم و 
تا انجا که ممکن بود کار جنگ را بتاخیر انداختم و مراجعاتی نمودم و 

ها فرستادم و بسوی انان سفر نمودم و عذرشان پذیرفتم تهدیدشان نمودم 
هر چه را که از من میخواستند متعهد شدم و هر چه را هم که نمیخواستند 
خودم پیشنهاد نمودم ولی چون به جز جنگ هوای دیگری در سر نداشتند 
بناچار جنگ کردم و خداوند آنچنان که میخواست کار هن و آنان زا بایان داد 
هر آنکه .فیان فن وه انان رفت خداوندشا هد و کواه بود. 


سپس روی باصحاب کرده و فرمود مگر چنین نبود؟ عرض کردند چرا یا 
0 


و اما مورد ششم ای برادر بهود انتخاب حکمین و نبرد با پسر هند جگر خوار 
بود این. آزاد شده از روزی که خداوند محمد را به پیغمبری برانگیخت با 
خدا و رسولش و موّمنین دشمن سرسخت بود تا آنکه خداوند مکه را بزور 
شمشیر مسلمانان فتح کرد همان روز از او و پدرش برای من بیعت گرفته 
شد و در سه مورد دیگر پس از آن روز و پدرش دیروز گذشته نخستین 
کسی بود که بعنوان امیر المومنین بر من سلام داد و مرا ترغیب میکرد که 
قیام کنم و حق خود را از خلفا گذشته بستانم هر وقت که نزد من می آمد 
تجدید بیعت میکرد و از همه شگفت اور نو اینکه چون معاویه دید که خدای 
من تبارک و تعالی حق از دست رفته مرا بمن باز گردانید و در جای خود 
قرار داد و از اينکه در دین خدا خلیفه چهارم شود و در امانتی که حمل ان 


بعهده ما است او حکومت کند طمعش برید بعمر و بن عاص روی اورد و از 
او دلجوثی کرد تا دل او متوجه معاویه شد و سپس بدستیاری او (پس از 
اینکه مصر را تیول او کرد در صورتی که اگر یک درهم بیش از سیم خود از 
بیت المال مسلمانها را برداشت میکرد بر او حرام بود و متصدی اموال حق 
نداشت یک درهم بیش از حق او را باو برساند) شهرهای اسلامی را لکد 
مال ستم کرد و پای مال بیدادگری هر کس دست بیعت باو داد او را از خود 
راضی کرد و هر کس مخالفت نمود تبعیدش کرد. 


سپس با پیمان شکسته متوجه بمن شد در شرق و غرب و راست و چپ 
کشور آشوب بپا کرد اخبار بمن میر سید و گزارشات دریافت محر ۳ 
ا نکم موی نی یی تقمی مرس زوسن آمدنی ماه کرد که 
معاویه را بر شهرستانهائی که در دست دارد استاندارش کنم و از نظر دنیا 
داری نظریه خوبی بود اگر پیش خداوند میتوانستم عذری بیاورم و خود را 
از مظالم استانداری او تبرئه کنم ولی در عین حال پیشنهاد مغیره را 
بدیگران اعلام نمودم و بافرادی که اطمینان داشتم نسبت بخدای عز و جل 
و پیغمبرش و نسبت بمن و مومنین خیرخواه اند مشورت نمودم و نظرشان 
را در باره پسر هند جگر خار خواستار شدم آنان نیز مرا از استاندار نمودن 
معاویه نهی کردند و با من در اين جهت هم رأی بودند و مرا بر حذر 
میداشتند که مبادا دست او را در کار مسلمانان دخالت دهم و خداوند به 
بیند که من افراد گمراه کننده ای را برای خودیار و یاور گرفته ام یک بار 
برادر بجلی (جریر) را و بار دیگر برادر اشعری (ابو موسی) را نزد او 
فرستادم هر دو بدنیا دل بستند و تابع هوای نفس او شدند و او را از خود 
راضی نمودند. 


و چون دیدم که هتک حرمت های الهی را بیش از پیش مرتکب می شود با 
افرادی که از اصحاب پیغمبر با من بودند مشورت نمودم همان افرادی که 
در بدر حضور داشتند و خداوند کارشان را پسندید و در بیعت رضوان 
شرکت کرده بودند و نیز با دیگر افراد شایسته مسلمان مشورت نمودم 
همگی با من هم رأی بودند که بایستی با معاویه جنگید و دستش را از 
حکومت کوتاه کرد من با یارانم برای جنگ با او قیام کردم و از همه جا باو 
نامه نوشتم و نماینده ها از جانب خود فرستادم و دعوتش کردم تا دست از 
کاری که میکند بردارد و مانند دیگر مردم با من بیعت کند 


در پاسخ نامه های من نامه فان تحکم اهر توززوت ور تههانی و باره من 
کرده و شروطی پيشنهاد کرده بود که نه خدا راضی بود و نه پیغمبرش و نه 
مسلمانان و در یکی از نامه ها پيیشنهاد کرده بود که جمعی از نیکوترین 


اصحاب پیغمبر را که عمار بن یاسر جزو آنان بود (و کجا مانند عمار را 
توان یافت) بدست او بسیارم. 


بخدا قسم هر وقت که ماها پنج نفر گرد پیغمبر بودیم عمار نفر ششم بود 
و اگر چهار نفر بودیم عمار نفر پنجم بود معاویه در نامه اش بمن پیشنهاد 
کرت ون کین افزادی سا سار مادعا حون عسان 
شد و بدار بزند در صورتی که بجان حق قسم مردم را بر عثمان جز 
0 نشورانید و معاویه و همکارانش از خاندان بلی امیه یعنی 
شاخه های درختی که خداوند در قرآنش آن را درخت ملعون نامیده است 
بودند که مردم را بر کشتن عثمان فراخواندند. 


پهر حال چون معاویه دید که من بشروط او جواب مثبت ندادم بر من هجوم 
اورد و در پیش وجدان خود باین سرکشی و ستمگری خویش می بالید و 
عده ای از مردم حیوان صفت را که نه عقل داشتند و نه دیده حق بین بدور 
خود جمع کرد و انان را باشتباه انداخت تا از او پیروی کردند از مال دنیا 


آنقذز‌یانان داد که بسوی او گرائيدند. 


تا برای جلوگیری از او مبارزه کردیم و بحکمیت خداوند تن دادیم و جای 
خر ای آنان اف تکداسصصا را اعد ات الم سا 


ولی او در مقابل اين رفتار ما جز بر ستمگری خویش نیفزود با او جنگیدیم 
و خداوند مانند هميشه که ما را بر پیروزی بر دشمنان او و ما عادت داده 
بوده پیروزی نصیب ما کرد برجم رسول خدا که همیشه خداوند حزب 
شیطان را بوسیله ان یرجم نابود کرده بود بدست ما بود ولی معاویه یرجم 
های پدر خود را که من هميشه در رکاب رسول خدا با آن پرچمها در همه 
جا جنگیده بودم بدست داشت مرگ گریبانش را گرفته تور و چاره ای جز 
فرار نداشت اسب خود را سوار شد و پرچم خود را سرنگون کرد و در کار 
خود درمانده بود که چه حیله ای بکار زند از رآی پسر عاص کمک خواست 
عمرو عاص نظر داد که قرآن را بیرون آورند و بر فراز پرچمها بزنند و 
مردم را بحکمی که قرآن کند دعوت نمایند و گفت فرزند ابو طالب و 
پیروانش دیندار و باقیمانده خاندان نبوتند اینان روز اول تو را بحکم قرآن 
دعوت تفودند و آمووة نی که آخر کار اسنت کیت قران را از تو پذیرا 
خواهند بود. 


معاویه که میدید جز کشته شدن و يا فرار چاره دیگری ندارد این رای 
عمرو عاص را بکار بست و قرآن را بر فراز پرچمها زد و بگمان خود بحکم 


قرآن دعوت نمود پاران من که نیکانشان در این جنگ دشمنان خدا شربت 
شهادت نوشیده بودند بحکم قرآن مایل شدند و گمان کردند که پسر هند 
جگرخوار بآنچه دعوت میکند وفا خواهد کرد لذا بدعوتش گوش فرا دادند و 
همگی پيشنهاد او را پدیز فتند من بانان اعلام نمودم که این کار حیله ای 
است که معاویه و عمر و عاص بکار بسته اند و بعهد خود وفا نخواهند کرد 
گفته مرا نپذیرفتند و دستور مرا بکار نه بستند و اصرار داشتند که پيشنهاد 
او را بپذیرند چه مرا خوش آید چه نیاید من بخواهم یا نخواهم تا آنجا که 
تعضی از انان بکیگری.هی: کفتت اک علی:با .ها همکاری تکرتیا اهیرا -هانند 
عثمان بکشید و يا خود و خاندانش را بدست معاویه بسپارید. 


خدا| میداند که نهایت کوشش را کردم و هر راهی که بخواطرم میر سید 
پیمودم تا مگر بگذارند من برای خود عمل کنم ولی نگذاشتند تا آنجا که از 
آنان بمقدار دوشیدن یک شتر و يا دویدن یک اسب مهلت خواستم ول انان 
نپذیرفتند مگر این شیخ و (با دست اشاره بمالک اشتر فرمود) و گروهی از 
خانواده خودم بخدا| قسم از اجرای برنامه روشن خودم هب مانعی نداشتم 
جز اینکه ترسیدم این دو نفر گشته شوند (و با دست اشاره به حسن و 
یی فر‌هودا) که آکر ده کته من شدند سیل وشن جدا ناد ان 
حضرت از پیروانش از امت قطع ميشد و باز ترسیدم که اين و این (و با 
دست اشاره به عبد الله بن جعفر و محمد بن حنفیه فرمود) کشته شوند 
زیرا من میدانستم که این دو فقط بخواطر من در این جنگ شرکت کردند 
و اگر ملاحظه من نبود خود را در اين خطر نمی انداختند باین جهت 
بخواسته مردم تن دادم و خدا نیز چنین خواسته بود. 


همین که ها شفشير‌هاي ود را از آنان بان کزفتیم و جنی. متار‌کهشند 
بدلخواه خود در کارها قضاوت کردند و هر حکمی و نظریه ای که خواستند 
اختیار نمودند و قرانها را پشت سر انداختند و از دعوتی که بحکم قران 
میکردند دست برداشتند. 


من هرگز کسی را در دین خدای عز و جل حکم قرار نمیدادم زیرا بدون 
هیچ شک و تردیدی در این مورد حکم قرار دادن خطای محض بود ولی این 
مردم جز بر حکمیت راضی نبودند بناچار خواستم مردی از خاندان خودم و 
یا فردی را که از جهت هوش و عقل مورد رضایت من بود و از هر حیت 
خیرخواهی و دوستی و دینداری اش مورد اعتماد من باشد حکم قرار دهم 
هر کس را نام بردم زاده هند نپذیرفت و هر حقی را پيشنهاد کردم او از آن 
روی گردان شد و به پشتیبانی اصحاب من ما را بیراهه میبرد. 


چون هیج راهی جز قبول نمودن حکمیت برای من نگذاشتند بخدای عز و 
جل از آنان بیزاری جستم و انتخاب حکم را بخودشان واگذاشتم مردی را 
انتخاب کردند و عمرو عاص آن چنان او را با نیرنگ فریب داد که خاور و 
پاختر ات تبرنکس شیردان شدنی و انکه. فقوت حور دم بوو | پذیرفتن این 
حکمیت اظهار پشیمانی نمود سپس رو باصحاب نموده و فرمود: مگر چنین 
فد کفتند: خرایا اه الم وی 


و اما مورد هفتم ای برادر یهود رسول خدا از من پیمان گرفته بود که در 
روزهای آخر عمرم با جمعی از اصحابم بجنگم که روزها روزه دار و شبها 
شته ند دازند و همکی. فر ان خهان. ولو یجفت: مخالفتی: که:با من میت 
کنند مانند تیری که از کمان میجهد از دین بیرون خواهند رفت (و ذو الثدیه) 
در میان آنان خواهد بود و با کشتن آنان سرانجام کار من بسعادت ختم 
خواهد شد چون پس از خاتمه کار حکمین بدینجا باز گشتم خود این مردم 
یک دیگر را بباد ملامت گرفتند که چرا کار را بحکمین واگذار نمودند. 


ولی دبحر راه چاره ای نداشتند جز اینکه بگویند: امیر ما را نمی بایست که 
پیروی از کار خطای ما کند بلکه لازم بود که بر طبق رای واقعی خود عمل 
نماید چه خود در این مبارزه کشته شود و چه مخالفینش و چون چنین نکرده 
و تابع ما شده و از ما که خطای ما مسلم اش بود پیروی کرده است کافر 
گردیده و اکنون کشتن او و ریختن خونش برای ما حلال است همه باتفاق 
رای بر این دادند و با سرعت هر چه بیشتر از لشکر من بیرون رفتند و با 
صدای بلند فریاد می کشیدند (لا حکم الا لله): (قضاوت فقط مخصوص 
خذاوند اشنت) شین :دسته:ناسته بهر سه. بر کنده شدند.یک دفتته: آنان. در 
نخیله و دسته دیگر در حروراء علم مخالفت افراشتند و دسته دیگر بهمان 
سرعت که بسوی مشرق میرفت از دجله گذشت بهر مسلمانی که رسیدند 
او را ازمایش نمودند اگر پیرو آنان شد از کشتن او صرف نظر نمودند و 
اگر مخالفت انان کرد او را کشتند و خونش را ریختند. 


من به نزد دو دسته اول رفتم و یکی را پس از دیگری باطاعت خداوند و 
پیروی از حق و بازگشت بحق دعوت نمودم جز بچنگ بهیچ راضی نشدند و 
جز شمشیر هیچ بحالشان سودمند نبود چون راه چاره بر من بسته شد هر 
دو دسته را بحکم خداوند تسلیم نمودم و خداوند هر دو را نابود کرد. 


ای برادر بهود اگر اين کار نمیکردند و خود را تابود نمی نمودند چه پشتیبان 
نیرومند و چه سد محکمی از برای اسلام بودند ولی خداوند سرنوشتی جز 
این برای انان نخواست. 


سپس بدسته سوم نامه نوشتم و پی در پی نماینده های خود را بسوی انان 
فرستادم نماینده هائی: از یاران خود و افرادی خداپرست و زاهد ولی این 
دسته نیز راهی بجز راه آن دو دسته نه پیمود و بدنبال آنان رفته شتابزده 
مشلماباتی رز کب مسالقشان تودیه می: کشت راو این یلها هحنانه! 
پی در پی بمن میرسید لذا من بر آنان تاختم و راه عبور از دجله را بروی 
آنان بستم باز هم تفای کازی خیر خواه بسوی آنان فرستادم و یک بار 
توس انب بان دک فمفط ان تست ارم سالگ ارم ات رن 
قیس و سعید بن قیس ارحبی و اشعث بن قیس کندی فرمود) 


ولی چون غیر از جنگ چیزی نپذیرفتند با آنان جنگیدم تا انکه همین انان را 
که چهار هزار بلکه بیشتر بودند تا نفر اخر ای برادر بهود خداوند کشت و 
یک نفر خبرگزار نیز جان بسلامت نبرد سپس جنازه ذو الثدیه را (که پیغمبر 
خبر داده بود) در حضور همین اشخاص بیرون کشیدم که پستانی همچون 
پستان زن داشت. 


سیس روی باصحاب کرده فرمود کر چنین نبود؟ گفتند چرا پا امیر 
امین .یس آن حضرت فرمود: ای برادر بهود این هفت مورد و هفت 
موردی که من بعهد خود وفا نمودم و یک مورد دیگر مانده است و نزدیک 
است که وقت آن نیز فرا رسد اصحاب امیر الممنین و رس الجالوت 
کربه کنان گر کندند آن یی قفزه را یت بان فر‌مانید فرمود: ان یک 
مورد این است که این (با دست اشاره به ريش مبارک فرمود) از خون این 
(با دست اشاره بفرق سر فرمود) رنگین شود. 


راوی گوید صدای مردم در مسجد جامع بگریه و شیون بلند شد بطوری که 
از وحشت تمام مردم کوفه از میان خانه ها بیرون شتافتند و راس الجالوت 
همان دم بدست علی علیه السْلام مسلمان شد و در شهر کوفه هم چنان 
میزیست تا آنگاه که امیر الممنین کشته شد و ابن ملجم ملعون دستگیر 
گردید رس الجالوت آمد تا در حضور امام حسن ایستاد و مردم آن حضرت 
را احاطه نموده و ابن ملجم را در مقابل امام حسن نگاه داشته بودند راس 
الجالوت کی او ای ابا محمد او را بکش که خدایش بکشد 
که من در کتابهائی که بحضرت موسی نازل شده دیده ام که گناه اين مرد 
در پیشگاه خداوند از گناه رم که راون کی و از که قدار که 


***ت رجمه جعفری: (امتحان کردن خدا, اوصیاء پیامبران را در حال حیات 
پیامبران در هفت مورد و پس از وفاتشان در هفت مورد) 


جابر جعفی می گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: بزرگ بهود نزد علی 
بن ابی طالب علیه السّلام آمد و آن هنگامی بود که آن حضرت از جنگ 
نهروان برگشته و در مسجد کوفه نشسته بود. پس گفت: یا امیر المومنین, 
من می خواهم از تو از چیزهایی بپرسم که پاسخ آنها را جز پیامبر یا وصی 
پیامبر نمی داند. فرمود: ای برادر بهود, هر چه می خواهی بپرس, گفت: ما 
دز کنات (اشعانی خود)خنین بافته اب که هرز ام کهخداوندیاخبری پرفی 
انگیزد. به او وحی می کند که از خاندان خودش کسی را تعیین کند که به 
کار امّت او پس از او قیام کند و در اين باره وصیتی به امت خود کند و 
امقت ینس از او به این وصیت عمل کنند, دیگر اينکه خداوند در زمان حیات 
بامتر آن.ه هم شن.از مر کشا اوضتاه آنان را آمتحان مین کندر , به من خبر 
بده خداوند اوصیاء پیامبران را چند بار در زمان حیات پیامبران و چند بار 
تفر ان ,مر کار امتحان. هی کید ده جین ام یم :اهفخان راصی فده 
سرانجام کارشان به کجا می کشد؟ علی علیه السلام به او فرمود: سو گند 
بف خدا ی که جد اوخدا یی یستی همان خد ات که ریا زا ری اسراییل 
شکافت و تورات را به موسی علیه السلام نازل فرمود. اگر به تو از 
حقیقت آنچه پرسیدی خبر دهم, به انار ار مین کنی۱ حفت: ره فرمود: 
سوگند به کسی که دریا را بر بنی اسرائیل شکافت و تورات را به موسی 
تارلن که اک پاش دهم اسلا را مت در حفت: آری. 


علی علیه السلام فرمود: همانا خداوند در زمان حیات پیامبران اوضیاء آتان 
را در هفت مورد امتحان می کند تا میزان فرمانبرداری انان را معلوم شود 
و چون از فرمانبرداری و امتحان انان »رای شد, پیامبران را دستور می 
دهد که آنان را در زمان حیات خود, دوستان_ خود و در زمان مرگشان. 
اوصیاء خود قرار دهند و اطاعت از اوصیاء بر گردن آنهایی که.بیاهیزان را 
فیول:ذارند نات من کردذ: اتگام خداوند پس از رک پیامبران, اوصیا را در 
هفت مورد امتحان می کند تا میزان شکیبایی آنان معلوم گردد و چون از 
امتحان آنان زان شد, سرانجام آنان را با-سعادت .همراه.می, کند تاه 
پیامبران ملحق شوند در حالی که سعادت آنان کامل شده است. بزرگ 
بهود به او گفت: راست گفتی يا امیر الموّمنین, پس به من خبر بده که 
خداوند تو را در زمان حیات محمد صلی الله علیه و آله و پس از مرگ او 
چند بار امتحان کرد و سرانجام کار تو چگونه خواهد بود؟ علی علیه السّلام 
دست او را گرفت و فرمود: با من بیا تا به تو خبر بدهم, گروهی از اصحاب 
آن حضرت هم بپا خاستند و گفتند: يا امیر المو‌منین, همراه او ما را هم خبر 


ندهز فرهودة من ترمم :دلهای شما. تخهلن آن,را تداشته بات کفتند: چرایا 
امیر المومنین؟ فر مود: به سبب کارهایی که در باره شما بر من آشکار 
شده است, مالک اشتر بلند شد و گفت: با ناهن الم ضیف به ها هم از ان 
خبر بده. سوگند به خدا که ما می دانیم که در روی زمین وصیخ پیامبری جز 
تو وجود ندارد و ما می دانیم که خداوند پس از پیامبر ماء پیامبری را 
نخواهد فرستاد و اطاعت تو بر گردن های ما با اطاعت پیامبرمان پیوند 
خورده است. 


پس علی علیه السلام نشست و رو به آن بهودی کرد و فرمود: ای برادر 
بهودی, خداوند مرا در زمان حیات پیامبر ما محمد صلی الله علیه و اله در 
هفت مورد امتحان کرد و مرا" بی انکه بخواهم از خودم تعریف کنم- با 
نعمت خدا فرمانبردار یافت. گفت: کجاها بود يا امیر المومنین؟ فرمود: 
او اعطا نمود و این در حالی بود که من از نظر سن جوان ترین خانواده خود 
بودم و به پیامبر در خانه اش خدمت می کردم و در انجام کارهای او در 
مقابلش سعی می نمودمر آن حضرت کوچک و بزرگ خاندان عبد المطلب 
وا وعوت کرد که یه بحانین خداوند فمرتالتت آم: کواهت: دهند ولین انا 
خودداری کردند و بر او انکار نمودند و از او جدا شدند و با او دشمنی 
کردند و از او کناره كِِ و دوری کردند و سایر مردم نیز با او به مخالفت 
برخاستند و آنچه را که او به آنان آورده بود, بدان جهت که تاب تحمل آن را 
تداشنند .و عقل: هایشان آن.را دزی نمی کرد بزر ک شمرد ند ولی امن یه 
تنهایی پیامبر را اجابت کردم و با شتاب و بقین و فرمانبردارانه دعوت او را 
پذیرفتم و در اين باره هیچ شکی به دلم عارض نشد, ما سه سال بدین 
منوال درنگ نمودیم در حالی که بر روی زمین کسی که نماز بخواند و یا 
رسالت پیامبر را گواهی دهد به جز من و (خدیجه) دختر خویلد که خدا 
رحمتش کند., نبود و چنین بود. سپس رو به اصحاب خود کرد و فرمود: ایا 
چنین نبود؟ گفتند: آری یا امیر المّمنین ! و اما دومین آنهاء ای برادر بهودی, 
قریش در آنديشه کشتن پیامبر بودند و نقشه ها می کشیدند, تا اينکه 
آخروه بار در یوم الدار و در محلی به نام دار الندوه اجتماع کردند و 
شیطان ملعون نیز به شکل مرد یک چشم از قبیله ثقیف (مغیره بن شعبه) 
حاضر بود, آنها در اين کار مشورت کردند و به طور جمعی به این نتیجه 
رسیدند که از طایفه ای از قریش مردی انتخاب شود و هر کدام از آنها 
شمشیر خود را بردارد و به سوی پیامبر در حالی که در رختخواب خود 
خوابیده است بروند و با شمشیرهای خود او را بزنند به طوری که گویا یک 
نفر شمشیر زده است و او را بکشند و چون او را کشتند قریش این 
اشخاص را منع می کند و تحویل نمی دهد و خون او به هدر می رود. پس 


جبرئیل به پیامبر نازل و این جریان را به او خبر داد و شبی را که بنا بود اين 
کار اخام سنوی و له آعی | کم موی سر امه اند امد دار هه 
او دستور داد که.در آن شاعت از خانه. خارج شنود و.به شنوی غار «ترودر 
پیامبر مرا از اين موضوع باخبر ساخت و به من دستور داد که در رختخواب 
او بخوابم و جانم را سپر بلای او کنم و من با شتاب و شادمانی به اين کار 
اقدام کردم تا به جای او کشته شوم او رفت و من در رختخواب او 
خوابیدم و مردان قریش رویر آوردند و یقین داشتند که پیامبر کشته می 
شود و چون در آن خانه من و آنها روبروی هم قرار گرفتیم, من با شمشیر 
خودم بلند شدم و آنها را از خودم دور کردم به گونه ای که خدا و مردم می 
اه 
نبود؟ گفتند: آری یا امیر المقّمنین ! 


پس فرمود: و اما سومی ای برادر بهودی, اين بود که دو پسر ربیعه و پسر 
عقبه از سوارکاران قریش بودند, آنها در روز بدر مبارز طلبیدند, و کسی از 
ی ی ی ی 
تن از یارانم که رضوان خدا بر آنان باد برانگیخت و این در حالی بود که من 
جوان ترین اصحاب و کم تجربه ترین آنان در کار جنگ بودم. پس خداوند با 
دست من ولید و شیبه را کشت و این علاوه بر کسانی از سران قریش بود 
که در آن روز کشتم و علاوه بر کسانی بود که اسیر کردم و من بیشتر از 
پارانم کار کردم و در آن جنگ پسر عمویم که خدا رحمتش کند کشته شد, 
شاوی اصحاب متوجه شد و فرمود: آیا چنین نبود؟ گفتند: آری یا 
امیر الموّمنین ! پس فرمود: و اما چهارمی ای برادر بهودی, اين بود که اهل 
مکه همگی به سوی ما آمدند و قبایل عرب و قریش را هم با خود همراه 
داشتند, آنها می خواستند انتقام خون کشته شدگان جنگ بدر زا تین 
پس جبرئیل به پیامبر صلی الله علیه و اله نازل شد و از آن خبر داد. پس 
پیامبر صلی الله علیه و آله حرکت کرد و با اصحاب خود در احد اردو زد و 
مشرکان به سوی ما امدند و یک دل به ما حمله کردند و کسانی از 
مسلمانان به شهادت رسیدند و کسانی از شکست باقی ماندند و من 
همراه با پیامبر ماندم ولی مهاجران و انصار به خانه های خور در مدینه 
زفتنن و همکن من کفتند: که بيامتر..و. اضحانش کشته:نشنزند, انکاه خداوند 
بر صورت های مشرکان زد و من در خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
هفتاد و چند زخم برداشتم که از جمله انها اين و اين است- سپس ردای 
خود را انداخت و دست به جای زخمهايیش کشید- و ان شاء الله واب 
خداوند بر من شامل شد, سپس رو به سوی اصحاب کرد و فرمود: ایا 
چنین نبود؟ گفتند: آری یا امیر المومنین ! پس فرمود: و اما پنجمی ای برادر 
یهودی, این بود که قریش و عرب اجتماع کردند و پیمان محکمی بستند که 


پیامبر و ما فرزندان عبد المطلب را بکشند تا به مدینه آمدند و به خود 
اطمینان داشتند. پس جبرئیل به پیامبر فرود امد و از ان خبر داد. پیامبر 
خود و همراهانش از مهاجران و انصار خندقی کندند و سپاه قریش در کنار 
خندق اقامت کرد و ما را محاصره نمود و خود را قوی و ما را ضعیف می 
پنداشت و به شدت تهدید می کرد و پیامبر آنان را به سوی خدا می خواند 
و خویشاوندی خود را به انان تذکر می داد ولی آنان امتناع می کردند و این 
کار بر طغیان آنان افزود, سوارکار آنان و سوارکار عرب در آن روز عمرو 
بن عبد ود بود که مانند شتری سرکش نعره می زد و مبارز می طلبید و 
رجز می خواند و گاهی نیزه و گاهی شمشیر خود را بالا می برد و کسی به 
سوی او نمی رفت و طمعی در او نداشت و در کسی غیرتی نبود که او را 
تحریک کند و بصیرتی نبود که او را وادار به جنگ او سازد. پس پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله مرا برانگیخت و با دست خود عمامه بر سر من نهاد و 
این شمشیر را که شمشیر خود او بود به من داد و دست خود را به ذو 
الفقار زد پس من بیرون رفتم در حالی که زنهای مدینه به جهت روبرو 
شدن من با عمرو بن عبد ود از روی ترحم به حال من گریه می کردند, 
ولی خداوند او را به دست من کشت و عرب سوارکاری چون او نداشت و 
او این ضربت را بر من زد- با دست خود بر سر خود اشاره کرد- پس 

خداوند قریش و عرب را با اين کار و با رنجی که من کشیدم شکست داد, 
سبنن, رو بة: اضخاب خود کرد و فرمود؛ آبا چتین نبود؟ گفتند؛ اری. یا امیژ 
المقمنین ! پس فرمود: و اما ششمی ای برادر بهودی, این بود که ما همراه 
با اسر دا عای للم عله واه پر سم رفوتان و یی یره مردانی 
از یهود و سواران آن از قریش و دیگران وارد شدیم, انان با اسبان و 
مردان و شمشیرهایی چون کوه با ما روبرو شدند. انان در خانه های محکم 
بودند و تعدادشان بسیار بود, هر کدامشان فریاد می زد و مبارز می طلبید 
و هیچ یک از اصحاب من به سوی آنان نرفت مگر اینکه او را کشتند و تنور 
جنگ داغ شد و همه به نبرد خوانده شدند و هر کسی به فکر جان خود بود. 
برخی از رفیقان من به برخی دیگر متوجه شدند و همگی می گفتند: پا ابا 
آنان روانه کرد و هیچ کدام از آنان با من مبارزه نکردند مگر اينکه او را 
کشتم و هیچ سوارکاری نبود مگر اینکه او را زمین زدم. سپس مانند حمله 
شیر به شکار خود به انان حمله کردم تا انان را به داخل خانه هایشان وارد 
نمودم, پس در قلعه آنان را با دست خود کندم و به تنهایی وارد شهر آنان 
شدم و هر مردی را که آشکار می شد می کشتم و هر یک از زن های آنان 
را که می دیدم اسیر می کردم و من به تنهایی آنجا را فتح کردم و کمکی 
جز خداوند نداشتم. سپس رو به اصحاب خود کرد و فرمود: ایا چنین نبودم؟ 
گفتند: اری پا امیر المومنین ! سپس فرمود: و اما هفتمی ای برادر بهودی, 


این بود که چون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله متوجه فتح مکه شد, 
دوست می داشت که آنها زا معندور. بذارد وتبرای. آخرین نان آنان را به 
سوی خدا بخواند, همان گونه که نخستین بار خوانده توتو تین بف: آنان 
ای نوشت و در آن آنان را بر حذر داشت و از عذاب خدا بیمشان داد و به 
آتان وعده غفو داد و آفرزشن خداوند را نم آنان باداور ند هدر آخر ان 
نامه, سوره برائت را نوشت تا به آنان خوانده شود سپس به همه 
اصحابش رفتن به مکه را پيشنهاد داد و همه از آن سرباز می زدند, وقتی 
چنین دید مردی از آنان را خواست تا نامه را با او بفرستد, پس جبرئیل 
نازل شد و گفت: يا محمد, این مهم را انجام نمی دهد مگر تو و یا مردی از 
خاندان تو,ء پس پیامبر مرا از ان خبر داد و نامه اش را به وسیله من به 
سوی اهل مکه فرستاد. من به مکه رفتم در حالی که مردم چنان بود که 
شناختید, به گونه ای که هر یک از آنان اگر قدرت داشت هر تکه مرا بر 
روی کوهی می گذاشت هر چند که در این راه جان و مال دارم و 
فرزندانش را بذل می کرد. پس من نامه پیامبر را و 
نامه را به آنان خواندم و همه آنان مرا دید خی کر نی تفت ودرا 
کت راشای ی ات رای سم دا سا ری ی 
کردند و چنان شد که می دانید. سپس رو به اصحاب خود کرد و فرمود: آیا 
چنین نبود؟ گفتند: آری يا امیر المومنین. 


پس فرمود: ای برادر یهودی, اینها مواردی بود که خداوند مرا در کنار 
پیامبرش امتحان کرد و در همه آنها با لطف مرا فرمانبردار یافت و در آنها 
هیچ کس مانند من نبود و اگر می خواستم به توصیف آنها می پرداختم. ولی 
خداوند از خودستایی نهی کرده است. گفتند: يا امیر المقمنین ! به خدا 
سوگند که راست گفتی, و خداوند بر تو فضیلت خویشاوندی با پیامبرمان را 
داده و تو را سعادتمند کرده بر اينکه تو را برادر او قرار داده است و تو 
نسبت به او مانند هارون از موسی هستی و تو را با آن موقف ها و 
خطرهایی که داشتی برتری داد و آنچه را که گفتی برای تو ذخیره کرد و 
تشتر از انها قواردی است که تکفتی. و هیچ یک از مسلمانان:مانتد آنقا 1 
ندارند. این سخن را کسانی از ما که پیامبر را دیده بودند و کسانی که پس 
از او همراه تو بودند می گویند, یا امیر المومنین, حالا به ما خبر بده از 
امتحان هایی که پس از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله دادی و تحمل 
نمودی و صبر کردی, اگر بخواهیم این موارد را برشماریم می توانیم چون 

به آنها آگاهی داریم و پیش ما روشن است ولی دوست داریم که از خود تو 
بشنویم همان گونه که مواردی را که در زمان حیات پیامبر, خدا| تو را 
امتحان کرد و تو خدا را اطاعت نمودی, از زبان خودت شنیدیم. 


فرمود: ای برادر یهودی, خدا| پس از وفات پیامبرش مرا در هفت مورد 
امتحان کرد و بی انکه بخواهم خودستایی کنم, مرا به وسیله لطف و نعمت 
خودش شکیبا یافت. 


امام نخستین انها ای برادر بهودی, این بود که در میان عموم مسلمانان جز 
ی ی ی و 
آرامش بگیرم و يا به او نزدیک شوم و او بود که مرا در کوچکی تربیت کرد 
و در بزرگی پناه داد و از فقر کفایتم کرد و از یتیمی بدر آورد و از 
دبتخواشت: کرزدن تیب با رم نمود و از کسب باز داشت و خود ام 
را کفایت کرد, اینها در باره کارهای دنیا بود و علاوه بر ان, ان حضرت درجه 
هایی را به من اختصاص داد که مرا به راه های حق نزد خداوند کشانید, تا 
ها می توانستند به زور آن را حمل کنند و خانواده خود را دیدم که برخی از 
آنان بی تابی می کرد و مالک خود نبود و نمی توانست خودش را ضبط کند 
و قدرت تحمل سنگینی مصیبتی را که وارد شده بود نداشت و بی تابی 
صبر او را برده بود و عقل او را ربوده بود و میان او و فهمیدن و فهماندن و 
ما و شنیدن فاصله انداخته بود, و سایر مردم از غیر فرزندان عبد 
المطلب برخی تسلیت می گفتند و ما را امر به صبر می کردند و برخی نیز 
کی ی ی روت که اگرت ان خی فلت کرت چیه کر نو 
بی تابی آنان بی تابی می نمودند و من خودم را به هنگام وفات آن حضرت 
وادار به صبر کردم و سکوت را پیش گرفتم و مشغول تجهیز و غسل دادن 
و حنوط کردن و کفن کردن و نماز خواندن و دفن او و جمع آوری کتاب خدا 
و پیمان او بر بندگان شدم, و هیچ نوع اشک چشمی که بی اختیار می 
ریخت و هیجان آه و سوختن قلب و بزرگی مصیبت مرا به خود مشغول 
نکرد تا اینکه حقی را که از سوی خدا و پیامبرش بر من بود ادا کردم و 
اما یی ارف و واه سای موی ان وا 
حول موه سل ری باصعا نود رو هو آیا چنین نبود؟ گفتند: 
اری‌ااهتر المسن ایس موه اه دعمیات براور ‌نمودیه این بو که 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله در زمان حیات خود مرا به جمیع امت خود 
امیر گردانید و از تمام حاضران بیعت گرفت و اینکه انان باید سخن مرا 
بشنوند و از من اطاعت کنند و دستور داد که این موضوع را حاضران به 
غاثبان برسانند و چنین بود که من وقتی در محضر پیامبر بودم دستور او را 
به مردم می رسانیدم و چون از آن حضرت جدا می شدم امیر کسانی بودم 
که همراه من بودند و هرگز به ذهنم خطور نمی کرد که کسی از مردم نه 
در زمان پیامبر و نه پس از مرگ او در این باره با من منازعه کند, سپس 
شاسردا صلی له مه فان اه ماه ما اه رن رد 


آماده شود و آن هنگامی بود که خداوند او را مریض کرد, همان مرضی که 
در آن از دنیا رفت و پیامبر هیچ کس از عرب و اوس و خزرج و دیگران از 
مردم که بیم آن می رفت آن پیمان را نقض کند و در آن منازعه نماید و نه 
کسی را از انان که به من به جهت کشتن پدر پا برادر یا خویشانش به دیده 
دشمنی می نگریستند, ما ی ما ار 
داد و نیز کسی از مهاجران و انصار و مسلمانان و غیر آنان و کسانی که 
تألیف قلب شده بودند و منافقان باقی نگذاشت. تا دلهای کسانی که در 
محضر او می ماندند صاف باشد و کسی چیزی نگوید که مرا ناراحت کند و 
کسی مرا از ولایت و قیام به امور رعیت او پس از او باز ندارد و اخرین 
سخنی که با من در باره امت خود گفت, این بود که سپاه اسامه حرکت کند 
و کسی از آنان که با او همراه نموده است از ان تخلف نکنند و در اين باره 
با شدیدترین نوعی پیش رفت و با رساترین بیان به آن سفارش داد و 
شدیدا بر ان تاکید نمود. 


ولف.بفنن. از انکه بیامیر شرا لین الله: علته .الم از دنیا رف مر دانی: ان 
همراهان اسامه و اهل سپاه او را دیدم که مراکز خود را ترک کرده اند و 
پایگاه هایشان را خالی نموده اند و با دستور پیامبر که آنان را گسیل داشته 
بود و آنان را به ملازمت امیر خود و رفتن زیر پرچم او خوانده بود مخالفت 
کرت هر ان ان ود که در سان نکر نود جدا| شدند و سواره آمدند تا آن 
تیمانی را که خداوندبرای من و تامیر نش بر حردن:انها خداردم:نون بکشابند 
که گشودند و تعهدی را که به پیامبر و خدا داده بودند نقض کنند. پس نقض 
کردند و برای خود پیمانی بستند که هیاهوی بسیار داشت و فقط به اراء 
خودشان اختصاص داده بودند, بدوان. آنکه با یکن. از ها فرزندان عبد 
المطلب سخن گویند و يا در رأی دادن شرکت دهند و یا بخواهند که بیعت 
هرا که: بر کردتشان بود باز نمایند. اين کار راز کردند در حالی که من به 
پیامبر و تجهیز او مشغول بودم و از کارهای دیگر باز مانده بودم چون این 
کار مهم تر از همه و سزاوارتر از هر کار دیگر بود. 


ای برادر بهودی, این کار دل مرا بیشتر جریحه دار کرد. در حالی که من در 
مصیبتی بزرگ و فاجعه ای غمبار فرو رفته بودم و کسی را که جز خدا نمی 
توانست جای او را پر کند, از دست داده بودم و من بر آن صبر کردم در 
حالی که مصیبت دیگری بدون فاصله و متصل به آن به من رسید. سپس 
زو به اضحاب خود کرد و فرمود: ایا چنیزن نبود؟ کفتند: ارف با -امند 
الموّمنین, پس فرمود: 


گرفته بود با من ملاقات می کرد و هر روز عذرخواهی می نمود و در 
گرفتن حق من و شکستن بیعت من کس دیگری را سرزنش می کرد و از 
ی و۱ ۱۳ 
اسلام که حکومت اسلامی تازه بود و به جاهلیت نزدیک بود در جهت منازعه 
در طلب حق من حادثه ای به وجود اس شاید فلانی بگوید: آری و فلانی 
بگوید: نه. و این کار از سخن به مرحله عمل درآید و گروهی از خواص 
ااب: مد صای الله علیه و له کهآیان دای سعت رین ار 
خدا و پیامبرش و کتاب و دینش می شناختم, بهنظور فکز ده اشکان ونان 
تتل هر هیا سین وم | به گرفتن حقّ خود دعوت می کردند و جان خود را 
ایند یت وید با شین را که سس بر نون آ ها داشتم افا 
و ی یه اندکی صبر کنید شاید خداوند به اسانی و بدون منازعه و 
بدون ریختن خون, ان را به من برساند. 


بسیاری از مردم پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله به شک افتادند و 
کسانی که لیاقت نداشتند در آن طمع کردند و هر قومی گفتند: از ما 
سا مات اس رای ی کارا مت 
گرفته بود و چون مرگ آن کسی که در جای پیامبر قرار گرفته بود فرا 
رسید و روزگار او سپری شد, کا ر خلافت را پس از خود به رفیقش واگذار 
کرد و اين ناراحتی دیگر, همانند ناراحتی قبلی بود و جایگاه آن نسبت به 
من بات کی و ره سر جریا تا ایس فرار او 
بود از من گرفتند. پس گروهی از اصحاب محمد صلی الله علیه و آله از 
آنان که درگذشته اند و یا اکنون زنده هستند نزد من جمع شدند و به من 
همان را گفتند که در باره قبلی گفته بودند و سخن دوم من از سخن 
نخست تجاوز نکرد (و همان سخن را گفتم) و اين به سبب شکیبایی و 
تقرب به خدا و داشتن یقین و به جهت ترس من از فانی شدن گروهی بود 
که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آنان را گاهی با ملایمت و گاهی با 
شدّت و گاهی با بخشش و گاهی با شمشیر گرد هم آورده بود و به جهت 
کزن اهدن. انها خفن دی حال. آامدن و فتار کرد بودن آنان را سیر .۵ 
سیراب می کرد و لباس و فرش و روانداز مي داد و اين در حالی بود که 
ها ها ان ی ی الله علیه و اله, سقف و در و پیکری جز 
شاخه های خرما و مانند آن نداشت و ما فرش و رواندازی نداشتیم و 
عضو ها درا ار ناس اشفاده می کروی یهت با ماه ورد 
گرسنه می ماندیم, گاهی از غنائمی که خدا برای ما قرار داده بود چیزی به 
ما می رسید و ما در ان حالی بودیم که توصیف کردم ولی رسول خدا صلی 


اه و له ار اشامت هاهاصان مایا دز اسان را 
خت کم بسن اه کم بر اه مارا امت که ناسا صلی 
لله‌عله و آل آها رای جات هافر ارم و وا او فان 
نکنم که خلاصی از آنها نیست, مگر اینکه برسد و یا مدتش تمام گردد, چون 
ای کف را امامت ی مگ ان زا ارت وتا ان 
در باره من یکی از دو حالت را خواهند داشت: با پیروی می کنند و به جنگ 
می پردازند و اگر به جمع نپیوندند کشته می شوند و پا خوار می کنند که با 
این خوار کردن و قصور در یاری من و با خودداری از اطاعت من کافر می 
شوند. و خدا می داند که من نسبت به پیامبر مانند هارون از موسی هستم 
و با مخالفت من و خودداری از اطاعت من به آنان همان بلائی می رسد که 
به قوم موسی به هنگام مخالفت با هارون رسید. من جرعه جرعه نوشیدن 
غصه و کشیدن آه و ملتزم شدن به صبر را انتخاب کردم تا خداوند فتحی 
ترهاندهیا آنخنان که دوشست: دارد قضاوتن کنو که-فرخهرداری قرا تشر 
قن کند وبهمردهی که حالشان را حفتم. اسانن بات خو آمرخدا عفدر :و 
حتمی است.» ای برادر بهودی, اگر در اين حالت خودداری نمی کردم و 
حق خود را طلب می نمودم, شایسته تر از کسی بودم که ان را طلب کرد؛ 
خر کشگان ار اضحاب سار سای الله سر الشت آنها کفا نوی رن 
حضور تو هستند می دانستند که من از نظر تعداد, بیشتر و از نظر قبیله, 
گرامی تر و از نظر نیرو, کارآمدتر و مطبع تر و از نظر دلیل, واضح تر و از 
نظر فضائل و مناقب دینی, بیشتر بودم و این همه به خاطر سوابق و 
۱ ۳ 
وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله که بندگان را خروج از آن جایز نیست و 
نی کب فستو مر کرون آنان مص استه فر بهدمه امش خر لیا 
کلم و آله ار دنا رفت درحالی مولایت امت در دست اه و درس تدان ]و 
بود نه در دست آنان که به آن دست یازیدند و نه در خانه هایشان. و اهل 
سار صلی ال شمه له که را پم وا از نات رها مه نان 
را پاک و پاکیزه کرده است. پس از پیامبر از هر نظر شایسته ترین ن افراد به 
این کار بودند. 


سپس رو به اصحاب خود کرد و فرمود: آبا چنین نبود؟ گفتند: آری یا امیر 
الموّمنین, پس فرمود: 


و اما چهارمی ای برادر بهودی, این بود که کسی که پس از رفیقش در جای 
او قرار گرفت در کارها با من مشورت می کرد و مطابق با نظر من کار 
می کرد و در مشکلات با من مناظره می کرد و مطابق با رای من عمل 
می نمود و من و اصحابم کسی را جز من نمی شناسیم که با او مشورت 


کند و کسی جز من انتظار خلافت را پس از او نمی کشید ولی چون مرگ 
ناگهانی او بدون بیماری قلبی و بدون علتی در بدن او فرا رسید, من تردید 
نداشتم که حقم به من باز پس داده خواهد شنده و این کار به آسانی و به 
همان منزلتی که من خواهان آن بودم و همان ۳ ۱۱ را 
طلب می کردم, به من خواهد رسید و خداوند این امر را با بهترین صورتی 
که من امیدوار بودم و بهنرین حالتی که ارزو داشتم به من خواهد داد, ولی 
آن شخص کار خودش را چنین پایان داد که او گروهی را نام برد که من 
ششنمین آنها,بودمق وتضرا با یکی از انا فساو‌ی. قرار نداد وستدای من خالتی 
در ورائت پیامبر و خویشاوندی و دامادی و ۳ با او ذکر تحزر در جالي 
۲ و خلافش: را در شورایی متشکل از ما ۹ ِِ 
حاکم بر ما نمود و دستور داد که اگر این شش نفر امر او را اجرا نکردند 
همه را بکشد, شکیبایی بر این- ای برادر بهودی- سخت بود. این گروه 
روزهای خود را گذرانیدند و هر کدام خود را نامزد می کردند و من ساکت 
بودم تا اینکه از نظر من پرسیدند و من در باره روزهای (گذشته) خودم و 
آنان و آثار خودم و آنان صحبت کردم و چیزهایی را در مورد شایسته تر 
بودن خودم نسبت به آنان توضیع دادم و پیمان گرفتن پیامبر خدا صلي الله 
علیه و آله از آنان و تاکید آن حضرت در بیعت برای من بر گردن آنها را 
تذکر دادم, ولی حبٌ ریاست و باز شدن دست و زبان آنان در امر و نهی و 
نیز رغبت آنان به دنیا و پیروی نمودن آنان از درگذشتگان پیش از آنان؛ 
آنان را وادار کرد که چیزی را که خدا بر ایشان قرار نداده بود به دست 
گیرند, هر گاه که با یکی از آنان خلوت می کردم و روزهای خدا را به یاد او 
می اوردم و او را نسبت به اقدامی که می کند هشدار می دادم, از من 
می خواست و با من شرط می کرد که خلافت را پس از خود به او بسپارم. 
اما چون در من جز راه روشن و عمل به کتاب خدا و وصیت پیامبر و دادن 
حق هر کس بدان گونه که خداوند با او قرار داده, ق هی او از آنچه 
خداوند برای او قرار نداده است., ندیدند, خلافت را از من گرفتند و به 
فرزند عفان دادند, با این طمع که به وسیله او از آن برخوردار باشند و 
پسر عفان مردی بود که با هیچ یک از انان مساوی نبود تا چه رسد به پایین 
تر از انان, نه در جنگ بدر که اوج افتخار انان بود و نه در جاهای دیگر از 
افتخاراتی که خداوند انها را به پیامبرش و افراد خاصی از خاندان او 
اختصاص داده بود, شرکت نداشت, انگاه گمان نمی کنم که همان روز به 
شب رسیده باشد که پشیمانی اهل شورا آشکار شد و کنار کشیدند و هر 
کدام, مسئولیت را به گردن دیگری انداخت و هر کدام از آنان خود و 
پارانش را سرزنش نمود, سپس روزگاری طولانی بر پسر عفان که 
استبداد می کرد نگذشت., تا اينکه او را تکفیر کردند و از او بیزاری جستند 


و او رو به سوی یاران خاص خود و سایر 0 رسول خدا صلی الله 
علیه و آله آورد و درخواست استعفا کرد و از کارهای بد خود از خداوند 
طلب توبه نمود. و این- ای برادر 9 ۳ و شدیدتر از قبلی بود. 
شایسته شکیبایی نبود, ان ناراحتی که از این طریق به من می رسید قابل 
وصف نیست و نمی توان حد آن را تعیین کرد و من جز صبر بر مصیبتی 
شدیدتر از ان چاره ای نداشتم. 


بقیه آن شش نفر همان روز نزد من آمدند و از آنچه در حق من کرده بودند 
اظهار پشیمانی می کردند و از من خلع پسر عفان و حمله به او و گرفتن 
حق خودم را طلب می کردند و هر کدام با من بیعت می کردند و پیمان 
مرا بر من برگردانید, به خدا سوگند ای برادر یهودی, مرا از این کار باز 
نداشت مگر همان چیزی که در زمان دو خلیفه قبلی باز داشت و دیدم که 
ماندن بقیه آن گروه برای من شادمانه تر و به قلب من مأنوس تر از 
نابودی آنهاست و دانستم که اگر من آنها را به سوی مرگ بخوانم می 
پذیرند. و اما در باره نفس خودم. همه حاضرانی که تو می بینی و غایبان از 
اصتاف: تخت ای الله علیه و آله‌می اند کی ور رس تال 
شربت خنکی در یک روز بسیار گرم برای یک شخص تشنه است و من با 
خدا| و رسولش و عمویم حمزه و برادرم جعفر و پسر عمویم عبیده به 
چیزی پیمان بسته ام که ما همگی به خاطر خدا| به آن وفادار بوده ایم؛ 
بایان من بر من یی کر فد وتف آن انا ۳7 اراده خداوند 
زنده مانده ام و خداوند در باره ما این آیه را نازل فرموده است: «و از 
مومنان مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بسته اند صادقانه وفا کردند, 
را تغییر ندادند» «1» حمزه و جعفر و عبیده, به خدا سوگند ای برادر 
یهودی, که من انتظار می کشم و هرکز آن پیمان را تغییر نداده ام. 
پسر عفان -جزی باز تداشتت و ساکت: تکرد عکر اینکه از اخلاق, اه که 
آزماینش کرده بهذم دانستم که آو را زها تخواهتد کرد تا جایی که دور و 
نزدیک به کشتن و خلع او اقدام خواهند کرد و این در حالی خواهد بود که 
من کر گونشه ای نشسته ام هرمن صبر کرده اض.تا این اتعاق. دافم شدو 
من در باره او حتی یک سخن آری يا نه به زبان نیاوردم, سپس آن قوم نزد 
من آمدند و خدا می داند که من از قبول خلافت کراهت داشتم, ۰ چون به 
طمع آنان در جمع مال و خوش گذرانی در زمین» , آگاه بودم و آنان می 
داتتتد که ایا زا تراد هن نع واهند افو ارم عا دت تیه پرمیده جواقه 
شد, پس چون آن را نزد من نيافتند, بهانه ها آوردند, یت 
خود کرد و فرمود: آیا چنین نبود؟ گفتند: آتی‌تسا اهتر ام منت ! پس فرمود: 


و اما پنجمی ای برادر یهودی, این بود که وقتی تابعان من انچه را می 
خواستند در من نیافتند همراه یک زن (عایشه) بر من حمله کردند در حالی 
که من سرپرست آن زن بودم, او را سوار شتری کردند و وادار به سفر 
کردند و بیابان ها را با او طی کردند و سگ های «حوآب» بر انها پاس کرد 
(پیامبر از آن خبر داده بود) و در هر ساعت موی هی محالن. آ یار ییا نم در 
آنان آشکار شده بود و آنان برای ار بودند, همان 
گونه که بار نخست در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله با من بیعت 
کرده بودند, تا اینکه آن زن به نزد مردم شهری آمد که دستانشان کوتاه و 
زین اسان بلتی.و غ حاسان اند کب سا سانشان تا موی و آنان 
همسایگان بیابانگردان و در کنار دریا بودند (منظور شهر بصره است). او 
ان مردم را وادار کرد که با شمشیرهایشان و نیزه هایشان, بدون اگاهی 
خروخ کنند و من در بازة انها در میان: دو. کار ناششد مردد شدمء اگر 
اقدامی نمی کردم از کار خود برنمی گشتند و عقل خود را به کار نمی 
انداختند و اگر ایستادگی می کردم به همان چیزی کشیده می شدم که از 
آن کراهت داشتم, پس با زبان عذر و تهدید با آنان محاجه کردم و آن زن 
را به باز گشتن به خانه اش دعوت نمودم و آن قوم را به سوی وفا کردن 
پن بت ود و هار رشان العی در ارم مر فا خواتض و آن 
خود, هر اقدامی را که می توانستم انجام دادم و با ترخی:از آنان-متاظوه 
کردم و او برگشت و یادآوری کردم تا به یادش آمد و همین کار را در باره 
نقیه آنان. کرتم‌ولن :جر بر باداتی مطظغیان و حمراهت آنان یف ود 


چون آنان جز جنگ را نخواستند, من نیز به همان روی آوردم و نابودی و 
ت و حسرت و فنا و کشته شدن نصیب آنان گشت و من خودم را به 

چیزی وادار نمودم که چاره ای جز آن نبود و من که اين کار را کردم و 
سرانجام آن را اظهار نمودم, نتوانستم مانند بار نخست خودداری کنم و 
دیدم که اگر خودداری کنم انان را در طمعی که در رسیدن به اهدافی که 
داشتند و در ریختن خون ها و قتل رعیت و حاکم کردن زنانی که در هر حال 
افص العقل و اندیهوه: اند کمک کرد آمزو انن همان عادت زود پوستان 
(مردم روم) و پادشاهان سباً و امت های پیشین بود و در نتیجه به جایی می 
رسیدم که اول و آخر آن را بد می دانستم و کار آن زن و سیاهش را رها 
نمودم که آنچه را که توصیف کردم میان دو گروه از مردم انجام ندهند. + 

به آنان هجوم نبردم مگر پس از آنکه کارها را پس و پیش کردم و درنگ 
نمودم و بازگشتم و به آنان پیام فرستادم و مسافرت نمودم و عذر آنها را 
خواستم و تهدیدشان کردم و من به آن قوم هر گونه فرصتی را که می 
خواستند دادم و حتی فرصت هایی که نمی خواستند به آنان عرضه کردم و 
چون جز جنگ چیزی را نخواستنده من نیز اقدام به آن نمودم و خداوند بر 


من و آنان آنچه را که اراده کرده بود پیش آورد و خداوند بر کارهایی که 
من در باره آنان انجام دادم گواه بود. سپس رو به اصحاب خود کرد و 
فرمود: آيا خنین نبود کفین: آشیاد امن الم مین ا مر موه 


و اما ششمی ای برادر بهودی, عبارت بود از قضیه حکمین و جنگ با پسر 
زن جگر خوار و او همان رهاشده ای است که از وقت بعثت محمد 

الله علیه و اله تا زمان فتح مکه, دشمن خدا و پیامبر او و مومنان بود 
(یعنی معاویه) که پس از فتح مکه از او و پدرش در ان زمان و سه زمان 
دیگر برای من بیعت گرفته شد و پدر او دیروز نخستین کسی بود که بر من 
به عنوان امیر مومنان سلام کرد و همو بود که مرا برای گرفتن حق خودم 
در زمان خلفای پیشین تحریک می کرد و هر گاه که نزد من می آمد بیعت 
خود را تجدید می نمود و از شگفتی های بزرگ است که چون او دید که 
پروردگارم حق مرا به من برگردانید و آن را در جایگاه خود قرار داد و طمع 
چهارمین خلیفه باشد و در آن امانتی که به عنوان حکومت در 
اختیار ما بود, قطع شد تحمیل شد. او به سوی گنهکار پسر گنهکار (عمرو 
عاص) رفت و از او دلجوئی کرد و پس از آنکه او را به طمع مصر انداخت 
آمد در حالی که بو ارام ند که ی ای مهد میس ار ات 
المال بگیرد و بر حاکم حرام است که درهمی بیش از حق آو به او بپردازد 
و او آمد و شهرها را با ظلم پر کرد و با طغیان لگدمال نمود و هر کس با 
اه 
به سوی من متوجه شد در حالی که بیعت خود را نقض کرده بود و به 
شهرهای شرق و غرب و راست و چپ حمله کرد و خبرهای آن به من می 
رسید, پس یک چشم ثقیف (مغیره بن شعبه) نزد من آمد و در مقام 
مشورت به من گفت که او را در شهرهایی که او در آنها نفوذ دارد والی و 
حاکم کنم تا با والی کردن او با او مدارا کنم آنچه او به عنوان مشورت 
گفته بود از نظر دنیا خوب بود؛ مشروط بر اینکه در والی قرار دادن اوء 
برای خودم نزد خداوند عذری داشته باشم, در این باره انديشیدم و با 
کسانی که به آنان اطمینان دارم که به خاطر خدا و رسول و خودم و 
مومنان نصیحت می کند, به مشورت پرداختم. و او در باره پسر زن 
جگر خوار مانند رأی من بود و مرا از والی قرار دادن او نهی می کرد و مرا 
از اينکه کار مسلمانان را به او بسیارم برحذر می داشت و خداوند مرا 
ندیده است که گمراهان را اه ار خود قرار دهم. 


پس به سوی او (معاویه) یک بار جریر بجلی و یک بار ابو موسی اشعری را 
فرستادم و هر دو نفر میل به دنیا کردند و از هوای نفس او در جهت 
خوشنودی او, از وی پیروی کردند. و چون دیدم که همواره دستورات الهی 


را بیش از پیش زیر پا می گذارد. با آن گروه از اصجاب محمد صلی ال 
علیه و آله که با من بودند, از شرکت کنندگان در جنگ بدر و کسانی که 
خداوند از کار آنان راضی بود و پس از بیعتشان نیز از آنان خوشنود بود و 
جز آنها از صالحان مسلمانان و تابعان, 7 
یواست رم ای دوس 
فموام.باء اضخايم. به نی با. اف افادن دم از هر حخلین به او نامه ها 
ها ۱ 
آن بود و وارد شدن به انچه مردم همراه من در آن بودند دعوت کردم. پس 
او نامه نوشت و با من زورگویی کرد و مقاصد خود را آشکار نمود و 
شرطهایی زر درشهان ار کم ها ورومواس رشان ان را نمی 
پذیرند و در برخی از نامه هایش با من شرط می کرد که گروه های بی 
گناهی از اصحاب محمد صلی الله علیه و آله را به او تحویل دهم که از 
جمله آنان بود عمار یاسر و کجاست مانند عمار؟ به خدا سوگند هر گاه که 
با پیامبر بودیم, پنج نفر نبود مگر اینکه ششمی آنان عمار بود و چهار نفر 
ی که ی ان کار وه او هر کرد که انا رنه ان ناور 
کی تا اه واشکتیند مر ای ند ما هام و ان کت دهد رو 
حالی که به خدا سوگند که بر عثمان نشورید و مردم را بر کشتن او گرد 
نیاورد مگر خود و مانند او از خاندانش که شاخه های درخت 
نفرین شده در قرآن بودند. چون به درخواست او پاسخ ندادم طغیانگر انه و 
ستمکارانه با قبیله «حمیر» که نه عقل داشتند و نه بینش, بر من هجوم 
کرد, او کار را بر آنان مشتبه کرد و آنان از وی پیروی نمودند و آنقدر از 
مال دنیا به آنان داد که آنان را با خود همراه مود و به طرف خود کشید و 
ما پس از عذرها و تهدیدها خدا را داور قرار دادیم و چون این کار جز بر 
طغیان و ستم او نیفزود. با سنت الهی با او ملاقات نمودیم و ما به سنت 
الهی عادت داشتیم که همواره ما را به دشمنان خود و دشمن ما پیروز می 
کر رح رش( ها صای لاه ع اه دیدشت ها بو واه 


تا اینکه پیامبر از دنیا رفت و او پرچم های پدرش را که در همه موارد با 
رسول خدا صلی الله علیه و آله با آنها جنگیده بودم همراه داشت و او چاره 
ای از مرگ ندید مگر فرار کردن راء پس سوار اسبش شد و پرچمش را 
برگردانید, نمی تست سه عبلم اه کار میت فان وا مره عاص 
کمک گرفت و او اشاره کرد که مصحف ها را بر نیزه بالا برد و به سوی آن 
بخواند و گفت پسر ابو طالب و همراهانش اهل بصیرت و رحمت و تقوا 
هستند و آنان قبلا تو را به سوی کتاب خدا دعوت کرده اند و اکنون به تو در 
باره آن پاسخ خواهند داد و او از آنچه عمرو عاص اشاره کرد اطاعت نمود, 


چون دید که جز آن راه چارم برای کشته شدن يا فرار کردن ندارد. پس 
مصحفها را بر نیزه کرد و به گمان خود ما را به سوی آنچه در قرآن است 
وت تمه ,بش کشانی: از اضخاب: من کهدیافی هانده بودند -به. آانتمایل 
شدند و این پس از کشته شدن نیکان اصحابم و جهادشان با دشمنان خدا و 
دشمنان خود که از روی بصیرت انجام گرفت, اتفاق افتاد و آنان گمان 
کردند که پسر زن جگر خوار به آنچه دعوت می کند وفادار است؛ پس به 
د وت او گوش دادند و همگی به اجابت دعوت ارف آوند ند قدمن ی اتما 
گوشزد کردم که این فریبی از سوی او و عمرو عاص است و اين دو نفر به 
شکستن پیمان نزدیک نز نر از وفاداری هستند, ولی سخن مرا نپذیرفتند و از 
دستور من پیروی نکردند و جز اجابت او را چه بخواهم چه نخواهم 
نخواستند, تا جایی که برخی از انان به برخی دیگر گفتند که اگر (علی) این 
کار را قبول نکند او را به عثمان ملحق کنید و يا به پسر هند تسلیم کنید. 


من کوشش نمودم و خداوند از کوشش من آگاه است و از هیچ تلاشی فرو 
کداد نوم کهتابه رام مر عم نید ولی یه ای اما اشنم که 
اندازه دوشیدن شتر يا دویدن یک اسب مهلت دهند. ولی ندادند, جز این 
شخص- و با دست خود به مالک اشتر اشاره نمود- و افرادی از خانواده ام. 
کنم جز این دو نفر- و با دست خود به حسن و حسین اشاره کرد- مبادا 
نسل پیامبر و ذریه او در میان امقتش قطع گردد و نیز ترسیدم این دو نفر 
کشته شوند- و با دست خود به عبد الله بن جعفر و محمد بن حنفیه اشاره 
کرد- چون می دانستم که اگر من در اين موقعیت قرار نمی گرفتم آنها به 
خطر نمی افتادند, به همین جهت بود که به آنچه آن قوم اراده کردند و در 
علم خدا گذشته بود, صبر نمودم. و چون ما شمشیرهای خود را از آن قوم 
برداشتیم در کارها. خودشان را حکم قرار دادند (در حالی که قرار بود 
قرآن را حکم قرار دهند) و احکام الهی را به میل خود انتخاب کردند و 
فران ها و آنچه که‌سا رایعسوی ار سوانده‌بودند رها سانهومن کسن 
را در دین . خدا| حکم قرار ندادم, چون حکم قرار دادن در آن خطائی بود که 
شکی در آن وجود نداشت ولی چون غیر از آن را قبول نکردند. خواستم 
مردی از خاندانم را و یا کسی را که عقل و فکر او را می پسندم و به 
خیرخواهی و دین او اطمینان دارم. حکم قرار دهم, ولی هر کس را که نام 
بردم. پسر هند او را قبول نکرد و او را به سوی هیچ حقی دعوت نکردم 
مگر اینکه , به آن پشت نمود و همواره به ما ستم می کرد و اين نبود مگر به 
جهت اینکه اصحاب من در اين مسأله از او پیروی کردند و چون جز این را 
نخواستند که در جریان تحکیم بر رای من غلبه کنند, از آنها به سوی خدا 
پیز ازی جستم و کار را به انانها خدار تمودم و انان مردی را انتغاب کروند 


که سرانجام عمرو عاص به او نیرنگ زد, نیرنگی که در شرق و غرب زمین 
آشکار شد و آنکه فریب خورده بود, خود پشیمان شد. سپس رو به اصحاب 
خود کرد و فرمود: آیا چنین نبود؟ گفتند: آری یا امیر المومنین. پس فرمود: 
و اما هفتمی ای برادر یهودی, این بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به 
دا ۳۳ 

که روزها را روزه می گیرند و شبها را به عبادت می پردازند و همواره 
قرآن تلاوت می کنند, ولف تحت .متا ات و جنگ با من, همانند بیرون 
رفتن تير از کمان از دین خارج می شوند و در میان آنان «ذو الثدیه» هم 
بود. کشتن آنان برای من سرانجام سعادت باری داشت. پس چون از این 
محل و پس از جریان حکمیت حرکت کردم. خی از انا در بان خکم 
قرار دادن آن دو نفر برخی دیگر را سرزنش می کردند و خود را از این 
مخمصه بیرون نیافتند مگر اينکه گفتند: امیر ما نباید با کسی که خطا کرده 
است, بیعت می کرد و باید به حقیقت رای خود, عمل می نمود هر چند به 
کشته شدن خود و يا مخالفانش از ما منجر می شد. او با پیروی از ما و 
خون او بر ما حلال است. انها به این انديشه اجماع کردند و در حالی که از 
هوس های خود پیروی می کردند, با صدای بلند فریاد می زدند: ( «لا حکم 
الا لله» حکم جز برای خدا نیست) سپس متفرق شدند. گروهی به نخیله و 
گروهی به حروراء رفتند و گروهی هم تابع هوس های خود بودند و به سوی 
شرق حرکت می کردند تا از رود دجله گذشتند و به هر مسلمانی می 
2 او را امتحان می کردند, بهر کس از آنان.بتروی. می نمود او را 
زنده گذاشتند و هر کس با انان مخالفت می کرد, او را می کشتند. من به 
سوی آن دو گروه اولی رفتم و آنان را به اطاعت از خداوند و بازگشت به 
سوی او دعوت کردم ولی آنان جز شمشیر چیز دیگری را قبول نمی کردند 
و جز آن چیزی آنان را قانع نمی کرد و چون در باره آنان راه چاره بسته 
شد, آنان را تسلیم حکم خداوند کردم و خدا هر دو گروه را کشت آنان ای 
برادر یهودی اگر چنین نمی کردند, رکنی نیرومند و سدّی محکم بودند و 
خدا نخواست جز اینکه آنان به آن راه بروند, سپس به گروه سوم نامه 
نوشتم و قاصدهای خود را یکی پس از دیگری به سوی آنان فرستادم و 
ی ری اس ی یب 
گروه نیز جز پیروی از دو گروه ف قبل رز نخواستند و آنان مسلمانانی را که 
مخالف آنها بود با شتاب می کشتند و گزارش هایی از عملکرد آنان به من 
می رسید., پس من بیرون آمدم و راه دجله را بر آنان قطع کردم و 
خیرخواهان و سفیرانی به سوی آنان فرستادم و حسن نیت و خیرخواهی 
خودم را گاهی با این, گاهی با ان- و با دست خود به مالک اشتر و احنف بن 
قیس و سعید بن قیس ارحبی و آاشعث بن قیس کندی اشاره نمود- به انان 


رساندم و چون قبول نکردند, به سوی آنان تاختم و خداوند همه آنان را ای 
یک نفر انان که خبر بدهد, زنده نماند و من «ذو الندیه» را از میان انان در 
میان حاضران بیرون کشیدم, او پستانی همچون پستان زن داشت. سپس 
رو به اصحاب خود کرده و فرمود: ایا چنین نبود؟ گفتند: اری پا امیر 
الموّمنین. 

پس فرمود: ای برادر یهودی, من به آن هفت چیز و این هفت چیز وفا کردم 
و دیگری مانده که به زودی آن نیز اتفاق خواهد افتاد. اصحاب علی علیه 
السّلام و رئیس یهودیان همگی گریه کردند و گفتند؛ یا امیر المومنین آن 
دیگری چیست؟ فرمود: 


دیگری این است که این- و به ریش خود اشاره نمود- از این- و به سر خود 
اشاره نمود- خضاب شود. می گوید صدای مردم در مسجد جامع به ناله و 
گریه بلند شد به گونه ای که در کوفه خانه ای نماند مگر اینکه اهل آن 
سراسیمه بیرون شدند و ان بهودی به دست علی علیه السلام در همان 
حال مسلمان شد و در انجا مقیم گردید تا وقتی که امیر الموّمنین علیه 
السلام کشته شد و ابن ملجم دستگیر گردید. رئیس یهودیان نزد امام حسن 
علیه السلام امد در حالی که مردم در اطراف او بودند و ابن ملجم روبروی 
آنان بوده بسن گفت؛ 


یا ابا محمد, او را بکش که خدا او را بکشد. من در کتاب هایی که به 
موسی علیه السلام نازل شده دیده ام که جرم این شخص نزد خداوند از 
جرم فرزند آدم که برادرش را کشت و از «قدار» که ناقه مود را پی کرد, 


ها خاخ فن الیاق التتضه ی اسماتیا الاو و انیم و التاغم اسان الکسس و الشعفه و لت 
اشاره 

59- حذتتا ای ی اه 2 عَنْهٌ قال حدته سَعدذ بِن ۶ عبد اللّه قال حدتتا علرث 
بنْ عَبّد الله بن اسَخاق الأشْعرُ ی 
السجشتانی 


ص: 292 


ای وه ارو تالایا الی آاشره 

2- . ای ستوقع عن قریب. ۱ 

3- . فی بعض النسخ (علی بن عبدیل بن اسحاق الاشعری) و فی البحار 
(علی بن- عبدید الاشعری). 


*ترجمه کمره ای : ۳ در باره ایام هعته یک شنبه, دو شنبه,. سه._ تشننبه؛ 
چهار شنبه, نج شنبه, جمعه, شنبه رسیده) 


رسول خدا فرمود جمعه روز عبادت است خدای عز و جل را و آن عبادت 
کنید. روز شنبه از آن خاندان محمد است. روز یک شنبه از آن شیعیان 
است. روز دو شنبه روز بنی امیه است. روز سه شنبه روز اسان و سبکی 
است. روز چهار شنبه از ان بنی عباس و روز پیروزی ان هاست. روز پنج 
شنبه روز مبارکی است برای امت من صبح ان مبارک است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (آنچه راجع به ایام هفته است ) 


پیامبر گفته؛ «آدینه روز و ست؛ خدای را در آن تشد کون کنید. روز شنبه 
از ان خاندان محمد است. روز یک شنبه از آن پیروان خاندان است. روز 
دوشنبه روژ ببی امیه است. روز سه شنبه روز اسان و سبکی ست روز 
چهارشنبه از آن بنی عباس و روز پپروزی انهاست. روز پنجشنبه روز 
خجسته ایست برای پیروان من بامداد ان خجسته ایست». 

***ترجمه فهری زنجانی: (آنچه در باره روزهای هفته: یک شنبه و دوشنبه 
ی وا ما و هه رتم آنضت ) 


رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: روز جمعه روز پرستش خدا است 
تا خدای عز و جل را دز ان روز عبادت کنید و روز شنبه از آن خاندان 
پیفمبر است و روز یک شنبه از آن شیعیان آل محمد است و روز دوشنبه 
روز بنی امیه است و روز سه شنبه روزی است آسان و روز چهار شنبه از 
ان بنی عباسی و روز پیروزی انان است و روز پنجشنبه روزی است که 
صبح ان از برای امت من فرخنده است. 

****ترجمه جعفری: (آنچه در باره روزهای هفته و نام های آن: یکی شنبه, 
دوشنبه, سه شنبه؛ چهار شنبه, پنجشنبه». جمعه و شنبه وارد شده است) 


خبیب -سخساتی. از امام ضادی. غلیه. اللام کف می. کند. که پیامسن دا 
فرمود: روز جمعه روز عبادت است. پس خدا را عبادت کنید, , و روز شنبه 
مخصوص آل محمد صلی الله علیه و آله و روز یک شنبه مخصوص شیعیان 
آنان و روز دوشنبه روز بنی امیّه و روز سه شنبه روز نرمی و روز 
چهارشنبه روز بنی العباس و فتح آنان و روز پنچ شنبه روز مبارکی است که 
صبح آن برای امت من برکت داده شده است. 


0- حَدنتا آیی رَضیت ال ی قال حدتتا سَعد بُنْ ند اللهٍ قال حدتیی أَحمَد 
بُنْ الخْسَیّنِ بُن سعید عَن این بُن آسد الیضری عن سین بُن سعید 
من رواة عَنْ خلف تن حقاد عن رخل عن آبی عبر له ع اهر بققم 
یَخَْتجمَون فقال ما کان عَلیْکمْ لو اخرَئْمَوة الی عشیه الاحد قکان یِکون ال 
للذاء 
1 حدتتا آبی رضی ال عَْة قال حدتتا مُحَقَذ بُن بَختی الْعطار عن سَهّل 
ین زیاد الم قال حَدَتیا و الحسن عَفژو بُنْ سَغیان ارات (2) رف 
الحدیت ٍلی ایی عَبّد الله ع اه قال ِرجْل من موالیه یا لاب ما لک لَم 
تخْرَخ قال جُِلث فداک الیَوَمْ الاحذ قال و ما للاخد قال الرَجْل للحدیتِ الذی 
جاء ن این ص َة قال احْدَروا حَدّ الأحد قانّ لة حدا مثل حَذ السَیّف قال 
وا وا قا قالِ ذیک سول الله ص قَاِنْ اأحد ام من آشماء الله عرّ و 
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. ضمیر قی بکورها راجع الی الاأمه, ی مباکرتهم قی طلب الحوائج و 
ها رن 
مها عترت علی وان قی کب الرخال آم‌عاعم ار اس 


لل ن‌ 
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- | ]و ۳ و ال و هو -ه ه‌ِ_. ۳ 0 << 6 ۳ اس 
ِِ ِِ رف 1 ِِ درو ص« ه‌ ۳ ۳3 ۳ 1 میم 9 
قال حوتتا و عند الله مُحَد نم عید الله تن آشچد تن جبله الواعظ قال 
0 3 ِ ۳ ۶ ۳ 5 ‌ِ- ور ار و 1 2 
حدتتا و القاسم عَبَدْ الله بُنْ مد بُنِ امر الطایّیْ قال حدَتنا آبی قال 
للچبا - 0 ۳ لا | > - تلا را 9 رز 9 مت لا 9 
حد علی*ٌ بن موسی الرضا قال خذتنی مُو بنْ < ل حدتبی جعفرٌ 

لل کر سم للاچب ل0 2 لا ۶ م لا 2 رٌّ ۳ 2- - للاج 

بن مَحَمد حذئتا مَحَمَذ بن علی قا دتپی عَلی بِنْ ال< ین قال خذتیی 
ی هو هو م2 لد ات | ی من و له و و 
۱ 2 بر بنْ )۱ علیه السلام قال قال امیرژ المَوْمنین و ۱ تِ وم 
۳ جر محر _ -و جح -و 9 ید -و9 جع -و ات ِ 

ٍ و خدیقه و یوم الاحد یوم رس و بتاء و یوم الائتین یوم سقر و طلب و 
و ۶ ]2۱| و و - راما ر وو سا ما ی کج 9 وی سب و و و 
دم الثلاتاء یوم ِ دم و یوم الاب ۶ یوم شوم فیه بتطیز الناس بو 
۱ لخهیس یوم الدخول علی الامراء و قَصَّاء | لحوائج و یوم الجَمَعه یوم خطبه 


الاستسقاء و الطلب للمطر 


*ترجمه کمره ای: (انچه در خصوص روز شنبه و ما بعدش رسیده) 


امام ششم بجمعی گذشت که داشتند حجامت میکردند فرمود چه بر شما 
چه میشد اگر حجامت خود را تا شب یک شنبه پس میانداختند که برای رفع 
درد موترتر بوذ.. دز خدیتی آمده که. آمام. ششم بیکی از دوستانش. فرمود؛ 
فلانی, چرا بیرون نرفتی؟ عرض کرد قریانت امروز یک شنبه است فرمود: 
چه عیبی دارد؟ عرض کرد: اه هی اه و له مات و از 
روز یک شنبه حذر کنید که دمی چون دم شمشیر برنده دارد, فرمود: دروعغ 
گفتند دروغ گفتند رسول خدا این را نفرموده زیرا احد یکی از نامهای 
خداست. گوید عرض کردم قربانت دو شنبه را بفرمائید؟ 


فرمود بنام آن دو نامیده شده عرض کرد نام دو شنبه پیش از آن دو در 
جهان معروف بوده امام ششم فرمود چون حدیثی برای تو گفته شد 
درست بفهم چون خدای تبارک و تعالی روزی را که پیغمبرش در آن جان 
میداد و وصی او در ۳ آن را بنام آن دو نامیده (از 
آنن. زوانت: اوق ی نود کم ففال تایندامها با اش ایام. هفته از 


خداست), گوید گفتم سه شنبه را بفرمائید. قرمود سه شنبه دوزخ آفریده 
شده اینست گفته خدای عز و جل (در سوره و المرسلات آیخ 29- 31 
بروید بسوی آن چه سابقا دروغ میشمردید, بروید بسایه گاهی که سه پره 
دارد, نه سایه میدهد و نه از زبانه آتش دفاع میکند, گوید گفتم چهار شنبه 
را بفرمائید, فرمود در روز چهار شنبه چهار ستون دوزخ ساخته شد, گوید 
گفتم پنجشنبه را بفرمائید, فرمود خدا بهشت را روز پنجشنبه آفریده, گوید 
گفتم جمعه را بفرمائید فرمود خدا در روز جمعه مردم را برای اعتراف 
بولایت ها رد آورند. کفیا گفتم شنبه را بفرمائید فرمود در روز شنبه 
فرشتگان خود را متوجه پروردگار خود کردند و دریافتند که همیشه یگانه 
بوده. 


امام یکم فرمود شنبه روز نیرنگ و فریب است. یک تیه رون گروستی و 
ساختمان است. دو شنبه روز مسافرت و جستن است. . سه شنبه روز 


و خونریزی است. چهار شنبه روز شومی انتعت مردمدر آندفال ند مدنند 
روز پنجشنبه روز دخول بر امیران و پادشاهان و بر آمدن حوائج است.؛ روز 
جمعه روز خواستگاری و زناشوئی است. 


مصنف این کتاب گوید روز دو شنبه روز مسافرت به محل نماز استسقاء و 
**ترجمه مدرس گیلانی: (آنچه در خصوص هفته آمده است ) 

امام صادق به گروهی بگذشت که داشتند حجامت می کردند. گفت: جه 
ی ها 
دوری تون نود در خبزی. آمدم 5 که امام صادق به یکی از 
دوستانش گفته: ای فلان, چرا بیرون نرفتی؟ گفت: برخی تو گردم, امروز 
یک شنبه است. گفت چه زیانی دارد؟. گفت: از پیامبر «ص» روایت شده 


از روز یک شنبه دوری کنید که دمی چون شمشیر برنده دارد. گفت: دروعغ 
گفته اند. 


دروغ گفته اند. پیامبر این را نگفته زیرا احد یکی از نامهای خداست گفتم: 
دوشنبه را بگوی؟. 


گفت: بنام آن دو نامیده شده, گفتم: نام دوشنبه پیش ای ان دو در جهان 
معروف بوده امام صادق گفت: هر گاه برای تو حدیثی نقل کردند نیکو 
دریابخون- شدای روز را که تيامین فی در آر من مزد و وصی. افتفز ان 


تم دید می :د آنشتت و آن ترا تنام اند ناهیده ا. کفتم زره شتجه.ر | بگوی 


سه شنبه دوزخ آفریده شده اینست که خدای گفته: پزوند یه نوی آن نچه 
سابقا دروغ می شمردید, بروید به سایه گاهی که سه پرده دارد, نه سایه 
میهد ون از زانانة آنسشتفاع می. کید گفتم: چهارشنبه را بگوی. 


گفت: در روز چهار شنبه چهار ستون دوزخ آفریده شند. گفتم: پنجشنبه را 
بگوی گفت: خدای بهشت را در آن آفرید. گفتم: ادینه را بگوی. گفت: خدا 
در آن مردمان را برای بافر داشتن ولایت ما گرد. آوزد. گفتم: شثبه. گفت: 
در آن فرشتگان خود را متوجه خود ساخت. دانستند هميشه یگانه بوده 
است. جناب علی گفته: شنبه روز نیرنگ است. یک شنبه روز عروسی و 
ساختمان, دوشنبه روز مسافر و جستجوست. سه شنبه روز نبرد و 
خونریزیست. چهار شنبه روز شومی ست. مردم در آن فال بد می زنند 
پنجشنبه روز دخول به فرمانروایان است هش آمدن نیا زها. آدینه روز 
خواستگاری ست !. صدوق گفته: دو شنبه روز مسافرت برای جای نماز 
استسقاء و باران است. 

***ترجمه فهری زنجانی: (آنچه در باره روز یک شنبه و روزهای پس از آن 
رسیده است) 


امام صادق علیه السْلام را بر چند کس که حجامت میکردند گذر افتاد 
فرمود: جه فبفند | کر خحافت را اضر کشت ساخیر ی آنداختید و که 
این کار درد را زودتر فرو می نشاند. 


عمرو بن سفیان جرجانی حدیث را بامام ششم رسانده که بیکی از 
دوستانش فرمود: فلانی چرا بیرون نرفته ای؟ عرض کرد: قربانت شوم 
امروز یک شنبه است فرمود: مگر یک شنبه چه عیبی دارد؟ 


عرض کرد: برای روایتی که از پیفمبر رسیده است که فرمود: از روز یک 
شنبه بترسید که دمی همچون دم شمشیر دارد فرمود: دروغ گفتند رسول 
خدا چنین حدیثی نفرموده است زیرا احد نامی است از نامهای خدای عز و 
جل گوید: عرض کردم قربانت شوم دوشنبه چطور؟ فرمود: بنام آن دو نفر 
نامیده شده است عرض کرد: پیش از آن دو نفر بنام آنان نامیده شده 
است؟ امام صادق فر مود: حال که حدیثی برایت ت گفته شد درست بفهم 
چون خدای تبارک و تعالی روزی را که پیفمبرش در آن روز رحلت خواهد 
فرمود و وصی 7 روز مظلوم خواهد شد میدانست لذ| آن را 


پنام آن دو نامید گوید: گفتم: سه شنبه چطور؟ فرمود روز سه شنبه دوزخ 
ایه 29- 31) بروید بسوی انچه دروغ اش می پنداشتید بروید در پناه سایه 
ای که سه شعبه دارد نه سایه گاه است و نه از زبانه آتش جلوگیری میکند 
گوید: گفتم: چهارشنبه چطور؟ فرمود: چهار رکن دوزخ در روز چهارشنبه بنا 
گذاشته شد گوید گفتم: پنجشنبه چطور؟ فرمود خداوند بهشت را روز 
پنجشنبه آفرید گوید گفتم: جمعه چطور؟ فرمود: خدای عز و جل در روز 
جمعه جهان آفرینش را برای اعتراف بولایت ما جمع کرد گوید: گفتم: شنبه 
چطور؟ فرمود فرشتگان در روز شنبه متوجه شدند که خداوند هميشه یکتا 
بوده است. 


امیر المومنین علیه السّلام فرمود: روز شنبه روز نیرنگ و فریب است و 
روز یک شنبه روز عروسی و ساختمان است و روز دوشنبه روز مسافرت و 
دنبال کاری رفتن است و روز سه شنبه روز جنگ و خونریزی است و روز 

رشنبه روز شومی است و مر ده .دز آن روز فال بد میزنند و روز 
پنجشنبه روز رفتن تزد فرمانداران: ود بزآمدن تیاز متدیها است: و روز -جمعه 
روز خواستگاری و عقد زناشوئی بستن است. 


(مصنف) این کتاب گوید: روز دوشنبه روز مسافرت بمحل نماز استسقاء و 
طلب باران است. 

۴ ترجمه جعفری: (اتخه در بازه‌یک شنته وعد از آن آامده است ) 
مردی از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که آن حضرت از کنار قومی 
گذشت که حجامت می کردند. فرمود: شما را چه می شد اگر آن را تا 
شامگاه روز یک شنبه به تاخیر می انداختید که در آن صورت بیماری را 
بیشتر دفع می کرد. 


شرا رقاب رات موف ان اخام ضادق غلی تمعن ی کید 
که آن ی ۶ به تک از دوستان خود فرمود: فلانی چرا بیرون نرفتی؟ 
گفت: فدایت گردم امروز روز یک شنبه است. فر مود: مگر روز یک شنبه 
عاست ؟ آن مرن کته خاطان کدی که رهام ضلی ال لس اه 
نقل شده که فرمود: از تیزی روز یک شنبه بترسید که تیزی آن مانند تیزی 
شمشیر است. امام فرمود: دروغ گفتند. دروغ گفتند. پیامبر صلی الله علیه 
قآ خن مرمع ات ماه اخوایی مها واه ات یه 


گوید: گفتم: فدایت گردم پس «اثنین دوشنبه» چیست؟ فرمود: به نام آن 
دو نفر نامگذاری شده است. آن مرد گفت: 


به نام آن دو نفر نامیده شده در حالی که هنوز آنها به دنیا نیامده بودند؟ 
امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی به تو حدیثی گفته می شود آن را 
بفهم, همانا خداوند روزی را که پیامبر صلی الله علیه و آله از دنپا رفت و 
نیز روزی را که به وصیْ او ستم شد دانست و آن روز را به نام آن دو نفر 
نامگذاری کرد. ظی. کواند: گفتم: سه شنبه؟ فرمود: زو یمه تیه آ تفن 
آفریده شد و این است معنای سخن خداوند: «به سوی چیزی که انکارش 
می کردید, بروید, به سوی دودی که دارای سه شاخه است بروید که نه 
سایه گستر است و نه از لهیب آتش باز افی. داز فی. وید گفتم: 
چهارشنبه؟ فرمود: چهار ستون آتش در روز چهار شنبه بنیاد شده است می 
گوید: گفتم: پنجشنبه؟ فرمود: خداوند بهشت را در روز پنجشنبه آفرید. می 
گوید: گفتم: جمعه؟ فرمود: خداوند در آن روز آفریدگان را برای ولایت ما 
جمع کرد: فف کوب گفتم: شنبه ؟ فر مود: فرشتگان در آن روز به سوی 
خداوند توجه کردند و او را یگانه يافتند. 


ابو القاسم عبد الله بن احمد طائی از پدرش و او از امام رضا علیه السلام 

و او از پدرانش نقل می کند که امیر المقمنین علیه السلام فرمود: شنبه 
ی و یک شنبه روز بنا کردن و درخت کاشتن و دوشنبه روز 
با هه رد وه و ات 
مردم آن را به فال بد می گیرند و پنجشنبه روز وارد شدن بر حاکمان و 
برآوردن حاجت هاست و جهمعه روز خواستگاری و ازدواج است. 


مصنف این کتاب می گوید: روز دوشنبه روز سفر به محل خواندن نماز 
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یوم تج 5 

لش قال لت فیه الَرکه لا زشول ال ص ولد تم لانشن ققال 

2 ولد سول اله ص, بو لْجْمْعَهٍ و ما من یوّم اعظمٌ شوما, من بَوّم 

الانتین یوم چات فیه سول الله ص و انقطع فیه وَخیْ السْماء و ظلمتَا فیه 

حَ رلک غل وم هل لین آلان ال یداد علیه السلام قیه الحَدید 
ققال الاجْل بلی خلت فداک ققال امرخ هم اللاتاء 


*ترجمه کمره ای: (انچه در خصوص روز دو شنبه رسیده) 


یونس بن یعقوب گوید شنیدم امام ششم میفرمود رسول خدا در رود +9 
شنبه حجامت کرد و بشخص حجامت کننده گندم عطا فر مود. امام ششم 
فرمود شیوه رسول خدا| بود که پس از عصر روز دو شنبه حجامت میکرد 
فرمود حجامت در آخر روز دو شنبه درد را یکباره از بدن بیرون میکشد. 
عقبه بن بشیر ازدی گوید روز دوشنبه خدمت امام پنجم رسیدم, فرمود: 
بخور. عرض کردم من روزه دارم. فرمود چطور شد روزه گرفتی؟ گوید 
عرض کردم چون رسول خدا در آن متولد شده, فرمود شما روز ولادت ان 
حضرت را نمیدانید همانا روزی را میدانید که رسول خدا در آن جان داده نه 
در آن روزه بگیر؛ نه مسافرت کن. 


علی بن جعفر گوید: مردی حضور برادرم امام هفتم رسید و عرض کرد: 
قربانت من قصد مسافرتی دارم برای من دعا کنید, فرمود: چه روزی 
میروی؟ عرض کردم: روز دوشنبه, فرمود چرا روز دو شنبه بیرون میروی؟ 
عرض کرد چون در آن روز طلب برکت میکنم زیرا روز ولادت رسول خدا 
است: حضرت فرمود دروغ میگویند روز ولادت رسول خدا روز جمعه است 
هیچ روزی شوم تر از روز دو شنبه نیست, روزی است که رسول خدا در 
آن وفات کرده و وحی منقطع شده و حق ما را در آن غصب کرده اند, تو را 
بروز آسان و نرمی که در آن روز خدا آهن را برای داود نرم کرد رهبری 
نکنم؟ عرض کرد چرا قربانت, فرمود روز سه شنبه مسافرت کن. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (انچه در دوشنبه امده ) 


یونس پور یعقوب گفته: شنیدم امام صادق می گفت: 


پیامبر در روز دوشنبه خون گرفت؛ به خونگیر گندم داد. امام صادق گفته: 
رسم پیامبر چنین بود که پس از پسین روز دوشنبه خون می گرفت. گفت 
خون گرفتن در پایان روز دوشنبه درد را یکباره از بدن بیرون می کشد. 
عقبه پور بشیر ازدی گفته: روز دوشنبه 3 امام محمد باقر رفتم. گفت: 
خوردنی بخور. گفتم روزه دارم. گفت: چگونه روزه گرفتی؟ گفتم: چون که 
پیامبر در آن روز زاییده شده گفت: شما روز ولادت او را نمی دانید, روزی 
ادفی دانید. هدر آن در کته نع ی آن ورد کی نه مسافرت کن. 


علی بن جعفر گفته: مردی به برادرم امام موسی بن جعفر گفت: من قصد 
مسافرتی دارم برای من دعا کن. گفت: چه روزی می روی؟. گفت ؟ روز 


گفت: چون در آن روز طلب برکت می کنم. چون که روز میلاد پیامبر 
است. گفت: دروغ می گویند میلاد پیامبر رو آدینه بود. روزی شوم تر از 
دوشنبه نیست.. روزیست که پیامبر در آن درگذشت و وعی بربده شد و 
حق ما را به زور بستدند, ترا به روز آسانی که در آن خدا آهن را برای داود 
نرم گردانید رهبری کنم؟. گفتم: آری. گفت: روز سه شنبه مسافرت کن. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (انچه در باره روز دوشنبه رسیده است) 


یونس بن یعقوب گوید: شنیدم از امام صادق که میفرمود رسول خدا| در 
روز دوشنبه حجامت کرد و بشخص حجامت کننده گندم عطا فر مود: 


امام صادق علیه السلام فر مود: رسول خدا حجامت را روز دوشنبه پس از 


امام صادق علیه السلام هو در آخر وقت روز دوشنبه حجامت کردن 
درد را کاملا از بدن بیرون م 


عقبه بن بشیر گوید: روز دوشنبه ای بخدمت امام باقر علیه السلام رسیدم 
(آن حضرت طعامی میل میفرمود بمن نیز پيشنهاد شرکت در غذا کرده) و 
فرمود: بخور عرض کردم من روزه دارم فرمود: چرا روزه گرفته ای؟ 
عرض کردم برای اینکه رسول خدا در چنین روزی متولد شده است فرمود: 
شما روز ولادت: ان حصرت را تفندانید مرو تسا منذانید که در ان رون 
وفات کرده است سپس فرمود در آن روز نه روزه بگیر و نه مسافرت کن. 


علی بن جعفر گوید: مردی بخدمت برادرم موسی بن جعفر علیه السْلام 
رسید و عرض کرد قربانت شوم قصد مسافرتی دارم و استدعا دارم که 
برای من دعا بفرمائید فرمود مسافرتت چه روزی است عرض کرد روز 
دوشنبه. فرمود روز دوشنبه چرا؟ عرض کرد چون روز ولادت رسول خدا 
است میخواهم برکت داشته باشد فرمود: دروغ میگویند رسول خدا در روز 
جمعه متولد شده است و هیچ روزی شومتر از روز دوشنبه نیست روزی 
است که رسول خدا| فش ان روز از دنیا رفته است و صدای وحی از خاندان 
ما بریده شده است و حق ما را در ان زو ادها کضت کرتة اند 


روز آهن را برای داود نرم کرد عرض کرد چرا قربانت شوم فرمود: سه 
۴ ترجمه جعفری: : (آنچه در باره روز دوشنبه آفنده است ( 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در روز دوشنبه حجامت کرد و به حجامت 
کننده گندم داد. 


ام ام و اما سایق تا فلس 6 


حماد بن عیسی از شخصی و او از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
فرمود: 


حجامت در روز دوشنبه بعد از ظهر درد را از بدن بیرون می کند. 


عقبه بن بشیر از ری گفت: روز دوشنبه نزد امام باقر علیه السلام رفتم, به 
من فرمود: 


ر, گفتم: من روزه دارم. فرمود: چگونه روزه گرفتی؟ گفتم: چون پیامبر 
1 و آله در آن روز به دنیا آمده است. فرمود: شما روزی 
را که پیامبر در آن متولد شده نمی دانید ولی روز وفات او را می دانید, 
سپس فرمود: در آن روز روزه نگیر و مسافرت هم نکن. 


علی بن جعفر می گوید: مردی نزد برادرم موسی بن جعفر امد, و به او 


فدایت گردم من می خواهم سفر بروم, برای من دعا کن. فرمود: کی 


گفت: روز دوشنبه, فرمود: چرا روز دوشنبه خارج می شوی؟ گفت: در ان 
طلب برکت می کنم, چون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در آن روز متولد 
شده است, فرمود: درو هی کونتد: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روز 
جمعه متولد شده و روری شوم تر از روز دوشنبه تیلست ؛ روزی که پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله در آن از دنیا رفت و وحی آسمانی در آن روز 
قطع شده و به حق ما ظلم شد. آیا تو را راهنمایی نکنم به روزی که نرم و 
آسان است و روزی است که خداوند در آن آهن را به داود نرم کرد؟ آن 
مرد گفت: آری فدایت شوم, فرمود: 


روز سه شنبه خارج شو. 


ما جاء فی یوم الثلائاء 


لاح ب 5 حت 2 ن‌ ت تن 3 
08- حَدنتا مُحَمَذ ُحمَذ بُن الحسي رَچی ال له عَنَهٌ قال حذتتا سَعذ بِنْ بد الله قال 
للاچب تک 5 


دنا اخمذ بُن آیی عّد الله رقم عَن آیی الب تج.(1) عن مان عْ 
آیی تضْرَة عن آیی سیید اعد قال قال ر سول آللّه ص مَن احتجَم َو 


السّته کلَها و گاتث لها سوی دلک شفقاء من وجع ال أس و اراس و 
الْجْثُونِ و الْجْدّام و البَصٍ. 


زر ند ۳۹ 9 تک ِِ بت -ِ 
9 حدئتا مُحقَذٍ بن العیسن بُن أَخْمَد بن الولید ضی ال عَتْ قال دنا 
مر 0 و 0 و << ۳ 


بت بن عبد له غْن 0۳ ۳4 ِ الاصبهّاني عن سلیمان بن داد 
9 یلا ع هو مد 0 دی لا 2 9 ۰ 9 
المنقری عَنْ خهص بن عَیاثِ | ه عَنْ ابی عبد الله علیه السلام 


قلَهُ لبم الذی آلان ال فیه الحدید یداد ع. 
*ترجمه کمره ای: (آنچه در باره روز سه شنبه رسیده) 


رسول خدا فرمود هر کس روز سه شنبه هفدهم يا نوزدهم یا بیست و یکم 
ماه حجامت کند درمان هر دردی است تا سال آینده و اگر در جز آن روز 


حجامت کند درمان دردسر و درد دندان و دیوانگی و پیسی و خوره است. 


امام ششم فرمود هر کس قصد مسافرت دارد در روز شنبه مسافر شود 
اگر در روز شنبه که از کوه کنده شود خداوند آن را بجای خودش 
برگرداند, هر کسی راه حاجت بر او بسته شده روز سه شنبه حوائج خود را 
بخواهد, زیرا همان روزی است که خدا در ان اهن را برای حضرت داود 


نرم کرد. 


**"ترجمه مدرس گیلانی: (آنچه در روز سه شنبه آمده ( 

پیامبر گفته: هر که روز سه شنبه هفدهم یا نوزدهم يا بیست و یکم ماه 
خون گیرد درمان هر دردیست تا سال آینده و هر گاه در جز آن روز خون 
گیرد درمان درد سر و درد دندان و دیوانگی و پیسی و خوره است. امام 
صادق گفته: هر که قصد مسافرت دارد روز شنبه مسافرت کند اگر روز 
تیه نی رز کوخ ساب شوه‌خدا ان را به جای خویش برگرداند, هر که 
زام تیان بو وف شه: پاش روز سم تشه تیایهای خود زا بجوید. زیرا همان 
روزیست که خدا در آن آهن را برای داود پیامبر نرم کرد. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (انچه در باره روز سه شنبه رسیده است) 


رال داهن ال ام ال رده هی کم رون و که موی 


نوزدهم يا بیست و یکم ماه حجامت کند از همه بیماریهای ان سال شفا می 


یابد ولی در بقیه سه شنبه ها حجامت نمودن درمان درد سر و درد دندان و 
دیوانگی و پیسی و بیماری خوره میباشد. 


امام صادق علیه السّلام فر مود: هر کس بخواهد سفر کند روز شنبه 
بمسافرت برود که اگر روز شنبه سنگی از سنگی کنده شود خداوند آن را 
بجای اولی خود باز میگرداند و هر کس که نیازمنديهایش با مشکلاتی 
برخورد کند روز سه شنبه بدنبال حاجتش رود زیرا روز سه شنبه همان 
روزی است که خداوند اهن را برای داود نرم کرد 


#۴ ترجمه جعفری: (آنچه در باره روز سه شنبه آمده است ) 


ابو سعید خدری از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: 
هر کس روز سه شنبه هفدهم یا نوزدهم يا بیست و یکم ماه حجامت کند, 
برای او شفای هر دردی از دردهای سال حاصل می شود و برای غیر آن نیز 
شفای درد سر و دندان ها و جنون و جذام و پیسی می گردد. 


حفص بن غیاث نخعی از امام صادق علیه السُلام نقل می کند که فرمود: 
هر کس سفر می کند روز شنبه سفر کند, هر گاه روز شنبه سنگی از 
سنگی جدا شود, خداوند آن را به محل خود برمی گرداند, و هر کس که 
حاجت هایش روا نمی شود, آن را خر رود هه طلب. کید که آن رون 


روزی است که خداوند در آن آهن را به داود نرم کرد. 


70 خذتیی آیی رضی الَةْ عله قال حذتنا سَمذ بن عَبد ال عغن قوب بُر 

پزید ن بعض اصحابتا و دَحَلت علی 1 با سل . ثل 
لعشگرو علیه السلام تقغ | اژیعاء و هو یِحَتجمْ فقلث له اِنْ هل الحَرَمَین 
تون گن سول اه ص اه ِ بش 9 
مَّ الا 7 1 تَفسَة فَقَال کذبوا ب 


چ ِ ۹ 3 ِ 9 نن 5 ۳۳۳ 7 

0 مد بن الولید رضی ال عَةْ قال حَدتتا 

0 ۰ تِ مس للاچ ۰ 0 00 0 ِ << 

مُحَمَذٌ تن الحسَن الا فال حدّتتا أحمَدٌ تن مُحمّد بن عیسی عَن عَبّد 
مج ۵ - ۲ ر > آه و 9 ۳۳ م0 

وش بن عَمرو 1 قال: رأیّث یا الحسَن مُویتی ره 

و سرام ۳ 9 و هی ]| ه و9 ِ ع لن 2 ۵0 سار سوم 

السلام احتَجم یوم أ ژبعاء و هو م‌ قلم تنز که الحمّی یوم 


2 حذنتا مُحَمَذُ بُنْ الحسن رضی الله عَنهٌ قال حَدتبا مُحَمَذدٌ بنْ بخبی 
۳ ۱ مر تلا 0 ۱ دك زر 0 ۳ و _- و > - تاج 
العطار قال حدتبی مُحَدذ بنْ أَحْمَد بن پخبی بُن عفران الأْشْعرٌِ قال حَدتا 
نم تن 2 - ل 0 - 9۱۱ - لب > - توت م] ک "۱ تب 
السیاری عن مَحَمّد _بن, احمَد ۱ دفاق البعدادي قال: کتبث [لی ابی الحسّن 
الانی علیه السلام أَسْللَةْ عن ء لا َو (1) فکتَب علیه 


ل ‏ (الاتاع لایور ان ارهاع من الم و اتمه صفه یوم الان‌هاع 


1 و . ش -]- 2 
هل الطیّه وقت من کل آقه 5 عوفی من کل داء و عاهه و فصّی الله له 
مس ] سم ری -_ ی ما0 2 مر و محي ی امس 
جَتَه و تبث له مره خی شاه عَن الججامه یوم الاریعاء لا یدوز قکَتبَ 
اس ر_ ِ ص سا ۳ 
علیه السلام من احْتجَم فی نوم الأژبعاء لا دور خلافا عَلی هل الطیَره 
غوفی من کل آفه و وقی من کل عاهه و لَمْ تحص مَحَاجمَة (1) 
جر زر 2 3 هد و ۵ 10 ِ 
3- عدتنا مُعتد بن مد البفدادو الوتاق قال عدتنا علمة بخ فعتقّد بن 
جَعقرِ بنِ امد بن عَنبسه مَوّلی الرّشید قال خذتتا دارم بنْ قييضة قال حذتتا 
- 0 2 لا مب ]- ِ 0 سس - - مت 9زا 0 - 
علِیٌْ بن موسی الرضَا قال سمعث ابی یحدت عَن ابیه عَن مَحَمد بن علی 
1۳ کل بر 


4- حذتتا آبی َضی اللَةْ عثَة قال حَدنتا سَغْذ بُن عَبّد اللّه قالٍ حَدتتا أَخْمَد 

بنْ محود ین عيشي غن الخسین بنٍ شهید عن فضالة غرم ابان عَن ابی 

جعفر الاغول عَن بشار بُن بسار (2) قال: فلث لابی عَبّدٍ الله علیه السلام 

لای شی ء یُضَام یوم الازبعاء قال لانْ الثار خَلقت یوم الازبقاء 

5- حدّتتا آبی رّضت ال عنّة قال حدتتا مُحَقَذ بش چختی الْعطارٌ قال 75 

ابو هید الادمیٌ قال حَده مُحتّذ تن الخستن تن آيي الحطاب عن معشد 
. 9 و 9 کیت کیت 


7 7 ۳ سل 9 


تلا ۳۹ ۳ ۱۱ _ لا ِ 
6- وتا معَقّذٌ بْ الکسَن رضی اه علة قال حگتنا مد بخ لاریسن قال 
للاچی| و م نو و هو زج 9 مهب - یم 2و 1[ 9 ]اه 2 
تا محمد اجمد ۷ ,عمَرا ۱ شعری عن آبراهیم بن _اسْخاق عن 


. اخضرار المحاجم فساد محل الحجامه و سواده. 
. فی جمیع النسخ التی بأیدینا (بشار بن بشار) و هو تصحیف و بشار بن 
۳ ۱ ۲۳ 


+ و هم لا رح | و لا و 
ات 
۳۳ ۲ , 1 سس 
7- حَدتنا مُحَقَذ ن الحسن رضی ال له قال حدتتا اد نن ٍذرسن عَن 
فعقد تن آکمد عم غعقر تن جیسی آا ی ۱ یحیی عر 
حذه الحسن بن زاشد عن مه مجمد مَحَمّد بنِ مُسله گِ بی ,عبد الله علیه السلام 
ِ رگ ِ ات رز ار م2 
قال قال آمیژ مین ع یلتهی لِلرَجْلِ آن بتوفی الُورة : 
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یوم نخس مستیر 
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نا او ای مور قفیو زر 
قال حون ابو علد له مه خحتد بعند. الم کر 
حدتنا بو القاسم عَبدُ الله بُنْ مد تن عامر الطای ‏ 
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تاه آزسل الله عر و جل چیه الزیج غلی فوم عاد و یوم ازع 
سا 0۰ 10 زر تام دب ۳ ‌ سس [ دب خاا از ص60 مس دب 
طبحت گالصريم و توق الریعاء سلط ال علی نمژود الب و یم الأریاء 
«ِ ۵ ۵ م ۵ . ع‌ِ سٍ_ اب بلج اس سح م2 0 2 3 7 ع‌ِ ‌ هِ ۳ و تم 
طلب فرعوّن مَوسی لیعثلة و یوم الازبعاء حز عليهمٌ السفف من فوفهم و 
یوم الاریعاء ار فرَعَوَن یدَیج الغلمان و یوم الازبقاء خَرّب بِیّ المقدس و 
یوم | ژبعاء اخررق مسْجذ شلیه ن بن دَاود علیه السلام و اصَطحر من کوره 
ِ تس ۳ جح 2 تِ مدش اح ارم تم مد 
فارس و یو الار, ِِ قتل یعیی بر ریا و یوم | ژبعاء 1 فزعون 
وّل العذاب و یوم الَّیعاء حسّف الله عَرّ و جل بقاژون و تم الْربعاء ابتلی 
له وب علیم السلام یذقاب اه و وَلده و تم الأریقاء ال یوس 
السٌخن و یوم الازبقاء قال ال ع2 و جل تا دنام 


9 
0 
00 
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و قوَمَهْم أَجْمَین (1) و یوم الأرْبعاء أحَدَهْمْ الطَیْحَةْ و توق الزیتاء عفزوا 
اه و نوم اازیعاه آقطر هم ججازه « سل و یوم الأریقاء شچ این 
ض و کشر ا ید و توملا بعاع اعدت الععالنه نود ِِ 


قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه من اضطر اٍلی الخروج فی سفر یوم 
الأربعاء ان تبیغ به الدم را فی پوم الأربعاء فجائز له آن پسافر آو یحتجم 
فیه و لا یکون دلک شوّما علیه لا سیما (ذا فعل ذلک خلافا علي آهل الطیره 
و من استغنی عن الخروج فیه آو عن |خراج الدم فالأولی آن یتوقی و لا 
یسافر فیه و لا یحتجم 


*ترجمه کمره ای: (انچه در روز چهار شنبه رسیده) 


خدمت امام دهم رسیدم داشت خحاست 0 1 حرمین 
(مکه و مدینه) از رسول خدا روایت ت میکنند که هر کس در روز چهار شنبه 


0 سرزنش کند, فرمود دروغ میگویند 


عبد الرحمن بن عمرو بن اسلم گوید دیدم امام هفتم روز چهار شنبه در 
حالی که تب داشت حجامت کرد و تبش نبرید سپس روز جمعه حجامت 


کرد و تبش برید. 


محمد بن احمد دقاق بغدادی گوید نوشتم حضور امام هشتم و از مسافرت 
در روز آخرین چهار شنبه ماه پرسیدم. نوشت هر کسی در آخرین چهارشنبه 
ماه برای رد بر کسی که بدان فال بد میزند مسافرت کند از هر آفتی 
محفوظ و از هر درد و بلائی در امانست و خدا حاجتش را برآورد, بار دیگر 
بان حضرت نوشتم و از حجامت در روز آخرین چهار شنبه ماه پر سیدم 
بد میزند حجامت کند از هر افتی عافیت يیابد و از هر دردی محفوظ ماند و 
و محل حجامتش سبز نشود. 


از رسول خدا روایت شده که آخرین چهار شنبه در هر ماهی روز نحس 
مستمر است (که در آن روز مطابق قرآن عذاب باد بر قوم عاد نازل شده 
و آن ها را هلاک کرده و در قرآن بدین وصف آمده) بشار بن بشار گوید 
بامام ششم گفتم چرا چهار شنبه را روزه میگیرند؟ فرمود برای آن که 
دوزخ در روز چهار شنبه آفریده شده. 


حذیفه بن منصور گوید دیدم امام ششم بعد از عصر روز چهار شنبه 
حجامت کرد و امام یکم فرمود روز چهار شنبه خود را از نوره کشیدن 
نگهدارید زیرا که آن روز بحس مستمر است. در مسجد جامع کوفه 
شخصی حضور امیر المومنین آمد و عرض کرد یا امیر الممنین بفرما ببینم 
برای چه بروز چهار شنبه فال بد میزنند و آن را روز سنگین و 0 
۹ و مقصود کدام چهار شنبه است؟ فرمود آ خر چهارشنبه ماه که 

در ایام محاق باشد, در چنین روزی قابیل برادرش هابیل را کشت در روز 
چهار شنبه حضرت ابراهیم باتش افکنده شد. در روز چهار شنبه منجنیق را 
ساختند, در روز چهار شنبه خدا فرعون را غرق کرد در روز چهار شنبه 
زمین قوم لوط را سرنگون کرد, در روز چهار شنبه خدا باد سوزناک را بر 
قوم عاد فرستاد. در روز چهار شنبه باغهای ان قوم بخیل سیاه شد و بروی 
زمین ریختند در روز چهارشنبه خدا پشه را بر نمرود مسلط کرد روز 
چهارشنبه فرعون موسی را خواست که او را بکشد., روز چهارشنبه سقف 
بر سر آنان خراب شد., روز چهار شنبه فرعون دستور داد که پسران بنی 
اسرائیل را بکشند, روز چهار شنبه بیت المقدس ویران شد, روز چهار شنبه 
اولین عذاب بقوم فرعون نازل شد, روز چهار شنبه خدا قارون را بزمین 
فرو برد, چهار شنبه خدای عز و جل ایوب را گرفتار تلف دارائی و 
فرزندانش کرد روز چهار شنبه یوسف را بزندان بردند. 


روز چهار شنبه خدا (در باره قوم صالح آیه 51 سوره نمل) فرموده ما آنان 
را با قومشان سرنگون کردیم, روز چهار شنبه صیحه آنها را فرا گرفت, 
روز چهار شنبه ناقه را پی کردند. روز چهار شنبه روی پیغمبر مجروح و 

دندان نازنینش شکست. روز چهار شنبه عمالقه تابوت را ۱ 
ربودند. مصنف این کتاب گوید برای کسی که در روز چهار شنبه بمسافرت 
مضطر است با خوش جوش آمده و باید حجامت کند جایز است مسافرت 
و حجامت در روز چهار شنبه و شومی و بدی برای او ندارد خصوصا هر گاه 
بقصد رد بر اشخاصی که بد فالی میکنند این کار را انجام بدهد ولی کسی 
که محتاج بسفر يا خون گرفتن نیست سزاوار است که در روز چهار شنبه 
نه سفر کند و نه حجامت نماید. 

کر خمه مدرس. کبلاتی؟ راسته: در خهارشتنه آمده:) 

یعقوب پور یزید از یکی از یاران ما روایت بت کرده که گفته: روز چهارشنبه 
نزد امام علی بن محمد عسکری رفتم, , مشغول خون گرفتن بود به وی 
گفتم : 


اهل مکه و مدینه از پیامبر روایت می کنند که هر که روز چهارشنبه خون 
گیرد پیسی گردد باید خود را نکوهش کند. گفت: دروغ گفته اند. انکه 


عبد الرحمن پور عمرو پور اسلم گفته: امام موسی بن جعفر را روز 
چهارشنبه تب داشت خون گرفت, تب وی نبرید سپس روز آدینه گرفت تب 
وی برید. محمد پور احمد دیدم دقاق بغدادی گفته: به امام رضا نوشتم و از 
مسافرت در روز آخرین چهارشنبه از ماه پرسیدم. ۳ جواب نوشت: هر که 
در آخرین چهارشنبه ماه برای رد بر کسی که بدان فال بد می زند 
مسافرت کند از هر گزندی نگاهداری می شود و خدا نیاز وی را را ور و 
دوباره نوشتم و از حجامت در آن روز از ماه پرسیدم. نوشت: : هر که در 
آخرین چهار شنبه ماه برای رد بر کسی که بدان فال بد می زند خون گیرد, 
از هر گزندی تندرستی یابد و از هر دردی نگاه دارد. 


از پیامبر روایت شده که آخرین چهارشنبه در هر ماهی روز نامبارکی ست. 
مطابق قرآن در آن روز خدا شکنجه باد بر قوم عاد فرو فرستاد و ایشان را 
نابود کرد. بشار پور بشار گفته: به امام صادق گفتم: 


چرا چهارشنبه را روزه می کر گفت برای آن که دوزخ در چهارشنبه 
ساخته شده. حذیفه پور منصور گفته: بعد از عصر روز چهارشنبه دیدم خون 
گرفت. جناب علی گفته: روز چهارشنبه خود ت از نوره کشیدن خودداری 
المومنین بر نید بفرما نا ۱ 7 
روز سنگین و بد یمن می دانی, و مقصود کدام چهارشنبه است؟ گفت: 
اخرین چهارشنبه ماه یعنی در زمان محاق. در اين روز- قابیل برادر خود 
منجنیق را ساختند. در چهارشنبه خدا فرعون را غرق کرد. در چهارشنبه 
زمین قوم لوط را نابود کرد در چهارشنبه خدا باد سوزناک را بر قوم عاد 
فرستاد. در چهارشنبه باغهای آن قوم بخیل سیاه شد و بر روی زمین 
ریختند. در چهارشنبه خدا پشه را بر نمرود مسلط کرد, در چهارشنبه 
فرگون :ی و حو شنت که او ۱ بکشد, در چهارشنبه سقف بر سر انان 
خراب شد. در چهارشنبه فرعون فرمان داد که اولاد بنی اسرائّیل را به قتل 
رسانند. در چهارشنبه بیت المقدس ویران شد, در چهارشنبه نخستین 
شکنجه به قوم فرعون فرود آمد., در چهارشنبه خدا قارون را به زمین فرو 
برد, در چهارشنبه: خدای ایوب را گرفتار تلف دارایی و فرزندان وی کرد 


در چهارشنبه خدا قوم صالح را شکنجه کرد: در چهارشنبه صیحه یی ایشان 
را فرا گرفت., در چهار شنبه ناقه را پی کردند, در چهارشنبه روی پیغمبر 
مجروج و دندان وی شکست, در چهارشنبه عمالقه تابوت را از بلی 
اسرائیل ربودند. صدوق مولف کتاب گفته: برای انکه در چهارشنبه به 
مسافرت مضطر باشد يا لازم به خون گرفتن باشد باکی نیست گو حجامت 
کند, مسافرت 0( ندارد مخصوصا هر گاه به 
قصد رد بر کسانی که بد فالی می کنند اين کار را به جای آورد لیک آنکه 
نیازمند به سفر يا خون گرفتن نباشد شایسته است که در چهارشنبه نه 
مسافرت کند نه خون گیرد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (آنچه در باره روز چهارشنبه رسیده است) 

یعقوب بن یزید از یکی از اصحاب ما نقل میکند که گفت: روز چهارشنبه 
ای بحضور امام حسن عسگری رسیدم آن حضرت حجامت میکرد عرض 
کردم اهل حرمین (مکه و مدینه) از رسول خدا روایت ت میکنند که فرموده 
است هر کس روز چهارشنبه حجامت کند و به بیماری پیسی مبتلا شود 
کسی را به جز خویشتن ملامت ننماید فرمود دروغ گفته اند به بیماری 
تست کیتتی-صبتلا وود که تفه اش دون ایام خن -ماذرن بته ده 


باشد. 


عبد الرحمن بن عمرو بن اسلم گوید: امام موسی بن جعفر علیه السلام را 
دیدم که تب دار بود و روز چهارشنبه حجامت کرد ولی تب قطع نشد تا 
اينکه روز جمعه حجامت کرد و تب حضرت برید. 


فخفد بن آخمد بن:دقاق بفدادی کوید: نامه ای به حضور امام ابی الحسن 
رضا علیه السْلام نوشتم که از مسافرت در روز چهارشنبه اخر ماه در نامه 
سوال نموده بودم حضرت در پاسخ نامه مرقوم فرمود: بعکس آنچه 
مردمان فال بد زن کمان کنند هر کس روز چهارشنبه آخر ماه فقسافند بت 
کند از هر بلائی محفوظ و از هر بیماری و ناراحتی در امان خواهد بود و 
خداوند نیازمندی او را هآ 


و بار دیگر ضمن نامه ای بحضورش از حجامت نمودن در روز چهارشنبه 
اخر ماه پرسیدم مرقوم فرمود: بعکس انچه مردمان فال بد زن برانند هر 
کس روز چهارشنبه حجامت کند از هر گونه افتی سالم و از هر ناراحتی 
محفوظ می ماند و محل حجامت اش زودتر بهبودی مییابد. 


رشول خدا صلی الله علیه و. اله فرمود؛ چهار‌شنبه. اخر ماه روز تحشسی 


است. 


بشار بن یسار گوید: امام صادق علیه السّلام را عرض کردم در روز 
چهارشنبه چرا باید روزه گرفت فرمود: برای اینکه آتش در روز چهارشنبه 
آفریده شده است. 


حذیفه بن منصور گوید: دیدم امام صادق علیه السْلام را که روز چهارشنبه 
بعد از عصر حجامت فرمود: 76- امیر المومنین علیه السلام فرمود: از 
حجامت کردن و نوره کشیدن روز چهارشنبه خودداری کنید که روز 
چهارشنبه روز نحس پایداری است و دوزخ در آن روز افریده شده است. 


امیر المومنین علیه السلام فرمود سزاوار است که مرد از نوره کشیدن در 
روز چهارشنبه خودداری نماید که آن روز نحس پایداری است. 


امیر الموّمنین علیه السلام در مسجد کوفه بود که مردی بیا خواست و 
عرض کرد يا امیر المومنین مرا آگاه فرما که چرا روز چهارشنبه بفال بد 
کرفته میت شود و آن را روز سنگینی میدانند و مقصود کدام چهارشنبه 


است؟ 


فرمود: چهارشنبه آخر ماه که محاق باشد (یعنی شبها ماه پیدا نباشد) و در 
چنین روزی قابیل برادر خود هابیل را کشت و روز چهارشنبه ابراهیم در 
اتش افکنده شد و در روز چهارشنبه منجنیق را نصب کردند و روز 
چهارشنبه خداوند فرعون را غرق کرد و روز چهارشنبه خداوند شهر قوم 
لوط را زیر و زبر کرد و در روز چهارشنبه خداوند باد سوزناک را بر قوم 
عاد فرستاد و در روز چهارشنبه باغهای مردم صنعاء مانند درختی که 
خشکیده و بر زمین ریخته شده باشد خشک گردید و در روز چهارشنبه 
فرعون دستور داد که اگر موسی زا تست آفززنه. اه را کنر و زور 
چهارشنبه سقف بر سر آنان فرود آمد و روز چهارشنبه فرعون دستور داد 
که نوزادهای پسر را بکشند و روز چهارشنبه بیت المقدس ویران گردید و 
روز چهارشنبه مسجد سلیمان بن داود که در استخر از شهرستانهای استان 
فارس بود سوخت و روز چهارشنبه یحیی بن زکریا شهید شد و روز 
چهارشنبه اولین مرحله عذاب بر قوم فرعون سایه افکند و روز چهارشنبه 
خداوند قارون را بزمین فرو برد و روز چهارشنبه خداوند ایوب را بتله 

شدن مال و فرزندان اش گرفتار کرد و روز چهارشنبه پوسف زندانی شد و 
روز چهارشنبه را خداوند فرموده است که ما انان (قوم صالح) را همگی 


سرنگون کردیم و روز چهارشنبه ناقه صالح را پی کردند و روز چهارشنبه 
سنگ آسمانی از گل پخته بر سر آنان بارید و روز چهارشنبه پیشانی پیغمبر 
مجبوح _ شد 9 دندان های جلوی ِ حضرت شکست و روز چهارشنبه 


چهارشنبه و يا روز چهارشنبه خونش بجوش امده برای او رواست که 
مسافرت و يا حجامت کند و شومی از برای او ندارد مخصوصا هر گاه 
بقصد مخالفت با آنان که فال بد میزنند انجام بگیرد ولی آن کس از 
مسافرت در روز چهارشنبه و با خون گرفتن بی نیاز است بهتر آن است که 
خودداری نموده و در آن روز نه مسافرت کند و نه حجامت. 

#۴ ترجمه جعفری: (انخه جر باه رو حمارشتته آهده است ) 

یعقوب پزید از بعضی از اصحاب ما روایت می کند که روز چهارشنبه 
خدمت امام حسن عسکری علیه السّلام رسیدم و او حجامت می کرد به 
او گفتم: ی پچ ی 
کنند که فرمود: هر کس روز چهارشنبه حجامت کند, و پیسی بگیرد. کسی 

را جز خود سرزنش نکند, فر مود: دروغ گفتند. کسی , به این بیماری مبتلا 
می شود که مادرش در حال حیض به او حامله شود. 


عبد الرحمن بن عمرو بن اسلم گفت: دیدم که حضرت موسی بن جعفر 
علیه السّلام در روز چهارشنبه حجامت کرد در حالی که تب داشت و تب او 


را رها نمی کرد. پس روز جمعه حجامت کرد و تب او را رها کرد. 


محمد بن احمد دقاق بغدادی گفت: به امام رضا نامه نوشتم و از او در باره 
مسافرت در آخرین چهارشنبه ماه پرسیدم, پس نوشت: : هر کس در آخرین 
افتی حفظ می شود و از هر دردی عافیت می یابد و خداوند حاجت او را 
برآورده می کند. یک بار دیگر به آن حضرت نامه نوشتم و از او در باره 
حجامت کردن در آخرین چهارشنبه ماه پرسیدم. پس نوشت: هر کس در 
آکزننجهارشته ماه حجایت کنر مرحخلاف ظر کشتای: که فال ید هی 
زنند, از هر افتی در امان خواهد بود و از هر بدی حفظ خواهد شد و محل 
جانت اد اتف ا ورد 


داوم بن قبيخته از آتام رضا عليه الشلام.و او ان پدر اش از امین المومتین 
عل الساام تفن مین که کف‌سا هو دا صلی الله علض آله فرمود آ کون 


چهارشنبه ماه روز نخس پایدار است. (در آن روز بر قوم عاد عذاب نازل 
شده است.) 74- بشار بن پسار می گوید: به امام صادق علیه السلام 
گفتم: برای چه روز چهارشنبه را روزه می گیرند؟ فرمود: چون آتش در آن 
روز آفریده شده است. 


حذیفه بن منصور می گوید: امام صادق علیه السلام را دیدم که عصر روز 


6- ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام و او از پدرانش نقل می کند که 
امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: از حجامت کردن و نوره گذاشتن در روز 
چهارشنبه خود را نگهدارید چون روز چهارشنبه روز نحس پایدار است و 
آفتفن در آن روز آفریده شده است. 


موه ی نآ ماما یی اه هن شم کف که ام از 
که روز چهارشنبه روز نحس پایدار است. 


زا ای ی 
در مسجد جامع کوفه مردی در حضور امیر المومنین علیه السّلام ب 
پاخاست و گفت: يا امیر المومنین در باره فال بد زدن و سنگین بودن روز 
چهارشنبه به من خبر بده, و اینکه کدام چهارشنبه چنین است؟ فرمود: 
اخرین چهارشنبه ماه که محاق باشد و در ان روز بود که قابیل برادرش 
هابیل را کشت ق دز روز چهارشنبه ابراهیم را به آتش انداختند و روز 
چهارشنبه منجنیق گذاشتند و روز چهارشنبه خداوند فرعون را غرق کرد و 

در روز چهارشنبه زمین قوم لوط را زیر و رو کرد و روز چهارشنبه خداونذ 
باد را به سوی قوم عاد فرستاد و روز چهارشنبه مانند خاکستر سیاه شدند 
و روز چهارشنبه خداوند پشه را بر نمرود مسلط کرد و روز چهارشنبه 
فرعون در پی موسی بود که او را بکشد و روز چهارشنبه سقف بر انان 
فرو ریخت و روز چهارشنبه فرعون دستور داد که پسران بنی اسرائیل را 
بکشند و روز چهارشنبه بیت المقدس خراب شد و روز چهارشنبه مسجد 
سلیمان بن داود و اصطخر از سرزمین فارس سوخت و روز چهارشنبه 
یحیی بن زکریا کشته شد و روز چهارشنبه نخستین عذاب بر قوم بنی 
اسرائیل نازل گردید و روز چهارشنبه خداوند قارون را هلاک کرد و روز 
چهارشنبه خداوند ایوب را با گرفتن مال و فرزندش آزمایش نمود و روز 
چهارشنبه یوسف به زندان افتاد و روز چهارشنبه خداوند فرمود: «آنان 
(قوم ثمود) و قومشان را همگی نابود کردیم.» و روز چهارشنبه صیحه 


آسمانی آنان را فرا گرفت و روز چهارشنبه ناقه صالح را پی کردند و روز 
چهارشنبه سنگریزه هایی از سنگ و گل بر آنان بارید و روز چهارشنبه 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مجروح شد و دندانش شکست و روز 
چهارشنبه عمالقه تابوت (مقدس را از بنی اسرائیل) گرفتند. 


مصنف این کتاب می گوید: هر کس ناچار باشد که روز چهارشنبه به سفر 
برود و یا خون بر وی غلبه کند جایز است که به سفر رود و یا حجامت کند 

و آن برای او شوم نیست به خصوص اگر اين کار را در جهت مخالفت با 
آنان که قال بق ی رت ام سار ی ای ها 
حجامت کردن در روز چهارشنبه بی نیاز باشد. بهتر است که از آن بیر هیزد 
و در آن روز به سفر نرود و حجامت : 


9- خذتتا آبی ضی اللّدْ عَة قال حتتا سَفْذ بش عَبد ال قال حَدَتتا بعفوبٌ 


تن تزید عن جزوان تن عنم عن معقد تن نیت عن ععلب تن تاک 
قال: دحلّث عَلی یی عبر له علیه السلام فی بو الحمیس و هو بَحَتجم 
قفلث له با ان سول اللّه أ تج فی وم الخمیس ققال تعم من کن 
تم مختجماً تج فی تم الخمیس قالْ یه کل خُفقه یت الم 
ترفا من اجتامه و نز ال گر |لی او العمیس تالنقت (لی غلوه 

بلج ققال با رعٌ اد قجت الفلازم و اجْقل عضک رَچیا و اجقل شَرملک 


رح (4) و قال بو عَُوٍ اه مَن احْتَجم فی آخرِ خمیس من السَهّرِ فی أَوّل 
التهار سل ملد خ الذّاء سَلاءن. 
ص: 389 

النمل: 51. 


> قال العامه المجایت رحبه الب بخمل. ان کون وضع التختق 
ق ‏ م ا وا ااصا ایا 
و هذا فی قصه صالح و قومه و کذا الصیحه لهم و هو ینافی کون عقر الناقه 
یوم الاربعاء لانه لم یکن بینهما الا ثلائه آیام, الا آن یکون المراد ابتداء 
ار هی ها اه ما واه ان ی 
غزوه آحد. و المشهور بین المفسرین و المورخین ها کانت یوم السبت. و 


کل تداک ست یروانف امه ال موس مه ولا مش روز 
علی من له انس بکلمات امیر المومنین علیه السلام و حالاته و مقالاته. 

3- . تبیغ الدم: هاج و غلب. 

۰-4 . یعنی تیغ را ارام زن. 


0 حدتتنا مُحَمَذ بُن الَْسَن رضت ال عَة ال ۶ حدتنا خسن تن الَحسَن 
بان عن الْخْسَیْن پن سَعید عَن مد تن آیی + یک ۱ 
مُحقّد بن مسلم عَنْ آیی عَبد ال علیه السلام قال: گان سول ال 

قفا تست تضوع حلی تقال 1 بقطر و بلطر عبی تعال لا ضوع نم بر 


0 
حف 
ِ 
ب ۹ 


ا 
۱ سس 


ی بظ ور مج بح جرم- وج 
لک و ضام یَوْما و تر یوما و هو ضَوَمْ داوّد علیه السلام نم تر لک تم 

_ 0 لمات تست 
قبض و هو بَضَومْ خمیسین بیتَهّمَا ازیعاء 

ف‌ -ِ 
1- و بع | الاستاد غن | یر بن, سعید غن اللطر پن سوید کر هشام بن 
۳ ِ_ ۳ 2 <0 ثلٍ 2 و - وت ت 
سالم غَن حول غن ابی عند البو ع آن رشول الله ص یل عی ضَوم 
خمیسین بینهه ازبعاء ل اما الخمیس یوم تعرض فیه الاعمال 5 امّا 
الازبعاء فَبَوَمْ خلِقَت فیه التار و آمّا الصَوَمْ فجند. 

ی ج‌ 0 یک بو 3 ۳۳ ۳ 
2- خذئتا ابی رضی | هر عَنة قال حدتتا احمد بنْ (ذریین عَن مَعَمّد بن 
0 سر 2۶ ]ات مس -_ ع‌ِ ری سل اس 2 ل ف‌ ری اس 0 ف‌ 
حمَد قال خذتتا ابو عبد الله الرَازٍی عن مَحَمَد بن عید الله عَن ابراهیم بن 
غقبه عَن زکریا ۶ عن بحیی 5 بو عبد الله عء من قَصّ اظافيرةه 

۹ ۲ 1 ِ فِ 


*ترجمه کمره ای: (آنچه در باره روز پنجشنبه رسیده) 


مسقب بن مبارک گوید روز پنجشنبه حضور امام ششم شرفیاپ شدم آن 
حضرت داشت حجامت میکرد عرض کردم يا ابن رسول الله در روز 
پنجشنبه حجامت میکنید؟ فرمود آری هر کس بخواهد حجامت کند خوبست 
روز تیه حجامت. کید زیرا| در هر شب جمعه ای خون بدن از ترس 
قیامت بظاهر میخهد وتا یامداد بنخشنبه باشیانهة اش بز نمیگردد سیتنن رو 
بغلامش زبیح که او را حجامت میکرد نمود و چنین دستور داد. شاخ حجامت 
را خوب بچسبان و نرم بمک و چابک تیغ بزن امام ششم فرمود کسی که 
در اخرین پنج شنبه ماه اول روز حجامت کند درد یکباره از تن او کشیده 
شود. 


امام ششم فرمود رسول خدا در اول زمان بعثت خود پی در پی روزه 
فیک قفت: نا کفته شد دیکز اقظارخهاهد کرد ه کاه. متیر بف در بنن افطار: 
میکرد ۳ گمان میشد دیگر روزه نخواهد گرفت سیس بنا گذاشت یک روز 
روزه میگرفت و یک روز افطار میکرد برسم روزه داری حضرت داود 
سپس این را هم واگذاشت و در آخر عمر تا جان داد در هر ماه دو پنجشنبه 
را با یک چهار شنبه میان آن ها روزه می داشت (یعنی پنجشنبه دهه آخر و 
چهار شنبه دهه وسط). 


امام ششم گوید از پیغمبر سوّال شد از روزه پنجشنبه با چهار شنبه میانه 
انها فرمود که پنجشنبه روز عرض اعمال است و چهار شنبه روز خلق دوزخ 
است و روزه سپر از آتش دوزخ است. امام ششم فرمود هر کس روز پدج 
شنبه همه ناخن هایش بگیرد و ینکن را برای روز جمعه بگذارد فقر او 
برطرف شود. 


*"ترجمه مدرس کیلانن: (آنچه در باره پنجشنبه آمده ( 

معتب پور مبارک گفته: روز پنجشنبه نزد امام صادق رفتم دیدم خون می 
گیرد گفتم: ای فرزند پیامبر در روز پنجشنبه خون می گیری؟ گفت: آری 
هر که خون می گیرد خوب است روز پنجشنبه بگیرد. چون در هر شب آدینه 
یی خون بدن از بیم قیامت به ظاهر می جهد و تا بامداد پنجشنبه به آشیانه 
خود باز نمی گردد. انگاه روی به غلام خود ذبیح کرد که او را خون می 
گرفت و گفت: شاخ حجامت را خوب بچسبان و نرم بمک و چابک تیغ زن. 
امام گفت: انکه در آاخرین پنجشنبه ماه اول روز حجامت کند درد یکباره از 
تن او دور گردد. 


امام صادق گفته: پیامبر در اول زمان پیامبری خویش پی در پی روزه می 
گرفت تا گفته شد دیگر روزه خود نگشاید و گاه می شد پی در پی افطار 
می کرد تا گمان می رفت دیگر روزه نخواهد گرفت. آنگاه بنا نهاد روزی 
روزه می گرفت و روزی روزه می گشاد به رسیم روزه داری داود پیامبر. 
آنگاه این را نیز وانهاد و در پایان زندگی تا درگذشت در هر ماه دو پنجشنبه 
را با یک چهار شنبه میان آن ها روزه می داشت. 


امام صادق گفته از پیامبر پرسید نداز روز پنجشنبه یا چهارشنبه میانه آنها 
گفته؛ که پنجشنبه روز عرض کارهاست و چهارشنبه روز آفریتتن دوز خ 
است و روز نگاهداری از آتش آن. و نیز گفته: هر که روز پنجشنبه همه 
ناخنهای خود را بگیرد و یکی را برای روز آدینه نهد تهی دستی از او دور 


گردد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (آنچه در باره روز پنجشنبه رسیده است) 

معتب بن مبارک گوید: روز پنجشنبه ای بود که بخدمت امام صادق علیه 
السّلام رسیدم و حضرتش حجامت میکرد. عرض کردم يا ابن رسول الله 
روز پنجشنبه حجامت میکنی؟ فرمود اری هر کس از شما که بخواهد 
حجامت کند بهتر است که روز پنجشنبه حجامت کند زیرا که در عصر هر 


جمعه خون بدن از ترس قیامت می جهد و تا صبح پنجشنبه بجایگاه خود باز 


نمیگردد. 


سپس رو بغلامش ذبیح کرده و فرمود ای ذبیح شاخ حجامت را محکم 
بچسبان و بارامی بمک و تبغ را بچابکی بزن. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در پنجشنبه آخر ماه اول روز 
حجامت کند ریشه بیماریها از نز تن او کنده می شود. 


امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله در آغاز 


سپس این شیوه را ترک فرمود و یک روز در میان روزه گرفت که روزه 
داری داود چنین بود سپس این را نیز ترک فرمود و تا پایان زندگی دو 
پنجشنبه را روزه میگرفت با چهارشنبه میان ان دو (شرح:) مقصود 
پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر ماه و چهارشنبه وسط ماه است چنانچه در 
روایات دیگر تصریح شده است. 


امام ضادق علیه الشلام فومود؟ از رسول دا صلی الله.-علیه .و آلهسة ال 
شد از روزه دو پنجشنبه با چهارشنبه وسط فرمود: اما روز پنجشنبه روزی 
است که عملها در آن عرضه می شود و اما روز چهارشنبه روزی است که 
تن خن ان روز آفریده شده است و اما روزه پس آن سپر است از اتش. 


امام صادق علیه السلام فرمود هر کس روز پنجشنبه ناخنهایش را بگیرد و 
ی ناخن برای روز جمعه بگذارد خداوند فقر را از او دور فرماید. 


۴ ترجمه جعفری: (آنچه در باره روز پنجشنبه وارد شده ) 

و او حجامت می کرد, به او عرض کردم: یا آبن رسول الله, ابا در روز 
00 ۳ . فرمود: آری, هر کس از شما بخواهد حجامت 
کند, روز پنجشنبه حجامت کند, زیرا که شامگاه هر روز جمعه خون از ترس 
روز قیامت به ظاهر بدن پیش می افتد و تا صبح روز پنجشنبه به آشیانه 
خود برنمی گردد, سپس به غلام خود ربیح رو کرد و فرمود: ای ربیح شاخ 
حجامت را محکم کن و مکیدنت نرم باشد و تیغ را ارام بزن. و امام صادق 


علیه السلام فرمود: هر کس دود آخرین پنجشنبه ماه و در آغاز روز حجامت 
کند, بیماری یکباره از او کشیده می شود. 


محمد بن مسلم از امام صادق علیه السْلام نقل می کند که پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله در اوائل بعثت پشت سر هم روزه می گرفت تا جایی 
که گفته می شد او افطار نمی کند و گاهی پی در پی روزه نمی گرفت تا 
جایی که گفته می شد او روزه نمی گیرد, سپس این روش را ترک کرد و 
یک روز, روزه می گرفت و یک روز می خورد و این همان روش داود علیه 
شلام است, سپس آن را نیز ترک کرد و تا وقتی که از دنیا رفت, دو 
پنجشنبه را که یک چهارشنبه که میان آنها بود روزه می گرفت. (اين روزه 
ها روزه های مستحبی بود) احول از امام صادق علیه السْلام نقل می کند 
ی ۱ صاف 0 و الم دز بازه روزج *رفن وی اه کم 
ماه که وسط آن ها یک چهارشنبه باشد پرسیدند, فرمود: اما پنجشنبه, 
روزی است که اعمال در آن روز عرضه می شود و اما چهارشنبه روزی 
است که آتش در آن روز خلق شده و اما روزه, سپر (آتش جهنم) است. 


یحیی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: هر کس ناخن 
هایش را روز پنجشنبه بگیرد و یکی از انها را برای روز جمعه ترک کند, 


ص: 390 


ج خی مدز ری کش 
ایی رضی | عَنَهٌ قال حدتتا سَعغذ بن عبد اللو عَن مَحَمّدٍ یبن 
۱ ۰ 


9 12 ۶ 22" ] ویه )۶ یو بت 2ج و و 
عَبدٍ الله علیه السلام عَلمّنی دُعاء اسْتنزل یه الرَرّقَ فقال ی خد من 
شاربک و اظفارک و لیِکن لک فی یوم الجَمّعه 


ال ِ ۰ کن ابیت : ۱ 1 ال 
قال رسول الله ص من قلم اظفاره یوم الجَمعه اخرج | من آتامله الذاء 
و دح فیه الدَواء و ژوی له لا بُصیبَةْ جُنُونْ و لاجُدَامْ و لا برَصْ 
و ادحل ویه الدواء و زوق انه لا يصیبه جنون و لا جدام و لا برص. 

رم ۶ 1 ۳ ۳ د ۳ ۵ لا ۳ 5 
9- حذتتا ابی رضی الله عَنهةٌ قال حدتتا مَحَمَدٌ بن یخیی العطاز عَن مَحَمّد 
0 
بن 


1- . آی اتحفوا, و فی بعض النسخ (اطرقوا) فالمراد لبله الجمعه لان 
الطرق اتیان القوم لیلا. 


3 
229 كت 


ِِ عَن لحتتره قال سوت سیقت با لسن علیه السلام 
1 " أَقَارَكم یوم اللاتاء و اِسَتَجِمُوا یوم الرباء و | ۱ 


لحجّام ِِِ بو م الخییس توا نامایب ین تام الکنعد 
0- عدتتا 


ا۲۱ 
۰ : 
۲ سح ۲۱ سس 


ی 
۳ 


۳ 
0 
۱ 


۱ 


0 
اس 


بیتضت الا عنه قال تا محر بن یی اه غن فحته 


13 ‌ِ ند 3 0 
0 ۹ ۳ وا عر 0 و 0 ۳ و - 0 0 ۳ ۳ 2 لب 
بن احخمد عو ای مس خکتم عد پق تحار وه ابی الحسَن الرَضا ع 

۳ ۱۹ س نل < ٩‏ جح 3 7 -و9 ۸ | ره 0۱2 ه-و و 
(4) قال: لا یی ! جَل آن دح الطیبِ فی کل یوم فان لم یِفدر غلیه فیوَم 
و یوم لا فان لم یِقدرّ ففی کل جَمعه و لا یدع ذلک. 

س 3 ِ ِ ِ هِ9ِ 1 ِ سس 
1 حدتنا آبی رضی ال علة قال ح5نتا مُمَذ تن یَختی الط عن مُحقد 
بن اجمَد عن ابی جعفر اه بن اون عبد الله قال حدتنا مَحَمَد بر مُوسی 
.۹ ۳ و - لا ۵ م2 - سح 9 ]- زر 0 و ۳ << 

ْعاِ عن عَلی نی مطر عن ال ی الخزاز قال شمقث آبا ندال 


3 

ِ 

0 

0 

# 
- 
َِِ 
03 
9 


لاب ءِ 7 دا هه 0 ِ 0 2 لل 0 ِ 0 ِ 
2 حدتتا و علیّ الْحسَن تن علم بن مُحقد تن علی تن عفرو الْعطار 
سر ‌ ]ات . مس لاس تن و 0 0 0 0" كت 
القروینی قال حَدتتا ایو مصعب محمد بنْ امد بن مصعب بن القاسم 
و مب وروت ر لاجر ۳ کم ِ زا-0 ۳ 2 
السلمی بتژمد قال خد بو مَحمّد احمَذ بنْ محمد بنِ اشخاق بنِ ژون 
لام بامْلٌ قال حقتتا أكْمَد بم مُحتد تن عالب البضرعدٌ الا اهذ بَعْداد قال 
ااق ‏ و هد اب و . _ هم مب م2 8 يب -, | تا ]6 ۱ ع و - 
حَدتنا دیتاز مَوّلي تس بر مالک عن انس نِ بی ص قال ان ۹( ۱ 


خر ول الطَدقه و الصَوّم و 
ص: 292 
عم زواه: الکلیتی قی الکافی ۶ 6 ص 10 فن. مد ین یی عن: آخمد 


بن محمّد, عن معمر عنه علیه السلام. 
- . آی کل بالغ, و فی بعض نسخ الکافی (علی کل مسلم). 


سس 


۶ 


ِ 9 ۲ ره 9 9 
۰ قال و ان ن یکون لک یوم الجَمعه فان العمل یوم الجَمَعه 


3 


4 حکتتا مد بُنْ زباد بن کر الْهَمَدَایوهٌ زضی ال عَتَه قال حدتیی علیة 
ُنْ ایراهي عن ]ی عز این آنف کمن کر ار اهتم » ۳ البلاد عشن رواد 
آییر عَبّدٍ الم علیه السلام قَال: مج الشد بت شفر وم الجْمْعه فَْو 
حَظة من دلک الوم و ال سول الله ص ادا نم سیخ بْحد َو 
الْجْمَعَه باعادیت الجاهله قازشوا انس و لو بالخضی. 


بت و فد و قار دٍ الله سلام ادا کاتث 
عَشیِهٌ الحمیس و له الجْمَعَه تَرَلتْ مَلائْکهُ من السْماء مَعَع افلام الذْهب و 
ضَحْفٌ الفِصَّه لا ِکنبُون عَشْيَّ الخمیس و لیلةَ الجْمْعَهٍ و یوم الجْمْعَه الی آَنْ 
تفیت السْمسنْ الا الَلاء علی الب ص و یُکَرَهُ السَمَرٌ و السَعْیَ فی الْحوانج 


۱ 
0 
0 


اف 
13 
۱ 


"ترخفه کضرم ای : (انهه‌ در بار مرن خفعه رسیده) 


محمد بن ریاح قلا گوید دیدم امام هفتم روز جمعه حجامت میکند. عرض 
کردم قربانت روز جمعه حجامت میکنی؟ فرمود یت الکرسی میخوانم هر 
گاه خونت هیجان کرد چه روز باشد و چه شب آیت الکرسی بخوان و 
حجامت کن. رسول خدا فرمود قیامت میان نماز ظهر و عصر روز جمعه 
برپا می شود. رسول خدا فرمود در شب هر جمعه برای خانواده خود میوه 
و .کته بزند نا بامدن جمعة شاد باشنده پعمیر "جون برای ناستتان از 


اتاق بیرون می آمد روز پنجشنبه را اختیار میکرد و چون برای سرمای 
زمستان باتاق بر میگشت شب جمعه را اختیار میکرد و روایت شده که 


ره امن ین هر دهدن رک کف بدا 


ابی کهمس گوید بامام ششم گفتم دعائی بمن آموز که بدان روزی جویم. 
بمن فرمود سبیل و ناخنت را بچین و این در روز جمعه باشد. هشام بن 
سالم از امام ششم روایت ت کرده که ناخن گرفتن روز جمعه از خوره و 
پیسی و کوری ایمنی بخشد و اگر محتاج نباشد با ابزار سر آنها را بخارد. 
امام ششم فرمود هر کسی هر جمعه ناخن چیند و سبیل بزند و بگوید بنام 
خدا و بر طبق سنت محمد و خاندان محمد بهر ریزه ناخن و موئی که از 
خود جدا کند ثواب ازاد کردن یک بنده از اولاد اسماعیل ببرد. 


رسول خدا فرمود هر کس روز جمعه ناخن های خود را بگیرد خدا درد را از 
انکشناتش سرد وتدرمان در انها دز آودن زوایت. شده, که-دیوانکی و خوره 
و پیسی باو نرسد. 


جعفری گوید: شنیدم امام هفتم میفرمود سه شنبه ناخن های خود را بگیرید 
و روز چهار شنبه حمام بروید و روز پنجشنبه اگر خواستید حجامت کنید و 


روز جمعه با بهترین عطرها خود را خوشبو کنید. 


امام هشتم فرمود خوب نیست مرد هیچ روزی عطر نزند و اگر نمیتواند یک 
روزنه یک روز را ترک نکند ها تیان «رصععه ای رو وان سرا که 
نکند. سکن خزاز گوید شنیدم امام ششم میفرمود خدا بر هر مردی حق 
دارد که در هر جمعه سبیاش را بزند و ناخنش را بگیرد و عطر استعمال 
کند. 


انس از پیغمبر روایت ت کرده که شب و روز جمعه بیست و چهار ساعت 
است و خدا در هر ساعتی ششصد هزار گناهکار را از اکن دوزج آزاد 


هشام بن حکم از امام ششم روایت ت کرده شخصی که میخواهد کار خیری 
کند مثل اینکه صدقه بدهد پا روزه بگیرد پا مانند آنها خوبست بروز جمعه 


بیندازد زیرا ثواب کار خیر در روز جمعه دو برابر است. 
امام ششم فرمود هر که روز جمعه یک شعر بخواند بهره اش از اين روز 


بزرگ همانست, رسول خدا فرمود چون ی شیخی در روز جمعه از 
احادیث زمان جاهلیت میگوید سرش را بکوبید اگر چه با سنگریزه باشد. 


امام ششم فرمود هر کس در سجده آخر نافله پس از مغرب شب جمعه و 
بهتر است در هر شب هفت بار بگوید: بار خدایا من تو را بذات کریم و نام 
عظیمت میخوانم که بر محمد و خاندانش رحمت فرستی و گناه بزرگ مرا 
پباضر زار از حدم بردارد خدا آهزا امرریجه بانشند. 


امام ششم فرمود شب پنجشنبه و شب جمعه فرشتگانی اء انتمان فر ود 
آیند که قلم طلا و لوح نقره با آنها است و در شب پنجشنبه و شب و روز 
جمعه ۳ آفتاب غروب کند چیزی جز ثواب صلوات فرستادن بر محمد و 
خاندانش را نمینویسند در روز جمعه تا افتاب غروب کند چیزی جز ثواب 
صلوات فرستادن بر محمد و خاندانش را نمینویسند در روز جمعه برای 
خاطر نماز جمعه سفر و دنبال کار رفتن پیش از نماز بد است ولی بعد از 
نماز جمعه جائز است و ساعت برکت است. 


ابو ایوب خزاز گوید از امام ششم پرسیدم از تفسیر گفته خدا| (در روز 
جمعه) چون نماز انجام سد بروید از فضل خدا روزی بجوئید فرمود مقصود 
نماز خواندن در روز جمعه و دنبال روزی رفتن در روز شنبه است. 


فرمود: اف بر مسلمانی که در هفته یک روز جمعه خود را برای امر دینش 
آماده نکند و از ان نبیر سد 


**ترجمه مدرس گیلانی: (انچه در باره ادینه امده [ 


هه ی 


و ات ی ون 


قیامت میان نماز پیشین و پسین روز آدینه بر پای می شود. پیامبر گفته: در 
*ادرنه برای خانواده خود میوه و گوشت ببرید تا به آمدن آدشه 
شادمان باشند. پیامبر چون برای تابستان از اتاق بیرون می آفنذ روز 
پنجشنبه را برمی گزید و چون برای سرمای زمستان به اتاق بازمی گشت 
شب آدینه را برمی گزید و روایت شده که بیرون آمدن و بازگشتن هر دو 
در شب اینه بود. 


ابو کهمس گفته: یه صادق گفتم. دعایی به من فرا آمفن. کة بدان 
روزی جویم. به من ؟ 


آب خوزه و ناخن خود را بچین و این در روز آدینه باشد. هشام پور سالم از 
امام صادق روایت کرده که ناخن گرفتن روز آدینه از خوره و پیسی کوری 
اشنارد.ف هار فاتضا اهار سر اما زا تایه 


امام صادق گفته: هر که هر آدینه ناخن چیند و آب خوره بزند و بگوید: بنام 
خدا و بر شیوه راه و رسم محمد و دودمان وی به روزه ناخن و مویی که از 
خود جدا کند ثواب آزاد کردن بنده پی از اولاد اسماعیل ببرد. پیامبر گفته؟ 
هر که روز آدینه ناخن های خود را بگیرد خدا درد را از انگشتان وی ببرد و 
ذرمان در آنها درآورد وررهایت شده که-دیوانجی و خورم پبیسی بط وی ظاهر 
نشود. 


جعفری گفته: از امام موسی بن جعفر شنیدم که می گفت: سه شنبه ناخن 
های خود را بگیرید و روز چهارشنبه گرمابه روید و روز پنجشنبه هر گاه 
خورسند باشید:خون.بکیرد و زور آدیته با بهترین عضر‌ها خود. را خو شنبه کنید. 


امام رضا گفته: خوب نیست, مرد هیچ روزی بوی خوش به کار نبرد, هر گاه 
نتواند یک روز در میان بوی خوش به کار بردن را رها مکند. هر گاه 
نتوانست هر ادینه عطر زند و ان را رها مکند 


سکن خزاز گفته از امام صادق شنیدم می گفت: خدا بر هر مردی حق داده 
که در هر آدینه آب خور خود را بزند و ناخن خود را بگیرد و بوی خوش به 
کار برد. انس از پیامبر روایت ت کرده که شب و روز آدینه بیست و چهار 
ساعت است و خدا در هر ساعتی ششصد هزار گناهکار را از دوزخ می 


رهاند. 
هشام پور حکم از امام صادق روایت ت کرده کسی که می خواهد کار نیکی 
انجام دهد مانند آنکه صدقه بدهد یا روزه بگیرد یا امثال آنها خوبست به 


روز آدینه به جای آورد. چون پاداش کار نیک در روز آدیته دو چندان. اشت: و 

نیز از او نقل کرده که گفت: هر که روز آدینه شعری بخواند بهره اش از 
1 روز همانست. پیامبر گفته: هر گاه دیدید پیری در روز اه از احادیث 
روزگار جاهلیت سخن می راند سرش را بکوبید اگر چه با سنگریزه یی 
باشد. امام صادق گفته: هر که در سجده آخر نافله پس از مغرب شب 
آدینه و بهتر است در هر شب هفت بار بگوید خدایا من ترا به ذات پاک تو و 
ی و که 
تژر ک‌ مرا بیافرزی تا شتر از سجدم بردارد خدا هی وا آمرزیدم باشد. 


هه نیز کفله: کی شختنه وا نی ادیتة. فرشکانی ار اسمان: فوود: ایند 
ایشان جامه زرین و نامه سیمین است و در شب پنجشنبه و شب و روز 
آدیته: با قرو شدن افتات چیزی جز پاداش درود فرستادن بر محمد و 
دخوهانتش سا نمی تارنده در روز آذیه برای خاطر تمار ادقه: نتفر -وتختبال 
کار رفتن پیش از نماز بد است لیک پس از نماز آدینه روا باشد و ساعت 
برکت است. ابو ایپوب خزاز گفته از امام صادق پرسیدم از تفسیر گفته خدا 
در روز آدینه که گفته: چون نماز انجام یافت بروید از فزونی خدا روزی 
جویید. 


گفت؛: مقصورر نماز گزاردن در روز آدینه سپس پی روزی رفتن در روز 
شنبه باشد. آنگاه گفت: ای وای بر مسلمانی که در هفته یک روز ادیته خود 


را شهار تخود اما که اد ان رسد 


***ترجمه فهری زنجانی: (آنچه در باره روز جمعه رسیده است) 

محمد بن رباح قلاء گوید: موسی بن جعفر علیه السلام را دیدم که روز 
جمعه حجامت میکرد. عرض کردم: فدایت شوم روز جمعه حجامت میکنی؟ 
فرمود: من ایه الکرسی را میخوانم و تو نیز هر وقت که فشار خونت بالا 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: رستاخیز در روز جمعه میان نماز 
ظهر و عصر بریا خواهد شد. 


علی علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در هر 


جمعه برای خانواده خود از میوه و گوشت چیزی تحفه ببرید تا بامدن روز 
جفعة :شادمان: کردند .و سس ضلی الله علیه وه الم نجفن خر تانسان از 
اطاق پترهان اف آمند روز پنجشنبه بیرون می امد و جون میخواست که در 
زمستان از سرما باطاق پرگردد روز جمعه برمیگشت و روایت شده که 


بیرون شدن حضرت و باز گشتنش در روز جمعه بوده است. 


(شرح:) در بعضی از نسخه ها بجای (اطرفوا) اطرقوا آمده است و بنا بر 
آن معنای روایت چنین می شود که هر شب جمعه برای خانواده از میوه و 
گوشت چیزی ببرید. 


ابی کهمس گوید: بامام صادق علیه السْلام عرض کردم دعائی مرا بیاموز 
که بدان روزی فراخوانم بمن فرمود از زیادی سبیلت و ناخنهایت را بچنین 
و این در روز جمعه باید باشد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: روز جمعه ناخنها را چیدن از بیماری خوره 
و پیستی و کفرق. آیفتی, بخشند و آکر تیازی .بچیدن نباشند بنحهی. ان را 
بخراشد و امام صادق علیه السلام فرمود: 9 هر روز جمعه 
ناخنهایش را بچیند و شاربش را بزند و سپس , 


هی اه ی شم مت و از هه 


(یعنی بنام خدا و بیاری خدا و براه و رسم محمد ۱۳ محمد این کار را 
کردم) بهر ریزه ناخن و مو واب آزادکردن یک بنده از فرزندان اسماعیل 
باو داده می شود. 


امام صادق علیه السلام از پدرش: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
کسی که ناخنهایش را روز جمعه بچیند خداوند درد را از انگشتان او بیرون 
میکند و درمان بجای درد در آورد و روایت شده است که چنین کس به 
دیوانگی و بیماری خوره و پیسی گرفتار نگردد. 


جعفری گوید: شنیدم موسی بن جعفر علیه السلام میفر مود ناخنهایتان را 
روز سه شنبه بچینید و بر روز چهارشنبه بحمام بروید و اگر نیازی به 
حجامت دارید روز پنجشنبه حجامت کنید ۱ 


امام رضا علیه السلام فرمود: برای مرد سزاوار نیست که هر روز عطر 
نزند و اگر هر روز نتوانست یک روز در میان و اگر باز نتوانست در هر روز 
جمعه عطر بزند و ان را تری نکند. 

هک ای وه ی یام ای ها مصیویه وا سایق 


مرد بالغ حقی است که در هر روز جمعه شارب و ناخنهایش را بچیند و 
مقداری عطر استعمال کند. 


(شرح-) در بعض از نسخه های کافی بجای (محتلم) مسلم است. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شب و روز جمعه 24 ساعت است 
و خدا در هر ساعتی ششصد هزار نفر از انش ازاد میفرماید. 


امام صادق علیه السّلام فر مود: در باره کسی که بخواهد کار نیکی از قبیل 
صدقه دادن و روزه گرفتن و مانند اينها انجام دهد فرمود مستحب است که 


این کار نیک در روز جمعه انجام بگیرد زیرا پاداش کار در روز جمعه چند 


بخواند بهره اش از آن روز همان خواهد بود و رسول خدا فرمود: چون 
شیخی را دیدید که در روز جمعه سخنان زمان جاهلیت را نقل میکند سرش 
را بکوبید اگر چه با سنگریزه باشد. 


امام صادق فرمود: کسی که در سجده آخر نافله مغرب شب جمعه هفت 
بار بگوید و اگر هر شب بگوید بهتر است (بار الها باحترام وجه کریم و نام 
بزرگت از تو درخواست میکنم که بر محمد و خاندانش درود بفرستی و 
گناه بزرگ مرا بیامرزی) تا نماز را تضام. کند خناهنش آمرزنده: شنده است 
راوی گوید: امام صادق فرمود: چون عصر پنجشنبه و شب جمعه فرا 
میرسد فرشتگانی از آسمان فرود می آیند که قلمهای طلا و صفحه های 
نقره بهمراه دارند و در عصر پنجشنبه و شب جمعه و روز جمعه تا غروب 
آفتات نی توستند مکر -ضلوات بر بیغفینن را و ضفر کردن و ازبی: کاری 
رفتن در روز جمعه خوب نیست, و خوب نبودنش بخاطر نماز جمعه است 
اما پس از خواندن نماز جائز است و مبارک. 


ابی ایوب ابراهیم خزاز گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم که 
مقصود از گفته خدای عز و جل که میفرماید (چون نماز پایان یافت در 
زمین پراکنده شوید و از فضل خداوندی بدست اورید) چیست؟ فرمود: 
نماز در روز جمعه است و پراکنده شدن در روز شنبه و امام صادق علیه 
السّلام فرمود بر مرد مسلمان نایسند است که در هفته یک روز جمعه خود 
دای کان دس آماژه نکته با مشانل دش فا یره 


****ترجمه جعفری: (آنچه در باره جمعه وارد شده ) 
ای ی که 9 شوم ما فرمود: 
ی ی میم ات 


دارم بن قبیصه از امام رضا علیه السلام و او از پدرانش نقل می کند که 
تا ی ها ری اس ۲ 
ظهر و عصر قیام می کند. 


شنگویی ان اقا ضاوق علیه لام رف اه آن تذرانش تلم کید که ماش 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به خانواده خود در هر روز جمعه چیزی از 
میوه و گوشت بدهید ۳ آنان به آمدن جمعه خوشحال باشند. پیامبر صلی 
الله یه ه الض ویو اسان ار اه رای رون ی و نت زور 
پنجشنبه بیرون می رفت و هر گاه که می خواست در زمستان وارد خانه 
شود روز جمعه وارد می شد و روایت دیگری هم هست که ورود و خروج 
آن حضرت روز جمعه بود. 


ان کهمس می گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: به من دعایی را باد 
بده که روزی من زیاد شود. فرمود: سبیل و ناخن خود را در روز جمعه 


هشام بن سالم از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: گرفتن 
ناخن در روز جمعه از جذام و پیسی و کوری حفظ می کند و اگر لازم 
نباشد سر آن را سوهان زند. و امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در 
هر جمعه ای ناخن ها را بگیرد و سبیلش را کوتاه کند و آنگاه بگوید: «به نام 
خدا و برای خدا و بر اساس سنت محمد و ال محمد» در برابر هر ناخن و 
مویی که ریخته شده, واب ازاد کردن بنده ای از فرزندان اسماعیل داده 
می شود. 


سکونی از امام صادق علیه السْلام و او از پدرش نقل می کند که پیامبر 
کا ای اه ی هر ای ای را وی و 
خداوند از انگشتان او بیماری را خارج هفت. کند و دوا را وارد ضاف: کند: و 
روایت شده که او به جنون و جذام و پیسی مبتلا نشود. 


جعفری می گوید: از امام کاظم علیه السلام شنیدم که می فرمود: 
ناخنهایتان را روز سه شنبه بگیرید و روز چهارشنبه حمام بروید و نیاز خود 
را از حجامت روز پنجشنبه برطرف کنید و روز جمعه با بهترین عطرها خود 
را معطر سازید 

معمر بن خلاء از امام رضا علیه السّلام نقل می کند که فرمود: برای مومن 
شایسته نیست که عطر زدن را در هیچ روزی ترک کند و اگر بر ان توانایی 


ندارد یک روز عطر بزند و یک روز نزند و اگر , بت ارحص حصا ات دار هر 
خمعه عطر بر تت‌هان را تری کید 


تک از ی کت ار اما صاوق اه لام دی کف نی وی 
خداآوند را به هر کسبی. که بالغ. اشسیت در هر زور جففه. خفن است.: و ان 


تشن ال از اد کاس ی له و تا میک کف 
شب و روز جمعه بیست و چهار ساعت است و خداوند در هر ساعت آن 
شتین صد هن تقو راز اششن از ارنفن کند. 


هشام بن حکم در باه مردی که می خواهد کار خیری مانند دادن صدقه و 
گرفتن ونم ول انا را انجام دهد از امام صادق علیه السلام نقل می 
کند که فرمود: اين در روز جمعه باشد که همانا در روز جمعه عمل دو 


انشا هم مایت البلای ان کش وی ارام ار لاعف ند 
که فرمود: هر کس در روز جمعه یک بیت شعر بگوید, حظٌ او از آن روز 
همان خواهد بود و پیامبر خدا صلی الله علیه و له فرمود: اگر پیرمردی را 
دیدید که در روز جمعه سخنان جاهلیت را می گوید, به سرش بکوبید اگر 
چه با یک سنگریزه باشد. 


غیو ال ات از ایام ضاوی ماه ای تع هی و که هر و هر 
۱ نافله بعد از نماز مغرب در شب جمعه بگوید:- گر 
چه هر شب بگوید افضل است- «خداوندا من از تو به خاطر وجه کریمت و 
نام عظیمت می خواهم که بر محمد و آل محمد صلوات بفرستی و گناه 
بزرگ مرا ببخشی.» و آن را هفت مرتبه بگوید, از جای خود بلند می شود 
در حالی که بخشیده شده است. هت کون امام صادق علیه السلام فرمود: 
چون شامگاه پنجشنبه و شب جمعه فرا می رسد, فرشتگان از اسمان 
نازل می شوند در حالی که با خود قلمهایی از طلا و صحیفه هایی از نقره 
دارند و آنها ۱ و ی ی 0 
کر و کوشش در حوائج در روز جمعه ه مکروه است و آن به خآ طر ادای 
نماز مکروه است ولی پس از نماز جایز است و برکت دارد. 


شاه ان ای کیان ا باه او ات لا دی ارم سکن 


خداوند: 


«چون نماز تمام شد در زمین منتشر شوید و فضل خدا را بجویید» 
پرسیدم, فرمود: 


نماز در روز جمعه و منتشر شدن در روز شنبه. و باز امام صادق علیه 
السلام فرمود: وای بر مسلمانی که در هفته, روز جمعه را برای کار دینش 
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رختفم کف آی ۳۴ | نها درا رو ون یه رتتیگه) 


امام ششم فرمود هر که قصد سفر دارد روز شنبه سفر کند که اگر اگر 
1 در روز شنبه از کوه بکند خدا او را بجای وی برگرداند. رسول خدا 
فرمود خدایا شنبه و پنجشنبه را , بر امتم مبارک کن. 


پیغمبر فرمود بامدادان دنبال کارهای خود بروید که بر آورده میشوند نامه 
که نوشتید خاک بر ان بیاشید که بهتر حاجت را 0 مقصود این 
بوده که نوشته خشی شود و سیاه نشود زیرا در ان دوره خشک کن اختراع 
نشده بود) خیر را در نزد خوبرویان بجوئید. رسول خدا فرمود: 


هر کس روز شنبه و پنجشنبه ناخن بگیرد و سبیل بزند از درد دندان و درد 
چشم در عافیت باشد. 


امام شنم فرخود. شتیه از آن: ماست. و بی: شنبه از آن:-شععیان. ها و 
دوشنبه از دشمنان ما و سه شنبه از بنی امیه و چهار شنبه روز نوشیدن 
دواء است و پنجشنبه برای براوردن حوائج و برای تنظیف و عطر زدن و ان 
بهترین عیدها است و ان هیجدهم ذیحجه است امام قائم ما خانواده روز 
جمعه ظهور میکند قیامت روز جمعه برپا می شود, روز جمعه هیچ عملی 
بهتر از صلوات بر محمد صلی الله علیه و اله و الش نیست. 

ترخهه فدرسشن کبلانن: (آنخه در بارهاشنبه آمده:) 

امام صادق گفته: هر که آهنگ سفر داشته باشد روز شنبه سفر کند, که 
اگر سنگی در روز شنبه از کوه جدا گردد خدا آن را باز به جای خود 
بازگرداند پیامبر گفته: خدا| پا شنبه و پنجشنبه را بر پیروان من مبارک 
گردان. پیامبر گفته: هر بام بی کازهای خود روید کهبر آورده می شود نامه 
که نگاشتید بر آن خاک پاشید که بهتر نیاز را روا می کند. نیکی را نزد 
خوبرویان بيابید. پیامبر گفته: هز که روز شنبه .و بنجشنیه ناخن. کیرد و آب 
خوره زند از درد دندان و درد دیده در امان باشد. 


اقاق ضادق. کفتهت شتيه از آنماشت و سيم از ان بتره‌ان ما و دوشنیه 
از دشمنان ما و سه شنبه از بنی آمیه و چهارشنبه روز خوردن داروست 
پنجشنبه برای برآوردن نیازها و برای پاکیزگی و بوی خوش است و آن 
جشن مسلمانان است و از جشن روزه گشاد جشن گوسفند کشان بهتر 
است. و روز جشن غدیر بهترین جشن هاست و آن روز هیجدهم ذی الحجه 
اشت قیام. کنندم:دوذمان ما روز ادیته: اشکار کرد رون رستاخیز روز آدبنه 
خواهد بود: در اين روز هیچ کاری بهتر از درود بر محمد و دودمان وی 


**"ترجمه فهری زنجانی: (انچه در باره روز شنبه رسیده است) 


امام صادق علیه السّلام فر مود: هر که قصد سفر دارد روز شنبه سفر کند 
که اگر سنگی در روز شنبه از کوهی کنده شود خداوند آن را بجای خودش 


بر فیگرد | ند 


رسول خدا صلی. الله علیه: و اله: فرمود؛ بار الها ضتبخهای شنبه.و بنجشتبه 
را بر امت من مبارک فرما. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بدنبال نیازمندی های خود بامدادان 
بروید که آسان تر بدست می- آید و نامه را خاک آلودش کنید که حاجت 


بهتر روا می شود و خیر را در نزد خوبرویان بجوئید. 


(شرح:) بعضی گفته است که مقصود از خاک پاشیدن برنامه این است که 
نوشته خشک شود و سیاه نشود زیرا در ان دوره خشی کن اختراع نشده 
بود. مترجم گوید ممکن است مقصود از این عمل تقویت جانب توکل و 
عدم اعتماد باسباب ظاهری باشد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که روز شنبه و روز پنجشنبه 
ناخنهایش را بگیرد و از سبیاش بچیند از درد دندان و درد چشم بسلامت 
ماند. 


امام صادق علیه السْلام فرمود: علیه السْلام فرمود: شنبه از آن ما است و 
یک شنبه از آن شیعیان ما و دوشنبه از آن دشمنان ما و سه شنبه از آن 
بنی آمیه و خهارشتبه روز آشاهیدن دارو است و در روز پنجشنبه حاجت ها 
برافزدمدهی شود و جمعهتوای پا خیرم شندن.و خطر ردن, است و ان« غید 
مسلمانان است و از عید فطر و قربان بهتر است و بهترین عیدها روز غدیر 
است که هیجدهم ماه ذی الحجه است (و اولین عید غدیر) با روز جمعه 
مصادف بود و قائم ما خاندان روز جمعه ظهور میکند و رستاخیز در روز 
جمعه بپا خواهد شد و هیچ کاری در روز جمعه بهتر از درود فرستادن بر 
محمد و ال او نیست. 

۴ ترجمه جعفری: (آتچه در باره رون شنت وارد شده ) 

حفص بن غیاث از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: هر کس 
سفر می کند در روز شنبه سفر کند, اگر سنگی از کوهی در روز شنبه فرو 
افتد خداوند آن را به جای خود با زگرداند. 


خیم بای اعاس رها یهام اما ترا سیب که 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فر مود: خداوندا, امت مرا در اغاز کارها در 
روز شنبه و پنجشنبه برکت بده. 


اسر ینماان وا وس ات 
0 ۳ 
را نزد خوبرویان طلب کنید. 


سکونی از امام صادق علیه السْلام و او از پدرانش نقل می کند که پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس ناخن هایش را روز شنبه و روز 
پنجشنبه بگیرد و سبیلش را هم بچیند, از درد دندان و درد چشم در امان 


موس ایس اه قر ها اه آسام صانی ام ال ی 
کنند که فرمود: شنبه برای ما و یک شنبه برای شیعیان ما و دوشنبه برای 
دشمنان ما و سه شنبه برای بنی امیه و چهارشنبه روز خوردن دواست و در 
پنجشنبه حاجت ها روا می شود و روز جمعه برای نظافت کردن و عطر 
زدن است و آن عید مسلمانان و افضل از عید فطر و عید قربان است و 
روز غدیر بهترین عیدهاست و آن روز هیجدهم ذیحجه است که روز جمعه 
بوده و قائم ما اهل بیت, روز جمعه ظهور می کند و قیامت نیز روز جمعه 
۳ تر از صلوات بر محمد و 


ففتنی. الخدیت الخف روی غن التبی ض فال لا عادوا الایام قصادیکم 
2- حذتتا مق بن موسی تن الْعْتوکل رضی ال عَ قال حدّتتا علما بُن 
ص: 294 
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1-. آی بالسوال عشّا تقدم و عشا تأجُر, یعنی الأمور المختلفه لاستعلام حالي 
و سبب مجیتی. فلذا ندم علی الذهاب الیه لثلا یطلع علی حاله و مذهبه, او 
الموصول فاعل (آخذنی) بتقدیر ی آخذنی التفکر فیما تقدم من الأْمور من 
البحار. 

۰-2 . آی آشار الیهم آن یبعدوا عنه, آو علی بناء التفعیل آی عجلهم فی 
الذهاب, آو علی بناء المجرد و الناس فاعل آی آسرعوا فی الذهاب. 

3- . فی بعض النسخ (لخبر ما). ۱ 

4 . صاحب البرید یمکن آن یکون رئیس البرید او المراد بالبرید المرتب و 
الرسل علی دواب البرید. قال في النهایه البرید کلمه فارسیه یراد بها فی 
الأاصل البغل و اصلها (بریده دم) ای محذوف الذنب, لان بغال البرید کانت 
محذوفة الازتاب کالعلامه لهار فاغریت: و خففت:. ۳ ستی. الرسول, الم 
5-. ای لا حزن علیک. 


ب الّین و ال تون و طوی مین و هذا اتلد ال ص‌ 
ی و از و جل بالعاج عن النساء 
و و الخصمین و کما 
الارض عن النظر فی القران 


شیل الارق علیه السلام عن قول, ِ عرّ و جَل و لَمْ بسیژوا فی الأَرّض 
(1) قال مَعْتاْ أ و غم ینظَرُوا فی الْفْرّآر 


و کما کنی عز و جل بالسر عن النکاح فی قوله عز و جل و لكِن لا 
واعذُومُنَ سوّا (2) و کما کی عز و جل بأکل الطعام عن التغوط فقال فی 
ی .و امد کانا بأکلان الطعام (3) و معناه آنهما کانا پتغوطان و کما کنی 
تالتحل. که سول الله.ض-فی. قوله و أٍحی ریک ای الحل (4) و مثل هذا 
۳1 


*ترجمه کمره ای : (معنای حدیتی که از پیغعمبر روایت شده که با ایام 
دشمنی نکنید تا با شما دشمنی کنند) 


صقر بن ابی دلف کوفی گوید چون متوکل عباسی امام دهم را گرفت و 
بسامره برد من آمدم که اطلاعی از آن حضرت بدست آرم گوید رازقی 
دربان متوکل بمن نگاه کرد و دستور داد مرا نزد او بردند چون بر او داخل 
شدم گفت ای صقر چه کار داری؟ گفتم خیر است ای آقا, گفت بنشین با 
خود گفتم منهم گرفتار شدم و پیش خود گفتم خطا کردم که اینجا آمدم, 
کوید خون مردم را از کرد آو عقب راندند و فر اغتی بندست آورة خوباره رو 


ت ی ی اب سم وی پم 
ی, گفت شاید آمدی از احوال مولای خود بپرسی؟ گفتم مولایم کیست؟ 


مولای من امیر المومنین است گفت خاموش باش مولای تو بر حق است از 
من نترس, من با تو هم مذهبم گفتم حمد خدا را, گفت میخواهی او را 
ببییتی ببینی؟ گفتم آری, گفت پس بنشین تا پست چی از نزد او بیرون آید 
نسیسته جون صاحت پست رون امد بعلاهش کتدسی ضعر را بکیر و 
اخ‌را ان ره ای سیر که علمق تن آن ردان اش اه ایا وق سا 
گذار گوید مرا بهمان حجره علوی برد و با دست اشاره باتاقی کرد چون 
وارد شدم دیدم آقا بالای تیکه حصیر نشسته و برابر آن حضرت گوری کنده 
و آماده است سلام کردم و آقا چواب داد و امر کرد بنشین, نشستم. 
فرمود: 


برای چه اینجا آمدی؟ 


آقا آمدم خبری از شما بدست آوژنم (نگاه بدان گور کردم و گریستم) آقا 
بمن نگاه کرد و فرمود باکت نباشد اکنون با ما بدی نتوانند کرد 


و سس اه اسر 
کدام حدیت؟ 


این که پیغمبر میفرماید با روزها دشمن نباشید تا روزها هم با شما دشمنی 
کنند چه معنائی دارد؟ 


آری ها فا هیم تا استان اه رم بریا هستند سبت نام رسول خدا| 
علی بن موسی و محمد بن علی و منم و خمیس فرزندم حسن بن علی و 
جمعه پسر یسرم میباشد او است که حزب حق پرستان جمع اوری 
میکند او است که زمین را پر از عدل و داد میکند پس از این که پر از ظلم 
و جور شده, این است معنی ایام با آنها در دنیا دشمنی و نا ون ارت 
با شما دشمنی ورزند سپس فرمود وداع کن و بیرون برو زیرا در امان 


مصنف این کتاب (رضی الله عنه) گوید ایام از روی حقیقت بمعنی امامان 
نیست بلکه همان روزهای مخصوص هفته است ولی پیغمبر در این حدیت 
ایام را کنایه از امامان آورده بشرحی که امام دهم داده برای آنکه ‏ اه 
حق مفاد آن را نفهمند چنانچه خدا تین و زیتون و طور سینین و بلد امین را 
در قرآن کنایه از پیغمبر و علی و حسن و حسین آورده و نعاج (گوسفندها) 
را در قصه داود و دو خصمی که حضورش آمدند بقول جمعی کنایه از زنان 
آورده و سیر در زمین را کنایه از مطالعه در قرآن آورده. از امام ششم نیز 


در تفسیر گفته خدا آبا در زمین سیر نمیکنید؟ پرسیده شد فرمود مقصود 
اين است که آیا در قرآن مطالعه نمیکنید و چنانچه خداوند سر را کنایه از 


جماع آورده در آنجا که فرموده با زنهای عده دار و عده بسر مگذارید و 
چنانچه اکل طعام را کنایه از تغوط آورده, در باره عیسی و مادرش فرموده 
نحل (زنبور عسل) را کنایه از رسول خدا| اورده. 


در آیه سوره نحل که میفرماید پروردگار تو بنحل (زنبور عسل) وحی 
فرستاد؛ نمونه این کنابه بسیار است. 


اه 


کنایه در علم بیان اینست که مقصود از لفظ معنای دیگری باشد جز معنائی 
که خودش داشته باشد و قرینه هم بر قصد و تعیین در کلام باشد و یکی از 
خصایص کنایه این است که در مقصود از لفظ صریح ابلغ و اوفی است و 
مقصود را از لفظ صریح بهتر میفهماند از اين رو میگویند کنایه ابلغ از 
تصریح است و این مواردی که شیخ صدوق کنایه قرار داده از این قبیل 
نیست زیرا در صورتی که یک مناسبتهائی میان معنای الفاظ با مقاصدی که 
بیان کرده بتوان تراشید ولی قرینه ظاهره که دلالت بر این معانی مقصوده 
تور ها تست ولا همه کش حتصوی را اراک رده نمی عضو 
منحصر باهل حق نبود چنانچه در موضوع ایام و امام ذکر کرده. 


بنا بر این مقصود مصنف کنایه اصطلاحی که یکی از فنون بلاغت و رسوم 
1( است و در نثر و شعر عرب فراوانست نیست بلکه 
مقصود از کنایه معنای لغوی است که پوشیده گفتن باشد و مراد مقاصد 
تاوبلیه است و این گونه مقاصد از مفاد عرفی و محاورات رسمی خارج 
است ولی باز هم در عرف و لفت بنام لغز و معمی و احجیه موجود است و 
هميشه در میان مردم از نظر مقاصد خصوصی رمز و لغز وجود داشته و 
معانی تاویلیه که در قران و اخبار وارد است از این باب است و اثبات ان 


جز با قطع بصدور از شخص معصوم و مورد اعتماد راهی ندارد ولی در این 
نمونه هائی که ذکر کرده کنایه اصطلاحی هم هست چنانچه لا تواعدوهن 
کلام بعید نیست که کنایه عرفی باشد و خصوص در لفت مضر و اصطلاح 
خطابات عصر نزول قران این مقصود از اين جمله مفهوم بوده و بهر حال 
کلام مصنف در این مقام خالی از خلط و اشتباه نیست. 


شرح دیگر: 


کیت ا ان کمن راهم ریت اثر بن ایام موی اکست. کاردا 
مخصوصی در این کتاب يا سایر کتب اخبار وارد شده باید توجیه کرد زیرا 
موم ایس که اتا ح سفتت ام احو این با شت کر ات .وی ماه 
از عبری است و اصل آن تورات است و در سایر لفات امری است وضعی 
و اصطلاحی و متکی بر یک حقیقت طبیعی و معنوی نیست و مقصود از 
واقع هیچ خلاف حقیقتی لازم نمی آید مثلا اگر ما بجای هفته هشته يا دهه 
اصطلاح کنیم و از پنجشنبه برویم به شش شنبه و هفت شنبه تا برسد بنه 
شنبه و جمعه جز خلاف وضع و اصطلاح هیچ وقت در حقایق ثابته جهان 
پر واه راست. این خی ماه ی کف اضما ای ه ایضاع 
از زبان و خط و وضع لباس و غیره در میان مردم بسیار مختلف است و 
صدها رنگ است ولی امور حقیقیه و طبیعیه در همه یک ساعت همه تشنه 
می شوند و آب میطلبند و چون نوشیدند رفع تشنگی آنها می شود همه 
کرارتات تن ام ۲ که ارای اه اس رنه مکی گنت اه 
در اثر کار خسته میشوند؛ میخوابند و در اين امور جز اندازه کمی که در اثر 
عادت تفاوت میکند پا در اثر اختلاف منطقه زتدحانتی پید | می شود تفاوتی 
کر این رتیت اه یعادت تایه تون کایی همق مول کلی وتات دار ند 


برای فهم اين گونه اخبار باید دانست که عقیده تأثیر ایام و اوقات در 
زندگانی بشر یک عقیده باستانی و عمومی است ۳:۳ علمی این عقیده از 
آشور و کلده منتشر گردیده و روی اساس پوچ و باطل ارباب انواع و 
مدیریت کواکب سبعه سیاره بوجود آمده و شاید اصل وضع هفته دوریه هم 
روی همین اساس باشد و بعلاوه استسعاد و بد فالی باوقات طلوع و غروب 
ستارکان در طبع جاهلانه بیابان گردان بوده و از این رو عرب که چادرنشین 
و بیابان گرد بوده اند با نواء یعنی موسمهای مربوط بطلوع و غروب ستاره 
گان معتقد بوده اند و بسیاری از حوادث را بدان مستند میدانسته اند 
مردمان جاهل چون گرفتار نکبتی شوند فورا متوجه وقت و ساعت میگردند 


و آن را بباد لعنت میگیرند چنانچه هر گاه خوشی و حظی یابند طبعا میگویند 


از اینجا معلوم می شود که این عقیده خرافی خوشی و بدی روز و ساعت 
و تانی ات ه آن در زند کانق انسان چه اندازه ریشه دار و در فکر جاهلانه 
عموم عمیق بوده خصوصا در این اوقات که دانشمندان ستاره شناس 
ایرانی و ضایتین که حمله علوم اشور و کلدخ بودند وارد دستگاه علوم و 
خلافت اسلامی شده و مورد اعتماد خلفاء جاثر و جاهل گردیده و باین 
مناسبت عموم مردم هم بدانها گرویده اند و اين مسائل یومیه و اسبوعیه 
فکر عموم را بخود متوجه کرده و مردم را در یک وادی خرافت بار عجیبی 
کشانیده بود البته همه اخباری را که در این زمینه رسیده نمیتوان قطعی و 
صحیمحم دانست. 


ولی اخبار درست هم در ضمن آنها بسیار است و از مجموع اخبار این 
موضوع بدست می اید که امامان معصوم برای معالجه این مرض درونی و 
عقیده خرافی از سه راه در مقام بر امده اند. 


1- تولید انتظام و دیسپلین در فکر و کار جامعه چون معلوم است که یکی 
از فوائد مهم اختلافات طبیعی اوقات که شب و روز و ماه و سال در آثر 
ان پدید شده ایجاد حساب و انتظام در زندگانی و فکر انسان است و در 
قران هم مکرر بدین فایده توجه شده و این یک فایده بسیار مهمی است و 
انسان بهر اندازه از نظر کار و وضع ژاند اتف منظم و لحت حساب و امار 
باشد بهمان اندازه خوشبخت و کامیاب و راحت است. در یک عده از اخبار 
این موضوع مردم را باین نکته متوجه کرده که شما باید کارهای خود را 
روی ایام هفته تقسیم و تنظیم کنید مانند روایت جعفری از امام هفتم که 
فرمود روز سه شنبه ناخن بگیرید روز چهار شنبه حمام بروید روز پنجشنبه 
در صورت احتیاج حجامت کنید, روز جمعه عطر بزنید. 


2- از نظر روانشناسی و تصحیح عقیده و توجه بمبدا مردم را باموری 
متوجه کرده اند که در این روزها اتفاق افتاده و موجب عبرت و توجه 
بحضرت پروردگار و توبه از گناهان است مانند روایت مفصل امیر 
المومنین در جامع کوفه راجع بروز چهار شنبه و سایر اخباری که میگوید در 
فلان روز فلان واقعه اتفاق افتاده يا فلان دعا را بخوان اینها نظر ندارد 
باینکه خصوصیت روز در این امور دخیل بوده بلکه مقصود توجه باصل قضیه 


3- اخباری که صریحا دی من من را یه ود ورولیتون :مت مت 
آن را داده با قید رد بر آن مانند روایت امام هشتم در جواب محمد بن 
احمد دقاق بغدادی که مخصوصا فرمود روز چهار شنبه آخر ماه بقصد رد بر 
اهل طیره یعنی پیروان این عقیده خرافی سفر کنید و حجامت کنید تا 
خداوند بشما برکت و عافیت بدهد و باید این گونه اخباری که در این باب 
وارد شده شاهکار تعلیمات عالیه ائمه قرار داد و ساثر اخبار را با ان 
تطبیق و تصحیح کرد. 


**ترجمه مدرس کی توس ۳ معنی با ایام دشمنی مکنید تا با شما دشمنی 
نکنند) 


صقر پور ابی دلف کوفی گفته: چون متوکل خلیفه عباسی امام علی النقی 
را در سامره زندانی کرد من اگاه شندم؛ خواستم از حال او مطلع کردم. 
رازقی دربان متوکل دستور داد مرا نزد وی بردند. چون بر او وارد شدم 


کر ها با 1 گفت: در چه 
حالی؟ و چرا اینجا آمدی؟: ناگزیر آمده پی از حال مولای خود جویا گردی؟. 
اش مولای تو بر حق است آز من مترس من نیز با نو هر کینتن هنم 
خدای را ستایش کردم. : 


خواهی وی را بنگری؛ گفتم: آری گفت بنشین تا پیکی از نزد وی بیرون رود 
چندان نشستم تا بیرون رفت. آنگاه به غلام خود گفت: صقر را در آن حجره 
بر که آن علوی در آن زندانی است, او را با وی تنها گذار. مرا به آنجا برد. 
دیدم امام ی النقی بر زبر حصیری نشسته و برابر وی گوری کنده و 
آماده است سلام گفتم پاسخ داد و گفت: بنشین؛ نشستم. گفت: ۳۳ 
آمدی؟ گفتم برای آگاهی از تو, نگاه بدان گور کردم و بگریستم. امام گفت 
مگری هنوز تقدیر نشده گفتم: از پیامبر روایتی فد که ضفتی. ان را در 
تافص کت دام اففت ٩‏ کفتم سامت کف روهار اروش مداد ایا 
شما دشمنی مکنند. این چه معنی دارد؟. 


در پاسخ گفت: روزها ما هستم. شنبه نام پیامبر است, یک شنبه کنایه از 
علیست. دوشنبه: حسن و حسین است: سه شنبه: علی بن حسین و محمد 


موسی و محمد بن علی و منم و پنجشنبه: فرزند من: حسن بن علی و 
ادینه: پسر پسرم می باشد. اوست که توده حق پرستان را گرد اوری کند, 
و زمین را پر از دادگری تهاید-نس از آنکه بر از نیداد شنده باشیده. این آنفت 
معتی ایام که با انا دشمنی مره تا ردان شا سم مورز ند. 
بعدا گفت: برخیز و بیرون رو چون در امان نیستی. 


روزهای ویژه هفته است لیک پیامبر در این حدبت روزها را کنایه از 
پیشوایان اورده, چنان که امام علی بن محمد شرح داد. 


چنان که خدا: تین و زیتون و طور سینین و بلد امین را در قرآن کنایه از 
پیامبر و علی و حسین و حسین آورده و نعاج گوسفندان را در داستان داود 
وتراشن کانه .ار بان اووی سس در مورا کایه از مطالقه در 
قرآن آورده از. امام صادق نی گر تفن آیم قرآن که گفته: «آیا در زمین 


پرسیدند: گفتت؛ مقضد آن است که آیا در قرآن تعمق نمی کنید؟. چنان که 
خدا سر را کنایه از سپوختن آورده در آنجا که گفت: با زنان عده دار وعده 
نی حد اند چنان که خوردن خوراک را کنایه از ریستن آورده: در باره 
عیسی و مادر وی گفت: خوراک می خورند. مقصد این است که می ریسند 
چون لا زمه خوردن ریستن است. چنان که زنبور انگبین را کنایه از پیامبر 
آورده دن آیه نحل گفته: پروردگار تو به زنبور انگبین وحی کرد نمونه از این 
گونه بسیار باشد. 

***ترجمه فهری زنجانی: (معنای حدیثی که از پیغمبر روایت شده است که 
فرمود روزها را دشمن مدارید که روزها شما را دشمن خواهند داشت) 


صقر بن ابی دلف کرخی گوید: هنگامی که متوکل عباسی امام هادی علیه 
السلام را از مدینه برد من آمدم ۳ خبری از حال حضرت بگیرم گوید: 
رازقی که دربان متوکل بود نگاهی بمن کرد و دستور داد تا مرا بنزد او 
ببرند همین که بردندم بمن گفت: ای صقر چه کار داری؟ گفتم: ای استاد 
خیر است گفت: بنشین, من در گذشته و آینده ام بفکر فرو رفتم و بخود 
گفتم در این امدنم اشتباه کردم گوید: او مردم را از خود دور کرد سپس 
بمن گفت: 7 داری؟ و براي چه آمده ای؟ گفتم و کار خیر 
کیست؟ 


آقاق‌رهی امین المغشین ات کف ها خوش پاش که آفای ق همان آنییت 
که حقا آقا است از من مترس که من با تو هم عقیده ام گفتم: خدا را 
شکر, گفت: مايلي او را به بینی؟ گفتم: آری گفت: بنشین تا مامور پست 
از نزد او بیرون اید, گوید: نشستم چون مامور پست بیرون رفت بغلامی 
که داشت گفت دست صقر را بگیر و ببر به اطاقی که علوی زندانی در 
آنجا است و او را با وی تنها بگذار گوید مرا بآن حجره برد و باطاقی اشاره 
کرد من داخل شدم دیدم حضرت بر بوریائی نشسته و در برابر او گوری 
کنده شده است گوید: سلام دادم حضرت جواب فرمود و دستور داد که 
بنشینم سپس بمن فرمود: ای صقر برای چه آمده ای ؟ عرض کردم آقای 
من آمدم تا خبری از تو بدست آورم گوید سپس نگاهم بقبر افتاد و گریستم 
حضرت متوجه شد و فرمود: ای صقر نگران مباش اکنون با ما بدی نتوانند 


کرد. 


گفتم: خدا را شکر سپس گفتم: ای آقای من حدیثی از پیغمبر روایت می 
شود که معنایش را نمی فهمم فرمود: کدام است؟ 


عرض کردم: فرمایش ان حضرت: که روزها را دشمن مدارید که روزها هم 
شما را دشمن خواهند داشت چه معنا دارد؟ فرمود: آری تا آسمان و زمین 
بر پا است مقصود از روزها ما هستیم پس شنبه نام رسول خدا است و یک 
شنبه کنایه از امير المومنین علیه السلام است و دوشنبه حسن و حسین 
است و سه شنبه علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد است 
و چهارشنبه. موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و منم و 
پنجشنبه فرزندم حسن بن علی است و جمعه فرزندزاده ام میباشد که 
جمعیت حق خواه برگرد او گرد ايند و او است که زمین را از عدل و داد پر 
خواهد کرد همچنان که از ظلم و ستم پر شده باشد این است معنی روزها 
با آنان در دنیا دشمنی نورزید که در آخرت با شما دشمن بشوند سیس 
فرمود: وداع کن و بیرون برو که در امانت نمی بینم. 


(مصنف) این کتاب رضی اللّه عنه گوید: 


معنای حفیقی روزها امامان نیست بلکه بطور کنابه کفنة شده است تا 
نااهلان بمعنايش متوجه نشوند هم چنان که خدای عز و جل از پیفمبر و 
علی و حسن و حسین به تین و زیتون و طور سینین و بلد امین بطور کنایه 
نامبرده و از زنان به نعاج (گوسفندان) تعبیر فرموده 


بنا بر گفته آنکه در داستان داود و دو نفر خصم این روایت را نموده است و 
هم چنان که از دقت کردن در قران به سیر کردن در زمین کنایه اورده 
است که از امام صادق علیه السلام سوال شد از معنای ایه | قَلَمْ بسیژوا 
فی الا ض (مگر در زمین سیر نمیکنند؟) فرمود معنایش این است که مگر 
در قرآن دقت نمیکنند و هم چنان که خداوند عز و جل از زناشوئی به (سر) 
کنایه آورده است آنجا که فرماید (و لک لا تواعدُومَنَ سرّا) یعنی با زنانی 
که در عده هستند و عده پنهانی مگذارید و چنانچه خدای عز و جل از 
نشستن بقضای حاجت به اکل طعام کنایه آورده و در باره عیسی و مادرش 
فرموده کانا یأکلان الطعام : (آنان غذا میخوردند) که معنایش این است که 
بقضای حاجت می نشستند و چنانچه از رسول خدا به به نحل (زنبور عسل) 
کنایه اورده انجا که فرموده است و اوحی زبک الت ال فرورد کار بی ‏ 
زنبور عسل وحی کرد و مانند اين بسیار است. 


**ترجمه جعفری: (معنای حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمود: 
روزها را دشمن مگیرید که دشمن شما می شوند) 


صقر بن ابی دلف کرخی گفت: چون متوگل, سرور ما امام هادی عسکری 
علیه السّلام را برد, آمدم تا خبر آن را بگیرم. رازقی که دربان متوکل بود 
به من نگاه کرد و دستور داد که مرا نزد او ببرند و چون مرا نزد او بردند, 
به من گفت: ای صقر چه کار داشتی؟ گفتم: ای استاد خیر است, گفت 
پنشین, و از من در باره گذشته های دور و نزدیک پرسید, با خودم گفتم: در 
آمدن نزد او اشتباه کردم. می گوید: مردم از دور او پراکنده شدند, سپس 
به من گفت: چه کار داشتی و برای چه آمدی؟ گفتم: برای کار خیری 
است؟ گفت: شاید آمدی تا خبر مولایت را بیر سی؛ گفتم: مولای من 
کیست؟ 


این اسر این اه نا با ای رصع نت 
از من مترس که بر مذهب تو هستم. گفتم: سیاس خداوند را, گفت: آیا 


دوست داری که او را ببینی؟ 


گفتم: آری, گفت: بنشین تا نامه رسان از پیش او بیرون رود می گوید: 
نشستم و چون او بیرون شد به غلام خود گفت: دست صقر را بگیر و او را 
بش اطافی که آن علوی رتدانیدر اجاستس هاء رانا ی نها بکاز: حی 
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پس داخل شدم و دیدم که آن حضرت در بالای حصیری نشسته و در برابر 
او قبری کنده شده است. می گوید: سلام کردم و او پاسخ سلام مرا داد و 


مرا امر به نشستن کرد, سپس به من فرمود: ای صقر چه چیزی باعث شد 
که بیایی؟ گفتم: سرورم آمدم تا از شما خبر بگیرم, سپس به قبر نگاه 
کردم و گریستم. آن حضرت به من نگاه کرد و فرمود: اندوهگین مباش, 
آنان اس حال حاضر نمی توانند به من گزندی برسانند, گفتم: خدای را 
سپاسگزارم. سپس گفتم: سرور من ! از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
حدیثی نقل شده که معنای آن را نمی دانم, فرمود: آن چیست؟ گفتم: این 
جمله است که «روزها را دشمن مگیرید که شما را دشمن می گیرند» 
معنای آن چیست؟ فرمود: 


اری روزها ما هستیم تا وقتی که اسمان ها و زمین برپاست. شنبه نام 
حسین است و سه شنبه علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن 
محمد است و چهارشنبه موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن 
علی و من هستیم و پنجشنبه پسرم حسن بن علی است و جمعه پسر 
پسرم است و یاران حق نزد او جمع می شوند و او همان کسی است که 
کمن زا بان دل و داومی کنم-‌همان کونه که پر از جورنه سنج بوده 
است. این نود ای ووره بش ها را دز تا دشن مکربه که نما ستها 
را 4 آخرت ۳ می گيرند, سپس فرمود: خداحافظی کن و بیرون رو 
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اژ اتمه یاد.می. شود تا غیر اهل.حق معنای آن زا ندانند همان کونه که 
خداوند انجیر و زیتون و طور سینین و بلد امین را کنایه از برای پیامبر و 
علی و حسن و حسین قرار داده و «نعاج گوسفند» را در قصه داود و آن دو 
نفر کنایه از زن قرار داده و با سیر در زمین, نگاهبه قران را از.روی کنانه 
اراده کرده است. از امام صادق علیه السْلام از این سخن خداوند: «چرا در 
زمین سیر نمی کنند» پرسیدند, فرمود: معنای آن اين است که چرا در 
قرآن نظر نمی کنند, و نیز خداوند با گفتن «سل» از نکاح کنایه آورده: «با 
زنها وعده به سل نگذارید» و نیز از حاجت روی با خوردن طعام کنایه آورده 
و در داستان عیسی و مادرش فرموده: «آنها طعام می خورند» و معنای آن 
این است که آنها نیز (مانند همه مردم) قضای حاجت می کردند و نیز از 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در آیه: «و پروردگارت به زنبور عسل وحی 
کرد» با زنبور عسل کنایه آورده است و مانند آن بسیار است (سخن مولف 
راجع به اینکه منظور از زنبور عسل پیامبر خداست از باب تاویل دور است 

و گر نه منظور در آن آیه همان زنبور عسل واقعی است). 


کان لیت ادم و خواه علیه الساام قي الخته خفی. ار خهما متها استع ساغات 


103- _حدئتا آبی و مُحَمَدٌ بُن الحسَن رضی اللّه علهما قالا حتنا سَغذ بُن 
عَبّد ال 


ص: 396 


1- . الروم: 9. 

الیفوه* ود 2 

3- . المائده: 5 7. و لازم آکل الطعام التغوط و هو غیر الکنایه. 

4 . النحل: 68. المراد بالنحل في الأّیه النحل نفسها و آرید بالوحی الالهام 
دا غعیب .من الفواف ها ی ی 
انح هی ناویل تسیر 


بائّه عن علی السلام عَن رشول الله ص قال: نما کان لب اد و 
ارو 1 0 9 س ی ۳ ۹3 ط ‌" 7 5 ٩‏ 
حَوّاء فی الجتّه حّی آخرجا منها سَِبْع ساعات من آیّام الا حتّی أَهَبََهْه 
اللهٌ من یومج دلکی 


*ترجمه کمره ای : (آدم و حوا هفت ساعت در بهشت بودند و سیس از آن 
بیرون شدند) 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود همانا درنگ آدم و حوا در بهشت تا 
هنگامی که 0 بیرون شدند هفت ساعت از ایام دنیا بود و همان روز 


خداوند آنها را بزمین فرو فرستاد. 


نزخم هذرشن کیلانی؟: (ادم نق خوا هفت-ساعت: دز تهشت نود ند نتیسشن 
رانده شدند) 


ذرنی آدم.ق وا در بهشت. تا زمانین که بیرون. شدند .هفت: ساعت: از 
ساعات جهان بود و همان روز ایشان را به زمین افکند. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (آدم و حواء در بهشت هفت ساعت بودند تا آنکه 


خداوند انان را بیرون کرد) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مدت اقامت آدم و حواء در بهشت 
تا آنگاه که بیرون رانده شدند فقط 7 ساعت از روزهای دنیا بود که خداوند 


در همان روز اول آنان را بزمین فرود آورد. 


۴ ترجمه جعفری: : (توقف آدم و حوا| در بهشت تا وقتی که اخراج شدند 


هفت ساعت بود) 


محمد بن اسحاق از امام باقر علیه السّلام و او از پدرانش نقل می کند که 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: همانا توقف آدم و حوّا, در بهشت تا 
وقتی که از آنجا اخراج شدند هفت ساعت از روزهای دنیا بود و خداوند, 
همان روز انها را به زمین فرود اورد. 


[ مد 


4- حَدتتا مَحَمَّذ مَحَمَد بنْ العسن بن احمد ب ن وی رضی ال عَلة عَنه ِِ« «ِِ 


مُحَمَذدٌ تن | لصَعَاُ قال حَدْتتا 2 - فَروف عن ال بن علی 
تن قطال عن طريف تن تایح تن عقرو نايب المقدام ع ند ن 
عَلیٌ علیه السلام قال: اما کاتث شيعة علیْ المتباذلون ,فی ولایتتا 
و ان 


الَمتحاٌ بون تِ مَوَدیتا المْترّاوژون لاجیاء آمرتا آن عضبوا لمْ ۳ 
روا لَمْ یروا بر من جاوروا سِلَمْ من حالطوا. 


وق آخرعت: ماسز مه فی .هدا آلمعتی فن کناب ضفات: آلشیعه 
*ترجمه کمره ای: (در شیعه هفت خصلت است) 


امام پنجم فرمود همانا پیروان و شیعیان علی کسانی هستند که در دوستی 
ما جان خود را بیکدیگر میبخشند و بدوستی ما با یک دیگر دوست میشوند و 
برای زنده کردن و برپا داشتن مسلک ما یک دیگر را دیدن میکنند و با هم 
رفت و آمد مشماند ا یر بختت ایتق قحتتض روا نمیدارند و اگر پسندیدند و 
خوششان آمد از حد بدر نمیروند و اسراف کاری نمیکنند, برای همسایگان 
خود_ بر کت. متباشتند و.برای کساتی که آمپزش دارتد سلامت و آشايشننده 
من آنچه در اين موضوع روایت داشتم در کتاب صفات الشیعه نقل کردم. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در پیروان هفت منش است ) 

امام محمد باقر گفته: پیروان ما کسانی هستند که در دوستی ما جای 
خویش به یک دیگر می بخشند و به دوستی ما با یک دیگر دوست می شوند 
و برای زنده کردن راه و رسم ما یک دیگر را دیدار می کنند و با هم رفت و 
آمند دارندء هر کان به خشم ایند ستم روا تدارند و هر گام پشتدیدند از 
اندازه بیرون نمی روند و بیهوده کاری نمی کنند, برای ففسایکا ِ 
خجسته اند, برای آمیزشگران آشاینشن. آند. فن. آنخه: در. این.باب: زروایت 
داشتم در کتاب صفات شیعه آورده ام . 


**۷ترجمه فهری زنجانی: (در تن هفت خد ۱ ت ها ت‌) 


ای ای شرا تسه علی است کت بر ی دا 
بیکدیگر بذل و بخشش دارند و در محبت ما همدیگر را دوست دارند و 


برای زنده ساختن امر ولایت بدیدن هم میروند اگر خشمنای شوند ستم 
نورزند و اگر راضی باشند زیاده روی نکنند با هر کس همسایه باشند 


[کلام مصنف ] 


من روایاتی که بهمین مضمون است در کتاب صفات الشیعه نقل کرده ام. 


#۴ ترجمه جعفری: (در شیعه هفت خصلت است ) 


همانا شیعه علی کسانی هستند که در ولایت ما جان خود را بذل می کنند و 
با دوستی ما با یک دیگر دوست می شوند و به جهت زنده کردن مرام ما با 
همدیگر دیدار می کنند, آنها اگر خشمناک شوند ستم نمی کنند و اگر 
خوشحال باشند زیاده روی نمی کنند. انان برای کسی که همسایه انان 
باشد برکت و برای کسی که با انها امیزش دارد سلم هستند. 


(مصنف کتاب می گوید:) روایاتی که دز این باره به من رسیده در کتاب 
«صفات الشیعه» اورده ام . 


105- ح تا ۳ جِ اک بن مّوسّی رضی ال ح ۹ عَنهة قال 2 مَحَمّد بن 

1 ِ مس لاب د بنْ ح حمّد بن داد ۳ بقال حَدتنا 
اِلحسَیّن ین عَبّد الله اج عَن حکم بن مسکیر قال حَدنتا الاود عه 
ع 9 1 ‌ نع 1 ک 


فیه ا, عیار , 171 به ۱ رف و 
الانبة یوم العبر اد طرَدها لیْحُررَها عَن سول الله ص فَلَعَتَه اللة و َسولة و 
ود ۴ و اک 2 ۶ 19 

اه یمد قال ابو سُْیَانَ اعل هبل ققال سول اللّه_ص اللة ی و 
اجل فقال آبو سْعیان لا عَزی و لاعزی لکم فقال سول الله ص اللهٌ مَوّلاتا 


اصا 


۳8 
ی 
كِ 
5 


1 ۱ نت 97 9 با جر لب 
فراقم اهر نم الا راو رل له ز ول می افزان نت 
فی سوه الاخرزاپ فسمی ابا سفیان و اصَحابة کفارا و معاوية رک عدو 
لله و لرسْوله و الحامسَة یوم الحدیبیم و الهَذی معکوفا آن ببلغ مَحله و ضَد 
سشرکو فرش رشول اللمیص عن العشجد الْحرام و نوا بت (2) أن 
ِع المتحر قرجع رسول اللّه ص لم بط بالکفته ول بقض ُشکة قلعت 


۶ ه 5 کم ری م9 ج || 
عامژ بنْ | ۰ از و غیت بُن حضن بقطفان ایقَطقَايَ ] و وا 
0 ِِ س‌ مس 2ص ر _ ]تن 7 ام و-] - ] )| 
لهْمّ قِریظة و النضیر آن بائوهم ٩‏ رسٌول الله ص القادة و ۱ تباع و قا 
۶ ۶ 


قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه جاء هذا الخبر هکذا و الصحیح آن 
آصحاب العقبه کانوا آربعه عشر الحدیث 


کرحت کمن از ول و در هش ام سیسات رااست در 


غامر ین واه مد رای وصول دا صلی اه یه و لت فف هام 
آیو سفیان زا لعنته عرساد و .شمه این .مفاهات کسبت: بای کر اعزت 
وظیفه ای نداشت. 


اول- روزی که خدا و رسولش او را لعن کردند در هنگام هجرت پیغمبر 
صلی الله علیه و اله بمدینه بوده ابو سفیان که از شام می امد بان حضرت 


دوم- روز کاروان بدر بود که آن را از چاه بدر گریزاند و از دست رسول 
خدا در برد خدا و رسولش او را لعن کردند. 


سوم- روز جنگ احد بود که پس از پایان جنگ فریاد کشید سرفراز باد هبل 
مه اسر ان که اوه ام اس ات ی‌اس ات ۰ 


عزی داریم و شما عزی ندارید در پاسخش فرمود خدا| مولا و یاور ماست و 
شما مولا و پاور ندارید. 


چهارم- در روز جنگ خندق بود که ابو سفیان با همه افراد قریش برای نبرد 
با پیغمبر آمده بود و خدا آنها را نومید و خشمناک و دست خالی برگردانید و 
دو آیه در سوره احزاب فرستاد و ابو سفیان و یارانش را کفار نامید و 
معاویه را مشرک و دشمن خدا و پیغمبرش شمرد. 


پنجم- در روز صلح حدیبیه بود که جلو قربانيها را گرفتند و نگذاشتند بمحل 
آن. که .منی: اشنت پرسستد و. مر کان مانع شدتد: رفنول خدا. بزود مسج 
الحرام رآ زیارت کند و قربانیهای خود را بگذراند رسول خدا طواف کعبه 
نکرده برگشت و عمره خود را انجام نداد و ابو سفیان را لعن کرد. 


ششم- در روز جنگ احزاب بود که ابو سفیان با جمع قریش و عامر بن 
طفیل با جمع هوازن و عیینه بن حصین با جمع غطفان بمدینه تاختند و 
بهودان قریظه و بنی نضیر هم بانها قول دادند که همراهی کنند و مدد 
نمایند رسول خدا پیشوایان و پیروان همه را لعن کرد فرمود در میان 
پیروان اگر مومنی باشد گرفتار لعن نگردد ولی در پیشوایان این گروه 
موّمن و نجیب و اهل نجاتی نیست. 


هفتم- روزی که در آن گردنه با سابقه توطثه ای که داشتند به پیغمبر حمله 
کردند و این جمع دوازده تن از بنی امیه بودند بریاست ابی سفیان و پنج تن 
از مردمان دیگر در اینجا هم پیغمبر کسانی که بر سر گردنه بودند بجز خود 
پیغمبر و شترش و راننده و جلودارش لعن کرده مصنف این کتاب گوید 2 
این روایت توطثه کنندگان عقبه را دوازده و پنج شمرده و صحیح آن است 
که چهار ده تن بودند. 


شرح آنچه از کتب حدیث و تاریخ و سیاق آیات سوره احزاب استفاده می 
شود ایننست که خندق و احزاب در تاریخ اسلام یک واقعه بوده و در همین 
واقعه بود که ابو سفیان قبائل عرب را بر ضد اسلام متحد کرده و ده هزار 
قشون بمدینه کشید و قبائل یهود را هم فریفت و عهد خود را با پیغمبر و 
مسلمانان شکستند و از سمت جنوب مدینه در صدد هجوم برامدند و در 
حقیقت مسلمانان در محاصره مشرکین و بهود قرار گرفتند و از آیات 
سوره احزاب هم همین موضوع ظاهر است ولی ظاهر این حدیث این 
است که واقعه خندق و هجوم مشرکین غیر از واقعه احزاب بود و بخصوص 
اینکه واقعه حدیبیه را میان انها فاصله قرار داده و ممکن است تعدد لعن 
در واقعه احزاب باعتبار طول مدت محاصره باشد و پیغمبر در مدت واقعه 
احزاب که سیزده روز طول کشیده دو نوبت لعن بر ابی سفیان صادر کرده 


باشد 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیمبر در هفت جا ابو سفیان را نفرین کرد) 
ی پیغمبر در هفت جای ابو سفیان را نفرین کرد و در 
این جایها جز نفرین با وی کاری نداشت. نخستین- هنگامی که پیمبر به 
مویته»*مهاخزت کرد انه-سعیان, ازشام. نی امذ در برخورد. پیمبر را دشنام 
داد خواست او را بزند خدا شر وی را از پیمبر برگردانید. دوم- روز کاروان 
بدر که وی را از چاه بدر گریزاند. پیمبر وی را نفرین کرد. 


سوم- روز جنگ احد که پس از پایان یافتن جنگ ابو سفیان بانگ زد زنده باد 
هبل نام بتی از بتهای عرب بود) پیمبر گفت: زنده باد خدای بزرگ. ابو 
سفیان گفت: ما عزی داریم و شما را عزی نیست. پیمبر گفت: خدا سرور 
ماست و شما سرور ندارید. چهارم- در روز جنگ خندق که ابو سفیان با 
قریش برای نبرد آمده ون مغلوتب ننند. خشمنای. گزدید: دور ايه خن نون 
احزاب فرود آمد ابو سفیان و یاران وی را کفار خواند و معاویه را مشرک. 
پنجم- روز صلح حدیبیه بود که قربانيها را منع کردند و نگذاشتند به محل 
خود که منی ست برسندر پیمبر طواف کعبه نکرده باز گشت, ابو سفیان را 
نفرین کرد. ششم- در جنگ احزاب بود که ابو سفیان با قریش و عامر بن 
طفیل هوازن و عیینه پور حصین با گروه غطفان به مدینه تاختند و جهودان 
قریظه و بنی نضیر همدست شدند. پیمبر ایشان را نفرین کرد و گفت: هر 
گاه در پیروان مومنی باشد ملعون نباشد اما در پیشوایان این گروه مومن 
و نجیب نیست. هفتم- در توطئه ٍ پی که داشتند به پیمبر تک آوردند و اين 
گروه دوازده تن از بنی امیه بودند به سروری ابو سفیان و پنج تن از دیگر 
مردمان در اینجا نیز پیمبر نیز آنان را لعن کرد و آنان بر سر گردنه بودند به 
جز خود پیمبر و استرش و راننده و پیش دار همه را نفرین کرد. 


صدوق گفته: در این روایت ت اتفاق کنندگان عقبه را دوازده از بنی امیه و 
پنج غیر از آنان شمرده. 


شاید درست چهارده تن باشد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (رسول خدا در هفت مورد ابا سفیان را لعن 


کرد) 


عامر بن واثئله گوید: همانا رسول خدا در هفت مورد ابا سفیان را لعن کرد 
که در همه انها چاره ای جز لعن او نداشت. 


نخستین بار روزی بود که خدا و رسولش او را لعن کرد, رسول خدا از مکه 
بفقصد هجچرت بمدینه بیرون شده نود ابو سفیان از شام باز میگشت ابو 
سفیان بن حضرت دشنام دادن گرفت و وعده های ترس آوز: میداد و 
خواست که بحضرتش حمله کند خداوند او را از پیغمبر خود باز داشت. 


دومین بار روزی بود که میخواست کاروانی را با راندنش از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله بازستاند که خدا و رسولش او را لعن کردند. 


سومین مورد روز احد بود که ابو سفیان گفت: بت هبل سر فراز باد پس 
رسول خدا| فرمود خداوند بالاتر و والاتر است, ابو سفیان گفت: ما را بت 
عزی هست و شما عزی ندارید. 


تال وا لاله یی لت فرمه ها نو اقایها است ها اقا 


ندارید. 


چهارمین بار, روز خندق بود روزی که ابو سفیان با انبوهی از قریش آمد و 
خداوند آنان را خشمناک باز گردانید و به چیزی نایل نشدند و خداوند عکز و 
جل دو آیه در سوره احزاب فرو فرستاد که ابا سفیان و پارانش را کفار 
نامید و معاویه مشرکی بود دشمن خدا و رسول. 


و پنجمین بار روز حدیبیه بود که شتران قربانی را نگذاشتند بجایگاه خویش 
برسند و مشرکین قریش رسول خدا را از وارد شدن بمسجد الحرام مان 
شدند و از ورود شتران قربانی یکشتارگاه جلوگیری کردند رسول خدا 
صلی الله علیه و اله طواف کعبه نکرده و اعمال حج را انجام نداده 
بازگشت آن روز ابو سفیان را خدا و رسولش لعن کرد. 


ششمین بار روز احزاب بود روزی که ابو سفیان قریش را جمع میکرد و 
عامر بن طفیل قبیله هوازن را و عیینه بن حفص طایفه غطفان را و 9 
های قریظه و نضیر هم و عده یاری شان داده بودند آن 1 خدا| 
امراء لشکر و نظامیان را لعن کرد و فرمود اما از نظامیان هر که ایمان 
بیاورد لعنت من او را فرا| نخواهد گرفت و اما فرماندهان نه مقمنی در 
- 


و هفتمین بار روزی بود که در عقبه برسول خدا حمله کردند و آنان دوازده 
تن از بنی امیه بودند و پنج تن از دیگران و رسول خدا هر که را که در عقبه 
ی بجز شتر خود و راننده شتر و جلودارش را 


(مصنف) این کتاب گوید 


در این خبر چنین ادخ است ولی صحیحش آن است که اصحاب عقبه 
چهارده تن بودند. 


ابو الطفیل. غامز بن وانله .خی کوید: پيامیر خدا صلی, الله. علیه :و اله. ابو 
سفیان را در هفت جا لعنت کرد و در همه آنها نمی توانست لعنت نکند. 
نخستین انها روزی بود که خدا و رسولش او را لعنت کرد در حالی که 
پیامبر از مکه بیرون شده بود و به مدینه هجرت می کرد و ابو سفیان از 
شام می امد, ابو سفیان آن حضرت را دشنام داد و تهدید کرد و خواست به 
او اسیب برساند, ولی خداوند او را از پیامبرش منصرف کرد, دوم روز 
کاروان (بدر) بود که او را از (سر چاه) دور کرد و می خواست در دسترس 
پیامبر نباشد, پس خدا و رسولش او را لعنت کردند, سوم روز احد بود, ابو 
سفیان گفت: ای بت هبل مقامت بالاتر باشد و پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: خداوند بالاتر است. پس ابو سفیان گفت: ما بت عری داریم 
ولی شما ندارید, پیامبر فرمود: الله مولای ماست و شما مولا ندارید, 
چهارم روز خندق بود روزی که ابو سفیان با جمعیت قریش آمدند ولی 
خداوند آنها را با خشمی که داشتند برگردانید و خیری ندیدند و خداوند در 
سوره احزاب در قرآن دو آیه فرستاد و ابو سفیان و یارانش را کافر خواند 
و در آن روز معاویه مشرک و دشمن خدا| بود, ینجم روز حدیبیه بود که 
نگذاشتند قربانی ها به محل خود برسند و مشرکان پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله را از وارد شدن به مسجد الحرام بازداشتند و نگذاشتند که شتر 
قربانی او به قربانگاه برسد و پیامبر در حالی (به مدینه) برگشت که 
طواف نکرده بود و مناسک حح را به جا نیاورده بود. پس خداوند و رسولش 
اد زا لته کر شش وی خر اخرات بود که ابو سفیان با جماعت 
یا 
جماعت قبیله غطفان امدند و بنی قریظه و بنی نضیر هم وعده داده بودند 
که به آنان کمک کنند, پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به سران و پیروان 
آنان لعنت کرد و فرمود: اما پیروان.ر اک قوفتی میان آنان باشد, لعنت به 
او نمی رسد و اما سران؛ در میان آنان موّمن و نجیب و نجات پابنده ای 
وجود ندارد (توجه کنیم که جنگ احزاب همان جنگ خندق است., احتمالا 
پبامی ذر این ی ده بان نف انوسهان لعت: کرزده است) هفتم روزی بود 
ور ی ی ی ی 
نفر از بنی امیه و پنج نفر از دیگران بودند. پس پیامبر به تمام کسانی که 


در عقبه بودند لعنت کرد جز خود پیامبر و ناقه او و راننده و جلودارش (که 
در انجا بودند). 


مصنف این کتاب می گوید: این خبر به همین صورت نقل شده ولی صحیح 
ان است که اصحاب عقبه چهارده نفر بودند. 
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در النخن» کقفلده خیم بدیه بالتحرنک» وهی آلقوی من الیل و الیفر 
قساق الی هکه کالاشحته من ام ولیک فی شاه آ[حنسه. 
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*#ترجمه کمره ای: (حدیث هفت صندوقی که در دوزخ است) 


اسحق بن عمار بن صیرفی در حدیث طولانی از امام هفتم روایت کرده که 
فرمود ای اسحق براستی در دوزخ یک وادی است که سقر نام دارد از 
روزی که خدایش آفریدم تاکتون ندمیده و آخر خدا آذتش دهد که باندازه 
سوزنی بدمد آنچه بر روی زمین است میسوزد اهل دوزخ از سوزش و گند 
و پلیدی و طرات این وادی پناهنده میشوند و در این وادی کوهی است که 
اهل وادی از سوزش و گند و پلیدی و عذاب آن پناهنده میشوند و در ان 
کوه یک دره ای است که اهالی آن کوه از سوزش و گند و پلیدی و عذاب 
آن پناهنده میشوند و در آن دره چاهی است که اهل دره از سوزش و گند و 
پلیدی و عذاب آن پناهنده میشوند و در آن چاه ماری است که اهل چاه از 
بدی و کند و پلیدی و زهری که در دندانش تعبیه شده پناهنده میشوند و در 
ای رت هر نن از این 
امت در آن صندوقها جا دارند. گوید و او ۱ 
و این دو کیانند؟ 


در موضوع پروردکار محاجه کرد و گفت منم که زنده میکنم و میمیرانم و 
فرعون است که گفت من پروردگار برتر شمایم و بهود است که مذهب 
بهودی را بدعت گذارد و بولس است که نصرانیت را در کیش مسیح پدید 
اورد و از این امت دو تن اعرابیند که از دل ایمان نداشتند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سخن از هفت صندوقی که در دوزخ است ) 


اسحاق پور عمار پور صیرفی در روایت درازی که از امام موسی بن جعفر 
روایت کرده که گفت: اي اسحاق در دوزخ بیابانی است که سقر نام دارد 
از روزی که خدا| آن را آفرید ۳ کنون ندمیده هر گاه خدا| آن را دستور 
دمیدن دهد به اندازه سوزنی آنچه بر روی زمین است می سوزد, دوزخیان 
از سوزش و گندی آن به خدا پناه می برند. در این وادی کوهی ست که 
فرودآمدگانش از سوز و گند و پلیدی و شکنجه اش به خدا پناه برند. و در 
ی 
و در آن دره چاهی ست که اهل دره از بدی آن به خدا پناه برند ی از 
ماریست که از بدی و ناپاکی آن به خدا پناه برند و در اشکم وی هفت 
صندوق نهفته است که پنج تن از پیروان گذشتگان است و دو رز تن از پیروان 
این پیامبر در آنها جای دارند. راوی پرسید آن پنج تن چه کسانی" هستند ود 
هت 
را پرداخت و این دو تن دو تازی بیابان گردند که ایمان به خدا نداشتند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (صندوق های هفتگانه ای که در دوزخ است) 


امام ,موی ین حعفر علیه السلام من توایت عفصلی, که اسحو رین عها رد 
ان حضدت نفان کته میفرماید: ای اسحاق در دوزخ بیابانی است که آن 
را سقر گویند از روزی که خدایش آفریده نفس نکشیده اگر خداوند اجازه 
اش فرماید که باندازه سوزنی نفس بکشد انچه را که در روی زمین است 
میسوزاند و دوزخیان از گرما و گنز و کثافت این بیابان و عذابی که خداوند 
برای اهل آن بیابان آماده پناهنده میشوند و در آن بیابان کوهی است 
کف.همه فردم این شابان: آز, کوما و کند و کنافت. ان کوه و آنجه خداوند 
برای_ اهل آن کوه آماده کرده و میشوند و در آن کوه دره ای است که 
اهل آن کوه از حرارت و گند و کنافت آن دره و آنچه خداوند برای اهل آن 
آماده نموده است پناهنده میشوند و در آن دره چاهی است که اهل آن دره 
از سوزش و گند و کثافت آن چاه و آنچه خداوند برای اهل آن آماده کرده 
پناهنده میشوند و در آن چاه ماری است که همه اهل آن چاه از بدی و گند 
و کثافت آن مار و از زهری که خداوند برای اهل آن چاه در دندانهای آن 
مار آماده نموده است پناهنده میشوند و در شکم آن مار هفت صندوق 
اشتد که بنخ تفر ان اصهاق. گدشته. فده قر ان این افت. نی مان ان 
صندوقها جای دارند. 


راوي گوید: گفتم: قربانت شوم آن پنج نفر کیانند؟ و این دو کدام؟ فرمود: 
اه ها را ها 


ابراهیم در باره پروردگارش محاجه نمود و گفت: منم که زنده میکنم و 
میمیرانم و فرعون است همان که گفت پروردگار برتر شما منم و یهود 
است همان که ملت بهود را بمذهب خود کشاند و پونس است همان که 
ملت مسیح را نصرانی کرد و از اين امت دو تن عرب. 


*#***ترجمه جعفری: (صندوق های هفتگانه در آتشند) 

اسحاق بن عمار از امام کاظم علیه السّلام نقل می کند که در یک حدیث 
طولانی فرمود: ای اسحاق در جهنم یک وادی است که به آن «سقر» گفته 
می شوند و از وقتی که آفریده شده نفس نکشیده است, اگر خداوند به او 
اجازه نفس کشیدن به اندازه یک نخ ند هد آنچه روی زمین است, همه می 
سوزند و اهل جهنم از حرارت و بوی گند و پلیدی این وادی و آنچه خداوند 
در آنجا برای اهلش آماده کرده, (به خدا) 2 می شوند؛ و در آن وادی 
کوهی است که تمام اهل این وادی از حرارت و بوی گند و پلیدی آن و آنچه 
خداوند در آنجا برای اهلش آماده کرده (به خدا) پناهنده می شوند, و در آن 
کوه دژه ای است که همه اهل آن کوه از حرارت و بوی گند و پلیدی آن و 
آنچه خداوند برای اهل آنجا آماده کرده (به خدا) پناهنده می شوند, و در آن 
دره چاهی است که اهل این دژه از حرارت و بوی گند و پلیدی آن و آنچه 
خداوند در آنجا برای اهلش آماده کرده (به خدا) پناهنده می شوند, ور ان 
چاه ماری است که تمام اهل چاه از خبائت و بوی گند و پلیدی آن مار و 
سقی که خداوند در نیش آن برای اهلش آماده کرده رب خدا) پناهنده می 
شوند, در شکم این مار هفت صندوق است که پنج صندوق از اقت های 
پیشین و دو صندوق از این ات است. می گوید: گفتم: فدایت شوم آن یدج 
تا و آندو تا کداهند؟ فر مود آن پنج نفر قابیل است که هابیل را کشت و 
نمرود است که با ابراهیم در باره پروردگارش مناظره کرد و گفت: من هم 
زنده می کنم و می میرانم. و فرعون است که گفت: من پروردگار بزرگ 
شما هستم و بهود است که بهودی ها را یهودی کرد و یونس است که 
نصرانی ها را نصرانی کرد و از این امت دو نفر اعرابی هستند. 


ان ابو ای الساای تیه فیتم با وف 
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ضُورَه و لا جرجث مه مدّهْ من دم و لا بح و لا اسْتَفَدَره أحذ راخ و لا 
استَوحش مه احذ شَاهَده و لا یدود شت ء من جسدو 5 هکذا یِصَتَع اللة عَر 
و جل بجمیع مَن یبْتلیه من ییاه و اولیائه المکرَّمین عَلیه و اما اجتتبة 
التاس بلققره و صَعْفِه فی ظاهرٍ امّره لِحهْلهِمّ بقا له عند یه تعالی ذکزة 
من التایید و القرح و قَدٌ قال الئییْ ص اعَظَم التٍَس بلاء الائبیاء نم الامتل 
قالافتل و نما ابتلاة اللة عَرٌ و جل بالبلاء العظیم الذي هون مَعة عَلی جمیع 
الّاس لتلا یدغوا له الرْبْوييِة لا سَاهدوا ما أرا ال أَنْ بُوصلَةٌ_الیّه من 
عظایّم نعمه متّی شَاهذوة لیستدلوا بدَلِک علی ان الاب من الله تقالی 
ذذکرَهٌُ علی مربن اسْتخقاق و اختصاص و لنئلا یحْتَفروا صَعیفا لِصَعفه و لا 
ققیرا لقَفره و لا مریضا لِمَرضه و لیعْلْمُوا اه بُسْقَمْ مَن یشاء و بَشفی مَر 
یشاء متی شاء کیف شاء بای سَبب شا یجْعل دلک عبرَة لِمَن یشاء و 
سَقاوه لمن بشاء و سعاده لِمَنْ پشاء و هو فی جمیع دّلِک عذّل فی قصَایّه و 
حكيمٌ فی آفعاله لا یفْعل بعباده الا الاصَلح لهْمْ و لاف لَهُمْ الا به 


امام ششم فرمود ایوب بی گناه هفت سال بلا کشید. امام ششم از قول 
معصوم و پاکند و کج نمیروند, و پیرامون گناه نمیگردند چه گناه کوچک 
باشد چه گناه بزرگ, فرمود حضرت ایوب با اين اندازه بلا که کشید بوی بد 
و قیافه زشت در او پدید نشد و یک نوک قلم خون و چرک از او بیرون 
نیامد هیچ کس او را کثیف نیافت و از او وحشت نکرد هیچ کجای بدنش 
کرم نیفتاد خدا با همه پیغمبران و دوستان گرامی خود در گرفتاری آنها 
چنین میکند همانا مردم که از حضرت ایوب کناره میکردند برای فقر و 
ضعف حال او بود در ظاهر چون نمیدانستند نزد پروردگار خود که نامش 
بلند باد چه مقامی دارد و چه کمک و گشایشی دریافت خواهد کرد. 


پیغمبر صلّی الله علیه و آله فرمود بلاکش ترین مردم پیغمبرانند سپس 
مانندتر و مانندتر بانان خدای عز و جل همانا ایوب را ببلای بزرگی گرفتار 
کرد که در چشم همه مردم خوار شد. 


و خدائی نپرستند و برای انکه بدانند ثواب و پاداش از جانب خدا بر دو 


کوشش و عبادت تا هیچ ضعیف و بیچاره ای را خوار ندانند و هیچ فقیر و 


بیماری را پست نشمارند و تا بدانند که خدا هر کس را خواهد بیمار کند و 
هر که را هر گاه خواهد شفا بخشد بهر وسیله ای که خواهد و اينها را برای 
جمعی عبرت و برای جمعی بدبختی و شقاوت و برای جمعی سعادت و 
خوشبختی قرار دهد و خدا در همه حال در قضاوت خود عادل و در کارهای 
خود حکیم است و آنچه با بندگانش رفتار کند اصلح به حال آنها است و هیچ 
توانائی برای آنها نیست مگر از جانب حضرت او. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (ایوب با بی گناهی هفت سال رنج کشید) 


امام صادق گفته: ایوب با بی گناهی هفت سال رنج کشید. او از قول پدر 
خود نقل کرد که گفت که ایوب نع کناخ گرفتار دتز شد, پیامبران گناه 
نکنند. زیرا از گناه کردن پاک اند و پیرامون گناه نمی گردند چه خرد و چه 
کلان. ایوب با اين اندازه رنج که کشید بوی بد و ریخت زشت در وی پدیدار 
نشد و به اندازه سر قلم خون و چرک از وی بیرون نیامد هیچ کس او را 
شوخ نیافت و از او بیم نکرد. جایی از تن وی کرم نیفتاد, خدا با پیامبران و 
یاران گرامی خویش در گرفتاری چنین کند. مردمان که از ایوب کناره 
کردند برای تهی- دستی و سستی حال وی بود. چون نمی دانستند پیش 
خدا (نامش ارجمند باد) چه مقامی دارد؟. 


7 0 1 کوای داش تا 
چون بهره مندیهای خدای را در دست وی می نگرند او را به خدایی می 
پرستد. برای آنکه. نذا نند پاداش خدا| دو گونه است: یکی به طور- ویژه و 
فص گر 2 یشان ی رف شد کی با کسی را کشت است ۱ 
خوار مدارند و تهی دستی و بیماری را پست مشماراند و بدانند خدا هر که 
را خواست بیمار و گرفتار می سازد و هر که خواهد شفا بخشد و ایشان را 
برای گروهی پند و برای دسته یی بدبختی و برای جماعتی سعادت قرار 
دهد بر همه حال داوری او دادگرا: نه گرانه و حکیمانه است و آنچه با بندگان 
کند بر وجه بهتر است. 


نداشت) 


ابا اف اه الا موی اف یه فا تور و کات 


امام صادق علیه السّلام از پدرش نقل فرمود: که ایوب بی گناه بود و هفت 
سال مبتلا گردید. که پیغمبران گناه نکنند زیرا آنان معصوم اند و پاک نه 
گناه کنند و نه کجروی و پیرامون گناه نمیگردند چه گناه کوچک و چه بزرگ. 


و فرمود: ایوب با آن همه گرفتاری که داشت بوی بد در او پیدا نشد و 
زشت روی نگردید و یک نوک قلم خون و چرک از او بیرون نیامد و هر که 
او را دید کثیفش نیافت و هر کس بنزدش رفت از او وحشت نکرد و هیچ 
جای بدنش کرم نگذاشت و خدای عز و جل با همه پیغمبران و دوستان 
عزیز خود که گرفتارشان فرماید این چنین کند و مردم که از ایوب کناره 
گرفتند فقط برای فقر و ناتوانائی اش بود که بظاهر چنین مینمود و 
نمیدانستند که او در نزد پروردگارش که یادش بلند باد چه کمک و گشایشی 
نصیب دارد همانا که پیغمبر فرمود: بلاکش ترین مردم ۱[ 
هر کس که به آنان شبیه تر و شبیه تر باشد و خدای عز و جل که ایوب را 
بان گرفتاری بزرگ گرفتار فرمود تا در چشم همه مردم خوار شد فقط 
برای این بود که چون از نعمت های بزرگ خدا که بخواست خداوند در 
دست او بود از او مشاهده کنند خدایش نه پندارند و متوجه شوند که 
گرفتاری ایوب دلیل آن است که پاداش خداوندی (که پادش بلند باد) بر دو 
قسم است یکی بطور استحقاق و دیگر از راه اختصاص و تفضل و نیز 
بدانند که هیچ ناتوانی را چون ناتوان است و هیچ بینوائی را چون بینوا است 
و هیچ بیماری را چون بیمار است نباید کوچک و ناچیز شمرد و بدانند که 
خداوند هر کس را که بخواهد بیمار کند و هر کس را هر وقت و بهر کیفیت 
و بهر سببی که بخواهد شفا بخشد و این پیش امدها را برای هر که بخواهد 
باعث عبرت و برای هر که بخواهد سبب نیک بختی قرار دهد و خدا در همه 
این موارد قضاوتش عادلانه و کارهایش حکیمانه است و بجز آنچه بصلاح 
حال بندگانش نزدیکتر است انجام ندهد و بندگان حضرتش هیچ توانائی 
مگر از جانب او ندارند. 


شد) 


ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: ایّوب هفت 
سال دون گناد بلا کته 


جعفر بن محمد بن عماره از پدرش و او از امام صادق علیه السّلام و او از 
پدرش نقل می کند که فرمود: ایوب بدون گناه بلا کشید و همانا پیامبران 


گناه نمی کنند چون آنان معصوم و پاک هستند, نه گناه می کنند و نه کج 
می روند و نه مرتکب گناه می شوند چه صغیره باشد و چه کبیره. 


و فرمود: همان ایوب با تمام بلاهایی که به او رسید, بوی بد نگرفت و 
صورت او زشت نشد و هیچ گونه خون و چرکی از او بیرون نیامد و هیج 
کس از او نفرت پیدا نکرد و هیچ کس از او نترسید و به هیچ جای بدنش 
سازد, چنین معامله می کند, و اينکه مردم از او دوری می کردند به جهت 
فقر و ضعف ظاهری او بود. چون نمی دانستند که او نزد خداوند تا چه حد 
مورد تأیید است و گشایشی خواهد داشت, پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرموده است: بلاکش ترین مردم» پیامبران هستند, سپس هر کسی که به 
آنان شبیه تر باشد. خداوند از این جهت او را به آن بلای بزرگ گرفتار کرد 
که نزد همه مردم خوار دیده شود تا وقتی نعمت های بزرگی را که خداوند 
به او داد مشاهده کردند, او را به خدایی نگیرند و به این موضوع پی ببرند 
که تواب خداوند بر دو قسم است: ثواب استحقاقی و ثواب اختصاصی, و تا 
ضعیفی را به خاطر ضعفش و فقیری را به خاطر فقرش و مریضی را به 
خاطر مرضش کوچک نشمارند دای که اه هر کس را ««ِ 
مریض می کند و هر کس را که بخواهد شفا می دهد, هر زمان که بخواهد 
وه هر وله که که آهق و با هر سیبی. که تخو آهفم و آز6.ر رنه برآق ور 
کس که بخواهد و شقاوت برای هر کس که بخواهد و سعادت برای هر 
کس که بخواهد قرار می دهد و او در همه این حالات در قضاوت خود عادل 
و در کارهای خود حکیم است و نسبت به بندگان خود جز آنچه را که به 
صلاح آنان است کاری انجام نمی دهد و آنان نیرویی جز از او ندارند. 


الملتکه علی سعه اضتاف و الب یرجه 


9-- دنا أَكْمَذ بن الحسن الْقَطَانْ قال حَدنتا أَكمَذ بن رکریّا القَطَانْ قال 
حکتتا بر بش عتد اللّه شن حییب عن تمیم بن هلول عَ نطر بن مایم 


م۳ 


ملاتکیه من سنْهمائه ام قا یی ملْکییّه و شَخْمه لته و ملهُمْ من بَسد 
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لفق بجتاح من 
ص: 100 
. یحتمل کونه عمر ين سعد بن آبی الصید الأأسدی الذی روی عنه نصر 


اد کیرا نقف کناب ضین, و فان تن اافاضل فی: هامش کناب 
ااتفجید لاحرلت (اظن آن الضح هر عفوو نید یدای ) 
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قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه لیست هذه الحجب مضروبه علی 
االم سل عالی لاه ی ی پوت ی سکیا سر یعاس 
الخظلیه افیا هم‌خاعه انس اقفر قفر‌ها رم صاری تفای 


ابی منصور زید بن وهب گوید سوال شد امام یکم از توانائی خدای عز و 
جل که بزرگ باد جلال او آن حضرت بسخن رانی ایستاد. خدا را ستایش 
بعضی باندازه بزرگ که اگر یکی از اآنان بزمین فرمود اید از بس بزرگ 
است و از بس پر و بال دارد زمین نمیتواند ان را در خود جا دهد بعضی از 
آنها باندازه تنومند و زیبا هستند که اگر همه جن و انس همدست شوند 
نمیتوانند او را وصف کنند بعضی از ملائکه الهی چنان است که هفتصد 
سال راه مسافت میان دو شانه يا مسافت پره گوشش است. بعضی از 
نها با یکی از بالهای خود میتواند همه افق را بپوشاند بعلاوه از بزرگی 
جسمش, بعضی از آن ها باندازه ای بلند قامتند که اسمانها تا زیر ناف ان 


ها است, بعضی از آن ها بدون پایگاه قدم در عمق هوای زیرین زمین نهاده 
و همه زمین ها تا زانوی او است, بعضی از آن ها هست که اگر همه دریاها 
را پپشت ناخن بزرگش بریزند جا میدهد بعضی هستند که اگر کشتیها را در 
اشکی چشمش بیندازند تا آبی سیهفر نید فا رن الا اوه الخالقین , 
عرض شد آقا حجابها را بفرمائید. 


مه ی هت اوه اس هن ات باه فرصت 
هر دو حجاب پانصد سال. حجاب دوم هفتاد هزار حجاب است که میان هر 


دربانان هر حجاب هفتاد هزار فرشته اند که هر کدام قوت تمام جن و انس 
زا ار عضی ار آن-خعانها تاریک انتت نقضی, تون است: عصی. آتش 
است بعضی دود است بعضی ابر است, بعضی برق است, بعضی رعد 
است, بعضی روشنی است, بعضی تیگ است, بعضی کوه است, بعضی 
عبرم افتتهبعضی. آبت. اسشیتعضی ها اشت. ها حعابفات. متا نفنند 
ضخامت هر حجابی هفتاد هزار سال است. 


سپس سرا پرده های جلال است که شصت سرا پرده اند و در هر سرا 
پرده هفتاد هزار فرشته است میان هر سرا پرده تأ سرا پرده دیگر مسافت 
پانصد سال است سپس سرا پرده عزتست سپس سرا پرده کبریاء سپس 
سرا پرده عظمت سپس سرا پرده قدس سپس سرا پرده جبروت سپس 
سرا پرده فخر سپس سرا پرده نور سفید سپس سرا پرده یگانگی که هفتاد 
ها ال سفاه هار سان استسشن جات ال استه علی اه 
السْلام در اين جا سخن خود را بپایان رسانید و خاموش شد عمر بآن 
حضرت عرض کرد ای ابا الحسن بی تو یک روز زنده نباشم. 


مصنف این کتاب گوید این پرده ها را بر ذات حق نزده اند خدا برتر از این 
است که زير پرده باشد زیرا خداوند را مکانی نیست این پرده ها را بر 
0 ۱ ی ۳ 
نمیداند. 


شرح: از این روایت ت استفاده می شود که فرشتگان اجسام لطیفه نورانیه 
هستند و دارای شکل و اندام زیبا هستند نه آنکه صرف قوائی مجرد و 
موجوداتی لا مکان و غیر محدودند چنانچه فلاسفه گمان کرده اند. 


و راجع بحجابات از این روایت ت چنان فهمیده می شود که حجابات منازل و 
مقاماتی مادی هستند مانند توده های ماده فضا که باشعال مختلفه در 


تحقیقات رصدی و علمی امروزه کشف شده و ماده حجاب هم همین معنا 
را میفهماند زیر خحات برده اسنت وشسنیت. زر کان. ان پرده ای را گویند 
که بر درگاه می آویزند تا مردم سرزده و بی رخصت بر آن ها وارد نشوند 
و طبقات و انواع موادی که در فضای 99 بقدرت الهی آفریده شده آند 
که تا سیزده نوع آن را در این روایت ب نام برده پرده های دربار حضرت 
پر ورد حارنذ و در حقیفقت با همان حجاب میان حق و خلق 
است.؛ ماده است که مانع شهوت پرتو ذات او است که از ان بوجه الله 
تعبیر شده و همان ماده و مظاهر آنست که از نظر تفکر و استدلال نمایش 
حق را میدهد و کشف از صانع خود میکند. 


سرادق 


که فارسی مرادف آن سرا پرده است در کلام شیخ بزرگوار صدوق بظاهر 
ان حمل شده از این جهت ان را توجیه کرده که بر ذات حق زده نشده زیر 
مستلزم مکان است خدا را مکانی نیست ولی بهتر انست که لفظ سرادق 
بصفات جلال و جمال حضرت حق تفسیر شود و در این صورت محتاح 
توجیهی که مصنف کرده نیست مانند تعبیر عرش و کرسی از الفاظی که 
بطور مثل و استعاره برای فهم یک حقایق معنویه استعمال شده است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (فرشتگان هفت گروه اند و حجابها نیز هفت ) 


ابو منصور زید پور وهب گفته: پرسیده شد از جناب علی از توانایی خدا 
بزرگ بار بزرگواریش: او به سخن رانی ایستاد. خدای را ستایش کرد و بر 
او ثنا فرمود سپس گفت: خدای فرشتگانی دارد برخی به اندازه ایی بزرگ 
اند که هر گاه یکی از آنان به زمین فرود آید از بس بزرگ و از بس پر و 
با دارد مین تفت تواند ان را در خود جا دهد برخی از ایشان به اندازه 
بی . * تهمتن اند زیبا که هر. کام .هه بری. و آدمی. همدستت.: توت تخی 
توانند او را وصف کنند. 


برخی از فرشتگان خدا چنان است که هفتصد سال راه مسافت میان دو 
شانه یا مسافت پره گوشش است برخی از آنان با یکی از بالهای خود می 
تواند-همه: افق را بپوشاند به اضاقه از بزر کی حجمش, بزخی از آنان.به 
اندازه یی بلند هستند که آسمانها تا زیر ناف ایشان است. برخی از ایشان 
بدون پایگاه قدم در ژرف هوای زیرین زمین نهاده و همه زمین ها تا زانوی 
افست بزعی. از آنان هست. که: اکر همه درباها را به پشت ناخن بزرگش 


بیندازند تا ابد سیر می کنند. 


از حجابها پرسیدند علی در جواب گفت: حجابها هفت است. ستبری هر 
خجانی بانصد سال دراه اشت»و مان .هو دوحخاب پانضد سال, خجاب دوم 
سای هر ار حخات است کم فیا هر ده عحاب با نضه ما است و ور اداح 
آن پانصد سال. دربانان هر حجاب هفتاد هزار فرشته اند که هر کدام نیروی 
قصه بوق و ادف ما رازن خی ان ان انوا ای کته ری نو 
است, برخی آتش است, برخی دود است, برخی ابر است, برخی برق 
است, برخی رعد است,: برخی روشنی ست. برخی ریگ است, برخی کوه 
اش یرک بات ات ری ات استر ی ماست ها ححاا ی 
گوناگون اند ستبری هر حجابی هفتاد هزار سال است. 


آنگاه سرا پرده های جلال است که شصت سرا پرده اند و در هر سرایرده 
هفتاد هزار فرشته است میان هر سراپرده تا سراپرده دیگر فاصله پانصد 
سال است. بعد| سراپرده ارجمندیست, سیس سرآپرده کبریاء بعدا| 
سراپرده عظمت است, سپس سرآپرده قدس سپس سرآپرده جبروت 
سپس سراپرده فخر انگاه سراپرده نور سفید, سپس سراپرده تکانکین که 
هفتاد هزار سال در هفتاد هزار سال است سپس حجاب اعلی ست. علی 
در این جا خاموش شد. عمر به وی گفت: ای ابا الحسن مباد بی تو روزی 
زنده باشم. 


صدوق مولف کتاب گفته: این پرده ها را بر ذات حق نزده اند. خدا بالاتر از 
بالای افرینش بزرگ وی زده است که خدا کسی اندازه آن را نداند. 


**ترجمه فهری زنجانی: (فرشتگان بر هفت صنفند و حجاب ها هفتند) 


ی هر کر اه ی اف مس و که مر انم 
توانائی خداوند عز و جل (که عظمتش پرشکوهتر باد) بیانی بفرمایند 
حضرت بسخن رانی ایستاد و خدای را سپاس گفت و او را ستایش کرد 
سپس فرمود: خدای تبارک و عالی زا فرشتگای انست که آگر فرش ی 
از آنان بزمین فرود آید زمین گنجایش او را ندارد که مخلوقی است پس 
بزرگ و پر بال و پر و بعضی از آن فرشتگان را اگر به جن و انس تکلیف 
کنند تا بتوصیفش پردازند نتوانند از بس بزرگ اندام و خوش ترکیب است و 
چگونه توصیف توان کرد از فرشتگان فرشته ای را که فاصله میان دو شانه 


او و نرمی دو گوشش هفتصد سال راه است و از فرشتگان هستند که نه با 
اندام بزرگش بلکه با یک بال از بالهایش همه افق را میپوشاند و بعضی از 
آنان چنان است که آسمانها تا بالای ران او است و بعضی از آنان هست که 
د تن ی اب و هی 
او است و بعضی از آنان هست که اگر همه آب ها را بگودی پشت انگشت 
ابهامش بریزند گنجایش دارد و بعضی از آنان هست که اگر کشتیها را در 
اشگ دیدگانش بیندازند سالهای دراز سیر میکنند پس مبارک است 
خداوندی که بهترین آفریننده ها ها است و از آن حضرت سوال شد که در 
باره حجابها بیان فرمایند فرمود: حجابها هفتند که غلیظی هر حجاب پانصد 
ت ا حا ی ات سا ماس سای 
دوم هفتاد حجاب است که میان هر دو حجاب پانصد سال راه است و طول 
هر حجاب پانصد سال راه است هر حجابی را هفتاد هزار فرشته پرده دار 
ایا کی اس ارنآ سس صضی سامت ی 
بعضی ابر است و بعضی برق و بعضی باران است و بعضی رعد و بعضی 
ی موی ی 
9 ۱ 9 
سرا پرده است که در هر سرا پرده ای هفتاد هزار فرشته است فاصله 
میان هر سرا پرده و سرا پرده دیگر پانصد سال راه است سپس سرا پرده 
عزت است سیس سرا پرده کبریا است سیس سرا پرده عظمت است 
سپس سرا پرده قدس است سپس سرا پرده جبروت است سپس سرا 
پرده فخر است سپس سرا پرده نور سفید سپس سرا پرده یگانگی که 
هفتاد هزار سال در هفتاد هزار سال راه است سپس حجاب اعلی است در 
اینجا سخن حضرت بپایان رسید و خاموش شد عمر بان حضرت عرض کرد 
ای آبا الحسن یی روز بی دیدار تو زنده نباشم. 


(مصنف) این کتاب گوید: 

این حجابها بر ذات خدای عز و جل زده نشده است که خداوند برتر از این 
است و خداوند را مکانی نیست و لیکن این حجابها بر زر کیزنن مخلوق 
خداوندی زده شده است که اندازه عظمت آن مخلوق را بجز حضرت اش 
تبارک و تعالی کس نمیداند. 


نی چ ه جعفری: (فر نز تگان قفت نوعند و حجاب ها نیز هفت نوعند) 


زید بن وهب می گوید: از امیر المومنین علیه السلام در باره قدرت خداوند 
که عظمت بزرگ است, پرسیده شد. پس آن حضرت خطبه خواند و حمد و 
ثنای الهی را به جای آورد. سیس فرمود: همأنا برای خداوند فرشتگانی 
وجود دارند که اگر یکی از آنها به زمین فرود آید. به خاطر بزرگی خلقت و 
زیادی بال های او نمی تواند او را در خود جای دهد, و برخی از فرشتگان 
هتتند. که ار خر انش کلف شوند که انهاس| توصیف کتند به.حاار 
دوری مفاصل او زیبایی ترکیب چهره اوء نمی توانند این کار را بکنند و 
چگونه می توان از فرشتگان خدا کسی را توصیف کرد که میان دو شانه او 
و لاله گوشش هفت صد سال فاصله است و بعضی از آنها علاوه بر بزرگی 
بدنش می تواند با یکی از بال هایش افق را فرا گیرد و بعضی از آنها قدّش 
بدون تکیه گاه در جو هوای پایین است و همه زمین ها تا زانوی اوست و 
بعضی از انها اگر همه ابها به گودی انگشت ابهام او ریخته شود جاأ می 
کرت تیه ار آنها ار کی هار اساسا واه ناه ور سا 


8 حضرت در باره حجاب ها پرسیده شد, فرمود: حجاب ها هفت 
تاست. ضخامت هر حجابی سیر پانصد سال راه است و میان هر دو حجاب 
تلبت باتصدصال راه است و طول ان سر بانضد ال استه حاحاز هر 
حجابی هفتاد هزار فرشته است که قدرت هر کدام از آنها 09 
انس و جنْ است., بعضی از آن ها تاریکی و بعضی نور و بعضی آتش و 
بعضی دود و بعضی ابر و بعضی برق و بعضی باران و بعضی رعد و بعضی 
روشنایی و بعضی ریگ و بعضی کوه و بعضی غبار و بعضی آب و بعضی 
رودخانه هاست و آنها حجاب های گوناگونی هستند. 


ضخامت هر حجابی سیر هفتاد هزار سال است, سیس سرایرده های جلال 
است و آن شصت سراپرده است, در هر سراپرده ای هفتاد هزار فرشته 
است, میان هر دو سراپرده سیر پانصد سال است, سیس سراپرده های 
عزت, سپس سراپرده های کبریا, سپس سراپرده های عظمت. سپس 
سراپرده های قدس, سپس سراپرده های جبروت, سپس سراپرده های 
فخر, سپس سراپرده های نور سفید. سپس سراپرده های یگانگی و آن 
سیر هفتاد هزار سال در هفتاد هزار سال است, سپس حجاب اعلی قرار 
داری ور تام امام بایان افت اون ی موس ای فت آی 
ابو الحسن ! روزی را زنده نمانم که تو را نبینم. 


مصنف این کتاب می گوید: این حجاب ها بر ذات خداوند زده نشده, خداوند 
بالاین اش ان هت جهن نی فان اد رانا انیت حصیی کر ور که ین 


تصف: داند. 


ای: احت. ا لشیم قلی بن آیی طالب: عنیه السلای یل نان رت رتیه 


0- خدتنا بو مد مُحَقَذ بن جغقر الَبْلدا قال حَدئتا بو بر مسعده بن 


ص : 401 


*ترجمه کمره ای: (امیر الموّمنین هفت سال پیش از مردم نماز خواند) 


فاد من فا نله ازعلی قاند اااام روا بت کرده که فرمود من بنده خدا و 
برادر رسول خدایم من صدیق اکبرم هیچ کس پس از من ادعای این مقام 
را جز آنکه دروغ زنست من هفت سال پیش از مردم دیگر نماز 
خواندم. 


ام ای اه ات این اس عون ی ار ساات 
ِِ اول بار خدیجه کبری و علی علیه السلام باو ایمان آوردند و ۳ سه 
سال همین دو تن با ان حضرت نماز میخواندند و ممکن است چهار سال 
هش فا ات سای ای اه اما اه رت اه سای 
زیرا پیغمبر پیش از بعثت بوظایف شخصی خود ملهم بوده و علی علیه 
السٌلام در زیر سرپرستی مخصوص او میزیسته و در اسرار نبوت محرم راز 
او بوده است. 


غاد یور کته لاه هن خی تسام رو بت کرده که گفت: من بنده خدا و 
برادر پیامبرم من صدیق اکبرم. کسی پس از من ادعای این مقام نکند مگر 
آنکه دروغ گوی باشد, من هفت سال پیش از مردمان نماز گزاردم. 


***ترجمه فهری زنجانی: (امير المومنین علی علیه السّلام هفت سال پیش 
از مردم نماز خواند) 


علی علیه السلام فرمود: منم بنده خدا و برادر رسول خدا و منم بزرگترین 
تضدیق. کنندم بیغضیر. هیچ کس بنتن آز من چنين سخن تکوید خر انکه.دروعغ 
باشد من هفت سال پیش از مردم نماز خواندم. 


0۷ 


ی اه ایا ی که که رس متام کم 
و برادر پیامبر او هستم و من همان راستگوی بزرگ هستم. پس از من 
ات اه راهان 
۷ 


داود بن ابی یزید از شخصی و او از امام صادق علیه السْلام نقل می کند 
که در باره سخن خداوند: «آیا خبر بدهم که شیاطین به چه کسانی فرود 
می آیند, آنها به هر دروغ زن گنهکار فرود می آیند. » فرمود: آنان هفت 
نفر بودند: مغیره, و بنان,. و صائد, و حمزه بن عماره بربری, و حارت 
شامی, و عبد الله بن حارث؛ و ابو الخطاب. 


1- آبی و مُحَشَذ بش الحسن ری اللة علهْما قالا حدتنا مُحقد بنْ یکی 
عطاز و امد تن |ذیسن جع عن فعقد نس آقمد نی تختی تن عقران 
(اشعری عَن یققوب بن یزیة عن,السَن بن علی بن فصال عن دود بن 
ای ریز ن رل عن ای قند یلع في قفله زو جل ل کم علی 
من رل السْباطین تترْل علی کل آقاي آثیم (2) قال هم سَبْعَهْ امه 5 
تتان و ضانذ و عفر بخ غمارخ الترتره و الخارث الشام و يد الله نز 
الخارثِ و بو الحطاب. 


*ترجمه کمره ای: (شیاطین بر هفت تن از غلات فرود شدند) 


امام ششم در تفسیر گفته خدای عز و جل (در سوره شعراء ان 1 2- 
2) بشما بگویم شیاطین بکه فرود می آیند بر هر دروغزن گنهکاری. 


فرمود آنها هفت کس بودند: مغیره, بنان؛ صأید, حمزه بن عماره بربری, 
تا یساس اه امه 


شرح: این هفت تن از جمله رسای غلات بودند که امامان را خدا و خود را 
پیغمبر میدانسته و نسبت های دروغ بائمه میدادند. بنان بباء مضمومه و 
نون امده و بباء بعد از نون هم تلفظ شده. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دیوان بر هفت تن از غالیان فرود آمدند) 


امام صادق در تفسیر گفته: خدا در قرآن گفته: به شما بگویم دیوان به که 
فرود آمدند؟ بر هر دروغ زن, گناهکاری». گفت: ایشان هفت تن بودند: 


مغیر ه؛ بنان, صائد, حمزه پور عماره بربری, حارثت شامی, عبد الله پور 
کاس سای 


***ترجمه فهری زنجانی: (شیطان بر هفت تن از غالیان فرود آید) 


امام صادق علیه + السلام فرمود در بیان آیه شریفه 222- 223 سوره 
شعراء: (شما را آگاه کنم که شیطان ها بر چه کسی فرود می آیند؟ بر هر 
کس که بهتان زیاد بزند و بسیار مرتکب گناه گردد فرود می آیند) فرمود؛ 
آنان هفت نفر بودند: مفیره و بنان و صائد و حمزه بن عماره بربری و 


۴" ترجمه جعفری: (شیاطین بر هفت تن از غلات فرود شدند) 


داود بن آبی یزید از شخصی و او از امام صادق علیه السلام نقل می کند 
که در باره سخن خداوند: «آیا خبر بدهم که شیاطین به چه کسانی فرود 
می. آیتد. انها به هز دروغ زن کنهکار فرود هی آیند. 1»» فرفود: آنان 


هفت نفر بودند: مغیر ه؛ و بنان؛ و صائد, و حمزه بن عماره بربری» و حارثت 
شامی, و عبد الله بن حارث؛ و ابو الخطاب. 


للاچب ۳7 1 ۳ و ۳ 
2- خدتتا أ از بُن سین رضیع للع قال تا علیٌ بُن 
و 0 0 بت زنب ِِ و - 0 مس رل رص || لاب مس ام 
موی بشته فا ات احمَذ بُن فُحمر بری يمکة قال حد ِ ‌ِ 
6۵ ] مس 4 ۰ اج للا سر ما مس تس 
ین اللَیّتِ الّازعز عَن بان بن,فرُوج الابلي (3) عَن همام بن یحیی عن 


و ] 


سا قال: کنْث دات یوم عند النبیه از أفبلَ بوگهه علی علی بُن آیی 
طالب علیه السلام ققال لا آبشرّک يا آبا آلحسن قال 


ص : 402 


هه غاد بخ بعید الله الاسندی الکنفت دکرم این خیان فی, القغات. 
- , الشعر|ء: 222 و 223. 


بن اللیث) و لم اجده. و ما فی النسخ من (سنان بن فروخ لاملی) و 


‌ِ ۳ لا ر و نن 1 و ۳ 
بلی یا رَسول الله قال هذا جبْرئیل بْحبرّنی عن الله جل جلالة أََهْ مد آغطی 
ی <عی - تام هر دار لا رس م29 او 2 9 ار م29 4 
شیعتک و مَحییک سبع خصال الرفق عند المَوّتِ 3 الائس ند الوَخشو 5 
التور عند الطلمه و الأغن علد الَْتَع و القشط عند المیزان ع الوا علی 
الصا ط و ول اجه قثل اللاس رم تشعی ین آندیهع و یالمانهق: 


رد شیعیان علی علیه السلام هفت خصلت عطا شده) 


خایی ین ففق اللن تاره ویو یی مت یلع |ام 
بودم که روی مبارک خود بسوی علی بن ابی طالب علیه السلام نمود و 
ای ری ات و ای لس رس و 
روی حقیقت هفت خصلت به شیعیان و دوستان تو عطا شده, آسانی هنگام 
مردن. : آرامی دل هنگام رمیدن و وحشت مردم. روشنی در هنگام تاریکی, 
ایمنی در هنگام فزع و برابری در میزان عمل و گذشتن از پل صراط و 
رفتن در بهشت پیش از مردم در حالی که نور ایمان پیشاپیش و در سمت 
رات ان سا 


ان 
7 

9 
0 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خدا به پیروان علی هفت چیز داده است ) 


شایز تور رازه نان و 


روزی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله بودم که به علی گفت: این فرخ 
منش داده است: آسانی هنگام مرگ آرامی دل هنگام رمیدن. روشنی 
هنگام تاریکی, ایمنی هنگام بی تابی مقابل میزان عمل, گذشتن از صراط, 
رفتن به بهشت پیش دیگران, نور ایمان که در پیشاپیش آنان است. 


به پیروان علخ علیه السلام و دوستانش هفت خصلت داده شده است) 


جابر بن عبد اللّه انصاری گوید: روزی نزد پیغمبر بودم که روی خود بعلی 
بن آبی طالب کرد و فرمود: ای ابا الحسن مزده ات ندهم؟ عرض کرد: 
بفرمائید یا رسول الله, فر مود: اینک جبرئیل است که بمن از جانب خداوند 
جل جلاله خبر آورده است که پیروان و دوستان تو را هفت خصلت داده 
شده است: خوش رفتاری و نرمش بهنگام مرگ و آرامش دل بهنگام 
وحشت و نور در تاریکی و ایمنی در موقع ترس و 0 در میزان عمل و 


گذشتن از صراط و پیش از مردم به بهشت داخل شدن در حالی که نور 
آنان در پیشاییش و در سمت راست آنان میشتابد. 


****ترجمه جعفری: (جبرئیل از جانب خداوند خبر داد که به شیعیان و 
دوستداران علی بن ابی طالب علیه السلام هفت خصلت داده ) 


جایدبن غیو الله اتصایی یه کسده بووین نو امن صلی لاه خلبه و ال 
۳ به جانب علی بن ابی طالب علیه السلام کرد و 


عصای آ اص ام هت ار ال 
ِ اینک جبرئیل به من از جانب خداوند خبر می دهد که به شیعیان و 
دوستداران تو هفت خصلت عطا کرده است: آسانی در هنگام مرگ و انس 
در هنگام وحشت و نور در تاریکی و امنیت در هنگام فزع قیامت و عدل و 
داد در میزان عمل و عبور از پل صراط و وارد شدن در بهشت پیش مردم. 


13- ای 1 له ال حتتا عبٌ ال بش | 
ِ عل الأصبعان* عن ۳ بن ی امه سِ ق تب رد 
انتاهية (2) قال حدَتا عبد الجن تن العاس مدای عم ععار رم عاوته 


قال خی هد ااکاب پضی للم غیه ضا حت غریب. لا آغرقه ال بیدا 
ای ی ات یساس 
سادسهم جبرئیل ع 


*ترجمه کمره ای: (کسی که زهاینت کردن که خانداتن که ایهة تطهیر در باره 
آنها تارل دم ضفت کر بوفند) 


عمره دختر افعی گوید شنیدم ام سلمه رضی الله عنه میفر مود این آیه 
هخا ماسهاس هه لیم مس را 
خاندان ببرد و یکباره 1 شما را پاکیزه کند. ام سلمه گفت در میان خانه هفت 
کس بودند رسول خدا و جبرئیل و میکائیل و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
ِِِ و من بر در خانه بودم عرض کردم يا رسول الله من از خاندان 
نیستم؟ فرمود تو از همسران پیغمبری و نفرمود تو از خاندانی. 


مصنف این کتاب گوید این حدیث غریب است ۵ فضتههفان آناغیر عفر وفت :و 
خلاف مشهور است و جز بهمین یک سند بدست ما نیامده و معروف 
اتتتنت که خاندانق. که انه تطهیر در باره آنما نازل شده پنج کسند (محمد و 


**ترجمه مدرس گیلانی: (کسی روایت کرده خاندان پیامبر هفت اند) 


عمره دختر افعی گفته: شنیدم ام سلمه فی: گفت: این ابه. تظهیر. که.در 
قرآن آمده؛ خدا| خواسته است که پلیدی را از شما خاندان ببرد و یکباره 

شما را پاکیزه سازد. ام سلمه گفته: در میان خانه هفت تن بودند: پیامبر, 
جبرئیل و میکائیل و علی و فاطمه و حسن و حسین و من بر در ایستاده 
بودم, گفتم: ای پیامبر من از خاندان نیستم؟. 


گفت: نو از همسران پیامبری و نگفت. ۶ نو از خاندانی. صدوق گفته؛ این 
حدیت غریب است و خلاف مشهور به همین سند رسیده. خاندان پنج اند: 
مجمد؛ رت فاطمه, حسن» حسین؛ ششم جبرئیل بود. 


**ترجمه فهری زنجانی: (کسی که روا یت کرده است که اهل بیتی که آیه 
1 


عمره دختر افعی گوید: ارو ری ین ی رت این 
آنه-دز -خانه من فرون امد (خداوند میخواهد که پلیدی را فقط از شما که 
اهل این خانه اید بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند) گفت: هنگام فرود 
آمدن این آیه هفت نفر در میان خانه بودند: سول خدا و جبرئیل و میکائیل 
و علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات اللعٍ علیهم ام السلمه گفت: . من 
بر در خانه بودم که عرض کردم یا رسول اللّه مگر من از اهل اين خانه 
نیستم؟ فرمود: تو از همسران پیغمبری و نفرمود که تو از اهل اين خانه ای 


[کلام مصنف ] 


سند آن را ندیده ایم و معروف این است که اهل بیتی که ایه تطهیر در باره 


۴ ترجمه جعفری: (کسی که روایت ت کرده که اهل بیت که آیه تطهیر در 
باره آنها نازل شده هفت نفرند) 


عمره دختر افعی می گوید: از ام سلمه شنیدم که گفت: این آیه در خانه 
من نازل شد: «همانا خداوند می خواهد از شما خاندان. پلیدی را بردارد و 
شما را پاک و پاکیزه کند » و در خانه هفت نفر بود: پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله و جبرئیل و میکائیل و علی و فاطمه و حسن و حسین علیه 
السْلام. او گفت: و من بر در خانه بودم و گفتم: یا رسول الله, ایا فن از 
اهل بیت تو نیستم؟ فرمود: تو از همسران پیامبر هستی و نفرمود که تو از 


1 و 


سبعه لا یقصرون الصلاه 


۰ ن ۰ 
سر للاچب جعَهرٌ هي م2 له و ما ها ما لب ه.. 2ه و ی دود 
4-- حذنتا جَعَهر بن عَلی بن الحسَن بن علی بنِ عبد الله بنِ المغیهه 
۰ ۳ ج و 2 تلا له بح 0 ۳ ۳ 6 
الکوفیٌ َضی ال عَنة قال حذتیی جدی | بن علی عَن جده عبد الله 


0 _ ض ۳ 9 ۲ , 
بِنِ المغفیره عَن اسْماعیل بن ابی زیار عَن جَعفر بر 


-.لم آجده, و فی بعض النسخ (محول بن ابراهیم). 


هکره اه رهفت کس ماه را کین ات 


امام ششم از گفته پدرش فرماید هفت کس نماز را شکسته نخوانند (با 
اینکه مسافرند) کارمند سیار جمع اور مالیات و خراج که شهر بشهر 
میگردد فرمانده و امیر گشتی که در منطقه وت خود همیشه در 
گردش است؛ تاجر و کاسب دوره گرد که بازاری به بازاری و از شهری 
بشهری میگردد و چوپان و بیابانی و چادرنشین که هميشه دنبال آب و گیاه 
در گردشند و مردی که برای تفریح و بازی بشکار رفته و کوه بکوه میگردد 
و دزد سر گردنه که راه میزند. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (هفت تن نماز را کوتاه نخوانند) 

امام صادق گفته که پدرش می گفت: هفت تن نماز را کوتاه نگزاردند: آنگه 
مالیات فراهم کند, فرماندهی که در نقاط مأموریت خود در گردش است. 
سوداگر دوز گرد که از شهری به شهری رود, چوپان و بیابانی و چادرنشین 
که هميشه پی آب و گیاه در گردشند. مردی که برای بازی به شکار رفته, 
دزدی که راه زنی می کند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (هفت کس نباید نماز را شکسته بخوانند) 


امام باقر علیه السلام فرمود: هفت کس نباید نماز را شکسته بخوانند: 
آنکه برای جمع آوری زکاه میرود و فرماندهی که در حوزه فرماندهی خود 
در گشت است و بازرگانی که برای تجارتش از بازاری ببازاری میرود و 
دورن کزخی: مبکند .وه جوبان: و یابان کردی که بدیال. ابو کیاه در کردتشن 
است و مردیکه برای بازی و تفریج بشکار میرود و راهزن خونخوار. 


۴ ترجمه جعفری: (هفت تن نماز خود را شکسته نخوانند) 


تما غل ی اش اوه امس او ات ی ار نمی 
کند که فرمود: 


ار نی که وحاکمی وه ال و مر ی کر هار 
که به خاطر تجارت خود از این بازار به آن بازار سفر می کند, و چوپان؛ و 
هر ات 
صید می کند و منظور او تفریج است., و راهزنی که راه بر مردم می بندد. 


1 | و _ ء _ 91 ۳ رو ره + ۳ دج _ 1ب و 5 
- اللسَان و الروخ و | 6 و العقل و المَغرفة و السر و القلبِ و کل واجد 
هم و تست 2 ]0 ال سر ِ ِ 0 ۳۳ 
یلها یَختاخ الی الاسشتقامه اقا اسْتَقامة اللسان قصدق الافزار 5 اشتقاعه 
ع‌ِ 3 تِ "1 و ۳1 ۳۳ ِ مت 
الرّوح صذق الاستعقار و استَقَامَة القلب صذق الاغتذار و اسْتَقَامَهٌ العقل 
صذق للاعیبار و اسْتَقَامَة القغرفه صذن الافیخار و اسشتقاقة السر الیتژوز 
زا استَقامة القلب صذق اليقین و مَقرفة | ِ ر ود اللسا 


زبان و روح و نفس و عقل و معرفت و سر و قلب هر یک از این هفت نیاز 
باستقامت و درستی دارند. درستی زبان صدق اقرار است. درستی روح 
راستی در استغفار است. درستی نفس راستی در عذر خواهی است. 
درستی عقل براستی عبرت گرفتن است, درستی معرفت براستی 
سرفراز بودن است, درستی سر سرشار بودن بعالم اسرار است, درستی 
دل یقین راست و شناختن پروردگار است. ذکر زبان حمد و ثنا است ذکر 
نفس کوشش و رنج است, ذکر روح بیم و امید است. ذکر دل راستی و 
ها کی اش کر تنم سا ارس رک رت سیم و رضا 
است, ذکر سر مقام شهود حق جل و علا است شرح. این روایت از نظر 
سند عامی و مرسل و موقوف است و از نظر متن مورد اعتراضاتی است. 


1- سوق مطلب و عبارت با مضامین اخبار ائمه معصومین مخالفت دارد و 
ام سای ات و اس 


2 معرفت و سر را از اعضاء شمرده و برای هر یک ذکری و استقامتی 
بیان کرده و با اینکه معرفت و سر از صفات و افعال انسان است نه از 
اعضاء انسان مگر آنکه مقصود از معرفت یک مرتبه ای از روح انسانی 
باشد پس از وجدان حق بنا بر اتحاد عاقل و معقول و مراد از سر مرتبه ای 
از نفس ناطقه باشد پس از ادراک رتبه شهود حق و این معنی با استقامتی 
هم که برای هر یک از این دو ذکر شده مناسب است زیرا که میفرماید 
استقامت معرفت براستی سرافراز شدن است. 


و اين سرافرازی مناسب با این مقام از روح که دارای وجدان حق شده و 
مقام بندگی خود را دانسته و بدان سرافراز است از اين رو در نعت پیغمبر 
خانم که مدای انسان کامل ودایای معام انستامت اس کم و اسعم 
کما اتنت عبده بر رسوله مقدم است و استقامت سر را بمقام شهود 
دانسته و با ذکری هم که برای هر یک از اين دو مقام بیان کرده مناسبت 
است زیرا که ذکر معرفت را رضا و تسلیم دانسته و آن مناسب با روح 
عارف است و ذکر سر را ریت ملاقات دانسته و این مناسب با مقام 
شهود است. 


*#*"ترجمه مدرس گیلانی: (یاد آوری خدا به هفت اندام پخش شده ) 

زبان, جان, روان و خرد. شناسایش سر و قلب هر یک از این هفت نیاز به 

استقامت و درستبی دارد, درستبی زبان: صدق اقرار است, درستبی جان 

راستی در آمرزش خواهی ست, درستی روان راستی در عذرخواهی ست. 

درستی خرد راستی در یند گرفتن است.؛ درستبی شناسایش راستی 

سرفراز بودن است, درستی نت لب ریز نود به خبان رازهاست درستی 

دل یقین راست و شناختن خداست. ذکر زبان ستایش و نیایش است. ذکر 

جان کوشش و رنج است ذکر روان بیم و امید است, ذکر خرد کرنش و 

شرمندگی ست؛ ذکر شناسایش تسلیم و خشنودیست ذکر سر مقام دیدار 

حق است. معلوم نیست از پیشوایان جعفری باشد شاید تکین از صو فیه 

چنین بیانی کرده است. 

***ترجمه فهری زنجانی: (هر حق بر هفت عضو پخش شده است) 

زان و پروع و تشن و ردو مغر کت و باصن و قلب: نو هن سک از ایتم) 
مت و درستبی نیازمند است درسنی زبان باین است که براستی 

اقرار کند و درستی روج با راستی در استغفار است و درستی قلب با 

راستی در پوزش طلبیدن است و درستی خرد با راستی در عبرت گرفتن 


است و درستی معرفت با راستی در سرافرازی است و درستی باطن با 
شادی بجهان اسرار است و درستی قلب با راستی در یقین و شناسائی 
خدای جبار است پس ذکر زبان سپاس و ستایش است و ذکر نفس 
کوشش نمودن و رنج کشیدن است و ذکر روح بیم و امید است و ذکر دل 
راستی و صفا است و ذکر خرد بزرگداشت خدا و شرم کردن از اوست و 
ذکر معرفت سر سپردن و راضی بودن است و ذکر باطن بر مشاهده لقای 
حق است این روایت را ابو محمد عبد الله حامد با حذف سند از یکی از 


صاتین عا کردم اسنت. 


مترجم گوید روایت فوق از جهت سند و متن مورد اعتراض و اشکال است. 
۴ ترجمه جعفری: (ذکر, بر هفت عضو تقسیم شده است ) 

زبان و روح و نفس و عقل و شناخت و سر و قلب. و هر کدام از آنها 
احتیاح به استقامت دارد, استقامت زبان, درستی اقرار است و استقامت 
روح درستی استفغفار است و استقامت قلب درستی عذرخواهی است و 
استقامت عقل درستی عبرت گیری است و استقامت شناخت درستی در 
سراف ای اس ااص و تن ام سار اس ات 
قلب درستی بقین و شناخت خداوند است. ذکر زبان حمد و ثناست و ذکر 
نفس کوشش و زحمت کشیدن است و ذکر روح ترس و امید است و ذکر 
قلب صدق و صفاست و ذکر عقل تعظیم و حیاست و ذکر شناخت تسلیم و 
رضاست و ذکر سر, مشاهده ملاقات پروردگار است. 


این مطلب را ابو محمد عبد الله بن حامد از برخی از صالحان نقل کرده 


کاخ رتسول االه.ضی تسه آولاح 


15- حَدتتا آبی و مُحَمَذٌ تن این رَضی ج ال ما قالا دنا سَعذ بُن 


ید اللّه عن آ حمد بن ای عنو الله الترف عن آنیه عن این ای عم عو 
کی نا رم ۶( ایس موز ۶ ای ید ال علیه ااسلام قال ولد 
لرشول ال ص من حديجة الْقاسَمْ و الطامژ و و ید اه و الوم و 
ری و ریت و قَاطعَه و ترَوّج عَلِیْ بُنْ آبی طالب علیه الیسلام فَاطِمَة علیه 
السلام و روج آنو العاص بُنْ الرّیبع و هو رَجُل من بیی أَية ینب و ترقج 
مان بنْ غَفان أمٌ وم قماتث و لمْ بَذحْلّ بها َلمّا ساژوا الی بر رَوجة 


رشول اللویص رقَيْةٍ و ولد لِرسٌول الله ص ایْرَاهِيمْ من مارية الْقبّطِبّه و هی 
ام ابراهیم 3 ولد 


6- حذتتا مُحَقَد بُنْ الَحسن بُن أمْمَد بن الوَلیدٍ ضی ال عله قال حدتا 
ص: 404 
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*ترجمه کمره ای: (رسول خدا را هفت فرزند شد) 


امام ششم فرمود برای رسول خدا از خدیجه شش فرزند شد دو پسر بنام 
فاطمه, علی پن اپی طالب فاطمه را بزنی گرفت و ابو العاص بن ربیع که 
مردی از بنی امیه بود زینب را گرفت و عثمان بن عفان ام کلثوم را بزنی 
گرفت ولی پیش از عروسی مرد و چون در رکاب پیغمبر بجبهه جنگ بدر 
رفت رقیه را باو تزویج کرد یک پسر هم بنام ابراهیم از ماریه قبطیه برای 
رسول خدا شد و ماریه را ام ابراهیم و ام ولد میگفتند. 


امام ششم فرمود رسول خدا وارد خانه خود ميشد که شنید عايشه بروی 
فاطمه زهرا فریاد میکشد و میگوید ای دختر خدیجه تو عقیده داری که 
مادرت از ما بهتر بود چه بهتری داشته؟ او هم چون ما یکی از زنان پیغمبر 
خدا| بوده ! فاطمه که گفتار او را میشنید چون چشمش برسول خدا افتاد 


آغاز گریه کرد. رسول خدا رو بفاطمه زهرا. 

ای دختر محمد چرا گریه میکنی؟ 

عايشه مادرم را ببدی و نکوهش نام برده و مرا بگریه انداخته. 
رسول خدا خشم آلود رو بعايشه. 


ای حمیراء خاموش باش خدای تبارک و تعالی زن زاینده و مهربان را مبارک 
گردانید خدیجه که خدایش رحمت کناد از من دو بسر آورد یکی طاهر که 


عبد الله نام داشت و مطهر لقب داشت دوم قاسم و چهار دختر برای من 
آورد: فاطمه و رقیه و ام کلثوم و زینب. ول که از ان نات تن که بخ | 
رحمت را بسته و تاکنون فرزندی نیاوردی: 

**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر را هفت فرزند بود) 

امام صادق گفته: برای پیامبر از خدیجه شش فرزند شد دو پسر بنام قاسم 
و طاهر که نامش عبد الله بود و چهار دختر: ام کلثوم, رقیه, زینب و فاطمه 
علنن ای ات ای را موی کت این الواه سم ده که 
مردی از خانواده بنی امیه بود زینب را بسته. ام کلثوم را عثمان پور عفان 
خلیفه سوم به زنی گرفت اما قبل از دخول ام کلثوم درگذشت عثمان چون 
در رکاب پیامبر به جنگ بدر رفت رقیه را به وی تزویج کرد یک پسر نیز بنام 
ابراهیم از ماربه قبطیه برای پیامبر روزی شد و ماریه را ام ابراهیم و ام 
ولد نیز می گفتند. 


امام صادق گفته: پیامبر وارد سرا شد شنید عائشه بر روی فاطمه بان 
می: کند و عفن وید ای دخت خدیجه مادرت از ما بهتر نبود, او نیز چون ما 
یکی از زنان پیامبر بود فاطمه چون پیامبر را دید بگریست. پرسید چرا می 
گریی؟. گفت: هب و 9 
عائشه گفت. ای حمیراء خاموش باش خدای زن زایا و مهربان را خجسته 
سیاخته, خدیجه که خدایش بیامرزاد از من دو پسر آورد یکی طاهر که عبد 
اللّه نام داشت و مطهر پا نام داشت و دیگر قاسم و چهار دختر برای من 
آورد. فاطمه و رقیه و ام کلثوم و زینب. 
ترا نازا ساخته و تا کنون فرزندی نیاوردی. 

***ترجمه فهری زنجانی: (رسول خدا را هفت فرزند بود) 

امام صادق علیه السلام فرمود: فرزندان رسول خدا از خدیجه قاسم بود و 
طاهر که همان عبد اللّه است و ام کلثوم و رقیه و زینب و فاطمه, که لین 
رای طالت: غه لام خاطمه را تشر کرت اه الما هه ین وه 
که مردی از بنی امیه بود زینب را تزویج نمود و عثمان بن عفان ام کلثوم 
را بزنی گرفت ولی پیش از زناشوثی ام کلثوم وفات نمود و چون بجنگ 
بدر رفتند رسول خدا رقیه را بعثمان تزویج فرمود و فرزندی هم از رسول 
خفا شاه ام اه مود که مرش هار مه آم وله 


امام صادق علیه السلام فر مود: رسول خدا| بخانه خود وارد شد دید عايشه 
بروی فاطمه زهرا فریاد میکشد و میگوید: بخدا قسم ای دختر خدیجه تو 


چنین می پنداری که مادرت را بر ما برتری بود؟ 


چه برتری بر ما داشت جز اینکه او هم مانند یکی از ما بود فاطمه علیه 
السلام که این سخنان می شنید چون چشمش برسول خدا افتاد گریه کرد 
رسول خدا بفاطمه فرمود ای دختر محمد چرا گریه میکنی؟ عرض کرد: 
عايشه نام مادرم را برد و نکوهش اش کرد و من از اين رو گریه میکنم. 


رسول خدا خدز خشمناک شد و فرمود: 


ای حمیرا خاموش باش که خدای تبارک و تعالی زن زاینده و مهربان را 
مبارک گردانیده است خدیجه که خدایش ی از من فرزندانی آورد 
یکی طاهر که نام دیگرش عبد اللّه بود و مطهر و فرزندان دیگرش از من 
قاسم بود و فاطمه و رقیه و ام کلثوم و زینب ولی تو از زنهائی هستی که 
خداوند نازایش فرموده و فرزندی نیاورده ای. 


***ترجمه جعفری: (پيامبر خدا صلی الله علیه و آله هفت فرزند داشت ) 


خدا صای ال کم و الم ان دی ناس نز طافه کد .همان عبر اناد 
است- و ام کلثوم و رقیه و زینب و فاطمه متولد شدند. علی بن ابی طالب 
عثمان بن عفان با ام کلثوم ازدواج کرد و البته ام کلثوم پیش از همبستری 
با عمان اسوتا رقف حون سا ان مرف باسر را خی ال 
علیه و آله دخترش رقیّه را به ازدواج عثمان درآورد. همچنین برای پیامبر از 
بود, ابراهیم متولد شد. 


عمرو بن اتف المقدام از پدرش از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
فرمود: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وارد منزل خود شد و دید که عايشه رو به 
فاطمه کرده و با فریاد به او می گوید: ای دختر خدیجه, تو گمان می کنی 
که مادرت بر ما برتری دارد, او چه برتری بر ما دارد, او هم مانند یکی از 
اله را دید گریه کرد, پیامبر به او فرمود: ای دختر محمد برای چه گریه می 


کنی؟ 


گفت: او از مادر من یاد کرد و او را کوچک شمرد و من گریه کردم. پیامبر 
خشمناک شد و فرمود: ساکت باش ای حمیرا, همانا خداوند به زن زایا و 
مهربان برکت داده و خدیجه از من طاهر یا همان عبد الله و مطهر را به 
دنیا اورد و نیز قاسم و فاطمه و رقیه و ام کلثوم و زینب را به دنیا اورد, 


باب الثمانیه 


ینبغی آن یکون فی الموّمن ثمان خصال 


تا 7 کند ِ- [ ۲ 5 ِِ 9 
ررَقة اللهٌ (3) لا یله الاغداع و یتحامل ( صدقاء ,(4) بدنة ملنه فی یَعب 
الثاسّ مِنَة في راحه ان العلع خلیل المُوْینِ و الجلم وَزیره و ابر امیز 
جنوده و الرفق اخوة و اللين وَالِذْةُ (2). 
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أحمَدٌ بنْ مَحَمّد بن احْمَد بن الخسین قا 

۳ هر و و وس 1 0 1 زر 29 ۳ 
الحالدی قال حذدئتا مُحَمَد بنْ احْمَد بن ضال المیمیهٌ قَال عة تا یی قالَ 
جدنتا مُحمَذٌ بن خایم الطانْ عَن حمّاد بن عَمرو عن جفقر بر مُحَمّد عن 
۲ ۳ زر لا م ۱ گق ه ۲ 1 5 رشن 1 ی "1 جر 
اییه عَنْ جده عَن عَلی بُن آبي طالب علیه السلام عَن النیی ص اه قال فی 
۳ ۰ - ۳ ۳ م2 ِ 1 ك- ۹ بِ 
وصبیه له یا عَلیْ بنبهي آن یکون فی المَوّمن مان خضال وقان عند العرّاهز 
هه 29 1-1 2 > 2 > ]رب ِ - 
و صَبرٌ عند | ء و شکر عند ار ء و فوع یما رَرَقة ال لا یَظلمْ الاغداء و 
یهت 3 یت 4 ِ_ِ" ی 1 

لا یتَحامل للاصدقاء بدنة منة فی تعب و الناس منه فی راحه.) 


*ترجمه کمره ای: (شایسته است که در مومن هشت خصلت باشد) 


امام ششم فرمود شایسته است در موّمن هشت خصلت باشد در موقع 


گرفتاریهای سخت و لرزاننده سنگین و وقور باشد, در گاه بلا شکیبا باشد, 
درگاه نعمت و خوشی شکر گزار خدا باشد. 


بدان چه خدا باو داده قناعت کند, بدشمنان خود ستم نکند و سربار دوستان 
خود نباشد, تن خود را برنج اندازد و مردم از او در اسایش باشند, دانش 
دوست مومن است, حلم وزیر اوست؛ صبر فرمانده لشکر او است ؟ نرمی 
و مدارا برادر او است. خوش پذیرائی و خوش پرخوری پدر او است. 


شرح: مقصود از اینکه سربار دوستان نباشد و تن خود را رنج دهد تا مردم 


این است که برای تحصیل معاش و بودجه زندگانی خود کسب و کاری 
داشته باشد و سخت تلاش کند تا باندازه مصارف خود تحصیل نماید و 


سربار دوستان نگردد و بعلاوه زیادی هم بردست ۳ و بدرماندگان و 
فخاررکان کم کنو نا مراد فل اور آسایس بای 


نظیر این حدبت را جهاد بن عمرو از حضرت صادق علیه السلام روایت 
میکند و آن حضرت از پدر و جدش که فرمود: پیغمبر در سفارشهایش : 
علیه السْلام گفت سزاوار است مومن را این خصال هشتگانه. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در مومن هشت منش شایسته است ) 


امام صادق گفته: 


در مومن هشت خوی شایسته است: هنگام گرفتاری ها سخت سنگین 


درگاه بهره مندی سیاسگزار خدا باشد, آنچه خدا داده بدان خر سند باشد, 


به دشمنان ستم مکند, سربار دوستان مگردد. صبر امیر لشکر ویست. 
نرمی برادر اوست, خوش برخوردی پدر اوست. 


***ترجمه فهری زنجانی: (شایسته است که هشت خصلت در مقمن باشد) 


امام صادق علیه السلام فرمود: مقمن را شاید که دارای هشت خصلت 
باشد در گرفتاریهای تکان دهنده با وقار و سنگین باشد و در بلا شکیبا و در 
خوشی و روزی اش فرماید قناعت کند و بدشمنان 
ستم نکند و سربار دوستان : 


تن وشن زارت آندازد. و تدم ان اوندر اشاششن باشتد همابا. که-ذانش 
دوست موّمن است و بردباری وزیر اوست و شکیبائی فرمانده لشکر وجود 
او و مدارا کردن برادر او و نرمش پدر او است. 

زتتول: خدا صلی: الله: غلیه: و ال ضمن شسفارشی که.بعلی. علیه. السلام 
میفر مود فرمود: ای علی سزاوار است که در مومن هشت خصلت بااشد 
تشیزین بهنگام پیش آمدهای سخت و لرزاننده, و شکیبائتی در بلا و 
اسر ار در وی وه مانخم خداینیر. نضبت:. فرماید :فان ناشتد. و 


بدشمنان اش ستم نکند و سربار دوستانش نگردد تن خود را برنج اندازد و 
مردم او در اسایش باشند. 


( رت دی کر آ رنه مان 


لا یتحامل للاصدقاء 


این باشد که بخواطر دوستان خود بدیگران تحمیل و تعدی نمیکند و یا اینکه 
مقصود این باشد که بخواطر دوستان متحمل وزر و وبال نگردد مانند اينکه 
شهادت بر خلافی بخواطر دوستی بنفع دوست بدهد. 


***ترجمه جعفری: (شایسته است که در مومن هشت خصلت باشد) 

عبد الله بن غالب از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: 
شایسته است که در موّمن هشت خصلت باشد: در موقع گرفتاری ها خود 
نگهدار باشد و در موقع رسیدن بلا شکیبا باشد و در سستی ها شکرگزار 
باشد و به انچه خداوند او را روزی داده قانع باشد., به دشمنانش ظلم نکند 
و به خاطر دوستانش به مردم ستم نکند. بدن خود را به زحمت اندازد و 
مردم از وی در اسایش باشند. همانا دانش, دوست موّمن و بردباری. وزیر 
او و شکیبایی, فرمانده سپاه او و اسان گیری, برادر او و نرمی, پدر 


اوست. 


حقاد بن عمرو از امام صادق علیه السّلام و او از پدرانش از امیر المومنین 
علیه: الساام تفل.هی کنو که. پیامیر هد صلیه الله عله .و آله‌ در هفضتتن بت 
او فرمود: یا علی ! شایسته است که در موّمن هشت خصلت باشد: خود 
نگهداری در هنگام گرفتاری ها و صبر در هنگام بلا و شکر در هنگام سستی 
و قانع بودن به آنچه خداوند به او روزی کرده, دشمنان را ظلم نکند و به 
خاطر دوستان به دیگران ستم نکند, تن او در رنج و مردم از او در آسایش 


است. 


ای لاف ال ارت 
ای اف ی ی لاس 

3 فی الکافی ج 2 ض 47 (وقورا اور (شکورا: (قافاا کل 
تست تفر آن کون کدا و کف وی اکتا اارقم بعدف المتدا 
تیان لا ور مر ال لاصدقاء و طلب 
فا وق لا عم ال یم نا را ار وان ای 
صدیقکی لغیره فلا تشهد له رعایه للصداقه. 


5 . کذا فی الکافی ص‌ 231 و قی ص 7 (و البر والده). 


ثمانیه لا تقبل لهم صلاه 


3- حَدَنتا رضی ال عَنْهٌ_قال حَدتتا حمَد بن ااریس,و مَحَمَذ بن پحیی 
اب چا 
بنِ مَحَمَچٍ بنِ خالد باشتاده فعَهٌ |لی یی 9 9 
رَسُول الله ص مَانتة لا بقل ال 0 2 / 6 
و الناشر کل زدیا و قو قاتا ماقط و قانة له و ایک [لوشو: و 
الجارية افو رکة تصلی بقتر خمار و ام قوّم یصلی هم و هم له کارهون 5 
وشن قالوا یا زشول ال ٍ ها الزبيخ قال الا ۱ بوّل و5 
اس ان تلع بعایه لا یل میم صلان: 


*ترجمه کمره ای: (هشت کسند که نمازشان قبول نمیشود) 
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رسول خدا فرمود نماز هشت کس قبول نشود بنده ای که گریخته تا نزد 
آقای خود برگردد, زنی که ناشزه است و شوهر بر او خشمناک است. 


ار ای سب اس سل رد 


**ترجمه مدرس گیلانی: (هشت تن اند که نماز ایشان پذیرفته نیست ) 


پیامبر گفته: نماز هشت تن پذیرفته نیست: بنده یی که از مالک خود 
گریخته تا باز گردد, زنی که ناشزه است و شویش بر او خشمناک است. 
انکه زکات خود را ندهد, انکه دست نماز نسازد, دختر نارسیده یی بی 
سرپوش نماز گزارد, آن که خود را به آقتداکنندگان خود با زور امام 
جماعت ساخته, آنکه زیین باشده بر سیدند زبین چه کسی.ست؟ 


**ترجمه فهری زنجانی: (نماز هشت طایفه پذیرفته نمیشود) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود: هشت طایفه اند که خداوند نماز 
آنان را نمی بذیزد بده ای که کريخته باشد تا ترد افاي خود باز کردد وزتی 
که بشوهر خود تمکین نکند و شوهر از او ناراضی باشد و کسی که زکاه 
نپردازد و انکه وضو نسازد و دختر بالغی که بی روپوش نماز بخواند و امام 
جماعتی ,که مامومینش امامت او را ناخوش بدارند و زبین, عرض کردند یا 
رسول الله زبین چیست؟ 


فرمود: کسی که احتیاج بدفع بول و غایط داشته باشد و خودداری نماید و 
دیگر مست که از اين هشت طایفه نماز پذیرفته نميیشود. 

*#**ترجمه جعفری: (نماز هشت گروه قبول نمی شود) 

احمد بن محمد بن خالد با اسناد خود از امام صادق علیه السلام نقل می 
کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هشت گروهند که خداوند 
نماز انها را قبول نمی کند: بنده فراری تا وقتی که به سوی مولای خود 
برگردد. و زنی که در اطاعت شوهرش نیست و او به آن زن خشمناک 
است, و مانع زکات. و ترک کننده وضو, و دختر بالغی که بدون روسری 
نماز می خواند و امام قومی که با آنان نماز می خواند ولی آنها از او 
کراهت دارند و «زبین». گفتند: یا رسول الله «زبین» کیست؟ فرمود: 
کسی که غایط و بول خود را به زور نگهداشته, و مست,؛ اینان هشت 
گروهی هستند که نماز آنان پذیرفته نیست. 


اه الفرنش ما 
4 حدتتا مُحَذ ین الحسن تن مد تن الولید ضت له عَلهُ قال حد؟ 
سََدٌ تن عَبّد له عن القاسم بُن مُحَمّد الاضَهانی عَن شمان ِ 
المثقری عَن حفص بن غیاث یرگ با عَبّد اه یفُول ان حمله 
العزش تمانیه کل واجد متمم تَماییه ین کل تن الگیا. 

9 س اش ِ9ِ 3 ِ نن ِ هه ۳ 
کعتا فحتد نن الخست بن اخم ۷ 
۳ لل9 و ۳۹ 
مُحَمَذ بخ الحسن الصَفَارٌ مُرّسلا قال قال الصَادق 1 


۱ 
۱ 
۱ سس 


سِ 0 ۳1 3 09 

الخيک بسترزق ال لِلطیْرٍ و ال عْلی ضوزه الأْسَد بَسترزق الله للسباع 
| ۳ ۳ که ح واجخ ‏ ب ار اب ی جر قفا رت دید 
و الرَایعُ علی ضوزه الوْر بسْترزق اللّة بای و او رأسَة میذ عَبد 
م ء - - 2 ]+ 

نو (سَراتیل الْعحْلّ قلةا 


*ترجمه کمره ای: (حاملین عرض هشتند) 


حفص بن غیاث نخعی گوید از امام ششم شنیدم میفرمود حاملین عرش 
هشتند و هر کدام هشت چشم دارند که هر چشمی برابر دنیاست. امام 
ششم فرمود حاملین عرش چهار شکلند یکی مانند ادمیان است و از خدا 
برای فرزندان آدم روزی میخواهد و دومی مانند خروس است و از خدا 
برای پرندگان روزی درخواست میکند و سوم مانند شیر است و از خدا 
برای درندگان روزی درخواست میکند و چهارم مانند گاو است و از خدا 
برای چهار پایان روزی درخواست میکند, از آنگاه که فرزندان اسرائیل 
گوساله پر سید ند گاو حامل عرش سر خود را بزیر انداخته (خجلت زده 
است) چون روز قیامت شود حاملین عرش هشت میشوند. 


شرح: اصل حمله عرش در قرآن سوره الحاقه آیه 17 است که میفرماید 5 
تخل عرش ربک قَوَقَهُمْ یَوْمَیْذ تمانِية در روزی چنین (روز قیامت) عرش 
پروردگارت را هشت تا بالای خود میکشند. مفاد این عبارت این است که 
تخت خداوند را روز قیامت هشت کس بدوش میکشند اگر مانند بزرگان 
هند بر تخته روانی سوار باشد که بر دوشها کشیده می شود يا هشت کس 
ایا ی رال ان فا ار وی ار 
بزرگ است که هشت کس آن را میکشند ولی باتفاق دانشمندان اسلام 
سوای فرقه مجسمه که جمعی اندک و شاید منقرضند این معنا مراد نیست 
بنا بر اين مفاد کلام اين است پروردگار تو در روز قیامت نمایش عظمت و 
جلال بسیار مهمی دارد, در اين صورت لازم نیست عرشی و تختی و حاملی 
در میان باشد زیرا در کنایه میزان صحت و بلاغت کلام تحقق همان 
لازمیست که مقصود متکلم است و مفاد تحت اللفظی برای فهمانیدن ان 
است و بعبارت دیگر مفاد تحت اللفظی مراد استعمالی است نه مراد جدی 
و آن معنای لازم مراد جدی است و میزان صدق و کذب و صحت و فساد 
کلام همان مراد جدی است نه مراد استعمالی بلکه در باب کنایه میتوان 
گفت که مفاد تحت اللفظی مراد استعمالی هم نیست و اصلا مراد متکلم 
همان معنای مجازی است چنانچه علمای بیان میگویند مجاز و کنایه هر دو 
استعمال لفظ است در غیير معنای خود و فرق انها اینست که در مجاز 
قرینه منافیه با معنای حقیقی لازمست ولی در کنایه قرینه منافیه نیست و 
اراده معنای حقیقی هم صحیح است و مقصود از صحت اراده معنای 
حقیقی اینست که ممکن است معنای حقیقی هم موجود باشد و ممکن 


است نباشد چنانچه اگر گفتیم زید کثیر الرماد است بقصد آنکه جواد است 
مقصود بیان جود زید است نه هر دو معنا چنان که ممکن است کثرت رماد 
هم در خارج برای او محقق باشد و ممکن است اصلا همه حوائج خود را با 
دستگاه برق انجام دهد و هیچ خاکستر هم در دستگاه او نباشد. 


و يا ایننست که ممکن است معنای حقیقی هم از این جمله قصد شود بدون 
کم و زیادی در جمله در موقعی که قرینه کنایه بودن اسقاط گردد بخلاف 
مجاز که از نظر ملازمه با قرینه ضد حقیقی بر معنای حقیقی قابل تطبیق 
نیست بهر حال در صورتی که ما این جمله را کنایه از عظمت نمایش جلال 
حق در قیامت دانستیم لازم نیست عرشی و حاملی در میان باشد چنانچه 
اگر طویل النجاد را بمنظور توصیف شخصی بشجاعت استعمال کردیم لازم 
نیست شمشیر يا بند شمشیر داشته باشد و يا حمایل کرده باشد بلکه 
صدق و صحت و بلاغت کلام وابسته همان وجود صفت شجاعت است ولی 
علمای اسلامی این کلام را بهمین سادگی و صفا تفسیر نکرده اند بلکه 
برای عرش و برای حامل عرش حقیقتی پنداشته اند و چون معنای تحت 
اللفظی کلام مستلزم جسمانیت پروردگار است و آن امریست محال دنبال 
تاویل رفته اند و بدو دسته عمده تقسیم شده آند. 


هن ار میات آن شته او ماشدان اسااسی کو 
ممکن است پا بند ظواهر و قشر تعبیرات کتاب و سنت هستند اینها عرش 
الهی را یک موجود آسمانی منش و جسم بسیار بزرگی میدانند که محیط 
بر همه موجودات جسمانی و دارای پایه های بسیار و طاق و رواق و ارکان 
بیشمار است و راجع بعظمت عرض و تفصیل ارکان وعده ستونها و بزرگی 
آن اخبار بسیاری میان اين دسته نقل شده بنا بر این حمله عرش هم یک 
موجودات جسمانی و البته بسیار بزرگ و نیرومندند که چهار یا هشت از 
آنان میتوانند عرش باین رس و را حمل کنند و این تعبیری که در این 
روایت تا ی ی و 
بقول ارباب انواع جسمانی است که ۳۳ آن عقائد فلکی و وئنی فان کلده 
و آشور است و مجسمه هائی که برای نمایش ارباب انواع تعبیه کرده اند 
بصورت انسان بالدار و گاو و اسب و شیر و اشکال دیگر از خرابه های 
بابل و از حفریات قسمتهای چند ایران و عراق و نقاشیهای این سرزمین که 
محل علم و تمدن باستانی بشر است مجسمه ها و اشکال متعددی که 
صورت انواع ارباب و خدایان آنان بوده بدست آمده شاهد مدعا است. 


ما بعد از اینکه آیه گذشته را با ذوق توحیدی و ادبی یک کنایه بلیغ و معجز 
آسا از تمایس اتکی ریم وود را از آندشه دی تصوی عرش و 


حمله آن فارغ نمودیم راه مناقشه در باره این گونه اخبار بار می شود و 
مخصوصا این خبر که ارسال ان ما را بتردید میاندازد و احتمال میرود از 
تواخت اقا بان مسلاناش باشد که مر آما ان فلمند م سای عافد 
مذهبی شیعه دراورده باشند. 


2 حکماء و عرفای اسلامی که در تعبیرات کتاب و سنت چندان ظاهر 
طلب و لفظ پرست نیستند بلکه روی مبادی فلسفه یونانی مشائیین یا روی 
ذوقیات عرفانی مربوط با فلسفه یونانی اشراقیین اساسی برای عالم 
وجود و سیر و شهود چیده اند و بگمان خود از روی برهان یا از شهود 
سستند بذوق و وجدان بدان عقیده مند شده و تعلیمات شرع اسلامی که 
از زبان قران و سنت نشر شده بدان تطبیق میکنند و ظواهر آیات و اخبار 
را بر طبق آن تاویل مینمایند اين دسته عرش را بهر دو معنای جسمانی و 
روحانی تفسیر گرده پا وس ی بگمان خود فلک نهم دانسته 
7 ی گر نوت 


و عرش روحانی را بمقام و احدیت حضرت حق تفسیر کرده اند که مقام 
ی بر ماهیت و 


اخباری که عرش را بعلم حق تفسیر کرده موّید این نظر است زیرا علم 
در این صورت ارکان و حمله عرش معنای دیگری دارد که مناسب با مقام 
صفات يا مظهریت صفات حق باشد و باید حمله عرش را بقوای کلیه علم و 
قدرت و صفات دیگر توجیه کرد و شاید فرشتگان چهارگانه که در زبان 
تورات و قرآن معروفند چون رل میکائیل, اسرافیل؛ عزرائیل همان 
قوای چهارگانه معنویه باشند که ممکن است آنها را حمله يا ارکان عرش 


نامید. 


نار ان متهان حففت شیب آنکه وه قیافت ماه عرش ار-عیار تمشت 
ترقی میکنند وحدت نانویه ظهور حق است در مظاهر امکانیه زیرا در این 
هنگام قوس صعود وجود بپایان و «ت الَیّه راجعون ۳ مصداق پید | کرده بنا 

بش ات کاردان هستی که ار ات خیارکانه حمله قصار اه حور 
ری و کر 


افاضه است باز گردیده و تجلی تازه ای برای ذات حق پدید شده که گوبا 
فیض هستی دو چندان گردیده .. !۱ 


حفص پور غیاث نخعی کته از امام صادق شنیدم می گفت: تردانند مان 
عرش هشت اند و هر کدام هشت چشم دارند: که هر چشمی از ایشان 
برابر همه جهان است. امام صادق گفته: بردارندگان عرش چهاراند. یکی 
مانند آدمیان است و از خدای برای فرزندان آدم روزی می خواهد. و دومی 
مانند خروس است برای پرندگان روزی درخواست می کند. سوم چون 
شیر است و از خدا برای درندگان روزی می خواهد. چهارم چون گاو است 

و از خدا برای چهارپایان روزی می خواهد. از زمانی که بنی اسرائیل 
گوساله پرستیدند گاو عرش از شرمندگی سر خویش را به زیر افکنده, در 
قیامت بردارندگان عرش هشت می گردند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (حاملین عرش هشتند) 


حفص بن غیاث نخعی گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفر مود 


حاملین عرش هشت اند و هر یک را هشت چشم است و هر چشمی برابر 
دنیا است. 


امام صادق علیه السْلام فرمود: همانا حاملین عرش هشت اند یکی بصورت 
آدمیزاد است که از خداوند برای فرزندان آدم روزی در خواست میکند و 
دومی بشکل خروس است و از خداوند برای پرندگان روزی درخواست 
میکند و سومی مانند شیر است که برای درندگان از خدا روزی میخواهد و 
چهارمی هم چون کاو است که برای چهار پایان از خدا روزی میطلبد و از 
روزی که بنی اسرائیل گوساله پرست شدند این گاو سر بزیر و خجلت زده 
است و چون روز قیامت فرا رسد حاملین عرش هشت می شوند. 


حفص بن غیاثت نخعی می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرمود: حاملان عرش هشت تا هستند که هر کدام از انها هشت چشم 
دارند و هر چشمی برابر دنیاست. 


محمد بن حسن صفار در یک حدیث مرسل از امام صادق علیه السلام نقل 
می کند که فرمود: حاملان عرش هشت تا هستند: یکی از انها به شکل ادم 


است و از خدا برای فرزندان آدم طلب روزی می کند و دومی به شکل 
خروس است و از خدا برای پرندگان طلب روزی فف کید و سومی به 
شکل شیر است و از خدا برای حیوانات درنده طلب روزی می کند و 
خهارضت جه کل گاو است و از خداوند برای چهارپایان طلب روزی می 
کند و آن. کاه از وفتن که بنن. اضر اتیل. کوساله: را پر سنید, سرش را به زیر 
انداخته و چون روز قیامت فرا رسد., حاملان عرش هشت تا می شوند. 
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*ترجمه کمره ای: (بهشت هشت در دارد) 


امام یکم فرماید تهتتته قشت دزن داز یکدی از آن سعمترانی ضدیقان 
است یکدر از ان شهیدان و صالحان است و از پنج در شیعیان و صدیقان ما 
داخل میشوند. من پیوسته بر سر صراط ایستاده و درخواست میکنم عرض 
میکنم پروردگارا شیعیان و دوستان و یاران مرا و کسانی که مرا در دنیا 
بولایت شناخته اند سالم دار یک بار اوازی از شکم عرش میرسد که 
درخواست تو پذیرفته شد. شفاعت تو در باره شیعیانت قبول شد هر تن از 
شیعیان من و کسانی که ولایت مرا پذیرفته و مرا بگفتار یا کردار یاری 
کرده و با دشمنانم جنگیده اند هفتاد هزار تن از همسایگان و خویشان خود 
را میتوانند شفاعت کرد از یکدر دیگر مسلمانان دیگری که خدا را به 
یگانگی شناخته و ذره ای دشمنی ما خاندان در دلشان نیست وارد میشوند. 


امام پنجم فرمود بخدا خوشبین و امیدوار باشید و بدانید که بهشت هشت 
در دارد که پهنای هر دری از انها مسافت چهل سال راه است (چهار صد 
سال خ ب) 


**ترجمه مدرس گیلانی: (بهشت هشت در دارد) 


جناب علی گفته: بهشت را هشت در است. دری برای پیامبران و صدیقان 
است. دری برای شهیدان و نیکان است و پنج در اختصاص به شیعیان و 
صدبقان است. من همیشه بر سر صراط ایستاده و درخواست می کنم- 
خداپا پیروان و دوستان مرا و کسانی که مرا در جهان به ولایت شناخته اند 
تندرست بدار, كِِ از درون عرش رسد که پذیرفته شد. هر تن از پیروان 
من و کسانی که ولایت مرا پذیرفتند- ان فد 2 
از همسایگان و خویشان خود را می توانند شفاعت کنند- از یک دیگر 
مسلمانان دیگر که خدای را ۳ 
ما خاندان در دلشان نباشد تک راست به بهشت سرازیر می شوند. 
***ترجمه فهری زنجانی: (بهشت را هشت در است) 

علی علیه السلام فرمود: همانا که از برای بهشت هشت در است از یک 
درش پیفمبران و صدیقان داخل شوند و از یکدر شهیدان و افراد شایسته 
داخل شوند و از پنج درش شیعیان و دوستان ما داخل شوند و من هم چنان 
با اه ای اس دوشگ ی کاس س 
و دوست من و یاران من و هر که را که در دار دنیا مرا بولایت پذیرفته 
انشتت:شالم بدان که-تاگاه. اماتی از .مر کت غرش میرنجد که. در خواشته. ته 
باجابت رسید و شفاعت تو در باره شیعه ات پذیرفته شد و از شیعیان من 
کسی که مرا بولایت شناخته و پاری من نموده و با دشمنان جنگنده من 
جنگیده چه برفتار و چه بگفتار هر یک نفر از آنان در باره هفتاد هزار نفر از 
همسایگان و خویشاوندان خود شفاعت میکند و از یک در سایر مسلمانان 
که شهادت بر یگانگی خدای یکتا بدهند و در دلشان ذره از دشمنی ما 
خاندان نباشد داخل میشوند. 


امام باقر علیه السلام فرمود: بخداوند خوشبین باشید و بدانید که بهشت را 
هشت در است که پهنای هر در چهل سال راه است. 


****ترجمه جعفری: (بهشت هشت در دارد) 

محمد بن فضیل رزقی از امام صادق علیه السْلام و او از پدرانش نقل می 
کند که علی علیه السْلام فرمود: بهشت هشت در دارد: دری است که 
پیامبران و صدیقان از آن داخل می شوند, و دری است که شهدا و صالحان 
اک ٩‏ از 
وارد می شوند و من همواره در کنار پل صراط می ایستم و دعا می کنم و 
می گویم: پروردگارا, شیعیان و دوستداران و یاران من و هر کسی را که 


در دنیا مرا دوست می داشت. سلامت بدار و از داخل عرش ندا می رسد 
که دعای تو را اجابت کردم و شفاعت شیعیان تو را پذیرفتم, و هر مردی از 
شیعیان من و کسانی که مرا دوست داشته و نموده اند و با 
دشمنان من با عمل پا زبان مبارزه کرده اند, به هفتاد هزار نفر از 
همسایگان و خویشان خود شفاعت می کند, و دری است که سایر 
مسلمانان از آن وارد .نی شود و انان» کسانی. هستند. که. به: بجانکن .غدا 
گواهی داده و در قلبشان به مقدار یک ذژه دشمنی ما اهل بیت نباشد. 


جابر جعفی از امام باقر علیه السّلام نقل می کند که فرمود: به خدا گمان 
خوب داشته باشید و بدانید که بهشت هشت در دارد و عرض هر کدام از 


تا ری کل بت ات 


لا یجوز آن یکون سمک البیت فوق ثمانیه آذرع 


8 خ سا فد ۶ لیم مَاجیلوبه َضی ال عْ عََهْ قالٍ حَد حدتتا مُحَقَدٌ بن یخی 
العطاه رز عَن مَحَمّد بن حمَد ن یخی بن عفران الأش ی غَن مَچَمّد بن 
عیسی عر آیی محتّد محر االساری عن آنان تن فان عن آیی عند عید ال علیه 
السلام قال: شکا یه تخل عَبت ال الأرَض یاهل یه و بعتاله ققال کم 


سفک بییک قال عبر آنزع ققال اه تمانية در کما تذوژ و انب عَلَیه 


آبه الکرّسٌ قالّ کل بت سک کت من تمانته آازع قهو مَختصر تحصژه 
الجنٌ 9 هه 


*ترجمه کمره ای: (روا نیست که سقف خانه از هشت زذراع (چهار ذرع 
شاه) بیشتر باشد) 


ابان بن عثمان گوید مردی حضور امام ششم آمد و بازی کردن و تعرض از 
ما بهتران با خانواده و نان خورهایش بامام علیه السْلام شکایت کرد 
حضرت فرمود ارتفاع سقف خانه ات چه اندازه است؟ گفت ده ذراع 
فرمود آن را از قباس کشت دراع کر اد الکرنتی را هم بر آن نقش 
کن زیرا هر اطاقی که ارتفاعش از هشت ذراع بیشتر باشد محتضر است 
یعنی جنیان می آیند و دور آن نشیمن میکنند و (گاهی با عیال صاحب خانه) 
بازی میکنند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سقف خانه از هشت متر بیشتر جائز نیست ) 


ابان پور عتمان گفته: مردی به امام صادق گفت: پریان خانواده و نان و 
خورش های ما را متعرض می شوند. امام گفت: لد سفب حاه مر 
آندازه است ؟. گفت: ده متر. گفت: آن را هشت بیشتر مگذار, تفن ان 
آیه الکرزسی عش تفا عون که.هر اطافین که ارتقاع آن ان فشت متر 
ننتتر باشند فختضر تفت نعنی:بریان در بان اشیانه می کننه: 


***ترجمه فهری زنجانی: (سقف خانه نباید از هشت ذراع بیشتر باشد) 
ابان بن عثمان گوید: مردی بخدمت امام صادق علیه السلام شعایت آورذ 
که جنیان با خانواده و عیالات من بازی میکنند, , حضرت فرمود سقف اطاقت 
چه اندازه است؟ گفت: ده ذراع. فرمود اطاق را بارتفاع هشت ذراع اندازه 
بت مایت اوه را توو ان بنویس زیرا هر اطاقی که سقفش از ذراع 
بیشتر باشد.فحلن حضور. خنیان و نشیهتگاه آنان می شود. 


ترجه خعفر هه (روا تست که سفی خانه از هشت در آع-مشتر باشد) 
ا نات ان مین یی که کی ند هاش سا دوه سای اما 
اهل زمین (جنیان) با خانواده و عیالش شکایت کرد. حضرت فر مود: سقف 
خانه چقدر ارتفاع دارد؟ گفت: ده ذراع. فرمود: ان را هشت ذراع کن همان 
گونه که دور می زنی و آیه الکرسی را بر آن بنویس, زیرا که هر خانه ای 
که سقف. آن بیش از. هشت دراع با شد:: محل.حضور جن می.شود. و در آنجا 
ساکن می شوند. 


یزادنا فن المسته الخطیغه الشترخته الما ره (انه اروا ان 
داود الرقی قال: سألنی بعض الخوارج عن هذه الأیه من کتاب ال عر و 
چل (تمانه آژواج مچ الصْانِ تن و من المَفْز ان قْل آلذگرین حَرّم آم 
الاشتن ور الیل انشن وم اقفر ات ها الدق احل اللعهن دلی وها 
لیی جرم؟ ع ی کی له یی فلت علی اعد اللبع1: 
السّلام و انا حاج فاخبرته بما کان فقال ان اللّه أحلّ فی الاضحیّه الابل 
العراب و حوم فها البخاتی و احل الیقز الاهلید. آن بضتی بها و.جرم 
الخایه یا ی الجواب فقال: هذا شی ء حملته 
الیل قالخا افو لاح هیا المن نف النشه ال دی ولا علن 


التشش ول ات مایا ماه الس قن فف الم باساره کن 
داود, و الکلینی فی الکافی عن علی بن ابراهیم, عن ابیه, عن ابراهیم بن 
محفد المسلی عن داود الرقی. 


و جدتتا ابی و مَحم خ ین الَحسَن تضی ال عَلهْمَا قالا حدتتا مُحَتد بن بَخیی 
العطار و احمد ِ لذریس جمیعا قالا حَدْتتا مُحَمَدٌ ین بخیی بن چمران 
الأأشعر و قال حدتنی بعّض أصخایتا عفر مَحَمد کنید الله. ع 
۳ 31 ۵ وال له خی الا بن عن 
ابی يحيّي العاسطی عََن دکره یه قَال لأبی عَبّد الله علیه السلام | تری 
۳ پِ _ ۳1 ۳ من و و ۳1 ۹ كِ ۳ و بپر عطب 
۳ 
موه اعیق وم و و المَتَمرْض 
‌ 1 
یه 


*ترجمه کمره ای: (هشت کس از مردم محسوب نشوند) 


راوی بامام ششم عرضکرد شما همه این مخلوقات دو پا را آدم میدانید 
فرمود هشت طایفه شان را دور بینداز, آنکه مسواک نکند. آنکه در جای 
تنگ چهار زانة نشیند. آنکه در کار بیهوده مداخله کند, آنکه بیدانش بحث 
کند, آنکه بیدرد خود را بیمار نماید, آنکه ی مصیبت پریشان حال شود آن 
که با پاران خودش در مطلب درستی که مورد اتفاق آن ها است مخالفت 
ورزد, آنکه بپدران خود افتخا ر کند و از کارهای نیک آنان بی بهره باشد, اين 
آدم چون گیاه اخلیج باشد که پوست کنده شود تا به گوهر و مغز خود رسد. 
او همچنانست که خدای عز و جل فرموده, نیستند آنان جز همانند چهار 


پایان بلکه در راه خود گمراه تر از آنان. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (هشت تن از شمار مردم نیستند ) 

شخصی به امام صادق گفت: نو از مخلوقات همه را آدم می دانی؟ در 
جواب گفت: هشت دسته را 0 آنکه مسواک نکند, آنکه در جای 
تنگ چهار زانو ثشیتد, آنکه در کار بیهوده مداخله کند, آنکه در چیزی که 
وظیفه او نیست. مداخله کند, آنکه بی درد خود را بیمار سازد آنکه بی 
گرفتاری تریشان: باشد: انکه با بازان خود ذر کازن درشتی که مخل اتفاق 
است مخالفت کند, آنکه به پدران خود افتخار کند در حالی که از کارهای 
نیک ایشان بی بهره باشد. این ادا مانند گیاه اخلنح است که پوست کنده 
گردد تا به گوهر خود رسد و او چنانست که خدای در قرآن گفته: ایشان 
سر مار نادار را ‏ اراراان کت رن 


***ترجمه فهری زنجانی: (هشت طایفه است که از مردم نیستند) 


راوی بامام صادق علیه السّلام عرض کرد: شما همه اين خلق را از مردم 
می بتدارید؟ فرفود* (هشت طایفه) از اینان را دور بیتداز از آنکه.مسوای 
نکند و آنکه در مجلس تنگ چهار زانو بشیند و آنکه در کار بیهوده دخالت کند 
و انکه در باره چیزی که نمیداند اظهار فضل و دانش نماید و انکه بدون 
بیماری خود را تتمار نان دهد و آنکه مضییت ندید غرا دار خردودو انکهة با 
پاران خود در مطلب حقی که مورد اتفاق آنان است مخالفت ورزد و آنکه 
بپدران خود ببالد با اینکه از کارهای شایسته آنان بی بهره باشد چنین کس 
هم چون گیاه خلنج است که پوستهای روئین اش کنده شود و عاقبت جوهر 
ذاتش آشکار گردد و او همان است که خدای عز و جل فرموده است آنان 
چهار پایانی بیش نیستند بلکه گمراه تراند. 

**۷*ترجمه جعفری: (هشت گروه. از مردم نیستند) 

ابو یحیی واسطی می گوید: شخصی به امام صادق علیه السْلام عرض 
کرد: ایا همه این خلق را که می بینی از مردم هستند؟ فرمود: از انها (اين 
هشت گروه را( بینداز: کسی که مسواک نکند, و کسی که در جای تنگ 
چهار زانو نشیند, و کسی که وارد در چیزهایی شود که به او فایده ندارد. و 
ی ی 
خودش را به بیماری زند, و کسی که بدون رسیدن مصیبت پریشانی کند, و 
کی کم با هک ان ون اور کون ات کنو که هی به آن اتفاق 
نظر دارند. و کسی که با پدرانش افتخار کند در خالی. کذ از کارهای 
شایسته آنان بی بهره است. او مانند درخت خدنگ است که لایه به لایه 
کناه ی شود ا به مقر آن.نرند .او همان حفقه انست. که راوید مین 
فرماید: «نیستند آنان جز همانند چهارپایان بلکه کمراه ترند.» 


من اشتلف الن النشنه اضاب آختی مان خضال 


0- تا آبی رضی ال له له قال حدتا سَعغذ تنعل له عن قوب تن 
تزید عن محَمَد تن آبی مقر عن الراهيم تن عَبد الحمید عَن سعد الاسشکاف 


عن زتاد ی عیسی عَن آیی الجاژود عن الاضع بن نباته عن آمبر لسن 
علیه السلام قال کات تقو هن اختلف لي الْسَاجد آضاب اخذی النمان 
[ و" تظ فا | 


کَلِمه رتم عَن دی 


ص: 009 


ه ات شترا ام[ 1 ی 2 آه 9 - م و سشت ‏ تل آّ 
او صِ فا او ت تدلهة علی 7 ‌ او اخزری بصر وه عن الرّدی او 
رَحمه مَنْتَظره او ترک الذنب خیاء او خشيه (1) 


"توخمه. کهزه: آی: (هر کسش در مستخدها رفت ۰ آمد کند یکی اد هشت 
خصلت را دریابد) 


امام یکم هميیشه میفرمود هر کس در مسجدها رفت و آمد کند یکی از 
هشت چیز را دريابد. برادری خدا داده يا دانشی تازه يا ایه ای وظیفه بخش 
یا رحمتی که بدان چشم داشته يا سخن نصیحتی که او را از هلاکتی نجات 
میدهد یا سخنی میشنود که او را براستی رهبری میکند یا گناهی را از ترس 
خدا یا از روی حیا وامينهد. 


آخام نوم فرماید که یوم رسطل وا هی ال اوه و آله مشود کت 

هميشه بمسجدها رفت و امد کند برادری خدا داده بدستش آید با 
دانشی پسندیده يا سخنی که براه راستیش رهبری کند يا سخن نصیحت 
آمیزی که از هلاکت نجاتش دهد يا رحمتی که بدان چشم دارد يا ترک کند 
گناهی را از روی حیاء یا ترس از خدا. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (هر که در مساجد رفت اند کت یکین از هشت 
مذنش را بیابد) 


هر که در مستاجد.رفت و امد کند.یکی از هشت چیر. را دربایدء بر آدری دز 
داشته, يا سخن پند امیزی وی را از نابودی رهایی بخشد. يا سخنی بشنود 


زاون 


۲ رخمه فهری ‏ تجانی» (هر. که در مساخد رفت و آهند کند بکن از هشت 
مذش را بیابد) 


عمیر بن مأمون گوید: شنیدم از امام حسن علیه السّلام که میفرمود شنیدم 
رسول خدا صلی الله علیه و اله میفرمود کسی که همواره بمسجدها رفت 
و امد داشته باشد هشت بهره را خواهد برد. 


بهره مندی از برادر دینی يا دانشی مورد پسند يا سخنی که او را بنجات 
رهبری کند و پا سخن دیگری که او را از هلاکت باز دارد و یا رحمتی که 
بانتظارش بوده است و يا ترک گناهی از روی شرم و يا ترس. 


(شرح-:) دو فایده از فایده های رفت و آمد مسجد در این روایت گفته 
نشده است و شاید از راوی فراموش شده و پا از قلم نویسنده افتاده 
است. 


*#***ترجمه جعفری: (کسی که به مسجد رفت و آمد کند : به یکی از هشت 
خصلت برسد) 


اس تاه از اس ال ی اه تنعل مت کی کم رف 
کس به مسجد رفت و آمد کند به یکی از هشت چیز برسد: برادری از 
خایت خوافتت نا زاین وید با آیه ای محکم و یا رجمتی که انتظار ان را 
داشته و يا سخنی که او را از بدی منع می کند و یا سخنی را بشنود که او 
ما ی یواح وا ایا یه 


عفتر نن ضامون فی. کوند: از امام حسن مجتبی علیه السلام شنیدم که می 
فرمود: از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله شنیدم که می فرمود: هر کس 
به رفت و آمد به مساخد مدآوفت داشته باشد به یکی از هشت چیر. مین 
رسد: برادری از جانب خداوند یا دانشی جدید و یا سخنی که او را به سوی 
هدایت دلالت کند و یا سخن دیگری که او را از بدی باز دارد و يا رحمتی که 
انتظا ر او را دارد و يا ترک گناه از جهت حیا و یا ترس خدا. (توجه کنیم که 
۳ ت فقط شش آمده و شاید دو چیز دیگر از یاد راوی رفته باشد) 


ثمانیه ان آهینوا فلا یلوموا الا آنفسهم 


2- حدنتا آثو الخسیّن محََذ بنْ عَلی بن الشّاه الققية یمرو الیّوذ قال 
جَدتتا بو حامد َمْمَد بنْ مُحَمَد بن مد بن_الخسیّن قال حذدئتا أبو بزید 
مد تن خالد الحالدوٌ قال حَذتتا مُحَقَدُ بْنْ مد بن ضالح التَمیمیٌ ال 
حَدتبی آبی قال حَدئتا مُحَمَدٌ بن انم القَطانْ عَن حقّاد بن عَفرو عَن جفقر 
تن مُحَمّد عَن آییه عن عَلی بُن آبی طالب علیه السلام عن الب ص ان 
قال فی وصیته له یا عَلینٌ یُمَانيهٌ ان آهیئوا فلا بِلوموا الا ألْفُسَهُمّ الدْلِهتٌ | 
مَایّدّوٍ لم بُذِع الیما و الفتامر غلی رب البیت و طالب الخیر من آغذایه و 
طالِبٌ القَصّل من اللتّام و الاَاخِل بَيْن الْتیّن فی سر لهْم لَمْ بُدخِلاْ فیه و 
الِمُسْتخف یالسْلطانِ و الجایس فی ملس لیس له یاهل و الْمَقیل 
بالعدیث علی من لا يِسْمَع منة. ۱ 


*#ترجمه کمره ای: (هشت کسند که اگر اهانت شوند همانا باید خود را 
سرزنش کنند) 


امام یکم فرمود که پیغمبر صلّی الله علیه و آله در ضمن سفارشات خود 
بمن گفت. ای علی هشت کسند که اگر اهانت شوند همانا باید خویش را 
سرزذش کنند نه دیگری ۳ آنکه ناخوانده بر سر خوان مهمانی رود 
مهمانی که بمیزبان خود فرمانی تحمیل کند,. کسی که از دشمنان خود 
خوبی خواهد. کسی که از مردمان پست بخشش خواهد, انکه ناخوانده در 
راز میان دو کس مداخله نماید. انکه بیادشاه اهانت کند, انکه در مقامی 
ند هد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (هشت تن هر گاه خوار گردند باید خود را نکوهش 
کنند) 


جناب علی گفته: پیامبر در سفارشهای خود به من گفت: «ای علی هشت 
تن هر گاه خوار گردند باید خود را نکوهش کنند: آنکه ناخوانده بر خوانی 
شتننند: آنکه در مهمانی به میزبان فرمان دهد. آنکه از دشمنان خود چشم 
نیکی دارد. آنکه از فرومایگان بخشش خواهد, آنکه بی دستوری میان راز 
دو تن نظر دهد, آنکه به بزرگان خواری نماید, آنکه جایی نشیند که شایسته 
آن نباشد آنکه با کسی گفتگو کند که به سخن وی کوش فرا ندهد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (هشت طایفه اند که اگر توهین بآنان شد نباید 
بجز خود دیگری را ملامت کنند) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله ضمن سفارشی بعلی علیه السلام فرمود: 
ای علی هشت فرقه اند که اگر مورد توهین شدند بجز خود دیگری را نباید 
ملامت کنند کسی که بر سر سفره ای ناخوانده بنشیند و مهمانی که 
بصاحبخانه دستور بدهد و کسی که از دشمنان خود امید خیری داشته باشد 
و کسی که از افراد پست فطرت بخششی خواستار شود و کسی که 
ناخوانده بر از میان دو کس مداخله نماید و کسی که پادشاه را سبک 
شتجارد و کی که تر حایحاهی که شانستیی ان وا تذارد شید و. کتنن 
که منخن بحوید با ان کتنن که کوش شته‌اتی از او را تدازد. 

**۷*ترجمه جعفری: (هشت نفر اگر مورد اهانت واقع شوند. باید خود را 
سرزنش کنند) 


حماد بن عمرو از امام صادق علیه السّلام و او از پدرش از علی بن آبی 
طالب علیه السلام نقل می کند که پیامبر صلی الله علیه و اله در وصیتی 
به او فرمود: يا علی ! هشت نفرند که اگر مورد اهانت واقع شوند. کسی را 
جز خود سرزنش نکنند: کسی که ناخوانده به مهمانی رود, و کسی که به 
صاحب خانه فرمان دهد, و کسی که از دشمنانش طلب خیر کند و کسی 
که از افراد لیم بخشش بخواهد. و کسی که به سژی که میان دو نفر 
است وارد شود در حالی که آنها او را وارد نکرده اند, و کسی که سلطان 
را سبک بشمارد, و کسی که در مجلسی بنشیند که اهل ان نیست. و کسی 
که سخنی به کسی گوید که از او نمی شنود. 


1- . کذا و هکذا فی التهذیب و المعدود ست و لعل سقط اثنان من الراوی 
آو قلم الناسخ. 


نا 0 - 9 ۳ 
الصَالة ‏ الاحْکام و الحْدُود و رَفع الصَوّت. 
*ترجمه کمره ای : (مسجدها را از هشت چیز باید دور داشت) 


امام ۹۳ علیه السّلام فرمود مسجدهای خود را از هشت چیز دور دارید: 
از فروش و خرید دیوانگان و کودکان و جستن گمشده و قضاوت و اجراء 
حدود و فریاد بلند. 


**ترجمه مدرس یلا نی (مساجد را از هشت چیز دور بدارید) 

امام صادق علیه السّلام گفته: «مساجد خود را از هشت چیز دور بدارید: از 
فروش,: و خرید و دیوانگان و کودکان, و جسنجوی گم شده و داوری, روان 
ساختن حدود شرعی, و بانگ و فریاد». 


***ترجمه فهری زنجانی: (مسجدها را از هشت چیز باید دور داشت) 


امام صادق علیه السلام فرمود: مسجدهای خود را دور بدارید از خرید و9 
فروش و دیوانگان و کودکان و جستن گمشده و قضاوت و اجراء حدود و 
فریاد کشیدن. 


****ترجمه جعفری: (هشت چیز از مساجد دور باشد) 


علی بر اتمباظ اه شخصی فقل هی کنر که آمام ضاوی غلبم لام فرجود: 


مساجد خود را از هشت چیز دور نگهدارید: خرید و فروش و دیوانه ها و 
کودکان و گمشده ها و اجرای احکام و حد ود و بلند کردن صدا. 


الایمان ثمان خصال 
4- حون تیآ رَضي ال عنه عَنة قال حذتا سَی سَعذ بن عَبد | ه عَنْ ابراهیم بن 
ها عَ‌ّ ی خحتد بو 7 2 عَن جَعْفر بر تما عَن ابی ؛ ۴ قَال: ۳ ۵ 


یی جر له الم کال سا قه قَوما 
تفولون 2 . و‌و پر الیک ِ 3 قا هت ِ ی ۳ 7 


ل من شهد آن لا ال الا اللهْ و آنَ مُحَمّدا سول الله و اقَرّ با 
دٍ.الله قام السلاه و آتی الرَکاه و ضام شَهرَ رمضان و حج 
بلق ابله ول أوعد له التاز ققو ققم قال نو تصیر جولث 

دلب اوعد عَلیّه التاز فقال لیس هو حبت تذهتبٌ 
عَلیْهٍ التّار و لَمْ یلْبْ مِنْة. 


*ترجمه کمره ای : (ایمان هشت خصلت است ) 


ابو بصیر گوید: حضور امام پنجم شرفیاب بودم که مردی بان حضرت 
عرضکرد اصلحک الله راستی در کوفه جمعی هستند که عقیده هائی دارند 
جز اسلام است. امام پنجم فرمود اری همین طور است ان مرد عرضکرد 
برای من بیان فرمائید فرمود هر که عقیده دارد که خدا یکی است و محمد 
صلی الله علیه و اله رسول خدا است و بدان چه از نزد خدا اورده اعتراف 
کند و نماز بخواند و زکاه بدهد و ماه رمضان را روزه دارد و بحج کعبه رود 
مسلمان است. گفتم ایمان کدامست؟ فرمود کسی که خدا را یگانه داند و 
محمد .ضلی الله علیم.و آله را رستول خدا شناشد.و ندانچه از تود.خها 
آورده اغتراف کند وان را شادارد. وس کاه را پذهر واه رمضان ترا رفره 
دارد و بحج کعبه رود و خدا را بگناهی که بدان بیم از دوزخ داده ملاقات 
ننماید مومن باشد. ابو بصیر عرضکرد قربانت کدام یک از ماها است که 
مرتکب گناهی که خدا بدان از دوزخ بیم داده نشده باشد؟ فرمود چنان 
نیست که تو گمان بردی همان مقصود این است که گناهی کند که خدا بدان 
بیم از انش دوزخ داده و از ان توبه ننماید. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (ایمان هشت منش است ) 

ابو بصیر گفته: نزد امام محمد باقر بودم. مردی به وی گفت: در کوفه 
گروهی هستند که اعتقادهایی دارند و آن را به تو نسبت می دهند. گفت: 
آن اعتقادات چیست؟ 


گفت: می گویند: گروش به خدا غیر از اسلام است !. امام گفته: ری ختنین 
است. ۱ پرسید چگونه؟ 


گفت: هر که اعتقاد داشته باشد که خدا یکی ست و محمد «ص» پیامبر 
ویست و به آنچه از نزد خدا آورده باور داشته باشد و نماز گزارد و زکات 
دهد رمضان را روزه دارد و حج گزارد اين چنین کس مسلمان است. من 
که ابو بصیر هستم, گفتم: پس ایمان کدام است؟ گفت آنکه خدای را یگانه 


داند و محمد را پیامبر وی شناسد و به آنچه از نزد خدا آورده باور داشته 
باشد و نماز گزارد و زکات دهد ۱ روزه دارد و حج گزارد و خدای 
را نق: کناهت. که بدان بیم از دوزخ است دیدار منماید, اين چنین کس موّمن 


است یعنی گرونده به خداست گفتم: برخی تو گردم چگونه چنین کسی 
یافت گردد که به گناهی الوده نشده باشد که خدا بدان بیم دوز خ نداده 


باشد؟. گفت: چنان نیست که مي پنداری, مقصد آن ست که گناهی کند که 
خدا , بخ از بیان دود :دادم ۵ ان بازگشت نکند. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (ایمان هشت خصلت است) 


ابی بصیر گوید: حضور امام باقر علیه السلام بودم که مردی بحضر تسش 
شما نقل میکنند فرمود: چه میگویند؟ عرضکرد: میگویند: 


که ایمان غیر از اسلام است امام باقر علیه السّلام فرمود: آری چنین است 
ان مرد عرضکرد: از پرای من بیان بفرمائید فرمود: کسی که گواهی دهد 
بر اینکه خدائّی بجز الله تبارک و تعالی نیست و محمد فرستاده او است و 
بآنچه پیغمبر از طرف خداوند آورده است اقرار و اعتراف داشته باشد و 
نماز بگذارد و زکاه بپردازد و ماه رمضان را روزه بدارد و بحح خانه خدا 
برود چنین کسی مسلمان است من عرض کردم: پس ایمان چیست؟ 


فرمود: کسی که گواهی دهد که خدائی بجز ذات خداوندی نیست و محمد 
فرستاده خدا است و بآنچه پیغمبر از جانب خداوند آورده اقرار داشته باشد 
و نماز گذارد و زکاه به پردازد و ماه رمضان را روزه بدارد و به حج خانه 
خدا| برود و خدای را ملاقات نکند با گناهی که خداوند بیم آتش دوزخ بان 
گناه داده باشد چنین کس موّمن است. 

ابو بصیر عرضکرد: قربانت شوم کدامیک از ما با گناهی که بیم آتش بن 
داده نشده باشد خداوند را ملاقات نکرده ایم؟ فرمود ؛ آنچنان نیست که تو 
خیال کردی مقصود این است که خداوند را ملاقات نکند با گناهی که خدا 
وعده ان بآن گناه داده و در حالی که این شخص از را گناه که مرتکب 


شده است توبه نکرده باشد. 
نج جعفری: (ایمان در هشت خصلت است ) 


ابو بصیر می گوید: نزد امام باقر علیه السْلام بودم که مردی به او گفت: 
خدا حال تو را به صلاح گرداند, در کوفه گروهی هستند که سخنی می 


گویند و آن را به تو نسبت می دهند, فر مود: آن سخن چیست؟ گفت: می 
گویند: ایمان غیر از اسلام است. امام باقر علیه السّلام فرمود: آری, 1 
گفت؛» پس آن را برای من توضیف کن: , فرمود: هر کس شهادت دهد که 
خدا یگانه است و محمد پیامبر خداست و به آنچه وی از جانب خدا آورده 
اقرار کند و نماز را بپا دارد و زکات بدهد و ماه رمضان را روزه بگیرد و حج 
خانه خدا کند, پس او مسلمان است. گفتم: پس ایمان چیست؟ فرمود: 
کسی که شهادت دهد که خدا یگانه است و محمد صلی الله علیه و آله 
تامیر خذ است و به انخه مق از حانب» دا آموتم آقرار کته و تهان را با 
با ات که در باره آن وعده آقتشن داده است ملاقات نکند, او مومن است. 
ابو بصیر گفت: فدایت گردم, کدام یک از ماست که خدا را با چنین گناهی 
ملاقات نکند؟ فرمود: چنین نیست که می پنداری. بلکه او کسی است که 
خدا| را با گناهی که به آن وعده آتقشن داده و از آن توبه نکرده است, 
ملاقات نکند. 


۰. ِِ 1 ر و گو و ج ر 1 جر 0 لا > ]- 2 و‎ ٩ 

تشهّذ انسیا و لاضحایتا هم فی اجه قال من ضَعفکمٌ ان لم تکن فیک 

۳ ی سر ِِ 0 4 9 ِ ۳ 

شی ۶ من الکبایر فاشهدوا انم فی الجَنم فلت فای شی ء | ار جعلث 
۳ ۳ 9 


0 


کان بعضها ورد بانها < وت ۳ 2 بثمان و بعضها باکثر لان 
ای ی ها 
ال راهان اه او ما 
اتف ای لایر 


*ترجمه کمره ای : (معاصی کبیره هشت است) 


محمد بن مسلم گوید بامام ششم عرضکردم قربانت چرا در باره مخالفان 
خود معتقدیم که کافر و اهل دوزخند ولی در باره خودمان و هم مذهبان 
خود معتقد نیستیم که در بهشتند. 


فرمود این از ضعف ایمان شما است. اگر شما جماعت شیعه هیچ معصیت 
کبیره مرتکب نشوید بدانید که در بهشتید, گفتم قربانت معاصی کبیره 
کدامند, فرمود اکبر کباثر شرک بخداست و عقوق پدر و مادر و بیابان 
گردی پس از هجرت بشهر مدینه و نسبت زنا بزن پارسا دادن و از جهاد 
گریختن و بناحق مال بتیم را خوردن و پس از دانستن حرمت ربا خوردن و 
موّمن را کشتن, گفتم زنا و دزدی چطور؟ فرمود از این قبیل نیستند. 
قصنت این کناب وید اخباری که غتعر ض شمازه کباترند ا کر حه بعضی آنما 
را پنج و بعضی هفت و بعضی هشت و بعضی بیشتر شمرده اند ولی در 
حقیقت با هم اختلافی ندارند زیرا پس از شرک بخدا هر گناهی نسبت بگناه 
کوچکتر از خود کبیره است و هر گناه کوچکی نسبت بکوچکتر کبیره است و 


هر گناه کبیری نسبت بشرک صغیره است. 


شرح: در شماره گناهان کبیره از نظر اخبار و فتاوی اختلاف بسیاری است 
که از پنح تا هفتاد شمر ده شده است نظریه : نسبی که شیخ صدوق (رضی 
الله عنه) اختیار کرده و جمعی از بزرگان از او پیروی کرده اند یکی از 
راههای رفع اختلاف اخبار است ولی از جهاتی مورد اشکال است. 


دو و التزام بهر یک از این سه وجه مورد اعتراض است زیرا تقسیم بصغیره 
و فا انار تست 


2- آنکه در اخبار و فقه برای گناه کبیره احکام و آثار مخصوصی ثابت شده 
مثل اينکه مجرد ارتکاب کبیره منافی عدالت است ولی در صغیره اصرار 
منافی عدالت است نه مجرد ارتکاب و چنان که در قرآن میفرمایر اک ان 
کنایر آنخضنتها را ات ان نی ریم اعتات فسات کاا کر نها 


را جبران میکنیم و چنان که در اين خبر میفرماید شیعه با اجتناب کباثر 
مستحق بهشت است بشرط توبه بهر حال گناه کبیره و صغیره دارای آثار و 
احکام جداگانه هستند و ترتیب و آثار و احکام هر یک محتاح بتشخیص 
موضوع است و نظریه نسبیه تشخیص موضوع نمیدهد بلکه موضوع را 


3- آنکه خود اجراء نظریه نسبیه نیازمند آنست که صغير و کبیری در گناهان 
تخصیص داده شود تا آنکه حکم کنیم این صفیر نسبت بآن اصغر کبیره است 
و آن کبیره نسبت بآن اکبر صغیره است و میپرسیم از کجا میفهمید که آن 
اکبر است و آن کبیر و آن اصفر و آن صغیر تا نظریه نسبیه را تطبیق کنید, 

و یز فراق تشخیص این مراتب میزان و دلیلی در دست هست با همان 
میزان مراتب ب گناهان: تعیین. می شود دیگر نیازی بنظریه نسبیه نداریم. و 


است. 


1- آنکه در قرآن یا سنت ثابت بطریق معتبر تصریح شده باشد که فلان 


2- آنکه در قرآن نسبت بگناهی صریحا کیفر عذابی بیان کرده باشد چنانچه 
فرماید هر کس عمدا مومنی را بکشد کیفرش دوزخ است. 


3- آنکه مساوی يا اکبر از گناهی شمرده باشد که کبره یودنش ثابت است 
چنانچه فرماید غیبت سخت تر از زنا است پا آنکه کاهن چون ساحر است 
در صورتی که دلیلی امده که زنا کبیره است پا سحر کبیره است کبیره 
بودن غیبت و کهانت هم ثابت می شود. 


و اما راجع باختلاف اخبار در شماره کبائر باید آنها را حمل بر مراتب ب کرد 
تتوا التد کاهان کشره هم مرایی اوه ه اعفاء عضی اخبار بت از انا 
از باب انست که اهمیت بیشتری دارند يا از باب آثر مخصوصی است که بر 
ان دسته مترتب است چنانچه ممکن است گفت سقوط استحقاق بهشت 
از شیعه منوط ارتکاب این هشت گناه مخصوص است و حتی این اثر بر 
مثل دزدی و زنا بار نیست با اينکه کبیره بودن انها از نظر منافات با عدالت 
ظاهرا محل تردید و خلافی نباشد. 


**"ترجمه مدرس گیلانی: (گناه های بزرگ هشت است ) 


محمد پور مسلم گفته: به امام صادق گفتم: برخی تو کردم, چرا در باره 
مخالفان خود اعتقاد دام که دوزخی اند اما در باره خود اعتقاد نشان نمی 
دهیم که بهشتی هستیم؟. گفت: اين از سستی ایمان شماست. هر گاه 
شما به هیچ گناه بزرگی آلوده نشده باشید, بدانید که بهشتی هستید. گفتم: 
گناه های کلان کدام است؟ گفت: برد کتریود گناه ها؛ انباز گرفتن به 
خداست. انار پدر و مادر, بیابان گردی بس از هجچرت به مدینه. به زن 
پازشا کت اراد از وان بعتی کار یتیمها توا خواشه در 
مرده خوردن. سود خوردن پس از داشستن نارواٍیی آن, موّمن را کشتن. 
گفتم: زنا و دزدی چگونه است؟. گفت: مانند آنها نیست. صدوق گفته: 
اخباری که متعرض شماره گناه های بزرگ است اگر چه برخی از آنها را 
پنج و برخی هفت و برخی هشت و برخی بیشتر گفته اند. اما در حقیقت با 
یک دیگر اختلافی ندارد. 


چون پس از انباز گرفتن به خدا هر گناهی بالنسبه به گناه خردتر از خود 
کلان تر است و هر گناه خردتر بالنسبه به خرد بزرگ است و هر گناه 
بزرگی بالنسبه , به انبازگیری خرد است. 


**ترجمه فهری زنجانی: (گناهان بزرگ هشت است) 


محمد بن مسلم گوید: بامام صادق علیه السلام عرضکردم: قربانت شوم 
چرا در باره مخالفین خود گواهی میدهیم که آنان کافرند و اهل آتش ولی 
در باره خود و هم کیشان خود گواهی نمیدهیم که اهل بهشتیم؟ فرمود: از 
ضعف یمان شما است اگر شما هیچ یک از گناهان کبیره را مرتکب نشده 
باشید گواهی بدهید که اهل بهشتید عرضکردم قربانت شوم گناهان تزرک 
کدامند؟ فرمود از همه آنها بزاز حیر: شرک است و ناراضی کردن پدر و 
مادر. و پس از هجرت بمدینه عرب بیابانی شدن و بزن پاکدامن نسبت زنا 
دادن و از جبهه جنگ فرار کردن و مال یتیم را بستم خوردن و دانسته ربا 
خوردن و موّمن را کشتن بحضرت عرضکرمم زنا و دزدی چطور؟ فرمود: از 
اين گروه گناهان نیستند. 


(مصنف) اين کتاب گوید: اخباری که گناهان کبیره را شمرده گرچه در 
بعضی پنج گناه و در بعضی هفت و در پاره ای هشت و در پاره ای بیشتر 
گفته. شنده است ولی در حقیقت اختلافی با هم ندارند زیرا پس از شرک 
بخدا هر گناهی را که معصیت کبیره گفته شده است نسبت بگناهی است 
که از آن کوچکتر است و بنا بر این معصیت صغیره نیز نسبت بکوچکتر از 
۱ تا ۱۳ 1۱۳۱ 


(شرح:) نظریه مصنف در باره اخباری که متعرض شماره گناهان کبیره 
است گرچه ممکن است فی حد نفسه مطلب صحیحی باشد ولی برای رفع 
اختلاف اخبا ر کافی نیست زیرا مرجع این نظریه بانکار معصیت کبیره است 
بجز شرک و يا انکار معصیت صفغیره و نبنا بر این وجهی برای شمارش آن 
ها در اخبا ۵ 
معصیت و ترتیب آثار خاصه بآن این است که در قرآن کریم و یا سنت 

پیغمبر وعده آئنتن بمرتکب آن داذق شذه -باشد چنانچهة در همین 
روایت ت اشاره بان شده است و در عین حال خود قعا ی کبیره دارای 
ِ است که اگر در روایتی پاره از آن ذکر نشده بدین منظور بوده 
است که اهمیت اش باندازه گناهان کبیره دیگر نبوده و یا اثر خاصی که در 
آن روایت اه توت سس اری کنام وم سا تکمین سور یت که زنا 
و دزدی را در ردیف معاصی کبیره ذکر نفرموده آند شاید از اين جهت باشد 
که جزو اکبر کباثر نیستند و روایت در مقام شماره بزرگترین گناهان کبیره 
آشتت ما اینکه در شهادت یدهو [پششت نا ری دارند.ه اللها اعالم: 


رزخصه جعفری: (گناهان کبیره هشت تأاست ( 


محمد بن مسلم نقل می کند که به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: 
فدایت گردم, برای چه ما به کفر مخالفان خود شهادت می دهیم و اینکه 
آنان ورین هت ول دام به خودمان و همفکرانمان شهادت نمی دهیم 
که آنان در بهشت هستند؟ فرمود: اين از ضعف شماست, اگر در شما 
چیزی از گناهان کبیره نباشد شهادت بدهید که شما در بهشت هستید, 
عرض کردم: گناهان کبیره کدام هستند فدایت گردم؟ فر مود: بالاترین 
گناهان کبیره عبارتند از: 


شرک به خدا,؛ و رعایت نکردن حق پدر و مادر, و بیابان نشینی پس از 
۳ (بیرون رفتن از اسلام) و زدن تهمت زنا به زن پاکدامن, و فرار از 
چنگ, ,. و خوردن مال یتیم از روی ستم, و ربا خواری پس از دانستن ار ۳ 
آن, و کشتن موّمن. +ص 2 : زنا ق فترفت۱ گر‌مود: اين از آنها نیست. 
ی اخبار در باه گناهان کبیره با هم اختلافی ندارند ار 
بعضی از آنها گناهان کبیره پنج تا و در بعضی هفت و در بعضی هشت تا و 
در بعضی بیشتر آمده است, چون هر گناهی پس از شرک به خداء نسبت به 
گناهی که کوچکتر از آن است کبیره و هر صغیره ای نسبت به گناهی که 
کوچکتر است کبیره و هر گناه کبیره ای نسبت به شرک خدا صغیره است. 


6- حدتتا مُحَمَذٌ بن اتراهیم پن اسْخاق الطالقای َضیت ال له قال دنت 
4 ۳ 4 


ما لعدیط قال جَ عَر برد ن الفختار قال حد 
20 0 جر لاچبر عه و ه -ِ. 
بحیی الچ ۹ 1 ل_حدتتا ّ بِنْ الرّبیع غن لاش عْن عبابه 


أ بن 
5 قال: ان رَشول اللو مرِض مَرضَة 
9 


/ < ص و ال مُحَمّدٍ فقال علیه السلام یا قَاطِمَة لِعلِی علیه 
| ۳ ۶و ی ۳ ۶ و مرو ر + و هو - 
لسلام تمَانْ خضال ایمَایة باللع و5 پرسوله و علمَه و حکمنة و روجنه و 
سیبطاه حسن و حسین و | عن المنکر و قَصَاوه بکتاب 
بِ 23 ] هئ ع ِ 6 9 ِ دا 
اه با قاطِمة لا آقل یب آطبتا سَلع حضال لم ُقطها احد من الاقلین قبلن 
و لا پذرکما أحد من الاخرین بَعدتا تیا حیر آلالبیاء و هو أبوي و وصیٌا جبد 
و لا بذرکها احد من لاخرین بغدتا تبینا یر الائبیاء و هو ابوي و وصینا حیر 
0 ‌ِ و رز 2و 1 ۳ ۳ ن - ‌ 
الاوصیاء و هو بعلي و شَهیدتا الشهَداء و هو حَمَرَهُ عم اييي و متا من له 


*ترجمه کمره ای : (برای علی علیه السلام هشت خصلت است) 


سخت بود چون فاطمه سختی بیماری پدر را دید گریه گلویش را گرفت تا 
اشک اب و نات پوس ای فاطمه خدای جل ذکره 
ژزمین را خوب بازرسی کرده و از همه روی زمین پدرت را برگزید سپس 
نظر دیگری فرمود شوهر تو علی را برگزید و بمن وحی فرستاد تو را باو 
تزویج کردم فاطمه جانم نمیدانی که خدا برای آنکه تو را کزافی داشته 
بکسی تزویج کرده که اسلامش از همه پیشتر و حلمش از همه بزرگتر 
است و علمش از همه بیشتر است فاطمه باین سخن شاد شد و مژده 
دریافت کرد. رسول خدا خواست بخیری که خدا بدو و محمد و آل محمد 
ای اه یه وی ی را 
هشت خصلت دارد: ایمان بخدا و رسولش, علمش, حکمتش» همسرش, دو 


شبلش حسن و حسین, امر بمعروفش, نهی از منکرش, قضاوتش از روی 
کتاب خدا. ای فاطمه ما خاندانی با بما هفت خصلت داده شده که 
به هیچ کس از انان که پیش از ما بوده اند داده نشده و بکسی هم پس از 
ما داده نشود پیغمبر ما بهترین پیغمبرانست و او پدر تو است جانشین او 
و او حمزه عم پدر تو است از ماست کسی که با دو بال خود در بهشت 
پرانست و او جعفر است, از ماست دو سید این امت و آنان دو پسر تو 
هستند. 


زر ج ه مدرس گیلانی: (عا۱ ر فرشر. منش | ‌آ( 

ابو ایوب انصاری گفته: پیامبر بیمار شده بود فاطمه به دیدار وی اند او 
را سخت بیمار یافت؛ سرشک از دیده اش روان شد. پیامبر به وی گفت: 
ای فاطمه خدا زمین را بازرسی کرد و از همه زمین پدر ترا فز کر ند: آنگاه 
دیگر باره بازرسی کرد شوهر تو علی را برگزید و به من وحی کرد که ترا 
بدو همسر گردانم. ای فاطمه خدا ترا به به کسی داد که اسلام وی از همه 
شد: انگاه گفت: علی هشت مذش دارد: ایمان به خدا و پیامبر وی, دانش 
وی, حکمت وی, همسر وی, دو فرزند وی حسن و حسین؛ امر به معروف 
وی. نهی از منکر وی, داوری وی از روی کتاب خدا. ای فاطمه ما دودمانی 
هستیم که به ما هفت منش داده شده که به کسی از گذشتگان و ایندگان 
داده نشده. پیامبر ما بهترین پیامبران است و او پدر توست جانشین او 
بهترین جانشینان است که شوی تو باشد. شهیدان ما سرور شهیدان است 
و او حمزه عم پدر توست و انکه با دو بال خود در بهشت همی پرد و او 
اد تون و دو سرور این پیروان پسران توست که حسن و حسین 


**"ترجمه قهزق ژنجانی؛ (علی را هشت متش است ) 


ابو ایوب انصاری گوید: رسول خدا را مرصی روی داد فاطمه علیه السلام 
به نزدش بعیادت آمد حال رسول خدا سنگین بود فاطمه علیه السلام که 
سختی بیماری و ناتوانی رسول خدا را دید گریه گلوگیرش شد و اشک بر 
صورت اش روان گشت پیغمبر صلی الله علیه و آله بفاطمه فرمود: ای 
فاطمه خداوند جل ذکره اطلاع کامل بر زمین یافت و از روی زمین پدر تو 
را برگزید و دومین بار اطلاع یافت و شوهر تو را از آن برگزید پس از آن 
بمن وحی فرمود و من تو را بهمسری علی در آوردم ای فاطمه مگر 


ی با ای ام سب ی ی 
کرد که پیش از همه مسلمان شد و بردباری اش از همه بزرگتر و دانش 
اش از همه فزونتر بود راوی گوید: فاطمه باین سخن شاد شد و اثر شادی 
از فرمایش رسول خدا در چهره اش نمایان شد رسول خدا صلی الله علیه 
و آله خواست فاطمه را از خیر فراوانی که خداوند بعلی و بمحمد و آل 
محمد نصیب فرموده است بیشتر آگاه فرماید لذا فرمود فاطمه جان علی 
را هشت خصلت است ایمانش بخدا و رسول او و علم و دانش و حکمتش 
و همسرش و دو فرزندش حسن و حسین و امر بمعروفش و نهی از 
هفت خصلت بما داده شده و بهیج کس از انان که پیش از ما بودند داده 
نشده و یک نفر از آنان که پس از ما خواهند آمد بدانها نخواهد رسید: 
پیغمبر ما بهترین پیمبران است که پدر تو است و وصی ما نیکوترین اوصیا 
است که شوهر تو است و شهید ما سرور شهیدان است که حمزه عموی 
پدر تو است و از ما است کسی که دو بال دارد و با ان دو در بهشت پرواز 
میکند که جعفر است و از ما است دو سبط این امت که انان فرزندان تو 


() ات 0 پیامبر سخت بود, چون فاطته 1 ردج و 

ناتوانی پیامبر را دید گریه او را گلوگیر کرد و اشکش بر گونه هایش ِ 
شد., پیامبر صلی الله علیه و آله به او گفت: ای فاطمه, خداوند یک بار به 
زمين متوجه شد و از آن, پبدرت را انتخاب کرد و بار دوم به زمین متوجه 
شد و از آن, شوهر تو را انتخاب کرد و به من وحی کرد و من تو را به 
ازدواج او درآوردم, ای فاطمه, آیا نمی دانی که خداوند به خاطر گرامی 
داشت تو, تو را به ازدواج قدیم ترین مسلمانان از نظر اسلام و بزرگ ترین 

آنان از نظر بردباری و بیشترین آنان از نظر علم درآورد. می گوید: فاطمه 
با این سخن خوشحال شد و با آنچه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود, 
مژده یافت, پس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خواست از افزونی خیری 
که خداوند بر او و محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله نصیب کرده, 
بیشتر بگوید. پس فرمود: ای فاطمه. علی هشت خصلت دارد: ایمان او به 
خدا و رسولش و علم و حکمت و همسر و فرزندانش حسن و حسین و امر 
کردن او به معروف و نهی کردن او از منکر و قضاوت او بر اساس کتاب 
خدا, ای فاطمه. به ما خاندان هفت خصلت داده شده که به هیچ کس از 
آنان که تیش از ما بودتد وق آنان: که بش از ها می افدداده نشدم است: 


پیامبر ما بهترین پیامبران و او پدر توست و وصی ما بهترین اوصیاء و او 
شوهر توست و شهید ما سرور شهیدان و او حمزه عموی توست و از 
ماست انکه دارای دو بال است و با انها در بهشت پرواز می کند که او 


ار و بحتی بن. کید. الحمید. المانن: راو فیسن شن آلربیم الاسدی 
الکوفیت. 


باب التسعه 


شیم خضال اعظاضا ال غز و سل یه مخمد ‏ 


*ترجمه کمره ای: (خدآفند ند خصات یه بعمیر خود محفد ضلی. الله عاره 
و آله عطا کرده) 


رسول خدا فرمود خدای تبارک و تعالی اسلام را بدست من ظاهر کرد و 
راک وا با و 
فضیلت داد در دنیا مرا سید فرزندان آدم و مرا در آختر از یقت انختیر ره 
قیامت گردانید بهشت را پیش از ورود من بر پیغمبران عدقن کرد و پیش 
از ورود امت من بر امتهای پیغمبران دیگر قدغن نمود. خلافت را پس از 
من تا روز قیامت در خاندان من نهاد. هر کس بدان چه میگویم کافر باشد 
بخدای بزرگ کافر است. 

**ترجمه مدرس کی (خدا نه منش به پیامبر داد) 

پیامبر گفته: خدا اسلام را بر دست من آشکار کرد, و قرآن را به من 
فرستاد, و کعبه را بر دست من گشود, و مرا بر همه مردم فزونی داد. مرا 
در جهان سرور فرزندان آدم کرد و مرا در جاویدان آذین بخش روز 
رستاخیز گردانید بهشت را پیش در آمدن بدان به پیامبران منع کرد و پیش 
از در آمدن پیروان من در بهشفت. بیره‌ان: ذیحران: ۱ بازداشت پیشوایی را 
پس از من تا روز رستاخیز در دودمان من نهاد, هر که به آنچه گفتم کافر 


باشد, به خدا کافر شده است. 


***ترجمه فهری زنجانی: (نه خصلتی که خداوند به پیغمبر خود محمد عطا 


فرموده است ) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدای تبارک و تعالی اسلام را 
ار ای ری رامیت 
من گشود و مرا بر همه آفریدگان برتری بخشید و مرا در دنیا سرور 
فرزندان ادم کرد و در اخرت زینت بخش عرصه قیامت و داخل شدن به 
۱ ی و ده 
بر امتهای پیغمبران قدغن فرمود تا هنگامی که امت من داخل بهشت 
ی 7 
دا بسن هر کتین بانچه میجویم کاقر کرند بخدای زر ی کافر شنده است: 


***۷*ترجمه جعفری: (خداوند به پیامبر خود محمد صلی الله علیه و آله نه 
خصلت داده ) 


عبد الله بن دینار از ام هانی دختر ابو طالب نقل می کند که گفت: پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند با دست من اسلام را آشکار کرد و 
به دست من قرآن را نازل کرد و به دست من کعبه را فتح نمود و مرا به 
همه افریده های خود برتری داد و مرا در دنیا سرور ِِِ ادم و در 
اخرت زینت قیامت کرد و ورود به بهشت را بر پیامبران حرام کرد تا وقتی 
که من وارد آن شوم و آن را بر اقت های آنان حرام کرد تا وقتی که امت 
من وارد آن شود و خلافت را پس از من تا دمیدن به صور (قیامت) در 
خاندان من قرار داد, هر کس به آنچه می گویم کافر شود, به خدای عظیم 


کافر شده است. 


خی تسه لین غلید السلام و مخیوخ کسع خصال 


2- حذئنا عقاز بخ امین الا سژوشنی (1) تضی اللهٍ قال حَدَنتا عَلماٌ بن 
ُحمّد بن عضقه قال حدتتا امد بُنْ مُحمم الطبرعٌ يقکه قال حَدئتا الخْسیْن 
4 تن انب الژازهة عن نان تن فزوخ اي (2) ۶ 7 ۱ 
القاسیم تن َبّد الواجد عَنْ ند هن محقدبن عقبل عن ابر تنم 


2- . هو شیبان بن فروخ ابی شیبه الحبطی- بمهمله و موحده مفتوحتین- 
توا اه ای بر الیسه و او الا ویر 
رمی بالقدر. کما فی تهذیب التهذیب., و ما فی النسخ من (سنان بن فروخ) 
تصحیف. و الابلی- بضم الهمزه و شد اللام- نسبه الی بلده قدیمه علی 
اربعه فراسخ من البصره. 


الّبی ص‌ اد افَبِل بوَجهه عَلی عَلی بن بي طالب علیه السلام فقال | لا 
ابیشری يا ار ال< لسن فقال بلی یا زشو ال ققال هذ| جبرئیل برژز ۳2 
الله جل جالْة له ق آغطي شیعتک ورمجبیک نشع حصال لفق عند المَوْتِ 


ترجه کسیه آخخ رشان ردان رعای عله تام کب حضات» ۱۳۴ 


شده) 
ساره اااب‌اصاری کرنه 


یک روز نزد پیغمبر صلّی الله علیه و آله بودم که روی مبارک بسوی علی 
نن: این طالب: کرد م. فنموند ای ابق الحشن یک مزده. اص شو, تذهم؟ 
عرضکرد چرا یا رسول الله. فرمود این جبرئیل است که مرا از جانب خدا 
جل جلاله آگاهی میدهد که خدا بشیعیان و دوستان تو نه خصلت داده 
آسانی در هنگام مرگ و آرامی دل در هنگام هراس مردم و روشنی در 
هنگام ای واه که را ی 
اعمال و گذشتن از صراط و رفتن در بهشت پیش از مردم دیگر در حالی 


*#*ترجمه مدرس گیلانی: (به پیروان علی نه چیز داده شده ) 


جابر پور عبد ال انصاری گفته: روزی پیش پیامبر بودم که به غلی گفت: 
ای ابا الحسن خواهی ترا مژده یی دهم؟ گفت: آری ای پیامبر خدا. گفت: 
«اين فرخ سروش مرا از خدا آگاهی داد که خدا به پیروان تو نه چیز داده 
است : آسانی هنگام مرگ, آرامی هنگام بیم روشنی هنگام تازیکی. کوز: 
آسوده گی هنگام بی تابی از روز رستاخیز, برابری هنگام بررسی کارها و 
رفتن از روی صراط در بهشت پیش از دیگر مردم, در حالی که نور ایمان 
ایشان در پیش رو و سوی راست ایشان می رود. 


***ترجمه فهری زنجانی: (به شیعیان و دوستان علی نه چیز داده شده 


است) 


جابر بن عبد اللْه انصاری گوید: روزی در حضور پیغمبر بودم که روی مبارک 
بعلی بن ابی طالب کرد و فرمود: پا ابا الحسن مزده ات ندهم ؟ عرض کرد: 


بفرمائید پا رسول الله فرمود: اینک جبرئیل از جانب خدای جل جلاله مرا 
خبر میدهد که خداوند به شیعیان و دوستان تو نه چیز عطا فرموده است 
آسانی بهنگام مرگ و آرامش خاطر بهنگام وحشتناکی و روشنی در تاریکی 
و ایمنی در وقت هراس و برابری در سنجش اعمال و گذشتن از صراط و 
پیش از دیگر مردم به بهشت داخل شدن در حالی که نورشان در پیشاییش 
و سمت راست آنان ميشتابد. 


(شرح:) 


در این روایت هفت چیز بیان شده ست و در باب خصلتهای هفتگانه همین 
روایت گذشت. 


****ترجمه جعفری: (به شیعیان و دوستداران علی علیه السلام نه خصلت 


داده شده ) 


غید الله. بم خجمد ین عقیل ان خابر بن عند اللة اتضاری نقل فی کند که 


روزی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله بودم که رو به علی بن ایی طالب 
علیه السْلام کرد و فرمود: ای ابو الحسن ! آیا به تو مژده ندهم؟ گفت: آری 
یا رسول الله, , فرمود: اینک جبرئیل از جانب خداوند به من خبر می دهد که 
خداوند به شیعیان و دوستداران تو نه خصلت عطا کرده است: آساتی:قر تن 
۵ ها نوتتو: بودن در هنگام وحشت و نور در هنگام ظلمت و ایمنی از ناراحتی 
(روز قیامت) و عدل و داد به هنگام سنجش اعمال و عبور از پل صراط و 


وارد شدن به بهشت پیش از سایر مردم» نور آنان از جلو و سمت 


اخاطلمه له السلام بفت مجمد سس ید الله غر و عل سعه اسماء 


حذتتا مُحَقَدْ بن موی ! ُن الْْتوکل رَضی لد عََة قال حدتتا لو بُن 
لسن و مد ُن یی . عند. آلاه ۳ قال حدتیی عَید 
العظیم ین ند ال الحستت رضت | ال ۹ با ی اکن بن عد ال 


من ۱ لول ان آمید نی علیه السلام تزوجها لما 5 
ها کف الی یوم | قیامه عَلی وَجّه الا َدَمْ من دُوتَة 


*#ترجمه کمره ای: (برای فاطمه دش شحف لین الله. عایمه اه نزد خدا 


تن تام آنقدت) 


امام ششم فرمود برای فاطمه نزد خدای عز و جل نه نام است: فاطمه, 
صدیقه ؛ مبارکه, طاهره, راضیه, مرضیه, محدثه, زهراء. 


سپس فرمود میدانی فاطمه یعنی چه؟ عرضکردم آقای من بفرمائید فرمود 
از بدی بریده شده سپس فرمود اکر امیر المومنین او را تزویج نکرده بود تا 
روز قیامت در روی زمین از ادم و جز او برایش همسری نبود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (فاطمه دخت پیامبر را نه نام است ) 


امام صادق گفته: فاطمه را نزد خدا نه نام است: 
فاطمه. صدیقه, مبارکه, طاهره, راضیه, مر ضیه» محجدنه, زهراء. راوی 
گفته: انگاه به من گفت: 


می دانی فاطمه یعنی چه؟ گفتم نه. گفت: از بدی بریده شده, بعدا گفت: 
هر گاه علی او را به همسری نگرفتی تا قیامت در روی زمین از ادم و جز 
او برايش همسری پیدا نشدی ! 


***"ترجمه فهری زنجانی: (فاطمه را در نزد خداوند نه نام است) 


امام صادق علیه السلام فرمود: فاطمه را در نزد خدا نه نام است. 
فاطمه و صدیقه و مبا رکه و 


زهر| سیس فرمود: میدانی تفسیر فاطمه چیست؟ عرض کردم: آقای من 
بفرمائید فرمود: از بدی باز گرفته شده است راوی گوید: 


سپس فرمود: اگر امیر المومنین اش بهمسری نگرفته بود در روی زمین تا 
روز قیامت از آدم و دیگران همسری برای او وجود نداشت. 


ی تفر( قاطاحم یی ال لام وی معا ال یو ار 
نزد خداوند نه اسم دارد) 


یونس بن ظبیان از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: فاطمه 
نزد خداوند نه اسم دارد : فاطمه, صد بفه, مبار که, طاهره, زکیه, راضیه, 
مرضیه, محدذثه. زهراء سپس فرمود: آيا می دانی که معنای فاطمه 
چیست ؟ گفتم: سرور من, از آن به من خبر بده, فرمود: از شرّ بریده شده 
است. سپس فرمود: اگر نبود امیر المومنین علیه السّلام که با او ازدواج 
کوده تا روز فیامت در رزوی مین هم شان: اه بیدا تمی تشه ادم وبا صکزی. 


ای اش وس آمیز. ای فان اس تسه شیاه لت یا اند قراله سریم حصتد مر 


3 ۳ 
4- آیی رَضی اللهّ عَنْهٌْ قال حَدْنتا سَغذ بنْ عَبّد ال قال خدتبی ی 
الخسیّن بن سَعید قال حذدتیی کم نارهم و مد تن زک عن مه 
لل 


عله الم ال سیة تون قال مر فذمتن > واله لا قاس کید 


۳ . کذا و المعدود سبع و قد مر فی باب السبعه آیضا. 


کذا.ه اه اطفر. بو اعاه هق النی خاضر وی ین جعفی (ع) و له 
هر 
3- . لم اجده. 


۳ ِ و وی 9 .9 ۳ ۳ ۳ 
السَحَابِ و مث المتایا و البلایا و فصّل الخطاب و لد تظرّث فی 
4 تس ۹ ِِ ب سکس 0۶ ۳ 0 نس ک 
الملکوت بادن بي فمَا غاب عنی ما کار قبلی و ما یاتی بعدی و ان بولایتی 
2 و ]ر ‏ ل جو هو _ ابنل 12 و اس سا را 2 ِ ور وه 2-91 ۳ 
اکمل اللة لهُذه الامّه دتم و ام عَليهم النعم و رضي سْلامَهْم اذ یقول یوم 
الولایه (1) لِمُحَمَدٍ ص با_مَحَمّد اخبرهم اآنی اعملث لهَمّ الیِوْمّ چيتهم و 
سم 2 2 تم لا م رم سح 
رضیث لَهْمْ الاشلاع دیناً و آلمفث عَبْهمْ نغعیی کل دلِک من مر الله علر 
قلة الحمد. 


*ترجمه کمره ای: (خداي عز و جل بامیر المومنین نه چیز داده که بکسی 
پیش از وی جز بمحمد صلی الله علیه و اله ندادم) 


از کیان کر ار اما شم و رود ار وین اه 
السْلام فرمود هر اینه خدای تبارک و تعالی نه چیز بمن داده که به هیچ کس 
پیش از من جز به پیغمبر نداده, راهها برای من باز است نژادها را میدانم؛ 
ابر برای من روانه می شود مرگها و گرفتاریها را میدانم فصل الخطاب را 
میدانم باذن پروردگار خود در ملکوت نگریستم هر چه پیش از من بوده و 
پس از من است عیان دیدم» بولایت و دوستی من خدا دین امت را : 
کرد و نعمت خود را برایشان تمام نمود و اسلام انها را پسندید زیرا در 
روزی که امر ولایت بمحمد فرود امد فرمود ای محمد بانان خبر بده که 
امروز من دینتان را کامل کردم و اسلام انها را از نظر تدین پسندیدم و 
نعمت خود را بر آنها کامل کردم (آیه 3 سوره مائده) همه اینها منتی است 
ک اسر هن دا مد هر آز باست است و بس. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خدا به علی نه چیز داده که جز به محمد به کسی 
نداده ) 


یکت ار یرفان کف از امام صادی شنیدم که امیر آلممتیت می کفت دا 
به من نه چیز داده که به جز به محمد به کسی نداده است: راههای کارها 
بر من باز است, نژادها را می دانم؛ ابر اسمان برای من روان می شود, 
مرگها و گرفتاریها را دانم, فصل الخطاب را دانم. به فرمان خدا در ملکوت 
آتتمانها جر بستم: هر چه از گذشته و آینده هست دانم, خدا به ولایت من 
دین پیامبر را کامل ساخت. نعمت خویش را بر ایشان تمام کرد: اسلام 
اینان را پذیرفت, چون روزی که فرمان ولایت رسید خدا به محمد گفت: به 
پیروان خود بگوی: امروز من دین شما را کامل کردم و اسلام شما را از 
راه دین پذیرفتم و نعمت خود را به شما کامل ساختم. همه این امور لطفی 
ست که خدا بر من نهاده است. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (خدای عز و جل بامیر الموّمنین نه چیز عطا 
فرزفودن اشتت که تسس ان او بجر جمحخمه صلی: الله کلیه. د اله نمی کسر 
عطا نفرموده است) 


یزداد بن ابراهیم از یکی از شیعیان نقل میکند: که شنیدم امام صادق علیه 
السلام میفر مود: 


| 
چیز بمن عطا فرموده است که پیش از من جز به پیغمبر بهیج کس عطا 
نفرموده است راهها بروی من باز است و نژادها را میدانم حرکت ابرها 
بدست من است آمار مرگ ها و گرفتاریها و حکمهای قطعي در نزد من 

است و با اجازه پروردگارم بباطن جهان دست یافتم و هر چه پیش از من 
از 0 0 
دوستی و ولایت من خداوند دین این امت را کامل کرد و نعمت ها را بر 
انان تمام و اسلام شان را پسندید زیرا| که بروز عدیر بمحمد فرمود: ای 
محمد باینان خبر بده که من امروز دین شان را برای انان کامل نمودم و 
اساسا آنای و سوه وم وا آنان شاه کم هت آین.ه 
منتی است که خداوند بر من نهاده است و ستایش او را سزا است و بس. 


۳ ترخقه جعفری: : (خداوند به امیر المومنین علیه السلام به جیز داد که 
پیش از اه تخر .مخهد ضلی الله.غلیه.ه الب کسی نادیم بود) 


یزداد بن ابراهیم از کسی که به او نقل کرده نقل می کند که از امام صادق 
علیه السّلام شنیدم که فرمود: امیر المومنین علیه هب فرموده است: 
به خدا سوگند که خداوند به من نه چیز عطا کرده که پیش از من به هیچ 
کس جز پیامبر صلی الله علیه و آله عطا نکرده است: راه ها به روی من 
باز شده, و علم انساب به من یاد داده شده, و ابرها برای من به حرکت 
درآمده و علم مرگ ها اه صل ای ی 
دانم, و با اذن در ملکوت نظر کردم هیچ چیز از من پنهان نشد 
چه آنچه پیش از من بوده و چه آنچه پس از من می اید. و خداوند با ولایت 
من دین اين امّت را کامل کرد و نعمت ها را بر آنان تمام نمود و به اسلام 
آنان راضی شد, و این هنگامی بود که در روز ولایت (روز غدیر خم) به 
2 نا 
امروز دینشان را کامل کردم و به اسلام به عنوان دین آنان راضی شدم و 
نعمت خود را بر انان تمام کردم. 


همه اینها نعمت هایی است که خداوند آنها را بر من منت نهاده است, 


0 3 1 ک > لاجر ح 1 ۳ ره ‌ ۳ 
متا آی سوه لاه و قالخ ی مغ ی تن مر 
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۳ طیثْ فیک يا ة ثلاث فی, الذتبا 

تلاث فی لاخزو و اثتتان لک و واجده آخافها عَلیک قَامّا الثلاَة الّنی فی 
دیا قالک وصیی و حَلیفی فی آهلی و قاضی دییِی و آمّا اللاثْ ای فی 
لاخره فائی اغطی لواء الحَمّد قاجْعلة فی یدک و دم و ده تخت لوَائی و 
تعیئیی غلی ققاتیج الجله و احکمک هی شقاعتی لقن اخبیت و اما اللتان لک 
قاتک لن ترجع بَعدٍی کافرا و لا ضالا و أمّا التی آخافها عَلَیک فَعَذره قریش 


رز لاح 1 0 -_ ٍِِِِ ۳ ی ۰ 5 ی ِ 
6 حدَینا الحْسَیْنْ بُن یخبی البجلیٌ قاِل حدتتا آبی قال حَدئنا بو رُْعَ قال 
2 لاب 1 ‌ِ - للاجب ‌ 0 > ] ]- لن -- 9 ] - 
حدَتتا أَحمَذ بُنْ القاسم قال حدتتا قطن بُن سیر قال حَدنتا جعفَر (2) قال 
حدَتنا یعْفْوبُْ بُنْ القجل عَن شَريک بن عَلدٍ آلله ,عن عَبّد الله بُن عبّد 
الرَحمَن المَزنی عَن اییه قال قال سول الله ص اعطیث فی علی تسع 
خضال تلائا فی الذیا و تلانا 


1- . یعنی یوم غدیر خم. ۲ 
۰-2 . هو جعفر بن سلیمان الضبعی- بضم الضاد المعجمه و فتح الموحده- ابو 
سلیمان البصری, قال ابن حجر: صدوق زاهد لکنه کان یتشیع. انتهی. پروی 
عنه قطن بن نسیر- مصغرا- ابو عباد البصری ذکره ابن حبان فی الثقات. و 
اما شیخه یعقوب بن الفضل فلم اجده. 


*ترجمه کمره ای: (به پیغمبر صلّی الله علیه و آله در باره علی علیه 
السلام نه خصلت داده شده) 


زید بن ارقم گوید رسول خدا بعلی علیه السّلام فرمود نه خصلت در باره تو 
بمن داده شده سه در دنیا و سه در اخرت و دو بسود تو و یکی که از آن بر 
تو میترسم آن سه که در دنیا است تو وصی من و در میان خاندانم جانشین 
منی و اداکننده و ام منی و آن سه که در اخرتست پرچم حمد را که بمن 
7 
کلیدهای بهشت بمن کمک میکنی, آختیا ر شفاعت خود را بتو میدهم در باره 
هر که بخواهی, آن در که بسود تو است پس از من هرگز بکفر و گمراهی 
بر نمیگردی و اما آنکه بر تو میترسم اینست که قریش پس از من بیعت تو 
را بشکنند وربا تف تیرنی: باز ند در وت ور کرت ( ادلی الله عي و 
آله فرمود در باره علی نه خصلت بمن داده شود سه در دنیا و سه در 
آخرت و دو تا که برای وی امید بخش است و یکی که از آن بر وی بیم 
دارم اما آن سه که در دنیا است عورت مرا میپوشاند و در خاندان من 

کارگزار است و در میان خاندان من جانشین و وصی من است و آن سه 
که در آخرتست پرچم حمد را بمن میدهند و من باو میدهم که آن را بکشد 
و در هنگام شفاعت گناهکاران به وی تکیه میکنم و در کلیدهای بهشت بمن 
کمک میدهد. و اما آن دو که نسبت به وی برای من امید بخشند پس از من 
بکفر و گمراهی بر نمیگردد و اما آن یکی که از آن بر وی بیم دارم اینست 
که پس از من قریش بیعت او را بشکنند و در باره او نیرنگ زنند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر به علی گفت: به واسطه تو خدا نه منش 
به من داد) 


۱ ۱ ۱ و 
از حفتن آن ند هیفاک هرد آن سه که در جهان است: : لو وصی منی و 


در فان توودهان من خانشین نی و ردان نده وا ده ان سه که در 
آخرت است: دشر سای شا که مر دیدشت نف می نامه آ رم 
ابو البشر و فرزندانش همه زیر درفش من هستند: تو در کلیدهای بهشت 
به من یاری می کنی, اختیار شفاعت خود را به تو می دهم که در باره هر 
که خواسته باشی, آن دو که به سود توست پس از من کافر و گمراه 
نگردی, و آنچه بر تو بیمناک هستم, آنکه قریش پس از من با تو نیرنگ به 
کار برند. 


در حدیث دیگری از پیامبر رسیده که گفته: نه منش به من داده شد, سه در 
جهان و سه در جاویدان و دو تا که برای او امید بخش است, نکی انکه بر 
وی بیمناک هستم, اما ان سه که در جهان است مرا می پوشاند و در 
دودمان من سرپرست است و در خاندان من وصی ست و ان سه که در 
جاویدان است: درفش ستایش را به من دهند و من به وی که ان را 
برکشد و هنگام شفاعت گناهکاران به آن تکیه می دهم و در کلیدهای 
بهشت با من یاری دهد. و آن دو که نسبت بدو برای من امیدواری دهد بعد 
***ترجمه فهری زنجانی: (به پیغمبر در باره علی نه چیز داده شد) 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بعلی علیه السْلام فرمود: یا علی در باره 
تو نه خصلت بمن داده شده است سه در دنیا و سه در اخرت و دو بسود تو 
هک اد ان را سا کم ها آن سه که در دنی است این است که تو 
تبته که فن آعرت اس این ات کم برجم فقو رن دادهم عفن رود ی مر 
آن را بدست تو میسیارم که آدم و همه فرزندان او بزیر همان یرجم من 
خواهند بود و تو در کلیدهای بهشت مرا یاری خواهی نمود و شفاعت خودم 
زا نت واگذار خواهم نمود که هر که:زا خواسته,باشی‌ شفاعت. کنن و آضا ان 
دو که بسود تو است این است که پس از من تو نه کافر خواهی شد و نه 
۱ 
تو کنند 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در باره علی علیه السّلام سه چیز 
بمن داده شد سه در دنیا و سه در آخرت و دو تا که امیدوارم بان دو نائل 
شود و یکی که بر او بیمناکم اما آن سه که در دنیا است نگهدار آبروی من 
است و کارهای خاندان هه اه اس و در میان خاندان من وصی من 


است و اما آن سه که در آخرت است: پرچم حمد بمن داده می شود و من 
باو میدهم تا پرچمداری کند و بهنگام شفاعت نقطه اتکاء من او است و در 
کلیدهای بهشتی بمن پاری میکند و اما آن دو که امیدوارم 3 دو نائل شود 
علی علیه السُلام پس از من کافر و گمراه نگردد و اما آن یک که : بر او 
بیمناکم نیرنگی است که قریش پس از من با وی خواهد نمود. 


السلام نه خصلت داده شد) 


ی از فی انته کل ی کند که میرک سای الا و اه 
علی علیه السلام فرمود: یا علی در باره تو به من نه خصلت داده شده 
است : سه در دنیا و سه در آخرت و دو تا برای تو و یکی هم که از آن بر تو 
می تر سم ؛ آضا آن شنه. که در دنباست. این استت که نو وضو من و جانشین 
من در خانواده ام و پرداخت کننده بدهی هایم هستی و آن سه که در آخرت 
است, این است که پرچم حمد (خدا) به من داده می شود و من ان را در 
دست تو قرار می دهم و ادم و ذریه او زیر پرچم من خواهند بود, و تو در 
کلیدهای بهشت به من کمک می کنی, و من در شفاعت خود هر کس را که 
دوست داشته باشی, تو را داور قرار می دهم, و اما ان دو که برای توست. 
این است که تو پس از من هرگز کافر و گمراه نمی شوی و امّا آن یکی که 
از آن بر تو می ترسم, نیرنگ قریش است بر تو پس از من ای علی. 


عبد الله بن عبد الرحمن مزنی از پدرش نقل می کند که پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله فر مود: 


در باره علی به من نه چیز داده شده است: سه در دنیا و سه در آخرت و 
کی سا ی اه م ی و 
که در دنیاست, او پوشاننده عورت من و سرپرست اهل بیت من و وصی 
مرو ان انم اس وا مه اس ارت است این است سدح 
تانق صرق ی دهد وا ان را به آه فی :دهم اه از هم خی حیده 
وم هوک شفاعت کردن به او کید می کم وتو باره کلیدهای بمت رد 
من کمک می کند, و اما آن دو که در باره او امیدوارم این است که او پس 
از من کافر و گمراه نمی شود و امّا آن یکی که بر او می ترسم نیرنگ 
قریش به او پس از من است. 


*ترجمه کمره ای: (نه چیز است که هو یک افتی دارند) 
رسول خدا فرمود آفت حدیث کردن, دروغ- گفتن است. 


و آفت دانش فراموشی است و آفت حلم سفاهت و سبکی است و آفت 
عبادت سستی است و آفت ظرافت و خوشمزگی لاف زدن است و آفت 
شجاعت ستم کردن است و آفت سخاوت منت نهادن است و آفت زیبائی 
خود فروشی و تکبر است و افت حسب و خانواده فخر کردن است و بخود 
بالیدن. 


*#*ترجمه مدرس یلا تن (آفت نه چیز, نه چیز است) 

پیامبر گفته: «زیان حدیت. دروعغ گفتن است, و زیان دانش: فراموشی 
ست ؛ و زیان بردباری: سبکی ست ؛ و زیان ند کوع سستی ست: و زیان 
لاف زدن است, و زیان دلاوری: ستم است, و زیان بخشش: باد آوریست, 
و زیان زیبایی: خودیسندیست., و زیان خانوادگی: بالیدن است. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (نه چیز است که هر یک آفتی دارد) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: گفتار را دروغ آفت است و دانش 
را فراموشی و بردباری را سفاهت و عبادت زا سکن و زیر کی را خود 
نمائی و دلیری را ستم کردن و بخشش را منت نهادن و زیبائی را 
خودپرستی و مقام را بخود بالیدن. 


****#ترجمه جعفری: (نه چیز نه آفت دارد) 


مشعکه من -ضتگه ریعی آز آمام ضاوق غلیه شام و آو از پدرانش از فلن 
له ای ام کف شم کید کم سا دا علی الا هو اه ماوت 


سخن, دروغ و آفت علم, فراموشی و آفت حلم, سفاهت و آفت عبادت, 
سستی و آفت زرنگی, ۲ ستمگری و آفت 
سخاوت, منت گذاشتن و آفت زیبایی, تکثر و آفت داشتن خانواده شریف؛ 
فخرفروشی است. 


8- خذئیا ابی رضی | م عَنْهٌ قال حدتتا مُحَمَد بن بخیی العط قال حَدَنتا ۴ 
۳ نی کی و ار 0 و ول 7 1 ۳۲ 
سعید لادهیٌ قال حدتتا عَلیْ بُنْ الژیات (2) عَن عیید اللّه بن عَبّد الله عَمَن 


کر عَ, آبی عَبد الله علیه السلام قال قال امیژ الغومنین ع تینما تگن عبه 

رشول الله ص لا ورد عله وف عنر القلس قیملفها نم وضو من دنه له 

۱ 1 ۱ دی قالوا بل هی ده با سول ال 

قال أوٌ تمَرَایَکم هذو قالوا یی ققال علیه السلام فی تَمْرَیِكَمْ هذه یَسَغ 

خضال ان هَذا جَبرئیل بُخیرّیی أنْ فیه تَسع خضال 
4 


2 


تس اتظرف: مخدرو آلکناسه. و الحتق و یراع وق آلهانت فی آلحدیت 
(آفه الظرف الصلف) هو الغلو فی الظرف و الزیاده علی المقدار تکبرا. 

2 کا ومحمل بعیدا تصخیعهعن غلم ین الربان ین الصلت لما دعر هو 
فی جمله الرواه عن عبد اه بن عید ال الدهتان و سل کوه لت بر 
عطیه الزیات علی بعد آیصا 


*ترجمه کمره ای: (در خرمای برنی نه خصلت است) 


اقاق نکم قرمودتن آن-میان: که ند سول خدا بوژیم نا ام تهایند حان عبد 
ال تفای ورس سم ای کرونه شحو ریخست ان 
حضرت گذاشتند رسول خدا فرمود صدقه است با هدیه؟ 


کر دی شتا توا ارام رده از اش را ها تا 


است؟ 


عرض کردند برنی, فرمود در این نوع خرمای شما نه خصلت است براستی 
میکند. معده را پاک میکند طعام را گوارا میکند. 


تشتو نیو ماش ,مقر کشت با مک سکله تصیطان را گم وا میکهه 
فرب بخدا| می اورد و از شیطان دور میکند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در خرمای برنی نه خاصیت است ) 

امام علی بن ابی طالب گفته: نزد پیامبر بودیم نمایندگان عبد قیس هه 
انبانی از خرمای برنی اوردند و پیش او نهادند. پرسید: صدقه است با 
هدیه ؟. 


که در آن نه خاصیت است: دهان را خوشبوی می کند, معده را پاک می 
نیرومند می کند, دیو را تباه می گرداند, نزدیکی به خدا| می اورد و از 
اهریمن دور می دارد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (در خرمای برنی نه خاصیت است) 


امیر الممتین علیه الشلام فرمود: در آن میان که نزد رسول خدا بودیم 
بناگاه نمایندگان عبد القیس وارد شدند و سلام عرضیردند و سپس یک جلد 
خرما خدمت حضرت نهادند: رسول خدا فرمود: زکاه است يا هدیه؟ 
شما است؟ 


عرضکردند برنی: فرمود: در این نوع خرما نه خاصیت است اینک جبرئیل 
که مرا خبر میدهد که در آن نه خاصیت است دهن را خوش بو میکند و 
ته را اس وروت را کال سره ای مسا وا ات سر 
را نیرو می بخشد و شیطان را از اندوه دیوانه میکند و موجب قرب ببار گاه 
ات ماع وس اسان ات 

***ترجمه جعفری: (در خرمای برنی نه خصلت است ) 

غییق ال چن ید الثم از سخصی ماه از امام صادق علیه اللام هل ی 
کند که امیر المومنین علیه السّلام فرمود: نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و 
الم وم کات ان ناه ایور ان رت ات ی تن 
سلام دادند و ظرف خرمایی نزد او نهادند, پیامبر صلی. الله. غلیه .و اله 
فرمود ۳ صدقه است با هدیه؟ گفتند: آن هد به است يا رسول الله, 
فرمود: این از کدام نوع از خرماهای شماست ؟ کته برنی؛ فر مود: در 
این نوع خرمای شما نه خصلت است., اینک جبرئیل به من خبر می دهد که 
در آن نه خصلت است: دهان را خوشبو می کند و معده را پاک می سازد و 
کند و شیطان را تباه می سازد و به خداوند نزدیک می کند و از شیطان دور 


می 


*ترجمه کمره ای: (از اين امت نه چیز برداشته شده) 


امام ششم فرماید که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود از امت من 
انچه نمیدانند و انچه تاب آن زا ندارند و آنخه.ندان مضطراند و حسد و .فقال 
بد و وسوسه در افرینش تا بزبان نیاورده اند. 


شرجح: مقصود اینست که کارهائی که دارای مواخذه و مسئولیتی است 
چون نکش از این عناوین واقع شود مواخذه و مسئولیت آن برداشته شده 
است مثلا شراب حرام است و نوشیدن آن حد شرعی دارد ولی اگر بطور 
خطا یا فراموشی يا از رویر اکراه غیر يا از روی اضطرار چون تشنگی و 
تبودن: آب: یا از روی: ندانستکین بنوشد مواخذه و حدی ندارد و حسد و بد 
فالی که در دل باشد و اظهار نکند گناهی ندارد و مقصود از وسوسه در 
آفرینش خیالات فاسدی است که گاهی در خاطر می انم اینکه خدا را 
کت ای را کی شمان فراات ات ایو رای 
نیاورد گناهی و مسئولیتی مترتب نميشود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (حکم نه چیز از پیروان اسلام برداشته شده ) 


امام صادق گفته: که پیامبر گفته: 


«از پیروان من حکم نه چیز برداشته شده است: خطا.: فراموشی, آنچه بر 
آن خر هه آسم دا ا نات آن با تداست آنحه ندان تا ات 
رشک. فال بد, وسوسه در آفرینش جهان. تا به زبان تیاو رده است حکمی 
ندارد». 

***ترجمه فهری زنجانی: (نه چیز از این امت برداشته شده است) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: نه چیز از امت من برداشته شده 
است خطا و فراموشی و آنچه با اکراه انجام دهند و آنچه ندانسته بکنند و 
آنچه طاقت فرسا است و آنچه بدان ناچارند و حسد و فال بد و افکاری که 
ناشی از وسوسه در جهان افرینش | ست تا بزبان نیاورده است. 


(شرح:) 


مقصود این است که در شش مورد اول اگر کاری از کسی سر زد 
مسئولیتی متوجه و نیست و اين روایت را حدیث رفع گویند و دانشمندان 


شیعه دز شرح آن داد سخن داده اند و فقهاء رضوان اللّه علیهم در ابواب 
تفه ففه سک سک از ففراتران اتفاد فرنوده آند: 

*#***ترجمه جعفری؛ (از این امت نه چیز برداشته شده ) 

حریز بن عبد الله از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: از ات من نه چیز برداشته شده است: خطا, 
فراموشی, آنچه به آن مجبور شوند, آنحه نی دا زند: آنچه توانایی آن را 
ندارند و آنچه از روی ناچاری انجام می دهند, حسد, مال بد و اندیشیدن در 
9 دِ آفرینش تا وقتی که به ِِ نیاورند (در این موارد نهگانه 


سر و 0 م2 ]مت از ۰ 2 لل 0 وج 0 م۳۳ ۹ . 1 م 
0- اخبرنی بو اسْخاق ؛ هيم بنْ مُحَمَد بنِ حَمَرَة بن عمارة الحاوٍ فیمّا 
۱ : + سالم و آبو عَرُوبة قالا حَدنتا بو الِحطاب قال 
7 72| . للاچب ۳ ۳ 
حَدتتا هاژون بن مُسْلم قال حَدنتا ال سم بُنْ عَبّد امن الاتصارو عَن 


مُحَمّد بن علم عن آبیه ن الخْسین بُن علم قال لا افْتت سول ال ص 


بِ 
۹ 
3 
3 
‌( 
:6 
9 


1-. ظاهره معذوریه الجاهل مطلقاء لکن الفقهاء اقتصروا علی موارد خاضّه 
کالصلاه ِ« تجانی الثوب ان الیدن ۳۷ موصع السجده آو الثوب و المکان 
اصول الفته بترم سر 

. کالتفکر بانه تعالی کیف خلق الأشیاء بلا ماده و لامثال, آو لأی شی ‏ 
۰ 
و ی ی ی ی و ی 
طرفیها. 


عَن خضال ند بسشعو عَن هر البَعت و عن کشب الاب قیی غست الْقکل (1) 
و عَن خا اش بو کت لولس و مبانی الم ووان قال او جروت 
ر الغقر [2) و عن توس تیاب اش و هت ناب شخ پانشام و 


ن کل آخوم آستاع و غن, ضرف الدْقب یالب و له بالفضه یع 


*ترجمه کمره ای: ۱۳۳0۳ شده) 


آمام نوم فرمایم خفن فقس ان للم غلبم و الک را یه مان 
خود را خواست و بر دسته آن تکیه داد و خطبه ای خواند خدا را ستود و 
ثنای او را گفت و گشایش و پیروزی بزرگی که خدا به وی نصیب کرده یاد 
ی کی نب 

که بماده میجهانند و از انگشتر طلا و از بهای سگ یگ و از زتهای ازغوانی 
۳ عدوبه (که کش از راویان این حدبت است) ؟ 16 گفته زینهای سرخ و از 
پوشیدن جامه های. فسی. وان جامه هائی بوده که در شام بافته میشده و 
از خوردن گوشت درندگان و از فروش طلا بطلا و نقره بنقره با اینکه یک 
ی وم اه ری 


شرح: چون در قلعه های خیبر این کسبها و این کالاها موجود بوده و پس از 
2 بدرست مسلمانان اموا 0 در ری اقتاو 3 
0 ارات نیو 
که شاید میان بهودان و در قلعه های خیبر پیش از فتح پیغمبر شایع بود نهی 
کرد بسیاری از این امور چون بدست کردن انگشتر طلا و اجرت زنا و 
0 با اقا ۳ 0 
اجرت فحل و زین سرخ مکروه شمرده شده. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (از نه چیز منع شده ) 

امام حسین بن علی گفته: چون پیامبر صلّی الله علیه و آله قلعه, خیبر را 
گشود کمان خود را خواست و بر دسته آن تکیه داد و خدای را ستایش کرد 
و پیروزی خدای را به اين موهبت پاد آور شد, آنگاه از نه چیز منع کرد: مزد 
روسبی, و از نطفه چهارپا, یعنی آنکه پيشه اش چهار پای نر پر ماده می 
جهاند, و از انگشتری زر: و از بهای سگ, و از زینهای سرخ و ابو عروبه 
تا را ی اس ای را ۳ 
و خوردن گوشت درندگان, و از فروش زر به زر, سیم به سیم در صورتی 


یعنی با اعتقاد به موثر بودن انها در جهان بی صانع و مدبری. 


***ترجمه فهری زنجانی: (از نه چیز نهی شده است) 

حسین بن علی علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله که 
خیبر را گشود کمان خود را خواست و بر دسته آن تکیه کرد سپس حمد 
خدای را نمود و ستايش اش فرمود و اين فتح و پیروزی را که خداوند 
نصیبش فرموده بود یاداوری هر ور از مزد زنان 
الوده دامان و از راه جفت کگیری چهارپایان کاسبی نمودن یعنی بابت 
جهانیدن نر بر ماده ای مزد گرفتن و از انگشتر طلا و از بهای سگ و از 
زینهای رنگین (و ابو عروبه گفته است): از بالش های سرخ رنگ که بر زین 
اسب نهند و از جامه های قیمتی و آن جامه هائی بوده که در شام بافته 
ميیشده است و از خوردن گوشت درندگان و از فروش طلا به طلا و نقره 
به نقره که یکی از دیگری زیادتر باشد و از ستاره شناسی. 

**"ترجمه جعفری: (نهی از نه چیز) 

محمد بن علی از امام حسین علیه السْلام نقل می کند فرمود: چون پیامبر 
خدا صای الله علیهم آلخس را فتم کرو کما کش ,را خواست وهی 
طرف آن تکیه داد, آنگاه حمد و ثنای الهی را به جای آورد و از فتح و 
پیروزی که خداوند به او داده بود سخنی گفت و از نه چیز نهی فرمود: 
اجرت زن, با را و و 
سگ, زین های ارغوانی- ابو عروبه گفته زین های سر و از خوردن 
گوشت درندگان و از صلافی طلا به طلا و نقره به نقره و گرفتن اضافه و 
از نظر کردن به نجوم (حکم به سعد و نحس ایام به وسیله نجوم.) 


1- حذتتا ال< سن بنْ مَحَتّد بن سعید القّاشم قال حدتتا فراث بن ابراهیم 

0 ۳ هم اس للم و لو و هو 1 م للاچب ما و وی مل لد 
فرات الکوة ۳ جدییبی مَحَمَذٌ بنْ ظهیر قال حذئتا ا بنْ علی 

2 و ج لل 2 9 و ]۵ ب 0 ور مج ع< و مج 0 بو 2-1 
القذدوس عَنْ سلیمان بن مرا عَنْ جعفر بن مَحَمد ع انة قال 

م0 و ت. م اصت ۳۳ ما مر ما مر 2 ]<- ۳ ۳ ی اف 


۳ یندم 2 کت وَاحِدَه.م. 
*ترجمه کمره ای: (گناهکار را : نه ساعت مهلت دهند) 


امام ششم فرمود چون بنده قصد کار نیک کند یک حسنه در نامه عمل او 
نوشته شود و چون آن کار نیک را انجام داد ده حسنه برایش نوشته شود و 
چون قصد گناه کند چیزی بر او ننویسند و چون آن گناه را مرتکب شود باز 
هم تا نه ساعت باو مهلت دهند اگر پشیمان شد و استغفار کرد و بازگشت 
نمود بر او ننویسند و اگر پشیمان نشد و توبه نکرد یک گناه بر او نوشته 
شود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (بزهعار را : نه ساعت وقت می دهند) 


امام صادق گفته: هر گاه بنده یی قصد کار نیک کند, حسنه یی در نامه عمل 
او می نگارند و هر گاه آن کار نیک را به جای آورد. ده حسنه برای او 
نگاشته می شود, و هر گاه آهنگ گناه کند چیزی بر وی ننگاراند. و هر گاه 
آن را به جای آورد او را تا نه ساعت مهلت دهند اگر از آن کردار پشیمانی 
نمود به وی ننگاراند, و اگر پشیمانی نکرد بر او گناهی نگارند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (به گناهکار نه ساعت مهلت داده می شود) 


تاش او یه ال ام فرطووه ی ای فص فتاه کار و نف 
حسنه در نامه عمل او نوشته می شود و اگر انجامش داد ده حسنه برایش 
نوشته می شود و اگر قصد کار بد کند گناهی بر او ننویسند و اگر آن گناه 
را انجام داد نه ساعت مهلت دارد که اگر پشیمان شد و استغفار کرد و 
باز گشت نمود نوشته نمیشود و اگر پشیمان نشد و از گناهش توبه نکرد 
(فقط) یک گناه بر او نوشته می شود. 


****ترجمه جعفری: (به گنهکار نه ساعت مهلت داده می شود) 


لیتان نف ان ار اقا ضاوی علنه للم تنعل مین کنی کب مه حون 
بنده ای قصد کار نیک کند, برای او حسنه ای نوشته می شود و چون ان را 
انجام دهد برای او ده حسنه نوشته می شود, و چون قصد کار بد کند, 
چیزی بر او نوشته نمی شود و چون ان را انجام دهد, نه ساعت به او 


فهلت: دادم می .تور پترن آ کر پشیمان شدهه طلت: آمر رن گرم ووبه تقود 


بر او نوشته نمی شود, ولی اگر پشیمان نشد و از آن توبه نکرد, برای او 
یک گناه نوشته می شود. 


,اقفر نیقی ) آی العره الرتا و عشب قلخ ماه فرتا کات آوبعیرا و 
یه طرایه. قال الجزره: اتما آراد اللهی عن کراء الدی, بوحد 
علیه فان اعاره الفحل مندوب الیها. وه الحیت امین گرا کت 
الفحل فحذف المضاف و هو کثیر فی الکلام. و قیل: یقال لکراء الفحل 
عکسب, شیب فحله بعسیته آکر اور و عستت: الرجل: آعطیته کراء فحله. ۰ و9 
علیة فلا بضنام الیحدف:مضاف .و آنبا تهن که للخماله آلین. فیه و لا به 
فی الاجاره من تعیین العمل و معرفه مقداره. انتهی. آما خاتم الذهب فهو 
و ی 

. میاثر جمع میثره- بالکسر- مفعله من الوثاره, و هی لبده اه 
اس رت مت با اعا یر 
قیه سس الترفی و لاله رن من عطیاء الفرسن ۱1[ 
فیک اایامء مه آن بکین الم یتمه مش الحفو ابصا و ساده 
خمر اعنکد ضن عریر اسر وهی موادم الینترع: 
ده وی جر کین اما ادن ال هیاس نات 
المحرم. 


آلانمه فخ فلج یی بخ علین قشعه.علتفی تلا 


- حَدَتتا یی رَضیت ال عَنْهٌ قال حَدتتا عَلماً بن اتراهیم بن هاشم عن آییه 
و - لا و 2و و 2و اب 2 ب ۳ ِِ 9 
فققهتي آس کف قن میدش زج آ ۲ 1 ۲ 
تبررعةه - ۶ م۵0 م2 و 0 0 - 2 

تا سَمة ووه قَائْمَهَم ِ 5 


*ترجمه کمره ای: (امامان از فرزندان حسین علیه السلام نه تن بودند) 


آنان قائم ایشانست. 


*#*ترجمه مدرس کبلا تون : (ییشوایان از فرزندان حسین بن علی نه تن اند) 


امام محمد باقر گفته: پس از حسین بن علی نه پیشوای اند که نهمی از 
ایشان قائم اینان است 


***ترجمه فهری زنجانی: (امامان از فرزندان حسین علیه السلام نه 
نفراند) 

امام باقر علیه السلام فرمود: پس از حسین نه امام خواهد بود که نهمین 
شان قائم انان است. 


۴ ترجمه جعفری: : (امامان از فرزندان حسین علیه السلام نه نفرند) 
ابو بصیر از امام باقر علیه السّلام نقل می کند که پس از حسین بن علی 


هن 3 الطالقان ری ال له قالَ حَدنتا 
کی الک رو قال وتا مُحَقذ بش زکرا الجوهر و 


۶ 
0 ۶ - لل 1 


سوک وب لبم ] عَنْ آپیه عَن آیی عَبّد الم جعقرِ تن مُحَمّد 
الطَادق علیه السلام قال: تروح 7و له م ِ بحمُس عَشْرة اهر أه ِ 


( 


بتلات عَشرع مهن و قبض عَن تَسع قَأمّا نان تخل بهما عفر 


لسّتی (1) و آمّا الثلات عشرع اللاتی دَحَل یهن اون حديجة ینث خویلد 
م‌‌«صِ 3 ۳-۰ و ۶ 
ام سَلمة و اسْمْها هد بنث آیی امَيّة نم ام 


۳ ت 3 - 

عبد الله ,عايْسشّة بثك ات نم 2 حفصَه 0 ینتب بثثك حَرَيمَة بن 

الا أشٌ ال ی بر هو هي مره . #۶نه اش مت رس ۵ ۰ هن ار 
ثِ ام کین یم زیتب بنث جخش نم ام خبيبة رَقلة بنتٌ 


پم ِ ۳ 

رو ی اد وم " ۳ ی 0 2 ون 
شفیان نَمّ مَبَموتَهةٌ بِلَثٌ الحارتِ نم رَبْتَبٌ بلْث عهیس نم جُوَبرِيِهْ نت الخار 
لَ ث_ ت_ مس -_ مس ح 


ت ۰ 7 
ک 3 ات 


- 


السلمی و کان له سْرّینان یسم لهُما مع اجه قاریه و ربْحاته اللْدفّه و 
را اه ی 
ميِموتَة بل الخارثِ و ام خبيبة بنثٌ ابی سفیان و ضفیة بند" بن 
اخطت و جُوَیَِْةٌ یت الحار و سوره [سَوَدَغ] نت رَمْقة و أفْصَلَهْنَ حَديجةٌ 
یثث خوئلد نم سلمه یل الحارت.خ 


"تفه کفرم اف (یشمیر صلی اللة علیه و الم از تر که رن فقات کرو 


امام ششم علیه السلام فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله پانزده زن 
ازدواج کرد دو تن از آنان مردند و بسیزده تن آنها درآمد و از سر نه تن آنها 
وقات کرد آن دو که بدانها دخول نکرد عمره و سینا نام داشتند و آن سیزده 
که بدانها دخول کرد نخست خدیجه دختر خویلد بود سپس سووده دختر زمعه 
سپس ام سلمه نامش هند دختر ابی امیه بود سیس ام عبد الله عایشه. 


دختر آبی بکر سپس حفصه دختر عمر سپس زینب دختر خزیمه بن حارت 
ام المساکین سپس زینب دختر جحش سپس ام حبیبه بنام رمله دختر ابو 
سفیان سیس میمونه دختر حارثت سیس زینب دختر عمیس سپس جویربه 
دختر حارث سپس صفیه دختر حی بن اخطب و آنکه خودش را به پیغمبر 
صلی: الله له ی آله بشید حوله دسر خیم شاه نفد و ده کین هم در 
فراش خود داشت که با زنهای خود آنها را هم قسمت قرار داده بود و در 
هر دوره شبی هم با انها بسر میبرد ماریه قبطیه و ریحانه خندقیه و نه زنی 
که از سر انها وفات کرد عايشه بود و حفصه و ام سلمه و زینب دختر 
جحش و میمونه دختر حارث و ام حبیبه دختر ابی سفیان و صفیه دختر حی 
بن اخطب و جویریه دختر حارث و سوده دختر زمعه و بهترین زنان آن 
حضرت خدیجه دختر خویلد و ام سلمه دختر ابی امیه بودند سپس میمونه 
دختر حارث. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (هنگامی که پیامبر در‌گذشت نه زن داشت ) 


امام صادق علیه السلام گفته, پیامبر پانزده زن بستد: دو تن ۳ ایشان 
دررگذشتند, و سیزده تن از ایشان را دخول کرد. هنگامی که در گذشت نه 
زن داشت: ۱ عمره و سین نام داشته. 
و آن سیزده که بدانها دخول کرد: 


نخستین- خدیجه دختر خویلد بود, بعدا سوره دختر زمعه بعدا ام سلمه که 
نامش هند دختر ابی امیه بود و بعدا ام عبد الله عائشه دختر ابی بکر, بعدا 
حفصه دختر عمر, بعد| زینب دختر خزیمه بن حارثت ام المساکین, سپس 
زینب دختر جحش بعدا ام حبیبه نامش رمله دختر ابی سفیان, بعدا میمونه 
دختر حارث, بعدا زینب دختر عمیس سپس جویریه دختر حارث, بعدا صفیه 
دختر حی بن اخطب, و زنی که خود را به پیامبر بخشید: 


را هم قسمت کرده بود, و در هر دوره شبی نیز با انان به سر می برد, 
ماریه قبطیه و ریحانه خندفیه و نه زنی که زنده بودند و پیامبر در‌گذشت 
عائشه بود, حفصه, ام سلمه, زینب دختر جحش, میمونه دختر حارث؛ ام 
حبیبه دختر ابی سفیان؛ صفیه دختر حی بن اخطب, جویریه دختر حارث؛ 
سوره دختر زمعه. بهترین زنان وی: خدیجه دختر خویلد و ام سلمه دختر 
آته امیه بودند بعد میمونه دختر حارث. 

***ترجمه فهری زنجانی: (پیغمبر در حال وفات نه زن داشت) 

ابی عبد ال هریز یت الصادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله پانزده همسر اختیار فرمود و با سیزده تن از آنان همبستر 
شد و در حال وفات نه زن داشت اما آن دو زن که با آنان همبستر نشده 
مه توح یاهآ سکیا ا نان مه ی سر رن 
خدیجه دختر خویلد بود سپس سوره دختر زمعه سپس ام سلمه که نامش 
حفصه دختر عمر سپس زینب دختر خزیمه بن حارث ام المساکین سپس 
زینب دختر جحش سپس ام حبیبه رمله دختر ابی سفیان سپس میمونه 
دختر حارث سپس زینب دختر عمیس سپس جویریه دختر حارث سپس 
صفیه دنر خیرین احطت و رتینکد حووش راب بعش تخشید باه جوا 
دختر حارث و پیفمبر دو کنیز هم داشت که با زنهای خود آن دو را هم 
قسمت کرده بود. صاوية ۵ ریخا نف ختذفیهبو ا تین ور حال وفات 
پیغمبر بودند عايشه بود و حفصه و ام سلمه و زینب دختر جحش و میمونه 
دختر حارث و ام حبیبه دختر ابی سفیان و صفیه دختر حی بن اخطب و 


جویربه دختر حارت و سوره دختر زمعه و از همه زنان برتر خدیجه دختر 
خویلد بود سیس ام سلمه دختر حارث. 


نه همسر داشت ) 


جعفر بن محمد بن عماره از پدرش از امام صادق علیه السلام نقل می کند 
که فرمود: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با پانزده زن ازدواج کرد و با سیزده نفر از 
آنها همبستر شد و چون از دنیا رفت نه همسر داشت., آن دو زنی که با آنها 
همبستر نشد, عبارت بودند از: عمره و سنی, و اما آن سیزده زنی که با 
آنان همست ند نخستین آنان خدبجه دختر خویلد بود, سپس سوره دختر 
زمعه. سپس ام سلمه که نام او هند دختر ابو امیه بود. سیس ام عبد الله 
عاپشه دختر ابو بکر, سیس حفصه دختر عمر. سپس زینب دختر جحش؛ 
سپس ام حبیبه رمله دختر ابو سفیان, سپس میمونه دختر حارث؛ سیس 
زینب دختر عمیس, سپس جویره دختر حارث. سپس صفیه دختر حییْ بن 
اخطب, و زنی که خود را به پیامبر هبه کرد و او خوله دختر حکیم سلمی 
ی 
قسمت می کرد: ماریه (قطبیه) و ریحانه خندفیه. 


و آن نه همسری که موقع وفات داشت عبارت بودند از: عابشه و حفصه و 
ام سلمه و زینب دختر جحش و میمونه دختر حارث و ام حبیبه دختر ابو 
سفیان و صفیه دختر حییْ بن اخطب و جویره دختر حارث و سوره دختر 
زمعه, و بهترین انها خدیجه دختر خویلد و پس از وی ام سلمه دختر حارث 
بود. 


بتک امس ( یی ات ایا بن الصلت ماتت قتلم ان حول تا 
۱ یل اشنا (شسافت آس لت شاه 
که فالخ ار 


رضی ال علةْ قال 79 
ی قال حَذتتا وک قح رک 


*ترجمه کمره ای: (امیر مومنان علیه السلام نه کلمه فرمود) 


عامر شعبی گوید امام یکم امیر مقمنان بالبداهه نه جمله فرموده که 
چشمان بلاغت را خیره کرده اند چه گوهرهای حکمتند که در این درهای 
یتیم سفته شدند و عموم ارباب بلاغت نتوانستند جمله ای انشاء کنند که به 
ار یه ار 
و نیاز با حضرت پروردگار چاره ساز است و سه دیگر از اينها در حکمت و 
رٍاه و روش خردمندان است و سه ان در ادب و آمیزش با همنوعان است 
آن سه که در مناجات است گوید الهی در عزتم همین بس که تو را بنده ام 
و در سرفرازيم همین بس که تو ام پرورنده ای تو چنانی که من میخواهم 
مرا چنان کن که تو میخواهی. اه و 
مزذی, آن: باشد که ورا نیکو بفنازة هر که اندازم خوپش دانست از هلاکت 
وارست. مرد در زیر زبان خود نهفته است (در گلستان خود سعدی 
شیرازی از اینجا اقتباس کرده که گفته: تا مرد سخن نگفته باشد- عیب و 
هنرش نهفته باشد) آن سه که در آداب فرمودم بهر کس که احسان کنی 
فرمانت پذیرد بهر که نیازمند گردی به بندگیت گیرد. از هر کس بی نیازی 
با وی برابر و هم ترازی. 


رسمه ورین کلای (اسر لقن علی نم که کی 


عامر شعبی گفته: امام علی بن ابی طالب, به بدیهه نه جمله گفته که 
دیدگان رسایی را خیره ساخته است چه گوهرهای حکمت است که در این 


درهای تیم سفته شده است. و همه خداوندان رسایی نتوانستند جمله یی 
بیافرینند که به پایه یکی از این سخنهای بلاغت شعار و حکمت مدار باشد. 
سه از آنها در راز و نیاز با خداوند بی نیاز است, و سه دیگر از آنها در 
فرزانگی و روش خردمندان است؛ سه از آنها در فرهنگ و آمیشن.. با 
همگنان است. ۵ ان مت که ندز راز وا ی 
همین بسنده است که ترا بنده ام و در سر فرازی من همین کافی ست که 
پروریده تو هستم تو چنانی که می خواهم مرا چنان کن که تو خواهي. آن 
سه سخن که در فرزانگی ست: ارزش هر مردی به چیزیست که آن را 
نیکو فرا گرفته است. نابود نگردد آنکه خود زا شتانتده مر دور زیر ریان 
خود نهفته است. و آنچه در فرهنگ و ادب است: هر که را نیکی رساندی 
سر و روی گردی, به هر که نیازمند گردی گرفتار او شوی, از هر که بی 
نیازی داری برابر وی باشی. 


ی ی ی ام مه[ 
فرمود:) 


عامر شعبی گوید: امیر المومنین بدون هیچ پیش بینی قبلی نه جمله فرمود 
که چشمهای بلاغت را از خیره کی کور کرد و جواهر حکمت رایتیم کرده و 
دست همه مردم را از اينکه بتوانند یکی از این جمله ها را ادا کنند کوتاه 
کرده است سه جمله از انها در راز و نیاز است و سه جمله در حکمت و 
سه جمله در ادب معاشرت اما آن سه جمله که در مناجات است این است 
که عرضکرد: خدای من مرا همین عزت بس که تو را بنده باشم و همین 
سربلندی ام پس که تو پروردگار من باشی تو ان چنانی که من دوست 
دارم مرا نیز انچنان کن که تو دوست داری. 


و اما آن سه جمله که در حکمت است این است که فرمود: ارزش هر کس 
بهمان است که آن را تیکق: بسازد و آنکه قدر خویش بدانست از هلاکت 
برست و مرد در زیر زبان خود نهفته است. 


و اما آن سه که در ادب معاشرت است این است که فرمود: بهر کس که 
میخواهی (با احسان و نیکی) منت بگذار تا سرورش باشی, و بهر کس که 
خواهی نیازمند باش تا به اسیری اش در ای و از هر کس که خواهی بی 
نیاز باش تا با او هم تراز گردی. ترجمه شماره 15 در صفحه 797 میباشد 


***ترجمه جعفری: (نه سخنی که امیر المومنین علیه السْلام فرمود) 


عاهر شتعنی مد کفید: امیر المومنین علیه السّلام نه سخن را به صورت 
ارتجالی و بالبداهه فرمود که چشمان بلاغت را دراورد و گوهرهای حکمت 
را یتیم کرد و همه مردم از رسیدن به یکی از انها باز ماندند. سه سخن در 
مناجات و سه سخن در حکمت و سه سخن در ادب, آن سه سخن که در 
مناجات است عبارتند از اینکه فرمود: خدایا برای من از نظر عزت کفایت 
می کند که بنده تو باشم و از نظر افتخار کفایت می کند که تو پروردگار 
من باشی, تو آنچنانی که من دوست دارم, مرا آنچنان کن که تو دوست 
داری. و اما آن سه سخن که در حکمت است, عبارتند از ايینکه فرمود: 
ارزش هر کسی در ان است که می داند, و ان کس که ارزش خود را 
شناخت هلاک نشد, و مرد در زیر زبانش نهفته است. و اما ان سه سخن 
که در ادب است عبارتند از اينکه فرمود: به هر کس که می خواهی احسان 
کن تا امیر او باشی, و به هر کس که می خواهی محتاح باش تا اسیر او 
باشی, و از هر کس که بخواهی بی نیاز باش تا همانند او باشی. 


صو بلج ۶ الیر آه نتم نیم 


5- حدتنا آیی تضی الم له عَنهّ قال حدته مُحَفَدٌ بُنْ خی العطازٌ ری حمَد 
0 
غَن مو ۰ ‌ 


ی محقد پر تس عن یه قن عقوان بت موسی بن بکر عَنْ 


9 ِ 9 1 
6- حدئتا مُحَمَد بِنْ الحسن بن احْمَد بن الولید رضی اللة عَنه عْنة قال حَدنتا 
۶ - نو ۶ ۵ و هد او رام سک و سم ۵ سس مج ری و لتق 
مق ن الکشن الشتان عن عقوت نن ترند عن فحمو تن اب عَمَیْرٍ عَن 


که سمل ی تخل بن ای الصففی داش ام مر الضاط فال, قب 
ح ه و بن الجراح 
الراوی عن زکریا بن آبی زائده. و ما فی النسخ من (سهل بن نحره) و 


عن غْیّد اه بُن علم الحلیتَ عَن آیی عَبّد عبد ال علیه السلام قَالَ: من وطِت 
امر أتة بل تسع سنین قأضابها عَیبٌ فهْو صَامنْ. 
- حگئنا آیی رضی ال عَ قال حَدتنا علم بُن اتراهية بن قاشم عَن آییه 
گن کلم تيآ غعتر عن عتر واجد عن آیت عبد الله علیه السلام قال: 
حذ لوغ اوه یَسغ سنن. 


*ترجمه کمره ای : (اندازه بلوغ زن نه سال است) 


زراره گوید امام پنجم فرمود بدختر در نیا تا نه سالش تمام شود یا ده ساله 
گردد گفت شنیدم که میفرمود نه سال يا ده سال 


شرح: این تردید نظر باستعداد دختر است که گاهی نه ساله بالفه می شود 
و توانائی دارد و گاهی ده ساله توانائی پیدا میکند. امام ششم علیه السلام 
فرمود هر که بزنی که نه سالش نشده در اید و عیبی در او پدید اید ضامن 


است. 


امام ششم علیه السلام فرمود: اندازه بلوغ زن نه سالگی است توضیح این 
بلوغ در عبادات است در معاملات و نکاح بروی احکام دیگری بار است 


**"ترجمه مدرس گیلانی: (اندازه رسیدن زن نه سال است ) 


زراره گفت: امام محمد باقر گفته: تا دختر نه ساله نگردد با وی در میاویز 
یا ده ساله گردد. گفت: می شنیدم که می گفت نه سال با به ده سال 


برسد. (تردید برای پیدا شدن رشد ویست). 


***ترجمه فهری زنجانی: (اندازه بالغ شدن زن نه سال است) 


امامم صادق علیه السلام فرمود: آن کس که با همسر خود پیش از نه 
تا مس اه هم ی ار هی اد ار اه 


است. 
امام صادق علیه السلام فرمود: اندازه بالغ شدن زن نه سال است. 


۴ ترجمه جعفری: (حد بلوغ زن نه سالگی است ) 


فراین از آقام ناف علیه السلام ل فی. کنت که فرموید نمی شوان. با 
دوشیزه همبستر شد تا وقتی که نه سال و يا ده سال او تمام شده باشد. 
هی گوید" من شنیدم از آن حضرت که فرمود: نه سال با ده سال. 


غبیه آللستن علی یاه آمام صاوق عله الشام نع می گنت که فر رده 


فرمود: حذ بلوغ زن نه سال است. 


5 , ِِ "۳ 9 بت کشت سکم 
8- حدتنا مُحَّدٌ تن الْحسَن بُن أَحْمَد تن الولید رضت ال عَلة قال حدنتا 
نم و 0 ده ور -_ 0 2 ۵ 0 ِ ۳ ۳ 9 ۳ 
محه بنْ الحیمن الصَفارٌ عَنْ احْمَد بن مُحَمَد بن عیسی عغن محَمّد بن خالد 
۱۳۹ | ۹ ۷ و ۳ 95ج ع؟ 
البرقی عنِ القاسم رین محمر الجَوْهری ک‌ِ علی سِِ اپیحَمر کن ایی 


۳ اسر هه و هو و[ گنت مب 0 
تلات مراب و تلکخ ربا ره ففطلتهز نم تزجع,الی زویها ول تنم 
تلات مَرّاتِ علی السته نم تنکح فد الَتّی لا تحل له آبدا و المَلاعتة لا تحل 


*ترجمه کمره ای: (زنی که از شوهر خود نه طلاق عدی گرفته بر او حرام 
ابدی می شود) 


ابی بصیر گوید: از امام ششم علیه السلام پرسیدم از زنی که طلاق داده 
شود و رجوع شود سپس طلاق داده شود و رجوع شود سپس طلاق داده 
شود؟ قرمود برای شوهر حلال نیست تا شوهر دیگر کند. و زنی که مردی 
سه طلاقش داده و مرد دیگری او را گرفته و بسنت پیغمبر طلاقش داده و 
بشوهر اول برگشته و باز او را سه طلاقه کرده و بدیگری شوهر کرده و او 
را طلاق گفته سیس بشوهر اول بر گشته و او را سه طلاق بر طبق سنت 
داده سیس ازدواج شود این زنیست که هرگز بشوهر اول حلال نشود و 
زنی هم که ملاعنه واقع شود برای شوهر خود هرگز حلال نشود. 


**ترجمه مدرس کبلاته ۶ (زنی که از شوی خویش نه طلاق عدی گرفته بر 


وی همیشه حرام خواهد بود) 


ابو بصیر گفته: از امام صادق علیه السلام پر سیدم از زني که طلاق داده 
شود و رجوع شود آنگاه طلاق داده شود و رجوع شود آنگاه طلاق داده 
شود؟ گفت: برای شوی حلال نیست تا شوی دیگر کند. و زنی که مردی 
سه طلاقش داده و مردی دیگر ویرا گرفته و به سنت پیامبر طلاق داده و 
به شوی نخستین باز گشته و باز او را سه طلاق داده و به دیگری شوی 
گرفته و او را طلاق گفته. بعدا به شوی نخستین بازگشته و او را سه طلاق 
بر طبق سنت داده. آنگاه ازدواج شود این زنی ست که هرگز به شوی 
اولین حلال نگردد. زنی نیز که ملاعنه واقع گردد برای شوی خود هرگز 
حلال نگردد. 
***ترجمه فهری زنجانی: (زنی که از شوهر خود نه بار طلاق عده دار 
گرفته باشد برای هميشه بان شوهر خرام مین شود) 


ابی بصیر گوید: از امام صادق علیه السْلام پرسیدم از حکم زنی که طلاق 
داده شود و سپس رجوع شود سپس طلاق و سپس رجوع و سپس طلاق 
داده شود فرمود برای شوهرش حلال نیست تا شوهر دیگری اختیاری کند و 
زنی را که سه بار مردی طلاقش دهد و مرد دیگری با او ازدواج میکند و 
طبق دستور شرع پیغمبر طلاقش میدهد سپس بشوهر اولی خود باز 
میگردد و شوهر اولی او را سه بار دیگر طلاق میدهد و با شوهر دیگر 
زناشوئی میکند و طلاقش مید هد سپس بشوهر اولی خود باز میگردد و 
تا مار اه 
زن ازدواج کند برای شوهر اولی خود هرگز حلال نخواهد شد و زنی هم که 
با او ملاعنه شده باشد برای شوهرش هر گز حلال نیست. 


(شرح:) 


شرط 9 ابدی, وقوع نهمین طلاق است نه ازدواح بعد از آن چنانچه 
****ترجمه جعفری: (زنی که نه طلاق در عده گرفته هرگز به شوهرش 


ابو بصيیر می گوید: از امام صادق علیه السلام راجع به زنی که طلاق داده 
می شود سپس رجوع می شود. سپس طلاق داده می شود پرسیدم, 


فرمود: آن زن به شوهرش حلال نیست مگر اینکه با مرد دیگری ازدواج 
کند و زنی که مرد او را سه بار طلاق می دهد و او با مرد دیگری ازدواج 
می کند سپس مطابق سنت او را طلاق می دهد. سپس شوهر اوّل رجوع 
می کند, باز هم او را سه بار طلاق می دهد و زن با مرد دیگری ازدواج می 
کند, سپس او را طلاق می دهد به شوهر اول رجوع می کند, باز هم سه 
بار او را مطابق سنت طلاق می دهد سپس او ازدواج می کند این بار 
برای هميشه به او (شوهر اول) حرام می گردد و نیز زنی که شوهرش با 
او ملاعنه کرده برای او هرگز حلال نمی شود. (ملاعنه این است که مرد به 
زنش تهمت زنا بزند و آن دو طبق یک تکلیف باید همدیگر را لعنت کنند و 
پس از آن, زن بر مرد حرام می شود). 


ی ِ ۳ ۳ یت (ه مه ۰ 
لمَا لمْ يکن بحضرته غَیر دلک فقضتِ و قال کذبوا فهل یکون العفو الا عَن 
شی ء قَدٌ کان و لآ و الله ما آغرف شَیناً یه الرّکاهُ یر هذا من شاء 
لِوَمن و مَن شاء فلیکفر 

هک مشیم با 7 3 
0- حدئتا ابی رضی_اللة عَنه قال حذئتا سَعذ بنْ, عبد الله عن احمَد 
محتّد من عب قوه ی و ق 


*ترجمه کمره ای : (زکاه در نه چیز است) 


امام شم غلیه الشلام فرفود: اول ول خدا ضلی, الله: علیه بو آله:زکاه 
را بر نه چیز قرار داد و از جز انها عفو فرمود: 


گندم, جوه خرما؛ کشمش, طلاء نقره, گاو, گوسفند, شتر. سائل گفت ذره 
حظطور؟ 
2 ر! 


امام بخشم رفت سپس فرمود بخدا در زمان پیغمبر کنجد و ذرت و گاورس 
(ارزن) و همه اینها بود, عرض شد که انها میگویند این حبوبات در زمان 
پیغمبر نبوده و برای آن زکاه را بر نه چیز قرار داد کرده که در دسترس او 
غیر از آنها نبوده امام بخشم رفت و فرمود دروغ میگویند نص فرمان 
حضرت اینست که از جز آنها عفو شده, عفو در چیزیست که باشد, بخدا 
جز این نه, چیزی نیست که زگاه بر ان واجب باشد هر که بیذیرد و هر که 
خواهد کافر شود. 


جمیل گوید: از امام ششم علیه السلام پر سیدم در چند چیز زکاه است؟ 
فرمود در نه چیز که رسول خدا آن را قرار داد کرده و از چیزهای دیگر عفو 
کرده. طیار یکی از حاضران مجلس امام علیه السّلام عرض کرد: یکی از 
حبوبات نزد ما کشته می شود که ان را برنج مینامند. امام ششم علیه 
السلام فرمود پیش ما هم حبوبات بسیاریست عرض کرد برنج هم زکاتی 
دار حصرت مود تسم که سول دا صلی اللم لاله اد یز 


این نه چیز عفو کرده اين نه: طلا است و نقره و سه نوع حیوان: شتر و گاو 
و گوسفند و از محصولات زمین: گندم, جو, کشمش, خرما. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (زکات در نه چیز ثابت است ) 

امام صادق گفته: اولین بار پيامبر صلّی الله علیه و آله زکات را بر نه چیز 
ِ و از غیر آنها درگذشت. و آنها: گندم, جو, خرما, کشمش, زره سیم 
کاو, گوسفند, اشتر, و ذرت چگونه؟ امام خشمناک شده گفت: 
به خدا در زمان پیامبر کنجد و ذرت و ارزن و همه اینها بود. در جواب گفت: 
که آنها فت. خوزتد ان داتصها یر آهان امن ووصو هراق ان رعاس‌ترا نو 
نه چیز قرار داده است که در دسترس او جز از آنها چیزی نبود. ۳ 
خشمناکی گفت: دروغ می گویند نص فرمان پیامبر این است که از جز آنها 
عفو شده, عفو در چیزیست که موجود باشد نه معدوم. به خدا جز این نه, 
چیزی نیست که زکات بر آن واجب گردد, هر که خواهد بپذیرد و هر که 
خواهد نپذیرد و کافر گردد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (زگاه بر نه چیز است) 

امام صادق فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله زکاه را بر نه چیز قرار 
داد و هر چه را جز نه چیز بود بخشید: گندم و جو و خرما و کشمش و طلا و 
نقره و گاو و گوسفند و شتر. سائل عرض کرد پس ذرت چطور؟ حضرت 
خشمناک شد سپس فرمود: بخدا که در زمان پیغمبر کنجد و ذرت و ارزن و 
همه اینها بوده است عرض شد که آنان میگویند: در زمان پیغمبر این چیزها 
نبود و چون بجز همان نه چیز چیز دیگری نبود رسول خدا زکاه را بر آنها 
0 0 ۲۳۱ 
از چیزی است که موجود باشد؟ نه بخدا من بجز اینها چیزی را نمیشناسم 


جمیل گوید از امام صادق علیه السلام پر سیدم : زکاه در چند چیز است ؟ 
فرمود: دور نه.جیی. رضول.خدا ضلی: الله. علبة وال ز گام قراز داد داز غیز 
ان نه چیز عفو فرمود, طیار عرض کرد در سرزمین های ما دانه ای کاشته 
می شود که برنجش مینامند امام صادق فرمود: در زمینهای ما نیز دانه 
های بسیاری کشاورزی می شود عرض کرد بر ان دانه ها زکاتی هست ؟ 
فرمود: مگر نگفتمت که رسول خدا از غیر این نه چیز عفو فرموده است 
طلا و نقره از آن نه چیز است و سه نوع از حیوانات است شتر و گوسفند 
و گاو و از روئیدنیهای زمین گندم و جو و کشمش و خرما است. 


****ترجمه جعفری: (نه چیز زکات دارد) 

السلام تغل ,ی کید که فرمود پیامیر خدا ضلی آلله علیة و اه بر که جیز 
زکات وضع کرد و از غیر آنها عفو نمود: گندم و جو و خرما و کشمش و طلا 
و نقره و گاو و گوسفند و شتر. کسی پرسید: ذژت چطور؟ 


حضرت خشمگین شد و فرمود: به خدا سوگند در زمان پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله کنجد و ذت و ارزن و همه اینها بود, گفته شد, آنها می 
گویند: اینها در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نبود و اینکه زکات را 
بر نه چیز وضع کرده برای آن است که غیر آنها در حضور او نبوده. پس 
خشمگین شد و فرمود: دروغ می گویند. عفو کردن جز از چیزی که بوده 
زکات داشته باشد, هر کس خواهد ۳ بیاورد و هر کس خواهد کافر 
شود. 


جمیل می گوید: از امام صادق علیه السْلام پرسیدم: چند چیز زکات دارد؟ 
فرمود: نه چیز که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آن را وضع کرده و از 
بقیه عفو نموده است, طیار گفت: نزد ما دانه ای است که به آن برنج می 
گویند؟ امام صادق علیه السلام فرمود: نزد ما نیز دانه های بسیار است. 
پرسید: : آيا آنها هم چیزی دارند؟ فرمود: مگر نگفتم که پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله از بقیه عفو نمود؟ از آنهاست طلا و نقره و سه حیوان شتر و 
گاو و گوسفند و از آنچه از زمین می روید, گندم و جو و کشمش و خرما. 


جَ من الجْمَعَهٍ الی الجْمْعَه حَمسا و تلائین لاه فیها صَلاهْ وَاجده قَرضها 
اللة فی جماعه و هی الجْمَعَةُ و وصَعها عَن تشه عَن الطفیر و الکییر و 
الِمَجْتونِ و المسافر و العبد و الما و القريض و الاغقی و مَن کان عَلی 
راس سین و القراءة فیها جهاژ و الغْسْل فیها وَاجبٌ و علی الامام فیها 
قتوتان فثوث فِی الرّکقه الاولی قَبْل الرٌکوع و فی لاه بَعْد الرکوع 


*ترجمه کمره ای: (نماز جمعه از نه کس ساقط است) 


امام پنجم علیه السّلام فرمود: همانا خدای عز و جل از جمعه تا جمعه دیگر 
سی و یدج نماز واجب کرده و یکی از انها را بپجماعت واجب؟؟؟ و آن نماز 
جمعه است که از نه کس ساقط است: از غیر بالغ و از پیرمرد و دیوانه و 
مسافر و بنده و زن و بیمار و کور و کسی که دو فرسخ و بیشتر از محل 
نماز جمعه دور باشد, قرائت حمد و سوره در نماز جمعه بجهر است و 
غسل در جمعه واجب است و بر امام لازم است که در نماز جمعه دو قنوت 
ِِ یکی در رکعت اول پیش از رکوع و دیگری در رکعت دوم پس از 
۳ 


ترجه مدرنن کیلاتی؛(نماز آدیته از انه-تن ساقط گردد) 


امام محمد باقر علیه السلام گفته: «خدا از آدینه تا آدینه دیگر سی و پنج 
سار +اجت روم کی او ای شصاعت ات شاه مان هار اد 
است و از نه تن ساقط است: از کودک یعنی نارسیده, از مرد پیر, دیوانه, 
مسافر, بنده, زن» بیمار, کور, آنگه دو فرسنگ و بیشتر از جای نماز آدینه 
دور باشد. 


قراءعت حمد و سوره در نماز آدینه بلند خوانده تون تغسل :ور آدیته واجب 
است, بر پیشو| لا زم است که در نماز آدینه دو قنوت بخواند, مت در گانه 
نخستین پیش از رکوع و دیگری در گانه دومین پس از رکوع. 

***ترجمه فهری زنجانی: (حکم نماز جمعه از نه نفر برداشته شده است) 
امام باقر علیه السلام فرمود: خدای عز و جل از هر جمعه تا جمعه دیگر 
سی و پنج نماز واجب فرموده است و در میان این سی و پنج نماز یک نماز 
هست که خداوند واجب فرموده است با جماعت خوانده شود و آن نماز 
اس وا سا ات سا 
دیوانه و مسافر و بنده و زن و بیمار و کور و انکه اقلا در دو فرسخی از 
محل نماز جمعه باشد و در نماز جمعه حمد و سوره بایستی بلند خوانده 
شود و غسل هم در آن واجب است و بر امام است که در نماز جمعه دو 
9 یکی در رکعت اول پیش از رکوع و دیگری در رکعت دوم پس 
رز در 


۷ رجمه: خعفرق ۸ (نمازجمعه آز ند گروه ساقط است) 


زاره بن اغن از افام اقفر علیه. الشلام فعل. .مین کید که: فرمیدة همان 
خداوند از این جمعه تا ان جمعه. سی و یدج نماز واجب کرده است و از 
میان انها یک نماز را به صورت جماعت واجب کرده و آن نماز جمعه است 
و آن را از نه گروه ساقط نموده است: کودک و پیر و دیوانه و مساقر و 

برده و زن و مریض و نابینا و کسی که دو فرسخ دور است. قرائت این 

نماز به صورت بلند هگشنان در ای واجب است و بر امام لا زم ی 
قنوت بگیرد: قنوت اول در رکعت اول پیش از رکوع و قنوت دوم در رکعت 
دوم بعد از رکوع. 


2 دنا آبی رَضت | عَتْه ال حَدئتا سَغذ بُنْ عَبد ال عَن مُحَمّد بر 
۳ دام فره 0 ۳ 0 9 _و 2 
عیسی عن عبید نب بن َبّ ال ان کین در ست بن ایی مَنضُور عَن 
رد کمن ع َنّ آیی الْحسَن الأوّل غلیه السلام قفا سید 


9 ۲ و 
الخامض و الکزیره (1) و الجبن آکل سور الق ر 5 الیل فی المَاء الْواقف 
و فراع کتابه اور و الَمشْم ین امراشن و طرَمْ القَعل الحجَامَهٌ فی 


زر ۳ 2 ۳ ۳ ۳ 3 3 

3- حَدّتنا و الَحسَن فحَقَذ بن علی بُن السّاه قال حدّتتا و حاید أكْمَدٌ تن 
2 ل 9 ز ۰0 2 للاجب ۳ 7 [ 9 ۳9 رب 
مد بن الخسین فال حکتا انم بزید مد بخ خالد الخالدو؟ فال عقتتا 
ر 2 3۳| 1 تسد -ِ من وی ره اس 2 ظ 
مُحَقَذٌ بُنْ أمَد بن صالح اللَمیهوغٌ قال حذتتا آبی قال خدئنا تس بُنْ محقد 
: 3 


ما 
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۱ 
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۱ 
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۱ 
۳ 
۰ 
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۱ 
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۹ 
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0۱ 
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۱ 
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0۷ 
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ِ 


9 و وا 


امام هفتم فرمود: نه چیز موجب فراموشیند خوردن سیب ترش و گشنیز و 
پنیر و خوردن دم زده موش و شاشیدن در آب ایستاده و خواندن نوشته سر 
گورها. و راه رفتن میان دو زن و دور انداختن شپش و حجامت در گودی 
پشت سر. ابو مالک از پدرش بسلسله الذهب از پیفمبر صلّی الله علیه و 
آله همین را روایتت ت میکند (اما آب جاری را حکم دیگری است). 


با نه چیز سبب فراموشی شود: خوردن سیب 
ش, گشنیز, و پنیر, و نیم خورده موش, و در آب ایستاده شاشیدن, و 
خواندن سنگ نبشته های گور, و رفتن میان دو زن» و دور افکندن, شپش و 
خون گرفتن در گودی پشت سر»: ابو مالک نیز از پدر خود از پیامبر همین 
7 7 
**"ترجمه فهری زنجانی: (نه چیز فراموشی اورد) 
امام موسی بن جعفر علیه السّلام فرمود: نه چیز است که فراموشی اورد: 
خوردن سیب و مقصود حضرت سیب ترش بوده و گشنیز و پنیر و خوردن 
نیمخورده موش و در آبی که جریان ندارد بول نمودن و نوشته سنگهای قبر 
را خواندن و در میان دو زن راه رفتن و شپش را نکشته دور انداختن و از 
گودی پس گردن حجامت نمودن. 


سول شرا سکن له غلیه و آله خسن وصیتی بای علید اتظلام فربود: | 
علی نه چیز است که فراموشی آورند خوردن سیب ترش و گشنیز و پنیر و 
نیم خورده موش و خواندن نوشته های گورستان و میان دو زن راه رفتن و 
شیش را دور انداختن و از گودی پس رن حجامت گرفتن و این که 
روان نباشد بول نمودن. 

****ترجمه جعفری: (نه چیز فراموشی می آورد) 

ابراهیم ین عبد الحمید از امام کاظم علیه السّلام نقل می کند که فرمود: 
نه چیز فراموشی می آورد: خوردن سیب ترش و گشنیز و پنیر و خوردن ته 
مانده موش و بول کردن در آب راکد و خواندن نوشته های قبرها و عبور از 
میان دو زن و انداختن شپش و حجامت کردن در گودی پشت. 


فرایش ایلیا الم فل می کید که ار خا صلی الا ابر 
آله در وصیتی به او فرمود: پا له نه چیز باعث فراموشی می شود: 
خوردن سیب ترش و خوردن گشنیز و پنیر و باقیمانده موش و خواندن 
نوشته های قبرها و راه رفتن از میان دو زن و انداختن شپش و حجامت 
کردن در کودی پشت و بول کردن دز آب راکد: 


ذکز آلسیع الایات الفن اعطی اللهعر و خل موسی: ۶ 


4- حدنتا آنی تن | ال عَنهّ قال حَدنتا سة بنْ عبد 1 
بَنْ الخسَیّن تن آیی الخطاب قال حَدنه بو اسْحاق و لَقَبَهٍ یزیذ بُنْ 
شعر قال حذلیی هاژون تن حقره القتوع یرفن عن آیی عند الله علبه 
السلام قال : سالتة عّن النسع الاپات الیّي اوتی مُوسّی ٍِ 

جرا و الفْقَلْ و الطفایغ و الم و الطوقانْ و اعد و الْحَجَرّ و العضا و 


۲ 
۱ 
۱ 
3 

۱ 
ن‌‌ 

:ها 

ومع 
‌ 


0 ّ 
5- حدئتا ابی رضی اللة عَنهٌ قال حذئتا سَعذ بنْ ۱1۳ قال حَدنتا مد 
0 و 0 0 ِ - ۳ و - ل0 
و #۲ 9 0 
ما 0 


_- 
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1- . الکزبره- بضم الکاف و الباء و قد یفتح الباء- (گیشنیز) و اختلف الاطباء 
فی طبعها فقیل بارد فی الاولی, یابس فی الثانیه. و قیل انها مرکبه من 
القوی و ذکروا لها فوائد کثیره ثریا و ضمادا لکن ادمانها و الاکثار منها یخلط 
الذهن و یظلم العین و یجفعف المنی و سکن الباه و پیورت النسیان, و لا 


عن آبی جَفرٍ ع فی قوّل اللّه عَرّ و جَلَ و لقَا سی تشع آیات بات 
(1) ال الطوقان و الجَرَادٌ و الم و الصَفَادغْ و و الَحَجَرٌ ۳ ۳ 
یده. 


*ترجمه کمره ای: (ذکر نه معجزه ای که خداوند عز و جل بموسی عطا 
کرد) 


هرون بن حمزه غنوی صراف گوید از امام ششم پرسیدم از نه معجزه ای 
که بموسی علیه السّلام داده شد فرمود ملخ و شپش و قورباغه و خون و 
وان یا و را مس کار 
چشمه از آن میجوشید و عصا که اژدها میشد و دستش که بیضاء میگردید و 
چون ماه میدرخشید. 


سلام بل مستیر هم از امام ینجم در تفسیر گفته خدا| (در سوره ببی 
افتزائیل ان 01( هر آینه بموسی نه معجزه آشکارا| دادیم همین مضمون 
بالا را با تقدیم و تاخیر پاره ی از فقرات ت نقل و روا یت کرده است. 


هارون پور حمزه غنوی صراف گفته: از امام صادق پرسیدم که معجزات نه 
گانه موسی چه بود؟ گفت: ملخ, , شپش» قورباغه, خون, بهم خوردگی دریا 
روان شدن دوازده چشمه, عصا؛ دست وی که چون ماه می درخشید. سلام 
پور مستنیر نیز از امام محمد باقر در تفسیر این ایه قران پرسیده و او 
جواب داد. همین نه معجزه را شرح داد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (بیان نه معجزه ای که که خدای عز و جل 


هارون بن حمزه غنوی صیرفی گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم از 
نه معجزه ای که بموسی داده شد فرمود: ملخ و شپش و قورباغه و خون 
رکه ار مان بارید) وان م ترا که شاه شا و ش.ه 


عضایتشن را بر ان:زد و دوازده خشمه از آن خو‌شید) و عضا ( که از دها شد,و 
دستش ( که همچون ماه میدرخشید). 

امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه مبارکه که خداوند عز و جل میفرماید 
(ما بموسی نه معجزه روشن و اشکار دادیم فر مود: طوفان بود و ملخ و 


شپش و قورباغه و خون و سنگ و دریا و عصا و دستش. 


***ترجمه جعفری: (بیان نه نشانه ای که خداوند به موسی داد) 


هارون بن حمزه غنوی نقل می کند که از امام صادق علیه السلام راجع به 
نه. نشانه ای که به موسی داده شده بود, پرسیدم, فرمود: ملخ و شیش و 


خون و طوفان و دربا (که هر کدام به صورت بلایی بر قوم موسی بود) و 
سنگ (که دوازده چشمه از ان بیرون اید) و عصا (که اژدها شد) و دستش 


( که تور از ان ساطع ی شد). 
وناز بن مستنیر می گوید: امام باقر علیه السلام در باره سخن خداوند: 


«همانا به موسی نه نشانه روشن دادیم » فرمود: طوفان و ملخ و شپش و 
قورباغه و سنگ و دریا و عصا و ید بیضاء. 


الذین یقبلون مع القائم علیه السلام |لی آن یجتمع له العدد یکونون من تسعه آحیاء 


26- حَدتتا آبی ضی اللّدْ علة عَنهّ قال, حد تتا سغذ یبن عَّد ال قال دنت شوت 
ترید جن عطعب تن تزید عن آلققام ن ال (2) قال قال از بو عَبد الله 
ع یل الا یم علیه السلام فی حَمسء و رین لا من ِّ نسقه احیاء من 


عم رخل و من عم زجلا و ین عم تلانة و من عم ازنعة و ین حما حفتا 


۷ 


و من حیٌ سَبْعَة و من حی تَمَانبة و من حیْ َسَعه و لا یرال 
ی (3) حتّی یج بَعْتمع له الْعَدَدٍ.ل. 


*ترجمه کمره ای: ی 
انصارش جمع اوری شوند از نه قبیله اند) 

امام ششم علیه السلام فرمود: قائم علیه السلام با چهل و پنج مرد از نه 
قبیله می آید از قبیله ای یک مرد هم راه او است و از قبیله ای سه مرد و 
اقا اه وا اه اس ار دی سا فتاه 
وا آ تص ما ما ی ی و اس ۳ 
شماره او تکمیل شود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (هنگامی که امام دوازدهم ظهور می کند از نه 
قبیله به وی می پیوندند) 


امام صادق گفته: 


امام :دوازدهم با عهل ودییج مرد داز نم فببله. می. ایده از قبیله ینامرد با 
اوست و از قبیله یی دو مرد و از قبیله یی سه مرد و از قبیله یی چهار مرد 
و از قبیله یی پنج مرد و از قبیله یی شش و از قبیله یی هفت و از قبیله یی 
هنت هآ فسله بی نهد ان اجان من ایند حا شمافم متحضوض نوی تکمیاه 


دز 


ماقم رهز رجا زیت (آنانی که در خدمت امام قائم خواهند بود تا 
شماره ای که معین است همگی گرد آیند از نه قبیله اند) 


امام صادق علیه السّلام فرمود: امام قائم با چهل و پنج نفر از نه قبیله 
تشریف می اورد از قبیله ای یک مرد و از قبیله ای دو مرد و از قبیله ای 
سه مرد و از قبیله ای چهار مرد و از قبیله ای پنج مرد و از قبیله ای شش 
و بهمین ترتیب می آیند تا شماره لازم گرد آیند. 


(شرح:) 


چهل و پنج در جمله (و از قبیله ای نه مرد) تکمیل می شود. 


و ممکن است جمله و لا یزال کذلک بمعنای (بهمین حال هستند) ترجمه 
شود و بنا , بر این مقصود از اجتماع عدد اجتماع شماره سیصد و سیزده می 
شود که در اخبار دیگر است و پیش تکمیل این عدد دست باقدامی نمیزنند 
و الله العالم. 


*#*ترجمه جعفری: (کسانی که با قائم آل محمد صلی الله علیه و آله می 
اتخضا غذو کامل, نود ازدته فمله آند) 


عقاه ترش از آماض‌ضادق علبه السلام نقل مت کند که فرمود فازم عایه 
السْلام با چهل و پنج مرد می اید که از نه قبیله اند: از یک قبیله یک نفر و 
از یک قبیله دو نفر و از یک قبیله سه نفر و از یک قبیله چهار نفر از یک 
قبیله پنج نفر و از یک قبیله شش نفر و از یک قبیله هفت نفر و از یک قبیله 
هشت نفر و از یی قبیله نه نفر و این چنین است تا عدد تکمیل شود. 
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2 یعقوب ین بزید نقهجلیل من اصحاب الرضا علیهاللام, و مصعب بن 
علی قول الصدوق- بشص ال کف وی هروس ان 
کر ای قیو للم علیه الا وا الوا تم اه که احمه الا نی کر 

فی الکافی باب الحیاء رقم 3 وک 

3- و تن آن هذا یت زیاده من الراوی لان العدد آی (45) عند قوله: 


باب العشره 


تاه آلخیی مین رت 


حَتتا أ بو الخسَین م ند بن ۳ 
جققر آن آخته 2 داد با مد (1) قال حَذتتا 
الِسَخّتِ قال آخْبر مَحَمد ب لور 
لتختری عن مجقد تن خعند عن فحقّد تن 
قال قال رسول الله ص, آتا اسْبَهٌ الا 


اآسثىأآِ عَرٌ و جَل بی من الأْض عبادة الاوْتَانِ و 
جقل اسمی قری ان محقدا قانا عکفود فی جمیع القتامه فی فطل 
ی احذ عَْرٍی ,و سَمّانی فی القیامه حاشراً خر الناسنْ علّی 

و ستّانی الموقف اوقفٌ الّاس بَیْنَ بَدي الله جَل جلالة و ستّانی 


00 ۳ 7 ِ 


1- . بمدٌ الالف و کسر المیم و هی لفظه رومیه: بلد قدیم حصین رکین 
مبنی بالحجاره السشود علی نشز, و دجله محیطه باکثره مستدیره به کالهلال 
و هی تنشا من عیون بقربه. 

- . فی المعانی ( کلامه). 


لامْتک. 

2- حَدئتا آبی َضی ال عَلة ال حَدتتا سَعْذ بُنْ عَبّد ال عن آَحْمَد بن محتّد 

بنِ عیسی عَن الکسن بن علی بن فصال عَن لین بُکیْرِ عَن مُحَمَد بنِ مُسلم 

آبی چغقر علیه السلام قال: ان لرشول له علیع السلام عشَْ أشماء 

حَمَسَه مِنها فی القران و حَمسَه لیس فی الفژان قامّا التی فی الفژان فَ 

مُحَمَذدٌ علیه السلام و احْمَد و عَبدٌ الله و یس و ن و امّا النی لیسَت فی 
ِ ۱ 


گترخنه کمره آق ۰( رفن اللهبعلیه و الد را ده نام است) 


جابر بن عبد اللّه گوید: رسول خدا فرمود من از همه کس بآدم شبیه ترم و 
ابراهیم از همه مردم بمن در خلقت و اخلاق مانندتر است خدای عز و جل 
از بالای عرش خود مرا بده نام خوانده و وصف مرا نموده و بزیان هر 
پیغمبری که بقومی میفرستاد مژده مرا داده در تورات نام مرا نشر کرده و 
یاد مرا میان اهل تورات و انجیل پراکنده نمود کتابش را ناه ام هه .مزا 
پاسمازتشن برده و از نامهای خود برای من نامی ۹ خودش محمود 
است و مرا محمد نامیده و در بهترین قرنهای امتم مرا مبعوث کرده مرا در 
تورات احید ماد ماد نامیده و ان از توحید است بتوحید خداوند تن امت مرا 
بر آتش حرام کرده, مرا در انجیل احمد نامیده من در میان اهل اسمان 
محمودم و امتم را حامدان قرار داده, نامم را در زبور «ماح» شمرده خدای 
عز و جل بواسطه من پرستش بت ها را از روی زمین براندازد و مرا در 
قرآن محمد نامیده من در مجمع قیامت و در فصل قضاء محمود نامیده 
شوم جز من کسی شفاعت نکند در قیامت مرا حاشر نامیده همه مردم بر 
قدم من محشور شوند, در موقف مرا موقف نامیده من مردم را پیش 
خدای عز و جل بیا دارم مرا عاقب. 


نامیده من دنبال همه پیغمبر انم پس از من رسولی بیست مرا رسول 
رحمت و رسول توبت و رسول ملاحم (یعنی صاحب شمشیر و جنگجو) 
قرار داده و مقفی نامیده که در پی همه پیغمبران آمدم و من قیم و کامل 
و جامع هستم خدایم بر من منت نهاد و فرمود: ای محمد رحمت خدا بر تو 
هر رسولی را بزبان قومش فرستادم ولی تو را بهمه بشر از سرخ و سیاه 


فرستادم و با رعبی که هیچ کس را بدان یاری نکردم تو را پاری کردم 
غنیمت که پیش از تو بر کسی حلال نکرده بودم بر تو حلال کردم و گنجی 
از گنجهای عرشم را که فاتحه الکتاب و خاتمه سوره بقره است بتو و امتت 
دادم و برای تو و امتت همه زمین را مسجد و خاکش را طهور قرار دادم 
توی اهات کر دا دق اص و باق سود کین کرادی طبع کت از ات 
امام تنخم روم ول سا ما اس مت ها ان مت 
پنج آنها در قرآن مجید نیست اما آن پنج که در قرآنست محمد و احمد و 
عبد الله و یس و نون و اما ان پنج که در قران نیست فاتح است و خاتم و 
کافی و مقفی و حاشر. 


وه فقوت یلا بو تا ای للم رو الم وهای ات 


ار یه اه کی سای که ی ای تمه ارم ات ی و 
ابراهیم از همه من دص .یه من در صو رت .3 تسیر 9 مانندتر است. خدا از زیر 
عرش خویش مرا به ده نام نامید و چگونگی مرا نشان داد و بر زبان هر 
پیامبری که به گروه مردم می فرستاد, مژده آمدن مرا داده, در تورات نام 
مرا بیاورده و آوازه مرا در میان پیروان تورات و انجیل گسترده گردانید, 
نامه خویش را به من فرا اموخت و مرا به اسمان خود برد و از نامهای 
خویشتن برای من نامی برگرفته بنهاد, او را نام محمود است. و مرا محمد 
خواند, و در بهترین سده ها مرا برای پیروان خویش برانگیخت, مرا در 
تورات 2 احید ناهنده .ه ان از توحید و یگانگی ست, به توحید خدا, تن پیروان 
مرا به دوزخ حرام ساخته. 


مرا در انجیل احمد نامیده, من در میان استمانان محمود هستم و پیروان 
مرا حامدان گفته, نام مرا در زبور ماح شمرده. خدا| به میانجی من بت 
پرستی را از روی زمین براندازد و مرا در قرآن محمد خوانده من در روز 
رستاخیز در فصل داوری محمود خوانده شدم. جز من کسی شفاعت نکند 
در روز رستاخیز مرا حاشر نامیده است. همه مردمان بواسطه من 
برانگیخته گردند. مرا در محل موقف نامیده است. من مردمان را ِ 
به پای دارم مرا عاقب نامیده, منز اخرین: هه بیا بر آن هستم ‏ ِ از من 

پیامبری نیاید. مرا پیامبر ار و پیامبر توبه و پیامبر جنگجوی ساخته و 
مقتفی خوانده که در پس همه پیامبران آمدم و من قیم و کامل و جامع 
هشتم, خدای من بر من منت نهاد و گفت: 27 
هر پیامبری را به زبان پیروان وی فرستادم, اما ترا به همه مردمان جهان 


از سرخ و سیاه بفرستادم و با بیمی و رعبی که کسی را بدان یاری نکردم 
ترا مددکاری کردم. 


گنجهای عرش خود را که فاتحه الکتاب و خاتمه سوره بقره است به تو و 
پیروان تو دادم و نام ترا با نام خود نزدیک ساختم. کسی از پیروان تو نام 
مرا نبرد جز انکه نام ترا با نام من یاد کند. ای محمد شاد زیند و شادزی 
پیروان تو. امام محمد باقر گفته: پیامبر خدا ده نام دارد که پنج از آنها در 
قرآن کریم آمده است و پنج از آنها در ان تیستت. اما آن پنج که در قرآن 
اشت: محمدم. آخمدم عبد الله باسین‌+ نون اشتن.و آن بنج که:دن ان :لسنت : 
فاتح, خاتم, کافی و مقفی و حاشر است. 


***ترجمه فهری زنجانی: [اسامی پیامبر صلی الله علیه و آله ] 


رسول-خدا صلی الله.علجه و اله فرمود: هن از همه کسشن بآدم تجیبه ترق و 
اساس ار ار فاتصی ای اه کی و یت ارت و اد 
کر فرح ار شام لایر از عرش هراوهام کات است وا جعیری را 
که بقومش فرستاده بزبان او توصیف مرا فرموده و مژده آن مرا داده 
است و مرا بنام یاد فرموده و در توریه نام مرا منتشر ساخته. 


و در میان اهل توریه و انجیل یاد مرا پراکنده نموده است و کتاب خود را 

بخ اموشته و فر ابا ماش الا بوده و ار تشه امهای عودرنامی ترآی‌فون 
و 
زمانهای امتم بدنیا اورد و مرا در نوریه احید نامید (که از توحید ریشه 
میگیرد) و بتوحید بدنهای امت مرا به آتش دوزخ حرام فرمود و مرا در 
انجیل احمد نامید پس منم محمود در فان اهل آسمانها و امتم را حامدان 
قراز داد وتام‌مرادو زتفر (ماع) قرار داد کفندای عر مجل تعاسظه من 
پرستش بت ها را از روی زمین بزدود و نام مرا در قران. محمد قرار داد 
بجز من شفاعت نکند و مرا در قیامت حاشر نامید که پس از قدم نهادن 
من بعرصه محشر مردم محشور شوند و مرا موقف نامید که من مردم را 
در شاه الهن جل خااله با دارم ه فرا غافت تافید که.بعد از همه 
پیغمبران امدم و پس از من پیغمبری نخواهد بود و مرا پیغمبر رحمت و 
پیغمبر توبه و پیغمبر مزد قرار داد و نام دیگرم مقفی است که به پیرو همه 
پیغمبران آمدم و منم قیم کامل جامع که پروردگار من بر من منت نهاد و 
فرمود ای محمد رحمت خدا بر تو باد من همه پیغمبران را بر امتی که 


همزبانش بود فرستادم ولی تو را بر همه مخلوق خودم از سرخ و سیاه 
مبعوث کردم و با رعبی تو را پاری کردم که هیچ کس را این چنین یاری 
نکرده بودم و فرآورده های جنگی را بر تو حلال نمودم و برای هیچ کس 
پیش از تو حلال نبود. 


و سور ه فاتحه الکتاب و آیات آخر سور ه بقره را کف کنتون از گنجهای 
عرشم بود بتو و امت تو دادم و همه روی زمین را سجده گاه تو و امتت و 
خاک آن را بجای ات قرار دادم و یاد تو را قرین یاد خود نمودم تا آنجا که 
هشیم کنر از اشت: نو مرا مان ند مکر آنکه‌باد تو.نممرام‌باد ون اند ای 
محمد خوشا بر حال تو و بر حال امتت, 2- امام باقر علیه السّلام فرمود: 
رسول خدا| ۳ ده نام است یدج نام از آنها فر فزان است و پنج دیگر در 
قرآن نیست اما نامهائی که در قرآن است محمد و احمد و عبد الله و یس 
مقفی و حاشر. 


عون سفق ی ۶( شیر نا فلی الله او آلسنم اس داش 


محمد بن منکدر از جابر بن عبد الله انصاری نقل می کند که پیامبر خدا 
ضلن الله علیه: و اله قر جود؛ مش تیه زین مزوم به: ارم هتم و آیر هنم 
شبیه نرین مردم از نظر خلقت و اخلاق به من است و خداوند از بالای 
عرش خود مرا با ده نام نامیده است و خداوند وصف مرا بیان کرده و بر 
زبان هر پیامبری که به سوی قومش مبعوت شده و مژده مرا داده است و 
نام مرا در تورات ذکر کرده و منتشر ساخته است و نام مرا در میان اهل 
تورات و انجیل پخش کرده و به من کتاب خودش را یاد داده و مرا به 
اسمان خود بالا برده و نام مرا از نام خود مشتق ساخته و مرا محمّد نامیده 
و او خود محمود است و مرا در بهترین نسل از امتم مبعوث کرده در 
تورات مرا «احید» نامیده که از توحید است و با توحید بدن های امّت مرا 
بر آتش حرام کرده و در انجیل مرا «احمد» نامیده است.؛ پس من در میان 
اهل آسمان محمود هستم و ات مرا حامدین (ستایشگران) قرار داده و 
مرا در زبور «ماح» نامیده که به وسیله من خداوند بتها را از زمین محو 
کرده و مرا در قران محمّد نامیده و من در قیامت در داوری محمود هستم 


و در قیامت مرا «حاشر» نامیده که مردم بر قدم من محشور می شوند و 


پس همه پیامبران امده ام و پس از من پیامبری نخواهد بود و مرا پیامبر 


رجمت و پیامبر توبه و پیامبر محبت قرار داده و نیز مققی نامیده است که 
پس از همه پیامبران امده ام و من قیْم و کامل و جامع هستم و خداوند بر 
من مثّت نهاده و گفته است: يا محمّد خداوند بر تو درود می فرستد و من 
هر پیامبری را به سوی امتش با زبان انان فرستادم و تو را به هر سرخ و 
سیاهی از خلق خود فرستاده ام و تو را با رعب (در دل دشمنان) پیروز 
کرده ام که کسی را با ان پیروز نکرده ام و غنیمت (جنگی) را برای تو 
حلال کرده ام و به کسی پیش از تو حلال نکرده بودم و به تو و امّت تو 
گنجی از گنج های عرشم را داده ام که همان فاتحه الکتاب و ایات پایانی 
سوره بقره است و برای تو و امّت تو همه زمین را سجده گاه و خاک ان 
پاک کننده قرار داده ام و به تو و امّت تو تسبیح را عطا کرده ام و اد تو را 
با یاد خودم همردیف قرار داده ام تا کسی از امّت تو مرا یاد نکند مگر 
اینکه تو را هم همراه با من یاد کند,. خوشا به حال تو و افّت تو ای محمد. 


محمد بن سلم از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: همانا 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ده نام دارد که پنج تا از آنها در قرآن آمده و 
پنج تا از آنها در قرآن نیامده است: آنچه در قرآن آهدم: عبر تند از : محید.و 
احمد و عبد الله و یس و نون, و انچه در قران نیامده, عبارتند از: فاتح و 


۰ 


یکون الاختلاف | باب لعشره اوجه | 
شک و القیام بحقه و آداء فَرَضه و الانی ايْوَابْ المْلوي الذین طاعَتهم 
مُصلَهْ بطاعه آلله عَرّ و جل و هم اجب و تَفْعَهم عَظيم و صَرّهْمْ شدیذ و 
تال باب الْعلماء الدین یتاذ مهم علمْ الذین و ایا و الَایغْ بوَابُ 
اهل الجُود و البدل الذین یتِمون مواقم الیِماس الحمّد و رجاء الاخرو و 
الحامس بْوَابْ السَفهَاء الذین یُحتَاجْ هم فی الجحوادتِ و بُفْرَعٌ هم فی 
انخوانج و السَایس لوابُ مَن یقرب له من الاسْراف لالیماس آلهته 

‌ -- 4 
أ 7 


1- . الاهبه: العده, یقال: اخذ للسفر آهبته. 


کت ۳ ت 
عَداوثهغ و العاسز واب من تفع بشيانهم و بُسْتَفَادٌ مهم خسن الادب و 
یَوْتسْ بِمَحَاد نت 


*#ترجمه کمره ای: (رفت ۵ بدر خانه ها باید برای یکی از ده مطلب 
باشد) 
امام اول فرمود: 


حکماء در روزگار گذشته هميشه میگفتند رفت و آمد بدر خانه ها باید برای 
یکی از ده مقصود باشد. 


1- بخانه خدا کعبه معظمه روند برای ادای حح و قیاأم بحق و انجام وظیفه 
واجب او. 

2- بدر بار پادشاهان عادلی که اطاعت آنها باطاعت حق پیوسته است حق 
انان واجب و سودشان بزرگ و زیانشان سخت است. 

3 در خاته علما و دانشمندانی که علم دین و دنیا از آنها استفاده.می .شنود. 


4- در خانه های اهل جود و بخشش که مال خود را برای نیکنامی و امید 


5- در خانه مردمان بیخرد و فعالی که در حوادث زمانه بکمک آنان نیازمند 
میشوی و در حوائح از انها پناه میطلبی. 


6- در خانه اشراف و بزرگان برای خواهش بخشش و فرذانکین و رفع 
حاجت. 


7- در خانه کسانی که از رأی و شور آنان استفاده می شود و تقویت حزم 
۵ آماده کندن سا یر کی در مور د حاخت.فی. ازد: 


۵ .در کانم: برادران دیتی» هن که پیوشت. با انما.عاجت وه ارای شفشان 


9- در خانه دشمنانی که بمدارای با آنان شرشان دفع می شود و بنرمی و 
تدش اه ملاظفت ‏ مدیتن ای آنها شتسار پرار تم رود 


0- در خانه کسانی که از هفنشیی, آنان بهره نردم نود و: اب استفاده 
گردد و گفتگوی با آنها موجب انس باشد. 


۲ تزخجمه هذرش کبلاتی؟ (همیسشه:رفت و آهد تراق.یکی از ده کان اسنت:) 

امام علی بن ابی طالب گفته: فرزانگان کهن به روزگار پیشین می گفتند: 
رفت و آمد به سرای مردمان برای یکی از ده کار باشد: نخستین به دیدار 
خانه خدا| و انجام عمل آن و قیام به وظیفه واجب آن. دوم- به درگاه 
فرمانروایان دادگر که فرمان برداری ایشان به فرمان برداری خدا باز 
بسته است, چون حق آنان واجب است و سود اینان بزرگ و زیان: انشان 
سترک. سوم- به درگاه دانایان که دانش جهان و جاویدان از ایشان سود 
برده می شود. چهارم- درگاه خداوندان دهش و بخشش که خواسته خویش 
را برای نیک نامی اندوختن و پاداش جاویدان بردن به مردمان می دهند. 
پنجم- درگاه مردمان سبک مغز کوشا که در گرفتاریهای روزگار به یاری 
ایشان نیاز مندی پدید آید و به یاری اینان گره های جهانی باز گشوده گردد. 
شیم - درگاه بزرگان و سرشناسان که رفت و آمد نزد ایشان برای رفع 
نیازهاست. هفتم- درگاه خداوندان خرد و تدبیر که از اندیشه روشن ایشان 
در ساز و برگی زندگی نیازی باشد. هشتم- درگاه برادران دینی زیرا 
پیوستن بدینان از واجبات دینی و لوازم انسانی ست و رسانیدن حقوق 
ایشان از لوازم مسلمانی ست. نهم- گاه گاهی درگاه دشمنان رفتن برای 
مدارا با آنان و دفع شر ایشان از راه تدبیر و حسن معاشرت روا باشد بسا 
که از این نژاد دشمنی به دوستی گراید و کینه به مهر انجامد. دهم- درگاه 
آنان که همدمی ایشان برای ادب دانی و فرهنگ جهانی ست و گفتگو با 
آنان آشایتتن روانی و سود زندگانی ست. 


**۷*ترجمه فهری زنجانی: (رفت و آمد بدر خانه ها بخواطر ده چیز شایسته 


است) 


الک اه دام فا وحن ات کف امد یرای اف سا شک ی و فیافه 
الهی و بجای اوردن فریضه دینی باشد. 


دوم در باره پادشاهانی که فرمانبرداریشان بفرمانبرداری خدا پیوند است و 
حقشان واجب و سودشان بزرگ و زیان شان سخت است. 


سوم در خانه دانشمندانی که دانش دین و دنیا از آنان استفاده می شود. 


چهارم در خانه اهل جود و بخشش که اموال خود را برای نیکنامی و امید 
پاداش در عالم آخرت بدیگران مید هند. 


پنجم در خانه کم خردانی که در پیش آمدها نات بانارن افتد و در نیازمندیها 
بانان یتان بر دم شنو: 


شون کات اشرافی کمسد سا مان فان اس جا رای نو 
مردانگی. و رفع نیازشان برخوردار شوند. 


هفتم در خانه آنان که امید میرود که رآی و مشورت آنان سودمند باشد و 
فوتتن. آدفی را تیرهفتد تفوده و سار وابد کموردنیاد پندست آرد: 


هنت ,زر خانه. برآذران دی تا ببوستین را که‌با آنان: واختب: استه انجام 
داده و حقی را که از انان لازم است ادا نماید. 


قطانم ان که با مارا هون ار ای های آان ارات باه و 
با تدییر و همزنانین مفلاطافت وررفت و امه دشمتی زان نار قت میک ود 


دهم دز «خانه+ کشانتی که همتشیتی. آنان: شودمتند بوده ۵ ادب: تیکو استفادم 
گردد و گفتگو با ایشان دلنشین باشد. 


****ترجمه جعفری: (شایسته است که رفت و آمد به در خانه ها به ده 


صورت باشد) 


اصبغ بن نباته نقل می کند که امیر المومنین علیه السّلام فرمود: حکما در 
گذشته می گفتند: رفت و آمد به در خانه ها باید به ده صورت باشد: 
نخستین آنها خانه خداست که برای انجام عبادت های آن و قیام به وظیفه و 
ادای حق‌ آن است. دوم درهای پادشاهان که طاعت آنان متصل به طاعت 
خذاست وحی نان واحت و سوه انار رک و ضقان سدند ات سوم 
درهای علما که از آنها علم دین و دنیا استفاده می شود, چهارم درهاي اهل 
جود و سخاوت که مال هایشان را به خاطر سپاسگزاری و به امید آخرت 
بخشش می کنند, پنجم درهای تابخردان که در حوادث به آنها نیاز می افتد 
و در حوائج به آنها رجوع می شود, ششم درهای کسانی از اشراف که به 
جهت دریافت بخشش و به جهت مردانگی و رفع حاجت, به آنان تفزتا هی 
جویند. هفتم درهای کسانی که از نظر ری و مشورت و تقویت احتیاط و 


آماده سازی احتیاجات به. انا پناه برده می شود هشتم درهای برادران به 
جهت پیوند با انان و ملازمت بر حقوق آنان. نهم درهای دشمنانی که با 
ارات وا اس ی ات 
دیدار. عداوتشان دفع می شود., دهم درهای کسانی که از همنشینی با انان 
بهره: بزقه مین شود و از آنان اذب تیکه آموخته.هی کرود و با همضختی, با 


ان الله تبارک و تعالی قوی العقل بعشره آشیاء 
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حاضع دلیل ققال , ِِ تچ تلف 

اخسَن منک و لا ,اطع لی منک و لا آژفع ,منک و لا أَشْرّف منک و ار ملک 
]2 ۳ ِ_ ار لا و ك ۳ 61 ۳ ت چچ ‏ ِ 
یک اوَاخِذ و یی اعطی و یی اوَحذ و یک اعبَذ و یک ای و یک ارَتَجّی و یک 
یی و یک احاف و یک اَخْدَرٌ و یک الاب و یک العقَابٌ قح العقل عند 
دک ساجدا فکان فی سجوده الف غام فقال للرّب تبازرک و تقالي ازفع 
]رم ۰۱5 1 و و - لا جر واه ر ]2 و - عِ 9 
زاسک ۲ سل نقط و اشفع تشفع فرٍ العفل راسَة فقال, الهی اسال آن 
تشفعنی فیمن خلفتیی فیه ققال الل جل جلالة لملاتکنه آشهذکم نی قة 


*ترجمه کمره ای: (خدای تبارک و تعالی عقل را بده چیز تقویت کرده) 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود براستی خداوند عقل را از نوری که 
در پیشینه علم خودش گنجی نهفته بود و هیچ پیغمبر مرسل و فرشته 
مقربی را بدان دسترس نبود بيافرید و از دانش جانش داد و فهم را روحش 
نموده زهد را سرش قرار داد و حیاء را دو چشمش و حکمت را زبانش و 
مهربانی را همتش و دلسوزی را دلش سپس او را بده چیز اکنده و نیرومند 
کرد یقین؛ ایمان. راستی, سنگینی, اخلاص,: رفق, بخشش. , قناعت و تسلیم 
و شکر سپس خدای عز و جل فرمود پس برو پس رفت سپس فرمودش 
یر با ی ای ی با وی سخن بگو گفت حمد از آن خدائیست 
که ضدی و همتائی و مانندی و هم ترازی و برابری و مثلی ندارد آنکه هر 
چیزی برای بزرگواری او خاضع و خوار است خدای تبارک و تعالی فرمود: 
بعزت و جلالم سوگند آفریده ای را بهتر و فرمانبرتر و والاتر و شریفتر و 
عزیزتر از تو نیافریدم بواسطه تو مواخذه کنم و عطا کنم بتو یگانه شمرده 
شوم و پرستیده شوم و محل امیدواری باشم و جسته گردم و ترسیده شوم 


در اين هنگام عقل بخاک افتاد و سجده کرد و هزار سال بسجده ماند 
سپس خداوند تبارک و تعالی فرمود سرت را بردار و بخواه تا بتو عطا 
شود شفاعت کن تا پذیرفته گردد عقل سرش را برداشت و عرض کرد 
الهی از تو درخواست دارم که شفاعت مرا در هر عقلمندی بیذیری, خدای 
جل جلاله به فرشتگان فرمود شما را شاهد میگیریم که شفاعت او را در 
باره هر کس که عقل به او داده ام پذیرفتم. 

**ترجمه مدرس 3( (خدا خرد را به دو چیز توانایی داد) 

پیامبر «ص» گفت: «خدا خرد را از نوری که در گنجینه دانش خود نهفته بود 
و هیچ پیامبر مرسل و فرشته مقربی را به ان دسترسی نبود بیافرید و از 
دانش در آن جان دمید و دریافت ان را روح ساخت. زهد را سر ان 


گردانید, و شرم را دو دیده او قرار داد د و حکمت را زبان ان ساخت و 


فك 


مرا ات ار وی تال اه ام ار واه و ی اما 
تا 

یبقین؛ گروش. را ستی: 1 سنگینء 1 اخلاص,: رفق, / 2 بخشدش؛ قناعت, 1 نسلیم, 
آنگاه خدا به آن گفت: باز پس رو باز پس رب » آنگاه گفت: فرا و 


فرا پیش آنگاه به آن گفت: سخن گوی, گفت: ستایش از خدابی ست 


که ندی و همتایی ندارد, آنکه هر چیزی برابر بزرگی او فروتن است, خدا| 
سوگند یاد کرد که به ارجمندی و بزرگواری خود سوگند که: آفریده یی را 
بهتر و فرمانبردارتر و بزرگوارتر از تو نیافربدم به میانجی تو بازخواست 
کنم و ببخشم به واسطه تو به یگانگی وصف گردم و پرستیده شوم. محل 
امیدواری باشم و امیدوار گردم, یافته گردم. ترسیده گردم, پاداش و کیفر 
همه به میانجی تو باشد. 


اف ات ای رد هرازه کر ار وا ی کته وس وی ار 
سجده بردار, بخواه تا به نو بازدهم, میانجی شو ۳ بیذیرم, خرد سر 
برداشت و گفت: همی خواهم که تا میانجی گری مرا در هر خردمندی 
بپذیری, خدا فرشتگان را گواه گرفت که پذیرفتم و بر آوردم. 


***ترجمه فهری زنجانی: (خدای تبارک و تعالی خرد را با ده چیز نیرو 


تشتول تقد ضلی ال علیه ور ال فرشود براستن که فدای غز ول هل 
را از نوری که در گنجینه علم پیشین اش نهان بود و هیچ پیغمبر مرسل و 
ما ار یا را ی 
را روان او و زهد را سر او و حیاء را دو چشمان او و حکمت را زبان او و 
مهربانی را همت او و دلسوزی را قلب او و سپس میان او را اکنده از ده 
چیز نمود و بآنان نیرومندش را ساخت با یقین و ایمان و راستی و آرامش و 
اخلاص و سازش و بخشش و قناعت و سر سپردگی و سپاسگزاری و 
سپس خدای عز و جل او را قرمود: پس برو پس رفت سپس او را فرمود 
پیتن نبا پنشن آمذ شیتن باه فرمود سر بکو کفت: نضایس خدای را که به 

ها مت و ور ده 
ی دا ی وا ی ره" 


پس پروردگار تبارک و تعالی فرمود بعزت و جلالم سوگند که زیباتر و 
فرمانبردارتر و والاتر و شریف تر و عزیزتر از تو افریده ای را نیافریده ام 
بواسطه تو مواخذه کنم و عطا نمایم و بیگانگی شناخته شوم و پرستیده 
گردم و خوانده شوم و مورد امیدواری باشم و خواسته شوم و بواسطه تو 


در این هنگام عقل بسجده در افتاد و هزار سال در سجده بود پس خدای 
تبارک و تعالی فرمود: 


سر خویش بردار و هر چه خواهی سوال کن تا بتو داده شود و شفاعت کن 
تا پذیرفته گردد عقل سرش را برداشت و عرض کرد بار الها از تو سوال 
میکنم که شفاعت مرا در باره خردمندان بیذدیری پس خدای جل جلاله 
ترجمه جعفری: (خداوند عقل را با ده چیز تقویت کرد) 

تشیو نی یرآ ماه کاظ یه ال تاو آعان ماش تفل .مین کی کر 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: خداوند عقل را از نور پنهان و نهفته 
خود که در علم پیشین خود بود و کسی را از نبی مرسل و فرشته مقرب به 
آن-آکاه تساخته آتیت: آفرنده شن. غلم زر اجان اوه ففم راروح وتو ز هد را 
سر او و حیا را دو چشم او و حکمت را زبان او و مهربانی را همت او و 
رحست رافت اه فاد راد وا 
یقین و ایمان و راستی و ارامش و اخلاص و ملایمت و بخشش و قناعت و 
تسلیم و شکر, سپس خداوند فرمود: برو, پس رفت. سپس فرمود: بیا, 
پس امد, سپس به او فرمود: 


سخن بگوء پس گفت: ستایش خداوندی را که او ضذ و همتا و شبیه و هم 
رتبه و همانند ندارد. او کسی است که هر چیزی را در برابر عظمت او 
خاضع و خوار است, پس پروردگار گفت: سوگند به غرب و جلالم که 
افریده ای زیباتر و فرمانبردارتر و بلند مرتبه تر و شریف تر و عزیزتر از تو 
نیافریده ام, به وسیله تو موّاخذه می کنم و به وسیله تو عطا می کنم و به 
وسیله تو به یگانگی خوانده می شوم و به وسیله تو پرستیده می شوم و به 
وسیله تو خوانده می شوم و به وسیله تو به من امیدوار می شوند و به 
وسیله تو طلب می کنم و به وسیله تو ترسیده می شوم و به وسیله تو بر 
حذر داشته می شوم و ثواب و عذاب با تو خواهد بود. پس در این هنگام 
عقل, سر به سجده فرود آوزد و هزار سال در سجده بود, پس خداوند 
فرمود: سر از سجده بردار و بخواه که داده خواهی شد و شفاعت کن که 
شفاعت تو پذیرفته خواهد شد. پس عقل سر خود را از سجده برداشت و 
افریده ای بیذیر». پس خداوند به فرشتگانش فرمود: شما را گواه می گیرم 
که من شفاعت او را در باره کسی که در وجود او افریده شده می پذیرم. 


ص: 427 


1-. فی بعض النسخ (عیاش بن زید بن الحسن). 


عشر خصال من صفات الامام علیه السلام 


ست ۳ تل- - ۳ | 1 ن‌ 

بُنْ بَختی بن رکریا القطان قال حذتنا بکرّ بش عنّد ال بن خییب قالَ 75 
تمبم ین هلول قال حذتتا و فقاوته عن شمان تن مهران عَنْ آیی عَبّد 
له جفْترِ بن مُحَمّدٍ علیه السلام قال: عَسْرٌ خصال, من _صقاتِ الما 
ر ۱ ۱ ام 


قال مصنف هذا الکتاب رحمه الله علیه معجز الامام و دلیله فی العلم و 
استجابه الدعوه فأما |خباره بالحوادث التی تحدث قبل حدوثها فذلک بعهد 
معهود الیه من رسول الله ص و [نما لا یکون له فی ء لأنه مخلوق من نور 
آوتی من التوسم و التفرس فی الأشیاء قال الله عز و جل ان فی ذلک 
ایات اوسموت ین (2) 


*ترجمه کمره ای: (ده خصلت از صفات خاصه امام است) 


امام ششم علیه السلام فرمود ده خصلت از صفات امام است: عصمت, 
نص بر امامت از همه مردم داناتر است, و پرهیزکارتر است مر خدا را 
بقران داناتر است و وصی معروف امام پیش است و دارای معجزه و دلیل 
است چشمانش میخوابد ولی دلش بیدار است, سایه ندارد, از پشت 
سرش مانند پیش رویش میبیند. مصنف این کتاب گوید: معجزه و دلیل امام 
همانا علم او و مستجاب شدن دعای او است یعنی در اين دو صفت فوق 
بشر عادی است اما اینکه گاهی از آمور آیتده براستی بیشکوئی. میکند 
اخبارشنت که از زسول دا ضلی الله علیه ق اله دریافت کروهر‌سنابه ندارد 
چون از نور خدای عز و جل آفریده شده دنبال خود را چون جلو میبیند از 
راه فراست و حدس قوی و درست است که میفهمد دنبال سرش چیست 
خدای عز و جل (در سوره حجر ایه 75) میفرماید براستی در این خبر برای 
هوشمندان باطن بین نشانه هائی است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (ده چیز از صفات پیشوایی ست ) 


امام صادق علیه السلام گفته: ده چیز از صفات پیشواست: 


بی گناهی, نص بر پیشوایی, از همه داناتر باشد, و پرهیز کار باشد, داناتر به 
قران باشد. وصی امام پیش از خود باشد, دارای معجزه و دلیل باشد. 
دیدگانش خوابد لیک دل وی بیدار باشد. سایه ندارد. از پشت سر مانند 


صدوق گفته: معجزه و دلیل پیشو| دانش او و برآورده شدن دعای اوست. 
و 2 این دو صفت برتر نر از مردمان عادی باشد. و آنکه گاهی از امور 

نقت: قی کن< این اموریست که از پیامبر بدو رسیده. چون از نور خدا 
آفریده شده از این رو سایه ندارد ! بعنلی از راه فراست می یابد, قرآن 
کفته: «اين گزارش برای خردمندان درون بین نشانه هایی ست ». 
***ترجمه فهری زنجانی: (باید امام ده خصلت داشته باشد) 


امام صادق علیه السلام فر مود: ده خصلت است که امام علیه السلام دار 


است. 

1- از خطا و گناه معصوم بودن. 

2- تصریح بنام او از پیغمبر رسیدن. 

3- باید از همه مردم دانشمندتر باشد. 

4- و از همه کس پرهیزکارتر باشد. 

5- باید به تفسیر قرآن از همه داناتر باشد. 
6- امام پیشین آشکارا او را وصی خود قرار داده باشد. 
7- معجزه و دلیل داشته باشد. 

8- چشمش میخوابد ولی داش بیدار است. 
9- سایه ندارد. 

0- از پشت سرش مانند پیش رومی بیند. 


(مصنف) این کتاب گوید: 


معجزه و دلیل امام همان دانش و مستجاب شدن دعای او است و اما از 
ی ها وس ار ی تس ی اه ار ات 1 
ما ای وا فا ارو ار ای رل 
افریده شده است (د). 


در درک اشیاء دارد خداوند عز و جل میفرماید: براستی که در این خبر 
برای هوشمندان نشانه هائی است (سوره حجر ایه 75). (4) 


****ترجمه جعفری: (ده خصلت از خصلت های امام است ) 


سلیمان بن مهران از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: ده 
خصلت از خصلت های امام است: عصمت و نص (تعیین از جانب خدا) و 
اينکه عالم ترین و پرهیزکارترین و داناترین مردم به کتاب خدا باشد و اینکه 
تناس ی سار ار تن پر اس یه و و 
پشت سرش رآ مانند پیش رویش ببیند. 


مصنف این کتاب می گوید: معجزه و دلیل امام در علم و استجابت دعای 
اوست و اما خبر دادن از حوادثئی که پیش از آنکه حادث شود. به وسیله 
عهدی است که از جانب پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به او رسیده 
است. و اینکه او سایه ندارد برای آن است که او از نور خدا آفریده شده 
است و اما دیدن پشت مانند پیش رو از جهت تیزبینی و فراست او در 
اشیاء است., خداوند فرمود: «همانا در این سخن نشانه هایی برای تیزبینان 


است.» 


۳ تا و الَحسن لو بُنْ مُعَقّد بُن الحسن الْمَعْرْوف بابن ره 


القَرُوینی 


1 


ص: 428 


. هذا التوجیه غیر وجیه و نحن لا نعلم معناه و لا م معنی لا یکون له فی ء و 
7 فی شاسله الشند غر 


معنون فی کتب الرجال فخالم ون نا 

یهقف شوزم الحخود و رو فا یفاضا اتظاهی ان آلر دی 
من الخلف یو النترشوهان الونه ادران الصوو اضر و تعرس درا 
المعانی بالحدت بجعونه الحن علی آن آیواب علومهم لا تتحضر فق ما عهد 
النهیه فقد روی؛ عن. آین. الخسن ,موی علیه: السلام (آن علمهم کان قذوا 
فی القلب و نقرا فی السمع) و وردت روایات کثیره بأنهم محدئون الی غیر 
دلک, و لعل قراد المضتف (ره) من آن اعجارهم فی العلم هو ها النوعتفن 
کید آمها شاسه خن عاسمض کر الاخساته وال فالظر عم تفه و 
الاخبار قفا فیما متا لا دم محجرا: 
3- توجیهی که مصنف فرموده مفهوم صحیحی ندارد و معنای روایت را در 
صورت صحت روایت خود ائمه دین میدانند و نامی از تمیم بن بهلول که در 
سند این روایت ت است در کتاب های رجال نیست و برای ما مجهول الحال 
ست. 
4- ظاهرا مقصود از دیدن از پشت سر مانند پیش رو غیر از فراست است 
زیرا ان بمعنای درک صورت است و این بمعنای درک معنا بکمک حس و 
علاوه بر این علوم ائمه منحصر بهمان ریق زر مهن در کت «رره 
اند نبوده است چنانچه از امام موسی بن جعفر علیه السْلام روایت است 
که فر مود: همانا دانش اتمه دین گاهی از راه الهام و افتادن در دل است و 
گاهی بشنیدن از راه گوش و در روایات زیادی وارد شده است که ائمه 
محدئون هستند و فرشتگان بآنان خبر میدهند و شاید مراد مصنف از اینکه 
فرمود معجزه ائمه در علم آنان است این نوع از علم باشد که نه از راه 


_. 


کسب است و گر نه بصحیفه نگاه کردن و خبر دادن را معجزه نگویند. 
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۳ ِِ ۳ 0 ۳1 1 وم شرع 

طلعت عَلَیّه السْفْسن قال لی آنت آخی فی آلشنیا و الاخته و أَفَرَت الحلائق 
هنی فی المَوّفف 5 اثت | وزیژ و الوصیٌ و الحَلیفَهُ فی | هل و المال و ات 
1 ۶ ۶۱-۱ 2 9 ]<< ]1ظ ۳ ۳ ۳-۳ زوس - .مس س 
اخذ لوٍایّی فیِ الدئیا و الاخره ولیک ولیی ولیی ولی الله و ده عذوی و5 


لجع ول ۶ هه ما لا - ره ِ هو > . تلا هی تقد هی ۲ 
7 حذتتا مَحَمَذ بنْ غَلی ماجیلوبه رضی ۱ علهة ل حَذئیی مَحَمَذ بنْ ایی 
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ی موقفً یوم انامه و ملزلی و عتزلک فی اجه فتواجهین مر 
ج 0 ۳ 9 نل ‏ _ ۳ زرد تس و 2 و لا و للا 
الاخوین 5 انت الصیه 5 انت الولی بو انت الوزیژ و عدوف عدوی و عدوی 

عد یی ول الله 


یک ۳ 7 ۳ ات ۳ ۳ 

8- حدئتا أحْمَدٌ بنْ مُحَمّد بن الصّفر الصَایغ بای قال حذدتتا مَحمَدٌ بن 
العباس بن تسام قال حذتیی مَجَمّدّ بنْ خالد, بن ابراهیم قال حذتیی 
مر 5 ِ ج. وه 2 ]9- 7 

اسماعیل بِنْ مَوسّی التقفیٌ قال اخْبِرنی 22 


۰ و او _ و _ ۳-9 ۲ پول ۹« ۳ س‌ 
الوصیٌ و ات الوزیژ و الت الحليقة فی الاهل و المال و ولیک ولیی و 
گدری عدوق: 2 انت: هید المسامنن مهن عتی 6 انت: اخی و ات اووت 
۳ تِ 0 _ ]9 + نس ع‌ِ ۶۱ ِ بت ۹ ۳ 

الحَلایْق منی فی | قف و آأنت ضاحتب ای فی الدئیا ع الاخرزه 


۹ 


تاج ِ ۳ 1 ‌ 
9 عگلتنا آبی صی ال عَل قال وتا سَفذ بُنْ عَبدٍ ال عن أَمْمَد بر 
امه 9 . ۶ لل 9 1 آه-ا| جا 2 آ] ۹ 
اسحاق , سَغد غن بکر ؛ خعقم رده عن تقص اصحا, عَنْ ابي مد 
‌ 


س‌ ا[ ح_ 3 

له علیه السلام ال قال | میر المومنین ع کان لی من سول الله ص 
٩‏ ی  ]-‏ و لل. ۳ ِ وو لا م 1 و 01-2 ۷ 9 ۱1 ]9 ,+ 5 ۰ 
عَسْر ما پسریی بالواجده من تا طلعث علیه السْمْین ل ی 
الاو خزو و بت گرب لاس فبی مفففا بوم. القیامه و مبزلی : 


1 0 مور 
1 1 ۳ ر 9 پ - ی اي ًِ 
ملرلی فی اجه کما یِتو حَه | خوان فی اللو و ات ضاجب لوای فی الذنیا 
و لاخره و ات وصبی ری كِ_ِ_ِ فی | هل و المال ز ۱ مین 
فی کل عَیْبٍ شَفاعنک شقاعتی ولیک ولیی ع ولیی ولی الله و عده 


عذوی 5 عذوی عذ اللّه. 


که کیها #رعلی اه الا از رش دا لاله هی ادنوه 
خصلت بهره برد) 


امام یکم امیر الموّمنین علیه السلام فرمود برای من از طرف رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله ده خصلت است که یکی از آنها را بآنچه آفتاب بر آن 
متا بن تمندهم یمقر موی که خی ونیا و آخوت: ترا نی ون انشتاه 
قیامت از همه خلائق بمن نزدیکتری تو وزیر و وصی منی و در خاندان و 
دارائی جانشین منی, تو در دنیا و اخرت پرچم دار منی دوست تو دوست 
من است و دوست من دوست خدا است. دشمن تو دشمن من است و 
درشمن من دشمن خدا| است علی علیه السلام فرمود از رسول خدا ده 
خضلت: از آن:-منست. که پیش از من انها را کسی نداده میس از من هم 
بکسی نخواهد داد. 


فرمود: تو در دنیا و آخرت برادر منی و در ایششگاه قیامت از همه مردم 
بمن نزدیکتری, نشیمن من و نشیمن تو در بهشت چون نشیمن دو برادر رو 
برو است, توئی وصی, توئی ولی. توئی وزیر. دشمن تو دشمن من است و 
دشمن من دشمن خدا است, دوست تو دوست منست و دوست من 
دوست خدا است. 


ماش آر دایتعا نم شام نمی ار سل 
خدا صلی ال غلیه و له محصلت ار آن مسشت که بجای کی از ابا بدا 
چه آفتاب بر آن طلوع و غروب مینماید شاد نیستم, یکی از اصحابش عرض 
کرد انها را برای ما بیان کن فرمود شنیدم رسول خدا میفرمود ای علی 
توئی وصی و توئی وزیر و توئی جانشین در خاندان و دارائی. دوستت 
دوست من منست و دشمنت دشمن من. تو سید مسلمانانی پس از من و 


تو برادر منی و تو در ایستگاه قیامت از همه خلائق بمن نزدیکتری و تو در 
دنیا و اخرت پرچمدار منی 


امام ششم فرماید که امیر المومنین فرمود از رسول خدا ده خصلت از آن 
منست که بجای یکی از آنها آنچه آفتاب بر آن میتابد شادم نمیکند. فرمود 
تو در دنیا و آخرت برادر منی؛ تو در ایستگاه قیامت از همه مردم بمن 
نزدیکتری منزل تو در بهشت برابر منست چنان که برادران دینی روبرو 
باشند, تو در دنیا و اخرت صاحب پرچم منی؛ وصی منی و وارث منی در 
خاندان و دارائی و نسبت بمسلمانان در هنگام غیاب من جانشین منی 
شفاعت تو شفاعت منست, دوست تو دوست منست و دوست من دوست 


**ترجمه مدرس 1 (قای: از پیامبر به ده چیز بهره مند شد) 

امام علین بن خفن طالب علیه السلام گفته؛ برای من از سوی پیامبر «ص »* 
ده چیز است که یکی از آنها را بم. آنخه: خوزشیی بر آن:ناند. تدم به من 
گفت: تو در جهان و جاویدان ۱[ 
نزدیک تری تو وزیر و وصی منی و در دودمان و دارایی من جانشین منی, 
تو در جهان و جاویدان درفش دار من هستی. دوست تو دوست من است و 
دوست من دوست خداست. دشمن تو دشمن من است و دشمن من 
دشمن خداست. علی علیه السْلام گفت: از پیامبر ده چیز از آن من شد که 
پیش از هن آنها رابه کش ندادهویو بدا نید نخواهدداد. کفت: نو در-خهان 
و جاویدان برادر منی و در محشر از همه به من نزدیک تری, جای من و تو 
در بهشت چون دو برادر روبرویست. تو وصی, تو ولی, تو وزیری. دشمن تو 
دشمن من است و دشمن من دشمن خداست, دوست تو دوست من است 
و دوست من دوست خداست. 


انباش یه ار ار ان رات کر سای ع سا یامیر صلّی 
ال ی اه جر او ارس اشت هس ای از اهاه 
خورشید بر آن بتابد و فرو شود و نماید شادمان نیستم. یکی از بٍ ات وی 
پرسید انها کدام است؟. گفت: پیامبر به من گفت: ای علی تو وصی و تو 
وزیری و تو جانشین من در دودمان و دارایی من هستی, دوست تو دوست 
من است و دشمن تو دشمن من, تو سرور مسلمانانی بعد از من و تو 
برادر منی و در محشر از همه به من نزدیک تری و در جهان و جاویدان 
درفش دار منی 


ناو ازاتام‌ضادیق روایت فده که کفتء آمر المقشین علن کفت: آز‌بامیز 
ده منش از آن من است که به جای یکی از آنها آنچه خورشید به آن بتابد 
مرا شادمان نکند. گفت: نو در جهان و جاویدان برادر من هستی,» نو در 
محشر از همه به من نزدیکتری. جای تو در بهشت برابر جای من است, 
چنان که برادران دینی مقابل یک دیگر باشند, تو در دنیا و عقبی درفش دار 
منی, وصی منی, وارث منی در دودمان و دارایی من و نسبت به مسلمانان 
است و دوست من دوست خداست. دشمن تو دشمن من است و دشمن 
من دشمن خدا باشد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (علی را از رسول خدا ده خصلت نصیب بود) 


امیر المومنین علیه السلام فر مود: مرا از رسول خدا| ده خصلت نصیب 
دنه که دوست دامض نهای کی از آنما آنچه اتای ان اند از آن من 


می بود. 
از .هرا فرضون که توندر دنا و اخرت: برادن نی 

3- در روز قیامت از همه مردم بمن نزدیکتری. 

4 و - تو وزیر و وصی منی. 

6- نسبت بخاندان و دارائی من جانشین منی 

7 هدیا ارت برخم قزر تدشت نوا انحت: 

9- دوست تو دوست من و دوست من دوست خدا است. 
0- دشمن تو دشمن من و دشمن من دشمن خدا است. 


هت علیه السلام فرمود: مرا از رسول خدا| ده چیز است که بهیچ کس 
پیش از من و نه بعد از من آنها داده نشده است. 


بمن فرموده: يا علی برادر من در دنیا و اخرت توثی و تو در روز قیامت از 
همه بمن نزدیکتری خانه من و تو در بهشت مانند خانه دو برادر روبروی هم 
است توئی وصی توثی ولی توئی وزیر دشمن تو دشمن من و دشمن من 
دشمن خدا است دوست تو دوست من و دوست من دوست خدا است. 


یه گام فرموو اس ها ماه نی فک کر 
انچه افتاب بر او طلوع و غروب میکند بجای یکی از آنها بودی خوشحال 
نمیشدم یکی از اصحابش عرض کرد ان ده چیز را برای ما بیان بفرما 
و ی سل ها ای اه اه و 


یا علی توئی وصی و توثی وزیر و توئی جانشین در خاندان و دارائی من و 
دوست تو دوست من است و دشمن تو دشمن من است و تو پس از من 
سرور مسلمانانی و تو برادر منی و در قیامت از همه خلائق بمن نزدیکتری 
و تو در دنیا و اخرت پرچمدار منی 


امیر المومنین فرمود: مرا از رسول خدا ده چیز است که ۰ 
بر ان فتتاید بخای. بکن از انما از آن من بودی خوشحال نبودم که فرمود: 

در دتیا و آخرت: جرادر متی, انستگام نو دز روز قیافت: از همه فردم تمن 
نزدیکتر 3 منزل تو در بهشت رویروی منزل من است همچنان ِ 
برادران الهی روبروی هم خواهند بود و تو در دنیا و اخرت پرچمدار منی و 
تو وصی منی و وارث منی و نسبت بخاندان و ثروت من و همه مسلمانان 
آنگاه که من نباشم تو جانشین منی شفاعت تو شفاعت من است و دوست 
تو دوست من و دوست من دوست خدا است و دشمن تو دشمن من و 
(مژده بر شیعیان و یاران علی بده خصلت) 


رشول»«خدا «ضلی .الله»عليه: و آله فرمود: با علی شیعیان وریارانت: را بدخ 
خصلت مزده بده: 


اولش حلال زادگی, دوم اش نیکوئی ایمانشان بخدا. 
تفتوم ان دونیتتی خداوند غر ول آنان زرا 

چهارم اش گشایش در قبر آنان. 

پنجم اش روشنی در برابر چشمهایشان بر صراط. 


و اش ريشه کن شدن نیازمندی از پیش چشمشان و بی نیازی 
دلهایشان. 


هفتم اش دشمنی خدا| با دشمنانشان. 


هشتم اش ایمنی از بیماری خوره و پیسی و دیوانگی. 

یا علی نهم اش ریزش گناهان و بدیها از آنان. 

دهم اش آنان در بهشت با من هستند و من با آنان. 

*#**۷ترجمه جعفری: (علی علیه السْلام ده خصلت از پیامبر داشت ) 


زید بن علی از پدرانش از امیر المومنین علیه السلام نقل می کند که 
فرمود: من از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ده خصلت دارم که دوست 
کر عوض هر کدام از آنها آنچه را که خورشید نر ان می تابد 
داشته باشم, به من فرمود: تو برادر من در دنیا و آخرت. و از مردم 
نزدیکترین کس به من در موقف هستی, و تو وزیر و وصیْ و 9 من 
در خاندان و مال من هستی, و تو پرچم مرا در دنیا و اخرت به دست داری, 
دوست تو دوست من و دوست من دوست خداست. و دشمن تو دشمن من 


زید بن علی بن الحسین علیه السّلام از پدرانش از علی علیه السّلام نقل 
می کند که فرمود: من از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله ده خصلت دارم 
که به هیچ کس پیش از من و بعد از من داده نشده است, او به من فرمود: 
ای علی تو برادر من در دنیا و اخرت و تو نزدیکترین کس برای من در 
موقف روز قیامت هستی و منزل من و تو در بهشت مانند منزل دو برادر, 
روبروی هم هستند, و تو وصی و دوست و وزیر من هستی, و دشمن تو, 
دشمن من و دشمن من. دشمن خداست دوست تو دوست من و دوست 
من دوست خداست. 


جابر بن زید از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش نقل می کند که 
علی علیه السلام فرمود: 

برای من از پیامبر خدا صلی اه علیه و آله ده خصلت است که در برابر 
سار عضی از ای ار حص نا اد 

یا اه ی کی روت ان مها خی اه 
اله شنیدم که می فرمود: یا علی تو وصی و وزیر و جانشین من در خاندان 
و مال من هستی, دوست تو دوست من و دشمن تو دشمن من است., و تو 


سرور مسلمانان پس از من و تو برادرٍ من و تو نزدیکترین مردم به من در 
موقف و تو صاحب پرچم من در دنیا و اخرت هستی. 


بکر بن محمد ازدی از برخی از اصحاب ما از امام صادق علیه السلام نقل 
می کند که امیر المومنین علیه السّلام فرمود: برای من از پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله ده خصلت است که در برابر یکی از انها انچه خورشید بر ان 
طلوع می کند مرا شاد نمی سازد. فرمود: تو برادر من در دنیا و اخرت و 
تو نزدیکترین مردم به من در موقف قیامت هستی و منزل تو در بهشت 
برابر منزل من است. همان گونه که برادران خدایی برابر هم هستند و تو 
صاحب پرچم من در دنیا و اخرت و تو وصیْ من و وارث من و جانشین من 
در خانواده و مال من و میان مسلمانان در هر موقعی که من غایب شوم 
هستی, شفاعت تو شفاعت من است و دوست تو دوست من و دوست من 
دوست خدا, و دشمن تو دشمن من و دشمن من دشمن خداست. 


تا دیع قلی قایه الام و انصادم تن خضال 
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امه میات اشیعیان هاران لیف یه شام را یم ات 
باد) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود ای علی شیعیان و یارانت را بده 
خصلت مژده بده. یک. حلال زادکن: دو. خوش عقیده گی. سه. دوست 


داشتن خدای عز و جل آنان را. چهار. گشادگی در گور. پنج: نور در جلوی 
دیدگانشان رهبر در صراط.؟؟ ؟: 


رفع فقر از پیش چشمانشان و بی نیازی دلهایشان. هفت : دشمنی خدا با 
دشمنانشان. هشت : ایمنی از خوره و پیسی و دیوانگی ای علی. نه . : فرو 
ریختن گناهان و بدیها از آنان. ده: آنان در بهشت با منند و من با آن ها (خ: 
قیامت را ده نشانه است) 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیروان علی را به ده چیز مزژده است ) 


پیامبر صلّی الله علیه و آله گفته: «ای علی پیروان ترا به ده چیز مژده ده: 
نخستین: : حلال زادکت: دومین: پاک اعتقادی. سومین: دوست داشتن خدا 
آنان را. چهارمین: 

گشادگی در گور. پنجمین: نور در دیدگان ایشان برای رهبری به صراط. 
ششمین: دور شدن تهی دستی از ایشان. هفتمین : دشمنی خدا| با دشمنان 
ایشان. هشتمین: امان از خوره و پیسی و دیوانگی. ای غلی. . لهمین: 


ریختن گناه های از ایشان. دهمین: ایشان در بهشت با من اند و من با 
ایشان». 


***ترجمه فهری زنجانی: (مژده بر شیعیان و یاران علی بده خصلت) 


زتتنول خدا ضلی: الله علية و ال فر مود بااعلی شیعیان و یازاتت زا بده 
خصلت مزده بده: 


اولش حلال زادگی, دوم اش نیکوئی ایمانشان بخدا. 
موم آنتنبدوشستی خداوند غز مجل, آنان زا 

چهارم اش گشایش در قبر آنان. 

پنجم اش روشنی در برابر چشمهایشان بر صراط. 


بّ اش ريشه کن شدن نیازمندی از پیش چشمشان و بی نیازی 
دلهایشان. 


هفتم اش دشمنی خدا با دشمنانشان. 

هشتم اش ایمنی از بیماری خوره و پیسی و دیوانگی. 
یا علی نهم اش ریزش گناهان و بدیها از آنان. 

دهشم اش آناندر پهسشت‌یا منز هستند و من جا آنان: 


#۴ ترجمه جعفری: (مژده به شیعیان و یاران علی علیه السْلام با ده 


عبد الله بن ضحاک از زید بن موسی بن جعفر علیه السْلام و او از پدرانش 
از علی بن ابی طالب علیه السلام و نیز حسین بن زید از امام صادق علیه 
الصلام ه اف ین از مدرانش. از علی بن. ایب طالب علیه السلام تفن هی اکنبد 
که ان خضرت فرمدد: تباشتر خدا صلی الله: غلبه و آله» فر موه با علیه: ند 
شیعیان و یاران خود با ده خصلت بشارت ندم. نخستین آنها پاکی ولادت 
(حلال زاده بودن), و دومین آنها نیکو بودن ایمانشان به خداء و سومین آنها 
دوست داشتن عتا آنها را و مارم آهاد کساد کی در فیرها شا و 

پنجمین انها بودن نور در میان چشمانشان در پل صراط, نا 
۳ بر چشمانشان, و بی نیازی در دل هایشان, و هفتمین 
آنها خواری از جانب خدا برای دشمنانشان, و هشتمین آنها ایمنی از جذام و 
ی با لین و نهمین ار 
دهمیزن آن ها اننکه دز بهشت با هن هستند. 


ی 0 سا ات 2 ی 0 اللار - 9 
0 سر بنِ عطية عَن بی, عبد 
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ابیه و تکون فی العبد و لا تکون فی الحَرٌ صدق الباس و صدق اللسان و 
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2- خدتا احمَدٌ بُنْ مَحَمَدٍ بن یخی العطار رَضی اللة عَنهٌ قال حدنه ابی 
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عَنّ احمَد بن مَحَمد بن عیسی عَن عنمان بن عیسی عَن عَبد الله بن 


مرسمه کمرن اعد «خخصلت از اخلاق سر کید 


امام ششم فرمود اخلاق نیک و بزرگ ده اند اکز خوانین که فر که باشتند آنها 
را فراهم کن زیرا اينها گاهی در خود مرد هستند و در فرزندش نیستند 
گاهی در فرزند یافت شوند و در پدر نباشد گاهی در بنده یافت شوند و در 
آزاد تباشتده شحاغت ور تبرد. 


پاداش احسان؛ حرمت داری و وفا بحقوق همسأابه, حرمت داری و وفای پا 
رفیق و سر امد همه حیاء | ست. 


امام ششم علیه السلام فرمود خدای تبارک و تعالی رسول خود را باخلاق 
نیک و بزرگ اختصاص داد. شما خود را بیازمائید اگر آن اخلاق پیغمبری در 
شما باشد خدای عز و جل را بستائید و ان ها را تقویت کنید سپس ان ها را 
ده شمرد, یقین» قناعت, صبر» شکر, رضا؛ حسن خلق سخاوت.؛ غیرت, 


**ترجمه مدرس گیلانی: (ه منش از اخلاق بزرگ است ) 


امام صادق گفته: خوی های نیک ده است, هر گاه توانی که قر ناشن | سا 
را فراهم ساز زیرا اینها گاهی در مردی هست لیک در فرزند وی نیست. 
گاهی در فرزند هست لیک در پدر نیست, گاهی در بنده هست و در آزاد 
نیست آنها عبارتست از: دلاوری, راستی در گفتار, ادای امانت؛ صله رحم » 
را ای ایا ار ی رت اه فاد 
حقوق ففتستا مان حرمت داری و وفا با دوست, سر امد همه اینها: شرم و 
ازرم است. 


امام صادق گفته: خدا پیامبر خود را به خویهای نیک و ستوده ویژه کرد. شما 
نیز خود را بیازمایيد, هر گاه ان خویهای پیامبری در شما باشد خدای را 
سپاس کنید و انها را نیرومند سازید. و انها از اين قرار است: 


باور داشتن. خرسندی. شکیبایی. سپاس. خشنودی, نیک خویی,. گشاده 
دستی, رگ داری, دلاوری, مردانگی. 


سنجمه فهری زنجانی: (ده خصلت از اخلاق ستوده) 


امام صادق علیه السلام فر مود: اخلاق ستوده ده تا است اگر توانی که آنها 
را در خود فراهم آورق باید چنین باشی که آنها گاهی در خود مرد هست و 
در فرزندش نیست و در فرزندش هست و در پدر همین فرزند نیست و در 
بندمباشد هدز از از نباشد و آن ده خصلت شجاعت واقعی است و راستی 
زبان و ادای امانت و پیوستگی با خویشان و مهمان نوازی و غذا دادن بگدا 
و پاداش کارهای نیک دیگران و حمایت از همسایه و حمایت از رفیق و 


امام صادق علیه السلام فرمود: همانا خدای تبارک و تعالی پیغمبر خود را 
باخلاق ستوده مخصوص فرمود: شما خود را بیازمائید اگر آن اخلاق در شما 
بود خدای عز و جل را بستائید و از خداوند بخواهید که آن اخلاق در شما 
فزون تر گردد سپس آنها را ده شمرد یقین و قناعت و بردباری و سپاس 
گزاری و رضا و خوش رفتاری و دست بخشنده و غیرت و شجاعت و 
جوانمردی. 


****ترجمه جعفری: (ده خصلت از اخلاق نیکوست ) 
جسن بن عطیّه از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: اخلاق 


نیکو ده تأست که اک تدای نها رانور وه داشته بانتی یر کرمم عون 
ممکن است انها در یک شخص باشد ولی در پسرش نباشد و يا در پسر 


باشد ولی در پدرش نباشد و يا در برده باشد ولی در آزاد نباشد: راستی در 
شکام باراتن و« زاستی. زبان و اداق امانت. و ضله. ارخام و پذیزایی. از 
مهمان و غذا دادن به سائل و پاداش احسان و حمایت از همسایه و حمایت 


عبد الله بن مسکان از امام صادق علیه السْلام نقل می کند که فرمود: 
همانا خداوند پیامبرش را به اخلاق نیکو اختصاص داد, خودتان را آزفاینشن 
کنید, اگر آنها در شما باشد خدا را سپاس گویید و از او بخواهید در شما 


افزون کند, پس آنها را ده تا بیان کرد: 


خلق و سخاوت و غیرت و شجاعت و مردانگی. 


لا تقوم ۳ عشر آیات 


3- عَن آیی الیل (2) عن خد بن سید قَالَ: اطع علیتا رسول ال 
ص من غزفه له و نخن دار الساعه کال ول له ص لا تقوم الشاعة 


حبّی عشر آیلت الذَجالْ و الدحَانْ و طلوغ امس من مغریها و داب 
ارض و تَاخوغ و ماوخ و تلاث خشوف حشف یالعشرق 5 : خشف بالعغرب 
و خسف بجزبره 

ص: 431 


کته الاستکاف و الصا و العمانه, و قی التهایه الذقه و الخماخ ها 
ی اد و مان و الصمان و اجزم و الحی و سقی هل دق 
لدخولیم نی عهد السلمین:و 
0 9 آیضا ج 2 
ی کات فااخه مو ان ابا ات السا مه سا اد 
فان 


العوّت واه تکیع رفن ققر عدن وق اللاس االی العخشر ظرل :ععقم ]5 


فعر عد 
توا تقیل مَعَهم ادا ۳ 
*ترجمه کمره ای: (هنگامه رستاخیز بر پا نشود تا ده نشانه بوده باشد) 
حذیفه بن اسید گوید: 


رسول خدا از غرفه خود بر ما سر کشید و ما در هنگام رستاخیز گفتگو 
داشتیم, فرمود رستاخیز برپا نشود تا ده نشانه بوده باشد, خروح دجال, 
پدید شدن دود, بر آامدن افتاب از مغرب, بیرون شدن دابه الارض, پراکنده 
شدن طائفه یاجوج و ماجوج؛ نمایان شدن سه حادثه خسف (بزمین فرو 
رفتن مردم) یکی در خاور و یکی در باختر و یکی در جزیره العرب و اتشی 
که از قصر عدن (شهری است در ساحل باب المندب از نواحی یمن) 
بیرون آید و مردم را بسوی محشر براند هر جا منزل گیرند منزل کند و 
حون نز خفیان زور استز اخت کنتدبا آنها اشتراخت: کند. 


**ترجمه مدرس کلا قفن: (ده چیز نشانه پدید آمدن رستاخیز است ) 


ابو طفیل حذیفه پور اسید گفته: پیامبر از غرفه خود شنید ما در رستاخیز 
کفعکه .هی کنیم: کفت: رتتاخیر بدیدار نکرودتاندم بیشانه ندید آید؛ 


بیزان ادن دجال, پدیداری دود, برآمدن خهر ند آن باختر: یف آمدت 
جنبنده زمین؛ , پراکندم شدن یأجوج و مأجوج (ظاهر | همان قوم مغول است) 
پدیداری سه فرورفتگی یکی در خاور و یکی در باختر و دیگری در جزیره 
العرب یعنی حجاز, تن آتتنفت از کاخ شهر عدن از نواحی یمن و 
راندن مردمان را به سوی محشر, هر جا فرود آیند فرود آید, چون در روز 
آسانتتن کنند با آنها. اشاینش نماین. 


**"ترجمه فهرق زتجانی:۰(قیامت: بر یا تشود تا ده نشانه بوجود آید) 

حذبفه , بن اسید گوید: رسول خدا از غرفه خود بر ما سر کشید و ما در باره 
ات کی کر دوم رسول خدا| فرمود قیامت برپا نشود تا ده نشانه 
بوجود آید: دجال و دود ,و سر برآوردن افناب. از مقزت و پیداسشن ده ای 
مخصوص در زمین و یأجوج و مأاجوج و سه حادثه فرو رفتن زمین یکی در 
مشرق و دیگری در مغرب و دیگری در جزیره العرب و اتشی که از دل 
عدن سرکشد و مردم را به صحرای قیامت براند هر جا فرود آیند ۳ 


تقضر آهشان فروو اند ور حا ین مان روه اش اخت کنو ان تب با آنان 
استراحت کند. 

****ترجمه جعفری: (قيیامت برپا نمی شود تا ده نشانه پدید آید) 

حذیفه بن اسید گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از حجره خود به 
سوی ما متوجه شد و ما در باره قیامت گفتگو می کردیم. حضرت فرمود: 
قیامت برپا نمی شود تا ده نشانه پدید اید: دجال. (بلند شدن) دود و طلوع 
خورشید از مغربش و جنبنده زمین و (خروج) پاجوج و مأجوج و فرو رفتن 
در زمین در سه جا, یکی در مشرق و دیگری در مغرب و دیگری در جزیره 
العرب و آتشی که از قصر عدن (شهری است در یمن) که مردم را به 
سوی محشر سوق می دهد. هر گاه متزل کنند آن نیز منزل کند و هر گاه 
که به انها (اشراط الساعه می گویند.) 


عشر خصال جمعها الله عز و جل لنبیه و آهل بیته ص 

4- حدَتتا عَلیةٌ بُن مد بن مُوسیرضی ال عَنة قَال حدئتا مره بن 
القاسم العلویٌ قال حدتتا مُحَمَدٌ بُنْ العّاس بّن بسّام قال حدتتا مُحَمَدٌ بُنْ 
خالد بن ایراميم السَعدی قال حَدتتا الحسَنْ بُنْ عنّد الله الما قال دنت 
ی بُنْ الْعبّاس الْفقرِیٌ قال حَدتتا حمَاد بر مرو الصِبیمٌ عَن جعقر ین 
برقان (1) عَن مَيْمُونِ بُن مان عَن عَبّد الله ین عَبّاس قال: قام سول 
الله ص فیتا خطیبا فقال في آخر خطبته جَمع اللةْ عْر چ جل لتا عَشر خجال 
لمْ یَجْمَعْمَا لاعد قَبْلتّا و لا تکون فی آحد عَیرتا فیتا الخْعمْ و الچلمْ و الْعلم و 
لو و السَمَاحَة و السَجَاعَة و القَضذ و الصَذقْ و الطهَور و العقاف و تَحَنْ 
کم ۳ 5 و تییل دی ۱ المَتّل نی و الْحَحَه العَظمی و العَروه 


ت 


ت۱۳ 


1 قأتّی رون 


کر سای ای بر را متا 
او جمع کرده ) 


نطق خود فرمود خدای عز و جل برای ما خاندان ده خصلت جمع کرده که 
برای هیچ کس پیش از ما جمع نکرد و در دیگران نخواهد بود. حکمت, حلم, 


کلمه تقوی و راه هدایت و نمونه ال و حجت عظمی و عروه الوثقی و 
رشته محکم هستیم که خداوند بدوست داشتن ما فرمان داده است.؛ پس 
از حق چیست؟ جز گمراهی, کجا رو میکنید؟ 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خدا ده صفت را در پیامبر و خاندان وی گرد کرده 


( 


این عباس گفته: پیامبر در میان ما سخنرانی کرد در پایان آن گفت: خدا 
برای ما خاندان ده منش را گرد کرده که برای کسی پیش از ما گرد نکرده 
و در دیگران نیز نخواهد گرد کرد: حکمت. بردباری. دانش, بخشش, دلیری, 
دادگری, راستی, پاکی, پاک دامنی؛ پرهی زکاری. ما واژه پرهی زکاری و راه 
رهنمایی و نمونه برتر و حجت بالاتر و دست اویز نیرومند هستیم که خدا به 


دوست داشتن ما فرمان داده است. آپا پس از راستی چیست؟ جز 


**"ترجمه فهری زنجانی: (ده خصلت است که خداوند آنها را برای 
پیغمبرش و خاندان او فراهم اورده) 


عید امین اش وی رتیل خدا ور ضان سادبر ا ستخق ای سا که ارت 
و در پایان سخنرانی اش فرمود: خدای عز و جل ده خصلت را برای ما 
فراهم اورده که نه پیش از ما برای کسی فراهم اورده و نه در کسی بجز 
ما فراهم ايند ویژه ما است قضاوت و بردباری و دانش و پیفمبری و 
گذشت و شجاعت و میانه روی و راستی و پاکیزگی و عفت و مائیم نمونه 
پرهیز گاری و راه هدایت و برترین نمونه الهی و بزرگترین حجت خداوندی و 
دست اویز مورد اطمینان و ریسمان محکم و مائیم کسانی که خداوند 
بدوستی ما دستور فرموده است. 


ترجمه جعفری: (ده خصلت است که خداوند آنها را برای پیامبرش و 


خاندان آهخمع کردم ) 


و و مرا ات زاس ای ان فیک ساسسفه ای 
الله علیه و آله در میان ما نه خطبه ایستاد و در آخر خطبه اش فرمود: 
خداوند برای ما ده خصلت را جمع کرده که به هیچ کس پیش از ما و بعد از 
ما انها را جمع نکرده است: در ماست حکمت و حلم و علم و نبوت و 


بخشش و شجاعت و میانه روی و راستی و پاکی و عفت., و ما همان کلمه 
تقوا و راه هدایت و نمونه والا و حجّت بزرگ و ریسمان محکم و رشته 
متين هستیم و ما کسانی هستیم که خدا به دوست داشتن ما فرمان داده 
است, پس از حق چه چیزی جز گمراهی است؟ کجا رو می آورید؟ 


۲ هم ره مش شش اش 
15- حدتتا مُحمَذ بن الْحسَن بي مد بن الولید رضی ال عثة قال حَدتنا 
فعقذ تن الکتن الشفاز کي التاسس تن مقروف عن نسقتان تي. فشلم و 
و و و ۹ و و 0 ۳ و ره 0 ۳ ۳ ۲ 2 + 3 
امه ع الرَحَمَنِ بنْ قشم کن افص لعصَیل بن بسارٍ عَن ایی حِ عفر علیه 
السلام قال: عَشر مَن لقی ال عر و جل بهق دَحلّ لته شهاوخ آن لا 2 ا 
و - ]لو و تا زر و ۶0 ۳ # راو -ا- 9 لا - حا - 
اللة و آن محَمَدا رسول الله ص و الافراژ ب جاه 2 اف ار 3 2 5 
4 ایتاء ال ۰ ج البیتِ و الولاية لاولیاء 


1- . جعفر بن برقان- بضم الموحده و سکون الر|ء بعدها قاف- الکلابی ۳ 
0 عرفان) کما فی بعض 
النسخ مصخف. 


*ترجمه کمره ای: (هر که با ده خصلت خدا را ملاقات کند بهشت میرود) 


امام پنجم فرمود ده خصلتند که هر کس با آنها خدا را ملاقات کند بهشت 
میر ود شهادت به یگانگی خدا و باینکه محمد رسول خدا| است و اقرار 


بدان چه از نزد خدا| آهزده و بر با داشتن نماز و دادن زکاه و روزه گرفتن 
ماه رمضان و حج خانه کعبه و دوستی با دوستان خدا و بیزاری از دشمنان 


خدا و کناره گیری از هر توشا یه صلنتی آور ی 
از امام ششم نیز این روایت عینا رسیده 
**ترجمه مدرس گیلانی: (هر که ده منش داشته باشد بهشت می رود) 


امام محمد باقر گفته: ده منش است که هر که با آنها خدای را دیدار کند 
بهشت می رود گواهی به یگانگی خدا| دادن, و آنکه محجمد فرستاده اوست؛ 
و گرایش بد آنچه ات زد خدام هتم و تفا کار خن بر کات وان وه رورم 
گرفتن در رمضان, ۵ گزاردن, دوستی با دوستان خدا, و بی زاری از 
دشمنان خدا, و کناره گیری از هر نوشابه مستی [ ۳ همین حدیت را از 
امام صادق به سند محمد بن ابراهیم طالقانی روایت کرده اند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (هر کس با ده خصلت خدا را ملاقات کند به 
بهشت داخل می شود) 


امام باقر علیه السلام فرمود: ده چیز است که هر کس با آنها خدا| را 
ملاقات کند به بهشت داخل می شود گواهی بر اینکه خدائی بجز خداوند 
یت و اه مصوخای الله له و اله فرسای جوا ات افرار در 
انکه از" نزن خدای؛عز وجل اورده است: و سر.با داشترة تما و پرداخت گام 
و روزه ماه رمضان و حج خانه خدا و دوستی با دوستان خدا و بیزاری از 
دشمنان خدا و کناوم بر از هردعه کصمسیتی. اون 


6- امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: ده چیز است که هر کس خدا را 


****ترجمه جعفری: (ده خصلت است که هر کس خدا را با آنها ملاقات 
کند, وارد ۱ ۳ ۳ شود) 


فضیل بش با از آمام نار له لام تخل ی گنه که کرمو هت وم 
است که هر کس خدا را با آنها ملاقات کند, وارد بهشت می شود: گواهی 
به اينکه معبودی جز خدا نیست و محشّد صلی الله علیه و آله فرستاده 
و پرداختن زکات و گرفتن روزه ماه رمضان و انجام حج خانه خدا و دوست 
داشتن دوستان خدا و بی زاری از دشمنان خدا و دوری از هر گونه مست 
کننده ای. 


صهیب بن عباد از پدرش و او از امام صادق علیه السّلام و او از پدر و 
ملاقات کند. وارد بهشت می شود: گواهی به اينکه معبودی جز خدا نیست 
و محقّد صلی الله علیه و آله فرستاده اوست., و اقرار به آنچه او از جانب 
خدا| اورده و بر پا داشتن نماز و پرداختن زکات و حج خانه خدا و روزه 
گرفتن ماه رمضان و دوست داشتن دوستان خدا و بی زاری از دشمنان 
خدا و دوری از هر گونه مست کننده ای. 


هلال عَنْ آقية تن ی عَنْ عند الله تن المعيرو عَن شلهمان بُن خلد عن 
ِ 7 بت جر جرد و و۶ وه و لا - - > 0 
آبي جغقر علیه السلام قال قال سول الله ص لم یْعْبَدٍ الله و جل 


هو شَرٌّ ملْهُ و اأّتی قال عسی حَیرّ هد ی 
له بتیر قادا فعل دک فقد علا معذه وساذ آهل رعانه. 


*ترجمه کمره ای: (مقمن خردمند نباشد تا ده خصلت در او نباشد) 


سول خدا ضلی اللة یه و الم قرهو و ضدا دی فصلی خن یادف نشده 
که از عقل بهتر باشد و شخص موّمن خردمند نیست تا ده خصلت در او 
جمع شود بخیر او امید باشد و از شر او ایمن باشند. خیری که از دیگری 
دریابد بسیار شمارد و خیر بسیار خود را کم شمارد, در طول عمرش از 
تحصیل دانش خسته نشود, از رجوع حاجتمندان بسویش دلتنگ نشود, 
خواری و فروتنی در نظر وی از عزت و سربلندی و فقر و تنگدستی از 
روت محبوبتر باشد, بهره وی از دنیا همان قوت باشد و دهم ان که هیچ 
کس ی که ایکا خود کید امه من شر است هو کار همان 
مردم دو قسمند. یک قسم که واقعا از او بهتر و پرهیز کارتر است و دیگری 
که از او بدتر و پست تر است. چون بکسی برخورد که از او بهتر و 
پرهیز کارتر است برای او تواضع کند تا خود را باو برساند و چون بکسی 
برخورد کند که از او بدتر است و پست تر, بگوید شاید خیر او در نهان 
است و شر او در عیان و شاید سرانجامش خیر باشد چون این کار را کرد 


**ترجمه مدرس گیلانی: (گراینده خردمند نباشد تا ده منش در وی نباشد) 


پراشین ای الله علیه و آله گفته: «خدا به- چیزی که از خود بهتر باشد 
پرستش نشده, و گراینده خردمند نباشد تا ده منش در وی فراهم گردد: به 
نیکی وی امید باشد, و از نابکاری او ايمن باشند, نیکیی که از دیگری دریابد 
بسیار شمارد و نیکی بسیار خویشتن را اندک. در همه زندگی از دست 
آوردن دانش کوتاهی مکند. از رفت و آمد نیازمندان بدو دلتنگ نگردد, 
فروتنی در دیده اش از ارجمندی و تهی دستی از توانگری پسندیده تر 
باشد. بهره وی از جهان به اندازه قوت باشد. کسی را نبیند مگر انکه او را 
از خویشتن بهتر و پرهیزکارتر داند. 


مردمان دو گروه اند گروهی که واقعا از وی بهتر و پرهیزکارتراند, و 
گروهی که از او بدتراند. 


هر گاه به کسی برخورد که از او بهتر و پرهیزکارتر است برای وی فروتنی 
کند تا خود را به وی برساند, و هر گاه به کسی برخورد کند که از وی بدتر 


باشد با خویشتن بگوید شاید نیکی او در نهانی او بیشتر باشد. چون در 
کارها چنین باشد او بر مردم روزگار خویش سرور باشد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (مومن خردمند نگردد تا ده خصلت در او نباشد) 


رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: خدای عز و جل بچیزی که نیکوتر 
از عقل باشد پرستش نشده است و مومن خردمند نگردد تا آنگاه که ده 
خصلت در او گرد آید: به نیکی او امیدواری باشد و از شر او ایمنی کمترین 
خوبی دیگران را بسیار شمارد و خوبی فراوان خود را اندک بیند در همه 
عمر خود از دانش جوئی خسته نگردد و از مراجعه نیازمندان بنزد او 
سنگین دل نشود خواری را از سربلندی و و تنگدستی را از ثروتمندی 
دوست تر دارد و بهره اش از دنیا همان خوراک روزانه باشد و دهم چه 
دهمی؟: 


کی را تهم.بیتد هکل انکه.با خود. کویدد که از من بهتن وه برهیز کارت آسنت 
که مردم دو قسم بیشتر نیستند مردمی که واقعا از او بهتر و پرهیزکارتر 
که از او بهتر است و پرهیزکارتر برای او فروتنی کند تا مکر بمقام او برسد 
شخص در نهان است و بدی اش در عیان و شاید فرجام کارش خیر باشد 
پس چون چنین کرد بزرگواری اش والاتر شود و بر اهل زمان خود سرور 

دد. 
****ترجمه جعفری: (مومن عاقل نمی شود مگر اینکه در وی ده خصلت 
باشد) 


انا ند ان ایام اف یی ال معا می کنو عم تامیز دا سین 
الله علیه و اله فر مود: 


خداوند با چیزی بهتر از عقل پرستیده نشده و موّمن عاقل نمی شود مگر 
اینکه در وی ده خصلت بااشد: از او امید خیر رود, و از شر او ایمن باشند, و 
خیر اندک دیگران را بسیار شمارد و خیر بسیار خودش را اندک بشمارد و 
در طول عمرش از طلب علم خسته نشود و از رو اوردن اهل حاجت به 
سوی او به ستوه نیاید. فروتنی در نظرش بهتر از عژت, و تنگدستی در 
تفاس بر از تروت تفه مره ان تاد افل حورای و ایا 
دهمی, چیست آن دهمی؟ اینکه هیچ کس را نبیند مگر اينکه بگوید: او از 
من بهتر و پرهیزگارتر است. همانا مردم دو گروهند: گروهی که او از آنان 


بهتر و پرهیزگارتر است و گروهی که او از آنان بدتر و پست تر است, هر 
او برسد و هر گاه کسی را ببیند که از او بدتر و پست تر است. بگوید شاید 
خیر او در باطن و شرّ او در ظاهر است و شاید سرانجام او نیک باشد, پس 
اگر چنین کند عظمت او بالا می رود و سرور اهل زمانش می شود. 
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و قال ارو 
*#ترجمه کمره ای: (ده عضو از اعضاء گوسفندی که ذبح شود نباید خورد) 


ده چیز گوسفند خورده نشود, سرگین: خون. سپرز, مخ حرام که درون لوله 
پشت است, غده ها؛ آلت نری, خایه ها, بچه دان و فرج و شاه رگهای زننده 


یا عروق. 
شرخ+ ظاهرا مقضود آن دنباله عریض ها باشد که زرد زنگ و در کیسه 
**ترجمه مدرس گیلانی: (خوردن ده اندام از اندامهای گوسفند کشته جایز 


«خوردن ده چیز از اندامهای گوسفند روا نباشد: سرگین: خون؛ سیر ز» مجح 
حرام, که در مهره های پیشت است, عده ها, نری؛ خایه ها, زهدان, کس.: 


شاه رگهای زننده يا عروق. 


***ترجمه فهری زنجانی: (ده چیز از گوسفند را نباید خورد) 

امام صادق علیه السّلام فرمود: ده چیز از گوسفند را نباید خورد: سرگین و 
خون و سیرز و مغز حرام (که میان استخوان پشت است) و غده ها و الت 
نری و خایه ها و تخمدان و فرج و شاه رگها و يا فرمود: رگها. 


***۷ترجمه جعفری: (ده عضو از گوسفند خورده نشود) 
ابن ابی عمیر از برخی از اصحاب و او از امام صادق علیه السلام نقل می 
کند که فرمود: 


ده عضو از گوسفند خورده نشود: سرگین, خون, سپرز. مغز حرام, غده ها, 
ای سا مس ۳ 


عشره آشیاء من المیته ذکیه 


1 لي بر حَمَد بن ۶ عبد عتدالله نن آخقد نت ی َبّد اللّه ارف عَنْ 
ابیه عن جدذو احمَد بن لبی له اوه عن آبه قن مخقد تن آیی خقثر 
ره [لی آیی عّد اه علیه السلام قال: عَسْرة أستاء من العیته ذکنة 
العَظم و الشعر و الصّوف و الیش و الْمَرْنْ و الْحَافرّ و البیْضْ و الالفَحَة و 
ال و السث 


*ترجمه کمره ای: (ده چیز مردار غیر نجس العین پای است) 

**ترجمه مدرس گیلانی: (ده چیز از مردار پاک است ) 

***ترجمه فهری زنجانی: (ده چیز از مردار پای است) 

امام صادق علیه السلام فرمود: ده چیز از مردار پاک است: استخوان و مو 
و پشم و پر و شاخ و سم و تخم و شیردان و شیر و دندان. 


****ترجمه جعفری: (ده چیز از حیوان مردار پاک است ) 
محمد بن ابی عمیر در یک حدیث مرفوع از امام صادق علیه السلام نقل 
می کند که فرمود: ده چیز از حیوان مردار پای است: استخوان. موء پشم 


-‌ 


الّجم و لا الَفْسَتَهز ی بالّاس في صدق المَوَه و لا الْقلیل الفتّه فی الْقَصَاء 
و اکتا فی التلامه > ی ع لا الْمَعَاقث عَلی 


الب الطغیر فی السُوْدد و لا القليلّ اللَُربه الففقجث ق رتاش 
*ترجمه کمره ای: (ده کس در ده چیز طمع نکنند که بیجا است) 


یحیی بن عمران حلبی گوید از امام ششم شنیدم میفرمود نباید شخص 
متکبر طمع در نیکنامی داشته باشد و نه شخص نیرنگ باز در بسیاری 
دوستان و نه بد اخلاق در شرافت و نه بخیل در صله رحم و نه مسخره چی 
در ذوستی درست و نه کسی که کم مسأله میداند در قضاوت و دادگری و 
نه غیبت کننده در سلامتی از تعرض مردم و نه حسود در آسایش دل و نه 
کسی که بر گناه کوچک خرده گیری میکند در آقائی و نه مرد کم تجربه ای 


که رآی خود را میپسندد در ریاست. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (ده تن در ده چیز طمع مکنند) 


یحیی پور عمران حلبی گفته: از امام صادق شنیدم که می گفت: «نباید 
انسان متکبر طمع در نیکنامی داشته باشد. و نه انسان نیرنگ باز در 
بسیاری یاران. و نه بد خوی در بزرگواری» و نه تنگ چشم در صله رحم, و 
نه مسخره پیشه در دوستی درست, و نه اندک آگاهی شایسته داوریست. و 
نه غیبت کننده در تندرستی ست, و نه رشکبر در آسایش است. و نه آنکه 
تن ننای شرن دم کيری, کید در شرف وه امرگ آند که ری که راد 
خویش را می پسندد در ریاست». 


یر مه فهری زنجانی: (طمع ده کس در ده خصلت بی جا است ) 


ی و مان یی ها اه ام ار و 
میفرمود: خود فروش نباید طمع در خوشنامی بندد و نه شخص نیرنگ باز 
در فراوانی دوستان و نبه بی ادب در شرافت و به بخیل در پیوند 
خویشاوندی و نه مسخره گو در دوستی درست و نه کم اطلاع از احکام 
دین در قضاوت و نه غیبت کننده در سالم ماندن از تعرض مردم و نه حسود 
در آسایش خاطر و نه کسی که بگناه کوچک کیفر میدهد در آقائی و نه کم 


تصره ای رای مورا ند د ند اروت 


****ترجمه جعفری: (ده گروه در ده خصلت طمع نکنند) 


ان مت ارام سای ام وی که 
فرمود: متکبر طمع نکند که از او تعریف نیکو شود و نه نیرنگ باز در زیاد 
شدن دوست و نه بد اخلاق در شرافت و نه بخیل در صله رحم و نه 
مسخره کننده مردم در درستی محبت و نه کسی که کمتر فقه می داند در 
قضاوت, و نه غیبت کننده در سلامتی و نه حسود در راحتی قلب و نه 
سخت گير بر لغزش کوچک در آقایی و نه کم تجربه خودیسند در ریاست. 


1- حذّتنا آیی َضت ال له عته قال وتا سَعذ بُن عبد الله عَنْ امد بُنِ آیی 
یو الله ال فد کن. انية. کر َبّد له بُن, القصْل عَمِن حَدَیِهُ عن یی عَبد 
له علیه السلام قال: عَشْرَه مَوَاضع نیع لا بصلی فیها الطین و الماء و الحمَام و 
مَسَان الطریق (2) و فْری المّلِ 
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1 . القب- بشد الا الموجده:الخداع 
. مسان الطریق بشد النون- معظمه و قوله (لا یصلی) عم من | 
۳۲ و المراد بمعاطن الابل مبارکها و مقتضی کلام أهل اللغه آثها 
اخص من ذلک فانهم قالوا: معاطن الابل- 


و معاطن الایل و مَجْری الماء و السَبْحَهٌ و اللخْ و وادی صَجْتَانَ (1). 

فا مضتف ها الاب ری الله فنه هدن المو‌اضه لا یضلی. قیها آلانسان 
فی حال الاختیار فٍذا حصل فی الماء و الطین و اضطر الی الصلاه فیه فانه 
یصلی ایماء و یکون رکوعه آخفض من سجوده و آما الطریق فانه لا بأس 
بآن یصلی علی الظواهر التی بین الجواد فأما علی الجواد فلا یصلی و آما 
الحمام فانه لا یصلی فیه علی کل حال (2) فأما مسلخ الحمام فلا بأس 
الصلاه فیه له لیس بحمام و آما قری النمل فلا بصلی فیها لاه لا بتمکن 
من الصلاه لکثره ما یدب علیه من النمل فیوذیه و یشغله عن الصلاه و آما 
معاطن الایل فلا یصلی فیها لا |ذا خاف علی متاعه الضیعه فلا بأس حینثذ 
بالصلاه فیها و آما مرابض الغنم (3) فلا بأس بالصلاه فیها و آما مجری الماء 
فلا یصلی فیه علی کل حال لاأنه لایوّمن آن یجری الماء الیه و هو فی صلاته 
و آما السبخه فانه لا یصلی فیها نبی و لا وصی نبی و آما غیرهما فانه متی 
دیسکا شخه ده خی مک الخبفه فیه مستو‌یه فی سخوژم: فلا باس ق. آما 
الثلج فمتی اضطر الانسان الی الصلاه علیه فانه یدق موضع جبهته حتی 
پسنوی علیه فی سجوده ۵ وادی ضجنان و حجمیع الأودیه فلا تجوز الصلاه 
فیقا انما-امی الصنات و الضبا مایم 


*ترجمه کمره ای: (در ده جا نباید نماز خواند) 


امام تشم يب اافلام فرمزد وکا است کم ور اپاسان خوانه کلم اب 
حمام, میان راه, بر سوراخ مورچه, در شترخان؛ در مجرای آب, در نمکزار, 
در برف, در وادی ضجنان مصنف این کتاب (رضی الله عنه) گوید انسان در 
حال اختیار اگر بتواند در جای دیگر نماز بخواند در اين مواضع نخواند ولی 
اگر در اب و گل گرفتار و مضطر شد نماز بخواند و برای رکوع و سجود با 
سر اشاره کند و برای سجود سر را بیشتر خم کند اما در راه عیب ندارد که 
بر کناره های آن نماز بخواند ولی بر خود جاده که محل رفت و امد است 
نماز نکند و اما در حمام بهیچ وجه نماز نخواند ولی در رخت کن عیب ندارد 
زیرا حمام نیست و اما در سر سوراخ مورچه نماز نکند چون که مورچه ها 
او را ازار میکند و از نماز باز میدارند و اما در خوابگاه شتر نماز نکند مگر 
در صورتی که بر بار و بنه خود از دزد بترسد که در این صورت عیب ندارد 
و همان جا نماز بخواند ولی نماز در اغل گوسفندان عیب ندارد, در راه آت 
هیچ گاه نباید نماز بخواند زیرا ممکن است در حال نماز آب بیاید و او را 
بگیرد. اما غدقن از نماز در نمکزار اختصاص به پیغمبر و امام دارد و غیر 
آنها در ضورتی که محل سجده خود را خوب بکوید که پیشانی در آن یا برجا 


شود عیب ندارد؛ اما برف در صورتی که کسی مضطر شد بر آن نماز 
بخواند جای سجده را بکوبد که پیشانی بر آن پایدار شود اما وادی ضجنان 
(که نزدیک مکه واقع است) و وادیهای دیگر امثال آن وادی هیچ کدام نماز 
خواندن روا نیست زیرا که آنها جای مارها و شیاطین خواهند بود. 


شرح: اين حکم نسبت بحمام و محل مورچه و شتر خان و وادی ضجنان 
1 بر کراهت است ولی راجع بموارد دیگر ممکن است راجع 
ریت استمر اهاز امام ضلاه باسد ومطورحرمت وی با زرد 


**"ترجمه مدرس گیلانی: (در ده جا نماز گزاردن روا نیست ) 
امام صادق علیه السْلام گفته: در ده جا نماز گزاردن روا نیست: گل, [ ۳ 


گرمابه, میان راه, بر سوراخ مور چه» فرودگاه اشتران در مجرای |۳۹ در 
نمکزار, در برف؛ در وادی ضجنان. 


صدوق گفته: نمازگزار از روی اختیار نمی تواند در جاهای نام برده نماز 
گزارد. اما در حال اضطرار نماز بگزارد. و برای رکوع و سجود با سر اشاره 
کند و برای سجود سر را بیشتر خم کند. اما در راه اشکال ندارد یعنی بر 
کناره های آن نماز گزارد لیک به نفس جاده که جای آمد و شد است نماز 
مگذارد. و در گرمابه به هیچ وجه روا نیست مگر در رخت کن که آنجا را 
نمی توان گرمابه گفت. و در سوراخ مور جچه نماز مگذارد جون مورچه ها 
وی را گزند می رسانند. و در خوابگاه اشتران نماز مگذارد مگر در صورتی 
که بر بار خود از دزدان بیمناک باشد. و اما نماز در آغل گوسفندان اشکال 
ندارد, در آبراهه نماز 0 چون ممکن است ناگاه | روانر ردو و او 
تاکز برد در نمک ز ر نماز گزاردن نه پیامبری در آن نماز گزارد و نه 
وصی وی و برای ۱ ناگزیر جای سجده را نرم و هموار کند. در 
برف در صورتی که ناگزیر باشد نماز جائز است در صورتی که جای سجده 
را نرم و هموار کند, و در وادی ضجنان که نام جایی از اطراف مکه است و 
1 تقار کزازندن روا نباشد چون گفته اند؛ در آنجا ماران و دیوان می 


***ترجمه فهری زنجانی: (ده جا نباید نماز خواند) 
امام صادق علیه السْلام فرمود: ده جا هست که نباید در آنها نماز خواند: 


گل و آب و حمام و جاده عمومی و بر لانه مورچه و در خوابگاه شتران و در 
فجرآخ. اف: هدر تتفره راز ورف درسابان صحارن: 


(مصنف) این کتاب کوید: 


در این جاها انسان در حال اختیار نباید نماز بخواند ولی اگر ناچار شد که در 
ات و کل نماز بخواند باید با اشاره سر نماز بخواند و اشاره اش در رکوع 
کمتر از سچودش باشد و اما جاده اشکال ندارد که بر کناره آن نماز 
بخواند. و اما در خود جاده نباید نماز خوانده شود. 


و اما در خمام. فیج وفت تباید تهاز خواند.ولی.در زخت کن آن کی ند ارد 
زیرا ان جا حمام نیست. 


و اما بر لانهو مورچور نباید نماز خواند زیرا از بس مورچه آنجا در حرکت 
است و نمازگزار را آزار رسانده و از نماز بازش میدارند نفتتود انخا تما 
خواند و اما در خوابگاه شتر نباید نماز خواند مگر هنگامی که از متاع و 
جنس خود بترسد که از دست برود که در این صورت عیبی ندارد همان جا 
نماز بخواند. 


و اما کر اغل, خوشفندان"تماز خواندن غبیق: نداد بو آما در مجرای آب نباید 
هب وقت نماز خواند زیرا احتمال میر ود در حالی که تهاز گرا دز نماز 
اشت ات هاید و اهر قراکیرد. 


و اما در شوره زار فقط پیغمبر و جانشین ۳ نباید نماز بخواند و اما 
دیگران اگر سجده گاه را بکوبند که همه پیشانی در سجده بر زمین باشد 
عیبی ندارد. 


و اما برف هر گاه آدمی ناچار شد که بر آن نماز بخواند سجده گاه را 
که که ونشاتی قزر آن فران. کرد و آما ان ضجنان و همه بیابانها 
نماز خواندن جایز نیست زیرا جای مارها و شیطان ها است. 

****ترجمه جعفری: (در ده موضع نماز خوانده نشود) 

عبد الله بن فضل از کسی که به او نقل کرده از امام صادق علیه السلام 
نقل می کند که فرمود: ده فجل: است که:در انجا تضاز خوانده نمی شود: 
یوی گل و آب و در حمام و وسط راه و لانه مورچه ها و محل شترها و 
آتراخ ها و نمکزار و در برف و در وادی ضجنان (نام محلی در کنار مکه 


است). 


مصنف این کتاب می گوید: در این محل ها در حالت اختیار نماز خوانده 
نمی شود. پس هر گاه انسان در آب و گل قرار گیرد و مجبور به نماز 
خواندن در آنها باشد, با اشاره نماز بخواند و رکوعش از سجودش پایین تر 
باشده و اها راه اشعالی تدارد در کناره های ان نماز خوانده شود, ولی در 
خود جاده ها نماز نخواند, و اما حمام در هیچ حالتی در انجا نماز نخواند, 
ولی در رخت کن عیبی ندارد چون از حمام نیست, و امّا لانه مورچگان, در 
ان محل نماز نخواند, چون به خاطر امد و شد مورچه ها قدرت نماز 
خواندن ندارد, چون او را آزار می دهند و از نماز مشغفول می کنند, و اما 
محل شتر, در آنجا نماز نخواند مگر اینکه از کالای خود بترسد که در این 
ضورت: تماز خواندن در اتجا عیبی ندارده و اضا در آغل گوسفندان نماز 
خواندن اشکالی ندارد, و اما آبراه ها, در هیچ حالتی در آنجا نماز نخواند که 
خاطر جمع نیست که در حال نماز در آنجا آب جاری نخواهد شد, و اما 
نمکزار, در آنجا هی پیامبر و وصیت پیامبری نماز نخوانده است, و اما غیر 
ایشان. هر گاه که محل سجده نرم باشد و بتواند پیشانی خود را در حال 
سجده در آن بگذارد: اشکالی ندارد, و اما برف, هر گاه انسان مجبور شود 
که روی آن نماز بخواند. محل گذاشتن پیشانی را هموار می کند تا برای 
سجده آماده_باشد, و اما وادی ضجنان و همه وادی ها, نماز خواندن روا 
نیست, چون آنجاها جایگاه مارها و شیاطین است. 


2- جذتنا آبی رَضیت ال له قال حکتتا علیْ بن [" راهیم بن هاشم عَنْ یه 
عن ۱ 2 سین بن ۱ 2 الحسَن الفارسی عَن سلیح ن بن ۳ سر غن عبد عبد ر 
الله بّن الحسَیّن 


ص: 435 


. ضجنان جبل قرب مگه, و هو موضع خسف, و فی المراصد: جبل 
هن و السبخه: الأرض الملحه آو ازض دات نزو هلو الفاء: 

. هذا الحکم عند المتأخرین محمول علی الکراهه و کذا فی قری النمل. 
رفن آ انم ها و دا و محل بروکها. 
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قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه یعنی بشدید السواد الذی لا ببیض 
تنم هرن و سر اس ۵ من هر لحیته مع کبر السن و یسمی الغربیب 


ب. 


*ترجمه کمره ای: (ده کس به بهشت نمیروند) 


رسول خدا ضای ال علیه و آله فرجوه که خد آفند‌بهشت را آفرید آن.را از 
یک خشت طل و یک خشت نقره آفرید و دیوارهایش را یاقوت و سقفش را 
زبرجد و رنگش را لول و خاکش را زعفران و مشک بسیار خوشبو آفرید و 
باو فرمان داد که سخن بگو عرض کرد خدائی جز تو نیست که زنده و 
پاینده ای هر کس در من آید همانا خوشبخت است خدای عز و جل فرمود 
بعزت و بزرگی و جلال و والائی خودم سوگند که در بهشت نمیرود دائم 
الخمر و متکبر و سخن چین و دیوث و مأمور شهربانی و مخنث و کفن دزد 
و گمرکچی و قاطع رحم و قدری. 


1 مصنف این 


منظور از شدید السود کسی است که موی سر و ریشش هیچ سفید نشود 
هر چه هم پیر گردد و اين گونه شخص را غربیب گویند. 


شرح: شاید منظور از شدید السواد اشخاص معینی باشد که کفر و فساد 
انان ثابت بوده, قدری بجبری و مفوضه هر دو تفسیر شده. 

**"ترجمه مدرس گیلانی: (ده تن به بهشت نروند) 

پیامبر گفته: که چون خدا بهشت را آفرید, آن را از خشتی زر و خشتی 
سیم بساخت و دیوارهای آن را از یاقوت و اشکوبه آن را از زبرجد و ریگ 
آن را از مروارید و خاک آن را از زعفران و مشک بسیار خوشبوی به انجام 
رسانید. آنگاه به بهشت گفت: به سخن در آی و خواهش خود را بخواه. 
بهشت گفت: خدایی جز تو نیست. زنده و پاینده است آنکه در من در آید. 
خدا گفت: به عزت و بزرگی و بلندی خود سوگند که در بهشت راه ندهم: 
آنکه هميشه باده گسا ر باشد, و متکبر یعنی خود پسند. و سخن چین. و دلاله 
محبت, مامور کلانتری, و مخنت. و کفن دزد و عشرستان, و برنده از 
خویشاوندان, و قدری. در اصطلاح متکلمین به معنی مفوضه که همان 
معتزله باشند شرح شده. 


و در روایت دیگر پس از متکبر و عاق شدید السواد را یاد کرده. صد وق 
وه مقصود از شدید السواد بسیار سیاه رنگ نیست بلکه کسی ست که 
موی سر و ریش وی در پیری نیز سفید نگردد و در تازی چنین کسی را 
که به پیامبر پا امام نسبت داده اند. 


زیرا علت و سبب [مریست که از اختیار مکلف خارج است. و این تکلیف ما 
لا یطاق است. و الله اعلم. 

***ترجمه فهری زنجانی: (ده کس به بهشت نمیروند) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدای عز و جل بهشت را که آفرید 
از دو نوع خشت آفرید یک خشت طلا و یک خشت نقره و دیوارهایش را 
یاقوت و طاقش را از زبرجد و سنگریزه اش را لوَلوٌ و خاکش را زعفران و 
مفشی خوشتتو فرار داد سیش بان فرمود که سخن بگوی عرض کرد خدائی 
نیست بجز تو خدای زنده و پایدار و سعادتمند آن کس که در من جای دارد 
پس خدای عز و جل فرمود: بعزت و بزرگی و شکوه و بلندی مقامم سوگند 
که به بهشت داخل نميشود دائم الخمر و نه خود فروش و نه سخن چین و 


نه بي غیرت در باره همسر و نه مامور شهربانی و نه خنثی و نه کفن دزد و 
نه مامور وصول عوارض و مالیات و نه کسی که پیوند خویشاوندی را بریده 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به بهشت نمیرود دائم الخمر و نه 
خود فروش و نه حق ناشناس پدر و مادر و نه سخت سیاه رنگ و نه بی 
غیرت در باره همسر و نه مامور شهربانی و نه خنثی و نه کفن دزد و نه 
گمرکچی و قاطع رحم و نه قدری. 


(مصنف) این کتاب گوید: مقصود از سخت سیاه رنگ کسی است که هیچ 
از سر و مویش سفید نگردد هر چند پیر شود و چنین کسی راغرایب نامند. 


(شرح:) ظاهرا مقصود از خنثی مخنت است یعنی مردیکه با او عمل 
جنسی انجام داده شود. 
***۷ترجمه جعفری: (ده گروه وارد بهشت نمی شوند) 
عبد الله بن زیاد بن علی بن الحسین از پدرش و او از امام صادق علیه 
السلام وا ترا از لیخ الا ام کید مر شرا 
ضلی الله لت ر اد فرمود: چون خداوند بهشت را آفرید, آن‌ شا از ده 
خشت آفرید: خشتی از طلا و خشتی از نقره, و دیوارهای آن را از یاقوت و 
شیفف. آن .را ان و یرعد وص موم بهای ۳ از لول و خاک زوا از 
زعفران و مشک خوشیو قرار داد. پس به آن فرمود: سخن بگو, پس او 
: معبودی جز تو که زنده پایدار هستی وجود ندارد, هر کسی وارد من 
شود خوشبخت می شود. پس خداوند فرمود: سوگند به عژت و جلال و 
والائنم که کشسی که مداوفت. در شرابخواری داشته. باشد در آن 03 
نخواهد شد. و نه متکبر و نه سخن چین و نه دیوت که همان «قلطبان» 
است و نه مامور شرطه و نه خنثی و نه کفن دزد و نه مامور مالیات و نه 
قاطع رحم و نه قدری (کسی که به قضا و قدر ایمان ندارد). 


اله فرمود: دائم الخمر وارد بهشت نمی شود و نه متکبر و نه سیاه سوخته 
و نه دیوث و نه مامور شرطه و نه قاطع رحم و نه قدری. 
مصنف این کتاب می گوید: منظور از سیاه سوخته کسی است که با وجود 


پالا بودن سنْ و سال موی سر و ریشش هیچ سفید نشود و به او «غربیب» 
ئه می شود. 


فی البجار (التگی- بالکسر و تشدید الکاف:: الکتیر السکر, و الفرق 
۳ ۳ 
الضوات کم یعس اس روا مکی فلایساع ال هرا ااتججید 
وه ضا سر اسان یه اما ان تدم علی هن 
جنده, و النسبه شرطی کترکی, نم قال: و لم آجد اللغویین فسْروا الزنوق و 
الخیوف بما فسرا به فی الخبر. و فی بعض النسخ (خیوق). 
۰-3 . فی بعض النسخ (متکبر) و لعله هو الصواب. 


العافیه عشره آجزاء 


0 


حتت ُحَذ بن الحسن تن آخمد : بن الولید وتو وم ار 2 و َْهْ قال حَذتتا 
2و نْ الَحَتَ ۱ زر عغن العباس ب بن المعروف عَن علی بن مهزباز 


باشتاده 7 رَقَعَة ال 3 تنعل ان س ار" تکونْ العافیة فیه عَسَرة أجرّاء 


تَسَعه منهّا فی ۶۱ یرال التاس و واحده فی الطَفت. 
*#ترجمه کمره ای: (عافبت ده جزء است) 


علی بن مهزیار بسند خود روایت ت کرده زمانی برای مردم بیاید که عافیت 
در آن ده قسمت باشد, نه قسمت آن در کناره گیری از مردم بود و یک 
قسمت دیگر در خاموشی. 


**ترجمه مدرس یلا تن (تندرستی ده پاره است ) 


علی پور مهزیار به سند خویش نقل کرده که روزگاری برای مردم بیاید که 
تتدرستی. ذر آن ده بخش باشدء نه بخنش آن در کناره گیری از مردفان 
است بخشنی: ذیکر. آز. آن در خاموشی ست. 


علی بن مهزیار بسند خود نقل میکند که فرمود: روزگاری برای مردم پیش 
آند که سلاهتین. در آن تور وه که عرباشند نم خرع آن دن کناره کبزی از مردم 
و یک جزء در خاموشی می باشد. 


**ترجمه جعفری: (عافیت ده جزء دارد) 


علی بن مهزیار با اسناد خود روایت کرده که (امام) فرمود: برای مردم 
ژهانن فر امین زشند که.عافیت در آن دم خزغ دازن کذنه خر ع.آن جر کناره 


گیری از مردم و یک جزء آن در سکوت است. 


لیم بُن آیی عُْمان عن موسی ین بَکُرٍ عَنْ آیی الحَسَن الاو علیه السلام 
قَاِلَ 


عْن ابیه قلل فال ل آمیز القزمنین ع ره نون نَفُسَهم شُسَهُ و عيرهم و العلم 
القلیل کلف ان یلم التاسن کثیراً و الَحلْ الحليم ذو العلم الکثیر لسن 
بذٍی فطته و الذی یطلْبْ ما لا بُذرک و لا یلتهی له و الکادٌ یر ات و 


توَدَته علمْ (1) و عَالمْ غَیْرٌ مُرید للطّلاح و مُرٍیذ 
لصا تالم بت التا و ال خم‌بالان بعل جماعنه هو 
طال الم نسادله کرد من هو أعَْمْ قلذا مه لام 1 


*ترجمه کمره ای: 7 بگرفتاری و رنج اندازند) 


امام یکم علیه السْلام فرمود ده کسند که خود را و دیگران را گرفتار کنند و 
به رنج اندازند کم دانشی که میخواهد بسیار بمردم بیاموزد. مرد با حلم و 
دانشمندی که هوشمند نیست. کسی که دنبال چیزی رود که بدستش نمیاید 
و سزاوار نیست. کسی که رنج فراوان کشد و ارامی ندارد و کسی که 
ارامی دارد و دانش و بصیرت ندارد و دانشمندی که فکر صلاح در سر او 
نیست و کسی که در فکر صلاح است و دانشمند نیست و دانشمند دنیا 
دوست و کسی که بمردم مهربان است و نسبت بآنچه خودش دارد بخل 
میورزد و میخواهد از کیسه دیگران برای مردم دلسوزی کند دانش اموزی 
که با دانشمندتر از خود جدال میکند و چون مطلب را باو می آموزد از او 


ات 
ات 
م)هع: 
۳ 


نمییذیرد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (ده تن خود و دیگران را به گرفتاری می افکنند) 
امام علی بن ابی طالب گفته: ده تن خود و دیگران را به گرفتاری می 
افکنند: اندک دانشی که می کوشد بسیار به مردم ۳ مرد بردبار و 
دانایی که هوشمند نیست, آنکه پی چیزی رود که به دست نمی آید, آنکه 
رنج قراوان. کشد و آسایشن تدارده آنکه: آسایش دارد و دانش و بینایین 
ندارد, آنکه داناست لیک سر اصلاح کردن ندارد, آنکه در اندیشه اصلاح 
است لیک دانا نیست. آنکه داناست لیک به جهان تعلق دارد, آنکه به 
مردمان مهربان است. اما به خود بخیل است و می خواهد از کیسه دیگران 
برای مردم دلسوزی کند, آنکه با داناتر از خود جدال کند و چون خواهند به 
او بفهمانند که نمی فهمد نپذیرد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (ده طائفه خود و دیگران را گرفتار می سازند) 


امیر الموّمنین علیه السّلام فرمود: ده طائفه خود و دیگران را گرفتار می 
سازند انکه اندک دانشی دارد و میخواهد بمردم دانش فراوان بیاموزد و 


مرد بردباری که دانش اش بسیار است ولی باهوش بیست و آنکه بدنبال 
چیزی میرود که بدستش نخواهد رسید و شایستگی ان را نیز ندارد و 
اصلاحی ندارد و صلاح اندیشی که دانش ندارد و دانشمند دنیا دوست و 
انکه بمردم دلسوز است ولی از انچه خود دارد بخل میورزد و از کیسه 
دیگران می بخشد و دانش اموزی که با دانشمندتر از خود ستیزه کند و 
چون مطلبی او را بیاموزد از او نپذیرد. 


ترجه جعفری: (ده گروه, خود و دیگران را ردج می دهند) 


موسی بن بکر از امام کاظم علیه السّلام و او از پدرش نقل می کند که 
امیر المومنین علیه السلام فرمود: ده کس خود و دیگران را رنج می دهند: 
صاحب علم اندک که خود را وادار می کند که به مردم بسیار یاد دهد و 
مرد بردبار که صاحب علم بسیار است ولی هوشمند نیست. و کسی که در 
رخشکفس که سمل انار آاستهه یل انکاری که با آن‌سالاش عم هم 
ندازده و کسی. که با مردم مهریان است ولی به. آنچه نزد. آوست تخل می 
ورزد. و طالب علمی که با کسی که از او داناتر است مجادله می کند و 
چون به او یاد دهد نمی پذیرد. 


*ترجمه کمره ای : (زهد ده جزء۶ است ) 


مردی حضور امام چهارم امد و از ان حضرت پرسید: زهد چیست؟ 


فرمود ده جزء است بلندترین درجات زهد کمترین درجات ورع است و 
بلندترین درجات ورع کمترین درجات یقین است و بلندترین درجات یقین 
کمترین درجات رضا است, همان ها 
(شوره جدید آیه 23) تا آنکه بر آنچه از دست شما رفت تأسف نخورید و 
بدان چه بدست آوردید شاد نباشید. 


شرح: زهد بیرغبتی بدنیا و کالای دنیا است و شاید منظور از این که ده جز ء 
است این باشد 1 شتئون دنیوی برای انسان ده است. ِ شخصیت, جاه, 
آبرو, مال, زن, فرزند. خویشان, جوانی زیبائی و بطور کلی بیرغبتی بآنها را 
در ایه مبا رکه منظور کرده است. 


**"ترجمه مدرس گیلانی: (زهد ده جز ۶ است ) 


مردی از امام علی بن الحسین علیهما السْلام پرسید زهد چیست؟. گفت: 


ده جزء است. بلندترین پایه های تب کمترین پایه های پرهیزگاریست, و 
هقی کش ها رصای سرت 7 
قرآن که گفته: «تا انکهة بر آنجخه از دنت :شهار فت دریغ مخورید و ید آتچه 
به دست آوردید شاد مباشید. «بعنی زاهد بیستند؟». 


***ترجمه فهری زنجانی: (بیرغبتی بدنیا ده جزء دارد) 


قرف زد آقاص زین العایدین غلیه السلام امد و پرستیی مود گر کر وه 
حقیقت زهد چیست؟ فرمود زهد ده جزء دارد بالاترین درجات زهد کمترین 
درجات پرهی زکاری است و بالاترین درجات پرهی ز کاری کمترین درجات یقین 
است و بالاترین درجات یقین کمترین درجات رضاأ است و همانا حقیقت 
زهد دور یکت ابه از قرآن بیان شده است سوره دید آیه 23: تابن آنکة از 
دست شما رفته است تأسف نخورید و بآنچه بدست شما رسید دل شاد 
نباشید. 

****ترجمه جعفری: (زهد ده جزء دارد) 

علی بن هاشم بن برید از پدرش نقل می کند که مردی نزد امام سجاد 
علیه السلام امد و از او پرسید: زهد چیست؟ فرمود: زهد ده جزء دارد و 
بالاترین درجه زهد پایین ترین درجه ورع است., و بالاترین درجه ورع پایین 
ترین درجه یقین است, و بالاترین درجه یقین پایین ترین درجه رضاست. و 


زهد در ایه ای از کتاب خداست: «به انچه از دست داده اید تاسف مخورید 
و به انچه دارید غژه مشوید.» 


ا . التوّده- بالضم-: الرزانه و التأیی, یقال: توأد فی الامر- من باب التفعل- 
ای تائی و تمهل. 
2 . الحدید: 23. 


تحرم من الاماء عشره 


للاچب ی ۹ لا 9 00 
7 حدَنتا مُحَمَدٌ بُن الحسَن رضی ال عَة قال حَدتتا عبْذٌ الله بُنْ جَفْقر 


و ی ی یر ری و مایت 
دو خواهر جمع مکن؛ کنیزت. که از ذیحری اننشتن. است:ا ابة آید.ه کتیر نت که 
زن دیگری است و کنیزت که خواهر رضاعی تو است و کنیزت که عمه 
رضاعی تو است و کنیزت که خاله رضاعی تو است و کنیزت که حاثض 
است تا پاک شود و کنیزت که تو را شیر داده و کنیزت که در ان شریک 
داری. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (ده گونه کنیز بر مالک خود حرام اند) 


امام صادق گفته: «ده گونه کنیز بر مالک حرام اند. میان مادر و دختر 
فراهم مکن, فک توت توب کنیز تو که از دیگری آبستن شده تا 
بزاید. کنیز تو که زن دیگریست. کنیز تو که خواهر رضاعی توست. کنیز تو 
ی ی ی ی ی 
است تا از حیض پاک گردد, کنیز تو که. ترا شیر .دادهد کثیز و که ذر آن 
شریک با دیگری هستی». 


***ترجمه فهری زنجانی: (ده قسم کنیز بر آقای خود حرام است) 


امام صادق علیه السلام فرمود: ده قسم کنیز حرام است: با مادر و دختر با 
هم نمیتوانی ازدواج کنی و نه با دو خواهر و نه با کنیزی که از دیگری بار 
دارد تا انگاه که بزاید و نه با کنیز خودت که شوهر دارد و با کنيزت که 
خواهر رضاعی تو است و نه با کنيزت که عمه رضاعی تو است و نه با 
کنیزت که در حال حیض است تا پاک شود و نه با کنيزت که خواهر 
شیر خواره تو است و همسرت باو شیر داده است و نه با کنیزت که در آن 
شریک داشته باشی. 


****#ترجمه جعفری: (ده گروه از کنیزان حرامند) 


مسعده بن زیاد از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: ده گروه 
از کنیزان (برده) حرام هستند: میان مادر و دختر جمع نشود, و نه میان دو 
خواهر, و نه کنیز تو که از مرد دیگری حامله است. و نه کنیز تو در حالی که 
شوهر دارد, و نه کنیز تو در حالی که خواهر شیری توست. و نه کنیز تو در 
حالی که عمّه شیری توست. و نه کنیز تو در حالی که حاّض است تا پاک 
شود و نه کنیز تو در حالی که او دختر شیری توست و نه کنیز تو در حالی 


ِ ۳ -_ و 7 از ِ 
اجرّاء تسعه منهّا فی | : ء و اجه فی | رجال (1) و لو لا ما چعل اللة 
و جل فیهنٌ من اجزّاء الحیاء غلی قَذر اجزاء الشهوه لکان لکل رجل تسع 


*ترجمه کمره ای: (شهوت زنانه ده جزء است) 


اباه تن اه ال ام موم نورسشتی ای این مان تست را 
ده جزء قرار داده نه جزتثش در زنان است و یکی در مردان و اکر نبود که 
خدا باندازه شهوت بزنان حیا داده بود بهر مردی نه زن درمی اویخت. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (شهوت ده جزء است ) 

امام صادق گفته: «خدا شهوت را ده جزء کرده, نه جزء آن را در زنان نهاده 
است و جزتی را در مردان, هر گاه یه اندازه شهوت زنان حیا نداده بود 
بهر مردی نه زن در آویختی یعنی هر نه مرد زنی را سیر کند اما عبارت به 


عکس گفته 


***ترجمه فهری زنجانی: (میل زناشوئی ده جزء است) 


امام صادق علیه السْلام فرمود: همانا خدای تبارک و تعالی میل زناشوئی را 

ده سهم قرار داده است که 9 سهم آن در زن است و یک سهم در مردان و 

اگر نبود آن مقدار حیا که خدای عز و جل بمقدار شهوت در زنان قرار داده 

****ترجمه جعفری: (شهوت ده جزء دارد) 

اک | ۳ 
و اگر نبود که خداوند اجزاء حیا را به اندازه اجزاء شهوت در آنها قرار داده 

است, مر نش رس آسکت. 


الحیاء عشره آجزاء 
۰ ن‌ 
9 جتتتا مُحِتذ تن الجس رضی ال عَه قال عتلتا مد تن افریسن عَن 


. کذا و رواه الکلینی في الکافی باسناده عن الأصبغ عن آمیر المومنین 

دلی یعتت فان آهر آ تا و کات ذلک من تصرف الرواه 
فی لفظ الحدیت, هذا و: روی الصدوق (ره) فی الفقیه باسناده عن محمد 
بن مسلم عن آبی جعفر علیه السلام قال: ان اللّه عرٌ و جلّ خلق الشهوه 
عشره آجزاء تسعه فی الرجال و واحده فی النساء و ذلک لبنی هاشم و 
شیعتهم. ۵ ینعی امه و زو الشهوه ه عشره 0 
تفه وافی, کال واجوم: 
2 کذا و رواه الکلینی فی الکافی باسناده عن الأصبغ عن آفیر ال مین 
دای نع علخ آضر ام ٩‏ و کان ذلک من تصرف الرواه 
فی لفظ الحدیت, هذا و: روی الصدوق (ره) فی الفقیه باسناده عن محمد 
بن مسلم عن آبی جعفر علیه السلام قال: ان اللّه عرٌ و جلّ خلق الشهوه 
عشره آجزاء تسعه فی الرجال و واحده فی النساء و ذلک لبنی هاشم و 
شیعتهم. و قتا ع ی او هه ری مر الشهوه ه عشره آجزاء فی النساء 
تسعه و فی الزجال واحده. 


‌ 


سک زر 2 0 


مد بُن یکبی بن عقران شرع عن مد بُن مُحمّد و غیره 
رَقَعْة (لی الصَادق علیه السلام له قال: الحباء ء علی عَشروٍ جرا ء 


من 


_‌ 


نک 


باشتاده 
َسْعة فی المَاء و واه فی الرَجَالِ قلّا حاصَت الْجارِية دَهت جر و 
حیانها قلا تروجث دَهت جْرْءٌ قاذا اقترعت (1) هب جُرَءٌ قلا ولدث َقَتَ 
جر و بقی لها جُرَّاءٍ قان قجرث هب حیاوْها کل ان طصگ تفت 


- ۵ مس و 
حَمسَه اجزرّاء. 


حوسة |[ 


*ترجمه کمره ای: (حیا ده جزء است) 


امام ششم علیه السلام فرمود حیاء ده جزء است نه جزئثش در زنان است 
و یکی در مردان چون دختر حیض شود یک جزء حیاء از او برود و چون 
شوهر کند جزء دیگر برود : چون نطفه شوهر را در خود جا دهد جزء دیگر از 
او برود و چون بزاید جزء دیگر از او برود و پنج جزء برای او بماند سپس 
اگر زنا داد همه حیاتش بریزد و اگر پارسا شد برای او پنج جزء از حیا بجا 
بماند. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (حیا ده پاره است ) 

امام صادق علیه السلام کته «شرم ده پاره است., نه پاره آن در زنان 
است و یکی در مردان؛ چون دختر دشتان گردد پاره یی از شرم از وی برود 
و چون شوی گیرد پاره یی دیگر برود؛ چون مرد با وی جماع کند پاره یی 
دیگر برود, چون بزاید پاره پی دیگر برود, بیج پاره بماند, هر گاه زنا دهد و 
روسبی گردد همه شرم از آن برود, و هر گاه پارسا باشد پنج پاره از شرم 
برای وی بماند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (حیاء ده جزء است) 

امام صادق علیه السلام فرمود: حیاء ده سهم است 9 سهم در زنان است و 
یک سهم در مردان و چون دوشیزه خون حیض دید یک سهم از حیای او 
میرود و چون شوهر کند یک سهم برود و چون بکارت اش از از دست رفت 
یک سهم حیا از او برود. و چون فرزند آورد یک سهم برود و پنج سهم برای 
او باقی. می. ماند بسن اکر دامن نایاکی الود همه حیایش از دست برود و 
اگر عفت ورزید پنج سهم از حیا برایش میماند. 


*#***ترجمه جعفری: (حیا ده جز ء دارد) 


احمد بن محمد و دیگران با اسناد خود از امام صادق علیه السْلام نقل می 
کنند که فرمود؛ یا دم جزع دارد. ته جرعء آن..در زنان و یک جزع آن: در 
مردان است, وقتی دوشپزه ای حبض دید یک جزء از حیای او می رود و 
وقتی ازدواج کرد جزء دیگری می رود و چون بکارت او رفت جزء دیگری 
می رود و چون بچه به دنیا آورد جزء دیگری می رود و پنج جزء می ماند و 
اگر زنا کند تمام حیای او می رود و اگر هفت داشته باشد پنج جزء می 
ماند. 


بش تیم ایا باقن اما لقر ونیم 


30- ۳ 1 ۰ و الحسَن بن أَحْمَد : بن الوَلید رضیه ال ح 9 و عَنة قال لیم 
و نل ۶ ه و تن لسن ِ السفاژ عن جققر تن مخقد لن 2 1 و اه رو موق 
له بُن نون آلقداح غْن چعفر جَعَفر بن محمد عَن 7۳ غن آبائْه عفد السلام 


قال: بفرّق ین الصبیان و الشمَاء فی الضاجع ذا بلَعُوا سر سیین. 


*ترجمه کمره ای: (چون پسر بچه ها بده سالگی رسیدند بستر خواب آنها 
را از زنها جدا کنند) 


امام ششم علیه السلام از گفتار پدرانش فرمود بستر زنان را از پسرانی 
که ده ساله شده اند جدا| کنید. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (کودکانی که به ده سالگی می رسند بستر ایشان 
را از زنان جدا می کنند) 


امام صادق علیه السْلام گفته: که پدران وی گفته اند: بستر زنان را از 
پسرانی که ده ساله شده اند جدا| کنید. 


***ترجمه فهری زنجانی: (خوابگاه پسر بچه ها را در ده سالگی باید از 
زنان جدا کرد) 


امام صادق علیه السلام از زبان پدرانش نقل فرمود: که بستر خواب بچه 
ها که بده سال رسیده اند می بایست از زنان جدا شود. 


۷*۴ ترجمه جعفری: : (بستر خواب یسر بچه های ده ساله و زنان جدا| شود) 


عبد الله بن میمون قدّاح از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که 
فرمود: وقتی پسر بچه ها به سن ده سالگی رسیدند, بستر آنان و زنها جدا 
شود. 


سر اه شید عفر ال 


31- حَدتتا آبی رضی ال عَنة قال حتتتا عبا عبِذٌ ال بنْ جفقر الجمیره قَالَ 
حَدنتا هاژون بُنْ مس عم مت ی صاق عه فرب مه 
علیه السلام قَال: ان ال تبارک و تقالی جَعَلّ مر آه بر عَسَرّه و رال قاا 


حملث رادها قوّم صَبْرٍ عشَره رجّال خی 


اللة 


2- حذتتا آبی ضی اللّوْ له ال حدتنا سَعْذ بُنْ عبّد ال قال حَذتنا أَحمَة 

نق فحقد تن عیشی عن امد تن فعقد تن آیی تظر عن فحقد تن سقاعه 

عَيّ اسْخاق بُن عقّار عَنْ آبی عَبّد الله علیه السلام قال سَععَتة یقول ان 
عَرٌ و جَل جعل بلمَرّ اه صَبر عَشره رجال قادّا هاجث کان لها فُوَهْ عَسَرّه 
[ 


*ترجمه کمره ای: (یک زن صبر ده مرد را دارد) 


زن توانائی صبر ده مرد را 1۳ 9[ 
دیگر برای او بیفز آید. 


اسحق بن عمار گوید از امام ششم علیه السلام شنیدم میفرمود براستی 
خدای عز و جل برای زن توانائی صبر ده مرد را قرار داده و چون بهیجان 
اید نیروی ده مرد را دارد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (یک زن شکیبایی ده مرد را دارد) 
امام صادق از پدر خود نقل کرده که او می گفته: 


خدا برای یک زن توانایی و شکیبایی ده مرد را داده و هر گاه و 


توانایی ده مرد دیگر برای وی بیفزاید. اسحاق پور عمار گفته : از امام 
صادق علیه السلام شنیدم که می گفت: خدا| برای زنان توانایی و شکیبایی 


ده مرد را داده و هر گاه به هیجان آید نیروی ده مرد را دارد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (یک زن بردباری ده مرد را دارد) 


امام باقر علیه السلام فرمود: همانا خدای تبارک و تعالی در یک زن 
بردباری ده مرد را قرار داده است و چون باردار شود نیروی بردباری ده 
مرد دیگر را بر او بیفزاید. 

اسحاق بن عمار گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمود: که خدای 
عز و جل برای زن بردباری ده مرد را قرار داده است و چون بهیجان اید 
نیروی ده مرد را دارا می شود. 


***#ترجمه جعفری: (زن ده برابر مردان شکیبایی دارد) 


مسعده بن صدقه از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: همانا 
خداوند برای یک زن, شکیبایی ده مرد را قرار داده و چون حامله شد. 
نیروی صبر ده مرد دیگر هم به او اضافه می شود. 

اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که از آن حضرت 
شنیدم که می فرمود: همانا خداوند برای زن صبر ده مرد را قرار داده و 
چون حامله شود نیروی ده مرد دیگر به او اضافه گردد. 


1- . الافتراع- بالفاء ازاله البکاره. 


عشرم آشتتاع توا اقتر من تفش 
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- . الوفره ما سال من الشعر علی الأذنین آو الشعر المجتمع علی الر اس. 
- . المراد حدث السن و ذلک لانه علیه السلام کان فی زمن خلافه آبیه 
متجاوزا عن الثلائین و قد یقال: هذا ممّا یضقف الخبر. و السند معتبر فلا بدذ 
من زیاده الجمله من النساخ 
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*ترجمه کمره ای: (ده چیز است که بعضی از بعضی سخت تر است) 


امام پنجم علیه السْلام فرمود در این میان که امیر مومنان علیه السْلام در 
رحبه بود و مردم گرداگرد آن حضرت را گرفته بودند یکی فتوی میخواست 
یکی شکایت داشت و عرض حال میکرد ناگاه مربی خدمت او ایستاد و 
عرض کرد السلام علیک يا امیر المومنین و رحمه الله و برکاته ان حضرت 


با دو چشم مبارک درشت خود باو نگاهی کرد و فرمود و علیک السلام و 
رحمه الله و برکاته تو کیستی؟ 


خیر تو از رعایا و اهل کشور من نیستی اگر یک روز هم بمن سلام داده 
بودی از من پوشیده نمیماند. 


امین اسف ابا ون 

مگر در این شهر من خلافی کرده ای؟ 
خیر آقا. 

شاید از مردان جنگ باشی؟ 

آری. 


فرمود: اکنون که سلاح تین کر اردم شد و معاهده ترک جنگ بسته شده 
عیب ندارد. 


آقا راستش اینست که من مردی از اهل شامم معاویه مرا بطور ناشناس 
خدمت شما فرستاده تا از شما مسائلی بپرسم موضوع مسائل اینست که 
زمامداری امت و جانشین محمدی بپرسشهای من جواب بده اگر جواب 
مرا دادی پیرو تو میشوم و باج بتو میدهم معاویه جوابی نداشت که باو 
بدهد این موضوع خاطرش را ناراحت کرده و مرا فرستاده که ان مسائل را 


امیر الموّمنین علیه السلام فرمود خدا زاده هند جگر خوار را بکشد چه 
اندازه خودش و همراهانش گمراه و کورند بخدا کنیزی را آزاد کرد و 
نميفهمید که چگونه با او ازدواج کند خدا 0 بو ات وک 10۳ 
رحم مرا قطع کردند و روزگار مرا ضایع کردند و حق مرا بردند و مقام بلند 
مرا پست کردند. 


شد ند, فر مود: ای مرد شامی این دو نن پسران رسول خدایند و این فک 


پسر منست از هر کدام میخواهی مسائل خود را بپرس گفت از این صاحب 
گیسوان بلند میپرسم. مقصودش امام حسن علیه السلام بود در این وقت 
امام حسن علیه السّلام جوان بود و باو فرمود هر چه خواهی از من بپرس 
مرد شامی گفت میان حق و باطل چه اندازه است؟ میان اسمان و زمین 
چه اندازه است؟ قوس و قزح چیست؟ چلشیمه ای که ارواح مشرکان در 
آرسانن. شکنند. کعا ازست ؟ 


چشمه ای که ارواح مومنان در آن مأوی میکنند کجاست؟ مونث چیست؟ 
ده چیزی که هر کدام از دیگری سخت تر است چیست و کدامند؟ 


امام حسن علیه السّلام فرمود میان حق و باطل چهار انگشت است هر چه 


ی ی بشنوی ممکن است بیشتر آن باطل 


شامی گفت یا ابن رسول له ۳۹ الله علیه و آله درست فرمودی. 


فرمود فاصله میان آسمان و زمین دعای ستمدیده و مد پصر است هر کس 
جز اين گوید دروغش بشمار. گفت يا ابن رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
درست فرمودی. فرمود میان مشرق و مغرب یک روز گردش آفتاب است 
از آنجا که چون برآید و آن را بنگری تا آنجا که می بینی فرو میرود شامی 
گفت درست فرمودی بفرما بدانم قوس و قزح چیست؟ فرمود وای بر تو 
نگو قوس قزح زیرا قزح نام شیطانیست و آن قوس خداست که نشانه 
ارزانی و امان اهل زمینست از غرق شدن و اما چشمه ای که ارواح 
مشرکان در آن مأوی کنند چشمه ایست که آن را برهوت گویند و چشمه 
ای که ارواح مقفنان در ار مأوی کنند چشمه ایست که آن را سلما خوانند 
مونث آن است که فهم نشود نر است يا ماده (خنثی) اگر نر است چون 
بالغ شود محتلم گردد و اگر ماده است حیض شود و پستانش ترا با اگر 
باین دو علامت مشخص نشود باو گویند که بدیوار بشاشد اگر بولش گاز 
گرفت و بدیوار رسید مرد است و اگر پس شاشید چنانچه شتر پس 
میشاشد زنست ان تخر هر گام کرحت رام سس 
ترین چیزی که خداي عز و جل آفریده سنگ است و سختتر از سنگ آهن 
ادتت که ی زا با آن:ستراشند و سختر ار آهن ایس اشت که آهن زا اب 
میکند و سختتر از آنش آب است که آن را خاموش میکند و سختتر از آب 
این ات که آبذرابا خفد, مینزد و شختتر از این باد است که ابر را مراند و 
الموت است که ان فرشته را قبض روح میکند و سختتر از ملک الموت 


همان مرگ است که او را میکشد و سختتر از مرگ امر پروردگار عالمیان 
است که مرگ را هم نابود میکند. 


شامی عرضکرد گواهی میدهم که تو زاده رسول خدائی صلّی الله علیه و 
الم ریسفت ای علیه السلای امن حلاقت ارتی تشر ات 2 
معاویه لع. سیس این جوابها را برای معاویه نوشت و او هم برای پادشاه 
روم فرستاد پادشاه 0 باو نوشت ای معاویه چرا با گفتار دیگران مرا 
سح کی کنی ی رکف بگفته دیگران مرا پاسخ میدهی سوگند بمسیح که این 
جوابها از خودت نیست همان این جوابها از مرکز نبوت و خاندان رسالت 
است تو اگر از من یکدرهم بخواهی بتو نمیدهم. 


شرح: سند این حدیث نظر برجال آن معتبر و قابل اعتماد است ولی متن 
ان مغشوش و از دو جهت بی اعتبار است. 


1- در این حدیت امام حسن را در موقع سوال مرد شامی کودک خوانده با 
اينکه آن حضرت در این موقع قطعا بیش از سی سال داشته زیرا| جریان 
واقعه در زمان خلافت حضرت و ظاهرا پس از هدنه جنگ صفین است و 
ولادت امام حسن در سال سوم یا چهارم از همجرت است و واقعه صفین در 
سال سی هفتم هجرت اتفاق افتاده است. 


2 «جواب بعضی سوالات بسیار اقناعی و عامیانه است اگر چه بعضی از 
آنها دارای توجیهات دقیقی است که در اینجا فرصت شرح آن نیست. 
پیغمبر اکرم فرمود خدا هیچ آفریده ای را نیافریده جز آنکه افریده دیگری 
بر آن فرمانده و مسلط کرده برای آنکه چون خدای تبارک و تعالی دریاها 
را آفرید بخود بالیدند و جوشیدند و گفتند چیست که : 0 0 7۳ 
هم چرخ را آفرید تا گرداگرد آنها را گرفت و آنها را زبون کرد سپس زمین 
بخود بالید و گفت چیست که بر من چیره شود خدا کوهها را آفرید و بر 
پشت آن چون میخ جای داد و نگذاشت آنچه در پشت خود دارد بلرزاند تا 
زبون شد و پا برجا گردید سپس کوهها بزمین بالیدند و خود را بالا گرفتند و 
گردن فرازی کردند و گفتند چه چیز بر ما چیره می شود؟ خدا آهن را آفرید 
و آنها را برید و بر جای خود آرام شدند و زبون گردیدند سپس آهن بکوهها 
بالید و گفت چه چیز بر من چیره می شود خدا آتش را آفرید تا آهن را 
گداخت و زبونش ساخت سپس آنتتن زبانه کشید و دمید بر خود بالید و 
گفت چه چیز بر من چیره می شود خدا آب را آفرید تا او را خاموش کرد و 
زبون شد سپس آب بالید و بر خود جوشید و گفت چه بر من چیره می 
شود؟ خدا باد را آفرید تا موجهای او را بجنبش آورد و آنچه در تک او بود 


پراکند و او را از روش خود باز داشت آب هم زبون شد سیس باد بر خود 
بالید و طوفان کرد دامنه های خود را پراکند و گفت چه چیز بر من چیره 
می شود خدا انسان را آفرید تا نیرنگ ریخت و سازمانی را بدست آورد که 
او را از باد و جز آن پوشانید باد هم زبون شد سپس انسان سرکشی کرد و 
گفت کی از من تواناتر است خدا مرگ را افرید تا او را مقهور ساخت و 
انسان هم زبون شد سپس مرگ بر خویشتن بالید خداوند باو فرمود بخود 
مناز که براستی من تو را میان دو دسته بهشتیان و دوزخیان چنان سر ببرم 
که هرگز زنده ات نکنم مرگ زبون شد و ترسید. 

امام محمد باقر علیه السلام گفته: امیر المومنین علیه السْلام در رحبه بود 


و هر کس از او سوالی می کرد. ناگاه مردی سلام کرد امیر المومنین 
جواب داد و گفت: 


تو کیستی؟. گفت: من از پیروان تو و از مردم اين کشور هستم: گفت: من 
ترا هرگز ندیده آم. مرد امان خواست. گفت: در این کشور خلافی کرده 
ی کف : شاید از جنگجویان هستی؟ 


گفت: آری. گفت: اکنون سلاح به زمین نهاده شده و قرار داد ترک جنگ 
بسته شده باکی نیست. ار فرد گفت: حقیقت امر آن است که من مردی 
از شام هستم, معاویه مرا به طریق ناشناس نزد تو فرستاده, تا از تو 
مسائلی بپرسم. و این مسائل را قیصر روم از معاویه پرسیده و به وی 
گفته هر گاه تو شایسته زمامداری پیروان محمدی به پرسشهای من جواب 
ده, هر گاه جواپ درست دادی پیروی تو می کنم. معاویه جوابی نداشت. 
مرا فرستاد که آن مسائل را از تو باز پرسم. علی گفت: خدا زاده جگر 
خوار را بکشاد چه اندازه خود و پیروان وی گمراه اند, کنیزی را ازاد کرد 
ندانست که چگونه با وی زناشویی کند. خدا میان ما و اين مردم داور باشد, 
فرزندان مرا: حسن و حسین و محمد را نزد من ار. ایشان حاضر شدند. 
گفت: ای مرد شامی این دو تن دودمان ۱ 
است, ای 2 7و« مسائل - را بپرس. . گفت: از اين گیسو دار 
گفت: ال ات هیا آشمان و مین حمرانذاره 
است؟. قوس و قزح چیست؟. چشمه یی که ارواح مشرکان در آن جای 
گزین اند کجاست؟. چشمه یی که ارواح گروندگان در ان ساکن اند 


کجاست؟. مونث چیست؟. ده چیزی که هر کدام از دیگری دشوارتر است 


حسن بن علی گفت: میان حق و باطل چار انگشت است. هر چه تو خود 
دیدی حق است و انچه را بشنوی ممکن است حق يا باطل باشد. شامی 
پذیرفت. انگاه گفت: فاصله میان اسمان و زمین به اندازه دعای 
ستمرسیده و اندازه دیدار چشم است. هر که جز این گوید باور مدار. 
شامی پذیرفت. گفت: میان مشرق و مغرب یک روز ز گردش خورشید 
است, از اینجا که برآید تا آنجا که 9 رود. شامی پذیرفت. انگاه پرسید 
و 
از غرق شدن. و چشمه یی که ارواح مشرکان در آن ساکن اند؛ چلشیمه 
ایست که آن را برهوت گویند. و چشمه یی که ارواح گروندگان در آن جای 
گزین اند چشمه ایست که آن را سلمی نامند. مونث آن ست که دانسته 
نگردد نر است یا ماده (خنثی) هر گاه نر است چون رسیده گردد محتلم 
گردد و هر گاه ماده است. دشتان بیند و پستان وی برآید, هر گاه با این دو 
نشانه جدا نگردد به وی گویند که به دیوار بول کند هر گاه بول وی گاز گیرد 
به دیوار رسد مرد است و هر گاه پس بول کند چنان که اشتر زن است. 


سیبس شامی تزشیند آن ده چیز کدام است که یکی از دیگری دشوارتر 
است. گفت: دشوارترین چیزی که خدا آفریده سنگ است و دشوارتر از 
سنگ آهن است که سنگ را با آن می تراشند, و دشوارتر از آهن ۳ 
است که آهن را آب می کند, زا است که آن را فرو 
کشد و دشوارتر از آب ابر است که آب را با خود همی برد, دشوارتر از ابر 
با است که آن را همی راند و دشوارتر از باد فرشته است که آن را می 
کونت و وقوار راز آن عایص ارو اس شوت آوآن مرگ اس 2 
قابض ارواح را تیاه کند و دشوارتر از آن. فرمان خداست که مر ک را نانود 
1 


شامی گفت: گواهی دهم که زاده پیامبری و علی به کار خلافت شایسته تر 
است از معاویه. آنگاه این پاسخها را برای معاویه فرستاد او نیز برای قیصر 
روم فرستاد, وی در جواب نوشت: ای معاویه اين گونه جوابها از تو نیست, 
اينها را از دودمان پیامبر گرفته برای من فرستاده یپی. من به تو درمی 
نخواهم داد: 


از پیامبر روایت شده که گفت: خدا هیچ آفریده یی را نیافریده جز آنکه 
دیگری را بر آن چیره گردانید چنان که خدا دریاها را آفرید چون به خود 
پالیدند و گفتند کیست که به ما چیره گردد؟ خدا چرخ را بیافرید تا گرداگرد 
آنهاا را فوه کیره آنگاه زمین به خود بالید و گفت: چه بر من چیره تواند 
شد؟ خدا کوهها را بیافرید و بر پشت آن چون میخ آنها را جای داد تا پشت 
آن نلرزد. آنگاه کوهها به زمین بالیدند و کردن فرازی کردند, خدا آهن را 
آفرید و آنها را بدان برید, سپس آهن بالیدن گرفت. خدا| آتش را بر آن 
چیره گردانید, آتش زبانه کشید و بالیدن خواست خدا آب را بیافرید تا آن را 
فرو کشد شینن. آب همی بالید. 


خدا باد را بو چیره گردانید, آنگاه باد بالیدن گرفت, دا اذشیت را بيافرید 
تا باد را زبون ساخت. 


انسان سرکشی کردن گرفت. خدا| هرگ را بر وی چیره ساخت, مرگ 
مغرور شد او را میان بهشتیان و دوزخیان به دو نیم ساخت. اين سوالات و 
اجوبه صحت آنها معلوم نیست ظاهرا ساختگی ست گویا کسانی آنها را 
پرداخته و به پیامبر اکرم و پیشوایان بسته اند چون پرسش و پاسخ بسیار 
کودکانه است. 

**کترجمه فهری زنجانی: (ده چیز است که یکی از دیگری سخت تر است) 
امام باقر علیه السلام فرمود: ور ان میان که امیر المومنین در رحبه بود و 
مردم گرداگرد او را گرفته بودند بعضی فتوی می پرسید و بعضی دادرسی 
میخواست مردی برخاست و عرض کرد سلام بر تو ای امیر المومنین و 
اش نگاهی باو کرد و سپس فرمود: 


هایک اس سوه شمه للم ی انم تم کتک روص دزن سره 
رعیت و افراد کشور تو هستم فرمود: تو از رعیت من و افراد کشور من 
نیستی, که اگر یک روز هم بمن سلام داده بودی از نظر من پنهان نمیماند 
عرض کرد يا امیر المومنین از حضرتت خواستار امانم امیر المومنین 
فرمود: مگر از هنگامی که باین شهر امده ای کار تازه ای انجام داده ای؟ 
عرض کرد نه, فرمود: شاید از افرادی هستی که با ما سر جنگ دارند 
عرض کرد: بلی: فرمود: انگاه که اتش جنگ فرو نشیند عیب ندارد عرض 
کرد: 


من مردی هستم که معاویه مرا بطور ناشناس به نزد شما فرستاده است 
۳ مطلبی را که (آبن الاصفر) پادشاه روم 11) نزد معاویه فرستاده است از 


و باو گفته است که اگر پس از محمد برای زمامداری و جانشینی تو 
شایسته تری باید بآنچه از تو می پرسم پاسخ بگوئی و اگر چنین کنی و 
پاسخ بگوئی من پیرو تو خواهم شد و جایزه ای برای تو خواهم فرستاد و 
چون معاویه جوابی نداشت و از این بابت پریشان خاطر بود مرا نزد تو 
فرستاد تا از تو بپرسم. 


امیر المومنین علیه السّلام فرمود: خدا فرزند هند جگر خوار را بکشد تا چه 
قدر خود و همراهانش کفراه. و. کهزتد بخدا قسم کنیزی را ازاد کرد و 
درست نمیدانست چگونه با او ازدواج بکند خداوند میان من و این امت 
حکم فرماید که رابطه خویشاوندی مرا بریدند و روزهای پر افتخار مرا از 
میان بردند و حق مرا از من باز داشتند و مقام والای مرا کوچی شمردند و 

ی ! من بستیزه برخاستند حسن و حسین و محمد را نزد من حاضر 
کنید انان حاضر شدند. 


پس فرمود: ای مرد شامی اینان دو فرزند رسول خدا هستند و این یکی 
فرزند من است از هر یک که دوست میداری بپرس عرض کرد از اين پسر 
که گیسوان بلند. دارد میپرسم و مقضودنش خسن علیه الشلام بود که آن 
ی ی ی هر چه خواهی 


و فاصله میان آسمان و زمین چه اندازه است؟ و میان مشرق و مفرب چه 
اندازه است؟ و قوس و قزح چیست؟ 


و چشمه ای که ارواح مشرکپن در آن منزل گزینند کدام است؟ و چشمه 
ای که ارواح مومنین در آن مأوی گیرند کدام؟ و موّنث چیست؟ و ده چیزی 
که یکی از دیگری سخت تر است چیست؟ حسن بن علی علیه السلام 
فرمود: 


شبانحق و ناظل خهار انکشت فاضله است بسن آنجه با ختنمت فیدی حق 
است ولی گاهی با دو گوشت بسیار باطل میشنوی شامی گفت: راست 
فرمودی. 


حضرت علیه السلام فر مود: فاصله فا ازتات و زمین باندازه یک دعای 


ستمدیده است و یک چشم انداز و هر کس جز این تو را گوید دروغش 
پندارد. 


عرض کرد: درست فرمودی ای فرزند رسول خدا فرمود: میان خاور و 
باختر باندازه گردش یک روزه آفتافت است از آنجا که بهنگام سرزدن آفتاب 
قمت بیتی: تا انجا که بهنکام کروت: 


شامی گفت: راست فرمودی قوس قزح چیست؟ 


حضرت_ فرمود: وای بر تو قوس قزح مگو که قزح نام شیطان است آن 
قوس الله است و نشانه فراوانی نعمت و ایمنی مردم ان سرزمین از غرق 
شدن است و اما چشمه ای که ارواح مشرکان در آن جای دارند چشمه ای 
است که به آن برهوت گفته می شود و چشمه ای که روان هاي موّمنان را 
جایگاه است چشمه ای است که سلمی نام دارد و اما ففنت آن است که 
معلوم نباشد نر است يا ماده (خنثی) انتظارش میدارند تا بالغ شود اگر مرد 
باشد محتلم خواهد شد و اگر زن باشد خون حیض می بیند و پستانهایش 
برامدگی پیدا میکند و اکر این علامتها پدید نیامد دستورش میدهند تا بر 
دیواری بول کند اگر ادرارش بر دیوار رسید نر است و اگر مانند ادرار شتر 
واپس ریخت زن است. 


و اما ده چپزی که بعضی از بعض دیگر سخت تر است. سختر چیزی که 
خداوندش آفریده است سنگ است و سخت تر از سنگ آهن است که با آن 
سنگ بریده می شود و از آهن سخت تر آنش است که آهن را می گدازد و 
از آتش سخت تر آب است که آتش را خاموش میکند و از آب سخت تر ابر 
ات هه ای ایا ود میک هت از ار تاد اشت که ایو را مر 
طرف می برد و سخت تر از باد فرشته ای است که باد را میفرستد و 
سخت تر از فرشته عزرائیل است که فرشته را میمیراند و سخت تر از 
فرشته مرگ خود مرگ است که ملک الموت را میکشد و سخت تر از مرگ 
فمفان دار عالهان اشته که هر شرا شم ایو ساره 


شامی گفت: گواهی مید هم که تو بحقیقت فرزند رسول خدائی و علی 
علیه السلام بخلافت از معاویه سزاوارتر است. 


سیس همین جوابها را نوشته و بنزد معاویه برد و معاویه هم برای ِ 
روم فرستاد پادشاه روم بمعاویه نوشت ای معاویت جر | با سکن کیکرانا 
مس فک شاف با شعی که او حورت: میت سم وهی ؟ 


بعیسی مسیح سوگند که اين پاسخ از تو نیست و بجز از کان نبوت و 
خاندان رسالت بیرون نیامده است و تو اگر از من یک درهم تقاضا کنی بتو 
نمیدهم. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدای عز و جل آفریده ای را 
نیافرید مگر اینکه دیگری را بر آن فرمانروائی بخشید تا آن را سرکوب کند 
و اين چنان بود که خدای تبارک و تعالی چون دریاها را آفرید بخود بالید و 
جوشید و گفت: | 
آفرید ویر گردا کرد ان کشید و دریاها را زیفن ساخت: 


سپس زمین بر خود بالید و گفت: چه چیزی بر من پیروز میگردد؟ خداوند 
ایا اف و ی ی ها 
پشت: خود .دار ن‌بلرزاند ین زمین زیون شد و ارام. گرفت: 


سپس کوهها بر زمین بالید و سرکشید و گردن فرازی کرد و گفت: چه چیز 
بر من پیروز میگردد؟ 


خداوند آهن را آفرید که کوه را برید پس کوهها قرار گرفتند و زبون شدند. 


سپس آهن بر کوهها بالید و گفت: چه چیز بر من پیروز می شود؟ پس 
۳ 


من چیره می شود ؟ خداوند اب را افرید تا انش را خاموش کرد و زبون 
شند. 


سپس آب بالید و خروشید و گفت چه چیز بر من پیروز میگردد؟ پس 


خداوند باد را آفزبد ۳ موجهای آب را 0 9 9 در تک آن بود 
پراکند و از جریانش بازداشت پس آب زبون ؟ 


سپس باد بالید و وزید و دامن بگسترد و گفت: چه چیز بر من پیروز می 
شود؟ پس انسان را آفرید تا چاره ای اندیشید و چیزی بر خود گرفت که از 
باد و جز آن خود را پوشانید پس باد زربون شد. 


ان انسان سرکشی کرد و گفت: چه و از من ی ینس 


سپس مرگ بر خویشتن بالید خدای جل جلاله فرمود: بر خود مبال که من 
در میان دو گروه بهشتیان و دوزخیان تو را سر خواهم برید و سپس هرگز 
زنده ات نخواهم کرد پس مرگ زبون شد و ترسید. 


۶ ترجمه یف ی ارت کش ی اد اما اتکی ورگ نت 


میان که امیر المومنین علیه السلام در «رحبه» بود و مردم دور او جمع 
شده بودند و بعضی فتوا می خواست و بعضی شکایت داشت, مردی بلند 
شد و گفت: سلام و رحمت و برکات خدا بر تو یا امیر المومنین, حضرت با 
آن دو چشم درشت خود به او نگاه کرد و فرمود: 


و سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد, تو کیستی؟ گفت: من مردی از 
رعیّت های تو و همشهری تو هستم, فرمود: تو از رعیت ها و همشهری 
های من نیستی و اگر فقط یک روز به من سلام می دادی از من پوشیده 
نمی ماندی, گفت: امان بده پا امیر المومنین, فرمود: ایا از وقتی که وارد 
این شهر شدی کاری_ انجام دادی؟ گفت: نه, فرمود: شاید تو از مردان 
چنگی هستی؟ گفت: آری. فرمود: چون جنگ تمام شده عیبی ندارد (به تو 
امان می دهم). 


گفت: من مردی هستم که معاویه مرا به سوی تو فرستاده که به صورت 
ناشتاس از تو چیزی بپرسم که انز اضف ابادشاه روم) از وی پرسیده و 
اه ی ی ار 
پیروی می کنم و برای تو جائزه می فرستم, ولی معاویه نتوانسته پاسخ 
۱ 
بپرسم. 


امیر المومنین علیه السّلام فرمود: خداوند پسر هند جگر خوار را بکشد, 
چقدر او همراهانش در گمراهی و کوری هستند, به خدا سوگند که او 
کنیزی را آزاد کرد و ندانست که چگونه با او ازدواج کند, خداوند میان من و 
این ات داوری کند که خویشاوندی مرا (با پیامبر) رعایت نکردند و 
روزگارم ۳ تباه ساختند و حق مرا دفع کردند و جایگاه بزرگ مرا کوچک 
نمودندر. (آنگام فرمود) خسن واحسین و محمد زا تزد من حاضر کنید بش 
فرمود: ای مرد شامی این دو نفر (حسن و حسین) پسران پیامبر خدا صلی 


الله علیه و آله و اين یکی (محمد حنفیه) پسر من است. از هر کدام از اینها 
که خواهی بپرس. گفت: از اين که موی سرش تا گوش هایش ریخته (یعنی 
حسن) می پرسم و او جوان بود, حسن علیه السّلام به او گفت: آنچه برای 
تو پیش آمده از من بپرس. 


مرد شامی گفت: میان حق و باطل و آسمان و زمین و مشرق و مغرب 
چقدر فاصله است و قوس و قزح چیست؟ و آن چشمه ای که ارواح 
مشرکان در آن جای می گيرند, چیست؟ و چشمه ای که ارواح مومنان در 
آن جای می گيرند, چیست؟ و مونث چیست؟ و ده چیزی که برخی از آنها 
سخت تر از برخی دیگر است,؛ چیست؟ امام حسن علیه السلام و 
میان حق و باطل چهار انگشت است, آنچه را که با چشم خود دیدی آن حق 

اس ای وت ال ها سای ی شیر سای کت 
راست گفتی, 9 میان آسمان و زمین ِِ و و نا چا خر ادا( 
پیامبر, فرمود: مین مرو سر ری فان است از وقتی 
که طلوع می کند تا وقتی که غروب می کند, مرد شامی گفت: راست 
گفتی, بفرما که قوس و قزح چیست؟ فرمود: وای بر تو, مگو قوس قزح؛ 
چون قزح نام شیطان است و آن قوس خداوند است و علامت فراوانی 
نعمت و امان برای اهل زمین از غرق شدن است و امّا آن چشمه ای که 
ارواح مشرکان در آن جای می گيرند, چشمه ای است که به آن «برهوت» 
گفته می شود و اما آن چشمه ای که ارواح مومنان در آن جای می گيرند, 
چشمه ای است که به آن «سلمی» گفته می شود و اما مونث کسی 
است که نمی داند مرد است یا زن. او باید منتظر بماند اگر مرد باشد 
محتلم می شود و اگر زن باشد حیض می بیند و سینه اش آشکار می گردد., 
و گر نه به او گفته می شود که به دیوار بول کن, اگر بول او به دیوار رسید 
۳ است و اکر بول او ریخت, همان گونه که بول شتر می ریزد او زن 


و امّا آن ده چیز که برخی از آنها سخت تر از برخی دیگر است, پس سخت 
ترین چیزی که خدا آفریده. سنگ است و سخت تر از آن, سنگ آهن است 
که با آن سنگ بریده می شود و سخت تر از آهن آتش است که آهن, را 
ذوب می کند و سخت تر از آتش, آب: اشنت که انش را خاموش.هی کندر و 
سخت تر از آب, ابر است که آن را حمل می کند و سخت تر از ابر, باد 
است که آن را جابجا می کند و سخت تر از باد, آن فرشته ای است که آن 
را می فرستد و سخت تر از آن فرشته, فرشته مرگ است که آن را می 

میراند و سخت تر از فرشته مرگ, 0 


میر‌اند. 


آن مرد شامی گفت: گواهی می دهم که تو حقا پسر پیامبر خدا صلی الله 
است, او این پاسخ ها را نوشت و آنها را نزد معاویه برد و معاویه انها را به 
سوی ابن اصفر (پادشاه روم) فرستاد و آبن اصفر به او نوشت : ای 
معاویه ! چرا با من با سخن دیگران صحبت می کنی و با پاسخ دیگران به 
من پاسخ می دهی, به مسیح سوکند می خورم که این پاسخ از تو نییست و 
این جز از معدن نبوت و محل رسالت نمی تواند باشد و اگر تو از من یک 
درهم بخواهی به تو نخواهم داد. 


مسعده بن صدقه از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش نقل می کند 
که فر مود: 


خداوند آفریده ای را نیافرید مگر اينکه موجود دیگری را امپر او کرد و به 
او هب سب بدین گونه است که وقتی خداوند دریاها را آفرید فخر کرد 
و جوشید و 


چه چیزی بر من غلبه می کند؟ بنین خداونة فلک:را افرزید. و.دریاها را بته 

وسیله آن به گردش درآورد و آنها را خوار ساخت, ۳ زمین فخر کرد و 

گفت: چه چیزی بر من غلبه می کند؟ پس خدا کوه ها را آفرید و آنها را بر 

پشت زمین مانند میخها محکم کرد که تا 1/1 
پس زمین خوار شد و آرام گرفت, آنگاه کوه ها بر زمین فخر کردند و تکبر 
ی و چه چیزی بر ما غلبه می کند؟ پس خداآوند, آهن را آفرید 
که کوه ها را برید, پس کوه ها آرام گرفتند و خوار شدند, آنگاه آهن بر کوه 
ها فخر کرد و گفت: چه چیزی بر من غلبه می کند؟ خداوند آتش را آفرید 
که آهن را دوب نمود و آهن زبون شد, آنگاه آنش زبانه کشید و فخر 
فروشی کرد و گفت: چه چیزی بر من غلبه می کند؟ خداوند آب را آفرید 
که را خاموش کرد و او زبون گردید, آنگاه آب بر خود فخر کرد و گفت: جه 
چیزی بر من غلبه می کند؟ پس خداوند باد را آفرید که امواج آب را حرکت 
داد و آنچه را که در قعرٍ آن است برانگیخت و آن را از مجاری خود منع 
کرد, پس آب زبون شد, آنگاه باد فخر کرد و وزید و دامنش را حرکت داد و 
گفت: چه چیزی بر من غلبه می کند؟ پس خداوند انسان را آفرید و او حیله 
کرد و چیزی را برگرفت که او را از باد و غیر آن بپوشاند, پس باد هم زبون 
شد, سیس انسان طغیان کرد و گفت: چه کسی از من نیرومندتر است؟ 


نی خن آوند ضر ی افرید که بر او غلبه نمود و انسان زبون شد. سپس مرگ 
در خود فخر نمود. پس خداوند فرمود: فخر مکن که من تو را میان دو 
گروه اهل بهشت و اهل جهنم سر می برم و دیگر تو را زنده نمی کنم. پس 
زبون شد و ترسید. 


1- رومیان را بدین جهت بنو الاصفر گویند که نخستین پدرشان زرد پوست 
۱ است. 

۱ 2- امام حسن در زمان خلافت معا ویه متجاوز از سی سال داشت و این 
خود یکی از نقاط ضعف این روایت ت است. 


فی البطیخ عشر خصال مجتمعه 


35 حاتنا آیی رضی ال له قال حدتنا سَعذ تن عَّد اللّه عن امد بن آیی 
ید الم ای عن اه فعتد تن خابر هي اب کی فعتر شقو تکرد غع 


2 


بت عَبد الله علیه السلام قال: کلوا البطیخ فان فیه عشر خصال وه 


هو شَحمهٌ الأرْضٍ ۳ عاله و هو طعَمٌ و فُو شراب و هو قاکهة 


ض,رلا داء فیه و و 
| یج - > ج| ی + 1 و مج 2 
هو ریحان و هو اشتان و هو ادم و5 پزید فی الباه و یَعَسل المتانه 5 ید 
البوّل 
للاجب 1 5 رز و ۹ ۳ تل 9 ت 
6- و حتنا أحْمَد بن زیاد ن جفقر الْهمَذانیثٌ تضی اللّْ علةْ قال حذتنا علره 
0 


اصا 


فی خر خر کَانَ علیه السلام یال الجِرّیرّ یالسٌکر. 


و ال الصّادق ع آَحْلّ البطیخ علی الثیق ُورِثْ الْقالج و أکْلْ التّفر الیو 
عَی الرّیق بُورِتٌ الْقالحَ 


*ترجمه کمره ای : (در خربزه ده خاصیت است ) 


امام ششم علیه السلام فرمود خربزه بخورید که دز آن ده خاصیت جمع 
است ییه زمین است دردی نمی اورد, زیانی ندارد هم خوراک است.؛ هم 
توانائتی جماع مبدهد, مثانه را شستشو میکند, و ادرار می اورد همین حدیت 
را احمد بن زیاد کرده و در حدیث دیگر است که سنگ منثانه زا آب میکند: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله خربزه را با رطب میخورد و در حدیت دیگر 
است که با شکر میخورد و نیز فرمود که ناشتا خربزه خوردن درد فالج می 
اورد و خرمای برنی هم ناشتا خوردن سبب فالح است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در خربزه ده خاصیت است ) 


امام صادق علیه السلام گفته : خربزه بخورید که در آن ده خاصبت فراهم 
است, ییه زمین است, درد نمی اورد, زیانی ندارد, هم خوراک است, نیز 


نوشیدنی» میوه است. گل است؛ صابون دندان است, نان خورش است, به 
نیروی جماع بیفزاید, مثانه را شست و شو می دهد. و بول را روان می 
کند؟ در حدیت دیگریست که سنگ مثانه را اب می کند. پیامبر خربزه را با 
رطب می خورد و در حدیث دیگر آمده که با شکر می خورد و نیز می 
گفت: که ناشتا خربزه خوردن بیماری فالج می اورد و خرمای برنی نیز 
ناشتا خوردن ایجاد بیماری فالج می کند. 

***ترجمه فهری زنجانی: (در خریزه ده خاصیت فراهم آمده است) 

امام صادق علیه السلام فرمود: خربزه بخورید که در آن ده خاصیت فراهم 
آمده است پیه زمین است نه درد دارد و نه زیان هم خوراک است و هم 
نوشیدنی (هم غذاست و هم آب) هم میوه است و هم گیاه خوشبو و پاک 
کننده چرک و خورش نان است و نیروی جنسی را زیاد میکند و مثانه را 
شستشو میدهد و ادرار را روان میسازد. 


در روایت دیگر است که خربزه سنگ مثانه را آب میکند و رسول خدا 
خربزه یی و در روایت دیگر است که آن حضرت 
خربزه را / با شکر میخورد و امام صادق علیه السلام فرمود: ناشتا خربزه 
خوردن فلج می اورد و خرمای برنی را ناشتا خوردن باعث فلج شدن 
*#***ترجمه جعفری: (در خربزه ده خصلت جمع است ) 

فرمود: 1۳۹ او و 0 9۳۳۳۳ 7 زمین 
است و در آن مرض و ناراحتی وجود ندارد و آن هم غذا و هم نوشیدنی 
است و آن میوه و ریحان و اشنان و خورشت است و آن بر قله شهوت می 
افزاید و مثانه را شستشو می دهد و ادرار را زیاد می کند 


یحیی بن اسحاق از امام صادق علیه السْلام شبیه همان حدیت بالا را نقل 
مف. کند: و در-خدیت دیگر آمدم: خریزی ستگريزم هاق مناته.را دوب می کند 
و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خربزه را با رطب میل می فرمود. و در 
خبر دیگر است: خربزه را با شکر می خورد. و امام صادق علیه السلام 
فرمود: خوردن خربزه ناشتا, باعث فلج می شود و خوردن خرمای برفی 
ناشتا, باعث فلج می شود. 


شوه فت قشم اه 


37 حَّتنا آبی رَضت له عَْهُ قال حَدنتا مُحَمَدٌ بُنْ یخی العطاژ عَنْ مَحَمّد 
ن أحْمَد بن یی بن عفران الا شعر و" عَنْ مَحَمّد بن عیسی عَن رجل عَن 
۳ لدع آیی عَبّد اللّه علیه السلام قال: الب فی عَسْرم أسْتاء 
المشی و از کفبع الازنعاشی فی العاع: و ار |لی , الخْضُرَّه و الاکل و 
ال و الط (لی الْمَرآه الْحشتاء و الَجماخ و السَوّاک و مد دنه الرجال. 
98- حَدئتا مُحَمَذ بُن |تراهیع بن اسَحاق الطالَقانیثٌ ضی ال عَلْْ قال حَوّتتا 


*ترجمه کمره ای : (ده جیز نشاط آورند) 


امام ششم علیه السلام فرمود نشاط در ده چیز است راه رفتن؛ سواری 
آنبه تتی: دیدارم سره خوردنه توشیدن: نیدار زن سار جماع:. مشتوا ی 
کردن همصحبتی با مردان. در حدیث دوم شستن سر را با گل خطمی بجای 
خوردن آورده است که نشاط انگیز است. 


**ترجمه مدرس یلا یت (ده چیز خوشی ۳ است ) 


امام صادق علیه السلام گفته: خوشی و نشاط در ده چیز است: 


راه رفتن؛ , سواری, آب تلی؛ دیدار سبزه, خوردن, نوشیدن؛ دیدار رن زیباء, 
سپوختن, مسواک کردن. همدمی با مردان. در حدیت دیگر چنین گفته: در 
راه رفتن؛ , و سواری, و در آب فرو رفتن: به سبزره نگریستن: آشا فندزخ: 
سپوختن؛ , مسواک کردن, با گل خطمی سر شستن, به زن زیبا نگریستن: 


***ترجمه فهری زنجانی: (نشاط در ده چیز است) 

امام صادق علیه السّلام فرمود: نشاط در ده چیز است: راه رفتن. سواری 
غوطه خوردن فز اب بسبزه نگاه کردن. خوردن و آشامیدن. بزن زیبا نگاه 
کردن. عمل جنسی. مسواک کردن. همصحبتی با مردان. 


امام صادق علیه السْلام فرمود: نشاط در ده چیز است. راه رفتن سواری و 
توص خوردن در آب و نگاه کردن به ۳ 9 و آشامیدن. ِ 
و 


***#ترجمه جعفری: (ده چیز نشاط آور است ) 


حعفرین خالد از آمام:صادی غليه السلام نقل می کند که فرهمد: تساط و 
ده چیز است: 


راه رفتن و سوارکاری و فرو رفتن در آب و نگاه کردن در سبزی و خوردن 
خ اه واه کرو سا دام ای کر خصع نی 
مردان. 

صهیب بن عباد از امام صادق علیه السلام و او از پدر و جذش نقل می کند 
که فرمود: 

نشاط در ده چیز است: راه رفتن و سوارکاری و فرو رفتن در آب و نگاه 


کردن به سبزی و خوردن و اشامیدن و جماع و مسواک کردن و شستن سر 
با خطمی و نگاه کردن به زن زیبا و همصحبتی با مردان. 


الفبلاج لین ری آوسته 


3 1 شنت ۳۹ 0 ‌ِ 

اجه صلاه الِحَصَر و الس؟ صلاه 2 و ضلاه الکسوف 
ِ ‌ ت سس تس 

لِلسْمُس 5 الْقمَر و صلاه الَهیتین و صلاه الاسیقاء و الصّلاه عَلی الَّْت. 


*ترجمه کمره ای : (نماز بر ده وجه است) 


امام ششم فرمود خداوند نماز را فرض کرد و رسول خدا آن را بده وجه 
دستور نهاد نماز حضر و نماز سفر و نماز خوف بر سه وجه و نماز گرفتن 
افتات: و هام و ماد عیذ روم و کید فربان و تهار افتسفاءو نهار مت 


شرح: ما تفصیل این : نمازها و احکام و موارد آن را در جلد 2 فروع دپن 
کم ارم ای ای ی و سا سر ای 1 
| نماز استسقاء مستحب است. 


**ترجمه مدرس گیلازی: (نماز بر ده وجه است ) 

امام باقر گفته: خدا| نماز را فرض کرد و پیامبر آن را به ده وجه فرمان 
نهاد: نماز حضر, نماز سفر, و نماز بیم بر سه گونه, و نماز آفتاب و ماهتاب 
گرفتگی, و نماز جشن روزه, نماز جشن گوسفند کشان. و نماز باران و 
نماز مرده». 


امام باقر علیه السْلام فرمود: خدای عز و جل نماز را واجب کرد و رسول 
خدا صلی الله علیه و اله ان را ده قسم فرمود نماز حضر نماز سفر نماز 
خوف بر سه وجه و نماز گرفتن افتاب و ماه و نماز عید فطر و عید قربان و 
نماز طلب باران و نماز میت. 

(شرح؛) 


رس 0 


اختصاص نماز استسقاء از بقیه نمازهای مستحبی نیست علاوه بر اینکه 
تصويیر ده وجه تکلف زیادی لازم دارد. 

****ترجمه جعفری: (نماز بر ده وجه است ) 

زراره بن اعین از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: خداوند 
نماز را واجب کرد و پیامبر نیز ان را بر ده وجه سنت نمود: نماز در وطن, 
نماز در سفر. نماز خوف که بر سه وجه است و نماز کسوف افتاب و ماه و 


فی الشیعه عشر خصال 

0 حدتتا آبی رَضی ال له قال حدتتا أمذ بن |ذریسن قال حَدّتتا مُحَقَا 

بنْ أحمَد قال عنب فعقد تن عیشی تن ی شعقه ساره عن عقرد 
بن این الععدام.عن آیبه قال فال لی انب حععر ع تا | المقدام اما شرعه 

ع علیه السلام السَاحبُون التَاجلو اون () داب شقَاههَم میج 

ونیم مت آوانیم مه فطقره وخوقم, ادا جتَهمْ ال انَحدُوا س فراشاً 
و استقبلوا الارْضَ يجبَاههمٌ کی سُجُودْهَم کر ذَمُوعَهْم کئیر ذعَاوْهمْ کنیز 


هم تلرخ الناس و هم تکزئون 


*#ترجمه کمره ای: (در شیعه ده خصلت است) 


عمرو بن ابی المقدام از پدرش باز گوید که امام پنجم علیه السُلام فرمود 
ای ابی المقدام همانا شیعیان علی کسانیند که از ریاضت رنگشان پریده و 
لاغر اندام و خشک لبانند لبانشان روزه و شکمشان بیشت چسبیده و 
رنگشان از ترس خدا دیگرگون است و چهره شان زرد است چون شب آن 
ها را فرو گیرد زمین را بستر کنند و پیشانی بر خاک نهند بسیار سجده 
کنند, بسیار اشک ریزند. بسیار دعا 0 مردم شادند و انها اندوهناک. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (در شیعه ده منش است ) 

عمرو پور ابی المفدام از پدر خود نقل کرده که امام محمد باقر گفت: ای 
ابا المقدام شیعه علی کسانی هستند که از سختی کشیدن تک ایشان 
پریده و لاغر اندام و خشک لب باشند, لب اینان روز ه» شکم ایشان به 
پشت چسبیده و رنگ آنان از بیم خدا دیگرگون گشته و رخ ایشان زرد 


نهند. بسیار خدای را سجده کنند. سرشک ریزند. پیوسته خدای را خوانند, 
مردمان هميشه شادمان اند و ایشان اندوهنای؟ ! 


***ترجمه فهری زنجانی: (شیعه دارای ده خصلت است) 

ابی مقدام گوید: امام باقر مرا فرمود: ای ابا مقدام شیعه علی علیه 
السّلام فقط افرادی هستند که رنگ رخسارشان دگرگون شده و اندامشان 
لاغر گشته و خشکیده و لبهایشان خشک و شکمهایشان خالی است و 
۳ ی ۳ فرا گیرد 


زمین را بستر گیرند و پیشانی بر زمين نهند سجده ها و اشگها بریزند 
بسیار دعا کنند ور ی و ار وت سا ۱ 


****ترجمه جعفری: (در شیعه ده خصلت است ) 


ری اس دای ار فدرتی تعل ضی. کته نامام افر یه التلام یه 
من فرمود: ای ابو المقدام ! همانا شیعیان علی علیه السُلام (از کثرت 
عبادت) رنگشان پریده و لاغر اندامند و پوست خشکی دارند و لبهایشان نیز 
خشکیده و شکمهایشان گرسنه است و رنگهایشان دگرگون است و جهره 
هایشان زرد است, هنگامی که شب فرا رسد زمین را فرش خود قرار می 
دهند و پیشانی ها نز آزنعی کدارند: سجده آنان و اشک چشمانشان و دعا 
کردنشان و گریستنشان بسیار است. مردم شادمانند ولی آنان غمگین 


هستند. 


لعن رسول الله ص فی الخمر عشره 


1- حد له مد بنْ الَحسن بن حمَدّ بن الولید رت اللة عَلة عَنْهٌ قال حدل 
ُحقذ تن الکسن السَثاژ هد تن یس ید اللم البرَقمد عَن آببه عَن 
امد ن اضر الحزار عن عفر عقرو بن شقر تن ای بر الجْعْفِیٌ عَن آیی جعفر 
علیه السلام قال: 


ص: 444 


ال الجورظ: الفاخب: المتفیر اللون ۵ الکننم. و.قی بعض تشخ 
(انساتحون) آی هم الملازمون للمساجد. و فی بعضها (الناحبون) آی 


التخول: اهر ال وعمل تاحل آخرمفزول. وه دبلت سره ام فل ساعحلدم و 
ذهت تضارته. و فی القافوس: الخمضه: الجوغفر و المخمضه: الفخاته. 


رَشول اللّه ص فی الحَمَرٍ عَسَرَة غارشها و خارشها و خاصر‌ها و شارنها 
و ساقتها و ال و الَْحْمَولَهة ال و بَانعها و مُشتریها و ال تمنها. 


یه کسیم اه شتا صلی الم لت وا لصو ار م هید کر 
لعن کرده) 


امام پنجم علیه السلام فر مود: 


ژمتول فد صای للم خایقو اون برخم اکن را هن کرد کی که 
موش را نکاوت کنفی که آن‌ را پاشانی کنو کشت که انگیر آن راینشارد: 
کسی که بنو شد؛ کنفنی که بریزد» کسی که تحویل بکیرد: کی کسی که 
بفروشد؟ کسی که بخرد. کسی که بهایش را بخورد. 


شرح: توجه لعن بکارنده و پاینده و فشار دهنده در صورتیست که مقصود 
آنها از این کارها بدست آوردن انگور باشد برای خصوص شراب کردن و 
لعن را بکرایه دهنده دکان بخمار دائم و ثابت است. 


**ترجمه مدرس و (پیامبر در باره باده ده تن را نفرین کرده ( 

امام محمد باقر علیه السلام 7 پیامبر در باره باده ده سر را نفرین 
کیوه: آنکه نا ان زاتشان که ترا سای کنده انکه انکون ان زا 
بفشارد, آنکه بنو شد؛ آنکه بریزد یعتی رامشگر, آنکه بستاند, بعنلی جام و 
پناله ارن از آنکه بفرفشد آنکه بخرور آنکه ماش را حور 


***ترجمه فهری زنجانی: (رسول خدا در باره می ده کس را لعن کرد) 


امام باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله در باره می 
ده کس را لعن کرد آنکه درخت آن را بکارد و آنکه نگهبانش باشد و آنکه 
انگورش را بفشرد و آنکه بیاشامد و آنکه ساقی گردد و آنکه تحویل بدهد و 
آنکه تخویل کیرد و انکه بفروشد و آنکه خر و و آنکه»مایش را تصرف کند. 


هه جعفری: (ببا مین خدارضلی الله: قلیه و اله در باره مشروب ده 
تقو را احفت کر 


صلی الله علیه و اله در باره مشروب ده نفر را لعنت کرد: کسی که درخت 


آن را بکارد و کسی که از آن نگهبانی کند و کسی که آن را بفشارد و کسی 
ی 
که به سوی او حمل شود و فروشنده و مشتری و خورنده قیمت ان. 


ثواب من صام عشره اشهر من رمضان 


- حدنتا بو الحسن علی  )1(‏ الکسن بن ارچ | اون رضی اللة عَلَه 
از ۶ نی مد ن الخَسین الکرت؛ ال سمعث الْحَسَن تب عَلی علیه 
السلام" یِفْول يرَجُلِ فی داره با آبا هاژو 0 عشوه اسفر رمخان 


ختوالیاب دَخَلّ اجه (2). 
*ترجمه کمره ای : (ثواب کسی که ده رمضان پی در پی روزه گرفته باشد) 


محمد بن حسین کرخی گوید شنیدم امام دوم در خانه خود بکسی میفرمود 
ای آبو هرون هر کس ده ماه رمضان پی در پی را (یعنی در ده سال) روزه 
بگیرد ببهشت میرود. 


*#*ترجمه مدرس گیلانی: (یاداش آنکة ده رمضان پیاپی روزه گرفته باشد) 


0 ۱ هر که ده ماه 


رفضان را بیایی رفزم کر د.بة بهشت خدا در آید. 
ترخضه قمر هن رتجا تین * (باداش کی که ده.ماه رخضان وفزه بکیرد) 


محمد بن حسین کرخی گوید: شنیدم امام حسن عسگری در خانه خود 
بمردی میفرمود: 


ای ابا هرون کسی که ده ماه رمضان یی در یی (ده سال) روزه بگیرد 
ببهشت میر ود. 


** کت جمه جعفری: : (ثواب کته که ده ماه رمضان را روزه بگیرد) 


محمد بن حسین کرخی می گوید: از امام حسن عسعری علیه السلام 
شنیدم که در خانه اش به مردی فرمود: ای ابو هارون ! هر کس ده ماه 


رمضان را پشت سر هم در سالهای متوالی روزه بگیرد, وارد بهشت می 
شود. 


واب من حج عشر حجج 


0 11 ِ ی ۳ 

3 حتتا آیی رضی ال علة ال حتنا أمَد بخ لاییسن قال حئتا مُحشة 
رز 0 5 ۳ 5 ۵ س و تلا ل‌َ 2 

بن یحیی بن عمران الاشعری قال حدتئتا مَحَمِد بن بخبی الفعاذ عَن معقّد 


ن کال الصیالسب عن سیف تن کمیرع عم اپی یک العطزمت قال قال آئو 
زر و م2 تلا - 


ید الله ع من حَخْ عشر حجج لم یُحَاسِبْه مه اللهٌ ابدا. 
واه کمره ای : (ثواب کسی که ده حح کرده) 


انم مم ی ام رس ی ی کنو وا هر گرا آم 
ترجه مذرس کیلاتی: (باذاش انکه دمح کز ازده باشد) 


امام صادق علیه السلام گفته: هر که ده بار حج گزارده باشد. خدا هرگز از 
او حساب نکشد, این پاداش عمل اوست. 


ترجمه فهری زنجانی: (ثواب کسی که ده حح کرده) 


امام صادق علیه السّلام فرمود: کسی که ده بار عمل حج بجا آورد خداوند 
هرگز بحساب او رسیدگی نفرماید. 


لکد کلد کل 


دک > 


ترجمه جعفری: (ثواب کسی که ده بار حجْ کرده باشد) 


السلام فرمود: هر کس ده حخّْ به جای اورد (ده سال در موسم به حح رود), 


آلیر که عشره احزاع 


زر 2 0 20 


- حَدتتا ایی رضی اللةْ عَنه عَنه عَنة قال < ی ی 
۱ 


بن ِ بنِ یحیی ,بن عمران الأشعر عَنْ سل بر زیاد عن ِ عْن الحسین بر 
یزید گنِ سفیان الجریری 3 عبد بر اما الانضا ِ ی عَن ابی جَعَفرٍ علیه 
السلام قالٍ قال رَسْول اللْمٍ ص البَرکَةُ عَشَرَ ج ما سَعة أعْشارها فی 


التَجّاره و الَعْشر البّاقی فی الجْلود. 
قالخ ها الک به رفن لصفم ی بازحایه ازع ی دم خی 


۳ ت 1 1 > ]- 3 9 
ها ژوج عن الّییهٌ ص: آّذ قال: تِسعة آغشار لتق فی التجاته و الْجْرَء 


پعنی العسکری. 
9 


اتشانتاع ی الم (ز۲ 


ِ ۳ ی پی طالب علیه السلام عَنِ ای ص له قال: یِسقة 


1 
3 
3 
2 
3 
31 
.۰ 
ی 
ّ 


*ترجمه کمره ای: (برکت ده جزء است) 


اقام. تج علنه: النتلام فرماید که رسول خدا صلّی الله علیه و آله مود 
برکت ده جزء است نه جزثش در بازرگانی است و یک جزئش در پوست. 


مصنف این کتاب گوید مقصود از پوست گوسفند است و گواهش اینست 
که از پیغمبر صلّی الله علیه و آله روایت شده که فرمود نه جزء روزی در 
بازرگانی است و یک جزء دیگرش در سائبه است یعنی گوسفند این حدیت 
زا کر نن دالهشت خصل اررعلی‌ش ابی طالب» غلیه الرتلاه ,یرای ,ها 
روایت ت کرده است که پیغمبر صلّی الله علیه و آله فرمود نه دهم روزی در 
بازرگانی است و یک جزء دیگر در سائباتست یعنی گوسفندان. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (برکت ده پاره است ) 

است.,: نه پاره ان در سوداگریست و یک پاره ان در پوست است. صد وق 
گفته: مقصود از پوست گوسفند است و دلیل بر صحت این ادعا, از پیامبر 
روایت شده که گفته: نه جزء روزی در سوداگریست و پک جزء دیگر آن در 
سابیه است یعنی گوسفند. اين حدیث را بکر بن عبد اللّه بسند متصل خود 
از علی بن ابی طالب روایت ت کرده که پیامبر می گفته: نه دهم روزی در 
سود گریست و یک جزء۶ آن در سابیاء است یعنی گوسفندان. 

***ترجمه فهری زنجانی: (برکت ده جزء است) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: برکت ده جزء است نه دهم آن در 
بازرگانی است و یک دهم باقیمانده در پوستها. 


9 و ۳۳ از پیکیر صلی الله علیت و آله 
فرمود: نه دهم روزی در بازرگانی است و یک جزء باقیمانده در گوسفند 


است. 


(شرح) مجلسی ره فرموده است شاید مقصود از پوست ها در روایت 
اولی,جیواناتی باشتد که .بوست شان مورد آستفا وخ امبت: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: نه دهم روزی در بازرگانی است و 
یک جزء باقیمانده در سابیاء است یعنی گوسفند. 


**ترجمه جعفری: (برکت ده جزء دارد) 

سفیان جریری از عبد الموّمن انصاری نقل می کند که امام باقر علیه 
السّلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده که آن حضرت 
فرمود: برکت ده جزء دارد که نه قسمت ان در تجارت و یک دهم باقی 
مانده در پوست است. 


مصنف این کتاب می گوید: منظور از پوست. پوست گوسفند است و گواه 
این سخن روایتی است که از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله نقل شده که 
فرمود: نه دهم روزی در تجارت و یی جزء باقیمانده در «سابیاء» است که 


به معنای گوسفند است. 


حسین بن زید از پدرش و او از زید بن علی و او از پدرانش از علی بن ابی 
لته ار اس ار که را وا وت هن سوت 
فرمود: نه دهم روزی در تجارت و یک جزء باقيمانده در «سابیاء» است ؛ 
یعنی گوسفند. 


بنْ 
عق نی عم ری 


ص: 446 


. فی النهایه بعد ایراد الخبر: قال رید به النتاج من المواشی و کثرتها 
3 ان الفلان سابیاء ای مواشی کیره و الجمع السوابي و هی فی الااصل 
الجلده التی یخرج فیها الولد, و قیل هي المشیممٍ انتفیه افو قال العلامه 
المجلسی* (ره): الجلود فی الخبر الأول لعله آرید به ذوات الجلود من 
الحیوانات. و فی القاموس: الجلد- محر که-: الشاه یموت ولدها حین بت 
کالجلده- محرکه فیهما- و الکبار من الابل لا صغار فیها و من الغنم و الابل 
ما لا آولاد لها و لا آلبان- ۳۹ الغزیرات اللبن کالمجالید آو ما 
لا لبن لها و لا نتاج. و الجلد: الذکر (5 قالوا لخلود هم لم هدن غلیا) ای 
لفروجهم. 
لأزرق 0 بغنجار (لقب بذلک 0 لونه) روی 3 انش حمزه 
السکری و روی عنه اسحاق ابن حمزه بن فروخ الأزدیْ البخاری. و رقبه هو 
رقبه بن مصقله العبدی الکوفیْ. کما فی تهذیب التهذیب. و فی نسخ 
الکتاب (حدّثنا عیسی بن موسی بمنجار, عن ابی حمزه بن رقیه و هو ابن 
مصقله) و هو تصحیف من النساخ. 


آسید یَُول سَمعّث الب ۳9 عَسْر آبات 


*ترجمه کمره ای: (پیش از قیامت ده نشانه است) 


خویفهنشن آشید کویه از میغمر‌ضای ال علیم و نم نومه هیقر مود پیش 
از قیامت ده علامت است پنج در مشرق و پنج در مغرب واز ان:خمله:د کر 
کرد دابه الارض و دجال و بر امدن افتاب از مغرب و نزول عیسی بن مریم 
و یأجوج و ماجوج که بر آنها پیروز شود و آنها را در دریا غرق کند و باقی 
علامات را ذکر نکرد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیش از رستاخیز ده نشانه است ) 

ون شود تفه آت اهدص الم یه و آله وم که مین کف 
پیش از رستاخیز ده نشانه است: پنج در مشرق و پنج دیگر در مغرب است 
و از آنهاست: دابه زمین» دجال, هیر امد آفتاب از معغعرب, و فرود آمدن 
عیسی (ع), و پاجوج و ماجوح که بر ایشان چیره گردد و اينان را در دریا 
غرق سازد و باقی نشانه ها را یاد نکرد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (نزدیک شدن رستاخیز را ده علامت است) 
حذیفه بن اسید گوید: شنیدم پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرمود: ده 
علامت است که در نزدیکی رستاخیز است یدج علامت در خاور و پنج در 
باختر پس این آیات را بیان فرمود: جنبنده مخصوصی در روي زمين, دجال, 
سرزدن آفتاب از باختر و (فرود آمدن) عیسی بن مریم و یاجوج 0 
که عیسی بر یاجوج ماجوج پیروز گردد و آنان را در دریا غرق کند و همه ده 
*#**ترجمه جعفری: (پیش از قیامت ده نشانه وجود دارد) 

خذبقه بن اشید.فی. کوبد: از بیامیر خدا ضلن الله علیه و آله شنیدم که.می 


فرمود؛: پیش از برپایی قیامت ده نشانه وجود دارد: پذج نشانه در مشرق و 
بت تشایم در مغرتن آنگاه این شاه ها را بیان کر دانه لاخ وان و 


طلوع آفتاب از مغرب و آمدن عیسی بن مریم و یأجوج و مأجوج و اینکه او 
تر ابات له می کند و اآنان »وا جر زا عر قرف سازده و خمه ان خشاته. ها 


را بیان نکرد. 


بت الرسازن قلی کیره آزشی 


حَدت آیی‌خضتی اه یه قال خنا مد ۸ مس اه عه ححت 
# نام نیاق خن مه بن خَالد البرقی عن مَحَمَد بن 
عم ی ِ عَن زرا قال قال ابو عفر علیه السلام قال 
سول | ی و سهم غلی شهادو أن لا له الا | 1 

و هب امه و طلغ و هی شرس و الوم وفو اه واه و جت 
اللطَهْرٌ و الحجٌ و هی السْرِيعة و الجهاد و هو العَروّ و الامرُبالمعروف و هو 
اْوقاء و هت غن الْفتگر و و لح و الجَمَاعَهْ و هی الق 5 العسَمَة 5 


هی الطاعد" 
*ترجمه کمره ای: (اسلام بده سهم سازمان شده است) 


امام پنجم فرمود اسلام بده بخش ساخته شده بشهادت بر یگانگی خدا که 
پایه ملیت است., نماز که فريیضه است. روزه که تتتیر آتنشن است, زکاه که 
پاک شدن مال است., حح که اقامه شرع است. جهاد که عزت است. امر 
بمعروف که پایداری در ایمان است. نهی از منکر که اتمام حجت است. 
نماز جماعت که موجب الفت است. عصمت در امام علیه السلام که 
اساس وجوب اطاعت و فرمانبرداری از امام علیه السلام است. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (اسلام بر ده جزء۶ نهاده شده است [ 

امام محمد باقر گفته: اسلام برده بخش نهاده شده: «گواهی بر یگانگی 
خدا که پایه اسلام است. نماز که فریضه است. روزه که نگاهداری از دوز خ 
است, زکات که پاکی خواسته است, جچ‌ که بر پای داشتن شرع است, 
جهاد که ارجمندیست., فرمان به نیکی که پایداریست در ایمان, بازداشت از 
ناروا که اتمام حجت است. نماز جماعت که سبب امیزش است., خودداری 
از گناه که همان فرمان فرمان برداریست». 


***ترجمه فهری زنجانی: (سازمان اسلام بر ده بخش است) 


تال خدا ضلی. الله علیه و آله فرموه ساز‌مان اساام بر وه بخش انعت 
بر گواهی دادن تقحا وه خداوند که اصل ملیت مسلمانان است و نماز که 
فریضه است و روزه که سپر است و زکاه که پاکیزگی جان است و حج که 
راه بندگی است و جهاد که پیکار با دشمن است و امر بمعروف که شرط 
وفا در دوستی است و : نهی از منکر که اتمام حجت بر دیگری است و 
جماعت که موجب دوستی است و خویشتن داری از گناه که پایه 
فرمانبرداری است. 


#۴ ترجمه جعفری: : (اسلام بر ده بخش بنا شده است [ 


زراره از امام باقر علیه السّلام نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله فر مود: اسلام بر اساس ده بخش بنیاد شده است: گواهی بر اینکه 
معبودی جز خدا نیست که اساس دین است و نماز ز که فریضه است و روزه 
که سیر (از انش جهنم) است و زکات که پاکی (مال) است و حح که 
شریعت است و جهاد که جنگیدن است و امر به معروف که وفاداری به 
دبن. اس متفی, از کر کهحت ,بر مخالفان. است. و جماعت که باعت 
الفت است:و عضمت (در اهام) که‌بایه فرماتتر دار آست: 


الایمان عشر درجات 


للاج لل و 0 و ی ی ی مهو ۶ا]- ‏ لاب هو _ و و و 4 هد 2 6 
18 حجد محمد بنْ | ِ رصضی ال عَنة قال حَذنتا امد بن لاریس عن 
۲ بن 


1- . فی الکافی ج 2 ص 45 (عن الحسن بن علین بن آبی عثمان. عن 
ی عثمان, عن محمّد بن حماد الخزاز- الخ). 
ای بایغ الق اظیمن: 


1 1 بح 2 ۳ 7 1 2 کی 2 ]2 1 1 ]۶ 
و لا تسقط من هو دونک فیْسقطک الذی هو قوقک فلذا ‏ یت من هو أسشقل 
ب 0ص 5 


الِصَفاژ عن الحسن بن مُعَاوبَة (2) غن مَحَقّد بن خقاد اخی یوشف بن خقاد 
الحّار عَن عبد العزیز الْقَراطیسم* قال: دحلث علی آبی عَتّد الله, علیه 
اک 3 3 ِ 
رن ی و + 0ء و ]ه بش ح یر - بو ام ۱1۶6 1 ۶۶ ااج 
السلام فذکزث له بیس اهر را بیعه 5 من اقاوبلهم فقا ِ عَبد العزیز 
الایمان عشر درجاتِ بمنزله السلم له عشر مَراقی و تَرْتَقی منه مژقاه بعد 
حٌ‌ ۱ اس 2 ک۳ ِ ِ لوا 1 1 ۳ 1 2 
مرّقاو قلایَفْولٌ ضاجث الواجده لضاجب الانِته لشت عَلی شی ء و لا یَقولن 
و و یه _ ۲ ۳ 9 
ضاحِبْ لته لضاجب له شت علی شم ء عتّی ائتقی [لی العاشره قال 
ی ۱ ِ و بل - ِ ار ب 
کان سَلمانْ فی العاشره و آبو در فی التاسه و المقدادٌ فی _النامته یا 
2 ۶ 2-1 + و . ۳ برس بر .. ]م- بان سس آ 
يد العزیز لا تشقط من هو دوتک قَیْسْقطک مَن هو فوْفک لا ریت الذی 
سيم مس سم * مس نم لت 7 5 هنم ۳ 0 ل - 6 
هو دو فقدَژت ان ترَفعة الی درجتک رفعا رفیقا فافعل و لا تحملنّ علیه 
| ۱ و۶ و وب و الاو بر و مج بر وه .| مه هو و - اج جعه پٍ هه ۶۱ 
ما لا بطيقة فتکسرة له مَنْ کسر مَوْمنا فعلیه جَبرُهُ ! ادا دذهبت تحمل 


| 
7 
۱ 
0 
: 

۱ 
( 
۱ 

1 
۱ 
۳ 
۱ 
۰ 
۱ 
۱ 


ئ 


ترجمه کمره ای: (ایمان ده درجه است) 


عبد العزیز قراطیسی گوید امام ششم بمن فرمود ای عبد العزیز براستی 
که ایمان را ده درجه و پایه است چون نردبان از آن پله پله باید بالا رفت. 
نباید کسی که یک درجه دارد بکسی که دو درجه دارد بگوید تو ایمان نداری 
همین طور تا درجه دهم و کسیرا که از خودت پائین تر است از ایمان 
ساقط مدان تا آنکه از تو بالاتر است تو را ساقط کند چون پست تر از 
خودت را دیدی او را بنرمی و رفق بالا بر تا بخودت برسانی و انچه را تاب 
نمی اورد بر او تحمیل مکن تا او را شکسته بال کنی کسی که مقمنی را 
اصلاح نماید. مقداد در درجه هشتم بود و اپو ذر در درجه نهم و سلمان در 
درجه دهم از ایمان ارتقاء یافته بود رضی الله عنهم. 


عبد ی گوید خدمت امام ششم رسیدم و مطالبی از امر 
شیعه و عقیده ها و گفتگوهای آنها بعرض آن حضرت رسانیدم فرمود ای 


عبد العزیز ایمان ده درجه دارد چون نردبان که ده پله دارد و پله پله از ان 
بالا میروی نباید کسی که یک درجه دارد بکسی که دو درجه دارد بگوید تو 


ایمان نداری و نباید کسی که دو درجه دارد بصاحب سه درجه بگوید نو 
ایمان نداری تا برسد بدهم سلمان در درجه دهم بود و ابو ذر در درجه نهم 
و مقداد در درجه هشتم از ایمان رضی الله عنهم. 


ای عبد العزیز کسی که در درجه پائین تر از تو است از ایمانش ساقط 
مدان تا کسی که در درجه بالاتر از تو است تو را ساقط کند و چون دیدی 
کسی پائین تر از تو است و بتوانی او را تا درجه خود بالا ببری ببر ولی 
بنرمی و مدارا و چیزی را که تاب نیاورد بر او تحمیل مکن تا او را شکسته 
بال کنی زیرا کسی که موّمنی را شکسته بال کند بگردن او است که 
جبرانش نماید زیرا اگر تو بخواهی بکره شتر بار شتر نه ساله را بنهی او را 
میشکنی و از میان میبری. 


شرح: چنانچه صاحب درجه بالا صاحب درجه پائین را مقصر و بی ایمان 
میدانه: صاحب»درجه پانس:تر هم بان که کاملتر انیت.همین نطر.را داره 
یزرا که آم‌مطالتی مبفهمد:ه میکوند و کارهانی میکند که از درن و فعم ان 
صحس الیان و نت بر او ال با اسان ات ام از 
سرگذشت موسی و آن بنده خدا که دارای مقام باطن بود و در سوره کهف 
است این موضوع روشن می شود از آیه کریمه (64) تا آیه مبارکه (82) 
حاوی سرگذشت آن دو بنده خداست. 

*"ترجمه مدرس گیلانی: (گروش ده پایه است ) 
یی سا ی ی ی و 
به خدا ده پایه است., مانند نرد بام آث ان پایه پایه باید بالا رفت. کسی که 
بر پایه نخستین است و کسی که بر پایه دومین است نباید به نخستین 
بگوید تو ایمان و کوش نداری, همچنین است تا پایه دهم » آنکه از تو 
فرودتر است. از ایمان بی بهره مدان: ۳ آنکه ی است ترا بی 
ایمان نشمارد, هر گاه فرودتر از خود را 79 
خویشتن‌رساتی و آنچه زا باب ماورد بر گردن وی‌هگنا ن تا ی را ان ارتعاء 
با هکره رای ها ها 
۱۱ ار م0 بای و ۱ 
سلمان در دهم. 


اه ای که ای ای ی اسان ی 
شد. گفت ای عبد العزیز ایمان ده پایه است مانند نرد بام که ده پایه دارد و 
باید پایه پایه بالا رفت. انکه دو پایه رفته نباید به انکه به پایه نخستین است 


بگوید تو ایمان نداری, همچنین آنکه بر پایه سوم است به پایه دوم بگوید تو 
یمان نداری, سلمان در درجه دهم بود و ابو ذر در نهم و مقداد در هشتم. 
آنکه از تو فرودتر است وی را اسان تاط سا اه یر از توست 
ثرا از ایمان ساقط مداند. آنکه را که خواهی به بالاتر بری چیزی را که تاب 
ندارد بر او بار مکن تا وی را نشکسته باشی اشتر خرد بار اشتر کلان نبرد 
هر گاه بر خرد بار کلان نهی بشکند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (ایمان ده درجه است) 

عبد العزیز قراطیسی گوید: امام صادق علیه السلام بمن فرمود: ای عبد 
العزیز براستی که ایمان ده درجه است بمانند نردبان که می باییست پله 
بله. از آن بالا رفت پس کسی که دارای یک درجه از ایقان است: یه انکه 
دارای دو درجه است نباید بگوید تو را ایمانی نیست و همین طور (دومی 
تسنومی) تا بدهضی برنند و آن را که در درخه پاتین از تو است تباید ساقط 
از ایمانش پنداری (که اگر چنین باشد) آنکه در درجه بالاتر از تو است می 
بایست تو را ساقط پندارد. 


بلکه پائین تر از خود را که دیدی با مهربانی بدرجه خودت برسان و آنچه را 
که توانائیش را ندارد بر او بار مکن که کمرش خواهد شکست و حقا کسی 
که دل مومنی را بشکند 7105 
و 


عبد العزیز قراطیسی گوید: خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و پاره 
ای از کار و گفتار شیعیان بعرض رساندم فرمود: 


ای عبد العزیز ایمان مانند نردبانی که ده پله داشته باشد ده درجه دارد که 
می بایست پله پله از آن بالا روی پس آنکه دارای یک درجه است نباییست 

به. آلگة در درجه دوم است بگوید تو ایمان درستبی نداری و آنکه در ۰ 
۳ بان که در ستنوعت آسنت اند وید که انفان تحاوی و ظفتن طور تا 
برسد بدهمی و فرمود: که سلمان در درجه دهم بود و ابو ذر در درجه نهم 
و مقداد در هشتم. 


ای عبد العزیز آنکه را که از تو پائین تر است ساقط مپندار که (اگر چنین 
پاش آنکه در فرح ‌بالاتر ان ب. است نایم که با ساقط از فان ندارد هر 
گاه کسی را که از تو پائین تر است دیدی و توانستی او را با نرمی بدرجه 
خویش بالا ببری همین کار بکن و (مراقب باش) که چیز طاقت فرسائی بر 
اوبار نکش که (کمرس را خواسی سکست: 


و براستی کسی که دل موّمنی را بشکند بر او لازم است که جبرانش کند 
روا ار 
بنهی کمرش را خواهی شکست. 


****ترجمه جعفری: (ایمان ده درجه دارد) 

عبد العزیز قراطیسی می گوید: امام صادق به من فرمود: ای عبد العزیز 
همانا ایمان ده درجه دارد و به منزله نردبان است که از آن پله پله بالا 
روند, پس آنکه یک درجه از ایمان دارد به آنکه دو درجه دارد ودک نو 
چیزی نیستی تا برسد به درجه دهم, و کسی را که پایین تر از توست, از 
ایمان ساقط مکن که انکه بالاتر از توست تو را ساقط می کند. پس چون 
کسی را دیدی که از تو پایین تر است به ملایمت او را به طرف خود بالا 
بک هی کسآمطایت بدازد به آه تم سکن کدمی ند , چون هر 
کس مومنی را بشکند باید جبران کند. و مقداد در درجه هشتم و ابو ذر در 
درجه نهم و سلمان در درجه دهم بود. 


عبد العزیز قراطیسی گفت: نزد امام صادق علیه السّلام رفتم و برخی از 
کارها و سخنان شیعیان را به او عرض کردم., فرمود: ای عبد العزیز ! ایمان 
ده درجه دارد. مانند ترصانی و دم له تاره اه له اد آن بالا می روند, 
کسی که در درجه اول است به کسی که در درجه دوم است نگوید که تو 
چیزی نیستی و کسی که در درجه دوم است به کسی که در درجه سوم 
است چنین نگوید, تا رسید به درجه دهم. فرمود: سلمان در درجه دهم و 
ابو ذر در درجه نهم و مقداد در درجه هشتم بودند, ای عبد العزیز. کسی را 
که پایین تر از توست ساقط مکن که بالاتر از تو, تو را ساقط می کند, هر 
گاه کسی را دیدی که پایین تر از توست و توانستی او را تا درجه خودت بالا 
بری, این کار را بکن و چیزی را که طاقت آن را ندارد بر او تحمیل مکن که 
او را می شکنی, و هر کس مومنی را بشکند باید جبران کند, زیرا تو اگر به 
بچه شتر بار شتر نه ساله را بزنی او را از میان برده ای. 


0- ح )| ۳ رَطی ال و و عنم قال حَد اجب و ام و ّ م2 ۵ 1 1 1 و - لت 

بن آ* مد عَنْ مُحَمّد ! بن لی لوف ۶ غن 2 مقصضعب قضعب تن تلام ٩‏ 

ی طریفی گل آیی ِ جعفر علیه السلام قال: من آذنَ عَشرٍ سپین مُختسبا 
یز له له م5 بضره و 52 صفته هی اللتفاء و تس قه کل 


یت ی صلی 


تفه کمنه اه ناب کسی که سا سرا رای ها انا یا 


امام پنجم علیه السّلام فرمود کسی که ده سال برای رضای خدای اذان 
کهید حدایتعالی تا اتهاق اسمان که‌خشمش کار کنوع امازنش مرو اقترا 
قی: اض* 3 و هر خشی وه تری. که. آوازش را بشنود او را تصدیق می کند و 
از ثواب نماز هر کس به آذانش در مسجد نماز میخواند سهمی دارد و هر 
کس بدا او نماز ک اد برای او یک حسنه دارد. 


ترخمه مدرسن کبلاتی: (باداش آنکه.دم.سال برای خدا بانک تما کرد) 


سا ی ایا تا و شا سا تا وم ان 
کند و از پاداش نماز هر که به بانگ وی در مسجد نماز می گزارد رسدی 
دارد و هر که به بانگ او نماز گزارد برای وی نیکی نگارند. 


*رخمه فهری تعاس۶ ( باداش کشسی کم دم سا اف رضای خذا ازان 
0 


امام باقر علیه السْلام فرمود: کسی که ده سال برای رضای خدا اذان 
بگوید خداوند تا آنجا که چشمش در فضا دید دارد و آوازش بآنجا میرسد او 
زا ی اهر ۵ هر خشی:و ی که آذازشن وا پشنود او وا تضدنق مت کید 
و از هر کس که با او در مسجدش نماز بخواند سهمی دارد و از هر کس 
که باواز اذان او نماز بخواند یک حسنه پاداش دارد. 


رخمه خففری: (عاب کسن. کد.جم سال, به خاطر. خدا آزان کفتد 


باشد) 


سعد بن طریف از امام باقر علیه السْلام نقل می کند که فرمود: هر کس 
ده سال برای خدا اذان بگوید, خداوند به مقدار چشم انداز او و تا جایی که 
در اسان ضدانن برسد اصوامی آمرند هس رشخفی غ ری که ضدای. اد 
را بشنود, او را تصدیق می کند و برای او از هر کسی که با او در مسجد 


نماز بخواند بهره ای است,: و برای او از هر کسی که با صدای او نماز 


بخواند حلسنه ای است. 


ای ال هی ماکان 

۰-2 . هو الذی سمع اسماعیل بن محمد بن اسماعیل حین قدم العراق کما 
فی (جش). ۱ 

ای راهم هلر ان ها و ام ان 
تما ی لاس 

4 ات انس اش سارت 


کج فیالففیه. وله کل من بصلی: 


1- حدتنا آبی رَضت ال عَلهُ قال حذنتا أَجْمَدٌ بُن ایس عَن محقّد بُن 
امد عن الحسن بن الخسیّن اللوْلوْی غن الحسن بن عم بن بُوسف عَنّ 
معا الجَوْهرِی من عقرو بنٍ جمیم باشتاده رفقة (لی النيیٌ ص قال 
السواک فبه_ خضال 2 هر للقم, مَرضَاه للزب, یصاعف ۱ : سب 
سبعین صغفا ق هو من السْثه و یذهپ الحفر 1 یییض الاسشتان و بشد 
لته و بِفْطغ الْبلعَم و بَدْهَبْ بغشاوه البَصر و بُشَهّی الطقام 


*ترجمه کمره ای: (در مسواک ده خصلت است) 


تخیر ضلی: له غلیم و آله فرموه در ‌فمواک ده خلت اشت وه را باک 
کند, خدا را خشنود کند, ثواب حسنات را هفتاد برابر کند و از سنت پیغمبر 
است. چرک دندانها را ببرد, دندانها را سفید کند, لثه را محکم کند, بلغم را 
ببرد, پرده جلو دیده را بردارد, اشتهای خورای را زیاد و نیکو کند 


*#"ترجمه مدرس گیلانی: (در مسواک کردن ده منش است ) 


شآفین ضلی ال علیه و اله کته در ماک کر نم متس اشت: 


دهان را پاک می کند. خدای را خشنود سازد. پاداش نیعیها را هفتاد برابر 
کند, و از سنت پیامبر است. 


شوخی دندانها را پای کند. و آنها را سفید گرداند, لثه را استوار کند, بلغم 
را از میان ببرد, ی خواهش خوراک را تیز 
سازد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (در مسواک ده فایده است) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در مسواک ده فایده است: پاک 
کننده دهان است و موجب رضای پروردگار و پاداش های نیک را هفتاد 
برابر کند و از سنت پیغمبر است و زردی دندان را بزداید و دندانها را سفید 
کند و لثه را محکم سازد و بلفم را ببرد و تاریکی را از چشم بردارد و 
اشتهای خوراک اورد. 


***۷ترجمه جعفری: (در مسواک کردن ده خصلت است ) 


عمرو بن جمیع. با سند. خود. از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله تفل می کند 
که فرمود: در مسواک کردن ده خصلت است: دهان را پاک و خدا را راضی 
می کند و حسنات را هفتاد بار اضافه می کند و آن از سنت است و زردی 
دندانها را از بین می برد و دندانها را سفید و لثه را محکم می کند و بلغم 
را قطع می کند و پرده جلو چشم را می برد و اشتها به غذا می اورد. 


۳ 7 3 ۳ ۳ ی ۳ 11 9 
2- حدتتا مَحَمَم بنْ احمَد بن ابراه هی قال حدتتا ابو عَبد اللو الوراق محَمذ 
9 ِ بو 
بر د المفری قال حذتتا 


حذیفه بن اسید غفاری گوید ما جمعی بودیم در مدینه در سایه باغی 
ده اه وهای لاه یت وا و اه آق. رت 
داشتند حضرت متوجه ما شد و فرمود در چه گفتگوئی هستید, عرض کردیم 
زا واه وید تا سمش از ان تضات ند بر امن افتات از مغر 
خروج دجال و دابه الارض و سه فرو رفتن در زمین یکی در مشرق و یکی 
در مغرب و یکی در جزیره العرب و خروج عیسی بن مریم و خروج یاجوج و 
ماجوج و در اخر الزمان در سرزمین یمن اتشی از قعر زمین در اید که همه 
مردم را جلو کند و کسی را پشت سر خود نگذارد مردم را بمحشر براند 
ها امس اش ان بات ما سیر ساره 


**ترجمه مدرس گیلانی: (نشانه های قیامت ده چیز است ) 


حذیفه پور اسید غفاری گفته: ما گروهی بودیم در شهر مدینه در سایه 
دیواری نشسته بودیم. پیامبر در بالاخانه یی نشسته بود, متوجه ما شد. 
پرسید چه گفتگو می کنید؟. گفتیم از قیامت, گفت: قیامت را نخواهید دید 
تا پیش از ان ده علامت را ببینید. بر آمدن آفتاب از مغرب؛ بیرون امدن 
دجال, حرکت جانور زمین, سه فرورفتگی در زمین یکی در خاور و دیگری 
در باختر و سه دیگر در جزیره العرب است. بیرون آمدن عیسی بن مریم 
و بیرون آمدن قوم یأجوج و مأجوج یعنی قوم مفول, در آخر الزمان آتش از 
سرزمین یمن از ژرفی زمین برآید همه را پیش افکند, مردم را تا به 
محشر براند, هر جا ساکن گردند ساکن گردد و بر سر ایشان بایستد تا 


محشر درآید. 


حذیفه بن اسید غفاری گوید: بسایه دیواری در مدینه نشسته بودیم و 


رسول خدا در غرفه ای تشریف داشت نظرش بما افتاد و فرمود: در چه 
کارید؟ 
رید؛ 


عرض کردیم صحبت میکنیم فرمود: از چه؟ عرض کردیم از قیامت فرمود: 
شما قیامت را نخواهید دید تا انکه پیش از ان ده نشانه به بینید سرزدن 
آفتاب را از مفربش و دجال را و جنبنده مخصوصی را بر روی زمین و سه 
فرو رفتن را در زمین: 


یکی در خاور و یکی در باختر و یکی در جزیره العرب و خروج عیسی بن 
مریم و خروج یأجوج و مأجوج را و در پایان عمر دنیا آتشی از درون زمین 
در یمن بیرون می آید که هیچ کس را پشت سر خود نمیگذارد و مردم را 
بصحرای محشر میراند هر جا که از رفتار بایستند انز اه مت اند 6 
آنان را به محشر میراند. 


****ترجمه جعفری: (نشانه های قیامت ده تاست ) 

حذیفه بن اسید غفاری می گوید: در مدینه در سایه درختی نشسته بودیم و 
پیامبر در حجره بود که به ما توجه نمود و فرمود: در چه حالی هستید؟ 
گفتیم: سخن می گوییم؟ فرمود: از چه چیزی؟ گفتیم: از قیامت, فرمود: 
شما قیامت را نخواهید دید مگر اينکه پیش از آن ده نشانه را ببینید: طلوع 
افتاب از مغرب و دجال و دابه الارض و سه بار فرو رفتن در زمین یک بار 
در مشرق و یک بار در مغرب و بار دیگر در جزیره العرب, و خروج عیسی 
بن مریم و خروح یاجوج و ماجوج و در اخر الزمان اتشی از سوی یمن از 


قعر زمین خارج می شود که هیچ کس را پشت سر خود نمی گذارد و مردم 
زا بةشوی فحشر سوی.فی. دهد هر وفت بآیشتتند با آنان می آنستتد و آنها 
را به محشر سوق می دهد. 


- ح ع‌ِ 
11 جله _ 71 ۳ هه ِ 5 کت هه رز 0 -_ ۷ با 
النهار ع تلائه اخر اللیل و انتین ادا اصَبح و انتین بعد الظهر و کان فیما بین 
هو ِ کت ۴ 1 


لک راحته. 


*ترجمه کمره ای: (رسول خدا در شبانه روزی ده دوره هفت شوطی بخانه 


کعبه طواف میکرد) 


ابو الفرج گوید ابان از امام ششم پرسید که رسول خدا صلّی الله علیه و 
اله تا در مکه بود یک عادتی بطواف داشت که معروف بود؟ فرمود شیوه 
اش این بود که در شبانه روزی ده هفت شوط طواف میکرد سه دوره اول 
روز سه ۳ اخر شب دو تا در بامداد و دو تا بعد از ظهر و در این ميانه 


ات که 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر در شبانروزی ده دوره هفت شوطی به 


ی 


آبان از امام ضادق شید پيامین با در مکه نود غاویین نه طواف:داشت ان 
کدام است؟ گفت: در شبانروزی ده دوره هفت شوط طواف می کرد. سه 
دوره نخستین روز سه تا پایان شب دو تا در بامداد, دو تا بعد از نیم روز و 
در این میانه آسایش می کرد. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (رسول خدا در شبانه روزی ده طواف هفت 


ابی فرح گوید: ابان از امام صادق علیه السلام پرسید: رسول خدا| را 
فرمود: رسول خدا در شبانه روزی ده طواف هفت: شوطی بجا می, آورد 


سه طواف در اول روز و سه طواف در اخر شب و دو طواف در بامداد و 


۲ ترجمه خعقرخ: (پیامیر خدا صلی الله علیه و آله شبانه روز, ده بار 
هفت شوط طواف را به جا می آورد) 


ام اتف ام ایام صادی ها وا رات ام 
حدا صلی الله علیمیو آله نوم طواعی بو کهبا آن,شناحبه فی شدا فرمود: 
باس ک اصی ات هه له یا و هت ود ۱ 
به جای می آورد, در آغاز روز سه بار و آخر شب سه بار و صبح دو بار و 
وا اش تیا مان ارات ره رو 


فیمن واقع امراه فی یوم من شهر رمضان عشر مرات 


4 حذتتا أبُو طالب لْْطَفَرٌ تن جعْقرِ بُن اقفر لو َضی اللّدْ عَلَه 
قال حد ح و7 جفت بنْ محَتد بن مسعود غن آبیه آبی اللَصْر مُحَمَد بنِ 6 مشگود 
بن مَحَمّد مَحَمّد بنِ عیاش العتا 9 قال دنا < جَهقر جَعفَرّ بنْ أَعْمَد قال حدتیی علما بن 
۳ 4 2 2 لل ۳۹4 


شرب فکفاره یوم وَاجد 
*ترجمه کمره ای: (حکم کسی که در روزه ماه رمضان ده بار با زنی جماع 


کرده) 


فتح بن یزید جرجانی بامام هفتم علیه السّلام نوشت و پرسید از ان حضرت 
از شخصی که با زنی بحلالی یا بحرامی در یک روز ماه رمضان ده بار جماع 
کرده است؟ فرمود باید ده کفاره بدهد برای هر باری یک کفاره ولی اگر 
چند بار در یک روز بخورد يا بنوشد تنها یک کفاره دارد, 


**ترجمه مدرس گیلانی: (کسی که در روز رمضان ده بار با زنی مقاربت 
کرد) 


فتح پور یزید جرجانی به امام موسی بن جعفر نوشت کسی با زنی به حلال 
پا حرامی در روز رمضان ده بار مقاربت کرده است حکم وی چیست ؟. 
گفت: باید ده کفاره بدهد؛ هر گاه در روزی از رمضان چند بار بخورد پا 
بنوشد کفاره پبی بسنده است. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (در باره کسی که با زنی در یک روز ماه رمضان 
ده بار عمل جنسی انجام دهد) 


فتح بن یزید جرجانی نامه ای بحضرت موسی بن جعفر علیه السلام نوشت 
در نامه پرسیده بود از حکم مردیکه با زنی در ماه رمضان چه حلال و چه 
حرام ده بار عمل جنسی انجام داده است حضرت فرمود: ده کفاره بر او 
لازم می اید برای هر بار یک کفاره و فرمود: اگر (چند بار در یک روز) 
****ترجمه جعفری: (کسی که در یک روز از ماه رمضان ده بار با زن خود 
همبستر شود) 

فتح بن يزید جرجانی به امام کاظم علیه السلام نامه نوشت و از او در باره 
مردی که در ماه رمضان از راه حلال پا حرام با زنی همبستر شده پرسید. 


فرمود: برای او ده کفاره است. برای هر دفعه ای یک کفاره. فرمود: اگر 
بخورد و بیاشامد. یک روز یک کفاره دارد. 


لاچب 0 ۳ 3 ۳ 9 لا ر ۳۳ ۳ 
5- دتّتا مُحَمَد بنْ الحسن بن احمَد بن الولید رضی الله عَنه قال حذتتا 
و - تن و ه و ۳ لاو حآو ]هر ه ع -ن ‏ 0 2 ۳ 0 
مَحَمَد بن | بل الصْفار ۰ ۱ بر 4 ابر 


٩۱ - >‏ ]-< رو ی | ]| یج اما > و ]+ __ ۳ ِ" 
دام قران کان المَوْتُ < ,فالقرخ لمَا کان العرْض علی الله ِ 
َالْمکَرّ ما ذا و ان کان الْمَمَدٌ علی الصراط حفأ قالْعْعْبْ لما دا و ای ,کان 
س ِِ 21 ۳۳۹۹ 1 | اس 1 7-9 5 ۳ 
کل شی ء بقضاء و قدر قالخْرن لها ذا و ان کات الحئیا قانية قالطماَنيتة 
لیا لا دا 


*ترجمه کمره ای : (ده سخن یند آمیز) 


شخصی خدمت امام ششم علیه السلام آمد و عرض کرد پدر و مادرم 
قربانت مرا پندی ده فرمود اگر میدانی که خدا کفیل روزی تو است برای 
چه غم روزی میخوری و با اینکه روزی قسمت معینی دارد چرا جرص باید 
زد و اگر میدانی که حساب حق است جمع مال برای چیست و اکر میدانی 
که مرگ حتم است شادی چرا و اگر میدانی که هر کاری در معرض نظر 


خداست مگر چرا و اگر میدانی که باید بر پل صراط گذشت خود بینی چرا 
و اگر میدانی همه چیز بقضا و قدر الهی است اندوه چرا و اگر میدانی که 
دنیا فانی است اعتماد باو چرا؟ 
هه ورزر لا تیا ( هویش آمتد) 
کسی به امام صادق گفت: مرا پندی ده, گفت: هر گاه ی دانیف: که خو| 
کفیل روزی توست برای چه غم روزی می خوری؟ هر گاه روزی قسمت 
معینی دارد چرا حرص می ورزی؟ وت و 
گرد کردن خواسته برای چیست؟. ۱ که مرگ حتمی است 
شادی برای چیست؟. و اگر می دانی که هر کاری در نظر خداست. چرا 
پریشانی؟ و اکو رم ۳ که باید بر پل صراط گذشت., خود بینی چه معنی 
دارد؟ و هر گاه می دانی همه به قضا و قدر خدا باز بسته است, چرا اندوه 
خوری؟ و هر گاه دانی که جهان ناپایدار است چرا بر آن اعتماد کنی؟. 
***ترجمه فهری زنجانی: (ده سخن پند آمیز) 
ابان:ین غنقان کوید مردق تحدمت امام ضادن علبه السلام امد و غراض 
کرد پدر و مادرم بقربانت مرا پندی ده حضرت فرمود: اگر خدای تبارک و 
تعالی عهده دار روزی است پس برای چه غم روزی می خورند؟ و اگر 
روزی قسمت شده است چرا باید حرص ورزید؟ و اگر حساب حق است 
جمع مال چرا؟ و اگر عوض آنچه در راه خدا ۷ شود حق است بخل 
ورزیدن برای 1 و اگر کیفری از آتش هست گناه چرا؟ و اگر مرگ حق 
است شادی برای ۱ بودن کارها ۹ 
و اگر گذشتن بر صراط حق است بخود بالیدن برای 
ماگ هچ سا و قدر الهی است اندوه برای چیست؟ و اگر دنیا 
ی 
****ترجمه جعفری: (ده سخن پندآموز) 
ابان بن عثمان نقل می کند که مردی نزد امام صادق علیه السّلام آمد و 
گفت: پدر و مادرم فدای تو باد ! مرا موعظه کن,؛ , فرمود: اگر خداوند به 
روزی تو متکفل است. پس اهتمام تو برای چیست؟ و اگر روزی قسمت 
شده است. حرص برای چیست؟ 0 او ۱77 
برای و و اگر جایگزین کردن خداوند حق است, پس بخل برای 
چیست؟ اه 


و اگر مرگ حق است شادی برای چیست؟ و اگر عرضه شدن به خداوند 
حق است مکر و حیله برای چیست؟ و اگر عبور از پل صراط حق است 


کفر بالله العظیم من هذه الأمه عشره 


لاح 3 5 ۳ رت ک 31 | ۱ ولا 3 ۶ 
6- حدتنا ابو الخسین محمد رد عِّ بن الشاه قال حد بر ابو خامد اخمد 
۳۳ ب ب 
بن 


ص: 450 


*#ترجمه کمره ای: (ده کس از این امت بخدای بزرگ کافر است) 


امام یکم فرمود پیغمبر در ضمن سفارشهای خود بمن فرمود ای علی ده تا 
از این امت بخدای بزرگ کافر شده اند (سخن چین خ ب) آدم کش, 
جادوگر, دیوث, کسی که بحرامی با زنی از پس جمع شود, کسی که با 
حیوان زیان بسته جمع شود. کسی که با محرم خود جماع کند, کسی که 
ار کی کی تاه و جالع با ها وس وه 
مانع زکاه. مستطیعی که بمیرد و بمکه برای حح خانه خدا نرفته باشد کافر 


مرده است. 


هه دورن یلاتی رده کت از پزواق انتلاش تخد کافرانو) 

امام علی بن ابی طالب گفته: پیامبر در سفارشهای خود به من گفت: ای 
علت ده تن از این پیروان به خدا| کافراند: آدم کش, جادو, قلبتان, آنکه به 
حرامی با زنی از پس مقاربت کند, آنکه با جانوری جماع کند, آنکه با محرم 
شود خماع کیفر آیکه اشویکر استه انکه اب ار جنی به دسمن اسلام در خال 
جنی:فر‌وشند.. آنکه هانع: کات است::دارنده ین که بضیرندحح ترفقه باشد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (ده طایفه از این امت بخدای زاو کی کافر هستند) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله ضمن وصیتی بعلی علیه السْلام فرمود: ای 
علی از این امت ده طایفه بخدای بزرگ کافر هستند: آدم کش و جادوگر و 
دیوث و کسی که با زنی بحرام عمل جنسی را از پس انجام دهد و کسی 
که حیوانی را وطی کند و کسی که با محرم فامیلی خود هم بستر گردد و 
بفروشد و کسی که زکاه ندهد و کسی که وسعت مالی داشته باشد و حح 
نکرده بمیرد. 


***۷ترجمه جعفری: (ده نفر از این امت به خدای بزرگ کفر ورزیدند) 
انس بن محمد ابو مالک از پدرش از امام صادق علیه السلام و او از پدر و 
خذش از.غلی بن, امن طالب علبه الشلام ثتل می: کنة که پیامیر خدا صلن 
الله عایه ه ان در حضیتی هه آن فرضووه با غلی, از اش افت ده تمر به دای 
عقب زن جماع کند. کسی که با حیوانات جماع کند. کسی که با زن محرم 
خود زنا کنده: کسی که سعی. در فتته کندء. کسی که به دشمن در حال جنی 
و حح نکند و بمیرد. 


ره 90 3 
7- حذتنا مد بن ریاد بُن جفقر العَْدانيٌ و الَخْسَیّن بُن اراهي تن أحَمَد 
۳ 9 2 ِِِ 4 3 0 رگ و وس لو 9 ۳ 
بن هسام بن المَوّدب و عَلی بنْ عبد الله الوراق و حَمَرّ بن مُحَمَدٍ بن احمَد 
0 و م 0 د‌. ءو - لل 0 م 9 0 سس لا 0 , ۶ ر 0 د‌ِ. سس لس 9 
ر ن مَحَمّد بن زید بنِ عَلی بنِ الحسین بن ع1 بن ای طال علیه 
> لاب 0 ی 0 ۱17 ِ 
السلام قالوا حَدَنتا ۱ ۱ چ تلا 
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حدئنی اففت غّن آبی اجه محمد ۱ زدی و5 اجمَد بن محجمد ثلبی 

+0 سچ و  -‏ ] 2و ] 9 . وج ٩‏ - 2 هم ]| جوم 2 

تصّر البرَنطی جمیعا کپ آبان بن عتمان الاخمر عَنْ بان بنِ تغلب عَنّ ایی 
و 2 
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1 . 1 ۲ : 
8 ۲ ۳ هئ رم هو - 5 و زنه وه + .و 2 ]لا 
مَعرّوف و ما اهل رلغیر الله به یعنیم ها دیع للاضتام و اما المنحَقة فان 
یبد و ب پِ با .بر ام بِ ۳۹ خ و نگ ی وی ی 
المَجَوس کائوا لا ‌ کلون الدیائح و یاکلون ۱ ِ ت انوا بیعو ۱ 94 و 

پر جا+ و و ۳ ۳ پ لد مج لا + و ۳ ۳ 
العَتم فلا اخَتیِقث و ماتث اکلوها و المَتَرَدیهٌ کائوا بشدون اعیتها و پلفوتها 
ج 1 ِ 1 > 9 


5 
۱ 
1 
م۱۳ 
1 
2 
وا ۰۲ 
۵ 
۷ ۵ 
دب 
۱0 
2 
7 
۱ 
۱ 
۱ 
و 
3 ۱ 
1 
9 
۱ و 
1 
۱ 
۷ 
۱ 
ط 
53 
۳۱ 


۱ص ها 
و ۷ 
9 
7 
ما6 


> ۵ب 5 یو وس مس ‌ِ ۳5 ِ 

ن تسْتَفُسموا بالاژلام ذلِکمٌ فسشق قال کائوا یعمذون الی الجژور فَيَجَروتة 

عشره آخزاء نم بَحْتمعون یه قبخرجُون السهام و یَدفعوتها الی رَجْل و 
۵ اراد نم تون کلیه. .فیسر کو( م و پدفعونهل الی ره 


و ه ‏ ۱و ه ره ری و ء - ا|]ته - || و- - 1]- و و ی - 
ال ام و المَسبل و النافس و الجلسَ و الرّقيبٍ و المَعلی و الفد لق سهّم و 
۳ جز- 1 اس 
التَعم ل سهمان و الیل لذ تلائة سم و التافسخ له أربعة آشهم 5 
و ]و جه و ]هو . |ام و ]و و ] هو || و- ]و هو ] وو 2 - 
الجلس له 1 اسهم و | کیب لَ سِنة اسْهّم و المعلی له لسبعه اسهم و 
ای لا انصباء لها ۱ المنیخ و الوغذ و نمَنْ | جر 
۱ 


*ترجمه کمره ای: (تیرهای قمار مردمان جاهلیت ده بوده است) 


امام پنجم علیه السلام در نفسیر قول خدای تعالی در سوره مائده (ازه 3( 
حرام شده بر شما مردار و خون و گوشت خوک تا آخر آیه فرمود مردار و 
خون و گوشت خوک معروفند و ما أَهلّ یه لِعَیرٍ ال یعنی حیوانی که برای 
بتها قربانی فیکردند و آماء منکنقه (خمه شده) تفصیلاش اینست که 
مجوسیان حیوان سربریده نمیخوردند و آن را مردار می کردند و میخوردند 
و گاو و گوسفند را خفه میکردند و چون میمرد میخوردند (متردیه) و گاهی 
چشمش را می بستند و آن را از پشت بام پرتاب میکردند و چون میمرد آن 
را میخوردند و نطیحه گاهی میشها را شاخ بشاخ میانداختند و چون یکیشان 
میمرد میخوردند و ما اکل السبع آنچه را گرگ و شیر میکشت میخوردند و 
خآ راحرام کروو ماع کی ات هرای اس کم ها فررای م وت 
و میخوردند قریش هم درخت و سنگ را میپرستیدند و برای آن ها قربانی 
شتا و میخوردند 5 آأنْ تَسْتَفقسموا الا ذلِکَمٌ فسَق فرمود قربش 
شتر نحر شده را ده بخش میکردند و بر سر آن جمع ميشدند و با تیر قرعه 
می کشیدند و آن را بدست اشخاص میدادند تیرهای قمار ده تا بود هفت 
آن ها سهمیه داشت و سه تا سهمیه نداشت نام آن هفت که سهمیه داشت 
فذ, توآم. مسیل, نافس, حلیس, رقیب. معلی بود فذ یک بخش میبرد توآم 
دو بخش مسیل سه بخش نافس چهار بخش حلیس پنج بخش رقیب شش 
بخش معلی هفت بخش و آن سه که سهمیه نداشتند و سمیح و منیح و غد 
نامیده شدند بهای شتر کشته بگردن کسانی بود که تير بی سهم باأنها 
اصابت میکرد و این قماریست که خداوند آن را حرام کرده. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (تیرهای بر دو باخت جاهلیت ده بوده است ) 


امام محمد باقر علیه السّلام در تفسیر آیه قرآن که گفته: بر شما مردار و 


خون و گوشت خوک حرام شده اند. گفته؛ مردار و خون و گوشت خوک 
شناخته شده. 


به آعی الم یعنی جانوری که برای بتهای خود قربانی می کردند 
(منخنقه) یعنی خبه شده آنکه بود که گیران جانور سر بریده نمی خوردند و 
زرا فردان فی ردنت وهی خورنتد: کر ,این قاعده گاو و گوسفند 7 
می کردند, و چون می مرد می خوردند. (متردیه) و گاهی جانور را چشم 
بسته از پشت بام می افکندند چون می مرد آن را می خوردند (نطیحه) و 
گاهی‌ نما واسا تا ی کی سا وی کی ار ان 5و 
می مرد آن را می خوردند. (و ما ال السَبْعْ) و آنچه را گرگ و شیر می 
کشت آن را می خوردند. خدا آن را حرام گردانید. (و ها دیع علی. التشب) 
و آنچه برای آتشکده ها قربانی می کردند می خوردند. قریش نیز درخت و 
سنگ را می پرستیدند و برای آنها قربانی می کردند و می خوردند. (و آن 
تسْتَفُسموا بالاژلام ذلِکم فسة؟) امام گفت: قریش اشتر نحر شده را پاره 
هو کرد و هن سر آن ری تقد ند مسا یی خوه من کد نو آن زا 
دست کسانی می دادند, تیرهای قمار زده بود. هفت از آنها رسد داشت و 
سه رسد نداشت نام ان هفت که رسد داشت: قذ, تو آم, مسیل. نافس, 
حلیس, رقیب. معلی بود. فذ یک بخش می برد, توام دو بخش, مسیل, سه 
بخش, نافس چهار بخش, حلسین پنج بخش, رقیب شش بخش, معلی 
هفت بخش. این هفت اسم بر تیرهایی اطلاق می شد که دنباله انها پر 
نداشت. و آن سه که رسد نداشت: شمیح» منیح, وعغد نام داشت. و این ها 
تیرهایی بود که دنبال آنها پر داشت: قیمت اشتر کشته به گردن کسانی بود 
که تیر بی سهم به آنها بر می خورد و اين در واقع قمار بود از اين جهت 
خدا ان را حرام ساخت. 


***ترجمه فهری زنجانی: (تیرهای قمار که مردم دوران جاهلیت با آنها 
تقسیم میکردند ده بود) 


خون و گوشت خوک بر شما حرام شده است فرمود: مردار و خون و 
گوشت خوک که معروف است و اما انچه برای غیر خدا کشته شود حیوانی 
است که برای بتها قربانی شود و اما منخنقه: آن است که مجوس را عادت 

بر این بود که حیوان سر بریده نمیخوردند و مردار میخوردند و گاو و 
۱ ۱ ۱ و۱ ۱ ۳ ۱۱۳ )۳9 
معنای (متردیه) اینکه مجوس چشمهای حیوان را میبستند و از پشت بام 


اش می افکندند و چون باین ترتیب میمرد ان را می خوردند و معنای 
(نطیحه) اینکه گوسفندها را شاخ بشاخ هم می انداختند و چون یکی در این 
میان میمرد آن را می خوردند و معنای (ما ال السَبْع الا ها دکنه ‏ اینکه 
آنچه را که گرگ و شیرشان میکشت میخوردند و خداوند حرامش کرد و 
اه (قا یا )ایوس بای آفکه ها ای ند 
و قریش هم که درخت و سنگ می پرستیدند برای آن دو قربانی میکردند و 
معنای (و أنْ تسْتَفُسِمُوا بالأْلام ) اين است که شتری را مي کشتند و آن 
را ده بخش می کردند سپس گرد هم آمده و تیرها را بیرون آورده و هر یک 
از تیرها را بیکی میدادند عدد تیرها ده بود که هفت عدد از آن ها سهم 
بربود و سه عدد بی سهم تیرهائی که سهم بر بودند بنام فذ و توام و مسبل 
و نافس و حلس و رقیب و معلی بودند که فذ یک سهم داشت و توام دو 
سهم و مسبل سه سهم و نافس چهار سهم و حلس پنج سهم و رقیب شش 
سهم و معلی هفت سهم و تیرهائی که سهم بر نبود بنام سفیح و منیح و 
وغد بودند و بهای شتر بعهده کسی بود که از تیرهای سهم بر بنام او در 
نیامده باشد و این نحو تقسیم قماری بود که خدای عز و جل ان را حرام 
فرمود. 


(شرح:) 


بنا بر این روایت ده جزء کردن شتر چنانچه در اول روایت ه است وجهی 
ندارد بلکه می بایست به بیست و هشت جز ء قسمت شود. 


*۷۷۷ترجمه جعفری: : (چوبه های قمار که در جاهلیت وجود داشت ده تا تابوذ) 
ابان:تن‌علت آن‌امام باقر غلیة السلام تعلرعی کند که آن خضزت: .دز باه 
سخن خداوند: 


«بر شما مردار و خون و گوشت خوک و .. حرام شده است.» «1» 
فرمود: مردار و خون و گوشت خوک معلوم است و اما «گوسفندی که 
بدون ذکر نام خدا| سر بریده شده» منظور قربانی بتهاست, و اما 
«منخنقه» این بود که مجوسی ها حیوانات ذیح شده را نمی خوردند بلکه 
مردار می خوردند و آنها گاو و گوسفند را خفه می کردند و چون خفه می 
شد و می مرد. می خوردند, و «متردیه» این بود که چشمان حیوان را می 

۷ 
و «نطیحه» این بود که میش ها را با هم درگیر می کردند و چون یکی از 
آنها می مرد می خوردند. «و ما اکل السیع الا ما ذکینم» این بود که آنها 


کروحممانت کلب النصت» رای تور یرای سکم ها ری کرد 
و قریش درخت و صخره را پرستش می کردند و برای انها گوسفند ذیح 


می کردند. 


«و ان تستقسموا بالازلام» این بود که آنان شترهای نحر شده را ده بخش 
می کردند و دور آن جمع می شدند و تیرها را بیرون می آوردند و آنها را به 

ره و مه اس و 
۳ پوج بود, نامهای تيرهايي که سهم داشت عبارت بود از فد, ام مسبل, 
نافس, حلس, رقیب و معلی. «فذ» یک سهم و «توأم» دو سهم و «مسبل» 
سه سهم و «نافس» چهار سهم و «حلس» پنج سهم و «رقیب» شش سهم 
و «معلی» هفت سهم. و تیرهایی که سهم نداشتند عبارت بودند از: سفیح, 
بر او اصابت نمی کرد و این همان قمار بود که خداوند ان را حرام کرد. 


1 
۱ 
۳۱ 
1 


قطا قال حتتتا | حمَذ بن یَحبی بر 


ص 
۴ 


ال 

قطان عن بکر تن عند اللء تن خبیب قال ج5ه تمیق تن بهلول عَن آییه 
قال حدتتا اسماعیل بُنْ الْقصْل قال: سألث با عَبد اللّه علیه السلام عَنْ 
قوّل الله عَرٌ و جل و سیخ یمد ریک قبّل طلَوع السَْمُس و قْل غُروبها (1) 
ققال قَرِيضَة عَلی کل مُسلم آن یفول بل طلوع السَمُّس عَسّر مَرَاتِ و 
یل غژویها سر مَدّاتِ لا ال الا اللةْ وحدخ لا شریک له له الْمْلک و له 
الحَمَدٌ بُعیی و یمیت و هو خی لا یمُوتْ بیدو الحَیْ ق هو علی ,کل شی ء 
قدیژ قال قَفْلثْ لا الة الا ال وَحْدَة لا شریک له له المْل و له الحَمَذ بُحّیی 
و یمیت و یمیت و بُحبی ققال يا هدّا لا شک فی ان اللة بُحیی و یمیت و 
یمیث و یُحّیی و لکن فل کما | 


*ترجمه کمره ای: (آنچه بر هر مسلمان فرض است که هر روز پیش از 
ترآمدن افتاب و-بیش ار غروب اآن:ده بار بکوید) 


اسماعیل بن فضل گوید از امام ششم تفسیر قول خدای عز و جل (در 
و 0) تسبیح کن بحمد پروردگارت پیش آثر ند ادن آفتاب و 
پیش از غروبش را پرسیدم فرمود بر هر مرد و زن مسلمان فرض است 
که پیش از آفتاب زدن و پیش از آفتاب غروب ده بار بگوید: : 


س 


س اللْةْ وحده لا شریک له له الَمْلکَ و له الْحَمدٌ بُخیی و بمِیتْ و هَوَ حی 


خ بپ) لابیموت بیده الخیر و مُوٍ عَلی کل شی ء قَدیرٌ گوید من گفتم 
که 9 له ال له وحده لا شریک له له اک و له الحَمَدٌ یحیی و یمیت و 


وا ی وت هن و 
یمیت و یحیی است ولی چنانچه من میگویم بگو. 


**#ترجمه مدرس گیلانی: (آنچه بر هر مسلمانی ست که هر روز پیش از بر 
آمدن آفتاب و فرو شدن آن ده بار بگوید) 


اسماعیل پور فضل گفته: از امام صادق تفسیر این آیه قرآن را پرسیدم که 
0 «ستایش کن پروردگار خود را پیش از فر اقا آفتاب و فرو شدن 
آن». گفت: بر هر مسلمانی مستحب است که پیش از بر آمدن آفتاب و 


فرو شدن آن ده بار بگوید: 


| 
حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شی ء قدیر» 


هروه لا اله الا اللّه وحده لا شریک له, لخ الملی:ه (خ 
الحمد یحیی و پمیت و یمیت و یحیی. گفت: خدا بر هر چیزی تواناست. لیک 


آنچه را گفتم بگوی. 

**"ترجمه فهری زنجانی: (آنچه بر هر مسلمانی لازم است که همه روزه 
پیش از سرزدن افتاب ده بار بخواند و پیش از غروب هم ده بار) 

اسماعیل بن فضل گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم از معنای آزد 


7 عز و جل میفرماید: «بستایش پروردگارت تسبیح گو باش 
پیش از سرزدن آفتاب و پیش از غروب کردنش» فرمود: 


لا زم است بر هر فرد مسلمان که پیش از سرزدن آفتاب ده بار و پیش از 
غروبش ده بار بگوید 


اه که لب السی له انس ی یت ی ی 


کفند: من کفتم لا اله الا الله وحده لا شریک: له لة. الفلی و له الخمد بخبی و 
یمیت و یمیت و یحیی فرمود: ای فلانی در اينکه خدای تعالی زنده میکند و 
میمیراند و میمیراند و زنده میکند شکی نیست ولی چنانچه من میگویم بگو. 


می بایست بدون دخل و تصرف در انها عمل کرد. 


۴ ترخهة جعفری: (آنچه خدا بر هر مسلمانی فرض کرده که هر روز 
نیش از طلوغ افتاب ده هرتبه و پیش از غروب آن: دم.مرتبه ان زا بخوید) 


اسماعیل بن فضل می گوید: از امام صادق علیه السلام سخن خداوند را 


«تسبیح بگو با حمد پروردگارت پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب آن.» 
پرسیدم, فرمود: بر هر مسلمانی فرض است که پیش از طلوع آفتاب ده 
مرتبه و پیش از غروب آن ده مرتبه بگوید: «نیست معبودی جز خدای 
نکانه: شریکی برای او وجود ندارد, پادشاهی و سپاس او راست.؛ زنده می 
کند و می میراند و او زنده است و نمی میرد. خیر در دست اوست و او بر 
هر چیزی قدرت دارد.» می گوید: من گفتم: 


«نیست معبودی جز خدای یگانه, شریکی برای او وجود ندارد. پادشاهی و 
سپاس او راست. زنده می کند و می میراند و زنده می کند.» امام فرمود: 
ای شخص؛ شک نیست که خداوند زنده می کند و می میراند و زنده می 


کند ولی تو همان را بگو که من گفتم: 


(یعنی فقط بگو زنده می کند و «می میراند و زنده می کند» را اضافه 


مکن.) 


بنو عبد المطلب عشره و العباس 


ود حدتتا مد بن ریاد بر جفقر اْهمدانمً رضی ال عهُ قال حدتنا علی 
نش [راهية بن قاشم عن آییه عَنْ مخقد تن آیس فعتر عَن آنان ن غلقان 
الأحْمَرٍ قال 


ص: 452 


1- . طه: 130 ق: 39. 


حمزه و الحارث و هو آسنهم و الغیداق و المقوم 2 
آبو لهب و ضرار و العباس و من الناس من یقول ان المقوم هو حجل (1). و 
لعبد المطلب عشره آسماء تعرفه بها العرب و ملوک القیاصره ۳ 
اآکم هم کات دمن امه اسر وش ال موس ان 
اس ی ام اسان 
العشره و عبد المطلب و حافر زمزم و لیس ذلک لمن تقدمه ق. 


*ترجمه کمره ای: (پسران عبد المطلب ده تن بودند و عباس) 


ابان بن عثمان اجهر گوید از امام ششم شنیدم میفرمود از گفته پدرش که 
از جابر بن عبد الله انصاری شنیدم میگفت از رسول خدا صلی الله علیه و 


مصنف این کتاب گوید آنان عبد اللّه, ابو طالب, زبیر, حمزه, حارث او 
بزرگتر همه بوده است و غیداق, مقوم. حجل, عبد العزی که ابو لهب است, 
ضرار و عباس بودند. بعضی از مردم میگویند مقوم همان حجل است و عبد 
المطلب ده نام داشت که عرب و پادشاهان روم و عجم و حبشه او را بدان 
ده نام میشناختند نامهای او: 


الم ات اه اه اه ان سم تس 
پیش از او بدین نامها معروف نبود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پسران عبد المطلب با عباس ده تن بودند) 


ابان بن عثمان احمر گفته: از امام صادق شنیدم که می گفت: از پدر خود 
شنیدم که از جابر پور عبد اللّه انصاری شنیده بود که می گفت: از پیامبر از 
پسران عبد المطلب پرسیدند, گفت: با عباس ده تن بودند. صدوق گفته: 
آنان عیارنته اند. اد" فیم اه ابو طالب, زبیر,. حمزه, حارث که از همه 
بزرگتر بود, و غیداق, مقوم, حجل, عبد العزی که ابو لهب باشد و ضرار و 

باس. 


برخی گفته اند: مقوم همان حجل است. و عبد المطلب ده نام داشت که 
مردم روزگارش از عرب و پادشاهان روم, ایران و حبشه او را به آن ده نام 
هی شاحتم و آما ان این قرار اسست: غامره سم الکمد سید نطحاء 
تا ص ار سا ی ی ی 
ال ی سس ان ره سس دمم ی ات ها ور 


نشده بود. 
***ترجمه فهری زنجانی: (پسران عبد المطلب ده تن بودند و عباس) 


ابان بن عتمان احمر گوید شنیدم که امام صادق علیه الشلام از پدرش نقل 
1۱ ۱۳ 


(مصنف) این کتاب (رضی الله عنه) گوید: 


آنان عبد الله و ابو طالب و زبیر و حمزه و حارث که از همه بزرگتر بود و 
غیداق و مقوم و حجل و عبد العزی که همان ابو لهب است و ضرار و 
عباس بودند و بعضی از مردم برانند که مقوم همان حجل است (2) و عبد 
المطلب را ده نام بود که عرب و پادشان روم و پادشان عجم و پادشان 
خبشته اه زا بان نامها می شتاختند ه ان خمله نامهای: اه عامز نود: آبادکننده 
و شیبه الحمد: چون مویی سیید بر پیشانی داشت و نیکو خصال بود و سید 
البطحاء: آقا و بزرگ مکه و ساقی الحجیح: ساقی حاجیان و ساقی المغیث: 
ساقی پناه اورنده و غبث الوری فی العام الجدب: پناه مردم در خشکسالی 
و ابو الساده العشره: پدر ده آقا و عبد المطلب, و حافر زمزم . احداث 
کننده چاه زمزم و این چنین نام ها برای هیچ یک از پیشینیانش نبود. 


۴ ترجمه جعفری: : (پسران عبد المطلب ده تا بودند به اضافه عباس ( 


انا من فا ات میک اه ایام صاوی انم الا وی کار 
ی وک سا رن وال تا و ی صر 
دا سا اه ای واه اما ما رو 
ده تا به اضافه عباس. 


او همان ابو طالب بود, ضرار و عباس. بعضی گفته اند که «مقوم» همان 
«حجل» است. 


عبد المطلب ده نام داشت که عرب ها و پادشاهان روم قیاصره و 
باساها دمحم مباهاهان خه آو را ازساه ها سس اهاز نامیاع 
ای ای نت الهش السخاء سای الخهرسای العت 2 
الوری فی العام الجدب, ابو الساده العشره, عبد المطلب. حافر زمزم. و 
اين نامها برای کسی پیش از او نبود. 


. قال ابن قتیبه فی المعارف بعد ذکر آولاد عبد المطلب کما فی المتن: 
و الفبداق این عیدالمطلب و اسمه حجل). و قال یس وه نیت یات 
عاتکه, و امیمه, و البیضاء و هی ام حکیم-ء , و بزه, و صفیه, و اروی و قال: 
هوّلاء الذکور و الاناث لامهات ست: ۱ عبد 
لها اعد صله الم اف ات ها مه لیر عا که امستی ن 
البیضاء و بژه. (و النمریه) نتیله و ولدها منهم: العباس و ضرار. و (هاله) و 
ولدها منهم : حمزه و المقوم و صفیه. و (لبنی) و ولدها: ابو لهب وحده. و 
صفیه و ولدها: الحارت و اروی. و اخری خزاعیه لم یحفظ اسمها و ولدها: 
العیداق. 
2 اآبن قتیبه در معارف پس از اینکه فرزندان عبد المطلب همچنان که در 
متن هست گفته است گوید: غیداق بن عبد المطلب نامش حجل بود و نیز 
همان ام حکیم است و بره و صفیه واروی و گوید: همه اين فرزندان دختر 
و پسر از شش مادر بودند. 1- فاطمه دختر عمرو که فرزندان اش عبد الله 
پدر پیغمبر صلی الله علیه و اله و زبیر و ابو طالب و عاتکه و امیمه و بیضاء 
و بره بودند. 2- (نمریه) نتیله که فرزندانش عباس و ضرار بودند. 3- هاله 
که فرزندانش حمزه و مقوم و صفیه بودند. 4- لبنی که تنها ابو لهب 
فرزندش بود. 5- صفیه که فرزندانش حارث واروی بودند. 6- زنی از قبیله 


استفاغ الکواکتب الاخد قرو ال رها پوس غلیه التتام قی الشنام تم ساحدین. حع الشجس و 
القمر 


1- حَدئتا آبی رصي ال علة قال حَدثتا مُحَمَذ بن یخی الط ز عَن مخ ِِِ 
بجر تس تن عشران آذشعرج عن له ی فعشو عن رل عن شمان زیاد 
المتقري (1) عَن عَفرو بن شمر عَنْ آسماعیل السّذي (2) ِِِ 
بن شایط الفرَشِم عَن چایر بن عَبْد اللّه الأیْهاري فی قول | 
یکی عَنْ وف ی ریت اجد سر کوکبا و | لسن و ألقَمَر رهم لی 


2- حَدنتا بو مُحَمَد عَبذٌ اللّه بنْ حامد قال أَحَْرتا بو بکر مُحقَذ بُنْ جفقر قَال 
حدتتا ان غرقه بغیی الحسَن قال حَدئتا الْحَکَم بُنْ ظهیر عن السٌدی عَن 
عنّد. الرَحْمَن بن سایط فرش عَن چاير بنِ عند الم قال: آتی انیس ص 
رجّل من الیهّود بقال له بُسْتان الیهُودیٌ فقال یا مَحَمَدٌ آخبژنی عن الکواکب 


آع کدا و لم. احدن. 
ارس اس اش مسرت 
4 . فی بعض النسخ (مضبح). 


*ترجمه کمره ای: (نام یازده ستاره ای که یوسف آنها را در خواب دید با 
افتاب و ماه بر او سجده میکنند) 


جابر بن عبد الله انصاری در تفسیر قول خدای عز و جل که حکایت از 
یوسف کرده است من براستی در خواب دیدم یازده ستاره و افتاب و ماه 
را دیدم که برای من سجده میکنند گفت نام ان ستاره ها طارق؛ جریان 
ذبال. , ذو الکتفان: قابس: وثاب, عمودان, فیلق, مصطح, , فروج ذو القرع, 
ضیاءء نور بود پعنی آفتاب و ماه همه این ستارگان بآسمان احاطه دارند, 
جابر بن عبد اللّه گفته مردی از بهود که او را بستان یهودی میگفتند خدمت 
پیغمبر صلّی الله علیه و آله آمد و عرض کرد ای محمد مرا از ستارگانی که 
یوسف در خواب دید و بر او سجده کردند آگاه کن, نام آنها چه بود, پیغمبر 
ان رو و یاستی تن خر تل آمییو ام آنها زاس فص 
صلی الله علیه و آله گزارش کرد گوید پیغمبر صلی الله علیه و آله خدا 
فرستاد بستان یهود آمد و باو فرمود اگر تو را بنام آن ستاره ها آگاه کردم 
مسلمان میشوی عرض کرد آری پیغمبر فرمود جریان. طارق, وبال. ذو 
الکتفان, قابس, وتاب عمودان فیلق مصبح؛ فروج؛ ذو القرء ضیاء؛ نوره 
انقانرا دز کرانة آسمان دید که برای او در سجده اند چون یوسف خواب 

خود را به یعقوب گفت فرمود اين امر پراکنده ایست که خداوند او را بعد 
از اين جمع آوری مینماید گوید بستان گفت بخدا همینها نام آن ستارگان 


ست . 


ره ی ی و انیا ات 
ماهتاب در خواب دید که وی را نماز می برند) 


1 میم میم 
ید . 


در خواب یازدم ستاره و آفتاب و ماهتاب را دیدم که برای من سجده می 
کنند. چیست؟ گفت: ناخ آنباه 


ظارقه تیان دبالمدی الکفان: قاسن: ای عمودان» فیلو» میج 
فروح, ذو القرع, ضیاء, نور بود یعنی آفتاب و ماهتاب عمه این اختران به 
آسمان چیرگی دارند. ابر بو عید الل: گفت: مردی از جهودان که او را 
بستان جهود می گفتند, از پیامبر پرسید ای محمد نام اخترانی که یوسف 
انها را در خواب دنه بود؟ پیامبر صلّی الله علیه و آله در آن روز به وی 
جواب نداد, تا فرخ سروش نام آنها را به پیامبر گزارش داد پیامبر بستان 
را خواست و گفت: هر گام ترا بنام آنها آگاه سازم مسلمان می شوی؟ 
کفیت: ا رت اش کت فا ایا اموت 


جریان؛ طارق؛ و بال؛ ذو الکتفان؛ قابس, وثأب, عمودان, فیلق, مصبح؛ 
ضروج, ذو القرع. ضیاء نور, آنها را در آسمان دید که وی را نماز می برند, 
چون بیدار شد با پدر خود یعقوب گفت: در جواب 


کم ات که وا فوامد وا وان وی کی 
و برفت. 


۲ ره کهری. زنخانی » ( نامهای. بازده ستانم. آی: که تواشی؛ انها زا دن 
خواب دید که با خورشید و ماه باو سجده میکنند) 


شاه بت یو الا ا نصا رهم ی آشسا که ای هل ارات 
یوسف بیان میفرماید: 


که من یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم که بمن سجده میکنند گوید: 
نام آن ستاره گان: طارق بود و جریان و ذیال و ذو الکنفان و ذو القرع و 
قابس و وثاب و عمودان و فیلق و مصبح و ضروح (و ضیاء و نور) یعنی 
خورشید و ماه و همه 1 ستاره گان را دید که اطراف آشتضان را فرا 
گرفته اند. 


جات ند الله کوین؛ مردی از یهود که او را بستان بهودی میگفتند خدمت 
شعمتر اد برض کنو ای محمد بگو بدانم ستارگانی که یوسف آنها را 
دید که سجده میکنند نامشان چیست ار ون رت[ خدا هیچ پاسخی باو 
نداد و بعد جبرئیل فرود امد و پیغمبر را از نامهای ستارگان اگاه کرد. 


جابر گوید پیغمبر خدا پیام فرستاد و بستان آمد و فرمود اکن فض نامهای 
ستارگان را برای تو بگویم اسلام را خواهی پذیرفت؟ عرض کرد: آری 
پیغمبر باو فرمود: جریان است و طارق و ذیال و ذو الکنفان و قابس و 
وثاب و عمودان و فیلق و مصبح و ضروح و ذو القرع و ضیاء و نور که 


جریان را برای یعقوب نقل کرد یعقوب گفت این کار پراکنده ای است که 
خداوند پس از مدتی ان را جمع خواهد فرمود. 


جابر گوید: بستان گفت: بخدا نامهای آن ستارگان همین است. 


ترجمه جعفری: (نامهای یازده ستاره ای که یوسف در خواب دید که 
آنها با آفتاب و ماه به او سجده می کنند) 


عبد الرحمن بن سابط قریشی از جابر بن عبد الله انصاری در باره این 
سخن خداوند که از قول یوسف نقل می کند که گفت: «من یازده ستاره را 
همراه با افتاب و ماه دیدم که به من سجده می کنند.» نقل می کند که آن 
ستارگان, را چنین نام برد: طارق. جربان, ذیّال. ذو الکنفان, ذو القرع, 
هام وود در دام ارات سار ان امن با احاطه کرم اند 


جابر بن عبد الله می گوید: مردی از بهودیها نزد پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله آمد که به او بستان بهودی می گفتند, و گفت: ای محشد. به من خبر 
نکم ار سا ای مهد که سم ی و باس دا عار 
الله علیه: و الة آن تروز جوانیه اه نداد با خبرل تال شد وخامهای آنهادرا 

به او خبر داد, پیامبر خدا صلی الله علیه و آله کسی را دنبال بستان فرستاد 
و چون آمد. پيامبر فرمود: اگر آن نامها را بگویم مسلمان می شوی؟ گفت: 
آری. پیامبر به او چنین گفت: جربان طارق؛: ذیال. ذو الکنفان, قابس, 
وتّاب, عمودان, فیلق. مصبح, ضروح, ذو القرع و ضیا و نور که آنها را در 
افق آسمان دید که به او سجده می کنند و چون یوسف آن را به یعقوب 
تعریف کرد, یعقوب گفت: این کار پراکنده ای است که خداوند بعدها آن را 
ستارگان است. 


اسرخا ۶ زمزم آحد علتبر 


3- حَدَتنا آبی رچی اللةُ علة قال حد اسهم ید آلاه عق آخفه ن یه 
بُن عیسی عَن أحْمَد بن مُحَمَّد محقد ترر آیی نظر الط عن آلفن نن موز عن 


مَعَاویَة بن عَمّار عن آیی عَبّد ال علیه آلسلام قال: اسماء رمرم رکصَه 


7 7 7 


جبرئیل و حفیر با فيره ید ال لیب 
الرواء و شْبِعة و طعام عم و یقا شم 


- 


اصا 


*ترجمه کمره ای: (چاه زمزم یازده نام دارد) 


امام ششم فرمود نامهای زمزم. اینست: رکضه جبرئیل. حفیره اسماعیل. 
حفیره عبد المطلب, زمزم, بره» مضمو نه, رواءء شبعه, طعام, مطعم, شفاء 
دردها. 


شرح: تاریخ خ پیدایش زمزم مطابق اخبار اینست که چون اسماعیل کودک 
نوزاد هاجر تشنه شد او را گذاشت در محل فعلی زمزم و چند بار بالای 
کوم: ضفا و مرون جرا اب وفت: و اند کرد و ون سر کشت: زیر باق 
اسماعیل از اثر قدم جبرئیل چشمه ای ظاهر و روان شده بود قدری خاک 
جلو آن ریخت و بزبان عبری گفت زم زم یعنی بایست از این جهت نام 
رکضه جبرئیل و زمزم را یافت سپس حضرت اسماعیل علیه السلام آن را 
حفر کرد و بصورت چاهی در امد و حفیره اسماعیل نامیده شد و چون 
خزاعه بر مکه مسلط شدند در نزاع با قریش ان را پر کردند و مستور 
نمودند دوباره عبد المطلب ان را کند و حفیره عبد المطلب نامیده شد بره 
یعنی نیکی دهنده مضمونه از انکه مقدس و در پناه کعبه است رواء است 
چون مردم را سیراب میکند شبعه و طعام و مطعم برای انکه در کنار ان 
حاجیان را میهمانی میکردند و سیر مینمودند شفاء سقم برای انکه بدان 
**ترجمه مدرس گیلانی: (چاه زمزم یازده نام دارد) 

امام صادق گفته: نامهای زمزم یازده است: رکضه جبرئیل حفیره اسماعیل, 
حفیره عبد المطلب. زمزم», بره. مضمونه, رواء؛ شبعه, طعام, مطعم, شفاء 
دردها. 

***ترجمه فهری زنجانی: (نامهای زمزم یازده است) 

امام صادق علیه السلام فرمود: نامهای زمزم چنین است: رکضه جبرئیل: 
(جای باق خیر یل فقس اسماعیل اه وی اسیاعیل) عفر عزه 
المطلب: (چاه کوچک عبد المطلب) زمزم . : (چون در موق بیدایشن آن مادر 
اسماعیل خاک در اطراف آب جمع کرد و بزبان عربی گفت زمزم یعنی 
بایست بایست) و بره: (نیکی دهنده) و مضمونه: (خدا| تکفدان ان است) و 


رواء: (سیراب کننده) و شبعه (سیر کننده) و طعام : (خوراک) و مطعم: 
(حاخیان در کبار آن غدا فیخورند) وشفاء سم (درمان درد), 


*#**ترجمه جعفری: (زمزم يازده نام دارد) 


معاویه بن عقار از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: نام های 
زمزم» بزه, مضمو نه, رواءء شبعه, طعام, مطعم و شفاء سقم. 


اتواب ای عشتز 


بالات ال ای خر 


| آ مار 1 هو | لاب ماو وا هو م20 ۳ ۳ ما 0 
1- حدتتا ابی رضی اللة عَنة قال حَدتنا محمد بن یحیی القطار عَن مَحَمّدٍ بنِ 
و رام ۵ م20 0 مت ۳۹ بل جر 2 تاج و لَ ۳ 
حمَد بن یحیی بن عمران الاشعری قال خدتنی ابو عَبد الله الرّازی عن ابی 
0 س‌ 


اه 3 8 ِ ِ گت 2 

9 ح ام . لا ۳ ۳ ۰ ند -_ -_ -_ ا- هو ی 7 

این الحتفیه عَن محمد بن چا (1) عَن عطاء طاوس قال: آتی قفوم من 
۰ 0 < , 


الهُود غمر بنَ الخطاب و هو یَوْمَیْذ وال عِلی النّاس ققالوا آئت والي ها 

الاثر بَعد تبیکم و قَذ آتیتاک تالک عَنْ آشياء ان آنت اخْبرتتا بها متا و 
ه ۳ بو بت دص ۶و یر 95 

ضٍّّ ایای. فقال .هد شلوا غفا جوا لکم قالوا آغیرتا عن اففال 


آو جر و رو ]۵ رت بل 5 تگ‌‌ ِ | ِِ ۱ .۰ ۲ 

ندز قوْمَه لیس ین الجن و لا من لاس و آخبزتا غّن وضع طلعث فیه 
بو و 0 کوش ده ود و 3 ۳ 

السْفس و لغ تمه یه و اخبوتا عَن حفْسه لَمْ بُخْلَفُوا فی الازام عَن واجد 
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1 بر نوا , ی ِ د 
آغرضوا عَلَی مَسَائْلْکمٌ ققالوا له مبْل ما قالوا لعمَرّ فقال لَهُمْ لیا أ ردو 
آن تسالوا عن شی ء سوي هذا قالوا لا یا آبا شَبّر و شیبر ققال له عم آّا 
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ی ۱ 
23 


۰" 
الا 
00 
5 


1- . محمّد بن جابر لا اعرفه و یحتمل آن یکون هو محمّد بن جایر بن سیار 
الکوفی الذی عمی فی اواخر عمره و دس فی کتبه. قال عبد الله بن احمد 
عن ابیه کان محمد بن جابر ربما الحق او یلحق فی کتابه یعنی الحدیت. و 
اما عطاء فمشترک و لعله ابن السائب. 


وس 1 9 "2 سد ِ 
الذین لَم بُحْلَقُوا فی الاژحام فَادم و حوَاءٌ و عضا مُوسی و تاه صالج و کش 
ایراهیم علیه السلام و اما الواجذ قاللة الواجد شریک له و امّا الاتتان فادم 
2 لل ]9 و م0 ۶ ۳ 3 ۳ هِ- ]0 حح و م]]۵9 |۶۵ - 
9 اء و امّا التلائة فجبرئیل و میکائیل و اسْرافیل و اما الاربعة وراه و 
ِ و 0 1 
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وب ۲ 1 ق 9 ۳ 0 
ما بیتهما فی سته ایام و امّا الْسبعة فقول الله عز و جّل و بتینا قوَفَکمٌ سبعا 
2 7 ۳9 1۳1 ِ_ مب ۳1 سوت - ۳ و 5 مین ‌ِ 
شدادا و _امّا التمانية عَوّل الله عَز و جّل و یخه گر ری فد کم یَوَمَیّذز 
ِ ۳ 91 س‌ ۳ 9 ۳ 1 1 ت 
تمانیه و آمّا | ره بالایاث المَنرّلاث علی مُوسی بن عمران علیه السلام و 
أ ۶ ۲ واعدنا مُوسی تلائین لیلهٌ و انمه ها 
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*ترجمه کمره ای: (باب یکم تا دوازدهم ) 


طاوس گوید جمعی از یهود نزد هر بزن خطاب امدتد در هسکامی که 

زمامدار ملت اسلام بود باو گفتند پس از پیغمبر تو بر سر کار امت 
اسلامی؟ ما آمده ایم تا از تو چیزهائی بپرسیم تا اگر بما درست پاسخ 
دادی ایمان آوریم و درستی دین اسلام را تصدیق کنیم و پیرو تو باشیم. 
عمر گفت هر چه خواهید بپرسید. گفتند ما را از قفلهای هفت آسمان آگاه 
کن, از گوری که صاحب خود را گردش داد آگاه کن, از کسی که قوم خود 
را انذار کرد ولی نه از جن بود, نه از انس آگاه کن ما را از جایی که یک بار 
آفتاب بر آن تابید 0( از پنج جانداری که در رحم 
آفریده نشدند آگاه کن و ما را از یکی و دو تا و سه تا و چهار تا و پنج تا و 6 
تا و هفت نا و هشت تا و نه تا و ده تاو بازده تاو دوزده تا اه گن عمر 
سر بزیر افکند سپس چشمان خود را گشود و گفت از عمر پسر خطاب 
چیزهائی پرسش کردید که نمیداند ولی ۷/۳ ۱ خدا صلی الله علیه 


زاتقوایشت مین ری ای امه -فرشگره با ابا اتخس بارش این کرده 
یهودی چیزهائی از من پرسیدند که تهیج:یک از آن ها پاسخ ندادم و برای 
من عهده دار شدند که اگر , به آنها پاسخ دهم به پیغمبر ایمان آورند. 


علی علیه السلام بآنها فرمود ای گروه بهود پرسشهای خود را بر من عرضه 
کنید همان سوالاتی که از عمر کرده بودند بان حضرت عرضکردند فرمود 
جز اینها سوالات دیگری هم از من دارید عرضکردند نه ای پدر شبیر و شبر. 


علی علیه السّلام_فرمود قفلهای آسمان ها شرک بخدا است و کلیدهای آن 
گفتن لا الة [ ال است آن گوری که صاحب خود را گردش داد ماهی 
پونس ود که ان در هفت دریا گردانید آن که قوم خود را انذار کرد و نه 
از جن بود و نه از انس مورجه ای بود که با سلیمان بن داود علیه السلام 
گفتگو کرد و آنجا که بک تا افتات: :ها یذ و دیگر برنگشت ان دریائی بود که 
خدا موسی را از آن نجات بخشید و فرعون و یارانش را در ان غرق کرد. 


آن پتجی. که در زهدان فادر آفریده نشدند آدم و حوا و عصای موسی و 
شتر صالح و چپش قربانی حضرت ابراهیم بودند 0 از 
سوم نداشتند آدم و حوایند سه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل است چهار 
تورات و انجیل و زبور و قرانست پنج پنج نماز شبانه روز است که بر 
پیغمبر صلّی الله علیه و آله فرض شده شش گفته خداست که آسمان ها و 
زمین را در شش روز آفریدم هفت قول خدا است که بالای سر شما هفت 
سازمان سخت ساختیم هشت قول خدای تعالی است که در این روز عرش 
پروردگارت را هشت تن حمل کنند نه معجزات موسی بن عمران است. ده 
قول خداست که میفرماید با موسی سی شب وعده گذاشتیم و بده دیگر 
آن را تکمیل کردیم. یازده گفتار یوسف است مر پدرش را که من در خواب 
دیدم بازده ستاره را. دوازده گفته خدای عز و جل بموسی که عصای خود 
را بسنگ بزن تا دوازده چشمه از آن تخواشتد:. کوید. بهود: رف بان .حظرت 
کردند و گفتند گواهی میدهیم که خدا یکی است و محمد فرستاده خداست 
و تو عموزاده رسول خدائی سپس رو بعمر کردند و گفتند که گواهی 
میدهیم که این علی برادر رسول خداست و بمقام خلافت از تو سزاوارتر 
است و همه کسانی که با آن ها بودند مسلمان شدند از روی اخلاص و 
سرانجام نیکو. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (باب یکم تا دوازدهم ) 


طاوس ات که گروهی از جهودان نزد عمر بن الخطاب آمدند, و به آو 

گفتند؛ ۳ فرمان روای مسلمانان هستی ؟. آمده ایم از تو چیزهایی سوال 

کنیم هر گاه جواب ب‌ ما را دادی ایمان آهزنم و مسلمان گردیم. عمر گفت: 
کفن ۰ 


ما را از قفلها هفت آسمان آگاه ساز, و از گوری که خداوند خود را به 
گردش درآورد. و آنکه قوم خود را رسای رال کته از یی بر 
از آدمی, و ما را آگاه ساز از جایی که یک بار آفتاپ بر آن بتابید, و دیگر به 
آن :خالت. باز نگکشت. و از تنج جانوری که در رجم افریده نشدنده و ما را از 
2 
تاو ده تا و یازده تا و دوازده تا آگاه سا 


عمر گفت: اینها را ندانم اما علی پسر عم پیامبر صلّی الله علیه و آله را 
آورده تا جواب شما را باز دهد. چون آمد. عمر گفت: يا ابا الحسن, این 
گروه جهود سوالاتی دارند انتظار جواب از تو دارند علی گفت: سوال کنید, 
گفتند: ای پدر شبیر و شبر جواب ج کف کت ماه آشمان هار س رک 
خداست, و کلیدهای آن: گفتن: 


لا اله الا اللّه است آن گوری که خداوند خود را در گردش انداخته بود, آن 
همان ماهی ای است یونس را در هفت دریا گردانید, و انکه قوم خود را 
ترسانید نه از پری بود و نه از ادمی, بلکه مورچه یی بود که با سلیمان پور 
داود علیه السلام است که با آن گفتگو کرد. و آنجا که آفتاب یک با ر تابید و 
دیگر برنگشت. آن دریایی بود که خدا موسی را از آن رهایی داد. و فرعون 
و پیروان وی را در آن غرق کرد. 


آن پنجی که در زهدان مادر نبودند: آدم و حوا و99 افزار موسی و اشتر 
صالح و گوسفند قربانی. ابراهیم بودند. خدا یگانه یی ست که دوم ندارد. 
دوش که ستففی. تدا تن اوه مات یه ی یا اه مایا 
اسرافیل است. چهار: تورات و انجیل و زبور و قرآن است. پنج: پنج نماز 
شبانه روز است., که بر پیامبر فرض شده. . بشدیش: : گفته خداست که آسمانها 
را در تشر مسا فم ند هفت گفتار خداست که: 


بالاای سر شم هفت سازمان استوار ساختیم. هشت گفتار خداست که در 


این روز عرش پروردگار ترا هشت تن بردارند. له . : معجزات موسی علیه 
السّلام است. ده گفتار خداست که با موسی سی شب وعده نهاد. ات 


دیگر آن را کامل ساخت. یازده: گفتار یوسف است که به پدر خود گفت در 


خواب بازده ستاره را دیدم. دوازده گفته خدا به موسی ست که عصای خود 
را به سنگ بزن تا دوازده چشمه از آن بجوشد. راوی گفته: جهودان به علی 
گفتند: گواهی می دهیم به یگانگی خدا و پیامبری محمد و پسر عم بودن تو 
پیامیر را. و ی ی ی ای وت 
با هیچ گاه جهودان انت حرات تیا یا داشتند با خلفای 
اسلامی چنین گستاخانه سخن رانند و استدلالاتی که بیشتر از قرآن ما 
مسلمانان است از علی بیذیرند. بر فرض صحت این داستان لا بد برای 
تفرق میان زمامداران اسلام دست به این سخنان می زدند و به ریش ما 
می خندیدند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (باب یکم تا دوازدهم) 


طاوس گوید: جمعی از بهود ایام حکومت عمر بن خطاب نزد او آمدند و 
گنه پس از پیغمبر شما تو زمام اين کار را بدست گرفته ای و ما آمده 
ایم بنزد تو تا چیزهاثی از تو بپرسیم که اگر به سوالات ما پاسخ صحیح 
دادی ایمان آورده و تلصدیق بموده و پیرو تو باشیم عمر گفت: هر چه 
میخواهید بپرسید گفتند: اب ۰ 

و ار یی که اطاکت اس کش شگره ساسا آکام کم مان کست که 
با وا ای خی ره ار لي نه از جن بود و نه از بشر ما را آگاه کن و 
از جایی که آفتاب بجز یک بار بآن نتابیده ما را آگاه کن و از پنج جانداری که 
در رجم آفریده نشده اند مارا آگاه کن و از یک و دو‌تا و شه تا و چهار تاو 
پنج تا و شش تا و هفت تا و از هشت تا و نه تا و ده تا و یازده تا و دوازده 


گوید: عمر مدتی سر بزیر افکند سپس چشمهای خود را گشود و سپس 
رسول خدا پاسخ شما را بسوالاتی که از من کردید خواهد داد. 


پس آنگاه کس بنزد علین علیه السّلام فرستاد و او را دعوت کرد چون 
تشریف آورد عرضکرد ای ابا الحسن گروه یهودیان از من چیزهائی پرسیده 
اند که من بهیچ یک نتوانسته ام پاسخ بدهم و برای من بعهده گرفتند که 
اگر بسوّالاتشان پاسخ دهم به پیغمبر ایمان بیاورند. 


پس علی علیه السْلام بآنان فرمود: بجز آنچه از عمر پرسیده اید سوال 
دیگری هم دارید؟ عرضکردند نه ای پدر شیر و شبیر. 


بسن .غلی غلیه. السلام: بانان: فرمود: افا ففل. اسمانها یس .شریک بزای 
خداوند قرار دادن است و کلیدهایش گفتن 


لا اله الا ال 


و اما قبری که با صاحبش گردش میکرد ماهی ای بود که یونس را در شکم 
خود در هفت دریا گردش داد. 


و اما آنکه بقوم خود اعلام خطر کرد و نه از جن بود و نه از بشر همان 
مور جچه سلیمان بن داود بود و اما آنجائی که آفتاب یک بار بن تابید همان 
دربائی بود که خدای عز و جل موسی را از آن نجات بخشید و فرعون و 
یارانش را در ان غرق کرد. 


و اما پنج جانداری که در رحم ها آفریده نشده اند آدم است و حوا و عصای 
موسی و شتر صالح پیغمبر و گوسفند حضرت ابراهیم. 


و اما یکتا خدای یکتای بی انباز است و اما دو تا آدم و حوا است و اما سه 
تا جبرئیل و میکائیل و اسرافیل است و اما چهار تا توریه و انجیل و زبور و 
قرآن است و اما پنج تا یدج نماز شبانه روزی است که بر پیغمبر واجب 
شده است و اما شش تا فرموده خدای عز و جل است که ما آسمانها و 
و و آتخف را کش در اند انا است در شش روز آفریدیم و اما هفت تا 
فرموده خدای عز و جل است که ما بالای سر شما هفت اسمان استوار 
ساخته ایم و اما هشت تا؛ قرموده خدای عز و جل است که فرمود: در این 
روز (روز قیامت) عرش پروردگارت را هشت تن حمل میکنند و اما نه تا 
معجزه هائی بود که بموسی بن عمران داده شده بود و اما ده تا فرموده 
خدای عز و جل است که ما سی شب بموسی وعده دادیم و بده شب 
تمامترش نمودیم و اما یازده تا گفتار یوسف است به پدرش که من یازده 
ستاره بخواب دیدم و اما دوازده تا فرموده خدای عز و جل است بموسی 
که عصای خود را بر سنگ بزن پس از آن دوازده چشمه آب شکافته شد. 


رلوی گوید: یهودیان شروع کردند و گفتند که گواهی میدهیم که خدائی بجز 
اللّه نیست و محمد رسول خدا است و تو پسر عموی رسول خدائی سپس 
رو بعمر کرده و گفتند گواهی میدهیم که این شخص برادر رسول خدا 
که بهمراه انان بود اسلام آورد و همگی مسلمانان شایسته ای شدند. 


*#***ترجمه جعفری: (باب یک تا دوازده ) 


عطا از طاوس نقل می کند گروهی از یهود نزد عمر بن خطاب آمدند و او 
در آن روز والی مردم بود, گفتند: تو والی اين امر پس از پیامبرتان هستی 
و ما نزد تو آمدیم و از تو چیزهایی می پرسیم, اگر تو آنها را درست پاسخ 
دادی ایمان می آوریم و تو را تصدیق می کنیم و پیرو تو می شویم, عمر 
گفت: بپرسیدٍ آنچه را در نظر دارید, گفتند: به ما خبر بده از قفلهای 
آشفانهای. هفتخانه و کلیذ‌های آنها: و به ما خبر بده از قبری که صاحب خود 
را حرکت داد, و به ما خبر بده از کسی که قوم را ترسانید در حالی که نه 
از انس بود و نه از جِنْ. و به ما خبر بده از محلی که افتاب به انجا تابید و 
دیگر بازنگشت, و به ما خبر بده از پنج موجود زنده ای که در رحم مادر 
آفریده نشدند, و از یکی و دو تا و سه تا و چهار تا و پنج تا و شش تا و 
هفت تا و هشت تا و نه تا و ده تا و یازده تا و دوازده تا, می گوید: عمر 
ساعتی سر به زير انداخت و سپس چشمانش را باز کرد و گفت: شما از 
عمر بن خطاب چیزهایی را پرسیدید که انها را نمی داند ولی پسر عموی 
تاو ها خی للم هه سای هه مها ی ی هر 
کسی را , به جانب او فرستاد و او را فرا خواند. 


هحون علین علیه:« لام آفنه عم به اه کفت: ای ابو الحسن, گروه بهود 
از من چیزهایی را پرسیدند که به هیچ کدام پاسخ ندادم و آنها به من قول 
داده اند که اگر : به آنها بکهیم به‌خناهر ایمان ون هی ۱ 
آنان گفت: ای گروه بهود. سوالهای خود را با من بگویید. آنها همان 
چیزهایی را که به عمر گفته بودند بازگو کردند. علی علیه السّلام به آنان 
گفت: اقا قفل های آسمان ها شریک قرار دادن به خداست و کلیدهای آن 
گفتن «لا اله الا الله» است, و اما قبری که صاحب خود را حرکت داد ماهی 
بود که یونس را در شکم خود در هفت دریا گردانید. و اما آنکه قوم خود را 
ترسانید و از انس و جنْ وج مور به حص رات سلیمان بن داود بود, و اما 
لین که آفتاتب به آنجا تابید ۵ دبک ناژ تنکششت: دریایی بود که خداوند در 
آنجا موسی را نجات داد و فرعون و یارانش را غرق کرد (چون در آن حال 
آبها کنار رفت و آفتاب به آنجا تابید و دیگر آبها به هم آمدند و هرگز آفتاب 
به آنجا نتابید.) و اما پنچ موجود زنده ای که در رحم مادر آفریده نشدند, 
عبارت بودند از: آدم و حوّا و عصای موسی و شتر صالح و قوچ ابراهیم. 


و اما تک خدای یگانه ای است که شریک ندارد, و اما دو تأ, آدم و حوا 
سه ا ش پایر ا و مافال د ارام ی یا ات 
تورات و انجیل و زبور و فرقان, و امّا پنج تا پنج نمازی است که به پیامبر 
داسب‌نده ارو آماشسسش امن حداون است مه ترفود آسمان ها 
و زمین را در شش روز افریدیم, و اما هفت تا,؛ سخن خداوند است که 


فرمود: بالای شما هفت آسمان سخت آفو بیخ: و اما هشت تأ, سخن 
خداوند است که فرمود: در آن روز عرش پروردگارت را بالای نان هشت 
نفر حمل می کنند, و اما نه تا معجزاتی بود که به موسی بن عمران داده 
شد, و اما ده تا سخن خداوند است که فرمود: ما با موسی سی شب 
وعده گذاشتیم و آن را با ده شب دیگر به پایان رسانيدیم, و امّا یازده تاء 
سخن یوسف است که به پدرش گفت: من دیدم که يازده ستاره بر من 
سجده کردند, و اما دوازده تا سخن خداوند است که به موسی فرمود: 
عصای خود را به سنگ بزن, پس دوازده چشمه از آن جوشید. 


می گوید: آن بهودی ها جلو آمدند در حالی که می گفتند: گواهی می دهیم 
که معبودی جز خدا نیست و اینکه محمد صلی الله علیه و آله پیامبر 
خداست و تو پسر عموی او هستی, سپس رو به عمر کردند و گفتند: 
به این مقام شایسته تر از توست و هر کس که با انان بود مسلمان شدند 
و اسلام نیکویی داشتند. 


شر الأولین و الآخرین اثنا عشر 
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ب. آقضا بت بوتشن بن عقی ال اهل شتوا و ها آننی,ها المداد بالبحان 
السبعه. 
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و ِ 3 و ۳ و۴۳ ِ ض 
لسَثم تشهذون آنْ لا اه الا اللةُ و أنْ مُحَمّدا سول اله و أنْ السَاعه نی 
زر ات ]لو سس مس ۲ و - ]لا ات۵ مج م بل - ]لا || تلا ح وطا - 
لا ریب فیها و ان اللة یبعت من قفیي القبور و آن البَعت حق و آن الجنة حق و5 
ار سم لا کر ج بت ه 112" - || - سه ۳ ۶ 72112 0و ۵ ماب ره م 
الا و" قالوا تسشهَذ قال و آتا مَعَکَم من الشاهدین ن قال الم تشهذون 
ان رتیل ال قال شٌ الاولین و لاخرین انا عشر ستّذ من الأولین و 
روت 8۳ ار سر !دون 5 .2۱ 0 عشر یه من ااولین 5 
۷ ل9 لا تالا 11 ۵ ماب 2-]- ج 
* من لاخرین تم سَمّی | من الاوّلین ابن ام الذیر احاه 5 
: ۱ ۱ 5 و الدْحَال اسَمَة فی الاوّلین و بخ 
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ِ . فی بعض النسخ (انما کنت صاحب الفتیا لا اسأل عن غیرها). 

. انما توفی آبو در رحمه الله سنه اثنتین و ثلائین فی خلافه عثمان: و 
1 ان 
اانه ۱0 تفسیر هولاء 
النفر من کلام آبی ذر- رحمه اللّ- علمه من النبن صلّی اللّه علیه و آله سرا 
لانه غیر معهود فی کلام النبن صلّی اللّه علیه و آله جرح جماعه من آصحابه 
باتتما یم ضریها مسخلک ار شخفی علی هن له آدتی غرخان سیرک (صر: 


2 ِ 1 ۹ 

8 ِ س‌ 9 2 لا 
مس ِ 1 61 0 ۹ را 2 ] 
با 2 لین فيِ النقلین, بعدی و کدبتا لت ۳ 5 و قالت 
اضق فقتلتاغ قافول اسْلکوا سیب أضَحَایکمْ قتتصَرفَون اب 

0 1 س ست رد ۳9 
شوه همهم لا یعون ملة قطره قال نم ترذ ی رای قامان أمی 
قفوم فاد بیده قادّا أحَدْث بیدو اسو؟ وَجهُه و ز قَدَمَا و حَفَقه 
واقو حد بیده وفادا احدت بیدو اسود وجهه ,و رجفتث قدماه 3 حففت 
آه ۶و _ - جر ]و و و و ما م۶ | جا + ویو اج ]ه 
۱ اوه و من فعل فعلهة 1 فاقول بما د یفن ار لین بِعری 
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+ ری سم وی و + 1 ِ ص ‌ 5 دم حاسمت 
أمتی قَاقوم قاخذ بیده قادا أحدث بیده اسْوذ وَجْمَة و رَجفت قدماة و حَفَفت 
9 7 0و وو و ۳ ط 5-۹ ]9 ء و 1۳-11 9 
اخشاوه و من فء ییبعه فاوو ی فی النفلین بعدی 
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یل أضحابک قیتصرکُون ظِتاء مطعتین شوه وجْوفْهم لا تطعفون مه 
قطره نم ترد عَلت الْمحَدخْ براتنه قَحْذ تیه قلاا أَحَذ پتدو اسود وجهة و 
رجقث قَدماة و حققث احسَاوْة و مَن قعل فِعلَة تبِعْة قافول یما حَلفتمُونی 
فی النقَلَین بَعّدی 


کِ» 
ال 
ی 

5 


قیفولوی تا ار و یت و قاتا لأَْقر و قتلناغ قأفول الوا سبیل 


اصَحابکم قَیلَصرفون ظاء مظمئین ه شوه و هم لا بَطعَمَون یله قطره 
نم ترٌِ علن رای آمبر الْمْوْمنین و امام المَْفینَ و قائّد ار المْحَجَلینَ قَأقومْ 
َاحْذ بیده فلا أَحَذْتْ ببده ایض وَجهه و وه آضخابه قافول یقا حلعثمونی 
فی اللقلَین من بغدی قال یَفولون البِعتا کب و صَدَفْتاهْ و وارَوتا الأْصَعَر و 
تضَرّتَامْ و قاتلتا مه قافول ردوا رقاء مَرُویینَ 0 سَرْبَةَ لا یَظَمنون 
بعدها بدا وجه |قامهمْ کالسْمُس الطالعه و وْجُوةُ آض 5 4 


ع‌ِ و 


*ترجمه کمره ای: (بدترین خلق اولین و آخرین دوازده کس بودند) 


پحیی بن حسن و عباد بن یعقوب و محمد بن جنید گویند حدیث کرد برای ما 
ابو عبد الرحمن مسعودی گفت حدیث کرد مرا حارث بن حصیره از صخر 
بن حکم فزازی از حیان بن حارت از پییع بن جمیل ضبی از مالک بن ضمره 
رواسی که گفت چون ابو ذر رحمه الله از جور عثمان تبعید شد با علی بن 

ای طالت اه الم را ای ان تم ای 
عید الله بن مسعود انجمنی کردند ابو ذر گفت بیاد رسول خدا حدیثی 
بگوئید تا بر آن گواه شویم و دعا کنیم و به یگانگی خدا او را تصدیق نمائیم. 
علی علیه السْلام فرمود میدانید که اکنون هنگام حدیث گفتن من نیست 
گفتند راست میفرمائی رو بحذیفه کردند که حدیثی برای ما بازگو گفت 
شما میدانید که من هميشه از مشکلات امور پرسش میکردم و آن ها را 
می آزمودم و از آن ها نمیپرسیدم گفتند راست میگوئی رو بابن مسعود 
که رای یگ تیا ماد من سور 
قرآنم و از غیر آن پرسش نشوم شما اصحاب حدیث هستید گفتند راست 
گفتی بمقداد گفتند تو حدیثی بگو گفت شما میدانید که من همانا مرد جنگم 


و از غیر آن پرسش نشوم شما مردان حدیث هستید گفتند راست میگوئی, 
بعمار گفتند تو حدیثی برای ما بگو گفت شما میدانید من فراموشی دارم 
اگر چیزی را به یاد من آرید یادآور میشوم ابو ذر خود رشته سخن را,بدست 
علیه و اله شنیدید و کسانی هم از شما شنیده اند رسول خدا فرمود شما 
نیستید که گواهی میدهید به یگانگی خدا و باینکه محمد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله است و قیامت می آید شکی در آن نیست و خدا مردگان را 
از گورها مبعوث مپکند و زنده شدن مردگان حق است و بهشت حق است 
و دوزخ حق است گفتند گواهیم و عقیده داریم گفت من هم با شما گواهم 
سپس رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود شما گواه نیستید که بدترین 
خلق اولین و آخرین دوازده کسند شش از گذشتگان و امتهاي سلف و 6 
۱ اک ۳ ار ۳ 7 9 
خود را کشت و فرعون و هامان و قارون و سامری و دجال که نامش در 
امتهای سلف است ولی در آخر الزمان بیرون می آید و اما 6 کس از 
آخرین و افراد این امت است که ریش دراز روباهی دارد (عثمان) و 
۱ با ۲ ۱۳0 09 
ام او موی ری ال ین نم اس زرا او هم عون قاری 

بر این موضوع گواهید؟ گفتند آری. فر مود منهم بر آن گواهم سپس ابو ذر 
ینکن خود را جنین دنبال کرد: آیااشفا خواه نیستید که-رشنول خدا ضلی الله 
علیه و آله فرمود امت من در سر حوض کوثر بر من وارد میشوند در زیر 
پرچم نخستین پرچم همان ریش بلند روباه صفت است من از جابر خیرم و 
دستش را بگیرم و چون دستش را بگیرم رنگ او و همکارانش را که با او 
هستند سیاه شود و پاهایشان بلغزد و دلشان بطید من میگویم پس از من با 
نقلین (فرآن و خاندان بیغمیر) که کردید ۱ ند بزو کنر زا که. قر آنست 
دروغ شمردیم و پارم کردیم و کوچکتر را (خاندان) خانه نشین کردیم و حق 
او را گرفتیم من میگویم بدست چپ بروید تشنه و روسیاه برمیگردند و 
قطره ای از آن نمیچشند سپس پرچم فرعون امتم بر من وارد می شود که 
اکثریت مردم زیر آنست و کسانی که دین خود را برگردانیده اند در شمار 
آنانند و کسانیند که برای دنیا غضب میکنند و برای آن شاد میشوند من 
برمیخیزم دست پیشوای آنها را میگیرم چون دستش را بگیرم رنگ او و 
همکارانش سیاه شود و پاهایشان بلغزد و دلهاشان بطید میگویم پس از من 
با ثقلین چه کردید؟ میگویند بزرگتر رآ دروغ شمردیم و پاره کردیم و با 
کوچکتر جنگیدیم و او را کشتیم من میگویم از راه رفیقان خود بروید تشنه 
و خسته با روی سیاه بر میگردند و قطره ای از آن نمیچشند فرمود سپس 


پرچم هامان امتم بر من وارد می شود من برمیخیزم دستش را میگیرم 
چون دستش را گرفتم رنگ او و همکاران و پیروانش سیاه می شود و 
پاهاشان میلغزد و دلهاشان میطید. من میگویم پس از من با ثقلین چه 
کردند؟ میگویند: 


بزکتر را دروغ شمردیم و کوچکتر را مخذول کردیم و گناه ورزيديم من 
یم براه رفیقان خود بروید تشنه و خسته 0 سیاه برمیگردند و 
که اه اه 0( ات بر من ق#" می 9« من 
برمیخیزم و دستش را میگیرم و چون دستش را گرفتم روی او و همکاران 
و پیروانش سیاه شود و قدمهایشان بلغزد و دلشان بطید من میگویم پس 
از من با ثقلین چه کردید؟ میگویند بزرگتر را دروغ شمردیم و مخالفت 
کردیم و کوچکتر را مخذول کردیم و مردم را از دور او متفرق نمودیم من 
خق ار ۱ 3 واه ٩‏ ۱ 397 سیاه بر میگردند و یک 
قطره از آن نمیچشند سپس ان مثل با پرچم خود بر من وارد می شود و 
دستش را میگیریم و چون دستش را گرفتم رنگ او و پیروان وا 
سیاه می شود و پاهاشان میلفزد و دلهاشان میطید. من میگویم پس از من 
با ثقلین چه کردید؟ میگویند بزرگتر را دروعغ 9 
با کوچکتر جنگيدیم و او را کشتیم می گویم براه رفیقان خود بروید تشنه و 
خسته با روی سیاه بر میگردند قطره از آن نمیچشند سیس برجم امیر 
مومنان و پیشوای شیعیان و پیشرو دست و روسفیدان بر من وارد می 
شود من برخیزم و دستش را بگیرم چون دستش را بگیرم ی دج خود و 
یارانش سفید شود میگویم پس از من با ثقلین چه کردید گفت بگویند از 
بزرگتر پیروی کردیم و آن را تصدیق نمودیم و کوچکتر را پاری کردیم و 
یبانی نمودیم و همراه وی با دشمنان او جنگیدیم میگویم سیراب و 
شاداب برگردید یک شربت ات ازحوض ساساستند. که.:هر کر تست نوی 
پیشوایشان چون خورشید و روی پارانش چون ماه شب چهارده و چون 
ی ترین ستارگان آسمان باشد 1 فر مود ِ 0 گواه 
کا ات ای ارس ای ی ارات اک 0 
کف نز اد ان من کواه ی ی ی ۳ رای 
حدیث را برای من گفت ؛ حیان گفته نزد خدا بر من گواه باشید که ربیع بن 
جمیل این حدیث را برای من گفت؛ ربیع گفت نزد خدا گواه باشید که مالک 
بن ضمره این حدیث را برای من گفت مالک بن ضمره گفت نزد خدا گواه 
باشید که ابو ذر این حدیث را برای من گفته, ابو ذر هم چنین گفته است و 


گفته که پیغمبر فرمود این حدیث را جبرئیل از خداوند جلیل برای من بیان 
کرد. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (بدترین خلق اولین و آخرین دوازده تن اند) 

یحیی پور حسن و عباد پور یعقوب و محمد بن جنید گفته اند: برای ما نقل 
کرد ابو عبد الرحمن مسعود گفت: برای من نقل کرد حارث پور یعقوب و 
محمد بن جنید گفته اند: برای ما نقل کرد ابو عبد الرحمن مسعود گفت: 
برای من نقل کرد حارث پور حصیره از صخر بن حکم فزاری از حیان بن 
حارت از ربیع بن جمیل حبشی از مالک ضمره رواسی که گفت: چون آپو 
ذر (ره) را از مدینه نفی کردند با علی و مقداد و عمار و حذیفه و عبد ال 
بن مسعود فراهم شدند, ابو ذر گفت: به یاد پیامبر سخن بگویید تا بر آن 
گواه باشیم و دعا کنیم و به یگانگی خدا او را باور داریم. علی گفت: من 
اکنون دلی مشغول دارم مرا سخن گفتنی مناسب نبیست همه تصدیق 
و 
من هميشه از بسته های کارها پرسش می کردم و آن ها را می آموختم و 
از غیر آنها چیزی نمی پرسیدم, ۰ د راست گفتی. انم ان 
مسعود گفتند: برای ما حدیثی نقل کن, گفت 


شما می دانید که اختصاص من در قرآن انشت: :از غیر ان آگاهی ندارم. 
شمه گفنند: راست گفتی, به مقداد گفتند: 


او نیز گفت: ب نو نبرد ری ی ی 
هستم؛ و من برای شما حدیثی نقل می کنم که شما آن را از 
پیامبر شنیدید. پیامبر گفت: شما نیستید که گواهی می دهید به یگانگی خدا 


و پیامبری من و به قیامت و زنده- 


شدن ند کان و بهشت و دوزخ گفتند گواهی دهیم»؛ گفت: من نیز با شما 
گواهم. بعدا پیامبر گفت: شما کواه نیستید که بدترین خلق اولین و اخرین 
دوازده تن اند. شش تن از گذشتگان و پیروان کهن و شش تن از پیروان 
صل: 


شش تن از پیروان گذشته را نام برد و گفت: فرزند آدم که برادر خود را 
کشت., و فرعون و هامان و قارون و سامری و دجال که نامش در پیروان 
گذشته آمده لنی در اخر النهانسترون آدد: ۵ اصاتت که که ای اخرین 
شروانت این ات که فشااه استت ه عل افو ون است که مها وید 


باشد و هامان این امت است که زیاد باشد, قارون این امت است که 
سیعید بن عاص باشد و سامری این امت است که ابو موسی اشعری, عبد 
لاه نف فنوه باه چون او نیز مانند سامری ست که گفت: نباید نبرد کرد, 

و ابتر است که عمرو عاص باشد, آپا شما , بر این موضوع گواه هستید؟ 


0 آری. کفتت هن نیز تور آن حواق هستتم: 


حوض 0 وارد می شوند زیر درفش, اولین درفش همان نعثل 
است, من از جای برخیزم و دست وی را برگیرم, رنگ وی و پیروان وی 
سیاه گردد و پاهای ایشان بگردد, و دل اینان بطید من گویم پس از من با 
نقلین که قرآن و خاندان من باشد چه کردید؟. گویند کلان تر را که قرآن 
است دروغ انگاشتیم و خردتر را از کار بر کنار کردیم. گویم بروید تشنه و 
سیاهدزهی حزدیته فظزخ بی از .آن :نا شامید. انحاهفر عفن امت من در آید و 
بیشتر در زیر درفش وی اند, او را نیز مانند نخستین پرسم گویند همه ر 
دروغ پنداشتیم و خوار ساختیم. بعدا درفش هامان امت من درآید با او نیز 

مانند دو سابق عتاب و گفتگو کنم. در جواب ب گویند: فرای اه 
و دودمان ترا چوار ساختیم, ایشان تربار موی هه جوری رون بعدا 
درفش عبد اللّه بن قیس ابو موسی اشعری درآید با پنجاه هزار کس. با 
ایشان نیز چنان کنم که با آن گذشتگان و جواب ایشان نیز همان جواب 

سابقین است. خاضه با بهفه آین. شش سن غاب و خطاب کردم صنوحه 
دوز خ گردند. بعدا درفش امیر المومنین علی: ور اند با بیزوان خود: از ایشان 
نیز پرسم در جواب گویند: قرآن را تصدیق کردیم و خاندان را گرامی 
داشتیم و از وصی تو پشتیبانی کردیم و با دشمنان وی نبرد کردیم. گویم: 
سیراب شوید و شاداب گردید و هرگز تشنه مشوید پیشوای ایشان مانند 
ماه تابان باشد. سپس گفت: شم بدین گواه نیستید؟. گفتند گواه هستیم. 
گفت من نیز بر آن گواه هستم یحیی و عباد گفتند: ی بر بر ۲و 


حارث گفت: شما نیز بر من گواه باشید که صخر بن حکم این حدیت را 
برای من گفت. حیان نیز گفت: نزد خدا بر من گواه باشید که ربیع بن جمیل 
این حدیث را برای من گفت رپیع گفت نزد خدا| گواه باشید که مالک بن 
ضمره این حدبت را برای من گفت. مالک بن ضمره گفت نزد خدا| گواه 
پیامبر گفت: این حدیث را جبرئیل از خدا برای من گفت !. 


*ترجمه فهری زنجانی: (بدترین خلق اولین و آخرین دوازده نفرند) 


مالک بن حمزه رواسی گوید: هنگام تبعید ابو ذر (خدای رحمتش کند) او و 
علی بن ابی طالب غلیهاللام و مقدادبن آسود و عمار بن یاس و حذیقه 
مان وید اللشتن تن دروم آمدیه اجه در ؟ 


حدیثی بگوئید که بیاد رسول خدا باشیم و برسالتش گواهی دهیم و دعایش 
کنیم و بیگانگی خداوند تصدیقش نمائیم. 

علی علیه السّلام فرمود: ات و فا ی 
راست فیجو تن بحد بفه 


نو از برای ما حدیث بگو گفت: شما میدانید که من همواره نک وه 5 
9 
پرسید بابن مسعود گفت: تو برای ما حدیث بگو گفت: که 
قرآنم و جز آن را نباید از من پرسید اصحاب حدیث شما هستید گفتند: 
راست گفتی گفت: مقداد تو حدیث بگو گفت: شما میدانید که من شمشیر 


رنه زرد اب بان باق ه نف ی ۰ جر 


کفتنن: راست گفتی گفت: عمار تو حدیت بگو گفت: شما میدانید که من 
مردی هستم 0 ۳ چیزی بیادم نیاورند بیادش نمی افتم (آبو ذر 
خدایش رحمت کند) گفت .من خود خدینی بردای شما بکویم که شا آن را 


شنیده اید و دیگران هم از شما شنیده اند که از پیغمبر نقل کرده اید مگر 
شما گواهی نمیدهید که خدائی بجز خدای یکتا نیست و محمد صلی الله 
علیه و آله فرستاده او است و روز قیامت بدون تردید فرا خواهد رسید و 
خداوند مردگان را زنده خواهد کرد و زنده شدن مردگان حق است و 
بهشت حق است و دوزخ حق است همه گفتند بر همه اينها گواهی مید هیم 
ابو ذر گفت: من هم با شما گواهی میدهم سپس گفت: مکر شما گواهی 
نمیدهید که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بدترین خلق اولین و 
آخرین دوازده نفرند شش نفر از اولین و شش نفر از آخرین سپس شش 
نفر از پیشینیان را نام برد: پسر آدم که برادرش را کشت و فرعون و 
هامان و قارون و سامری و دجال که نامش در ردیف پیشینیان است ولی 
ال آخر الزمان بیرون خواهد آمد و اما آن شش نفر که از آخزین اند 
گوساله که نعثل است (عنمان)؛ و فرعون که معاویه باشد و هامان این 
امت که زیاد است و قارون این امت که سعید بن عاص است و سامری که 
موسی گفت لا مساس یعنی نباید جنگید و ابتر است (دم بریده) که عمرو 


عاص باشد. آبا شما باین که گفتم گواهی میدهید گفتند آری گفت من نیز بر 
من با پنج پرچم در کنار حوض کوثر بر من وارد ميشوند. اولین برچم» برچم 
همان گوساله است که من از جا بر خیزم و دست او را میگیرم و همین که 
دستش را گرفتم چهره اش سیاه شده قدم هایش بلرزد و دلش تپیدن گیرد 
و هر که با او همکاری داشته نیز چنین گردد پس میگویم پس از من با دو 
اقانت. خراتبهانض جهم. کردید:مبجویند. اماشت پر کی عا فان دنوع 
پند اشتیم و پاره تاره کردیم و کوچکتر را (اهل بیت ) خانه نشین نموده و 
حقش را غصب کردیم, میگویم راه چپ را بییمائید تشنه و رو سیاه بدون 
اینکه یک قطره از آب بچشند باز میگردند سپس پرچم فرعون این امت بر 
من وارد می شود و اکثریت مردم زیر آن پرچم اند, و افرادی که مهمل و 
به هدر شده اند با این پرچمند. 1 اللّه به هدرشدگان 
کيانند, آیا در مسافرتی راه بهدر رفته اند؟ فرمود نه, بلکه دینشان را بهدر 
داده اند آنان کسانی هستند که بخاطر دنیا خشمنای میشوند و بخاطر 
همان شادان, پس من بر می خیزم و دست پرچمدارشان را می گیرم 
همین که دستش را گرفتم چهره اش سیاه می شود و پاهایش می لرزد و 
اندرونش می طید و همکارانش نیز چنین میشوند پس میگویم پس از من 
با ثقلین چه کردید؟ میگویند بزرگتر را دروغ شمردیم و پاره پاره اش 
نمودیم و با کوچکترین جنگیدیم و او را کشتیم من میگویم از راه رفیقان 
خود پروید.یس تشنه و.رویامباز. میگروند و فقطره ای. از آن تمی. چشنند. 
فرمود: 


سپس پرچم هامان امت من بر من وارد می شود من بر می خیزم و 
سر و گرفتم جچهره اش سیاه و پاهایش 
می لرزد و دلش طییدن گیرد و همکارانش نیز چنین شوند من میگویم پس 
از من باد و امانت گرانبهای من چه کردید؟ میگویند بزرگتر را دروغ 
شمردیم و پاره کردیم و کوچکتر را خوار کردیم و فرمانشان نبردیم پس 
من میگویم راه رفیقان خود را در پیش گیرید تشنه و خسته و رو سیاه باز 
میت کته قطرم آياز ان اب تفین:,جشته: 


سپس پرچم عبد اللّه بن قیس که پیشوای پنجاه هزار از امت من است بر 
من وارد می شود پس بر خیزم و دستش را بگیرم همین که دستش را 
گرفتم چهره اش سیاه شود و قدمهایش بلرزد و دلش بطید و پیروانش نیز 
این چنین شوند من میگویم پس از من با دو امانت گرانبهای من چه کردید؟ 


می گویند: بزرگتر را تکذیب کردیم و فرمانش نبردیم و کوچکتر را پاری 
نکردیم و دیگری بجای او برگزیدیم من می گویم راه رفیقان خود در پیش 
گیرید پس خسته و تشنه با روی سیاه بر می گردند در حالی که یک قطره 


از آن نچشیده باشند. 


سپس آن شل با پرچم خود بر من وارد می شود پس دستش را می گیرم 
چون دستش را گرفتم چهره اش سیاه و قدمهایش لرزان و دلش می طید 
و پیروانش نیز اين چنین شوند پس گویم با دو امانت گرانبهای من پس از 
من چه کردید؟ می گویند بزرگتر را دروغ شمردیم و فرمانش نبردیم و با 
کوچکتر جنگیدیم و او را کشتیم من می گویم راه رفیقان خود در پیش 
کترید تن نتم ه خسته:با وی ساه:بارزمی: کردنه و یک فظر مه از انات 


نمی چشند. 


سپس پرچم امیر مومنان و پیشوای پرهیزکاران و زمامدار دست و رو 
سفیدان بر من وارد می شود من بپاخیزم و دستش را بگیرم همین که 
دستش را گرفتم چهره خود و یارانش سفید شود من می گویم پس از من 
با دو امانت گرانبها چه کردید؟ می گویند از بزرگتر پیروی کردیم و 
تصدیقش تقودیم و کوبکیر را مددکار و یاور بودیم و همراه او جنگیدیم من 


گویم سیراب و شاداب باز گردید پس بیاشامند آنچنان که هرگز تشنه 
نون و جهر م۵ شنت آیشان مانتد افتاب تابان و جهرن ها یار ات مانته‌فاه 


سیس فرمود شما به (اين گفتار من گواهی می دهید؟ گفتند آری فرمود 
من هم بر اين از گواهانم یحیی و عباد هر یک گفت نزد خدا گواه باشید که 
ابو عبد الرحمن این حدیث را برای ما گفت و ابو عبد الرحمن گفت نزد خدا 
بر من گواه باشید که حارش بن حصیبره این حدیت را برای من گفت و 
حارثت گفت نزد خدا| بر من گواه باشید که صخر ابن حکم این حدیت را 
برای من گفت صخر ابن حکم گفت نزد خدا بر من گواه باشید که حیان این 
ابن جمیل این حدیت را برای من گفت و ربیع گفت نزد خدا بر من گواه 
باشید که مالک ابن ضمره این حدیث را برای من گفت و مالک ابن ضمره 
گفت نزد خدا این گواهی را بدهید که ابا ذر غفاری این حدیث را برای من 
گفت و ابو ذر هم مانند این سخن بگفت و اضافه کرد که رسول خدا 


(راه شناختن نیم روز در هر ماه از ماههای دوازده گانه رومی) 3- عبد اللّه 
بن سنان گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود: در نیمه ماه 
حزیران نیم قدم که سایه افتاد نیم روز می شود و در نیمه ماه تموز یک 
قدم و نیم و نیمه ماه اب دو قدم و نیم و در نیمه ماه ایلول سه قدم و نیم 
و در نیمه تشرین اول پنج پا و نیم و در نیمه تشرین دوم هفت قدم و نیم و 
در نیمه کانون اول نه پا و نیم و در نیمه کانون دوم هفت پا و نیم و در نیمه 
ماه شباط پنح پا و نیم و در نیمه ماه اذار سه پا و نیم و در نیمه نیسان دو 
قدم و نیم و در نیمه ایار یک قدم و نیم و در نیمه حزیران نیم پا. 


شرح: برای اطلاع از شرح مفصل این حدیث شریف بحاشیه وافی ج 2 
***۷تر جمه جعفری: (بدترین اولین و آخرین دوازده نفرند) 

مالک بن ضمره رواسی گفت: چون ابو ذر تبعید شد, او و علی بن ابی 
طالب علیه السّلام و مقداد بن اسود و عمار بن یاسر و حذیفه بن یمان و 
عبد الله بن مسعود اجتماع کردند, آنه نز صحفت .جدینن:,بکونید که با ان 
با خن کوا ضلی اه اه شهار مه ای اد ردههری ها 
کنیم و او را با توحید تصدیق کنیم, علی علیه السّلام فرمود: حالا زمان 
حدیث گفتن من نیست, کد درست است, ابو ذر گفت: ای حذ بفه, نو 


حدیثی برای ما بگو, 


گفت: شما می دانید که من همواره از مشکلات می پرسیدم و آنها را می 
آزمودم و از غیر آنها نمی پرسیدم, ابو ذر گفت: ای ابن مسعود, تو به ما 
حدیث بگوء ابن مسعود گفت: 


شما می دانید که من قرآن قرائت می کنم و از غیر آن پرسیده نمی شوم, 
ولی شما اصحاب حدبت هستید, که درست است, ابو ذر گفت: ای 
مقداد, تو به ما حدیث بگو, گفت: می دانید که من صاحب شمشیر بودم و 
تفت ان پرسیده نمی شوم ولی شما اصحاب حدبت هستید, کید 
درست است.؛ ابو ذر گفت: ای عمار, تو به ما حدیث بگو, عقار گفت: شما 
می دانید که من مرد فراموشکاری هستم مگر اینکه کسی به یاد من بیاورد 
تا یادم اید. 


هم از شما شنیده اند. پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ایا شما 
گواهی نمی دهید که معبودی جز خدا نیست و محمد پیامبر خداست و 


قیامت برپا خواهد فد و دی آن شک یت و آینکه خداوند تمام مردم را 
که در قبرها هستند زنده می کند و برانگیخته شدن حق است و بهشت و 
گواهی می دهیم, , فرمود: اک 
آله 9 بدترین ا لین و آخرین ور نفرند: 


1 و 
هامان و قارون و سامری و دجّال که نام او در اولین است ولی در آخرین 
فروح‌ ی و واها کش وی که ار آکرن است انار 


گوساله که همان «نعثل- پیر خرفت» است و فرعون که همان معاویه 
است و هامان این امت که همان زیاد است و قارون آن که سعید است و 
سامری که همان ابو موسی اشعری عبد الله بن قیس است. چون او همان 
که همان عمرو عاص است. ایا به این گواهی می دهید, گفتند: اری, گفت: 
من نیز از گواهان هستم. 

سپس گفت: آيا گواهی می دهید که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: همانا امّت من در پنچ پرچم. وارد بر من در حوض می شوند, اولین 
پرچم. پرچم همان گوساله است و من بلند می شوم و دست او را می 
گیرم و چون دست او را گرفتم صورتش سیاه می شود و قدم هایش می 
لرزد و درونش می تپد و هر کس که از او پیروی کرده مانند او می شود و 
من می گویم: شما پس از من با دو امانت گران بها چه کردید؟ می گویند: 
تتر کنر آن ها (کسهانفران اس یف ااشتم بان باره خردید 
و کوچک تر آن دو را (که خاندان پیامبر است) مورد ستم قرار دادیم و حق 
او را گرفتیم, پس من می گویم: به طرف چپ بروید و آنان در حالی که 
تشنه اند و صورت هایشان سیاه شده و قطره ای آب نخورند. سیس برجم 
فرعون امّت من که آنان بیشترین مردم هستند و از 


آنها کسانی هستند که برگرداننده اند. گفته شد: يا رسول الله 
برگردانندگان چه کسانی هستند؟ آیا آنها راه را برگردانیده اند؟ فرمود: نه, 
بلکه دین خود را برگردانیده اند, آنان کسانی هستند که به خاطر دنیا خشم 
می گیرند و به آن خوشنود هستند. پس برمی خیزم و دست رفیق آنها را 
می گیرم و چون دست او را گرفتم. صورتش سیاه می شود و قدم هایش 
می لرزد و درونش می تپد و هر کس که از او پیروی کرده مانند او می 


شود و من می گویم: شما پس از من با دو امانت گران بها چه کردید؟ می 
گویند بزرگ تر آن دو را دروغ انگاشتیم و پاره پاره کردیم و با کوچک ترین 
آن دو (که خاندان پیامبر است) جنگیدیم و او را کشتیم, پس من می گویم 
واه تفیقا تا ترا در تن بکیوید مه نها می روند در حالی که تشنه و 
صورت هایشان سیاه است و قطره ای از ان نخورند. 


فرمود: سپس پرچم هامان امّت من بر من وارد می شوند و من بر می 
خیزم دست او را می گیرم و چون دست او را گرفتم. صورتش سیاه می 
گردد و قدم هایش می لرزد و درونش می تپد و هر کس که کار او را کرده 
تابع او می شود من می گویم: شما پس از من با دو امانت گران بها چه 
کردید؟ می گویند: بزرگ تر را دروغ انگاشتیم و پاره پاره کردیم و کوچک تر 
را خوار ساختیم و نافرمانی کردیم. پس من می گویم: به راه رفیقانتان 
بروید, پس می روند در حالی که تشنه اند و صورت هایشان سیاه شده و 
قطره ای از آن نخورند. 


سپس پرچم عبد الله بن قیس بر من وارد می شود و او پیشوای پنجاه 
هزار نفر از امّت من است. برمی خیزم و دست ار می گیرم و چون 
دست او را گرفتم صورتش سیاه می شود و قدم هایش می لرزد و 
درونش می تید و هر کس که کار او را کرده تابع او می شود, 0 
گویم: . پس از من با دو امانت گران بها چه کردید؟ می گویند: بزرگ بر را 
دروع انگاشتیم و نافرمانیر کردیم و کوچک تر را خوار ساختیم و از آن 
رویگردان شدیم» پس می گویم: راه رفیقانتان را بروید, پس می روند در 
حالی که تشنه اند و صورت هایشان سیاه است و قطره ای اد ان ین 
خورند. 


سپس آن مرد شل با پرچم خود بر من وارد می شود و من دست او را می 
گیرم و چون دست او را گرفتم. صورتش سیاه می شود و قدمهایش می 
لرزد و درونش می تپد و هر کس کار او را کرده تابع او می شود پس من 
می گویم: پس از من با دو امانت گران بها چه کردید؟ می گویند: بزرگ تر 
۳ درو انگاشتیم و او را نافرمانی کردیم و با کوچک تر جنگیدیم و او را 
پس من می گویم: راه رفیقانتان را بروید» پسلر می روند در حالی 
که اند مضه اسان اه شوه ساره اي ازان نی حور ند 


سیس برجم امیر المومنین و پیشوای پرهیزگاران و رهبر پیشانی سفیدان 
بر من وارد می شود, برمی خیزم و دستش را می گیرم و چون دست او را 
گرفتم صورت او و پارانش سفید می شود تین امف: کویم: پس از من با دو 


امانت گرانبها چه کردید؟ می گویند: از بزرگتر پیروی نمودیم و آن را 
تصدیق کردیم و کوچک تر را کمک کردیم و یاری نمودیم و همراه با او 
جنگیدیم, یس می گویم: 


برگردید در حالی که سیراب هستند, پس شربتی می خورند که هرگز پس 
از ان تشنه نمی شوند., 


سپس گفت: : آیا شما نزد خداوند به اين گواهی می دهید؟ گفتند: آری. 
گفت: من نیز از گواهان هستم, یحیی (راوی حدیث) گفت: عباد (راوی 
بعدی حدیث) گفت: نزد خدا برای من گواه باشید که ابو عبد الرحمن_ این 
حدیث را برای من نقل کرد و ابو عبد الرحمن گفت: نزد خدا بر من گواه 
را وا ات 
نزد خدا برای من گواه باشید که صخر بن حکم این حدیث را برای من نقل 
کرته ضتر بخ کم فتاه فر دا برای مت واه باشنید کوحان این حفزت 
را برای من نقل کرد. حیْان گفت: نزد خدا برای من گواه باشید که ربیع بن 
جمیل این حدیث را برای من نقل کرد. ربیع بن جمیل گفت: نزد خدا برای 
من گواه باشید که مالک بن حمزه این حدیت را برای من نقل کرد. مالک 
بن حمزه گفت: نزد خدا برای من گواه باشید که ابو ذر غفاری برای من 
اين حدیث را نقل کرد, ابو ذر نیز مانند آن را گفت و گفت: پیامبر خدا صلی 
الل اه وال یش ار 


اکتا اش اماقن م 


9 زص من تیْسان عَلی قَدَمیْن و نطف و فی 
و تصف و فی النطف من حزیران عَلی نِصّف قدّم 


*ترجمه کمره ای: (طریقه شناختن ظهر در هر یک از ماههای دوازده گانه 
رومی با سایه انسان ) 


ی اسان سا آمام شم دی مر مود تیفه و توق ماه 
اول تابستان) اول ظهر سایه نیم پا باشد و در نیمه تموز یک پا و نیم و در 
نیمه اب دو پا و نیم و در نیمه ایلول سه پا و نیم و در نیمه تشرین اول پنج 
پا و نیم و در نیمه تشرین آخر هفت پا و نیم و در نیمه شباط پنج پا و نیم و 
در نیمه اذر سه پا و نیم و در نیمه نیسان دو پا و نیم و در نیمه ایار یک پا و 
نیم و در نیمه حزیران نیم پا. 


شرح: این میزان نسبت بپاره ای از بلاد صحیح است که عرض آنها باندازه 
معینی بیش از میل کلی افتاب است و نسبت بعموم بلاد درست نیست و 
البته بلد؟؟ راوی يا اشخاصی که امام این دستور را بدانها داده با این 
میزان موافقت داشته این نشانه برای ظهر مانند نشانه بودن جدی در 
پشت شانه راست است برای قبله که نسبت ببعض بلاد است نه آنکه 


بطور کلی بر هر محلی نشانه باشد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (راه شناختن نیم روز در هر یک از ماههای دوازده 
گانه رومی با سایه انسان ) 


ند. الله ین ستان. گفته: از آمام. ضادق.شتندم. که می. کفت: .در نیمه 

حزیران (ماه اخر بهار) اول نیم روز سایه نیم پا باشد و در نیمه تموز قدمی 
و نیم و در نیمه اب دو قدم و نیم و در نیمه ایلول سه قدم و نیم و در نیمه 
تشرین اول 5 قدم و نیم و در نیمه تشرین اخر هفت قدم و نیم و در نیمه 
شباط 5 قدم و نیم و در نیمه اذر 3 قدم و نیم و در نیمه نیسان دو قدم و 
نیم و در نیمه ایاز یک قدم و نیم و در نیمه حزیران نیم قدم. اين قاعده 
شاید در برخی از بلاد درست باشد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (راه شناختن نیم روز در هر ماه از ماههای 
دوازده گانه رومی) 


غیو. اللة بن ستان کفیت. فتیدم آمام. ادن علیه انتام می فرمند در 
نیمه ماه حزیران نیم قدم که سایه افتاد نیم روز می شود و در نیمه ماه 
تموز یک قدم و نیم و نیمه ماه اب دو قدم و نیم و در نیمه ماه ایلول سه 
قدم و نیم و در نیمه تشرین اول پنج پا و نیم و در نیمه تشرین دوم هفت 
قدم و نیم و در نیمه کانون اول نه پا و نیم و در نیمه کانون دوم هفت پا و 
نیم و در نیمه ماه شباط پنج پا و نیم و در نیمه ماه اذار سه پا و نیم و در 
ی دو قدم و نیم و در نیمه ایار یک قدم و نیم و در نیمه حزیران 
نیم پا. 


شرح: برای اطلاع از شرح مفصل این حدیث شریف بحاشیه وافی ج 2 
#۴" ترجمه جعفری: (شناختن زوال آفتاب در هر ماه از ماههای دوازده 
گانه رومی ) 


عیق آللهن ان می کمچته از آعام ضایق له الخلام شتیدم که مین 
فرمود: آفتاب در نیمه ماه حزیران به اندازه نصف قدم (از سایه قد 
انسان) زایل می شود و ظهر می شود, و در نیمه ماه تموز به اندازه یک و 
نصف, در نیمه ماه اب به اندازه دو قدم و نصف. و در نیمه ماه ایلول به 
اندازه سه قدم و نصف, و در نیمه تشرین اول پنج قدم و نصف, و در نیمه 
تشرین دوم هفت قدم و نصف, و در نیمه کانون اول نه قدم و نصف, و در 
نیمه کانون دوم هفت قدم و نصف, و در نیمه شباط پنج قدم و نصف, و در 
نیمه حزیران نصف قدم. (اين ترتیب به شهر سائل و امام اختصاص دارد و 
نمی توان آن را به همه جا تعمیم داد). 


الکتم نگ کل ایی: یک حلونته قی الظلافت و نومه علی قالی: : نش اف لالب غایه ااترتلای افت 
عشر 
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1- . (اربع علی نفسک) آی توف و اقتصر علی حدّک. و الفتر- بالکسر- ما 
بین الابهام و السبابه و الشبر ما بین الخنصر و الابهام ای لا تتجاوز حذک. 
2- . الوغد: الضعیف العقل, الاحمق, الدنی ء. 


اد 0 1 ۳ 0 مر ِِ ۳ ۳۹ س ۳ 
عَلیا فقالتِ الائصار ما اقامَة الا للخلافه و ل بِعصَعَم ما اقامة الا لیعلم 
- تس 2 -_ بو 9 مه ۳ ۳ 7 0 
لاس أنّه ول من گان شول اللّه ص تَوْلاة ققال علیه السلام ان أهُل 
3 9 5 ٍ لا ۳ ۲ مج لا ۳ دنس عا. - بم.. ی ]- 
یی تُجْوم آهُلٍ الأرْض موم و لا مدوم نم قام سل بن ختیف ققال 
٩ 1‏ و ]بل ِثِ<َ9 ه - ۶._. -12-2 ه‌ ۳ توا ما مه 
هد نی سمغث سول الله ص قال عَلی المتبرمَامكم من بغْدی عَلیْ 
» ۳ ِ و ِ . 5 12- للم 
ای ری مه ام قر ناف خن اف لقت 
الانضار یه فقال انقوا الله هی اهل بیت ند و روا هَدا أ مر ۱ فقد 
سمعتم ما بر سمعتا فی معا بعدّ مَقام چِن تبی الله ص انهْم نکد 


*ترجمه کمره ای: (کسانی که با حکومت ابو بکر و پیش افتادن او از علی 
بن ابی طالب علیه السلام مخالفت کردند دوازده کس بودند) 


زید بن وهب گوید: کسانی که در خلافت ابی بکر مخالفت کردند و پیش 
ار ی ره ی ار ات و 
بودند از مهاجرین خالد بن سعید بن عاص.: مقداد بن اسود و ابی بن ععب و 
عمار بن یاسر و ابو ذر غفاری و سلمان فارسی و عبد الله بن مسعود و 
بریده اسلمی و از انصار خزیمه بن ثابت ذو الشهادتین و سهل بن حنیف و 
ابو ایوب انصاری و ابو هیثم بن تیهان و دیگران بودند و چون ابو بکر بنام 
خلافت بر منبر رسول خدا نشست در کار خود با هم مشورت کردند و 
برخی از انها گفتند خوبست برویم و او را از منبر رسول خدا فرمود اوردیم 
دیگران گفتند اگر این کار را بکنید بکشتن خود کمک کرده اید خدا فرموده 
خود را بمهلکه نیندازید. بهتر است که همه برویم خدمت علی بن ابی 
طالب علیه السّلام و با ان حضرت شور کنیم و ببینیم چه دستور میدهد. 
آمدند نزد علی علیه السّلام و گفتند یا امیر المومنین خود را بیکار گذاشتی 
و حقی که از آن تو بود و تو شایسته ان بودی رها کردی ما نخواستیم بی 
مشورت شما او را فرود بياوريم علی علیه السّلام فرمود اگر چنین کرده 
بودید با انها در جنگ میشدید و شما در برابر انها یک سرمه چشم و یک 


خود را واگذاشته و پروردگار خود را تکذیب کرده اند من با خاندان خود 
مشورت کردم گفتند جز سکوت چاره ای نیست سینه این مردم پر از کینه 
خدا| و خاندان پیغمبر او است. آنها در مقام خونخواهی زمان جاهلیت هستند 
بخدا اگر چنین کاری بکنید شمشیر میکشند و آماده نبرد و جنگ میشوند 
چنانچه با من ستیزه کردند تا مرا مقهور نمودند و بر من چیره شدند و دور 
مرا گرفتند و گفتند يا بیعت کن پا تو را میکشیم من چاره ای نداشتم جز 
اتیکر اوه وهای کر رشان اد کار رل ها یی و اد 
که نود کب کل براسشی هر اه ان مرو کارسافت: ودرا رهم 
شکنتند بر خلاف تو در ان استیداد ورژیدند فد باره تو مرا نافرمانی 
کردند بر تو باد که صبر پیشه کنی تا خدا امری نازل کند آگاه باش که آنان 
بر تو بطور حتم نیرنگ زنند بهانه بدست آنها مده که تو را خوار کنند و 
خونت را بریزند زیرا امت پس از من عهد تو را بشکنند و جبرئیل از طرف 
خداوند بمن چنین خبر داده بروید پیش این مرد و انچه از پیغمبر خود 
شنیدید باو بگوئید تا در کار خود شبهه ای نداشته باشد و بهتر حجت بر او 
تمام شود و در پیش خدا بیشتر مستوجب عقوبت باشد چرا؟ که پیغمبر 
خود را نافرمانی کرده و دستور او را مخالفت نموده است این عده روز 
جمعه که شد گرد منبر رسول خدا صلّی الله علیه و آله را گرفتند و انصار 
بمهاجرین گفتند بدرستی که خدای عز و جل در قرآن شما را مقدم بر 
انصار داشته, فرموده هر آینه خدا| پذیرفت توبه پیغمبر و مهاجرین و انصار 
را بشما آغاز فرموده از اين رو نخست کسی که آغاز سخن کرد و برخاست 
ما ی ی ی ی 
ی کول ان ان ی عم الکام 
چه فرموده است مگر نمیدانی ی ی رای 
وقتی که ما گرد آن حضرت بودیم آن حضرت بمردان عالیرتبه ما رو کرد و 
فرمود ای گروه مهاجر و انصار من بشما وصیتی دارم آن را ارت هر 
دستوزق را بشما ابلاغ میکتم آن را بپذیرید آگاه باشید که علی«پس از من 
امیر و فرمانده شما است و جانشین من است در میان شما پروردکار من 
مرا بدین مطلب سفارش کرده, اکر شما در این موضوع وصیت مرا در 
باره علی حفظ نکنید و از او پشتیبانی نکنید و او را پاری ننمایید در احکام 
خود اختلاف میکنید و کار دیانت شما بر شما شوریده می شود و بدان شما 

در کارها بر شما فرمانده میشوند خاندان من وارت پیشوائی منند که بامر 
ای و و ۱ 
او را در گروه من قرار ده و از رفاقت من بهره ده تا فوز آخرت را در یابد 
بار خدایا هر کس بعد از من با خاندان من بد رفتاری کرد او را از بهشتی 
که آن سای هرمن ناه زر است باردار چون لسن را بیس بابه 


رسانید عمر بن خطاب فریاد زد که خالد ساکت باش تو از اهل شوری و از 
کسانی که رای انها مورد اعتماد باشد نیستی خالد گفت ای زاده خطاب تو 
ساکت باش بخدا تو میدانی که بزرگتر از زبانت سخن رانی میکنی و بغیر 
افراد خودت اعتماد داری بخدا همه قریش میدانند که (حسب من از همه 
والاتر و ادبم از همه قوی تر و از همه خوشنامتر و نسبت بخدا و رسول از 
همه کم توقع ترم ح ب) ولی تو از همه پست تر و بی نام تری و از خدا و 
رسولش دور تری براستی تو در جنگ ترسوئی و در قحط سالی بخیلی و 
پست نژادی, در میان قریش هیچ وسیله سربلندی و آبرومندی نداری خالد 
او را سرکوب و خاموش کرد و نشست. سپس ابو ذر برخاست و پس از 
حمد و ثنای خدا گفت اما بعد ای گروه مهاجر و انصار شما و نیکان شما 
میدانید که رسول خدا فرمود ام خلافقت پس از من از آن علی علیه 
السلام است و سپس از ان حسن و حسین علیهما السلام است سپس در 
خاندان من از فرزندان حسین علیه السْلام است شما فرمایش رسول خدا 
را دور انداختید و فرمان او را بدست فراموشی سپردید پیرو دنیا شدید و 
نعمت باقیه آخرت را رها کردید که پایدار است و بنیاد آن ویران نمیشود و 
تقفت: آن. وایل: تخرد داهن انخو‌هکین. نمیشن و شاکتین. ان 
نمیمیرند همچنان امتانی که پس از پیغمبران خود مرتد و کافر شدند و 
دستور آنان را تغییر و تبدیل دادند شما هم طابق النعل بالنعل با ان ها 
برابری کردید بهمین زودی تلخی کار خود را خواهید چشید خداوند در باره 
بندگان ستمکار پیست, ابو ذر در اینجا بنطق خود خاتمه داد و سپس سلمان 
فارسی رحمه اللّه علیه از جا برخاست و گفت ای ابا بکر در هنگام قضاوت 
و دادگری حکم خود را بکه مستند میکنی و چون از انچه نمیدانی از تو 
بیرسند بکه پناه می بری با اينکه در میان مسلمانان کسی هست که از تو 
داناتر و در بهتری و نیکوکاری از تو نشان دارتر و فضیلت مندتر است و با 
رسول خدا نزدیک نزدیک تر و خویشاوندتر و سابقه دارتر است رسول خدا 
تیشوانی او رازنشتها حهشره کردم شما تدستور آن-خضرت وا چها کردینت 
وصیتش را بدست فراموشی سپردید بهمین زودی موضوع برای شما 
روشن می شود انگاه که بگورستان درائی با بار سنگین کناهان و تبه 
کاریها. چون بگور روی همانی را دریابی که بدست خود_ پیش فرستادی اگر 
بحق برگردی و با اهل امامت عدالت ورزی و حق را بآنها بدهی در روزی 
وسیله نجاتت می شود که در آن نیازمند اعمال خود هستی و در گور خود با 
آنچه کرده ای تنها بسر میبری آنچه ما شنیده ایم تو هم شنیده ای و آنچه ما 
دیده آیم تو هم دیده ای چرا این ملاحظات تو را از این کار زشت باز 
نمیدارد خدا را در باره خود منظور دار کسی که انذار کرد حق خدا را بجای 
آورد سپس مقداد بن اسود رحمه اللّه علیه برخاست و گفت ای ابا بکر خود 
را اندازه بگیر و وجب را میان دو انگشت خود بسنج و اندازه خود را بدان 


در خانه ات پنشین و بر گناه خود گریه کن که این شیوه برای تو سلامت 
مندتر است در زندگی و مرگ : تو این امر خلافت را بکسی که خدا و 
رسولش معین کرده 9( را پشتیبان خود مکن و این مردمان 
پست که می بینی تو را فریب ندهند بهمین زودی دنیای تو نابود می شود و 
نزد پروردگار خود میروی و تو را بکاری که کردی پاداش میدهد تو خود 
میدانی که کار خلافت از آن علی علیه السلام است, همان پس از رسول 
خدا او صاحب کار خلافت است اگر بپذیری من حق نصیحت بجای آوردم. 
سپس بریده اسلمی برخاست و گفت ای ابا بکر فراموش کردی با خود را 
تفرآموننی: زدق.با از حوفت: کول وروی بادت: نمیاید که رتول خدا صلی 
الله علیه و آله بما دستور داد بعنوان امیر الممنین بعلی علیه السْلام سلام 
بدهیم در همان وقتی که هنوز رسول خدا میان ما بود از خدا بترس و خود 
را دریاب پیش از آنکه نتوانی دریافت و جان خود را از هلاکت رها کن این 
امر خلافت را وابگذار و بدست کسی که شایسته آنست بسپار در گمراهی 
مپا تا میتوانی از راه کج برگرد من اندرز خود را بتو تقدیم داشتم و آنچه 
حق لصیحت بود بجای آوردم اگر بپذیری کامیاب و رهبردار شده ای. . سپس 
عبد اللّه بن مسعود برخاست و گفت ای گروه قریش شما میدانید. نیکان 
شما میدانند که خاندان پیغمبر شما برسول خدا صلی الله علیه و آله 
نزدیکتر از شمایند اگر شما برای خویشی با رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله مدعی خلافت هستید و میگوئید ما در اسلام سابقه داریم خاندان پیغمبر 
اقعا پل رسای اللف له الم تردیکش اما ده پرشول دا 
صلی الله علیه و اله نزدیکترند و هم سابقه دارترند پس از پیغمبر شما 
علی بن ابی طالب علیه السّلام صاحب امر خلافت است آنچه را خدا برای 
او قرار داد کرده بدست باو بدهید و پس پس برنگردید تا بسرانجام زیان 
آفری برتاتب شوند. سین عمار یاسر از جا برخاست و گفت ای ابا بکر 
حقی را که خداوند برای دیگری قرار داده بخود اختصاص مده نخستین 
کسی مباش که رسول خدا را در باره خاندانش نافرمانی و مخالفت کرده 
باشد حق را باهلش برگردان و بار خود را سبک کن و رسول خدا را بر 
خورد کن در حالی که از تو خوشنود باشد سپس نزد خدا برو تا حساب 


۱ 5 ِِ ِ ۷ ۲ رد ۳ ِِ 
نخواست؟ گفت چرا گفت من برای خدا گواهی میدهم که شنیدم رسول 
خدا صلی: اللف‌عليه و له مفرموه شاند ان من جبان حوخ باطل را جوا 
میکنند و همانا 0 هستند که از آنها پیروی می شود. سیس ابو 
الهیثم بن تیهان از جا برخاست و گفت ای ابا بکر من گواهم که پیغمبر برای 


نطق ایستاد و علی را بلند کرد؛ انصار گفتند همانا او را برای خلافت و 
جانشینی بلند کرده. برخی گفتند او را بلند کرده برای آن که مردم بدانند 
کم سر کار هر کسی است که پیغمبر سرکار و آقای اوست و سپس پیغمبر 
ضلی الله علیه و آله فرمود بدانید که خاندان من ستاره های اهل زمینند 
آنها را پیش دارید و کسی بر آنها پیش نیفتد. 


سپس سهیل بن حنیف از جا برخاست و گفت: من گواهم که از رسول خدا 
شنیدم بالای منبر میفرمود: 


اه اش عم ای ال ایا ها اش ام ای ات ام اسهم 


شنیده اید که میفرمود علی بامر خلافت از شما سزاوارتر است و نشست. 


سیس زید بن وهب برخاست و سخنرانی کرد و گروه دیگری پس از وی 
برخاستند و در اين موضوع سخنرانی کردند یک نفر موثق از اصحاب رسول 
خدا ضليم الله عليه و آله خسش دایم کم دن تخد این مدا کر ان انم بکر اه 


روز در خانه نشست روز سوم عمر بن خطاب و طلحه و زبیر و عثمان بن 
عفان و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن وقاص و ابو عبیده جراح که هر 
کدام ده تن از عشاثر خود را با شمشیر کشیده همراه داشتند رفتند و او را 
از منزل بیرون آوردند و بر سر منبر کردند و یکی از آنها اعلام کرد که اگر 
یکی از شماها برگردد و گفته های پیش را بار گوید با شمشیرهای خوذ او 
را پارمباره فیکنم آنها هم در خانه خود شستند منعد از آن ذیکر سکن 
نگفت 


**ترجمه مدرس گیلانی: (کسانی که با خلافت ابی بکر مخالفت کردند 
دوازده تن بودند) 


زید پور وهب گفته : 
آنان که با خلافت آبی بکر ضدیت کردند دوازده تن بودند. از مهاجرین: خالد 


بن سعید بن عاص.: مقداد بن_اسود, 1 بن کعب., عمار بن یاسر. ابو ذر 
غفاری, سلمان فارسی, عبد الله بن مسعود, بریده اسلمی بودند. 


یک دیگر مشورت کردند, تزخی ضااح آدیدند که اوسرا آندستین فزود آور ند 
برخی دیگر گفت: هر گاه این کار کرده شود در کشتر خوٍ یاری کرده 
اید. در حالی که قران گفته: 


خود را به نابودی میفکنید. 


از این .جهت تزد علی آمدند و: گفتند: حقی که از آن تو بود رها کردی. ما 
تخهاستنم فی رای دستورت فرود آوریم اعلی کفت: هر گاه چنین کرده 
بودید شما در مقابل ایشان مانند یک سرمه چشم و یک نمک آش نبودید. 
زیرا امروزه مردم به خلافت وی همدست شده آند, و گفتار پیغمبر خود را 
وا گذاشتند و خدای خود را تکذیب کردند. من با خانواده خود در این کار 
مشورت کردم, گفتند چاره یی جز خاموشی نیست, چون دل این مردم پر 

از یت خدا 1 پیامبر اوست. ایشان در مقابل خونخواهی روزگار 


هر گاه چنین کاری کنید شمشیر می کشند, چنان که با من ستیز ایستادند, 
7 پا بیعت کن يا ترا می کشیم چاره یی جز بیعت نداشتم, چون از 
پیامبر شنیدم که می گفت: ای علی هر گاه اين مردم کار خلافت ترا از 
میان بردند شکیبا باش و اگر نباشی با تو نیرنگ بکار برند. پیروان من ترا 
پس از من خواهند کشت چنان که فرخ سروش مرا آگاه ساخت. 


بروید نزد وی و آنچه از پیامبر خود شنیده اید با وی بگویید باشد که بازگردد 
ق یت بر وی تمام گردد و دانسته باشد که پیامبر خود را نافرمانی کرده 
اين گروه روز آدینه گرد منبر پیامبر را گرفتند, انصار به مهاجرین گفتند: 
خدا در قران تفا وا.بز انضار: مفدم داسته از این رو نخستین کسی که در 
اين باب سخن راند, خالد بن سعید بن عاص بود به پشت گرمی بنی امیه, 
روی به ابی بکر کرد و گفت: از خدا بپرهیز تو خود دانی که پیامبر در باره 
علی چه گفته؟ مگر ندانی که پیامبر در نبرد بنی قریظه هنگامی که ما 
گرداگرد او بودیم پیامبر به مردان بزرگ ما متوجه شد و گفت. ای گروه: 
مهاجر و انصار من به شما وصیتی دارم آن را نگاهدارید, علی پس از من 
فرمانده شماست. خدا مرا به این کار ضافوفة کرذة دستور داده, هر گاه در 
این باره وصیت مرا نگاه ندارید دین به شما شوریده گردد. و بدان شما در 
کارها به شما فرمانده گردند. 


در حالی که خاندان من وارت پیشوایی من اند خدا با هر که وصیت مرا در 
باره ایشان نگاهداشت او را در گروه من گردان تا در جاویدان کامیاب 


گردد و انکه سرپیچی کند او را از بهشتی که پهناورتر از اسمانها و زمین 
است محروم گردان. چون خالد بن سعید چنین سخن راند. عمر بن خطاب 

به او بانگ زد و گفت: خاموش باش که نه تو از اهل مشورت هستی و نه 
ار قابل اعتماد در مردمان باشد. 


خالد گفت: ای زاده خطاب تو خاموش باش؛: به خدا| سوگند, تو وان که 
بزرگتر از زبان خود سخن رانی و به جز افراد لو اعتماد داری. قریش همه 
دانند که خانوادگی من از همه برتر است و فرهنگ من از همه نیرومندتر و 
از همه خوش تام تر و نسبت به خدا و پیامبر از همه اندک توقع تر هستم. 
لیک تو از همه فرودتری و گمنام تر و از خدا و پیامبر وی دورتر, در نبرد 
9 نیستی و در خشک سالی تنگ دستی نژاد تو فروردین ِِ در 
قریش وسیله سرفرازی نداری. چون خالد وی را بدین سخنها خاموش 
گردانید انگاه بنشست. 


بعدا| ابو ذر برخاست پس از ستایش خدا, گفت: ای گروه مهاجر و انصار 
علیست و بعد از او از حسن و حسین است. سپس در خاندان من از 
فرزندان حسین است. آیا شما گفتار پیامبر را ندیده انگاشتید و فرمان او 
را به فراموشی سپردید و سرگرم جهان گردید؟ و جاویدان را رها ساختید, 


و مانند پیروان پیامبران پیش مرند شدند و دستور ایشان را تغییر دادند 
شما نیز مانند ایشان برابری کردید, البته تلخی کار خویش را خواهید دید. 


و آنگاه سلمان فارسی برخاست و گفت: ای ابا بکر هنگام داوری و دادگری 
حکم خود را به که استناد می دهی و چون از انچه ندانی از تو پرسند به که 
پناه بری در حالی که در میان مسلمانان کسی هست که از تو داناتر و 
پارساتر باشد و با پیامبر نزدیک تر و خویشاوندتر و سابقه دارتر باشد, 
پیامبر پیشوایی وی را به شما گفته. اما شما فرمان وی را رها ساختید و 
وصیت او را به فراموشی سپردید. امید است به زودی این کار شما روشن 
گردد, آنگاه که به گور در آیی در آنجا همان را دریابی که به دست خویش 

پیش خود باز فرستادی, هر گاه به حق باز گردی و با اهل امامت دادگری 
پیش گیری و خود را به ایشان برگزاری اين کار روزی انگیزه نجات تو 
رها وش و ی خی با ات همق راخ ام راون با ره خور 


در نظر نداری؟. 


و آنگاه مقداد بن اسود برخاست و گفت: ای ابا بکر خود را اندازه گیر و به 
دست را میان دو انگشت خویش همی سنج و اندازه خویش را بدان و اندر 


سرای خود نشین و بر گناه می گری که این شیوه برای تو تندرست تر 
ات اف ره و ار هه و 
بازگردان جهان را پشتیبان خویش مگردان و این مردمان که گرد ترا گرفته 
اند ترا فریب ندهند, به همه حال از جهان خواهی رفت, و ترا به کارهایی 
که کرده بق کیقی دهد نو خاش که این غلافت. از ان علیست: هر گاه 
پذیرفته باشی باری من اندرز و پند را , به جای اوردم. 


خویشتن را به فراموشی سپردی يا فریب اندیشه های خود را خوردی, یاد 
داری که پیامبر به ما فرمان داد به علی به عنوان امیر مومنان درود 
فرستیم, از خدای خود بیمناک باش و خویشتن را دریاب پیش از انی که 
نتوانی دریافتنی, جان خود را از نابودی برهان, و این کا ر خلافت رابه کسی 
که شایسته است بسپار, در گمراهی مپوی, و از راه تاریک باز گرد. من 
آنخه شرط اندرز نود به بو گفتم. هر. گام بیذبری کامیاب: گردق 9 
جاوندانخرم باشی: 


و آنگاه عبد ال بن مسعود برخاست و گفت: ای مردم قریش شما دانید. 
نیکان شما نیز دانند که دودمان پیامبر شما به پیامبر از شما نزدیک تراند 
هر گاه شما برای خویش با پیامبر مدعی خلافت هستید و گویید ما در 
اسلام سابقه دار هستیم, خاندان پیامبر از شما سابقه دارتر هستند و به 
پیامبر نزدیک تر» پس پیامبر بقل خداوندگار خلافت است, آنچه را خدای 
جهان برای وی کردانیدم به-دست وی دهید نا به سوانجام زیان باری آفکنده 
مشوید. 


و آنگاه عمار یاسر برخاست و گفت: ای ابا پکر حقی را که خدا برای 
دیگران نهاده به خویشتن ویژه مگردان. نخستین کس مباش که پیامبر را در 
ار فان اومای کر اس ع ی اما دام ان سا ار 
خویشتن را سبک گردان, با پیامبر نوعی رو به روی شو که از تو خشنود 
باه را اف اس 


و آنگاه خزیمه بن ثابت ذو الشهادتین برخاست و گفت: ای ابو بکر تو ندانی 
که پیامبر گواهی مرا تنها پذیرفت و گواه دیگری را با من نخواست؟ ابو بکر 
گفت دانم. خزیمه گفت: من برای خدا گواهی دهم که شنیدم پیامبر می 
گفت: خاندان من میان حق و باطل را جدا| کنند و ایشان پیشوایانی هستند 


که از انان پیروی شود. 


و آنگاه ابو الهیثم بن تیهان برخاست و گفت: ای ابا بکر من گواه هستم که 
پيامبر برای سخنرانی ایستاد و علی را بلند گردانید. انصار گفتند: او را 
برای خلافت بلند کرده. برخی گفتند: او را برای آنکه مردمان بشناسند هر 
که را پیامبر سر کار ویست علی نیز سر کار ویست بلند کرده. آنخاه پنامتر 
گفت: ای مردمان بدانید که خاندان من اختران زمین هستند» ایشان را 
پیش دارید و کسی بر اینان پیش مگیرد. 


۱ من گواه هستم که از پیامبر شنیدم 
و 


شایسته تر و نیک خواتر است. 


آنگاه 0 1 برخاست و گفت: در باره خاندان پیامبر خدا| شنیده 


آنگاه زید پور وهب برخاست و گفته پیشینیان خود را خاقه کت ود کرو 
نیز پس از وی برخاستند و در اين باب سخنهایی گفتند. (موثقی) از یاران 
پیامبر گزارش داد که در نتیجه این گفتگوها, ابو بکر سه روز در سرای خود 
نشسته بیرون نیامد. سوم روز عمر بن خطاب و طلحه و زبیر و عثمان بن 
عفان و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و ابو عبیده جراح, هر 
یک از ایشان با ده تن از دودمان و خویشاوندان خود با شمشیرهای ِ 
رفتند و او را از سرای بیرون آوردند و بر سر منبر نشانیدند و یکی از 
اسان اشکارا کت هر گاه یکی از شما باز گردد و آن گفته های گذشته را 
تکرا ر کند با شمشیرهای خود وی را پاره پاره گردانیم, آنان نیز در سراهای 
خود نشستند و دیگر با کسی در این باب سخنی نگفتند. 


خواننده می تواند به کتاب مقابسات اتف حیان مراجعت کند تا حقیقت 
مقامه نگاریها روشن گردد. 
***ترجمه فهری زنجانی: (دوازده نفر بودند که نشستن ابی بکر را بر 


دشن هت کوونه آنان. که ار تن ای نکر تور مد بحاا قرو مین 
افتادنش از علی بن ابی طالب مخالفت کردند از مهاجرین و انصار دوازده 
مرد بودند, از مهاجرین خالد بن سعید بن العاص بود و مقداد بن الاسود, و 
ابی بن کعب و عمار بن یاسر و ابو ذر غفاری و سلمان فارسی و عبد الله 
بن مسعود و بریده اسلمی, و از انصار خزیمه بن ثابت ذو الشهادتین بود و 
سهل بن حنیف و ابو ایوب انصاری و ابو الهیثم بن التیهان و دیگران نیز 
بودند همین که ابو بکر بر منبر شد اینان با یک دیگر مشورت کردند 
بعضیشان گفت چرا نرویم تا از منبر رسول خدایش فرود آوریم؟ و دیگران 
گفتند اگر چنین کنید خود را بزحمت می اندازید و خدای عز و جل می 
فرماید خود را با دست خود بهلاکت نیندازید بهتر اينکه همگی بنزد علی بن 
ابی طالب برویم و در اين باره با او مشورت نموده و دستور از او بگیریم 
همگی بخدمت علی علیه السْلام امدند و عرضکردند یا امیر المومنین خود 
را ضایع فرمودی و حق را که تو سزاوارتر بان بودی رها کردی ما تصمیم 
داشتیم که نزد این مرد: (ابو بکر) برویم و او را از منبر رسول خدا پائین 
بکشیم که این حق متعلق بتو است و تو بخلافت سزاوارتر از اوثی و خوش 
نداشتیم که بی مشورت شما او را از منبر پائین بکشیم. علی علیه السّلام 
بآنان فر مود: اگر این کار کرده بودید چاره از جنگ با آنان نداشتید و آنگاه 
از سرمه ای در چشم و نمکی در توشه رام بیش نبودید زیرا| این مر د میت 
که گفتار پیغمبر خود را رها کرده و بر پروردگار خود دروغ بسته اند همگی 
در اطراف او هستند و من خود در این باره با افراد خاندان خودم مشورت 
کردم بجز سکوت چاره ای ندیدند زیرا میدانید که سینه های این مردم از 
کینه و بغعض خدای عز و جل و خاندان پیغمبرش اکنده است و هنوز 
خونهائی را که در دوران جاهلیت ریخته شده مطالبه می کنند بخدا اگر این 
کار کرده بودید شمشیرهایشان را از نیام می کشیدند و آماده جنگ و 
کشتار بودند همچنان که با من همین کار کردند و بزور و قلدری بر من 
چیره شدند و گریبان مرا گرفته و کشیدند و بمن گفتند بیعت کن و گر نه تو 
را خواهیم کشت و مرا چاره ای نبود بجز اینکه اين مردم را از خود دور 
برانم زیرا بیاد فرمایش رسول خدا افتادم که فرمود یا علی این مردم کار 
تو را در هم شکستند و خلافت را از تو بردند و نافرمانی مرا در باره تو 
نمودند تو باید دامن شکیب از دست ندهی تا امر خداوند نازل گردد بهوش 
باش که اینان بطور حتم با تو مکر بکار برند تو نباید برای خواری خود و 

ریخته شدن خونت راهی جلوی پای آنان با 
مکر خواهند کرد جبرئیل از پروردگار من مرا این چنین خبر داده است ولی 
شماها به نزد این مرد تزوید و انخه زا که از.بتعمیر خودتان شنیده اید باو 
بگوئید و نگذارید راه شیهه ای در کارش بماند در این کار هم حجت بر او 
تمامتر است و هم بهنگام ملاقات پروردگارش بکیفر کردار خود هر چه 


زودتر میرسد که پیغمبرش را نافرمانی نموده و مخالف دستور او رفتار 
نموده | ست. 


راوی گوید: از خدمت امیر المومنین آمدند و روز جمعه 0 در اطراف 
منبر پیغمبر نشستند آنگاه بمهاجرین گفتند که خداوند عز و جل در قرآن نام 
شما را جلوتر آورده و فرموده است که: مسلماً خداوند. توبه پیغعمبر و 
فقاجزیند انسار را تشرفترسس ام فا رایس از انصار آورم است (نا 


نخستین کسی که برخاست و آغاز سخن کرد خالد بن سعید بن عاص بود 
کف بطابفه.خوی جنی اهیة: مین تارید.و کفت ای,ابا بکر از خداوند وهی که 
فشتاها. از آنچه رسول خدا| در باره علی علیه السْلام پیش از این فرموده 
است نیکو آگاهی آیا نمیدانی که در روز جنگ با بنی قریظه آنگاه که همه ما 
اطراف آن حضرت را گرفته بودیم آن حضرت بعده ای از مردان با 
شخصیت ما متوجه شده و فر مود: ای گروه مهاجرین و انصار سفارشی 
پشما دارم در نگهداریش بکوشید و دستوری بشما میدهم که آن را بپذیرید 
آگاه باشید که علی پس از من فرمانده شما است و جانشین من در میان 
شما است این سفارش را پروردگار من بمن فرموده است و اگر شما این 
شارتن مزا در باه علی یرارق درو ار سای دبای کته در 
احکام خود اختلاف خواهید نمود و کار دینر شتما. بر. شفا آشفته. شون :و 
بدترین شما زمام کار شما را بدست گیرد آگاه 0( 
وارث کار منند که کار امت مرا بیان خواهند نمود بار الها هر کس که 
سفارش مرا در باره آنان نگهداری کند او را با گروه من محشورش فرما و 
ارافت هن اخان‌ نی صسایت وا هی اخرت ارات ار الا 
هر کس در باره جانشینی من با خاندان من بد رفتاری کرد او را از بهشتی 
ب تتعی انا مایت ین یت نان 


عمر بن خطاب بخالد گفت: ساکت باش ای خالد که تو نه صلاحتی صلاح 
اندیشی داری و نه سخنت را کسی خوش دارد خالد گفت خودت خاموش 
باش ای پسر خطاب بخدا قسم تو خود بهتر میدانی که از زبان دیگری 
سخن میگوئی و دست بدامان دیگران زده ای بخدا قسم که قریش میداند 
که من از همه با شخصیت تر و پرادب تر و خوشنامترم و بخدا و رسولش 
از همه نیازمندترم ولی تو از لحاظ شخصیت از همه پست تری و افراد 
فامیلت از همه کمتر و از همه بی نام و نشان تر و در پیشگاه خدای عز و 
جل و پیغمبرش از همه کمتر و تو هستی که در جنگ ترسوئی و در خشک 


سالی بخیل و پست فطرتی و در میان طایفه قریش هیچ وسیله افتخاری 
نداری راوی گوید: خالد که عمر را خاموش ساخت برجای خود نشست. 


سپس ابو ذر بپا خواست- خدایش رجمت کند- و پس از حمد و ستایش خدا| 
گفت اما بعد ای گروه مهاجرین و انصار شما خوب میدانید و نیکان شما هم 
میدانند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود کار خلافت پس از من 
تعلق بعلی دارد و سپس متعلق بحسن و حسین است و سپس در خاندان 
من که از اولاد حسین باشند خواهد بود ولی شما فرمایش پیغمبر خود را 
دور انداختید و فرمانی را که بشما داده بود فراموش شده انگاشتید و پیرو 
دنیا شدید و نعمت های باقی اخرت را که اساس اش ویرانی ندارد و نعمت 
اش را زوالی نیست و اهلش را حزنی بدل راه ندارد و ساکنین اش را 
مرگ گریبان نمیگیرد از دست دادید. 


آری امت هائی که پس از پیامبرانشان کافر شدند این چنین بود که تبدیل و 
تغییر دادند و شما نیز با آنان گوش بگوش و پا بپا برابری گردید بهمین 
زودی کزاتن کار و بار خود را احساس خواهید کرد و خداوند ببند گانش 
هرگز ستم روا ندارد. 


راوی گفت: سپس سلمان فارسی بپا خواست (خدایش رحمت کند) و 
گفت ای ابا بکر اگر قضاوتی برای تو پیش آید کار خود را به پشت گرمی 
که انجام خواهی داد؟ و اگر از چیزی که نمیدانی مورد سوال شوی بکه پناه 
خواهی برد؟ با اینکه در میان مردم کسی هست که از تو داناتر و نشانه 
های خوبی در او بیشتر و ستودگی هایش از تو فزونتر است و 
خویشاوندیش با رسول خدا نزدیکتر و سابقه زندگی اش با رسول خدا 
شیر اسشت ور سول خدا (دیبار ام فرفانه جا دا ه ماش تیه 
و سفارشش را فراموش شده انگاشتید بهمین زودی کار شما تصفیه می 
شود هنگامی که بگورستان بروید با پشت های سنگین از بار گناه آنگاه که 
بگورت برند بر کرداری که از پیش فرستاده ای وارد خواهی شد اگر بسوی 
حق باز میگشتی و با اهل حق بانصاف رفتار مینمودی برای روزی که 
نیازمند کردار خودت خواهی بود و در گودال قبرت با گناهانی که از تو 
سرزده تنها بسر خواهی برد راه نجاتی داشتی با اینکه تو نیز هم چنان که 
ما شنیده ایم شنیده ای و همچنان که ما دیده ایم دیده ای ولی با این همه 
آنچه شنیده ای و دیده اي تو را از کاری که میکنی باز نمیدارد خدا را خدا 
را بفکر خود باش که هر آن کس که دیگری را (از کاری که میکند) ترساند 


راه عذر را, بر او بسته است. 


سپس مقداد بن اسود خدایش رحمت کند بپا خواست و گفت: ای ابا بکر 
بجای خودت بنشین و وجبت را با فاصله میان ابهام و سبابه بسنج و در خانه 
خود بنشین و بر گناه خود گریه کن که این کار در زندگی و مرگت برای تو 
سالم تر است و این کار خلافت را بجائی که خدای عز و جل و پیغمبرش 
قرار داده است باز گردان و بدنیا دل مبند و مردم احمق و پست دنیا تو را 
نفریبد که بهمین زودی دنیایت نابود می شود و سپس بنزد پروردگارت 
میروی و بر کاری که کرده ای پاداشت می دهد تو خود میدانی که این کار 
نصیحت مرا بپذیری من حق نصیحت بجای اوردم. 


سیس بریده اسلمی بیا خواست و گفت: ای ابا بکر فراموش کرده ای با 
خود را بفراموشی زده ای ! با نفست با تو از راه نیرنگ در آمده؟ بیاد 
نداری که رسول خدا ما را دستور فرمود و ما بعلی بعنوان امیر المومنین 
سلام دادیم ؟ این موقعی بود که پیفمبر ما در میان ما بود حال از 
پروردگارت بترس و خودت را دریاب پیش از آنکه نتوانی اش دریابی و جان 
حور را از کرداب طلاکت رون آرنتن ار انکهلای شور و سار ان 
کار بردار و بان کس که از تو سزاوارتر است واگذار کن و بیش از اين در 
راه گمراهی خود گام بر مدار و تا میتوانی بازگردی باز گرد که من پند خود 
را بتو دادم و از آنچه در نزدم بود از تو دریغ نداشتم اگر بیذدیری توفیق 
۳۹ رستگاری را پیموده ای. 


تس کیت آللمسین صا یف دی او میت و گفت ای گروه خاندان قریش شما 
میدانید و نیکان شما هم میدانند که خاندان پیغمبر شما برسول خدا| از شما 
نزدیک ترند اگر شما این کار خلافت را ببهانه خویشاوندی با پیغمبر مدعی 
هستید و میگوئید ما پیش از دیگران به پیغمبر گرویدیم خاندان پیغمبر شما 
که برسول خدا نزدیک تر و پیش از شما باو گرویده اند و علی بن ابی 
طالب پس از پیغمبر شما صاحب این کار است کاری را که خداوند برای او 
قرار داده بدست او بسیارید و بائین عقب مانده خود بر نگردید که 
زیانکارانه باز خواهید گشت. 


سپس عمار بن یاسر بپا خواست و گفت: ای ابا بکر حقی را که خداوند 
برای دیگری قرار داده بخودت اختصاص مده و نخستین کس مباش که با 
رمتولن .دا در یاو خانواده انش مخالفت کدی قضیان پورزد وه کم سا 
باهلش با زگردان تا پشتت از بار سبکتر و گناهت را کمتر کنی و رسول خدا 
را ملاقات کنی در حالی که از تو راضی باشد و سپس گزارش کارت به 


پیشگاه خدای رحمان برود و خداوند بحساب کارت رسیدگی فرماید و از 
انچه کرده ای بپرسد. 


ی ی ی و و 
نمیدانی که رسول خدا| گواهی مرا بتنهائیم پذیرفت گفت: آری گفت: خدا| 
را گواه میگیرم که خودم از رسول خدا شنیدم فرمود: 


خاندان من حق و باطل را از هم جدا میکنند و آنانند پیشوایانی که باید از 


سپس ابو الهیثم بن التیهان بپا خواست و گفت: ای ابا بکر من بر پیغمبر 
گواهی میدهم که او علی را بپا کرد و انصار گفتند بپایش بلند نکرد مگر 
برای خلافت و بعضی گفتند برای این بپایش بلند کرد که بمردم بفهماند که 
هر کسی را که پیغمبر سرپرستش بود سرپرستی او با علی نماید پس 
رسول خدا فرمود: 


خاندان هن سار کان فر هر ار روم رمته نانز زا به بسن آنداتنده ان آنان 


سپس سهل بن حنیف بپاخواست و گفت: گواهی میدهم که از رسول خدا 
بر فراز منبر شنیدم که فرمود پیشوای شما پس از من علی بن ابی طالب 
است و او خیرخواهترین مردم است برای امت من. 


شیتتن: آیق آنوت"اتضاری را خواشته و کت نز بارهشاندان تپیعیت‌تان از 
پیغمبر خدا شنیدید چنان که ما شنیدیم که انان بخلافت از شما سزاوارترند 


سپس زید بن وهب بپا خواست و سخن گفت و عده ای هم پس از او بپا 
خواست مس سس کی ار ها ها ی هر 
اعتماد بود نقل کرد که ابی بکر سه روز در خانه نشست و چون روز سوم 
شد عمر بن الخطاب و طلحه و زبیر و عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن 
عوف و سعد بن ابی وقاص و ابو عبیده جراح هر یک با ده نفر از فامیل 
خود با شمشیرهای برهنه نزد ابو بکر آمدند و او را از خانه اش بیرون 
ی بخدا قسم اگر یکنفر 
از ما در کرو مان مسا کم ام بان کی آو را اف 


ها های خود خواهیم نمود انا نیز در خانه های خود نشستند و دیگر 
یکنفر از آنان حرفی نزد, 


*#**۷ت رجمه جعفری: : (کسانی که نشستن ابو بکر در مقام خلافت و پیشی 
گرفتن او به علی بن ابی طالب علیه السلام را انکار کردند, دوازده نفر 
بودند) 


عثمان بن مغیره از زید بن وهب نقل می کند که گفت: کسانی که نشستن 
ابو بکر 
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در مقام خلافت و پیشی گرفتن او بر علی بن ابی طالب علیه السْلام را 
انکای کرد ووارده قفر از مهاخرانبه انضاز بودنم ان مهاخران:عالد بن 
سعید بن العاص و مقداد بن اسود و اب بن کعب و عقّار بن یاسر و ابو ذر 
غفاری و سلمان فارسی و عبد الله بن مسعود و بریده الاسلمی, و 

انصار خزیمه بن ثابت و ذو الشهادتین و سهل بن حنیف و ابو ایوب انصاری 
و ابو الهیثم بن تیهان و جز آنها. چون ابو بکر به منبر رفت با خود مشورت 
کردت عضی از آها کت ویر اسف بومم‌ و او را از مشررباشس کذا 
ی اه ی الا رای کف ار کی یراس 
زحمت انداخته اید و خداوند فرموده است: «خود را با دست خود به هلاکت 
نیندازید» «1» بلکه ما را نزد علی بن ابی طالب علیه السْلام ببرید تا با او 
مشورت کنیم و از فرمان او اطلاع حاصل کنیم, آنها نزد علی علیه السّلام 
رد و کید یا اهر العوی وهی ضایم کروی و عفی را که واه آن 
شایسته تر بودی رها ساختی و ما اراده کرده ای که آن مرد را از منبر 
پاش اسان ات واه اس ی اس ی هت 
اک 
را پایین 


علی علیه السّلام به آنان فرمود: اگر چنین کنید برای آنها جز دشمن در 
حال جنگ نخواهید بود و چیزی جز مانند سرمه چشم يا نمک توشه نخواهید 
نون (یغنی نداد نها دی پرایر انها اندک است وتات کهسخن: امین زا 
رها کرده و به خدا دروعغ بسته است, بر این کار اتفاق کرده اند, و من با 
اهل بیتم در این باره مشورت کرده ام و انها جز سکوت نخواسته اند و این 
به جهت خشمی است که در سینه های این قوم است و با خدا دشمنی و 
اهل بیت پیامبرش دشمنی دارند و انان خون های جاهلیت را مطالبه می 


کنند, به خدا سوگند اگر چنین کنید, آتان-شمشیرهای.خود را غزیان من کت 
آحادم ی مه ور همان گونه که این کار را کردند و مرا مقهور و 
مغلوب ساختند و اعتراف مرا خواستند و به من گفتند: بیعت کن و گر نه تو 
را می کشیم و من چاره ای نیافتم جز اینکه این قوم را از خودم دفع کنم, و 
ارات ی و مس ای ی ال ی با ی اه رو ند 
فرمود: يا علی, قوم امر تو را شکستند و بدون تو در آن استبداد کردند و 
در باره تو مرا نافرمانی کردند, بر تو باد صبر تا امر خدا فرود آنده آگاه 
باش که آنان به زودی و ختما به: تو-ثیرنگ خواهند کرد, نگذار آنها به خوار 
کردن تو و کشتن تو راه پیدا کنند, چون امّت پس از من با تو نیرنگ خواهند 
کرد, جبرئیل به من از جانب پروردگارم چنین خبر داده است. شما نزد آن 
مرد بروید و آنچه را که از پیامبرتان شنیده اید به او بگویید و او را در 
کارش در شبهه باقی نگذارید, تا اين کار حجت بزرگی برای او باشد و کیفر 
او را وقتی نزد پروردگارش رفت در حالی که پیامبرش را عصیان کرده و 
فرمان او را مخالفت نموده, بیشتر کند. 


راوی گفت: آنها رفتند و روز جمعه دور منبر پیامبر جا گرفتند و به مهاجران 
گفتند: همانا خداوند در قرآن با شما شروع کرده و فرمود: «همانا خداوند 
از پیامبر و مهاجران و انصار درگذشت» پس با شما شروع کرده است. 
نخستین کسی که شروع کرد و برخاست., خالد بن سعید بن عاص بود که 
نسبتی با بنی امیه داشت. پس گفت: ای ابو بکر از خدا بترس, تو خود می 
دانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پیشتر در باره علی علیه السّلام 
چه گفته است, آیا نمی دانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به ما که 
دور حضرت بودیم و به مردان صاحب شم وا 

د: ای گروه مهاجران و انصار, به شما وصیتی می کنم آن را حفظ 
0 شما می.زسانم ان را بیدیریم آکاهباشید که غلی 
علیه السّلام امیر شما پس از من و جانشین من در میان شما است, 
پروردگارم این موضوع را به من سفارش کرده و اگر شما وصیت مرا در 
باره او حفظ نکنید و او را یاری نکنید. در احکام دینتان دچار اختلاف می 
شید و کار متا رتر شا مضطرب می شود و بدترین های شما بر شما 
حاکم می شوند. اگاه باشید که اهل بیت من وارثان امر من و قیام کنندگان 
به امر امت من هستند, خداوندا. هر کس در باره آنان سفارش مرا حفظ 
کند, او را در جرگه من محشور فرما و از رفاقت من او را بهره ای ده که 
با ان سعادت اخرت را دريابد, خداوندا, هر کس پس از من در باره اهل 
بیتم بدی کند, بهشت را که پهنایی چون اسمان ها و زمین است, بر وی 


حرام کن. 


عمر بن خطاب گفت: ساکت باش ای خالد. که تو اهل مشورت نیستی و 
قع وال ول ی کال ماه که و اک ارآ و 
خطاب, که به خدا سوگند که تو خود می دانی که با زبانی جز زبان خودت 
سخن می گویی و به افرادی جز افراد خودت تکیه کردم ای, و به خدا 
سوگند که قریش می داند که من از نظر شرافت خانوادگی بزرگ ترین 
آنها و از نظر ادب قوی ترین آنها و از نظر نام و نشان نیکوترین آنها و از 
نظر بی نیازی به خدا و رسولش کمترین آنها هستم و تو از نظر شرافت 
خانوادگی پست ترین آنها و از نظر تعداد کمترین آنها و از نظر نام و نشان 
گمنام ترین آنها هستی و با خدا و رسولش رابطه کمتری داری و تو موقع 
1 ترسو و در قحط سالی بخیل هستی و نژاد پستی داری و در قریش 
افتاو دا یه رای ی که خالد او را ساکت کرد و نشست. 


سپس ابو ذر (ره) برخاست و پس از حمد و ثنای الهی گفت: اما بعد؛ ای 
گروه مهاجران و انصار شما می دانید و نیکان شما می دانند که پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: کار خلافت پس از من مال علی علیه السلام 
سپس حسن و حسین: , سپس در خاندان من از نسل حسین قرار دارد. شما 
سخن پیامبر خودتان را کنار گذاشتید و در آنچه به شما تأکید کرده بود خود 
را به فراموشی زدید؟ و تابع دنیا شدید و نعمت های آخرت را ترک کردید. 
همان جایی که سرای جاویدان است و بنیان ان ود اه آن 
اتده‌هکین نکردد و ساکنان. آن تمی میر ند و خنیرنخ بودتة اهفت. هایی که .نس 
از پیامبرانشان کافر شدند و (دین خدا را) تبدیل کردند و تغییر دادند و شما 
دقیقا همانند آنها شدید, به زودی 3 کارتان را خواهید چشید و خداوند بر 
بندگانش ستمکار نیست, سیس 


آنگاه سلمان فارسی (ره) برخاست و گفت: ای ابو بکر! وقتی قضاوتی 

برای نو رسید, به چه کسی کار خود را واکداز فت. کنین۱ وروفتن از آنچه 
نمی دانی پرسیده شدی, به چه کسی پناه خواهی برد؟ در حالی که در 
میان قوم, دانشمندتر از تو و در کار خیر, کاراتر از تو و سرافرازتر از تو, و 
از نظر پشیته و و دی هون ها صلی اه لیم ورام ری بر 
از تو وجود دارد؟ او به شما تاکید کرد و شما سخن او را رها کردید و 
اش ارا اراد ومد وی سگاین که فوها را زبارت کردنه کار 
شما روشن خواهد شد, در حالی که پشت تو از سنگینی ها سنگین شده 
است. اگر آن را به قبر خود حمل کنی به پیشینه خود برگردی, پس اگر به 
سوی حق برگشتی و در باره اهل آن با اتصاف رفتار نمودی, اين کار باعث 
نجات تو خواهد بود در روزی که به عمل خود نیازمندی و در گودی قبر با 
گناهانت از آنچه انجام داده ای تنها ماندی, تو همان را شنیدی که ما 


شتتیویم و قفا را دیدی کم‌ها دندنض ول ایو کار هیا از انخه مین کتی باز 
نداشته است, در باره خود از خدا| بترس که کسی که بیم داده شند؛ عذر او 


سیس مقداد بن اسود (ره) برخاست و گفت: ای ابو بکر ! از جایگاه خود 
تجاوز مکن و وجب خود را با اندازه ميان انگشت ابهام و سبابه مقایسه کن 
(یعنی از حد خود تجاوز مکن) و به خطای خود گریه کن که اين در زندگی و 
مرگ برای تو مناسب تر است و اين کار را به آنجا که خدا و رسولش قرار 

داده بازگردان, به دنیا تکیه مکن و با فرومایگانی که می بینی, به خود 
مغرور مباش, به زودی دنیای تو خراب خواهد شد و به سوی پروردگارت 

بازخواهی گشت و او مطابق با عملت به تو جزا خواهد داد, تو خود می 
وان که ادها ارآ ی علت للم است و ایس از سامیر صاحن آن 
است,؛ همأنا تو را نصیحت کردم, اگر تو نصیحت مرا بپذیری. 


سپس بریده الا سمش برخاست و گفت: ای ابو بکر ! فرآموش کردی پا 
خودت را به فراموشی زدی يا خودت را فریب دادی؟ ایا به یاد نمی اوری 
هامی را کمسانن دا لیم اه ما ان داد که ف عای 
علیه السّلام به عنوان امیر مومنان سلام بدهیم در حالی که پیامبر در میان 
ما بود؟ از پروردگارت بترس و پیش از آنکه نتوانی. نفس خود را دریاب و 
آن را از هلاکت نجات بده و اين امر را رها کن و آن را ۰ 
شایسته تر از توست واگذار, و به گمراهی خود اصرار مورز, و برگرد که 
مد و مر ی و ات 
قف نود کفتمر بسا کر پیذیری هو فقو موی که قذابت .می بان 


ی برخاست و گفت: ای گروه قریش! شما می 
دانید و نیکان شما می دانند که اهل بیت پیامبرتان به ان حضرت از شما 
تردیکتر نوی اک نما این کار را به شبت ویک یه بیان خدا خی الا 
قلیه و له آذعا غی یه موی ما شاشض ار سم حافهای 
تسامشان از ما یه تام مک ره ار تشه اته ار و هی 
بن ایی طالب علیه الشْلام صاحب این آمر پس از پیامبرتان است. پس 
انح زا کهضا هرا آمعار امه امه همه کر تمه ‌هاساهان 
گت کار نارای ما وه 


سپس عقار پاسر برخاست و گفت: ای ابو بکر ! برای خود حقی را قرار 
مده که خدا آن را به غیر تو داده است و نخستین کسی مباش که پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله را نافرمانی کرد و در باره خاندان او به مخالفت 


برخاست و حق را به اهل آن پرگردان تا بار تو سبک شود و وبال تو کم 
سوی خداوند رحمان بازگردی, و او تو را مطابق عملت محاسبه کند و از 
انچه کرده ای از تو بپرسد. 


سپس خزیمه بن ثابت ذو الشهادتین برخاست و گفت: اف ایو‌نکنا ابا من 
دانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شهادت مرا به تنهایی قبول کرد و 
کس دیگری را جز من نخواست؟ گفت: اری مت زا گفت: خدا را شاهد 
می گیرم که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: 
خاندان من میان حق و باطل جدایی می اندازند و آنان پیشوایانی هستند, 
که باید به آنان اقتدا شود. 


سپس ابو الهیثم بن تیهان برخاست و گفت: ای ابو بکر ما شهادت می دهیم 
که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی علیه السّلام را بلند کرد و انصار 
گفتند: او را جز برای خلافت بلند نکرده است و بعضی ها گفتند: او را بلند 
نکرد مگر برای اینکه مردم بدانند که او ولیْ هر کسی است که پیامبر 
مولای اوست, پس فرمود: همانا اهل بیت من مانند ستارگان هستند آنها را 
توس تشد دی و آن آنان تفت سین 


سپس سهل بن حنیف برخاست و گفت: شهادت می دهم که از رسول خدا 
صلی الله یی اله مر یر فده که روآ تما سس از سم 
علی بن ابی طالب است., و خیرخواه ترین کس برای امت من است. 


سیس ابو ایوب ی و گفت: در باره خاندان پیامبرتان از خدا| 
بترسید و این کار را به انان بازگردانید, شما هم مانند ما در جاهای متعدد 
شنیده آند. که پينامتر فرفمود آنها به حلافت اولی نر. از شا هستندر سین 


نشست. 


آنگاه زید بن وهب برخاست و سخن گفت و گروهی پس از او برخاستند و 
مانند او سخن گفتند. شخص موثقی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه 
و اله خبر داد که ابو بکر سه روز در خانه اش نشست. روز سوم محمد بن 
خطاب و طلحه و زبیر و عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن عرف و سعد بن 
ابی وقاص و ابو عبیده جراح هر کدام همراه ده نفر از مردان قبیله شان در 
حالی که شمشیرها .را برهته. کزده بودئد.. آمدنذ و ابو بکر را از منزلش 
بیرون آوردند و به منبر بالا بردند و گوینده ای از آنان گفت: به خدا سو گند 
اکز از تما کسیر کردد و دمتارم ان سخان راوید شمشیت‌های- خو دز 


5- حدّتنا الحسَن بنْ عَبّد الله بن سَعید الْعسْکرعٌ قَالَ أَخْترتا بو الْخْسَیْن 
الت اه ید بن القاسم المتمی اس نی فال ای انم افطل جفقة 


سا ی 
ِ و ن‌ 7 ِ ۱ 
لافس ققال ار ال عرَّ و جل جع من بی اسرائیل و هو بَعَفون بَنْ 


له کار و ام یقن کرع فی الاعمال. یف دک ای ین کفت 
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*ترجمه کمره ای: (خدا از پشت اسرائیل دوازده خبط بیرون, آورد-و. از 
حسن و حسین علیهما السلام دوازده سبط بیرون اورد) 


عبد اللّه نواده امام حسن مجتبی میگوید از امام هشتم علیه السّلام در باره 
گفتگوهاتی که راجع ببنی افطس میشد پرسیدم فرمود براستی خدای عز و 
حل از راز ارات که قوب فررنج اسحی نا تراهم بوه وا روم شنط 
بیرون آورد و در آنها کتاب و نبوت قرار داد و از حسن و حسین دو فرزند 
ام معمان وشارکاق فا مه یر مس دا های لاه لصو اله هم 12 
سبط و خاندان منتشر ساخت سیس دوازده فرزند یعقوب را بر شمرد 
فرمود 1 بن یعقوب. شمعون بن یعقوب, یهود بن یعقوب. تشاخر بن 
یعقوب ریکون بن یعقوب. یوسف بن یعقوب, بنيامین بن یعقوب. نفتالی بن 
سه تن فرزندان یعقوب را نبرده و از گفتار خود انداخته) سیس دوازده 
خاندان فرزندان حسن و حسین را برشمرد فرمود: از امام حسن علیه 
السْلام شش خاندان منتشر شد: 


- بنو حسن بن زید بن حسن بن علی 2- بنو عبد الله بن حسن بن حسن بن 
علی 3- بنو ابراهیم بن حسن بن حسن بن علی 4- بنو حسن بن حسن بن 
علی 5- بنو داود بن حسن بن حسن بن علی 6- بنو جعفر بن حسن بن 
حسن بن علی بازماندگان حسن بن علی علیه السلام از این 6 خاندانند 
سپس بنو الحسین را شمرد و فرمود: 


1- بنو محمد ين علی الباقر بن علی ين الحسین یک خاندان 2- بنو عبد اللّه 
بن باهر بن علی 3- بنو زید بن علی بن الحسین 4- بنو الحسین بن علی بن 
الحسین بن علی 5- بنو عمر بن علی بن الحسین بن علی 6- بنو علی بن 
ی ی 
بن علی علیه السْلام منتشر کرد. 


**ترجمه مدرس ی (خدا| از اسرائیل دوازده سبط اد و از حسن و 
حسین نیز دوازده سبط ) 


عبد اللّه نواده امام حسن می گوید: از امام علی بن موسی الرضا از 
فرزندان بنی افطس پرسیدم, گفت: ۳ 
فرزند ابراهیم دوازده سبط برآورد و در ایشان کتاب و نبوت نهاد و 

۱ ای ۰ 
دوازده سبط برآورد و خاندان ساخت. بعدا دوازده فرزند یعقوب را نام برد 
و گفت: زیلون پور یعقوب, شمعون پور یعقوب, بهودا پور یعقوب. تشاجر 
پور یعقوب. ریکون پور یعقوب. یوسف پور یعقوب. بنيامین پور یعقوب. 
نفتالی پور یعقوب. ودان پور یعقوب. (ابو الحسن نسابه از مشایخ صدوق 
نام سه تن از فرزندان یعقوب را از گفتار خود انداخته) بعدا دوازده خاندان 
از فرزندان حسن و حسین را برشمرد و گفت: از امام حسن شش خاندان 
منتشر شد: - 1- بنو حسن ین زید بن حسن بن علی- و یر نکن 
بن بن حسن بن حسن بن علی- 3- بنو ابراهیم بن حسن بن علی- 4- بنو 

حسن بن حسن بن علی- 0[ 6و ور 
بن حسن بن حسن بن علی. بازماندگان حسن بن علی از این 6 خاندان اند. 


۱ ۱ ۱ ی 
ِِ با 6- بنو علی بل بسن و کی اين 
1 


مترجم: فرزندان یعقوب چنان که در تورات سفر پیدایش 35 نوشته چنین 
است : بلی یعقوب دوازده بودند: پسران لبه : روبین نخستین زاده یعقوب و 
شمعون و لاوی و یهودا و بساکار و زبولون. و پسران راحیل: 


یوسف و بن یامین. و پسران بلهه کنیز راحیل: دان و نفتالی. و پسران زیفه 
کنیز لبه: جاد, اشیره اینانند. 


پسران یعقوب که در فدان آرام برای او متولد شدند. و یعقوب نزد پدر خود 
اسحاق در ممری ات به قربه اربع که حبرون باشد جایی که ابراهیم و 
اسحاق فربت گردیدند. در متن به جای زبولون زیلون نوشته و همچنین 
باقی ظاهرا درست نباشد. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (خدای عز و جل از نسل بلی اسرائیل دوازده 
" بیرون آورد و از حسن و حسین علیهما السلام دوازده نواده فرزند 
منتشر فرمود) 


عبید اللّه نواده امام حسن مجتبی میگوید: از امام علی بن موسی الرضا از 
انچه در باره بنی افطس گفته میشد پرسیدم فرمود خدای عز و جل از 
فرزندان اسرائیل که یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم بود دوازده خانواده 
تون آهزد و متضتب بیغمبرق و داشتن کنات را در انان فرار داد.و از خسن 
و حسین که دو فرزندان امیر المومنین از فاطمه دختر رسول خدا بودند 
دوازده نواده فرزند منتشر فرمود سپس حضرت دوازده فرزند اسرائیل را 
شماره کرد و فرمود روبیل بن یعقوب بود و شمعون بن یعقوب و بهود بن 
یعقوب و یشاجر بن یعقوب و زیلون (3) بن یعقوب و یوسف بن یعقوب و 
بنيامین بن یعقوب و نفتالی بن یعقوب و دان ابن یعقوب (و ابو الحسن 
نسابه که دومین نفر سند این حدیث است) نام سه نفر از این دوازده نفر 
را نگفته سپس دوازده نفر از نواده های حسن و حسین را بر شمرد و 
فرمود اما نواده های حسن علیه السْلام از شش خانواده منتشر شد و اینان 
عبارتند از اولاد حسن بن زید بن حسن بن علی و فرزندان عبد الله بن 
حسن بن حسن بن علی و فرزندان ابراهیم بن حسن بن حسن بن علی و 
فرزندان حسن بن حسن بن حسن بن علی و اولاد داود بن حسن بن حسن 
بن علی و اولاد جعفر بن حسن بن حسن بن علی که نسل حسن بن علی 
علیه السلام از این شش خانواده میباشند سپس فرزندان حسین را شمرد 
و فرمود فرزندان محمدربن علی امام باقر فرزند علی بن الحسین یک 
خاندان و فرزندان عبد اللّه بن الباهر بن علی و فرزندان ین 
الحسین و فرزندان حسین بن علی بن الحسین بن علی و فرزندان عمر بن 


شش خانواده را خدای عز و جل از حسین بن علی علیهما السلام منتش 
فرمود. 


۴ ترجمه جعفری: : (خداوند از بدی اسرائیل دوازده سبط بیرون آورد و از 
حسن علیه السلام و حسین علیه السلام نیز دوازده سبط نشر داد) 


غنید اللة نن ید الم ین خسن هی کویدد؛ آز آمام: موسی ین جعفر غایه 
از اه ار رت ای تا کمان ص و اس سا هم 
است, دوازده نفر سبط (نوه) پدید آورد و نبوت و کتاب را در آنها قرار داد 
و همچنین از حسن و حسین دو پسر امیر المومنین علیه السْلام از فاطمه 
اس تا ای ام اه مسا ات روش ان 
کاظم علیه السلام دوازده نفر فرزندان اسرائیل را چنین نام برد: روبیل بن 
یعقوب و شمعون بن یعقوب و بهود آبن یعقوب و یشاجر بن یعقوب و 
زیلون بن یعقوب و یوسف بن یعقوب و بنيامین بن یعقوب و نفتالی بن 
ی و ار اه انا ما 
است- سپس امام علیه السلام دوازده نفر از فرزندان حسن و حسین علیه 
السلام را برشمرد و فر مود: امام حسن علیه السلام از شش بطن 
فرزندانی آورد و آنها عبارتند از: فرزندان حسن بن زید بن حسن بن علی, 
و فرزندان عبد اللّه بن حسن بن حسن بن علی, و فرزندان ابراهیم بن 
حسن بن حسن بن علی, و فرزندان حسن بن حسن بن حسن بن علی, و 
فرزندان داود بن حسن بن حسن بن علی, و فرزندان جعفر بن حسن بن 
حسن بن علی, نسل حسن بن علی علیه السّلام از اين شش بطن باقی 
ماند. 


سپس فرزندان حسین علیه السلام را بر شمرد و فرمود: فرزندان محمد 
ی الا ین ی اه هام سس تن ود د 
ی و ی کچ بن الحسین بن 
علی علیه السّلام. و فرزندان حسین بن علی بن و ات نو 
فرزندان عمر بن علی بن الحسین بن علی علیه السّلام. و فرزندان علی 
علی علیه السلام پدید اورده است. 


الخلفاء و الأئّمه بعد التبی ص اثنا عشر ع ٍ 


للاچب ۳ حد: 0 6 + 1۱ تن ِ مس لا 

4 تا آلو تزید مق تن تختی برد کال بزید وه بت 
لول ستَه سته آنتتیر نتتین و تلایمائه قال حَذدتتا اسَحاق بنْ ابراهیم الحتظلو فی سته 
تمان و تلائین و" و 


٩ 
ارو اس در هنامیمص 20 ام بن العس, فان‎ 
المعروف بأبی علی عبد ره الرازق, و هو شیخ کبیر لاصحاب الحدیث و فی‎ 

الامالی خن 92 آخمد ببن- الحسین المعروف بابی تلم بن عبدوبه- بالواو- و 
۱ آبه علوخ اخمد بن الحسن ابن علمق ين عبد رنه القطان- مکبرا و 
عِ- 


مان کر هه العع وف باسْخاق بن تاهویه قال حدتتا یی بنْ بخیی (1) 
رل تا سیم عل مجالد عن الشغیم* عن عشژوق قال: تا خن عند عَبد 
اللو بن مقشغور تفر تضاجقنا علنه ٩[‏ قال له فش شا هل عهد لک 
بتکم ص کم بکون من بغده خلیقة قال [تک لجدث السنٌ و ان هذا شث ۶ ما 


سس 


سالنی عَنهٌ احد قبلک تَعمّ عهد الیتا تبیتا ص اه یِکون بِعدَه انتا عشر خليفة 


الیسا یور با از 2 
این العبار نله ه.فال عید الله این اخند عن. اببه: کان نقه واده و 
ای اه را هنال اسان سس اش ها رات تراسا اس وب 
ی الحتظلی العروزی المخدت الفقیه حکی:عن, این ختبل 
له فا اسحاق عا آمام خی اشنم المصامین» ها غرالخسر افضل مته. 
. المترجم فی تاریخ بغداد ج 4 ص 485. 
ِِ این لافر قی اللبات فی. الفرامتتی: ده قال* .ده الشینبه: این 
ورامین و هی قریه کبیره من قری الری خرج منه جماعه من العلماء منهم 
عتآب ین محقّد بن آحمد پن عتاب الورامینی الحافظ کان یفهم الحدیث. 
. المترجم فی تاریخ بغداد ج 4 ص 243. و فی بعض النسخ (آحمد پن 
تا ۱ ۳۳ 
بن سوار) و لم اظفر به. 
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لٍ 0 
عّن | لشعبی (1) قال ناب بزد مَحَمّد و خذتتا اس سحاق بِنْ مَحمّد الاتماطی 
م لا و 9 سم للاج 2 و سح اج 9 لا ۳ 
قال حدتتا بو بنْ مَوسی قفا حدتا جریرز عن اشعت بن سوّار عّن 
الشعبی قال عَثاب بن مَحَمَد و حذتتا الحسین بن مَحَمّد | حرانیٌ قال حد ره 
۳ ۶ - تنل ال خ ال م2 للاچب ی ۶ هو م ۵ ]رت 7 لاب ار ٩‏ و 
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و- حدتتا عتّان بش مُحقّد الوزامبنیٌ الحافظ قال حَدتتا تختی بن فحقّد تن 
ضاعد قال 75 توش تن موی قال واه عَبِدٌ الرّحَمَنِ بنْ م ۱ 
حدَنتا مُجَالذٌ عَنْ اهر عَن 2 مَسروق قال عََابْ بُنْ مُحَمد و حَدنتا مُحَقَذٌ بُن 
الْخْسَیّن عَن حقص قال حَدنتا حَمَرَهٌ بنْ غَوّن عَنْ یی بی اسَامة عَن مُخا قال 


آخیرتا عامز عَن مَسژوق قال: جاء رجْلْ الی این متغود قال هل حَتکم 
۳ 0 0 م2 و و > | 2 فقَال > 0 م6 س سم اج ۳ بش 
پیه تييکق صا یکون بعدة من خلء خلیقه ٩‏ 1 ِِ الی عَنَا آحد 5 
انک لاحدّت القَوّم سنا قال ص‌ یِکون بعدی عده نقباء موسی ع 
ِ 34 9 هه لا ض ِ 3 
للاجب| ]۵ _ و۶ ه و شدای ِ و جر - تلا له | و هو ور ها وه 
)1 حجد احمَذ بن الجسن القطان قال جدبیی النعمَان بر احمد بن نعیم 


1- . منصور بن آبی الأسود هو منصور بن حازم قال ابن حجر: رمی بالتشیع 
یروی عن مطرف بن طریف الحارثی و یقال (الجارفی) ان نت ترفن 
الکوفی, و هو یروی عن عامر بن شراحیل بن عبد آبی عمر الشعبی الکوفی 
سس ۲ 


و و ح. عا؟ و ای ه م ۰ و سم و مه م2 2 ۳ 
۱ صشن 3ج تَبیکمْ ص کم یِکون بعدهة من الخلقاء قال تعم و5 م 
رررال 7 4 ۳ ۳ ۵ م و ِ لا مت بح م2 ض 0 
شالیی عَنه حَد قبلک و انک لاحدّت القَوّم سنا تَعَمٌ قال یکون بعدی عذه 

باء موسی ع 

ار 9 هه لا 3 

11- حوتتا اک 3 ۰ و ین لح لاد 2 | م للاج روج و آه ‏ - 0 ۳ 
الوا ش قال ۳ دید ِ ِ قال خوئبی | ِ ۳ تقیمر 

2 2 سطی ِ حمد بن ستان القطان قال حدتتنا بو اسامة قال 
جر ز 5 5۹ 2 ه م2 72 0 - 0 و ۳ 2 . اح ر و 11 92 0 ۳ 
ار ۲ ۲۳ ِ عامرٍ عن مد نزوق فال: رجل الي عَبد الله بنِ مَسْعود 

ی لا ِ 0 2 مه 2 و وج 
بس 1۳ عبد الرْحمَن, هل خدنکم تیب مٍ ص کم یکون بعدَةْ من الخلفاء 
ققال تَعَمٌ و ما سالیی اک قبلک > اک لاعدت الفوم سا تقم فال تکون 
۳۳ وب ی ‌" 5 
بعدٍی عذه نقباء مُوسی ع ۲ 

3 11 9 3 ِ 

2- حوتتَا ات د و »۳ 1 ۲ و جر . توجیر زو م۹ آه وه 2 لل 
غبید 7 ماتور مان حفض لا اب 

بید ۵ و ِ كت او ۹ 0" سا سا ۳ "۳ ِ 
قال ح: بوری ۰ ۱ ِِ و یم ِ تک ۱ 9 بت ۱ : نی 

۱ لِ سل ۳ مه ۲ 27 ر 0 ۳ هو وه 

یم کی ی ی ی ی 

عَنْ جابر بن سمره مَع آبی عند الثبی ص فسَيعنة بقول بکون 


سم لا آه ‏ و هو . .عت 3 ۶ > م للاچب 1 
3 عتتا کم تن العسی القطان قال عدت و لب فعقذ تن علع تي 
۳ ح س‌ ی مس للاچب رن ۶۱ 2 7 و را 
اشماعیل, اتکی وی قال حدتا سمل تن عقّار السانوریٌ قال 
5 و 2 ِ جوت ‏ لتلاچب هِ_ ۳ گِ 4 
زین قال حَدئتا سُفیان غَن سعید بن عَمرو بن 
ح 2 جح ه ح| 5 ه مرش کب سای ات تخت ] 1 
1 ی کی که اس و ی اس 
۳ ِ ِ مج ح ج - -9. ]0ج 
تا 
من صَویه فلم اذر ما یقول فقلث لابی ما قال فقال قال هم من قزیش. 
۳ #چبر آه _ و ه ۳ ۷۵ ی ی ۶ 9 ۳ ۲ 
4- حذتتا أَممَدذ بُن الحسَن الْقَطَانْ قال عدتا و الخْسَین طاج ه 
اشماعیل ای قال حذتتا آنو کیب تقیی محقد تن غلاء الْهََدانت قال 
/ ۹ 0 بو کریب یعنی مَحَمَد بن علاء العَمدانی قا 


جوا لا فَ اک وه ۱ ۳ 2ه ِ 2 3 ِِ ِ 
مفرح قال زر و ِِ ۳3 1 اي بن جزب عَن جایر بن 
سهرة ‏ ِِ رشول الله ص یقول کون بعدی ان 0 
تلم قحفی علرع د 


ص: 1069 


1- . (آشوع) بمفتوحه فساکنه معجمه فواو مفتوحه فمهمله (کذا فی 
هامتتن آلتهدیت): و فی النسخ (غمر بن کید الله تن وید فال*خدننا سقیان 


بن سعید بن عمرو بن آشرع) و هو تصحیف و المراد بسفیان: سفیان بن 


قال قسَألَت س ما لزی قَالَ فقال قالَ ل هم من سم 


ال < 8  «.‏ 9۳ و 7 حلتت  (‏ ی 
علدر قال حدتا دنه عن بیقای تن جرب قال ممقش جر ان مقر 


0 

ِ ۳ ۵ 0 ی مد و 
ول نتمقث ات ص ول تکون تغدی آتا عشتر بر و قال که 2 

سمعها فقال الوم ل کلم من فزبش (1). 
ف 0 9 و لت ی ۳ 
6- حدتتا أحْمَدٌ بن الحسن الْقَطانْ قال حَذتتا بو علم* مُحَتَذ بن لد بن 
۳ ع‌ِ ۳ ۳ ف 4 ت 1 مم م ,<< 
اسَماعیل المَرَوَزوٌ باللّع قال حدنتا الْقَضْل ۳ مزع قال 
قیق و ۰ سین بِن واقد قال 
0 و 


ث‌ 
3 
ط‌ِ 
2 
9" 
5 
3 
تِِ 
ِ" 
2 9 
ِ_ 
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۳ ص جر ج| جص - 2-۱12 ماج رت للا. - له و | م ٩۱‏ ۳ و 
نت سر حليقة و قال کیمة,اصقنیها التاسن قفلث لایی ما امه ای 
اضَمنيع الناس (2) فقال قال کلهَم من قربش 
وم ۶ هِِ و 0 ۳ ۳ ِ ۳ 
1- حلتنا مد بن السن الْقَطَانْ قال حدئنا آنو مُحقد عََد امن نم 
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ارم الیتاری ج ت ی اوه عن غنور غر یه عن غیت ملگ 
0 
2 . و فی صحیح مسلم (صمنیها). قال النووی فی شرح الصحیح آی 
اختتونی, عتها. فام. استصعها لکتره طلامهم و اقصمم و فال الابی فی:اکفال 
الاکمال مثله. 


0 2 هد سرت[ 2 7 ۱ جح و- ۱ 5 
سَفرع بقول دَحَلث علی سول الله ص مع آبی ققال لا رال هذه الامَهُ 
۳ [ او 2[ ول | لا -و ۳ جر عج - -ل[ آه 7 وبا > - 
صالحا مرها ظاهرة علی عذوها حني یمضی انتا عشر مَل او فا نتا عشَر 


9 بو > د‌ لو 
۱ ِ و دنس ر ۵2 ۳ و و ره وت سیر . - ۳ 
الممدانوث قال تست ر‌ِ ۳ بن ِِ فه و عبد الملک بن هیر پذتان ابر 
۰ را و - 5 رت 6 - )له مار هو - رم هه س 
بن مر _قال: کنث مع ابی عند الثبی ص فسمعنة ل یکو بعدی | 
0 +0 چ ‏ ۳۹ ‌ جر رت | 2 
عشر امیر | نم اخقی صَوّنة فسالث ابی فقال قال کلهَم من قزریش 

3 9 هه له 


مره 2 قال و 
حدبیه نم تطلم بشی ء لمّ افهَمَةٌ و قال بَعَضَُهُمٌ فی حدییُه فسَالث ایی و قال 
َعَصْهْم قسألث الوم ققالوا قال کلَهَم من فریش. 

ی و ۲ 0 تس 1 
2 جِدتتا امد بنْ الحسَن القطان قال حَدّتتا بو تک عبذٌ | له ین شْیْمان 


بن الاشعتِ قال حدنتا عَلِیْ بُنْ خشرم ال حَدتتا عیسشی بنْ پوس عن 
خُران بَفْبِی این شلیْمان عن ای عَنْ ابر تن سَمُرة قال سمقث 
الب ص یَفُولْ لا یرال مر هذه الامّه عالباً عَلي من تاوآها حتّی تفلک انا 

خی قال مهب لمْ افهِقها قسالث من هو أَفرثْ الی الثّبی 
ص نی فَقال قال کلم من فریش. 


2 


3- حدتنا أَحْمَد بنْ الحت ٍ قطان قال حَة تتا ید الرَكْمَنِ بُنْ آبی حاتم 
قال حذئتا اسحاق بُنْ |تراهیم بُن عَبّد الَحْمَن بو بَعَقوب السَهین البقویٌ 


۹ 


قال حَدنتا ان غلبه (1) عَنٍ ابي عون عَن السَعیی عَن جاير بُن سره قال : 
کنث مع ابی فقال سول الله ص لا برال هدا الدین غزیزا منیعا سیب 
رون علی من تاواهم لی لنت عشر خليقة نم تکلم یکلمم باضَمَنية 
التّاسن ففلث لأبی ما امه الّنی آضتنيها التاسن ققال قال کلهُمٌ من 
فریش. 

4 حدتتا مد بُن الحسن القطان قال حَدَتتا ید الرَحْمَن بُنْ آبی حانم 
قال حتتا أحْمذ بُنْ سَلمه بن عبّد اللّه الَیْسابُوروٌ قال حَذنتا الخسَیْن بُنْ 
منضور قال حَدَتتا مُبشرٌ بُنْ عَبّد الله بُن رزین قال حَدَننا سُفْیَانْ بُن خسین 
عَن سهید بن مرو بن آشوع ۱ 


‌ِ 
ن الَحسَر 
بن الاشعت قال حدتتا احمَد بنْ پوشف شف تن ره 
هو ر. > - لاجر و رک ه و2 ِ 0 تن 
بِنْ عب ین زین قا ۰ شفیان بن خسین عّنْ سعید ین عْمُرو 
موی تن التج عن خی نب ۶زه وال رمع اییا کوو امد و 
له ص تخطت قَسَمقَة یَفْولْ انا عیشر حليقة نّ حقهن صوتة قلَم 
آ[ه ره ۶ بو ر ري ۶ جیرد > ِ ۲ 
وا ایو و سای تیاس ۱ 
د بن | 
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لت اتصافیان بت فا 
هنیاعم الم آعدم. 
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حَدنتا ابراهيم بُنْ بشار قال حَدتنا سَفیان عَن عَبد المَلي بن غمیر آَنهْ سمع 
حا ‏ 9 رو رم ۶ چر- ‏ و ۶۱ + ۶ ]هو لب 0 
ی ی ی ی اه و ی ی 
1 مانئتا بر ۳ 2 5 ۱ لِمَهِ فد 9 1 ۳ لأبی ۳ ۳ ققال 

۰ 


۳ 
سل 
:) 


تاج 3 2 دس - ی رز لا ع‌ِ‌ 
98 حدئتا احمَدٌ بن مُحَمَد بن اسحاق القاضی قال حذئتا امد بنْ شعیب 
البلخیٌ قال حدنتا شیر بُنْ الولید الکنْدِیْ (1) قال حَذتتا اسْحاق بن یَحیِی 
۹۹ فِ ِ_ ۳ ی 0 2 ۳ 
بّن طلحه بن غَبیّد الله عَن سعید بن خالد (2) عَن چاير بّن سَهره النبی 
دس ی ۳ و س ك_ ی 0 2 2 ح ِ 3 ۳7 
ص قال: لا رال بهذا الدینْ صالحا لا یره من عغاداة او من تاواهة حتی یکون 


11 ۳ 
قال حَدتتا مُحقَذ قال حذُتتا مُحَوّل بُن ذکوان (3) قال حذتیی آیی عَنْ آیبه 
غنِ اب بپرین عَن چایر بن مره | سُوَایی قال: ب_ ند | بیع ص_فقا 
بلی هَدذّا الامّر انتا عشر قال قضرع التّاسن قَلَمْ أسْمغ ما قاِل قَفْلتْ لأبی و 
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حِ- 
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۱ ت 
عع 
ت‌ 
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‌ 
2 من 
_‌ ۶ مم ام وه وت اس یر ه 0 "9 2 - و 
1 ل یوم جمعه عشية رم | سجن لا ترا الصن قانما حلی تقوم الساعة 
5 


و یکون عَلیِکمْ انتا سر حليفة كلهَمْ من فریش (4) 
1- حدتتا آنو عَلم أعْمَذ 


3- ح7 أخ مد بنْ الْحسَن القطَان الَعروف با ند ره قال 
حَدتتا و بَکر مُحَقَذ بُن قارن قال حَدتنا عم بُنْ الحسن | آلهستجایه 


- . لم آجده. و فی بعض النسخ (بشر بن الولید الکندی) و لم آجده آیضا. 
من قی نخس ز معین بت حالد : 


3- . ذ لنسخ 
۳ ِ 
4 _ 0 ِ بن ذکوان). 
مع زیاده و کذا بعض ماأ 

تقدم أ 
راجع 
صحیحه ج 6 


تکار قال حدتنا حقَاذ (2) قال و دج بی بجر 
1 ِِ ۹ قال: فی الْکتاب ان قذه الم یه آلتا عَشر و 


۳ 0 0 
4- حذتا بو القاسم عَبذ الله بن مَحَمّد محتّد قال حدتّا آ ای 

قال 

۳ ۵ له و 2 ِ لخد ول ود مر - 
ان قمارکی کب 2 ص دفو وق ام هط ول ند مشیم 
ليقه نم کون امرخ تم یکون کذا نم کون کذا و کذا. 


ُو القاسم قال حَدتّا بو عبّد عَید اللّه قَالَ حَدتتا الحسَن بُنْ علِیٌ قال 
حَد له ۱ شلم قال حَدتتا صفوان بُنْ عَمرو عَنْ شریح بن عُبیْدٍ عَن 


. هو حماد بن سلمه بن دینار البصری الثقه. یروی عنه سهل بن بکار بن 
90۰9 التفه. ایضار ۵ افتجای* کر لماعت السین. ااخقصاه ۵ 
اس اس ان اس و ات ای 
ی ی ی 

. لم آجده و آمّا راویه بچیر بن آبی بجیر الحجازی آو بجیر بن سالم 
فمتنون فی آلهیب و لتریت و قي پدض السج آیجیر نع ول 
ج+د۵. 

3- . لم آجد آحدهم فیما عندی من کتب الرجال مع کثرتها. 
- . لم اجده و کونه اسماعیل بن زید الطحان او اسماعیل بن سلیمان 
الکخال بعید. 


مرو الْبَکائٌ عن کب الأخْبار قال هی الحَاء هم انا غشر قلةا گن علد 
ایهم و آنی مه سالحة : مد ال لَُمْ في العْمْرٍ کدلک وعَد اللَهْ هَذه 
امه نم قراً وعد ال الذین آمئو با ملک و عملوا الالحاپ لته فی 
۱ ۱ 0 
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4۹ 


98- حدنتا آبی ضی اللَهْ له ال حَدنتا سَغذ بُنْ عَبّد ال بن آبی حَلف قالَ 

جَدتیی یعْفُوت بُنْ پزید عَن حقاد بن عیسی عَن عَبد الله بن مُسکان عَن 

بان بُن لت عَن شْلیْم بُن فیس الهلالی عَن سلمان القایسی رجقة ال 

قال: دخلث علّی الّیتٌ ص و | الخَسَیْن علّی قجدیه و قو قیل یه و یله 

اه و فو‌یفول آلت سیذ ابّنْ مد نت امامْ این اقام بو الأیْقّه آئت خَجّه 
۳ 


۳ عر جرد ]و ۳ ی 

بیی هاشم قال اخبرنی القاسم بِنْ مُحَمَد بن حقاد قال حذدتتا غیاثٌ بِنْ 
2 للاجب ۳ س لا 2 و "- 2-9 مت وق ند 2 

ابراهیم قال حَدتتا حسَین بن زید بن علی عَن جَعَفر بن مَحَمَدٍ عَن آبیه عَن 


واه ره ان ار و0 رو مه هن 20 اه تین 5 
لو اسر ال 


۲۱۱ سح 
۷ 
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۳۱ 
م۷ 


آنشژوا تم آلشژول تلات مرّاتِ ما مت أمیبی کمتل عَیْت لابُدری اوّلة حَیْر 

ام خر نما متثل أمَيي کمتل حدیقم آطهم منها قح عاما ثم اطعم مها قوجٌ 

اما لعل آخز‌ها ققجا بَُونْ آغرضها بر و اعَمَقَها طولا و قرع و آکیمتع 

جیی و کف تقیک امد آنا ولا و اثنا عَسْر من دی من السْعَداء و أولی 

الالباب و المقسيخ عیسی این مریم اخژها و لین هلک بین دلک تن اهر 
۹ 4 منهّم. 
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رن 9 ی ی ۲ هی #7 و 0 س‌ 

غمَر الی المسجد فقعد فدخل علیه رِجّل فقال یا امیر المَوْمنينٌ انی رَجّل 

من الیهود و آتا عَلامَتْهم و قَدٌ اردث ان اسالک عَن مسایئل لِنْ اجبتنی فیها 

1 ب )- 1 1 4 > ۳۹ 

أاسْلفث قال ما هی قال تلاٍث و تلاث و واجِده فان شنت سالک و ان کان 
3 ی ]19 چس- 0. 1 20 ۵ 7 

هی الوم احد اعلم منک آزشدذنی ال لیب یعبی علیَ 
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2 خر وان ای ۳ 7 2 
نا و تانا و واجدة ‏ لا فلت ستعا قال ٍتی ادا لجاهل اش ل جّیی 
الثلاتِ اکتَفیث قال فان اجبتک تیسلِم قال تَعم قال یل قال اسالک عن اوّل 
بش بت کت تا ]۱ راو هه  ..‏ _ آ[ن هه یب و هن یگ 
جر وه : وَجه الازض و اوّل عین تبعثٍ و اوّلٍ شجرو بت قال يا 
سو تن ]20 و ء ج آنن مر وم 2 9 ۱ ال : من المه 
۱( 
ِِ ِِ " ۳ 15 ۳ ۳ ِ 7 12 92 ِِ 0 0 
فاژون و افْلاع مُوسَی قال و انثم تفولون ان اوّل ین تبقث عغلی وجه 
۰ 9 - م 
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7 1 ۳۳ _ ِ رک 
‌ زر ‌ ۳ هت 5 
بوسَع بنْ پون السمکه و هی | و لد | نوریب منهّا | بر ۹( 
هِ ۳ تس > ] ]- 2 اش ۳ ۳۳ و 
ملها احذ الا یی قال صدفت و الله نه لیخط قاژون و اثلاء موی قَال 
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۱ 


۱ 


است 
َ 
61 
۳ ‌ 
3 


۳ 
0 
3 


۱ 
۳ 3 
۱ 


هاژو و امّلاء مّوسی قال .«خری 

ب نّ 9 مب 1 > | ام ه‌ِ تست مس و وت ۱9 در 

ُرُهْم من حَدَلَهْمْ قال انْتا عشّر ماما قال ضَدفت و الله ای لیحط هاژو 
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پس : 2 ِ ِ َ ِ 0۳ ۳ ۳ 

قال ضدفت و5 الله له لبحخط هاژون و امّلاء موسی نم قال رفمَن یرل بعده 

فی مَنزله قال انتا عشر (ماما قال ضَدّفت و الله اه لبط هاژون و املاء 
2 مت 7 ۳ بد9 تفت ری ۱1 ِ- 
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آخی کل بن: ات طالنتع ادلی بالممیین من اخسی ادا اسشود علر 
جی علی بن ایی < اولی بالمومنین من انفسهم شادا استشهد > 
4 و ‌ِ أ ۰ 1 ارت ۱ ات0 هس 
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9 ی ۳ جنج بت و رو ۳ ۳ 
انفسهم ستذرکة ب حسین نم توملة انتی عشر ماما یِسعه, من ولد 
۶ _ ِ »<< هو ۰ رز 0 7 ک 0 ۳9 
الحسین رضی الِلهة عبة قال عبد الله ین جععر نمٌّ, اسْتَشهَدت ۱ 5 
زر 0 م02 -_ 0 رام َ 3 ۳ مس 
الخسین و عبد الله بن عباس و عَمَر ین آبی و أسَامة بن ید فشهدوا 
ِ و 


2 ی ِ ۱ 
1 ۲ يم ین قیس الهلالی و قذ سَمعث ذ! من سلمان و5 
المفدا| و دَکرُوا نم سَعوا دک من سول الله ص. 


5- 42- حَدن ابی رزضی ال عَنه عَنْهٌ قال حدنه تا سَعذ بن عد زد و قال حَدنتا 
مَحَمّد ؛ الْخْسَیّن بن آبی الْحطّاب غن الحسَن بن مَحْبُوب عَن آبی الجَارود 
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و به ۶ که تا .1 ِ ۹۹ 2 
مَنْ بقی و کل وصی جَرَت به سْنه و الاوصیاء الذین من بَعد مَحَمَدٍ ص علی 
سنه اوصیّاء عیسی و کانوا انتّی عغشر و5 کان امیرژ المَوّمنین علیه السلام 


4 حذتتا جققر ین مَحَمّد بن مَسرور [ضی ال عَنْهٌ قال حَدتنا الحسین بنْ 
۶ - لل ۰ 0 ‌ِ 


۳ سَمعثٌ دک من یی ع عَبد ۳ علیه | م. فکامه مه او 
مَرْتينِ فحلف انة قذ سَوعة ققال آئوجصیر لکتی سم ین آبی جَعفَر ع. 


6 حدته حمَذ بُن الحسن قطان قال ح: تتا أمْمَذ بن بخبی ب ین رگرّا 
قطان فا 2دک ندز نم عِ ید اللّه بي حییب قّال ده تمیغ تن تهلول قال 


9 
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۱ 
۳۱ 
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مر ولا * ید سول اللّه ص ققال ان عّ عتاس من هم قال آتا 5 
هی ضلیی اند خح نو 


۳ 1 1 3 بع ام مه 9 تِ ۳ 
تکون لعلی بن ابی طالب و ولدو الاخد عَشَر من بَعدی 
۳ ۵ 2 2 
ِ_ تایب ۶ - لل و ه و ۳۲ سك ی ۰ ۳9 ۳1 مه و  -.]]-*‏ مس لاب و - لل و ه و 
9 حدینا محمد ماجیلويه_رضی اللة عَنَه قال حَذتتا مَحهد بنْ 


عَن مَحَمّد بن ایی عمیر که تن 


تسعهة امه ء بَعْدَ الج ن بن 1۶ تس "و ه سعهّم قایْمَهُم ع.. 


1- حَدتتا عفر بْ فُحَمّد ن مسژور رضی ال له َنْهْ ال حَدتتا الخستن تن ب 
محقد بن غاهر الاشقری غَنْ معلی بن مُحَمد ی 

س ِ ۳ لا 

شا ء ۱ 1۳ نت1 ۱ خعقر علیه م السلام و ِ 
عسّر اماما ملعم علیً و الحسنْ و الخستن بر له من ولد الخستن ع. 


و قد آخرجت ما رویته فی هذا المعنی فی کتاب کمال الدین و تمام النعمه 
فی اثبات الغیبه و کشف الحیره 


*ترجمه کمره ای: (خلفاء و امامان پس از پیغمبر دوازده کسند) 


مر و کف کی ان مات کفرها تن ی 2 بن مسعود قرآنهای خود را 
ی ایا 
ی اس بو ماود نی یف ردو عبد له د ر پاسخ او 
نیرسیده ات ل نی ها خی نان است که پس از او دوازده تن 
خلیفه و جانشین او هستند بشماره نقبلی بنی اسرائیل قیس بن عبد گوید 
ما در حلقه اي نشسته بودیم که عبد اللّه بن مسعود هم حضور داشت یی 
تا او کیت اه تا ال ی ات ات ال 
کت وال ون مس وه ان او ومد سیر ما ترا ایا گفته 


که پس از وی چند تن خليفه میباشد؟ گفت آری دوازده کس بشماره 
نقیبهای بنی اسرائیل. 


قیس بن عبده گوید ما در مسجد بهمراهي عبد اللّه بن مسعود نشسته 
بودیم یک عرب بیابائی آمد و گفت عبد الله در میان شماء است خودش 
گفت آری من عبد اللّه هستم چه کار داری؟ گفت ای عبد اللّه پیغمبر شما 
بشما خبر داده است که چند تن خلیفه در میان شما خواهد بود گفت از 
چیزی پرسیدی که از آنگاه که من بعراق آضندة ام کسی از من نپرسیده 
است آری دوازده تن بشماره نقبای بنی اسرائیل اشعت بن مسعود ف 
است که پیغمبر فرمود جانشینان من دوازده کسند بشماره نقبای بنی 
اسر 


مسروق گوید روزی مردی نزد ابن مسعود آمد و گفت آیا پیغمبر شما برای 
شتما کفتة اشت بسن از هی.جچند تن خلیفه میشه‌ند؟ کفت: اری, کسی یش 
از تو این پرسش را از من نکرده تو که از همه جوان تری چنین پرسشی 
کردی پیغمبر صلی الله علیه و اله فرمود پس از من جانشینان من بشماره 
نقبای موسی میباشند. 


جابر بن سمره گوید من با پدرم خدمت پیفمبر بودیم از آن حضرت شنیدم 
میفرمود: پس از من دوازده پیشو| و امام هست سپس اوازش اهسته شد 
و چیزی فرمود که من نشنیدم از پدرم پرسیدم که رسول خدا| اهسته چه 
فرمود؟ گفت فرمود همه از قريشند. 


جابر بن سمره گوید شنیدم پیغمبر میفرمود دوازده فرمانده و پیشواست و 
سخنی گفت که من نشنیدم مردم گفتند که فرمود همه از قريشند. 


جابر بن سمره گوید نزد پیغمبر صلّی الله علیه و آله آمدم و شنیدم 
عیفر مود این کار بایان برشد تا دوازنم خانشین باذشا هی کنند کم همة آنها 
(در اینجا کلمه ای گفت که من نفهمیدم) از پدرم پرسیدم چه فرمود؟ گفت 


جابر بن سمره گوید رسول خدا فرمود هميشه این دین عزیز و بلند پایه و 
محفوظ است و بر هر کس با آنها ستیزه کند پیروز شوند تا دوازده تن 
خلافت کنند گوید سپس کلمه ای فرمود که مردم نگذاشتند بشنوم بیدرم 
گفتم آن کلمه که مردم نگذاشتند بشنوم چه بود؟ گفت فرمود همه از 


جابر بن سمره گوید پیغمبر فرمود هميشه کار این امت درست است و بر 
دشمن خود پیروزند تا دوازده خلیفه بگذرند که همه از قریش میباشند 
سپس در منزل آن حضرت رفتم و عرض کردم سپس چه می شود؟ فرمود 
هرج و مرج می شود. 


جابر بن سمره کوید با پدرم خدمت پیغمبر رفتم فرمود هميشه کار این 
امت شایسته و نیکو است و بر دشمنان خود پیروزند تا دوازده پادشاه پا 
فرمود دوازده خلیفه بگذرند سپس کلمه ای فرمود که بر من مخفی ماند 
از ندوق: انب را پرسیدم گفت فرمود همه از قريشند. 


اب ۱0 و ۱ ۱ 2107 
جز اینکه حدیشش ضمیمه دارد که سپس سخنی فرمود که من نفهمیدم, 
بعضی گفته اند که گفته از پدرم پرسیدم بعضی گفته اند گفته از مردم 
پرسیدم چه فرمود؟ گفتند فرمود همه از قريشند. 


جابر بن و از پیغمبر شنیدم میفرمود هميشه کار این امت بر 
کسانی که بر انها سوء قصدی کنند بر نر است تا دوازده خلیفه حکومت 
کیان کلب آممتی ای فرفود که ی یم راز کی کهآ من 
بپیغمبر صلی الله علیه و آله نزدیکتر بود پرسیدم گفت فرمود همه از 


جابر بن سمره گوید با پدرم بودم که رسول خدا فرمود هميشه این دین 
عزیز و منیع و بلند پایه است و اهل آن بر دشمنان خود غالب باشند تا 
دوازده خلیفه بیایند سپس کلمه ای فرمود که مردم نگذاشتند بشنوم بیدرم 
گفتم آن کلمه چه بوده گفت فرمود همه از قريشند. 


جابر بن سمره سوانی گوید با پدرم در مسجد بودم که رسول خدا خطبه 
میخواند شنیدم:-میهر ما بد: .»از فن دهاز ده امیر باشتد سس آواز خود را 
آهسته کرد و من ندانستم چه میفرماید بیدرم گفتم چه فرمود؟ ؟ذ 
فرمود همه از قريشند. 


جابر بن سمره سوانی گوید از رسول خدا| شنیدم میفر مود دوازده خلیفه 
اند کف همه. از فررشن باشتد‌جون بر له بر کشت رفتم .و فیان حودم ده اد 
پرسیدم سپس چه می شود؟ فرمود سپس هرج و مرح می شود. جابر بن 
سمره گوید رسول خدا| فرمود هميشه کار مردم در گذر است تا دوازده 


مرد بر بر آنها حاکم شوند سپس کلمه ای فرمود که بر من پوشیده ماند بپدرم 
گفتم چه فرمود گفت همه از قريشند. 


حاو با یه که شم ای ال یه | لفق مهو هسنه ابر ره ور 
پیشرفت است هر کس با او دشمنی ورزد یا بدان سوء قصد کند زیانی 
بدان نرساند تا دوازده امير بیایند که همه از قریش باشند. 


جابر بن سمره سوانی گوید نزد پیغمبر صلّی الله علیه و آله بودم که فرمود 
دوازده کس متولی کار خلافت گردند مردم فریاد کردند و نشنیدم دیگر چه 
فرمود بپدرم که بپیغمبر نزدیکتر بود گفتم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
در دنبال سخن خود چه فرمود. گفت فرمود همه از قریشند: 


این خبری که از پیفمبر شنیده ای خبر ده. در پاسخ نوشت در روز جمعه 


هميشه این دین برپا است تا روز قیامت و دوازده خلیفه بر شما حکومت 
۱ ۱۳ 
این امت دوازده امام است و چون شماره آن ها تمام شود سرکشی و 
ستم پيشه کنند و با همدیگر بجنگند. 


ابی نجران گوید که ابو خالد برای من با قید سوگند گفت که این امت هلاک 
نشود تا در آن ها دوازده خلیفه بياید که همه براستی و دین حق کار کنند. 


زد کفیه ازتمکخول پراسیخند کم فغمتش صلی اف علیتنو. آله فرفووه است 
پس از من دوازده خلیفه باشد؟ گفت آری و لفظ دیگری هم فرموده. 


وهب بن منبه میگفت دوازده خلیفه میباشد تشن او هی وه سپس 
چنین می شود سپس چنان می شود. کعب الاحبار در باره خلفاء گفت 
دوازده باشند چون همه بگذرند و طبقه شایسته روی کار آیند خدای تعالی 
گمد: آن ها را دراز کند چنانچه بدین امت وعده داده سپس خواند (آیه 24 
سوره نور را) خدا دشوار نیست این امت را یک روزی يا نصف روزی هم 
شده متفق کند یک روز نزد خدا چون هزار سال است که شماره میکنید. 


ای تا هت ای وه از زان هه له یی تدم 
میفرمود پس از من 12 امیر قیام کنند سپس کلمه ای فرمود که من 
شنیدم از مردم پرسیدم گفتند فرمود همه آنان از قريشند. 


جاین بسن مرن کوند که سول شدا ضلی الله غایه و ال فر شود ,همشته. کار 
امت من نیرومند و در پیشرفت است تا دوازده خلیفه بياید که همه از 
قريشند. 


سلمان فارسی «ره»> گوید خدمت تشون اک له الله علیه و ال رسیدم در 
وقتی که حسین علیه السلام را بر دامن مبارک داشت. میان دو دیده و لبان 
او را میبوسید و میفرمود تو سید پسر سید و امام پسر امام و پدر امامانی, 
تو حجت پسر حجت و پدر نه حجتی که از پشت تو بیرون آیند و نهم آنان 
قائم اين خاندان است. 


نلکدا صلی: الله علیه و له هبار آفرهید مردم. بان فا را همان 
نمونه امت من نمونه بارانی است که دانسته نمیشود اغازش بهتر است یا 
پایانش. نمونه امت من نموه باغی است که فوجی امسال از ان میخورند 
و فوجی سال دیگر, شاید فوج آخری از همه بیشتر و پربارتر و برتر و 
پایدارتر باشند و آنچه بچینند بهتر باشد, چگونه هلاک شود امتی که من اول 
ار ار ی یه یر 
بایان انانتد ولی در این میان زادگان توت و هرج و مرح هلاک شوند آن ها 
از من نیستند و هن از از ها خیشستض: 


امام ششم فرمود چون ابو بکر مرد و عمر جانشین او شد آمد در مسجد 
نشست مردی بر او در آمد و گفت ای امیر مومنان من مردی یهودیم در 
میان بهودان دانشمند بزرگم میخواهم چند پرسش از شما بکنم و اگر بدانها 
پاسخ درست دادی مسلمان شوم. گفت آن ها چیستند؟ گفت سه و سه و 
ی ی ی ی ال نی نت 
مرا باو رهبری کن؟ گفت 


ما ام مان یی ی ال ظا تمه ی ای 
اه و ی و ماما او دوه 

ی و و ام 
کرت ۱ ۱ ۱0۳/۷ 
ات ام ی ی ی 
بود ؛ 


فرمود ای بهود شما میگوئید نخستین سنگی که بر زمین نهاده شد سنگی 
است که در بیت المقدس است دروغ گفته اید آن سنگی است که آدم از 


تهتثیت: آورندی: گفت راست گفتی بخدا از خط هرون بگفته موسی همین 
است, شما میگوئید نخستین چشمه ای که بر زمین جوشید چشمه ای در 

بیت المقدس است دروع میگوئید آن چشمه حیوانست که یوشع بن نون 
ماهی را در آن شست همان چشمه است که خضر از آن نوشید و هر کس 
از آن بنوشد زنده بماند گفت راست گفتی همین بخط هرون از گفتار 
موسی است, فرمود شما میگوئید نخست درختی که بر زمین روئیده زیتون 
است دروغ میگوئید آن خرمای عجوه است که آدم از بهشت با خود آورد. 
گفت راست فرمودی بخدا همین بخط هرون از گفتار موسی است. گفت 
سه دیگر در اين امت چند امام راستین است که هر کس آن ها را واگذارد 
زیانی نبرند؟ فرمود دوازده تن؛ گفت درست فرمودی بخدا همین بخط 
هرون از گفتار موسی است, گفت پیفمبر شما در کجای بهشت نشیمن می 
گزیند؟ فرمود در بلندترین درجه و شریفترین جای آن در جنات عدن گفت 
و ی ای ی ی 
منزل او , با وی همراه می شود؟ فرمود دوازده امام گفت درست فرمودی 
بخدا همین است بخط هرون از گفتار موسی علیه السّلام سپس هفتمین را 
بپرسید و مسلمان شد. گفت پس از او جانشین وی چند سال زنده میماند؟ 
فرمود سی سال گفت سپس چه می شود؟ میمرد يا کشته می شود؟ 
فرمود کشته می شود؛ بر سرش ضربتی آید که ریشش از آن رنگین شود؛ 
گفت درست گفتی همین است بخط هرون از گفتار موسی. 


مصنف «رضی الله عنه» گوید من این حدیبت را از چند طریق در کتاب 
اما یا کرو 


سلیم بن قیس هلالی گوید شنیدم عبد اللّه بن جعفر طیار میگفت من با 
امام حسن و امام حسین علیهما السلام و عبد الله بن عباس و عمر بن ابی 
سلمه و اسامه بن زید نزد معاویه بودیم ما ار 
قف معا ونه کفی کف هو از رسولن خدا .له ال علیه و الهدشتردم 
میفرمود من بمومنان از خودشان اولی هستم سپس برادرم علی بن ابی 
طالب صلی الله علیه و آله بمومنان از خودشان اولی است و چون علی 
صلی الله علیه و آله شهید شد حسن بن علی صلی الله علیه و اله بمومنان 
اسان ادلی ات مش ای اف نوم خش ی آلله عایه و اه 
مومنان از خودشان اولی است و چون شهید شد فرزندش علی بن الحسین 
اه خی الله علیه و آله بمقمنان از خودشان اولی است سیس فرزندم 
محمد بن علی الباقر به مومنان از خودشان اولی است ای حسین تو او را 
درک کنی پس دوازده امام کامل میشوند که نه تن آنان از فرزندان حسین 


ِ- 
1 


عبد الّه بن جعفر گوید سپس حسن و حسین و عبد اللّه بن عباس و عمر 

بن آبی سلمه و اسامه بن زید را گواه 9 معاویه 
ای هن را دای 
۵ مداد شنیدم و .همه باذاور ندید که ها ار زسول+خذا صلی: الله علیه و 
ال شتتیده ایح 


آمام‌ستخم غلبه الگلام ای خاشرن عیو الم اتضارت ظفل افرموده که کفت 
بفاطمه زهر| وارد شدم در پیش آن حضرت لوحی بود که اوصیا ء در آن 
نوشته نود من آنان زا تفر نم دواژدم بودند که یکی فانم. انان باشند شه از 
آنان محمد بود و سه علی چون این در عهد امیر المومنین واقع شده جا 
داشته کون علی ضای الله غایه هوالع اشم یره 


امام تجم .صلی الله غلبه و آله قرمود ندرزستی که خدای: عز وجل محمد 
صلّی الله علیه و آله را بجن و انس فرستاد و پس از او دوازده جانشین 
قرار داد برخی پیش گذشته اند و برخی بجا مانده اند در هر جانشینی 
ی وی یر حاشتایین نهر از مد صلی راللساه و ال بووند 
بروش جانشینان عیسی پائیدند و دوازده کسند امیر المومنین بروش خود 
زراره بن اعین گوید شنیدم امام پنجم صلی الله علیه و آله میفرمود ما 
دوازده امام هستیم که از آن ها است حسن و حسین صلی الله علیه و آله 
سپس امامان از فرزندان حسین صلی الله علیه و اله سماعه بن مهران 
گوید من و ابو صیر و محمد بن عمران آزاد کرد اما تنج صلی» الله ره 
رن بل [ن او بودیم محمد بن عمران گفت از امام ششم شنیدم 
میفرمود ما دوازده تن محدثانیم ابو بصیر گفت تو را بخدا از امام ششم 
صلّی الله علیه و آله شنیدی دو بار سه با ر او را سوگند داد و او هم سوگند 
خورد. ابو بصیر گفت ولی من آن را از امام پنجم علیه السشلام شنیدم. 


و رل یز بن ابو الهذیل از امامت پرسیدم که برای 
ی 
نشانه حجت بر مومنان و کسی که سرپرست امور مسلمانان و ناطق 
بقرآن و دانای باحکام است همانا برادر پیغمبر خدا صلّی الله علیه و آله و 
جانشین او بر امتش و وصی او بر آن ها و ولی او است که نسبت باو چون 
هرون بود نسبت بموسی آنکه طاعتش واجپست ؛ خدای عز و جل میفرماید 
(در سوره نساء آیه 59) ای آنان که ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید و 
رسول خدا و صاحبان امر خود را اطاعت کنید. آنکه خدا او را چنین وصف 


کرده (سوره مائده آیه 56) همانا ولی شما خدا و رسول او است و آنان که 
نماز میخوانند و زکاه میدهند در حالی که در رکوعند, آنکه در روز غدیر خم 
مولای موّمنان خوانده شده و امامت او ثابت گردیده بفرموده رسول 

الله علیه و آله از جانب خدای عز و جل آیا من بشما از خود شما اولی 
نیستم؟ گفتند چرا فرمود پس هر که را من مولا و آقا هستم علی مولا و 
آقای او است بار خدایا دوستش را دوست دار و دشمنش را دشمن دار 
بازش: را بان باش و ها خذازش دا واکدار و کمک کارنشن. را کمی: کن: آه 
است علی بن ابی طالب امیر مقومنان و امام متقیان و جلودار دست و 
روسفیدان و بهترین خاتشتیتان. هه تیکوترین مه آفربده شدگان پس از 
رصول خدا وستن از آوخشن‌ین علی اشت ,سس مین صلی الله علبهتو 
اله که دو سبط رسول خدا صلی الله علیه و اله و دو فرزند بهترین زنان 
جهانند سپس علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی 
بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن 
علی و محمد بن الحسن علیهم السلام میباشند تا امروز هر کدام پس از 
دیگری امامند, ایشانند خاندان رسول. صلن الله علیه .و ال که توضایت»و 
امامت معروفند و زمین در هر دوره و هر وقت و آنی از یکی از آنان خالی 
نیست ایشان عروه الوثقی و پیشوایان درست و حجت بر اهل دنیا هستند 
تا زمین و اهل آن بخداوند جهان بگردند مخالف آن ها گمراه و گمراه کننده 
و تارک حق و هدایت است آن ها مفسر قرآن و گویندگان از طرف رسول 
خدایند کسی که بمیرد و آن ها را بامامت نشناسد بمردن دوره جاهلیت 
فرده: اشت: ان آن ها ور و بازسانی و زراشتی ملاع وه کوتدتن ۵ آدای 
امانت است بصاحبش خوب باشد يا بد و طول دادن سجده و دستور ایشان 
شب زنده داری و پرهیز از محرمات و انتظار فرج بصبر و حسن اخلاق و 
خوش همسایگی است. سپس تمیم بن بهلول گفته است که ابو معاویه از 
اعمش از امام ششم علیه السلام مثل این حدیبت را برابر در موضوع 
امامت برای من روا یت کرده است. 


تاه سا را یی اب خر امه الصا لاه انس اه 
بابن عباس فرمود که شب قدر در هر سالی هست در این شب دستور 
سالیانه فرود می اید و پس از رسول خدا امامانی هستند که این دستور را 
راخ فد نت کاس عرص کات 


فرمود من و یازده کس از نژاد من امامانی که حدیث بآ نها القاء می شود. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود بشب قدر ایمان بیاورید ان شب 


پس از من مخصوص علی بن ابی طالب و یازده فرزند او است. 


زراره بن اعین گوید از امام پنجم علیه السلام شنیدم میفر مود دوازده تن 
از خاندان محمد صلی الله علیه و آله همه پس از رسول خدا مگ 


امام پنجم علیه السّلام فرمود پس از حسین بن علی صلّی الله علیه و آله 
نه امام است که نهمین ایشان قائم آنها است زراره گوید که از امام پنجم 
شنیدم میفرمود دوازده امام است که از آنها است علی علیه الشلام و 
ی ی ی ی و 
علیقم اسلا فضتفت» (رخضی الله-کته) کوند من انخم در این موضوع رونت 
دارم در کتاب کمال الدین و تمام النعمه در اثبات غیبت و کشف حیره ضبط 
کردم. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (پیشوایان پس از پیامبر دوازده تن اند) 
مسروق گفته: نزد عبد اللّه بن مسعود قرآن های خود را مقابله و تصحیح 
می کردیم نوجوان بیابانی به او گفت: آپا پیامبر شما بعٍ شما گزارش نداده 
است که پس از وی چند تن پیشوا هستند؟. ین الم ور جوات گفت: 
نوجوان نو رسیده یی هستی, این سوّالی ست که تا کنون کسی از من آن 
و تیریدم نود ار تیاس به.ها خزارش دادن است که ننن از وی دوازوه 
تن پیشوای او هستند به شماره نقبای بنی اسرائیل. 


ما در حوزه پی نشسته بودیم که عبد اللّه بن مسعودنیز نشسته بود, جوان 
تازی پپابان گردی 11 و گفت: کدام از شما عبد للم بن مهد است ؟. 
عبد اه کفت: من عبد اللّه بن مسعود هستم, جوان از وی پرسید پیامبر 
شما برای شما گفته که پس از وی چند تن پیشوا می باشند؟. گفت: آری 
دوازده تن اند به شماره نقبای بنی اسرائیل. 


این حدیث لطیفی ست., ما در مسجد کوفه نشسته بودیم, عبد ال آبن 
مسعود با ما بود, عرپ بیابان گردی در آمد و گفت: ور فا کب الله بر 
مسعود است؟. رعبد الله گفت: اری من عبد الله هستم حاجت تو چیست؟. 
گفت ای عبد اللّه پیامبر شما به شما گزارش داده که پس از وی چند نفر 
خلیفه خواهند بود؟. عبد اللّه گفت از من چیزی پرسیدی که تا من به عراق 
آمتخ ام کسی نیرسیده, آری پیامبر گفته: 


خلفای پس از من دوازده تن اند چنان که نقبای بنی اسرائیل 12 تن بودند. 
وق گفته؛ 

ووراق مردی نو عبد الله ین مشفود آمدوه کفت :اف پدر عبد الرخمن آبا 

پیامبر شما برای شما گفته است که پس از وی چند تن خلیفه می شوند؟. 

گفت: آری. کسی قبل از تو این پرسش را از من نکرده بود, تو که از همه 


وان بر سین ری یویر سار شا للم یه و ال کفههبمی ار 
من خلفای من به شماره نقبای موسی خواهند بود. 


از مسروق روایت شده که کف 


مردی نزد عبد الله بن مسعود آمد و گفت: ای پدر عبد الرحمن آیا پیامبر 
شما گفته که پس از وی چند خليفه خواهند بود؟. او در جواب گفت: این 
پرسش را پیش از تو کسی از من نپرسیده بود, تو از جهت سن نوجوان 
ترین قوم هستی, , آری گفت: ما 


از جابر پور سمره روایت شده که گفت: 


با پدر خود نزد پیامبر بودم. شنیدم که می گفت: پس از من دوازده فرمان 
رواست, سیس آواز خود را آهسته کرد به پدر خود گفتم: پیامبر چه را 
آهنته کفت؟ در جوا ب گفت می گوید: همه از قریش اند. 


با پدر خود به مسجد آمدم پیامبر صلّی الله علیه و آله را دیدم سخنرانی 
می کرد ینس شنیدم که می گفت: پس از من دوازده امیراند, بیس آواز 
خود را آهسته کرد و چیزی گفت که نشنیدم, به پدرم گفتم: چه گفت؟ 
گفت: می گوید همه از قریش اند. 

از جابر بن سمره روایت شده که گفت: 


شنیدم که پیامبر می گفت: پس از من دوازده فرمان رواست.؛ سیس 
آهسته چیزی گفت که نشنیدم, از پدر خود پر سیدم, چه گفت؟: گفت: می 


گوید: 


سماک پور حرب و زیاد بن علاقه و حصین بن عبد الرحمن همه از جابر بن 
سمره روا یت کرده اند که پیامبر گفت: 


پس از من دوازده پیشوا خواهد بود. سپس سخنی گفت که درست 
نشنیدم؛, از پدرم پرسیدم چه گفت؟ گفت: گفته همه از قریش اند. 


سماک پور حرب از جابر بن سمره روا یت کرده که گفت: 


نزد تیامتر امنامٌ که می گفت: کار این امت تمام نشود فکر. آنکه دوازده تن 
بر ایشان خلیفه گردند. سیس اهسته چیزی گفت که ندانستم از پدرم 
پر سیدم چه گفت؟ گفت: می گوید همه از قریش اند. 


شعبی از جابر بن سمره روا یت کرده که گفت: 


پیامبر می گفت: این دین پیوسته ارجمند خواهد بود و بر دشمنان خود چیره 
گردد تا آنکه دوازده خلیفه بر ایشان خلافت کند. سپس کلمه یی گفت که 
از شدت داد و فریاد مردم آن را نشنیدم به پدرم گفتم: چه گفت؟ گفت: 
می گوید همه این دوازده خلیفه از قریش اند. 


سعد بن قیس همدانی از جابر بن سمره روایت کرده که گفت: 


پیوسته کار این امت بر استقامت است و چیره بر دشمن خود است تا 
دوازده خلیفه که همه از قربش اند بر ان خلافت کند, پس من به سرای 
پیامبر رفتم و پرسیدم بعد از این خلفاء چه خواهد شد؟ گفت: سپس هرج و 
مرج است. 


که از جابر بن سمره شنیدیم که می گفت: با پدرم نزد نامر آمدهن پیامبر 
گفت: پیوسته کار این امت نیکوست و بر دشمن خود چیره است تا دوازده 
فرمان روا بر آن بگذرد یا دوازده خلیفه. سپس کلمه یی گفت که بر من 
پوشیده شد از پدرم پرسیدم, 


می گوید همه از قریش اند. 


زیاد بن علاقه و عبد الملی بن عمیر از جابر بن سمره نقل کرده اند که می 


با پدرم نزد پیامبر بودیم. شنیدم که پیامبر می گفت بعد از من دوازده امیر 
خواهد بود سیس جیزی گفت که نشنیدم, از پیدرم پرسیدم چه گفت ؟. 
گفت: می گوید همه از قریش اند. 


از سماک بن حرب و زیاد بن علاقه و حصین بن عبد الرحمن روایت ت کرده 
اند 


از جابر بن سمره که گفت: پیامبر گفت پس از من دوازده آمیر خواهد بود» 
غیر از آنچه در حدیث خود گفته. سپس چیزی گفت که نشنیدم, برخی از 
ایشان در حدیث خود گفت از پدرم پرسیدم و برخی گفتند از قوم پرسیدیم 
در جواب گفتند: گفت: همه از قریش اند. 


شعبی از جابر بن سمره روا یت کرده که او می گفت: 


شنیدم پیامبر می گفت: پیو سته کار این امت بلند است از دست بدسکالان 
تا دوازده خلیفه بر ان حاکم باشد. سپس کلمه یی گفت که آن را نفهمیدم, 
از کسی که نزدیک تر به پیامبر بود پرسیدم گفت می گوید: همه از قریش 


اند. 

شعبی از جابر بن سمره روایت کرده 

که او گذ ۲ با پدرم نزد پیامبر بودم. پیامبر گفت: پیو سته این دین ارجمند 
است و بلند یاری می شود از کسانی که قصد آن کنند تا دوازده خلیفه بر 


آن فر فا تروایی. کندر تن کلمه:نی. کفت: که از داد وه فرياد مردم دزضشت 
نشنیدم به پدرم گفتم چه گفت؟. گفت: ففت کوند: 


همه ایشان از قریش اند. 


عامر شعبی از جابر بن سمره روایت ت کرده که او می گفت با پدرم در 
مسجد بودم و پیامبر صلّی الله علیه و آله سخن رانی می کرد, شنیدم که 
فقفی گفت : بعد از من دوازده امیر فرمانروایی می کنند, , سپس آواز خود را 
آهسته کرد و چیزی گفت که ندانستم به پدرم گفتم چه گفت؟. گفت: می 
گوید: همه از قریش اند. 


با پدرم در مسجد بودم و پیامبر سخن رانی می کرد, شنیدم که می گفت: 
دوازده خلیفه است, بعد آواز خود ر آهسته کرد و چیزی گفت که ندانستم 


از اسود بن سعید همدانی روایت شده 


که گفت از جابر بن سمره شنیدم که گفت: از پیامبر شنیدم که می گفت: 
پس از من دوازده خلیفه است که همه از قریش اند. چون به سرای خود 


بازگشت نزد وی رفتم و گفتم: بعدا چه خواهد شد؟. گفت هرج و مرج می 
شود. 


از چابر بن سمره شنیدم که می گفت: پیامبر می گفت: هميشه کار 
مردمان روان است تا دوازده مرد بر ایشان فرمانروایی کند سپس کلمه 
یی گفت که بر من پوشیده شد به پدرم گفتم چه گفت: گفت می گوید: 
همه از قریش آند. 


سعید بن خالد از جابر بن سمره از پیامبر روای یت کرده 


گزندی نرسد و از انديشه بد اندیشان در امان است تا دوازده امیر که همه 


آبن سیرین از جابر بن سمره سوانی روایت کرده که او می گفت: 


نزد پیامبر بودم, او می گفت: این کار را دوازده تن فرمانروایی کنند, 
مردمان بانگ برآوردند. چیزی گفت که نشنیدم از پدرم که به پیامبر نزدیک 
ایشان دیده نشده. 


0 ده چیزی ۳ که از ۳ شنیده یی در 9 نوشت ِ و 
شنیدم در روز آدینه. کة آن اسلمی را سنگسار کرد ص که : پیو سته این 


دین پایدار است تا قیامت و دوازده تن بر شما خلیفه خواهند بود که همه از 
قریش اند. 


از سرح برمکی در کتاب روایت شده که گفته: 
در این امت دوازده تن اند که جدایشان پیامبر ایشان است. پس هر گاه 


اين عده سیری شوند مردمان طغیان می کنند و در زمین سرکشی نمایند و 
زیان ایشان میان خود خواهد بود. 


از ابی خالد روایت شده 


که برای ابی نجران گفته و سوگند یاد کرده که این امت نابود نگردد تا در 
ایشان دوازده تن خلیفه گردند و همه به هدایت و دین حق عمل کنند. 


از مکحول روایت شده که می گفت: 


برای وی نقل شده که پیامبر گفته: پس از من دوازده خلیفه خواهد بود. و 
به لفوظ دیگری نیز یاد شده. 


از وهب بن منبه روایت شده که می گفت: 


پیامبر گفته؛ پس از من دوازده خليفه خواهد بود سیس هرج و مرج می 
شود و بعدا چنان و چنان خواهد بود. 


اه کف ار ووات‌شه ک واه کف 


ایشان دوازده تن اند, هر گاه زمان ایشان سبری کرد و بعدا طبقه 
نیکوکاری آمد که خدا بر زندگی ایشان بیفزاید و همچنان خواهد بود سیس 
اين آیه را فرو خواند: «خدا آنان را که کارهای نیکو به جای آوردند وعده 
دادم که انشان زا من ممت تفه ردان که فیل از اسان رادخاافت 
داد». خدا به بنی اسرائیل نیز چنان کرد و این از توانایی خدا دور نیست که 
روزی کا ر این امت را فراهم گرداند چه در روزی يا نیم روزی. همانا روزی 


پر پرور دار نو اد ههار شال اشت از آنچه مت .مارد 
از سماک روایت شده که گفت؛: 


جابر بن سمره گفته بود: از پیامبر شنیدم که می گفت: 


درست نشنیدم. از مردم پرسیدم چه گفت؟. گفتند: می گوید: همه از 
قریش آند. 


باز شعبی از جابر بن سمره روایت کرده که او می گفت: 


کار این امت پیو سته ظاهر و آشکار است تا دوازده تن بر ایشان خلافت 
کنند که همه ایشان از قریش اند. 


سلیم بن قیس هلالی از سلمان فارسی روایت می کند 


که او گفته بود نزد پیامبر بودم دیدم حسین بن علی بر زانوی وی نشسته 
پیامبر میان دو دیده و دهان وی را می بوسد و می گوید: تو سرور فرزند 
سرور هستی و تو پیشوا فرزند پیشوا هستی و تو پدر پیشوایان هستی و تو 
حجت خدا هستی, تو پدر حجتان خدا نه تن از صلب خود هستی که نهم 
ایشان قائم ایشان است. 


از علی بن ابی طالب روایت شده که پیامبر گفت مژده باد شما را مژده 
باد شما را سه بار,. همانا مثل امت من مثل بارانی است که دانسته نمی 
شود آغازش نیکوتر است يا انجامش همانا مثل امت من مثل باغی است 
که گروهی از آن در سالی خورند. سپس گروهی دیگر در سالی. شاید آخر 
آن پهناورتر و زرف تر باشد از جهت طول و فرع و نیکوتر از همه از حیث 
چیدن و چگونه نابود گردد امتی را که من پیشرو آن هستم و دوازده تن پس 
از من از نیکبختان باشند و اول آن خداوندان خرد و عیسی بن مریم پایان 
ان لیک میان آن اول و اخر زادگان هرج و مرج نابود گردند و ایشان از من 
نیستند و من از ایشان نیستم. 


از امام صادق روایت شده که گفت: 


چون ابو بکر درگذشت و عمر خلیفه او شد, وقتی در مسجد نشسته بود, 
مزدق بر او امد گفت" ای امیر مومنان من مردی جهود هستم و در میان 
جهودان دانای کلان هستم؛ می خواهم که چند پرسش از تو کنم, هر گاه 
پاسخ انها را دادی من مسلمان گردم: گفت: 


در فان این کرو کار دایز ات فراسفی رها مت از ای 
جوان یعنی علی بن آبی طالب پرس. جهود نزد علی امد و پرسشهای خود 
هر گاه چنین می کردم من نادان بودم» اگر از سه نخستین جواب ندهی مرا 
بسنده است. گفت: هر گاه پاسخ دهم مسلمان گردی؟. گفت: اری. گفت: 
بپرس کر فخورززنر: 5 که بر روی زمین گذارده شد و خستین < 1 
یی که بر روی زمین جوشید و نخستین درختی که رویید کدام است؟ 


گفت: ای جهود شما جهودان پندارید که نخستین سنگی که بر زمین نهاده 
شد سنگی ست که در بیت المقدس است, شما دروغ گفته اید. آن سنگی 
ست که آدم از بهشت آورده. گفت: راست گفتی به خدا ۳ هارون 
وهی سس تفس ات رت ی ای تن زین 
حیوان است که یوشع بن نون ماهی را در آن شست همان چشمه ایست 
که خضر از آن نوشید و هر که از آن بنوشد زنده ماند, گفت: راست گفتی, 
همین به خط هارون از گفتار موسی نگاشته شده, گفت ؛ شما گویید 
نخستین درختی که بر زمین روییده زیتون است., دروغ گفته اید. 


آن مای است که آد آن | با دا ۳ گفت: است 
خر عجو ۳ را از بهشت با خود اور رِ 
گفتی به خدا. چنین است به نگارش هارون و گفتار موسی. 


گفت: سه دیگر در این امت چند پیشوای راستین است که هر که ایشان 
واگذارد به ایشان گزندی نرساند و خوار نکردند؟. گفت: دوازده تن اند 
گفت: درست گفتی به خدا چنین است به نگارش هارون و گفتار موسی, 
گفت: پیامبر شما در کجای بهشت نشیمن گزیند؟. گفت: در بلندترین درجه 
از جنات عدن گفت: درست گفتی, سوگند به خدا که هارون چنین نگاشته و 
موسی چنان گفته: گفت: کی در سرای او با وی همراه می شود؟ گفت: 
دوازده پیشوا, جهود تصدیق کرد و سوگند بر صحت آن یاد کرد, بعدا هفتم 
را پرسید و مسلمان شد, گفت پس از او جانشین وی چند سال زنده 
ماند؟. گفت: سی سال, کت بعدا چه خواهد شد؟ می میرد یا کشته می 
شود؟ گفت کشته شود و بر سر وی ضربتی آید که ریش وی از آن سر وی 
رنگین گردد. گفت: درست گفتی همین است. صدوق گفته: من این حدیث 
را از چند طریق در کتاب اوائل نوشته ام. 


سلیم بن قیس هلالی گفته: 


ی ام ار ری ات و اما تس 
معاویه بودیم » میان من و معاویه سخنی در افتاد. من به معاویه گفتم: که 
من خود از پیامبر شنیدم که می گفت: من به مقمنان از ایشان اولی 
هستم» سپس برادرم علی بن ابی طالب علیه السْلام بر مومنان از ایشان 
اولی ست و چون علی شهید شد. حسن بن علی به مومنان از ایشان اولی 
ست پس از او فرزندم حسین به مقمنان از ایشان اولی ست و چون شهید 
شد فرزندش علی بن الحسین اکبر به مقمنان از ایشان اولی ست, سیس 
ها ی 
او را ادراک کنی پس دوازده پامام کامل می شوند که نه تن از آنان از 
فرزندان حسین هستند. عبد اللّه بن جعفر گفته: سپس حسن و حسین و 
عبد اللّه بن عباس و عمر بن ابی سلمه و آسامه بن زید را گواه خواستم: 
7 و سلیم بن قیس گفته: من همین حدیت 
زا از سلمان و آنو ذر ه, فقذاد شنیدم و همه باد آون شنند. که ها از .یامیز 


ار ای مار ی 


سرای فاطمه دخت پیامبر رفتم دیدم نزد ولی لوحی ست در آن نام 
اوصیاست پس شماره کردم دوازده بودند یکی از ایشان قائم بود. سه از 
ایشان را نام محمد بود و سه علی. 


ابو حمزه ثمالی از امام محمد باقر علیه السلام رواب بت کرده که 1( 
خدا محمد را به پیامبری به پری و آدمی فرستاد و بعد از وی دوازده وصی 
از او نهاد شرف درک وب سا نده اند. و به هر یک از اوصیاء راه و 
رشنمی. جاری شنده و اوصیایی که, ینش از امجمد آمدند بر .شنت اوصیای 
عیسی خواهند بود و ایشان دوازده اند و امیر الموّمنین علی به سنت مسیح 
بود. 

زراره بن آعین گفته: 

از امام محمد باقر شنیدم که می گفت: ما دوازده پیشوا هستیم. از ایشان 
است حسن و حسین سپس پیشوایان از فرزندان حسین اند. 


من و ابو بصیر و محمد ین عمران مولی امام محمد باقر در منزل وی 
بودیم. محمد بن عمران گفت: از امام صادق شنیدم که می گفت: ما 
دوازده تن هستیم که از خدا خبر دهیم, پس ابو بصیر گفت: به خدا سوگند 
می خوری که این سخن را از امام صادق شنیده یی یک بار یا دو بار سوگند 
یاد کرد که این سخن را از او شنیده ام ابو بصیر گفت اما من این را از 
امام محمد باقر شنیدم. 


تمیم بن بهلول گفته: 


ات اللصبن اش تم اه امامت توص کی بر اه و کی اروت ات 
و نشانه امام بر حق چیست؟. گفت: دلیل بر امامت و علامت حجت بر 
موّمنین آنکه سرپرست کارهای مسلمانان و گوبا به قرآن و دانا به احکام 
آن, است, علن خانشین پيامبر بر بیر وان ویسنت: و آوتسیت: به یمین فانند 
هارون بود نسبت به موسی, و فرمان برداری وی واجب است. چنان که در 
قران گفته: ای کسانی که ایمان آورده اید, خدای را فرمان برداری کنید و 
پیامبر و خداوندان امر خود را فرمان برداری کنید. آنکه خدا وی را در قرآن 
چنین وصف کرده: ولی شما خدا و پیامبر اوست و کسانی که نماز می 
گزارند و زکات می دهند, در حالی که در رکوع هستند, و آنکه در روز غدیر 
خم مولاي گروندگان خوانده شده و پیشوای او ثابت گردیده به دستور 
پیامبر صلّی الله علیه و آله از سوی خدا چنان که گفته: ایا تفن ییا ار 
شما اولی. نیتم ؟ کفتند ازی. اولی. هستی؛ بنین گفت: هر که را من مولای 
او هستم علی مولای اوست؛ بار خدایا دوست او را دوست بدار و دشمن او 
را دشمن دار و یار او را یار باش: و آنکه وی را واگذارد او را واگذار و 
پاری گروی را پاری فرما. 


او علی بن ابی طالب سرور گروندگان و پیشوای پرهیزکاران است, پس از 
پیامبر فرمان ِِ از وی واجب است و بعد از او حسن بن علی بعدا 
حسین بن علی که دو سبط پیامبرند. سیس علی بن الحسین و محمد بن 
علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن 
علی و علی بن محمد, و حسن بن علی و محمد بن الحسن علیهم السّلام 
می باشند. تا امروز هر کدام یکی پس از دیگری پیشوای اند. 


ا شا ها ندان سایق که رای میاه یی تا ره تون تشر مین ری 
هر دوره بی از یکی از ایشان تبهی نیست, مخالف ایشان گمراه و گمراه 
کننده و رها دهنده ایشان رهایی دهنده حق و هدایت است. ایشان مفسر 
قرآن و گویندگان از سوی پیامبراند. آنکه‌فی مد اسان را به پیشوایی 


نشناسد مرگ وی مرگ زمان جاهلیت باشد. راه و رسم ایشان پارسایی و 


راستی و کوشش و امانت بود, دستور ایشان شب زنده داری و پرهیز از 
محرمات و انتضا ی ی وی 
بعدا تمیم بن بهلول 


که ابو معاویه از اعمش از امام صادق مانند این حدیت را برای من نقل 
کرده است. 

از امام باقر روایت شده که گفت: 

امیر الموّمنین به ابن عباس گفت: نب فیدر فد هر تال با انکه: فر ود مق 
آید در آن شب فرمان سال و آن فرمان پیشوایان بعد از پیامبر است. ابن 
عباس. کفت ‏ ایشان کیان اند علی کفت: من وازده تن از لت من: که 


محدئین اند. 
و به همین اسناد گفت که پیامبر به یاران خود گفته: 


به شب قدر ایمان اورید زیرا آن برای علی بن ابی طالب و فرزندان 


زراره گفته: 


از امام محمد باقر شنیدم که می گفت: دوازده امام اند از دودمان محمد 
که همه محدئون اند پس از پیامبر و علی بن ابی طالب از جمله ایشان 


است. 


از امام محمد باقر شنیدم که می گفت: نه پیشوا بعد از حسین بن علی 
خواهند بود که نهم ایشان قائم ایشان است. 


از زراره روایت شده که گفت : 


علی و حسن و حسین سپس از فرزندان حسین اند. من که صدوق هستم 


اورده ام . 


***ترجمه فهری زنجانی: (جانشینان و امام پس از پیفمبر دوازده نفر 


بودند) 


مسروق گوید: در آن میان که ما نزد عبد اللّه بن مسعود بودیم و قرآن های 
خود را باو عرضه میکردیم ناگاه جوان نورسی باو گفت: آیا پیغمبر شما 
عهدی سپرد که پس از او جانشین آن حضرت چند نفر خواهند بود؟ 
عخو اه تن: سود کف بو این‌سن فسات کم ترتع از من ننووی 
که شش از نع کسی نس سالی از من کردم است اری تفت ها نیا 
عهدی سپرده است که پس از ان حضرت دوازده خلیفه بشماره نقباي بنی 
اسرائیل خواهند بود 7- قیس بن عبد گوید: در حلقه صحبت عبد اللّه بن 
مسعود نشسته بودیم که عریی بیابانی آمد و گفت عبد اللّه بن مسعود 
کفاه بخ ار ات واه کت عبت امس تفر ف مت 


پیغمبر شما بشما خبر داد که پس از او جانشینان او چند نفر خواهند بود؟ 


شعبی از عمویش قیس پن عبد روایت میکند (و ابو القاسم عتاب گفقه 
است که این روایت تازه گی دارد) ما در مسجد نشسته بودیم و عبد الله 
بن مسعود نیز با ما بود که عربی بياباني آمد و گفت: عبد ال بن مسعود 
مپان شما است؟ گفت: آری: من ند الاه فته کار دار ؟ کفت : ای عبد 
الله پیغمبر شما بشما خبر داد که در میان شما چند نفر خلیفه و جانشین 
خواهد بود؟ گفت: پرسشی از من کردی که از وقتی که بعراق آفده ام 
کسی. از من ختین سوالی نکر دم. بود ارف دوازجه تفر مارم تقبای, بنی 
اسرائیل و ابو عروبه همین روایت را نقل کرده و او چنین روایت نموده 
است : (اری بشماره نقیبهای بنی اسرائیل) و جریر از اشعث بن مسعود و 
او از پیفمبر روایت ی 2( جانشینان من یس از من ی 


مسروق گوید: مردی بنزد ابن مسعود آمد و گفت: آیا پیغمبر شما بشما 
خبر داده | ست که < خلیفه بعد از او چند نفراند؟ گفت: اری کسی پیش از تو 
از من چنین پرسشی نکرده بود با اينکه تو از همه این مردم نورس تری ان 
حضرت فرمود: پس از من بشماره نقیبان موسی میباشند. 


مسروق گوید: مردی بنزد فد الا بن مسعود آمد و گفت ای ابا عبد 
الرحمن ایا پیغمبر شما بشما خبر داد که جانشینان بعد از او چند نفرند؟ 


تو از همه این مردم جوانتری اری فرمود: پس از من بشماره نقیبان 


عین مضمون روایت دهم است و فقط کلمه (در این باره) ندارد. 


جابر بن سمره گوید: با بدرم خدمت پیغعمبر بودم شنیدم که میفرمود پس از 
من دوازده فرماندار خواهد بود و سپس صدایش شد بیدرم گفتم جه 
بود که رسول خدا| آهشنته فرمود؟ گفت: 


فرفود طمه آن فر‌مانداران: ۱ خاندان فرشتد 


انز ی یه کت رو نا ی آلای ای الم یرت هد 


جابر بن سمره گوید: شنیدم پیغعمبر میفر مود: - پس از من دوازده فرماندار 
خواهد بود و کلمه ای گفت که من نشنیدم مردم گفتند فرمود: همه آنان از 
خاندان قریش آند. 


جابر بن سمره گوید: بخدمت پیغمبر رسیدم و شنیدم میفرمود: این کار 
بپایان نمیرسد تا آنکه دوازده تن جانشین مالک گردند و همه آنان ب سین 
کلمه آهسته ای گفت که من نفهمیدم بپدرم گفتم: چه فرمود؟ گفت: 
فرمود: همه آنان از فريشند. 


جابر بن سمره گوید: رسول خدا فرمود: این دین همواره عزیز و استوار 
خواهد بود و بر هر کس که آهنگ زیان بر آنان کند پیروز میشو: د تا دوازده 
جانشین و کلمه ای گفت که مردم نگذاشتند بشنوم بپدرم گفتم: کلمه ای 
که مردم نگذاشتند بشنوم چه بود؟ گفت: فر مود: همه آنان اه وت 


جابر بن سمره گوید: پیغمبر فرمود: همواره کار اين امت روبراه است و بر 
دشمنشان پیروزاند تا دوازده جانشین بگذرند که همه انان از قریش باشند 
سیس در خانه حضرت بخدمتش رسیدم و عرضکردم: 


جابر بن سمره گوید: بهمراه پدرم بخدمت رسول خدا ضلی الله علیه و آله 
رسیدم فر مود: کار این امت هميیشه رو بصلاح است و بر دشمنش پیروز 
است تا دوران دوازده پادشاه يا فرمود دوازده خلیفه بگذرد سپس کلمه ای 


فرمود که بر من مخفی ماند از پدرم پرسیدم گفت: فرمود: همگی از 


جابر بن سمره گوید: با پدرم در محضر پیغمبر بودم و شنیدم که میفرمود 
پس از من ِِ سم ۱ بود وت 9 را رتش کرد از یدرم 


جابر سمره گوید: رسول خدا فرمود: پس از من دوازده امیر خواهد بود جز 
اينکه در حدیث اش گفته: سپس چیزی فرمود که من نفهمیدم و بعضی در 
حدیثی که از او کرده است گفته است که جابر گفت از پدرم پرسیدم و 
بعضی گفته است که گفت از مردم پرسیدم گفتند: فرمود: هفعی انان از 


قریشند. 


جابر بن سمره گوید: شنیدم پیغمبر میفرمود کار این امت هميشه بر کسی 
که آهنگ زیانی بر او کند یه نمایند 
مر کین توهش تدم کت فرمود: همه آنان از قريشند. 


جابر بن سمره گوید: با پدرم بودم که رسول ۳ اين دین هميشه 
باشد درو تا دوران دوازده خن سپس کلمه و موز که مردم 
نکذاشتتند آن را بشنوم به پدرم گفتم چه کلمه ای بود که مردم نگذاشتند 
آن | بشنوم. کفت: 


فرفود همه آنان از فريشند: 


جابر بن سمره سوائی گوید: با پدرم در مسجد بودم و رسول خدا خطبه 
میخواند شنیدم که میفرمود: پس از من دوازده امیر خواهد بود سیس 
صدایش را آهسته کرد و نفهمیدم چه میفرماید بیدرم گفتم: چه فرمود؟ 
گفت فرمود؛: همه آنان از قريشند. 


جابر بن سمره گوید با پدرم در مسجد بودم و رسول خدا| خطبه میخواند 
شنیدم که میفرمود دوازده خلیفه سپس صدایش آهسته شد و نفهمیدم چه 


میفرمود بپدرم گفتم چه می فرماید؟ گفت فرمود: 


همه انان از قريشند. 


جابر بن سمره گوید: شنیدم پیفمبر میفرمود: پس از من دوازده خلیفه 
خواهد بود که همگی از قریشند چون حضرت بخانه اش بازگشت بخدمتش 
رسیدم و در خانه من بودم و ایشان و عرض کردم سپس چه می شود؟ 


جابر بن سمره گوید: رسول خدا| فر مود: کار مردم هميشه در پیشرفت 
است تا دوازده مرد زمام کار آنان را بدست بگیرند سپس کلمه ای فرمود 
که بر من پوشیده ماند بپدرم گفتم: چه فرمود؟ گفت فرمود: همه آنان از 
قريشند. 


جابر بن سمره از پیغمبر روا بت کند که فرمود: این دین همواره رو بصلاح و 
شایستگی است دشمن پا هر کس که آهنگ زیان بخشی داشته باشد نتواند 
زیانی بان برساند تا دوازده نفر فرمانروائّی کنند که همه انان از قريشند. 


جابر بن سمره سوائی گوید: نزد پیغمبر بودم فرمود: این کار را دوازده نفر 
بدست گیرند گوید: مردم فریاد کشیدند و من نشنیدم چه فرمود بیدرم که 
از من پیغمبر نزدیکتر بود گفتم رسول خدا چه فرمود؟ گفت فرمود: همه 
آنان از قریشند و همگی بی ماننداند. 


عامر بن سعد گوید: بوسیله غلامم نافع بجابر بن سمره نوشتم چیزی را که 
از رسول خدا شنیده ای بمن خبر ده او نوشت: هید مرول ۱۳ روز 
8 برپا شود برپا خواهد بود و و ام بش تما خوا هد نود کز 
همگی از قريشند. 


سرح برمکی گوید: در کتاب است که در میان این امت دوازده تن هستند 
که جدشان پیغمبرشان است و چون این عده تمام شود امت طغیان کند و 
در روی زمین ستم کنند و بجنگ داخلی گرفتار ایند. 


ابی نجران گوید: که ابا خالد بقید قسم برای من نقل کرد که این امت نابود 
نشود تا انکه دوازده خلیفه در ان باشد که همه براه راست رهبری کنند و 
بدین حق رفتار نمایند. 


برد گوید: که بمکحول گفته شد که پیفمبر فرموده است پس از من دوازده 
خلیفه خواهد بود؟ گفت آری و بلفظ دیگری هم روایت ت کرد 4- معمر از 
کسی که از وهب بن منبه شنیده است نقل میکند که میگفت: پس از من 


(مقصود پیغمبر است) دوازده خلیفه خواهد بود و سپس آشوب بر پا شود و 
سپس چنین شود و سپس چنین و چنان شود. 


کته الاخبار :در تاره‌خلفاة کفیهه آنان جواندهتفر فیباشته همین بایان 
رسیدند و طبقه شایسته ای روی کار آمد خداوند عمر آنان را طولانی کند 
که خداوند باین امت این چنین وعده فرموده است سپس خواند (آیه 24 
سوره نور را): 


(خداوند بآنان که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام میدهند وعده 
فرموده است که حتما و بطور مسلم انان را خلیفه روی زمین قرار دهد 
همچنان که خلیفه قرار داد کسانی را که پیش از انان بودند) و کعب گفت: 
خداوند با بنی اسرائیل این چنین کرد و کار دشواری نیست که اين امت 
روزی را و یا نصف روزی را گرد هم آیند و با هم اتفاق داشته باشند و یک 
ور روز کایتسات هرا سال ار سای ات که مارم سک 


۱ 
ای بر زبان آورد که من آن را نفهمیدم از مردم پرسیدم گفتند: فرمود: همه 
آنان از فرنشید 


جابر گوید: رسول خدا فرمود کار امت من هميشه در پیشرفت است تا 
دوران دوازده جانشین بگذرد که همه آنان از قریش باشند 38- سلمان 
فارسی گوید: بخدمت پیغمبر رسیدم در حالی که حسین علیه السلام بر 
دامنش بود و آن حضرت دیدگان او را میبوسید و دهانش را بوسه میداد و 
میفرمود تو آقائی و فرزند آقائی تو پیشوا و فرزند پیشوا و پدر پیشوایانی 
تو حجت و فرزند حجت و پدر حجتهای نه گانه هستی که از پشت تو بیرون 
این وشفق آنان فا آنان استت: 


رشول خدا ضلی الله علیه. و اله فرمود: مژده باد شما را مژده باد شما را 
(تا سه بار) مثل امت من مثل بارانی است که معلوم نیست اغازش بهتر 
است يا پایانش مثل امت من مثل باغی است دسته ای یک سال از آن باغ 
میوه خورند ۵ دسته: ای سال دیجر و شاید کربای بفره: برداری دسشته. آخویه 


از دیگر دسته ها پهناورتر و 


نک( 


و دوازده نفر پس از من از نیک بختان و خردمندان و مسیح عیسی بن 


مربم یم پایانش باشند ولی میان اغاز و انجام افرادی که نتیجه فتنه و اشوب 
هستند هلاک خواهند شد آنان از من بیستند و من از آنان نیستم. 


امام صادق علیه السّلام فرمود: چون ابو بکر مرد و عمر را جانشین خود 
نمود عمر بمسجد باز گشت و نشست مردی بر او در آمد و گفت يا امیر 
المومنین من مردی از یهود و دانشمند آرانه خواستم سوالاتی از نو بکنم 
چنانچه پاسخ انها را دادی اسلام اورم. 


عمر گفت سوالاتت چیست؟ گفت سه سوال و سه سوال و یی سوال اگر 
میخواهی بپرسم و اگر در میان این مردم کسی هست که از تو داناتر است 
مرا باو راهنمائی کن عمر گفت: این جوان را داشته باش و مقصودش 

بن ابی طالب بود آن مرد نزد علی آمد علی از او پرسید چرا گفتی سه 
سوال و سه سوال و یک سوال دارم و چرا نگفتی هفت سوال دارم گفت: 


من که نمیدانم اگر سه پرسش اول را پاسخ ندادی بهمان اکتفا میکنم 
فرمود اگر پاسخت را دادم اسلام خواهی آورد؟ گفت: آری فرمود: بپرس.: 
گفت: از تو میپرسم نخستین سنگی که بر روی زمین گذاشته شد کدام 
و یت تا و و ی 
که از زمین روئید کدام؟ فرمود: ای بهودی شما میگوئید که اولین سنگی 
که بر روی زمین گذاشته شد در بیت المقدس بود و دروغ پنداشته اید 
نخستین سنگ همان است که آدم با خود از بهشت آورد گفت: بخدا قسم 
درست گفتی این سخن با خط هارون و املاء موسی ثبت شده است. 


فرمود: شما میگوئید نخستین چشمه ای که بر روی زمین جوشید همان 
چشمه ای است که در بیت المقدس است و دروغ پنداشته اید نخستین 
چشمه همان چشمه زندگی است که یوشع بن نون ماهی را در آن 
شستشو داد و همان چشمه ای است که خضر از آن آشامید و کسی از آن 
نمیخورد مگر اينکه زنده میماند گفت: درست گفتی بخدا قسم این سخن 
بخط هارون و املاء موسی ثبت است و فرمود شما میگوئید نخستین 
درختی که بر روی زمین روئید زیتون بود و دروغ پنداشته اید نخستین 
درخت, درخت خرمای عجوه است که آدم آن را با خود از بهشت آورد گفت 
درست گفتی بخدا قسم که این بخط هارون و املاء موسی است. 


بهودی گفت: آن سوه سوال دیگر: برای این امت چند نفر پیشوای هدایت 
هست که اگر کسی آنان را یاری نکند زیانی بر انان نیست؟ 


فرمود: دوازده پیشوا گفت راست فرمودی که طمین یط هریو و 
املاء موسی ثبت است گفت: پیغمبر شما در چه مقامی از بهشت 

خواهد گرفت؟ فرمود در بالاترین درجه بهشت و شریفترین جای آن در 
بهشت عدن گفت درست فرمودی بخدا که این سخن با خط هرون و املاء 


سپس گفت: پس از اينکه پیغمبر بجایگاه خود در بهشت درآمد دیگر چه 
کسی در آن جایگاه خواهد وت فرمود دوازده اف گفت: دك فرمودی 
پس از این سر اسلام را خواهم پذیرفت: وصی پیغمبر چند سال زندگی 
خواهد کرد؟ فرمود: سی سال گفت پس از سی سال چه؟ میمیرد پا کشته 
می شود؟ فرمود: کشته می شود و ضربتی بر فرق سر او زده می شود 
که محاسنش با خون رنگین گردد گفت درست فرمودی بخدا که این با خط 
هرون و املاء موسی ثبت است و من این حدیث را به چند طریق در کتاب 


الافاتل حفل کردم ام 


حسن و حسین و عبد الله , ۱ 
در نزد معاویه بودیم میان من و معاویه گفتگوئی درگرفت من بمعاویه گفتم 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که میفرمود من بمومنین از 
خودشان اولیترم سپس برادر من علی بن ابی طالب بمومنین از خود آنان 
سزاوارتر است و چون علی بدرجه شهادت برسد حسن بن علی بمومنین 
از خودشان اولیتر است. 


سپس فرزند علی: ین پس از حسن بمومنین از خودشان اولیتر است و 
چون حسین شهید گردد فرزندش علی بن الحسین بزرگترین فرزند حسین 
بمقمنین از خودشان اولی تر است سپس فرزند من محمد بن علی باقر 
بمقمنین از خودشان اولی تر است ای حسین تو او را درک خواهی کرد 
سیس دوازده امام که به نفر از فرزندان حسین میباشند امر امامت را 
کامل خواهند کرد عبد اللّه بن جعفر گوید: پس از اين گفتار حسن و حسین 
و یه هی او رش ای سل ور اسامهسن ی سا تاه 
خواستم و همه در نزد معاویه بسخن من گواهی دادند سلیم بن قیس هلالی 


خوین هر حفیی پر وایت را آتسلمان و این ثر یداه شید که آنان‌تین ۶ 
رسول خدا شنیده بودند. 


یوبن شود الم انصاری که مت امه قلییا ا ات زیم ضوح 
ای در مقابل آن حضرت بود که نامهای اوصیاء در آن بود شمردم دوازده 
نف نودند که یکی از آنان شام قائم بود هس تفر از آنان ینام محفد. و مه 
نفر از آنان بنام علی 43- امام باقر علیه السلام فرمود: خدای عز و جل 
محمد را بپیغمبری برای جن و انس فرستاد و پس از او دوازده وصی قرار 
داد که بعضی از آنان از پیش گذشته اند و بعضی دیگر باقی است تا بیایند 
و هر وصیی روشی را در میان مردم گذاشت و جانشینانی که پس از محمد 
بودند بروش جانشینان عیسی بودند که دوازده نفر بودند و امیر المومنین 
علیه السلام بروش مسیح علیه السلام بود. 


7 مقصود از روش مسیح. شیوه زهد و اعراض آن حضرت از 


زراره بن اعین گوید: شنیدم امام باقر علیه السلام میفرمود: دوازده پیشوا 
هستیم که حسن و حسین از آن دوازده اند و سیس امامان از فرزندان 
حسین اند 45- سماعه بن مهران گوید: من و ابو بصیر و محمد بن عمران 
غلام ارآوشده‌خصرت‌تیافر دی ول آوپودنم که محمد بن عهران کفت* 
شنیدم امام صادق علیه السلام میفر مود ما دوازده تنیم که فرشته ما را 
خبر میدهد ابو بصیر او را گفت تو را بخدا تو این مطلب را از امام صادق 
شنیدی؟ یک بار و یاد و بار او را سوگند داد و او نیز سوگند یاد کرد که از 
امام صادق شنیده است پس ابو بصیر گفت: ولی من این مطلب را از امام 
باقر شنیده ام. 


تمیم بن بهلول گوید: از عبد الله بن ابی الهذیل پرسیدم که امامت در چه 
کسی ثابت است ؟ و نشانه کسی که امامت برای او واجب است چیست؟ 
گفت کسی که دلیل و راهنما پر این راه است و پرای مومنین حجت است 
وبکان‌های مسلمانان قیام کرد و کفتارش. از گزان بودو دابا باخکام آلمی 
بود همان برادر پیغمبر خدا و جانشین او بر امتش و وصیش بر انان و ولی 
او بود همان کسی که از پیغمبر بجای هرون از موسی بود و فرمان برای او 
بر همه لازم بود بنا بگفته خدای عز و جل: ای آنان که ایمان آورده اید خدا 
را فرمان برید و رسول را و زمامداران خود را فرمان برید و زمامدار را 


چنین توصیف فر موده: ولی شما فقط خدا است و پیغمبرش و آنان که 
اتمان امه اف ایک ان سا شا مسا ای نهد در حالن که 
رکوع میکنند یعنی همان کسی که در روز غدیر خم مردم بولایت او دعوت 
ندید امامت ارسزای آوایت کودید رگم رسول از مدای غریی جل که 
فرموده ایا من بشما سزاوارتر از خودتان نیستم؟ نو چرا: فرمود بهر 
که هولا مس غلین اف موی او بار الها-دیست صار ان رز کم لیا 
دوشت دا رده سفن ندان آنرا که اقا دیف بدارد وباری فرها انوا 
که علی را پاری کند و رها کن کسی را که علی را رها کند و کمک فرما 
است و پیشرو دست و رو سفیدان و برترین جانشینان و پس از پیغمبر 
بهترین همه آفریدگان و پس از او حسن بن علی است و سپس حسین 
است که دو ِ" رسول 13 و دو فرزندان بهترین همه زنان هستند و 
0 او 0 ۱۱ ۱ 0۳۳ 27 
است و سپس محمد بن علی است و سپس علی بن محمد است و سپس 
حسن بن علی است و سپس فرزند امام حسن است تا بامروز یکی پس از 
رت اشت ده آنای حاوان سول هکشب صایت و اعافت ساحته هه 
اند. 


در هیچ عصر و زمان و هیچ وقت و هنگام زمین از حجتی که از اینان است 
خالی نمی ماند و آنانند دست آویز محکم و پیشوایان راه حق و حجه بر 
مردم دنیا آنگاه که خداوند زمین و هر که را بر روی آن است وارث شود و 
هر کس با آنان مخالفت ورزد گمراه است و گمراه کننده و حق و راه حق 
را رها کرده است و آنانند که از قرآن سخن گویند و از زبان پیغمبر حرف 
میزنند و هر کس بمیرد و آنان را نشناخته باشد بمرگ دوران جاهلیت مرده 
است دین آنان پرهیزگاری است و عفت و راستی و صلاح و کوشش و 
امانت را بر نیکوکار و بد کردار رد کردن و سجده های طولانی و شب زنده 
داری نمودن و از محرمات دوری گزیدن و با بردباری بانتظار فرج بودن و 
همنشین خوب و همسایه نیکو بودن. 


سپس تمیم بن بهلول گفت: ابو معاویه از اعمش و او از امام صادق علیه 


ام ان علی اسلا رود که اسر الم اش اس زیت 
قدر در هر سالی هست و در آن شب دستور سالیانه فرود می اید و برای 
این دستور والیانی هستند که پس از رسول خدا ان را دریافت میدارند ابن 


غیاشن صحفت آنان کبانتد ٩‏ فز شود فتم وبا دم ففر از نزادمن که امامانتونو 
محدثان (شرح:) محدث کسی است که بوسیله فرشته الهی از وقایع و 
اخبار آگاه شود. 


بن آبی طالب و یازده فرزندان او اختصاص دارد. 


زراره بن اعين گوید: شنیدم امام باقر علیه السلام میفرمود دوازده تن از 
آل محمد همگی پس از پیغمبر محدث بودند که علی بن ابی طالب یکی از 
انان بود. 


امام باقر علیه السلام فرمود: پس از حسین بن علی علیه السّلام نه تن 
امام خواهد بود که نهمیشان قائم انان است. 


زراره گوید: شنیدم امام باقر علیه السْلام میفرمود دوازده تن امامند که 


علی و حسن و حسین از انان هستند و سپس امامان از فرزندان حسین و 


فر کتاب کمال لخن ههام النعمه کمدر بات غیت و کف رت تلبت 
نموده ام نقل کرده ام . 


***۷ترجمه جعفری: (جانشینان و امامان پس از پیامبر صلی الله علیه و 
اله دوازده نفرند) 


تقتفینی: اد مستروق شقل ی یه کفیرند اسان که.ها نف عب آلله یه 
مسعود بودیم و مصحفهای خود را به او عرضه کردیم, جوانی به او گفت: 
ایا پیامبرتان به شما خبر داده که پس از وی چند خلیفه خواهد بود؟ گفت: 
تو کم سنْ و سالی و این چیزی است که پیش از تو کسی ان را از من 
نبرسیده است, اری, پیامبر ما به ما خبر داده که پس از او دوازده خلیفه 
خواهند بود, به تعداد نقبای بنی اسرائیل. 


مطرف از شعبی و او از عمویش قیس بن عبد نقل می کند که در مجلسی 
نشسته بودیم که عبد الله بن_مسعود نیز حضور داشت, پک اعرابی امد و 
گفت: کدام یک از شما عبد الله بن مسعود است؟ عبد الله گفت: من عبد 
اه ماد و گفت: آیا پیامبرتان به شما گفته است که پس از 
وی چند خلیفه خواهد بود؟ گفت: آری, دوازده نفر به تعداد نقبای بنی 
ال 


چند تن از جمله اشعث بن سوار همگی از شعبی و او از عمویش قیس بن 
عبد نقل کرده است. 


و ابو القاسم عتاب گفته, این حدیث مطرف است که گفت: در مسجد 
۱۰ 
غنذ الا در منان شماست ؟ 


کت ارگه فن عند: اد هستم, حاجت تو چیست؟ گفت: ای عبد اللّه ! آبا 
پیامبرتان به شما خبر داده که در میان شما چند خلیفه خواهد بود؟ گفت: از 
من چیزی را پرسیدی که از وقتی که به عراق امده ام کسی ان را از من 
نبیر سیده است, اری دوازده نفر, به تعداد نقبای بنی اسرائیل. ابو عروبه هم 
چنین نقل کرده که گفت: آری, به تعداد نقبای بنی اسرائیل. و اشعث از 
ابن مسعود روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: جانشینان 
پس از من دوازده نفر به تعداد نقبای بنی اسرائیل خواهند بود. 


مسروق می گوید: مردی نزد ابن مسعود آمد و گفت: آیا پیامبرتان به شما 
گفته است که پس از وی چند خلیفه خواهد بود؟ گفت: آری, پیش از تو 
کسی از من آن را نپرسیده است» تو جوان ترین قوم از نظر سل و نسال 


عامر از مسروق نقل می کند که مردی نزد عید. الله .ین مشقود. آمد.و 
گفت: ای ابو عبد الرحمن ! ایا پیامبرتان به شما خبر داده که پس از وی چند 
خلیفه خواهد بود؟ 


گفت: اری. و کسی پیش از تو آن را از من نپرسیده است و تو جوان ترین 
مردم از نظر سن و سال هستی؛ اری فرمود: پس از من به تعداد نقبای 


عامر از مسروق نقل می کند که گفت: مردی نزد عبد الله بن مسعود آمد 
و 0 


ای ابو عبد الرحمن ! آیا پیامبرتان به شما خبر داده که پس از وی چند خلیفه 
خواهد بود؟ گفت: آری, پیش از تو کسی آن را از من نیرسیده و تو جوان 
ترین قوم از نظر سنْ و سال هستی, آری, فرمود: پس از من به تعداد 


جابر بن سمره گفت: بایدنم نز ام صلی الله غلیه.و اله بودیضه از او 
شنیدم که می فرمود: ۰ پس از من دوازده نفر امیر خواهد بود, سیس صدای 
خود را پایین آورد. به پدرم گفتم: چیزی که پیامبر صدای خود را پایین آورد 
چه بود؟ گفت: فرمود: همه آنها از قریش خواهند بود. 


شعبی از جابر بن سمره نقل می کند که گفت: با پدرم به مسجد رفتیم و 
ام ای وه ای ها ای له فا اه خی من وا 
شنیدم و فرمود: پس از من دوازده نفر امیر خواهند بود, سپس 
صدایش را پایین آورد و ندانستم چه می فرماید, به پدرم گفتم: چه فرمود؟ 
گفت: فرمود: همه آنها از قریش خواهند بود. 


1 0 ۳ ۰ پس 1 بود 
سپس سخنی گفت و آن بر من پنهان ماند, از پدرم پرسیدم که چه فرمود؟ 
گفت: فرمود: همه آنها از قریش هستند. 


(با سند دیگر) سماک بن حرب از جابر بن سمره نقل می کند که گفت: از 
پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: پس از من دوازده نفر 
امیر خواهند بود و کلمه ای گفت که من آن را نشنیدم, مردم گفتند که 
فرمود: همه آنها از قریش خواهند بود. 


(با سند دیگر) سماک بن حرب از جابر بن سمره نقل می کند که نزد پیامبر 
صلی الله علیه و آله رفتیم و از آن حضرت شنیدیم که می فرمود: 
پایان نخواهد یافت تا اینکه دوازده نفر همگی شان حکومت کنند. پس 
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فرمود؟ گفتند: فرمود همه آنها از قریش خواهند بود. 


(با سند دیگر) شعبی از جابر بن سمره نقل می کند که پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: 


این دین همواره عزیز و بلند پایه خواهد ماند و اهل دین بر دشمنان خود 
پیروز خواهند بود تا دوازده خلیفه بیایند. و کلمه ای فرمود که مردم 
بحد اتید آن را بشنوم, پس به پدرم گفتم: آن کلمه ای که مردم نگذاشتند 
من آن را بشنوم چه بود؟ گفت: 


فرمود: همه آنها از قریش خواهند بود. 


سعید بن قیس همدانی از جابر بن سمره نقل می کند که گفت: پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: همواره کار این امت راست خواهد بود و بر 
دشمن خود پیروز خواهد بود تا دوازده نفر خلیفه که همگی از قریش 
هستند بگذرند. پس به منزل آن حضرت رفتم و پرسیدم: پس از آن چه 
خواهد بود؟ فرمود: هرج و مرج. 


حصین بن عبد الرحمن و چند تن دیگر از جابر بن سمره نقل می کنند که 
کف ماش ای با لت اه یم هر یم ره 
کا ر این امت بر صلاح خواهد بود و بر دشمن خود پیروز خواهد بود, تا اينکه 
دوازده پادشاه و يا فرمود: دوازده خلیفه یگذرند. پس کلمه ای گفت که بر 
من پوشیده ماند؛ از پدرم پر سیدم» 


فرمود: همگی از قریش خواهند بود. 


ِِ بدرم نزد یامن خدا ضلن. الله: علیه: و الة بود که شنیدم آن حضرت 
فرمو پس از من دوازده نفر امیر خواهند بود, سیس صدایش را پایین 
آهرو از یدرم پرسیدم, گفت: فر مود: 


همگی از قریش خواهند بود. 


سماک بن حرب و زیاد بن علاقه و حصین بن عبد الرحمن همگی از جابر بن 
سمره نقل می کنند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پس از من 
دوازده امیر خواهند بود.- او در حدیت خود گفت: - سپس چیزی فرمود که 
من نفهمیدم, بعضی از آنان در حدیث خود گفتند که گفت: از پدرم پرسیدم 
و بعضی گفتند که گفت: از مردم پزتسندمر آنها کفتتده فرمود همگی آنان از 
قریش خواهند بود. 


عمران بن سلیمان از شعبی نقل می کند که جابر بن سمره گفت: از 
پناین فلت ناما و ال دی هت فرمی کار اس ات ی از 
دشمنانشان خواهد بود تأ وقتی که دوازده خلیفه حکومت کنند, سپس کلمه 
ای پوشیده گفت که من آن را نفهمیدم, پس از کسی که به پیامبر از من 
نزدیکتر بود. پرسیدم. گفت: فرمود: همگی از قریش هستند. 


(با سند دیگر) شعبی از جابر بن سمره نقل می کند که گفت: همراه پدرم 
بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: این دین عزیز و بلند پایه 
خواهد نود و اهلٍ دین بر دشمنانشان پیروز خواهند بور 2 و خلیفه. 
ره 


فرمود: همگی از قریش خواهند بود. 


با یدرم در مسجد بودم در حالی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خطبه 
می خواند, از آن حضرت شنیدم که می فرمود: یس از من دوازده امیر 
خواهند بود ییپسن صدای خود را پایین آورد و من ندانستم چه می گوید, 
پس به پدرم گفتم: چه فرمود؟ گفت: فرمود: هفعیه انا از قریش خواهند 
بود. 


(با سند دیگر) شعبی از جابر بن سمره نقل می کند که گفت: با پدرم در 
مسجد بودم و پیامیر خدا صلی الله علیه و آله خطبه می خواند ان 


دوازده خليفه, سپس صدای خود را پایین اور و من نفهمیدم که چه می 
فرماید. به پدرم گفتم: چه می فرماید؟ گفت: فرمود: ههکی آنان از فرنتشه 
خواهند بود. 


اسود بن سعید همدانی گفت: از جابر بن سمره شنیدم که می گفت: از 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله شنیدم که می فرمود: پس از من دوازده 
خلیفه خواهد بود که همه آنان از قریش خواهند 9 چون به خانه اش 
برگشت., نزد آن حضرت رفتم و میان خود با او گفتم: سپس چه خواهد 
بود؟ فرمود: هرج و مرج. 


عبد الملک بن عمیر از جابر بپن سمره نقل می کند که او می گفت: پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: امت من همواره در حال گذار خواهند بود 
تا وقتی که دوازده مرد بر آنان حکومت کند, سپس سخنی گفت که بر من 
پواشنده.ماند: به تدم کفتم :اجه فرمود ٩‏ کفت: فر مود: »همه نها از فرسنن 
هستند. 


سعید بن خالد از جابر بن سمره تقل می کند که پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: این دین همواره سالم خواهد ماند هب و تتتضتین شفه آن اتتتنی 


نخواهد رسانید, تا هنگامی که دوازده امیر باشند که همگی از قریش 
هستند. 


ابن سیرین از جابر بن سمره سوائی نقل می کند که گفت: نزد پیامبر 
صلی الله علیه و آله بودم که فرمود: این امر را دوازده نفر به دست 
خواهند گرفت. می گوید: مردم سر و صدا کردند دیگر چیزی نشنیدم, به 
پدرم که به پیامبر صلی الله علیه و آله از من نزديکتر بود گفتم: پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله چه فرمود؟ گفت: فرمود: همه آنها از قریش هستند و 
مانند هیچ کدام از آنها دیده نخواهد شد. 


فرستادم و از وي پرسیدم که به من خبر بده از چیزی که از پیامبر خدا 
صلی له علیت و آله نید اعد باس من توشنت. شاهگام روز حمعه اه 
که مرد اسلمی را سنگسار کردند از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم 
دوازده 2ات باشد که همگی از قریش هستند. 


چون این تعداد امدند و رفتند, مردم طغیان می کنند و در زمین ستم می 


ابن نجران می گوید که ابو خالد به او گفته است و بر سخن خود سوگند 
خورده است که این امّت هلاک نخواهد شد تا وقتی که دوازده خلیفه در 
آنان باشد که همگی بر هدایتند و به دین حق عمل می کنند 


برد می گوید: به مکحول گفته شد: آیا پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده 
اک( بود؟ گفت: آری و سخن دیگری هم 


معمر از کسی که از وهب ین منبه شنیده نقل می کند که او (به نقل از 
پیاشیر خا ضای الله اه اه کف راز و دا ند تفه ها هد بوور 
سپس هرج و مرح خواهد بود و چنین و چنان خواهد شد. 

عمرو بکاتی از کغب الاحبار نقل.می کند که:در باره خلفا گفت: آتان نوازده 
نفرند که وقتی به پایان رسیدند و طبقه شایسته ای سر کار امدند, خداوند 


عفن انا را طولانی می کند, خداوند به این امت چنین وعده داده است, 


«خداوند به کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند, 
وعده داده که آنان را جانشینان زمین کند همان گونه که کسانی را که پیش 
از انان بودند جانشینان کرده بود «1» » او گفت: خداوند با بدی اسرائیل هم 
چنین کرد و دشوار نیست که این امت را یک روز و يا یک نصف روز یک جا 
جمع کند. «و همانا یک روز نزد پروردگارت مانند هزار سال است از آنچه 
می شمرند». 
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خواهند کرد, سپس سخنی گفت که آن را نفهمیدم, از مردم پرسیدم. گفتند 
که فرمود: همه آنان از قریش هستند. 


اله فر مود: کار امت من رو به راه خواهد بود تا دوازده خلیفه بگذرند که 
همگی از قریش هستند. 


سلیم بن قیس هلالی از سلمان فارسی نقل می کند که گفت: نزد پیامبر 
صلی الله علیه و آله وارد شدم و حسین علیه السْلام روی زانوان آن 
حضرت بود و از دو چشم و دهان وی می بوسید و می فرمود: تو آقا پسر 
آقا هستی, تو امام پسر امام هستی. تو پدر امامان هستی؛ م نو حجت پسر 
حجت هستی؛ تو پدر به. ججت از تسل خود هستی که نهمین آنان, قاتم. آنان 
خواهد بود. 


حسین بن زید بن علی از امام صادق علیه السّلام و او از پدرانش از علی 
یا و اس و ی دس کاس اس و ای و 
مژده باد. مژده باد! مژده باد! همانا مثل امّت من مانند باران است که 
معلوم نمی شود آغاز آن خوب است با پایان آن: همانا مثل امقت من مانند 
باغی است که یک سال گروهی از آن می خورند, سپس یک سال گروهی 
دبحر. از انم وت سای آخرین. خروم انانعهن دریا گسترده تر و از 
نظر طول و شاخه عمیق تر و از نظر چیدن میوه بهتر باشند. و چگونه این 
ات هلاک شود در حالی که من نخستین آنها هستم و دوازده نفر نیکان و 
صاحبان خرد به اضافه مسیح بن مریم ا خرن آنهایند ولی در این میان آنها 


که از هرج و مرج به وجود آمده اند هلاک خواهند شد, آنان از من نیستند و 
من از آنها نیستم. 


صالح بن عقبه از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: چون ابو 
بر هی اه بو کر بان ی او فران کرفت هی مسج پر کش و 
نشست, مردی نزد او آمد و گفت: یا امیر الموّمنین ! من مردی از بهودم. 
داتتتفتهه انار هشدی: می خواهم از تو چند مسأله بپرسم که اگر به من 
پاسخ دادی مسلمان خواهم شد, گفت: آن مسأله ها چیست؟ گفت: سه تا 
و سه تا و یکی, اگر خواهی بپرسم و اگر در میان قوم کسی از تو 
دانشمندتر است مرا به سوی او راهنمایی کن. عمر گفت: بر تو باد این 
خفا ند سلطا لت علی تسام اه ای لیم لام اند ه 


حضرت فرمود: چرا گفتی: سه تا و سه تا و یکی و نگفتی هفت تا؟ گفت: 
اگر چنین می کردم نادان بودم ؛ چون اگر از سه تا پاسخ ندادی دیگر بسنده 
می کنم,؛ فرمود: اگر تو را پاسخ دهم مسلمان می شوی؟ گفت: آری 
فرمود: بپپرس. گفت: و 
گذاشته شد و از نخستین چشمه ای که جوشید و از نخستین درختی که 
روئید, فرمود: ای یهودی ! شما می گویید! که نخستین سنگی که بر زمین 
نهاده شد, در بیت المقدس بود و دروغ می گویید, که بلکه آن سنگی است 
که آدم آن را از بهشت آورد. گفت: به خدا سوگند که راست گفتی, این 
سخن به خط هارون و به املای موسی است. فرمود: شما می گویید: 


نخستین چشمه ای که بر روی زمین جوشید چشمه ای بود در بیت المقدس 
و دروغ می گویید, ارن.خشمه ‏ نذکن است که یوشع بن نون ماهی را در 
آن شست و آن چشمه ای است که خضر از آن نوشید و هیچ کس از آن 
ننوشد مگر اينکه زنده می ماند. 


گفت: راست گفتی, به خدا که این سخن به خط هارون و به املای موسی 


است. 


فرمود: شما می گویید نخستین درختی که بر روی زمین رویید زیتون است 
و دروغ می گویید, آن خرمای مخصوص است که آدم با خود از بهشت آورد. 
گفت: راست گفتی, به خدا که این سخن هارون و به املای موسی است. 
مرد بهودی گفت: آن سه مسأله دیگر اين است که این امّت چند امام 


هداشر خهواهد داشته که با مجود آنها هر کس بخهاهد آبان: زا عوان کند, 


نمی توآنوسته آنان آشت برساند؟ فرمود: دوازده نفر, گفت: راست گفتی, 
به خدا این سخن به خط هارون و املای موسی است., گفت: پیامبر شما در 
کجای بهشت ساکن خواهر شد؟ فرمود: در بالاترین درجه و شریف ترین 
جای آن که عدن نام دارد. گفت: راست گفتی, به خدا که آن به خط هارون 
و املای موسی است. سپس گفت: پس از وی چه کسی در جایگاه او می 
نشیند؟ فرمود: دوازده امام, گفت: راست ی به خدا که آن به خط 
هارون و املای موسی است. سپس هفتمی را گفت و مسلمان شد: وصی 
او پس از وی چند سال زنده می ماند؟ فرمود: سی سال. گفت: سپس چه 
می شود می میرد يا کشته می شود؟ فرمود کشته می شود بر فرق او 
ضربت می خورد و ریشش با خونش خضاب می شود, گفت: راست گفتی, 
به خدا که آن به خط هارون و املای موسی است. 


یه یفن هلا ای کی اس العف ار تشگ که ما 


من و حسن و حسین و عبد الله بن عباس و عمر بن سلمه و اسمامه بن 
زید نزد معاویه بودیم. میان من و معاویه سخنانی رد و بدل شد و من به 
خودشان اولی تر هستم, سپس برادرم علی بن ابی طالب علیه السّلام به 
مومنان از خودشان اولی تر است و چون علی شهید شد, حسن بن علی به 
مقمنان از خودشان اولی تر است. سیس پسرش حسین به مقمنان از 
خودشان اولی تر است. و چون شهید شد, پسرش علی بن الحسن الاکبر 
به مومنان از خودشان اولی تر است, سپس پسرم محمد بن علی الباقر به 
مومنان از خودشان اولی تر است. و تو ای حسین. او را درک خواهی کرد. 
سپس آن را تا دوازده امام تکمیل کرد که نه امام از نسل حسین علیه 
الیشلام خواهد بود. عا لاهن یمن کفت: سپس از حسن و حسین و عبد 
له بن عباس و عمر بن ابی سلمه و اسامه بن زید گواهی خواستم و آنان 
برد ماهر من گراهی دارم ملس مین کت این مطلب را از 

ما هداد تب شم و اما ده که ان ها از باسد خر 
صلی الله علیه و اله شنیده اند. 


حسن پن محبوب از ابو الجارود از امام باقر علیه السّلام و او از جابر بن 
فد الله انضاری تفل موه کته کف ند فا امه لیم انس لام «فقم و ور معایل 


او لوحی بود که نام های اوصیاء در آن نوشته شده بود, آنها را شمردم, 
دوازده نفر بودند که یکی از انها قائم و سه تا محمد و سه تا علی بود. 


اتوخته فمالی ار اقام باکر ییامغی مینکیم کف هخا وید 
محقّد صلی الله علیه و آله را به سوی جنْ و انس فرستاد و پس از وی 
دوازده وصی قرار داد که برخی از آنان از دنیا رفته اند و برخی دیگر باقی 
مانده اند و بر هر وصیی سنتی جاری است. اوصیای پس از محمد ره 


زراره بن اعین می گوید: از امام باقر علیه السْلام شنیدم که می فرمود: 
ما دوازده امام هستیم که از جمله انهاست حسن علیه السلام و حسین 


سماعه بن مهران گفت: من و ابو بصیر و محمد ين عمران غلام امام باقر 
علیه السّلام در خانه او بودیم که محمد بن عمران گفت: از امام صادق 
علیه السّلام شنیدم که فرمود: ما دوازده نفر الهام گیرنده هستیم, ابو بصیر 
گفت: به خدا سوگند که آن را از امام صادق علیه السّلام شنیده ام و یک یا 
9 بار او را سوگند داد و او سو گند خورد که شنیده است, 1 پس ابو بصیر 
کت هلت فق انوا 0 شتتیدی آم: 


اینکه امامت در چه کسی است و علامت کسی که مقام امامت را دارد 


راهنمای این امر و حجت بر مومنان و قائم به امور مسلمانان و ناطق به 
قرآن و عالم به احکام, همان برادر پیامبر خدا| و جانشین او بر امتش و 
وصی او بر آنان و ولیٌ اوست که نسبت به او به منزله هارون از موسی 
بود و کسی که پیروی از او به گفته خداوند: 


اه ای ساسا اه ای ات کید ماش ات فان 
ات فا ای ی اس مات ان 
سخن خدا| توصیف شده: «همأنا ولو شما خداوند و پیامبرش و کسانی 
هستند که نماز را بر پای دارند و زکات را می پردازند. در حالی که در 
رکوع هستند. > و اوست که ولایت با اوست و در روز غدیر خم امامت او 
اثبات شد با سخن پیامبر که از جانب خدا| بود. + «آیا من به شما از خودتان 
اولی تر نیستم؟ گفتند: آری, فرمود: «هر کس را که من مولای او هستم 


علی علیه السلام نیز مولای اوست., خداوندا, هر کس را که علی را دوست 
بدارد دوست بدار. و هر کس را که علی را دشمن بدارد دشمن بدار. و هر 
کس را که علی را یاری کند, یاری کن, و هر کس را که علی را خوار بدارد 
خاک سس یش ات طالت یه ام کارا فسات 
پرهیزکاران و رهبر پیشانی سفیدان و بهترین وصی ها و نیکوترین همه 
ار ادلی الم که و لاس وا ی 
علی سپس حسین بن علی, دو نوه پیامبر و دو پسر بهترین همه زنان, 
سیس علی بن الحسین. سیس محمد بن علی. سپس جعفر بن محمد. 
اه سپس محمد بن علی, 
سپس علی بن محمد, سپس حسن بن علی, سپس پسر حسن که تا امروز 
(امات ناتسیس ار راداوه نان انا سا اه 
شدگان به وصایت و امامت هستند. 


و روی زمین در هر عصر و زمان و هر وقت و هنگامی از آنان خالی نیست 
و آنان ریسمان مطمئن و امامان هدایتگر و حجّت بر اهل دنیا هستند تا 
وقتی که زمین و هر چه در آن است را خداوند به ارث برد, و هر کس با 
آنان مخالفت کند, گمراه و گمراه کننده و ترک کننده حق و هدایت است, و 
ات ی وا ی 
هر کس بمیرد در حالی که معرفت به آنان نداشته باشد, مانند مردن 
جاهلیت مرده است. و دین آنان پرهی ز گاری و عفت و راست گویی و صلاح 
و کوشش و ادای امانت به نیکوکار و بدکار و طول دادن به سجده و شب 
زنده ِ و دوری گناهان و انتظار فرج با صبر و معاشرت نیکو و 


سپس تمیم بن بهلول گفت: همین سخنان را ابو معاویه از اعمش و او از 
امام صادق علیه السلام راجع به امامت نقل کرده است. 


مقت رات 1 
واه اه اس اس ان مه سای 


من و یازده نفر از نسل من که امامان الهام شونده هستند. 


او تا کی بای رسای اه ی ی امه اسان شوه 
فرمود: به شب قدر ایمان بیاورید که آن برای علی بن ابی طالب علیه 


السلام و یازده فرزند او پس از من است. 


زراره بن اعین می گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که می فرمود: 
اس وهای اه ی هت مان از 
ان رن ام اس سا ام میک که رس ایام عه ار 
زراره می گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که می فرمود: دوازده 
امام هستند, علی و حسن و حسین. سیس امامان از فرزندان حسین. 


(مصنف می گوید:) هر چه در این باره روایت به من رسیده, در کتاب کمال 
الدین و تمام النعمه فی اثبات الغیبه و کشف الحیره نقل کرده ام . 


2 حدتتا آیی رضت ال عهُ ال حَدتتا مُحمذ ن يَخبي القطاز عَنْ مُحقّد 

9 وت و اج اج * 2 9 ِ وت 2 

ارب ی بن الخسین اللولوْی غن 
: رِ ‌ِ 


السَه و تخطره املیگة و مشذ له و عیفر بطربقه امن و رکمتین 
آر کفتان ابسته‌اي آخب الی اللة غر و جل من بعبفین رکعه بقتر شواک 


53 تا آبی َضی ال عتذ ال ع؟ دتنا مُحَقَذٌ بن تکبی العطاژ عن معمّد 

ها مُحَمّد بن عیسی عَن عَببْد 
له الکققان عن ذزشت عم عتد آلله " بان انز عَبٍّ الله علیه 
السلام قال: فی السّواي ائنتا سره حصْلة و من السته و ر للم و 
خلاه ضر و برضی الرخمن و نت الاشتان و تهب بالعقر وش د اللتَهَ 
و بُشهٌی الطقام و یذْمبْ بالبلقم و یزٍِیدٌ فی الحفظ و ات به العشتاث و 
تَفرَخْ به المَلایْكَة. 


4- حتتتا ‏ و الَخْسیّن مَحَقَذ تن تلع بن, الاو قال حَذَیْتا بو حامد أَمْمَذ 
بخ معقد تن الخَسین قال ع58 او تزید مد بُن خالد ادف قال حَد 
محقذین هو آن ضالح المییم ال حَدتا آبی قال حَذتیی آتسن بنْ مَحَتَد 
این ادن عقفر بُن مُحَمَدٍ عَن آییه عَن جذو عَن عَلی بُن آیی 

ی 1 لاو ج 5 

اب یه لام خن رشول له ص ان ال فی وم 
السواکي من الستهٍ و ع عَطهرخ للقم رو تلو اضر و ۰ الرَحَمَنَ و5 


بیْضْ الأستانَ و یذ بالخقر و یش ال و بش الطعام و یَذْهَبْ بالق 
۳ یَصَاعف الحستاتِ و تفرخْ به المَلائْکة. 


*ترجمه کرد ای: (در مسواک کردن دوازده خصلت است) 


پیفسو بصلی الله یه و ال فن‌مود نی منوا کرد دواندهخصات: ارت 
پاکی دهن است, خوشنودی خداست دندان ها را سفید کند. چرک دندان ها 
را ببرد, بلغم را کم کند., اشتهای خوراک اورد؛ حسنات را دو چندان سازد 
روش پیغمبر باشد, فرشتگان آن را گواه شوند ؛ بن دندان ها را سخت کند, 
راه قرآن خواندن را شسته کند, دو رکعت نهازی. که پیش. از ان مسواک 
شود از هفتاد رکعت نماز بی مسواک پیش خدا دوست تر است. 


ماع 
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۱ 
0 
ات 
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امام ششم فرمود در مسواک دوازده خاصیت است, سنت پیغعمبر است, 
پاکی دهن است, دبده را روشن کند, خدا| را خشنود کند, دندانها را سعید 


کند, چرک دندان را ببرد. بن دندان را سخت کند, اشتهای خوراک امن 
بلغم را ببرد» حافظه را بیفزاید ؛ حسنات را دو چندان کند, فرشتگان را شاد 


سازد. از امام یکم همین مضمون روایت شده است. 


**"ترجمه مدرس گیلانی: (در مسواک کردن دوازده خاصیت است ) 


پیامبر صلی الله علیه و آله گفته: در مسواک کردن دوازده خاصیت است. 
دهان را پاک می کند, خدای را خشنود می سازد, دندان ها را سفید می 
گرداند, چرک آنها را دور می کند, بلغم را می کاهد, اشتهای خورای را می 
افزاید, نیکها دا فان مین کرداند رسم_ پیامبر باشد. فرشتگان گواه 
شوند, بن ۰ آنها را سخت می سازد, راه قرآن خواندن را پاک می کند. 
دوگانه یی که پیش از. کزازدن آن مسواک شود از هفتاد رکعت نماز بی 
مسواک نزد خدا برتر است. 


امام صادق گفته: در مسواک دوازده منش است: راه و رسم پیامبر است. 
دهان را پاک می کند, دیده را روشن می سازد, خدای را خشنود می دارد, 
دندان ها را سفید می گرداند, شوخی دندان را دور می کند, بن دندان را 
سخت می سازد. اشتهای خوراک می آورد, بلغم را می کاهد, نیروی 
ار فرشتگان را شادمان می 
سازد, از علی نیز راجع به مسواک کردن همچنین روایت کرده اند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (در مسواک دوازده خاصیت است) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در مسواک کردن دوازده خاصیت 
است: پاک کننده دهان است و موجب رضای خداوند و دندانها را سفید 
کته و هر ی ان را سوه مرکا هوک مارا اند 
پاداش کارهای نیک را چند برا, بر نماید و به سنت پیغمبر رفتار شده است و 
فرشتگان بهنگام مسواک کردن حاضر شوند و لثه را محکم سازد و 
کر که ار ی را ام کت اس را ور 
خوشتر آید از هفتاد رکعت بدون مسواک. 


امام صادق علیه السْلام فرمود: در مسواک کردن دوازده خاصیت است: از 
روش پیغمبر است و پاک کننده دهان و روشنی بخش چشم و خدای رحمان 
را خوشنود سازد و دندانها را سفید کند و چرک دندان را ببرد و لثه را 
محکم کند و خوراک را گوارا مینماید و بلغم را میبرد و حافظه را زیاد کند و 
بکارهای نیک بخاطر مسواک چند برابر پاداش داده شود و فرشتگان با آن 
خوشحال شوند. 


رسول خدا در وصینی بعلی بن ابی طالب فرمود: یا علی مسواک کردن از 
شیوه من است و ان پاک کننده دهان است تا اخر روایت 53 بیک مضمون 


است. 


**#ترجمه جعفری: (در مسواک دوازده خصلت است ) 


در مسواک دوازده خصلت است: دهان را پاک می کند و خوشنودی خداوند 
را جلب می کند و دندانها را سفید می کند و زردی دندان را از بین می برد 
و بلغم را کم می کند و اشتها به طعام می آورد و حسنات را چند برابر می 
کنذیو ما آن به سنته عبل سح است ف‌فرتان موتع فشواک. کردن 
حاضر می شوند ق لته زا عحئم ی سازد.ه ان راخ خواندن, قر ان زا مرور 
می کند و دو رکعت نماز با مسواک زدن برای خداوند دوست داشتنی تر از 
هفتاد رکعت بدون مسواک است. 


عبد اللّه بن سنان از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: در 
مسواک کردن دوازده خصلت است: ان از سئت و پاک کننده دهان و 
روشن کننده چشم است و خداوند رحمان را خشنود می سازد و دندان ها 
را سفید می کند و چرک را از بین می برد و لثه را محکم می کند و اشتها 
ری ‏ ا ص را ی ی 
ختضات ختد بر آنر مت شنود و فرشعان:با آان:شاد می شوند: 


وی ای نم اس ای اه ام نف بی ند صیا مر دا 
اه ی وا رم وه مه رن از 
سئت است و آن دهان را خوشبو و چشم را روشن و خدای رحمان را 
خشنود و دندان ها را سفید می کند و زردی دندان را از بین می برد و بر 
خقظ حی آفرز آنده حساث: را خن بر انز هی کند و فر شعیان.با ان شاد می 
شوند. 


. کذا فی البحار و المعانی, و یحتمل علی بعد تصحیفه عن (علی بن 
لحس المروزی) کما بظهر من بعض النسخ المخطوطه. و علیه فهو علت 
بن شقیق آبو عبد الرحمن المروزی, و جمیع ۲ (لی 

۱2 


ع‌ 


ال 2 
ارس و اللَوَحَ و القلم و الجتَه و التّار و قَبِل آن خَلّق ادَم و وحاً و اتراهیع 
اسْماعیل و اسْحاق و یَعَفَوبِ و مُوسَی و عیسی و دَاود و سُلَیْمَان و کل 
من قال اللة غَرٌ و جل فی قوله و وهبنا له اشحاق و یَعْمَوبِ الی قَوله 
دنا الی صراط فشتقیم و قلٍ آن حلق الائيتاء کلم باژنهمائه آلف 
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یصِمُون و فی ججّاب الرْفعه تلاته آلاف سته و هُو بقل سْبْحَان ذٍی المْلِ و 
الملکوت و في ججاپ الْهیْبه القی سته و هو یِمول سْبْحَانَّ الله و بحمده و 
في ججاب الشقاعه آلف ستع و هو یَفول سْبْحَان ربی العظیم و بحمده تم 
اظهر عز و جل اسْمَة علی اللقح و کان علی اللفچ مِتوّرا اژبعة الاف سته 
آظهرة علی العرش قگان ملی ساق العرّش بت سَبْعَ آلاف سَتَو لی 
آن وصعه الَةْ عرَّ و جلٌ فی ضلب آدم تم تقلة من لب آدم ای ضلب توح 


فیعض السخ رشان دز الخر. اعانم | 
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۳ ش‌ 3 9 ۳ 
الی صلب حتّی احرَجِةه من صلب عَبد الله بن عَبّدٍ المَطلب قَاكرمة پست 
رامات النسة قمیص الرضا و رذاه رداء | هه و تَوَجَةُ تاج الهدایه 5 البسة 
۳ ك 0 مد ال مت " نع تس لا ر ی داضت 0 
سَراو المقرفه و حِقل کته یِکة المحبه پشد , سَراویلة و جَعل تعلة 
۳ ۳ ی ۳ ج]]<- م2 نت مج 2 9 .6 10 
۱ وف و تاوله ۳ الح له نم قال ز و جا له با مَحَمَذد اذهبٍ الی الناس 
+ و6 ۲ ‌ِ 3 رز 7 و هر 5 ۶ رص- ص نس 
3 لهَمْ قولوا لا الة الا اللهٌ مَحَمَذ رشول اللع و ن اصّل لک القمٍ فی 
۳ و كِ ۳1 ک 0 
سیئه اشیاء قَامَثْةٌ من الیاقوتِ و کمَاه من اللوّل و دخر يصَهٌ (1) من الب لور 
الاطفر و ابطاه من ال برجد رو جربانة (۵ا من المَرّجّان الاخمر و جیبةٌ من 
تور الب جّل جلالة فقبل اللة توبة ادَمّ علیه السلام بدلک القمیص و رد 
جاتد ء ۱01 + زر رل و ور 11 روم 2 _ ج لل و و ر َ 1 

۰ بمان به و (د پوسشف الی یعفوت به و لجی پوتسسل ول ار لخوتِ 
به و الک سای الانییاء علیه السلام تجّاهمٌ من المحن به و لمّ یِکن دلک 


قال مضنف: هدا الکتاب رضی الله.غته. ارداخ»جميم: الانفه؛ علیه. التبلام و 
المومنین خلقت مع روح محمد ص 


*#ترجمه کمره ای: (حدیث دوازده حجاب) 


امام یکم فرمود بدرستی که خدای تبارک و تعالی چهار صد و بیست و چهار 
هزار سال پیش از انکه اسمانها و زمينها و عرش و کرسی و لوح و قلم و 
بهشت و دوزخ را بیافریند و پیش از انکه ادم و نوح و ابراهیم و اسماعیل و 
اسحق و یعقوب و موسی و عیسی و داود و سلیمان و سایر پیغمبرانی که 
در (سوره انعام آنة 9- 2 که به و هدب هم الی صراط ه مقستقیم پایان 
1 
دوازده حجاب آفرید حجاب قدره؛ حجاب عظمه, حجاب منت. حجاب 
رحمت, حجاب سعادت, حجاب کرامت؛ حجاب منزلت؛ حجاب هدایت؛ 
حچاب نبوت, حجاب رفعت, حجاب هیبت. حجاب شفاعت: سپس نور محمد 
صلّی الله علیه و آله را دوازده هزار سال در حجاب قدرت نگهداشت که 
همی میگفت پاک است پروردگار من که برتر است و یازده هزار سال در 
حجاب عظمت نگهداشت که همی میگفت پاک است دانای راز نهان, و در 
حجاب منت ده هزار سال نگهداشت که میفرمود پاک است آن خدائی که 
پایدار است و بازیگری ندارد و در حجاب منت ده هزار سال نگهداشت که 
همی میفرمود پاک است خدای بلند برتر و در حجاب سعادت هشت هزار 
سال نگهداشت که همی میفر مود پاک است آنکه پایدار است و سهو 
نمیکند و در حجاب کرامت هفت هزار سال نگهداشت که میفر مود پاک 
انتت آنخداتن کمبی نیاو اشست.ه هر کر تاره تمدخ مور خعاب:متز ات 


شش هزار سال نگهداشت که همی میگفت پاک است پروردگار من که 
بلند و با کرامت ه است و در حجاب هدایت پنج هزار سال نگهداشت که 
همی میگفت پاک است پروردگار عرش بزرگ و در حجاب نبوت چهار هزار 
سال نگهداشت که همی میگفت پاک است پروردگار عزت از آنچه بناروائی 
را وضف. کفت هگن خحاتب رففت: هس ار. .سا نود انفت .هی میکفت 
هزار سال نگهداشت و همی میگفت پاک است پروردگار من که بزرگ 
است و بحمدش اندرم. سپس خدای عز و جل نامش را نور رخشانی بر 
لوح آشکار کرد تا چهار هزار سال سپس بر عرش عیان ساخت تا هفت 
هزار سال تا آن را در صلب آدم نهاد و ازآنجا به پشت نوح نقل داد و از 
پیی هس گروای دا ار ست. یه الله بن شید المط سن مره 
شش کرامت خاص او کرد پیراهن رضا بر تنش پوشید و رداء هیبت 
بدوشش انداخت و تاج هدایت بر سرش نهاد و سراویل معرفت بر او 
پوشانید و بند ان را محبت قرار داد و نعلین خوف بپایش کرد و عصای 
منزلت بدستش داد سپس خدا و فرمود ای محمد برو نزد مردم و بنها 
پگ بگویید لا ال آز الب نت رسول الله. 


ماده این پیراهن از شش چیز بود تنش از یاقوت و دو استینش از لوَلوّ و 
تیریزش از بلور زرد و دو زیر بعلش از زبرجد و طوقش از مرجان سرخ و 
یقه اش از نور پرورد گار جل جلاله ببرکت این پیراهن توبه آدم را پذیرفت و 
انگشتر سلیمان را باو برگردانید و یوسف را بیعقوب رسانید و یونس را از 
شکم ماهی رهانید و پیغمبران دیگر را از گرفتاری نجات بخشید آن پیرآهن 
همانا پیراهن محمد بود. 


اه 


**ترجمه مدرس گیلانی: (حدیث دوازده پرده ) 

شالت ان هار اما ما کت سا سوه 
بیست و چهار هزار سال پیش از آنکه آسمانها و زمینها و عرش و کرسی و 
لوح و قلم و بهشت و دوزخ را بیافریند و قبل از آنکه آدم و نوح و ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و موسی و عیسی و داود و سلیمان و دیگر از 
پاسرای کر فران کی وان ای صراظ سم بایان باب 
تافر نیش فیلن ان آنکه هعه انس وا صافرید در مخیهوا اقفر ند فا ان 


دوازده پرده افرید. پرده قدرت. پرده عظمت., پرده رحمت., پرده سعادت. 
پرده کرامت؛ پرده منزلت؛ پرده هدایت, پرده لبوت» پرده رفعت, پرده 


بعدا خدا نور محمد را دوازده هزار سال در پرده قدرت نگاه داشت. او در 
آن هقف کفنت: پاک است پروردگار من که برتر است. و یازده هزار سال در 
حجاب بزرگی نگاه داشت, و او در آن می گفت: پاک است دانای راز نهان, 
و در پرده منت ده هزار سال نگاه داشت که می گفت: پاک است خدایی 
که پایدار است. در پرده رحجمت نه هزار سال نگاه داشت که می گفت: 
پاک است خدای بزرگ و برتر. و در پرده سعادت هشت هزار سال می 
کفت: بای استت آنکه پایداز است مدز کاز خود برتین دار ده در ند 
کرامت هفت هزار سال می گفت: 


پاک است, خدایي که بی نیاز است و نیازمند نگردد. و در پرده منزلت شش 
هزار سال می گفت: پاک است پروردگار من که با کرامت است, و در 
پرده هدایت پنج هزار سال می گفت: پاک است پروردگار عرش و در پرده 
نبوت چهار هزار تالف دفت: پاک است پروردگار عزت» از آنچه به 
تاداتفهی ا مصفه کی ونر هر ژی صعت: تسه هر ار الم نت یت اه 
است خداوند ملک و ملکوت. و در پرده هیبت دو هزار سال می گفت: 


پاک است خدا و به ستایش وی همدم هستم و در پرده شفاعت هزار سال 
می گفت: پاک است پروردگار من که بزرگ است و به ستایش وی 


بعدا خدا وی را چون نور درخشانی بر لوح پدیدار کرد تا چهار هزار سال 
بعدا بر عرش آشکار ساخت تا هفت هزار سال تا آن را در کمر آدم نهاد و 
از آنجا به نوح نقل داد و از نهادی به نهادی گردانید تا از پشت عبد الله بن 
عبد المطلب تراوره وشن حراهفت خاص وی گردانید: پیراهن رضا؛ رداء 
هیبت؛ تاج هدایت و زیر جامه معرفت و بند آن را مهر قرار داد, نعلین 
خوف و عصای منزلت بعدا خدا به وی گفت: ای محمد برو پیش مردمان و 
به ایشان بگوی: 


لاله ال بشید شوم 


مایه اين جامه که وی پوشیده بود از شش چیز فراهم شده: تنش از یاقوت 
و دو آرتتیرة آن از مروارید, خشتی آن از بلور زرد 29و زیر بغل آن از 
زبرجد و طوق آن از مرجان سرخ و یقه آن از نور پروردگار, به برکت این 


جامه زیباء توبه آدم را خدا پذیرفت و انگشتری سلیمان را به وی بازگردانید 
و یوسف را به یعقوب و یونس را از شکم ماهی رهانید و پیامبران دیگر را 
از گرفتاری نجات بخشید, این جامه محمد بود صدوق کهآ ارواح همه 
پیشوایان و گروندگان با روح محمد آفریده شده اند. 


یه ری تحاتیت (وفاسی ها نی ات 


امیر المومنین علیه السّلام فرمود: خدای تبارک و تعالی پیش از آنکه 
اسمانها و زمین و عرش و کرسی و لوح و قلم و بهشت و انش را بیافریند 
و پیش از انکه ادم و نوح و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و 
موسی و عیسی و داود و سلیمان و هر کس را که در آیه مبارکه میفرماید 
(ما بابراهیم, اسحاق و یعقوب را دادیم تا آنجا که فرماید آنان را براه 
راست رهبری نمودیم) و چهار صد و بیست و چهار هزار سال پیش از آنکه 
همه پیغمبران را بیافریند نور محمد را افرید و خدای عز و جل با او دوازده 
حجاب افرید حجاب قدره و حجاب عظمت و حجاب منت و حجاب رحمت و 
حجاب سعادت و حجاب کرامت و حجاب منزلت و حجاب هدایت و حجاب 
نبوت و حجاب رفعت و حجاب هیبت و حجاب شفاعت. 


سپس ر لور محجمد را دوازده هزار سال در حجاب قدرت نگاه داشت که 
همی گفت منزه است پروردگار والا مقام من و یازده هزار سال در حجاب 
عظمت نگهداشت که همی گفت منزه و پاک است دانای راز نهان و ده 
هزار سال در حجاب منت نگهداشت که میگفت پاک و منزه است خدائی 
که پاینده است و غفلت باو راه ندارد و در حجاب رحمت نه هزار سال 
نگهداشت که میگفت پاک و منزه است خدای بلند پایه والا مقام و هشت 
هزار سال در حجاب سعادت نگهداشت که همی گفت: پاک و منزه است 
ات تا ی بت برای او یت و ها اب نز 
از اه ور گرم هار ال در ان رگا اس 
که فصیت .گفت : پاک و منزه است پروردگار من که برتر است و بخشنده و 
پنج هزار سال در حجاب هدایت نگاه داشت که همی گفت: پاک و منزه 
است پروردگار عرش بزرگ و چهار هزار سال در حجاب نبوت نگاهداشت 
که همی گفت: پروردگار عزت از آنچه توصیفش میکنند منزه است و سه 
هزار سال در حجاب رفعت نگاه داشت که همی گفت پاک و منزه است 
خدائی که صاحب ملک و ملکوت است و دو هزار سال در حجاب هیبت نگاه 
داشت که همی گفت پاک و منزه است الله و من بستایش او مشغولم و 


هزار سال در حجاب شفاعت نگاه داشت که همی گفت پاک و منزه است 
پروردگار بزرگ من و من بستایش او مشغولم. 


سپس خدای عز و جل نام او را بر لوح آشکار نمود و چهار هزار سال بر 
لوح میدرخشید و سپس آن را بر عرش اشکار نمود که هفت هزار سال بر 
پایه عرش استوار بود تا انکه خدای عز و جل ان را در پشت ادم قرار داد و 
سپس از پشت آدم به پشت نوح منتقلش فرمود و سپس هم چنان از 
تتلتتی یه باس دیزی ند مق آوردا انکه از پشخه غید.الله بن. غید 
الخطلت اش بجر آورد تن با تن کر ات ت اکرامش فرمود: پیراهن رضا بر 
او پوشانید و ردای هیبت بر دوشش افکند و افسر هدایت بر سرش نهاد و 
شلوارهای معرفت بر او پوشانید و بند ان را بند محبت قرار داد که هر چه 
محکمتر بسته شود و نعلین اش را خوف قرار داد و عصای منزلت بدستش 


داد. 


سپس خدای عز و جل باو فرمود بسوی مردم برو و بأنان بگو که بگوئید: 
خدائی بجز خداوند نیست و محمد فرستاده او است و مواد اصلی 
پیراهن از شش چیز بود بدنه اش از یاقوت بود و دو استینش از لوَلوْ و لبه 

اش از بلور زرد و دو زیر بغلش از زبرجد و گریبانش از مرجان سرخ و یقه 
اش از نور پروردگار جل جلاله پس خداوند توبه آدم را بخاطر این پیراهن 
پذیرفت و انگشتر سلیمان را بخاطر آن بازش گردانید و یوسف را بیعقوب 
ار ار اه کروان مس را ان که ماه ساطو آن حات سره 


هم چنین دیگر پیمبران را از گرفتاریها بخاطر آن نجات داد و اين پیراهن 
رمک راهن محص‌صلین الله‌کایه وله 


[کلام مصنف ] 


مصنف این کتاب گوید: روان همه امامان و موّمنین با روان محمد علیه 
السلام افریده شده آند. 
(مترجم گوید:) 


اه ام سا کی موی ام اوه وس ارت 
قال فاد سک 


۴ ترجمه جعفری: : (حدیبث حجاب های دوازده کات ( 


قاری ای آفام اد یی السام ای ان پراش از ای اه 
طالب علیه السْلام نقل می کند که فرمود: همانا خداوند متعال نور محمد 
صای لاه اه ود اله را پیت ان آفرس اسمانها مین ق رس 
کرسی و لوح و قلم و بهشت و جهثم و پیش از خلقت آدم و نوح و ابراهیم 
و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و موسی و عیسی و داود و سلیمان و همه 
کستانی که نامهایشان در ایم و فهنا له اسحای<نا* ضراطظ المشتفیم» 
آمده و چهار صد و بیست و چهار هزا زر سال بیتنن از "همه بیاهیر آن افریدر و 
همراه با ان حضرت دوازده حجاب افرید: حجاب قدرت؛ و حجاب 0 
و حجاب مثت: و حجاب رحمت؛ و حجاب سعادت, و حجاب کرامت؛ و 
حجاب منزلت, و حجاب هدایت, و حجاب نبوّت. و حجاب رفعت. و حجاب 


آنگاه نور محمد صلي الله علیه و آله را دوازده هزار سال در حجاب قدرت 

اشت و او می گفت: «سبحان ربی الاعلی منزه است پروردگار بزرگ 
من »> و یازده هزار سال در حجاب عظمت نگهداشت و ای اضف کفیت: 
«سبحان عالم الشر منزه است داننده راز» و ده 1 در حجاب مئت 
نگهداشت و او می گفت: «سبحان من هو قائم لا یلهو منزه است کسی که 
قائم است و بیهودگی نمی کند.» و نه هزار سال در حجاب رحجمت 
نگهداشت و او می گفت: «سبحان الرفیع الاعلی منزه است والای بلند 
مرتبه» و هشت هزار سال در حجاب سعادت نگهداشت و او می گفت: 
سین من هی کالم « توق مره اسیت دبلی 6 فانق ابیت ری توق نمی 
کند» و هفت هزار سال در حجاب کرامت ده نگهداشت و او می گفت: 
«سبحان من هو غنی لا یفتقر منزه است کسی که بی نیاز است و محتاح 
نمی شود.» و شش هزا ر سال در حجاب منزلت نگهداشت و او می گفت: 
«سبحان ربی العلیم الکریم منزه ِ پروردگار بزرگ و گرامی من» و 
پنج هزار سال در حجاب هدایت نگهداشت و او می گفت: «سبحان رب 
العرش العظیم منزه است پروردگار عرش بلند» و چهار هزار سال در 
حجاب نبوت نگهداشت و او می گفت: «سبحان رب ب العزه عما یصفون 
منزه است پروردگار عزت از هر چه توصیف می کنند» و سه هزار سال در 
حجاب رفعت نگهداشت و او می گفت: «سبحان دی الملک و الملکوت 
منزه است صاحب ملک و ملکوت» و دو هزار سال در ۳2 هیبت 
نگهداشت و او می گفت: «سبحان 1 منزه است خداوند و 
ستایش او راست» و یک هزار سال در حجاب شفاعت نگهداشت و او می 
گفت: 


«سبحان ربی العظیم و بحمده منژه است پروردگار بزرگ من و ستایش او 
راست.» انگاه نام او را بر لوح ظاهر کرد و چهار هزار سال بر لوح می 
درخشید سپس او را بر عرش ظاهر کرد و هفت هزار سال بر ساق عرش 
بود تا اینکه خداوند او را در صلب ادم قرار داد. سپس او را از صلب ادم به 
صلب نوح منتقل کرو سپس از صلبی به صلب دیگر وارد می کرد تا اینکه 
او را از صلب عبد الله بن عبد المطلب بیرون آورد و او را با شش کرامت 
گرامی داشت: پیراهن رضایت را به او پوشانید و ردای هیبت را بر دوش او 
انداخت و تاج هدایت را بو ی آهه ارت و شلوار معرفت را به او 
توتا دی ند انا ند مخت فرار داد کش ار هرا ها آن کم کفذ.د 
کفش او را خوف و بیم قرار داد و عصای منزلت را به دستش داد. سپس 
به او فرمود: ای محمد به سوی مردم برو و به آنان بگو: بگویید معبودی جز 
خدا| بیست, محمد پیامبر اوست. 


و اصل این پیراهن در شش چیز بود؛ بدنه آن از یاقوت هه ده تین از 
لوْلوٌ و دستک آن از بلور زرد و دو زیر بغلش از زبرجد و گریبانش از مرجان 
سرخ و یقه اش از نور پروردگار بزرگ, و خداوند به خاطر این پیراهن توبه 
آدم را قبول کرد و انگشتر (گمشده) سلیمان را به او برگردانید و یوسف 
مه ان 
نجات داد و همچنین سایر پیامبران را به وسیله او از ناراحتی ها نجات داد 
این تتراحن تود م کر عبر اه محمد صلی اللهشاید و.اله. 


مصنف این کتاب می گوید: ارواح تمام ائمه و مومنین با روج محمد صلی 
الله علیه و اله افریده شده است. 
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سَجَرَهْ فی اجه لها فی دار رَسُول الله ص قَلَیْسَ من مَوْمنِ | 3 فی 
داره عَصْن و من آغصانها لا ینوی فی 


ص: 4183 
. الدخریص- بالکسر: لبنه القمیص. 


2 . جربان اد 
انا جسن ااحطا ی الفافف ه اضله الوم نی 


*ترجمه کمره ای: (برای اهل تقوی دوازده نشانه است) 


انا هط التام فرواید کم وجمان شمم ل قله نی 21 
میفرمود برای اهل تقوی نشانه هائیست که بدان شناخته میشوند 

راستگوئی, رد امانت. وفای بعهد, کم فخر کردن یل بت بل 
ورزیدن, صله رحم, ترحم بر ضعیفان, کم انسی با زنان. بخشش و احسان 
خوش خلقی. حلم ورزی. پیروی از دانش در عبادات خدا طوبی از ان ان 


طوبی درختی است در بهشت که بنش در خانه رسول خداست و در خانه 
هر مومنی بدون استثناء یک شاخه ای از شاخه هایش هست هر چه دل ان 
مومن بخواهد و آهنگ آن را بکتد آن: شاخه بدو مفیدهد اگر سواری تندروی 
صد سال در سایهٍ_ اش راه پیماید از آن بیرون نرود و اگر کلاغی ازسنن آن 
پرواز گیرد ببالای آن فرستخ ‏ از پیری سخت سپید گردد هلا در اين نعمت 
ِِ رغبت کنید. موّمن سرگرم خود است و مردم از او در آسایشند 

تاریکی شب او را فرا گیرد روی بر خاک نهد و برای خدای تعالی با 
0 اندامش سجده کند و با آنکه او را آفریده برای رهائی خود از 
دوزخ مناجات کند هلا چنین باشید. 


شرح: مقصود از شریف ترین عضو پیشانی است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پرهیز گاران را دوازده نشانه است ) 

پرهیزگاران را نشانه هایی ست که به آنها شناخته می شوند: راستگویی, 
پس دادن سپردنی به جای اوردن پیمان, اندک نازیدن. اندک بخل. پیوند 
خویشاوندی, امرزش بر ناتوانان, اندکی خوی با زنان, دهش, نیکی. خوش 
خویی, بردباریبر پیروی از دانش, در مد کون خدا| خوش پایان اند. خوشا که 
به تازی طوبی گویند نیز نام درختی ست در بهشت که دهنه سرای پیامبر 
است و در سرای هر مومتی بی استثناء شاخه یی از شاخه های آن. هست. 


هر چه دل آن موّمن بخواهد آن را برکند آن شاخه به او برمی دهد, هر گاه 
سواری تندرو صد سال در سایه آن راه پیماید از آن بیرون نرود و هر گاه 
کلاغی از زیر آن پرواز گیرد به بالای آن نرسد تا از پیری سخت سپید گردد. 
شما در این بهره مندی بی کران گرایش کنید, گرونده سرگرم خود است و 
مردمان از وی در اسایش اند. هر گاه تاریکی شب او را فرا گیرد چهره 
خویش بر خاک نهد و با خدا مناجات کند 

***ترجمه فهری زنجانی: (پرهیز کاران را دوازده نشانه است) 

امام باقر علیه السْلام فرمود امیر المومنین علیه السلام میفرمود که 
فزهیر کاران: را تشانه.هانی انسنته کم‌عا انها شتا کته می :وید راو نی :و 
امانت را پس دادن و پیمان را به پایان رساندن و کمتر فخر کردن و کمتر 
بخل ورزیدن و با خویشان پیوند نگسستن و بر ناتوان دلسوزی نمودن و از 
زنان کمتر فرمان بردن و در کار نیک دست باز بودن و خوش خلقی و 
بسیار حلم ورزیدن و از دانستن انچه بخدای عز و جل نزدیک میکند پیروی 
کردن طوبی از آن انها است و سرانجام کارشان به نیکی است و طوبی 
درختی است در بهشت که ريشه اش در خانه رسول خدا است و هیچ 
موّمنی نیست مگر اینکه یک شاخه از شاخهای آن در خانه او است هر چه 
از داش بگذراند آن شاخه همان بر را باو میدهد. 


و چنانچه سواری نندرو دو سال در سایه آن راه پیماید از سایه اش بدر 
نخواهد رفت و چنانچه کلاغی از پایه او پرواز کند بر فراز آن نخواهد ر سید 
تا آنکه از پیری سخت سفید گردد هان که بر چنین چیزی رغبت کنید 
براستی که موّمن به خویشتن مشغول است و مردم ات اکن اشایسن ده 
چون تاریکی شب او را فرا گیرد روی خود بر زمین نهد و با عزیزترین 
اعضای بدنش خدای تعالی ذکره را سجده کند و با ان کسی که او را 
آفریده مناجات نماید, تا مگر او را از آتش آزاد فرماید هان که این چنین 
***ترجمه جعفری: (اهل تقوا دوازده علامت دارند) 

علیه السلام می فرمود: 


اه قوا مایت ان دار ک رن تا عیه من وت زاس و انا 
امانت, و وفای به عهد, و کم بودن فخر فروشی و بخل, و صله رحم, و 
مهربانی با ضعیفان, و کم بودن انس با زنان, و بخشش کردن. و خوش 


اخلاقی. و وسعت بردباری, و پیروی تفودن از داش در آنچه به خدا تزدیک 
طف.: کند: و طوبی برای آنان است و سرانجام نیکی دارند و طوبی درختی 
در بهشت است که ريشه آن در خانه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله است 
و هیچ ممنی نیست مگر اینکه در خانه او شاخه ای از شاخه هاي آن است 
و دل او چیزی را نمی خواهد مگر اينکه این شاخه نزد او می آورد و اگر 
سنواز کاز نید زویضو سال دی ساید آن سازده از آن:ببرون فرود و اگز 
کلاغی از کنار ريشه آضٌ پرواز کند به بالای آن خصت. «نفند کر ار ی 
شفید. کردنه آگام باشید که برای. ان رغبت. کنیده همانا -مغمن:, مشغول 
خویشتن است و مردم از او در راحتی هستند؛ وقتی شب بر او فرا رسد 
صورت خود را زمپن گذارد و با بهترین عضوهای بدنش خدا را سجده کند و 
با کشت که ادا آفرنوه رای ارای ا سس احات ایک کی باسید. 


القاسم عَنْ هاژون بُنِ مُسْلم یقن مَسْعدة بُن صَدقة عَن جفقر بن مُحَمّد عن 
اییه علیه السلام قال: لا جُییِلَموا ی البهُود و لا عَلی الجَاری و لا غلی 
العجوس و لا علی عبکو وتان و لا علی مواید شرب الق و لا علی 
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اجب آلسَطرَنج و الرد و لا علی المحََبِ ورلا علی السَاعر الّذِی یقذف 
لْمْحضَتاتِ و لا عَلّی الْمْضلی و دک لا الْمْصَلّی لا یَستطیغ آن بر السَلام 
ان لیم من المسلم تطوُخ و ال علّه قریضة و لا علی ال الشتا و ۷ 
علی رل جالس علی عایْط و لا علی الذی فی الحفّام و لا عَلی الفّاسق 
المَعلن بفسقه. 


*ترجمه کمره ای: (بر دوازده کس سلام نکنید) 


امام ششم از گفته پدرش فرمود سلام نکنید بیهودی و نصرانی و مجوس و 
بت پرست و بر آن که سر سفره شراب نشسته و بر شطرنج باز و نردباز 
و بر مابون و بر شاعری که زنهای پاکدامن را نسبت بزنا میدهد و بر کسی 
که در نماز است. زیرا نماز گذار نمی تواند جواب سلام بدهد چون که 
سلام از سلام کننده مستحب است ولی جواب ان واجبست و سلام نکنید 
بکسی که ربا میخورد و بر کسی که در حال تفوط است و بر کسی که در 


**ترجمه مدرس کیلانی: (بر دوازده تن درود مفرستید) 


امام صادق از پدر خود روایت کرده که می گفت: 


درود مفرستید بر جهود و ترسا و گبر و بت پرست و بر آن که بر خوان باده 
گساری نشسته و بر شطرنج باز و فردی و بر مأبون و بر شاعری که زنان 
پاک را نسبت به زنا دهد ویر انکة در حالی تمار. کز ادن است زیرا 
نمازگزار نمی تواند پاسخ دهد چون که سلام از سلام کننده واجب نیست 
لیک جوان آن واجب است و بر سود خوار و بر کسی که در حال ریستن 
انتت و بر آنکه در طرقابه انیت ور کسی. که اشکارا ام ‌وزرد: 
**"ترجمه فهری زنجانی: (به دوازده نفر نباید سلام کرد) 
امام باقر علیه السْلام فرمود: سلام نکنید بر بهودی و نه بر نصرانی و نه بر 
اتش پرست و نه بر بت پرستان و نه بر سر سفره شراب نشینان و نه بر 
شطرنج باز و نردباز و نه بر کسی که با او عمل لواط انجام میدهند و نه بر 
شاعری که زنهای پاکدامن را متهم می سازند و نه بر نمازگزار و این 
بخاطر آن است که نمی تواند پاسخ سلام را بگوید زیرا اسلام دادن از 
سلام دهنده مستحب است و پاسخش بر نماز گذار واجب و سلام نکنید به 
****ترجمه جعفری: (به دوازده نفر سلام داده نشود) 
مسعده بن صدقه از امام صادق علیه السلام و او از پدرش نقل می کند که 
فرمود: سلام ندهید بر بهود, و نه نصاری, و نه بر مجوس, و نه بر پرستش 
کنندگان بتها, و نه بر کسی که بر شراب نشسته, و نه بر کسی که شطرنح 
و نردبازی می کند, , و نه بر ابنه و نه بر شاعری که زنهای پاکدامن را تهمت 
زنا می زند و نه بر نمازگزار و اين برای آن است که نمازگزار نمی تواند 
سلام را پاسخ گوید. چون سلام دادن به سلام دهنده مستحب است ولی رد 
ان واجب است. و نه بر رباخوار. و نه بر کسی که در حال قضای حاجت 
است. و نه بر کسی که در حمام است و نه بر کسی که فسق خود را 
اشکار می کند. 


58- حَدَّی مَحَمَذدٌ بِنْ القاسم المع المَعْرُوف یایی الحسَن الجرجّانی 
رضی اللَه له قال حَدتتا بُوسّف ین مُحَقّد بُن زیاد عَن 2 


عَلی عن آییه علی بن مُحقد عن آیبه مُحقد بُن عَلی عن آییه الضا علوز بر 
موی عَنْ آیه وی تن عثفر عَنْ آییه الصادق جققر نمشد عَنْ یه 
مد تن علیّ التاقر عَن آییه زین العایدین عم تن الحْسَيْنِ عَن آیبه 
لسن آن علی عَن آییه علی تن یی طالب ع أنَ سول الله ص ما جاء 


1 

0 

تز تن آبي طالب من الحتشم م یه و اسب انتتی عَسْرَة خَطوه و 
َانقة و قبل ها .ین عبنم و تک و فال بایهما آ 

یقذویک تا جْز یتنج الله علی آچیک عبر و فرحا بروّیتَه (1).ه. 


ِ گام ِ ۷( 


امام یکم صلّی الله علیه و آله فرمود چون جعفر بن ابی طالب از مهاجرت 
حبشه خدمت رسول خدا صلّی الله علیه و آله برگشت پیغمبر برخاست و 
دوازده گام او را استقبال کرد و میان دیدگانش را بوسید و گریست و 
فرمود بکدام یک از دو موهبت ۱ باشم بآمدن خودت ای جعفر یا 
به فتحی که خدا ببرادرت علی نسبت بقلعه های خیبر عطا فرمود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر جعفر بن آبی طالب را دوازده گام 
استقبال کرد) 


صلی بن. ات ظاا کفند: 


چون جعفر بن آنف: ظالت از مهاجرت حبشه بازگشت پیامبر وی را دوازده 
کام استقبال کرد و میان دو دیده اش را بوسید و بگریست و گفت: ندانم 
که به کدام یک بیشتر شادمان گردم به آمدن تو ای 
جعفر يا به گشایشی که خدا به دست برادر تو علی نسبت به درهای خیبر 


کرامت کرده. 


***تر جمه فهری زنجانی: 1 ۱ 1 ۳ طالب ۳ ۳ ش باز ؟ ۳۳۳ 
پیغمبر صلی الله علیه و اله دوازده گام به پیشواز او رفت) 


اب تک ۳ 
بگردنش انداخت و میان دو دیدگانش را بوسید و گریه کرد و فرمود ندانم 
بکدام یک این دو بیشتر شاد باشم بامدنت ای جعفر با بگشایش خیبر که 


خداوند بدست برادرت علی فتح فرمود و گریه حضرت از شادی دیدار 


ی 70 ۱ الله علیه و ان ِ قدم به استقبال او ۱ 


یوسف بن محمد بن زیاد از پدرش و او از پدرش و او از امام حسن 
عسکری علیه السلام و او از پدرانش از علی بن ابی طالب علیه السلام 
نقل می کند که فرمود: چون جعفر بن ابی طالب از حبشه آمد, پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله برای او برخاست و دوازده قدم او را استقبال کرد و با 
او معانقه نمود و میان دو چشمش را بوسید و گریه کرد و گفت: نمی دانم 
به کدام بیشتر شادمان شوم, به آمدن تو ای جعفر یا به سبب فتح خیبر که 
خدا به وسیله برادرت انجام داد و از شادمانی دیدار او گریه کرد. 


قی التانوت الاسقل من التار اثتا عشر 


9- حدنتا آبی رضی ال عَة قال حذتتا سَغذ بخ عَبّد اللّه قا 

بنْ الْخْسَینِ بن آیی الْحَطاب قال حدتیی الک ۱ 

عَبد الژختن سيابة عَن جعَیٍ همدان (ع) ق / 

ابو الأشْقل سلة من الاوّلین و سنة من الاخرین قامّا الستَهُ من 

ول قابْن آدم قَاتِل آخیه و فرَعَوّنْ القراعته السامری و الدجال کِتَابة 
بر و 


*#ترجمه کمره ای: (در تابوت ته دوزخ دوازده کسند) 


امام یکم علیه السّلام فرمود براستی در تابوت ته دوزخ شش تن از امتهای 
گذشته باشند و شش کس از افت آخر الزمان آن شنشن کس از گذشتکان 
سلف فرزند آدم است که برادرش را کشت و فرعون فرعونها است و 
سامری است و دجال است که در زمره امتهای گذشته نام برده شده و در 
آخو الزهان بیرون می آبذ + هامان و قارون است.: و شش کنن از امت آخر 
الزمان نعثل (عثمان بن عفان) و معاویه و عمر و عاص و ابو موسی 
اشعری هستند؛ محدث دو تن دیگر را فراموش کرده بود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در تابوت ژرف دوز خ دوازده تن اند) 
چنان که رواید با دز ایو ری نان 1 نن از گذشتگان 


فرزند آدم است که پرادر خود را کشت و سر فراعنه و سامری و دجالی 
که در زمره پیروان رنه نام برده شده و در آخر الزمان بیرون آید و 
هامان و قارون شش تن از پیروان آخر الزمان: نعثل جهودی بود و معاویه 
و عمرو بن عاص و آبو موسی اشعری راوی دو تن را فراموش کرده که نام 
بر د. 


***ترجمه فهری زنجانی: (دوازده کس در تابوت ته دوزخ جا دارند) 


امیر المومنین علیه السّلام فرمود: در تابوت ته دوزخ شش نفر از امتهای 
پیشین جا دارند و شش نفر از امت اخر زمان اما ان شش نفر که از 
پیشینیان اند فرزند آدم است که برادرش را کشت و فرعون فرعونها است 
و سامری است و دجال است که نامش در زمره پیشینیان است ولی در 
آخر الزمان خروح خواهد کرد و هامان است و قارون و شش نفر از امت 
اخر الزمان نعثل است (عثمان) و معاویه و عمرو بن العاص و ابو موسی 
اشعری است راوی این حدیث نام دو کس دیگر را فراموش کرده است. 


****ترجمه جعفری: (در صندوق ته جهنم دوازده نفرند) 

جعید همدان نقل می کند که امیر المومنین علیه السلام فرمود: همانا در 
صندوق ته جهنم. شش نفر از پیشینیان و شش نفر از متاخران قرار دارند: 
آن شش نفر که از پیشینیان هستند, عبارتند از پستر ادم که قاتل برادرش 
بود و فرعون فرعون ها و سامری و دجّال که در پیشینیان به شمار آید ولی 
در آخر الزمان خروم می کند و هامان و قارون, و آن شش نفر که از 
متاخران هستند, عبارتند از: نعثل (خلیفه سوم) و معاویه و عمرو عاص و 
ابو موسی اشعری, و راوی دو نفر بقیه را فراموش کرده بود. 


فی المائده اثنتا عشره خصله 


ی ِ 7 ‌ 
90 حذئتا مُحَقَذٌ بُنْ عَلیْ مَاجیلوبه رَضی اللة عَلْةْ عَنْ عَمّه مُحَمّد بُن پی 
۳3 م و و۶ 0 0 . 2 لا م لا 2 ۶ ح< لا 9 
القاسم عَنْ مَحَمّدٍ بن علی الکوفی غَن مَحَمّد : بن ستان عنْ [براهیم الکرخی 
عر آبی ۶رد له عم آییه عم آبائه علیه السلام قال فا ال نع ع 


0 و 


بن 


ص: 4195 


کنر ابا ند کف ماه کر ره رابت ره الله فان الیلام 
اش 
2- . جعید الهمدانیْ عده الشیخ- رحمه اللّه- فی رجاله تایه من آأصحاب 
علی علیه السلام و قال: جعید همدانن کوفی, و اخری من آصحاب اجنین 
علیه السّلام بقوله: جعید الهمدانی, و ثالثه فی آصحاب الحسین علیه 
السلام مثل ما فی الحسن, و رابعه فی آصحاب السجّاد علیه السّلام. 


( هت ال هه مس لاه الرحوی سم 


۳ 9 9 3 3 


مُحَمّد بن الخسین قال حذدتتا بو رید أحْمَد ین الخالد الحالدیٌ قال حَدنتا 
2 سس 9 ۳ ی 5 جح ِ ۳ 
محَمّذ بنْ امد بن صالح اللمیمیٌ قال عَذتنا آبی قال خذتتا آتسن بن مَحَمَد 
4 3 ۳ ۳۳ ند 2 2 
انهخالی عه اه عه قفر سس فده ای اه و ار رن | 
92 لک عَنْ اییه غن ۳ سمد کن اییه ی ی 
طالب علیه السلام عن النبی ص یه قال في وصیته له با عَلیْ انتتا عشره 
ج _ه ۲ کج -9-. تن ۶ و 9 و ی | ] ن - ]۶ 5 | ه ۳ توا 
صلة بنبهی للرَجل الفشلم لب یتقلمها فی المانده ایغ منها فریضة و ازبع 
ملها سْله و ریخ ملها آدت فأقا القرِیضَة قالعغرقة بقا باکل و اللَسْمتَة و 
او - له | - لا تلاو ۱۱2 ع و 12 بب 5 ۶ ه _ ۳ 1 
۱ لشکر و ال ضا و اقا السة قا لجلوس کل ۱ جل الیشری و ۱ بثلاث 
اضاب 5 أن کل مها بلیه و مص الاضایع و اما الادَبِ فنصعیر اللقمه و5 


*#ترجمه کمره ای: (در سفره خوراک دوازده خصلت است) 


امام دوم علیه السلام فرمود در سر سفره خوراک دوازده خصلت است که 
پایت هر عتتلهاتی آن ها وا نداند. چهار از آن ها فرض است و چهار از آن ها 
سنت است و چهار ادب است آنچه فرض است شناختن رازق و رضا 
بقسمت و نام خدا بردن و شکر خدا کردن است و آنچه سنت است شستن 
دست پیش از خوراک و نشستن بر ران چپ و خوردن بسه انگشت و 
لیسیدن انگشتان و ادب, خوردن از آنچه در جلو تو است و کوچک گرفتن 
لقمه و خوب جائیدن و کم بروی دیگران نگاه کردن. 


پیغمبر در ضمن سفارشهای خود بعلی علیه السّلام فرمود ای علی شایسته 
است مسلمان برای سر سفره دوازده خصلت بیاموزد که چهار آن لازم 
است و چهار آن مستحب است و چهار آن ادب است ان چهار که لازم 
انت. نداند. اینکه اتحه میخورد حلال است و نام خدا را ببرد و شکر خدا 
بنماید و بدان راضی باشد و آن چهار که سنت است اینست که روی پای 
چپ بنشیند و با سه انگشت بخورد و از آنچه پهلوی او است بخورد و 
انگشتان خود را ار است لقمه را کوچک بردارد و 
خوب بجود و کم بروی حاضران نگاه کند و دستهای خود را بشوید. 


**#ترجمه مدرس گیلانی: (بر خوان دوازده چیز است ) 

باید هر ۳ آن برا مداند: 71 از ۳ است و ۲ ۲ نم 
مسنحب است.؛ آنچه فرض است: شناختن روزی دهنده و خشنودی به 
قسمت و نام خدا بردن و سپاس خدا کردن است و انچه سنت است: 


شستن است پیش از خوراک و نشستن بر ران چپ و خوردن با سه 
انگشت و لیسیدن انگشتان و فرهنگ خوردن آنچه در برابر توست و خرد 


که ۱ 6 1 


پیامبر به علی گفته: ی و مب 2 
بیاموزد که چهار از آن لازم است و چهار از آن مستحب است و آن چهار که 
لازم است بداند آنچه را می خورد حلال است, خدای را یاد کند و سپاس 
او با خی ات وان بوار که سیب ام روت ادج 
بنشیند و با سه انگشت بخورد و آنچه در پهلوی وبست بخورد و انگشتان 
خود را بلیسد و آن چهار که فرهنگ است لقمه را خرد گرفتن و خوب بخاید 
و بسیار به روی حاضران منگرد و دستهای خود را بشوید. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (در سفره دوازده خاصیت است) 


امام حسن علیه السلام فرمود: در سفره دوازده خاصیت است که بر هر 
فرد مسلمان لا زم است که آنها را بشناسد شناسائی چهار خاصیت واجب 
است و چهار خاصیت مستحب و چهار دیگر از ادب اما واجب معرفت است 
(که نعمت دهنده را بشناسد) و راضی بودن به نعمتی که عطا فرموده 
است و بنام خدا شروع کردن و سپاسگزاری نمودن و اما مستحب پیش از 
تس اس ی ای ی و ی 
(و بجای دیگر سفره دست درازی نکردن) و لقمه را کوچک برداشتن و 
لقمه را کاملا جویدن و بروی دیگران کمتر نگاه کردن. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله ضمن وضیتی بامیر المومنین علیه الشلام 
و با کی رادم خلت ارس که رای مرو مان فرا وا ات 
انها را برای سر سفره بیاموزد چهار خصلت از انها واجب است و چهار 
خصلت مستحب و چهار خصلت ادب اما واجب شناسائی بنعمتی است که 
میخورد و نام خدا| بردن و سپاس او بجای اوردن و بر انچه عطا فرموده 
راضی بودن است و اما مستحب بر پای چپ نشستن و با سه انگشت غذا 
ِ و از مقابل خودش خوردن و انگشتان را لیسیدن است و اما ادب, 

لقمه را کوچک گرفتن و کاملا جویدن و کمتر بروی مردم نگاه کردن و 
دستها را شستن است 


****ترجمه جعفری: (در سفره غذا دوازده خصلت است ) 


ابراهیم کرخی از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش نقل می کند که 
امام حسن مجتبی علیه السلام فر مود: در سفره غذا دوازده خصلت است 
که باید هر مسلمانی ان را بداند, چهارتا از ان فرض و چهار تا از ان سئثت 
و چهار تا برای ادب است., اما انها که فرض هستند (لازم است که بوده 
باشند) عبار تند از: شناخت و راضی شدن و بردن تام خدا و شکره.و شا آنها 
که سنت هستند عبارتند از: شستن دست ها پیش از طعام و نشستن بر 
روی طرف چپ و خوردن با سه انگشت و لیسیدن انگشتان, و امّا انها که 
برای ادب است عبارتند از: خوردن از آن قسمت که جلوی توست. 
برداشتن لقمه های کوچک و جویدن بسیار و کمتر نگاه کردن به روی مردم. 


بذر و حور از علینن ای طالب علبه لام فقل می کته که سامیر خها 
ضالی الله علنه و اله در وصیتین نه. اه قر خهد:؛ یا علی ! دوازده چیز است که 
شایسته است که مسلمان آنها را در باره سفره غذا یاد بگیرند: 


چهار تا از آنها فریضه و چهار نا سشثت و چهار تا ادب است: فریضه عبارت 
است از شناختن آنچه می خورد و نام خدا بردن و شکر و رضا, و امّا آنچه 
مستحب است نشستن بر پای چپ و خوردن به سه انگشت و از آنچه جلو 
اوست بخورد و لیسیدن انکشتان است. و اما آنچه ادب است: کوچک 
برداشتن لقمه و جویدن زیاد و کمتر نگاه کردن به صورت های مردم و 
1 بر انشا 


0 
3- حدتتا الحسَن بِن عَبد الله بن سَعید الع رو قال ح1: یو لام 
عَبذٌ الله بنْ مَحَمّد بن عَبد الکریم ابن ا< ۳۹ وه فا تا بِنْ عَوّنِ 
قال خدتنی ه ره انلیا قان ع موی نت من مق 
9 01 


۰-1 . فی شرح ابن آبی الحدید جح 1 ص 42 الطبعه الأْولی بمصر (دم آدم بن 
ربیعه ابن الحارث بن عبد المطلب) و فی سیره ابن هشام (دم آبن ربیعه 
بن الجارت: ین عبد الفطلت ). 
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2 ۵ ۳ 9 ِ_ بر و | لا ۵ | مپ 2 ۵ سء 0۶ 1 ۳ 
تشتجلون المحرم, ایها الناسن (ٍن ال ن, قد بْس ان یعْبَد فی بلادکم از 
الابد و رضی مِنکم 1 رات ۱ عمَال ایها الثاس صّر بت عنده ودیعه 
|وح لا ۳ بو 012 تا ]2 ِ 2 
لْودْها ای من التمتة علیها ها لاس ان الشتَاء علْدکُم عَوان (2) لا 
۳ ‌ِ رد2 ِ 2 -_ 9 7 ۲+ ه -‌ ۳ ِ -_ عوِ 2 کت 
مل ت لانهسهن , ژا و ۲ احَذئه هن یاماته الله و استد تم فروجهن 
5۹۳ ۱ م2[ لا رل او لا 2 ه یلا - جع ه م0 تب 9 
بکل یکلم 2 الله فلکم بع َ حق 5 1 حق .من عَلیهنٍ ان ۱ 
۳4 13 ‌ِ 0 ۳ 0 ]- اضت 0 0 .* 5 
بوطنن فرَشَکم و لا یَعصیتکم فی مغژوف فلذا فعلن ذلک, فلهّن رِرفْهَن 5 
ه _ هو نن رز ۱ رز 1 بو ج و نب سر 1 َو ‌ِ ۶ ۵ پر ۳ : 7 ام هِ 
کشوهن بالمقژوف و لا تطرنوفن ها ااسن ای قذ تقث فیک ما اه 
حدم به ن تضلوا- کناب اللو عَرَ و جلّ َاعْتصمُوا به یا أبها اسآ یوم 
م چا || | وی ح ای 2ته 2 -| آش بر و ج لیم وه اج وی ح ای ]7-1 
تا لو نو رام نم قال تا ها امن قاط ها فلا نز حرام ق 
یا لاس عٌ بلد هدا قالوا بلا حرامْ قال قانٌ ال عرّ و جل حَرَمّ عَلَیْکم 
2 ]2 0 - ه 0 ر ] مس 0 ۶ 0 - -0 ح + 0 2 
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(ص) آنه رجب مضر لا رجب ربیعه و آثثه الذی بین جمادی و شعبان. 
2 . جمع عانیه, و العانی الاسیر. 


*ترجمه کمره ای: (ماههای سال دوازده است) 


امام پنجم علیه السْلام فرمود خدا ماهها را دوازده آفریده که سیصد و 
شصت روز باشد هر ماهی سی روز ولی آن شش روزی که خداوند در آن 
ها آسمانها و زمین را آفریده از آن بیرون شد و از اين راه برخی ماهها از 


شرح: سال قمری دارد و شمسی. سال قمری بگردش ماه باشد, دوازده 
دوره گردش ماه بر دور زمین یک سال قمری باشد و چون گردش ماه بر 
دور زمین از سی روز بیشتر و از بیست و نه روز کمتر نیست دوازده دوره 
ان که یک سال قمری است سیصد و پنجاه و پنج روز و کسری شود که آن 
کسر در ظرف چند سال روز تمامی در حساب اید. 


بنا بر این دوره سال قمری دارای شش ماه سی تمام و شش ماه بیست و 
نه روز باشد و در سال کبیسه دارای هفت ماه سی تمام و پنج ماه بیست و 
نه روز باشد اختلافی که شماره ماههای قمری دارد برای این است که 
مرکز زمین مرکز مدار گردش ماه نیست بلکه با آن مسافت بسیاری 
فاصله داد و از این جهت فاصله ماه نسبت بزمین کم و زیاد می شود و این 
اختلاف یدید می اید. علت این اختلاف را هیئّت قدیم روی تعدیلات حرکت 
ماه نسبت بزمین شرح داده و چهار تعدیل برای آن قائل شده که در کتب 
هیئت قدیم ذکر شده و اینجا موقع شرح و بیان آن نیست با این حال 
مشکلات غیر قابل حلی هم بنظر اورده و صدها سال متفکرین و ریاضیین 
بزرگی را چون خواجه طوسی و محقق خفری ببازی گرفته است. سال 
شمستی: بکر دنت افتات بانید یی دور جرختشن افتاف و مین بکرد. هم یی 
سال شمسی باشد که دارای دوازده ماه است که هر ماهی سی و دو روز 
تا بیست و نه روز است و مجموع آنها سیصد و شصت و پنج روز و کسری 
باشد که چند سال یک بار سال کبیسه پدید اید و یک روز بشماره روزهای 
ماههای شمسی هم برای اینست که فاصله زمین نسبت بافتاب در مدت 
دوره سال کم و بیش می شود و اين اختلافات پدید میگردد هیثت قدیم با 
تعدیلات چندی علت این اختلاف را شرح داده و هیئت جدید برای حرکت 


زمین دور مرکز خود که آفتاب است مدار بیضی تصویر کرده و اين اختلاف 
را بوضع مدار منسوب دانسته است. 


بهر حال سال شمسی و قمری هر کدام دارای یک علت طبیعی هستند که 
مستند بوضع زمین و ماه و افتاب و حرکت مدار آن ها است و با مضمون 
خبر موافقت ندارد که میفرماید خدا نخست دوازده ماه قرار داد که هر 
ماهی سی روز تمام بود و سپس مدت آفرینش آسمان و زمین که شش 
روز است از ارتها .یرون شد و بدین سبب ماههای بیست و نه روز پدید 
آمد اين روایت ت از چند جهت مورد اعتراض می شود اول آنکه سال ثابتی 

ره سیصد و شصت روز محقق دانسته دوم آنکه شش روز ظرف 
آفشس از ال با هکس شوم سوم آنکه هن ما هی نی زمر ام 
بوده چون حدیث از نظر سند معتبر و مورد اعتماد است باید برای رفع 
اعتراضات آن گفت: 


1- مطابق نظر دانشمندان جدید منظومه شمسی ما که شامل یک خورشید 
و چندین سیاره و ماههای بسیاری است در فضای مربوط بخود حادت و 
مسبوق به نبودی است مدتهای بسیاری گذشته که فضای آن از وخود. این 
ستاره های درخشنده تهی بوده و مطابق ظاهر آیات و اخبارهم این موضوع 
ثابت است و روز و شب دو مخلوق خداوندند و با مبد ۶ روشنائی سیاری 
بدید میشوند ممکن است قبل از آفرینش آسمانها و ستاره های منظومه 
شمسی ما مبداً نور سیاره دیگری بوده و گردش سالیاته مرتبی داشته که 
بدوازده ماه سی روزی تقسیم ميشده و چون آفتاب و ماه و زمین در مدت 
شش روز با این وضع اختلاف مرکزی خود افریده شدند. 


سال قمری که منظور روایت است بدین وضع کنونی پدیدار شد و ماههای 

0( او ی ی 
پیش از آفریدن آسمانها و زمین و بعبارت دیگر پیش از برقراری منظومه 
شمسی کنونی ما شب و روز و ماه و سالی نبوده یا نتواند بود و اگر کسی 
این معنا را مستبعد داند و نتواند باور کند ميخوئيم مقصود از اینکه هر 
ماهی سی روز بوده و بواسطه افریدن امدن اسمان و زمین در ماهها 
کسری واقع شده اینست که چون خدا| مدار ماه را بدوا دایره ای افرید و 
دائره سیصد و شصت درجه است که چون تقسیم بر دوازده شود هر 
قسمتی از آن که در سیر افتاب یکماه است سی روز تمام بوده است ولی 
افتاب و ماه مخالف بود کسری در پاره های ماهها پدید شد و پنج الی شش 


غی لش غهر کته اش وه او جاع نش و ال » تا آخر در 
میانه روزهای تشریق (11- 13 ذیحجه) 0 الله علیه و آله 
نازل شد و دانست که حج وداعست. سوار شتر عضباء خود شد و در میان 
همه حاج سخنرانی کرد خدا را ستود و ثنای او را بجا آورد سپس فرمود آی 
مردم هر خونی در دوره جاهلیت ریخته شده هدر است و پیش از همه خون 
حارت بن ربیعه بن حارث (یکی از عموزاده های خود پیغمبر صلی الله علیه 
و اله از تیره بنی هاشم) را هدر کرد این شخص برای جستجوی دایه در 
تیره هذیل رفته بود و بنو لیث او را کشته بودند يا فرمود برای جستجوی 
دایه در بنو لیث رفته بود و هذیل او را کشته بودند, هر ربا و نزول قرضی 
که در جاهلیت بوده و تا کنون در ذمه قرض داران مانده ملفی است و 
پیش از همه نزول قرضهای عباس بن عبد المطلب (عموی خود را) ملغی 
کرد. ای مردم روزگار چرخیده و امروز بسر دوره خود رسیده و مانند همان 
روز است که خداوند. تازم آسمان ها و زمین را آفریده شماره ماهها نزد 
خدا دوازده است در آغاز آفرینش آسمانها و زمین در کتاب خدا ثبت شده 
چهار آنها محترم است و نباید در آن ها جنگید رجب مضر که میان جمادی و 
شعبانست و ذو القعده و ذو الحجه و محرم. 


در این ماهها بخود ستم نکنید. جا بجا کردن ماههای حرام مزید در کفر 
اش که آنان که کافوند.ی ان کمزا هی پيشه میکنتد ماهی ادن تک:شال 
حلال ند ند .و تور ی ال سرام نامام سا هانن را کف عداه ف رام 
کرده برا, بر کنند سالی که محرم را حرام میکردند صفر را حلال میدانستند 
و سالی که صفر را حلال میدانستند بجای آن مجرم را حلال می شمردند 
ای مردم براستی شیطان ناامید است که دیگر در شهرستان شما پرستیده 
شود و از شما بگناهان کوچک خوش است و بگناه کوچک از او در دین خود 


آی مردم هر کس امانتی دارد بصاحبش رساند. آی مردم زنها نزد شما 
عاربه اند و برای خود سود و زیانی نتوانند خواست. انها را شما بطور 
امانت از خدا گرفتید و بفرمان حق فروج آنها را بر خود حلال کردید شما 
بانها خفی دازند و انها هم بشما عفی دار ند حق شما: بر انا انن استت. که 
را ای ان 
چنین کردند بطور متعارف حق خوراک و پوشاک بز. شما: دارتد. آنها را 
نزنید: ای مردم هن در میان شما چیزی بیادگا گم وان رت 


باشید هرگز گمراه نشوید و آن کتاب خدا است بدان بچسبید آی مردم 
امروز چه روزیست؟ گفتند روز حرام سپس فرمود آی مردم اين ماه چه 
ماهی آشنت ؟ کفتتر طام حرام ؛ ؛ آی مردم این شهر چه شهری أت ۱ رن 
شهر حرام, فرمود براستی خدا خون و مال و آبروی شما را بر همدیگر 
حرام کرده مثل حرمت امروز شما در این ماه شما در این شهر شما تا او 
تاحافات دا این شا ای سا سس ار سره 
نیست و پس از شما امتی نیست سپس دستهای خود را چنان بلند کرد که 
سفیدی هر دو زیر بغل مبارکش دیده شد سپس فرمود بار الها گواه باش 
که من رسالت خود را بامت تبلیغ کردم. 


شرح: این حدیث شریف که شامل خطبه مبارکه حجه الوداع پیغمبر است و 
مسلم میان همه مسلمین از احادیثت محکمه است مفاد آن هویدا| و چندین 
کلمات جامعه پیغمبر صلّی الله علیه و آله و دستورات شریعت اسلام نیز 
در آن درج است فقط جمله ان الزمان قد استدار بنظر دشوار می آید و 
ظاهرا مقصود اینست که امروز دین حنیف و ملت فطری اسلام که همان 
آئین پاک و نخست خداوند است با نشر و ظهور احکام قرآن در جهان پا 
برجا شد و کم بودهائی که بواسطه نقصان عقول و پرورش بشر داشت 
تراشان در دستورات اسلام ی وارد شده بود از آن دور 
شد و گویا خداوند عالم را با فطرت پاک دیانت درست از همین امروز 
آفریده و گویا جهان روح و زد کانی را از اکنون بخود یافته و این جمله 
بیشتر بعقیده توحید متوجه است و مقصود اینست که چون توحید و 
پرستش خدای یگانه سر خلفت و آفرینش است و ظاهر حال هر موجود 
امکاتی ات و بخاسظه العانات 7 شبرک" و الحاد وتیل تبتر کرد انی 
بشر شده بود اکنون که به برکت قرآن و کوشش من (که تتعمتر .۲ 
الزمانم) اساس شرک و الحاد از بن کنده شد روزگار چرخید و از نو بر سر 
کار آمد و فطرت توحید مانند آغاز افرنتی اسمان و رمین تخود را نمایش 
داد. 


محمد بن اتف عمیر روایت را بامام ششم علیه السلام رسانیده که در 
تفسیر قول خدای عز و جل (در سوره توبه ایه 46( براستی شماره ماهها 
پیش خدا دوازده است و ثبت در کتاب خداست از روزی که اسمانها و 
زمین را افریده است فرمود دوازده ماه محرم است و صفر و ربیع الاول و 
ربیع الاخر و جمادی الاولی و جمادی الاخر و رجب و شعبان و ماه رمضان و 
شوال و ذی قعده و ذیحجه. چهار از انها ماه حرام است که بیست روز از 


۱ ۳۳ 
خر. 


شرح- تعیین ماههای حرام باین ترتیب خلاف مشهور و معروف است زیرا 
معروف و مسلم این است که ماههای حرام سه ماه ذی قعده و ذیحجه و 
محرم است با ماه رجب چنانچه در خطبه پیغمبر صلّی الله علیه و آله 
گذشت. 


**#ترجمه مدرس گیلانی: (ماههای سال دوازده است) 


امام محمد باقر گفته: خدا ماهها را دراه اد که دی بت 722 
باشد. و هر ماهی سی روز است لیک ان شش روزی که خدا در ان ها 
آسمانها و زمین را آفرید از آن بیرون شد, از اين جهت برخی از ماهها از 
سی کمتر شد. ظاهر | این خبر ساختگی ست زیرا نه روی ماههای قمری 
حقیقی قابل تطبیق است و نه روی ماههای شمسی و نه با قاعده نجوم 
دانی قدیم و نه با قواعد جدید و نه روی قواعد شرعی ست زیر( آزفه: تم 


شده است از طریق شرع هر گاه متعلق حکم حکم شرعی باشد گوید: 
صم للرویه و افطر للروّیه. 
ام یه ری 


سوره؛ «اذا جاء تصَرٌ و المتع» تا آخر سوره در میان روزهای تشریق 
(یازدهم تا 9 ذیحجه 9 الله علیه و آله وحی شد, دانست 
که جح اخرین ویست؛ سوار اشتر عضبا ء خود شده در میان همه حجاج 
سخن رانی کرد اول خدای را ستود و ثنای وی را به جای آورد, آنگاه گفت: 
ای مردم هر خونی در زمان جاهلیت ریخته شده ار میان رفت و پیش از 
همه خون (حارث پور ربیعه یکی از عم زاده های پیامبر از دودمان بنی 
هاشم بود) از میان رفت. این کس برای جستجوی دایه در دودمان هذیل 
رفت بنی لیث وی را کشته بودند. 


هر رباخواری که در جاهلیت بوده و تا کنون در ذمه وام داران مانده تباه 
است و قبل از همه نزول وامهای عباس بن عبد المطلب تباه شد. ای مردم 
روزگار 0 و امروز به منتهای خود رسیده و مانند همان روز است که 
خدا تازه | سمانها و زمین را آفرید شماره ماهها نزد خدا دوازده است در 
آغاز آفرینش آسمانها و مین ذر کتاب خدا ثبت شده چهار آنها گرامی سشت 


و نباید در آنها نبرد کرد: رجب مضر که میان جمادی و شعبان است و ذو 
القعده و ذو الحجه و محرم. 


در اين ماهها به خویشتن ستم روا مدارید. جابه جا کردن ماههای حرام 
بسیاری در کفر است که آنان که کافراند در آن گمراهی پيشه کنند. جچون 
ماهی را در سالی حلال دانند و در سالی حرام تا شماره ماههایی که خدا 
حرام کرده برابر کنند, آن سال که محرم را حرام می کردند. صفر را حلال 
می دانستند, ان سال که صفر را حلال می دانستند به جای ان محرم را 
حلال می کردند. اي مردم دیو ناامید شد که دیگر در شهرستان شما 
پرستیده گردد و از شما به گناه های خرد خوش است و به گناه خرد از او 
در دین خود بتر سید. 


ای مردم هر که سپردنی دارد به خداوند آن برساند. زنان نزد شما عاریه 
اند و برای خود سود و زیانی نتوانند خواست. شما آنان را به امانت از خدا 
بکرفتیم یه سور زوی یشان وا تال کودیی شا به ایشان حقی 
دارید هانان نیت بر شما. حفی دارنن خق ما بر ایشتان آن شش کی کی 
را جز شما به همبستری نیذیرند, و در کارهای خوب فرمان برداری کنند, 
ایشان بر شما حق خوراک و پوشاک دارند, البته هیچ گاه ایشان ٩‏ تا وشت 
بدنی مکنید در شما کتاب خدا به پادگار نهاده شده بدان در آو ند آنگاه 
پرسید امروز چه روزیست؟. گفتند: روز حرام است, پرسید چه ماهی ای 
است؟. گفتند: ماه حرام. پس پرسید چه شهریست؟. 


ورد شهر حرام. گفت: خدا| خون و خواسته آبروی شما را به یک دیگر 
ختای کردم ما مرت اس فاد انا هام شا وا ار 
دیدار کنید, حاضرین شما , ی و 
پس از شما امتی تخب هد بود, آنگاه دستهای خود را چندان بلند کرد که 
سفیدی زیر بغل وی نمایان شد و گفت: 


خدایا گواه باش که من وظیفه پیامبری خود را رسانیدم. 
محمد بن ابی عمیر از امام صادق علیه السلام رواب یت کرده 


0 قرآن که گفته: شماره ماهها نزد خدا دوازده است و در کتاب 
خداز تبت از زوری که اسشقانها و زمین.را بیافرید: کفت: دوازده ماه: 


محرم است. صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر. جمادی الاولی, و جمادی الأخری, 


حرام باشد که بیست روز از ذی الحجه باشد با تمام محرم و صفر و ماه 
ربیع الاول و ده روز از ربیع الاخر. مشهور ماههای حرام: ذی قعده و ذی 
حجه و محرم و رجب است. 


***ترجمه فهری زنجانی: (ماه ها دوازده ماه است) 

امام باقر علیه السْلام فرمود: همانا که خدای عز و جل ماهها را دوازده ماه 
آفرید که سیصد و شصت روز باشد و شش روز از آنها را کنار گذاشت و 
در ان اسمانها و زمین ها را افرید و از اين رو ماهها ِ#« کم میشوند. 


فد لاخ بن عمر گوید: اين سوره |ذا جاء تَضَرّ اللّه و ال در وسط 
اخرین حج او است پس بر شتر عضبایش سوار شد و حمد خدا را بجا اورد 
و او را ستایش کرد و سپس فرمود ای مردم هر خونی که در دوران 
جاهلیت ریخته شده است بی ارزش است و اولین خون بی ارزش خون 
حارث بن ربیعه بن حارث است که در جستجوی دایه میان قبیله هذیل بود و 
قبیله بنو لیث (یا فرمود در جستجوی دایه میان قبیله بنی لیث بود و قبیله 
هذیل) او را گشت و هر ربائی که در دوران جاهلیت بر ذمه مردم بود از 
ذمه آنان برداشته شد و نخستین ربائی که برداشته شد سود پول عباس بن 
عبد المطلب است ای مردم روزگار دوران خود را بپایان رسانیده و امروز 
مانند همان روزی است که خداوند آسمانهای و زمین ها را آفرید و همانا 
که شماره ماهها در نزد خداوند دوازده ماه است که در کتاب الهی همان 
روزی که آسمانها و زمین را آفرید ثبت است چهار ماه از آنها ماه حرام 
است (که نباید در آنها جنگید) یکی رجب مضصضر است که میان جمادی و 
شعبان واقع است (2) و دیگر ذو القعده و ذو الحجه و محرم میباشد. 


در این ماه ها بر جان خود ستم روا مدارید که از یاد بردن ماه های حرام 
پیشروی در کفر است که کافران بدین وسیله گمراهی ایجاد میکنند یک 
سال جنگ در ماه حرام را حلال میشمرند و یک سال حرام تا از اين رهگذر 
ارزش شماره ماههائی را که خداوند حرام فرموده از میان ببرند نایک 
سال جنگ در ماه محرم را حرام میدانستند و جنگ در ماه صفر را حلال و 
یک سال جنگ در ماه صفر را حرام میدانستند و جنگ در ماه محرم را حلال 
ای مردم همانا که شیطان از اینکه در شهرهای شما پرستش شود تا پایان 
عمر دنیا ناامید شده است و از شما بکارهای کوچک (گناهان کوچک) 
دلخوش است ای مردم نزد هر کس امانتی باشد ان را بکسی که امینش 
دانسته باز گرداند ای مردم زنها در دست شما اسیرانی هستند که سود و 


زیانی را برای خویشتن مالک نیستند شما آنان را بعنوان یک امانت الهی 
دریافت نموده اید و بدستور الهی هم بستری با انان را حلال کرده اید شما 
انان این است که دیگری را به بستر شما راه ندهند و در کار خوب 
نافرمانی شما را نکنند و چون چنین کنند حق خوراک و پوشش متعارف خود 
را از شما بستانکارند و آنان را نزنید ای مردم من در میان شما چیزی بجا 
گذاشتم که اگرٍ دست بر آن زنید هرگز گمراه نخواهید شد و آن کتاب خدا 
انتحت نی بو آن نید ای مردم آهروز خه؛ زفوی: آاست ۱ عرض کردزه: 


روز حرام سیس فرمود: ای مردم این ماه چه ماهی است؟ عرض کردند: 
ماه حرام فرمود: ای مردم اين شهر چه شهری است؟ عرض کردند: شهر 
حرام فرمود: همانا خداوند ریختن خون های شما و بردن مال های شما و 
هتک آیروی شما را بر همدیگر حرام فرموده مانند حرمت امروز در اين ماه 
قما من اس اه پرسابد هن ار من خر تفر تست رس از 
شما امتی نخواهد بود سپس هر دو دست خود را آنقدر بلند کرد که سفیدی 
هر دو زیر بغل اش دیده شد و سپس فرمود: بار الها تو گواه باش که من 
ماموریت خود را ابلاغ کردم. 


(شرج:) مردم دوران جاهلیت را عادت چنین بود که هر سالی بازده روز حح 
تا سای اند ند کار کی ی وال سای ماه 
اه ی اون سای که سول بدا ای ناه اه اه بح 


تشریف بردند ایام حج در ماه ذی الحجه بود و لذا فرمود: 

اه ای 

ار لهس یو 2 

یوم خلق السموات و الارض 

(شماره ماهها در نزد خداوند دوازده ماه است و در کتاب الهی از روزی که 
اه ارت اس 


فرمود: محرم است و صفر و ربیع الاول و ربیع الأخر و جمادی الاولی و 
جمادی لاخره و رجب و شعبان و ماه رمضان و شوال و دی القعده و دی 


الحجه چهار ماه از اینها حرام است: بیست روز از ذی الحجه و محرم و 
صفر و ماه ربیع الاول و ده روز از ربیع الثانی. 


(شتیع این روایت. کرحه جرققة. است ستن. فسه رومیت اد آخر باتام 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 3 
ابی عمیر مورد پذیرش علماء حدبت است لذا از لحاظ سند معتبر است 
ولی متن روایت شاذ است و بر خلاف مشهور, و مشهور در ماههای حرام 
نصا ات وه شاه رما خحاصای ال من ای ار اون 
است یعنی ذی القعده- و ذی الحجه و محرم و رجب. 

****ترجمه جعفری: (ماه ها دوازده ماهند) 

ضاه: بن شاب از امام باق غلیه الشلام نع ی کته که فرمود* هیا 
خداوند ماه ها را دوازده تا آفرید و آنها سیصد و شصت روزند. پس شش 
روز از آنها را از ان کم کرد و انها روزهایی هستند که اسمان ها و زمین را 
در آن آفرید, ی (منظور ماههای 
سوره دازا عضر اه و الفتح» در آما سا روزهای تشریق 
قلنن هیر دیا و خدا خی اه و آلمارل هو 
دانست که برای وداع است. پس سوار شتر عضبای 2 
الهی را , به چای آورد. 


سیس فرمود: ای مردم ! هر خونی که در ایام جاهلیت بوده هدر است و 
نخستین خونی که هدر است خون حارت بن ربیعه بن حارث است که در 
قبیله مذیل شیر می خورد و فرزندان لیث او را کشتند- يا فرمود: در بنی 
لیث شیر می خورد و فرزندان هذیل او را کشتند- و هر ربایی که در 
جاهلیت بود, برداشته می شود و نخستین ربایی که برداشته می شود مال 
عباس بن عبد المطلب است, ای مردم! امروز زمان به همان حالی 
برگشته که روز آفرینش آسمان ها و زمینی ها بود و تعداد ماه ها نزد 
خداوند دوازده ماه در کتاب خداست. روزی که اسمان ها و زمین را افرید, 
را ایا را وت مر ان ان 
است (3) و ذو القعده و ذو الحجّه و محژم, در اين ماه ها بر خود ستم روا 
و سر سب 
کفر است که کافران با آن گمراه می شوند. یک سال آن را حلال و یک 

تال ام من کفند تا انصما کمستدا عرام رنه تکمتل کنن اراک تال 
محژم را ماه حرام اعلام می کردند و یک سال صفر را حرام و محژم را 


ای مردم ! شیطان از اینکه در بلاد شما پرستیده شود با آبد مایوشن ند 
است و از شما , به کارهای (گناهان) کوچک راضی می شود. ای مردم ! هر 
کس که امانتی نزد اوست آن را به صاحب امانت برگرداند, ای مردم ! زنها 
در میان شما اسیرند و مالک سود و زیان خود نیستند, آنها را به عنوان 
امانت الهی گرفته_ اید و با سخنان خدا آنها را بر خود حلال کرده اید, شما 
و بر آنان خقی + انها را بر شما حقی است و از جمله حقوق شما بر آنان 
این است که بستر شما را آلوده نسازند و در کار نیک شما را نافرمانی 
نکنند, پستن آکر چتین کردند برای انان: است خورای و پوشاکتنان به. ضورت 
تیکوه آنان باه نید 


ای مردم ! در میان شما چیزی را گذاشتم که اگر به آن پایبند باشید گمراه 
نشوید: 


روز حرام است. سپس فرمود: ای مردم, این ماه چه ماهی است؟ گفتند: 
ماه حرام است, فرمود: 


ای مردم», این شهر چه شهری است؟ و شهر حرام است. فرمود: 
همان خداوند خفن ها مراصوال و اشفا شمارا حرام کردم مانته حرام 
بودن این روزتان در اين ماهتان در اين شهرتان تا وقتی که خدا را ملاقات 
کنید, آگاه باشید و حاضران شما به غائبان شما خبر بدهد که پس از من 
با مبری ست وی از تما ات کست: سپس دستان خود را 01 
به طوری که سفیدی زیر بغلش آشکار شد و گفت: خدایا گواه باش که من 
رسانیدم. 


محجمد بن ابی عمیر از امام صادق علیه السلام در باره سخن خداوند: 
«همانا تعداد ماه ها نزد خداوند دوازده ماه است در کتاب خدا, روزی که 
اسمان ها و زمین را افرید. » فرمود: محژم و صفر و ربیع الاول و ربیع 
الاخر و جمادی الاولی و جمادی الاخر و رجب و شعبان و رمضان و شوال و 
ذی القعده و ذی الحجه. از انها چهار ماه حرام است: بیست روز از ذی 
حجّه و محرژم و صفر و ربیع الاول و ده روز اخر ربیع الاخر. (اين حدیث شاد 
است و باید ان را به نحجوی توجیه کرد چون مسلم است که ماههای حرام 
عبارتند از: ذی قعده و ذی حجه و محزژم و رجب.) 


شاغانه الیل ات شنم سا ی صاغات الما کل 


6- حَدئتا آبی َضی ال عَلَة قال حَذنتا مُحَقَذ بن بخْبی العطار عَن محتّد 
بُن أحمَد بن بَخبی عَن ابراهيم تن اٍسَحاق عَن مُحَمّد بُن الحسَن بُن مَیْمُون 
(4) عن آیی قاشم قال: قلث لایی الکشن القاضی علیه السلام لم لت 
الصلاء الفريضَة و لس حمسین رَکقة لا ؛ راد فیها و لا یلص مها قال ان 
ساعاتِ ال التتا عَشره ساعَة و فیما 7 ین طْلوع جر ی طلوع الشعس 
بساعة و ساعات التهار التتا عَشْرَة اه فجعل کل ساعم رکقتن و عا بسن 


غُروب الدد لشقس الی سَفوط الفْرْصٍ عسق. 


*ترجمه کمره ای: (شب دوازده ساعت است و روز دوازده ساعت) 


امام ششم علیه السلام فرمود شب دوازده ساعت است و روز دوازده 
ساعت و بهترین ساعات شب و روز اوقات نماز است؛ سپس فرمود چون 
صبح شود درهای آسمان باز گردد و بادها بوزد و خدای عز و جل بافریدگان 
خود نظر فرماید. من دوست دارم که در این هنگام کار نیکی از من 
ی را 
براستی مستجاب است. 


ابی هاشم گوید به امام دهم علیه السّلام عرض کردم چرا نماز واجب و 


(بنا بر این که دو رکعت نشسته نافله عشاء محسوب نشود) : نه کم می 
شود نه بیش ! ؟ فرمود شب دوازده ساعت دارد و میانه سییده دم تا بر آمدن 


آفتاب هم یک ساعت است و روز هم دوازده ساعت دارد (که رویهم بیست 
و پنج ساعت می شود) و برای هر ساعتی دو رکعت نماز قرار داده شده و 
از غروب آفتاب تا نهان شدن شنت آن سس تامیده شود. 


شرح- مقصود از ساعت در این حدیبت بخشهای متفرقه شب و روز است 
بوده) ساعتهای شب را باین نامها برای ما بازگو کرد از اول شب بترتیب: 
غسق, فحمه, عشوه, هداه, سباع, جنح. هزیع, قعر, زلفه, سحره. بهره و 
ساعتهای روز را باین نامها برشمرد: بترتیب از بامداد: راد, شروق, منزع, 
ترحل, دلوک, جنوح, هجیر ظهیره, اصیل, طفل تبوع. 


شتر این کامهاتی است: کف‌فرب» ساست وصم فصاریا حال هرد برای 
هر بخشی از شب و روز وضع کرده و ممکن است معنی وصفی نها 
مقصود باشد و منظور از ان ساعت معمول در این عصر نیست که بخش 
غسق میگوید بعد که تاریک می شود آن را فحمه مینامند که بمعنی ذغال 
است سپس آن را عشوه بمعنی شب نشینی سپس هداه یعنی ساعت 
آرامش سپس سباع یعنی وقت آمدن درندگان و همچنین .. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (شب دوازده ساعت است و روز دوازده ساعت ) 
امام صادق علیه السلام گفته: شب دوازده ساعت است و روز دوازده 
ساعت, بهترین ساعات شب و روز اوقات نماز است آنگاه گفت: چون 
بامداد گردد درهای آسمان باز گردد, بادها وزیدن گیرد خدا به آفریدگان 
خویش نظر کند. من دوست می دارم که در اين هنگام کار نیک از من به 
حضرت او رود. بعد| گفت: ینس از نمازها خدای را بخوانید که برآورده 
شود. 


ابو هاشم به امام علزه النقی که چرا نماز واجب و نافله در شبانروز 
پنجاه رکعت است (هر گاه دوگانه نشسته عشاء در شمار نیاید) : نه اندک 
شود نه بسیار؟. گفت: شب دوازده ساعت دارد و میانه سپیده دم تا بر 
امدن خورشید نیز ساعتی ست و روز نیز دوازده ساعت است. و برای هر 
ساعتی دو رکعت نماز نهاده شده, و از فرو شدن افتاب تا نهان شدن 
ژخ‌شنتی: آن عشق کفته. شده است. 


لتاق کم اه ات تا ات سای تا 
اين نامها برای ما یاد کرد به ترتیب: غسق, فحمه. عشوه, هداه, جنح, هزیع. 


فقد قعر, زلف سحر ه؛ بهره, و ساعتهای روز را به این نامها یاد کرده است 
به ترتیب . راد, شروق؛: متوع, ترحل؛ دلوک؛ جدو ج؛ هجیره» ظهیره, اصیل, 


***ترجمه فهری زنجانی: (شب دوازده ساعت است و هم چنین روز) 

امام صادق علیه السلام فرمود: ساعتهای شب دوازده ساعت است و 
ساعتهای روز دوازده ساعت و بهترین ساعتهای شبانه روز وقتهای نماز 
است سپس فرمود: چون ظهر شود درهای آسمان گشوده گردد و بادها 
وزیدن گیرد و خدای عز و جل به آفریدگان خود نظر عنایت فرماید و من 
دوست دارم که در این هنگام کار شایسته ای برای من بآسمان بالا رود 
سپس فرمود: بر شما باد که بدنباله نمازها دعاأ کنید که مستجاب خواهد 
بود. 


ابی هاشم گوید: بامام علی النقی علیه السْلام عرض کردم: چرا نمازهای 
واجبی و مستحبی شبانه روز پنجاه رکعت شد که نه بر انها زیاد توان کرد و 
نه از انها کم, فرمود: همانا ساعتهای شبانه دوازده ساعت است و از طلوع 
سفیده صبح تا سر زدن افتاب هم یک ساعت است و ساعتهای روزانه هم 
دوازده ساعت است از این جهت برای هر ساعت دو رکعت نماز قرار داده 
شده است و از غروب افتاب در افق تا فرو رفتن قرص ان غسق نامیده 
می شود. 


اتواشتایق کت کی ار دیلقت )مایا شرا 
نامها برای ما بیان کرد: غسق و فحمه و عشوه و هداه و جنح و هزیع و فقد 


و عقر و زلفه و سحره و بهره و ساعتهای روزانه را راد و شروق و متوع و 
ترحل و دلوک و جنوح و هجیر و ظهیره و اصیل و طفل 


*#***ترجمه جعفری: (ساعتهای شب دوازده و ساعتهای روز نیز دوازده 


است ) 


ابا از امام ضادق علیه. التلام تقل اف کند که فرموکه ساعتهای شت 
دوازده ساعت و ساعتهای روزه دوازده ساعت است. (منظور بیان ساعات 
شبانه روز در اعتدال ربیعی در منطقه استواست که شهر مدینه هم نزدیک 
به آن است) و بهترین ساعات شب و روز اوقات نماز است. . سپس فرمود: 
هنگامی که آفتاب غروب کند., درهای آسمان باز می شود و بادها می وزد و 
خداوند به آفریدگان خود نگاه کند و من دوست دارم که برای من عمل 


صالحی در این زمان به. انستفان بالا رود سپس فرمود: بر شم باد دعا 
کردن بعد از نمازها که مستجاب خواهد شد. 


ات ها شم می: کیت از آمام حاظ غلیه النلای رده را ما ها 
واجب و مستحب پنجاه رکعت است و کم و زیاد نیست؟ فرمود: شب 
دوازده ساعت است و میان طلوع فجر و طلوع افتاب یک ساعت است و 
روز هم دوازده ساعت است و برای هر ساعتی دو رکعت قرار داده شده 
است و از غروب آفتاب تا پنهان شدن فرصت آن غسق نامیده می شود. 
(فتظور از شاعات نز این حدم شههای. کوتا کون شبانه. روز است: که 
بیست و پنج شده و در پنچاه رکعت نماز, نافله عشا به حساب نیامده 
است.) 67- خن ند للم کر از موی کور مل هیر نت کف اه 
اسحاف کوش 


تعلب بر اما ساغات: شترا تین املا کرو عسق فجمه: فشیوم»: :هد اج 
جنح, هزیع, فقد, عقر, زلفه, سحره, بهره, و ساعات روز را چنین املا کرد: 
راد شروق, متوع, ترخل, دلوک, جنوح. هجیر, ظهیره. اصیل و طفل. 


1- . شاد. 

2 باین جهت رجب مضر فرمود که قبیله ربیعه ماه رمضان را ماه حرام 
میگرفت و آن را رجب مي نامید لذا حضرت توضیح داد که ماه حرام همان 
رجب است که مضر در آن ماه تمیجنگند و میان چمادی و شعبان واقع 
است. 

3- بر خلاف قبیله ربیعه که رجب را به رمضان اطلاق می کردند. 


4 کداه نم آجده و هل تضحیفه غن مه بن آلکشین بن شون 
5- . کذا. 


البروج اثنا عشر و البر ائنا عشر و البحور اثنا عشر و العوالم اثنا عشر 


68- حَدنتا مُحَمَد بن قوش تن آلخو بلس الاخ ۶رد عَنه ۰ 
اییه 
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ققال لَة بو عَبّدٍ اللّه علیه السلام صَدفت فکمٌ ضَوء الْمْشتری عَلی ضَوء 
مطارد درَجَة ققال الْیمَانیٌ لا آذری ۳1 1 و ند الله علیه السلا 
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له علیه ی ی اج اش الم الذی دا طل 
یمان لا آذری فقال له و ند اه علیه السلام صَدقت 


ِ - دس ایس ۰ 
5| طلَع هاجت الکلاث فقالٍ البَمَایٌ لا آذٍری ققَال له 
9 ِ و ِ ۶ 

السلام صَدفّت فی قَوِلک لا آذری قما رَحلْ عنْدکُم فی 
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جده ده لس 


. الحجرات: 13. 


س سط رش 9 بش مر رهق 3 0 

فقال له آیو قو اس فان الوا مه تفولن قذا اه تکم امیر الغومنین 3 

هو تجْمْ الأوصیَاء علیه السلام و و ال ناقبٌ الذی 5 کز و 

فی کتابه فقال له الیمَانیٌ فما بعنی بالتاقب قال ان ه لِعَةٌ فی السماء 
۳ ۳ ۱ 5 


ضت ۳ ّ _ 0 ۳ 2 کت ط س 
السابعه و اه تقب بصَویّه حنی اضَاء فی | لسْماء الدئیا فمن تم سَماه اللة 
عَر و جل التْجْم التاقت با آخا الیمن عنْدکم غلماء فقال الیمانمه تعم خعل* 
19 نالیم قذها انس ۳ اپ 0 
9 (ٍن بالیمن 9وم داحد من الناس فی لو بو عبد 


*ترجمه کمره ای: (برجهای فلک دوازده است, بیابانهای بزرگ دوازده 
است؛ دریاهای بزرگ دوازده است., عالمها هم دوازده است) 


ابان بن تغلب گوید خدمت امام ششم علیه السلام بودم که مردی از اهل 
یمن آمد نزد آن حضرت و وی را سلام داد حضرت سلامش را پاسخ داد و 
فرمود خوش آمدی ای سعد آن مرد گفت این نامی است که مادرم مرا 
بدان نامیده و بسیار کم کسی مرا بدین نام میشناسد امام علیه السلام 
فرمودای سعد مولی راست گفتی آن مرد گفت قربانت این لقب من است 
امام علیه السلام فرمود لقب خوب نیست خدای تبارک و تعالی در قران 
میفرماید لقب روی هم مگذارید برای موّمن ۱ ای 
سعد چه صناعتی داری؟ عرضکرد قربانت ما خاندانی هستیم منجم و در 
یمن کسی از ما در نجوم اعلم نیست امام علیه السّلام فرمود از تو راجع 
بنجوم پرسش کنم عرضکرد هر چه خواهی بپرس که جواب میدهم از روی 

, فرمود روشنی آفتاب چند درجه از روشنی ماه بیش است؟ عرضکرد 
نمیدانم فرمود راست گفتی فرمود روشنی ماه چند درجه از روشنی زهره 
بیشتر است؟ عرضکرد نمیدانم فرمود راست گفتی فرمود نام ستاره ای 
که چون بدر آید شهوت گاوان بح رکت آید چخیست گفت نمیدانم فرمود: 


تور مشتری چند درجه از عطارد بیشتر است؟ عرضکرد نمیدانم فرمود 
راست گفتی فرمود بگو بدانم نام ستاره ای که جون دراید شتران بفحل 


اد ,خیسسنت و عر کرد نمی دا فزمهو نز است کفتی فر موه 


بگو بدانم نام ستاره ای که چون درآید سگها بفحل آیند چیست؟ عرضکرد: 
نمیدانم. فرمود: راست گفتی که نمیدانی بگو بدانم زحل پیش شما چگونه 
ستاره ای است عرضکرد ستاره نحسی است.؛ امام ششم علیه السلام 
فرمود چنین مگو زیرا آن ستاره امیر موّمنان و ستاره اوصیاء علیهم السّلام 
است و آن ستاره اقب است که خدای تبارک 10 
طارق) از آن خبر داده, تقانی عرضکرد اقب بعلی چه؟ فرمود از 
آسمان هفتم طلوع میکند ولی با نور خود همه آسمانها را میشکاقد تا در 
اسمان دنیا روشنی میدهد از اين رو خدای عز و جل او را ثاقب نامیده. ای 
یمانی شما در نزد خود دانشمندانی دارید؟ عرضکرد قربانت اری در میان 
ما دانشمندانی هستند که هیچ کسن در دانش بيایه آن ها نمیرسد, امام علیه 
السلام فرمود علم آن ها تا کجا میرسد؟ یمانی عرضکرد عالم آنها بپرندگان 
فال میزند و در یک ساعت تا مسافت یعماه برای سوار تندرو جای پا را 
دریافت میکند, امام فرمود براستی عالم مدینه از عالم یمن داناتر است 
فرضگرد علم عالم قذنته نا کجا انیت ۰ امام علنه السلام: فرمود علم عالم 
مدینه تا آنجا است که پی گردی و فال پرنده بدان نمیرسد و در یک 

تمام مسافت سیر آفتاب که دوازده برج و دوازده بيابان و دوازده دریا و 
دوازده جهان را میپیماید دریافت میکند یمانی عرضکرد قربانت گمان ندارم 
کستی این ضوع را بدا ده کیه ان دا یمد وید یمن آن؛ بصتی 
برخاست و بیرون رفت. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (بروح چرخ دوازده است., بیابانهای بزرگ دوازده 
است., دریاهای کلان دوازده است. جهانها نیز دوازده است ) 


ابان پور تغلب گفته: نزد امام صادق بودم, مردی از اهل یمن آمد, امام 
ی ی ی ی 


امام علیه السّلام گفت: ای سعد مولی راست گفتی. آن مرد گفت: برخی 
بو رد ای با امن اش ایام کت 


پا نام نیکو نیست. خدا| در قرآن گفته: پا نام روی هم مگذارید, برای گرونده 
نام بی ایمانی بد است. ای سعد چه پيشه داری؟. گفت: ما خاندان 


خواهم از تو پرسشهایی در نجوم کنم, گفت: بپپرس. پرسید روشنی 
خورشیر چند درجه از روشنی ماه پیش تر است. گفت: ندانم. گفت: 


راست گفتی, , پرسید روشنی ماه چند درجه از روشنی زهره بیشتر است؟. 
ود 


ندانم؛ پبرسید نام ستاره یی که چون بزرایة شهوت گاوان به جندش آید 
چیست؟ گفت: ندانم. پرسید روشنی مشتری چند درجه از عطارد بیشتر 
است؟ گفت: ندانم. پر سید نام ستاره یی که چون برآید اشتران جفت 
گیری کنند کدام اشست ۱ کفت:نداتم: پزشید نام نسارم.نی که جهن :برآید 
سگان جفت گیری کنند چیست؟. 


گفت: ندانم. 


پریستیت: ستاره زحل نزد شما چگونه است ؟. گفت: ستاره نحسی ست؟. 
گفت (ع): چنین مگو, زیرا| آن ستاره علیست و ستاره اوصیاء است. و آن 
ستاره اقب است که در قرآن گفته: ۳ التاقب. یعنی ستاره رخنه 
کننده. مرد یمانی پرسید ات ی ده از آسمان هفتم برآید 
لیک با تور خود همه آسمانها را می شکافد. از این جهت خدا آن را اقب 
نامید ای ۷ دارید؟ گفت: آری دانایانی 0 
کسی در دانش به آنان نزسد. امام گفت: دانش ایشان نا کجا رسیدم؟ 
گفت: بپرندگان فال می زند و در ساعتی تا مسافت ماهی برای تس 
تندرو جای پا را دریافت می کند. امام گفت: دانای مدینه از دانای یمن 
داناتر است. زیرا دانش دانای مدینه تا آنجاست که پی گردی و فال پرنده 
بدان نرسد و در لحظه یی همه مسافت مسیر آفتاب که در دوازده برج و 
دوازده بیابان و دوازده دریا و دوازده جهان را درمی یابد. یمانی گفت: 
گمان ندارم کسی این موضوع را بداند. ظاهرا این خبر از ساخته های ابان 
بن تغلب است به دلیل آنکه هر گاه صحت داشت پرسشهایی را که امام 
می کرد منجم یمانی فرو می ماند باید بگوید که آن ستاره ها کدام است, 
در صورتی که امام چیزهایی را که خردتر از اين ها بود نام می برد چگونه 
این مطالب مهم را نام نبرد؟ گویا ابان بن تغلب این داستان را از داستانی 
که حضرت علی هنگام رفتن به نبرد خوارج از آن منجم دهقان گفتگو شده 
افتباتن کز دم -هداینباز به ابر شکل انرا تفن کردخ اند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (برجهای فلک دوازده است و بیابانها دوازده 
است و دریاها دوازده است و جهانها دوازده است) 


ابان بن تغلب گوید: خدمت امام صادق علیه السلام بودم که مردی از اهل 
یمن وارد شد و بان حضرت سلام کرد و حضرت جواب سلام داد و فرمود: 
خوش امدی ای سعد آن مرد بحضرت عرض کرد مادرم هرا باین نام نامیده 
است و کمتر کسی مرا باین نام می شناسد ابی عبد اللّه علیه السّلام باو 
فرمود: راست میگوئی ای سعد مولا آن مرد عرض کرد فدایت شوم لقب 
من هم همین است. 


ابی عبد اللّه علیه السّلام باو فرمود: لقب گذاشتن هیچ خوبی ندارد که 
خدای مار که صالی ی فر انش مان مجذیکر اقب فد اور کم بن 
ی ۳ 


ای سعد چه حرفه ای داری؟ عرض کرد فدایت شوم من از خاندانی هستم 
که ستاره شناسیم و عقیده نداریم که در یمن کته بااشد که بستاره 
شناسی از ما داناتر بااشد امام علیه السٌلام باو فرمود: پس میتوانم از تو 
سوّال کنم؟ یمانی عرض کرد: در باره ستارگان هر چه دوست دار بپرس 
که پاسخ تو را دانسته خواهم گفت. 


ای للم له انشا باو فرمود: آفتاپ چند درجه بیش از ماه روشنی 
دارد یمانی عرض کرد اتصدانضرانی غند الم لته الا بای هدر است 
و روشنی مام چند درجه بیش از زهره است؟ یمانی عرض کرد: 
نمیدانم ابیت عبت الله یه ااشاا م باو فرمود راست گفتی, روشنی زهره 
چند درجه بیشتر از مشتری است؟ یمانی عرض کرد نمیدانم ابو عبد الله 
علیه السّلام باو فرمود راست گفتی, نام آن ستاره ای که چون طلوع کند 

ت جنسی گاو تحریک می شود چیست؟ یمانی گفت نمیدانم ابی عبد 
الله علیه السلام باو فرمود راست گفتی: نام آن ستاره ای که چون تراید 
شهوت جنسی شتران تحریک می شود چیست؟ یمانی گفت نمیدانم ابی 
عبد اللّه علیه السّلام باو فرمود راست گفتی نام آن ستاره ای که چون 
تراید شگها تخریک شوند خیشت؟ یمانی گفت.-نمیدانم ابی کید اللم عانه 
السشلام باو فرمود راست گفتی که نمیدانم زحل در نزد شما چگونه ستاره 
ای است؟ یمانی عرض کرد ستاره نحسی است. 


اه ود لاه الا تاه ری ار ای ی ی که ان فتاه 
اد ال ات مان اعصا ات همان سس اف ارست ۸ 
خدای عز و جل در کتابش فرموده است. 


یمانی بحضرت عرض کرد: معنای اقب چیست؟ فر‌مود: دز اشمان هفتم 
طلوع میکند و نورش فضا را میشکافد تا انکه در اسمان دنیا روشنی میدهد 
و از این رو خدای عز و جل اقبش نامید ای برادر یمنی در میان شما 
دانشمندان هستند؟ یمانی عرض کرد: اری فدایت شوم در یمن عده ای 
هستند که با هیچ کس در دانش برابری نکنند آبی عبد الله علیه السلام 
فرمود: دانشمندان تا چه پایه میداند؟ یمانی عرض کرد: 


دانشمند یمن پرندگان را پرواز میدهد و در اثر آن به یک ساعت ینز اد 
توا خن روی را تا یمان مش ستی. فیکند. آنی. کید اللم غلیه الیلام 
فرمود: دانشمند مدینه را دانش بیش از دانشمند یمن است یمانی عرض 
کرد دانش دانشمند مدینه تا کجا است؟ ابی عبد اللّه علیه السّلام فرمود: 
دانش دانشمند مدینه تا آنجاست که پرنده ای تم راند ه این ان موجه 
ندارد ولی در یک لحظه گردش آفتاب را در دوازده برج و دوازده بیابان و 
دوازده دریا 1 دوازده عالم میداند گوید یمانی رت عرض ِِ 
آنجه وا نخان درک نماید ای وتو مهن آن 
(شرح؛) 

در میان اعراب علمی رواج داشت که از حرکت حیوانات و پرش پرندگان 
پیش بینی هائی میکردند و تطیر که بمعنای فال بد زدن است از ان ريشه 
میگیرد مثلا چنانچه پرنده از طرف راست انسانی می پرید بطوری که بال 


چپ او محاذی دست راست آن شخص میشد آن را بارح میگفتند و بفال بد 


خکرفته اک ار ری یسایس رت رنه کال رات ره 
محاذی دست چپ آدمی قرار میگرفت آن را سانح میگفتند و بفال نیک اش 


می گرفتند و عرب را در باره اين علم اشعاری است و از جمله شعر 
۵ لا نا اهفن بزح الظین خنته. | متاخ غرات: ام تغل 

**#ترجمه جعفری: (برج ها و بیابان ها و دریاها و عالم ها هر کدام دوازده 
انان‌نن تقلتب:مفی خوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم که مردی از اهل 


یمن وارد شد و سلام کرد و آن حضرت پاسخ سلام داد و فرمود: مرحبا بر 
تو ای سعد, ان خر گفت؛ 


مادرم مرا چنین اسم گذاشته ولی کمتر کسی است این نام مرا بداند, امام 
فرمود: راست گفتی ای سعد مولی, آن مرد گفت: فدایت گردم, لقب من 


در لقب خیری نیست. خداوند در کتاب خود می فرماید: «و با لقب ها به 
یک دیگر عیب جویی نکنید. چه بد است نام بد پس از ایمان » ای سعد 


گفت: فدایت گردم من از خاندانی هستم که در نجوم (ستاره شناسی) کار 
می کنیم, نمی گوییم که در یمن کسی از ما داناتر به نجوم است. 


امام فرمود: آیا از تو بپرسم؟ آن مرد یمنی گفت: هر چه می خواهی از 
نجوم بپرس که از روی آگاهی به تو خبر خواهم داد, امام فرمود: روشنایی 
خورشید نسبت به روشنایی ماه چند درجه است؟ مرد یمنی مت: نمی 
دانم؛ امام فرمود: راست گفتی, روشنایی ماه نسبت به روشنایی زهره چند 
درچه است؟ گفت: نمی دانم. امام فرمود: 


راست گفتی, روشنایی زهره نسبت به روشنایی مشتری چند درجه است؟ 
مرد یمنی گفت: نمی دانم. امام فرمود: راست گفتی, روشنایی مشتری 
نسبت به روشنایی عطارد چند درجم است؟ گفت: نمی دانم. امام فرمود: 
راست گفتی, نام آن ستاره ای که اگر طلوع کند گاو به هیجان درمی آید, 
چیست؟ گفت: نمی دانم. فرمود: راست گفتی, نام آن ستاره ای که چون 
طلوع کند شتر به هیجان درآید, چیست؟ گفت: نمی دانم. 


فرمود: راست گفتی, نام آن ستاره ای که چون طلوع کند کلاغ ها به هیجان 
درمی آیند. چیست؟ گفت: نمی دانم, امام فرمود: در این سخن خود که 
گفتی نمی دانم, راست گفتی. نزد شما ستاره زحل چگونه است ؟ مرد 
یمنی گفت: ستاره نحسی است. 


امام فرمود: نه چنین نگویید, زیزا که آن: ستاره امیر المومنین علیه السلام 
و ستاره اوصیا است و آن همان ستاره اقب (شکافنده) است که خداوند 
در قرآن از آن یاد کرده, یمنی گفت: اقب چیست؟ فرمود: محل طلوع آن 
آسمان هفتم است و با نور خود (آسمان ها را) می شکافد و آسمان دنبا را 
روشن می کند و از این جهت است که خداوند ان را ستاره اقب نامیده 
است. ای برادر یمنی, آيا نزد شما دانشمندانی وجود دارند؟ یمنی گفت: 
اری فدایت گردم. در یمن گروهی هستند که در علم خود مانند مردم دیگر 


اسام نه قلم الم ها ها میسخاستن کته فان اسا تال 
پرنده می زند و در یک ساعت رد پا را رد مسافت یک صاخ سوار کار تندرو 
دنبال می کند. امام فرمود: 


کاس وا ای ی سای اس تفه فا .اه وی ۳ 
کجاست؟ فرمود: 


علم عالم مدینه به آنجا می رسد که ردیابی و فال گیری نمی کند ولی در 
یک لحظه مسافت سیر آفتاب را در دوازده برچ و دوازده بیابان و دوازده 
دریا و دوازده عالم می داند. می گوید: یمنی گفت: فدایت گردم, گمان 
تفف. کردم که کی آین.زا بداند وه بفممد که کته آن خيشت: سس بمتین 
برخاست و بیرون شد. 


خذیت الذر اظم الائتن عشر التی آهذیت الی زر سول اه 


9 حذنتا آبی رضب ال عَله قال چا علِْ تن اتراهيم بن هام عَن آیبه 
عَن مُحََدٍ بن آبی غمیّر عن آبان الاغمر غن لضادن ایی عبد الله جَققر بنِ 
مرب لا مَحَمّد علیه السلام قال: جاء رَجل الی رَسُول الله ص و قذ بلی تَوَبةٌ فحه 


یه انب عشر دژهماً ققال علیه السلام با عل خه وه الکراهم قاشتر 
يا وبا البسْة قالِ له علیه السلام قجْثٌ الی السُوق قَاسْتَریّتْ له قمیصا 
۱ ِِِ 0 


یات عَشَر درهما و جلث به [لي سول الله ص قَتظرّ اه ققال با علما یر 
ها آحبْ الیّ أتری ضاحبهٌ بقیلتا (1) قَفْلْث لا آذری قَقالٍ اْظر قجتّتْ ی 
عاجیه قَفْلّْ ان رَسُولّ اللّه ص قَذْکرة هَذا بریذ عَیْرة قََقلتا فیه فد عَلَیَ 
الذزاهم و جتّث بها |لی سول الله ص فمشی معَءه الی السوق لیبتاع 
قمیصا عَتظر الی جاریه قاعدو عَلی الطريق تبِکی ققال لها رَسول آلله ص 


ِ آهلی أعطونی أربعه دراهم لا لأْستری لَهْمْ حاجّه قضاعث فلا مسر أنْ 

جع ایهم قأَعطاها سول اللّه ص ره دراهم و قاٍل ازجهی الی هلک و 
ضّی سول اللّه ص ای الیّوق قاشتری قمیصا بابقه دراهج و بسَة و 
حمد اللة عَرّ و جل قرای رَجْلا غَرّیانا بمُول مَن کسانی کساه ال من یاب 
الجَتّه فَحَلع سول الله ص قمیصه الذی اشتراة و کساخ السَایّل نم رَجع 
علیه السلام [لی السُوق قاشتری بالاژبعه الّْی بَقِیث قمیصا آحرٍ قَلیسَة و 
حمد اللة رز و جل و رجع الی منزلم فلا الجاريِة قَاعده علی الطریق تبک 
فقالی لها رسول الله ص ما لي لا تاتین اهلک قالث يا سول الله نی قَذٌ 
بطاث علز احاف أنْ تطرئوني ققال زشول له ص غزی تن ند و 
ذلینی علی هلک و جاء سول الله ص حتی, وقف علی باپ دارهم تم قال 
السّلامْ علیکَم یا أفْل الذار قَلم بُجیبُوم قأعاد السَام قَلَمْ یجیبُوة فأعاد 
السّلام ققالوا و عَلیَک السَلام یا سول اللّه و رَحْمَة اللّه و باه ققال علیه 
السلام ما لَکَمْ تَرکنمْ اجابتی فی آوّل السّلام و التانْي ققالوا با سول اللّه 
پسمعتا کلامک قفاخببتا ان تشتکیر مِلنة فقال رشول الله ص ان هذه الجارِية 
لطات تت قد دوع (2)ققالا با وشول الله هي رخ لعفشاک ققال 
سول الله ص الحَمَذدٌ له ما رایث انتی عَسر دژهما اغظم برَکةٌ من هذه 
کسا اللَةْ پها عارییّن و أعْتق تسمة 


*ترجمه کمره ای: (سرگذشت دوازده درهمی که برای رسول خدا هدیه 
اوردند) 


امام ششم علیه السّلام فرمود مردی نزد رسول خدا آمد دید جامه آن 
حضرت کهنه است دوازده درهم خدمت ان حضرت اورد عرضکرد با این 
پول یک جامه برای خود بخرید, علی علیه السّلام فرماید من ان پول را 
ببازار بردم و یک پیراهن خریدم بدوازده درهم و خدمت رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله آوردم چون بآن نگاه کرد فرمود ای علی پیراهن دیگر نزد 
من بهتر است بنظرت فروشندم آن را پس میگیرد؟ عرضکردم نمیدانم؛ 
فرمود وارس من نزد فروشنده آمدم و گفتم رسول خدا اين را نمیخواهد 
پیراهن دیگری میخواهد این را پس بگیر پول را رد کرد بمن و آن را نزد 
رسول خدا صلف. الله: علیه. و اله آوردم آن ی ی 
پیراهنی بخرد, دید یک کنیزی در راه نشسته و گریه ۲ میکند رسول خدا صلی 
الله علیه 2 له باه قزمود را کربه سک ؛ عرضکرد با رسول اللهضاین 
الله علیه و آله خانواده من چهار درهم بمن دادند که چیزی برای آنان بخرم 
و گم شده و جرأت ندارم نزد آن ها برگردم رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله چهار درهم از آن پول را باو داد و فرمود بخانواده خود برگرد و رفت 


ببازار پیراهنی خرید بچهار درهم و پوشید و خدا را حمد گفت سپس برهنه 
ای را دید که میگوید هر کس مرا بپوشاند خدا از جامه های بهشت باو 
بپوشاند رسول خدا صلی الله علیه و اله پیراهنی را که خریده بود از تن 
خود در آورد و بتن آن سائل پوشانید و ببازار برگشت و با چهار درهمی که 
اه ی اه گر رت اراس دا رورا 
گفت و بمنزل برمیگشت باز دید همان کنيزک در راه نشسته و گریه میکند 
رسول خدا صلی الله علیه و آله باو فرمود چرا بخانواده خود نمیروی؟ 
عرضکرد يا رسول اللّه دیر شده و میترسم که اگر اکنون پیش آن ها بروم 
مرا بزنند رسول خدا صلّی الله علیه و آلم فرمود پیش روی من برو و مرا 
بخانواده خود رسصانیء کرت لب کد | اضلی اللم علیه لد اههد نا قزر در 
خانه ان ها ایستاد و فرمود درود بر شما ای اهل خانه پاسخ ندادند دوباره 
سلام داد پاسخ ندادند سه باره سلام داد عرضکردند و علیک السلام یا 
رسول اللّه و رحمه اللّه و برکاته فرمود چرا دربار اول و دوم جواب مرا 
ندادید؛ عرضکردند يا رسول الله سخن شما را شنیدیم و دوست داشتیم که 
بیشتر باشد رسول خدا فرمود اين کنیز دیر کرده او را آزاز کید رن 
کردند يا رسول الله این کنیز را بنثار قدم مبارک شما آزاد کردیم رسول 
خدا فرمود حمد خدا را هیچ دوازده درهمی این قدر برکت نداشته خدا با 
از وه تفه | موضانیه سید راهم اناد کرر: 

**ترجمه مدرس گیلانی: (دوازده درمی از پیامبر) 

امام صادق علیه السلام گفته: مردی پیش پیامبر آمد, دید جامه او کهنه 
است. دوازده درم داد و خواهش کرد با آن جامه یی برای خود خرد. پیامبر 
ف لور داد و گفت: با أآن جامه بخرد او رقتته و خریت و آور ده پیامبر 
نپسندید. گفت: آن,را باز نش ده باز پس.داد و دوازده درم زا بیاورد بعدا با 
هم به بازار رفتند. در میان راه کنیزی را دید که نشسته می گرید, پرسید 
چرا می گریی؟ گفت: به من چهار درم دادند که چیزی بخرم آن را گم 
کردم. اکنون از باز گشت بیمناک هستم, شاحتی ار ان چهار درم به وی داد, 
آنگاه در بازار جامه یی خرید به چهار درم. برهنه یی را دید که می گفت: 
هر که مرا بپوشاند خدا او را بپوشاند, پیامبر آن را که پوشیده بود بدو داد با 
چهار درم دیگر جامه یی برای خود خرید چون بازگشت دید آن کنیز در راه 
نشسته می گرید پرسید چرا نرفتی گفت: 


سلام کرد جواب ندادند تا سه بار سومین بار جواب دادند و گفتند: بار اول 


جواب ندادیم تا برکت به سبب تکرار تو به ما افزون گردد, پیامبر از ایشان 


خواست تا به آن کنيزک گزند نرسانند, خداوند وی او را برای پیامیر از از 
کرد, پیامبر می گفت: 


دوازده درم ندیدم که این همه برکت از آن آشکار زد دو تن را پوشانید و 
کنیزی ازاد کرد, 

***ترجمه فهری زنجانی: (حدیث دوازده درهمی که برای رسول خدا هدیه 
اورده شد) 


امام صادق علیه السلام فرمود: مردی بخدمت رسول خدا رسید و جامه 
خضرت: .را کته دید توار ده درشم. خدفت آزن-حضرت: آ ورد حضرت بامیر 
المومنین فرمود يا علی این پولها را دریافت کن و جامه ای از بهر من با آن 
پولها بخر که بپوشم علی علیه السْلام فرماید به بازار آمدم و پیراهنی به 
دوازده درهم خریدم بخدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آوردم حضرت 
نگاهی بآن کرد و فرمود يا علی علیه السّلام جامه غیر از اين را دوست تر 
دارم به نظرت صاحبش پس میگیرد؟ عرض کردم نمیدانم فرمود ببین؛ من 
نزد صاحبش آمدم و گفتم رسول خدا را این جامه خوش آیند نیست و جامه 
دیگری می خواهد این معامله ما را فسخ کن او پولها را بمن پس داد من 
آنها را بخدمت رسول خدا باز آوردم حضرت بهمراه آن مرد ببازار رفت تا 
پیراهنی خریداری کند کنیزی را دید در کنار راه نشسته می گرید رسول 
خدا باو فرمود ترا چه شده است؟ 


عون کرد با سول نله خانواده امحیار دهم نم داحتا جیری که مور 
نیازشان بود برای آنان خریداری کنم و گم شد دیگر جرات بازگشتن بسوی 
آنان را ندارم رسول خدا چهار درهم به کنیز داد و فرمود به خانواده خود 
برگرد و رسول خدا به بازار رفت پیراهنی به چهار درهم خرید و آن را 
پوشید و خدای عز و جل را حمد گفت پس مرد برهنه ثی را دید که میگوید 
هر کس که مرا بیوشاند خدا از جامه های بهشتی باو بپوشاند رسول خدا 
پیراهنی را که خریده بود از تن درآورد و به آن سائل پوشانید سپس ببازار 
بازگشت و با چهار درهم باقیمانده پیراهن دیگری خرید و آن را پوشید و 
و ی و ی ۳ به همان 
کنیز برخورد که در کنار راه نشسته و گریه ۱ میکند رسول خدا فم وف نود 
تاه ند کف واه ود ری ری کر مادم الصا ده 
شده است و میترسم مرا به زنند رسول خدا فرمود: پیشاپیش من راه برو 
و مرا به خانواده خود راهنمائی کن رسول خدا آمد تا بر در خانه آنان ایستاد 
سپس فرمود: سلام بر شما ای اهل خانه پاسخش ندادند دوباره سلام داد 
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پاسخش ندادند با رسوم سلام کرد گفتند؟ سلام بر تو باد پا رسول اللّه با 
رحمت و برکات خدا حضرت فرمود: 


چرا در بار اول و دوم پاسخ مرا نگفتید عرض کردند: یا رسول الله سخن 
شما را شنیدیم دوست داشتیم که هر چه بیشتر شنویم رسول خدا فرمود: 
این کنیز دیر کرده است آزارش نکنید عرض کردند: بادتهل الا به احترام 
تشریف فرمائی شما آن کنیز را آزاد کردیم رسول خدا فرمود: 1۳۹ 
که هیچ دوازده درهمی پر برکت تر از این درهم ها ندیده ام که خداوند دو 
تژهته وبا آن بوشانیدوبی بنده:ر| آزاد کرد. 


#۴ ترجمه جعفری: (جریان دوازده درهمی که به پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله هدیه کردند) 


ابان احمر از امام صادق علیه السْلام نقل می کند که مردی نزد پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله رفت و لباس آن حضرت کهنه بود, آن برد دوازده 
درهم به او داد, پس فرمود: پا علی ! این درهم ها را بگیر فتبا آندبرای .من 
لباس بخر تا بپوشم. علی علیه السّلام گفت: به بازار 0 
درهم پیراهنی خریدم و نزد آن حضرت آوردم, به آن نگاه کرد و فرمود: یا 
علی, پیراهنی غیر از اين برای من دوست داشتنی تر است. آتا.ضاحت: از 
آن را از ما پس می گیرد؟ گفتم: نمی دانم. فرمود: ببین» , پس نزد صاحب 
مغازه آمدم و گفتم: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اين را دوست ندارد و 
غیر آن را می خواهد, آن را از ما پس بگیر. او درهم ها را به من پس داد و 
آنها را نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آوردم, با آنها به بازار رفت تا 
پیراهنی بخرد, بر سر راه کنیزی را دید که نشسته و گریه می کند, پیامبر 
خدا هلان مه له ها و فرمو 


حال تو چگونه است؟ گفت: یا رسول ال خانواده ام به من چهار درهم داد 
تا با آن نیازی را بخرم و آن درهم ها گم شده و جرأت نمی کنم که به سوی 
آنها برگردم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چهار درهم به او داد و فرمود: 
به سوی خانواده ات بر گرد. 


و از انجا, رل نیو و بازار رفت و پیراهنی را به چهار درهم خرید و پوشيد و 
خدا را سپاسگزاری کرد. پس مرد برهنه ای را دید که می گوید: هر کس 
مرا لباس بپوشاند, خداوند لباسهای بهشتی به او بپوشاند. پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله پیراهنی را که خریده بود از تن درآورد و به آن مرد سائل 
پوشانید. سپس به بازار برگشت و با چهار درهم باقی مانده پیراهن دیگری 


خرید و پوشید و خدا را سپاسگزاری کرد و به منزلش برمی گشت که آن 
کنیز را دید که بر سر راه نشسته و گریه می کند. پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله په او فرمود: تو را چه شده که نزد خانواده ات نمی روی؟ گفت: 
بل آلله حون دود کرد آمسی شم سا کک ند امسر دا ان 
الله علیه و آله فر مود: پیش روی من برو و مرا به خانواده ات راهنمایی 
سای تا ای اه تایه الق مهم نان اس اد 


سپس فرمود: سلام بر شما ای اهل خانه, آنها پاسخ ندادند. پیامبر دوباره 
سلام داد, باز پاسخ ندادند, پیامبر بار دیگر سلام داد, انها گفتند: سلام و 


رجمت و برکات خدا| بر تو ای رسول خدا, فرمود: چرا| در وهله اول و دوم 
پاسخ سلام مرا ندادید؟ گفتند: 


سخن تو را شنیدیم ولی دوست داشتیم ان را بیشتر بشنویم. پیامبر خدا 
ضلی الله عليه. و آله فر مود: 

انتن کفیز دما ذیر آمده آو را کته کفتا رل آلام به‌خاظر. 
آمدن نو اه را اراد کردیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ستایش 
خدا راء من دوازده درهمی ندیدم که با برکت ‏ تز از این باشد. خداوند با آن 
دو برهنه را پوشانید و برده ای را آزاد کرد. 


النقباء اثنا عشر 
0 حدتنا أَمة بن زتاد ی جققر مدای رصی ال له قال حدتنا ی 
ین ابراهیم بن هاشم 1 احمَد بن محمد بن 


باختنا رهم کی ناه موی علبه الملام بشع من آلکزرج و تاه من 


لاس قمن الْحَرْرج أسْعد بُنْ ژرارة و البراء بُن 
ص : 491 


1-. فی بعض النسخ (فلا توّاخذوها). 


11 11 
رز ۰0 و 9 ِ ۰ بر و 9 9 ء 0 
َژور و عَبد اللّه بُن عفرو بن حزام ولد جایر بُن عَبّد الله (1) و رافغ ی 
۳ ه و ه و ۳ وه :و و هو 62 و 9 و ار .- ه و ه و 
مالک و سَغذ یبن عبادة و المنذژ بِنْ غَمَرو 5 بدٌ الله بْنْ رواحة و سَعْذدٌ بنْ 
لَ 0 تک 1 ۲ 0 لَ ت‌ 0 ت 2 0 ‌ 

الّییع و ابش الْقَوَافل عبادة بُنْ الصّامتِ و مَغْتی الْقَوَافل الرّجْل من العَرّب 
۳ اج هت 9 ام م2 1 9 [ ۳۹9 چور ری ۶ [ ه. ۳ 
کان [ذ 9 نرب بجی ۶ الی جل مِنْ اشراف الحزرج ویعو اجژیی قا 

و" _ 6 ۰ مرو 9 ره چ و سر ۳ زد 
دِفَثٍ با من ن اظلم فیفول فوفل خیتث شنت وانت فی جواری فلا ی ض‌ 
لَخ 7 2 ۳ ۱ 9 و ا[<79 ۰ و اتید ِ_ 3 و و مه ۳ زر 9 و۶ 0 و 

حد و من وس بو لهَیتّم یهان و السید حصیر و سعد بن 
یت اسر + 2 


و قد آخرجت قصتهم فی کتاب النبوه قال مصنف هذا الکتاب رضي الله عنه 
تفت ار تشن من الفرفا و فد یل آه ام فحفل انب لاسق وه 
قیل انه الشهید علی قومه و اضل التقیب فی. اللغه هن النفب و.هو التقب 
الماشم فقیل تعیب العوم لانه ینعت: عه حوالهم کما بتقب عن الأسرار و 
و و بعلنا مهم نی سر تقیبا 
ف و ال ام ی رس و 1 ۳۹ 
موی هرا ی یا ور 
ها 
فی اللغه و الله الموفق للصواب (2)خ. 


*ترجمه کمره ای: (نقیبان رسول خدا بر اهل مدینه دوازده کس بودند) 


۳ ت کرده که گفته اند رسول خدا 
از امت خود بدستور جبرئیل دوازده رئیس و کدخدا انتخاب کرد بشماره 
روسای بنی اسرائیل که موسی انتخاب کرد نه تن انها از قبیله خزرج بودند 
و سه تن از قبیله اوس آنها که از قبیله خزرج بودند. 


1- اسعد پن زراره بود 2- براء بن معرور 3- عبد الرحمن بن حماد 4- جابر 
بن عبد الله 5- رافع بن مالک 6- سعد بن عباده 7- منذر بن عمرو 8- عبد 
الله بن رواحه 9- سعد بن الربیع و از مهاجرین عربهای مدینه عباده بن 
صامت بود که در پناه یکی از اشراف خزرج در شهر مدینه میزیست و 
یی متعرص او میهد و از کته اون( ایو اون نان بو ۰ 
فا کر 


اوه کات وت ون هه ماه ارس یت او 
گفته شده که بمعنی معتمد است و گفته شده که امین است و گفته شده 
که گواه بر قوم خود است و نقیب در اصل لغت از نقب باز گرفته شده که 
سوراخ گشاده در زمین و کوه است و او را نقیب گویند برای آنکه از احوال 
قومی که بر آنها کته است تفتیش میکند چنانچه از اسرار و ضمائر 
وک ۱6 کت 2 
12( دوازده نقیب از ایشان یعلی بلی اسرائیل فرستادیم اینست که از هر 
سبطی یک نماینده و مسئول گرفتیم و با او در امر دين پیمان بسته شد و 
برخی گفته اند که این نقیبها ببلاد جبارهای عمالقه فرستادم شدند تا از حال 
آن ها مطلع شوند و نزد پیغمبر خود موسی برگردند و خبرگزاری کنند اینها 
برگشتند و قوم خود را از جنگ با جباران منع کردند زیرا از تجهیزات و 
پهلوانی آن ها در هراس افتاده بودند این قصه معروف است در اینجا 
مقصود ما بیان معنلی لغوی نقیب بود و خداوند توفیق دهد بکار نیک. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (سرشناسان پیامبر بر مردم مدینه دوازده تن 
بودند) 


ای کر ترا هه ی ات اس ۶ 
پیروان خود به فرمان فرخ سروش دوازده سرور برگزیده به شماره 
سرشناسان بلی اسرائیل که موسی گزیده بود, به تن از ایشان از تیره 
خزرج بودند و سه تن از تیره آوس. 


و آنان که از تخمه چزرج بودند: یکم- اسعد بن زراره 3 دوم- براء بن 
معرور. سوم- عبد اللّه بن عمرو حرام پدر جابر بن عبد الله. چهارم- رافع 
بن مالک. پنجم- سعد بن عباد و مهف دزن عفر کید آلاه ب 
رواحه. هشتم- سعد بن الربیع. نهم- عباده بن صامت بود که هر کس در پناه 
یکی از این اشراف خزرج در شهر مدینه می زیسته. کسی متعرض او نمی 
شده. و از تیره اوس. دهم- ابو الهیثم بن تیهان بود. یازدهم- اسید بن حضیر. 
دوازدهم- سعد بن خیثمه است.؛ صدوق گفته: من ایشان را در کتاب نبوت 
آوردة ام. 


تلف کفته: نقیب سرشناس دودمان و ناحیه است, و به معنی محل 
اعتماد آمده و به معنی و به معنی امین است گواه بر قوم خود و نقیب در 
اصل لفغت عرب از نقب گرفته شده که سوراخ گشاده در زمینر و کوه 
است و آن را نقیب گفته اند. چون از احوال قومی که بر ایشان گماشته 
شده آگاهی دارد, چنان که از رازهای نهفته جستجو می گردد. و معنی گفته 


قرآن: دوازده نقیب از ایشان یعنی بنی اسرائّیل فرستادیم. این است که از 
هر سبطی نماینده یی گرفتیم و با او در کار دین پیمان بسته شد. برخی 
گت اند که این تقبارد به شهرستانهای عمالفه فرستاده: ند تا از ال 
آنان آگاه گردند و پیش موسی باز گردند و قوم خود را از نبرد با سرکشان 
ار 

***ترجمه فهری زنجانی: (نقیبان دوازده نفراند) 

رای او تا که سول ها رورا ی یر کر 
که جبرئیل انان را تعیین کرده و دستور انتخابشان را داده بود بشماره 
نقیبان موسی نه تن از طایفه خزرج بودند اسعد بن زراره بود و براء بن 
معرور و عبد الله بن عمر و بن حرام پدر جابر بن عبد الله و رافع بن مالک 
و سعد بن عباده و منذر بن عمرو و عبد الله بن رواحه و سعد بن ربیع و 
این القوافل عباده بن صامت و معنای قوافل اين است که چون مردی از 
عرب پمدبته وارد میت بتزیکی از اشراف خورج می امد وبا مت. کفت 
تا مدتی که من در این شهرم تو مرا پناه بده تا ستمی بر من نرود و او در 
جواب میگفت هر جا که میخواهی بار بینداز که تو در پناه من #( بود و 
دیگر کسی متعرض او نميشد. 


داستان انان را در کتاب نبوت اورده ام . 


این کتاب رضی الله غزی که نقیب. رئیس اهاز یزار ها کفینه و کفته 
شده است که بمعنای ضامن است و گفته شده است که بمعنای امین 
است و گفته شده است که کسی است که بر قوم خود گواه باشد و ريشه 
نقیب در لغت از نقب است که بمعنای سوراخ گشاد است و بدان جهت 
میفرماید (دوازده نقیب از آنان برانگیختیم) اين است که خداوند از هر 
سبطی نسبت به پیمانی که در باره دین بسته بودند یک ضامن گرفت و 
گفته شده است که آنان بسوی ستمگران فرستاده شدند تا حالات آنان را 
بررسی نموده و به نزد پیغمبرشان موسی باز گردند و گزارش دهند آنان 
رفتند و باز ز گشتند و قوم خود را از جنگ با آنان باز میداشتند که نیرومندی 
و قهرمانی آنان را دیده بودند و داستانشان معروف است و مقصود ما 


گفتن معنای لغوی نقیب بود. خدا است که توفیق رسیدن بحقیقت را عنایت 
میفرماید). 


(شرح:) 
آنچه هیان برانتز توشته اشد در بعض انسنخه: ها تیمیت: 


**ترجمه جعفری: (نقیبان دوازده نفرند) 

ابان ین غثمان از گروهی اژ مشایخ نقل می کند که گفتند: پيامیز خدا صلی 
الله و ال از اش ماه ری ی اس که کت ا اسارن ‏ 
امر جبرئیل و مانند تعداد نقباء موسی بود. نه نفر از قبیله خزرج و سه نفر 
از قبیله اوس بودند, از خزرج: اسعد بن زراره و براء بن معرور و عبد الله 
بن عمرو بن حرام و جایر بن عبد اللّه و رافع بن مالک و سعد بن عباده و 
منذر بن عمرو و عبد اللّه بن رواحه و سعد بن ربیع و ابن قوافل عباده بن 
صامت- و معنای قوافل این است که وقتی کسی وارد پثرب می شد. نزد 
تکیت ات انتر اف رخ عی امد شنت حوت؛ تا وقتی که من در این شهر 
هستم به من پناه بده تا مورد ستم واقع نشوم, او می گفت: هر کجا که 
کوای اقامت ی و ور تیاه میدن کی مرا ی سکس 
اش وان مان اسس خر دیص اسان آبان 
را در کتاب «النبوه» اورده ام . 


۱ زا ۱۳۵ 7 
شود تعهد می کند, و گفته شده که به معنای امین است و گفته شده که آن 
به معنای گواه بر قوم خود است. و اصل نقیب در لغت به معنای سوراخ 
است و آن سوراخ بزرگ است و اينکه نقیب قوم گفته می شود برای آن 
است که او از احوال آنان نقب می زند همان گونه که از اسرار و نهان ها 
نقیب می زند و با خبر می شود. 


معنای سخن خداوند فویان آنان دوازدن تقیف :یر نکیخیینی» این است که از 
هر شنطی از آنان رشی اسرائیل) صامتی زا در ام دینشان. کرفت و گنه 
شده که آنان به سوی ظالمان فرستاده شدند تا از کار آنان با خبر شوند و 
برگردند و به پیامبرشان موسی گزارش دهند, آنان: بز کشتند و قوم خود را 
از جنگیدن با آنان نبهی کردند, جچون قدرت زر ی خلقت آنان را دیده 
بودند, این داستان معروف است و منظور ما فقط بیان معنای نقیب در 
لغت بود. خداوند توفیق دهنده کارهای درست است. 


ص: 492 


هقی آکتر النشه (عند الرحمن بق عفام قایر بن ند انلیا و هه 


نصحییفی 


2 ما جغل تین القوین یش فیعض )| نس 


انقاب: التلاکه عفتز 
المسوخ ثلاثه عشر صنفا 


جوا هد بقل موه رصن لقع فال سا فد ون تنس 
سار عم 7 مد ن تکبی قال حدتا محقد تن | کین عن علی 


1 آ 9 
علیه السلام قالَّ: الَمَسَوم ین یی آنع تن ه عسَر صفاً مهم رده و 
الحتازیژ و الکتاش و الط و الدْبٌ و الفیل و العْمُوصْ و الجرّیث (2) 5 
ارت و رت" و الق و مره و الکو ۵ قأمّا القردة قائوا قوما من 
تپی اسشرائیل کائوا بلزلون علی شاطن ابر ۴۱ توا فی السَبّتِ قضاُوا 
الجیتان فمسَحَهُمٌ ال رده و اما الختازیژ قکانوا قوْما من ببی اسشْرائیل دعا 
بنْ مریم علیه السلام فَمسَحَهُمْ ال ختازیر و آّا لماش 
قکاتث افراه 2 قغ طتر لها (2) قسخرلها قهشکها له اس ما الصّبّ 
: زا توا لادم عن قلل عم قر به من الّاس قکان سل 
رب فکان زجلا بشرق_الحاعٌ قَمسَحَة الله با و آقا الفیل قگان 
بتک البَِایْم قمسَخة قمسحخة ال فلا و آّا الْعموص قکان زجلا زایت القَیج لا 1 
من شی ء قَمسَحَة اللَهُ دُعْمُوصا و أّا الجرّیث قکان رَجلاتقاما فمسحة 
۳ و آمّا الْعفرت قکان رجْلا همّارا مارا قَمیسَحَة ال عفرباً و 3 
شسْهَیْل قکان زجلا عشارا صَاجتٍِ و و کقکیا قآ لرهره 


و 
‌ُ- 
ین 


لوصا امه وود سود ۶ کین ی افص ان زا شت نم الناشه 
تمنیا الاعط و لحریته نوع من النتمی, 
ری اف 


و رگ هِِ_ ۳ 3 29-۰ و 9 مس و تم س 
2- حذتتا ابو الحسن علهء ین احمَد الاسواری المَذِکرٌ قال حَذتنا مَکء ین 
9 رز مس 0 رز 0 ما 0 من 2 | ]- مس تلا و م2 ل - ۳ ه‌ مس 0 م2 ه 
حمَد بن سعویه برع قال خدتتا ابو مَحَمد زکریا بن یخیی بن عبید 
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الی حلیلته ع تا الصث قکان رخلا آغرابا بسرق الحا 
بمخجنه (2) و آمّا الْوَطوَاط قکان رخلا بشرق الما ین زوس َ 
م تیه (عا و ِ ‌ ‌ فك 2 
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9 7 3 ی بِ رن 3 

يِسلمٌ عَلی لسانه احذ و اما العنتکبوثٌ فکاتتِ امرَاة تخونْ رَوجها و | 

که و جح اج هِ‌ 1 مت 21 ما۵ 1 9 ۳ 1 ء ‏ ۶۱0 م 2 لا 2 
الاب قکاتت امراه لا تتطر من خیض و عیره و اما شهیل فکات عشار| 
باليمهن ج اما الزهره فعاتتِ امراه تصرانية و کاتثك لبعض ملوي بنی 
نمی . ورین ۳۹ ۳ ۳ ۳ تس 
اسرایّیل و هی التی فیِن بها هاژوث و مَاروث و کان اسْفها تاهیل و الناسْ 
2 ۳۳ 


۰( 
: 6 
ت 
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ال ی ها الا ی ال اه نایم ون کی انز سل 
فیقولون انهما نجمان و لیسا کما یقولون و لکنهما دابتان من دواب البحر 
سمیت باسمي نجمین فی السماء عما سمیت بروح فی السماء باسماء 
حیوان فی الارض مثل الحمل و الثور و الجوزاء و السرطان و العقرب و 
الحوت و الجدی و کذلک الزهره و سهیل و انما غلط الناس فیهما دون س. 


ص: 494 
1- . هو عبد العزیز بن عبد الله بن یحیی بن عمرو بن آویس آبو القاسم 


ااشدن ۳ نقه. 


۰-2 . المحجن بتقدیم المهمله علی المعجمه- العصا المنعطفه الر آس. 


رها ای ما ها اه ات الا از سایقم الیرم سای 
بالدیبا تخیت لاله متفه .و ا یل قله یله وما نان الله عو حل 
ای را ها وا با اما 
الما ۵ الا و المتته خ الم تب اکرهن کلانه آیام:حتی,مافت:ه ام تق اد 
مه الا اه ای نی لسوت الم که ما ارسم ان مار 
بل هی مثل ما مسخ الله عز و جل علی صورتها قوما عصوه و استحقوا 
بعصا ع تشز ما سم من مه خرن الله اک و عالن لسیهها ایا 
وا وا سس یواح ی اد آ سس 
محمد بن جعفر الأسدی رضی الله عنه 


*ترجمه کمره ای: (حیواناتی که انسان بآنها مسخ شده سیزده صنفند) 


امام ششم علیه السّلام از گفته پدرش از جدش فرمود مسخ شدگان از 
بنی ادم سیزده صنفند که از انها است میمون و خوک و شب پره و 
سوسمار و خرس و فیل و کرم سیاه و سگ ماهی و عقرب و سهیل و 
خارپشت و زهره و عنکبوت. اما میمون جمعی از بنی اسرائیل بودند که در 
کنار دریا ماوق داشتند و در شنبه تعدی کردند و ماهیان را شکار نمودند و 
خدا آنها را بشکل میمون گردانید, خوک جمعی از بنی اسرائیل بودند که 
خصرت:عنشی بر آن‌-ها تفرین کرد خدا آن:ها- را بشکل حون کرصه شنت 
پره زنی بودند که دایه پا هووی خود را جادو کرد و خدا او را شب پره کرد 
سوسمار یک عرب بیابانی که هر کس بر او میگذشت او را میکشت خدا او 
را سوسمار کرد. خرس مردی بود مابون و مردم را بخود میخواند خدا او را 
خرس کرد فیل مردی بود که چهارپایان را وطی میکرد, خدا او را فیل کرد. 
کرم سیاه آبی مردی بود زناکا ر که از چیزی نمیگذشت خدا او را کرم سیاه 
کرد, مار ماهی مردی بود سخن چین خدا او را مار ماهی کرد. عقرب مردی 
بود بد گو و بد زبان خدا او را عقرب کرد (خرس مردی بود که حاجیان را 
میدزدید خدا او را خرس کرد خ ب) سهیل مردی بود گمرکچی خدا او را 
مسخ کرد زهره زنی بود که هاروت و ماروت را فریفت خدا او را مسخ 
کرد. عنکبوت زن بد اخلاقی بود که شوهر خود را نافرمانی میکرد 


و از او رو گردان بود خدا او را عنکبوت کرد, خارپشت مردی بود بد خلق 
دا اور کارت و هام اه السام ترما مورا از سول 
خوا صلی: الله. غلی و اه پرسیدم فرمود سیزده اند: فیل. خرس خوک. 
میمون . ؛ مار ماهی, سوسمار, شب بره؛ کرم, سیاه نت عفر ب. عنگبوت؛ 
خرگوش, سهیل, زهره عرض شد یا رسول اللّه سبب مسخ آنها چه بوده؟ 


فرمود فیل مرد لوطی بود که تر و خشکی را بجا نمیگذاشت. خرس مرد 
مابونی بود که مردم را بخویش دعوت میکرد., خوک ها جمعی نصرانی 
بودند که از پروردگار خود درخواست کردند برای ان ها مائده بفرستد چون 
مائده را فرستاد در کفر و تکذیب پیغمبر خود سخت تر شدند. میمون 
جمعی از بهود بودند که در شنبه شکار ماهی کردند. مار ماهی مرد دیوثی 
بود که مردم را بزن خود دعوت میکرد. سوسمار مرد عرب چادرنشینی بود 
که با عصای خود از حاجیان دزدی میکرد. شب پره مردی بود که از سر 
نخل ها میوه میدزدید؛ کرم سیاه آبی مرد سخن چینی بود که میان دوستان 
جدائی میافکند. عقرب مرد بدزبانی بود که هر کسی را با زبان میگزید. 
عنکبوت زنی بود که بشوهر خود خیانت میورزید. خرگوش زنی بود که از 
حیض و جز آن غسل نمیکرد ؛ سهیل گمرکچی بود در یمن, زهره زنی بود 
نصرانی از نکن از پادشاهان بلی اسرائیل همانی بود که هاروت ۲ 
ماروت را فریفت و نامش تاهیل بود ولی مردم میگویند ناهید. مصنف این 
کتاب گوید مردم در حقیقت زهره و سهیلی که از مسخ شدگانند غلط 
میروند و میگویند اينها دو ستاره اند ح نیست که میگویند و لیکن آنها دو 
جانور ذربانیند. که بناق-ده تاره آستقان تاهیدن شنده. اند خانخه..یزجهای 
اسمان بنام جانوران زمین نامیده شده اند چون حمل (بره) تور (نره گاو) 
سرطان (خرچنگ) عقرب (کزدم) حوت (ماهی) جدی (بزغاله) زهره و 
سهیل هم از این باب است که نام دو جانور دریائی بوده اند و سبب اینکه 
مردم در این دو بغلط رفته اند ایننست که نمیشود این دو جانور را دید و 
آنها را شناخت زیرا این دو جانور در اقیانوس زندگی میکنند که بر گرد 
جهان فی‌خند کی بدان ینید و ندرک در .ان کار سکن وان 
گفت خدای عز و جل گناهکاران را ستاره نور بخشی کرده که در بیابان و 
ها 
که مسخ ميشدند بیش از سه روز زنده نبوده آند سپس میمردند و فرزندی 
از انها نمیشده این جانورانی که مسوجح نامیده شده اند بطور مجاز و از راه 
شباهت است و اینها مانند جانورانی هستند که خداوند جمعی گنه کاران را 
مانند آنها گردانید زیرا بگناه خود سزاوار چنین کیفری شدند و نعمت پیکر 
زیبائی را که خدا بدانها بخشیده بود از دست دادند و خداوند هم گوشت 
حیواناتی که شبیه آنها بود حرام کرد تا سودی از آنها برده نشود و کیفر آن 
ها سبک بنظر نیاید. این حکایت از ابی الحسین محمد بن جعفر اسدی 
دریافت شده. 


*#"ترجمه مدرس گیلانی: (مسخ شدگان سیزده گونه جانوراند) 


امام صادق علیه السلام از پدر خود و از جد خویش نقل کرده که مسخ 
شدگان از دودمان بنی اسرائیل سیزده گونه اند که از آنهاست: میمون, 
خوک, شب پره, سوسمار, خرس, فیل, کرم سیاه يا زالو, سگ ماهی, 
گزدم. تشتر یا ستاره سهیل, خارپشت. ناهید یا زهره, کارتن یا عنکبوت. 


میمون گروهی از بنی اسرائیل بودند که در کنار دریا جای داشتند و در 
شنبه دست اندازی می کردند و ماهی ها را شکار می کردند, خدا ایشان را 
به ریخت میمون گردانید. خوک گروهی از بنی اسرائیل بودند که عیسی بن 
مریم علیهما السْلام ایشان را نفرین کرد خدا ایشان را به ریخت خوک 
درآورد. شب پره زنی بود که دایه خویش را جادو کرد, خدا وی را شب پره 
گردانید. سوسمار عربی بیابان گردی بود که هر که را می دید می کشت 
خدا| وی را سوسمار ساخت. خرس مردی تبون بود و مردمان را به خود 
می خواند, خدا وی را خرس گردانید. 


فیل مردی بود که چهارپایان را می سپوخت خدا وی را فیل گردانید. کرم 
سیاه يا زالو. مردی زناکار بود که از چیزی نمی گذشت. خدا وی را به 
ریخت زالو درآورد. مار ماهی مردی سخن چین بود, خدا وی را به ریخت 
مار ماهی دراورد. 


گژدم مردی بد گو و بد زبان بود خدا وی را به ریخت گژدم درآورد. تشتر یا 
ستاره سهیل مردی باجح گیر بود خدا وی را مسخ کرد. ناهید با زهره زبی 
بود که هاروت و ماروت را فریب داد. خدا وی را مسخ کرد. کارتن با 
عنکبوت زن تند خویی بود که از فرمان شوی سرپیچی کردی, خدا وی را به 
ریخت عنکبوت دراورد. خارپشت مردی تند خوی بود خدا وی را خارپشت 


گردانید. 


علی بن اپی طالب علیه السّلام گفته: از پیامبر راجع به مسوخ پرسیدم. 
گفت: سیزده گونه اند: فیل, خرس, خوک, میمون, مارماهی, سوسمار 
شب پره. زالور گزدم, کارتن. خرگوش, تشتر, ناهید پرسیدند انگیزه مسخ 

آنان چه بود؟. گفت: ری 


خو ی اتف کادعی کرفت. 


خرس مرد ابنه یی بود که مردمان را به خود می خواند. خوک ها گروهی 
ترسا بودند که از پروردگار خویش درخواست کردند برای ایشان خوان 
اسمانی بفرستد چون خوردند بر کفر و ضلالت سخت تر شدند. 


میمون گروهی از جهودان بودند که در شنبه ماهی شکار می کردند. 
مارماهی مرد قلتبانی بود که مردم را به زن خود خواندی. سوسمار تازی 
بیابان گردی بود که از حج گزاران دزدیدی. شب پره مردی بود که از سر 
خرماین ها خرما ربودی. زالو مرد سخن چینی بود که میان مردمان جدایی 
افکندی, کژدم مرد بد زبانی بود که با زبان خویش همه را می رنجانید. 
کارتن يا عنکبوت زنی بود که به شوی خویشتن خیانت کردی. خرگوش زنی 
بود که از دشتان یعنی حیض و جز آن غسل نکردی. نشتر يا سهیل باج 
گیری بودی در یمن. ناهید يا زهره زنی بود ترسا همسر یکی از 
فرمانروایان بنیٍ_ اسرائیل که هاروت و ماروت را فریب داد. نامش ناهیل 
است لیک مردم آن را ناهید گویند. 


صدوق که مردمان در حقیقت ناهید و تشتر از مسخ شدگان به غلط 
هستند و می گویند اينها دو اختراند. 


ایشان در اشتباه اند بلکه آنها دو جانور دریایی اند که بنام دو ستاره آتنتضان 
نامیده شده اند چنان که بروح آتتمان بنام جانوران زمین نامیده شده 
مانند: حمل, ثور, جوزا. سرطان, اسد. سنبله. میزان. عقرب. قوس, جدی. 
دلوت حوت. زهره و سهیل نیز از این جهت است که نام دو جانور دریایی 
بوده اند و سبب اشتباه مردم در اين دو آن ست که این دو جانور را نمی 
توان دبد. زیرا اینها در اقیانوس تقد کین ق کت و نمی توان گفت: خدا| 
گناهکاران را اختر تابناکی ساخته که مردمان را در دل شب رهنما باشند. 


گناهکاران مسخ شده پیش از سه روز زنده نمی ماندند. بلکه می مردند و 
فرزندی از ایشان نمی ماند. 


این جانوران مسوج خوانده شده به طریق مجاز است. و اینها مانند 
جانورانی هستند که خدا گروهی را مانند آنها گردانیده. چون مستحق این 
کیفر بودند و نعمت خدا را در ناشایست به کار بردند تا مردم بدانند که 
کفران نعمت سخت است این را از ابی الحسن محمد بن جعفر اسدی 
***ترجمه فهری زنجانی: (سیزده صنف حیوان نخست بصورت انسان بوده 
اند) 


امام صادق علیه السلام از پدرش و او از جدش نقل میفرماید: که حیواناتی 
که از صورت آدمیزاده بررگشته اند سیزده صنفند و از جمله آنها میمون و 


خوک و شب پره و سوسمار و خرس و فیل و دعموص (1) و سگ ماهی و 
عقرب و سهیل و خارپشت و زهره و عنکبوت میباشد. 


اما میمون جمعی از بنی اسرائیل بودند که در کنار دریا منزل داشتند و در 
روز شنبه تعدی کردند و ماهیان را بدام افکندند و خداوند انان را بصورت 
میمون مسخ نمود و اما خوکها جمعی از بنی اسرائیل بودند که عیسی بن 
فرص در برض انا تفر کرو مضه آنان را بصورت خوکها مسخ نمود و اما 
شب پره زنی بود که دایه خود را , به بیگاری گرفت و خداوند او را بشکل 
تبون بر آوزن 


و اما سوسمار عربی بود بیابانی که از کشتن هیچ رهگذری خودداری 


عم 


نمیکرد خدا او را بصورت سوسمار دراورد. 


دعموص بضم جانوریست يا کرمی است سیاه که در پارگین ها وقت فرو 
وفتی ات آن ها مهو آن را قاری تسایر امه منتهی الارب 


و اما خرس مردی بود که از حاجیان میدزدید و خداوند او را بصورت خرس 
مسخ کرد. 


و اما فیل مردی بود که با چهارپایان عمل جنسی انجام میداد خدا بشکل 


و اما دعموص مردی بود زناکار که از هیچ نمیگذشت خدا او را بصورت 
دعموص دراورد. 


و اما مار ماهی مردی بود سخن چین که خدا بصورت مار ماهیش کرد. 
و اما عقرب مردی بود عیب بین و بد زبان که خدا بضورت عقرنش درآورد. 


و اما سهیل مردی بود باجگیر که باجگاه داشت و خدایش بصورت ستاره ای 


و اما زهره زنی بود که هاروت و ماروت را بفریفت و خدا مسخش نمود. 


و اما عنکیوت زنی بود بد اخلاق که شوهرش را نافرمانی میکرد و از او 
ردان بود و خدا بصورت غیکنهنش ذرآورد: 


و اما خارپشت مردی بود بد اخلاق و خدا بصورت خارپشتش مسخ نمود. 


پرسیدم فرمود: آنان سیزده اند: 


فیل و خرس و خوک و میمون و مار ماهی و سوسمار و شب پره و 
دعموص ,و عقرب و عنکبوت و خرگوش و سهیل و زهره عرض شد یا 
شوه اه شیی مه شون نا نمی ره؟ فرمود: 

اما فیل مردی بود که لواط بسیار میکرد و هیچ تر و خشکی را رها نمیکرد. 


اما خرس مردی بود که شهوت زنانه در او بود و مردها را برای انجام 
شهوت جنسی بخود دعوت میکرد. 


و اما خوکها جمعی از نصاری بودند که از پروردگار خود درخواست نمودند 
تا فائذه آسمانی بر آنان فرو فرستاد و چون فرود امد در کفر و تکذیبی کة 
داشتند بیشتر پافشاری نمودند. 


و اما میمونها جمعی بودند که در روز شنبه تعدی کردند. 


و اما مار ماهی مرد دیوثی بود که مردان را به بستر همسر خود دعوت 


میکرد. 
و اما سوسمار عربی بود بیابانی که با عصای سر کح خود از حاجیان دزدی 


د. 
و اما دعموص سخن چینی بود که دوستان را از هم جدا میکرد. 


و اما عقرب مردی بود که زبان زننده ای داشت و هیچ کس از زبان او 
سالم نمی ماند. 


و اما عنکبوت زنی بود که بشوهر خود خیانت میکرد. 

و اما خرگوش زنی بود که از حیض و غیر آن خود را پاک نمیکرد. 

و اما سهیل باج گیری بود در یمن. 

ها هتم نی مود ای که اد آریکی ا باوساهان دی ارات مس و 


همان زنی بود که هاروت و ماروت فریفته او شدند و نامش ناهیل بود و 
مردم ناهیدش گویند. 


(مصنف) این کتاب گوید: مردم در باره زهره و سهیل بغلط میروند و 
میگویند که آن دو دو ستاره هستند و چنین نیست که میگویند بلکه حیوانی 
از حیوانات دریائی هتتنتند که: بنام :دو تاره آنیماتین ناهیده شده آند هم 
چنان که برجهای اسمان بنام حیوانات زمینی نامیده شده اند مانند حمل 
(بره) و ثور (گاو نر) و جوزاء و سرطان (خرچنگ) و عقرب (کژدم) و حوت 
(ماهی) و جدی (بزغاله) و زهره و سهیل هم این چنینند و مردم از این رو 
در باره این دو حیوان باشتباه رفته اند که دیدن این دو برای مردم مشکل 
است و در اقیانوس محیط میباشند نه کشتی بآنها میرسد و نه تدبیری در 
ندشتت. آوردن. انها. بکان می. آید و خدای عزر. و جل. هرفر کناهکاران:.زا 
بصورت نورهای درخشان مسخ نمیکند تا در بیابان و دریا وسیله راهنمائی 
شوند و سپس تا اسمان و زمین باقی است ان دو ستاره نیز باقی بمانند 
در صورتی که مسخ شده گان از سه روز بیشتر نمی مانند و پس از سه 
روز می میرند و نسلی از آنان باقی نمی ماند و اين حیواناتی که مسخ 
شده گان نامیده میشوند اين نام برای آنان نامی عاریه ای و مجازی است 
و اینها شبیه اند به آن حیواناتی که خدای عز و جل جمعی را که گناه کردند 
بصورت آنها مسخ کرد و در نتیجه گناه سزاوار شدند که نعمت شان تغییر 
یابد و گوشت شان را خدای تبارک حرام فرماید تا مورد استفاده واقع 
نشوند و کیفرشان سیک شمرده نشود این حکایت از ابی الحسین محمد بن 
جعفر اسدی رضی الله عنه برای من حکایت شده است. 


(شرح:) توجیه مزبور بر خلاف ظاهر روایت ت است و مخصوصا در روایت 
اول تصریح شده است که خداوند سهیل را بصورت ستاره ای مسخ کرد. 


۴ ترجمه جعفری: (مسخ شده ها سیزده گروهند) 

مغیره از امام صادق علیه السّلام و او از پدر و جدذش نقل می کند که 
فرمود: مسخ شده. ها از بتی. آدم. سیزده کروهند که از انهاست؟* میمون: .و 
خوک, و خقاش, و سوسمار, و خرس, و فیل, و کرم سیاه, و مار ماهی, و 
عقرب. و سهیل, و خارپشت. و زهره و عنکبوت. 


اقا میمون ها گروهی از بنی اسرائیل بودند که در کنار دریا زندگی می 
کردند و روز شنبه از حذ خود تجاوز می کردند و ماهی ها را صید می کردند 
(در حالی که خدا آنها را از اين کار نهی کرده بود) پس خداوند آنها را به 

صورت میمون درآ ور 3 و اما خوک ها گروهی از بنی اسرائیل اد 
حضرت عیسی علیه السّلام به آنان نفرین کرد و خداوند آنها را به صورت 
خوک درآورد. و اما خفاش, زنی بود که دایه خود را جادو کرد و خداوند او را 


به صورت خفاش درآورد. و اما سوسمار, عرب بادیه نشینی بود هر کس از 
کنار او می گذشت او را می کشت., خداوند او را به صورت سوسمار 
دراورد. و اما خرس مردی بود که از حجاج دزدی می کرد. خداوند او را به 
صورت خرس دراورد. و امّا فیل, مردی بود که چارپایان را وطی می کرد و 
خداوند او را به صورت فیل دراورد, و اما کرم سیاه, مردی بود که همواره 
زنا می کرد و چیزی را رها نمی ساخت و خداوند او را به صورت کرم سیاه 
دراورد. و اما مار ماهی, مرد سخن چینی بود و خداوند او را به صورت مار 
ماهی درآورد. و اما عقرب, مرد عیبچویی بو بود که خداوند او را به صورت 
عقرب درآورد. و اما سهیل, مردی غشّار (مأمور گمرک) بود و باج و خراج 
فیس طرفت: و خداو‌ند او وا ته.ضورت: نمیا درآ ورد و اما زهره, زنی بود که 
هاروت و ماروت را فریب داد. پس خداوند او را مسخ کرد. و اما عنگبوت, 
زنی بد اخلاقی بود که شوهرش را نافرمانی می کرد و از او روی گردان 
بود. پس خداوند او را به صورت عنکبوت دراورد. و اما خاریشت. مرد بد 
اخلاقی بود که خداوند او را به صورت خارپشت درآو زو 


تقل مه کند که علی. بر ای طالت قليه السلام فرجوده از یا مر خدا ضلین 
الله علیه و اله راجع به مسخ شده ها پرسیدم. 


فرمود: آنها سیزده گروهند. فیل و خرس و خوک و میمون و مار ماهی و 
سوسمار و خقاش و کرم سپاه و عقرب و عنکبوت و خرگوش و سهیل و 
زهر ه. گفته شد: یا رسول الله, سبب مسخ آنان چه بود؟ فرمود: اما فیل 
مرد لواط کاری بود که خشی و تر را رها نمی کرد و اما خرس مرد ابنه 
ای بود که مردها را به سوی خود می خواند, و اما خوی ها قومی از نصاری 
آنان فرستاده شد, بیشتر در کفر باقی ماندند و بیشتر تکذیب نمودند. 


و اما میمون ها قومی بودند که روز شنبه از حذ خود تجاوز کردند, و اما مار 
ماهی مرد دیوثی بود که مردان را به سوی همسر خود دعوت می کرد. و 
اما سوسمار عرب بادیه نشینی بود که با عصای خود از حجاج دزدی می 
کرد, و اما خفاش مردی بود که میوه ها را از بالای درختان خرما می دزدید, 
و اما کرم سیاه سخن چین بود و میان دوستان جدایی می انداخت. و اما 
عنکبوت زنی بود که به شوهرش خیانت می کرد و اما خرگوش زنی بود که 
از حیض و مانند ان غسل نمی کرد و اما سهیل در یمن مامور باج و خراج 
بود, و اما زهره زنی نصرانی و همسر بعضی از پادشاهان بنی اسرائیل بود 


و همو بود که هاروت و ماروت را فریب داد و نام او ناهیل بود که مردم به 
او ناهید می گویند. 


مصنف این کتاپ می گوید: مردم در باره زهره و سهیل اشتباه می کنند و 
مق. کویند که آنها دوستاره اند. در حالی که. چنین. نیست. بلکه آنها دو 
حیوان از حیوانات دریایی هستند که با نامهای دو ستاره در آسمان نامیده 
شده اند. همان گونه که چندین برج در آسمان به نامهای حیوانات زمین 
نامیده شده اند, مانند: «حمل بره» و «ثور گاو» و «سرطان خرچنگ» و 
«عقرب*, و «حوت ماهی» و «جدی بزغاله» و این چنین است زهره و 
سهیل. علت ام مز خن آنما اشتباه می کنند, 1 ای اند 
دریایی دیده تفی. شوتد * جون نها در دزبای کردا کرد دنبا هستند و هیدج 
کشتی به انها دسترسی ندارد و نمی توان چاره ای انديشید. نمی شود که 
خداوند گنهکاران را به صورت نورهای روشنی بخش مسخ کند که در بیابان 
و دریا با نور آنها را هیانی. می شود و انکاخ خدا آنها-را براق. همیتته در 
آسمان و زمین نکه دارد, در حالی که مسج شده ها بیش از سه روز 
نماندند و مردند و نسلشان نماند. 


و این حیواناتی که اکنون مسوج نامیده می شوند, نام مستعار و مجازی 
1 به شکل مسخ شده هایی هستند که خداوند گروهی را 
نه نیب میت یت آن کل من ۲ مودهنو تفع هاش را کد واه عییر 
داد و خداوند خوردن گوشت آنها را حرام کرد تا از آنها استفاده نشود و 
عقوبت انها کوچک شمرده نشود. این حکایت از ابو الحسن محمد بن جعفر 
به من نقل شده است. 


3- حَدَئتا آبی رضی ال عنةْ ال سَعذ بن ید اللّه عن أعْمَد بن محتّد 
۳ عیسی عَْ أَمْمَد بُن مد تن آبی, تطر. التزتطم عن آنی. الکشین 

لادم بیّاع لول عَن عَبّد الله بُن ستان عَنْ آیی عَبّد له علیه السلام قال: 
سا ی ون اضر عَن التیم متی جوز مره حلی یلع شدَة* قال و 
جا أَشْدهٌ ال الاتلامْ قال قْلث قَد یکون الْعْلامْ اب تمان عشره بستة آو آقل 
او ار و لا یلم قال ادا بلخ و کیب عَلیّه الشی ‏ جاز أَمْره الا آن یکون 
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مس للاچ ما و ۵و هم ۳ 6 2 
و س لل 0 5 ۳ ک ۰0 2 لا رَد بن ه العطاژ عَن 
حقّد ن عیستی عَن الحسن تن غلم الوساء عَن عند هن ستان عن أ 
ید الله , ۱ ذ بلع العلام اشده تلات عشرة سته و دحَل فی 
رت عشره سته وجب عَلیْهِ ما وجب علی الفْختلمین اختلم أم لَْ بخه 
تباث و کُیتث لة الْحستاث و جاز له کل شی ء من عاله الا 


*ترجمه کمره ای: (پسر بچه از سیزده تا چهارده سال بالغ می شود) 


عبد الله بن سنان گوید من حاضر بودم که پدرم از امام ششم علیه السْلام 
پرسید: کی کارها و معاملات یتیم درست است؟ فرمود وقتی بحد بلوغ 
رسد عرضکرد بلوغع او چه وقت است؟ فرمود وقتی محتلم شود, گوید 
گفتم گاهی پسر بچه تا سال هیجده و کمتر و بیشتر محتلم نمیشود, فرمود 
وقتی بالغ شود و گناه و ثواب به او نوشته شود کارها و معاملات او درست 
است مگر آنکه سفیه يا ضعیف العقل باشد. 


فید الله بن. نان کوید: امام ششم غلیه السلام فرمود چون بر بچه 
بسن رشد رسد که سیزده است و در سال چهاردهم در آید واجب می شود 

بر او آنچه واجخب است بر مختلم ها چه محتلم شود چه نشود و گناهان بر 
او نوشته شود و حسناتش ثبت شود و معاملاتش در اموالش درست باشد 
مگر آنکه ضعیف العقل يا سفیه باشد 


**ترجمه مدرس را (پسر بچه از سیزده ۳ چهارده تا کی رسیده می 
گردد) 
عبد اللّه پور سنان گفته: ی ی 


محتلم شود. گفتم: 


هر گاه پسر بچه تا هیجده سالگی و کمتر و بیشتر رسد اما محتلم نگردد 
و گفت: هنگامی که به سن بلوغ رسید گناه و ثواب برای او 


غیو الله رشان تب امام صادق علیه السّلام گفته: چون پسر بچه به 
سرخ رشد رسد که سیزدهم.سالگی. ست. و در سال چهاردهم دراید آنچه یز 
مردان واجبپ می شود بر او نیز واجب می شود چه احتلام بیند چه نبیند 
گناه بر او نوشته می شود هر گاه گناه کند و حسنات وی نوشته می شود 


هر گاه از وی حسنات سر زند و در اموال و معاملات عمل وی درست 


***ترجمه فهری زنجانی: (اندازه بالغ شدن پسر از سیزده سال است تا 


چهارده سال) 


لام ان کی ماهر وی گس پذرم ان امام ها ام 
پرسید که چه وقت بتیم میتواند کاری را از نظر شرع انجام دهد؟ فرمود: تا 
بحد قوت و توانائی برسد عرضکرد توانائی اش چیست؟ 


فرمود احتلام یعنی منی از او خارج شدن. گوید عرض کردم گاهی می شود 
که پسر تا هیجده سالگی يا کمتر و یا بیشتر محتلم نمیشود فرمود: وقتی 
بالغ شود و گناه و ثواب او نوشته شود کاری که میکند (معامله ای که انجام 
میدهد) شرعا جایز است مگر اينکه سفیه و یا از جنبه فکری ناتوان باشد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: چون پسر بسر حد توانائی برسد که سیزده 
سال است و داخل در چهارده بشود انچه بر اشخاصی که محتلم میشوند 
واجب است بر او نیز واجب است چه محتلم بشود و چه نشود و گناهانش 
نوشته می شود و کارهای نیکش ثبت می شود و در مالش هر گونه تصرف 
بکند جایز است مگر اینکه از جنبه فکری ناتوان باشد و يا سفیه. 


(شرح:) مشهور در میان اصحاب این است که پسر با تمام شدن پانزده 
سال تمام بالغْ می شود و بعضی گفته است با تمام شدن چهارده سال 
محقق در شرایع فرماید: در روایت دیگر هست که چون پسر بسن ده 
لگی رسید و در کارها بینا بود و پا قدش به اندازه پنج وجب شد وصیتش 
جایز است و حکم قصاص (در صورت ارتکاب جرم) بر او شامل است و حد 
کامل هم بر او جاری می شود. 
****ترجمه جعفری: (حد بلوغ پسر بچه. سیزده تا چهارده سال است ) 
[ بن سنان از امام صادق علیه السلام نقل می کند که پدرم از.ان 
5 و من در آنجا حاضرم بودم- کار یتیم چه وقت نافذ می 
شود؟ فر مود: وقتی که به بلوغ 9 گفت: بلوغ رسیدن او چیست؟ 
فرمود: محتلم شدن. می گوید: گفت: گاهی پسر بچه هیجده سال دارد و یا 
کمتر و يا بیشتر ولی محتلم نمی شود؟ فرمود: اگر بالغ شود و (ئواب و 
گناه) بر او نوشته شود, کارهای او نافذ می شود مگر اينکه سفیه يا ضعیف 
باشد. 


عب الهش ششان ات امام‌ضادق علیه السلام ففل شین کند کف ود وفی 
بچه به رشد خود رسد و سیزده سال داشته باشد و وارد چهارده سالگی 
خواه محتلم بشود يا نشود و گناهان و حسنات بر او نوشته می شود و 
کارهای او در اموالش نافذ می گردد؛ مگر اينکه ضعیف يا سفیه باشد. 
(قول مشهور این است که پسر بچه وقتی پانزده سال خود را تمام کرد 
بالیغ می شود.) 


االفقفهز سم الاخحات سوم العف فا شین رس وا 
ِ ارت کر یو عال یانب نی اتیزآ واه ادا 
عشرا| فان ی اه شمه اسار‌عایت مضه افص مهو فیس 
غله الخنه الکامله: 


قلات. عی و خصاه من فصانل. آمیر الموفنین ۶ 
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عَنْ ٍِ 
قال لد سمغث سول آلله ص یَمَول فی عَلِیٌ علیه السلام خصالا و ات 
واجدة مها فی جمیع الّاس لاکتقوّا بها فصّلا قَولة ص مَن کثث ولا فقلیٌ 
مَوَلاة و قوَلَهةٌ ص علما منی کهاژون من مُوسی و قَوَلةٌ ص عم" منی و آتا 
مئْةٌ و قَوَلَة ص علمٌ مني 2 تجی طاعَثة طاعتي و مَعصینة ت سیتی و قوَله 

حَرّت عَلی حرّب الله و سِلمْ عَلِیٌ سِلم الله و قَوَلهٌ ص وَلم عَلی ولم 
الله و عَدْوٌ عَلیْ عَدُوٌ الله و قوَلة ص علماً خجَهْ الله و حَیقثْة ی عبادو و 
وله ص حَب علِیٌ ایقان و بُعْصَةُ کف و قَوَلةٌ ص جرب عَلیٌ جر الله و 
رَبْ اعْذایه جرْبْ الشْیّطان و قَوله ص علیٌ قع الق و الحق معة لا 
یفترقان حتّی یردا عَلَیَّ الحوض و قولة ص علیٌْ قسيم الجتَمٍ و الا و وله 
ص مَن فارق لیا فْقَذٌ فازقنی و من فارقنی فقَدٌ فارق اللة عز و جل و 


7 ق 9 و بآه 
ول ص شیقة علی هم یرون یوم القتاعه (2).ر. 
*ترجمه کمره ای: (سیزده خصلت از فضائل امیر مقمنان علیه السلام 


است) 


جابر بن عبد اللّه انصاری گوید: از رسول خدا صلّی الله علیه و آله در باره 
علی,علیه. الزسلام جنو خضلت روش خون‌شندم, اک یکی از آنقا در همه 
مردم بود در فضل آنها بس بود. 


1- اینکه در باره او فرمود هر که را من آقا و مولایم علی آقا و مولا است 
2- اينکه فرمود نسبت علی بمن چون نسبت هرون است بموسی 3- اینکه 
فرمود علی از من است و من از علی 4- اینکه فرمود علی نسبت بمن 
وه ها سب 
خداست 0۵- اینکه فرمود دوست علی دوست خداست و دشمن علی دشمن 
حزب علی حزب خداست و حزب دشمنان علی حزب شیطان است 10- 
اینکه فرمود علی همراه حق است و حق همراه علی از هم جدا نشوند تا 
در سر حوض بر من وارد گردند 11- اينکه فرمود علی قسمت کننده 


بهشت و دوزخ است 12- اینکه فرمود هر کس از علی جدا شده از من جدا 
شده و هر کسی از من جدا شد از خدای عز و جل جدا شده 13- اینکه 
فرمود شیعیان علی همانا کاميابند در روز قیامت. 


مه در ی ات تیه من ای فضای امس اآمه ات 


جابر بن عبد الله انصاری گفته: از پیامبر در باره علی چند چیز به گوش خود 
شنیدم هر گاه یکی از انها در همه مردم بود در برتری ایشان بسنده بود. 


یکم- در باره وی گفته: هر که را من سرور اویم علی نیز سرور اوست. 
دوم- گفته: نسبت علی به من چون نسبت هارون به موسی ست. سوم- 
ی ار یت مه ارت وا یه ان سس حون 
من است, فرمان برداری او فرمان برداری از من است و نافرمانی او 
نافرمانی از من. پنجم- گفته: نبرد کردن با علی نبرد با خداست و صلح با 
علی صلح با خداست. ششم- گفته: دوست علی دوست خداست و دشمن 
علی دشمن خداست. هفتم- گفته: علی حجت خدا و خلیفه ویست بر 
بندگانش. هشتم- گفته: مهر علی ایمان است و دشمنی با وی کفر است. 

نهم- گفته: حزب علی حزب خداست و حزب دشمنان علی حزب شیطان 
ات دهم- که علی همراه حق است و حق همراه علی از هم جدا 
نگردند تا در سر حوض بر من درآیند. یازدهم- گفته: علی قسمت کننده 
بهشت و دوزخ است. دوازدهم- گفته: هر که از علی جدا شده از من جدا 
شده و آنکه از من جدا گردد خدا از وی جدا گردد. سیزدهم- گفته: پیروان 
فیراعت ماش 


***ترجمه فهری زنجانی: (سیزده خصلت از فضائل امیر المومنین علیه 
السلام) 


مان یو لام اضانی مب ار که از سول خاوی ارعلی عم 
التتلام خصات هانی تیم که ار کار اما دز هه منم نود مان 
برتری اکتفا میکردند از قبیل فرمایش ان حضرت: 


هارون است از موسی. 


و فرمایش دیگرش: علی از من است و من از او و فرمایش دیگرش: علی 
از من مانند خود من است فرمانبری از او فرمانبری از من است و 


نافرمانی از دستور او نافرمانی از دستور من است و فرمایش دیگرش: 


جنگ علی جنگ خدا است و صلح کف صلح خدا| و فرمایش دیگرش: 
دوست علی دوست خدا است و دشمن علی دشمن خدا است و فرمایش 


دیگرش. 


علین حجه خدا است و جانشین او است در میان بندگانش و فرمایش 
در دوستی علی را داشتن ایمان است و کینه او را بدل گرفتن کفر و 
فرمایش دیگرش: حزب علی حزب خدا است و حزب دشمنان علی حزب 
شیطان است. و فرمایش دیگرش: علی با حق است و حق با علی است 
این دو از هم جدا نمیشوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند و فرمایش 
دیگرش: 0 کننده بهشت و آتش است و فرمایش دیگرش: هر 
کس از علی جدا شود در حقیقت از من جدا شده است و هر کس از من 
جدا گردد در واقع از خدای (شرح:) 


همه مضامین این روایت د از طریق عامه بطور مستفیض رسیده است 
بکتاب؛ و آلفیته وتدیکر کتانهای ,معتیر اه ره 


****ترجمه جعفری: (سیزده مورد از فضائل امیر المومنین علیه السلام) 
عبد اللّه بن محمد بن عقیل از جابر بن عبد ال انصاری نقل می کند که 
گفت: از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که در باره علی علیه 
السٌلام خصلتهایی را بیان کرد که اگر یکی از آنها در همه مردم بود, از نظر 
فضیلت برای آنها بس بود. سخن پیامبر که فرمود: هر کس را که من 
مولای او هستم علی مولای اوست, و سخن دیگرش: علی نسبت به من 
مانند هارون نسبت به موسی است. و سخن دیگرش: علی از من است و 

من از علی هستم, و سخن دیگرش: علی مانند خود من است و پیروی از 
پیروی از من و نافرمانی او نافرمانی من است., و سخن دیگرش: جنگ با 
علی, جنگ با من است و صلح با علی صلح با من است, و سخن دیگرش: 
دوست علی دوست خدا و دشمن علی دشمن خداست. و سخن دیگرش: 
علی حچّت خدا و جانشین او در میان بندگانش است. و سخن دیگرش: 
دوست داشتن علی ایمان و دشمنی با او کفر است. و سخن دیگرش 


حزب علی حزب خداست و حزب دشمنان علی حزب شیطان است؛ و 
سخن دیگرش: علی با حق و حق با علی است. از همدیگر جدا نشوند تا در 
حوض بر من وارد شوند. 4 علی تقسیم کننده بهشت و جهنم 
است, و سخن دیگرش: هر کس از علی جدا شود از من جدا شده و هر 


کس از من جدا شود از خدا جدا شده ست., و سخن دیگرش: شیعه علی 
در قیامت رستگارانند. 


مها ای وال عمط متا مسا سا 
کتاب (فضائل الخمسه من الصَحاح السته و غیرها من الکتب المعتبره عند 
آهل السنه) و هو کتاب کریم طبع فی النجف الأشرف 1384, آلْفه العالم 
التاوش لخففه اسمصی الشفی الموورابانی الفخاضر: 
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قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه آنما آوردت هذین الخبرین فی 
الخضاب آخوهها غن الزیر و لا خر عن ۳ هریره لن هل النصب ینکرون 
علی الشیعه استعمال الخضاب و لا یقدرون علی دفع ما یصح عنهما و فیهما 
حجه لنا علیهم 


*#ترجمه کمره ای: (در خضاب چهار ده خصلت است) 


غیق الم نن ی خی را سول دا صلن آللم یهد ال رسایمده که 
فرمود صرف یکدرهم در خضاب ثوابش بهتر است از خرج هزار درهم در 
راه خدا و در آن چهارده خاصیت است باد گوشها را میراند و دیده را روشن 
میکند و نرمه بینی را تازه میکند و دهن را خوشبو میکند و بن دندان را 
سخت میکند, سستبی و لاغری را میبرد. وسوسه شیطان را کم میکند, 
فرشتگان را شاد مینماید. مومن را خرم میکند و کافر را خشمگین میکند, 
زینت و بوی خوش و برائت جة از عذاتب قبر. اشست: .کر واتکیر از آن شزم 
ی 


در حدیت تیک امام یکم علیه السلام همین مضمون را در ضمن 
اد کر ای هه هر 
ترتیب نقل میفرماید. 


زییر بن عوام گوید رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود رنگ سپید موی 
پیری خود را بگردانید و مانند یهود و نصاری نباشید همین موضوع را ابو 
هریره از رسول خدا روایت کرده. 


مصنف اين کتاب گوید من این خبر را در موضوع خضاب از زبیر و ابو 
هزبرم نقل کردم برای آن که تاضبیان خضاب؛ را تر شیعه انکاز میکنند وان 
را بدعت میپندارند ولی نمیتوانند روایتی را که از زبیر و ابو هریره رسیده 
رد کنند و در روایت و در اين دو حجت ما بر آن ها تمام می شود. 


تن مدرس گیلانی: (در ِِ کردن چهارده منش است ) 


هزینه کرو ۳۳ 9 کردن پاداش آن 0 از هزینه کردن 
هزار درم در راه خدا و در ان چهارده خاصیت است: باد گوشها را دور می 
کند چشم راز روشن می سازد و نرمه بینی را تازه می دارد, و دهان را 
خوشبو می گرداند و بن دندان را سخت می کند, سستی و لاغری را می 
برد وسوسه دیو را اندک می کند. فرشتگان را شادمان می سازد, مومن 
را خرم می کند, کافر را خشمگین مي دارد. ژزینت و بوی خوش دوری از 
شکنجه گور است. فرشتگان عذاب از ان شرم می کنند. 


همین معنی را امام علی بن ابی طالب در سفارشهای خود از پیامبر نقل 
کرده با اندک تغییری, زبیر بن عوام گفته: پیامبر می گفت: سپیدی موی را 


تغییر دهید تا مانند جهودان و ترسایان مگردید. این معنی را ابو هریره نیز 
از پیامبر نقل کرده است. 


صدوق موّلف کتاب گفته: من این حدیث را در موضوع خضاب کردن از زبیر 
و اک ور هل کشوم حون مالفا یه ای عمل خضات. کرد را کار 
بدی از شیعه می دانند. ایشان نمی توانند این دو خبر را که از طریق 
ایشان است فایده انکارند و برای ما این دو حجت بر اینان است. 


***ترجمه فهری زنجانی: (در حنا گذاشتن چهارده خاصیت است) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: یک درهم بخضاب دادن از هزار 
درهم در راه خدا| انفاق کردن بهتر است و در خضاب کردن چهارده خاصیت 


است. 


باد را از دو گوش بیرون میراند چشم را از تار شدن روشنی می بخشد و 
از خشکی نرمه بینی جلوگیری میکند و دهن را خوشبو میسازد و لثه دندان 
را محکم میکند و لاغری را از بین میبرد و وسوسه شیطان را کم میکند و 
فرشتگان را شاد مینماید و موّمن را خوشرو میکند و کافر را خشمناک 


میگرداند و خضاب کردن خود آرایشی است و هم بوی خوش و باعث دوری 


امیر المومنین علیه السّلام از رسول خدا نقل میفرماید که در ضمن وصیتی 
به آن حضرت فرمود: يا علی یکدرهم بخضاب دادن از هزار درهم که در 
راه خدا داده شود بهتر است و مضمون حدیث یکم را تا آخر بیان فرمود با 
اختلافی در ترتیب. 


زبیر بن عوام گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود رنگ سفید 
پیری را تغییر دهید و خود را به بهود و نصاری شبیه نسازید. 


ابو هریره از رسول خدا| مضمون حدبت سوم را نقل میکند. (مصنف) این 
کتاب رضی الله عنه گوید: 


من این دو خبر را یکی از زبیر و دیگری از ابی هریره بدین جهت آوردم که 
چون دشمنان اهل بیت خضاب گذاشتن شیعه را بدعت می پندارند نتوانند 
روایت صحیحی را که از این دو نفر نقل شد رد کنند و این دو روایت حجتی 
براها است عله آنان: 


***۷ترجمه جعفری: (در خضاب کردن چهارده خصلت است ) 


و و سس به بیافتر خدا صلی الله علیه و آله,می رساند که 
فرمود: یک درهم صرف خضاب شود بهتر است از هزار درهم که در راه 
خدا صدقه داده شود و در آن چهارده خصلت است: باد را از دو گوش 
برطرف می کند, و پرده را از جلو چشم بر می دارد, و بینی را نرم می کند 
و دهان را خوشبو می کند, و لثه را محکم می سازد, و ضعف را از بین می 
برد و وسوسه شیطان را کم می کند, و فرشتگان با آن خوشحال می 
ده مومیم با ارتشاد ی تخر نی کافر ها آن هکیت ی رد وه از 
هم زینت و هم عطر است و باعث دوری از عذاب قبر می شود و نکیر و 
منکر از آن حیا می کنند. 


انس بن محمّد ابو مالک از پدرش و او از امام صادق علیه السلام و او از 
پدر و جذش از علی بن ابی طالب علیه السلام نقل می کند که پیامبر خدا 
ضلن, اللم. علبه وله در وفضیتی ند ام فرفوده یا علی بی درهی که-ون 
خضاب صرف شود بهتر از هزار درهم است که در راه خدا صدقه داده 
شود و در آن چهارده خصلت است: باد را از گوش ها برطرف می کند, و 
چشم را نورانی می سازد, و بینی را نرم می کند و دهان را خوشبو می کند 


و لثه را محکم می سازد, و ضعف را از بین می برد. و وسوسه شیطان را 
کم می کند و فرشتگان با آن خوشحال مي شوند, و مومن با آن شاد می 
گردد. و کافر با آن خشمگین می شود و آن هم زینت و هم عطر است و 
نکیر و منکر از ان شرم می کنند و ان باعث دوری از عذاب قبر است. 


عثمان بن عروه از پدرش و او از زبیر بن عوام نقل می کند که پیامبر خدا 
ضلی. الله عابة و آله فرفون بر با یر دهد ق هت را یه مود 5 


ابو شلمه از انو فریره تفل. فی. کند که بيافبد. خدا .ضلی. الله غلیه. و اله 
فرمود: پیری را تغییر دهید و خود را شبیه بهود و نصاری نکنید. 


مصنف این کتاب می گوید: اينکه در باره خضاب, این دو خبر را که یکی از 
زبیر و دیگر از ابو هریره است آوردم, برای [ بود که ناصبی ها خضاب 
کردن را بر شیعه عیب می گیرند, آنان نمی توانند حدیثی را که از آن دو 
نفر به صحّت رسیده رد کنند و در اين دو خبر حچتی برای ما بر آنهاست. 


الفتیل فی ارعه تغنشر عوصاتا 


سا ۳ 
5- تا آبی رضی اللَه علة قال حئتا سَغذ بُن عَبد ال عن أحْمَد بن مُحقد 
0 
بن 


ِ 


ص: 99 


[- . فی بعض النسخ (حازم بن عروه) و هو تصحیف. 

2 هو فحفد ین عید الله بن:عید الاعلی ین عید الله. بن خلیقد آلاسدی 
الکوفیث السر او ی ی لقب جده, روی 
عن هشام بن عروه. و روی عنه آحمد ابن حازم بن آبی غرزه و ما فی 
النسخ من (محمّد بن کتابیه) تصحیف. 

3- , آخرجه النسائی باسناده عن محمد بن کناسه عن هشام. عن عثمان. 
عن آبیه, عن الزبیر بدون قوله: (و النصاری) جح 8 ص 119. 

4- .کذا و لم آجده. ‏ 

ای بعده: اه نت ۵ 
ذر و انس و ابی رمثه و الجهدمه و ایی الطفیل و جابر بن سمره و ابی 


جحیفه و ابن عمر- ثم قال- و حدیث آبی هریره حدیث حسن صحیح و قد 
روی من غیر وجه عن آبی هریره عن النبن صلی اللّه علیه و سلم) انتهی. 
آقول: قال الزین العراقی فی شرح الترمذی: (و صرفه عن الوجوب کون 
المتطفی صلی الله وس رحصت و ها چیه من السحایت م 
قال- یه نظر اقما کان یامزشی:۶ الا کان (صر) اول اخذبه) اتهت: 


۳ ِ دق 0 ۰ 3 پِ ه > م تاج -ه و 7 ۰ 
عیسی عَنّ احْمَد بن_مَحَمد بن ابی تْرٍ البرنطی فال یدئیی عَبد الله بنٍْ 
تِ ۳ س 1 رز نب 9 تِِ ی ۳ 
ستان عن آبی عبد آللّه علیه السلام قال ام الْعْسْل فی اءتقه عشه عوطن 
ون 2( لا 7 #۶ و ۶ ۱ وو ۳ + و ره و و- 5 
گِ المیت و عسّل الجنب 5 , و ٍ و عسْل الِجَمَعهٍ 5 
9 م2 کر ام م7 00 ۳ و و حِ" و و هد 
الییدین و یوم عُرَفة و سل الاخرام و ذخوي الکقبه و ذخول القدیته 5 
دخول الحرم و ! یارزو و لیله یِسع عشرع و اخدی و عشرین و ثلاتِ و 
سید 9 رن لاس 
عشرین من شَهر رمصَان 


*ترجمه کمره ای: (غسل در چهار ده جا ثابت شده ) 


امام ششم علیه السلام فرمود غسل در چهارده جاست. غسل میت غسل 
جنب, غسل مس میت, غسل جمعه. غسل عید روزه و عید قربان و روز 
عید عرفه و غسل احرام و دخول در خانه کعبه و دخول در مدینه و دخول 
در حرم مکه و غسل زیارت و غسل شب نوزدهم و بیست و یکم و بیست و 


**"ترجمه مدرس گیلانی: (غسل در چهار ده جا 93 ( 
امام صادق گفته ؛ غسل در چهارده جاأ رسیده. غسل مرده. 


غسل جنابت. غسل مس مرده, غسل آدینه, غسل جشن روزه و جشن 
گوسفند کشان و روز جشن عرفه. غسل احرام و درآمدن به خانه کعبه, و 
در آدی دنه میم فد آمور ور رکه و سمل ارس معا شیف 
نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم رمضان. 


***ترجمه فهری زنجانی: (در چهارده جا غسل کردن لازم است) 


امام صادق علیه السلام فرمود: غسل کردن در چهارده جا لازم است غسل 
میت و غسل جنب و غسل کسی که میت را غسل داده و غسل جمعه و 
غسل دو عید (عید فطر و عید قربان) و غسل روز عرفه و غسل احرام و 
داخل شدن بخانه کعبه و داخل شدن بمدینه و داخل شدن بحرم و غسل 
زیارت و غسل شب های نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم ماه 


***ترجمه جعفری: (غسل در چهارده مورد است ) 


عبد اللّه بن سنان از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: همان 
غسل در چهارده مورد است: غسل میت و غسل جنب و غسل کسی که 
میّت را غسل داده و غسل جمعه و غسل عید فطر و قربان و غسل روز 
عرفه و غسل احرام و غسل ورود به کعبه و غسل ورود به مدینه و غسل 
ورود به حرم و غسل زیارت و غسل شب نوزدهم رمضان و غسل شب 
بیست و یکم رمضان و غسل شب بیست و سوم رمضان. 


6 حدتتا أَعْمَد بن مُحَتَدٍ بن العیتم العخلیٌ رضی الله عَة قال حَدّنتا أحْمَد 
بن بخْبی بن رکریا القطان قال حَذتتا بر بن عَبْچ الله بن خبیب قال حَثتنا 
تميمٌ بنْ هلول عَن اییه عَن عَبد الله بن الفَصّل الهاشمی عَن اییه عَن زباد 
بن الفنذر قال حَدّتیی جَمَاعَة من القشیخه عَن حذیْفَه بُن الیِمان اه قال 
الذین تَقرُوا ول الم تاقتة فی مُْضَرَفه من تبوک َرَْعة عَشَر بو 
السژور و بو الدّولهی و ابو المَعازف و وه و طلِحَهُ و سَعَذٌ بُنْ آبی وقاص 
بو عَبیْدَةَ و ابو الاغور و المَغيرَة و سَالِمٌ مَوّلی آبی حَذَیفة و حَالدٌ بُنْ ولید 
و عَمَرّو بُنْ القاص و آنو مُوسَی الاشقرو و عَبْدٌُ الرَحْمَنِ بْنْ عَوّف و هم 
ترل ال عرّ و جل فيهم و هَمّوا یما لَمْ ینالوا (1).ل- 


*ترجمه کمره ای: (اصحاب عقبه که برای کشتن پیغمبر توطئه کرده بودند 
چهارده کسند) 


حذیفه بن یمان فرمود آنان که در برگشت پیغمبر از جنگ تبوک شتر آن 
خضرت را رم ذادند تا بان حضرت. آسیب رسانند چهارده کمن بودند؛ ابو 
الشرور, ابو الدواهی, ابو المعازف؛ و پدرش؛ و طلحه, سعد بن ات وقاص: 
ابو عبیده, ابو الاعور, مغیر ه؛ سالم ازاد کرده ابو حذیفه, خالد بن ولید, 
عمرو بن عاص, ابو موسی اشعری, عبد الرحمن بن عوف و هم انانند که 
خدای عز و جل (در سوره توبه ابه 76( در باره ان ها نازل کرد: و تصمیم 
گرفتند بدان چه بان نرسیدند. 


**ترجمه مدرس رای (یاران عقبه که برای کشتن پیامبر کمین کرده 
بودند چهارده تن اند) 


را رم دادند تا به وی گزند رسانند چهارده تن بودند: ابو الشرور, ابو 


ابو الاعور, مغیره؛ سالم غلام نت حذ بفه, خالد بن ولید, عمرو بن عاص.: ابو 
موسی اشعری, عبد الرحمن بن عوف. ایشان همان کسانی بودند که در 
قرآن خدا گفته: و نهیم کر فتنو بة اتحه که بندان نز ندید 

***ترجمه فهری زنجانی: (یاران عقبه چهارده نفر بودند) 

حذیفه بن یمان گوید: آنان که هنگام بازگشت از تبوک شتر رسول خدا را 
رم دادند چهارده نفر بودند: 


ابو الشرور و ابو الدواهی و ابو المعازف و پدرش و طلحه و سعد بن آبی 
وقاص و ابو عبیده و ابو الاعور و مغیره و سالم غلام ابی حذیفه و خالد بن 
ولید و عمرو بن عاص و ابو موسی اشعری و عبد الرحمن بن عوف و انان 
کسانی بودند که خداوند در باره انان ایه شریفه را نازل کرد: تصمیمی 
گرفتند که بدان نرسیدند. 


(شرح:) 


داستان عقبه بطور اجمال این است که هنگام مراجعت رسول خدا از غزوه 
تبوک جمعی از منافقین با یک دیگر همدست شدند که شتر پیغمبر را در 
عقبه رم دهند و آن حضرت را بکشند و جبرئیل آن حضرت از توطئه آنان 
را تفت کر ق کنو مک ره ار | میراند قسون و ند 
دستور فرمود تا کسی پیش از رسول خدا از گردنه بالا نرود و خود حضرت 
بر عقبه شد و دید که منافقان سوار بر شتر و صورت های خود را پیچیده 
اند تا شناخته نشوند پس حضرت بانگ بر ایشان زد و بنا بنقل کشاف 
خذیقه بانی-یر انان زد که ای:دشمتان خدا دور شوید و آنان:رفی بر نا فته و 
فرار کردند پس پیغمبر بحذیفه فرمود: شناختی این جماعت را؟ عرض کرد 
چون چهره های خود را پوشیده بودند نشناختم پس پیغمبر نامهای ایشان را 
بر شمرد و فرمود این سخن با کس مگوی و از اين رو حذیفه در میان 
اصحاب رسول خدا بشناختن منافقین ممتاز بود و در باره او میگفتند صاحب 
السر الذی لا یعلمه غیره. 

****ترجمه جعفری: (اصحاب عقبه چهارده نفر بودند) 

زیاد بن منذر از جماعتی از مشایخ و آنها از حذیفه بن یمان نقل می کنند 
که گفتند* کسانین کة شتر پيامیر.صلی الله. علیه و اله.را به: هسام باز کشت 


او از تبوک رم دادند, چهارده نفر بودند: ابو الشرور, و ابو الدواهی, و ابو 
المعازف, و پدرش, و طلحه, و سعد بن ابی وقاص, و ابو عبیده, و ابو 
الاعور, و مغیره, و سالم مولی آبی حذيفه, و خالد بن ولید, و عمرو بن 

ص, و ابو موسی اشعري, و عبد الژحمان بن عوف, انان همان کسانی 
هستند که خداوند در باره آنان چنین نازل فرمود: «و انان اهنگ چیزی را 
کردند که به ان نرسیدند.» 


۰ قال فی الکشاف: (تواثق خمسه عشر منهم علی آن پدفعوه (ص) عن 
8 ای العان دا کسیم العمه ال فاد ارو اسر هام 
راخلته یفودها و حذیفة یسوقها فیتتیاا هم کذلک اد سنع عذیفه :یوق 
آخفاف الابل و بقعقعه السلاح. فالتفت فاذا قوم متلثمون, فقال: الیکم 
الیکش با اعداء الله فهرنوا) انتهی.. افو" آخرجه. آخمد. من ؛خدیت. آبن 
الطفیل غاموسن مانله. و فیه (فالن: لها غل ومیل ال ی لا ی 
آله من غزوه تبوک امه منادیا پنادی: لا یأخذن العقبه آحد, فان رسول اللّه 
صلی الله علیة و آله بشیر وحدمدفکان (ض )تشر ورحذیفه بعود ید و 
پضوق نت فافیل ره متلتفین غلت الرواحل. حتن غضوا الته خلی ال 
علیه و آله فرجع عقّار فضرب وجوه الرواحل, فقال النبیخ صلّی اللّه علیه و 
آله لک شید فد قامعا تفا سس خی انا ما 


انوا الکمنمبه غشتز 


آذا عملت الأمه خمس عشره خصله حل بها البلاء 


1 حَدنتا الحسَن بُنْ عَبد الله بُن هید العشگرو قِل حَدتتا تا مَحَمّذ بن عبد 
ال ال ار قاز حکتا من مر اتراهيم الْعطاژ قال حدتتا نو الییم 
ء 01 و و + - للاچب رخ بنْ مه || ره -ه- 0 و و لا 
سشلیقان ین داد قال حد ن لة عَنْ یی بن سَهید عَن مَحَمّد 


. (دولا)- بکسر ففتج-: جمع دوله بالضم و الفتح اسم لکل ما یتداول من 
1 عنی ادا کان ااعاع و اربات: الساضصب ساترین باموال: الفی: غ.و. 
یمنعون الضعفه و الفقراء قهرا و غلبه. 

2- . اي غنیمه یذهبون ن بها و یغتنموز 
3- . آی یشق علیهم اداو‌ها و یعدون اخراجها غرامه یغرمونها و مصيیبه 
تضابوا. 


9 ِ 9 9 

الاصَواث فی المساجد (1) چ لیسُوا الحریر و ا ۱ تخحَذُوا نات ت (2) 5 صَرَبوا 

بالمعازف و,لعن اخر هذه الامّه اوّلعّا و عند دلک الریخ الحَمراء او 
۱ 


۳ ِ ِ ۵ ۲ ِِِ_ 3 
2- حدتتا آبو سَعید مَحَمَدٌ بنْ الفصل بن مَحَمَّد بن اسحاق المَذکر قال حدتتا 
و ۵ لو اج لاه رو ۳۳ را ]او زج 2 | للاچب عم و0 و 0 
و تکبی ابر اللسائُوری فیما آجارة لتا قال خذتتا مُحقَد بُن خسام تن 
۳ 2 جح ار لاس ض 9 ۳ - ۳ 
عمران البلخی* قال حذئتا فتيبة بن سعید قال حدن 9 
0 


لام . : قال رز مُتّی, حمس عشرع خَصله خلر 
1 شم ت - ِ م1 - ‌‌ كِ ۳۹ 
بها البلاء قیل و_ما هی یا سول الله قال ادا کان المَعْتمْ دولا و الامَاتة مَعتما 
س_ ۳۳| : 2 3 نت ند و ‌" بٍِ ات ۳۹3 ع ۳ 0 ۳ 
الرکاة مَغْرما و اطاع الرَجْل رَوجتة و عَق امه وب صديقة و جفا آباة و 
ارتفعتِ الاضصُوَاتٌ فی, القساجد, و کان زَعيمْ القوم ارَدلهْمٌ و روا 
2 ‌ِ 0 اء او ِ ۳9 او 


اولا القوار الاو امن القمتیه علیه السلام مهو ایل الاخه ایماا 
بالله عز و جل و برسوله ص 


*ترجمه کمره ای: (چون امت پانزده خصلت را مرتکب شوند) 


بل بر آن.هاتایل وف رسول عوا صلی الله علیه و آله فرموه ون ات 
1 عرض شد 
با رشیهل االه عضفت ان حصلت ها؟ 


فرمود چون غنیمت جهاد دولت اشخاص گردد و مال امانت غنیمت شمرده 
شود یعنی امین آن را برای خود ضبط کند و زگاه دادن ضرر شمرده شود و 
مرد مطیع زن خود گردد و با مادر خود مخالفت ورزد و بدوست خود احسان 
کند و بپدر جفا کند و پیشوای مردم پست ترین انها باشد و مردم از ترس 
او را احترام کند. در مساجد اوازها بلند شود, جامه ابریشمین بپوشند و 
کنیزان آوازه خوان برای خود بگیرند و دایره بزنند و آخرین افراد اين امت 
اول انها را لعن کنند باید در انتظار باد سرخ و خسف و مسخ بود. 


در روایت دیگر هم همین مضمون از رسول خدا| ای الله علیه و آله 
ان هی ای اب اس و ار ارس سا اه 
ها ان ام ال اه ار 2 آ عبر 


ا لین له الساام را لعن کرد هو آن خرن از نظر اما ن ایغ و 
کل صرسول اعصای لاه اه له ادص این اس ند است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (هر کاف‌مت مان انز دم هنن زا به-خای. آورند 
گرفتاری بر ایشان چیره گردد) 


پیامبر می گفت: هر گاه پیروان من پانزده کار را : به جای آورند گرفتاری بر 
ایشان چیره گردد. پرسیدند آنها چیست؟ گفت: 


هر گاه غنیمت جهاد دولت مردمان گردد و خواسته امانت غنیمت انگاشته 
شتودب بعتی آماتت داز آنرا ورن کات دانسا شیان »تفر ند وه مد 
فرمان بردار. زن گردد و با مادر خویش مخالفت نماید و به دوست خویش 
نیکی کند و با پدر جفا سازد. رهبر مردم فرومایه ترین ایشان باشد و مردم 
از تیم او .را کر امین دارند, ون شاخ آوازها بلید کنند خامه. ابر بشمی: ور 
پوشند و کنیزان -ضنیا کر مزای جود اند .۵ سار نوازند.و آخرین ایشان به 
اولین خود نفرین فرستند باید منتظر باد سرخ و فرو رفتن زمین, مسخ 
شدن مردم بود. 


روایت دیگری بو 1 معنی از پیامبر نقل شده, صدوق گفته: مقصد 
آ اوه یه ی 
کسی از این امت بوده. 


***ترجمه فهری زنجانی: (هر گاه امت مسلمان پانزده خصلت را مرتکب 
شوند دچار بلا میشوند) 


رتتول»خدا صلی الا علیم و له فر مود امت من هر گاه پانزده خصلت را 
مرتکب شوند به بلا دچار میشوند عرض شد با رسول اللّه آن خصلت ها 
خچیسنت ؟ ‏ فرقود. هنکامی. که" درآهدها جر ذشت دم مخضوصی. ,باشند: و 
امانت را غنیمت شمرند و زگاه دادن را زیان دانند و مرد بفرمان همسرش 
باشد ولی با مادرش نافرمانی کند و نسبت بدوستش نیکوکار باشد ولی 
بت رو سا تست ین ایراه اماب آان رات دبمار 
ترس احترامش کنند اوازهای نامشروع در مسجدها بلند شود و جامه حریر 
بپوشند و زنان آوازه خوان استخدام کنند و موسیقی بنوازند و آخر این امت 
اول آن را لعن کند در چنین هنگام میبایست بانتظار باد سرخ بود و یا فرو 
رفتن زمین و يا مسخ شدن مردم. 


روایت دوم نیز بمضمون روایت ت یکم است. 


اي انم یلام ی وشن سرت از ام وی اخر زان 
اس اس زا آ من فسات کی ها امرالم ین 
فلت ام ادایت ف فص ان ام هو را ی که 


(شرح:) 
ظاهرا هر دو روایت سقط داشته باشد. 
کا ا عا کا- 


ترجمه جعفری: : (هر گاه مردم پانزده چیز انجام دهند به آنان بلا نازل 
می شود) 


یحیی بن سعید از محمد بن حنفیه و او از علی بن ابی طالب علیه السّلام 
نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر گاه امّت من 
پانزده چیز انجام دهند, به: آبازن.بلا تال می. شودر کفته زززد: یا رسول الله 
آنها کدامند؟ فر مود: زمانی که غنائم (که مال عموم است) دست اشخاص 
باشد, و امانت غنیمت شمرده شود (به صاحبانش باز گردانیده نشود) و 
زکات دادن ضرر شمرده شود, و مرد از زن خود اطاعت کند. و مادر خود 
را ناراحت سازد ولی به دوستش احسان گناد و به پدرش جفا کند, و 
پیشوای قوم پست ترین آنها باشد, و مردم او را از بیم شرش احترام کنند, 
و صداها در مسجد بلند گردد, و مردان لباس حریر پوشند و کنیزان آوازه 
خوان برای خود گيرند, و آلات لهو نم کان ده ار ان اه اه ان 
لعنت کند. در این هنگام باید در انتظار باد سرخ یا فرو رفتن زمین و یا 
(با سند دیگر) یحیی بن سعید از محمد بن علی از پدرش علی بن ابی 
طالب علیه السّلام نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
هر گاه امّت من به پانزده خصلت_ عمل کنند, به انار تالم وه 
گفته شد: آنها کدامند پا رسول الله؟ فرمود: زمانی که غنائم در دست 
اشخاص باشد., و امانت غنیمت شمرده شود, و ز کات ضرر شمرده شود, و 
مرد از زن خود اطاعت کند, و مادرش را ناراحت سازد ها 
احسان کند, و به پدرش جفا کند. و صداها در مساجد بلند شود. و پیشوای 
هو رین اما باس و الا لهویم کار برد و آغر این اب اوا. 


خصی ای کات من تست هار ارام او ان اس سا ان ات 
کته خوارج فستته که آمتر لس علم لام را تفت کرحندو رو 
حالف که او از ان ایمان ده دا سارت اول این ات بو 


یوّدب الصبی علی الصوم ما بین خمس عشره سنه الی ست عشره سنه 


حَدَتتاٍ جَعَفَرٌ ۵ و بنْ جح کل : بُن الْحسَر بن کل بن لله هه لوف 
0 ۱ ی ۳ 


ص: ۱01< 


1 . بعتی. بالخصومات. اه بالبیع ع الشراء ۵ تحوها متا نمی غنه قن 
المساجد. ۱ 
2 . ای اتخذوا الناس المغنیات و المعازف- بمهمله و زای مکسوره- ای 
ِِِ و الملاهی کالعود و الطنبور. 

. تمسک به بعض بان الخسف و المسخ قد یکونان فی هذه الامنه: کمَا 
کان خی امه امایه و رتم آن مستنا اما کون بلتلون 1 لصو 

ما اس ی یات ای تا ات مس 
٩‏ 


ن یره الکُوفِی عَنٍ ناس ن عامر القصتاني (2) عم ذَکزه 


الَعت 
ی : یورب الصَییٌ علی الصَوّم ما بَين حَمَسَ 
و رت [لی ست عشه ح سنه 
*ترجمه کمره ای: (کودک در میان پانزده و شانزده سال بروزه ادب می 
شود) 
امام ششم علیه السلام فرمود کودک را میان پانزده و شانزده بروزه 
داشتن ادب دهند. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (کودک در میان پانزده. شانزده سالگی به روزه 
وادار می شود) 


کودک را میان پانزده, شانزده سالگی به روزه داشتن وادار می کنند. 
#۷ ادب روزه ِِ ِِ 


امام صادق علیه السْلام فرمود: ادپ روزه گرفتن را به پسر بچه میان 
پانزده و شانزده سالگی می بایست آموخت 


فا ایس فصانی از کت که ام کم مهار اسات شا 
عیت السلام بعل,فی کند که فرموهه کفنی میان با نردم سالگی با شاشدم 
سالگی به روزه گرفتن ادب شود. 


و ی ی ی عشره صلاه 


4- حذنتا مُحَمَذ بُنْ الحسن بن َمْمَد بُن . الَوَلید رضی 

۳ ۳ 0 
عفد نن لس الطقاز کی قاس نس عقزوفی کن قطن 
عَیَنَ 


د 
:66 


9 


ی الله عَنة قال حَدَتتا مُحمَذ تن بخبی الْعطار عَن الْخْسَین 
س 0 


ها نم ب ِ مت 
الأْمضار فقال يَوْمّ الَخرٍ صَلاة الظهّرٍ الی اْضَاء عشر صلَوَاتِ و لاف متّی 
فی حَمَس عَشرة صلاه فان اقا [لی الظهّر و العصْر کبر 


*ترجمه کمره ای: (کسانی که ایام تشریق در منی هستند پس از پانزده 


زراره بن اعين گوید بامام پنجم علیه السُّلام گفتم روزهای تشریق (10- 
13 ذیحجه) تکبیر پس از نمازها است ؟ و پس از پانزده نماز و 
در شهرهای دیگر پس, از ده نماز: اول تکبیر پسی از نماز ظهر روز عید 
ی و 
للّه الحمد اللّه اکبر علی ما هدانا و اللّه اکبر علی ما رَرَقَهُمْ من بَهیمه 
الأتعام . در سائر شهرها تکبیر پس از ده نماز قرار داده شده برای آنکه 
چون آز منی مردم کوج کنند دربار اول (که روز 12 ذیحجه است) اهل 
شهرهای دیگر تکبیر نگویند ولی کسانی که در منی باشند تا روز 13 که 
کوچ آخرین است تکبیرات میگویند. از امام ششم علیه السْلام این موضوع 


روایت شده است. 


شرح : احکام تکبیر را در کتاب حج بفارسی نوشتیم. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (کسانی که ایام تشریق در منی هستند پس از 
پانزده نماز تکبیرات بگویند) 


زراره بن اعین گفته: به امام محمد باقر علیه السلام گفتم: روزهای 


تشریق که دوازده تا سیزدهم ذیحجه است. تکبیر بعد از نمازهاست؟. 
گفت: در منی پس از پانزده نماز و در شهرستانهای دیگر بعد از ده نماز 


1 ست: در نخستین تکبیر بعد از نماز پیشین روز جشن گوسفند کشان می 
یی : 


«اللّه اکبر اللّه اکپر لا اله الا اللّه و اللّه اکبر اللّه اکبر و للّه الحمد اللّه اکبر 
غلیها هرا هالله اکیر علی ها فا منفه نها 


. در دیگر شهرستانها بعد از ده نماز قرار داده شده چون که از منی مردم 
کوج می کنند در اولین بار که روز 12 ذیحجه است, مردم شهرستانهای 
دیگر بگویند. اما کسانی که در منی هستند تا روز سیزدهم که آخرین کوچ 
است. تکبیرات گفته می شود. از امام صادق نیز تقریبا چنین روایت شده 


است. 


***ترجمه فهری زنجانی: (تکبیراتی که در منی روزهای تشریق گفته می 


زراره بن اعین گوید: بامام باقر علیه السُلام عرض کردم روزهای تشریق 
(11 و 12 و 13 دی الحجه) پس از نمازها باید تکییر گفت؟ فرمود: ِ_ 
در منی پس از پانزده نماز است و در شهرهای دیگر پس از ده نماز که 

نخستین تکبیر را از روز عید قربان بعد از نماز ظهر شروع کرده و میگوئی 


(اللّه اکبر اللّه اکپر لا اله الا اللّه و اللّه اکبر اللّه اکبر و للّه الحمد له اکبر 
کلی‌ضا هدانا فرالله اکن علی مار ربا من معه الاسام) 


و در ساثئر شهرها بدین جهت تکبیرات پس از ده نماز قرار داده شده است 
که چون مردم در کوچ اول کوچ کننده سائر شهرها تکبیر نگویند و فقط اهل 
قتف: تا در متی هد با آخرین. کوج تکییر بکویند. 


معاویه بن عمار گوید: از امام صادق علیه السلام پر سیدم از تکبیر روزهای 
تشریق برای مردم شهرهای دیگر فرمود: از نماز ظهر روز عید قربان 
است تا برگزاری ده نماز و برای اهل منی در پانزده نماز است و اگر تا 
ظهر و عصر هم در منی ماند باید تکبیر را بگوید. 


(شرح:) احتمال میرود که مقصود از امصار در روایت ت افرادی باشند که در 
منی باشند ولی نه از برای انجام حج بلکه کارهای دیگری داشته باشند از 
قبیل فروش کوشفند. ». شاغهای دیکر که انان.باید دند تعفیب-دم نفار 
تکبیرات بگویند و خلاصه اینکه تکبیرات بدنبال پانزده نماز شعاری باشد 
مخصوص حاجیان تا بدین وسیله حاج از غیر حاج تمیز داده شود. 


۴ ترجمه جعفری: (در ایام تشریق در منی پس از پانزده نماز تکبیر گفته 


شود) 


زراره بن اعین می گوید: به امام باقر علیه السْلام گفتم: تکبیر در ایام 
تشریق (دهم تا سیزدهم ذی حجه) بعد از نمازها کدام است؟ فرمود: تکبیر 
در منی بعد از پانزده نماز و در شهرهای دیگر بعد از ده نماز است. بعد از 
نماز ظهر در عید فزیا لیف وی" «خد| ندز است. خدا در است, 
معبودی جز خدا نیست, و خدا بزرگ است, خدا| بزرگ است. و سپاس 
خداوند را,ء خدا| بزرگ است به سبب آنچه ما را به آن هدایت فرموده, و 
خدا بزرگ است به سبب آنچه از گوشت حیوانات ما را روزی داده است.» 
و اینکه در ساير شهرها بعد از ده نماز تکبیر گفته می شود, برای ان است 
که وقتی مردم در کوج اول کوج می کنند. اهل شهرها از تکبیر باز می 
مانند ولی اهل منی تا وقتی که در منی هستند, و تا کوچ بعدی تکبیر می 


گویند. 


معاویه بن عمار گفت: از امام صادق علیه السلام در باره تکبیر ایام تشریق 
برای مردم شهرها پرسیدم, فرمود: روز عید قربان از نماز ظهر تا ده نماز 
و برای اهل منی در پانزده نماز و اگر ظهر و عصر را هم آنجا باشد تکبیر 
فی. کوید: 


و ۳ ۰ 3 
6 حَدتتا مُحَمَدٌ بنْ الحس بنِ احمد بن الوَلید ضی اللَهْ عه عَنْْ قال حَذدتنا 
ال و 0 جات زن ۲ سس لاب 0۰ و 0 ت ۳9 
مُحَمَدٌ بُن الحسَن الصَفارٌ قال حَد خعَذ تن محّد آن عیسی قال 
أ و و ه و و لا ۰ 


حهمد بن محمرد بن 
ص: 5202 
. قال النجاشیت: (عباس بن عامر بن رباح آبو الفضل الثقفی القصبانی- 


ِ هالضاه: المهسلت الشسته الضدوو النقه کسر الحدیت له کنت آا 
بها-: الخ). 


آبی تطر الط ین آنان بُن غلمان عن گنیر لَّاء عن آبی عبد ال علیه 
السلام قال: ان ثوحا علیه السلام کت السَفينةٌ ول تم من رجب قأمر من 
ان : معه آنْ یَصَومّوا لک الوم و قال مه من ضام لک 1 تباعد عدات الا عَنة 
مسیر [عشره] سنه فمَن ام سبعه آیام قلقت عَنة و ث اران 
هچ و من صام تمَلیقه آیام فیحت له آبواٍ الجتان نم (1) و 
م حَفسَه عَسَر وم غطِی مَسالتة و من راد راغ ال 7 و حل. 


ِ مد تن لسن َضت له ند عَلْة قال حَدتیی ۱ لحسن : بن خسن بُن 


0 ۳11 لسلام ف اد ِِ ای العسن علیه السلام قال: 
وحا رب السَفیتة أوّل وم من رَجب و در الحدیت نله ت سواء. 


6 


۶ 
که 


۵ 


و قد آخرجت ما رویته فی ثواب صوم رجب فی کتاب فضائل رجب 
*ترجمه کمره ای : (ثواب کسی که پانزده روز از ماه رجب را روزه بدارد) 


امام ششم علیه السّلام فرمود چون (حضرت نوح) سوار کشتی شد روز 
یکم ماه رجب بود و فرمان داد کسانی که با او بودند ان روز را روزه 
بدارند. فرمود کسی که آن روز را روزه بدارد مسافت ده سال انش از او 
دور شود و کسی که هفت روز از ماه رجب را روزه دارد هفت در دوزخ بر 
او بسته شود کسی که هشت روز روزه دارد هشت در بهشت بروی او باز 
شود, هر که پانزده روز روزه دارد هر چه خواهد باو داده شود و هر که 
بیفزاید خدای عز و جل برای او بیفزاید. 


از امام هفتم علیه السّلام چنین روایتی نقل شده است. مصنف این کتاب 
کوید فن.آنجه دز بارم تواب روزه رجب رسیده در کتاب فضائل رجب ضبط 


کرده آم. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پاداش آنکه پانزده روز از ماه رجب را روزه 


بدارد) 


اول ماه رجب 9 ناد آنان که با وی بودند آن ۳99 روزه بدارند, 
گفت آنکه آن روز را روزه بدارد انش از او به آنداته خم ساله راه دور شود 
و آنکه هفت روز از رجب را روزه بدارد هفت در دوزخ بر وی بسته گردد, 


۱ بدارد هشت در بهشت بر وی گشوده گردد, هر که 


پانزده روز روزه بدارد هر چه خواهد به وی دهند, هر که بیفزاید خدا برای 
وی افزاید. از امام موسی بن جعفر نیز روایتی قریب به همین نقل شده 
است. صدوق گفته: من آنچه راجع به پاداش روزه ماه رجب است در کتاب 
فضائل رجب یاد کرده ام. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (پاداش کسی که پانزده روز از ماه رجب را روزه 
بدارد) 


امام صادق علیه السّلام فرمود: روزه اول ماه رجب بود که نوح سوار بر 
کشتی شد و دستور داد تا هر کس که بهمراه او است ان روز را روزه 
بدارد و فرمود: هر کس آن روز را روزه بدارد آتش دوزخ از او بفاصله ده 
سال راه پیمائی از او دور می شود و هر کس هفت روزش را روزه بدارد 
درهای هفتگانه آتش : بر او بسته می شود و هر کس هشت روز روزه بدارد 
درهای هشتگانه بهشت بروی او باز می شود و هر کس پانزده روز روزه 
بدارد هر چه سوّال کند باو عطا می شود و هر کس زیادتر روزه بدارد 
خدای عز و جل نیز زیادتر عطا میفرماید. از امام موسی بن جعفر نیز به 
همین مضمون روایت ب تقا ند ات هه ان ون رمیته نوات روتم-هاه 
رجب روایت بمن رسیده بود در کتاب فضایل رجب نقل کرده ام. 


۶*ترجمه جعفری: (ثواب ب کسی که پانزده روز از ماه رجب را روزه 


بگیرد) 


ابان بن عثمان از کثیر النواء و او از امام صادق علیه السلام نقل می کند 
که فرمود: نوح در اول رجب سوا ر کشتی شد و دستور داد هر کس که 
همرام اوست آن روز را روزه بگیرند, و گفت: هر کس امروز را روزه 
بگیرد آنش از او مسیتن 5 سال دور می شود, و هر کس هفت روز را روزه 
بگیرد, درهای هفتگانه جهثم به روی او بسته می شود و هر کس هشت روز 
روزه بگیرد. درهای هشتکانه بهشت به روی او با می شود و هر کس 
پانزده روز روژه بگیرد, خداوند خواسته های او را برآورده سازد و اگر روزه 
بیشتری بگیرد خداوند نیز بیفزاید. 

سیف بن مبارک, غلام امام کاظم علیه الشلام از پدرش مبارک و او از آن 
حضرت نقل و 
حدیث را مانند حدیث قبلی نقل می کند و من روایاتی را که در باره ثواب 
روزه ماه رجب نقل شده, در کتاب «فضائل رجب» اورده ام. 


السنه فی النوره فی کل خمسه عشر یوما 

7- حذتتا آبی و مُحَمَحْ بُنْ الحسن بُن أمْمَد ؛ ن الولید رضی ال عَتَهما قالا 
حدر سقذ ن عنر لقن آخقة نی فعقد ن عیتی کَنْ فد راب 
عمیر عَن بَْض آضحایتا عن آیی عَبّ الله علیه السلام قال: ی 


ال نی حَمسه عَشر پوما قَمَن آتث عَلَیْه کدی و عشزوج ما 
فلیستدین [ قلیسْتَدن ] ی الله و جل و لتز و من ان ك علیه ازبعون 
یوْما و جر قلنمن بغوین و لا قشم و لا کرامة. (2).ه. 


*#ترجمه کمره ای: (دستور نوره کشیدن در هر پانزده روز است ) 


0 


امام ششم علیه السلام فرمود دستور نوره کشیدن هر پانزده روز است 
کسی که بیست و یک روز بر او بگذرد که نوره نکشیده اگر پول ندارد بعهد 
خدای عز و جل قرض گیرد و نوره کشد کسی که چهل روز بگذرد و نوره 
نکشد نه موّمن باشد و نه 


**ترجمه مدرس گیلانی: (نوره کشیدن در هر پانزده روز لازم است ) 

امام صادق علیه السلام گفته: نوره کشیدن در هر پانزده روز لازم است.؛ 
انکه بیست و یک روز نوره نکشد هر گاه پول نوره کشیدن ندارد وام کند و 
نوره کشد, انکه چهل روز بر وی بگذرد و نوره نکشد نه موّمن باشد نه 
مسلمان نه گرامی خواهد بود. 


***ترجمه فهری زنجانی: (دستور شرعی در نوره کشیدن هر پانزده روز 
یک بار است) 


امام صادق علیه السّلام فرمود: دستور شرعی نوره کشیدن در هر پانزده 
روز میباشد و کسی که بیست و یک روز از نوره کشیدن او بگذرد اگر پول 
ندارد بعهده خدای عز و جل قرض کند و نوره بکشد و کسی که چهل روز 
از او بگذرد و نوره نکشیده باشد نه مومن است و نه مسلمان و هیچ 
احترامی ندارد. 


****ترجمه جعفری: (استحباب نوره کشیدن در هر پانزده روز) 


محمد بن آبی عمیر از برخی از اصحاب ما از امام صادق علیه السلام نقل 
می کند که فرمود: سّت در نوره کشیدن هر پانزده روز یک بار است, و هر 
کسی که بیست و یک روز بگذرد (و پول نداشته باشد) بر عهده خدا قرض 


کند و نوره بکشد و هر کس که چهل روز بر او بگذرد و نوره نکشد او 
مومن و مسلمان بیست و کرامتی ندارد. (منظور این است که مومن و 
مسلمان کاملی نیست). 


. هذا الحدیث الشریف آخرجه آیو یهلی فی مسنده بتقدیم و تأخیر و فیه 
و 
عشر یوما نادی مناد فی السماء قد غفر لک ما مضی فاستانف العمل و من 
زاد زاده اللّه). و اعلم آن محدثی العایقه و آرباب صحاحهم لم بعقدوا فی 
کتتفم ناب افص وم رخت: و لم بخرجوا جدینا فی فصضله غیر ها عن اس 
یعلی کما فی الزوائد, نعم اخرح این ماجه بسند ضعیف عندهم حدیثا عن 
ابن عبّاس قال: زان ات صلی للم علیم و سمش عیام زجب او 
لعل السرٌ فی ذلک رعایه ری الخلیفه و قد روی الطبرانی فی الاوسط 
باشافم فت خرسه ین ال فالم. (رات ‏ عمو ین الخطات وی اک 
الرجال فی صوم رجب حتّی یضعوها فی الطعام و یقول: رجب و ما رجب 
انما رجب شهر کان بعظمه أهل الجاهلیّه فلما جاء الاسلام ترک) و ما آدری 
فافل ال ماه السرصصسیت میل شا ار عتر را 
2- . یدل علی کراهیه شدیده. 


اباب السته عتز 


من حق العالم ست عشره خصله 
7 9 قال حذتتا مُحقَذ بد او ۹ قاز ج ۰ 


0 


محر شام ان ال لت تن مُحمّد السَدوسمٌ العَمَیهٌ قال 
جدتتا الحَسَیْنْ یج غَلوان عَن عَبّد ن الحسن تن الحسَن تن علمه تن 
آبی طالپ عن آ یه عن جدو عم علت تن آيس طالب علیه اسلا فا 
من خو؛ الْعالم لِنْ لا ثکر السٌوَال عَلیّه و لا تتسبقة فی الجواب و لا ثلعٌ عَلیّه 
ادا ارم و لا ناخد بتقیه ادا کسیل و لا تشبز اه بتدک و لا رخ بقتیک و لا 
تسار فی مَجلسه و لا تطلب عَورایه و أنْ لا تقول قال فلان خلاف قَولک و 
لا ثفشی له سزا و لا تغتابِ عندخ آخدا و آن تخفظ له شاهدا و غایبا و آن 
تَعْمّ القَقْم بالسّلام و تخْضَة بالّجِیّه و تجلس بین یدیه و ان کاتث له حاجهٌ 
سبفت القَوَم الی جِذُمته و لا تقل من طول ضحبته قابْمَا هو مثل التَحْلّه 
فاستظز فتی تسقط علنک ما علقعة و العایم بمتزله الّانم القانمالمجاهد 


فی سییل اللّه و لا چات الا الم في الاشلام تمه لا تسد ای یوم 
العیَامه و ان طالّت العلم لَیْسَیعَة سَیْغون آلت مك من مُقَبی السماء 


*ترجمه کمره ای: (حق عالم شانزده خصلت است ) 


امام یکم علیه السّلام فرمود حق عالم اینست که بسیار از او نپرسی و در 
پاسخ دیگران از او پیش نیفتی و چون نخواست پاسخ گوید بدو اصرار نکنی 
و چون خسته شد بدامنش نچسبی و با دست باو اشاره نکنی و با چشم باو 
اشاره نکنی در مجلس با او سرگوشی سخن نگوئی و نگوتی قلان کس بر 
خلاف تو گفته, رازش را فاش نکنی. کس را نزد او بد نگوئی رو برو و 
پشت سر او را حفظ کنی اگر با جمعی باشد بهمه سلام بدهی و پاو 
خصوصا تهنیت بگوئی و جلو او بنشینی و اگر کاری داشته باشد در انجام آن 
تضیران شنت کی ار .طول ضحیت. آه خسه وی غیرا عالم حون 
نخله خرما است باید انتظار ببری تا کی سودی برای تو بدهد, عالم بمقام 
کسی است که هميشه روزه باشد و شب زنده داری کند و در راه خدا جهاد 
کند جچون عالم از میان برود در اسلام رخنه ای افتد که تا قیامت مسد ود 
تشود: هفاد فرار فرشعه مفرت اشعانی طالت علم را مشایفت س‌کرید, 


**ترجمه مدرس گیلانی: (حق دانا شانزده چیز است ) 


جناب علی علیه السْلام گفته «حق: 


دانا آن است که از او بسیار مپرسی و در پاسخ دیگران ,او پیش گیری 
مکنی و هر گاه نخواهد که جواب دهد اصرار مکنی, هر گاه خسته شد 
دست از او بداری, با دست بدو اشارت مکنی و با چشم بدو اشارت مکنی 
در محضر او با کسی سرگوشی سخن مرانی و مگویی فلان کس بر خلاف 
گفته تو گفته. رازش را بر ملا مکنی 


از کسی نزد وی بدگویی مکنی, رو به روی و پشت سر او را نگاهداری؛ هر 
۳ و به وی مخصوصا درود فرستی, 
برابر وی نشینی و هر گاه کاری داشته بااشد در انجام آن تش یر ان 
پیشدستی کنی, از درازی همدمی وی خسته هد چون دانا مانند 
خرمابنی ست باید انتظار داشت تا کی سودی برای تو دهد. دانا مانند کسی 
ست که پیوسته روزه باشد و شب زنده داری کند و در راه خدا کوشش 
کند. 


هر گاه دانایی از میان برود در اسلام رخنه یی پدید اند که ختتضاخیز تتته 
نگردد. هفتاد هزار فرشته خاص درگاه خدا دانش آموز را مشایعت کنند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (از جمله حقوق دانشمندان شانزده خصلت 


است) 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: از جمله حقوق دانشمندان این است که 
پرسش ات را از او بسیا رنکنی و اگر در پاسخ گفتن رو گردان باشد اصرار 
نورزی و چون خسته شد دامنگیرش نباشی و با دستت باو اشاره نکنی و با 
اشاره چشمت با او سخن نگوئی و در مجلس او با او محرمانه صحبت 
است و راز او را فاش نکنی و غیبت هیچ کس بنزد او ننمائی و در روبرو و 
پشت سر نگهدار آبروی او باشی (و اگر با جمعی باشد) سلام را بهمه 
بدهی و باو خصوصا درود گوئی و در مقابل او بنشینی و اگر نیازی داشته 
باشد پیشتر از مردم بخدمتش بایستی و از طول صحبت او افسرده خاطر 
نگردی که او مانند درخت خرما است منتظر باش تا کی سودی از آن بر 
دامن تو بیفتد و دانشمند مقام کسی را دارد که روزها روزه دار و شب ها 
بعبادت بر پا ایستد و در راه خدا جهاد نماید و چون دانشمند بمیرد رخنه ای 
در اسلام افتد که تا روز قیامت مسدود نگردد و براستی که دانشجو را 
هفیاد هرز از فرشته از فرشتحان مفرب اسمان, نشیم میکنند: 


مه خففره ‏ (حق فالر انیم خضات ارست:/ 


حسین بن علوان از عبد اللّه بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب علیه 
السلام از پدر و جذش نقل می کند که علیخ بن ابی طالب علیه السلام 
فرمود: از حقوق عالم این است که از او زیاد نپرسی و در جواب دادن به 
او پیشی نگیری, و هر گاه که پاسخ نداد اصرار نکنی و هر گاه که خسته 
شد به لباس او نچسبی, و با دست خود به او اشاره نکنی و با چشم خود به 
او چشمک نزنی و در مجلس او سرگوشی صحبت نکنی, و اسرار او را 
نسازی و نزد او از کسی غیبت نکنی, و شخصیّت او را هم در حضور او و 
هم در غیاب او حفظ کنی و همه را سلام دهی و او را مخصوص به تحیت 
کنی و در برابر او بنشینی, و اگر او نیازی داشته باشد در خدمت او از 
و 
درخت خرماست. منتظر باش تا از او سودی به تو رسد, و عالم به منزله 
روزه دار و شب زنده دار و مجاهد در راه خداست, و چون عالم بمیرد در 
اسلام رخنه ای ایجاد شود که تا قيامت پر نشود. و طالب علم را هفتاد 
هزار فرشته از مقربان اسمان مشایعت می کند. 


ست عشره خصله تورث الفقر و سبع عشره خصله تزید فی الرزق 


1 مُحمَذ بن لو ماجیلوه رضت ال عتهاقال نا ععی خح تن 
آیی القاسم عَن مَحَمّدٍ بُن لت فرشم اوقت قازمع ابو زیاد فْحقَة 
نن زتاد الیضرو قال جَدتّا عا يد اه ین ۳ الْمَدیِن 20 قال حدتت 


1- . عده الشیخ- رجمه الله- فی رجاله من آصحاب السچجاد علیه السّلام و 
اختمل, العلافه الماضعانی. گام مهم عید الله. نن عید الرجست الاتضار 
المدنیث. و فی النسخ (المدائنی). 
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یذ فی الق و جانة ادن تزیذ فی الررْقٍ و تک الکلام 
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یزیذ فی الرَژق و تک الجزص یزیذٌ فی الرَق و شک المَنعم پیزیدٌ فی 
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الق و اجتتات | الادبه بَزِیدٌ فی الوّق و الَقْضُوء قَبلَ الطقام 


*ترجمه کمره ای: (شانزده خصلت فقر می آورند و هفده خصلت روزی 
فراوان میکنند) 


سعید بن علاقه گوید از امام یکم علیه السلام شنیدم میفر مود تارهای 
عنکبوت را در خانه گذاشتن سبب فقر است., در حمام شاشیدن سبب فقر 
است, جنب چیز خوردن سبب فقر است, با چوب گز خلال کردن سبب فقر 
است, ایستاده شانه زدن سبب فقر است.؛ خاکروبه در خانه گذاشتن سبب 
فقر است.؛ سوگند دروغ سیب فقر است زنا سبب فقر است حرص 
ورزیدن سبب فقر است. خواب میان نماز مغرب و عشا سبب فقر است, 
خواب بین طلوعین سبب فقر است. عادت بدروغگوئی سیب فقر است, 
اندازه نداشتن زندگی سبب فقر است. قطع رحم سبب فقر است.؛ بسیار 
سرود گوش گرفتن سبب فقر است. رد سائل مذکر در شب سبب فقر 


ست . 


سپس فر مود آیا اکنون شما را آگاه نکنم بدان جه روزی فراوان میکنند, 
ی با اسر اه ی 


فرمود جمع میان دو نماز روزی را فراوان میکند. تعقیب پس از نماز بامداد 
و نماز عصر روزی را زیاد میکند, صله رحم روزی را زیاد میکند. روفتن در 
خانه روزی را زیاد میکند. همراهی با برادران دینی روزی را زیاد میکند. 
بامداد دنبال روزی رفتن روزی را زیاد میکند, استغفار روزی را زیاد میکند, 
امانت داری روزی را زیاد میکند. حقگوئی روزی را زیاد میکند, جواب اذان 
گو دادن روزی را زیاد میکند. 


کارا ات ها 
میگوید با او ابخوتف سخن نگفتن در بیت الخلاء روزی را زیاد میکند, ترک 
حرص روزی را زیاد میکند. شکر منعم روزی را زیاد میکند, کناره گیری از 
سوگند دروغ روزی را زیاد میکند. وضو گرفتن پیش از غذا خوردن روزی را 
زیاد میکند. خوردن ریزش سفره روزی را زیاد میکند. هر کس در هر روزی 
سی بار خدا را تسبیح گوید خدای عز و جل هفتاد نوع بلا را از او دور کند 
هر و 

**ترجمه مدرس گیلانی: (شانزده چیز تهی دستی آرد و هفده چیز فراخ 
روزی ) 


«خانه عتکنونت را 9 ی آرد, شاشیدن تهی 
دستی آرد, جنب چیز خوردن تهی دستی آرد, چوب گز خلال کردن تهی 
دستی آرد, ایستاده شانه کردن تهی دستی آرد, خاکروبه در سرا نهادن تهی 
دستی آرده نو کند دروغ فیس ارو یا کرد میت دس آرد, 
هرن مد دزی آرد. خفتن میان نماز شام و خفتن تهی دستی آرد, 
خفتن میان دو دمیدن تهی دستی آرد, دروغگویی پیشه کردن تهی دستی 
رو اندازه نداشتن در ژد که تفه دی آرد, بریدن از خویشان تهی 
دستی ارد, بسیار اواز کون تادن نمی دشتی ار ده توهید کردن مر نروس 
د تا ولتت آ ود : 


آنگاه گفت: «آنچه توانگری و فراخی روزی آرد: جمع میان دو نماز روزی را 
فراخ سازد تعقیب خواندن پس از نماز بام و نماز پسین روزی را فراخ 
سازد., پیوند با خویشان یعنی رفت امد کردن با ایشان روزی افزاید, روفتن 
در سرای روزی افزاید. همراهی با برادران دینی روزی افزاید, بامدادان 
پی روزی رفتن روزی افزاید. امرزش خواستن روزی افزاید. امانت داری 
روزی افزاید,. راستگویی روزی افزاید. جواب بانگ نماز گفتن روزی 
افزاید». 


ره فمهری تجانی: (شاتردی خصلت. استه که مینست اور .و 


السلام که میفرمود تار عنکبوت از خانه پاک نکردن تهی دستی اورد و در 
حمام بول کردن تهی دستی آوزد ۵ تخال جنابت غذا خوردن تهی دستی 
آورد و با چوب گز خلال کردن تهی دستی آورد و ایستاده شانه زدن تهی 
دستی آورد و خاکروبه از خانه بیرون نبردن تهی دستی آورد و سوگند دروغ 
تهی دستی آورد و زنا کردن تهی دستی آورد و حرص ورزیدن تهی دستی 
آورد و پیش از سرزدن آفتاب بخواب رفتن تهی دسبی آورد و در امر 
معاش اندازه نگه نداشتن تنهی دسبی آورد و از فامیل بریدن تهی دسنی 
آورد و عادت بدروغ گفتن تنهی دسبی آورد و خشان و آواز: فراوان گوش 
دادن نی رده تدای مور ساره خی دادن ی سین آدرد. 


سپس فرمود: پس از اين گفتار آیا شما را آگاه نکنم بآنچه روزی را فراوان 
میکند؟ عرض کردند: اری يا امیر المومنین فرمود: میان دو نماز جمع کردن 
روزی را زیاد میکند و پس از نماز صبح و نماز عصر تعقیب خواندن روزی 
را فراوان.سازدو رفت؛و آمد خانواد کی روزی را زیاد میکند و-رفتن, استانه 
خانه روزی را زیاد میکند و با برادر دینی همراهی کردن روزی را زیاد میکند 
و از خداوند آمرزش خواستن روزی را زیاد میکند و امانت ورزی روزی را 
زیاد میکند و سخن بحق گفتن روزیر را زیاد میکند و بصدای اذان جواب 

گفتن روزی را زیاد می کند و سخن نگفتن در مستراح روزی را زیاد میکند 
و حرص تنورزیدن روزی رز زیاد می کند و سپاسگزاری صاحب نعمت روزی 
را زیاد می کند و از سوگند دروعغ دوری جستن روزی را زیاد می کند و 
پیش از غذا دست شستن (یا وضو گرفتن) روزی را زیاد می کند و خوردن 
آنچه از سفره بیرون می افتد روزی را زیاد می کند و کسی که هر روز 
سی بار خدا را تسبیح بگوید خدای عز و جل هفتاد نوع از بلا را از او 


(شرح؛) 
جواب دادن باذان یعنی هر فصلی را که از اذان گو میشنود باز گو نماید. 


ون جعفری: (شانزده خصلت باعث تنگدستی می شود و هفده 


بر روزی می افزاید) 


شید نمی توا از اسر سس غلی‌نن اس طالب اه تام 
شنیدم که می فرمود: رها کردن تار عنکبوت در خانه تاغت دی مت 
شود و بول کردن در حقام باعث تنگدستی می شود, و خوردن در حال 
جنابت باعث تن می شود, و خلال کردن با چوب گز باعث دزی 
می شود, و شانه کردن در حال ایستاده باعث تنگدستی می شود و رها 
کردن خاکروبه در خانه باعث تنگدستی می شود, و سوگند دروع باعث 
تنگدستی می شود, و زنا باعث تنگدستی می شود, و اظهار حرص باعث 
تن خدستی فی لته در و خوابیدن میان دور نماز مغرب و عشاء باعث 7 ۱ 
می شود, و خوابیدن پیش از طلوع آفتاب باعث کی می شود, و 
اندازه نداشتن در زندگی باعت تنگدستی می شود, و قطع رحم باعث 

گدستی می شود و عادت کردن به دروغ باعث تنگدستی می شود و 
گوش دادن زیاد به ترانه باعث تنگدستی می شود, و رد مرد سائل در شب 
باعث تنگدستی می شود. 


سپس فرمود: آیا بعد از اینها به شما چیزهایی را که بر روزی می افزاید 
بگویم؟ گفتند: آری یا امیر الموّمنین, فرمود: جمع کردن میان دو نماز بر 
روزی می افزاید, و خواندن تعقیبات پس از نماز صبح و عصر بر روزی می 
افزاید. و صله رحم بر روزی می افزاید, و جاروب کردن جلو در خانه بر 
روزی می افزاید. و همراهی با برادر دینی بر روزی می افزاید. و صبح به 
دنبال روزی رفتن بر روزی می افزایدر و استغفار بر روزی می افزاید, و 
امانت داری بزِ روزی می افزاید. و حقگویی بر روزی می افزاید, و جواب 
دادن به اذان گو بر روزی می افزاید. سخن نگفتن در مستراح بر روزی 
می افزاید, و ترک حرص بر روزی می افزاید, و سپاسگزاری از صاحب 
نعمت بر روزی می افزاید, و پرهیز کردن از سوگند دروغ بر روزی می 
افزاید, و شستن دست ها پیش از غذا بر روزی می افزاید, و خوردن آنچه 
از سفره می افتد بر روزی می افزاید, و هر کسی هر روز سی بار خداوند 
را تسبیح گفید: خداوند. هفتاد توع. بلا را از او بزطرف. هی. کند که اسان 
ترین آنها فقر است. 


ست عشره خصله من الحکم 

3 حَدتتا یی بّضی ال عهُ قال حدتتا فحذ ُن بختي الْعطاژ و 
اژریس جمیعا قالا حَدَتا أو سَعید سَهّل بنْ, زیاد | بر 
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. الفناء- الکسر. الساضه آعام آلنیت: 


َ المتواه ما یوجب التوی و هی الخساره و الضیاعء. و المثراه ما یسبب 
تن 1۳ 


و الدَتَاعغ مَحْقَره و السَحاء فرب + و الوم غُرّته و الاَة اشیکاته الْعَفْرٌ 
معاتتع لو می و الوقاء کل و الفعث هلاک و اسر ملاک 


*ترجمه کمره ای: (شانزده خصلت از حکمت و فرزانگی است ) 
اصبغ بن نباته گوید امام یکم علیه السلام مکرر میفر مود. 


راستی امانت است. دروغ خیانت است. ادب داشتن بزرگی است. دور 
است. رقت قلب خضوع است و ناتوانی زبونی است. هواپرستی کجروی 
است, وفاداری پیمانه است., خود بینی هلاکت است. صبر و بردباری پایه 
زتذکانین است. 


**#ترجمه مدرس گیلانی: (شانزده چیز از فرزانگی ست ) 
اصبغ پور بناته گنه از علی شنیدم که ۶ 


«راستی امانت است. دروعغ خیانت, با فرهنگی بودن رک ست, دور 
فروتنی ست., ناتوانی زبونی پیروی ارزوها کژرویست. 

وفاداری مزدانگین ست., خود بینی نابودی, بردباری پایه ۵ ست. 
و و و 
امانت است و دروغ گفتن خیانت و ادب داشتن سروری است و هشیاری 
باعث تهی دستی است و پستی موجب حقارت و سخاوت سبب نزدیک 
شدن بمردم است و پست فطرتی موجب دور افتادگی و دلسوزی فروتنی 


است و ناتوانائی زبونی و هواپرستی کجروی است و وفاداری سنجیدن 
است و خود بینی نابودی است و بردباری توانائی. 


****ترجمه جعفری: (شانزده خصلت از کلمات حکمت آمیز) 


امانت داری است, و دروغگویی خبائت است, و ادب ریاست است, و 


احتیاط زیرکی است, و اسراف کردن تباه ساختن مال است. و میانه روی 
ثروت اور است. و حرص فقراور است, و پستی زبونی اور است. و 
سخاوت نزدیک کننده است, و لثامت غربت است (شخص نمی تواند 
دوستانی به دست اورد) و رقت قلب فروتنی است, و ناتوانی خواری است 


4 حکتتا أحْمَدٌ بخ الَحسن الْقَطانْ و علیل بُنْ مد بن موسی رضی اللْة 
علهْما قالا دنا أَعمَذ بن بکبی بن زکریا الَقطان قال خذتنا بو بکر بکز بن 
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رجْلا به قرع الا وجَدتة هقازا لماراً مشاء بالمیقه عَنَا و الْفْقَصّصّ بالخضُرّه 
(1) من الجال فلا تدی ملق احدا و هم کپیژون (" وجدتة بلقانا یوخه و 
۱ زب ی بر 
آحدا الا وَجَدتة لتا دا مصلا بیناً (3) و الْرَصَ من الرجال قلا تلِقی مهم 
احداً آلا وجَتة یرَضَذ لتا المراصد و یَفعْذْ نا و لشیقیتا مَفْعَداً لبضلتا یرَعمه 
عَنْ سَواء السَییلِ والمَجَدُومْ و هم حَصَب جهَنْع هم لها واردون و المنکوخ 
و ۱ و 
سجشتان هم لا اهل عداوو و تصّب و هم شرّ الخلق و الخلیقه عَليهمٌ من 
العدذاب ها عَلی فرعَوّن و هاان و قاژون و أهل قدیته تذعی ار هم 
آعُداء اللّه و أغداء رشوله و آغداء أهلِ یه برون جرب هل یت رشول 
الله ص جهادا و مَالَهْهُ تما قَلم عََابّ الخِرّي فی الْحیّاه لیا و لأخْرّه و 
هم عذاب میم و هل مدیته تذْعی المَّصل هم شَرٌ مَن عَلی وجّه الأرَض و 
ال مدیتم ثسقی الرَوَراء تبِتّی فی آخر الرْمَان یسْتسْمُون بدمَایّتا و یِتَقرّبونَ 
نُفضتا بوالون فی عداوتتا و یرون حزبتا فرضاً و فالتا حتما با بت قاحدر 
هوّلاء تم احَدَرَهم فان لا بخلو انتان مهم باحد من أهْلک الا هشوا بقئله (4) 


و اللفظ التمیم من اول الجدیت: الی آخره قت: 


*ترجمه کمره ای : (شانزده صنف از امت محمد صلی الله علیه و آله 
خاندان او را دوست ندارند و دشمن و کینه ورز انها هستند) 


مسلم بن خالد و جمعی از امام ششم علیه السلام روایت کرده اند که 
سیزده صنف از امت و در روایت نمیم بن بهلول شانزده صنف از امت 
جدم محمد صلی الله علیه و آله ما را دوست ندارند و مردم را بدوستی ما 
وانمیدارند؟ دشمن ما میباشند و پیروی از ما نمیکنند و ما را وامیگذارند و 
مردم را از ما دور میکنند اینان بطور تحقیق دشمنان ما هستند, آتش دوزخ 
از ان انها است و عذاب سوزناک از آن آنهاست گوید عرضکردم آنها را 
برای ما بیان کن خدا تو را از شر آنها نگهدارد فرمود: 


1- کسی که عضو زائدی در خلقت او است کسی از مردم که در خلقتش 
میکند و دوست ما نیست. 


2- کسی که در خلقتش نقصانی است., در مردم هیچ کس از خلق خدا که 


کینه ای دارد. 


نی که:ماون راددخشم زانستش کور اشتت هه آفر‌نده ای از خدا را 
نمی بینی که با دیده راست از مادر کور زائیده شده باشد جز انکه با ما در 
جنگ جنگست و با دشمنان ما همدست است. 


4- مردان سیاه مو؛ نمی بینی در خلق خدای عز و جل مردان سیاه مو که 
هر چه عمر آنها دراز می شود مویشان سپید نشود و ربشش چون پر زیر 
کلوق. کلاع یاج باشد خر انکه. از فا.ره کردان است و ی مار :دشمنان 


ماست. 


دشنام میدهد و دشمنان ما را مدح میکنند. 


ممزدان کصل شیم ‌مردی ترا تبیتی که کجلی ,دادخر آنکه تستت: عفا ند نو 


و بد زبان است و بر زیان ما سخن چینی میکند. 


7- مردانی که نگین سبز در دست میکنند و آنها بسیارند هیچ کدام را نبینی ب 
۳ 
پی فرصت میگردند. 


8-زنازاد کان:هیج کدام وا تبیتی.جز آنکه دشهن. ما و کیته توز ما-باشند, 


9- مردان پیس بهیج کدام برخورد نمیکنی جز آنکه می بینی در کمین ما و 
شیعیان ما نشسته و در صدد است بگکمان خود ما را کمراه کند و از راه 
حق بگرداند. 


0- خوره داران که سنگ دوزخ باشند و در آن درآیند. 


1- مابونها هه کدامررا نمیشن خی آ رکه بمخم:ها سرود میخواند و مردم 
را بر ما میشوراند. 


12- اهل شهری که سیستان نام دارد آنان با ما دشمنند و در اظهار دشمنی 
آنها ندتوش‌حافید عد این که بر فرگون وهامان ۵ فا ون است‌ ین انفا باد. 


3- اهل شهری که ری نام دارد آنها دشمنان خدا و رسول خدا و دشمنان 
خاوا ناس ی ها خاندان فعض صاوه الله غیت و الم را اف نذا رید ه 


مال آنها را غنیمت فیتمازند غذات. زستا کنتده دب چنیا و اخرت ان ان آنها 
است و در ان پاینده هستند. 


4- اهل شهری که موصل نام دارد آنان بدترین کسانند که روی زمينند. 


ولد اهل. هی که زهراع نام ذارد و ور آخر تهان»ساخته.می شود که 
بخون ما شفا میطلبند و به کینه و دشمنی ما تقرب میجویند در دشمنی با 
ما همداستانند جنگ با ما را واجب میدانند و کشتن ما ر لازم مییندارند 
پسر جانم از اینان در حذر باش, در حذر باش دو تن این گونه با 
ای او ان کی اما کید لفظ این روایت از 
اول تا آخر از تمیم بن بهلول است. 


شرح- پانزده صنف شمرده شده و یک صنف ساقط شده. 


در این حدبت شانزده صنف را بدشمنی و عداوت خاندان پیغعمبر معرفی 
کرده است, باید در موضوع این حدیث نکات زیر را در نظر داشت. 


1- این حدیت از نظر سندهای متعددی که شیخ صدوق برای آن ذکر کرده 
ضعیف: و غیر :قابل اعتمان اشت زرا شرع رجال ستندهای آن از نطو تنیع در 
رجال از این قرار است. 


احمد بن حسن قطان- توثیق نشده بلکه سید صدر الدین در حاشیه منتهی 
المقال از قرار نقل رجال مامقانی او را از راویان عامه دانسته. 


علی بن احمد بن موسی (رضی الله عنه) صریحا توثیق نشده فقط در 
شماره مشایخ صدوق است و از این راه او را مورد وتوق قرار داده اند. 


احمد بن بش ۲ گرا انیا تفه راز فا این درخ کتب رجال 
هلوت ان ِ ار ی یه ال بر ای لین سح 
زعفرانی کوفی بکلی مجهول الحال اند و در 3 توضیحی در باره آنها 


نرسیده. 


ی بگفته رجال مامقانی در ک کتب رجال مذکور نیست و 


محمد بن خالد برقی- جمعی از علمای رجال چون ابن غضائری در باره او 
گفته اند حدیت مقبول و نامقبول روایت ت کرده, از ضعفاء روایت ت کرده و 
خدیت موقیل نوات کریمر حلاص یلسانت است اه ظر رحال 


سند آن. 


2 اصل روایت د از نظر ترتیب سند مضطرب و از نظر متن هم مشوش 
۱ 3۱۱۱ ۱۱00 ای ار 0 تور 
ناه هم کی راشاقط رصان اطرانه و و هخا نموت 
دشمنان ائمه و اهل بیت بنام امام جعل کرده و نشر داده باشد. 


زیرا این خود بدترین تبلیغات است نسبت بامام وقت که با این سختی 
طاتی صصات وا کم امن همم میمی ارت ار رات فاصم تاه 
قرار دهد تا بهمین واسطه از امام رانده شوند و نسبت باو بدبین و نگران 
گردند و این گونه فتنه گری ها نسبت بمقامات مقدس دینی خصوص در 
صورتی که سیاست مخالف مقتضی باشد بسیار میشده و می شود. 


البته در دوره امامت امام ششم جعفر بن محمد الصادق علیه السلام که 
جنبش شیعه و سرعت نشر تشیع لرزاننده حکومت وقت و خلافت بلی 
عباس بود ار بنی عباس با کمال احتیاط و فعالیت میخواستند 
مخالفین را سرکوبی ورام را عافد ست اما ک هبوت 
می کشید تا ببهانه شورش او را دستگیر کنند و نه احزاب سیاسی داشت تا 
ببهانه های مربوطه دیگر از او ایراد بگیرند نه مقام علمی و ديني او زمینه 
انتقاد داشت, این گونه اشاعات برای بد بین کردن مردم نسبت بان حضرت 
بعید نیست. چنانچه خلفای وقت بعضی از ملا نماها را هم وادار میکردند 
احادیث کفر و زندقه جعل کنند و بامام نسبت دهند تا بدین وسیله مردم را 
از او متنفر کنند و دور او را خالی کنند. 


3- در صورتی که این حدیت صحیح باشد یعنی این بیانات از زبان امام 
بیرون امده باشد البته منظور ان عمومی نیست و متعلق بهر دور و زمانی 
نیست بلکه منظور همان مردمان دوره خود حضرت است و شاید حضرت 
میدانسته است که این شانزده صنف بنشانه هائی که بیان کرده در آن 
دوره مخالف ائمه بوده اند و تحریکاتی بر ضد آنها داشته از این جهت آن ها 
را بفرزندان خود معرفی میکند که مبادا گول اینها را بخورند و در زحمت 
ی ی ی 
بستگان تو خلوت ک کتتخبیم آنشت که آو را کشتنه و قضد هلا ی او کنند. 


و البته مردمان بعضی از این بلاد که در ضمن حدیث شمرده شده چون ری 
و سیستان در زمان صدور این حدیت از متعصب ترین قبائل عرب تشکیل 
میشده که تابع و دست نشانده حکومت بوده اند این موضوع در شهر ری 
قدیم از آنجا ظاهر است که منصور عباسی باندازه ای بمنطقه ری اهمیت 
میداد که فرزند خود مهدی را حاکم و والی انجا کرد و در حقیقت ری را 
مرکز ولیعهد پرور خود قرار داد. 


معلوم است در نقاطی که ولیعهد پادشاهی حکومت میکند باید مردم آنجا 
صد در صد طرفدار دولت باشند و قشون ساخلو مورد اعتمادی در انجا 
باشد و این خود نسبت بخلیفه جاثر وقت چون منصور در صورتی است که 
با امام جعفر صادق علیه السْلام دشمنی ورزند و مردم را از او متنفر کنند 
و از پیروی او منع نمایند. 


همین سابقه باعث شد که منطقه ری تا چند قرن مرکز مهم سیاسی و 
علمی سنیها شد و مانند فخر رازی با آن تعصب و کج گوئی در آن تربیت 
شد و همه نیروی علمی خود را در تفسیرش صرف حق کشی نسبت بمقام 
امه نمود. 


ولی همین تاریخ ننگین باعث شد که این منطقه بباد خونریزی و غارت 
مغولها رفت و آن مردم و آن سازمان بکلی نابود و منهدم شدند و جز رجال 
و آثار مردمان شیعه و حق پرست از آن باقی نماند وضع سیستان هم در 
ان تاریخ همین طور بوده زیرا یکی از سرحدات دور دست مرکز خلافت 
بشمار میرفته و اکثر ساکنین ان قشون های ساخلوی دولت وقت بوده 
است و تبلیغات پرشوری نسبت بخلیفه وقت و تثبیت مقام وی در ان 
جریان داشته: 


مردم و خصوص ملت های غیر عرب از نظر این بود که اسلام و قران 
تعلیمات خود را بر پایه علم و عدالت قرار داده و افراد هوشمند و دانش 
دوست هر ملتی که در اثر پیشرفت نیروی جهان گیر اسلام با تعلیمات آن 
آشنا شدند فریفته آن گردیدند و عموم مردم هم از نظر دستورات عدالت 
بان گرویدند و چون ظلم و جهالت زمامداران و خلفای بنی امیه در طول 
تاریخ حکومت ننگین آنها بر همه واضح گردید دست بدست هم دادند و 
کوشیدند تا آن حکومت جور و ستم را از ريشه در آوردند و تخت آن 1 
واژگون نمودند و طرفداران آن را که جز استفاده شخصی و تحصیل جاه و 
مقام و اقائّی بر عموم هدف و مقصودی نداشتند از میان بردند. 


این نهضت دانشجوئّی و طرفداری از عدالت که قرآن اسلام مرکز اعتماد 
آن بود مردم را بر سر شور داشت و مخالفین آن را میلرزانید و طبعا مردم 
را بطرف ائمه دانشمند و عدالت پرور و معصوم خاندان هن ضلی لاه 
علیه و آله میکشانيد. 


فصو خاش ی ار رال و و رس 
خلافت شد که تا صدها سال بر پا ماند از طرفی مردان جنگ و سیاست و 
بزرگانی که در معرض مخالفت با دستگاه جبار خلافت و سلطنت استبدادی 
بودند چون ابو مسلم از میان برداشت. 


و از طرفی مردان علم و مراکز عدالت را که بزرگترین آنها امام ششم 
علیه السلام بود خانه نشین و مخذول نمود و برای خانه نشین کردن و 
قنور گرین آها مر فتاه مسبت مد و هر عیوان ملیفای سور در 
باره انها مینمود و از همه فرق مختلف مردم در این زمینه استفاده میکرد و 
بطرق نامشروع متمسک میشد. در هر شهر و دیار از هر دسته ای مخالفین 
و بدگویانی برای امام تهیه میکرد. 


امام برای دفاع از این تبلیغات سوء که سبب گمراهی مردم میشد و در 
حقیقت آنها را از آن آرزو و آرمانی که نسبت بدین مقدس اسلام داشتند 
تیه .فتکرد و دنه آنها را ی یر اسلام ضرف هنتعود این وی 
بیانات را مینمودند. 


اگر مسلمانان جزیره العرب پس از وفات سین ام لیب ال اد 
آله ابو بکر را بجای آن حضرت نمیدیدند و این مخالفت مرکزی نسبت 
بعهدنامه روز غدیر بر آن ها مشهود نميشد از اسلام بر نمیگشتند و مرتد 
نمیشدند و اين همه خون های عزیز در آغاز نشر اسلام ریخته نمیشد بسی 
خاه» ریت است که تاریخ نگاران عرب جنگهای رده را یکی از فضائل 
برجسته ابو بکر قلمداد میکنند با اينکه از نظر انصاف پیشوائی بی اساس 
او سبب این شورش و خونریزی گردید در طول خلافت بنی عباس هم از 
نواحی مختلف بر خلاف: اشلام.شوزشها بدید. آهد .و خونها ربخته اش و در 
خشت تا مه همان زمامداری افراد نالایق خاندان بنی عباس بود. 


چون آهنگ قرآن در جهان پیچید و بهمه عالم نوید علم و عدالت داد مردم 
مانند تشنه ای که سالها در دنبال طلب آب بوده این مژده آب حیات را با 


شیرینی بیحدی دريافتند. 


ولی جون در محیط قرآن می آمدند ناعدالتی و ناروائّی بیش از دوران 
گذشته آن ها موجب رنج و تألم میگردید حیران و سراسیمه در جنبش می 
آمدند تا جایی که از خود میگذشتند و بشورشهای خونین اقدام میکردند: 


اری دست بیچاره چون بجان نرسدچاره جز پیرهن دریدن نیست 


مه مور کات ار فارده سته ان وان فخمه‌ضای االه عبت و 
الة باخاندان می تشعهن آند) 


مسلم پور خالد و گروهی از امام جعفر بن محمد روایت ه کردم اند که 
سیزده گروه از پیروان پیامبر و در روایت تمیم پور بهلول فا گروه اند 
که گفته: از پیروان جد من پیامبر ما را دوست ندارند و مردمان را به 

دوستی ما وانمی دارند و مردم را از ما دور می کنند, ۳ 
گفتم: خدا شر ایشان را از شما دور کند و اینان را برای ما تعریف کن 


یکم- آنکه اندامی زائد در خلقت اوست. تو در مردمان نمی نگری کسی را 
ین زائد در او باشد الا آنکه با ما دشمنی می نماید. ف آنکه ئ 
نوم آنکه چشم راستش مادرزادی کور: از کلمی را ار 
مادرزاد به این وصف باشد جز انکه با ما دشمنی ورزد. چهارم- مرد سیاه 
موی یعنی کسانی که هر چند عمر کنند و پیر گردند موی ایشان سپید 
نگردد مانند سیاهی زیر گلوی کلاغ سیاه باشند ایشان از ما روی گردان 
هستند. پنجم- مردان بسیار سیاه و تیره رنگ ایشان همه ما را دشنام می 
دهند و دشمنان ما را ستایش می کنند. ششم مردان کل تو هیچ کلی را 
نبینی جز آنکه نسبت به ما بد گوی و بد زبان باشد و در گزند ما سخن 
چینی کند هفتم- مردمانی که نگین سبز در دست می کنند همه ایشان با ما 
دشمن اند. هشتم- زنازادگان که همه با ما دشمن اند. نهم- مردان ابرص 
یعنی پیس که همه با ما دشمنان اند و شیعه ما را گمراه کنند. دهم- خوره 
داران یعنی آنان که مرض جذام دارند همه ایشان سنگ دوزج باشند. 
یازدهم- آنان که مرض ابنه دارند ایشان همه به هجوما قیام کنند و مردمان 
را بر ما می شورانند. دوازدهم- مردم شهرستانی که ان را سجستان نام 
اند ایشان همه با ما دشمن اند و بدترین خلق خدایند خدا عذابی را که بر 
فرعون و هامان و قارون نهاده بر ایشان باد. سیزدهم- مردم شهر ری یعنی 
شاه عبد العظیم ایشان همه دشمنان خدا و رسول اند و دشمنان خاندان 
وی اند جنگ ما را جهاد در راه خدا می دانند خدا ایشان را در جهان و 


جاویدان رسوا سازد و شکنجه گرداند !. چهاردهم- مردم شهر موصل اند که 
شهری از شهرستانهای عراق است, ایشان بدترین خلق خدا هستند. 
پانزدذ هم--مزدم شنهن رورا کهقداد باشتد. ان هدر آخره ز مان:شساخته امن 
شود, ایشان مردمی هستند که به خون ما شفا می جویند و به کینه ما به 
خدا تقرب می جویند. در دشمنی ما متفق اند- نبرد با ما را واجب دانند و 
کشتن ما را لازم. البته از ایشان دور باش, اين مردم بسیار ناپاک اند. گروه 
شانزدهم را راوی نقل نکرده, ای خواننده گرامی این خبر نیز مانند برخی 
از اخبار دروغین این کتاب است. صدوق گفته: لفظ این روایت از اول تا به 
آخر از تمیم بن بهلول است. مقصود آن است که بگوید من لفظی از خود 
نیاورده ام معلوم می شود صدوق نیز اين خبر را دروغ می دانسته. 


مترجم: زنادقه برای تخریب دین اسلام دروغهایی از زبان بزرگان اسلام 
می ساختند و انها را شهرت می دادند تا مردمان را از اسلام بیزار کنند. 
برای مثال در مجلد 11 بحار صفحه 211 گفته: گروهی نزد جعفر بن محمد 
امام ششم شیعه آمدند و گفتند: ما جویندگان علم حدیث هستیم, آمده ایم 
از شما روایت کنیم امام گفت: از غیر از من نیز روایت کرده اید؟. گفتند: 
آری گفت: برای من از آن احادیث چیزی نقل کنید. یکی گفت: سفیان ثوری 
گفته: از جعفر بن محمد امام شیعه شنیدم که می گفت: نبیذ حلال است 
مگر خمر. گفت: باز برای من نقل کن گفت: سفیان وری از محمد بن 
علی الباقر امام پنجم شیعه نقل کرده که او می گفت: هر که بر خفین 
مسح نکشد اهل بدعت است و هر که نبیذ ننوشد و مار ماهی نخورد و 
خوراک و ذبائح کفار ذمی را نخورد گمراه است از عباد نقل کرد که گفته: 
از جعفر بن محمد روایت کرد چون: علی زوز جمل ژیادی خون و کته ها 
را دید به پسر خود حسن گفت: از پسر هلاک شدم. سین بن 

ای پدر نگفتم و ترا نهی نکردم از اين نبرد و جنگ؟ علی گفت: تن 
نمی دانستم کار به اینجا می رسد. 


باز از سفیان وری نقل کرد: که از جعفر بن محمد روایت ت کرده که چون 
علی اهل صفین را کشت بر ایشان بگریست آنگاه گفت: ای خدا مرا با 
از او روایت کدی و نام او را عفر بن مخمد کیت ی شناشی؟ کیت 
نه, باز گفت: هرگز او چیزی شنیده یی؟ گفت: نه. دوباره پرسید این 
احادیث به نظر تو درست است؟. گفت: آری. سپس به او گفت: 


هر گاه جعفر بن محمد را ببینی و او شخصا به تو بگوید: اینها همه دروغ 
است من اینها را نگفته ام تصدیق او خواهی کرد؟ گفت: نه. پرسید؟ چرا!؟. 


گفت: برای ۹۹ مردانی شهادت به راستی این احادیثت داده اند امام جعفر 
بن محمد هنگامی که این سخنها را از او شنید از شدت خشم گفت: «من 
کذب علینا حشره اللّه بوم القيامه اعمی یهودیا و ان ادرک الدجال آمن به و 
ان لم یدر که آمن به فی قبره» آنکه به ما دروغ بندد خدا وی را کور 
محشور کند و در قیامت جهود باشد و هر گاه دجال را بيابد بدو ایمان آرد و 
اکن ی کرت اسان ار اه اس تن ما ار ان ره 


است. 


***ترجمه فهری زنجانی: (شانزده طایفه از امت محمد صلی الله علیه و 
اله خاندان او را دوست نمیدارند و بلکه کینه انان را بدل داشته و با انان 
درد 2 کنند) 


اعمش و مسلم بن خالد زنجی و محمد بن خالد از مسلم بن خالد از امام 
ی روایت کرده اند و همگی گفته اند سیزده صنف (ولی 
تمیم گفته شانزده صنف) از امت جد من ما را دوست نمیدارند و ما را در 
نظر مردم هم دوست داشتنی معرفی نمیکنند و بلکه کینه ما را در دل 
گرفته و از ما پیروی نمیکنند و مردم را 0 باز میدارند. دشمنان 
واقعی ما آنانند و ان دوز بو شکنجه سوزان برای آنان آماده است گوید: 
عرض کردم: یا ابن رسول اللّه خداوند تو را از شر آنان نگهدارد برای من 
تبان:فرها انان اند ۱ فر مود 


[- - کسی که در اصل خلقت زیادتی داشته باشد یکنفر از مردم را که عضو 
زیادی در خلفت هدیا ند خی بیتی .فک اشکه, ترا ها دسفن اشکارشن. ضی 
یابی و او را دوست و پیرو ما نمی یابی. 


ان اف زاف فیفخ ماه که 
خلقت اش ناقص باشد نمی بینی مگر اينکه در دل او نسبت بما کینه هائی 
خواهی یافت. 


3- کسی که چشم راست او کور مادر زاد باشد آفریده ای از خدا را که 
با دشمنان ما همدست. 


4- مردان سیاه مو که آفریده سیاه موئی از خلق خدا را تفن فنتی »که 
عمرشان دراز شده و مویش سفید نگشته و ریش او مانند زیر گلوی کلاغ 
(سیاه) است مگر اينکه مردم را بر ما میشوراند و دشمن ما را زیاد می 
کند 


ما را دشنام دهد و دشمنان ما را ثنا گوید. 


6- مردان کچل هیچ مرد کچلی را نمی بینی مگر آنکه نسبت بما توهین 
امیز و بد زبان است و بر زیان ما سخن چینی می کند. 


7- مردان کبود چشم و چشم ریز هیچ یک از آنان را که بسیار هم هستند 
نمی بینی مگر اينکه می یابی که بر خوردشان با ما بروئی است و در پشت 
سر با ما روئی دیگر دارند و در پی ایجاد ناراحتی برای ما هستند. 


9 هزدان تسا رادم که کودن شیر رافف نوف ان یکتفر ار آنانزا غلافات 


که بگمان خود ما را از راه راست گمراه کند 


10- مبتلایان به بیماری خوره که آنان شنگ دوزخند و بدوزج باید بروند. 


1- مردانی که با آنان عمل -خنمیین: انخام دادم مشود یکتفن از .آنان ۱ 
مردم بر ما. 
2- مردم شتهزی. که سانش تامتد انان تشن .ها تین توا رشتهن 


آشکار و آنان بدنرین خلق اند عذابی که برای فرعون و هامان و قارون 
آماده است بر ایشان باد. 


3- مردم شهری که ری گوینداش آنان دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا 
و دشمنان خاندان 


رسولند که جنگ با خاندان پیغمبر را جهاد میدانند و مالشان را غنیمت 
جنگی میشمارند عذاب رسوائی بر آنان باد در زندگی دنیا و در آخرت و 
برای آنان باد شکنجه ای جاوید. 


4- مردم شهری که موصلش گویند بدترین مردم روی زمین اند. 


فردم شهرق: که زوراء نام دارد در آخر الزمان»شاخته.فن .شود با 
خون ما شفا میطلبند و با دشمنی ما بخدا تقرب میجویند در دشمنی ما پی 
گیرند و جنگ با ما را واجب و خونریزی ما را حتمی می شمارند ای فرزند 
از اینان بیمناک باش و بر حذر که دو نفر از (شرح:) 


سند روایت ضعیف اس زیرا عبد اللّه بن حبیب ضعیف است و جمعی از 
اند کفهاند و عید اللهبن هعمه ین اوه نی ول ات و مرا خیم 
نشده است و باحتمال قوی تک از دشمنان اهل بر بیت بمنظور متنفر ساختن 
مرو از شاندان رشالت این مایت « سمل مود اسشت راز اتعاد باین 
شدت از افراد نامبرده شده که شماره شان نیز اندک نیست مسلما اثر 


خاندان او را دوست ندارند و با انها دشمنی و کینه ورزی می کنند) 


اعمش و نیز مسلم بن خالد زنجی از امام صادق علیه السّلام نقل می کند 
که آن حضرت فر مود: سیزده (و به روایتی شانزده) گروه از ات جدم ما 
را دوست نمی دارند و مردم را به دوستی ما نمی خوانند, و ما را دشمن 
می دارند, و از ما پیروی نمی کنند و ما را خوار می سازند و مردم را به 
خوار کردن ما وامی دارند. واستی کذ آنان دشمنان ما هستند و برای 
آنان است آتش جهثم و آنش سوزان. نع کون گفتم: ای پسر پیامبر خدا 
ضلی الاقله ماه نها راسرای من ریدم که اوه توا ارت ابان 
حفظ کند. فرمود: کسی که عضو زایدی در خلقت دارد. کسی از مردم را 
که عضو زایدی در خلقت دارد نمی بینی مگر اينکه دشمن ما هستند و او را 
دوست ما نمی یابی. و کسی از مردان که در خلقت او نقصی باشد, کسی 
را تست کص اوه الطلقه بانشدس کر اتکی رد لاه که ار براه سا 
می یابی. و کسی که چشم راستش به طور مادرزادی کور باشد. کسی از 
آفریده های خدا را نمی یابی که نابینای مادرزادی باشد مگر اينکه در حال 
جنگ با ما و صلح با دشمنان ماست. بو ی ی یر 
کرده ولی مویش سفید نشده و ریش او را مانند زیر گلوی زاغ می بینی- 
مگر اینکه دشمن ما و دوست دشمن ماست. و مردان بسیار سیاه رنگ که 
قیح کدام از آنان زانمی یی مکر"انکه به. ما دشنام می:دهند و دشفان 
را نسبت به ما عیب جو و سخن چین می یابی. و مردان زاغ چشم, هیچ 


کداضای ناراد که سا هه شود نف نی من ایا ها یک عمره و 
در غیاب ما چهره ای دیگر دارند و برای ما بدی ها را می خواهند. 


و مردان ولد الرّنا که با هیچ یک از آنان ملاقات نمی کنی مگر اینکه او را 
دشمن ما و گمراه کننده اشکار می یابی. و مردانی که مرض پیسی دارند 
که هیچ کدام از آنها را نمی بینی مگر اینکه او را در حالی می یایی که در 
کمن ماه وتان ما شش ادا مان ها را ان‌راه‌داست کسراه 
سازند. و جذامی که آنان اهل جهنم هستند و به آن وارد خواهند شد. و 
کشا که اه نی که هه کرام او ان دامت ی مر اک توا 
را می سرایند و با ما دشمنی دارند. 


و اهل شهری که سیستان نام دارد, آنان برای ما اهل عداوت و دشنام دادن 
هستند و بدترین مردمند, بر آنان عذابی چون عذاب فرعون و هامان و 
قارون باشد. و اهل شهری که ری نامیده می شود, انان دشمنان خدا و 
دشمنان پیامبر او و دشمنان اهل بیت او هستند, آنان جنگ با اهل بیت 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را جهاد می دانند و مال آنان را غنیمت می 
شمارند, برای آنان است عذاب خوارکننده در دنیا و آخرت و برای آنان 
است عذاب پایدار. و اهل شهری که موصل 0[ آنان بدترین 
مردم روزی زمین هستند. و اهل شهری که زوراء نامیده می شود و در اخر 
الژمان بنا خواهد شد, انان با خون ما طلب شفا می کنند و با دشمنی با ما 
تقلاب می جویند, در دشمنی با ما با یک دیگر دوست می شوند و جنگ با ما 
را واجب می دانند و کشتن ما را حتمی می شمارند. ای پسر از این گروه 
ها حذر کن, باز حذر کن, دو نفر از این گروه ها با یکی از خاندان تو خلوت 
نمی کنند مکر اینکه قصد کشتن او را می کنند. الفاظ این حدیت از اول تا 
اخر از روایت تمیم است. (در این حدیث پانزده گروه ذکر شده و لا بد یک 
گروه از یاد راوی رفته است. ضمنا توجه کنیم که اولا این روایت به سبب 
قرار گرفتن بکر بن عبد اللّه بن حبیب در سند آن ضعیف است و ثانی, , در 
صورت صحت باید آن را حمل بر غالب 9 انم در زمان صد ور حدیبت 
دانشیت و اند ار را به تمام زمان ها 0 


1- . المفصص بالخضره هو الذی یکون عینه ازرق کالفص و قد مر بیانه فی 
4 وا اضا دومع 


2- . المراد بالمنبوذ: ولد الزنا. 

دراه امه ام رم ای دساف او 
منها, و لعل بدونها علی روایه غير تمیم و معها علی روایه تمیم. 

4 ال شا اج اه الا ایا ها الک 
بالنسبه الی بعض هوّلاء الافراد فیحمل علی الفالب لا العموم, و بالنسبه 
علی لاد فیسیل لین بان حال سکیا هی فلت آایسان ‏ ای وم 
القيیامه. هذا علی فرض صحه صدوره و الا قبکر بن عبد اللّه بن حبیب 
المزنی ضعیف و ذمه جماعه و قال لنجاشن: ی هی 


یوم : 
عسّلت مینا و کته او مسِسَتم بعْد ما برد و يوْم الجْمْعَه و عُسْلْ الکسّوف 
ِ ۳۷ ۳ ره 1 مر , 2 0 و ‌ 
ادا اخترق الفرّص کله قاستیقظت و لم تضَل فاعتسل و اقفض الصّلام (۱.)1 


*ترجمه کمره ای: (غسل در هفده جا وارد شده) 


امام پنجم علیه السْلام فرمود غسل در هفده جاست. شب هفدهم رمضان 
که شب برخورد لشکر اسلام بوده با قشون قریش در بدر,. شب نوزدهم آن 
که در ان شب واردین سالیانه نوشته شوند, شب بیست و یکم ان که در 
برده شد و موسی علیه السلام قبض روح شده. شب بیست و سوم که 
امید است شب قدر باشد. 


غید آلرخمن بن آیی ید لاه بصزی کویه امام قشم علیه التتاام آفرمود در 
شب بیست و چهارم هم غسل کن عیب ندارد که در هر دو شب غسل کنی 
برگشتیم بدنبال حدیث محمد بن مسلم و غسل روز عید قربان و عید روزه, 
هنگام دخول در حرم مکه و مدینه و در روزی که احرام بندی و در روز 
زیارت و در وقت دخول در کعبه, در روز ترویه, در روز عرفه, غسل میت, 
چون مرده را غسل دهی و کفن کنی يا پس از انکه سرد شود مس کنی. در 
روز جمعه. در وقتی که تمام قرص افتاب بگیرد و تو از خواب بیدار شوی و 
نماز کسوف نخوانده باشی باید غسل کنی و قضای نماز کسوف را بخوانی. 


**ترجمه مدرس یلا (فسل برای هفده جا رسیده ) 


غسل در هفده جا رسیده: شب هفدهم رمضان که شب مقابله سپاه اسلام 
با سیاه قریش در بدر بود, شب نوزدهم آن که در آن شب سرنوشت 
تم و کت مت فک از در آن شب اوضام سامت ان امه 
السّلام مرده اند و عیسی ابن مریم بالا برده شد و موسی علیه السّْلام 
درگذشت, شب بیست و سوم که امید است شب قدر باشد. عبد الرحمن 
بن ابی عبد اللّه بصیر گفته: از آمام ضادق علیه. الا شید که می 
گفت: در شب بیست و چهارم نیز غسل کن بد نیست که در هر دو شب 
غسل کنی بازگشتیم به حدیث محمد بن مسلم و غسل روز جشن گوسفند 
کشان و جشن روزه, هنگام در آمدن 2 حرم مکه و مدینه و در روزی که 
احرام بندی و در روزی زیارت و در هنگام ۳ آمدن در کعبه در روز ترویه, 
در روز عرفه, غسل مرده. چون مرده را غسل دهی و کفن کردی يا بعد از 
آنکه سرد شود بدو دست زدی, روز آدینه, و هنگام گرفتن آفتاب یعنی همه 
قرص آن و تو از خواب بیدار شوی و نماز کسوف نگزارده باشی باید غسل 
کی و فضای فان کسوف ترا نکر اری. 


***"ترجمه فهری زنجانی: (غسل در هفده مورد ۱ ست) 


امام باقر علیه السلام فرمود: غسل در هفده مورد است: شب هفد هم ماه 
رمضان همان شبی که دو جمعیت: (لشکر اسلام و کفار قریش) در شب 
ندز کر تست او هم گقور آن شم ‌وار دی ان سا 
(حاجیان) نوشته می شود و شب بیست و یکم همان شبی که جانشینان 
پیغمبران در ان شب از دنیا رحلت کرده اند و عیسی بن مریم در ان شب 
بعالم بالا برده شد و موسی جان سپرد و شب بیست و سوم که امید است 
شب قدر باشد عبد الخ نت ای ید اد بصری گوید: امام صادق مرا 
فرمود: در شب بیست و چهارم نیز غسل کن زیرا زیانی بر تو ندارد که در 
هر دو شب غسل کنی بحدیث محمد بن مسلم در باره غسل باز گشتیم- و 
روز دو عید! (عید فطر و عید قربان) و چون خواستی بحرمین (مکه و 
مدینه) داخل شوی و روزی که احرام می بندی و روزی که بخانه کعبه 
داخل میشوی و روز ترویه و روز عرفه و غسل میت و چون میتی را غسل 
دادی و کفن کردی پا او را پس از سرد شدن مس کردی و روز جمعه و 
غسل گرفته شدن افتاب هنگامی که تمام قرص گرفته شود و از خواب 
بیدار شوی و نماز ایات نخوانده باشی غسل کن و قضای نماز را بخوان 


(شرح:) 


فقهاء رضوان اللّه علیهم فرمودمر اند هنگامی که تمام فرص آفتاب پا ماه 
کر سود و کی: عهدا مار اسر را سح انیت که سا 
نموده و قضای نماز را بخواند و در اين فتوا بر طبق این روایت و امثال آن 
عمل کرده اند: غفاری- دقت شود: مترجم. 

****ترجمه جعفری: (غسل در هفده مورد است ) 

محمد بن مسلم از امام باقر علیه السْلام نقل می کند که فرمود: غسل در 
هفده مورد است: شب هقد هم ماه رمضان و ان شبی است که در آن دو 
لشکر در جنگ بدر به هم رسیدند, و شب نوزدهم (رمضان) و در آن واردین 
هر سال نوشته می شوند, و شب بیست و یکم (رمضان) و آن شبی است 
که اوصیاء پیامبران در آن از دنیا رفته اند و رن یی و مخ در ان به 
آسمان بالا برده شده و موسی جان داده, و شب بیست و سوم (رمضان) 
که در آن امید شب قدر می رود. و عبد الژحمان بن ابی عبد الله بصری 


امام صادق علیه السلام به من فرمود: در شب بیست و چهارم غسل کن,؛ 
تو را چه می شود که هر دو شب را غسل کنی, ۱ 
محمّد بن مسلم: و قسل روز عید فطر و قربان. و هنگامی که وارد حرمین 
(مکه و مدینه) می شوی, و روز احرام حج. و روز زیارت, و روزی که وارد 

بیت الحرام می شوی, و روز ترویه (هشتم ذی حجّه) و روز عرفه. و غسل 
میّت و وقتی که میتی را سل دادی و کفن کردی یا او را پس از سرد 
شدن مس کردی, و غسل روز جمعه, و غسل کسوف هنگامی که همه 
فرص گرفته بااشد و تو از خواب بیدار شوی و هنوز نماز ایات نخوانده ای 
پس غسل کن و نمازت را به جای آور. 


1- . ذکر الفقهاء رضوان اللّه علیهم فی صلاه الکسوفین |ذا احترق القرص 
و ترکها عمدا آثه یستحب آن یغتسل و یقضیها عملا بهذه الروایه و آمثالها. 


باب الثمانیه عشر 


اتر الصفاعشت علیه السلام ثمانی عشره منقبه 


- حدتّا آبو عند له الخْسَتْن تن مُحمّد الأشتاییمٌ راز بتلخ قال 
جّذی قال 55 مُحمَذ بُن غقار قال حَدَنَتا عَبَدٌ الله بُنْ ضالح المْفر ی (1) 
وال حدتا اشوین عکيم ی خن ماه د ال بن شداد بر 
الهاد (2) عَن اب عَبّاس قال: کاتث لَعَِی علیه و 
(3) لو 2 بکن له لا واجدخ لنجا و لقذ کات له تقانی عشره علقبة لم تک 


احدم هده ااقد 
*ترجمه کمره ای: (امیر المومنین 18 منقبت داشت) 
ابن عباس گوید برای علی علیه السلام هیجده منقبت بود که اگر جز یکی 


از آنها را نداشت ناجی بود در حالی که هیجده منقبت مخصوص او بود که 
در هیچ کدام افراد این امت نبود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (امیر الموّمنین هیجده منقبت دارد) 


ابن عباس گفته: برای علی علیه السّلام هیجده منقبت است که هر گاه جز 
یکی از انها را نداشت رستگار بود و در حالی که وی هیجده منقبت ویژه 
دارد که هیچ کدام در افراد این امت انها را ندارد. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (امير المومنین را هیجده مایه ناز و سرفرازی 


بود) 

ابرن عباس. ند علی را فیحدم .ماب پدر من نود که اکر جز یکی ار انقا را 
نداشت نجات می یافت در حالی که (بجای یکی) هیجده مایه ناز و سروری 
داشت که در هیچ یک از این امت نبود. 


**ترجمه جعفری: (امير المقمنین علیه السلام هجده منقبت داشت ) 


عبد اللّه بن شدّاد بن هاد از اين عبّاس نقل مي کند که گفت: و تاره 
السٌلام هجده منقبت داشت که اگر جز یکی از آنها نبود نجات پیدا می کرد 
و آن حضرت هجده منقبت داشت که یک نفر از اين ات آنها را نداشت. 


ما وبخ الله عز و جل , به ابن ثمان عشره سنه 


2 حدتنا آپي رضی ال عَلة عَلة قال حدتنا سَقذ بُن عم اللّه قال حدتتاأمَد بنْ 
آبی عَنّد الله البق باشتاده َقعَ ی آیی د له ع فم قول ال 1 
جرا و له که ما" دک فیه مَن تدَکر (۵) قال توبیخ لابن اک 
را 


*ترجمه کمره ای: (آنچه خدا بدان شخص هیجده ساله را سرزنش کرده) 


امام ششم علیه السلام در تفسیر قول خدای عز و جل (در سوره) فاطر 
ایا ها اعص ‏ ام هبات ص ما رت کر 
شود, فرمود کسانی است که هیجده سال دارند. 


ترجه مفرنن. کناای:(انجه ما بدان. شکص هدجه شاله را رش 


کرده ) 


امام صادق علیه السلام دز تقنشتیر آیهة قرآن گفته؛ آپا به شماأ آن قدر عمر 
ندادم که بایست شخص قابل تذکر و متذکر گردد, گفته: کسانی ست که 
تا ار 


**"ترجمه فهری زنجانی: (آنچه خدای عز و جل هیجده ساأله را بدان 
سرزنش فرموده) 


امام صادق علیه السلام در تفسیر |۳۹ شریفه : (سوره فاطر- 37( آپا بشما 
انقدر عمر ندادیم که کسی که میخواست متذکر و متنبه شود می شد- 
فرمود: سرزنش است به هیجده ساله. 


***ترجمه جعفری: (هشدار خداوند به هجده ساله ها) 

اخموسن اش خت لاه برقی با سند خود از امام صادق علیه السلام در باره 
این سخن خداوند که می فرماید: «آیا شما را آن عمر ندادیم که در آن 
کسی که باید پند گیرد. پند می گیرد» «1» فرمود: این هشداری به هجده 
ساله ها است. 


7 ۰ هو عبد له بن ال بن مسلم ین صالح العجلت الکوقت المقرق 
المتوفی رفن فقانتة انمه اهل ااجو 0 ترجمه 3 فی تاریخ 
ینعی آهمدانت فحوفقه ارجا ۱۱ 3 
7 ص 20. و آمّا محقد بن غفار فلم آجد من ذکره. 

2 . هو عبد اللّه بن شداد بن الهاد اللیثی آبو الولید المدنت کانت أَمه 
سلمی بنت عمیس الختعمیه اخت اسماء و کان ثقه فقیها کثیر الحدیثت 
متشیعا, کما فی التهذیب. 

۰-3 . فی بعض النسخ (ثلاث عشره منقبه). 

4 . فاطر: 37. 


ص: 510 
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قند. الرخمرت بالکا ۶ المعحمه ۵ الصا المفحله اک فاعت قال اون در 


رجال السند الی هنا غیر معنونین فی کتب التراجم او مجهولون و 
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ده گخ ِ- ۳ 2 ۳2 3 مج مگ 
و اج ان" اج در ۲ ِ 3 0 دا ۵ ۰ 1 


انواب: الشنعه عشتر 


دا قاتک لا تقوم من مجلسک علّی تُسشتجات لک ان شاء الله- قال آحمد بن 
عبد الْله قال بو صالح لا تعلموا 0 


*ترجمه کمره ای: (نوزده کلمه است که هر گرفتاری بأنها دعا کند 
گرفتاریهای او برطرف شود) 


ابن عباس گوید علی بن ابی طالب علیه السّلام رو بپیغمبر صلّی الله علیه 
و اله ار و چیزی از آن حضرت پر سید پیغعمبر فرمود ای علی سو گند 
بدان خدائی که مرا براستی فرستاد نزد من کم و بیشی نیست ولی بتو 
چیزی بیاموزم که دوست من جبرئیل برای من آورد و گفت ای محمد این 
هد یه ایست که از طرف خدای عز و جل برای نو آمتدم خدا| تو را بدان 
گرامی داشته و بهیچ کس از پیغمبران پیش از تو نداده و آن نوزده کلمه 
است که دعا نکند بدان دلسوخته و گرفتار و اندوهناک و عمنده ای و نه 
کسی که در هراس دزد و آتش سوزی است و نه بنده ای که از پادشاهی 
میترسد جز آنکه خدا بر او گشایش میدهد و آن نوزده کلمه است که چهار 
از آن بر پیشانی اسرافیل نوشته شده و چهار از آن بر پیشانی میکائیل و 
چهار از آن بر گرد عرش نوشته شده و چهار از آن بر پیشانی جبرئیل 
نوشته شده ودشته: از آن در آنجا که خدا خواسته نوشته شده. 


علی بن ابی طالب علیه السُلام عرض کرد چگونه بدان دعا کند کسی یا 
توا آلله فرقود ی کویوجا عمار من عمای از و یا ذخر من لا ذخر له و پا 
سند من لا سند له و يا حرز من لا حرز له و یا غیات من لاغیاث له 0 
الیو ای الا کویا عظیمر وا (عر لاه و را 
منقذ الغرقی و يا منجی الهلعی يا محسن يا مجمل يا منعم و يا مفضل انت 
الذی سجد لک سواد اللیل و پور النهار و ضوء القمر و شعاع الشمس و 
دوی الماء و حفیف الشجر پا الله يا الله یا الله انت وحدک لا شریک لک. 


پشسن: سگوتیی خوایا: قلان ,خاشت: قرا براوی کف براستی. ار ام شود 
برتختری نا مستخاب شود آن شاء الله تعالن. 

اه هه اش ی اسان اش یت کف اف ام اه بت 
این دعا را باشخاص سفیه و بی خرد یاد ندهید. 

**ترجمه مدرس گیلانی: (نوزده کلمه است که هر گرفتاری به آنها دعا کند 
گرفتاریهای او برطرف شود) 


ان ناس یه »سا هن یه لین انش ال شاه الا کت ای علن 
سوگند بدان خدایی که مرا به راستی فرستاد نزد من و کم و بیش نیست 
لیک به تو چیزی پیاموزم که دوست من فرخ سروش برای من آورد و گفت: 
ای محمد این هدبه ایست که از سوی خدا| برای : تو آورده ام خدا| ترا بدان 
گرامی داشته و به هیچ کس از پیامبران با نوزده کلمه 
استه کف ما نی بان ول سوعته و کرضار ضایف کی کمدد 
هراس دزد و آتش سوزی ست و نه بنده پی که از فرمانروایی می ترسد 
جز آنکه خدا برای اه کشایتتن هی دهد وت ار نوزده کلمه است که چهار از 
آن بر پیشانی (اسرافیل) نوشته شده و چهار از آن بر پیشانی (میکائیل) و 
چهار از آن بر دور (عرش) نگاشته شده و چهار از آن بر جبهه (جبرئیل) و 
ها ای انا تیدا اراده کردم 


علی پرسید چگونه هن دعا کند؟. پیامبر گفت: بگوید: 


«ِِ 0 و یا سند من لا 0 
۳ 
ی ی و نور 
النهار و ضوء القمر و شعاع الشمس و دوی الماء و حفیف الشجر , با ال پا 
الله يا الله انت وحدک لا شریک لک» 


. آنگاو نیاز خود را از خدا می خواهی امید است برآورده گردد. احمد ین 
غیت الله از تاویان این خدیت کفیه: ابو صالح می گفت: این دعا را به سبک 
مغزان یاد مدهید. 


***ترجمه فهری زنجانی: (نوزده جمله ای که هر کس آنها را بخواند از 
گرفتاری رهائی می یابد) 


ابن عباس گوید: علی بن ابی طالب روی به پیغمبر اورد و چیزی از ان 
مردم) فرشتاد سوگند هبتر ورمن هچان کم و تدش ینف ولی تو را چیزی 
می آموزم که دوست من جبرئیل برای من آورد و گفت یا محمد اين هدیه 
ای است از نزد خدای عز و جل که تو را بآن گرامی داشته و به هیچ کس 
از پیغمبران پیشین این هد یه را نداد و آن نوزده جمله است که هر 
اف ۱ ۱ 0 
خطر دزد و اتش سوزی باشد ان ها را بخواند و هر بنده ای که از پادشاهی 


بترسد آن کلمات را بگوید خداوند برای او وسیله رهائتی فراهم سازد و آن 
ور دم سمل افت که تما مه آن بر پیشانی اسرافیل نوشته شده و 
چهار جمله اش بر پیشانی میکائیل و چهار < جمله بر گرداگرد عرش و چهار 
لت زان ای ات را را ار 
فرمود: بگو 


یا عماد من لا عماد له و يا ذخر من لا ذخر له و يا سند من لا سند له و یا 
حرز من لا حرز له و يا غیاث من لاغیاث له و یا کریم العفو و یا حسن البلاء 
هیا یم رای خرن الا ام الترقی وا ی مایا 
محسن يا مجمل يا منعم یا مفضل انت الذی سجد لک سواد اللیل و نور 
النهار وضوء القمر و شعاع الشمس و دوی الماء و حفیف الشجر یا الله یا 
الله يا الله انت وحدک لا شریک لک 


سپس میگوئی بار الها با من چنین و چنان بکن که بطور مسلم از جای خود 
برنخیزی تا اينکه دعای تو مستجاب شود ان شاء الله احمد بن عبد الله 
گوید: ابو صالح گفت: این دعا را به نابخردان نیاموزید. 

****ترجمه جعفری: (نوزده حرف برای خواننده آن فرجی از آفات است ) 
تشیعید تن سیر آز این غباس تقلمی کید که کفت: علن :ین ایی:ظالت علیه 
السلام نزد پیامبر صلی الله علیه و اله امد و از وی چیزی خواست, پیامبر 
ضلی: الله علیه ق. اله به او فرمود: یا علی ! سوگند به کسی که مرا به حق 
به پیامبری مبعوث کرد که چیزی از کم و زیاد نزد من نیست, ولی تو را 
چیزی یاد می دهم که دوستم جبرئیل آن را به من آورده و گفته است: پا 
محمد, این هد به ای از جانب خدا| بر توست و خداوند تو را با آن گرامی 
داشته و به هیچ یک از پیامبران پیش از تو آن را عطا نکرده اشت: .و ان 
نوزده حرف است که هیچ مصیبت زده و ی ارآ تم جوا بت هس اه 
سرقت و آتش سوزی (خوانده نمی شود) و هیچ بنده ای که از سلطان می 
ترسد آن را نمی گوید, مگر اینکه خداوند فرجی به او می دهد (حاجت او 
را برآورده می سازد) و آن نوزده حرف است که چهار حرف آن به پیشانی 
اسرافیل نوشته شده و چهار حرف آن به پیشانی میکائیل نوشته شده و 
چهار حرف آن اطراف عرش نوشته شده و چهار حرف آن به پیشانی 
جبرئیل نوشته شده و سه حرف آن آنجا که خدا خواسته است. 


یبن ابی طالب. لیم التشاام کفت* چگوت با انیا دعا کی با رسول 
الله؟ فرمود: بگو «ای تکیه گاه کسی که تکیه گاه ندارد و ای ذخیره کسی 
که ذخیره ندارد و ای سند کسی که سند ندارد, و ای پناهگاه کسی که 
پناهگاه ندارد, و ای که در بخشش کریمی, و ای که در امتحان نیکویی, و 
ای کسی که در امیدواری بو کی و ای یاور ضعیفان, و ای نجات دهنده 
غرق شدگان, و ای نجات دهنده هلاک شوندگان ای نیکوکار. و ای زیبایی 
بخش و ای نعمت دهنده و ای بخشنده, تویی که سیاهی شب و نور روز و 
روشناٍ ماه و شعاع آفاب و صدای آب و ناله درخت بر تو سجده می کند, 
ای اللّه ای اللّه ای اللّه, تو یگانه ای و شریکی بر تو نیست.» سپس می 
گویی: و و ول کن». از جای خود بر نخپزی مگر اینکه به 
خواست خدا دعای تو مستجاب می شود. احمد بن عبد الله گفت: ابو صالح 
می گفت: این دعا را به سفیهان یاد ندهید. 


وضع عن النساء تسعه عشر شینئا 


فا 1 وا مُحمَذ بُنْ لو بن السَام قال حدنتا أبُو حامد 
۳۹ قال عة دنا بو بزید امد ین خاید الحالِدٌ قال حَدت 
مد ی ضالح | ار آبی قَال تا آبی قال حلت: 
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مُحَمّد بو مالک عَن جفتر بّن مُحَقَدٍ عَن آییه عَن جَذه عَن علی بُن [آبي ] 
طالب علیه السلام َن این ص له قال فی وصیته لَهْ یا لیا لیُسنٍ َلی 
النسَاء جُمَعَهٌ و لا جَمَاعة و لا آذان و لا | مَهٌ و لا عیادَهُ مریض و ل انیاع 
چاو و لا هروه بَیّن الطّقا و المَرَوه و لا | تلا الحجر و لا ح ق و لا تولی 
القصاء ولا تسار ۱ تیم ار کل الص ورن و لا نهر بالبه هلاقم 
عند قبر و لا تسَْمع الحَطبَة و لا تتولي النرُویح و لا تَحْرُخ من بت روجها الا 
باذنه فان خرجث بغیر اذنه لعتَها اللةْ و جَبریّیل و میکایّیل و لا تعطی من 
بِیّتِ رَوجها سَینا الا بلانه و لا تبیث و رَوَجْها عَلیها ساخط و اِنْ کان الما لها 


*#ترجمه کمره ای: (نوزده تکلیف بزنان متوجه نیست) 

پقمیر ضلی اه علیمتو له در سفادنن خوو یه علی علیه الم فرمود آق 
علی بر زنان جمعه و جماعت و اذان و اقامه و عیادت بیمار و تشییع جنازه 
و دویدن میان صفا و مروه و بوسیدن حجر الاسود و سر تراشیدن در 6 و 


تصدی قضاوت و هم شوری در آمور نیست زن سر حیوان نبرد خر و 
ضرورت» تلبیه را بلند نگوید, بالاای قبر نایستد, خطبه استماع نکند, در 


ازدواج وکیل و سر کار نشود, از خانه بی اجازه شوهرش بیرون نیاید که 


از بتدون اذن شوهر از خانه بیرون آید خدای عز و جل و جبرئیل و میکائیل 
او را لعنت کنند. چیزی از خانه شوهر بدون اذن او بیرون ندهد و شبی روز 
نکند که شوهرش بر او خشمناک باشد و اگر چه شوهرش بر او ستم کرده 


باشد. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (نوزده حکم از زنان ساقط است ) 
پتافسضای الا علیه و آله در سفارشهای خود به علی گفته: 


ای علین به زنان ات ربنم و نماز جماعت بیست. و اذان و اقامه و عیادت 
بیمار و تشیبع جنازه و دویدن میان صفا و مروه و بوسیدن حجر الاسود و 
سر تراشیدن در حج و تقبل داوری و هم شوری در کارها نیست. زن سر 
جانور نبرد مگر در ضرورت. تلبیه را بلند مگوید: بالای گور مایستد, خطبه 
استماع مکند, در ازدواج وکیل و سر کار مگردد از سرای بی دستور شوی 
خود بیرون می آید. هر گاه بی دستور وی بیرون رود خدا و جبرئیل و 
میکائیل وی را نفرین کنند. چیزی از سرای شوی بی دستور وی بیرون 
مدهد, شبی روز نکند که شوی بر او خشمنای باشد و اگر چه شوی وی بر 
او ستمی کرده باشد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (نوزده تکلیف از زنان برداشته شده است) 
دول خد | ضلی الله. علیه ۵ اله.:ظفن وصیتن بامیر الضومتین علبه: السلام 
فرمود يا علی زنان را وظیفه نماز جمعه خواندن نیست و نه بنماز جماعت 
رفتن و نه اذان گفتن و نه اقامه گفتن و نه عیادت بیمار و نه دنبال جنازه 
رفتن و نه در میان صفا و مروه هروله کردن (دویدن) و نه حجر الاسود را 
لمس نمودن يا بوسیدن و نه سر تراشیدن و نه منصب قضاوت را متصدی 
شدن و نباید مورد مشورت قرار بگیرد و سر حیوانی را نباید ببرد مگر در 
حال ناچاری و لبیک های احرام را نباید بلند بگوید و نباید نزد قبری بایستد و 
نباید خطبه را بشنود و نه کار ازدواج بدست گیرد و نباید از خانه شوهرش 
بیرون رود مگر با اجازه شوهر و چنانچه بی اجازه شوهرش بیرون رفت 
خدا و جبرئیل و میکائیل او را لعنت خواهند کرد و نباید از خانه شوهرش 
چیزی بکسی بدهد مگر با اجازه شوهر و شبی را سر ببالین نگذارد در حالی 
که شوهرش نسبت باو خشمگین باشد اگر چه شوهر باو ستم کرده باشد. 


۴ ترجمه جعفری: (نوزده چیز از زنان برداشته شده ) 


اتس بن محقّد ابو مالک از پدرش از امام رضا علیه الشْلام و او از پدراتش 
ال ی اما اه اه سای ها ابا 
علیه و اله در وصیتی به من فرمود: يا علی, برای زنان نماز جمعه و 
جماعت نیست و نه اذان و نه اقامه و نه عیادت مریض و نه تشییع جنازه و 
نه هروله (دویدن) میان صفا و مروه و نه دست_ زدن به حجر الاسود و نه 
سر تراشیدن و نه مباشرت در امر قضاوت, فتبا آنان ختورت نشود و آنان 
ذیح نکنند مگر در حال ناچاری و (در احرام حج) تلبیه را بلند نگوید و در 
قبرستان نایستد و خواستگاری را نشود و مباشرت در امر ازدواج نکند و از 
خانه شوهرش بدون اجازه او خارج نشود و اگر بدون اجازه او خارج شود 
خداوند و جبرئیل و میکائیل او را لعنت کند, و از خانه شوهرش چیزی را 
نبخشد مگر با اجازه او و شب را روز نکند در حالی که شوهرش به او 
خشمناک است, هر چند که در حق او ستم کند. 


ذکر تسع عشره مسأله سأل عنها الصادق علیه السلام الطبیب الهندی فی مجلس المنصور فلم 
بفلمها و ارم ااضادق علبه الصسلاق بحمانها 


3- حدتتا و الْعبّاس مُحَمَذ بخ اتراهيم تن ٍسخاق الطالقانیٌ رضی اللة عنة 
ال حتا و تم الکتن تن ی لعوت قال عذتاع زر طقب عم 


۰ درل 9 گِ تب ۳ او ۷۹ ۰ 8 7 
ابیه عَْ جده غن الربیع اجب المَیْضَور قال: جَصَر ایو عبد الله خعفر بر 
مُحَمد مُحَمَدٍ الَادق علیه السلام مَجلس المَنطٌ ر یوما و عنده رجّل من الهند یفر | 
وب ][ لا م2 و -ه لته ۵و ه و و لل دح و 
کنبِ الطبٌ فَجَقل ابو بد الله الصّاد 0 بِنْ مَحَمَدٍ علیه السلامم ینصث 
لقراءته قلمَا فرع الهندی قال له يا آبا عَبد الله | تثر. 
ال ما عهی خی مقا مَعک قال و ما مه 5 
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الا هدا ققالٍ الصّادق علیه السلام ‏ قترانی عَن تب الطب أحَذْبْ قال َعم 
فال لا و الله ما أَحَدْ الا عن اللّه سْبْحَاتهُ قأخیژنی آنا عم یالب ام" 
علیه السلام قاسالک سنا قالَ . 
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۱ ۱ ده 003 ِ 
الکفان من السْعر قال لا أَعْلَمْ قال قلم خلا الظفرّ و السَْعْرّ من الحیاه قَال 
ِ 7 ۳ ء و 


1- . الشئون: ملتقی قبائل الرآس. ۲ 
2 . آی بسبب وصول الشعر الی الدماغ تصل الیه الادهان. و قال العلامه 
المجلسی بعد هذا البیان: لعل کان بدله (باصوله) لمقابله قوله: (باطرافه). 
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الاسازیر جمع السرر واخد اسرار الکت: و الجنهه و هی خطوطها: 

. آی لثلا بتکدر علی الانسان طعامه و شرایه. 

و (قی السنظر) متعلی بقوله (پسصیت) آی لستفتی فی آلنظ تسف 
بل عن کتتف الغوره لاسعلام کوته: کرا و آشی: الهاز. 

. قال العلامه المجلسی (ره) لعل ذلک لکونه طویلا یمنع وقوع الأسنان 
مس علی بعض فی بعض الاحوال کما آن الأسطوانه تمنع وقوع السقف, 
اه کت آفوی و آسخه من سار الاسان فیحفظ سا رها بالااتهاق بهجفی 
نع آلشتم (استد الاضر اس 
5- . فی نسخه (لان طولهما وسخ) و فی العلل (لان طولهما وسخ یقبح). 
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*ترجمه کمره ای: (نوزده مسأله ای که در موضوع طب امام ششم علیه 
السْلام در مجلس منصور از طبیب هندی پرسید و ندانست و خود ان 
حضرت پاسخ آنها را بیان فرمود) 


ربیع حاجب منصور دوانیقی گوید یک روز جعفر بن محمد الصادق علیهما 
السْلام بمجلس منصور امد و مردی هندی که کتابهای طب میخواند نزد 
منصور بود, جعفر بن محمد الصادق علیهما السْلام هم گوش داد چون هندی 
قرائّت خود را بپایان رسانید بان حضرت گفت ای ابا عبد الله از انچه با من 
است چیزی میخواهی, فرمود: نه زیرا انچه با من است بهتر است از انچه 
تو داری. عرض کرد شما در طب چه در دست دارید؟ 


فرمود حرارت را با خنکی و خنکی را با گرمی و رطوبت را با خشکی و 
خشکی را با رطوبت درمان میکنم و کار شفا را بخدای عز و جل وامیگذارم 
و برای بهداشت دستور رسول خدا را بکار میبرم که فرمود معده خانه درد 
است و پرهیز درمان هر درد است و تن را بانچه عادت کرده باید عادت داد 
هندی عرض کرد طب جز این نیست. حضرت فرمود عقیده داری که این 


دریافت نکردم مگر از خدای منزه از هر عیب. بگو بدانم من داناترم يا تو 
۳ 
کنم؟ گفت بپرس. فرمود ای هندی بگو بدانم چرا در جمجمه سر چند قطعه 
استخوان قرار دارد؟ گفت نمیدانم ! فرمود چرا موی سر بالای آنست؟ 
گفت نمیدانم. فرمود چرا پیشانی مو ندارد؟ گفت نمیدانم ! فرمود: 


چرا در پیشانی خطوط و چین است؟ گفت نمیدانم ! فرمود چرا ابرو بالای 
چشم است؟ گفت نمیدانم, فرمود چرا دو چشم چون بادام است؟ گفت 
نمیدانم. 
نمیدانم 


فرمود چرا بینی میان آنهاست؟ گفت نمیدانم ! ! فرمود چرا سوراخ بینی در 
زیر آنشنت: حفت: تمیدانه: فرمود چرا لب و سبیل بالای دهن است؟ گفت 


نمیدانم ! فرمود چرا مردها ریش دارند؟ 


کته تقد ات ردان یی رین ات فتدان اسستا فم است 
نم. فرمود چر پیشین بیزبر و هن 
و دندان نیش بلند است؟ 


گفت نمیدانم. 


فرمود چرا کف دستها مو ندارد؟ گفت: نمیدانم وان وهی 9 
ندارند؟ گفت نمیدانم فرمود چرا دل دانه صنوبر است؟ گفت نمیدانم ! 
فرمود چرا شش دو قطعه است و در جای خود حرکت میکند؟ گفت 
نمیدانم. فرمود چرا سپرز خمیده است؟ گفت نمیدانم, فرمود چرا کلیه 
مانند دانه لوبیا است؟ گفت نمیدانم. فرمود چرا دو زانو بسمت پشت خم و 
تا میشوند؟ گفت: نمیدانم. فرمود چرا قدمهای پا پهلو تهی هستند؟ گفت 
نمیدانم. 

نمیدانم 


اماتصاووه لیف التلاش فرمی دندشن قاتا زا تدای کف عدان 
بفرمائید, فرمود جمجمه چون میان تهی است افریده شده از چند قطعه 
استخوانست که اگر قطعه قطعه نبود ویران میگشت و بواسطه اینکه چند 
قطعه است دیرتر شکسته می شود و مو بر فراز آنست برای اینکه از 
ريشه آن روغن بمغز برسد و از سر موها که سوراخند بخارات بیرون برود 
و سرما و گرمائی که بمغز وارد می شود دفع کنند. 


پیشانی مو ندارد برای آنکه روشنی بچشم برساند خطها و چینهای آن برای 
آشتت: که غزی ور طوتی که راز شیر کرو میریر5 نگهدارد و نیتم ان ان 


محفو ظ بماند باندازه ای که انسان آن را پاک کند چون رودخانه ها که روی 
زمین آبها را نگهداری میکنند. 


دو ابرو را بالای دو دیده نهاد تا روشنی را باندازه بدانها برسانند ای هندی 
نمی بینی کسی که روشنی زیادی بروی او میفتد دست خود را بالاای 
چشمان خود سپر مکند تا باندازه روشنی بچشمش برسد و زیادی آن را 


جلوگیری کند. 


بینی را میان دو دیده نهاد تا روشنائی را برابر میان آنها پخش کند دیده را 
۱ ۱ اف ۱ 7۳۲ 
پا دائره مانند بود میل در آن درست وارد نمیشد و دوا را بهمه آن 
نمیرسانید و درد آن درمان نميشد. 


سوراخ بینی را در زیر آن آفرید تا فضولات مغز از آن فرو ریزد و بوها از 
آن بالا رود ها 
ی لب را بالای دهن نهاد تا فضولاتش که از مغز پائین 
می آید نگهدارد ور ای نت نس را ۵ آلوده و ناگوار نگردد.و انسان 
بتواند آنها را از خود دور کند. 


برای مردان ریش افرید تا از کشف عورت در امان باشند و مرد و زن 
بدان از هم تمیز داده شوند. دندانهای جلو را یز افرید برای جویدن و 
گزیدن و دندانهای کرسی را پهن ۱ 
نیش را بلند آفرید تا دندانهای کرسی را محکم کنند مانند ستونی که در 

و اگرٍ مو داشتند انسان آنچه را دست میکشید نميفهمید و مو و ناخن 
0 
داشتند بریدنشان درد می آورد, دل را چون تخم صنوبر آفرید زیرا وارونه 
اشتت یتنا بای کردمعا دز ریه دز ید واز ناد زدن ان رتم‌خنی سود 
تا مبادا مغز از حرارت خود بسوزد. 


ریه را دو قطعه آفرید تا دل در درون آن در آید و از جنبش آنها خنک شود 
کید را خمیده آفرید تا معده را سنگین کند و همه آن بگرد معده بیفتد و آن 
را فشار دهد تا بخارات ت آن بیرون رود, کلیه را چون دانه لوبیا آفرید زیرا 
منی چکه چکه در آن میریزد و از آن بیرون میرود و اگر چهار گوش يا مدور 
بودچکه. اول میماند:تا که دوهردر ان هیربخت و شخص از .انزال»متی 
لذت نمیبرد زیرا منی از محل خود که در فقرات پشت است بکلیه فرو 


میریزد و کلیه در این حال چون کرم بسته و باز می شود و بتدریج مانند 
کلوله ای که ان مان بت کنو آنترا نسانه سکن 


تا شدن زانو را بسمت پشت سر قرار داد زیرا| انسان بسمت پیش روی 
خود راه میرود و بدین سبب حرکات او معتدل می شود و اگر چنین نبود در 
رٍاه رفتن می افتاد و پا را از سمت زير و دو جانب میان باریک آفرید برای 
آنکه اگر همه يا بر زمین واقع ميشد چون سنگ آسیا سنگین میشد سنگ 
آسیا چون بر سر گردی خود باشد یک کودک او را میبرد و اگر برو بر زمین 
آفتد مر در میتی توا ند آن را خایجا کنه 


هندی عرض کرد این همه دانش را از کجا آوردی؟ فرمود از پدرانم دریافتم 

و آنها از رسول خدا, از جبرئیل, از پروردگار جهانیان دریافتند که بزرگوار 
و همه اجسام را آفریده و مصلحت آفرینش آنها را میداند هندی 
عرضکرد راست فرمودی من شهادت میدهم که خدا یگانه است محمد 
فرستاده و بنده او است و شما اعلم اهل زمان خود هستید. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (نوزده پرسش که امام صادق در مجلس منصور 
از پزشک هندی پرسید) 


ربیع حاجب منصور خلیفه عباسی گفته: روزی جعفر بن محمد صادق علیهما 
السّلام به مجلس منصور آمد. مردی هندی که کتابهای مطب می خواند نزد 
منصور بود. جعفر بن محمد نیز گوش می داد. چون هندی از خواندن 
فراغت پافت به امام گفت: خواهی که از دانش خود ترا بیاموزم ؟. امام 
گفت: نه زیرا آنچه من می دانم از دانش تو بهتر است. طبیب پرسید تو از 
طب چه می دانی؟. گفت: من حرارت را با سردی و سردی را با گرمی و 
رطوبت را با خشکی و خشکی را با رطوبت درمان می کنم و کار تندرستی 
را به خدا وامی گذارم و برای تندرستی دستور پیامبر را به کار می برم که 
گفته: شکم خانه درد است و پرهیز درمان هر دردیست و تن را ؛ به آنچه 
خوی گرفته باید عادت داد. 


طبیب گفت: طب جز این چیزی نیست. امام گفت: می پنداری که من این 
دستورها را از کتابهای بهداشتی یاد گرفته ام؟. گفت: آری. امام گفت: : من 
ينها را از خدا ام. تو یگو من از جهت بهداشت داناترم یا : تو؟. 
ی نم ات در که اا و چرا در جمجمه سر چند 
قطعه است؟ گفت: ندانم. پرسید چرا موی سر بالای آن ست؟. گفت: 


ندانم. پرسید چرا پیشانی موی ندارد؟. گفت: ندانم. پرسید چرا در پیشانی 
خطوط و چین است؟. گفت: ندانم. پرسید چرا ابر وی بالای دیده است؟. 
گفت: ندانم. پرسید چرا دو چشم مانند بادام است؟. گفت: ندانم. 


پر سید . : چرا بینی میان آنهاست؟. گفت: ندانم. پر لسید» چرا سوراخ بینی در 
زبر ان اننست؟. گفت: 


ندانم پرسید: چرا لب و سبیل بالای دهان است؟. گفت: ندانم. پرسید چرا 
مردان ریش دارند؟. گفت: ندانم پر سید. 


چرا دندان پیشین نیز تر است و دندان آسیا بهن است و دندان بادام شکن 
بلند است؟ گفت: ندانم پرسید: 


چرا کف دستها موی ندارد؟. گفت: ندانم پرسید چرا ناخن و موی جان 
ندارد؟. گفت: ندانم. پرسید چرا دل مانند دانه صنوبر است؟ گفت: ندانم, 
پرسید: چرا شش دو پاره است و در جای خود حرکت کند؟. 


گفت: ندانم. پرسید: چرا دل خمیده است ؟. گفت: ندانم. پرسید: چر| کلیه 
چون دانه لوبیاست ؟. 


گفت: ندانم. پرسید: چرا دو زانو به طرف پشت خم و تا نمی گردد؟. 
گفت: ندانم. پرسید: چرا گامهای پا میان تهی ست؟. گفت: ندانم. 


امام به او گفت: من علت اینها را می دانم. طبیب گفت: بیان کن. امام 
گفت: ی ها 
پاره نبود ویران می شد. چون از چند پاره فراهم شده از این رو دیرتر می 
. و موی بر فراز آن است چون از ريشه آن روغن به مغز می رسد و 
از سر موها که سوراخ است بخارات بیرون می رود و سرما و گرمای به 
مغز وارد می شود رفع شیور ات موی ندارد زا آنکه وروی به 
چشم برساند خطهای آن برای آن ست که عرق و رطوبتی که از سر فرو 
ریزد نگاه دارد و دیده را از آن نگاه داشته به اندازه یی که انسان بتواند آن 
رابای کند-هاننه رووخانه. ها که رو رهن. اه را تحاهداري اف کنم دی 
ابرو را بالای دو دیده نهاد تا روشنی را به اندازه بدانها برسانند. ای طبیب 
نمی بینی آنکه نور زیادی بر وی افتد دست خود را بالای دیدگان خود سپر 


صفن کتو تا با اندازه روشنی به دیده اش برسد و از زیادی أزْ پیش گیری 
کند. 


بینی را میان دو چشم نهاد تا روشنایی را برا, بر میان آنها پراکنده کند, چشم 
را چون بادام ساخت تا میل دواء در آن برود و بیرون آید. هر گاه دیده چهار 
گوش يا گرد بود میل در آن درست وارد نمی شد و دوا را به همه آن نمی 
رسانید و درد آن درمان نمی شد. سوراخ بینی را در زیر آن آفرید تا 
فضولات مغز از آن فروریزد و بوی از آن بالا رود و هر گاه بالا بود نه 
فضولات از آن فرود می آمد و نه بوی را درمی یافت, سبیل و ا لب را بالای 
دهان آفرید تا فضول آن از مغز فرود آید نگاه دارد و خوراک و آشامیدنی با 
آن آلوده نگردد و آدمی بتواند آنها را از خویشتن دور گرداند. 


برای مردان رشن افرجی نا ای کی قار تن در امان باشند کت و زن از 
یک دیگر جدا شوند. دندانهای پیشین را: نیز افربدبا خاییدن و گریدن: اسان 
گردد و دندانهای کرسی را پهن مارد فرای کرد رن مان نان 
یت زا لو انوا اما ری ۱ استوا| ر کند چون ستونی که در بنا 
به کار می رود. 


دو کف را بی مو آفرید تا سودن بدانها واقع گردد هر گاه موی داشت آدمی 
آنچه را دست می کشید در نمی یافت و موی و ناخن را بی جان آفرید 
چون بلندی آنها بد نما و بریدن آنها نیکوست هر گاه جان داشتند بریدن آنها 
درد می کرد. دل را مانند تخم صنوبر ساخت چون وارونه است. سر ان 
باریک ساخت تا در رئه ها در اید و از باد زدن آن رثئه خنک شود تا مغز از 
گرمی خود نسوزد. 


رئه را دو پاره ساخت تا دل در درون آن درآید و از جنبش آنها خنک گردد, 
کید را خمیده آفرید تا شکم را سنگین کند و همه آن به دور شکم بیفتد و 
آن را فشار دهد تا بخارهاي آن بیرون رود. کلیه را مانند دانه لوبیا ساخت 
زیرا منی قطره قطره در آن می ریزد و از آن بیرون می رود هر گاه چهار 
گوش يا گرد ساخته می شد قطره اولین می ماند تا قطره دومین در آن 
قی خی ی آخفی: او تال نی لت ی ره چون منی از محل خود که 
در فقرات پشت است به کلیه فرو ریخته شود و کلیه چون کرٍم بسته و باز 
فی ود وه آندک ادن شوه وله بی اه کمان فت کته بان واه شنانه 
شر فان اد ایا سس سس ار ادها سا هکیت 
پیش روی خود راه می رود و به این علت حرکات وی میانه است و اگر 
چنین نبود در رٍاه رفتن می افتاد و پا را از سمت زیر و دو سوی میان باریک 
ساخت برای آنکه هر گاه همه پا بر زمین می ماند مانند آسیا سنگ گران 
قی اتید ی انسیا حون بر سر کر دی خود بانشته کودکی آنتزا مت کرذاند و 


هر گاه بر روی بر زمین افتد مرد بزرگ به سختی می تواند ان را مرتب 
کند. 


آن طبیب هندی گفت: اینها را کجا آموخته یی؟ گفت: از پدرانم و ایشان از 
پیامبر و او از فرخ سروش و او از پروردگا ر که مصالح همه اجسام را داند. 
طبیب ن شد و گفت: . لو د داناتر مردم روزگار خودی. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (نوزده پتگ] ان ای که امام صادق در مجلس 
۹ ‌( 


ربیع نگهبان منصور گوید: روزی امام صادق بمجلس منصور تشریف آورد و 
مردی هندی که کتابهای طب را میخواند نزد مافتن بود مدتی که ان مرد 
سرگرم خواندن بود حضرت خاموش بود و گوش میداد چون هندی از کار 
خواندن پرداخت بآن حضرت گفت يا ابا عبد الله از آنچه با من است چیزی 
میخواهی؟ فرمود: نه زیرا آنچه خود دارم بهتر است از آنچه تو داری عرض 
کرد: آنچه شما دارید چیست؟ فرمود: گرمی را با دوای سرد و سردی را با 
داروی گرم و رطوبت را با خشکی و خشکی را با رطوبت درمان می کنم و 
همه کار را بخدای عز و جل باز میگردانم و آنچه را که رسول خدا فرموده 
است بکار میبندم که فرمود: بدان که معده جایگاه درد است و پر هیز 
درمان درد و آنچه زا که بدن.بان عادت. کردم بازش مندهم. هتدی .عرضن 
کرد: مگر طب جز این است؟ 


امام صادق علیه السلام فرمود تو پنداری که من از کتابهای طب این 


دستورات را فرا گرفته ام؟ عراض کرد اری فرفود: 1 نگرفته ام 
مگر از خدای سبحان بگو بدانم من بعلم طب داناترم یا تو 


هندی عرض کرد بلکه من. 

حضرت صادق فرمود: پس من چیزی از تو بپرسم؟ عرض کرد بپرس, 
فرمود: ای هندی بگو بدانم چرا در کاسه سر مرکز پیوند استخوانها هست ؟ 
گفت نمیدانم فرمود: چرا موی سر بالای آن است؟ 


گفت: نمیدانم فرمود: چرا پیشانی مو ندارد؟ گفت نمیدانم: فرمود: چرا 
پیشانی چین و شکن دارد؟ 


گفت نمیدانم فرمود: چرا ابروان بالای دو چشم است؟ عرض کرد نمیدانم 
فرمود: چرا دو چشم همچون دو بادام است؟ گفت: نمیدانم فرمود: چرا 
بینی در میان دو چشم است؟ گفت نمی دانم فرمود: چرا سوراخ بینی در 
قسمت پائین آن است؟ گفت نمیدانم فرمود: چرا لب و سبیل بالای دهان 
است؟ گفت نمیدانم فرمود: چرا دندان جلو نازک است و دندان آسیا پهن و 
دندان ناب بلند؟ گفت: نمیدانم فرمود: چرا فقط مردها ربش دارند؟ گفت: 
نمیدانم فرمود: چرا دو کف دست مو ندارد گفت نمیدانم فرمود: چرا ناخن 
و مو روح ندارد؟ گفت نمیدانم فرمود: چرا دل همچون دانه صنوبر است؟ 
گفت: نمیدانم فرمود: چرا شش دو قطعه است و در جای خودش حرکت 
می کند؟ گفت: نمیدانم فرمود: چرا سپرز میانش گود است؟ گفت: 
نمیدانم فرمود: چرا کبد مانند دانه لوبیا است؟ گفت نمیدانم فرمود: چرا 
دو زانو به طرف پشت خم می شود؟ گفت نمیدانم فرمود: چرا کف پاها 
میان تهی هستند؟ گفت نمیدانم. 


امام صادق علیه السّلام فرمود: ولی من همه را میدانم عرض کرد: پس 
مرک ود استتوان کار ای اسان ال اشت ما فاصاه ان 
میان استخوانها نبود زودتر شکافته میشد و چون قطعه قطعه خلق گردد 
دیرتر شکافته می شود و مو بر فراز آن است برای اینکه از ريشه مو 
روغن ها بمغز برسد ۹ 0 رود و گرما و سرمائی را که 
بمغز وارد می شود باز گرداند و پیشانی مو ندارد برای اينکه رهگذر 
روشنائی چشم ها است و در پیشانی چین و شکن هست برای این است تا 
عرقی را که از سر بسوی چشم سرازیر است نکه دارد باندازه ای که 
ای واه ان بای که ما وهای سره ان س رون ستاو 
دو ابرو و بر فراز دو دیده نهاده شد تا باندازه کفایت (نه بیشتر) نور بدانها 
بر لنند . 


ای هندی نمی بینی کسیرا که چون روشنائی زیادی بر او میتابد دست خود 
را بر فراز دیدگان میگیرد تا روشنائی باندازه کافی بأنها برسد و بینی را در 
میان دو چشم قرار داد تا روشنائی را میان دو دیده بدو بخش مساوی 
قسمت کند و چشم مانند بادام شد تا میله دارو در آن گردش کند و بیماری 
از چشم بدر رود و اگر چهار گوش بود و یا گرد (دائره ای) دارو بهمه جای 
ان وهای ی ۱ بت 
پائین ان قرار داد تا بیماریهائی که از مغز فرو میریزد از آن بیرون شود و 
بوها از آن بمشام آذفی..بالا رود و اکر سوراخ در فتتفت: .بالای بیتین ,نود 
بیماری ان ی راب ری ی و سبیل و لب را بر 


فراز دهن قرار داد تا آنچه را که از مغز فرو میریزد نگذارد بدهان برسد و 
قد ای ادمی دی ادا خواو نود و جواند آنساان ود خور ارگ و 
برای مردان ربش قرار داد تا در نخستین دیدار از کشف عورت بی نیاز 
باشد و مرد از زن تمیز داده شود و دندانهای جلو را نازک آفرید چون 
بوسیله آن جویدن انجام میگیرد و دندانهای کرسی را پهن قرار داد چون 
تره رنه تن سا اقا اتخاضه مییوه و دندان نیش بلند شد تا همچون 
ستون ساختمان دندانهای جلو و کرسی را محکم نگهدارد و دو کف را بی 
مو قرار داد چون لمس با آنها انجام میگیرد و اگر مو در آنها بود آدمی آنچه 
را که با آن روبرو میشد و دست بر آن میکشید درک نمیکرد و مو و ناخن 
بی روح آفریده شدند چون بلند شدن آنها بد نما است و کوتاه کردنشان 
زیبا است و اگر روح داشتند آدمی هنگام کوتاه کردن آن احساس درد 
میکرد و دل مانند دانه صنوبر شد چون وارونه است و سرش باریک شده 
است تا در میان شش دراید و از خنکی ریه خنک شود و مغز از گرما 
شوش وی راردا فد ۲ ل سار ار وراد وا ری 
ريه خنک شود و کبد میان گود شد تا معده را سنگین کند و همه آن بر معده 
بیفتد و آن را فشار دهد و هر چه بخار در آن است بیرون آید و کید مانند 
دانه لوبیا شد چون مني قطره قطره بر آن میچکدٍ و اگر چهار گوش و یا 
گرد فظوم او فان ای تا و روا وود رو 
از بیرون آمدن منی لذت نمیبرد زیرا منی از تهیگاه پشت بکلیه فرو میریزد 
نا ۳ هد دق با ار 
قطره ها را همچون تير از کمان به متانه پرت میکند و تا شدن زانو بسمت 
عقب قرار داده شد زیرا آدمی که رو بجلو میرود حرکاتش هموار می شود 
و اگر زانو چنین نبود هنگام راه رفتن می افتاد و پاها را میان گود آفرید 
زیرا اگر در راه رفتن همه پا بر زمین میرسید مانند سنگ آسیا سنگین می 
شد که اگر سنگ آسیا بلبه روی زمین باشد بچه ای آن را بر می دارد و اگر 
برو بزمین افتد بر مرد نیز تکان دادنش دشوار است. 


هندی بحضرت عرض کرد: اين همه دانش برای تو از کجا است؟ فرمود از 
پدرانم گرفته ام و آنان از رسول خدا و او از جبرئیل و او از خدای رب 
العالمین جل جلاله که تنها و جانها را آفرید گرفته است هندی گفت: راست 


فرمودی من گواهی میدهم که معبود بحقی بچز خداوند نیست و محمد 
فرستاده و بنده او است و تو دانشمندترین مردم زمان خودت میباشی. 
**ترجمه جعفری؛ (نوزده مسأله ای که امام صادق علیه الشلام در 
مجلس منصور از طبیب هندی پرسید و او ندانست و امام خود پاسخ داد) 


ربیع حاجب منصور گفت: روزی امام جعفر بن محمد الطادق علیه السلام 
دز طه لیا متصون هم رون زک یی جع ی ان هید ب رو نود 5 
کتابهای طبّی را قرائت می کرد. و امام صادق علیه السّلام موقع قرائت او 
ساکت می نشست. وقتی قرائت 0 ۳ 0۳ 
الله, آیا از آن علمی که پا من است چیزی می خواهی؟ فرمود: نه, چون 
آنچه نزد من است از آنچه نزد توست بهتر است, گفت: آن چیست؟ 
فرمود: من طبیعت گرم را با سردی و طبیعت سرد را با گرمی و طبیعت 
تر را با خشکی و طبیعت خشک را پا تری مداوا می کنم و در همه موارد 
کار را به خداوند واگذار می کنم, و انچه را که پیامبرش فرموده به کار می 


گیرم. 


و می دانم که معده, خانه بیماری است و پرهیز کردن, اصل درمان است و 
بدن را به آنچه عادت کرده عادت: فقو دهم سنصی. حفت:. ابا ی عبر از 
اینهاست؟ امام فرمود: آیا گمان می کنی که من از کتابهای طبّی اخذ کرده 
۹ آری, 92 سا سوگند که آن رز 2 اخذ نکرده 


امام فرمود: ای هندی, به من خبر بده چرا در سر استخوان چند قطعه 
هی هر 


نمی دانم, فرمود: برای چه مو بر بالای آن قرار گرفته؟ گفت: نمی دانم, 
فرمود: چرا پیشانی از مو خالی است؟ گفت: نمی دانم, فرمود: برای چه 
پیشانی دارای خطوط و چینهاست؟ گفت: نمی دانم, فرمود: برای چه 
ابروها بالای دو چشم قرار دارد؟ گفت: 


نمی دانم, فرمود: برای چه دو چشم مانند دو بادام است؟ گفت: نمی دانم, 
فرمود: چرا بینی در وسط دو چشم قرار گرفته؟ گفت: نمی دانم, فرمود: 
چرا سوراخ بینی به سوی پایین است؟ گفت: نمی دانم. فرمود: چرا لب و 
شارب بالای دهان قرار گرفته؟ گفت: نمی دانم. فرمود: 


خر دندان جله تبز هدندان آسباتب بهن و دندان نیش بلند است؟ گفت: 
نمی دانم, فرمود: چرا مردها ریش دارند؟ گفت: نمی دانم, فرمود: چرا دو 
احساس ندارند؟ گفت: نمی دانم. فرمود: چرا قلب مانند صنویر است؟ 


گفت: نمی دانم, فرمود: چرا ریه دو قطعه است و حرکت آن در محل خود 
است؟ گفت: نمی دانم. فرمود: چرا کبد خمیده است؟ گفت: 


نمی دانم, فرمود: چرا کلیه مانند لوبیا است؟ گفت: نمی دانم, فرمود: چرا 
خمی زانوان به طرف پشت سر است؟ گفت: نمی دانم, فرمود: چرا در 


امام ضادق علیه الشلام فرمود: ولی من هی دائم. گفت: پنس خواب آنها زا 
بگویید. امام صادق علیه السلام فرمود: استخوان سر چند قطعه است 
برای اینکه جمجمه میان تهی است و اگر چند قطعه نبود زودتر درد می 
کرد و اینکه میان استخوان ها فاصله اسنت, درد از آن دور است, و موی در 
بالای آن قرار گرفته تا به وسیله آن به مغز روغن برسد. و از اطراف آن 
بخا ر خارج شود و گرما و سرمای وارد بر آن را دفع کند, و اینکه پیشانی از 
مو خالی است برای آن است که آنجا محل رسیدن نور به چشمان است و 
در آن شیا رها و چین ها قرار گرفته تا عرق وارد از سر را نگهدارد تا وقتی 
که انسان آن را پاک کند, مانند نهرهایی که در زمین آبها را نگه می دارد, و 

دو ابرو بالای دو چشم قرار گرفته, تا نور را به اندازه 1 
هدایت کند. 


اق هتدی: ابا تدندی که کشسی که ور زاين تو‌شدید فراز می. یر دوش 
را بالای چشمش می گذارد تا نور به اندازه لازم به چشم برسد؟ بینی در 
وسط دو چشم قرار گرفته تا نور را به دو قسمت مساوی تقسیم کند, ۲ 
چشم مانند بادام است تا میل دوا در آن جریان پیدا کند و درد از آن بیرون 
آید و اگر مربع و يا گرد بود. میل در آن جریان نمی یافت و دوا به آن نمی 
رسید و درد از آن ببرون نمی آمد. و سوراخ بینی به طرف پایین است ت] 
داروهایی که از مغز به پایین ترسح می کند فرو ریزد و بوها به شامّه برسد 
و اگر به طرف بالا بود, دارو پاپین نمی ریخت و بو را احساس نمی کرد. و 
شارب و لب بالای دهان قرار گرفته تا انچه را از دماغ پایین می ریزد از 
رسیدن به دهان حفظ کند. تا انسان در خوردن و نوشیدن احساس نفرت 
نکند تا وقتی که آن را پاک سازد. و مردان ریش دارند تا در نگاه کردن از 
کشف عورت بی نیاز باشد و مرد از زن تمیز داده شوند, و دندان جلو تیز 
است چون جویدن به وسیله آن اتجام من کیرد و دتدان اسیاب نهن است؛ 
چون خورد کردن و جویدن با آن صورت می پذیرد و دندان نیش بلند است 
تا دندان ها به آن تکیه کنند و دندان ها مانند ستون ها هستند. و دو کف 
دست خالی از مو است تا لمس کردن به وسیله آنها صورت پذیرد و اگر در 
انها مو وجود داشت انسان انچه را که پیش روی اوست نمی توانست 


احساس و لمس کند, و مو و ناخن از حیات خالی است, چون بلند بودن آنها 
ند :و چیدن آنها خوتب» است اکر آنها جان:داشتند انسان.جه نام خیدن آنها 
احساس درد می کرد و قلب چون دانه صنوبر است چون وارونه است و 
سر آن را باریک کرد تا داخل ریه گردد. پس با خنکی آن خنک می شود تا 
مغز با حرارت آن نسوزد, و ریه دو قطعه شده تا قلب میان آن دو باشد و 
پا حرکت آن سرد شود, و کید خمیده شده تا معده را سنگینی کند و همه 
آن بر کبد قرار گیرد و آن را فشار دهد تا بخار آن خارج گردد. 


و کلیه چون دانه لوبیا شده, چون محل ریختن قطره به قطره منی در آن 
است و اگر مریع پا گرد می شد قطره اولی دن آن.ضیم فاند تا نومی:بباید 
و شخص با خروج آن لذت نمی برد, چون منی از فقرات پشت به کلیه می 
ریزد و آن مانند کرم است و باز و بسته می شود و آن را یکی پس از 
دیگری مانند انداختن تير از کمان به مثانه می اندازد, و خمی زانوان را به 
طرف پشت قرار داد چون انسان به طرف جلو راه می رود 7 
معتدلی دارد و اگر چنین نبود در راه رفتن به زمین می افتاد, و کف پا فرو 
رفته است: ۰ جون اگر در راه رفتن همه پا بر زمین واقع می شد, سنگینی 
آن مانند سنگینی سنگ آسیاب می شد, سنگ آسیاب اگر برگردی خود باشد 
یک کودک هم آن را حرکت می دهد ولی اگر بر رو به زمین افتد یک مرد به 
دشواری آن را حرکت می دهد. 


هندی به امام گفت: این علم از ز کجا برای تو حاصل شده است؟ فرمود: آن 
را از پدرانم از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از جبرئیل از پرورد گاز 
جهانیان که همه اجساد و ارواح را آفریده یاد گرفته ام. هندی گفت: راست 
گفتی و من شهادت می دهم که معبودی جز خداوند نیست و محقّد صلی 
الله علیه و اله فرستاده و بنده اوست و تو دانشمندترین زمان خود هستی. 


اسف اقا مت تا الشمن وت ین ری 

2- . کذا فی البحار, و فی بعض النسخ (احتبست النطفه). 

3- . لعل المعنی آن الانسان پمیل فی المشی الی قدامه باأعالی بدنه و 
انما ینجنی آعالیه الی هذه الجهه کحاله الرکوع مثلار فلو کان طی الرکبه 
مرن قدافه. ایضا لکان نفع علی شمه فجعلت. الاعالی: مانله الت القذاه:ه 
الاسافل مائله الی الخلف لتعتدل الحرکات فلا بقع فی المشی و لا فی 


۱ ًُ 
لرکوع و امن 9و 
ی مائلا ما بین بدیه 


انواب: زین و سا وق 


فی خب اطل البیت: علیه السبلام غضر من حصاه 


[- حتتا مُحمَذ بن افطل بن دوه جات مدای یت بهمدان قال حدتا 
اه هیم بُنْ غقژوس الهَمَدانن (1) قال حد حلیر بنْ اسماعیل غّن 


مس 0 م2 ه‌ 


ت الم عَن آییه عنِ الأْوَاعیه عَن تین 


لجع آبي سَعید الْحْة ری قال قال 5 ص من رَرَقة اللةْ خَبّ 
الایْمّه ء من ال بیتی قق؟ ۳93 خیر الدنیا ‏ الاخره قلا پا احد انهة فی 


ار یا قالرْهد و الجرص عَلي العمل 
الوَرع فیي للذین و الرَعَبٍ فی العباده ۲ بِهْ قبل | مب : 


1 3 
الیل و الب از و الحفظ لاقر اه و تقیه عَر و : 5 


اترخمه کفرم اعا زد میت خاندا نمی صلی الله علیه و لد ینس 


ابی سعید خدری گوید رسول خدا فرمود هر کس را خداوند دوستی امامان 
از خاندان من روزی کرده بخیر دنیا و اخرت رسیده و هیچ کس شک نکند 
که او در بهشت است زیرا| در دوستی خاندان من بیست خصلت است ده 
در دنیا و ده در آخرت. 


در دنیا زهد و حرص در عمل (علم خ ب) و ورع در دین و رغبت در عبادت و 
توبه بیش از فر ک.و تشاط در شب زنده داری و توفیدی از آنچه در دست 
مردم است رو و تا و و 
سخاوت و در آخرت دیوانی برای او نشر داده نشود و میزانی بر پا نگردد و 
نامه عملاش بدست راستش باشد و بیزاری از دوزخ برای او نوشته شود 
رویش سفید باشد و از جامه های بهشت بر او پوشند و در باره صد کس از 
خاندانش شفاعت کند و خدا نظر رحمت به وی فرماید و از تاجهای بهشتی 
بر .شین آ۵ تهتدن دهم انکه. تخساب: در بخشترد در اند حفضا بر دفنسان 
خاندان من. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در دوستی خاندان پیامبر بیست مذش است ) 
من روزی گردانید به نیکی جهان و جاویدان رسیده و هیچ کس شک مکند 
وی در بهشت ۱ ست. چون در دوستی خاندان من بیست منش | ست. 


ده در جهان و ده در جاویدان. در جهان: زهد و حرص در عمل و ورع در دین 
و رغبت در بندگی خدا و توبه پیش از مرگ و خوشی در شب زنده داری و 
نومیدی از آنچه در دست مردم است و نگاهداری آمر و نهی خدا, کینه 
جهان, سخاوت. و در جاویدان دیوانی برای وی نشر نگردد و میزانی بر پای 
نشود بلکه نامه عمل وی را به دست راست آن باشد و بیزاری از دوزخ 
برای او نوشته شود. رویش سفید باشد و از جامه های بهشتی به وی 
پوشانند و در باره صد تن از خاندان خویشتن شفاعت تواند کرد و خدا بدو 
لطف دارد و از تاجهای بهشتی بر سر وی نهند. 


تی.شمار در تفت ذر‌اند خوشا برای:دوستانشاندآن مر 


یضار رون وش ادا ن وف صلی الم ایهم | له 


1 
پیشوایان از خاندان مرا نصیبش فرمود در حقیقت به خیر دنیا و اخرت 
رسیده است پس هیچ کس تردیدی نداشته باشد که او در بهشت است 
زیرا در دوستی خاندان من بیست خصلت است ده از آنها در دنیا و ده از 
آنها در آخرت اما خصلت هائی که در دنیا است زهد است و حرص بعمل و 
پاک دامنی در دین و میل به پرستش خدا و توبه پیش از مرگ و شادمانی 
در لقفت نوم داری. و تففندی آر. انح کی دس ردص آرست ۳ 

احترام امر و نهی خداوند عر کل فص خننه ون دهم سخاوت. 


و اما آنچه در آخرت است دفتر حسابی برای او باز نشود و میزانی برای او 
بر پا نگردد و نامه او بدست راستش داده شود و فرمان بیزاری تن 
برای او نوشته شود و رویش سفید گردد و از جامه های بهشتی پر او 
پوشانیده شود و در باره صد نفر از خانواده خویش شفاعتش پذیرفته گردد 
و خدای عز و جل با نظر رحمت باو نظر فرماید و از تاج های بهشتی بر 
سرش گذاشته شود و دهم آنکه بدون حساب در بهشت درآید پس خوشا 
بحال دوستان خاندان من. 


ا عا علا علا. 


( 


آتق تیه از ای فیخده شه هل یی کم که بان راشای آلله هاش و 
اله فرمود: هر کس که خداوند محبت امامان از خاندان مرا به او روزی 
کرده باشد. به خیر دنیا و آخرت رسیده است و کسی شک نکند که او در 
بهشت خواهد بود, چون محبّت اهل بیت من بیست خصلت دارد, ده تا از آن 


ترجمه جعفری: : (در دوستی اهل بیت علیه السلام بیست خصلت است 


در دنیا و ده تا در آخرت است. اما آنچه در دنیاست عبارت است از زهد و 
حرص در عمل و پرهیزگاری در دین و رغبت در عبادت و توبه پیش از مرگ 
و شادابی, در شب زنده داری وه تومیدی از آنچه. دست. مردم. است و 
مراعات امر و نهی الهی, و نهمی دشمنی با دنیا, و دهمی سخاوت. و اما 
انچه در اخرت است عبارت است از اینکه پرونده ای برای او نشر داده 
نشود و ترازو (میزان) برای او نصب نشود و نامه اعمالش به دست 
راستش داده شود و برای او برائت از ان توشتهمن.سنود و صورت: اه 
سفید خواهد بود و از لباسهای بهشتی پوشانیده می شود و در میان صد نفر 
از خاندانش شفاعت می کند و خداوند با رحجمت به او نگاه مین کند و 
تاجهای بهشتی بر سر او گذاشته می شود و دهم اینکه بدون حساب وارد 
بهشت می گردد. پس خوشا به دوستداران خاندان من. 


. لم اظفر به. و الحسن بن اسماعیل هو ابو سعید المصیصی ثقه. و 
1 ابو حاتم. 
2 . هو آبو سلمه بن عبد الرحمن. اسمه عبد الله و قیل اسماعیل نقه 
مکثر, یروی عنه یحیی بن آبی کثیر الطائی مولاهم آبو نصر الیمانیت و هو 
ثقه ثبت, و قد یرسل عن الحکم ابن مینا و عروه بن الزبیر و ابی امامه و 
غیرهم و طعنوا علیه فی ذلک. 
الخاضه, لکن لا بغرنک الشیطان فتجعل نفسک فی عداد محبیهم و موالیهم 
علیهم السلام فان الولایه مقام لا ینال بالامانی. و اجعل قول الباقر علیه 
السّلام نصب عینیک حیث یقول: (من کان لله مطیعا فهو لنا ولی و من کان 
لله عاصیا فهو لنا عدو, و ما تنال ولایتنا الا بالعمل و الورع). 


تفه خی اللة عز سل عغو وه اد 


2- دنا یی رَضی ال عَلْة قال ح5ئتا سَغذ ین عَبد ال عن أَممَد تن آیی 
يد الله البرِقی قال حَدتبی مُحَمَد بن عند له بن مهران قال حدتیی علی 
بُن الْْسَیّن بُن غيیّد اه یسکع قال حدْتبي مُحَمَد بُنْ الْفْتّی الحطرمیٌ 
عِن غلْمان بُن رید عَن جابر بن يزيد عَن آیی جَفْقر علیه السلام قال 
لِلمَوّين علی الله عَر و چل شون حضْلة یفی له بها لی الله تبازک و 
تعالی ان لاِقتتة و لا بْصلة و له علی الله ان لا يعرِية و لا یِجَوعة و له عَلی 
[ - ورن -_ [ ره ۶ 0 -_ 
للم آن ۷ نشمت یه عذوة و له علی الله ن ۷ بخذلة و بقل و له علي ال 
آن لا هیک سرخ و له علی الله ان لا بِميتَة عرقا و لا خرفا و له علی الله أنْ 
لا یِقع علی ی و لایِقع عَلیّه سّی عرو له علی الله آنْ یَفیِةُْ مَکر الماکرین 
الحر 
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توبهٌ و له علی الله آن لا بحَجّب عنم معرفتة بخجته و له الله ان 
و لا _ ۳ ۳ حا ر 1 1 [ 9 ره م و - سک رخا بش 9 ‌ ۹ 
زز فی رد الب بل و له س‌ ۱ ان بره یوم القَیامه و نوخ بِسقی 
-ه6 مس -2 60 اس ‌ توا م 0 س ‌ - 1 
و 3 له علی الله ان ۰ ن ِ من 5 ِِ یمان و یَجْعَلةٌ مَعتا فی 


*ترجمه کمره ای: (مومن بر خدا بییست خصلت دارد) 


او کب ی ای ی ی اس اس ی 
برساند, بر خداست که او را آزمایش موجب خروج از دین نک نکند و گمراه 
ننماید بر خدا حق دارد که پرده آبروی او را ندرد, بر خدا حق دارد که غرق 
و سوختن گرد او نگردد بر خدا حق دارد که بر چیزی واقع نشود و چیزی هم 

بر او واقع نگردد. بر خدا حق دارد که او را از مکر مکاران نگاهدارد؛ بر خدا 
حق دارد که او را از سطوت جبا باران پناه دهد, بر خدا حق دارد که او را در 
دنیا و آخرت با ما همراه کند, بر خدا حق دارد که دردی باو ندهد که خلقتش 
را بدنما کند, بر خدا حق دارد که او را در دنیا از پیسی و خوره پناه دهد, بر 
خدا حق دارد که او را نگهدارد تا در گناه کبیره نمیرد, بر خدا حق دارد که 
گناهانش را بیادش آورد تا توبه کند, بر خدا حق دارد که دانش و معرفت او 
را بامام خود از او دریغ ندارد. بر خدا حق دارد که باطل را در دل او عزیز 
نکند بر خدا حق دارد که روز قیامت او را با ما محشور کند با اينکه نور 


0 


بر خدا حق دارد که سر انجامش را با امن و ایمان بیایان رساند و او را با 
مادر اعلی علیین همراه کند, این ها است مقررات خدای عز و جل برای 
مقمنان. 

*"ترجمه مدرس گیلانی: (مومن نزد خدا بیست منش دارد) 

امام محمد باقر گفته: موّمن نزد خدا بیست منش دارد که به وی برساند: 


بر خداست که آبروی وی را نبرد. بر خداست او را گرفتار عرق و سوختن 
نسازد. بر خداست که به چیزی واقع نشود و چیزی نیز بر او واقع نگردد. بر 
خداست که او را از مکر مکاران نگاهدارد. بر خداست که وی را از ستم 
تکار ان اه اس رات مادعا تاودا سا ارام 
کند. بر خداست که دردی به وی ندهد که خلقتش را بد ریخت سازد. بر 
خداست که او را در جهان از پیس و خوره نگاهدارد, بر خداست که او را 
نگاهدارد تا در گناه کبیره نمیرد, بر خداست که گناهان وی را بیاد وی ارد تا 
توبه کند, بر خداست که دانش و بینش وی را با پیشوای خود از او دربغ 
ندارد, بر خداست که باطل را در دل وی خوار گرداند, بر خداست که روز 
رستاخیز وی را با ما محشور سازد در حالی که نور ایمان در پیشاپیش او 
شتابد, بر خداست که وی را به هر کاری خیر کامیاب سازد و دشمن را بر 
وی چیره مگرداند: بر خداست که سرانجام وی را با امن و ایمان به انجام 
رساند و او را با مادر بهشت گذارد. اينهاست که خدای برای مومن مقرر 


کرده است. 
***ترجمه فهری زنجانی: (موّمن را بر عهده خدای عز و جل بیست خصلت 


ثابت است) 


امام باقر علیه السلام فر مود: مومن را بر عهده خدای عز و جل بیست 
خصلت ثابت است که خداوند بانها وفا خواهد فرمود: بر خدای تبارک و 
تعالی است که او را آزمایشی گمراه کننده نفرماید و او را بر خدا است که 
برهنه و گرسنه اش نگذارد و او را بر خدا است که مورد سرزنش دشمنش 
قرار ندهد و او را بر خدا است که خوار و گوشه نشینش نسازد و او را بر 
خدا است که پرده ابرویش را ندرد و او را بر خدا است که با غرق شدن و 


سوختن جان او را نگیرد و او را بر خدا است که بر چیز خطرناکی نیفتد و 
چیز خطرناکی بر او نیفتد و او را بر خدا است که از نیرنگ نیرنگ بازان اش 
نگه دارد و او را بر خدا است که از حمله های ستمگران اش پناه دهد و او 
را بر خدا است که در دنیا و اخرت همنشین ما قرارش دهد و او را بر خدا 
است که از بیماری ها بآنچه صورت ظاهری او را بد نما کند دچارش نسازد 
و او را بر خدا است که از بیماری پیسی و خوره پناه دهد و او را بر خدا 
است که در حال انجام گناه کبیره جانش را نستاند و او را بر خدا است که 
روزگار گنهکاریش را از یادش نبرد تا زود بزود توبه کند و او را بر خدا 
است که شناساتی حجت خدا را از او پنهان نکند و او را بر خدا است که 
باطل را در دل او عزیز نکند و او را بر خدا است که روز رستاخیز در حالی 
که نور ایمانش در پیشاپیش راهنمائیش میکند محشورش فرماید و او را بر 
خدا| است که بهر کار خوبی توفیقخش عطا فرماید و او را بر خدا است که 
دشمنش را بر او مسلط نفرماید که او را خوار کند و او را بر خدا است که 
سرانجام اش را با آسایش خواطر و ایمان بپایان برساند و او را در بهشت 
بلند پایه همنشین ما قرار دهد این ها است شرطهای خدای عز و جل برای 
موّمنان. 


****ترجمه جعفری: (مقمن بر عهده خداوند بییست خصلت دارد) 


خاز ن فدان بام ای یه تام ای هی ند کف رود من ی 
عهده خداوند بیست خصلت دارد که خداوند به انها وفا خواهد کرد: بر 
خداست که او را در فتنه قرار ندهد و گمراهش نسازد, و بر خداست که او 
را برهنه و گرسنه نکند و بر خداست که دشمنش بر او شماتت نکند, و بر 
خداست که او را خوار و گوشه گیر نسازد, و بر خداست که پرده او را 
ندرد» و بر خداست که او را با غرق شدن و سوختن نمیراند, و بر خداست 
که او بر چیزی نیفتد و چیزی بر روی او نیفتد. و بر خداست که او را از مکر 
مکاران حفظ کند, و بر خداست که او را از قدرت جباران در پناه خود گیرد, 
و بر خداست که او را در دنیا و آخرت همراه ما کند, و بر خداست که 
را وا تا را 
او را از پیسی و جذام دور کند, و بر خداست که او را با ناه کبیره نمیراند, 
و بر خداست که او را در مقام معصیت دچار فراموشی نکند تا وقتی که 
توبه کند, و بر خداست که معرفت و حجّت خود را از او پوشیده نکند, و بر 
خداست که در دل او باطل عزیز نشود, و بر خداست که او را در قیامت 
در حالی محشور سازد که نور او در برابرش ساطع گردد, و بر خداست که 
او را به هر چیزی موفق نماید, و بر خداست که دشمن او را بر او مسلط 


قرار دهد و او را همراه ما در مقام بالا قرار دهد, این شرایط خداوند برای 


واب من حج عشرین حجه 


3- ۶ ۳ آیی رضی الَد عَند عَنة قال حد حدتنا تا امد بنْ اٍریس قال حد زر محتد بنْ 
ِ ح ‏ 
م2 لا 


5 جاح رت لاجر ع. 760 سا . _ زگ 
امد بن پحیبی بن, عمران الأشعر و اد حدتنا مَحَمَد بن يَحبي المَعاذی عَن 
سس 2۰ 
بی 0 


و میتی ب هب ی الحصرمی قال 
> | ]ام 0 مر م0 م لا 2 ای مخ رسس و ما مت - 6 _ 9 ۳ ت۳۹ 
فال و ند اللء ع من حخٌ عشیین حجه لم یر جََنم و لمْ یُسمع شَهیقها و لا 
زفیر‌ها. 


ابو بکر حضرمی گوید امام ششم علیه السّلام فرمود کسی که بیست بار 
حج گذارد دوز خ را نبیند قراوای ومد نا نشنود. 


**ترجمه مدرس بای (یاداش آنکه بیست بار حج‌‌ گزارده [ 


ابو بکر حضرمی گفته؛ آنگهة بیست بار حج گزارد دوزج را نبیند و آواز و 
دمیدن آن را نشنود. 


***ترجمه فهری زنجانی: (پاداش کسی که بیست بار بحح رفته باشد) 


امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که بیست بار بحج رفته باشد نه 
قوز خزاهی نیند و که فریان و آواء آفزوخته شدن آن زا میشنود. 


*#**۷ترجمه جعفری: (ثواب کسی که بیست بار حخْ به جای آورد) 


ای ری امه صانی یه الم جع کید که فر عون هر 
کس بیست بار حخ به جای اورد جهنم را نمی بیند و صدای آن را نمی 
شنود. 
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1-. فی بعض النسخ (آن یکون سعیدا). . . , 

2- . المشهور ان امه علیه السلام مات فی ایام نفاسه فلعل المراد بالام 
ظثره او من تقوم مقام امه. ۱ 

که نی کسکرت -خمع الزهن ای المصات ال مان 


الدئبا و آنا تطَرّث الی آیی و آچی و عَشّی و سَبْعَه عَشر من هل یی 
مَقَُولْینَ حول کف میحر ره ( 


*ترجمه کمره ای: (ذکر بیست و سه خصلت پسندیده که امام چهارم علی 
بن الحسین بدان ستوده میشد) 


امام پنجم علیه السّلام فرمود علی بن الحسین علیهما السّلام در هر شبانه 
روزی هزار رکعت نماز میخواند چنانچه امير المومنین علیه السّلام میکرد 
پانصد نخله خرما داشت و پای هر نخله ای دو رکعت نماز میگذاشت و چون 
بنماز میایستاد رنگش دیگرگون ميشد در نماز میایستاد چنان که بنده ذلیل 
پیش پادشاه بزرگی بایستد اندامش از ترس خدا میلرزید نماز کسیرا 
میخواند که با نماز وداع میکند و عقیده دارد که نماز دیگر را نخواهد خواند 
و عمرش کفاف نخواهد داد که نماز بهتری بجا بیاورد. 


ِ 
ات 


حصر 


یک روز نماز میخواند و رداء از سر یک شانه اش افتاد آن را درست نکرد تا 
از نمازش فارغ شد یکی از اصحابش از اين موضوع از وی پرسش کرد 
فرضود واعتر نو آبا هیدانن بزا کی.اشتاده بودم مراسی همان دار ار 
ما هلاک شدیم فرمود هرگز براستی خدای عز و جل با نوافل نقصان آنها را 
جبران میکند هميشه در شب تار با ایمان پر از اشرفی و پول نقره بیرون 
میرفت و بسا بود که خوردنی و هیزم بدوش میکشید و بدر خانه ها میرفت 
ق ی زا صیر د و هر ۰ کنر آت‌خانه. بث فن. .هی اهند باه یداد در فافی. که 
چیزی را به دست فقیر میداد روی خود را میپوشید که شناخته نشود. 


خون وفات. کرد .وه آن مرسومی قطع شد دانستند که. از علی بن الحسین 
بوده چون او را بر روی تخته غسالخانه نهادند به پشت أن حضرت نحاه 
کردند چون سر زانوی شتر بر آن پینه بسته بود از بس چیزهای سنگین 
برای منزل فقراء و مساکین بدوش کشیده بود, یک روز بیرون رفت و یک 
روپوش خزی بدوش داشت سائلی رسید و در آن آویخت حضرت آن را 
گذاشت و رفت ؛ در زمستان جامه خز میخرید و چون تابستان ميشد آن را 
میفروخت و پولش را صدقه میداد در روز عرفه جمعی را دید که گدائی 


میکردند فرمود وای بر شما در چنین روزی از غیر خدا سوّال میکنید؟ 


براستی در این روز امید میرود که بچه ها در شکم مادر سعید و خوشبخت 


ِ- 
71 


رسول اللّه شما نسبت بمادرت از همه کس بیشتر احسان و صله رحم 
میکنی چگونه با او هم خوراک نمیشوی؟ 


فرمود براستی بد دارم که دستم بلقمه ای دراز_شود که چشم او دنبال آن 
رفته باشد. مردی باو عرض کرد یا ابن رسول الله بدرستی که من شما را 
در راه خدا| دوست میدارم فرمود بار خدایا من بتو پناه میبرم که در راه تو 
دوست داشته شوم و تو مرا دشمن داری. بر ماده شتری بیست بار بحج 
رفت و یک تازیانه بر او نزد و چون ان ماده شتر مرد دستور داد لاشه اش 
را زیر خاک کردند تا درندگان او را نخورند در باره او از ی پرسش 
شد گفت بدرازا سخن کنم يا کوتاه گفته شد مختصر بگو گفت هرگز در 
روز برای او خوراک نیاوردم "و در شب برای او بستر پهن نکردم. یک روز 
بجمعی رسید که از او بد میگفتند بر آنها ایستاد فرمود اگر راست میگوئید 
خدا مرا بیامرزد و اگر دروغ میگوئید خدا شما را بیامرزد. 


کون تا اتود امن امد مور موه مرها بسفارش شده رسول خدا 
سپس میفرمود براستی چون طالب علم از منزلش بیرون اید قدم روی 
هیچ خشک و تری از زمین نداد جش انجت تا هه هتفر میرن برای او 
تسبیح گویند. صد خانوار از فقیران فده زا نان فند اوه خفشس هی امد 
که یتیمان و بیچارگان و زمین گیرها و گداها که چاره ندارند بر سفره اش 
باشند با دست خود بانها غذا میداد و هر کدام عیال داشتند خوراک باو میداد 


خر هی ال رهبا هاهای وی انش تست ها فراعت از کش یا 
میخواند. آنها را جمع میکرد و چون وفات کرد با او بخاک سپرده شد, بیست 
سال بر پدرش حسین علیه السّلام گریست هرگز خوراکی جلوش 
نمیگذاشتند مگر آنکه میگریست تا غلامش عرضکرد یا این رسول الله 
اندوه شما پایان ندارد پا میترسم که درگذری فرمود وای بر تو یعقوب 
پیغمبر دوازده پسر داشت خدا یکی را از نظرش ایدید کرد از بس 
گریست دیده اش نابود شد و سرش از اتجوه‌سیید شند وش انعم 
خمید با اینکه پسرش زنده ی ۱ 
عمویم و هفده تن از خاندانم در کنارم کشته افتاده بودند چگونه اندوه من 
بپایان برسد. 


**"ترجمه مدرس گیلانی: (بیست و سه منش پسندیده از امام علی بن 


الحسین ) 


امام محمد باقر علیه السّلام گفته: علین بن الحسین هر شبانه روزی هزار 

رکعت نماز می گزارد چنان که علی بن طالب پانصد خرما بن داشت: 
پای هر یک از آنها نماز می گزارد. هنگام نماز بسیار فروتن و بیمناک می 
ایستاد و گویا آخرین نمازگزاری وی بود. روزی نماز گزارد بالا پوش وی از 
دوشش افتاد پس از نماز بر دوش خود نهاد, یکی از یاران وی از این 
خضوع در نماز پرسید گفت: آنکه تزابر بتزر کی ایستاده باشد باید با کمال 
خلوص و تواضع بایستد. 


آن کس پرسید با بر اين ک تا کي هد هی کشت تاد تافلت ان 
آها زا کل میک 


در شبهای تا ر از نقد و کالا در سرای تهی دستان بردی در حالی که خود را 
از ایشان پوشیدی تا شرمنده نگردند. چون درگذشت آنان که سرا از او 
سودمند می شدند دیدند آن مرسوم شبانه قطع شد بعدها دریافتند که 
آرنده علی بن الخستیره وت کون سردم ف را هی رسد ند تبسن زر آتوی 
1 
در سراهای مردمان می رسانید. روزی پوشش خزی داشت. درویشی آن 
راز ای کرکت: در زمستان جامه های خز پوشیدی و در تابستان آن را می 
فروخت و با نقد آن تصدق در راه خدا دادی. دوزی ی عرفه دید 
گروهی دریوزگی می کنند ایشان را منع کرد و گفت: از غیر از خدا از 
کسی چیزی مخواهید. زیرا در اين روز اش که و در شکم مادر 
سعادت مند می شود. با مادر خویش خوراک نخوردی سبب ان را پرسیدند 
گفت: ترسم که چشم وی بر چیزی افتد که من نادانسته ان را خورده 
یافتم. کسی به او گفت: من ترا برای خدا دوست دارم. گفت: خدایا به تو 
پناهم که کسی مرا برای تو دوست داشته باشد و تو مرا دشمن داری. به 
ماده اشتری بیست بار حج گزارد, چون مرد گفت: با ار را دفن کنند تا 
درندگان آن را مخورند. از کنیز وی پرسیدند که او چگونه است؟. گفت: 
مختصر گویم يا دراز گفتند: 


مختصر گوی. گفت هرگز برای وی خوراک نبردم و در شب بستر وی 
نگستردم با همه اینها بر من خشمگین نشدی. روزی گروهی از وی نکوهش 
می کردند به ایشان گفت: هر گاه راست می گویید خدا مرا بیامرزاد و هر 

گاه دروغ می گویید خدا شما را بیامرزاد. 0( 
و آفرین به سفارش شده پیا بامبر. گفتی: هر گاه جویای دانش از سرای 
خود بیرون رود به هر گام وی خشک و تری بر زمین نیست مگر آنکه برای 


وی افش هی خوتدر اصضتو خاتواز. از هی دفسان«فدنته. خفرای :و بوشای 
انان با وی بودی. 


هر گاه یتیمان و تهی دستان بر خوان وی می نشستند. ویژه زمین گیران و 
گدایان. او با دست خوبیش به ایشان خوراک دادی و چون خوان فراهم می 
کردند آنچه مانده بود گفتی: تا برای خانواده خویش برند. هر گاه خواستی 
که وا خورد به اندازه آن تصدق دادی آنگاه خوردی. 


۳ هر سال هفت بار مواضع سجده وی پوست انداختی از بسیاری 
گرا آن پوستها را پس از مرگ وی باو در خاک دفن کردند. 
بیست سال بر پدر خویش گریستی, هو داشت وی را ملامت کرد که 
اين همه گریستن چیست؟. گفت: : یعقوب پیامبر دوازده فرزند داشت یکی 
از ایشان مدتی ناپیدا شد. او چندان به دوری وی گریست تا دیده اش کور 
شد و مه وهی آواندهم آنشند کیت وت وی شفید: من با چشم 
خود ِِ که بدرم و ۳ و ی و هفده تن از خویشان مرا در مقابل 


***"ترجمه فهری زنجانی: (بیان بیست و سه خصلت از خصلتهای پسندیده 
ای که امام زین العابدین علیه السلام بدانها ستوده میشد) 


امام باقر علیه السلام فرمود: امام زین العابدین علیه السلام در شبانه روز 
هزار رکعت نماز میگذارد هم چنان که امیر المومنین علیه السلام میخواند 
و او را پانصد نخله خرما بود و نزد هر نخله دو رکعت نماز میخواند و چون 
بنماز می ایستاد رنگش دیگرگون ميشد و همچون بنده ای ذلیل که در 
پیشگاه پادشاهی بزرگوار ایستاده باشد در نماز میایستاد و اندامش از 
ترس خداوند عز و جل میلرزید و نمازش چنان بود که گوئی با نماز وداع 
میکند و دیگر هرگز نماز نخواهد خواند روزی نماز میخواند عبا از یک دوش 
اش افتاد حضرت آن را درست نکرد تا تا از نمازش فارغ شد بعضی از 
اصحابش در این باره از آن حضرت پر سید فر مود: وای بر تو آیا میدانی دز 
پیشگاه چه کسی ایستاده بودم؟ همانا از نماز بنده پذیرفته 1 
همان قدر که بدل متوجه خدا بوده است آن مرد عرض کرد. بنا بر اين ما 
هلاک شدیم فرمود: را ۱ 
پر میکند و حضرتش در شبهای تار بیرون میرفت و کیسه های دینار و درهم 
0 و گاهی خوراکی و يا هیزم بر پشت میگرفت تا آنکه یک 
یک در خانه ها را میکوفت و آنچه را که بر دوش داشت بدست آن کس که 
در را میگشود میداد و هر گاه به فقیر چیزی میداد صورت خود را می 


پوشید که او را نشناسد و چون وفات کرد و این کار را از کسی ند یدند 
شریف حضرت را بر غسلگاه گذاشتند پشت آن حضرت را مشاهده کردند 
که مانند زانوی شتر پینه بسته بود از بس که بخانه های فقراء و مساکین 
بار بدوش کشیده بود و روزی از خانه بیرون شد و دوش انداز خزی بدوش 
داشت گدائی بر سر راه آمد و بدوش انداز در آویخت حضرت براه افتاد و 
آن را بجای گذاشت و در فصل زمستان خز می خرید چون تابستان میرسید 
آن را میفروخت و بهایش را صدقه میداد و روز عرفه ای جمعی را دید که 
از مردم گدائی میکنند فرمود: وای بر شما آپا در چنین روزی از غیر خدا 
گدائی میکنید؟ در حالی که امید میرود در امروز پرتو سعادت به بچه های 
در رحم مادران نیز بتابد و چنین بود که از هم خوراک شدن با مادرش خود 
داری میفرمود بخدمتش عرض شد: ای پس پیغمبر شما که از همه مردم 
نیکوکارتر و از همه بیشتر صله رحم میکنید چرا با مادر خود هم خوراک 
نمیشوید؟ فرمود: خوش ندارم که مبادا پیش دستی کنم بغذائتی که مادرم 
چشم بر او داشته است. مردی بان حضرت عرض کرد: ای فرزند رسول 
خدا براستی که من تو را در راه خدا بسیار دوست دارم فرمود: بار الها من 
بتو پناهنده میشوم از اینکه دیگری بخاطر تو مرا دوست بدارد و تو مرا 
دشمن داشته باشی و آن حضرت ناقه ای داشت که بیست بار با ان بحج 
رفته نود و ظر کر بان تازیانه نزده بود و چون آن ناقه مرد دستور فرمود 
بخاکش بسپارند تا درندگان آن را نخورند و کنیزی داشت که احوال آن 
6 را از او پرسیدند گفت سخن دراز گویم پا کوتاه گفته شد: کوتاه 
بگو گفت: هرگز بروز برای او غذا نیاوردم و هرگز بشب بستر برای او 
نگستردم روزی گذارشان بحمعی افتاد که نسبت بحضر نش بدگوئی 
شیک دنه ند آنانابشستاه و فرمود: اگر در گفتار خود راست گوئید خداوند 
مرا بیامرزد و اگر دروغگو هستید خداوند شما را بیامرزد و از عادت 
حضرت این 9 دانش اموزی بخدمتش میر سید میفر مود خوش 
آمدی ای سفارش شده رسول خدا سپس میفرمود براستی که چون دانش 
آموز از خانه خود بیرون می آید پای خود بر هیچ تر و خشکی از زمین 
تمیکذارد مکن انکه تا هفتمین طبقه زمین. برای آو: تشتیح .میکونند. و یی ضد 
خانواده از فقیران مدینه را سرپرستی ِِِِ و از اینکه یتیمان و 
بیچارگان و زمینگیرشده گان و تهی دستانی که راه" چاره ندارند بر سر 
سفره او بنشینند خوشش می آمد و با دست خود لقمه برای آنان می 
کرفت و هر یک از آنان که عاقلهته بوو آز دای حون براخ. عانله اش می 

وی ی ۲ ال ات انا را داوخ ها 
هفت پینه از هفت محل سجده او می افتاد از بس نماز میخواند و آن 
حضرت. آن. بینه ها.را جمع آوزی.میفرمود. و چون از دنيا رحلت. فرمود آن 


پینه ها بهمراه او بخاک سپرده شد و بر پدرش حسین علیه السّلام بیست 
سال گریست و غذائی به پیش آن حضرت گذاشته آنشد مگر آنکه گریست 
تا آنجا که غلامش عرض کرد ای فرزند رسول خدا آیا روزگار اندوه تو بسر 
نیامد؟ فرمود: وای بر تو یعقوب پیغمبر دوازده پسر ‏ داشت و خداوند یکی 
از آنان را از چشم او پنهان کرد یعقوب از بس بر او گریست دیدگانش کور 
.موی رشن از آندوم شفید. کشت وه پشتش از بار عم خمید.و.حال. انکه 
پسرش در دنیا زنده بود و من خودم دیدم که پدرم و برادرم و عمویم و 
هفقده نفر از خاندانم کشته و در کنار من افتاده بودند پس چگونه وکا 
اندوه من بسر آید؟ 


****ترجمه جعفری: (بیست و سه خصلت پسندیده که امام سخاد علیه 
الّلام با آنها توصیف شده ) 


حمران بن اعین از امام باقر علیه السلام نقل می کند که امام سجاد علیه 
السشلام در یک شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند, همان گونه که امیر 
المومنین علیه السّلام چنین می کرد, او پانصد درخت خرما داشت و نزد هر 
درختی دو رکعت نماز می خواند. و چنین بود که چون به نماز می ایستاد 
رن او دگرگون می شد و قیام او به نماز مانند قیام بنده ای ذلیل در 
پیشگاه پادشاهی بزرگ بود, اعضاء بدن او از ترس خداوند می لرزید و 
چنان تما مت خوانن. که کویا تیک شین از ان نماز نخواهد خواند. روزی 
تمافه خواند وردای او ازیکی از شانه هایش افتاد.مه ار را توت ردان 
نماز فارغ شد, بعضی از اصحابش در این باره از او پرسیدند. فرمود: وای 
بر تو, می دانی که در برابر چه کسی قرار داشتم؟ همان نماز بنده قبول 
نمی شود مگر آن نمازی که با قلب خود آن را به جای آورد, آن مرد گفت: 
ما هلاک شدیم, فرمود: هر کر خذاشد به, مسا نافله ها آن را کامل قه 
کند. 


آن حضرت در شبی تاریک از خانه بیرون می شد در حالی که انبانی بر 
پشت او بود که در آن کیسه های دینار و درهم بود و گاهی بر پشت خود 
طعام يا هیزم حمل می کرد و به در خانه ها می رفت و در می زد و هر 
قنور می آضه- ۱۵۱ به او می داد و وقتی چیزی به فقیر می داد 
صورت خود را ی شناخته نگردد, چون از دنیا رفت او را از 
دست دادند و دانستند که او علی بن الحسین علیه السلام بوده است؛ و 
۱ 
بسته بود, از باری که به خانه های فقرا و مساکین حمل کرده برد. یک روز 


از خانه بیرون آمد در حالی که لباس خزی پوشیده فودشاکلی. امه به ان 
لباس خز اویخت. حضرت ان را رها کرد و رفت. 


در روز عرفه به گروهی نگاه کرد و دید که از مردم چیزی می خواهند, 
فرمود: وای بر شما, در چنین روزی از غير خدا درخواست می کنید؟ در این 
روز امید ان می رود که بچه هایی که در شکم مادرند خوشبخت شوند و ان 
حضرت از اینکه با مادرش غذا بخورد امتناع داشت., به او گفته شد: ای 
فرزند پیامبر صلی الله علیه و اله, تو نیکوترین مردم هستی و از همه 
بیشتر صله رحم می کنی, چگونه است که با مادرت غذا نمی خوری؟ 
فرمود. 


من دوست ندارم که دست من به لقمه ای سبقت بگیرد که چشم او به آن 
سبقت گرفته باشد. مردی به او گفت: ای فرزند پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله, من تو را به خاطر خدا بسیار دوست دارم حضرت گفت: خدایا به تو 
پام میرم کستفحخاطی و مرا توت دا سس ند ول ترا دنتفر 
بداری. او بر روی شتری که داشت بیست بار حجْ به جای آورد و هرگز آن 
را با تازیانه نزد و چون ان شتر مرد دستور داد که آن را دفن کنند تا 
حیوانات درنده آن را نخورند. 


از کنیزش در باره آن حضرت پرسیده شد, گفت: مفصّل بگویم پا خلاصه 
کنم؟ 


7 خلاصه کن,؛ گفت: هرگز روزها طعامی نزد او نیاوردم و شب ها 
رختخوابی برای او پهن نکردم. روزی آن زب نزد گروهی آمد که غیبت 
او را می کردند. پس ایستاد و فرمود: اگر شما راست می گویید خداوند 
مرا بیامرزد و اگر دروغ می گویید خداوند شما را بیامرزد. 


آن حضرت چلین بود که چون طالب علفی نزد او می آمد: می فرمود: 
وقتی طالب علم از منزل خود بیرون می آید, قدم خود را به هیچ خشی و 
تری در زمین نمی گذارد مگر اینکه برای او تا عمق هفت زمین تسبیح می 
گوید. و آن حضرت متکفّل صد خانواده از فقراء مدینه بود و خوشحا ان 
شد اگر به سفره او ینیمان و نابینایان و زمین گیران و بیچارگانی که چاره 
ای ندارند بنشینند؛ و با دست خود به آنان غذا می داد و هر کدام از آنها که 
خانواده داشت از آن غذا , به خانه اش حمل می کرد و هرگز غذا نمی خورد 
قیر اند آن مر ادفه دسر مره سب کرت مار هر‌عال اد او 


هفت پینه از مواضع سجده می افتاد و آنها را جمع می کرد و چون از دنیا 
رفت همراه او دفن شد. او بر پدرش حسین علیه السّلام بیست سال که 
کرد و طعامی پیش روی او گذاشته نمی شد مگر اینکه گریه می کرد تا 
و ای پسر پیامیر خدا صلي الله علیه و اله 
آپا وقت آن نرسیده که اندوه نو پایان پابد؟ فرمود: وای بر توا یعقوب 
پیامبر دوازده پستر داشت, خداوند یکی از آنها-را از چشم او بنهان کرد. از 
کثرت گریه بر او دو چشمش سفید شد و سر او از اندوه سفید شد و 
پشت او از غم خمیده گشت در حالی که پسرش در دنیا زنده بود. ولی من 
می دیدم که پدر و برادر و عمو و هفده نفر از خاندانم در کنار من کشته 
شده اند. پس چگونه اندوه من پایان گیرد؟ 


ما جاء فی لیله احدی و عشرین و ثلاث و عشرین من شهر رمضان 


5- حَتتتا آیی رّضت ال عَلْهُ قال حَدتتا علیٌ بنْ ایرَاهيم بُنِ هاشم عَنْ آییه 
عَنْ مُحَمّد بنِ آبی عَمَیْر و 
بو جغقر علیه السلام ادا کاتث یله اجدی و عشرین و تلاثِ و عشرین 
فی العَاء حّی یَرولّ الیل لا رال أللَیْل صلّی. 


ه‌ 
لاب و ۶ 0 ۳ وج و ۳ مت ۳1 و و * 
0- حذنتا مُحَقَذ بنْ الحسن بن حصد بن الولید رضصی اللةٌ عبه قًا 
را ین الْحسَن بن ظ ون خسن , ۶ ال 
۳ 1 _- 9 8 9 15 
ال قال بو الْحسَن ع صل لیلة اخدی و عشرین و لیلة تلاثِ و عشرین مانة 
۱ 3ات. 


سس 


ان 6 ۳ ۳ و ی 
رکقه تفر فی کل رکقه الْحَفة موه قل هو اللهٌ < عشر مَرّات 
و ن ِ ی 9 0 و . تن 5 ۳ 
7 حدتتا آبی رضي اه له قال حذتتا مُحَمَذ ین بخبی العطار عن محمّدبن 


ِ‌ 
‌ 

0 ۰ 2 ۳ 0 1 - ۳ - ] سر مس 

الحَسَین بن ایی الخطاب غن اين ٩‏ لٍ عنْ ایی جهيلة عَنْ رفاعة عَنْ 

عبد الله علیه السلام قَال: له القذر هی ول السّة ها 


3 


جر ؟ 7۹۳۹ و ۳ لا جع ۳ 
8- خٌتنا آبی ضی ال عَلة قال عذتنا سَغد بش عند ال عن آشمد بن مد 
9 و ۱2 ی ه ی سید سر اه را ۳ من 
بنٍ عیسی عن, علی بن | غَنْ سیف بن عهیرع عَن حسان بن مهّران 

لَ 


*ترجمه کمره ای : (آنچه در باره شب 21 و 23 ماه رمضان رسیده) 


فضل بن یسار گوید شیوه امام پنجم بود که چون شب بیست و یکم و 
بیست و سوم ماه رمضان میشد از شب تا نیمه شب بدعا میپرداخت و 


چون نیمه شب میشد بنماز مشغول میگردید. 


سلیمان جعفری گوید امام هفتم فرمود در شب بیست و یکم و بیست و 
را سار ها هی کی را کر ور 
فل هو الاه ای اوه بار: 


امام ششم علیه السلام فرمود شب قدر اول تال آنتدخ و آخر سال کذشتته 


است. 


سل آن» رال شت السته ها آخو یت 


مه مدرتتن کبلا یت ( آنجه ور با مشتب: 2۱ 2 ومضان سید ) 
فضل بن یسار گفته : امام محمد باقر رسم وی چنان بود که هر گاه شب 
٩ ۱ ۱ 21‏ اور 
چون شب به نیمه رسیدی به نماز پرداختی. سلیمان جعفری گفته: امام 
موسی بن جعفر می گفت در بیست و یکم و بیست و سوم صد رکعت نماز 
بگزار در هر رکعتی حمد را یک بار و قل هو اللّه را ده بار بخوان. امام 
صادق علیه السْلام گفته: شب قدر اول سال آینده و آخر سال گذشته 
است. صدوق گفته: پیران ما همداستان اند بر آنکه شب قدر شب بیست و 
سوم رمضان است و غسل آن از اول شب است تا آخر آن. حسان بن 
مهران گفته: امام صادق می گفت: «شب قدر را در میان بیست و یکم و 


بیست و سوم بجوی»؟. 
***"ترجمه فهری زنجانی: (آنه نی باز وت پیت و نکم و تفت سوم 
ماه رمضان رسیده است) 


فضیل بن یسار گوید: امام باقر علیه السْلام را عادت این بود که چون شب 
بیست و یکم و بیست و سوم ميشد بدعا می پرداخت تا نیمه شب و چون 


شب از نیمه میگذشت نماز میخواند 6- سلیمان جعفری گوید: امام موسی 
بن جعفر فرمود: شب بیست و یکم و بیست, و سوم یک صد رکعت نماز 
۰ ۱ أَحَذ ده بار. 


وف ور ی ای اه 
بایان سال اشاهان ما افای ارت که تست و شم از باه مان 
شب قدر است و وقت غسل در آن شب از اول شب است و تا آخر شب 
شام رای سای صاد غه لام از شت قای رم 
فرمود: در شب بیست و یکم و شب بیست و سوم آن را جستجو کن. 


*#* ترجمه جعفری: (ا تبون با ره نیت پیت هرک هنشت مت ور روم 


ماه رمضان رسیده ) 


فضیل بن یسار می گوید: وقتی شب بیست و یکم و شب بیست و سوم 
(رمضان) می شد؛ امام باقر علیه السلام ۳ می خواند تا شب از نیمه 
بگذرد و چون شب از نیمه می گذشت نماز می خواند. 


ام هرا اس ای ای انم که ره ره 
بیست و یکم و شب بیست و سوم (رمضان) صد رکعت نماز بخوان, در هر 
ار ی ی اوه ال ای 

رفاعه از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که آن حضرت فرمود: شب 
ق یل سال ماک آاسشت 

(مصنف این کتاب می گوید:) بزرگان ما اتفاق نظر دارند که شب قدر, 
شب بیست و سوم ماه رمضان است و غسل کردن در ان اول شب است 
حسٌان بن مهران از امام صادق علیه السّْلام نقل می کند که از آن حضرت 
از شب قدر پرسیدم, فرمود: آن را در شب بیست و یکم و شب بیست و 


سوم بجو. 


1- . جل هذه الخصال التی وصف بها علیه السُلام مرو من طرق العائه 
تشاد تسد ال رحال ای رهم سار راحم جلیه ال باه لایس سس ید 
ص 133 الی 145. 


النهی عن آریع و عشرین خصله 
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1- . راجع الکافی ج 6 ص 530 باب تحجیر السطوح و من جمله آخباره 
(عن الصادق علیه السلام فی السطح یبات علیه و هو غير محجر؟ قال: 
نخربه. آن کون مقداو ارفاع الحانظ دراعین). 

2 الک اهه ها بخمل علی الشرفه لها فی غیزم فن الاخبار. 


لمجْذُوم فرازک من الأسَد دٍ (1) و کرة البوْل عَلی شَط تقّرٍ جاری, [جار ] و 
کرٍة أَنْ بت الرَجْل تخت شجره قَد آیتعت بغنی انعر و کرة أن یسمل 
لرَجْل و هو ای و کره آن بخ القخل الست المظم الا آن کون تن ده 
تاژ و کرة الق فی مَوْضع الطلاو. 


*ترجمه کمره ای: (از بیست و چهار خصلت نهی شده است) 


رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود بدرستی که خدای عز و جل ای 
امت بیست و چهار چیز را برای شما بد داشته و شما را از ان بازداشته, 
بازی در نماز را برای شما بد داشته, منت نهادن در صدقه را بد داشته, 
خندیدن در گورستان را بد داشته, سرکشی در خانه های مردم را بد 
داشته, نگاه بعورت همسران را بد داشته. فرمود سبب کوری می شود 
سخن گفتن در حال جماع را بد داشته, فرمود سبب گنگی فرزند می شود, 
خواب پیش از نماز عشاء را بد داشته, سرگذشت گفتن پس از نماز عشاء 
را بد داشته, غسل کردن زير آسمان را بی لنگ بد داشته, جماع زیر آسمان 
زا نف .نان بر دام نر امد در آب رودخانه ها را بی لنگ بد داشته, 
فرمود در رودخانه ها آبادکنندگان و ساکنینی از ان هنتشند, در فد 
در گرمابه ها را بی لنگ بد داشته سخن گفتن میان اذان و اقامه در نماز 
صبح را تا پس از ادای نماز بد داشته. سوار شدن دریا را در موقع کولاک 
بد داشته, خوابیدن در پشت بامی را که محجر ندارد بد داشته. فرمود 
کسی که در پشت بام بی محجر بخوابد برای حفظ او مسئولیتی نیست. بد 
داشته که یک مرد در یک خانه تنها بخوابد. بد داشته که مرد بر زن حاثض 
خود در آید, اگر در آمد و فرزند مبتلای خوره يا پیسی شد جز خود را 
سرزنش نکند و بد داشته که مردی محتلم شده تا غسل نکند با زن خود 
جماع کند, اگر چنین کرد و ِِ. دیوانه در آمد جز و3 کسیرا سرزنش 
نکند و بد داشته که کسی که با مبتلای بخوره سخن گوید مگر آن که میان 
آنها یک ذراع فاصله باشد, فرمود از کس خوره دارد بگریز چنانچه از شیر 
میکریز خر بد. داشتت شاشیدن بر کنار آب زوان. راد بذ داشت: که. کسی زیر 
درختی که میوه دارد تفوط کند, بد داشت که کسی ایستاده نعلین بیوشد؛ 
بد داشت بی روشنائی در خانه تاریک درآید, بد داشت کسی در جای نماز 
خود بدمد و فوت کند 


**ترجمه مدرس گیلانی: (از بیست و چهار چیز منع شده است ) 


پیافیر ضلی اللة علیه و: الق.. کفته*: خذا برای شما ای پیروان من بیست و 
چهار چیز را ناروا دانسته و شما را از ان منع کرده: بازی در نماز. منت 
نهادن در صدقه دادن. خندیدن. در گورستان. سرکشی در سراهای 
مردمان, نگاه کردن به فرج همسران چون سبب کوری فرزند می شود, 
سخن گفتن در حال سپوختن چون سبب گنگی فرزند می شود, خواپ پیش 
از نماز عشاء سرگذشت گفتن پس از نماز عشاء غسل کردن زیر آسمان 
بی لنگ, جماع زیر آسمان بی لنگ, در آب رودخانه بی لنگ رفتن, رودخانه 
رز آباد سازید چون پیرامون آن فرشتگان هستند, در آمدن در گرمابه بی 
لنگ, , سخن گفتن میان اذان و اقامه در نماز بام, سوار شدن دریا هنگام 
طوفانی بودن» خوابیدن بر پشت بامی که اطراف ان دیوار ندارد هر گاه 
بیفتد به کسی جز او گناهی نیست, خوابیدن مرد تنها در خانه یی, جماع مرد 
با تن خانضش: هر .گام در آند. فز ند وی خوره يا پیسی گیرد, مرد محتلم تا 
غسل نکند با زن خود جماع مکند هر گاه فرزندی از او زاده شود دیوانه 
باشد, با جذامی به فاصله ذراعی گفتگو کند, از خوره دار بگریز چنان که از 
شیر می گریزی. شاشیدن بر کنار آب روان, ربستن زیر درخت میوه دار 
ایستاده پای افزار پوشیدن, بی روشنایی در جای تاریک رفتن, دمیدن در 
جای نماز خود. 
***ترجمه فهری زنجانی: (از بیست و چهار خصلت نهی شده است) 
لصف ۱ ۳۵ فرمود: ای امت براستی که خدای عز و 
جل بیست و چهار < خصلت رابزای شا حوش نداشتم ور شما را از امامت 
فرموده است بازی در نماز را برای شما ناخوش داشته و منت نهادن در 
صدقه را ناخوش داشته و خندیدن در گورستان را ناخوش داشته و 
سرکشیدن و نگاه کردن بخانه های مردم را ناخوش داشته و نگاه کردن 
بعورت زنان: (همسران) را ناخوش داشته و فرمود که (برای فرزند) کوری 
آورد و سخن گفتن بهنگام آمیزش جنسی را ناخوش داشته و فرمود که 
آورد یعنی در فرزند و خواب پیش از نماز عشا رز ناخوش داشته و 
سخن گفتن پس از نماز عشا را ناخوش داشته و بی لنگ در زیر آسمان 
غعسل کردن را ناخوش داشته و آمیزش جنسی در زیر آسمان (جای بی 
سقف) را ناخوش داشته و رفتن بمیان رودخانه را بی لنگ ناخوش داشته و 
فرمود در رودخانه ها آبادکنندگان و ساکنین از فرشتگان هستند و بی لنگ 
بحمام ها رفتن را ناخوش داشته و سخن گفتن میان اذان و اقامه را در 
نماز صبح ۳ پایان یافتن نماز ناخوش داشته و سوار شدن دریا را هنگام 
طوفان ناخوش داشته و خواب در پشت بامی را که گرداگردش دیوار نباشد 
ناخوش داشته و فرمود: کسی که در پشت بام بی دیوار بخوابد هیچ کس 


مسئول محافظت او نیست و ناخوش داشته که مردی در خانه ای بتنهائی 
بخوابد و ناخوش داشته که مردی با همسر خود در حال حیض امیزش 
جنسی کند که اگر کرد و نوزادش با بیماری خوره و يا پیسی بدنیا آمد بجز 
خود را سرزنش نکند و ناخوش داشته که مرد پس از احتلام غسل نکرده با 
قمشر خود. امش جنستی کند که اکن کرد و-گر زندش :جیواته بذنیا امد بخر 
خویشتن کسی را سرزنش نکند و ناخوش داشته که مرد با بیمار خوره دار 
سخن گوید مگر اينکه بقدر یک ذراع از هم دور باشند و فرمود از خوره دار 
بحری خنانخه: از شین یریزو باخویش دنتسه آذزار, کردن بو کنان ات 
روان را و ناخوش داشته که شخص در زیر درخت میوه دار بقضای حاجت 
نشیند و ناخوش داشته که مرد ایستاده کفش بپا کند و ناخوش داشته که 
شخص بی آنکه جلو پایش روشن باشد بخانه تاریک درآید و دمیدن و فوت 
کردن جایگاه نماز را ناخوش داشته است. 

#۴ ترجمه جعفری: (نهی از بیست و چهار خصلت ) 

عید اللّه بن حسین بن زید بن علی بن الحسین علیه السّلام از پدرش و او 
از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش از علی علیه السْلام نقل می 
کنة که نيامند خدا ضلی الله علیهة و اله فرمود: ای ات ! خداوند بیست و 
چهار چیز را بر شما نمی پسندد و شما را از آنها نهی می کند: بر شما نمی 
پستدز,بازی کردن در‌تمار, و مت گذاشتن دز صدذفه ور شنیدن میان: فیز ها 
و سر کشیدن به خانه ها و نگاه کردن به فرجهای همسران- و گفت که آن 
کوری می آورد- و سخن گفتن در حال جماع- و گفت که آن باعث لال شدن 
فرزند می شود- و خوابیدن پیش از نماز عشاء و سخن گفتن بعد از نماز 
عشاء و غسل کردن زیر آسمان بدون لنگ, و جماع کردن در زیر آسمان و 
وارد شدن در رودخانه ها مگر با لنگ- و فرمود: در رودخانه ها آبادکنندگان 
و ساکنانی از فرشتگان وجود دارند- و وارد شدن به حمام بدون لنگ. 


و سخن گفتن میان اذان و اقامه در نماز صبح تا نماز را بخواند و به دریا 
رفتن در طول طوفان و خوابیدن در پشت بامی که نرده ندارد- و فرمود: 
هر کس بر پشت بام بدون نرده بخوابد (در حفظ او) تعهّدی نیست- و اینکه 
که او در حیض است- و اگر همبستر شد و فرزندی مبتلا به جذام و یا پیسی 
به وجود امد کسی را جز خودش سرزنش نکند- و اینکه مرد با زنش 
همبستر شود در حالی که محتلم شده تا هنگامی که از احتلامی که دیده 
غسل کند- و اگر چنین کند و فرزندش دیوانه متولّد گردد کسی را جز 
خودش سرزنذش نکند- و اینکه مرد با جذامی سخن بگوید مگر اینکه میان او 


و جذامی به مقدار یک ذراع فاصله باشد- و فرمود: از جذامی فرار کن 
همان گونه که از شیر فرار می کنی- و بول کردن بر کنار جوی روان و 
اینکه شخص زیر درختی که میوه دارد قضای حاجت کند و اینکه ایستاده 
اتشی باشد و اینکه به محل نماز بدمد. 


صلام الکناقه. اقضال. میم ان الفری تفنتن و رین درچه 


0- نی بو القاسم عَبذٌ اللّه بن أَحمَد الْقَقیة سبلّخ فیما جر لی قَال 


جَدتنا و زب ال حَدئنا مُحَقَذ بز ند عن آنن آبی عبسی الحافظ قالَ 
اتتا نج العاشم قح بن اتراهیم ‏ (2) قال حَدیتا اب بکیر قَالَ حَدتتا 


ک 


اللتتعن ان الا (3) عم ند عیو الاد : و ی ۲ 
نِ سول الم ص ال صلاة الجماعه أفصَل من صلاه القَرّدٍ یِحَمٌس 
عشرین دَرَجَة. 

> وال ات ری الله عنم فی رساله ال لاه الرحل کی اعد عای 
صلاه الرجل وحده خمس و عشرین درجه فی الجنه.ث. 


۱صا 


*#ترجمه کمره ای: (نماز جماعت بیست و پنج درجه از نماز فرادی بهتر 
است) 


ابو سعید خدری گوید رسول خدا فرمود نماز جماعت بیست و پنج درجه از 
نماز فرادی بهتر است. پدرم در رساله ای که برای من نوشته فرموده 
است نماز جماعت بیست و پنج درجه در بهشت برتر از نماز تنها است 
**ترجمه مدرس گیلانی: (نماز جماعت بیست و پنج درجه از نماز فرادی 
ابو سعید خدری گفته: 

درجه در بهشت برتر از نماز تک خوان است. 


خواندن بتنهائی بهتر است) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: نماز را بجماعت خواندن بیست و 
پنج درجه از خواندن بتنهائی بهتر است. 


و پدرم در رساله ای که بمن نوشته بود فرموده است : نماز مردی که 
بجماعت مر میخواندش از نماز مردی که بتنهائی میخواند بیست و پنج درجه 
در بهشت برتری دارد. 


۶ترجمه جعفری: (نماز جماعت بیست و پنج درجه از نماز فرادی با 


ای اب ان اه یرل ی کج ارفا سلی ال 
علیه و اله فرمود: 


نماز بیست و پنج درجه از نماز فرادی (نماز بدون جماعت) با 


(مصنف این کتاب می گوید:) پدرم در نامه خود به من گفته؛ خواندن نماز 
بهشت برتری دارد. 


1- . هذا لا ینافی قوله (ص) (لا عدوی و لا طیره و لا هامه) لان المراد به 
نفی ما یعتقدونه من آن تلک العلل المعدیه مو‌تره بنفسها ۳ التتیر 
فأعلمهم (ص) آن الامر لیس کذلک و انما هو بمشیثه اللّه تعالی و فعله و 
الحاصل آن العدوی لیست عله تاقه و قضیّه کلیّه بل قضیّه مهمله و علّه 
ناقصه قد بتخلف, و لایدعی الاطباء کلیْتها کما قاله استاذنا الشعرانی. 

2- . محقّد بن ابراهیم هو البوشنجی آبو عبد اللّه الفقیه الادیب ذکره ابن 
حبان فی الثقات, و اما آبو حرب و محشّد بن آحید و ابن آبی عیسی الحافظ 
فلم آجدهم و فی بعض النسخ (محمد ابن آحمد). و الخبر رواه الحاکم فی 
المستدرک ج 1 ص 208 باسناده عن عطاء بن یزید عن ابی سعید بزیاده. 


الثقات 7 اه ِ 0( 
و آبو حاتم. ی ات اس و هو ثقه یروی 


. 3 ۱ 

و 7 و2 ی / 

الکافر و اجابَهٌ للدعاء و قبول لاغمال و راد لِلْمَوُمن من الدنیا الی الاخره و 

ِ ۵ هو زر مر 1 الحع ر. 5 1 ی 9 ۳ ۵ | ی بو يپ 2و ۳ حج| ی 

فیع بيتة و ین ملک لمَوّتِ, و نس ی فبره و گراش بت منیه و جواب 
‌_ ع‌ِ 0 _ 0 - ‌ -_ -_ 

لمَنکر و تکیر و تکون صَلاه العبد عند المخشّر تاجا علی راسه و تورا علي 

ی قت ۳ ی اس | ی مر اي زا اس فا سوت ِ مج لا - 

جهه و لباسا علی بدنه و سرا بيتة_و بينَ الثارٍ و حَجّة بيتَه و ین الرّب و 

۳ مس مس اس مس سس ات - _ 

جلالة و تجَاه یدنه من النار و جوازا - ۱ شراط و و با للجنه و مَهُورا 

2 ۳ ۳ لَّ ره ره و لا - ۶ | 11 نم سر 

لِخورٍ العین و تمنا لِلجَنه بالصّلاه ع العَبد الی الذرجه الع لان الصلاح 


ضمره بن حبیب گوید از پیغمبر راجع بنماز پرسش شد فرمود نماز از 
شرایع دین است و رضای پروردکار عز و جل در انست و آن روش 
رات اس اما ایس ها ار اما اس 
ایمان و نور معرفت و برکت در رزق و راحت بدن نماز راندن شیطان 
است و سلاحی است بر ضد کافر و سبب اجابت دعا و قبول اعمال است 
و توشه اي است که موّمن از دنیا برای آخرت برمیدارد و شفیعی است 
میان او و میان ملک الموت و انس در قبر است و بستر زیر پهلو است و 
جواب نکیر و منکر است نماز بنده در روز محشر تاج سر او و نور روی او 
و جامه تن او و پرده ایست میان او و دوزخ. حجتی است میان او و 
پروردگار جل جلاله و رهائی او است از اتش و سبب گذشتن او است از 
صراط و کلید بهشت و مهر حوریان و بهای بهشت است بسبب نماز بنده 
ببلندترین درجات میرسد زیرا نماز تسبیح و تهلیل و حمد و تکبیر و تمجید و 
تقدیس و گفتار و دعا است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در نماز بیست و نه مذش است ) 


شرایع دین است و خشنودی خدا در ان ست و آن روش پیامبران است. 
فرشتگان نمازگزار را دوست دارند و از ایشان است رهنمایی و ایمان و 

نور معرفت در روزی و آسایش بدن. نماز راندن دیو است و سلاحی ست 
بر ضد کافر و انگیزه راو دم شدن خواهش و پذیرفتن اعمال است و 
اه و جواب نکیر و منکر است. نماز نمازگزار 
در قیامت تاجی ست بر سر وی و نور روی او و جامه تن او و پرده یی ست 
میان وی و دوزخ. و حجتی ست میان او و خدا و رهایی وی از انش و سبب 
اسان گذشتن وی از صراط و کلید بهشت و کابین حور و بهای بهشت 
است, نماز گزار به سیب نماز به برترین مقامات می رسد چون نماز 


***ترجمه فهری زنجانی: (بیست و نه خصلت در نماز هست) 


ضمره بن حبیب گوید: از پیغمبر در باره نماز پرسش شد فرمود: نماز از 
راههای بندگی در دین است و رضای پروردگار عز و جل در آن است و آن 
راه و رسم انبیاء است و نمازگزار را دوستی فرشتگان و هدایت و ایمان و 
روشنائی شناسائی حق و برکت در روزی و آسایش تن و ناخوشی شیطان 
و اسلحه علیه کافر و مستجاب شدن دعا و پذیرش اعمال نصیب می شود 
و توشه موّمن در دنیا و آخرت و شفیع میان او و فرشته مرگ و آرام دلش 
در گور و بستر زیر پهلویش و پاسخ منکر و نکیر نماز است و در روز 
رستاخیز نماز بنده تاجی است بر سر او و نوری است بر روی او و جامه 
ای است بر تن او و پرده ای است میان او و آتش و حجتی است میان او و 
پروردگار جل جلاله و باعت رهائی تن او است از دوزخ و سبب گذشتن او 
است از پل صراط و کلید بهشت است و کابین حوریان بهشتی است و 
بهای بهشت است بنده بوسیله نماز به بالاترین درجه میرسد زیرا نماز یاد 
کردن خدا| است به پاکی و تحاتکین و سپاس و بزرگداشت و آقائی و 
پاکیزگی و گفتگو با خدا و دعا نمودن است. 


*#***ترجمه جعفری: (نماز بیست و نه خصلت دارد) 

مره رن خی مین کید اسیاف‌خدا ضلی الله غلیه و آله زاخم بشما 
پر سیده شد؛ فر مود: نماز از شرایع دین است و خوشنودی خداوند در آن 
است و آن شیوه پیامبران است, و برای نمازگزار است: محبّت فرشتگان 
و هدایت و ایمان و نور معرفت و برکت در روزی و راحتی در بدن و دوری 
ستظانهاساخه سر افرانهاحاب فان فملی اعمال بان اه موف 


انس در قبر است و بستری در کنار اوست و پاسخی بر نکیر و منکر است. 
و نماز بنده در محشر تاجی بر سر او و نوری بر صورت او و لباسی بر بدن 
او, و پوششی میان او و آتش و حجْتی میان او و پروردگار, و نجات بدن او 
از آتش و عبور از صراط و کلیدی برای بهشت و مهریه ای برای حوریان و 
ی را او وا و 
چون نماز هم تسبیح و هم تهلیلٍ (گفتن لا اله الا اله) و هم تحمید (گفتن 
الحمد لله) و هم تکبیر (گفتن الله اکبر) و هم تمجید و تقدیس (خدا) و هم 
سخن و دعوت است. 


1- . یعنی جعفر بن سماعه و هو ثقه من آصحاب الکاظم علیه السْلام و 
ی ی اس ۲ 
فی (صه و جش). 


*ترجمه کمره ای : (در دانش بیست و نه خصلت است ) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود دانش آموزید که یاد گرفتنش حسنه 
و یاد دادنش تسبیح و بحث از آن جهاد است. آموختن آن بکسی که نمیداند 
صدقه هست و بخشش آن باهش رضایت خدا است ترا که ات 
دانستن حلال و حرام است و طالب خود را ببهشت میکشاند. در وحشت 
انیس است و در تنهائی رفیق در تنگی و سختی رهنما است در برابر 
دشمنان سلاح است و در نزد دوستان زیور, خداوند بواسطه آن جمعی را تا 
جایی بلند مرتبت کرده که ان ها را پیشوایان خیر نموده و از ان ها باید 
پیروی کرد یقت آن‌ ها ابا تب ان راد دار ها ایا 
کرد فرشتحان در خوستی: آن ها ریت دارند و در نماز با بال خود آنها را 
و همه چیز تا برسد بماهیان دریا و جانوران آن و درندگان 
تیاه هبار بایان آن بای آن ها اف ماه یا داش ند 
دلها و روشنی دیده ها است از کوری و نیروی تنها است از سستی؛ خدا| 
دانشمند را بمنزل نیکان وارد میکند و در دنیا و آخرت محفل خوبان را باو 
میبخشد بواسطه علم. خدا اطا یی شود و ریت میگردد بواسطه 
علم خدا شناخته می شود و بیگانگی دریافت میگردد, بواسطه علم صله 
ارحام بعمل می اید و حلال از حرام شناخته می شود, علم مقدمه عمل 
است و عمل دنبال انست خدا ان را بنیکان الهام میکند و بد بختان را از ان 
محروم مینماید. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (در دانش بیست و نه سود است ) 
پیامبر صلّی الله علیه و آله گفته: دانش آموزید زیرا فرا گرفتن آن ستایش 
خداست و گفتگو از آن کوشش در راه خداست., آموختن آن به کسی که 
نداند دهاش در راه خداست چون سبب دانستن حلال و حرام می شود و 


جویای آن را به بهشت می رساند و در بیمناکی همدم ویست و در تنهایی 
یار وی و در تنگی و سختی رهنما و در مقابل_ دشمنان ابزار چیرگی و در 
نزد دوستان و و دز خدا| به واسطه آن گروهی را تا جاپی بلند پایه 
گردانیده که ایشان را پیشوایان نیکی ساخته و از آنان باید پیروی کرد و از 
آثار ایشان فرا گرفت, فرشتگان در دوستی آنان رغبت نشان دهند و در 
نماز با بال خویشتن ایشان را مسح کنند حتی ماهی های دریا و جانوران 
صحرا و چهارپایان مین بای فی آفرنش خواهتد. خدا دانا را قه. مفام 
نیکان درآورد و در جهان و جاویدان مجالست نیکان را به وی می بخشد, به 
واسطه دانش خدا بندگی می شود و شناخته می گردد, دانش زمینه کردار 
اسشت: دا ان را شتکان الفان هی که ودتدیتیان وا از ان تففند قت 
سازد. 

***ترجمه فهری زنجانی: (بیست و نه خصلت در دانش است) 

رسول خدا ضلی الله علیه و آله فرمود: دانش بیاموزید که فرا گرفتن آن 
ثواب دارد و مذاکره علمی بجای تسبیح گفتن است و کاوش از دانش جهاد 
است و اد دادنش بکسی که نمیداند صدقه است و ان را در دست 
دسترس اهلش قرار دادن سبب فرب الهی است زیرا آن سب دانستن 
حلال و حرام است و دانش آموزش را براه بهشت میکشاند و دانش بهنگام 
وحشت اراد ات و درتغعانی همدم وندر شادی: و شختی. راهتما است 
و در برابر دشمنان سلاح است و بنزد دوستان زینت است خداوند بوسیله 
دانش افرادی زا خا انها بلند بابة: مبکند: که پیشوابان"خیر هی ردنر و دیگران 
از آنان پیروی میکنند کارهای آنان را سرمشق خود قرار میدهند و از آثار 
آنان اقتباس میکنند و فرشتگان بدوستی آنان رغبت دارند بهنگام نمازشان 
بالهای خود را بآنان میمالند و همه چیز از برای آنان آفرزنشن :میطلنند خی 
ماهیان و جانوران دریا و درندگان بیابان و چهار پایان زیرا دانش سبب زنده 
شدن دلها است و روشنی بخش دیده ها است از کوری و نیرو بخش تن ها 
است از ناتوانی خداوند دانشمند را بمنزلهای نیکان فرود می اورد و 
همتشیتی. خوبان زا ذر دنبا و اخرت باه ارزانی میدارد بواسطه داتش اشت 
که خداوند اطاعت و پرستش می شود و بسبب علم است که خداوند 
شناخته می شود و دریافت میگردد و بوسیله آن حلال و حرام شناخته می 
شود و دانش پیشوای عمل است و و عمل پیروانش خداوند دانش را به به 
نیکبختان الهام میکند و بدبختان را از ان محروم میسازد. 


۴ ترجمه جعفری: (در علم بیست و نه خصلت وجود دارد) 


محمد بن عیسی از جماعتی از اصحاب ما از امیر المومنین علیه السّلام 
نقل می کنند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دانش یاد بگیرید 
که یاد گرفتن آن حسنه, و درس دادن آن تسبیح, و بحث از آن جهاد, و یاد 
دادن آن به کسی که نمی داند صدقه, و بذل آن به اهلش تقرّب به 
خداست., چون آن باعث دانستن حلال و حرام است و کسی را که آن را 
طلب کند به بهشت رهنمون می گردد و آن مونس در هنگام وحشت و 
رفیق در هنگام تنهایی و راهنمای انسان در سختی ها و سلاح بر دشمنان و 
مایه زینت بر دوستان است, خداوند به وسیله آن گروههایی را بالا می برد 
فششوابا نی کر کاوهاق. که فرار من دهد که‌دیبران به آبان افتدا مین 
کنند. به کارهای آنان نگریسته می شود و از آثارشان اقتباس می شود و 
فرشتگان به دوستی با آنان مایل می گردند و در نمازهایشان آنان را با 
بالهایشان لمس می کنند و همه چیز حتّی ماهیان و موجودات زنده درب و 
درندگان و حیوانات بیابان به او استغفار می کنند, چون علم مایه زندگی 
دلهاست و نور دیدگان است از کوری. و نیروی بدن است از ضعف. و 
خداه‌ند. خامل غلم را به جایگاه نیکان وارد می. کند و در دنیا و آخرت: 
مجالس خوبان را به او می بخشد. به وسیله علم. خداوند ۱ 
وف ای آخد.من نود هریم وله کلم ضاه اوحامعه مارم ایو هه 
وسیله آن حلال و حرام شناخته می شود و علم پیش روی عمل و عمل تابع 
آن است» داد ابا ماه آلبام‌عی کند مان را اشان روم ی 


اتتال ای سال خقا اه غر ره اه رو ال 


3 3 سِ 

3- حدّتنا آو لسن علیْ بُنْ عَبّد اللّه بُن أحْمَد سورع امک قال 
حدتتا و یوس احْمَذ بُن مد م۳ جر لمَدکرٌ قال حَدَتتا بو 
العسن عَُر بُن حلص فال یی او مَُقم غتند الله ُن مُحنّد تن آسد 
بنغداد (1) قال حدتنا الحسین بِن ابراهیم ابو علی قال حذتنا یی پن سعید 
البِصَری (2) قال حَدِتیی ابن جریج عَن عطاء عَن عیید بن غمَیْر اللبْبی عَن 
اپی در رَحْمَهٌ ال عَلیْه قال: دح عَلی یشول اللّه ص و هو جَالس فی 
المسجد وحْده قاعْتتمث حَلوتة ققال لی با آبا در للمسجد تحیّهْ فلث و ما 
تَجِْهْ قال رکقتان تَرْکفَهما فلت پا رشول الله یک امرّتیی بالصّلاه فعا 
الصَلاغْ قال حَیْر مَوْضُوع قمَن شاء أقل و مَن سَاء ار فلت یا رَسُول اللّه 
ای الاعمال احب الی الله عَز و جل ققال اٍیمان یالله و جهَاد فی سبیله (3) 
قلث قاءد وت الیل أَفصَل قال جوف الیل العَابرٌ فلت فا 


ص: 52۱23 


. کذا فی المعانی و البحار و فی بعض النسخ (عبد اللّه بن سعید بن 
۳ وله آحزه و خضر مه عفص الا هر هو الشماین یر عضو و 
2- . هو یحیی بن سعید بن فروخ القطان. 
3- . زاد قی المعانی (قلت: آی المومنین أکمل ایمانا؟ قال: آحسنهم خلقا. 
قلت: و آی المومنین فضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه و یده) و 
تاد فی الهار.علی السعانی فلت رای القعرن افضل فا من هر 
السوء). 
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ی و 9 9 3 بر س طِ 
الطّلاه افصَل قال طول الفْنُوتِ قلث و او الصَدَقه افصّل قال جَهَدٍ من مقل 
- ۳ ۳1 ۳ ح ور مت 1 3 
الی ققیر ذعر سن (1) فلثْ ما الصَوَمْ قال فَرّضٌ مَجْزِءٌ و علْدّ الله أَصْعَاف 
کیره فلت قاء الرقاب افضل قال آغلاها تمنا و القسها عیْد آهلها فلث فا 

#5 هت َ ۶ ۶ و سم کر خیم 
الجهاد أفصَل قال مَن غقر جوادة و آقریق دَمَهٌ فلث فاءٌ آیو آنرّلها الله 
ام و ]و جرد 7 چم ج- | آ جل - - ۱ نها ۱ 
لیک اعظم قال یه الکزسی یم قال یا با در ما السَماواث اسب 
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ی تج س ثِ ‌ ۳ م 
السلام و هو اوّل من خط بالقلم و وخ علیه السیلام و ارَبعةٌ من الائبیاء من 
۳ ی و ر "۳ ار م۵ فا رپ ت ما للع ار آله لا "۳ 1 1- 
العرب هود و صالح و شعیت و بر مُحَمَذ و اوّل تبپ من نی اسرائّیل 

۳ ۱ ع‌ِ سك لس ]جع لا ۰ صا 2 ‌ ی 1- 
موسی و اخژهم عیسی و ستمائه تیی قلث یا رسشول الله کم انرّل اللة من 
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اد و ار زالی ی تس ی لصو اه ما لحار 
القله و هی الفقر و الهمزه للصیروره, و ریما یعبر بالقله عن العدم فیقال: 
ِ الخیر ای لا یکاد یفعله. 

. قال الجوهری: جاءوا جقاء غفیراء ممدودا و الجقاء الغفیر, و جم 
۳ و جفاء الغفیر. آی جاءوا بجماعتهم و لم ۳9 متفم اخوم و کانت 
فنیم کی مقال» الا الغفیر اس و لیس فعل. ال کت سا 
التی هن فی معناه کفولک, جاعونی خمیها و قاطبه ورطیا و کافه. و آدخلو| 
قبه الالی اللام که الوا نی قوايم آورها الغراک آء آوردها عراکا 
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ءٍ 9 5 تن ۳ ۳ را 13 و لا ۳ 

فلث با سول الله قما ,گاتث صحفت ابراهیم قَالَ کاتت أمتالا لها و گان 
0 ع‌ِ 7 1 که ماس اس 1 

قیها نها العلک الفتتلی الْعفژوز ٍتي لَم القنک لِتخمع الا تقضها الی تغص 

دهم" [یپو لا م2 ۳۳ ره 2۱ تلا ه شم ِ 

و لکن بَعتک لِترد نی دغوه المَظلوم قاتّي لا أدها و ان کاتث مِنْ کافر و 
العاقل ما لَمْ یَکنْ مَفْلوباً عَلی عَفْله آن یکُون لَمٌ سَاعاث سا تا 
لْعاقل ما لَمْ ین مَعْلوبً علی ن یکُون لَغ ِِِ 
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كلامة الا فیما بَعْنیه و ,علی العاقل ان یک لبا لتلاتٍ (2) مَرَمه 
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ره تس یگ س کم تس 
و ذکر الله کثیرا : 


1- . الاستجمام: التفریح یقال: استجم قلبی بشی ء من اللهو آی آنی لا جعل 
قلبی یتفکه بشی ء من اللهو. و قوله (و توزیع لها) کذا فی نسخ الخصال و 
لکن فی معانی الاخبار ص 334 (و تفریغ لها). . 

2 . فی مجالس الشیخ الطوسی ج 2 ص 153 (آن یکون ظاعنا لثلاث). 

3- . اي یتعب نفسه بالجد و الجهد, و فی بعض نسخ المعانی (لم یغضب) و 
لعله الأصٌ. ۱ 

4 . الأعلی: 14- 19, و قوله (ان هذا) آی هذه الایات. 


و عون لک علی آفر پینک فلث رذیی قال لاک و کلره الچي اه یی 
ال لقلت یه بئور الوَجه قلث يا سول الله زدنی قال انّظر | من هو 
تجتک و لا تنظرّ الی من هو قوَقک فانهة اجَدر ان تزدری نعمة اللو علیک 

زد و5 أَن قطعوک (1) فلت زدنی 


"وه کمزه اه خضاتمای که نی ار رسول خداضی الله یهد اه 


پرسید) 


انو در کویخ‌ر غالعی که زشول عذا ضای الله علیم و ال در مشکه شتسه 
شمردم؛ بمن فرمود ای ابا ذر مسجد تحیت دارد, عرضکردم تحیت مسجد 
چیست؟ فرمود دو رکعت نماز. عرض کردم يا رسول الله شما مرا بنماز 
فرمان میدهید. نماز چیست؟ 


فرمود بهترین موضوعی است_ هر کس خواهد کم بخواند و هر کس خواهد 
بیش؛ عرض کردم يا رسول الله کدامیک از کارها پیش خدا محبوبتر است 
فرمود ایمان بخدا و جهاد در راه خدا عرض کردم چه وقت شب بهتر 
است ۰ رو ول یه کرو رتم کمن اعال مار بر اس ۲ 
فرمود طول دادن قنوت. عرض کردم چه صدقه ای بهتر است؟ فرمود انچه 
مرد کم ثروتی باندازه توانائی بفقیر پیره مردی بدهد. عرض کردم روزه 
چیست؟ فرمود فریضه ایست که پاداش دارد و نزد خدا چند برابر محسوب 
شود. عرض کردم ازاد کردن کدام بنده بهتر است؟ فرمود انکه بهایش 
گران تر و پیش خاندانش نفیس تر باشد. عرض کردم کدام جهاد بهتر 
است؟ فرمود کسی که اسب خود را پی کند و بجنکد تا خونش ریخته شود. 
عرض کردم کدامیک از آیاتی که خدا بر تو فرو فرستاد بزرگتر است؟ 
فرمود ابه الکرسی سپس فر مود ای ابا ذر همانا هفت اسمان در برابر 
کرسی چون حلقه ایست که در سرزمین پهناوری افتاده و وسعت عرش 
نسبت بکرسی چون وسعت بیابانی است بدان حلقه. عرض کردم يا رسول 
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اللم مر ان خن نم بودند ۱ فرموی یک هن بیست: افخهان هرا پیعمتر: 
عرض کردم پیغمبران مرسل چند تن بودند؟ فرمود سیصد و سیزده تن 
گروه بسیاری. عرض کردم نخستین پیغمبر که بود؟ فرمود دم عرض 
کردم از ابیغضیران-مرشل مود فرمون اری خدا بدست: قدرت .شود آو «ا 
افریده و از روح خود در پیکر او دمید. سپس فرمود ای ابا ذر چهار تن از 
پیغمبران سریانی بودند. ادم, شیث اخنوخ که ادریس باشد و اول کسی 
است که با قلم نوشت و نوح و چهار تن از پیغمبران عرب میباشند, هود و 
ار ی ی ی و 
ششصد تن پیغمیران دوربتی آسراتبل بودند فرص کودم با وشول الله دا 
چند کتاب فرو فرستاد؟ فرمود خدا یک صد و چهار کتاب فرو فرستاد. پنجاه 
صحیفه بر شیث و سی صحیفه بر ادریس و بیست صحیفه بر ابراهیم, و 
تورات و انجیل و زبور و فرقان را هم فرستاد. عرض کردم يا رسول ال 
صحف ابراهیم در چه موضوعی بودند؟ فرمود همه آنها مثل و پند بود در 
آنها این مضمون بود که ای پادشاه گرفتار و مغرور براستی من تو را بر 
نیانگیختم تا آنکه داوا سم یاه رام با دار سید ان 
بدرگاه من حاجت آورند که من دعای مظلوم را رد نکنم و اگر چه کافر 
باشد شخص عاقل اگر کار خود را از دست نداده و میتواند باید وقت خود 
را سه قسمت کند, دریک قسمت با خدای عز و جل راز و نیاز ز کند و در یک 
قسمت خود را محاسبه و بازپرسی کند و دریک قسمت فکر کند در آنچه 
خدا آفریده ساعتی هم حظ خود را از حلال دریافت کند که این ساعت 
کمک ساعتهای دیگر است و دل را خرم و آسوده میکند و او را آماده 
ماش رت اور او روصت وهراور 
نظر داشته باشد و زبان خود را نگهدارد زیرا کسی که کلام خود را از کردار 
خود بداند کم سخن گوید مگر در آنچه برای او فائده دارد, بر خردمند است 
داشتن قیامت و سرای جاور ان با کافاین از غیر حرام. 


عرض کردم یا رسول اللّه صحف موسی چه بوده؟ فرمود همه اش عبرانی 
و عبرت انگیز بود و در آن مندرج است که عجب دارم از کسی که یقین 
فکیز کت دارد چگونه شاد است و از کسی که یقین به دوز دارد چگونه 
خندان است و از کسی که دنیا و گردش آن را می بیند چگونه بان اعتماد 
میکند و از کسی که به سرنوشت عقیده دارد چگونه تلاش بیجا میکند و از 
کسی که عقیده پحساب قیامت دارد چرا کار برای اخیت نمی کند. عرض 
کردم يا رسول الله در آیات قرآنی که بشما نازل شده و در دست است 


سوره اعلی را که میفرماید بتحقیق که رستگار شد کسی که زکاه داد و 
پروردگار خود را بیاد آورد و نماز کرد بلکه شما زندگانی دنیا را ترجیح 
میدهید با اینکه آخرت بهتر و پاینده تر است اینست که در صحف دیرپن 
بمن سفارش کنید؟ فرمود تو را سفارش میکنم بپرهیزکاری از خدا که 
سرامد همه امور است. عرض کردم بیشتر بفرمائید؟ فرمود بر تو باد 
تخواندن فران. سار اد کردن خداوند. کهدد اسفان از خوهباد ار ند ور 
زمین نور تو باشد. عرض کردم بیشتر بفرمائید؟ فرمود ملازم جهاد باش که 
جهاد ریاضت امت من است. عرض کردم بیشتر بفرمائید؟ 


فرمود بسیار خاموش باش که خاموشی شیطان را از تو دور کند و تو را در 
کار دینت کمک دهد. 


عرض کردم بیشتر بفرمائید؟ فرمود مبادا بسیار بچندی که دل را میمیراند 
و خرمی روی ترا می برد, عرض کردم با رسول له بیشتر بفرمائید فرمود 
نگاه بزیردستان خود کن و به بالادستان خودٍ نگاه مکن که نعمت خدا در 
پیش تو خوار گردد. عرض کردم یا رسول الله بیشتر بفرمائید فرمود صله 
رحم کن اگر چه با تو قطع رحم کنند. عرض کردم بیشتر بفرمائید؟ فرمود 
مساکین و همنشینی با انها را دوستدار,. عرض کردم بیشتر بفرمائید فرمود 
حق بگو اگر چه تلخ باشد. عرض کردم بیشتر بفرمائید؟ 


فرمود برای خدا از سرزنش سرزنش کنندگان مترس. عرض کردم بیشتر 
بفرمائید؟ فرمود انچه در خود میدانی ترا از عیب مردم باید باز دارد. برای 
اینده مردم غم مخور. فرمود این عیب برای مرد بس است که یکی از سه 
عیب در او باشد عیب هائی را در مردم بشناسد که در خودش باشد و نداند 
و برای مردم شرم داشته باشد از انچه در خود او است و همنشین خود را 
بیهوده آزار رساند. سیس فرمود ای ابا ذر عقلی چون تدبیر امور نیست و 
ورعی چون خود نگهداشتن نیست و حسبی چون حسن خلق نیست. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (چیزهایی که آبو ذر از پیامبر پرسید) 

آبق دی کته هنگامی پیامبر را در مسجد نشسته دیدم وقت را غنیمت 
شمردم. به من گفت: ای ابا ذر مسجد تحیت دارد. گفتم: ان چیست؟. 
گفت: دوگانه پی . 


گفتم: ای پیامبر تو که مرا به نماز فرمان می دهی به گوی نماز چیست؟. 
گفت: بهترین وت ی که خواهد اندک گزارد و هر که خواهد 


بسیار گزارد. گفتم: کدام یک از کارها نزد خدا نیکوتر است؟. گفت: 


ایمان به خدا و جهاد در راه او. گفتم: چه هنگام از شب برتر است؟. گفت: 
دل شب, گفتم: کدامین از کارهای نماز برتر است؟. گفت: قنوت را دراز 
گردانیدن. گفتم: چه صدقه یی برتر است؟. گفت: آنچه مرد اندک خواسته 
پی به اندازه توانایی خویش به تهی دست پیری دهد. گفتم: روزه چیست؟ 
تس یی ی ی و 
گفتم: ازاد کردن کدام بنده برتر است؟. گفت: انکه قیمت آن گران تر و 
پیش خاندان وی ارجمندتر باشد. گفتم: کدام جهاد برتر است ؟. گفت: 
اسب خویش پی کند و بجنگد تا خون وی ريخته گردد. گفتم: کدام از آیات 
خدا بز ته فرستاد کلان" تور شتا کفت: یه الکوشس. اگاه کفتغ ای با وه 
هفت اسمان در برابر کرسی چون حلقه ایست که در سرزمین فراخی 
افتاده باشد و فراخی عرش نسبت به کرسی مانند فراخی بیابانی ست 
بدان حلقه. گفتم: پیامبران خدای چند تن بوده اند؟ گفت: صد و بیست و 
چهار هزار. گفتم: پیامبران مرسل چند تن بودند؟. گفت: سیصد و سیزده 
تز: 


گفتم: نخستین پیامبر که بود؟ گفت: آدم. گفتم: از پیامبران مرسل بود؟. 
گفت: آری. خدا| به دست توانایی خویش وی را بیافرید و از روح خود در او 
توفید: آنکام کفت: آی. نا ذر چهار تن از ایشان سریانی بودند: : آدم, شیت, 
اخنوخ همان ادریس است و نخستین کسی ست که با خامه نگاشت و نوح. 
و چهارتن از ایشان تازی بودند: هود و صالح, شعیب , و پیامبر نو محمد 
(ص). نخستین پیامبر از بنی اسرائیل موسی ست و اخرین پیامبران بنی 
اسرائیل عیسی. ششصد تن از ایشان از بنی اسرائیل بودند. گفتم: خدا 
چند کتاب فرستاد؟ 


گفت: صد و چهار کتاب. پنجاه صحیفه بر شیث و سی صحیفه بر ادریس و 


گفتم: صحف ابراهیم در چه بود؟. گفت: همه آنها مثل و پند و اندرز بود. 
این مضمون یکی از انهاست: 


ای فرمان روای گرفتار و مغرور من ترا نفرستادم تا جهان را گرد کنی بلکه 
از آن جهت فرستادم تا مگذاری ستمرسیدگان به درگاه من نیاز آرند. من 
دعای ستمرسیده را رد نکنم گر چه کافر باشد. انسان خردمند هر گاه کار 
خود را از دست نداده, باید وقت خود را بخش کند: در بخشی با خدای راز 


و نیاز کند و در بخشی خویشتن را فرا شمار کشد, و در سه دیگر اندیشه 
کند در آنچه خدای افریده. ساعتی نیز کام خود از حلال دریابد این ساعت 
یاور ساعتهای دیگر است تا دل خرم و آمادگی دهد. باید خردمند به وضع 
وفز حاز ود بینا باشد و زبان خویش را نگاهدارد جچون آنکه گفتار و کردار 
خود را بسنجد اندی گوی باشد مگر در آنچه وعر را سود دهد. خردمند 
شمش خویاع تکی سح تشه با ره رد کانی مها قوزه ره 
سا ام کر با کاهیای از خلال کنو 


گفتم: صحف موسی چه بود؟. گفت: همه آن به زبان عبرانی ست و از آن 
جمله گفته: در شگفت هستم از آنکه یقین به مرگ دارد چگونه شادمان 
است؟ و از آنکه یقین به دوزخ دارد چگونه خندان است؟ و از آنکه جهان و 
گردش آن را دریافته چگونه به آن ایمان دارد؟ ق ای آنکه: به. نز نورننت 
اعتقاد دارد چرا کوشش بی جا کند؟ ها اک ای مرها ار 
چرا برای جاویدان کار نکند؟ گفتم: در آیاتی که از قرآن بر تو فرود آمده 
چیزی از صحف ابراهیم و موسی دریافت می شود؟. گفت: آیات تینوره 
اعلی را ان‌قران فرخوان که کفته رسارشه آنکه کات داد مرو ردان 
خود را یاد آور شد و نماز گزارد اما شما جهان را برتری می دهید با آنکه 
جاویدان بالاتر است و پاینده تر این است که در صحف گذشته نکاشته 
صحف ابراهیم و موسی. 


گفتم: به من سفارش کن. گفت: ترا سفارش می کنم به پرهیزکاری از خدا 
کهسنر امد همه کان‌هحاست. عتم : 


بیشتر گوی. گفت: بر تو باد به خواندن قرآن و یاد آوری خدای دیان که در 
آسمان از تو یاد آورند و در زمین نور تو باشد. گفتم: باز بگوی: گفت: در 
بند جهاد باش که جهاد ریاضت و رنج پیروان من است. ثم . 


باز بگوی, گفت: بسیار خاموش بان که ما موتنی یو را از تو می راند و 
ترا در کار دین پاری می کند. ۰ 


باز بگوی: گفت: بسیار مخند که دل را می میراند و خرمی روی ترا می 
دک کت مه رن باس 
خود تا نعمت حق در دیده تو خوار نگردد. گفتم: باز گوی: گفت: 


از خویشاوندان زگره از نو بریده باشند. گفتم: باز گوی. گفت: با 
2 نشین و اعد مایت با 0 ۳ و اینان 2 0 1 ِ باز 


خدایی از سرزنش سرزنش کنندگان هراس مدار. گفتم: باز گوی. گفت: به 
خود سرگرم باش تا از عیب جویی دیگران دور باشی. برای آنتته مردمان 
غم مخور ایشان غم خویش خورند. گفت: این خرده برای مرد بسنده است 
که یکی از سه خرده در وی باشد., او خرده هایی را که در مردم است 
شناسد اما همان را در خویش نداند و برای مردمان شرم داشته باشد از 
آنچه:در او ناش و همدم خویش‌رابی جهت ازاز رسباند. 


چون خودداری نیست و خانوادگی چون نیک خویی نیست. 


***ترجمه فهری زنجانی: (خصلتهائی که ابو ذر آنها را از رسول خدا 
پرسید) 


ان در کوند: بخدمت رسول خدا در حالی که تنها در مسجد نشسته بود 
رسیدم خلوت با ان حضرت را غنیمت شمردم مرا فر مود: ای ابا ذر مسجد 
را تحیتی است عرض کردم تحیت آن چیست؟ فرمود دو رکعت نماز است 
که بخوانی عرض کردم يا رسول الله شما مرا دستور نماز خواندن دادید 
نماز چیست؟ 


فرمود بهترین چیزی است که وضع شده است هر که خواست کمتر بخواند 
و هر که خواست بیشتر عرض کردم يا رسول الله چه کاری نزد خداوند 
محبوب تر است؟ فرمود بخدا ایمان داشتن و جهاد در راه او نمودن عرض 
کردم چه وقت شب بهتر است؟ فرمود دل شب تار عرض کردم چه نمازی 
بهتر است؟ فرمود: نمازی که قنوتش طولانی باشد عرض کردم کدام 
صدقه بهتر است؟ فرمود شخص بی بضاعت انچه میتواند بفقیر پیری بدهد 
عرض کردم روزه چیست؟ فرمود: فریضه ای است که پاداش دارد و 

چندین برابر پاداش اش نزد خدا اس عرص کر رای اراد کرو گام 
بنده بهتر است؟ فرمود: هر آنکه گران قیمت تر و بنزد خانواده اش 


عرضن کردم جه جهادی بهتن است :۰ .فر مود: انکه اسبش در میدان جنگ پی 
شود و (پیاده) خونش ريخته شود عرض کردم: ِ آنانی که خداوند بر تو 
فرسا ره کر اس کراشت ۱ فرهود اه آلکرکش 


سپس فرمود ای ابا ذر هفت آسمان در نزد کرسی مانند یک حلقه ای است 


که در بیابانی افتاده بااشد برتری عرش بر کرسی همچون برتری آن بیابان 
اننت بر آن خلقه عرص کردم‌یا وسول. الله پیمی آن.خند تن بودند؟ 


فرمود: یک صد و بیست و چهار هزار پیغمبر عرض کردم از این عده چند 
تن پیغعمبر مرسل بودند؟ فر مود 


سیصد و سیزده تن همگی بی کم و کاست عرض کردم نخستین پیغمبر که 
بود؟ فرمود: ادم عرض کردم از پیغمبران مرسل بود؟ فرمود اری خداوند 
بقدرت خویش او را افرید و از روح خود در او دمید. 


سپس حضرت فرمود: ای ابا ذر چهار تن از پیغمبران سریانی بودند: : ادم و 

هه 1 
قلم بنوشت و نوح و چهار تن از پیغمبران از عرب میباشند: هود و صالح و 

شعیب و پیتمیر تو مجمد و نخستین بیمیر بنی اسرائیل موسی بود چ 
آخرین پیفمبرشان عیسی (و همگی) ششصد تن بودند عرض کردم یا 
شص ان السوا سس کات اسسانی فسم رسای ؟ فرمود یک صد و چهار 
کتاب خداوند پنجاه کتاب بر شیت فرستاد و سی کتاب بر ادریس و بیست 
کتاب بر ابراهیم و توراه و انجیل و زبور و قران نیز فرو فرستاد عرض 
کردم يا رسول الله کتابهای ابراهیم چه بود؟ فرمود همه انها داستان بود و 
از جمله انها این مضمون بود: ای پادشاه گرفتار و مست باده غرور براستی 
که من تو را بر نیانگیختم که دنیا را رویهم جمع کنی و لکن ترا برانگیختم تا 
تگذار که ستمد ده ای بدرگاه من بنالد که من دعای مظلوم را رد نکنم اگر 
چه کافر باشد بر خردمندی که زمام عقل از کفش بیرون نشده است لازم 
است وقتهائی برای خود قرار دهد وقتی را با پروردگار خود راز و نیاز کند و 
وقتی بحساب خود برسد و قسمتی از وقت خود را در انچه خدای عز و جل 
با او رفتار کرده بیندیشد و قسمتی از وقت را برای بهره مندی از حلال 
برای خود آماده کند که این ساعت کمک ساعتهای دیگر است و باعث 
خرسندی خاطر و فراغت قلب و شخص خردمند می بایست بزمان خود بینا 
باشد و بخویشتن بپردازد و زبان خود را نگهدارد که هر کس سخن گفتنش 
را از اعمال خود حساب کند گفتارش کم می شود مگر در آنچه برای او 
سودمند باشد و شخص خردمند را لازم است که جویای سه چیز باشد 
اصلاح زندگی و يا توشه گیری برای روز باز پسین و يا کامیابی از غیر حرام 
عرض کردم یا رسول الله کتابهای موسی چه بود؟ فرمود همه اش عبرت 
دارد چگونه شادی میکند؟ و برای کسی که یقین بدوزخ دارد چرا میخندد؟ و 
برای کسی که دنیا و زیر و رو شدن اهل دنیا را می بیند چرا بان اطمینان 
میکند؟ و برای کسی که بتقدیر خداوند ایمان دارد چگونه خود را بزحمت 
میاندازد؟ و برای کسی که یقین بحساب دارد چرا کار نمیکند؟ عرض کردم 
یا رسول الله از مطالبی که در کتابهای ابراهیم و موسی بوده است ایا در 


قرآنی که خداوند بتو فرو فرستاده و در دست ما است چیزی هست ؟ 
فرمود: ای ابا ذر بخوان این آیات را (الاعلی: 4- 19) آنکه زکاه داد و نام 
پروردگار را یاد کرد و نماز خواند حقیقتا رستگار گردید ولی شما زندگی 
دنیا را مقدم اه نی «ضوز نی کم غالم*)خوفته هر است. ایدم یر 
براستی که این مطلب در کتابهای پیشین است یعنی کتابهای ابراهیم و 
موسی. 


عرض کردم يا رسول الله سفارشی بمن بفرما فرمود تو را بپرهیزگاری 
خداوند سفارش میکنم که سرامد همه کارها است عرض کردم بیشتر 
بفرمائید فرمود بخواندن قرآن مواظبت کن و بسیار بیاد خدا| باش که باعث 
یاد بود تو در آسمان و روشنائی ات در زمین میگردد عرض کردم بیشتر 
بفرمائید فرمود: مواظبت کن بخاموشی طولانی که شیطانها را از تو 
میراند و بر کار دینت با را 
بسیار بخندی که دل را میمیراند و روشنی رخسارت رآ میبرد عرض کردم 
یا رسول اللّه بیشتر بفرمائید فرمود: بزیر دست خود نگاه کن و ببالا دست 
خود نگاه مکن که بهترین وسپله است از برای اینکه نعمت خدا را خوار 
نبینی عرض کردم یا رسول اللّه بیشتر بفرما فرمود: با خویشان خود پیوند 
کن گرچه آنان از تو ببرند عرض کردم بیشتر بفرما فرمود: تهی دستان و 
همنشینی با آنان را دوست بدار عرض کردم بیشتر بفرمائید فرمود حق بگو 
گرچه تلخ باشد عرض کردم بیشتر بفرمائید فرمود در رٍاه خدا از سرزنش 
ملامت گو مترس عرض کردم بیشتر بفرمائید فرمود: آنچه از خود میدانی 
بایستی تو را از هجوت رنه نار داوتها نجه ات توش مانیه .ان فنیر 
میزند بدیگران خشم مکن سپس فرمود: همین عیب برای مرد بس که سه 
خصلت در او باشد آنچه را که در خود او است و نمیداند در دیگران متوجه 
شود ی آنجه وا که خود دارفبزای دعر ان شزم اور بداند و بمونی هم شین 
خود را بیازارد سپس فرمود هیچ عقلی هم چون تدبیر نیست و هیچ 
پرهیزکاری بمانند خویشتن داری نیست و هیچ ابروئی هم چون خوش 


***ترجمه جعفری: (خصلت هایی که ابو ذر آنها را از پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله پرسید) 


و وی عم ان ات رنه الب عایه قل ی کته که ارحص راخ 
کاس ات هه ام دایص ها وه 
بود و من خلوت او را غنیمت شمردم. به من فرمود: ای ابو ذر. مسجد را 
تحیتی است. عرض کردم, تحیت ان چیست؟ فرمود: دو رکعت نماز 


ِ- 
1 


بخوانی, گفتم: یا رسول الله. .هرا به نماز امر کردی, نماز چیست؟ 
فرمود: بهترین موضوع است و هر کس بخواهد کمتر و هر کس بخواهد 


گفتم: پا رسول اللّه, کدام عمل نزد خدا| محبوب تر است؟ فر مود: ایمان به 
خدا| و جهاد در راه اوء گفتم : کدام وقت شب افضل است؟ فر مود: وسط 
۹ 


شب, 


کدام (عمل) نماز بهتر است؟ فرمود: طول دادن به قنوت, گفتم: کدام 
صدقه افضل است؟ فرمود: کوشش کسی که کم دارد و به فقیر پیر 
بپردازد. گفتم: روزه چیست؟ 


فرمود: واجبی است که پاداش داده می شود و نزد خداوند چند برابر 
حساب می شود گفتم: آزاد کردن کدام برده بهتر است؟ فرمود: پر قیمت 
ترین و بهترین آن نزد اهلش, گفتم: کدام جهاد بهتر است؟ فرمود: کسی 
که مرکب او پی شده باشد و خون او ریخته شده ه باشد, گفتم: کدام آیه ای 
که بر تو نازل شده با عظمت تر است؟ فرمود: ایه الکرسی. 


سپس فرمود: ای ابو ذر ! آسمانهای هفتگانه نسبت به کرسی چیزی جز 
حلقه ای نیست که در بیابانی افتاده باشد, و برتری عرش بر کرسی مانند 
برتری بیابان به آن حلقه است, گفتم: با رسول ال پیامبران چه تعدادند؟ 
فرمود: صد و بیست و چهار هزار نفر, گفتم: از میان آنها پیامبران مرسل 
چند نفرند؟ فرمود: همگی سیصد و سیزده نفرند, گفتم: نخستین پیامبران 
کیست؟ فرمود: آدم, گفتم: آیا او از پیامبران مرسل بود؟ 


فرمود: آری, خداوند او را با قدرت خود آفرید و روح خود را قزر اند 


سپس فرمود: ای ابو ذر ! چهار تن از پیامبران سریانی بودند: آدم و شیث و 
اخنوخ که همان ادریس است- و او نخستین کسی است که با قلم نوشت- 
و نوح, و چهار تن از پیامبران, عرب بودند. هود و صالح و شعیب و پیامبر تو 


هه رسمار اب یاعد عنم کات رازه ات تسده عون عیام 
کتاب: خداوند پنجاه صحیفه بر شیت و سی هزار صحیفه بر ادریس و 
بیست صحیفه بر ابراهیم فیستاد و نیز تورات و انچیل و زبور و قرآن ر 
فرستاد. گفتم: یا رسول الله. صحف ابراهیم چه بود؟ فرمود: همه [ 


پندهایی بود و در آن امده بود. ای پادشاه مبتلای مغرور. من تو را مبعوت 
نکرده ام که دنیا را جمع کنی ولی تو را مبعوث کرده ام که دعای مظلوم را 
ار رای ی اراس کم ارس کار اسهم وال 
است تا وقتی که مغلوب عقل خود نشده که ساعات خود را چنین قسمت 
کند: 


بخشی که در آن با پروردگار خود مناجات کند و بخشی که در آن خود را 
حساب کند, و بخشی که در آن در صنعت خداوند بينديشد., و بخشی که به 
لذّت بردن از حلال اختصاص دهد. چون این ساعت کمک ساعات دیگر 
است و دل ها را خژم و اسوده می کند, و بر عاقل است که به زمان خود 
بصیرت داشته باشد و به کار خود بپردازد و زبان خود را حفظ نماید. زیرا 
اب سخنش کم می شود 
مگر در چیزهایی که برای او مهم است. و بر عاقل است که در طلب سه 
چیز باشد: تافین نزند کی با نوشه: کبزی برای معاد يا لذت بردن از راه غیر 
حرآم. 


(ابو ذر می گوید:) عرض کردم: یا رسول اللّه, در صحف موسی چه بود؟ 
فرمود: 


همه آن به زبان عبری بود و در آن آمده بود: تعجب می کنم از کسی که 
یقین به مرگ دارد چگونه شاد می شود؟ و کسی که یقین به آتش جهثم 
دارد چگونه می خندد؟ و کسی که دنیا و دگرگونی آن را می بیند چگونه به 
آن اظمتتان مت کوی؟ و کسی که ایمان به قضا و قدر دارد چگونه خود را به 
لته ات وی ی هتفای ار وه لب ۱ 
گفتم: ول اه در دست ما چیزی از آنچه خداوند از صحف ابراهیم و 
موسی بر تو نازل کرده وجود دارد؟ فرمود: ای ابو ذر! بخوان ِِ 
رستگار شد کسی که خود را پاک کرد و نام پروردگارش را یاد کرد و 
۱ هت ی پل ی کبس 
پایدارتر است, هماأنا این در صحف نخستین است, صحف ابراهیم و 
موسی.» «1» گفتم: یا رسول اللّه مرا وصیت کن, فرمود: تو را به تقوای 
الهی وصیت می کنم که آن رس تمام کارهاست., گفتم: بر من بیفزای, 
فرمود: بر تو باد تلاوت قرآن و باد بسیار خداوند, زیرا. کد آن باعث یاد تو 
در آسمان و نور تو در زمین خواهد بود, گفتم: بر من بیفزای فرمود: بر تو 
باد طول سکوت که آن طرد کننده شیطان و یاور تو در کار دین توست, 
فتم: بر من بیفزای فرمود: بپرهیز از خندیدن زیاد که ان دل رارمی میراند 
و نور صور را از میان می برد, گفتم: بر من بیفزای, یا رسول ال فرمود: 


یی اد و 3 
گفتم: با رسول اللّه ب بر من بیفزای. فرمود: با خوشان خود صله ارجام کن: 
اگر چه از تو بریده باشند, گفتم: بر من بیفزای, فرمود: بیچارگان و 
متا آناریر مت ای کف 


بر من بیفزای, فرمود: حق را بگو اگر چه تلخ باشد, گفتم: بر من بیفزای, 
فرمود: در کار خدا از سرزنش سرزنش کنندگان هراس مکن, گفتم بر من 
بیفزای, فرمود: آنچه از خود می دانی تو را از مردم ۰ و در باره 
خن کهودت ماه یفام مس تفت بایان خفم 


سپس فرمود: برای مرد از نظر عیب بس است که در او سه خصلت باشد: 
عیبهایی را از مردم بشناسد که در خودش نمی شناسد و در مردم از چیزی 
شرم کند که خودش آن را داشته باشد و همنشین خود را با چیزهای غیر 
مهم اذیت کند, . سپس فرمود: عقلی مانند تدبیر نیست و پرهی ز گاری مانند 
خود نگهداری نیست و شرافتی مانند حسن خلق نیست. 


1 برش اقله فا نم میت العلی )ال ها لین فی معا ال ان 

فی المعانی (علیک بحب المساکین). 
4 : رواه الشیخ- رحمه الله علیه- مرسلا فی الأمالی ج 2 ض 152 ذیل 
حدیت طویل رواه مسند | من حدیبت آیف ذر- رحمه الله- و رواه جعفر بن 
آخمد الفتوه فی کبات القایات:مختضرا کفا.هی الیجان 


ابواب الثلافین و ضا قوقه 


للانان غیت الرلای اون علامه 


حدتتا مُحقَذ بُن ابراهيم بن اسَحاق الطالقان نت رضهه ی و 
شم تن معق يتسد لین قلعت لب 79 
آییه (1) عَنْ آبی الحَسَن علی تن مُوسی الرّضا ۱ رما 
عَلاماث کون آغلم الّاس و کم التّاس 
ص: 5327 


:اقا الفخا شرف رحمه له غلیهه: علی ین الخمن بن علنت بن.فخال: آبه 
0 وی و 
المسموع قوله فیه, سمع منه شیثا کثیرا, و لم یعثر له علی زله فیه, و لا ما 
يشینه, و قل ما روی عن ضعیف. و کان فطحیا, و لم : یه کی انبم سنا ۵ 
قال: کنت آقابله و ستّی ثمان عشره سنه بکتبه و لا آفهم اذ ذاک الروایات 
و لا آستحل آن آرویها عنه. و روی عن آخویه عن آبیهما و ذکر آحمد بن- 
الخسنن اعتی. اس القضایت )رت اه ۳ ۳ ای و 
بن بابویه و قال: حذثنا محشّد بن ابراهیم بن (سحاق الطالقانی قال: حدئنا 
اخمو رن محر تن یو عال فا لا بن لسن ین فا ل: عر | دعر 
الرضا علیه السّلام و لا یعرف الکوفیون هذه النسخه و لا رویت من غیر هذا 
الطریق. و قد صبْف کتبا کثیره منها ما وقع الینا. ثم عد الکتب- الخ. و قال 
الاضل الحفق. التسترف: و یفکن الخمع.بان«غلی بن الحمنن بن-فضال 
کان لا بستحل ذلک ولا و استحله آخیرا لان آباه کان بقابل معه کتبه و ذلک 
یکفی فی الروای لها کالشهاده فی کون العبره فیها وقت الأداء لا التحمل 

م فهمه پومتذ غیر مضر و حینتذ فالکوفیون زاو قوله الأول و القمیون 
عمله الأخیر و قال الشهید فی موضع من المسالک فی روایه (فیها قصور 
هت یا ی ای ی و اس تس فا و ی ی 
نون ین دود فی قسم المجروحن و لکن الشیخ (ره)قال فی القهرست: 
۱ ۱ اب 
آلریامته و القاننین بالانتی عشره اه). آقول* و بحتمل, علی بعد تبقوط (عه 
آخنه) جن قلم النساخ فی التسجه التی راها این الغضاتری. 
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و الصخه لا کما یقوله الغلاه 
ص: 2۱29 


۵ العقوضة لعتیم الله‌نانمم گولون انیم لم بقاها علی. الحقیقه و اتما شه 
للناس و ی تن لا یی ی سا 


9 ال (1) و قال عز 
و جل حکایه عما یقول عیسی یوم القيامه و کثث عَلبهم شهیدا ما دْمَت 
فیهم قلَمّا توفیتنی کت آنّت الرّقيبِ قيبِ عَلَیِهمْ و آلت عَلی کل ی ء شهیذ (2) 
و یقول المتجاوزون للحد فی آمر الأَئمه علیه السلام انه آن جاز آن يشبه 
آمر عیمنن للناس, فلم لا تجوز آن پشبه آمرهم. ایضا خ‌النی بعب آن بقال 
لهم ان عیسی هو مولود من غیر آب فلم لایجوز آن یکونوا مولودین من غیر 
آب و انهم لا بچسرون علی اظهار مذهبهم لعنهم الله قی دلک و متی جاز 
آن یکون جمیع آنبیاء الله و حججه علیه السلام مولودین من الباء و الأْمهات 
و کان عیسی من بینهم مولودا من غیر آب جاز آن يشبه آمره للناس دون 
آمر غیره من الأنبیاء و الحجج علیه السلام کما جاز آن یولد من غیر آب 
دونهم و انما آراد الله عز و جل آن یجعل آمره آیه و علامه لیعلم بذلک أَن 


ال علی کل ی ء قدید 
*ترجمه کمره ای: (برای امام سی نشانه است) 


آمام هتم خلت آلشاام سای آمات اند هاتی استه اقلم مردم 
است, حکیم ترین مردم است, پرهیزکارترین مردم است, با حلم ترین 
مردم است, شجاعترین مردم است, با سخاوت ترین مردم است, عابدترین 
مردم است ختنه شده زائیده شود پاکیزه باشد از پشت سر ببیند چنانچه از 
جلو رو می بیند, سایه ندارد و چون از شکم مادر بزمین اید بر دو کف 
دست بیفتد و اواز بشهادتین بلند کند, محتلم نشود چشمش بخوابد ولی 
دلش بیدار باشد, کلام فرشتگان را بشنود, زره رسول خدا بر اندام او رسا 
هل واط امه وی را عدای غن ول زفین را مو کل کردم که 
اکن آن اه مضنفق ابید سلفد با ام ی هی از آنساد ام رتم از 
رشان کم زداتر است: و از بدن و عادو یف اما ممربان شر افجت: ۱ هه 
مردم نسبت بخدا متواضع تر است, بدان چه فرمان مید هد از همه مردم 
عمل کننده کننده تر است و از آنچه نهی میکند از همه مردم کناره کن تر 
استه دا اه خستعات. اشت؛ ار بخواهد که سکم اف نود می 
شود نزد او است سلاح رسول خدا| متیر زو آلفقان ان حضرت نزد او 
است صحیفه ای که در آن نام شیعیان او تا روز قیامت ثبت است و صحیفه 
دیگر که نام دشمنان او تا روز قیامت ثبت است. 


نزد اوست طومار جامعه که هفتاد ذرع درازای آنست و در آنست آنچه 
پوست بز و یک پوست چیش است که همه علوم در آنها است حتی ارش 
است صحف حضرت فاطمه علیها السلام و در حدیث دیگر فرمود که امام 
از طرف روح القدس کمک می شود و میان او و میان خدای عز و جل 
سنوی است از نور که کارهای بندگان خدا را در آن می بیند و هر چه نیاز 
دارد قو ان مطالعه میکند از راهی که بدان آگاه است. 


امام ششم فرمود باز می شود برای ما و میدانیم و بسته می شود از نظر 
ضا. و دیکز نمیدانیم, امام زائیده می شود و فرزند پیدا میکند و تندرست 
است و بیمار می شود, میخورد و می آشامد, بول میکند و تغوط میکند. 
اندوهناک می شود و میخندد و میگرید , میمیرد و بخاک میرود و زیارت کرده 
می شود و این حالات او دانسته می شود. 


نها ماه که ید آرشت اس ام انیس اه ای اه را ان ایته فش 
میدهد دست بدست از رسول خدا بتوسط پدرانش دریافت کرده و از 
جانب خداست همه را رسول خدا بتوسط جبرئیل از خداوند دانای غیب 
دریافته همه یازده تن امامانی که پس از پیغمبر بودند کشته و شهید شدند 
پاره ای از آنها با شمشیر چون امیر مومنان و حسین علیهما السّلام و 
دیگران همه با زهر کشته شدند و کشتن آنها از روی حقیقت و درستی 
واقع شد نه چنانچه غلاه و مفوضه میگویند زیرا که آنها میگویند بطور 
حقیفت: کشته نشدتن: آمز آنها بر فردم مشتبهشد: درو میکو‌نند: 


امر هیچ کدام از پیغمبران و حجتهای خدا| بر مردم مشتبه نشد جز امر 
عیسی بن مریم بتنهائی زیرا که او زنده از زمین بآسمان بالا برده شد و در 
میان آسمان و زمین قبض روح شد سپس تنش را بآسمان بردند و جانش 
باو باز گردید اینست مقصود از قول خدای عز و جل «در سوره آل عمران 
آیه 5 چون خدا فرمود ای عیسی من تو را میمیرانم و بسوی خود بالا 
می اورم و خداوند «در سوره مائده ایه 19« در باره عیسی حکایت 
فرموده که در روز قیامت میفرماید: 


من تا در میان انان بودم بر آنها گواه بودم چون مرا میرانیدی تو خود دیده 
بان آنها بودی و تو بر هر چیز گواهی, کسانی که در باره امامان غلو میکنند 
میگویند که چنانچه رواست امر قتل عیسی بر مردم مشتبه شود ممکنست 
که امر امامان نیز مشتبه گردد. 


آنچه باید در پزابر آتما گفت اینست که نباید ائمه را از هر جهت بعیسی 
قیاس کرد زیرا عیسی بدون پدر زائیده شد پس باید روا باشد که امامان 
هم بدون پدر زائیده شده باشند انها در این موضوع جرات ندارند عقیده 
خود را اظهار کنند و چون رواست که همه پیغمبران خدا و امامان و حجت 
های او علیهم السلام از پدران و مادران زائیده شوند و تنها عیسی از میان 
آنها بدون پدر زائیده شود.رواست که تنها اهر کشتن آو-مشتبه. شده بانشد 
نه امر پیغمبران و امامان دیگر چنانچه او فقط بدون پدر زائیده شد نه 
دیحران, خدا میخواست در این موضوع او را نشانه قدرت خود قرار دهد تا 
از این راه دانسته شود که خدای عز و جل بر هر چیزی توانا است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیشوا سی نشانه دارد) 


امام علی بن موسی الرضا علیهما السلام گفته: امام را علاماتی ست: 
داناترین مردم باشد, داورترین مردم باشد, | مردم باشد, 
بردبارترین مردم باشد, دلاورترین مردم باشد, جوانمردترین مردم باشد, 
عابدترین مردم باشد, ختنه شده زائیده شود, پاکیزه ترین مردم باشد, از 
پشت سر مانند پیش ببیتد. .سابه ندارد: خون:" از شکم.مادر به زمین. اید بر 
دوه کف دست بیفتد, اواز به شهادتین بلند کند, محتلم نشود یعنی در خواب, 
چشم وی بخوابد لیک دلش بیدار باشد, گفتار فرشتگان را شنود, زره پیامبر 
بر اندام وی رسا باشد, بول و غائط وی دیده نشود. چون خدا زمین را 
موکل کرده انچه از وی بیرون اید فرو برد, از ان بوی مشک اید, به مردم 
از ایشان حکم رواتر است. از پدر و مادر بر ایشان مهربان تر است., از 
همه مردم نسبت به خدا فروتن تر است. به انچه فرمان می دهد از همه 
مردم با کردارتر است. از آنچه نهی می کند از همه مردم کناره گیرتر 
است, دعای وی فوتخات: تام هر گاه بخواهد سنگی شکافته گردد 
بگردد, نزد وی سلاح پیامبر و شمشیر اوست., نزد وی صحیفه یی باشد که 
در آن نام پیروان او تا روز قیامت نوشته شده, صحیفه دیگری باشد که نام 
دشمنان وی تا قیامت در آن نوشته شده, نزد وی طومار جامعه می باشد 
که درازی آن هفتاد گز است و در آن آنچه مردمان بدان نیازمند هستند تا 
قیامت در آن است جفر بزرگ و خرد نزد اوست و این دو پوست است که 
همه دانشها در آنها نوشته فده یه اروش رادیب به کار با نی 
و نیم تازیانه و یک سوم تازیانه و مصحف فاطمه نزد ویلست. 


و در حدیت دیگری گفته؟ 


امام از سوی روح القدس یاری می شود و میان وی و خدا ستونی از نور 
است که کارهای بندگان_ خدا را در آن می بیند و هر چه نیاز دارد در آن 
بیابد از راهی کم بدان آگاهی دارد. امام صادق گفته: هر گاه آن با زگردد 
دانا شویم و هر گاه بسته شود نادانیم امام زاییده می شود و فرزند پید | 
می کند و تندرست می باشد و بیمار می گردد. می خورد و می آشامد. 
بول می کند و تغوط می کند, اندوهناک می گردد و می خندد و می گرید, 
می میرد و به خاک دفن می شود و زیارت مي شود این حالات وی دانسته 
شده. نشانه امام دو چیز است: دانش هی و تاتیر-دعای وی هر گاه از آینده 
گزارش می دهد از پیامبر بدو رسیده و پیامبر نیز از خدا به واسطه فرخ 
سروش دریافته یازده تن پیشوایانی که پس از پیامبر بودند کشته شدند, 
برخی از ایشان با شمشیر کشته شدند مانند علی و حسین و دیگران همه 
با زهر کشته شدند و کشتن آنان از روی حقیقت شد نه چنان که غلات و 
مفوضه گفته اند. زیرا آنان می گویند کشته شدن ایشان از روی حقیقت 
نبود بلکه کار ایشان بر مردمان مشتبه شد. و این غلات و مفوضه دروغ می 


گویند. 


کار هی کدام از پیامبران و پیشوایان_ خدا| بر مردمان پوشیده نبود مک 
عیسی بن مریم چون که او از زمین به آسمان زنده رفت و در میان آسمان 

و زمین درگذشت آنگاه تن وق نه انتتمان برد شید و جان. وق باز کزدید. 
چنان که در قرآن گفته: «آای عیسی من ترا می میرانم و بسوی خویش الا 
می آورم» و باز گفته: 


«من تا در میان ایشان بودم بر ایشان گواه بودم و چون مرا میرانیدی نو 
خود دیده بان ایشان بودی و تو بر هر کاری گواه هستی>؟, آنان که در کار 
پیشوایان زیاده روی می کنند می گویند چنان که رواست کار کشته شدن 
عیسی بر مردم مشتبه گردد روا باشد که کار پیشوایان نیز مشتبه گردد. 
جواب این ست که نباید پیشوایان را به عیسی قیاس گرفت. زیرا عیسی 
بدون پدر زاییده شد. و پیشوایان پدر داشتند. به همه حال این غلات جرات 
آاشکارا گفتن. اعتقادات خود را ندارند. هر گاه همه پیامبران و پیشوایان از 
پدر و مادر زاییده شوند تنها عیسی از میان انان بدون پدر زاییده شده 
رواست که فقط کار کشته شدن وی مشتبه شده نه کار پیامبران و 
پیشوایان, تنها وی بی پدر زاییده شده نه دیگران. این بدون پدری وی را 
خدا نشانه توانایی خویش خواسته بود که به هر چیزی قادر است. 


۲" ترجمه فهری زنجانی: (از برای امام علیه السلام سی نشانه هست ) 


امام رضاأ علیه السلام فرمود: امام را نشانه هائی است: دانشمندترین 
مردم میباشد و حکیم ترین مردم و پرهیزکارترین مردم و دلیر ترین مردم و 
باسخاوت ترین مردم و پر عبادت ترین مردم و ختنه شده متولد می شود و 
پاکیزه میباشد و از پشت سرش همچون پیش رویش می بیند و سایه ندارد 
و چون از شکم مادر بر زمین می افتد دو کف دست بر زمین می نهد و 
صدا بشهادتین بلند میکند و محتلم نمیشود و دیده اش بخواب میرود ولی 
دلش بیدار است و فرشتگان با او سخن میگویند و زره رسول خدا بر تن او 
راست اید و بول و غایطش دیده نشود زیرا خداوند عز و جل زمین را 
موظف فرموده است تا هر چه از امام بیرون می اید ببلعد بوئی خوشتر از 
وی ارفص بر موم ار کوسان کی وماتی سر مار ات 
و از پدران و مادرانشان بر نان مهربان تر و بیشتر از همه مردم در 
پیشگاه خدای عز و جل فروتن میباشد و بدستوراتی که بمردم میدهد خود 
از همه بهتر عمل میکند و از کارهائی که نهی میکند خودداریش از همه 
بیشتر میباشد و دعایش مستجاب است تا آنجا که اگر دعا بر سنگی کند 
بدو نیم شکافته می شود و اسلحه رسول خدا و شمشیر ذو الفقارش نزد 
اه است و ندش کانی است. که.نامهای سیعانتسن۳ رو قیامت در آن 
اه کایی که تاههای سنا تسار قامت در ارت اس سای 
نزد او است و آن طوماری است بدرازی هفتاد ذراع که همه نیازمندی های 
آدمیزاده در آن ثبت است و جعفر بزرگ و جعفز کوچک که در پوشت بز و 
پوست قوج است نزد او است و همه دانش ها را در بردارند حتی زیان کرد 
خراشیدن تن و حتی حد زدن با تازیانه را و نصف حد و یی سوم حد با 
تازیانه را و مصحف فاطمه در نزد او میباشد. 


در روایت دیگر است که امام علیه السلام بوسیله روح القدس پاری می 
شود و میان او و خداوند عز و- جل ستونی از نور هست که کارهای بندگان 
و همه نیازمندیها در آن از راهی که خود امام بر آن آگاه است دیده می 
شود. 


امام صادق علیه السْلام فرمود: برای ما گشوده می شود و میدانیم و چون 
بسته می شود دیگر نمیدانیم و امام متولد می شود و فرزند برای او می 
شود و تندرست میگردد و بیمار می شود و میخورد و می آشامد و بول می 
کند و به قضای حاجت می نشیند و شادمان میگردد و غمناک می شود و 

میخندد و میگرید ۱ 1۳ 
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اتت. ور دانسش و فستجاب شدن دغا و آنجه از بسن آمدها این خر 
می دهد همان طور که از رسول خدا , به او رسیده است و از پدرانش به 


ارت برده است و به رسول خدا به توسط جبرئیل از خداوندی که دانای 
غیب ها است رسیده است و يازده امام پس از پیغمبر همگی کشته شدند 
تعضی: از آنان با شمشتر که امیر ,المو‌منین است: و خشین غلیه السلام .ه 
باقی با زهر کشته شدند و کشته شدنشان از روی حقیقت و درستی بود نه 
چنانچه غالیان و مفوضه (خدا لعنت شان کند) مپگویند که آنها میگویند: 
امامان واقعا کشته نشده اند و بلکه مردم در باره انان در اشتباه اند اینان 
دروغ می گویند کار هیچ یک از انبیای خدا و حجت های او بر مردم مشنبه 
نیست مگر کار عیسی بن مریم بتنهائی زیرا او از زمین به آسمان بالا رفت 
و زنده بود و جانش در میان آسمان و زمین گرفته شد. 


و سپس به آسمان برده شد و روح به تن او بازگشت و اين است معنی 
فرمایش خدای عز و جل (آل عمران آیه 55) هنگامی که خدا فرمود ای 
عیسی من ترا می میرانم و بسوی خود بالا می اورم و خدای عز و جل از 
بودم تا در میانشان بودم و چون مرا میراندی تو خود مراقب آنان بودی و تو 
بر هر چیز گواهی). 


آنان که در باره امامان از حد گذشته اند میگویند که اگر بر کار عیسی روا 
است که مردم مشتبه بشوند چرا در کار امامان نیز اشتباه روا نباشد؟ انچه 
لا زم است بانان گفته شود ایننست که عیسی بدون پدر متولد شده است 
چرا رامق هی )دور پدن متو تون > و نان جرات اظهار 
۳ باشد که همه پیعمیران خدا و.حجت. های او از پجران ومادزان متولد 
شده باشند و فقط عیسی از میان آنان بدون پدر متولد شود روا است که 
فقط کار او بمردم مشتبه شود نه کار دیگری از پیغمبران و هححجت های 
الهی هم چنان که متولد شدن بدون پدر فقط برای عیسی روا بود و خدای 
عز و جل خواسته بود که کار او را نشانه و علامتی قرار دهد تا بدین وسیله 
دانسته شود که خداوند بر همه چیز توانا است. 

۴ ترجمه جعفری: : (امام سی علامت دارد) 

ای ی بو فا اسیو ای اسااس واه سل 
کند که فرمود: 


امام علامتهایی دارد: او دانشمندترین مردم و حکیم ترین مردم و 
پرهیزگارترین مردم و بردبارترین مردم و شجاع ترین مردم و 


ستخا وتفتذترین مردم وه غاندتربن. مردام انتت, و آه ختته شدم به: دبا مین آبذ 
و پاک و پاکیزه است و کسی را که پشت سر اوست می بیند همان گونه 
که پیش روی خود را می بیند, و او سایه ندارد و وقتی از مادر تولد می 
شود بر دو کف دست می افتد در حالی که صدایش به شهادت (بر توحید و 
نبقت) بلند کرده است. او محتلم نمی شود و چشمانش می خوابد ولی 
قلبش نمی خوابد و به او الهام می شود و زره پیامبر بر او اندازه می شود 
و بول و غائط او دیده نمی شود. چون خداوند زمین را فرمان داده که هر 
چه از او بیرون می اید, ببلعد. 


و برای او عطری خوشبوتر از عطر مشک است و او نسبت به مردم اولی 
ترا ود ان وهمر ار ار وراه رشان است, و اور ترا دا از 
همه متواضع تر است و او نسبت به آنچه فرمان می دهد از همه عمل 
کننده تر است و نسبت به آنچه نهی می کند از همه خود نگهدارتر است, 
دعای او مستجاب است., حتی اگر به یک سنگ سیاه دعا کند دو نیم می 
شنود .و سلاخ پیامیر خدا.ضلی الله علیه و اله نزد آذاست و شمشیر آوءدو 
الفقار است, و نزد او صحیفه ای است که نامهای شیعیانش تا قیامت در 
ان امه ضحم گر اشت که نها دسا یس ۲ فا در آن 
است, و جامعه نزد اوست و آن صحیفه ای است که طولش هفتاد ذراع 
است و در آن همه آنچه فرزندان آدم به آن نیاز دارند, وجود دارد, و جفر 
بزرگ و جفر کوچک نزد اوست و آن یک پوست بز و یک پوست قوچ است 
که همه علوم حتی آرش (تفاوت قیمت) خراشیدن و حتی یک ضربه تازیانه 
و نصف و یک سوم آن در آن است و مصحف فاطمه (س) نزد اوست. 


در حدیت دیگر ره امام موید با روج القدس است و میان او و خداوند 
رهنمایی بدان محتاح باشد, بر ان اگاه می شود. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: بر ما گسترده می شود و ما می دانیم, 
بر ما بسته می شود و ما نمی دانیم و امام زاییده مي شود و می زاید و 
و سس و ی ی ای 
می کند و شاد می شود وکین هو کرد و من ده فرش کر یا اف اه 
میرد و دفن می شود و بر او افزوده می شود. پس می داند و راهنمایی به 
او با دو چیز است: علم و استجابت دعا,؛ و هر چه از حوادت پیش از وقوع 
آن خبر دهد به سبب عهدی معلوم از جانب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
است که آن را از پدرانش به ارت برده است. 


و این از عهدی است که توسط جبرئیل از سوی خداوند دانای غیب ها به 
پیامبر خی الله علیه و آله رسیده است. همه امامان یازده گانه پس از 
پیامبر (که از دنیا رفته اند) کشته شده اند, برخی از آنها با شمشیر کشته 
شده اند مانند: امیر المومنین و حسین علیه السلام و بقیه در اثر زهر 
کشته شده اند و اين کار واقعا و از روی صحّت به آنان اتفاق افتاده است 
و آنچنان نیست که غلات و مفلاضه که خدا لعنتشان کند, گفته اند, آنها می 
کویند: ائمه در واقع کشته. تشده اند بلکه کار آنان. بر مردم اشتباه شدخ 
است و دروغ می گویند, کار هیچ یک از پیامبران و حجّتهای الهی بر مردم 
مشتبه نشده جز کار عیسی بن مریم که از زمین به صورت زنده به اسمان 
ها برده شد و درف او به او 1 و این است سخن ۰« ِِ 
سوی خودم ۱۹ برد.» ی ات زر ۰ 
خواهد گفت. چنین می فرماید: «و تو (خدایا) بر آنان گواه بودی تا وقتی که 
من زنده بودم و چون مرا برگرفتی تو خودت مراقب آنان بودی و تو بر 
همه چیز گواهی.» «2» آنان که در حق ائمه از حد تجاوز کرده اند می 
گویند: اگر جایز است که کار عیسی مردم را به اشتباه اندازد, چرا کار ائمه 
چنین نباشد؟ چیزی که باید به انان گفت این است که عیسی بدون پدر 
متولد شده, پس چرا جایز نیست که ائمه نیز بدون پدر متولد شده باشند؟ 
آنان در اظهار مذهب خود در این باره جسارت نمی کنند- خدا لعنتشان کند- 
و هر گاه جایز باشد که تمام پیامبر ان و حجّتهای الهی از پدران و مادران 
متولد شده باشند و در هیان. انان فقط عیسی بدون پدر زاده شده, جایز 
است که کار او بر مردم مشتبه شود و کار پیامبران دیگر و حجتهای خدا 
مشتبه نشود, همان گونه که او بدون پدر زاده شد ولی دیکر ان چنین نبودند 
و خداوند اراده کرده بود که کار او را معجزه و نشانه ای قرار ند هد تا 
معلوم شود که خداوند بر هر چیزی تواناست. 


تچ ؟ مه ات بت 7 
4 حدتیا آیی رصت ال عة قال جدتا سَغذ تن عند الّه و عَتذ ال تن 
۳ / 3 
جفقر الجفیره و مُعقّذ بن بخبی العطاژ و مْمَذ تن اذییسن جمیعاً قالوا 
اد ره 5 + هب ۰ ِ ۳ ِ 0 ۹1 8 ۳ الحط لو 
حد حمد بن محمد بن جیسی و محجمد بن ین بنِ ابی لطاب عن 
۶ م لا ۳ ۶ جر 0 رو و ۰ ۳ 


ص: 2۱29 


له ال مر ان : و و 
2 . المائده: 99 
3- . کذا فی الفقیه ایضا و ذکر الرجالیون معاذ بن کثیر تحت عنوان و قالوا: 
معاذ ابن کثیر الکسائی من اصحاب الصادق علیه السلام و خاصته و بطانته 


5- حذئتا مُحَمَدٌ بنْ عَلیٌ ماجیلویه ی اللة عَنْه قال حَدنتا عَلیٌ بنْ اتراهیم 
1 ۳ « _ ۳ ِ > | ام لا مه - ِ 
بن هاشم عن ابیه عَن پاسر الخادم قال: قلث للرَضَّا علیه السلام یِکونْ 
و۶ من 1 گ ِ و۶ 7-2 0 


سَهّرّ رمصان یَسعءة و عشرین یوما فقال ان هر رمصان لا ینقص عن 
تلایین یوّما. 


م لاب و نو ۶ ه و | لا - 21 - . - و حهو ع- - للام. ج لا و ی نو ۶ 0 و 


3 کت سدع" ‌ ۹9 ۰ 

اییت العاستن عن اعد تن اس عند الله الشفد غن ابی الکشن علی تن 
الْخْسَیُن الرَقّي (2) عن عَبْد الله بُن جَبلَه عَن فعاویه تن عقّار عَن الْحَسَنِ 
بُن عَبد الله عَن آبائه عَن جذه الحسن تن علم بُن _آبی طالّب علیه السلام 
قال: جاء تَقز من الهُود ای رشول الله ص, قسَألةٌ أَعلَمْهمْ ,عَن مسایل 
قکان فیما سَألة آن قال لاش عء قرض اللَهْ الصَوَم علی تک بالتهار 
تلائین بَوْما و قرضض علی الأمم أکتر من دک ققالّ اللّبیهٌ ص ان آدم لقا 


1- . عمل المصف فی الفقیه بتلک الاخبار: و معظم الاصحاب علی خلافه 
وردوا تلک الاخبار اما بضعف السند و مخالفه المحسوس و الاأخبار 
المستفيضه, او حملوها علی معان صحیحه راجع تحقیق ذلک فی هامش 
الکافی ج 4 ص 89. و آیضا هامش الوافی المحشی بقلم استاذنا العلامه 
الفتر دا ای الکست الشعر ای (مد ساله). 

2- . تقدّم هذا السند ص 346 و فیه کما فی المتن و فی ص 355 و فیه 
(آبو الحسن علی بن الحسین البرقی) و لم آجده بکلا العنوانین. 


۳ ۳ ای رت 3 "1 ار 5 ۳1 1 ول > ۶ بت 
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و ۱ ۱ 
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قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه مذهب خواص الشیعه و آهل 
الاستتضار تهج فی.شفر رمضان آزه. لا بتقض عن نلانین. بوفا ایدا ‏ الاخبار 
فی ذلک موافقه للکتاب و مخالفه للعامه فمن ذهب من ضعفه الشیعه |ٍلی 


ص: 31( 


1- . البقره: 190 
2 . کذا. 


آنه ینقص و یصیبه ما یصیبه الشهور من النقصان و التمام اتقی کما تتقی 
العامه (1) و لم یکلم الا بما یکلم به العامه و لا قُوّ الا بالله 


(2) 
*ترجمه کمره ای: (ماه رمضان سی روز است و هرگز کمتر نباشد) 
امام ششم فرمود ماه رمضان سی روز است بخدا هرگز کم نباشد. 


یا سر خادم گوید بامام هشتم عرض کردم ماه رمضان بیست و نه روز می 
شود؟ فرمود بدرستی که ماه رمضان از سی روز کم نميشود. 


امام دوم فرمود چند تن از بهود آمدند حضور رسول تخد ضلی الله علیه و 
آله و داناتر آنها پرسشهائی از آن حضرت کرد در ضمن آنها عرض کرد برای 
چه خداوند بر امت تو سی روز روزه واجب کرده است و بر امتهای دیگر 
بیشتر از این روزه واجب کرده؟ 


پیغمبر فرمود چون آدم از آن درخت خورد سی روز در شکمش ماند از اين 
رو خداوند بر فرزندانش سی روز گرسنگی و تشنگی را لازم دانست و 
آنچه را در میان این سی روز میخورند و مینوشند تفضلی است که خداوند 
بر آنها کرده بر آدم هم سی روز روزه واجب بود و همان را خدا بر امت من 
واجب کرده سیبس رسول خدا| این آیه را (از سور ه بقره آیه 13 تلاوت 
فرمود: نوشته شده بر شما روزه چنانچه نوشته شده بر کسانی که پیش از 
شما بودند شاید شما تقوی پیشه کنید در روزهای شمرده شده ای, بهودی 
عرض کرد ای محمد درست فرمودی ابو بصیر گوید از امام ششم پرسیدم 
از قول خدای عز و جل در باره روزه که میفرماید تا شماره را کامل کنید, 
فرمود سی روز است.؛ 


امام ششم علیه السلام در ضمن حدیتی طولانی فرمود ماه رمضان سی 
رای اه اه بایان را ال شود او 
ماه تمام است. 


اسماعیل بن مهران کون شنیدم امام ششم علیه السلام میفر مود بخدا 
قسم که خدا تکلیف نکرده است بندگان خود را مگر کمتر از آنچه توانائی 
دارند, در شبانه روز فقط پنح نماز بانها تکلیف کرده است و در هر هزار 
درهم پول نقره بیست و پنج درهم زگاه به انها تکلیف کرده و در مدت یک 


سال سی روز روزه به آنها تکلیف کرده و در عمر یک بار حج به آنها تکلیف 
کرده با اینکه بیش از اینها توانائی دارند مصلف این کتاب گوید مذهب 
خواص شیعه و بینایان آنها در باره ماه رمضان اینست که هرگز از سی روز 
کمتر نیست, اخباریهم که در این باب وارد شده موافق با قران و مخالف با 
عامه است هر کس از شیعیان ضعیف العقیده بمضمون اخباری قائل شده 
که ماه رمضان هم چون ماههای دیگر سی کم و سی تمام دارد تقیه کرده 
چنانچه عموم مردم هم در این باب تقیه می کنند و همانا بر مذهب عامه 
سخن رانده است. توانائی نیست جز بخدا. 


ال 


روشن است که ماه رمضان هم چون ماههای سال عربی گاهی بیست و نه 
روز است و نمیشود که در جریان گردش ماه از کمبود بر کنار شد. 


این امر بر مردمانی که از وضع طبیعی ماه اطلاع دارند پوشیده نیست و تا 
اندازه ای برای عموم محسوس است این اخباری که دلالت دارد ماه 
رمضان هميشه تمام است و نقصان در آن نیست باید فهمید البته معلوم 
است منظور این اخبار و منظور شیخ صدوق که انها را مورد اعتماد قرار 
داده است و مضمون انها را عقیده شیعه دانسته و مخالفت ان را نسبت 
بضعفاء شیعه داده و حمل بر تقیه کرده این نیست که ماه رمضان را از 
نظر وضع نجومی و صرف شماره ایام بیان کنند. 


چنانچه منجمین و ارباب علم هیئت بیان میکنند بلکه مقصود بیان موضوع 
حکم شرعی است يا بیان اثری است که در شرع بر آن ترتیب داده شده 
است از اين جهت باید گفت منظور اين اخبار بیان حال یوم الشک است 
یعنی هر گاه بواسطه ابر و تیرگی هوا روز آخر ماه رمضان بروز اول ماه 
شوال مشتبه شد باید آن را از ماه رمضان دانست و روزه گرفت و این 
تعریص. و رد بر دستگاه حکومت و قضاوت خلفاء جور بوده که در اثر 
گواهان بی مبالات و مزدور بیشتر ایام مشتبه را عید فطر قرار می دادند و 
افطار می کردند. 


چنانچه از روایت کافی در این موضوع مطلب روشن است امام ششم 
علیه السّلام میفرماید یک روز در رحبه نزد ابو العباس سفاح خلیفه بودم و 
سفره انداختند و بمن تعارف کرد من که میدانستم و آخز ماه رمضان 
است و مقصود او بهانه جوئی و دست اویز برای کشتن من است از روی 
تقیه افطار کردم زیرا افطار یک روز از ماه رمضان و قضای ان بهتر بود از 


این که مرا مخالف عمومی دینی قلمداد کند و گردن مرا بزند و توجیهات 
دک هم ترآ ارم ابا رده ات کسید تفت لاه خر ابر ور لو 2 
زهر الرییع نقل کرده ما از روی ترجمه عین عبارت را نقل می کنیم فائده 
حدیث ماه رمضان که ناقص نمی شود هرگز ظاهر آن موافق است قول 
چماعتی از غلاه و اهل سنه را و از اين جهت حمل کرده اند آن را بتقیه و 
تأوبلات بسیاری برای آن گفته اند (اين کلام با گفته شیح صدوق مخالف 
است که این اخبار را موافق عقیده شیعه و مخالف تقیه دانسته و ظاهر 
هم همین است. 


از آن جمله آنچه شیخ و جماعتی گفته اند که نفی بر میگردد بقید یعنی 
نقصان ان دائمی نیست (اين توجیه مخالف نص روایات است خصوص با 
توضیحی که شیخ صدوق داده است) و از ان جمله حمل حدیت است بر 
غالب یعنی غالب تمام بودنست و از ان جمله حمل در حال اشتباه و بودن 
مانع از دیدن ماه در اخر ماه پس بدرستی که واجب است حمل بر تمام 
بودن ماه و همچنین اشتباه در اول ماه بمعنای ارجحیت روزژه بوم الشک و 
از آن جمله آنکه نمیباشد ناقص در نفس الامر و هر چند در ریت ناقص 
بوده باشد بس بتحقیق که میباشد آخر ماه شعبان اول ماه رمضان با امکان 
همچنان که هر گاه آخر شعبان مشتبه بشود و حکم بشود بتمام بودن 
شعبان. 


شن نی کم خر ان نس تفش الامن اول مان تضضان شنت و هه ختد که 
قضای آن واجب نیست و شاید که این مراد ابن بابویه بوده باشد چنان که 
گفته اند (اين توجیه بسیار پیچیده و مبهم و مورد تامل است) و از آن جمله 
آنکه ثواب و فضل آن کم نمی شود و هر چند بحسب رویت کم باشد و از 
آن جمله آنکه جائز نیست اطلاق نقصان بر آن زیرا که نقص صفت ذم 
است همچنان که وارد شده است نهی از اطلاق مخلوق بر قرآن از برای 
اتفام انکه فرافا سین منوت اسه از ان خصله آیکه مراد تست که 
صوم ماه ناقص مجزی است از روزه ماه تمام یس قضای یکی روز واجب 
نیست و از آن جمله آنکه مراد از هرگز زمان طویل است که زمان طویل 
یکی از معانی هرگز است- پایان کلام زهر الربیع. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (رمضان سی روز است و هرگز کمتر نگردد) 


امام صادق گفته: ۰ به خدا هرگز بیست و نه روز 
لفق 1۳ اما 


حسن بن علی گفته: خند, تفر خهود» ین بامند. آمدند و د«اناش یشان 
سوالاتی کرد. از ان خفاه سرشتیر چر| خدا| بر پیروان تو سی روز را برای 
روزه گرفتن واجب کرد در صورتی که برای پیروان دیگران بیشتر از این 
روزه واجب شده؟. پیامبر گفت: چون آدم از آن درخت نهی شده خورد, 
حاصل آن سی روز در شکم وی بماند از اين روی خدا بر فرزندان وی سی 
روز گرسنگی و تشنگی را واجب ساخت و آنچه در میان این سی روز می 
خورند و می آشامند لطفی ست که خدا بر ایشان کرده. 


و بر ادم نیز سی روز واجب بود و همان را خدا بر پیروان من نیز واجب 
کرد. بعدا این ایه قران را خواند: 


پرهی زکاری بیشتر کنید در روزهای معینی. 


جهود گفت: درست گفتی». 


آبو بصیر گفته: از امام صادق پر سبدم شماره روزه های رمضان چیست ؟. 
گفت: سی روز است. و نیز در ضمن حدیت درازی گفته: رمضان سی روز 
اشتت. برای. انکه: تشتنماره. فاد را کامل. کتید و کامل هام تمام است: 
اسماعیل بن مهران گفته. از امام صادق شنیدم که می گفت: به خدا 
سوگند که خدا بندگان را به اندازه توانایی ایشان تکلیف کرده. در شبانه 
روز تنها پنج بار نماز برای ایشان معین کرده و در هر هزار درم سیم بیست 
و پنج درم زکات معین کرده و در مدت سالی سی روز روزه را معین کرده 
و در همه زندگی یک بار حج گزاردن را با شروط معین کرده. 


صدوق موّلف کتات: کفته" مذهب خواص شیعه و دانایان ایشان در باره 
رمضان آن است که هرگز از سی روز کمتر نباشد و احادیثی که در این 
باب رسیده موافق قرآن و مخالف با عامه است. هر گروهی از شیعیان 
سست عقیده به اخباری قائل شده که ماه رمضان نیز چون ماههای دیگر 
گاهی سی و گاهی بیست و نه تقیه کرده چنان که همه مردمان در اين کار 
تقیه کرده اند و بر مذهب عامه سخن گفته اند. 


مترجم: ماه رمضان باید هميشه سی روز باشد, معلوم نیست روی چه 
ملاکی ست؟. هر گاه روی ریت هلال است تحقیقا درست نیست. برای 
انکه عملا دیده شده که همیشه چنین نیست. برای مثال افق تهران را در 
نظر گرفته و دو سه سال آن را ملاحظه می کنیم. مثال: ماه رمضان سال 
8 هجری شب اول ماه: شب ادینه بعد معدل: 13 درجه و یازده دقیقه 


است و بعد سوی: 17 درجه و 11 دقیقه است و عرض. چهار درجه و 43 
دقیقه است و احراف: دو درجه و 50 دقیقه شب اول شوال 88 شب 
شنبه: بعد معدل: نه درجه و نوزده دقیقه است و بعد سوی: 2 درجه و 31 
دقیقه است و عرض: 5 درجه و انحراف 3 درجه پس معلوم می شود که 
ماه رمضان بیست و نه روز است نه سی روز. هیچ کسی , بر این افق 
اختلاف نشان نداد. مثال دیگر: ماه رمضان سال 39 هجری ۳ 
تهران: شب چهار شنبه, بعد معدل 14 درجه و 11 دقیقه است و بعد 
سوی. 


19 درجه و 58 دقیقه است. و عرض: 4 درجه و 58 دقیقه و انحراف دو 
درجه و 59 دقیقه. شب اول شوال: 


شب پنجشنبه. بعد معدل: 2 درجه و 15 دقیقه است. و بعد سوی: 14 
درجه و 26 دقیقه است و عرض: 4 و 48 دقیقه و انحراف: 2 درجه و 53 
دقیقه است. نتیجه: رمضان بیست و نه روز است نه سی روز شب. کسی 
نیز ادعا بر خلاف آن بر این افق نکرده بود. معلوم شد اين قاعده صحیح 
۱ رویت و عدم روّیت است مگر هنگامی که امر مشتبه باشد 
آن وقت ماه رمضان را سی گیرند برای اشتغفال بقینی برائت بقینی می 
خواهد مگر آنکه گفته شود آنکه گفته: رمضان هميشه سی روز است برای 
حکم شرعی ست که هر گاه کسی یک ماه روزه رمضان دارد مثلا ماه ذی 
قعده روزه گرفت این ماه بیست و نه روز بود باید روز اول ذیحجه را روزه 
بدارد تا ماه کامل باشد, برای اشتغال بقینی که برائت یقینی می خواهد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (ماه رمضان سی روز است و هرگز کمتر 
نمیشود) 


امام صادق علیه السلام فرمود: ماه رمضان سی روز است و بخدا هرگز 
و 


یاسر خادم گوید به امام رضا عرض کردم ماه رمضان بیست و نه روز می 
شود؟ فرمود به راستی که ماه رمضان از سی روز کمتر نميشود. 


اقا خن فر مهن هی زرم ای مود چم تحخضر ول دا اموتد فانای آیان 
سوالاتی از حضرت کرد و از جمله آنها اين بود که عرض کرد به چه علت 
خداوند روزه گرفتن در روز را به امت تو سی روز واجب کرده است و بر 
دیگر امتها از این بیشتر واجب ی ؟ 


پیغمبر فرمود: چون آدم از آن درخت مخصوص خورد سی روز در شکمش 
ماند خداوند بر فرزندانش گرسنگی و تشنگی را سی روز واجب کرد و 
آنچه در میان این سی روز میخورند تفضلی است از خداوند بر آنها و بر 
آدم هم سی روز روزه واجب بود و همان را خدا بر امت من واجب کرد 
سپس رسول خدا اين ایه را خواند (بقره یه 113) زوژه بز شما نوشته شد 
هم چنان که بر پیشینیان شما نوشته شده بود تا تقوا پيشه کنید روزهای 
ها 0 ۱ 0 


آئه بصیر گوید از امام صادق معنای این ان را پرسیدم که میفرماید تا 
شماره را کامل کنید فرمود سی روز است. 


امام صادق علیه السلام در ضمن حدیت طولانی فرمود ماه رمضان سی 
روز است چون خدای عز و جل میفرماید تا شماره را کامل فرمائید و ماه 
کامل سی روز تمام است. 


اسماعیل بن مهران گوید شنیدم امام صادق میفرمود: بخدا قسم که 
خداوند به بندگان تکلیف نه فرموده فکر کفتر از .انکه را که توانائی آن 
دارند: در شبانه روزی فقط پنج نماز تکلیف کرده و در هر هزار درهم 
بیست و پنج درهم تکلیفشان نموده و در یک سال روزه سی روز را به آنان 
تکلیف نموده و یک بار حح (در تمام عمر) تکلیفشان تعووم را انکه آنان 


تس اراس ناوات 


(مصنف) این کتاب گوید: عقیده خواضیعه: و فش ی از انان ور بارخ 
باره هست با قران موافق و با مذهب سنیان مخالف است و از ضعفای 
شیعه ان کس که اخباری را که اخباری را که از راه تنقیه در باره ماه 
رمضان رسیده است و اينکه انهم مانند باقی ماه ها سی کم و تمام می 
شود پذیرفته است تقیه نموده هم چنان که در دیگر موارد میبایست از 
۴ ترجمه جعفری: (ماه رمضان سی روز است و هرگز کم نمی شود) 
معاذ بن مسلم هرا, از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: ماه 
رمضان سی روز است و به خدا سوگند که هرگز کم نمی شود. 


یاسر خادم می گوید: به امام رضاأ علیه السلام عرض کردم: آپا ماه رمضان 
بیست و نه روز می شود؟ فر مود: ماه رمضان از سی روز کمت نمی شود. 


حسن بن عبد الله از پدرانش, از جذش حسین بن علی بن ابی طالب علیه 
السلام تعل می کند. کم کروهی از بهودی ها ترد.تیاهتر خدا صلی. الله. عایه 
و آله آمدند و دانشمندترین انا مسائلی از آن حضرت پر سید از جمله 
اینکه گفت: خداوند برای چه بر امّت تو روزه گرفتن در روز را سی روز 
واجب کرده ولی بر افتهای دیگر بیشتر از آن را واجب نموده است؟ پیامبر 
صلی ال له د اه فرمود: وقتی آدم از آن درخت ممنوعه خورد. سی 
روز در شکم او ماند و لذا خداوند بر ذریّه او سی روز گرسنگی و تشنگی 
زواجت کرد مهن چد. من خورند تفصای: ار تیان دار آنان است: سر 
ادم چنین واجب شده بود و بر اقت من نیز چنین واجب شد, سپس پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله اين آیه را تلاوت کرد: «روزه گرفتن بر شما 
واجب شده همان گونه که بر پیشینیان واجب شده بود؛ باشد که تقوا پیشه 
کنید, و آن روزهای ار شده ای است.» <1» بهودی گفت: راست 
گفتی ای محشد. 


ابو , بصیر می گوید: از امام صادق علیه ۱ لسلام در باره این سخن خداوند 
پرسیدم: «و تا شمارش را کامل کنید» فرمود: سی روز. 


محمد بن یعقوب بن شعیب از پدرش و او از امام صادق علیه السلام در 
چون خداوند فرموده: «تا شمارش را کامل کنید.» و کامل ماه تمام است. 


اسماعیل بن مهران می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
فرمود: به خدا سوگند که خداوند بندگان را جز به کمتر از طاقت نها 
تکلیف نکرده است, به انان در شبانه روز پنج نماز واجب کرده و در هر 
هزار درهم بیست و پنج درهم (زکات) واجب نموده و در یک سال روزه 
سی روز را واجب کرده و برای انان حح را فقط یک بار واجب کرده در 
حالی که توانایی انجام بیشتر از این ها را دارند. 


بانه‌فاه رمضان ان است که آن هر کر ارستی رون کر داحتا 
در اين باره مطابق با قرآن و مخالف با اهل ستّت است, هر کس از 

یان ضعیف به اخباری عمل کند که از روی تقیه وارد شده مبنی بر 
اش ماه رحضانهظ کم خن تور ور ماما تقصارن مانته ماهفا ی یر 


است, باید از آنان تقیّه کرد مانند تقیّه کردن از اهل سّت و باید با آنان 
تپ وب ی 0 و 
اکثریت قاطع علمای شیعه با این نظر مخالفتد" و معتقدند که ماه رمضان 
هم مانند ماههای دیگر کم و زیاد می شود و اين یک امر طبیعی است و 
حای. کشک دای و اند دوایای که خفل شب باظر به نوم السک باشند: 
یعنی وقتی اول ماه شوال ثابت نشد, حتما باید رمضان را سی روز حساب 


کرد). 


آلقر وج العسخرمه فین. الکتاب و السته غلین اریسه و تلانيخ وجها 


0 نا او تحت الخشن رخفيم کس علی و و الله بن. کته بر 

لعسن ی لسن تن علت تن لسن تن لت ن ایس طالب علیه ال 1 

قال حدتنا مِحَمَذدٌ بن بزداد قال حذ تتا عَبذ الله بنْ احْمَد بن مَحمّد | 

قال خدت ۳ سعید سَهّل ؛ ِِِ العاتده قال حَدتتا ابراهيمْ بن عبد 

الرَحَمَن له فا عکنی توش رب هي نو بر عم 
اللةٌ 5 في 


لیی ف في و ی اللةْ عَر و جل و لا تَفربوا الزژنی (3) و یکاخ 
اقرآه الأب قال اللَةْ َرّ و جَل و لا تنکخوا ما تکَح آباوْكمٌ من الْساع(4) و 
اقهانکم نانک و احوائکم و عَمانْکم و خالائکم و بباث الاج و بناث الاخت, و 
َمُهائْکُمْ اللاتی أَََعَتکم و أَحَوائکم من الّضاعه و آقهاث یِسائْکُم ورَبائبْکم 


. الظاهر آنهما علی صیغه المجهول, و کذا (لم یکلم) کما فی هامش 
ِ 
2 . هذه المساله ممّا تعارض فیه ظاهر الاخبار, و الحق آثّه لا تعارض بین 
المتواتر و الاحاد, و هذه الأخبار التی آورده ااس ان من الشادٌ النادر, و 
الاخبار التی یعارضها من الاخبار المتواتره التی عمل بها من, الصدر لول 
الی #مائتا هدذا قاطبة اهل. الاسلام,و الانهلال و الشهاده بالاهله عمل جمرع 


المسلمین فی جمیع الاعصار, و للشیخ الطوسی فی رد قول المصتّف و من 
حذا حذوه کلام طویل الذیل آورده صاحب الوافی (فی آبواب فرض الصوم 
باب 16) و فی هامشه بیان لاستاذنا الأجل الشعرانی (مدٌ ظله) فلیراجع. 
3-. الاسراء: 32. 

4 . النساء: 27. 


3 4 ن‌ ۳ ۳ ز ۳ 

و آن تجْمَعُوا بیْن الأخَشن الا ما قذْ سلّف (1) و الْحَانض حلّی تطهْر قا له 
لا ی مت ۳۳ 0 له ۳ ۳ تلسمٌ ۱ 

ژ و جَل و لا تفربوهنّ حنی , ژن (2) و التکاخ فی | غتکافی قال اللة عرّ 


. أ ی ر هو ِ وحب هم ]]]-1. 2 ]99 ِ 

کالم اقعهٌ فی شهّر مصَان تهارا و تزوب الملاعته يد اللعان و الترویخ فی 
لا _ 2۱ - و و ۳ ء 0 یی لن و و لاو ۳ 0- ِ 

العذه و المُوَاقعة فی الاخرام و المَحرمٌ پنرو) او روج 1 المظاهرٌ قبل ان 


وج 1 3 2 3 ۳ تل هَ 

یفدز تزویج لحرّه و الجارية من السبي قبل ا(ة شمه و الجارية 
9 ی ۳۳ جرج وم ِ_ ۳ ۳ م-_ ِ 10 

الیتت که چ. العار 2 العشت ام فل آن ی هاچ الفکانته ال قو ارگ 

9 ۶ مایب 1 5 

بعض المکا نبه. 


*ترجمه کمره ای: (فرجهائی که در کتاب و سنت حرام شده سی و چهار 


امام هفتم فرماید از پدرم سوال شد از فرجهائی که خدا در قرآن حرام 
کرده و از انچه رسول خدا در دستورات خود حرام کرده. فرمود انچه از 
هفده تا در سنت, انچه در قرانست زنا است که خدا فرموده پیرامون زنا 


نگردید. 


نکاح پدر زنست که خدا فرمود با زنانی که پدر شما ازدواج کرده ازدواج 
نکنید. مادران شما و دختران شما و خواهران شما و عمه های شما و 
دختران برادر و دختران خواهر و مادرهای رضاعی و خواهرهای رضاعی و 
مادر زن و دختر زن ها که در دامن شمایند از زنانی که بانها دخول کرده اید 
و اگر به آنها دخول نکرده اید بر شما گناهی نیست و زنان پسران صلبی 
شما و اینکه دو خواهر را با هم ازدواج کنید مر انچه گذشته و زن حائض تا 
پاک شود که خدا فرمود بأتها نزدیک نشوید و جماع در حال اعتکاف که 


آنچه در سنت حرام شده جماع در روز ماه رمضان و ازدواج با زنی که با او 
لعان کردی و ازدواج در عده و مواقعه در حال احرام و ازدواج محرم و 
طرف ازدواج محرم شدن و زنی که شوهر او را ظهار کرده پیش از انکه 
کفاره ظهار را بدهد و تزویج زن مشرکه و ازدواج مرد با زنی که او را نه 


بار طلاق عدی داده و تزویج کنیز بر سر زن ازاد و تزویج زن ذمیه بر سر 
ژن مسلمان و تزویج زن بر سر عمه و خاله ان زن و تزویج کنیز بدون اذن 
آقای او و تزویج کنیز برای کسی که میتواند زن آزاد تزویج کند و کنیز 
اسیری که بغنیمت گرفته شده پیش از تقسیم غنیمت و کنیزی که خریداری 
شده پیش از آنکه استبراء شود و کنیزی که با او قرار مکاتبه داده شده بعد 
از انکه سهمی از مال المکاتبه را رد کرده. 


**"ترجمه مدرس گیلانی: (زنانی که در کتاب و سنت حرام شده سی و 


چهار گونه اند) 


امام موسی بن جعفر (ع) گفته: از پدر من پر سیدند از زنانی که خدا در 
قرآن ایشان را حرام کرده و از آنچه پیامبر در دستورهای خویش حرام 
کرده. گفت گفت: آنچه از زنان را خدا حرام کرده سی و چهاراند. هفده از آن در 
قرآن آمده و هفده از.ان در سنت است. آنچه در قرآن آمده؛ زناست که 
دا کفته یم امن ریا مردید‌نکا رن بدر انفت در عران مرا شا 
که پدر شما ازدواج کرده اند ازدواج مکنید, مادران شما و دختران شما و 
خواهران شما و عمگان شما و دختران برادر و دختران خواهر و مادران 
رضاعی اضر از رضاعی و مادر زن و دختر زنان که در دامن شمااند از 
زنانی که به ایشان درآویخته اید, هر گاه به ایشان دخول نکرده اید بر شما 
گناهی نیست و زنان پسران صلبی شما و آنکه دو خواهر را با هم ازدواج 
کنید. مک آنکة خدشتته و نزن .دستان نا بای کردد که خدا فرهودم که نبه 
ایشان نزدیک مشوید, و جماع در حال اعتکاف که خدای گفته: با زنان در 
حالی که در مساجد معتکف هستید جماع مکنید. 


آنچه در سنت پیامبر حرام شده مباشرت در روزه رمضان و ازدواج با زنی 
که با وی لعان کرده و ازدواج در عده و مواقعه در حال احرام بستن در 
اعمال حج و ازدواج محرم و طرف ازدواج محرم شدن و زنی که شوی وی 
او را ظهار کرده و قبل از انکه کفاره ظهار را بپردازد و تزوبج زن مشرکه 
و ازدواج مرد با زنی که وی را نه بار طلاق عدی داده و تزویج کنیز بر سر 
زن آزاد و تزویج زن جهود و ترسا و گبر بر سر زن مسلمان و تزویج زن به 
عمه و خاله آن زن و تزویج کنیز بی دستور مالک آن و تزویج کنیز برای آنکه 
می تواند زن آزاد بستاند و کنیز اسیری که به غنیمت گرفته شده پیش از 
قسمت غنیمت و کنیزی که خریداری شده و قبل از آنکه استبراء گردد و 
را پرداخته. 


***ترجمه فهری زنجانی: (آنچه از عمل زناشوئی در کتاب و سنت حرام 
شده است سی و چهار صورت است) 


امام صادق علیه السْلام فرمود: از پدرم سوال شد از عمل زناشوئی که 
خدای عز و جل در قران حرام فرموده و انچه را که رسول خدا در سنت 
خود حرامش دانسته است فرمود: انچه خدای عز و جل حرام اش فرموده 
سی و چهار صورت است که هفده صورت ان در قران است و هفده 
صورتش در سنت اما آنچه در قرآن است زنا است که خدای عز و جل 
فرموده است بزنا نزدیک نشوید و زناشوئی با زن پدر است که خدای عز و 
جل فرموده است با زنانی که پدرانتان همسری کرده اند همسری نکنید و 
مادران شما و دختران شما و خواهران شما و عمه های شما و خاله های 
شما و دختران برادر و دختران خواهر و مادرهائی که بشما شیر داده اند 
(مادر رضاعی) و خواهران رضاعی و مادر زنهای شما و دختران همسرهای 
شما که در دامن شما هستند از زنانی که با آنان هم بستر شده اید و اگر با 
آنان هم بستر نشده اید گناهی بر شما نیست و همسران پسران صلبی 
شما و اينکه دو خواهر را با هم بهمسری بگیرید مگر آنچه در گذشته گرفته 
اید و زن حاّض تا از حیض پاک شود که خدای عز و جل میفرماید با زنان 
نزدیکی نکنید تا پاک شوند و در حال اعتکاف با همسر هم بستر شدن که 
خداوند میفرماید با همسران خود امیزش نداشته باشید در حالی که میان 
مسجد باعتکاف نشسته اید و اما آنچه در سنت است: روز ماه رمضان با 
همسر آمیزش نمودن و با زنی که با او مقررات ملاعنه انجام گرفته است 
ازدواج نمودن و با زنی که در عده دیگری است ازدواج نمودن و در حال 
احرام عمل جنسی انجام دادن و در حال احرام ازدواج کردن و یا با کسی 
که احرام بسته است طرف ازدواج شدن و زنی که مرد با او ظهار کرده 
پیش از انکه کفاره ظهار را بدهد و زن مشرکه را تزویج کردن و زنی را که 
مردش نه بار باو طلاق عده دار داده باشد و ازدواج با کنیز بر سر زن ازاد 
و ازدواج با زن ذمیه بر سر زن مسلمان و ازدواج زن بر سر عمه و خاله 
اش و ازدواج کنیز بدون اجازه اقایش و ازدواج با کنیز از برای کسی که 
میتواند با زن ازاد ازدواج کند و کنیز اسیر پیش از تقسیم غنیمت و کنیزی 
که چند نفر در ملکیت او شریکند و کنیزی که خریداری شده است پیش از 
انکه استبراء شود و کنیزی که با اقای خود قرار داد مکاتبه داشته و قسمتی 
از مال المکاتبه را ادا کرده باشد. 

۴" ترجمه جعفری: (فرجهایی که در کتاب و سنت حرام شده سی و چهار 


تا است ) 


ابراهیم بن عبد الله آملی از امام موسی بن جعفر علیه السّلام نقل می کند 
که امام صادق علیه السلام فر مود: از پدرم در باره فرجهایی که خداوند در 
فا سا ها هی ها ار سرام و 


پر سید ند. 


فرمود: آنچه خداوند حرام کرده سی و چهار فرج است که هفده مورد آن 
در قرآن و هفده مورد دیگر 1 در سئت است. آنچه در قرآن آمده 
عبارتست است: زنا, که خداوند فرموده: «به زنا نزدیک نشوید» و ازدواج 
با زن: بدر که خداهند فرمودم: ج«و نکا نکنید با.زنانی. که بدرانتان با آنها 
نکاح کرده است.» و «مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه هایتان و 
خاله هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرانی که شما را شیر 
داده اند و خواهران شیری تان و مادران زنانتان و دختران زنانتان که در 
آغوش شما بزرگ شده اند, از زنانی که به آنها دخول کرده اید و اگر دخول 
نکرده باشید گناهی بر شما نیست و زنان پسرانتان که از صلب شماست و 
اینکه میان دو خواهر را جمع کنید مگر آنچه پیشتر گذشته است.» و نیز زن 
حائض تا وقتی که پاک شود. خداوند می فرماید: «به آنها نزدیکی نکنید تا 
پاک شوند.» و نکاح در حال اعتکاف, خداوند می فرماید: «و با زنان 
مباشرت نکنید در حالی که شما در مساجد در حال اعتکاف هستید.» و اما 
انچه در سئت حرام شده عبارتند از: همبستر شدن با زن در روز ماه 
رمضان و ازدواج زنی که مرد با او ملاعنه کرده (تهمت زنا زده و هر دو 
سوگند خورده اند) و ازدواج در حال عذه و جماع در حال احرام و اینکه 
شخص در حال احرام زن بگیرد يا زن بدهد و کسی که ظهار کرده پیش از 
دادن کفارن (ظهار آن. اشست که هرد رفن را به: فافش خشبیهه: کقد) .۵ 
ازدواج با زن مشرک و ازدواج با زنی که او را سه بار طلاق داده است و 
ازدواج با کنیز با داشتن همسر ازاد, و ازدواج با کافر ذمّی در حالی که زن 
مسلمان دارد و ازدواج با زنی که عمه و يا خاله او همسر اوست و ازدواج 
با کنیز بدون اجازه مولایش و ازدواج با کنیز برای کسی که قدرت ازدواج با 
آزاد را دارد و با کنیزی که اسیر گرفته شده پیش از تقسیم غنائم و جماع با 
کنیزی که مشرک است و جماع با کنیزی که خریده پیش از آنکه استبراء 
کند و جماع با کنیزی که قسمتی از قیمت خود را داده است. 


کر اقا کی ای ای ای خه اتحتمم ان العف اه کی سمل 


آیی جَففر علیه السلام قال: اما قرض ی ویک عیریرعز اه 
الجْمْعه حَفُساً و تلائین صلاة فیها لاه وَاجده قرضها اللَهْ فی جَمَاعه و هت 
الَجْمْعَهة. 7 


*ترجمه کمره ای : (خداوند تبارک و تعالی از جمعه تا حجمعه ۳ سی و پدخج 
نماز بر مردم واجب کرده) 

امام پنجم فرمود همانا خدای تبارک و تعالی از جمعه تا جمعه دبحن شنت و 
پنج نماز بر مردم واجب کرده که یکی از انها را واجب است بجماعت 
بخوانند و ان نماز جمعه است. 


مه درف یلا (خداای ادها اه صیکی ی و ماو 
مردمان واجب گردانیده [ 


امام محمد باقر گفته: خدا از آدینه دیگر سی و پنج نماز بر مردمان واجب 
کرده که یکی از انها را با خماغت. بزاردن: واجب شاخته: و ان -نهاز ادینه 


است. 


***ترجمه فهری زنجانی: (خدای تبارک و تعالی از جمعه تا جمعه دیگر سی 
و پنج نماز واجب کرده است) 

امام باقر علیه السلام فرمود: خدای عز و جل از جمعه تا جمعه دیگر فقط 
سی و یدج نماز واجب فرموده است و در میان انها یک نماز است که واجب 
است با جماعت خوانده شود و ان نماز جمعه است . 

ترحمه جعفری: (خداوند از این جمعه تا آن جمعه سی و پدج نماز 
واجب کرده است ) 

فرارخ از امام باقن علیه التطلام تقل مین کنو که فرمور؛ همان خدافند از این 
جمعه تا آن جمعه سی و پنج نماز واجب کرده است که در میان آنها یک 
نماز را به صورت چماعت واجب کرده و آن نماز جمعه است. 


1 القتهاع و مره ضیر الابه (خ مت لیم اطمانکم سا بدا 
2 . البقره؛ 222. 
کر آلنفره: 187 


آبواب الأأربعین و ما فوقه 
قناز تب اقفر لا ققان خلازد ها 


1 ِ یبن از من بُن الولید رصی ال علة قال حد حَدَنتا مُجَمَدٌ بن 
العسشن ۳ عّن ماو بن خکیم ۶ ِ عَنْ مُحَمّد بن ابی عْمَیْر گ, بان بن 
ممار فصَیل بن بسار قال سَمعث آبا جغف جَعْفر علیه ِ یو من 
شرت | حَمر قَسَکر ملق ِِِ صلنه آرتعین ۳9 فان الصّلا فی 
هذو الابّام صُوعف عَلَیّه الْعَدَابْ لِتَرّي الصّلاه. 


3 ترا گَّ 
شارت الْحَمَرٍ ثوقفث صلاثة بیْن السَمَاء و الأرّض قلدّا تاب 


*ترجمه کمره ای: (تا چهل روز نماز میخوار قبول نشود) 


فضل بن یسار گوید از امام پنجم علیه السّلام شنیدم میفر مود هر که می 
نوشد چهل روز نمازش قبول نشود و اگر در این چهل روز نماز نخواند 
عذابش برای ترک نماز دو چندان 0 در خبر دیگر فرمود نماز میخوار 
فبان اسمان وه :مین باه داست درند کون توبه کید باوبار کرک 


**ترجمه مدرس گیلانی: (باده گسار تا چهل روز نماز وی پذیرفته نمی 
شود) 


فضیل پور یسار گفته از امام محمد باقر علیه السُلام شنیدم که می گفت: 
هر که باده نوشد چهل روز وی پذیرفته نگردد, و هر گاه در این چهل 
روز نماز نگزارد شکنجه وی برای نز آزون نماز دو چندان گردد. 


در خبر دیگری گفته: تفا باده حسان فیان. اسهارن و زمین سر گردان است 
هر گاه توبه کند بدو باز گردد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (میگسار تا چهل روز نمازش پذیرفته نیست) 


فضیل بن یسار گوید: شنیدم امام باقر علیه السّلام میفرمود: هر که می 
بنوشد و مست شود نمازش تا چهل روز پذیرفته نیست و اگر در اين روزها 
نماز نخواند عذابش برای نماز نخواندن دو چندان می شود و در خبر دیگر 
فرمود: نماز میگسار میان استضان و مین بازداشت می شود چنانچه توبه 


کرد باو باز میگردد. 


***ترجمه جعفری: (نماز شرابخوار تا چهل روز مورد پذیرش نیست ) 


فضل بن یسار می گوید: از امام باقر علیه السْلام شنیدم که می فرمود: 
هر که شراب بنوشد و از ان مست گردد. نمازش تا چهل روز مورد پذیرش 
نیست, پس اگر در این روزها نماز نگزارد به جهت ترک نماز, کیفرش دو 


چندان می گردد. 


در خذیت دیکرکي آمده: بة زاستی که تما شرابخوار میان: اشمان و مین 
بازداشته می شود, اگر توبه کند به او برگردانده می شود. 
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1 0 > ۱ ور ۳ ۶ م+وس- ۳ 5 ه‌ و۶ 1 
صیاما (6) ت قال آ و تذری گنف تون عَذل لک صناما تا زقر ققلث 7 
[ >> ] ]- رز 0 ۳ 0 9 ِ ۳ ۳ ۳ تن ‌ ی 
اذری قال تقوم الصَید قیمَة نم ثََض یلک القيمة عَلی البِرّ تم یکال لک البر 
۳9 | ک و و 7 .۰.0 ۳ حو | رو و ٩‏ ر رو و تس 
پر ار بت یر وه 
واجب و اما الطَوْمّ الحَرَامْ فَصَوَم یوم الفطر و یِوّم الاطحی و ثلائه ایام من 
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3 
3 
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1- . النساء: 95. ۱ 

2 . المجادله: 2 و 3. (یتماسا) ای یجامعا. 

3- . المائده: 92. 

4 . البقره: 196 و قوله: (نسک) جمع نسیکه و هی الذبیحه. 
5- . النساء: 92. 

6- . المائده: 95. 

7-. لمن کان بمنی ناسکا. 


ی ۵ اه ضٍ هو ما و 1 اب مق سای سا بر تج ]۵ 
5 صَوم یوم | متا به و هیتا عَلهْ امژتا ای تضومهة مَع شغبان و تهیتا أن 
رها 2 ۳ ك ۲ ۳۳ ۱ ۶ ۳ س ض ف تک 
تقد الأَجْلّ بصیامه (1) فی الیِوّم الذٍی یشک فیه التّاسْ فْلْتْ لت فداک 
ان لَمْ ین ضام من شغبان َینا کف بصع قال یئوی لَیْلَة الشک اه صَایم 
> ]| مب ۱7 9 ِ 3 رز ام ج ] مج 0 ( هِ ِ 0س] ‏ 
من عبات فان کان من شهّر رَمَضَان اجرّا عَنهة و اِنْ کان من شعبان لمٍْ 
یِضّ فلت و کیف جر ی صَوَم تطوّع عَن فریضه فقال لو آن زجلا ضام یوّما 
3 هام مب ]لم] ‏ ۶ [و مه تج - [-15] 3 3 مر ج| مج #4 2 
من شهّرٍ رمضان تطوعا و هو لا یذری و لا یلم اه من شَهر رمضان یم عَلم 
1 3 4 ّ 1۳ -‌ 
جع ۳ ِ لَ ۳ و 9 زر ۳ وع ]0 0 7 
ی ی ی ی 
رام (3) و امّا ۱ مق الذٍی ,ضاجنبة 3 بان فصو یوم الجَه 1 
الخمیس و الائتین و ضَوُم ایام البیض و صَوَمٌ سثه ایام من شوّال بَعدّ شهّر 
رَمصان و یوم غرَفة و بوّم 
ص: 536 


1- . الظاهر آن المراد بصیامه آن ینویه من رمضان من بین ساثئر الناس من 
غیر ان یصح آنه منه و الظاهر آن الراوی لم یتفطن لذلی, و زعم آن مراده 
علیه السلام آنه لا یجوز صیامه |ذا لم یصم حمیع شعبان قاحاریه علیه السلام 
بما یظهر فساد و همه. 

2 . ذهب الشیخ فی النهایه و آکثر الأأصحاب الی آن معناه آن ینوی صوم 
یوم و لیله الی السحر و ذهب (ره) آیضا فی الاقتصاد و ابن (دریس الی آن 
معناه آن یصوم یومین مع لیله بینهما و انما یحرم تأخیر العشاء |لی السحر 
|ذا نوی کونه جزءا من الصوم آما لو آخره الصائم بغیر نیّه فانه لا یحرم فیها, 
قطع به الأصحاب و الاحتیاط یقتضی اجتناب ذلک. و آما صوم الصمت فهو 

ان بتوی الضوم ضا کا ب قد. احشع الاضحاب: علی تحر یف کدا قال لعلاید 
المجلسی (ره) فی المرآه» ۲ 

3- . حرمه صوم الذهر ما لاشتماله علی الایام المحرمه آن کان المراد کل 
السنه و ان کان المراد ما سوی الاأیام المحرمه فلعله انما یحرم لذا صام 
۴ آنه. نسنته موگده فانه یعتصی الافتراء غلی, الله تعالی و نمکن 
خماه. غلی. الگراهه اه التفیه» لاهان الختر بفدا الخضممن. بسن العافه 
(المرآه). 


‌ِ 3 3 
عاشوزاء (1) کل لک صَاحبَه فیه بالختار ِنْ شاء ضاق ق ان شاء آقطر و ما 
جوم الذن قَاِنّ المَراة لا تضَوم تَطِوٌعا الا بان رَوجها و العبْد لا یَضَوم بَطوّعا 
الا ادن سیده و الطِیّفَ لا یِضومْ تطوْعا الا بان ضاحیه قال رو الله ص 
فَمَنْ ترل عَلی قَوّم قلا یَضومَنّ تطوعا الا یدهم و آمّا صَوَم النادیب فان 
َوْمَرٌ الصیی ادا راهق (2) بالصَوّم تادیباً و لیس بقض و کذلک مَنْ اأفْطر 
لعله من اوّل الّهار ثم قوی بَعد لک آمر بالامساي یه بوّمه تأدییا و یس 
۳ 5 دا اکل من ۱ الّقار تم قده اهله آمرز 


قَوَمْ لا یضْوم و قال قَومْ ان شاء ضام و ان شاء أفْطر و ما تکن قتقول 
بفطرّ فی الخالین جمیها فان ضَام فی السقر او فی خال المَرض فقلیه 
ی راو سرا ۳ 5 00 0 رز لا _ اس 5 تس ِ ۳ 


*#ترجمه کمره ای: (روزه بر چهل وجه باشد) 


زهری گوید حضور امام چهارم علیه السّلام شرفیاب شدم فرمود ای زهری 
از کجا امدی؟ عرض کردم از مسجد. فرمود گفتگوی شما در چه بود؟ 
عرض کردم راجع بروزه گفتگو داشتیم؛ رای من و اصحابم متفق شد 
روزه واجبی جز روزه رمضان نیست. فرمود ای زهری چنین نیست که شما 
فعتید. روزه بر چهل وجه است ده تا واجب چون وجوب ماه رمضان ده تا 
حرام چهارده تا بر وجه تخییر که مکلف مخیر است میان روزه و افطار ان 
روزه اذن بر سه وجه» روزه تادیب؛ روزه اباحه, روزه سفر و بیماری, عرض 
کردم قربانت اینها را شرح بده برای من فرمود: 


(ده واجب) 


1- روزه ماه رمضان 2- روزه دو ماه پی در پی کفاره هر کسی که یک روز 
از ماه رمضان را عمدا افطار کرده 3- روزه دو ماه پی در پی در قتل خطا 
بر کسی که بنده نیابد که ازاد کند, خدای تبارک و تعالی (در سوره نساء ایه 
2 فرماید بر هر کسی مومنی را بخطا کشت ازاد کردن یک بنده و یک 
دیه است که بخاندان او تسلیم شود تا انجا که میفرماید کسی که بنده 
نیافت دو ماه پی در پی روزه دارد 4- دو ماه پی در پی در کفاره ظهار بر 
کسی که بنده نیافت ازاد کند واجب است خدا در (سوره مجادله ایه 3) 


فرماید کسانی که زنهای خود را ظهار کردند سپس از قول خود برگشتند 
پیش از آنکه با آنها در آمیزند بنده ای آزاد کنند. اين برای آنست که پند 
گیرند, خدا جدآن نجه کنید خبر داز استت. کسش که یافت: دی ماه بی‌نوره بو 
پیش از آنکه با هم بیامیزند روزه دارد 5- سه روز روزه در کفاره یمین 
پیات کی کم شمان ااه کید اجت استت خوا ردرممرم بانده ای 89) 
فرماید کسی که نیافت سه روز روزه دارد این کفاره یمین است چون 
سوگند خوردید همه اينها پی در پي است و متفرق نیست 6- روزه 
سرتراشیدن در حال احرام برای رفع آزار واجب است خدای تبارک و تعالی 
(در سوره بقره آزة 196 فرماید هر کدام شما بیمار بااشد پا از سرش در 
آزار باشد از روزه پا صد فقه پا عبادت کفاره دهد بطور تخییر و اگر روزه 
گرفت سه روز است 7- روزه بدل قربانی حج تمتع واجب است بر کسی 
که قربانی نیافت خدای تبارک و تعالی (در سوره بقره ایه 96( فرماید 
که ی 
نیافت سه روز در حج و هفت روز در بر برگشت بوطن روزه دارد این ده 
روزتمام باشد 6-روزة کفارمضنبد در جال احرام:واخب است:عدای ببارک 
و تعالی (در سوره ماتده: ابه 991 فر ماند هر کسن از شها عفد کار 
کشت هماند آن را از وابات: اهلی کفاره دهد ده ین :عادل کم آن تاشتد 
این کفاره را در مکه قربانی کند پا در کفاره آن مساکین را اطعام کند پا 
برابر ان روزه دارد. 


سپس فرمود ای زهری میدانی برابر چند است عرض کردم نمیدانم فرمود 
آنشت. را فیمت کته وهای ان کندم مفین .نید و با :ضاع سمانه 
میکنند (صاع ششصد و چهارده مثقال و ربع صیرفی است) و بجای هر نیم 
صاع یک روز روزه میگیرد 9- روزه نذری واجب است 10- روزه اعتکاف 


واجب است 
و اما روزه های حرام: 


1- روزه عید رمضان 2- روزه عید قربان 3- روزه سه روز تشریق (11 تا 
13 ماه ذیحجه در منی) 4- روزه روزی که مشکوک است خر شعبان است 
پا اول رمضان که در باره آن امر داریم و نهی داریم امر داریم که بقصد 
شعبان روزه بگیریم 9 نهی داریم از روزه گرفتن آن بقصد رمضان در 
صورتی که مردم در آن شک دارند عرض کردم قربانت اگر در شعبان هی 
روزه نگرفته چه کند؟ 


فرمود همان شب یوم الشک بنیت آخر شعبان قصد روزه کند اگر واقعا از 
رمضان باشد کفایت میکند و اگر شعبان باشد ضرری نکرده عرض کردم 
روزه مستحبی چطور جای واجب را میگیرد؟ فرمود هر کس ندانسته یک 
روزه از ماه رمضان را بقصد مستحب روزه دارد سیس بفهمد که از 
رمضان است کفایت میکند زیرا همان روز معین بر او واجب بوده و بدان 
عمل شده 5- روزه وصال حرام است (مغرب تا سحر نخوردن و روزه 
بروزه بردن) 6- روزه سکوت 7- روزه نذر در معصیت 8- روزه عمرانه. 


و اما روزه هائی که مستحب است 


و باختیار مکلف واگذاشته شده چون روزه روز جمعه و پنجشنبه و دوشنبه 


و روزه ایام البیض (13 تا 15 هر ماهی) روزه شش روز از اول شوال پس 
از ماه رمضان و روزه عرفه و روز عاشوراء شخص در همه این ایام مختار 
است اگر خواست روزه بدارد و اکر خواست افطار کند 


در 
1- زن بدون اذن شوهرش روزه مستحبی نگیرد 2- بنده بدون اذن اقای 
خود روزه مستحبی نگپرد 3- مهمان بدون اذن میزبان خود روژه مستحبی 


کرد سول گرا ضلی ال علبه و ال فرمود هر کین مان ران 


است نباید بدون اذن آنان ۱ و۱ 0 بدار د. 
روزه تادیب: 


1- بچه ی که نزدیک ببلوغ رسیده وادارش کنند روزه بگیرد تا ادب شود و 
عادت کند این روزه تادیب است و واجب نیست : 


2 کسی که اول صبح برای بیماری يا علتی چون حیض مثلا بر حسب 
وظیفه افطار کرد در ماه رمضان سیس علتش برطرف شد و تواننست 


3- هر گاه شخص در ماه رمضان صبح مسافر بود و افطار کرد و سپس 


اما روزه اباحه 


در باره کسی است که از روی فراموشی خورده يا نوشیده يا بدون تعمد 
قی کرده خدا در ماه رمضان این را برایش مباح کرده و روزه اش کافی 
است و اما روزه در حال مرض و سفر در نزد عامه مورد اختلاف است 
جمعی گویند باید روزه داشت و جمعی گویند نباید روزه داشت و جمعی 
گویند مخیر است خواهد روزه گیرد و خواهد افطا ر کند ولی ما میگوئیم در 
هر دو حال باید افطار کند و اگر در سفر يا در هر حال مرض روزه گیرد باز 
هم قضا بر او واجبست زیرا خدای عز و جل (در سوره بقره آیة 0)(94 
فرماید هر از شما مریض باشد با در سفر باشد بر او لازمست بهمان 
شماره روزهای دیگری روزه گیرد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (روزه بر چهل گونه است ) 


زهری گفته: نزد امام علی بن الحسین رفتم, پرسید از کجا می آیی؟ گفتم: 
از مسجد, پر سید آنجا چه گفتگوی می کردی؟. گفتم: راجع به روزه. نظر 
من و یاران من متفق بر اين شد که روزه واجبی جز روزه رمضان دیگر 
روزه بی نیست. . گفت: چنین نیست. 


روزه بر چهل گونه است. د ان ان واجب است مانند وجوب رمضان. و ده 
از آن حرام است و چهارده گونه از آن تخییر برای مکلف است میان روزه 
داشتن و گشودن آن. روزه اذن بر سه گونه است: . روزه اذن, روزه اباحه 
روزه سفر و بیماری. 


گفتم: اینها را که گفتی برای من توضیح ده. گفت: روزه های واجب که ده 


(یکم)- روزه رمضان. (دوم)- روزه دو ماه پیاپی کفاره آنکه روزیٍ از 
رمضان را عمدا نکشناند. (سوم)- روزه دو ماه پیاپی در قتل خطا نز آنکه 
بنده نیافت که آزاد کند. چنان که قرآن گفته: بر هر که مقمنی را به خطا 
کشد, آرا کنو سه ‏ .ی‌ تست کمبه اند ات شون تفه ساره 
که گفته: کسی که بنده نیافت دو ماه پیاپی روزه بدارد. (چهارم)- دو ماه 
پیاپی در کفاره ظهار به آنکه بنده نپافت که آزاد کند واجب است دو ماه 
روزه گیرد. چنان که در قرآن گفته: آنان که زنان خویش را ظهار کنند آنگاه 
از گفته خویش بازگشتند پیش از آنکه با ایشان مباشرت کنند بنده پی آزاد 
فمتازنی این برای ان بود کهینه کترنن حوا ان کارهای یط آکام انشت. آنکه 
نیافت دو ماه پیاپی پیش از آنکه با هم درآویزند روزه بدارد. (ینجم)- سه 

روز روزه در کفاره سوگند برای آنکه نتواند خوراک دهد واجب 09 در 


قرآن گفته: آنکه کفاره سوگند نیافت سه روز روزه بدارد. این روزه ها همه 
پیاپی ست و متفرقه نیست. (ششم)- روزه سرتراشیدن در حال احرام حج 
بای نف اراروای اش جیان کصفر فران کته هی کدام ار ما هار 
باشد یا درد سر داشته باشد از روزه يا صدقه يا عبادت کفاره دهد به قسم 
تخییر و اگر روزه گیرد باری سه روز است. (هفتم)- روزه بدل قربانی حج 
تمتع که واجب است بر آنکه قربانی نیافت روزه گیرد چنان که در قرآن 
گفته: آنکه ححج تمتع گزارد و آنچه میسر گردد فربانی. کنتد:و آنکه. فرنانن 
نیافت سه روز در حج و هفت روز در بازگشت به شهر خود روزه بدارد اين 
ده روز تمام باشد. (هشتم)- روزه کفاره صید در حال احرام وه واجب 
است. چنان که در قرآن گفته: هر که از شما عمدا شکاری را کشد مانند 
آنرا از جانوران اهلی گفای دهم حون عادل عفر آن باشند: این کفاره 
را در مکه قربانی کند یا در کفاره آن مساکین را خوراک دهد يا برابر آن 
ِِ بدا ی او بن الحسین به من گفت: دانی برابر 


آن شکار را قیمت کند و به نرخ آن گندم معین کنند و با صاع پیمانه کنند. و 


به جای هر نیم صاع یک روز روزه گیرد. (نهم)- روزه نذری واجب است. 
(دهم)- روزه اعتعاف واجب است. 


و اما روزه های حرام عبارنست: (یکم)- روزه عید رمضان. (دوم)- روزه 
عید قربان. (سوم)- روژم سه روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ماه ذیحجه 
در منی که ایام تشریق گویند, (چهارم)- روزه روزی که مشکوک میان آخر 
شعبان و اول رمضان باشد که در باره آن امر داریم و نهی, , امر داریم که 
به قصد شعبان روزه گیریم "و نهی داریم به قصد رمضان در صورنی 
مردمان در آن شاک باشند. گفتم: هر گاه در شعبان هیچ روزه نگرفته چه 
کند؟. گفت: همان شب بوم الشک به قصد آخر ماه شعبان روزه بدارد هر 
گاه واقعا از رمضان باشد مج زیست و هر گاه از شعبان باشد ضرری ندارد. 

: چگونه روزه مستحبی به جای واجب شمار شود؟. گفت: هر که 
نادانسته یک روز از رمضان را به قصد مسنحب روژه بدارد آنگاه دریافت 
که از رمضان است بسنده است. چون همان روز معین بر او واجب بوده 
است و بدان نیز عمل کرده. (پنجم)- روزه وصال حرام است یعنی دو روز 
پی در پی روزه گرفتن و چیزی نخوردن است. (ششم)- روژه سکوت. 
(هفتم)- روزه نذر در معصیت. (هشتم)- روزه در همه زندگی یعنی هیچ گاه 
روزه نگشاید. 


و اما روزه هایی که مستحب است و به اختیار و خواست مکلف است 
مانند؛ . روزه توا آ دنه و تیه ود وه و روزه ایام البیض یعنی در هر 
ماهی از ماههای عربی روز سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم را روزه گیرد. و 

روزه شش روز از اول ماه شوال بعد از ماه رمضان و روز عرفه و روز 
عاشورا مکلف در همه اين روزها هر گاه خواسته باشد روزه گیرد و هر گاه 


نخواست می گشاید. 


و اما روزه دستوری. (یکم)- زن بی دستور و فرمان شوی روزه مستحبی 

د. (دوم)- بنده بی دستور مالک خود روزه مگیرد. (سوم)- روزه مهمان 
بدون دستور میز؛ بان مگیرد. پیامبر گفته: هر که مهمان باشد باید از میزبان 
دستور گیرد. و اما روزه تاکز (یکم)- کودکی که نزدیک رسایی رسیده او 
را وادارند تا روزه گیرد تا در وی روز گرفتن ملکه گردد و واجب نیست. 
(دوم)- آنکه بامداد برای بیماری یا سببی روزه را افطار کرد در ماه رمضان 
اه لک وی دوز یه و وان که ووزه باسبد وفن روز را گزی ه ورد هد 
چند این امساک واجب نیست. (سوم)- هر کا و کسی در رمضان بامداد 
مسافر بود و روزه خویش گشود و آنگاه به مسکن خود رسید باقی روز را 
از راه ادب از خوردن خودداری کند. روزه اباحه در حق کسی است که از 
فراموشی چیزی خورده يا اشامیده يا قی کرده. روزه چنین کسی درست 
است. روزه در بیماری و سفر در نزد عامه مورد اختلاف است گروهی 
گفته اند: باید روزه داشت و گروهی گفته اند: 


باید خورد و گروهی گفته اند: مخیر است. در مذهب شیعه در بیماری و 
سفر باید روزه مگیرد هر گاه گیرد بر وی قضا واجب است. در قرآن گفته: 
هر که از شما بیمار باشد يا در سفر بر او لازم است به همان شماره 
روزهای دیگری روزه گیرد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (روزه بر چهل قسم است) 


زهری گوید: به خدمت امام زین العابدین رسیدم به من فرمود ای زهری از 
کجا امدی؟ 


عرض کردم: از مسجد فرمود: در باره چه گفتگو داشتید؟ عرض کردم: در 
باره روزه گفتگو کردیم و رأی من و یارانم همگی بر اين شد که بجز روزه 
ماه رمضان روزه واجبی نیست فرمود: ای ره تن مت کر 
گفتید روزه بر چهل قسم است ده قسم از آن واجب است هم چون وجوب 
روزه ماه رمضان و ده قسم از آنها روزه گرفتنش حرام است و چهارده 


قسم از ان صاحبش اختیار دارد اگر خواست روزه می گیرد و اگر خواست 
افطار می کند و روزه اذن بر سه قسم است و روزه تادیب و روزه سفر و 


اما واجب پس روزه ماه رمضان است و روزه دو ماه پی در پی از برای 
کسی که یک روز از ماه رمضان را عمدا افطار کرده باشد و روزه دو ماه 
پی در پی واجب است در مورد کسی که از روی خطا قتلی کند و بنده ای 
را نیابد تا آزاد کند که خدای عز و جل میفرماید کسی که موّمنی را از راه 
خطا بکشد باید یک بنده مومن آزاد کند و یک دیه به خاندان مقتول بدهد تا 
انجا که میفرماید اگر نیابد دو ماه پی در پی روزه بگیرد. 


(نساء- 91) و دو ماه روزه پی در پی در کفاره ظهار واجب است به کسی 
که بنده آزاد کردن نتواند خدای تبارک و تعالی فرماید آنان که با زنهای خود 
ظهار کنند سیس از گفتار خود باز گردند باید پیش از آميزش یک بنده آزاد 
کر این جوز براخ این است که شها نو کرندتو خدا به انجمهی که 
آگاه است و هر کس نیابد دو ماه پی در پی روزه بر او واجب است پیش از 
امیزش (سوره مجادله 2 و 3 و زوره اجه در کفاره تم واجب است 
نتواند اطعام نماید و 04 ان فا سم دا 
است هنگامی که سوگند بخورید (مائده 2 همه این روزه ها پی در پی 
است نه پراکنده. 


و روزه سر تراشیدن در حال احرام واجب است که برای رفع آزار تراشیده 
باشد خدای تبارک و تعالی میفرماید اگر کسی از شما بیمار باشد يا از 
سرش در اذیت باشد فقدیه بدهد از روزه يا صدقه پا عبادت و صاحبش (در 
برگزیدن یکی از این سه) اختیار دارد و اگر روژه بگیرد سه روز روزه 


و روزه بجای قربانی حج تمتع واجب است برای کسی که قربانی نیابد 
خدای تبارک و تعالی میفرماید کسی که از عمره تمتع به حج برود آنچه 
میسر است قربانی کند پس کسی که قربانی نیافت سه روز در حج روزه 
بگیرد و هفت روز هنگامی که به وطن باز گشتید و 


و روزه کفاره شکار کردن در حال احرام واجب است خدای تبارک و تعالی 
میفرماید هر کس از شما از روی عمد شکاری را کشت همانند ان را از 
حیوانات اهلی کفاره دهد و دو نفر عادل از شماها حکم ان باشند این 


قربانی باید در مکه باشد و يا به کفاره آن تهی دستان را اطعام کند یا برابر 
آن رود بدارد (سوره مائده 9( سیس فرمود: ای زهری میدانی تدانر ان 
روزه داشتن چگونه است؟ عرض کردم: نمیدانم فر مود: شکار را قیمت 
میکنند سپس بهاء آن را بگندم میدهند سپس آن گندم را پیمانه میکنند که 


چند صاع است برای هر نیم صاع یک روز روزه می گيرند. 


و روژه نذر واجب است و روزه اعتکاف واجب است. 


و اما روزه حرام روزه روز فطر و روز قربان و سه روز از روزهای تشریق. 
ی ای 


و روزه روزی که مشکوک است (که آخر ماه شعبان است یا اول ماه 
رمضان) به روزه یوم الشک هم مأموریم و هم از روزه آن نهی شده ایم 
مامد دید بای کف ان روز را با شعبان روزه بداریم و نهی شده ایم 
بدین معنی که نباید کسی به تنهائی روزه بدارد روزی را که مردم در ان 
شک دارند عرض کردم: 


فدایت شوم اگر از شعبان هیچ روزه نگرفته باشد چه کند؟ فرمود: آن 
شبی را که مشکوک است نیت روزه شعبان می کند و اگر در واقع از ماه 
رمضان باشد او را کافی است و اگر از شعبان باشد زیانی ندارد عرض 
کردم: روزه مستحبی چگونه از روزه واجب کفایت می کند؟ فر مود: اگر 
کسی یک روز از ماه رمضان را روزه بدارد و نداند که از ماه رمضان است 
و پس از روزه معلوم شود که ماه رمضان بوده کفایت میکند زیرا که روز 
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و روزه وصال حرام است و روزه سکوت حرام است و روزه نذر در 
معصیت حرام است و روزه عمرانه حرام است. 


و اما روزه ای که صاحبش اختیار دارد: روزه روز جمعه و پدج شنبه و 
دوشنبه است و روزه ایام البیض (سیزده تا پانزده هر ماه) و روزه شش 
روز شوال پس از ماه رمضان و روژه روز عرفه و روز عاشورا است که در 
همه این موارد شخص اختیار دارد اگر خواست ورام میکیا و اگر خواست 
افطار می کند. 


و اما روزه اذن زن را روزه مستحبی جایز نیست مگر با اجازه شوهرش و 
بنده را روزه مستحبی جایز نیست مر با اجازه اقایش و مهمان را روزه 
مستحبی جایز نیست مر با اجازه میزبانش. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود کسی که بر قومی مهمان شد نباید 
روزه مستحبی بگیرد مگر با اجازه آنان و اما روزه تأدیب؛ بچه که به سن 
بلوغ نزدیک شد بروزه گرفتن وادار می شود به منظور تأدیب ولی واجب 
نیست و هم چنین کسی که اول روز به جهت بیماری افطار کند و بعد از 
افطار نیروی روژه گرفتن داشته بااشد موظف است که به منظور افیف 
باقی مانده روز را امساک کند ولی واجب نیست و هم چنین مسافری که 
اول روز روزه را خورده باشد سپس به خانواده خود برسد باقی مانده ان 
روز را برای تادیب مامور به امساک است ولی واجب بیست.. 


ها ی باس کی رات رم اتکی ری باس شا ها تفه 
قی کند خداوند این کار را برای او مباح کرده و روزه اش کافی است. 


و اما روزه سفر و بیماری عامه در این باره اختلاف کرده اند جمعی گفته 
باید روزه بگیرد و جمعی گفته است نباید روزه بگیرد و جمعی گفته اگر 
خواست روزه میگیرد و اگر خواست افطار می کند اما ما می گوئیم در هر 
دو حال افطار می کند پس ار در سفر در حال بیماری روزه داشت قضای 
آن روزه بر او واجب است زیرا خدای عز و جل می فرماید هر کس از 
شما بیمار باشد و یا در سفر باشد به همان شماره از روزهای دیگر روزه 
بدارد (سوره بقره 187) 

***ترجمه جعفری: (روزه بر چهل وجه است ) 

زهری می گوید: خدمت امام سچاد علیه السلام شرفیاب شدم. حضرتش 
به من فرمود: 


ای زهری ! از کجا می آیی؟ عرض کردم: از مسجد. فرمود: در مورد چه 
چیزی گفتگو می کردید؟ عرض کردم: در باره روزه سخن می گفتیم. نظر 
من و یارانم بر این بود که روزه واجب جز روزه ماه رمضان نیست. فرمود: 
ای زهری ! آن گونه که کفتند. نت 


روزه بر چهل وجه است. ده مورد از آن همانند روزه ماه رمضان, واجب 
است. ده مورد حرام, و در چهارده مووت کی آخیان ان اگر خواست 
روزه می گیرد و اگر خواست افطار می کند و روزه اذن نیز سه وجه 
است, روزه تأدیب, روزه اباحر, روزه سفر و بیماری. 


عرض کردم: فدایت گردم ! اين ها را برای من شرح بدهید ! فرمود: ده وجه 
واجب عبارتست از 1- روزه ماه رمضان. 2 روزه دو ماه یی در یی برای 


کسی که عمدا یک روز از ماه رمضان روزه اش را بخورد. 3- روزه دو ماه 
پی در پی در قتل خطائی برای کسی که نتواند بنده ای ازاد کند. خداوند 
متعال می فرماید: «و هر که مومنی را نف خطا بکید باشتی بی بتمم ازاو 
کرده و یک دیه برای خانواده او تسلیم کند. و هر کس بنده نیابد دو ماه پی 
در پی روزه بگیرد.» 4- روزه دو ماه پی در پی در کقاره ظهار برای کسی 
که نتواند بنده ای آزاد کند. خداوند می فرماید: «کسانی که زنان خود را 
ظهار می کنند آنگاه از گفته خود بازمی گردند, بایستی پیش از انش 
خنسی ننده. ای اراد کنند: این فا آن است که بدان پند گیرید و خداوند 
بدان چه انجام می دهید آگاه است. و هر کس توانایی آزاد کردن بنده را 
ندارد پس بایستی پیش ان افتنن دو ماه پی در پی روزه بگیرد. 5- روزه 
سه روز در کفاره سوگند. برای کسی که نتواند اطعام نماید واجب است. 


«کسی که نتواند. سه روز روزه بگیرد که کفاره سوگند شماست اگر 
سوگند یاد کنید.» همه این روزها پی در پی است و پراکنده نیست. 6- 
روزه تراشیدن سر در حال احرام برای کسی که از سرش در ازار باشد. 
خداوند متعال می فرماید: «پس هر که از شما بیمار باشد يا از سرش در 
آزاو باشد بایستی صربه. اش از روزه یا صدقه قربانی دهد.» او در این امر 
اختیار دارد, اگر ِِِ روزه بگیرد, سه روز است. 7- روزه در عوض 
قربانی برای کسی که در حج نمنع نتواند قربانی کند واجب است. خداوند 
متعال می فرماید: «کسی که با پایان عمره حج تملع را انجام دهد انچه از 
قربانی برای او امکان دارد ذیح کند و هر که نیافت سه روز در ایام حجٌّ و 
هفت روز هنگامی که باز گشتید روزه بگیرید که این ده روز کامل است.» 
8- روزه کفاره صید در حال احرام واجب است. خداوند متعال می فرماید: 
«و هر کس از شما از روی عمد آن را بکشد بایستی کفاره معادل آن از 
چهارپایان بدهد که دو نفر عادل از شما آن را تصدیق نماید که به صورت 
قربانی به سوی کعبه بفرستد یا به مسکینان اطعام نماید با معادل این؛ 
روزه بگیرد.» آنگاه فرمود: ای زهری ! مي دانی معادل این روزه چگونه می 
شود؟ عرض کردم: نمی دانم. فرمود: آن صید را قیمت گذاری می کند., 
نیشن به: قیمت. آن کندم تهیه می کندر آنگاه اين گندم ها با صاع پیمانه می 
شود, و به جای هر نیم صاع یک روز روزه می گیرد. 9- روزه نذر واجب. 
10- روزه اعتکاف واجب. 


و روزه های حرام عبارتند از: 1- روزه روز فطر. 2- روزه روز قربان. 3- 
روزه سه روز از روزهای تشریق. (برای کسی که در منی باشد) 4- روزه» 
زوزی که در آن نردید است (که اد اخ ه ان با او نوت خمصان 


است) که در مورد آن امر و نهی داریم, امر داریم که به قصد شعبان روزه 
بگیریم و نهی داریم ار روزه آن روز که فردی در آن روز. روزه بگیرد در 
صورتی که مردم در آن تردید دارند. عرض کردم: قربانت گردم ! اگر از ماه 
شعبان هیچ روزه ای نگرفته چه کند؟ فرمود: همان شب که تردید دارد نیت 
کند که از ماه شعبان روزه بکیود, اگر از ماه رمضان باشد از او کافی 
است و اگر از ماه شعبان باشد زیانی ننموده است. عرض کردم: چگونه 
روزه مستحبی از روزه واجب کفایت می کند؟ فرمود: اگر کسی یک روز 
از روزه ماه رمضان را به عنوان مستحب روزه بگیرد انگاه بفهمد از او 
مجزی است؛ چرا که روزه واجب عینا واقع شده است. 5- روزه وصال 
حرام است. 6- روزه سکوت حرام است. 7- روزه نذر در معصیت حرام 
است. 8- روزه تمام عمر نیز حرام است. 


تقف‌هاین که کیرنده ان تیار دار تانق ار رونم ری خصعهم ر تسه 
دوشنبه, روزه ایام بیض, روزه شش روز از مام شوال پس از ماه رمضان, 
روزه روز عرفه. عاشورا. در همه این موارد هکل اختار زارد اگر خواست 
روزه می گیرد و اگز خواست افطار می کند. زوزه آذن عبارتست از: این 
که زن نمی تواند بدون اجازه همسرش روزه مستحبی بگیرد. برده نمی 
تواند بدون اجازه آقای خود روزه مستحبی بگیرد. و میهمان نمی تواند 
بدون اجازه میزبانش روزه مستحبی بگیرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: 


«هر کس میهمان گروهی شد نمی تواند بدون اجازه آنان روزه (مستحبی) 
بگیرد.» روزه تأدیب عبارتست از: (روزه بچه ای نزدیکر بلوغ) آنگاه که 
نوجوان به سن بلوغ نزدیک شد وادارش می کنند تا روزه بگیرد تا ادب شود 
و این روزه واجب نیست و همچنین کسی که به جهتی از اول روز افطار 
کرده چون نیرو پیدا کند وادار می شود که باقی مانده روز را به عنوان 
تادیب امساک کند و این واجب نیست. و همچنین مسافری که از اغاز روز 
افطار نموده, آنگاه که به نزد خانواده اش رسید وادار می شود که به 
عنوان 9 نه واجب- باقی مانده روز را امساک کند. روزه اباحه 
39 عمد قی ِ_ باشد خداوند آن را به او ِ نموده و روزه 7 کافه 
است. در 9 روزه در سفر و در حال, بیماری اهل سئت اختلاف نظر 
دارند. گروهی گویند: می تواند روزه بگیرد. گروه دیگری گویند: نمی تواند 
روزه بگیرد, گروه سوم می گویند: اگر خواست روزه می گیرد و اگر 
خواست افطار می کند. ولی ما می گوییم: در هر دو صورت بایستی افطار 
کند و اگر در سفر يا در حال بیماری روزه گیرد, باید قضای ان را نیز بگیرد. 


چرا که خداوند متعال می فرماید: «هر کدام از شما بیمار پا در سفر باشد 
بایستی به همان تعداد در روزهای دیگر روزه بگیرد.» 


فهمنخ نم رفن بجلا من اخوانه قن وان تم دا لخفسته 


9 نا فعتد نم الکسی نی آخمد تن الولید و اند عه هال ‏ ی 


و - لن و 
محمد 


ص: 37( 


. لأستاذنا العلامه (المیرزا بو الحسن الشعرانی مد ظله) تحقیق دقیق 
۱ 
1 

. راهق الغلام ی قارب الحلم فهو مراهق 
دِ روت الخیر الشیه فی التمدیب 1ص 303 تقلا ناگی وراد قید 
او کدی الحانض ,مرت مس کت بقیه بومما اه کی لیست: هدن الحماه 
فی الکافی و لا فی الفقیه و لعله سقط من قلم النسّاخ بعد زمان الشیخ 
۹ 

. البقره: 197 آی فعلیه صوم عذه آیام المرض آو السفر فی آیام آخر. 


*ترجمه کمره ای : (در کسی که پیش از خود در باره چهل تن از برادرانش 
دعا کند سیس در باره خود دعا کند) 


امام ششم علیه السلام فرمود هر کس چهل کس از برادرانش را در دعا 
بر خود مقدم دارد سپس در باره خود دعا کند دعایش در باره انان و در 
باره خودش مستجاب کردن: 

**ترجمه مدرس گیلانی: (آنکه پیش از خود در باره چهل تن از برادران خود 
دعا کند سیس برای خود) 


مقدم دارد سپس در باره خود دعا کند دعای وی در حق انان و در باره خود 
براورده شود. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (در باره کسی که چهل تن از برادران خود را 
پیش از خود دعا کند و سپس خود را) 


امام صادق علیه السْلام فرمود کسی که چهل تن از برادران خودش را 
پیش بیندازد و برای انان دعا کند و سپس برای خود دعا نماید دعای او در 
باره انان و خودش مستجاب می شود. 

**ترجمه جعفری: (کسی که پیش از خود به چهل تن از برادرانش دعا 
کند آنگاه به خود دعا کند) 


جمعی از اصحاب, از امام صادق علیه السّلام نقل کرده اند که فرمود: 
کسی که در دعا چهل نفر از برادرانش را مقذم داشته و برای انان دعا کند 


آنگاه برای خود دعا نماید. دعایش در مورد انان و خودش مورد پذیرش 
قرار می گیرد. 


فیمن شهد له بعد موته آربعون رجلا من المومنین بالخیر 
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حسَن بن , 1 
مُحَمَذ بن الحسَي الطفار عَن امد بنِ مَحَمَدٍ بنِ خالد غعن ابیه غَن ابنِ 
۳ ۳ 0 0 یم مک 0 3 
ستان عَنْ بد الله بن_مُشکان عَیٌ ابی عبد الله علپه السلام قاا ادا مات 
وین فَحصر جتازتة آرتفون لا من الْموْمنین ققالوا للم لا لالم ملة 
۵ ۳ ۳۵ 2- اد بت کت ۱ هصق اس و ی لش 
الا حیْرا و آلت أَعْلَم به ما قال ال تبازک و تقالی اثی قَذ جر شَهادتَکُمْ و 
۳ سم ن‌ کرت ۳ 
عُفَرتْ له ما علقث ممّا لا تقلَمون 


*ترجمه کمره ای: (در کسی که پس از مرگش چهل نفر از مومنان بنیکی 
وی گواهی دهند) 


امام ششم علیه السَلام فرمود چون مومنی بمیرد و چهل مرد مومن بر 
جنازه او حاضر شوند و بگویند بارخدایا ما جز نیکی از او نمیدانیم و تو باو 
از ما داناتری خدای تبارک و تعالی میفرماید من گواهی شما را در باره او 
پذیرفتم و آنجه شما از اد ۳ ۳ آمرزیدم. (مقصود دعای آخر 
نماز میت است) 


**ترجمه مدرس گیلانی: (آنکه پس از مرگ وی چهل تن از مومنین به نیکی 
وی گواهی دهند) 

امام صادق علیه السّلام گفته: هر گام ضوهنی بمترد .و جهل. مزد. مومن. نز 
جنازه وی حاضر آیند و بگویند: بار خدایا ما از او جز نیکی ندانیم و تو به وی 
از ما داناتری خدا گوید: من گواهی شما را در باره وی پذیرفتم و آنچه شما 


از وی می دانید و نمی دانید آفزژندم. 


*"ترجمه فهری زنجانی: (در باره کسی که پس از مردنش چهل تن از 
مومنین به نیکی اش گواهی دهند) 

امام صادق علیه السّلام فرمود چون مومن بمیرد و چهل تن از مومنین بر 
جنازه او حاضر شوند و بگویند با ر الها ما از او جز نیکی نمیدانیم و تو باو از 
ما دانا تری خدای تبارک و تعالی میفرماید من گواهی شما را گذراندم و 
آنچه را که و شما نید ابید ,اهر دم 


##*ترجمه جعفری: (کسی که پس از مرگش چهل تن از مژمنان به خیر و 
نیکی او گواهی دهند) 


عبد اللّه بن مسکان از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: 
از 


خداوند متعال می فرماید: به راستی که من گواهی شما را در مورد او 
پذیرفته و انچه را که شما از او نمی دانستید و من می دانستم, امرزیدم. 


ی وق ی 
وم پالله و الوم الاخر قلا یتژک حلق عانته قوق الارزتمین قَانْ لَمْ یج 
قَیسْتَفُرض ن نفد الامتوین و لا نوت 


*ترجمه کمره ای: (در نهی از برطرف نکردن موی زهار بیشتر از چهل 
روز) 


ول کی صلی الله قانه ع ال فرمود کی که سکدا روت اسان داد 
نباید بیش از چهل روز تراشیدن موی زهار خود را تاخیر کند و اگر تبغ 
بدست نیاورد پس از چهل روز برای اماده کردن تبغ قرض کند. 


شرح: مقصود برطرف مو است بهر و سیله باشد و نوره کشیدن هم کافی 
است و در بسیاری از اخبار تاخیر از چهل روز حد شدید کراهت است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در نهی از دور نکردن موی زهار بیشتر از چهل 


روز) 

پيامبر صلّی الله علیه و آله گفته: آنکه به خدا و قیامت ایمان دارد نباید 
بیش از چهل روز تراشیدن موی زهار خود را تخیر کند هر گاه تیغ به دست 
نیاورد پس از چهل روز برای آماده کردن تیغ وام کند. 


*#**ترجمه فهری زنجانی: (در نهی از نستردن موی زهار بیش از چهل روز) 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که بخدا و روز بازیسین ایمان 
دارد ستردن موی زهارش را بیش از چهل روز ترک نکند و اکر تمکن 
نداشت باید پس از چهل روز وام بگیرد و تأخیر نیندازد. 


*#**ترجمه جعفری: (نهی از ترک تراشیدن موی زهار پیش از چهل روز) 


مسعده بن صدقه از امام صادق علیه السلام, از پدر بزرگوارش و از 
بجرانش از علی غلنبه السام تقل ضی کنن که سامت عدا ضلی الله. عایه و 
آله فر مود: کسی که به خدا| و روز رستاخیز ایمان دارد, نبایستی بیش از 
چهل روز تراشیدن موی زهار خود را ترک کند, و اگر نتواند. بایستی پس از 
چهل روز قیچی کند و به تاخیر نیندازد. 


الا رش تین ارم مفان آلاغاق. ریفتت صاضا 


6 عذتنا آبی ضت ال عَلة قال عذتتا عَلمط بن لراهيم بن هاشم عَن آییه 
عَن ال< لخْسَین بن یزید لوق عَنْ |سْماعیل بنِ مُسْلم الشکونی عَن جعقر 
لسلام قال قال رسول الله ص 


ی بت و 
ح 5 اسَرع لِتَباتِ اللخم فان 


-ِ آم ۳ 


خینوا اوّلادکم یوم السایع فائهٌ اطَرٌ و اطيَب و 


کی 


الض تتجس 3 آربتعین صباحا 


*ترجمه کمره ای: (زمین تا چهل روز از شاش نبریده نجس است) 


رسول ان فرمود روز هفتم ولادت فرزندان خود را 
ختنه کنید که پاکتر و اِ تظیف تور باشتد: و رودتز کوشت: آن ها زوتیده: یود 


زیرا زمین ۳ چهل ۳ شاش نبریده نچس است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (زمین تا چهل روز از بول ختنه نکرده پلید می 


شود) 


پیامبر صلّی الله علیه و آله گفته: روز هفتم ولادت فرزندان خویش را ختنه 


کنید که بهتر باشد و زودتر گوشت آن زوبیده گردد زیرا زمین تا چهل روز 
از بول ختنه نشده پلید گردد. 


نج فهر ی زنجانی: (ز ند از ادرار 1 خص ففنه. تدم ۳ ۳ ۱ ۱ 


نچس میماند) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرزندان خود را در روز هفتم ختنه 
کنید که پاکیزه تر است و بهتر و زودتر گوشت می روید زیرا زمین از ادرار 
شخص ختنه نشده تا چهل روز نجس میماند. 


7*۴ ترجمه جعفری: (زمین تا چهل روز از ادرا ر کسی که ختنه نشده نجس 


می گردد) 


اسماعیل بن مسلم سکونی از امام صادق علیه السلام از پدر نژ کوار از: 
تصرا تس ار علی اه لام ری کنر که فقو باس بدا ای انز 
علیه و اله فرمود: فرزندان خود را هفتمین روز تولد ختنه کنید که پاکتر و 
پاکیزه است و در روبش گوشت سرعت می بخشد, زیرا که زمین تا چهل 
روز از ادرار فردی که ختنه نشده نجس می گردد. 


فیمن اتخذ جاریه فلم یأتها فی کل آربعین یوما ثم آنت محرما 


- حَدتنا آیی رصن ال عَلة قال حَتنا سَعذ ُن عّد له قال حتیی بَغشونث 
ترید قن مد ن تراهي غن الْخستن ُن الشکتار باشتاده ره لی 


سَلمان رز مه ال عل قال في حدبت له (1) مَن تخد جاربة لَمْ بان 
فی کل آزتعین تما 2 آتت ۶ مُحَرّما کان ورر دک عَلیْه. 


ِ- 


ات "۳ 0 3 
8- حَدتتا مُحمَذ بُن العسن بن مد بن الولید رضي اللهُ عهُ قال حدتتا 
ء - لل و 0 اس تن ل ۳ 9 یر هِ ۳ 
مَعَمَد بن العسن الَفاژ عَنْ یعْفُوب بُن بزید عَن عُنْمَان ‏ آن یی عَتن 


در عَن آیی عَبْدٍ الله علیه السلام قال: من انَحَد جار: قَة تفت کل 
ژبهین یوما کان وژر لک علیه. 


*ترجمه کمره ای: (در حکم کسی که دختری بگیرد و هر چهل روز یک بار 
بر او در نیاید و ان دختر عمل حرام کند) 


سلمان فارسی در ضمن حدیثی طولانی فرمود کسی که دختری بگیرد و در 
هر چهل روز یک بار با او هم بستر نشود و او عمل حرامی کند گناهش 
بگردن وی است. در حدیتی ٩‏ 
وارد شده است. 


شرح: لفظ جاریه معنی کنیز هم دارد و تعبیر باتخاذ یا آن مناسبتر است و 
نات مود ار ی زک 0 26 30 ۵ ۶ وا 
درد عومجم بای قز دی موضوع نی با قاری هدن روایت است 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در حکم آنکه کنیز بستاند و هر چهل روز یک بار با 
وی مباشرت نکند و او عمل حرام کند) 


سلمان فارسی در حدیثی از پیامبر نقل کرده که می ؟ گفت گفت: آنکه کنیزی 
بستاند و در هر چهل روز یک بار با وی هم بستر نگردد 9 از او عمل 
جرامی. ضر زند گاه آن بکردن هيست. در خدیتی نیز از آمام ضادق. به 
همین مضمون روایت شده. 


*#*ترجمه فهری زنجانی: (در باره کسی که کنیزی برای خود بگیرد و در هر 
ما سا 0 بااشد و کنیز بحرام آلوده 
شود) 


سلمان رحمه الله علیه ضمن حدیثی گوید: کسی که کنیزی را بگیرد و در 
هر چهل روز یک بار هم با او آمیزش جنسی نداشته باشد و سپس آن کنیز 
بحرام آلوده شود گناه این حرام بگردن آن کس باشد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: مضمون حدیتث هفتم. 


*#***ترجمه جعفری: (حکم کسی که کنیزی را بگیرد و تا چهل روز با او 
امیزش نکند و او مرتکب عمل حرام گردد) 


سلمان فارسی در حدیثی گوید: کسی که کنیزی را بگیرد و تا چهل روز با 
اف آمترنشن نکند و اه مرتکب عمل خر امن کردده کاستن.به حردن آوست: 


عتمان بن عیسی نیز از راوی خود از امام صادق علیه السلام متن این 
حدیبت را روایت کرده است. 


دب کلت آلفنید. ارعون وزضا 


۳-۹1 ۳ - للاچب ۳ ۳ > ] ۱- -- 3 
ك حدنتا یی ۱ ۱ را ۲۰ احمَد بنْ 
آیی عنّد اه البق عن الحسن تن علی بُن قصال عَن عَبّد الله بن کی 
۳ 0 ۳ ۳ 0 > | ]- ۳ ۳ 
عن عبد الاعلن بن اعْیّنَ عَن آبی عَبّدٍ الله علیه السلام قال: فی کتاب علی 


3 9 9 ِ 

0- حذتتا مَحَمَذد بِنْ ال لحسَن ین احمَد ب بن الوَلید رزضی ال عَنْهٌ قال حدتتا 
ما لو و 0 تر 7 ۳ زر 2 9 0 ۳ ِ 

مَحَمَذٌ بنْ | ن الطَفَارٌ عَنْ اأَمْمَد بن مُحَمّد بن خالد عَن آییه عن این ٍِِ 
ره 2 و [0- 2 0 0 ۳ حِِ ۳ 0 ۳ ۳ 0 

عمیر ب ‏ اه بن عبد العمید عّن الوَلید بن صییج عَن ابي عبد الله 


*ترجمه کمره ای: (دیه سگ شکاری چهل درهم است) 


امام ششم علیه السلام فرمود در کتاب علی علیه السْلام دیه سگ شکاری 
چهل درهم است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (دیه سگ شکاری چهل درم است ) 


امام صادق علیه الشْلام گفته: در کتاب علی علیه الشْلام نوشته سگ 
شکاری دیه ان چهل درم است. 


***ترجمه فهری زنجانی: ( وت شنک شکاری چهل درهم است) 


امام صادق علیه السلام فرمود: در کتاب علی علیه السلام نوشته است دیه 


امام صادق علیه السلام فرمود: دیه سگ شکاری سلوقی چهل درهم است 
بمبنای دستوری که رسول خدا صلی الله علیه و اله به بنی خزیمه در این 
باره داد. 


***۷ترجمه جعفری: (دیه سگ شکاری چهل درهم است ) 


عنم الاعلت یت اعتن از آمام صادق یه اتتانم تال من کید که فرمووه در 
کتاب علی علیه السّلام دیه سگ شکاری چهل درهم است. 


ولید بن صبیح از امام صادق علیه السشلام نقل می کند که فرمود: دیه سگ 
سلوقی چهل درهم است که پیامبر خدا این حکم را به بنی خزیمه داد. 


آملی الله تبارک و تعالی لفرعون بین کلمتیه آربعین سنه 


زر بر 3 1 ۳ 7 00 > - 11 
1- حدتتا آیی زضی له عَنهّ قال حذتتا سَعذ بنْ عبد الله قال حَذتتا 
اتراهيم بنْ تهزبار عن اجه کن غلبة ن مَهْزٍبار عن عیسی بن مَحَمّدٍ عَن 


0 عبد ال تن عفد غن آیی جَمیلة عَن ررارة عَن ابی 
هه جَعْقَرٍ علیه السلام قال: أمْلی 


ص: 539 


ار فیعض آلنسیه (قی حذیت طویل)؛ 


اللةٌ عَرّ و جل لِفزعون ما بز الکلمتین قوَلَة آنا ریم الأغلی (1) و قَوَلة ما 

قلقث آکثر من الم غری (2) آزتعین ستة ند له تکال اجره و الأأولی 

و کان ین آن قال الله َرٍ و چل لمُویتی و هاژون ع قَذٌ اج جیتت عْونکُما (3) 

و یی أنْ عَرَقة ال تعالی الاجابة آژتیین ستة ی قال قالْ جبْرَییل علیه 

۳ م تازلث ری فی فرعون تارلة شدیده قَفْلْثْ يا رَبٌ تدغة و قَذٌ قال 
تا ریک الاغلی ققال ما یَفُول مثّل ها عَبذٌ متلک. 


*#ترجمه کمره ای: (خداوند میان دو جمله کفر آمیز بفرعون چهل سال 
مهلت داد) 


امام پنجم علیه السلام فرماید خداوند عز و جل میان جمله که فرعون 
گفت من پروردگار والای شما هستم تا جمله دیگری که گفت من معبودی 
متجود بر ای تما تمید انم باه کون ال مولتجسن او زا بدیتن 0۰ و 
آخرت گرفتار کرد, از گاهی که خدا بموسی و هرون گفت هر اینه نفرین 
شما در باره فرعون به اجابت رسید تا روزی که آن اجابت عمليی شد 

سال طول کشید. فرمود جبرئیل گفت چون فرعون ندای « تا ص الأعُلی 
» در داد من با خدا مکرر عرض کردم و بسختی گزارش دادم که پروردگارا 
با اينکه چنین ادعائتی کرده هبوز مهلتش میدهی؟ !! خدا| با کمال ارافف 
فرمود بنده ای چون تو سخنی چنین میگوید. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خدا میان دو جمله کفر آمیز به فرعون چهل سال 
فرصت داد) 


امام محمد باقر گفته: 


خدا میان جمله یی که فرعون گفت: من پروردگار شما هستم تا جمله دیگر 
وی که گفت: من خدایی جز خود برای شما نشناسم چهل سال فرصت داد, 
آنگاه وی را به کیفر جهان و جاویدان گرفتار ساخت. از زمانی که خدا به 

موی و هارون گفت. و و و 
که آن عملی شد چهل سال, کشید. فرخ سروش گفته: چون من ادعای 
فرغون که مت کفت: آتا نکم الاعلی شنیدم با خدای رسانیدم و گفتم: 
چنین کسی را امان داده یی؟ !. در پاسخ من گفت: مثل تویی چنین سخنی 
ففد هید ۱ 


***ترجمه فهری زنجانی: (خدای تعالی بفرعون میان دو جمله اش چهل 
ات 


امام باقر علیه الشلام فرمود: خدای عز و جل بفرعون در میان دو جمله 
اش یکی اينکه گفت (النازعات 24) من پروردگار بلند مرتبه شما هستم و 
دیگر اينکه گفت: (القصص 38) من بجز خودم خدائی برای شما 1۳ 
چهل سال مهلت داد و سپس او را بشکنجه آن دنیا و اين دنیا گرفتار 
کار مس دعای شما 
دو نفر مستجاب گردید تا روزی که خداوند اثر استجابت دعا را بموسی 
نشان داد چهل سال فاصله بود سپس فرمود: جبرئیل گفت: من با 
پروردگار خود در باره , فرعون سخت در افتادم و عرض کردم پروردگارا با 
اینکه فرعون داد آتا رَیْکمْ الأعْلی میدهد تو او را بحال خودش رها کرده ای؟ 
فرمود: چنین سخنی را بنده ای چون تو میگوید. 


***ترجمه جعفری: (خداوند میان دو جمله فرعون چهل سال مهلت داد) 


زراره از امام باقر علیه السّلام نقل می کند که فرمود: خداوند متعال میان 
دو سخن فرعون که گفت: من پروردگار والای شما هستم و سخن دیگر 
که: من معبود دیگری جز خودم برای شما نمی دانم, به او چهل سال مهلت 
داد آنگاه او را به کیفر دنیا و جهان دیگر گرفتار ساخت. و میان سخنی که 
خداوند متعال به موسی و هارون فرمود: «بی تردید دعوت شما مورد 
پذیرش قرار گرفت» تا موقعی که خداوند پذیرفت, چهل سال طول کشید. 


آنگاه فرمود: جبرئیل گفت: من در باره فرعون سخت نزد پروردگارم 
من معبود والای شما هستم؟ 

فرمود: تنها بنده ای همانند تو,ء سخنی مانند اين گوید. 

استففار یغفر به آربعون کبیره 


حَدتَبا مُحَمَد بن علی ماجبلوه رَضی الله عَلة عد عَهْ قال خحِذْتیی عَمی مَحََذ 
ن آیی القاسم عن آکتد تن ای ید اه ری عَن الحسَن بنِ مَحْبُوب 


عَنْ هشام ی سام ن آیی کنر علیه للم قل: قا من مین تفر 
س ۳9 ی هیآ نم و مه . ۳ ۰ 1 ‌ِ 
فی یوم و لیله اربهین کبيره فیقول و هو تام استغفر الله الذی لا له الا هو 


ترخفه کمرم. ای (یک دشتور. استعقاری. که. جهل. کبیره: با آن. آمززیده 
شود) 


امام ششم علیه السلام فرمود هر موّمنی در شبانه روز چهل گناه کبیره 
مرتکب شود و با پشیمانی بگوید آمرزش میخواهم از خدائی که جز او 
معبود بر حقی نیست زنده و پاینده است آفریننده آسمانها و زمینها است 
ضاحتب حلال و احراش است‌و از اه مخهاهم که تفیم جرا مد برد عدا اور 
می اآمرزد. 


سپس فرمود کسی که در شبانه روز بیش از چهل گناه کبیره کند خیری در 
او نیست. شرح گناهان کبیره در باب هشتم خصال آمده بخوانید. 
شود) 


۰ روز چهل گناه بزرگ کرده باشد و با پشیمانی 
0 


ست و از او می خواهم که توبه مرا قبول کند خدا او را بیامرزاد. 
*#**ترجمه فهری زنجانی: (استغفاری که چهل گناه نز بسبب آن 
امرزیده شود) 


امام صادق علیه السُلام فرمود: هر موّمن که در شبانه روزی به چهل گناه 
بززت الودهشود وبا حالت. فان بخوید 


آننشفقن ال الق الم الا هو الخی القیوم بیع الستوات و الازشن. ۵ 
الجلال و الاکرام و ارتداله ان ینوب علین 1 خداوند او را می آمززد سیبس 
حضرت فرمود در کسی که شبانه روزی چهل گناه کبیره مرتکب شود خیری 


(شرح:) 


در بعضی از نسخه ها اکثر من اربعین است یعنی کسی که شبانه روزی 
بیش از چهل گناه کبیره مرتکب شود خیری در او نیست و این بنظر مناسب 


تر است, دقت شود تا معلوم گردد 


هه < جعفری: ( طلب آمرزشی که چهل گناه کبیرخ‌با آن آمرژیده عی 
شود) 

هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: هر 
مومنی که در شبانه روز به چهل کناه بزرگ مرتکب شود و با پشیمانی 


گوید: هون می خواهم از خدایی که جز او معبودی نیست؛ ۳ و 
پاينده است. پدید آورنده آسمان ها و زمین و دارای جلالت و بزرگواری 


است و از ای خواهم که توبه مرا بیذیرد». خداوند او را می آضرزد: 
انگاه فر مود: و کسی که در شبانه روز چهل گناه کبیره مرتکب می شود, 
خیری در او نیست. 


للاچب سا و هو > - لیب هو و و و هم - رل - ه 
احمَد بن مِحمد بن عیسی عن الحسن بن علی الوشاء عَنْ ابي الحسشن 


*ترجمه کمره ای: (رحم تا چهل پشت است) 


تشول خدا ضلی. الله علبه و آله فرمود چون مرا به معراح بردنه دیدم 
رجمی بعرش اویخته و از د ست رحمش بخدا| شکایت دارد گفتم میان تو و 


**ترجمه مدرس گیلانی: (رحم و خویشاوندی تا چهل پشت است ) 
تنامتن صلی الله علیه و اله کفته: چون مرا به معراج بردند, دیدم رحمی به 


عرنن اونخته: و اه وت هت هخا له عی. کندر گفتم: میان تو و او چه 
اندازه دوریست ؟. 


گفت: در پشت چهلم با هم رسیم. 


***ترجمه فهری زنجانی: (دو رحم تا چهل پشت بهم میرسد) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود مرا که بآسمان بردند رحمی را 
دیدم که بعرش الهی آویزان است و از رهمی به پروردگار خود شکایت 
میکند کفنمش هیان نو و آن-رخم جند پدر فاضله. است! کفت در جهلمین 


پدر بهم میر سیم 


***ترجمه جعفری: (پیوند رحم تا چهل نسل به هم می رسد) 


حسن بن علی وشاء از امام رضا علیه السّلام از پدران بزرگوارش از علی 
علیه السّلام نقل می کند که فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: هنگامی که به آسمان برده شدم, رحمی را دیدم که به عرش (خدا) 
آویزان است, و از رحم دیگری به پروردگارش شکایت می کند. به او گفتم: 
بين تو و آن رحم چند نسل فاصله است؟ گفت: در نسل چهلمین به هم می 
زیم : 


اتتاخغات :22 


تا اه اتقانم خیم ای حفل الل غر جح قفوم الشعا ی ااشیعه قوه ارتخ را 


ی مت هِِ ۲ 3 ِ 9 1 ۳ هویه ی 
4- حدنتا مُحمَدٌ بنْ الحسَن بن أمْمَد بن الولید رضی اللةْ عَنَةْ قال حَذتتا 
1 ۱ 5 ۳ ۱ اد 


ل‌ 


*ترجمه کمره ای: (چون حضرت قائم عجل الله ظهوره ظهور کند خدا| بهر 
مردی از شیعه نیروی چهل مرد بدهد) 


امام چهارم علیه السُلام فرمود چون قائم ما عجل اللّه تعالی فرجه ظهور 
کند خداوند عیب و سستی را از شیعه ببرد و دلشان را چون کوه اهن 
محکم کند و بهر مردی از آنان نیروی چهل مرد بدهد و حکمفرمایان و 
بزرگان روی زمین باشند. 


*#"ترجمه مدرس گیلانی: (چون امام دوازدهم آشکار شود خدا| بهر شیعه یی 
نیروی چهل مرد دهد) 


امام علی بن الحسین گفته: چون امام دوازدهم آشکار شود خدا| هر عیب و 
به هر مردی از ایشان توانایی چهل مرد دهد و فرمانروایان روی زمین 
گردند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (چون حضرت قائم قیام کند خدای عز و جل 
نیروی هر یک مرد از شیعه را باندازه نیروی چهل مرد قرار دهد) 


امام زین العابدین علیه السلام فرمود: هنگامی که قائم ما قیام کند خدای 
عز و جل از شیعه ما افت را برطرف سازد و دلهایشان را همچون پاره 
های آهن کند و نیروی هر یک مرد از انان را باندازه نیروی چهل مرد قرار 
دهد و فرمانروایان و بزرگان روی زمین خواهند بود. 


ات ۱ جعفری: (در زمان حضرت قائم علیه السلام خداوند نبیروی یک 


مرد شیعی را به اندازه نیروی چهل مرد قرار می دهد) 


ویر بن ابی فاخته از امام سچاد علیه السشْلام نقل می کند که فرمود: آنگاه 
که قائم ما علیه السلام قیام کند, خداوند متعال همه بیماری ها را از 
شیعیان ما برمی دارد و دلهای انها را بسان پاره های اهن قرار داده و به 
هر کدام از آنها نیروی چهل مرد را قرار می دهد و آنان فرمانروایان زمین 
و پزر کان:آن خواهند بود. 


۱ ۱ بن أَمْمَد بُن الَوَلید رَضیٍ ال عَیجْ قال حَتتتا 
عفد نز الخشن الا عن ۳ بن |سْمَاعیل عَن عُبیّد ال التفقان 5 ِ 
اخترنی مُوسي بُنْ ابراهیم لعزوزن ( (1) ع یب سای علیه ِ قال 


16- ای بو الحسن طاهر ین مَعَمّد بن پوس بن حَیوَح الققية فیما 
َجَارَهْ لی 


ص: 411«< 


1- . فی جمیع النسخ (ابراهیم بن موسی) و هو من تصحیف النساخ و 
الصواب (موسی ابن ابراهیم) کما فی اربعین الشیخ و غيیره مرویا عن 
الضدوی و المعتون. فی کنب الرجال: بروی عنهه. عبید الله بن. عید اللد 
الدهقان. 

2 . فی الأربعین (من حفظ علی امتی) و کذا فی النبوي الذی جاء من 
طرق العامقّه و قال الشیخ: الظاهر آن علی بمعنی اللام آی حفظ لاجلهم 
کما فی قوله تعالی: (و یروا ال لی ما هداکُمٌ) و یحتمل آن یکون 
بمعنی (من) کما فی قوله تعالی: (|۱5 اکتالوا عَلی التّاس) 


۰ 


جح تاچب 2 هِ ۳ ‌ِ جات و ۳ ۳ 
ببَلخ قال حدتتا م مَحَمَذ بن غتمان الهروی قال حد 5 نتا جغفرٌ بن مَحَمَد بن سَوّار 
(1] قال حوتتا ۶ 2 ۰ و و ه ن 0 ۱۶ م للاچب و ه حِ 
(1] قال حَدَتنا علمٌ ین خجر السَعدیٌ قال حَدْتتا سَعیذ بن تجی نج احا کن اب 
جَریچ عَن عطاء بن ابی رب عن, ابن عَبّاس عن الیو ص قال: من حفظ 
سّ ۹ ی دوس ی در << 
من آَمَیّی ارْبَعین حدینا من السَه کنث له شفیعا یوم القیَامه 
3 9 5 

7- أختریی و الحسَن طام تن مُحَمّد بُن بُوئْس قال حدننا مُحَمَدٌ ب 
ُلمان الهرویٌ قال حذننا جفقز تن فحقد بن شوّار قال حدتا عیسی که 
ی 0 وان سا ِ تس 
ید عَن بان عن _أتس قال قال سول له ص من عقظ عتی ِِ 
سین خدنا قی آنر دفته برید چم وگه الم عر و جَلّْ 5 الاار الاجره بت 


8- حلتنا مد بن شحتد بن الیتم العخلمة و عَبذ ال بنْ مُحقد الصَانغ 


ن‌ 9 ِ * 
- م7 ۰ و 0 0 و هو ه لا حَمَره 9 كت 
۳ عَبّد الله الوراق رَضیت ِ عنهم قالوا حد حَذئا حَمرَة پن اقا سم 
العلووه قال حَدتتا الحسن بَن من لافاق قال حد و عند له علة تن 
و وش سم 28 ِ_ 1 لا عه 
۵ مجمد ۱ لشاذ وه عن عْلء 4 عره ختان بن سدبرم قال تمد سَمعث آبا كِ 


۱ بعین حدیناً من ۶ آخادییتا فی آلحلال 5 الحرام : بعتهة 
لقیامه فقیها عَالما و لمْ يِعَذبة.س. 


۱ 
۷ 
۲ 
1 


1- جعفر ین محمّد بن سوار بشد الواو ابو محقد النیسابوری 
ایا مس ی اس اما النساتی, و آقا محقه 
بن عثمان الهروی الظاهر فهو محمّد بن عثمان بن عبد الجلیل آبو بکر 
الهروی المترجم فی التاریخ ج 3 ص 48 و الله اعلم. 

2- . کذا و هو تصحیف و الصواب اسحاق بن نجیح کما فی سند هذا الحدیث 
من طرق العاقه و قالوا کذاب وضاع و یروی عنه علی بن حجر. و أمّا ابن 
جریج فهم عید الملک بن: عبد العزیز الاموی مولاهم المی وثقه این حجر 
۳ 
آلنشمن النخدی. بو العلاء النضری قال این حجر متروک» یزوی عن, آبان 


بن آبی عیّاش, عن آنس. 


و سح 3 0 9 3 
9- حدئتا عَلٌ بُنْ أحْمَد بّن موسی الدَفَاق و الحْسَیْنْ پنْ ابراهيم بن أَحْمَد 
۰ ‌ ح ۷ و و ل ۶ 0 و _ - لاب ی و حوو و «* تلاپ 
شام الب و مُحَمَدٌ بن مد الستانیٌ ری الهٌ عَلهمْ قالوا دنت 
مُحَقَدٌ بنْ آیی عَبّدٍ الله الأسَدوٌ الْکوفیةٌ أبُو الَخْسیّن قال حَذنتا موسی بُنْ 

1 سَ و : 


ِ صی ۵ لب ىا 
6ج خ -| آو.- 5 2 او -| 2 و ح<ی.-] و ]7.90 ی + 
کار 9 ای اس ان قال ِ پا علی من حجو ۲ فن ای آژبعین حدینا 
تطلت بذک وه ال عر و جَلّ و الدّاز اجره حَشرة ال یوم القیاعه مَع 


۱ص 
99 
3 
۲۳ 
0 
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۱ 

5 
فك 
ِِ« 
1 

او 
اک و 
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91 
۲ 
1 

1 
ِ 
2 
م۳ 
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و ان ۹ 
ِ 1 ِ عِ ۳ ک کِ 
انعم بها علیک و ان لا تَامن یقا تر 
ِ- ِ_ ِ ۳5۳ 3 
رَحمه الله ان توب الی الله عایت من دئوبه 


1۳ 
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ِِ 
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۲ 
۱ 
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شب کی ی ال ساسا خر فان 


لغ ین لنخطنک ون ما آشطاک لم تک لصییک و آن لا تطلب سخط الا 
برضا الْمَجْلوق و أنْ لا ویر الیا علی الاخره لا الئیا قَانِیه و الاخره 
الباقیة و آنْ لا تبْحَل عَلی اخوایک بما تقد عَلیه و آنْ تکون سریرتک 
خ و۱۱ عون ۱۲ نک لب > ونیز درک اس کار نع لک کنات 
من المتافقین و أَنْ لا تَکذبِ و آن لا تحالط الکذایین و آن لا تَعْضت دا 
سوقت عفا و ان توب تفسک و الک و ولدک و چیزاتی علی یب 
الطاقه و آن تعمل با عَلِمّت و لا تعاملن اخدا من خلق الله غَز و جل لا 
بالحق و آنْ تکون سَهّلا للقریب و البعید و آن لاتکون جبارا عنیدا و آ کنر 
من النسییح و الیل و الذعاء و ذکر المَوّتِ و ما بَعَدَة من القیامه و الجنه و 


لک اصد و9 . , . ]| و9 مج ]۶ بو[ بو _ 

ِ رام یال عتسس و المَومتات و ابا ر الی ۳ تا 
فلا تفعلة باحد من | مین و لا مّل من ذ ی الخیر و أن لا تثقل علي احد 
هِ و لب 2 ۳ بت ماو 01-2 و ی 0 ۳ سس مت 0 1۳ 

أنْ لا یم احد ادا انعفقت علیه أنْ تکون الدنیا عندک سجنا حتّی 
بقل ال لک ح2 قمده لبون دیا مه اشتقام عَلیها ع خفظها عَنی مر 
7 ۳ 2( در 
أَمّتَی دحل الجَنْة برخمه الله و کان من افصَل الناس و احبهمّ الی الله عز و 
مه | ]لیا فلا 1 كِ هد 2 ی ۳ مدق كِ 

, بِعْد الثبیین و الوصیین و حَسَرة اللهُ یوم القیامه مَع الثبیین و الصدیقین و 
الشچّداء و الصَالحین و حسن اولیّک رفیقا 

داء و يجین و حسن اولیب ز 9 


*#ترجمه کمره ای: (مقام کسی که چهل حدیث حفظ کند) 


رشولخ دا ضلی الم علیه .ه آله فرموه سر کمن جهل خدیت راجم: باجور 
دین که فحالن حاحت ات استتبرآی انهاخفظ کید خد اون روز قیامت اور 


فقیه و دانشمند مبعوث نماید. 


مر صلی اللة»عليه :و اله فرموه هر کسین از افتم خیل صذیت آزن شم 
حفظ کند من در فیاخت شفیع ان هتم ترصسول خدا ضلی. الله غلیه: و الذ 
فرمود هر کس در امر دین خود برای رای خدا بنفع امت من چهل حدیث 
حفظ کند و ثواب اخرت را بطلبد خدا روز قیامت او را فقیه و دانشمند 


حنان بن سدیر گوید از امام ششم علیه السّلام شنیدم میفرمود هر کس 
خلت ار اخات سا راو اه لا سامح کت او زور 
یی راهان ای اه له ره وا خی ای 
علیه السلام فرمود ای علی هر کس از امت من برای رضای خدا و اجر 


آخرت چهل حدیث حفظ کند خدا او را روز قیامت با پیغمبران و صدیقان و 
شهیدان و نیکان محشور کند و آنان خوب رفیقانی هستند, علی علیه 
السلام عرض کرد این احادیث چه باشد فرمود اینکه بخدای بگانه ؟ بی 
شریک ایمان داشته باشی و او را بپرستی و دیگری را نپرستي و نماز را با 
وضوی کامل در وقت خود بخوانی و تاخیر نکنی که تاخیر ان بدون عذر 
موجب غضب خداست و زگاه را بدهی و ماه رمضان را روزه بداری و در 
صورت داشتن مال و استطاعت حح خانه خدا کنی و از پدر و مادر عاق 
ی و مال یتیم را بستم نخوری و می ننوشی و هیچ کدام از نوشایه های 
سوگند دروغ نخوری, دزدی نکنی, بقی وت ناحق برای احدی از خویش و 
بیگانه ندهی. حق را از هر کس برای تو آورد کوچک باشد پا بزرگ بپذیری. 


بخدا است. بکوتاه قد نگوئی کوتاه و ببلند قد نگوتئی بلند بقصد عیب جوئی 
احدی از خلق خدا را مسخره نکنی و ببلا و مصیبت شکیبا باشی. هر نعمتی 
خدا| بتو داده شکر کنی؛ از عقاب خدا اسوده خاطر نباشی؛ از رجمت خدا| 
نومید نباشی, از گناهان خود بخدا| توبه کنی زیرا کسی که توبه کند از 
گناهی چنانست که گناه نکرده و اصرار بر گناه نورزی و استغفار کنی و 
مانند کسی باشی که خدا و پیغمبران و فرستادگان او را بباد مسخره 
گرفته و بدانی که آنچه بهره تو شده است از دست تو تخواهد رفت و آنچه 
از دستت رفت بتو نخواهد رسید. 


فا را رای را وی ی اور زرا جر اه هکم ساره 
زیرا که دنیا قاس افو اس ادا اک ار رن 
بخل مکن؛ باطن و ظاهرت یکی باشد خوش ظاهر و بد باطن مباش که اگر 
چنین باشی از منافقان هستی, دروغ نگوئی و با دروغگویان آميزش نکنی و 
از سخن حق خشم نکنی و خود و خانواده و فرزندان و همسایگان را 
باندازه توانائی ادب کنی و بدان چه میدانی عمل کنی و با احدی از خلق 
خدا جز بحق معامله نکنی با چویش و بیگایه خوش رفتار باشی و جبار و 
ماه تا وس اسان ال د الب یکی وهای مسا 
باد مرگ و پس از مرگ از قیامت و بهشت و دوزخ باشی و بسیار قرآن 
تخوانی وبدان که ون انشتت هل کی و خی و کر افت | تست سمومان 
از زن و مرد غنیمت شماری و ملاحظه کنی هر چه را برای خود نمی 
پسندی با هیچ مومنی نکنی, از کار خیر دلتنگ مشو, بار خود را بدوش 
دیگری مگذار. بر کسی که نعمتی بخشیدی منت منه, دنیا را زندان خود 


ببین تا خدا بهشت دهد, این چهل حدیث است که هر کس بر ان ها پایداری 
کند و آن ها را از من برای امت من نگهدارد برجمت خدا وارد بهشت می 
شود و پس از انبیاء و اوصیاء در پیش خدا افضل و احب مردم است و 
خداوند در روز؟؟؟ و شهیدان و نیکان که رفیقان خوبیند محشور کند, 


**ترجمه مدرس گیلانی: (کسی که چهل حدیت بر کند) 


پیامبر صلّی الله علیه و آله گفته: هر که چهل حدیث برای امور دین که نیاز 
مردمان بدان است بر کند خدا در قیامت وی را فقیه و دانا برانگیزد. پیامبر 
لیخ الله یه و و 


هر که از پیروان من چهل حدیث از راه و رسم من برکند. من در روز 
رستاخیز شفیع او خواهم بود و پاداش جاویدان را بجوید, خدا او را در 
قیامت فقیه و دانا برانگیزد. حنان پور سدیر گفته: از امام صادق شنیدم که 
می گفت: هر که چهل حدیث از احادیث ما را ذر احکام حلال و حرام برکند, 
خدا وی را روز رستاخیز فقیه و دانا برانگیزد و نکند. 


پا خاو تن ین شتا روش وی هقی کشت ای علی هن هن زان 
برای خشنودی خدا و پاداش جاویدان چهل حدیث بر کند, خدا وی را روز 
رستاخیز با پیامبران و راستگویان و گواهان و نیکان برانگیخته گرداند و 
ایشان نیکو یارانی هستند؛ غلی پر سید این احادیبث در چه باشد؟ گفت : از 
آنکة خدا بکانه است: بن تیا است و ایمان داشته باشی و .وی, را بپرستی 
و دیگری را مپرستی, نماز را با دست نماز کامل در وقت خویش بگزاری و 
تاخیر روامداری که تاخیر ان بی بهانه یی انگیزه خشم خداست و زکات را 
بدهی و ماه رمضان را روزه بداری و در صورت داشتن خواسته و توانایی 
حح گزاردن حج گزاری و از پدر و مادر عاق نباشی و خواسته تیم را به 

ستم مخوری و باده گساری مکنی و از باده های مستی آور منوشی, ۳ 
مکنی, لواط مکنی: ی سو گند دروغ به خدا مخوری, دزدی 
مکنی, گواهی ناروا مدهی, حق را از هر که که گفت بشنوی, به ستمکار 
اگر چه خویش نزدیک تو باشد تکیه مکنی, هوا پرست مباشی, دشنام و 
نسبت بد به زنان پاک دامن مدهی, ربا کاری مکنی که کمترین ربا شرک به 
خداست. به کوتاه مگوی تو کوتاه هستی, به دراز مگوی تو دراز هستی به 
عنوان عیب جویی کردن, کسی را دست میندازی در گرفتاری و ناگواری 


هر نعمتی که خدا به تو داده آن را سیاس کنی: 


از شکنجه خدای آسوده دل مباشی. از آمرزش خدای نومید مگردی از گناه 
های خود به خدای بازگشت کنی, , چون بازگشت از گناه مانند کسی ست 
که گناه نکرده و پا فشاری بر گناه مورزی و استغفار کنی و مانند کسی 
مباتتی. که خدا و پيامیران اف ز ادشت. انداخته باشی: و بدانی. آنجه بهره تو 
تقتوم انیت ا نت بو ری روم اتمه ار سم ره تسا رو 
خدا را برای خشنودی مردمان به خشم میاوری. جهان را بر جاویدان برتر 
مداری. چون جهان ناپایدار است و جاویدان پایدار. به اندازه یی که داری 
بر برادران بخل مکن, درون و بیرون تو با مردمان یکی باشد. خوش ظاهر 
و بد اندرون مباش هر گاه چنین باشی از دو رویان خواهی بود. دروغ مگوی 
و با دروغگویان آمیزش مکن و از سخن راست خشمگین مشو خود و 
خانواده و فرزندان و همسایگان را به اندازه توانایی خویش پرورش کن و 
بدان چه دانی به کار بند و با کسی از آفریدگان خدا جز به راستی داد و 
ستد مکنی با خویش و بیگانه خوش رفتار باشی و سرکش و سر پیج 
مباشی, بسیار خدای را به پاکی یاد کن و او را بخوان و بسیار در یاد مرگ 
و بعد از مرگ باشی از روز رستاخیز و بهشت و دوزخ و بسیار قرآن 
برخوان و بدان چه در آن ست کار بند و نیکی و جوانمردی را نسبت به 
گروندگان از زن و مرد سودمند دان و بنگری هر چه را برای خویش نمی 
پسندی برای کسی مپسند, از کار نیک دل تنگ مشو, بار خویش را بر دوش 
دیگری مگذار, بر آنکه تو نعمتی بخشیدی منت مگذار, جهان را زندان 
خویش دان تا خدای ترا بهشت برد این چهل حدیث است هر که بر آنها کار 
بندد و آنها را از من برای پشفان هن اه اند نم ار ها درانه وه یه 
بهشت جاویدان فرود آید پس از پیامبران و اوصیای ایشان در نزد خدا| برتر 
از همه مردمان باشد و خدا وی را در روز رستاخیز با پیامبران و 
راستگویان و گواهان و نیکان که پاران نیک اند برانگیزد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (در باره کسی که چهل حدیث نگهداری کند) 


5- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از افراد امت من هر کس که 
چهل حدیث از آنچه مردم در کار دینشان نیا زمند بآن میباشند نگهداری کند 
خداوند بروز قیامت او را فقیهی دانشمند تزانگیزی: 


6- پیغمبر فرمود: هر که از امت من چهل حدیث از سنت نگهداری کند 
بروز قیامت من از او شفاعت خواهم کرد. 


ی ری و ی را 
دین چهل حدیث از من نگهداری کند و مقصودش رضای خدا و ثواب عالم 
فرمود. 

8- حنانه بن سدیر گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمود: کسی 
که چهل حدیث از ما از حدیث هائی که ما در باره حلال و حرام گقته ایم 
نگهداری کند خداوند روز قیامت او را فقیهی دانشمند بر انگیزد و او را 


بن ابی طالب 5 وصیت فرمود و از ۷ این بود که 0 فرمود: 


پا علی, کنننی که از امتا هن جهل جدنت نکهداری کندرو دن ان کار :رضای 
خداوندی و پاداش عالم آخرت را خواسته بااشد خداوند بروز قیامت او را با 
پیغمبران و راستان و شهیدان و بندگان شایسته محشور فرماید و اینان 
رفیقان خوبی هستند علی علیه السْلام عرض کرد: یا رسول اللّه مرا خبر 

نده که این حدبت ها جه باشند؟ فرمود: اینکه بخدای یکانه بی انباز 0 
بیاوری و او را بپرستی و و جز او را نپرستی و نماز را با وضوی کامل در 
وقتهای خودش بخوانی و تاخیرش میاندازی که بدون جهت نماز را تاخیر 
انداختن باعث خشم خدای عز و جل است زگاه را بپردازی و ماه رمضان را 
روزه بگیری و اگر ثروتی داری و توانائی رفتن بمکه را داری حج خانه خدا 
را انجام دهی و پدر و مادر خود را ناراضی نکنی و مال یتیم را از راه ستم 
نخوری و ربا نخوری و می نوشی و نه هیچ از نوشابه هائی که مستی آورد. 
و زنا نکنی و لواط نکنی و در راه سخن چینی قدم بر نداری و بخدا سوگند 
دروغ یاد نکنی و دزدی نکنی و گواهی دروغین بهیچ کس از خویش و بیگانه 
ندهی و حق را هر کس که برای تو آورد بیذیری آورنده کوچک باشد پا 
بزرگ و بهیچ ستمگری گرچه دوست نزدیکت باشد اعتماد نکنی و هوا 
پرست نباشی و زن پاک دامن را متهم نسازی و ریا نورزی که کمترین ربا 
شرک بخدای عز و جل است و بمنظور عیب جوئثی بشخص کوتاه نگوئی: 
ای کوتاه و بشخص بلند قامت نگوئی: ای دراز و هیچ یک از خلق خدا را 
مسخره نکنی و در گرفتاری و مصیبت شکیبا باشی و به نعمت هائّی که 
خداوند بتو عطا فرموده سیاسگزار باشی و بواسطه گناهی که الوده شده 
ای از عذاب خدا ایمن نباشی و از رحمت خداوند مایوس نباشی و از 
کناهت ببوی خذای عرره حل تیم کی که هر کنن از کناهانش تویم کاد 
گردد مانند کسی است که گناهی نکرده است و با اينکه از خداوند آمرزش 
میطلبی اصرار بر گناه نورزی که مانند کسی خواهی بود که بخدا و آیات 


خدا و پیغمبران خدا مستخرن بکند-و بدانی که. انچه که بر سرت آید خطا 
پذیر نبوده و آنچه بتو نرسید رسیدنی نبوده است و از پی کاری که رٍضای 
مخلوق در آن باشد ولی خشم خدای را برانگیزد نروي و دنیا را بر آخرت 
مقدم نداری که دنیا گذران است و آخرت پاینده و از آنچه ۱ 
ببرادرت بخل نورزی و باطنت مثل ظاهرت باشد نه آنکه ظاهرت زیبا و 
باطنت زشت باشد که اگر خوش ظاهر و بد باطن باشی از منافقان خواهی 
بود و دروغ نگوئی و با دروغگویان میامیزی و چون حق بشنوی خشمناک 
نشوی و تا آنجا که میتوانی خود و خانواده و فرزندان و همسایگان را ادب 
کنی و آنچه را که میدانی بکار بندی و با هیچ یک از خلق خدای عز و جل جز 
بحق رفتار نکنی و نسبت بخویش و بیگانه سخت گیر نباشی و ستمگر و 
کینه توز نباشی و بسیار بگوئی 


یات آزام ول ]۱ 


و دعا فراوان کني و بیاد مرگ و بعد از مرگ از قیامت و بهشت و دوزخ 
تیار باشی گر ان دیباه بخه‌انی وبا نحه در ان امتت کل کنی و شکوکازی 

و احترام نسبت بمرد و زن مومن را غنیمت بشماری و خوب دقت کنی هر 
چه را که برای خودت نمی پسندی در باره هیچ یک از مومنین انجام ندهی و 
از انجام کار نیک دلتنگ نباشی و بار دوش هیچ کس نگردی و چون بکسی 
نعمتی دادی منتش ننهی و دنیا در نزد تو همچون زندان باشد تا خداوند 
بهشتی را نصیبت فرماید این چهل حدیثی است که هر کس از امت من بر 
آنها پایدار باشد و آنها را نگهداری کند بحکم رحمت الهی به بهشت داخل 
می شود و از بهترین مردم است و پس از پیغمبران و اوصیاء پیغمبران 
محبوب نرین افراد نزد خدا است و خداوند او را بروز قیامت با پیغمبران و 
صدیقان و یت و شانتستکان محشور خواهد فرمود و اینان رفیقان 


****ترجمه جعفری: (کسی که چهل حدیث حفظ کند) 


5- موسی بن ابراهیم مروزی از امام کاظم علیه السْلام نقل می کند که 
فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و اله می فرمود: هر که از امقت من چهل 
حدیت از احادیثی که مردم در امور دینی خود بدان نیازمندند, حفظ کند. 
خداوند او را در روز رستاخیز فقیهی دا نشمند بر می انکن ر. 


اه ای از سای آلزم یمه | ول ی و ره هر 


او خواهم بود. 


7- انس از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: هر که 
از امت من از احادیث من چهل حدیثی که در باره امر دیش است. حفظ 
کند و منظورش رضای خدا و پاداش سرای آخرت باشد خداوند او را در 
روز رستاخیز فقیهی دانشمند برمی انگیزد 


رارصا را ال و ور 
که از احادیث ما چهل حدیت که در باره حلال و حرام است حفظ کند, 
خداوند او را در روز رستاخیز فقیهی دا نشمند برانگیخته و عذابش نمی 
کند. 


ای صاوغ ای اش وان ی ارف ی نت کف اه 
حسین علیه السلام فرمود: 


تیاخی ها لت الم عانمین الصا وا به ام مان علی .عایه 
السٌُلام فرمود. از جمله وصایا اين بود که فرمود: ای علی ! هر کس از امّت 
من چهل حدیت برای رضای خدا و پاداش سرای اخرت حفظ کند., خداوند 
محشور می نماید که اینان رفیقان خوبی هستند. 


علی علیه السْلام عرض کرد: ای پیامبر خدا! این احادیث کدامند؟ فرمود: 
این که به خدای یگانه ای که شریکی ندارد ایمان بیاوری, تنها او را بپبرستی 
و غیر او را نپرستی, نماز را با وضوی کامل در وقت خودش بر پای داری, و 
ان را به تاخیر نیندازی؛ چرا که تاخیر بدون علت موجب خشم خداست, 
زکات را بپردازی, ماه رمضان را روزه بگیری, آنگاه که دارای ثروت شدی 
و مستطیع گشتی حج خانه خدا را انجام دهی, پدر و مادرت را ناراحت 
نکنی, مال یتیم را به ستم نخوری, ربا نخوری, شراب و هر گونه نوشیدنی 
هنت آور زر ننوشی, , زنا نکنی؛ لواط نکنی, برای سخن چینی گام برنداری, 
به دروغ به خدا سوگند نخوری. دزدی نکنی برای هیچ کس- چه نزدیک چه 
دور- گواهی دروغین ندهی, حق را از هر که بیاورد- چه کوچک چه بزرگ- 
بپذیری, به هیچ ستمگری- گر چه دوست نزدیک باشد- اعتماد نکنی. طبق 
هوای (نفست) عمل نکنی, به زنان پارسا نسبت بد ندهی؛ ریاکاری نکنی 
که کمترین ریا شرک به خدای متعال است, به کسی که قذّش کوتاه است 
به خاطر عیب جویی نگویی: کوتاه. و به کسی که بلند قامت است نگویی: 
بلند, کسی از آفریدگان خدا را مسخره نکنی, به بلا و مصیبت بردبار و 


صبور باشی, و نعمتهایی را که خداوند به تو ارزانی داشته سپاسگزار 
باشی, و به جهت گناهی که انجام داده ای از کیفر خدا امن نباشی, و از 
رحمت خدا نومید مباشی, و از گناهت به خدا توبه کنی؛ چرا که توبه کننده 
از گناهش همانند کلیتی است که گناه نکرده است و پا وجود آمرزش 
خواهتیر کاهان با سای نکنی که هانند کسی‌تواهی سود که فا و ابات 
و پیامبران او را مسخره کند. 


و بایستی بدانی که آنچه به تو رسد از دست تو بیرون نرود و آنچه از دست 
تو رود به تو باز نگردد, و این که خدا را ؛ به خاطر خشنودی مخلوق به خشم 
نیاوری, و دنیا را بر آخرت ترجیح ندهی زیرا که دنیا فانی و آخرت پایدار 
است و از انچه توانایی داری بر برادرانت بخل نورزی و درونت همانند 
بیرونت باشد, بیرونت نیک و درونت زشت نباشد که در این صورت از 
منافقان خواهی بود» دروع مگوی, با دروغگویان میامیز, و آنگاه که سخن 
حق شنیدی خشمگین مباش و تا می توانی خود. خانواده. فرزندان و 
همسایگانت را ادب کن و بدان چه می دانی عمل کن و با هیچ یک از 
آفریدگان خدای متعال جز به حق رفتار نکن, و نسبت به خویشاوند 9 
خاش رو فتار با تیه و تعکر و ی اه ۳۳ 
۱ ۱00 اب 0 09 
بهشت و دوزخ باشی. 


و قرآن زیاد بخوانی و به آنچه در آن است عمل کنی و نیکی و بزرگواری را 
نسبت به مردان و زنان مومن غنیمت شماری و بنگری هر چه را که برای 
خودت نمی پسندی برای کسی از مومنان مپسندی و از کار خیر دلتنگ 
مشوی: و بار دوش هیچ کس تشوی و انگاه که به کسی. تعمتی دادی مشش 
ننهی, و دنیا در نزد تو بسان زندانی باشد تا خداوند بهشت را نصیب تو کند. 
این هل حدنت ات کر کش که ظفل انوا بانارست کند و اعا دا اد 
من برای امتم حفظ کند, به رحمت خدا, تاره هت موی ی و او از 
برترین مردم و پس از پیامبران و جانشینان آنها محبوبترین افراد در پیشگاه 
خداست و خداوند او را در روز رستاخیز با پیامبران. صدیقان, شهیدان و 
شایستگان محشور خواهد کرد و اینان رفیقان خوبی هستند. 


حریم المسجد اربعون ذراعا و الجوار اربعون دارا من آربعه جوانبها 


0 دنا الحسن بن ِ 
۳ 7 "۰ 0 س_ ی 0 


قسال عن علیه تن غقبه کي خالد عن آییه غُبه من خالد عن آیی کند ال 
9 بای علیه السلام ل قال آمیر المَوْمنینَ ع حَرِيم المسٌجد 
َعُونَ ذِراعا و الجوار عون دارا من ره جوانیها. 


۱ 


*#ترجمه کمره ای: (حریم مسجد چهل ذراع است ) 


(20 ذرع شاه) و همسایگی تا چهل خانه است از چهار طرف؛ امیر مومنان 
علیه السلام فرمود حریم مسجد چهل ذراع است و همسایگی تا چهل خانه 


شرح: مقصود از حریم مسجد اینست که هر گاه مسجد را در زمین مباح و 
مواتی بسازند حریم ان اینست. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیرامون مسجد چهل ارش است که به تازی ذراع 
گویند و همسایگی تا چهل سرا باشد از چهار سوی ) 


امیر المومنین گفته: پیرامون مسجد چهل ارش است و همسایگی تا چهل 
سر است از چهار سوی. 

***ترجمه فهری زنجانی: (حریم مسجد چهل زذراع است و هففتسایگی: خا 
چهل خانه از چهار طرف خانه) 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: حریم مسجد چهل ذراع است و 
همسایگی چهل خانه از چهار طرف یک خانه میباشد. 


**۴**ترجمه جعفری: (حریم مسجد چهل ذراع و همسایگی تا چهل خانه از 
چهار طرف است) 


امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش از علی علیه السلام نقل کرده 
که فرمود: حریم مسجد چهل ذراع است و همسایگی چهل خانه از چهار 
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1- حدتتا مَحَقَد بنْ الحسن بن أحْمَد بن الََلید رضی ال عَنهٌ قال حدتیی 


۶ م نزن و 
محمد 


ص: 2:4 


رم ای من - رت - 7 اللخ ج-- ات < 9 ۳1 جع سل 2 
ویفن جمر طالن له ۳ ِ اد و *ن مر سین له ون 
ءِ مرو حور 2 -] - - و ار 9 مج 2 اه ح -ع|جو ‏ ]۵ مي« ه 
اللة حسابة بوْم القیامه و من عمر سبهين سنه تبث حستانة و نکتب 
۳ ۳ س کت ۳9 | هه تلا 3 ۳ 3 
سیتاتغ و من عکمر تمانین سبه عفر له ما تنقدم من دیبه و ما تاخرز مشی 
5 11 تا ره 5 


۳ ۳ وت ِ ب مر 7 
2 دیا آبی رضت ال عَلة عَنهٌ قال حَذتنا سَعذ تن عَبّد الله قال حدتبی سَلمه 


ِ 0 هِ ۲ حِ هه 8 9 ح حِ9 

س‌ کب حَمَد ی عبدر الرَحَمَن من عَن اسْماعیل ی 2 الخللق عَن 

ِِ طلحَة عَنْ آیی عبّد عَبّد اللّه علیه السلام قَالَ: اِنّ ال عَرّ و جَل لَبْکُرم 

برد (2) و یستحیی من اب التمَا 

بن | ربعین بن یین. 

3- خدتتا مد لسن رصی اه عَنْه قال حَذدتتا حمَد ین اذریس عن 

مَحَمّد بن احْمَد بن بحْیی عَنْ مَحَمّد بن السدی عَن علی بن الحکم غن داود 
س. ت لب تن ۳ ات جر جر ] وم جوز ۲ 

بن النغمان عَنْ سیف الما عَن ايی بصیر قال قال ابو عبد الله ع [ذا بلع 

اا د ۶ نا چ ‏ ِ رو و تاج نع ار 2۱2 ٩‏ ۶ جر مج ه ]2 ووی | و 

لعبد ت 5 هد اد و لب ار ین تا 2۳ ۲ 

] -- ات 8 ۵ مس _ 4 8 لب ات كّ 

فادّا ظعن فی احخدّی و اربَعين فقو فی النقضان و ینبفی لصاجب الحمُسین 
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مهو و دا که ی ین مان ۵ انا مت اضعانت الرضا له 
السلام. 
هم فی تقض تسه( لیکرم ان الشسیعین ‏ 


0 ۳ ۳ ۶ ۳ 9 
الدی یَطلبهْمٍَ واجذ و لْس عَلهما یراقد قَاعقل لا أمامک من الَْوّلِ و دَغ 
عنک و فصول القوّل. 


م‌ بلح 2 2 
اس ۵ حجو سب لو و۶ هر اج ]+ 
رَرقة الاتابة البه قاذا بل السَبمین أحبُْ هل السَماء قاتا بل 
] و ۳ ۳ جرج 7 ولا رده 
اللمانین أمَرّ اللة بائبات چستانه و القاء سیئایه قلاا یلع السسعین غقر له له 
| جع لا در سا | اجه اس ۳ 7 ی ِ 
ما تقذم من دئبه و ها تاخ و کیب اسر الله فی اضه و فی حدیثِ اخر 
اج -1 2 - اد س_ (ع 0 سر مس ۳1 ت و - تس 
قلذا بل الماته قَدَیک آَردل الْعْمر و ژوح أّ أرَدل الغفر أن یکون عَْلُ عَفْل 
0 زر 0 ۳ 
بن سبع سنین 
تچ ۲ 1 ِ ۶- . لیب هو ه 9 ۷ ِ 9-1 
6- حدتنا آبی رضی ال علة قال دبا سَقذ بُنْ عَبّد اه عَن بُن 
۳ ۳ ۳ ۳ [ نت 607 ح لٌَ لا ۳ ۳ 
الحطاب عن علم* بن الَخْسین (1) عن آَمْمَد بن محقّد الفْوّدّب عَن عاصم 
1۳ 1 ۱ ٍِ 


۳ ۳۹ برد کج ی ۳ - 
7- وتا و یبد مُحَلّذ بن الطل بن مُحقّد بن اشخاق الْقدَکرْ (2) قال 
1 5 ۳ رو و ٩۱۲۱۳۰‏ > ]]- زر ل0<- سس 0 ۳ 
وتا آو العتاس معقّد بُنْ عقوت لاصو قال عذتبی کر بُن سقل 
المیاطر قال حَدَتتا 


ص: 546 


1 لظاهر فقو غلیک بن: الحسن الطاطری حصحی بقریته روابه سلمه کته 
2 اف جمیم کست: الخضال ابو معید محتوس الفضل. گن مه و 
اسان ال رازن ایکا ام ارحص مک بای سس 
ااقعام خده تساو کما نس امه و کعال الفین و اون وا 
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[تراهيم بُن المتذر الجزامن (3) ال حدتبی عَبد له بن محمّد بن الخستن 
- تلا ام واه < 0 0 ی ب 0 ِ 
(4) قال حدئیی محمد بنْ عبد الله بن عمر بن عنمان عن س پن مالک 
جرد _ و 5 ها و ۲ 0 ات اما مه 
قا قال رسُول الله ص جّا من, < یِعمَل فی الااسلام اربعین سَتَهٌ الا صرف 


1- . کذا و هذا من تصحیف النساخ و الصّواب عبد الله بن محشّد بن رمح بن 
لمهاجر التجیبی المصری صدوق مات قبل آببه فال: اافسظلاتن: رده عر 
7 بصن نس اا خن ای ای فان آوجاه؛ 9 
الحدیت, و وثقه ابن معین. و ما فی بعض النسخ من (جعفر بن میسره) 
تصحیف, ۳ ۲۱۲ العدوی ابی اسامه المدنیث الذی ونقه 
التسا تیه رمق ی آعتی فن فص ید الله. این وب الفر یت کما فی 
تهذیب التهذیب. 

3- . هو ابراهیم بن المنذر بن عبد ال بن حزام الأأسدی الحزامی قال ابن 
حجر: صدوق, وثقه ابن معین و کتب عنه. ۵ کنق آیی خانم تون و فال: 
شاء الب آحمد س حقل فصلم علنم فمار نف و فالقی یزان الا تا 
ال رکریا الساجیه ع وم متا کیره 

4- د وم اصا ‏ ره امین و مر ی 


التقریب و التهذیب. 


تن ۲ و 
له یقا چپ له عرّ و جّل ادا بل | ی حبّه ال و 1 ۱ 
ان این قبل اه حستایه و نجاوز کن سکاچه فلع میج ققر 
و ما ناخر و سم فی 


ال له ما تَقدم من دئبه و ما تأحْرَ و سَمّی آسیر الله فی 


هل یب 
*#ترجمه کمره ای: (در کسی که چهل سال و بیشتر عمر کند) 


تا دا ضای له یه ال نوی کت که وا سا و که اد زره 
نوع بلا سالم می شود: از دیوانگی و خوره و پیسی, کسی که پنجاه سال 
عمر کند خدا بازگشت بحق را روزیش کند. کسی شصت سال عمر کند 
خدا حساب روز قيامت را بر او آسان کند کسی که هفتاد سال عمر کند 
کارهای : نیکنش نوشته شود و کارهای بدش نوشته نشود, کسی که 80 سال 
عفر کند ها کنامان کته یه اسر سامره هدر نوی رهش امه نده 
راه رود و شفاعتش در خاندان خودش پذیرفته شود. امام ششم علیه 
السٌلام فرمود خدای عز و جل هفتاد ساله را گرامی دارد و از هشتاد ساله 
حیا 


امام ششم علیه السلام فرمود چون بنده خدا بسی و سه سال رسید باوج 
قدرت و نیروی خود رسیده و چون بچهل سال رسید بپایان ترقی رسیده و 
چون وارد چهل و یک شد در نقصان است و برای پنجاه ساله شایسته است 
که چون ادم محتضر باشد امام ششم علیه السلام فرمود براستی بنده خدا 
تا چهل ساله نشده در وسعت است و چون بچهل سال رسید خداوند بدو 
فر شته وی وحی کند که من ببنده خود عمری بیش دادم پر او سختی و 
شدت کنید و او را خوب بپائید و کم و بیش و کوچک و بزرگ کارهایش را 
ات ول گوید امام پنجم علیه السُلام فرمود چون بنده چهل ساله شود باو 
گفته شود خود را بپا که دیگر عذری نداری و چهل ساله از بیست ساله 
سزاوارتر بعذر نیست آنکه آن ها را میجوید یکی است و در خواب نیست 
برای هراس مرگی که بر تو می آید کار کن و گفتار زیادی را واگذار علی 
بن مغیره گوید شنیدم امام ششم علیه السلام میفرمود چون مرد چهل 
ساله شود خدای عز و جل او را از سه درد ایمن کند دیوانگی و خوره و 
پیسی و چون بپنجاه رسد حسابش را سبک کند و چون بشصت رسد توبه را 
روزی او کند و چون بهفتاد رلسد اهل آسمان او را دوبیبتی گیرند و چون 

تاد رسد خدا فرمان دهد حسناتش را ثبت کنند و گناهانش را وانهند و 


چون بنود رسد گناه گذشته و آینده او را بیامرزد و در شمار اسیران خدا در 
زمین نوشته شود. و در حدیث دیگر است که چون بصد رسید بسن پست 
ترین رسیده و در روایت تا آهده: که: دز. تشتت ترزین .تن عقانشن. عفل. کودک 
هفت ساله است.؛ امام ششم علیه السلام فرمود روز قیامت پیرمردی را 
بیای حساب ارند و نامه عملاش را بدستش دهند از سمت بیرونش که 
بسوی مردم است همه بد کاری و گناه است بر او سخت و طولانی گذرد 
عرض کند پروردگارا میفرمائید بدوزخ روم. خدا جل جلاله فرماید: ای 
پیرمرد من حیا می کنم که با اينکه تو در دار دنیا نماز خواندی عذابت کنم, 
بنده مرا ببهشت برید, رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود کسی نیست 
که چهل سال عمر کند مگر آنکه خدا سه نوع درد را از او بگرداند دیوانگی 
و خوره و پیسی و چون بپنجاه رسد حسابش را اسان کند و چون بشصت 
رسد توبه اش روزی کند چنانچه بخواهد و بپسندد و چون بهفتاد رسد خدا 
حسناتش را قبول کند و از گناهانش درگذرد و چون بنود رسد خدا گناهان 
گذشته و آینده اش را بیامرزد و او را اسیر خدا در زمین نامد و شفاعتش 
را ,در خاندانش بپذیرد, حدبت دیگر هم قریب بهمین مضمون از رسول خدا| 
صلی اوه الم رات ند ارت 


**ترجمه مدرس گیلانی؛ (آنکه چهل سال يا بیشتر زندگی کند) 


پاشتصای الم یی اله کف آنکه حمل ال رد کی کته از هه 
گرفتاری سالم ماند: از دیوانخین و خوره و پیسی, , انکه پنجاه سال زندگی 
کند, خدا بازگشت به راستی را روزی وی گرداند, آنکه شصت سال زندگی 
کند. خدا شمار هنگامه قیامت را بر وی اسان سازد. آنکه هفتاد سال 
زندگی کند کارهای نیک وی نوشته شود و کارهای بد او نوشته نگردد, آنکه 
هشتاد سال زندگی کند, خدا گناه های گذشته و آینده وی را بیامرزد و در 
روی زمین آمرزیده راه رود و وساطت وی در خاندان او پذیرفته گردد. 
امام صادق گفته: خدا هفتاد ساله را گرامی دارد و از هشتاد ساله شرم 
کند. یعنی از شکنجه وی شرم شود. و نیز گفته: چون بنده خدا به سی سال 
رسد به نهایت توانایی خود رسیده باشد و چون به چهل سالگی رسد به 
پایان ترقی رسیده و چون به چهل و یک دراید در نقصان باشد و پنجاه ساله 
انسان محتضر باشد. و نیز گفته: بنده خدا تا چهل ساله نشده در فراخی 
ست و چون به چهل رسد خدا به دو فرشته وی گوید که من به بنده خود 
زندگی بیش دادم به او سختی و تندی کنید و او را نیک نگاهدارید و اندک و 
بسیار و خرد و کلان کارهای را بنگارید امام محمد باقر علیه السّلام گفته: 
چون بنده چهل ساله گردد به وی گفته شود خود را دریاب که دیگر بهانه یی 
ندازی نجل ساله ار پیست صاله شایسته بر بوهانه تست ایکه آنها رای 


کن و گفتار بسیار را کنار گذار. 


علی بن مغیره گفته : امام صادق شنیدم که می گفت: چون مرد چهل ساله 
شود خدا| او را از سه درد نگاهدارد: دیوانکی و خوره و پیسی و چون به 
پنجاه رسید حساب وی را سبک کند و چون به شصت رسد بازگشت را 
روزی وی کند و چون به هفتاد رسد فرشتگان وی را دوست گیرند و چون 
به هشتاد رسد خدا دستور دهد نیکی های وی را یاد داشت کنند و گناهان 
مار مرب رگا که آعهت را تا اور 
شمار اسیران خدا بر زمین باشد. در حدیث دیگر آمده که چون به صد رسد 
تفت نت رین ر سیده: باشه ونر وت دیحر آمنده که در بست ترین 
سن خرد وی مانند خرد کودک هفت ساله باشد. امام صادق علیه السلام 
1 روز قیامت پیر مردی را فرا شمار آرند و نامه کردار وی را به دست 
او دهند چون گناه کار است شمار بر وی سخت دراز گذرد. گوید: خدایا می 
فرماید به دوزخ روم؟- خدا گوید: ای پیرمرد من از تو شرم دارم چون در 
جهان نماز گزاردی ترا شکنجه کنم, بنده مرا به بهشت برید. 


قافن صلین الله یه واه مت 


آنکه چهل سال زندگی کند, خدا سه گونه بیماری را از وی بگرداند: 
دیوانگی, , خوره, پیسی. و چون به پنجاه رسد حساب وی را آسان گردانده و 
هر گاه به شصت رسد بازگشت به خدای را روزی وی گرداند و چنان که 
بخواهد, هر گاه به هفتاد رسد., خدا نیکیهای وی را بپذیرد و از گناه های وی 
درگذرد و هر گاه به نود رسد خدا گناه های گذشته و آینده وی را بیامرزاد و 
او را اسیر خدا بر زمین نام اند و وساطت او را در خاندانش بپذیرد. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (در باره کسی که چهل سال و بیشتر از عمرش 
بگذرد) 


رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: کسی که چهل سال عمر کند از 
سه گونه بیماری سالم میماند: از دیوانگی و بیماری خوره و پیسی و کسی 
که پنجاه سال عمر کند خداوند بازگشت بسوی خدا را باو روزی فرماید و 
کسی که شصت سال عمر کند خداوند حساب او را بروز قیامت اسان 
فرماید و کسی که هفتاد سال عمر کند کارهای نیکش نوشته می شود ولی 
کارهای بش تشه نموم کسی هساو سال عم کند آنجه ار مان 


پیشین و پسین گناه دارد خداوندش بیامرزد و آمرزیده شده بر زمین راه 
میرود و در باره خاندانش شفاعتش پذیرفته می شود. 


امام صادق علیه السلام فرمود: همانا خدای عز و جل چهل ساله را محترم 
میدارد و از هشتاد ساله شرم مینماید (که او را عذاب فرماید). 


امام صادق علیه السلام فرمود: چون بنده ای بسی و سه سالگی رسید 
بکمال نیرو رسیده است و چون بچهل سال رسید باخرین حد نیرو رسیده 
است و چون قدم به چهل سالگی نهاد در کم بود است و پنجاه ساله را 
سزد که مانند کسی باشد که در حال جان کندن است. 


امام صادق علیه السّلام فرمود: بنده در کار خود تا بچهل سالگی برسد در 
وسعت و گشایش است و چون بچهل سال رسید خدای عز و جل بدو 
فرشته ای که گماشته بر اویند وحی فرستد که من بنده ام را عمر درازی 
دادم از این پس با او تندی کنید و سخت بگیرید و او را خوب بیائید و کم و 
بیش و خرد و کلان از کارهای او را بنویسید و حضرت فرمود که امام باقر 
علیه السلام فرمود: چون چهل سالگی بنده ای فرا رسد باو گفته شود 
متوجه خود باش که دیگر عذری از تو پذیرفته نیست و چهل ساله از پیست 
ساله سزاوارتر نیست که عذرش در گناه پذیرفته نشود زیرا آنچه هر دو را 
فیجوند یکی است: و از آنان: غافل: نشدم است (مقصود مرگ است) پس 
بخاطر هراسی که در پیش داری کار کن و گفتارهای بیهوده را رها کن. 


علن بن مغیره گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام میفر مود افیف که 
مردم به چهل سالگی میر سد خدایش از سه بیماری امانش دهد دیوانگی و 
خوره و پیسی و چون به پنجاه رسید خداوند حسابش را سبک گیرد و چون 
بشصت رسید خداوند بازگشت بسوی خدا را روزیش فرماید چون بر هفتاد 
زشنید. آهل. استمان: او را دوشت میدار ند و جون: .به .هشتاد ,رسید: خداوند 
دستور میدهد تا کارهای نیکش را ثبت کنند و کارهای بدش را از قلم 
بیندازند ۱ ۱ ۳ و۳( بیامرزد و 
نامش در شمار اسیران خدا| در زمین نوشته شود و در روایت دیگر است 
که چون بصد برسد به پست ترین مراحل سن رسیده است و روایت شده 


امام صادق علیه السلام فرمود پیرمردی را روز قیامت بیاورند و نامه 
عملاش را بدستش دهند بطوری که پشت نامه بسوی مردم باشد (چون 


بنامه بنگرد) جز بدی و گناه ننگرد و چون ببیند که (اين رشته سر دراز دارد) 
عرض کند پروزدکازا آيا دستوز باتش شدنم را خواهی داد؟ خذاه‌ند جبار جل 
جلاله فرماید: ای پیر. من شرم دارم که تو را عذاب کنم با اينکه تو در دنیا 
برای من همواره نماز می خواندی بنده مرا به بهشت به برید (شرح:) در 
نسخه مصححه ظاهره مما یلی الناس 


است و چون علاوه بر اختلاف ( در اسم و فعل معنای 
صحیح و لطیفی نداشت بنظر رسید که ظاهره (با ضمیر غایب) صحیحتر 
باشد لذا بهمین نحو ترجمه گردید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از افراد مسن کسی نیست که 
چهل سال سن داشته باشد مگر اينکه خداوند سه گونه بلاء را از او باز 
گرداند: دیوانگی و خوره و پیسی و چون به پنجاه رلسد خداوند حساب اش 
را بر او آسان فرماید و چون به شصت رسید خداوند بازگشت بسوی خدا 
واه اوه وا را درو رد 
خداوند. دوستنن .دارد و اقل: استمان دوستینن: .فید ارات و چون به هشتاد 
رسید خداوند اعمال نیک او را بپذیرد و از کردارهای زشتش بگذرد و چون 
به نود رسید خداوند گناه پیشین و پسین او را بیامرزد و اسیر خدا در زمین 
نامیده شود و شفاعتش در باره خاندان خودش پذیرفته گردد 28- رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هیچ بنده ای نیست که چهل سال عمرش 
در دین اسلام بگذرد مگر اينکه خداوند سه گونه بلا را از او باز گرداند: 
دیوانگی و خوره و پیسی و چون به پنجاه رسد خداوند حساب را بر او 
ی 4 یاهع 
خدای عز و جل دوست دارد روزیش فرماید و چون به هفتاد رسید خدایش 
دوست میدارد و اهل اسمان دوستش میدارند و چون به هشتاد رسید 
خداوند اعمال نیک او را بپذیرد و از کردارهای زشتش درگذرد و چون به 
نود رسید خداوند آنچه از گناه پیشین و پسین اش باشد بیامرزد و اسیر خدا 
در زمین نامیده شود و شفاعتش در باره خاندانش پذیرفته گردد. 


*#**ترجمه جعفری: (کسی که چهل سال يا بیشتر عمر کند) 
اسحاق بن عمّار از امام صادق علیه السّلام و او از پدران بزرگوارش از 


علی.عليه الشلام نقل می کند که فرمود؛ ,پيامیر خدا صلی الله غلیه و اله 


فرمود: کسی که چهل سال عمر کند از سه گونه بیماری, جنون, جزام و 
ی ال سیسات و کی که اه سال ند ی ی اد رت 
به سوی خودش را بدو روزی می کند, و هر که شصت سال عمر کند 


خداوند دل روز رستاخیز حسابرسی او را آسان قف. کتد: و هر که هفتاد 
سال زندفی: کنده کارهای نیک او نوشته شده و گناهانش نوشته نمی شود, 
و هر که هشتاد سال عمر کند گناهان پیشین و پسین او آمرزیده می شود و 


در روی زمین اهر رده شده و راه می رود و در مورد خاندانش شفاعت 


محمد بن طلحه از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: خداوند 
ارادم شا لش را کرافی میت دار عازن افراه تاد سالم بت امین کند 
(که او را کیفر دهد.) 23- ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام نقل می کند 
که فرمود: آنگاه که بنده به سن سی و سه سالگی رسید در واقع به رشد 
رسیده و آنگاه که به سن چهل سالگی رسید به نهایت درجه آن زنمیده و 
آنگاه کهسه سا اجه یی سا کی ام کشت ام گر کاس است ده 
شایسته است که فرد پنجاه ساله همانند کسی باشد که در حال جان کندن 


است. 


ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: بنده تا سن 
چهل سالگی در وسعت و گشایش است و آنگاه که به سن چهل سالگی 
رسید خداوند به دو فرشته او وحی می کند که من عمری برای بنده ام 
دادم که اینک طولانی شده پس با او تندی کنید, بر او سخت بگیرید و خوب 
از او نگهداری کنید و اعمال او را- از کم و زیاد, کوچک و بزرگ- بنویسید. 


امام صادق علیه السلام فرمود: امام باقر علیه السلام فرمود: هر گاه بنده 
او ای اش هیارا 
عذری از تو پذیرفته نیست و فرد چهل ساله برای عذره شایسته تر از 
بیست سأله نیست. چرا که آنچه که آنها را می جوید یکی است و در خواب 


1 و گفتار زیادی را رها کن. 


علی بن مغیره از امام صادق علیه السلام نقل می کند که شنیدم حضرتش 
می فرمود: 


ایمن می دارد. 


جنون. جذام و پیسی, و آنگاه که به سن پنجاه سالگی ر سید حسابرسی او 
را سبک گیرد, و آنگاه که به شصت سالگی رسید بازگشت به سوی خودش 
را , به او روزی می کند, و آنگاه که به هفتاد سالگی رسید آسمانیان او را 


دوست دارند. و آنگاه که به هشتاد سالگی رسید, خداوند دستور می دهد 
که حسنات او ثبت و گناهانش کنار گذاشته شود 1 انگاه که به نود سالگی 
رسید, خداوند گناهان پیشین و پسین او را می آمرزد و نامش در شمار 
اسیران خدا در روی زمین نوشته می شود. 


و در حدیت دیگری آمده؛ و آنگاه که به صد سالکی رسید به پایانی ترین 
درجه عمر رسیده است و روایت شده: پایانی ترین درجه عمر این است 
که خرد او مانند خرد کودک هفت ساله باشد. 


خالد قلانسی از امام صادق علیه السْلام نقل می کند که فرمود: روز 
تسا خر آبین مود را‌فید اوه نامه اعمالش را به دستش می دهند, 
طرف پشت نامه به سوي مردم است, او در آن جز بدی و گناه نمی بیند, 

بر او سخت گران می آنت,ضوه کفیه: اق: مهرد نار من آنا دسیون ی 
0 که به سوی اتش بروم؟ خداوند جبار فرماید: اه پیر مرد ! من شرم 
دارم که تو را عذاب کنم, با این که تو در دنیا همواره نماز می خواندی. 
بنده مرا به سوی بهشت ببرید! 27- انس از پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله نقل می کند که فرمود: از افراد مسن کسی نیست که چهل سال عمر 
کند مگر این که خداوند سه گونه بلا را از او باز گرداند: جنون, جذام و 
پیسی, و آنگاه که به سن پنجاه سالگی رسید خداوند حسابرسی 0 
اشات تعانتة, و آنگاه که به شصت سالگی رسید خداوند بازگشت به سوی 
۱ ۱۱ ۱۳۱۱۲ ۱ 070 ۱0۳0 ۱ 1 ۳ 
که به هفتاد سالگی رسید خداوند او را دوست داشته ۵ استفانیان او را 
دوست می دارند. و انگاه که به هشتاد سالگی رسید خداوند اعمال نیک او 
را می پذیرد و از اعمال بد او می گذرد, و آنگاه که به نود سالگی رسید 
خذاوند. کنام پيشین هو تن اراس امر رده اشسیر وا در روی زمین 
نامیده می شود و در باره خاندانش شفاعت می کند. 


انس بن مالک از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: 
هیچ بنده ای نیست که در اسلام چهل سال عمر کند مگر این که خداوند 
سه گونه بلا را از او بازگرداند: جنون. جذام و پیسی, , و آنگاه که به سن 
پنجاه سالگی رسید خداوند حسابرسی او ۳ نماید, و آنگاه که به 
شصت سالگی رسید خداوند بازگشت به سوی خوینش را در آنچه. ذوست 
دارد و خشنود است به او روزی می کند, و آنگاه که به هفتاد سالگی رسید 
خداوند او را دوست داشته و آسمانیان او را دوست می دارند. و آنگاه که 
به هشتاد سالگي رسید خداوند اعمال نیک او را می پذیرد, و از اعمال بد 
او میت کترتمتو آنگاه که بة تون شالکی زدشتد خداهند کنام پیشینه بسن آو 


تارقف هرد و انتعیر خدا در روی زمین نامیده می شود و در باره خاندانش 


ثواب من حج آربعین حجه 


9- حدئتا آبی رضم ال عم قال عذتتا سَغذ بن ند ال عن مُحقد بن 


الخحسین بن آیی لطاب من ایب جفقر الخول عن کر المَوَصلی کوّکب 
الدّم (1) قال سَمعث الْعَبد الصَالحَّ علیه السلام یَفُول,مَن حَجّ آزتعین جّة 
قبل تایه فیین ات 2 بر له باب م نوات اجه تدعل وه ده و 


*#ترجمه کمره ای: ( ثواب کسی که چهل بار حج کرده) 


رکربای سوضلی گویه آز آمام.فتم یه الشلام دم سعرمود کنسی که 
بهشت برای وی باز شود که خود و کسانی که شفاعت کند از آن در 
ببهشت روند. 


*"ترجمه مدرس گیلانی: (یاداش انکه چهل بار جح گزارده است ) 


زکریای موصلی گفته: از امام موسی بن جعفر علیهما السْلام شنیدم که 
می گفت: آنکه چهل بار حج گزارد در آخرت به وی گویند: ی 
شفاعت کن و دری از بهشت برای وی باز گردد که خود و کسانی که 
شفاعت کند از ان در بهشت روند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (پاداش کسی که چهل بار عمل حج انجام دهد) 


زکریای موصلی ملقب به کوکب الدم گوید: شنیدم از بنده شایسته خدا 
(امام موسی بن جعفر) علیه السّلام که میفرمود کسی که چهل بار عمل 
حح انجام دهد باو گفته شود در باره هر کس که دوست داری شفاعت کن 
و دری از درهاي بهشت برویش باز گردد که خود و هر کس که شفاعت 
اش را کرده از ان در داخل بهشت شوند. 


ترجمه جعفری: (پاداش کسی که چهل مرتبه حج کند) 


زکریای موصلی از امام کاظم علیه السلام نقل می کند که از حضرتش 
شنیدم که می فرمود: کسی که چهل مرتبه اعمال حح را انجام دهد به او 
گفته می شود: در مورد هر کسی که دوست داری شفاعت کن و دری از 
درهای بهشت برای او باز من گردد که از آنءخود و هر کس که .شفاعتش 
کرده, وارد بهشت شوند. 


ب. .«9ص«ِ احْمَذ بُنْ اللَعْليي ,[2) قال حَدتنی اأحْمَد بُنْ عَبد 

الحمید (3) قال حدتیی حفص بُنْ مَنضور القطارٌ قال حَدّتتا بو سعید الوراق 

عَن آبیه عن جَعقر بن مُحَمّد عن آبیه عَن جده علیه السلام قال: لمّا کان من 

مر آیی بکر و بيْعه الّاس لد و فعلهم بعلی بُن آبی طالب علیه السلام مَا 

کان لَمْ یرل آبو بکر یظهر له الاتبساط و بري مه اثقباضا قَکَبر دَلِک عَلی 
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. هو آبو یحیی الموصلی و لقبه کوکب الدم. 

. الظاهر هو آحمد بن عبد اللّه بن میمون التغلبی قال ابن حجر قه 
ِ ۵ آها یه وال الستند فمههافن آو مجاهیل. 
۰-3 . فی بعض النسخ (محمد بن عبد الحمید). 
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1- . الابتزاز: الاستلاب. و فی الاحتجاج (و لا استیثار به دون غیری). 


9 گم 9 ِ 5 یه هو ام 95 3 
,9 یه | 2 ما ۱ تسس ام لک و لاهل / قً ی هل 
۶- 2 |ه ۶ ومس- ۳ ۳ مه و ِ ‌ِ 9 
یال انشدک بالله_ تا ضاجب دَعوه رسٌول الله ص و اهلی, 5 ولدیر یوم 
لکرت | ء لا ح ۶ ۴ لری ِا ۰ ۳ 3 تک ۳۹ قلک ج 
۳ + 0 9 3 ۷ 0 7 ِ ِ :۰ 
رد تشد تب با لله سماجب لا یه ین بالندر و بح ۹ دار 
ج لو و وب 1 آه ]9 + 2-15 -۱ 9 + 9 7 0 9 ۳ 
رخ لیر (2) أَم آنت قال بل آئت قال قَأنشدک بالله آنتِ الْفَتی الذی 
-ِ ی ۳ ۳1 ۳09 ِ ِِ" ۳ ۳31 ۳۳ 0 
وی من السَماء لا سَیّف الا و الققار و لا قتی الا لب (3) أم آنا قال ۶ 
۳ 4 #9 و ۳ ۳ ۶ تم ۲ تسم ً ۳ ۳ 5 ک 
نت قال قَأنشذک بالله آئت الذی رَد له السمبین لوفتٍ صلانه قضلاها نم 
بر ع.- ۰۶2 بت مب ۳ ‌ 
تهارت ام آنا قال بل آنّت (4) قال قأنشْذک بالله آئت الْذی حباک سول 


۳ . روی آحمد بن حنبل فی مسنده من حدیث آَمٌ سلمه قال: (بینما رسول 
اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی بيتي یوما |ذا قالت الخادم ان علیا و فاطمه 
بالسده, قالت: ۱ 100 
عن آهل بیتی, قالت: و تسه 
و ی وا اه و 
فقبل فاطمه و قبل علیا فأغدق علیهم خمیصه سوداء فقال (الَهِعْ الیک لا 
الی ۳ زا و أهل بیتی) قالت: فقلت: آن با رسول للّه؟ ال او انت) 
2 الدهر 8 

3- . راجع سیره ابن هشام جح 3 ص 2:< و تاریخ الطبری جح 3 ص 17. 

ف یر اآشسن اافته صالمانه میم تفای ال دهم 
الاکثرون و شدد بعضهم النکیر علیه و ضعفوا ر وان ته کابن کثیر و ابن تیمیه و 
ان اه ای کح مر ما کات یر عرص 127 


ال لة أَمْ آنا قاِل بل آنّت (1) قال قأنْشذک باللّه أَئ 
ول الله ص کرت و عنِ امْشلمین بقثلِ عَفرو تن 0 
ات قال فاشذک پاللو لت الذی انتعتک شول اللّه ص عَلی تا 
قاچابث (2) أَم آنا قال بل نت ال آْشذک؛ الذٍی ط 

اه ص من السَقَاح من آدم الي آپیک بقوله یا و لت من نکاج لا من 
پسقاح من آدم الی عد اطلب (3) ام آنا قال بل ائت قال قاْشنگ باه 
لذی اختازنی رَسول ال ص و رَوّجنی ابتتة قاطِعه و ال | 
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کلام سول اللّه ص و ولیث عُسلَه و دفتة أم نت قَال بل آئت قال قانشدک 
پاللّه آتا الذی دَل له رَسول اللّه صي بهلم الََْاء بقوله عم أفصاکُمْ (6) 
ام آئت ات قال قاأتشذک بالله آنا آلذٍی أمَر سول اللّه ص َضحَابَة 


1- یعنی جعفر ین آبی طالب علیه السّلام. 
۱۴ ات تسه ام لول من المجلد الأول ص 31. و 
۵ ۱ دا 

. آخرجه ابن ماجه فی مقدّمه السنن تحت رقم 118. 
۳ ۰ کنز العقال لعلی مثّقی ج 6 ص 396 و قال: آخرجه آخمد و آين جریز 
صححه. 
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ققال یا عَلِیٌ ذو ما روم َرط القتاد () ققلم باَمر و قام و رَجَع لی 


۱ 
۱ 
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دلیل برای حقانیت خود ایراد کرد) 


امام ششم علیه السْلام از گفته پدرش از جدش فرمود چون کار ابی بکر 
ای وا ادسافت ست و هار لیس انسظالن. اه 
السّلام دست برداشتند ابی بکر هميشه در برابر علی خوشروئی و خوش 
برخوردی از خود نشان میداد ولی از ان حضرت گرفتگی و دلتنگی میدید 
این موضوع بر ابو بکر ناگوار بود دلش میخواست بطور خصوصی ان 
حضرت را دیدار کند و رای او رآ در این موضوع بفهمد و از اینکه مردم دور 
اد را فده کار طافت را رس اصاداه ور خواهی کنو و ام شور 
نسبت بزمامداری امت بی رغبتی و کناره جوثی نشان دهد در موقع تنهائی 
خدمت حضرت امد و خلوت کرد و بان حضرت عرض کرد یا ابا الحسن بخدا 
من در کار خلافت توطئه ای و رغبتی نداشتم و بر ان حرصی ندارم و بخود 


اعتجاد ندارم که رفع نیاز ام ۳ تنمایم و از نی توت و سر 5 2۳ 
۱ ۱ ۱۵۹۹ ۳ ۳ 0 


اگر رغبت و حرص بخلافت نداشتی چه تو را واداشت که زیر بار خلافت 
احتیاجات ان را نمیتوانستی کرد؟ 


سببش حدیثی بود که از پیغمبر صلّی الله علیه و آله شنیده بودم که فرمود 
امت من اتفاق بر گمراهی و ضلالت نمیکنند چون دیدم همه امت بپیشوائی 
من اتفاق کردند از جدنت پیغمیر صلی, الله»عایم. و اه پیروی کردم و خیال 
نمیکردم بر خلاف حق اتفاق کنند بدعوت آن ها پاسخ دادم و اگر میدانستم 
یکی با من مخالفت میکند زیر بار نمیرفتم. 


علی علیه السُلام فرمود اینکه حدیث پیغمبر صلّی الله علیه و آله را یاد 
کردی: خدا امتم را بر ضلالت متفق نمی کند درست ولی بگو بدانم من از 
امت نبودم کارت ای که مهافت هدعو مان اس ان 
ذر و مقداد و قیس بن عباده و حزب او از انصار چطور؛ تصدیق میکنم که 
همه از امت بودند پس چگونه بحدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله استدلال 
می کنی با اينکه مانند اين بزرگان اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله که 
دزن نز امت مود اتتاد نشدند و در تخیر خداهی بیعمتر ضلی الله علیه .و 
آله کوتاهی نکردند با تو مخالفت کردند من در آغاز نمیدانستم آن ها با من 
مخالفند پس از اینکه بیعت منعقد شد فهمیدم و ترسیدم اگر کناره کنم 
مطلب بالا بگیرد و مردم از دین برگردند ملاحظه کردم که مبارزه سلمی با 
نها فخالفین با آنکه.مذ‌اقی وه .هر ام شویع ترآیدین ان انز تمام فی: نود 
از ستیزه و نبرد مسلمانان با یک دیگر و این نقشه برای حفظ دین بهتر 
است و میدانستم که شخص شما هم کمتر از من بحفظ مسلمانان و دین 
ان ها علاقهند نیستبد: ای طرسفت است: ولی. .هر بکه بدانم. کستی. که 
ی است باید چه اوصافی داشته باشد؟ غیر از این وصفی 

نو کردی باید خیرخواه و وفادار باشد وجود و «بخشش بیجأ نکند 
ی ی ی ار پر بو بت سم 
قضاوت عادلانه دانا باشد نسبت بدنیا زاهد و بی رغبت باشد داد مظلوم را 
از ظالم خویش باشد يا بیگانه بستاند- ابو بکر در اینجا خاموش شد. علی 
علیه السلام بگفته خود چنین دنباله داد: 


ای ابو بکر ترا بخدا این صفات در منست یا در تو؟ در شما است ای ابو 
الحسن؟ ترا بخدا من بودم که پیش از انکه کسی از مردان بیاد اسلام بیفتد 
تفر را ا جات گرم با نو؟ 


ترا بخدا من بودم که برای عموم عرب در موسم حج بسوره برائت جار 
کشیدم يا تو؟ 


ترا بخدا من بودم که در روز هجرت پیغمبر صلّی الله علیه و آله بعار ثور با 
جان خود رسول خدا صلّی الله علیه و آله را نگهداری کردم يا تو؟ البته 
شما ترا بخدا من بودم که در رکوع انگشتر صدقه دادم و آیه ولایت من 
پیوست ولایت خدا و رسول خدا صلی الله علیه و اله نازل شد پا تو؟ البته 


کر توا مر که فان ینت ی ضلی ا زاون الم کی رو عون افاش 
بر تو و هر مسلمانم یا تو؟ 


ترا بخدا وزارت رسول خدا| ۷ الله علیه و الة و منزله هرون بموسی 
نسبت به آن حضرت از آن منست يا تو؟ البته از آن شما است ترا بخدا 
رسول خدا مرا و خانواده و فرزندان مرا برای مباهله مشرکین نصاری 
بیرون برد يا ترا 1 ترا؟ شما را بیرون برد ترا بخدا ایه 
تطهیر از آلودگی ها در باره من و خانواده و فرزندان من نازل شد يا برای 
تو و خاندان تو؟ برای تو و خاندان تو ترا بخدا در روز اجتماع کساء پیغمبر 
برای من و خانواده من و فرزندان من دعا کرد و فرمود خدایا اینان خاندان 
منند از انش کنار باشند یا برای تو؟ البته برای تو و خانواده و فرزندانت ترا 
بخدا من منظور اين آیه ام (در سوره هل آتی) بنذر وفا میکنند و از روز شر 
انگیز میترسند یا تو؟ البته شما ترا بخدا تو آن جوان مردی که از طرف 
آسمان در باره او فریاد شد لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علی یا من؟ 
البته شما ترا بخدا تو بودی که در وقت نمازی آفتاب برایت ثر کشفت :تا ان 
را ادا کردی و سپس فرو شد یا من؟ البته شما ترا بخدا تو بودی که رسول 
خدا پرچمش را در روز فتح خیبر بوی ارزانی داشت و بدست وی قلعه 
خیبر فتح شد يا من؟ البته شما ترا بخدا تو بودی که بکشتن عمرو بن عبد 


ال ی ی ال یه واه هو از ها ما ره 
شما ترا بخدا تو بودی که رسول خدایت در رسالت بر جن امین داننست و 
جن بدست وی ایمان اورند یا من؟ البته شما ترا بخدا تو بودی که رسول 
خدا پاک نژادی و حلال زادگی او را از آدم تا پدرش بگفته خود (من و تو از 
آدم تا عبد المطلب از زناشوئی هستیم) تصدیق کرد یا من, البته شما ترا 
بخدا من بودم که رسول خدا وی را برگزید و دخترش فاطمه را بوی بزنی 
داده و فرمود خدا او را بتو تزویج کرد یا تو؟ البته شما ترا بخدا من پدر 
حسن و حسین دو ریحان اویم که در باره آنان میفرمود این دو آقای جوانان 
اهل بهشتند و پدرشان بهتر از آن ها است يا تو؟ البته شما ترا بخدا برادر 
نو ات کة:با دوبان آراسته اشت و در بهشت: با فرشتنحان"هم بر هار است 
یا ,پرادر من؟ البته برادر شما است ترا بخدا من ضامن دین رسول خدا| 

الله علیه و آله شدم و در موسم حج جار زدم که تعهدات او را 
میپردازم پا تو؟ البته شما. تو را بخدا من بودم که خدا رسانید او را؛ چون 
قر یاه وال ات کر ان هرا ی رس ره 
بار محبوبترین بندگان خود را بعد از من بر سر این خوراک برسان یا 
تو را؟ 


البته شما بودید. 


تو را بخدا من بودم که پیغمبر وی را بکشتار ناکثین و قاسطین و مارقین از 
دین. موافق تاویل قران مژده داد يا تو؟ البته شما بودید. 


تزا توا هت هویم که کلاف اد وال وا له ال خی ا راون امه 
کاس وتا یتفر دی را واه بات ٩‏ اه مات | اهر ودره 
که رسول خدا| با گفتار خود لین قضاوت کننده ترین شما است» بتخصص 
او در علم قضاوت مردم را دلالت کرد یا تو؟ البته شما. 


ترا بخدا من بودم که رسول خدا در زندگی خود اصحایش را دستور داد که 
بعنوان امیر المومنین بر وی سلام دهند یا تو؟ البته شما بودید. 


ترا بخدا تو در خویشی برسول خدا نزدیکتری يا من؟ البته شما. ترا بخدا تو 
یک دینار برسول خدا در مورد نیاز وی بخشیدی و جبرئیل با تو بیعت کرد و 
محمد صلی الله علیه و اله و فرزندانش را مهمانی کردی يا من؟ (در اینجا 


ترا بخدا تو بودی که رسول خدا وی را بدوش گرفت تا بتهای خانه کعبه را 
ریخت و شکست کر فیخه‌است دستش رابافاق اشمان وسا نت میر سانیه 


تانهن ؟ نها 


ترا بخدا تو بودی که رسول خدا برایش گفت تو صاحب پرچم منی در دنیا و 


ترا بخدا تو بودی که رسول خدا فرمان داد در خانه اش در مسجد او باز 
باشد در هنگامی که فرمان داد در خانه همه اصحاب و خویشانش را از 
جانب مسجد ببندند و برای وی حلال کرد آنچه را خدا برای او حلال کرده 
بود یا من, البته شما. 


ترا بخدا تو بودی که پیش از راز گفتن با رسول خدا صدقه دادی و راز 
گفتی با او یا من؟ در اين وقت بود که خدا جمعی را مورد عتاب قرار داد و 
فرمود (در سوره مجادله آیه 13) ترسیدند پیش از راز گفتن خود صدقه 
بدهید؟ البته شما. 


ترا بخدا| نو بودی که رسول خدا| در باره وی بفاطمه علیها السلام در ضمن 
کلامش فرمود (من ترا بکسی تزویج کردم که پیش از همه مردم ایمان 
اورده و اسلامش بر همه می چربد یا من؟ البته شما. 


علی پیوسته مناقبی که خدا باو اختصاص داده و در دیگران نبود برای ابو 
بکر میشمرد ابو بکر تصدیق کرد که باین گونه فضائل شخصی لایق و 
شایسته زمامداری و کارگذاری مسلمانان می شود. علی علیه السلام 
فرمود پس چه ترا فریفت که از خدا و رسولش و دینش برگشتی. تو خود 
زا خلیفم‌بیخمیزتصلی الله علیه ی اله‌میدانن با اننکه از اه اهل دم بدان 
محتاجند بی بهره ای. 


(ابو بکر گریست) گفت ای ابو الحسن راست گفتی امروز مرا مهلت بده تا 
در کار خود و گفته های شما انديشه کنم. بسیار خوب مهلت داری. 


ابو بکر از نزد آن حضرت برگشت و در بروی خود بست تا شب و کسی را 
بخود نیذیرفت. عمر میان مردم بدست و پا افتاده و رفت و امد میکرد چون 
باو رسیده بود که ابو بکر با علی علیه السّلام خلوت کرده ابو بکر شب را 
خوابید و رسول خدا صلّی الله علیه و آله بخواب دید که در مجلس خود 
نشسته, ابو بکر خدمت آن حضرت شتافت که سلام بدهد حضرت روی 
مبارک از او گردانید, عرضکرد يا رسول اللّه فرمانی دادی که نبردم؟ من 
جواب سلاق بته‌فنذهم با آنکه با خدانو رسولش شمیت یکین و منیا 


بده. 


کش ان اسان کی کر ن ات کرو علین علیه: الرتلام ضاعت 


بچشم یا رسول اللّه خلافت را بدستور شما باو پس میدهم. چون صبح شد 
گریست و حضور علی آمد و عرضکرد دستت را بده, بآن حضرت بیعت کرد 
و کا ر خلافت را بوی واگذارد و عرضکرد من بمسجد رسول خدا باز می آیم 
و مردم را به خوابی که شب گذشته دیدم آگاه میکنم و آنچه میان من و او 
گذشته گزارش میدهم و از کار خلافت در حضور مردم کنار میروم و به 
پیشوائی بر شما سلام میدهم. 


بسیار خوب ابو بکر با رنگ پریده از نزد علی علیه السّلام یرون مد و عمر 
که در جستجوی وی بود باو بر خورد و گفت: ای خلیفه رسول خدا این چه 
حالی است که داری؟ 


او را از تصمیم خود و از خواب خود و از ماجرای خود با علی علیه السّلام 
۱ ۱ 
را مخور و تحت تأثیر ایشان واقع مشو این اول بار یست که جادو؟ 
کرده اند (بعمز نان کفت ۱ ایو 1( 
که تو رسول صلّی الله علیه و آله را جادوگر میخوانی؟!!) پیوسته او را 
وسوسه کرد تا او را از رای خود برگردانید و از عزم خویش منصرف کرد و 
بکا ر خلافت ترغیب کرد و وادارش کرد که در آن باقی و پایدار بماند. علی 
علیه السّلام در موعد بمسجد آمد هیچ کدام را ندید و شر انگیزی آنان را 
فهمید سر قبر رسول خدا صلّی الله علیه و آله نشست و عمر بوی عبور 
کید ق کفت آن:را که تق‌متخواهی .هر کر ندان نهیرستی حضرت ,مطالب: ,را 
فهمید و برخاست بخانه خود رفت. 


ری مین یی فلا اسر المهتن علی با اکن 


امام صادق علیه السلام از پدران خود نقل کرده که چون ابو بکر ‏ به خلافت 
نشست و مردمان با وی بیعت کردند و از علی کناره گرفتند, ابو بکر 
پوس ی تشر انس وی ارس کر کی ی 
کار بر ابی بکر گران آمد. می خواست به طریق خصوصی او را دیده نظر 
وی را در این موضوع دریابد. 7 
کودند در خواسن. کنق. از ای تمقدبا علیهلافات: کرد .ه کف با نا 


اعتماد ندارم و از نظر خواسته و دودمان هم پشتیبانی ندارم و نخواستم ان 


علی گفت: هر گاه رغبت به خلافت نداشتی چرا زیر بار آن رفتی با آنکه 
یقین نداشتی که از عهده آن بر نیایی؟. ابو بکر گفت: تست ار ری رود 
که از پیامبر شنیده بودم که گفت: پیروان به گمراهی اتفاق نمی کنند. ۰ من 
دیدم که همه بر پیشوایی من اتفاق کردند اتصوت سا میر ضلع الله یه و 
آله پیروی کردم و گمان نمی کردم مردمان بر خلاف من اتفاق کنند از این 
جهت به خواست ایشان پاسخ دادم و هر گاه می دانستم با من مخالفت 
می کنند نمی پذیرفتم. 


علی علیه السّلام گفت: حدیثی را که از پیامبر یاد کردی. خدا پیروان مرا به 
گمراهی متفق نمی کند درست است لیک, 4 
که با تو مخالفت کردند مانند: سلمان و عمار و ابو ذر و مقداد و قیس بن 
ی ابو بکر گفت: تصدیق می کنم که همه از امت 
بودند. علی گفت 


پس چگونه به حدیت پیامبر استدلال می کت در صورنی که ایشان از 
ان ان پاش وراه ها رصن له مر 1 
کوتاهی نکردند و با تو مخالفت کردند. ابو بکر گفت: من در ابتدا نمی 
دانستم ایشان با من مخالف هستند. بعدا دانستم و ترسیدم هر گاه کناره 
گیرم اختلاف پدید آید و مردم از دین باز گردند برای مصلحت امت این کار 
را پذیرفتم, تو نیز به حفظ مسلمانان و دین ایشان علاقه داری علی گفت: 
درست است لیک به من بگوی کسی که شایسته کار خلافت است باید چه 
اوصافی داشته باشد؟ غیر از آنچه تو گفتی. 


ابو بکر گفت: باید خیر خواه و وفادار باشد و بخشش تین حاا کید 
خوشرویی و داد جوآنمززی بداشته با شتم. به, فران. و ست. پیافنه و به 
داوری دادگرانه دانا باشد نسبت به جهان زاهد و بی رغبت باشد, داد 
ستمر سیده را از ستمکار بستاند چه خویش باشد و چه تنخانه: ابو بکر 
خاموش شد. علی سپس گفت: ای ابو بکر. 


ترا به خدا سوگند این صفات در من است یا در تو؟. ابو بکر گفت: در نو. 
علی گفت: مس ی اي و 


بودم که عموم 9 در ۳ 0 1 ایشان سوره برائّت را 


من بودم که در روز هجرت پیامبر صلّی الله علیه و آله به غار ثور با جان 
خود پیامبر را نگاهداری کردم پا تو؟. ابو بکر گفت: 


تو. علی گفت. من بودم در رکوع انگشتری صدقه دادم و آیت ولایت من 
پیوست به ولایت خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله برای من فرود آمد یا 
برای تو؟ ! ابو بکر گفت: : لو. علی گفت: من هستم که به مفاد حدیث پیامبر 
صلی الله علیه و اله در روز غدیر سرور بر تو و بر هر مسلمان هستم یا 
تو؟. ابو بکر: تو. علی گفت: وزارت پیامبر صلی الله علیه و اله و منزله 
هارون به موسی نسبت به او از آن من است يا از آن تو؟. ابو بکر گفت: از 
آن توست. عغلی کفت: ‏ مرا و خانواده و فرزندان مرا برای مباهله و نفرین 
مشرکان ترسا بیرون برد يا ترا و خانواده و فرزندان ترا؟. ابو بکر گفت: تو 
و خانواده ترا. 


غلی کته تا یوخ شکور ایس تم او اد کن ها دی ارف ۵ 
خانواده و فرزندان من فرود آمد يا برای تو و خاندان تو؟ ابو بکر گفت: 
برای تو و خاندان تو. علی گفت: در روز اجتماع کساء پیامبر برای من و 
خانواده من و فرزندان من دعأ کرد و گفت: خدابا ایشان خاندان من اند, از 
آتش دور باشند یا برای تو؟ ابو بکر گفت: برای تو و خانواده و فرزندان تو 
علی گفت: من مقصود از اين آیت هستم که قرآن گفته: تدر ها سس 
کنند و از روز شر انگیز می ترسند یا تو؟. ابو بکر گفت: تو علی گفت: تو 
آن خوانمردی: که از شوی, اسمان در باره وی بانگ. برخاست: که: 


اسف دی اشفا و قیالع 


علی گفت: تو بودی که در هنگام نمازی آفتاب برای تو بازگشت, تا ار را 
بگزار. سپس فروشد یا من؟. ابو بکر گفت: نو. علی گفت: تو بودی که 
پیامبر درفش خود را در روز گشایش خیبر به وی داد و به دست وی قلعه 
خیبر گشوده شد يا من؟. ابو بکر گفت: تو, علی گفت: تو بودی که به 
و او ار سای ال سل روا 
مسلمانان با من بودم؟. ابو بکر گفت: نو. علی گفت تو بودی که پیامبر در 
رسالت خود بر پریان امین شمرد و پریان به دست وی به خدا گرویدند با 


اد کی وی را از آدم تا پدرش ستود بگفته خود: من و تو از آدم تا عبد 
المطلب از زناشویی هستیم باور داشت يا من؟ . ابو بکر گفت: تو. علی 
گفت: من بودم که پیامبر وی را برگزید و دخت خویش فاطمه را به وی داد 
و گفت: خدا وی رابه تو تزویج کرد پا تو؟. ابو بکر گفت: تو. 


علی گفت: من پدر حسن و حسین دو ریحان او هستم که در باره ایشان 
گفته: این دو سرور جوانان بهشت هستند و پدر ایشان بهتر از ایشان است 
پا تو؟. ابو بکر گفت: تو. علی گفت: برادر توست که با دو بال اراسته است 
و در بهشت با فرشتگان هم پرواز است يا برادر من؟. ابو بکر گفت: برادر 
تو. علی گفت: ی و 
حج بانگ زدم که تعهدات وی را می پردازم يا : تو؟ , ابو بکر گفت 

گفت: 


می بودم خدا رسانید وی راء چون پیامبر صلّی الله علیه و آله می خواست 
کوشت آن.مزغ بریان را بخورد و کفت: خدایا دوست ترین بندگان خود را 
پس از من بر سر این خوان برسان يا ترا؟. ابو بکر گفت: تو. علی گفت: 
من بودم که پیامبر وی را به کشتار ناکتین و قاسظین و مارقین ی 


موافق تأویل قرآن بشارت داد یا تو؟. ابو بکر گفت: تو. علی گفت من 
بودم که گفتار آخرین پیامبر را دریافتم, و کار غسل و دفن وی پرداختم با 
نو ؛. 


هت گفت: ترا به خدا| سوگند: من بودم که پیامبر گفت: داور کننده 
ترین شماست. مخصوصا در دانش داوری مردم را دلالت کرد يا تو؟. ابو 
بکر گفت: تو. علی گفت: من بودم که پیامبر در زندگی خود پاران خوبش 
را دستور داد که به عنوان امير مومنان بر وی درود دهند يا تو؟. 


ابو بکر گفت: تو. علی گفت: تو در خویشی به پیامبر نزدیک تری یا من؟. 
ابو بکر گفت: نو. علی گفت: تو دیناری به پیامبر در مورد نیاز وی دادی و 
جبرئیل با تو بیعت کرد و محمد و فرزندان وی را مهمانی کردی يا من؟. ابو 
بکر از این سخن بگریست و گفت: : لو. کی« جهن : تو بودی که پیامبر وی را 
به دوش نهاد تا بتهای خانه کعبه را فرو ریزد و بشکند در صورتی که هر گاه 
می خواست دست خود را به آسمان رساند رساندی یا من؟. ابو بکر گفت: 
تو. علی گفت: تو بودی که پیامبر بدو گفت: تو دارنده درفش من در جهان 


داد در سرایش در مسجد وی باز باشد در صورتی که فرمود در سرای همه 
یاران و خویشان وی را از سوی مسجد ببندند و برای وی حلال کرد و آنچه 
را خدا برای او حلال کرده بود یا من؟ اتیین که ول کف بو 
بوذی که پیش از زاز گفتن با پیامبر صدقه دادی و راز گفتی با وی یا من؟ 
در همین هنگام بود که خدا روف را سرزنش کرد و گفت: ۱ 
پیش از راز گفتن خود صدقه بدهید. ابو بکر گفت: ۰ لو. 


علی گفت: تو بودی که پیامبر در باره وی به فاطمه علیها السلام دخت خود 
در ضمن گفتار خویش گفت: من ترا به کسی دادم که پیش از همه مردم 
انمان آورده و اسلام وی بر همه برتر است یا من؟ آنو نکن حقت و 


علی پیوسته نیکی های خود را که خدا بدو ویژه ساخته بود و در دیگران 
نبود برای آبی بکر بر شمردی. 


ابو بکر همه را باور داشتی که به این گونه هنرها شایسته زمامداری 
از خدا و پیامبر وی 0 او باز ایستادی؟. تو خود را خلیقه پیأمبر می دانی 
گفتی امروز مرا تهلی ها بر ار وتو ندیه کم فی بر جات 


داد. 


ابو بکر از نزد علی بازگشت و به سرای خویش رفت و در بر روی خود 
بست تا شب هنگام کس را به خود نیذیرفت عمر میان مردم رفت آمد 
کردی چون بدو رسیده بود که آبو بکر با علی با هم خلوت نشستند. ابو بکر 
شب هنگام پیامبر را به خواب دید در جایی نشسته, ابو بکر به وی سلام 
کرد پیامبر روی از وی بگردانید. پرسید چرا اعتراض می کنی, آیا فرمانی 
دادی که به جای نیاوردم؟ پیامبر گفت: تو با خدا و پیامبر وی دشمنی کردی 
و دشمنی با کسی کرده یی که خدا و پیامبر وی او را دوست دارد, ابو بکر 
گفت:» آن کیست؟. پیامبر در جواب ب گفته: همان کسی که وی با تو عتاب 
کرد: علی صاحب خلافت است. ابو بکر گفت: خلافت را بدو سیارم. چون 
بامداد شد بگریست و نزد علی آمد و گفت: دست خود را ده تا با تو بیعت 
کنم. من به مسجد می آیم و خوابی که دوش دیدم می گویم. علی پذیرفت, 
ایک از رم لین ون امد عمر وی را دید و گفت, ای ابا بکر خلیفه 
پیامبر کجا بودی؟. ابو بکر قصد خود را با وی بگفت: گویند عمر گفت: ای 
خلیفه پیامبر ترا به خدا سوگند. فریب جادوی بنی هاشم را مخوری و این 
اولین بار کار ایشان نیست. که جادویی کرده اند. چندان وی را وسوسه 


کرد تا او را از رای خود منصرف گردانید. ی 
کسی را ندید. رفت کنار گور پیامبر نشست., عمر بدو گذر کرد و 
آنچه در انتظار آن هستی بدان نرسی. ۳ 


اللّه اعلم. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (امير المومنین چهل و سه دلیل علیه ابی بکر 
اقامه کرد) 


امام صادق علیه السلام از پدرش و او از جدش نقل میفرماید: چون در کار 
ابی بکر و بیعت مردم بر او و کاری که با علی بن ابی طالب کردند آنچه 
شدنی بود انجام گرفت ابو بکر همواره بعلی علیه السّلام روی خوش نشان 
می داد ولی از علی علیه السّلام گرفتگی مشاهده می نمود و این موضوع 
بر آبی بکر سنگین بود. 


لذا علاقه پیدا کرد که علی را ملاقات کند و از نظر او اطلاع حاصل نماید و 
در اينکه مردم جمع شدند و کار امت را بر گردن او انداختند عذر خواهی 
کند و کم علاقگی و بی اعتنائی خود را بخلافت ابراز نماید. 


لذ| مین ی آن حضرت آمد و اجازه ملاقات خصوصی وت و 
رف مو رشنه سازی نشده و کارت که کرفار ان شدم مایل 
نبودم و حرصی بآن نداشتم و اطمینانی بخود ندارم که نیازمندی های امت 
را رفع نمایم و نه نیروی مالی دارم و نه افراد خاندانم زیاد است و 
نخواستم حقی را از دیگری سلب کنم چرا تو از من چیزی را که مستحق 
اش نیستم بدل گرفته ای؟ و در اين کاری که برای من روی داده از خود 
کراهت نشان میدهی؟ و با چشم بد بینی بمن نگاه میکنی؟ امام ششم 
علیه السّلام فرمود حضرت باو فرمود: اگر حرصی باین کار نداری و 
بخویشتن اطمینانی نداری که بتوانی باین امر قیام کنی و رفع نیازمندیهای 
وا اه ی ی 
نمیگذارد امت من بر گمراهی اتفاق و اجماع داشته باشند و چون دیدم 
همگی اجماع کرده اند از حدیث پیغمبر پیروی نمودم که اجتماعشان را بر 
خلاف راه هدایت محال میدیدم و زمام پذیرش خود را بدست انان سیردم 
مینمودم حضرت فرمود: علی علیه السلام فرمود: 


اما آنچه از پیغمبر نقل کردی که فرموده است (امت من بر گمراهی اتفاق 
و اجماع نکنند) من از افراد این امت بودم يا نبودم؟ گفت: بلی بودی 
فرمود: هم چنین آن عده ای که از بیعت تو خود- داری کردند مانند سلمان 
و عمار و ابی ذر و مقداد و آبن عباده و از طایفه اینکه از اصحاب پیغمبر 
.«-ِ_ بودند و خی خواه او ِ دون 9 9 ابو بکر 
کرام و 0 اگر خلافت ِ از خود بازگردانم دشوارتر شود و مردم ۳ 
دین برگردند و پی گیری شماها تا آنگاه که خلافت مرا بپذیرید برای دین 
آسان تر است و آن را بهتر نگهداری میکند تا اينکه مردم بجان یک دیگر 
بیفتند و همگی کافر شوند و میدانستم که علاقه تو نسبت بمردم و دینشان 
کمتر از من نیست علی علیه السّلام فرمود: 


ازق نیز اسنت ولی, بکو بدانم. کسی. که خلافت را .سرد بچه عیر شایستکی 
پیدا میکند؟ ابو بکر گفت: بخیر خواهی و وفا و باید در کارها جدی باشد و 
بخشش بی جا نکتد و خوش رفتار باشد و عدالت را آشکار کند و بقرآن و 
ات سرت ارس ال سس تا اه 
بوده بآن کم رغبت باشد و حق ستمدیده را از ستمگر بستاند چه دور باشد 
و چه نزدیک این بگفت و سپس خاموش شد علی علیه السّلام فرمود: ای 
ابو بکر تو را بخدا سوگند میدهم اين صفتها را در خودت می بینی يا در 
من؟ عرض کرد بلکه در شما می بینم ای ابا الحسن فرمود: تو را بخدا 
پیش از اینکه مسلمانان متوجه شوند من دعوت رسول خدا را پذیرفتم يا 
تو؟ عرض کرد بلکه تو فرمود: تو را بخدا قسم میدهم من بودم که بمردم 
موسم حج و بهمه مردم سوره برائت را اعلام نمودم یا تو؟ عرض کرد تو 
فرمود: تو را بخدا سوگند میدهم روزی که رسول خدا بغار تشریف 
با فداکاری خودم رسول خدا را حفظ کردم يا تو؟ عرض کرد بلکه تو 
فزمود: تو زا بخدا شوه کند. یدهم .در آبه ای که:دز هوفرد حانج تخشی نازل 
شد برای من ولایت از طرف خدا بهمراه ولایت رسول خدا تعیین شد با 
برای تو؟ عرض کرد بلکه برای تو فرمود: تو را بخدا من بحکم حدیث 
پیغمبر در روز غدیر مولای تو و همه مسلمانان هستم پا تو؟ عرض کرد بلکه 
تو فرمود: تو را بخدا منصب وزارت رسول خدا و منزلت هرون از موسی 
از آن من است با از ان تو؟ عرض کرد بلکه از آن تو, فرمود: تو را بخدا ایا 
رسول خدا برای مباهله با مشرکین نصاری مرا و اهل خانه و فرزندان مرا 
بیرون برد یا تو را و اهل خانه تو و فرزندان تو را؟ عرض کرد بلکه شما را 
فرمود تو را بخدا ایه تطهیر از پلیدی از ان من و خانواده ام و فرزندانم 
است با از ان تو و خانواده ات؟ عرض کرد: بلکه از ان تو و خانواده تو 
است فرمود: تو را بخدا قسم میدهم رسول خدا که در روز کساء دعا کرد 


و عرض کرد بار الها اینان او وی و ی سای ی ۳ 
بسوی آتش در باره من و خانواده و فرزندان من بود يا تو؟ عرض کرد بلکه 

تو فرمود: تو را بخدا| صاحب ابه ای که خدا میفرماید: (بنذر وفا میکنند و از 
روزی که شر خیز است میترسند) من هستم يا تو؟ عرض کرد بلکه تو 
فرمود: تو را بخدا| قسم میدهم توئی آن جوان ِ ان اسمان در باره او 
گفته شد که شمشیری بجز ذو الفقار و جوانمردی بجز علی علیه السّلام 
نیست يا منم؟ عرض کرد بلکه تو هستی فرمود: تو را بخدا سوگند میدهم 
توئی آن کس که آفتاب بهنگام نماز او بازگشت و او نمازش را خواند و 
سپس آفتاب غروب کرد يا منم؟ عرض کرد بلکه توئی فرمود: تو را بخدا 
قسم میدهم توئی آن کس که رسول خدا پرچم خود را در روز خیبر بدست 
او داد و خداوند پیروزی نصیب او فرمود يا منم؟ عرض کرد بلکه توئی 
فرمود: تو را بخدا قسم میدهم تو بودی که اندوه خاطر پیغمبر صلی الله 
علیه و اله و مسلمانان را با کشتن عمرو بن عبد ود برطرف کردی یا من 
بودم؟ عرض کرد بلکه تو بودی فرمود: تو را بخدا قسم میدهم تو بودی که 
رسول خدایت برای فرستادن بسوی جنیان امینش دانست و او هم پیشنهاد 
پیغمبر را پذیرفت یا من بودم؟ عرض کرد البته تو بودی فرمود: تو را بخدا 
قسم میدهم که رسول خدا حلال زادگی او را از ادم تا پدرت با گفتار خود 
که فر مود: 


ی اه رس 
بودی یا من بودم؟ عرض کرد البته تو بودی فرمود: تو را بخدا قسم میدهم 
آن من بودم که رسول خدایم برگزید و دختر خود فاطمه را همسر من کرد 
و فرمود خداوند تو را همسر فاطمه کرد يا تو بودی؟ عرض کرد: البته تو 
بودی فرمود: تو را بخدا قسم میدهم پدر حسن و حسین که دو ریحان 
پیغمبر بودند و در باره شان فرمود: اين دو تن دو سرور جوانان اهل 
بت ۵ بح آنان از نان هن اهر هی بان عرض کرد: البته شما 
فرمود: تو را بخدا قسم میدهم برادر تو با دو بال زینت شده تا با آن دو بال 
در بهشت با فرشتگان پرواز نماید يا برادر من؟ عرض کرد البته برادر تو 
فرمود: تو را بخدا قسم میدهم من بدهی پیغمبر را بعهده گرفتم و در 
موسم حج اعلام کردم که وعده های پیغمبر را در سر رسید خواهم پرداخت 
یا تو؟ 

عرض کرد البته تو فرمود: تو را بخدا قسم میدهم من بودم که رسول خدا 
برای خوردن مرغی که در نزدش بود و میخواست ان را بخورد و عرض کرد 
بار الها از من که بگذرد دوست ترین خلق خودت را بنزد من برسان) يا تو 
بودی؟ عرض کرد: البته تو بودی فرمود: تو را بخدا قسم من بودم که 


رسول خدا| او را مزده داد که با ناکثین و قاسطین و مارقین بحکم تال 
قرآن جنگ خواهد کرد يا تو بودی؟ 


عرض کرد: البته تو بودی فرمود: تو را بخدا قسم من بودم که در آخرین 
لحظه عمر پیغمبر شاهد گفتارش بودم و بکا ر غسل و دفنش پرداختم یا تو 
تک ری کر لته تودی مود ند و اند کی میدهم آن: که 
رسول خدا بعلم قضاوت او مردم را راهنمائی کرد و فرمود (علی متخصص 
ترین شما در علم قضاوت است) من بودم یا تو بودی؟ عرض کرد البته تو 
بودی فرمود: تو را بخدا قسم میدهم من بودم که رسول خدا بیارانش 
دستور فرمود تا در حال حیات اش بعنوان امارت باو سلام دهند یا تو بودی؟ 
عرض کرد البته تو بودی فرمود: تو را بخدا قسم میدهم تو بودی که 
پیش از همه با رسول خدا خویشاوندی داشت يا من بودم؟ عرض کرد: 
البته تو بودی فرمود: تو را بخدا قسم میدهم آن تو بودی که خدای عز و 
جل بهنگام نیاز یک دینار باو مرحمت فرمود و جبرئیل آن را بتو فروخت و تو 
محمد و فرزندانش را طعام کردی؟ راوی گفت: 


ابو بکر را گریه دست داد و عرض کرد: البته تو بودی فرمود: تو را بخدا 
قسم میدهم آن تو بودی که رسول خدا برای پائین انداختن بت خانه کعبه و 
شکستن آن او را بدوش خود برگرفت و تا آنجا که اگر میخواست دست 
باطراف آسمان درا ز کند دسترسی داشت يا من بودم؟ عرض کرد: البته تو 
بودی فرمود: 


تو را بخدا قسم میدهم ان تو بودی که رسول خدا باو فرمود: تو پرچمدار 
من در دنیا و آخرت هستی يا من بودم؟ عرض کرد البته تو بودی فرمود: تو 
را پخدا قسم میدهم آن تو بودی که هنگامی که رسول خدا دستور فرمود؟ 
همگی اصحاب و خاندان آن حضرت درهاشان را که بر مسجد باز میشد به 
بندند و فقط در خانه او بمسجد باز باشد و آنچه که خداوند برای پیغمبر 
حلال فرموده بود پیغمبر نیز برای او حلال کرد يا من بودم؟ عرض کرد بلکه 

نو بودی فر مود: تو را بخدا| قسم مید هم آن نو بودی که برای گفتگوی 
محرمانه با پیغمبر قبلا صدقه داد و سپس با آن حضرت بگفتگو پرداخت یا 
من بودم؟ آنگاه که خداوند جمعی را مورد عتاب خود قرار داد و فرمود آیا 
دشوارتان بود که پیش از گفتگوی محرمانه صدقه ها بدهید؟ تا آخر آیه)؟ 
عرض کرد البته تو بودی فرمود: تو را بخدا قسم میدهم ان تو بودی که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله در باره اش ضمن کلامی بفاطمه علیه 
السّلام فرمود: من تو را بکسی که پیش از همه ایمان اورد و اسلامش بر 
همه برتری داشت تزویج نمودم یا من بودم؟ عرض کرد البته تو بودی علی 


شام ان سافیی زا که شدای و لفط یرای او اف 
ابو بکر و نه برای غیر او قرار داده بود می شمرد و ابو بکر بان حضرت 
رد اد اه ی و ات ۲ 
شایستگی قیام بامور امت محمد پیدا می شود. 


یش ی تعلیم ارام تزا یکی قرو بش مه یی هرز ازشتا و 
ره لته ان دیق نا شرت است ‏ با که از انجه. اهلدیی اسان 
نیازمنداند تو تهی دست هستی؟ 


حضرت فرماید: ابو بکر گریه کرد و عرض کرد ای ابو الحسن راست 
فرمودی یک امروز را بمن مهلت بده تا تدبیری در کار خود و انچه از تو 
شنیدم بیاندیشم. 


حضرت فرماید: علی علیه السلام فرمود ای ابا بکر این مهلت را داری ابو 
بکر از نزد علی علیه السّلام باز ز گشت و آن روز را بتنهائی بسر برد و تا 
شب بهیچ کس اجازه ملاقات نداد و عمر که گزازش خلوت کردن ابو بکر 
را با علی شنیده بود در میان مردم در رفت و امد بود ابو بکر ان شب را 
خوابید و رسول خدا را بخواب دید که در مجلس خود نشسته ابو بکر 
برخاست تا بر آن حضرت سلام دهد حضرت روی خود را برگردانید ابو بکر 
عرض کرد: یا رسول الله ایا دستوری بمن فرموده ای که من امتثال نکرده 
ام ؟ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من جواب سلام تو را بدهم و حال 
دوست دارد دشمنی نمودی؟ حق را باهش بازگردان گوید: عرض کردم: 


اهل حق کیست؟ فر مود: همان کسی که بر تو در باره حق عتاب و تندی 
نمود و او همان علی است گوید: 


عرص کر وا تسول لامش سس وتو تا میس وه خی را تاه تا 
بسن داح 


فرمود: ابو بکر آن شب را بصبح رسانید و صبح گریه کنان بعلی علیه 
السلام کفت -دشست. غود را باز کن وبان حضرت:بیعت کردو کار زا بدتشت 
او تبرت و گر کرد رن منجه .زر لول تخد هی زوم رف آنخه وا که ور 
امشب دیدم و میان من و تو جریان پیدا کرد بمردم اعلام میکنم و خود را از 
زیر این بار بیرون می کشم و بر تو بعنوان امارت سلام می ک: 


حضرت فرماید علی علیه السٌلام باو فرمود: آری همین کار بکن, ابو بکر از 
نزد علی علیه السلام با رنگ پریده بیرون رفت و با عمر مصادف شد که 
بدنبال او می گشت گفت: ای خلیفه رسول خدا حالت چطور است؟ 


ابو بکر جریان کار خود و خوابی را که دیده بود و آنچه را که میان او و علی 
علیه السّلام گذشته بود برای عمر نقل کرد عمر گفت: ای خلیفه رسول 
انش ول بان‌خاوه کر انان سم افو آناس نمسای صت اه 
را از رای خود منصرف کرد و از تصمیمی که داشت باز داشت و بر همان 
ترغیب کرد که باید در این کار پایداری کنی و بر سر کار 


راوی گوید: علی علیه السّلام طبق وعده ای که با ابو بکر داشت بمسجد 
آمد ولی هیچ کس از آنان را ندید فهمید که پیش آمد بدی روی داده است 
در کنار قبر رسول خدا بنشست عمر بر او گذر کرد و گفت ای علی خرط 
قتاد از آنچه تو میخواهی آسان تر است علی علیه السّلام مطلب را فهمید 
و برخاست و بخانه خود بازگشت. 


(شرح:) قتاد درختی است که خاردار و خرط قتاد بدان معلی است که 
کسی با کشیدن دست از بالای ان بیائین خارهای آن را بکند. 


****ترجمه جعفری: (استدلال امير مومنان علی علیه السلام با چهل و سه 
دلیل در برابر ابو بکر) 


فرمود: 


آنگامخ. که. کاز ابه بکر بالا گرافت: و صردم.با آوبیخت. کردم هببا غلی غليه 
الشلام.آن کونه رفتار تمودند: آبو.یکر .هموازه نشبت به غلی:.علیه: السلاخ 
روی خوشر نشان می داد ولی از حضرتش گرفتگی می دید, اين رفتار بر 
ابو بکر سنگین بود. از این رو دوست داشت که با حضرتش دیدار کرده و از 
نظر او آگاه گردد و از اين که مردم دور او گرد هم آمده و کار امّت را بدو 
سپردند از او عذر خواهی کند و کم علاقگی و بی اعتنایی خود را نسبت به 
خلافت ابراز کند. به همین جهت در هنگام بی خبری نزد حضرتش آمده و از 
او اجازه ملاقات خصوصی خواست و آنگاه گفت: سوگند به خدا! ای ابا 
الحسن ! من در این موضوع زمینه سازی نکرده بودم و در آنچه هم اینک 
گرفتارم رغبتی نداشتم و بر آن حرص نمی ورزیدم و به خود مطمئن نیستم 


که بتوانم نیازهای افت را برطرف سازم, نه نیروی صالیت دارم و نه افراد 
زیادی از خاندانم, و نمی خواستم آن را از دیگری بربایم. پس برای چه تو 
از من چیزی را که سزاوارش نیستم به دل گرفته و نسبت به من در این 
موضوع ناخرسندی نشان داده و با دیده بدبینی به من می نگری؟ 


امام فرمود: علی علیه السّلام به او فرمود: اگر تمایل به اين کار نداری و 
بر آن حرص نمی ورزی و به خود مطمئن نیستی که بتوانی به این امر قیام 
کرده و نیازمندی مربوط به آن را روا سازی چرا به آن تن دادی؟ ابو بکر 
کت هه مک دی ات کضان ام حداضای الله ید ه لدم 
که: 


«خداوند امّت مرا نز در اه کر هم نمی آورد» موم که اجتماع آنها 
را دیدم از حدیت پیامبر پیروی کردم و محال دانستم که اجتماع انان بر 
خلاف و هدایت باشد و زمام پذیرش را بهانان تنردم, اگر می دانستم که 
کی هخا لفت هی کفد رد ترس ان دای ی کردم 


نقل کردی که: «خداوند امّت مرا بر گمراهی گرد هم نمی آورد» در این 


آری, بودی, فرمود: همچنین آن کر وق که از بیعت با تو خودداری کردند؛ 
بودند يا نه؟ گفت: 


همه اينان از ات بودند. علی علیه السلام فرمود: پس چگونه به حدیث 
امین صلی اللم علب الم توا مت کی کم من اف ریسفت نا 
تو خودداری کردند با این که در میان امّت کسی بر آنان ایراد نگرفته و آنان 
در صحابی بودن پیامیر صلی الله علیه و آله و خیرخواهی او کوتاهی 
تراد هک کت سس اه ار شالت آنای ام سم که کار 
خلافت استوار شده بود و من بیم داشتم که اگر خلافت را از خود دور کنم 
کار سخت تر گشته ۳ از دین بر گردند و مبارزه با شما برای پذیرش 
من؛ برای دین آسانتر و نگاهدارنده تر از اين و همدیگر 
افتاده و به دوران کفر بازگردند و می دانستم که علاقه تو نسبت به بقای 
مردم و دین آنها از من کمتر نیست. 


علی علیه السّلام فرمود: آری چنین است. ولی برای من بازگو کن کسی 
کت تفای این ار را دامن کت نکم ورد مایت ان وا بدا موه کنو 


ابو بکر گفت: با خیرخواهی, وفاء رفع چاپلوسی و بخشش بیجا, روش نیکو, 
اظهار دادگری, دانش کتاب و سئت و داشتن فصل خطاب به همراه [ هد در 
دنیا و کم علاقگی , به آن و ستاندن حق مظلوم از ظالم خویشاوند پا بیگانه. 


آنگاه انو یک ساکت شد: علین, غعلیه السلام قرموده: توتوا به دا ای آبا 
بکر ! آیا این ویژگی ها را در خود می یابی یا در من؟ ابو بکر گفت: بلکه در 
قفا من سیم آی»ابا الخسن خضرت فرفود یه دا آباسن از 
متوجه شدن مسلمانان. من پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را پاسخ دادم 
تاو کفت یه ما موی رتخا ابا منرت اقا مس مهو 
برای همه امقت. سوره برائت را اعلام نمودم يا تو؟ گفت: بلکه تو. فرمود: 
تو را به خدا ! در آیه زکات که من انگشتر بخشیدم, آیا ولایت من به همراه 
ولایت خدا و پیامبر خدا بود یا تو؟ گفت: بلکه تو. فرمود: تو را به خدا! آیا 
و ۱ ۱ 
تو؟ گفت: بلکه تو. فرمود: تو را به خدا ! آیا وزارت از پیامبر خدا صلی الله 
1 و همانند بودن از هارون از موسی را من دارم یا تو؟ گفت: 


پاک کف فرشوهه قوس هیا آبا امش غذا صلی للم عیهنی آلقبا مزب 
خاندان و فرزندان من برای مباهله با مشرکان مسیحی بیرون آمد یا با تو و 
خاندان و فرزندانت؟ گفت: بلکه تو. 


فرمود: تو را به خدا! آیا آیه تطهیر از پلیدی برای من و خاندان و فرزندانم 
فرود آمده پا برای تو و خاندان و فرزندانت؟ گفت: بلکه تو و خاندانت. 


فرمود: تو را به خدا! آیا من و خاندان و فرزندانم در روز کساء مشمول 
فرات ان اضر له ال اه اه هس که 


«خداوندا ! اینان خاندان منند که رهسپار به سوی تو هستند نه به سوی 
اتش» يا تو؟ 
گفت: بلکه تو و خاندان و فرزندانت. 


فرمود: تو را به خدا! آیا تو آن جوانمردی هستی که از آسمان ندا داده شد 
که: 


1 شیری جز ذو الفقار و جوانمردی جز علی علیه السْلام نیست» يا من؟ 
گفت: بلکه تو. 


فرمود: تو را به خدا! آیا تو همان کسی هستی که آفتاب به هنگام نمازش 
برگردانده شد و او نمازش را خواند. سپس آفتاب ناپدید شد یا من؟ گفت: 
بلکه تو. فرمود: تو را به خدا! آیا تو آن کسی هستی که پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله در جنگ خیبر پرچم خود را بدو سپرد و خداوند او را پیروز 
کرد, پا من؟ گفت: بلکه تو. فرمود: تو را به خدا! آیا تو بودی که اندوه 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و مسلمانان را با کشتن عمرو بن عبد ود 
زدودی يا من؟ گفت: 


بلکه تو. فر مود: تو را به"خدا! آبا ته بودی که پيیامبز خدا ضلی الله. علیه و 
آله برای پیغام بردن به سوی جنیان امین خود قرار داد و او هم این 
مامدزست را پذیرفت يا من؟ گفت: بلکه تو. فرمود: و 
نی کمساشو خداصلی ال هه الا ریاس ره هه ار ارس 
عبد المطلب حلال زاده ایم نه زنا زاده.» از زنا تطهیرش نمود يا من؟ 
گفت: البته تو بودی. فرمود: تو را به خدا! آیا من همان کسی هستم که 
تام دا صلی الله قایه ۵ ال مرا کید و فا یه یر ۱ 
همسر من قرار داد یا تو؟ گفت: البته تو بودی. فرمود: تودرا به.خدا! ایا من 
۹ 
که در مورد آنان فرمود: «اینان سرور جوانان بهشتند و پدرشان از آنان 
بهتر است» بودم یا تو؟ گفت: 


البته تو بودی. فرمود: تو را به خدا! آیا برادر تو با دو بال ژزینت شده در 
بهشت با فرشتگان پرواز می نماید پا برادر من؟ گفت: البته برادر تو. 
فرمود: توا بدا آبا من ندهی ها پیافیه خدا اه کیده کر فیم. وادر 
موسم حج فریاد زدم که وعده های پیامبر را در موقع اش پرداخت خواهم 
نمود يا تو؟ گفت: بلکه تو بودی. فرمود: تم رام وا ایا هن مان سیف 
بودم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای خوردن مرغی که نزدش بود 
و می خواست بخورد به خدا عرض کرد: «خدایا ! محبوبترین آفریدگانت بعد 
از مرا در نزد من حاضر کن.» يا تو؟ گفت: البته تو بودی. فرمود: تو را به 
دیهان کی هیتم که باس خدا صلب له علیم و دنو داد 
که به تأویل قرآن با بیمان شکنان, بی دادگران و از دین خارج شوندگان 
جنگ خواهم کرد پا تو؟ گفت: البته تو بودی. 


فرمود: تو را به خدا ! آیا من همان کسی هستم که در واپسین لحظات عمر 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شاهد آخرین کلام آن حضرت بودم و به 
غسل و خاکسپاری او پرداختم یا تو؟ گفت: بلکه تو بودی. فرمود: تو را به 
۱ ۹ ۱ ۱ ۱۱ کی 0 ۳ 


علی داورترین شماست. به دانش داوری راهنمایی کرد يا تو؟ گفت: البته 
تو بنودی. فرمود؛ تو را به خدا! آیا من. هفان کشنی: هنستم که بیامبز ,خدا 
صلی: الله علیه و الم نه: با انش دستور داد در دوران زندگیش به عنوان 
امیر مومنان سلام دهند يا تو بودی؟ گفت: البته تو بودی. فرمود: تو را به 
خدا! ایا تویی ان که در خویشاوندی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
پیشی گرفته ای يا من؟ گفت: بلکه تو. فرمود: تو را به خدا! آیا تو همو 
بودی که خداوند به هنگام نیازش دیناری بدو. نید و آن درا به ی تیا 
فروخت و محمّد صلی الله علیه و آله را مهمان کرده و فرزندانش را غذا 
داد؟ حضرت فرمود: ابو بکر گریست و گفت: البته تو بودی. فرمود: تو را 
به خدا ! آیا تویی آن که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای پایین انداختن 
بتهای کعبه و شکستن آنها او را به دوش خود گرفت که اگر می خواست به 
کرانه و افق اسمان برسد دسترسی داشت., يا من بودم؟ 


گفت: البته تو بودی. فرمود: تو را به خدا! آیا تویی آن که پیامبر خدا صلی 


7 علیه و آله برای او فرمود: «تو پرچمدار من در دنیا و سرای آخرت 
هستی.» با من؟ گفت: بلکه تو. 


فرمود: تو را به خدا! آیا تو بودی آن که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
دستور گشایش درب خانه اش به سوی مسجد را صادر کرد انگاه که 
دستور داد همه درهای اصحاب و خاندانش به سوی مسجد بسته شود و 
اک وان با هسام اس ال وا ره 
کت بلکه تو. فر مود: تو را به خدا ! آیا تویی آن که به جهت نجوای با پیامبر 
کدادصلی لصو له فرص ما دواد انامه صوا س اعت 
آنگاه که خداوند متعال گروهی را مورد عقاب قرار داد و فرمود: «آپا 
سختتان بود که پیش از نجوای با پیامبر صدقه هایی بیردازید؟» يا من 
بودم؟ گفت: بلکه تو بودی. فرمود: تو را به خدا! تو بودی که پیامبر خدا 
صلی الله له و له در موی او ردص سا سس عامم خایم السلام 
فرمود: من تو را به همسری کسی دراوردم که او نخستین مردم از نظر 
ایمان و برترین انان از نظر اسلام است ؟ گفت: بلکه تو بودی. علی پیوسته 
مناقبی را که خداوند بدو- نه به ابو بکرٍ و غیر او- اختصاص داده می شمرد 
و ابو بکر می گفت: بلکه تو بودی. آنگاه خضرتش فرمود: پس به این 
نا ومانتد ان شایستکی فیام به آهوز اشت محید ضلی الله علیه. و 
آله پیدا می شود. سپس حضرتش رو به ابو بکر کرد و فرمود: چه چیزی تو 
را از خدا و پیامبر و دینش فریب داد با اين که از آنچه که اهل دین بدان 
نیاز دارند, تهی هستی؟ حضرت فرمود: در اين هنگام ابو بکر گریست و 


قالخ ارات کی ی او واه ستاو 


حضرت فرمود: علی علیه السلام بدو فرمود: ای ابا بکر ! تو این مهلت را 
داری. آنگاه ابو بکر از نزد علی علیه السّلام بازگشت و آن روز را به تنهایی 
سیری کرد و تا شب به هیچ کس اجازه ملاقات نداد. عضر نت از آخانی که 
جلسه خلوت ابو بکر با علی علیه السلام را شنیده بود در میان مردم رفت 
امد من کود. اققکر ان نی :ییا متیر خها صلن الله. غلبم وه الهر | در-خوایت 
دید که در جایگاه خود نشسته, ابو بکر برخاست تا به حضرتش تتلام کند: 
حضرت روی از او گردانید. عرض کرد: ای پیامبر خدا! آیا فرمانی دادی که 
من انجام ندادم؟ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: من پاسخ سلام تو را بدهم, با این 
که با خدا و پیامبرش و کسی که خدا و پیامبرش او را دوست می دارد. 
ی ی ها ایا رن 
کیست ؟ فرمود: همان- علیتخلیه الزتلام که بر تو عتاب کرد. 


ابو بکر گفت: به فرمان تو ای پیامبر خدا ! خلافت را , به او برمی گردانم. 
حضرت فرمود: 


بامدادان در حالی که می گریست به علی علیه السّلام گفت: دستت را 
بده, آنگاه با او بیعت کرد و امر خلافت را تفه خشلیم کر نام کفت: من 
شسستد سای دا ضای اه هه اه عی ریمض وا ای که 
دیشب دیدم آگاه می کنم و گفتگوهایی که میان من و تو شده به مردم 
گزارش می دهم. انگاه از اين امر کنار می روم و به شما به عنوان امیر 


ابو بکر با رنگ پریده از نزد علی علیه السّلام بیرون آمد, عمر که در 
جستجوی او بود. او را دید و گفت: ای خلیفه پیامبر خدا! چرا حالت این 
میان او و علی علیه السلام رخ داده بود, اگاه کرد. عمر گفت: ای خلیفه 
پیامبر خدا! تو را به خدا که فریب سحر بنی هاشم را مخور, این نخستین 
سحری نیست که از آنها سر می زند. او پیوسته از این سخنان به گوش او 
خاد فا ان که اضرا ایا ردان راز تصصسی طص کت نوی وم 
خلافت تشویق کرد و وادار مود که در آن‌ اسان ماندم یدای قیام کند. 


حضرت فرمود: علی علیه السلام در وعده مقژر در مسجد حاضر شد ولی 
هیچ کس را در انجا ندید و احساس کرد که آنان شرّی ایجاد کرده اند. پس 
کنار قبر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نشست, عمر داشت از آنجا عبور 
می کرد و به آن حضرت گفت: ای علی ! آنچه تو در جستجوی آنی, همانند 
کندن خارهای درخت قتاد, سخت است- یعنی به آن هرگز نخواهی رسید- 
حضرت از قضیه آگاه شد و برخاست و به خانه خود رفت. 


ات ابر اتتقستین ی بسا صفه اتقصان قلی النانی وه الشوری 
1- عذتا آبی و مُحَقَذ بُنْ الحسن بُن مد بن الولید رضی ال عَْهْمَا قالا 
ص: 553 


. القتاد شجر له شوک. و خرط القتاد: انتراع قشره او شوکه بالید من 
الی انسفله بعتی تخرها القتاد بالید دون ذلکی فی المشقه. 
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1- . آبو الجارود هو زیاد بن المنذر الهمدانث زیدی آعمی ینسب الیه 
ی اورد الکشء" (ره) فی دمه روایات. 

. هو هشام السری آبو ساسان التمیمی کوفوج عذه الشیخ فی رجاله من 
اه الصادق علیه السلام و قال العلامه المامقانی: و الظاهر کونه امامیا 
الا أَنْ حاله مجهول. و آما آبو طارق فلعله کثیر بن طارق بو طارق القنبری 
الذی غنوته النجاشیت: و قال من ولد فتبز .مولی آمیز المومتین علبه السلام. 
لکن لم آجده بعنوان السراج فلعل السراج تصحیف القنبری. و اللّه علم. 

3- . هذه المناشده آورد نحوها الذهبی فی لسان المیزان ج 2 ص 156 الی 
7و غرن انس الطفیل, عافر بن هایلمع کدا الخهازرفی. کی الخاقت. ض 
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4 عتی فی,ته: | لماع یت ساق رصول الاه‌ضلی الله علیه ه ال نود 
الهدی, و بعد مجی ء علی علیه السّلام من الیمن و حضوره عنده (ص) قال: 
بم آهللت یا علی؟ قال: یا رسول اللّه انی قلت حین آحرمت الم ائّي أَهل 
بما أهل به نبیک محمد (ص) قال: هل معک من هدی؟ قال: لا, فأشر که 
سول الله صلی الله علیهو آله فن هدیت, و قبت علبه الطلام .علی. اخرامه 
ه سا ‏ شص لا امه ان و شا 
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اه تجلی و تیک عترٍی قالو له ل قال تتنکم بالق فیک اه 


1- . کذا و فی الاحتجاج (هل فیکم حد ابناه ابنا رسول اللّه صلّی اللّه علیه 
و آله: الخ). 
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1- . قال العلامه المجلسی- رحمه اللّه-: ظاهره عدم جواز الاستشفاء و 
التبرک بتراب قدم الامام علیه السّلام و هو بعید, و لعله ذکر هذا و آراد 
لها مهو هو القلن م.الاغتفاه بالاله‌هیه کصا درد فی: اخبان آخر (لودلا ات قرلن 
فیک طوائف. من امتی .ما قالت التضاری فی, .عیسی بن .مریم اقلت. فیک 
قولا لم یمد بملاء الا اخذوا التراب من تحت قدمیک بستشفعون به) و هو 
مبنی علی آن وضوح الامر بهذا الحدٌ ینافی الابتلاء الذی لا بدٌ منه فی 
التکلیق, هلول اظمرد اختفی. 

2 . الزخرف: 58 الی 61. 


ی بر 1 نا سك 7 ۱ ] ن‌ ۳ ِ 
ذ قَال له سول الله گها قَال لی اِنّ طوبی سَجَرّهُ فی 
ار علیْ لیس من مدومن الا و في مئزله عَصْن من اعضانها 
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تفا 2 نتتء 5 بر ذ ۰ غیری قالوا ۱ ء ل ۷ قال ۳ 6 بالله ها 
فیک اعذ قال له تشول الم ص قایل الاکنین و القاببطین و آارفین 
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فیکم آحذ قال لة, هو ص من سلَهُْ آن بَحَیی خیاتی و یِمَوت 
مَوّیّی و پشکن جنیی التی وعذنی زبی جناتِ عَذَنِ قضیب غرسة اه پیدو 
وس > | مب ور 72 و ۰ 4 9 سینت 
نم قال له ,کن فان فلیوال ۵ بن ابي طال ب علیه السلا 5 ذريتة 
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دعب رَشول اللّه ص تخو القار و هم یرون آنی آنا هو ققالوا آن این عَمّک 
3 ت لا انری فضربونی حنی کادوا ِفتلوتیی غیری قالوا اللهَمّ لا قال 
َسَدَئکُم بالله هل یم اعذ قَالّ له رَسول اللّه ص کما قَال ی اِنّ ال 
أمَرنی پولایم عَلیْ قولایثة ولایتی و ولایتی ولایة ربی عَهذ عهدَه الیَ رٍبی و 
امقرنی آن ابلعکمَوة هل سَععَتم قالوا تَعَمْ قَذ سَمعتاة قال اما ان فِیکم مَنٌ 
یقول قَدٌ سَمعث و هو یخمل الناس علی کتَفَیه و بُعادبه قالوا یا سول الله 


۵,رضغاب: فو فلا لت آبی اه یی و دلی فی غزوم آحد. 
- . من حاد عنه بحید: مال و عدل. 
3-. کعت عن الشی ء: |ذا هبته و جبنته. 
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ی وا بر ی ۳ ی موی 
قتلک قفلّث لذ با عمژو لک قَذ عاهت ال آلا یرک احذ تلات خضال الا 
۳ ۳ مت یت ث تس ۳۳۹ ۳۹ و 3 ص ِِ مس سح 3 
اختزت اخداهق فقال اغرص علی فلث تشهّذ آن لا له لا له و أنْ مُحّدا 
رگ ‌ ت ضّ < | 2 5 ۹ ت م2 ۹ کت 4 
رسول الله و نقرّ با جاء من عند اللو قال هاتِ غیر هذو فلت تَرْجع من 
0 ج- ۳ ۳ 0 ِ سِ 0 -چسص- ‏ - و 
خیت جئّت قال و الله لا تحدت نساء قریش بهذا آنی رجَعث عنک فقلث 
> 9 + ]ء ّ ‌ تک 1 تِ ۰ سر مس سس #۶ 1 9 0 سیر ۹ 
بائرل قأقایلک قال آمّا هذه قتعم قترل اتف آنا و هو صزبشن قأضات 
.ام ص | ۶ م2 ی بو << ]وم ج > 01۰ ۳7| 

ال و اضاب السیف راسی و صَربلة صَريه فانکشفث رجلیه له اللة 
اسب ۳4 مر و 27 مر ]2 سر اترزتی ۳24 ن‌ 3 ین 0 ۳ 
علی یدٍی ففیکم احد فعل هذا غیری قالوا اللهَمّ لا قال نَسْدتکم بالله هل 
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2 ان انه(ص]خظر آلی-الملاتکه فزلون تام و مت تحوهم لتنظر لای 
شی ء و الی آی شی ء ینزلون فمشی حتّی انتهی الی تلک الجنازه و علم 
ان نزولهم لذلک (البحار). 


3- . کانه نسبه الی ریاح بطن من تمیم. 


4 "1 ِ" ]هم جیمگها _ و" و 
_فِ یصَلون عغلیه ففک سول الله_ص 


المیلقه و الملغ: لاناء من خشب یجعل لبلغ فیه الکلب. یکون عند 
العفال. 
م2 . قال ابن اسحاق علی ما فی السیره ج 4 ص 70: قجٍ بعث رسول اللّه 
ی ی ی 
۱ 1 
پاسناده عن الباقر علیه السلام آثه قال: بعث رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
الم عالد ی لیدعت اه یداع مه ها با مه قبال مد 
العرب: سلیم بن منصور, و مدلج بن مره فوطئوا بنی جذیمه ابن عامر بن 
عبد مناه بن کنانه, فلما رآه القوم آخذوا السلاح. فقال خالد: ضعوا السلاح 
فان الناس قد آسلموا. قلما وضعوا السلاح آمر بهم خالد عند ذلک, فکتفوا, 

نم عرضهم علی السیف, فقتل من قتل منهم, فلما انتهی الخبر الي رسول 
ای اه یده الی السماء. نی قال: الم ی آبرا الیک 
ما هنم خالوبن الذایدا تم معا سول اللخضای له عانه و الم عاا 


رشول ال ص ول تا عِ قذ غرضث عَلَی تن التابعة ققز یی ساب 
الرَایَاتِ قاستفقرٍث لک و لشیفیک ققالها الم نع فا تسم بالله هل 
سَمفة سول ال ص قَال با با بَکر اه قاطرن عغَثْق دک الرّجْلِ الذی 
تجلة ی موم کذا و کط فرجع قال قلخ ال ار وجنة نضلي کال 


عُمَرٌ اهب فا ققال قتلْتة قال لا وِجدئه بُصلی ققال آمرژکما بقئله 
قتفولان وجدتاة تضلی قال با رما هت ال قَلقا مصیّث ث قال ان آَدْرکَة 
تلة فرجفث ققلث يا سول الله لَمْ أجد ِ ِِ صَدفت_آما اک لو 
وجَدتة لعتلتة (1) قالوا اللهُم تعم قال تَشَدُئکُمْ بالله هل فيکُم أحَذ قَال له 
ول الله ص کتا قال ی اث وا ولیک فی الجَتَه و و دنس ار الم ال 
1 قال تشذنکم باه ل علغ آن عانشه فالث لرشر ل الله ص ان ابراهیم 
لس منک و اه این قلان لبط قال یا علعٌ ادْمَبٍ قافثلة قَفْلثْ یا سول 


ال لا بعلتیی أکونْ کالمشار الْمَجْمو* فی الوّبر أو آنتّث قال لا بل نت 
قدقلت قلقّا تظر لت اشتتد [لي حانط فطرح تس فیه قطرخث یی 
عَلی آتره 5 قصید علی تخل و صَعدث حلْفة قلما آنی قَدٌ صعدث رقی بازاره 
لا لس لَغْ شی ۶ ما بَکُونْ للرجال قَجتّث قَاخبَرَتْ سول الله ص فَعَال 
الحمَدٌ الله دی ضَرّف عَّا السُوء هل ابیت (2) قَقالوا ۳1 لا ققال الَمَةٌ 
او 


*ترجمه کمره ای: (احتجاج امیر موّمنان باین گونه خصلتها بر مردم در روز 


عامر بن وائله گوید من روز شورای خلافت در میان خانه ای بودم که 
شورای شش نفری در آن بسچ در باره 
خلافت ذی حق بودم و ابا ۱[ اولی و احق بودم 
بدان و اکنون عمر در وصیت خود مرا با پنج نفر دیگر در شوری قرار داده 
و مرا ششمی آن ها نام برده, فضل و تقدم مرا در حساب نگرفته و اگر 
بخواهم من ادله ای بر آن ها اقامه میکنم که عرب و عجم و معاهد و 
مشرک نتوانند انکار کنند و آن ها را دیگر گون نمایند. 


سپس فرمود شما را بخدا ای چند نفر (مقصودش پنچ شریک شوری زبیر و 
فرموده باشد تو نسبت بمن چون هارونی نسبت بموسی جز انکه پس از 


من پیغمبری نیست؟ نه بخدا شما را بخدا در میان شما کسی هست که 
ادا صایه اه غلیه ‏ ال قراس مه یساش ها ها و 
کرده باشد جز من؟ نه بخدا. 


شما را بخدا در شما کسی جز من هست که چون مرغ بریانی برای رسول 
خذارضلن لاه علنهدع: اد آوردند بخورد و فرمود بار خدایا محبوبترین خلق 
خود را نزد خود برسان تا با من از اين مرغ بخورد. من نزدش آمدم پس 
فرمود و نزد رسول تو؟ بخدا نه. 


شما را بخدا در میان شما کسی جز من هست که چون عمر از در قلعه 
خیبر برگشت و همراهانش را ترسو میشمردند ود انها هم آق زا رنه 
میشمرد پرچم رسول خدا صلّی الله علیه و 1 2 شک شورده 
برگردانیده بود سپس رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: من فردا اين 
پرچم را بدست مردی خواهم داد که مرد گریز نیست خدا و رسولش او را 
دوست دارند و او هم خدا و رسولش را دوست دارد بر نمیگردد تا بیاری 
خدا قلعه را بگیرد, چون صبح _شد فرمود علی علیه السّلام را نزد من 
بخوانید عرض کردند یا رسول ال ای ار اه نم 
بهمزند؛ فرمود او را بیاورید چون خدمتش رسیدم آب دهان مبارک در چشم 
من افکند و فرمود خدایا زیان گرما و سرما را از او ببر خداوند تاکنون زیان 
گرمی و سردی را از من برده؛ برچم را گرفتم و خدا مشرکان را شکست 
داد هرا بانها بیروی کرد بحدا نهد 


شما را بخدا کسی از شماها برادری چون برادر من جعفر دارد که با دو بال 
آسوده در بهشت در ایذ و هرجا خواهد برود. بخدا به شمارا بخدا کسی از 
شماها عمی چون عم من حمزه سالار شهیدان و شیر خدا و رسولش دارد؟ 
بخدا نه. 

حسن و حسین علیهما السلام فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
دو سید جوانان اهل بهشت داشته باشد؟ بخدا نه. 


شما را بخدا در میان شما کسی هست که همسری چون همسر من فاطمه 
راد شیر ون [ و قبارهشن اوه تشر نان اهل 
بهشت داشته باشد؟ بخدا نه 


شهار ایک اکن ان ما حو من کسن است که رصول خداءضین اه 
علیه و اله در باره او فرموده باشد باید. 


بنو ولیعه (تیره ای از کنده) باز ایستند وگن له مردی را به سوی آن ها 
بفرستم که چون خود من است طاعتش چون طاعت منست و نافرمانی او 


به خدا| نه. 


مارا تاک یا رن شهار کسیی: رم عست که رن نها افلن ]ناه 
علیه و آله در باره او فرموده باشد مسلمانی نیست که محبت من بدلش 
تزشت کل آنکه گناهانش از او بگردد و هر کس مرا دوست دارد ترا هم 
دوست دارد, دروغ گوید کسی که گمان کند مرا دوست دارد و ترا دشمن 
داشته باشد؟ بخدا نه. 


۷ 
در باره او فرموده باشد که تو در خاندان من و نسبت به همه مسلمانان در 
نبودن من جانشین منی دشمن تو دشمن منست و دشمن من دشمن 
خداست و دوست تو دوست منست و دوست من دوست خداست جز من؟ 

بخدا نه. 


ترا بدا جر ان شا خررمن کسی است که رصول دا شلن از 
علیه و آله در باره اش فرموده باشد ای علی علیه السّلام کسی که ترا 
دوست دارد و بامامت بشناسد رحمت حق بسوی وی سبقت گیرد و کسی 
که بو وی کید اعبت جی بسوی ویسعت وید عابللته رصن کزی 
رسول الله برای من و پدرم دعا کن که از دشمنان وی نباشیم؛ فرمود 
ساکت باش اگر تو و پدرت هم از کسانی باشید که دوستدار وین رحمت 
بشما سبقت جوید و اگر با وی دشمن باشید لعنت بر شما سبقت گیرد. تو 
و پدرت پلیدید پدرت اول کسی است که حق وی رات گنه و باو ظلم 
میکند و تو اول کسی هستی که با او میجنگی؟ بخدا نه. 


نها را تخدا در میان شا کسی هست جر من که رسول دا صلی. اه 
علیه و آله در باره وی چنان گفته باشد که در باره من گفته؟ 


فرمود ای علی تو برادر منی و من برادر تو هستم در دنیا و اخرت, در 
است ؟ بخدا نه 


ما زا مرا زان ما خر من کسی هت که رس لها اصلی ازله 
علیه و اله در باره او فرموده باشند براستی خدا ترا بامری اختصاص داده و 


بتو انعامی کرده, هیچ عملی نزد او محبوبتر و بهتر از زهد در دنیا نیست تو 
بچیزی از دنیا نخواهی رسید دنیا هم بتو دست نخواهد یافت, در روز قیامت 
زهد در نزد خدا زینت نیکان است خوشا بحال کسی که ترا دوست دارد و 
مقام ترا تصدیق کند و وای بر کسی که ترا دشمن دارد و مقام ترا تکذیب 
کند؟ بخدا نه. 


شتفا .را تخدا.در میان‌شها جر هن کسی. هست که رسول دا صلن. اه 
علیه و آله او را دنبال آب فرستاده باشد چنانچه مرا فرستاد من رفتم 
مشک را پر کردم و بدوش کشیدم و می آوردم که یک بادی بمن رو آورد و 
مرا برگردانید تا بزمین نشانید سپس برخاستم که بادی دیگر بمن رو آورد و 
مرا برگردانید تا بزمین نشاند باز برخاستم باد دیکری مین هافر و را 
برگردانید تا مرا بزمین نشانید برای بار چهارم برخاستم و نزد رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله آهدم فرمود چه ترا از ما باز داشت؟ سر‌گذشت خود 
را عرض کردم. فرمود جبرئیل بمن خبر داد باد نخست جبرئیل علیه السلام 
بود که با هزار فرشته بر تو سلام دادند و دومی میکائیل علیه السْلام بود که 
با هزار فرشته امده بود و بر تو سلام داد سومی اسرافیل علیه السلام بود 
که با هزار فرشته امد بر تو سلام داد؟ بخدا نه. 


شما را بخدا در میان شما جز من کسی هست که جبرئیل برای او گفته 
باننیه ای محقد سل اللعلم‌یی الهمی یی عله لام حور 
هرا هی سیک تون کدا صلی الم یه و امن افش نود علی 
از من است و من از علی علیه السّلام هستم, جبرئیل عرض کرد و منهم از 
شما هستم؟ بخدا نه. 


شما را بخدا در میان شما جز من کسی هست که چون من برای رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله نویسندگی میکردم, پیغمبر صلی الله علیه و آله 
دیده بهم نهاد و من عقیده داشتم برای من میگوید و من مینوشتم چون 
بیدار شد فرمود با علی از اینجا تا انجا را کی برای تو املاء کرد؟ عر 
کردم يا رسول الله شما, فرمود خیر جبرئیل علیه السّلام برای تو املاء 
کرد؟ بخدا نه. 


شما را بخدا در میان شما کسی هست جز من که جارچی از آسمان جار 
کشیده باشد لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علی بخدا نه 


شمارا دا دز‌هان ما جر من کی خست که رسشول شدا ضلی الاه 
علیه و آله در باره اش فرموده باشد اگر نمیترسیدم مردم از جای پایت 


خاک بردارند و بقصد تبرک برای بازماندگان خود اندوخته کنند در باره نو 
تخت فیکفتی که کنیتی تنضاند جت آنکه از خای رس بانت: کفی شدارد فخدذا 


نه. 


شما را بخدا در میان شما جز من کسی هست که رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله باو دستور داده باشد که خانه مرا بپامگذار کسی آنزد من بیاید. 
زیرا فرشتگان بدیدن من می آیند عمر سه بار آمد و او را برگردانیدم و باو 
گفتم پیغمبر را نمیشود دید چندین فرشته نزد او هستند شماره آن ها را هم 
گفتم سپس باو اذن دادم وارد شد و برسول دا الله علیه و آله 
عرض کرد يا رسول له چند بار آمدم شرفیاب شوم علی علیه الصلاه و 
السلام مرا و و۱ 
دیدار کرد زوار فرشته نزد او آمدند و شماره آن ها چند است, علی چگونه 
شماره آن ها را دانست آیا آن ها را دیده؟ 


تشم صلین: ال علیه ود اد رو بعلی علیه السْلام فرمود راست میگوید 
چطور شماره آن ها را دانستی؟ گفتم آوازهای مختلف آن ها را شنیدم و از 
روی آوازهای آن ها را شماره کردم فرمود راست گفتی از برادرم عیسی 
یک روشی در تو هست عمر بیرون رفت و میگفت او را بفرزند مریم مثل 
زد همانا که قومی یر فیان هسدخدای زر مخل: این اجه را (در سوره 
زخرف آیه 2 نازل کرد چون بفرزند مریم مثل زده شود بناگاه قوم تو 
رو برگردانند و فریاد کشند گویند معبودان ما بهتر است يا او؟ اين مثل را 
پزنند مکر از رف تسیر فجدالد بلکه: نان کروهی تیه خوشد.. همان اه 
بنده ایست که ما بوی نعمت دادیم و برای بنی اسرائیلش نمونه آوزدیم .و 
اگر بخواهیم [ فرشتگانی قرار میدهیم که جانشین شما 


باشند؟ بخدا نه 


شما را بخدا در میان شما جز من کسی هست که رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله چنانچه برای من گفت باو گفته باشد که طوبی درختی است در 
بهشت که ی ی ی 
شاخه از آن میباشد؟ بخدا نه 


شما را بخدا در میان شما جز من کسی هست که رسول خدا صلّی الله 
و ی با تا ی 
میکنی؟ بخدا نه 


شما را بخدا در میان شما جز من کسی هست که رسول خدا صلّی الله 
هو بو تور ناکثان و قاسطان و از دين بیرون شدگان 
میجنگی؟ بخدا نه 


شما را بخدا در میان شما جز من کسی هست که در هنگامی که سر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در دامن جبرئیل بود نزد او آمده باشد و 
جبرئیل باو گفته باشد به پسر عمت نزدیک شو که تو باو سزاوارتری از 
من؟ بخدا : نه شما را بخدا در میان شما کسی جز من هست که سر مبارک 
سول خفا ضلی الله غلته ولد را در دامن گرفته باشد تا آفتاب غروب 
کند و نماز عصر را خواروه باه خن رصول» دا ضلی | نات لین ال 
بیدار شد فرمود یا علی نماز عصر را خواندی, عرض کردم نه» پس رسول 
ای مهو رد ۰ جر و هبار کی با 
نماز عصر را خواندم. سپس فرود شد؟ بخدا نه 


شما را بخدا در میان شما کسی هست جز من که پس از اینکه رسول خدا 
ضلی الله علیه و آلم. تور ترانت: زا بتوستط ابی بکر باه فکه: فرشتاد 
خدای عز و جل جبرئیل را فرستاده باشد که ای محمد صلّی الله علیه و آله 
این سوره را نباید تبلیغ کند مگر شخص خودت يا یکی از کسانت رسول 
ی و اس سوت 
بردم و تبلیغ کردم خدا بزبان پیغمبرش مرا از او دانسته؟ بخدا نه 


شما را بخدا در میان شما کسی جز من هست که رسول خدا در باره او 
گفته باشد تو پیشوا و روشنی کسانی هستی که مرا اطاعت کنند و روشنی 
دوستان منی و کلمه ای هستی که پرهیز کاران با ان ملازمند؟ بخدا نه. 


شما را بخدا در میان شما کسی جز من هست که رسول خدا در باره او 
فرموده باشد هر کس خوش دارد بزندگانی من زنده باشد و چون من بمیرد 
و در بهشت من که خداوند بمن وعده داده همان بهشتی که نهال ان را 
خداوند بدست خود کشته و بخواست خود افریده. باید علی بن ابی طالب 
علیه السلام و پیشوایان از نژاد وی را پس از وی دوست دارد همانا انان 
امامانند و انان جانشینان منند خداوند دانش و فهم مرا بایشان داده شما را 
از در گمراهی در نیاورند و از در هدایت بدر نبرند بآ نها وظیفه نیاموزید که 
آن ها از شما داناترند هر کجا بروند حق با آن ها است؟ بخدا نه. 


شا را بخدا در سان ما کسی خر من رامست که رسول قدا ضلین الاه 
علیه و آله در باره اش فرموده باشد حکم شده و امضاء گردیده که دوست 


ندارد تو را مگر مقمن و دشمن ندارد تو را مگر منافق؟ به خدا نه. 


تما زا با در ان ما کشتن عین.شست که رل خدا. صلی. الله 
علیه و آله در باره اش چنان فرموده باشد که بمن فرموده دوستان نو روز 
قیامت از گورهای خود بیرون آیند و بر ناقه های سفیدی سوار شوند بند 
نعلین آن ها نوریست تابان راه برای آنان صاف شده و گرفتاری های آن ها 
حل شده در امانند و غمی ندارند تا آنکه در سایه عرش خداوند رحمان در 
آیند و خوانی نزد آن ها گسترده شود و از آن بخورند تا حساب قیامت سر 
آند منم میتر سند و آنتها ترش نداربد مود ادها کته وه آن .ها خی 
ندارند؟ بخدا نه 


تما .زا ی 
علیه و آله در باره اش فرموده باشد (چون ابو بکر فاطمه دختر رسول خدا 
را خواستگاری کزرد:ه باه ندان مر امد خواستگاری کرد و باو نداد) من 
خواستگاری کردم او را بمن تزویح کرد آن دو تن باو گفتند فاطمه را به 
هیچ یک ما تزویج نکردی و بعلی تزویج کردی رسول خدا صلّی الله علیه و 
اله فرمود من از پیش خود شما را منع نکردم و از پیش خود فاطمه را 
بعلی تزویج نکردم بلکه خدا شما را منع کرد و فاطمه را باو تزویج کرد؟ 


بخدا نه. 


سا زا ترا شا وان سول خوا ضای ال که ال یدید که 
میفرمود هر پیوند و نژادی در روز قیامت منقطع شود مگر پیوست با من و 
نژاد من؛ کدام پیو ست از پیوست من بهتر است و کدام نژاد از نژاد من 
هن انس رودر من و چحز, رسول خدا سای الله علنمو لهس ادردعشن. و 
0 که 
جوانان. اهل. بهشت یفتران منند, فاطقه::علیها السلام دعیر, رسولن: دا 
لب لاه ود امس س ار اراس سا ی 


تسا بو اضرا درا دا کنمی خی من ات که سوه دا لاله 
علیه و آله در تارج اش فر موده باشد خداوند خلق را آفرید و آن ها را دو 
دسته کرد و مرا در دسته بهتر نهاد سپس ان را چند قبیله کرد مرا در قبیله 
بهتر نهاد سپس آن ها را چند خاندان کرد و مرا در خاندان بهتر نهاد سیس 
از خاندان من مرا و علی و جعفر را برگزید و مرا بهتر از آنها گردانید. من 
میان دو فرزند ابی طالب الوم و جعفر) خوابیده بودم که جبرئیل ۳ 
فرشته ای آمدند آن فرشته بجبرئیل گفت بکدامیک تن 
شدی؟ فرمود باین یک, دست مرا گرفت و مرا نشانید؟ بخدا نه 


شما را بخدا در میان شما کسی جز من هست که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در خانه های مسلمانان همه را از مسجد گرفته باشد مگر در 
خانه او را عباس و حمزه نزد تون شرا ی لاه علیه شاخ آمدند و 
گفتند ما را بیرون کردی و او را در مسجد جا دادی فرمود من از پیش خود 
شما را بیرون نکردم و او را جا ندادم بلکه خدا شما را بیرون کرد و او را 
جا داد خدا بموسی علیه السلام وحی فرستاد که مسجد پاکیزه ای بر پا کن 
و خود و هرون با دو فرزند هرون در انجا کن و براستی خدای عز و جل 
ی ی یت 
السّلام و پسران علی علیه السّلام در آنجا کن؟ بخدا نه 


شما ضا با دز شارنشما. کش رز من هت که رش لخد صلی. الاه 
علیمو اه تایه اه کر ده اه وا لیامت ملی باق اس از 
هم جدا نشوند تا در سر حوض بمن رسند؟ 


بخدا نه ! شما را بخدا در میان شما کسی هست که با جان خود رسول خدا 
طلی الله» علیه و اه را نگهداشته باشد هنگامی که مشرکین آمدند و 
میخواستند او را بکشند من در بستر او خوابیدم و رسول خدا خی اه 
علیه و آله پنهانی بغار ثور تشریف برد مشرکان بگمان آنکه حضرت در 
بستر خوابیده هجوم کردند و چون فهمیدند منم گفتند پسر عمت کجا 
است ؟ افتم تمیدانم انقدی هرا زدنی که ترویی بوو هرا بکشند: بخدا ند 


او بدا خی انشا کی شتا کر من کول دا صلی. له 
علیه و آله چنانچه بمن فرمود باو فرموده بااشد راستی خدا| در باره ولایت 
زا علیه السلام بمن فرمان داده ولایت و دوستبی او ولایت و دوسنی من 
است ولایت من ولایت ترفزد کار.من است این عهدیست که پروردگارم با 
من بسته و بمن فرمان داده که بشماها وتات آجا شنیدید؟ 


عرص کرت ار تیم 

فرمود هلا در میان شما کسی است که بزبان میگوید شنیدم ولی مردم را 
بدوش خود سوار میکند و با علی دشمنی میکند. 

یکیو با رل له ار اه ام ی 


فرمود پروردگارم مرا فرمان داده که از آن ها رو بگردانم برای قضائی که 
و 
السلام احساس میکند؟ بخدا نه 


شما را بخدا در میان شما کسی جز من هست که برسم مبارزه نه تن 
پرچمداران بنی عبد الدار را کشته باشد پس از کشته شدن ان ها صواب 

حبشی غلام آن ها بمیدان آمده فریاد میزد بخدا بخون آقایان خودم جز 
محمد صلّی الله علیه و آله را نخواهم کشت کف بلب آورده دو چشمانش 
چون کاسه خون سرخ شده بود همه از او ترسیدید و کناره گرفتید من جلو 
او رفتم مانند کاخ بلندی بود دو ضربت میان من و او رد و بدل شد و من از 
کمر او را دو نصف کردم نیم زیرین او سر دو پا مانده بود ان 1 
نگاه میکردند و میخندیدند؟ بخدا نه. 


باندازه من کشته باشد؟ بخدا| نه. 


شما را بخدا در میان شما جز من کسی هست که چون عمرو بن عبد ود 
بمیدان آمد و مبارز طلبید و همه تان ترسیدید من بودم که برخاستم رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله بمن فرمود کجا میروی؟ گفتم بعزم اين فاسق 
فرمود این عمرو بن عبد و است عرض کردم یا رسول اللّه اگر او عمر بن 
عبد ود است من علی بن ابی طالبم این سخن را بمن باز گفت و من باز 
همین پاسخ دادم فرمود بنام خدا برو چون رفتم و نزدیکش رسیدم گفت 
کیستی؟ گفتم علی بن آبی طالب؟ گفت هم نبرد بزرگواری هستی ای 
ترا اور که ی اس سر عیسو اکن تو ونم 
نمی آید, من گفتم ای عمرو تو با خدا عهد کردی که هر کس سه حاجت بتو 
ابراز کند یکی را بش آهری.. حقت یر من صته. کر دفتم اول آنکه ایمان 
بیاوری و معتقد شوی که خدا یکی است و محمد رسول خدا است و بدان 
چه از جانب خدا آورده معترف گردی گفت حاجت دیگر پیشنهاد کن گفتم 
برگردی بمنزل خود گفت بخدا زنان قریش گویند که من ترسیدم و از جنگ 
گریختم گفتم پیاده شو تا با هم بجنگیم گفت این را پذیرفتم پیاده شده و دو 
ضربت میان ما رد و بدل شد ضربت او سپر را شکافت و شمشیرش بسر 
من رسید و من با یک ضربت پاهایش را قطع کردم و خدا او را بدست من 
کشت در میان شما کسی هست که این کار را کرده باشد؟ بخدا نه. 


شما را بخدا در میان شما جز من کسی هست که چون مرحب خیبری 
بفتدان اقد:و قیکفت: 


مرا مادرم نام مرحب نهادسراپا سلاح و یلی اوستاد 


گهی نیزه بازم بروز ستیزگهی تیغ بازم بسیج مراد 


من در برابر او رفتم او بمن ضربتی زد و من باو ضربتی زدم از بس سرش 

بزرک بود خودی, نود که در آن ضا کیرد شنک سنگ بزرگی چون کوه میان تهی 
ما و 
سرش کارگر شد و او را کشت در میان شما کسی هست که چنین کرده 


باشد؟ بخدا نه. 


شما را بخدا در میان شما کسی جز من هست که در باره اش بر پیغمبر 
ضلن اللة علبه. و اله اهتنظهیر فرود. آمدم با شتد (در سور اخراب ابم در) 
همانا خدا میخواهد که پلیدی را از شما خاندان ببرد شما را کاملا پاکیزه 
کند. 


:دا صلی الله علیه و آله عنانن عیبری که داش کرفت و مرا با 
فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام در ان جا داد سپس عرض کرد 
گرد کارا بر انس ایتانخاندان متتم‌بلیدی ما ات انشان بر مانها را کاملا 


پاکیزه گردان؟ و پاکیزه کرد؟ 


له و آله در باره ابش فرمودهباشد من سید فرزندان آدسم و و اي غلی 
سید عربی؟ بخدا نه 


شما را بخدا در میان شما کسی جز من هست که پیغمبر خدا صلّی الله 
علیه و آله در مسجد بود که بطرف آسمان نگریست و هم دید چیزی را می 
آوردند شتابانه بسمت آن شتافت و اصحابش دنبال وی رسیدند بچهار سیاه 
رسید که تابوتی بدوش داشتند فرمود آن را بزمین گذازید بزمین گذاردند 
فرمود روی ات با ز کنید باز کردند در آن غلامی سیاه بود که غلی آهنین 
در گردن داشت رل حوا.صای الاه اه اه فرمود این کیست عرض 
کردند غلام ریاحین است که از بد ذاتی و تبه کاری از آن ها گریخته و اکنون 
مرده و بما دستور دادند که او را غل بگردن بخاک سپاریم چنانچه ملاحظه 
میفرمائید من باو نگاه کردم و عرضه داشتم یا رسول اللّه صلّی الله علیه و 
آله این غلام هرگز مرا تهیدند هکز آنکه میگفته بخدا دوسنت دارم بخدا نو 
را دوست ندارد جز مومن و دشمن ندارد جز کافر رسول خدا صلی الله 
علیه. و آله فر مود با علین بهمین عفیدم از خداو‌تد چنان توابی ذریافت کردم 
که اکنون هفتاد قبیله فرشته که هر قبیله هزار تیره اند دارند بر او نماز 


تیا شوت شلک ای له یم و الم هل ای کت یکره سر اد 


تقتما .را بقدا در فیان شم کسیر من سستت که رل دا ضلی: الله 
علیه و آله در باره او چون من فرموده باشد که دیشب بمن اجازه دعا داده 
شد و چیزی از پروردگارم تخدانستم مین آنکه. تفت راز و چیزی برای خود 
نخواستم مگر آنکه برای تو هم خواستم من عرض کردم الحمد لله؟ بخدا 


نه. 


تقتما راکو فتدانه: که وستول ها ضلی. الب غلیه ی آله‌خالهد نویه را 
ببیله: بنی"خدیمه فرستاد وبا آنها آن کار را کرهجون تال خدا صلن 
الله علیه و آله خبر دار شد بالای منبر رفت و سه بار عرض کرد خدایا من 
از آنچه خالد بن ولید کرده بتو بیزاری میجویم سپس فرمود ای علی تو برو 
من رفتم بانها عوض و دیه دادم و آن ها را بخدا قسم دادم که چیزی باقی 
مانده؟ گفتند چون ما را قسم دادی عرض میکنیم که ظروف سگان و زانو 
بند شتران ما باقی مانده عوض آن ها را هم دادم و باز ز طلای بسياري با من 
بود همه را بانها دادم و گفتم اینها برای آنست که ذمه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را از آنچه میدانید و نمیدانید بری کنید و برای تلافی هراس زنان 
و کودکان.سیس, آهدم حضور رسول خدا صلّی الله علیه و آله و گزارش 
دادم فرمود بخدا ای علی بأآنچه تو کرده ای شادترم تا از گله های شتران 
سرخ مو؟ 


بخدا چرا همه را میدانیم. 


شما را بخدا شنیدید که رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمود: ای علی 
علیه السّلام دیشب امت مرا در برابر من رژه دادند پرچمداران که بر من 


گذر کردند برای تو و شیعیان تو از خدا آخررت خواستم؟ 


ت سصا عاص ار ام از سا 
ابو بکر برو و گردن مردیکه در فلان جاست بزن رفت و برگشت پیغمبر 
صلی الله علیه و آله فرمود او را کشتی؟ عرض کرد نه دیدم در حال نماز 
است, فرمود عمر تو برو و او را بکش چون عمر برگشت فرمود او را 
کشتی؟ عرض کرد نه دیدم نماز میخواند. فرمود من بشما دستور میدهم او 
را بکشید و شما میگوئید دیدیم نماز می خواند. فرمود: یا علی برو او را 
بکش چون براه افتادم فرمود اگر او را در انجا یافتی بکش. (اگر بيابد 


میکشد خ) من برگشتم و عرض کردم یا رسول اللّه کسی را نجستم فرمود 
راست گفتی ار او را جسته بودی میکشتی؟ بخدا چرا. 


تقتما را تقد در‌میان ما خر من کسی, فست. که رل دا ضلی: لاه 
علیه و اله در باره اش فرموده باشد چنانچه بمن فرمود براستی دوست تو 
در بهشت است و دشمنت در دوزخ؟ بخدا نه. 


تما رها مدا یت کش عا هم سل وا ای الا اه و اد عرض کرد 
اتتاهیم (فرند مامته قیظه) از تمیست:ار تمه قلان کس فبظی انست ‏ 
حهرت بمن فرمود ای علی پرو آن قبطی را بکش عرض کردم يا رسول 
اللسا خرس تون ای کات ای که ری ره را ای 
کنم یا آنکه از حقیقت مطلب بازرسی کنم فرمود نخست بازجوئی کن من 
رفتم دنبال آن قبطی چون مرا دید بطرف او میروم خود را در باغی 
انداخت من دنبال او بباغ رفتم بالای نخل خرمائی رفت دنبالش بنخل بالا 
رفتم چون دید بالای نخل میروم زير جامه اش را کند ناگاه دیدم آلت مردی 
ندارد آمدم برسول خدا صلّی الله علیه و آله گزارش دادم, فرمود حمد خدا 
را کم اه ها ادا دا 


بخدا چرا فرمود بار الها گواه باش. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (احتجاج امیر الموّمنین علی با مخالفین خود در 
کار خلافت ) 


من روز شورای خلافت در میان سرایی بودم که شورای شش نفری در آن 
بسته شد, شنیدم علی در باره خویشتن چنین گفتی: مردمان ابا بکر را 
خلیفه کردند با آنکه من از همان زمان به خلافت مستحق تر بودم و ابو بکر 
را امه کود مرک اولی بودم و اکنون عمر در وصیت خود مرا با پنج 
دیگر در شوری قرار داد و مرا ششمی ایشان نام برد, فضل و برتری مرا 
در شمار نگرفت و هر گاه بخواهم من دلائلی بر ایشان اقامه کنم که تازی 
و پارسی و معاهد و مشرک نتوانند انکار کنند. آنگاه گفت: شما را به خدا 
سو گند, ای گروه (مقصود از اين گروه: زبیر, طلحه, عثمان. عبد الرحمن 
اک 

به یگانگی ستوده باشد و ایمان آورده باشد؟ گفتند: نه. گفت آیا در میان 
۷ 
قافن تنشت یه فوسین ست کر آنکه بش ازمن بیامیری تفت ۱ هرد 


تفن کفت:. نا در میان تما کشتی: هستت: که سیافیر ضلی الله غلیه.و.اله 
کزان به.مکه برده باشد و اویراشریک کرده باشند جر من؟ ؟فنید نه. 
پیامبر آوز‌دند بخورد ی 7720 خدایا ۳ ترین ۳ خود ۳۹ نزد من 
فرست تا با من از اين بریان بخورد, من نزد وی امدم. گفتند: نه. علی 
گفت: آیا در میان شما کسی هست جز من که چون عمر از در قلعه خیبر 
بازگشت و همراهان وی را ترسناک می گفتند. و ایشان نیز وی را ترسناک 
می شمردند. درفش پیامبر صلّی اللت علته و اله.یا شکست خوردم: بان 
گردانید. سپس پیامبر گفت: فردا این درفش را به دست کسی خواهم داد 
او ما و و ی ی ی 
پیامبرش را دوست دارد باز نگردد تا قلعه را بگشاید. چون بامداد شد. 
گفت: علی را نزد من فرستید. گفتند. ای فرستاده خدا چشمان وی سخت 
اس فن آوزیده حون فد اودر فتم آب دهان خود 
در چشم من افکنده ؟ 


خدایا زیان گرما و سرما را از او دور گردان تا کنون زیان گرمی و سردی 
را از من دور ساخته. ی ی ی 
بر ایشان چیره گردانید؟. گفتند: نه. علی گفت: آیا کسی از شما برادری 
جون تراد من حغفر دارد که با-دو یال در بهشت دراید. و هر عا که:خواهد 
برود؟. 


لس 
گفتند: نه. 


علی گفت: آیا کسی از شما عمی مانند عم من حمزه سرور شهیدان خدا و 
پیامبر وی دارد؟. گفتند: نه. 
گفت: در میان شما کسی هست که دو سبط چون دو سبط من حسن و 


حسین فرزندان پیامبر و دو سرور جوانان اهل بهشت داشته باشد؟. گفتند: 
دخت پیامبر و پاره تن وی داشته باشد؟. گفتند: نه. 


در میان شما جز من کسی هست که پیامبر صلّی الله علیه و آله در باره 
وی گفته: باشد: 


وی نافرماتی از هن است با شجشیر انشان را می زاند؟ کفتنه: نم 


علی گفت: در میان شما کسی هست جز من که پیامبر صلّی الله علیه و 
آله در باره وی گفته باشد: مسلمانی نیست که مهر من در دل وی رسد جز 
آنکه گناهانی از او بگردد و هر که مرا دوست دارد ترا نیز دوست دارد. 
دروغ گفته: آنکه گمان کند مرا دوست دارد و ترا دشمن داشته باشد. 
گفتند: نه. علی باز ز,.کفت آبا دز میان کسین هست. که بامیر ضلین اللهعان 
و آله در باره وی گفته باشد که در خاندان من و نسبت به همه مسلمانان 
در نبودن من جانشین منی دشمن تو دشمن من است و دشمن من دشمن 
خداست و دوست تو دوست من است و دوست من دوست خداست ؟. 


[1 


علی گفت: در میان شما جز من کسی هست که پیامبر صلّی الله علیه و 
اله دز ماریهی کفته با شده ای علی آنکه ترا دوست دارد و به پیشوایی ترا 
بشناسد رحمت حق به وی سبقت گیرد و آنکه با تو دشمنی ورزد نفرین 
حق به وی سبقت گیرد. عائشه گفت: ای فرستاده خدا برای من و پدرم 
دعا کن که از دشمنان او نباشیم. گفت خاموش باش, هر گاه تو و پدر تو 
نیز از کسانی باشید که دوستدار وی اید آمرزش خدا به شما سبقت گیرد و 
هر کانا ف دنه اه قوس را بو سا تسف حون نو و پدر نو 
نخستین کسی هستید که حق وی را پایمال کنید و با وی ستم روا دارید و 

نو اولین کسی باشی که با وی نبرد کنی. همه گفتند: نه علی گفت: در 
ای سا کی هت رپس کاس ری له وال وان وه 
چنان گفته: باشد که در باره من گفته؟. گفت: ای علی تو برادر منی و من 
برادر تو هستم در جهان و جاویدان در بهشت سرای تو برابر سرای من 
است, چنان که سرای برادران مقابل یک دیگر باشد. همه گفتند: نه. 


علف کت تن عیان شا سجن هشفت کم شا مر ضلن اللم علنهی 
آله در باره وی گفته باشد: خدا ترا به کاری اختصاص داده و به تو انعامی 
کرده که هیچ کاری نزد وی نیکوتر از زهد در جهان نیست. توبه چیزی در 
جهان نخواهی رسپد, جهان نیز به تو دست نخواهد یافت., در روز رستاخیز 
دای ور بینشخا. آدیره نیکان است, خوشا به حال آنکه ترا دوست دارد و 
پایه ترا باور کند, ای ان رفح اه ترا دروغ انگارد. 


همه گفتند: نه, علی گفت: در میان شما جز من کسی هست که پیامبر 
صلی الله علیه و آله وی را پی آب فرستاده باشد چنان که مرا فرستاد من 
رفتم مشک را پر ساختم و بدوش کشیدم و می آوردم که ناگاه بادی به من 
زوی آوردوهرا باز گردانید با به رهین تشایید,شیس بوخاستم که باد دیگری 
به من روی آورد و مرا باز گردانید تا به زمین نشانید, باز ز خاستم, باد دیگری 
به من روی آورد باز گردانید تا مرا به زمين نشانید برای بار چهارم 
برخاستم و پیش پیامیز صلی الله غلیه و آله آمدم, گفت: چرا از من 
باتفاندی؟ پیش آمد را کته گفت: جبرئیل به من گزارش داد باد نخستین 
فرخ سروش بود که با هزار فرشته بر تو درود دادند و دومین میکائیل بود 
که با هزار فرشته امده بود و بر تو درود فرستاد. سومین اسرافیل بود که 
با هزار فرشته امد بر تو درود فرستاد 


همه کفتند؟ نه: 


علی گفت: در میان شما جز من کسی هست که فرخ سروش برای وی 
گفته باشد: ای محمد صلّی الله علیه و آله می بینی علی چگونه همراهی 
می کند؟ پیامبر, در جواب وی گفت: علی از من است و من از علی, 
جبرئیل گفت: من : نیز از شما هستم. گفتند: نه. باز گفت: در میان شما چز 
من کسی هست که چون من برای پیامبر نگارش می کردم پیامبر صلّی 
الله علیه و آله چشم بر هم نهاده و من اعتقاد داشتم برای من می گوید و 
من می نگارم, چون بیدار شد. گفت: یا علی از اینجا تا آنجا را کی برای تو 
املاء کرد؟ گفت: ای پیامبر توء گفت: بلکه فرخ سروش برای تو املاء کرد, 
همه گفتند: نه. 


شما را به خدا سوگند در میان شما کسی هست جز من که بانگی از 
اسمان بانگ کشیده باشد: 


ات یلعای ولا قتی الاغان 


؟. گفتند: نه. آیا در میان شما جز من کسی هست که پیامبر صلّی الله علیه 
0 وی گفته باشد: هر گاه نمی ترسیدم مردمان از خاک پای وی 
بردارند برای تبرک برای بازماندگان در باره تو سخنی می گفتم که کسی 
نضی ماند میی آنکه | ز خاک پای تو کفی بر می داشت ؟. ات 


نه. باز گفت: در میان شما جز من کسی هست که پیامبر صلی الله علیه و 
آله به وی فرمان داده باشد, که سراي مرا نگاهدار تا کسی نزد من نیاید. 
چون که فرشتگان به دیدار من می آیند. عمر سه بار آمد من او را باز 


گردانیدم و گفتم: 


فرشتگان در این ساعت بر وی فرود می اند و دستور برای دیدار وی 
نیست. حتی شماره آن فرشتگان را نیز با وی گفتم. پس از سپری شدن 
دستور دادم تا در آید. چون در آمد گفت: ای فرستاده خدا چند بار آمدم 
علی مرا باز گردانید و چنین و چنان گفت حتی شماره فرشتگان را برای 
همین کفت: جونة آو شماره ایشان دانشته نود فک انانترا یندم نود 


ار ان 1 
راست گفتی: با برادر من عیسی بر یک روش هستی. عمر بیرون رفت و با 
خود می گفت: ای عجب وی را با فرزند مریم مانند ساخت. خدا این آیه را 
در باب وی فرو فرستاد: مانند فرزند مریم مثل زده گردد و بناگاه قوم تو 
روی برگردانند و بانگ برآرند و گویند: خدایان ما برتر است یا وی؟, این 
مثل نگویند مگر از روی ستیزگی, بلکه ایشان گروهی ستیزه جویان اند. او 
بنده ایست که ما به وی بهره مندی دادیم و برای بنی اسرائیل مثال آوردیم 
و هر گاه خواسته باشیم په جای شما در زمین فرشتگانی می آوریم, که 
جانشین شم باشتند « همه کفتید: ۱ ۱ 
۰ آن دز یرای خست: , هیچ مومنی 
رای اه 


باز علی گفت: در میان شما جز من کسی هست که پیامبر به وی گفته 
باشد: تو به راه و رسم من نبرد می کنی و ذمه مرا پاک می کنی؟. گفتند: 
نف 5 کفت : در میان شما جز من کسی هست که پیا مب به وی گفته بااشد: 


تو با ناکثان و قاسطان و مارقان نبرد خواهی کرد؟ گفتند: نه. در میان جز 
من کسی هست که در زمانی که پیامبر سر خود را در دامن فرخ سروش 


نهاده بود نزد وی آمده باشد و فرخ سروش به وی گفته باشد: به پسر عم 
تو نزدیک شو که تو به وی شایسته تری از من؟ گفتند: نه. باز گفت: در 
میان شما کسی جز من هست که سر پیامبر را در دامن گرفته باشد تا 
آفتاب فروشد و نماز پسین را نگزارده بود و چون بیدار شد. گفت: ای علی 
تفاز شین را کناردیم کفنم: کف پس‌شاضر دعا کردتا افتات باز کشت تا 


من پسین را گزاردم, آنگاه باز فروشد؟. فد رنه . باز پرسید: در میان 
ما کت سم مهار آکه باس خن اللم اوه له 
برائت رابه ابی بکر داد که به اهل مکه برد خدا فرخ سروش را فرستاد که 
پیامبر دانست؟ گفتند: نه. 


در میان شما کسی جز من هست که پیامبر در باره وی گفته باشد تو 
پیشوای روشن ی فرمان 1 


نه. 


در میان شما کسی جز من هست که پیامبر در باره وی گفته باشد: هر که 
اسان ار و و ی ی 
به من وعده داده بهشتی که نهال آن را خدا به دست خود کشت و به 
خواست خود افریده باید علی و پیشوایان از نژاد وی را پس از وی دوست 
دارد و ایشان جانشینان من اند, خدا دانش و دریافت مرا به ایشان داده 
شما را به گمراهی در نیاورند و به هدایت رسانند, ایشان کار و وظیفه خود 
را از شما نیکوتر دانند و هميشه حق با ایشان است. 5 نه. 


شما را به خدا سوگند, در میان شما کسی جز من هست که پیامبر صلّی 
الله علیه و آله در وی گفته باشد حکم خداست که دوست ندارد ترا مگر 
مومن و دشمن ندارد ترا مگر منافق. گفتند: نه. آیا در میان شما جز من 
کسی هست که پیامبر در حق وی گفته باشد که به من گفته: یاران تو در 
قیامت از گورهای خود بیرون آیند و بر ناقه های سفیدی سواراند, بند پای 
افزار ایشان از نوریست تابان, برای ایشان صاف شده و گرفتاری های 
آنان گشوده شده در امان اند و اندوهی ندارند تا آنکه در سایه عرش خدا 
درآیند و خوانی پیش ایشان گسترده گردد و از ان ی توت ار نما 
قيامت سپری گردهه :هردمان- یمتای اند و انان را بیمی , نیست؟. همه 
گفتند: نه. آیا در میان شما جز من کسی هست که پیامبر صلّی الله علیه و 
آله در حق وی گفته باشد: ابو بکر فاطمه دخت پیامبر را خواستگار شد به 
وی نداد, عمر نیز خواستگار شد به او نداد, من خواستار شدم وی را به من 
داد, ایشان به پیامبر گفتند: فاطمه را به هیچ یک از ما ندادی؟ و به علی 


دادی؟ گفت: من از پیش خود مانع نبودم بلکه به فرمان خدا بدو دادم؟. 


۲[ 
نژادی در روز رستاخیز بریده شود جز پیوند با من کدام پیوند از پیوند من 
برتر است؟ پدر من و پدر ار ی انم هه الم اد ی 
حسین دو فرزندان شا رات و دو سرور جوانان بهشت پسران من اند, 


ی ۱ 
گردانید و مرا در بخش برتر آن نهاد, آنگاه آن را چند قبیله ساخت مرا در 
قبیله برتر انها نهاد. سیس انان را چند خاندان کرد. مرا در خاندان برتر 
نهاد, آنگاه از خاندان من مرا و علی و جعفر را برگزید و مرا برتر از آنان 
گردانید. من میان دو فرزند ابی طالب علی و جعفر خفته بودم که فرخ 
سروش با فرشته یی بیامدند آن فرشته به فرخ سروش گفت: بر کدامین 
از ایشان فرود آمدی؟ گفت: اين یک: دست مرا بگرفت و مرا بر نشاند؟. 
گفتند: نه. 


دنام فا کفنیه ‏ ش رشست: کف پیامتر ای اللم عنم هر لد 
سراهای مسلمانان را از مسجد گرفته باشد مگر در سرای او را عباس و 
حمزه نزد پیامبر خدا امدند و گفتند ما را بیرون کردی و او را در مسجد 
کرد و او را جای داد. خدا به موسی علیه السْلام وحی فرستاد که مسجد 
پاکیزه یی بر پای کن و خود و هارون با دو فرزند هارون در انجای کن. خدا 
به من نیز وحی کرد که مسجد پاکی بساز و خود با علی و پسران علی در 
آن جای گزین؟. گفتند: نه. باز گفت: در میان شما کسی جز من هست که 
پیامبر در باره وی گفته باشد: حق با علیست و علی با حق است از یک 
دیگر جدا نگردند تا ی ای همه گفتند: نه. 9 
1 
بودم, پیامبر به نهانی به غار ثور رفت. هت کان هه مان انکه ونر تست 
خویبش خفته. هجوم اوردند, چون دریافتند که او نیست بلکه پسر عم 
ویست از من پرسیدند که محمد کجاست ؟. گفتم: ندانم؛ آن اندازه مرا 
زدند که نزدیک بود مرا بکشند؟. گفتند: نه. (مترجم): از زبان علی در 
گفتگوی وی با اخ الیهود در این کتاب مفصلا نوشته شده می گوید: 


من در مقابل مشرکان آن شب شمشیر کشیدم و ایشان را تار و مار 
کردم آها انن جا من خوید: مزا ان اندازه زدند که نزدیک بود مرا بکشند. 
معلوم نشد کدامین درست است؟ ظن غالب آن است که این دو قضیه ,را 
کسانی پرداخته اند و به حضرت علی علیه السلام نسبت داده اند و الله 
اعلم. 


با ز علی گفت: شما را به خدا سوگند در شما کسی هست جز من که پیامبر 
ای و به وی گفته باشد: خدا در باره 
ولایت علی علیه السْلام به من دستور داد ولایت و دوستی وی ولایت و 
دوستی من است.؛ ولایت من ولایت خدای من است. این پیمانی ست که 
۲ ی اس ی و 
گفتند؛ اری. همه تتنیدیم. گفت: اکنون در شما کسی ست به زبان گوید 
شنیدم لیک مردمان را به دوش خود سوار کند و با علی دشمنی کند. 
ترتبیدند ای بيامتر ما زا از انا اه شاز:. 


گفت: خدا مرا فرمان داده که از ایشان روی بگردانم. شما بسنده کنید به 
آنچه در دل خویش نسبت به علی علیه السلام درمی یابید؟. گفتند: نه. 
شما کسی جز من می شناسید که به رسم مبارزه نه تن از درفش داران 
بنی عبد الدار را کشته باشد, پس از کشته شدن ایشان, (صواب حبشی) 
بنده ]نان به میدان آمده, بانگ ۲ که به خدا سوگند به خون سرور خود 
هت کوش ادا کت مانند اشتر کف , به لب آورده دو دیده وی 
بسان دو جام از خون سرخ شده بود همگان از وی ترسیدند من پیش راندم 
مانند کاخ بلندی بود دو ضربت میان من و او رد و بدل شد. من او را از 
کمر دو نیم کردم نیمی از وی یه سر دو پای مانده بود. ی 
به وی همی نگریستند و می خندیدند؟. همه گفتند: نه. شما کسی جز من 
شناسید که از مشرکان عرب به اندازه من کشته باشد؟. همه گفتند: نه. 
شما جز من کسی را شناسید که به میدان عمرو بن عبد ود امد و مبارز 
خواست, شما همه بیمناک بودید من بودم که برخاستم. پیامبر صلی الله 
علیه و آله گفت: ای علی کجا می روی؟ گفتم: 


به عزم کشتن این فاسق. گفت: این عمرو بن عبد ود است. گفتم: ای 
پیامبر خدا هر گاه او عمرو بن عبد ود است من نیز علی بن ابی طالب 
هستم این سخن را سه بار گفت. من همین را پاسخ دادم. 


یه اش ای کت ی رک هیآ او هرا 
گردد من با پدر تو یار و همدم بودم, خوش ندارم که بر دست من کشته 
شوی. گفتم: ای عمرو گویند تو عهد کرده یی که هر کس سه حاجت به تو 
داشته بااشد تک را برآوری. گفت: بخواه. گفتم: نخستین ۳۹ ایمان 
پیاوری که خدا یکی ست و محمد فرستاده ویست و آنچه از سوی خدا 
آورده باور داشته باشی. گفت: دیگری گفتم: به سرای خویش بازگردی 
گفت: این هر کز: نشود که زنان فریشر آوازه در اندازند که من بیمناک 
شندم. گفتم: پیاده شو تا با هم نبرد کنیم. گفت: 


اين را پذیرفتم. پیاده شده و دو ضربت میان ما رد و بدل شد. ضربت او 
سپر را شکافت و شمشیر وی به سر من رسید, من نیز با ضربتی پاهای 
وی را بریدم و خدا وی را بر دست من کشت. ایا در میان شما کسی 
هست که این کار را کرده باشد. گفتند: نه. 


در میان شما جز من کسی هست که چون مرحب خیبری به میدان امد و 
می گفت: مرا مام من نام مرحب نهاد من در نبرد تمام سلاح هستم و دلاور 
آزموده هستم گاهی نیزه زنم و گاه شمشیر. من در مقابل وی رفتم, به من 
ضربتی زد, من نیز ضربتی زدم از بس که سر وی کلان بود. خودی که بر 
سر وی گنجد یافت نشدی لا جرم سنگ کلانی را میان تهی ساخته بر سر 
خویش نهادی, شمشیر من سنگ را دو پاره کرد و او را بکشت. 


آیا در میان شما کسی بود که چنین زور آزمایی کند. گفتند: نه. آیا در میان 
شما کسی هست که جز من در باره وی پیامبر صلی الله علیه و آله آیه 
تطهیر فرود آمده باشد که در قرآن گفته: خدا می خواهد که پلیدی را از 
شما خاندان دور سازد و شما زایای کردذاند: اشتی .صلی الاه علیه و اله 
عبایی خیبری که داشت گرفت و مرا با فاطمه و حسن و حسین علیهم 
السلام در آن جای داد سپس گفت: خدایا اینان خاندان من اند پلیدی را از 
ایشان دور سازد و ایشان را پاک گردان. گفتند: 


به خدا سوگند در میان ما کسی نیست که این آیه جز برای تو و خانواده تو 
شایسته باشد. آیا در میان شما کسی جز من هست که پیامبر صلّی الله 


علیه و آله در باره وی گفته باشد: من سرور فرزندان آدم هستم و تو ای 


_. 


علی سرور تازیان هستی؟. گفتند: نه. 


باز علی گفت: آیا در میان شما کسی جز من هست که پیامبر صلی الله 
علیه و آله در مسجد بود که به سوی آسمان نگربست, دید چیزی را می 
آوردند, به سوی آن شتافت و پاران وی ۷ 
تابوتی بر دوش ذاشتند: کفت: ان ابر زهین کذارید: گذاردند, گفت: روی 
آن: را کشودند.. تن آن بندم. بی.تاه بود که غلی در کردن داشت/ر-بیامیر 
پرسید این کیست؟. گفتند: غلام ریاحین است؛ از نابکاری از ایشان گریخته 
و مرده, و به ما فرمان دادند که وی را همچنان با غل به گردن در خاک 
سپاریم. من گفتم: ای پیامبر اين غلام هر گه که مرا می دید می گفت: ای 
علی من ترا دوست دارم. و می گفت: ترا دشمن ندارد مگر کافر. پیامبر 
گفت: 


بر همین اعتقاد خدا به وی پاداش داده که هفتاد قبیله از فرشتگان هر قبیله 


هزار تیره اند, و بر وی نماز می گزارند, پیامبر غل را از حون وی بیرون 
آوردهو خود بر فی نماز کزازد ون خای شنیرد؟ همه کفتند؛ نه. 


باز گفت: در میان شما کسی جز من هست که پیامبر صلّی الله علیه و آله 
در حق وی گفته باشد که دی شب به من فرمان دعا داده شد که چیزی از 
خدا| بخواهم؛ من برای ما هر دو خواستم. ههد گفتند نه. گفت: مقی: داد 
که پیامبر صلّی الله علیه و آله خالد بن ولید را به قبیله بنی جذیمه فرستاد 
و با آنان آن کار را کرد چون پیامبر آگاه شد به روی منبر سه بار گفت: 
خدایا من از آنچه خالد کرده بیزار هستم, آنگاه گفت: ای علی تو برو و من 
رفتم به ایشان عوض و دیه دادم و ایشان را به خدا سوگند دادم که دیگر 
چیزی مانده؟ گفتند: چون ما را سوگند دادی می گوییم که ظروف سکان و 
زانو بتد اشتران هانده. تافان: آنها را نیز پرداختم. باز زر بسیاری, داشتم 
هه را اسان دادم عنم اتماراهاز نداد که متا هنن صلی 211 
علیه و آله را از آنچه می دانید و نمی دانید پاک کرده باشم به پیامبر گفتم, 
گفت: به خدا سوگند آنچه تو کرده یی شادمان تر هستم تا از گله یی از 
اشتران سرخ موی. گفتند: همه را دانیم: باز گفت: شما شنیدید که پیامبر 
هی کفت: ی امس ی ای 
وان خه از خدا آمرر تن ,خوا ستض همه گفتند: چرا شنیده بودیم. باز ؟ 

شما شنیدید که روزی پیامبر به ابی بکر گفت: برو و گردن مردی که در 
فلان جاست بزن رفت و بازگشت. گفت: آن مرد در حال نماز گزاردن بود 


از این روی وی را نکشتم. به عمر گفت: تو برو و او را بکش, او نیز 
بازگشت و همین را گفت. پنامنر کفت: من شما را فرمان قتل وی دادم 


شتعا قمه وید ان حون ها مت سای نکشتیم. آنگاه به من گفت: ای علی 
برو او را بکش من رفتم و او را نیافتم. من باز گشتم و گفتم: او را نیافتم. 


پیامبر تصدیق من کرد و گفت: هر گاه می یافتی می کشتی. گفت: در شما 
کسی جز من هست که پیامبر در حق وی گفته باشد: دوست تو در بهشت 
است و دشمن تو در دوزخ. گفتند: نه. عائشه به پیامبر گفت: ابراهیم فرزند 
ماریه قبطیه از تو نیست از آب فلان مرد قبطی ست. پیامبر به من 

برو او را بکش. گم یی تحفیق هانند آفن گداحم یه کرک تابوه ساره 
تحقیق کنم بعدا| به قتل رسانم. گفت: بعد از تحقیق من دنبال وی رفتم او 
چون مرا دید در باغی رفت و بالای خرما بنی جست من نیز رفتم از زیر 
دید که الت: مردی تدارد به پيامتز گفتم: خداق, را تیاس گزارد که به 
تهمت عائشه او را نکشت؟. همه تصدیق کردند. که چنین است که می 
گویی. علی گفت: خدایا تو گواه باش بر آنچه گفتم. 


*ترجمه فهری زنجانی: (أمیر المومنین علیه السَلام باین گونه خصلتها در 
روز شوری بر مردم احتجاج کرد) 


عامر بن واثله گوید: روزی که شوری برقرار بود من در همان خانه (محل 
شوری) بودم شنیدم که علی علیه السّلام میفرمود: مردم ابو بکر را خلیفه 
نمودند و بخدا قسم من شایسته ور بودم بخلافت از او و عمر 
را ابو بکر خلیفه خود نمود و بخدا قسم که من شایسته تر و سزاوارتر باین 
کار بودم تا او (و اکنون که عمر از دنیا رفته است) مرا با پنج نفر دیگر که 

من ششمین نفر آنان میباشم کاندید خلافت نموده است که هی فضیلتی 
وان وا آن چنان احتجاج بر آنان کنم که عرب و 
عجم و معاهد و مشرک نتوانند تغییرش دهند سپس فرمود: شما را بخدا ای 
چند نفر (مقصود اصحاب شوری است). 


گفتند بخدا که نه فرمود شما را بخدا آیا در میان شما کسی هست که 
رسول خدا باو گفته باشد: تو از من بمنزله هارون از موسی هستی جز 
آنکه بسن ازد.من. بیففتری تیست؟ کفتتند بخدا که ته فرمود شمارا بخدا آیا 
در میان شما کسی هست که رسول خدا| در شترهای قربانی که برای 
پروردگار عالمیان بمکه برده است بجز من او را شریک کرده باشد؟ گفتند 
نه فرمود: : شما را بخدا هنگامی ۱ 
از ان بخورد عرض کرد بار الها دوست ترین خلق خودت را بر من برسان تا 


با من در خوردن این مرغ شریک شود و من آن هنگام بنزد رسول خدا آمدم 
آیا در میان شما کسی هست که بجز من او هم آمده باشد؟ 


گفتند بخدا که نه فرمود: شما را بخدا آیا در میان شما کسی هست (که 
هنگامی که عمر از میدان جنگ باز گشت و او پاران خود را ترسو میخواند و 
پاران او را ترسو میخواندند و پرچم رسول خدا را شکست خورده باز 
گردانده بود که رسول خدا باو فرمود حتما پرچم را بمردی خواهم داد که 
هرگز فرار نمیکند و خدا و رسولش او را دوست میدارند و او خدا و 
رسولش را دوست میدارد و باز نمیگردد تا اينکه خداوند فتح و پیروزی ۳ 
بر او عطا فرماید و چون صبح شد فرمود علی را بنزد من بخوانید عرض 
کرونتریا وتو اللّه او را چشم درد گرفته است بطوری که نمیتواند دیده 
بگشاید فرمود او را بنزد من آورید چون من در مقابل حضرتش ایستادم از 
آب دهن بمیان چشم من افکند و عرض کرد بار الها گرما و سرما را از او 
بر طرف ساز و تا این ساعت ببرکت دعای حضرت گرما و سرما از من 
برطرف شده است و من پرچم را گرفتم و خداوند مشرکین را . 
داد و مرا بر آنان پیروز فرمود) بجز من؟ گفتند: بخدا که نه فرمود شما را 
بخدا آیا در میان شما کسی هست که برادری مانند برادر من جعفر داشته 
باشد که با دو بال زینت داده شده و در بهشت بهر جا که بخواهد درآید بجز 
من؟ گفتند: بخدا که نه فرمود: شما را بخدا ایا میان شما کسی هست که 
بجز من عموئی داشته باشد مانند عموی من حمزه که شیر خدا و شیر 
رسول خدا| و سرور شهیدان بود؟ گفتند: بخدا که نه فرمود: شما را بخدا| 
همچون دو فرزندان من حسن و حسین که فرزندان رسول خدا میباشند و 
دو آقای جوانان اهل بهشت هستند؟ گفتند: 9 شما را بخدا 
مات و رس دا وبا سر ای را اف 
باشد؟ گفتند: بخدا که نه فرمود: شما را بخدا قسم میدهم ایا بجز من در 
میان شما کسی هست که رسول خدا در باره او فرموده باشد: هر کس از 
تو جدا شود از من جدا شده است و هر کس از من جدا شود از خدا جدا 
شده است؟ گفتند: بخدا که نه فرمود: شما را بخدا قسم میدهم آیا میان 
شما بجز من کسی هست که رسول خدا نسبت باو فرموده باشد قبیله 
ولیعه از مخالفت باز ایستند و گر نه بطور حتم و مسلم مردی را که مانند 
خود من است بسوی انان خواهم فرستاد که اطاعت او اطاعت من و 
سرپیچی از فرمانش همچون سرپیچی از فرمان من است و با شمشیر بر 
آنان فرود بیاید؟ گفتند: بخدا که نه فرمود: شما را بخدا قسم میدهم آیا 
بجز من در میان شما کسی هست که رسول خدا در باره او فرموده باشد 


هیچ مسلمانی نیست که محبت من در دل او رخنه کند مگر اينکه خداوند 
گناهان او را ببخشاید و هر کس که محبت من بدل او برسد محبت تو نیز 
بدل او خواهد رسید و دروغ میگوید کسی که مان کرده مرا دوست 
میدارد ولی تو را دشمن داشته باشد؟ گفتند: بخدا که نه فرمود: شما را 
بخدا ایا بجز من در میان شما کسی هست؟ که رسول خدا باو فرموده 
باشد: تو جانشین منی در میان خانواده و فرزندان من و در میان مسلمانان 
در هر وقتی که من غایب باشم و دشمن تو دشمن من است و دشمن من 
دشمن خدا است و دوست تو دوست من است و دوست من دوست خدا| 
است؟ گفتند: بخدا که نه فرمود: شما را بخدا قسم میدهم آیا بجز من در 
میان شما کسی هست که رسول خدا در باره او فرموده باشد يا علی 
کسی که تو را دوست بدارد و ولایت تو را داشته باشد رحمت خدا از پیش 
شامل حال او شده است و هر کس که تو را دشمن بدارد و با تو ستیزه 
کند لعنت حق از پیش شامل او است پس عايشه گفت يا رسول الله در 
باره من و پدرم دعائی بفرما که ما از کسانی که او را دشمن بدارد و با وی 
ستیزه کند نباشیم آن حضرت فرمود: خاموش باش که اگر تو و پدرت از 
کسانی باشید که ولایت او را پذیرفته و او را دوست میدارند پس 
خواهد بود که رحمت خدا از پیش شامل حال شما بوده است و اگر شما دو 
تن از کسانی باشید که او را دشمن میدارند و با وی ستیزه میکنند پس 
متا یت و ار و تا مات و اراس 
پدرت از این عالم بنزد من خواهید امد که پدرت نخستین کس باشد که باو 
ستم کرده و تو نخستین کس باشی که با او جنگ نموده باشی گفتند بخدا 
که نه فرمود شما را بخدا قسم ایا در میان شما جز من کسی هست که 
رسول خدا در باره او فرموده باشد انچه را که در باره من فرمود: که یا 
علی تو برادر منی و من برادر تو هستم در دنیا و آخرت و خانه تو در بهشت 
روبروی خانه من است همچنان که برادران با هم روبرو نشینند گفتند: بخدا 
که.نه فر قوذ شفا زا نخدا فسم هیده ابا میانسشما کی که سول دا 
باو فرموده باشد: یا علی براستی که خداوند تو را بچیزی مخصوص فرموده 
و ان را بتو عطا کرده است که هیچ کاری از کارها در نزد خداوند از آن بهتر 
و محبوب تر نیست و آن زهد در دنیا است که نه تو از دنیا چیزی بدست 
خواهی اورد و نه دنیا از تو بچیزی دست خواهد یافت و همین زهد است که 
بروز قیامت در نزد خداوند عز و جل زینت نیکوکاران است خوشا بحال 
انکه تو را دوست بدارد و تو را تصدیق کند و وای بر کسی که تو را دشمن 
بدارد و مقام تو را تکذیب کند بجز من کسی هست؟ گفتند: بخدا که نه 
فرمود: شما را بخدل قسم میدهم آیا در‌میان شما بجز من کسی هست که 
ی ی ی ی برای اوردن اب فرستاده 
باشد .همان نطور. که. هرا فرشتادو من رفنم< نا آنکه مشی ات وا بیتتخت 


گرفته و براه افتادم بادی از پیش روی من وزیدن گرفت و مرا باز گردانید 
تا آنکه بر زمینم نشاند سپس برخاستم باز بادی بر روی من وزید که مرا 
باز گردانید تا آنکه بر زمینم نشاند سپس برخاستم و بنزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آمدم آن حضرت مرا فرمود: چرا دیر کردی؟ سرگذشت 
خود را بغروض را تدم فرمه رتیل دمن آقده‌هرا خیر داد اما ان-باز 
نخستین جبرئیل بود که با هزار فرشته بر تو سلام میکردند. 


و اما باد دومی میکائیل بود که با هزار فرشته آمده بود تا بر تو سلام کنند؟ 
گفتند: بخدا که نه فرمود: شما را بخدا قسم میدهم آیا میان شما کسی 
هست بجز من که جبرئیل باو گفته باشد یا محمد آیا اين همراهی علی را 
می بینی؟ پس رسول خدا فرمود همانا او از من است و من از اویم و 
جبرئیل گفت: من هم از شما دو تن هستم, گفتند بخدا که نه فرمود: شما 
را بخدا قسم میدهم آیا در میان شما بجز من کسی هست که هم چون من 
نویسندگی رسول خدا را بعهده بگیرد آن چنان که من بعهده گرفته بودم تا 
آنجا که وقتی رسول خدا را خواب گرفت و من میدیدم که هم چنان 
خصرتتن براق: من املاع میکند و حون یدای شد فرخود: ی 
آنجا چه کسی برای تو املاء کرد؟ عرض کردم: 


تا رل ی ها حول سا ام کرد تم وا 25 
نه فررمود: 


شما را بخدا قسم میدهم آیا میان شما کسی هست که آواز دهنده ای از 
استهان آواز دهد که (شمشیر بجز تیغ ذو الفقار نیست و جوانمرد بجز علی 
علیه السْلام نباشد) و مقصودش بچز من باشد؟ گفتند: بخدا که نه فرمود: 
خدا صلی الله علیه و آله باو فرموده باشد همان طور که بمن فرمود: اگر 
بیمناک نبودم که حتی یکنفر هم باقی نماند مگر اینکه مشتی از خاک پای تو 
را بمنظور برکت بازماندگان خود برگیرد سخنی در باره تو میگفتم که حتی 
یکنفر باقی نمی ماند مگر اينکه مشتی از خاک قدم تو را بر میداشت 
گفتند: بخدا که نه فرمود: شما را بخدا قسم میدهم آیا بجز من در میان 
شما کسی هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله در باره او فرموده 
بااشد مواظطب در خانه باش که از فرشتگان دستنه زواری بزیارت من می 
آیند و بهیچ کس اجازه ورود مده پس عمر آمد و من سه بار او را 
بازگرداندم و گفتمش که رسول خدا| پرده نشین است و جمعی زوار از 
فرشتگان در محضرش هستند و شماره شان چنین و چنین است و سپس 
اجازه اش دادم عمر داخل شد و عرض کرد يا رسول الله من چندین بار 


اخدم ود دز هو با علی غليه السلام:,فز| باز میگرداند و میگفت که رسول 
خدا را نمیشود ملاقات کرد و جمعی زوا ر از فرشتگان در محضرش هستند 
که شماره شان چنین و چنان است علی از کجا شماره فرشتگان را دانست 
مکر آنان زا ندید بود؟ 


آن حضرت بعلی علیه السّلام فرمود: یا علی عمرٍ راست میگوید چگونه 
شماره فرشتگان را دانستی؟ عرض کردم خوش آمدهای مختلفی بر من 
گفته شد و صداها را شنیدم و از روی صداها عددشان را شمردم فرمود: 
راست گفتی زیرا از برادرم عیسی یک روشی در تو هست پس عمر برون 
شد و می گفت علی را بفرزند مریم مثل زد پس خدای عز و جل این آیه را 
فرو فرستاد: (سوره زخرف آیه 572) چون پسر مریم مثل زده می شود 
ناگهان قوم تو از آن فریاد میکشند و گویند خدایان ما بهتر است يا او؟ این 
مثل را نزنند مگر از راه ستیزه بلکه آنان گروهی ستیزه جو هستند او نبود 
مگر بنده ای که ما بوی نعمت دادیم و اگر بخواهیم بجای شما فرشتگانی 
در زمین قرار میدهیم که جانشین شما باشند, گفتند: بخدا که نه فرمود: 
شیم زا تسد اب جع من کل .عیان شما. کشت هت که زیون دزی تاره 
او گفته باشد انچه را که در باره من فرموده است: که طوبی درختی است 
در بهشت که ريشه اش در خانه علی علیه السّلام است و هیچ مومنی 
هس جک اس شاکه اخ ار شاکم‌های ان و رل اوسته 


گفتند: بخدا نه فرمود: شما را بخدا قسم آیا در میان شما کسی هست جز 
من که رسول خدا باو فرموده باشد تو بر طبق سنت من جنگ خواهی کرد 
و ذمه مرا بری خواهی نمود گفتند بخدا نه فرمود شما را بخدا قسم می 
تا ور مان تا کس هت ری ای رف 
باشد تو با بیعت شکنان و تفرقه اندازان و از دین بیرون شده گان جنگ 
خواهی نمود گفتند: بخدا نه فرمود: شما را بخدا قسم میدهم آیا در میان 
شما بجز من کسی هست؟ که بخدمت رسول خدا رسیده باشد در حالی 
که سر آن حضرت در دامان جبرئیل بود و جبرئیل بمن گفت نزدیک پسر 
عمت بیا که تو از من باو سزاوارتری گفتند: بخدا که نه فرمود: شما را 
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و او نماز عصر را نخوانده باشد و همین که رسول خدا بیدار شد فرمود پا 
علی نماز عصر را خوانده ای ؟ 


عرض کردم نه پس رسول خدا دعا کرد تا آفتاب با درخشندگی و تابندگی 
باز گشت پس من نماز را خواندم سپس آفتاب بافق سرازیر شد گفتند بخدا 
که نه افزمود. شها را بخدا قسم میدهم ایا بجز من دز میان شما کشی 
هست که خدای عز و جل پیغمبرش را دستور فرموده باشد تا کسی را 
بمنظور رساندن سوره برائت بفرستد پس ان حضرت سوره را با ابی بکر 
فرستاد جبرئیل بخدمت آن حضرت رسید و عرض کرد یا محمد این پیام را 
از تو جز خودت يا مردی که از تو باشد نتواند رسانید پس رسول خدا مرا 
فرستاد و سوره را از ابی بکر گرفتم و با خودم بردم و از جانب رسول خدا 
آن را ادا کردم خداوند بزبان پیغمبرش ثابت کرد که من از او هستم گفتند 
تخدا که ته. فرمود شمارا بحدا فستم. هن" دهم آبا بر من دی میان ها 
کسی هست که رسول خدا به او فرموده باشد تو پیشوای کسی هستی که 
مرا اطاعت کند و روشنی دوستان منی و همان کلمه ای هستی که 
پرهیزکاران با آن ملازمند گفتند بخدا که نه فرمود شما را بخدا قسم 
میدهم ایا بجز من در میان شما کسی هست که رسول خدا باو فرموده 
باشد هر کس خوشحال است که همچون من زندگی کند و همچون من 
بمیرد و در بهشتی که پروردگار من بمن وعده داده ساکن باشد همان 
بهشت عدني که خداوند نهال آن را با دست خود کاشته و سپس باو فرمود 
بوجود بیا و آن موجود شد پس باید علی ابن ابی طالب و ذریه او را که پس 
از او هستند دوست بدارد که آنان پیشوایانند و جانشینان من فقط همان ها 
هستند خداوند علم و فهم مرا بآنان عطا نموده شما را از در گمراهی داخل 
نکنتد و از دز هدابت بیرون نبزند بانان خیزی:باد تدهید که آنان: از شما 
ی 20 
شما را بخدا قسم می دهم که بجز من در میان شما کسی هست که 
رسول خدا باو فرموده باشد حکمی است صادر شده و کاری است گذشته 
که ترا بجز مومن دوست نمی دارد و بجز کافر و منافق دشمنت نمیدارد 
گفتند بخدا که نه فرمود شما را بخدا قسم می دهم که بجز من در میان 
تما کشن:هففت: که نو خدا باق فر جودم بازشند:مانتد آنخه را که بح 
فرمود: دوستان تو روز قیامت از قبرهایشان خارج می شوند که بر 
شترهای سفید سوارند و از بند نعلین هایشان نور می درخشد بهرجا به 
انتتانی وارد شوند و سختی ها از آنان برداشته شده و امان به آنان داده 
شده و اندوه ها از آنان بریده شده تا آنکه بسایه عرش خدای رحمان در 
آیند سفره ای در جلو آنها گسترده شود که از آن سفره بخورند تا حساب 
سر آید مردم می ترسند ولی آنان نمی ترسند و مردم غمناکند ولي آنان 
اندوهی ندارند گفتند بخدا که نه فرمود شما را بخدا قسم میدهم آیا بجز 
من در میان شما کسی هست که رسول خدا در باره او فرموده باشد 
هنگامی که ابو بکر آمد و فاطمه را خواستگاری نمود و رسول خدا از تزویج 


فاطمه به ابو بکر خودداری کرد. سپس کر بخوا شکارم اف اهد ور صولن 
خدا تزویجش نکرد پس من بخواستگاری نزد او شدم و بمن تزویج فرمود 
بتتن آبهبکر ه کمن آهدند و. کشفتند ما زا بیسری فاطعه :فیول »تردق اه دا 
قبول کردی؟ رسول خدا فرمود. 


نه من شما را مانع شدم و نه من علی را بهمسری فاطمه اختیار کردم 
بلکه خداوند شما را منع کرد و فاطمه را باو تزویج کرد گفتند بخدا که نه 
فرمود شما را بخدا قسم میدهم آیا شنیدید رسول خدا میفرمود هر پیوند و 
نژادی در روز قیامت منقطع می شود مگر پیوست با من و نژاد من کدام 
پوت ار پوس و بت اس و ماه ارپا و و همنا بر 
من و پدر رسول خدا دو برادر بودند و حسن و حسین که دو سرور جوانان 
اهل بهشتند دو فرزند منند و فاطمه دختر رسول خدا که بانوی زنان بهشتی 
است همسر من است آيا جز من دیگری هست ! گفتند نه فرمود شما را 
بخدا قسم میدهم آیا در میان شما کسی هست که رسول خدا به او 
فرموده باشد خداوند خلق را 0 ۱ 9۱۳ 2 5 
بهتر قرار داد سپس آنها را چند شعبه کرد و مرا در بهترین شعبه ها قرار 
اه ی را را 
آنها را چند خاندان نمود و مرا در بهترین خاندان ها قرار داد سپس از 
خاندان من مرا و علی را و جعفر را برگزید و مرا بهترین انها قرار داد پس 
من در میان دو فرزند ابی طالب خوابیده بودم که جبرئیل امد و فرشته ای 
بهمراه او بود بجبرئیل گفت ای جبرئیل بکدام یک از اینان فرستاده شده 
ای؟ گفت باین سپس دست مرا گرفت و مرا نشانید گفتند بخدا که نه 
فرمود؟ تقتها را تخد قشم متذهم آیا عر هن در قیان نما کسی هسیت که 
رسول خدا چون درهای خانه های همه مسلمانان را که بمسجد باز ميشد 
بست و در خانه مرا نه بست پس عباس و حمزه بخدمت آن حضرت آمدند 
و.غراض کردند ها را پیر ون کردی ق او-را در -متنجد.جا دادق احضرت:,بان 
دو فرمود نه من از پیش خود شما را بیرون کردم و او را جای دادم بلکه 
خداوند شما را بیرون کرد و او را جا داد همانا خدای عز و جل ببرادرم 
موسی وحی کرد که مسجد پاکیزه ای برگیر و خود و هارون و دو فرزند 
هارون در آن مسجد جای گیر و خدای عز و جل بمنِ وحی کرد که مسجد 
پاکیزه ای برگیر و تو و علی و دو فرزند علی در آن مسجد ساکن باش 
گفتند بخدا که نه فرمود: شما را بخدا قسم میدهم آیا بجز من در میان 
شما کسی هست که رسول خدا باو فرموده باشد حق با علی است و علی 
با حق است این دو از هم جدا نمیشوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند 
گفتند بخدا که نه فرمود شما را بخدا قسم میدهم آیا بجز من در میان شما 
کسی هست که رسول خدا را نگهداری کرده باشد هنگامی که مشرکین 


آمذند رف مبحه استند آن: خطترت را بکشند پس من در بستر آن حضرت 
خوابیدم رسول خدا| بسوی غار رهسپار شد و آنان چنین می پنداشتند که 
من اویم پس گفتند پسر عمویت کجاست؟ گفتم نمیدانم پس آنقدر مرا 
زدند که نزدیک بود مرا بکشند گفتند بخدا که نه فرمود شما را بخدا قسم 
میدهم ایا بجز من در میان شما کسی هست که رسول خدا باو فرموده 
اس اسان هرا خرعید. 


همأنا که خداوند مرا بدوستبی قلی امر فرموده پس دوستی او دوستی من 
است و دوستی من دوستی پروردگار من است این عهدی است که 
پروردگار هن :نمی رد5 و مرا دستور فرموده که آن بشما ابلاغ کنم آیا 
شنیدید ! گفتند آری شنیدیم فرمود هان در میان شما کسی هست که 
میگوید شنیدم ولی مردم را پدوش خود سوار کرده و با علی دشمنی 
خواهر کرد گفتند یا رسول ال ما را از آنان آگاه کن فرمود هان که 
پروردگار من مرا از آنان آگاه فرموده و بمن دستور فرموده است که از 
آنان رو بگردانم بحکم دستوری که از پیش صادر شده است فقط هر کدام 
از شما بآنچه در دل خود نسبت بعلی مییابد اکتفا کند) گفتند بخدا که نه 
فرفودشما زا بحدا قسیم هیدهم آبا جر من و میان ما کستی قست که 
در میدان مبارزه نه تن از بنی عبد دار را بکشد که همه شان پرچم دار 
بودند و پس از کشتن آنان صوّاب حبشی که غلام آنان بود آمد و میگفت 
بخدا قسم بعوض آقایان خودم جز محمد را نخواهم کشت و کف بر لب 
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گرفتید من بسوی او بیرون شدم همین که رو بمن کرد مانند گنبدی ساخته 
شده مینمود دو ضربت میان من و او رد و بدل شد و من او را از کمر دو 
نیم کردم و دو پای او همچنان بر زمین ایستاده بود و مسلمانان باو نگاه 
می کردند و بآن منظره میخندیدند گفتند بخدا که نه فرمود شما را بخدا 
قسم میدهم آیا بجز من در میان شما کسی هست که عمرو بن عبد ود 
آهذه:6 فوتاد.ضکشنید. ابا کسی هسست بخنی.هن باند.همکی از .او ترشنیدید 
پس من برخاستم رسول خدا بمن فرمود کجا میروی؟ 


عرض کردم بسوی این فاسق برخاستم فرمود او عمرو بن عبد ود است 
عرض کردم ای رسول خدا اگر او عمرو بن عبد ود است من نیز علی ابن 
ابی طالب هستم حضرت سخنش را دوباره تکرار فرمود و من همان جواب 
و ی یی ما ی 
کیستی؟ گفتم علی ابن ابی طالب گفت هم نبرد بزرگواری هستی ای برادر 
زاده باز گرد که پدرت را با من حق صحبت و رفاقتی بود و من دوست 
ندارم ترا بکشم من باو گفتم ای عمرو تو با خدای خود عهد کرده ای اگر 


کسی سه کا ر بتو پيشنهاد کند تو یکی از آن سه کار را اختیار کنی گفت 
پیشنهاد کن. نم گواهی دهی که خدائی جز خدای یکتا نیست و محمد 
فرستاده اوست و بانچه او از طرف خدا اورده اقرار داشته باشی گفت 
۳ کن گفتم از همان راهی که آمده ای باز گردی گفت 
۱ ی ار 
هی ار ی را 
پس پیاده شد پس دو ضربت میان من و او رد و بدل شد ضربت او بسپر 
خورد و شمشیر از سپر رد شده بر سر من رسید و من ضربتی باو زدم که 
هر دو پایش قطع شده پس خدا او را بدست من کشت در میان شما کسی 
هست که این کار را کرده باشد جز من؟ گفتند بخدا که نه فرمود: ِ 
بخدا قسم میدهم آیا در میان شما جز من کسی هست که هنگامی که 
مرحب آمد و میگفت من همانم که مادرم مرا مرحب نام گذارد- قهرمانی 
هستم سر نا بخرق در آسلحه و نجربهآموفته که گاهی با نیزه و گاهی با 
شمشیر می 


پس من بسوی او بیرون شدم ضربتی او یمن زد و ضربتی من یاو زدم 

کنده شده بر سر داشت چون از بس سرش بزرگ بود کلاه خودی بر 
سر او جای نمی گرقت شمشیر من سنگ را از سر او انداخت و بر سر او 
رسید و من او را کشتم در میان شما کسی هست که چنین کاری کرده 


باشد؟ 


گفتند بخدا که نه فرمود شما را بخدا قسم میدهم آیا بجز من در میان شما 
کسی هست که خداوند آیه تطهیر را در شان او فرو فرستاده باشد 
(خداوند خواسته است که پلیدی را فقط از شما خاندان ببرد و شما را 
کاملا پاکیزه نماید سوره احزاب بان 23). 


پس رسول خدا عبای خیبری که داشت برگرفت و مرا و فاطمه و حسن و 
حسین را در زیر عبا جا داد سپس عرض کرد پروردگارا اینان خاندان من 
هستند پلیدی را از آنان ببر و آنان را کاملا پاکیزه گردان گفتند بخدا که نه 
رسول خدا در باره او فرموده باشد من سرور فرزندان ادم هستم و تو یا 
علی سرور عرب می باشی؟ گفتند بخدا که نه فرمود شما را بخدا قسم 
میدهم آیا در میان شما بجز من کسی هست که پیغمبر خدا در مسجد بود 
ناکهان دید چیزی از اسمان: فرود می. اید (2) شتایان بسوی. آو رفته و 
اصحابش بدنبال حضرت پس بچهار سیاه رسیدند که تأبوتی 7 بدوش 
میکشتدند بانان فرفود بز زهین بکدارید و آنان: تابفت وا بثر زمین. گذاشتند 


فرمود روی آن را باز کنید باز کردند جنازه سیاهی که آهتی بر دور کردن 
داشت در آن بود رسول خدا فرمود این کیست؟ گفتند غلامی است از 
طایفه بنی ریاح فرار کرده بود که خبیث بود و فاسد بما دستور دادند که 
جنازه او را با غلي که در گردن دارد دفن کنیم من باو نگاه کردم و عرض 
کردم يا رسول الله این غلام هر وقت مرا میدید میگفت بخدا قسم من تو 
را دوست میدارم تو را بجز موّمن دوست نمی دارد و بجز کافر دشمن 
نمی دارد پس رسول خدا فرمود يا علی همانا خداوند باو در مقابل این 
عفیده پاداشی داد که اینکگ هفتاد گروه از فرشتگان که هر گروهی هزار 
گروه است. فرود آمدند و بر او نماز میخوانند پس رسول خدا آهن را از 
0 ۸ از 0 ۱ 0 ۳ ۲ ۳ 
فرمود شما را بخدا قسم میدهم آیا در میان شما بجز من کسی هست که 
رسول خدا با و گفته باشد همانند آنچه در باره من فرمود که دیشب بر من 
اجازه داده شد تا دعا کنم چیزی از پروردگار خود نخواستم مگر اينکه بمن 
عطا فرمود و هیچ برای خود نخواستم مگر اینکه مانند. آن رآ برای تو 
خواستم و خدا آن را عطا فرمود) پس من گفتم سپاس خدا را گفتند بخدا 
که نه فرمود شما را بخدا قسم میدهم آیا میدانید که رسول خدا خالد بن 
یا وا دی سل 
خدا بر فراز منبر رفت و سه بار فرمود بار الها من از آنچه خالد کرده است 
بسوی تو بیزاری می جویم سپس فرمود یا علی تو برو من رفتم و دیه انان 
را پرداخت نمودم سپس آنان را بخدا قسم دادم که ایا چیزی باقی مانده 
است؟ گفتند چون ما را بخدا قسم دادی کاسه های سگان ما و زانو بند 
شتران مان باقی مانده است من بهای آن را نیز پرداخت کردم باز طلای 
بسیاری با من باقی ماند که همه را بآنان دادم و گفتم اين بخاطر آن میدهم 
که ذمه رسول خدا بری گردد و بخاطر آنچه که میدانید و آنچه نمیدانید و 
بخاطر ترسی که زنان و کودکان را فرا گرفته است سپس آمدم بخدمت 
رسول خدا و کار خود را گزارش دادم فرمود بخدا قسم ای علی اگر بعوض 
این کاری که کردی شتران سرخ مو نصیب من ميشد من این چنین شادمان 
نمیشدم (4) گفتند بخدا که نه فرمود شما را بخدا قسم میدهم آیا شنیدید 
که رسول خدا می فرمود يا علی دیشب امتم را بر من نمایاندند و پرچم 
داران که از مقابل من گذشتند من برای تو و شیعیان تو طلب آمرزش 
کردم گفتند بخدا که شنیدیم فرمود شما را بخدا قسم میدهم آیا شنیدید 
رسول خدا فرمود ای ابا بکر برو و مردی را که در قلان جا خواهی دید 
گردن بزن ابو بکر بازگشت رسول خدا فرمود او را کشتی؟ عرض کرد 
دیدمش که در حال نماز است فرمود ای عمر برو و او را بکش عمر 
بازگشت حضرت فرمود او را کشتی؟ عرض کرد دیدمش که نماز میخواند 
فرمود من شما را دستور میدهم که او را بکشید و شما می گوئید او را در 


حال نماز دیدیم؟ فرمود یا علی برو و او را بکش چون من رفتم فرمود اگر 
او را بیابد خواهد کشت من بازگشتم و گفتم يا رسول الله کسی را نیافتم 
فرمود راست گفتی و اگر تو او را مییافتی حتما او را می کشتی گفتند بخدا 
کسی هست که رسول خدا در باره او فرموده باشد هم چنان که در باره 
من فرموده (براستی دوست تو در بهشت است و دشمن تو در آاتش)؟ 
گفتند بخدا که نه فرمود شما را بخدا قسم میدهم ایا میدانید که عايشه به 
رسول خدا عرض کرد که ابراهیم از تو نیست و همانا او فرزند فلان بنده 
قیطی است رسول خدا بمن فرمود برو و او را بکش عرض کردم يا رسول 
اللم جالن که جرا ممفوسن (در اجرای حکم) هم چون آهن گداخته در 
میان پشم باشم یا آنکه بررسی کنم؟ فرمود نه بلکه بررسی کن پس من 
رفتم همین که چشم او بمن افتاد از دیوار باغی بالا گرفت و خود را به 
میان باغ انداخت من نیز به دنبال او خود را به باغ انداختم او بر فراز 
درخت خرمائی رفت و من بدنبالش به درخت بالا رفتم چون دید که من به 
درخت بالا رفتم لنگی که به میان بسته بود باز کرد و انداخت که بناگاه 
تبدم. التی: که فردانتراشنت او ندارد پس آمدم و به رسول خدا گزارش 
دادم فرمود سپاس خدا را که تهمت ناروا از ما خاندان باز گردانید گفتند 
بخدا که نه فرمود بار الها گواه باش. 


**ترجمه جعفری: (استدلال علی علیه السلام با این ویژگی ها بر مردم 
در روز شورا) 


اهر تشن کی وه ما و وی وا دس آنهاند ای که 
شورای خلافت تشکیل شده بود حضور داشتم. شنیدم که علی علیه السلام 
می فر مود: مردم در حالی ابو بکر را خلیفه کردند که سوگند به خدا من از 
او شایسته تر و سزاوارتر بودم, ابو بکر نیز عمر را خلیفه کرد که سوگند به 
خدا من از او شایسته تر و سزاوارتر بودم. اینک عمر طبق وصینش مرا 
همسان با پنج نفری قرار داده که مرا ششمین نفر انها شمرده و به من 
نسبت به آنها هیچ برتری قابل نشده است. اگر بخواهم برای برتری خودم 
بر علیه آنان آن چنان استدلال می کنم که هیچ عرب و عجمی و هیچ فرد 
معاهده پنسنته. و شر ی:وززی تتواتد آن را دکر کون شاخته و انکار نماید. 


آنگاه فرمود: شما را به خدا! ای اعضای شورا! آیا در فان سم کیک 
هست که پیش از من خدا را به یگانگی بشناسد؟ گفتند: به خدا سوگند ! نه. 
سپس فرمود: انا بدا آبا در عیان شها جن ف کسدهفست که 
پیامیر عدا صلی اللم. غلیه و آله.به. او فر‌فوده:باشد که.قو. تسفیت: یم مه 


فیان‌ تما کشت جز من هسحه که وقتی یار خدا صلی. الب علیه و الم 
قربانی خود را به سوی پروردگار 1 به مکه برد کسی را جز من در 
ان رک دا که دا کی اه 


فرمود: شما را به خدا! آیا در میان شما کسی جز من هست که آنگاه که 
مرغی برای خوردن به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آوردند, فرمود: 
خداوندا ! محبوبترین_ آفریده خود دز پیشگاهت را برای من برسان تا با من 
از این مرغ بخورد» گفتند: به خدا سوگند ! نه. 


فرمود: شما را به خدا! آیا در میان شما جز من کسی هست که آنگاه که 
عمر از دو دژ خیبر بازگشت در حالی که همراهانش او را و عمر آنها را 
ترسو می شمردند که پرچم پیامبر خدا صلی الله علیه و اله را شکست 
خورده با زگردانیده بود. حضرتش بدو فرمود: «فردا این پرچم را به دست 
مردی خواهم سیرد که هرگز فرار نمی کند. خدا و پیامبرش او را و او خدا 
و پیامبرش را دوست می دارد, تا به یاری خدا پیروز نگردد باز نمی گردد.» 
هنگامی که صبح شد پیامبر خدا فرمود: 


علی را نزد من فراخوانید. گفتند: ای پیامبر خدا! او چشم درد دارد به گونه 

ج پيامبر خدا صلی الله علیه و آله 

شرفیاب دم آ خدان هبار کش در چشمم آفکند 0 

«خداوندا ! گرمی و سردی را از ان بزدای. ۳ خداوند تاکتون کرت و سردی 

ر از من برده است. من یرجم را گرفتم پس خداوند رت ورزان را 
خه دادم:و مراءبز آنان پیروز کرد کفتید نم خذا شوه کند! به 


فرمود: شما را به خدا! آیا در میان شما جز من کسی هست که برادری 
همچون برادر من جعفر دارد که با دو بال زینت داده شده در بهشت به هر 
کجای ان بخواهد به پرواز دراید؟ 


گفتند: به خدا سوگند ! نه. فرمود: شما را به خدا ! آیا در میان شما- جز من 
کسی هست که عمویی. همچون عموی من حمزه داشته باشد که شیر خدا 
و پیامبر او و سرور شهیدان است؟ گفتند: به خدا سوگند ! نه. فرمود: شما 
را به خدا! ایا در میان شما جز من کسی هست که دو سبط هم چون دو 
سبط من حسن و حسین علیه السّلام که فرزندان پیامبر خدایند و سرور 
جوانان بهشتیان هستند داشته باشد؟ گفتند: به خدا سوگند ! نه. فرمود: 


شما را به خدا! آیا در میان شما جز من کسی هست که همسری همانند 
همسر من فاطمه دخت پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و بانوی زنان 
بهشتی داشته باشد؟ گفتند: به خدا سو گند ! نه. 


فرمود: شما را به خدا ! آیا در میان شما جز من کسی هست که پیامبر خدا 
و ی ام و هر کس از تو جدا گردد از 
مره و صوی که از من جدا شود از خدا جدا شده است؟ گفتند: به 
خدا سوگند! نه. فرمود: شما را به خدا! آیا در میان شما جز من کسی 
هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در مورد او فرموده باشد: «قبیله 
بنی ولیمه از سرپیچی دست بردارند و گر نه مردی را که همانند من است 
به سوی آنان خواهم فرستاد. همو که اطاعت او اطاعت از من و سرپیچی 
از دستورات او همچون سرپیچی از دستور من است, با شمشیر آنها را فرا 
خواهد گرفت. گفتند؛ به خدا سوگند ! نه. فر مود: شما را به خدا ! آیا در میان 
شما جز من کسی هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در مورد او 
فرموده باشد: «هیچ مسلمانی نیست که مهر من در دلش جای گرفته باشد 
مگر این که خداوند گناهان او را بپوشاند و هر که مهر من در دلش جای 
گیرد بی تردید مهر تو نیز به دل او رسیده و دروغ می گوید کسی که می 
پندارد مرا دوست می دارد ولی با تو دشمنی می ورزد.» گفتند: به خدا 
سوگند ! نه. فر مود: شما را به خدا! آیا در میان شما جز من کسی هست 
که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در مورد او فرموده باشد: هر وقت که 
من غایب باشم تو جانشین من در میان خانواده, فرزندان. و مسلمانان 
هستی. دشمن تو دشمن من است و دشمن من دشمن خداست. 
نو دوست من و دوست_ من, دوست خداست.» گفتند؛ به خدا| سوگند ! نه. 
فرمود: شما را به خدا ! آیا در میان شما جز من کسی هست که پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله در مورد او فرموده باشد: «کسی که به تو مهر ورزد و 
ولایت تو را داشته باشد رحمت (الهی) او را از پیش فرا گیرد و هر که با تو 
دشمنی ور وه پسسیزع برخیزد لعنت (الهی) او را از پیش فرا گرفته 
است.» در این هنگام عایشه گفت: ای پیامبر خدا! در مورد من و پدرم خدا 
را بخوان تا از کسانی که با او دشمنی ورزیده و به ستیز برخیزد نباشیم. 
تام شیاه یه ۵ اله رد ساکت اس ار و رت ار 
ییانیب شید که بو ات اي راپدر هی وی دوست هم « اند ی رده 
دشمنی کرده و به ستیز برخيزید. بی تردید لعنت الهی از پیش شما را فرا 
گرفته است, به طور حتم تو و پدرت در حالی در نزد من خواهید آمد که 
پدرت نخستین کسی است که در حق او ستم نموده و تو نخستین کسی 
هستی که با او جنگ نموده باشی.» گفتند: نه به خدا ! فرمود: 


ما دابه ها ابا فان ها خن مق کشت هت اسان دا صلین 
الله عليه و آله ذر مورد او فرموده باشد آنچه که در مورد من فرموده که: 
«ای علی ! تو در دنیا و آخرت برادر من و من برادر تو هستم, خانه تو در 
بهشت همان گونه که ۳۹0 رو به روی هم می نشینند رو به روی خانه 
من است.» گفتند: نه به خدا! فرمود: شما را به خدا! آیا در میان شما جز 
من کی هنت : که پامتر. :خدا ضلن الله: علیه و الم در فورد او فرفوده 


باشد: 


«ای علی ! به راستی که خداوند تو را به کاری مخصوص کرده و آن را به تو 
ازرانی-ذاشتة است کم شع عفلی: در پشگاه خداوند از آن مجیونتز و بزیر 
نیست و آن زهد در دنیاست که نه تو می توانی از دنیا چیزی بدست بیاوری 
و نه دنیا می تواند چیزی از تو بدست آورد. و همین ویژگی ۳ روز رستاخیز 
در پیشگاه خداوند متعال زینت نیکان خواهد بود, پس خوشا به حال کسی 
که تومیر فرزه < را دیق که وهای بر کسی که با نی نی 
نموده و تو را تکذیب کند»؟ گفتند: نه به خدا ! فرمود: شما را به خدا! ایا در 
میان شما جز من کسی هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله او را 
برای آوردن آب فرستاده باشد آنسان که مرا فرستاد, من رفتم تا اين که 
مشک آب را به پشت گرفته و به راه افتادم, پس بادی از پیش روی وزید و 
مرا بازگردانید تا اين که بر زمین نشاند, آنگاه برخاستم باز بادی از رو به 
روی وزید و مرا بازگردانده و بر زمین نشاند. سپس من برخاستم و به 
حضور پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شرفیاب شدم. حضرتش به من 
فرمود: چرا دیر کردی؟ من سرگذشت خود را به او گفتم: فرمود: جبرئیل 
بر من فرود آمد و قضیه را گفت., باد نخستین, فعان خر لبود کهبا هزار 
فرشته بر تو درود فرستادند و دومین باد. میکائیل بود که با هزار فرشته بر 
تو درود فرستادند.» گفتند: نه به خدا! فرمود: شما را به خدا! آیا در میان 
شما جز من کسی هست که جبرئیل در باره او گفته باشد: 


«ای محقّد! آیا این همکاری علی را می بینی»؟ پیامیر خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: به راستی که او از من و من از او هستم, جبرئیل گفت: من 
نیز از شما. هستم ٩‏ گفتند: 0 «ِ«ِ در میان 
ها ات و ۱ 
قزر اقلا اس که وفتن ارس منود آ یی اه انضا عا انا چه کی 
به تو املا کرد؟ عرض کردم: شما.؛ ای پیامبر خدا! فرمود: «نه, و لیکن این 
جبرئیل بود که بر تو املا می کرد.» گفتند: نه به خدا! فرمود: شما را به 


خدا! آیا در میان شما جز من کسی هست که در باره او منادی از آسمان 
ندا دهد که: «شمشیری جز ذو الفقار و جوانمردی جز علی نیست»؟ گفتند: 
نه به خدا ! فرمود: شما را به خدا ! آیا در میان شما جز من کسی هست که 
پیامبر خدا در باره او فرموده باشد آن گونه که به من فر مود: «اگر بیم 
نداشتم که همه مشتی از خاک پای تو را به جهت برکت برای بازماندگانش 
بر می داشت در مورد تو سخنی می گفتم که همه مشتی از خاک پای تو را 
برمی داشتند.» گفتند: نه به خدا ! فرمود: شما را به خدا ! آیا در میان شما 
جز من کسی هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره او فرموده 
باشد: «مراقب در خانه باش که گروهی از فرشتگان به زیارت من می آیند 
و به کسی اجازه ورود ندم.> در این خالد عض اه من سه مرتنبه او را 
برگرداندم و بدو گفتم که پیامبر اجازه ملاقات نداد ؛ ؛ چرا که گروهی از 
فرشتگان که تعدادشان چنین و چنان است به زیارت حضرتش مشرف 
شده اند. آنگاه به او اجازه ورود دادم, او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! 
من چندین بار آمدم و هر مرتبه علی مرا باز می گردانید, و می گفت: 


پیامبر خدا را نمی شود دید؛ چرا که در محضر او چنین و چنان تعداد از 
فرشتگان هستند, او چگونه از شما آتان آگاه بود؟ مگر آنها را دیده بود؟ 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السّلام فرمود: ای علی ! عمر 
راست می گوید چگونه از شهار آنان آگاه شدی؟ من عرض 0 
صداهایی را شنیدم که به من تحیّت می گفتند, من آنها را شمردم و تعداد 
فرشتگان را دانستم. فرمود: راست گفتی: 0 
السٌّلام روشی برای توست, پس عمر بیرون رفت در حالی که می گفت: 


علی را به فرزند مریم مثل زد, که در این هنگام خداوند متعال این آیه را 
فرستاد که: «و آنگاه که فرزند مریم مثل زده شد به ناگاه قوم تو از آن باز 
می دارند.» (فرمودند: یعنی: فریاد می زنند.) می گویند: آبا معبودهای 
ال هو اشت با اور این مر نفی زنمکو ازراه شتیرم باکه آنان 
گروهی ستیزه جویند. او نبود مگر بنده ای که ما به او نعمت داده و او را 
عقلی برای شه اسرانیل قرار دادیم. و اکر تخواهم ند جای شتا فرشتکانی 
در زمین قرار می دهیم که جانشین شما باشند.» گفتند: نه به خدا! فرمود: 
شا رات دا زا در ان تا چم کی ات که باس دا سل 
اللة:غلبه و الم در بایم اه فرمودن باشد انشان که در ورد من فرخود که 
«طوبی درختی است در بهشت که ریشه اش در خانه علینی علیه السلام 
است, هیچ فرد با ایمانی نیست مگر این که شاخه ای از شاخه های آن در 
خانه اوست؟ گفتند: نه به خدا ! فرمود: شتفا راب خدا ]ابا دسهیان شاه 
من کسی هست که پیامبر خدا , به او فرموده باشد: «تو به روش من می 


جنگی و ذقّه مرا بری خواهی نمود.» گفتند: نه به خدا! فرمود: شما را به 
خدا! آیا در میان شما جز من کسی هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله بدو فرموده باشد: «تو با پیمان شکنان و بیدادگران و از دین بیرون 
شدگان پیکار خواهی کرد.» گفتند: نه به خدا ! فرمود: شما را به خدا! آیا در 
میان شما جز من کسی هست که به خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله شرفیاب شده باشد در حالی که سرش در دامن جبرئیل بود که جبرئیل 
به من گفت: «به پسر عمویت نزدیک شو که نو از من به او شایسته 
تری»؟ گفتند: نه به خدا! فرمود: ها را ار 
کسی هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سرش را در دامان او نهاده 
باشد تا آن؛ که. خورشید غروب. کردم باشد و تماز عصر را نخوانده باشد: 
هنکامی که پیامبر خدا ضلی الله. علیه و آله. بیذار شند و فر‌مود: ای علی ! 
نماز عصر را خوانده ای؟ عرض کردم: نه. پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
دعا کرد و خورشید با درخشش و تابش باز گشت. آنگاه که من نمازم را 
خواندم به سوی افق سرازیر شد. کفتند: نه به خدا! فرمود: شما را به 
ی 00۱۲ ۱ و۱3 ۳ 0 2۳ ۶ 
دهد تا او را به اعلام برائت و بیزاری از مشرکان بفرستد. پیامبر ابو بکر را 
فرستاد که ناگاه جبرئیل آمد و گفت: ای محمد! اين پیام را نمی رساند 
مگر خودت یا مردی از خودت. پس پیامبر مرا فرستاد تا آن را از ابو بکر 
گرفته. و آن زا .برده و از جانب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آن را 
تا ها وا ار من از او هستم؟ گفتند: نه 
اک 
پیامیر خدا صلی. الله. علیه و. آله. به او فرموده باشند: «تو پیشه‌ای. کسی 
هستی که از من فرمان برد, و نور دوستان منی و همان کلمه ای هستی 
که پارسایان بدان ملازمند.» گفتند: نه به خدا! فرمود: شما را به خدا! آیا 
در میان شما جز من کسی هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در 
مورد او فرموده باشد: «هر که خرسند است که همچون من زندگانی کند و 
همچون من بمیرد و در بهشتی که پروردگارم به من وعده داده که همان 
باغهای عدن است که خداوند نهال آن را با دست (توانای) خویش کاشت. 
انگاه به او فرمود: 


فوخود. نی و آن. حون تیه سا کین حرقور ین غلی بن ابی طالب و 
فرزندان پس از او را که همان پیشوایانند. دوست ۳۳ آنان همان 
اوصیایی هستند که خداوند دانش و فهم برای آنان عطا فرموده است. آنان 
شما را از در گمراهی وارد نمی کنند و از در هدایت بیرون نمی برند؛ 
هرگز چیزی به آنان نیاموزید که آنان از شما داناترند, حق به همراه آنان- 
هر جا که بروند هی رود» کفتند: نغ.نه خدا | فر‌مود :ها را بهخدا ابا در 


ضیان تما خن من. کسی. قشت که بیا رها ضلی اللم علیه و اله.در بارخ 
او فرموده باشد: «فرمانی است که صادر شده که جز مومن تو را دوست 
نمی دارد و جز کافر منافق با تو دشمنی نمی کند.» گفتند: نه به خدا ! 
فرمود: شما را به خدا ! آیا در میان شما جز من کسی هست که پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله در باره او فرموده باشد آنسان که در باره من فرمود: 
«اهل ولایت تو در روز رستاخیز در حالی از گورهایشان بیرون می آیند که 
بر شترهای سفید سوارند, از بند کفشهای آنان نوری می درخشد, آنان به 
آسانی به هر جا وارد شده و سختی ها از آنان برداشته می شود و به آنان 
امان داده می شود و همه غم ها و اندوه ها از آنان بریده می شود تا اين 
که به سایه عرش خدای رحمان درآیند,. که سفره ای در برابرشان گسترده 
می گردد که از (غذاهای) آن بخورند تا ضایر نی (مرودم هشن ار ۳ 
آن روز) همه مردم می ترسند ولی آنان نمی ترسند و مردم محزونند ولی 
انان اندوهی ندارند.» گفتند: نه به خدا! فرمود: شما را به خدا! ایا در میان 
شما جز من کسی هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله در باره او 
فرموده باشد انگاه که ابو بکر به خواستکاری حضرت فاطمه (س) امده 
پیامبر رد کرد و از اين امر خودداری نمود, پس عمر برای خواستگاری آمد., 
دست رد بر سینه او نیز زده شد, پس من از او خواستگاری نمودم و به من 
تزویج نمود, ابو بکر و عمر امده و گفتند: ما را به همسری او نپذیرفتی 
ولی او را پذیرفتی؟- پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «من شما را 
رد نکردم و من علی را به همسری او برنگزیدم, بلکه خدا بود که شما را 
رد کرد و او را پذیرفت.» گفتند: نه به خدا ! فرمود: 


قتما. را به خدا !ایا از پیافتر خدا شتیده اید که فر مود هر بتوندی نداد در 
روز رستاخیز گسستنی است مگر پیوند و نژاد من.» پس کدام پیوند از 
پیوند من و کدام نژاد از نژاد من برتر است؟ به راستی که پدر من و پدر 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله دو برادر بودند, و حسن و حسین فرزندانی 
که فرزندان پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سرور جوانان بهشتيانند, 
زنان بهشتی. همسر من است. گفتند: نه به خدا ! فرمود: 


الله علیه و اله در باره او فر موده بااشد: «به راستی که خداوند خلق را 
افرید و آن را دو گروه قرار داد و مرا در بهترین گروه قرار داد. سپس آنها 
را چند شعبه قرار داده و مرا در بهترین شعبه قرار داد, آنگاه آنها را قبیله 
هایی قرار داده و مرا در بهنرین آن قرار داد, آنگاه آنها را خاندانهایی قرار 
داده و مرا در بهترین خاندان قرار داد. آنگاه از خاندانم, من؛ بر جعفر را 


برگزید و مرا بهترین آنان قرار داد, پس روزی در میان دو فرزند ابو طالب 
خوابیده بودم» جبرئیل به همراه فر شته ای آمد که به جبرئیل گفت: ای 
جبرئیل ! به کدامیک از اینان فرستاده شده ام؟ گفت: به این- آنگاه دست 
مرا گرفت و مرا نشانید». گفتند: نه به خدا! فرمود: انا سم کوا ایا ور 
میان شما جز من کسی هست که آنگاه که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
درهای همه مسلمانان را که به مسجد باز می شد بست و در خانه مرا 
نبست. پس عباس و حمزه خدمت حضرتش امده و عرض کردند: ما را از 
مسجد بیرون کردی و او را جای دادی؟ حضرت به انها فرمود: من شما را 
بیرون نکردم و او را جای ندادم بلکه خداوند شما را بیرون کرد و او را جای 
داد. خداوند متعال به برادرم موسی وحی نمود که: مسجد پاکیزه ای 
برگزین و خود, هارون و فرزندان هارون در آن مسجد جای گیرید. و خداوند 
متعال به من نیز وحی کرد که مسجد پاکیزه ای برگزین و خود, علی, و دو 
فرز ندانش در آن.-جای گیرید. گففند: نه به خدا | فر مود: شما را به خدا! آیا 
در میان شما جز من کسی هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در 
باره او فرموده باشد: «حق با علی و علی با حق است. این دو هرگز از هم 
جدا نمی شوند تا در کنار حوض (کفتر). نزن من آیتد» کفتتد: ته.به«خد|۱ 
فرمود: شما را به خدا! آیا در میان شما جز من کسی هست که از جان 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله محافظت کرده باشد آنگاه که شرک ورزان 
تصمیم به قتل آن حضرت گرفتند. من در بستر حضرتش آرمیدم و پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله به سوی غار رهسپار شد, آنها گمان می کردند که 

من او هستم, (وقتی مرا دیدند) گفتند؛ پسر عمویت کجاست ؟ گفتم: ِ 
آنقدر .مزا زدند که نزدیک بود مرا بکشند.» گفتند: نه به خدا سوگند ! 
فرمود: شما را به خدا ! آیا در میان شما جز من کسی هست که پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله در باره او فرموده باشد آن کونه که در مفزد هن 
فرمود: «به راستی خداوند مرا به دوستی و ولایت علی فرمان داد, پس 
ولایت او ولایت من و ولایت من ولایت پروردگار من است. این پیمانی 
است که پروردگارم از من پیمان گرفته و به من دستور داده که آن را به 
تما پزشانم: ابا ندید کفتدد اری.ستدینم فر موی | مام‌باشندا در مبان 
شما کسی هست که می گوید: شنیدم. ولی مردم را بر دوش خودش سوار 
کرده و با علی علیه السلام به ستیز برمی خیزد؟ 


گفتند: ای پیامبر خدا ! ما را از آنان آگاه فرما؟ فرمود: هان که به راستی 
پروردگارم مرا از آنان آگاه ساخته و به من دستور داده که از آن روی 
گرا نها طبق دستوری که از پیش صادر گشته فقط هر کدام از شما بدان 
چه در دل خویش نسبت به علی علیه السّلام می یاید. بسنده کند.» گفتند: 
نه به خدا سوگند ! ! فرمود: شمارا مدا ابا دز میان تما جر هن کسنتین 


هست که در میدان نبرد نه تن از مبارزان بنبی عبد الدار را که همگی 
تزخمدذان بودند یکشتن .کهفن کشتم: آنخام غلام. انان.ضوات: ,خیش یه 
میدان کارزار قدم نهاد و در حالی که می گفت: سوگند یه خدا! در عوض 
سروران خودم جز محمّد را نخواهم کشت. دو لبش کف کرده و چشمانش 
سرخ شده بود, شما همگی ترسیده و از مبارزه با او کناره گرفتید, 1۳ 
هنگام من گام به مبارزه با او برداشتم. وقتی رو به من کرد گویی گنبدی 
ساخته شده و استوار بود, با اغاز نبرد دو ضربه میان من و او رد و بدل شد 
من با ضربه ای از کمر او را دو نیم کردم که نیم تنه پایین او همچنان بر 
روی دو پایش ایستاد که مسلمانان به او نگریسته و از آن منظره می 
خندیدند.» گفتند: نه به خدا سوگند ! فرمود: شما را به خدا! آیا در میان 
شما جز من کسی هست که همانند من از شرک ورزان قریش به خاک و 
خون بکشد؟ گفتند: نه به خدا ! فرمود: شما را به خدا! ایا در میان شما جز 
من کسی هست که در میدان نبرد عمرو بن عبد ود فریاد می زد. ایا کسی 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: کجا می روی؟ عرض کردم: به سوی این 
فاسق برخاستم. فرمود: او عمر بن عبد ود است ! عرض کردم: ای پیامبر 
خدا! اگر او عمرو بن عبد ود است من نیز علی بن ابی طالبم. حضرت 
سخنش را دوباره فرمود. من نیز پاسخم را تکرار کردم. انگاه به من 
فرمود: 3 خدا. وقتی که به نزدیک او رسیدم گفت: ای مرد! تو 
کیستی؟ گفتم: علی بن ابی طالب. گفت: همتای بزرگواری هستی ای 
برادر زاده ! با زگرد که پدرت با من حق همتشینی و گفتگوی داشت. من 
دوست ندارم که تو را بکشم. من در پاسخ او گفتم: ای عمرو ! تو با خدا 
پیمان بسته ای که اگر کسی سه تا پيشنهاد برای تو کرد یکی از آنها را 
بیذیری ! گفت: پیشنهاد کن. گفتم: اين که گواهی دهی که معبودی جز خدا 
نیست و این محقد صلی الله علیه و آله پیامبر خداست و بدان چه که از 
جانب خدا آورده اقرار کنی. گفت: پیشنهادی غیر از اینها بیاور. گفتم: از 
همان راهی که امده ای بازگردی. گفت: سوگند به خدا! سخن و گفتگوی 
زنان قریش نباید اين باشد که من از برابر تو گریختم. گفتم: پس (از 
اسب) پیاده شو تا با تو بجنگم. گفت: این پيشنهاد را می پذیرم. انگاه (از 
اسب) پایین آمد دو ضربه میان من و او, رد و بدل شد که ضربه شمشیر او 
به سپر من خورد و از آن رد شده بر سر من رسید, و من آنچنان ضربه ای 
به به او زدم که هر دو پایش قطع شد و خداوند او را به دست من کشت. آپا 
در میان شما جز من کسی هست که چنین مبارزه ای داشته باشد؟ گفتند: 
نه به خدا سوگند. 


فرمود: ی ما ی مس ی تن 
مرحب پا به عرصه نبرد گذاشت رجز می خواند و می گفت: من همانم که 
مادرم مرا مرحب نامیده, پهلوانی با تجربه که غرق در سلاحم ؛ که گاهی با 
نیزه و گاهی با شمشیر نبرد می کنم. من برای مبارزه با او به میدان آمدم, 
او به قدری بزرگ بود که به جای کلاه خود, سنگی کنده شده در سر 
داشت, او ضریه ای بر من زد. وقتی من شمشیر به سوی او حواله کردم 
از ضربه من, کلاه خود سنگی از سرش افتاد و شمشیر بر سرش اصابت 
کرد و من او را کشتم. آیا در میان شما جز من کسی هست که چنین 
مبارزه ای داشته باشد؟ گفتند: نه به خدا سوگند ! فرمود: شما را به خدا! 
ایا در میان شما جز من کسی هست که خداوند در باره او ایه تطهیر را 
نازل کرده باشد که: «خداوند فقط می خواهد پلیدی را از شما خاندان 
زدوده و شما را تمام و کمال پاکیزه گرداند.» در اين هنگام, پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله کسای خیبری را گرفته و من, فاطمه, حسن و حسین 
را در آن جای داد و آنگاه فرمود: «پروردگار من ! اینان خاندان منند. پس 
پلیدی را ار.انان بردای ق آنها را کاملا 9[ 
سوگند! فرمود: شما را به خدا! آیا در میان شما جز من کسی هست که 
پیاسله خدا صلم. الله اص اد در مورد او فرموده باشد: «من سرور 
فرزندان آدم و تو ای علی ! سرور عرب هستی» گفتند: نه به خدا سوگند ! 
فرمود: شما را به خدا! آیا در میان شما جز من کسی هست که وقتی 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در مسجد بود بناگاه دید که چیزی از آسمان 
فرود می آید,. حضرت به سرعت به طرف آن رفت و اصحابش در پی 
حضرت بودند, آن حضرت به چهار سیاهی رسید که تابوتی را به دوش می 
کشیدند, رت به ان فرمود: تأابوت را بر زمین گذارید! آنان آن وااننز 
زمین گذاشتند! ! فرمود: روی آن را باز ز کنید ! باز کردند. ناگاه جنازه 7 
که آهن بر دور گردنش داشت در آن بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
به: آنان فرمود: اين کیست؟ گفتند: غلامی خبیث و فاسد از قبیله ریاحیان 
انقوت که از دست آنان فرار کرده بود, (اینک مرده) به ما دستور دادند او را 
با همان زنجیری که در گردن دارد به خاک ۱ فن. به: .ان :غلام 
نگریسته و عرضه کردم: ای پیامبر خدا ! هر وقت این غلام مرا می دید می 
گفت: «سوگند به خدا ! من تو را دوست می دارم. سوگند به خدا جز مومن 
تو را دوست نمی دارد و جز کافر تو را دشمنی نمی کند.» پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: «ای علی ! اینک بدون تردید خداوند به خاطر این 
عقیده به او پاداش داد. اینک هفتاد گروه از فرشتگان که هر گروهی هزار 
گروهند فرود آضدم ویر اهتضانفی: خوانید: آنگاه پیامبر خدا غل آهنین از 
گردنش باز کرد و بر او نماز خوانده و به خاکش سپرد. گفتند: نه به خدا 
سوگند ! فرمود: شها زابه خدا! ایا ذر میان شها جز من کسی هست که 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره او فرموده باشد آنسان که در باره 
من فرمود: «دیشب به من اجازه داده شد تا دعا کنم, , چیزی از پروردگارم 
نخواستم مگر این که به من ارزانی داشت و چیزی برای خود نخواستم مگر 
این که همانند آن را برای تو خواستم و خداوند آن را عطا فرمود». من 
گفتم: خدا را سپاس. گفتند: نه به خدا ! فرمود: شما را به خدا ! آیا می دانید 
که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خالد ین ولید را به سوی قبیله بنی 
طذیمف فرنشا ۵ او با آنان آن کونه ار کرد بان دا صلی الله علیه و 
آله بر فراز منبر رفت و سه بار فرمود: «خداوند! من از آنچه که خالد بن 
ولید انجام داده به سوی تو بیزاری می جویم.» آنگاه به من فرمود: باعل ۱ 
تو برو, من به سوی آنان رفته و دیه آنها را پرداختم. آنگاه آنها را به خدا 
سوگند دادم که آیا جیزی باقی مانده است؟ گفتند: چون ما را به خدا 
سوگند دادی (می گوییم) که کاسه های سگان ما و زانوبند شتران ما باقی 
مانده است. من بهای آن ها را نیز پرداختم. بان عطاق زیادیف نع قمز 5 فن 
باقی ماند که همه آنها را به آنان دادم و گفتم: این را می دهم بدان جهت 
ار ای اه ال را ای 
خاطر ترسی که زنان و کودکان داشتند بری گردد. 


آ را شوت سار فا ی ام یه ال وه سا سا 
گزارش نمودم. حضرت فرمود: سوگند به خدا! اگر در عوض این کاری که 
انجام دادی شتران سرخ مو به من می ر سید این قدر خوشحال نمی 
شدم. » گفتند: آری به خدا شنیدیم. 


قرمود: شتما را بخ:خداا ابا از بیامیر خدا صلی. الله. علية و آله: شتیدید. که 
می فرمود: «ای علی ! دیشب امْتم را به من نشان می دادند. پرچمداران 
آنان از کنار من عبور کردند, من به تو و شیعیان تو آمرزش خواستم.» 
گفتند: آری به خدا شنیدیم. فرمود: شما را به خدا! آیا از پیامبر خدا صلی 
الله«علبه و. اله شنیدید که فرمود: اي ابا بکز! ترو و کردن این مردی را که 
فلان محل خواهی دید بزن, او بازگشت. 


مارا الم وا ای ی ی تن کر شور 
حال نماز است. فرمود: ای عمر! تو برو و او را به قتل برسان. او نیز 
باز گشت. پیامبر فرمود: او را کشتی؟ کفت ۰ سوت دننی ووجالن مار 
رم ی ی ی ی رن سا 
بکشید, شما می گویید او را در حال نماز دیدیم؟ فرمود: ای علی ! تو برو و 
او را به قتل برسان. وقتی من رهسپار شدم فرمود: اگر او را بيابد. می 
یا کر ری ایا و ای لها 


کسی را نیافتم. فرمود: «راست گفتی! اگر او را می یافتی حتما می 
کشتی.» گفتند: آری به خدا سوکند شنیديم. فرمود: شما را به خداا آیا دز 
میان شما جز من کسی هست که در باره او پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله گفته باشد آنسان که در باره من فرمود: «به 0 نو در 
بهشت و دشمن تو در آتش خواهد بود.» گفتند: نه به خدا| سوگند ! : فرمود: 
شما را به خدا! آیا می دانید که عايشه به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
امین فرمود: ای علی ! تو برو و او را بکش ! من عرض کردم: 


اشا ها ایا اخراه انح شاه مان اه راشی تفس 
را بررسی کنم؟ 


فرمود: نه, بلکه قضیه را بررسی کن. من رفتم وقتی چشمش به من افتاد 
از دیواری بالا رفت؛ خود را , به آن طرف دیوار انداخت. من نیز در پی او 
رفتم تا اين که او بر فراز درخت خرمایی بالا رفت و من نیز در پی او از 
درخت بالا رفتم. وقتی دید من از درخت بالا رفتم, لباس زیر از تن کند. 
ناگاه دیدم که الت مردی ندارد. پس خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
باز گشته مطلب را به عرضش رساندم. حضرت فرمود: سیاس خدایی را 
که نسبت ناروایی را از خاندان ما بازگردانید.» گفتند؛ 


نه به خدا| سوگند. فر مود: خداوندا| ! گواه باش. 


, المراد به ذو الثدیه و قصته مشهو 
ان 
یثبت جرمه. و کیف, لم یقم حذ القذف علی عائشه؟ ! و هذا مما یضعف 
الختر و العلم ند الاب 
3- (شرح:) یعنی دید فرشتگان از آسمان فرود می آیند و حضرت بسوی 
آنان تشریف برد تا ببیند برای چه فرود می آیند که دید بر آن جنازه نماز 
میگذارند 
4- بنا بنقل سیره ابن هشام از ابن اسحق جریان از این قرار است که 
سول دا لشسر باظراف مکه مفرساد و انان را بخدای عز و حل 
میخواند وی دستور تک بانان تمیداد از جفله اشخاض که فرستاد خالدیرن 


ولید بود که دستور فرمود از قسمت پائین تهامه برود ولی با مردم نجنگد 
خالد که بمیان قبیله جذیمه رسید با انان برخورد سختی نمود ج 4 ص 70 و 
بسندهای مختلف از امام باقر علیه السْلام روایت شده است که فرمود: 
رسول خدا خالد بن ولید را پس از فتح مکه مامور نمود که مردم را باسلام 
دعوت نماید ولی جنگ نکند و جمعی از قبائل عرب مانند سلیم بن منصور و 
مدلج بن مره بهمراه او بودند که بعشیره جذیمه بن عامر بن عبد مناه بن 
کنانه رسیدند همین که مردم آن سامان خالد را دیدند اسلحه بدست گرفته 
و آماده جنگ شدند خالد بآنان گفت اسلحه را بر زمین گذارید که اين مردم 
با شما سر جنگ ندارند همین که اسلحه را گذاشتند خالد دستور داد تا 
دست همه را بستند و آنگاه همگی را از دم شمشیر گذراند و هر چه 
توانست از انا کشت چون این خبر برسول خدا| رسید دستها بجانب 
اسفان بلند. کرد و عرض کرد بار الها هن از انچه: خالد کردم است: بت ارم 
سپس رسول خدا علی را طلبید و فرمود یا علی بنزد این مردم برو و در 
کارشان نیک نظر کن و رسوم دوران جاهلیت را زیر پا بنه پس علی 

السلاس بپرون ند تایرد آنان رید هو پول فراوانی رسول خدا بممراه علن 
فرستاده بود پس آن حضرت خون بهای همه را داد و غرامت ت اموالشان را 
و ان 
ات اند رای وی ای که مره علی نود ضور باقن 
مانده بود علی علیه السْلام چون از کار انان فارغ شد بانان فرمود ایا 
خونبها و یا غرامتی مانده که نداده باشم؟ گفتند نه فرمود من این باقیمانده 
مال را نیز احتیاطا برای رسول خدا بشما میدهم و باقیمانده مال را بانان 
ها 

مود عملی بسیار بجا و نیکو انجام دادی 


اتکی الم الیش وا نالف سید العاسیم خل انس الب عض ماد 


نا علمة تن أخْمَد دک قورتی ای | 21 عَنه عَنْهٌ قال حدنه مَحَمّذ بنْ 
الم گومن بدا قان خذت حقفز نف ن مالک الا قال حدنتا 
جنران ُن داهر قال ح حمَذ بن علی ب بن سْلَیْمانَ الْجبِیٌ عن آیبه عن 


محتّد بن علرع عن فد معقد ی فصر خن ای شوه السالیه فا هذه رسَالهُ 
بُن الحْسَیّن علیه السلام الی بَعَض آضخابه 


ص: 264 


- . الظاهر هو محشّد بن جعفر بن محقّد بن عون الأسدی الکوفی الثقه 
کما فی منهج المقال پروی عن جعفر بن محقّد بن مالک و هو کما فی 
اه ی ال سره سم از اه: عن این العضاثری (ره) آنه 
کان یضع الحدیث وضعا و یروی عن المجاهیل و سمعنا من قال کان آیضا 
فاسد المذهب و الروایه, ثغ قال قال الشیخ الطوسی (ره): آن جعفر ابن 
محمد بن مالک کوفی ثقه و یضعفه قوم - الخ. ۵ یزان پالمعجمه- فان 
کان هو خیران الخادم القراطیسی الذی عدذه الشیخ من آصخات الهادی 
علیه السْلام فهو ثقه ذو مرتبه عظیمه عنده علیه السلام کما یظهر من 
بعض الأخبار, و آن کان غیره فهو مهمل. و تا احمد بن علی ؛ بی سلیمان 
ارفص طافرا مر واه عم ایو تال اعایت ‏ یی 
جدا فاسد الاعتقاد لا یعتمد علی شی ۶ نم اعلم آن الاعتبار فی آمثال هذه 
الاحادیث بالمتن لا بالسند. و قد روی المصلف- رحمه اللّه- قسما کبیرا من 
هد الخنیت الضریف: فی. العیه. بیوندد ۰ 
جمله من المشایخ العظام لقرائن کانت عندهم علی صحه صدوره. و رواه 
۹ ۱۷ 
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ابی حمزه ثمالی گوید این نامه امام چهارم علیه السلام است به یکی از 
اصحاب خود. 


و در هر ارمان تو در هر مقام و منزلی که فرود ائی. در هر عضوی که 


بگردانی. در هر ابزاری که بکار بری حقی تو بگردن داری مهمترین حقوق 
خداوند همانست که برای خویش بر تو فرض کرده که آن ريشه و بن همه 
حقوق است سپس آنچه برای خودت بر تو واجب کرده از فرق تا قدم 
نسبت باعضای گوناگون نو. خدا| برای زبانت برای گوشت., برای دیدگانت ؛ 
برای دستت.؛ برای پایت. برای شکمت, برای فرجت بر تو حقی قرار داده, 
این هفت عضوی که با ان ها کار میکنی هر کدام حقی دارند. برای همان 
کارهائی که باید بکنی بر تو حقی فرض کرده, برای نمازت؛ برای روزه ات؛ 
برای ز کواتت؛ برای قربانیت و سایر کارهای تو بر تو حقی است بعلاوه از 
این حقوقی که در داخله خود داری برای دیگران هم بر تو حقوقی است که 
مهمترین آنها حقوق امامان است سپس حقوق رعایا و زیر دستان تو سپس 
حقوق خویشان تو اینها حقوقی است که هر کدام چند شعبه دارد, حقوق 
امامان و پیشوایان تو سه است لازمترین ان ها حق کسی است که 
بسلطنت تو را اداره و تربیت میکند سیس حق کسی که تو را بدانش 
پرورش مبد هد سیس حق کسی که تو را بیادشاهی پرورش مبد هد همه 
پرورش دهندگان تو بر تو امام و پیشوا هستند و حقوق رعایای تو سه است 
لازمترین آن ها حق کسانی است که بر آنها سلطنت داری سپس حق 
ایکا ام یا ار و 
عالم است سیس حق کسانی که مالک انتفاعات انان هستی چون زن و 
کنیز و بنده. 


حقوق رعایای تو بسیار است و بهم پیوسته است چون پیوست حقوق 
خویشان و هم نژادان که واجبترین آن ها بر تو حق مادرت است سپس حق 
پدرت سپس حق فرزندانت سپس حق برادرت سپس هر کدام نزدیکترند و 
سزاوارترند سپس حق مولای تو که بر تو نعمت داده سپس حق مولائی که 
اکنون بتو نعمت میدهد سپس حق کسی که بتو احسانی کرده سیس حق 
موّذنی که تو را بنماز متوجه میکند سپس حق پیشنماز بر تو سپس حق 
همنشین تو سپس حق همسایه سپس حق رفیق سپس حق شریک سپس 
حق دارائی تو سپس حق بستانکاری که از تو طلب میخواهد سپس حق 
معاشر با تو سیس کسی که بر تو اقامه دعوی کرده سپس حق کسی که 
بر وی اقامه دعوی کردی سپس حق کسی که با تو مشورت می کند سپس 
حق کسی که بتو در مشورت رای میدهد سپس حق کسی که از تو نصیحت 
می خواهد سپس حق کسی که بتو نصیحت میکند سپس حق بزرگتر از تو 
سپس حق کوچکتر از تو سپس حق کسی که از تو درخواست کرده سپس 
حق کسی که بدست خود بتو بدی کرده گفتار زشت پا کردار زشتی بطور 
عمد یا غیر عمد بتو روا داشته سپس حق ملت بر تو سپس حق کفاری که 


در پناه دین تواند سپس حقوقی که بمقتضای احوال گردش اسباب زتد کات 
بوجود می اورد. 


خوشا بحال کسی که خدا او را کمک دهد تا حقوقی که بر او فرض کرده ادا 
کند و او را توفیق و تأيیذ عطا فرفاید: 


اما حق بزرگ خدا بر تو اینست که او را به یگانگی بپرستی و شریکی برای 
او ندانی چون از روي آخلاص این وظیفه را انجام دهی خدا برای او بعهده 
گرفته که کار دنیا و آخرت تو را کفایت کند, حق نفس تو بر تو ایننست که 
در طاعت حدای غز وج بکار ترزی و.خق ژیانت این است که آن :را از 
دشنام نگهداری و بکلام خیر عادت دهی و سخنان بیهوده نگوئی و با آن 
بمردم نیکی کنی و خوب آن ها را بگوئی و حق گوش اینست که پا آن بد 
گوئی مردم و آنچه حلال نیست نشنوی و حق چشم این است که آن را از 
آنچه روا نیست بپوشی و از دیدن آن عبرت گیری, و حق دست تو این 
است که آن را بآنچه روا نیست دراز نکنی و حق پای تو اینست که با آنها 
بسوی آنچه روا نیست نروی که با آن ها بر صراط میایستی بپا که تو را 
نلغزانند و در آتش نیفکنند و حق شکمت آن است که آن را ظرف حرام 
نکنی و بیش از سیری نخوری و حق فرجت اینست که آن را از زنا 
تکار و ارف ها مانتیو خی تما آنن:اشت که بایان بافتن 
بدرگاه خدای تعالی است و در نماز پیش خدا ایستادی چون این را درست 
دانستی چنان بایستی که شخص کوچک و رغبت مند و خوشحال و امیدوار 
و ترسان و بیچاره و زار در پیش بزرگواری با وقار و سنگین میایستد و 
حضور قلب در آن داشته باشی و آداب و احکام آن را بجا آری. حق حج 
اینست که بدانی ون مهمان پروردگار خویشی و از گناهان خود گریختی 
و بدان توبه ات پذیرفته است و آنچه خدا بر تو فرض کرده انجام می شود 
حق روزه اینست که بدانی قفلی است که خدا بزبان و گوش و چشم و 
شکم و فرج تو زده تا بدین وسیله تو را از آتش برهاند و باز دارد چون 
روزره را وانهی پرده ای که خدا بر تو کشیده پاره کرده ای؛ حق زکاه و 
صدقه بر اینست که بدانی صدقه ذخیره تو است نزد پروردگارت و امانتی 
است که نیاز بگواه نداری چون چنین دانستی هر چه پنهان تر باشد بیشتر 
مورد اعتماد تو است از انچه اشکارا بامانت سپاری و بدانی که صدقه در 
دنیا هر بلا و دردی را جلو میگیرد و در آخرت آتش را از تو دور میکند. حق 
فرنائن انستت که بدانترضای خدا را بخوتی وترضای خلق ,را موز 
و منظورت از آن این باشد که در معرض رحمت خدا در آثی و روح خود را 
در روز قیامت نجات دهی. 


حق سلطان اینست که تدانت و رای افوتله ازمایتی و امه کرفیان 
است برای انکه خدا او را بتو سلطنت بخشیده است که خود را در معرض 
خشم او نیاوری تا خویش را بدست خود در هلاکت اندازی و در ازاری که 
بتو رساند شریک وی شوی. 


حق کسی که پرورش علمی بتو میدهد اینست که او را تعظیم کنی و 
مجلس او را توقیر نمائی و خوب باو گوش بدهی و بر وی اقبال کنی و 
آوازت را و اس یی اه ی سس ی ان 
تا خودش پاسخ دهد و در مجلس او با کسی خصوصی صحبت نکنی و 

را و او ی فاگ رو ارس از اد وفام کی ری اه 
را بپوشانی و فضائل او را اظهار کنی با دشمنان وی ننشینی و با دوستانش 
دشمنی نورزی چون چنین کنی فرشتگان بر تو واه باشند که او را 
خواستی و از برای رضای خدای دانش اموختی نه برای خاطر مردم. 


فساافت وک با 1 ۳9۳ اهر ند کارت خرماند کم‌تراه 
مخلوق معصیت خالق حق طاعت نیست. 


حق رعایا و زیر دستانی که بر آن ها سلطنت داری اینست که بدانی رعیت 
تو شدند از روی ناتوانی خود و توانائی تو پس واجب است که در میان ان 
ها بعدالت رفتار کنی و برای آن ها چون پدری مهربان باشی و کارهائی که 
از روی نادانی کنند ببخش و در شکنجه ان ها شتاب مکن و خدا را شکر 
کن که ترا بر آنان نیرو داده, و اما حق شاگردانی که در زیر پرورش و 
سرپرستي دانش تواند اینست که بدانی خدای عز و جل ترا سرپرست آنان 
کرده دز ان دانشی. که‌ببتو دادم و از گنجینه دانش خویش دری بر تو گشوده 
اک :یخوش فنازی حردم راسیامور ی .ود نا ان ها .جد. اخلافی: بکتی و. دلننی 
نشوی خدا| از فضل خویش بیشترت بدهد 3 0 خود بمردم دریغ 
کنی و چو از تو دانش خواهند بر آن ها تنگ خلقی نمائی سزاست که 
خدآوند دانش و ابروی. انا از نو بخیرذه:جاه ترا از:دلها بزاند: 


خق‌زن. آنشت که‌یدانی خداونه وی را رای آسانشن:ه اراهتن نو قرار داذة 
و بدانی که این نعمت از خدا است او را گرامی داری و بنرمی با وی رفتار 
کنی و اگر چه حق تو بر او بیشتر و واجب تر است ولی او هم بر تو حق 
ترحم دارد زیرا اسیر تو است خوراک و پوشاک باو بده و اگر جهالت ورزید 
او را ببخکش حق بنده تو آنست که بدانی مخلوق پروردگار تو است؛ پیسر 
پدر و پدر و مادر تو است, گوشت و خونش با تو یکی است او را نیافریدی, 


خدائی که ترا آفریده او را هم آفریده بلکه هیچ عضوی هم برای او خلق 
نکردی و روزی ویرا ایجاد نمیکنی خدا است که روزی او را میدهد سپس او 
را مسخر تو کرده و او را بدست تو امانت سیرده و بودیعت نهاده تا هر 
احسانی باو کنی برای تو نگهدارد پس چنانچه خدا بتو احسان کرده تو هم 
بدان احسان کن و اگر او را بد داری عوضش کن و خلق خدای عز و جل را 
عذاب مکن توانائی نیست جز بکمک خدا. 


حق مادرت اینست که بدانی ترا در شکم خود بار کشی کرده که هیچ کس 
کسیرا در آن جا جای ندهد غذا و نیرو از میوه دل خود بتو داده که هیچ کس 
بکسی نمیدهد و با همه اعضاء خود ترا نگاه داشته سیری ترا و نوشیدن ترا 
با گرسنگی و تشنگی خود خریده خودش برهنه مانده و ترا پوشیده, آفتاب 
خورده و ترا سایه انداخته, برای خاطر تو بیخوابی کشیده و ترا از سرما و 
گرما نگهداری کرده تا فرزند او باشی تو جز با پاری و توفیق خدا نتوانی 
شکر او را گزاری. 


حق پدرت اینست که بدانی ريشه تو است و اگر نبود تو هم نبودی و آنچه 
در خود میپسندی بدان که پدر نعمت اصلی تو است خدا را حمد کن و شکر 
نما باندازه آن توانائی نیست, جز بخدا حق فرزندت اینست که بدانی از تو 
و وابسته تو است خوب باشد یا بد تو مسئولیت پرورش و خداشناسی او را 
داری و مسئول کمک بدینداری او هستی با او چنان معامله کن که میدانی 
باحسان بر وی ثواب میبری و ببدی کردن بر او شکنجه میشوی. 


حق برادرت اینست که بدانی دست تو و عزت تو و توانائی تو است او را 
وسیله معصیت و ظلم مکن و در برابر دشمن ویرا کمک کن و برای او خیر 
اندیشی نما در صورتی که مطیع خدا باشد و گر نه خداوند از او محترمتر 
است و توانائی نیست جز بخدا. 


حق کسی که ترا خریده و آزاد کرده اینست که بدانی مال خود را بر تو 
صرف کرده و ترا از خواری بندگی 9 هراس آن در آورده و بعزت آزادی و 
آرامش آن رسانیده از زنجیرر بردگی رهایت کرده و قید عبودیت را از 
گردنت گشوده, از زندانت دز آورده و خویشتن دارت کرده و برای عبادت 
پروردگارت فراغت بال داده و بدانی که او بر زنده و مرده تو از همه کس 
سزاوارتر است, از جانب و هر چه داری اگر او محتاح است باید او را 
نصرت کنی و توانائی نیست بجز بخدا, و اما حق بنده ای که او را ازاد 
کردی اینست که بدانی خدای عز و جل آزادی او را وسیله تو نزد خود قرار 
داده و پرده میان و تشن نموده و ثواب دنیای تو آنشنت که اگر خویشی 


ندارد ازنشن: را فییری( برای. انکه مالت را صرق او کدی نع تور ارت 
بهشت است و حق کسی که بتو احسان کرده اینست که از او تشکر کنی و 
احسانشن را نیاد اری و آو .زا مدح کنی و میان خود و خدا در باره او دعای 
خالصانه بنمائی چون چنین کردی در آشکار و نهان سیاس و احسانش را ادا 
کردی سپس اگر روزی توانائی یافتی باو عوض بدهی, حق موّذن اینست 
که بدانی ترا بیاد پر کان ‏ کل ماود سرخ عبادت دعوتت میکند 
و در انجام فریضه واجب بتو کمک میدهد پس باید کسی که بتو احسان 
کرده از او تشکر کنی, و حق پیشوای تو در نماز اینست که بدانی نماینده 
میان تو و پروردگار تو است از جانب تو پیش خدا سخن میگوید و تو از 
جانب وی سخن نمیگوئی و برای تو دعا میکند و تو برای او دعا نمیکنی و 
هراس ایستادن پیش خدا| رآ تقتنکین و هراس ایستادن پیش خدا| را از 
طرف تو متحمل می شود اگر نماز نقصی داشته باشد بعهده او است و 
اگر درست باشد در ثواب او شریکی و او را بر تو فضلی نیست جان ترا با 
جان خود حفظ کرده و نماز ترا با نماز خود حفظ کرده پس او را بهمان 
اندازه شکر کنی. 


حق همنشین تو اینست که با او نرمی کنی و عادلانه با او سخن کنی و از 
مشود بو کی رنه اعد شهای او را از یاد راخ اکتا پوس را نخان وارنته 
باشی و جز سخن خیر با او نگوئی حق همسایه ات اینست که او را در 
غیاب حفظ کنی و در حضور احترام نهی و در برابر ستمی که باو می شود 
یارپش دهی و جستجو از عیوبش نکنی و اگر بدی از وی دیدی بپوشانی و 
اگر بدانی که نصیحت پذیر است خصوصی او را نصیحت کنی؛ در سختی او 
را تنها نگذاری و از لغزش او درگذری و گناهش را ببخشی و بخوشی و 
بزرگی با او معاشرت کنی و توانائی نیست بجز خدا. 


حق رفیق اینست که با اکرام و انصاف با او مصاحبت نمائی و چنانچه از تو 
پذیرائی میکند از او پذیرائی و نگذاری در کرامتی بنو پیشدستی نماید 

و اگر پیشدستی نمود باو عوض بدهی و او را دوست داری چنانچه ترا 
ت میدارد و اگر همت بمعصیتی گماشت او را باز داری و بر وی 


قداضا ی ری اک ات تاد ماع بش کت ای اوق او تام 


دهی و اگر حاضر باشد او را بهمکاری رعایت نمائی و بر خلاف او حکم 
نکنی و بی مشورت او برای خود کار نکنی و مالش را حفظ کنی و در کم و 


بیش باو خیانت نورزی زیرا تا دو شریک با هم خیانت نورزیدند دست خدا با 
ان ها است. 


حق مالت اینست که جز از راه حلال برنگیری و در غیر مصرف لائق 
را که ۶ اقا که قانی ده پم و دز نز هی ارو 
در آن بدستور پروردگارت کا ر کنی و , با وسعت بدان بخل نورزی تا حسرت 
مات کی و کاممعفصت ی انا مس بح بر 


حق بستانکاری که از تو مطالبه میکند اینست که اگر داری باو بدهی و اگر 
نداری او را از خود بگفتار شیرین خشنود کنی و بلطف و نرمی از خود رد 
کنی: حق معاشر اینست که او را گول نزنی و فریب ندهی و با او نیرنگ 
نبازی و در کار او از خدای تبارک و تعالی بپرهیزی و حق کسی که بر تو 
اقامه دعوی کرده اینست که اگر ۳۳ دعوایش حق است خودت گواه 
خود شوی و باو ستم نکنی و حقش را بدهی و اگر آنچه گوید باطل و خلاف 
است با او مدارا کن و در پاسخش سختی ننمائی و خدا را بخشم نیاوری 
توانائی جز بخدا نیست و حق کسی که بر او دعوی داری اینست که اگر در 
دعفای ونر فا او ری ی کی اک با مک سرا سرا سره 

و تویه کن و دعوی را ترک کنی ! حق کسی که در کار خود با تو مشورت 
فیکند اتت که ار زا فرشستت دار ای توهی باکر نه او را رهبری 
کنی بکسی که میداند. حق کسی که با او شور میکنی اینست که اگر بر 

خلاف-.تظر وراه داق بای بخبین سای و ای محافق باشیه دا ی 
کنی,. حق کسی که از تو نصیحت میجوید این است که حق نصیحت را 
نسبت بوی ادا کنی و در باره او دلسوزی و نرمی کنی حق ناصح تو اینست 
که نسبت بوی تواضع کنی و بسخنش گوش بدهی اگر خوب گوید و اگر 
درست نگوید باو رحمت فرستی و باو بد بین نباشی و اگر بدانی که خطا 
میرود از او مواخذه نکنی مگر اينکه در معرض تهمت و بد بینی باشد که 
باید بکا ر او اعتنائی نکنی و توانائی نیست جز بخدا. 


حق بزرگتر اینست که او را احترام گذاری برای خاطر سنش و تجلیل کنی 
برای اینکه پیشقدم است و با وی ستیزه نجوئی و پیش از او براهی نروی و 
در راه رفتن جلوی او نیفتی و باو کودکانه رفتار نکنی و اگر با تو سبکی کرد 
تحمل کنی و برای اسلام و حرمت پیری او را محترم شماری حق کوچکتر 
اینست که او را با مهربانی بیاموزی و از او گذشت کنی و عیبش را بپوشی 
ها اه کرمت کنو اوراباری کی عیسا تنل آنست کم انداره حاحن 
باو بدهی؛ حق کسی که از وی درخواست میکنی اینست که اگر درخواست 
ترا داد با تشکر از او بپذیری و حق او را بشناسی و اگر دریغ کرد عذرش 


بیذیری, حق کسی که برای خدای تعالی ذکره ترا خشنود کرده اینست که 
خدا را ستایش کنی اولا و سپس او را ممنون و شکر گذار باشی. 


حق کسی که بتو بدی کرده اینست که از او درگذری و اگر گذشت از او 
زیان بخش و موجب نجری او بااشد برای احقاق حق خود یاورطلبی, خدا| 
(در سوره شوری آنة 1( میفرماید کسانی که در برابر ستم انتقام گیرند 
گناهی تدارند. 


حق همکیشان تو اینست که اه ول فتدرتضی ان ها رانخوا هی بامدان: آ نما 
مهربانی و نرمی کنی و ان ها را اصلاح کنی و استمالت نمائی و از 
نبکانشان تشکر نمائی ۵ ارآن را از آنها بگردانی و هر چه برای خود 
ای ای و 
دازی و-بایست بیران ان ها رارندر خود دانی و جوانان: انها زا برادر ان .تخود 
شماری و پیره زنانشان را مادر و کودکانشان را فرزند خود محسوب کنی. 


حق کافرانی که در پناه اسلامند اینست که آنچه را خدای عز و جل از 
ایشان پذیرفته بپذیری و تا بر عهد خود برای خدای عز و جل وفا میکنند 
بانها ستم نکنی. 


1 خود نگاشته ) 


ابو حمزه ثمالی گفته: این نامه امام علی بن الحسین است که به یکی از 
یاران خود نگاشته: بدان خدای را بر تو حقوقی ست. در هر جنبش و 
ارامشی در هر حال و هر مقال و در هر مرتبه و مقامی که هستی و در هر 
اندامی که بگردانی. و در هر ابزاری که به کار بری حقی به گردن تو ثابت 
است. برترین همه این حقوق» حقوق خداست که بر تو لازم گردانیده زیرا 
آن ريشه همه حقوق است. آنگاه آنچه برای توست که بر تو واجب ساخته 


از فرق سر تا کام تو نسبت به اندامهای گوناگون تو. 


خدا برای زبان تو, گوش تو, دیدگان تو, دست تو, پای توء شکم تو, فرج تو 
حقی نهاده. اين هفت اندام که با آنها کار می کنی هر کدام را حقی ست: 
برای همان کارهایی که باید انجام دهی بر تو حقی ثابت کرده, برای نماز 
تو روزه توه زکات نو قربانی توه و دیگر کارهای تو بر تو حقی ست به 
اضافه از این حقوق که در درون خودداری برای دیگران نیز بر تو حقوقی 
ست. برتر از همه آنها: حقوق پیشوایان است., آنگاه حقوق زیر دستان؛ 
سیس حقوق خویشان؛ این حقوق هر کدام شعبه هایی دارد, حقوق 


پیشوایان تو سه است, برترین آنها حق کسی ست که به سلطنت ترا اداره 
و پرورش می دهد آنگاه حق آنکه ترا به دانش و بینش پرورش می د هد 
سپس حق آنکه ترا به فرمانروایی پرورش می دهد, همه پرورش دهندگان 
تو بر تو پیشوا هستند. 


و حقوق زیر دستان تو سه است, برترین آنها حق کسانی ست که بر ایشان 
فرمانروایی داز باق سا دردانیه کف ار نم سود نم دا مت 
گردند زیرا نادان زیر دست داناست. سپس حق کسانی که دارای 0( 
ایشان هستی مانند: ژزن و بنده. حقوق زير دستان تو بسیار است و با هم 
بستگی دارد مانند: حقوق خویشان و هم نژادان که برترین آنها بر تو حق 
مادر است سپس بدر سپس فرزند؛ سیس برادر سپس هر کدام که نزدیک 
تراند و شایسته تر. سپس حق آنکه به تو نعمت داده سپس حق آنکه اکنون 
به تو نعمت می دهد آنگاه حق آنکه به تو نیکی کرده سپس حق بانگی را 
که ترا نق نقان: آا کاخ هی کین شتسه اخف. اما خماعته سر نف ستسن حهه 
همنشین تو, سپس حق همسایه. سپس حق یار تو, سپس حق همکار تو, 
سپس حق دارای توء سپس حق بستانکاری که از تو وام می خواهد, سپس 
حق همدم تو, سپس حق آنکه بر 7 تو اقامه دعوی کرده سپس حق آنکه به 
ای ی ار ای و اس ی ی , سیس حق 
آنکه به تو در کنکاش رأی می دهد. سپس حق آنکه از تو پند می خواهد, 
سپس حق آنکه از تو پند می خواهد سپس حق آنکه به تو پند می دهد 
سپس حق کلان تر از توء سپس حق خردتر از تو,. سپس حق انکه از تو 
درخواست کرده. سپس حق انکه به دست خود به تو بدی رسانیده به عمد 
یا غیر عمد, سپس حق مردمان به تو, سپس حق کفاری که در پناه دین 
تواند, سپس حقوقی که به مقتضای احوال ژ دک پدیدار می گردد. نیک 
بخت انکه خدا وی را یاری دهد تا حقوقی که بر وی فرض کرده به جای 
اورد. 


حق خدا بر تو آن ست که وی را نة یحانکی: و بی. انبازی:.بستایی و بیر ستی: 
هر گاه از روی پاکی اعتقاد اين کار را انجام دهی خدا کار جهان و جاویدان 
ترا بسنده کند. حق نفس تو به تو آن ست که ویرا در بندگی خدا به کار 
گماری و حق زبان تن است که آن را از دشنام دادن نگاهداری و به 
گفتار نیک خوی دهی و سخنان پریشان مگویی و با آن به مردمان نیکی 
زا نویه خویی آیشان راباز کی فقو کوش آنسفت کف بایان شاد 
مردم باز ایستی و آنچه روا نیست مشنوی و حق دیده آن ست که آن را از 
آنچه روا نیست بپوشی و از دیدن به آن پند و اندرزگیری. حق دست آن 
شنت که آنب زان آنجه حایز پست وراد مکتی وحم بای آن‌دشت. که.نا زا 


به سوی ناروا مشتابی زیرا آن گام تباه ترا از راه راست می لغزاند و در 
دوزخ می افکند و حق اشکم آن ست که آن را انبان ناشایست مسازی و 
پیش از سیری مخوری و حق تناسلی تو آن ست که آن را از زنا و بد پاک 
داری و از دیدگان مردم بیوشانی. 


حق نمازگزاری, آن ست که بدانی روی به درگاه خدا آورده یی, 


هر گاه این را نیکو دریافتی باید با خلوص و اعتقاد و امیدوار در عین حال با 
باشی. 


و حق حج گزاری آن ست که, بدانی در آن مهمان خدای خویش هستی و از 
گناه های خود بگریختی و به او پرداختی و آنچه خدای بر تو واجب گردانیده 


و حق روزه داشتن؛ آن ست که بدانی بندیست که خدا بر زبان و گوش و 


دیدگان و اشکم و فرح تو نهاده ۳ بدین حجهت ترا از دوزخ برهاند, هر گاه 
روزه داشتن را کنا ر گذاری پر ده بی که خدای بر تو کشیده دربده باشی. 


و حق زکات آن ست که بدانی زکات و صدقه تو نزد خدا امانتی ست که 
نیازمند به گواه خواستن نداری. 


هر گاه چنین دانی هر چه نهانی تر باشد بیشتر محل اعتماد توست, از آنچه 
آشکارا , به امانت سپاری و بدانی که صدقه در جهان هر گزندی را دور می 
کند و در جاویدان آتش دوزخ را کنار می نهد. 


و حق قربانی آن ست که بدان خشنودی خدای را خواسته باشی و مردمان 
را منظور نداری و این عمل را فقط برای خدا , به جای می آری تا در قیامت 
موجب نجات باشد. 


و حق فرمان روا ان ست که بدانی تو برای وی وسیله ازمایشی و او به تو 
گرفتار است چون که خدا وی را بر تو فرمانروایی داده. تو باید خویشتن را 
در معرض خشم وی در نیاوری تا خویشتن را به نابودی نیفکنده باشی و در 
مظلمه وی شریک مگردی. 


و حق آنکه به تو دانشن قرا.مین دهد آن سشت.: که وی زا طزاهی داری و 
ارام ای ها ی ای سس ار 


کنی و آواز خویش را بر او بلند مسازی. هر گاه کسی از او پرسشی کرد 
تو پاسخ مده تا آق باس دهد. در محضر وی با کسی خصوصی سخن مگوی, 

و از کشی نژد وی بد گویی مکن: هر گاه از وی به بدی یاد کرد تو از او 
ِ نما و خرده های وی را پوشیده دار و نیکی او را آشکارا نما, با 
دشمنان وی همدمی مکن و با دوستان وی دشمنی مورز, هر گاه چنین کنی 
را 


و حق آنکه خداوندگار توست, آن ست که از وی فرمان برداری کنی و با 
وی مخالفت مورزی مگر آنکه ترا به خلاف حق من فرمان دهد, هیچ گاه 
دا ی ماه معضنت عا له باه 


و حق زیر دستان که بر ایشان فرمانروایی می کنی, آن ست که بدانی 
ایشان از ناتوانی زیر فرمان نو آجدند بر نو واجب است که با آنان به 
دادگری رفتار کنی و در شکنجه اینان مشتاب و خدای را سپاسگزار که 
چون تو مخلوقی را بر دیگری برتری داد. 


و حق شاگرد آن ست که بدانی ترا سرپر ست ایشان گردانیده در دا: نشی 
که به تو داده تو نیز باید به خوشرویی با آنان رفتار کنی و فرا دهی. هر گاه 
از دانش خویش ایشان را دریغ کنی خدا| ابروی دانش ترا از دلها دور سازد. 


و حق زن آن ست که بدانی خدا وی را رای اسایتر ها رامش تا فزیدم و 
این نعمتی ست از خدا برای تو, پس حق این نعمت را ادا کن و از خوراک 
و پوشاک و آنچه نیاز وی بدان است کوتاهی مورز و هر گاه نادانی کرد از 
وی درگذر. 


و حق بنده تو آن ست که او آفریده تو نیست, پسر پدر و مادر توست., 
گوشت و خون وی با تو یکی ست, تو و او هر دو را خدای آفریده, تو هیچ 
چیزی نتوانی برای اه آفرید او را دست تو امانت سیرده ۳ هر نیکی که 
اک( 


۵ص هدن تن آنسست: که .ندانی بار ترا تحمل کرد و از نیروی خود ترا 
خوراک داد و با همه اعضای خویش ترا نگاهداری کرد سیری و نوشیدنی را 
با گرسنگی و تشنگی خود خریده و برای تو بی خوابی کشیده و ترا از 
سرما و گرما حفظ کرد تا فرزند وی باشی سپاس خدمت او را هر گز 
نتوانی چنان که هست بگزاری. 


و حق پدر تو آن ست که بدانی او ريشه توست هر گاه نبود تو نیز نبودی, 
پدر نعمت اصلی توست,؛ خدای را سیاس گزار که چنین نعمتی ترا ارزانی 


و حق فرزند تو ان ست که بدانی از تو و وابسته توست باید غمخوار وی 
باشی و در راه و رسم خداشناسی و دینداری او را رهنما باشی و با وی 
چنان معامله کنی که دانی به نیکی بر وی پاداش بری و به بدی کردن در 


حق وی کیفر می بینی. 


حق برادر تو آن ست که بدانی او دست تو و ارجمندی تو و توانایی توست 
هیچ گاه او را اسباب معصیت و ستم خود مساز و در برابر دشمن وی را 
یاری کن و برای او خیر اندیش باش؛: هر گاه مخالف فرمان خدا| کار بندد از 
او یاری مکن و فرمان خدای را یاری کن. 


خق آنکه ترا خرنده و اراد کردم آن است که بدانی خواسته خویش را بر تو 
هزینه کرده و ترا از بند خواری براورده و به ارجمندی ازادی داده و برای 
بند کی خدا به تو اسایشداده .و:ذانسته::باشی که.وی بر زندم و مرده تو از 
دیگران شایسته تر است. از جانب خود هر چه داری هر گاه نیازمند است 
باید وی را یاری کنی هر چند توانایی از خداست و در جاویدان بهشت 
پاداش است. 


و حق آزادکننده تو که بر تو حق نعمت دارد- 


ارت اسآ دای سا اه اس مارا کرو اس مان 
تک ناسین روسانه اهرابایه کی 


به یاد اوری و او را ستایش کنی و میان خود و خدا در باره وی دعای خالص 


تن هر کامرهزی خوانایی با ی به می ادانین آن یکی رده 


انجام فریضه واجب به تو یاری دهد تو باید به این نیکی که برای تو می کند 
از وی سپاسگزار باشی. 


و حق امام جماعت تو در : نمازگزاری آن ست که بدانی نماینده میان تو و 
خدای توست و از سوی تو نزد خدا سخن می گوید و تو از سوی وی سخن 
نمی گویی و برای تو دعا می کند و تو برای او دعا نمی کنی و بیم ایستادن 
نزد خدای ۳7 نداری و بیم ایستادن نزد خدای را او از سوی تو متحمل می 
شود : : هر گاه نماز تو کاستی داشته باشد به گردن اوست و هر گاه درست 
باشد در پاداش وی شریک خواهی بود و او را به تو فزونی نیست, جان ترا 
با جان خویش نگاه داشته و نماز ترا با نماز خود نگاه داشته, پس وی را به 
همان اندازه سیاسگزار باش. 


و حق همدم تو آن ست که با وی نرمی پیش گیری دار کزان با وی سخن 
رانی و از جای خویش بی دستور وی برنخیزی و کسی که نزد تو نشیند بی 
فرمان تو می تواند برخیزد, لغزشهای او را از یاد ببری 7 وی را 
به یاد داشته باشی و جز سخن نیک با وی چیزی 


و حق همسایه تو آن ست که وی را در غیاب نگاه داری و در حضور گرامی 
شماری و در مقابل ستمی که به وی می شود یاری کنی و در خرده هایش 
جستجوی مکنی و هر گاه بدی از وی دیدی نهان سازی و هر گاه بدانی که 
پند و اندرز پذیر است در تنهایی وی را پند ده. در سختی وی را تنها 
مگذاری و از لغزش وی درگذری و گناه وی را ببخشی و به بزرگی با وی 
هی ک نان ار ات 


و حق دوست آن باشد که وی را گرامی داری, با انصاف با وی دوستی 
1 چنان که از نو پذیرایی کند از وی پذیرایی ساز و مگذاری در 
جوانمردی بر تو پیشدستی کند و هر گاه پیش دستی کند تو بدو عوض ده و 
او را دوست دار چنان که ترا دوست دارد و هر گاه قصد گناهی کند وی را 
از آن باز دار و پیوسته وی را به نیکی رهنمون باشی و از شکنجه خدا او را 
بترسانی, توانایی از خداست. 


و حق شریک تو آن ست که هر گاه دور باشد کارهای شرکت وی را از 
سوی او انجام دهی و هر گاه حاضر باشد وی را بهمکاری رعایت کنی و بر 
خلاف وی حکم مکنی و بی مشورت وی برای خود کار مکنی و خواسته وی 
را ناه داری کنی, در اندک و بسیار با وی خیانت مورزی چون نباید دو 
کی ای دا کت وف وا یو ان اسر از راه 
درست بر مگیری و در غیر شایسته هزینه مکنی و آنکه را سپاس تو نمی 
گزارد در آن بر خویش مقدم مداری و در آن به فرمان خدا کا ر کنی و با 
قراخ به نت جشمی:موراق نا افسوتن مخوری: تواناییت از حذاشت: 


و حق بستانکاری که خواسته خود می خواهد, 


آن ست که هر گاه داری به وی دهی و هر گاه نداری وی را از خود به 
گفتار شیرین خوش گردانی و به نرمی از خود دور سازی. 


و حق همدم, آن ست که او را گول مزنی و فریب مدهی و با وی نیرنگ و 
دغل مبازی و در کار وی از خدا بپرهیزی. 


و کف انکه بر تو اقامه دادخواهی کرده, أنْ ست که هر گاه می دانی 
دادخواهی وی حق است تو خود گواه خویش گرد و به وی ستم مکن و حق 
وی را باز ده و هر گاه آنچه گفته تباه است با وی مدارا کن و در پاسخ وی 
سرسختی نشان مده و خدای را به خشم میاور, توانایی از خداست. 


و حق آنکه به وی دادخواهی داری, آن ست که هر گاه در دادخواهی خود بر 
و توبه کن و دادخواهی را رها د۵. 


و حق آنکه در کار خویش با تو کنکاش کند آن ست که هر گاه ری درستی 
داری با وی بگویی و هر گاه نداری وی را رهبری کنی به آنکه داند. 


داد به وی بدبین مباش و هر گاه موافق باشید, خدای را ستایش کن. 


وق انکه: ان نو ینت نوش ان ست که حق اندرز و پند را نسبت به وی 
برسانی و در باره او دل سوز باشی. 


و حق پند بد تو آن ست که نسبت به وی فروتن باشی و به سخن او گوش 
فرا دهی هر گاه نیکو گوید و هر گاه نادرست گوید به وی رحمت فرستی و 
با وی بدبین مباشی و هر گاه بدانی که خطا می رود از او باز خواست مکن 
مگر آنکه در معرض اتهام و بدبینی باشد که باید به کار وی توجهی مکنی. 


تانایی اش است. 


که 
در راه رفتن از وی پیشی مگیری و با وی کودکانه رفتار مکنی و هر گاه با 
تو سبکی کند تحمل کنی و برای اسلام و پیروی او را گرامی داری. 


فاخق شردتر آن ت که وی را با مهربانی آموزش دهی و از وی گذشت 
داشته باشی و خرده وی را نهان داری و با وی گرمی پیش گیری و او را 
یاری دهی. 


و حق خواهان آن ست که به اندازه نیازمندی وی پاوری و دستگیری کنی. ۰ 9 
حق آنکه از وی درخواست داری آن ست که هر گاه نیاز ترا برآورد با وی 
سپاسگزار باشی و حق وی را بشناسی و هر گاه از تو دریغ ورزد عذر وی 


و حق آنکه برای خدا ترا خشنود کرده آن ست که خدای را ستایش کنی 
بعدا از وی سپاسگزار باشی. و حق آنکه با تو بدی کرده آن ست که از او 
درگذری و هر گام گذشت از وی زیانبخش است و انگیزه سرکشی وی 
گردد, برای دست آوردن حق خود یاوری بجویی. قرآن گفته: کسانی که در 
برابر ستم انتقام کشند گناهی ندارند و حق همکیشان تو آن ست که 
هميشه از خدا| شادمانی و تندرسبی ایشان را خواستار باشی و با بدان آنان 
مهربانی پیش گیری و ایشان را به راه راست آوری و دل جویی فرمایی و 
از تیکان: ایتان ناسر اری ساری.و کزید و آزار را از-ایشان دور حزدانی و 
هر چه برای خود می پسندی برای ایشان نیز بپسند و هر چه را برای خود 
نمی پسندی برای ایشان مپسند. پیران و کهنسالان ایشان را پدر خویش 
دانی و برنایان انان را برادران خویشتن و پیره زنان اینان را مادر خود و 
کودکان ایشان را فرزند خویش به شمار اری. 


و حق کافری که در پناه دین اسلام است. آنچه را خدای از اینان پذیرفته تو 
1 بیدیری تا به عهد خویشتن به خدا وفادار هستند تو نیز با ایشان وفادار 
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***ترجمه فهری زنجانی: (پنجاه حقی که حضرت علی بن الحسین سید 
العابدین برای اصحاب خود نوشته است) 


ان حمزه ثمالی گوید: این تاه یقن یی ات19 0 
سورد و رای که ای وا در هراالی که تا بر 
هر منزلی که فرود آثی یا در هر عضوی که بگردانی یا در هر ابزاری که در 
آن تصرف کنی آن حقوق اطراف تو را فرا گرفته است بزرگترین حق 
خدای تبارن و تقالین تورهمان اقنت. که براق حویتن‌تر توواخت کرده 
همان عفی رزیل ق حفوق است سپس آنچه خدای عز و جل بر تو 


واجب کرده برای خودت از سر تا پایت با توجه به اعضای مختلفی که داری 
پس خدای عز و جل از برای زبانت بر تو حقی قرار داده و از برای گوشت 
بر تو حقی و از برای چشمت بر تو حقی و از برای دستت بر تو حقی و از 
برای پایت بر تو حقی و از برای شکمت بر تو حقی و از برای عضو جنسی 
ات بر تو حقی که این هفت عضو همان ها هستند که کارها با آنها انجام 
میگیرد سیس خدای عز و جل برای کارهایت بر تو حقوقی قرار داده پس 
از برای نمازت بر تو حقوقی قرار داده و از برای روزه ات بر تو حقی و از 
برای صدقه ات بر تو حقی و از برای هدیه ات بر تو حقی و از برای 
کارهایت بر تو حقوقی قرار داده است سپس حقوقی که قرار داده است 
از خودت گذشته بدیگری از افرادی که حقوق واجبی بر تو دارند میرسد که 
از همه آنها واجب تر بر تو حقوق پیشوایان تو است سپس حقوق رعیت 
های تو سپس حقوق خویشان تو اینها حقوقی هستند که حقوق دیگری از 
آنها شعبه میکیرد پبس حفوق پیشوایان تو.سه خق. است و از همه واجب تر 
و ی ای ی دی و 
عم دار مه کت که کار ید مه بگیرد پیشوای ار 
حقوق رعیت تو سه است از همه واجب تر بر تو حق کسی است که از 
جنبه قدرت رعیت تو است سپس حق کسی که از نظر دانش رعیت تو 
است زیرا نادان رعیت دانشمند است سپس حق کسی که از جنبه ملکیت 
رعیت تو است چون همسران و کنیزان و غلامان و حقوق رعیت تو بسیار 
است و به هم پیوسته است هم چون پیوستگی خویشان در خویشاوندی و 
واجب ترین حق خویشاوندان بر تو حق مادرت می باشد سپس حق پدرت 
سپس حق فرزندت سپس حق برادرت سپس حق هر که با تو نزدیکتر و 
سزاوارتر سپس آقای تو که بر تو نعمت داده سپس حق آقائی که اکنون به 
تو نعمت میدهد سپس حق کسی که کار نیکی نسبت بتو انجام داده سپس 
حق کسی که برای نماز تو اذان می گوید سپس حق پیشنماز تو سپس حق 
همنشین تو سپس حق همسایه تو سپس حق رفیق تو سپس حق شریک تو 
سپس حق دارائی تو سپس حق بدهکار تو که طلب خود را از او مطالبه 
می کنی سپس حق بستانکار تو که از تو مطالبه بدهی تو را می کند سپس 
حق کسی که با او امیزش و رفت و امد داری سپس حق دشمنت که علیه 
تو ادعائی دارد سپس حق دشمنت که تو علیه او ادعاء داری سپس حق 
دهد سپس حق کسی که از تو اندرز میگیرد سپس حق کسی که بتو اندرز 
میدهد سپس حق کسی که از تو بزرگتر است سپس حق کسی که از تو 
کوچکتر است سپس حق کسی که از تو سوالی دارد سپس حق کسی که 
تو از او پرسشی داری سپس حق کسی که از ناحیه او نسبت به تو گفتار 


زشتی يا کردار بدی از روی عمد یا غیر عمد انجام گرفته است سپس حق 
هم مذهبانت سپس حق کفاری که در پناه تو هستند سپس حقوقی که به 
اندازه علتهای مختلف و اسباب های گوناگون بوجود می آید پس خوشا 
بحال کسی که خداوند او را یاری کند تا حقوقی که بر او واجب کرده اداء 
کید نو او زا بر انی کار ریق جنت وید فربایه اس خق خدای بررگ بر 

تو این است که او را بپرستی و هیچ شریکی برای او نگیری چون از روی 
| و آخرت تو را 
و 
عز و جل بکار بری و حق زبانت این است که آن را از فحش دادن گرامی 
داری و بسخن خوب عادت دهی و سخنان زیادی که سودی ندارد ترک 
گوئی و نسبت به مردم با زبان نیکوئی کنی و بخوبی آنان را یاد کنی و حق 
گوش این اش که ای از غیبت و از شنیدن هر آنچه شنیدنش حلال 
نیست پاکیزه داری و حق چشم اینست که آن را از هر آنچه که برای تو 
حلال نیست بپوشانی و دیده عبرت بین داشته باشی و حق دستت این 
این است که با ان دو به سوی چیزی که برای تو حلال نیست راه نپوتّی 
زیرا با آن دو به صراط خواهی ایستاد پس متوجه باش که تو را نلغزاند که 
به آتش خواهی افتاد و حق شکمت این است که آن را جایگاه حرام نکنی و 
بر سیری نیفزایی و حق عضو جنسی تو این است که آن را از زنا نگاه 
بداری و از دیدگاه بیوشانی و حق نمازت این است که تدالو که آن به 
پیشگاه خدای عز و جل بار یافتن است و تو در نماز در مقابل خدای عز و 
جل اتتاهی ای حون این راک دای هون نم وا کوحق که 
رغبتمند و خوشحال و امیدوار و ترسناک و بیچاره و زاری کن باشد و آن را 
که در پیش او ایستاده بزرگ بداند بآرامش و وقار می ایستی و با تمام دل 
باو رو می آوری و نماز را با آداب و حقوقش بجای آوری و حق حج اینست 
که بدانی که آن:باز یافتن بترد بروردکاز اشت و گریختن از کناهان: نسوی 
اوست و باعث پذیرش توبه تو و انجام دادن فریضه ایست که خدا بر تو 
واجب کرده و حق روزه اتتتتتنت. کف تخانوه کفران پرده اییست خداوند بر 


زبان و چشم و گوش و شکم و دامن تو زده است تا تو را از آتش بپوشاند 

پس اگر روزه را ترک کردی پرده الهی را که بر تو کشیده است پاره نموده 
۷ و حق صدقه این آشت که بداتی آن بشن اندازی است از برای تو نزد 
خدا و امانتی است که نیازی بگواه گرفتن بر آن نداری چون این را نیکو 
بدانی بانچه در پنهانی امانت میگذاری اطمینان خاطرت بیشتر است از 
آنچه آشکارا بامانت بسپاری و باید بدانی که صدقه بلاها و دردها را در دنیا 
از تو دفع میکند و در اخرت اتش را از تو دور میسازد و حق قربانی اینست 
که مقصودت از آن رضای خدای عز و جل باشد و رضای مخلوق را در نظر 


نگیری و هیچ غرضی جز این که در معرض رحمت خدا قرار بگیری و جانت 
در روز ملاقات خدا نجات پیدا کند نداشته باشی. 


و حق سلطان اینست که بدانی که تو برای او وسیله آزمایشی قرار داده 
بخشیده و بر تست که خود را در معرض خشم او قرار ندهی که با دست 
خود خود را بهلاکت انداخته و در آنچه از بدی نسبت به تو روا میدارد 
شریک خواهی بود و حق کسی که بتعلیم تو قیام می کند اینست که او را 
بزرگ بشماری و از برای مجلس او احترام قائل شوی و بسخنانش خوب 
گوش فرا دهی و روی بجانب او کنی و آوازت را بر او بلند نکنی و هیچ 
کس را که از او چیزی می پرسد پاسخ که نا ود او پاسخ بگوید و در 
مجلس او با کسی صحبت نکنی و غیبت کسی را نزد او نکنی و چون بدی 
او را نزد تو گویند از او دفاع کنی و عیب های او را بپوشانی و نیکی هایش 
را اشکار کنی و با دشمن او همنشین نباشی و دوستش را دشمن ترا نف 
چون این چنین کنی فرشتگان خداوند گواه تو هستند که تو برای رضای خدا 
او را قصد کرده ای و دانش او را فرا گرفته ای نه برای خاطر مردم و اما 
حق کسی که مالک تو است این است که او را فرمان بری و نافرمانی اش 
نکنی مگر در انچه مورد خشم خدای عز و جل باشد زیرا هیچ مخلوقی را 
در موردی که معصیت خالق انجام می گیرد اطاعت نباید کرد. 


و اما حق رعیتی که بر او سلطنت داری اینست که بدانی که آنان بخاطر 
تا کار تو شده اند ینس واجب است 
در آنان بعدل و داد رفتا کف‌صان هر ای ابان هم‌جون پدری مهربان باشی 
و از نادانی آنان گذشت کني و در کیفرشان شتاب نکنی و خدای عز و جل 
را بر این بیروتین که تراسن آنان قها فر مودم‌سانشن زان بانتجین: 


و اما حق کسی که در دانش رعیت تو است اینست که بدانی که خدای عز 
و جل تو را سرپرست آنان کرده در آن دانشی که به تو داده و از گنجینه 
های خود بر روی تو گشوده است اگر در یاد دادن مردم نیکو رفتار کردی و 
با آنان کج رفتاری ننمودی و سخت گیری بر آنان نکردی خداوند از فضل 
خود بر تو خواهد افزود و اگر دانش خود از مردم منع کردی و یا چون از تو 
دانشی طلب نمودند کج رفتاری نمودی بر خدا لازم است که دانش و 
آبروی آن را از تو برگیرد و موقعیت ترا از دلها براندازد و اما حق همسر 
این است که بدانی که خدای عز و جل او را وسیله ارامش تن و دل قرار 
داده و بدانی که این نعمتی است از خداوند بر تو پس او را گرامی داری و 
با او به نرمی رفتار کنی گرچه حقی که ترا بر اوست واجب تر است ولی 


او را نیز بر توست که رحمتش اوری زیرا او اسر توست و باید خوراک و 
پوشاک او را بدهی و چون نادانی کرد او را ببخشی و اما حق بنده تو آن 
است که بدانی که او مخلوق پروردگار تو است و فرزند پدر و مادر تو 
است و گوشت و خونش با تو یکی است بخاطر این او را مالک نشده ای 
نیافریده ای و روزی او را تو معین نمی کنی و لیکن خدای عز و جل است 
که روزی او را میدهد و سپس او را مسخر تو کرده و تو را امین دانسته و 
او را بدست تو سپرده است تا انچه تو در باره او از نیکی انجام دهی برای 
تو نگهداری کند پس بر او نیکی و احسان کن همان طوری که خداوند بر تو 
نیکی و احسان کرده است و اکر او را خوش نداری عوضش کن و خلق 
خدای عز و جل را شکنجه نده و نیروئّی نیست جز بکمک خدا و حق مادرت 
این است که بدانی که او ترا در جایی متحمل شد که هیچ کس کسی را در 
آنجا متحمل نشود و از میوه دل خود بتو داده است آنچه را که هیچ کس 
بکسی نمیدهد و با تمام وجود خود تو را نگهداری کرده و اهمیتی نمیداد که 
خود گرسنه باشد ولی بتو خوراک بدهد و خود تشنه باشد ولی تو را سیراب 
کند و خودش برهنه باشد و تو را بیوشاند و خود در آفتاب نشیند و تو را در 
سایه جای دهد و بخاطر تو بیخوابی بکشد و تو را از گرما و سرما نگهداری 
کنند تا تو فرزند او باشی پس طاقت سیاسگزاری او را نداری مگر بکمک 
خدای تعالی و توفیق او و اما حق پدرت این است که بدانی او ريشه تو 
است و اگر او نبود تو نبودی پس هر گاه در خودی چیزی دیدی که خوش 
آیندت بود بدان که پدرت ريشه آن نعمت بر تو میباشد پس خدا را حمد کن 
و بهمین اندازه سپاس گوی او باش و توانائی نیست مگر بکمک خدا. 


و اما حق فرزندت این است که بدانی که او از تست و در نیکی و بدی 
عمر دنیا بستگی بتو دارد و تو مسئولیت آنچه را که از او بعهده گرفته ای 
داری تو باید او را نیکو ادب کنی و بپروردگار عز و جلش رهبری کنی و بر 
فرمانداری او یاربش نمائی پس در باره فرزند همچون کسی رفتار کن که 
بداند در نیکی بفرزند پاداش خواهد گرفت و در بد رفتاری با او بکیفر بد 
دچار خواهد شد. 


و اما حق برادرت این است که بدانی او دست تو و عزت تو و نیروی تو 
است پس او را نه برای نافرمانی خدا اسلحه خود بساز و نه برای ستم 
بخلق خدا کمک خویش بکن و یاری او را بر دشمنش و خیر اندیشی از 
برای او را از دست مده پس اگر فرمان خدا را برد چه بهتر و گر نه خداوند 
بر تو گرامی تر از او باشد و نیرویی جز بوسیله خدا نیست. 


و اما خق افانی که تعفت ارادی مه ارزانین داشته اینست که بدانی که او 
از مال خود در باره تو خرج کرده و ترا از خواری و وحشت نا کی بآرامش 
خاطری که در آزادی است رسانده است ینس تو را از اسارت ملک آزاد 
کرده و بند ند که را از تو باز نموده و تو را از زندان بیرون آورده وتو را 
مالک خودت نموده و برای پرستش پروردگارت ترا آسوده خاطر ساخته 
است و باید بدانی که او در حال حیات و مرگ تو از همه خلق بتو سزاوارتر 
است و بر تو واجب است که او را با جان خودت و با هر چیزی که او از تو 
نان تیار فند است:باری کنن و یرون تست مک از حانب جدا: 


و اما حق بنده ای که تو نعمت آزادی باو بخشیده ائی اینست که بدانی 
خدای عز و جل ازادی او را وسیله ای از برای تو بسوی خودش و پرده ای 
ترا و از انش فرار داد و باداشن و دن این دنبا. انتست. که ار .اه 
خویشاوندی نداشته باشد بعوض مالی که برای او خرج کرده ای ارث او را 
خواهی برد و در آخرت پاداشت بهشت خواهد بود. 


و اما حق کسی که در باره تو نیکی کرده اینست که سپاس گزار او بوده و 
بیاد نیکی او باشی و از برای او نام نیکی بدست اوری و بین خود و خدای 
عز و جل از روی خلوص دعایش کنی چون چنین کنی سپاس گزاری او را 
در پنهان و آشکار بجا آورده ای و پس از اين همه اگر روزی توانائی عوض 
دادن باو را یافتی باو عوض بدهی. 


و اما حق اذان گو اینست که بدانی که او ترا بان تبر هرد کارتاعر وج هی 
اورد و ببهره ای که داری دعوتت میکند و بر انجام وظیفه ای لازم که بر 


پس او را هم چون کسی که بتو نیکی کرده باشد سپاس گزار باش. 


و اما حق پیشوای تو در نماز اینست که بدانی که او نمایندگی میان تو و 
پروردگارت را بعهده گرفته و از جانب تو سخن گفته و تو از جانب وی 
سخن نگفته ای و او از برای تو دعا کرده است ولی تو از برای او دعا 
نکرده ای و هراس ایستادن در مقابل خدا را از تو کفایت نموده اگر برای 
آن نقصی باشد بعهده او است نه بعهده تو و اگر درست باشد تو شریک او 
بوده و او را بر تو زیادتی نخواهد بود. پس جان ترا با جان خود و نماز تو را 
۰ محافظت نموده از این رو باید بهمین قدر سپاس گزا رش 
باسی . 


و اما حق همنشین تو اینست که با او نرمی کنی و در سخن گفتن بانصاف 
رفتار کنی و از جای خود بی اجازه او برنخیزی و کسی که در نزد تو بنشیند 
میتواند بدون اجازه تو برخیزد و باید لغزش های او را فراموش کنی و نیکی 
هایش را بیاد داشته باشی و جز خیر بگوشش نرسانی. 


و اما حق همسایت اینست که در غیاب او را حفظ کنی و در حضور 
احترامش نهی و اگر ستمی بر او رفت پاریش کنی و عیبی را از او جستجو 
نکنی و اگر بکار بدی از او اطلاع پیدا کردی پرده پوشی کنی و اگر بدانی 
نصیحت تو را میپذیرد محرمانه نصیحتش کنی و در سختی او را رها نکنی و 
از لغزش او درگذری و گناهش را ببخشی و با خوشی با او معاشرت کنی و 
نیروئی نیست مگر از جانب خدا. 


و اما حق رفیق اینست که با او به تفضل و انصاف رفتا ر کنی و چنانچه او 
از تو احترام میکند تو او را احترام کنی و وجود تو از برای او سبب رحمت 
باشد نه باعث شکنجه و عذاب و نیروئی نیست مگر از جانب خدا. 


شد رعایتش را نمایی و بدون حکم او حکمی نکنی و بی نظر او به رایت 
عمل نکنی و مالش را برایش نگاه بداری و در کم و بیش کار او خیانتش 
نکنی که دست خدای تبارک و تعالی بر سر دو شریک هست مادامی که 
بیکدیگر خیانت نکرده اند و نیروئی نیست مگر از طرف خدا. 


و اما خق مالت اینست که بجر از حلال آن را بدست نیاری و جز در راه 
صحیح انفاقش نکنی و کسی را که ناسپاس است بر خود مقدم نداری و در 
آن بفرمان پروردگارت رفتار کنی و بخل بر مالت نورزی که با وجود 
گشایش در زندگی که داشته ای حسرت و پشیمانی خواهی کشید و 
شرونی. تست جه واه خعا هر اه تا کارت که ماه سا نکاری قوه 
را می کند اين است که اگر داری باو بدهی و اگر تنگ دستی با گفتار خوش 
او را راضی کنی و با نرمی او را از خود رد کنی و حق معاشرت این است 
۱ ی و ی 
تعالي در کار او بپرهیزی و حق دشمنت که علیه تو ادعا دارد این است که 
اگر آنچه ادعا می کند حق است خودت بر خودت گواه باشی و بر او ستم 
نکنی و حق او را تمام بپردازی و اگر آنچه ادعا می کند باطل باشد با وی 
مهربانی کنی و جز مدارا در کارش هیچ نکنی و خدا را در کار او بغضب 
نیاوری و نیروئی نیست مگر بوسیله خدا و حق دشمنت که : تو علیه او ادعا 
داری اینست که اگر در دعوایت بر حقی با وی نیکو گفتگو کنی و حق او را 


انکار نکنی و اگر در ادعایت پر باطلی از خدای عز و جل بیرهیزی و بسوی 
او توبه کنی و دعوا را ترک گوئی و حق کسی که از تو مشورت می کند 
این است که اگر نظری در باره او داری به او بگویی و اگر نه او را بکسی 
که میداند راهنمایی کنی و حق کسی که تو با او مشورت می کنی اینست 
که او را در چیزی که با تو در ری موافقت نکرد منهمش نکنی و اگر با تو 
موافق بود خدای عز و جل را ستایش کنی و حق کسی که از تو اندرزی 
می طلبد اینست که خیر خواهی را از او دریغ نداری و جز از راه مهربانی و 
نسبت باو فروتنی کنی و گوش خود را به سخنش فرا دهی که اگر حق 
گوید خدای عز و جل را ستایش کنی و اکُر موافق نگوید نسبت باو دلسوز 
باشی و او را متهمش نکنی و بدانی که خطا کرده است و باین خطا 
مواخذه اش نکنی مگر اينکه سزاوار اتهام باشد که بهیچ کار او در هیچ 
حالی نباید اعتنا بکنی و نیروئی نیست مگر با خدا و حق بزرگتر از تو 
اینست که به خاطراتش احترام کنی و بزرگش بداری که پیش از تو در 
مسلمان شدن حق تقدم دارد و با وی هنگام ستیزه ایستادگی نکنی و پیش 
از او براهی نروی و در راه رفتن از او پیشی نگیری و با او جهالت نورزی و 
اگر او جهالت ورزد متحملش باشی و احترامش کنی بخاطر حق و بخاطر 
احترامی که اسلام برای او قائل است و حق کوچکتر از تو اینست که در 
تعلیم او و گذشت از او و پرده پوشی بر او و مهربانی و کمک او دلسوزی 
نمایی و حق کسی که از تو چیزی بخواهد اینست که بقدر نیازش باو عطا 
کنی و حق کسی که از او چیزی خواسته ای این است که اگر داد با تشکر 
از او بپذیر و حق شناسی کن و اگر نداد عذرش را بپذیر و حق کسی که 
ترا برای خدای تعالی شاد کرده است اینست که اولا خدای عز و جل را 
ستایش کنی سپس ان کس را سپاس گزار باشی و حق کسی که در باره 
تو بدی کرده این است که از او درگذری و اگر بدانی که گذشت از او زیان 
دارد داد خود را از او بگیری که خدای تبارک و تعالی می فرماید کسی که 
پس از مظلوم شدن داد خود را بگیرد گناهی بر آنان نیست (سوره شوری 
آیه 41) و حق هم کیشان تو این است که در دل سلامتی آنها را بخواهی و 
نسبت به آنان دلسوز باشی و با بدکارانشان مدارا کنی و انس بگیری و 
آنان را بسوی خیر و اصلاح بیاوری و از نیکوکارانشان سپاس گزاری کنی و 
ازارشان نرسانی و انچه برای خود دوست میداری از برای انان دوست 
بداری و انچه برای خودت ناخوش داری برای انان نیز خوش نداشته باشی 
و باید پیرانشان بجای پدر تو باشند و جوانانشان بجای برادرت و پیر 
زنانشان بجای مادرت و کودکانشان بجای فرزندانت و حق کسانی که بانان 
بعهدی که با خدای عز و جل بسته اند وفا دارند با انان ستم نکنی. 


یارانش نوشته ) 


ابو حمزه ثمالی گوید: این نامه امام سچّاد علیه السْلام است به یکی از 
پارانش: بدان که خداوند متعال را نسبت به تو حقوقی است که در هر 
حرکت و جنبشی که از تو سر می زند یا هر آرامشی که داشته باشی يا در 
هر حالی که هستی یا در هر منزلی که فرود می ایی يا هر عضوی را که 
بگردانی یا هر ابزاری را که در آن تصلاف کنی پیرامون تو را فرا گرفته 
است. پس بزرگترین حقوق خداوند متعال نسبت به تو همان است که برای 
خوپش بر تو لازم کرده. همو که اصل و اساس همه حقوق است. سپس 
حقوقی است که خداوند برای خودت بر تو از فرق تا قدمت با گوناگونی 
اعضایت. واجب کرده است. پس خداوند متعالی برای زبانت. گوشت. 
چشمت, دستت, پایت, شکمت و عضو جنسیت حقی بر تو قرار داده است. 
این اعضای هفتگانه همان هایی هستند که کارها با آنها انجام می گیرد. 
آنگاه خداوند متعالی برای کردارهایت حقوقی را قرار داده که برای نمازت, 
روزه ات. صدقه ات. قربانیت حقی قرار داده و نسبت به کردارهایت برای 
تو حقوقی است. 

آنگاه حقوقی است که از جانب تو نسبت به صاحبان حقوقی است که لازم 
ترین آنها حقوق پیشوایانت است. سیس حقوق زیر دستانت؛ آنگاه حقوق 
خویشاوندان تو. اینها حقوقی است که هر کدام چند شعبه است: حقوق 
پیشوایان تو سه تاست که لازم ترین. آنها حق. کسی اسنت: که با سلطنت 
امور تو را تدبیر می کند, سپس حق کسی که تو را به دانش تربیت می 
کند, سپس حق کسی که تو را با حکومت پرورش می دهد و همه پرورش 
دهندگان تو امام و پیشوایند. و حقوق رعیت تو نیز سه تاست: 


لازم ترین آنها حق کسانی است که بر آن سلطنت داری. سپس حق دانش 
افه‌خنانن: کهه از و زره عامی: مت سید " چرا که نادان رعیت دانشمند 
است. سپس حق کسانی که با ملکیت- همچون زنان و بردگان- رعیت تو 
هستند. و حقوق رعایای تو بسیار و به پیوستگی پیوند خویشاوندی به هم 
پیو سته است. لا زم ترین آنها حق مادر توست. آنگاه حق پدر و آنگاه حق 
فرزندانت, آنگاه حق برادرت, آنگاه حق هر که نزدیکتر و شایسته تر است. 


سپس حق مولایت که بر تو نعمت ارزانی داشته, آنگاه حق مولایت که 
نعمتش بر تو جاری است, آنگاه حق کسانی که به تو احسان می کنند, 
آنگاه حق مودنی. که نمازت را اعلام ضف وند: آنگاه حق امام جماعت نو 


آنگاه حق همنشین تو, آنگاه حق همسایه تو, سپس حق مصاحب تو, سپس 
حق شریک توء سپس حق دارایی توء سپس حق بدهکاری که از وی طلب 
داری. سپس حق بستانکاری که از تو طلب دارد, سپس حق کسی که با تو 
افت و خیر و معاشرت دارد. سپس حق کسی که بر علیه تو اقامه دعوا 
کرده. سپس حق کسی که تو بر علیه او اقامه دعوا داری. سپس حق کسی 
کفتا آهص وروت ی کت سین خی کی کهتن سر قابه آه اخاه دض 
داری. سپس حق کسی که با او مشورت می کنی, سپس حق کسی که به 
تو در مشورت نظر می دهد. سپس حق کسی که از تو خیرخواهی می کند, 
سپس حق کسی که از او خیرخواهی می کنی. سپس حق کسی که از تو 
بزرگتر است, سپس حق کسی که از تو کوچکتر است, سپس حق کسی که 
سپس حق کسی که به دستش- با گفتار یا کردار, از روی عمد يا غیر عمد- 
به تو بدی کرده, سپس حق ملت تو نسبت به تو, سپس حق اهل ذمه تو, 
آنگاه حقوقی است که به اندازه علتهای احوال و گردش سببها جریان دارد. 
پس خوشا به حال کسی که خداوند او را بر انجام حقوقی که بر او لازم 
کرده یاری کرده و بر اين موقق و استوار سازد. 


پس حقّ بزرگ خداوند بر تو ان است که او را بپرستی و چیزی را شریک 
او قرار ندهی. 


آنگاه که با اخلاص وظیفه ات را انجام دادی, خدا بر تو مقزر فرموده که 
کار دنیا ۵ آخزت نو زا کفامته کند ۵ خق تفستا بر نود آیزن است که در 
اطاعت خدای متعال بکار ببری. و حق زبان اين که از دشنام ۳ 
خیر و نیکی عادتش دهی و سخنان اضافی را که سودی ندارد ترک کنی و با 

آن به مردم نیکی کرده و گفتار نیکو گویی. و حق گوش این که از شنیدن 
غیبت و سخنانی که شنیدنش حلال نیست منژه اش داری. و حق چشم این 
است که از آنچه که دیدنش حلال نیست بپوشانی, وبا آن به دیده عبرت 
تری و حق وت ان که آن راهب صرق کم علال مس وران 

تکنی. و حق پاها اين که به وسیله آنها به جایی که حلال نیست, نروی, چرا 
که به.وسله. آنها بو زفی ضراط خواشن استاد یس دفت. کن, کم نو را 
تلفزاند رون اس ییحی شکمت ای که آن را طرف زا فرار 

ندهی و بیش از سیری نخوری. و حق تناسل جنسی این که آن را از زنا 
اه مارنان ای 


و حق نماز اين که بدانی آن حضور در درگاه الهی است و تو در پیشگاه خدا 
ایستاده ای وقتی از این آگاه باشی در واقع در جایگاه بنده ای خوار, حقیر, 


علاقه مند., بیمناک, امیدوار, ترسان, بیچاره, زار کر دز برابر بزرگوار و 
شکوهمندی, با آرامش و وقار ایستاده و با قلب خود روی آورده و آن را با 
حدود و حقوقش بر پا کنی. و حق حج این که بدانی آن میهمانی به سوی 
پروردگار و فرار از گناهانت است و پذیرش توبه تو با آن بوده و آنچه که 
خدا بر تو لازم شمرده انجام می شود. و حق روژه این که بدانی آن پرده 
ای است که خداوند بر زبان, گوش, چشم, شکم, آلت جنتشی تو زده تا به 
فستله: ار ۱ از آتش بازدارد. پس اگر روزه را رها کنی پرده ای را که 
خدا بر تو کشیدم پاره کرده ای. و حق صدفه این که بدانی ان اندوخته تو 
در پیشگاه پروردگارت بوده و ودیعه ای که نیاز به گواه ندارد. پس اگر از 
اس اس آگاه ست اه را هه یی وا شا ار اس ار 
مورد اعتمادتر خواهد بود و بدانی که صدقه بلاها و بیماری ها را در دنیا و 
آتتن ردیر آخرت از تهتدفع.من کید 


و حق قربانی اين که با آن رضای خدا را بخواهی نه رضا و خشنودی مردم 
راء, هدفت از آن خر قرار گرفتن در :هعرض رجمت خدا و-رهایی روحت. در 
روز رستاخیز نباشد. 


و حق سلطان این است که. بدانی تو برای او وسیله ازجاتتشتین و خداوند به 
وسیله سلطنت دادن به اوء او را به تو گرفتار ساخته است و بر توست که 
خود را در معرض خشم او قرار ندهی تا خود را به دست خویش به هلاکت 
نیندازی و در بدیهایی که از جانب او به تو می رسد. شریک وی نشوی. و 
حق پرورش دهنده علمی تو این که او را تعظیم نموده و به جایگاه او ارج 
نهاده و خوب به سخنان او گوش فرا داده و بر او اقبال کنی و این که 
صدایت را بر او بلند نگردانی. و پاسخ کسی را که از او پرسش کرده 
را ی ی و 
غیبت کسی را ننمایی و آنگاه که از او در نزد تو بدی گویند از او دفاع کرده 
و عیب های او را بیوشانی و فضایلش را اشکار سازی, با دشمنان او 
ننشسته و با دوستان او دشمنی نکنی, هر گاه چنین کنی فرشتگان خدا بر 
تو گواه شوند که : نو او را خواسته و دانش او به خاطر خدای متعال- نه به 
خاطر مردم- آموخدی: و حق کسانی که با حکومت کارهای تو را تدبیر می 
نمایند این که از انان اطاعت کرده و از فرمانشان- جز در مواردی که 
موجب خشم خداست- سرپیچی نکنی: چرا که با معصیت آفریدگار. اطاعت 
از آفریده شده روا نیست. و حق رعایا و زیردستانی که به آنان سلطنت 
داری این که بدانی آنان به جهت ناتوانی خود و توانمندی تو رعیت تو 
شدند. از این رو لازم است که در میان آنان با عدالت رفتار کرده و برای 
انان همچون پدری مهربان باشی و کارهایی را که از روی نادانی انجام می 


دهند برای آنان تین وتو کیفر انان: ساب نکتن و از وا نمندی که 
خداوند در باره انان به تو ارزانی داشته, از حضرت حق سیاسگزار باشی. 


و حق شاگردانی که از دانش تو بهره می برند اين که بدانی که خداوند در 
آن دانشی که به تو ارزانی داشته و از گنجینه دانش خود دری به روی تو 
گشوده, تو را برای آنان سرپرست قرار داده. پس اگر به مردم با خوش 
رفتاری,؛ افو رشن دادم هن انان خشونت نکرده و از آنان دلتنگ نشوی, 
خداوند دانش تو را از فضلاش فزونی خواهد بخشید, ولی اگر دانشت را از 
مردم درنع کردم و.انگان که از:دانش تو بخواهتد بر آنان .ند خاقن کنی: بر 
خداوند است که دانش و آبروی تو را از تو بگیرد و جایگاه تو را از دل ها 
بردارد و کق .افت: این استت که بدانی خوا مد او را دای و مايه اراهش و 
انس قرار داده و این که, اين نعمتی از جانب خدا بر توست. پس او را 
گرامی داشته و با نرمی با او رفتار کنی, گر چه حق تو نسبت به او لازم تر 
است. در عین حال بر توست که بر او ترجخم کنی, زیرا که او اسیر توست, 
خوراک و پوشایر او را بده و اگر نادانی کرد ان آخردو حون و حق 92 ات 
این که بدانی او آفریده پروردگار تو و فرزند پدر و مادر توست, گوشت و 
خونت با او یکی است. تو از این جهت مالک او نشده ای که تو او را افریده 
ای. و تو چیزی از اعضای او را نيافریده ای و روزی او را تو نمی دهی, 
بلکه خداوند متکفل آن شده: انعاه آو-را مسر تو کردانیده.و وزرا امین اه 
قرار داده و به ودیعت سپرده تا هر خیری که از جانب تو به او می رسد 
برای تو نگهدارد. پس به او نیکی کن آنسان که خدا به تو نیکی کرده است 
و اگر او را دوست نداری عوضش کن و آفریده خدا را شکنجه مکن و هیچ 
نیرویی جز از خدا نیست. 


و حق مادرت این که بدانی او آنگاه که هیچ کس را توانایی حمل تو نبوده, 
حمل کرده و میوه دلش که کسی , به او نمی دهد به تو ارزانی داشته و با 
همه اعضایش از نو مواظبت نموده, او تا که نداشته که خود گر سنه مانده 
تو را غذا دهد, خود تشنه مانده و تو را سیراب کند و خود برهنه مانده و تو 
را بیوشاند. خود افتاب خورده تو را در سایه اندازد. او به جهت تو بی 
خوابی کشیده و تو را از گرما و سرما نگهداری کرده تا تو فرزندی برای او 
باشی, از این رو, تو جز با پاری و توفیق خداوند توانایی سپاسگزاری از او 
را نداری. و حق پدرت این که بدانی او ريشه و اساس نوست. . که اگر او 
نبود تو نیز نبودی. پس هر گاه در وجود خود شگفتیهایی دیدی بدان که 
بدرت اصل نعمت بر توست, پس خدا را ؛ به همان اندازه ستایش کرده و 
سپاسگزاری کن و هیچ نیرویی جز از خدا نیست. و حق فرزندت این که 
بدانی او از توست و در اینده دنیا نیکی و بدی او به تو نسبت داده می شود 


و تو مسئول تربیت نیکوی او و راهنمایی او به سوی پروردگارش هستی, 
تویی که بایستی او را در اطاعت پروردگارش یاری کنی. پس در باره او 
همچون کسی رفتار کن که می دانی با احسان کردن به او پاداش خواهی 
داشت و با بدی به او کیفر خواهی دید. 


و حق برادرت این که بدانی او دست تو و عژت و نیروی توست. پس او را 
سلاحی برای معصیت خدا و وسیله ای برای ستم بز. افرید حان:خوا بر نکیر و 
در برابر دشمنش او را وامگذار و برای او ختر و اه کن. این در صورنی 


و حق مولایی که با آزاد کردن به تو احسان نموده این که بدانی اوست که 
از مالش داده تا تو را از خواری بندگی و هراس آن به شکوه و عرّت آزادی 
و آرامش آن رسانيده, او تو را از اسارت بردگی رها ساخته و زنجیر بندگی 
را از گردنت گشوده و از زندان بترهاتت کرو یه تفلی تحو رت دز آورده و 
تو را به پرستش پروردگارت فارغ ساخته است, و بدانی که در دوران 
زندگی و مرگت از همه سزاوارتر است و بر تو لازم است که با جانت او را 
یاری نموده و آنچه از جانب تو نیازمند است بدو برسانی و هیچ نیرویی جز 
از خدا نیست. و حق برده ای که با ازاد کردن او احسانش نموده ای این که 
تذانو خداوند متعال آزادی او را توسط نو وسیله ای به نزد خویش قرار 
داده و آن را پرده میان تو و آتش نموده و به راستی که پاداش تو در آینده 
دنیا همان میرات 4 اوست. اگر خویشاوندی نداشته باشد که از مالت به او 
ها 
که از او سیاسگزاری کنی و نیکویی او را یادآور شوی و با گفتار نیک به او 
باسح ذضی و با خالض‌ترین دعایی کم میان نو و هداوند متعال ات آووا 
دعا کنن, اگر چنین کنی:در آشکار و نهان اه را ستباش گفتی انگاه که اگر 
روزی توانایی یافتی نیکویی او را جبران کن. و حقّ مودن اين که بدانی 
یادآور پروردگار تو و فراخوان به سوی بهره عبادت تو و یاور تو در انجام 
عملی که خداوند بر تو واجب کرده. می باشد. پس همانند سپاسگزار بر 
بر اراد وان یرای کی 


و حق امام جماعت در نمازت این که بدانی که او نمایندگی میان تو و 
پروردگارت را بر عهده گرفته و از جانب تو در پیشگاه خدا سخن می گوید. 
بت ای کدی اد حانتم ی شعن ویب اه اد حایت ه اش یی که 
تو از جانب وی دعا کنی و تو را از بیم و هراس ایستادن در برابر خداوند 
کفایت می کند. پس اگر در نمازت کاستی باشد به عهده اوست و اگر تمام 


جان" وش و نما تور ۱ زک ۱ 
او سپاسگزار باش. و حق همنشین تو این که با او با نرمی رفتار کرده و در 
کی ای ماما و 
تو نشسته, می تواند بی اجازه تو برخیزد و این که لغزشهای او را فراموش 
کرده و نیکی هایش را به یاد بسپاری و جز سخن خیر با او نگویی. 


و حق همسایه ات این که او را در غیاب حفظ کرده و در حضورش گرامی 
داری, و آنگاه که مورد ستم قرار گیرد یاریش کرده و عیبش را جستجو 
نکنی و اگر از او بدی دیدی آن را بپوشانی و اگر بدانی که او پندپذیر است 
در خلوت او را پند گویی, و او را در سختی تنها نگذاری و از لغزش او در 
گذشته و گناهش را ببخشی و با او بزرگوارانه معاشرت کنی و هیچ نیرویی 
جز از خدا نیست. و حق رفیق این که با او به تفَصّل و انصاف رفتار کنی و 
ان سان که او تو را گرامی می دارد تو نیز او را گرامی بداری و تو برای او 
مایه رحمت باشی نه موجب شکنجه و عذاب. و هیچ نیرویی جز از خدا 
نیست. و حق شریک این که اگر غایب شد او را کفایت کرده و در صورت 
حضور مراعاتش کنی, و بدون حکم او حکم صادر نکنی و بدون نظر او به 
رأی خود عمل نکنی و دارایی او را برایش نگهداری و در کاستی و فزونی 
کارش به او خیانت نورزی. چرا که مادامی که دو شریک , به یک دیگر خیانت 
نکنند دست خداوند بر سر انهاست و هیچ نیرویی جز از خدا نیست. و حق 
دارایی تو این که جز از حلال ان را بدست نیاوری و جز در مورد 
0 انفاقش توف ۸ و کسی را که ناسپاس است بر خود ترجیح 
ندهی, پس با آن (مال) به اطاعت پروردگارت عمل کن و در آن بخل نورز 
که با وجود گشایش در ززند گن حسرت و پشیمانی خواهی دید و هیچ نیرویی 
جز از خدا نیست. و حق بستانکارت که از تو طلب دارد اینکه اگر دارا 
هستی, طلب اش را به او دهی و اگر تنگ دستی او را با گفتار نیک خشنود 
و راضی کنی و با نرمی او را رد کنی. و حق کسی که با او معاشرت داری 
اين که فریبش نداده و خیانتش نورزی و نیرنش نزنی, از خداوند متعال 
در کار او بیم داشته باشی. و حق دشمنی که علیه تو ادعا دارد اين که اگر 
آنچه بر علیه تو ادْعا می کند حق است, خودت بر خویشتن گواهی دهی و 
بر او ستم نکنی و حق او را به صورت کامل بپردازی و اگر آنچه ادعا می 
کند باطل است با او به نرمی رفتار کرده و در کارش جز با نرمی رفتار 
نکنی و در مورد او پروردگارت را به خشم نیاوری و هیچ نیرویی جز از خدا 
نیست. و حق کسی که تو علیه او اذعا داری این که اگر تو در ادعای خودت 
حق هستی با نیکویی با وی گفتگو کنی و حق او را انکار نکنی و اگر در 


ادذعای خود بر باطل هستی از خدای متعال بیم داشته و به سوی او توبه 
کنت ۵ ازغایت رازها سار 


و حق کسی که با تو مشورت می کند اين که اگر نظری برای او داری به 
ان اشاره کنی و ار چیزی به نظرت نمی رسد او را به کسی که می داند 
راهنمایی کنی. و حق کسی که تو با او مشورت می کنی ا, ین که در مواردی 
که رأی او مخالف رأی توسنت متهمش نسازی و اگر امش رای تو 
موافق شد خدای را سپاس گویی. ی 
این که به او نصیحت و پندگویی و روش تو بایستی با مهرورزی و نرمی به 
او باشد. و حق کسی که نصیحتگر توست این که به او فروتنی کرده و به 
سخن او گوش فرا دهی. پس اگر سخن درستی گفت خدای را سپاس 
گویی و اگر موافق نگوید به او دلسوزی کنی و مهمش نکنی و اگر دانستی 
که خطا رفته به خاطر آن او را مواخذه نکنی مگر این که سزاوار اتهام 
باشد. پس در هیچ حال به چیزی از دستورات او اعتنا نکنی و هیچ نیرویی 
جز از خدا نیست. و حق بزرگتر این که به خاطر سنْ او, احترامش کرده و 
به جهت پیشی گرفتنش در پذیرش اسلام بزرگش بداری و به هنگام ستیزه 
هی ی ی ی ی یی بر 
نادانی نکنی و اگر او نادانی کرد تحمل کرده و به جهت حق اسلام و 
حرمتش, او را گرامی بداری. و حق کوچکتر این که در آموزش او دلسوزی 
کنی و از او درگذری و پرده پوشی کنی و با مهربانی با او رفتار کرده و او 
را کمی کنی. و حق کسی که از تو درخواست می کند این که به اندازه 
نیازش به او بدهی. 


و حق کسی که از او چیزی خواسته ای اين که اگر چیزی داد با سپاس و 
شتاخت. از فضلش آن زا بذبریبو اکر جیزی نداد عدرش را یذیری: و حق 
کسی که تو را به خاطر خدا شاد کرده اين که نخست خدای را سپاس گفته 
آنگاه از او سپاسگزاری کن. یب 
درگذری و اگر بدانی که عفو از او زیان دارد, داد خود را از او بستانی که 

خداوند متعال می فرماید: «و کسی که پس از مورد ستم قرار گرفتن داد 
خود را بگیرد, اینان کسانی هستند که گناهی بر آنان نیست.» و حق اهل 
ملت و هم کیشانت این که در دل, تندرستی و رحمت آنان را خواسته و با 
بدهای آنان با مهربانی رفتا ر کنی و با آنان مدارا کرده و به خیر و صلاح 
بیاوری و از نیکوکارانشان سیاسگزاری کرده و آزارشان نرسانی و آنچه 
برای خود دوست می داری برای آنان نیز دوست داشته و آنچه برای خود 
ناخوش داری برای آنان نیز خوش نداشته باشی و اين که پیران آنان به 
منزله پدر تو و جوانان انان به منزله برادر تو و پیر زنانشان به منزله مادر 


تو و کوچک زنانشان به منزله فرزندان تو هستند. و حق اهل ذمّه این که 
انچه خداوند از انان پذیرفته تو نیز پذیرا باشی و مادامی که به پیمانی که 
با خدا دارند وفا دارند به انان ستم نکنی. 


و 3 1 3 
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اذریسن جمیعا قالا دنا مُحَمّدٌ بنْ اشمد بُن بَخبی بُن عقران الاشعرعٌ عَنِ 
الحسَن تن علی عَن آیی سلَیْمان الخلواني (1) او عَن رَجْل عَلهّ عَنْ آیی 
ید اه علیه السلام قالّ: صقَة المََمنِ فُوَّهْ فی دین و حَرَمْ فی لین و 
یمان فی یِقین و جرْصٌ فی فقء و تساط فی هدی و بر فی اسْیَقامه و 
أعماض عِند شهوّو و علمْ فی جلم و شکر فی رفق و سَخاء فی حق و قَصْذ 
في غْتّی و تجَمّل فی قاقو و عَفْوٌ فی فَذْرو و طاعَةٌ فی تصیحه و وََعٌ فی 
رَغبّه و جص فی جهاد و صلاهٌ فی شْغل و صَبْرٌ فی شدّه و فی الهرّاهز 
وَقورٌ و في المکارهو صَبْورُ و فی الرَحَاء شکور لا یعْتابٌْ و لایر و لا یی 5 
ِنْ بُفی عَلیّه صبر و لا یقطع ارم و لیس بواهن و لا فظ و لا علیظ و لا 
يِسْبقة بَضَرّه و لایفصَخة بَطنَهٌ و لا یعلِبة فرَجْةٌ و لا یِحَسّد الناس و لا بِمثر و 
لا یر و لا بُشرف بل بَفتصد بلضر المظلوم و یرَحم القساکین تَفْسة یله 
فی عتاء و لاس مه فی راحه لا رب فی عِر الذبا و لا َجْرَغٌ من آلیع 
لا جح لا ِِ 


*ترجمه کمره ای: (ینجاه خصلت از خصال مومنند) 


امام ششم علیه السلام فرمود صفت مومن قوه در دینداری و احتیاط در 
ملایمت و نرمی است, ایمانش بسر حد یقین است و در فهم دین جدیت 
دارد و در نیکی پایدار است, در گاه شهوت چشم پوشی میکند و علم با 
حلم دارد و با نرمی تشکر میکند و بشایستگی بخشش دارد, در ثروت میانه 
روی میکند و در حضر بردباری دارد و در قدرت عفو میکند برای پیشوای 
خود فرمانبر و خیرخواه است, رعبت بورع دارد و حرص در جهاد دارد هر 
چه شغل دارد نماز را از دست نمیدهد درگاه سختی صابر است و در برابر 
حوادث لرزاننده و قور, در مکاره صبور است و درگاه نعمت شکور غیبت 
نمیکند و تکبر ندارد ستم نمیکند و در برابر ستم شکیبا است قطع رحم 
نمیکند سست نیست بد خلق و سخت دل نیست هرزه چشم و شکم خواره 
نیست شهوثتش او را زبون نکند بمردم حسد نبرد در زندگانی بر خود و 

عیالش تنگ نمیگیرد تبذیر ات ۳ 
یاری میکند و به مسکینان و و مردم از او در 
آسایشند بعزت دنیا رغبت ندارد و از دردهای. آن زاری تمیکتد فردم دتبال 


همت خود هستند و همت وی او را مشغول دارد در حلمش نقصانی نیست 
و در رایش سستی راه ندارد و دینش را ضایع نکند کسی که با او مشورت 
کند رهبریش میکند و هر کس مساعدتش کند با او همراهی میکند از 
بیهوده و دشنام و نادانی وان است اینها صفت مومن است. 


*"ترجمه مدرس گیلانی: (ینجاه منش از منشهای گراینده است ) 
امام صادق گفته: «صفت گرانیده به خدا: 


نیروی در دینداری, دور اندیشی در نرمی. گرایشش به سر حد یقین است. 
در دریافت کیش کوشاست. در نیکی پایدار است. هنگام شهوت دیده پوش 
است. دانش با بردباری دارد با نرمی سیاسگزاری می کند, به شایستگی 
بخشش می کند, درخواسته میانه روست. در حضر بردبار است. و در 
توانایی گذشت دارد, برای پیشوای خود فرمان بردار است., نیکی خواه 
است, گرایش به پرهی زکاری دارد, اوه به جهاد است,: هر چه کار مهم 
بااشد برای نماز رها سازد, بهنگام سختی شکیباست, در برابر پیش ده 
سنگین است., در مکاره با صبر است., هنگام نعمت سپاسگزار است. دشیاد 
نمی کند یعنی غیبت. تکبر نمی ورزد. ستم نمی کند, در برابر ستمکاری 
شکیباست. خویشاوندی را نمی برد. سست نیست, بد خوی و سخت دل 
نیست, هرزه دیده و شکمخواره نباشد, زبون ِ نگردد, به مردمان 
رشک نبرد, در زندگی به خویش و همسر خود تنگ نگیرد., درو و ببهوده 
پاشی نکند, بلکه میانه روست, ستمرسیده را یاری می کند, به بیچارگان 
جوانمرد است, خویشتن را به رنج افکند براق اشایشن دیجر ان‌دیه ارجمندی 
چهان گرایش ندارد, و از رنج آن زاری نکند مردمان در پی همت خویشتن 

اند, اما همت او را سرگرم ندارد. در بردباری کاهشی ندارد. در اندیشه 
اش تتشتتی نبایی .ان ۵ کشن خوو | تام‌گذارن انکها وی مشوردت. کیو 
رهنمایش کند, هر که با وی یاری کند او نیز با وی همراهی کند, از بیهودگی 
و دشنام, نادانی گریزان است. اینها منشهای انسان گراینده است. 


***ترجمه فهری زنجانی: (ینجاه خصلت از صفات مومن است ) 


امام صادق علیه السلام فرمود: صفت مقومن این است در دین نیرومند 
است و در نرمی احتیاط کار و ایمانش بسر حد یقین است و در فهمیدن 
حریص و در هدایت با نشاط و در نیکی پایدار است و بهنگام شهوت چشم 
پوشتن میکند: دآنششن. آمتخته با بردباری اشت در اهوزدی: که با اه مدارا 
شود سیاسگزار است و نسبت به حق خودش سخاوتمند و در حال 


ثروتمندی میانه رو و در حال تنگدستی ظاهری آراسته دارد و در حال 
قدرت می بخشد و در مورد خیر اندیشی فرمانبردار است و رغبت بورع 
دارد و در جهاد حریص است و در حالی که مشغول کار است از نماز غفلت 
نمی کند و در مورد شدت بردبار است و در مقابل پیش امدهای سخت با 
وقار است و در ناملایمات صبر فراوان دارد و در فراخی شکرگزار است 
تحمل می کند قطع رحم نمیکند سست نمیباشد بد خلق و سنگدل نیست 
چشمش را در اختیار خود دارد و شکمش او را رسوا نمی کند مغلوب 
شهوت نمیشود بمردم حسد نمیورزد افترا نمی بندد بیهوده خرح نمی کند و 
دستان را دلسوزی می نماید بخاطر راحت مردم خود را زحمت می اندازد, 
بعزت دنیا رغبتی ندارد و از درد آن بی تابی نمی کند مردم را هوائی در 
سر است که دنبال آن هواها هستند و او را هوائی در سر است که بدان 
مشغول است در حلمش کمبودی بنظر نمی رسد و در رايش سستی دیده 
نمی شود و دینش را ضایع نمی کند هر که با او مشورت کند او را 
راهنمائی می کند و هر که با او همدست باشد مساعدتش می کند و از 
باطل و دشنام دادن و نادانی گریزان است اینها صفت مومن است. 
****ترجمه جعفری: (پنجاه ویژگی های موّمن ) 

ابو سلیمان حلوانی- يا مردی از او- از امام صادق علیه السلام نقل می کند 
که فرمود: 


ویژگی موّمن این است که او: در دین نیرومند, در نرمی محتاط, در یقین با 
ایمان؛ در فهمیدن حریبص, در هدایت با نشاط و ان پایداری نیکوکار و به 
هنگام شهوت چشم پوش, در بردباری داناء در هنگام مدارا سپاسگزار, در 
حق سخاوتمند, در روتمندی میانه رو, در دوران تنگدستی آراسته. به 
هنگام قدرت عفوکننده, در پند و خیرخواهی فرمانبردار, در رغبت پرهیزکار, 
در جهاد ربص در عین مشغولیت نماز گزار, در سختی شکیبا, در پیشامدها 
با وقار, در ناملایمات بسیار شکیبا, در رفاه سیاسگزار است: او غیبت نمی 
کند, تکبر نمی ورزد. ستم نمی کند, اگر به او ستمی شد, شکیباست و 
پیوند خویشاوندی را قطع نمی کند. ات اس له 
خشن, چشمش از او پیشی نمی گیرد (یعنی در اختیار اوست) و شکمش 
او را رسوا نمی سازد و الت جنسی اش بر او چیره نمی شود, به مردم 
حسد نمی ورزد. افترا نمی بندد, بیهوده خرح نمی کند و اسراف نمی 
نماید, بلکه همواره میانه رو است. ستمدیده را یاری می کند و به تهی 


دستان دلسوزی و ترخم می کند, جانش از او در زحمت و مردم از او در 
آسایشند, به عرّت و شکوه دنیا رغبتی ندارد و از درد آن بی تابی نمی کند, 
مردم دارای خواسته هایی هستند که بدان روی می آورند و خواسته ای 
دارد که بدان مشفغول است. در بردباری او کاستی دیده نمی شود و در 
رای او سستی نیست و در دینش تباهی نیست. هر که با او مشورت کند او 
دشنام و نادانی گریزان است. پس اینها ویژگی های مومن است. 


3- حدتنا آبی رجت اللة علة عَنْهٌ قال حذتتا سَعذ بنْ ید الم ال دنا مُحمَّد 


بن الخسین ؛ رای لطاب عم علرت ۳ لن سثّف عن عبّد من عن قاژون 
ن خارچه عّن آیی عَبد ال علیه السلام قال تتتشعه ره بِمول من حَجْ حَمُسین 
لاح اس 


ججه بتی اللةْ له دیتة فی جَتَّه عَذّن فیها ماه 2 لب قضر فی کل قطر غود 
من خور الهین و آلف رَوجه و بُحْعَلْ من رققاء مُحَمَّدٍ ص فی الْحتٍَ.ه. 


*ترجمه کمره ای: (ثواب کسی که هفتاد حج کرده) 


هرون بن خارجه گوید شنیدم امام ششم میفرمود هر که هفتاد حج کند خدا 
برایش در بهشت عدن شهری بسازد که در آن صد هزار کاخ باشد و در هر 
کاخی یکی از حوریه های بهشت و هزار زن بود و در بهشت از رفیقان 
مد صای له اه در اه اند 


۲کترخمه مذرس کیلاتی: (یاداش آنکه بنجام خه کزاردم باشد) 


هارون پور خارجه گفته؛ از امام صادق شنیدم که می کت هر که پنجاه 
حج گزارد, خدا برای وی در بهشت عدن شهرستانی بسازد که در آن صد 
هزار کاخ باشد و در هر کاخی یکی از حوریان بهشت است با هزار زن و در 
بهشت از یاران پیامبر اسلام باشد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (ثواب کسی که پنجاه بار عمل حح انجام داده 


باشد) 


هارون بن خارجه گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود: کسی 
که پنجاه حح بجا بیاورد خداوند در بهشت عدن شهری برای او میسازد که 


صد هزار کاخ دارد و در هر کاخی یک حور از حوریان بهشتی و هزار همسر 
باشد و در بهشت از رفیقان محمد صلی الله علیه و آله می گردد. 


****ترجمه جعفری: (یاداش کسی که پنجاه مرتبه حخ انجام دهد) 


کاروته ین خا رهم ات امای صاخق لین تام تال یی کید کد از وس 
شنیدم که می فرمود: هر که پنجاه مرتبه حج انجام دهد, خداوند در بهشت 
عدن شهری برای او می سازد که صد هزار کاخ دارد, در هر کاخی یک 
حوری از حوریان بهشتی و هزار همسر است و او را در بهشت از رفیقان 
حضرت محفد صلی الله علیه و اله قرار می دهد. 


1- . لم اجده. و لعله ابراهیم بن مسلم الحلوانی و لکن لم اعثر علی عنوانه 

بهذه الکنیه. 

2 . آی دینه متين لا بضیع بالشکوک و الشبهات و لا بارتکاب المعاصی. 

3- . کاع عنه یکیع: جبن عنه وهابه. و فی بعض النسخ (یکتع) بالتاء المثناه 

ِ_ من کتع یکتع: هرب. و الخنی: الفحش, و الجهل مقابل العلم او 
فاهه. 
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آع هو و الخشیی تم اند آهیم بن. اخم‌ن شام الم ستواخه و له زرستنه 
فی لسان المیزان ج 2 ص 271. 
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قتالهما طعاره لا هل الاو قلثك من القاسطون قال مه ويهةٌ 5 اصحابة 
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من ور آلقاة الک و ای قاطمة و ما بان کما یهت الفْرَطان || کاتا فی 
اه ۸ ب عَلي ور الشهَداء سنعین آلفب ضعف پا لیا ان 
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زر ان ار ده در ۱ ۱ 
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یت ۳ 9۱ 1 9 مد ۳ 1 ۳ 3 

ج یی تجواکمٌ صَدقات فاد لمٌ ,تفعلوا و تاب اللة عَلیکمّ لاية (1) فهّل 
لو - ح ج آ ِ ۳ ه 0 
تکونْ الوَبة الاب من کان اما الحخامسَة و ۱ عشرون نی سَمعث سول 


ص: 2:74 


1- . المجادله: 13- 14. 


نت بح 1 تا ۳ جوجآما کب تا ع] | 9 م سار تعقالی 
9 ون م4 ۲ ۳9 ِ 9 ت 5 بان ِ 7 و تعالی 
بشرینی فیک ببشری لم یبشر بها تیا قبلی بشزنی باب سید الاوصیاء و آن 
هس - کی اه در اهر ظاحل ام لا سنا ]کت آلل 01 و 
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مَعی الفته لْباغیه و التَاکبه عن سرام و باب الرَحْمَه و هم شیعی قبّتادٍی 
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میتی و شیقیی قَیْرَوَوْنَ من حوض محَمدٍ ص و بتدی عَضا عَوسچ أطْرّد بها 
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1- . السلقلق التی تحیض فی دبرها و السلقلقیه: الصخابه. (القاموس). 
2 . راجع خصائص النسائی ص 38 و مسند ابی داود الطیالسی ج 1 ص 
2 و ریاض النضره ج 2 ص 189. 


3 3 بٍِِ ۳ سِ 3 یی و ِ 1 2 ل 
ص امر, اضْحَابَة و عُمُومَتَه پسّد الابواب و فتَعّ بابی باقر الله عَز و ج 
یی فی وصییه بقضاء دیون و عدایه ففلّث با سول اللّه قذ علشت له 
لیس عندی, مال فقال سیعیتک اللة فما ارت امرا من قصاء ذیونه و عتاته 
الا يِسُرة اللةٌ ی حنی قَصَیت دَيوتة و عداته و احضیث ذلک فبلغ تمانین آلفا 
سس رل جِ 5 1 9 ِ# ِ_ 0 ۳ ۳ 7 نتب - ۳ 
و ربقی بقیهُ أوضَیْتْ الحسَن ان فص ها و اما التامتهة و الاربعون فان رسشول 

۳ ۲ 1 ۳ 1 1 1 چم | رل 2 9 
الله ص آتانی فی منزلی و لِمّ یک طعه مد تلاته آیام ققال یا عَلیٌ هل 
۳۹ تک ی ِ و _ 5 ۳۹ 
عندک من شی ء فقلث و الذی اکرمک بالکرامه و اضطفاک بالرساله ما 

1 ات ات اس -1- 111 ی سجن ن‌ ۳ ِ ِ 

طعمّث و روَجتی و اتتاج ملد کلائه نام ققال الب ص یا قاطِمَهٌ ادخْلِی 
ح ‏ پا 3 0ع] مر جر 0 1 - 4 ۳ تس 
البیت و انظری هل تجدین فقالث خرجث الساعة فقلث یا رسشول الله 
0 - ۱۲2- ۰ و ۱۳ ]م ِ 1 

ااحلة آتا فقال ااخل باسم الله فدحلث فاذا آتا بطبق مَوَضوع علیه رب 

۳ مق ان ی و 2 چم 2 2 هش آه ‏ 
من تمر و جَفته من ترید فجمللنها اا رسول الله ص فقال با علِی رایت 

كِ ت ‌ِ 


لك 
3 
۰ ۲ 

تا 


 . 9‏ 9۳ سس ۲ بر 72 7 1- ِ 1 ِ مس ۹ ِ تن 
خمر و أَحْضر و آشقر ققال یلک خطط (خطوط] جتاح جْرئیل علیه السلام 
۳ س کت 4 تلا چ وب - ۳ 0 0 
شکللة بالذر و الْیافوت قاکلتا من الترید حلی شبغتا قمَا ریت الا خذش آیدیتا 
رصان و وا و لو . ظ جامح- یر هش ]1 ِ و م 
ار 
الاژبعون فان الله تبارک و تعالی حص تبية ص بالنبوه و حَصْیی اللبی ص 
بالوصیّه قمَن أحتّیی قَهْو سعیذ یُحَسَرٌ فی زمره الائبیاء علیه السلام و ما 
الحَمَسُون فان رسول الله ص بَعت ببراعه مع ایی_بکر قلما مَضّی تی 
م0 ماس م لو ءح لا چس - ِ ِِ 
یل علیه السلام ققال یا مُحمَّدُ لا دی لک الا أنت او رَجْل ملک 
فوجهنی علی تاقته العصباء له بذی الخلیقه فاخذنها مثة فحصْنی الله 
جل ‏ حا" کلم ]| | ح|.-و ‏ ||جه و مج ج|9 - 2 چِ- 
عَز و جل بذلک و اما الحادبة و الحمَسُون فان رسول الله ص‌ اقامنی للناس 
ما ۳ لا ...ام ]ام 9۳ وه ه‌ 
کافة بو عدیر خم فقال من کنث مَولاهة فعلی مَوْلاهْ فبعدا و سْحقا لِلَوّم 
ج ج ]لا خ سأر ی یس | جر  -‏ 
الظالمین و ما انا و الحمشون قاِنّ رَسول الله ص قال با عَلینٌ الا 
ست جک كت - 1 ۳۹ ۳۹| ‌ِ ۳ | سّ ۳۳ دب 
اعلمّک کلماتِ نیهنَّ جَبْرَئیل علیه السلام ققَلثْ بلي قال فل يا رارق 
اد رد ۳ ها 6 هن 1 - 1-2 ]0 ]9 شم ود 
المَفلی و یا راجم المساکین و يا اشهع السامعین و يا ابضر الناظرین و با 
ازحم الرّاجمین ارحمنی و ارَرْفْیی و آمّا الالَهُ و الحَمَسُون قاِنّ ال تبار 
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عرُ و جل و الذی بعتیی بالق لین لمّ تحْمَعة بائقان لمّ بَجحمع آبدا فحَصْنی 
اللةّ عَر و جل یلک من دون الصَحابه و امّا السادسَة و الحَمَسْون فان اللة 
بیس ت -1 دك 11 9 ]7 - 1 1 1 

تباز تعالی حَصّنی بما حصّ به اولیاءخ و اه عَیّه و جعلنی وارت 
۶ - لا رت لا و م2 


3 م8 سح ۳ ِ 5 ۳ یره کر ۶ ِِ 

ققال لی يا علمتٌ فِمْ الی هذو الصَخره و قل آتا رسول سول ا لله انْفجری 
۳۳ ۱ ها وین [ج 0 ]910و لا از ار 2 1 ۳ س 

لی ماء قو له الذٍي آکرمة شوه لد لها الساله قاطلع ملها مل دی 
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قرَغرَغثة شدیدا قَقلعْنةُ و رَمیّث به آرَبعین حُطوه قَدَحَلث قبَرَر الَیَّ مَرَحَبٌ 

فحمل علءت و حملث علیه و سقیث الازض من دمه و قد کان وَجْه رخلین 
» آری- نیت و ووح ب+ه آتّا | و و7 کب[ 2 0 - و" ءه و 

من کایه فرجقا سفین 5 لستون قانی ‏ عمرو بن عبد ود و 
قح ن‌َ ما 2 ین 2 ولا 

کان بعد بالف رجل (1) و آمّا الحادیِه و الستون قانی 


1- . زاد فی نسخه من المخطوطه (فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله 
فی حقی: لضربه علی یوم الخندق فضل من آعمال الثقلین): و قال علیه 
السلام (برز الاسلام کله الی الکفر کله). 


ید ید العزیز ؛ بن یخی الجلودیٌ قال حَدتتا بو حامد الطالقانمٌ قال حَتتتا عبذ 
العزیز بُنْ الطاب عن تلید ؛ ی ماوقا 1 
فی عم علیه السلام ستفون بة قا شرکَة فی قطلها أحه 


*ترجمه کمره ای: (امیر المومنین علیه السْلام هفتاد منقبت دارد که هیچ 
کدام از امت با وی در ان شریک نیستند) 


وه وید علی عنم تام سوه ای اسعاب سمیو هی 
هرا ی و او ات ند 
جز آنکه من با او شریکم و بر او برتری دارم ولی من هفتاد منقبت دارم که 
هیچ کدام از انان را در او شرکتی نیست عرض کردم يا امیر المومنین مرا 
از اقا آگاه کی گزمود: 


1- یک چشم بهم زدن مشرک بخدا نبودم و لات و عزی را نپرستیدم. 


3- دز کودکی رسول خدا صلی الله علیه و آله نگهذاری. مزا از بدزم 
درخواست کرد و من از همان وقت با ان حضرت همخوراک و دمخور و 
رف ضخیت: روز مه 


4- پیش از همه ایمان و اسلام آوردم. 

5- رسول خدا بمن فرمود ای علی نسبت تو بمن چون نسبت هرون است 
6 هن آخزین کنمی نردم که از سول خدا خلی: الله غلیه و اله خدا شدم 
و او را در قبرش گذاردم. 


7- رسول خدا صلّی الله علیه و آله چون بغار ثور رفت مرا در جای خود 
خوابانید و با پتوی خود پوشانید چون مشرکان بخانه او آمدند گمان بردند 
من محمدم مرا از خواب بیدار کردند و گفتند رفیقت چه شد؟ 


گفتم دنبال کاری رفت. گفتند اگر گريخته بود اين علی هم با او گریخته بود. 


8- رسول خدا صلّی الله علیه و آله هزار در دانش بر من گشود که از هر 
یک هزار باب کشودم مبشند وبکی از آن ها را بدیحری اد تداد: 


9- رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت ای علی چون خداوند اولین و 
آخرین را محشور کند برای من منبری برتر از منبر پیغمبران گذارد و برای 
تو منبری برتر از منبر اوصیای دیگر و تو بر آن بالا میروی 10- من از 
رسول خدا| شنیدم می فرمود ای علی چیزی در قیامت بمن نداده ِ 
آنکه مانند آن را برای تو درخواست کردم. 


11- وتف ل ضا فلی اللت غليه ‏ ام شنیدم میفرمود ای علی تو برادر 
منی و من برادر توام دست تو در دست من است تا ببهشت روی. 


2ضن از رشول خدا:ضان الله علیهرو آلف‌شتیدم مفرجود اق علی بو ون 
کس تخلف ورزید غرق شد. 


رشان فداصت الله ع ای الم امه ار موه را تخت ما که 


خود بر سر من بست و دعای پیروزی بر دشمنان خدا را بر من خواند تا 
بیاری خدا ان ها را شکست دادم. 


4- رسول خدا صلّی الله علیه و آله بمن فرمود که بر پستان خشکیده 
گوسفندی دست بکشم عرض کردم شما دست کی فرمود ای علی 
کردار تو کردار منست من بر آن دست کشیدم و بمن شیر داد یک جرعه 
برسول خدا صلی الله علیه و آله دادم سپس پیره زنی آمد و از تشنگی 
تالیه یک ره هم یواوه زسته دا لو له لیم و الم مود من از 
خدا درخواست کردم که برایم دست ترا برکت دهد و اجابت فرمود. 


35- رسول خدا صلی الله علیه و اله مرا وصی خود کرد و فرمود ای علی 
غیر از تو کسی مرا غسل ندهد و بخاک نسپارد زیرا اگر کسی جز تو عورت 
مرا ببیند دیده هایش از کاسه بیرون می آیند عرض کردم من چگونه تنها 
میتوانم شما را از دستی بدستی بگردانم فرمود از غیب بتو کمک می شود 
بخدا | بکرذانم جز آنکه ترای مرن کردید 


6- من خواستم 1 حضرت را برای غسل برهنه کنم ندائی رسید که ای 
وصی محمد صلّی الله علیه و آله او را برهنه مکن منهم از زیر پیراهن او را 
غسل دادم و به خدائی که او را بلند و گرامی داشت و برسالت برگزید 
عورت او را ندیدم که خداوند از میان اصحاب آن حضرت مرا باین شرافت 
مخصوص گردانید. 


17- با اینکه ابو بکر و عمر از فاطمه علیها السّلام خواستگاري کرده بودند 
خدا| از بالای هفت اسمان او را بمن تزویج کرد و رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود ای علی این نعمت بر تو گوارا باد که خداوند فاطمه سیره 
زنان اهل بهشت و پاره تن مرا بتو تزویج کرد عرض کردم يا رسول اللّه 
مگر من از تو نیستم؟ 


فرمود ای علی چرا تو از منی و من از تو چون دستی نسبت بدست دیگر 


سول دا ضلی الله یه و ال و ی علی ادن انعر 
حمد را بدست داری و در قیامت بمن از همه نزدیکتر نشینی مسندی برای 
من پهن کنند و مسندی برای تو من در گروه پیغمبرانم و تو در گروه وصیان 
پر شرت تاش ار تفر ای ار فراعت دار او هار مرس را یر 
میان گیرند تا خدا از حساب خلایق فارغ شود. 


9- رسول خدا صلّی الله علیه و آله بمن فرمود در آینده نزدیکی با ناکثان 
و قاسطان و مارقان میجنگی بشماره هر فردی از آن ها که با تو بجنگند 
صد هزار از شیعیان خود را شفاعت میکنی عرض کردم يا رسول اللّه 
ناکثان کیانند؟ فرمود طلحه و زبیر که در حجاز با تو بیعت کنند و در عراق 
بشکنند چون چنین کنند با آنها بجنگ که نبرد آنها اهل زمین را پاک کند 
عرض کردم قاسطان کیانند؟ فرمود معاویه و یارانش عرض کردم مارقان 
کیانند؟ فرمود خوارج که یاران ذی الثدیه اند و از دین بیرون جهند چنانچه 
تیر از کمان میجهد آن ها را بکش که در کشتارشان برای اهل زمین 
است نزد خدا در روز قیامت. 


0- از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم میفرمود تو در میان امتم 
نمونه باب حطه ای در بنی اسرائیل هر کسی در ولایت تو در اید در دری 
که خدا فرمود در امده. 


1 2- از رسول خدا صلّی الله علیه و آله شنیدم میفرمود من شهر دانشم و 
علی در آنست هرگز بشهر نتوان در آمد جز از در آن سپس فرمود ای علی 
تو بزودی عهد مرا رعایت میکنی و بروش من نبرد میکنی تو مخالفت 


2 اد رشول دا صلی: الله علبه و آله شتدض میخرموه دای با رک :و 
تعالی دو فرزندم حسن و حسین علیهما السلام را از نوری افریده که بتو و 


فاطمه ارزانی داشت آنها مانند دو گوشواره باشند که بر گوش لرزانند 
درخشانی انها هفتاد برابر درخشانی شهیدانست ای علی براستی خدای 
تبارک و تعالی بمن وعده داده که آنها را چنان کرافت دارد که کسیر | 
گرامی نداشته جز پیغمبران و مرسلین. 


3- آنکه رسول خدا صلی الله علیه و آله در زندگی خویش انگشتر و زره 
و کمربندش را بمن داد و شمشیرش را بکمر من بست و با انکه همه 
اصحابش حضور داشتند و عمویم عباس هم حاضر بود خداوند مرا بدین 
کزاشت محصوص نودانیند نه آنان را 


4 - أآنکة خدای عز و جل برسول خود این ایه را (در سوره مجادله ره 12( 
فرشتاد اي کشانن کساجمان آمردنه حون با شون خدا صلی اللهعلیه ع اله 
نجوی کنید پیش از نجوی صدقه بدهید. من یک اشرفی طلا داشتم فروختم 
دره جین بان رسک ااصلی الله, لیم ال نمی کوزم بت از 
نجوی صدفقه میدادم و بخدا هی کدام از اصحابش پیش از من و پس از من من 

ای کار وا نکروته سا خظ اش ایفتا فرشان اور سوه ععادلم اه ۱۱15 


ترسیدند که پیش از نجواي خود, صدقه بدهید چون نکردید خدا بر شما 
بخشید که فرمود «و تا اللغٌ عَلیَکَم » آیا توبه جز از گناهی است که بوده. 


25- ض آزمتصولن عد | ضلی الله علیه.و آله‌ دم که میگ ر موم مت یر 
تیان پیش از آنکه من وارد شوم غدقن است و بر وصیان پیش از آنکه 
ورن آن-شنوی غدفن اسبت. ای.علی خذدای تبار یو عالین در انم خه تفه 
مژده ای داده که بهیچ کدام از پیغمبران پیش از من نداده بمن مژده داده 
که تو سید وصیانی و دو پسرت حسن و حسین علیهما السْلام دو سید 


6- جعفر برادرم با دو بال از در و یاقوت و زبرجد آراسته و در بهشت با 
فرشتکان در پرواز است. 


7- عمویم حمزه سید شهیدان است. 


98- رسول دا عای اللهغلی و اه فرمود که خدای تبارک و تعالی در 
باره تو بمن ی ی ی با 


و بزودی پس از من از امتم همان را برخورد کنی که موسی از فرعون 
برخورد کرد شکیبا باش و بحساب خدا بگذار تا مرا دیدار کنی و دوستانت 


را دوست دارم و دشمنانت را دشمن. 


9 من براستی از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم میفرمود یا 
آیند و آب خواهند, میگوئی ترا ری ره ای آن شنت سار سیاه بر 
میگردند و شیعیان من و تو وارد میشوند میگوئی (سیراب) و سرشار 
برگردید با روی سفید برمیگردند. 


0- از رسول خوا ی له هت له شنیدم میفرمود امت من با پنج 
پرچم بعرصه قیامت محشور شوند نخست پرچمی که بر سر حوض کوثر 
در اید پرچم فرعون این امتست که معاویه است دوم سامری این امت 
اشعری است چهارم با ابو الاعور سلمی است ولی پرچم پنجمین با تو 
است اي علی در زیر آن موّمنانند و تو پیشوای آنانی سپس خدای تبارک و 
تعالی بآن چهار پرچم فرماید بدنبال خود برگردید و روشنی جوئید و دیواری 
جلو آنان کشیده شود که دری داشته باشد در درون آن رحمت است که آن 
شیعیان و موالیان منند کسانی که با من بهمراهی خارجیان و پیمان شکنان 
و گریزاتان از صراط و در رحمت نبرد کردند که آنان شیعیان منند آنان دور 
از رحمت فریاد کنند مگر با شما نبودیم؟ اینان گویند چرا ولی خود را فریب 
دادید و باز ماندید و شک کردید و آرزوهای دنیا شما را گول زد تا فرمان 
خدا| (مرگ) آمد و شیطان شما را فریفت, امروز از شما عوضی پذیرفته 
نیست و نه از کفار جای شما آنش است همان آتش پناه شما است و بد 
سرانجامی است؛ نت ای و هیا نم ی آیندنه ار حون فتخمد: اص ی 
الله علیه و اله سیراب شوند در دست من عصائی است از چوب عوسج و 
دشفنان خدا را بزایم خانخه :سر ان :تاشتاسن سا از سر اب جاهمت انید. 


1- براستی من از رسول خدا صلّی الله علیه و آله شنیدم میفرمود اگر 
نبود که غلات امتم در باره تو همان میگفتند که نصاری در باره عیسی پسر 
مرن کفتند فصاامن درا کی کفنم که بمه کش دزی جر آنکه‌خای شیر 
پایت را برای شفا بردارند. 


2- براستی من از شون دا ملی آلله حلف وله تمدق فیدزمون ی 
تبارک و تعالی ۳۳ ترس دشمنان یاری کرد و از درگاهش درخواست 
۱۳1۳ 6 


ای هر ی وه 
و تا روز قیامت خواهد بود بمن اموخت خدا آن را بر من بزبان پیغمبرش 
حام‌الل له ولا سا 


34- نصاری مدعی شدند که با پیغمبر صلی الله علیه و آله مباهله کنند خدا 
(دز سفزم ال عمران: ابة :61) فرو فرستاد که هر کس در دین اسلام با تو 
محاجه میکند پس از آنچه با منطق علم برای تو آمده بگو پسران ما و 
پسران شما و زنان ما و زنان شما و نفسهای ما و نفسهای شما را دعوت 
میکنیم. سپس لعنه خدا را بر دروغگویان قرار میدهیم در اینجا نفس من 
نفس رو دا هی ۵۳۱ > 3 ال بود و منظور از زتان و زهر| 
هت سارت تماق شدند 1 ۷ 
اتتاه ردنت و درفت بحی اه تفرات ر ان هیقر رها بمحمد 
ی الله علته م او فرستاد اگر با ما مباهله کرده بودند همه بصورت 
میمونها و خوک ها مسخ ميشدند. 


5- رسول خدا صلّی الله علیه و آله روز جنگ بدر مرا فرستاد یک کف 
ریگ گروه شده را حضورش بیاورم من آنها را گرفتم و بوئیدم بناگاه بوی 
مشک از آنها ساطع بود من آنها را حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله 
آهزدم که آن حضرات آنها زا بمشن کان:پزتاب کرد جهار دانته آنها از :فردوشن 
بود یک دانه از مشرق و یکی از مغرب و یکی از زیر عرش با هر دانه صد 
هزار فرشته بود که برای یاری ما آمده بودند خداوند باين فضیلت احدی را 
حرافت تحاشته تردن بیتن از ان وه دنا نندم: 


ای یل ها ی ال اه و ام خی توش مس وی ام 
علی وای بر کشنده تو که بدبخت تر از نمرود و شقی تر از پی کننده ناقه 
مود است و بدرستی که عرش خدا برای کشته شدن تو بلرزه می اید 
مژده گیر ای علی که تو در شمار صدیقان و شهیدان و نیکانی. 


7اه ار کی ال نان اضحات نی له ال یم و م۱ 
بدانستن ناسخ از منسوج و محکم و متشابه و خاص و عام اختصاص داده 
این منتی است که خدا بر من و رسول خود نهاده, رسول خدا صلی الله 
علیه و اله بمن فرمود ای علی خداوند بمن فرمان داده که ترا بخود نزدیک 
کنم و دور ننمایم و ترا بیاموزم و با تو درشتی نکنم, بر من لازمست که 
پروردگارم را | طاعت کنم و بر تو لازم است که حفظ کنی 38- رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله مرا بجنگی برانگیخت و دعاهائی در باره من کرد و بر 
جریان امور پس از خودش آگاه کرد پاره ای از اصحاب آن حضرت از این 
لطف او نسیت بمن اندوهناک شدند و گفتند اگر محمد صلّی الله علیه و 
اطلاع بر این موضوع بزبان پیغمبرش سرافراز نمود. 


39- براستی از رسول خدا| صلی الله علیه و آله شنیدم که میفرمود هر 
کس گمان برد مرا دوست داشته و علی علیه السْلام را دشمن دارد دروغ 
گفته دوستی من و دوستی او جمع نشود مگر در دل موّمن بدرستی که 
خدای عز و جل ای علی اهل دوستی من و ترا در نخست مقام پیشروان 
بهشت قرار داده و دشمنان من و ترا در زمره کمراهان از امت بسوی 
انش دوز خ. 


0- براستی رسول خدا صلّی الله علیه و آله مرا در یکی از جنگها بسر 
چاهی فرستاد آن چاه آ نداشت بررگشتم و بآن حضرت گزارش دادم, 
فرمود گل دارد؟ عرض کردم آری فرمود از گل آن بیاور مقداری گل از آن 
آوردم در آن کلامي فرمود و فرمود آن را در میان چاه انداز من آن را در 
چاه انداختم ناگاه آ آن جوشید ۳ اطراف چاه پر شد؛ خدمت آن حضرت 
آمدم و او را آگاه کردم بمن فرمود ای علی موفق شدی ببرکت تو این آب 
جوشید. این منقبت در میان اصحاب پیغمبر صلّی الله علیه و آله مخصوص 


1- براستی من از رسول خدا شنیدم میفرمود مژده ات باد ای علی 
بدرستی که جبرئیل علیه السلام نزد من امد و اظهار کرد ای محمد صلی 
الله: علیه. ی اله. بدرستین. که خدای تیار کت وتعالن پاضحاب: نو نظن کر و 
پسر عمت آود فرت ای را چسن اضتاب مها سرا ان 
تو و رساننده از جانب تو گردانید. 


2 براستی از رسول خدا| ۳ الله علیه و اله شنیدم میفرمود مژده 
پادت ای علی بدرستی که منزل تو در بهشت برابر منزل منست و تو در 


آسایشگاه بلند در اعلا علیین با منی عرض کردم يا رسول اللّه, اعلا علیین 
کدام است؟ فرمود گنبدی است از در سفید که هفتاد هزار در دارد نشیمن 


ی کرت ی ای بر قرهو وش آونی عز وس 
دوستی مرا در دل مقمنان پا برجا کرد و همچنان دوستی تو را ای علی در 
دل مقمنان و و ی ی[ در دل منافقان پا برجا کرد دوست ندارد 
تو را جز موّمن پرهیزکار و دشمن ندارد تو را جز منافق کافر. 


افش از وس دا فلی لاه وی اه تردق مر موه کر 
دشمن ندارد تو را کسی از عرب جز زنا زاده و از عجم جز بدبخت و از 
زنان جز زیرش خرابست. 


5- براستی رسول خدا لین اللهتعلیه و الم مرا با خفم دردی که داشزتم 
پیش خود خواند و اب دهن مبارکش را در چشم من انداخت و فرمود بار 
خدایا گرمیش را سرد کن و سردیش را کرم فرما بخدا تاکنون دیگر چشمم 


درد نیامده. 


رل رال لاه انیا لها ها مه هت دادن 
خانه های خود را از طرف مسجد ببندند ولی در خانه مرا باز گذارد بدستور 


۱ ۲ 
قروضش را ادا کنم و وعده هائی که داده روا کنم, عرض کردم يا رسول 
الله شما میدانید که من مالی ندارم فرمود خداوند تو را کمک خواهدٍ داد 
هی کدام از قرضها و وعده های او را نخواستم انجام تتقض فحز آنکه 
خداوند آن را آسان کرد تا همه قرضها و وعده های آن حضرت را انجام 
دادم و آن ها را شماره کردم بهشتاد هزار رسید باقی آن ها را هم که 

مانده است بفرزندم حسن علیه السلام وصیت کردم ادا کند. 


8 رسول خدا صلی الله علیه و آله. در متزل هن آمد سه روز بود که 
چیزی نخورده بودیم. فرمود ای علی چیزی داری؟ گفتم بان کسی که تو را 
گرامی داشته و جامه رسالت پوشیده سه روز است خودم و همسرم و 
فرزندانم چیزی نخوردیم رو بفاطمه علیها السّلام کرد و فرمود برو میانه 
اطاق ببین چیزی_هست؟ عرض کردم اکنون بیرون آمدم چیزی نبود عرض 

کردم یا رسول اللّه من بروم فرمود بنام خدا برو رفتم ناگاه دیدم طبقی از 
خرمای تازه نهاده و کاسه ترید پهلوی آنست آن ها را حضور رسول خدا 
صلی الله علیه و اله اوردم فرمود ای علی کسی که این خوراک را اورد 
دیدی؟ عرض کردم آری فرمود او را برای من وصف کن عرض کردم 
سرخی و سبزی و زردی داشت. فرمود اینها نگارهای بال جبرئیل است که 
شرابه های در و یاقوت دارد از آن ترید خوردیم تا سیر شدیم و هنوز دست 
2( 


مرا بوصایت اختصاص داد هر کس مرا دوست دارد خوشبخت است و در 
شمار پیفغمبران محشور شود. 


سنا ری [شدا لاله یت و الق نموزه سایت را او نکر 
فرستاد و پس از آنکه افت جرئیل غلیه النتلام آمد و گفت ای محفد: صلن 
ال له ا ایدان و رای که مخ با مرک محووت 
ات ای ال اه ماس و سس ام ات 
فرستاد او را در ذو الحلیفه دریافتم و سوره را از وی گرفتم و خداوند مرا 
بدان اختصاص داند. 


1 رسول دا ضلی, الله غلیه. و آلفذر روز غدیرهم هرا توا همه 
مردم کرد و فرمود هر که را من اقا و مولای او هستم علی اقا و مولای او 
است دور و نابود شوند قوم ستمکار. 


یز فش رتسول بدا سلی الله لو الم فرفون اي,.علی لمات نو 
یاد ندهم که جبرئیل آن ها را بمن آموخته؟ عرض کردم چرا یا رسول اللّه 
فرمود بگو ای روزی ده درویشان ای مهربان بر گدایان ای شنواتر از 

ی را 
روزی بده 


دای فواق ار که ال یا را ان مان سا فا کانان.ظا 
ظهور کند دشمنان ما را بکشد جزیه نپذیرد صلیبها و بتها را بشکند و جنگ 
جهان را بپایان رساند و اموال را ضبط کند و برابر تقسیم نماید و در میان 
رعایا بعدالت رفتار کند. 


4 بر ای من از رصول خدا صلی الله علیه.و الم شنم میفرمود ای 
علی بزودی بنی امیه لعنه اللّه علیهم ترا لعنت میکنند و فرشته خدا هر 
اهنت راهان لت بدان ها بر کزداند. مین فان ها عحل الله عالین که 
طقف کید حمل سالد ها لعن کی 


55- رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود چند طائفه از امتم در باره تو 
آزمایش شوند و گویند که رسول خدا صلّی الله علیه و آله برای چه علی 
علیه السّلام را وصی خود کرده باشد با آنکه چیزی بجا نگذاشته است؟ آیا 
قرآن مجید کتاب پروردگارم پس از حضرت حق جل و علا بهترین چیزها 
نیست؟ !! سوگند بان کسی که مرا براستی فرستاده است اگر تو قرآن را 
جمع آوری نکنی هرگز جمع نشود خداوند بدین فضیلت مرا مخصوص کرد 
نه اضحاب ذیکر ان.حخضرت. را. 


6- خدای تبارک و تعالی خصایص دوستان و اهل طاعت خود را بمن عطا 
تر وه و فا وا هه اضلی ال یه و ال مدمه ی کو رات اهر بد 


ایخف هر که را خواهن خوش آیدوبا دشت :هبار ک پسشفت مدیته آاشا رم کون 


7- رسول خدا صلّی الله علیه و آله در یکی از جنگها گرفتار بی آبی شد 
فرمود ای علی برخیز نزد این سنگ رو و بگو من فرستاده رسول خدایم آب 
بمن بده بحق آن خدائی که کرامت نبوت باو عطا کرد پیغام پیفمبر صلّی 
الله علیه و آله را که باو رسانیدم نمونه پستانهای گاو در آن هویدا شد و از 
سر هر پستانی [۳ توان. خودند چون این را دیدم شتابانه به پیغمبر صلی 
الله علیه و آله کرازش دادم فرفود ای علی برو از آن آبانشاور مزدم:دیگر. 
هم امدند و مشکها و ابزار خود را پر از اب کردند و چهارپایان خود را 
سیراب نمودند و نوشیدند و وضوء ساختند خدای عز و جل مرا بدین 
کرامت برگزید نه دیگر صحابه را. 


ود رسول. خدا در یکی از جنکها که. آب تایاب: شده بوذ بمن فزفود ای 
علی یک کاسه آبخوری بیاور کاسه را خدمتش آوردم دست راست خودٍ را 
با دست من در آن کاسه نهاد و فرمود آت. ذه ان قیان. انشتان. ها ان 


59- رسول خدا صلی الله علیه و آله در خیبر مرا بگشودن قلعه فرستاد 
چون پای قلعه آمدم و بدر آن رسیدم دیدم بسته است ار از 
دادم آن را از جا کندم و چهل گام دور افکندم و وارد قلعه شدم مرحب به 
نبرد من آمد بهم حمله کردیم من او را کشتم و زمین را از خونش سیراب 
کردم با انکه پیش از من دو تن از اصحاب خود را (عمر و ابی بکر) 
فرستاده بود و شکست خورده و کثیف برگشته بودند 60- عمرو بن عبد ود 
که این هرار هرد پودفنه کشیم. ول حدا ضلی ال هه اله در بارخ 
کشتن او فرمود یک ضربت علی در روز خندق بهتر از عمل تمام جن و 
انس است, فرمود همه اسلام با همه کفر در نبرد شد. 


1- از رسول خدا صلّی الله علیه و آله شنیدم که میفرمود ای علی مثل تو 
در تقیان. افتم من سوه فل. حق اللق انست هر که ان دلن ترا قوسعت 
داشته باشد مثل اینست که ثلث قرآن را خوانده و هر کس بدل دوست 
دارد وبا زبان ترا باری کند. مثل اینست: که ده ثلث قران زا خوانده و هر 
کس بدل تو را دوست دارد با زبان و با دست بتو کمک دهد چنانست که 
همه قران را خوانده باشد. 


2 من در همه جنگها و حوادث با رسول خدا صلی الله علیه و آله بودم و 
پرچم آن حضرت بدست من بود. 


3- من هرگز از جنگ نگریختم و کسی با من نبرد نکرد جز آنکه زمین را از 
خونش سیراب کردم. 


4 یک مرغ بریانی از بهشت برای رسول خدا صلّی الله علیه و آله آوردند 
از خدا| خواست_ که محبوببترین خلقش را بر او در آورد خداوند بمن توفیق 
داد که , ی 


35 من در مسجد تقان میخه‌انده که کوا نی »امد و چیزی خواست انگشتری 
که در انگشت داشتم باو دادم خدای تبارک و تعالی این آیه را فرستاد (در 
سوره مائده آیه 5) همانا ولی شما خدا 0 لت الله علیه و آله 
است و کسانی که ایمان آوردند و نماز میخوانند و در حال رکوع تصدق 
مید هند. 


6- خدای تباری, و تعالی دو بار آفتاب را برای من برگردانید و برای احدی 
ان اشت مجفد کی له علنه و له ری داد 


7 وتو دا شا اف یآ فرموه تزا بش نکن وس از 


او و لها لت انامه له فونوی ال ور سامت عارحی 


حق از میان عرش فریاد کند که سید پیغمبران کجا است؟ من جلو می 
ایستم. سپس ان جارچی جار میکشد سید وصیان کجا است؟ 


تو جلو میایستی, رضوان کلیدهای بهشت را پیش من می اورد و مالک 
کلیدهای دوزخ را پیش من می اورد و میکویند براستی خدای جل جلاله بما 
فرمان داده که این کلیدها را بتو تسلیم کنیم و بتو فرمان داده که انها را 
بعلی بن ابی طالب علیه السلام بدهی پس ای علی تو قسمت کننده 


7 
و اسان رسشمل حفا صلی الم فایمه روص تخود اع(عای) 

اگر تو نبودی مقمنان از منافقان شناخته نميشدند. 
بر ای و لب ها سل ال لیم الما ف تنم فاطیص را 
غلیها السلام.و دی فرزندم خسن و خشسش. علنهها السلام را زیر یک عبای 


قصمافت حواا نی نایدا اه با نراد (د‌سمم خر ای اش دد) 
همایا خداونه موانه ار شم ادا ناه را سود مها را کایاسای 


کرداند: خبر یل عرضن کرد آق. فخمد-صلی. ال غليه وله «فتهض اشفا 
هستم و ششمین ما جبرئیل شد. 


مجاهد گوید هفتاد آیه از قرآن در باره علی علیه السّلام نازل شد که هیچ 
کس با وی در آنها شرکت نداشت از خاصان امت. 


*"ترجمه مدرس گیلانی: (امیر المومنین علی علیه السلام هفتاد هنر دارد 
که کسی از مردمان در انها با وی شریک نیستند) 


مکحول گفته: علی علیه السّلام می گفت حفاظ یاران پیامبر دانند که در 
فیان: انشان. کشسن نبود که فرونی داشته باشد مکر. آنکه. فن با وق فتریی 
هستم و بر وی برتری دارم, لیک من هفتاد هنر دارم که کسی از ایشان را 
در آنها با من شتر کت نیتتت: ۷ گفت: 


(یکم)- چشم بهمزدنی من مشرک به خد[ نبودم ولات و عزی را که از بتان 
عرب است نپرستیدم. (دوم)- من هرگز باده گساری نکردم. (سوم)- 
سرپرست من در کودکی پیامبر صلی الله علیه و اله بود زیرا مرا از پدرم 
درخواست کرد من از همان زمان با وی همدم بودم. (چهارم)- من پیش از 
9( (پنجم)- پیامبر به من گفت: ای علی نسبت تو 
به من مانند نسبت هارون است به موسی مگر آنکه پس از من پیامبری 
تیلست ., 


(ششم)- من آخرین کسی بودم که از پیامبر جدا شدم و او را در گوش 
نهادم. (هفتم)- چون به غار تور رفت مرا در بستر خویش خوابانید چون 
مشرکان به سرای وی درآمدند گمان بردند من محمد هستم مرا از خواب 

بیدار کردند و گفتند: یار تو کجاست؟, گفتم: پی کاری رفت. ۵ یر 
گفتند هر گاه گریخته بود این را با خود برده بود. (هشتم)- پیامبر صلّی الله 
علیه و آله هزار دانش برای من گشود که از هر یک هزار در گشوده گردد و 
یکی از آنها را به کسی جز من یاد نداده. (نهم)- بافتو. ی اللت یه و اه 
گفته: آی علی چون خدا اولین و آخرین را برنگیزد برآی من منبری برتر از 
منبر پیامبران گذارد و برای تو نیز منبری نهد برتر از منبر اوصیای دیگر. 
(دهم)- از پیامبر شنیدم که می گفت: ای علی چیزی در قیامت به من نداده 
اند مگر آنکه مانند آن را برای تو نیز درخواست کردم. 


(یازدهم)- از پیامبر شنیدم که می گفت: ای علی تو برادر منی و من برادر 
تو هستم دست تو در دست من است تا به بهشت روی. (دوازدهم)- من از 
پیامبر شنیدم که می گفت: ای علی تو در امت من مانند کشتی نوح هستی 


که هر که دش آن سوار شود رهایی یابد و هر که در نیاید غرق رن 
(سیزدهم)- پیامبر دستار خود را به سر من بست و دعای پیروزی بر 
دشمنان خدای را بر من خواند تا به یاری خدا ایشان را شکست دادم. 


(چهاردهم)- پیامبر صلّی الله علیه و آله به من گفت: که : بر پستان خشک 
گوسپندی دست سودم, گفتم: تو دست بکش گفت: 


ای علی کردار تو کردار من است من بر آن دست سودم. به من شیر داد 
خورشی از آن به پیامبر دادم, پیر زنی امد تشنه بود به او نیز خورانیدم. 
پیامبر گفت: من از خدا خواسته ام که برای تو برکت دهاد و برآورده کرد. 
(پانزدهم)- 1 وصی خود گردانید و گفت: ای علی جز از تو کسی 
مرا غسل مدهد و به خاک مسپارد, چه هر گاه جز تو دیده کسی بر عورت 
من افتد کور گردد! گفتم: من چگونه می توانم تنها ترا بشویم, گفت: از 
غیبت ترا یاری کنند, هنگام شستن آنچنان شد که پیامبر گفته بود. 
(شانزدهم)- من خواستم او را برای غسل برهنه سازم, آوازی شنیدم که 
ای وصی محمد او را برهنه مساز ناگزیر از زیر جامه وی را غسل دادم, به 
خدا سوگند عورت وی را ندیدم, خدا از میان پاران وی مرا به این 
بزرگواری ویژه ساخت. 


(هفدهم)- آبو بکر و عمر از فاطمه علیها السْلام خواستگاری کرده بودند, 
اما خدا وی را به من تزویج کرد و پیامبر صلّی الله علیه و آله گفت: ای 
علی این نعمت بر تو گوارا باد که خدا بانوی بانوان بهشت و پاره تن مرا به 
تو به زنی داد, گفتم: مگر من از تو نیستم؟: گفت: ای علی, 0 
من نیز از تو مانند دستی نسبت به دست دیگر در جهان و جاویدان از تو بی 
نیاز نخواهم بود. در قیامت از همه به من نزدیک تر نشینی, فرشی برای 
من گسترانند و فرشی برای تو من در گروه پیامبران هستم و تو در شمار 
اوصیا بر سر تو تاجی از نور است و دیهمی از کرامت ت هفتاد هزار فرشته 
ترا در میان گیرند تا خدا از شمار مردمان آسوده گردد. 


تقافر لین ال یمین الم ی هو ون اه با کار 
قاسطان و مارقان نبرد می کنی به تعداد هر تنی از ایشان که با تو نبرد 
می کنند. صد هزار از پیروان خود را در قیامت شفاعت خواهی کرد. گفتم: 
ناکثان چه کسانی هستند؟. گفت؛: طلحه و زبیر که در حجاز با تو بیعت. می 
0 هر گاه چنین کنند با ایشان نبرد کن که 

و باه انا بای کرن سین ات شیم اسان کید مت 
اش و پیروان وی. پرسیدم. مارقان کیان اند؟. گفت: پیروان دی الثدیه 


اند و از دین بیرون جهند چنان که تير پران از چله کمان, ایشان را بکش که 
در کشتار اینان کگشایشی برای مردم زمین است و بر ایشان شکنجه 
شتابان است و برای تو اندوخته نیکان. 


پتتته ان سامت صلی ال غلیف و ال دق که ام کفت و ان 
پیروان من مانند در حطه یی در بدی اسرائیل هر که در ولایت نو در اید در 
دری امده که خدا فرمان داده. 


بیست و یکم- از پیامبر شنیدم که می گفت: من شهرستان دانش هستم و 
علی در آن است که هرگز به شهرستان نمی توان در آمد مگر از در آن. 
آنگاه گفت: ای علی تو به زودی پیمان مرا نگاهداری می کنی و بر سیرت 
من نبرد کنی و پیروان من با تو سرکشی خواهند کرد. 


بیست و دوم- از پیامبر شنیدم که می گفت: خدا دو فرزند من حسن و 
حسین را از نوری بيافریده که به تو و فاطمه ارزانی داشته. ایشان چون 
دو گوشواره باشند که به گوش جنبان اند تابش آنان هفتاد مقابل تابش 
کشته شدگان راه خداست. ی وا له رن فردو دادم که ابشان را 


زره و کمر خود را به من ارزانی داشت و شمشیر خود را در میان من 
بست در حالی که همه یاران و عم وی عباس حاضر بودند مرا بدین کرامت 
ویژه ساخت. 


بیست و چهارم- خدا| به پیامبر ۳ نجوی را فرستاد که می گوید: 

گروندگان هر گاه با پیامبر نجوی کنید پیش از آن صدقه دهید, ِِِ 
داشتم آن-را.به دق درم.سیم میدل کردم.وهر گام که .با اهب .تجوی, قی 
کردم قبل نجوی کردن درمی صدقه می دادم, در حالی که هیچ کدام از 
پیروان وی نه قبلا و نه بعدا چنین نکرد. تایه ین تیه که ی وین آپا 
بیمناک شدید که پیش از نجو نجوي خویش صدقه دهید چون نکردید خدا به شما 


ببخشود و گفت: تا اللَهْ عَََكَم. توبه از گناه است. 


پیت بو تشه هی آن بناسن صلی نله لیم ی الم دی کی کت 


پیامبران به بهشت درنیایند تا من نخستین بار درآیم و اوصیا به بهشت در 
تبایته نا نی تسین سای درایت: پیامبر به من گفت: ی 6 2 


تو ای علی سرور اوصیا هستی و دو فرزند تو: حسن و حسین سروران 
جوانان بهشت اند. 


بیست و ششم- برادر من جعفر با دو بال که از مروارید و یاقوت و زبرجد 
ساخته شده در بهشت با فرشتگان پیوسته در پرواز است. 


بیست و هفتم- عم من حمزه سرور کشته شدگان در راه خداست. 


ی ام ای الای ی اه کت که بر تساه 
مژده داد که تخلف ندارد مرا پیامبر گردانید و ترا خلیفه من. پس از من تو 
از پیروان من همان را بینی که موسی از فرعون دید. تو باید شکیبا باشی و 
ایشان را به خدا واگذاری من دوستان ترا دوست دارم و دشمنان ترا 
دشمن. 

بیست و نهم- از پیامبر شنیدم که می گفت: ای علی تو خداوند حوضی, 
فردا کسی جز تو بر آن دست ندارد. گروهی پیش تو آیند و آب خواهند. در 
پاسخ ایشان گویی: نه و به اندازه ذره یی ندهم, ناامید بازگردند. چون 
پیروان من و تو آیند گویی سیراب گردید و سفید روی باز گردید. 


سی ام- از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم که می گفت: فردای قیامت 
پیروان من با پنج درفش درایند. نخستین درفشی که بر سر حوض کوئر اید 
از ان فرعون این امت است که معاویه باشد. دوم- سامری این امت 
عمرو بن 


چهارم- ابو الاعور افیف ِِ" پنجم- درفش توست با پیروان دا 1 
درفش های پیشین گوید: باز گردید, بازگردند, آنگاه پیروان من و تو که با 
خارجیان و پیمان شکنان و گریختگان در صراط و در رحمت نبرد کنند, 
پیروان ما چیره گردند. 


آن دسته های پیشین گویند ما فریب خوردیم. امروز از شما عوض پذیرفته 
نیست و نه از کافران. جای شما دوزخ است. در دست من عصایی ست از 
خار عوسج که دشمنان خدای را بدان برانم چنان که اشتران ناشناس را از 


سر اب می رانند. 


سی و یکم- من از پیامبر صلّی الله علیه و آله شنیدم که می گفت: هر گاه 
اد ان»خهت نبود که‌غلات: از پیرهان رفن در باه کف می کفنند ان کمزدز 


حق عیسی بن مریم گفتند, فضیلتی برای تو می گفتم که به هیچ گاه نگذری 
فحر انکهخایسایرا سرا مان کیرند: 


یه ده هی ان سار ای ایض و الم ی نمی کشت 
مرا با بیم دشمنان یاری کرد و از درگاه وی درخواست کردم که ترا نیز 
چنان پاری دهد. برای تو نیز همان را خواست. 


سی و سوم - پیامبر صلّی الله علیه و آله در گوش من آنچه بوده و تا قیامت 
خواهد بود همه را فرو گفت و خدا آن را بر من به زبان پیامبر خود روان 


گردانید. 
سی و چهارم- ترسایان مدعی شدند که با پیامبر مباهله کنند. خدا| ای اه 


را فرستاد که: هر که در دین اسلام با تو مجادله کند پس از آنچه با منطق 
علم برای ته آمده بگوی: پسران شما و زنان ما و زنان ما وجانهای ها و 
جانهای شما را دعوت می کنیم, آنگاه نفرین خدای زا یز در و هیا نمی 
گردا 

نیم . 


در اینجا نفس من نفس پیامبر صلّی الله علیه و آله بود و مقصود از زنان: 
قاطه و از وان خسن فصحسسی غلمسا السام است. انگاه کروه 
ی تا شوت و ار‌شا شر‌صلی له علبه و آله ارستعها هو اند و 
پذیرفت. به حق آنکه تورات را به موسی و قرآن را به محمد فرستاد. هر 
اک 
کردید ند 


سی و پنجم- پیامبر روز نبرد بدر مرا گفت: مشتی ریگ بیاورمر آوردم دیجم 
بوی مشک می دهد, او آنها را به مشرکان پرتاب کرد چهار ریگ از بهشت 
بود و ریگی از خاور و ریگی از باختر و یکی از عرش با هر یک صد هزار 
فرشته بود که برای یاری ما آمده بودند. خدا به این کار کسی را جز من 
گرامی نداشته بود نه در قبل نه در بعد. 


سی و ششم- از پیامبر شنیدم که می گفت: ای علی وای بر کشنده تو که 
بدبخت تر از نمرود و نابکارتر از پی کننده ناقه نمود است, عرش خدا| از 
قتل تو بلرزد, نو در حال از صدیقان و شهیدان خواهی بود. 


سی و هفتم- خدا از میان یاران پیامبر مرا به دانستن ناسخ قرآن از منسوخ 
و محکم آن از متشابه و خاص آن از عام مخصوص گردانید, از لطفی ست 
از خدا بر من و پیامبر خود, پیامبر گفت: ای علی خدا به من دستور داده ترا 


به خویشتن نزدیک گردانم و ترا بیاموزم و با تو نرمی پیش گیرم از اين رو 
فرمان برداری می کنم. 


سی و هشتم- پیامبر مرا , به جنگی فرستاد و در باره من دعا کرد برخی از 
پاران وی از لطف به من اندوهناک گردیدند و گفتند: هر گاه محمد 
توانستی_ پسر عم خویش را به پیامبری رساندی رسانیدی, خدا مرا این 
انديشه آگاه ساخت و بر زبان پیامتر کر افی داشت. 


سی و نهم- از پیامبر شنیدم که می گفت: هر که گمان برد مرا دوست دارد 
و علی را دشمن دروغ گفته, دوستی من و دوستی تو جمع نگردد مگر در 
دل مومن, خدا دوستان ما را پیش روان اهل بهشت ساخته و دشمنان ما را 
به سوی دوزج کشانده 


چهلم- پیامبر صلّی الله علیه و آله مرا در یکی از نبردها به سر چاهی 
فرستاد, آن ان نداشت بازگشتم و گفتم: آب ندارد. گفت: گل دارد؟ گفتم: 
آری, گفت ان کل ان بیاور اندکی آوردم, در آن گفتاری گفت: آن گاه آن را 
داد و گفت: آن را در چاه بینداز انداختم, ناگاه آب از آن جوشیدن گرفت تا 
پیرامون چاه پر شد. آمدم و گفتم: گفت: این کار به برکت تو بود. من به 
اين منقبت در میان یاران پیامبر مخصوص شدم. 


چهل و یکم- من از پیامبر شنیدم که می گفت: ای علی مژده که فرخ 
سنروش آنزد من آمد و گفت: ای محمد خدا به پاران تو نظر کرد. پسر عم 
تو و شوی دخت تو فاطمه را برترین یاران تو گفت و او را خلیفه تو فرمود. 


چهل و دوم- از پیامبر شنیدم که گفت: ای علی مژده که سرای تو در 
بهشت برابر سرای من است و تو در آنجا در بلندترین مقام آن با من 
هستی. پر سیدم بلندترین مقام آن کدام است؟ گفت: و روت از در 
سفید که هفتاد هزار در دارد, جایگاه من و تو در آنجاست. 


چهل و سوم- پیامبر گفت: خدا| دوستی مرا در دل مقمنان ثابت کرده و 
دوستی ترا نیز در دل ایشان پای بر جا ساخته و نیز دشمنی من و ترا در 
دل دشمنان و منافقان ثابت داشته, ترا فقط مومن پرهیز کار دوست دارد و 


جز منافق کافر کسی ترا دشمن ندارد. 


چهل و چهارم- از پیامبر شنیدم که می گفت: در عرب کسی ترا دشمن 
ندارد مکر انکه ژنا زاده باشد.ه در عجم انکه.شور بخت و از زنان جر انکه 
در پس حیض بیند. 


چهل و پنجم- پیامبر مرا با چشم دردی که داشتم نزد خود خواند را 
دهان خود آن را بهبودی بخشید. 


و گفت: خدابا گرمی وی را سرد ساز و سردی او را گرم گردان. از آن 
زمان تا کنون دیگر چشم من درد نکشیده. 


چهل و ششم- پیامبر به یاران و اعمام خود دستور داد در سراهای خود را 
از سوی مسجد ببندند لیی در سرای مرا باز گذارد و به فرمان خدا. این 
کار فقط برای من بود. 


چهل و هفتم- پیامبر هنگام وصیت خود به من گفت: که وامهای مرا بیرداز, 
وعده هایی که داده ام دراو گفتم: می دانی که من خواسته یی ندارم. 
گفت: خدا ترا یاری کند, خدا همه را بر من آسان گردانید چنان که وامها و 
وعده های او را ادا کردم و آنها حدود هشتاد هزار رسید و آنچه ماند, به 
0 


چهل و هشتم- پیامبر روزی به سرای من آمد, من سه روز بود که چیزی 
نخورده بودم. گفت: ای علی چیزی داری؟ گفتم: سوگند به کسی که ترا 
پیامبری داد سه روز است من خود و همسرم و فرزندان من ۳ نخورده 
ایم. به فاطمه گفت: برو در خانه بنگر چیزی هست بیاور. گفت: اکنون در 
اندرون بودم چیزی نبود. گفتم: من بروم بنگرم. گفت: بنام خدا برو رفتم, 
دیدم طبقی از خرمای تازه و کاسه یی آبگوشت نان خورد کرده در پهلوی 
آنسبتر انها را پیش تهادم بزشید آنها.را که آورد کفتم هی دانمه کفت : 


آورنده آن را وصف کن: گفتم: سرخی و سبزی و زردی داشت. گفت: اینها 
رنگهای بال فرخ سروش است که شرابه های از مروارید و یاقوت دارد. از 
آن آبگوشت خوردیم ۳ سیر شدیم؛ این کرامت ت از میان یاران پیامبر به من 
ویژه شد. 


مرا دوست دارد خوش بخت است. در قیامت با پیامبران برانگيخته گردد. 


مشرکان فرو خواند فرخ سروش به پیامبر گفت: خدا می گوید اين را یا تو 
به مشرکان برخوان يا کسی که از خویشان تو باشد. از این رو مرا به اشتر 
عضات که از آن ام هدنوش ابا بکر راد ده الحلیقه. درسافتم و کروعم 
انش آن احصاصات من ات 


پنجاه و یکم- پیامبر در روز غدیر خم مرا پیشوای مردمان کرد و گفت: هر 
که را من سرور هستم علی نیز سرور اوست. نابود گردند ستمکاران. 


پنجاه و دوم- پیامبر گفت: اق.علی کلهاتی هه باه خدهم. فرش فش نها 
رات مرت مخت گفتم: 


بیاموز,. گفت: بگوی: ای روزی ده تهی دستان ای مهربان بر درویشان, ای 
شنواترین شنوندگان, ای بیناترین بینایان. ای مهربان ترین مهربانان به من 
رحم کن و مرا روزی رسان. 


پنجاه و سوم- خدا جهان را نابود نسازد تا قائم دودمان ما آشکار کند, 
فان ها وابکشن جزیه نپذیرد. صلیبها و بت ها را فرو شکند و نبرد 
جهان را به پایان رساند و خواسته ها را فرو گیرد و برابر بخش کند و در 
میان مردمان به دادگری رفتار کند. 


پنجاه و چهارم- من از پیامبر شنیدم که می گفت: ای علی به زودی بنی 
امیه ترا نفرین کنند و فرشته خدا هر نفرینی را به هزار نفرین به ایشان باز 
گرداند. و چون قائم ما بیرون اید چهل سال بر ایشان نفرین فرستد. 


پنجاه و پنجم- پیامبر به من گفت: چند گروه از پیروان من در باره تو 
آزمایش گردتد و پرسند چرا پیامبر علی را وصی خود ساخته با آنکه چیز را 
گفته؟ قرآن پس خدا برترین چیزها نیست؟ سوگند به آنکه مرا فرستاده هر 
گاه تو قرآن را فراهم نکنی هرگز فراهم نگردد. که اه فلت را سس 
ارتاتداست ‏ نکر بارا روت را 


پنجاه و ششم- خدا خصائص دوستان و فرمان بران خویش را به من 
ارزانی داشت., و مرا وارث محمد کرد. هر که را این کار بد اید یا خوش. 


پنجاه و هفتم. پیامبر در یکی از نبردها بی آب شد, گفت: ای علی نزد این 


شو و بگوی من فرستاده پیامبر هستم مرا آب ده, پیام را رسانیدم 
مانند: پستانهای گاو جوشیدن گرفت, شتابان پیامبر را آگاه کردم. گفت: ای 


علی برو از آن تباقر من خردمان بر آقدید با ود ان بردند و سیراب شدند و 
دست نماز گرفتند خدا مرا به این کرامت مخصوص ساخت نه دیگر یاران 
او را. 


پنجاه و هشتم- پیامبر در یکی از نبردها که آب نایاب شده بود به من گفت: 
کانته بی‌ باون وردم دست,زاست ودرا باکست فرد کر آن نماد و کفت: 


پنجاه و نهم- پیامبر مرا به گشودن قلعه خیبر فرستاد, به کنار آن در آمدم و 
در را تکانی دادم از ۳۹ را ند و به چهل گام دورتر افکندم چون ترآعدم 
قرخت هه روف اه اهترا کی مرس را ار حون وه رات ب ساختم, 
در حالی که پیش از من دو تن از یاران پیامبر رفتند لیی کاری از ایشان 


شصتم- عمرو بن عبد ود که او را با هزار سوار برابر می دانستند چون وی 
را کشتم پیامبر گفت: رابت علی. روز خیدق بر از همه کار بزی:و آدمین 
ست. و گفت: همه اسلام با همه کفر در نبرد شد. 


شصت و یکم.- از پیامبر_شنیدم که می گفت: مثل تو در میان پیروان من 
مانند سوره قَل هو ال آخد اشسخه هر که از یل ترا جوست دار ماند ان 
ست که یک سوم قرآن را خوانده باشد و هر که به دل دوست دارد و با 
زبان یاری کند مانند آن ست که دو سوم قرآن را خوانده و هر که به دل 
ترا دوست دارد و با زبان و دست ترا پاری می کند گوبا همه قرآن را 
خوانده است. 


شصت و دوم- من در همه نبردها با پیامبر بودم و درفش وی به دست من 
بود. 


شصت و سوم- من هرگز از نبرد فرار نکردم و کسی با من نبرد نکرد مگر 
انکه زمین را از خون وی سیراب کردم. 


شصت و چهارم- مرغ بریانی بهشتی برای پیامبر اوردند, از خدا خواست که 
دوست ترین مردمان وی را بر او فرستد خدا به من کامیابی داد که بر او 
درآمدم و از آن با وی بخوردم. 


شصت و پنجم- در مسجد نماز می گزاردم, درویشی درخواست کرد 
انگشترین خود بدو افکندم. خدا اين آیه را در قرآن برای من فرستاد: ولی 
شما خدا| و پیامبر است و آنان که ایمان آوردند و در نماز در حال رکوع 


تصدق می دهند. 


شصت و ششم- خدا دو بار آفتاب را برای من باز گردانید به جز من برای 
کسی از پیروان محمد باز نگردانید. 


شصت و هفتم- پیامبر گفت: مرا در زندگی و پس از مرگ وی سرور 
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شصت و هشتم- پیامبر گفت: ای علی در قیامت بانگی خدا از میان عرش 
بانگ برآورد: که سرور پیامبران کجاست؟ من برخیزم. سپس بانگ برآورد: 
سرور اوصیا کجاست؟. تو پیش روی, رضوان کلیدهای بهشت را نزد من 
آورد و مالک دوزخ کلیدهای آنها پیش من نهد و گویند: خدا دستور داده که 
اینها-زابه تو.دهیم و بم. تق فرمان داخه. که. انها را به غلی ده نا کزیر نو 
بخش کننده بهشت و دوزخ خواهی بود. 


شصت و نهم- از پیامبر شنیدم که می گفت: نو هر گاه نبودی گروندگان از 
دو رویان شناخته نشدندی. 


هفتادم- پیامبر مرا و همسر و دو فرزندان من حسن و حسین را به زیر 
عتانف قطوانی خوابانید, خد| این آنه را در ما فرستاد: خدا| خواسته از شما 
دودمان پلیدی را دور سازد و شما را پاک دارد. فرخ سروش گفت: 


ای محمد من نیز با شما هستم؟. فرخ سروش ششمین شد. مجاهد گفته: 
سر آیه از قران خدا ی انبازی 


***ترجمه فهری زنجانی: (هفتاد منقبت امیر المومنین علیه السلام داشت 
که هیچ کدام از افراد ملت با او شریک نبودند) 


مکحول گوید: آمیر الموّمنین علی بن آبی طالب علیه السْلام فرمود: از 
اصحاب پیغمبر آنان که مطالب را نیکو بخاطر میسپارند میدانند که در میان 
آنان کسی نیست که دارای منقبتی باشد مگر اینکه من شریک او بوده ام و 
بر او برتری داشتم ولی هفتاد منقبت مرا است که هیچ یی از انان را در آن 


ظرضر کندم با آهین المعنتين مرا از آن شتت ها اعاق ردان فرمفه 
نخستین منقبت که مرا است اینست که یک چشم بهم زدن برای خدا 
شریک نگرفتم و لات و عزا را نبرستیده ام. 


دوم اینکه هز ح میت نیاشامیده ام . 


سوم اینکه رسول خدا مرا در کودکی از دامان پدرم برگرفت و من شریک 
نان و اب آن حضرت و مونس و هم صحبتش بودم. 


چهارم اينکه من نخستین کسی هستم که ایمان آوردم و اسلام قبول کردم. 


پنجم اینکه رسول خدا به من فرمود یا علی تو از من بجای هارون هستی از 
موسی جز اینکه پس از من پیغمبری نیست. 


ششم اینکه من آخرین کسی بودم که از رسول خدا جدا شدم و او را در 
میان قبر سرازیر کردم. 


هفتم اینکه رسول خدا مرا در بستر خود خوابانید هنگامی که بغار تشریف 
برد و رو انداز خود را به من پیچید که چونر مشرکان امدند مرا محمد 
پنداشتند پس مرا از خواب داز کردته و بیکدیگر گفتند اگر گریخته بود این 
(علی) هم با او فرار می کرد. 


و اما هشتم اینکه رسول خدا مرا هزار باب از دانش بیاموخت که از هر 
بابی هزار باب گشوده می شد و به جز من کسی را چنین چیزی نیاموخت. 


و اما نهم اینکه رسول خدا به من فرمود یا علی چون خدای عز و جل اولین 
و اخرین را محشور کند منبری که بالاتر از منبرهای همه پیغمبران است 
برای من نصب کند و منبری دیگر که بالاتر از منبر همه اوصیا است برای تو 
نصب کند و تو بالای ان منبر روی. 


و اما دهم اینکه شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود یا علی در 
قیامت چیزی به من داده نمیشود مگر آنکه مانند آن را برای تو در خواست 


کرده آم. 


یازدهم اینکه شنیدم رسول خدا میفرمود یا علی تو برادر من هستی و من 
برادر تو هستم و دست تو میان دست من خواهد بود تا داخل بهشت شوی 
و اما دوازدهم اینکه شنیدم رسول خدا میفرمود يا علی مثل تو در میان 
امت من کشتی نوح است که هر که سوار آن شد نجات یافت و هر کس از 
ان بازماند غرق شد. 


و اما سیزدهم اینکه رسول خدا عمامه خودش را با دست خود بر سر من 
نهاد و دعاهای پیروزی بر دشمنان خدا را در باره من کرد پس من باذن خدا 
انها را شکست دادم. 


و اما چهاردهم اینکه رسول خدا بمن دستور فرمود که دست خود را ببستان 
گوسفندی که خشک شده بود بکشم عرض کردم يا رسول خدا شما دست 
بکشید فرمود يا علی کار تو کار من است پس من دست خود را بر آن 
کشیدم شیرش جوشیدن گرفت جرعه ای ان برسول خدا| دادم سپس 
پیززتت. آهد. که از تششکی شکایت داشتته آو: را از شیر سیرات کردم پس 
رسول خدا فوتود ها نا مان خدا عر محل ,خهاشم کست ق را مبازی 
گرداند و خدا نیز چنین کرد. 


و اما پانزدهم اینکه رسول خدا بمن وصیت کرد و فرمود يا علی جز تو 
کسی نباید مرا غسل دهد و جز تو دیگری نباید کفن بر من بپیچد که اگر 
کسی جز تو همه جای بدن مرا ببیند دیدهایش از کاسه سر بیرون خواهد 
افرص روما ور الم من هدن شا را ره تمانین ‏ تست رو 
رو کنم فرمود: تو کمک داده خواهی شد پس بخدا قسم هر عضوی از 
اعضای پیغمبر را که خواستم بگردانم ان عضو برای من من گردانده شد. 


و اما شانزدهم اینکه چون خواستم بدن پیغمبر را برهنه کنم ندائّی شنیدم 
که ای وصی پیغمبر او را برهنه مکن و در همان حال که پیراهن به تن دارد 
خلت یدهم .بان. خداتی: که او وا سیقمتری زامن داشت و برشالته 
مخصوص نمود قسم یاد می کنم که من از ناف تا ران آن حضرت را ندیدم 
و خداوند مرا به این شرافت از میان اصحاب پیغمبر مخصوص گردانید. 


و اما هفدهم اینکه خداوند فاطمه را همسر من نمود با اینکه ابو بکر و عمر 
از او خواستگاری کرده بودند ولی خداوند از بالای هفت آسمان هایش او را 
بمن تزویج کرد پس رسول خدا فرمود یا علی گوارایت باد که خدای عز و 
جل فاطمه بانوی زنان اهل بهشت را که پاره تن من است همسر تو کرد 
عرض کردم يا رسول اللّه مگر من از تو نیستم فرمود یا علی تو از من 
هستی و من از تو همچون دست راست من نسبت بدست چپم و من از تو 
در دنیا و اخرت بی نیاز نیستم. 


و اما هیجدهم اینکه رسول خدا بمن فرمود یا علی تو در آخرت پرچم حمد 
را بدست خواهی گرفت و تو بروز قیامت از همه خلایق بمن نزدیکتر می 
نشینی فرشی برای من و فرشی برای تو گسترده می شود که من در 
گروه پیغمبران و تو در گروه وصیان خواهی بود و بر سر تو تاج نور و افسر 
کرامت گذاشته می شود و هفتاد هزار فرشته گرداگرد تو هستند تا خدای 
عز و جل از حساب خلایق فارغ شود. 


و اما نوزدهم اینکه رسول خدا فرمود بزودی با ناکثان و قاسطان و مارقان 
هر کی از ال ۱ وج صوص هن بکرر: ص هی 
نفر از شیعیان خود را شفاعت خواهی نمود عرض کردم يا رسول الله 
ناکثان کیانند؟ فرمود طلحه و زبیر که در حجاز تو را بیعت خواهند نمود و 
در عراق آن بیعت را خواهند شکست چون چنین کنند با آن دو نفر جنگ کن 
که جنگ با آن دو سبب پاک شدن مردم روی زمین است عرض کردم 
قاسطان کیانند؟ فرمود معا یه و یارانش عرض کردم مارقان کیانند؟ 
فرمود یاران ذو الثدیه که از دین بیرون می روند همجون تیری که از کمان 
بیرون رود آنان را بکش که کشتن نات شنت حشایسی است برای اهل 
زمین و عذاب زودرسی است برای مارقان و ذخیره ایست برای تو نزد 
خدای عز و جل در روز قیامت 


دروازه حطه است در بنی اسرائیل هر کس بولایت تو داخل شد از همان 
دری وارد شده است که خدای عز و جل دستور فرموده است. 


و اما بیست و یکم اینکه شنیدم رسول خدا بمن فرمود که من شهر علمم 
علیم در است و هرگز بشهری جز از دروازه اش داخل نتوان شد سپس 
فرمود يا علی در آینده نزدیکی تو انچه را که بر ذمه من است رعایت 
خواهی نمود و بر سنت من جنگ خواهی کرد و امت من با تو مخالفت 
خواهند نمود. 


و اما تخست دوم اينکه شنیدم رسول خدا صضلی الله-علیه و ال می فر ضود 
که خدای تبارک و تعالی دو فرزند من حسن و حسین را از نوری که به تو و 
بفاطمه عنایت فرمود آفرید و انان همچون دو گوشواره ای که بر دو گوش 
باشتد لرزانتد و تور آنان هفتاد هزار بار بنور شهیدان اقزونی دارد یا علی 
همانا خدای عز و جل بمن وعده فرموده که آن دو را آنجنان کرامی بدارد 
که بجز پیامبران و مرسلین هیچ کس را آنچنان گرامی نداشته باشد. 


و اما پیست و سوم اینکه رسول خدا در حیات خود در حضور همه پاران و 
عموی من عباس که افتخار حضور داشت انگشتر خود و زره و کمربندش را 
بمن عطا فرمود و شمشیرش را بر میان من بست پس خدای عز و جل 
فرا بان شر افت: محخضوضرن کردانیدقه انان زا . 


و اما بیست و چهارم اينکه خدای عز و جل بپیغمبر خودش آیه نازل فرمود: 


ای کسانی که ایمان آورده اید چون خواستید با رسول خدا محرمانه سخن 
بخوتید یت ار تخر مجرمانه کف ضدقه نوهید و من ی ذیتار داشتم آن 
را به ده درهم فروختم و هر وقت خواستم با رسول خدا صحبت خصوصی 
بکنم پیش از ان یک درهم صدقه دادم بخدا قسم این کار مرا یک نفر از 
اصا یر کر ارس بت ارس ای ترآ 
ایه را فرستاد (ايا ترسیدید که پیش از نجوای خود صدفه بدهید؟ حال که 
نکردید و خداوند توبه شما را پذیرفت) ایا توبه بجز از گناهی که سر زده 


حرام است تا من در آن داخل شوم و بهشت بر اوصیاء حرام است تا تو در 
ان داخل شوی. 


یا علی همانا خدای تبارک و تعالی بشارتی مرا داده است که آن بشارت را 
بهیچ پیغمبری پیش از من نداده است و آن اینکه تو سرور اوصیائی و دو 
فرزند تو حسن و حسین دو سرور جوانان اهل بهشت اند در روز قیامت. 


کند و با دو بال از در و یاقوت و زبرجد اراسته است. 


و اما بیست و هفتم اینکه عمویم حمزه در بهشت سرور شهیدان است. 


و اما بیست و هشتم اینکه رسول خدا فرمود که خدای تبارک و تعالی وعده 
تخلف ناپذیر بمن داد که مرا پیغمبر قرار داد و ترا جانشین و پس از من در 
اینده نزدیکی از امت من همان خواهی دید که موسی از فرعون دید. 


پس شکیبا باش و بحساب خدا منظور بدار تا مرا ملاقات کنی پس من 
دوستدار آن کس بشوم که ترا دوست بدارد و دشمن کسی گردم که با تو 
دشمن گردد. 


و اما بیست و نهم اینکه شنیدم رسول خدا میفرمود يا علی تو صاحب 
حوضی و جز تو کسی مالک او نخواهد بود و زود است که قومی نزد تو 
بيایند و از تو آب بخواهند پس تو بآنان بگوئی نه و نه یک ذره پس با روی 
سیاه باز گردند و زود است که شیعه من و تو بر تو وارد بشوند بآنان 
تکوت اسراب شید سیراب دی اه بسن آنها با روتهای تشفند تسیر اب 
شوند. 


و اما سی ام اینکه شنیدم رسول خدا| میفر مود امت من روز قیامت با بنج 
پرچم محشور میشوند. 


اولین پرچمی که بر من وارد می شود فرعون این امت است که معاویه 


دومی بدست سامری این امت است که عمرو بن عاص باشد. 
چهارمی بدست ابو الاعور سلمی است. 


و اما پنجمی با تو است يا علی که موّمنان همه در زیر آن پرچمند و تو 
پیشوایشان میباشی سس خدای تبارک و تعالی بن چهار نفر میگوید بعقب 
های خودتان برگردید و نوری 1 میان آنان کشیده 
می شود که دری ندارد اندرون آن رحمت است و آنان شیعه من میباشند و 
هر که مرا دوست بدارد و بهمراه من با گروه ستمگر و با همان افرادی که 
از صراط سرنگون میگردند بجنگد و در رحمت و آنان شیعیان منند. 


یز بایان فوباد که هن عاسا تما موی وه ار ولی شما خود را 
فریب دادید و به انتظار نشستید و شک و تردید نمودید و ارزوها شما را 
فریب داد تا فرمان خدا (مرگ) رسید و شیطان فریبنده شما را تسبت به 


خدا فریب داد. 


پس امروز نه از شما عوضی دریافت می شود و نه از آنان که کافر شده 
اند جایگاه شما ار است و همان پناه شماست و بد سرانجامی است 
سپس امت من و شیعه من وارد میشوند و از حوض محمد صلی الله علیه 
و آله سیراب ب میگردند و در دست من عصائی است از چوب عوسج که 
دشمنان خود را با آن از کنار حوض میرانم همان طور که شتر ناشناس 


رانده می شود. 


و اما سی و یکم شنیدم از رسول خدا میفرمود اگر نبود اینکه غالیان از 
امت من می گویند در باره تو آنچه را که نصاری در باره عیسی بن مریم 
گفتند هر آینه سخنی در باره تو میگفتم که بهیج اجتماعی از مردم نگذری 
من اه او اف را که مار نها میدن 


و اما سی و دوم اينکه شنیدم از رسول خدا میفرمود خدای تبارک و تعالی 
مرا با ترسی که در دل دشمن انداخت یاری کرد و از خداوند خواستم که 
ترا بمانند ان یاری کند و این ترس را از تو نیز در دل دشمن قرار داد مانند 
همان که از من قرار داده بود. 


و اما سی و سوم اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله دهان بر گوش من 
گذاشت و آنچه واقع شده و تا روز قیامت واقع خواهد شد بمن بیاموخت و 
خداوند این علم را از برای من بزبان پیغمبرش جاری کرد. 


و اما سی و چهارم اینکه نصاری مدعی شدند که کاری انجام بدهند خدای 
عز و جل در این باره آیه فرستاد که هر کس پس از آنچه از دانش برای تو 
آقده‌دز زین اسلام با نو یره کنجیی بیانید تا پشرآن ما و نشران ماو 
زنان ما و زنان شما و نفس های ما و نفس های شما را دعوت میکنیم 
سپس مباهله میکنیم و لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار میدهیم در آن 
جریان نفس من نفس خدا بود و مقصود از زنان فاطمه و از پسران 
حسن و حسین بود. 


سپس گروه نصاری پشیمان شدند و از رسول خدا خواستند که صرف نظر 
کند و او هم از آنان صرف نظر کرد و بحق آن کسی که تورات را بر 
مت و فوا اهاز کرش کند ار با ها شافله. مه رید 
بصورت میمونها و خوکها مسخ ميشدند. 


و اما سی و پنجم اینکه رسول خدا روز جنگ بدر مرا فرستاد و فرمود یک 
مشت از ریگهائی که در یک جا جمع شده بیاور من آن ریگ ها را برداشتم 
و سپس بوئیدم و متوجه شدم که خوش بو است و بوی مشک از آن بلند 
است من آن ریگها را بنزد رسول خدا آوردم آن حصر بجع آنها را بصورت 
مشترکین پرتاب کرد و از آن سنگ ریزه ها چهار عدد از فردوس بود و یک 
سنگریزه از مشرق و یکی از مغرب و یکی از زیر عرش با هر سنگریزه ای 
صد هزار فرشته بود که یار و پاور ما بودند خداوند با این فضیلت هیچ کس 
را گرامی نداشته نه پیش از این و نه بعد از این. 


و اما سی و ششم اينکه شنیدم از رسول خدا| میفر مود وای به کشنده تو 
که از نمود و پی کننده شتر نمود شقی تر | ست و همانا عرش خدای 
رحمان برای کشته شدن تو خواهد لرزید. 


پس بشارت باد ترا یا علی که تو در شمار صدیقان و شهیدان و شایستگان 


و اما سی و هفتم خدای تبارک و تعالی مرا از میان اصحاب محمد 
مخصوص کرد که علم ناسخ و منسوخ محکم و متشابه و خاص و عام را به 
من عطا کرد. 


و اين از چیزهائی است که خداوند بر من و پیفمبرش با عطا فرمود آن 

منت گذاشته و پیغمبر بمن فرمود یا علی خدای عز و جل بمن دستور 
فرموده که ترا بخودم نزدیک کنم و از خود دور نکنم و ترا بیاموزم و با تو 
جفا نکنم و بر من لازم است که پروردگار خود را اطاعت کنم و بر تو لازم 
است که انچه فرا میگیری حفظ کنی. 


و اما سی و هشتم رٍسول خدا مرا جایی فرستاد و دعاهایی برای من کرد و 
مرا بر آنچه پس از آن حضرت واقع خواهد شد آگاه ساخت. 


بعضی از یاران حضرت از این افتخاری که نصیب من گردید اندوهناک شد 
و گفت اگر محمد میتوانست پسر عموی خود را پیغمبر کند مسلما همین 
کار را می کرد و خدای عز و جل شرافت آگاهی از این جریان را بوسیله 
زبان پیغمبرش به من عطا فرمود. 


و اما سی و نهم اینکه شنیدم رسول خدا میفر مود دروغ میگوید کسی که 
گمان میکند مرا دوست میدارد و علی را دشمن بدارد که دوستی من و 
دوستی او بجز در دل موّمن با هم جمع نميشود. 


خدای عز و جل اهل محبت من و محبت ترا يا علی در افرادی که پیش از 
همه به بهشت داخل میشوند قرار داده و اهل دشمنی با من و دشمنی با 
ترا شام افواد رای ان امتت مرا تست رود فر ام دادم 


و اما چهلم اینکه رسول خدا در یکی از جنگها مرا بر سر چاهی فرستاد و 
در آن چاه آبی نبود من بازگشتم و جریان را تعرص رساندم بمن فرمود آیا 
در آن چاه گل بود؟ عرض کردم بلی فرمود از آن گل برای من بیار پس من 
از آن چاه مقداری گل آوردم حضرت کلامی در آن فر مود. 


سپس فر مود این گل را در میان چاه بینداز و من انداختم که ناگاه آت 
جوشیدن گرفت تا اطراف چاه پر شد. 


پس آمدم و خبرش را بحضرت دادم بمن فرمود: موفق باشی يا علی که 
جوشیدن آب از برکت تو بود و این منقبت مخصوص من گردید نه اصحاب 


و اما چهل و یکم اینکه شنیدم رسول خدا فرمود یا علی مژده ات باد که 
چبزئیل تزد من آمد ع: گفت با محمد خدای تباری و تعالن به باران تو نظر 
فرمود. پس پسر عموی تو و شوهر دخترت فاطمه ۳ بهترین یاران تو یافت 
از این نظر او را جانشین تو و کسی که از جانب تو اداء نماید قرار داد. 


و اما چهل و دوم اینکه شنیدم رسول خدا| می فرمود که یا علی مژده ات 
باد که خانه تو در بهشت روبروی خانه من است و تو در آسایشگاه برین و 
با من در بالاترین مقامات خواهی بود. 


عرص و روا ات , مقامات چیست؟ فرمود گنبدی است از 
در سفید که هفتاد هزار در دارد و جایگاه مخصوص من و تو يا علی میباشد. 


و اما چهل و سوم رسول خدا فرمود خدای عز و جل دوستی مرا بر دلهای 
مومنین جایگزین نموده و هم چنین دوستی ترا یا علی در دلهای مومنین 
جایگیر نموده و دشمنی مرا و دشمنی ترا در دلهای منافقین جایگیر کرده. 


پس ترا بجز مرد با ایمان پرهیزگار دوست نمیدارد و بجز منافق کافر 
دشمن نمیدارد. 


و اما چهل و چهارم اینکه شنیدم رسول خدا فرمود هرگز ترا از عرب بجز 
زنازاده و از عجم بجز شقی و از زنان بجز سلقلقیه (2) دشمن نمیدارد. 


و اما چهل و پنجم اینکه رسول خدا مرا خواست و من چشم درد داشتم 
پس آب دهان بر چشم من انداخت و فرمود بار الها در سرما گرمش بکن و 
در گرما خنکش فرما پس بخدا قسم چشم من تا این ساعت هر گز بدرد 


نیامده است. 


و اما چهل و ششم اینکه رسول خدا| اصحاب و عموهایش را دستور داد تا 
درها را (که بمیان مسجد باز میشد) ببندند و بنا بدستور خدای عز و جل در 
خانه مرا باز گذاشت و اين چنین افتخار که مرا است هیچ کس را نیست. 


و اما چهل و هفتم اینکه رسول خدا در ضمن وصیتش بمن دستور داد که 
وعده ها و قرض هایش را بپردازم عرض کردم یا رسول الله خودتان 
میدانید که مرا مالی نیست فرمود خداوند بهمین زودی ترا کمک خواهد 
نمود. پس هر یک از بدهکاری ها و وعده هائی را که آن حضرت داشت 
خواستم بپردازم خداوند بر من سهل فرمود تا اینکه همه بدهکاری ها و 
وعده های آن حضرت را پرداخت نمودم و چون همه را شماره کردم به 


هشتاد هزار رسید و مختصری باقی ماند که وصیت کردم به حسن علیه 
اما ار رادار 


و اما چهل و هشتم اینکه رسول خدا بخانه ما تشریف اورد و سه روز بود 
که ما غذائی ۰ بودیم فرمود يا علی چیزی در نزد تو هست؟ عرض 
کردم بخدائی که ترا گرامی داشته و بپیغمبری برگزیده خودم و همسرم و 
دو فرزندم سه روز است که چیزی نخورده ایم. 


پس پیغمبر فرمود ای فاطمه بمیان اطاق برو و نگاه کن که چیزی مییابی؟ 


فاطمه عرض کرد الان از اطاق بیرون آمدم عرض کردم یا رسول اللّه من 
داخل شوم ؟ فرمود بنام خدا| داخل بشو پس من داخل شدم ناگاه طبقی 
دیدم که در آن خرمای تازه نهاده شده و کاسه ای آبگوشت بود. 


پس من طبق را برداشتم و بنزد رسول خدا آوردم فرمود یا علی فرستاده 
ای که این غذا را آورده بود دیدی؟ عرض کردم آری فرمود او را برای من 
توصیف کن عرض کردم: 


رنگهای سرخ و سبز و زرد دیدم فرمود اينها خطهای پر جبرئیل بوده که با 
در و یاقوت جواهر نشان شده است پس ما از ان طعام خوردیم تا اينکه 
سیر شدیم و دستها و انگشتان ما هیچ آلودگی بغذا پیدا نکرد بطوری که 
تمام خطوط پوست دستها و انگشتانمان دیده ميشد. 


فرمود. 


۱ 0 ۱ 3 3 
بدارد او خوشبخت است و در گروه پیغمبران محشور خواهد شد. 


ان سنا 
دیگری نمیتواند این سوره را برساند پس پیغمبر مرا که بر شتر مخصوص 
آن حضرت که عضباء نام داشت سوار بودم بسوی او فرستاد و من در ذو 
الحلیفه باو رسیدم و سوره را از او گرفتم پس خدای عز و جل فقط مرا 
باین فضیلت مخصوص کرد 


و اما پنجاه و یکم اينکه رسول خدا| در روز عدبر خم مرا در مقابل همه 


مردم بپا کرد و فرمود بهر که مولا منم علی است مولای او پس دوری از 
رحمت خدا و هلاکت شامل حال گروهی باد که ستمکار شدند. 


تا هوانگ ول ها مورا فا با ای ای و 
جبرئیل آنها را بمن آموخته؟ 


عرض کردم چرا فرمود بگو یا رازق المقلین و یا راحم المساکین و یا اسمع 


(ای روزی دهنده بر همه تهی دستان و ای دلسوز بر همه مسکینان ای 
شنواتر از همه شنوندگان و ای بیناتر از همه نابینایان و ای مهربانتر از همه 
مهربانان بمن رحم کن و روزی مرا برسان). 


و اما پنجاه و سوم اینکه خدای تبارک و تعالی دنیا را از میان نمی برد تا 
اينکه قائم ما خانواده قیام کند و دشمنان مرا بکشد و جزیه نپذیرد و بت ها 
را بشکند و نتایج شوم جنگ بپایان برسد و پایه دعوتش برگرفتن مال باشد 
تا بطور مساوی تقسیم کند و در میان رعیت بعدل و داد رفتار نماید. 


و اما پنجاه و چهارم اينکه شنیدم رسول خدا| میفر مود پا علی در آنتده 
نزدیکی بنی امیه ترا لعن خواهد کرد و فرشته ای برای هر لعن هزار لعن 
بر خود انها برمیگرداند و چون حضرت قائم قیام کند چهل سال لعن انان را 
رواج دهد. 


و اما پنجاه و پنجم اینکه رسول خدا بمن فرمود چند طایفه از امت در مورد 

تو آزمایش خواهند شد خواهند گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله که 
خینی بجا نگذاشته است. علین. را برای-خه کاری وضی خود کزده؟ مک 
قرآن پروردگار من پس از خدای عز و جل بهترین چیزها نیست؟ بخدائی 
که ان اتکیحته شود اک مه رای زاو اساسی خمه ات نک 


هرگز جمع نخواهد شد پس خدای عز و جل مرا باین افتخار مخصوص کرد 
ها تا 


و اما پنجاه و ششم اینکه خدای تبارک و تعالی آنچه را که بدوستان خود و 
فرمانبرانش مخصوص فرموده بود مرا نیز بان مخصوص کرد و مرا وارث 
محمد فرمود هر که بد حالی او را میخواهد بخواهد و هر که او را خوشحال 
میخواهد بخواهد و با دست بطرف مدینه اشاره فرمود. 


و اها ینجاه و هفتم اینکه رشسول خدا در یکی از جنگها بود که دچار بی آبی 
شد بمن فرمود یا علی برخیز و بسوی این سنگ برو و بگو من فرستاده 
رسول خدا هستم از خود برای من آب بیرون بده پس قسم بخدائی که او 
را بپیغمبری گرامی داشت من پیام را بان سنگ رساندم و همچون پستان 
گاوی در آن پدید آمد و از هر سر پستانش آب روان شد چون این را دیدم 
بشتاب نزد پیغمبر آمدم و بحضرتش اطلاع دادم فرمود: با مش یه ان ان 
آب برگیر مردم هم آمدند و مشکها و ظرفهای خود را پر کردند و چهار 
پایانشان را سیراب نمودند و نوشیدند و وضو ساختند پس خدای عز و جل 
تنها مرا بدین فضیلت مخصوص کرد نه سایر اصحاب را. 


هآها تعانه هتم اننکه سول خراشلی اه ایو الم در یکی ار کی 
که آب تمام شده بود مرا دستور داد و فرمود: يا علی کاسه ای برای من 
بیاور من آوردم پس آن حضرت دست راست خود را با دست من بمیان آن 
کاسه گذاشت و فرمود بجوش پس نت از میان انشتان ما جوشیدن 


گرفت. 


و اما پنجاه و نهم اينکه رسول خدا| مرا بسوی خیبر فرستاد چون نزدیک 
شدم دیدم در خیبر بسته است آن را تکان سختی دادم و از جایش کندم و 
چهل گام بدور انداختم و داخل قلعه شدم مرحب نید خفن هد او بمن حمله 
کرد و من باو و من زمين را از خون او سیراب کردم در صورتی که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله دو نفر از اصحاب خود را تن از هر فرشا دم نود 
و شکست خورده باز گشته بودند. 


و اما شصتم اینکه من بودم که عمرو بن عبد ود را که با هزار مرد برایر بود 


و اما شصت و یکم اینکه شنیدم رسول خدا میفرمود یا علی مثل تو در امت 
مخضل شفره فل. قق الق آحد اش بشن هر کمن وا از حل حوفت 
داشته باشد مانند این است که یک سوم قرآن را خوانده است و هر کس 
که تو را بدل دوست بدارد و بزبان یاری کند مانند اين است که دو سوم 
قران را خوانده است و هر کس تو را بدلش دوست بدارد و بزبانش تو را 
یاری کند و با دست تو را کمک نماید مانند این است که همه قران را 


خوانده است. 


و اما شصت و دوم اينکه من در همه جا و همه جنگها بهمراه پیغمبر صلی 
الله علیه و آله بودم و پرچم آن حضرت بدست من بود. 


و اما شصت و سوم اینکه من هرگز از میدان جنگ نگریختم و کسی با من 
نبرد نکرد مگر اينکه زمین را از خونش سیراب ب کردم. 


و اما شصت و چهارم اینکه مرغی بریان از بهشت برای رسول خدا آورده 
شد آن حضرت از خدای عز و جل خواست که دوست ترین خلق نزد او بنزد 
آن حضرت بیاید پس خداوند مرا توفیق داد که بنزد ان حضرت امدم تا از 
آن مرغ بهمراه حضرت خوردم و اما شصت و پنجم اینکه من در مسجد 
نماز میخواندم که گدائی آمد و چیزی خواست و من در رکوع بودم انگشتر 
خود را از انگشتم در دست دسترس او قرار دادم خدای تبارک و تعالی این 
9 را در باره من فرستاد (سوره مانده انة 5ظ). 


تهاقف از اسر ان سای اند شا 
میخوانند و در حال رکوع زکات میدهند). 


و اما شصت و ششم اینکه خدای تبارک و تعالی دو بار آفتاب را برای من 
باز گردانید و بچز من برای هیچ کس 7 امت محمد آن را باز نگردانده 


است. 


و اما شصت و هفتم اینکه رسول خدا| دستور فرمود که در حال حیاتش و 
بعد از وفاتش مرا بعنوان امیر الموّمنین بخوانند و هیچ کس را بجز من این 
نام داده نشد. 


و اما شصت و هشتم اینکه رسول خدا فرمود: یا علی چون روز قیامت 
9 نداکننده ای از میان عرش ندا دهد: کجا است سید پیغمبران پس من 
کلیدهای بهشت را نهر آ هرد و مالک کلیدهای آتش را رد هن آذرد و هر 
دو میگویند که خدای جل جلاله ما را دستور فرموده که این کلیدها را بتو 
بدهیم و بتو عرض کنیم که انها را شما بعلی بن ابی طالب بدهی پس تو یا 
علی قسمت کننده بهشت و دوزخ خواهی شد. 


و اما شصت و نهم اينکه شنیدم رسول خدا میفرمود اگر تو نبودی منافقین 
از ممنین شناخته نميشد. 


و اما هفتادم اینکه رسول خدا خود خوابید و مرا و همسرم فاطمه و دو 
فرزندم حسن و حسین را خوابانید و عبای قطوانی خود را بروی 
کشیبن یشور بارم: ها این اب نار لشد (رسووم اخر اب ب آیه 33): 


(همانا خداوند خواسته است که پلیدی را فقط از شما خاندان ببرد و شما 
را کاملا پاک گرداند) جبرئیل عرض کرد يا محمد من هم از شما هستم پس 
نفر ششم ما جبرئیل گردید. 


2 مجاهد گوید هفتاد آیه در باره علی فرود آمد که هیچ کس در فضیلت 
انها با او شریک نبود. 


****ترجمه جعفری: (هفتاد منقبتی که امير موّمنان علی علیه السْلام آنها 
را داشت و کسی از رهبران در آنها با او شریک نبود) 


مکحول از علی علیه السلام نقل می کند که فرمود: حافظان از یاران 
حضرت محمّد صلی الله علیه و اله می دانند که در میان انان کسی نیست 
که منقبی داشته باشد مگر آن که من با او شریک بوده و بر او برتری دارم 
ی کت فا ی ی و ات 
کردم: ای امیر مومنان! مرا از آنها آگاه کن ! فرمود: اول اینکه من یک 
چشم بهم زدن به خدا شرک نورزیده ام و هرگز لات و عرّی را نپرستیده 
ام دوم اينکه من هرگز می ننوشیدم. سوم اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله در دوران کودکی مرا از پدرم درخواست نمود و من از همان زمان 
هم خوراک و همدم و هم صحبتش بودم. چهارم اینکه من نخستین فرد در 
میان مردم بودم که ایمان اوردم. 


پنجم اينکه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «ای علی ! تو نسبت به 
من به منزله هارون از موسی هستی جز آن که پس از من پیامبری نیست. 
ششم اینکه من آخرین فرد از مردم بودم که از پیامبر خدا صلی الله علیه و 
سا ص او و ام هفتم اينکه آنگاه که پیامبر خدا 
صلی الله علیه و له به غار رفت مرا در جای خود خوابانید و با لحاف خود 
پوشانید, هنگامی که مشرکان آمدند, گمان کردند که من محمّد هستم, مرا 
از خواب بیدار کرده و گفتند: رفیقت چه شد؟ گفتم: دنبال کارش رفته. 
گفتند: اگر فرار کرده بود این هم با او فرار می کرد. هشتم اینکه پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله هزار در دانش به من آموخت که در هر یک, هزار 
در دیگر گشوده می شود و هیچ از اينها را به کسی نیاموخت. نهم اینکه 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود: «ای علی ! آنگاه که خداوند 
پیشینیان و پسینیان را محشور کند, برای من منبری برتر از منبرهای 
پیامبران و برای تو منبری برتر از منبرهای اوصیا می گذارند و تو بر فراز 
آن می روی. 


دهم اينکه من از پیامبر خدا می شنیدم که می فرمود: «در روز رستاخیز 
اک کب 550 
کنم.» یازدهم اینکه از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می 
فرمود: ای علی ! تو برادر من هستی و من برادر توام و دست تو میان 
دست من خواهد بود تا وارد بهشت شویم. دوازدهم اینکه من از پیامبر خدا 
ضلی الله:علنه واله شتیدم که خی هر منود ای یال تور مان ات 
من همانند مثل کشتی نوح است که هر کس بر آن سوار شد نجات یافت و 
هر کس از ان باز ماند غرق شد. سیزدهم اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله عمامه خویش را با دست خود بر سر من نهاد و دعاهای پیروژی بر 
دشمنان خدا را در مورد من خواند. پس من با اذن خدای فتعال. انهاز۱ 
شکست دادم. چهاردهم اينکه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به من دستور 
داد که دست خود را به پستان گوسفندی که خشک شده بود بکشم. عرض 
کردم: ای پیامتر خداا شما دست بکشید. فرمود: «ای علی ! کار تو کار من 
است.» من دست خود را بر آن کشیدم, پس شیرش جوشید. جرعه ای از 
ان به پیامبر خدا صلی الله علیه و اله دادم. 


آنگاه پیرزنی آمد که از تشنگی شکوه می کرد, او را از شیر سیراب نمودم, 
ناس حا ای الله نهیم ال فرموو ی ار دای ال هی که 
دست تو را مبارک قرار دهد, و خدا نیز چنین کرد.» پانزدهم اینکه پیامبر 
کما شا الله عنم و اس مره سعت کو ه قرو رای لین رو 
اگر کسی- جز تو- تمام اندام مرا ببیند, دیدگانش از کاسه سر بیرون می 
یند.» عرض کردم: ای پیامبر خداً صلی الله علیه و له من چگونه بدن شما 
را بگردانم ! فرمود: «تو به زودی پاری خواهی شد.» سوگند به خدا هر 
عضوی از اعضای پیامبر را خواستم بگردانم, ان عضو برای من گردانده 
شد. شانزدهم اينکه هنگامی که خواستم بدن مباری پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله را برهنه کنم ندایی رسید که: «ای جانشین محمّد ! او را برهنه 
مکن و در همان حال که پیراهن بر تن دارد غساش بده.» سوگند به خدایی 
که او را به پیامبری گرامی داشته و به رسالت مخصوص نموده! من همه 
اندام او را ندیدم» و این وی کف است که خداوند مرا از بین اصحاب آن 
حضرت مخصوص 1 است. هفد هم اینکه خداوند فاطمه (س) را به 

همسری من درآورد, البته پیش از این ابو بکر و عمر از او خوا کار 
کرده بودند ولی خداوند از بالای آسمانهای هفتگانه اش او را به همسری 
شرا ور سا هو دا ان نله و ال ومد رای علی ارات اه 
کدی معا قاطمم. باتوی وتان بهستیان. وا که باره نو من استتبه 
همسری تو درآورد.» عرض کردم: ای پیامبر خدا! آیا من از تو نیستم؟ 


فرمود: «آری, ای علی ! تو از من و من از تو بسان دست راست من از 
دست چیم هسنی؛ 0 و آخرت از تو بی نیاز نیستم.» هجدهم اینکه 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود: ای علی ! تو در جهان آخرت 
پرچم حمد را بدست خواهی گرفت. , و تو در روز رستاخیز از همه آفریدگان 
به من نزدیکتر می نشینی (در آن روز) فرشی برای من و فرشی برای تو 
گسترده می شود من در گروه پیامبران و تو در گروه جانشینان خواهی 
بود, بر سر تو تاج نور و افسر کرامت نهاده می شود و هفتاد هزار فرشته 
پیرامون تواند تا خداوند متعال از حساب آفریدگان فارغ شود. نوزدهم 
که تباهر دا صضلی اه لیم و امن رم صه هدر وی اسان 
شکنان, بی دادگران و از دین خارج شدگان نبرد خواهی کرد. پس هر کس 
اق نان ای ود کید تم و ری ۳ وان ابا ده هار تفر ان تیان 
خود را شفاعت خواهی کرد. 


عرض کردم: ای پیامبر خدا! پیمان شکنان کیانند؟ فرمود: طلحه و زبیر, آن 
دو به زودی در حجاز با تو بیعت کرده و در عراق ان را خواهند شکست, 
اکر چنین. کردند با آنان: : پیکار کن, چرا که جنگ با آن دو سبب پاکیزگی اهل 
زمین است.» و دادگران کیانند؟ فرمودند: 


«معاویه و افراد او, عرض کردم: خارج شوندگان از دین کیانند؟ فرمود: 
یاران ذو الثدیه که همانند بیرون امدن تير از کمان از دین بیرون می روند. 
با آنان نیز بجنگ که با کشتار آنان گشایشی برای زمینیان و کیفری زودرس 
بر انان و دخیره ای برای نو در پیشگاه خداوند متعال در روز رستاخیز 
خواهد شد. 


تیه ان کشت آت‌ماسشت ااصای الا امش کین و 
۱ ۱ ۱ ۱ او اف 0۲ ۳۳۹ ۳ ۱ 
است, پس هر کس وارد ولایت تو شود در واقع وارد دروازه حطه شده 
آنسان که خداوند فرمان داده است. بیست و یکم اینکه من از پیغمبر خدا 
صلی الله علیه و آله می شنیدم که می فرمود: 0 
دروازه آن است و به شهر جز از دروازه اش وارد نمی شوند.» آنگاه 
فرمود: «ای علی ! به راستی که به زودی تو ذمّه مرا مراعات خواهی کرد 
و به روش من جنگ خواهی نمود و امت من با تو مخالفت خواهند نمود.» 
ست سا نمی اسسا تا ای لام اه ها رت که ی 
فرمود: ی که و ۱ 
از نوری که به تو و فاطمه علیه السُلام عنایت کرد, آفرید, و آنها همانند دو 
گوشواره ای هستند که در گوش لرزانند. و نور آنها هفتاد هزار مرتبه به نور 


شهیدان فزونی دارد, ای علی ! خداوند متعال به من وعده داده که آنها را 
آن گونه گرامی بدار که جز پیامبران و فرستادگان کسی را آن گونه گرامی 
نداشته است. بیست و سوم اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و اله در 
دوران زندگی اش در حضور همه اصحابش و عموی من عباس انگشتر, زره 
و کمربندش را به من عطا فرمود و شمشیرش را بر کمر من بست. پس 
خداوند متعال از میان انها تنها مرا ویژه این شرافت کرد. بیست و چهارم 
اينکه خداوند متعال به پیامبرش ایه نازل کرد که: «ای کسانی که ایمان 
آورده اید ! آنگاه که خواستید با پیامبر نجوا و درگوشی صحبت کنید بایستی 
پیش از سخن درگوشی صدقه بدهید.» من دیناری داشتم که آن را به ده 
درهم فروختم, و هر وقت خواستم با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
ضحو‌ها نهر سر فت کر بت تست از آن یک دهم ضد که ری ار اوه سوگند به خدا! 
این کار را- پیش از من و پس از من- حتی یک نفر از اصحاب انجام نداد. 
آنجا بود که خداه‌ند. این آبه را قزو‌فرشتاده:«ابا تر شیدید که پیش از: تخواق 
خود صدقه ای بدهید؟ اینک که انجام ندادید خداوند توبه شما را پذیرفت 
.»> 1 آيا توبه جز از گناهی است که سرزده است؟ بیست و پنجم اینکه 
من از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله شنیدم که می فرمود: «بهشت بر 
پیامبران حرام است تا من وارد ان شوم و همو بر اوصیا حرام است تا این 
که تو وارد ان شوی, ای علی ! به راستی که خداوند متعال به من در مورد 
تو مژده ای داده که پیش از من به هیچ پیامبری چنین مژده ای نداده است. 
به من مژده داده که تو سرور اوصیا هستی و این دو فرزندت حسن و 
حسین علیه السلام در روز رستاخیز سرور جوانان بهشتیان هستند. بیست 
و ششم اینکه جعفر, برادر من در بهشت با فرشتگان با دو بالی که از دژ, 
یاقوت و زبرجد تزیین شده, پرواز می کند. بیست و هفتم اینکه عموی من 
حمزه در بهشت سرور شهیدان است. بیست و هشتم اینکه پیامبر خدا 
ضلن: الله: علبه و الم فر مود «یرز ای که خد آوند فتغال .یه مرن در بار هه 
وعده ای داده که هرگز خلف در وعده نمی کند, که مرا پیامبر و تو را وصی 
قرار داد. به زودی تو از امقّت من پس از من همان خواهی دید که موسی 
از فرعون دید, بنا بر اين. شکیبا باش ! و به حساب خدا منظور کن تا اين که 
به دیدار من آیی. سپس من کسی را که تو را دوست دارد. دوست می 
دارم و آن را که با تو دشمنی کند دشمن دارم.» بیست و نهم اینکه من از 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: ها لیا توضاحت 
حوض هسبی, جز ۰ تو کسی مالک آن نیست و به زودی گروهی نزد تو 
ا ها ی ای ره ۰ پس توء به تن آنان هی کویی " . له» نه» و نه 
یک ذژه, پس آنان با چهره سیاه بازمی گردند, و به زودی شیعیان من و تو 
بر تو وارد خواهند شد, پس تو به آنان می گویی: به صورت کامل سیراب 

شوید, پس آنان با چهره های سفید سیراب می گردند. 


سی ام اینکه ف. از بیافیر خدا اصلن الله:علیم و اله شنیدم که مین فرضود 
«ات نوسکیرا چم برد محشور می شوند: نخستین پرچمی 
که نزد من ایند. پرچم فرعون این افّت است که همان معاویه است. 
۱( 0 
ای علی + که همه موّمنان در زیر آن هستند و تو پیشوای آنان هستی. آنگاه 
خداوند قفا بر از چهار گروه می فرماید: به پشت سرتان برگردید و 
نوری درخواست کنید ! پس دیواری میان انان کشیده: می: سنود. که دروازه 
ای دارد که در بطن آن رحمت است و آنان شیعیان من و کسانی هستند که 
مرا دوست داشته و به همراه من با گروه ستمگر و آنان که از صراط 
سرنگون شدند جنگیدند, و دروازه رحمت است و آنان شیعیان منند, پس 
آنان ندا در ذهند؛ مگر ما با شما نبودیم؟ گویند: آری, ولی شما خود را 
فریب :دادم و به انتظار نشننته و به تردید افنادید و آرزو‌ها شها را فریب 
داد تا اين که فرمان خداوند فرا رسید و شیطان فریبکار شما را نسبت به 
خدا| فریب داد. 1 پس امروز نه از شما فدیه ای گرفته می شود و نه از 
کسانی که کفر ول رب 99 جایگاه شما آتش است, همان مولای شما و بد 
فرجامی است. آنگاه امت و شیعیان من وارد می شوند و از حوض محمد 
صلی الله علیه و آله سیراپ می گردند. در آن هنگام در دست من عصایی 

از چوب عوسیج است که با آن دشمنان خود را- همانند راندن شتر ناشناس- 
می رانم. سی و یکم اینکه من از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که 
می فرمود: «اگر چنین ۱0 از امت من در مورد تو گفتاری را 
گویند که مسیحیان در مورد عیسی بن مریم گفتند, در مورد تو سخنی را 
می گفتم که از هیچ جمعیتی از مردم گذر نکنی مگر اين که خاک زیر پایت 
را به عنوان تبرک گرفته و از آن شفا طلبند». سی و دوم اینکه من از 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: 4 ۳ 
با رعب (و وحشتی که در دل دشمنان می افکند) یاری کرد از او خواستم 
که تو را نیز به مانند ان یاری کند.» سی و سوم اینکه پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله دهان بر گوش من نهاد و آنچه را که رخ داده و تا روز رستاخیز 
رخ خواهد داد, به من اموخت. خداوند اين مهم را بر زبان پیامبرش بر من 
جاری فرمود. سی و چهارم اينکه مسیحیان مذعی شدند که کاری (مباهله 
ای) را انجام دهند, خداوند در این باره ایه ای فرو فرستاد که: «پس هر 
کس پس از آمدن دانش بر تو, با تو ستیزه و محاجه کند. پس بگو: بیایید 
فرزندان ما و فرزندان شماء زنان ما و زنان شماء و جانهای ما و جانهای 
شما را فراخوانیم . آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا 8 قرار 
دهیم.» پس در اینجا جان من, همان جان پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 


معرفی گردید و مقصود از زنان. فاطمه زهرا (س) و منظور از فرزندان 
ماء حسن و حسین علیه السلام بودند. اینجا بود که ان گروه پشیمان شده و 
ایا اس رای هار اس اک 

پیامبر نیز صرف نظر کرد. سوگند به خدایی که تورات را بر موسی و قر قران 
هی اه ی اه رو اه ار اه ی 
کردند قطعا به صورت میمون ها و خوک ها مسخ می شدند. 


سی و پنجم اينکه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مرا در جنگ بدر فرستاد 
و فر مود: مشتی از ریگهایی که در یک جا جمع شده بیاور, من مشتی از 
آنها را برداشتم و بوییدم. ناگاه متوجه شدم که از آنها بوی مشک بلند 
است. من آن ریگ ها را آورده و به حضرتش دادم, آن حضرت آنها را به 

صورت رای بت و ارم رگ ها جات ان توس ی قور ار 
مشرق, و یک عدد از مغرب و یک عدد از زیر عرش بود, همراه هر ریگی 
صد هزار فرشته بود که پاور ما بودند. خداوند با این فضیلت کسی را- نه 

۱ 
از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله شنیدم که می فرمود: «وای بر کشنده 
تو! که او از قوم مود و از یی کننده شتر بدبخت تر است. و به راستی که 
عرش خدای رحمان به جهت کشته شدن تو خواهد لرزید. پس ای کل ۱۰ 
مژده باد که تو در گروه صذیقان. شهیدان و شایستگان هستی. سی و هفتم 
اينکه به راستی که خداوند متعال از میان اصحاب حضرت محمّد صلی الله 
علیه و اله مرا ویژه علم ناسخ و منسوخ, محکم و متشابه و خاص و عام 
نموده است. و این از مواردی است که خداوند به جهت آن نسبت به من و 
پیامبرش مثت نهاده و پیامبر صلی الله علیه و اله به من فرمود: ای علی ! 
خداوند متعال به من دستور داد که تو را به خودم نزدیک گردانم و دور 
ننمایم و به تو بیاموزم و با تو جفا نکنم. بر من شایسته و لازم است که از 
پروردگارم اطاعت کنم و بر تو شایسته و لازم است که آنچه می آموزم یاد 
گیری. سی و هشتم اينکه پیامبر خدا ضلی الله علیه و آله مرا به مأموریتی 
فرستاد و به من دعاهایی خواند و مرا از آنچه از حضرتش رخ خواهد داد 
اگاه ساخت. یکی از اصحابش از این امر اندوهنای شد و گفت: اگر محمد 
می توانست که پسر عمویش را پیامبر قرار دهد. این کار را انجام می داد. 
پس خداوند متعال مرا نها طاهی از این جریان به وسیله زبان پیامبرش 
بر یه یی اه من از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
شنیدم که می فرمود: کر 
دارد با اين که علی را دشمن می دارد. مهر من و مهر او جز در دل مومن 
جمع نمی شود. ای علی ! به راستی که خداوند بزرگ مهر من و مهر تو را 


در دل نخستین گروهی که به سوی بهشت پیشی می گیرندر قرار داده 
است. و دشمنی من و دشمنی تو را در دل اولین گروهی از گمراهان از 
ات من که به:صوی انش بپیشیامی, کیر تخر قرار دادخ امتت, 


چهلم اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در یکی از جنگ ها مرا بر سر 
چاهی فرستاد, به ناگاه موجه شدم که در آن چاه ]۷ نیست, بازگشته و 


جریان را به حضرتش باز گفتم. حضرت به من فرمود: 


آیا در آن چاه گل بود؟ عرض کردم: آری. فرمود: از آن گل برای من بیاور. 
من برگشته و مقداری از گل آن آوردم, حضرتش سخنی در آن گفت. انگاه 


فرشود این کل راوو مان چام دار من کل وا دراه انداحتم تاکاف اس 
جوشید تا این که پیرامون چاه پر شد. بر‌گشتم و قضیه را 0 


من جذان تا 


چهل و یکم اینکه من از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می 
فرمود: هی ار را کهآ رل رن ان و 
گفت: ای محشّد ! همانا خداوند متعال به اصحاب تو نگریست. پس پلسر 
عمو و همسر دخترت فاطمه (س) را بهترین اصحاب یافت و او را وصی و 
جانشین تو و آن که پیام تو را می رساند قرار داد. چهل و دوم اينکه من از 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله شنیدم که می فرمود: «ای علی ! مزژده باد 
تو را که خانه تو در بهشت رو به روی خانه من است و تو به همراه من در 
آسایشگاه والا در اعلا ۹ در والاترین مقامات خواهی بود.» عرض کردم: 
ای پیامبر خدا| ۱ ! والاترین مقامات چیست؟ 


فرمود: ای علی ! گنبدی از دژٌ سفید که هفتاد هزار در دارد که جایگاه من و 
توست. چهل و سوم اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «به 
راستی که خداوند متعال مهر مرا همچنین مهر تو را- ای علی- در دلهای 
مقمنان جای داد و کینه من و تو را در دلهای منافقان جای داد. پس جز 
موّمن پارسا تو را دوست نمی دارد و جز منافق کفرورز تو را دشمن نمی 
دارد.» چهل و چهارم اینکه پيامیز خدا ضلی الله غلیه و اله فرمود: «هرگز 
از عرب جز زنازاده و از عجم جز بدبخت و از زنان جز زنی که خراب 
است, با تو دشمنی نمی ورزد.» چهل و پنجم اینکه روزی پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله مرا نزد خودش فرا خواند. من چشم درد داشتم. حضرتش 


اب:دهان قبار کش را یه خشم من انداخت هو فرموده س«حداوندا | کرفین را 
سرد و سردیش را گرم کن.» سوگند به خدا ! تاکنون دیگر چشمم درد نکرد. 
خفل و تن اه باس دا خی الب عم و الم ی وهای را 
ار ای اه 
می شد ببندند ولی در خانه مرا باز گذاشت. پس برای هیچ کسی منقبتی 
اله در ضمن وصیتش به من دستور داد تا بدهی هایش را پرداخته و به 
دارایی ندارم. فرمود: خداوند تو را یاری خواهد کرد. پس من هر کدام از 
بدهی ها و وعده های ان حضرت را که خواستم انجام دهم خداوند ان را 
برای من آسان کرد تا اين که همه بدهی هایش را پرداختم و به پیمانهایش 
قفا کنخمد نها ا شمارشن ره سای هرا غورد سید میفیه: هار۱ 
که باقی مانده بود به فرزندم حسن علیه السلام وصیت کردم که ادا کند. 
وله هه اه ره سای خا لت املسم امه ات من 
این در حالی بود که سه روز بود که چیزی نخورده بودیم. فرمود: ای علی ! 
آیا چیزی داری؟ عرض کردم: سوگند به خدایی که تو را با کرامت. گرامی 
داشته و به رسالت برگزیده سه روز است که خودم, همسرم و فرزندانم 
چیزی نخورده ایم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای فاطمه ! برو 
داخل اتاق بنگر که چیزی هست؟ عرض کرد: هم اکنون بیرون آمدم (چیزی 
نبود) عرض کردم: ای پیامبر خدا ! من وارد تا شوم؟ فرمود: برو به نام 
خدا! من وارد اتاق شدم ناگاه دیدم طبقی از خرمای تازه نهاده شده و 
کازسه ابید کبار ان استسن نها را مت بان خرارصای له غلبم و 
آله امه رو ای ی رانک این یرای را ارو وه عرص 
کردم: آری. فرمود: او ر برای من توصیف کن. عرض کردم: رنگ هایی که 
از او به نظرم رسید, رنگی میان سرخ سبز و زرد بود. 


فرمود: اینها رنگ های بال جبرئیل است. به در و پاقوت آزین شده است. 
پس از تلید خوردیم تا این که سیر شدیم؛ ولی کر ان جز خطوط دستان و 
انگشتانمان چیزی دیگر ندیدیم. پس خداوند مرا از میان اصحابش بدین 
و ما را سا 
اختصاص داد و مرا پیامبر صلی الله علیه و آله مخصوض به وصیّت نمود, 
پس هر که به من مهر ورزد او خوشبخت است و در گروه پیامبران محشور 
می شود. 


پنجاهم اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه ۵ اله اعلام رات ربا ابو نکه 
فرستاد, هنگامی که رفت, جبرئیل آمد و گفت: ای محشد ! این پیغام را از 


جانب تو ابلاغ نمی کند جز خودت يا شخصی که از خودت باشد. پیامبر 
صلی الله علیه و آله مرا با شتر عضبای خویش به دنبال او فرستاد, من در 
ذی الحلیفه به او پیوسته و پیام را از او گرفتم, اکوا و ند آیزت ها مه رتیت 1 
به من اختضاضن داد. پنجاه و یکم اینکه در روز غدیر خم پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله در میان همه مردم مرا پیشوای آنان کرد و فرمود: «هر 
کس من مولای او هستم علی مولای اوست. پس دور و نابود باد گروه 
ستمگران.» پنجاه و دوم اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «ای 
علی ! آیا می خواهی کلماتی را که جبرئیل به من آموخته به تو یاد دهم؟ 
عرض کردم: آری. فرمود: بگو: ای روزی دهنده فقیران و ای رحم کننده 
مسکینان و ای شنواتر از شنوندگان و ای بیناتر از بینندگان و ای مهربان 
ترین مهربانان به من رحم کرده و روزیم ده.» پنجاه و سوم اینکه به راستی 
که خداوند هرگز دنیا را از بین نخواهد برد تا اين که قائمی از خاندان ما 
فنام کندء اسدشتان مارا هی کش هار انان.عر به نم یره ضلیت ها 
و بت ها را می شکند و نبردهای جهانی را به پایان می رساند و مردم را 
برای گرفتن مال فرا می خواند و به صورت برابر تقسیم کرده و در میان 
رعیّت به عدالت و دادگری رفتار می کند. پنجاه و چهارم اینکه من از پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله می شنیدم که می فرمود: ای علی ! به زودی بنی 
میّه تو را لعنت خواهند کرد و در عوض یک لعنت. قرشته هزار لعن بر آنان 
لعن می فرستد. پس انگاه که قائم علیه السلام قیام کند چهل سال بر انان 


پنجاه و پنجم اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود: «به زودی 
گروه هایی از اقت من در مورد تو آزمایش خواهند تن آناردفی. کوینده 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چیزی از خود به جای نگذاشته, پس برای 
چه علی را جانشین خود کرده است؟ آیا کتاب پروردگارم پس از خداوند 
متعال برترین چیزها نیست؟ سوگند به خدایی که مرا به حق به پیامبری 
برانگیخت ! اگر تو قرآن را با آن محکمی جمع آوری نکنی هرگز جمع 
نخواهد شد.» پس خداوند در میان اصحاب مرا بدین ویژگی. مخصوص 
گردانید. پنجاه و ششم اینکه خداوند مرا به چیزری اختصاص داد که اولیا و 
اهل طاعتش را بدان اختصاص داده و مرا وارث محمّد صلی الله علیه و 
آله قرار دا حضرت به سمت مدینه اشاره کرد و فرمود: پس هر که می 
خواهد بدش اید, بدش اید و آن که می خواهد خوشحال شود خوشحال 
گردد. پنجاه و هفتم اينکه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در یکی از جنگ ها 
با بی آبی مواجه شد ؛ لذا به من فرمود: ای علی ! برخیز و به کنار این سنگ 


برو و بگو: جن فرساه باس فد حلی الم له واه هم نم ین آن 
نده. سوگند به خدایی که او را به پیامبری برانگیخت من بی تردید رسالت 


پیامبر صلی الله علیه و آله را رساندم, در اين هنگام همانند پستان گاو پیدا 
شد و از هر پستانی آب روان گردید. وقتی چنین دیدم با سرعت خود را به 
حضور پیامبر رساندم و قضیه را گزارش دادم. فرمود: ای 1 
آن آب بیاور. مردم دیگر نیز آمدند و مشک ها و ظرف هایشان را پر کرده 
و چهارپایانشان را سیراب کرده و خود نوشیدند و وضو گرفتند. پس خداوند 
از میان اصحابش من را بدین ونر کین اختصاص داد. پنجاه و هشتم اینکه در 
یکی از جنگ ها آب تمام شده و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به من 
فرمود: ای علی ! کاسه ای به من بیاور. من کاسه ای آورده و به حضرتش 
دادم. آن حضرت دست راست خود را با دست من در میان کاسه گذاشت 
و فرمود: بجوش ! آنگاه نت از میان انگشتان ما جوشید. پنجاه و نهم اینکه 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله مرا به خیبر فرستاد. وقتی به خیبر رسیدم 
دیدم درش بسته است. من سخت ان را تکان دادم و از جایش کنده و چهل 
گام به دور انداختم. آنگاه وارد دژ خیبر شدم, مرحب برای مبارزه پا پیش 
گذاشته و به من حمله ای کرد, من نیز به او حمله کرده و زمینی را از 
خونش سیراب کردم. اين در حالی بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
دو نفر از ان خود را از پیش بدین شام رزیت فرستاده بود و آنها 
شکست خورده و باز گشته بودند. 


شصتم اینکه من عمرو بن عبد ود را- که با هزار مرد جنگی برابر بود- 


تم راتکه مارا یس دا صلی ای و اله تشم یمین 
فرمود: «ای علی ! مثل تو در میان امّت من مثل سوره توحید است, هر که 
تو را از دل دوست داشته باشد همانند کسی است که یک سوم قران را 
خوانده, و هر که تو را از دل دوست داشته و با زبانش یاری کند گویی دو 
سوم قرآن را خوانده, و هر که تو را از دل دوست داشته و با زبانش یاری 
کرده و با دست به تو کمک کند گویی همه قرآن را خوانده است. شصت و 
دوم اینکه من در همه جا و در همه جنگ ها به همراه پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله بودم و پرچم آن حضرت در دست من بود. شصت و سوم اینکه 
من هرگز از میدان نبرد فرار نکردم و کسی با من به مبارزه برنخاست؛ 
مگر این که زمین را از خونش سیراب نمودم. شصت و چهارم اينکه روزری 
مرغ بریانی از بهشت برای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آورده شد, آن 
حضرت از خدای بزرگ خواست که محبوب ترین آفریده خود در پیشگاه او 
را خدمت حضرتش بیاورد. پس خداوند به من توفیق داد تا در محضرش 
حاضر. کته ولبه:همراه ان حضرت از آن.مرع بزیان خوردم: 


شصت و پنجم ايینکه روزی من در مسجد نماز می خواندم که گدایی وارد 
شد و چیزی خواست و من در حال رکوع بودم, انگشتر خود را از انگشتم 
بیرون اورده و به او دادم. خداوند متعال در مورد من این ایه را فرستاد که: 
اورده. همان کسانی که نماز را برپا داشته و در حال رکوع زکات می 
پردازند.» شصت و ششم اینکه به راستی که خداوند متعال دو مرتبه آفتاب 
رآ برای من بازگردانید که جز من برای کسی از امّت حضرت محمّد باز 
نگرداند. شصت و هفتم اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دستور داد که 
در دوران زندگی و پس از مرگش مرا به عنوان امیر موّمنان بخوانند و هیچ 
کس- جز من- بدین نام خوانده نشد. شصت و هلشتم اينکه پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله به من فرمود: «ای علی ! آنگاه که روز قیامت شود منادی 
از میان عرش ندا در دهد که: سرور پیامبران کجاست؟ پس من برخیزم. 
آنگاه فریاد می زند: سرور اوصیا کجاست؟ پس نو برمی خیزی. آنگاه 
رضوان کلیدهای بهشت را و مالک کلیدهای دوزخ را آورده می گویند: 
خداوندمتعال به ما دستور فرمود که این کلیدها راب تو بدهم و به نو 
عرضن کنیم که شما نبز آنها را به. غلی. بن. ابی طالب عليه السلام: بدهید. 
پس تو- ای علی- وه 


شصت و نهم اينکه من از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می 
فرمود: «اگر تو نبودی منافقان از موّمنان باز شناخته نمی شدند.» هفتادم 
اينکه روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و اله خوابید و من. همسرم فاطمه و 
دو فرزندم حسن و حسین علیه السّلام را نیز خوابانیده و عبای قطوانی 
خود را به روی ما کشید. پس خداوند در مورد ما این ایه را فرو فرستاد 
که: «خداوند می خواهد پلیدی را فقط از شما خاندان بزداید و شما را 
ی ی ی ای محمّد ! من نیز از شما 


2- در مورد علی علیه السلام هفتاد آیه فرو فرستاده شد که 
هیچ کس در فضیلت آنها با او شریک نبوده است. 


ثواب من استغفر الله عز و جل فی الوتر سبعین مره 


۳-0 ۳ 1 3 3 
3 حکتا فد بُن مُحقّد ی تَختی العطاژ رصی ال له عن آیبه عت آخمد 
۳ 2 ۳ ِِ ۳ ۶و 
بن مُحَمّد بُن عیسی عَن الحسن ؛: _ ت ی 1۳ الا 
عَن آیی عد ال علیه السلام قال: من قال فی وثره لا أَقتَر متفر ال و 


ی و سَتَهٌ کب 
اللة عنده من المُسْتغفرین بالأشُحار و وَجَبَتْ له المَفَفِرَهُ من الله ع و جل. 


*ترجمه کمره ای : (ثواب کسی که در قنوت نماز وتر هفتاد بار استغفار 
کند) 


امام ششم کرمود: ِآ ه در آخر شب نماز ونر وان و ابیت ده 
خداوند ۵ 1۳ دق شمار کسانی ور نود که شخ کاهان مغفرت 0 و از 
رکه اه امس و تست اه 

**ترجمه مدرس گیلانی: (یاداش آنکه در قنوت نماز وتر هفتاد با ات 
خواهد) 


امام صادق گفته: هر که در پایان شب نماز وتر کزارد و ایستاده هفتاد بار 
آمرزش خواهد یعنی بگوید: 


اتشففر انامه میاه 


و تا شتالی یر ان وارد کند خدا وی را در شمار کسانی نهد که سحر گاهان 


**"ترجمه فهری زنجانی: (ثواب کسی که در نماز وتر هفتاد بار استغفار 
کند) 


ایام باعل الفتلام فرمیی کسن کم سای خواندن مان وت تاد 
مر نبه ایستاده بگوید استغفر الله و اتوب الیه و بر این کار مواظبت داشته 
باشد تا یک سال بگذرد در نزد 0 از اشخاصی محسوب می شود که 
در سحرها استغفا ر کنند و از خداوند تراک اه امزض واجب گردد. 


ترجمه جعفری: (پاداش کسی که در نماز ونر هفتاد مر نبه از خدا| 


آمرزش بخواهد) 


عمر بن یزید از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: هر کس به 
هنگام خواندن نماز وتر هفتاد مر نبه بگوید: «از خدا آمرزش می خواهم و به 
سوی او توبه می کنم.» و بر این عمل مواظبت کند تا یک سال بگذرد, در 


پیشگاه خداوند از کسانی نوشته می شود که سح گاهان آمز تفن خواهند و 
از خانب دامن براق اه آمرزشن داختب کروه 


4- تا محر ۰ بخ علیّ مَاجیلوبّه ری ال عَلة 11 َنْهُ قال جدتیی مَحَمَدٌ بنْ یخی 
۳ عن ت بن اًُ حمَد بن پجیبی بن عمران الأشعر ود عَن علید بن 


ک 


السدی عَن مُحَمّدٍ بنِ عَقرو ین سَعید عَن عَمرو ؛ بن سَهل عَن هون بُن 
خارچة عَن چابر الجعْمرد عَل آبی جَْفر علیه السلام قال: هن استَفْعر ال 
مد صلاه ار ستیین مه غنر ال که و لو یل 5لک الوم ستمین آلو- 


ول اک من یت میقم و کی واه اخری 


0۰ 


*ترجمه کمره ای: (ثواب کسی که پس از نماز بامداد هفتاد بار استغفار 
کند) 


امام ینجم علیه السلام فرمود کسی که پس از نماز بامداد هفتاد بار 
استغفار کند خدا در آن روز وپرا بیامرزد اگر چه هفتاد هزار گناه کند و 
کسی که در یک روز بیش از آن گناه کند خیری ندارد و در روایتی دیگر 
بجای هفتاد هزار گناه هفتصد گنه وارد شده است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پاداش آنکه پس از نماز بام هفتاد بار آمرزش 


خواهد) 


امام محمد باقر گفته: الک پس از نماز بام هفتاد بار امش خواهد, خدا| 
در آن روز وی را بیامرزد اگر چه هفتاد هزار گناه کند. اما باید دانست آنکه 
در روزی بیش از آن گناه ورزد در چنین کسی نیکی نباشد و در روایت 
دیگری به جای هفتاد هزار گناه هفتصد گناه گفته. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (ئواب کسی که بعد از نماز صبح هفتاد مرتبه از 
خدای عز و جل امرزش بطلبد) 


استغفار کند خداوند او را بیامرزد اگر چه در آن روز هفتاد هزار گناه کرده 


باشد و کسی که از هفنتاد هزار تن کناخ بکند خیری در او نیست و در 
روایتی دیگر هفتصد گناه است. 


ترجمه جعفری: : (پاداش کسی که پس از نماز صبح هفتاد مر نبه از خدا 
آمرزش بخواهد) 


جابر جعفی از امام باقر علیه السْلام نقل می کند که فرمود: «هر کس پس 
از نماز صبح هفتاد مر نبه از خدا آموزشن بخواهد, خداوند آفوا هی آمرند, 
گرچه در آن روز هفتاد هزار گناه از او سرزده باشد و کسی که از او بیش 
از هفتاد هزار گناه سرزند خیری در او نیست. 


در روایت دیگر امده: «هفتصد گناه». 


+ هوتلین بن :یمان المجاریی اب یمان آو ابو آذرشتن الکوفت الاعرج 
مذهبه التشیّع من آصحاب الصادق علیه السّلام و جرحه العامّه قال ابن 
حبان: (کان رافضیا یشتم الصحابه و روی فی فضائل آهل البیت عجائب) و 
قال صالح بن جزره: کانوا یسهونه بلیدا یعنی بالموحده و المراد بلیث لیث 

بن آبی سلیم القرشی مولاهم آبو بکر الکوفی و اسم آبی سلیم آیمن و 
بقال: آنتین و تجال :زیاد وبقال عیسی: .ضففه العاه و فال ان عدی. له 
اخادیتت: صالحه. ور مغ الضعفه کت عدیتهی- و فال الیرقانی* بمالت 
الدارقطنی عنه فقال: صاحب سنه یخرج حدیثه). و اما عبد العزیز بن 
الخطاب فهو بو الحسن الکوفت نزیل بصره صدوق ثقه. 


ثواب من استغفر الله عز و جل کل یوم من شعبان سبعین مره 


5- حدّتنا آبی رب ال عهة عَنْهّ قال حذتتا سَعذ بن عب ید له قال حَدَتبی موی 
جعقر للبَفدَادٌِ عَن مَحَه ۰« اللّه : بن عَبد الرَحمَن عر 
فُحقد ین آیی عقره عن آیی عند الم علیه السلام قال: من قال فی کل 

نوم من شعبان سَبْعین مره اسْتعَفر, اللة الذی لا الة الا هو الرّحْمنْ الرَحِيم 
اد القَیوم و آتو الیّه کنَبَ_فی الافّق المَبین قال فلت ما الأفْقَ المَبینْ 
قال قاغ ین بّدي العزش فیقا نا ژ تطرد فیه من الفْدْحَانِ عَدَدّ اللّجُوم. 


6 حدئتا الْمْظَفَر بنْ جفقر بُن الْمَظفّر الْعلووٌ السَمَرْقندوٌ قال حَدتا جَقَر 
بش معتد تن عشقود عن آیبه قال ع عَلیة بُن الحسن بن عم بن قصّال 
قال دنا مُحَمدٌ بُن الولید عن العبّاس بُنِ هلال قال سَمغّث آبا الحسَن علی 
مُوسّی الرضَا, 9 السلام یو من صَاع ۱ 1 
2 اللّه د3خل لته و ات فی کل یوم من شعبان, سیهین مر 


‌ 


*ترجمه کمره ای: (ثواب کسی که در هر روز از ماه شعبان هفتاد بار 


امام ششم علیه السّلام فرمود هر کس در هر روز از ماه شعبان هفتاد بار 
تکوید اشفقر اللم الفی لا الم,الاسهه الرخمن الرخم لخن الفنهم .ود اتوت 
الیه در افق مبین نوشته شود. 


راوی گوید عرض کردم افق مبین چیست؟ فرمود جلگه ایست جلو عرش 
که دز آن تفز‌هاتی است: و.بشماره تسار ان خام در آن زيخفه. انذ. 


عباس بن هلال گوید از امام ششم علیه السّلام شنیدم میفرماید هر کس 
یک روز از ماه شعبان را برای رضای خدا روزه دارد ببهشت میرود و هر 
کس در هر روز از ماه شعبان هفتاد بار استغفا ر کند و از خدا آمرزش جوید 
توا فامت س کر ال ها صلی اه وی الم ی و و 
طرف خدا احترام او واجب شمرده شود و هر کس در ماه شعبان صدقه 
ای دهد اگر چه یک نیمه خرما باشد خدا تنش را بر دوزخ حرام کند و هر 


کس سه روز از ماه ۳۲ عبان را روزه دارد و آن را بماه رمضان پیوست دهد 
تواب روزه دو ماه پی در یی در نامه عملش نوشته شود. 


امرزش خواهد) 


امام صادق علیه السلام گفته؛ هر که در هر روز از ماه شعبان هفتاد بار 
بگوید: 


ترا ال الا لومشم الک تفت ه اس اه 


در افق مبین نگاشته گردد. راوی پرسید افق مبین چیست؟ گفت: 
مرغزاریست بین عرش که در آن نهرهایی ست به شماره اختران آسمان 
ذر آن‌خام زبخته آند. و 2 نیز از عباس بن هلال نقل است که گفته: 


اک 
بار استغفار کند آمرزیده شود و در قیامت در گروه پیامبر صلی الله علیه و 
آله محشور باشد و از سوی خدا| احترام وی واجب گردد. و هر که در 
شعبان صدقه یی دهد اگر چه نیمه یی از خرما باشد, خدا وی را بر دوزخ 
حرام گرداند و هر که سه روز از شعبان را روزه دارد و آن را به رمضان 
بییوندد پاداش روزه دو ماه را در نامه کردار وی نگارند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (ثواب کسی که در هر روز از ماه شعبان هفتاد 
بار استغفار کند) 


امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که در هر روز از شعبان هفتاد بار 
بگوید استغفر اللّه الذی لا اله الا هو الرحمن ا رکه الحی ا شوم ه آنوفب 
الیه در افق مبین نوشته می شود راوی گوید عرض کردم افق مبین 
ینت ۱ فر مود: »له ای انستت: است درد عفابل عرش و ذر از تنهرهاتی 
است که بعدد ستارگان جام در آن ها ریخته شده است. 


عباس بن هلال گوید: شنیدم از امام رضا که میفرمود کسی که یک روز از 
شعبان را بامید پاداش الهی روزه بدارد ببهشت داخل می شود و کسی که 
در هر روز از شعبان هفتاد مرنبه استغفار کند در روز قیامت در گروه 
رسول خدا| محشور می شود و از طرف خداوند بزرگداشت او واجب 
میگردد و کسی که در شعبان صدقه ای بدهد اگر چه نیمی از خرما باشد 


خداوند تن او را بر انش حرام میکند و کسی که سه روز از شعبان را روزه 
بدارد و بماه رمضان پیوست نماید خداوند برای او روزه دو ماه یی در یی 


۴ ترجمه جعفری: (پاداش کسی که در هر روز از ماه شعبان هفتاد مرتبه 
از خدا امرزش بخواهد) 


محمد بن ابو حمزه از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: هر 
کس در هر روز از ماه شعبان هفتاد مرتبه بگوید: از خدایی که جز او 
معبودی نیست, مهرورز و مهربان, زنده و پاينده, امرزش می خواهم و به 
سوی او توبه می کنم.» در افق مبین نوشته می شود. عرض کردم: افق 
مبین کجاست؟ فرمود: جلگه ای انسنت در برایر عرش که در آن تهرهایی 
ات ار ار ای اس ی 


عباس بن هلال گوید: از امام رضاأ علیه السلام شنیدم که می فرمود: «هر 
کس یک روز از ماه شعبان هفتاد مرتبه استغفار کند در روز رستاخیز در 
گروه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله محشور شده و از جانب خدا 
بزرگداشت او لازم می شود و هر که در ماه شعبان صدقه ای بدهد- گرچه 
نیمی از خرما باشد- خداوند تن او را بر انش دوزخ حرام می کند و هر که 
سه روز از ماه شعبان را روزه داشته و به روزه ماه رمضان وصل کند 
خداوند به او روزه دو ماه پی در پی می نویسد. 


(واه رخف یی خقه 


لقع العدیت الی معقّد 


7- دنا آبیی َضی ال قال حَدتّیی 

حقد تن علم؟ قال عدتا عقذ تن از 

(1) قال حَدتتا علما بُنْ مد معقر التسارط المزورط قال عتها ‏ 
۱ 


2 


عَدٍ الرٍیم الرازی اف » بأبی زره فال حرش احفد بر عیو العمید 
(2) الجقانو عن ات عَن مجّاهد 


ص: 2992 


۰ کذا فی بعض النسخ و فی بعضها (محمد بن حسان المقدسی) و لم 
0 


اش ات عفر اه ی . 


عن ان عّاس قال قال سول اللّه ص آنایی جْرتبل علیه السلام و فو قح 

ری ژ قفْلتْ حیبیی جَبرَْیل مع ما آلت فیه من القَتح ها مترله 

1 تن آيي طالب علیه السلام علة رثه_ققا ذٍی بعد 

اصْجِقَاک پالهساله ما بط فی وفْتی ها | ه 

یفرأ علَیَکمَا السلام و ال فعثه تب رخعبی و علخ ققیغ یی ۷ 
‌ 


و - 2 ٩۱‏ 1-2. ِ مج و - | 2و - 2-1 0۶ 2-۱2 3 

مَی الا و ان ۱ لا ارحَيمٌ من دام و | اطاعنی قال نم فال سول 
ِ ۳-9 7 هر ات ۳ زر و + 

الله ص ادا کان یوم القیامه باتینی جبرئیل و مَعَه لواء امد و هو سبعون 

ِ* زر و -_ ید _ || -1 ِ س 

_ اوسع من الشمس و ۱ آتا غلی کرسی من کراسی 


۱ 
علیه السلام قوتب عُمَر ین العطاب ققال با شول آلله و کیت بطیتة عم 


مه , 

فش مت ما ۳ 
وه جبرئیل و من النور مثل ور ام و من الجلم مثل جلم رصان و من 
الجَمال متل جَمَال پوسف و من الصَوّتِ ما یدّانی صوّت داود و لو لا آن 
9 س 1 7 51 /- تج مرس آ ۶ 
یکون دَاوَدٌ خطیبا فی الجتان لاغطی مثل صوته و ان لیا أوّلٍ مَن یَشرَت 
ج السَلسبیلِ و الرْتجییلِ لا بَجُورٌ لِعلی فد علي الصراط لا و تبث له 

ن لعلی و شیعته من الله مکانا یِفْبطه به الاولون و الاخَرُون 


*ترجمه کمره ای: (پرچم حمد هفتاد شقه دارد) 


این عباس گوید رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود جبرئیل شاد و 
خندان ترد هر اضق کفیه توفم تین ار آین شادی که داری بگو بدانم 
مقام پسر عمم و برادرم علی بن ابی طالب علیه السْلام نزد پروردگارم 
چیست؟ گفت سو گند بدان که نو را بییغعمبری کمانلنته و برسالت 
برافراشته اکنون بزمین فرود نشدم مر برای همین مطلب ای محمد 
خداوند علی اعلی بشما دو تن سلام میرساند و میفرماید محمد پیغمبر 
رحمت من است و علی مقیم حجت من, کسی که علی را دوست دارد 
عذاب نکنم اگر چه گناه مرا ورزد بدشمنش رحم نکنم اگر چه مرا اطاعت 
کند گوید سپس رسول خدا فرمود چون روز قیامت شود جبرئیل با پرچم 
حمد که هفتاد شقه دارد و هر شقه ان از افتاب و ماه پهن تر است نزد من 
کر ی ی ی 
عفر بوسطای از ات مر کرد سول با هو 
دارد که هر کدام از آفتاب و ماه پهن تر است چگونه علی تاب می آورد که 
آن را بکشندا ا یمین ضلی, الله علبة و اله خرهوه قور رور اقیامت. شود 


خداوند بعلی علیه السْلام توانائی جبرئیل و نور ادم و حلم رضوان و زیبائی 
یوسف و نزدیک باواز داود را عطا کند و اگر نه انکه داود ناطق بهشت 
است همان اواز داود را هم باو میداد, براستی علی نخستین کسیست که 
از حوض سلسبیل و زنجبیل می آشامد, ی بردارد 
کام. دیکرنتن بر آن استوار بماند برای علی و شیعیانش در پیش خداوند 
مقام و مرتبه ایست که خلق اولین و آخرین بر آن غبطه برند. 


**ترجمه مدرس یات (درفش ستایش هفتاد تکه دارد) 


ابن عباس گفته: پیامبر صلّی الله علیه و آله گفت: فرخ سروش شادمان و 

خندان پیش من آمد گفتم ای یار فرخ سروش با این شادمانی بر گوی 
پسر عم من و برادر من علی نزد خدا چگونه است؟. گفت: لته کنف. به 
خدایی که ترا به پیامبری گماشت به زمین فرود نیامدم مگر برای همین 
سخن. ای محمد خدا به تو و علی درود می رساند و می گوید: محمد پیامبر 
آمرزش من است و علی حجت من. آنکه علی را دوست بدارد شکنجه نکنم 
اگر چه مرا گناه ورزد, به دشمن وی رحمت نکنم اگر چه مرا بندگی کند !. 


آنگاه پیامبر گفت: چون قیامت پدیدار گردد و فرخ سروش یا درفش 
نزد من اید بر تختی از تختهای رضوان بالای " منبری از منبرهای پاکی 
نشسته باشم آن درفش را برگیرم و به دست علی دهم. عمر بن خطاب از 
جای بجست و گفت: آی فرستاده خدا ی 


چون روز رستاخیز گردد خدا به علی توانایی فرخ سروش و نور آدم و 
بردباری رضوان و زیبایی وگ رد به آواز داود آواز دهد و اگر نه 
آنکه داود گویای بهشت است. اواز داود را نیز به وی دادی. علی اولین 
کسی ست که از حوض سلسبیل و زنجبیل می آشامد, هر گامی که علی از 
صراط بردارد گام دیگرق, نز آن نهد استوار باشد. برای علی و پیروان وی 
در نزد خدا مرنبه است که خلق اولین و آخرین تن ارو نید 

***ترجمه فهری زنجانی: (پرچم حمد هفتاد شقه دارد) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود جبرئیل شادان و خندان تقد فرن .اما 


گفتم دوستم جبرئیل با اینکه اين همه شاد هستی مقام برادرم و پسر عمم 
علی ابن تن طالب در نزد پروردگارش چیست؟ گفت بآن خدائی که ترا 


بپیغمبری بر انگیخته و برسالت برگزیده در اين وقت فرود نیامدم مگر 


برای همین مطلب ای محمد خداوند اعلا بشما دو نفر سلام میرساند و 
فرمود محمد پیغمبر رحمت من است و علی برپا دارنده حجت من 

که او را دوست بدارد عذابش نکنم گر چه نافرمانی مرا بکند و کسی که او 
را دشمن بدارد گر چه فرمان مرا برد رحمش نکنم ابن عباس گوید سیس 
رسول خدا فرمود چون روز قیامت شود جبرئیل نزد من آید و پرچم حمد با 
اوست و آن هفتاد شقه دارد که هر شقه اش از افتاب و ماه پهن تر است 
و من بر یکی از کرسی های رضوان بالای منبری از منبرهای قدس نشسته 
باشم پس من آن پرچم را گرفته و بعلی بن ابی طالب میسپارم. 


عمر بن خطاب از جا بر جست و عرض کرد یا رسول له شما فرمودید که 
ان پرچم هفتاد شقه دارد هر شقه اش از خورشید و ماه پهن تر است با 


این حال علی چگونه نیروی برداشتن آن پرچم را دارد؟ پیغمبر فرمود: 


چون روز قیامت شود خداوند بعلی نیروی جبرئیل را و نوری مانند نور آدم 
و حلمی هم چون بردباری رضوان و جمالی چون زیبائی یوسف و صدائی 
نزدیک بصدای داود عطا می فرماید و اگر نه این بود که داود سخنگوی 
بهشت است مانند صدای داود را هم بعلی میداد و همانا علی نخستین 
بر نمی دارد مگر اینکه بجای آن گام دیگرش پا برجا است و براستی که 
برای علی و ن شیعیا تفش در ناد خداوند فعاهی استت. که اولینو آخر نن بز ان 
رشک برند. 


7*۴ ترجمه جعفری: (برچم حمد هفتاد بخش است ) 


این غباس ازبيامیز خدا صلن الله علیه.و آله.نقل می کند که فرمود: زوزق 
جبرئیل شادان و خندان نزد من امد, گفتم: دوستم جبرئیل, با این که این 
همه شادی, مقام برادر و پسر عمویم علی بن ابی طالب در پیشگاه خدا 
چیست؟ گفت: سوگند به خدایی که تو را به پیامبری برانگیخت و به 
رسالت برگزید! من در اين وقت فرود نیامده ام مگر برای همین موضوع. 
ای محمد ! خداوند والا به شما دو تن سلام می رساند و می فرماید: 


محفد پیامبر رحمت من و علی برپا دارنده حجّت من است. کسی که او را 
دوست بدارد کیفرش نکنم گرچه از من تافرمانی کند و هر که با او دشمنی 
ورزد رحم به او نمی کنم گرچه از من فرمان برد. 


بخش است, هر بخشی از آن از آفتاب و مهتاب گسترده تر است. در آن 
روز من بر یکی از کرسی های رضوان بالای منبری از منبرهای قدس تکیه 
زده و آن پرچم را می گیرم و به علی بن ابی طالب می سپارم. در این 
هنگام عمر بن ابی خطاب از جا برچست و گفت: ای پیامبر خدا! چگونه 
علی علیه السْلام توانایی برداشتن آن پرچم را دارد. با این که گفتید آن 
هفتاد بخش است که هر بخش از آن از آفتاب و مهتاب گسترده تر است؟ 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آنگاه که روز رستاخیز شود به علی 
نیرویی همانند نیروی جبرئیل و نوری همانند نور آدم و بردباری همچون 
بردباری رضوان و زیبایی چون زیبایی یوسف و صدایی نزدیک صدای داود 
داده می شود. اگر نبود که داود خطیب بهشت است همانند صدای او را به 
علی می دادند. به راستی که علی نخستین کسی است که از چشمه 
سلسبیل و زنجبیل می آشامد و علی گامی بر صراط برنمی دارد مگر این 
که بر جای آن گام دیگرش پابرجاست, و بی تردید برای علی و شیعیان او 
در بش گاه خداوند متعال جایگاهی است که پیشینیان بر آن غبطه می 
خورند. 


۳ 3 مر مج و ۶ و س 9 ٍِِِ 7 ۳ ۳ 
۳ ال#َجْل ند فی بیّت الم الحرام با علمه 
کرو ا تاه هه مین یه کلما سذار ح تالم الحد| 
درهم ر من سبعین زنیه یداتِ محزرم هی بيتِ الله مِ 


*ترجمه کمره ای: (ربا هفتاد جزء است) 


اعام نکم. غلبه الشلام وید. که پیهفتر. ضلی. الله. علند ۵ ال دز ضفن 
سفارشهای خود باو فرمود ای علی ربا هفتاد جزء است اسانترش چنانست 
که کسی مادر خود را در کعبه خانه محترم خدا وطی کند یکدرهم ربا از 


**ترجمه مدرس گیلانی: (سود خوارگی هفتاد جزء۶ است ) 


امام علی بن ابی طالب علیه السّلام گفته: پیامبر صلی الله علیه و آله در 

سفارشهای خود می گفت: ای علی سود خوارگی هفتاد جزء است. آسان 
تزنن آن »انیت کم کی در کعیها با مادن حفد دراوبنیه درمی: از سود 
خوارگی از هفتاد بار زنای با محارم در کعبه خدا کلان تر است. 


رسول خدا ضلی الله علیه و آله در ضمن وصیتی بعلی بن ابی طالب 
فرمود پا علی ربا هفتاد جزء۶ است آنتتا تشر وه جز ءاش 3 است که 
کسی با مادر خودش در خانه کعبه عمل جنسی انچام دهد يا علی یک درهم 
ربا از هفتاد زنا که شخص با محرم خود در بیت اللّه الحرام (خانه کعبه) بجا 
آورد بزرگتر است. 


****تر جمه جعفری: (ربا هفتاد جزء است ) 


انس بن محقّد از پدرش از امام صادق علیه السّلام, از پدر بزرگوارش, از 
جذش از علی علیه السلام نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
در ضمن وصیتی به علی علیه السْلام فرمود: ای علی ! ربا هفتاد چزء است 
که اسان ترین ان همچون کسی است که با مادرش در بیت الله الحرام 
آمیزش کند. ای علی ! درهمی از ربا بزرگتر از هفتاد مرتبه زنایی است که 
کسی همه آنها را با محرم خود در بیت الله الحرام مرتکب شود. 


خدیت الم الق حکت ی التان مسخیی خریعا 


9- حَدّتتا ات رَضی ال عَنهٌ قال حدته مُحَمَدْبنْ یخبی العَطار قال حدته 
مب اعد بن بتی ک الکسن : ۱ 


3 3 
۳۲ اه "0 9 ف 


عر اههد ورن اکن ی آیی الْقلاء عن جایر عَنْ آیی جَفْفر علیه 
سلام قال: ن ندمت في الثارقهین خر و الخریفم ستفون سته 
۱ جل یحق فعند و | ول تیه لا رجقتیی قأقعی ال عر 
جَل ای جبْرَئیل علیه السلام أَةْ اهب 

فی التّار 5 مرها آنْ تکون عَلیّکَ برد و سَلاما 


قبط الی عَبدي قَأحرجه قال_يا زب و 
۱ ات 0 
ال تارب ققا علمی یعوضعه قال له فی ب من بیکن قال فهتط چی 
ار و هو معْفول عَلی وه قاحرجة ققال عَرّ و جل يا عَبّی کم لت 
تتاشدُني فی التّار ققال مَا آحصی با رت ققال آقا و عزبی لو لها سای 
به لأْطلتْ هوانک فی التار و لَکلَةْ َلمْ عَلی تقسی آن لا بشالیی عَبذ بحق 
۱ 


ت 
2۵ 
ب‌ 
۱ سم 
۱ 
۱0۶ 
-م 
اما 


کم 


هل بیته | عَقَرث له ما کان بثیی و بیْتَه و قَه غَقوث آک الیوم. 
*ترجمه کمره ای: (حدیث بنده ای که هفتاد خریف در دوزخ بماند) 


امام پنجم علیه السلام فرمود یک بنده ای هفتاد خریف که هر خریفی هفتاد 
سال است در دوزخ بماند سپس خدا را بحق محمد و خاندانش بخواند که 
پاو رحم کند خدا بجبرئیل وحی کند که نزد بنده من فرود شو و او را بیرون 
اور عرض کند خدایا چگونه در دوزخ فرو شوم فرماید من باو فرمان دادم 
که بر تو سرد و سلامت باشد عرض میکند خدایا چه میدانم کجا است؟ 


خدا فرماید در چاهی از سجین است جبرئیل روی خود را بسته و در دوزخ 
فرود شود و او را بیرون کشد خدا فرماید ای بنده من چند در اتش ماندی 
و مرا خواندی؟ عرض کند پروردگارا شماره آن را تو میدانی فرماید. هلا 
پعزت و جلالم سوگند بحق محمد و آل محمدم نخواند کس مرا جز آنکه 
گناهانی که من و او میدانیم بیامرزم ولی امروز گناهان تو را آمرزیدم. 


**"ترجمه مدرس گیلانی: (گفتار بنده یی که هفتاد سال در دوزخ بود) 


امام محمد باقر علیه السّلام گفته: بنده یی هفتاد خریف که (هر خریفی 
هفتاد سال است) در دوزخ بماند آنگاه خدای را به محمد و دودمان وی 
بخواند که وی را بیامرزاد. خدا به فرخ سروش گفت: نزد بنده من شو و او 
را تراوز گفت: خدابا چگونه در دوزخ شوم. خدا گفت: با 
بر تو سرد و سلامت گردد. پرسید او در کجای دوزخ است؟. گفت: د 


چاهی از سجین است. فرخ سروش روی خود را بسته و در دوزخ شد و او 
را برآورد. خدا به آن بنده گفت: چه مدت در آتش بودی و مرا خواندی؟. 
گفت خدایا مارد آن زا ته دانی. خدا دن خواب گوید: به ارجمندی خود 
سوگند. کسی مرا به محمد و دودمان وی نخواند جز آنکه گناههایی که من 
خاونداند بیامرزم لیک اهرو: کناه های ترا آمززیدم: 


***ترجمه فهری زنجانی: (حدیث بنده ای که هفتاد خریف فن | تن بماند) 
امام باقر علیه السلام فرمود: بنده ای هفتاد خریف در آنش بماند و هر 
خریف هفتاد سال است سپس از خدای عز و جل مسالت کرد که بحق 
محمد و خاندانش باو رحم کند پس خدای عز و جل بجبرئثیل وحی فرمود که 
0 من برو و او را بیرون بیاور عرض پروردگارا چگونه بمیان آتش 
بروم! 


فرهود من بان حور دادما که بو نم سرد و تلا مت باس عرص کرد 
فرمود: جبرئیل بمیان اتش رفت در حالی که روی خود راه بسته بود و او را 
بیرون آورد پس خدای عز و جل فرمود ای بنده من چه مدت در میان آتش 
ماندی و مرا سوگند میدادی؟ عرض کرد: پروردگارا شمارش نتوانم کرد 
فرمود بعزتم سوگند اگر بحق محمد و خاندانش مرا نخوانده بودی مدت 
عذاب و خواریت را در آتش طولانی تر میکردم ولی من بر خود لازم کرده 
ام که هیچ بنده ای مرا بحق محمد و خاندان او نخواند مگر اينکه هر گناهی 
که میان من و او است بیامرزم و من امروز گناه تو را آمرزیدم. 


**ترجمه جعفری: (حدیث بنده ای که هفتاد خریف- که خریف هفتاد سال 


است- در ان بماند) 


جابر از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: به راستی که بنده 
ای هفتاد خریف- که هر خریف هفتاد سال است- رل ماند, آنگاه خدا را 
به حق محمد و خاندانش خواند که به او رحم کند, پس خداوند به جبرئیل 
وحی کرد که به نزد بنده من فرود آی و او را پیرون اور ! جبرئیل عرض 
کرد: پروردگار من ! چگونه می توانم به آتش روم؟ 


فزمون هن یه آن فرمان دادم که بر نو سترد و سلامت باشد. عرض کرد 
پروردگار من ! از جایگاه او اطلاعی ندارم ! فرمود: او در چاهی از سجین 
است. حضرت فرمود: جبرئیل در حالی که روی خود را بسته بود وارد آتعش 
شد و او را از اتش بیرون اورد. پس خداوند متعال فر مود: ای بنده من ! چه 


مدّت در میان آتش مانده و مرا سوگند می دادی؟ عرض می کند: بو ورد کار 
فو اد شهار آن | حاه- تست می فرماید: هان ! سوگند به عزت و شکوهم ! 

اگر مرا به محشّد و خاندانش فرا نخوانده بودی خواری تو را خی رنه 

درازا می کشیدم ولی من بر خود لازم کرده ام که هر بنده ای که مرا به 

حق محمد و خاندانش بخواند هر گناهی که میان من و اوست 99 
من امروز گناه تو را آمرزیدم. 


۱ ِ بعیر فرفه و 
۳ را مه م2 وا - تج آنن ر م9 یه -1 وه ِِ 9 ۳ و 2 < -واع؟* 91 2 
تخلص هر وه 9 ان امُتی سبعرق عم ایِتتین و سبعین فر بهلک احدّی و 


سِبْفُون و بتحلص فزقة قالوا با سول الله ص من تلک الفرَقَة قال الجَمَاعة 
الْجَمَاعَه الْجَمَاعَذ. 


قال مُصئف هذا الکتاب ضی ال له الْجمَاعة هل الَحو و ان قَلو 


۳ ِ 0 و 1 ۳ 0 9 5 
و فد ژوی عَن الثبی ص له قال: المَوْمن وخده خحجّهٌ و المَوَمن وَحده 
حماعه.ی. 


*#ترجمه کمره ای: (امت هفتاد و دو فرقه شوند) 
انتن من هالک کویه رصول خدا صلن الله غلیه و اله فرهوه جنی اسزاتبل 
پس از حضرت عیسی علیه السلام هفتاد و یک دسته شدند هفتاد دسته آنها 


هلاک شدند و یک دسته نجات پافتند و براستی امت من در آینده هفتاد و دو 
دسته شوند, هفتاد و یک دسته انها هلاک شوند و یک دسته نجات یابند. 


هه ی سا ۱ 
سه مرتبه) مصنف کتاب گوید مقصود از جماعت اهل حق باشند و اگر چه 
اه سل ار اس 
فرمود مومن بتنهائی حجت است و موّمن بتنهائی جماعت است. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیروان اسلام هفتاد و دو گروه گردند) 


انش ین مالک کفته: امسر ضلی. الله غلیه: و اله. کفت: 


بلدی اسرائیل پس از عیسی بن مریم علیه السلام هفتاد و یک گروه شدند 
هفتاد از ایشان نابود شوند و دسته یی رهایی یابند. پیروان من هفتاد و دو 
گروه شوند. هفتاد و یک گروه ایشان نابود شود و گروهی رهایی یابد. 


سید ند آن گروه رهایی_ پابنده کدام است؟ گفت: جماعت. این [فظ را سه 
بار تکرار کرد. صدوق گفته: مقصد از جماعت اهل حق اند و اگر چه اندک 
باشتد جنان که از پیامین زوایت شده که که مه به تما ححت: نات 
و مومن به تنهایی جماعت است. 


***ترجمه فهری زنجانی: (امت هفتاد دو فرقه خواهند شد) 


تا ای الا ام ی تسه 
برا ستی که امت من , بهمین زودی بهفتاد و دو فرقه متفرق خواهند شد که 
فرقه نجات یابد عرض کردند يا رسول الله ان یک فرقه کیست؟ 


فرمود: جماعت. جماعت. جماعت 
(مصنف) این کتاب رضی ال عنه گوید: 


فقصود از خماعت اهل خق است هر جنن آندک باشند کم از یفمیر روایت 
شده است که فرمود مقمن بتنهائی حجت است و مومن بتنهائی جماعت 
است. 

۴ ترجمه جعفری: (افْت به هفتاد و دو گروه پراکنده خواهند شد) 
شنت مالک ان میامیر شا ضلت. الله علیهره اله تقل مت کنو کم فر موه 
بنی اسرائیل پس از حضرت عیسی, به هفتاد و یک گروه پراکنده شدند که 
هفتاد گروه از آنان نابود و گروهی رهایی یافتند و به راستی که امّت من به 
زودی به هفتاد و سه فرقه پراکنده خواهند شد که هفتاد و یک گروه از آنان 
نابود شده و یک گروه نجات خواهند یافت. گفتند: ای پیامبر خدا! آن یک 
گروه کدامند؟ حضرت سه مرتبه فرمود: جماعت, جماعت, جماعت. 


تیه این کنات ری للم عنه. کوید: منظور از جماعت., اهل حق است 
که ان اد سار رمحا سلت الهش ال مایت سم که 
فرمود: مقمن به تنهایی حجّت است و مومن به تنهایی جماعت است.» 


اش اخم من وی الغعتنانی: این لد کاجم برویه ماه میم 
الغبانن ین اهر ا(قصان. 


من روی آن الأْمه ستفترق علی ثلاث و سبعین فرقه 


۳ ۳ ه‌ 0 
1- حدینا أَحْمَدٌ بْ مُحقّد بن الَْیتم الْعجلیٌ َضی اللةْ عَلَة قال حَدیتا آبُو 
العبّاس اد تن تکتی نر زگربا القطان, قال خدنتا تز بن عند اه لن 
و2 ‌ِ بنْ مس للاجب _ _ - 0 0 ات 
جبیب قال دنا تمیمٌ بن هلول قال حدّتنا بو مُعاوبه عن یمان بن مهران 


نمیم 


عم جققر بن : ۳ حتد عَنْ آییه عن جده عن یه پیو الخسین بن علِی بن ابی 
طالب علیه السلام" قال سَمعث رسول الله ص یقول ان امَء مُوسّی 
افترقث فده علی اخدی و سین فرقة فِرقه مها تاجتة و عون فی الا 


و افترقث امد عیسّی علیه السلام بَعَدَهٌ بلی انئتتین و سبعین فرّقة فر 
ملها تاجتة و اخدی و ستغون فی الثار و ان مّتی ستلترق تغدی علی تلا و 
سبعین فرقةهٌ فرَقه منها تاجيه یه و ائتتان و سَبْعُونَ فی التّار. 


*ترجمه کمره ای: (روایات کسانی که امت را هفتاد و سه فرقه دانسته 


اند) 


آشام یکم علیه التلام فرمود از تضوال خدا صلی الله غلیف.و اه نردم 
میفر مود براستی امت موسی علیه السلام پس از وی هفتاد و یک دسته 
شدند یک دسته ناجی و هفتاد دسته در دوزخ شدند و امت عیسی علیه 
السْلام پس از وی هفتاد و دو دسته شدند یک دسته ناجی هفتاد و یک دسته 
در دوزخ شدند و براستی امت من پس از من هفتاد و سه دسته شوند یک 
دسته ناجی و هفتاد و دو دسته در دوزخ باشند. 


#ترسمه هذرسن. لایر واناتی کب امتن را فاد وه کروه داعته 


امام علی بن ابی طالب علیه السّلام گفته از پیامبر صلّی الله علیه و آله 
شنیدم که می گفت: یی ها او رو 
شدند. گروهی رهایی پاینده است و هفتاد گروه در دوزخ شوند. و پیروان 
عیسی علیه السّلام پس از وی هفتاد و دو گروه شدند. گروهی از ایشان 
رهایی یابنده است و هفتاد و دو گروه دوزخی شوند. و پیروان من هفتاد و 
سه گروه شوند, گروهی از ایشان رهایی یابنده است و هفتاد و دو گروه 
دیگر به دوزخ روند. 


***ترجمه فهری زنجانی: (کسی که روایت نموده که امت هفتاد و سه 
فرقه خواهد شد) 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: شنیدم رسول خدا میفرمود که امت 
موسی پس از او هفتاد و یک فرقه شد و یک فرقه اش نجات یابنده و هفتاد 
فرقه اش در اتشند و امت عیسی پس از او به هفتاد و دو دسته شده اند 
که یک دسته نجات یابنده و هفتاد و یک دسته در آتشند و همانا امت من به 
زودی پس از من هفتاد و سه گروه خواهند شد که یک گروه نجات یابنده و 
هفتاد و دو گروه در آتشند. 


۴ زرج 2 جعفری: (کسی که روایت ت کرده که به زودی ات به هفتاد و 


سلیمان بن مهران از امام صادق علیه السّلام از پدر بزرگوارش, از جدّش 
از پدرش حسین بن علی علیه السلام نقل می کند که فرمود: از پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله شنیدم که می فرمود: به راستی که افّت موسی پس 
از او به هفتاد و یک گروه پراکنده شدند, که گروهی از آنان رهایی یافته و 
هفتاد گروه دیگر در دوزخ خواهند بود, و امّت عیسی پس از او به هفتاد و 
دو گروه پراکنده شدند که گروهی از آنان نجات یافته و هفتاد و یک گروه 
دیگر در آتش خواهند بود, و به زودی امّت من پس از من به هفتاد و سه 
گروه پراکنده می شوند که گروهی از آنان رهایی یافته و هفتاد و دو گروه 
دیگر در دوزخند. 


قال حَدتتا و ال رب 2 
بن عفار مغر آنبه عن خایر بن بدید العف 5 


علیّ الاقر علیه السلام بقل لسن عَلی التساء ان و امه و لا جُفْعذ و 
لا جَمَاعه و لا عيَادَة القریض و لا اتباغ الحِتایز و لا اهاز باللییه و لا الَرَولَة 
ن الضفا و العزوو و ا استلام الچجر شود و ۷ ذخول لته و ا العان 
أنما یِتَصَرّن من شعورهنّ و لا تولی المژاه القضَاء و لا تولی الامازو و لا 
تسْتسَار و لا تدیِخ الا من اضطزار و تبدَاً فی الوَُوء پباطن الذراع و الرَجْل 
بظاهرو, و لا تمُسَخ کما یسح الرجال بل علیها آنْ ثلقی آلخمار من مَوْ 

مسُح رآسها فی ضلاه القدّاو و المَغْرٍب و تمْسَع عَلیّه و فی سای الطَلوَاتِ 


ص: 585 
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وَصَعقث یدیما علی ضدرها و تضَع یدبا فی ژکوعها علی قَجِذیها 
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1- . السراه- بفتح السین من الطریق: آعلاه, جمعها سروات. 
2 آی ااعلنظ مته. 





2 . قال فی الذکری: جوز الایماء بالرس و الاشاره بالید و التسبیح للرجل, 
و التصفیق للمر آه عند اراده الحاجه. و قال الشافعی: یسبح الرجل و تصفق 
7 نابکم شی ۶ فی الصلاه فالتسبیح للرجال و التصفیق 
للنساعو ده خالها فسیصی الضر ام هصق الیل له تلا لضلام غنده رل 
خالفا السنه, ثم قال: لو صفقت المرآه او الرجل علی وجه اللعب لا للاعلام 
بطلتضاامها لان الاعبسافی الصلم.و ستمل دلکه هصغ الکترم اه و 
قال العلامه المجلسی (ره): اشتهار تخصیص التسبیح بالرجال و التصفیق 
بان تضرب 9 لاصاع الیمتی صفحه الکف الیسری آو باصبعین من 
اک ای ارت ی تن اه لا عهید تحص ان موم سر 
ها او 
حصر المبطلات فی آشیاء لیس اللعب منها. و قال العلامه (ره) فی النهایه: 
ذا صفقت ضریت بطن کفها الآیمن علی ظهر الکف الابسر انبظن ااحانع 
ااخری, ول شبعی آن جرب المن علی البطن اه لغب ور لو فعلته.علی 
قطه الامتحا ام ی له شارت هه سس 
اتقلیل و من منافات اللعب الصلاه (ال ایا 
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قی قالا عن و 1ب اه پلان زقجها ول تقوز لها آن تضوم تطوعا لا بان 
روجها و لا یجوژ للمزاه آن تضافح غیر ذٍی مجرم الا من وراء توبها و لا تبايع 
لا من وزاء تقیها و لا جوز ن تخق نطوعا اا بلان رقجها و لا بَجور مره 
ن تاغل العقام فا تلک معرخ فلا وا بفوز بلعام وقوث الکز 1 
من صَرُورَو او فی سفر و میراث المژاو نِضف یزرا الرّجل و دیلقا نطفت 
یه الرَجْلٍ و بقایلٌ امه الرَجْل فی الجراجات حتّی تلع لت الدیم قلذا 
رادث عَلی الثلثِ ارتقع الرَجْلَ و سَقلّت الما (2) و ادا صلت المرّاه 
وخدها مع الَجُلِ قامقث حَلقة و لَم َفَمْ بجتبه و ادا مات اهر وقفت 
لمْضلی عَلیها عند ضَدرها و من الرَجِْ ادا ضَلی عَلَبّه عِنّد رأسه و لذا 
خلت قف ‏ ها و لا شفیع لِلمر او 
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آنان که در آنها از مردان ممتازند) 


جابر بن یزید جعفی گوید از امام پنجم شنیدم میفرمود بر زنان اذان و 
اقامه نیست جمعه و جماعت ندارند عیادت بیمار و نشییع جنازه و بلند 


گفتن تلبیه و دویدن میان صفا و مروه و بوسیدن حجر الاسود و دخول در 
خانه کعبه از انها ساقط است در حح سر نتراشند همانا از موی خود ببرند 
زن پیرامون قضاوت نگردد و متصدی فرماندهی نشود و مستشار نباشد 
سر نبرد مکر در حال اضطرار زن وضوء را بشستن از باطن ارش آغاز کند 
و مرد از ظاهر اغاز کند مانند مردان مسح نکشد بلکه در نماز بامداد و 
را مسح کند و سریوش خود را نیفکند چون بنماز ایستد دو پای خود را بهم 
بچسباند و دست ها را بسینه چسباند (بازوها را) و در حال رکوع دست ها 
را بدوران خود نهد چون خواهد سجده کند بنشیند و در سجده خود را بزمین 
بچسباند و چون سر از سجده برداشت بنشیند سپس برای ایستادن جنبش 


کند و چون برای تشهد نشیند دو پای خود را بلند کند و رانهایش را بهم 


چسباند چون تسبیح گوید با انگشتان بشمارد زیرا که مسئول باشند و چون 
بخدا حاجتی داشته باشد به پشت بام خانه خود رود و دو رکعت نماز کند و 
سر بسوی اسمان بلند کند زیرا| چون چنین کرد خدا| دعایش را مستجاب 
کند و او را نومید نگرداند در مسافرت غسل جمعه بر او نیست ولی در 
وطن روا نیست ان را ترک کند گواهی زنان در باره حدود روا نباشد, 
گواهی زنان در طلاق و دیدن ماه نو معتبر نیست ولی در امور دیگر برای 
مردها تحامتبن آن روا تست (جهن خیطض و بکارت) کواهت. آنها معتیر است: 


زنها از وسط راه نروند و از دو کناره آن عبور کنند, روا نیست که زنان در 
بالا خانه های مشرف براه منزل گيرند و نه نویسندگی بیاموزند خوبست 


چرخ ریسی و سوره نور را باد بگیرند و بد است که سوره یوسف را باد 
بگيرند. 


رز نکشند بلکه در زندان کارهای سخت باو تحمیل کنند و خوراک و اب را 
مگر باندازه قوت از وی دربغ دارند خوراک ند باو ندهند و جامه زبر به او 
بیوشانند و او را بزنند تا نماز بخواند و روزه بگیرد, جزیه بر زنان نیست. 


چون هنگام زائیدن زن در رسد زنان بیکار را از خانه او بیرون کنند تا 
نخست بر عورت او ننگرند, زن حاض و جنب روا نیست که هنگام تلقین 
نزد مرده باشد زیرا| فرشتگان ار ادن ازان هید برای زن حائض و جنب 
روا نیست که مرده را در قبرش نهند چون زن از جای خود برخاست تا 


جهاد زن اینست که خوب شوهر داری کند حق شوهر بر او از هر کس 
بزرگتر باشد, شوهر از همه کس سزاوارتر است که بر جنازه او نماز 
بخواند, برای زن مسلمان روا نیست که برابر زن یهودی پا نصرانی برهنه 
شود زیرا که ممکن است برای شوهرهای خود تعریف کنند, روا نیست 
عطر زند و از خانه خود بیرون شود روا نییست که خود را بمردان همانند 
کنند زیرا رسول خوا ضلی الله علیه و آله مردانی که همانند زن شوند 
لعنت کرده و زنانی که همانند مردان شوند لعنت فرموده, برای زن روا 
نیست که خود را بی شوهر گذارد اگر چه رشته ای باشد که بگردن کند و 
روا نیست که انگشتان خود را سفید و بدون خضاب گذارد اگر چه با حنا آن 
را مالش دهد در حال حیض خضاب نبندد زیرا ممکنست شیطان او را آزار 
کند. 


چون زن را در حال نماز حاجتی رخ دهد دو دست را بهم زند ولی مرد در 
حال نماز با سر و دست خود اشاره میکند و بلند سبحان الله میگوید برای 
زن روا نباشد که سر برهنه و بدون سرپوش نماز بخواند مگر کنیز که 
است جامه ابریشمین بپوشد ولی بر مردان حرامست مگر در حال جهاد؟ 
جایز است زن انگشتر طلا بدست کند و با آن نماز بخواند ولی بر مرد 
خرامتته بسن ضای الله عاه و اله فرهودیا غلی انکشتن طاا «د سوت 
فک ان زیفر نو آست ون تمست : جامه ابریشمین مپوش که آن جامه تو 
است در بهشت برای زن روا نیست که بنده خود را آزاد کند یا آنکه از مال 
خود احسانی بدهد مگر آنکه از شوهر خود اجازه داشته باشد, روا نیست 
که روزه مستحبی بگیرد مگر با اجازه شوهرش, روا نیست زن با نامحرم 
دست بدهد يا بیعت کند مکر از پشت جامه روا نیست که حج مستحبی رود 
مگر باجازه شوهرش, روا نیست که زن بحمام رود که بر او حرامست روا 
یت که و ار رمق ی اه ارفا ور تفزه ارت ی شفه ارت 
مرد است, دیه زن نیم دیه مرد است و در دیه زخمها تا سه یک دیه کامله 
برسد با مرد برابر است و چون بیشتر شد بنصف بر میگردد چون زنی تنها 
با مرد نماز جماعت بخواند پشت سر مرد بایستد و کنار او نایستد چون 
کسی بر جنازه زنی نماز بخواند برابر سینه او بایستد ولی اگز جنازه مرد 
باشد برابر سر او بایستد, چون جنازه زن را در گور نهند شوهرش در جایی 
باشد که ران او را بگیرد و وارد گور کند پیش خدا برای زن شفیعی بهتر و 


چون فاطمه علیها السّلام مرد امیر مومنان علیه السّلام به بالینش ایستاد و 
بان شدای بو از دی همرت صلی الله قلیه و آله رام بسن در 
اش افتادم افیا ارام خار ای ابا اه رها کتار ند او ند ان 
کدایا ستم کسید کم آه پاش که ,مرن کم دهندکانی. 


**ترجمه مدرس و (هفتاد و سه مش راجع به زنان و آداب ایشان 


است ) 


از امام محمد باقر شنیدم که می گفت: بر زنان اذان و اقامه نیست نماز 
ادینه نیست نماز جماعت ندارند عیادت بیمار نیست تشییع جنازه نیست 
بلند گفتن تلبیه نیست دویدن میان صفا و مروه نیست بوسیدن حجر الاسود 
نیست در امدن به خانه کعبه نیست., در حج سر تراشیدن نیست بلکه از 


موی خود ببرند داور شدن نیست فرماندهی نیست مستشاری نیست سر 
بریدن نیست مکر در حال اضطرار زن دست نماز را هنگام شستن از 
درون ارش اغازد و مرد از بیرون ان اغازد مانند مردان مسح نکشد بلکه در 
نماز بامداد و نماز شام سرپوش خود را بیفکند و در نمازهای دیگر انگشت 
زیر آن کند سر را مسح کند و سرپوش خود را نیفکند در نماز دو پای خود 

به یک دیگر رساند و دست ها را به سینه چسباند بازوان را در حال رکوع 
و دست ها را به دوران خویش گذارد چون خواهد سجده کند بنشیند و در 
سجده خود را به زمین چسباند و چون سر از سجده بردارد بنشیند سپس 
برای ایستادن حرکت کند برای تشهد نشیند و دو پای خود را بلند سازد و 
رانهای خود را ؛ به یک دیگر برساند چون تسبیح گوید با انگشت بشمارد زیرا 


هر گاه به خدا نیازی داشته باشد به بام سرای خویش رود و دوگانه گزارد و 
سر سوی آسمان بردارد زیرا چون چنین کند خدا خواست وی را رن و 
او را نومید نگرداند. در مسافرت غسل آدینه بر وی نباشد لیک در وطن 
تری.» ان زوا نباشد گواهی زنان در باره حدود جائز نیست گواهی زنان در 
طلاق و دیدن ماه نو یعنی هلال اعتباری نیست لیک در کارهای دیگر برای 
مردان نگاه بش ان روا نباشد مانند حیض و بکارت ۵ گواهی ایشان یعنی زنان 
معتبر است. زنان از میانه نروند بلکه از کناره گذر کنند. جائز نیست زنان 
در بالاخانه ها مسلط بر راه جای گیرند ضرورت ندارد نگارش فرا گيرند, 
رشتن و فرا گرفتن سوره نور را خوبست بیاموزند. سوره یوسف را فرا 
ند. 


هر گاه زنی از دين بازگشت او را توبه دهند هر گاه پذیرفت اشکالی نیست 
و هر گاه نپذیرفت وی را برای هميشه زندانی سازند و چون مردان از دین 
بازگشت به قتل مرسانند اما ایشان را در زندان به کارهای سخت وادارند 
راو اراد را به انداژه ضرورت به زنان دهند. و خوراک نیکو در 
زندان ندهند و جامهم درشت در آنجا به ایشان پوشانند و هنگام نماز وی را 
شکنسه کته تا تعاز کرارد زومرم سوارک ده دادن بر زنان نباشد. 


هنگام زایش زنان بی کار را از خانه وی بیرون کنند تا بر عورت وی 
منگرند, زن دشتان و جنب را هنگام تلقین مرده دور کنند زیرا فرشتگان از 
ایشان در ازاز کردند بدایترن دشتان و خقب زوا نباشد که مرده را در گور 
نهند. هر گاه زنی از جای خویش برخاست تا جای وی سرد نشده مرد آنجا 
منشیند. بر زنان جهاد نباشد بلکه جهاد وی شوهر داری اوست. حق شوی 
بر وی از هر حقی کلان تر است. شوی از همه کس بدو سزاوارتر است که 


بر جنازه وی نماز گزارد برای زن مسلمان جائز نباشد که مقابل زن جهود 
یا ترسا برهنه گردد چون ممکن است برای شوی خود باز گوی کنند. برای 
زنان عطر , به کار بردن و از سرای خود بیرون رفتن جائز نباشد. نیز مانند 
کت موی وا ردان روا شاد پیامید ضلین. الق :علية چ اله کفته: 
مردانی که خود را مانند زنان سازند و زنانی که خود را مانند مردان سازند 
ملعون اند اگر چه رشته بی باشد که به گردن خود کند. و جائز نیست که 


و اگر چه با حنا آن را رنگ دهد. در زمان دشتان خضاب مکند. چون ممکن 
است دیو وی را گزند رساند. چون زن را در حال نماز نیازی رخ دهد دو 
دست را پهمزند لیک مرد در حال نماز با سر و دست خویش اشارت کند. 
سبحان الله را بلند گوید. برای زن سر برهنه در نماز بودن جائز نیست مگر 
آلکهه: کنیز باشند. که.می تواند. تن ترهته نها ز بگزارد. برای زن در غیر حال 
نماز و احرام جامه ابریشمی پوشیدن روا باشد. اما بر مردان حرام است 
مگر در حال جهاد. زن می تواند انگشترین زر در دست کند و با آن نماز 
گزارد اما بر مرد حرام است. پیامبر صلّی الله علیه و آله به علی گفت: 
انگشترین زر در دست مکن چون آن از زیور بهشت است و همچنین جامه 
ابریشمی که از زینتهای بهشت است. تدم هو وا ی فان اراد کنه 
مگر به فرمان و اجازه شوی خود. زن روزه مستحبی بی اجازه شوی خود 
مت کیرد جائز نیست که زن با کسی از نامحرمان دست دهد مرگ از روی 
جامه و همچنین بیعت کردن مگر از زیر جامه, حج مستحبی بی اجازه شوی 
جائز نیست به گرمابه بیرون از سرا جائز نیست برود مکر انکه در سرای 
وی گرمابه نباشد, سوار شدن بر زین روا نباشد مگر از ناچاری یا در سفر. 
ارث زن نیمه یی از ارث مرد است. دیه زن نصف دیه مرد است. و در دیه 
گزندها تا یک سوم دیه کامل برسد با مرد برابر است هر گاه بیشتر شد به 
نصف باز گردد. هر گاه زن تنها با مرد نماز جماعت گزارد پشت سر مرد 
بایستد و کنا ر او نباشد, چون کسی بر جنازه زن نماز گزارد میان سینه وی 
ایستد و بر مرد نزد سر وی و هر گاه زن را داخل گور کنند شوی وی در 
جاپی که رانهای ویست می ایستد و ما تا 


به نزد خدا برای زن شفیعی برتر از خشنود کردن مرد خود نیست. چون 


از دختر پیامبر خشنود هستم. من در بیم هستم وی را ارام دار, و از کسی 
که ستم بر وی کرد تو داور میان ایشان باش چون برترین داوران هستی. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (هفتاد و سه خصلت دز ادان زنان و فرق میان 
احکام انان و مردان) 


جابر بن یزید گوید: شنیدم امام باقر میفرمود: بر زنان نه اذان گفتن لازم 
است و نه اقامه و نه جمعه و نه جماعت و نه عیادت بیماران و نه دنبال 
جنازه ها رفتن و نه لبیک های احرام را بلند گفتن و نه در میان صفا و مروه 
دویدن و نه حجر الاسود را بوسیدن و نه میان خانه کعبه داخل شدن و نه 
سر تراشیدن بلکه از موهایشان میچینند و زن نباید متصدی قضاوت شود و 
متصدی فرمانداری نگردد و طرف مشورت قرار نگیرد و قربانی را سر 

نبرد مگر در حال ناچاری و زن هنگام وضوء گرفتن از باطن ذراع آغاز 
شستن میکند و مرد از ظاهرش و مانند مردان مسح نمیکشد بلکه بر او 
لازم است که در نماز صبح و مغرب چادر خود را ار 
است بردارد و مسح بکشد و در باقی نمازها انگشتش را بزیر چادر داخل 
کند و بدون انکه چادر خود را بیفکند بر سر خود مسح بکشد و چون بر نماز 
بایستد هر دو پا را بهم چسبانده و بازوهای خود را بسینه اش می چسباند 
دستش را در حال رکوع بر دو ران خود می نهد و چون خواست بسجده رود 
می نشیند و در سجده خود را بزمین بچسباند و چون سر از سجده 
برداشت بنشیند و سپس از جا برخیزد و چون برای تشهد نشیند دو پای خود 
را بلند کند و دو ران خود را بهم بچسباند و چون تسبیح بگوید انگشتان خود 
را بر بندد زیرا که از انان سوال خواهد شد و چون نیازی بخدای عز و جل 
داشته باشد بر بام خانه خود رفته و دو رکعت نماز بخواند و سر را برهنه 
نموده بسوق آسمان بلند کند که چون چنین کند خداوند دعای او را 
مستجاب فرموده و ناامیدش نگرداند و بر زن در سفر غسل جمعه لازم 
نیست ولی در شهر خود نباید آن را ترک کند و زنان را گواهی دادن در هیچ 
یک از حدود روا نیست و گواهی آنان در باره طلاق روا نیست و نه در دیدن 
ماه نو و گواهی ارات در آنچه برای مرد نگاه کردن بآن جایز نیست روا 
است و زنها نباید از وسط جاده راه بروند بلکه از دو طرف آن عبور کنند و 
نباید در بالا خانه ها بنشینند و نه نویسندگی بیاموزند و مستحب است 

نویسندگی و سوره نور را بیاموزند و مکروه است برای زنان آموختن سوره 
پوسف و چون زن از اسلام مرتد شود پيشنهاد توبه باو میگردد پس اگر 
توبه کرد که رها می شود و و اگر نه بزندان ابد محکوم میگردد و زن را 
نکشند مانند مرد که اگر از دین برگردد باید کشته شود بلکه کارهای دشوار 
باو تحمیل می کنند و بجز از غذا و از خوراک ناگوار باو ندهند و بجز پوشاک 
زبر باو نپوشانند و او را بزنند تا نماز بخواند و روزه بگیرد و جزیه بر زنان 
نیست و چون هنگام زاییدن فرا رسد لازم است که هر که از زنان خارج در 
خانه است بیرون کنند تا نخست بر عورت او نگاه نکنند و زنی که در حال 


حیض است و يا جنب است نباید بهنگام تلقین در نزد مرده حاضر شود زیرا 
فرشتگان از زن حاثض و 9( آزارند و برای زن حاّض و جنب روا 
نیست که مرده را در میان قبر بگذار و چون زن از مجلسی برخاست برای 
مرد روا نیست که بجای او نشیند تا انگاه که جایگاهش سرد شود و جهاد 
زن اين است که نیکو شوهر داری کنند و حق شوهر بر زن از همه کس 
سزاوارتر است که بر او نماز گذارد و زن را روا نیست که در میان زنان 
بهودی و نصرانی برهنه شود زیرا آنان برای شوهران خود توصیف خواهند 
کرد و زن را روا نییست که چون از خانه بیرون رود بر خود عطر بزند و او 
را روا نیست که خود را بمردان شبیه کند زیرا رسول خدا مردانی را که 
خود را بزنان شبیه می کنند و زنانی را که خود را بمردان شبیه می کنند 
لعن فرموده و زن را روا نیست که خود را بی شوهر بگذارد اگر چه رشته 
ای بجای شوهر بگردن خود بیندازد و روا نیست که انگشتان او سفید دیده 
شود گرچه با اندکی حنا رنگین بسازد زیرا بیم آن میرود که شیطان باو آزار 
برساند و چون زن را در حال نماز نیازی پیش بیاید دستهای خود را به هم 
زند ولی مرد در حال نماز با سر و دست اشاره می کند و تسبیح را بلندتر 
میگوید و زن را روا نیست که بی چادر نماز بخواند مگر اينکه کنیز باشد که 
او بی چادر و سرباز نماز میخواند و برای زن جایز است که در غیر حال 
نماز و احرام جامه ابریشم و حریر بپوشد و بر مردان اين چنین جامه حرام 
است مگر در حال جهاد و زن را روا است که انگشتر طلا بدست کرده و با 
آن نماز بخواند ولی این بر مردان حرام است مگر در حال جهاد که پیغمبر 
فرمود یا علی انگشتر طلا بدست نکن که آن زیور تست در بهشت و جامه 
حریر نپوش که آن جامه تست در بهشت و زن را روا نیست که از مال خود 
بنده ای ازاد کند و نه احسانی نماید مگر با اجازه شوهرش و او را روا 
نیست که روزه مستحبی بگیرد مگر با اجازه شوهرش و او را روا نیست که 
با نامحرم دست بدهد مگر از پشت جامه اش و روا نیست که بیعت کند 
مگر از پشت جامه اش و روا نیست که بحج مستحبی برود مگر با اجازه 
شوهرش و او را روا نیست که بحمام برود که این کار بر او حرام است و 
زن را روا نیست که سوار بر زین شود مر در حال ناچاری یا در سفر و 
ارئی که زن میبرد باندازه نصف ارث مرد است و دیه اش نصف دیه مرد 
است و زن با مرد در دیه زخم ها مساوی است تا اینکه باندازه نصف ارت 
مرد است و دیه اش نصف دیه مرد است و زن با مرد در دیه زخم ها 
مساوی است تا اينکه باندازه یک سوم دیه کامل باشد و چون دیه زخم از 
یک سوم دیه کامل گذشت دیه مرد بالا میرود و دیه زن کم میگردد و چون 
زن بتنهائی با مرد نماز بخواند باید در پشت سر مرد بایستد و در کنار او نه 
ایستد و چون زن بمیرد آنکه بر او نماز میخواند در نزد سرش می ایستد و 
چون زن را در میان گور نهند شوهرش در جایی می ایستد که بتواند ران او 


را گرفته و بقبر بگذارد و برای زن در نزد پروردگارش هیچ شفاعت کننده 
ای از رضایت شوهرش بهتر نیست و چون فاطمه علیه السلام از دنیا رفت 
امیر الموّمنین کنار جنازه او ایستاد و عرض کرد بار الها من از او که دختر 
پیغمبر است راضی هستم بار الها او را دک 
بار الها او از ما دور شد تو با او بپیوند بار الها بر او ستم رفت تو بر سود او 
حکم فرما که تو بهترین حکم فرمایانی. 

ترجمه جعفری: (هفتاد ۵ تفه ویر کی در ادا ان قرف غیان احکام 
آنان و احکام مردان ) 


0 ی ا زیت وان و امه کین 2 
حجمعه؛ نماز جماعت. عیادت از بیمار, تشییع جنازه, بلند گفتن لبیک های 
احرام, هروله میان صفا و مروه, بوسیدن حجر الاسود, وارد شدن در کعبه, 
تراشیدن سر بلکه (برای خروح از احرام) از موهایشان می چینند, تصدی 
قضاوت, تصذی فرمانداری, قرار گرفتن در طرف مشورت., ذیح قربانی- 
مگر در حال ناچاری- آنان وضوی خود را از باطن آغاز می کنند و مردان از 
ظاهر ان مانند مردان, متخ نکشند. بلکة بر آو لازم است که.در نماز.ضتح 
ی مقفه ار سس کت ی ات ری سس 
بکشد, و در باقی نمازها انگشتش را به زیر مقنعه داخل کرده و بدون این 
که مقنعه از سر بردارد مسح بکشد. 


و آنگاه که برای نماز ایستاد هر دو پایش را به هم بچسباند و دست هایش 
را به سینه اش گذارد و در حال رکوع دستانش را بر دو رانش نهد و آنگاه 
که خواست سجده کند می نشیند و در سجده خود را بر زمین می چسباند 
و چون سر از سجده برداشت.؛ بنشیند آنگاه به قیام برخیزد, و چون 
برخاست به تشهّد بنشیند, دو پایش را بلند کرده و رانهایش را بهم می 
چسباند, آنگاه که بخواهد سا گوید انگشتان خود را بر بندد چرا که از 
آنان پرسش خواهد شد و هر گاه حاجتی به سوی خدا داشته باشد بر بام 
خانه خودر فته ود دور کفت: تهان بخوا نو رن زا تسف اشفان: بر هنه 
کند ؛ زیرا که چون چنین کند خداوند دعای او را پذیرفته و او را ناامید نمی 
کند, برای زن در سفر, غسل جمعه نیست ولی در شهر خود نباید آن را 
یه رت ی ی ی 
در طلاق و در ریت ماه نو جایز نیلست؛ لی گواهی انان در مواردی که 
تکان هرد آن‌ مر آن رواننیشت:جایز است: نبايستي از سمت بالای جاده 
زا زونه ملکه: بانسنتی. از :ده طزف انتعیور تمایتده نان تبایستن: در بالای 


خانه ها بنشینند و نویسندگی نیاموزند و پر آنان مستحب است که 
ند جی اف هه یووم ی اناد کیره امن تور و سین آنان 


مکروه است. 


و آنگاه که زن از اسلام مرتد گردد به او پيشنهاد توبه داده می شود. اگر 
توبه کرد که آزاد است و گر نه برای هميشه در زندان می ماند, و در 
صورت ارتدادش همانند مردان کشته نمی شوند بلکه کارهای سختی به او 

یل می شود و از غذا| و نوشیدنی به اندازه ای که توان داشته بااشد به 
او نمی دهند و از غذای گوارا او را محروم نموده و لباسهای خشن و زبر بر 
او پوشانند و برای نخواندن نماز و نگرفتن روزه او را می زنند. 


نز زنان جزیه تیست:؛ آنگاه که موفع زایمان او فرا رشید لازم. انتنت: همه 
زنانی که در خانه اند بیرون کنند تا نخستین بیننده به عورت او نباشند. بر 
زنی که در حال حیض یا جنب است جایز نیست به هنگام تلقین میّت حاضر 
شود, زیرا که فرشتگان از زن حاض و جنب در آزارند, و بر چنین زنی جایز 
بیست مرده را در میان قبر گذارد. و آنگاه که زن از جایگاهش برخاست 
برای مرد جایز نیست که به جای او نشیند تا آنگاه که جایگاهش سرد شود 
و جهاد زن, خوب شوهرداری کردن است و بزرگترین حق بر زن. حق 
همسر اوست و به هنگام مرگ او سزاوارترین فرد برای نماز خواندن بر 
اوست. و بر زن جایز نیست که در میان زنان یهودی و مسیحی برهنه شود؛ 
زیرا انان او را به شوهران خود توصیف می کنند و انگاه که می خواهد از 
خانه اش بیرون رود جایز نیست که خود را معطر سازد و بر او جایز نییست 
که خود را به مردان شبیه سازد؛ زیرا که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
مردانی را که خود را به زنان شبیه و زنانی را که خود را به مردان شبیه 
می کنند, لعن فرموده است و بر زن روا نیست که بی پیرایه باشد گرچه 
رشته ای به گردن بیا باندازد و روا نیست که انگشتانش سفید دیده شود 
گرچه با اندکی حنا رنگین کند, و در دوران حیص نبایستی حنا ببندد که بیم 
ان می رود که شیطان به او ازار رساند. 


هنگامی که زن در حال نماز حاجتی داشته باشد. دستهای خود را بهم زند 
ولی مرد در حال تماز با سرش و پشتش اشاره کرده و تسبیح را بلندتر 
بگوید. و بر زن جایز نیست که بی مقنعه نماز بخواند مر این که کنیز باشد 
که او با سر برهنه و بدون مقنعه می تواند نماز بخواند و بر زن جایز است 
که در غیر نماز و احرام لباس ابریشم و حریر بپوشد و بر مردان چنین 
لباسی جز در حال جهاد حرام است. و بر زن رواست که انگشتر طلا به 
دست کرده و با ان نماز بخواند و این عمل بر مردان- [جز در حال جهاد ] 


خرام است. پیامیر خدا صلن الله علیه.و ال فرموه:های غلی! انخفشر ظلا 
بدست مکن که آن زیور تو در بهشت است و لباس حریر مپوش که لباس 
تو در بهشت است.» و بر زن روا نیست که از مالش بنده ای ازاد کند و نه 
احسانی کند, مگر با اجازه همسرش. و او را جایز نیست که بدون اجازه 
همسرش روزه مستحبی بگیرد و او را روا نیست که با نامحرمی ۳ 
دهد مگر از پشت لباسش, و او را روا نیست با نامحرمی بیعت کند مکر از 
پشت لباسش. و او را روا نیست که بدون اجازه همسرش حج مستحبی 
انجام دهد. 


و بر زن جایز نیست که به حمّام (در بیرون خانه) رود چرا؛ که اين کار بر او 
حرام است و او را روا نیست که سوار بر زین شود مگر در موارد ناچاری 
یا در سفر, و میراث زن نصف میراث مرد است. دیه او نصف دیه مرد 
است و به هنگام دیه جراحات دیه زن با مرد برابر است تا اين که به اندازه 
یک سوم دیه کامل گردد و چون بیش از یک سوم گردد. دیه مرد زیاد می 
شود و دیه زن کم می گردد و چون زن بخواهد به تنهایی با مرد نماز 
بخواند. بایستی پشت سر مرد بایستد و در کنار او نایستد و چون زنی 
بمیرد, نمازگزار بر او در نزد سینه اش می ایستد و نمازگزار بر مرد کنار 
سرش می ایستد و چون در میان قبر نهند همسرش در جایی می ایستد که 
بتواند از ران او گرفته و در قبر گذارد و برای آزن در پیشگاه خدا, , هی 
شفاعتگری بهتر از رضایت همسرش نیست و هتگامي که فاطمه (س) از 
دنیا رفت امیر مقمنان علی علیه السلام برخاست و گفت: «خداوندا ! من 
از او که دختر پیامبر است راضی هستم. خداوندا! او را هراس افتاده. پس 
به او مونس بده. خداوندا ! او از ما دور شده تو به او بپيوند. خداوندا! , بر او 
ستم شده تو به نفع او داوری کن که تو بهترین داوران هستی.» 


اقطی اللم. عز و صل السفل عمبییه و شین عیام اعطی ا لول مه و خیرم دا 


3- تا آبی رضی ال علذ قال تا سَقذ تن عند ال و عمذ اللّه ؛ 
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بعه ند الخه وز؛ ب 5 : جهل 
الایمَان و ضِدَهُ الکفر و اللصْدیق و ده الجْجودّ و التَجَاء و صِده القَنُوط و 
تِ 4 0 ۳۳ ات 0 1 سل 10 هِ 
العدل و ضدة الِجوَّر و الرْضا و ضدهُ السَخط و الشکرّ و ضده الکفر و 
۳۹ ِ - و ‌ سا اس لن -_ ۳۹ 
الطمع و ضده الناس و النوکل, ق ضده الجرص و الرَّافة و ضدذها الفِرّة و 
الرَحمة ضذها العط ۱ (1) و العلمٌ و صِدهْ | جَهْل و القهم و صدهْ | ۶ ۵ بت 5 
۳ ین سن 9 
العفة و ضذها اللهتک و الزهذ و صَدذه الرَعَبَة و الرفق و ضدذه الخرّق (2) و 
زج ۵و ار زر لا وو ]- . 9 | و و - .تاو ال - ]بلاج بو - .. لاح | الا - لاح - 
الرَهبة ضذها الجر اه و۱ اضع و ضِده الثکبر و ۱ ده ضدها | 5 
الحلمٌ و ضذه السْفه و الصْمّت و ضدء الهَذدر 


1- . الرآفه و الرحمه احدهما مکرر و فی الکافی و المحاسن (ضد الر آفه 
القسوه). ۱ 
2 الخرقد بالضم و تخر یک»- فد الرقق و آن لا بخشتن الغمل.و التضرف 


فی الأمور. (القاموس). 


ع"_ ۱ 
13 ۳ 
اما 
۱1 


بنج ۷ ۱ 
3 
اص 0 
0۷ 
۳ ماما 
اصا: 
سح ۸ 
۱ 
آ 
9 ۱: 
اصا 
۱ 
0 
6 8 
متا 


لجع و الصَفْخ و صَدَهُ الاثتقام و الفیی و صَده ه 

و الحفظ و ده النشیان و اللْعطف و صدهُ القطيقة و الفَنوغ و صده 
الجژص و الِمَوّاساة و ضذها المع و المَوَدهُ و ضذها العداوة و الوفاء و ده 
العذر و الطاعَة و ضذه المَعْصيَة 3 الحصُوغ و ضَدذة التطاول و السْلامَة 5 
ضذها البلاع و الحب و ضَده‌البغعض و الصَدّق ضَده | ذِب و الحق ضده 
الباطل و الامَاتة و ضذها الخياتة و الاخلاص و ضده الشْوّب و الشْهامَة و 
ضذها البلادة و القَهُمٌ و ضده العباوق (2) و المعرفة و ضذها الانکار و 
المَدَاراة و ضدّها المْکاشَقة و سلامَة العیّب و ضدّها الممَاکرة و النْمَانْ و 
صده الافسَاء و الطّلاهُ صدّها الاضاعه و الصَم و صدَهُ الافطار و الجهاد و 
ده اللکول و الحَح و ده تب المیتاق و صدق الحدیت و ضَدَهُْ المیمة و بر 
الوَالدَیّن و ضَدّة العَقوق و الحقیقه و ضدّها الرَیاء,و الْمَعَرّوف و ضَده الْمْنْکرَ 
و ۱ سر و ضده |به ع (3) 5 التَقته و ضَدّها الاداعق و الاتضاف و صده 
الحهية و اللَهیبّهُ (4) و ضذها البَعی و التْظاقة و ضذها الْقَذَر و الحیاء و صدذةه 
الخلع (3) و القصَد و ضدة العَدُوان و الرَاحَهٌ و ضذها الثَعَبٌ و السَهُولٌ و 
ضدذها الصَعوبة و البر که و ضدها المحخق و العافية 


الاتخصاه: الاتضاه لله ال قما یام شمیت و تلم الانفاه 
لانقه الخف. و فی الکافین فی, مقابل التشلیم (الشی). 

2 فی ال (القظنه سکدها الساود: 

التبزت اظهار رصم لعل هنه الفقرم محصوصض بالساع کم احتماه 
القلاتة المعانسیت ررد). 

4 .یعتی الموافقه و المضالخه بین الجماغه و آمامیم. 

طب العلع ساتاء اتمه اه له لاس لداع ود .ار شاه وی 
بعض النسخ (الجلع) بالجیم و هو قله الحیاء. و القصد: اختیار الوسط فی 
آاسمن 


لاسْتعفاز و ِ ۶ ۰ ۳۳ [ ۳ 
س_ ‌ِ و بت هن ۳ 
الاستتگاف و اللسَاط و صِدّمٌ الکسَل و الْفَرَخٌْ و ضَدّهُ الْحَرَن و الالَْةْ و ضَدّها 
#۶ 2 - 0 جاح _ . لا و ۶ ه | 2 پمپ و ح. ۳ ک ۳۳ و 
لفرفه (2) و السشخاه و بخ ال (2) فلا تختمغ فده الحضال کلقا من 
آچتاد الْعَفْلِ الا فی تبی او وصی تبی آوٍ مُوّمن امتحن ال قلبَهُ للٍیمان و آقّا 
2 ]۶ 1 ۱ | لا مس 1 9 2 ۳ مد یت ت- 
سَایَرٌ دک من موالیتا فان احدَهم لا یخلو من ان یکون فیه بَعَضْ هذو الجْنُود 
لها م وب ح رح 9 5 ِ ۳ ۵ + >اع م و ِِ- -] م2 
نی یستکهل و یلّقی من جَنود الجَهْل ند لک یِکون فی الذرجه العْلیا مع 
‌ ۶ 0 عِ ی 4 ع‌ِ 
۱ نبیاء و وصیاء علیه السلام و نم پدرک الفوْز بمعر فه العقل جنوده و5 
مجاتبه الجَهّل و جتوده وفقتا اللهٌ و ایاکم لطاعته و مَرْصَانه 


*#ترجمه کمره ای: (خدای عز و جل بعقل هفتاد و پنج لشکر داده و بجهل 
هم هفتاد و پنج لشکر داده) 


سماعه بن مهران گوید من خدمت امام ششم علیه السلام بودم جمعی از 
دوستان او هم حضور داشتند ذکر عقل و جهل بمیان امد, امام ششم علیه 
اتساام کرموه لو سگرن ی با مهو ولو رین زا باه سید 9 
امام ششم علیه الشّلام فرمود براستی خدای بزرگوار عقل را آفرید او را 
از نور خود در سمت راست عرش در آغاز آفربنش ِ پدید آورد و 
باو فرمود پیش بیا پیش آمد سپس فرمود پس برو پس رفت خدای عز و 
جل فرمود تو را خلق بزرگی آفریدم و بر همه خلق خود گرامی داشتم 
سپس جهل را از یک دریای تلخ و تاریک آفرید و باو فرمود پس برو پس 
رفت سپس فرمود پیش بیا نیامد فرمود تکبر کردی او را لعنت کرد سپس 
برای عقل هفتاد و پنج لشکر قرار داد چون جهل ان احترامی که خدا بعقل 
نهاد و ان لشکری که به وی داد دید دشمنی او را در دل پرورید و عرض 
کرد خدایا این هم خلقی است مانند من او را خلق کردی و نیرو دادی من 
ضد او هستم و نیروثی ندارٍم بمن هم لشکری چون وی عطا کن فرمود 
عطا میکنم ولی اگر پس از آن گناه ورزیدی تو را با لشکرت از رحمت خود 
بیرون میکنم عرض کرد بسیار خوب خدا باو هم هفتاد و پنج لشکر عطا کرد 
یکی از لشکرهای هفتاد و پنجگانه عقل خیر است که وزیر عقل است و ضد 
او شر است که وزیر جهل است, ایمان است و ضد آن کفر است؛ باور 
هست که ضدش انکار است. امید است که ضدش نومیدی است. عدل 
است که ضدش جور است ؛ رضا است که ضدش خشم است. شکر است 
که ضدش کفر است. 


طمع است که ضدش بآس است. توکل است که ضدش حرص است. 
مهربانی است که ضدش فریب است., رحمت است که ضدش غضب است.؛ 
دانائی است که ضدش نادانی است. فهم است که ضدش حماقت است. 
پارسائی است که ضدش پرده دری است. زهد است که ضدش رغبت 
است. رفق است که ضدش کج خلقی است, ترس است که ضدش تجری 
است. تواضع است که ضدش تکبر است ارامی است که ضدش شتاب 
است؛ حلم است که ضدش سفاهت است. خاموشی است که ضدش یاوه 
سرائی است؛ سر فرود اوردن است که ضدش کبرورزیدن است. تسلیم 
بودن است که ضدش جباری است. گذشت است که ضدش کینه است مهر 
انگیزی است که ضدش سخت دلی است. یقین است که ضدش شک 
است. صبر است که ضدش بی تابی است, بخشیدن گناه است که ضدش 
انتقام است, بی نیازی است که ضدش حاجتمندی است, تفکر است که 
ضدش سهو است, حفوظ است که ضدش فراموشی است, مهرورزی است 
که ضدش بیعلاقگی است., قناعت است که ضدش [۲ است, همراهی است 
که ضدش دربغ است, دوستی است که ضدش دشمنی است, وفا است که 
ضدش غداری است. فرمانبری است که ضدش نافرمانی است. فروتنی 
است که ضدش گردنکشی است. تندرستی است که ضدش گرفتاری 
است. دوستی که ضدش دشمنی است؛ راستی که ضدش دروغ است حق 
که صوس باظل است: امایت کو وی تاش یمتا کرد 
دلی است. شهامت که ضدش کندی است. فهم که ضدش نفهمی است. 
معرفت که ضدش انکار است. مدارا که ضدش پرده دری است. حفظ 
عیب که ضدش دوروئی و مکاری است؛ راز پوشی که ضدش فاش کردن 
است, نماز که ضدش بی نمازی است. روزه که ضدش افطار است., جهاد 
که ضدش نکول و تنبلی است. حج که ضدش عهدشکنی است. حرف 
نگهداشتن که ضدش سخن چینی است. احسان بیدر و مادر که ضدش 
ناسیاسی است. حقیقت که ضدش ریاء است؛ معروف که ضدش منکر 
است, خودپرستی که ضدش جلوه فروشی است, تقیه که ضدش اشاعه 
اسرار و بی پروائی است. انصاف که ضدش طرفداری بر خلاف حق است, 
خوشباشگوئی و خوش برخوردی که ضدش هجوم و ستمگری است, 
پاکيزگی که ضدش پلیدی است. حیا که ضدش لودگی_ و دریدگی است. 
میانه روی که ضدش تجاوز و عدوان رخ عدول) است؛ : آسایش که ضدش 
رنجش است,: استاتت و ارامش) که ضدش سختی و بدسگالی است, برکت 
که ضدش کمی و کاستی است, عافیت که ضدش بلاء و گرفتاری است, 
صمیمیت که ضدش ظاهر سازی است حکمت که ضدش هواپرستی است 
وقار که ضدش سبکی است, خوشبختی که ضدش بد بختی است, پشیمانی 
از گناه که ضدش اصرار بر گناه است. استغفار که ضدش غرور است.؛ 


محافظه کاری که ضدش سهل انگاری است. خواست از خدا که ضدش رو 
گردانی است, نشاط که ضدش تنبلی است., خوشدلی که ضدش اندوه 
است. الفت که ضدش جدائی است. سخاوت که ضدش بخل است. 


مجموع این خصال که لشکر عقل اند جمع نگردند مگر در پیغمبر یا وصی 
پر با موم که هدارا شهار ارهوده دای هنیک 
ها ارات تحص اه صفای عفن :مسا و کم که خر قی ‏ وا کامل 
شوند و از صفات جهل وارسته گردند و در نتیجه درجه بلندی را دريابند که 
در ردیف پیغمبران و اوصیا باشند همانا رسیدن باین مقام بشناختن عقل و 
صفات آن و کناره گیری از جهل و صفات آنست خداوند ما را و شما را 
توفیق طاعت و رضایت خود بخشد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خدا به خرد هفتاد و پنج سپاه داد و به جهل نیز 
هفتاد و پنج سپاه ) 


سماعه پور مهران گفته: نزد امام صادق علیه السلام بودم», هن از 
دوستان وی نیز بودند» باد آوری از عقل و جهل شند. امام گفت: 


عقل و سپاه وی را بشناسید تا در کارها رهنما شده باشید گفتم: برخی تو 
ما آنچه تو به ما آموزی دیگر چیزی نشناسیم. در پاسخ گفت: خدا عقل را 
بيافرید از نور خویش و از سوی راست عرش بداشت و به وی گفت: 


فرا رن ای قافن تشر تا باز گرد باز گشت. خدا گفت: ترا از همه 
مخلوقات برتر آفریدم و بر همه ایشان ترا گرامی داشتم. آنگاه جهل را از 
دریای شور و تاریک بیافرید و به آن گفت: با زگرد بازگشت آنگاه گفت: فرا 
تشن ای نیاهد. کفت: بزرگی می نمایی آن را نفرین کرد, سپس برای عقل 
هفتاد و پنج لشکر فراهم کرد چون جهل آن گرامی داشت را از خدا دید و 
آن لشکری را که به عقل داد, دشمنی آن را در دل گرفت و گفت: خدایاء 
اين نیز مخلوقی چون من است. آن را بیافریدی و نیرو و سپاه دادی من 
ضد آن هستم و نیرویی ندارم مرا نیز چون او لشکری ده. 


گفت: می دهم اما اگر پس از آن گناه ورزیدی گرا ایام نو آن آمزخشن 
خویش دور گردانم. جهل پذیرفت. آنگاه خدا به وی نیز هفتاد و پنج سپاه 
داد. یکی از سپاه های عقل خیر و نیکی ست که وزیر و دستور عقل است 
و ضد آن شر است که وزیر و دستور جهل است. ایمان و گرایش است و 
ضد آن کفر است, اعتقاد است که ضد آن انکار است. امید است و ضد آن 
نومیدی ست. داد است که ضد آن بی داد است. خشنودیست که ضد آن 


خشم است؛ سپاس است که ضد آن ناسپاسی ست آز است که ضد آن 
پات ول اشت فد ان ان ات مقر انیت هد 
فریب و نامهربانی ست. نز است که ضد آن خشم است, دانایی ست 
که ضد آن نادانی ست؛ دریافت است که ضد آن کودنی ست؛ پارسایی 
ست که ضد آن پرده دریست. خر سندیست که ضد آن خواهش است., 
نرمی ست که ضد آن درشتی ست, بیم است که ضد آن سرکشی ست,؛ 
افتادگی ست که ضد آن خودپسندیست, ارات ست که ضد آن شتاب 
است, بردباریست که ضد آن سبکی ست. خاموشی توتت. کم ضند. ان یاوه 
نتتر آنی ست: بت فرود آزسننت که‌ضند آن کر ور زیدن, است: 


و گذشت است که ضد آن کینه توزیست, مهر است که ضد آن سخت دلی 

ست. یقین است که ضد آن شک است. شکیبایی ست که ضد آن بی تابی 
ست ؛ بخشودن گناه است که ضد آن انتقام جویی ست, بی نیازیست که 
صضد آن نیا زمندیست, تفکر است که ضد آن پرتی ست, حفظ است که ضد 
آن فراموشی ست, مهرورزیست که ضد آن بی مهریست. خرسندیست که 
ضد آن ازهتگنشت: همراهی ست که ضد آن دربغ است.؛ 


دوستی ست که ضد آن دشمنی ست: وفاداری ست که ضد آن مکر است 
و طاعت که ضد آن نافرمانی_ ست. افتادگی ست و ضد آن گردنکشی 

ست/ر لندرستین. شنت که اصنن آن گرفتاریست, دوستی ست که ضد آن 
دشمنی ست, راستی ست که ضد آن دروعغ است. حق است که ضد آن 
باطل. ست, امانت است که ضد آن خیانت است, اخلاض است که ضد آن 
بددلی ست؛ شهامت که ضد آن کندیست, فهم که ضد آن نافهمی ست؛ 
معرفت که ضد آن انکار است, مدارا که ضد آن پرده دریست, حفظ عیب 
که ضد آن دورویی ست. راز پوشی ست که ضد ان فاش کردن است. 


نماز است که ضد آن بی نمازیست, روزه که ضد آن افطار است., جهاد که 
ضد آن تنبلی ست. حج است که ضد ان پیمان شکنی ست. سخن 
نگاهداشتن که ضد ان سخن چینی ست., احسان به پدر و مادر که ضد ان 
ناسیاسی ست. حقیقت که ضد آن ریاءست. معروف که ضد ان منکر 
است. خودپرستی که ضد از نمایشگریست, تشن که ند ان اشاعه اسرار 
است., انصاف که ضد ان جانبداری بر خلاف حق است. خوش برخوردیست 
که ضد آن ستمگریست., پاکیزگی ست که ضد آن ناپاکی ست, حیا که ضد 
آن دریدگی ست., میانه رویست که ضد آن تجاوز است. آسایش که ضد آن 
رنجش است, آسانی و آرامش است که ضد آن سختی ست, برکت که ضد 
آن کاستی.ست, شدرزیست که ضد آن کر فتارنست.یکانی نت که ضد: ار 


ساختگی ست, حکمت است که ضد آن هوا هواپرستی ست. سنگینی ست 
که ضد آن سبکی ست, خوشبختی ست که ضد آن بدبختی ست, پشیمانی 
ست از گناه که ضد آن پا فشاربست, آمرزش است که ضد آن غرور است, 


محافظه کاریست که ضد آن سهل انگاریست, خواهش از خداست که ضد 
آن روی گردانی ست, نشاط که ضد آن تنبلی ست. خوشدلی ست که ضد 
آن اندوه است. خوی گیریست که صد آن گریزانی ست؛ سخاوت است که 
ضند: آن تخل شنت 


همه اين منشها که سپاه خرد است, در کسی فراهم نگردد مگر پیامبری یا 
وصی پیامبری یا گرونده یی که خدا دل وی را برای گرایش آزموده باشد 
اما دوستان دیگری از ما دارای برخی از صفات خرد می باشند. 


و اندک اندک بلندی گيرند تا پر گردند و از صفات جهل وارسته گردند و در 
نتیجه پایه بلندی را دارا شوند که در شماره پیامبران و اوصیا باشند. 
رسیدن بدین پایه به ستایش عقل و صفات آن ست و کناره گرفتن از جهل 
تیان آن خدا هرا .و نها ردان کافیات کرداند وبه مرضات خونش, 


***ترجمه فهری زنجانی: (خدای عز و جل خرد را هفتاد و پنج لشکر عطا 
فرمود و نادانی را هفتاد و پنج لشکر) 


سماعه بن مهران گوید: در خدمت امام صادق بودم و گروهی از دوستان 
هم در محضرش بودند صحبت خرد و نادانی پیش امد امام صادق علیه 
السلام فر مود: خرد و لشکر او و نادانی و لشکر او رز بشناسید ۳ هدایت 
شوید سماعه گوید عرض کردم قربانت شوم ما جز آنچه تو بما معرفی 
کنی نمی شناسیم امام صادق فرمود بدرستی که خدای بزرگوار خرد را 
آفرید و او نخستین آفریده ای است که خداوند او را از روحانیین_ آفرید که 
از نور خود در سمت راست عرش بود پس باو فرمود روی بمن آر پس او 
روی آورد سپس باو فرمود روی از من بگردان پس او روی بگردانید پس 
خدای تبارک و تعالی فرمود من ترا آفریده بزرگی آفریدم و تو را بر همه 
ات تاج کیان داشتم حضرت فرمود سپس ناداتی را از دریای تلخ و 
تاریک آفرید و باو فرمود روی از من بگردان او روی بگردانید سپس باو 
فرمود روی بمن کن پس او روی نکرد پس خداوند باو فرمود 


گردن فرازی کردی پس او را لعنت کرد. 


سیس برای عقل هفتاد و پنج لشعر قرار داد چون جهل این بزرگداشتی را 
که خداوند از عقل نمود و لشکری را که بدو داد دید کینه او را بدل گرفت 


و عرض کرد پروردگارا اين هم آفریده ایست مانند من 7 تو او را آفریدی و 
گرامیش داشتی و نیرو باو دادي و من که ضد او هستم نیروئی در 1 
ندارم بمن هم لشکری مانند انچه باو دادی عطا فرما خدا فرمود اری 
میدهم ولی اگر پس از این نافرمانی کردی تو را و لشکر تو را از رحمتم 
بیرون میکنم عرض کرد موافقم پس خداوند باو هم هفتاد و پنج لشکر داد 
از هفتاد و پنچ لشکری که بعقل عطا فرمود یکی خیر است که وزیر عقل 
میباشد و شر را ضد او قرار داد که وزیر جهل شد و دیگر ایمان است که 
ضدش کفر است و تصدیق است که ضدش انکار است و امید است که 
ضدش ناامیدی است و داد است که ضدش ستم است و خشنودی است که 
ضدش خشم است و سپاسگزاری است که ضدش ناسیاسی است و طمع 
است که ضدش ناامیدش است و توکل که ضدش حرص است و مهربانی 
است که ضدش غضب است و دانائی است که ضدش نادانی است و فهم 
است که ضدش نفهمی است و پاکدامنی است که ضدش پرده دری است 
و بی میلی از دنیاست که ضدش میل به ان است و مدارا کردن است که 
ضدش کج خلقی است و ترس از خدا است که ضدش جرات بر او است و 
فروتنی است که ضدش کردن فرازی است و اراقت است که ضدش 
شتابزدگی است و بردباری است که ضدش سفاهت است و خاموشی 
است که ضدش یاوه گویی است و بفرمان خدا سر نهادن است که ضدش 
گردن فرازی است و دستورات پیشوایان حق را گردن نهادن است که 
ضدش گردن کشی است. 


و گذشت است که ضدش کینه است و دلسوزی است که ضدش سنگدلی 
است و چشم پوشی است که ضدش انتقام گرفتن است و بی نیازی است 
که ضدش نیازمندی است و فکر نمودن است که ضدش سهو کردن است و 
بیاد داشتن است که ضدش فراموشی است و اظهار میل نمودن است که 
ضدش بریدن است و قناعت است که ضدش حرص است و همراهی است 
که ضدش دریغ است و دوستی است که ضدش دشمنی است و وفا است 
که ضدش حیله گری است و فرمانبرداری است که ضدش نافرمانی است 

و فروتنی است که ضدش کودن کلنن است و رهائی است که ضدش 
گرفتاری است و مهرورزی است که ضدش کینه نبوزی است و راستی 
است که ضدش دروغ گفتن است و حق است که ضدش باطل است و 
است و شهامت است که ضدش کندفهمی است و شناختن است که ضدش 
افکارورزی است و خوش رفتاری است که ضدش پرده دری است و حفظ 
غیب است که ضدش حیله گری است و نهان داشتن است که ضدش فاش 


ضدش روزه خوری است و جهاد است که ضدش سریپیچی از ان است و 
حج است که ضدش پیمان شکنی است و راست حوتفن است که ضدش 
سخن چینی است و نیکویی تن ومادن بو کماص ین یات تب 94 
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خودداری است که ضدش فاش نمودن اسرار است و انصاف است که 
ضدش طرفداری بر خلاف حقیقت است و سازش است که ضدش 
۳ 
ضدش چشم دریدگی است و میانه روی است که ضدش تجاوز کاری است 
آساشن ات که یس تاواحی است.ه انانین است: که صفن سین 
است و برکت است که ضدش نابودی است و عافیت است که ضدش 
گرفتاری است و وسایل زندگی به قدر نیاز فراهم کردن است که ضدش 
زیاده روی است و حکمت است که ضدش هوا است و ستگینی است که 
ضدش سبکی است و خوشبختی است که ضدش بدبختی است و توبه 
نفس خوردن است و محافظه کاری است که ضدش سهل انگاری است و 
دعا کردن است که ضدش خودداری از دعا است و نشاط است که ضدش 
کسالت است و شادمانی است که ضدش اندوه است و انس گرفتن است 
که ضدش جدائی است و سخاوت است که ضدش بخل ورزی است پس 
شمه این ضفها که لشکر سل اند یکی عاخمع: شوت مکر ری ین 
تن اما معفی کما ول اه را را اسان حااض کردم اسف اس 
دوستان دیگر ما هیچ کدام خالی از این نیستند که پاره ای از این لشکر در 
وجود او باشد تا آنکه کامل گردیده و از لشکر جهل پاک شود و چون چنین 
شد در درجه بلندی با پیغمبران و جانشینان پیغفمبران خواهد بود و همانا 
رسیدن باین مقام با شناختن عقل و لشکریانش و دوی از جهل و و 
را فراهم کند موفق بدارد. 


****ترجمه جعفری: (خدا برای عقل هفتاد و پنج لشکر و برای نادانی هفتاد 
و پنج لشکر عطا فرمود) 


سماعه بن مهران گوید: من در خدمت امام صادق علیه السلام بودم که 


گروهی از دوستانش نیز حضور داشتند, سخن از خرد و نادانی به میان آمد. 
امام صادق علیه السلام فر مود: خرد و لشکر آن و نادانی و لشکر آن را 
بشناسید تا هدایت شوید. سماعه گوید: 


من عرض کردم به قربانت گردم: ما جز آنچه شما بر ما بشناسانی, چیزی 


امام صادق علیه السلام فر مود: به راستی که خداوند متعال عقل را آفرید 
و آن نخستین آفریده ای است که آن را از روحانیین از سمت راست عرش 
از نور خودش آفرید. 


آنگاه به او فرمود: روی به من آور, او نیز روی آورد. سپس به او فرمود: 
روی از من بگردان, او نیز روی بگردانید. خداوند متعال فرمود: تو را 
آفریده بزرگی آفریدم و تو را بر همه آفریدگانم کزامت داشتم. حضرت 
فرمود: آنگاه خداوند متعال نادانی را از دریای تلخ و تاریک آفرید و بدو 
فرمود: روی از من گردان و او روی گرداند. آنگاه به او فرمود: 


به من روی اور او روی نیاورد. خداوند به او فرمود: تکبر ورزیدی ! پس او 


را لعن کرد 


آنگاه برای عقل هفتاد و پنج لشکر قرار داد. وقتی جهل و نادانی این 
بزرگداشت از طرف خدا را نسبت به عقل دید ی 7 
فزار داد نیده کته آهرا به بل کرفت‌ من تادانی کف ان پرور: کار مه 

انم افرنتم‌ ای همجون من اشت. اوترا افریده و رای داشتی و بده-تره 
بخشیدی در حالی که من ضد او هستم, نیرویی در پرابر او ندارم. به من 
اگر پس از اين از من نافرمانی کنی تو و لشکرت را از رحمت خویش 
بیرون می کنم. نادانی گفت: من راضی شدم. از این رو خداوند هفتاد و پنج 
عبارتند از: خیر, که وزیر عقل است و شر را ضد ان قرار داد که وزیر 
تادایی است اسان که نی کفر استه نی که سس ایکا ات 
امید که ضدذش ناامیدی است., عدل که ضذش ستم است. خشنودی که 
ضدّش سخط و ناخرسندی است, سپاس که ضدّش کفران است, طمع که 
ام سول سس سر ات نیک و وه 
امسر کی ی اس ها که ارت اس 
فهم که ضدذش حماقت است. پاکدامنی که ضذش پرده دری است. زهد که 
ضداش میل و رغبت به دنیاست, دلسوزی که ضدذش خشونت است., ترس 
(از خدا) که ضذش جراأت به اوست. فروتنی که ضذش تکبر است. زاف 
که ضذاش شتاب زدگی است, بردباری که ضذاش سفاهت است. خاموشی 


بودن که ضذش جباری کردن است. عفو که ضذش کینه است., دلسوزی که 
تابی است. گذشت که ضدذش انتقام جویی است. ثروت که ضدذش فقر 
است. اندیشه که ضذش سهو است., حفظ که ضذش فراموشی است. 
پیوند که ضذاش قطع و بریدن است., قناعت که ضذش طمع است. همکاری 
و مواسات که ضدذش دریغ داشتن است. دوستی که ضذش دشمنی است؛ 
وفا که ضذش بی وفایی است. اطاعت که ضذش سرپیچی است. فروتنی 
که ضدذش گردن کشی است. سلامتی که ضذش بلاست. مهرورزی که 
ضذش کینه توزی است. راستی که ضذش دروغ است. حق که ضذش 
باطل است., امانت که ضدذش خیانت است., اخلاص که ضذش ناصافی 
است. شهامت که ضذش پرده دری است., حفظ غیب که ضذش دورویی و 
حیله گری است. پنهان داشتن که ضذاش فاش نمودن است. نماز که ضذش 
ضایع کردن و بی نمازی است., روزه که دش روزه خواری است, جهاد که 
ضذش سریپیچی از آن است, حح که ضدذش افشاء نمودن است. انصاف که 
ضذش حمبت و تعطب ورزی است, سازش که ضدذاش ستمگری است, 
پاکیزگی که ضدّش پلیدی الیف ی که اد بر ریق خدابی 0 میانه ِِ 
ضدذش سختی ۳۹ برکت که هر تجاوز گری ا نت ۳۹۹ که ضدذش 
ژتخیتن. انست: اسانی. که. خرش زسختین. ات بر کت که ریت کانسنی 
است. عافیت که ضذش بلا و گرفتاری است., زندگی استوار که ضذش 
زیاده طلبی است. حکمت که ضذش هوایرستی است. وقار که ضذش 
سبکی است. خوشبختی که ضدذش بدبختی است. توبه که ضذش پافشاری 
بر گناه است. امرزش خواهی که ضذش غرور نفس است. محافظه کاری 
که ضذش سهل انگاری است., دعا که ضدذاش روی گردانی است., نشاط که 
هشن کسالت است دی کم ره دی اه اش ار که ی 
جدایی است, سخاوت که ضدذاش خسیسی است. 


پس همه این ویژگی ها که لشکر عقلند جز در پیامبر یا وصی پیامبر یا 
مقمنی که خداوند قلبش را با ایمان آزموده در یک جا جمع نمی شود ولی 
دوستان دیگر ما برخی از این ویژگی ها را دارند تا اين که آن کامل شود و 
از لشکر نادانی پاک گردد و در اين هنگام است که در درجه والا به همراه 
پیامبران و اوصیای انان خواهد بود و رسیدن به این مقام تنها با شناخت 
عقل و گر آن و موی ار تدای و کر آن امکان در اس خداوند ما 
و شما را به طاعت و رضایت خود موفق بگرداند. 
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. القوام- بفتح القاف کسحاب-: العدل و ما یعاش به. و المکاثره: 
1 فی الکتره؛ ای تخصیل متاع: الدتیا زائدا غلی فدر الحاجه للمباهات و 
التفاخزم. و المعالیه و قیدص فم آلخیت: رالفکا سره و هی 
المضاحکه. 
ِ ۰ فی بعض نسح الحدیث (و ضد ها العصبیه). 

مان تارمن ود الیل وال ها امدی و بابون عفله 5 
ِ شکران الساغ بعضن الفقرات. بان یکونوا آضافوا بعضن النسغ: الی 
الأاصل. 


انوا الشماتین و ما فوقد 
لتق خر العفستنن فلی بر ان طالب قلیه السااي تمانفن آبه ما شز که قفا آخد 
1- حَدَتتا مَحَمَذدٌ بن ابر اهیم تن ,اشخاق الطالقَانوم ی اه عَله عَنْهْ قال حدتتا 


عبد از عریز لش بشتی 39 لد و قال حَدتتا أَحمَذ بنْ آبان ی 
سلمه عَنْ رَد بُن الحارثِ عَن عَبٍّ الَحْمَنِ بُن آیی یی قال: ترلث فی 


ِ- ۳ 


لب علیه السلام تعائون آیة صفوا هی کتاب اه عز و جل عا شرکه فا 
*ترجمه کمره ای: (در باره امیر مقمنان هشتاد آیه نازل شد که هیچ کس 
در انها شرکت نداشت ) 


نازل شد که هیچ کس از این امت در انها شرکت نداشت. 


ترجه مدرشن کبلانی؟ ابراق امین الستین غلن فشتاد آبه تازل شد که 
کسی را در انها با وی انبازی نبود) 


ای و اه که ای 


*#*ترجمه فهری زنجانی: (در باره امیر المومنین علی بن ابی طالب هشتاد 
ی ۳ 


عبد الرحمن بن ابی لیلی گوید در باره علی هشتاد آیه خالص در قرآن نازل 
شده که هیچ کس از امت در آنها با علی شرکت نداشت. 


****#ترجمه جعفری: (در مورد امیر مقمنان کلم علیه السلام هشتاد 1 
نازل شده که هیچ کس در آن شریک نبود) 


عبد الرحمن بن ابی لیلی گوید: در باره علی علیه السلام هشتاد آیه صاف و 
خالص در کتاب خدا نازل شده که هیچ کس از اين امت در انها با او شریک 


ضرب النبی ص فی الخمر ثمانین ۳ 


1- . یوسف بن موسی هو آبو یعقوب القطان المروروذی کان من آعیان 
محدثی خراسان مشهورا بالطلب و الرحله المتوفی 296, وثقه الخطیب 
فی التاریخ ج 14 ص 309. یروی عن یحیی ابن عثمان بن صالح السهمی 
مولاهم آبی زکریا البصری المتوفی 282 کان وراقه و حافظا للحدیت 
متشیعا, یروی عن ابیه عثمان ,بن صالح ابی یحیی البصری و هو صدوق کما 
فی التقریب, یروی عن عبد الله بن لهیعه بفتح اللام و کسر الهاء- ابن عقبه 
بن فرعان اف عبد الرحمن المصری العفیه القاضی ار ۴ وا 
الجمحی ان کید ارحص اتصری وخحر او وه و الشبای وال ای 
لا بامن. انه. و ذکره ابن حبان فی الثقات. تروع عن ند بر آنی ال 
اللیثی مولاهم آبی العلاء المصری یقال: آصله من المدینه, وثقه الدارقطنی 
و البیهقی و الخطیب و ابن عبد البر. یروی عن نبیه- مصفرا- ابن وهب بن 
70 
ابن علین بن آبی طالب علیه السلام. 


*#ترجمه کمره ای: (پیفمبر در حد می خوردن هشتاد تازیانه زد) 


محمد بن حنفیه از پدرش امام یکم علیه السّلام حدیث کرد که رسول خدا 
ضای الله‌غلیه و آله در سی ورن فاد تازیانه حد زد. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر در حد باده گساری هشتاد تازیانه زد) 


محمد بن علی مشهور به محمد حنفیه از پدر خود علی بن ابی طالب علیه 
السّلام نقل کرده که پیامبر در باده گساری هشتاد تازیانه حد زد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (پیغمبر در مورد شرابخواری هشتاد تازیانه زد) 


زد. 
****ترجمه جعفری: (پیامبر صلی الله علیه و آله به کسی که شرابخواری 
کرد هشتاد تازیانه زد) 


محمّد بن حنفیه از پدر بزرگوارش علی علیه السّلام نقل می کند که 
فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به کسی که شرابخواری کرده بود 
هشتاد تازیانه زد. 


تکبیرات الصلاه خمس و تسعون تکبیره 


3- حدئتا مُحَمَد بزٌ ۱ 5 الْحَسَن بن الولید رضی ال عَنهّ قاٍل حتتتا مَحَمَذ بن 


۳-1 ختی از عن ه مُحَمَد بن امد بن یخی تن عمران لاشعرو" عرٍْ مُوسّی 
بن غعر عن ند اهب الففیره غن الاح ریت عن آیی عنّد اه جفقر 
بن مُحمٍّ علیه اس , قال ال یر الموْمنِین خ تکییراث الصَلاه ِ 


بسشغون تکییره فی الوم و له ملها تکييرة القفوت. 
*ترجمه کمره ای: (در نمازهای پنجگانه نود و پنج تکبیر است) 


امام یکم علیه السّلام فرمود در نمازهای شبانه روز نود و پنج تکبیر است 


**ترجمه مدرس گیلانی: (در نمازهای پنجگانه نود و پنج تکبیر است ) 


آنام .غلی نان طالت: هللا ان 


در نمازهای شبانه روز نود و پنج تکبیر است که تکبیر قنوت هم در شمار 
***ترجمه فهری زنجانی: (تکبیرهای نماز نود و پنج تکبیر است) 


امیر المومنین علیه السّلام فرمود تکبیرات نمازها در شبانه روز نود و پنج 
۴ ترجمه جعفری: (تکبیرهای نماز نود و پنج تکبیر است ) 
صباح مزنی از امام صادق علیه السْلام نقل می کند که فرمود: تکبیرهای 


نماز در نمازهای شبانه روزی» نود و پنج تکبیر است که تکبیر قنوت نیز از 
وی ارت 


لله تبارک و تعالی تسعه و تسعون اسما 


4- جکتتا آ 9 الحسَن قطان قال حَذتتا 

قطان قاز ته نيد لته خی تا یم , 

آبیه عَن آبی الحسن اقب عَن یمان بن ههران غن الصادق جَعفر 
بآ ِ ب 


و ۳۹ زر بن 

۶ - لل و و لل 2| 9 2 و | ب و . _ ه 9 0 ۵ 
عفد عَنْ فُحقد بن علیٌ ن ایبه علی بن الغسین عَنْ اییم العْسَینِ تن 
عْلی عَنْ اییه لِیْ بنِ آبی طالب علیه السلام قال قال رشو اللو ص ان 
ح هت 0 << مس ...9 7 ۰ 2 ۳۳ + و | م] رم لا 
لله غَرٍ و چل تَيسشعة و تسین اسْما مانة الا وَاجِده مَنْ ا ها دَحل ال 5 


الْعلیم الْعلیم بیط لو ی الحمیدٌ الحفیهٌ الب الََحْمَنْ الرَجیم 
الذار 5 (2) الا الاقیث العوف السَّلامْ الْعْوْمنْ الفهیمن الغزیژ 


ص: 593 


قالش )نی از تا تون وه عال ات فا 
۵ ارسعفن فان رات الاسام ان رید علیها ارشفین تفریزا ایکون 
اع ی ای ار ار 
کر ی 

الذارع: الخالی ضن درا الله العلق ای خلعش و فیسشه: رارف 


الجتار اتکی السَبد السیُوْ هید الصَادق الصَانغ الطَاهرٌ الْعدل افو 
لور ال الغباثٌ القاطر رَد الاح اقا القَديم الک لو نس 
الْقووٌ القرٍین الْقَیومْ القابض الاسط قاجی الحاجات الْمَجیذ المَوّلی | ان 
الَمَجیطٌّ امین الفقیث (1) امه ریم مْ لیر الکافی کاشت ال 
ونر النورٌ الوهَابٌ الَاصرّ الواسغ دود الادی لوف ام بر 
الباعث الیَوَاتْ الجلیل الجَوَاذٌ الحَبيرٌ الحالو حبر التاصرین الکتان الکو 
الَعظیمْ اللطیف السّافی. 


و قد آخرجت تفسیر هدم, الأسماء فی کتاب التوحید (2) و قد رویت هذا 
ارف و ایحا هت نم 


*ترجمه کمره ای: (برای خدا نود و نه نام است) 


تال هی اه این اه کرهیه بوای هیوست اه 
اسنت: از ضد یکین کم اسنت هر کسن انها را تعارز بهشت میر ود آن. نامیا 


اینست. 


آلله نام داتبواخم. اخدم. ضمه اول: آخن میع: بضی: قفین فان غلی: 
اعلی, باقی, بدیع. باری, اکرم, ظاهر, باطن, حی, حکیم, علیم, حلیم, 
حفیظ, حق, حسیب, حمید, حفی, رب, رحمان, رحیم؛ رازق, رقیب, روف, 
خالق, سلام, موّمن, مهیمن؛ عزیز, جبار, متکبر, سید. سبوح. شهید, صادق, 
صاه ظاهه غرل.شفوه عفورد کی عات: قاری فروه قاحه فالقر قم: 
ما قوس رس مر معص اهر اس فا یا شات: تفا 
مجید, مولی, منان, محیط, مبین, مقیت. مصور, کریم, کبیر, کافی, کاشف 
الضر, وتر, نور, وهاب ناصر, واسع, ودود, هادی, وفی, وکیل, وارث, بر 
با مارا را را اک ام 
لطیف, شافی. 


مصنف کتاب گوید. من تفسیر این نامها را در کتاب توحید روا؛ یت کرده ام و 
اين خبر را با سندهای چندی و الفاظ مختلفی بدست آورده ام. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خدای را نود و نه نام است ) 


با هی لام عله ی له رای راو متام ات ار‌صد ای 
ی ببس هی وی ی ی ی ی الله, 
واحد, احد, صمد؛ اول, | , سمیع», بصیر» قدبر, قاهر, کل اگلی: بافغ ۸ 


بدیع, باری, اکرم, ظاهر, باطن, حی, حکیم, علیم, حفیظ, حسیب. حمید, 
حفی, رب, رحمان, رحیم, ذاری, رزاق, رقیب, رووف. سلام, موّمن, 
مهیمن, عزیز, جبار, متکبر. سید, سبوح. شهید. صادق. صانع, طاهر, عدل, 
عفو, غفور, غنی, غیاث. فاطر, فرد. فتاح. فالق. قدیم. ملک, قدوس, قوی, 
قیفر اه انا فاصم ات خافا منم فان ان 
محیط, مبین, مقیت. مصور, الکریم, کبیر, کافی, کاشف, ضر, وتر, نور, 
وهاب, ناصر, واسع, ودود» هادی, وفی, وکیل, وارث؛ بره باعت, تواب, 
جلیل, جواد. خبیر, خالق, خیر الناصرین, دیان. شکور, عظیم. لطیف. شافی. 
صدوق گفته: این اسماء را در کتاب توحید تفسیر و شرح داده ام, این خبر 
زا فتاه ماه الها ظا سای رل کرو ام 

***ترجمه فهری زنجانی: (برای خدای تبارک و تعالی نود و نه نام است) 
رسول خدا فرمود بدرستی که برای خدای عز و جل نود و نه نام است (از 
صد یکی کم) هر کس آنها را بشمارد به بهشت داخل می شود و آن نام ها 
کبارت اقا ال ای کب ات کمال ی اه نم اشت الراح »یتنا 
الاحد: بحانف الصمد: مهتر و آنکه آهنگ وی کنند در مهمات الاول نخستین 
ان شم ای تن فا ال ایا ها مالفا 
والاء الاعلی: والاتر, الباقی: 


پاينده, البدیع: نوساز, الباری: آفریدگار, الاکرم: بزرگوارتر, الظاهر: آشکار, 
الباطن: پنهان. الحی: زنده, الحکیم: خداوند حکمت. العلیم: دانشمند, 
الا را ای الا یت لس 
الحمید: پسندیده, الحفی: مهربان, الرب: پروردگار الرحمن: بخشاینده, 
الرحیم: مهربان, الذاری: آفریدگار, الرزاق: روزی دهنده, الرقیب: پاسدار, 
الروف: مهربان. السلام: اشتی کننده: المومن: ایمنی بخش, المهیمن: 
فراگیرنده. العزیز: 


ارجمند. الجبار: شکسته بند, المتکبر؛ بزرگ منش: السید: آقاء السبوح: پاک 
و منزه الشهید: 

حاضر و گواه, الصادق: راستگو, الصانع: سازنده, الطاهر: پاکیزه, العدل: 
دادگر, العفو: 


بخشنده, الغفور: آمرزنده: الغنی: بی نیاز, الغیاث: فریادرس, الفاطر: 


شکافنده نیستی, الفرد 


طاق, الفتاح؛ گشاینده. الفالق: شکافنده تاریکی, القدیم: ديرینه, الملک: 
پادشاه, القدوس: پاک و مبارک؛ القوی: نبیرومند» القریب: نزدیک, القیوم: . بر 
پا دارنده, ی گيرنده, الباسط: گستراننده, قاضی الحاجات: بر آورنده 


بامدها حد بر زر و از : المولی: خداوند, المنان: منت گذارنده, 
المحیط: کته المبین: آشکارا. المقیت: نگهبان. المصور: صورتگر, 


خداوند بخشش» الکبیر: قزر که الکافی: بسنده, کاشف الضر: بر طرف 
کننده رت الوتر: 


تنها, النور: روشن و روشنی بخش, الوهاب: بسیار بخشش کننده, الناصر: 
یاری دهنده, الواسع: وسعت بخش, الودود: بسیار دوست دارنده, الهادی: 
راهنماء الوفی: وفادار, الوکیل: آنکه کارها باو واگذار شده, الوارث: ارث 
بر, البر: نیکوکار, الباعث: فرستنده, التواب: توبه پذیر, الجلیل: 


بزرگ و آزموده کار, الجواد: صاحب جود و بخشش, الخبیر: آگاه, الخالق: 
آفریننده,. خیر- الناصرین: بهترین یاری دهندگان, الدیان: جزا دهنده, 
الشکور: سپاسگزار, العظیم: با عظمت., اللطیف: خداوند لطف و مدارا, 
الشافی: شفابخش, و من تفسیر اين نامها را در کتاب توحید نوشته ام و 
این روایت ت از راویان مختلف بمن رسیده است. 


****ترجمه جعفری: (خداوند دارای نود و نه اسم است ) 


یمان رشن رات ای اسام تضاهی اهلاس ان ایا اف یه لام اه 
اهام تاد له اس اسان ماخ خی له الم ار خلی. لیم اسلا 
نقل می کند که فرمود: پیامبر خدا می فرمود: به راستی که برای خداوند 
نود و نه- صد یکی کم- اسم است که هر کس نها را بشمارد وارد بهشت 
فسوی آن اشانی یا هار 


ای وا ال ایا سوه ان الاو اه اتف مین سای الیل 


نخستین, الاخر: پایان, السشمیع: شنواء البصیر: بینا, القدیر: توانا, القاهر 
چیره, العلی: 


رتیه الاغلین: توالاتنر البافی بانندمی الندیه تواورد الباری : افزید کار 
کرم: 


العلیم: 


دانا, الحلیم: بردبا, الحفیظ: نگهدار, الحق": حق, الحسیب: حسابگر, 
الحمید: 


پسندیده. الحفی: مهربان, اللرب: پروردگار, الرحمان: بخشاینده. الرحیم: 
مهرورز. الذاری: پدید آورنده, الاژاق: روزی گر. الأقیب: مراقبت کننده, 
الرَوُوف: مهربان السلام: آ رامش دهنده؛ المومن: ایمنی دهنده» المهیمن: 
فراگیرنده, العزیز: توانمند الجبار: جبران کننده, المتکبر: بزرگ منش؛ 
السید: سروره السبوح: منژه, الشهید: گواه, الصادق: راستگو, الطانع: 
سازنده, الطاهر: پاکیزه, العدل: دادگر, العفو: درگذرنده, الغفور؛ آمرزنده, 
العتی* ۲ کت الضات؟ فریافمی الناطره ند ارف الفره ها 
الاح کشاستمر الفالن + شکافیدم, القدیم کهنم الملی: مادشاهر الفذوشن 
پاک مقذس. القوی: نیرومند. القریب: نزدیک, الغیوم: پا برجا, القابض: 
گيرنده, الباسط : گستراننده, قاضی الحاجات, پذآور نومه نیازهاء المجید: 
بزرگوار, المولی: ارباب, المثان: مثّت نهنده, المحیط: احاطه گر, المبین: 
آشکارگر, المقیت: مراقبت کننده, المصور: 


تصویرگر. الکریم: بخشش گر الکبیر: بزرگ, الکافی: کفایت کننده. کاشف 
الضر : 


برطرف کننده زیان, الوتر: تنها, الثور: روشنی, الوهاب: بخشنده, الناصر: 
یاور, الواسع: وسعت دهنده, الودود: بسیار مهرورزنده, الهادی: هدایت گر 
الوفی: وفادار, الوکیل: کارساز, الوارث: ارث برنده. البژ: نیکوکار, الباعث: 
فرستندهر التوقاب: بسیار توبه پذیر, الجلیل: بزرگوار, الجواد: بخشنده, 
الخبیر: آگاه, الخالق؛ آفریدگار, خیر الثّاصرین: بهترین یاری کننده گان, 
الذیان: پاداش دهنده. الشکور: بسیار شکر‌گزار. العظیم: با شکوه, اللطیف: 
مداراکننده, الشافی: شفابخش. 


من تفسیر این اسامی را در کتاب توحید نوشته ام. این روایت ت از راویان 
مختلفی با الفاظ مختلف به من رسیده است. 


وا ماک ارات »یقاب الاتتگفام سآفه شنم 


- -ِ 
2 1 11 یک 2 


5- حیتا آبی رضی اللَهْ له قال حَدتتا سَعْذٌ بْنْ عَبّد اللّه عَن احْمَد بن آبی 
عَبْدٍ الله عَن اییو عن مَحَةّ محّد آن آیی عَمیر غَن هشام بن سالم و آیی ایوتِ 
الحَّاز عَن آیی ۶ للم علبه سیم کاز می قاز له ۱ اللة مائة مَرّو 


کان مْصَ ال لتاین:دلی انوم عمار الا من راو 


9 1 اس 11 
_ بح للاجوب 0 و مهو ۶ م لاب زر 9 ۶ هي 92 ۳ 
عیمی گن من ی تب عم تب کن مش ۶ 


۳ 


علیه السلام قال: مَنْ قال جین یّاوی (لی فراشه لا [لة الا اللهُ ما 
بتی ال تالغ فی الْحبّه و 2 من اسْتَفْقر اه جین یأوی [لی فراشه مائة مرو 
تعاشی فقونة کم مشق ور آلشجره .89 
گترخه کفرن اف وا هل لصا نله ضوبار اسشتار 


امام ششم علیه السّلام فرمود هر کس صد بار لا الة ال ال بگوید در آن 
روز از همه کس عملش بهتر ناشد محر کستین که این. دعر را تشر کفته 


باشد. 


امام ششم علیه السّلام فرمود کسی که چون در بستر خود جا گرفت صد 
با ر لا الة الا له بگوید خدا 


برای او خانه ای در بهشت بسازد و کسی که چون در بستر خود جا گرفت 
صد بار استغفا ر کند گناهانش بریزد چنانچه برگ از درخت میریزد. 


ور و رش کشت نارای ی انا ال الا لت و شیو ار 


امام صادق علیه السلام 3 هر که صد بار 
لا اله الا اللّه 


بگوید در آن روز از همه مردم کارش برتر است مک کین این ذکر را 
بیشتر گفته باشد, امام صادق علیه السّلام گفته: آنکه در بستر خود رود و 


هر گاه صد بار 
لا اله الا اللّه 


بگوید, خدا| برای وی سرایی در بهشت سازد و چون در بستر خود صد بار 
استغفار کند گناه های وی بریزد چنان که برگ از درخت. 


یف را تشه ( تیصو لا الق ات للم س ماک بان 
تفا کرد 


امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که صد بار 
لا اله الا اللّه 


بگوید عمل آن روزش از همه مردم بهتر باشد مگر از کسی که بیشتر از 


صد بار گفته باشد. 


اقا اد یه الام مرو کی که ام رم اه ری هار 
1 
دا ( 


لا اله الا اللّه 


بگوید خداوند برای او خانه ای در بهشت بسازد و کسی که بهنگام رفتن 
بمیان بسترش صد بار استغفار کند گناهش میریزد هم چون برگ که از 
درخت فرو میریزد. 


مه عفر( بادایضه با لا الا انله کنو دار آمررشم 


خواستن ) 


ابو ایب خزاز از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: هر کس 
صد بار لا اله الا اللّه بگوید, در آن روز برترین مردم است. مگر این که 
کسی از او بیشتر این ذکر را بگوید. 

سلام بن غانم از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: هر کس 
هنگام رفتن به بسترش صد بار لا اله الا اللّه بگوید خداوند در بهشت خانه 


ای برایر او می سازد و هر کس در آن هنگام صد بار از خدا از 
بخواهد, گناهانش همچون ریزش برگ از درخت فرو می ریزد. 


کیت الخافت اف ها اه زقس 
2 . راجع طبع مکتبتنا ص 195 الی 218. 


باب الواحد الی المائه 


اسئله الیفودق من الامام علی غلبه السانم 


و 


۷ 
م۷ 


1- دنا عم بن امد بُن موی رضی له عَلة قال دنا امد بُن یخی 
بن رکریّا القطان قال حدّنتا بکز بُن عَبّد الله بُي حییب قالل حَدَنتا عَبذٌ الرَجیم 
بل علی تن تشعید الحتل؟ ۲ قیدتانیغ و ِ الله بنْ لصَلتِ و اللفظ له قالا 
جدتنا الحسَن رَمَحَمَذْ] بن ,تصرٍ الحزاز قال خذتیی عَمرو بنْ طلحة بنِ 
أسْباط بن تضر (1) عَن عكرمة عَن عَبد الله بن عَباس قال قدم بهّودیان 
اخوان من رَوَسَاء الُود بالعدیته ققالا با ققم ِنْ تیتا حذتتا علغ آنة قه طهر 
ِ بتع جح تسف آعلا یود و بَطعَنْ فی«ينهم و تَخَن تخاف آن ؛ ج> 2 1 
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سْ ۳ 5 29 3 6 51 و 29 2 
علیک من المسایْل ها یِلقی علی آلاوصیاء و تس ۵ نس الاوْصیاء عَنه 
4 که مت ۲ [ ِ_ ۳ زج وه زر وو 
ققال لها بو بر ألقیا ما شثما آخیزکُما بجوابه اٍن شَاء ال ققال أحَدْهْا 
ما اتا ‏ آلت عند الله عز و جل و 


الصلت آیضا مهمل, و کونه آبا طالب القمَیْ مولی الربیع بعید, و ما عمرو 
بن طلحه ان کان آبا الصخر العجلی فمجهول و الا فمهمل, و آمّا عکرمه 
طفق این لد جن العاض بن. هشام المتخرومین.عافی. .8 آنکر. آحمد.نن حفل 
سماعه عن ابن عباس و قال: لم یسمع منه. و فی البحار (عمرو بن طلحه, 
عن اسباط بن- نصر, عن سماک بن حرب, عن عکرمه) و اسباط بن نصر 
مهمل و سماک بن حرب- بکسر اوله و تخفیف المیم ابو المغیره صدوق و 
قال ابن حجر: روایته عن عکرمه خاضّه مضطرب. و قولنا (مهمل) یعنی غیر 
مذکور فی کتب الرجال. 
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آذری ما بُحدِتْ اللَةٌ فیک با یَهُودِوٌ بَعْدَ دلِک ققال البهُودِوٌ قمَا تفس فی 
تفس لیس مها ی ولا فرایت فال دای پویسشن له السلاهفن بان 
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الجتَهٌ قفي السماء و آتّا فی الا ی یکون وَجْة ریک فقال 
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علنهما (1) قال قما نان مَتباعْصان : لها قال 
اللة عز و جل قال فما الانتان قال ام 5 حَوّ لر فا الثلائة قال کذَبت 
قرار ی 2 مر و جر - و سل 9 ِِ 
أ ‌ علی الله 5 نات تلا و اللهٌ لمْ پنخذ صاحبة و لا 
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السّماوات و الأرْضّ و ما بیْتهْما فی ستّه ایام قال قما السَبْعَةْ قَال سِبِعة 
3 - 9 ۳۹۹۹ ل 5 5و ی 3 7 و و مد 

بواب التّار مُتطابقاتِ (2) قال قما اللْمَايِية قال تَمَانية باب الجتّه قال قمّا 
م و وس 5 َ ۳0 و وس مس ۳ 

التیه ع + قال تَسعه ره (ٍ بفسدون ف الا ر لا بط 4 ن قال قما العسَره 


۱ 


0 
0 
۳ 


قال عَشرغ آیام العشر ال قما الاح عَشرّ قال قَوّل بُوسْف لاییه یا أَنَتِ 
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1- . پعنی علی وقت حدوئهما و زوالهما. 
ه ‏ ات ایاا ‏ اتحضا اس اکتا 


تب مقات زر بعین یله قال قمَا الَحَمَسَونَ قالي یت 
توح فی قومه الف سته | 9 عاماقا, قعا تون قال ول له 


علیه ۳ سته ح 0 ۳۹ حَصَرّت و 
الوقامم جَحَد قجَحَدت دنه ققلل لَة پا شاب صف لی مُحَمَّدا کانی آنْظرّ یه 
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هَیّجت آخرّانی کان خیسی ول الله ص صلت الجبین (1) مَفْرُونَ الحاجبیّن 
ا5 3 هِ فان 
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کف تایه مضه (ص)صلت آلعین. ان واشعه 
الدعج: سواد العین. و سهل الخدین أی قلیل لحمه. و آقنی الانف آی 

مجدب الانف. و فی النهایه فی صفته (ص) و کان ذ مسربه- بضم بضم الراء-: 

ما دق من شعر الصدر سائلا الی الجوف. و قال فی حدیت (دقیق 

الت یه هن کت اللصیه الک انم مس له آن کون دوه و واه 

ا الايه موه همست الصرریم الشری توف اند السیدو قی 

وسط البطن. 

- . النزر: القلیل التافه. 
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1-. الخصر: وسط الانسان فوق الورک. 
2- . کأثه یلتزق بالمطلوب لسرعته. ۱ 

کب اهر سم ال کال الخستن بن سعی وم آلشتخ مم. اضحاب 
ااخواد غله السا ما عفر رسد حول کال العشن رن 
دی هه کمنه آسامیا الا آن حالم مخهول: 
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*#ترجمه کمره ای: (پرسشهای بهود) 


ابن عباس گوید دو برادر بهودی از بزرگان بهود بمدینه آمدند و بمسلمانها 
گفتند ای مردم بما بازگو شده که در سرزمین تهامه پیغمبری پدید آمده و 
ارمانهای یهودان را سفاهت میشمارد و از دین انها انتقاد و نکوهش میکند 
ما میترسیم که دنبال پیشرفت خود ما را از روش پدران خود بگرداند و از 
راه دیرین در ببرد کدام از شما این پیغعمبر هستید تا اگر همانی است که 
حضرت داود بما مژده داده باو بگرویم و از او پیروی کنیم و اگر تنها مردی 
است سخن سنج و لفظباف که شعر میگوید و با نیروی زبان خود بمردم 
چیره می شود با جان و مال خود با او نبرد کنیم کدام شما این پیغمبر 
است؟ 

مهاجر و انصار یک زبان گفتند پیفمبر صلّی الله علیه و آله ما جان بجان 
آفرین داده است بهودیها گفتند حمد خدا را اکنون بگوئید کدامیک شما 
جانشین او هستید خدا برای هیچ قومی پیفمبری نفرستاده جز آنکه 


جانشی دارد ۳۹ پس از وی از طرف او ادای وظیفه میکند و آنچه را 
پروردگارش بوی دستور داده باز میگوید. 


مهاجر و انصار به ابو بکر اشاره کردند, گفتند ایننست جانشین پیغمبر ! 
شین .ان حق.نم آنق یک نتم ما سا نلی: یش تعتظ رخ فکنيم. که نس 
تا و قرب یی ی ی ی 
ک رانا کسیر رها ی انار که 

جاندار دیگری جا داشت؟ و میان آنها خویشی و پیوند نژادی نبود؟ چه گوری 
بود که آنچه در درون داشت بگردش برد؟ آفتاب از کجا بر می آید و بکجا 


است؟ 


دوزخ کجا است؟ پروردگار تو حمل میکند یا حمل می شود؟ پروردگار تو 
بچه سوی رو دارد؟ دو تای حاضر چیستند و دو غایب چیستند؟ و دوتائی که 
با هم دشمنی میورزند کیستند؟ یکی چیست؟ دو تا چیست؟ سه چیست؟ 


ده چیست ؛ یازده چیست؟ دوازده چیست؟ بیست چیست؟ سی چیست؟ 
چهل چیست؟ پنجاه چیست؟ 


شصت چیست؟ هفتاد چیست؟ نود چیست؟ صد چیست؟ 


گوید ابو بکر فروماند و جوابی نداشت., ما ترسیدیم که مردم از دین 
برگردند من نزد امیر موّمنان علیه السّلام شتافتم و عرض کردم یا علی 
پیشوایان بهود تفه ار ی ان اجه نو رما کوونه که جوا آنها 
فرو ماند ان حضرت بروی من لبخندی شیرین زد و فرمود هان همان روزی 
است که رسول خدا صلی الله علیه و آله بمن وعده داده جلو من براه افتاد 
و مانند رسول خدا صلّی الله علیه و آله گام میزد تا بمسجد آمد و در جای 
رسول خدا صلی الله علیه و اله نشست سپس رو بان دو تن بهودی کرد و 
۱ 


ان قو کفتتد تفر ‌مانند مدا نتم تفا کیتتیده 


فرفود رفن غلی: س: ایس طالت برافت عوانده مین شلی الله علیه و اله 
شوفر فقاطهه. علیها السلام ندز خسن و سین علمما السلام تجانشین بر 
حق پیغمبر خدا بطور اطلاق دارای همه منقبت ها و عزتها و راز دار پیغمبر 
میباشم. 


یکی از آن دو بهودی آغاز سخن کرد 


1- من و تو در نزد خدا چه هستیم؟ من تا خود را شناختم موّمنم و تو تا خود 
را شناختی کافری و سرانجام ترا در اینده خدا دانا است. 


2- چه جاندار بود که در جاندار دیگری جا داشت و خویشی و پیوند نژادی 
میان ان ها نبود؟ 


آن یوئشن بود که ذر.شکم ماهی جا گرفت. 


3- چه گوری بود که صاحب خود را گردش داد؟ همان یونس بود که ماهی 
او را در هفت دریا گردانید. 


4- آفتاب از کجا برمیآید؟ از میان دو شاخ شیطان شرح- دو شاخ شیطان 
دو قوه غعضب و شهوت است که در مزاج هر انسانی وسیله نفود و تأثیر 
وسوسه های شیطان میباشند, همه خلافهای انسان نسبت بدستورات عقل 
و شرع بواسطه شهوت یا غضب است و بلکه کلیه تعدیات و فشاری که در 
عالم بوجود می آید گو اينکه گناه هم شمرده نشود از اثر این دو قوه است 
شهوت در طبع خود گرم و حرارت خیز است و غضب در طبع و اثر خود 
سرد و برودت انگیز و این دو نمایش از نظر اخلاق انسان و ساير جانداران 
شهوت و غضب تعبیر میشوند و نظر بکلی عالم عناصر گرمی و سردی 
تعبیر میشوند و چون مورد تطبیق را کلیه ماده اعتبار کنیم و از نظر عام 
فا که اسان کر سای وکا کف اس سم مات فقو حا هر 
وا قفه قاعه ارشت که مطام ی ات ری تس اساس تام 
حرکت منظومه های شمسی است قوه جاذبیه از حرارت مرکزی شمس 
پیدا می شود و قوه دافعیه در آثر سردی سیارات است که آنها را بصورت 
گر یی نون هاشتکیتی ور آهر دم است. 


۱ ۲ ۲ ۱ ۱۱۱ ۱ و 
غروب از نظر منضاً آن بتوسط دو قوه جاذ بیه عامه و دافعیه عامه یدید می 
شود هار خر اش آن در موجودات مادیه ما تایه هه و سردی پی 


درهم است که اساس نمو و ترقی موجودات مادیه است و چون این کزهی 
و سردی در مزاج حیوانی ترکیب شود اخلاط اربعه پدید اید که خون و بلغم 
و صفراء و سوداء نامیده شده است و همه اعضاء بدن انسان از این چهار 
ماده آفریده شده است و ارات که از احساسات انسان در خون منعکس 
می شود متا شهوت و غضب است و این تأثرات از تماس و ارتباط با 
موجودات مادیه پدیدار می شود که در اثر گرمی و سردی پدید میشوند و 
از نظر انعکاس آن در مزاج انسان و ساثئر حیوانات شهوت و غضب نامیده 
میشوند بنا بر این تعبیر حدیث از مطلع افتاب باینکه در میان دو شاخ 
دارد و چون توجه او بخصوص جنبه اخلاقی تعلق گرفته این تعبیر را روی 
اساس شهوت و غضب برده است که محصول همه مراحل و نتیجه جامعه 
عالم ماده است در وجود انسان از راه شهوت و غضب در همه مفاسد واقع 
می شود و در تحت نفوذ شیطان که رمز هر ضلالت و گمراهی و فساد و 
هرزه گی است واقع می شود از آن بدو شاخ شیطان تعبیر شده است. و 
مقصود از عین حامیه. چشمه سار گرم که مفرب آفتاب تشخیص داده شده 
است نسبت بهر افقی همان طبقه هوای بخاری است که در سطح دریا یا 
صحرا نسبت بهر افقی محل غروب آفتاب محسوب می شود و بواسطه 
انکسار شعاع دیده در آن قرص آفتاب بزرگتر نموده می شود و در اثر 
تراکم بخار افقی تیره نمایش میکند که دیگر خیرگی در دیده پدید نمیشود 
از اشعه خورشید که در سایر ساعات روز پدید می شود. 


5- بکجا فرود میرود؟ در چشمه ساری گرم دوستم رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله بمن فرمود در هنگام بالا آمدن و فرود شدن آن تا اندازه ای یک 


نیزه يا دو نیزه نباشد نمازی مخوان. 


6- کجا بود که آفتاب یک بار تابید و دیگر هیچ دز انجا تابند هر نی دریا بوخ 
که برای عبور بنی اسرائیل از ان خداوند ان را شکافت. 


7- پروردگار تو حمل میکند یا حمل می شود؟ پروردگار من همه چیز را 
بتوانائی خود حمل میکند و هیچ چیز تاب تحمل عظمت او را ندارد- عرض 
کرد چگونه خدا میفرماید عرش پروردگار ترا در اين روز هشت تن بر دوش 
خود میکشند فرمود ای بهودی مگر نمیدانی آنچه در آسمانها و زمین و میان 
آنها و زیر خاک است از آن خداست هر چیز بر خاک استوار است و خاک 
بتوانائی خدا بر قرار است و توانائی حق هر چیزی را تحمل میکند. 


8- بهشت کجاست و دوزخ کجاست؟ بهشت در آسمانست و دوزخ در 
زمین. 


9 روی پروردگارت بچه سویست؟ علی فرمود اين عباس آتش و هیزم 
برایم بیاور آوردم هیزم را آتش زد و سپس بیهودی گفت روی اين آتش بچه 
سوی است؟ عرض کرد روی مشخصی ندارد فرمود پروردگار من باین 
نمونه است مشرق و مغرب از آن خداست هر جا رو کنید همان جا روی 


خداست. 


0 نو جیز همنشه بیتنن ختشنم کدامند؟ اسمان: و مین که.بی شافت از 
چشم دور نشوند. 


1 وین ها ن خیشعت ۱ هر نو ند نی که کت آنها را تتینن: 


3- یگانه ای که دو ندارد چیست؟ خدای تبارک و تعالی. 


4- دوئی که سه ندارد چیست؟ آدم و حوا. 


15- سومین سه تا چیست؟ نصاری بر خدا دروغ بستند و گفتند خدا سومین 
سه تا است با اينکه خدا همتا و فرزندی ندارد. 


6- چهارگانه چیست؟ قرآن و زبور و توراه و انجیل 


17- پنجگانه چیست؟ پنج نماز واجب شبانه روز 18- شش بی هفت 
چیست ؟ شش روزی که خداوند در ان اسمان و زمین را افرید 19- هفت 
چیست؟ هفت در دوزخ که بسته آند 20- هشت بی نه کدامست؟ هشت در 
بهشت 21- ی 
اصلاحی تمکزژید 


2 ده چیست؟ ده روزه دهه 23- یازده چیست. گفتار یوسف بیدرش پدر 
جان من در خواب دیدم که يازده ستاره با خورشید و ماه بر من سجده 
کردند 24- دوازده کدامست ماههای سال 25- بیست چیست؟ فروش 
یوسف به بیست درهم 26- سی چیست؟ سی روز ماه رمضان که روزه آن 
بر هر موّمنی جز مریض و مسافر واجبست 27- چهل چیست؟ میقات 


موسی که سی روز بود و خداوند ده روز بدان افزود و چهل شبانه روز 


کاهل. کروند. 
8- پنجاه چیست؟ نوح در میان قوم خود هزار سال جز پنجاه درنگ کرد. 


9- شصت چیست؟ گفتار خدا است که در کفاره ظهار فرماید کسی که 
نتوانست دو ماه روزه دارد شصت مسکین را اطعام کند. 


(30- هفتاد چیست؟ موسی از میان قوم خویش برای میقات پروردگار خود 
هفتاد کس برگزید 1- ثمانون چیست؟ نام دهی است در جزیره ای که 
توح از آتجا.در کشتی تششت:و در خودی فرود امد و-خداوند قوفتشن زا 
غرق کرد. 


2- نود چیست؟ کشتی آکنده است که نوح برای جانوران در آن نود خانه 


3- صد چیست؟ عمر داود شصت سال بود آدم از عمر خود چهل سال باو 
رلسید. 


ای جوان محمد را برای من چنان وصف کن که گویا با چشم خود می بینم 
تا هم اکنون به وی ایمان اورم. 


علی علیه السلام در حال گربه- 


ای یهودی اندوه های مرا جنبش دادی و داغ مرا تازه کردی؛ دوست من 
رسول خدا صلی الله علیه و اله شخصی بود پیشانی بلند. پیوسته ابروان. 
سیاه چشم, همواره گونه. کشیده بینی. نازک لب. پر ریش, درخشنده 
دندان, گردن بلورین مانند ۹ نقره, خط موئی از گودی گلو تا ناف پیو سته 
داشت چون شاخه کافور جز آن در بدن وی موئی نبود, میانه بالا بود چون با 
مردم راه میرفت نورش همه را فرو میگرفت. 


چون راه میرفت محکم قدم برمیداشت و استوار بزمین میگذاشت گوبا 
گام خود را از سنگ برمیکند و از بلندی فرود می شود دو کعبش گرد بودند 
و دو قد مش لطیف کمرش باریک بود عمامه اش سحاب نامداشت 
شمشیرش ذو الفقار و استرش دلدل و الاغش یعفور و ماده شترش عضبا ء 
و اسبش (چون فربه و درهم بود) لزاز و شلافش ممشوق (بلند و باریک) 


حضرتش بمردم از همه کس مهربانتر و دلسوزتر بود, میان دو شانه اش 
ی نوماه نود کسیر آن و سر بگاوش اه سطی رارسا ۱ 
و سطر دوم محمد رسول اه صلّی الله علیه و آله ای بهودی اين بود 


هر دو تن گفتند ما اقرار داریم کشخ | یکاش ارت تمه ضصای: ]هار 
و آله رسول خدا است و تو جانشین بر حق محمد هستی هر دو تن 
مسلمان شدند و خوش عقیده گردیدند و ملازمت امیر موّمنان را گزیدند و 
با آن حضرت بودند تا واقعه جمل رخ داد و با آن حضرت ببصره رفتند یک 

تن از آنها در جنگ جمل کشته شد و دیگری ماند تا با آن حضرت بضفین 
2( 


یکی از صادقان آل محمد فرماید دو تن از بهودان خیبر با تورات گشاده 
بمدینه آمدند که حضور پیغمبر برسند وقتی آمدند که پیغمبر از دنیا رفته 
وان ادن رد ایهم نکن گفتند ما بقصد دیدار پیغمبر آمدیم که چند مسأله از 
او بپرسیم اکنون دريافتیم که فوت شده گفت مسائل شما چیست؟ گفتند 
بما خبر ده از یکی و دو تا و سه تا و چهار تا و پنج تا و شش تا و هفت تا و 
نه تا و ده تا و بییست و سی و چهل و پنجاه و شصت و هفتاد و هشتاد و نود 
و صد. 


علیه البلام ۱[ 2 ۱[ ۳ بعرض 
رسانیدند و تورات را گشاده در دست داشتند امیر مومنان علیه السلام 
میشوید؟- اری (از فرمایش مولی علیه السّلام معلوم می شود که جوابها 
مطابق انتظار سائل داده شده). 


واحد همان خدائی است که یگانه است و شریک ندارد دو تا آنست که خدا 
(در سوره نحل آیه 51) فرماید دو معبود برای خود نگیرید همانا معبود یکی 
است سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت گفتار خداوند است از کتاب 
خود (سوره کهف آیه 22) در باره اصحاب کهف هر آینه گویند سه باشند و 
سگشان چهارمی است و گویند پنجند و ششمی آنها سگشان است از روی 
غیب گوئی, گویند هفتند و سگشان هشتمی آنان است. و اما نه گفتار 
خداست (در سوره نمل آیه 48) نه طائفه بودند که در زمین فساد میکردند 
و اصلاحی نمینمودند و اما ده گفتار خداست (در سوره بقره آیه 196) این 
ده تای کامل است. 


و اما بیست گفتار خدای عز و جل است (در سوره انفال [ 65( اگر از 
شما بیست تن شکیبا باشند بر دویست تن پیروز شوند و اما سی و چهل 
گفتار خداق:غز وجل است (در سوره اغراف آیه 42) با 


موسی سی شب وعده کردیم و بده شب دیگر آن را تکمیل نمودیم تا 
وعده پروردگارش چهل شب کامل گردید و اما پنجاه گفتار خداوند است 
(در سوره معارج آیه 4) در روزی که اندازه اش پنجاه هزار سال است. 


آباتشصت کفارتخواست ور کفار:ظیار کنیی که قوا نو تست مس کی 
طعام دهد و اما هفتاد گفتار خداست (در سوره اعراف ایه 565 موسی از 
میان قوم خود هفتاد کس برگزید برای میعادگاه ما اما هشتاد گفتار 
خداست (در سوره نور آیه 4) کسانی که نسبت زنا به زنهای پارسا مبد هند 
و چهار گواه نمی آورند هشتاد تازیانه با نها بزنید ؛ اما نود گفتار خداست (در 
سوره ص آیه 3 این برادر من نود و نه گوسفند دارد و اما صد گفتار 
خداست (در سوره تور [۳۳ 2( زن زناکار و مرد زناکار را هر کدام صد 
تازیانه بزنید. 


گوید هر دو تن یهودی مسلمان شدند. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (پرسشها مرد جهودی از علی ) 


انن .غباسشن. کفته: "ده را -جهود از بزرکان: "خهود یه مدبته. آهدند. یه 
مسلمانان گفتند: در زمین تهامه پیامبری پیدا شده که جهودان را به سبک 
مغزی یاد می کند و از کیش ایشان نکوهش می کند؟ ما بیمناک هستیم که 
ما را از دین موسی بگرداند, کدام از شما این پیامبر است, هر گاه اوست 
که داود به ما مژده داده به وی بگرویم و هر گاه مردیست سخنور که با 
خود با وی نبرد کنیم. 


مهاجر و انصار همه گفتند پیامبر صلّی الله علیه و آله در گذشته, آن دو 
خهودر از شتیدن در کدذشت: بيامبو خدای را شتایش. کردتده انگام-پزسندند که 
از شما خلیفه اوست. چون هر پیامبری خلیفه یی دارد که پس او ادای 
وظیفه دینی می کند, همه گفتند: اين ابو بکر خلیفه ویست. آن جهودان به 
ابی بکر گفتند: ما از تو مسائلی می پرسیم هر گاه خلیفه او هستی آنها را 
جواب ده. ابو بکر گفت: بیر سید . یکی از آن دو تن پرسید: من و تو نزد خدا| 
چه هستیم؟. چه جانداری بود که در جاندار دیگری جا داشت؟. و میان 
اسان خمیشاو ندیه ۵ 


چه گوریست که آنچه در درون داشت به گردش برد؟. آفتاب از کجا برمی 
آید و به کجا فرو می رود؟. آن کجا بود که افتاب یک بار انجا بتایید و دیگر 
بت آن مکان نتابید؟. بهشت جاویدان کجاست؟ دوزخ در کجاست؟. خدای تو 
بار می کند ای بار می شود؟. خدای تو به جانبی روی دارد؟. آن دوی حاضر 
کدام اند؟. و آن دوی غائب کدام؟. آن دویی که با یک دیگر می ستیزند 
کذام. اند؟. آن یکی چیشست؟ 


ان هشت چیست؟. آن نه چیست؟. آن ده چیست؟. آن یازده چیست؟. ان 
دوازده چیست ؟. ان بیست چیست؟ 


آن سی چیست ؟. آن چهل چیست ؟. ان پنجاه چیست؟ ان شصت چیست ؟. 
ان هفتاد چیست؟ ان نود چیست؟ 


ابو بکر در پاسخ فروماند. ما بیمناک شدیم که مبادا مردم از دین باز گردند 
نزد علی رفتم و داستان را گفتم: در جوا ب گفت: همان روزیست که پیامبر 
صلی الله علیه و اله خبر داده است. پس پیش افتاد و مانند پیامبر می 
وفت تا به:جای: او تشست: از ان ده جهود. برشید نزد.من آیتد ۸ پرسشای 
خود را که از این پیر پرسیدید از من بپرسید. 


آن دو گفتند: تو کیستی؟ گفت: من علی بن ابی طالب برادر خوانده پیامبر 
صلی الله علیه و آله و شوی فاطمه و پدر حسن و حسین و خلیفه پیامبر و 
راز دار وی هستم. یکی از آن دو جهود پرسید: من و تو در پیش خدا چه 
گونه هستیم؟. علی گفت: من تا خویشتن شناخته ام موّمن هستم و تو تا 
خود را شناختی کافری و سرانجام ترا در آینده ندانم. 


جهود پرسید چه جانداری بود که در جاندار دیگری جای داشت و میان 
ایشان خویشاوندی نبود؟. لت کفت: آن یونس پیامبر بود. که در درون 
ماهی جای گرفت. پرسید چه گوریست که خداوند خود را گردش داد؟ 
گفت: یونس نود که صاهی. اه را در دراه دردانین آپرسید افتات 3 
براید؟ گفت: از میان دو شاخ دیو؟. پرسید به کجا فرو می رود؟. گفت: در 
چشمه ساری گرم. 


پیامبر به من گفت: هنگام بالا آمدن و فرو شدن آن تا اندازه یک نیزه یا دو 
نیزه نباشد نماز مگذار. پرسید کجا بود که آفتاب بیش از یک بار نتابید؟. 
گفت: در ژرفی دریا تون که برای. کدر کزدن بتی.-اسر‌ائیل از آن خدا آن را 
بشکافت. پرسید خدای تو بار می کند يا بار می شود؟. گفت: خدای من 
همه چیز را به نیروی خود بار می کند و هیچ چیز تاب بار بزرگی وی را 
ندارد. جهود پرسید چگونه خدا می گوید: عرش پروردگار ترا در اين روز 
هشت تن به دوش کشند؟. در جواب گفت: مدز تدای ایحه. دزن اشفانفا .و 
رف ها وا دون فان است ا۶ خداست. هر چیزی بر خاک است و 
خاک بر توانایی خدا| برقرار است و توانایی او هر چیزی را برمی دارد. 
پرسید بهشت در کجاست؟ و دوزخ در کجا؟. گفت: بهشت در آسمان است 
و دوزج در زمین. 


پرسید روی خدا به چه سویی ست؟. گفت: به ابن عباس آتش و هیزم آر 
بیاورد. هیزم را آتش زد آنگاه به جهود گفت: روی اين آتش به چه سویی 

ست؟. گفت روی معلومی ندارد. علی گفت: خدای من نیز این گونه است, 
خاور و باختر هر دو از آن اوست هر جای روی نهی همان جا خدایست. 
پرسید دو چیز هميشه نزد چشم کدام اند؟ 


کفت: استفان: رفن که ساعتی. از حیدکان تور دنه پرنمد زو یر 
پنهان کدام است؟. گفت: مرگ و زندگی که کسی این دو را نبیند. پرسید 
دو چیز که با هم سر جمع شدن ندارند چیست؟. گفت: شب و روز است. 
پزشید آننکی کف دو ترارز کدام است؟. گفت: خدای یگانه. پرسید آن 
دویی که سه ندارد کدام است؟ گفت: آدم و حوا؟ پرسید آن سه یی که 
می گویند کدام است؟ گفت: ترسایان گفتند: خدا سومین از آن سه است 
و این دروغ است زیرا خدا فرزندی ندارد. پرسید آن چهارگانه کدام است؟. 


گفت : قران و زبوره تورات؛ و انجیل. 


پرسید آن پنجگانه کدام است؟ گفت: نمازهای پنجگانه که در شبانه روز 
واجب است. پرسید آن شش که هفت نیست کدام است؟. گفت: شش 
روزی که خدا در آن آسمان و زمین را آفرید. پرسید آن هفت کدام است؟. 
گفت: هفت در دوزخ که برهم اند. پر سید آن هشت بی نه کدام است ؟. 
گفت: هشت در بهشت. 


پر سید آن نه کدام است ؟. گفت: نه دودمان قوم صالح اند که در زمین 
تباهی می کردند و برای اصلاح کاری نمی کردند پرسید ان ده کدام است؟. 


گفت: 2 و 1 پر سید آن یازده کدام_ است ؟. گفت: سخن یوسف که 
به پدر خود گفت: دیدم که یازدم ستاره با آفتاب و ماهتاب مرا نماز بردند, 
پرسید آن دوازده کدام است؟. گفت: ماههای سال. پرسید ان بیست کدام 
است ؟. گفت: بیست درمی که یوسف را بدان فروختند پر سید ارم نیون 
کدام است ؟. گفت: هی رون فاد -دهخان. که‌رویه آن بر هر صکلفین:ه اعت 


است. 


پر سید آن چهل کدام است؟ گفت: میقات موسی که سی روز بود, خدا ده 
روز نیز بدان افزود. پرسید آن پنجاه کدام است؟. گفت: نوح در میان قوم 
خود را هزار سال مگر پنجاه صبر کرد. پرسید آن شصت کدام است ؟. 
گفت: حکم خدا در کفاره ظهار که گفته: آنکه نتواند دو ماه روزه بدارد 
شصت بیچاره را خوراک دهد. 


جهود پرسید آن هفتاد کدام است؟. علی گفت: موسی از میان دودمان 
خویش برای دیدار خدا هفتاد تن برگزید, پرسید آن هشتاد کدام است؟. 
گفت: نام روستایی ست در جزیره یی که نوح از آنجا در کشتی نشست و 
در جودی فزفخ: از و خدا دودمان مه زاوی کرو برستد: آن نود کدام 
است؟, گفت: کشتی بود که نوح آن را پر کرده بود برای جانوران که در آن 
نود خانه ساخته بود. پرسید آن صد کدام است؟. گفت: عمر داود شصت 
سال بود: ادم» از زندکی .خود هل سال:برد اشتت بو بر ند کی او نهادهخون 
مرگ وی فرا رسید منکر شد, انکار حق از وی در دودمان "وی سرایت کرد. 
جهود پرسید ای برنا موه را برای من چنان وصف کن گویا من خود می 
نگرم تا به وی بگروم. ۳۹ گفت: ای جهود اندوه مرا تازه کردی. محمد 
پیامبر مردی بود پیشانی بلند, پیوسته ابرو سیاه چشم. هموار چهره, 
کشیده بینی تنگ لب: انبوه ربش»؛ تابان دندان. سیم گردن؛ خط مویبی از 
گودی گلو تا ناف وی پیوسته بود. مانند شاخه کافور, میانه بالاء هنگام رفتار 
ِ نور وی همگان را فرو می گرفت. استوار گام نام دستار وی سحاب 

, شمشیر وی ذو الفقار, و استر او دلدل, ,. و خر وی یعفور و اشتر ماده 
0 عضباءء و اسب وی لزاز و تازیانه وی ممشوق, انسانی مهربان بود. 
میان دو شانه وی مهری بود که در ان دو سطر بود نخستین: 


لا اله الا ال 
و دومین: 


ول 


. این وصف وی بود. 
گویند: هر دو تن مسلمان شدند و گواهی به یگانگی خدا و پیامبری محمد و 
وصایت علی دادند. و ملازم علی شدند. یکی در نبرد جمل کشته شد و 
دیگری در نبرد صفین. 


ارم ان ان ها وان با ی صلی الله یه و ال وایت وه که کت : 


دو تن از جهودان خیبر با تورات گشاده به مدینه آمدند که نزد پیامبر روند 

به ایشان گفتند: او از جهان برفته. نزد انی تک آفدند و گفتند: آمده بودیم 
از پیامبر شما مسائلی بپرسیم گفتند در گذشته, پر سید آنها چیست ؟. 
کفرره: 


نه تاء ده تا, بیست تا, سی تاء, چهل تاء پنجاه تاء, شصت تا, هفتاد تاء, هشتاد تا 
نود تا صد تا کدام است ؟. 


/ 


ابو بکر گفت: نزد علی روید و از وی جویای جواب آنها شوید: جهودان نزد 
وی رفتند با تورات فشادم: علی. کورت: هر گاه جواب دهم مسلمان می 
شوید؟. گفتند آری. گفت: یکی همان خدای یگانه است., دو تا: آن: سنت: که 
خدا در قرآن گفته: دو خدا برای خود مگیرید, خدا یکی ست. سه و چهار و 
پنج و شش, هفت, هشت: گفتار خداست که در قرآن گفته: گویند ایشان 
سه باشند. سگ ایشان چهارمی ست, و گویند: پنج اند و ششمی سگ 
ایشان است. از روی پیش گویی, گویند: هفت اند و سگ ایشان هشتمی 
ست., و اما نه تا: گفته خدا در قرآن است: نه طایفه بودند که در زمین 
تباهی می کردند و سازش نمی کردند. و اما ده تا: همان است که خدا در 
قرآن گفته است: این ده شمار کامل است. 


و اما بیست تا: همان است که در قرآن گفته ! هر گاه از شما بیست تن 
شکیبا پاشند بر دویست تن چیره گردید. و اما سی و چهل: همان است که 
در قرآن گفته: با موسی سی شب وعده کردیم و به ده شب دیگر آن را 
کامل ساختیم تا وعده خدا چهل شب کامل گردید. و اما پنجاه همان گفته 
فران استت کهضی. کونده در روزی که اندازه آن پنجاه هزار سال است. و 
اما شصت تا: همان است که در قرآن گفته: کسی که نتواند شصت و 
ی یت و : موسی 
هفتاد مرد را از قوم خود برای دیدار ما برگزید و اما هشتاد تا همان است 
در افران کفته کشانین که‌خسست. زا هر نان پارسا دهند و چهار گواه 


نیاورند هشتاد تازیانه به ایشان بزنید. و اما نود تا: همان است که خدا در 
قرآن گفته است: اين برادر من نود و نه گوسفند دارد. و اما صد تا: همان 
است که در قرآن گفته: زر زناکار و مرد زناکار را هر کدام صد تازیانه 


سا اقا 


***ترجمه فهری زنجانی: (پرسشهای بهود از ابی بکر) 


غند الله پاش گوید دو برادر یهودی که از رسای بهود بودند به مدینه 
آمدند و گفتند ای مردم از پیغمبر ما به ما رسیده است که در مکه پیقمبری 
پدید آید که افکار بهود را سفیهانه میشمارد و از دینشان انتقاد میکند و ما 
می ترسیم که آن پیغمبر ما را از دینی که پدران ما داشته اند ۳3 
کدام از شما آن پیغمبر هستید؟ که اگر همان باشد که داود فزاوم: آن: | 
داده است باو ایمان آورده و پیروی خواهیم نمود و اگر او نیست و فقط 
مرا مت مر که باتوی وان خر بر وا کر 
میگردد با جان و مال خودمان با او مبارزه خواهیم کرد کدام یک از شما این 


راء جانشین او کدام یک از شماست؟ زیرا خدای عز و جل پیغمبری را به 
قومی نفرستاده مگر اینکه او را چانشین بوده که پس از او انجام وظیفه 
کند و آنچه او از طرف پروردگار مأموریت داشته برای مردم بازگو کند پس 
مهاجرین و انصار به ابی بکر اشاره نموده و گفتند او وصی پیغمبر است آن 
دو بایی بکر گفتند ما سوالاتی پيشنهاد خواهیم کرد که بر جانشینان 
پیغمبران پیشنهاد می شود و پرسش هائی از تو داریم که از اوصیا ء 
پرسیده می شود ابی بکر به آنان گفت هر چه میخواهید پيشنهاد کنید که 
من پاسخ آن را هخا هید او اهساع الله سک زر اوه کت مس ی 
در نزد خدای عز ودل.خه مقامی داریم و چه جانداری بود که در جاندار 
دیگری جا داشت و میان انها خویشی و پيوند نژادی نبود؟ و کدام قبری بود 
که صاحب خود را با خود میگردانید؟ 


و آفتاب از کجا سر می زند؟ و در کجا غروب میکند؟ و به کجا آفتاب تابید 
پروردگار تو حمل میکند یا حمل می شود؟ و روی پروردگار تو بکدام سمت 
است؟ و ان دو که حاضرند کدامند؟ و ان دو که غایبند کدامند؟ و ان دو که 


چیست؟ و پنج چیست؟ و شش چیست؟ 


و هفت چیست؟ و هشت چیست؟ و نه چیست؟ و ده چیست؟ و یازده 
چیست؟ و دوازده چیست؟ و بیست چیست؟ و سی چیست؟ و چهل 
چیست؟ و پنجاه چیست؟ و شصت چیست؟ و هفتاد چیست؟ و هشتاد 
چیست و نود چیست؟ و صد چیست؟ 


راوی گوید ابو بکر آن چنان فرو ماند که هیچ پاسخی نمیتوانست بدهد و ما 
ترسیدیم که مبادا مردم از دین اسلام برگردند پس من بخانه علی بن ابی 
طالت امه تیاه ررض کردم بااعلی سر ان یمود تمدیته امه هرب 
هائی از ابی بکر کردند که ابی بکر فرومانده و پاسخ نداده پس علی علیه 
السّلام لبخندی بروی من زد و سپس فرمود همان روزی است که رسول 
خدا بمن وعده فرمود پس پیشاپیش من براه افتاد و راه رفتنش با راه 
رفتن پیغمبر هیچ تفاوتی نداشت آمد تا در همان جایی که رسول خدا می 
نشست بنشست سپس روی بآن دو بهودی کرد و فرمود هر دو نزدیک من 
نید وضو الاتی. که.ان ارخ یر مره داشستنید از.من بنر شید آن‌نده کیتند نها که 
هستید؟ فرمود من علی آابن ابی طالب فرزند عبد المطلب و برادر پیغمبر 
و شوهر دخترش فاطمه و پدر حسن و حسین و جانشین او هستم در تمام 
حالات و دارای همه منقبت ها و عزت ها و رازدار پیغمبرم پس یکی از آن 
دو یهودی گفت من و تو نزد خدا چه مقامی داریم فرمود من از روزی که 
خود را شناخته ام موّمن بودم و تو از روزی که خود را شناختی کافر بودی 
و از این پس نمیدانم خدا با تو چه خواهد کرد یهودی گفت کدام جانداری 
است که در میان جانداری دیگر بوده و در میان آن دو خویشی و پیوند 
نژادی نبوده است؟ فرمود آن یونس بود که در شکم ماهی جا داشت گفت 
کدام قبری است که صاحب خود را میگردانید؟ فرمود یونس بود هنگامی 
که ماه اوه ود‌هفت بویا پردابه عرض کزد. اقایار کجا سن مت آید؟ 
فرمود از میان دو شاخ شیطان عرض کرد کجا غروب میکند؟ فرمود در 
چشمه ای گرم که دوست من رسول خدا فرمود که هنگام بر آمدن آفتاب 
و هنگام ِِ نماز نخوان تا آنکه باندازه یک نیزه و یا دو نیزه بشود 
عرض کرد کجا بود که آفتاب بر آنجا تابیده و دیگر بانجا نتابید؟ فرمود در 
همان دریائی که خداوند برای بنی اسرائیل و قوم موسی شکافت عرض 
کرد پروردگار تو حمل میکند تا حمل می شود فرمود پروردگار من عز و جل 
با قدرت و نیروی خود همه چیز را حمل میکند و هیچ چیز نتواند او را حمل 
نماید عرض کرد پس معنی آیه که میفرماید عرش پروردگار تو را در این 
روز هشت تن حمل میکنند چیست؟ فرمود ای یهودی آیا ندانسته ای که 


آنچه در آسمانهاست و آنچه که در زمین است و آنچه که در میان آن دو 
است و آنچه که در زیر خاک است همه از آن خداست پس همه چیز بر 
روی خاک است و خاک بر قدرت ار ی سا 
میکند عرض کرد بهشت کجا است و دوزخ کجا؟ اما بهشت در اسمان 
است و اما دوزخ بر روی زمین عرض کرد روی پروردگار تو بچه سو است 
علی علیه السّلام بمن فرمود ای پسر عیاس آتشی و هیزمي برای من بیاور 
من آتش و هیزم به نزد او آوردم پس آن حضرت هیزم را آتش زد و گفت 
ای بهودی روی این آتش بکدام سو است بهودی گفت من روثی برای آن 
نمی بینم فرمود پروردگار من عز و جل بدین گونه است و مشرق و مغرب 
از آن اوست هر جا رو کنید همان جا مورد توجه خداست عرض کرد آن دو 
نمیشوند گفت آن دو که غایبند چیست فرمود مرگ و زندگی که آن دو را 
نمیشود دید عرض کرد آن دو که با هم دشمنند چیست؟ فرمود شب و روز 
عرض کرد یک چیست؟ فرمود خدای عز و جل عرض کرد و چیست؟ فرمود 
آدم و حوا عرض کرد سه چیست؟ فرمود دروغی که نصاری بر خدای عز و 
جل بستند و گفتند خدا سومین از سه تا است با اینکه خداوند همسر و 
فرزندی ندارد عرض کرد چهار چیست؟ فرمود قرآن و زبور و تورات و 
انجیل عرض کرد پنج چیست فرمود پنج نمازی که واجب شده است. عرض 
کرد شش چیست؟ فرمود خداوند آسمان ها و زمین را و آنچه که در میان 
آن است ور ین نو افرید عرض کرد هفت چیست؟ فرمود هفت در 
دوزخ که بر روی هم بسته می شود عرض کرد هشت چیست؟ فرمود 
هشت در بهشت عرض کرد نه چیست؟ فرمود نه خانواده (قوم صالح) در 
روی زمین که فساد میکردند و اصلاح نمی کردند. عرض کرد ده چیست؟ 
فرمود ده روز از ده عرض کرد يازده چیست؟ فرمود گفتار یوسف بپدرش 
که ای پدر یازده ستاره و افتاب و ماه را دیدم که بر من سجده میکردند 
عرض کرد دوازده چیست؟ فرمود ماههای سال عرض کرد بیست چیست 
فرمود فروش یوسف به بیست درهم عرض کرد سی چیست؟ فرمود سی 
روز ماه رمضان که روزه اش واجب است بن هل مومع هدن اجه بیمار 
بو کت امن وم ور بان 6 1۳۳۳۷ 
چیست؟ فرمود نوح در میان قومش هزا ر سال ماند بجز پنجاه سال 
کرد شنضت. کشت ۱ فرمود گفتار خدای زو من در کماره. ظهار که 
ماه روزه پی در پی نتواند بگیرد عرض کرد هفتاد چیست؟ 


فرمود موسی از قوم خودش هفتاد نفر انتخاب کرد برای میقات خدای عز 
و جل عرض کرد هشتاد چیست؟ 


فرمود نا دهی است: دز جر بر که نو ار اتخا شوار کشتی شد و کشتی 
بر جودی نشست و خداوند قوم نوح را برق نمود عرض کرد نود چیست 
فرمود همانا کشتی نوح است که پر بود و نوح در آن برای جانوران خانه 
نود ساخت عرض کرد صد چیست؟ فرمود عمر داود شصت سال بود و آدم 
چهل سال از عمر خود را به او بخشید و چون هنگام مرگ آدم فرا رسید 
بخشش خود را انکار کرد و نژاد او نیز انکار کردن را به ارت بردند ینس 
بهودی عرض کرد ای جوان محمد را برای من توصیف کن همچنان که گویی 
بچشم می بینم تا هم اکنون باو ایمان بیاورم امیر المومنین گریه کرد سپس 
فرمود ای بهودی اندوههای مرا , بر انگیختی دوست من رسول خدا شخصی 
بود پیشانی بلند ابروان پیو سته سیاه چشم گونه های صورتش بدون 
تراد کت بینیش کشیده نازک لب پر ریش دندانهای جلو درخشان گردنش 
هم چون تنگ نقره بود خط موئی از سینه تا ناف کشیده شده بود همچون 
شاخه کافور و جز آن در بدنش موئی نبود نه زیاد بلند بالا بود و نه کوتاه قد 
چون با مردم راه میرفت نورش اتارا فرا می گرفت و جون قدم بر 
میداشت گوثی پا از سنگ می کند و یا از شیبی سرازیر میگردد دو کعبش 
کرد بود و دو قدمش نازک بود میان باریک بود عمامه اش صحاب نام 
داشت و شمشیر از ذو الفقار و استر سواریش دلدل و دراز گوشش رونده 
مانند اهو و شترش ماده شتر رام نشده و آاسبش لزاز و تازیانه اش 
ممشوق و حضرتش از همه کس بمردم مهربان تر بود و از همه کس 
بمردم دلسوزتر میان دو شانه اش مهر نبوت بود که بر آن مهر دو سطر 
نوشته شده بود اما سطر اول 


لا اله الا اللّه 
و سطر دوم 


مخ وله 


این بود صفت پیغمبر ای بهودی پس آن دو بهودی گفتند شهادت میدهیم ما 
که خدائی جز خدای یکتا ننست و اینکه محمد فرستاده اوست و تو جانشین 
بر حق محمد هستی پس هر دو اسلام پذیرفتند و مسلمان خوبی شدند و 
ملازم خدمت امیر المومنین بودند و با آن حضرت بودند تا واقعه جمل پیش 
آفد دز بر کات از خضرته به بضزم ودفتسنکی از آن نی در خن خفقل 


کشته شد و دیگری ماند تا در رکاب حضرت به صفین رفت و آنجا کشته 


شند. 


یکی از صادقان آل محمد می فرماید دو تن از بهودیان خیبر که تورات را 
گشوده با خود داشتند بقصه ملاقات پیغمبر آمدند وقتی آقونه دیدن یر 
اش دیا رف تن یه رد ای نکر آفدنو و کفتنه‌ها آمدم پوديم ۵ مقضون ما 
بکر گفت سوال شما چیست؟ گفتند ما را خبر ده از یکی و دو سه و چهار و 
پنچ و شش و هفت و هشت و نه و ده و بیست و سی و چهل و پنجاه و 
شصت و هفتاد و هشتاد و نود و صد ابو بکر گفت در این باره چیزی نزد من 


نیست بخدمت علی ابن ابی طالب برسید راوی گوید به نزد آن حضرت 
آمدند و جریان را از اول تا آخر عرض کردند و تورات را هم چنان گشاده به 
همراه داشته امیر الممنین به آنان فرمود اگر پاسخ این پرسش ها را آن 
چنان که خودتان میدانید بگویم اسلام را خواهید پذیرفت؟ عرض کردند آری 
اما یک او خدای یکتا است که شریک ندارد. 


و اما دو فرموده خدای عز و جل است (سوره نحل آیه 51) دو خدا برای 
خود نگیرید که خدا فقط یکی است. 


و اما سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت فرموده خدای عز و جل 
ات ور فرانش: در بارخ اضجاب کت (سوره کهف ای 22 گویند که 
اصحاب کهف سه نفر بودند که چهارمیشان سگ انا است و گویند یدج 
نفرند ششمی آنان سگشان است و اين گفتارشان سگ به تاریکی انداختن 
است و میگویند که هفت نفر بودتد و هشتمی آنان سگشان است. 


و اما نه فرمایش خدای عز و جل است در قرآن است (سوره تا ار 48 
نه طایفه در شهر بودند که در زمین فساد میکردند و اصلاح نمی نمودند). 


و اما ده فرموده خدای عز و جل است (سوره بقره آیه 196 این ده 91 
تمام و او بیست فرموده خدای عز و جل است (سوره انفال آیه 05 اگر 
بیست نفر از شما پایدار باشد به دویست نفر پیروز خواهد شد) و او سی و 
چهل فرموده خدای عز و جل است در قران (سوره اعراف ایه 142 ما 
بموسی سی شب وعده دادیم و باده شب دیگر کاملش کردیم تا وعده 
پروردگارش چهل شب کامل گردید). 


و اما پنجاه فرموده خدای عز و جل است در قرآنش (سوره معارج آبه 4 


و اما شصت فرموده خدای عز و جل است در قرآنش (سوره مجادله آیه 4 
کسی که نتواند شصت در مانده را طعام دهد). 


و اما هفتاد فرمایش خدای عز و جل است در قرانش (سوره اعراف آنةٌ 
5 موسی از میان قوم خود هفتاد نفر برای وعده گاه ما برگزید). 


و اما هشتاد فرموده خدای عز و جل است در قرآنش (سوره نور آیه 4 آنان 
که زنان شوهر در را متهم بزنا میکنند و چهار نفر گواه بر گفتار خود ندارند 
هشتاد تاتتانه‌تصا نان بزنید). 


و اما نود فر موده خدای عز و جل است دز فراشتین (سورمضر یه 23 این 
برادر من است که نود و نه گوسفند دارد). 


و اما صد فرموده خدای عز و جل است در قرآنش (سوره نور آیه 2 هر زن 
وهی را کیرات هوک دراه رید راوی موجن دوو و 


عبد ال تن باس وید وه تراد ونان پر ان مود هه مسته» آمنده: و 


ای مردم ! از پیامبر ما به ما حدیث شده که پیامبری در پشت تهامه (مکه) 
ظاهر می شود که اندیشه های یهود را سفیهانه می داند و از دین انان 
انتقاد می نماید و ما بیم آن داریم که او ما را از دینی که پدران ما داشتند 
باز دارد, کدامیک از شما آن پیامبر هستید؟ که اگر او همان باشد که داود 
علیه السْلام مژده آمدن او را داده به او ایمان آورده و از او پیروی می 
نماییم و اگر او نباشد بلکه کسی باشد که تنها سخنانی را منظم می کند و 
ایراد می نماید و شعر می گوید و با نیروی زبانش بر ما چیره می شود با 
جان و مال خودمان با او به مبارزه برمی خیزیم. پس کدامیک از شما آن 
یامیر هسیت مهاجزاق و انضار کش یام با ار دبا رف ات آندو 
برادر یهودی گفتند: سپاس خدا را؛ پس کدام یک از شما جانشین او 
هستید؟ چرا که خداوند متعال هیچ پیامبری را به سوی قومی نفرستاده 
مگر اين که او جانشینی داشته که پس از او پیام او را رسانده و آنچه از 


جانب خدا مأموریت داشته رای ردص بان کنتمماحرآن و اتصار هه اه 
بکر اشاره کرده و گفتند: او جانشین پیامبر است. 


4 که از 
اوصیا پرسیده می شود. ابو بکر گفت: هر چه می خواهید پيشنهاد کنید من- 
ان شاء الله- پاسخ آن را می دهم. یکی از آن دو گفت: مقام من و تو در 
پیشگاه خداوند متعال جیستت ۱ و ان کدام جانی بود که در جان دیگری جا 
داشت؟ ولی میان آنان پیوند خویشی و نژادی نبود؟ و کدام قبری بود که 
صاحبش را می گردانید؟ خورشید از کجا طلوع و در کجا غروب می کند؟ 
کجا بود که خورشید به آنجا طلوع کرد و دیگر بدان جا نتابید؟ 


بهشت کجاست؟ دوزخ کجاست؟ آیا پروردگار تو حمل می کند پا حمل می 
شود؟ روی پروردگار تو به کذام طرف است؟ آن دو حاضر کدامند؟ و آن 
دو غایب کدامند؟ و آن دو درشمن کدامند؟ یک چیست؟ دو چیست؟ سه 


هفت چیست؟ هشت چیست؟ نه چیست؟ ده چیست؟ يازده چیست؟ 
دوازده چیست بیست چیست؟ سی چیست؟ چهل چیست؟ پنجاه چیست؟ 


هفتاد چیست؟ هشتاد چیست؟ نود چیست؟ 


ابن عباس گوید: ابو پکر از پاسخ فرو ماند و نتوانست هیچ پاسخی دهد. به 
گونه ای که ما بیم آن داشتیم که مردم از دین اسلام بر گردند, از این رو 
من به در خانه علی بن ابی طالب علیه السلام آمده و به حضرتش عرض 
کردم: اي علی۲ از رسای نهود به: مدیته آمده و ترستهایی را به ابو یک 
پیشنهاد دادند و او از پاسخ فرو ماند و نتواننست جوابی ند هد. 


علی علیه السّلام تبسٌمی کرد و خندید, آنگاه فرمود: امروز, همان روزی 
است که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به من وعده فرمود. پس 
پیشاپیش به راه افتاد که راه رفتنش با راه رفتن پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله هیچ تفاوتی نداشت. تا این که در همان جایی که پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله می نشست جلوس فرمود, نام ره بف ان ده مود کرو و 
هی و 
من بپرسید. 


آن رو بهودی گفتند تو کیستی؟ فرمود: من علی بن ابی طالب فرزند عبد 
ار نا 
السلام و جانشین او در همه حالات هستم و دارای همه مناقب و شکوه ها 
و راز دار پیامبر صلی الله علیه و آله هستم. یکی از آن دو بهود گفت: مقام 
من و تو در پیشگاه خداوند متعال چیست؟ فرمود: من از روزی که خود را 
شناختم موّمن بودم و تو از روزی که خود را شناختی کافر بودی و از این 
پس نمی دانم- ای بهودی + خداوند با تو چه رفتار خواهد داشت. بهودی 
گفت: کدام جانی بود که در میان جان دیگر جای داشته و میان آنها پیوند 
خویشی و نژادی نبود؟ 


فرمود: آن بسن :در شکم ماه بهده: پر سید. : کدام قبری بود که صاحبش را 
می گردانید؟ فرهود: پونین علیه الشلام بود: آنگاه که ماهی آو را ذر هفت 


دریا گرداند. پرسید: 


خورشید از کجا طلوع می کند؟ فرمود: از میان دو شاخ شیطان. پرسید: از 
کجا غروب می کند؟ فرمود: در چشمه حامیه, دوستم پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله به من فرمود: «به هنگام برآمدن آفتات .و به هنکام غروت آن 
نماز نخوان؛ تا آن که به اندازه یک نبیزه پا دو نیزه بلند شود.» پرسید: کجا 
بود که خورشید در آنجا طلوع کرد و دیگر در آنجا نتابید؟ 


پروردگار تو حمل می کند یا حمل می شود؟ فرمود: پروردگار من با نیروی 
خود همه چیز را حمل می کند و هیچ چیز توان حمل او را ندارد تا حمل 
شود. پرسید: پس معنای این ایه که فرمود: «و عرش پروردگار تو را در آن 
روز هشت تن حمل می نماید.» چگونه است؟ 


فرمود: ای یهودی ! آیا نمی دانی آنچه در اشا نها میرن و میان آن دو و 
زیر خاک است همه از ان خداست؟ پس همه چیز روی خاک است و خاک 
بهشت و دوزخ کجا هستند؟ فر مود: 


بهشت در اسمان است و دوزج در زمین. پرسید: روی پروردگار تو به کدام 
هیزمی برای من بیاور. من اتش و هیزم را حاضر ساختم. حضرت هیزم را 


آتش زو فرمود: ای بهودی ! روی این آتش به کدام طرف است ؟ بهودی 
: من رویی ترا ار تمی در ار حضرت فرمود: 


براستی که پروردکار بزرگ من بدین گونه است. مشرق و مغرب از آن 
اوست؛ پس هر کجا که رو کند همان جاأ وجه الله است. از حضر تسش 
پرسید: آن دو حاضر کدامند؟ 


فرمود : آسمان ها و زمین که ساعتی غایب نمی شوند. پرسید : آن دو غایب 
کدامند؟ فرمود: مرگ و زندگی که نمی شود بر آن دو واقف شد. پرسید: 
آن دو دشمن کدامند؟ فرمود: شب و روز پرسید: نز ارتیی» دام است؟ 
فرمود: خدای بزرگ. پرسید: پس آن دو چیست؟ 


فرمود: آدم و حوا. پرسید: پس آن سه چیست؟ فرمود: مسیحیان بر خدا 
دروعغ بلسسته و گفتند: «سومین از سه تأ» در حالی که خداوند همسر و 
فرزندی ندارد. پرسید: پس آن چهار چیست؟ فرمود: قرآن, زبور, تورات و 
انجیل. پرسید: پس ان پنج چیست؟ 


فرمود: پنج نمازی که واجب و فرض است. پر سید. : پس آن شش چیست؟ 
فرمود: خداوند آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید. پرسید: پس آن 
هفت چیست ؟ فرمود: هفت در دوزخ که بر روی هم بسنه می شود. 
پرسید: پس آن هشت چیست؟ فرمود: هشت در بهشت. پرسید: پس ان 
نه چیست؟ فرمود: نه طایفه ای که در روی زمین فساد می کردند و اصلاح 
نمی کردند. 


پرسید: پس ان ده چیست؟ فرمود: ده روز از دهه. پرسید: پس ان یازده 
۹ ْ 


سخن یوسف علیه السلام به پدرش که: «ای پدر ! من یازده ستاره و آفتاب 
و مهتاب را دیدم که بر من سجده می کردند.» پرسید: پس ان دوازده 
فروش پوسف به بیست درهم. پرسید: پس آن سی چیست؟ فرمود: سی 
روز ماه رمضان که روزه اش بر هر موّمنی واجب است مگر ان که بیمار 
بوده و یا در سفر باشد. پرسید: 


پس آن چهل چیست؟ فرمود: وعده گاه موسی علیه السّلام که سی شب 


بود, پس خداوند با افزودن ده روز به پایان رسانید و وعده گاه پروردگارش 
چهل شب کامل گشت. پر سید. پس آن پنجاه چیست؟ فرمود: نوح 


السّلام در میان قومش هزار سال جز پنجاه سال ماند. پرسید: پس آن 
شصت چیست؟ فرمود: گفتار خدای متعال در مورد کفاره ظهار که: 
«کسی که توانایی ندارد شصت مسکین را اطعام کند.» یعنی توانایی 
گرفتن دو ماه روژه پی در پی را ندارد. پر سید. پس ان هفتاد چیست؟ 
فرمود: موسی علیه السلام از میان قوم خود هفتاد تن بر گزید. پرسید: پس 
ان هشتاد چیست؟ فرمود: نام دهی در جزیره است که هشتاد نامیده می 
شود. همان جایی که نوح از آنجا در کشتی نشست و در کوه جودی فرود 
آمد و خداوند قومش را غرق نمود. پرسید. بسن ان نود چیست؟ فرمود: 
همان کشتی پر, که نوح در آن برای جانوران نود خانه ساخت. پرسید. . یس 
آن صد چیست؟ فرمود: عمر داود علیه السّلام شصت سال بود, آدم علیه 
السْلام از عمر خود چهل سال به او بخشید و چون مرگش فرا رسید منکر 
شوه فر ردان هرس او انکار رابه ارت برد 


آنگاه یهودی گفت: ای جوان ! محشّد را به فرن آن گونه توصیف کن که گویی 
هم اینک او را می بینم تا همین ساعت به او ایمان بیاورم. در اين هنگام 
امیر المومنین علیه السلام گریست, آنگاه فرمود: ای بهودی ! اندوه های 
مرا برانگیختی؛ دوست من پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دارای پیشانی 
کشیده, لبانی نازک, ریشی پر پشت, دندانهایی درخشان بود, گردنش بسان 
تن نقره بلورین بود و خط مویی از سینه تا ناف همچون شاخه کافور 
کشیده شده بود که جز آن در بدنش مویی نداشت. نه زیاد بلند بالا بود و نه 
کوتاه قامت. 


هنگامی که با مردم راه می رفت نورش آنها را فرا می گرفت و چون گام 
برمی داشت گویی پا از سنگ بر می کند يا از شیبی سرازیر می گردد. دو 
کعب حضرتش گرد بود, دو گامش لطیف, کمر (میان) باریک بود, عمامه 
اش سحاب و شمشیرش ذو الفقار و استرش دلدل و الاغش یعفور و ماده 
شترش عضباء و اسبش لزاز و تازیانه اش ممشوق نام داشت. ان حضرت 
از همه نسبت به مردم دلسوزتر و از همه مهربان تر بود. در میان دو شانه 
اش مهر نبوّت بود که بر آن دو سطر نوشته شده بود: سطر اول: لا اله الا 
اللّه و سطر دوم: محقّد رسول اللّه. اين ویژگی های پیامبر بود ای یهودی ! 
آن ده بهودی کفتند؛ گواهی می دهیم که معبودی جز خدا نیست و محّد 
پیامبر خداست و تو جانشین بر حو محشد هستی. آنگاه هر دو اسلام را 
پذیرا شده و مسلمان خوبی شدند و ملازم خدمت امیر مومنین علی علیه 
الشلاض ندید وبا ان حضوت بودندنا ایکم خی «خملن. پیش امد و آنهاا به 


همراه حضرت به بصره رفتند. یکی از آنها در جنگ جمل کشته شد و دیگری 
ای را ی فا 


ختفرنی ی ا توا وتان از هعلق 
کند که فرمود: دو تن از یهودیان خیبر که تورات کشوده ای در دست 
داشتند برای دیدار پیامبر صلی الله علیه و اله امدند. دیدند پیامبر صلی 
الله عليه:ه.اله از دنیا رفتهاست: بسن نزد ابو بکر آمده و گفتند؛ 


رفته است. ابو بکر گفت: 


پرسش شما چیست؟ گفتند: مارا از یک, دو. سه, چهار, پنج. شش هفت. 
هشت, نه, ده, بیست؛ سی؛: , چهل, پنجاه, شصت , هفتاد, هشتاد, نود و صد 
آکان کن. ابة بکز گفت: 


من در این مورد چیزی نمی دانم. نزد علی بن ابی طالب بروید. راوی 
گوید: آن دو خدمت علی علیه السُلام شرفیاب شده و قصه را از اول تا 
آخرش با زگو کرده, آنان تورات گشاده را نیز در دست داشتند. امیر مومنان 
علی علیه السّلام به آن دو فرمود: اگر پاسخ پرسشهایتان را آن گونه که 
ققدآنند بکویم.. اسلام رای پذیزید کفتند: آری: خصر تا فر‌عود؟ میک 
همان خدای یکتاست که شریکی ندارد. و دو همان گفتار خدای متعال است 
که: «دو معبود برای خود برنگزینند که او همان معبود یکتاست.» و سه و 
چهار و پنج و شش و هفت و هشت همان فرمایش خداوند در کتابش در 
مورد اصحاب کهف است که: «به زودی گویند که آنان سه نفر بودند که 
چهارمی آنان سک آنان بود و می گویند پنچ نفر بودند که ششمین آنان 
سگشان بود, این سخن را از روی غیب گویی می گویند. 


و می گویند هفت تن بودند که فترخمی,ا نان سگشان بود.» و نه همان گفتار 
خدای متعال در کتابش است که: «و در شهر, نه طایفه بودند که در زمین 
فساد می کردند و اصلاح نمی کردند.» و ده همان فرمایش خدای متعال 
است که: «اين ده روز تمام است.» و بیست همان فرمایش خدای متعال 
است که: «اگر بیست نفر از شما پایدار باشد بر دویست نفر پیروز می 
شوند.» و سی و چهل همان گفتار خدای متعال در کتابش است که: «ما با 
موسی سی شب وعده گذاشتیم و آن را با ده شب دیگر به پایان بردیم. 
پس وعده گاه پروردگارش چهل شب شد.» و پنجاه همان سخن خدای 
متعال است که: «در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است.» و شصت 


همان گفتار خداوند در کتابش است که: «هر کس توانایی (روزه) ندارد 
پس شصت مسکین را اطعام کند.» و هفتاد همان گفتار خداوند در کتابش 
است که: «موسی از میان قومش برایر وعده گاه ما هفتاد تن برگزید.» و 
هشتاد همان گفتار خداونر است که: «و آنان که زنان شوهر دار را متهم به 
زنا می کنند و چهار نفر گواه بر ادعای خود ندارند پس هشتاد تازیانه به 
انان بزنید.» و نود همان سخن خدای متعال در کتابش است که: «اين 
برادر من است که نود و نه گوسفند دارد.» و صد همان فرمايش خدای 
متعال در کتابش است که: «به هر کدام از زن و مرد زناکار صد تازیانه 
بزنید.» راوی می گوید: پس هر دو بهودی به دست مبارک امیر مومنین 
علی علیه السْلام اسلام را پذیرفتند. 


۳ 


وت ءع 0۵ یم ۳ ات ما 0 رز 2 
و حَدتتا مُحَمَد بن الحسَن بن مد بن الوَلید رضی ال عَنة قال 
الحسَنْ 


ص: 600 


اس التحل : 51 

2 . الکهف: 22. 
3- . النمل: 48. 

4- . البقره: 196 
5- . الأنفال: 65. 
6-. الأعراف: 142. 
7- . المعارج: 4. 

8- . المجادله: 4. 

. الأعراف: 155. 
0- النور: 4 

1 ررض 2 
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ِ- 


بنْ متّل الدقاق قال حئنا سلمة بُنْ الجَطّاب عن منیع بُن الحعَاح (1) عَن 
یوس عَن صباح ری عن آبی عبد الله علیه السلام قال: عَرَج الب ص 
مان و عشْرین مه ما من مَرّو الا و قذٌ وی اللهْ عَر و جَلٌ فیهّا لت ص 
بالولایه ِعلِیٌ و الأیْمَّه علیه السلام آکتر مِمَّا أوضاه بالقرائْض. 


)6: 
۶۱" 
۱ 


ت 


اه مت 


*ترجمه کمره ای: (پیغمبر صد و بیست بار به معراج رفت) 


اقا تم یت ام رسد صم ای اه فا ها در و 
بیست بار بمعراج رفت و در هر بار خداوند در باره دوستبی کل 7 
السلام و امامان علیهم السلام بیش از واجبات دیگر باو سفارش نمود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (پیامبر صد و بیست بار به معراج رفت ) 


آسام ضادق عليه التلام کفته یامد صلی. آلله علیهه الم ضح ودیست ار 
به معراج رفت و در هر بار خدا در باره دوستی علی و پیشوایان علیهم 
السلام بیش از واجبات دیگر به وی سفارش کرده بود. 


**۷ترجمه فهری زنجانی: (پیغمبر یک صد و بیست بار به آسمان بالا رفت) 


امام صادق علیه السلام فرموده پیغمبر یک صد و بیست بار معراج فرمود و 


*#*ترجمه جعفری: (پیامبر صلی الله علیه و آله یک صد و بیست مرتبه به 
اسمان عروج کرد) 


صباح المزنی از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: پیامبر 
صلی الله علیه و آله یک صد و بیست مرتبه به آسمان عروج کرد و هیچ 
مر نبه ای نبود مکر اينکه خداوند متعال ور ان او را به ولایت علی علیه 
السلام و پیسوایان غلیه الام تعضيه کرد بسن از اک اه راستماخات 
توصیه می فرماید. 


الفاکهه مائه و عشرون لونا 


ِ 1 2 ۱ جر دز 

ممّد بن آبی غعیر عَقَنْ درخ عَن آیی عَند اللّه علیه السلام قالّ: لمّا أهْتَط 
توت 330 9 

اللةٌ عر و دم علیه السلام من الجَئْه اهبط مَعَهٌ عشرین و مائَة قضیب 

ور مرو مر | ووم۶ 2 را جا ور . رو پ ور | ووم۶ - اه 

نها اربعون ما بوکل داخلها و خارجها و ازبعون منها ما یوکل داخلها و رم 
رف ۳ ۱ 9 


*ترجمه کمره ای: (میوه یک صد و بیست نوع است) 


امام ششم علیه السْلام فرمود چون خداوند ادم را از بهشت بزمین فرو 
فرستاد با او یک صد و بیست شاخه فرستاد که چهل شماره از آن میوه 
هائی میدهد که درون و بیرونش خوردنی است و چهل شماره ان میوه 
هائی میدهد که برونش خوردنی است و درونش دور- انداختنی است و 
چهل شماره ان درونش خوردنی و بیروش دور انداختنی است و یک جوال 
هم پر از تخم هر چیزی با خود آورد. 


**"ترجمه مدرس کبلا نی : (صد و بیست گونه میوه ) 

امام صادق علیه السلام گفته: چون خدا آدم را از بهشت به زمین فرستاد با 
وی صد و بیست شاخه فرستاد که چهل از آن میوه هایی ست که درون و 
بیرون آن خوردنی ست و چهل از آن میوه هايي ست که بیرون آن خوردنی 
ست و درون آن افکندنی, و چهل از آن درون آن خوردنی ست و بیرون آن 
افکندنی, و جوالی پر از تخم هر چیزی با خود به زمین آورد؟ . 


***"ترجمه فهری زنجانی: (میوه یک صد و بیست نوع است) 


امام صادق علیه السلام فرمود: چون خدای عز و جل آدم را از بهشت فرود 
آورد یک صد و بیست شاخه با او فرو فرستاد که چهل شاخه از آن میوه 
اش خوردنی است چه اندرونش و چه بیرونش و چهل شماره از آن میوه 
اش. اندرونش خوردنی است ولی بیرونش دور انداخته می شود و چهل 
شماره از ان میوه ایست که بیروش خوردنی است و اندرونش دور 
انداخته می شود و همراه ادم جوالی بود که تخم هر چیزق در آن بود. 


۴ ترجمه جعفری: (میوه یک صد و بیست نوع است ) 


محمّد بن ابی عمیر از راوی خود از امام صادق علیه السْلام نقل می کند 

که فرمود: آنگاه که خداوند متعال حضرت آدم را از بهشت [به روی زمین ] 
فرود آورد. یک صد و بیست شاخه نیز با او فرو فرستاد که از چهل شاخه 
از ان میوه اش- هم درون و هم بیرونش- خوردنی است و چهل شاخه از 
ان درونش خوردنی و بیرونش انداختنی است و چهل شاخه از آن بیرونش 
خوردنی و درونش اآنداختنی است. 


آدم علیه السّلام با خود جوالی آورد که تخم هر چیزی در آن بود. 
آهل الجنه عشرون و مائه صنف 


خَدتنا, ۳ آویرد مَحَمَذد بِن جعف ادا السافعی 2 بفرعات 1 
الْعبّاس الحمّاد و قال حدتتا 9 3 پ« ۰« .۱ ِ حدتنا ید الله بر 
قرو القوایرطٌ قان ع حذتا مُوعل تن |شماعیل (2) قال تا شتا 


التوری عنْ عَلقمة بن مژزند عَن شمان" بنِ بریده (3) عَن اس 
رسول الا .خر احل و عشْرون و ماتة صلف هذو الامة مها تمائون 


صفا.ف. 
*ترجمه کمره ای : (اهل بهشت یک صد و بیست صنفند) 


ول دا خلی آلله. غلیف و الم فرهود اهل سفنت سک ضد و سشست تفت 
که هشتاد صنفشان از این امت میباشند. 


**#ترجمه مدرس گیلانی: (اهل بهشت صد و بیست دسته اند) 
پیامبر گفته: اهل بهشت صد و بیست دسته اند. 

که هشتاد دسته از ایشان پیروان من اند. 

***ترجمه فهری زنجانی: (اهل بهشت یک صد و بیست صنفند) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اهل بهشت یک صد و بیست صنف 
میباشند که هشتاد صنف ان از این امت است. 


****ترجمه جعفری: (بهشتیان یک صد و بیست صنفند) 


بریده از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: بهشتیان 
یک صد و بیست صنف هستند که هشتاد صنف ان از این امتند. 


1- . منیع بن الحجاج مهمل, و شیخه یونس الظاهر هو ابن ابی وهب 
2 ۱ ۱ 

. المراد بصالح بن محمد ابو الاشرس الاسدی الملقب جزره و کان 
جافضا عارفا من ائمه الحدیت عنونه الخطیب فی التاریخ جح 9 ص 322. و 
ما عبید اللّه بن عمرو القواریری فقو آنق تتنفید البصری نزیل بغداد وئقه 
ابن معین و العجلی. و قال النساتئی: صاحب جزره ثقه صدوق. ها وه 
بن اسماعیل فهو آبو عبد الرحمن البصری نزیل مکه صدوق سیی الحفظ 
مات سنه 206 و روایته عن سفیان الثوری المتوفی 161 بلا واسطه بعید. 
3- . فی النسخ (سلیمان بن یزید) و هو تصحیف. 


قاط الق ان که قی کال له قاتا فان قی سته آانتاق 


ٍِ ٍِ 
۶ عِ 


6 حَذتتا آ و الحَسَنِ امه ن فحقد تن الخس راز نی بو حاید 
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او رن بح به قال ابر 5 مَحَمّد بن امد بن سعید 

هت ۲۳ د بن حمّق 1 خبرتا ابو جقفر ‏ ۰ بن سعید 

الرازی قال << العباسر س بنٌ حمره قال حخدتتا اجمذ بنْ ابراهیم الدورقی 
ل0 « ِِ 0 
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قَالَ حذتا الییغ تن بر عَن آیی الاب التجَیی قال قا ۳ 
طالب ع من دَحَل فی آلاسلام طایْعاً و قراً الفْرَانَ ظاهرا قَلَة فی کل سته 
مات دیتار قب یت مقال المسلفین ان منع فی الصا آعدها بقع القتاقه 
ِِِ / 


خوَج ما یَکون لها 


*ترجمه کمره ای: (هر کس تمام قرآن را حفظ میکرد هر سال دویست 
اشرفی از بیت المال حقوق دریافت میکرد) 


امام یکم علیه السلام فرمود هر کس داوطلبانه مشلمان: ند و فر ان را 
حفظ کرد هر سال دویست اشرفی در بیت المال مسلمانان دارد اگر در 
دنیا از او دربغ شود در روز قیامت تمام دریافت کند و بدان محتاح تر است 
از همه وقت. در آن گیر و دار و روز وا نفسا. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (هر که همه قرآن را بر کند هر ساله دویست 
دینار زر سرخ از بیت المال حقوق دریافت می کرد 


انم ین یات وان فص کار تا محر هه 
قرآن را بر کند همه ساله دویست دینار زر در بیت المال مسلمانان دارد 
هه کام بر حبان ارآ رت ورد ون عامت واه کته اره شدای هی 
سودمندتر است. 


***ترجمه فهری زنجانی: (هر کس قرآن را حفظ کند سالیانه دویست دینار 
از بیت المال حقوق دارد) 


امیر المومنین علیه السْلام فرمود: کسی که بمیل خودش دین اسلام را 
پذیرفت و قران تلاوت کرد سالیانه دویست دینار از صندوق دارائی 
مسلمانان حقوق دریافت میکند و اگر در دنیا حقوقش پرداخت نشد روز 
قیامت که نیازمندتر است بان حقوق خود را تماما دریافت خواهد کرد. 

مضه جعفری: : (هر کس قرآن را حفظ کند سالیانه دویست دینار از 
بیت المال حقوق دارد) 


اب آلاشمب نی از علی یه السلام فلس که که شوه هو کین رد 
اختیار خود اسلام را بپذیرد و به صورت آشکار قرآن را قرائت ت کند (حفظ 
نماید) سالیانه بایستی ت۳۹ دینا ر از بیت المال مسلمانان به او پرداخت 


گردد. اگر در دنیا پرداخت نگردد. روز رستاخیز- که در آن روز به آن حقوق 
نیا زمندتر است- دریافت خواهد کرد. 


7- حذتتا آبی رضی اه عَلَْ قال حدئتا سَعذْ بُنْ عَبّد ال عَن أَمْمَد بن 
الِحْسَینِ بن, معید غن للخسین ین عَلی بن یَقطین عَنْ تکر ن لت بن عبر 
العزیز عَن آبیه قال: سألث آبا عبّد الله علیه السلام عَن السَّته کم بَوّما هت 
قال تلائمائم و سنون یوم ملها ستَهْ ایام حَلق اه عَرّ و جل فیها الصا 
بطری ون اصل السته. تصارت ایس با ماه و ازیعه در کدلییین: پم 
ُسْتَحبٌ أنْ یَطوف التَجُل فی مُقَامه بِمکة عَدد ام السَتو تلاتمائه و سنین 
أسْبُوعا قَاِن لَمْ یِفَدر عَلی دَلک طاف تلائماته و ستین شَوطا. 

8- حدتتا مُحمَدٌ بن الیتن بن آَجْمَد بن الولید َضی ال علة قال حد 

سین بن الحسن بنٍ آبانِ غن للِخسَین بن سعید غن فضاله ی وت عر 7 
معَاوية بُن عقّارر عَن آیی عَید الله علیه السلام قال: یتح أنْ توف 
تلایمائه و سین أسْبُوعا عَدد آیّام السَته قاِن لَم تستطع قما قَدرّت عَلَیّه من 
الطواف.ق. 


علی بن عبد العزیز گوید از امام ششم علیه السلام پرسیدم سال چند روز 
است؟ فرمود سیصد و شصت روز در شش روز آن خداوند دنیا را آفرید و 
از اصل سال طرح شد و سال سیصد و شصت و چهار روز گردید. 

شرح: 

در باب خصال دوازده گانه شرحی راجع بمضمون این حدیت گذشت بهمان 


هفت شوطی را انجام د هد بشماره روزهای سال ۵ اک نتواند سیصد و 


شصت دور طواف کند و اگر نتواند هر چه تواند طواف کند. 
**ترجمه مدرس 1( (سال سیصد و شصت روز است ) 

علی بن عبد العزیز ز گفته: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم سال چند روز 
است ؟. گفت: سیصد و شصت روز است. خدا| در شش شون ان جهان را 
بیافرید و از اصل سال کم شد. از اين رو سال سیصد و شصت و چهار روز 


امام صادق گفته: شایسته است سیصد و شصت بار طواف هفت شوطی 
س ۱ و9 


***ترجمه فهری زنجانی: (سال سیصد و شصت روز است) 

علی ین کید زین کویت آر‌امام صاذق سال زا پرسندم کته زور است 
فرمود سیصد و شصت روز است در شش روز از آن خدای عز و جل دنیا 
را آفرید و آن و و تس تن و چهار روز 
گردید که مستحب است کسی که مکه میرود در مدتی که در مکه است 
بشماره روزهای سال سیصد و شصت طواف کامل نماید و اگر آن را 
نتوانست سیصد و شصت شوط طواف کند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: مستحب است که سیصد و شصت طواف 
هفت شوطی بشماره روزهای سال بجا بیاوری و اگر نتوانستی هر چه 
میتوانی طواف کن. 


#۴ ترجمه جعفری: (یک سال سیصد و شصت روز است ) 
عفن یه الغر بر کفیود از آماض‌صاد عایه الیاام مشود یک سال ند 


روز است؟ 


فرمود: سیصد و شصت روز است که در شش روز از ان خداوند متعال 
دنیا را آفرید که آن شش روز از اصل سال کم شد و یک سال سیصد و 
پنجاه و چهار روز شد. (منظور سال قمری است) مستحب است کسی که 
به مکه می رود به شمار روزهای سال, سیصد و شصت بار طواف کامل 
کند و اگر نتوانست سیصد و شصت شوط طواف کند. 


ماه ین ان ای احای او ی الا فان ی و ره 
«مستحب است به شمار روزهای سال سیصد و شصت طواف کامل نمایی 
و اگر نتوانستی هر چقدر که توانایی داری طواف کن.» 


1 قیه ارسال لان الظاهر المراد باین الاشهب جعفر بن حبان آبو آلاشهب 
العظاردی. الیضری: الخها ونقه آیو‌خام لها دکررفی النهایت .من یله 
مشایخ الربیع بن بدر البصری, و کان میلاده سنه 70 او 71 و وفاته سنه 
5 فلم بدری علا عله التاام صاما آحماین انراهیم الجورفی یه عبة 


وگ وم 9 و 3 ۳ و لو 
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و المَرَاهُ توْحَدٌ بالق [ ۱ 
اهاز بت تسم لاه ار سم ال حیم فی الصا و واحب و قرانض الصاه سس 
الوَثْ و الطهُورٌ و الَوجْهُ و القبلهُ و الرّکوغ و السَجُودٌ و الذعاء و الرکاه 
قرِيصَه وَاجیَهٌ غلی کل مائتی دژهم حَمسة دراهم و لا یَجبٍ فیما دون دلِک 
من الفِصّه و لاِتچتْ علی مال رکاه حلي بَخول عَلبْه لول من یوم مَلکة 
صَاحبْة و لا تجل آن ثدقع الرّاة الا (لی أهْل الوَلایه و المَفْرِقَه و یِجٌ عَلی 
الذهب الرّکاه دا بل عشرین منقالا قَیکون فیه نِطِف دیتار و تجبٌ عَلی 
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1- . تقدم ص 21< فی خبر (فضل صلاه الجماعه علی صلاه الفرد بخمس و 
عشرین درجه). ۱ 
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و الصَاع اربعة امَدادٍ و تجبٍ علی الغتم ۱ ادا بلعث ژبعین شاه و تزید 
مت ِ عِ ِ 1 ۲3 ۵ سس ]تس س 1 ام 
وَاجِده فتکون فیها شاه الی عشرین و مائه فان رَادث واجده ففیها شاتان 
الی مانتین فان رات وَاجِده ففیها تلاث شیاه (1) الی تلائمائه و بعَدَ دک 
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یسشعین تم یو فیها تلا تبایع تم ید لک یکون في کل تلائین یه تبیغ و 
فی کل اربعین مُسنهٌ و تجبٌ علی الابل الرکاة (ذا بلعث حَمسا فیکون فیع 
شاه قادا بلعت عَسَرة قشاتان قلدّا بلقث حَمُس عشره قتلاث شیاه قَلذا 
بلعتثك عشرین فازیع شیاو فلذا بلعث خَمسا و عشرین قحَمس شیاو فلذا 
رات واجده ففیها بلث محاض قاذا بلعث حَمسا و تلائین و رَادّث واجده 
قفیها اه ون قلدا بلقت حَمسا و آژبعین و رات واجِده ففیها حِقه قلذا 
بلعث سنین و راث واجده ففیها جَذِعَة الی تمانین فان راد وَاجده ففیع 
یی الی یشعین قلذا بلقث یِسهین قفیها ابْتتا لبون قَِنْ راد وَاچتَة |لی 
عشرین و مائّه قفیها جّتان طَرُوقتا لمح قلذا کرت الیل قهی کل رین 
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1- . الشیاه: جمع شاه. ۱ 

2- . فی النهایه: التبیع: ولد البقر اول سنه, و بقره متبع ای معها ولدها. و 
قال الازهری: الشاه بقع علیها اسم المسن و لیس معناه کبرها کالرجل 
المسن و لکن معناه طلوع سنها فی السنه الثالثه. 

3- . النسخ خالیه من الجمله الواقعه بین القوسین, و الظاهر سقوطها من 
قلم النساخ استدر کناها من الفقیه و البحار. 
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۱ ق لِلسه عَلی ما دَكرة اللة عَز و بٍ فی کتابه و سْتّه تیه ص و لا 

ند ی ]+ 1 ۳ 0 ]۱ ۳ و كِ مه 1 ۳ 11 ۳ 7 

یحور طلاق عبر السته کل طلاق یحالف الکتاب () قلیس بطلاق کمَا آن 

کل یگاح یحالف الکتات فلس بیگاح و لحم ین آکتر من از حرار و لا 
9 1 و حر.. جر لا 0 0 را رم سم ۳ 

طلقتِ المَرّاه للعده تلات مات لَم تجل لوح خی تلکح رَوجا غیرة و فد 

1 41 س ۳ 3 > 2 ۳ ج لاو ی > 

قال علیه السلام ائقوا تژویج المُطلقاتِ تلانا في مَوَضع واجد فالهَن دَواث 

۳ 2-3 5 0 ۲ 

و عندّ العطاس و 

۵4 : 
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۱ 
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یه ور آل مَحَمّدٍ علیه السلام و هتکوا حجَابَة قَاحَدُوا من 
قاطمة علیه السلام قدک و متَغْوها میرائها و عصبوها و رَوجها جُمَوقَهُمَا و 
همّوا باخراق بِیتَها و اسَسُوا الظلم و غَیرُوا سَنة رشول الله و الیراءه من 
التّاکنین و الْقّاسطین چرالمارقین وَاجبَهٌ و البَراعخ من الانصاب و الأرّلام یمه 
الصّلالٍ و قاده الجَوّر کلهم دهم و آخرهم واجتَة و راغ من آشقی الاولین 
و الاخرین شقیق عاقر تاقه تَمُود قَاتل آمیر الْمَوْمنینَ علیه السلام واجبَة و 


۲ " و وه لو 2 01 و لا زره _ لا 0 ۳ رو و9 ۱ اس ۳ بل -_ 
ای تا ی و > 
23 ِ ۱۳۳۹ قداد ِ سب ۲ 

نم الفقاری و الیقداد ی الاشود الجندی و غفار بن اسر و جاير بن عَند الله 
الانضاری و حدیفة بن الیِمَان 


1-. فی نسخه من المخطوطه (یخالف السنه). 
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بای گس امس فص ای و سم الک ی هی ال سا 
را و اطایه ا دص ی لماع و رن 
امه هی اون کر 


ما 


سِ 3 عهءِ 

, سس 3 وه << 3 
الوالدین و الفراژ من الرّخْفِ و کل مَاٍل الیتیم ظلما و کل الوبا بَعد البیته و 
ِ ۳ 1 ۳ ۲ سر ."ام ۳ ۶ و 27 
قدفَ المَحَصَات و بَعد دا الزتا و اللواط و السّْرقةع اکل المیته و الذم و 
1 10 ۳ تس 3 و ‌ 
لحم الخئزیر و ما اهل لعَیْرِ الله به من عَیْرٍ صَرُورَو و اک السَحَتِ و البِحَسَ 

۳ 7 جل. - 01 - + ]2و ]لا - 1-] و . گ 

مب المکیال ‏ الهیرّان ,5 الم و شهادة الژور الیاس من رفح الله و 
و ر 


۳ 0 ۶۱۱ 9 7 لو سر ۳ و لام . ۳ 

و اسْتِعمال الکبرٍ ۱ و الکذب, سراف و التبذیژ و الخیا: 
الاسَیَحقاف یالْحخٌ و المَحَاربة لأوَلاء الله عرّ و جل و الملاهی الیی تضذ عَن 
دک اللف بارک ۶ تعالی: ععروهه کالفتاء ع ضرب الاتار ۶ الا تراد علی 


ین 
قال: مضتف هذا الکتاب: رضی الله عنه الکباتر هی سیم و بعهدها فکل ذتب 
کبیر بالاضافه الی ما هو اصفر منه و صفیر بالاضافه (لی ما هو اکبر منه و 
هد معی شا دکرن الضادق غلبم الشام نی هدا الحدیث,هن,.ذکر الکباثر 


الزائده علی السبع و لا قوَع الا باه 
*ترجمه کمره ای: (خصالی که آداب و شرایع دین اسلامند) 


امام ششم علیه السلام فرمود اینها دستورات دین اسلامند برای کسی که 
بخواهد بدانها پای بند باشد و بخواهد خدا او را هدایت کند. وضوء را چنانچه 
خدا در کتاب گویای خود دستور داده کاملا بگیرد رو و دو دست را تا مرفق 
بشوید و سر را و روی دو پا را تا بلندی متصل بساق مسح کشد هر کدام 
را یک بار و دو بار هم جائز است وضوء را جز بول و باد و حواب و غاثط و 
جنابت باطل نکند, کسی که روی موزه مسح کشد, خدا و رسولش و 
کتابش را مخالفت ورزیده وضویش درست نیست و نمازش مجزی نه. 


غسل چند قسم است چون غسل جنابت و حیض و غسل میت و غسل مس 
میتی که سرد شده و غسل کسی که میت را غسل داده و غسل جمعه و 
غسل عید فطر و قربان و غسل دخول بمکه و غسل دخول مدینه و غسل 
زیارت و غسل احرام و غسل روز عرفه و غسل شب هفدهم ماه رمضان و 


غسل شب بیست و یکم و بیست و سوم ان سنت ست و فرض غسل 
جنابت و حیض است که بیک صورت واقع میشوند. 


نمازهای واجب: ظهر چهار رکعت, عصر چهار رکعت, مغرب سه رکعت, 
عشاء چهار رکعت صبح دو رکعت که روی هم می شود هفده رکعت؛ و نماز 
نافله سی و چهار رکعت است: چهار رکعت پس از مغفرب که در سفر 
ساقط شوند دو رکعت نشسته بعد از عشاء که یک رکعت محسوبند , هشت 
رکعت نماز شب در موقع سحر, و نماز شفع دو رکعت ۳ 
رکعت, اخ ده رن ار مت کت بش ار یره 
هشت رکعت پیش از عصر. مستحب است نماز را در اول وقت خواند 
ثواب نماز جماعت بیست و چهار برابر فردی است. نماز پشت سر فاجر 
درست نیست و بغیر شیعه مذهب نباید اقتدا کرد. و در لباس پوست مردار 
نماز درست نیست اگر چه هفتاد بار دباغی شود, و نه در پوست درندگان, و 
پیبجوو ی و ایا مر یو اه 
دون آغاه : او ی اف و ی ی و 
تشهد اول نمازی که دو تشهد دارد نگوئید السلام علینا و علی عباد اللّه 
الصالحین زیرا سلام بیرون میبرد از نماز و اين هم سلام است و چون سلام 
گفتی از نماز بیرون رفتی, در مسافرت هشت فرسخ نماز شکسته است و 
ان دو منزل است و چون نماز را شکسته خواندی باید روزه ماه رمضان را 
هم افطار کنی هر کس در سفر نماز شکسته نخواند درست نیست زرا در 
واجب الهی افزوده؛ قنوت در همه نمازی سنت موّکد است و محل ان 
رکعت دوم است پیش از رکوع و بعد از قرائت. در نماز میت پنچ الله اکبر 
است کسی که کم گذارد با دستور شرع مخالفت کرده, مرده مرد را از پا 
بآرامی وارد گور کنند و مرده زن را از سر تا پا بسمت لحد ببرند, گورها را 
مسطح کنند و پشت ماهی نسازند. بسم الله را در نماز باید بلند گفت. 


واجبات قرانی نماز هفت است: وقت و طهارت و تعبیره الاحرام و قبله و 
رکوع و سجود و ذکر,ٍ زکاه در دویست درهم پول نقره پنج درهم واجب 
است ؛ نقره کمتر از آن زکاه ندارد و زکاه در مال واجب نشود تا سال بر 
آن بگردد و از روزی که در ملک مال آمده یک سال تمام بگذرد زکاه را 
بغیر شیعه مذهب که امام برحق را بحق طاعت میشناسند نمیتوان داد 
پول طلا چون بیست مثقال باشد نیم دینا ر که نصف مثقال شرعی است 
زکاه دارد, و چون گندم و جو و خرما و کشمش بمقدار پنج وسق باشد زکاه 
در آن واجب است و زکاتش ده یک باشد اگر بباران آب خورد و بیست یک 
باشد اگر با گاو چاه آب خورد وسق شصت صاع است. صاع چهار مد است 
(هر مدی یک صد و پنجاه و سه مثقال و کسری است. در گوسفند چون 


چهل و یکی شد یکی زکاه است تا صد و بیست و چون یکی افزود دو 
گوسفند زکاه دارد تا دویست و چون یکی افزود سه گوسفند زکاه دارد تا 
سیصد و چون از این گذشت در هر صد عدد یک گوسفند داده می شود و 

گاو وقتی به سی شماره رسید یک گوساله یک ساله ز کاه درد تا عم 
رسد که در آن یک گاو دو ساله است تا بشصت رسد که در آن دو گاو دو 
و و و و دم ند 


شتر چون پنج شود زکاه دارد و زکاه پنج شتر یک گوسفند است تا بده رسد 
که زکاتش دو گوسفند است و چون پانزده شد سه گوسفند زکاه دارد و 
چون بیست شد چهار گوسفند و چون بیست و پنج شد پنج گوسفند و چون 
یکی بر آن افزود یک کره شتر دو ساله زکاه دارد و چون بسی و پنج رسید 
و یکی افزود یک شتر پا در سه سال زکاه دارد و چون بچهل و پنج رسید و 
یکی افزود یک شتر پا در چهار سال زکاه دارد و چون بشصت رسید و یکی 
افزود یک شتر پا در پنج سال زکاه دارد تا برسد بهشتاد و چون یکی افزود 
زکاه آان یک شتر پا در شش سال است تا برسد بنود چون بنود رسید دو 
شتر پا در سه سال زکاه دارد تا برسد بصد و بیست که در آن دو شتر پا در 
چهار سال است که نر بپشت گيرند و چون شتر بسیار گردد برای هر چهل 
شماره یک شتر پا در سه سال زکاه دهند و برای هر پنجاه یک شتر پا در 
چهار سال و دیگر برای کسری آن گوسفند داده نمی شود و باید رجوع 
بسال شتران کرد. 


زکاه فطره براي هر سری از کوچک و بزرگ و آزاد و بنده مرد و زن لازم 
تا ی نس و 
و تا ۱۳ 9 
اکثر ایام حیض زن ده روز است و کمترین آن سه روز. زنی که مستحاضه 
است باید غسل کند و فرج خود را با پنبه پر کند و ببندد و نماز بخواند 
انس ار ترا و فسای آن را ه‌عوا نیو زور گرد ولی فسات روزه 
را بگیرد: روزه ماه رمضان واجب است چون ماه ریت شد روزه گيرند و 
چون ماه شوال ریت شد افطا ر کنند. 


نماز مستحبی را بجماعت نخوانند زیرا بدعت است و هر بدعت گمراهی 
است و هر گمراهی در دوزخ است. 


روزه سه روز در هر ماهی سنت موکد است و ان روزه دو پنجشنبه است 
با چهار شنبه میانه باین ترتیب: 


پنجشنبه اول ماه و چهار شنبه دهه وسط و آخر پنجشنبه دهه آخر, روزه ماه 
شعبان برای هر کس بدان موفق شود نیک است زیر نیکان آن ماه را 
روزه میداشتند و بدان تشویق میکردند و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
روزه ماه شعبان را بماه رمضان میبییو ست؛ قضای ماه رمضان را اگر 
تفریق کند جائز است و اگر پی در پی بگیرد بهتر است " حج خانه کعبه بر 
هر مستطیعی که راه بدان پابد واجب است., استطاعت توشه و مرکب 
سواری است با تندرستی و نفقه ای که برای عیالات خود بگذارد و خرجی 
مراجعت از مکه تا وطن, باید حج تمتع کند و حج قرآن و افراد صحیح 
یست مگر برای کسی که وطن او در اطراف مک باشد م احرام بیش از 


با یت 


مه ی ای سا 
جماع و دروغ و ستیزه است. 


ور حال«جج برای قربانی. کوشتفند اغقه و خایه کشیده کافن تیست: ژیرا 
ناقص است و خایه مالیده با وجود غیر ان کافی نیست واجبات حح احرام 
است و چهار تلبیه بدین لفظ لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان 
الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک, و طواف خانه از واجبات عمره 
است با دو رکعت نماز در مقام ابراهیم و سعی میان صفا و مروه هم 
واجب است., و طواف جح واجب است و دو رکعت نماز ان در مقام 
ابراهیم واجب و سعی بین صفا و مروه نیز واجب است و طواف نساء هم 
واجب است و دو رکعت نماز طواف در مقام ابراهیم بعد از آن واجب 


است. 


فبعد از آن سشفی. فیان ضفا و مرون تیشت و قوف بمشعن .واخت افت 
قربانی برای کسی که حج تمتع کرده واجب است., اما وقوف بعرفه سنتی 
است لازم و سر تراشیدن سنت است. و رمی جمره ها سنت است. و جهاد 
در رکاب امام عادل بر حق واجب است. هر کس برای حفظ مال خود 


نیست مگر کسی که قتل نفس کند يا راه ببرد و در زمین فساد کند که در 


اس ها تم اه رات اش رتست 
ابروی خود قسم بخورد مخالفت ان جائز است و کفاره هم ندارد. 


طلاق مشروع همان است که خداوند در قرآن و پیغمبر صلّی الله علیه و 
اله در دستورات خود ذکر کرده اند طلاق بر خلاف دستور شرع صحیح 
نیست هر طلاقی که مخالف دستور شرع اسلام باشد درست نیست چنانچه 
هر نکاحی مخالف دستور اسلام بااشد نکاح نیست. یک مرد بیش از چهار 
تن از اضرا تمیتواند بانهم بکیدد 


چون زن را سه طلاق عدی دهند (یعنی طلاق دهد و رجوع کند و دخول کند 
و دو باره طلاق دهد و در عده رجوع کند تا سه بار) شوهرش نمیتواند او را 
ازدواج کند تا شوهر دیگری برود و محلل او گردد. 


فرمود زنانی که در یک جا سه با ر طلاق داده شده اند (چنانچه رسم سنیان 
است) از ازدواح آن ها کناره کنید اینها شوهر دارند. صلوات بو رصان 
اللة علبه و آله در هر چا و خضوض در موقع عطسه و وزیدن بادها و غیر آن 


دوستی و بستگی, با دوستان خدا و بیزاری از دشمنانشان و کسانی که 
بخاندان محمد صلی الله علیه و اله ستم کردند و پرده احترام ان ها را 
دریدند و فدک را از فاطمه زهرا علیها السّلام گرفتند و میراث ث او را از او 
دریغ داشتند و غصب کردند حق او و شوهرش را و همت گماشتند که خانه 
اش را آتش بزنند و بنیاد ستم را داشتند و غصب کردند حق او و شوهرش 
را و همت گماشتند که خانه اش را آتش بزنند و بنیاد ستم را نهادند و روش 
پیغمبر صلّی الله علیه و آله را دیگرگون کردند و بیزاری از عهدشکنان در 
جمل و ستم کنندگان در جبهه صفین و از دین برگشتگان نهروان واجب 
است و بیزاری از بتها و قمارهای زمان جاهلیت و پیشوایان گمراهی و 
جلوداران جور همه از اول تا اخرشان واجب است. و بیزاری از شقی ترین 
اولین و اخرین برادر پی کننده ناقه ثمود کشنده امیر مومنان علیه السلام 
واجب است. و بیزاری از همه قاتلین خاندان پیغمبر صلی الله علیه و اله 
واجب است و دوسنی و پیوند با مومنانی که ینس از پیغعمبر از دین 
برنگشتند و دیگرگون نشدند چون سلمان فارسی, ابی ذر غفاری, مقداد بن 
اسود کندی, عمار یاسر, جابر بن عبد ال انصاری, حذیفه بن یمان ابی 
هیثم بن تیهان. سهل بن حنیف, ابو ایوب انصاری, عبد الله بن صامت, عباده 
بن صامت. خزیمه بن ثابت ذو الشهادتین, ابی سعید خدری و کسانی که 


برویه آن ها رفتند و کردارشان خون کردار آنها بود واجب است و دوستبی 
بیروان. .ان ها و کساتی کف بانها اقتدا کردند و براه راست آن ها رفتند 
واجب است. ۳ بیدر و مادر واجب است و اگر مشرک باشند نه آن 
ها و نه دیگری را فرمان مبر در معصیت خدا زیرا| برای مخلوق در مورد 
معصوم و پاکند. 


دو متعه بطور وجوب حلالند چنانچه خدای عز و جل در کتاب خویش فرو 
فرستاده و رسول خدا آن ها را قانون گزارده- متعه حج و متعه زنان» و 
فرائض ارث هم چنانست که خدای تبارک و تعالی مقرر داشته. عقیقه 
فرزند از پسر و دختر روز هفتم است روز هفتم نام فرزند را بر میدارند و 
جل بهیچ کس بیش از توانائی او تکلیف نمیکند و بیش از طاقت بر او 
تحمیل نمیفرماید, کارهای اختیاری بندگان را خدا اندازه گرفته ولی او ایجاد 
نکرده, خدا افربننده هر چیزی است عقیده بجبر و تفویض نداشته باشد خدا 
بیگناه را برای گناهکار مورد باز پرس قرار نمیدهد, کودکان را بگناه پدران 
عذاب نمیکند زیرا خودش در قرآن میفرماید کسی بار دیگری را بدوش 
نفیکشتد و متفر ماید: نیشت. بر اق انسان مکر انچه: کوشش کندر و .در آینده 
نتیجه کوشش خود را دریابد. 


او ی ار ی زا ی ی و 
خدا اطاعت کسی که میداند بندگانش را گمراه ۲ میکند و از راه بدر میبرد 
بآنها واجب نمیکند و کسی که میداند کافر می شود و بندگی شیطان را بر 
بندگی او می گزیند برسالت نمیفرستد. حجت بر خلق خود نمیکند مگر 
معصوم را, اسلام غیر از ایمان است هر مقمنی مسلمان است ولی هر 
مسلمانی مومن نیست., دزد در حال دزدی موّمن نیست. زنا کار در حال زنا 
مومن نیست. کسانی که حد خورده اند مسلمانند نه موّمن و نه کافر, 
خدای تبارک و تعالی مومن را که وعده بهشت داده بدوزخ نبرد و کافری را 
که وعید خلود در دوزخ داده از دوزخ بیرون نیاورد ولی گناهان جز کفر را 
برای هر کس خواهد می امرزد, کسانی که واجب الحد شده اند فاسقند نه 
مومنند و نه کافر و مخلد در دوزخ نیستند روزی شود که از ان درایند, 
شفاعت هم شامل ان ها می شود و هم شامل مردمان ضعیف العقیده هر 
گاه خداوند دیانت آن ها را بیسندد, قرآن کلام خدا است نه خالق است و 
نم مخلوق. کسنودهای اشلامی افروز دار التفیه محتتنونته دار الانملاه که 
دار الکفرند و نه دار الایمان امر بمعروف و نهی از منکر برای کسانی که 

بدان قدرت دارند و بجان خود و همکیشان خود نترسد واجب است ایمان 


ا ام اه که ها کاهان کم اشت انمان تفت با له 
اعتراف با زبان و عمل با اعضاء تن است با اقرار بعذاب قبر و منکر و نکیر 
زر ندم-شندن بلتن از .هراک و حساب قیامت و صراط و میزان شرط ایمان 
بخدا| بیزاری از دشمنان خداست تکبیر در عید روزه و قربان واجب است 
و وهی یه ات تناکا رش نماز مغرب شب فطر است و 
مان عص زور و قظره ورس آنن ات لاه اخیر لاه کید لا 
الة الا ال و الله اکبر و لله الجمد الله اکبر علق ما هدینا و الخمد للم علن 
ما ابلانا) چون خدای عز و جل فرموده است تا شماره روزه را کامل کنید و 
برای آنکه خدا شما را هدایت کرده او را تکبیر گوئید و در روز عید قربان 
در شهرهای دور از مکه پس از ده نماز که اغازش نماز ظهر روز عید 
قرباسیتت ۲ مار ی روز سوم و در منی پس از پانزده نماز که اغازش 

نماز ظهر روز عید است تا نماز صبح روز چهارم در تکییرات عید قربان این 
جمله اضافه شود (اللّه اکبر علی ما رزقنا من بَهیمه الائعام زن زائیده بش 
از بیست روز ترک نماز و روزه نکند در صورتی که پیش از آن پاک نشود و 
اگر تا روز بیستم پاک نشد و ادامه یافت پس از ان غسل کند و پنبه بخود 
پر دارد و عمل مستحاضه کند, نوشابه هر چه بیشش مست کننده باشد چه 
کم و چه زیاد آن حرام است, هر درنده نیش دار و پرنده چنگال داری حرام 
است, سیرز حیوان حرام است زیرا خون است از حیوانات ابی و دریائتی 
ندارد حرام است. تخمهائتی که سر و ته ان تفاوت دارد حلال و انچه ته و 
است ولی دباء کاملا پرنده نیست حرام است تذکیه ماهی و ملخ همان 
ات هنن کرهش از کاهان رم اعدا احشات کرد 


گناهان کبیره اینها است: 


1- شرک بخدا 2- قتل نفس محترم 3- ترک حقوق پدر و مادر 4- گریز از 
جهاد 5- خوردن مال یتیم بناروا 6- ربا خوردن پس از دانستن حرمت ان 7- 
نسبت دادن زنان پارسا بزنا- 8- زنا 9- لواط 10- دزدی 11- خوردن مردار 
2- خوردن خون 13- خوردن گوشت خوک 14- خوردن نذری برای غیر 
خدا (اینها در غير حال اضطرار است) 15- خوردن سحت مانند اجرت زنا و 
8- گواهی ناحق 19- نومیدی از رحمت خدا 20- ایمنی از مکر خدا 21- 
بستمکاران 24- قسم دروغ 25- منع حقوق 26- کبر فروشی و جبر کردن 
بزیردستان 27- دروغ 28- اسراف 29- تبذیر 30- خیانت 31- سبک 


شمردن حج 32- جنگ با دوستان خدا و بازیهائی که شخص را از یاد خدا 
دور میکند چون غنا و تار بد است اصرار بر گناهان صغیره بد است سیس 
فرمود در همین اندازه از دستورات برای مردم عبادت کار کفایت است. 


مصنف این کتاب گوید گناهان کبیره بطور مطلق هفت است (چنانچه در 
باب خصال هفتگانه گذشت) و ساثر گناهانی که پس از آن ها ذکر شده 
کبیره اند نسبت بگناه کوچکتر و صغیره اند نسبت بگناه بزرگتر مقصود امام 
ششم آز ز کبائثر علاوه بر هفت در این حدیث همین است. 


**ترجمه مدرس کبلانین: (منشهایی از شرایع دین اسلام ( 


امام صادق علیه السلام گفته؛ اینها دستورهای دین اسلام است. برای آنکة 


بخواهد به آنها پای بند باشد. دست نماز را چنان که خدا در قرآن گفته کاملا 
بگیرد. روی و دو دست را تا مرفق بشوید و سر را و روی دو پا را تا بلندی 
متصل , به ساق مسح کند هر کدام را یک بار و دو بار نیز روا باشد. دست 
نماز را جز: بول و باد و خواب و ریستن, و جنابت تباه نکند. انکه روی موزه 
مسح کند. خدا و پیامبر و کتاب وی را مخالفت کرده و دست نماز وی 


درست نباشد و نماز وی بسنده نیست. 


غسل چند گونه است مانند: غسل جنابت و حیض و غسل میت و غسل مس 
میتی که سرد شده و غسل آنکه میت را غسل داده و غسل آدینه و غسل 
شین قضی و فربان: وشن در آمدن.به مک و سل در آخدن به مدینه:.و 
غسل زیارت و غسل احرام و غسل روز عرفه و غسل شب هفدهم ماه 
رمضان و غسل شب نوزدهم رمضان و غسل شب بیست و یکم و بیست و 
سوم آن مستحب است. فرض غسل جنابت و حیض همه به یک صورت 
واقع می شود. 


نماز پیشین چهارگانه است,: و نماز پسین چهارگانه است, و نماز شام سه 
گانه است, و نماز خفتن چهارگانه است, و نماز بام دوگانه که مجموعا 
هفده کات فش شود و نماز نافله سی و چهارگانه است. چهار گانه پس از 
نماز شام که در سفر بیفتد, دوگانه نشسته پس از نماز خفتن که یگانه در 
شمار باشد. هشت گانه نماز شب است, هنگام سحر, و نماز شفع که 
دوگانه است و نماز وتر بکاته است, و نافله بام که دوگانه است. پس از 
وتر و هشت گانه قبل از نماز پیشین و هشت گانه پیش از نماز پسین, 
مستحب است نماز را در اول وقت گزاردن. پاداش نماز جماعت بیست و 


چهار برابر فردیست. نماز- گزاردن در پس فاجر ۹ نباشد, و به غیر از 
اهل ولایت نباید اقتدا کرد. و در لباس پوست مردار نمازگزاردن درست 
نیست. اگر چه هفتاد بار دباغی شده باشد, همچنین در پوست درندگان و 
ددان, و سجده درست نباشد مگر بر زمین يا آنچه از آن روید جز خوردنی و 
پنبه و کتان. در آغاز نماز گویند تعالی و تعالی جدک. در 

نشهد نخستین نمازی که دو تشهد دارد مگویید: السلام علینا و علی عباد 
له لل اصا زیرا سلام گفتن نمازگزار را از نماز بیرون می برد. در 
مسافرت هشت فرسنگ: نماز شکسته گردد و آن دو منزل است و چون 
نماز را شکسته گزاردی. باید روزه رمضان را نی نیز بگشایی. 


هر که در سفر نماز شکسته نگذارد, نماز وی درست نباشد. زیرا در واجب 
خدابی افزوده باشد. قنوت در همه نمازی سنت موکد است و جای ان در 
ریعت دوم است, قبل از رکوع رفتن «پس از قرائت, و در نماز مرده پنج 
اللّه اکبر است؛ آنکه اندک گزارد با فرمان شرع مخالفت نموده مرده مرد 
را از پا به آرامی در گور کنند و مرده زن را از سر تا پا به سوی بن گور 
برند, قبور را هموار کنند و پشت ماهی مسازند, باسم لله را در نماز باید 


واجبهای نماز هفت است: وقت, پاکیزگی, تکبیره الاحرام, و قبله و رکوع, و 
سجود. و ذکر. زکات در دویست درم سیم, پنج درم واجب است. سیم کمتر 
از آن زکات ندارد. و زکات در مال واجب نگردد تا سالی بر آن بگردد و از 
زوتی که در ملی:مالی در آید ناید سالی بح ردو کات سرا به غیر خعفردی 
ای ی 
بیست مثقال رسد: نیم دینار که نیم مثقال شرعی ست زکات دارد, و چون 
گندم و جو و خرما وشن ارم سورد ریات بر آن ان 
گیرد زکات آن یک دهم باشد, هر گاه به باران سیراب شده باشد و بیست و 
یک باشد, اگر با گاو چاه سیراب شده, وسق شصت صاء است. صاع چهار 
مد است. در گوسفند هر گاه چهل و یکی باشد یکی زکات است تا صد و 
بیست رسد, و چون یکی افزود دو گوسفند زکات دارد و تا دویست رسد و 
چون یکی بیفزاید سه گوسفند زکات دارد, تا سیصد رسد, و چون از این 
دز خد رو 
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در هر صد گوسفند, گوسفندی دهند» و گاو هنگامی که به سی عدد رسد 
گوساله یک ساله زکات دارد, تا به چهل رسد که در آن یک گاو دو ساله 


است., تا به شصت رسد که در آن دو گاو دو ساله باشد تا به نود رسد و در 
ان سه گوساله یک ساله باشد, انگاه در هر سی ۳ گوساله یک ساله است 
و در هر چهل گاو گاوی دو ساله باشد. 


هر گاه اشتر به پنج رسد زکات دارد, و زکات پنج اشتر گوسفندیست. تا به 
ده رسد که زکات آن دو گوسفند است, و هر گاه پانزده رسد, سه گوسفند 
زکات دارد, و هر گاه به بیست رسد چهار گوسفند باشد و هر گاه به بیست 
و پنج رسد پنج گوسفند, و هر گاه یکی بر آن اضافه گردد اشتری دو ساله 
زکات باید داد و چون به سی و پنج رسد و یکی اضافه گردد, اشتری پای در 
سه سال نهاده باید زکات داد و هر گاه به چهل و پنج رسد و یکی اضافه 
گردد اشتری که پای در چهار سال نهاده باید زکات داد, و هر گاه به شصت 
رسد و یکی اضافه گردد. اشتری که پای در پنج سا نهاده باید زکات داد, تا 
به هشتاد رسد. و هر گاه یکی اضافه گردد زکات آن اشتریست که پای در 
شش سال نهاده باشد, تا برسد به نود اشتر, هر گاه به نود رسد, دو اشتر 
که پای در سه سال نهاده زکات باید داد, تا برسد به صد و بیست اشتر که 
در آن دو اشتر که پای در چهار سال نهاده اند و نر پذیرند باید داد. هر گاه 
اشتر بسیار شود, برای هر چهل اشتر, اشتری که پای در سه سال نهاده 
باید زکات داد و برای هر پنجاه اشتر, اشتری که پای در چهار سالگی نهاده 
باید ‏ زکات داد, و دیگر برای کم بود آن گوسفند نمی دهند و باید ملاحظه 
حال اشتران را در سال کرد. 


زکات فطره براي هر کسی از خرد و کلان و آزاد و بنده و مرد و زن واجب 
است., و اندازه آن چهار مد است. از گندم, و جوه خرما و مویز و آن به 
اندازه صاعی باشد که تقریبا یک من تبریز باشد, مستحق هر گونه از زکات 
باید جعفری مذهب و شناسای پیشوا باشد. 


بیشتر ایام حیض زن تا ده روز است و کمترین ان سه روز 


مستحاضه باید غسل کند و عورت خود را با پنبه پر کند و ببندد و نماز 
بگذارد, حاتض نماز مگذارد و قضای آن نیز بر وی واجب نیست», و روزه 
مگیرد لیک قضای آن را , به جای آورد. 


روزه رمضان واجب است. هر گاه ماه دیده شود روزه گیرند و هر گاه ماه 
شوال دیده شود روزه خویش را بگشایند. 


نماز مستحبی را با جماعت مگذارد, زیرا این کار بدعت است و هر بدعت 
گمراهی ست و هر گمراهی در دوزج است, روزه سه روز در هر ماهی 


شنت ات و آن رورم وو‌شخشنه است: با خهار شنبه فنانه: به اند قسم : 


بتختنبه غرم ماه و ها رتیه دهه مبانه و تشه آخرین از .فاه: روزه هام 
ان ماه را روزه می داشتند و مردمان را بدان تشویق می کردند و پیامبر 
روزه ماه شعبان را به ماه رمضان می پیوست. مکلف می تواند قضای 
رمضان را هر گاه خواسته باشد تفریق کند. هر گاه پیایی گیرد بهتر است. 
حج کعبه بر هر دارنده ی بدان یابد واجب است., توانایی عبارت 
است از توشه و بارگیر برای سواری, تندرستی و هزینه یی که برای 
خانواده خود بگزارد و هزینه بازگشت از مکه به جایگاه خویش, باید حج 
تمتع بگزارد نه حج قرآن و افراد, زیرا حج قرآن و افراد برای کسی ست 
که در پیرامون مکه زندگی می کند و احرام بیش از میقات روا نیست؛ 
چنان که پس افکندن آن نیز روا نباشد مگر برای بیماری یا تقیه, خدا گفته: 
حج و عمره را برای خدا کامل کنید و کمال آن کناره گیری از مباشرت و 
دروغ و ستیزه کردن است. 


برای عمل حج‌‌ قربانی گوسفندی که اخته شده پا تخم آن کشیده شده 
بسنده نیست, چون که ناقص است. هر گاه گوسفند درست باشد نمی 


توان خایه مالیده را داد. واجبات جح احرام است, و چهار تلبیه گفتن؛ چنین. 


شریک لک 


, و طواف خانه از واجبات عمره می باشد با دوگانه یی در مقام ابراهیم و 
سعی میان صفا و مروه نیز واجب است, و طواف حج واجب است و 
دوگانه آن در مقام ابراهیم واجب است. و سعی میان صفا و مره نیز واجب 
است. و طواف نساء نیز واجب است و همچنین دوگانه طواف در مقام 
انز اقیم بخو ان ان و بعد از آن سعی در میان صفا و مروه نیست, ماندن به 
مشعر واجب است., قربانی برای آنکه حج تمتع می گزارد واجب باشد, اما 
ماندن. به عرفه سنتی ست که ترک نمی شود. سر تراشیدن سنت است. 
و رمی جمره ها سنت است. 


جهاد به فرمان امام عادل درست واجب است. هر که برای نگاهداری 


خواسته خود کشته شود در حکم شهید است. تقیه کردن ِ کشورهای 
مخالف واجب است. کشتن کفار و دشمنان جائز نیست مگر ة قتل نفس کنند 


یا راه زنی و در زمین خدا تباهی مشغول باشند. در زمان فرمانروایان جور 


تقیه واجب است. آنکه از از راه تقیه برای نگاهداری جان و خواسته خود 
سوگند یاد کند روا باشد که بعدا کفاره نیز ندهد. 


ظلان دشت ان تست که خها هیقر ارس پاش یه ال رامق 
فرمان خویش گفته اند. هر که طلاقی مخالف دستور شارع دهد درست 
نیست, چنان که هر نکاحی که بر خلاف اسلام باشد نکاح نباشد. یک مرد 
بیشتر از چهار زن آزاد حق ندارد بستاند. هر گاه زن را سه طلاق عدی 
دهند. شوی نمی تواند وی را ازدواج کند تا دیگری محلل وی قرار گیرد. 
زنانی که در مجلسی سه طلاق داده شوند چنان که فرق دیگر اسلامی می 
کنند, از ازدواج ایشان دوری کنید زیرا این زنان حکم زنان شوهر دار 
هستند درود بر پیامبر در هرجا و هنگام عطسه و وزیدن بادها لازم است. 


دوستی با دوستان خدا| و بی زاری از دشمنان ایشان و ستمکاران به 
خاندان تیامبر به هن تجوی: که مزتکب شده اند لا زم است و بی زاری از 
عهدشکنان در نبرد جمل و ستمکاران در نبرد صفین, و از دین بد رفتگان در 
نبرد نهروان لازم ات و بیزاری از بتها و قمارهای زمان جاهلی و 
پیشوایان گمراهی لازم است., و بیزاری ان خاندان پیامبر و 
قاتلین از یب ی ی 
السلام واجب است, و دوستی با مومنانی که ینس از پیامبر از دین باز 
تهیان؛ و سهل بن حنیف؛ و ابو ایوب انصاری, و عبد الله بن صامت, و عباده 
بن صامت. و خزیمه بن ثابت ذو الشهادتین, و ابی سعید خدری, و انان که 
به راه و رسم ایشان بودند لا زم است و همچنین کسانی که پیرو ایشان 


بوده اند. 

و تتجین رسانیدن به پدر و مادر واجب است. 

و هر گاه مشرک باشند نه ایشان را و نه دیگری را در معصیت خدا فرمان 
برداری مکن چون برای مردم در مورد کناهکاری خدا فرمان برداری 


پیامبران و اوصیای ایشان گناهی ندارند چون بی گناه و پاک اند. 


عمل کرد متعه حج و متعه زنان, و فراّض ارث چنان است که خدا مقرر 
کرده, عقیقه فرزند از پسر و دختر روز هفتم است, روز هفتم فرزند را نام 


گذاری کنند و سر وی را بتراشند و مقابل موی او زر يا سیم صدقه دهند. 
فرمان: من دهد: کارهای اختیاری بندگان را خدا تقدیر گرفته لیک او پدید 
نیاورده, خدا آفریدگار هر چیزی ست., اعتقاد به جبر و تفویض مکنید, خدا 
بی گناه را برای گناهکار باز خواست نمی کند, کودکان را به بزه پدران 
شکنجه مکنید, زیرا در قرآن گفته: کسی بار دیگری را به دوش نمی کشد. 
و نیز گفته: ترای آدفی‌ خر انحه کوششن کند و مره نی نداد 


خدا می بخشد و می دهد, خدا ستم نمی کند, خدا فرمان برداری ستمکار 
را نخواسته, و کسی را که می داند کافر است و بندگی دیو را بر بندگی او 
می گزیند به پیامبری نمی فرستد. خدا| مردم معصوم را حجت خود قرار 
داده. اسلام غير از ایمان است: هر موّمنی مسلمان است لیک هر مسلمان 
شرط نیست مومن باشد. 


دزد در حال دزدی کردن موّمن نیست. زناکار در حال زنا کردن مومن 
نیست, انان که حد در دین خورده اند مسلمان اند نه موّمن و نه کافر, خدا 
به موّمن وعده بهشت داده به دوزخ نبرد و کافری را که وعید در خلود نار 
کرده از دوزخ بیرون نیاورد, اما کناههای غیر کفر را برای هر کس خواسته 
باشد می امرزد, کسانی که حد خوردن بر ایشان واجب شده فاسق اند نه 
موّمن اند و نه کافر و در دوزخ جاویدان نمانند روزی از آن برایند, شفاعت 
نیز شامل ایشان می شود و نیز شامل مردمان ضعیف العقیده اگر خدا دین 
انشان را پد یرف اند 


فران ان اس ره خالی ات من ستاو کفوهای مفتانی 
ارو دا اه شاه دا و اسان ات ما تاه ار 
ای ها سا را اه مایا 
واجب است. ایمان انجام واجبات و دوری از گناه های کبیره است. ایمان 
را ایا ی وا ان ات اس 
گور و منکر و نکیر و زنده شدن پس از مرگ و شمار روز رستاخیز و 
ایا تا سم سا اس ارت 


تکبیر در عید روزه و قربانی واجب است, در عید روزه پس از پنج نماز که 
آغاز آن: نماز شام شب فطر است و انجام آن نماز پسین روز عید فطر و 


له اکید الله اکیر لا ال الا الله.قالله اکین و لله الخمد الم اکر غلن.ما 
هدینا و الحمد للّه علی ما ابلانا 


. چون خدا گفته: تا عدد روزه را کامل کنید و برای آنکه خدا شما را راه 
نمایی کرده وی را تکبیر گویید و در روز جشن گوسفند کشان در شهرهای 
دور از مکه بعد از ده نماز که ابتدای آن نماز پیشین است از روز عید 
قربان تا نماز بام روز سوم, در مبی پس از پانزده نماز که ابتدای آن نماز 
پیشین از روز عید است تا نماز بام روز چهارم در تعبیرات عید قربان این 
جمله اضافه شود: 


للّه اکبر علی ما رزقنا من بهیته النعام* 


زنی که زاییده بیشتر از بیست روز ترک نماز و روزه مکند اگر پیش از آن 
پاک نشده باشد و اگر روز بیستم پاک نشد پس از آن غسل کند و پنبه بخود 
گیرد و عمل زن مستحاضه کند هر چه مست کننده باشد چه اندک و چه 
بسیار آن حرام است. هر درنده نیش دار و هر پرنده چنگال داری خوردن 
آنها حرام است. سپرز جانور حرام است, چون که خون است., از جانوران 
آبی و دریایی سگ ماهی و مارماهی و طافی و زمیر که نوعی ماهی ای 
است که پشت آن خارهایی ست اینها همه حرام است و هر ماهی که 
پوست درشت نداشته باشد خوردن آن حرام ست, تخمهایی که سر و ته 
آن یکسان نیست حلال است و اگر سر و ته آن یکسان باشد حرام است. 
هر ملخی که پروازگر باشد حلال است لیک دبا که کاملا پروازگر نیست 
حرام است. ماهی و ملخ هر گاه زنده گرفته شوند همان تذکیه آنهاست. 


مسلمان تا امکان دارد باید از گناههای کبیره اجتناب کند و آنها از این قرار 


است : 


شرک به خدا, قتل نفس محتر مه, ترک حقوق پدر و مادر, گریز از جهاد, 
خوردن مال یتیم بی مجوز شرعی, ربا خواری پس از دانستن حرمت ان 
نسبت دادن زنان پاک دامن به زناء زنا کردن, لواط کردن, دزدی, خوردن 
مردار. خوردن خون. خوردن گوشت خوک, خوردن نذری برای غیر خدا, 
خوردن سخت مانند مزد زنا و مزد گرفتن برای داوری, قیمت کنیز خنیاگر و 
رقاصه, کم فروشی, , قمار, گواهی به ناحق دادن, نومیدی از اون 1 
ایمنی از مکر خدا؛ , بریدن امید از از خدا, ترک پاری ستمرسیدگان, 
تکیه کردن بر ستمکاران, سوگند دروع,» منع حقوق, کبر فروشی و ستم 
رسانیدن به زیر دستان: دزوغکوبی: اسراف.؛ تبذیره» خیانت. خوار شمردن؛ 


حج نید نا فوشان دام انخه. ادمی: را ان باق شا دور دارد مانند: 
آوازخوانی, تار نواختن, پای فشاری بر گناه های خرد. آنگاه گفت: در همین 
اندازه از فرمانها برای بندگان طاعت ورزر بسنده است صدوق کته 
گناههای کلان مطلق هفت است., و سائر گناههایی که پس از آنها یاد گردد 
کبیره است نسبت به گناه خردتر و خردتر است نسبت به گناه کلان تر. 
مقصود امام صادق از کبائر اضافه بر هفت در این حدبت همین است که 
گفته شد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (خصلت هائی از قوانین دین) 


امام صادق فرمود: اين ها دستورات دین است برای کسی که بخواهد پایبند 
آنها شده و خداوند هدایت او را خواسته باشد: وضو ۶ را آن وی که 
خدای عز و جل در کتاب گویای خود دستور فرموده است بطور کامل بجای 
آووه تر نوی ۵ هر وه تفت نا ار تم و هس و تدارا بد امد ی 
استخوان پشت پا هر کدام یک بار و دو بار نیز جایز است و وضوء را باطل 
نمیکند مگر بول و بادی که از شخص بیرون می آید و خواب و غائط و 
خناینت و کسی که از روی کفش هایش مستم بکشد با خدا و.رسول و قران 
او مخالفت کرده است و وضواش درست نیست و نمازش کفایت نمی کند. 


از جمله غسلها غسل جنابت است و غسل حیض و غسل میت و غسل 
میت را غسل می دهد و غسل روز جمعه و غسل دو عید (فطر و قربان) و 
غسل داخل شدن بمکه و غسل داخل شدن به مدینه و غسل زیارت و غسل 
احرام بستن و غسل روز عرفه و غسل شب هفدهم و شب نوزدهم و شب 
بیست و یکم و غسل شب بیست و سوم ماه رمضان. 


و اما غسل واجب همان غسل جنابت است و غسل جنابت و غسل حیض در 
حکم یکی است و نماز واجب عبارت است از ظهر چهار رکعت و عصر 
چهار رکعت مغفرب سه رکعت عشاء چهار رکعت صبح دو رکعت پس همه 
نمازهای واجبین هفده رکعت است و نماز مستحب سی و چهار رکعت 
است که چهار رکعت آن پس از نماز مغرب است که در سفر و حضر قصر 
نمی شود و دو رکعت نشسته بعد از نماز عشاء است که بجای یک رکعت 
شب میباشد و نماز شفع دو رکعت است و نماز وتر یکی رکعت است و دو 
هشت رکعت قبل از نماز عصر و مستحب است نماز در اول وقت خوانده 


شود و فضیلت خواندن نماز بجماعت برخواندنش به تنهائی بیست و چهار 
مقابل است و پشت سر شخص فاجر (بدکار) نماز خواندن درست نیست و 
اقتداء نمودن جز بکسی که دارای ولایت است جایز نیست و در پوست 
میته گر چه هفتاد بار دباغی شده باشد نماز خواندن صحیح نیست و ندر 
پوست درندگان و سجده نمودن جایز نیست مگر بر زمین و یا آنچه از زمین 
میروید بغیر از خوردنی و پنبه و کتان و در اول شروع به نماز گفته شود 
تعالی عرشک و نباید تعالی جدک گفت و در تشهد اول نباید السلام علینا و 
علی اه ل السالحم گفت ریرا سرون امن از مار با کسام ات و 
چون این چنین بگویی سلام داده ای. 


در هشت فرسخی که دو منزل راه است نماز غصب می شود و هر جا نماز 
غصب شد روزه هم افطار می شود و کسی که در سفر نماز را قصر 
نخواند نمازش درست نیست زیرا به آنچه خدا واجب فرموده افزوده است 
و قنوت گرفتن در همه نمازها سنتی است ثابت که در رکعت دوم قبل از 
رکوع و پس از قرائت 


انجام میگیرد و نماز بر میت پنج تکبیر دارد که هر کس کمتر بگوید بر خلاف 
سنت پیغمبر رفتار نموده است و جنازه مرد را از پا به ارامی وارد قبر کنند 
۳ 
تا ساسا مار او رات 
قبله و رکوع و سجود و دعا و ذکاه تکلیفی است واجب در هر دویست 
درهم یدج درهم و در نقره کمتر از دویست درهم زکاتی واجب نیست و 
زکاه دادن بر مالی واجب نمیشود ۳ اينکه یک سال تمام از روزی که 
صاحبش آن را مالک شده بگذرد و زکاه را به غیر اشخاصی که دوست اهل 

بیت. میباشند و در حق امامان معرفت دارند نمیتوان داد و بر طلا که به 
2 زکاه واجب است که نیم دینار زکاه ان است و واجب 
می شود زکاه بر گندم و جو و خرما و مویز اگر به مقدار پنج وسق برسد و 
زکانش ده یک است اگر با آب جاری آب یاری می شود و اگر از آب چاه 
از ۱27 
فد است هد قوف ی یاه‌هار معا است ی 


گوسفند چون به چهل عدد برسد یک گوسفند زکاه او است چون یکی از 
چهل عدد زیادتر شد تا یک صد و بیست یک گوسفند زکاه دارد و ار از یک 
دویست زیادتر شد تا سیصد سه گوسفند زکاه دارد و از سیصد به بالا هر 


صد گوسفند یک گوسفند زکاه دارد و گاو چون به سی عدد گاوی که از یک 
سال کمتر نباشد رسید یک گوساله یک ساله زگاه دارد تا به چهل عدد 
برسد و چون به شصت رسید دو گاو دو ساله ز کاتش است تا به نود برسد 
و در نود سه گوساله یک ساله زکاه دارد و از نود به بالا در هر سی گاو یک 
گوساله یک ساله است و در هر چهل گاو یک گاو دو ساله و زکاه شتر به 
پنج شتر که رسید یک گوسفند زکاتش است و چون شماره شتر به ده 
رسید دو گوسفند زکانش است و چون شماره شتر به پانزده برسد سه 
گوسفند و چون بیست شد چهار گوسفند و چون بیست و پنج شد پنج 
گوسفند و اگر از بیست و پنج یکی زیادتر شد یک بچه شتر زکاه دارد و 
چون به سی پنج رسید و یکی بیشتر شد یک شتر که دو سالش تمام شده و 
به سال سوم وارد شده باشد زکاتش میباشد و چون به چهل پنج رسید و 
یکی بیشتر شد یک شتری که به چهار سالگی وارد شده باشد زکاتش است 
و چون شماره شتر به شصت رسید و از شصت یکی زیادتر شد یک شتر که 
به پنج سال داخل شده باشد زکانش میباشد تا به رسد به هشتاد و چون از 
هشتاد یکی افزود زکاه آن یک شتر است که به شش سال وارد شده باشد 
تا برسد بنود و چون بنود رسید دو شتر داخل در سه سالگی زکاتش است و 
اکز اد نود بکی بتشتر تا صد و تست که فر. آن »ده تشر خهار صالم. کف رزیت 
نر را به خود بیذیرد زگاه دارد و چون از این زیادتر شد در هر چهل شتر یک 
شتر داخل در سه سال زکاه دارد و در هر پنجاه شتر یک شتر داخل در چهار 
سال زکاه دارد و از اين شماره به بعد گوسفند داده نمیشود و باید به سال 
شتران رجوع شود. 


و زگاه فطربه واجب است برای هر نفری از کوچک و بزرگ آزاد و بنده 
مرد و زن چهار مد از گندم و جو و خرما و مویز که یک صاع تمام می شود 
و همه این زکاه را جز به اشخاصی که دوست اهل بیت بوده و معرفت در 
باره انان دارند نمیتوان داده. 


و روزهای حیض از ده روز بیشتر و از سه روز کمتر نمیشود و زنی که خون 
استحاضه می بیند غسل میکند و پنبه بخود میگیرد و نماز میخواند اما زنی 
که خون حیض به بیند نماز را ترک میکند و قضا ندارد و روزه را ترک میکند 
ولی قضای روزه را میگیرد. 


و روزه ماه رمضان واجب است که با دیدن ماه روزه گرفته می شود و با 
دیدن ماه (شوال) روزه افطار می شود. 


و نماز مستحبی را با جماعت خواندن جایز نیست که بدعت است که هر 
بدفت. هر آهی اسست: هه حمزرآهی دز انش است: 


و در هر ماه سه روز روزه گرفتن مستحب است و آن سه روز عبارت 
است از دو پنج شنبه با یک چهارشنبه در وسط پنج شنبه اول در ده اول و 
چهارشنبه در ده وسط و پنچ شنبه در ده آخر ماه و روزه ماه شعبان برای 
کسی که بگیرد خوب است زیرا بندگان شایسته آن ماه را روزه میگرفته 
اند یا اظهار علاقه به روزه گرفتنش مینمودند و رسول خدا روزه شعبان را 
به روزه ماه رمضان می پیوست. 


و کسی که روزه ماه رمضان از او فوت شده باشد اگر قضایش بطور 
پراکنده گرفته شود جایز است و افضل آن است که قضای روزه های ماه 
رمضان را پشت سر هم بگیرد و حج خانه خدا بر هر کسی که استطاعت 
رفتن داشته باشد واجب است و استطاعت آن است که توشه راه و مرکب 
سواری با تندرستی داشته و مخارج اهل عیال خود را تا هنگام بازگشت از 
مکه داشته باشد و بجز حج تمتع جایز نیست و نباید حج قران و افراد به جا 
آورد مگر کسی که اهل عیالش در مکه باشد و احرام قبل از میقات جایز 
نیست و تأخیر احرام از میقات جایز نیست مگر برای بیماری و یا تقیه و 
خدای عز و جل می فرماید حج عمره را برای خدا تمام به جا آورید و حج 
عمره تمام آن است که از عمل جنسی و دروغ و جدال در حح اجتناب شود 
و برای قربانی گوسفندی که تخم آن را کشیده باشند جایز نیست زیرا 
ناقص است و گوسفندی که تخم او را مالیده باشند در صورتی کافی است 
که غیر از آن گوسفندی جز آن پیدا نشود و واجبات حتمی حح احرام بستن 
است و چهار لبیک گفتن بدین ترتیب 


یات ای ای لک تک ان ال ها نشیم لو خی ۳ 
ویک اک 


و طواف خانه خدا از واجبات حتمی عمره است با دو رکعت نمازش که در 
مقام ابراهیم خوانده می شود و سعی بین صفا و مروه واجب حتمی است 
و طواف حج واجب حتمی است و دو رکعت نماز طواف در نزد مقام واجب 
حتمی است و پس از ان سعی بین صفا و مروه واجب حتمی است و 
طواف نساء واجب حتمی است و دو رکعت طواف در نزد مقام واجب 
حتمی است و بعد از طواف نساء سعی بین صفا و مروه نیست و ماندن در 
مشعر واجب حتمی است و قربانی برای کسی که حح تمتع به جا میاورد 


واجب حتمی است است اما وقوف در عرفه واجب است و سر تراشیدن 
سنت است و رمی سنگ ریزه ها سنت است. 


و جهاد در رکاب پیشوای عادل واجب است و هر کس که در راه دفاع از 
مال خودش کشته شود شهید است و در کشوری که بایستی تقیه نمود 
که کار ها یا مس ع کی فا اهر 
در راه فساد (در روی زمین) قدم بردارد و این در صورتی است که نسبت 
به جان خودت و جان یارانت ترسی نداشته باشی و تقیه بکار بردن در 
کشور غیر شیعه واجب است و کسی که به منظور جلوگیری از ستمی که 
کفاره هم ندارد و طلاق شرعی باید مطابق باشد با انچه خدای عز و جل در 
وت ات ورن یت «بدخعان بت است و طافی که: قطابی با 
ندارد همان ِ- هر عقد ازدواجی که تاو قرآن باشد ازدواج 
شرعی نیست و بیش از چهار زن آزاد نمیتوان به همسری گرفت و چون 
ژزنی سه بار طلاق عده دار گرفت برای شوهرش حلال نیست او را 
بهمسری خود بگیرد تا آنکه شوهر دیگری اختیار کند که فرمود از تزویج 
زنهائی که سه بار در یک جا طلاق داده شده اند بیرهیزید که انان زنان 
ی فرستادن بر پیغمبر در همه جا لازم است مخصوصا 
هنگام عطسه کردن و وزیدن بادها و غیره و دوستی دوستان خدا و بستگی 
با انان:واخت اشت:ه ببزاری از دشضانشان لارغ و از انانی که به خانذان 
تیغفیبر استم. کردم آند.و بردم اخترام آنان زا تزنده اند و قدی.-را از فاظمه 
علیها السلام گرفتند و او را از میراث خود باز داشتند و حق او و همسرش 
را غصب نمودند خواستند خانه اش را انش بزنند و پایه ستم را نهادند و 
سنت رسول خدا را تغییر دادند و بیزاری از آنان که عهد خود را شکستند 
(اصحاب جمل) و از شاهراه حقیقت برگشتند (اصحاب صفین) و هم چون 
تير که از کمان بدر رود از حق جدا شدند (اصحاب نهروان) واجب است و 
دوری از بت ها و قمارها که پیشوایان گمراهی و رهبران ستم بودند همگی 
از اول تا آخرشان واجب است و بیزاری از بدبخت ترین اولین و آخرین 
تراد آنکت شیر قوم مود را پی کرد یعنی قاتل امیر المومنین واجب است 
و بیزاری از همه کشندگان خاندان پیغمبر واجب است و دوستی با افراد با 
ایمانی که پس از پیغمبرشان تغییری نکردند و عوض نشدند واجب است 
مانند سلمان فارسی و ابی ذر غفاری و مقداد بن اسود کندی و عمار بن 
تاس وی وال انار و ی با ات یس او 
و خزیمه بن ثابت و ذی الشهادتین و ابی سعید خدری و هر کس که 


رفتارش که هم چون زفتار. انان بودم و کردارش مانند کردار آنان باشد و 
دوستی پیروان آنان و افرادی که به آنان اقتداء کرده اند و براه آنها رفتند 
واجب است و نیکی به پدر و مادر واجب است و اگر مشرک باشند نه پدر 
و مادر را و نه دیگران را در گناه و نافرمانی خدا فرمان مبر زیرا برای 
اطاعت هیچ مخلوقی در معصیت خالّق روا نیست و پیغمبران و جانشینان 
آنان را گناهی نباشد که انان معصومند و پاک و دو متعه را حلال دانستن 
واجب است هم چنان که خدای عز و جل در قرانش فرود فرستاده و 
رسول خدا ان دو را سنت قرار داده متعه حج و متعه زنان و فراّض (شاید 
مقصود احکام ارث باشد) به همان نحوی است که خدای تبارک و تعالی 
تال فرتوته قزر زیر هش وراد جه تفر وت حقر ات عفته حور و 
روز هفتم فرزند نام گذاشته می شود و موی سرش را تراشیده و به وزن 
آن مو طلا یا نقره صدقه میدهند و خدای عز و جل بهر کس باندازه توانائی 
او تکلیف میکند و بیش از توانائیش بار تکلیف بر دوشش نمیگذارد و 
کارهای بنده گان 0 خدا است در مرحله تقدیر نه در عالم تکوین و 
خداوند آفریننده همه چیز است و نه جبر است و نه تفویض و خداوند عز و 
جل شخص بیگناه را به گناه دیگری مواخذه نمیکند و خدای عز و جل 
کودکان را بخاطر گناه پدران عذاب نمیکند زیرا خود در صریح قرآنش 
فرموده است که با ر گناه کسی بر دوش دیگری گذاشته نمیشود و فرموده 
است برای انسان بیست جز آنچه بکوشد و نتیجه کوشش او در آنندة 
روشن خواهد شد و بر خدای عز و جل روا است که گذشت فرماید و 
تفضل نماید ولی ستم کردن بر او عز و جل روا نیست و خدای عز و جل بر 
بنده گانش فرمانبری از کسی را که میداند مردم را فریب داده و گمراه 
خواهد نمود واجب نمیفرماید و از میان بندگانش کسی را که میداند بخدا 
کافر خواهد شد و شیطان را بجای خدا پرستش خواهد نمود برای پیغمبری 
اختیار نمیکند و برای اين منصبش نمیگزیند و برای خلق خود جز فرد 
معصومی را حجت معین نمیکند و اسلام غیر از ایمان است و هر مومنی 
مسلمان است ولی هر مسلمان موّمن نیست و دزد در حالی که دزدی 
میکند ایمان ندارد و زناکار بهنگامی که عمل زنا انجام میدهد موّمن نیست 
و آنان که حد گناه بر آنان جاری شده مسلمانند نه موّمن هستند و نه کافر 
زیرا خدای تبارک و تعالی موّمن را ان تفیرن سای منت ۱ وعده 
داده است و کافری را که وعده آتش باو داده و جاوید در دوزخ است از 
آتش بیرون نیاورد ولی غیر از کفر از هر کس که بخواهد گناهش را می 
و ان کرو ایا ام سا ی اما 
و در آتش هم جاوید نمی مانند و روزی از آن بیرون خواهند آمد و شفاعت 
برای آنان و برای اشخاصی که ایمانشان ضعیف است روا است اگر خدای 
عز و جل از دینشان راضی باشد. 


ارس ای اه سای و رت امس 


و امر بمعروف و نهی از منکر دو تکلیف واجب است بر هر کس که امکان 
انجام آن را داشته باشد و بر جان خود و یارانش نترسد. 


و ایمان عبارت است از اینکه واجبات را به جا آورده و از گناهان پزر ی 
دور کزتد و یمان آن است که ادمی دین حق را بدل بشناسد و بزبان 
اقرار کند و باعضای تن وظایف آن را انجام دهد و بعذاب قبر و منکر و 
نکیر و زنده شدن پس از مرگ و حساب و صراط و میزان اقرار داشته 
باشد و اگر بیزاری از دشمنان 1۳9 نباشد ایمانی وجود 1 
تکبیر گفتن در دو عید (فطر و قربان) لازم است اما در فطر در پنج نماز که 
از نماز مغرب شب فطر شروع می شود تا نماز عصر روز فطر و تکبیر 
اتف که که 


له اکبر اللّه اکبر لا اله الا له و اللّه اکبر و للّه الحمد ال اکبر علی ما 
انا و الخنه له علی مایب 


زبرا خدای عز و جل میفرماید تا شماره روزها را کامل کنید و بر هدایتی که 
خداوند شما را نموده خدا را تکبیر بگوئید و در عید قربان در شهرها پس از 
ده نماز گفته می شود که از نماز ظهر روز قربان شروع می شود تا نماز 
صبح روز سوم و در منی دنبال پانزده نماز گفته می شود که از نماز ظهر 
روز قربان شروع شده تا نماز صبح روز چهارم و در تکبیر عید قربان این 
جمله اضافه می شود 


و ری ارفا منم آلانتام 


و زنی که خون نفاس ببیند حد اکثر تا بیست روز می نشیند (نماز و روزه را 
ترک می کند) مگر اینکه قبل از بیست روز پای شود و چنانچه پس از 
بیست روز پاک شد غسل نموده و پنبه به خود میگیرد و عمل مستحاضه بجا 


می آورد. 


چه کم باشد چه زیاد. 


و از درندگان آنچه دندان درنده جلو دارد و از پرندگان آنچه چنگال دارد 
گورز و ان حرام 1 ت و سیر ز حرام است زیرا| خون است و9 سگ ماهی و9 


مارماهی و طافی و زمیر حرام است و هر ماهی که فلس نداشته باشد 
خوردنش حرام است و از تخم ها انچه دو سر ان با هم اختلاف دارد 
خوردنش جایز و انچه دو سرش با هم برابر است حرام است و از ملخ ها 
آنچه بلند پرواز است حلال و ملخ های ریز حرام است زیرا بطور کامل 
نمیتواند پرواز کند و تذکیه ماهی و ملخ همان است که زنده گرفته شوند. 


و گناهان کبیره حرام است و عبارتند از شریک قرار دادن برای خدای عز و 
جل و کشتن جانداری که خداوند کشتنش را حرام کرده و ناراضی نمودن 
پدر و مادر و گریختن از میدان جنگ و خوردن مال یتیم از راه ستم و ربا 
خوردن پس از انکه حرمت ان را بداند و زنان پاکدامن را تهمت زنا زدن و 
بعد از اينها زنا و لواط و دزدی و خوردن مردار و خون گوشت خوک و 
گوشت هر حیوانی که بنام غیر خدا (از بت ها) سر بریده شده باشد بجز در 
جایی که ناچار از خوردن باشند و خوردن مال های حرام و کم فروشی و 
قمار و گواهی دروغ و نومیدی از رحمت خدا و ایمنی از مکر خدا و نومیدی 
وی تا و ی 
و بدون تنگ دستی حقوق دیگران را نگه داشتن و گردن فرازی نمودن و 
زورگوئی و دروغ و اسراف و بیهوده خرج کردن و خیانت و سبک شمردن 
حج و با دوستان خدای عز و جل جنگ نمودن و اما بازی هائی که شخص را 
از یاد خدای تبارک و تعالی باز میدارد نایسند است مانند غنا و تار زدن و 
اصرار کردن بر گناه کوچک سپس فرمود در اين که گفتم برای مردمی که 


مصنف این کتاب گوید گناهان کبیره هفت است و پس ان هد ناهن 
نسبت بکوچی : تر از خود بزرگ است و نسیت ببزرگ : نر از خود کوچک و 
اينکه امام صادق در این روایت ه گناهان کبیره را ار هنت بیشتر شمرده 
است باین معنی است و نیروتّی جز بوسیله خدا نیست. 


۴ ترجمه جعفری: ویر کم هایی از قوانین دین [ 


اعمش از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: «اینها دستورات 
دین برای کسی است که بخواهد بدان چنگ بزند و خداوند هدایت او را 
خواسته باشد: 


وضوی کامل: آنسان که خدای متعال در کتاب گویای خویش دستور داده, 
عبات ات از تن ویو وان ار نو مسر و خو انا براهدی 
استخوان پشت پا هر کدام یک مرتبه و دو مرتبه نیز جایز است, وضو را جز 


بول, باد معده؛ خواب, مدفوع, و جنابت باطل نمی سازد. هر کس که از 
روی کفش هایش مسح کند در واقع با خدا و پیامبر او و فرزندش مخالفت 
ورزیده و وضوی او درست نبوده و نمازش کفایت نمی نماید. 


غسل ها: که از جمله انها غسل جنابت. غسل حیض, غسل میت. غسل مسن 
میت- که پس از سرد شدن بدن میت مس کرده- غسل کسی که میت را 
غسل داده, غسل روز جمعه. غسل دو عید (فطر و قربان), غسل ورود به 
هر و وروی به مدش سا ماریه: لاسرا ملع ره سل 
شب هفتم ماه مبارک رمضان و غسل شب نوزدهم ماه مبارک رمضان و 
غعسل شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان و عغسل شب بیست و سوم ماه 
مبارک رمضان. 


ع واکته یل ایحا سول ی اوتان کر یکی 


است. 


نماز واجب: نماز ظهر چهار رکعت, نماز عصر چهار رکعت. نماز مغرب سه 
رکعت و نماز عشاء چهار رکعت و نماز صبح دو رکعت است که تمام 
نمازهای واجب هفده رکعت است. 


نماز مستحب: نماز مستحب سی و چهار رکعت است. چهار رکعت آن پس 
از نماز مفرب است- که در سفر و حضر قصر نمی شود- و دو رکعت 
نشسته پس از نماز عشاء است- که یک رکعت قف شهار فی: آبده هنشت 
رکعت که هنگام سحر- که همان نماز شب است- تصا تس وه ر اعت: نماز 
وتر یک رکعت و دو رکعت نماز نافله صبح که پس از نماز وتر است و 
هشت رکعت پیش از نماز ظهر و هشت رکعت پیش از نماز عصر است. 
مستحب است نماز در ال وقت خوانده شود و فضیلت نماز جماعت بر 
نماز فرادی بیست و چهار برابر است, نماز پشت سر فرد فاجر و بدکار 
صحیح نیست و اقتدا صحیح نیست مگر , به کسی که اهل ولایت باشد. 


نماز در پوست مردارر گرچه هفتاد مر نبه دباغی شود صحیح بیست و 
همچنین در پوست درندگان. بر رن نا آ نک کف بر شور زو رک به جز 
خوردنی و پنبه و کتان سجده نمی شود. 


ذر اغاز تما کفته‌می‌ شود شعالین عراشک» عرشت بلند باد و گفته نشود: 
«تعالی جذک» پاینچتت والا بااشد و در تشهد اول نباید گفته شود : «السلام 
علینا و علی عباد اللّه الطالحین» سلام بر ما ون ند حان شایسته خدا| باد, 


زیرا تحلیل و بیرون امدن از نماز است. پس اگر این عبارت را گفتی در 
واقع از نماز بیرون رفته و سلام دادی. 


1 ۵ شکسته خواندن نماز در هشت فرسنگ است و ان دو برید (منزل) است و 
هر گاه نماز را شکسته خواندی بایستی روزه را هم افطار کنی و هر کس 
خدای متعال افزوده است. 


قنوت در همه نمازها در رکعت دوم بعد از قرائت و پیش از رکوع, سئت 
فرض (موّکد) است. در نماز میت پنج تکبیر است, هر که چیزی از آن 
بکاهد, در واقع با سئت مخالفت کرده است. مرده را بایستی از ناحیه 
پاهایش به آرامی وارد گور کرد و مرده زن از ناحیه سر به سمت لحد برده 
می شود و قبرها بایستی مسطح گردد نه- مثل کوهان شتر- بلند. بلند گفتن 
بسم الله الژحمن الرزحیم در نماز واجب است. واجبات نماز هفت تاست: 
وقت, طهارت, توجّه, قبله, رکوع, سجود و دعا. 


و از هر دویست درهم واجب است که پذج درهم به عنوان زکات پرداخت 
گردد و کمتر از این نقره زکات ندارد و زکات بر مالی واجب است که از 
روزی که مالک آن شده یک سال از آن بگذرد و پرداخت زکات جز بر اهل 
ولایت و معرفت حلال نیست. 


زکات بر طلا هنگامی واجب می شود که به بیست مثقال برسد که در آن 
صورت نیم دینار زکات آن است. همچلین زکات بر گندم, جوه خرما و 
کشمش- هر گاه به پنچ وسق, که هر وسق شصت صاع و هر صاع چهار مذ 
است- واجب است و آن یک دهم است, اگر با آب باران یا جاری آبیاری 
شود و اگر با سطل آبیاری شود یک بیستم است. 


در این صورت باید یی گوسفند به عنوان زکات بدهد و تا تعداد یک صد و 
بیست گوسفند همین است. و زکات صد و بیست گوسفند تا دویست 
گوسفند, دو گوسفند است و دویست و یک تا سیصد گوسفند سه گوسفند 
است و پس از آن در هر صد گوسفند یک گوسفند ز کات است. 


وب کات کاه صکافی است. که,تففان اوحاعسیی شالمبه شنو امش ند 
که در این صورت یک گوساله یک ساله به عنوان زکات داده می شود تا به 
چهل رس نزن در آن: تک گاو دو ساله داده شود, وقتی شمار گاوها به 
سصت را رس تاه زاس مده مسا نی ساله تام ام 


آن گاو یک ساله و دو ساله است تا به هشتاد رآس برسد, وقتی هشتاد 
راس شد تا نود رن دو گوساله دو ساله زکات دارد. بت از از ند 
گوساله یک ساله است. یی ان آن ره ی داش بت کمفساله تن ما له 
در هجهل رشن یک حوساله ده عماله کات آرزدت: 


و هنگامی که تعداد شترها به پنج نفر رسید واجب است یک گوسفند به 
عنوان زکات داده شود, وقتی به ده نفر رسید, دو گوسفند و اگر به پانزده 
نفر رسید سه گوسفند, وقتی به پیست نفر رسید چهار گوسفند, وقتی به 
بیست و پنج نفر رسید پنج گوسفند. وقتی به بیست و پنج. یکی افزوده شد 
یک بچه شتر زکات دارد. وقتی به سی و پنج نفر رسید و یکی بیشتر شد. 
یک شتر- که دو سالش تمام شده به سال سوم وارد شده باشد- ز کات آن 
است. اگر به چهل و پنج نفر رسید و یکی زیادتر شد, یک شتری که چهار 
سالش تمام شده زکاتش می باشد. و اگر به شصت نفر رسید و یکی 
بیشتر شد تا هشتاد نفر. یک شتری که به پنج سال وارد شده زکاتش می 
باشد, وقتی از هشتاد یکی بیشتر شد تا نود نفر یک شتری که به شش 
سال وارد شده می باشد., وقتی به نود نفر رسید زکاتش دو تا شتری که دو 
شال تصام ره لسع رده کار ی اند اک ار ود کی 
پیشتر شد تا یک صد و بیست نقر دو تا شتر چهار ساله که شتر نر را به 
پشت گیرد زکات دارد, وقتی تعداد شتران زیادتر از آن شد, هر چهل شتر 
ی ی تا سم 
پنجاه شتر یک شتر وارد در چهار سال زکات دارد و از اين تعداد به بعد 
دیگر گوسفند داده نمی شود و بایستی به سال شتران رجوع شود. 


و زکات فطریه برای هر نفری از کوچک, بزرگ, ازاد و بنده. مرد و زن چهار 
همه اینها باپستی به اهل ولایت و معرفت داده شود. 


و حد اکثر روزهای حیض ده روز و حد اقل آن سه روز است. و زنی که 
خون استحاضه می بیند بایستی غسل کرده و پنبه به خود گرفته و نماز 
بخواند و زن حاّض نماز را ترک می کند و قضا ندارد و روزه را ترک می 
کند ولی قضا دارد. و روزه ماه رمضان ات است که با دیدن هلال آن 
اغاز و با دیدن هلال (شوال) روزه افطار می شود. 


و نماز مستحبی با جماعت خوانده نمی شود که این بدعت است و هر 
بدعتی گمراهی و هر گمراهی در آتش است. و در هر ماه سه روز روزه 
گرفتن:مسختب: است. که آن. روزه کرفن دو ینم تسه است که بین آن:دوه 


یک چهار شنبه است. پنج شنبه نخست در دهه اول و چهارشنبه در دهه دوم 
و پنج شنبه دوم در دهه پایانی ماه است و روزه ماه شعبان برای کسی که 
بگیرد خوب است؛ چرا که شایستگان (از بندگان خدا) آن ماه را روزه می 
کر با سس ان فان ی دار ند مسامیر فا صاخ الم علیه وله 
روزه ماه شعبان را به ماه رمضان می پیوست. و کسی که نتوانسته روزه 
مان دفضان سرا کر اف شاه رت براکته فضا کند وا ره نی در وه 
قضا نماید بهتر است. 


و حجٌْ خانه خدا بر هر کس که توانایی رفتن به آن را داشته باشد که همان 
توشه راه, مرکب سواری با تندرستی و داشتن هزینه اهل و عیال تا هنگام 
باز گشت از مکه واجب است. حخْ جز حخ تمتع جایز نیست. و حخْ قران و 
افراد جز برای کسی که خانواده اش در مکه است جایز نیست. و پیش از 
رسیدن به میقات احرام جایز نیست و تأخیر آن نیز از میقات جز به جهت 
بیماری يا تقیه جایز نیست. خداوند متعال می فرماید: «حخّ و عمره را 
فرای خدا به بایان پریشانیت:» هه سایان رشاندن: آن خودداری از عمل 
زناشوئی, دروغ و ستیز در حح ۳ گوسفندی که تخم آن را کشیده 
باشند به عنوان قربانی کفایت نمی کند؛ زیرا که ناقص است و گوسفندی 
که تخم از را مالندم:باشتد در ضدرزتی که غیر ان نبا شد کفایت فی. کند: 


قاخبات هیا رنه اند آخراض کفتم مار یه یی ال که لیی زا 
شریک لک لبیک, ان الحمد و اللعمه لک و الملک, لا شریک لک.»؛ طواف 
شا خفا یرای عمری ساعت ات موه کت شا کر ام اند اهم 
خوانده می شود و سعی بین صفا و مروه واجب است, و طواف حج واجب 
است و دو رکعت نماز آن در مقام ابراهیم واجب است و پس از ان سعی 
بین صفا و مروه واجب است و طواف نساء واجب است و دو رکعت نماز 
آن .واجتب- ات و بسن .از آن هن بین<ضا رو صروم: تفت ماندزن ادن 
مشعر واجب است, قربانی برای کسی که حخ تمتع انجام می دهد واجب 
است, ماندن در عرفه واجب است و سر تراشیدن و رمی سنگ ریزه ها 
سئت است. 


و جهاد در رکاب پیشوای دادگر و عادل واجب است و هر کس در راه دفاع 
از دارائی خود کشته شود شهید است و در کشوری که باید تقیه کرد 
تاش هی را بای ها که ون خر کی کی ما وف را 
در فساد کوشد. و این در صورتی است که به جان خود و یارانت بیم داشته 
باشی. به کارگیری تقیه در کشور غیر اهل ولایت واجب است و کسی که 


به جهت دفع ستمی از خودش از روی تقیه سوگند بخورد مخالفت آن جایز 
است و کفاره ندارد. 


و طلاق, طبق آنچه که خدای متعال در کتاب خود و سّت پیامبرش بیان 
کرده شرعی است و اگر طلاق مطابق سئت نباشد جایز نیست. و هر 
طاقن کف الف فران بات طلا تست همان گونه که هر ازدواجی که 
مخالف قرآن باشد ازدواج شرعی نیست و بیش از چهار زن آزاد نمی شود 
همسر گرفت و هر گاه زنی را سه با ر طلاق عده دار دادند. برای شوهرش 
حلال نمی شود مگر اينکه شوهر دیگری اختبا ر کند, و فرمود: : «از ازدواج با 
۱ 
دارند.» و صلوات فرستادن به پیامبر صلی الله علیه و آله در همه جا و به 
هنگام عطسه کردن و وزیدن بادها و موارد دیگر واجب است. 


و مهرورزی نسبت به دوستان خدا و پذیرش ولایت آنان و بیزاری 
دشمتانشان واخب اشت: و همجتین بیزاری از کسانی, کهبة ال سید علیه 
السلام ستم نموده و پرده حرمت آنها را دریده و فدک را از حضرت زهرا 
(س) ربوده و او را از میرانش بازداشته و حقوق او و همسرش را غصب 
کردند و به سوزاندن خانه اش همّت گماشتند و ستم را تاره کنخ 
امیس دا ی امه و الا دک فرشا خیم مخت استه ده 
بیزاری از پیمان شکنان: نی دادگران و خارج شوندگان از دین واجب است. 
و بیزاری از بت ها, قمارها؛ و از همه پیشوایان گمراهی و رهبران ستم, از 
۱ اف و ۷۱ ۶ 
برادر پی کننده ناقه نمود بعنی کشنده امیر مقمنان علیه السلام واجب 
انستته یی ار از همه کشدد کا نا هل بت علیه السلام. و اخت: اسبت: 


و ولایت و دوسنی با مقمنان همانهایی که پس از پیامبرشان دگرگون نشده 
و عوض نکفتنته اند مانند سلمان فارسی, ابو ذر غفاری. مقداد بن اسود 
کندی, عمار بن یاسر, جابر بن عبد اله انصاری, حدیفه بن یمانی, ابو هیثم 
بن تیهان. سهل بن حنیف, ابو ایوب انصاری, عبد الله بن صامت, خزیمه بن 
ثابت ذو الشهادتین, ابو سعید خدری و هر کس که در راه آنان گام برداشته 
و کردارش مانند کردار آنان باشد, واجب است, و همچنین ولایت و دوستی 
بنزفان آنانه کسای که به آنان مهدات آنانق افندا کردم انودماخت است 


و تیکی پدر و مادر واجب است و اگر مشرک باشند نه از آنان و نه از غیر 
افزرند کار: ۳ بیست.. ان و جانشینان 1 اهنت ندارند, تیدا که 


آنان معصوم و پاکند. و حلال دانستن دو متعه, آنسان که خداوند در کتابش 
فرو فرستاده و پیامبر خدا صلی الله علیه و اله ان دو را سئت قرار داده؛ 
یعنی متعه حج و متعه زنان, واجب است. و فراض و واجبات ارث هم 
اتسات است که خداوند متعال در قرآن فرو فرستاده است. عقیقه نوزاد 
پیسر و دختر در هفتمین روز تولد است و در همان روز نوزاد نامگذاری 
شده و موی سرش تراشیده شده و به وزن مویش طلا پا نقره صدقه داده 
می شود. 


و خداوند متعال جز به اندازه توانایی هر کس تکلیف نمی کند و بیش از 
توانایی او بر او تکلیف تفن تصایند و کارهای بندگان به آفر ی تقدیری نه 
تکوینی آفریده شده است و خداوند. آفریذکار همه موجودات است. و 
انسان بایستی نه قایل به جبر و نه تفویض باشد و خداوند متعال فرد بی 
گناه را به جهت فرد گناهکار بازخواست نمی کند و کودکان را به جهت 
گناهان پدران کیفر نمی دهد, زیرا که در آیه محکم کتابش می فرماید: 
«بار گناه کسی بر دیگری گذاشته نمی شود.» و فرموده است: «برای 
انسان نیست جز انچه بکوشد و در اینده نتیجه کوشش خود را خواهید 
دید.» و بر خداوند متعال است که از آنان بگذرد و تفصّل فرماید ولی ستم 
بر حضرت حق روا نیست و خداوند فرمانبری از کسی را که می داند او 
مردم را فریب می دهد و گمراه می سازد واجب نمی سازد و از میان 
بندگانش کسی را که می داند به خدا کفر می ورزد و شیطان را بجای خدا 
پرستش می کند برای رسالت خویش نمی گزیند و منصوب نمی کند و 
برای آفریدگان خود جز فرد معصومی را انتخاب نمی کند. 


و اسلام غیر از ایمان است و هر مومنی مسلمان است ولی هر مسلمانی 
موّمن نیست و دزد در حال دزدی موّمن نیست و کسی که زنا می کند در 
حال زنا کردن موّمن نیست و کسانی که حدود گناه بر آنان جاری شد. 
مسلمان هستند نه موّمن و نه کافر, زیرا خداوند متعال مومنی را که وعده 
بهشت به او داده به دوزخ وارد نمی کند و کافری را که به او وعده آتش و 
ماندگاری در آن را داده از آتش بیرون نمی آورد ولی غیر از اين هر کسی 
را که بخواهد می آمرزد. و کسانی که حد بر گردن دارند فاسفند. نه 
مومنند و نه کافر و برای هميشه در آتش نیستند و روزی از آن بیرون 
خواهند امد, شفاعت برای انان و نیز کسانی که در اعتقاد ناتوانند هر گاه 
که خداوند از دینشان راضی باشد, رواست. و قران کلام خداست, نه 
آفریدگار است و نه آفریده و اين بلاد امروز بلاد تقیّه و همان بلاد اسلامی 
است نه بلاد کفر و نه بلاد ایمان. 


اشتر به مغروفت:ه تفن از منکر بزای هر کسی: که افکان اتجام آن را داشته 
و بر جان خود و یارانش نترسد واجب است و ایمان انجام واجبات و 
خودداری از گناهان بزرگ است. و ایمان همان شناخت قلبی و اقرار با 
زبان و انجام و کردار با اعضای و جوارح و اعتراف به عذاب قبر, نکیر و 
منکر و زنده شدن پس از مرگ و حسابرسی. صراط و میزان است و 
ایمان به خدا نیست مگر با 1 خداوند متعال. 


و تکبیر گفتن در دو عید (فطر و قربان) واجب است. در عید فطر در پنج 
نماز که از نماز مغرب شب عید فطر اغاز زٍ می شود و تا نماز عصر روز عید 
فچظر ادامه دارد, تکبیرش این افتت «الا. اکبر, اللّه اکبر لا اله الا اللّه و 
اللّه اکبر, و للّه الحمد و ال اکبر علی ما هدانا و الحمد للّه علی ابلانا»؛ 
خداوند نز حور است خداوند بو کنر است, معبودی جز خدا نیست و خداوند 
بزرگتر است و سپاس مخصوص خداوند است, خداوند رو کته است بر 
آنچه ما را بدان هدایت فرموده و سپاس مخصوص خداوند است بر آنچه ما 


را آفریدم..زترا که-خداوند متغال فی فر فان «و تا شماره روزها وا کف 
کرده و بر هدایتی که خداوند شما را نموده تکبیر گویید.» و در عید قربان 
در شهرها پس از ده نماز گفته می شود که از نماز تکبیر ظهر روز عید 
قربان اکان فت شود و تا نماز صبح روز سوم ادامه دارد و آنان که در منی 
هستند پس از پنج نماز می گویند که از نماز ظهر روز عید قربان آغاز می 
شود و تا نماز صیح روز چهارم ادامه دارد که در این تکبیر اين جمله افزوده 
می شود که: «الله اکبر علی ما رزقنا من بهیمه الانعام». 


و زنی که خون نفاس (زایمان) بیند, حد اکثر تا بیست روز از نماز و روز 
دست بر می دارد مگر اين که پیش از اين پاک شده باشد و اگر پس از 
بیست روز پاک نشد غسل کند و پنبه به خود گرفته و عمل زن مستحاضه 


را انجام می دهد. 


و در مورد شراب خواری. هر چیزی که زیادش مست کند. چه کم باشد چه 
زیاد,. حرام است. و هر درنده ای که دارای دندان درنده است و هر پرنده 
ای که دارای چنگال است گوشتش حرام است. 


حال خرزامن. است: جرا کم خونداست وش ماه مار مافی:-طافن: 
زمیر حرام اند, و هر ماهی که فلس نداشته بااشد خوردنش حرام است و 
از تخم ها آنچه دو طرف آن با هم فرق داشته باشد خوردنش جایز و آنچه 
دو طرفش با هم برابر است خوردنش حرام است و از ملخ ها آنچه بلند 


پروازی را ندارند و تذکیه ماهی و ملخ های زنده گرفتن انهاست. 


و گناهان بزرگ حرام اند, که عبارتند از: شرک ورزیدن به خدای متعال, 
کشتن جانداری که خداوند ان را حرام کرده, عقوق پدر و مادر, فرار از 
میدان نبرد, خوردن مال. بتیم. از زاه ستمء رباخواری. یس آشکار .شدن 
(حرمت آن)؛ تهمت زدن به زنان پاکدامن و پس از اینها, زنا, لواط, دزدی و 
خوردن مردار, خون, گوشت خوک و آنچه که به غیر خدا سربریده شده به 
جز در موارد ضروری خوردن مال حرام, کم فروشی در پیمانه و ترازو 
قمار بازی. گواهی دروغ, نومیدی از لطف خدا, ایمنی تا , نومیدی 
از رحمت خداء ترک همکاری با ستم دیدگان, اعتماد و " ۲ تکیه بر ستمگران, 
سوگند دروغ, خودداری از پرداخت حقوق دیگران بدون تنگدستی, 
کبرورزی, زورگویی و دروغ گویی, اسراف و بیهوده خرج کردن, خیانت, 
سبک شماری حح. مبارزه با دوستان خدای متعال, بازی هایی که انسان را 
از یاد خدای متعال باز می دارد همانند غنا و تار زنی. و پافشاری بر گناهان 
کوچک مکروه و ناپسند است. آنگاه فرمود: به راستی آنچه بیان شد برای 
گروهی که عبادت گرند. ابلاغ پیام است. 


مصنف این کتاب رضی اللّه عنه گوید: گناهان بزرگ هفت تاست, پس از 
ان گناهی نسبت به کوچکتر از خود بزرگتر و نسبت به بزرگتر از خود 
کوچکتر است و این همان معنای فرمایش امام صادق علیه السلام در این 
حدیث است که گناهان بزرگ را بیش از هفت عدد شمرده و هیچ نیرویی 
جز از جانب خدا نیست. 


غم استر ااحقعتیه له اللام اهخابه قی ماس فاخد ارتماه تاتدصفا بضاغ الم قن یه و 
دنیاه 
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عیسی تي غر اتلطییة غو لیم تي تختی من جل الحسَن بنِ 
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9 ان کن خدی کن 


ص: 6010 


اتتفل الطاتر فی,ظیرانه: ارخفم وال اشفر ال اد 


2- . آی الیمین الکاذبه الفاجره. و سمیت غموسا لائها تغمس صاحبها فی 
الاتمتت قمع البان: 


آباْه ع آنّ آمیر الْمَوْمنینَ علیه السلام عَلْمّ أضَحَابَهُ فی مَجْلس واجد 
ارْبعماته باب مِمّا بَصلح للمسْلم فی دبیم و ديا (1) قال علیه السلام اِنْ 
الججامه تصَحْخٌ البَدَنَ و تشد العف و الطيبٍ فی الشارب من اخلاق التّبیْ 
ص و کرامة الکاتیین و السّواک من مَرّضَاه الله عَرٌ و جل 5 سْتْهٍ الْییْ ص 5 
مَطیبةٌ لِلقم و الدْهن یلَینْ البِسَرچ و برید و الذماغ و یُسَهْل مجاری الماء و 
یذهب بالقشف (2) و بُسْهرٌ اللوَنَ و سل اراس يَذْهبْ_بالدّرنِ و یفی 
القَدی و اه مُمَصَء و الاستتشاق سنه و طهُورٌ للفم و الا ‌ِ و السه 
مصحه لرّاس و تلقية لبَدَنِ و سایر اوجاع الرّاس و الثورچ تثشره و طهُور 
و اسْتَجادة الجدّاء وقایَة للبَدنِ و عَوَن عَلی الطهُورِ و الْلاه و 
ت4۹ ع‌ِ ۳ 0+ 

تس ر یمیع 
ص: 6011 


. قال العلامه المجلسو"- رحمه اللّه-: اعلم آن آصل هذا الخبر في غایه 
ِ و الاعتبار علی طریقه القدماء و ان لم یکن صحیحا بزعم المتأخرین, 
و اعتمد علیه الکلینی- رحمه اللّه- و ذکر آکثر اخزانه. عتفرقه. قی. ابوابت 
الکافی ۵ کدا غرم هن اکانر الحفحنن: آقول: عدم ضحته. آلشستد عند 
المخاعرین اخفام العانسم بن حبی و الظاهر. آن اضل الروایه فی کتابه. قال 
الشته: فی. اافهزست. (الفاسم بن بخیی ار اسشدی. له کتاب: فیه آداب: آمیر 
المومنین علیه السلام و الراشدی نسبه الی جذه الحسن بن راشد البغدادی 
مولی المنصور الدوانیقی الذی کان وزیرا للمهدی و موسی و هارون 
الرشید). قال ابن الغضائری: ضعیف. و قال البهبهانی فی التعلیقه: لا وثوق 
بتضعیف ابن الغضائری ایاه و روایه الاجله سیما مثل احمد بن محمد بن- 
عیسی عنه تشیر الی الاعتماد علیه بل الوثاقه, و کثره روایاته و الافتاء 
بمضمونها یوّیده و یوید فساد کلام ابن الغضائری فی المقام عدم تضعیف 
شیخ من المشایخ العظام الماهرین باحوال الرجال ایّاه و عدم طعن من آحد 

ممّن ذکره فی ترجمته و ترجمه جده و غیرهما, و العلامه (ره) تبع ابن 
لفضاتری بناء علی جواز عثوره علی ما لم یعثروا علیه و فیه ما فیه. انتهی. 
2 . القشف: قذاره الجلد. 
3- . النشره واحد النشر و هو الریح الطیبه و الریح عموما. 
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1- . غمر الثوب: علق بها و سم اللحم. 

2 . النضح: الغل و الازاله واصل النضح: الرش. و اللبان- بالضم-: الکندر. 
3- . البقره: 187. ۱ 

4 . المتوضا: الموضع الذی یتوضا فیه و یکنی به عن المراحیض و المراد 
هنا الثانی. 
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1-. آی وسط الشارع و جاده الطریق. 


2- . النساء: 2. 
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1- . البقره: 182, حمل علی الکراهه. 
2- . لعله من التعنیه ای لا تکلفونا ما یشاق علینا. و فی تحف العقول (لا 
3-. یعنی الموت آو الملک الموکل به. 


‌ِ ِ 4 سس 3 
التَرویح و اطلبُوا لول قانّی آگانژ کم الأْعم عداً و توقوا علی ولد کم لب 
الفِت من السَاء و الْعجَوته قانّ لین بُدٍی تترَمُوا عن آکلِ الطیْر الذی 
لیسث له قانضَه و لا صیصيَهٌ و لا حوَصَله (1) و اثفوا کل ذٍی تاب من السبا 
و مخْلّب من الطیْرٍ و لا تاکلوا الطحال قَایهْ بت الدّم القاسد لا تلبَسُوا 
السَواد اه لباسن فرّعون الوا العْدد من اللخم قاَه یُحَرّک عژق الجْذام و 
لا تقیسُوا اد قاِنْ من الدّین ما لا یقاس (2) و سیاتی أفوامٌ بَقیشُون و 
هم آغداء الذین و ول من قاس اتلیسن لا تختدُوا الملسن (3) فلنَه جذاء 
فرزعون و هو أوّل من حَذا الملس خالفوا آَضِحات المُشکر و کلوا النَفْر قاِنّ 
فیه شقاء من الادواء انیوا ول سول الله ص قَةْ قال من قتح ۶ 
۳ ۳ 2 .]۵ ما مر 92 ۲ ِ ۰ ۱و لا یس 
تقیه یاب مشاه فتع اللة علیه یاب فقر ایژوز اشتعفار تتلیوا الززق 3 
2 | ما استطعتم من عَمل الخیر تجدوه عدا| یا م و الجدال انه یورت 
السک من کاتث له الی ربه عَرّ و جل حاجة قلیَطلبَها فی تلا ساعَاتِ 
ساعو فی الجْمَعَه و سَاعو تژول الشمسن چین تَهْب الریاخ و نفخ 


. قیل: القانصه للطیر بمنزله المعاء لغیره. و الصیصیه- بکسر اوله بغیر 
ِ الاصبع الزائد فی باطن رجل الطائر بمنزله الابهام من بنی آدم, لانها 
شوکته فان الصیصیه یقال للشوکه. و الحوصله للطیر مکان المعده لغیره 
یجتمع فیها الحب و غیره من الماکول تفا لها باافارسته: (عتته: دان ) .۵ 
قال بعض اللغویین: القانصه: اللحمه الغلیظه جدا التی یجتمع فیها کل ما 
تنقر من الحصی الصغار بعد ما انحدر من الحوصله و یقال لها بالفارسیه 
(سنگ دان) آقول: و هذا هو الصواب 7 تلاخباز ففی الکافی سئل 
عن الصادق علیه السّلام: الطیر ما یوّکل منه فقال: لا یوّکل ما لم تکن له 
قانصه, و هی غیر المعده کمعده الانسان لائها موجوده فی الطیور کلها. 

۱ . انقاس مطاوع قاس. و فی التحف (فانه لا بقاس). 

. الملس النعل الذی یساوی طرفاه و لا یکون مخصرا کذا فی المرآه و 
0 و فی بعض النسخ (الملسن) و هو تصحیف و فی النهایه ( ِ 
(ص) ملسنه) آی کانت دقیقه علی شکل اللسان و قیل هی التی جعل لها 
لسان و لسانها الهنه الناتئه فی مقدمها. 
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اسَرغٌ هی طلب الرّرّقٍ من الطْرّب في آلاض و هی السَاعة التی, یقسمٌ 
له فیها الق بینَ عبایو و التظژوا القرج و لا تیاسوا من رفح اللّه قَِن 
ب ااغعال الی له غز و جل اپطاز فیح ما دام عللی لقن لغلمن 
2 ۱ 1 له ِ و جل ِِ 4 ِ ارو امضل هو ۰ فیچ 
الرغائب لا تَحرجوا بالسَیوف الی الحرم و لا بََلينْ احَذِکم و ین یذیه سیف 
فان القبله امن ایمَوا پزشول الله (1) ص حَجَكم ال حَرَحْنم الی بیّتِ اللهٍ 
ان ترَکَه جقاء و بذک امرَنْمْ و ما بالقبُور ای الرَْمکم اللةْ عَر و جل 
حنها و زبارتها و الوا الررّقَ علدها و ۷ تشتطغژوا قلیل الاتام ان الطغیر 
نا 
من آن بری ان ات ساجدا له آمز پالشخود ققضي و قذا مر بالسجُود 
ی 
له چل هون عَلَیكمْ الْصایِ ادا اشتکی حدم عَیه قلیفتا آية 
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مافی سوفن تخر التها عال» الم به ای انا فتز لب وه دار 
رسول الله او قبره (ص). 

2- . الکبوه: الانکباب علی الوجه. 

3- الشوری: (0د. 
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1- . نکل به من باب قتل, و نکل به- بالتشدید-: آصابه بنازله و فی البحار 
(فقنوه) ای احفظوه. ۲ 

2 . فی التحف (فلیاکل اللحم باللبن). و المراد باللین الماست ظاهرا لا 
اللبن الحلیب فانه یطلق علیهما. و الشانع فی الاکل هو الأأول. و لکن جاء 
فی بعض الأخبار التصریح باللبن الحلیب. 

3-. التوبه: 7 
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ب مها با ۶۱۶ قبل تژول ۱ و و . ِ 4 *> خ۵- ]2 14 ۱ 2 
(1) علة تژول العیت و علة الخف و علد الادان و عند فزامي القزّان و مقع 
تِ " 2 لل 1- ی 1 9-1 ی کب 
۱ جر من ۳ م1 4 ح در تعد م6 
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ان الْمیّت یره المْحرٍم مُژوا قلعم بقل الَحسَن علد مَوَتاكُم قاِ 
عاطمه بت مَحَمّدٍ ص ۵ قیضَ آوها ص ساعدنها جمیع بتاتِ بنی هاشم 
ققالث دغوا اللقداد و عَیِکم بالذعاء (3) ژوژوا متام قَاْمْم تَفرخون 
ی ند ]م2 جر تس سس وم چه از بر . 9 بت سا ۵اه هس 
ارم و لبلب الرَمْل حاجتة علد قبر آیبه و مه تقد ما باغو لها 

01 - ِ‌ 4 ۳ ۳ ۳ 0 | ۳ 

الْمَسْلمّ ماه اخیه قلذا رَایتم من اخِیکم هفوة (4) فلا تکونوا علیه و کوئوا 
]و +9 پگ کر سر اف ی بر از 9 رم و - رت جو لا ۶ 7 
له کتفسیه و زشدوه و الضحوه و5 ترفقوا به ایاکم و الخلاف, فتمزقوا ِ 
بال (3) مَنْ ساقر مِنکم یذابه فلیندا جين بنزل 
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۰-2 . آی لا تبخروها بالطیب. 

3- . فی استشهاده علیه السّلام بفعل فاطمه علیها السلام عنایه. و فی 
التحف (اشعرها بنات هاشم فقالت اترکوا الحداد و علیکم بالدعاء) و 
الحداد- بالکسر. ترک الزینه و لبس یاب الماتم منه حدت المراه علی 
زوجها [ذ| حزنت و لبست یاب الحزن. 

4 . الهفوه: الزله و السقطه. 

5- . فی بعض النسخ (علیکم بالصدق) و فی بعضها (علیکم بالقصد تزلفوا و 
ترجوا) و فی بعضها (توجروا). و فی التحف (تراءفوا و تراحموا). 
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عمالیم , ۲ / ۱ ۱ 
المَثْفق بمئزرله المجاهد فی سییل اللوٍ من یقن بالخلف سَحَت 
تَفسْه بالثفقه من کان علی بقین فشک فلیمّض علی بقبینه فان الشک لا 
9 الیقیه لا تشهذوا قول ال ۱ مب 9 شه) 12 اد ۳ 012 
یلفض الیقين لا تشهذوا قوّل الزور و لا تجلشوا علی مَایّد یشرت علیها 
9 > مس 0 م2 0 ۳ وع ‌ ‌ و اس ۳ 72 - 9 
الْحَمَر قَانّ الْعَبد لا بدْری_عتی یُوْحَذ ادا جلس اَحَذُكم,علی الطقام فلیَجْیِسَ 
یش ۳ 1۰ 1 ۳ 
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آه ند مستاسد. آق قوی مختر ن الب الیر العشیهه. و عانیال کان 
من انبیاء بنی |سرائیل محبوسا فی الجب فی زمن بختنصر علی ما قیل. 

2 . الصافات: 131- 133. 

3 . التوبه: 105. 
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الْحْمّی راید المَوّتِ (1) و سجن سجن اللّه فی الأرْض یه 
عباده 5 ۳ تخت الدِئوتِ کما یاس لور من ستام 
و هو من ذاخل الجَوّف لا الجراحة حَه و خی ة 

وَرُودا اکسر وا خر الخمّی بألبتَفسَح 3 المَاء البار 
(3) لا یتداوی للم کر تفه 2 
الیرم قانْخدوة غُدّه لِلوَضُوء بَعد لطهُور سر 
الکسل قبَهُ من کسل لَمْ ود حق الله عَر و < 
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القادْورة الذی یتاّف (5) به من جلس الب 
3 ا یقا له عّن صلانه باد ٍ 1 
الْمَوْمنْ تسه من فی تعب و اللاس مبه 
الله عَرٌ و جَلّ اجْدَرّوا الذِنْوبَ قَاِنّ العَبْد لآ 
مَرَضَاکمْ بالصَدقه حَصِنئوا أَموَالَکَمّ بالّگاه | 

التبعَل اقفر هو | 
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کل ضعیف جهاذ الْمَرّاه خسن ال الیتال احذ 
۳ 6[ ۲ م0 3 ۲ -1- ۶ 9۱ پر " 
الیسَازین اللفَدیرٌ نف الیش الهَمّ نَصّف الهَرم ما عَال امَروُ افتَضَد و د 
عقطب امَروٌ اسْتسَار لا تطلخ الصَييعة لا علند دی حسّب او دين لکل شی ء 
جر ی جر و ار 9و من به و - و9 5 ِ 5 

تمره و تمره المعژوف تعجیلة من 


- . الژائد هو الذی پرسله القوم لینظر لهم مکانا ینزلون فیه او لیخبرهم 
نها خفن لیم ب المراو ها الق بر بالعمتم ه کی السار (فاعد 
الجوات : 
2-. تحت الذنوب آی تزال بت و تسقط الذنوب. 
. الفیح: شده الحر و 
. لان التداوی لا 7 الا الا باتعاغه الدهات له ار شه ماه آفر.ی 31 
وردت فی الحدیث (ما من دواء الا و بهیج داء) و (اجتنبوا الدواء ما احتمل 


بدنکم الداء). 


دج آی بقرففو شت مفنه وقی اش ( سفق بدا آخ ها آفرفت کرت 
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وت جع 9۰ ِبِ- هُِ مک سس ی و 0 
حَل اغمال المَرّء النْظاژ القَرج من الله عَر و جل من خرن والدَیّه فقَذ 
۶ و - ۵ و . ی تج #9 0ج ]1- ۰99 2۳ 6 وو 
ال 
ِ - 3 وس ی( نم نی مس مس ی بت 3 - 
الب آثلی الع (1) الی ام لتواذیی ۱ 
: - طِ لع ۳ ات +4 ۳ _ 
الْقافیة من حقد البلاء فان جَقد البلاء تقات المین الصعية مه فعظ بچه 
فیه من جهد ۰ فان جهد البلاء دهاب ّ عید من ویظ بعیره 


والدو و لا للمزاه جع زوجها (3) لا صَمت یوّما الی اللیل لا بذکر الله عر 5 
۳ من سا م0 م2 ۳۹ ِ ور مه +9 بل و اس ۳ | لا ۳ 
ج لا تَعَرّبٍ بعد الهجره و لا ه چ بَعد الفتج تعرضوا للتجارو فان 9 عنی 
01 ۰ 11 ۳ 11 صللا ر. - 2 س م2 و ‌ 
لکم عَمّا فی ایدی الناس و ان اللة عز و جل بچب العبد المْحترف الامین 
[ - ما لا - ۳ ل‌َ 3 ۳ ِ ۳۹ ِ 
(4) لیس عَمّل أحتّ الی الله عَرَّ و جَل من الطلاه قلا بَسْعَلتَکَم عَن آوقانج 
5 3 2 بح 1 من 0 وم ۳ 
شی ۶ من مور الا ان الله عرّ و جَل دم آقواماً ققال الذین هم عَ 
9 1 ِ و 3 9 و أ 


1- . التلعه- بضم التاء المثناه الفوقیه-: ما علا من الأرض. _ 

2 . الخبال فی الأصل الفساد و یکون فی الافعال و الأبدان و العقول, و 
فسر طینه الخبال بصدید اهل النار و ما یخرج من فروج الزناه فیجتمع ذلک 
فی جهنم فیشربه آهل النار. 

3-. ای بدون اذنهما. 

4-. الاحتراف: الاکتساب. 

5- . الماعون: د. 
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لیس استهیدُوا یالله من صلع الدَیّن (3) و 2 


ب تخر ات :1 

. التکفیر بدعه عند أصحابنا موجب لبطلان الصلاه. و حکی عن الطحاوی- 
۳ الشافعی آولا و الحنفی آخرا- فی اختلاف الفقهاء عن مالک قال: آن 
وضع الیدین آحدهما علی الأخری انما یفعل فی صلاه النوافل فی طول 
القیام, و ترکه َحثْ الی. و قی المحکی عن اللیث بن سعد آئه قال: سدل 
الیدین فی الصلاه أَحثْ الی, الا آن یطیل القیام. 
در ون وتا میم الم ای ای وفیالف اه ابا 
عر و جل من غلبه الدین). 
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‌ ِِ 32 ۳ 2 1 , 
وه رق دنه لا تقوم أدیم نشج بذي الب جل جلاله و غلثه تون تشف 
و و سل . لا . وو و لل.. . 2 | مل . - و لا 
(9) توبوا [ ,الله ٍِ 5 حل 5 ااخلوا و محبیه فان اللة عکز مجل بجب 
الوّايین و یب الْمَتَطهرینَ و المَوْمنْ توَاب ادا قال المَوَمن لاخیه اف انقطع 

مهب پ مر جررت ۲ ۳ ج 7 آً 1 7 1 
ما بیتهقا قلا قال له آنت فد کقر أحذهماً و (5ا اَهمَه ائمات الاسلام فی 
۳ 7 ِ ِ 
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- . النحل: 71 
3- 1 فی التحف (و اختموا به). "۳ 
سل الّماوات و الأْضٍ و اتلاف 
و التّهار- الی قوله-: اک لا تحْلِفَ المیعاد) ست آیا 

و 

. الصفیق من الثیاب: ما کان نسجه کثیفا. 
۳ . ی یری فیظهر ما وراءع. و فی المکارم عن آبی عبد اللّه علیه السّلام 
قال: (کان لابی علیه السلام ثوبان خشنان یصلی فیهما صلاته, فاذا آراد آن 
بسال الحاجة لیضشما و شال الله حاحته ). 

. انماث الشی ء فی الماء: تحللت فیه آجزاوه. 


ره ِ ۳7 ۳ 1 نس 2 وو ‏ < لا 
نویه ما لِمَن آرادها ف تُوبُوا الی الله تَوَبهٌ تصَوحا عسی ربعم ان یکفر 
ِ 7 : ۳ ۱ 9 ِ ۳ 0 ۳ ۹ 
ِ سَیناتَکم و اوقوا پالعهد اذا عاهذَيم فما رالث نِعمَةٌ 5 ,لا تَصَارهُ یش 
[هِ۳۹ ۳ سس ی ۳۳ س‌ِ ۳ مس ‌ ی لا < ] 2 
الا یذتوب اجترخوا ان اللة لیس بظلام للعبید و لو أنهْمْ استفبلوا لک بالدعاء 
ت ۸ 0 0 ند ۳ ِ ۳ ۳ لپ 2 ۳ 0 ت ِِ ۳۳ 
و الاتابه لمْ تژل و لو انهْمْ ادا ترلث بهم النقمٌ و رالث عَْهْمْ انعم هزغوا الي 
مللا . ۷۲ 0 ی .لا و 1 و ]۵ و 2 7 10 - و ]و ام حس |( 
الله عَز و جل بصذق من نياتهم و لم پهئوا و لم یسرفوا لاصلح اللهٌ هم : 
ِ - 01 ۳9 اش اج 9 ت عت ۳۳ 
قاسد و لرد لیهم کل ضالح و ادا حاق المَسْلمٌ قلا یشکوّن ربة غز و جل و 
رز 9 پم 0 لا 7 ۳ ج جر" ء ٩1‏ 9 سا ِ 
ليشتي الی زبه الذی بیده مَقالیذ الامور و تذییژها فی کل امُرِي وَاجِده مِنْ 
0 سس سر ]-- مر و ]تس اس ۳ 
کب و اللمنی فلذَا ر احَذکم قلیمّض علی طیرته 1 


سا ها ِ 


2 


لا ۳ ِ/ٍ مه 2 92 تاه 02 ]7 ۳1 1 ۳ 
اللة عَز و چل و ادا خشی الکبر فلیاکل مَع عبده و خادمه و الشا و 
+ پٍ لا ۳۳ 6 لا 0 رو ٩۱‏ 1 1 ۶ب 9 1 9 
ادا تعّی قلیسال اللهٍ رز و جلَ و هل الب و لا بتازعُة تسه الی الانّم 
9 لق ر ره م مر بو قرو لو[ عجم‌و مب ۵ ره م] ‏ ]9 َ‌ 
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1- . فی بعض النسخ (و لیحمد اللّه). 
۰-2 . المتعب: مسیل المیاه. 
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5 111 


1- . کذا و لعله من الطلاع آی الاناء و یحتمل آن یکون بالهمزه من الطلی و 
هو واضح. ۱ 
2 . اشاطه السلطان دمه و بدمه: عرضه للقتل و اهدر دمه. 


ال و بتا بَمخو ها بَشَاء و بت بثیث و بتا بقع الکلت (2) وتا 

بترلْ الْعَیت فٍ یغرم بالله الْعژوژ ما رل السَمَاء من قطرو من ماء 

هد حبسَة ال عزٌ و جل و لو قذٌ قام قافتا یرت السَمَاءٌ فطرها و 

خَرِجت الأرض تباتها و لدَهبَتِ السَحتاء من فلوب العباد و اضطلحت السباغ 
سل 0 ء ۱ ِ 


ِ ۱ 
۳۳ فت ِ ای < مت تس تم و 
التبا و علی رأییها زیتها (3) لا نهیجها سَبغٌ و لا تخافة لو تغلمون ها لک 
رز ره . 2 و لد زر 0 1 ه - ۷ ٩‏ 2-1 9ووٍ 

فی َقامکة ی عَذوکمٌ و دز ۳ عّلی ما تسْمَعون من | دی لقرّت اعینکم 
و لو فقذئقونی رابغ من بتقدی أقورا بتعلی ام الْوّت مقاچری من 
ال الجْخُود و العْدوان من هل ارو (4) و الاستشْقاف بحة* ال تعالی 
. ص و ی اچه اه ۳ از مپ رموصو ر مرص- ِ 2 
ذکژه 5 الحَوّف علی تفسه | کان ذلف ف اعْتَصمَّوا بحیل الله جمیعا لا 
0 ۱ ۱ 
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فتبدل تا علک ج قاه؟ | چ 2-5 معا 2 دح وله آّ 
9 ِ 1 3 0 نك و ]هو مه لد 6 ی ِ- ]۱و 
علفت: | بقول | مُْ_ عَلیکم فان لم ین اهل فلیفل السلامٌ 

ذُ اه اس ول مره له فا ی ای 


فیعض انس ( ادا همان اتضوات ما اظرفاه ان کها ی امه ۱۱ 


بعثوا) و فی الحدیث (من ابتلاه فی جسده فهو له حطه) آی یحبط عنه 
خطایاه و ذنوبه. و هی فعله من حط الشی ء یحطه اذا آنزله و آلقاه, و 
معنی کونهم علیهم السلام باب حطه آنهم باب الانابه الی الله عژٌ و جل و 
الطریق الیه. 

2 . فی بعض النسخ (یرفع) و الزمان الکلب: الشدید الصعب. 

3-. کذا و هو تصحیف. و فی التحف (علی رآسها زنبیلها). ‏ . 

4 .من الاستکار بصعتی الاختبارد ۵ اختصاض الفرء نفسه باخسن آلشی. ۶ 
دون غیره. 


ات ۰ 


1- . هذا لذا کان طریق البلوغ معتبرا عند العقلاء بان تکون النقله ثقات آو 
حسان او هناک قرینه او اماره علی صدق الراوی و ان کان ضعیفا بحیت 
جاء الوثوق آو الظن بصشّه الصدور. و آشّا |ذا اقیمت القرائن علی کذب 
الرّاوی و افترائه علی المعصوم علیه السّلام فلا معنی لردٌ علمه الیهم 
علیهم السلام اذ لیس هو من حدیثهم. مثل آکثر آخبار الباطنیه آو الملاحده 
الذین دشوا فی الأحادیث لتشویه صوره المذهب علیهم لعائن الله سبحانه. 
2- . المذیاع: الذی لا یکتم سرا جمعه مذاييع. و العجلین موّنث عجلان 
بمعنی عجول. 

3- . فی بعض النسخ (حقها). 

4 . و شح بئوبه: آدخله تحت ابطه فالقاه علی منکبه. ۱ 

5- . الصفیق من الثوب ما کثف نسجه. و یزره ای بعقد ازراره و ادخلها فی 
العری و الازرار جمع الزر و هو ما یجعل فی العروه. 


و یجعلها اليی ظهّره (1) لا يسْجدٌ الرَجّل عَلی کذس جنطه (2) و لا علی 
۳ رز 2۱1۲ ۲ م۵ | ع9م۶ _ ۱ ه و۶ و 12 جه. - [۱ سي_ لا تن ۶ لا 
2 لا علی لب مما یوکل و لا بشجد علی الخبز و لا بتوضا ار ی 
بُسکی بَفول قبلٍ آن یعس العاء بشم الله و باللّه الم اقلیی من القایین 

[ ۳ س + و ۳ > | 1- 4 ۹ 9 
و اجعلنی من المَتَطهرین فادا فرع من طهّوره قال اشهّد ان لا ال الا الله 
5 5 1 5 ۳ هم | - 9 ۳ 


و ۳ 57 2 هد ]و 1 1 ار که 1 9 
المَعفرة من الصّلاة عارفا بحفها عفر له لا یْصلی الرَجْل تَافلهٌ فی وَفتِ 
ِ 7 هِ 1 ۳ رو جرص- جر آو ص م 2 ۱ ۱- پِ ِ 
سس را ِ ِ" ق ۳ 
تعالی الذین هم علی صَلانهمٌّ دائْمَون (3) بغنی الذين یَفصُون ما قَاَهِمٌ من 

ج و ‌ ‌ِ و _ و بط 
ال پالتهار و ما قاتقق من التهار بالیّلٍ لا یفص الافِلَة فی وَفْت قریضه 
سر و مر 
اند باْقریضه نم صل عا بدا لک الطَلاة فی الْحَرمین تدل آلف ضلاه و تققة 
هه ح 2 9۶ 7 و مس تنل ۶ : ]۱ الاو هت و ج ج 2 
دوقم فی الحه تقدل لت دژهم لتَشم الاَجْل فی ضانه فا من خسع 
له بل ع2 و جل جشعت جوارة قلا یقت بش ء اعثُونْ فی صلا 
دلبه + و کز #۳ ِ جوا ۳ با 1 بت کت ون 
لجْمْعه تب الرْکوع النانته و یف فی الأولی الق و الْْمْعَة و فی الا 

خر 0 ام 2 و ی 0۰ | و تن سح - ره لیا + 0 سار ۶ج هه 0۶ 

الحند و الفتافیین اکلشوا فی الب (۵) حتی نشکن جو 
ک ۰ م‌ .۰ 
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1-. فی بعض النسخ (فی ظهره). 

ات لصو سم 

3- . المعارج: 23. 

4 . فی التحف (بعد السجدتین). 

5- . فی النسخ (فلیرجع یده) و هو تصحیف صححناه من التحف. 

ار ای ی ای 
و نهد صدره و فی التحف 5 فلیتجوز و لیقم صلبه). 
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5و ۳ ۳ ات ج ۳ مس سس ب ۷ دون 
آعاتتا بلسانه و لمْ یقاتل متا اغداعتا فقو آسْقل من دک پدرجتین و من 
۳ ‌ ۳۳ ۳ ان ۳ 2 لا (0 ح ‏ مسرا مس ‌ِ 
احبتا بقلبه و لمٌ یهنا بلسانه و لا بیدو فهَو فی الجنه و من ابعصَتا بقلیه 
اء ۳۹ ِ 
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تب 1 - 1 5 7 تن 
بیده فقو فی الثارٍ ان اهل الجنه لینظرون الی,متازل شیعتتا کما بِنظرزٌ 
و | ی 11 ۷ 9 _ > ع آلاه ‏ ب ۲ 5 و 
ان ی دای کی اس ال ارام من عبات ارو 7ویو 
ن الله الاغلي و دا قَرأئْمْ ان اللة و مَلایک : 
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العین قلا تعطوها سُوْلها فلکم عَن ذکر الله عرَّ و جل لا قَرَأئمْ و التین 
ک ۰ 11 9 1 پِ كت 0 پِ سك توح و 7 له ی 
ققولوا فی آخرها و تَحْنْ علی دلِک من الشاهدین ادا قَرأئْمٌ قولوا اما بالله 
ققولوا اما پالله حتّی تبْلعُوا الی قولو مَسْلمون (3) دا قال العیْدٌ فی 
تس ع‌ِ مت 


سس 


۱ 
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1-. الذاریات: 22. و ما عبد اللّه بن سبا فروی الکشو روایات فی ذمّه, و 
انکر وجوده بعض الاعلام من المعاصرین و قال: هو رجل موهوم اختلقه 
2 . فی التحف (فهو فوق ذلک بدرجه). 

3- . راجع سوره البقره: 31 1. 


یعس ین قَوم مَن کل سَینا من المَوْذیَابِ پریجها (3) قلا یَفْرَیَن المَسچد 

چم ۳ ءِ 2 لل9 _ ۳ ی اه 5 "۳ ِ ‌ِ ۳ 

لیرَقم الَجْل السَاجذ خر في القریضه دا سَجد ادا اراد حدم العْسمَل 
3 


دینه و صلایه آغطی السَمْع أرِْعَهُ (6) ای ص و اجه و الا و حور 
العين قلذا قرع الب من صلانه قلیْصل علی التبم ص و یشان ال الْجتٍَ 5 
7 ان رَوْجة من الخور الْعين قالة من < 
علین فد 


1-. فی التحف (انما سمّی نبیذ السقایه). و لعله سقط من قلم النساخ. 
2 . آی ا|ذا مضی علیه زمانا و فی بعض النسخ (اذا عبق). 

کر الوم و الصل ها اما فی‌التن: 

4 . فی التحف (|ذا صلیت وحدک). 

5- . انفتل من صلاته اذا انصرف عنها. ۱ 

6- . ای یصفی و یجیب في اربعه, و فی التحف (اعط السمع اربعه فی 
الدعاء الصلاه علی النبی و اله و اطلب- الخ). 
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رربی ربی جوّلنی بعزه الله عظمه الله و جبز ت‌ الله و سلطا له 
رام سّ هَ ام هت ً 

حمه الله افه الله و غفرا للله 9 
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1- . الزمر: 56 قوله: فرطت آی قصرت. 


توب ی قَمَن رل وب عَلیه لدب و هو التغزیر 5 با 
9 نب 5 ِ ۳ ع‌ِ ۳۹ 2 <ن- 
اه یزیذ فی الداغ و کان سول الله ص بْعجِبه الدباغ کلوا الأرَمْ قبّل 
۱ ن‌ حِ 


/ | گ- 
: خسر مَن دهبث حیائة و غَمَرهُ فیما یَباعدة من,الله عز و جل لو 
9 5 زرا 92 - 7 ما له و موجه رآ و 
یِعلم المَضَلی بعشاه من جَلال 1 وِ ما سَرهْ ن برفع راسَة من شچوده 
س م ِِ 7 2 5 ۳ اد مرن خی 
یام و تسویف العمل بادژُوا ادا أمَکتکم ما کان لکم من رژق فسیاییکم 
0 ت‌ 0 


- . الغمر- بالتحریک: الدسم و الزهومه من اللحم و الوضر من السمن و 
الحدیث (لا یبیتن احدکم و یده غمره). 
. الدباء: القرع و هو نوع من الیقطین. 
. (آترها) آی اختارها و فضلها علیها, و (استوخم العاقبه): وجدها و خیما 
5 ثقیلا. 


ن اْْنگر و اضیژوا علی ما مَابکمْ راخ الْْوْمنِ ره نأش الْعمَی 
8 مر کف عن فصلتا و تاضتبا الْعداوه 1 دلب سبق : 
العو- و دعاغ ع قن سواتا الی الفثته و اد قاناهم 


خ ‏ بس. صتر مد حِ_ یا ام سر دص سرا جع الا سدع و 

تخلف عَنعّا هلک و من قارقو هوی, و_مَن ,تقسی با تجاز ۲ یعسْوپ 
۶ ۶ و اد اش ۳ م0 و ۹ ۳ ۳ مت ع‌ِ سِ ۶ ۶ ی مس ۶ 9 

ٍ لمَوّمنی و المال ب | ۱ لظلمه و الله ۱ یجبنی ۱ مین 5 ؛ نی الا 

مَتافق ادا لقیتم | اظهرژوا لهْمْ البِشاشة و البشر تَتَفرّفوا 
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لفاها الا دُو حظ عظیم (3) ما یکافی عَدُوّک یشی ء اسَد له من آن تطیع 
له فیه و جنک آنْ تری عَذوّک بعمل یمقاصی ال عَرٌ و جل التبا دول 
ات لک منها اخقل الطللب علی تیک دولنک امن قطان خترفب 
حَائف ینتَظرّ اخدّی الحستیین و یخاف البلاء خذرا من دئوبه یِرَجو رَحَمَة زبه 
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- . النساء: 86. 
4 و 3 


مع- و95 > 2 آه 7 ۲ کت و و چه و ]وم ی -۱ ]2 
من 7ج الاخذ عٌن ام الله و2 ح اللة له شیطانا فهُو لة, قرین ما بال 
من حَالَکَم أَشَذ بصيرَة فی صَلالتهم و اذل ما فی ایهم مِثکُم ما اک الا 


جر خبط 5 میت نت رز 1 ص مه ِ _ موه ۳۳ | و 
تستحیون فیما امَر به و لا ( رُونَ و انم فی کل یوم نصا 
(2) و لا تلتبقون من رَفِدیِکم و لا بنقضی فتوركم اما ترون الي 

و ع‌ِ 1 
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تژکنوا [لی الذین کم ال من ون لیا نم 
ا ‏ ض ۸ | ]و2۱1 1 هو 1 اه زوم مج م۵ و 
لا رون (3) سَُوا أولادكَم,قان لَم تَدژوا | در هم أم نی قَسَمَوهَم 
0 10 لام 0 رنه ؟ ۱ 1 | ۶1 ۹ جات 
بالاسماء التی کون للدکر و الانتي فان اسْقاطکم ادا لقوکمّ فی القپامه و 
آه و ده مها | بو ] 5 | لا رن تاعی ره اس له و ۱ 
تسَموهم_یقول السقط لاییه | لا سَمَیتیی و قذ سَمّی رسول الله ص 
و ۰ 7-102 و ۶ | م رم 2 0 - ۳ و م- ۳ ه ۶ ج [لاو و 4 
محسنا قبل آن و و شرب ال ء می قیام علی رَجلکم فانة بورت 
الداء الذی لا دواء لة و بُعافی اللة عَرّ و جل دا کم الاب قَادکرُوا ال 
لا ‌‌- ۰ و 0 ت ای کین 5 ۰ ِ ۳ ۳ اک سس 
ز و جل و قولوا سٌبحان الذی سَخر لنا هذا و ما کنا له مَفرنین و نا (لی 
9 و و او م ِ ی وم هو مت | 2 ء نل 1 ۳ 
َ وت دا حرج حدم فی سقر قلیقلٌ الم ات الصَاحبٌ فی 
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اللةٌ وَحَدَه لا شریک له و آشهّذ آنْ مُحَتّدا يد و رسْولة ص اللَهْمّ انی آغود 
2۳ و کی ِ_ مت 5و اوح ۳ ۳ کی 
بک من ضفقه خاسرو (4) و یمین فاجرو و اعوذ بک من بوّار الایم (۵) 


اس ای مامتها ورس اب 2 
لیاوا و ما ۱ 

2- . ای تظلمون و تقهرون. 
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1- . یحبوه آی یعطوه بلا جزاء. 
2 فی التخف: (و.شکر ستعیک): 
3-. قارف الذنب: قاربه و داناه. 
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3 
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هم و وژهم (3) افترقث بنو اسْراییل عَلی این و سَبعین فرْقة و 
ستفترق هذو الامْة علي تلا و سبهین فرقة وَاجِدهْ فی الجَنه مَن لااع 
رت ذاقة له من الحدید اختیوا لام بوم انشا لا بعتقکم عذ و[ 
ژد قة طهوز لد و آن اارض لتخ الی له من بقل تلف ال 
ریغ شکرات شکرّ الشراب و شَکر الما و سك الوم و شک الملي دا 
راد آحذکم الوم لسغ ده البقتی تخت حذو امن و ها ری یشب 

رفدته ام لا اجب لِلمَوّین أن بَطلی فی کل حَمسء عَشت پوّما من النوزه 


٩9 6 
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اللبن (۵) شفاء من کل داء الا المَوت کلوا ارفا بشَخمه قَلبَهٌ دباغ لِلمهده 
فی کل حَبٍّ من لزان ادا اسْتَرّت فی المهده یاه بلقلب بو تاره 
للنفس و تُمُرض وشواین السیّطان اربهین یله (د) نغع الادَامْ الحل یَکس 
المژة و پخیی القلت کلوا الهندباء (8) ققا من ضباح |ا و علیه قطره من 
قطرات الجته انوا ماء السْماء له بُْطَهَرٌ البدن و بقع الاشقام قال الله 
تبازک و تقالی و یرل عَلَیِکمْ من السّماء ما 


۱ 


. محص الله عن فلان ذنوبه ای, نقصها و طقّره منها. 

. الحدید: 19. 

. الحسو: الشرب شینا بعد شی ء. و الحسوه بالضم و الفتح-: الجرعه. 
. فی التحف (و یذهب بوسواس الشیطان). 

. نبت یقال بالفارسیه (کاسنی). 


۶ | لش 9 و9 همه و و ست سم 2 1 ۳ فوت ‏ 
لبطهرکم به و یهت عَنكم رِجر الشیطان و لیر ۰ علی قلویکمٌ و ینبت به 
الاقدام (1) ها من داء الا و فی الخبه السْوداء مِنهٌ شفاء الا السام لحوم 
ف ضّ ت ۳ ِ مت ۳۳ ِ 4 تک 1 
البقر داء و آلبائها دواءغ و آشمائها شما ما تال الحال من شم ء و لا 
ی نت و لَ 4 ۳ 

تتداوی به أفصَل من الرّطب قال اللة غَرٌ و جل لِمَرْيم ع و هزی الک بجذع 
التخله تساقط عليي ژطبا چنیا فکلی و اشزبی و قری عینا (2) حد أ 
لادم باّشر قَهَکذا قَعل تشول الله ص بالحسن و الخْسین دا راد أحدذکد 
اوَلادعم باللقر فهکذا فعل رشول الله ص بالکسن و الخیتین دا ارلة احذکم 
آن ,بانی رَوجِتّة فلا بَعجلها فان للشّماء حوانج لا رآی اَحَدكَمْ اراد نَفجبة 
ِ و 0 أ 9 ٍِ 
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۱ 6, 6 


2 0 ال بر وه هن 
بغنیه | آتی احَدْکم رَوجِتَة قلیقل الکلام قرب الکلام عند دک یوت الجَرّس 
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ترخمه سره ای (امیز المفشین علیه الشلام در یک ملس باصحاب خوه 
چهار صد در از دانش اموخت که هر دام برای دین و دنیای مسلمان 
صلاحیت دارند) 

اسام تخم غلیه الشلام از پدرانش از کی کرده است که آمیر مقستان غلید 
کدام برای دین و دنیای مسلمان صلاحیت دار میباشند. فرمود: 

1- حجامت بدن را سالم و خرد را محکم میکند. 


2 عط نون شارب ار اخلان شیر خن الله. غلیه ,و اله: و یاک کتنوه 
دهان است. 


3- مسواک کردن خوشنودی خدا| و روش تیه خضلی الله علیه و آله و پاک 
کننده دهان است. 


4 صابون بشره را نرم و مغز را فزون و مجاری اب را در بدن اسان 
میکند و خشکی را میبرد و رنگ را باز میکند. 


5- شستن سر چرک را میبرد و گرد و خاشاک را ميزداید. 


وه آب: در دهان کرداندن مدز نی کشیدن-شتت ایست و بای کننده ره و 


7- انفیه در بینی کردن سر را سالم میکند و بدن را نظیف مینماید و همه 
دردهای سر را میبرد. 


8- نوره کشیدن تتباط خی اور و تن را پاک میکند. 
9- نیکو کردن کفش بدن را نگه میدارد و بطهارت و نماز کمک میکند. 


10- چیدن ناخن از درد ند یگ دفاع میکند و روزی را فراوان و جلب 


ید. 


1- ستردن موی زیر بغل بوی بد را نابود کند و پای کننده و سنت است 
که پیغمبر پاک بدان دستور داده است. 


2- شستن دستها پیش از طعام و پس از ان زیادتی در روزی و برطرف 
کردن چربی است از جامه و دیده را روشن کند. 


3- شب زنده داری سلامتی تن و خشنودی پروردگار عز و جل است و 


14- خوردن سیب پیراستگی معده است. 


5- جائیدن کندر دندانها را محکم میکند و بلفم را نابود میکند و بوی دهن 
را میبرد. 


6- نشستن در مسجد پس از سییده دض تابن اضدن کوش از کون در 
زمین بهتر روزی را فراهم میکند. 


7- خوردن به دل ضعیف را توانا کند و معده را پاک نماید و دل را توانائی 
افزون کند و ترسو را پر دل کند و فرزند را نیکو کند. 

8- در هر بامداد با 21 دانه مویز رفع ناشتا کردن همه دردها را درمان 
کند جز درد مردن 


9 خوسشیت افرد امسطمان در تب اول ماه زمضان بر شمش تخود دز آید 
کنید. 


0 فیر از انکلفرز تفر تدستت نکنید زیر رشته ان غدا ضلی الله علیت و اه 
فرمود دستی که انگشتر آهن در آنست پاک نیست. 


را از دستی که با ان خود را میشوید در اورد. 


22 هر گاه یکی از شما در آینه نگاه کند بگوید حمد از آن خدائی است که 
مرا آفریده و نقشبندی نموده و زیبا نگارش کرده و آنچه از دیگران نکوهیده 
است در پیکر من آراسته داشته و مرا با سلام گرامی فرموده. 


3 2- چون برادر مسلمان بر یکی از شماها قز یذ برای وی خود را بیارائید 
چنانچه برای تعاته آزاشتن. میکنید همیخ آهید. شمارا در بهنرین نمایشها 


ببیند. 


4- روزه سه روز در هر ماه که یک چهار شنبه میان دو پنجشنبه باشد با 
روزه شعبان وسوسه سینه ها را میبرد و پریشانی دلها را زایل میکند. 


5- شستن محل غاثط بواسیر را قطع کند. 

6- شستن جامه اندوه و حزن را می زداید و پاک کننده است برای نماز. 
7- موی سپید را نکنند که آن نور مسلمان است. 

8- هر کس موی خود را در اسلام سپید کند روز قیامت نور او می شود. 


29- مسلمان جنب نخوابد (ا3- مسلمان بی وضو ۶ نخوابد اگر آب ندارد با 


خاک تیمم کند, زیرا در خواب روج مومن بسوی خدا بالا میرود و خدا آن را 
بپذیرد و بر کت میدهد اگر مرگکش رسیده آن را ذر خزانه رحمت خود ضبط 


2 فیکته هه آ کر تر سید با فرشتکان امین جهن آنرا شش ضیف رنه ها به کر اه 


برش میگردانند. 


1- موّمن بسوی قبله تف نکند و اگر از روی فراموشی این کار را کرد از 
خدا امرزش خواهد 32- مرد در جای سجده فوت نکند. 


3- در طعام و شراب خود فوت نکند. 

4- در تعویذ و بازوبند خود پف نکند. 

5- مرد تکیه بر عصا نخوابد 

6- مرد از پشت بام در هوا نشاشد 

7- در آب روان نشاشد و اگر اين کار را کرد و دردی باو رسید سرزنش 
نکند جز خودش را زیرا اب اهلی دارد و هوا هم اهلی. 


38- مرد برو نخوابد اگر کسی را دیدید برو خوابیده بیدارش کنید و 
نگذاریدش و هیچ کس از شماها با کسالت و چرت به نماز نایستند. 


39- در نماز بفکر خود نباشد زیرا| در حضور خدای خویش است. 
0- برای بنده آن نمازش نات توافت | ند که حضور قلب داشته. 


1- آنچه از سفره بیرون می افتد بخورید زیرا شفای هر دردی است باذن 
انگشتانی که با آن طعام خورده بلیسد خدای عز و جل فرماید خدا ترا 
برکت دهد. 


3- جامه پنبه ای بیوشید که جامه رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و 
جل زیبا است و زیبائی را دوست دارد و دوست دارد که اثر نعمت خود را 
در بنده خود ببیند. 


4- با خویشان خود گرمی کنید اگر چه به سلام کردن باشد خدای عز و 
خداوند بر شما دیده بانست. 


5- روز خود را بگفتار چنان و چنان و گفتگوی اینکه چه کردیم و چه کردیم 
نگذرانید زیرا با شما پاینده هائّی هست که بحساب ما و شما نگرانند. 


6- در هر جا خدا را بیاد آرید که با شما است. 


7- بر محمد صلّی الله علیه و آله و خاندانش صلوات بفرستید زیرا خدا با 
ناو شحمد ضلی الله غلیه و الهمدعای بر آمدعای:سها را بیدیدن: 


9 غذای گرم را بگذارید تا خنک شود زیرا رسول خدا فرمود چون طعام 


گرمی تزد شما آوزند بنفید تا »شود وه خوراکش ,ممکن. کردد خداوتد 
آتش را روزی ما نکرده برکت در طعام خنک است 


0- بکودکان خود چیزی بیاموزید که خدا آن ها را بدان سود دهد مبادا 
1 5- زبان خود را نگهدارید و سلام کنید 52 انجام وظیفه را غنیمت 
فاد 


3- امانت را بصاحبانش رد کنید اگر چه کشنده اولاد پیغمبران باشند. 


4- چون در بازار رفتید ذکر خدا رز بسیار بگوئید و چون مردم بخود 
مشغولند شما بیاد خدا باشید که کفاره گناهان و فزونی حسنات شماست و 


در زمره غافلین نوشته نشوید. 


5- چون ماه رمضان رسید بنده خدا نباید سفر کند زیرا خدا فرمود هر 
کس ماه رمضان را درک کرد باید روزه بگیرد. 


6- در میخواری و مسح بر موزه تقیه روا نیست. 


7- مبادا در باره ما غلو کنید. بگوئید ما بندگانی پرورده خدائیم و در 
فضیلت ما هر چه خواهید بگوئید 58- هر که ما را دوست دارد کارهای ما را 
ِا ورع یاری خواهد که ورع بهترین کمک کار است در امور دنیا و 
خرت. 


9- با عیب کنندگان ما همنشینی نکنید و پیش دشمنان ما مدح ما را نکنید 
و دوستی ما را اشکار ننمائید تا نزد پادشاهتان خود را خوار کنید. 


0- راستی را از دست ندهید که نجات بخش است. 
1- در آنچه نزد خداست رغبت کنید 

2- طاعت خدا را بجوئید. 

3- بر طاعت حق شکیبا باشید 


4 انا مت اشت: که مومت یی ره ۳ برای 
روز قیامت پیش داشتید بخیال شفاعت ما نباشید. 


و6 در بزوز قیامت بیش دشمتان خودرا رشواا تکنید .و نزد آن :ها نظطمع 
دنیای پست مقام بلند خود را نزد خدا تکذیب نکنید. 


6- در موقع چشم داشت بدان چه در دست دیگران می بینید بدستور خدا 
صرق نظر کنید مکز نشنیدند که زشول خداضلی الله علیه. و اله خبر داده 
آنجه: تشن خداست بهتر و پاینده تر است.؛ مژده ای که از جانب خدا| بموّمن 
میرسد چشمش روشن می شود و لقاء خدا را دوست میدارد. 


67- برادران ضعیف خود را پست نشمارید کسی که موّمنی را پست 
شمارد خدا او را با وی در بهشت جمع نکند مگر آنکه توبه کند چون دانستی 
برادر مقمنت بتو حاجتی دارد پیش از آنکه اظهار کند حاجتش را نوا ون 
8- با هم دوستی و مهربانی و بخشش کنید. 


9- چون منافق نباشید که میگوید و نمیکند. 


0- زن بگیرید زیرا زن گرفتن روش پیغمبر است که بسیار میفرمود: هر 
کس میخواهد از روش من پیروی کند همانا یکی از رویه های من زن 
گرفتن است فرزند بخواهید که من در روز قیامت به بسیاری شما بر 
امتهای دیگر افتخار میکنم. 


1- شیر زناکار بفرزندان خود ندهید و نه شیر زن دیوانه را زیرا شیر 
بیماری مادر را بفرزند سرایت مید هد. 


72 از خوردن پرنده ای که سنگدان و خار پس پا و چینه دان ندارد کناره 


3- از خوردن گوشت هر درنده نیشدار و پرنده چنگال داری کناره کنید. 
4- سپرز را نخورید زیرا خون را فاسد بار می آورد. 

5- سیاه نپوشید که جامه فرعون بود 

56- از غده های گوشت کناره کنید که رگ خوره را بجنبش می آورند. 


7 7- در احکام دین قیاس نکنید زیرا دین قیاس بردار نیست جماعاتی می 
آیتد که. قیاس. میکتند آن ها دشمن دینند نخشت: کستی. که قیاش. کرد 
شیطان بود. 


8- کفشهای سیاه و سفید نپوشید که کفش فرعونست فرعون اول کسی 
است که کفش سیاه و سفید پوشید 


9- با میخوران مخالفت کنید 
10- خرما بخورید که شفای هر دردی است. 


ار ار روا ها لو للع و الم ی که کف رز رن 
کس یک در سوال بروی خود باز کند خدا دری از فقر بروی او باز میکند. 


قیامت آن را دریابید 
4- از جدال کناره کنید که شک بار می آورد. 


5- هر که بپروردگارش حاجتی دارد در سه وقت آن را بخواهد یک ساعت 
در روز جمعه یکی در موقع ظهر که زوال آفتاب است و در هنگام وزیدن 
باد که درهای آسمان باز می شود و رحمت می آید و پرنده ها آواز میکنند 
و در ساعت آخر شب هنگام دمیدن سپیده که دو فرشته فریاد میکشند آپا 
توبه کننده ای هست که از او پذیرفته شود آیا سئوال کننده ای هست که 
باو عطا شود آیا آمرزش خواهی هست که آمرزیده شود آیا حاجتمندی 
هست که حاجتش روا شود, دعوت حق را لبیک گوئید. 


6- میان سپیده دم تا آفتاب زدن از خدا روزی خواهید که از دنیاگردی در 
طلب روزی موترتر است در این ساعت خدا| روزی بند گانش را پیخش 


7- امیدوار باشید و از رحمت حق نومید نباشید پسندترین عبادت نزد خدا 
امیدواری بگشایش است تا بنده بدان پاینده باشد. 


5- چون نماز بامداد را گذاردید بخدا توکل کنید که در آن هنگام بهره ها 
عطا شود. 


9- با شمشیر وارد حرم نشوید. 


0- در نماز شمشیر پیش رو ننهید که قبله مورد امنیت است. 


1- چون بحح رفتید بز سر قبر رسول خدا :ضلی الله غلیه و آله فرود 
شوید و زیارت کنید زیرا ترک ان ناسیاسی است. 


2- قبرهای دیگر هم که حق آن ها بگردن شما است زیارت کنید و در سر 


3- گناه کم را کوچک نشمارید زیرا کم بشمار گرفته شود تا بزرگ گردد. 


94 سجده را طول دهید که هیچ کاری بر شیطان از آن سخت تر نباشد که 
شیته شمر ارم در ستخدم است: زیر باو فرمان سجده ر سید و گناه ورزید و 
رانده شد و باین فرمان سجده رسید و اطاعت کرده و نجات یافت. 


کیان مادم که یرون شون از قیقر اشتاون وکا مزا کی 
مضانت. بر "ما اهان شود 6- چون چشم یکی از شما درد آید آیه 
الکرسی بخواند و در دل گیرد که به شده ان شاء اللّه شفا يابد, از گناهان 
کناره کنید که هر بلائی و هر کمی روزی از گناهست حتی خراش بدن و 
برخوردن پا و مصیبت؛ خدا| فرماید هر مصیبتی بشما رسد 1 


97 خدا را در سر طعام نام برید و طغیان نکنید زیرا که آن هم یکی از 
نعمتهای خدا و روزیهای او است واجب است برای آن خدا را حمد گوئید و 


کر گزارید 


8- تا نعمتی دارید با آن خوشرفتاری کنید زیرا نعمت میرود و بدان چه 
صاحبش با آن کرده گواهی میدهد. 


99- هر که از خدا به روزی اندک راضی باشد خدا از او بکردار اندک راضی 
است از تقصیر حذر کنید که هنگامی حسرت خواهید خورد که حسرت 
ندارد. 


0- چون در میدان جنگ به دشمن برخوردید کم گوئید و بسیار ذکر خدا 
کنید و از آن ها نگریزید تا بسخط خدا گرفتار شوید و مستوجب خشم او 
گردید و چون در حال جنگ دیدید یکی از برادران شما زخمی شده با 
وامانده پا به چنگال دشمن افتاده با جان خود از او نگهداری کنید. 


7- هر چه توانید نیکی کنید که از مرگ بدتان نگه میدارد. 


09- هر که میخواهد بداند پیش خدا چه مقامی دارد ببیند دا هنگام گناه چه 
اندازه خدا نزد او اعتبار دارد همانست مقام او در نزد پروردگار. 


9 بهترین چیزی که مرد در خانه برای عیال خود بگیرد گوسفند است هر 
که یک گوسفند در منزل دارد ملائکه روزی یک بار او را تقدیس کنند ۳1۳ 
دو گوسفند دارد روزی دو بار او را تقدیس کنند و در سه گوسفند سه بار 
باو گویند مبارک باشید. 


0- چون مسلمان ناتوان شود گوشت و شیر بخورد زیرا که خدا قوت را 
در آن ها نهاده. 


1- " جوب قصد حح کردید پیش از وقت حوائج سفر را بخرید زیرا که خدا 
قیفر هاید ا خر فقضد جروج داشتند. شاز و تر ی آن: زا فراهم فیکردند. 


2- هر گاه یکی. اد تفا :دن افناب سین شنت بدان کنو-تیرا که دود 
درونی را اشکار میکند 


3- چون به ححج رفتید بخانه کعبه بسیار نگاه کنید زیرا خدای تعالی صد و 
بیست رحمت در خانه خود دارد که شصت از آن از ان طواف کنندگان و 
چهل از آن از آن نمازگزاران و بیست از آن از نگاه کنندگان بخانه کعبه 
است و در نزد ملتزم (میان در خانه و رکن حجر الاسود) بگناهان خود که در 
یاد دارید اعتراف کنید و برای آنچه در یاد ندارید بگوئید خدایا آن گناهانی 
که پاسبانان تو بر ما ضبط کرده و ما فراموش کرده ایم بیامرز زیرا هر که 
در آنجا به گناهان خود اعتراف کند و آن ها را بشمارد و بیاد آورد و آمرزش 
خواهمیر دای ام کل رش است کم ان ماس سا ده 


4 یش ان انکم با برشها ایوعا کنین: 


5- درهای آسمان در پنج وقت باز میشوند هنگام باریدن باران, هنگام 
یورش مجاهدان, هنگام اذان, هنگام خواندن قرآن, وقت زوال و سییده دم. 


7- بمردگان خود جز کافور عطری نزنید زیرا مرده بمنزله محرم است. 


8- به کسان خود سفارش کنید که مردگان را ؛ به نیکی نام برند زیرا| 
چون پدر فاطمه زهرا از دنیا رفت و زنان بدی هاشم به همدردی او 
آمدند بانها فرمود ناله و شیون را کتا ر بگذارید و دعا کنید. 


9 «مرد کان: خود راسزبارت. کید براستی: آن: ها بوبارت: شما تخر ستد 


0- هر کسی سر قبر پدر و مادرش برای او دعا کند و حاجت خود را از 
خدا بخواهد. 


1-- مسلمان برای مسلمان آینه است. 


2- هر گاه از برادر مقمن خود لغزشی دیدید بر او حمله نکنید و چون 


4 - و راستی کنید تا پیش روید و اجر ببرید. 


باو دهد. 


6- به روی چهار پایان نزنید زیرا تسبیح خدا میگویند. 


7- هر مسافری گم شد یا ترسید فریاد کشد یا صالح اغثنی زیرا یکی از 
برادران جن شما بنام صالح در گردش است برای ۰ چون آواز 
شما را بشنود جواب میدهد و گمشده را هدایت میکند و چهارپای فراری را 
نگه میدارد. 


ها کشد و بگوید خدایا ای پروردگار دانیال و چاه شیران و پروردگار هر شیر 
درنده مرا و گوسفندان مرا نگهداری کن. 


ِ هر کسی از عقرب بترسد این آیات 1 بخواند (در سوره و الصافات) 
علی توح فی العالمین لا کذلک تجزی المخسنین ال من عبادت 
۳0 


120- هر کس از غرق بترسد بخواند د بسم الله مجراها و مَرساها ار ربی 
ون رجیم بسم الله الملک القوی و5 ر س 
جمیع قَْتة تم الْقياقه و السماواث مَطوتّات بتمینه سُْحاته و تعالی ما 


سر کون . 
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1 در روز هفتم از برای فرزندان خود عقیقه بکشید و سر آن ها را که 
تراشیدند هم وزن ِِ ها نقره صدقه دهید به یک مسلمانی پیغعمبر 
اکرم صلّی الله علیه و اله با حسن و حسین علیهما السلام و فرزندان 
دیگرش چنین کرد. 


۶2- چون چیزی بدست سائل دادید از او بخواهید که در حق شما دعا کند 
که در باره شما مستجاب می شود اگر چه دعای او در باره خودش 
مستجاب نیست زیرا دروغ میگویند. 

3ص دستی که با آن چیزی بدست سائل دادید ببوسید زیرا صدقه پیش از 
انکه بدست سائل رسد بدست خدا میرسد خدا میفرماید (در سوره توبه 
آبه 104) آپا نمیدانید که همانا خدا توبه بندگانش را میپذیرد و صدقه را 


میگیرد. 

4- شبانه صدقه بدهید زیرا صدقه غضب خدا را خاموش کند. 
5- سخن خود را از کردار خود شمارید. 

6- جز در نیکی سخن کم گوئید. 


7 از آنچه خدا بشما داده انفاق کنید زیرا انفاق کننده چون مجاهد در 
راه خداست هر کس یقین دارد که خدا عوض میدهد بخشش میکند و هر 
کس یقین ندارد بخل میورزد. 


8- هر کس یقین دارد و سپس شک کند بر یقین خود بپاید زیرا شک 
یقین را نقض نکند. 


0 اج کرام ید 


نمیداند که کی جانش گرفته می شود. 
1-- بر سر غذا چون بندگان بنشینید پای خود را روی پای دیگر نیندازید و 
دارد. 


2-- شام پیغمبران پس از نماز عشاء است شام خوردن را ترک نکنید که 
تری آن ویرانی تن است. 


ود تشن ای مر ن است و زندان خداست در روی زمین که هر 
کدام از بندگان خود را خواهد در آن زندانی کند تب گناهان را بریزد چنان 
که کرک از کوهان شتر میریزد. 

5- هر دردی از درون است جز زخم و تب که بر تن وارد میشوند. 


6-- سوزش تب را با بنفشه و آب خنک کم کنید زیرا سوزش آن از نفس 
دوزخ است. 


7 ها هد رانک 

8- دعا قضای مبرم را رد میکند آن را وسیله دفاع قرار دهد. 
و ای ایا ری وم شم اش وه انا کین کته 
0 سل قاشتد کل خی ها رها تن 

1 و از بادیکه بویش آزار دهد وضوء بسازید. 


دشمن دارد که هر کس با او نشیند از او متنفر باشد. 


3- مرد در نماز با ریش خود و چیزی که او را از نماز مشغول کند بازی 
نکند. 


4 بکار نیک سبقت جوئید پیش از آنکه بکار دیگری گرفتار شوید. 
5- مومن خود را رنچ دهد تا دیگران در آسایش باشند 

6- همه گفتارت ذکر خدا باشد 

7 از گناهان حذر کنید که بنده گناه میکند و روزیش کم می شود. 


8 بیماران خود را با صدقه درمان کنید و اموال خود را با دادن زکاه 


9 نماز وسیله تقرب همه پرهیزکارانست 

0- حج جهاد مردم ناتوان است 

1 و جهاد زن؛ خوب شوهرداری کردن است. 

2- فقر مرگ بزرگ است 

3- کمی عیالات یک ثروتیست 

4 اندوه یک نحو پیریست 

5- کسی که میانه روی و قناعت کند دست تنگ نشود. 
6- کسی که مشورت کند هلاک نگردد 

7.- احسان در باره مرد شرافتمند يا دیندار شایسته است. 
8- هر چیز میوه ای دارد میوه احسان شتاب در آنست. 
9- کسی که یقین دارد خدا عوض میدهد بخشش میکند 
0- کسی که در مصیبت دست بزانو زند مزدش باطل گردد. 
1 بهترین کردار مرد انتظار گشایش از طرف خداست. 


2- کسی که پدر و مادر خود را غمناک نماید عاق آن ها شده. 
3- روزی را بصدقه دادن بدست آرید 


4 با سپر دعا موح بلا را از خود بگردانید قسم بآن که دانه را بشکافد و 
ادم را بیافریند بلاء بر مقمن شتابنده تر است از فرو شدن سیل از بالای 
تپه و از دویدن استر, 


6- از خدا عافیت از سختی بلا را بخواهید زیرا بلای سخت دین را میبرد. 
7- کسی که از دیگری پند گرفت و پذیرفت خوشبخت است. 

خلقی بدرچه کسی میرسد که شب زنده دار و روزه عمرانه میگذراند. 

و کین کر اب توش هدند کرام شتا توق اه کال 
(چرک و خون دوزخیان) بنوشاند اگر چه امرزیده شود. 

0 نذر در معصیت و یمین در قطع رحم صحیح نیست 

است که بی زه خواهد تیراندازد. 


2- زن مسلمان برای شوهرش خود را معطر کند. 


3- کسی که برای حفظ اموال خود کشته شود شهید محسوب می شود. 
۶4- شخص مفغبون نه ستوده است و نه اجر دارد 175- قسم فرزند بی 
اجازه پدر و قسم زن بی اجازه شوهر صحیح نیست. 


تن دشر که یت کرد مگ تفا بت کر سا دا در 


باشد. 


7- پس از هجرت نباید بیابان گرد شد پس از فتح مکه وجوب هجرت 
ساقط است. 


دوست دارد. 


19- هیچ کاری پیش خدا از نماز محبوبتر نیست کار دنیا شما را از نماز 


در وقت باز ندارد زیرا خدای عز و جل جماعاتی را نکوهش کرده و فرمود 
آنان که از نماز خود سهوکنند گانند یعنی غفلت میورزند و اوقات آن را سبک 


گرگ 


0 1- بدانید که دشمنان شما در اعمال نیک برای یک دیگر ریاکاری میکنند 
و خدا بآنها توفیق عمل خالص ندهد و جز عمل خالص را نیذیرد 181- نیکی 
کهنه نشود و گناه فراموش نشود خدا با کسانی است که تقوی دارند و 
احسان میکنند 182- مومن برادر خود را فریب ندهد و با و خیانت نکند و او 
را وانگذارد و باو بدبین نباشد و باو نگوید من از تو بیزارم. 


3- برای برادر خود دوشیزه بجو و اگر نیافتی برای او زن پارسائی 
بخواه, 4- کندن کوه از برانداختن سلطنتی که عمرش بسر نیامده است 
اسان تر است از خدا کمک خواهید و صبر کنید زیرا زمین را بهر کدام از 
بندگانش که بخواهد میدهد و سر انجام نیک از ان متقیانست 185- پیش از 


نیاورید تا دل شما سخت شود. 


6- از ناتوانهای خود دستگیری کنید و بوسیله ترحم بر آن ها ترحم خدا را 
برای خود جلب کنید 

7- مبادا از مسلمانی غیبت کنید زیرا مسلمان برادر خود را غیبت نکند با 
کسی از شما خواهد که گوشت مردار برادر خود را بخورد؟ !! 

8 - مسلمان در نماز که در برابر خدا ایستاده دستهای خود را روی هم بر 
سینه نگذارد تا مانند کفار یعنی مجوس گردد. 


ایستاده ننوشید. 


0- چون در نماز بجانور گزنده ای دچار شدید آن را در زیر خاک کنید و 
بر ان اب دهن بیندازید یا ان را در میان پارچه بپیچید تا فارغ شوید. 


1 رو از ق قبله بر گردانیدن نماز را میبرد کسی که چنین کند باید نماز را 
از سر بگیرد. 


2- کسی که پیش از آفتاب یازده بار قَل هو اللةّ أحدٌ و انا انزلنا و آیه 
الکرسی بخواند هميشه مالش محفوظ ماند و کسی که پیش از آفتاب اینها 
را بخواند در ان روز هر چه ابلیس کوشد گناهی نکند. 


3 - از کجی در دین و غلبه مردان بخدا پناه برید هر کس با ما مخالفت 
کرد هلاک شد. 


4 بالا زدن جامه پاک کردن آنست خدا فرماید جامه های خود را پاکیزه 
کن یعنی بالا بزن. 


5 1- یک انگشت عسل شفای هر دردی است خدای تعالی فرماید از شکم 
زنبورها عسلی بیرون می آید که در آن برای مردم شفاست, عسل و 


قرایت ‏ ناوید کفذن بلق آت:دیکته 


6- در آغاز طعام نمک بخورید اگر مردم میدانستند که در نمک چه 
خواصی است او را بر تریاق مجرب مقدم می دانستند کسی که در اغاز 
خورای نمک بخورد هفتاد درد و انچه جز خدا نمیداند از او برود. 


197 در تابستان بر سر تب دار آب سرد ید کت ان را خاموش 
کند. 


8 [- در هر ماهی سه روز روزه بدارید که برابر روزه عمرانه است. ما دو 
پنجشنبه روزه میداریم که میان ان ها یک چهار شنبه است زیرا خدای عز و 
جل جهنم را روز چهار شنبه افریده. 


89 چون کسی خاخی ذاشته باشند باضدان تشه تیال ان :رود زیر 
رل وا صلی الله علیونی الهفرموه با وان بامدادان رد یر تیم وا 
بر امت من مبارک گردان و چون از خانه بیرون رود آخر سور آل عمران 
را (از ان فی حَلّق السّماواتِ و الأرْض تا و اللَهٌ علْدَة حسر خسن المآب ) با آیه 
الکرسی و انا اتزلباه و.شوره حمد بخواند که خوانخ ذزا ی او اند 
اورده شود. 


0 جامه های ضخیم بیوشید زیرا هر کس جامه نازک بیوشد دینش 
ضعیف است., هیچ کدام شما با جامه بدن نما بنماز نایستد در برابر خدا. 


21 بسوی خدای عز و جل توبه کنید و در داثره محبت او در آئید زیرا خدا 
دوست دارد توبه کنندگان را و دوست دارد پاکی زگان راء مومن توبه میکند. 


2- چون مومنی به برادر خود اف گوید میان آن ها جدائی افتد و اگر باو 
گوید تو کافری یکی از آن دو کافر شوند و چون او را تهمت زند اسلام در 
دلش آب شود چنانچه نمک در آب حل شود. 


3- در توبه برای هر کس خواهد باز است بخدا توبه نصوح کنید شاید 


4 - چون عهدی بستید بر آن وفا کنید هیچ نعمت و خرمی از میان نرود 
مگر بواسطه گناهی که مرتکب شوند خدا به بندگان ستم نمیکند اگر بدعا 
و بازگشت سبقت میجستند بلا نمی آمد و چون بلا آمد و نعمت رفت اگر 
باز هم بدرگاه خدا زاری کنند با نیت درست و سبک نشمارند و اسراف 
پر تدش خفاشد آی ها زا اضاا مرک یکی ها تا با ند میکردا ید 


امور و تدبیر هر چیز بدست او است. 


6- در هر مردی یکی از سه خصلت هست: تکبر, بد فالی, آرزوی بیجا- 
هر گاه یکی از شما گرفتار تکبر شد با بنده و خدمتکارش هم غذا شود و 
گوسفند بدوشد و چون فال بد زد بدان اعتماد نکند 
وا اند کون ارتوی بیخانی کرر از خدا درخواست کند و خود را 
بدست نفس اماره ندهد که او را بگناه کشاند, 207- با مردم بآنچه 
میشناسند و قبول دارند ام کنید آنچه را باور ندارند وانهید آن ها را 
تروق ود وق و داد اهر و دنوازیو هن اس حول ان بو هر 
فرشته مقرب یا پیغمبر مرسل پا بنده مومنی که دلش را خدا| بایمان 
آزمایش کرده. 


8- چون شیطان یکی از شما را وسوسه کرد بخدا پناه برد و بگوید بخد 
و رسولش از روی اخلاص ایمان دارم. 


9 چون خدا بمومنی جامه نوی داد وضوء سازد و دو رکعت نماز بگذارد 
که در آن ها سوره حمد و آیه الکرسی و قل هو الله اعد انا انز ناه بخواند 
و خدا را حمد کند که عورتش را پوشانید و او را میان مردم زینت داد و 
بسیار بگوید لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم که خدا را در آن گناه 
نکند و بهر نخی از آن ملکی باشد که برای او خدا را تقدیس کند و طلب 


نهی کرد. 


1 من با رسول خدایم و خاندان و دو سبطم در سر حوض با منند هر 
کس ما را میخواهد بگفتار ما برود و از کردار ما پیروی کند هر خاندانی 
اه 
سر حوض بر یک دیگر سبقت میجویند, ما دشمنان خود را از آن دور میکنیم 
و دوستان خود را از آن سیراب میکنیم هر کس از آن شربتی بنوشد هرگز 
تشنه نشود, در حوض ما دو مجری از بهشت روانست یکی از تسنیم 
(چشمه علیای بهشت) و یکی از معین بر کناره ان خاک زعفران و ریگهائتی 
از در و یاقوت است این همان نهر کوثر است. 


22- جریان امور بخواست خدای عز 3 است بدست بندگانش نیست 


اگر بدست بندگان بود هرگز بجای ما دیگران را اختیار نمیکردند ولی 
خداوند برحمت خود مخصوص گرداند هر کس را بخواهد خدا را حمد کنید 
برای آنکه شما را بنعمت بزرگی که حلال زاده گی است اختصاص داده. 


213- روز قیامت هر چشمی گریان است روز قیامت هر چشمی بی 
خوابست مگر چشم کسی که خداوند او را بکرامت خود مخصوص کرده و 
بر مصیبت حسین علیه السْلام و خاندانش گریسته. 


4- شیعیان ما چون زنبور عسلند اگر مردم بدانند چه عقیده ای دارند آن 
ها را میخور ند. 


کسی را که بر سر غائط است تا قضای حاجت کند. 


2تون کف از ما از خوات دار ی نویه لا آله الا الله الخلیم 
الکریم الحی القیوم و هو علی کل شی ء قدیر سبحان رب النبیین و اله 
المرسلین و سبحان رب السموات السبع و ما فیهن و رب الارضین السبع و 
ی و العالمین و چون پس از 
الغار خنسی ال الزی هه خسی.هنر که حمیی اللشری عم الو کل * 
ی ات کار دا دامن اس اکران شام حاصل توره سر اهرت ان 
خدا, می فهمیدند در انتخاب ما خیر و سعادت است. 


7 - چونر نک از شما دن شب از خواب بیدار شد باطراف انتتمان نگاه 


کند و این آیات آخر سوره آل عمران را بخواند ان فی خلق السماوات و 
لرّض تا تک لامحلِف المیعاد. 


8 تر کشیدن یی خام دم مدودهازا یرد ار آب آن که- در مت ترکن 
حجر الاسود است بنوشید زیرا زیر حجر الاسود چهار نهر بهشتی است: 
فرات. نیل. سیحون و جیحون و ان ها هم دو نهرند 


9- شخص در رکاب سلطان جور که بحکمش اطمینان نیست و دستور 
خدا را در باره غنیمت اجراء نمیکند نباید جهاد کند هر کس بر این حال 
بمیرد کمک کار دشمن ما است در غصب حق ما و الوده شدن بخونهای ما 
و مردنش مردن جاهلیت است. 


0 2- یاد ما خانواده درمان دردها و بیماری ها و وسوسه سینه ها است و 
دوستی ما رضایت وکا 


1- کسی که دستورات ما را دریافت کند در پیشگاه قدس با ما است و 
خود غلطیده. 


2- کسی که در جنگ با ما بیاید یا ناله دادخواهی ما را بشنود و ما را 
یاری نکند خدا او را به رو در اتش دوزخ افکند. 


3- ما در یاری و فریادرسی هستیم در هنگامی که ستم شوند و راه چاره 
نجات یابد و هر که تخلف کند هلاک شود. 


4 خدا بما آغاز کرده و بما انجام میدهد بما محو کند و بما اثبات کند و 
ارات سرا برطری کمن اسظه ایاران ره ره 
را از خدا گول نزند. 


25 از روزی که خدا درهای آسمان را بسته یک قطره رحمت از آن 
نباریده و چون قائم ما ظهور کند آسمان رحمت خود را ببارد و زمین گیاه 
خود را برویاند و کینه از سینه بندگان زدوده شود و درندگان و دامها بسر 
صلح آیند بطوری که زن از عراق پیاده بشام رود و همه را بر سر سبزه 
قدم گذارد 9 آرایش و زیور خود را در بر دارد هیچ درنده ای او را بهراس 
ماورتو ان آن ری 


2206 اگر بدانید در مقاومت با دشمنان خود چه مقامی دارید و در صبر بر 
ازارشان چه اجری میبرید چشم شما روشن می شود. 


7- چون مرا از دست بدهید پس از من چیزهائی خواهید دید که از دست 
ملحدان و دشمنان آرزوی مرگ میکنید از دست کسان خود یت یت 


خدا را سبک شمارند و بجان خود بترسید چون چنین شد برشته محکم حق 
بچسبید و دسته دسته نشوید و صبر و نماز و تقیه را از دست ندهید. 


8 بدانید که خداوند بندگان متلون و بوقلمونی خود را دشمن دارد. 

9 از حق و دوستی اهل حق بر کنار : نشوید کسی که دیگری را بر ما 
گزیند هلاک می شود ی و خواهد مرد. 

0- چون بخانه خود در آئید بر اهل خود سلام دهید بگوئید السلام علیکم و 
اگر کسی در خانه نباشد بگوئید السلام علینا من ربنا. 

هام مور اور فوالای اح تنواندعا قعر ‏ 
برطرف شود. 


2 بکودکان خود نماز یاد بدهید و چون بهشت سال رسیدند آن ها را از 
تهاز هی و کنیا 1۰ 2 بسگها نزدیک نشوید کسی که با سگ تماس کرد 
اکر ند جاشد‌خود را نویه و ای خشی: بشید اب به جاهه ان باشته: 


4 اگر حدیثی از ما شنیدید که نمی فهمید آن تا تفای واه مین ان 
توقف کنید و تسلیم شوید تا حقیقت ان را بدانید. 

5- سر فاش کن و شتابزده نباشید, 

6- کسانی که پیش افتاده و غلو کرده اند بحد تعلیمات ما برگردند و 
کسانی که کوتاه امده و مقصرند خود را بما برسانند. کسی که بما متمسک 
شد بمقصود میرسد و کسی که راه دیگری رود غرق می شود, 

8 - برای دوستان ما فوجهائی است از رحمت خدا و برای دشمنانمان 
فوجهائی است از غضب خدا,؛ 

9- روش ما میانه روی و مسلک ما درست است.؛ 

0- در یدج نماز احکام شک جاری نیست و شک در رکعات موجب بطلان 


است در نماز وتر و در نماز جمعه و دو رکعت اول از هر نماز واجب که 
احکام شک دارد و در نماز صبح و در مغرب. 


241 بندم خدا نی وضو فر آن: تخواند: 
2- هر سوره ای که خواندید رکوع و سجود آن را ادا کنید یعنی در نافله, 


لوط بوده؛ 


4 مرد در یک جامه میتواند نماز بخواند که دو گوشه اش را بگردنش 
ببندد و در یک پیراهن ضخیم که دکمه های ان را بیندازد, 


جایز است صورت زیر پاهایش باشد پا جامه ای بروی ان اندازد که پوشیده 


شود و شخص در حال نماز پولهای صورت دار در جامه خود گره نکند ولی 
جایز است آنها را در همیان بگذارد یا در جامه دیگری و در صورت خوف بر 
آن بکضر بندد 


6- کسی بر قبه گندم و جو و خوردنیهای دیگر نماز نخواند و نه بر نان. 
7 تا نام خدا نبرد وضوء نسازد. 


که ای سونو هی رل نی از آشمایی رن 
التوابین و اجعلنی من المتطهرین و چون از وضوء فارغ شد بگوید اشهد لن 
ا الم الا الله حدم لا سس مه اشمد آن محما که و له ضلی الله 


علیه و آله تا مستخق آمرزش شود. 


0- کسی در وقت نماز فریضه نماز نافله نخواند مگر عذری داشته باشد 
نافله را پس از نماز فریضه در صورت امکان قضا کند خدا فرموده آن 
کسانی که دائم در نمازند یعنی آنچه شب از آنها فوت شود در روز قضا 
کنند و آتچه روز از آن ها فوت شود در شب قضا کنند. 


21 در وقت فریضه قضای نافله نخوانند نخست فریضه را بخوان سپس 
هر چه خواهی نماز بخوان 

2- نماز در مکه و مدینه برابر هزار نماز است و یک درهم در حج صرف 
کردن برابر هزار درهم صدقه است. 


23- مرد در نماز خود باید خشوع داشته باشد زیرا هر کس دلاش ترس از 
4 قنوت نماز جمعه پیش از رکوع است. در رکعت اول نماز جمعه 
سوره حمد و جمعه خوانده شود و در دوم حمد و منافقون. 

25- در هر دو رکعت بعد از سجده باید بنشینید تا اعضای شما بجا افتد 
سپس برخیزید روش ما چنین است: 

6- چون یکی از شما از نماز برخیزد دستش را بسینه اش بر گرداند چون 
برابر خدای جل جلاله بایستید سینه را پیش دارید و راست بایستید و خم 


نباشید وجون. یکی از شفا از تمار قارع شد دشتها تشون اسمان.بلتد کند.و 
دعا نماید. 


عی امش تا عرص کرو با ام ا تم مک دا ده جا تست ؟ 
فرعود ی[ عرض کرد پس چرا بنده دستش بسوی را آسمان بلند کند؟ 
فرمود مگر اين آیه را نخواندی که می فرماید روزی شما و آنچه بدان نوبد 
داده شدید در آسمان است, خدا دستور داده که روزی را از جان آن 
بخواهید و جای روزی و انچه خدا وعده داده است اسمان است. 


7 بنده از نماز خود منصرف نشود تا از خدا بهشت را بخواهد و از دوزخ 
باو پناه برد و از او بخواهد که حور العین باو روزی کند. 


8- چون بنماز بایستید نماز کسی را بخوانید که با نماز وداع میکند. 
9- تبسم نماز را نمیبرد ولی خنده قاه قاه نماز را میبرد. 


که مبادا بر خود بجای دعا نفرین کنی. 


2- هر که بدلش ما را دوست دارد و با زبانش ما را کمک کند و بدستش 
با ما در نبرد دشمنان همکاری کند او در بهشت با ما همدرجه است. 


3- هر که از دل دوست دارد و با زبان ما را یاری کند ولی در حال هدنه 
بسر برد و فیض جهاد با ما را درک نکند یک درجه پائین تر است. 264- هر 


کس که از دل ما را دوست دارد ولی با زبان و دست ما را یاری نکند دو 
درجه فرودتر است. 

5- هر کس ما را از دل دشمن دارد و با زبان و دست زیانی بما نرساند 
در دوزخ است. 


6- هر کس از دل ما را دشمن دارد و با زبان بما زیان رساند در دوزخ 


است. 


7- هر کس از دل ما را دشمن دارد و با دست و زبان خود بما زیان 
رساند در دوزخ است و هم نشین دشمن ما است. 


8- اهل بهشت بمنزل ما و منزل شیعیان ما نگرانند چنانچه مردم کنون 
بستاره ها مینگرند. 


9 2- و چون از سوره هائی که آغاز آن ها سبح پا یسبج است فارغ شدید 
بگوئید سبحان الله الاعلی 


0 ون آيف ان الله فا که عون علی. ای نا خراتدیختر آن 


21 در بدن عضوی نیست که کمتر از چشم شکر خدا کند چشم خود را 
نگهدارید و بهر جا خواهد باز نکنید تا شما را از یاد خدای عز و جل باز 


ندارد. 


22 چون سوره و التين را خواندید در آخرش بگوئید و نحن علی ذلک من 
الشاهدین و هر گاه در قران جمله قولوا آمنا قرائت کر ان نید 
امن بالله و اشهّد 9 بانا مُسْلمون (ایه 52 سوره ید عمران) 3 27- بنده در 

تشهد آخر که نشسته بگوید اشهد.ان لا اله الا له وحده لا شریک له و 
اشهد ان مجمدا عبده و رسوله صلّ الله علیه و آل و أَنّ السَاعة نی لا 
ریب فیها ق آن الله تیعبت من فی البور ستیسن آر فان یو 
نمازش درست است. 


4 خدا بچیزی پرستش نشده که از پیاده رفتن بخانه او سخت تر باشد. 


که از طائف برای او اوردند خیس کنند و در حوض زمزم ریزند چون ابش 
تلخ بود میخواست تلخی ان کم شود چون نبیذ خیس شده کهنه شد او را 
نیاشامید (زیرا مسکر می شود) 

7 چون مرد برهنه شود شیطان باو نگاه کند و در او طمع نماید؛ خود را 
بیوشید مرد نباید جامه خود را از رانش دور کند و میان جمعی بنشیند. 


8- کسی که چیزی خورد که بویش آزار دهد بمسجد نرود. 
9 مرد در سجده نماز واجب پائین تنه خود را بلند کند. 


91 2- چون نماز میخوانی چنان بخوان که خود قرائت حمد و سوره و تکبیر 
توجه 
3- از دنیا توشه ای برگیر و بهترین توشه ای که از آن برگیری تقوی 
است. 


4 از بنی اسرائیل که مسخ شدند دو دسته گم شدند یکی در دریا و 
یکی در بیابان پس حیوانی را که بحلالی نشناسید نخورید., 


5- هر که دردی گرفت و تا سه روز آن را بکسی اظهار نکرد و بخدا 
نالید بر خدا شایسته است که ویرا عافیت بخشد. 


6- دورترین حالات بنده خدا| وقتی است که شکم خوارگی و زن تار کی 
را وجهه همت خود کند 


7- مرد نباید ستفری. کنخ که یتشد تن آن نماز يا دینش از دست برود. 


8- چهارند که گوش بهمه کسی دارند پیغمبر صلی الله علیه و آله و 
بهشت و دوزخ و حور العین چون بنده از نماز خود فارغ شد بر پیغمبر 
الله علیه و آله و خاندانش صلوات فرستد و بهشت را از خدا| درخواست 


کند و از دوزخ بحضرت او پناه برد و از او بخواهد که حور العین را بوی 
تزویح کند زیرا هر که بر محمد صلی الله علیه و اله پیغمبر اسلام صلوات 


فرستد پیغمبر صلی الله علیه و آله آن را بشنود و دعای او بدرگاه خدا بالا 
رود و هر که از خدا بهشت را خواهد بهشت بگوید پروردگارا آنچه را بنده 
ات خواسته باو بده و هر که از دوزخ بخدا پناه برد دوزخ گوید پروردگارا 
بنده ات را از آنچه پناه جسته پناه بده مر کش کون آلعین درخ است کید 
گویند بار خدایا آنچه را بنده ات خواسته بده. 


9- سرود زاری شیطان است از برای بهشت. 


00 2- هر کدام شما خواهد که بخواید دست راستش را زیر گونه راستیش 
تقدری نونف سم لاه وصعت شنی الم علی له آترایمو دین مه هی 
الله علیه و آله و ولایه من افترض اللّه طاعته ما شاء اللّه کان و ما لم یشاء 
لم یکن هر که هنگام خواب ب این ذکر را بگوید از دزد غارتگر و زیر آوار رفتن 
محفوظ ماند و فرشگان ‏ ايش استغفار کنند؛ 1 2- هر که هنگام خواب 
چون در بستر خوایید سوره کل َو ال را بخواند خداوند پنجاه هزار فرشتم 
بدو بگمارد تا در آن شب او را پاسداری کنند, 292- چون یکی از شما 

یی و ی 
اهلی و مالی و ولدی و خواتیم عملی و ما رزقنی رپی و خولنی پعزه اللّه و 
عظمه الله وجیرفت الله و ستطان الله ور حمه اللم و رافة الله و غفران 
الا وف ال قرو ال و جلال اللة و,بضم الله و ارکان: اللهوربجمع 
الله مرول او فص اه علی ها شاه مسر المامه الوا مه 
من شر الجن و الانس و من شر ما یدب فی الارض و ما یخرج منها و من 
شر کل دابه انت آخذ ناصیتها ان ربيی علی صراط مستقیم و هو علی کل 
نی قدیر و لا خول ولا عون الا بالله العلی العظیم فیرا رصول حدا صلی 
اللب قلیه و اله خسن وخ علهما الساام وبا این دک جو باه خدا می 
تقو همست مت | صامررالت له ماله‌ما. و بدان دسر جازم اشی: 


جلوداری از ما برود پیشوا و امام دیگری پدیدار گردد, هر کس پیروی از ما 
کند گمراه نباشد و هر کس منکر ما شود براه راست نمیرود هر کس با 
دشمن ما بزیان ما همدستی کند نجات نیابد هر که ما را واگذارد یاری برای 
او نیست, ترا طمم دزن دنیا بو کالای ان. که از فیان.میز ود .و آنها را 
وتا مرس ی هه ابا ال ررا کی تا اس 
آخرت برگزید و آن را بر ما مقدم داشت فردای ۱ 
باشد اینست مقصود از گفتار خدای عز و جل (در سوره اضر اند 5) هر 
کسی میگوید وا حسرتا که در باره خدای خود کوتاه آمدم و براستی از 
مردمان خوار میباشیم, 


4 کودکان خود را تظیق و باکیرة کنین وه خری غدا را از آنها بشونید 
دو فرشته نویسنده اعمال شما از ان در ازارند 


5- نخست نگاه در زن از آن شما اشت ولین ناه خود را تکرار نکنید و 
از گرفتاری بدان بترسید, 


6- دائم الخمر خدا را چون بت پرست برخورد میکند حجر بن عدی 
عرض کرد ای امیر المومنین دائم الخمر کی است؟ فرمود انکه هر وقت 
7- هر کس نوشابه مست کننده نوشد و مست شود تا چهل شبانه روز 
نمازش قبول نشود. 

8 2- هر کس در باره مسلمانی سخنی گوید که مقصودش ربختن آبروی 
او باشد خداوند او را در لجن زار دوز خ زندانی کند تا دلیلی اورد که خود را 
معذور کند. 

9- دو مرد برهنه زیر یک جامه نخوابند اگر خوابیدند بایت کاذش و تعزیر 
شوند. 


0 ده بخورید که مق را نیفزاید بیغمیر صلی الله :علبه و آله: از کدو 
خوشش می امد. 


1 :پیش از طعام و بسن از آن خرنح بخفزید زیرا خاندان فحمد صلی الله 
علیه و اله چنین کنند. 


2- امرود دل را روشن کند و دردهای درون را تسکین دهد. 


3- چون انسانی بنماز ایستد شیطان بدو رو کند و او را از روی حسرت 


4- تدتخین آموی دار ی کارقای از هدر اد و مدعتهاستت: و مر بر آ حور 
ان ها است که خدا پسندیبده. 


6- آب را بوی خوش قرار دهید 307- هر کس بدان چه خدا برایش 
قسمت کرده خشنود باشد تن خود را اسوده کرده, 


8- هر کس ید کی و تور «خواز را در آنچه ویرا| از خدا دور کند گذرانید 
1 

9 اگر نماز گذار بداند در حال نماز چگونه جلال خدا| او را فرا گرفته 
خوش ندارد که هرگز سر از سجده بردارد, 


0- مبادا کار خود را تاخیر اندازید تا میتوانید بدان پیشدستی کنید., 


1- هر چه روزی شماست هر اندازه ناتوان هم باشید بشما خواهد رسید 
و هر بلائی که برای شما مقدر شده نمیتوانید با هیچ حیله جلوی ان را 


بگیرید, 


2- امر بمعروف کنید, و از منکرات جلوگیری نمائید در برابر مصیبات 


3- شناختن حق ما چراغ مومن است. 


4 - بدترین کوریها برای کسی است که از فضائل ما کور باشد و با ما 
دشمنی ورزد با اینکه ما در باره او گناهی نداریم جز آنکه او را بحق دعوت 
میکنیم و دیگران او را به فتنه و دنیا میخوانند آشوبگری و دنیا را بر ما 
گزیند و از ما بیزاری جوید و با ما دشمن گردد. 


5- پرچم حق بدست ماست هر کس در سایه آن در آید او را فرا گیرد و 
هر کس بدان پیشدستی جوید کامیاب است و هر کس با آن مخالفت کند 
هلاک شود و هر که از آن جدا گردد پست شود و هر کس بدان چنگ زند 
نجات یابد. 


6- من پیشوای مقمنانم و مال پیشوای ستمکارانست. 317- بخد 
دوست ندارد مرا جز مقمن و دشمن ندارد مرا جز منافق. 


8- چون بهمکیشان خود رسیدید دست بدهید و خوشروئی و شادمانی از 


0 3- چون یکی از شما عطسه کرد باو بگوئید یرحمکم اللّه و او در جواب 
بگوید یر له لک و برحمکم خدا فرماید (در سوره نساء آیه 86) هر گاه 
ما وا تخیت. کفنند بهتن از آن باستغ هید با همان را ود کنید: 


0- با دشمن خود دست بده و خوشرفتاری کن و اگر چه بد دارد زیرا 
خدا بدان دستور داده و فرمود (در سوره حم سجده آیه 34) بدان چه نیکتر 
ی و ی ی ۳ 
بدین روش نیک مگر کسانی که بردبارند و برخورد نکند بدان مگر صاحبان 


بخت پیروز» 
1 - سخت تر مجازاتی که از دشمن خود کنی اینست که در باره او خدا 


را اطاعت کنی و بدستور حق با او رفتار کنی و برای تو کافی است که 
ببینی دشمنت خدای عز و جل را گناه میکند. 


با سعادت است از بلائی که مجازات گناه او است میترسد و برحمت 
پروردگار خود امیدوار | ست. 
4- موّمن بدون بیم و امید نیست از گذشته خود ترسان است و از 


حستهوی. ۱ آنچه خدا وعده داده غفلت نورزد و از آنچه خدا بدان بیم داده 


5- شما آبادکنندگان زمین هستید خدای عز و جل شما را در آن جای 
داده تا ببیند چه میکنید؟ خدا را در انچه از شما می بیند واپائید. 


6- جاده وسیع را بروید مبادا دیگران جای شما را بگیرند 327- هر کس 
عقل کامل دارد نیک رفتار و دین نگهدار است. 


8- بدریافت آمرزش پروردگار خود پیشدستی کنید و بدان بهشتی که 
پهنای آن برابر آسمان و زمین است و برای اهل تقوی آماده شده؛ شما 
بدان بهشت نمیرسید جز به تقوی. 


9- هر کس آلوده گناه شد از یاد خدا بیرون رود. 


0 


1- چرا مخالفین شما در گمراهی خود بصیرتر و در کینه توزی سخت تر 
و در صرف مال برای ترویج مرام خود بخشنده ترند از شما همانا برای 
انست که شما بدنیا دل دارید و بدان تکیه کردید و بستم کشیدن خو کردید 
و به کالای دنیا بخل ورزیدید و در انچه وسیله عز و سعادت و نیروی شما 
است برای اینکه بشما ستم کنند کوتاهی کردید نه در باره انچه خدا بشما 
فرموده از او ازرم دارید و نه برای خود مصلحت اندیشی میکنید. 


2- در هر روز ستمی تازه میکشید و از خواب غفلت بیدار نمیشوید و 


3- پوسیدگی و تباهی خود را نمی بینید هر روز دین شما کهنه تر و بی 
رونق بی رونق تر می شود و شما سرگرم دنیای خود هستید خدای عز و 
جل میفرماید ستمکاران را پشتیبان خود بکنید تا کر آنسشن افتید و جز خدا 
دستگیری نداشته باشید و پاری نشوید. 


4- فرزندان خود را نامگذاری کنید اگر ندانید پسرند یا دختر نامی بر آنها 
بگذارید که بمرد و زن هر دو اطلاق شود (چون حشمت و نصرت و عزت) 
زیرا همان فرزندی که سقط هم شده در قیامت با شما برخورد کند و اگر 
انا اش ارم وا کی ول دا صلی اله عه ی ال 
بفرزند فاطمه زهر| علیها السلام پیش از آنکه زائیده شود محسن نام 
گذاشت. 


دود قیادا ایستاده. ات نوشید که باعث درد بیدرمان است يا خداوند 
عافیت بدهد. 


60 چون بچهار پا | سوار ِ ِِ خدا| را ببرید و بگوئید «سبحان الم 
سَحْر آنا هذا و ما کنا له مُفُرنین و ا الی ربا لَملقلبُونَ » (آیه 14 سوره 


زخرف) 


کون رکیه آس تا پاسش وه کنو ها تام اش ااصاحت فی افو 
الخامل علی الظی»ع الحاهه فی الاهل مالعال و الهاه: 


8 چون ده یرون آمدبت وید اللمه «أنزلیی هد اه ها ارت 
حَیْرٌ المَتزِلین » 339- چون چیزی از حوائج خود را از بازار بخرید هنگام 


فرود یار از یکت شا شم ای لا الض. الا اللم ده تیف آشمد ان 
محمدا عبده و رسوله اللهم انی اعوذ بک من صفقه خاسره و یمین فاجره و 
اعوذ بک من بوار الایم (مرگ زن بیوه) 340- کسی که پس از نماز در 
مسجد منتظر وقت نماز دیگری بماند زاثر خدا باشد و بر خدا حق است که 
زاثر خود را گرامی دارد و هر چه خواهد باو بدهد. 


1 د- کسی که بحجچ و عمره رود مهمان خداست و بر خدا حق است که 
فههان.-خوود ر | حراهی دنه خی افرر تسا بوی دهد 


2- هر کس بکودک بی شعوری نوشابه دهد خدا| او را در لجن زار دوز خ 


3- صدقه برای موّمن سیر بزرگی است ات ات و برای کافر وسیله 
حفظ مال اوست بزودی بوی عوض داده شود و بلاها را از او بکرداند ولی 
در اخرت بهره ندارد. 


4 از زبان, دوزخیان برو در آتش افتند. 


ِ از زبان بنوریان نور بخشند زبان خود نگهداریر و آن را ِ 
بهبرین کسبها کارهای نیک 


8- چون پلیدی از تو بیرون شد بگو خدا آنچه را بد است از من دور کرد. 
9- چون از حمام بیرون شدی و برادر دینی تو بتو بگوید خوش باد حمام 
و گرمابه ات بگو «آنعم له بالک» (آسوده خاطر باشید) 500 3- جچون 


برادرت بتو گوید «حیاک اللّه بالسلام» در جوابش بگو انت «حیاک الله 
بالسلام و احلک دار المقام. 


1 35- در راه نشاش و تفغوط مکن. 


52- درخواست پس از مدج است اول خدا| را مدج کنید سیس حاجات 
خود را بخواهید. 


3- ای کسی که دعا میکنی مطلب نامشروع و غیر ممکن را مخواه. 


4- چون خواستید کسی را برای پسری تهنیت بگوئید بگوئید خداوند این 
بخشش را بر تو مبارک کند و او را بجوانی برساند و برو احسانش را بتو 


355- چون برادر دینی تو از مکه برگشت میان دو چشم او را به بوس و 
دهاش را شوی کصا آن تحص الاسودی توش که سول ها ی 
الله علیه و آله آن را پوسیده است چشمش را بپوس که با آن خانه خدا را 
دیده؛ پیشانی و رویش را ببوس و در مبارکبادش بگوئید خدا حجت را قبول 
کند و آن را منظور دارد و آنچه خرج کردی بتو عوض بدهد و اين را آخرین 
حجت قرار ندهد. 


6- از مردمان پست و بی آبرو بپرهیزید که از خدا نمیترسند و کشندگان 
پیغمبران در میان انهاست و دشمنان ما از انهایند. 


7- خدا توجهی بزمین کرد و ما را برگزید و برای ما شیعیانی برگزید که 
مارا یاری کنند و در شادی ما شاد باشند و در غم ما غمناک و مال و جان 


خود را در راه ما بدهند انها از ما باشند و بما ملحق شوند. 


8- هر کس از شیعیان ما مرتکب گناهی شود نمیرد تأ ببلائی دچار شود 
که کفاره گناهش گردد این بلا در مالش باشد یا در فرزند يا در جانش تا 
بیگناه خدا را ملاقات کند اگر گناهی بر او باقی ماند جانش را بسختی 
گیرند. 


9- شیعه ما صدیق و شهید از دنیا رود زیرا امامت ما را تصدیق کرده و 
برای خدا در راه ما دوستی و دشمنی کرده و بخدا و رسولش ایمان اورده 
خدای عز و جل (در سوره حدید آیه 19) فرماید آنان که بخدا و رسولانش 
و آنمان آورند هم انان ضدیقان وه شهیدان باشتد. نزد بروردکار خود مزد و 
نور خود را دريابند. 


(۷10- بنی اسرائیل هفتاد و دو فرقه شدند و بزودی این امت هفتاد و سه 
دسته شوند یکی از انها در بهشت باشد. 


1- هر کس سر ما را فاش کند خدا سختی آهن را باو بچشاند. 


2- فرزندان خود را روژ هفتم ولاذت آنها ختنه کنید از سرما و گرها 


3- ختنه تن را پاکیزه کند 364- زمین از شاش نبریده زاری کند. 


داند که بیدار می شود یا نه. 


7- دوست دارم که مومن در هر پانزده روز یک بار نوره بکشد. 


38 ماهن کمتر بخوزید زیرا خوشت بدن را اب هیکت و بلغم زا میاقزاند 
و دل را سخت میکند 369- سر کشیدن شیر شفای هر دردی است جز 
مز :70 وتانار را با ببه آن تخورید که هعدم-ر | شستشه .مین دهد 

1- هر دانه ای از انار که در معده جا کند تا چهل روز دل را زنده میکند 
و جان را روشنی بخش است و امانی است از مرض و وسوسه شیطان را 


3- کاسنی بخورید که در هر بامداد قطره ای از قطرات بهشت بر 


4- از آب باران بنوشید که تن را پاکیزه میکند و بیماری ها را میبرد خدا 
(در سوره انفال آیه 11) فرماید و فرو میفرستد از آسمان آبی که شما را 
پاکیزه کند ان ی ای و 
5- سیاه دانه برای درمان هر دردی است مگر زهرناک باشد 376- 
گوشت گاو مرض اور است 
7- شیر گاو دواء است. 
8- روغن گاو شفا است. 


9 برای زن آ بستن دوا و غذائی بهتر از خرمای تازه نیست خدای تعالی 
بمریم فرمود تنه نخل خرما را بجنبان تا برای تو خرمای تازه بیفتد پس 


بخور و بنوش و چشم خود را بفرزند عزیز خود روشن دار 380- کام 
فرزندان خود را با خرما بردارید. 


ات رشن را صلی اللم یه و له کم خسن مه یهار لاسرا 
با خرما برداشت. 


2- چون کسی خواهد با زن خود بيامیزد او را بشتاب نیاورد و مهلتش 
دهد تا خود را اماده کند. 


3- زنان حوائج و مقدماتی دارند تا با شوهر خود بخوابند. 


4 عون کی( رن بیکانه ای دید.و از او خوشش اهد.با تن شوخ بخواید 
او هم همانی را که از او میخواهد دارد. 


5- شیطان را بدل خود راه ندهید دیده را از زنان بیگانه بگردانيد. 

6- اک دلش خواست زنی و زن ندارد بر ود دو رکعت نماز بخواند و 
تشاد دا سا جسد کید فسضاوات بر شعصر ی له علهه ال وشن 
اتفصل دا خداهه که ان صرحمت ود او زا خشعی کنر 

7- چون کشی با زن خود در آمیخت در آن حال سخن کم گوید. 

38 کفتار ور ماع باعت االی آرینت: 


9- کسی بدرون فرج زن خود نگاه نکند شاید چیزی ببیند که بدش آید 
نگاه بدان موضع باعث کوری است. 


390- چون کسی با زن خود مجامعت کند بگوید خدایا من بدستور تو فرج 
او را حلال کردم و آن را برسم امانت از تو پذیرفتم اگر فرزندی از او بهره 
من کردی پسری تمام باشد و شیطان را در او بهره و شرکتی نباشد 391- 
نت ال دا صلی للم یه ال کر توس خرمان تفن ازززت: 
3- حقنه شکم را فربه کند و درد درون را رفع کند. 


4- حقنه تن را نیرومند کند. 


5- سعوط بینی را از بنفشه بسازید. 
6- بر حجامت مواظبت کنید. 


7 چون کسی خواهد با عیال خود مجامعت کند شب اول ماه و نیمه ماه 


نباشد که شیطان در این دو وقت فرزند میجوید و شیاطین دیگر هم پیرو او 
دیبال فرز تدای اند و ده فیر تدشما بش کته میکنید: 


8 در روز چهار شنبه نوره نکشید. 


9- روز چهار شنبه روز نحس هميشه گی است در آن روز دوزخ افریده 
شده 


/ بمیر د. 


**ترجمه مدرس کیلاگه: (امیر المومنین علیه السلام در مجلسی چهار صد 
سخن سودمند برای دین و دنیای مردم گفت ) 


امام محمد باقر علیه السلام گفته که از پدران خود شنیده که امیر 
المومنین علیه السْلام در مجلسی چهار صد سخن سودمند برای دین و 
دنیای مردم گفت- و آنها از این قرار است: خون گرفتن تن را تندرست و 
خرد را استوار می کند. عطر زدن به ابخوره از کارهای پیامبر صلی الله 
علیه و آله است و پاک کننده دهان با مسواک کردن خشنودی خدا و سیرت 
فناهیر ضلف: له علیه ۵ |21 و پاک کننده دهان است. صابون پوست را نرم 
و مغز را افزون و مجاری آب را در تن آسان می سازد و خشکی را دور 
می کند و رنگ چهره را باز می کند, شستن سر شوخ را دور می کند و گرد 
.خاک را.زایل هی کند. اب.-ذر :تدهان: کرداندن. و دز بیتی. کشیدن. منت 
است و دهان و بینی را پای می کند. انفیه در بینی رساندن سر را سالم و 
بدن را پاکیزه و درد سر را رفع می کند, نوره کشیدن حزم آورد و تن را 
پاک کند, نیکو ساختن پای افزار تن نگاهدارد و به پاکیزگی و نماز یاری می 
کند, گرفتن ناخن از درد بزرگ دفاع می کند و روزی را فراوان, دور کردن 
موی زیر بغل بوی بد را دور می کند و سنت پیامبر است. 


شستن دستها قبل خوراک و بعد از آن سبب افزایش روزیست و دیده را 
روشن می کند شب زنده داری تندرستی تن و خشنودی خداست و 
خواستن امرزش خدا و پیروی از پیامبر است خوردن سیب سازش معده 


است, کندر خاییدن دندانها را استوار می کند و بلغم را بر طرف و گند 
دهان را می برد. نشستن در مسجد از سیپیده دم تا برامدن افتاب از پی 
روزی رفتن بهتر است خوردن به دل ناتوان را نیرومند می کند و معده را 
پاک می سازد و ترسان را دلاور می گرداند و فرزند را نیکو روی» هر روز 
1 دانه مویز سرخ ناشتا خوردن همه دردها زا دود ی فند هدر دون مرن 
را. موی سفید را مکند که آن نور مسلمانی است. هر که موی خود را در 
اسلام سفید کند, در قیامت نور او گردد. مسلمان جنب مخوابد. مسلمان 
بی دست نماز مخوابد, هر گاه آب نداشت با خاک تیمم کند, چون که در 
خواب روان موّمن به سوی خدا بالا رود. خدا آن را پذیرد, و نیکی دهد هر 
گاه مرگ وی رسیده باشد, خدا آن را در خزانه آضر نی خسن نادار و 
هر گاه توس باهد با فرشتگای اس کید ازور بارش رسد تاه 
وی بازگردد. موّمن به سوی قبله خیو میفکند و هر گاه از فراموشی چنین 
کند. از خدا آمرزش خواهد. مکلف در جای سجده مدمد. در خوراک و 
اشامیدنی خود مدمد. در بازو بند خود مدمد, ادمی تکیه بر دست افزار 
مخوابد از پشت بام در هوا مشاشد در آب روان مشاشد. و هر گاه این کار 
کند. دردی بدو رسد جز خویشتن کس را نکوهش مکند. چون که در آب و 
هوا نیز موجوداتی هستند, مرد بر روی مخوابد هر گاه کسی را دیدید بر 
روی خفته او را بیدار کنید و مگذارید چنین بخسبد. با حال کسل و چرت به 
نماز مایستید. 


در نماز به اندیشه دیگری فرو مروید چون برابر خدا ایستاده اید, برای بنده 
آن نماز به شمار آید که با حضور قلب باشد. آنچه از خوان بیرون افتد آن 
را بخورید جون درمان هر در دست به فرمان خدا برای هر که به آن 
تندرستی بخواهد. پس از خوردن انگشتانی که با آن خوراک خورده اید 
بلیسید تا خدا به شما برکت دهاد. پوشاک پنبه یی بپوشید که پیامبر صلی 
الله علیه و آله می پوشید و مو و پشم مپوشید مگر برای سببی, پیامبر می 
گفت: ی ی ی ی و 
بنده بنگرد. با خویشاه‌ندان گرمی کنید.و اگر چه به درودی باشد, در قران 
گفته: بپرهیزید از خدایی که مورد پرستش وی قرار گیرید و از 
خویشاوندان که خدا به شما ارزانی داشته: روز خود را , به چنان و چنین و 
سخنان چه کردیم و چه خواهیم کرد تباه مسازید زیرا , بر شما گماشتگانی 
گذاشته اند و به شمار شما رسیدگی می کنند. 


در هر جا خدای را بیاد آورید که پیوسته با شماست بر محمد و دودمان وی 
درود فر ستید تا خدا به واسطه وی خواهش شما را براورده کند خوراک 
گرم را بگذارید تا سرد گردد پیامبر صلی الله علیه و آله می گفت: بگذارید 


تا سرد گردد که برکت در خورای سرد است به سوی بالا مشاشید و روی 
به باد نیز مشاشید به کودکان خود کارهای سودمند بیاموزید تا مرجئه 
اعتقادات خود را به ایشان بار مکنند. 


زبان خویش را نگاهدارید و درود فرستید به جای آوردن کار را سودمند 
دانید سیرده را به خداوندان آن باز پس د هید اگر چه کشندگان فرزندان 
پیامبران باشند. در بازار به یاد خدا باشید, چون مردمان را آنجا سرگرم به 
خود يابید, تا سبب فزونی حسنات شما گردد. چون ماه رمضان رسد سفر 
مکنید چون هر که ماه رمضان را دیدار کرد باید روزه بدارد در باده گساری 
و مسح به موزه تقیه روا نباشد 


در ستایش ما زیاده روی مکنید, بگویید ما بندگانی پرورده خدا هستیم, ۰ و در 
را ۱ 
نیز دوست داشته باشد, از پرهیزکاری یاری خواهد که پرهیزکاری برترین 
یاور کار است در کارهای جهان و جاویدان. انان که از ما نکوهش می کنند 
با ایشان همدمی مکنید. و نزد دشمنان شما ستایش ما را مگویید و به 
دوشتی ها اشکار|هایيهه نا نزو فرمانروایان خود خوار مگردید, راستی 
رهایی بخش است. به آنچه از خداست گرایش نشان دهید, بندگی خدای را 
تحوبیهر سر نی دق سکیا تاسیو تعه: باسایست. استه که هون ی 
آبروبی: به بهشت: رود, دز فيامت به افید شفاعت ما مباشید بلکه خود نیز 
نیکی کنید. در قیامت نزد دشمنان خود را رسوا مسازید و نزد ایشان به 
طمع جهان حقیر پایه خود را پیش خدا تکذیب مکنید, آنچه در دست دیگران 


عم 


می بینید برای خدا از ان صرف نظر کنید. 


س تم ٍِ ۳ 
پیامبر صلی الله علیه و اله گفته : انچه نزد خداست برتر و پاینده تر است.؛ 
بشارت خدا دیده مومن را روشن می کند و او خدای را دوست دارد. 


برادران ناتوان خویش را خوار مدارید. آنکه ممنی را خوار انگارد خدا وی 
را با او در بهشت فراهم نکند شک آن زمان که توبه کرده باشد, هر گاه 
دریافتی که پرادر ممن تو نیازی دارد پیش از آنکه او گوید اگر ندانسته 
نیازش را برآور, با یک دیگر یاری و مهربانی و دهش کنید, منافق گوید لیک 
نکند. زن ستانید چون زن گرفتن روش پیامبران است و مکرر می گفت: 
هر که روش پیامبر را خواهد زن ستاند و فرزند خواهد تا در قیامت به 
سبب بسیاری شما بر پیروان دیگری ببالد. شیر زنا کار به کودکان خود 
مدهید. و شیر زن دیوانه. چون شیر بیماری مادر را به کودک منتقل می 
سازد. پرنده یی که سنگدان و خار پس پا و چینه دان ندارد مخورید. و 


همچنین از گوشت درنده نیشدار و پرنده چنگال دار, سپرز خوردن خون را 
تباه می سازد, پوشاک سیاه میوشید جچون جامه فرعون بوده, غده های 
گوشت را مخورید چون رگ جذام را به حرکت آورد. 


در دین قیاس مکنید. دین قیاس بردار نیست, قیاس گران دشمن دین اند, 
نخستین قیا قیاس گر دیو بود, پای افزار سر و ته برابر میوشید که از پوشاک 
فرعون بود, با باده گساران سازش مکنید, خرما داوری هر دردیست, پیامبر 
صلی الله علیه و آله گفته: هر که دری از سوال بر خود گشاید دری از 
درویشی بر او باز گردد, استغفار بسیار کنید تا روزی جلب گند, از 
کردارهای نیک پیش افکنید تا فردای قیامت آن را بهره مند گردید, از جدال 
دوری کنید تا در شک شبهه میفتید هر که نیازی دارد سه وقت را برگزیند, 
ساعتی از روز آدینه و هنگام نیم روز و هنگام ورزش باد که درهای آسمان 
در آن وقت باز گردد و افوزتن آند و هنگامی که پرندگان آواز برداشته اند 
و در آخر شب هنگام دمیدن سپیده که گفته شد: دو فرشته بانگ در اندازند 
که توبه کننده یی هست تا از وی پذیرند میان سپیده دم تا برآمدن آفتاب از 
خدای روزی خواهید که از جهان گردی برای جستجوی روزی برتر است این 
گام خدا روزی بندگان خود را پخش کند. 


از آمرزشن اخدا غاامتد مباشیده: بهترین. بندکی: پیش. خدا امندواری: به 
گشایش است تا بنده به آن پاینده باشد. هر گاه نماز بام گزارید به خدا 
توکل کنید زیرا در آن وقت دهش ها دهند. با شمشیر وارد حرم مشوید. 
هنگام نماز گزاردن شمشیر برابر خود مگذارید چون قبله محل آسایش 
است. هر گاه حج گزارید بر گور پیامبر صلّی الله علیه و آله نیز بروید و 
دیدار کنید که ترک آن از جفا کاریست. گورهای دیگری نیز که حق آنان به 
شماست دیدار کنید, نزد آنها از خدای روزی جویید. گناه اندک را خرد 
مشفا نها بر ن گرد 


سجده را ذراز کنید که هفخ کار بر ذیه از آن دشوارتر شاشد. که بنکرد 
فرزند آدم در سجده است و او از اين سرکش. وس ی نو و 
در دی وناز ۲ ری بان کرد هر گاه کسی از : شما را درد 
کنید 0 روزی بودن از گناه است حتی خراش تن .و 
بر خوردن پا و گرفتاری. خدا گفته: هر گرفتاری که به شما می رسد از 
شماست., هر چند بسیاری را نیز خدا در می گذرد. خدای را هنگام خوردن 
یاد کنید و سرکشی را کنار گزارید چون آن نیز یکی از نعمتهای اوست وی 
را بر آن سپاس گزارید. هنگام نعمت سپاسگزار باشید تا از شما روی 


گردان نگردد زیرا نعمت هر چه از خداوند خود بیند بر آن گواهی دهد. هر 
که از خدا به روزی اندکی خشنود باشد, خدا از وی به کردار اندک خوشنود 
خواهد بود. از کوتاهی کردن دوری کنید زیرا کوتاهی کردن پایانش دريغ 
خوردن است. در نبرد بازو گشایید و اندک گویید و به یاد خدا باشید و به 
دشمن پشت مکنید, تا به خشم خدا گرفتار مگردید, باران خود را در نبرد 
دریابید و از چنگال دشمن رهایی دهید و از وی نگاهداری کنید. نیکی کنید تا 


هر که خواسته بداند نزد خدا چه مقامی دارد بنگرد هنگام بزهکاری چه 
اندازه خدای در دیده اش مقام داشته. بهترین چیزی که مرد در سرای خود 
برای همسر فراهم کند گوسفند است., آنکه گوسفندی در سرای داشته 
باشد فرشتگان روزی یک بار او را به پاکی یاد کنند و اگر دو گوسفند داشته 
باشد دو بار و اگر سه گوسفند داشته باشد سه بار. هر گاه ناتوان شدید 
کوشتت:.و. شیر بخورند جهن خدا تیر وق را دز آنها نهادق است: جون آهنی 
کنید پیش از رفتن نیازهای سفر را فراهم سازید زیرا خدای گفته: هر گاه 
فهتا دهدن وا شته باشنید ساز-ه بو ارترا اهاده دزن 


هر گاه کسی از شما در آفتاب نشیند. پشت خویشتن بدان کند. تا درد 
درونی را آشکار نکند. هر گاه حج گزاردید به کعبه بسیار بنگرید تا خدا صد 
و بیست آمرزش که در آن دارد که شصت از آن طواف کنندگان است و 
جهل. از ان نمازگزاران ه بیست از: آن نظرکنندگان به کعبه است و در 
ملتزم که (میان در کعبه و رکن حجر الاسود است) به گناه های خویش 
اغتراف: کنید. به. انچه: دانید. از آن. و انخه فعلا ندانید از آن تا همه را 
بیامرزاد. هعیش پیش -رسبذن. کر فتاری. دغا. کنید درهای اسفان در .یر 
وقت باز می شود: 


هنگام باریدن باران هنگام هجوم مجاهدان. هنگام بانگ نماز, هنگام خواندن 
قرآن, هنگام نیم روز و سپیده دم. 


آنکه مرده یی را غسل دهد پس از آنکه در کفن نهاد, خود غسل کند, به 
مردگان جز کافور بوی خوشی مزنید چون که مرده در حکم محرم است, به 
بستگان خویش دستور دهید که مردگان را به نیکی یاد کنند و نام برند, 
فاطمه جون پدر وی از جهان درگذشت زنان بنی هاشم بر او ناله و زاری 
می کردند ایشان را گفت: زاری و مویه را کنا ر گذارید و بر وی دعا کنید, 
مردگان را دیدار کنید که به زیارت شما خشنود گردند, دعای فرزند بر گور 
پدر و مادر روا گردد. مسلمان برای مسلمان چون آینه است هر گاه از 
برادر موّمن خویبیش ناشایستی دیدید بر او تک میاورید بلکه او را رهنمایی 
کنید از اختلاف دوری کنید تا پریشان مگردید راستکار باشید تا بهره مند 
گردید. چون با چهار پا سفر کنید در هر منزل اول آب و علف به وی دهید 
هیچ گاه به روی چهار پایان مزنید چون آنها یاد خدا می کنند. هر مسافری 
گمراه شد یا بیمنای گردید بانگ کند: 


یا صالح اغثنی 


چون یکی از برادران پریان شما صالح نام است و در گردش برای شما 
هر گاه اواز شما را شنود پاسخ دهد و گمراه را رهنمون بااشد و چهارپای 
کو بر ان را نگاهدارد. 


هر که در بیابان ان درنده. بر خویش یا گوسفند خود بیمناک باشد خطی به 
گرد آنها فرا کشد و بگوید: 


خدایا ای پروردگار دانیال و چاه و خدای هر درنده مرا و گوسفندان مرا 
نگاهداری کن, هر که از کژدم ترسد اين آیات را قرو خواند: ۹ 
فی العالمین ۷1" کذلک تجْزی المَحسنین انْهٌ من عبادتا الم شرت 


آنکه از غرق ترسد بگوید: 


یشم اللَهٍ مَُراها و مَرساها لب بی لَعَفوز رَجيمٌ. باسم, اللّه الملک القوی 5 
ما فْدژوا اللَهٍ َو فده و آلارَض جمیعا فص یوم القَیاقه و السَماواث 
مطودّاث پتمینه سْبحاتة و تعالی عَّا بُشر 


, روز هفتم برای فرزندان خود عقیقه کنید و سر ایشان را که تراشیدید هم 
وزن موی انان سیم به مسلمانی صدقه دهید. 


پیامبر صلّی الله علیه و آله نیز با حسن و حسین علیهما السّلام و دیگر 
فرزندان خویش چنین کرد, هر گاه چیزی به دست حدایت دادید از او 
بخواهید که برای شما دعا کند که مستجاب گردد و گر چه دعای وی برای 
او برآورده نگردد زیرا دروغ می گوپند. تاحستی کهنه: وی جیزی دادین ان 
را ببوسید زیرا صدقه چون پیش از آنکه به دست او رسد به خدا می رسد 
در قرآن گفته: 


بدانید که خدا توبه بندگان خویش را می پذیرد و صد قه ایشان را می 
خود دانید جز در نیکی در چیزی سخن اندک گویید از داده خدا بخشش کنید 
چون بخشش کننده مانند مجاهد در راه خدایست, هر که یقین دارد که خدا 
پاداش دهد بخشش کند و آنگة یقین ندارد نگ چشمی ورزد. انکة یقین 
دارد سیس شک کند بر یقین خویش استوار باشد, شی نتواند یقین را تباه 
سازد. 


نف انوا کفام وید مد ستن وان که بر ار بان خسارزی می: شوه 
منشینید, چون بنده نمی داند که کدام هنگام جانش گرفته می شود. بر سر 


خوان مانند بندگان نشینید, پای خود را روی پای دیگری میندازید, و چهار 
زانو منشینید. چون خدای این نشستن را ناخوش دارد و دارنده ان را 
دشمن دارد, شام خوردن پیامبران ینس از نماز خفتن است. خوراک شام را 
مگذارید که ترک آن ویرانی تن است. تب پیش آهنگ مرگ است, و زندان 
خدایست در روی زمین» , هر که از بندکان خود را خواهد در آن زندانی کند, 
تب گناه ها را بریزد چنان که کرک از کوهان اشتر می ریزد. 


هر بیماری از درون است مگر زخم و تب که بر تن وارد می گردد. سوزش 
تب را با بنفشه و آب خنک کم سازید, چون که سوزش آن از دم دوزخ 
است., تا بیماری چیره نگردد درمان مکنید. خواهش قضای مبرم را دور می 
سازد ان را وسیله دفاع قرار دهد دست نماز پس از طهارت ده حسنه 
دارد. خود را پاک سازید, گران جان مباشید که گران جان حق خدای را ادا 
نکند, و از باد گناه که از شما سر زند دست نماز را تازه کنید, خود را 
۹ و طهارت سازید زیرا خدا بنده شوخگین را دوست ندارد و 
همه از وی بی زارندر مرد در : نمازگزاری ب ریش با چیز دیگر مشغول 
مشود, به کار نیک پیشگیرید قبل از آنکه به کار دیگری گرفتار گردید. مومن 
خود را رنج دهد تا دیگران آسایش یابند. هميشه گفتار خود را یاد خدا ساز 
از گناه ها دور کنید زیرا گناه روزی را اندک کند بیماران خویش را با صدقه 
درمان کنید و خواسته های خویشتن را با دادن زکات نگاهداری کنید نماز 
انگیزه نزدیکی همه پرهیزکاران است حج گزاری جهاد مردمان ناتوان است 
جهاد ژن شوهر داری ویست تهی دسبی مرگ کلانی ست اندکی نانخور 
یکی از دو گشایش است اندوم خوردن نوعی از پیرپیست میانه رو 5 
زندگی تهی دست نگردد کنکاش گر نابود نگردد نیکی رسانیدن به بزر گوار 
یا دین دار شایسته است هر چیزی را میوه ایست. میوه احسان شتاب در 


آنکه یقین دارد خدا باز پس دهد بخشش پیش گیرد آنکه در گرفتاری دست 
بر زانو زند پاداش وی تباه گردد برترین کردار مرد چشم داشت گشایش از 
سوی خداست انکه پدر و مادر خویشتن را اندوهناک سازد عاق ایشان 
باشد روزی را به صدقه دادن به دست آورید, با سیر خواهش خیزاب 
گرفتاری را از خویشتن بگردانید سوگند با آنکه دانه را شکافت و آدم ۳ 
ساخت گرفتاری بر گراینده شتابنده تر است از فرو شدن سیل از بالای 
گریوه و از تکاپوی استر هميشه از خدا تندرستی از سختی گرفتاری را 
خواستار باشید زیرا گرفتاری سخت دین را نابود کند. 


آنکه از حال دیگری پتد گیزد نیک بخت. اشت. خود را به خوی نیک پرورش 
دهید مسلمان به خوش خویی و به شب زنده داری و روزه زندگی را می 
گذارند. باده گسار هر گاه بداند حرام است و بنوشد, خدا| بدو از گل 1۳ 
که نوعی چرک و خون دوزخیان است بنوشاند اگر چه آمرزیده گردد. هیچ 
عاض تدی‌ ور کاو یدق و کید دن تردن رخم ذرشت تست آنکه: مر دم را جه 
ی 
زن مسلمان برای شوی خود خویشتن را خوشبوی سازد. انکه در راه حفظ 
خواسته خود کشته گردد در حکم شهید است. انسان مغبون نه ستوده 
است و نه یاداشی دارد. سوگند فرزند بی دستور پدر و سوگند زن بی 
فرمان شوی درست نیست. روزی تا شباهنگام نشاید ترک گفتگو کرد مگر 
به باد خدا مشغول بودن. پس از هجرت نباید بیابان گرد شد و پس از 
گشایش مکه وجوب هجرت بیفتاد. سوداگری کنید تا نیازمند مگردید چون 
خدا سوداگر درستکار را دوست می دارد. 


9۰۰ نمازگزاری دوست داشته تر نیست. کار جهان شما را 

نمازگزاری در هنگام آن باز ندارد, چون خدا گروه هایی را نکوهش کرده 
۳ آنان که از نماز خود سهوکنند گانند و اوقات آن را سبک می دارند. 
دشمنان شما در کارهای نیک برای یک دیگر ریا کاری می کنند و خدا به 
ایشان کامیابی کردار پاک نمی دهد و او جز کردار پاک چیزی را نیذیرد. 
نیکی فرسوده نگردد و بزه فراموش نشود, خدا یار پرهیزکاران و نیک 
کنندگان است. گراینده برادر خود را نفریبد و با وی خیانت نکند و وی را 
وانگذارد و بد بین نباشد و بدو اظهار نفرت نکند. برای برادر خویش 
دوشیزه جوی هر گاه نیافتی زن پارسایی بخواه. 


کندن کفمازخای اسان نر. اشتتادیر آنداخنن دولتین که تور ند دی آن یه 
سر نرسیده. از خدا یاری خواهید و شکیبا باشید زمین را بهر که از بندگان 
خویش هر گاه خواسته باشد می دهد و فرجام نیک از پرهیز کاران. 


است پیش از وقت در کارها شتاب مکنید تا پشیمان نگردید زمان را دراز 
مگیرید تا در دل شما دشوار نگردد. 


از ناتوانان دستگیری کنید تا خدا به شما ترحم کند از مسلمان دشیاد مکنید 
مسلمان برادر خویش را دشیاد نکند. خدا از آن بازداشته و گفته: کسی از 
شما خواهد که گوشت مردار برادر خود را بخورد؟ مسلمان هنگام 

نمازگزاری دستهای خود را به هم مگذارد تا مانند گبران نگردد. بر خوان 
فاد ند ان تیه وین رفن هیر و ربق مرا شتا دق مق اشامید وال 


نمازگزاری هر گاه به جانور گزنده یی دچار شدید ان را در زیر خاک نهان 
کنید و بر آن آب دهان افکنید یا در پارچه یی فرو پیچید تا نماز پایان رسد. 
روی از قبله بازگردانیدن نماز را تباه می, سازد نماز را بازگزارید. آنکه 
پیش از دمیدن آفتاب یازده بار قْل هو اللَه و ۷ آیرلناخ اند الکرسی 
بخواند خواسته اش سالم ماند و از فریب ۱ باشد. از کژی در 
دین و چیرگی به خدا پناه برید هر که با دودمان پیامبر سرکشی کند نابود 
گردد. بالا زدن جامه پاک کردن است و خدا کوتاه کردن جامه را دستور 
داده. انگشتی انگبین درمان هر دردیست خدا گفته: ان درمان درد است. 


انگبین و خواندن قرآن و خاییدن کندر بلغم را آب می کند. پیش از خوراک 
اندک نمک بچشید, هر گاه فرذهان من دآنشتند کهدر آنخه‌حواضن ست 


آزسا را اوه رت هی دای 


هر که در آغاز غذا اندکی نمک بچشد هفتاد درد و آنچه خدا داند از او دور 
گرداتمو اسان هس دای انب دسرب بویا نات ان: و۱ حاصوس: 
سازد. هر ماهی سه روز روزه بدارید که ترایر. همه: زتدکین ست: ما دو 
پنجشنبه را روزه می داریم که میان آن دو چهارشنبه است, خدا دوزخ را در 
چهارشنبه بيافرید. آنکه را نیازی هست بام پنجشنبه پی آن رود چون پیامبر 
گفته: خدایا بامداد پنجشنبه را بر پیروان من خجسته گردان و چون از 
سای بیرون رود. پایان سوره آل عمران را بخواند که گفته: «اِنَّ فی حَلّق 
السّماواتِ و الارض تا اللةٌ علْدَة خسن التواب» با آیه الکرسی_و لا 
او اه است و جاویدان وی برآورده 


دود 


جامه های سطبر پوشید, آنکه جامه نازک پوشد دین وی سست است:, 
کسی از شما با پوشاک ‏ تن نما نماز مگذارد. برای خدا توبه کنید و در چنبره 
مهر وی در آیید چون ۳ توبه کاران را دوست دارد, و نیز پاکی زگان را 
ناگزیر گراینده توبه کار است. هر گاه مومنی به برادر خود کلمه یی رنجش 
آمیز گوید میان ایشان جدایی افتد, هر گاه به وی گوید تو کافری ناچار یکی 
از اين دو کافر باشد و هر گاه وی را تهمت زند اسلام در دل وی آب گردد 
چنان که نمک در آب پاشیده گردد. در توبه برای هر که باز است, برای خدا 
توبه نصوح کنید, امید است شما را بیامرزاد. هر گاه پیمان بستید بر آن 
وفادار باشید, هیچ نعمتی و خرمی از میان نرود مگر به واسطه گناهی که 
به جای آورید, خدا به بندگان ستم روا ندارد, هر گاه به خواهش و بازگشت 
پیشی می گر فتند گرفتاری ایشان را نمی گرفت هر زمان که گرفتاری 


رسد نعمت بگریزد و اگر باز به درگاه خدا زاری کنید با قصد پاک خدا تباهی 
را اصلاح گرداند. و نیکی ها را باز گرداند. 


هر گاه بر مسلمانی کار دشوار گردد. گشایش آن را از خدای خواهد که 
کلید همه کار از اوست. در هر کس یکی از سه منش موجود است: خود 
پسندی يا تکبر, بد فالی, آرزوی بی حاصل- هر گاه کسی از شما دچار خود 
پسندی باشد, با پرستاران خود زانو زند و خوراک خورد و گوسفند بدو شد. 
و هر گاه فال بد زد ندان» اعشانی فکند .خدای وا به بان آوزد نو کان زا 
بگذارند. و هر گاه آرزوی بی حاصل کند. از خدا خواهد وی را در دست 
نفس سرکش مدهد تا وی را به گناه افکند. با مردمان به آنچه می توانند 
دریابند و می پذیرند سخن گویید و آمیزش کنید, از آنچه را که نمی توانند 
دريابند واگذارید کار ما را هر که در ن نیابد مگر فرشته نزدیک به خدا با 
پیامبر مرسل يا بنده یی که دل وی را خدا نف آیهان آرمودم باشند: هر گاه 
۱ 
ایشان ایمان دارم. هر گاه خدا به موّمنی جامه تازه دهد دست نماز 

دوگانه یی بگزارد و در آن سوره حمد و آیه الکرسی و فلْ قُو ال آجذ ۳۹ 
تاه واند خدای را اس کته کم سور را تاو وه 


تاقوا بازاسالغی ‏ اختا سر 


ترجمه (1050) به یک دیگر بدبین مباشید زیرا خدا از آن.هنع کرده است: 
من با پیامبر و خاندان و دو سبط من بر سر حوض با من اند. هر که ما را 
می خواهد به گفتار ما عمل کند و از کردار ما پیروی. هر دودمانی افراد 
پاک نهاد دارند ما و دوستان ما شفاعت کنیم مردمان را برای دیدار ما بر 
سر حوض به یک دیگر پیشی گیریم, ما دشمنان خود را از آن باز داریم اما 
دوستان خود را از آن سیراب سار بر هد که. از آن ره یی نود هرک 
تشنه نگردد, در حوض ما دو مجری از بهشت روان است یکی بنام تسنیم و 
دیگری بنام معین, بر کناره آن خاک زعفران است و ریگهای آن مروارید و 
یاقوت. این همان جوی کوثر است. روانی کارها به خواست خدایست به 
دست ند کار وی نیست, هر گاه به دست بندگان بود هرگز به جای ما 
دیگران را وی کر دنه لیگ ها مه تست و ها را هو کت را 
که خواسته باشد. ستایش کنید خدای را که شما را به نعمت بزرگی که 
حلال زادگی ست ویژه ساخته. در روز رستاخیز هر دیده یی گریان است و 


هر چشمی بی خواب مگر دیده کسی که خدا او را به بزرگی خود ویژه 
تینا تشد هش کر اش سس له ال لام سس مان وی رسک اند 


پیروان ما مانند زنبور انگبین اند هر گاه مردمان بدانستندی چه اعتقادی 
دارند ایشان را می خوردند. 


۵ بر خوراک نشسته شتابزدگی مکند تا از خوردن آسایش یابد و همچنین 
آنکه همفول ضات عاحت ات ار ری قارع کر ی ام ی از 
خواب برخاست بگوید: 


ای ای ای ای مس هم هو ای کل ی وی سا 
رب النبیین و اله المرسلین و سبحان رب السماوات السیع و ما فیهن و رب 
الاشتت: ااسمی ما نس موت الهش الفا و اف میت العااضرن 


. چون بعد از خواب نشیند قبل از آنکة برخیزد بگوید: 


خی ال نمی الرت من غاد خی له آلدی هم خسن که کرت 
سس امس ال بل 


هر گاه کسی از شما در شب از خواب بیدار گردد به سوی آسمان بنگرد و 
این آیات آخر سوره آل عمران را بخواند: ان فی خَلْق السَماواتِ و الأرَض 
تا ایک لا تحلف: المیفاد:شتر کشنیدن در ام منم دورها را حور من کید از 
آب آن که در سوی رکن حجر الاسود است بیاشامید, چون زیر حجر الاسود 
چهار نهر بهشتی ست: 


فرات. نیل, سیحون. جیحون و انها نیز دو نهراند. انکه در ملازمت فرمان 
روان ستم بااشد به داوری وی ار امن نیت و دستور خدای را در باره 
غنیمت روان نسازد. نباید جهاد کند. هر که بر این حال درگذرد يا مورد 
دشمن ماست در غصب حق ما ۱ 9 
مرگ زمان جاهلیت است. یاد ما دودمان پیامبر. درمان دردهاست و 
دوستی ما خشنودی خداست. آنکه فرمان ما را : به جای آورد در آخرت با ما 
خواهد‌بودر انکه امیتوار فرمانوفایی باشتد مانتد کسی ست که در راه خدا 
به خون خود فرو رفته باشد آنکه با ما نبرد کند يا از ما یاری نکند خدا وی 
را به دوزخ افک 


ما فریاد رسان هستیم, هر گاه ستم شوند و راه گرپز بر ایشان بسته گردد, 
مادر حطه و در سلامت هستیم, هر که از ان دراید رهایی يابد و هر که 


شتریبچی کند تابود کرددء خدای به ما آغاز کرده و به ها تیز اتجام دهدء به. ما 
محو کند و به ما اثبات کند و به ما زمانه سخت را دور کند و به میانجی ما 
باران فر ستد, فریبکار شما را از راه خدا نفریبد. از روزی که خدای درهای 
آسمان را بسته قطره یی رحمت ات ان نباریده هر گاه قیام کننده ما پیدا 
شود آشسمارن- رت حو زر را ببارد و زمین گیاه خویشتن برویاند و کینه از 
بندگان بزداید و ددان و دامان با هم کنار آیند چنان که زنی از عراق به شام 
رود و همه گامهای خود را به سر سبزه زارها نهد و زیور خویشتن را در 
بردارد و درنده یی او را گزند نرساند. 


هر گاه بدانید که در مبارزه با دشمنان چه رتبتی دارید دیدگان شما روشن 
می گردد هز گام.در گذشته از ذشمنان گزنده هایی»می: بینید که آرزوی 
مرگ خواهید کرد. از خودپسندانی که حق خدای را سبک شماراند به جان 
خویش بیمناک باشید, هر گاه چنین گردد همدست شوید و شکیبا و نماز و 
تقیه را کنار مگذاریدر خدا بندگان متلون را دشمن دارد. از حق و اهل حق 
دور مگردید, آنکه بر رش ها گزیند نابود گردد, از جهان ناکام خواهد 
رفت. هر گاه به سرای خویش در آیید بر اهل خود درود فرستید و اگر 
کسی نباشد بر خویشتن درود فرستید. بگویید: 


تاش ات ی زا 


. هنگام در آمدن به سرای خود ثُلّ هو ال بخوانید تا تهی دستی از شما 
وی زو به کودکان خویش نماز آموزید و چون به هشت برسند ایشان را 
برای نماز بازخواست کنید با سگان نزدیک مگردید هر گاه نزدیک شدید, تر 
باشد و برخورد کردید خود را بشنویید. و .اگر خشک. باشد به جامه خود آب 


هر گاه از ما حدیئی شنیدید معنی آن را ندانستید آن را به ما واگذارید و در 
ان بمانید تا حقیقت آن را دريابید. راز آشکار گر و شتاب زده مباشید, در ما 
غلو مکنید و در ما کوتاهی مکنید. انکه به ما نزدیک شود نجات یابد و انکه 
روی گرداند هلاک گردد. برای یاران ما دسته هایی ست از آمرزش خدا و 
بر دشمنان ما دسته هایی ست از خشم او. ما در کارها میانه رو و درست 
راه هستیم. در پنج نماز شک روان نگردد, شک در رکعات سبب باطل بودن 
است در نماز: ونره نماز آدینه. و دوگانه نخستین از هر نماز واجب و نماز 
بام و نماز شام. بنده خدایی دست نماز قران مخواند, هر سوره یی که از 
قران .خوا ندید رکوغ.و سخود. ان زا باد دارید. بعتی یر مار تاقله. :هرز داد 


پوشاکی که حمایلی به خود پیچیده نماز مگذارد زیرا از شیوه قوم لوط 


است. 


مرد در پیوشاکی می تواند نماز بگذارد که دو گوشه آن: زا به. کردن خود 
افکند و در جامه یی سطبر که دکمه های آن را ببندد. ۱ 
آن صورت دارد چه بر آن صورت يا آن فرش نماز مگذارد لیک روا باشد که 
صورت زیر پاهای وی افتاده باشد یا جامه یی بر آن افکند و در حال نماز 
نقدهای صورت دار در پوشاک خود کرد.فکند اما خانز است آنها زا در 
همیانی بنهد یا در جامه دیگری و در صورت بیم از میان رفتن بر کمر بندد. 
بر تل خرمن گندم و جو و خوردنیهای دیگر نماز مگذارند و همچنین بر نان, 
تا نام خدا نبرد دفعت تماز فسازد. قبل: از آنکة دشت: به اب زند بکوید: 


تاش الب ف انلس المع اععلش میا تعاس وا خی فی التطیری 
هر گاه از دست نماز کنار شد بگوید: 


اوه انا له لمح ای لس شوه ان مدا عیوه ی رستل 
صلی الا اوه 


, تا در خور رحمت خدا گردد. 


آنکه با معرفت نماز گزارد آمرزیده گردد: هنگام نماز فريضه, نافله 
مگذارید مگر عذری داشته باشید. نافله را پس از نماز واجب بگزارد در 
صورت امکان قضا کند, خدا گفته: کسانی که هميشه در نماز هستند, بعلی 
آنخهشتت از یشان ترک شد در روز قضا می کنند و آنچه روز از ایشان 
ترک شد در شب قضا می کنند, هنگام فریضه. قضای نافله مگذارید بلکه 
اول فریضه را بگزارید آنگاه نافله. نماز گزاردن در مکه و مدینه مقابل 
هزار نماز خواهد شد و درمی در حج هزینه کردن مقابل هزار درم صدقه 
دادن است. در نماز باید خشوع داشت. هر که دل وی بیم از خدا دارد 
اندامهای وی نیز بیمناک است, با چیزی در نماز بازی مکن, قنوت نماز ادینه 
قبل از رکوع است., در رکعت اول نماز ادینه سوره حمد و ادینه خوانده و 
در دوم حمد و سوره منافقین. 


در هر دو رکعت پس از سجده باید. نشست تا اندامهای شما به جای افتد, 
آنگاه برخيزید, راه و رسم ما چنین بود. هه کاه. نکم از فا ادها 
برخاست دست خود را بر سینه اش برگرداند چون مقابل خدا بایستید سینه 
را پیش دارید و راست باشید و خم مگردید, چون از نماز فارغ شدید دستها 


به سوی آتفان بلند گردانید و خواهش کنید. (عبد اله بن سبا) گفت: با 
امير المومنین مگر خدا در همه جا نیست؟. گفت: چرا. پرسید پس چرا 
بنده دست خود را به آسمان فرازد؟. گفت: مگر اين آیه را از قرآن 
تخوانده یی زر رونی شما وا نخه بدان نوید داده شدید در آسمان است. خدا 


فرمان داده که روزی را از جای بجویید و جای آن روزی و آنچه خدا| 
کف است اسایا ات 


نماز گزار در نماز از خدا بهشت خواهد و از دوزخ به خدا پناه برد و حور 
خواهد. هر کاه نماز گزاری چنان گزار کویا آخرین نماز تو در جهان است. 
رد تهان لانم ایور اگر در تماز ترا خواب یا چرت گرفت تماز را سر 
که چنین نهازی به جای. آمرزش انگیزه نفرین گردد. ۳ 
دوست دارد و با زبان ما را یاری کند و به دست با دشمنان ما نبرد کند. او 
در بهشت با ما همیایه است. و انکه ما را از دل دوست دارد و زبان خود را 
به پاری ما به کار برد اما نبرد با دشمنان نکند, او در بهشت به درجه یی از 
مقام فرودتر باشد و انکه از دل ما را دوست دارد اما با زبان و دست یاری 
نکند به دو درجه فرودتر است. آنکه ما را از دل دشمن دارد و با زبان و 
دست گزند نرساند به دوزخ رود و آنکه از دل با ما دشمن باشد و به زبان 
گزند رساند دوه دوخ انست و انکه از ول ها راهن زونه ویان و 
دست آزار رساند در دوزخ است و همکار دشتمن ماست. 


ی اه سر ای ان هار بات ان که مها زود 
اختران نگران اند. 


هر گاه از سوره هایی که در قرآن آغاز آنها: سبح يا یسبح است به انجام 
رسیدید, بگویید: 
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هی کاه ایف ان لاه ها که بعاوعلی ال زا ش آنفند بو ان یرت 
درود فرستید چه در نماز باشد چه در غیر نماز. در تن اندامی نباشد که 
کمتر از دیده سپاس خدا کند, دیده خود را نگاهدارید. بهر جا خواهد 
مگشاپید تا شما را از یاد خدا| باز ندارد. هر گاه سوره و التین را خواندید در 
پایان آن بگویید: 


و نحن علی ذلک من الشاهدین. 


و هر گاه در قرآن جمله قولوا أَمتّ* قرائت کردی پس از آن بگوی: 
متا باه و امد یا مُشلمون 
مار کز از حون ور تشمد اخر که تتیتد گویه: 


اشهد ان لا اله الا له وحده لا شریک له و اشهد آن محمدا عبده و رسوله 
ضلی اللت علیه. و ال و السَاعه تیه لا مت فیها و أَ ال تتقث من فی 


الْفْبُور 


. سیس هر گاه حدثی از وی آشنگاد. شد نمازش صحیح است. عبادتی به 
دشواری پیاده رفتن به خانه خدا نیست. نیکی را از سم و گردنهای اشتران 
بجویید که می روند و می ایند. خدا زمزم را سقایت نامیده زیرا پیامبر 
فرمان داد کشمشی را که از طائف برای وی اوردند خیس کنند و در حوض 
زمزم ریزند زیرا آب آن تلخ بود می خواست تلخی آن کم گردد مانند نبیذ 
خیس شده کهنه شد آنرا خیاشافیه جون -مانند مادم کید هر گام فدد 
برهنه گردد دیو بدو بنگرد و در او آز بندد خود را از اين روی پوشیده دارید. 
چیزی که بوی ناخوش دارد هر گاه خوردید به مسجد مروید. مرد هنگام 
بنجده تمان واجبتباین که جود را بلقد دارد: هر گاه کسی خواهد غسل کند 
نخست دو بازوی خود را بشوید. هر گاه نماز گزاری چنان گزار که قرائت 
ی هر گاه نماز به پایان رسید 
به راست خویش بنگر. از جهان توشه یی برگیر و برترین توشه 
پرهی زکاریست از بنی اسرائیل که مسخ شدند دو دسته اند دسته یی گم 
شدند دسته یی در دریا و دسته پی در بیابان. هر جانوری را ؛ 1 
نشناسید مخورید. هر که بیماری گرفت تا سه روز به کسی : نگفت و به خدا 
نالید امید تن درستی هست. داهن بنده از خدا 1 
خوارگی و زن بارگی پیش گیرد. سفری مکن که در آن بیم نماز یا دین 
باشد. چهاراند که گوش به همه کس فرا دارند: پیامبر (ص)» بهشت, دوزغ, 
حور العین. 


نمازگزار هر گاه از نماز فارغ شد بر پیامبر و دودمان وی درود فرستد و 
بهشت را از خدا بخواهد و از دوزخ بدو پناه برد. و همسری حور العین 
خواهد. آنکه بر محمد صلی الله علیه و آله درود فرستد پیامبر آن را بشنود 
و دعای وی به درگاه خدا بالا رود و هر که از خدا بهشت را خواهد بهشت 
گوید خدایا آنچه را بنده تو خواهد کرامت فرما و آنکه از دوزخ به او پناه برد 


دوزخ گوید: خدایا بنده ترا پناه ده و آنکه حور خواهد, حور نیز از خدا خواهد 
برای وی گردد. 


سرود زاری دیو است که از برای بهشت سر دهد. هر که خواهد که بخسبد 
دست راست خویش زیر گونه راست نهد و بگوید: 


تاسم آلاه عشعت ی الا ی مهار هم موی فده ی له یه 
و له هب لام قدص الله طاعته ماساء الله کانف‌ها آم شا ام کت 


آنکه هنگام خفتن چنین گوید از دزد و یغماگر و زیر رفتن سالم ماند و 

فرشتگانن برای وی آمرزش خواهند. هر که هنگام خفتن در بستر خود سوره 
قل هو اللةٌ را بخواند خدا پنجاه هزار فرشته به وی گمارد تا او را پاسداری 
کنند. 


هر گاه کاتیت از شما خواست بخسبد پیش ان آنکه پهلو به بستر گذارد 
بگوید: 


اعیذ نفسی و دییی و اهلی و هالی و ولدی و خواتیم عملی و ما رزقنی ربی 
و خولني بعزه اللّه و عظمه اللّه و جبروت اللّه و سلطان اللّه و رحمه اللّه و 
آرفه الله و غفران الله و قوه قدره الله و جلال الله و بصنع الله و ارکان 
ی اه ها ان 
الهامه و من شر الجن و الانس و من شر ما یدب فی الارض و ما یخرج 
منها و من شر ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و من شر کل دابه آنت 
أخذ بناصیتها ان بي عَلی صراط مُستقیم , و هو علی کل شی ء قدیژ* و لا 
حل اقا ال ی ایا 


تفاس ات لت ایو وی هس لها لش سا انم 
دعا در امان خدا سپرد و پیامبر ما را بدان فرمان داده است. 


ما گنجوران دین خدا هستیم. ما کلیدهای دانش هستیم, هر گام پیشوایی از 
ما درگذرد: دیگری به جای وی در آید, هر که از ما پیروی کند گمراه نگردد 
و آنکه منکر ما گردد گمراه است, آنکه با ما دشمنی ورزد رهایی نيابد, آنکه 
ما را واگذارد و از یاری ما کوتاهی کند بی پاور گردد. برای آز به جهان و 
کالای آن که فانی ست ما را تنها مگذارید. آنکه با ما مخالفت کند و جهان 
را به جاویدان برگزینر و آن را بر ما مقدم دارد در روز رستاخیز بسی دریغ 
خورد چنان که قرآن گفته: 0 ای دربغ گوید که چرا در باره خویشتن 
کوتاهی کردیم و خود را خوار ساختیم. کودکان خود را پاکیزه دارید و مسوخ 


و به خواب می کند و نگارندگان کردارهای شما از ان در ازار گردند. 


اولین نگاه به زن بی اشکال است و دومین حرام ست. دائم الخمر خدای 
را مانند بت پرست بر خورد می کند. حجر بن عدی پرسید ای امیر 
المومنین چه کسی داثئم الخمر است؟. گفت: آنکه هر گاه یافت در کشد, 
هر که باده گسارد تا چهل شبانه روز نماز وی پذیرفته نیست, آنکه در باره 
تن ان بقاه که هتفهن افو ی وب < 
لجن زار دوزخ بند گرداند تا دلیلی بر گفته خویش آورد دو مرد برهنه زیر 
جامه خوابی مخسبد هر گاه خفتند ایشان را تعزیر باید کرد کدو خورید که 
مغر را سفزاید: پيامیر ان کذو در شکفت شدی فبل از خورای وبعد. از ان 
ترنج بخورید, چون دودمان پیامبر می خوردند» امروز دل را روشن کند و 
دردهای درون را آرامش بخشد هر گاه نما زگزار در نماز ایستد دیو بدو از 
روی حسرت بنگرد چون بیند که در آمرزش خدا در شده بدترین کارهای 
دینداری تازه های آن است و برترین آنها آن است که خدا آن را پسندد آنکه 
جهان را بر جاویدان برگزید سرانجام وی بیمناک است آب را نیکو دانید هر 
اه خدا خوشنود باشد تن خود را آسوده ساخته هر که زندگانی 
خویشتن را در غیر خدا هزینه کند زیانکار است هر گاه نما زگزار بدانستی 
که چسان بزرگي خدای وی را فرا گرفته هرگز سر از سجده بر نداشتی 
کار خود را به تأخیر میندازید آنچه روزي شماست به شما خواهد رسید و 
هر گرفتاری که برای شما مقدر است آن را با هیچ تدبیر متوانید دفع کرد 
امر به نیکی و منع از بدی کنید و در برابر گرفتاریها شکیبا باشید شناختن 
حق ما چراغی فرا راه گراینده است بدترین کوری, کوری از بهره مندیهای 
ماست و آنکه با ما دشمنی ورزد در صورتی که ما با وی بزهی مرتکب 
نشده ایم جز آنکه وی را به حق خواندیم و دیگران وی را آشوب و جهان 


درفش حق به دست ماست هر که در سایه آن درآید وی را فرا گیرد و هر 
که بدان پیشدستی کند کامیاب باشد و انکه با ان مخالفت نماید نابود گردد 
و هر که از آن جدا شود زبون گردد و هر که بدان درآویزد رهایی یابد. من 
پیشوای گروندگانم و خواسته پیشوای ستمکاران است. گراینده مرا دوست 
دارد و منافق دشمن هر گاه مسلمانان بهم رسیدید دست دهید و 
خوشرویی نمایید چون چنین کنید. گناه ها از شما ریخته باشد, هر گاه کسی 
از شما عطسه کند به وی بگویید: 


ی[ 


, و او در پاسخ بگوید: 
یغفر اللّه لکم و یرحمکم 


, در قرآن گفته: هر گاه شما را درود گفتند بزتر از آن زا باشخ:دهید با 
همان را: با دشمن خویش دست ده و خوشرویی نما و اگر چه بد دارد زیرا 
قرآن گفته: به آنچه نیکتر است بدی را جواب ده تا دشمن تو چون دوست 


دحانة کرد بو ورد نکنند بدین روش تیک هک انان که بردباراند و برخورد 
نکنند بدان مگر نیک بختان. 


دشوارترین ند شکنجه هایی که به دشمن خویش کنی ان است که در حق وی 
خدای را بندگی فرمایی و به فرمان حق با وی رفتار سازی و برای تو 
بسنده است که بنگری دشمن تو خدای را گناه ورزد 3 
نهرم خهیش از آن به اسانی <ریاب بعنی هر کام: توت تور سید: 


هميشه موّمن بیدار و هشیار و ترسان است و در انتظار گشایش جهانی یا 
مرگ با سعادت جاویدانی ست و به رحمت خدا امیدوار است. مومن بی 
بیم و امید نیست و از گذشته خود بیمناک است و در انتظار وعده خداست 
شما آباد شازتدکان زهین هشتید: خدا شما .زا در آن اشکان. داده تا بر آن 
چه می کنید؟ 


این راه را بپیمایید تا دیگری را به جای شما نیاورند نشان خردمندی نیک 
رفتاری و دین داریست ار ره که ارت از خدا پیشدستی کنید بهشتی 
که مانند آسمان و زمین است در فراخی برای پرهیز کاران است و جز به 
پرهی زکاری بدان راه نیابید. گناه آلود از یاد خدا متضرا فک شود آنکه تیروی [ز 
پیشوای حق نکند خدا دیوی بر او گمارد تا پیوسته با وی باشد مخالفان شما 
در گمراهی و کینه توزی بیناتر و سخت تراند و در هزینه برای خواهشهای 
خود کوشاتر از شمااند زیرا شما به ستم کشیدن و بدبختی خوی گرفته ابید 
نه از خدا شرم دارید و نه برای خویش مصلحتی می اندیشید با آنکه هر 
روز ستمی می بینید باز از غفلت بیدار نمی شوید و در نیکی کوشا نیستید 
با سرگرمی هر روز دین شما فرسوده تر می گردد در صورنی که خدا 
گفته: از ستمکاران حمایت مکنید تا به دوزخ میفتید و دستگیری جز خدا 


ندارید. 


فرزندان خود را نامگذاری کنید هر گاه ندانید پسر است يا دختر نامی 
گذارید شایسته هر دو باشد مانند پروین. عزت زیرا همان کودک سقط 


آمدن محسن نام نهاد اتشاده ابش اشافند که سبب درد بی درمان می 
شود تا خدا درمان کند هر گاه بر چهار پا سوار شدید نام خدای را ببرید و 
بخوانید: 


- 


1 در وشن ۳ 
«سْبحان الْذٍی سَحْر نا هذا و ما کتّا لة مُفرنین و الا الی ر بنا لَمَتْقَلبونَ» 


«اللهم انت الصاحب فی السفر و الحامل علی الظهر و الخلیفه فی الاهل و 
المال و الولد» 


۱ هر گاه در منزل فرود آمدید بگویید 


سس 


۳3 


«اللهم انزلنا مُترَلا مباکا و آئت حَیر الفئزلین» 
هنگام خرنید از بازار و در آمدن در آن بگویید: 


«اشهد ان لا اله الا اللّه وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله 


اللهم انی ودنک من صففه خاسرم و مین فاعرم ه آخود کمن وان 
الایم». 


آنکه در متخ انتظار مان دیکز داشته:باشد مهمان خداست: آمید:خدا وق 
زا کرامی :دزد آنکه هه موه رود همان خداست: امید است وی 
را بیامرزد. هر که به کودکی باده دهد خدا وی را در لجن زار دوزخ بند نهد 
تا عذر خود را بخواهد صدفه سپر بزرگی برای موّمن است از آتش دوزخ و 
برای کافر حافظ مال ویست و گرفتاریها از دهنده آن دور گردد و اما در 
آخرت کافر بهره یی از آن ندارد, دوزخیان از زبان بر روی در آنش افتند از 
زبان به نوریان نور بخشند, زبان خود را نگاهدارید و آن را به یاد خدا دارید, 
بلندترین کارها گمراهی ست و مهمترین کار نیک پیکر مسازید تا در قیامت 


از ان به رنج میفتید. 


هر گاه پلیدی از تو جدا گردد بگو خدا آنچه را بد است از من دور سازد هر 
گاه از گرمابه بیرون شدی و برادر دینی تو به تو گوید: گرمابه بر تو خرم 
ناد در جواتب:بخوی دل اسنودمباشتد, هر ام برادر نت کوند <«درود دا نز 
تو باد» در و وی گوی «برای تو درود خدا باد و به جاودانت فرود آرد». 
درگذر مشاشر و مرین. درخواست پس از ستایش است. اول خدای را 
ستایش کن آنگاه نیاز خود را خواه خواهان نباید خواهش نامشروع و غير 


ممکن را خواسته باشد. هر گاه کسی را به پسری شاد باش گویی, بگوی: 
را به تو روزی گرداناد هر گاه برادر دینی تو از مکه بازگشت میان دو دیده 
او را ببوس و دهان وی را که با آن حجر الاسود را بوسیده چون که پیامبر 
آن را بوسیده و دیده را ببوس که کعبه را با آن دیده و بگوی خدا حج ترا 
قبول کناد و این آخرین حج تو مباد. از فرومایگان بپرهيزید که از خدا 
نثر سند 2 در ایشان اند و دشمنان ما اینان اند. از توجه 
خدا بود که ما را برگزید و برای ما پیروانی گردانید تا ما را یاری کنند و در 
شادی و اندوه با ما انباز باشند. 


پیروان ما که آلوده به گناهی گردند از جهان در نگذرند تا به گرفتاری دچار 
گردند که کفاره آن بزه باشد ممکن آن گرفتاری در خواسته وی باشد یا در 
فرزند یا در جان وی تا خدای را پاک دیدار کند. هر گاه از آن اندکی مانده 
باشد جان وی را به سختی گیيرند. پیرو ما دوست و شهید از جهان در گذرد 
چون پیشوایی ما را پذیرفته و در یاری ما دوستی کرده و دشمنان ما 
دشمن :جنان که قران گفتد: آنان که بهخدا وسامنز وی ایمان آورند ایشان 
از صدیقان و شهیدان اند و از خدا پاداش خویش بیابند. بنی اسرائیل هفتاد 
و دو تیره شدند دور نیست که این ملت نیز هفتاد و سه دسته گردد تنها 
فرقه یی از ایشان بهشتی ست. 0 ما را فاش سازد خدا وی را 
شکنجه سازد. فرزندان خود را هفتم روز ولادت ختنه کنید و از سرما و 
گرما انش ند گر بو علخ بر را ای مرن ا سای کر 
مختون زاری کند مستی چهار گونه است: مستی شراب مستی خواسته 
مستی خواب مستی فرمانروایی هنگام خواب دست را زير گونه راست نه 
زیرا نداند که بیدار شود یا نه دوست دارم گراینده در هر پانزده روز یک بار 
نوره کشد. 


کمتر ماهی بخورید. : زیرا گوشت بدن را می گدازد و بلفم را می افزاید و 
دل را سخت می کند سر کشیدن شیر درمان هر دردیست جز مرگ. انار را 
با پیه آن بخورید تا معده را شستشوی دهد 


هر دانه یی از انار که در شکم رود تا چهل روز دل را زنده می کند و جان 
را روشنی بخش است و نگاهداری از بیماریست و وسوسه دیو را سست 
سازد سرکه نیکو نان خورشی ست چون صفرا را کم می کند. کاسنی 
بخورید که در هر بامدادی قطره یی از قطرات آب بهشت بر آن است از 
آب باران بیاشامید که تن را پاک می کند و بیماریها را دور می سازد. در 
قران حفته:خدا از اسمان آیق فی فرنتد که.شمارا بای.می کند.و: بلتوی 


دیو را از شما دور سازد و دلهای شما را بهم پیوند دهد و گامها را استوار 
گرداند. سیاه دانه برای هر دردی درمان است مگر زهرناک باشد. گوشت 
گاو بیماری آورد شیر آن داروست روغن گاو درمان است برای زیستن 
دارویی و خوراکی برتر از خرمای تازن نعنی: رظطب تبشت :در قران گفته: 
ای مریم خرما بن رآ بجنبان تا برای تو رطب ریزد, بخور و بیاشام و دیده 
خویش را به فرزند گرامی خود روشن دار. کام فرزندان خوبش را با خرما 
بردارید پیامبر صلی الله علیه و آله کام حسن و حسین علیهما السّلام را با 
خرما برداشت هر گام..زن خود را دراهیزن. وی رات شتاب. هیاور تا 
خویشتن را آماده سازد زنان را خواستهایی ست تا با شوی خود همبستر 
شوند هر گاه زن بیگانه یی دیدی و وی را پسندیدی هر گاه با زن خویش 

درآمیزی او نیز چنان خواهد بود دیو را از خود دور دارید و از زنان بیگانه 
بپرهيزید هر گاه کسی زنی را خواست و بی زن بود برود دوگانه یی بگزارد 
و خدای را ستایش کند و بر پیامبر رحمت خواهد تا خدا وی را کام روا 
گرداند در حال مباشرت سخن کم گوید. سخن گفتن در حال مباشرت سبب 
گنگی کودک گردد به درون زن منگر شاید چيزي بینی که از وی بی رغبت 
گردی و کودک کور شود هر گاه با زن خود درآویختی بگوی: خدایا من به 
فرمان تو وی را بر خود حلال کردم و آن را به رسم امانت از تو پذیرفتم 
هر گاه فرزندی از او یابم نرینه تمام خلقت باشد و دیو را در او بهره یی 
نباشد. حقنه یکی از چهار درمان است پیامبر صلّی الله علیه و آله حقنه را 
برترین درمان گفته حقنه اشکم را فربه سازد و درد درون را دور گرداند تن 
را نیرو بخشد. سعوط بینی را از بنفشه بسازید بر خون گرفتن مداومت 
کی رن تست اسان عونت مه ار ها ی کریی کر ان که 
وقت تباهی کند و دیوان دیگر نیز با وی همداستان اند و در کودک شما انباز 
می کردند در روز چهارشنبه نوره مکشید. چهارشنبه روز ناخجسته یی ست 
خدا| و ان دوزخ را بیافرید و در روز آدینه ناکت ناخجسته است که هر 
گام کشی در آن خون گیرد.در دم:بمیرد. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (امیر المومنین علیه السّلام بیاران خود در یک 
مجلس چهار صد باب از چیزهائی که کار دین و دنیای مسلمان را اصلاح 
میکند بیاموخت) 


امام صادق از پدرانش نقل میفرماید که امیر المومنین علیه السلام بیاران 
خود در یک مجلس چهار صد باب از چیزهاتی که دین و دنیای مسلمان را 
اصلاح میکند بیاموخت و فرمود: 


حجامت کردن بدن را سلامت و پای عقل را محکم میکند. 


بشارب عطر زدن از اخلاق پیغمبر ما و باعث احترام در نزد فرشتگان 
نو( پسنده اعمال است. 


مسواک کردن از کارهائی است که باعث رضای خدای عز و جل و سنت 
پیغمبر است و دهن را پاکیزه میکند 


روغن مالیدن پوست بدن را نرم و مغز آدمی را زیاد نموده و مجاری آب را 


در شدق: اسان .سکندق خشیین: وست را اد ین مود و وی زا تون 
میسازد. 


شستن سر چرک را میبرد و شوره سر را ميزداید. 


ات‌تدز دهان؛ کرداندن و در تین کشیدن ستت استت: و بای کنندم دهان.ه 


انفیه در بینی کردن سر را سلامت نموده و بدن را پاکیزه میکند و هر گونه 
درد را از سر بیرون مینماید. 


نوره کشیدن تشاط اور وبای کننده تن است. 


ناخنها را چیدن از درد بزرگ جلوگیری نموده و راه روزی را گشوده و ان را 


ستردن موی زیر بغل بوی بد آن را نابود میکند و پای کننده است و از 
سنتهائی است که پیغمبر پاک بان دستور فرموده. 


شستن هر دو دست پیش از غذا خوردن و پس از ان روزی را زیاد نموده و 
از چرب شدن لباس جلوگیری میکند و دیده را روشن میسازد. 


شب زنده داری بدن را سالم بر ورد کار دز وحن را خشنود ساخته و 


آدمی ر در رهگذر نسیم رحمت حق قرار میدهد و پیروی از اخلاق 


خوردن سیب ملین معده است. 


جویدن کندر دندانها را محکم و بلفم را نابود و بوی بد دهان را از بيین 
میبر د. 


نشستن در مسجد پس از سییده دم تا نز آمدّن آفتاب زودنر از کار و 
کوشش در زمین روزی را جلب میک 


خوردن به قلب ضعیف را تقویت نموده و معده را پاکیزه میسازد و نیروی 
دل را زیاد میکند و ادم ترسو را پر دل میسازد و فرزند را زیبا میکند. 


هر روز ناشتا بیست و یک دانه مویز سرخ خوردن همه بیماریها را بجز 
بیماری مرگ از میان میبرد. 


مستحب است که مرد مسلمان در شب اول ماه مبارک رمضان با همسر 
خود هم بستر شود زیرا که خداوند فرموده است: هم بستر شدن با 
همسرهای خود در شب ماه روزه حلال است. 


انگشتر غیر نقرٍه در دست نکنید زیرا رسول خدا فرموده است. دستی که 
در ان 9 اهن است پاکیزه نمیشود. 


1 | 


هر کس از شما چون اه نگاه کند باید بگوید: 


الخفو للم ازدت ای قاری تایه صاخ ره وش از مه 
ما شان من غیری و اکرمنی بالاسلام 


(یعنی) سپاس خداوندی را که مرا آفرید و نیکو آفرید و صورت مرا نقش 
کرد و نیکو نقش کرد و آنچه که از دیگری نکوهیده بود از من بیاراست و 
مرا بدین اسلام کزاهت داشت. 


هر یک از شما چون برادر مسلمانش مدیدن او می آید خود را بیاراید 
همچنان که از برای بیکانه خود را می اراید و دوست دارد که بیگانه اش در 
بهترین قیافه به بیند. 


روزه سه روز از هر ماه. (یک چهارشنبه در میان دو پنجشنبه) و روزه ماه 
شعبان وسوسه دل را میزداید و پریشانی خاطر را میبر د. 


(شرح:) مقصود پنجشنبه اول ماه و پنجشنبه آخر ماه و چهارشنبه وسط ماه 


است. 


طهارت گرفتن بآب سرد بواسیر را قطع میکند. 


تشن سا هه گفرق آنتهم را ورف که وصوحت بااکفزن گم برایختهار 


است. 
موهای سفید را نکنید که آن نور مسلمان است. 


هر کس در اسلام موی خود را سیید کند بروز قيیامت برای او نوری می 
شود. 


مسلمان نباید جنب بخوابد. 


مسلمان نباید بخوابد مگر با وضو و اگر آب نیابد با خاک پاک تیمم نماید 
زیرا روح موّمن بسوی خدای تبارک و تعالی بالا میرود و خدا آن را پذیرفته 
و مبارک اش میفرماید و اگر اجلش رسیده تاشند, آن:.ر] در خزانه رحمت 
خود قرار میدهد و اگر اجلش نرسیده باشد توسط فرشتگان امین خود آن 
را بسوی جسدش باز میگرداند. 


موّمن بسوی قبله آب دهان نینداز و اگر از روی فراموشی این کار را کرده 
باشد باید از خدای عز و جل استغفار نماید مرد در جای سجده خود فوت 
نکند. خوردنی و اشامیدنی خود را فوت نکند در تعویذ و دعائی که دارد 
ندمد. 


مرد در وسط جای سجده خود فوت نکند. خوردنی و آشامیدنی خود را فوت 
نکند در تعویذ و دعائی که دارد ندمد. 


مرد در وسط جاده نخوابد. مرد از پشت بام در هوا بول نکند. 


و در آب گرم بول نکند که اگر این کار کرد و آسیبی باو رسید بجز خود را 
قلانت کید ریرا که فزای این اهلمتت مرآی توا اهلی. مود زو این 
هر کس را دیدید برو خوابیده بیدارش کنید و بان حالش نگذارید و هیچ کس 
از شما با حال کسالت و خواب الود بنماز نایستد, و در نماز بفکر خود 
نباشد زیرا که در مقابل پروردگارش عز و جل میباشد, و برای بنده از 
نمازش همان مقداری که بدل متوجه خدا بوده است سهم میباشد. 


و آنچه را از سفره میریزد بخورید که از هر دردی باذن خدای عز و جل شفا 
است برای کسی که از ان شفا بخواهد, هر کسی که از شما غذا بخورد و 
انکشتانی را هیا آن:غذا خوردم-بلیشتد خدای غود و خاش میفرماید خدان ترا 
برکت دهد, جامه پنبه بپوشید که جامه رسول خدا و جامه ما است و جامه 
نمی و قوتی ,را نمپپوشتم مگر آنکه*علتی داشته باشیم و فرمود که خدای 
عز و جل زیبا است و زیبائی را دوست دارد و دوست دارد که آثر نعمت 
خود را در بندگان خود ببیند. و با خویشاوندان پیوند کنید گر چه با سلام 
کردن باشد. 


خدای عز و جل میفرماید: از خدائی بپرهيزید که در باره آن و خویشاوندان 
مسئولیت دارید براستی که خدا مراقب شما است «#سوره نساء ایه 2 


و روز خود را باینکه چنین و چنان گفتیم و چنین و چنان کردیم نگذرانید که 
نگهبانانی با شماست که ما و شما را نگهبانی میکنند و خدا را در همه جا 
با ور که او سرام تما ست: و ی .ماد اضلین. آلله. علجه ی له و 
خاندانش درود بفرستید زیرا هنگامی که شما محمد را یاد کنید و برای او 
دعا کنید و احترام او را نگهدارید خدای عز و جل دعای شما را می پذیرد. 
طعام گرم را بگذارید تا سرد شود که طعامی بنزد رسول خدا| آوردند 
فرمود بگذاریدش تا خنک شود تا توان آن را خورد خداوند عز و جل آتش را 
که خوراک ما نفرموده و برکت در غذای سرد میباشد هر گاه کسی از شما 

خواست بول کند رو ببالا و روبروی بادی که میوزد ادرار نکند بکودکانتان 
آنچه را که خداوند بواسطه آن سودشان مبد هد بیاموزید و طائفه مرجثه 
عقیده خودشان را بر کودکان تحمیل نکنند زبان هاتان را نگه دارید و 
سلامی بکنید که برای شما غنیمتی را در بر داشته باشد. 


امانت را بکسی که شما را امین شمرده بازگردانید هر چند کشندگان 
فرزندان پیغمبران باشند چون ببازار رفتید آنجا که مردم سرگرم کارند 
شما بسیار بیاد خدا باشید که کفاره گناهان است و باعث افزونی حسنات و 
نامتان در دفتر غافلان نوشته نميشود. 


چون ماه رمضان فرا رسد هیچ بنده خدائی حق مسافرت ندارد زیرا خدای 
عز و جل میفرماید هر کس از شما در ماه رمضان حاضر باشد (نه مسافر) 
باید. زونه بییری خر هورد اشامتدن مسکرات: و منتع. کنییدن.یز موتم ققبه 
ای نیست مبادا در باره ما بیش از حد عقیده مند باشید با توجه و عقیده 
باینکه ما بنده هائی هستیم پروریده خدا آنچه در فضل ما میخواهید بگوئید 
هر کس دوستدار ما باشد باید رفتار ما را داشته و از پرهیز کاری یاری 


بجوید که ورع و پرهیزکاری بهترین چیزی است که بوسیله آن در کار دنیا و 
آخرت. استعانت. هی شود با, هر کشن که از ها عبت هون .مبکند. هفتتتین 
نباشید و در نزد دشمن ما خود را با انتساب بما پسندیده قلمداد نکنید و 
دونتن با "مایا آشکا ۶ تتفاتند که هو را در مرح کومت : وقت حول بخ هد 
نمود. 


زاستی زا رها نکنید که: باغت رستکارق. است وبا نخه .در نژ خدای .غر و 
جل است رغبت داشته باشید و بدنبال فرمانبری او باشید و در فرمانبری 
ااا ص ار 
ببهشت برود. 


برای شفاعت خودتان برای کارهائتی که از پیش فرستاده اید ما را بزحمت 
نیندازید بروز قیامت خود را نزد دشمنان رسوا نکنید و بخاطر دنیای بی 
گنت نود زار تقو آنها دوگ فرار ته مت سای کر باه 
الهی برای خود بت اشته. بودید: و بانخه خدا دستور فرموده چنگ بزنید که 
میان شما و آنچه مورد غبطه واقع خواهد شد و آنچه دوست میدارد خواهد 
دید فاصله ای نیست جز اینکه قاصد خدا (مرگ) بنزد او بیاید و آنچه در نزد 
خدا است بهتر است و باقی تر و مژده ای از جانب خدا باو خواهد رسید که 
باعث روشنی چشمش گردیده و دوستدار ملاقات خدا گردد. 


ناتوانها از برادران خود را کوچک مشمارید که هر کس مومنی را کوچک 

شمارد خداوند میان ان.دو جمغ تفیکند مکر آنکه توبه تماید. فومن که 
نیازمندی برادر خود را دانست نباید فرصت بدهد که او مورد نیاز خود را 
مطالبه کند همدست یک دیگر باشید و نسبت به هم مهربان باشید و در 
مورد هم بخشش کنید و همچون منافق نباشید که انچه را که نکرده 


توصیف مینماید. 


همسر اختیار کنید که رسول خدا بسیار میفرمود کسی که دوست دارد از 


خواستار فرزند باشید که من فردای قیامت بزیادی شما بر امتهای دیگر 
افتخار خواهم نمود فرزندان خود را از خوردن شیر زنان زناکار و زن دیوانه 


از خوردن گوشت پرنده ای که سنگدان و ناخن پشت پا و چینه دان ندارد 
خودداری کنید و از خوردن گوشت هر درنده نیش دار و پرنده چنگال دار 
بیر هیزید و سیرز را نخورید که جایگاه خون فاسد شده است. 


سیاه نپوشید که جامه فرعون است از غده های گوشت بیرهیزید که رگ 
بیماری خوره را تحریک میکند در احکام دین بقیاس عمل نکنید که جمله ای 
باز احکام دین قیاس بردار نیست و جمعیت هائی خواهند امد که قیاس 
بکنند آنان ذشفتان دیتتد و نخستین: کسن کة فیاسن کرد: شیطان: نون 


کششن دون باشته» تبوشید. که کر عون تخسین. کسی: .بوخ که کفشن دون 


با میخواران مخالفت کنید و خرما بخورید که در آن شفای همه دردها است 
گفتار رسول خدا را پیروی کنید که فرمود هر کس در سوالی بروی خود باز 
کند خداوند دری از فقر بروی او باز میکند زیاد استغفار کنید تا روزی را 
جلب کنید هر چند که بتوانید از کار خر پیش فرستید که فردای قیامت ان 
را خواهید یافت مبادا جدال کنید که باعث شک و تردید می شود هر کس 
که بپروردگارش عز و جل حاجتی دارد در سه ساعت آن را بخواهد تشاکنین 
در روز جمعه است و ساعتی هنگامی که ظهر می شود که بادها میوزد و 
درهای آسمان باز می شود و رحمت نازل می شود و پرندگان بصدا در می 
ایند ه تتتاعتی دو اخر تکام سوه دم که.دو قرشته تدا.مکننن 


آپا توبه کننده ای هست تا توبه اش پذیرفته شود؟ 

آیا ستوال کننده ای هست تا مورد سوالش باو داده شود؟ 

آیا استغفارکننده ای هست تا آمرزیده شود؟ 

آیا حاجتمندی خواستار حاجتی هست تا حاجتش برآورده شود؟ 


پس شماً این دعوت کننده خدا را اجابت کنید در فاصله سییده دم تا 
سرزدن افتاب روزی را از خدا بخواهید که آن در طلب روزی از سفر 
کردن در روی زمین موّثرتر است و ان همان ساعتی است که خداوند در 
رحمت خدا نومید نباشید که دوستترین اعمال نزد خدای عز و جل انتظار 
فرج است مادامی که بنده مقمن بانتظار ان چشم دوخته است صبح چون 
دو رکعت نماز صبح را خواندید بخدای عز و جل توکل کنید که جایزه ها به 
هنگام خواندن نماز صبح داده می شود با شمشیر وارد حرم نشوید. 


هیچ کس از شما در حالی که شمشیر در پیشرویش گذاشته شده باشد 
نماز نخواند که قبله امان است چون بزیارت خانه خدا رفتید حح خود را با 


زیارت رسول خدا کامل کنید که ترک آن ستم است و دستور همین است و 
با زبارت قبرهای دیگر که خدای عز و جل حق آنها را و زیارتشان را برای 
شما لازم نموده حح خود را کامل کنید و در نزد آن قبرها از خداوند روزی 
بخواهید. 


و 

گ میگردد سجده ها را طولانی کنید که هیچ کاری بر شیطان دشوارتر 
اه آدم را در حال سجده ببیند زیر اه مامور ند که 
سجده کند و نافرمانی کرد و این ادمیزاد مامور بسجده شد و فرمان برد و 
نجات یافت. 


بسیار بیاد مرگ باشید و بیاد روزی که از قبرهای خود بیرون میشوید و در 
پیشگاه خدای عز و جل می ایستید که یاد مرگ و قیامت مصیبت ها را بر 
شما آسان میسازد هر گاه چشم یکی از پشما درد گرفت آیه الکرسی را به 
نیت بهبود چشم اش بخواند که ان شاء الله بهبودی مییابد. 


از گناهان دوری جوئید که هر چه بلا و کمبود روزی هست از جهت گناه 
است حتی خراش جایی از بدن و بر زمین خوردن و مصیبت که خدای عز و 
جل میفرماید هر چه مصیبت بر شما میرسد نتیجه عمل کرد خودتان است 
و خداوند از بسیاری عفو میفرماید بر غذا خوردن که نشستید بسیار بیاد 
سپاسگزاری اش و ستایش اش بر شما واجب است پیش از اینکه نعمتی 
از دست شما برود با ان خوش رفتاری کنید که نعمت از دست رفته و در 
مورد عملی که صاحبش با او نموده علیه او گواهی میدهد هر کس که از 
وی اد 0 اکن بو و اد او پم سم زااضی 
می شود مبادا کوتاهی در کار کنید که حسرت خواهید برد بهنگامی که 
حسرت سودی نداشته باشد. 


در میدان جنگ که با دشمن روبرو شوید کمتر سخن گوئید و یاد خدای عز و 
جل بسیار کنید و پشت بدشمن ننمائید که پروردکار خود را بخشم می 
آورید و سزاوار عضب او خواهید بود چون دیدید از برادران شما کسی در 
زخمی شده و يا وامانده است و یا کسی را دیدید که دشمن شما 
طمع در او بسته است با از خود گذشتگی باو نیرو ببخشید. هر چه توانید 
کار نیک انجام دهید که از مرگ های بد نگهداری مینماید هر کس از شما 
اگر بخواهد بداند که مقامش در نزد خداوند تا چه پایه است به بیند مقام 


خداوند نزد او بهنگام گناه جچه قدر است که مقام او نیز نزد خداوند چنین 
خواهد بود. 


بهترین چیزی که شخص در خانه خود برای عائله خود میگیرد گوسفند است 
که هر کس یک گوسفند در خانه اش باشد فرشتگان هر روز یک بار او را 
تقدیس میکنند و کسی که دو گوسفند داشته باشد فرشتگان هر روزی دو 
بار او را تقدیس میکنند و همچنین در سه گوسفند و فرشته میگوید برکت 
بشما داده شود چون مسلمان ناتوان گردید گوشت با شیر بخورد که خدای 
غز وخ یره راد آن ده قر از دادم انست: 


چون قصد حح کردید در خرید حوائج پاره ای از چیزهائی را که در سفر 
شما را نیرومند خواهد ساخت پیش بیندازید که خدای عز و جل میفرماید 


اگر قصد خروج داشتند ساز و برگ آن را فراهم میکردند. 


هر گاه یکی از شما در آفتاب بنشیند پشت بدان نماید که آفتاب بیماری 
درونی را آشکار میکند و چون بحج رفتید بخانه خدای عز و جل زیاد نگاه 
کنید که خدای عز و جل را یک صد و بیست رحمت در نزد خانه محترم 


خویش هست که شصت رحمت از آنها مخصوص طواف کنندگان و چهل 
زخمت برای تماز گزاران و بیست رحمت: از آن نگاه کنندگان. است. 


در نزد ملتزم (فاصله میان در خانه و رکن حجر الاسود) بانچه از گناهانتان 
بیاد دارید اعتراف کنید و آنچه را که فراموش کردید بگوئید (آنچه نگهبانان 
تو بر ما حفظ کرده اند و ما آن را فراموش کرده ایم بر ما بیامرز) که هر 
کس در این محل بگناهش اعتواف کند.ه نها را شهار .و بیان آورد و از 
خدا ای تس ای ات وا بیامرزد پیش از آنکه 
بلا برسد دعا کنید درهای آسمان در پنج وقت برای شما باز می شود هنگام 
نزول باران و هنگام جهاد و هنگام اذان و در وقت خواندن قرآن و بهنگام 
ظهر و سپیده دم هر کس از شما مرده ای را غسل داد پس از آنکه کفنهای 
او را پوشانید خود غسل کند کفنها را با بخور معطر نکنید و خوشبو نسازید 
و به مرده های خود جز کافور عطر دیگری نزنید که مرده بمنزله کسی 


کسان خود را وادار کنید که بر سر جنازه سخن نیکو بگویند که چون پدر 


فاطمه دختر محمد از دنیا رفت همه دختران بنی هاشم با او هم ناله شدند 
آن حضرت فرمود شمردن را کنار بگذارید و دعا کنید (شرح:) (شاید 


مقصود شمردن خصوصیات میت باشد که غالبا زنان بهنگام گریه کردن آنها 
را می شمارند که تو چنین و چنان بودی). 


مرده هایتان را زیارت کنید که آنان بزیارت شما خوشحال میشوند و هر 
کس حاجت خود را در نزد قبر پدر و مادرش پس از آنکه برای آنان دعا کرد 
ات خذا بخواهد مسلمان, ابینه برادر دینی. خودش میباشد بسن هر کام. از 
برادر خود لغزشی دیدید علیه او نباشید بلکه برای او مانند خود او باشید و 
او را راهنمایی کنید و پند و اندرز دهید و با او مدارا کنید مبادا اختلاف کنید 
که رشته اجتماع شما از هم گسیخته می شود. 


اقتصاد را مراعات کنید تا پیش روید و امیدوار گردید هر کس از شما که با 
چهار پا سفر میکند چون بمنزل رسید نخست اب و علف ان حیوان را بدهد 
برخ چهارپایان نزنید زیرا تسبیح پروردگار خود را میگوید هر کس از شما در 
سفری گمشد یا بر جان خود ترسید پس بآواز بلند بگوید 


یا صالح اغثنی 


که در میان برادران جن شما جنی هست بنام صالح که بخاطر شما شهرها 
را میگردد و خود را آماده خدمت برای شما ساخته است چون صدا را 
بشنود جواب مبد هد و گمشده شما را راهنمایی نموده و چهار پائی را که 
فرار نموده است نگه میدارد. 


1 


الق وتا تیالو لته بت کل اسد تسه اعفاییر یا غنی 


: بار الها ای پروردگار دانیال و چاه و پروردگار هر شیر نیرومند مرا 
نگهداری فرما و گوسفندان مرا نگهداری فرما. 


تنایص ای ی اک ره 
در چاهی او را حبس نمودند.) و هر,کس از شما که از عقرپ بترسد این 
آیات را بخواند سَلامٌ عَلی توح فی العالمین [ًا کذلک تجْزٍی المُحَسیینَ لة 
اه ای مه لفات دا وا هر ها 
بتر سد. بخواند 


بسم اللّه مچرایها و مرساها ان ربی لغفور رحیم بسم اللّه الملک الحق و 
ما قدر وا الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته بوم القیمه و السموات 
مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون 


, برای فرزندان خود روز هفتم (گوسفند قربانی کنید و چون سرشان را 
تراشیدید هم وزن موی سرشان نقره بمسلمانی صدقه بدهید که رسول 
خدا نسبت بحسن و حسین و دیگر فرزندانش چنین رفتار فرمود چون 
بدست سائل چیزی دادید از او بخواهید که در حق شما دعا کند که دعایش 
در باره شما مستجاب است ولی در باره خودش مستجاب نیست زیرا دروغ 
میگویند و آنکه دستش بدست سائل میرسد دست خود را بسوی دهانش 
آفزدم: و وید کم ضدفه: را شش از انکه نونشته ساتل برد خداق غز بو 
جل میگیرد هم چنان که فرموده است: آیا نمیدانند که همانا خود خداوند 
است که توبه را از بندگانش می پذیرد و صدقه ها را میگیرد (التوبه: 0( 
شب هنگام صدقه بدهید که صدقه در شب آتش خشم پروردگار را خاموش 
میسازد. سخن گفتن خود را از جمله اعمال خود محسوب دارید تا سخن 
کمتر بگوئید مگر در کار خیر از آنچه خدای عز و جل بشما روزی فرموده 
است بذل و بخشش کنید که انفاق کننده بمنزله کسی است که در راه خدا 
جهاد نماید. 


تین اهر آن کین که بفین داشتة باشتد که. هر. خه: اتفاق کند-عوض: دار 
بخشش میکند و در انفاق نمودن سخاوت میورزد. 


هر کس که یقین داشته باشد و سپس شک کند بدنبال بذ یقین اش برود که 
و 7 
۱ 9 ۱3 
#9۳ از ن شما بر غذا خوردن نشست هم چون غلامان نشیند و حتما نباید یک 
پای خود را روی پای دیگر بیندازد و چهار زانو بنشیند که این چنین نشستن 
را خداوند دوست ندارد و صاحب ان را دشمن میدارد شام پیغمبران پس 
از نماز عشاء است و شام خوردن را ترک نکنید که ترک کردن آن باعث 
ویرانی تن است. 


تب پیش آهنگ مرگ است و زندان خدا است در روی زمین از بندگانش هر 
کین زا بخواهد شدر. آن: زندانی.مبکند هنت کناهان ۱ میریزد همچنان که 
کرک از کوهان شتر فرو میریزد هر دردی از اندرون است مگر زخم 9 
که این دو بتن از خارج وارد میشوند سوزش تب را با بنفشه و آب سرد 
بشکنید که سوزش آن از گرمای دوزخ است. 


بپردازد. 


(شرح:) مقصود این است که بمحض عارض شدن جزئی کسالت نباید فورا 
باستعمال دارو پرداخت زیرا نیروی بدن با بسیاری از بٍ بیماریهای غیر مهم 
ودره ها رم کته ,ور آن سم میت شود 


دغا کردن قضای مین الهی را بان فبحرداند ان رااساز و بر نبدفاع :خوز 
قرار دهید برای وضو ساختن پس از طهارت ده حسنه است خود را پاکیزه 
نگه دارید مبادا تنبلی کنید که هر کس تنبلی کند حق خدای عز و جل را 
نمی پردازد از بوی بدی که ازار میدهد بوسیله اب خود را پاکیزه نمائید و 
خویشتن را بررسی کنید که خدای عز و جل از بندگانش آن را که کثیف 
است و هر کس بنزدش می نشیند از کثافت او متنفر میگردد دشمن 
میدارد مرد در نماز نباید با ریش خود بازی کند و نه با چیزی که او را از 
نماز خواندن مشغول کند. بکار خیر پیش از آنکه بکار دیگری سرگرم شوید 
پیش دستی کنید موّمن خودش در ناراحتی بسر میبرد ولیر مردم از او در 
آسایش اند بیشتر سخنان شما یاد خدای عز و جل باشد از گناهان بپرهیزید 
که بنده چون گناه کند روزیش دیرتر میرسد بیماران خود را با صدقه دادن 
درمان کنید و ثروت خود را با زکات دادن بیمه نمائید نماز برای هر فرد با 
تقوی باعث نزدیکی به پیشگاه الهی است بحچ رفتن برای فرد ناتوان بجای 
جهاد است و جهاد زن اين است که نیکو شوهرداری کند تهی دستی مرگ 
بزرگ است کم بودن اهل و عیال یکی ارو واه اتف وی نا دی ات 
نیمی از کار زند کی در این است که هر کاری باندازه خود باشد اندوه نیمی 
از پیری را سبب است هر کس میانه روی پيشه کند فشار خرج عائله را 
احساس نکند و هر کس کار با مشورت انجام دهد بزحمت نیفتد کار نیک 
بجز در باره مردی شرافتمند و يا دیندار شایسته نیست برای هر چیز میوه 
ای است و میوه کار نیک شتاب در انجام آن است کسی که یقین دارد که 
آنچه بخشش نماید عوض دارد در عطای خویش بخشنده میگردد کسی که 
بهنگام مصیبت دست به ران های خود زند پاداش او ناچیز گردد بهترین 
کارها برای مرد این است که در انتظار فرج از جانب خدای عز و جل باشد 
کسی که باعث غم و اندوه پدر و مادرش گردد عاق آنان شده است روزی 
را با صدقه دادن جلب کنید پیش از آنکه بلا بياید موج های بلا را با دعا از 
خود دور سازید که سوگند بان خدائی که دانه را شکافته و مردم را افریده 
است بلا بمومن زودرس تر است از ریزش سیل از بالای تیه بپائین و از 
دویدن استرها از خداوند عافیت از سختی بلا را بخواهید که بلاء سخت دین 
را میبرد نیک بخت آن کس که از دیگری پند پذیر گردد خود را باخلاق خوب 


پرورش دهید که بنده مسلمان بواسطه اخلاق نیک بدرجه کسی میرسد که 
روزها را روزه بدارد و شهها به عبادت بایستد کسی که میکساری کند و 
بداند که خوردن می حرام ز خداوند باو از خبال فاسد: (چرک و خونی 
که از زنان زناکار می ریزد) بنوشاند اگر چه آمرزیده شود در مورد گناه نذر 
صحیح نیست. و در قطع رحم سوگند صحیح نیست آنکه بدون عمل دیگری 
را بکار خیر دعوت میکند بکسی ماند که بی زه تیر از گمان رها کند. 


زن مسلمان باید برای شوهرش خود را خوشبو سازد کسی که در راه دفاع 
از مال خود کشته شود شهید است شخص مفبون نه قابل ستایش است و 
نه پاداشی دارد قسم فرزندان بدون اجازه پدرانشان صحیح نیست و نه 
قسم زن بدون اجازه شوهرش یک روز تا شب را نباید زبان از سخن فرو 
بست مگر آنکه بیاد خدای عز و جل مشغول باشد: 


پس از هجرت بشهر اسلامی نباید دوباره بیابان نشین شد و پس از فتح و 
پیروزی (اسلام) نباید مهاجرت نمود بازرگانی را پیشه کنید که بی نیازی 
تما از انخه پذشت مردم اس در ار اتف است و خداوند بنده پیشه ور 
و درستکار را دوست میدارد هیچ کاری نزد خدای عز و جل از نماز محبوب 

تر نیست. پس هیچ کاری از کارهای دنیا شما را از نماز گزاردن در وقت 
اش باز ندارد که خدای عز و جل جمعی را نکوهش کرده و فرموده است 
آنانی کذ از وی سهوکنند گانند نی مایت کید حانند که اوقات نماز را 


خدای عز و جل آنان را توفیق عمل خالص نمیدهد و جز عمل خالص را نمی 
پذیرد عمل نیک کهنه نگردد و گناه فراموش نشود و خدای بزرگوار با 
کسانی است که تقوا دارند و کسانی که احسان میکنند. 


موّمن برادر خود را فریب نمیدهد و باو خیانت نمیکند و پاری او را از دست 
ندهد و او را متهم نسازد و باو نمی گوید: من از تو بیزارم (نسبت بخطائی 
که از برادر دینی سرزده است) در پی یافتن عذر واقعی او باش و اگر عذر 
واقعی او را نیافتی عذری برای او بتراش. 


کوه ها را از جای کندن آسان تر است از کندن قدرتی که هنوز وقتش باقی 
ات تا ای سا هو ار تا ات 
کس از بندگان خود که بخواهد میدهد و سرانجام نیک مخصوص افراد 
پرهیز کار است. 


پیش از سر رسید کار شتاب زدگی نکنید که پشیمان میشوید. و پایان کار و 
زندگی بنظرتان طولانی نباید که دلهای شما سخت میگردد بناتوانان خود 
رحم کنید و بواسطه ی بآنان رحمت را از خدا جویا باشید مبادا 
بدگوئی مسلمانی بکنید که مسلمان از برادر خود بدگوئی نمیکند با اينکه 
خدای عز و جل این کار را نهی کرده و فرموده است برخی از شما برخی 
زا ند کوبی. نکند. ابا کسی از شما دوشت: دارد که. کشت برادر کون راردن 
حالی که مردار است بخورد؟ (حجرات 14). 


مسلمان که در نماز است و در پیشگاه خدای عز و جل ایستاده است 
دستهای خود را روی هم نگذارد که باهل کفر خود را شبیه میسازد: یعنی 
مجوس هر یک از شما که بر سر غذا نشیند باید همچون بنده زر خرید 
بنشیند و بر روی زمین غذا بخورد و ایستاده آب ننوشد چون یکی از شما در 
نماز بجانور گزنده برخورد نمود آن را زير خاک کند و آب دهن بر او بیندازد 
و یا در گوشه ای از جامه خود بپیچد تا از نماز فارغ شود. 


روی را بطور کامل از قبله برگرداندن نماز را باطل میکند و آن کس را که 
جنن هنکن شاسنته ارت نماز را با اذان و اقامه و تکبیر از سر بگیرد 
کسی که يازده مرتبه پیش از سرزدنر آفتاب شوره فل هو اللة و.به همین 
شماره سوره [ّ رانا و بهمین قدر آیت الکرسی بخواند راز که 


و کسی که قل و ال او انا را شش زورون افتاب مقوا نو ان 
دوز کناهی از اودسر ترید هر جچند شیطان در یار اه کوشخشن تما ند 


بخدا پناه ببرید از کجروی در دین و از این که مردان بی دین بر شما پیروز 
شوند هر که از ما بازماند هلاک می شود جامه کوتاه دامن باعت پاکیزگی 
ان است که خدای تبارک و تعالی میفرماید جامه ات را پاکیزه کن (مدثر 
0 یعنی دامنت را کوتاه کن. 


انگشتی از عسل خوردن شفای هر دردی است که خدای تبارک و تعالی 
کی ماک را 
است (نحل آیه 7/1( و این شفا در وقتی است که بهمراه خواندن قرآن 
باشد و جاویدن کندر بلغم را نت میکند, در آغاز غذا| خوردن اول نمک 
بخورید که اگر مردم میدانستند چه خواصی در نمک است آن را بر داروئی 
که از فانتن 


هفتاد درد از او میرود و انچه جز خدای عز و جل نمیداند. 


ماه سه روز روزه بدارید که با روزه یک عمر برابر است. 


و ما دو پنچ شنبه را با یک چهارشنبه در میان آن دو روزه میداریم زیرا 
خدای عز و جل دوزخ را در روز چهارشنبه افرید هر یک از شما که از پی 
حاجتی میرود بامداد روز پنج شنبه در پی ان باشد که رسول خدا فرمود 
بامداد روز پنج شنبه برای امت من مبارک است و چون از خانه خود بیرون 
می آید آیه هائی را که در آخر سوره آل عمران است و آیت الکرسی و انا 
انزلناه و سوره حمد را بخواند که حاجت های دنیا و آخرتش روا خواهد شد 


جامه های ضخیم بپوشید زیرا هر کس جامه نازک بپوشد دینش هم نازک و 
ضعیف می شود هیچ یی از شما با جامه بدن نما در پیشگاه خدا جل جلاله 
نایستد بسوی خدای عز و جل توبه کنید و خود را در محبت او داخل سازید 
که خدای عز و جل توبه کنندگان را دوست میدارد و پاکيزگان را دوست 
میدارد و مومن همواره توبه میکند چون موّمن ببرادر خود بگوید: اف, رشته 
برادری میان آن دو بریده می شود و چون باو بگوید تو کافر هستی یکی از 
آن دو کافر می شود. 


(شرح:) اگر راست بگوید برادرش و اگر دروغ بگوید خودش کافر است). 


شود اسلام در دل او اب می شود در توبه برای کسی که بخواهد توبه کند 


پس توبه خالص بسوی خد| بکنید شاید پروردگار اثر گناهان را از شما ببرد 
و چون عهد نمودید پیمان خود را بپایان ِِ که هیچ نعمتی و نشاط 
زندگانی زایل نشده مگر بواسطه گناهانی که مرتکب شده اند و براستی 
که خداوند به بندگان ستم نمیکند و اگر آنان پیش وقت دعا و توبه میکردند 
نعمت و زندگی از دست آنها تصیزفقت و آکر انا هنگامی که خشم خداوند 

بر آنها فرود آمد و نعمتها از دستشان رفت با نیت پاک بسوی خدای عز و 
۳ پناه میبردند و سستی نمیکردند و زیاده روی نمی نمودند هر آینه 
خداوند هر فسادی را برای انان اصلاح میکرد و هر شایسته را بر انان باز 
میگرداند و چون مسلمانی تنگی گرفت از پروردگار عز و جل شکایت نکند 


بلکه شکایت.: بنزد پروردکارش. برد که کلیدهای. کشایش کارها و تدبیر آتها 
بدست اوست در هر کس یکی از سه چیز هست: 


فال بد زدن تکبر و آرزو چون یکی از شما فال بد زد بفال بد اعتناء نکند و 
دنبال کار خود را بگیرد و خدای عز و جل را نیاد آورد, و هر گام از تکبر 
ترسید با غلام و نوکر خود هم غذا شود و گوسفند را خود بدوشد و چون 
آرزوی بیجا نمود از خدای عز و جل بخواهد و بدرگاه او زاری کند و نفسش 
او را بگناه نکشاند با مردم بان مقدار که معرفت دارند معاشرت کنید و از 
آنجه»انکاز تن میکنتد وانفند و.انان»را رزوی خود ورماواندارند که اضر ما 
دشوار و مشقت بار است و بجز فرشته مقرب يا پیغمبر مرسل يا بنده ای 
که خداوند دل او را برای ایمان خالص نموده باشد کسی ان بار نتواند 
کشید چون شپطان در دل یکی از شماها وسوسه کرد بخدا پناه ببرد و 
بگوید آمنت بالله و برسوله مخلصا له الدین. 


یعنی بخدا و رسولش از روی اخلاص ایمان اوردم چون خدای عز و جل 
بمومنی جامه نوی پوشاند وضو ۶ بسازد دو رکعت نماز بخواند, که در آن 
دو رکعت سوره حمد و آیت الکرسی و فُلْ َو ال أحَدٌ و لت أنرلْناة فی 
یله الْقدْر بخواند. 


سیس ستایش کند خدائی را که عورت او را پوشاند و او را میان مردم 
زینت داد و بسیار بگوید 


جوا لا وی الا للم العلی | لعطایده 


که اگر چنین کند خدا را در آن جامه گناه نکند و به هر نخی که در آن جامه 
است فرشته ای بر او گماشته می شود که از برای او خدا را تقدیس میکند 
و طلب آمرزش و رحمت برای او میکند. 


بدگمانی را از میان خود بدور اندازید که خدای عز و جل از این کار نهی 
فرموده من در خدمت رسول خدا و خاندانم با من و دو فرزندم در کنار 
حوض هستیم هر کس ما را بخواهد باید گفتار ما را بگیرد و کردارش 
همچون کردار ما باشد که هر خاندانی افراد نجیب دارند و ما شفاعت 
خواهیم کرد و دوستان ما نیز شفاعت خواهند نمود در ملاقات با ما در کنار 
حوض بر یک دیگر سبقت جوئید که ما دشمنان خود را از خود می رانیم و 
دوستان و پیروان خود را از آن سیراب می کنیم و هر کس شربتی از آن 
بنوشد پس از آن هرگز تشنه نگردد حوض ما سرشار است و در آن دو نهر 
آب است که از بهشت در آن میریزد یکی از تسنیم و دیگری از معین و در 
دو طرف آن زعفران است و سنگریزه اش از لول و باقوت است و این 
همان حوض کوثر است کارها بدست خدا است نه در دست بندگان و اگر 
بدست بندگان بود هرگز دیگری را بر ما اختیار نمی کردند 


ولی خداوند رحمت خود را به هر کس که بخواهد مخصوص میگرداند. 


پس خدا را حمد کنید بر نعمتهای نخستین که شما را مخصوص کرده و 
حلال زاده شدید هر دیده ای روز قیامت گریان است و هر چشم بروز 
قیامت بیدار است مگر چشمی که خداوند او را مخصوص کرامت خود 
فرموده باشد و بر هتک احترامی که از حسین و خاندان پیغمبر شد گریه 
کرده باشد شیعه ما بمنزله زنبور است که اگر مردم میدانستند چه در 
باطن آنهاست آنان را میخوردند. 

چون مردی مشغول غذا خوردن است او را شتابزده نکنید تا از غذا خوردن 
فارغ شود و نه ان کس را که بر قضای حاجت نشسته تا کار خود را تمام 


شد. 


هر گاه یکی از شما از خواب بیدار شد بگوید 


ی از ای ال اه هی رش وف سا 
رب النبیین و اله المرسلین و سبحان رب السموات السبع و ما فیهن و رب 
یا ایا 


و هر گاه یکی از شما شب از خواپ برخاست به اطراف آسمان نگاه کند و 
بخواند ان فی خَلق السّماواتِ و الأرْض تا آیه شریفه تک لا تخل المیعاد. 


بچاه زمزم سرکشیدن درد را میبرد پس از آب آن که در سمت رکن حجر 
الاسود است بیاشامید که در زیر حجر الاسود چهار نهر بهشتی است: فرات 
و نیل و دو نهر سیحان و جیحان مسلمان نباید در رکاب کسی که حکم خدا 
را باور نکرده و دستور خدای عز و جل را در مورد غنیمت جنگی اجراء 
نمیکند بجهاد برود که اگر در چنین جنگی کشته شد دشمن ما را در حبس 
حقوق ما و ریختن خون های ما پاری نموده است و مرگش مرگ دوران 
جاهلیت است یاد ما اهل بیت از دردها و بیماریها و وسوسه های شک آلود 


شفا است و بسوی ما آمدن سبب خوشنودی پروردگار عز و جل است و 
کسی که بدستورات ما رفتار نماید در جایگاه قدس فردای قیامت با ما 
خواهد بود و کسی که به انتظار دولت ما باشد همچون کسی است که در 
راه خدا بخون خود غلتیده است کسی که جنگ ما را با دشمنان ببیند و یا 
ناله داد خواهی ما را بشنود و ما را پاری نکند خداوند برو در آتشش بیفکند 
ما پناهگاه افراد پرهیزکار هستیم هنگامی که از هر سو راه ها بر آنان بسته 
شود و ما باب حطه (ریزش گناه) و باب سلامت هستیم هر کس از آن در 
داخل شود نجات بیابد و هر کس تخلف نماید هلاک شود خداوند بما آغاز 
رحمت میکند و بما بانجام میرساند و بما هر انچه بخواهد محو میکند و بما 
باران میفرستد پس فریبنده شما را از خدا فریب ندهد از روزی که خدای 
عز و جل در رحمت اسمان را بروی این مردم بسته است یک قطره از ان 
فرود نیامده و روزی که قائم ما قیام بکند اسمان باران رحمت ببارد و 
زمین گیاه خود را برویاند و کینه ها از دلهای بندگان زدوده شود و درندگان 
و چهار پایان با یک دیگر همزیستی مسالمت آمیز نمایند تا آنجا که زنی از 
عراق تا شام راه بیفتد و جز بر سبزه زار قدم نگذارد و زینت و آرایش خود 
را بر سر داشته باشد و هیچ درنده ثی او را نترساند و او نیز از هیچ نترسد 
اکر بدانید. کة.زندکی شما در میان دشمن خود و بردباری بر آزاری که 
فیتوید خه باذاشی بر ای تما دارد .هی ایته-ختمهابتان وین .ی شون و 

ای ار کف انا 
از اجه از کمان ع-دشضان خود من بیتدو انان.حق خداتراسی فشما دید 


و از ترسی که هر یک از شما نخان حون دارن ارزو هر ی کل بت 
خورر چلین. .وروی تین آ مد هه ریسمان خدا را دستاویز خود کنید و 
پراکنده نشوید 


ویرد ریق تهاز .ی نع زر داشته باشید و بدانید خدای تبارک و تعالی از 
بنده هایش آن را که هر لحظه برنگی است دشمن میدارد. 


پس از راه حق و دوستی اهل حق برکنار نشوید که اگر کسی بجای ما 
دیگری را گزیند هلاک می شود و دنیا از دست او بدر شود و با حسرت از 
دنیا میرود چون یکی از شما بخانه اش داخل شد باهل خانه سلام دهد و 


ابر 


السلام علیکم 
و اگر کسی در خانه نباشد بگوید 
السلام علینا من ربنا 


و هنگام داخل شدن بمنزلش سوره فُلّ هو ال أَحَذٌ بخواند که تهی دستی 
را بر طرف سازد بکودکان خود نماز یاد دهید و چون هشت ساله شدند آنها 
را بنماز نخواندن مواخذه کنید از نزدیک شدن به سگها خود داری کنید 
کسی که بسگ برخورد کند و تر باشد خود را بشوید و اگر خشک باشد بر 
جامه اش اب بپاشد هر گاه از حدیث ما چیزی شنیدید که معنایش را درک 
نکردید آن را بخود ما بازگردانید و بخیال خود معنایش نکنید و تسلیم شوید 
تا حق بر شما روشن شود و سر فاش کن و کم حوصله نباشید تندروها در 
عقاید بایستی بتعلیمات ما باز گردند و باز مانده ها که در حق ما کوتاهی 
میکنند میبایست خود را بما برسانند هر کس دامن ما را بدست گیرد 
بمقصود میرسد و هر کس بجز در راه ما قدم بردارد غرق خواهد شد. 


برای دوستان ما فوجهائی از رحمت خدا است و برای دشمنان ما فوجهائی 
از غضب خدا است و راه ما میانه روی است و بکار بستن دستورات ما 
راهیابی است در پنج مورد شک موجب بطلان است: نماز وتر و نماز جمعه 
و دو رکعت اول از : نمازهای پنجگانه روزانه و در صبح و مغرب و بنده خدا 
اگر وضو نداشته باشد قرآن نخواند تا وضو بسازد هر سوره را که در نماز 
میخوانید رکوع و سجود آن را بچای آورید. 


(شرح:) حظ سوره را (و يا حق سوره چنانچه در بعضی از نسخه ها است) 
در مورد سجده ادا کردن شاید باین معنی باشد که ار سوره از سوره 
عزائم است و ایه سجده واجب دارد سجده کنید و چون در نماز واجب 
خواندن چنین سوره جائز نیست ناچار باید حمل بر نماز نافله گردد. 


و اما در مورد رکوع معنای صحیحی بنظر نرسید و ممکن است کلمه رکوع 
زیادی باشد و احتمال میرود مقصود توجه دادن باهمیت و موقعیت رکوع و 
سجود است که نماز گذار نباید توجهش فقط بقرائت باشد بلکه باید حق 
نماز را از رکوع و سجود نیز ادا کند که رسول خدا در باره کسی که نماز 
خواند و رکوع و سجود ان را کامل بجا نیاورد فرمود: نقر کنقر الغراب). 


مرد در پیراهنی که حمایل وار پوشیده باشد نماز نخواند که اين نحو لباس 
پوشیدن از کارهای قوم لوط بوده است. 


برای مرر نماز خواندن در یک جامه کفایت میکند که دو طرف او را 
بگردنش گره بزند و در یک پیراهن ضخیم که دکمه هایش را بیندازد نیز نیر 
ی 
نماید ولی اگر صورت در زير پای او باشد و يا چیزی بر آن بیندازد که آن 
صورت را بپوشاند نماز خواندن جایز است. 


مرد نباید درهم هائی را که بر آن نقش صورت است در حال نماز در جامه 
خود گره زند و جایز است که درهمها در کیسه ای و يا جامه دیگری باشد 
که اگر میترسد بکمرش ببندد مرد نباید بر خرمن گندم و نه بر خرمن چو و 
نه بر هیچ نوع از خوردنیها سجده کند و بر نان نیز سجده نکند مرد تا نام 
خدا رابر بان ببافردم عضو اند پیش از آنکه سیر اب زند وید 


بسم اللّه و باللّه اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین 


(بنام خدا و بیاری خدایا بار الها مرا از توبه کنندگان و از تطهیر کنندگان 
قرار بده) و چون از وضو فارغ شد بگوید 


شمان ال ارام همم هر ی هه مه نی رتسول 


(گواهی مید هم که خدائی بجز خدای بکتای بی انباز نیست و اینکه محمد 
بنده و فرستاده او است) که اگر چنین کند استحقاق آمرزش خواهد داشت. 


کشتی که: ضایر جخواند مغر فت.: انیا نداشته باشد آمرکنده شون فره تباید 
بتواند پس از خواندن نماز واجب نماز نافله را قضا نماید خدای تبارک و 
تعالی میفرماید انان که دائم در نمازند یعنی انان که در روز قضا میکنند هر 
انچه را که شب از انان فوت شده است و در شب قضا میکنند هر چه را 
که در روز از انان فقوت شده است و در وقت نماز واجب قضای نماز نافله 
را نخوان بلکه نخست نماز واجب را بخوان و سپس هر چه خواستی نماز 
دیگر بخوان نماز در مکه و مدینه برابر هزار نماز است و یک درهم در راه 
حح با هزار درهم برابر است. 


مرد باید در نمازش خشوع داشته باشد که هر کس دلش برای خدای عز و 
جل خاشع شد اعضاء تنش نیز خاشع می شود و با چیزی بازی نمیکند قنوت 
در نماز جمعه پیش از رکوع رکعت دوم است و در رکعت اول سوره حمد و 
جمعه خوانده می شود و در رکعت دوم حمد و منافقین در هر دو رکعت 
نماز (پس از سجده) بنشینید تا اعضای تن شما ارام گیرد سیس برخیزید 
که ما چنین میکنیم هنگامی که یکی از شما در پیشگاه خدای جل جلاله 
ایستاد دست خود تا بمقابل سینه بلند کند (ظاهرا مقصود قنوت است) و 
کمرش را راست نگهدارد و خم نشود و چون یکی از شماها از نماز فارغ 
شد هر دو دست خود باسمان بلند کند و انقدر دعا کند که خسته شود. 


یدامن سا عرص و با اوه یگ ها هرفن ها یت ؟ 
فرمود: چرا عرض کرد پس بنده خدا| چرا دستهای خود را بسوی اسمان 
بلند کند؟ 


فرمود مگر در قرآن نمیخوانی: که روزی شما و آنچه بدان وعده داده شده 


الذاریات: 22). 


شود؟ و جای تعیین شده روزی و هر چه که خدا وعده داده است اسمان 
است. 


رح کشت مایا نی دز نوشن عید اللفین سا آوردم اشت مه عضی از 
دانشمندان عصر حاضر او را مردی افسانه ای دانسته و از مخترعات سیف 


ِ- 
11 


بن عمر تمیمی شمرده است بکتاب عبد اللّه سبا تالیف سید مرتضی 
ال گر مه ان له روا کات سر امه زد 


شنده: اق از نمازش تباید بر کردد نا انکه. از خدا بهشنت را تخواهد و از انتشن 
دوزخ باو پناه ببرد و از او بخواهد که از حور العین باو همسر بدهد چون 
یکی از شما بنماز ایستاد باید هم چون کسی که با نماز وداع میکند نماز 
بخواند لبخند نماز را قطع نمیکند ولی قاه قاه خندیدن ان را میبرد چون 
خواب بدل راه بافت وضو ۶ ساختن واجب می شود اگر در نماز هستی و 
خواب بر چشمت چیره شده نماز را ببر و بخواب زیرا نمیدانی که برای 
خود دعا میکنی يا نفرین که شاید بخود نفرین نمائی کسی که ما را بدلش 
دوست داشته باشد و بزبانش ما را یاری کند و در رکاب ما با دشمنان ما 
بدستش جنگ کند او در بهشت با ما همدرجه است و کسی که ما را بدلش 
دوست داشته باشد و بزبانش ما را یاری کند ولی در رکاب ما جنگ با 
دشمنان ما نصیبش نگردد او از کسی که گفتم دو درجه پائین تر است و 
کسی که ما را بدلش دوست داشته باشد ولی نه بزبانش ما را یاری کند و 
نه بدستش پس او در بهشت خواهد بود و کسی که ما را بدلش دشمن 
7 ۱ برساند پس او با دشمن ما در دوزخ 
است و کسی که ما را بدلش دشمن بدارد و با زبانش بما زیان برساند 
پس او در انش است و کسی که ما را بدلش دشمن بدارد ولی با زبانش و 
دستش بما زیان نرساند او هم در انش است. 


همانا اهل بهشت بخانه های شیعیان ما چشم میدوزند همچنان که - 
بستاره های اسمان چشم میدوزد هنگامی که از مسبحات (سوره هائی که 
اول آن با تسبیح شروع می شود) آخرتن سوره را خواندید (سوره اعلی) 


بگوئید 
ن‌ 
سبحان الله الاعلی 
9 ‌ِ 
تک 1 4 س ۳ 
و چون ایه آن اللة و مَلائْکتَة یَضَلون عَلی الثبی را خواندید بر پیغمبر درود 


بفرستید چه در نماز باشید و چه در غیير نماز در بدن چیزی که از چشم 


پس هر چه او میخواهد ندهیدش که شما را از یاد خدای عز و جل غافل 
میسازد چون سوره و التين را خواندید در پایانش بگوئید و نحن, علی ذلک 
من الشاهدین (ما نیز بر این از گواهانیم) چون آیه قُولوا امَنا بالله خواندید 
نس از آن بگوتید 
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انا باالة 

. تا: مسلمون 

(سوره بقره آیه 31 مراجعه شود). 

چون بنده در تشهد در دو رکعت آخر که نشسته است بگوید 


اشهد ان لا اله الا ال وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و 
ان الساعه اه لا ریت ها و آن اللهیعت من قی الفنور. 


سپس اگر حدثی از او سرزد نمازش درست است خدا بچیزی که سخت تر 
از پیاده رفتن بخانه او بااشد پرسش نشده است خیر را از سم و گردن 
شتران بخواهید در حال رفتن و امدنشان (شرح:) شاید مقصود مسافرت و 
بارکشی با شتر باشد که با پایش راه میپیماید و درازی گردنش در حمل بار 


سقایه از این جهت بدین نام نامیده شد که رسول خدا دستور داد کشمشی 
را که از طایف برای آن حضرت اورده بودند خیسانده و در حوض زمزم 
ی ی ی هی یت او ی سس و 
اگر آب کشمش کهنه شد از آن نیاشامید مرد هنگامی که برهنه ِ 
شیطان باو مینگرد و طمع باو میبندد پس خود را بپوشانید مرد نباید جامه 
خود را از رانش دور کرده و در میان جمعیتی بنشیند کسی که چیزی را که 
بویش ازار میدهد بخورد (مانند سیر و پیاز) نباید بمسجد نزدیک شود مرد 
در سجده نماز واجب باید قسمت اخیر بدن خود را بلند کند چون یکی از 
شماها بخواهد غسل کند از دو بازوی خود شروع نموده و آنها را بشوید 
هنگامی که نماز خواندی باید خودت صدای خواندن و تکبیر و تسبیح را 
دنیا توشه ای برگیر که بهترین توشه ای که از ان برداری تقوی است از 
بنی اسرائیل دو طایفه گم شدند یکی در دریا و دیگری در بیابان پس بجز 
چیزی را که حلال بودنش را میشناسید نخورید. 


(شرح:) (شاید مقصود مسخ شدن عده ای از بنی اسرائیل باشد و اینکه 
ممکن است حیوان دریائی و با بیابانی که شناخته نشود از حیوانات مسخ 
شده باشد) کسی که دردی را که باو رسیده است سه روز از مردم پنهان 
کند و شکایت بسوی خدا برد بر خدا لازم است که او را از آن درد شفا 
بخشد دورترین حال بنده از خدا فتکامشیت که تن راودا میرم کی و 


شهوت جنسی اش بندد مرد نباید بسفری برود که میترسد در آن بدینش و 
یا نمازش صدمه ای برسد چهار چیز است که گوش شنوا دارند پیغمبر و 
بهشت و دوزخ و حور العین پس چون بنده از نمازش فارغ شد باید به 
پیغعمبر درود بفرستد و از خداوند بهشت را بخواهد و بخدا| از اتش پناه ببرد 
و از او بخواهد که از حور العین باو همسر بدهد. 


هر کتنر فر یغمتر دا من ضلین. الم علیه: و ال دوود مرت تتقمتر 
درود او را میشنود و دعایش ناشمان بالا ميیر ود و کسی که از خداوند 
بهشت بخواهد بهشت میگوید پروردگارا آنچه بنده ات خواست باو عطا کن 
و کسی که از آتش پناه برد آتش میگوید پروردگارا بنده ات را از آنچه بتو 
نان آورذبتای اس دورو کنشن که جوز آلعشن. بخواهه انان میکویتر بار الا 
آتجرنتهه ات ات اه عطا کنبسان ه آدان که صرانی سطان ات 
از برای بهشت چون یکی از شماها ۳۳ بخوابد دست راست را بزیر 
گونه راست بنهد و بگوید: 


پیشیر زاس یی الشای لت ار اسرد کین موی دای من 
افتر ی الله طاعته فاشاء الله کان و لصیضاء لم بکن. 


(بنام خدا و برای خدا و بر مله ابراهیم و دین محمد و ولایت هر کس که 
خداوند فرمانبری او را واجب فرموده پهلوی خود را بر زمین نهادم انچه 
خدا بخواهد همان می شود و انچه نخواهد نمیشود) که هر کس این دعا را 
بهنگام خواب بخواند از دزد و حادثه هلاک کننده و خرابی منزل محفوظ 
فیماند و فر شمان رای اه آمر ررض ,ما لیید. 


کسی که بهنگام رفتن بمیان بستر خود سوره فُل هُو ال أَحَد * را بخواند 
خدای عز و جل پنجاه هزار فرشته بر او بگمارد که آن شب او را پاسداری 
کنند و حون یکین ازتشما خوانست بخه‌اید بهله بر مین ننهد:تا آنکه بخویز 


اعیذ نفسی و دییی و اهلی و ولدی و مالی و خواتیم عملی و ما رزقنی ربی 
موی ی الم و الم ال وروت انس ساضان الا رس الاه . 
رآفه اللٍ و غفران اللّه و قوه اللّه و قدره اللّه و جلال اللّه و بصنع اللّه و 
ارام له ماو سل لهس ال سا تا ده 
السامه و الهامه و من شر الجن و الانس و من شر ما یدب فی الارض و ما 
یخرج منها و من شر ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و من شر کل دابه 
کات ایا اس هی ی 
زو بلاق ابا العلی لام 


(جان خود و دین خود و زن و فرزند و ثروت و پایانهای عمل خود و هر چه 
را که پروردگار من بمن روزی فرموده و در دسترس من قرار داده است 
به پناه عزه خدا و توانائی خدا و جبروت خدا و سلطنت خدا و رحمت خدا و 
مهربانی خدا| و بخشایش خدا| و نیروی خدا| و توانائی خدا| و جلال خدا| و 
رفتار خدا و رکن های خدا و گردآوری خدا و رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و بتوانائی خدا بر هر چیز که بخواهد سپردم از شر جانور زهردار و 
خزنده گزنده و از شر جن و آدمی و از شر هر چیزی که بر روی زمین می 
جنبد و شر آن چه که از زمین بیرون می آید و از شر آنچه که از آسمان 
فرو می آید و آنچه بر آسمان بالا میرود و از شر هر جنبنده ای که تو زمام 
او را بد ست داری بزاستی که پزوردگاز هن بر صراط مستقیم است و او 
بر هر چیز توانا است و نیرو و توانائی نیست مگر بواسطه خدای بلند پایه و 
بزرگوار) که رسول خدا صلی الله علیه و آله با این دعا حسن و حسین را 
به پناه خدا می سپرد و بشما نیز همین دستور را داده است. 


ما خزینه داران دین خدائیم و ما چراغهای فروزان دانشیم چون مهتری از 
ما درگذرد مهتر دیگری پدیدار گردد هر که از ما پیروی کند گمراه نگردد و 
قر. آن کشنع. که ها وا انکار کند راهم رشستارینباند و هر کش بیاری دشفن 
ما بر ما زیان رساند روی نجات نبیند و کسی که ما را بدست دشمن 
بسپارد پاری نشود پس بخاطر طمع دنیا و مال اند ان که از دست شما 
خواهد رفت و شما از آن جدا خواهید شد از خدمت ما باز نایستید زیرا 
کسی که دنیا را بر آخرت مقدم داشت و بجای ما دنیا را برگزید فردا 
3 خواهد داد و این است معنای آیه شریفه: (زمر 
56). 


(تا کسی بگوید آه از این حسرت که چرا در باره خداوند کوتاهی نمودم 
گرچه از مردمان خوار میباشم) کودکان خود را از چربی غذائی که خورده 
اند بشوئید و پاکیزه کنید که شیطان ها چربی مانده از غذا را می بویند و 
کودک در حال خواب میترسد و دو فرشته تویشنند حان: اعمال. از ان در 
آزارند نخستین نگاهی که بزن می افتد از آن شما است ولی نگاه دیگری 
بدنبال نگاه اول نکنید و از گرفتاری کناره گیرید میگسار دائم خدای عز و 
جل را همچون بت پرست ملاقات میکند حجر بن عدی عرض کرد یا امیر 
المومنین میگسار دائم چه کسی است ؟ فر مود: آنگة هر وقت می در 
دسترس داشته باشد بنوشد کسی که مست کننده ای بنوشد تا چهل شبانه 
روز نماز او پذیرفته نیست. 


کسی که بمومنی حرفی بگوید که مقصودش کاهش قدر او باشد خدای عز 
و جل او را در میان چرک و خون دوزخیان زندانی میکند تا دلیلی برای 
خلاصی از گفتار خود بیاورد مرد نباید با مرد دیگر زیر یک رو انداز بخوابد و 
نه زن با زن دیگر در زیر یک رو انداز و کسی که چنین کند بایستی تادیب 
بشود تادیبش تعزیر است. 


(شرح:) هر چند تازیانه که با نظر و تعیین حاکم شرع بمجرم بزنند تعزیرش 
گویند دباء: (نوعی کدو است) را بخورید که مغز را زیاد میکند و رسول خدا 
ات کدف خهنستسنی. امد پیش از طعام و پس از آن برد تخوزید. کق. ال 
محمد چنین میکردند میوه گلابی و امرود دل را جلوه دهد و دردهای درونی 
را آرام میکند چون مرد بنماز می ایستد ابلیس از روی حسد بر او نگاه 
میکند چون می بیند که رحمت خدا از سر تا پای نماز گذار را فرا گرفته 
است. بدترین کارها بدعتها و کارهای نوظهور است و بهترین کارها آن 
است که موجب رضای خداوند عز و جل باشد کسی که دنیا پرست باشد و 
اراس ارت مه باه اما ای اراد مرا سا شون 
خود ساره کی که ار تدای کر و حل بان که برایش قیعت فد 
است راضی بااشد بدنش آسوده گردد آنکه اند که و عمرش در انجام کاری 
که از خدای عز و جل دورش نماید بسر رفته باشد زیان کرده است. 


اگر نماز گذار بداند که چه اندازه از جلال خداوندی سراپای او را فرا 
گرفته است خوش نمیدارد که سرش را از سجده خود بردارد مبادا در کار 
روزی شما است هر اندازه ناتوان هم باشید بشما خواهد رسید و هر چه 
بزیان شما در انتظار شما است بهیج راهی نتوانید آن را از خویشتن دور 
سازید بکارهای توب دیگران را وایدارید و از کارهای ند باز بدارید و بانخه 
بدترین کوری ها برای کسی است که از دیدن برتری ما بر دیگران کور 
باشد و با ما دشمنی کند بدون اينکه گناهی از ما نسبت باو سر زده باشد 
جز اینکه ما او را بحق دعوت کرده ایم و دیگرانش بآشوب و دنیا و آشوب 
| 
است هر کس بسایه آن دراید سایه بر او بیفکند و هر کس هر چه زودتر 
خود را بزیر آن برساند کامیاب گردد و هر کس از آن بازماند هلاک شود و 
هر کس انز ان جدا| شود سرنگون گردد و هر کس بدان چنگ زند 199 
شود. 


من رئیس مومنانم و مال رئیس ستمکاران است بخدا قسم که مرا بجز 
مومن دوست ندارد بجز منافق دشمنم ندارد. 


چون برادران خود را ملاقات نمودید با هم دست بدهید و اظهار خوشروئی 
وخنده روئی کنید تا چون از یک دیگر خدا شوید آنچه با ر گناه بر دوش 
است برداشته شده باشد چون یکی از شما عطسه کرد برای او دیا کنید و 
بخید رکف للع وا بو را رحفت که اه ای یغفر الله لکم و 
پرحمکم خداوند شما را بیامرزد و شما را رحمت کند. کة جدای تبارک و 
تعالی میفرماید چون تحیتی بشما گفته شد شما , تق اش ان یی را 
همان تحیت را باز گردانید (نساء: 86). 


با دشمن خود دست بده هر چند او را ناخوش آید که این از دستورات خدای 
عز و جل بر بندگان خود میباشد که میفرماید با بهترین وجه دفاع کن تا 
کسی که میان تو و او عداوتی میباشد گوئی دوستی صمیمی است و این 
دستور را فرا نمیگیرد مگر کسانی که شکیبائی میورزند و فرا نمیگیرد مگر 
کسی که نصیبش از خوشبختی بیشتر باشد. 


دشمن تو مجازاتی سخت تر از این ندارد که تو در باره او خدا را اطاعت 
کنی و برای تو کافی است که دشمنت را ببینی که معصیت خدای عز و جل 
را میکند. دنیا در گردش است بهره خود را از آن از راه نیکوتری برگیر تا 
نوبه تو برسد. موّمن بیدار است و مراقب و ترسان, و یکی از دو پیش امد 
خوب را منتظر است «راحتی در دنیا یا سعادت در آخرت» و ترسش از بلاء 
از این جهت است که مبادا مجازات گناهان او باشد برحمت پروردگارش 
عز و جل امیدوار است موّمن از بیم و امید خالی نمیشود از آنچه پیش 
فرستاده می ترسد و از جستجوی آنچه که خدا او را وعده فرموده غفلت 
نمی ورزد و از آنچه خدای عز و جل او را ترسانده آسوده خاطر ننشیند 
آبادکنندگان زمین شمائید که خداوند شما را در آن جای داده تا ببیند چگونه 
رفتار میکند خدا را در آنچه از شما می بیند بپائید از شاهراه بروید تا 
دیکران تجای شما از آن راه نروند آن کس که عقلش کامل است نیکو 
رفتار کند و در دین خود نیکو بنگرد بشتابید بسوی آمرزش پروردگار خود و 
بهشتی که به پهنای آسمان ها و زمین است و برای اهل تقوی آماده شده 
ات شا وت دا رها و 


کسی که زنگ گناه بگیرد از یاد خدای عز و جل نابینا گردد هر کس که 
دستور پیشوای الهی را ترک کند خداوند شیطانی بر او بگمارد که همنشین 
او گردد چرا کسانی که مخالف شما هستند در گمراهی خودشان از شما 


بیناتر و در صرف مالت که بشتت: اورته آند آز‌شما بکشنده ترنده این 

و و۱۱ ۱ ۳0 ۱ 
شدید وف ستصال. اتدی .دنا ررض وزر ندیود وه و بازم آتحه: وله خرف .و 
خوشبختی شما بود و نیرو بخش شما بود بر کسانی که بشما ستم میکردند 
کوتاهی کردید نه در باره دستوری که پروردگار شما به شما داده است از 
او حیا میکنید و نه صلاح کار خویش را در نظر میگیرید و هر روز ستمی 
تازه بر شما میرود و شما از خوابتان بیدار نمی شوید و سستی شما بپایان 
نمیرسد مگر نمی بینید که شهرهای شما و دین شما هر روز پوسیده تر می 
شود و شما در غفلت دنیا بسر میبرید. 


خدای عز و جل بشما میفرماید که بستمکاران اعتماد نورزید که آتش بجان 
شما می افتد و جز خدای برای شما دوستانی نباشد و یاری نشوید. 


فرزندان خود را نامگذاری کنید و اگر ندانید که پسر است یا دختر نامهائی 
شو ناه تحار که ره 0( فرزندانی که 
سقط شده اند چون روز قیامت شما را ملاقات کنند و نام گذاری شان 
نکرده باشید فرزند سقط شده بپدرش میگوید چرا مرا نامگذاری نکردی؟ 
با اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله محسن را پیش از آنکه زائیده شود 
نام گذاشت. 


مبادا در حالی که تن با اشکاده اید اب تیه کمورددنی؛ در مانن رجا 
میتشازد.با انکة خداوند عافیت بدهد چون بچهار پایان سوار ۵ شدید خدای عز 
و حل زانیاه آفریم هبکونید شحان الذی شته لا هداز ما کر 


ها الا اون تفر یواست جدانی که 
این حیوان را مسخر ما فرمود و ما توانائی آن نداشتیم و مز بسوی 
پروردگار خود بازگشت خواهیم نمود) چون یکی از شما بسفر رود بگوید: 


لش نت اصاخی یف انش ما لعامل قل لیر تفه فی هل 
الصا 


بار الها همراه در سفر و در باری که بر پشت کشیده می شود و جانشین 
در میان خانواده ها و مال ها و فرزندان تو میباشی) و چون در منزلی فرود 
امدید بگوئید: 


بار الها ما را بمنزل با برکتی فرود آر که بهترین فرود آرندگان تو هستی). 


چون چیزی از نیازمندیهای خود را از بازار خریدید هنگام وارد شدن ببازار 


بگوئید 


نی یمه اه تیدا موی مار 
و ی ی 


(گواهی میدهم که خدایی بجز خدای یکتای بی انباز بیست و گواهی مید هم 
که محمد بنده او و فرستاده او است بار الها من پناه بنو می برم از 
سودائی که زیان اورد و از سوگند دروغ و پناه می برم بتو از کسادی و بی 


کسی که پس از نماز خواندن بانتظار فرا رسیدن نماز دیگر باشد از زیارت 
کنندگان خدای عز و جل محسوب میگردد و بر خدای تعالی لا زم است که 


کتیتی که ای عفر منک می. آور مهمان خدا است و خداوند آمرزش خود 
را بیدریغ باو ارزانی میدارد. 


کسی که بکودک بی خرد نوشابه مست کننده ای بدهد خدای تعالی او را در 
میان چرک و خون زنان دوزخی زندانی میکند تا از کاری که کرده است 
عذر موجهی بیاورد. 


صدقه دادن از برای مومن سپر بزرگی است از دوزخ و از برای کافر 
وسیله ای است که مالش را از تلف شدن نگهدارد عو ض صدقه اش هر 
جه زودتر باه‌داده می‌ شودنو بلاها آز اور کردذاندم‌ شود ولی در .غالم اخرست 
بهره ای ندارد. 


دوزخیان بوسیله زبانشان دوزحی شدند و نورانیان بوسیله زبان نورانی 
گشتند پس زبانهای خود را نگهدارید و بیاد خدایش عز و جل مشغول 
سازید. 

پلیدترین کارها آن است که گمراهی باز آورد و بهترین کسب ها کارهای 


چون خاشاکی از تو بوسیله کسی گرفته شد بگو خداوند آنچه را که خوش 
نداری از تو دور سازد هنگامی که از خفام بیزمن- اهنی وز ادرت نو کفت 


طاب حمامک و حمیمک 

(خوش باد حمامت و آب گرمت) بگو! 

انعم اللّه بالک 

رح سا کار افو راو ید 
یاه 

(خداوند سلام بر تو فرستد) بگو: 

مات ما له اه زاس اناد 


(تو را نیز خداوند سلام بفرستد و در بهشت جاوید جایگزینت فرماید) در 
جاده عمومی بول ممکن و بقضای حاجت منشین. 


در خواست کردن پس از ثناگوئی است پس نخست خدای را ثنا گوئید و 
کنید خدای عز و جل را ثنا گوئید و مدح نمائید. 


ای کسی که دعا میکنی چیز نشدنی و غير حلال را درخواست مکن چون 
خواستید در باره نوزاد پلسر بکسی مبارک باد بگوئید ینس بگوئید خداوند این 
بخشش بی عوض را برای تو مبارک کند و او را بسر حد رشد و تکامل 
برساند و احسان خود را روزی او فرماید و چون برادرت از مکه باز امد 
میان دو چشمش را ببوس و دهنش را ببوس که با ان حجر الاسودی را 
بوسیده که پیغمبر آن را بوسیده است و چشمش را ببوس که با ان چشم 
بخانه خدای عز و جل نگریسته و پیشانی و صورتش را ببوس و در مبارک 
بادش بگوئید خداوند اعمال حج تو را بپذیرد و کوششت را مورد مرحمت 
فرماید و خرجی را که کرده ای عوض دهد و اين سفر را اخرین سفر مکه 
ات قرار ندهد. 


از افراد پست دوری کنید که پست آن کسی است که از خدای عز و جل 
نمیترسد کشندگان پیمبران در فان انار است و دشمنان ما در فان نان 


برای ما شیعه ای برگزید که ما را یاری کنند و بشادی ما شاد باشند و 
بخاطر اندوه ما اندوهگین گردند و مال و جانشان را در راه ما از دست 
بدهند آنان از ما هستند و بسوی ما ایند از شیعیان بنده ای نیست که 
گناهی را مرتکب شود پس از آن بمیرد تا آنکه ببلائی دچار آید که گناهان او 
را پاک کند این بلا یا در مال و يا در اولاد و یا در جانش باشد تا آنکه خدا را 
در حالی ملاقات کند که گناهی نداشته باشد و چنانچه باقیمانده ای از 


گناهان داشته باشد بهنگام مرگش بر او سخت گیرند (و بدشواری بمیرد). 


شیعه ما که بمیرد صدیق و شهید است زیرا امر ولایت ما را تصدیق نموده 
و برای خدای عز و جل در راه ما دوستی نموده و در راه ما دشمنی کرده 
است و مقصودش از این کار فقط رضای خدای عز و جل بوده است و بخدا 
و رسولش ایمان اورده است. 


خدای عز و جل میفرماید کستاتی که بخدا مرشواسشن انعان آوزده اند هم 
آنان در نزد پروردگارشان صدیقان و شهیدانند بمزدشان و نورشان خواهند 
رسید (الحدید: 19) بنی اسرائیل هفتاد و دو فرقه شدند و بزودی این امت 
هفتاد و سه فرقه خواهند شد که یک فرقه در بهشت است. 


کشنین که.زاز- ها زافاشن کند خداوننه شسختی, آهن. را بای تکشاند قرندان 
خود را روز هفتم ختنه کنید و گرما و سرما شما را از اين کار باز ندارد که 
باعث پاکیزگی بدن نوزاد است و همانا زمین از بول کسی که ختنه نشده 
تاره اه ند مان 


مستی چهار نوع است مستی می و مستی مال و مستی خواب و مستی 
پادشاهی چون نگ از شما خواست که بخوابد دست راست خود را بزیر 
گونه راست خود بنهد زیرا نمیداند از خواب خود بیدار می شود یا نه دوست 
دارم که موّمن هر پانزده روز یک بار نوره بکشد. 


ماهی کمتر بخورید که گوشت بدن را آب بدا میکند و بلفم میافزاید و نفس 
کشیدن را دشوار میسازد کم کم آشامیدن شیر از هر دردی شفاست بجز» 
مرگ انار را با پیه آن بخورید که معده را دباغی میکند و هر دانه ای از انار 
که در معده جایگیر می شود تا چهل شب دل را زنده میکند و جان را 
روشن میسازد و وسوسه شیطان را ناتوان میگرداند سر که ۳ خورش 
خوبی است که صفرا شکن است و دل را زنده میکند کاسنی بخورید که هر 
صبح یک قطره از قطره های بهشتی بر آن است آب باران بنوشید که بدن 


را پاکیزه میسازد و از بیماریها جلوگیری میکند که خداوند تبارک و تعالی 
مات آنوه آظ سار دوس آوودسا شنسها :۱ اه 
شیطان را از شما بزداید و دلهای شما را محکم سازد و پاهای شما را 
استوار نماید برای هر دردی در سیاه دانه درمانی است کر گاو درد 
است و شیرش درمان و روغنش شفا است برای زن باردار بهترین غذا و 
دوا خرما است. خدای عز و جل بمریم فرمود تنه درخت خرما را بجنبان تا 
خرمای تازه برای تو بیفتد پس بخور و بیاشام و دیده خود را روشن ساز 
کام فرزندان خود را با خرما بردارید که رسول خدا با حسن و حسین این 
چنین کرد. 


بیندازد که زنها را نیازمندیهائی است چون یکی از شما زنی را دید که از ان 
زن خوشش امد با همسر خود هم بستر شود که مانند همان که دیده در 
نزد همسر خودش نیز هست و حتما نگذارد شیطان بدلش راه یابد و چشم 
خوق زا از ان ناه جردان مه اک ففتنه بدارد در کعت: هار ی ارو 
خدا را ستایش فراوان کند و بر پیغمبر و خاندانش درود بفرستد و سپس از 
فضل خداوندی درخواست کند که خداوند با مهربانی خود چیزی در دسترس 
او قرار میدهد که او را بی نیاز سازد. 


و چون یکی از شما با همسر خود درآمیخت کمتر حرف بزند که حرف زدن 
در چنین هنگام باعث لال شدن فرزند می شود هیچ کس از شما باندرون 
عضو جنسی همسر خود نگاه نکند که شاید چیزی بیند که خوشش نیاید و 
باعث کوری فرزند نیز گردد. 


الایش انی استحالت فرجفا باحرک مه قلتها ماما نی فان قصتت لی ها زرد 
فاجعلة دکرا سویا ولا تجعل للشیطان فیه/نضیبا ولا نتتزیکا 


(بار الها من بدستور تو عضو جنسی از اين زن را بر خود حلال نمودم و 
بامانت از تو آن را پذیرفتم پس اگر فرزندی از او برای من مقدر فرموده 
ای آن فرزند را پسری کامل گردان و شیطان را در او بهره ای نباشد و 
شریک او نگردد حقنه یکی از چهار درمان است (یا در هر یک از چهار مورد 
باید حقنه نمود). 


رسول خدا فرمود رین وروت فان فرهان کرو اید حقنه است و آن 
شکم را فربه کند و درد را از درون پاک کند و بدن را نیرومند سازد و 


داروی بینی را از بنفشه تهیه کنید و بر حجامت مواظب باشید چون یکی از 
شما بخواهد با همسر خود هم بستر شود از آمیزش در اول ماه ها و نیمه 
های آن خودداری کند که شیطان در این دو هنگام فرزند میجوید و شیاطین 
در این. ذه وفت: میخهآهند. که.با فرزتد ریک شوند بسن ند آبتة, :در 


بروز چهارشنبه از حجامت گرفتن و نوره کشیدن خودداری کنید که روز 
چهارشنبه روز نحس پایداری است و دوزخ در آن روز افریده شد و در روز 


۴ ترجمه جعفری: : (امیر مقمنان علیه السلام در یک مجلس به یاران خود 
چهار صد درس از مواردی که کار دین و دنیای یک مسلمان را اصلاح می 
کند, اموخت ) 


س واه ای ها ار ار 
می کند که امیر مومنان علی علیه السلام در یک مجلس چهار صد درس از 
مواردی که کار دین و دنیای یک مسلمان را اصلاح می کند به یارانش 


فرمود: حجامت بدن را تندرست و عقل را نیرومند می کند, عطر زدن به 
تبارب: از اخلان پیامیر صلی الله علیه و اله و خرامی. ذاشت دوه فرشته 
نویسنده اعمال است. مسواک کردن از کارهایی است که موجب خشنودی 
خدا و سئت پیامبر است و دهان را پاکیزه می کند, و روغن مالیدن پوست 
بدن را نرم می کند و قدرت مغز را می افزاید و مجاری آب را در بدن 
آسان می سازد و خشکی پوست را از بین می برد و رنگ پوست را روشن 
می سازد, و شستن سر چرک و گرد و خاشاک را از بین می برد, مضمضه 
بغتی اب در دهان. کرداندن و استشاق .ریبعت اب به ی کشیدن نت و 
پاک کننده دهان و بینی است. انفیه در بینی کردن مایه سلامتی سر و تنقیه 
بدن و از بین بریده دردهای سر است. استعمال نوره موجب نشاط و 


کفش نیکو به پا کردن مایه نگهداری بدن و یاری به پاکیزگی و نماز است. 
چیدن ناخن جلوگیری از درد بزرگ است و روزی را زیاد نموده و آن را 
جلب می کند. 


ستردن موی زیر بغل بوی بد را نابود می نماید و آن پاکیزگی و سثت و از 
یا ای هه ان 


است. شستن دست ها پیش از غذا و پس اسان موجچب افزایش روزی و 
زدودن چربی از لباس است و دیبده ر زوشین هی کرداند. شب زنده داری 
موجب سلامتی تن و خشنودی پروردگار متعال و خود را در معرض رحمت 
الهی قرار دادن و چنگ زدن به اخلاق پیامبران است. خوردن سیب موجب 
پیراستگی معده است. جویدن کندر دندان ها را نیرومند می کند و بلغم را 
نابود و بوی دهان را از بین می برد. نشستن در مسجد پس از طلوع فجر تا 
طلوع خورشید سریع ترین وسیله در طلب روزی از کوشش در زمین 
است. خوردن به, موجب تقویت قلب ناتوان است و همو معده را پاکیزه و 
نیروی دل را می افزاید و ترسو را شجاع کرده و فرزند را نیکو می کند کند 
خوردن هر روز ناشتا بیست و یک عدد مویز جز درد مرگ, همه بیماری ها 
را درمان می کند. 


ات ؛ زیر| خداوند می فرماید: «در شب روزهم آمیزش با هشتر انار ی بر 
شما حلال شده است.» به جز انگشتر نقره, انگشتر دیگر به دست نکنید 
سا رای اه 


«دستی که در آن انگشتر آهن است پاک نمی شود و هر که : بر انگشترش 
اسم خدا نقش کرده به هنگام دستشویی رفتن بایستی آ-۱ 0 
با آ شود خادفی شیور آنزو: 


هر گاه یکی از شما در آینه می نگرد بگوید: «سپاس خدایی را که مرا 
آفرید و نیکو آفرید و به من صورت بخشید و زیبا نگارش کرد و آنچه از 
دیگران نکوهیده بود در من آراسته داشت و مرا به اسلام گزاهیت داشت.» 
وقتی یکی از شما با برادر مسلمانش رو به رو می شود برای او خود را 
بیاراید آن گونه که برای بیگانه خود را آرانشن.می: کنید دوش دارید او 
شما را در بهترین قيافه ببیند. 


روزه سه روز از هر ماه که یک چهار شنبه میان دو پنجشنبه باشد و روزه 
ماه شعبان. وسوسه سینه و پریشانی قلب را از بین می برد. شستن و 
تمیز کردن محل مدفوع با اب سرد بواسیر را قطع می کند. شستن لباس 
اندوه و حزن را از بپین برده و همان پاک کننده برای نماز است. هر گز موی 
سفید را نکنید که آن نور مسلمان است و هر که در اسلام از جوانی به 
پیری رسیده (و مویش سفید شود) روز رستاخیز برای او نور می گردد. 


تیمم کند, زیرا که روح موّمن به سوی خدای متعال بالا می رود و خداوند او 
را پذیرفته و مبارک قرار می دهد و اگر هنگام مرگش فرا رسیده باشد او 
را در گنجینه رحمتش قرار می دهد و اگر هنگام مرگش فرا نرسیده باشد 
او را با فرشتگان امینش می فرستد تا او را به تتش بازگردانند. موّمن به 
امرزش بخواهد. مرد در محل سجده فوت نکند, و غذایش را فوت نکند و 
اشامیدنی خود را فوت نکند و نیز در تعویذ (دعای بازوبند) خود فوت نکند. 
مرد در وسط راه نخوابد و از پشت بام در هوا ادرار نکند و در آب گرم (4) 
ادرار نکند اگر چنین کرد و مشکلی برای او پیش آمد جز خودش را 
سرزنیش نکند؛ زیرا که آب و هوا اهلی دارند. مرد به رو نخوابد و اگر کسی 
را دیدید که به رو خوابیده بیدارش کنید و نگذارید. و هیچ یک از شما با 
حالت کسالت و چرت به نماز نایستد, و در نماز به خود نیندیشد که در 
پیشگاه خدای بزرگ خود است و تنها برای بنده آن نمازش پذیرفته است 
که با حضور قلبش اقامه کند. آنجه را که از شفره بیزون می افعد تخورنید 
که شفای هر دردی به اذن خداست برای هر کسی که بدان شفا جوید. هر 
گاه یکی از شما غذایی بخورد و انگشتانی که بدان غذا خورده بلیسد 
خداوند قزر می فرماید: 


خدا فد رارکت ده لباین بتبه آخ. پپوشید که همان باس بامتر خداصای 
الله علیه و آله بود که لباس ما نیز هست و ما لباس مو و پشم نمی پوشیم 
فکز آن که علّتی داشته باشد. و فرمود: خداوند زیباست و زیبایی را 


دوست می دارد و دوست دارد که اثر نعمت خود را در بنده اش ببیند. 


با خویشان خود پیوند داشته باشید گر چه به سلام کردن باشد, خداوند 
متعال می فرماید: «از خدایی که مورد بازخواست از او و خویشان هستید, 
بیم داشته باشید که به راستی خداوند بر شما رقیب و دیده بان است.» 
روز خود را با گفتار چنین و چنان و چنین و چنان کردیم نگذرانید. چرا که به 
همراه شما شما نگهبانانی است که شما و ما را نگهبانند. 


خدا را در همه جا به یاد آورید که او با شماست. بر محمد و خاندان او 
صلوات بفرستید؛ چرا که خداوند متعال به هنگام یاد محمّد و دعای بر او و 
رعایت اوء دعای شما را می پذیرد. 


غذای گرم را بگذارید تا خنک شود؛ چرا که چون غذای رفت به پیامبر خدا 
فی اه ارت وه رف کی 


آن را خورد. خداوند آنش را غذای ما قرار نداده و برکت در غذای خنک 
است.» به هنگام دفع ادرار, به سمت هوا و رو _به باد ادرار نکنید. به 
کودکانتان چیزی بیاموزید که خدا به وسیله ان به انها سود دهد, نکند که 
مرجثه عقاید خود را بدان ها تحمیل کنند. زبان خود را نگهدارید و سلام 
کنید تا سود ببرید. کسانی که شما را امین دانسته و امانت سیردند. 
امانتشان را برگردانید گرچه کشندگان فرزندان پیامبر باشند. 


آنگاه: که:وارد بازاز شتدید وه هنگام اشتغال مردم. خدا را بشیار یاد کنید؛ 


آنگاه که ماه رمضان فرا رسید سزاوار نیست که بنده سفر کند؛ چرا که 
دار تدای فوماید «ین هر کهورار ما ماه ومضان را نی کروا تن 
روزه بگیرد.» در شرابخواری و مسح بر کفش تقیه نیست. 


بپرهيزید از اين که در مورد ما غلوّ کنید, بگویید ما بندگان پرورده ایم و در 
( هر که ما را دوست می دارد بایستی 
طبق رفتار ما رفتار کرده و از ورع و پاکدامنی یاری گیرد. زیرا که ورع 
بهترین کمک در امور دنیایی و آخرتی است. با خرده گیران ما همنشینی 
ننمایید و در نزد دشمنان ما؛ با آشکار کردن دوستی ما از ما مدح نکنید تا 
در نزد پادشاهانتان خود را خوار نسازید. خود را به راستگویی ملزم کنید که 
رهایی بخش است و بدان چه در پیشگاه خداست رغبت نشان دهید و 
طاعت ها رای رباع رت افست کر دای 
بی آبرویی وارد بهشت شود در انچه از پیش فرستادید در روز رستاخیز به 
امید شفاعت ما نباشید, خودتان را در روز رستاخیز در میان دشمنانتان 
رسوا نسازید و در نزد آنان به خاطر متاع پست دنیا, منزلت والای خود را 
در پیشگاه خدا تکذیب ننمایید. به آنچه خدا دستور داده چنگ زنید که میان 
دک رس تما ش آنجه ارنه من کنو وسنت فی, دار فاصاه ای خر این که 
فاضد خدا. (مر ی نرد اه بیاند یت و انجه دی ترد تقعاستت مره 
ماندگارتر است و مژده ای از جانب خدا به مومن می رسد و چشمش 
روشن گشته و دیدار خدا را دوست می دارد. 


برادران ناتوان خود را تحقیر نکنید, زیرا که هر کس مومنی را تحقیر کند 
خداوند او را با وی در شنت کر دافم نقی: آ ورد هر این که تفه کنر آنگاه 
که دانستی برادر مومنت به تو حاجتی دارد, پیش از اظهارش.: حاجتش را 
روا کن و با یک دیگر همکاری, مهربانی و بخشش کنید و همچون منافقی 


که توصیف می کند ولی انجام نمی دهد, مباشید. ازدواح کنید. زیرا پیامبر 
اه اه ما اه ما ی ی و 
اه او من ی کم اس انوا کی انا ار رفیه‌های 
من ازدواج کردن است, و فرزند بخواهید که من در روز رستاخیز به قزوتی 
شما بر دیکر امّت ها افتخار می کنم, از شیر دادن زنان زناکار و دیوانه به 
فرزندانتان خودداری کنید که شتتر. آمارتتن را سرایت می دهد. از خوردن 
گوشت پرنده ای که سنگدان, خارپس پا و چینه دان ندارد دوری کنید و از 
خوردن گوشت هر درنده نیش دار و پرنده چنگال دار بيرهيزید و سپرز 
نخورید که محل تجمع خون کثیف است. لباس سیاه نپوشید که لباس 
فرعون است. از غدذه های گوشت اجتناب کنید که ری بیماری جذام را 


در دین قیاس نکنید که برخی از احکام دین قیاس پذیر نیست و به زودی 
گروهی خواهند آمد که قیاس می کنند و آثان دشمنان دین هستند و 
نخستین کسی که قیاس کرد ابلیس بود. و کفش های ویژه ای که دو 
طرفش یکسان است نیوشید که کفش فرعون است و او نخستین کسی 
است که چنین کفشی پوشید. با شراب خواران مخالفت کنید و خرما 
بخورید. که.در آن شفاین هر نیمار است: از. کفتاز بیامبر خدا ضلی. الله 
علیه و آله پیروی کنید که فرمود: «هر کس یک در, جهت درخواست از 
دیگران به روی خود باز کند, خداوند دری از ناداری و فقر به روی او می 
گشاید.» بیشتر آمرزش بخواهید که روزی را برای شما جلب می کند. هر 
چه از کارها در توان دارید پیش فرستید که فردای رستاخیز آن را خواهید 
پافت. از جدال و بگو مگو بپرهیزید که تردید به بار می آورد. هر کسی به 
پروردگار بزرگش نیاز و حاجتی دارد بایستی در سه وقت آن را بخواهد: 
ساعتی در روز جمعه و به هنگام زوال آفتاب, و آنگاه که باد می وزد که 
درهای آسمان گشوده می شود و رحمت فرود می آید و پرندگان آواز می 
کنند و ساعتی در پایان شب به هنگام دمیدن سپیده که دو فرشته فریاد می 
زتد: آرا توبه کننده ای هست که از او توبه پذیرفته شود؟ آیا درخواست 
کننده ای هست که به او عطا شود ؟ آپا حاجتمندی هست که حاجتش 
براورده شود؟ پس دعوت خدا را پاسخ دهید و روزی را میان سپیده دم تا 
برامدن افتاب بخواهید که در خواستن روزی از کوشش در زمین سریع تر 
اثر می کند و این همان ساعتی است که خداوند روزی را میان بندگانش 
تقسیم می کند 


منتظر فرج و گشایش باشید! و از رحمت خدا نومید مگردید, زیرا که 
محبوب ترین اعمال به سوی خدا انتظار فرج و گشایش است., مادامی که 


بنده موّمن بدان پاینده است. آنگاه که دو رکعت نماز بامداد را گزارید به 
خدا توکل کنید که در آن هنگام بهره ها عطا می گردد. با شمشیر وارد حرم 
نشوید. کسی از شما به هنگام نماز شمشیر پیش روی خود نگذارد که قبله 
امن است. 


آ ای یمدرم انم فا رون یه ایا زا ناس دا هی 
الله علیه و اله و همچنین با زیارت قبرهای دیگری که خداوند حقّ آنها و 
زیارتشان را برای شما لا زم نموده به پایان ببرید که ترک ان جفا و 
ناسپاسی است و بدین عمل مأمورید و در کنار ان قبور روزی بخواهید. و 
کناهان اندی را کوخک نشمارید. زرا .که اندی: شمردم می نود آید .تا 
بزرگ گردد. 


و سجده را طول دهید که هیچ عملی بر شیطان سخت تر از آن نیست که 
ببیند فرزند آدم در سجده است را بت اه هار مه یود شد و عصیان 
کرد ؛ ولی آدم بدان عامور شند واظاعت کرد جات یافت. 


بسیار به یاد مرگ و روزی که از قبرهای خود بیرون می شوید و در پیشگاه 
خدای متعالی می ایستید باشید که یاد مرگ مصیبت ها را قزء تما انشا رن 
می سازد. فرگا منم بکی‌ارشها درد کرقت له رس را هی ان 
که بهبود می یابد بخواند, ان شاء اللّه بهبودی خواهد یافت. از گناهان دوری 
کنید که هیچ بلا و کمبود روزی نیست ؛ مگر این که از ناحیه گناه است. حنلی 


خراش در بدن, به رو بر زمین خوردن و مصیبت. 


خداوند متعال می فرماید: «انخه فضییت ‏ به اشفا می: ند نتبخه عماکرد 
شماست و خدا از بسیاری می گذرد». آنگاه که بر کنار سفره غذا نشستید, 
زیاد خدا را یاد کنید و سرکشی ننمایید. زیرا که آن نعمتی از نعمت های 
خدا و روزی ای از روزهای او است که سپاسگزاری و ستایش از آن بر 
شتضا واخب: اننت,.یشتن از انکه تغمتی از ذشت شما برود بااان تیکویین کنید 
که نعمت از دست می رود و در مورد رفتاری که صاحبش با او کرده, علیه 
او گواهی می دهد. کسی که از خداوند متعال به روزی اندک راضی و 
خشنود باشد, خداوند نیز از او به عمل اندک راضی می گردد. بپرهیزید از 
اين که (در اعمالتان) کوتاهی نمایید که حسرت خواهید برد. انگاه که 
حسرت سودی نداشته باشد. 


انگاه که.ذن میدان: کاروان با دشمن رو به ری شدید: کمتر ننتخن. کفته. او 
بسیار به یاد خدا باشید و پشت به دشمن ننمایید که پروردگارتان را به 


خنتم. آورده و سزاوار غضب او خواهید بود. و آنکاخ که دیفید کسی. از 
برادران شما در جنگ زخمی شده با وامانده گشته یا کسی را دیدید که 
دشمن شما , به او طمع کرده با جانفشانی به او نیرو ببخشید. 


هر چه می توانید کار نیک انجام دهید که از مرگ های بد حفظ می کند. هر 
کس از شما بخواهد که بداند مقام و منزلت او در پیشگاه خداوند چگونه 
است, بایستی ببیند که مقام خداوند در نزد او به هنگام گناه چقدر است که 
مقام او نیز در پیشگاه خدا چنین خواهد بود. بهترین چیزی که مرد در خانه 
خود برای خانواده اش می گیرد گوسفند است. پس هر کس یک گوسفند 
در خانه اش باشد. فرشتگان هر روز یک مرتبه او را تقدیس می کنند. و هر 
که در خانه اش دو گوسفند داشته باشد فرشتگان هر روز دو مرتبه او را 
تقدیس می کنند و همین گونه در سه گوسفند. می گویند: به شما برکت 
داده شود. هر گاه مسلمانی ناتوان گردید گوشت با شیر بخورد که خداوند 
متعال در آن دو نیرو قرار داده است. آنگاه که قصد حج کردید خرید برخی 
از نیازمندی هایی که در سفر به شما نیرو می بخشند پیش بیندازید که 
خداوند متعال می فرماید: «اگر قصد خروج داشتند ساز و برگ آن را آماده 
می کردند.» و هر گاه یکی از شما در آفتاب بنشیند. پشت به آن نماید که 
افتاب بیماری درونی را اشکار می سازد. و چون رحل سفر به سوی بیت 
اللّه الحرام بستید بیشتر, به خانه خدا نگاه کنید که خداوند یک صد و بیست 
رحمت در کنار خانه مجنرم خویش دارد که شصت رهمت از آنهاء ویژه 
طواف کنندگان, چهل رحمت از آن نمازگزاران و بیست رحمت دیگر از آن 
نگاه کنندگان است. در کنار ملتزم محلی میان در کعبه و حجر الأأسود آنچه 
از گناهانتان را به پاد دارید اعتراف کنید و در عوض آنچه فراموش کرده اید 
بگویید: «و آنچه نگهبانان تو برای ما نگاه داشته و ما فراموش کرده ایم بر 
ما بیامرز»؛ زیرا هر کس که در این محل بة: کناهش اعتراف کند و انها را 
ها ها ۰ 
که او را بیامرزد. پیش از فرود آمدن بلا دعا کنید که درهای آسمان در پنج 
وقت برای شما باز می گردد. هنگام بارش باران, به هنگام جهاد, ِ 
اذان و هنگام قرائت قرآن, هنگام ظهر و هنگام سپیده دم. هر کس از شما 
مرده ای را غسل می دهد پس از پوشانیدن کفن های او خود غسل کند, 
کفن ها را با بخور عطر اکین نکنید و جز با کافور مرده هایتان را خوشبو 
نسازید که مرده به منزله کسی که احرام بسته است. به کسان خود 
دستور دهید که بر سر جنازه سخن نیکو بگویند, زیرا آنگاه که پدر بزرگوار 
حضرت فاطمه دخت محمّد صلی الله علیه و اله از دنیا رفت, همه دختران 
بنی هاشم با او هم ناله شدند. ان حضرت فرمود: شمارش (اوصاف میت) 
را کنار بگذارید و دعا کنید. 


روا شا سارت که که آبان ف وتا شاوتان ی نتم و هر 
کسی حاجت خود را در کنار قبر پدر و مادرش پس از ان که به انان دعا 
کرد از خدا بخواهد. 


منتلمان آبینه برادر دیتی خود انتنت: پسش هر گام لغزشی از برادر خود: 
دیدید بر علیه او نباشید؛ بلکه برای او همچون خودش باشید و او را 
راهنمایی کرده آندرزش داده و با او مهربانی کنید. مبادا اختلاف کنید که 
رشته الفت شما از هم گسیخته می گردد. میانه روی را مراعات کنید تا 
پیشرفت کرده و امیدوار شوید. هر کس از شما با حیوان چهارپایی به 
مسافرت رفت.؛ آنگاه که به منزلی رسید, نخست به آن حیوان آب و علف 
بدهد. به صورت چهارپایان نزنید که آن تسبیح پروردگار خود را می گوید. و 
هر کس از شما در سفر گم شد يا بر جان خود بیم داشت. پس فریاد زند: 
«ای صالح ! به فریادم برس.» که در میان برادران جنّی شما جی به نام 
صالح است که به جهت شما شهرها را می گردد و خود را وقف خدمت 
نت ی پس آنگاه که صدا را بشنود پاسخ می دهد و 
گم شده ۳ شما را راهنمایی نموده و مرکب او را که فرار نموده نیام هه 
دارد. هر کس از شما به جان خود يا گوسفندانش از حمله شیر بیم داشته 
باشد, خطی به دور انان کشیده, بگوید: «خداوندا ! ای پروردگار دانیال و 
چاه و پروردگار هر شیر ژیانی, مرا و گوسفندان مرا نگهداری فرما». و هر 
کرد ار سا ان رت تین اس ایات راهان اه مر ون 
جهانیان, به راستی که ما اين گونه به نیکوکاران پاداش می دهیم, , بی نردید 
او از بندگان موّمن ماست». هر کس از شما از غرق شدن بیم داشته 
باشد, بخواند: «به نام خدا| به جریان گاه و لنگر گاه آن؛ به راستی که 
پروردگار فن. آمز رده و مهربان است, به نام خدابی که پادشاه بر حق 
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قدرت اوست و آسمان ها پیچیده شده در دست قدرت اوست, پاک و منژه 
و بزرگ است از آنچه شرک ورزان نسبت می دهند.» در هفتمین روز از 
تولد فرزندانتان برای آنان عقیقه (گوسفند قربان) کنید و آنگاه که موی 
سرشان را تراشیدید, هم وزن از نقره به مسلمانی صدقه بدهید, که 
یامه ها لن اللته یه و الم در ساره ماهس وا هام خی اه 
السّلام و دیگر فرزندانش چنین رفتاری کرد. هر گاه به دست سائلی چیزی 
دادید, از او بخواهید که برای شما دعا کند. که دعای او در باره شما 
پذیرفته؛ ولی در مورد خودش پذیرفته نیست. چرا که آنان دروغ می گویند. 
و هر که دستش به دست سائل می رسد دست خود را به طرف دهانش 
آورده و ببوسد که صدقه پیش از آن که در دست سائل قرار گیرد, در 
دنت خداوند: متعال مین یردان شان. کف خذافند قی فرماید:<«ایا شفی 


دانند که خداست همو که توبه را از بندگانش پذیرفته و صدقه ها را می 
گیرد. دا شامگاهان صدقه دهید که صدقه در شب آنشن خشم 0 
بزرگ را خاموش می سازد. 


سخن گفتن را از اعمالتان به حساب آورید, سخن شما جز در خیر و نیکی 
کمتر گردد. آنچه خداوند به شما روزی داده. انفاق کنید که انفاق کننده به 
مل له ماد ند زر رام تشه پس هر کس یقین کند که هر چه انفاق 
می نماید عوض دارد. کوشش کرده و جان خود را به سخاوت وادار می 
سازد. هر کس یقین داشته باشد؛ سپس تردید شا نوف دسا یقینش برود 
که شک عین تزا نقی شکند: 


گواهی دروغ ندهید و بر سر سفره ای که در ان می خواری می شود 
ننشینید, که بنده نمی داند که جانش کی گرفته می شود. هر گاه یکی از 
شما بر سفره غذا نشست, همچون بندگان نشیند و به طور حتم نبایستی 
یک پای خود را روی پای دیگرش بیندازد و چهار زانو بنشیند که خداوند چنین 
نشستن را دشمن می دارد و صاحبش را دشمن می دارد. شام پیامبران 
پس از نماز عشا است و شام خوردن را ترک نکنید که ترک آن موجب 
ویرانی تن است. تب پیش آهنگ مرگ و زندان خدا در روی زمین است که 
از بندگانش هر کس را که بخواهد در آن زندانی می کند و همان تب 
گناهان را می ریزد همان گونه که کرک از کوهان شتر می ریزد. همه دردها 
از درون تن است مگر زخم و تب که این دو از بیرون وارد بدن می شوند. 
خرارنت لب زا بافشته و اب یرنشکید کهصو ارت ان از کرمای جورخ 
است. مسلمان تا زمانی که بیماری بر تندرستی او چیره نشده به درمان 
نمی پردازد. 


دا ماخ خی وا وا رت کردا ند یفن انوا وان ار ری 
دفاعی خود قرار دهید. برای وضو پس از طهارت ده حسنه است. پس خود 
تا ماو ارات وی رد کر کین ای ی 
خداوند متعال را نمی پردازد. 


بوی بد گندیده ای را که آزار می دهد با آب پاکیزه نمایید. خودتان را 
بازرسی نمایید که خداوند متعال از میان بندگانش کسی را که کثیف است. 
به گونه ای که هر کس در کنار او می نشیند از کثافت او روی گردان می 
شود. دشمن می دارد. 


مرد نبایستی در نمازش باریش خود و پا چیزی که او را از نماز مشغول می 
سازد, بازی کند. به کار خیر پیش از بان که به کار دیگری سر گرم شوید, 
پیشی گیرید. . موّمن خود در ناراحتی است ولی مردم از او در آسایش اند, 
بیشتر سخنان شما بایستی یاد خدا باشد. از گناهان حذر کنید که بنده چون 
گناه کند روزی اش از او حبس هف: حروق: بیماران خود را با صدقه درمان 
کنید. دارایی خودتان را با پرداخت زکات بیمه کنید, نماز مایه نزدیی و 
تقب هر فرد پرهیزکاری است. حج جهاد هر فرد ناتوان است. جهاد زن, 
خوب شوهر داری کردن است. فقر و ناداری همان مرگ بزرگ است, کمی 
خانواده یکی از دو اسایش است. 


اندازه نگهداشتن در زندگی نیمی از زندگی است. اندوه نیمی از پیری 
است. هر که میانه روی کرد, تهیدست نشده و هر که مشورت کرد, به 
زحمت نیفتاد. کار نیک جز در نزد شرافتمند و دین دار شایسته نیست. هر 
چیزی میوه ای دارد و میوه کار نیک, شتاب در انجام آن است. کسی که به 
عوض یقین دارد, در عطیّه بخشنده می گردد. هر کس به هنگام معصیت 
دست عم بر ران هایش بزند پاداشش از بین می رود. برترین اعمال 
انسان انتظار فرج و گشایش از جانب خداست. کسی که پدر و مادرش را 
محزون کند, در واقع عاق آنان شده است, روزی را با صدقه دادن فرود 
آورید, پیش از ورود بلاء امواج بلا را با دعا از خود دور سازید, که سوگند به 
آن که دانه را شکافته و مردم را آفریده ! بلا به موّمن سریع تر از ریزش 
سیل از بالاای تیه به پایین آن و از دویدن استرها می ز لسند. از خداوند از 
سختی بلا, عافیت بخواهید که بلای سخت دین را از بین می برد. 


خوش بخت کسی است که از دیگری پند پذیر شود, خودتان را با اخلاق 
نیکو تربیت کنید, زیرا که بنده مسلمان به وسیله حسن خلقش به درجه 
کسی می رسد که روزها روزه و شب ها به عبادت می ایستد. کسی که 
شراب خواری کند و بداند که آن حرام است., خداوند او را از خبال که 
چرک و خونی است که از گناهکاران و زنان زناکار می ریزد سیراب می 
کند. گرچه آمرزیده شود. در معصیت نذر درست نیست و در قطع پیوند 
خویشاوندی سوگند صحیح نیست, دعوت کننده به کار نیک بدون انجام آن 
همچون تیراندازی است که بدون زه کمان کشد. زن مسلمان بایستی خود 
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د. شهید است. فرد مغبون نه مورد ستايش قرار می گیرد و نه پاداشی 
سوگند فرزندان بدونر اجازه پدر و سوگند زن بدون اجازه همسرش 
صحیح نیست. یک روز تا هنگام شب نبایستی زبان از سخن فرو بست, به 
جز یاد خدا. 


پس از هجرت از بیابان نشینی نبایستی دوباره بیابان نشین شد, و پس از 
فتح و پیروزی هجرتش صحیح نیست. ات 
از آنچه به دست مردم است در آن است. و خداوند بنده با حرفه امین را 
دوست می دارد. هیچ عملی در پیشگاه خدا از نماز محبوب تر نیست, پس 
هیچ کاری از کارهای دنیا شما را از اوقات نماز مشغول نسازد؛ زیرا که 
خداوند گروهی را نکوهش کرده و فرموده: «کسانی که از نمازشان بی 
خبرند :ینعی آنان از نمازشان غافل بودمه و اوقات: آن را شبک.می انکارند. 


بدانید که نیکوکاران از دشمنانتان برای یک دیگر ربا می کنند؛ ولی خداوند 
متعال به آنان توفیق نمی دهد و جز عمل خالص نمی پذیرد. عمل نیک کهنه 
تیم یی نان آممت نی کرووه حواوته بزرگوار با کسانی است که 
پرهی کار بوده و کسانی که نیکو کار هستند. 


موّمن برادر خویش را فریب نمی دهد و به او خیانت نمی ورزد و او را تنها 
رهایش نمی کند و متهمش نمی سازد و به او نمی گوید: من از تو بیزارم, 
(در مورد اشتباهی که) از برادر (دینی) تو (سرزده) در جستجوی یافتن 
عذری باش و اگر عذر واقعی بر آن نیافتی, عذری دیگر بر آن بتراش. از 
جای کندن کوه ها آسان تر از کندن حکومتی است که هنوز وقتش باقی 
است. و از خدا یاری بجویید و شکیبا باشید ؛ زیرا که زمین از آن خدا است.؛ 
به هر که بخواهد از بندگانش می دهد و سرانجام ات رن پرهیز کاران است. 


پیش از فرا رسیدن کار شتاب نکنید که پشیمان می شوید. و پایان کار را 
طولانی نبینید که دل هایتان سخت می گردد. به ناتوانانتان رحم نمایید و با 
مهرورزی به انان در پی رحمت از خدا باشید. از غیبت مسلمان بيرهيزید 
که مسلمان غیبت برادر مسلمانش را نمی کند که خداوند متعال از اين کار 
باز داشته و فرموده: «برخی از شما غیبت برخی دیگر را ننماید, آیا کسی 
از شما دوست دارد که گوشت برادر خود را که مردار است بخورد؟» 
مسلمان در حال نماز که در پیشگاه خداوند متعال ایستاده. دست هایش را 
رواک تقم نمی کدانه که‌خود. را به اهل کفر یعنی مجوس شبیه سازد, هر 
کدام از شما که ی می نشیند, بایستی همچون بنده ِ 
و بر روی زمین غذا| بخورد و ایستاده نیاشامد. 


هر گاه یکی از شما در حال نماز به جانداری (آزار رساننده) برخورد, 
بایستی آن را زیر خاک کرده و آب دهان به آن بیندازد, یا در گوشه لباس 
خود بییچد ۳ نمازش پایان پابد. برگرداندن صورت به طور کامل از قبله 
ها ال چم سار هکس مسصن کرض تا نت است که هار وا 


آذان و اقامه و تکبیر از نو آغاز کند. هر کس یازده مرنبه پیش از دمیدن 
آفتاب سوره «قل هو اللّه احد» و به همان تعداد سوره «انا انزلناه» را 
پیش از طلوع آفتاب بخواند. آن روز گناهی از او سر نمی زند؛ گرچه 
شیطان در مورد او بکوشد. از کج روی در دین و از پیروزی مردان (بی 
دین) بر شما به خدا پناه ببرید. و 
کوتاه بودن لباس مایه پاکی زگی آن است که خداوند متعال می فرماید: 


«لباست را پاکیزه کن» یعنی دامنت را کوتاه کن. خوردن انگشتی از عسل 
موجب شفای از هر دردی است. خداوند متعال می فرماید: «از شکم 
زنبوران شیره ای بیرون می آید که رنگ های گوناگون دارد و در آن برای 
مردم شفاست.» و این شفا به همراه خواندن قرآن است. 


و جویدن کندر بلغم را ذوب می کند, کر اعات غذا| خوردن؛ نخست با نمک 
شروع کنید که اگر مردم می دانستند که نمک چه خاصیّتی دارد, آن را بر 
داروی تریاق تجربه شده ترجیح می دادند و برمی گزیدند. کسی که 
غذایش را با خوردن نمک آغاز کند هفتاد درد او از آنچه جز خدا نمی داند از 
بین می رود. در فصل تابستان بر شخص تب دار آب خنک بریزید که 
حرارت آن را آرام می کند. در هر ماه سه روز روزه بگیرید که برابر با 
روزه یک عمر است. و ما دو پنجشنبه را که یک چهار شنبه در میان آن دو 
است روز می گیریم, زیرا که خداوند دوزخ را در روز چهارشنبه آفریده 
است. هر گاه تک از شما در پی حاجتی است, بامداد روز ینج شنبه اقدام 
کند کف پيامیر خدا صلن الله. علبه و آله فرمود: «خدایا! روز پنجشنبه. دا 
برای امّت من مبارک گردان.» و آنگاه که می خواهد از خانه بیرون آید, آیه 
های آخر سوره آل عمران و آیه الکرسی و سوره « ایا انزلناه» و سوره 
حمد را بخواند که حوائج و نیازهای دنیایی و آخرتی او روا خواهد شد. بر 
شما باد که لباس های ضخیم بیوشید که هر کس لباس نازی بیوشد. دینش 
هم نازک و ناتوان خواهد شد. 


هیچ کدام از شما با لباس بدن نما در برابر خداوند متعال نایستد. به سوی 
خداوند متعال توبه نمایید و خود را در محبت او وارد سازید؛ چرا که خداوند 
متعال توبه کنندگان و پاکی زگان را ریت می دارد و مومن همواره توبه 
کننده است. هر گاه مومنی به برادرش بگوید: اف رشته برادری بین آن دو 
بریده می شود و اگر : به او بگوید: تو کافری, یکی از آن دو کافر می گردد. 
فرهی کان پرادرش را مهم سار اسلا در دل او هحون آب شدن تک ور 
تاه هی نود در توبه برای کسی که توبه کند, باز است. پس به سوی 
خانه حالص عامو اند که رداق مان سار ان وه 


۱ 
بين نرفته مگر به وسیله گناهانی که مرتکب شده آند. و بی تردید خداوند 
نسبت به بندگانش ستم روا نمی دارد. و اگر آنان 12 هنگام با دعا و 
زاری به استقبال آن می رفتند نعمتشان زایل نمی شد و اگر آنان به هنگام 
فرود نعمت و زوال نعمت با نیتهای راستین به سوی خدا| پناه برده و 
سستی نکرده و زیاده روی نمی کردند, البته خداوند هر فسادی را برای 
آنان اصلاح می کرد و هر شایسته ای را برای آنان باز می گرداند. و هر گاه 
کرحت بر مسلمانی شک شد؛ از پروردگارش شکوه نکند؛ بلکه به سوی 
پروردگارش که کلیدهای کارها و تدییر آن به دست اوست شکایت برد. در 
هر کس یکی از سه چیز است: فال بد زدن, تکبر و آرزو؛ پس هر گاه یکی 
از شما فال بد زد به آن اعتنا نکرده و کارش را ادامه داده و خدا را به یاد 
آورد. و هنگامی که از تکبر ترسید, با بنده و نوکر خود هم غذا شده و 
گوسفند را خود بدوشد. و چون آرزو کرد از خداوند متعال بخواهد و به 
سوی او زاری کرده و نفسش او را به گناه وادار نسازد. با مردم آن اندازه 
که ها ارت مات کید هار ره همم شساسته ان داستت نا 
را بر خود و ما مشورانید که امر ما دشوار و سخت است و به جز فرشته 
مقزب پا پیامبر مرسل پا بنده ای که خداوند دلش را برای ایمان ازموده, 
کسی نمی تواند آن را تحمّل کند. آنگاه که شیطان دل یکی از شما را 
وسوسه کرد بایستی به خدا پناه برده و بگوید به خدا و پیامبرش ایمان 
آورده و دینم را , به او خالص گردانیدم. و هر گاه خداوند متعال به مومنی 
لباس نو پوشاند, وضو گرفته و دو رکهت نماز بخواند, که در آن دو سوره 
خمد و آنه: الکرنتی .شور« فل هه اللّه احد» و سوره «آنا انزلناه» بخواند 
آنگاه خدایی را که عورت او را پوشانده و او را میان مردم زینت داده 
سپاس گوید. و بسیار بگوید: «هبي نیرو و توانایی جز از جانب خدای والا و 
بزرگ نیست,» که اگر چنین کند خدا را در آن لباس معصیت نکرده و به هر 
نخی که در آن لباس است فرشته ای گماشته شود که برای او خدا را 

تقدیس نموده و برای او آمرزش بخواهد و ترحم نماید. 


بدگمانی را از میان خود بدور اندازید که خداوند متعال از این کار باز 
تاش ات نف سس ان باس حواصلی اه اه اه ایام 
فرزندانم با هم در کنار حوض (کوثر) هستیم, هر کس ما را بخواهد, بایستی 
سخن ما را گرفته و به کردار ما عمل نماید, زیرا که هر خاندانی افراد 
نجیبی دارند و شفاعت از برای ماست. و دوستان ما نیز شفاعت خواهند 
نمود. پس برای ملاقات با ما در کنار حوض از همدیگر پیشی گیرند, زیرا 
که ما دشمنان را از خود می رانیم و دوستان و پیروانمان را از آن سیراب 
قی اه هر کس ار آن تسس ار ان هرک هر 


حوض ما سرشار است که در آن دو چشمه آب است که از بهشت در آن 
می ریزد: یکی از چشمه تسنیم و دیگر از معین (چشمه گوارا) که پیرامون 
ان زعفران است و ریگ هایش از لوْلوٍ و یاقوت است که همان (حوض) 
کوثر است. کارها به دست خداست., نه در دست بندگان؛ ۰ و9 اگر به دست 
بندگان بود. هرگز دیگری را بر ما برنمی گزیدند و لیکن خداوند رحمتش را 
به هر کس که بخواهد مخصوص می گرداند. پس خدای را در برابر نعمت 
های اولیه در جهت حلال زاده بودن سپاس گویید. 


هر چشمی در روز رستاخیز گریان است و هر دیده ای در روز رستاخیز 
بتدان مک خسیمی, که خداهند ار فيزه کراهتتشن. فر ار دادم باشند ه بر 
هنک حرمتی که از امام حسین علیه السّلام و خاندان پیامبر صلی الله علیه 
و آله شد گریه کرده باشد. شیعه ما به منزله زنبور است که اگر مردم می 
دانستند در باطن آنها چیست آنها را می خوردند. آنگاه که مردی مشغول 
خوردن غذاست. او را شتاب زده نکنید تا از غذا خوردن فارغ شود و نیز 
کسی که بر قضای حاجت گشته تا کارش تمام شود, شتابزده نکن ببد. هر گاه 
یکی از شما از خواب بیدار شد, بگوید: «معبودی جز خدای بر و کریم, 
زنده و پاینده نیست که او بر هر چیزی توانا است, منژه است پروردگار 
پیامبران و خدای فرستادگان و پروردگار آسمان های هفت گانه و آنچه 3 
انهاست و پروردگار زمين های هفت گانه و آنچه در آنهاست و پروردگار 
عرش بزرگ و سپاس از آن پروردگار جهانیان است.» و آنگاه که از خوابیش 
بیدار شد, پیش از ایستادن بگوید: «خداوند مرا بس است., پروردگارم برای 
من از مردم بس است., بس است کسی که او از ان روزی که بودم برای 
من بس است. خداوند برای من بس است که خوب کار سازی است.» و 
هر گاه اه از شواب راشف چ اطرات: اسان 
نگریسته و بخواند: «به راستی که در آفربتش آسمان و زمین- تا- به 
راستی که تو در وعده گاه خلاف نمی کنی». سر کشیدن به چاه و 
زا از ی ان ای ان کف نی شمت رک خر آلاشود ات 
بیاشامید که در زیر حجر الاسود چهار چشمه بهشتی است: فرات, نیل و دو 
چشمه سیحان و جیحان که دو رودخانه اند. 


مسلمان نبایستی در رکاب کسی که به فرمان خدا ایمان ندارد و در مورد 
غنیمت دستور خدا را اجرا نمی کند. به جهاد برود که اگر در چنین 

کشته شود. دشمن ما را در منع حقوق ما و ریختن خون ما یاری کرده است 
و مرگ او مرگ دوران جاهلیت است. یاد ما اهل بیت از دردها, بیماری ها و 
وستوبیته های تردیدآمیز شفاست و ِ به سوی ما مایه خشنودی 
تزهرد کار بر ی: است: و آن. که .دور ات ما را گرفته و عمل کند, فردای 


قيیامت در جایگاه قدس با ما خواهد بود. ان که منتظر امر ما باشد, 
همچون کسی است که در راه خدا به خون غلتیده است. هر که جنگ ما با 
دشمنان را ببیند و یا ناله دادخواهی ما را بشنود و ما را یاری ننماید, خداوند 
او را به صورت در آتش می افکند. آنگاه که مردم بیم داشته باشند و راه 
ها بر آنان تنگ گردد. 


ما دروازه فریادرسی آنان هستیم و ما باب حطّه (ریزش گناه) هستیم و آن 
در سلامتی است که هر کس از آن داخل گردد رهایی یافته و هر کس باز 
ماند تانودهفی کردن خداوند به وسیله ما آغاز می نماید و به وسیله ما پایان 
می دهد و به خاطر ما آنچه بخواهد محو می کند و به جهت ما استوار می 
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فرو می فرستد, پس فریب کار (شیطان) شما را از خدا فریب ندهد. از 
روزی که خدای متعال درهای اتهان "زا بسته, یک قطره آت از آن فرود 
نیامده و اگر قائم ما علیه السّلام قیام نماید آسمان بارانش را ببارد و زمین 
گیاهش را برویاند و کینه از دل بندگان زدوده شود و درندگان و چهارپایان 
با یک دیگر در صلح و آشتی بوده, تا آنجا که زنی از عراق تا شام راه بیفتد 
و جز بر سبزه زاران گام ننهد و زیور و زینت خود را بر سر داشته شد, هیج 
درنده ای او را به هیجان نیاورده و او از هیچ چیزی نترسد. 


اگر بدانید که جایگاه شما در میان دشمنتان و بردباری شما بر آزاری که 
می شنوید چقدر والاست, قطعا چشم هایتان روشن می گردد. ی 
دست بدهید پس از من کارهایی را خواهید دید که هر کدام از شما آرزوی 
مرگ کند از آنچه از منکران و تجاوزکاران حق خدا و بیم بر جان خود ببیند. 
پس در چنین روزی همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و بر 
شما باد بردباری و نماز و تقیه. بدانید که خداوند متعال از بندگانش کسانی 
را که رنگارنگ اند دشمن می دارد. پس« , از حق و ولایت اهل حق برکنار 
نشوید, زیرا که اگر کسی به جای ما دیگری را بر ند تا نود قیت. خردو-ه: 
دسا ار فقوت وی انا ور 


هنگامی که یکی از شما به خانه اش وارد شد به اهل خانه سلام دهد و 
بگوید: سلام علیکم و اگر کسی در خانه نباشد بگوید: سلام بر ما از جانب 
پروردگارمان, و بایستی هنگام ورود به خانه اش سوره «قل هو اللّه احد» 
رابخواند که ققر را از نمی برد به: عودکان شود نماد بان دهیده انگام 
که هشت ساأله شدند جهت نماز خواندن موردر بازخواست قرار دهید. از 
نزدیک شدن به سگان بپرهیزید, کسی که سگ در حال رطوبت به او 
برخورد. خود را بشوید و اگر خشک باشد بر لباس خود آب بپاشد. 


هر گاه از حدیث ما چیزی که معنایش را نمی فهمید شنیدید آن را به خود 
ما بازگردانید و در مورد آن توقف کنید و تسلیم شوید تا حق بر شما آشکار 
گردد و از فاش کنندگان راز و عجول مباشید. تندروان و غالیان به ما 
بازگشته و کوته ورزان بازمانده که در حق ما کوتاهی کرده اند, بایستی به 
ما بپیوندند. هر کس به ما چنگ زند به ما ملحق می شود و هر کس به جز 
راه ما گام بردارد غرق می شود. برای دوستان ما فوج هایی از رحمت خدا 
و برای دشمنان ما فوج هایی از خشم خداست. و راه ما میانه روی و در 
دستورات ما رشد و راهیابی است. 


در پنج مورد شک نمی شود: نماز وتر, نماز جمعه, و دو رکعت نخست از 
نمازهای واجب و نماز صبح و نماز مغرب و هر گاه بنده ای وضو نداشته 
باشد, قرآن نخواند تا وضو بگیرد. آنگاه که در نمازید. هر سوره ای که می 
خوانند رکوغع و شخود آن را : به طور کامل به جای آورید. مرد در پیراهنی که 
حمایل وار به تن کرده, نماز نخواند که از کارهای قوم لوط بوده است. 


نماز خواندن برای مرد در لباسی که دو طرف آن را به گردنش گره زده و 
پیزاهتی ضخیم کم کمة,هایش‌سرا پستهر مایت فی کند. مرد نبایستی بر 
صورت يا فرشی که در آن تصویر باشد سجده کند و اگر تصویر در زیر 
پاش بوذمیا جیزی: بر آن.بشداند که آن توا پيو‌شانه جایز است. مرد نباید 
درهم هایی را که تصویر دارد در حال نماز در لباسش گره زند. و جایز 
است که آن درهم ها را اگر می ترسد در کیسه ای يا در لباس دیگر قرار 
دهد و به کمرش ببندد. مرد نبایستی بر خرمن گندم و خرمن جو و به هیج 
نوع خوردنی سجده کند, و نیز نباید بر نان سپجده نماید و مرد تا نام خدا را 
بر زبان نیاورده وضو نگیرد تا اين که بسم اللّه گفته, پیش از دست زدن بر 
آب بگوید: «به نام خدا| و با خدا, خداوندا ! مر از توبه کنندگان و پاکیزگان 
قرار د. > آنگاه که از وضویش فارغ شد بگوید: «گواهی می دهم که 
معبودی جز خدا نیست که یکتاست و شریکی ندارد و گواهي می دهم که 
محفد بنده و فرستاده اوست.» که در این هنگام سزاوار اون خواهد 
بود. 


در هنگام نماز واجب نماز نافله بخواند؛ مگر عذری داشته باشد که پس از 
ان در صورت امکان قضاأ نماید, خداوند می فرماید: «کسانی که همواره 
در نمازند» یعنی کسانی که همواره آنچه .شب از آنان قوت می شنود در 
روز» و آنچه در روز از آنان فوت شده در شب قضا می کنند, , در وقت نماز 


قاخیته فضای تما عافله مین نوی تخست مار حاختا خوان: ایگاه 
چه خواستی نماز دیگر بخوان. 


نماز در مکه و مدینه برابر هزار نماز است و انفاق یک درهم در راه حح 
برابر با هزار درهم است. مرد بایستی در نمازش خشوع داشته باشد که 
هر کس دلاش برای خدا خاشع شد اعضای بدنش خاشع شده و با چیزی 
بازی نمی کند. قنوت در نماز جمعه پیش از رکوع رکعت دوم است و در 
رکعت نخست سوره حمد و سوره جمعه خوانده می شود و در رکعت دوم 
سوره حمد و منافقین. در هر دو رکعت پس از دو سجده بنشیند تا اعضای 
بدن شما آرام گیرد, سپس برخیزید که ما چنین می 


هنگامی که یکی از شما در پیشگاه خداوند متعال ایستاد. دست خود برابر 
سینه اش بلند کند و آنگاه که یکی از شما در برابر خداوند بوده, بایستی 
سینه اش را جلو برده و کمرش را راست نگه داشته و خم نشود و هر گاه 
یکی از شما از نمازش فارغ شد. باید دو دست خود را به اسمان بلند کرده 
و در دعا زیاده روی کند. 
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گفت: پس چرا بنده دست هایش را به سوی آسمان بلند کند؟ فرمود: مگر 
در قرآن نمی خوانی که: «روزی شما و آنچه بدان وعده داده شده اید در 
آسمان است» پس روزی را جز از جایی که برای آن شخص مي توان 
خواست می شود که جای معین روزی و هر چه خدا وعده داده آسمان 
است. بنده از نمازش ترزتهی کرید ادن کف‌از دا بهشت را بخواهد و به 
او از آتش دوز پناه 1 او بخواهد که از حور العین به او همسر 
دهد. هر کامبیکی از زد شما برای نماز ایستاد. بایستی نماز وداع کننده بخواند, 
و لبخند نماز را قطع نمی کند؛ ولی قهقهه باعث قطع نمازش می شود 
هنگامی که خواب به دل راه یافت وضو واجب می شود و هر گاه در حال 
نماز خواب بر چشمت غلبه کرد نماز را قطع کن و بخواب؛ زیرا که تو نمی 
دانی به خود دعا می کنی يا نفرین می نمایی يا شاید به خودت نفرین می 
کنی. 


هر کس ما را به دلش دوست داشته و با زبانش یاری مان کند و در رکاب 
ما با دستانش با دشمنانمان بچنگد, او در بهشت با ما و در درجه ما خواهد 
بود و کسی که ما را به دلش دوست داشته و با زبانش ما را یاری کند و در 


رکاب.ها یا دشسانمان. خی تکندر: او از آن که کفتيم نو درچه. با تین تر 
خواهد بود و هر که ما را به دلش دوست داشته و با زبان و دستش پاری 
نکند, او در بهشت خواهد بود. و هر که ما را به دلش دشمن داشته و با 
زبانش و دستش بر علیه ما ضرر رساند, او با دشمن ما در انش خواهد بود 
و هر که ما را به دلش دشمن داشته و با زبانش بر ما ضرر بزند او در 
دوزخ خواهد بود و هر که ما را به دلش دشمن داشته و به ما با زبان و 
دستش ضرر نزند او در آتش خواهد بود به راستی که بهشتیان به خانه 
های شیعیان ما می تکرتد؛ " همان گونه که دم به ستارگان رت زو 
د. 
نکر 


هر گاه از سوه های نسبیح دار که در اواخر قرآن است خواندید, بگویید: 
«پای و منژه است خدای والا», و هر گاه آیه «به راستی که خدا و 
فرشتگا نس بز یامن صاواس می فرسته» را خواندیه توویر اوصوات 
بفرستید؛ چه در نماز باشید یا کر کی ان 


در بدن چیزی که از چشم کمتر شکر خدا کند نیست, پس هر چه او می 
خواهد به او ندهید؛ مبادا شما را از یاد خدا غافل سازد. آنگاه که سوره 
«تين» را خواندید در آخرش بگویید: «و ما بر این امر از گواهان هستیم.» 
وقتی خواندید: «بگویید به خدا ایمان ار بگویید: «به خدا ایمان 
آوردیم تا برسید به مسلمون.» هنگامی که بنده ای در تشهد در دو رکعت 
آخر ی در خالن تشتفه یکوبده ۶ کوا هی.می: دهم که معبووی جر خرایی که 
شریکی ندارد نیست و گواهی می دهم که محقّد بنده و فرستاده خداست 
و به راستی که قیامت فرا رسنده است و تردیدی در آن نیست و خداوند 
انجه را که دز کورهاشت. بر می انگیز اند»: انگاه: اکر جدتی از اوشتر زد 
نمازش به پایان رسیده است. خداوند به چیزی که سخت تر از پیاده رفتن 
به خانه اش باشد, پرستش نشده است. خیر را در سم و گردن شتران به 
هنگام امد و رفتشان بخواهید. این که نبیذ سقایه نامیده شده, به این جهت 
است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دستور داد کشمش را که از 
طائف برای حضرتش آورده بودند, بخیسانند و حقض: (هزر۴ بریزند که 
آبش تلخ بود و حضرت می خواست تلخی آن بشکند, پس اگر آب کشمش 
کهنه شد از آن نیاشامید. هنگامی که مرد برهنه شود شیطان به او 
نگریسته و طمع می کند. پس خود را بپوشانید. مرد نباید لباس خود را از 
زاننن دور کردم و دن قیان کروهن ند کشی: که جتر ی را کم‌:بهوی: ازار 
دهنده دارد بخورد (مثل سیر با پیاز) نبایستی به مسجد نزدیک شود. مرد 
بایستی در سجده نماز واجب قسمت اخیر بدن خود را بلند کند. هر گاه 
یکی از شما بخواهد غسل کند, بایستی از دو بازوی خود اغاز کرده و انها را 


بشو د, هنگامی که نماز خواندی بایستی خودت قرائت و تکبیر و تسبیح را 
۱ برگردان. 


از دنیا توشه بگیر که بهترین توشه ای که از آن برمی گیری پارسایی است. 
از بنی اسراثئیل دو اقت گم شدند: یکی در دریا و دیگری در خشکی, پس 
به چیزی که حلال بودنش را می شناسید نخورید. هر کس دردی را که به او 
رسیده سه روز از مردم پنهان دارد و به خدا شکوه کند بر خدا لازم است 
که او را از ان درد شفا بخشد. 


دورترین حال بنده از خدا هنگامی است که همٌتش شکم و شهوت جنسی 
اش باشد. مرد نباید به سفری که در آن به دین و نمازش بیمنای است 
برود. به چهار چیز شنوایی داده شده: پیامبر, بهشت,؛ , دوزخ و حور العین؛ 
پس هنگامی که بنده نمازش به پایان رسید باید به همراه پیامبر صلی الله 
علیه و آله صلوات بفرستد و از خدا بهشت درخواست کند و به خدا از آتش 
پناه ببرد و از او بخواهد که حور العین را به همسری او دراورد؛ زیرا کسی 
که‌به پباضیر خدا ضلی: الله علیه و آله ضلوات یفرستد بيامیر. صلی ,له علنه 
و اله صلوانش را می شنود و دعای او به بالا برده می شود و کسی که از 
خدا بهشت در خواست کند, بهشت می گوید: پروردگار من ! آنچه بنده ِ 
خواست, به ۱ پناه ببرد, آتتش. کوید 

تز رد کار من بنده ات را از آنچه که به تو پناه ره پناهش ده ِِِ 
حور العین بخواهد, آنها می گویند: خداوندا ! آنچه بنده ات خواست به او 
قظا کار راز واه هس ای شا وه خاطر هت ات 


هر گاه نکن از شما بخواهد بخوابد دست راستش را زیر گونه راستش 
تکارد وه گوید ساض تا مملويم واه خاطو ها ون مت آفراهم و 
دی مجتد ضلی: ال -علیه .و آله و ولایت: کتنتی که خداوند. اظطاعت: او «ا 
واجب فرموده, بر زمین نهادم. آنچه خدا| بخواهد می شود و آنچه نخواهد 
نمی شود.» هر کس این دعا را به هنگام خواب بخواند, از دزد و پیش آمد 
مهلک و ویرانی خانه در امان می ماند و فرشتگان بر او آپرزش می 
خواهند. کسی که به هنگام رفتن به بستر خود سوره «قل هو اللّه احد» را 
بخواند خداوند متعال برای او پنجاه هزار فرشته می گمارد که آن شب او 
را پاسداری نمایند. 


و هر گاه بکین از شما بخواهد بخوابد, پهلو بر زمین نگذارد تا این که بگوید: 
«جان. دین» خانواده و فرزند و دارایی و سرانجام عمل خود و ره را که 
پروردگارم روزیم کرده و در دسترس من قرار داده به پناه عرت و شکوه 


خدا و عظمت خدا و جبروت خدا و سلطنت خدا و رحمت خدا و مهربانی 
خدا| و آمرزش خدا| و بیروی خدا| و توانایی خدا| و جلال خدا| و رفتار خدا و 
ارکان خدا و گردآوردن خدا و پيامبر خدا صلی الله علیه و آله و به توانایی 
خدا بر آنچه بخواهد سردم از شرّ جانوران سمی و خزنده گزنده و از شرٌ 
پری و آدمی و از شرٌ هر چیزی که بر روی زمین می جنبد و از شر آنچه که 
از زمین بیرون می آید و از شرّ آنچه که از آسمان فرود می آید و آنچه بر 
آسمان بالا می رود و از شر هر جنبنده ای که تو گیرنده زمام او هستی, به 
راستی که پروردگارم بر راه راست است و او بر هر چیزی تواناست و هیچ 
نیرو و توانایی نیست فک از جانب خدای والا و عظیم», که پیامبر خدا| 
صلی لاه نو ااراوعا ر سو سس ای هی توص 
به ما نیز چنین دستور می داد. 


و ما گنجینه داران دین خدا هستیم, و ما چراغ های درخشان دانش هستیم, 
آنگاه که پرچمدار و مهتری از ما از دنیا رود مهتر و پرچمدار دیگری پدیدار 
گردد. کسی که از ما پیروی کند گمراه نمی گردد و هر که ما را انکار کند 
راه نمی یابد. و هر کس دشمن مارا به ضرر ما پاری کند نجات نمی یابد و 
آن که ما را به دشمن بسیارد.هر کر بازق نگردن پس به جهت طمع دنیا و 
دارایی اندکی که از دست شما رفتنی است و شما : تفر ار ان جدا| خواهید 
شد, از حد ما باز نایستید؛ زیرا کسی که دنیا را هه 
جای ما آن را برگزیند, توا این یرت بر کی به او دست خواهد 
داد و اين است معنای گفتار خداوند که: «مبادا کسی گوید: ای حسرت و 
اتدفه یز ,انخم دون بارن. خدا کوناهن. مود کر چه: آز خوارشدگان می 
باشم. ۳ و0 خود را از چربی (که از خوردن غذای چربی آلوده شده آند) 
بشویید؛ زیرا که شیطان چربی مانده از غذا را می بوید و کودک در حال 
خواب می ترسد و دو فرشته تویستدو از آن اذیت _می بینند. نخستین 
نگاهتان به زن از آن شماست ؛ ولی نگاه دیگری در پی آن ننمایید و از فتنه 
خذر کنینه بثیر اب -خوان دائم آنکاه: که به:.ملافات. خدا. هی .رود همجونبت 
پرست خدا را ملاقات می کند. حجر بن عدی گفت ای امیر مقمنان ! شراب 
بنوشد. 


شود. هر کس به مسلمانی سخنی گوید که هدفش کاستن از شخصیت او 
باشد, خداوند متعال او را در میان خبال (چرک و خون دوزخیان و زنان 
زناکار) زندانی می کند تا دلیلی برای گفته خود بیاورد. مرد نباید با مرد 
دیگر در زير یک روانداز بخوابد. و همچنین زنی نبایستی با زن دیگر در زیر 


دبا را که نوعی کدوست بخورید که مغز را زیاد و تقویت می کند و پیامبر 
خدا ضلن الله علیه هاله.از ان-خوشتشن فی امد پیش از غذا و پس از آن 
ترنج بخورید که خاندان محمّد علیه السّلام چنین می کردند. گلابی دل را 
جلا داده و دردهای درونی را آرامش می بخشد. 


آنگاه که شخصی به نماز ایستد, ابلیس از روی رشک : به او نگاه می کند, به 
جهت این که می بیند که رحمت خدا او را فرا گرفته است. بدترین کارها, 
کارهای نو ظهور (بدعت ها) است. بهترین کارها ان است که مایه خشنودی 
خدای متعال باشد, هر که دنیا را پرستیده و آن را : بر آخرت ترجیح دهد, 
سرانجام ناگواری خواهد داشت. 


آب را مایه خوش بویی سازید. هر کس از خدا به آنچه که به او قسمت 
کرده خشنود و راضی گردد. بدنش ای خی ره کف که ده 
عمرش در کاری که او را از خدای متعال دور می کند صرف کند, 0 
کرده است., اگر نماز گزار بداند که چقدر از جلال خدا او را فرا گرفته است 
دوست نمی دارد که سر از سجده اش بردارد. 


ببرهیزید از اين که کارهایتان را به تأخیر اندازید, آنچه در توانتان است 
مبادرت کنید, آنچه روزی شماست به زودی با تاتوانی: تقها هر بت نها 
خواهد زسنید و آنچه به زیان تشتماست. هر کر تمی توانید با هیچ زاهی آن را 
از خود دور سازید. امر به معروف کنید و از کارهای بد بازدارید و به آنچه 
به شما می رسد صبر کنید, نور موّمن شناخت حق ماست. بدترین کوری ها 
برای کسی است که از دیدن برتری ما کور باشد و با ما دشمنی ورزد 
بدون اين که گناهی از ما نسبت به او سر زده باشد ؛ جز این که ما او را به 
حی فرا اه ام د گرا اور هی قیه و آشون را فا توا 
اند اوانها را گرزفته و اشکازا از مانب از خسسته:ودشمنی: مین کند: 


پرچم حق به دست ماست, هر که در سایه آن درآید بر او سایه می افکند و 
هر کس بدان پیشی کند, کامیاب گردد زر کفن: ان ان باز ماند نابود گردد 
و هر که از آن جدا شود سرنگون گردد و هر کس بدان چنگ زند نجات یابد. 
من رئیس و پیشوای ما رئیس و پیشوای 
ستمگران است. به خدا سوگند! مرا جز مومن دوست و به جز منافق 
دشمن نمی دارد. 


آنگاه که برادرانتان را ملاقات کردید با هم دست دهید و اظهار خوشرویی و 
شادمانی نمایید تا از یک دیگر جدا شوید. آنچه بار گناه بر گردنتان است 
برداشته می شود. هر گاه یکی از شما عطسه کرد به او دعا کرده و 
بگویید: «خدا تو را رحمت کند» و او در پاسخ بگوید: «خداوند شما را 
آمرزیده و رحجمت ند جوا ون متعال می فرماید: «و آنگاه که تحیتی به 
شما گفته شد., بهتر از آن گویید یا همان را بازگردانید.» با دشمن خود 
دست بده گرچه دوست ندارد؛ ؛ زیرا که این از دستورات خدا| بر بندگانش 
است که می فرماید: «با بهترین وجه دفاع نما تا کسی که میان تو و او 
دشمنی است گویی دوستی صمیمی است و این روش را فرا نمی گیرد 
مگر کسانی که صبر کرده و فرا نمی گیرد مگر کسی که دارای بهره 
بزرگی است.» سخت ترین مجازاتی که در مورد دشمنت می کنی. این 
باشد که در باره او خدا را اطاعت کنی و برای تو کافی است که ببینی 
دشمنت معصیت خدای متعال را انجام می دهد. دنیا در گردش است. پس 
بهره خود را از آن به نیکوترین وجه برگیر تا نوبت تو فرا رسد. 


مومن بیدار, مراقب و بیمناک است, و در انتظار یکی از دو پیشامد خوب 


است : 


(فرج دنیایی و سعادت اخرتی) و از بلا به این جهت می ترسد که مجازات 
گناه او بااشد, به رهمت ۳ امتدذاز است.: مومن از بیم و امید 
خالی نیلست؛ از آنچه پیش فرستاده بیمناک است, و از جسنجوی آنچه خدا| 

به او وعده داده غفلت نمی کند و از آنچه خداوند او را بیم و ایمن 
نتشت: شنما آباد کنتد کان. زمین هستید, همان کسانی که خداوند شما را در 
آن خای: داده تا ببیتد چگونه. رفتار مین کنید: ری 
مراقب باشید ! از شاهراه حرکت کنید تا اين که دیگران جای شما را 
نگیرند. هر کس عقلش کامل است, رفتارش نیکوست. و در دینش نیکو 
بنگرد: «به سوی آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که به پهنای آن آسمان 
ها و زمین است و برای پرهیز کاران مهیا شده است, بشتابید.» زیرا| که 
شما بدان هرگز دست نخواهید یافت مگر با پارسایی. کسی که زنگار گناه 
گیرد از یاد خدا کور شود. 


هر کس دستور پیشوای الهی را ترک کند, خداوند شیطانی به او بگمارد که 
همنشین او گردد, چرا مخالفان شما در گمراهی خودشان از شما بیناتر و 
در صرف مالی که در دست دارند. از شما بخشنده ترند؟ این نیست مگر 
این که شما به دنیا اعتماد کردید و به ستم کشیدن راضی شدید و به مال 
اندک دنیا حرص ورزیدید و در مورد انچه وسیله عژت و شکوه و نیک بختی 


شتما و تیف ما بسن تک انشا پودی واه کر دی تمد ناوخ اه 
خدا به شما دستور داده از او حیا می کنید و نه برای خود انديشه می کنید 
و شما هر روز در ستمی تازه هستید و شما از خوابتان بیدار نمی شوید و 
سستی شما به پایان نمی رسد. ایا نمی بینید که شهرها و دین شما هر روز 
ضایع تر می گردد و شما در غفلت دنیا به سر می برید, خداوند متعال به 
شما می فرماید: «به کسانی که ستمگرند اعتماد نکنید که آتش شما را 
فرا گیرد و جز خدا برای شما دوستانی نیست و آنگاه یاری نمی شوید.» 
فرزندانتان را نامگذاری کنید و اگر نمی دانید که پسر است با دختر. نامی 
بر انان انتخاب کنید که بر مرد و زن اطلاق می شود زیرا فرزندان سقط 
شده در روز رستاخیز به هنگام ملاقات با شما که نامگذاری نکرده باشید, 
فرزند سقط شده به پدرش گوید: 


چرا مرا نامگذاری نکردی؟ که پیامبر خدا محسن علیه السّلام همه را پیش 
از تولدش نامگذاری کرد. 


بپرهيزید از اين که سر پا ایستاده آب بیاشامید که موجب درد بی درمانی 
است, مگر آن که خداوند او را عافیت بخشد. آنگاه که به چهارپایان سوار 
ندید خدای: متعال را به باد آوربه و بجونید: «پاک و منژه است کسی که 
اين حیوان را مسحر ما ساخته و ما توانایی آن را نداشتیم و به سوی 
پروردگارمان باز گشت خواهیم نمود.» هر گاه یکی از شما به سفر رود 
بگوید: «خداوندا ! تو همراه من در سفر و باری که در پشت کشیده می 
شود و جانشین من در خانواده و مال و فرزندانم می باشی», و چون در 
منزل فرود آمدید بگویید: «خداوندا ! ما را در منزل با برکتی فرود آور که 
تو بهترین فرود آورندگانی». آنگاه که چیزی از نیازمندی های خود را از 
بازار خریدید به هنگام ورود به بازار بگویید: «گواهی می دهم که خدایی جز 
خدای یکتا نیست که شریکی ندارد و گواهی می دهم که محمد بنده و 
فرستاده اوست؛ خداوندا ! من از کالاهای زیان اون و سوگند دروعغ به تو پناه 
می برم و به تور سای با هیر 


کسی که پس از نماز خواندن منتظر فرا رسیدن نماز دیگر باشد از زیارت 
کنندگان خدای متعال به شمار می آید و بر خداوند متعال لازم است که 
زائرش را بزرگ داشته و آنچه می خواهد عطایش فرماید. آن که حج و 
عمره به جای آورد مهمان خداست و خداوند آمرزش را ؛ به او بی دریغ عطا 
می 


کسی که به کودکی که هنوز شعور ندارد نوشابه مست کننده بدهد, خداوند 
متعال او را در میان خبال که چرک و خون دوزخیان و زنان زناکار است 
زندانی می کند تا به کاری که کرده دلیلی بیاورد. صدقه برای مومن سپر 
عوض صدقه اش به او داده می شود و بلاها از او گردانده می شود ولی در 
جهان اخرت بهره ای ندارد. 


دوزخیان به وسیله زبان به آتش افکنده می شوند و نوریان به وسیله زبان 
نور بخشیده شده آند, پس زبان خود را نگهدارید و آن را به یاد خدا 
مشغول سازید پلیدترین کارها آن است که گمراهی بار آورد و بهترین 
دست آوردها کارهای خیر است. بپرهیزید از اين که صورت کشیده 
(بسازید) که در روز رستاخیز از آن بازپرسی خواهید شد. و چون خاشاکی 
از تو به وسیله فردی گرفته شد, بگو: خداوند آنچه را که خوش نداری از تو 
دق سار آنگاه که از حمام بیرون آمدی و برادرت به تو گفت: 9 
اب گرمت خوش باد», بگو: «خداوند خاطرت را آسوده سازد.» و آنگاه که 
برادرت به تو گفت: «خداوند بر تو سلام فرستد.» بگو؛ و تو را نیز خداوند 
سلام فرستاده و در بهشت جای دهد.» در جاده و شاهراه ادرار نکرده و 
دفع مدفوع نکن 


درخواست کردن پس از مدح و ثناگویی است. پس نخست خدای را ثنا 
گویید, آنگاه نیازمندی های خود را درخواست کنید. خدا را ثنا گویید و او را 
قدج کید تین از ان که تبارستدق. ها را بخواهید. ای کسی که دعا می 
کنی ! چیز نشدنی و غیر حلال را درخواست مکن. آنگاه که بخواهید که به 
نوزاد پسری مبارک باد گویید. بگویید: «خداوند این بخشش را برای تو 
مبارک گرداند و او را به رشد رسانده و نیکی او را به تو روزی کند.» و هر 
گاه برادرت از مکه باز امد, میان دو چشمش و دهانش را که با آن حجر 
الاسود را بوسیده که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آن را بوسیده ببوس و 
صورتش را ببوس و به هنگام مبارکبادش بگوید: «خداوند حجّْ تو را بپذیرد و 
۳ 
اخرین سفر حجت قرار ندهد. 
از افراد پست دوری نمایید که پست کسی است که از خداوند نمی ترسند 
و که کشندگان پیامبران در میان آنهاست و دشمنان ما از آنها هستند. به 


راستی که خداوند متعال توجهی بر زمین کرد و ما را برگزید و برای ما 
شیعه ای برگزید که ما را یاری کرده, در شادی ما شاد و در غم و اندوه ما 


اندوهگین گردند و مال وجان خود را دز زامها ببخشتند آنان از‌ها نودم و 
به سوی ما خواهند آمد, از شیعیان ما نیست بنده ای که گناهی را مرتکب 
شود که ما او را از اننیازداشته امه انجام.تفیرت نا این که به.یلایی حرفتار 
شود که گناهانش را پاک نماید. اين بلایا در ثروت پا در فرزندان با در 
جانش می باشد تا آن که خدا را ملاقات کند که گناهی نداشته باشد و اگر 
گناهی بر او بماند, به هنگام مرگش (جان کندن) , به او سخت گيرند. 


شیعه ما به هنگام مردن, صذیق و شهید از دنیا می رود؛ چرا که امر ولایت 
ما را تصدیق کرده و به خاطر خداوند متعال در راه ما دوستی و دشمنی 
کرده و به خدا و پیامبرش ایمان آورده است., خداوند متعال می فرماید: 9 
آنان که به خدا و پیامبر انش ایمان آورده اند همینان در پیشگاه 
پروردگارشان صدذیقان و شهیدان هستند, آنان پاداش و نورشان را دریافت 
خواهند کرد.» بنی اسرائیل به هفتاد و دو گروه پراکنده شدند و به زودی 
این امّت به هفتاد و سه گروه پراکنده خواهند شد که یک گروه در بهشت 
است. کسی که راز ما را فاش نماید, خداوند سختی آهن را به به او بچشاند. 
در هفتمین روز تولد, فرزندانتان را ختنه کنید و گرما و سرما شما را از این 
کا ر باز ندارد. زیرا که ختنه موجب پاکی زگی بدن نوزاد است و به راستی که 
شضبن ان آذر ان کسی که خفته ده زاریمی کید فستین جیار عوع آزیرت: 


مستی شراب, مستی تروت. مستی خواب, مستی پادشاهی. فحا مت که 
یکی از شما خواست بخوابد, بایستی دست راستش را زیر گونه راستش 
بگذارد ؛ زیر| نمی داند که از خوابش بیدار می شود پا نه. دوست دارم که 
موّمن در هر پانزده روز یک مرتبه نوره بکشد. 


ماهی کمتر بخورید که گوشت بدن را ذوب کرده و بلفم را می افزاید و 
تنفس را دشوار می سازد, نوشیدن تدریجی شیر هر دردی را درمان است. 
به جز مرگ. انار را با پیه ان بخورید که معده را دباغی می کند و دانه ای 
از انار که در معده جای می گیرد تا چهل شب مایه زندگی دل و روشنی 
بخش جان و امانی از بیماری وسوسه شیطان است. سرکه. خوب نان 
خورشتی است که صفرا را می شکند و دل را زنده می کند. کاسنی 
بخورید که هر بامداد قطره ای از قطره های بهشتی بر ان است. اب باران 
بنوشید که بدن را پاکیزه می سازد و بیماری ها را دفع می کند, خداوند 
متعال.می.فرماید: «و ابی از اسفان فرود مق» اور تاشما زا باکیزه نموده 
و پلیدی شیطان را از شما زدوده و دل های شما را استوار ساخته و گام 
های شما را ثابت و استوار نماید.» هیچ دردی نیست مگر آن که در سیاه 
دانه درمان و شفای آن اشتت :هر هر که گوشت گاو بیماری اون ات و 


شیرش درمان و روغنش شفاست. بهترین غذا و درمان برای زن باردار 
خرما است. خداوند متعال به مریم علیه السلام می فرماید: «درخت خرما 
را بجنبان تا خرمای تازه ای برای تو بیفتد. پس بخور و بیاشام و دیده خود 
را روشن ساز.» کام فرزندانتان را با خرما بردارید که پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله با حسن و حسین علیه السّلام چنین کرد. 


هر گاه یکی از شما خواست با همسرش آمیزش نماید, شتاب نکند که زنان 
را نیازهایی است. هر گاه یکی از شما زن بیکانه ای دیده و از او خوشش 
آمد, با زن خود همبستر شود که در همسرش همان است که دیده است؛ و 
البته نگذارد که شیطان به دلش راه يابد, و چشمش را از ان زن بیکانه 
بگرداند و اگر همسری ندارد, دو رکعت نماز بگذارد و خدا را فراوان 
۱ 0 بفر ستد, آنگاه از فضل خداوند 
درخواست کند که خداوند با مهربانی خود به او چیزی می دهد که او را بی 
نیاز می سازد. چون یکی از شما با همسرش همبستر شود باید کمتر حرف 
بزند. چرا که حرف زدن در چنین حالی موجب لال شدن فرزند می شود, 
هیچ یک از شما در آن حال به درون آلت تناسلی همسرش ننگرد که شاید 
چیزی ببیند که خوشش نیاید و نیز موچب کوری (فرزند) می شود. هنگامی 
که یکی از شما خواست با همسرش آميزش کند: باید بگوید: «خداوندا! من 
به دستور تو اندام جنسی او را بر خود حلال نمودم و به امانت تو آن را 
پذیرفتم. پس اگر فرزندی از او برای من مقدر کرده ای آن را فرزند پسر 
کامل گردان و برای شیطان در او بهره و شریکی قرار نده.» حقنه یکی از 
چهار روش درمانی است. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بهترین 
چیزی که با آن درمان می کنید حقنه است که شکم را فربه کند و درد 
درون را پاک کرده و بدن را نیرومند می سازد, از بنفشه به عنوان انفیه 
استفاده کنید, و بر شما باد حجامت. هر گاه یکی از شما بخواهد با همسر 
خود همبستر گردد, از آمیزش در اول ماه ها و نیمه های آن خودداری کند, 
زیرا که شیطان در این دو موقع فرزند می جوید و شیطان ها در اين دو 
وقت می خواهند در فرزند شریک شوند, پس می آیند و به هنگام بسته 
شدن نطفه شرکت می جویند. از حجامت و نوره کشیدن در روز چهارشنبه 
خودداری کنید که چهارشنبه روز نحس همیشگی است و در آن روز دوزخ 
آفریده شده است.؛ و در روز جمعه ساعتی است که هر کس در آن 
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ضا شب خی بات الحته کل کلم الما تانق د ۳ رالقی شا 


پایی نا ۳ ۳ 
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: مسعر بطیه کن. #ابر 
5 موب عا] باب ی 2 اللّه 
ص بل ان ٩‏ 7 اللخ | 1 ماوات و5 الارَض بالقیت عَام. 


*ترجمه کمره ای: (آنچه دو هزار سال پیش از آفرینش آسمان و زمین 
نوشته شده ) 


جابر گوید 


ول خدا صلی (للف غلیه و آله قرمین ده قزاز شتال یش از آفرینش 
اسمان و زمین بر در بهشت نوشته شده لا الة الا اللة مَحَمّد سول الله 


**"ترجمه مدرس گیلانی: (دو هزار سال قبل از آفرینش آسمان و زمین 


از جابر انصاری روایت شده که پیامبر صلّی الله علیه و آله گفته: دو هزار 
سال قبل از افرینش اسمان و زمین بر در بهشت نکاشته شده: 


لا له الا للم محمد رسنول اد 
/ رف برادر رسول خداست. 


***ترجمه فهری زنجانی: (آنچه دو هزار سال پیش از آفرینش آسمانها و 
زمین بدر بهشت نوشته شده است) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ده هزار سال پیش از آنکه خداوند 
اسمانها و زمین را بيافریند بدر بهشت نوشته شده است 


الم الا آااه مرول علی. او رل 2۱۱۱ 


ِ- 
1 


(قذاتی بضد االه. تیسته م خخمد فرشفاده خدا اسبت علی برادر رشول دا 
است) 

***زرجمه جعفری: (آنچه دو هزار سال پیش از خلقت آسمان ها و زمین 
به در بهشت نوشته شده ) 


کان اتسار خوا یا ی اه ری کی وه گر وم هار 
پوشته سره علا ال ال ال سحنه رشجول الم علی آحو وسول الله ضلی 
االه تمد تسس امس ای ای تاه لام 
سا تا ات ات له سب 


*ترجمه کمره ای: (نماز چهار هزار باب دارد) 
زکریا بن آدم گوید از امام هشتم شنیدم میفرمود نماز چهار هزار باب دارد. 
**ترجمه مدرس گیلانی: (نماز چهار هزار باب دارد) 


زکریا پور آدم گفته: از امام علی بن موسی الرضا شنیدم که می گفت نماز 
چهار هزار باب دارد. 
***ت رجمه فهری زنجانی: (نماز چهار هزار باب دارد) 


تکشاین دم هنم آحام‌ضاوق غلیه لام متفر موه سای سا رسیار 
ما 


۴ ترجمه جعفری: (نماز چهار هزار باب دارد) 


ای هار ای رام اد یه کی رس سا 
چهار هزار باب دارد. 


معا ی افص موی الفاسری افلآ آلخسم اه سرت 
بالخیوی توفی سنه 353 کما فى تری الخطیب ج 12 ص 48, و العراد 
نی خیس مس هل اکوه تون سنه 297 ترجمه الخطیب فن ارچ 9 


البضري (1) قال سمغث با چ ید ال علیه السلام یَقُولْ اِنّ امه من اج 
کن بان لا علرء و قنث تس اج ص قتشم من ‌ ز لچی 
الجنْ قیْسْفون عَلی بَدیها و [ها ققَدها ال ص قسال عَلها جبرئیل علیه 
السلام ٌقال ها زادت [رارث ] اختا لها تُجنها فی الله ققال البیعٌ ص 
طوتی للْمْتَحَابین فی ال ان اللَ تبار 


*ترجمه کمره ای: (آنچه هفت هزار سال پیش از خلق و آ: فرینش آدم علیه 
السلام بر ساق عرش نوشته یافت شده) 


سهل بن غزوان بصری گوید از امام ششم علیه السّلام شنیدم میفرمود یک 
زنی از جنها که بنام عفراء خوانده میشد هميشه می آمد نزد پیفمبر صلی 
الله علیه و آله و سختان آن حضرت را ميشتنید وستن نیکان از خن« میر فت 
و آنها را به اسلام دعوت میکرد و بدست او مسلمان ميشدند در این میان 
4 کر ۳ ۱ 
او را پرسید عرض کرد یا رسول اللّه بدیدن یکی از خواهران دینی خود 
رفته است پیغمبر فرمود خوشا بحال کسانی که در راه خدا با هم دوستی 
کنند خدای تبارک و تعالی در بهشت ستونی از یاقوت سرخ افریده که بر 
فراز ان هفتاد هزار کاخ است و در هر کاخی هفتاد هزار اطاق است نها را 
خدا برای کسانی آفریده است که در راه رضای خدا با هم دوستی کنند و از 
یک دیگر دیدن کنند چون عفراء خدمت پیغمبر رسید پیغمبر از او پرسید ای 
عفراء چه دیدی؟ عرض کرد عجایب بسیاری دیدم فرمود: 
عجب انگیزترین همه چه بود؟ عرض کرد عجب تر از همه اين بود که دیدم 
شیطان در دریای سبز بر سنگ سفیدی نشسته و دستها بسوی آسمان بلند 


کرده و میگوید بار الها چون سوگند خود را انجام دادی و مرا در آتش دوز خ 
بردی تو را بحق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام 


میخوانم که مرا از آتش دوزخ رها کنی و با آنها محشور گردانی باو گفتم 
ار اين نامها چیست که خدا را بآنها میخوانی؟ گفت من هفت هزار 
سال پیش از آنکه خدا آدم را بیافریند آنها را در ساق عرش دیدم و دانستم 
که گرامی ترین خلقند نزد خدای عز و جل و اکنون خدا را بحق آنها 
میخوانم, پیغمبر فرمود اگر همه روی زمین خدا را باین نامها 0 دهند 
وعای اما را ماب سید 


ترخفه: فدرشی. کیلاتی ‏ ۳( هفت طزار ستال فیل از افرینشن. ادم بر سایق 
عرش نوشته شده ) 


سهیل بن غزوان بصری گفته: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می 
کت رن ار بربان که تام وی ,عفر اعبود پیوسته نرو امش صلی اللة عایه 
و اله امدی و سخنهای او را شنیدی و نزد نیکان از پریان رفتی و ایشان را 
به اسلام خواندی و انان به دست او مسلمان می شدند, اتفاقا روزی چند 
یامد پیامبر از فرخ سروش جویای حال او شد. گفت به دیدن یکی از 
خواهران دینی خود رفته, پیامبر گفت: خوشا به کسانی که در راه خدا با یک 
یک ددشتی کید در هت سوت آن با موه ستر اش کم ین فرار ان 
هفتاد هزا| ر کاخ ساخته شده و در هر کاخی هفتاد هزار خانه است, خدا آنها 
را برای کسانی ساخته که در راه خدا| با یک دیگر دوستی ورزند. چون 
عفراء نزد پیامبر آمد از وی پرسید چه دیدی؟ گفت: شگفتیهای بسیار دیدم, 
شگفت : تر از همه اين بود که دیو را دیدم در دریای سبز بر سنگی سفید 
تست "یود و اشتهای خود ابة. اسان پرداشته ورفی کفت:* خدایا خون 
سوگند خود را پایان رساندی و مرا به دوزخ افکندی ترا به محمد و علی و 
فاطمه و حسن و حسین سوگند می دهم که مرا از آن زهایی ذهی. گفتم: 


ای دیو این نامها چیست؟ که خدای را بدانها خواندی؟. گفت: من هفت 
هزار سال قبل از آنکه خدا آدم را بیافریند آنها را بر ساق عرش نوشته 
تافتم وا شم که حرامی ون افزید کان رد خدابند: پیامبر گفت: 


هر گاه همه روی زمین خدای را بدانها سوگند دهند خواهش ایشان را 
براورد. 


***ترجمه فهری زنجانی: (آنچه هفت هزار سال پیش از آفرینش آدم بر 
پایه عرش نوشته یافته شد) 


سهیل بن غزوان بصری گوید شنیدم اما م صادق میفرمود: : زنی از جنیان که 
عفراءاش میگفتند بخدمت ییغمبر میرسید و سخن آن حضرت می شنید 


آنگاه بنزد شحان خن نی امد و آنان بدست او مسلمان 


ميشدند پیغمبر این زن را مدتی ندید از جبرئیل حالش را پرسید جبرئیل 
عرض کرد: خواهری که او را در راه خدا دوست میدارد بر خواهران دینی 
اش افزوده است (2) پیغمبر فرمود: خوشا بحال آنان که در راه خدا| یک 
دیگر را دوست میدارند همانا خدای تبارک و تعالی ستونی از یاقوت سرخ 
در بهشت آفریده است که هفتاد ۱ ستون استوار است و در 
هر کاخی هفتاد هزار اطاق هست و خداوند این کاخها را ویژه کسانی 
آفرنده انستتت: که:در رام خدا قدونتن میکنند و بزیارت بک. دیکر میزهوند آق 
عفراء چه دیدی؟ (3) عرض کرد شگفتیهای فراوانی دیدم فرمود: از همه 
شگفت اورتر چه بود؟ 


عرض کرد: ابلیس را در دریای سبز بر روی سنگ سفیدی دیدم که هر دو 
دست خود بآسمان بلند کرده بود و میگفت: بار الها اگر بسوگند خود وفادار 
باشی و مرا باتش دوزخ اندازی تو را بحق محمد و علی و فاطمه و حسن 
و حسین قسم خواهم داد که مرا از آن آتش نجات بخشی و با آنان 
محشورم گردانی گفتم: ای حارثت این نامهائی که خدا را بدانها میخوانی 
چیست؟ بمن گفت: اين نامها را هفت هزار سال پیش از آنکه خداوند آدم 
را بیافریند بر پایه عرش نوشته دیدم پس دانستم که گرامی ترین آفریدگان 
نزد خداوند آنانتد و اکنون از خدا بحق آنان درخواست میکنم پیفمبر فرمود: 
میفرماید. 

۳ سوت جعفری: (آنچه هفت هزار سال پیش از آقواشنی آدم بر پایه 
عرش نوشته شده ) 


فان ای رت مه نامام صاوی شاه الم تیم که عی 
فرمود: زنی از جثیان که عفرا نام داشت به حضور پیامبر صلی الله علیه و 
آله شرفیاب می شد و سخن آن حضرت را می شنید و به نزد شایستگان 
ح ت: ات تن آ ها به دست او اسلام را می پذیرفتند. مذتی پیامبر او را 
ندید, از جبرئیل در مورد او پرسید. عرض کرد: او به زیارت یکی از 
خواهران دینی خود که به خاطر خدا او را دوست می دارد رفته است. 


پیافیر ضلی الله غلبه.و آله فرفوه؟ خوضا به حال. کساتی که به,خاظر خدا 
در را دوست می دارند! به راستی که خداوند متعال در بهشت 


ستونی از یاقوت سرخ آفریده که هفتاد هزار کاخ بر آن استوار است و در 
هر کاخی هفتاد هزار اتاق است که خداوند اين ها رز برای کسانی که به 
خاطر او به یک دیگر مهر ورزیده و به زیارت یک دیگر می روند, آفریده 
است. ای عفرا! چه دیدی؟ «1» گفت: ابلیس را در دریای سبز بر روی 
سنگی سفید دیدم که دستان خود را به آسمان بلند کرده و می گفت: 
خدای من ! آنگاه که تو به سوگند خود وفا کرده و مرا به دوزخ وارد کنی, 
پس من تو را به حق محمّد, علی, فاطمه, حسن و حسین سوگند خواهم 
داد که مرا از آن رهایی بخشیده و با آنان محشور گردانی. من به او گفتم: 
ای حارث ! اين نام هایی که خدا را با آنها فرا می خواني چیست؟ او به من 
گفت: من این نام ها را هفت هزار سال پیش از انکه خداوند آدم را 
۳/7 بر پایه عرش دیدم, و دانستم که آنها گرامی ترین آفریدگان در 
پیشگاه خدا هستند. اینک خدا را به حق آنان. 


پیامبر فرمود: سوگند به خدا! اگر همه مردم روی زمین خدا را ؛ به این نام 
ها سوگند دهند, خداوند آنها را پاسخ می دهد. 


شت ۳ ض ۱ و ور | - زل - 
9 عَبّد | 1 ین بن عَلی بن آبی غتمان قال حذیتا العباد 
تر ند ای عفن جتتت عن بس عد الم ی لسلام قال: ال له ع و 
1 5 جر یر. ‏ اضا 1 1۱2 و اضب ن 2 شا نت 


*ترجمه کمره ای: (کسانی که روایت کرده اند خدای عز و جل دوازده هزار 
عالم دارد) 


امام ششم علیه السلام فرمود دوازده هزار عالم است که هر یک از آنها از 
هفت آسمان و هفت زمین خدای بزرگتر است هیع یی .از آن. عالهها 
نمیدانند که خدای عز و جل جز عالم آنها عالمی دارد و من حجت بر همه 
انها هستم 

**ترجمه مدرس گیلانی: (کسی که روایت کرده خدا دوازده هزار عالم 
دارد) 


امام صادق علیه السْلام گفته: دوازده هزار عالم است, که هر یکی از آنها 
از هفت سیپهر و هفت زمین خدا کلان تر است, و هیچ یکی از آن عوالم 
۳ جز عالم ایشان عالمی دارد و من حجت بر همه ایشان 


**ترجمه فهری زنجانی: (کسی که رواب یت کرده است که خدای عز و جل 
۱ دوازده هزار جهان است) 


امام صادق علیه السْلام فرمود: براستی که خدای را عز و جل دوازده هزار 
جهان است که هر جهانی از آنها بزرگتر از هفت آسمان و هفت زمین است 
و هیچ جهانی از آن جهان ها نمیداند که خدای را عز و جل بجز او جهان 
دیگری هم هست و من بر همه آن جهانها حجت هستم. 


****ترجمه جعفری: (کسی که روایت کرده که برای خداوند متعال دوازده 


هزار جهان است ) 

عیف الق آسیکی از زاویاتش از امام ضادق غلیه لام تغل .یی کند که 
فرمود: به راستی که برای خداوند متعال دوازده هزار جهان است. که هر 
جهانی از آنها از آسمان های هفت گانه و زمین هفت گانه بزرگ تر است و 
هیچ جهانی از آنها نمی داند که جهانی جز آن هم هست و من بر همه آنها 
جهان ها حچتم. 


کان اصعاب سول اللخ هی ای قشر الق رفن 


5- حدتتا مد بُن زیاد بي جفقر مان رضی ال عَلة قال حدنتا علی 
3 تراهم رهام قن برجم يآ مقر عن ام ی الم 
عم آیی عبد ال 

ص: 639 


1- . فی بعض النسخ (عمرو بن سهیل الأسدی, عن سهل بن غزوان). 

2- کلمه زارت که در بعضی از نسخه ها است مناسبتر بنظر میرسد- یعنی 
بزیارت یکی از خواهران رفته است. 

3- ظاهرا روایت سقطی داشته باشد. 


رصن 3 9 
ع قال: کان اصحاب_رسو ره ص انتی عَشر الفا تمانية الاف من المدیته 
۳ ۳ ۳ ج‌ 2 ۳ 1 _ ی ِِ -_ 
و آتان من مکه و آغان من الطلفاءولم ثز هم قذره و لا مُرْجیٌ و لا 
بت 0 ۳ ری 9۹ 0 _-- ای ره ِ 
جژوره" و لا مُعْترلیٌ و ل تاجت رای گائ ایکون الیل و الهار و یَفُولُون 


ایض آرواختا من قَبل آأن تاکل خبر بر الخییر: 


تفه کفزرة ام (ضعایه ول خوا ۲ الله علیه و آله دوازده هزار 
مرد بودند) 


آماق شفتم علیه السلام فرمود اضخاب سول نعدا .ضلی للم علیه. و. اه 
دوازده هزار مرد بودند هشت هزا ر از مدینه و دو هزار از مکه و دو هزار از 
آزادشدگان کفار که اسلام آورده بودند. در میان آنها نه جبری مذهب بود نه 
از مرجثه بود نه از خوارج بود نه معتزله بود نه از اصحاب ابی حنیفه که 
و فیاین کل میک و قت و و کی میکرو ند یکت خدایانجان 
ما را بگیر پیش از آنکه نان جوی هم بخوریم. 


تشر #رضحا بسا بای هه که در ی صحیت بیعمی ضلین للم علیه و 
اله را نموده و از ان حضرت علم و حدیث و اداب دین را بلا واسطه 
دریافت کردند و مقصود اینست که اصحاب پیغمبر مسلمان پاک بودند و 
اين مذاهب همه بدعت و ضلالت است آن مسلمانان پاک مشتاق آخرت و 


ملاقات پروردگار بودند و از دنیا بیزار و همیشه درخواست مز ی میکردند. 


وتو کیان ( اصعات اش صضلی لاه یه و الم دازون ان 
تن بودند) 

امام تضادق. علية: السلام کفته: باران تیامیز صلی اللت علیه و ال جوا رده 
هزار تن بودند هشت هزار از مدینه و دو هزا ر از مکه و دو هزار از آزادگان 
کفار که اسلام آورده بودند, در میان ایشان نه جبری بود نه مرجثی و نه از 
خوارج و نه معتزلی و نه از اصحاب رأی, همه شب و روز می گریستند و 
می گفتند: خدایا جان ما را بستان قبل از آنکه نان جوی هم خورده بااشیم. 


***ترجمه فهری زنجانی: (اصحاب پیغمبر دوازده هزار مرد بودند) 

دوازده هزار مرد بودند هشت هزا ر از مدینه و دو هزار از مکه و دو هزار از 
آزادشدگان و در میان همه آنان نه یکنفر جبری مذهب بود و نه مرجتئّی 
مذهب و نه حروری مذهب و نه معتزلی مذهب و نه کسی که به رای و 


قیاس عمل کند شبانه روز گریه میکردند و (بخدا) عرض میکردند جان ما را 
بگیر پیش از انکه نان شب مانده ای بخوریم. 


(شرح:) 


مقصود این است که این مذاهب باطله همگی پس از رسول خدا پیدا شده 
است و مسلمانانی که در خدمت آن حضرت بودند از این بدعتها برکنار 
بودند و کارشان تضرع بدر گاه الهی بود و انقدر در دنیا زاهد بودند که حاضر 
نبودند اندوخته ای داشته باشند و لو اینکه لقمه نانی از غذای شب باقی 
مانده باشد. 


****ترجمه جعفری: (اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دوازده هزار 
تن بودند) 


هشام بن سالم از امام صادق علیه السْلام نقل می کند که فرمود: اصحاب 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دوازده هزار نفر بودند که هشت هزار آنها 
از شهر مدینه و نو: هزاز از شهر مکه. و دوه هزار از از اذشدکان بودنده.در 
میان آنان نه یک نفر جبری, نه مرجثی, نه حروری, نه معتزلی و نه عامل به 
قیاس و رای بو آنان شبانه روز گریه کرده و می گفتند: (خدایا !) پیش از 
آنکه نان بیات بخوریم جان ما را بگیر. (آنان مشتاق ملاقات پروردگار خود 
بودند.) 


بر 5 ۳ ۳1 9 31 ِ ۳۹ ۳ 
6- حدنتا مَحَّد بنْ بخ الْحسَن بن احم حمَد بن الولید َضی اللة عَنَةٌ قال حَدتا 
۳ 0 ِ ۳3 اجب ی 0 2 0 ۳ "۳ 
حته تم عالد الها سیم قال کت العسه نم حمّاد التضرج (1) عَن آیبه 
۳ ِ ۳ 2 0 ۳ "۳ 2( و سس وت سووس َء 
عن ای العاز وه عن محنه تن درالم عن آیبهغن آانه کال فال رشرل 
ت ۳ ِ« کِ - نی رل ۳ هت 3 سم 
ال ص کنث آنا و علم توا تین بدي الله جل لاله بل آن تخل ام 
۳ 3 - دا ۱ ۰ ِ_ 
_ لا روو 1 ِِ 01۳ ‌ ۲ + 
عَز و یثْقْلةٌ من لب الی صلب حتی افرهُ فی صَلب عبد المَطلب تم 
4 و۶ و .و 92 ۳ جرج لا راو مر ۵ 9 > و ه ی 0 
اجرجة من لب عبد المُطلب فقسمة قسمین فضیر فی صلب عبد 
کر رش وق ار 11 ۳۳ ص - ۱ ند ] ۵ و و و ]9 
اک( 


*ترجمه کمره ای: (ذکر نوری که چهار هزار سال پیش از آفرینش آدم پیش 
خدای عز و جل بود) 


رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود من و علی علیه السْلام یک نور 
بودیم پیش خدا چهار هزار سال پیش از انکه ادم را بیافریند و چون خداوند 
ادمیرا آخرید این روا مرت او واه انداحت‌ مه اور ای 
به تشیی سفن میکرد ها پيشت شید الطلب اشترار فدسس آن-را از 
پشت عبد المطلب در اورد و دو بخش کرد یک بخش را در صلب عبد الله 
نهاد و یکی را در صلب ابی طالب علی علیه السّلام از منست و من از 
علی علیه السلام هستم گوشت او گوشت من است و خونش خون من 
است هر کس او را دوست دارد مرا دوست داشته و من او را دوست دارم 
و هر که او را دشمن دارد مرا دشمن داشته و من او را دشمن دارم. 
**"ترجمه مدرس گیلانی: (نوری که پیش از آفرینش آدم نزد خدا بود) 

ابو الجارود به سند خود از رسول اکرم روایت ت کرده که می گفت: من و 
علی نوری بودیم نزد خدا پیش از آفرینش آدم به چهار هزار سال, چون خدا 
ادخ دساف وان روصت ارم ماد وان را وه ۱ لته صات: 
فل حار نا آنبرا « ردصلت عفی الفطلب ها فصن ان زا از لب :وی 
بیرون آورد و دو پاره ساخت, پاره یی از آن را در صلب عبد اللّه پدر محمد 
نهاد و پاره دیگر را در صلب ابی طالب پدر علی نهاد, نتیجه علی از من 
است و من از علی هستم, گوشت او گوشت من است و خون او خون من. 
آنگة را دوست داشته بااشد دوستی من دوستی اوست. و آنکه وی را 
دشمن داشته باشد مرا دشمن داشته. 


مه هر زتخانین: (بان تفری. که سس از آفریشتشن: اد در شام 


الهی بود) 


تلاصا اللت وی رد فرمود: چهار هزار سال پیش از آنکه 
خداوند ادم را بیافریند من و علی یک نور بودیم در ! پیشگاه الهی جل جلاله و 
چون خداوند آدم را آفرید این نور در پشت آدم وان یافت و همواره خدای 
کر سل ای شیر را آن یه بش مر سل مکده ۲ آنک دون یت 
عبد المطلب اش جای داد سپس از پشت عبد المطلب بیرونش اورد و بدو 
بخش تقسیم اش نمود یک بخش در پشت عبد الله و یک بخش در پشت 
ابی طالب نهاد پس علی از من است و من از علی هستم گوشت او از 
گوشت من است و خون او از خون من پس هر کس مرا دوست بدارد 


بدوستی من او را نیز دوست میدارد و هر کس مرا دشمن بدارد بدشمنی 


ترخمة جعفری: (نوری که پیش از آفرینش آدم, در پیشگاه خداوند 


بود) 


مین ند الله از پدر انش ار اهر خواصی الله یه و آله هل می 
کند که فرمود: چهار هزار سال پیش از آن که خداوند متعال آدم را 
بيافریند, من و علی در پیشگاه خداوند یک نور بودیم. هنگامی که خداوند 


ادم را افرید, این نور به صلب آدم راه یافت و پپوسته خداوند متعال این 
نور را از صلبی به صلبي دیگر منتقل می کرد تا آن که در صلب عبد 
ا ات رای کت آنگاه از صلب عبد المطلب بیرون آورده و به دو 
بخش تقسیمش کرد. پس بخشی در صلب عبد اللّه و بخشی دیگر در صلب 
ابو طالب قرار داد. پس علی از من و من از علی هستم. گوشت او از 
گوشت من و خون او از خون من است. پس هر کس مرا دوست بدارد؛ به 
دوستی من او را نیز دوست می دارد و هر کس او را دشمن بدارد, به 
دشمنی من او را دشمن می دارد. 


در السکفوت ین کقی موه الملک قبل لق ام باتیه و ری ال غام 


17- حَدت جَعفَر بنْ مَحَمّدٍ بن و و ]۱ 9 عَنْهٌ قال حتتتا | لخسیّن من 
0 بن امر عن مُعلی تن مُحمّد البضری عن مد تن مُحمّد تن یی 


نظر لترلطی عنٍ علم تن جفقر قال سَمعّث آبا الَحسَن مُوسی ین جفقر 
علیه السلام تقول تا شول له ص جالسن لا دحل علله ملک له ارتعة و 
عشژون وخها ققال لَ سول اه ص خیبیی جَبْرَئیل لْ آرک فی مثل,هذه 
الصُورَه ققال الْمَلک لسَث یلیل آنا مخفوذ بعیی ال عز و حل ان آرقح 
اور ,ین اللور قال من من من قال,ق طِمءّ علیه السلام من علی فلمّا وّلی 
لک ادا که مه رشول | له لب وصبهٌ ققال رسَو اه ی ۱ 


*ترجمه کمره ۳ (ذکر نوشته ای که میان دو شانه محمود فرشته بوده 


امام هفتم علیه السّلام فرمود در آن میان که رسول خدا صلی الله علیه و 
اله نشسته بود یک فرشته ای بحضرنش وارد شد که بیست و چهار وجه 
داشت حضرت فرمود ای دوست من جبرئیل تو را در این صورت ندیده 
بودم آن فرشته عرض کرد من جبرئیل نیستم من محمودم خدا مرا 
فرستاده که نوری را با نوری تزویج کنم حضرت فرمود کدام کس را با 
کدام ؟ عرض کرد فاطمه را علیها السلام با علی علیه السلام فرمود چون 
آن فرشته برگشت میان دو شانه اش نوشته بود محمد رسول خدا 
الله علیه و آله است و علی علیه السلام وصی اوست رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود از کی این نوشته میان دو شانه تو است؟ عرض کرد 
بیست و دو هزار سال پیش از اینکه ادم افریده شود. 


*#"ترجمه مدرس گیلانی: (یاد آوری نوری که میان دو شانه محمد فرشته 


نوشته شده بود بیست و دو هزار سال قبل از آفرینش آدم ( 


امام موسی بن جعفر علیهما السّلام گفته: روزی پیامبر نشسته بود فرشته 
:در آمند که.بیست وجهار رزوی داشت: پیامبر گفت: ای دوست من؛ فرخ 
سروش ترا در این شکل ندیده بودم, فرشته گفت: : من فرخ سروش نیستم 
بلکه محمود فر شته ام , خدا| مرا فرستاده که نوری را با نوری درامیزم, 
سا رسد کد اما ند 


گفت: فاطمه را با علی. چون باز گشت میان دو شانه وی نوشته بود: محمد 
پیامبر خداست و علی وعتت اوست؛ پیامبر پرسید از چه زمانی این نوشته 
میان دو شانه توست؟ گفت بیست و دو هزار سال قبل از آفرینش آدم. 
***ترجمه فهری زنجانی: (بیان آنچه بیست و دو هزار سال پیش از 
افرینش ادم میان دو شانه محمود فرشته نوشته شده بود) 


علی بن جعفر گوید: شنیدم از موسی بن جعفر علیه السّلام که میفرمود در 
ان میان که رسول خدا نشسته بود فرشته ای که بیست و چهار رخ داشت 
بخدمتش رسید رسول خدا باو فرمود: دوست من جبرئیل, تو را بچنین 
صورتی ندیده بودم فرشته عرض کرد: من جبرئیل نیستم من محمودم و 
خدای عز و جل مرا برای آنکه نوری را بنوری همسر قرار دهم برانگیخت 
فرمود: : کدام نور با کدام؟ غراض کرد فاطمه. را بعلین و-همین. که آن فر شیته 
برگشت حضرت متوجه شد که میان دو شانه او نوشته شده است محمد 
فرستاده خدا است و علی جانشین او است پس رسول خدا فر مود: از چه 


زمانی این نوشته میان دو شانه تو است؟ عرض کرد بیست و دو هزار سال 
پیش از آنکه خدای عز و جل آدم را بيافریند. 


۴ ترجمه جعفری: : (آنچه ببست و دو هزار سال پیش از افرتتتن آدم در 


شانه فرشته محمود نوشته شده بود) 

علی بن جعفر گوید: از امام کاظم علیه السُلام شنیدم که می فرمود: در 
آن هنگام که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نشسته بود, ناگاه فرشته ای 
وارد شد, او بیست و چهار چهره داشت. پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به 
او فرمود: دوستم جبرئیل ! من تو را به چنین صورتی ندیده بودم. 

فرشته گفت: من جبرئیل نیستم, نام من محمود است. خداوند متعال مرا 


فرستاده تا نوری را به همسری نوری دیگر قرار دهم. فرمود: کدام نور با 
کدام؟ عرض کرد: 


فاطمهة (س) را به ‏ تفه ان مه وقتی آن فرشته برگشت, , حضرت 
ی ی اس ما او ای اه 
اله فرمود: از چه زمانی این نوشته میان دو شانه توست؟ عرض کرد: 
بیست و دو هزار سال پیش از ان که خدای متعال ادم را بيافریند. 


لب کذاه ام اخدهها 


خلق الله عز و جل مائه آلف نبی و آربعه و عشرین آلف نبی و خلق الله عز و جل مائه آلف وصی و 
اربعه و عشرین الف وصی 


لا کر 3 رز ره - هر هو نوی وس _ لاجر نی لَّ 1 
8- حدتتا مَحَمَذد بن آحْمَد البعدادو* الوتاق قال خدتتا علمه بن مُحَمّد مَوّلی 


بر کت ان لآ هش 2 0 9- 
عشرین الف تییْ و آتا اکرَفهه علی الله و لا فجَمٍ و حلق کب 
الف وصی و اربِعَة و عشرین الف وصی فعلی اعرمَهْم علی الله و ۱ 
*ترجمه کمره ای: (خدا یک صد و بیست و چهار هزار پیغمبر و یک صد و 


بیست و چهار هزار وصی آفریده است) 


پیفمبر فرمود خداوند یک صد و بیست و چهار هزار پیفمبر آفریده که من 
نزد خدا از همه گرامی ترم و مباهات نمیکنم و خداوند یک صد و بیست و 
چهار هزار وصی آفریده که علی علیه السّلام از همه نزد خدا گرامی تر و 
بهتر است. 


**ترجمه مدرس کیلانی: (خدا صد و بیست و چهار هزار پیامبر و صد و 


بیست و چهار هزار وصی بیافرید) 


همه گرامی تر هستم و با وصف این نمی بالم. و خدا صد و بیست و چهار 
هزار وصی بیافرید علی علیه السلام از همه نزد خدای گرامی تر است. 


***ترجمه فهری زنجانی: (خدای عز و جل یک صد و بیست و چهار هزار 
پیغمبر افرید و خدای عز و جل یک صد و بیست و چهار هزار وصی افرید) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود خدای عز و جل یک صد و بیست و 
چهار هزار پیغمبر آفرید که من نزد خداوند از همه آنان گرامیترم و اين 
سخن نه از روی مباهات میگویم و خداوند عز و جل یک صد و بیست و 
چهار هزار جانشین برای پیغمبران آفرید و علی علیه السّلام از همه آنان 
نزد خداوند گرامی تر و با فضیلت تر است. و ترجمه روایت 19 هم چنین 
است 


ار وه جعفری: : (خداوند متعال یک صد و بیست و چهار هزار پیامبر و 


یک صد و بیست و چهار هزار وصی آفرید) 


دارم بن قبیصه از امام صادق علیه السّلام از پدران بزرگوارش, از امير 
مومنان علی علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله نقل می کند 
که فرمود: خداوند متعال یک صد و بیست و چهار هزار پیامبر افرید که من 
دز صاتهای دا رام تریق. آنها هتم ویز این امز مها میت کلم 2 
السلام دو تکام خدا اتفس اه ریمعت رات 


زید بن علی از پدرش امام سجّاد علیه السّلام از پدر بزرگوارش امام 
جشین علیر السام از آمیز موسان له الستلام از امین خدا-صلی. االه 
علیه و آله نقل می کند که فرمود: خداوند متعال یک صد و بیست و چهار 
هزار پیامبر آفرید که من گرامی ترین آنان در نزد خدا هستم و بر اين امر 
فخر نمی کنم, و خداوند یک صد و بیست و چهار هزار وصی آفرید که علی 
علیه الشلام در پیشگاه خدا گرامی ترین و برترین آنهانست: 


را ی وی یس ی 


0 - وتا ۳ الحسن مُحَتَذ ی 0 ی بن آیتد | سدوً المَعْرُوف 
یایاده عبت 1 هی رب شته سیم و أرتعین و تلایمائو قال 
جدنتا کم تن مُحمّد پُن الحسَن العأمرن (1) قال حَد ب 9 
ای قال حَدنتا عَدٌ الله 


ص: 6041 


1- . هو آبو الحسن العامری سکن برذعه, له ترجمه فی تاریخ الخطیب ج 4 
ص‌ 25 و هارون بن سعید الایلی- بفتح الهمزه و سکون التحتاأنیه- 


*#ترجمه کمره ای: (خدا با موسی علیه السلام یک صد و بیست و چهار هزار 


ابن عباس گوید رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود براستی خدای عز و 
جل با موسی بن عمران در مدت سه شب و سه روز یک صد و بیست و 
چهار هزا ر کلمه سخن کرد موسی در این سه شبانه روز نه چیزی خورد و 
نه چیزی نوشید سپس چون نزد بنی اسرائیل برگشت سخنان آدمیان را بد 
هی داشت از بش سخن خدا در کوشتتن شیرین آمده بود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خدا با موسی علیه السلام صد و بیست و چهار 
هزار کلمه املاء کرد) 


انش انس ی تام ای تام واه تا ی وان 
در مدت سه شب و سه روز صد و بیست و چهار هزار کلمه املاء کرد, 
موسی در این سه شبانه روز نه چیزی خورد و نه چیزی آشامید, انگاه: کد 
نزد بنی اسرائیل باز کشت سخهای ادفیان را بذ می داشت: چون شیریتن 
گفتار خدا در وی اثر نهاده بود. 


**"ترجمه فهری زنجانی: (خدای تعالی یک صد و بیست و چهار هزار کلمه 


را کش انضای اه هی له رعت صا ات رو با نمی 
عمران در سه روز و سه شب یک صد و بیست و چهار هزار کلمه مناجات 
کرد که در تمام این مدت موسی نه غذائی خورد و نه چیزی آشامید و چون 
بسوی بنی اسرائیل بازگشت و سخن گفتن آنان را شنید بدش می آمد که 
هنوز شیرینی کلام خدای عز و جل در گوش جان او بود. 


***ترجمه جعفری: (خداوند متعال با یک صد و بیست و چهار هزار حکم با 


این انم ان سامه خدا ضل. الله یه و آله قل: عفر کند که فرشود 
خداوند متعال با موسی بن عمران در سه شبانه روز, با یک صد و بیست و 
چهار هزار کلمه مناجات کرد که موسی در تمام اين مدّت نه غذایی خورد و 
نه چیزی آشامید, هنگامی که از مناجات به سوی بنی اسرائیل بازگشت و 
سخنان آنها را شنید, از سخن گفتن آنان بدش امد خه | که ظتوز یریتی 
سخن خدای متعال در گوش او بود. 


فلع سول الله ی لیا علمه الفتلام الق یاب تفتع کل باب اف باب 


شا ۳ 
1- حدنتا آبی رضی اللهّ عَنْه قال حَدْتبا سَعغذ بن عَبّد َبّد ال قالَ حَدّتیی احمد 
ن محمّد تن عبسی و محلَذ ُن عند الجتّار عَنْ فُحَمّد ین خالد ابقی عَن 


فصاله بن ایوت کار سیف بن عمیره غن آبی بکر الحصرمی رعن مَوّلاه 
0۵ مت مس 


حَمرَة بن رافع عَن ام سَلَمَة رَوجّه الّبیْ ص قالث قال سول الله ص 


ات .| 1 
قرجع عُمَرٌ و آسَلّت قَاطِعَهٌ علیه السلام ای عَلیٌ قلمّا جاء قام سول الله 
قدحل تم جلل, علیاً علیه السلام بتقبه قال لیا علیه السلام قَحَدْتّنِی یال 
رین یَفْتَغْ کل حدی اف دی نی عرِفْث و عرق رَشول ال ص قسال 
ی عَرَفْة و سال عَلیه رقی 

حَوتتا آبی رضی ال عله عَنْهٌْ قال حدتتا سَعذ بن ۶ عبد اللّه قال ح75 محمد 
۳ 
ص: 6042 


1- ۰ هو جویبر بن سعید ابو القاسم البلخت و یقال: اسمه جابر عنونه 
ی ۶ورقال الدار قطتیفتروک: بوهی عن ضگای بن مرحم الهلالی و هو 
صدوق کثیر الارسال کما فی التقریب. و اما احمد بن محمّد فلم اعرفه, و 
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و 
۱ ضی اللَة علَه قال علتتا له کن 
سید بن کنیر پن غقیر (2) قال یی ابنْ 


۳ ۱ 
۱ 
۱ 
:ه) 
*پامت 
ت 
۰ ۱ 
ماع ۲ 
۱ 
0۱ : 
۱ ۱ 
۱ 
:تست 
۱ 
۱ : 
۱ 
۱ 
لب ۱ 
لنااح , 


۲ ما 
۳ 
2 
به- 
ت‌ م 
بط 
۰ 
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ست ما: 


+ م الظاهر هو [یزاهیم بن. اسیحاق الاخمری التماوتجی الق نوت العلامه 
فقو قشم النا ی بفریته رواعه عن عید الله بن حماد و رواه مد هقی 
تهذیب ج 1 ص 366 و آستبسار کتاب ال کاخبات. افل ما هی اقعیر 
المتوقی 226 92 وثقه بعضهم و جرحه ی ۷ 
لهیعه آبی عبد الرحمن المصری القاضی تقدّم انه احترق کتبه و هو صدوق. 
و رشدین بن سعد المصری آبو الحجاج قال ابن یونس: کان صالحا فی دینه. 
3 . حریز بن عید اللّه هو الأزدت السجستانت الق من آصحاب الصادق 
نضم المهسله و الموندم تعدمات با تویقیه مت مانه. 
4 . ای محدقون. و فی بعض النسخ (محبوسون). 


للاجب 0 - 3 5 1 ِ م2 للاج 
4 حذدتتا رمَحَمَدٌ بنْ الحسن ین احْمَد بن الولید رضی الله عَنَهٌ قال حدته 
7 ۳ 2 ِ 2 
و << 9 - و ]+ 2 هو و ك 2 2 . ۰ ۳ << كِ 
غن عبد الله بن مسکان عن موسي بن بکر قال: قلثٌ لابی عبد الله علیه 


السلام الرَجُل بُعمی عَلیّه الیو الیومَیّن و الثلائه و الارْبَعة و أکتر من د 


نی گت 1 ۳ و 3 ی ۳ 
5- علتتا آبی رضی الم عَ قال علتتا مَذ بن لاریس ال عتتیی مه 
۰ و و ره و ۳ ره ]هر ه وحن ۵ "۲ نج مر 9 2 
۱ 1 بن ایی | يب غَن احمد بن محمد ؛ آیی تصّر البرنطی عن 
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۱۲ : ۰سا ما 


/ أَسَحائتا فسَألوا آبا جققر علیه السلام عَنّ 
یک قَِذا سَالمْ قذ صَدّق قال بُکیر و حدتیی من سمع آنا جققر علیه السلام 
بحذث بهذا الحدیث نم قال و لمْ برغ [لی الاس من تلک الابواب عَیر باب 
اه آنتن و اکر علهی ان قال بات اجه 


۵ اللّه جلّ جلاة فول وم توا کل ناس بامامهم و نی أَفْسم لَکَمٌ 
بل ۳ بوه امد تمانية تفر بذعون باقامهم و5 هو ضب و لو شنت ن 


ات سعنهم لعلت قال قلقَة رات . مرو تن ریت ر3) قه فا کصا عحط 
0 (2) حَیاءٌ و لَقماً 


عیسی بُن عَبَیّدٍ عن َحْمَد بن حمره العدوي (3) عَنْ آبان بُن غلْمَان عَنْ 
رازه عر رَسول اللّه ص لمعب علیه 


و ی 2 ّ ۱۳ تک ( ۳ 
یقا عدلک ضاجنک ققال حذتیی بیاب فْتمْ ألف تاب کل تاب مها تم | 
7 
تاج 3 تن ۳ ور _ لاجر " نن ۳ حِ 3 
9- حدَیتا آبی رضی اللةْ عَلة ال حَدتتا سَغذ بن عَبّد ال قال حَدّتیی آَحْمَد 
۶ - لل ۰ ۲ 
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ور ها ی اه یا 
عدو ملعون. 

ی ی ار 

ی اس و وی ارو وی ان ای 
هو احمد بن حمزه بن الیسع القفی الثقه. 


3 
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فی بعض النسخ (عن یحیی بن معمر القطان). 
کذا. 


ص: 60416 


ِ‌ 1 
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. تقدم تحت رقم 22 بهذا السند ایضا. 


+ << ۲9 :۸۸۵ ۰9 لیم ۲ با 2 27 ۱ 
جیوه پر وود نید 
29 ی ۳ 


ال قَالَ 
تراهیم نع 
سیرح الا 
ان رس 
یکون المع 
حدذ آیی 

۱ 

3 

تن ال 
مَعمر | 
فال: قال رسو 
فارسلتا (3) | 
لی (4) خلیلی 
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۱ تاه و ۳ 

9 ۳ ۳ _ ۳ ۳ ۳ ۳ 9 2 
۱ ِ"» و 53 داد سا ۱ ۱ 

دید دج 5 یهد 

9 و3 ۳ 3 كِ یج ۲۰ ۱۵ 3ه 

ده ِ 3 0 ۱ ‌ ۲1 


3 لد 1 بو هیده 


#۰ 


۳ 


باب واجدا قتح لک الْبَابْ آلت باب قتح کل باب ألْف باب. 


امحته ‏ الخشین تن آخقه من لول وت ال عید.عال. عون 

فحقة تن لس ازع توت تی نید نام تي قانم عن فعقد 
پی عُمَیْرٍ عَن اتراهيم بن عَبّد الحهید عَن آبي حَهَرَة الثعالی عَن 

حعقر علیه السلام قال قال علود غ علعتی: سول الله ص الف 0 
ب‌ ۰ 


مج 7 9 3 ۳ 0 
ک3- حَدنتا آبي و مُحَمَذد بنْ الحسن و أجْمَد بنْ مُحَمّد بن ببی العطار رَضی 
ارلَخ عبید دز تا فد و اه قال حتبی ۳ 
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1- . رواه الکلینی باسناده عن عبد الله بن محشّد الحجال عن آحمد بن عمر 
الحلبیٌ عن ابی و (لیس بذاک) آی لیس بالعلم الخاص الذی هو 
انتتر ف:.ظان ها 


صفوان بن یی قال حَذتیی مَحَمَذدٌ بُنْ بشیر عَن آییه بشیر الدّقَانِ عَنْ آبی 
عَبّدٍ الله علیه السیلام قَالْ: قَلِل رَسُول الله ص فی مَرَضه الذی توْفی فیه 
ا(غوا لِی خلیلی قارسلتا الی آبوبهما فلَقّا راهما (1) أَغْرَض بوجهه عَلَهْمَا تم 
قال اوغُوا لی خلیلی قَأرسآتا الی عم علیه السلام قَلقّا جَاء کت عَلَیّه قَلَم 
رل بُحدتَه و بْحَدنه فلا خرح لقیاغ ققالا له ما حَدَتک قال حذتّیی بباب بَفتَح 
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1 َِِ- : 53 رود ۳ ۳ ص 
خدیث طویل قَال لها فیه ما ما دکرتا ای لَمْ هکم آقر سول اللّه 
رح وس 3 ۳ کت ۳ ِ _ ی ی یا ح 3 ی ۱9 
قال لا ری عَورتي أحذعیژک لا ذهب بصَره فَلَغْ أَْن تما لدلک 
و ما اکبابی علیّه قالّه عَلمنی آلف حرف الحرّف متخ آلف حرف قلَم أکُن 
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1« فی بعض النشسخ (فلما جاء). 
مخ تسس ری الففتون فت. الرخال: 


حُمَذ ن مُحقد تن تَختی القطاژ رت 


ال علهخ قالوا دا سعذ بن علّد الم عن آحمد بُن مُحَقّد تن عبسیی عن 
علِی ُنِ الحکم عن علی بن آبی جَفزه عَن آیی تصیر عَرر آبی عَنّد اللع 
قال گان فی دُوَابهٍ سیف رَسول اللّه ص صحيقة صغيزه قََلِت لأبی, عَبّد عبد الله 


- 


۶9 


۳ ۱ کات ی یلک الشعیتم قال همم 1 حرف الیی بفت 
کل حرف نها آلت حژف قال بو تصير قال بو عَبّد الله علیه السلام قَمَا 


لحَطا ب‌ عن مّوسی بن سعدان عن عبد الله ٍ اه سم ال حضرمی عِن 

ِ 7 5 3 تِ ِ 0 9 ۳ ۳۳ ۳ _ ‌ ری وک ی " ات 

مالک بنِ عطية عَنْ ابان بن تغلب قال قل او عبر الله ع سیایی مسشجدکم 

مج 0 ِ 5 جه - + 9 01 

قدّا بَفنی مکه 7 ماه و تلاه عشّر یعلمٌ اهل مَکه انهم لم پلذهم اباوهم و لا 
ِ "‌ 1 1 ۹ 5 


( 
۱ 
۰ 
۷0 
۱ 
۵3 
۷ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
۳ 
1 
۶( 
۳ 
۷ 
۴ 
۷ 
0 
۱ 
۱ 
بظّ 
۷ 
با 
۱ 
0 
است. ات ۱ 


و ن تست 9 و ۳۳ 18 تنم و 2 رگ - 
ریخ (1) قنتادی بکل واد هَذا المهٌدوه بِفَضی بقضاء آل داد لا بسال عَلیّه 
هس ِ 5 5 7 
14 هت ] محتد ۶+ الح- 9 ور ه الجلیر چ درد ۰+ م2 لل 9 
حجد رایی و مَحَمَدٍ بش العسن بن احمَد بن الولید و امد بخ مَحَمّدٍ بن 
"۳ س و - ۱ ۳ ل 0 


ی ی | و ( ای ره 


ِ 3 9 رِ ِ 
لاب ۳ 0 ۳ 0 تس ۳ ال و 0 | لا - 0 
6- حذئتا آبی و مُحَمَدٌ بُنْ مُوسی بن المَتوکل و مُحَمَدٌ بُن عَلیٌ ماجیلویه و 
[ کت ده »۶ ۳۲7 ۹ ۳۹ 0 ها زر وی وه و ول 0 اعد |2۱ ۳ 
جمد بن عل ن ابراهیم بن شم و حمزع بن محمد بن احمد لعلوی و 
9 و ۵ ر 2 و ۰ ر و 


20 زر 0 _ اس 1 ۳9 0 ۰ و . _ ۳ رز + ون 0 
ابراهیم بنِ هاشم عَن ایبه عَن د الله بن المغیره غَنْ ابی جَعقر مَحَمّد بنِ 
۶ ِ ِا .من 2 2 ر و - 1 
مر و 

السلام الف مه کل کلمّه یفتحٌ الف کلمه. 

وتا اج + ۰+ آفید ۰ 5 بر اد عک عه آ] عه آفید ۰ 
7- حد بن احمد بن ادریس رضی عدهة عن ابیه عن احمد بن 
و - 0 هِ_ ۳ رز - بو ۵ 0 - 2 و ِ 2 بدا ه ۵ زر 0 7 
مُحَمد بن عیسی و علیْ بن اسماعیل بن عیسی و علی بن ابراهیع بن 


العطار عَن مَحَمّد بُنِ الخسَیْنِ بن یی الحطاب عَن النّصْر بر 5 

خالد بُن ماد القلایسیٌ عن جاير تن یزیة الق غن آیی جَعفر مُحمَد بن 
5 دِ 2 ی وس ای مس ِ تس 2 سس 
عَلیٌْ الباقر علیه السلام قال: جاء رَجْل _الی علیٌ علیه السلام و هو عَلّی 
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1- . روایه علیْ بن ابراهیم عن جعفر بن محمّد بن عبید اللّه غیر معهود. 
انما یروی عنه پواسطه آبیه. و لعله سقط (عن آبیه) من قلم النشاخ. تقت 
تعالیقنا بحمد الله و آنا الاقل علی آکبر الففاری. 


۳ 9 3 9 1 ۳ 
للاجی] و ال و وه و پر 0 یر - 0 ‌ ۳ و هو ۱2 - لاب 
- حدتتا ۱ ] الولید ح اللة عنه قال حدتتا 
50 حجد ,محمد ِ ِ بن د بن لید رضی 
۶ ح تل ۶ ۵ و سِ رز 0و ۰ تم تس . | و و - لل9 
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تاج اه 3 ات ِ_ 1 7 ۳ مر تلا 
5- حَدَتتا مُحَقَدُ بُنْ الکسر ی جُمَد بن الولید رَضی ال عَثة قال حَدتتا 
0۰ - 0 و سم لل ۰ ۳ ِ و 0 ۰ 
حمد بن محمد بن عيسي عن الخسین بن 


3 عکنا غلیط بن اخمد بن قوشی و فعقد بن اخمد الستانية المکنب و 
الحْسَیِن بن ایراهیع بن أحْمَة بن هشام المَوّدْبُ و عَلیا بن عَبّد الله الورّاق 
رچی الله عَلَهمْ قالوا حَدتتا أَحْمَدٌ بنْ یی بن رکریّا القطان عَن بکر بن عَبد 
اللهو بنٍ خییب قال حَدننا تميمٌ بِنْ بهلول قال خدئتا آبو مُعَاوبة عَن سلیمان 
لن مهران عن جثقر بنِ محَقد عن آییه فخقد بن کل غن اییه علی بر 
الخْسیْن عَن آییه الخَسین بن علم عن آییه عَلی بن یی طالب علیه السلام 
قال: لمّا رت رسول الله ص الوقاه دعانی قَلَمّا دحلث یه قالَ ی یا 
عَلی آنت وصیی و خلیفتی عَلی اهلی و میتی فی حیاتی و بَعدّ مَوْتی ولیک 
ولیی و وَلیی وی الله و عَدْوّک عَذُوّی و عَذوی عَذوّ الله یا عَلیٌ المْنکر 
لوَلایتک بغعدی کالمَنکر لرسالتي, فی حیاتی لانک مِّی و آتا ملک نم أدْتانی 
اسر ال آلف باب من العلم کل باب یَفتَحْ آلف باب 


که کی اه ال سا بش غلین یه الا شا باب ع اعخت 
که از هر بابش هزار باب دریافت شد) 


ام سلمه زوجه پیغمبر صلّی الله علیه و آله گوید که رسول خدا صلّی الله 
علیه و اله در مرض موتش که در آن وفات یافت فرمود دوست مرا نزد 

بخوانید عايشه نزد پدرش فرستاد و او را خواست چون نزد پیغمبر 
صلی الله علیه و آله آمد روی مبارک خود را در پوشید و فرمود دوست مرا 
برای من بخوانید و ابو بکر برگشت و حفصه نزد پدر خود فرستاد و چون 
پدرشن: آمتز پیغمبر صلی الله علیه و آله روی خود را ی 
مرا برایم بخوانید عمر برگشت و این بار حضرت فا طمه علیها السلام 
فرستاد و علی علیه السلام را مار ای اه آمد رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله برخاست و علی علیه السّلام خدمت آن حضرت 
آمد "تفمیر صلي الله علیه و آلم علی عليه السلام را زیز خامه خوق کشید 
علی علیه السْلام فرمود که هزار حدیث بمن آموخت که از هر حدیثی هزار 
حدیث دریافت می شود تا من و او هر دو عرق کردیم عرق او بر من روان 
شد و عرق من بر آو. 


0۱ 33 
میباشد بمن آموخت که از هر باب آن هزار باب گشوده می شود تا برسد 
بعلم منایا (مرگ و میر) و بلایا (گرفتاریها و حوادث) و احکام حق الهی. 


عبد الله بن عمر گوید رسول خدا صلی الله علیه و آله در مرض موت خود 
که در آن درگذشت فرمود برادرم را نزد من بخوانید فرستادند حضور علی 
علیه السلام و مهار هش بر مت ضای الله اه ابا ان جطرت 
روی خود را بسمت دیوار کردند و جامه بر سر خود کشیدند و مردم بیرون 
در متوقف بودند تا علی علیه السلام بیرون آمد مردی باو گفت پیغمبر خدا 
ضلی الله علیه و اله.رازی:با تودز میان نهاد: 


علی علیه السلام فرمود آری هزار باب از علم با من راز گفت که در هر 
بابی هزار باب بود گفت انها را حفظ کردی؟ 


فرمود آری و فهمیدم, گفت این سیاهی که در ماه است چیست؟ 


فرمود خدای عز و جل میفرماید (در سوره اسراء ایه 12) ما شب و روز را 
دو نشانه نهادیم نشانه شب را محو و تاریک نمودیم و نشانه روز را روشنی 
بخش گردانيديم آن مرد گفت ای علی درست فهمیدی (شرح) ظاهرا 
مقصود از سیاهی که در ماه مورد پر اشد6 قهال اه آنشتت زر نیقه. آخر 
ماه تا اوقات محاق و جواب حضرت روی این زمینه است که چون ماه 
نشانه شب است در طبع خود ظلمانی و تاریک است و روشنی ان از 
آفتاب است که باختلاف حالات مقابله کم و زیاد و در اوقات اقتران بکلی 
سائل کلف ماه نیست که مورد دقت دانشمندان هیئت است و برای ان 
علت های مختلفی ذکر کرده اند زیرا با مضمون ایه موافقتی ندارد. 


موسی بن بکر گوید بامام ششم علیه السلام عرض کردم شخص یک روز 
1 ِ روز چهار روز یا بیشتر بيهوش می شود چه اندازه از نمازش را 
11 ِ 


فرمود یک دستور کلی بتو بدهم که اين موضوع و هر چه مانند آنست در آن 
جمع باشد, در هر موردی که خدا بنده را از انجام تکلیف باز داشت خدا 


راویان دیگر در این حدیبت علاوه کرده اند که امام ششم علیه السلام 
قرف ایرسا ساسا است که طراربات ان رات هی ود 


شنید ٩‏ 0 
السلاه اخفحت کار هر اس هرا توافت کر کید اصحات 


معلوم شد سالم راست میگوید. 


7 #۵ 
بد ست مردم تاد متا من اسعصشت ییات بدسترس مردم آمده. 


اصبغ بن نباته گوید امیر مقمنان علیه السلام بما فرمان داد که از کوفه 
بمدائن برویم روز یک شنبه کوچ کردیم عمرو بن حریث با هفت کس عقب 
ماندند و رفتند بکاخ خورنق که در حیره است گفتند ما اینجا تفریح میکنیم و 
روز چهار شنبه حرکت میکنیم و پیش از آنکه امیر المومنین علیه السْلام 
نماز جمعه را بخواند بآن حضرت میرسیم چون بخورنق رفتند در اين میان 
که داشتند نهار مپخوردند یک سوسماری بر آنها در آمد آن را شکار کردند و 
عمرو بن حریث آن را پذست خود کرفته کفشر| کسود و از روی استهراء 
کردند و هشتمین آنها خود عمرو بن حریث بود و شب چهار شنبه حرکت 
کردند و روز جمعه در حالی که امیر المومنین خطبه میخواند دسته جمعی 
وارد مسجد مدائن شدند چون از در مسجد وارد شدند امیر الموّمنین علیه 
السّلام بانها نگاه کرد و فرمود ای مردم براستی رسول خدا صلّی الله علیه 
۵ اله هرا نیت یمن سار نفته کفدر هد جدیتی هراز بات بود و برای هر 
بابی هزار کلید است. 


من شنیدم که خدای عز و جل (در سوره بنی اسرائیل ایه 71) میفرماید 
روزی که هر مردمی را با پیشوایشان میخوانیم من برای شما بخدا سوگند 
میخورم که روز قیامت هشت تن را با پیشوای خودشان که سوسماری 
میتوانم. اصبغ بن نباته گوید که دیدم عمرو بن حریث از خجالت و ملامت 
91 شاخه خرما سر بزیر افکند زراره گوید امام پنجم علیه الشلام فرمود 

که رسول خدا صلّی الله علیه و آله بعلی علیه السّلام بابی آموخت که از 
هر بابی هزار باب و از هر باب آنها هزار باب گشوده می شود. 


امام ششم علیه السلام فرمود که چون رشول خدا صلی اللهعلیه و آله 
بیمار شد بدان بیماری که در آن وفات کرد فرستاد و علی علیه السْلام را 
خواست چون حضور او آفند۰ ند وتان نهاد و پیوسته برای او حدبت 
گفت چون بیرون آمد آن دو کس (ابی بکر و عمر) باو برخوردند و گفتند 
رفیقت با تو چه حدیثی در میان نهاد؟ فرمود بابی از علم را با من گفت که 


شود. 


اسحق سبیعی گوید یکی از اصحاب امیر موّمنان محل وثوق من گفت از 
علی علیه السّلام شنیدم میفرمود در این سینه من علم انبوهی است که 
پیغمبر آن را تمن آموخته ار کسانی را مییافتم که آن زا تکمداری. میکر دنز 
و ت میکردند 
ترخی از آن: زا بدانها میمتردص با پواشطه. ان داتفتی منت زیرا 
۱ 


اصبغ بن نباته گوید شنیدم امیر المومنین علیه السلام میفرماید که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله بمن هزار باب از حلال و حرام و آنچه بوده و تا 
روز قیامت خواهد بود آموخت که هر بابش هزار باب را گشود و هزار هزار 
باب شد تا آنکه علم مرگها و گرفتاریها و احکام حق را دریافت کردم. 


امام ششم علیه السّلام فرمود رسول خدا صلّی الله علیه و آله هزار باب 
از دانش بعلی علیه السّلام وصیت فرمود که از هر پابی هزار باب گشوده 
ميشد. امام ششم علیه السّلام فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
مریم که نر ان وفانت.یافت: فرفوم دوست: مرا نزد من بخوانید پس 
فرستادند نزد ابی بکر و عمر آنها را حاضر کردند چون نگاه حضرت باآنها 
افتاد روی مبارک خود را از آنها گردانید و فرمود دوست مرا نزد من 
بخوانید چون علی علیه السلام خدمت آن حضرت آمد و نگاهش بوی افتاد 
سر بگوش او نهاد و باو حدیث کرد چون علی علیه السّلام از نزد آن 
حضرت بیرونر شد عمر و آبی بکر او را ملاقات کردند و عرض کردند 
دوست تو چه گفتگوئی با تو کرد؟ فرمود هزار باب با من سخن گفت که از 
هر باب هزار دیگر گشوده مس سیم وم بامام ششم علیه 
السُلام عرض کردم بما رسیده که رسول خدا صلّی الله علیه و آله بعلی 
علیه السّلام هزار باب آموخت که از هر بابی هزا ر باب دیگر گشوده ميشد 
حضرت فرمود آری درست گفته اند امام پنجم علیه السّلام فرمود که علی 
علیه السّلام فرموده است رسول خدا صلّی الله علیه و آله بمن هزار باب 
آموخت که از هر بایش زار باب کشوده می شنود. 


عبد الرحمن بن کبدن ال میگوید شنیدم امام 1 ششم علیه السلام 
و نات 
آخو‌خت که از هر بات هدار باب شود فی تون 


ابی بصیر گوید بر امام ندز ششم وارد شدم گفتم شیعه حدیبت میکنند که 
0 بابی آموخت که هزار باب از آن گشوده 
میشد و از هر بابی هزار باب دیگر دریافت میگردید امام ششم علیه 
السلام, فرمود ای ابا محمد (کنیه دیگر ابو بصیر بوده) بخدا سوگند رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله بعلی علیه السّلام هزار باب از علم آموخت که از 
هر باب آن هزار باب گشوده میشد عرضکردم بخدا علم و دانش اینست 
فرمود همانا علم این است و جز آن نیست و کسی را بر آن دسترس 
نیست امام ششم علیه السلام فرمود رسول خدا صلّی الله علیه و آله در 
آن بیماری که وفات نمود فرمود دوست مرا برای من بخوانید آن دو زن 
(عايشه و حفصه) فرستادند پدران خود را آوردند چون آمدند و چشم پیغمبر 
صای الم یه بو له با نها اخباد نی ماری ودرا از اما ساب ور 
فرمود دوست مرا بخوانید فرستادند حضور علی علیه السّْلام چون امد خود 
را بروی او افکند و پیوسته با او گفتگو کرد و کرد تا چون علی بیرون آمد 
آن دو تن (ابو بکر و عمر) آن حضرت را ملاقات کردند و باو گفتند چه با تو 
گفت؟ فرمود بابی را بمن گفت که هزا بات ۶ ان شود میشه و اد .هرز 
باب آن هزار باب دیکز دریافت میشد. امام ششم علیه السلام فرمود 
پیغمبر صلّی الله علیه و آله بعلی هزار باب علم آموخت که از هر بایش 
هزار باب گشوده ميشد. 


امام ششم علیه السلام فرمود چون علی علیه السلام فاطمه علیها السلام 
را بخاک سپرد ان یک هه عفر شاف آمدند و در ضمن حدیت طولانی بانها 
فرمود اینکه گفتید چرا شما را در امر غسل پیغمبر صلّی الله علیه و آله 
حاضر نکردم برای آن بود که بمن فرموده بود اگر جز تو عورت مرا ببیند 
کور می شود از اين رو شما را خبر نکردم اما آن که سر بگوش آن حضرت 
گذاشتم برای آن بود که بمن هزار حرف آموخت که هر حرفی هزار حرف 
دیگر را شرع میکرد براي این بود که شما زا دن بر ان حضرت نحاه نکردم 


امام پنجم علیه السْلام فرمود براستی رسول ها بای الله علیه و آله 
بعلی علیه السْلام هزار حرف و هزار حرف آموخت که هر حرفش هزار 
حرف میگشود. 


ابو بصیر گوید امام ششم علیه السلام فرمود و اوتند تقو رنه[ خدا| 
صان لاه هس کاد کی مق ای ها 


عرضکردم در آن کتابچه کوچک چه نوشته بود؟ فرمود حرفهائی که از هر 
حرفش هزار حرف دریافت میشد 


ابو بصیر گوید امام ششم علیه السُلام فرمود تاکنون تفسیر دو حرف از 
انها برای مردم بیرون نیامده است ابان بن تغلب گوید امام ششم فرمود 
بزودی در همین مسجد شما که در مکه است سیصد و سیزده تن بیایند که 
اهل که بات اراد آنها تشم مسدران وشاان نها آنان‌ترا تزا دم اند 
بدست آنها شمشیرهائی باشد که بر هر شمشیر کلمه ای نقش است که 
از ان هزار کلمه باز شود و بادی بوزد و در هر وادی جار زند که این مهدی 
است ظاهر شده و مانند خاندان داود روی حقیقت قضاوت کند و گواهی 
نطلبد. 


امام ششم علیه السلام فرمود رسول خدا بعلی علیه السّلام هزار کلمه و 
هزار باب وصبت فرمود که از هر کلمه و هر بابش هزار باب دیگر فهم 
ميشد و دریافت میگردید. 


دوریم فخارتی: کفید آمام شم علید السلام فرمود وسشول دا اضلن, الزه 
علوتو له علی اه لامعا ویر امه ود کنمدم‌ سس عاه‌هرار کامة 


عی آاام بن سیر ان اسام نف ای ی ای شم رسد وه 
رسل ها صلی الم اه ال ی یه ال هرا مه ات فان 


هر کلمه اش هزا ر کلمه دریافت ميشد. 


اقام تشم ان تدرتن ات کردم کنر صلی له عیسی الم لین 
علیه السلام هزار کلمه آموخت که از هر کلمه اش هزار کلمه دریافت 
میشد و مردم ندانستند این کلمات چه بوده که باو فر موده. 


تاه تشر هايم الشااس فرمیه نی علیق | تام اس ی یی نوی که- مرو 
نزد او امد و عرض کرد يا امیر الموّمنین اجازه بفرمائید سخنی را که از 
عمار شنیدم و از پیفمبر روایت بای فیس فقو 1 ]بر 
و از عمار روایت ت نکنید مگر آنچه را گفته باشد سه بار اين جمله را تکرار 
کرد سیس فرمود نک کر از -ععاو نش مرکعت ار مین شتا دم 
میفرمود من مطابق صریح قرآن جهاد میکنم و علی مطابق تأویل آن جهاد 
میکند فرمود بپروردگا ر کعبه عمار راست گفته است این کلام در ضمن آن 
هزار کلمه که هر کلمه اش هزار کلمه دنبال دارد نزد من است. 


دریح بن محمد بن زید محاربی گوید از امام ششم علیه, السْلام شنیدم 
مر را رای تس موی ول ها لیم الا سم 


اف ی ام وا با سا واه ام هار یه اوه کهآ هر 


امام چهارم علیه السّلام فرمود رسول خدا صلّی الله علیه و آله بعلی علیه 
السلام هزار کلمه اموخت که از هر کلمه اش هزار کلمه در یافت ميشد. 


اه اه ی شام ای و ول هخا یلا یه ه اه 
هزار حدیث برای من گفت که هر حدیش هزار باب داشت. 


بکر بن حبیب گوید امام پنجم فرمود رسول خدا در آن مرضی که وفات 
یافت فرمود دوست من را نزد من بخوانید عايشه و حفصه فرستادند 
پدرانشان آمد چون چشم رسول خدا بآنها افتاد سر و روی خود را پوشید تا 
بر کته و رسلن خدا صلی الله و له کید را نیرفن آوزد.نسیتن 
فرمود دوست مرا نزد من بخوانید دوباره حفصه و عايشه فرستادند پدران 
خود را خواستند چون آمدند باز رسول خدا روی خود را پوشانید, برگشتند و 
گفتند ما گمان نداریم ما را خواسته باشد دخترانشان گفتند آری همانا گفت 
دوست مرا بخوانید ما امید داشتیم که مقصودش شما باشد در اين میان 
اسر ماسان ک السام ردان وت ان ون ادران بر الیش که 
و سر بگوشش گذاشت و هزار حدیت باو گفت که هر حدیشش هزار باب 


امام:یکم علیه الشلام فرمود چونوفات رشول خدا ضلی, الله غلیه و آله 
در رسید مرا خواست چون بر آن حضرت وارد شدم فرمود ای علی تو 
وصی و جانشین منی در خاندانم و امتم در زندگی و پس از مردنم دوست 
تو دوست من است و دوست من دوست خداست دشمن تو دشمن من 
است و دشمن من دشمن خداست ای علی منکر ولایت تو چون منکر 
رسالت من است در زندگیم زیرا تو از منی و من از توام سپس مرا نزدیک 
خواند و هزار باب از دانش با من راز گفت که از هر بابش هزار باب باز 


*ترعمه فد رشن کبااتیت( بیامتر ضلین له علیه و الب علی علبه اللام 
هزار در از دانش اموخت که از هر دری هزار در گشوده گردد) 

ام سلمه زن پیامبر صلّی الله علیه و آله گفته: پیامبر در بیماری مرگ 
گفت: دوست مرا بیاورید, عائشه نزد پدر خود فرستاد و او را بخواند چون 
درآمد پیامبر روی خود را پوشانید و گفت: دوست مرا بخوانید, حفصه پدر 
خفن کم را فاد حون خر امه نام رون خفن سرا پوشانیه باه حفت: 


دوست مرا بخوانید فاطمه علی را فرستاد چون درآمد پیامبر وی را گرامی 
داشت پیامبر علی را در زیر جامه درآورد علی گفت: هزار حدیث به من 
آموخت که از هر حدیثی هزار حدیث در آید چندان گفت که من و او عرق 
کردیم عرق او بر من روان شد و عرق من بروی. 


اصبغ بن تیان هه 


آذ آمام غلی‌تنن این طالب شنیدم که فی کفت: از سامتر صلی لاه غلیه. و 
آله هزار باب از حلال و حرام و آنچه بوده و تا روز قیامت می باشد به من 
آموخت که از هر باب آن هزار باب گشوده می شود ۳ برسد به دانش 
مرگ و میر و گرفتاربها و احکام حق الاحی. 


اضر صای لاه یی و الم ون مها رمع شوه پراووه زا مرو 
بخوانید, علی امد, پیامبر روی خود را به سمت دیوار کردند و جامه بر سر 
خود کشیدند و,مردم بیرون در اتادند ای رن امد مردی به وی 
گفت: پیامبر صلّی الله علیه و آله رازی با تو در میان نهاد؟ علی گفت: آری 
هزار باب از علم با من راز گفت که در هر بابی هزار باب است. گفت: آنها 
را بر کردی؟. گفت: آری و دریافتم, گفت: این سیاهی که در ماه است 
چیست؟. گفت: خدا در قرآن گفته: ما شب و روز را دو نشانه نهادیم نشانه 
شب را پاک و تاریک ساختیم و نشانه روز را روشنی دادیم, آن مرد گفت: 
ای علی درست دریافتی. والله اعد 


به امام صادق علیه السّلام گفتم: کسی روزی, دو روزی سه روز. چهار روز 
یا بیشتر بی هوش می شود چه اندازه از نماز وی را باید قضا کند؟. گفت: 
دستور کلی به تو می دهم, این موضوع و هر چه بدان ماند, ان است که در 
آن جمع باشد, در هر جایی که خدا بنده را از به جای آوردن تکلیف 
بازداشت.؛ او سبت به بنده خود عذر پدیرتر است برخی از روات اضافه 
کردم اند که اضام ضادی. کفته این از بابهایین ست هرا بات از آن بر افزده 
قی کر و 


سالم پور ابی حفصه گفت: از امام محمد باقر علیه السّلام شنیدم که می 
گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله هزار باب به علی علیه السّلام آموخت که 
هر بانی اخان رازاب می شون بکیر کفته پاران ما رفتند نزد امام 
محمد باقر علیه السلام و از این حدیث پرسیدند گفت: سالم راست گفته. 
بکیر گفته: آنکه این حدیث را از امام محمد باقر شنیده بود برای من نقل 
کرد آنگاه گفت: ,از این درهای هزارگانه دری يا دو دری بیشتر به دست این 
مردم نیفتاد. و الله 


اصبغ بن نباته گفته: 


امیر المومنین علیه السلام به ما دستور داد که از کوفه به مدائن کوج کنیم. 
ما روز یک شنبه رفتیم, عمرو بن حریث با هفت تن پس ماندند, به نقطه 
بو ار جیوخ رفتتد که انجارا خوروساستم. کفتته فا ایتجا کردشن مت کنیمر و 
روز چهارشنبه به مدائن می رویم, قبل از آنکه امیر الموّمنین علیه السْلام 
نماز آدینه گزارد بدو می رسیم, چون به خورنق رفتند, سوسماری را آشکار 
کردند, عمرو بن حریث آن را به دست گرفت و از راه مسخره گفت: این 
امیر الموّمنین است با او دست پیمان دهید, آن هفت تن با وی بیعت کردند 
عمرو هشتمین ایشان بود, چون روز آدینه به مدائن رسیدند امیر المومنین 
خطبه می خواند, وارد مسجد شدند, چون درآمدند علی به ایشان نگریست 
و گفت: ای مردم پیامتر ضلی: الله: غلیهتو. له هراد یاه من از رازه 
بگفت که در هر حدیثی هزار باب است و در هر بایی هزار کلید است. 


گفت: خدا| در قرآن گفته: روزی که هر مردی را با پیشوای ایشان می 
خوانیم. من برای شما به خدا سوگند می خورم که روز قیامت هشت تن را 
با پیشوای ایشان می آرند آن پیشو| سوسمار است و هر گاه خواسته باشم 
می توانم آن هشت تن را یکایک برای شما نام برم. اصبغ بن نباته گفته: 
دیدم عمرو بن حریث از شرمندگی مانند شاخه درخت خرما سر به زیر 
افکند. 


زراره گفته: 


امام محمد باقر علیه السّلام گفته: که پیامبر صلّی الله علیه و آله به علی 
علیه السّلام دری آموخت که از هر بابی هزار باب و از هر باب آنها هزار در 
گشوده می گردد. امام صادق علیه السّلام گفته: چون پیامبر صلّی الله علیه 
و آله در بیماری مرگ بود, علی را خواست, در گوش وی سخنان می گفت, 
حون ترفن اند کسانی به وی کعزند: 


دوست تو با تو چه گفت؟. در جواب گفت: بابی از دانش را بر من گشود 
که از آن هزار باب گشوده گردد و از هر باب آن هزار باب دیگر. اسحاق 
سبیعی گفته: یکی از یاران علی که محل اعتماد من است. گفت: از علی 
علیه السّلام شنیدم که می گفت: در این سینه من دانش بسیاری ست که 
تیامی ان زا تم آویخته کر کسانی سرا می‌تیافتم کغان اما هد هن 
کرد چنان که باید و شاید ملاحظه آنها می کرد. برخی از آنها را به ایشان 
می گفتم تا به وسیله آن دانشی بسیار دریابند چون دانش کلید هر دریست 
ورهز ناش هر از در رای حشاید. 


اصبغ بن تیاه وفنه؟ 


یدق امین امین یه التاام ی فت: کیان صلی اللض این و اد 
به من هزار باب از حلال و حرام و آنچه بود, و تا قیامت خواهد بود آموخت 
که هر باب آن هزا ر باب را گشود و هزار هزار باب شد تا آنکه دانش مرگها 
و گرفتاریها و احکام حق را دریافتم. امام صادق علیه السْلام گفته پیامبر 
صلّی الله علیه و آله هزار باب از دانش به علی علیه السّلام فرا داد که از 
هر بابی هزار باب گشوده گردد. 


از عبد اللّه بن هلال روایت شده که گفت: 


از امام صادق علیه السلام شنیدم که می گفت: پیامبر(ص) ؛ به علی علیه 
السلام نایمار دانشن آموخت کار ان هداز بات ده رود از طریاین 
هزار باب. 


نزد امام صادق بودم, بدو گفتم: شیعه می گوید رسول اکرم درسی از 
دانش به علی اموخت که از آن هزار در کشوده گردد. امام در پاسخ گفت: 
ای ابو محمد (کنیه ابو بصیر بود) به خدا سوگند که رسول خدا هزار باب از 


کل ی مد ی من گفتم: آری 


نید فهان اه امام‌صادق عله لام روایت کرنه 


که پیامبر ۳ الله علیه و ۳ تاد بیماری مرگ خود گفت؛ دوست مرا 
بعدا| علی را اوردند, پیامبر و لو با یک دیگر به راز گفتن سر گرم شدنده 


پس از سپری شدن گفتار پیامبر علی بیرون آمد آن دو از وی پرسیدند چه 
گفت؟ علی در جواب گفت: مرا بابی از دانش گفت که از آن هزار باب 
گشوده گردد. 


مرازم بن حکیم ازدی از امام صادق علیه السلام روا بت کرده که که ی کت 


مر صلی الله علیه و له علی را ای ار ات اه 
هزار باب از دانش گشوده گشتی 


حارث بن مغیره از امام صادق علیه السلام روا؛ بت کرده که که می گفت: 


هنگام دفن فاطمه ابو بکر و عمر نزد امیر المومنین آمدند در حدیث درازی 
گفته انده علی به ایسان گفت: اعا آنکه گفتید جزا من شما را برای سل و 
تدفین پیامبر نخواندم؟ پیامبر به من گفته بود: 1 مرا نبیند 
هر گاه بنگرد دیده بیننده کور گردد از این روی با یاری شما در این کار 
موافت روم واها اهراب خووخوان رال شهار در 
از دانش آموخت که از حرفی از آن هزار حرف برآید از اين روی چون سر 
پیامبر است بو آتتم ها بر ان آگاه گردید. 


آبو بکر محمد بن الحضرمی از امام محمد باقر علیه السّلام روایت ت کرده 
گفت: 


می 
پیامپر صلّی الله علیه و آله هزار حرف از دانش به علی آموخت و هر حرف 
از آن هزار حرف گشاید و هزار حرف هر حرفی از آن هزار حرف می 
گشاید. 


۳ بصیر از امام صادق علیه السلام روای بت کرده که می گفت: 


در دنباله شمشیر پیامبر صلّی الله علیه و آله صفحه خردی بود. از او 
پرسیدم در آن چه بود؟ گفت: حروفی بود که از هر حرفی از آن هزار 
حرف برآمدی, ابو بصیر گفت: امام صادق می گفت: تا کنون اد ار هه 
بیش از دو حرف آشکار نشده است. 


ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام روایت کرده که او می گفت: 


زود است در این مسجد شما یعنی مکه سیصد و سیزده تن می آیند و اهل 
هکم دانتد که ایشان دون فک سجهان کیافدع اند عنه بفران آنان با ریک 


شمشیریست که بر آن شمشیر کلمه یی وتف ندیه که از آن کلمه هر رز 
کلمه براید. پس بادی بوزد منادی در آن ندا کند که این: مهدی موعود 
است. داوری کند به داوری ال داود و کسی از وی بینه نخواهد. ظاهرا این 
خبر از ساخته های جهودان است و الله اعلم. 

غید آلحمیدین اب الدیلم از اما ضادق علیه: التلام توانت کردم که او 
می گفت: 

تناو صلی اللف لیف له علی غیت الساش سا رش کره یه هرا بات 
که از هر کلمه از آن هزار باب گشوده می شود و هر بابی هزار کلمه است 
و هزار باب. 

ذریح محاربی از امام صادق علیه السلام روا یت کرده که که مود که : 


تخی مامت صلی اللم عی ۵ ال علیت را کرام ات سیس هزار کلمه 
از دانش بدو آموخت. 


عبد اللّه بن مفیره از امام محمد باقر علیه السّلام روایت ت کرده که می 
گفت: 


ار ی له ای اهزاین کلف ادا نش رن فر اراد خی کلم 
یی از آن هزار کلمه بیرون اید. 


عبد اللّه بن میمون قداح از امام جعفر صادق علیه السلام روای یت کرده 


که اف وشن فیس رل کرنه کصعمین قت #سامین هی الله :۶ آیمی اد 
هزار کلمه به علی علیه السّلام بیاموخت و هر کلمه از آن هزار کلمه 
و ود کی انم دما دنت که ان ها یت اه چم وه 
بود. 


جابر بن یزید جعفی از امام محمد باقر علیه السْلام روا بت کرده که او می 
گفت: 


مردی نزد علی علیه السّلام آمد در حال او بر منبر بود. گفت: یا امیر 
المومنین اجازه می دهی آنچه عمار یاسر از پیامبر صلی الله علیه و آله 
نقل کرده, من نقل کنم. علی گفت: از خدای بپرهيزید و جز راست مگویید 
این جمله را سه بار تکرار کرد انگاه بدو گفت: انچه از او شنیدی باز گوی, 


او گفت: ۱ ۳ 
و 


به خدای کعبه سوگند. پس گفت: این نزد من است از هر هزار کلمه, که 
پیرو هر کلمه هزار کلمه است. 


ذریح بن یزید محاربی گفته از امام صادق علیه السلام شنیدم که می گفت: 


ماتوا نان بایان فسم ی کف با مهن المع آلبکاودی 
بر علی کشید در زیر آن هزار کلمه از دانش گفت: هن کلضیت اسر ان 
هزار دانش گشوده می شود. 


اه ره ما لت اس تالحم عایییا اللا مایت کرو که ام 


پیامیر صلی اه غلیه و ال علن غلیم الشلای را هزار کلمه آموخت که از 
هر کلمه از آن هزا زر کلصه پیوون آیند: آن هزا ر کلمه هر کلمه یی هزار کلمه 


می ید. 
اصبغ بن نباته گفته از علی شنیدم که می گفت: 


تاففد.صلی آلله اه و ای ام سار خویت هت که اش هر وان 
هزار باب است. 


بکر بن حبیب از امام محمد باقر علیه السْلام روایت می کند که گفت: 


تافو لت اه اه آلضی مار ار که وی فتاه رومیت شرا 
فراخوانيد, عاثشه و حفصه پدران خویش را خواندند, پیامبر جون ایشان را 
بدید روی از ایشان بنهفت, ابو بکر و عمر به دختران خود گفتند: ما را 
نخواسته, در جواب گفتند: ما ندانستیم شما را خواسته. بعدا علی را آواز 
دادند بیامد. پتامیی فتاه مت تسا ردان کته نم شوه دنر ور 


گوش وی سخنها گفت که هزار حدیت می شد و برای هر حدیثی هزار باب. 


سلیمان بن مهران از امام جعفر بن محمد روا یت کرده 


و او از پدر خود محمد بن علی از پدر خود که بن الحسین,؛ از پدر خود 
مرگ در رسید مرا خواند چون به خدمت رسیدم, گفت: ای علی تو وصی 
من هستی و خلیفه من بر دودمان من و پیروان من, در زندگی من و بعد از 
مرگ من دوست تو دوست من است و دوست خدا و دشمن تو دشمن من 
است و دشمن من دشمن خدایست. ای علی منکر ولایت تو بعد از من 
منکر رسالت من است در زندگانی من زیرا تو از منی و من از تو سپس 
مرا به خود نزدیک گردانید پس هزار باب از دانش به من گفت, که از هر 


بابی هزار باب گشوده گردد. 


**ترجمه فهری زنجانی: (رسول خدا صلی الله علیه و آله بعلی علیه 
0 ربا آموخت که از هر.بابن: هزا ر باب گشوده می شد) 


ام سلمه همسر رسول خدا گوید: رسول خدا در همان بیماری اش که جان 
سپرد فرمود دوست مرا نزد من بخوانید پس عايشه کس بنزد پدرش 
فرستاد و چون ابو بکر آمد رسول خدا روی خود را پوشانید و فرمود 
دوست مرا نزد من بخوانید پس ابو بکر بازگشت و حفصه کس بنزد پدرش 
فرستاد و چون پدرش آمد رسول خدا روی خود را پوشانید و فرمود دوست 
مرا نزد من بخوانید پس عمر بازگشت و فاطمه کس بنزد علی فرستاد 
چون علی علیه السْلام تشریف اورد رسول خدا با احترام از جا برخاست و 
علی علیه السلام داخل شد و سیس رسول خدا علی را بزیر جامه خود 
کشید علی علیه السْلام فرماید: رسول خدا هزار حدیث بمن فرمود که هر 
حدیتی هزار حدیث دیگر را میگشود تا آنکه عرق بر من و رسول خدا 
پتنیسیت و کرق آن جضرت برکضار من روان شد و عرق من ترخسان آن 
حضرت جاری ؟ 


اصبغ بن نباته گوید: از امیر المومنین علیه السّلام شنیدم که میفرمود: 
همانا رسول خدا صلی الله علیه و اله هزار باب بمن از حلال و حرام و 

آنچه شده است تا روز قیامت بیاموخت که از هر بابش هزار 0 
ميشد (اين هزار هزار تن یه که تن رو مدیم جرگی و بلاها و 
مطالب حق را فرا گرفتم 

۳ 
از دنیا رحلت کرد فرمود برادر مرا نزد من بخوانید کس نزد علی علیه 
السلام فرستادند و ان حضرت تشریف اورد رسول خدا| و علی هر دو 
صورتهای خود را بطرف دیوار نمودند و جامه ای برخسار خویش کشیدند 


رسول خدا صحبتی محرمانه با علی کرد و مردم پشت در گرد هم ایستاده 
بودند پس علی علیه السلام بیرون امد از مردمان مردی بان حضرت عرض 
کرد پیغمبر خدا صحبتی محرمانه با تو داشت؟ فرمود: اری هزار باب مرا 
محرمانه فرمود که هر باب هزار باب بود عرض کرد. همه را یاد گرفتی؟ 
فرمود؛: آری و کاملا درک کردم عرض کرد: آن سیاهی که در ماه پیدا است 
چیست؟ فرمود خدای عز و جل فرموده است: ما شب و روز را دو نشانه 
قدرت قرار دادیم و نشانه شب را محو و تاریک نموده و نشانه روز را 
ژوی خسن کردانيديم آن.مرد ررض کرد امن علی خوت: درک کرده ای: 


(شرح:) بعضی گفته اند که مقصود از سیاهی که در ماه مورد پرسش شده 
خات طاهر ات مین ارو وال هل ام وا تا 
ای ال راا فری اشال سا اه 


موسی بن بکر گوید: بامام صادق علیه السلام عرض کردم: مردی که یک 
روز یا دو روز و سه روز و چهار روز و بیشتر غش میکند چقدر از نمازش را 
باید قضا نماید؟ فرمود: میخواهی چیزی بگویم که جواب این سوّال تو را و 
هر چه مانند آن است در برداشته باشد؟: هر خی که خداو ند با 
از ور شمارا تاخان موه اشت را و تدعتن ند ان زا بمتره فت 
پذیرد و دیگری بیشتر از این روا؛ یت کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: و اين از بابهائی است که هر بابی از آن هزار باب باز میکند. 


مرو انا رتیل خر یعس ال ی فرارات بات 
که هر بابی هزار باب میگشود بگیر گوید اصحاب ما که این شنیدند رفتند و 
از امام باقر این موضوع را پرسیدند دیدند سالم راست گفته است و راوی 
گوید کسی که این حدیث را از امام باقر شنیده بود برای من حدیث کرد و 
فشک ار رایس ات را وای فت موم وس و ات 
و آنچه‌بیشتتر بادم است کفت.یک: باب: 


اصبغ بن نباته گوید: امير المومنین بما دستور فرمود: تا از کوفه بمدائن 
برویم ما روز یک شنبه حرکت کردیم و عمرو بن حریث با هفت نفر با ما 
نیامدند و بجائی در حیره که نامش خورنق بود رفتند و گفتند در اینجا 
گردشی میکنیم و چون روز چهارشنبه فرا رسید کوج میکنیم و پیش از انکه 
علی علیه السلام نماز جمعه بخواند بعلی می پیوندیم در ان میان که انان 
غذا میخوردند ناگاه سوسماری پیدا شد آن را شکار کردند عمرو بن حریث 


دست خود را پیش آورد و گفت باین سوسمار بیعت کنید که امیر المومنین 
همین است ان هفت نفر بیعت کردند و عمرو هشتمین نفر بود که بیعت 
نمود و شب چهارشنبه حرکت کردند و روز جمعه بمدائن رسیدند و امیر 
المومنین بخطیه نماز مشغول بود همگی آنان دسته جمعی بدر مسجد 
یدنه وان آزددر وان اند آمیر المفمتین تاه نان رده فر‌هود: 


ای مردم همانا رسول خدا هزار حدیث بطور محرمانه بمن فرمود که هر 
حدیثی هزار باب بود و برای بابی هزار کلید و من شنیدم که خداوند جل 
جلاله میفرماید: روزی که هر مردمی را که با پیشوایانشان ميخوانيم (بنی 
را 


و من برای شما بخدا سوگند یاد میکنم که بطور مسلم روز قیامت هشت 
نفر با پیشوایشان که سوسماری است خر هی آیتد ها کر بخه ام نام 
آنان را بگویم میگویم راوی گوید: دیدم که عمرو بن حریث همچون شاخه 
رتسا ان شوم مات یش فک مق اف عات اد 
رطف انا هرس اه گرا یا الا ماس تا وت که هزار ات 
میگشود و هر بابی هزار باب میگشود. 


آماق,ضادق علیه التقلام فرمود؛ ون رصول خدا ضلی الله: علیه :و آله بیما رز 
شد همان بیماری که در ان رحلت فرمود کس بنزد علی علیه السلام 
فرستاد چون علی علیه السّلام امد خود وان رهی پیغمبر انداخت و مدبی 
این با او سخن میگفت 


و او با این و چون بیرون شد آن دو نفر علی را ملاقات کردند و باو گفتند 
9 بابی را بیان کرد که هزار باب میگشود و هر 


0 ی اه اضایت ام ال عفن که رن اعهاو ور 
شنیدم که گفت شنیدم علی علیه السلام میفر مود در این سینه من دانش 
اتبانشته ام .هسشک که رتسول خدا آن را یمن آموحته انشت وناکر کسانی را 
می یافتم که حافظ آن باشند و چنانچه شاید آن را رعایت میکردند و بهمان 
نحو که از من میشنوند باز گو میکردند برخی اسان دانش را بدست آنان 
ی و ات ی نی 


رسول خدا هزار باب از حلال و حرام و انچه شده است و از انچه تا روز 


قیامت خواهد شد بمن آموخت که از هر بابی از آن هزار ر باب گشوده میشد 
این هزار هزار باب شد تا آنجا که دانش سر رسید مرگها و بلاها و مطالب 


حق را فرا گرفتم. 


(شرح:) عین این روایت با همین سند در شماره 22 گفته شد با تفاوت در 
یک کلمه: از انچه خواهد شد. 


امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله بعلی هزار 
باب وصیت فرمود که هر بابی هزار باب میگشود. 


امام صادق علیه السْلام فرمود: رسول خدا در همان بیماری که از دنیا 
رفت فرمود دوست مرا برای من بخوانید ان دو زن (عايشه و حفصه) کس 
بنزد پدرانشان فرستادند چون چشم حضرت بانان افتاد روی از انان 
بگردانید و فرمود دوست مرا برای من بخوانید کس بنزد علی بن ابی 
ات رات ببینحص افرات را ری او اف 
بسخن گفتن پرداخت و چون بیرون آمد آن دو نفر (ابو بکر و عمر) حضرت 
را ملاقات کردند و گفتند دوستت بنو چه گفت؟ فرمود: هزار باب مرا 
حدیث کرد که از هر بابی هزار باب گشوده ميشد. 


عمر بن یزید گوید: بامام صادق علیه السُلام عرض کردم: بما چنین رسیده 
است که رسول خدا صلی الله علیه و آله بعلی هزار باب بیاموخت که هر 
باق هزار باب میگشود؟ فرمود: آری (پس فرمود بلکه یک باب باو 
پیافوخت که آنتیک: بات هد اباب شود وه بایی هد از بات ): 


شین باقر علیه 7 درمو2: غلی علیه السلام فر مود: رسول خدا| مرا 


عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه گوید: شنیدم_ امام صادق علیه السلام 
میفرمود: ی 


امام صادق فرمود: رسول ها سل ناکت کت ان ات اس کدی 


ابی 0 بخدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و عرض کردم: 
جماعت شیعه حدیث میکنند که رسول خدا علی را بابی بیاموخت که از ان 


یک باب هزار باب میگشود و هر بابی هزار باب میگشود پس امام صادق 
علیه السلام فرمود. 


هزار باب میگشود بحضرت عرض کردم بخدا که دانش (بمعنای واقعی) 
(دانش ما) فقط این نیست. 


ماج ضاذق غلیه الشلام؛ فرموده رسول خدا صلی الله علیه نو آله در‌هان 
بیماری که در آن از دنیا رحلت کرد فرمود: دوست مرا برای من بخوانید آن 
دو زن (عايشه و حفصه) کس بنزد پدرانشان فرستادند چون پیغمبر آنان را 
دید رهم از آنان: خر حزد اتید سیس برد فلی فرسادنه حون علی. تتربی 
آورد خود را بروی پیغمبر انداخت و پیوسته با او حدیث میکرد و او با علی 
و وا رو | ملاقات 
کردند و گفتندش: چه گفت؟ فرمود: بابی را بمن حدیتث کرد که هزار باب 
میکشود و هر باب هزار باب میگشود. 


و وه فرمود رسول خدا بعلی هزار باب بیاموخت که هر 
نان فزار ات هه 


امام صادق علیه السلام فرمود: چون فاطمه بخاک سپرده شد ابو بکر و 
عمر بنزد امیر المومنین آمدنه حضرت (ضمن حدینتی طولانی بآنان فرمود: 
اما آنجه کفتید کة: من نگذاشتق شما ده تفر شاه کارز. تجهیر رتسول .خدا 
شوید برای این بود که پیغمبر فرمود: عورت مرا بجز تو هر کس ببیند چشم 
اش کور می شود از این رو من نخواستم بشما اجازه حضور داده باشم و 
اما آنچه من خود را بروی پیغمبر انداختم برایٍ بود که پیغفیر. هرا ر 
هار نلکدا کارا 


ماش باکن له لام فرمود ها اون نصا سل هه ی لین 


هزار حرف بیاموخت که از هر حرفی هزار حرف باز میشد و از هر حرف 
ان هزار حرف. هزار حرف دیگر باز ميشد. 


ابی بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: در دسته شمشیر رسول 
خدا صحیفه کوچکی گذاشته شده بود عرض کردم در آن صحیفه چه بود؟ 
فرمود همان حرفهائی که از هر حرف آن هزار حرف گشوده میشد ابو 


بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: تا بامروز بجز دو حرف از آن 
حرفها بدیگران آموخته نشده است. 


ابان بن تغلب گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: در آینده نزدیکی باین 
مسجد شما (یعتی مکه) سیصد. و سیزده نفز می. آیند. اهل مکه. آنان-ز| 
میشناسند که از پدران و نیاکان مکیان متولد نشده اند شمشیرهائی دارند 
که بهر شمشیری کلمه ای نوشته شده است که هزار کلمه از ان باز می 
شود. 


و بادی وان می شود کهدن همته: بیابان: آواز دهد این. ات .همان مهدی 
که با حکم خاندان داود حکم میکند و بر حکم خویش گواهی مطالبه نمیکند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله بعلی علیه 
السٌلام هزار باب وصیت فرمود که هر کلمه و هر بابی هزار کلمه و هزار 


ام ای ای وه رس ی ارت اه وب کات اه 


ی ]مد هفیی کی سای ایام واه ک سس شون سل دا خی 
الله علیه و آله بعلی علیه السّلام هزار کلمه بیاموخت که هر کلمه هزار 
که شود 

ماه ای یه مدای تور قل ان کیپ ی ای 
الم هار کامم‌ی له الا رت فرح 


که هر کلمه ای هزار کلمه میگشود پس مردم چه میدانند (يا نمیدانند) که 
پیغمبر چه حدیثی بعلی علیه السلام فرموده است. 


امام باقر علیه السّلام فرمود: علی علیه السّلام بر فراز منبرش بود که 
مردی بخدمتش رسید و عرض کرد يا امیر الموّمنین ایا اجازه بمن میدهی 
که روایتی را که عمار بن یاسر از رسول خدا نقل کرد و من آن را از عمار 
شنیدم بگویم؟ فرمود از خداوند بپرهيزید و بر عمار بجز همان را که خود او 
گفته است نگوئید علی علیه السْلام این جمله را سه بار تکرار فرمود و 
تست با رسد فرخود اکنون حرف بزن, | و گفت شنیدم که عمار 
شنیدم از رسول خدا میفرمود: من بر طبق تنزیل ۱[ 
علیه السلام بر طبق تاویل آن چنگ خواهد نمود حضرت فرمود: بپروردگار 


کعبه سوگند که عمار راست گفت و این نزد من جزو همان هزار کلمه ای 
است که هر کلمه ای هزار کلمه بدنبال دارد: 9 محمد بن یزید محاربی 
گوید: شنیدم امام صادق علیه السّلام میفرمود ما وارثان پیغمبرانيم سپس 
فرمود: رسول خدا جامه ای بر سر علی علیه السّلام کشید و سپس هزار 
کارا شاخشت که هه کلم ای هار مه سوه 


امام زین العابدین فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله بعلی علیه 
السلام هزار کلمه بیاموخت که هر کلمه ای از انها هزار کلمه میگشود (و 
هر یک از آن هزار کلمه هزار کلمه دیگر را میگکشود). 


اصبغ بن نباته گوید: شنیدم ۳۹ علیه السلام میفر مود رسول خدا| هزار 
حدیث بمن بیان فرمود که برای هر حدیثی هزار باب است. 


امام باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا در همان بیماری که قبض روح 
شد فرمود: دوست مرا برای من بخوانید عايشه و حفصه کس بنزد 
پدرانشان فرستادند همین که آهدن .رتسول دا -صورت: ه مین ود ,را 
پوشانید و آن دو نفر که باز گشتند رسول خدا جامه از سر خود برداشت و 
سپس فرمود: دوست مرا برای من بخوانید حفصه کسی بنزد پدرش 
فرستاد و عايشه کسی بنزد پدرش و چون هر دو آمدند رسول خدا صلی 
الله علیه و آله صورت خود را پوشانید و آن دو نفر راه خود گرفتند و گفتند 
بنظر ما رسول خدا ما را نخواسته است عایشه و حفصه گفتند آری فقط 
فرمود: خلیل مرا يا فرمود حبیب مرا برای من بخوانید و ما امید این 
داشتیم که شما دو نفر حبیب يا خلیل ان حضرت باشید. 


پس امیر المومنین علیه السْلام تشریف اورد و رسول خدا| سینه خود را 
بسینه او چسبانید و سر بگوش او نهاد و هزار حدیث برای او بیان فرمود که 
هر حدیثی هزار باب داشت. 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: چون هنگام وفات رسول خدا فرا رسید 
مرا خواست و چون بخدمتش رسیدم بمن فرمود: يا علی تو جانشین منی و 
نماینده منی پر خاندانم و امتم در زندگی من و پس از مرگ من دوست تو 
دوست من است و دوست من دوست خدا است و دشمن تو دشمن من 
انکار نماید زیرا تو از من هستی و من از تو سپس مرا بخودش نزدیک کرد 
و هزار باب از دانش را با من براز گفت که هر بابی هزار باب میگشود. 


***ترجمه جعفری: (پیامیر خدا صلی الله علیه و آله هزار باب دانش یه 
غلیعلت الم اععت ه رها هار ات دی سوه موشه) 


اس هس شا میا ی اه امس کات دا اه 
اللة علیم و راله دی همان«نیماری: ان که خر تنیکه ان.جان یرنه فنود: 
دوستم را نزد من بخوانید. عایشه کسی را نزد پدرش فرستاد. وقتی ابو 
پکر آمد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روی خود را پوشانید و فرمود: 
دوستم را نزد من بخوانید. ابو بکر بازگشت و حفصه کسی را نزد پدرش 
فرستاد, وقتی عفن اه پیامبر خدا| خر الله علیه و آله روی خود را 
پوشانید و فرمود: دوستم را نزد من بخوانید. اس فاطمه 
دا صلی له فسات و ی یه لام وا در اک 
سار ی الل هه لعلی لته اش زا هه مش امه شون کته 
علی علیه السلام فرمود: پس پیامبر هزار حدیث به من فرمود که از هر 
۱ 0 3 
الله علیه و آله عرق کردیم و عرق او بر رخسار من و عرق من بر رخسار 
او جاری گشت. 


یبن ای یت شام کویان اسر ففان ملع ام شوم 
ای ها هیارا دحا موحرم 
آنچه تا روز رستاخیز رخ داده به من آموخت, که از هر بابی از آن هزار باب 


تدم هی ندشن این -هتان‌هز ار باتتاست تا ان که دای سر آیدهر ی 
ها و بلاها و فصل الخطاب را دانستم. 


کی انامه ور توت رامین ها هی الم و ا شور سا سار کر 
جان سپرد, فرمود: 


برادرم را نزد من فراخوانید. پس کسی را نزد علی علیه السلام فرستادند, 
حصرت اتید باس قراهان ال علف و الق هم لین .له لام 
صورت به طرف دیوار کرده و لباس بر چهره کشیدند و پیامبر صلی الله 
علیه و آله محرمانه با او سخن گفت و مردم پشت در گرد هم ایستاده 
بودند, ناگاه علی علیه السّلام بیرون آمد و شخصی از مردم گفت: آپا پیامبر 
خدا صلی الله لت وه اه بای با با رصان داش ٩‏ فرع ارت 
برای من محرمانه هزار باب فرمود که در هر باب هزار باب بود. گفت: 
همه را یاد گرفتی؟ فرمود: آری, و به طور کامل درک کرده و فهمیدم. 
گفت: 


پس آن سیاهی که در مهتاب است چیست؟ فرمود: خداوند متعال می 
فرماید: «ما شب و روز را دو نشانه قرار دادیم, پس نشانه شب را محو 
نموده و نشانه روز را روشنی بخش قرار دادیم.» آن مرد گفت: ای علی ! 
خوب فهمیده ای. 


موسی بن بکر گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: شخصی یک روز» 
دو روز. سه روز, چهار روز يا بیشتر بیهوش می شود. چقدر از نمازش 


هر چیزی که خداوند متعال در آن به بنده اش چیره شده و ناگزیر کرده, 


در روایت دیگری در ذیل این سخن افزوده که: امام صادق علیه السّلام 
فرمود: ان ار بات هانی استت که هد خایی: ی انت‌هرای نات وییر 
گشوده می شود. 


سالم بن ابی حفصه گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که می فرمود: 
هر ادا ی عم اتکی غاب السام هار ات 


وقتی اصحاب ما این حدیث را شنيیدند؛ نزد امام باقر علیه السلام رفته و از 
حضر تسش این موضوع را پرسیدند, متوجه شدند که سالم راست گفته 


است. 


من این حدیث را نقل کرد. انگاه گفت: از ان باب ها به جز یک پا دو باب 
انچه بیشتر می دانم؛ گفت: یک باب به مردم نرسیده است. 


اش اه ینعی اه هس ی ای اه 
کوفه به سوی مداین برویم. ما روز یک شنبه حرکت کردیم؛ ولی عمرو بن 
حریث همراه با هفت نفر مخالفت ورزید و با ما نیامد, لذا همگی به سوی 
میم ور ی نف ای هو ما گردش و تفریحی می کنیم و 

وا ها 
جمعه را اقامه کند, به به او می پیو ندیم . در آن میان که در آنجا مشغفول 
خهردن غذا بودند تا کاه شوسماری: بیدا شند, آن زا شکار کردند, عمرو بن 
خرمت. .| یست کرفت و کت: تست ۱ باز کرد و گفت: با این 


سوسمار بیعت کنید که اين امیر مومنان است (!!) آن هفت نفر بیعت 
کردتته و عمرو هشتتضین نفر جود که بیغت. کروه آنها شب هار شتته. آذ. انا 
کوج کرده و روز جمعه به در مسجد رسیدند, وقتی وارد مسجد شدند, امیر 
مومنان علی علیه السّلام نگاهی به آنان کرد و فرمود: ای مردم !| به راستی 
که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به صورت محرمانه هزار حدیث به من 
فرمود که از هر حدیثی هزار باب گشوده می شد و هر بابی هزار کلید 
داشت. و من شنیدم که خداوند متعال می فرماید: «روزی که هر مردی را 
با پیشوایشان فرا می خوانیم ۰ و من به شما به خدا سوگند می خورم که 
حتماأ روز رستاخیز هشت ۳۳ پیشوایانشان که سوسماری است- به 
محشر خواهند آمد, اگر بخواهم نام آنها را بگویم می گویم. راوی گوید: بی 
تردید من عمرو بن حریث را دیدم که از شرم و سرزنش همچون شاخه 
درخت خرما, سر به زیر افکند. 


زراره از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: پیامبر خدا صلی 
الله, علیهنو اهنا باه به-عات علیه الشلاض مخت کم.ه ارسانت هت 
گشود و هر بابی هزار باب دیگر می گشود. 


بشیر دهان از امام صادق علیه السْلام نقل می کند که فرمود: هنگامی که 
پیاستر کدا ضلف الله علیدو اله میحار شتدر همان ستماری. که در تبحه آن 
وفات یافت. کسی را نزد علی علیه السّلام فرستاد. وقتی حضرتش آمد 
خود را به روی پیامبر انداخت و آن دو پیوسته با یک دیگر سخن می گفتند, 
خوز بر ون آهد آن» ده نفر. علین: غليه. السلام. زا ملافات. کردم و. کفند* 
رفیقت به تو چه گفت؟ فرمود: بابی را به من بیان فرمود که هزار باب می 
گشود و هر باب آن هزار باب دیگر می گشود. 


ابو اسحاق سبیعی گوید: از یکی از یاران مورد اعتماد امیر مومنان علی 
علیه لام تدم که فی. حفت :از علی علیه اللام. فنیدما کدف 
فرمود: به راستی که در اين سینه من دانش انباشته ای است که پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله آن را به من آموخته, اگر حافظانی را می یافتم 
که حق ان به طور کامل رعایت کرده و ان گونه که از من می شنوند باز گو 
می کردند, برخی از آن دانش را به آنان: هیر دم که داش بسیاری به 
وسیله آنفی اجوخت: بی نردید» آن دانش کلید هر بابی است " و هر بابی 
هزار باب می گشاید. 


عبد الحمید بن دیلم از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به علی علیه السلام هزار باب سفارش 


بشیر دهان از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله در آن بیماری که جان سپرد فرمود: دوستم را نزد من 
فراخوانید. آن دو زر (حفصه و عایشه) کسی را به سوی پدران خود 
فرستادند؛ تک امدنت امین ضلی ال یه ال اما را بر ری اد 
آنان تر کرخاند و قرو ده دوستم را نزد من فراخوانید ! کسی را به سوی 
علی علیه السّلام فرستادند, وقتی آمد خود را روی حضرتش افکند و با او 
گفتگو می کرد. وقتی بیرون آمد آن دو پرسیدند: دوستت با تو چه سخن 
گفت؟ فرمود: برای من هزار باب که هر بابی هزار باب دیگر می گشوده 


کف بر بزند کونده به امام صادق علیه السلام عرض کردم که: به ما 
رسیده که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السّلام هزار باب 


ات که اوه تاه رارسا ین کدی ی نو 
فرمود: آری, چنین است. 


ی ات تج 


ابو حمزه ثمالی از امام باقر علیه السّلام نقل می کند که فرمود: فلین علنه 
السّلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به من هزار باب آموخت که 


از هار ات نود هی ند 


عید الرحفن بت ابو عید اللم وید ان افام صادی: غلیه الشلام شنیدم که 
می فرمود: به راستی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه 
السّلام بایی آموخت که از آن هزار باب دیگر گشوده می شد که از هر 
بایش هزار باب دیگر گشوده می شد. 


غی للم بر فلا آز ایام صادی یه لت ام فلس کی که فرنود بت مت 
خوا ی اللی هه لس لس یه الا اس اسف مان ان 
می گشود که از هر بابی هزار باب دیگر گشوده می شد. 


ابو بصیر گوید: خدمت امام صادق علیه السلام شرفیاب شده؛ عرض کردم: 
شیعیان حدیث می کنند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بابی را به علی 


غایه لام اعویت کهاان فراو ات شود ی ده از هر ای هرن 


باب دیگر گشوده می شد. حضرت فرمود: ای ابا محمّد ! سوگند به خدا ! 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هزار باب به علی علیه السّلام آموخت که 
از هر بابی هزار باب گشوده می شد. عرض کردم: سوگند به خدا دانش 
همین است. فرمود: بشر انیت ان دانش است ۵ کتفد ره را ندارد و 
این آن(علم محخضوض.ها) تتیسشکه: 


بشیر دهان از امام صادق علیه السْلام نقل می کند که فرمود: پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله در همان بیماری که از دنیا رحلت کرد, فرمود: دوستم 
را نزرر من فراخوانید. آن دو (زن) کسی را به سوی پدرشان فرستادند 
وفتن آمدند پيامتر انقا را دید صووت خود از انان. بر کرزدانید. انجام. فوموو: 
دوستم را نزد من بخوانید, کسی را نزد علی علیه السْلام فرستادند. وقتی 
آمد, خود را روی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله افکند و پیوسته با یک 
دیگر سخن می گفتند. 


وقتی بیرون [ ۳ 1 دو (اولی و دومی) حضر رش را ملاقات کردم و 
پرسید ند. چه چیزی به تو گفت؟ فرمود: تاو یه مس عرمود کم زا 
هزار باب گشوده می شود که هر بابی هزار باب دیگر می گشاید. 


رازم بن کي ازدق ان امام,فادق علیه التلام تقلمی کند که فرمود: 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هزار باب به علی علیه السّلام آموخت که 


هر بابی هزار باب دیگر می گشود. 


خا رت مرن هقی ان امام شاه و یه لاف نی کید که قرف | گاد 
که اهر موسان:قلی علیه السلام فاطمه خلی اللت غلبه و له را بهخای 
سپرد ابو بکر و عمر نزد حضرتش آمد, حضرت به آن دو در ضمن حدیث 
ففصل فرمووه انا این که و جرا ما راید هام خی باس خن 
الله علیه و آله حاضر نکردم؟ عون آن هرفن3 کی خر و وود 
مرا نمی بیند, مگر آن که چشمش کور می شود و به همین جهت شما را 
خبر نکردم. و اما این که سر به گوش آن حضرت گذاشتم, به خاطر این بود 
به من هزار حرف آموخت که هر حرفی هزار حرف دیگر را می گشود و 
خموان نات حا یات لاله اساسا قاس ی کف 


او بکز مخمدین خظرهی از آماض باق علیة الساام فقو کید کف فر وک 
به راستی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هزار حرف به علی علیه 
السلام آموخت که هر حرفی هزار حرف دیگر را قی. تفن و ان هزار 
حرف هر حرف از آن هزار حرف دیگر را می گشود. 


ابو نضیر. از امام صادی. علیه الشلام. تفل..فی. کند که فرهود؛ در. آویژه 
شمشیر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله کتابچه کوچکی بود. من به امام 
صادق علیه السُلام عرض کردم: در آن کتابچه کوچک چه چیزی نوشته شده 
بود؟ فرمود: حرف هایی که از یک حرف از آنها هزار حرف دیگر گشوده 
می شود. ابو بصیر می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: تاکنون جز دو 
حرف از انها برای مردم بیرون نیامده است. 


ابان بن تغلب از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: به زودی 
در همین مسجد شما یعنی مسجد الحرام مکه سیصد و سیزدم تن خواهند 
آمد که اهل مکه خواهند دانست که پدران و نیاکان آنها منود از نهد 
نیلسند. بان شیر هایی بارید که بو هر تشتیری کل آی دوس 
که از آن هزار کلمه گشوده شود, بادی می وزد و در هر بیابانی فریاد می 
زند که: این مهدی علیه السّلام است., (که ظهور کرده) و همچون آل داود 
بدون آن که گواهی خواهد. داوری می کند. 


عبد الحمید بن ابو دیلم از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: 
ای ای را باب به حضرت علی علیه السلام 
سفارش فرمود که هر کلمه ای و هر بابی هزار کلمه و هزار باب می 
گشود 


واه ی یک کف مرک تبرت 
خلی آلله علیه وال ظلی غلیه السلاه انا بارجه ان اند اگم هرا 


ید االین یر وی ام اماب حراه غل انشا اک وی موه 
سار جو رصن ال له الم زار کلم مه علی عنم السلام امرت که 
از هر کلمه هزار کلمه دیگر گشوده می شد. 


عبد اللّه بن میمون قلاح, از امام صادق علیه السّلام. از امام باقر علیه 
السّلام نقل می کند که فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هزار کلمه 
به علی»علية الشلام آموخت. که .هر کلمه اق هزار کلمه ذیکر می کشنود و 
مردام تضی, دا تن که عم حبزی ها او امفخت: 


۱ ات او "۳ ۳۳ 
اجازه می فرمایید سخنی را که از عمار پاسر شنیده ام که از پیامبر خدا| 


داشته باشید و از عقّار جز آنچه را که گفته روایت ت نکنید این سخن را سه 
مرنبه تکرار کرد آنگاه فر مود: بگو. او گفت: من از عمّار شنیدم که می 
گفت؛ ای ال ما ی تن یر 09 
طبق تنزیل قرآن و علی طبق تأویل قرآن جنگ می کنیم. علی علیه السّلام 
فرمود: 


سوگند به پروردگار کعبه ! عمّار راست گفته است. این سخن در نزد من؛ 
در ضمن هزار کلمه ای است که هر کلمه ای, هزار کلمه دیگر را به دنبال 
دارد. 


ذریح بن محمد بن یزید محاربی گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرمود: 


ها وازتای تاتران هید ایام فرفوه امین سا صلی. للم له ی زد 
علی علیه السّلام را با پارچه ای پوشانید و سپس هزار کلمه به او آموخت 
که اهر کلهه اه ار کمک کسوژم نت هه 


ابو حمزه ثمالی از امام سجاد علیه السْلام نقل می کند که فرمود: پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله هزار کلمه به علی علیه السلام اموخت که از هر 
کلمه ای از آن هزار کلمه دیگر و از هزار کلمه, از هر کدامش هزار کلمه 


دیگر گشوده می شود. 


ضلی الله عاه ه آله نم من هار کت فرهده کف اد هن خدیتی هار مات 
دیگر دریافت می شود. 


بکر بن حبیب از امام باقر علیه السْلام نقل می کند که فرمود: پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله در همان بیماری که جان سیرد. فرمود: دوستم را نزد 
من فراخوانید ! عابشه و حفصه کسی را نزد پدرشان فرستادند, وقتی 
آمدند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله صورت و سر مبارکش را پوشانید, 
چون بازگشتند سر خود را بیرون آورد و فرمود: دوستم را نزد من 
فراخوانيد, دوباره حفصه کسی را نزد پدرش و عايشه نیز کسی را نزد 
پدرش 3 و آمدند. چون _ آمدندر ی الله علیه و آله صورت 


ی رت وی ره 
دخترانشان گفتند: اری,؛ او فقط گفت: دوستم يا حبیبم را نزد من فراخوانید 


ما امید داشتیم که مقصودش شما باشید. پس امیر مومنان علی علیه 
السّلام آمد. و پیامبر صلی الله علیه و آله او را در آغوش کشید. و سر به 
گوشش گذاشته و هزار حدیث به او گفت؛ که هر حدیثی هزار باب داشت. 


سلیمان بن مهران از امام صادق علیه السّلام از تفران زر از از علی 
غاب نام لبم نو کم رود آ ام کات اسر عرا سای ال 
تو وصی و جانشین من در خاندان و امتم در دوران زندگی و پس از مرگ 
من هستی, دوست تو, دوست من و دوست من دوست خداست., دشمن 
تو,ء دشمن من و دشمن من دشمن خداست. ای علی ! کسی که پس از من 
ولایت تو را منکر می شود, همچون منکر من در دوران زندگی من است؛ 
زیرا که تو از منی, و من از تو هستم. آنگاه مرا نزدیک خواند و هزار باب از 
علم را راز گونه به من فرمود که هر بابی هزار باب دیگر می گشود. 


خلق الله غه و حل ال الف غالم و الف. الفت ادم 


للاجب 3 0 ی ۱ - ۷ 1 ۳۳۳ اش 

4- حدتتا آبی رضی اللة عَنَهْ قال حَدتتا سَغذ بن عَبد الله قال حَدتتا مُحَمَذ 
عیسي عن العسن تن مطئوب عَن عفروتن شفر عل جاير تن تزیا 
قاِل: سالث آبا جقفر علیه السلام عَن قول الله عَرّ و جل أ ققیینا یالحلق 

۳3 ۰ ۳ ‌ِ ۳ ِ ۳ - - 9 ی ی رش مت ۳-0 
الاوّل بل هم فی لس من خلق جدید (1) فقال با ابر تاوبل دک ان اللة 
عَرّ و جل لا فْتي هد الحلق و ها العالم و سکن هل الجتّه الجیّه و أَهُلَ 
الثار الثار جَذد اللة (2) عَر و جل عالما عَیْر هَذا العالم و جَذد عالما من غَیْرِ 
‌ِ ص ۳ ۳ 1 ِ س ۳ ۳ ۳3 ح ‏ ۵( ص 
فخوله و لا اتاثِ یعَبدُوتَهُ و یوَحدُوتَه و حلق هم ارضاغیر هذه الاْض 
تحملهْمٌ و سَماء یر هذو السهاء تظَلهْم لعلک تری اي اللة غز و جل انم 
ی هه سار ار ]رح پر 17 عللا ۳ 9 ِ تس ب 
حلِق هذا العالم الواجد و تری ان له غز و جل لمْ بلق شرا غرم تل و 
ال لقَد جلَقَّ ال بتبارک و تعالی آلف آلفِ عالم و آلف آلف آدم آنّت فی 
ِ" ۳ ۳ ۳ من ام رز لا ِِ 2 

اخر تلک العوالم و اولیّک الادمیین. 


خایز تن نید گویه از امام شجم علیه السلام از تخسیر انن آبه پرسندم (در 
سهرهء.ق آیه 15) آیا بافریتخش بخست ما عاجد شدیم بلکه آنان در. آفزیتش 
تازه ای هستند, , فرمود ای جابر تاویلش اینست که چون خداوند این خلق و 
این جهان را فنا کند و اهل بهشت را در بهشت و اهل دوزخ را در دوز 
جای دهد خلق دیگر از نو بیافریند بدون نر و ماده که او را ببرستند و یگانه 


دانند زمینی جز این زمین بپافریند که در آن جای گيرند و آسمانی جز این 
آسمان بیافریند که بر سر آنها سایه اندازد شاید عقیده تو اینست که خدا 
بس همین یک جهان را آفریده و جز شما بشری نیافریده؟ !! آری بخدا هر 
آینه خداوند هزار هزار عالم و.هزار هزار ادم آفریده است که تو در آخر این 
الم و ایا فسمبانان اه و شرح و تمه تصال دس آن عون 
الله تعالی. 


شرح متعلق به صفحه 383 حدیث یکم باب یک تا صد 


شرح- دو شاخ شیطان دو قوه غضب و شهوت است که در مزاج هر 
انسانی وسیله نفوذ و تاثیر وسوسه های شیطان میباشند. همه خلافهای 
انسان نسبت بدستورات عقل و شرع بواسطه شهوت يا غضب است و 
بلکه کلیه تعدیات و فشاری که در عالم بوجود می آید گو اینکه گناه هم 
شمرده نشود از اثر اين دو قوه است شهوت در طبع خود گرم و حرارت 
خیز است و غضب در طبع و اثر خود سرد و برودت انگیز و اين دو نمایش 
از نظر اخلاق انسان و ساير جانداران شهوت و غضب تعبیر میشوند و نظر 
بکلی عالم عناصر گرمی و سردی تعبیر میشوند و چون مورد تطبیق را کلیه 
اوه اعتار کننم هار نظر عاش قصا که آسایی رس ارات رداک 
است بسنجیم همان قوه جاذبیه و دافعیه عامه است که مطابق نظر 
دانشمند معروف نیوتن اساس انتظام و حرکت منظومه های شمسی است 
قوه جاذبیه از حرارت مرکزی شمس پیدا می شود و قوه دافعیه در اثر 
سردی سیارات اتتنت. که آنها ز اتضورت: ضخره ی تور ۵ فحییی ور آوزده 


است. 


مطلع آفتاب بر هر افقی تطبیق می شود و هميشه آفتاب نسبت بیک افقی 
در حال طلوع است و نسبت بافق برابر آن در حال غروب و این طلوع و 
غروب از نظر منضأً آن بتوسط دو قوه جاذ بیه عامه و دافعیه عامه یدید می 
شود هآ نظر تاش ان در مزا فاویط میدا پیدایش گرمی و سردی پی 

درهم است که اساس نمو و ترقی موجودات مادیه است هن 
و سردی در مزاج حیوانی ترکیب شود اخلاط اربعه پدید آید که خون و بلغم 
و صفراء و سوداء نامیده شده است و همه اعضاء بدن انسان از این چهار 
ماده آفریده شده است: و تاتیراتی که از احساسات انسان در خون منعکس 
می شود فت۳ شهوت و عغعضب است و این تأثرات از تماس و ارتباط با 
موجودات مادیه پدیدار می شود که در اثر گرمی و سردی پدید میشوند و 
از نظر انعکاس آن در مزاج انسان و ساثئر حیوانات شهوت و غضب نامیده 
میشوند بنا بر این تعبیر حدیث از مطلع افتاب باینکه در میان دو شاخ 


دارد و چون توجه او بخصوص جنبه اخلاقی تعلق گرفته این تعبیر را روی 

س شهوت و غضب برده است که محصول همه مراحل و نتیجه جامعه 
عالم ماده است در وجود انسان از راه شهوت و غضب در همه مفاسد واقع 
می شود و در تحت نفوذ شیطان که رمز هر ضلالت و گمراهی و فساد و 
هرزه کی است واقع می شود از آن بدو شاخ شیطان تعبیر شده است. و 
مقصود از عین حامیه. چشمه سار گرم که مفرب افتاب تشخیص داده شده 
انکسار شعاع دیده در آن قرص افتاب بزرگتر نموده می شود و در آثر 
تراکم بخار افقی تیره نمایش میکند که دیگر خیرگی در دیده پدید نمیشود 
از اشعه خورشید که در سایر ساعات روز پدید می شود. 


**ترجمه مدرس گیلانی: (خدا هزار هزار جهان و هزار هزار انسان بیافرید) 


۰ : «آپا ما به 0 فرو ۳ بلکه اب 0 
تازه یی هستند» گفت: تاویل آن این است که چون خدا| این مخلوق و این 
جهان را نابود گرداند و بهشتیان را در بهشت نهند و دوزخیان را در دوزخ. 
مخلوق دیگری از نو بیافریند بی نرینه و مادینه که وی را بندگی کنند و یکتا 
شناسند. و زمینی غیر از این زمین ببافزنند. که .دزن ان ساکن شوند و 
آسمانی جر این آسمان خلق کته که بر ابشان سایه اقکند. شاید اعتقاد تو 
آن است که خدا فقط همین جهان را افریده و جز شما مخلوقی نیافریده ! 
آری خدای را هزاران هزار جهان و هزاران هزار انسان است که تو در 
پایان این جهانها و انسانها بوده یی. گویا شیخ فرید الدین عطار نیشابوری 
ناظر به این حدیت بوده که 


هفتصد و هفتاد قالب دیده ام همچو سبزه بارها روییده ام. 


پایان یافت تبرجمه این کتاب خصال صدوق به دست منرجم آن: مرنضی 
نان مشهور به مدرس کا ‏ دبیر دبیرستانهای تهران. امید است 
خوانتده: مولف: و مترخم و تاشر و مضحخ آن رابة خیری باد.-و.شاد فرماند: 


*#*#ترجمه فهری زنجانی: (خدای عز و جل هزار هزار عالم و هزار هزار آدم 
افریده است) 


جابر بن یزید گوید: از امام باقر علیه السلام پر سیدم معنای اینکه خدای عز 


و جل میفرماید: ایا بافرینش نخستین ما عاجز شدیم بلکه انان از افرینش 


فرمود ای جابر تاورل این آیه چنین است که خدای عز و جل چون این 
افریدکان هنن جهان را.عانین نمود تیان ردو بفشت و دو خیانن 
در دوزج جای داد. 


خدای عز و جل جهانی از نو می آفریند که بجز این جهان باشد و جهانی که 
از نو بوجود می آورد نیازی بنر و ماده نخواهد داشت آنان خدای را بپرستند 
و بیگانگی اش بشناسند و زمینی برای آنان بیافریند که بار سنگینی آنان را 
کید ور آین: بات و آسمانی‌برای آنان تاسیتد کم‌بر آنان سای 
بیفکند و بجز این اسمان باشد. شاید تو را عقیده بر این است که فقط 
همین یک جهان را افریده است؟ و معتقدی که خدای عز و جل بجز شما 
بر مافرنده ازشت ؟ بلکه بدا سم همان رای سا وال هار 
هزار جهان و هزار هزار آدم آفریده ۱ ۵ ۳۳ 
آدمیان میباشی 


با سیاس و توفیق خداوندی کتاب خصال پایان یافت. 


امام باقر علیه السلام فرمود تا نه سال و با ده سال دوشیزه تمام نشده 
باشد نباید با او عمل جنسی انجام دهی. شرح: راوی این حدیت زراره 
است و ظاهرا موسی بن بکر که این حدیث را از زراره نقل میکند میگوید 
که من خودم از امام باقر شنیدم که میفرمود: نه پا ده (بدون کلمه سال) و 
شاید تردید میان نه و ده از نظر رشد مزاجی دخترها باشد. 


***"ترجمه جعفری: (خداوند متعال هزار هزار جهان و هزار هزار آدم 
افرید) 


جابر بن پزید گوید: از امام باقر علیه السلام در باره ۳ «آپا ما نت افوتشن 
نخست ناتوان ی بلکه آنان وش ارس نوی هستند.» پر بننیدم؛ حضرت 
فرمود: ای جابر! تأویل آیه اين است که خداوند متعال آنگاه که این 
آفریدگان و اين جهان را نابود ساخته و بهشتیان را در بهشت و دوزخیان را 
در دوزخ جای دهد, جهان دیگری عیر از این جهان را از نو پدید می آورد. 
بدون نر و ماده, ۳ او را پرستیده و یگانه دانند و به آنان زمیتی,غیر از این 
زین .هی افرتند کدی آن استقرار یافته و آسمان دیگری که بر آنان سایه 
اکن اه مات ار که ا تما این حهان زا آفرندم و سر 


شما بشری را نيافریده است ؟ آری به خدا| سوگند ! به طور حتم خداوند 
متعال هزار هزار جهان و هزار هزار آدم آفریده که تو در بایان اين چهان ها 


با سپاس خدا و توفیق او کتاب خصال پایان یافت. 
تم کتات لخضال سید الله مه یت 
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آربع خصال لا تزال فی امه محمد (ص) 226 

بنی الجسد علی آربعه اشیاء 226 

قوام الاتمان.ه تقاوم,بار بعفده التیرآن ارنعة 7 22 
آربع خصال یفسدن القلب و ینبتن النفاق 227 


کانرسول ال ضلی الله‌علیه و الم یت ریم فانل و فص ارم فان 
227 


ارنع خضال بمتن القلب 228 
لاله ار هم آرعههن ال مین 228 
ص: 6062 


آریع خصال یستغنی بها عن الطبٌ 228 

آریع خصال لا تکون فی موّمن 229 

آخد الله. ول هفای الفقمره علی. اه 229 
لا ینفک الموّمن من آربع خصال 229 

اربقت آنترم نیقی 0و2 

آربعه لا تدخل واحده منهن بیتا الا خرب 230 
الأشیاء التی کل واحده منها علی آربعه 231 
کتفب تخد الحرفرت الی ان عاس: شاله عی اربعه اشیاع ود2 
العلامات فی الشیب فی آربعه مواضع 235 
الناس آربعه 236 

بین الحق و الباطل آریع آصابع 236 

کنر آلیتیمیر: آریع کلمات 236 

آربعه لا یسلم علیهم 237 

آربعه یضئن الوجه 237 

احت الضحاته لت اللوف وچل ارت و23 
تخرم النار علن اربعه نوم الفيامه 238 

آربعه القلیل منها کثیر 238 

المبادره باریع قبل آربع 238 


علم الناس کلهم موجود فی آربع 239 


یلزم الحق للامه فی آربع 239 

الجهاد علی آربعه آوجه 240 

للعبد آربع آعین 240 

آریع خصال آفضل من کل شی ۶ 241 

النساء آربع 241 

آربع خصال من سنن المرسلین 242 

آربعه لا تقبل لهم صلاه 242 

اذا فشت آربعه ظهرت آربعه 242 

اربعتفن: علافات الشفاع 2۸2 

جمع الله عرٌ و جل الکلام لادم علیه السشلام فی آربع کلمات 243 
التهن عن مضادقه اربغه ومو‌اخاتهم 2414 
یوجر فی العلم آربعه 244 

لا یماکس فی آربعه آشیاء 245 

آربع خصال تحدث فی الرقیق خیار سنه 245 
خیر المال آربعه آشیاء 245 

آربع صلوات یصلیها الرجل فی کل ساعه 247 
القضاه آربعه 247 

تعیر الزهل علی نقهه ارته 217 

ملوک الاأنبیاء فی الأأرض آربعه 248 

فی الشمس آربع خصال 248 


الدواء آربعه 249 

آربعه یعدلن الطبائع 249 

فی الکرات آربع خصال 249 

علامات الدم آربع 250 

آربعه آنهار من الجنه 250 

النهی عن آربع کتف: 250 

خیر الأسماء آربعه و شر الأسماء آربعه 250 

النهی عن آربعه اشیاء و عن آربعه ظروف 251 

الامر بدفن آربعه اشیاء 251 

آربع خصال من آخلاق الأنبیاء 251 

هکت علیمم التعاضفی متفر انوا هقف خر رود 
من مخزون علم اللّه عرٌ و جلْ الاتمام فی آربعه مواطن 252 
العزائم التی یسجد فیها آربع سور 252 

لا ول قدها فید نوم الفیامه‌ خی بشال عن ارم و2 
آشرها لشب ضلی لاه امه هت اههد 2 

آول آربعه یدخلون الجنه 254 

آربع من کن فیه فهو منافق 254 

ملک الأأّرض کلها آربعه موّمنان و کافران 255 

ص: 663 


یلاس ااحصت مرول لاه ضای اه یواست رشن 


آربع خصال لاغنی بالناس عنها فی شهر رمضان 259 
لم تبهم البهائم عن آربعه 260 

خلق اللّه عر و جل الخیل من آربعه آشیاء 260 
الریاح الاربع 260 

التانن .علن اربعه اضتافت 262 

التوم غلی: آربعه»وجوخ 262 

ون ابلیتتن لغته الله اربع دنا 263 

آربعه یذهبن ضیاعا 263 

قول الصادق علیه السْلام للمسلمین آربعه اعیاد 264 
قول اللّه لابراهیم علیه السّلام (قَحْد أَبَعة من الطیّر قَضرْفُق لَیِکَ) 264 
آربع خصال یبفض اللّه عرٌ و جلّ من کن فیه 266 
باب الخمسه 

خفن :ها آنعامن اف المتان 267 


خمسه آشیاء آمر اللّه عرْ و جل فیها نبیّا من آنبیائه بخمسه آشیاء مختلفه 
267 


فی المشط خمس خصال 268 


خمس من خمسه محال 269 


خمس بخمسین 269 

الکلیات التن‌شلفاها ادشافت ره اب یه خسن 270 

کف خصال تورت الترضن 270 

قول الصادق علیه السّلام خمس هن کما آقول 271 

سیفن الشتن فی الر اش و شخ فی الجمی 1 27 

قوه اتشخضلین نله علیم و ال یرو لا اوح لمات 271 
الشوم للمسافر فی خمسه 272 

البکاءون خمسه 272 

الکاد خسن 273 

بت الم النت صلی الله لمیر الم خمسه سای 271 

حدود الصداقه خمسه 277 

الوم لبق مه من النون 277 

اتانه ال تن عغلها الاسلام کفسن 277 

آنتماغمکه خمسه 278 

فرض اللّه عرٌ و جلّ علی العباد فی الیوم و اللیله خمس صلوات 278 
المستهزءون بالنبی (ص) خمسه 278 

الضلاه غلی المیت خمسن تکییرات: 2806 

آنواع الخوف خمسه 281 

خمس خصال یحبها اللّه عر و جلٌ و رسوله (ص) 282 

لاتخمم المال. الا بخضالن :مین 282 


ثواب من حج خمس حجج 282 

تحت الله ع هل وی افنامه ان موه 263 
یکره آکل خمسه آشیاء من الشاه 283 

خمس خصال من لم تکن فیه واحده منهن فلیس فیه کثیر مستمتع 284 
لا تعاد الصلاه الا من خمسه 284 

لم یقسم بین العباد آقل من خمس خصال 285 
خطیسه آستیاع لیس یی ات الله یوم خرله :205 
من اتجر فلیجتنب خمس خصال 285 

خمسه آشیاء تفطر الصائم 286 

قول علی علیه السّلام خصصنا بخمسه 286 

خمتنبه خلعوا تاریت 280 

خمسه یجتنبون علی کل حال 287 

وزخات العل مه 287 

خمس صناغات مکروهه 287 

شمه لا بعظون سن الز کان 289 

اتیکین #جماعه باق من کشت 298 

ص : 664 


خمس من فاکهه الجنه فی الدنیا 289 

تم رنه ان الله صلی الله یمه اه فرن کته اشیاة 289 
مه ات نطاع اللملها احدا من امه 290 

یعرف کمال دین المسلم بخمس خصال 290 

ما یجب فیه الخمس خمس 290 

خمسه آنهار فی الأأرض کراها جبرئیل علیه السْلام برجله 291 


ایلع مه ان لت امه لاه اه آلیه نی 
بت اس انیلل کانوادمنسیه 292 


ای اش ضای الا لو الب‌ هیا ام ها احد واه 292 


اعی, اضر هل توق مها( تفا هر اعظو علیا تیه اه 
خمسا 293 


حق الحیاء من اللّه عر و جلّ فی خمس خصال 293 

شفع الله عرٌ و جل نبیه (ص) فی خمسه 293 

قول النبن صلّی اللّه علیه و آله من یضمن لی خمسا اضمن له الجنه 294 
قول النبیج صلی الله علیه و آله آعطیت فی علی خمسا 295 

طوبی لمن کان فیه خمس خصال 295 

شیعه جعفر بن محمّد علیه السّلام من اجتمع فیه خمس خصال 295 
خمسه لا ینامون 296 

فی جهنم رحی تطحن خمسه 296 


النهی عن قتل خمسه و الامر بقتل خمسه 297 


شمه ماعو‌تون 297 

ما من عمل یوم النحر آفضل من خمس خصال 298 

خمشن خصال .من عدمت فیه لمیکن فیه کتیر مستمیم 298 
فی الدیک الابیض خمس خصال 298 

خمسه لا یستجاب لهم 299 

آلافر شمخید المع و جل فن.خفسش کلمات 299 

اولو العزم من الرسل خمسه 300 

کته تظر بقم الیدان کیره 3001 

خمسه.مساجد بالکوفه فلعوته و خمسته مبار که 300 

النهی عن الصلاه فی خمسه مساجد بالکوفه 301 

خمسه یجب علیهم التمام فی السفر 302 

للرجل آن یری من المرآه التی لیست له بمحرم خمسه آشیاء 302 
تفتح آبواب السماء فی خمسه مواقیت 302 

الجنه تشتاق الی خمسه 303 

خمس یطلقن علی کل حال 303 

علامات خروج القائم علیه الشْلام خمس 303 

لیس بین خمس من النساء و بین آزواجهن ملاعنه 304 
الکلمات ای ابتلت ابر اهر یمن فا شین خسس 302 

کتت: آهتر لمخم علیه التلام ال عماله تکمین خصال 310 


خمس من الفطره 310 


خمس مناقب لامیر المومنین علیه السلام 311 
خمسه آشیاء یجب الاخذ فیها علی القاضی بظاهر الحکم 311 
السباق الخمسه 312 


سن عبد المطلب فی الجاهلیه خمس سنن اجراها اللّه عرٌ و جلٌّ فی 
الاسلام 312 


لا ولیمه الا فی خمس 313 


ال سل له این للم لماع معا وی لیا تام 
خمس خصال 314 


خفییته لول الناین ففن ما فدر وا غلی میلین 315 
فی یوم ۱ لجمعه خمس خصال 2315 


ص: 665 


خیار العباد الذین یفعلون خمس خصال 317 
فی القول الحسن خمس خصال 317 
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یفر یوم القیامه خمسه من خمسه 318 
خمسه من الأنبیاء تکلموا بالعربیه 319 
خمسه من شر خلق اللّه عر و جلّ 319 
باب السته 

فی هذه الأمه ست خصال 320 

فی الزنا ست خصال 320 


قول, الیش ضلیم الله علیمبو ال یلوا لی‌تیشت عضال. افیا کم با لخد 
321 


ست خصال من فعلهن دخل الجنه 321 
سته من الانبياء علیهم السلام لکل واحد منهم اسمان 322 
سته لم یرکضوا فی رحم 322 

شت خصضال پم نها موف رد موه درد 

ست کلمات مکتوبه علی باب الجنه 323 

ست خصال من المروءه 324 

قشم لخن سته آسمم .324 

سته آشیاء لیس للعباد فیها صنع 325 


ان الله عژ و جل یعذب سته بست خصال 325 
ست خصال لا تکون فی المومن 325 

سته لا یسلم علیهم 326 

ست عجیبات 326 

النهی عن قتل سته 326 


بت قضال. کرهها المع وعحل یه (ض‌اری الا وضیاع من ولد و ایاعهم 
297 


المحمدیه السمحه ست خصال 328 

سته لا ینجبون 328 

لامانن بالفدل فن مه وخیه و 22 

الحکره فی سته آشیاء 329 

التعوذ من ست خصال 329 

سته آشیاء من السحت 329 

اون ها فش الله نها لین پهست خضا ی راد 
للدائّه علی صاحبها ست خصال 330 

شته زا تشعی ان شام عایمم 0رد 

سته لا ینبغی لهم آن یآموا 330 

سته آشیاء فی هذه الأمه من اخلاق قوم لوط 330 
تفسیر کلمات هن آصل الهجاء 331 
المجنون من فیه ست خصال 332 


من السته التوجه فی.ست صلوات 333 
پنزغ عن الشهیدسته اشیاغ و یترک علیه ما سوی ذلک 333 

الناس علی ست فرق 333 

من آحبٍ رجلا فلیجتنب معه خصال ست 334 

افتظ الم وحل ال ابر اهیم: غلیه الاام خا نها فیه رنه احرف دود 
آغفی الله اک واجل. الشیعه من ست:«خضال 336 

خاشم امیز المزشین الناتین سینت خضال ودو 

سته دعوتهم مردوده 337 

سته ملعونون 338 

کمال الرجل بست خصال 338 

الناس علی ست طبقات 338 

المجلد الثانی باب السبعه 

ورد الامر بدفن سبعه اشیاء 340 

تق ه لاله صلی آا ارف و ام شمه ام تس 320 

حرم من الشاه سبعه آشیاء 341 

اعظی التسصلین اه یی اف لو له الما ۸ سم ال 322 
ص: 666 


افو التت‌صیی الم غایه و ال طویین بت وی پیت ام ات لمن دمم بش و 
امش 322 


سبعه فی ظل عرش اللّه یوم القیامه 342 

قت از مدشن خصال 34 

سبعه جبال تطایرت یوم موسی (ع) 344 

آسماء السماوات السبع و آلوانها 344 

ا خن رل اللشضای الله‌فلیصن الم با کز شنم 315 
سبعه من کن فیه فقد استکمل حقیقه الایمان 345 

من صام شهر رمضان وجبت له سیع خصال 346 

سبعه من آشهر الناس عذابا یوم القیامه 346 

تکبیرات الافتتاح سبع 347 

یقر آقل هو اللّه حد و قل یا آیها الکافرون فی سبع مواطن 347 
تبع حکیم حکیما سبع مائه فرسخ فی سبع کلمات 348 
ستعه پشدون: اعمالهم :328 

السجود علی سبعه أعظم 349 

لقن رصول الم صلیالله لیم آله سفه 329 
للموّمن علی الموّمن سبعه حقوق 350 

الکافر پأکل فی سبعه آمعاء 351 

الموّمن الذی یجتمع فیه سبع خصال 351 

المومنون علی سبع درجات 352 


لا یدخل حلاوه الایمان قلوب سبعه 352 

سبعه من العلماء فی النار 352 

سبعه آشیاء خلقها اللّه لم تخرج من رحم 353 

اضع الله تعالی الاسلام لین شعه اش 352 

سبع خصال آعطاها الله ع و جل نبیه 355 

البقره و البدنه تجزیان عن سبعه نفر 356 

الشمس سبعه أطباق و القمر سبعه آطباق 356 

الدنیا سبعه آقالیم 357 

سبعه مواطن لیس فیها دعاء موقت 357 

سبعه لا یقرءون القرآن 357 

نزل القرآن علی سبعه آحرف 358 

خلق الله.عد وال فی الارزش ضو کاقما سبعه عالمین :8 35 

لا یکون فی السموات و الأرض شی ء الا بسبعه 359 

کتر التبیت ضلی الله علیه و اله«علی التجاشت لا مات نتعا ود 
اذا غضب اللّه ع و جلْ علی امه و لم ینزل 359 

بها العذاب آصابها بسبعه آشیاء 360 

کت ال و آهل‌بتم علمم ااسلام نم فی سیعه مواطن 360 
ما روی من طریق العاقه ان الأْرض خلقت لسبعه 360 

للنار سبعه آبواب 361 

یحاج علی علیه السّلام الناس یوم القيامه بسبع خصال 362 


الاخوات من آهل الجنه سبع 363 
الکبائر سبع 363 


افتحان. اه کت ول اوصاة الامیاء قی ام الاتساع فی, رفعد واه 


ما جاء فی الأیام السبعه و آسمائها 382 
ما جاء فی الاحد و ما بعده 383 

ما جاء فی یوم الائنین 384 

ما جاء فی یوم الثلناء 385 

ما جاء فی یوم الاربعاء 386 

ما جاء فی یوم الخمیس 389 

ما جاء فی یوم الجمعه 390 

ما جاء فی یوم السبت 393 


مفتی الخدت الخی‌سمی غن لنوت ضلی الله علیهن اله فا لا عادو ا ام 
فتعادیکم 394 


ص: 6007 


کان لبث آدم و حواء (ع) فی الجنه حتّی آخرجهما منها سبع ساعات 396 
فی الشیعه سبع خصال 397 

لعن رسول اللّه آبا سفیان فی سبعه مواطن 397 

الصنادیق السبعه فی النار 398 

ابتلی آیوب (ع) سبع سنین بلا ذنب 399 

الملائکه علی سبعه آصناف و الحجب سبعه 400 

صلی آمیر المومنین علین بن آبی طالب (ع) فبل الناس بسبع سنین 401 
تنزلت الشیاطین علی سبعه من الغلاه 402 


آخبر جبرئیل علیه السلام عن اللّه عرٌ و جلْ آنه قد آعطی شیعه علی بن 
ابی طالب علیه السلام و محبیه سبع خصال 402 


من روی آن آهل البیت الذین نزلت فیهم آیه التطهیر سبعه علیهم السلام 
403 


سبعه لا یقصرون الصلاه 403 

الذکر مقسوم علی سبعه آعضاء 404 

کان ترتصول الله ضلی الله لیف و اله-سیعه آدلاد 102 
باب الثمانیه 

ینبغی آن یکون فی المومن ثمان خصال 406 

تقانیه لا تفیل آقم‌گااه 407 

حمله العرش نمانیه 407 

ااشته‌ ماه اواتب: 107 


لا بجوز آن یکون سمک البیت فوق نمانیه آذرع 408 
عانید یمامت الناسن 209 

من اختلف الی المسجد آصاب احدی ثمان خصال 409 
ثمانیه ان اهینوا فلا یلوموا الا آنفسهم 410 

تخنب المساتد تمانیه اشیاء 110 

الایمان ثمان خصال 411 

الکباثر نمان 411 

لعلی علیه السّلام ثمان خصال 412 

باب التسعه 

فسفة خضال اعطاها اللهبر وا یه مخ 113 
آعطی شیعه علی علیه السّلام و محبوه تسع خصال 413 
لقاطلفه زع )هه مخمد (ص )دنله تشه آ شا 21-۶ 


اعصافم الض ی هل اس ام نع ارساع اش بعطیا انا قیاه شوه 
یو 3 


اعظی التمت:صلی الله یه و اله فی علی علیه السلام ش‌خصال 1 
تسعه آشیاء لها نسع آفات 416 

فی التمر البرنی تسع خصال 416 

رفع عن هذه الأمه تسعه آشیاء 417 

التفیعن سننعه. اشاء 117 

و‌جل المذنب تسع ساعات 418 


الاثمّه من ولد الحسین بن علیث علیه السلام تسعه 319 

فیض ات هی الله یه وه له تفه هم 9 2 

تسع کلمات تکلم بهن آمیر الممنین علیه السّلام 420 

خد بلوع السرآه نتم ستین :420 

المطلقه للعده لا تحلل لزوجها بعد تسع تطلیقات آبدا 421 

الزکاه علی تسعه آشیاء 421 

واضعت امه عن تمه 2122 

شنعه نیع :توت النسیان 422 

دک لته الا بات آلتی اعظی ال مس متفیی یه تام د۸2 


الذین یقبلون مع القائم علیه السلام الی آن یجتمع له العدد یکونون من 
تسعه احیاء 424 


ص: 668 


باه مره 

اسفاء الشوط ضلی اللهغلية.ه الم عشرم 425 

ینبغی آن یکون الاختلاف الی الأبواب لعشره آوجه 426 
ان اللّه تعالی قوی العقل بعشره آشیاء 427 

عشر خصال من صفات الامام علیه الشلام 428 


کات لعلن قایه: الا من سول ا هت ی اه یوت له کل دخضال 
28 


بشاره شیعه علی علیه السّلام و آنصاره بعشر خصال 430 
عشر خضال من الفکارم 431 

لا تقوم الساعه حتّی تکون عشر آیات 431 

عشر خصال جمعها اللّه عرٌ و جلّ لنبیه و آهل بیته (ع) 432 
عشر خصال من لقی اللّه عر و جلْ بهن دخل الجنه 432 

لا یکون المومن عاقلا حتّی یکون فیه عشر خصال 433 

لاية کل من الشاه عشره آشیاء 433 

عکشره اشیاغسن المیته کین 134 

لا یطمعن عشره فی عشر خصال 434 

عشره مواضع لا یصلی فیها 434 

عشره لا بدخلون الجنه 435 

العافیه عشره آجزاء 437 


عشره یفتنون آنفسهم و غیرهم 437 


الزهد عشره آجزاء 437 

تحرم من الاماء عشره 438 

الشهوه عشره آجزاء 438 

الحیاء عشره اجزاء 438 

یفرق بین الصبیان و النساء فی المضاجع لعشر سنین 439 
للمر آه صبر عشره رجال 439 

عاضوا امن سس 120 

فی البطیخ عشر خصال مجتمعه 443 

النشوه فی عشره آشیاء 443 

الصلاه علی عشره آوجه 444 

فی الشیعه عشر خصال 444 

لعن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی الخمر عشره 444 
ثواب من صام عشره آشهر من رمضان 445 

تواب من حج عشر حجج 445 

البرکه عشره آجزاء 445 

عشر آیات بین یدی الساعه 446 

بنی الاسلام علی عشره آسهم 447 

الایمان عشر درجات 447 

تواب من آذن عشر سنین محتسبا 448 

فی السواک عشر خصال 449 


آیات الساعه عشر 449 


کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یطوف باللیل و النهار عشر آسباع 
9 


فیمن واقع امرآه فی یوم من شهر رمضان عشر مرّات 450 
عشر کلمات عظات 450 

کقه بالله القظیم مرت فده آلامهت عشر 0 ۸5 

الازلام التی کان آهل الجاهلیه یستقسمون بها عشره 451 


ما فرض علی کل مسلم آن یقوله کل یوم قبل طلوع الشمس عشر مرّات 
و قبل غروبها عشر مات 452 


بنو عبد المطلب عشره و العباس 452 

آبواب الاحد عشر 

اشماء الکهاکب الاخد عضر التی.ر آها پونی:4 ۸15 
آسماء زمزم احدی عشر 455 

ص: 669 


آبواب الائنی عشر 

باب الواحد الی اثنی عشر 456 

شر الاولین و الاخرین انا عشر 457 

معرفه زوال الشمس فی کل شهر من الشهور الائنی عشر الرومیه 460 
الذین انکروا علی آبی بکر جلوسه فی الخلافه 461 


آخوع المع واعل موی اسرانیل انیت عشن سطا ور من الخشن و 
الحسین (ع) اثنی عشر سبطا 465 


الخلفاء و امه بعد النبي صلی اللّه علیه و آله اثنا عشر علیهم السلام 466 
قی السواک اثنتا عشره خصله 480 

حدیث الحجب اثنا عشر 481 

لاهل التقوی اثنتا عشره علامه 483 

لانیشلم علی اننی عهد 484 


اتتخفتل, ای ررض عفر ین ای طالت: غلبه السااه. لها ترفن 
۱ لحبشه ائنتی عشره خطوه 194 


فی التابوت الاسفل من النار اثنا عشر 485 

فی المائده اثنتا عشره خصله 485 

الشهور اثنا عشر شهرا 486 

ساعات اللیل اثنتا عشره ساعه و ساعات النهار کذلک 488 
البروج اثنا عشر, و البر اثنا عشر 489 

البحور اثنا عشر و العوالم اثنا عشر 489 


خدیت الذراهم الان:غسز التین اهقدیت الی وسول اللم ضلی الله-علیه و 
آله 490 


النقباء اثنا عشر 491 
انا لته رنه 

المسوخ ثلائه عشر صنفا 493 

حد بلوغ الغلام ثلاث عشره سنه الی آربع عشره سنه 495 
تلاتت خرن خضله من فضانل: آمیر آلمومتین علية التملام ۸96 
آبواب الأربعه عشر 

فی الخضاب آربع عشره خصله 497 

الفسل فی آربعه عشر موطنا 498 

آصحاب العقبه آربعه عشر رجلا 499 

ابوات الخمننته زر 

اذا عملت الأمه خمسه عشر خصله حل بها البلاء 500 


یوّدب الصبی علی الصوم ما بین خمس عشره سنه الی ست عشره سنه 
01(< 


التکبیر فی أبّام التشریق بمنی فی دبر خمس عشره صلاه 502 
ثواب من صام خمسه عشر یوما من رجب 302 

السنه فی النوره فی کل خمسه عشر یوما 503 

اوات اهر 

من حخ" العالم ست عشره خصله 504 

ست عشره خصله تورث الفقر 504 


سبع عشره خصله تزید فی الرزق 504 
ست عشره خصله من الحکم 505 


تیه تین هافر یه یی را بو اه هه وت وه 
یعادونهم 506 


باب السبعه عشر 
الغسل فی سبعه عشر موطنا 508 
ص: 6070 


باب الثمانیه عشر 

لامبز الضذفنین غلیه السلام تماتن«غشره غتعبه 509 
فا ایح به اه ان وت ی 9و 5 
انوا انعم عنیز 

تسعه عشر حرفا فیها فرج للداعی بهن من الا فات 510 
وضع عن النساء تسعه عشر شینا 511 

ذکر تسع عشره مسئله سأل عنها الصادق علیه السلام الطبیب الهندی 511 
آبواب العشرین و ما فوقه 

فی حبٌ آهل البیت علیهم السلام عشرون خصله 515 
للموّمن علی اللّه عرٌ و جل عشرون خصله 516 

ثواب من حج عشرین حجه 516 


اک اک( 
ع 


ما جاء فی لیله احدی و عشرین و ثلاث و عشرین من شهر رمضان 5319 
النهی عن آربع و عشرین خصله 520 

ضلان الجماعة: افضل من ضلاه الفرد بتخمنن و غفرین دزجه 521 

فی الصلاه تسع و عشرون خصله 522 

فی العلم تسع و عشرون خصله 522 


الخضا ای الصا ان مه للمست اه ضان الب له اد 
523 


آبواب الثلائین و ما فوقه 

للامام علیه السّلام ثلائون علامه 527 

شنهر:رعضان تلانون توا لا جهن آیدا 529 

الفزوح المخرمه فن الاب و السته غلی ازیو تلاتین وخها 532 


فص له تا رکه ال سای النانس ست التحمفه ال ااکسعه: مسا 
ثلائین صلاه 533 


آبواب الأربعین و ما فوقه 

شارت الخمر لا تفیل ضلانه اریعین هیا 534 

الصوم علی آربعین وجها 534 

قیمین فد ارفین رها هت |خوانه فی:ذغانه نع زعا فمته 537 
فیمن شهد له بعد موته آربعون رجلا من المومنین بالخیر 538 
فی النهی عن ترک حلق العانه فوق آربعین یوما 538 
الارض‌تخشن مرن بولن الاعلف. ارتعین ضیاجا 536 

فیمن اتخذ جاریه فلم یأتها فی کل آربعین یوما نم آنت محرما 539 
دیه کلب الصید آربعون درهما 539 

اما الما که این رورس لته ار ی وود 
استغفار یغفر به آربعون کبیره 540 

الرحم تلتقی فی آربعین آبا 540 


اذا قام القائم (ع) جعل الله عدٌ و جل قوه الرجل من الشیعه قوه آربعین 
رجلا 541 


فیمن حفظ آربعین حدیثا 541 


حریم المسجد آربعون ذراعا و الجوار آربعون دارا من آربعه جوانبها 544 
فیمن عمر آربعین سنه فما فوقها 544 

نواب من حج آربعین حجّه 548 

احتجاج آمیر المومنین (ع) علی آبی بکر بثلاث و آربعین خصله 548 

ص: 671 


احتجاج آمیر المومنین (ع) بمثل هذه الخصال علی الناس یوم الشوری 553 
ارو ات الخمسین و ما فوقه 


721 الشمسسون ان کت ها مین الخسین (ع) الی: عضی اسشحا ره 


یه اه کت خفات العفین 57۱ 
ثواب من حج خمسین حجه 571 

آبواب السبعین و ما فوقه 

لأمیر المومنین (ع) سبعون منقبه لم یشرکه فیها آحد من الثم 572 
نواب من استغفر اللّه عرٌ و جلّ فی الوتر سبعین مره 581 

اتف اتف اللضع فا هه اه الق موی مرو اه 5 
ثواب من استغفر اللّه عرْ و جلّ کل یوم من شعبان سبعین مره 582 
لواء الحمد سبعون شقه 582 

الربا سبعون جزءا 573 

حدیث الذی مکث فی النار سبعین خریفا 584 

الأمه تفترق علی اثنتین و سبعین فرقه 584 

ان الافه نتفر ق علی ات و تتنعین فر‌فه: 595 


ثلاث و سبعون خصله فی آداب النساء و الفرق بین آحکامهن و احکام 
الرجال 585 


اعی ادف تا الف خسته میم ها هد اعظی الخملن مت 
سبعین جندا 588 


آبواب الثمانین و ما فوقه 


تزلت فی آمیر المومنین خاضه ثمانون آیه 592 

ری الشت صلی الله غلیه و افیا له مات 592 

تکتیر ات الصاا مرش و تشعون کیره 59 

لله:تبار که ای هب عون آسا 93 

ثواب مائه تهلیله و ثواب الاستغفار مائه مره 594 

باب الواحد الی المائه 

غرح التیت ضلی الله علیه و الة ال التسماء ماه ورن مرن 600 
القاکههماتهه غیوون لوا ۵01 

اضل آلخته عشرون و ماته ضتی: 601 

من حفظ القرآن فله فی کل سنه مائتا دینار فی بیت المال 602 
لته کلاتما تفه نون بوها 602 

خصال من شرایع الدین 603 

حدیث اربعمائه 610 

ما کتب علی باب الجنه قبل خلق السماوات و الأرض بألفی عام 638 
الصلاه بها آربعه آلاف باب 638 

ما وجد علی ساق العرش مکتوبا قبل خلق آدم بسبعه آلاف سنه 638 
ان للّه عرٌ و جل اثنی عشر آلف عالم 639 

کات اضعات تشون الله ای عفر نف 9و6 

ذکر النور الذی بین یدی اللّه عرٌ و جلٌ قبل خلق آدم 640 

ذکر المکتوب بین کتفی محمود الملک 640 


خلق مشاه الیو امه و زر الق فی :681 
خی از اه رو ی آلف وصی 641 
تاخمالله ات موی شاه ال کی اسهم تین ال کلف 1 ۵2 


علّم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علیّ علیه السلام الف باب یفتح کل 
باب الف باب 622 


خلق الله ع و جل آلف آلف عالم و آلف آلف آدم 652 
ص: 6072 


فزریین | لاعلام ی کقاب: الخصیان 


ص: 6073 


(النور: 38) 
(آبو عبد اللّه الصادق علیه السلام) 


آخرخت دا الففنن هر سه بامر مملای والفی» لا ختحا لت و نا التاجی 
عفو ربی الغفور محمّد جواد الغفاری 1403 


ص: 6074 


ی لاه عفن ارم 

(الف) 

آدم علیه السلام: ۵4- 6- 45- 64- 74- 102 112- 110- 120- 32 1- 
36 1- ۰-2009 225 ۰-243 248- 270 272 2861 305- 308- 316- 
0 323 327- 335 346- 353 3509 397- 407- 414- 4115- 


-551 531 -530 524 485 -483 -482 -476 -458 -457 -5 
651 -640 -639 -638 -616 -601 -598 -597 -583 -1 


آدم بن عبد اللّه الأشعر: 638 

آتبه*:5 272 

آسیه بنت مزاحم: 206 

آبان: 251- 378- 488 

آبان بن آبی عیاش: 41- 51- 139- 255- 477- 542 

آبان بن تغلب: 10- 100- 270- 353- 451- 475- 489- 649 
آیان بن سوید: 9 

آبان بن عثمان: 50 


آبان بن عثمان الأحمر: 216- 218- 270- 279- 300- 325- 353- 361- 
8- 450- 451- 452- 478- 490 491- 503- 522- 534 


آبان بن.مخرند: 298 
ابراهیم (ملک): 260 
ابراهیم (الخلیل (ع)): 57- 58- 59- 90- 177- 225- 265- 300- 305- 


-362 -353 -346 -335 -327 -323 -318 -309 -308 -307 -6 
631 -525 -524 -482 -457 -425 -399 -58 


ابراهیم بن آبی البلاد: 61- 393 

ابراهیم بن آبی زیاد (الکرخی): 41- 415- 485 
انز اهیم جن آنی شتفای: 1321 

ونم نی ی ها هه 17:98 


ص: 6075 


ابراهیم بن اسحاق النهاوندی (الأحمری): 326- 329- 357- 387- 447- 
1- 488- 497- 643- 646 


(براهیم بن اسحاق الزهری: 402 

ابراهیم بن بشار: 473 

هم تشن لداعت 21 
(براهیم بن جمیل: 179 

(براهیم بن الحسن بن الحسن بن علی (ع): 466 
[براهیم بن حماد: 146 

(براهیم بن حمزه الزبیری: 77 

(براهیم بن حمویه: 298 

ابراهیم بن داود الیعقوبی: 61 

ابراهیم بن رستم: 76 

تاه را سول ال ص202 3و5 
ابراهیم بن عاصم بن حمید: 104 


[براهیم بن عبد الحمید: 9- 88- 92- 93- 108- 287- 290- 409- 422- 
و53- 647 


79- 532 
(براهیم بن عبد الرزاق (آبو اسحاق الانطاکی): 320 


اتزاهمتن غمان الغزاز رانی ایب 


393 
ابراهیم بن عقبه: 390 

ایدم من علی 29 

انز اختم نق یال رافعی 77 

از اهیم بت کر الیمان۳ه 27و و2 4177 

(براهیم بن عبدوس الهمدانی: 515 

ابراهیم بن عیسی بن عبید السدوسی: 

79 -3 

(براهیم بن الفضل: 489 

ابراهیم بن محمد 

(براهیم بن محشّد الأشعری: 77- 98 

(براهیم بن محشد الثقفی: 170- 171- 403- 496 

(براهیم بن محمّد بن حمزه بن عماره الحافظ: 410- 417 
[براهیم بن محشّد بن مالک بن زید الهمدانیت: 52- 469- 471 
ابراهیم بن محمّد بن یوسف المقدسی: 

76 

انز اهض تن المندر الک آخی: 547 

ابراهیم بن مهزم الأًسدی: 6- 384 

(براهیم بن مهزیار: 80- 303- 449- 539 


[براهیم بن میمون: 9 


ارآخشین ضت 254 
ابراهیم بن نعیم: (انظر آبو الصباح 
ص: 6076 


الکنانیث) 
ابراهیم بن هاشم (ابو اسحاق): 4- 19- 39- 42- 43- 134- 135- 137- 


-300 -295 -290 -288 -285 -273 -251 -246 -223 -158 -1 
651 -647 -545 -520 -477 -411 -359 -332 -330 -1 


ابراهیم بن هدبه البصری: 180 
ابراهیم بن الهیثم: 2 

ابراهیم بن یحیی: 36 

ابراهیم النخعی (عامی): 145- 316 


ابلیس: 591- 112- 209- 248- 263- 285- 319- 353- 366- 615- 
6- 631- 632- 639 


این آبی خمزه* 24 

ان این التبدی: 181 

این اسان 295 

ابن آبی عیسی الحافظ: 521 

اتن ای لبلیت* 72:30 

اند ام ات ان یه انمض ات وان ) 
ای ای ی ال ان فون) 
ابن آذینه: 480 

ابن اسحاق: 483 

ابن الأصغر (ملک الروم): 440- 442 

این یکیر (انظر لی عبد اللّه بن بکیر) _ 


ابن جراره البرذعی: (راجع: محشّد بن آحمد الأسدی) 

ابن جریج (عبد الملک): 174- 523- 542 

ابن خزیمه: 183- 184 

ابنه خویلد: 366 

ابن زیاد: 80 

ات رن ۸7 

ابن شهاب: 32- 183 

ابن صاعد: 84- 175- 266 

ابن عبّاس: 7- 35- 45- 68- 109- 146- 178- 181- 199- 200- 202- 
03 204- 205- 206- 210- 212- 214- 215- 235- 270- 292- 


-583 -542 -510 509 -480 -479 -477 344 -343 -324 -2953 
297 


ابن عبید الطنافسی: 469 

ابن علی الکتالی: 262 

ابن عمر: 29- 30- 67- 72- 163- 184 

ابن عون (لعله عبد اللّه بن عون): 79- 470- 472- 486 
ابن فضال: 117- 142- 321- 519 

ابن مالک: 181 

ابن معاذ: 32 

ص: 677 


ابن المغیره: 11- 329 

ابن منیع: 29- 30- 38- 72- 342 

ابن نجران (و لعل الصواب ابن نمران): 

74 

ابن یحیی: 302 

آبة ابراهیم الترجمانی: 244.27 

آبو آسامه (زید الشحام): 18- 128- 290- 468- 469- 474 
آبو اسحاق: 98- 181- 488 

آبو اسحاق السبیعی: 15- 43- 45- 71- 126- 199- 365- 402- 645 
آبو اسحاق الخواص: 186 

آبو اسحاق الشیبانی: 69- 340 

آبو الأشهب النخعیت: 602 

ایو آمافة (لباشن تن شعلیه )220۱ 342 

آبو الأأحوص: 191 

آبو الأعور السلمی: 499- 575 

آبو آحمد الغازی: 168 

آبو الأصبغ: 226 

ابو آیوب الأنصاری: 188- 412- 461- 608 

آبو یوب الخزاز: 98- 105- 123- 139- 259- 594 


آبو وب المدینی: 99- 235- 297- 391 

12 

اه آلیر ی ( دصیس مهب 5 ۸2 

آبا برده: 179 

اه تشر شتن: | لمفرهنه 29 

آبو بصیر: 13- 19- 90- 91- 93- 106- 131- 134- 147- 209- 229- 


-419 -411 -404 -399 -387 -363 -356 -302 -2960 -288 -10 
649 -647 -610 -545 -531 -483 -480 -478 -1 


اه تن الم او 32 

ان توبن ابیت ها و1 

آبو-بکر بن ابی شیبه* 38-:۰191 473 

آتویکن بن ابی القوام 201 

آبو بکر بن آبی قحافه: 170- 171- 173- 199- 220- 281- 311- 336- 
2- 463 464 465- 476- 548- 549- 552- 553 554- 558 
559- 563- 573- 595- 596- 599- 642- 648 

آبو بکر الحضرمی: 55- 281- 283- 343- 445- 516- 642 

ار کش ی ی الم تن فص 7۱1 

آنو بکن بن عیاش 17 

آبو تراب الأنصاری: 465 


آبو الجارود (زیاد بن المنذر): 113- 132- 171- 194- 200- 219- 292- 
7- 409- 477- 499- 554 640 


آبو جریر: 179 


ص: 6079 


آبو جعفر الأحول: 387- 548 

انم عفن بن مخت العانی: 272 

آزهتففر ین عالت ین خر الصیبی اشامن 9و6 
آبه خعفر الحضرفی: 342 

آبو جعفر المقری: 311 

آبو حاتم: 174- 179 

آبهخازم الفدشی: 140627 

آبو حذیفه التعلبی: 83 

آبو حرب بن آبی الأسود الدیلی البصری: 319- 521 
آبو الحز ور: 21 

آبو الحسن الاأزدی: 270 

آبو الحسن بن آبی شجاع البجلی: 43 

آبو الحسن الحذاء: 12 

آبو الحسن العبدی: 593 

آبو الحسن النسابه: 466 

اب الخستننن الحضر هی 87 

آبو الحسین الخادم: 495 

آبو الحصین: 62 


آبو حمزه الثمالی: 6- 16- 18- 23- 44 49- 50- 68- 80- 86- 98- 
5- 136- 146- 217- 222- 223- 260- 278- 299- 300- 317- 


5- 415- 426- 478- 504- 564- 645- 647- 651 
آبو حمزه السکری: 446 

تفه السکوتی :70 

آبو خالد: (راجع عمرو بن خالد الواسطی) 

آبو خالد: 474 

آبو خالد الأحمری: 30 

آبو خالد السجستانیت: 277- 284 

آبو خالد العجمی: 298 

آبو خالد الفماط: 438 

آبو الخطاب: 417 

آبه خویجه:( سالم ین مکرش): 123 

آبو خلیفه: 473 

آبو الگرداء: 161- 173 

ابو الدواهی: 499 

آبو ذ7 الصحابی الغفاری (رض): 40 42- 182- 184- 253- 254- 255- 


-524 -523 -477 -463 -461 -460 458 448 -361 -345 -303 
607 -549 -5 


آبو رافع: 110 
ابع الربیغ الشافت: 251 
آبو زرعه: 415 


الق الزعراء: 173 


ابو الستاوه: ا عفترم (انظو عیو القطلت) 

ایض لداع 267 

آبو سعید الأدمی (سهل بن زیاد): 17- 22- 25- 61- 88- 336- 387- 416 
ص: 679 


آبة سعید الاشج: 471 


آبو سعید الخدر5: 28- 44- 65- 75- 146- 295- 385- 434- 515 
1- 608 


آبو سعید القماط: 421 

آبو سعید المکاری: 140 

آبو سعید الوراق: 548 

آنوسشان اسر بن خرت )۰ 2191 2276 ۵01 397 398 
آبو سلام الأأسود: 267 

آبو سلمه: 498 

آیه امه ین ید ار خفن 515 

آبو سلمه الغفاری: 211 

آنه شمان لحله ای :571 

آبو سنان العابدی: 28 

آبو الشرور: 499 

اه تشعیت 16 

آبو شیبه الزهری: 38- 312- 321 

آبو صالح الکنانی (ابراهیم بن نعیم): 

4- 107- 131- 181- 266- 293- 511 
آبو الصباح: 202 

آبو الصخر: 143 


آبو الصلت الهروی: 53- 178 

آبو طارق السراج: 554 

آبو طالب (ابن عبد المطلب): 21- 57- 453- 559- 640 
آبو الطفیل : 431 

آبو طبیان (ابن جندب): 94- 175 

آبو العاص بن الربیع: 404 

اشامن وه 270 

آبو العباتن الیقباق: 12 

آبو العباس الثقفی: 340 


آبو العباس الحمادی: 28- 52- 165- 178- 183- 200- 267- 342- 547- 
601 


آبو العباس السراج: 30- 31- 74- 78- 176 

ابو العباش تین تیه 205 

آبو عبد الرحمن: 152 

انیت الرحم ]خی 12 

آبو عبد الرحمن المسعودی: 343- 457- 460 

آبو عبد اللّه الأصبهانیت: 325 

آ یه اللوالنرافه ریظن دی مامت مان 
ای غید الله الرآوسانی: 105 

ابید الله الوا رف( تون عبداللهرین الفرع) :149 


ابو عبیده الجراح: 172- 465- 499 
آبو عبیده الحذاء: 3- 21- 105- 124- 282- 409 
ص: 680 


ان بت زراب فد لته ید ا لمخم الا شحمی )۳ 162 
آبو عروبه: 417- 418- 468 

آبو علیخ بن راشد: 252- 271 

آبو علیخ الواسطی: 405 

اتفضا خه 177 

اب غوه الشیبانی :9 1 

ارعس الفجفت* :22 

ار و اند 73 

آبو عوف العجلیت: 23 

ان غتیه: 0 12 

آبو غسان: 163- 191 

آبو الغیث (سالم المدنث): 364 

آبو الفرج: 449 

آبو القاسم البغوی: 163- 185 

آبو القاسم الطائی: 319 

آبو القاسم الکوفیت: 349 

آبو قتاده الحلژانی: 8 5 

انی کت الا تضافی 115 

ان کرت تن نم علات مدا 


5- 145- 199 
آبو کهمس: 391 

ان لبانم ین عید المندهه 31 

آبو لهب (ابن عبد المطلب): 453 

آبو مالک الجهنی: 106 

آبو مالک: 113 

آبو محشد الأنصاری: 08- 444 

آبو محقّد الرازک*: 391- 394 

آبه معفد الفضل الیمانن: 293 

اه تنل الکشی» :29 

آبو المعازف: 499 

آبو معاویه الضریر: 38- 428- 479- 506- 531- 585- 603- 652 
آبه مغر 164 

هضور 100 

آبو موسی: 183- 184 

آبو موسی الأشعری: 179- 485- 499- 575 

آبو نجیح: 211 

آبو نصر البغدادی: 110 

آبو النضر: 483- 485 


آبو نعیم: 70 


آبو الورد: 259 

آبو وکیع: 14- 43- 45 
آبو ولاد (الحثّاط): 290 
آبو هارون المکفوف: 151 
آبو هارون (رجل): 445 
آبو هاشم: 448 


آبو هریره: 31- 32- 38- 75- 78- 107- 164- 174- 176- 190- 266- 
0- 343- 364- 498 


آبو هقام: 9- 15 
ص: 6091 


آبو الهیثم بن التیهان: 461- 465- 492- 608 

ابو یحیی البزاز النیسابوری 

آبو یحیی الواسطی: 341- 357- 409 

اب تقو * 164 

انه‌علین المه‌ضلی 2۶ 3247 47 

آبو یزید الأعرح (داود الأْودی): 75 

آبو یزید (شیخ آبی حامد): 243- 312- 320- 497- 583 

آبی بن کعب: 75- 461 

آحمد بن ابان: 413- 592 

آحمد بن ابراهیم* 414 

آحمد بن |براهیم بن بکر (آبو منصور): 

343 -324 -315 -314 -8 

آحمد بن ابراهیم الدورقی: 602 

احمد بن ابراهیم بن الولید السلمی: 

338 -2 

اخفد بن اب بکر الر خر (ایق سعضعب )51 

آحمد بن آبی عبد اللّه البرقی: 3- 5- 6- 7- 8- 10- 11- 16- 24- 27- 33- 
7- 39- 44 46 48 52- 53- 60- 61- 63- 69- 80- 81- 84- 85- 
6- 89- 91- 93- 99- 101- 102- 105- 106- 110- 112- 113- 116- 


8- 123- 124- 126- 127- 130 الی 135- 141- 142- 144- 148- 
9- 152- 155- 156- 159- 167- 1860- 194- 197- 209- 219- 


2 223- 224- 235- 238- 242- 243- 247- 248- 250- 255- 
58- 2609- 271- 281- 282- 285- 280- 287- 289- 292- 295- 
7- 298 302- 313- 317- 333- 338- 346 352- ددد3- 385- 
2- 397- 404 405- 407- 408 414- 434 437- 443 444- 
1- 4860- 488- 489- 509- 516- 530- 538 539- 540- 589- 

2394 


آحمد بن ادریس: 5- 13- 15- 22- 26- 38- 44- 49- 54- 62- 82- 87- 
وو- 92- وو- 117- 118- 128- 151- 220- 225- 227- 237- 245- 
8 249- 260- 282- 283- 287- 296- 298- 300- 325- 326- 
329- 334- 335- 348- 352- 357- 384- 387- 388- 390- 394 
2- 407- 409- 436- 438- 444 45 447 449 460- 505 
6- 529- 571- 638- 644 


احمد بن اسحاق بن بهلول القاضی: 
321 

آحمد بن اسحاق بن سعد: 430 
آحمد بن اسحاق الهروی: 67- 340 
ص: 602 


آحمد بن بدیل: 210 

آحمد بن حازم (آبو غرزه الغفاری): 

498 -7 

آحمد بن الحسن القطان (ابن عبد ربه): 

-426 -407 -400 -399 -363 -362 -361 -279 -244 -217 -198 5 


0 - 446- 452- 466 الی 474- 478- 506- 548- 572- 585- 993- 
603 


امد بن‌ مه الاشعر ی 107 

آحمد بن حمزه العدوی: 645 

آحمد بن الحسن بن عبد الکریم: 360 

آحمد بن الحسن بن علیث بن فضال: 231- 331- 647 
آحمد بن الحسن بن صالح: 450 

احمد بن الحسن المیئمی: 384 


اخضدین: الخسین تین سعیی یرم ان بن؟ تیه ین فهران 30-87 652و 
383- 414 599- 602 


آحمد بن خالد الخالدی: 84- 125- 170- 182- 196- 197- 206- 207- 
2-0 239- 245- 263- 313- 342- 345- 406- 410- 423- 451- 
1- 486- 511 

احفد ین رشید التضری: 140 

آحمد بن رزق: 584 


آحمد بن زکریا: 414 


آحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی: 68- 142- 143- 183- 192- 202- 
0- 278- 291 314- 392- 393- 443- 451 452 491 533 
9- 650 

آحمد بن السخت: 425 

آحمد بن سعید الدمشقی: 320 

آحمد بن سلیمان الکوفیت: 43- 289 
آحمد بن سنان القطان: 468 

آ کم بش تفه ار یلسانت 
72 

آخف ین یی :32 

آحمد بن عائذ: 132 

اک بن عبد الجبار: 89 

آحمد بن عبد الحمید: 548 

آحمد بن عبد الحمید الحفّانی: 582 
آخمد بن عبد الرحمن: 545 

آحمد بن عبد الرحمن بن الفضل: 467 
آخمد بن عبید: 860 

آحمد بش عیة آلله۶ 510 

آحمه ب عفد الا سر مس این 
548 

احمه بن عید الله الخلیخن 38277 


آحمد بن علی: 118- 260 

آحمد بن علی الأصبهانین: 170- 171- 403- 496 
احفد بن-علت الاضاری ( آنهعلی): 207 

ص: 683 


- 268 
آحمد بن علی بن ابراهیم: 39- 119- 225- 650 

آحمد بن علیخ بن سلیمان الجبلی: 564 

آحمد بن عمر الحلال: 348- 434 

آحمد بن عمر الحلبیت: 647 

اخمد تن غمر الوکیعی» 582 

آحمد بن عمران الأخنسی: 30 

آحمد بن عمران البغداد*: 29 

آحمد:ین عمین< 161 

آحمد بن الفضل الأهوازی: 336- 337 

آحند هن الفضل ین المفیر172::6 

آحمد بن القاسم: 415 

احضد ین مخت بن, آثر آهیم تن آبی الرجال الغداد: 4067 

آحمد بن محشد بن ابراهیم العطار: 500 

احمد.بن فحتد بن ابی: نضر الیزنطی*: 34 2116-50-47 2147 1148 
49- 155- 158- 160- 216- 252- 258- 278- 288- 300- 363- 
2- 439- 451- 455- 491- 495- 499- 502 640- 644 

آحمد بن محشّد بن اسحاق (المعروف بابن الشغال): 315 

آحمد بن محشّد بن اسحاق (القاضی الدینوری): 210- 472 


آحمد بن محشد بن اسحاق بن هارون الاملی: 165- 392 


آحمد بن محشد بن اسید الأصبهانیخ ( آبو سعید): 163 

آحمد بن محشّد بن الحسن العامری: 73- 79- 641 

آحمد بن محشّد بن الحسین البزاز: 602 

آحمد بن محشد بن الحسین بن آبی الخطاب: 648 

آخمد:بن محدرین آلخسین (آبه‌عاید): 

-265 -245 -243 -239 -230 -207 -206 -197 -196 -182 -125 -4 
497 -485 -481 -451 -423 -410 -406 -345 -342 -341 -0 
581 -1 

ان تون میدن المانی:: 317 

مدوبن مخت بن موه :602 

آحفد بن:مجند :ین خیل: 53 

آجمد بن شبن دود الحنظلی :397 

آحمد بن محشّد بن سعید الکوفیت: 55- 475- 522- 527 

آخمد ان هد ین سید ( این عقدم)* 

203 

امه بن مخت ین فتفید مدای :17 4206:9982 

اوه تا نس | لاد 

270 

ص : 6094 


آحمد بن محشّد السیاری: 11- 229- 336 

آحمد بن محشّد الشافعی: 52- 200 

آحمد بن محقّد بن صالح الرازک: 168 

آحمد بن محشد بن الصقر الصائغ: 191- 429 

آحمد بن محقد الطبرخ: 42- 402- 413 

اخمد ین مد رین غیی رخ المر وی المفزی* 2262 ۸1681:2427 
آحمد بن محشد بن عبید النیسابورخ*: 469 

آحمد بن محشد بن علیخ بن خالد: 159 


اخمد بن فخیه رن عیسی: 2- 3- 5- 6- 7- 8- 12- 14- 17- 18- 35- 41- 
6 الی 52- 81- 82- 92- 105- 111- 123- 127- 128- 131- 132- 
29 147- 148- 150 الی 154- 157- 160- 178- 190- 195- 205- 
8 2160- 229- 235- 251- 252- 258 259- 263 272- 273- 
7- 278- [281- 284- 288- 289- 290- 292- 302- 304- 313- 
8- 329- 330- 391- 354- 357- 363- 385- 386 387- 397- 
9- 406- 420 الی 423- 426- 431- 438- 439- 450- 455- 477- 
9 495- 498 502- 503- 519- 529- 540- 581- 594- 601- 
2- 644 الی 647- 649- 650- 651 


آحمد بن محشد بن غالب البصری الزاهد: 165- 392 
آحمد بن محشّد بن قیس السجزی المذکر: 29- 164- 523 
آحمد بن محمد بن مسلمه: 237 


آحمد بن محشد بن الهیثم العجلی: 158- 195- 244- 428- 430- 475 
9- 542- 585- 603 


آحمد بن محقد بن یحیی العطار: 3- 11- 25- 26- 27- 36- 37- 39- 47- 
4 92 97 وو 103- 108- 110- 112- 148- 204 222- 230- 


-497 -437 434 433 431 -417 -351 -327 -325 -238 7 
651 -649 -648 -647 -581 -6 


اس دب یزاین وله الخیت :175 

آحمد بن محشّد الموژب: 546 

آحمد بن المقدام: 470 

احمد بن منصور بن سیار: 84 

آحمد بن نجده: 29 

آحمد بن النضر الخوّاز: 13- 38- 132- 251- 08- 444 

آحمد بن نوح: 334 

آحمد بن هارون الفامی: 33- 69- 156- 195- 223- 282- 285 
ص: 685 


آحمد بن هلال العبرتائی: 250- 283- 358- 433 

آحمد بن یحیی الأحول: 607 

آحمد بن یحیی بن زکریا الفقطان: 158- 191- 195- 211- 228- 244- 
19- 361- 362- 363- 400- 407- 428- 430- 446- 452- 478- 
وو- 506- 531- 572- 585- 593- 595 603- 652 

امه بن نی الضوفی* و وا 

آحمد بن یحیی الطحان: 290 

اخمد تن پوت ین شالم الساحی: 272 

اخطو تن وشن ون رفاسم العاسی 

244 

آحمد بن پونس: 84- 582 

الأحنف بن قیس: 382 

اخنوخ: 524 

ادریس (ع): 524 

اساهه نید 1,217 297 4177:2972 

اشاضه تن ریک »30 

آسباط بن محشد: 62 

اسحاق بن ابراهیم: 297 

اسحاق (ع): 57- 58- 482 


اتتتطا وی ار آهیم التظلی ( مساق من اه و1 


اسجاق بن جعفر بن محشّد بن بحیی بن عبد الله بن محشّد بن عمر بن علت 
بن آبی طالب: 271 


اسحاق بن حمزه بن فروخ الأزدی البخاری: 446 

اسحاق بن حسان: 644 

اسحاق بن راهویه: 3د 

اسحاق الضمٌاک: 326 

اسحاق بن العباس بن اسحاق بن موسی بن جعفر (ع): 68 
اسحاق بن عشار الصیرفی: 24- 130- 327- 398- 439- 545 
اسحاق بن غالب: 48 

اسحاق بن محشّد الأنماطی: 468 

اسحاق بن منصور: 115 

اسحاق بن موسی بن جعفر (ع): 253 

تام ین یی تا هب ید له 2 510 
اسرائیل: 2- 198- 311- 402- 466- 475- 509 
اسرافیل: 225- 457- 510 

آسعد بن زراره: 491 


ص: 686 


آسماء بنت عمیس الختعمیه* 363 

اسماعیل: 345 

آشسا یلبم ابان 211 

اسماعیل (ذبیح (ع)): 56- 57- 58- 59- 307- 319- 391- 482 
[سماعیل بن ابراهیم: 177 

اسماعیل.بن ای استحاف* 7 

اتتصا عنل‌بین ایس ات و1 

آسماعیل بخ ا خالد: 30 

اسماعیل بن جابر: 646- 649 

اسماعیل الجعفی: 300 

اسماعبل الطیان: 474 

(سماعیل بن العباس بن یزید بن جبیر: 110 

اسماعیل بن عبد الخالق: 300- 545 

(نماعیل ین عبد الرحمن بن آبی کریفه الشدی الخفشر : 4154:2199 
اسماعیل بن علیه: 472 

اشحاغیل بر اش ین سم الغتشی آبو. یه الخمضی:* 9322:3521 
اشماعیل ین الفضل.الهاشمن:* 453-452 

اسماعیل بن قتیبه البصری: 298 

(سماعیل بن کثیر بن بشام: 153 


اسماعیل بن مرار: 124- 135- 250 

اسماعیل بن مسعود ۱ مسعود): 74 

اشوا غیلبت مسلم السجونی مه ود 4 وبا ۱2 و 219214 19 
5- 260- 27- 33- 34- 30- 39- 40- 41- 48- 54- 55- 91- 97- 98- 
1 112- 119- 129- 137- 138- 158- 192- 190- 216- 238- 


-357 -330 -329 -3260 -286 -272 -250 -2460 -245 -243 1 
243 -538 -403 -394 -1 


اسماعیل بن موسی: 253 

اسماعیل بن موسی الثقفی: 429 
اسماعیل بن منصور بن آحمد القصار: 
8- 413 


اسماعیل بن مهران: 10- 16- 49- 80- 88- 142- 246- 317- 352- 
531 


اسماعیل بن همام: 41- 111- 196 
الاشتود نن شفید آلمدانی 472۰ 

الأسود بن عبد یغوث الزهری: 279- 280 
الأسود بن المطلب: 279- 280 

اسید بن خی : 4192 

آشعب بن سذار: 468 

الاشفت ین اب التضاء اافجار نی 

3240 


الأأشعث بن قیس الکندی: 219- 


ص: 6097 


292 
الاشعت بن مسعود: 468 


الأصبغ بن نباته: 102- 113- 217- 228- 231- 331- 360- 409- 426 
5 643- 644- 646- 651 


آصمحه (النجاشیع): 360 


الأعمش: 38- 94- 107- 175- 184- 191- 254- 266- 320- 363- 
9- 479- 506- 603 


آم.خبینه. ( آم المقمنین)* :419 

آم الدرداء: 161 

سلمه: 42- 336- 403- 419- 642 
امتشامان ساموت و 2 

آم الفضل (هند): 363 

آم کلئوم (بنت رسول اللّه): 404- 405 
أَمُ هانی (بنت آبی طالب) 413 

آمی الصیرفی: 115 

امه‌بن علن ۸93 

الاوزاعی: 267- 515 


آنس بن مالک (الصحابوع): 29- 30- 32- 73 84- 165- 178- 180- 
1- 183- 190- 219- 244- 269- 321- 392- 542- 584 


آنس بن محشد (آبو مالک): 84- 125- 196- 197- 206- 230- 239- 
243- 312- 313- 320- 346- 423 451- 481- 486- 497- 511 


7- 583 
اف ( این اب ابی نات الکو ین 

242 

انم بت مر 117 52278 45 

آیوب (ع): 388- 399 

و بن نت هه السک ان 109 

ای بیس یمان ۰ 125 

ایوب بن عتبه: 84 

ایوت نزن سفق الم آن* 4068 

آیوب بن نوح: 23- 25- 26- 35- 138- 273- 337- 347- 393 
(ب) 

البجیری: 312 

شین بر این بر 1۳21 

بخت نطر: 255 

تن الفتم الفاضی 202 

البراء بن عازب: 162- 219- 220- 340 

البراء بن معرور الأنصاری: 192- 491 

البراق: 204 

برد: 474 

بریده الأْسلمی: 461- 464 


بریره. 190 
ص: 688 


بسام بن مره: 644 

بشار بن یسار: 387 

بشر بن ابراهیم الأنصاری: 363 

بشر بن عمر: 310 

بشر بن نمیر: 203 

بشر بن موسی بن صالح: 5 47 

بشیر الذهان: 645- 646- 648 

بشیر بن الولید الکندی: 473 

بقیة ین الولید* 32 

بکر بن آحمد القصری: 336- 337 

بکر بن سهل الذامیاطی: 546 

بکر بن صالح الژازی: 14- 49 88- 110- 178- 272- 392 

بکر بن عبد اللّه بن حبیب: 158- 191- 195- 211- 228- 319- 361- 
2- 364- 400- 407- 428- 430- 446- 452- 478- 499- 506- 
1- 572- 585- 595- 603- 651- 652 

بکر بن عجلان: 176 

بکر بن علیْ بن عبد العزیز: 60 

بکر بن محقّد الأزدی: 90- 430 

بکیر شسفیی الله بت الاشهز آ*غته الله العفتی )176 


بکیز بن آعین* 644 


بلال (مولی رسول الله (ص)): 312 
بلقیس: 327 

نان تین هحنقد ون غیسشین 3506:2326 
قت ایی زاف 77 

بنت آبی آمیّه (زوجه النب (ص)): 
119 

بندار بن ابراهیم بن عیسی: 220 
بنيامین بن یعقوب (ع): 4606 

(ت) 

تارخ (آبو ابراهیم (ع)): 318 
یبن سلیمان الفخارش: 581 
تمیم بن آوس بن خارجه الداری: 
294 


تمیم بن بهلول: 158- 191- 195- 362- 400- 428- 430- 446- 452 
8- 479 499 506- 507- 531- 572- 585- 603- 652 


تم وا ی امس یی ازع تون الحیری: 267 
(ث) 

تانت: الانفت 0ج و10 

ثابت بن آبی صفیّه: (راجع آبو حمزه الثمالی) 
ثابت بن دینار: 505 


ثابت بن عازم السنجاری: 350 
تعلبه بن میمون: 50- 116- 268- 350 
ص: 689 


- 647 
ثور بن سعید بن علاقه: 504 
ثور بن یزید: 363- 364- 572 
ثویر بن آبی فاخته: 84 

(ج) 


خانن بن مره بت کاوم ارات ره دی وم 1470 و ار 
3- 475 

جابر بن عبد اللّه الأنصاری: 28- 37- 51- 52- 121- 171- 174- 175- 
8- 217- 219- 317- 362- 402- 403- 425- 453 454- 478 
2- 496- 607 


جابر بن یزید الجعفی: 13- 38- 49- 76- 132- 147- 217- 219- 251- 
0- 365- 408- 429- 444- 516- 581- 584- 650- 652 


جائلیق: 575 


جبرئیل: 7- 67- 95- 96- 102- 138- 207- 217- 280- 281- 282- 
58- [291- 293- 332- 335- 356- 360 367- 368- 369- 402- 
403 414 416 454 455 457- 460- 462- 491- 510- 514- 
8- 540 552 556- 557- 558 559- 577 578- 580- 583- 
294 


جریر بن عبد الحمید: 75- 340- 468 
جریر بن عبد اللّه البجلیت: 35 


جعفر بن آبی طالب (الطیار): 21- 68- 77- 181- 204- 320- 363- 
6- 412- 422- 484- 551- 555- 557 559 


جعفر بن ابراهیم الجعفری: 47 


بن آبی طالب: 365 


جعفر بن آحمد بن یوسف الأْزدی: 

207 

الجعفری: 392 

جعفر بن برقان الکلابی (آبو عبد اللّه الاقی): 432 
خعفر بن بشار الهاتسطی: 258 

جعفر بن بشیر البجلی: 10- 124- 126- 325- 646- 649- 651 
خی انش یی المع موی له 20 
جعفر بن خالد: 443 

جعفر بن ربیعه: 203 

جعفر بن زیاد الأحمر: 115 

جعفر بن سلیمان الضبعی (ابو سلیمان 

ص: 690 


البصری): 75- 278- 415 
جعفر بن سماعه: 522 

جعفر بن سنید بن داود: 28 
وا و ی ]رل الم :13 
جعفر بن عثمان: 411 


جعفر بن علیث بن الحسن بر یف 1 بن المغیره الکوفین: 3 1[- 
4- 40- 49- 98- 112- 113 21 242- 244- ۰ 403 60- 501 


خغفر بن مد بش ار ( آبهمحفه ا لاوز :542 


تفر بن سحتد یه فید الله (الضادق (ع) 2 ای 27 و ال 44222 
6 الی 48- 51 الی 55- 58- 60 الی 65- 69 72- 80 الی 90- 93- 96 
الی 100- 103- 104- 106 الی 114- 116 الی 120- 122- 123- 125 
الی 129- 132- 133- 135- 141- 142- 145- 147- 148- 152- 153 
5- 158- 159- 160- 168- 169- 178- 179- 182- 190- 192 
3- 195 الی 200- 202- 207 الی 210- 216- 218- 221- 223 الی 
0- 237 الی 241- 243- 245- 246- 247- 249 250- 252- 258- 
2- 263- 264- 268 الی 270- 272- 274- 277- 284- 287 الی 
1 295 الی 301- 303- 304- 310- 311- 312- 318- 321 الی 
5- 327 الی 330- 332- 333- 334- 336- 337- 341- 342- 344 
6- 347 الی 352- 354- 356- 357- 358- 361- 364- 383- 384 
6 الی 392- 394- 396- 399- 402 الی 410- 414- 416 الی 419- 
1- 423- 424 427- 428- 430 431- 433- 434 436- 438 
9و43- 442 443 448 الی 453- 455 460- 475- 476- 479- 481 
4 الی 490- 493 494- 495 497- 499 502- 503- 506- 508- 
509- 511- 512- 531- 538- 539- 540- 543 544- 545- 571 
1- 582- 583- 593 594- 599- 601- 602- 603- 610- 638 الی 
1- 644- 645- 648- 650- 652 


جعفر بن محشّد بن عبد اللّه بن موسی العلوی: 337 

دق و رو یه اللم ال ری 

650 -439 -409 -287 -221 -4 

جعفر بن محشّد بن عماره: 190- 198- 399- 419- 585 

خففر نن مخ تن هالک آنو غتد الله الفتاری الق 272 902 6 
ص: 691 


204 


جر مر بر ور و 9 ۰۰67 22 ولد و19 216 318 
22 270- 478- 480- 640- 644 


جعفر بن محمّد بن مسعود العیاشی: 

582 -517 -483 -450 -343 -1 

جعفر بن محمّد المکی: 269 

جعفر بن محمّد بن منصور: 465 

جعفن بر مت بن و 2203 310 

جعفر بن محشّد النوفلیت: 365 

جعفر الوراق: 94 

خعفر ین مد بن هشام الوزاق :504 

جعفر بن یحیی: 599 

جعید همدان: 485 

الجلاس بن علقمه: 294 

جمیل بن دژاج: 8- 47- 87- 96- 127- 183- 197- 422 
جمیل بن صالح: 22- 103- 406 

هیر بشید آبو القایمم ازراخت: 

642 

مور ره تیاده وتو رباص 19 
(ح) 


حاتم (ابن اسماعیل): 133 

الحارث بن ثعلبه: 311 

الحارث بن حصیره: 457- 460- 643- 646 

الحارث بن دلهات: 82- 156 

الحارث بن ربیعه بن الحارث: 486 

الحارث الشامیت: 402 

الحارث بن الطلاطله الثقفی: 279- 280 

الحارت بن عبد اللّه الأعور: 15- 43- 45 124- 334- 365- 639 
الحارث بن عبد المطلب: 453 

الخارشبن معتدیین اب اسامه:» 315 

الحارث بن محشّد بن النعمان الأحول (ابن صاحب الطاق): 153 
الحارث بن المغیره النصری: 200- 325- 648 

الحارثی: 83 

حامد بن شعیب البلخمت: 473 

حبان:بن علی الفتزی: 201 

خبیت (ابن اس ابیت :183 

یی انم ها نش زاوها 

3248 

حبیب الخثعمی: 7 

حبیب السجستانت: 382 


خبیت التجار: 184 
الحشاج بن غلاظ: 363 
حجاج بن المنهال: 206 
ص: 692 


الحجٍال (آبو محشّد الأسدی) 17- 60- 117- 646 
حجر بن عدی: 181- 632 

حجل بن عبد المطلب: 453 

حذیفه بن آسید الففاری: 65- 67- 431- 447- 449 
حذیفه بن منصور: 17- 387- 529 

حذیفه بن الیمان: 320- 361- 499- 607 

حریز بن عبد اللّه الأْزد السجستانیث: 


-417 -347 -284 -283 -252 -248 -247 -195 -161 -156 -117 -0 
643 533 -508 -502 -444 -2 


خسان بن ا بت 115 

حسان بن مهران: 519 

الحسن بن آبی الحسن البصری: 29- 79- 221- 244- 294 
الحسن بن آبی الحسن الفارسعت: 4 141- 223- 226 
الحسن بن آحمد بن |دریس: 110- 544- 650 

الحسن بن آحمد (لعل الصواب المحسن): 356 
الحسن بن آخی الضبی: 460 

الحسن بن اسحاق التمیمی: 460 

الحسن بن آحمد الاسکیف القلمه: 

582 

الحسن بن اسماعیل (آبو سعید المصیصی): 15 5 


الخسن:نن تویرنن ای فاختة: :5۸1 

الکسن ین الم 27120 

الحسن بن جمهور: 293 

الحسن بن الحسن بن الحسن بن علی: 

196 

ری یره وی ۳ 254 

لحم ی ین ی یه له ف ات 509 
الحت نن الجشین الغلوی که 15 145 


الختیت بت لین اللطلفیه ۰17 216 22:21 225 2101 2326 382 : 
9- 480- 646 


الخسن :ین خفاد التضری 640 
تین فا فاتطاین 171 
وشن سمدان * 7۸ 

رب مه لغاف تس ور 


الحسن بن حمزه بن علیْ بن عبد اللّه بن محشّد بن الحسن بن الحسین بن 
علی ی الهستین ( علهها السام رده 


لته ارت 22 

لکشت 260 

الحسن بن راشد: 13- 72- 209- 264- 
ص: 693 


2- 347- 387- 388- 610 
الحسن بن الزبرقان المرادی (آبو الخزرج) 63- 175- 385 

لین شاه قطان 1 10 

الخسن بن زید: 231-76 

کین یو لین وغل ۸606 

الحسن بن سعید: 153- 519 

الحسن بن سنان: 506 

الحسن بن صالح: 638 

الحسن بن ظریف: 152 

الخشن نی الیاتن اضر الا 9 

الحسن بن عبد الله: 355 

الحسن بن عبد اللّه (الحسنی): 346- 530 

ا لین تیه آللمن مد مر لیب لاس رانک بای و20 


الحسن بن عبد اللّه بن سعید العسکری (أبو احمد) 65- 114- 133- 163- 
8- 201- 202- 254- 360- 446- 465- 486- 488- 500 


التیتت تن یو الله الیماتیت ر و۸ 
یرس یه الم نم توس 212 
الحسن بن عبد الواحد: 548 

آلخسن بن عبد الوهاب بن عطاء: 317 
الحسن بن عثمان: 24 


الخسننن ع رف لته وه رت کر 1 252 

الحسن بن عروه: 7 

الت تفت عضای 221 2215 131 

الحسن بن علون بن ۳ حمزه: 5 

الک ین غلتنن ات طالت ای 261291۵91 و 67 
7- 78- 95- 135- 229- 236- 270- 305- 320- 324- 346- 353 
5- 380 382- 396 403- 410- 440- 441 463 465- 466- 


8- 4179- 480- 485- 530 51و 955- 59 561- 574- 575- 
6- 5378- 580- 619- 631- 037- 639 


الحسن بن علی (آبو عنمان): 143 


الحسن بن علین بن آبی عثمان (سجاده): 148- 225- 227 229- 284- 
313- 334- 348- 434- 437- 477- 571- 639 


الحسن بن علو بن عبد اللّه بن المغیره الکوفیت: 13- 14- 34- 40- 49- 
8- 112- 113- 241- 242- 245- 277- 297- 360- 403- 501- 541 
584 


الحسن بن علین بن فضال: 3- 36- 62- 80- 105- 110- 116- 132 
5- 263 


ص: 60394 


-648 -647 -544 -539 -426 -402 -397 -350 -281 -271 -268 - 
651 


آلخسشن ی علی بن تون ین شزو اه علیت: ااعظار اافن وت 
65- 187- 323- 345- 392 


الحسن بن علیت بن نصر الطوسعح: 28- 106 

الحسن بن علی بن النعمان: 62- 131- 252 

الحسن بن علیث بن یقطین: 90- 153- 154 

الحسن بن علی بن یوسف: 449- 480 

الحسن بن علین الحلوانی: 310 

الحسن بن علی الخژّاز: 399 

الحسن بن علین الذیلمی (موسی الرضا (ع)): 118 

الحسن بن علی العبدی (ابن القارع): 418 

الحسن بن علیث العدوی (آبو سعید): 

511 -443 -433 -412 -286 -9 

الحسن بن علیخ العسکری آبو محمد (ع): 359- 445- 479- 484 
الحسن بن علین العسکری: 585 

الحسن بن علیخ الکسائی: 157 

الحسن بن علی المدنی: 481 

الحسن بن علین الوشاء: 12- 50- 123- 474- 478- 480- 540 


الحسین ین اللبث اه ازی* 402 


الحسن بن مثیل الدقاق: 23- 542- 600 


الحسن بن محبوب: 8- 12- 18- 44- 46- 48- 87- 105- 124- 127- 
18- و1 0 131- 139- 151- 152- 153- 154- 222- 223- 
8 251- 259- 260- 273- 282- 290- 329- 346- 354- 382- 
7- 406- 3 42- 477- 540- 544- 581- 645- 652 


الحسن بن محشّد: 254 
التنرین سصتض اون ات آنی هالی): 

26 

الخسن شن هدن سید الهاشتی : 

504 -8 

الحسن بن محشد الزعفرانی: 133- 198 

الحسن بن محشّد السکونی المذکی الکوفت: 93- 115- 173- 175- 363 


ما یی و ]زر و ید له لور ره 
علی بن الحسین (علیهما السلام): 76- 77- 181 


الحسن بن معاویه: 48 


الحسن بن موسی الخشاب: 88- 117- 136- 327- 352- 410- 431- 
10- 480 


ص: 695 


الحسن بن هارون: 24 
[ ان ی انوا هم راشای او 


الختشین تن راهم ین اخند سن هشام المکتت: 14 1.43039 45 549 
2- 603- 650- 652 


الحسین بن ابراهیم بن تاتانه: 314- 650 

الحسین بن آحمد بن |دریس: 14- 38- 93- 100- 148- 225- 230- 352 
الحسین بن اسحاق الثاجر: 4 39- 81- 153- 502 

الحسین بن آحمد الأسترآبادی العدل: 

311 

الحسین بن اسد البصری: 383 

الحسین بن |شکیب: 343 

الحسین بن الحسن بن آبان: 300- 390- 519- 520- 602 

الحسین بن الحسن الأشقر الفزاری الکوفیت: 173- 270 

الحسین بن الحسن الفارست: 332- 435 


اه بت الخسن بت الخرت موی( ایسفن الم 1 ود رود 7:34 
6- 78- 79 


الحسین بن زید العلوی: 5- 15- 45- 110- 145- 260- 331- 430- 446 
475 


الحسین بن سعید الأهوازی: 6- 39- 44 50- 195- 284- 333- 383 
7- 390- 422- 449- 602- 647- 651 


الکتین نز شا ۵ 171 

الخشین بن تسف تک و و و 392 

الحسین بن عبد ال[حمن: 184 

الحسین بن عبد الصمد: 639 

الخشین بن عید اللمت 210 

الحسین بن عبد اللّه الجعفی: 397 

الحسین بن عبد اللّه بن شاکر: 446 

الحسین بن عبید اللّه الأشعری: 264- 480- 638 

الحسین بن عثمان: 87 

الحسین بن علوان: 37- 86- 137- 333- 504- 522 

الحسین بن علیت بن آبی طالب (سید الشهداء (ع)): 1- 5- 31- 43- 45- 
53 59- 62- 65- 67- 69- 77- 78- 95 105- 135- 168- 178- 181 
209 222- 252- 262- 270- 273- 

ص: 696 


-344 -336 -324 -323 -322 -320 -319 -314 -305 -303 9 


-403 -396 -394 -390 -388 -387 -384 -380 - 4 
-477 -475 -466 -465 -463 446 440 -430 7 
-561 -559 -555 951 -543 -528 518 -484 -0 


-637 -631 -625 -619 -596 593 585 580 6 
052 

الحسین بن علی بن الحسین بن علی: 

1-00 

الحسین بن علیْ بن الحسین السکری: 

119 


الحشه بن این له نی اف 77۰ 
لین اش تابن قطی 602 

الحسین بن الکمیت بن بهلول الموصلی: 

175 

الحسین بن اللیث الازی: 413 

تخر تن کته اه و الله الا رای 
4- 509 

الخشنین بن مت 131 

ان مخت الک ان 2 106 

ی ی و ام و 

644 -640 -480 -478 -270 -222 -218 -216 -127 7 


+7 
78 
-<4 
-9 


-+ 9 
+79 
-75 
-۵ 1 


الحسین بن المختار: 21- 129- 399 و539 

اکن تن مضعت: الممدایی فلت ولد ووط 271۳:1982 
ره ری هرت رر 1 

اتتی ص بح سل 1 1 


الحسین بن یزید النوفلیت: 14- 19- 160- 246- 291- 304- 391- 394- 
5- 531- 538- 543 


اتف یت موف 125*101 

حصین بن عبد الرحمن: 471 

حفص بن البختری: 39- 249- 291 

حفص بن عاصم: 343 

حفص بن عمر بن الحارث (آبو عمرو الحوضی): 71 

حفص بن غیاث النخعیت: 41- 119- 274- 386- 394- 407- 468 
قرف متصور لافطا 510 

حفص بن میسره: 547 

خقضه نیت قمر ین الخطات (روحه انیت (ض 631۰۸19 
حکم بن بهلول: 41 

ایک بخ امه 154 

الحکم بن عتیبه: 447 

الخکمر ین سکن التففی ده 9و 

ص: 697 


7- 411- 476- 485- 554 
حکیم بن جبیر: 145- 509 

الحلبین: 80- 129- 151- 251- 289- 333 
خفاد بن آبن سلیمان: 316 

تام له تن نار اضر 84 


حماد بن عثمان الثاب: 18- 149- 190- 200- 235- 289- 303- 358- 
0- 519 


حماد بن عمرو (النصیبی): 170- 182- 206- 207 245- 263- 341- 
2- 406- 410- 432 


اون .عستی. میت وه مامت 127و 4 ود 9و 2 1121.1 
2- 139- 147- 156- 161- 195- 247- 252- 255- 278- 283- 
4- 333- 347- 349- 385- 417- 422- 444- 475- 477- 486 
02- 508- 533 

حمدان (کأثه النیسابورو؟): 345 

حمدان الدیوانی: 168 

حمدان بن سلیمان: 237 

خمرآنتین اطتن 9 517 

خضرم رخف انس ان 517۳-101 

حمزه بن رافع: 02 

حمزه بن العباس المروزی: 26 

حمزه بن عبد المطلب (سید الشهداء): 


3- 204- 320- 363- 376- 412- 453 955 575 
حمزه بن عماره البربری: 102 
حمزه بن عون: 109 


حمزه بن القاسم بن علیْ بن حمزه بن الحسن بن عبد اللّه بن العباس بن 
علی بن آبی طالب (ع): 169- 304- 362- 432 542 


حمزه بن محقّد بن آحمد بن جعفر بن محقّد بن زید بن علی بن الحسین 
(علیهما السلام): 1 14- 87- 91 7و 103- 108- 134 179- 224 
9- 329- 338- 357- 451- 475- 650 

حمزه بن یعلی: 15 

حمید بن زنجویه: 344 

خفید تن عبذ آلرحمن: 191 

حمید بن محمد: 450 

حمید بن المثنی العجلی (آبو المفراء): 651 

خمیه نها تون( آنی هاتی الخولانی المصری): 21 

حمیده: 363 

حنان بن سدیر الصیرفی: 12- 99- 116- 144- 244- 346- 542 

حوّاء: 323- 353- 397- 457- 597 

حیان بن الحارث الاأزدی: 457 

ص: 698 


(خ) 

خالد بن سعید بن العاص: 462- 463 
خالد بن معدان: 363 

خالد بن نجیح: 100- 228 

خالد بن الولید: 173- 363- 499- 562 
خالد بن یزید البجلی: 219 

خالد بن یزید الجمحی: 592 

خالد بن یزید بن صبیح: 344 

خالد بن ماد القلانسی: 650 

خبان‌بین الارظ التمیفی: 312 

خدیجه بنت خویلد (آم المومنین): 
6- 225- 364- 404- 419 

خرشه بن الحل: 184 

خزیمه بن ثابت (ذو الشهادتین): 461- 464- 608 
خصیف بن عبد الرحمن: 510 

الخضر بن آبان: 180 

الخضر (ع): 111- 235- 322 

العضر ض خشام الضیرفی 81 

خطاب بن مسلمه: 22 


خلاد (البزاز الکوفت) 

خلاد بن عیسی الصغار آبو مسلم الکوفیت: 30 

خلاد المقری: 67 

خلف بن حفاد: 8- 90- 103- 134- 154- 383 

خلف بن خالد العبدی: 363 

خلف بت الم 461 

خلف بن عبد اللّه: 69 

خلف بن الولید الجوهر:*: 475 

خلیلان: 286 

الخلیل بن آحمد (آبو آحمد السجزی): 

-109 -84 -79 -78 -76 -75 -74 -73 -72 -38 -34 -32 -31 -30 29 
-340 -266 -198 -185 -184 -183 -180 -176 -175 -162 -1 
242 

خوله شت یم اس لمی :2719 

الخیبری: 47 

خیئمه بن عبد الاحمن: 22- 78 

خیران بن داهر: 564 

(د) 

دارم بن قبیصه (بن نهشل بن مجمع السائح): 387- 390- 394- 641 
دان بن یعقوب: 466 

دانیال: 619 


داود: 181 

داود (ع): 225- 248- 385- 386- 390- 396- 482- 583- 598- 649 
داود بن آبی الفرات: 205- 206 

داد ین اب پشیو: 402 

داود بن الحسن بن الحسن بن علمه: 110 

ص: 699 


- 466 
داود بن داود: 220 

داود بن سرحان: 252 

داود بن سلیمان الفغازی: 179 

داود بن کید الزخمن.بن تضایور (انهسلیمان العکی): 340200 
داهدین علی الهاشمی (الیعفوی): 291 

داود بن فرقد: 7- 38- 110 

داود بن القاسم: 76 

داود بن کثیر الاقی: 10- 326 

داود بن النعمان: 545 

داود بن شید بسن کید الرخمی ۶ ایو ری الا عرع) :78 

الذجال: 458- 485 

الذراج: 44 


درشت: برن. آیی:متضور الراظیء 29 16 25 وم 392 293 109-:3 139 
21- 226- 258- 264- 284- 287- 325- 422- 481 


الذیرانی: 140 
دیتار (مولی انس بنن مالک )* 392 

ذریح بن محقد بن یزید المحاربی: 78- 86- 649- 651 
ذو القرنین: 60 

ذو الندیه: 381- 382- 574 


(ر) 

الرازقی (حاجب المتوکل): 395 

واقم تن یو اللجی فبه الملکه 592 

رافع بن مالک: 492 

ربعی بن خراش: 198 

ربعی بن عبد الله: 3 

ربیح (مولی الصادق (ع)): 389 

تم تن ندز بر عمر و بن-جراد التمتفی الشعخ (آبه العلاء التضری): :542 
الربیع بن بدر: 602 

الربیع بن جمیل الطْبی: 457- 460 

الربیع بن سلیمان: 364 

الرببع الشامی: 35 

الربیع (صاحب المنصور): 511 

الربیع بن محشّد المسلی: 35- 337- 541 
رتیه ین مرو آلحرشی :211 

رذن بر سعد الفضری (آبه الخجاع): 

643 -1 

رشدین سعد المصری (آبو الحجاج): 31- 643 
رفاعه: 519 


رقیّه بنت اسحاق بن موسی بن جعفر (علیهما السلام): 253 


رقیه (بنت رسول اللّه ص) 404- 405 


الرکین بن الربیع: 38 
ص: 700 


روبیل بن یعقوب: 466 

ریحانه الخندفیه (سریه النبین ص): 

119 

(ز) 

زائده: 320- 449 

زاذان: 320 

زافرنن تصلمان: 1۳27 31 

ار سکن 77 

آلزییر تن عید: المطلتب*:3 45 

الزبیر بن عوّام: 57- 157- 336- 497- 574 

زبولون بن یعقوب: 4606 

زراره بن آعین: 8- 10- 47- 53- 147- 161- 197- 247- 252- 258- 
83- 284- 347- 349- 420- 422- 444 447- 478 480- 502- 
533- 539- 645 

زراره بن آوفی: 338- 339 

زژ بن حبیش: 320 

زرعه بن محمّد الحضرمی: 93- 336 

زکریا بن آدم: 638 

زکز این ار آنده::20 0:5 12 


زکریٌا بن عمران: 359 


کر بااین فالی الخففی: 324 

زکریا الموصلی کوکب الذم: 548 

زکریا: 390 

زکریا بن محقّد الموّمن: 37- 136- 242- 390 
زک این بخ المتف :114 

زکریا بن بحیی ین عبید العطار::494 

زمعه: 45 

الُهری: 32- 64- 76- 111- 119- 202- 240- 269- 534 
یز بر یو و[ 3 

زهیر بن معاویه بن خدیح: 470 

زیاد (جد یوسف بن محشد): 359 

ژیاد بر انیم 181 

زتیاد بن نذا 237 

زیاد بن خیتمه: 472-470 

زیاد بن علاقه: 30- 83- 469- 471 

زیاد بن.عیسی: (انظر یعدم الحواء) 
ژیادسن فروان الغتفی: 2432-14 15 

زیاد بن المنذر: (انظر آبو الجارود) 

زید بن آرقم: 415 

رین امامت 52۸7 


زید بن ثابت: 316 

زید بن حباب: 203 

زید بن الحارث: 593 

زید بن عطاء بن سائب: 198 


زید بن علیْ بن الحسین علیهما السلام): 37- 45- 137- 254- 262- 
333- 


ص: 701 


2-0 429- 446- 466- 641 
زید بن محشّد البغدادیک (آبو محقد): 188- 208- 314- 315- 343 
زیدبن فوسی ین جعفر ا(علیهما السلام): 336 430 

زید بن مهران: 260 

زید بن وهب: 400- 461- 465 

زید الشام (انظر آبو آسامه): 

ژید العف زراب الخواری التضری): 

217 

زید القتات: 100 

زیلون بن یعقوب: 466 

رت( ای سراف 7۰ 

زینب بنت جحش (زوجه النبین ص): 419 

زیتب س خر یمه بن الحارتت. آم الفتسا کین زر نو انیس ض :4219 
زینب بنت رسول الله صلی الله علیه و آله: 404- 405 

زینب بنت عمیس (آم الموّمنین): 

119 

(س) 

سالم (مولی آبی حذیفه): 499 

سالم (کأثه ابن آبی الجعد): 76 


سالم بن آبی الجعد (رافع الغطفانی الاشجعی): 319 
سالم بن آبی حفصه: 644 

تالم تن الم 417 

سالم بن غیلان: 44 

الشامری: 458- 485- 575 

سدیر الضیرقی: 274-244 

تشر آلترعکی 14۳ 

النگری این اسماعیل الممدانق): 315 

السری بن خالد: 19- 20 

سعد (رجل من آهل یمن): 489 

سعدان بن مسلم: 133- 238- 432 

سعد بن آبی خلف: 25 

سعد بن آبی وقاص: 211- 311- 336- 465- 499 
تن ابا (اه‌عهر السشبانی از و19 

سعد بن خیئمه: 492 

سعد بن الابیع: 492 

تقو بن سید آلحد چا و۳ 7 


تشد بزن ظریف الحفاف (الاسکاف): 284 2102 2112 118-113 217 
1- 409- 410- 426- 448- 505- 644- 651 


سعد بن عباده: 492- 549 


سعد بن عبد ال الأشعری: 4- 7- 8- 10- 11- 12- 14- 16- 17- 19- 20- 
1 الی 


ص: 702 


5- 27- 34- 35- 41- 43- 45- 46- 47- 50- 60- 63- 64- 65- 80- 
1- 85 الی 88- 92- 101- 102- 106 الی 112- 116- 117- 119 الی 
4- 126 الی 135- 138- 139- 141- 142- 144- 146 الی 150- 
2 الی 155- 158- 160- 161- 180- 204- 205- 215- 216- 217- 
1 - 222- 224- 227- 229- 230- 231- 236- 238- 239- 240- 
4 250- 251- 252- 258- 259- 263- 273- 277- 278- 261- 
2- 284- 285- 288- 289- [291- 292- 293- 295- 297- 298- 
0 الی 304- 322- 325 الی 332- 336- 337- 347- 350- 354- 
6- 357- 359- 360- 363- 364- 383- 385- 386 387- 389- 
0- 391- 393- 394- 396- 399- 404- 406 الی 409- 411- 415- 
6 417 422 423- 424 426- 430 432- 434- 437- 438- 
9- 443 444 449 455- 475- 476- 477- 485- 486- 495- 
58 503 509 516 519- 520 522- 529- 531- 534 39 5- 
5- 546- 548 554 571 582- 588- 594 601- 602- 638- 

649 -648 -646 -645 -642 -.9 


دب فیسن آلمفذانی 470 
سعد بن معاذ: 193 

السکن الخدّاز: 392 

عیدب آبین سعید کیسان المقبری ( آنو سعد المدنی) :2164 310-167 
سعید بن العاص الاموی؛ 458 

سعید بن آبی هلال اللینی: 584- 592 

سعید بن آحمد بن آبی سالم: 32- 73- 269 

تشعیت ین این خر فبه ( ابو نضر اضر 72:1 

سعید بن جبیر: 204- 270- 292- 510 

سعید بن جناح: 159- 328 

هید با این ین الخضین 230 


سعید بن الحکم: 515 

سعید بن خالد: 473 

سعید تن شلیمان* 177 

پتتعیر یز یبیل * 13 1 

یبن کب امامت وهی »440۰ 
سعید بن علاقه: 194- 504 

شید عفرخ الاشتی :313 
ستعیدین غمروابن آشوع* 472-469 
سعید بن غزوان: 419- 480 

شعید بن قیش الارخبی* 382 

سعید بن کثیر بن عفیر بن مسلم 

ص: 703 


الأنصاری: 643 

سعید بن مسلمه: 468 

سعید بن نجیح: 542 

سعید بن یحیی الحذاء الواسطی (آبو سفیان): 162 
سعید بن یسار: 21 

السفاح: 551 

تتقیانین آبین لبلی: 3 35 

سفیان بن حسین: 469- 472 


سفیان الثوری: 30- 31- 68- 76- 78- 109- 169- 183- 184- 186- 
9- 3 47- 474- 481- 601 


سفیان الجریری: 445 
سفیان بن السمط: 281 

سفیان بن عیینه: 64- 111- 211- 239- 240- 315- 534 
سفیان بن نجیح: 241 

سفیان بن وکیع الجراح (آبو محشّد الرواسی): 186 
السفیانی: 303 

سلام بن غانم: 594 

لام سلیمان: الفزنی. آبهدشنر القاری التصهع الکوفت: 165 
تتلام این شین :3 4 

مان تن ایوت اافطظلی: 325 


سلمان الفارسیت: 170- 253- 254- 255- 303- 312- 326- 361- 448- 
1- 463- 475- 477- 539- 549- 607 


تتلفی: بتت غفیسن ]لته : 3و3 

سلمه بیاع الجواری: 140 

سلمه بن الخطاب: 118- 123- 545- 546- 601 

شاه ین ینعی لو اه تیه | تمهت البلامای :920 
سلمه بن کهیل: 45- 343 

سلیم (مولی طربال): 258 

سلیم بن قیس الهلالی: 41- 51- 139- 255- 475- 477 

سلیمان: ین ابی سلیمان: آبو اسحاق الشیبانی آلکهفیت: 69 

سلیمان بن آحمد بن آیوب اللخمی: 4- 15- 83- 145- 146- 179- 206 
سلیمان بن الأشعت: 121 

سلیمان بن بریده: 601 

سلیمان بن بلال: 364 

سلیمان بن جعفر الجعفری: 4 و99 227- 235- 272- 297- 332- 519 
سلیمان بن جعفر النخعیت: 317 

سلیمان بن حفص البصری: 141- 226- 304- 435- 520 

سلیمان بن حکیم: 572 

صر 7021 


سلیمان بن خالد: 433 
سلیمان بن داود (ع): 241- 248- 255- 327- 335- 457- 482- 483 


ملیمان ین داود المتقرظ: 41 65-64 111 120*119 2121 122 
239- 240- 241- 274- 278- 386- 394- 407- 437 534 


ماه دا ععوین ۵1 

سلیمان بن درستویه: 80 

سلیمان الذیلمی: 398 

سلیمان بن زیاد المنقری: 454 

سلیمان بن سلمه: 32 

سلیمان بن ظریف: 411 

تتایفان بن ند الرکفه الدشسفی تن :3 11 
سلیمان بن عبد الله: 475 

سلیمان بن عمرو: 73- 79 

سلیمان بن فژخان: 295 

شمان نب ما22 

سلیمان بن مسهر: 184 

تتتلیمان ین فقید: 171 

سلیمان بن مهران: 58- 418- 428- 585- 593- 652 
تیانع هت 201 

سماعه بن مهران: 37- 224- 229- 478- 589 


سماک بن حرب: 210- 469- 470- 471- 475 

سمره بن جندب: 74- 75 

السندی بن الربیع: 117 

سندی بن محمد البزاز: 647 

اتکی وه سول الله .خن ): 219 

سوره بنت زمعه (زوجه النبیٌ ص): 

119 

تیان تام یداه 3 1 

سهل بن حنیف: 461- 465- 608 

سهل بن زنجله بن آبی الصغدی الرازک (آبو عمر الخیاط): 420 


سهل بن زیاد الدمی: 18- 21- 26- 27- 82- 96- 100- 103- 135 
1- 258- 287- 310- 328- 333- 352- 383- 445- 505 


سهل بن سعد: 7 

نتهل بن ضااه آلعباستی:( ایو پویه)؛ 
و79 532 

سهل بن عبد الوهاب: 418 

سهل بن عمار النیسابوریک: 469 
ستویل ین آبی »صالخ 75 

تشراسن ریاد ای الوا ی 9۳۶ 
فتفیلن ینغ وان الحص وم 


سیار (الاموی الدمشقی): 201 
السیاری: 62- 156- 249- 386 
ص: 705 


سیف بن عمیره: 5- 25- 48- 52- 216- 238- 283- 317- 445- 516- 
9 642 


سیف بن المبارک بن یزید (مولی موسی بن جعفر (ع)): 503 

سیف التمار: 545 

(ش) 

ان ی او 

ما تفه رز وود 

شریح بن عبید: 474 

ی ۱22 

ی 

شریک بن عبد اللّه النخعیت: 38- 104- 194- 253- 254- 415- 471 
شعبه بن الحجال: 71- 73- 163- 185- 254- 461- 470 


الشعبی (عامر بن شراحیل): 31- 315- 420- 467- 468- 470- 472- 
175 


شعیب (ع): 319- 524 

تقتغیت الکذآنه 208*2207 

شعیب العقرقوفی: 296 

شقیق: 320 

شمر بن یقظان الشامی (ابراهیم بن آبی عبله): 161 


شمعون بن یعقوب: 466 


غاب »تن قبی رنه 2157 300 

شیبان بن عبد الرحمن التمیمی: 107- 199 
شیبان بن فوخ الابلی (آبو شیبه الحبطی): 205- 402- 413 
شیبه بن ربیعه: 367 

شیت (ع): 524 

شیبه الحمد (عبد المطلب): 453 

(ص) 

صالح (راو): 238 

صالح (جثی من آوتاد الأرض): 618 

صالح (ع): 89- 204- 319- 524 

صالح بن آبی حفاد: 246- 247 

ضاله ین تشر (ابه بشر المری)::244 
صالح بن زیاد: 269 

صالح بن سعید السکونی: 10- 49 

صالح بن عقبه: 123- 391- 476 

صالح بن سهل: 264 

صالح بن کیسان: 171 


صالح بن محشّد البغدادک (ابو الأآشرس الأسدی) 165- 177- 178- 321- 
601 


صالخ تن فقم 102 


الصباح (مولی الصادق): 88 

الصباح بن سیابه: 486 

الصباح المزنی: 593- 601- 643- 646 
الصخر بن الحکم القراری: 457- 460 
ص : 706 


صدقه بن سعید: 43 

صدقه بن یسار: 486 

صدی بن عجلان (آبو امامه الباهلی): 
203 

صفوان بن امه الجمحی: 193 

صفوان بن سلیم: 28 

صفوان بن سلیمان: 77 

صفوان بن عمرو: 474 

صفوان بن مهران الجقال: 27- 60- 117 


صفوان بن یحیی: 19- 48- 60- 75- 106- 112- 117- 123- 138- 215- 
230 271- 2865- 301- 303- 324- 420- 449- 645- 648 


صفیّه بنت حییْ بن آخطب (زوجه رسول اللّه ص): 419 
اتتفر نت آییداف کی وود 

الصلت بن العلاء: 21 

الصتلضال ی ادلی 112 

صوآب الحبشی: 560 

صهیب (سنان الژومی): 312 

ویب اب اد 3 3 23:28 

(ض) 

الصْمٌاک بن المخلد: 183 


الاک بن مزاحم الهلالی: 7- 642 
ضرار بن عبد المطلب: 453 

ضریس: 438 

رخ ین آنی سره :19 

ضمره بن حبیب: 522 

(ط) 

طالب: 181 

طالوت: 248 

طاوس بن الیمان: 269- 456 

طاهر بن |اسماعیل الخثعمی: 469 
الطاهر (عبد الله): 404 

طاهر (اين رسول الاهض ): :105 
طاهر بن محشّد بن یونس بن حیوه الفقیه: 29- 541- 542 
طربال: 258 

لح ین رید 107 2۸2 277 
طلحه الشامیث: 100 

طلحه بن عبید الله: 336- 499- 574 
طلخهین سره خر 3244 

( ظ) 

ظریف بن ناصح: 36- 62- 397 


(ع) 

عائذ الأحمسی: 202 

عانشه بت اب بکر ام امین 69 
ص: 707 


- 70- 71- 190- 212- 213- 340- 405 419- 556- 563 642- 651 
عاتکه (بنت عبد المطلب): 56 

الخاض ین وانل الشعمی* 279 

عاصم بن حمید الحناط : 3- 105- 106- 146- 288- 363- 440 
عاصم بن عمر بن قتاده: 74 

العاصی بن العاص: 387 

عاش بت ریات 111 

عامر بن سعد: 473 

عامر بن شراحیل: (انظر الشعبی) 

عامر بن الطفیل: 398 

عامر بن قتاده: 94- 95 

عامر بن واثله الکنانث ( آبو الطفیل): 

554 -449 -397 -67 -65 -1 

عباد بن سلیمان: 398 

عباد بن صهیب: 127- 189- 511 

العباد بن عبد الخالق: 639 

عباد بن عبد اللّه الأسدی الکوفی: 402 

عباد بن یعقوب: 457- 460 

عباده بن الصامت: 492 


العباس بن حمزه: 602 

العباس بن طاهر بن ظهیر: 294 

العباس بن عامر القصبانی: 49- 502- 541- 584 

العباس بن عبد المطلب: 363- 453- 487- 574- 559 

العبّاس بن علی بن آبی طالب (ع): 

09 

العباس بن الفرج: 211 

العباس بن محمد: 75 

العباس بن معروف: 9- 12- 15- 16- 36- 41- 62- 90- 107- 111- 


-360 -358 -346 -331 -304 -291 -272 -260 -238 -196 -6 
۵46 -502 -437 -397 -5 


غیاشسن الولید تن نضر ااتزشی ایو الخضل الیضنه:* 177 
العباس بن هلال: 582 

عباس بن یزید: 136 

عبایه بن ربعی الأسدی: 363- 412 

عبد الأعلی (مولی آل سام): 103 

عبد الأعلی بن آعین: 117- 337- 539 

عبدان العسکر5؟: 201 

عبد بن آحمد بن حماد: 310 

عبد بن الضحایک: 430 


عبد بن میمون السکونی: 269 


عبد الجبار بن العباس الهمدانی: 403 
عبد الجبار بن المبارک: 135 

عبد الحارت: 183 

عبد الحمید بن آبی الدیلم: 646- 649 
عبد الحمید بن عواض الطائی: 135 
ص :۰ 708 


غید الوحمن* 184 

عبد الرحمن بن آبی حاتم: 179- 470- 471- 472 
ید ارف اس کید الا ]حرش 

50 

ید الرحمن اش لبلی* 592 


عبد الرجمن بن آبی نجران التمیمی: 10- 55- 106- 109- 277- 474- 
6- 645 


عبد الرحمن بن الأسود بن پزید النخعیت: 362 

عبد الرحمن بن الحجاج: 52- 112- 268 

عبد الرحمن بن حماد الکوفی (آبو القاسم): 46- 47- 86- 290 
عبد الرحمن بن حمید بن عبد الرحمن بن عوف: 171 
عبد الرحمن بن سابط القرشمت: 76- 454 

عید الرجمن تن شیاه 485 

عبد الرحمن بن عمرو بن اسلم: 386 

عبد الرحمن بن عوف: 336- 465- 499 

عبد الرحمن بن عون: 106 

عید الرحفرین کتیر الماشمی* 3062:2242 

عبد الرحمن بن محشّد بن خالد البلخت: 

294 


عبد الرحمن بن محمّد الحسنی: 279 


عبه یبن مه اه هی ۱۰۱2۰ 

عبد الرحمن بن مسلم: 432 

عبد الرحمن بن مفرا: 468 

عبد الرحمن بن ملجم: 382 

غید الرخمن:ین مهد 178 

عبد الرحمن بن یزید: 315 

غید انیم بن رید ااعی: و2 

غید الرعیم ,ین غلی ین شعید الجبلی. الصیدناتن: 595 
عبد الرزاق: 119- 269 

عبد السلام الاسکافی: 61 

عبد السلام بن صالح (آبو الصلت الهروی): 178- 179- 267 
غبد السلام ین فد بن. هارون‌سن الفضل الغباسمت: 180 
عبد الصمد بن الفضل البلخیت: 345 

عبد الصمد بن محمّد: 116 

عید اتمه بن یی الواسطی * 8481 

عبد العزی (عبد المطلب): 453 

عبد العزیز: 74 

عید العزیز بن الخطاب: 581 

قید العنی سس خیم الله آلا ی :108 

غیه انعر ی علی لس وی 29 


عبد العزیز بن المهتدی: 249 
ص: 709 


عبد العزیز بن یحیی البصری: 59- 190 

عبد العزیز بن یحیی الجلودی: 581- 592 

عبد العزیز العبدی: 88- 273 

عید آلعزیز القر اظیسی*: 448-447 

عبد العزیز بن محمد بن موسی بن عبیده: 413 
ند ال بر بش یه الله نی 114 

عبد الغفار بن الحکم: 467- 468 

عبد الغفار محمد بن بکیر الکلابی الکوفین: 360 
عبد القدوس: 418 

عبد الکریم بن عمرو: 646- 649 

غیذ الله (ابن رسول اللهض ): ۸405 

عبد اللّه: 79 

عید اللسیت ان اهیم: 110 

لقاال راهن ارس فش 211 
قیالع ای رها رخف ای 

غید ان آیی المخل :278 

عبد اللّه بن آبی یعفور: 38- 88- 133- 149 


غید الله بت آخمه بت امد بخ یمان الطانی: 208-189 رو 62رد 
4- 315- 318- 322- 324- 335- 344- 384- 388- 532 


عبد اللّه بن آحمد الراز: 49 


عبد الله بن آحمد الفقیه (آبو القاسم): 

521 -71 -70 -69 

اس اه ا ای و9 

عبد اللّه بن آحمد (النهیکی): 144 

ند ادن آشعد. بن ت رازه 115 

عبد الله ین آیوب: 61:9 

عبد اللّه بن الباقر بن علی: 466 

عید الله ین رنه و2542 

فف لاه ی 1 

عبد الله بن بکیر: 230- 426- 447- 539 

عبد اللّه بن جبله: 7- 99- 346- 355- 530- 545 
عبد اللّه بن جعفر بن آبی طالب: 135- 380- 477 


نی | زامن جعفر الحمیری: 6- 8- 18- 26- 44- 46- 48- 80- 86- 91- 
7 105- 108 113- 114- 124- 128- 138- 151- 154- 156- 228- 
21 270- 290- 295- 296- 303- 351- 397- 416- 431- 438- 
9- 529- 540- 588- 601- 649 


فد اللم بت کزیی* 22 
عبد اللّه بن الحارث: 191- 402 
عبد اللّه بن حامد: 282- 454 


ص: 710 


یت الله نن ال ی اههد ایا لام دور ون[ 
504 


اس ا هت و 77 
عبد اللّه بن الحسن الموژب: 170- 171- 403- 496 


لین الک و هب لین الکسسیت (قلتا الا درد 
6 251- 435- 520 


غیو اه بجاو 171 

عبد اللّه بن حماد الأنصاری: 643- 646 
یه لاه ات 521 

قن اراد بن داود: 65 

عبد اللّه بن داهر: 58 

عبد اللّه بن دینار: 413 

عبد اللّه بن رواحه: 492 

عبد اللّه بن زیاد: 350 

ققو لاه وش 29 

عبد اللّه بن زیدان البلخث: 199- 203- 254 
غید الله:بن سبا: 628 

ید ال رهم رون ال کی 
70 


عبد اللّه بن سلیمان: 59- 161 

ید اللبه شمان الاشفت ۰47 272 

عبد اللّه بن سنان: 6- 7- 26- 52- 63- 65- 67- 85- 87- 106- 130- 
7- 148- 160- 208 223- 237 238- 239- 329- 330- 393 
0- 481- 483- 495- 499 

ییا ره خن 1 1 

عبد اللّه بن شداد بن الهاد اللیثی (آبو الولید المدنی): 509 

ید الله یت ضا له 1 107 

غید الله ین صاله الخا ره 210 

عید اللهبن.صاله تن فسلم ین صالخ العجلوه الکوفت المفری :509 

غید الله نن الضیاح العطار*1 7 

عبد اللّه بن الصامت: 345- 608 

عبد اللّه بن الصلت الققّیت: 288- 478- 595 

عبد اللّه بن ضحاک بن معد (ذو القرنین): 255 

عبد اللّه بن عامر الأشعری: 67- 127- 216- 218- 222- 270 

عید اللذین غامزین سعد: 6245 

عبد اللّه بن عبّاس: 220- 432- 477- 595 

غید الله بت عید الرختت :582 

کید الله ین ید الرحفن لاه 202 


711 


ید آللغین غید الرهمن المدنی* 50۸ 

ید اللم بت ید عفن الم 21 

عبد اللّه بن عبد القدوس: 363 

عبد الله بن عبد الله العمری (ابو عبد الرجمن): 78 

عبد اللّه بن عبد المطلب: 56- 57- 157- 294- 453- 483- 640 
عبد اللّه بن عبد الوهاب: 28 

غید اللم نس ید الله آلماشعیه 61 

غید اللهین عضیه: 405 

غند الله بن عمر* 431 486 

ی ارام بر عم ور کر فالخ سای ۴ 202 

عبد اللّه بن عمرو بن سعید البصری: 

و5 

ید الم سر یی العاض 0 کت 2176 191 

یه الا ی 371 

عبد اللّه بن غالب: 75- 406 

عبد اللّه بن الفضل النوفلیت: 91- 434 

عبد اللّه بن الفضل الهاشمی: 191- 499 

عبد اللّه بن القاسم الجعفری؛ 13 

عبد اللّه بن القاسم الحضرمی: 137- 204- 239- 264- 330 


عبد اللّه بن قیس (آبو موسی): 458- 459 


غنه اللفیت هه( انم غیه. لیخمن المضزن: لقاضی :2032174۳2113 
4- 592- 643 


عبد اللّه بن مالک الزبیدی: 191 


غفق اه بو هالی قلعت ان مت الا فا ( ار وف بان بحینه) 
3216 


عبد اللّه بن المبارک: 34- 73- 481- 497 

عبد اللّه بن محشّد: 298- 429- 479- 539 

قبد اللم بر ی ( ایو متفه د :201/7 
9 

یک[ ی من نی کی ها خی 

446 

ید الهش فصو تن ارفا لصا لو 

517 

امه هر سا بو دا ام بت رت 
فد ال مخ یه |لعای ارعیت < 

471 

ی ارام ین مد بش غیت الکینه ین ای ایی: رت 296 
ند الله‌ین مد ین عید الوهاب الاضتفان 8 1962172 
قید الله بر مب مق ون 2202 

7 12 


13- 496 
عبد اللّه بن محشّد بن عیسی: 3- 52- 190- 235- 289- 304- 645 
ید الاق مه سس تا وه 506 

عبد اللّه بن محشّد الحهّال: 150- 647 

غ الله ین مد الرارع 8و 

غید اللهتین مد الضانع (آیی القانم): 

603 -542 -475 -4 

عبد اللّه بن محشّد عمر الحانی: 269 

عبد اللّه بن محشّد الغفاری: 47 

عبد الله بن محشد الوهبی: 7- 161 

عبد اللّه بن مره الهمدانیخ الخارقی الکوفت: 254 


عبد اللّه بن مسعود: 78- 163- 173- 185- 254- 361- 458- 461 
4- 467- 468- 469 


عبد ال بن مسکان: 34- 38- 81- 108- 138- 152- 159- 285- 324- 
1- 475- 3 48- 38 5- 644 


ید الا نی شمه بت فعیت: العف الحاننید سیر ارس از 
183 


غند اللمر بت الیرم اف له اد و وه 9 94 220 95 100 


-433 -403 -357 -347 -250 -248 -245 241 -216 -131 2 
650 -3 


عبد اللّه بن المغیره المصری: 68 

عبد اللّه بن موسی بن هارون المفتی: 
293 

غید الا سر وت ات169 

فد ای الار ره هی ۳۰ 52 


عبد اللّه بن میمون القداح: 4 134- 225- 287- 293- 295- 321- 338- 
39- 650 


یه ای سا ]ری 

269 

عبد اللّه بن وهب: 121- 180- 364- 547- 641 
عبد اللّه بن هلال: 647 

عبد اللّه بن یحیی الکاهلیت: 449 

یت را 10 

غید الله تن بشید الصا فی ( اه ید الرخهن الخلی )»625 
عبد اللّه بن یعقوب بن یوسف الرازک: 

45 

عبد اللّه بن یوسف: 344 

عبد الموّمن الأْنصارخ: 139- 152- 349- 445- 571 


عبد المطلب بن هاشم: 56- 57- 157- 294- 312- 313- 453 551 
0 


خید الملی‌بن اییعمی * 242 


عبد الملک بن عمیر: 469- 471- 473 
719 


فد اکن مره ای 21 

عبد الملک بن الولید: 350 

عبد مناف بن عبد المطلب: 294 

غبد آل‌اخدشن ایفت :70 

عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النیسابوری العطار: 58 
عبد الواحد بن المختار: 26 

عبدوس بن علی بن العباس الجرجانی: 
5 220- 315 

عبدوس بن محمّد البلغفا شاذی: 510 
عبد الوهاب بن خراجه: 5- 15- 145 
عبد الوهاب بن عطاء: 198 

عبد مناف: 212 

عبیده بن (الحارث بن عبد المطلب): 
276 

عبیده بن حمید: 133- 178 

عبید بن زراره: 273 

عبید بن عمیر اللیثی: 523 

عبید بن کثیر: 457 

عبید اللّه بن شریک العامری: 311 


غیید الله ن غیو الرخمن‌ ی عاقو :3و2 

غد الم یو الگره الرا رهز ام ترش وود 

کف آلاه ید اللم ی لت رن عفر العله 265 
عبید اللّه بن عبد الله (بن آبی ثور النوفلمه): 

202 


عبید اللّه بن عبد اللّه الدهقان: 9- 63- 92- 93 100- 103- 221- 258- 
4 287- 416- 422- 481- 541 


غتید الله دن ید الله تن روم 218 296 
عبید اللّه بن علی الحلبیت: 190- 235- 421 
ی لاه تن مر ( نحص 192 

یی لاه وس مرن افو اوی عت 01و 

عبید اللّه بن الفضل الهاشمی: 195 
یه وت | در 5 

غبیذ الله بن موشی* 2184-107 402 
یت ا تلاصا ان 

188 

غنیه اللنن موی( آشکته ای ): 
114 

بیش بخ شام النا شری* 142 


عتاب بن محمّد الورامینی الحافظ: 467- 468- 486 
عتبه بن ربیعه: 367 

عتیبه: 391 

عثمان بن حیله: 80 

عثمان بن زید: 516 

عنمان بن عاصم الاأسدی الکوفث 

ص: 714 


(آبو الحصین): 67 

مان بن عبیده 228 

عثمان بن عروه: 498 

عنمان بن عفان: 135- 212- 331- 336- 375- 376- 379- 404- 465 


عثمان بن عیسی: 11- 37- 81- 100- 159- 224- 228- 285- 431- 
58- 539 


غتمان بن المعیره: 4061 
عجلان: 80 

عرفه: 607 

هنن عفر ان ارف 52۸2 
عزه: 363 

عطاء بن آبی رباح: 220- 344- 523- 542 
عطاء بن السائب: 30- 456 
عطاء بن یسار: 28 

عطیه العوفی: 65 

عطیه: 171- 415- 638 
عفراء: 639 

عقبه بن بشیر الأزدیک: 385 
عقبه بن خالد: 544 


عقیل بر ات طالب: 181 
عقیل (بن خالد): 202 


عکرمه: 45- 68- 109- 146- 199- 200- 203- 205- 206- 210- 270- 
2:95 


علاء بن رزین (الثقفی): 17- 236- 278- 359 
العلاء بن سالم: 471 

العلاء بن سیابه: 50 

العلاء بن الفضل بن عبد الملک المنقری ( آبو الهذیل البصری): 114- 159 
علباء بن آحمر: 205- 206 

مه فمسر 12 

خلعصه ین مرند: :601 

علوان بن داود بن صالح: 171 

علی بن ابراهیم بن هاشم الققیت: 4- 11- 12- 14- 20- 21- 33- 34- 40- 
8 52- 54- 55 67- 68- 87- 91- 97- 98- 103- 107- 108- 124- 
129- 134- 137- 138- 142- 144- 147- 183- 192- 202- 210- 
5- 216- 224 226- 239 242 247- 250- 255- 278- 293- 
4- 329- 330- 347- 349- 353- 357- 392- 393- 395- 419- 


-508 -491 -490 -480 -478 -452 -451 443 440 -435 -1 
650 -646 -639 -638 -538 533 -5 30 9 


علی بن آبی حمزه: 19- 147- 160- 169 


ص: 715 


649 -443 -421 -404 - 


علی بن آبی طالب (ع): 12 الی 16- 19- 20- 21- 25- 31- 33- 34- 
8- 41- 43- 45 48 49 51- 53- 54- 55- 65 الی 69- 72- 83 الی 
7- 92 الی 100- 102- 107- 108- 110- 113- 114- 116- 119- 
2 الی 127- 129- 134- 137- 138- 139- 143- 145- 147- 155 
8- 170- 174- 175- 177- 178- 179- 181- 182- 184- 186- 
8- 189- 194- 196- 197- 198- 199- 204 الی 213- 216- 217- 
19 222 226- 230- 231- 236- 237- 239- 241- 243- 245- 
6- 250 الی 254- 258- 262- 264- 273- 274- 276- 277- 279- 
4 286- 289- 291- 293- 295- 296- 297- 301 الی 307- 309 
الی 315- 319 الی 334- 336- 337- 341- 344- 345- 346- 350- 
1- 354 الی 357- 360 الی 363- 365 الی 369- 371- 374- 377- 
58- 380- 381- 382- 384- 387- 388- 390- 391- 394- 396- 
7- 400 الی 403- 406- 408- 409- 410- 414- 415- 416- 420- 
23- 426 427 429 430- 436- 437- 440- 444- 446- 451- 
6- 458 459 460- 461- 462- 464- 465- 475- 476- 478- 
79- 480 الی 486- 490- 496- 497 500- 501- 504- 505- 509- 
0- 511- 517 522- 528- 538- 539- 540- 543 544 545 
8- 549- 551- 553 الی 563- 572- 573- 575- 576 الی 581- 
583- 588- 92و 93و 596- 597- 598- 600- 601- ۰-602 2610 
1- 638- 640- 641 الی 649- 651- 652 


علسس اسشتشن الا 1 و 
عی س ای تخت 0 1[ 
کمن امه ارت اسان 29 


علی. بن اخمد. بنن عبد الله. بن احمد. بن. آبی, عبد الله البرقی: 98:: 102 
55- 434- 461 


علی بن آحمد بن موسی: 160- 167- 169- 211- 228- 246- 264- 
4- 397- 430- 432- 506- 543- 564- 595- 643- 652 


علی بن آسباط: 11- 20- 63- 68- 89- 91- 99- 131- 224- 229- 
1- 258- 331- 352- 410- 493 


علی بن اسماعیل (بن السندی): 9- 13- 37- 40- 54- 106- 236- 283- 


ص: 716 


581 -541 -394 -4 

علی بن اسماعیل بن عیسی: 650 

و ری وه 

علی بن بیان المقری: 449 

علی بن ثابت: 72 

علی بن الجعد: 163- 165- 185- 472 

علی بن جعفر البغدادی: 72 

علی بن جعفر العبسی: 145 

علی بن جعفر بن محفد (علیهما السلام): 141- 385- 493- 494 
علی بن حجر السعدی: 198- 542 

علی بن حدید: 81- 293- 589 

علی بن حسان الواسطی: 11- 53- 242- 356- 364 
علی بن الحسن: 76 

مه اس سس الا میا 10 
علی بن الحسن بن رباط: 480 

ای هن ۶ 
وا ود 
ی ی وا ای 0 


علی بن الحسن بن علین بن فضال الکوفیت: 40- 95- 217- 237- 426- 
7- 582 


و 

علی بن الحسن بن المیثمی: 168 

علی بن الحسن العبدی: 644 

عنه فش لایور هر دمن 

علی بن الحسین البرقی: 355 

ی ان تخل و1 

علی بن الحسین بن سفیان بن یعقوب بن الحارث بن ابراهیم المدنی: 207 
علی بن الحسین بن عبید الله الیشکری: 

2:16 
علیب آلعسین (السای ع مه 6 توت رفن30 
53- 64- 68- 98- 111- 113- 116- 119- 159- 168- 178- 179- 
9 - 221- 222- 240 253- 260- 262- 269- 273- 279- 290- 
29 303- 314- 317 322- 323- 3360- 338- 339- 344- 360- 


-479 -477 -437 -430 -427 -396 -394 -390 -388 -387 -4 
652 -051 -641 593 -564 -546 -543 -541 -534 -517 -4853 


علی:نن الخشین الق (آبه الحشتن ): 
6- 530 


علی بن الحسین السعدآبادی: 7- 16- 24- 61- 67- 113- 118- 131- 
59 [- 


71 7 


-302 -298 -292 -271 -269 -247 -243 -242 -219 -194 7 
489 -488 -414 -333 


علی بن حقفص العبسی: 5- 15- 21 


علی بن الحکم: 6- 37- 52- 92- 263- 281- 361- 392- 408- 519- 
049 


علی بن حمزه: 531 

علی بن خشرم المروزی: 163- 164- 316- 471 
علی بن داود الیعقوبی: 304 

علی بن رئاب: 129- 151 

علی بن الژیات: 416 

علی بن سالم: 68 

غلیتین سلمه بن عفیه ( ابو آلخمتن المشا یور )۱۸5۰ 
علی بن سلیمان بن رشید: 9- 61- 153 

علی بن سماعه: 480 

علی بن سیف (ابن عمیرم): 5- 238- 571 

علی بن شهاب بن عبد ربه: 134 

علی بن صالح: 72 

علی بن العباس البجلیت: 28- 199- 317 

علی بن العباس المقری: 432 

علی بن عبد العزیز: 69- 70- 179- 206 


علی بن عبد الله بن آحمد الأسواری المذکر: 29- 164- 494- 523 
علی بن عبد اللّه بن اسحاق الأشعری: 

232 

علی بن عبد اللّه الوراق: 174- 314- 430- 451- 542- 572- 603- 652 
علی ین کید المفمن ال عفر ان الکو 

506 

علی بن عنمان: 88 

علی بن علیخ بن الحسین بن علی: 466 

قلی رو 327 

علی بن عیسی المخرمی: 30 

علی بن عقبه بن خالد: 132- 263- 544- 648 

علی بن الفضل البغدادی* ( آبو الحسن الخیوطی): 270- 638 

علی بن المثنی: 203 

علی بن محشّد الأنصاری المروزی: 582 

علو بت ند ای از 179 


علی-بن, فخند بن عفر ین اجمد بن عتیشته (مولی الرشید): 2387 390: 
4- 641 


قلی بن محمد بن الحسن (المعروف بابن مقبره القزوینی): 53 2- 254- 
129 


علی بن محمد بن سلیمان: 72 
علی بن محمد بن شجاع: 450 


ضو* 718 


علی بت تخد تن غامت الما مت * 196 
علی بن محمّد بن عصمه: 42- 402- 413 

علی بن محمد العسکری (علیهما السلام): 323- 386- 396- 479- 484 
علی بن محمد بن قتیبه النیسابوری: 

599 

علی بن محمد بن موسی الدقاق: 319- 572 

غلی تن فعتد اللشدو ی 5021 

علی بن محمّد الشاذی: 542 

علی بن محقّد العلوی (المشلل): 272 

علی بن محمد القاشانی: 13- 99- 235- 241- 297- 454 

علی بن محشّد الواقدی: 29 

علی بن مسهر: 184 

علن ین فقطر: 392 

علی بن معبد: 239- 292- 329- 330 

علی‌سن :520 

علی بن منذر الکوفیت: 202 

علی بن موسی آبو الحسن الرضا (ع): 

-158 -1560 -144 -118 -116 -107 -100 -82 -58 -95 54 -53 -1 
-245 -235 -227 -221 -208 -205 -196 -189 -179 -168 -7 


-322 -319 -318 -315 -314 -303 -298 -297 -282 -267 -2 
-392 -390 -388 -387 386 -384 -360 -347 344 -324 -323 


-638 -582 -540 530 -527 -484 -479 -465 -450 -396 -4 
041 


غلی بر موی خن اخعفر نآ عفر الکمیذانی» و 7 دوم 158 
8 252- 263 


علی بن مهرویه القزوینی: 168 


علی بن مهزیار: 4- 39- 41- 80- 153- 252- 303- 356- 437- 502- 
39 


علی بن نصر الجهضمی: 16 

علی بن النعمان: 4- 38 

لین هام ون لیر 137 

علی ین بزید. الضداتین :321۳ 

علی بن یوسف: 542 

عشّار بن آبی الأحوص: 354 

عشّار بن الحسین الأأسروشنی: 42- 402- 413 
غارسن رجا 220 

عمار بن مروان: 290- 329- 330 

عمار تن:معاونه الرهنیت" 


عمار بن پاسر: 38- 276- 303- 361- 362- 379- 458- 461- 464 
9 607- 650 


عمران بن حصین: 4- 75 
ص: 719 


عفرایس مان :۸721:2269 

عمران بن عمر بن سعید بن المسیب: 
146 

عمرو بن ابراهیم الأزدک الکوفیت: 90- 154 
عمرو بن آبی عمرو: 74 

عمرو بن آبی المقدام: 204- 222- 246- 270- 365- 397- 405- 444 
عمرو بن بشیر: 408 

عون النکاتی: :5 47 

عمرو بن ثابت: 86- 360- 522 

عمرو بن جمیع: 449- 480 

عمرو بن الحارت: 1860 

عمرو بن حریبث: 644- 645 


عمرو بن خالد ( آبو خالد الواسطی القرشمت): 37- 137- 254- 317- 333- 


عمرو بن سعید: 118 

عمرو بن سفیان الجرجانی: 383 

عمرو بن سهل بن زنجله الرازی: 267- 581 
عمرو بن شعیب: 200 


عمرو بن شمر: 13- 38- 132- 251- 298- 408- 429- 444- 454 


عمرو بن طلحه بن آسباط بن نصر: 

295 

عمرو بن العاص: 214- 380- 381- 459 485 499 575 
عمرو بن عبد الجبار: 350 

عمرو بن عبد وژ: 368- 551- 560 561 579 

عمرو بن عبدوس المهندس: 188 


عمرو بن. عتمان: التقفی. الخزاز: 2100 102 108 و1 2 2192 300 
3- 505 


اه رن که ول لحم 3217 
عمرو بن عمرو بن مالک (آبو الرُعراء): 
133 

عمرو بن عون: 69 

عمرو بن محمد بن بجیر: 312 

رو موه ۱91 

عمرو بن مصعب العزرمی (آبو عمران): 
96 

عمرو بن الولید: 111 

عمرو بن هاشم (آبو مالک الجنبی): 
191 


موم لس 20 209 


عفر ین آبان الکلیی:* 134 

عمر بن آذینه: 41- 51- 139- 258- 477- 480- 644 
عمش آنی ات ۸77 

ص: 720 


کر ره آبی بان اآنقفو 7 
فف فش امد اش و1 
عمر بن الخطاب: 94- 105- 170- 171- 172- 173- 175- 220- 311- 


-559 557 -555 554 553 -476 -465 463 -456 -401 -6 
648 -0642 -583 -573 563 


عمر بن الحسن بن نصر القاضی: 68 
عفر ین حقضر* 5232121 

عمر بن ربیعه (آبو ربیعه الایادی): 
253- 254 

عمر بن سعد: 400 

عمر بن سهل الاأسدی: 638 

عمر بن عبد الرحمن آبو حفص الأبار الکوفی الحافظ: 176 
عمر بن عبد العزیز: 8- 47- 96- 104 
و ایا للم ین ورین 2469 272 
عمر بن عبد الملک الحضرمی: 281 
عفر بن علگ من الخشیتن ین علی 206 
عمر بن عیسی: 249 

عمز بت الیخان ۸12 

عمر بن نبهان: 174 

عمر بن یزید: 8- 21- 48- 581- 646 


عمره (زوجه النبی (ص)): 419 

عمره بنت افعی: 403 

رو او 110 

غنسته: بن: مضعب * 128 

العوام بن الژیبر: 424 

عوف الأعرابی البصری: 162 

غوف بن مالک بن نضله ز( ابو الاحوض الکوفین): 133 
عون بن عماره العنزی: 75 

عون بن معین بیاع القلانس: 38 

تیه ین آحمته الفتفلایی * 5212 

عیسی بن بشیر: 16 

عیسی بن حمزه: 118 

عیسی بن سلیمان بن عبد الملک القرشی: 7 
غنشی بن غید آلر خن بو ضاله :181 


عش بر یه اللم ی دصر بای ماس ۵ زور 9و2 
1- 358 


عیسی بن عبد الله العمری: 360 
غیستی: شش مج شقن 936 55 


156 


عیسی بن مریم: 6- 65- 107- 113- 295- 300- 320- 322- 323- 
7- 396- 442- 447- 449- 476- 478- 482- 508- 524- 529- 
7 575- 584- 85 


721 


غیسشت رتم موی الم ایو اخصد الیغاری الازرن (الهعر وف بفتهار): 

146 

تفای و رم ین ات اما الشیفی وا 20 13 17 

عیاش رنه الفرین):: 248 

عیاش تن زیدین آلخسن :۰ 2۵2 

عیاش بن یزید بن الحسن بن علی الکحال (مولی زید بن علیت): 427 
العیاشمء: 54 

عیینه بن حصن: 398 

(خ) 

انس ره 175 

الغمیصاء ( آم خالد بن الولید): 363 

غیاث بن ابراهیم: 210- 327- 475 

الغیداق بن عبد المطلب (حجل): 453 

(ف) 

فارس بن حاتم بن ماهویه: 323 

فاطمه (الزهراء) علیها السلام: 1- 65- 77- 95- 172- 173- 204- 206- 
7 225- 257- 270- 272- 273- 305- 361- 364- 403- 404- 
5- 412- 414 466- 478 528- 551- 553- 555- 559- 561- 


-639 -618 -607 -596 -588 -580 -578 -577 576 574 -573 
648 -042 -0 


فا مه ر شنت ا اس یا اس 


3- 79- 105 
الفتح بن بزید الجرجانت: 450 
الفراء: 23 

فرات بن [براهیم بن فرات الکرخی: 
8- 457 

فرات بن الأحنف: 249 

فرات القزاز: 449 

الفرج بن فضاله: 177- 500- 501 


فزغین (الخی اضر موی علیه السلام)* 23199012206174 346 
59- 361- 388- 399- 457- 458- 485- 507- 540- 575 


فضاله بن آیوب: 4- 39- 80- 157- 387- 602- 642 
فضل الأشعر:*: 399 

الفضل بن بکیر العبدی: 84 

الفضل بن عبد الجبار المروزج؟: 470 

الفضل بن عامر: 86 

الفضل بن عبد الله الهروی*: 340 

الفضل بن الفضل العباس الکندی (ابو العباس): 295- 320 
القضل بن مفسی الستای: 2و 310 

الفضل بن یعقوب: 470 

ظر* 722 


الفضل بن شاذان: 58 

فضیل بن عثمان: 63 

فضیل بن عیاض: 204 

فضیل بن مرزوق: 65 

فضیل بن میسره: 179 

فضیل بن یسار: 3- 22- 24- 127- 432- 519- 534 
قطر بن خلیفه: 145 

(ق) 

قابویتن بن آبی ظبیان: 178 

قابیل: 209- 318- 388- 399 

قارون: 211- 361- 388- 458- 485- 507 

القاسم بن الحسن بن علی بن یقطین: 

277 

القاشم (رانن ول الله ضلی الله عضو 0): 2404 205 
القاسم بن زکریا بن دینار: 115 

القاسم بن عبد الرحمن الأنصاری: 417 

القاسم بن عبد الواحد: 402 


القاسم بن محشد الأصبهانی: 41- 64- 65- 111- 117- 119 الی 122- 
239- 241- 274- 278- 386- 393- 394- 407- 437 و44 534 


القاسم بن محشّد بن آحمد السراج الهمدانی: 106- 169- 344 


القاسم بن محقّد الجوهری: 7- 421 

القاسم بن محشّد بن حشاد: 475 

القاسم بن یحیی: 209- 264- 329- 387- 388- 610 

الق شم تن روز 2424 

قبيصه بن المخارق البصری: 220 

قتاده بن دعامه السدوسی: 73- 74- 84- 342 

قتیبه الاعشی: 27 

قتیبه بن سعید: 31- 3 7- 74- 176- 5001 

قطن بن نسیر: 415 

الفعقاع بن اللجلاج: 75 

القلانسی: ۸494 

فیسن آلرنیه» 112-07 

قیسن ین عاضم: 114 

قیس بن عبد (عم الشعبی): 467- 468 

(ک) 

الکاظم (موسی بن جعفر علیهما السلام): 9 26- 31- 43- 53- 88- 123- 
1- 144- 168- 169- 178- 179- 209- 221- 225- 248- 250- 
253- 262- 271- 272- 279- 


ص: 723 


7 292- 3ل3- 314- 315- 322- 323- 329- 335- 336 337- 
4- 359- 360- 384- 385- 380- 388- 390- 392- 394- 396- 
58 422- 427- 437 479- 484- 503- 519 532- 541- 548- 
0- 641 


الکاهلی* (عبد اللّه بن بحیی ظ) (انظر عبد اللّه بن یحیی) کثیر الّواء: 503 
کژام (بن عمرو): 236 

کعب الأحبار: 475 

الکلبی (محشّد بن السائب): 293 

کمیل بن زیاد: 186 

کنعان (ابن نوح): 318 

(ل) 

تقهاه 1212۳ 

شمان بت تاش 17 

لوط النبت (ع): 318- 331- 388- 627 
توا تن کت نو :۸00 

لیث بن آبی سلیم القرشمت: 581- 582 
اللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمی: 
1- 521 

اللینی: 103 

(م) 

ماروت: 493- 494 


ماریه: 404- 419 

مالک: 229 

مالک بن الحارث (الأشتر): 366- 380- 382 
مالک بن آنس: 167- 310- 343 

مالک بن دینار: 75 

مالک بن سلیمان: 340 

مالک بن ضمره: 457- 460 

مالک بن نضله: 133 

مالک بن عطیه: 18- 44- 124- 128- 649 
موفل .یبن استماعیل النضری: 610 

فقمل ین اهان: الرنعین: 68 

قبار کین فضاله: 228 

قباز ک سنیگ 09و 

متیر ین :ید آلله بش رود 47 

المتوکل (العباسی): 395 

مثنی بن الولید الحناط : 108- 651 

مجالد: 468- 469 

مجالد النبال: 295 

مجاهد بن آعین بن داود (ابو الحجاج): 
1- 345- 584 


مجاهد: 31- 163- 186- 509- 581- 582 
محرز: 90 
محشّد بن آدم: 102 


724 


مد بن ابزاهیم بن اخمد اللیتی:-162 


-433 -432 -419 -412 -321 -280 -190 -189 -179 -104 -59 2 
592 -580 -527 -522 1 


فد بت انتاشم الصشش یت 5 

مد پم انواهنم الحرحا نف 291 

فخند ین زبراهس الحییلی 1 وت 109-76 

عختوست ابر اشنم لها نس 50۵ 

محشّد بن ابراهیم النوفلت: 129- 310- 539 

متفر ات آیفت المرفی و1612 

محشد بن آبی حمزه: 348- 582 

محقّد بن آبی الصهبان (انظر محّد بن عبد الجبار) 

محشّد بن آبی عبد اللّه الکوفیت: 167- 246- 264- 531- 543- 564 

مت ابیت یه الله الشافعی | شا 

345 -4 

مد بسن اس عم ان * 51 

فرش وی عم ای اس ای و۱0 و و0 1 22 
2 23- 24- 25- 27- 35- 39- 50- 52- 65- 67- 85- 87- 88- 101- 
8- 109- 112- 118- 123- 128- 135- 142- 155- 159- 167- 
183- 190- 197- 202- 208 210- 215- 216- 218- 247- 249- 


70- 271- 273- 279- 289- 291- 302- 303- 304- 333- 347- 
1- 3ظ3- 385- 390- 391- 392- 393- 394- 404- 409- 411- 


-452 451 -450 447 443 434 433 -421 420 -419 5 
-538 -534 -519 517 -503 -491 -490 -488 -487 -480 -7 
651 -648 -647 -639 -601 -594 59 


فد چخ اش | اقانسم ( مات یه 
5 8 10- 11- 16- 39- 41 44- 47- 418 52 53- 55 60- 85- 86- 


-321 -313 -246 -242 -223 -209 -133 -131 -127 -118 -99 -9 
340 -538 -530 -504 -485 -484 -429 -364 -35 


محتو ین ای الماسم اقفر |اهرخا نآ 

484 -9 

فد ان لاس9 1 

ش تین امد الارتی 237 

محقد بن آحمد الأیادی: 298 

محقد بن آحمد البغدادی الوژاق: 336- 337- 386- 387- 390- 394 
مین آخفه ین اش 229 

محمّد بن آحمد بن تمیم 


ص: 725 


محشد بن آحمد بن حمدان القشیری: 360 
محقد بن آحمد بن سعید الژازی: 199- 602 


محشد بن أحمد آبو عید اللّه الجامورانی: 5- 9- 61- 62- 63- 90- 101- 
8- 153- 225- 229- 284- 334- 348- 390- 434- 447- 456 


محشد بن آحمد الجرجانت: 311 


محمد بن آحمد الشنانی المکثب: 188- 191- 244- 430- 543- 572- 
3- 652 


مخت بن آحمد ین صاله التیمی* 84 ۰125 70 21 2196:2182 197 
6 207- 230 239- 243- 245- 263- 312- 313- 320- 341- 
2- 345- 406- 410- 423- 451- 481- 486- 497- 511- 583 

محشد بن آحمد الصبی: 169 

فد بن آحمد بن لت ین آسد آلاسدی 

641 -253 -199 -161 79-73 51 27 

محمد بن آحمد هن الله القضاعی: 68 

محقد بن آحمد بن علین بن الصلت: 3- 6- 80- 105- 159- 243 

محشّد بن آحمد بن علی الکوفیت: 157- 299 

فختد بزن آحمد ینعی الفمدانی* 2157 :299 

مد بسن امن سین رصع فحتوین. امه و خی :200 

مد بن اعمد الکاتت التسشایرورت ردو 

فخنفد بن آجمدین مضعب (ین القاسم الشلمن): 165 392 


محشد بن آحمد بن یحیی بن عمران الأشعری5: 5- 9 11- 13- 14- 15- 35 
الی 38- 40- 41- 42 44 45 49 53 54- 61- 62- 63- 82- 88- 


-93 -92 90 -9 
-142 -141 -9 
-226 -225 3 
-261 -251 9 
-324 -300 9 
-349 -348 -1 
-391 -390 -58 


7- 99 الی 104- 109- 110- 116- 117- 118- 
143- 148- 151- 153- 5ط1- 157- 196- 2000- 
7- 230- 236- 237- 238- 245- 246- 248- 
1 282- 263- 264- 2867- 288- 296- 297- 
5- 3260- 328- 329- 1دد3- 333- 334- 335- 
2- 356- 357- 358- 384- 385- 386- 387- 
2 394- 402- 407- 408- 421- 433- 434- 


6 439- 442 الی 


ص: 726 


-49 53 -488 -481 -480 -460 -456 454 -449 -448 -447 -5 
638 593 -584 581 -571 -546 -545 -516 -7 


محشّد بن آحید: 521 
محقد بن |دریس الشامی (ابو الولید): 

198 

محقد بن |[دریس بن المنذر (ابو حاتم): 

498 -4 

محقّد بن اسحاق: 35- 54- 244- 397 

محقّد بن اسحاق بن خزیمه السْراج: 

198 -4 

محشّد بن اسلم: 249- 325 

معتوبن استماعیل البرمکن: 58 

فختد بن: اسماغیل فن پزیع: که 2 1 152*2146 2282 842975 3 


محشد بن آسود الوراق: 425 
فد ین آ مره 300 


مه رن بر زیر رقم لک هر 


محمد بن بشیر: 648 

وکا //1 17۱۳ 

محشّد بن جابر: 142- 456 

محمّد بن حجاره: 176 

فد نبیر الطیر ٩‏ 7 104 

محشّد بن جعفر بن آحمد البغدادی* (آبو بکر): 329- 425 

محشّد بن جعفر الأسدی الکوفیت: 58- 77- 495 

محشّد بن جعفر الأحمر: 110 

فد بر عفر ایو بکن النخوری* 154 

محقّد بن جعفر آبو جعفر الأشعت: 174- 498 

محقّد بن جعفر البندار الشافعی: 28- 32- 52- 67- 73- 165- 177- 
8- 183- 200- 201- 203 267 269- 310- 321- 340- 342- 
1- 497- 547- 584- 601 


مد ین حففر. رن بط (المعرحف ملاح و506 21 و9 41 3و 
2- 285- 338 


محمّد بن جعفر بن عقبه: 20 

محشّد بن جعفر (غندر): 461- 470 

محقد بن خعفر بن محلد بن زیاد الز عفر انن؛ 191 
محمّد بن جعفر المقری الجرجانیت: 262- 427 
فخند بر خممور* 582۰124 

فختوین آلخنید: 457 


ند بن حاتم القظان 70 1:21 41 
۳ 


2- 206- 207- 245- 263- 341- 342- 406- 410 
فعت بت کرت الوانظی* 312 

فد یرم لیام ین غمران الباخنه: 

501 

محشقّد بن حشان القوسی: 104- 391- 394- 582 
محشّد بن الحسن الأشجع: 94 


مخ ناسین اعهدمی ا لد ال و وه 0 11و 1 
0 21- 22- 23- 26- 33- 35- 37- 38- 41- 42 46- 48 61- 62- 
3 65- 80- 81- 82- 83- 86- 88- 90- 91- 92- 93- 97- 101- 106- 
7- 109- 111- 112- 120- 123- 126- 128- 134- 136- 137- 
2142-139 9و ول دول روت 178-158 2197:2190 1 رم 
5- 227- 229- 235- 236- 237- 238- 241- 244 245- 247 
28 249- 250- 252- 258- 260- 264- 271- 272- 273- 277 
0 283- 285- 286- 287- 288- 289- 290- 292- 302- 311 
7- 325- 326- 328- 329- 330- 346- 351- 384- 385- 386 
7- 388- 390- 393- 394- 396- 397- 398- 402- 404- 407 
409- 410- 411- 420- 421- 422 432- 436- 437- 438- 439 
دم 428 450 477 502- 503- 534- 537- 538- 539- 541 
4 545 93و 600- 601- 602- 640- 644- 645- 646- 647- 
8- 649- 650- 651 


ی رت لح و ت12 

هر لته ی یه ]راید 

157 

فد بن السن. الضیارت یه هب قعا فک 210 2 14 وت 8 2290 


353- 35- 36- 37- 38- 42- 46- 48- 55- 62- 65- 81- 82- 84- 86- 
58- 90 الی 93- 106- 107- 111- 123- 126- 134- 136- 137- 139- 


-235 -227 -223 -221 -197 -195 -190 -178 -158 -156 -2 
-272 -271 -264 -260 -258 -252 -250 -249 -248 -241 58 
-292 -291[ -290 -288 -287 -2866 -285 -281 -2860 -277 -73 
-356 -351 -346 -330 -328 -3260 -325 -317 -311 -302 7 
-421 -420 -410 -407 -405 -398 -397 -393 -3860 -359 -8 

-47 5 -477 -450 -448 -444 439 -432 -2 


ص: 728 


651 -647 -644 545 -541 -539 -537 -534 -2 

فترین این المو‌ضای :202 127 

محمّد بن الحسن بن میمون: 488 

محشّد بن الحسین بن آبی الخطاب: 4 10- 18- 19- 20- 23- 38- 44- 
60 65- 81- 82- 91- 98- 116- 117- 126- 128- 139- 141- 146- 
1- 204- 215- 217- 225- 227- 228- 231- 258 260- 299- 
1- 304- 325- 331- 356- 359- 385- 387- 391- 397- 411- 


-544 -531 -529 519 -505 493 485 -477 468 4360 -4253 
649 -0644 -571 -554 -8 


فد بر الخشین بت آلخست الرامی ال هر مه 302 


محشّد بن الحسین الخشاب: 188 

محشد بن الحسین الکرخی: 445 

محشد بن حفص الخثعمی (آبو جعفر ابن العمری): 548 
محمد بن حفص (بن غیات): 49 

محشد بن حکیم: 303 

محمّد بن حماد الحارثی: 299 


محیّد بن حشاد الخزاز: 447 

مد بن ان (اخمزسشی مان آلغرار 2282 

حون دا اافتویعه 69 

و 2 21:19 

مد ین وا 9 و و 25 

محشّد بن الحنفیه: 54- 147- 320- 365- 380- 456 500- 593 
هر حالف ی سای سوه 

432 -29 


محمد بن خالد (البرقی): 7- 39- 41- 93- 98- 102- 103- 123- 132- 
2- 255- 286- 292- 302- 359- 421- 443- 447- 506- 642 


فخید بن خاله ال تجی: 506 
محشد بن خالد الطیالسی: 106- 283- 445- 516 
توت ساله الیاشی* 6210 


فد بر راد النسعکی :698 
محشّد بن رباح القلاء: 390 


ص: 729 


محقد بن زکریا: 190- 430 
محشد بن زکریا الجوهری: 198- 419 

محشّد بن زکریا البصری: 585 

مد نزاخم توب ای سرا 

فد پن رناد‌الالمانی همان الخمضی* 322 
محشد بن زیاد بن عبید الزیادی البصری: 32- 504 
محقد بن زید بن محفد البغداد5*: 324 

فعتدین السانت الکلی*2953 

مه تن ساب 129 

محقد بن سالم: 38- 231- 331 

مد سر یی [ ان وا للم 871 


فد بر شید بن وان و ول کف 227 236 187 211 238*2196 


محمّد بن سعید بن یحیی البزوری: 2 
محشد بن سلیمان ( آبو خالد): 91 
مد ین تماق ارام :398 
محقّد بن سلیمان بن حبیب الأًسدی 
آبو جعفر العلاف الکوفیت: 201 
محفد بن سلیمان الصنعانی: 489 
مور یرما 23034 


محمد بن سنان: 8- 14- 17- 18- 26- 38- 41- 46- 47- 61- 81- 106- 
7- 113- 151- 152- 159- 1860- 194- 200- 219- 223- 227- 
9- 243- 287- 292- 296- 328- 336- 387- 389- 421- 438- 
5- 529- 538- 644- 646- 649 


فد تن اسان آلعوفی: 217271 
محشّد بن السندی: 6- 37- 545 
دسر سل النحر ا یه 272 

محفد بن شریح الحضرمی: 648 
محمد بن شعیب الصیرفی: 323 
محمد بن الصباح: 340 

محشد بن الضجاک الشیبانی: 295 
محشّد بن طلحه: 153- 545 

محشّد بن ظهیر: 418 

محمقد بن عاصم الطریقی: 262- 427 
محشّد بن العباس بن بسام: 429- 432 


محمّد بن عبد الجبار (ابی الصهبان): 3- 22- 36- 55- 63- 112- 260- 
0- 480- 538- 642- 647 


محشّد بن عبد الحمید العطار: 111- 236- 638 
هر و ینعی الخمید القرغاتی :210 
مجفد:ین عبد الزحمن (ابن آبی لیلی): 30- 295 


مد بو ید آلرحفن نمی 29362 


محمد بن عبد الرحمن بن المغیره بن 


ص: 730 


الحارث بن آبی ذئب الفرشمت: 183 

فد ین عند آلرخیم التتر خن 29 

محمّد بن عبد العزیز: 133 

محشّد بن عبد العزیز الدینوری: 169 

مد تن ید آلله سول الم (من الافلام اتشاسعهدفی الکتات) 
محشّد بن عبد اللّه الأْزدی: 317 

محشّد بن عبد اللّه الأنصاری: 174- 498 

محشّد بن عبد الله: 361- 364- 390- 407 

محشّد بن عبد اللّه (العلوی): 640 


شید شوم غتی اللم نع احم و کلم( ایم‌غفد اللم: ازماقظ ۵:۶ 221.520 
2- 318- 319- 322- 344- 384- 388 


محشّد بن عبد اللّه البزاز: 500 
محشّد بن عبد اللّه الحضرمی: 67- 93- 115- 173- 175- 315- 363 
محشد بن عبد اللّه الشافعی آبو محشّد الفرغانی: 498 


مه رن رد للم بت غیه الاعایس غی الم کته الاسدی الک 
(المعروف بابن کناسه): 498 


مه و ید اه ید ا خی ومع 362 
هه مر ید الاه بت طا هرت ده 
مد بر اعد له بم اه بت گم 2 


هد برد یو الاه وت قمران الیهس 


169 
محمد بن عبد اللّه بن عمر بن عثمان: 

547 

هه بزی اغیی آااه سی انش م۶1 

محشد بن عبد اللّه بن هلال: 359 

مت بن عندونن. ال ای 467 

محمد بن عبید: 78 

ید ارام ار 20 

محمّد بن عثمان: 450 

شبن مانب آیی یه 0:8 63 

فحند.بن عتمان.بن کزامه: 106 

محشد بن عثمان الهرو*: 298- 542 

محشّد بن عذافر: 146- 300 

محمد بن عطیه: 59 

محشد بن علاء الهمدانی: 469 

محمد بن علیْ بن اسماعیل (العلوی): 

188 -187 -4 

محقّد بن علی بن اسماعیل آبو بکر: 

312 -205 -03 

محشّد بن علی بن |سماعیل الیشکری المروزی: 469- 470 


محشّد بن علیث بن الحسین آبو جعفر الباقر (ع): 3- 5- 8- 10- 12- 13- 
5- 16- 17- 21- 22- 24- 25- 26- 31- 37- 38- 42- 47- 48- 49- 


0- 53- 67- 
ص: 731 


0- 84- 86- 98- 
1- 132- 34 1- 
1- 169- 171- 
3- 230- 306 2- 
53- 258- 259- 
58- 300- 3003- 
9- 357- 359- 
4- 397- 408- 
9- 430- 432- 
7 - 478- 479- 
7 219- 33و 


-1 0 
-[ 6 
-8 
-2 8 
-2 2 
-31 4 
-3 60 
-41 1 
-43 3 
-40 
-5 34 


- 4 
- 9 
- 9 
- 41 
-2 2 
-3 7 
-363 
+7 
-۷0 
-48 3 
- 9 


7- 648- 650- 651- 652 
فص تین ی شاه القممی تقد 72 
من غلی ای 7۶ 15 
محیّد بن علی البغدادی*: 497 


محمّد بن علی الجواد آبو جعفر التقی: 359- 396- 479- 484 


-05 
-2 
-183 
24 
278 
218 
-5 
419 
-4 
4 
543 


ی ار ارم 


- 8 
-[ 6 
-( 7 
- 5 
-2 9 
-32 
-3 4 
-4 200 
-+5 
- 06 
-< 1 


محقد بن علین بن خلف العطار: 270- 429 
محشد بن علوخ بن زید الصائغ المکی: 32- 183- 267- 547 


-1 100 
- 7 
- 0 
- 7 
-2 1 
-33 
-3 95 
-+2 
7 
-< 1 
- 4 


- 2 
-[ 8 
-9 
- 8 
- 2 
-3 06 
-3 7 
-+ 4 
9 
-2 
- 85 


-( 86 
- 2 
-2 21 
-2 51 
- 3 
-34 
- 8 
-6 
-45 1 
-< 8 
-4 


- 4 
-1 6 
-2 
- 2 
- 8 
-3 7 
-3 90 
-7 
-6 
-< 6 
-645 


محمّد بن علی بن الشاه: 84- 125- 170- 182- 186- 196- 197- 206- 
7 230- 239- 243- 245- 263- 312- 313- 320- 341- 342- 


5- 406- 410- 423- 425- 450- 481- 485- 497- 511ظ- ۵83 


محمد بن علی الکوفیت: 8- 11- 47- 61- 264- 300- 335- 321- 343- 
9- 448- 485- ۵004 


ات ول خی 2 

محمد بن علی ماجیلویه: 5- 8- 9- 10- 11- 13- 16- 18- 24- 39- 41- 
4 47- 48 52 53 55 60- 61 62- 77- 85- 86- 89- 93 وو. 
(0- 103- 118- 127- 131- 133- 138- 141- 143- 156- 157- 
21 209- 215- 3 22- 38 2- 242- 245- 248- 264- 


ص: 732 


-348 -346 -333 -331 -324 -321 -313 -310 -299 -293 -7 
-4865 -484 -480 -478 -429 -417 -408 -358 -355 -353 -2 
650 -646 -582 -581 -540 538 -530 -504 -49 3 7 


محشد بن علوخ بن محبوب: 195- 282- 544 
محمّد بن علین المقری: 545 

محمد بن علی الهمدانی: 10- 169- 249 
محشّد بن عمران: 24- 478 

محمد بن عمرو: 203 

محمّد بن عمرو بن سعید (الزیات): 

581 -384 -236 -54 -0 

محمّد بن عمرو بن علقمه: 498 


پیب رف وضو ( ام سس 180168 
8 291 262- 316- 317- 318- 319- 322- 344- 384- 388 


محشّد بن عمر الحافظ البغداد5 (المعروف بالجعابی): 31- 174- 271- 
303- 350- 360 


محمّد بن عمر بن منصور البلخیت: 9- 178 


مت ی ی یه هه 0 
2- 93- وو- 129- 136- 154- 159- 221- 227- 244- 245- 264- 
2- 285- 287- 298 300- 322- 328- 336- 388- 390- 391 
8 422- 444- 478- 481 522- 610- 642- 645- 646- 649- 
652 


محمد بن عیینه: 7 


محقد.بن غفار: 509 


فعتمتن. آلفرع الشر عظی* 162 

محمّد بن الفضل المذکر (اسحاق): 

546 -501 -199 -5 

فتد ین الفضال پم کوش خلت | فد وت وا 
محشّد بن الفضل (العبسی): 584 

محشّد بن فضیل الأزدی الصیرفی: 37- 478 
محشّد بن فضیل: 202- 564 

محفد بن الفضیل الرزقی: 361- 408 

محفد بن قارن: 473- 474 

محقد بن القاسم بن فضیل بن یسار: 

546 -7 

محشّد بن القاسم التمیمی السعدی: 465 
محشّد بن القاسم بن محشّد العلوی: 268- 413 
محشّد بن قیس: 131- 440 

محشّد بن کعب: 164 

ص : 733 


مین المخیان :229 

محمّد بن المتثی الحضرمی: 516 

محمد بن محصن: 198 

تن محر بش موه ۰32 1۳177 32 

محشّد بن محشّد بن الأشعث آبو علین الکوفیت: 323 
محشّد بن محشد بن الحسن القادری (آبو الحسن): 510 
محفد بن محمد بن عقبه الشیبانی: 1860 

محمد بن محمود: 345 

محمّد بن مرزوق: 173 

محلد بن مرو آن* 54:222- 138-108 

محفد بن مسعود العیاشی: 450 

ماه مایم اس الصا 0 19911 


محمّد بن مسلم الثقفی: 17- 81- 88- 123- 209- 236- 300- 303- 
7 397- 359- 388- 390- 411- 415- 426- 508- 610 


مد بر قالش المکی )2172175 
محشّد بن مطرف: 360 

محشّد بن معاذ: 34- 73- 163 

ف توبن مق اافرمستی و :94 

محمد بن المعلی: 89 

محقّد بن المغیره الشهرزوری: 174 


محشّد بن مقلاص الأسدی آبو الخطاب: 


محمّد بن منصور الفقیه: 345 

محشّد بن المنکدر: 51- 52- 91- 198- 425 

مه بر موی ات ال کل ود و و1 وود یط 
6- 48- 53- 62- 67- 86- 89- 91- 96- 98- 101- 105- 113- 118- 
4- 129- 138- 148- 154- 167- 194- 216- 219- 223- 226- 


-323 -302 -299 -295 -290 -271 -269 -251 -249 -247 2 
650 -531 -489 -488 -479 414 -394 -349 -333 


محمّد بن موسی بن الولید العدل: 254 

محفد بن موسی الدقاق: 397 

محمد بن میمون الخراز: 338 

محمّد بن النعمان البجلی (مومن الطاق): 390 
محمّد بن نعیم: 414 

محفد بن واسع: 345 

محفد بن الولید الیسری: 200- 470- 582 

ص : 34 7 


محمد بن هارون الصوفی: 199 


محمّد بن هارون بن حمید: 174 


محمد بن هارون: 341 


محفد بن هشام بن السعدی: 465 


محمّد بن یحیی الخزاز: 242- 336 


محمد بن یحبی الصیرفی: 35 


محشّد بن یحیی العطار: 3- 4 5- 6 9 13- 15- 17- 18- 21- 26- 35- 
7 40- 41 42 43 45 و4 51- 52- 53- 61- 62- 63- 81- 88- 
1- 102- 103- 104- 109- 116- 117- 


-99 -96 -93 -90 
-1 37 -129 2-8 
-225 -223 -0 
-284 -283 -1 
-331 -329 -8 
-385 -384 -83 
-442 -436 -۷0 
-488 -481 0 


-1 0 
-1 1 
-6 
- 6 
33 
-7 
3 
-49 3 


- 2 
-29 
- 7 
-3 06 
-3 1 
-+5 
-495 


650 -646 -638 -593 -4 


-[ 43 
-2 06 
-2 90 
-3 1 
-32 
+7 
-2 


-[( 8 
- 8 
-9 
-3 8 
-2 
9 
-55 


محشّد بن یحیی المعاذی: 283- 445- 516 


س‌ 


محمد بن یزداد: 532 


محمد بن یزید بن المهلب (ابو عبد الله): 


102 


5346 -4 


-[153 
- 5 
-0( 
-1 
7 
-45 4 
- 9 


-[1 55 
- 8 
-3 0 
-3 52 
-8 
-6 
-9 


-( 7 
-2 51 
-34 
-6 
-9 
78 
-< 1 


- 1 6 
-2 60 
-6 
-3 8 
-+ 6 
+79 
- 1 


محمّد بن یعقوب بن شعیب: 331 
محمد بن یعقوب الکلینی: 480 
محمد بن یوسف الطوسی: 316 
هد بن توب واقد ایند الله المرزای: 199 
فجفد بر نونش الگدیمی» کل 186 
محمود بن لبید: 74 

المخدج: 459 

المخلدی: 160 

مخول بن ابراهیم: 403 

مخول بن ذکوان: 473 

مذرک:نن آلهزهان» 25 

مرحب: 561- 579 

مرازم بن حکیم الأزد*: 648 
مروان بن عبید: 389 

فتوان تن ی ام 126 

مروان بن معاویه: 410 


ص: 755 


مزوک بن اعبید: بن سالم* 302-46 

مریم بنت عمران (ع): 156- 206- 225- 637 
مسروق: 71- 254- 467- 469 

مسعده بن آسمع: 340- 401- 497 

مسعده بن زیاد: 55- 85- 113- 114- 296- 438 


مسعده بن صدقه الژبعی: 6- 26- 60- 156- 228- 351- 416- 442 
4 - 538 


تاه 0و8 63 

مسعود بن سعد الجعفی: 163 

لش هت و 11 

ما و ال 506 

معسمع؛ 360 

مسمع بن مالک: 229 

هت تا ی 2 

2 
مصعب بن بزید: 424 

مصقله الشیبانی العبدی الکوفیت: 448 
قظرفت طظریی الجا رن 4682207 
رفولین سفنت 59 ر3د 
مطلب بن شعیب الأزدی البصری: 


146 
المظفر بن آحمد القزوینت: 58- 72 


لام بقع العف الم ای فا هو و 
7 582 


معاذ بن ثابت الجوهر5*: 449- 480 

معاذ بن جبل: 363 

معاذ بن کثیر الکسائی: 529 

معاذ بن المثنی: 179 

معاذ بن مسلم الهراء الأنصاری النحوی الکوفی: 20- 347- 529 

المعارفی بن عمران: 2 

معاویه بن آبی سفیان: 145- 191- 211- 212- 213- 214- 215- 220- 
9- 361- 378- 379- 380- 381- 398- 439- 440- 442- 458- 
7- 485- 574- 575 

معاویه بن حکیم: 270- 392- 534 

معاویه بن سوید بن مقرن: 340 

معاویه بن عمار: 152- 155- 278- 346- 455- 502- 530- 602 

معاویه بن قره: 29 

معاویه بن وهب: 10- 20- 46- 101- 103- 223- 348 

معاویه بن هشام: 199 

معتب بن المبارک: 389 


معتب (مولی جعفر ع): 494 


معتمر بن سلیمان: 179 
معروف بن خژبوذ: 65- 67 
ص: 736 


معشر: 119- 269- 474 
معثر بن خلاد: 392 

معقر بن سلیمان: 29 

معشر القطان ( آبی یحیی): 496 
این 330 

المعلی بن محشّد البصری: 124- 8 47- 640- 644 
المعلی بن هلال: 293 

معن: 159- 352 

المغیره: 493- 499 

المقیره بت نتوین المهلب :05 360 


الفقضل ین صالع. (آبین جمیله. الاسشجی): 282 2102 2118 2147 148 
5- 210- 331- 343- 519- 539 


المفضل بن عمر: 8- 47- 217- 219- 227- 264- 296- 305- 328- 
336 


المفضل بن مزید: 52 


المقداد بن الأْسود الکندی: 253- 254- 255- 303- 448- 458- 461 
3- 477- 549 607 


المقدام بن شریح بن هانی: 2 
المقوم بن عبد المطلب: 453 
مکحول: 474- 572 

المکی: 345 


المکی بن ابراهیم البلخیث: 345- 486 
ا اک ین امد دوه ایور 
۱,94 

المتبه بن عبد الله (آبی الجوزاء): 37- 63- 137- 333 
متس الحات و 

مندل بن علی العنزی: 3060 

منذر الجوان: 326 

المنذر بن عمرو 

المنذر بن محمّد بن سعید بن الجهم: 
522 

فتور.بن آلمالک آلعندی( آنی رها 
217 

ار وه 2 

تضهن تن اند 510 


منصور بن حازم (ابو الأسود اللینی): 5- 126- 186- 215- 352- 467- 
8- 486- 651 


منصور بن سعد: 178 
منصور بن العباس: 89- 90- 118- 159 


متضو یبد آلله بن ای اهیخ نف تصر الاضهانه: 1962174 


منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربیعه الکوفوت: 78- 198 
منصور بن پونس: 50- 144 

المنهال بن عمرو: 402 

ض * 737 


منیع بن الحجاج: 601 

موسی بن ابراهیم المروزی: 42- 227- 248- 541 

موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر (ع): 323 

موسی بن أکیل: 40 

موسی بن بکر الواسطی: 8- 26- 225- 313- 420- 437- 644 

موسی بن جعفر (آبو الحسن الاّول (ع)) (انظر الکاظم علیه السلام) 

موسی بن جعفر بن وهب البغدادی: 

582 -325 -269 -248 -100 909 

موسی بن سعدان: 264- 649 

موسی بن سلام: 9 

موسی بن طریف: 636 

موسی بن عبیده: 365- 486 

موسی بن عمران النبی (ع): 39- 111 

موسی بن عمران النخعیت: 160- 531- 543 

موسی بن عمران (ع): 205- 211- 217- 225- 292- 300- 305- 311- 
98 - 323- 344- 356- 365- 374- 382- 388- 423- 424- 457- 


-540 -525 -524 -508 -496 -492 491 -482 -479 -476 58 
642 -600 -596 -597 -585 -576 -575 -572 559 -554 550 


موسی بن عمر: 15- 38- 99- 142- 155- 248- 271- 329- 421 593 
موسی بن القاسم البجلت: 86- 87- 230- 238- 385 


موسی بن مروان: 4110 


موسی بن هلال : 294 

المهاجر بن مسمار: 473 

المهدی: 169- 303- 305- 320- 424- 479- 579 
مهران بن محمد: 24 

میسر بن عبد العزیز (بیاع الزطی): 

236 -158 -98 

میسره: ۵0 

میثم بن یعقوب بن شعیب: 243 

میکائیل: 96- 217- 225- 356- 403- 457- 10 5 
مق ان 303 

متمون (آبی ید الله النضری الکتوی 162 
میمون بن سیاه: 178 

میمون بن مهران: 432 

شمه تفت الحاوت شمه له اد دم 119 
(ن) 

نافع بن عبد الحارت: 183 

ص :۰ 738 


نافع (العدوی): 72- 184 
نافع بن عبد اللّه الخراسانیت: 220 

نبیه بن وهب العبدی: 593 

نجده بن عامر الحروری: 235 

نجم بن حطیم: 25 

نصر بن عبید: 319 

تن بر مر ان الضیفی ار (اس‌حفزه )1 7 
نو ین فا وین :297 

نصر الکوسج: 352 

نصر بن مزاحم (آبو الفضل العطار): 

429 -428 -400 -319 -0 

النضر بن الأْصبغ بن منصور البغدادی: 294 
النضر بن سوید: 93- 133- 390 

النضر بن شعیب: 82- 650 

النضر بن مالک: 43 

النعمان بن آبی الدلهاث البلدی: 184 
التعمانن احفد ینعی الوانای: 

469 -8 


النعمان بن ثابت (آبو حنیفه): 316 

نعیم بن حنظله: 38 

نعیم بن صالح الطبری: 394 

نفتالی بن یعقوب: 466 

النفس ال زکیه (محقد بن عبد الله المحض): 303 
نمرود: 255- 346- 388- 399 


نوح (ع): 91ظ- 132- 225- 248- 300- 318- 335- 482- 524- 573- 
58- 619 


نوح بن شعیب النیسابوری: 249 
نوف: 337- 338 


النوفلیت: 12- 26- 33- 34- 40- 48- 54- 55- 91- 97- 119- 129- 
27 38 1- 158- 192- 243- 2860- 310- 329- 330 


نهش بن سعید: 7 

النهیکی: 141- 461 

(و) 

واصل: 148 

وتاب 455 

ورقاء بن عمر: 266 

دک هن 220 
ید مایق 
من 3 


ولید بن عتبه: 367 

الولید بن الغیرار بن حریث العبدی الکوفیت: 163- 185 
الولید بن مسلم: 267- 474 

الولید بن المغیره المخزومی: 90- 279 

ص : 739 


الولید بن هشام: 473 

وهب بن حفص: 157- 356 

قهت ین الحتهه: 2127 2۸71 

وهب بن وقتب ( آبو-عید الله؛النرفی): 60:35 

0۸ 

هابیل: 209- 318- 388- 399 

هاروت: 493- 494 

هارون (ع): 305- 311- 374- 476- 479- 496- 540- 554- 572 
هارون بن اسحاق الهمدانی: 469 

هارون بن الجهم؛: 84- 118 

هانون تن حفزن الغتهی الضیرفی* 423.117 

هارون بن خارجه: 11- 293- 571- 581 

هارفن بن شعید الایلی :641 

هارون بن عبد الله: 29 

هارون بن عبیده: 170 

هارون بن مسلم بن سعدان: 6- 26- 55- 60- 85- 103- 113- 114- 
6- 217- 228- 296- 351- 416- 417- 438- 439- 442- 484- 
238 

هارون الرشید: 641 

هامان: 361- 458- 459- 485- 507 


هانی بن المتوکل: 188 

هانی بن محمود بن هانی (آبو آحمد العبدی): 510 
هدبه بن خالد آبو خالد البصری: 342 

هدبه بن خالد القیسی: 228 

هشام آبی ساسان: 554 

هشام بن آحمر: 108 

هشام بن الحکم: 159- 215- 392- 646 

هشام بن جعفر: 59 

هشام بن حشان: 294- 345 


هشام بن سالم: 3- 33- 112- 118- 135- 142- 218- 248- 260- 282- 
0- 391- 540- 594- 639- 645 


هشام بن عروه: 340- 498 

هشام بن عمار: 320 

هام نن مجند تن السانت* :91 1 

هشام بن معاذ: 104 

هشیم: 317 

همام بن یحیی بن دینار العودی (آبو عبد الله البصری): 342- 402- 413 
هود (ع): 319- 524 

الهتتم ابو کمفن: 22 

الهیثم بن آبی مسروق النهدی: 10- 92- 129- 236- 277 


ات کمیات 20 
ص : 740 


هینم بن مجالد: 467 

الهیئم بن واقد: 644 

(ی) 

یاسر الخادم: 107- 144- 314- 530 
یحیی: 390- 460 

2 

یحیی بن آبی العلاء: 584 

تس ار وان اس اس و 
خی بت ای کی 515 

ی رن ای ی 1722 

یحیی بن اسحاق: 443 

یخیی بن جاتم: 254 

خی بر آلسین :»157-76 
یناخ با هی ده 
یحیی بن الحسن بن الفرات القزاز: 
170 

تشن الکشت اعدا 4۰ 17 
یحیی بن زکریا (ع): 388 

ی اقا شبن وی الا 317 


بخیی ان نید ین علیس: الخسین:(علیهما السلام) :924 
نی برس نوا اد 638 

تخیین شسفیه: 00و 501 

یی ابر یدب توا تقطان الرریه ود و5 
ری ویب کل و7 021 1 ده 2 59 

یحیی بن عبد اللّه: 405 

ننی یس یو الله الاحاه 17 

شخیی بت توا للمدنی بکی ریا رو 

تس یی لاه ای اس ی رعلیسا لام :17۳0 
یحیی بن عبد الحمید الحشانی؛ 104- 412 

یحیی بن عبید اللّه بن موهب التیمی: 

32 

حیی ان تانب صااه ]رس 

592 -6 

یحیی بن عمران الحلبیت: 348- 434 

تضینرن مر ان العمدای ۵26 

یحیی بن الفضل الوراق: 32- 73- 269 

بحبی‌سن الختار ک: 545 

یحیی بن محشّد بن صاعد: 179- 467- 468 


یحیی بن مساور: 4 2 


یحیی بن المستفاد: 320 
یحیی بن موسی: 269 

یحیی بن نصر بن حاجب: 266 
خن تن وتات 67 


ص: 741 


یحیی بن هاشم: 43 


یی یی تا کین و هرمن لمیر انم یو السانخی ۱ 
167 


یحیی بن یعلی: 319 

یحیی الطویل البصری: 35 
پنداین آبزا هس 114 

بزدادبن یتیاده 103 

یزید بن آبی سفیان (أخو معاویه): 
191 

یزید بن اسحاق شعر (ابو اٍسحاق): 
7- 136- 423- 431 

یزید بن بزیع: 203 

پزید بن الخشن: 427 

شندب خالد الرمی*121 

تاد من خالد لاور 277 
پزید بن زریع (آبو معاویه البصری): 
74 

یزید بن سلمه النمیری: 320 

و لهس ا اسف فاد الا 521 


یزید بن محمّد بن عبد الصمد: 201 


یزید بن هارون: 254- 312- 471 
یسار (مولی آخی آنس بن مالک): 

105 

یشاجر بن یعقوب: 466 

الیشکری: 353 

الیعنور: 599 

یعقوب (ع): 58- 272- 273- 308- 322- 455- 465- 482- 483- 518 
یعقوب بن ابراهیم: 30 

یعقوب بن اسحاق الحضرمی: 71 
یعقوب بن بشیر: 49 

یعقوب بن حمید بن کالب المدنی: 211 
پعقوب بن سالم: 91- 9و 

یعقوب بن عبد اللّه الکوفیت: 365 
یعقوب بن الفضل : 415 


یعقوب بن یزید: 10- 16- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 27- 35- 42- 
43 45- 46- 65- 80- 87- 88- 99- 108- 109- 134- 223- 229- 
28 249- [291- 298- 303- 310- 347- 351- 365- 385- 386- 
9- 393- 394- 402- 409- 415- 417- 420- 424- 433- 444- 
75- 477- 39 5- 6۵47- 648- 651 


یعقوب الجعفری: 329 
یعلی بن عطاء: 474 


الیمانی: 303 

تب ارت 622۵8 
توتیف بت خماد الا 128 
تس ان 7 285 
7 


ص : 742 


یوسف بن محمد بن زیاد: 484 

یوسف بن محمّد بن المنکدر: 28 

یوسف بن محمّد الطبری: 420 

یوسف بن موسی: 468 

یوسف بن موسی بن راشد بن بلال القطان: 5 7- 84 
یوسف بن موسی المروروذی: 592 


یوسف بن بعقوب (ع): 118- 205- 248- 272- 273- 388- 454- 455- 
7 466- 483 583- 597 


یوشع بن نون (ذو الکفل): 322- 476 

تفن (ات آنمموفت العضری :001 

یونس (ذو النون (ع)): 32- 156- 157- 322- 399- 457- 483- 596 
یونس بن ظبیان: 47- 188- 328- 414 

تونسن یبن غبد الاغلی 1۲80 


یونس بن عبد الرحمن: 6- 7- 42- 52- 68- 98- 124- 35 1- 153- 222- 
50- 300- 483- 646 


یونس بن یعقوب: 281- 356- 384 


یهود آبن یعقوب: 466 
ص: 743 


فهرست البیوتات و القبائل و النحل و الاماکن و البقاع 
۳( 

آل ابراهیم (ع): 90 

آل داود (ع): 120 

آل سام: 103 

ال-قضران 22 

آل مروان: 361 

آل المهلب: 35 

آل یس: 174 

آمد: 425 

آمل: 165- 392 

(الف) 

ابو قبیس: 96 

احد: 88- 344- 368- 397 
آخسیکت: 177 

آسفرایین: 316 

آسلم: 228 

آصحاب الکهف: 600 
اصطخر: 388- 242 


الأوس: 371- 491- 492 
ایلاق: 208- 262- 318- 344- 384- 388 
(ب) 

باب خظه :574 

باب سقر: 361 

باب لظی: 361 

باب الهاویه: 361 

3 

البحر الأخضر: 639 
بخارا: 177- 321 

بدر: 367- 576 


ص : 744 


برهوت: 441 

البصره: 49- 189- 208- 276- 324- 592- 599 

بصری: 66 

بغداد: 262- 317- 392- 427- 523 

بلخ: 69- 165- 254- 294- 311- 323- 392- 509- 521- 542 


بنو اسرائیل: 117- 205- 319- 337- 346- 365- 465- 467- 475 
4 524- 557- 574- 584- 596- 630- 636- 642 


بنو الأصفر: 378- 440 

بنو الأفطس: 465 

بنو آمیّه: 20- 35- 228- 354- 361- 383- 394- 398- 404- 462- 579 
هت 1 0۳2 22 

نو تفیش * 228 

بنو جذیمه: 562 

بنو الحسین (ع): 466 

بل خیفت ۶ 28 2 

بنو خزاعه: 279 

بنو عبد الذار: 560 

بنو عبد المطلب: 36- 204- 366- 368- 371 
بنو قریظه: 462 

بنو اللیت: 486 


بنو نوفل بن المطلب: 238 

بنو هاشم: 36- 62- 204- 211- 475- 522- 618 
بنو هذیل: 228 

بنو هلال: 363 


البیت الحرام: 57- 106- 313- 328- 398- 411- 426- 432- 508- 
5853- 603- 616- 017- 635 


بیت المقدس: 207- 225- 388- 476 
(ت) 

التابوت: 117 

تبوک: 499 

الترکی: 275 

ترمذ: 165- 392 

تهامه: 57- 595 

(ت) 

ثبیر: 344 

ثقیف: 363 

ثمانون (قریه بالجزیره): 398 
مود: 576 

ثور: 344 

(ح) 


الجبانه: 360 
ص: 745 


الجحفه: 65 

جده: 327 

جربان (نجم): 454- 455 
الجزیره: 598 

جزیره العرب: 449 

الجعرانه: 200 

الجمل: 2- 145- 599 
الجودی: 598 

جیحان: 250- 625 

(ح) 

الحبشه: 77- 312- 360- 484 
الحجاز: 173- 344- 574 
الحجر الأسود: 585- 625- 635 
الحدیبیه: 200- 398 

حراء: 344 

الحرمین: 386- 508- 628 
حروراء: 381 

حضور (جبل بالیمن): 344 
خطیره القدس: 625 


الحواریون: 6 

الحوت: 157 

الحور العین: 629- 630 
الحیره: 644 

(خ) 

خزاعه: 258 

الخزر: 275 

الخزرج: 371- 491- 492 
الخندق: 162- 368- 398 
الخورنق: 644 

خیبر: 77- 311- 369- 417- 484 579- 599 
(د) 

دار الندوه: 366 

الدجله: 291- 381- 382 
دمیاط : 494 

الدیلم: 275 

(ذ) 

ذو الحلیفه: 578 

ذو الفقار: 368- 599 


ذو القرع (نجم): 454- 455 

ذو الکنفان (نجم): 454- 455 
الیال: 454- 455 

(ر) 

رضوان: 583 

رقان (جبل): 344 

روح القدس: 528 

الروم: 312- 353- 357 

الزی: 429- 466- 470- 507- 582- 
ص : 746 


041 

(ز) 

زمزم (بتر): 57- 313- 455- 625- 630 
الزنح: 357 

الزوراء: 507 

الزهره: 494 

(س) 

سجستان: 507 
سراندیب: 327 
سرخس: 197 

سقیفه بنی ساعده: 172 
سمرقند: 45- 220- 315 
السندی: 328 

سودان: 561 

سیحان: 250- 625 

(ش) 


الشام: 145- 162- 173- 177- 205- 209- 215- 263- 279- 318- 
9- 322- 323- 344- 397- 418 


(ص) 


صبر (جبل بالیمن): 344 
الطفا: 511- 606- 607 
صفین: 212- 213- 599 
صفاء: 66- 162- 585 
الطین: 357 

(ض) 

الضروح (نجم): 454 
(ط) 

الطائف: 630 

الطارق: 454- 455 
طبران: 316 

الطلقاء: 640 

طور سینین: 396 

(ع) 

عاد: 388 

عاشوراء: 537 

عبد القیس: 228- 416 
العجل: 458 

عجماء: 345 


عدن: 571 

العراق: 173- 183- 468- 574 
عرفات: 357 

عژی: 397- 572 

العضباء: 204- 486- 578- 599 
ص: 747 


العقبه: 398 

عمودان (نجم): 454- 455 

(ع) 

غدیر خم: 173- 311- 394- 479- 578 
(ف) 

فارس: 162- 312- 388 

فدک: 173- 607 

الفرات: 250- 291- 625 

الفردوس: 576 

فرغانه: 28- 52- 73- 165- 174- 268- 345- 497- 498- 584- 601 
(ق) 

قابس (نجم): 454- 455 

القاسطین: 145- 574- 607 

قریظه: 398 


قریش: 17- 56- 57ظ- 211- 212- 213- 337- 363- 367- 368- 369- 
58- 416- 3 46- 464- 469- 470- 4171- 472- 3 47- 560- ۵61 


قطفان: 398 
قم: 11 
قوس و قزح: 441 


قومس: 310 


قیدوم: 345 

(ک) 

الکعبه: 27- 40- 56- 94- 95- 120- 398- 413- 499- 585- 600 
الکوثر: 293 


الکوفه: 115- 173- 175- 207- 222- 225- 262- 301- 315- 317- 
8- 319- 322- 323- 344- 363- 382- 411- 457- 504- 644 


(م) 

المارقین: 145- 574- 607 
الماروم: 345 

المجوس : 484 

المدائن: 162- 644 


المدینه: 10- 104- 116- 167- 179- 192- 225- 321- 344- 368- 
373- 397- 449- 490 499- 579- 596- 603- 640 


المروه: 357- 511- 585- 606- 607 
مرو الژوذ: 29- 410- 592 

المستجار: 357 

مسجد الأشعث بن قیس الکندی: 

3201 

ص: 748 


مسجد باخمراء: 301 

مسجد بنی ظفر: 300 

مسجد تیم: 301 

مسجد ثقیف: 301 

مسجد جریر بن عبد الله البجلی: 301 
مسجد جعفی: 301 

مسجد الخیف: 149 

مسجد رسول اللّه (ص): 143- 193- 553 
مسجد سلیمان بن داود: 388 

مسجد سماک بن مخرمه: 301 

مسجد السهله: 301 

مسجد شبت بن ربعی: 301 

مسجد الکوفه: 143- 365- 388 

المشعر: 607 

المصبح (نجم): 454- 455 

مصر: 205- 221- 248- 290- 291- 378 
مقام ابراهیم: 606 

مکه: 32- 42 140- 178- 225 245- 276- 278- 280- 313- 314- 


-603 -602 -552 547 413 -402 -397 -3960 -378 -369 -7 
649 -0640 -635 


ملک الموت: 522- 525 

ملوک الحبشه: 453 

ملوک العجم: 453 

ملوک القیاصره: 453 

منی: 609 

مهران (السند): 291 

(ن) 

ناقه صالح: 323- 353- 389- 457 
الناکنین: 145- 573- 607 

النبط: 312 

النخیله: 381 

النصاری: 331- 353- 399- 484- 498- 597 
النضیر: 398 

نعثل: 458- 485 

نقباء بنی اسرائیل: 467- 468- 469- 491 
النهروان: 145- 365 

النیسابور: 267 

النیل: 205- 250- 291- 625 


(ه) 


همدان: 106- 169- 295- 312- 320- 344- 515 
الهند: 11 5 

هوازن: 398 

هیفون: 345 

ص: 749 


(ی) 
یأجوج و مأجوج: 357- 447- 449 
الیمن: 162- 171- 220- 344- 449- 489- 490 494 


الیهود: 331- 353- 355- 365- 366- 367- 368- 369- 370- 371- 
2 - 374- 376- 382- 399- 454- 4560- 476- 484- 498- 30د 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


